معرفت طبیعت. انسان و تاریخ, شناخت راههای زندگی و 
تعامل خوب و برادرانه به فرهنگ مربوط است و هیچ دستگاه 
تصحیحکند منود ای ارزشها واخلاقیات را در جامعه 
نطو آ ورن 1 

حضنزّت آیت‌الله خامنه‌ای 


رهبر معظم انقلاب اسلامی 


ام 
واروالیارف بر رلاسلاو) 


مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی 
مرکز داثرةالمعارف بزرگ اسلامی سازمانی علمی- تحقیقاتی است که به منظور 
تدوین داثرةالمعارفهای اسلامی, عمومی و تخصصی, در اسفند ۱۳۶۲ در تهران تأسیس گردید. 
نخستین اثر تحقیقاتی این مرکز, دائرةالمعارف بزرگ اسبلامی, اسبت 
که به دو زبان فارسی و عربی منتشر می‌شود. 


ارفا 


7و ۰ 
وا روا ارف رل سلای) 


رد او بت ۱ 
ا تسام 


زر 
7 رم سمورو ی 


من ۱۳۷۷۰ 


ه(۳۳۷ 


نام کتاب: دائرةالمعا رف‌بزرگ اسلامی, ج ۸ 
ناشر: مرکز داثرةالمعارف‌بزرگ اسلامی 
جاپ اول: تهران,۱۳۷۷شمسی 
حروف‌جینی: مرکز داثرةالمعارف بزرگ اسلامی 
لیتو گرافی؛جاپ و صحافی؛ 

سازمان چاپ و انتشارات وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسلامی 
نقشه‌ها: گیتاشناسی 


آدرس: تهران خیابان شهید دکترباهنر (نیاوران), خیابان شهید آقایی (گلستان ),شساره ۲۳ 
صندوق پستی ٩۹۵۷۵/۱۹۷‏ 


سازمان علمی داثرة المعارف بزرگ اسللامی 


الف.سرپرستی علمی و سرویراستاری: 
آقای موسوی‌بجنوردی, کاظم 

ب-شورای عالي علمی: 
آقای اذرنوش, اذرتاش 
خانم آریان, قمر 
آقای اب راهیمی‌دینانی, غلامحسین 
آقای افشار, ایرج 
آقای انواری, محبی‌الدین 
آقای بلوکباشی, علی 
آقای پاکتچی, احمد 
آقای تبرائیان, محمدحسن 
آقای حجتی‌کرمانی, محمدجواد 
آقای حدیدی, خواد 
آقای خاکی, محمد 
آقای خراسانی (شرف), شرف الدین 
آقای رجبی؛پرویز 
آقای رضاء عنایت‌الله 
آقای رفیم. مهدی 
آقای زرین‌کوب, عبدالحسین 
اقای سجادی, صادق 
آقای سمسار محمدجن 
آقای شعار, جعفر 
آقای صادقی, علی اشرف 
آقای فانی, کامران 
آقای کیوانی, مجدالدین 
آقای گنجی, محمد حسن 
آقایماهیر نوی .یحین 
آقای مجتبائی, فتح الله 
آقای مجتهد شبستری, محمد 
اقای مجیدی, عنایت‌الله 
آقای محقق, مهدی 


آقای محقق‌دآماد. سیدمصطفیل 

آقای موسوی‌بجنوردی, کاظم 

آقای مولوی, محمدعلی 

آقای مهاجر انی, عطاءالله 
ج.بخش گزینش عناوین 
د.بخش پرونده‌های علمی 
ه.بخشهای علمی: 

۱ادبیات عرب 

۲ادبیات 

۳.کلام وفرق 

۴.تاریخ 

۵.جغرافیا 

عیعلوم ده 

۷.قه, علوم قرأنی و حدیث 

۸.فلسثه 

نافرع.٩‎ 

۰,هنر ومعماری 

۱ حتقوق 

۲مردم‌شناسی 

۳ادیان 

۴-زبان‌شناسی 
و.بخش بررسی 
ز.محورهای ویراستاری 
ح-بخش ویرایش و چاپ 
ط ‏ کتابخانه 
ی.بخش منابم خارجی 
یا .بخش داثرة المعارف عربی 
یب.بخش داثرة المعارف ایران 
یج.بخش داثرة المعارف فلسطین 
ید.بخش داثرة المعارف انگلیسی 


محققان, مولفان؛ ویراستاران و همکاران 


آقای آذرنوش, آذرتاش 
خانم اریان, قمر 
آقای آل‌داود, سیذعلی 


عضو شورای عالی علمی , مدیر بخشادبیات عرب, مولف و ویراستار 
عضو شورای عالی علمی, مدیر بخش ادبیات و ویراستار _: 
مولف 


آقای ابر اهیمی‌دینانی, غلامحسین 
آقای احمدی, محسن 
خانم اخوان‌فرد. مینو 
خانم اخیانی, جمله 
آقای ارزنده, مهران 

آقای اژه‌ای, محمدعلی 
آقای استیفاء غلامرضا 
آقای اسحاقی‌تیموری, جعفر 
خانم افتخار, فریبا 

آقای افشار, ایرج 

خانم افشاریان, مرجان 
آقای امیری, احمد 

آقای امین,پرویز 

اقای امینی, محمدمهدی 
آقای انصاری, حسن 
آقای انصاری, محمد 
آقای انصاری‌راد, رضا 
آقای انواری, محمدجواد 
آقای انواری, محیی‌الدین 
آقای بادکوية هزاوه, احمد 
آقای بلوکباشی, علی 
آقای بهرامیان, علی 
آقای‌بیات, علی 

آقای پاکتچی, احمد 


آقای پزشک, منوچهر 
خانم پژوهنده لیلا 
اقای تیرائیان محمدحسن 


مرحوم تفضلی, احمد 

آقای جابری‌زاده, عبدالامیر 
خانم جایدرپور: فریبا 

آقای چعنری مذهب, محسن 
آقای جلالیمقدم, مسعود 
آقای جهانداری, کیکاووس 
آقای حاج‌منوچهری.فرامرز 
خانم حامد هاشمی, آفاق 
آقای حبیبی‌مظاهری, مسعود 
آقای حجتی‌کرمانی, محمدجواد 
آقای حدیدی, جواد 


خانم حفیظی, من 


عضو شورای عالی علمی, مدیر بخش فلسفه و ویراستار 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 

پژوهشگر بخش گزینش عناوین 

پژوهشگر بخش ابران‌شناسی 

مژلف 

مزلل 

ویراستار 

دستیار بخش مردم‌شناسی 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 

عضوشورای عالی علمی 

دستیار بخشهای ادیان و عرفان 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی و مزلف 

مزلف 

مزلف 

نمایند؛ مر کز در قم 

دستیار بخش کلام و فرق 

دستیار بخش فلسفه, مولف و ویراستار 

عضو شورای عالی علمی 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی و مولف 

عضو شورای عالی علمی, مدیر بخش مردم‌شناسی و مولف 

مولف و ویراستار 

مژلف ۱ 

عضو شورای عالی علمی, مدیر بخش فقه,علوم‌قرآنی و حدیث» 
ملف و ویراستار 

پژوهشگربخش پرونده‌های علمی 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 

عضو شورای عالی علمی, مدیر بخش و عضو هیأت علمی بخش 
داثرة المعارف عربی 

مژلف 

پژرهشگر بخش پرونده‌های علمی 

پزرهشگر بخش کلام و فرق و مولف 

مژلف 

مزلف 

عضوبخش منابع خارجیٍ 

دستیار بخش فقه وی روا زیت نار 

ملف 

مژلف 

عضو شورای عالی علمی 

عضو شورای عالی علمی و ویراستار 

مدیربخش ادیان و عرفان داثرة المعا رف فلسطین, ملف و ویراستار 


خانم خا رچینکو, نادیژدا 

آقای خاکی. محمد 

آقای خراسانی (شرف), شرف‌الدین 
آقای خسروشاهی, جلال 
خاتم خسروی, زهرا 

آفای خطیبی, ابوالفضل 
آقای خورشاء صادق 

آقای دادبه, اصغر 

آقای دفتری, فرهاد 

خانم دودانگه, صفغری 

آقای دیانت, ابوالحسن 

آقای دیانت علیاکبر 

آقای ذکاء. یحیی 

آقای رجبی پرویز 
خانم‌رحمتی, فاطمه 

آقای رحیملو,یوسفا 

آقای رضا, عنایت الله 

آقای رضازاد؛ لنگرودی, رضا 
خانم رضایی, لیلا 

آقای رفیم. مهدی 


آقای رفیعی, علی 

آقای روشنی زعفرانلو قدرت الله 
آقای زرتگار, احمد 

آقای زرین کوب. روزیه 

آقای زرین‌کوب, عبدالحسین 
آقای‌سجادی, صادق 

آقای سعیدی, عباس 


آقای سلیم, عبدالامیر 

آقای سمسار محندحسن 
آقای سمیعی, مجید 

خانم شاهنگیان, نوری‌السادات 
آقای شایسته, رسول 

آقای شریعت. کریم 

خانم شریفیان, فریده ... 
اقای شعار, جعفر 

آقای شعاریان ستاری, ناصر 
خانم شفقی‌نژاد. سیمین‌دخت 
اقای شمس, محمدجواد 
آقای صادقی, علیاشرف 


پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 

عضو شورای عالی علمی, مدیر بخش ویرایش و چاپ و ویراستار 

عضو شورای عالی علمی و مزلف 

عضوبخش بررسی و مولف 

مولف 

مژلف 

عضو هیأت علمی بخش داثرةالمعارف عربی 

مزلف 

مولف 

پژوهشگر بخش کتاب‌شناسی 

مولف 

عضوبخش بررسی, مولف, ویراستار ونمایندة مرکز در تبریز 

مولف 

عضو شورای عالی علمی, مدیر بخش ایران‌شناسی و ویراستار 

مزلف 

مولف 

عضوشورای غالی علمی, مدیر بخش جغرافیا , مژلف و ویراستار 

ملف 

داز نکش جر افیا دای زا تارف ا بان ردان فالنما رت فاسطین 

عضو شورای عالی علمی, عضو هیأت علمی بخش داثرةالمعارف عربی 
و ویراستار 

پژرهشگر بخش پرونده‌های علمی و مولف 

مولف 

مزلف 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی و بخش ایران‌شناسی 

عضو شورای عالی علمی و مژلف 

عضو شورای عالی علمی, مدیر بخش تاریخ, مژلف و ویراستار 

مدیر بخش جغرافیای داثرة المع رف ایران و داثرة المعارف فلسطین, 
ملف و ویراستار 

مولف 

عضو شورای عالی علمی, مدیر بخش هنر و معماری, مولف و ویراسنتار 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی و مولف 

عضو بخش بررسی و ملف 

ویراستار 

عضو بخش بررسی 

پزرهشگر بخش پرونده‌های علمی 

عضوشورای عالی علمی 

پژرهشگر بخش پرونده‌های علمی و مولف 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 

مولف 

عضو شورای عالی علمی 


خانم صادقی , مریم 

خانم صدیق, کیانوش 

آقای صفری‌نادری, حسن 
آقای صفوت, داریوش 
آقای ضیائی, علی اکبر 
آقای عسکری, ضیاء‌الدین 
خانم علی‌زاده, مهبانو 
خانم عماری, مریم 

آقای غلامی.یدالله 

آقای فاتحی‌نژاد. عنایت الله 
آقای فانی, کامران 

آقای فرزانه,بابک .. 

آقای فرزانه,علی 

آقای فرهنگ انصاری, حسین 
آقای فکرت, محمداصف 
خانم فوزی, ناهده 

خانم قاسمی, ملوک 

آقای قرائی گرکانی, مرتضیل 
آقای قریشی, اصفر 

خانم کاشیان, ایران‌ناز . 
آقای کاظم ییگی, محمدعلی 
آقای کرامتی,یونس 

آقای کسائی, نورالله 

آقای کیوانی, مجدالدین 
آقای کیوانی,مهدی 

آقای گذشته, ناصر 

آقای گرجی, ابوالقاسم 
آقای گتجی, محمدحسن 
آقای گوینده, حمید 

آقای لاشیء.حسین 

خانم لاله , هایده 

اقای لسانی‌فشارکی, محمدعلی 
آقای ما هیار نوابی.یحین 
آقای مایل هروی, نجیب 
اقای متقی. سیدحمید 
آقای مجتبائی, فتح الله 
آقای مجتهدشبستری, محمد 
خانم محقق, سیمین 

آقای محقق, مهدی 

آقای مسقق‌داماد. سیدمصطفی 
آقای محمدی, غلامحسین 


ده 


عضو بخش بررسی 

دستیار بخش تاریخ و مولف 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 

ویراستار 

مژلف 

عضو هیأت علمی بخش داثرة المعارف عربی 

دستیار بخش هنر ومعماری 

دبیر اجرایی داثرةالمعارف فلطین و داثرةالمعارف عربی 
پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی و مولف 

مولف و ویراستار 

عضو شورای عالی علمی 

مدیر بخش ادبیات دائرةالمعا رف فلسطین, مژلف و ویراستاز 


. ویراستار و نسخه‌پرداز 


پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی و مزلف 

مولف 

مزلف 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 

پژرهشگر بخش پرونده‌های علمی 

ویراستار 

مدیر و پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی و مولف 
مژلف 

مسئول بخش کامپیوتر, دستیار بخش علوم و مزلف 
تون 

عضو شورای عالی علمی و مولف 

مزلف 

ملف و ویراستاز 

مولف 

عضو شورای عالی علمی و مزلف 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی و مزلف 

مولت 1 ۱ 

مزلف 

مژلف 

عضو شورای عالی علمی و رئیس پخش‌زبان و ادبیات ایران‌باستان 
مزلف 
مسئول دفتر سرویراستاری 

عضو شورای عالی علمی, مدیر بخش عرفان و بخش ادیان, ملف و ویراستار 
عضو شورای عالی علمی, مدیر بخش کلام و فرق و ویراستار. 

عضو بخش بررسی 

عضو شورای عالی علمی و مزلف 

عضو شورای عالی علمی, مدیر بخش حقوق و ویراستار 

سرپرست و پژوهشگر بخش گزینش عناوین 


خانم ساح, رضوان 

آقای معرفت, محمدهادی 
خانم ملاابراهیمی,عزت 
آقای منصوری, منصور 
آقای مزذن جامی, محمدمهدی 
آقای موسوی‌بجنوردی, کاظم" 
آقای مولوی, محمدعلی 
آقای مهاجرانی, عطاءالله 
آقای مهرعلی‌زاده, قاسم 
آقای میرانصاری, علی 

اقای ناجی, محمدرضا 
آقای نجفی اسداللهی. سعید 
آقای نصر ,سیدحسین 

خانم نظامی, مژگان 

آقای نقوی: علی ضا 

آقای نقیبی, حسین 

آقای نوشاهی,عارف 

آقای نیستانی, جواد 

آقای هادی,یوسف 

خانم همایونی افشار؛ مریم 
خانم هوشمندافشار. لیلی 
خانم یفمایی, پیرایه 

آقای یرسنی‌اشکوری,حسن 


خانم ابوطالبی, نیره 
خانم استخری, مه رانگیز 
آقای بشیری‌راد, منوچهر 
آقای جمشیدنژاد, غلامرضا 
آقای جهانی. محمد 
آقای حاج‌کریمی, حسین 
خانم داودابادی, اکرم 
خانم داودآبادی, فاطمه 
آقای درویش.حسین 
خانم دودانگه, صغری 
خانم راکی,پوران 

خانم رییع‌زاده, محبویه 
آقای سلیمانی, خلیل 
خانم صباغی .مریم 


یازده 


دستیار بخش ادییات عرب و ملف 

مولف 

دستیار بخش تاریخ سیاسی و معاصر فلسطین, مولف و ویراستار 
معاون اداری و مالی و پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 

مولف 

پزرهشگر بخش ایران شناسی 

۱ 
عضو شورای عالی علمی, مدیر بخش علوم, مولف و ویراستار 
عضو شورای عالی علمی 

مدیر داخلی وویراستار 

دستیار بخش ادییات و ملف 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی و مولف 

عضو هیات علمی بخش داثرة المعارف عربی و مژلف 

مزلف 

دستپار بخش جغرافیا و مولف 

مزلف 

پژوهشگر بخش گزینش عناوین 

مولف 

مدیر بخش هنر و معماری داثرةالمع رف فلسطین قاتا 3 
عضو هیأت علمی بخش داثرةالمعارف عربی 
پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 
پژرهشگر بخش ایران‌شناسی 

مولف 

مژلف 


محققان و کا رکنان کتابخانه وم کزاسنادوبخشهای وابسته 


کتابدار 

مسئول قسمت تایپ و تکثیر برگه‌های کتابهای شرقی 
عضو بخش فهرست‌نویسی کتابهای خطی 
مشاوربخش فهرست‌نویسی کتابهای عربی 
مسئول بخش تهیذ منابع 

مسئول گردش کتاب 

کیک کتایدار 

عضوبخش فهرست‌نویسی کتابهای خطی 
مسئول فهارس 

مسئول بخش نشریات ادواری 

مسئول برگه‌آرایی 

مخرن‌دار 

عضو بخش فهرست ویسی 


آقای صنعتی, مجید 

خانم طلوعی, کتایون 

خانم عماری, مدین 

اقای غیاث‌ابادی, ناصر 
آقای فاطمی, مسعود 
آقای کوشکی, احمد 

آقای مافی,عباس 

آقای مجیدی, عنایت‌الله 
آقای محمدی, سیدعیسین 
آقای مدرس صادقی,مهدی 
آقای مدیری, علیاکبر 
آقای منزوی, احمد 

آقای موسوی, احمد 

آقای میرآفتاب, محمودرضا 
خانم میرآفاسی خانی, لیلا 
خانم هارتونیان, پارکوهی 


کارکنان اداری و مالی و بخش حروف‌جینی: 


آقای امین, زین العابدین 

خانم با دافراس,بهاره 

خانم ربیعی, منیژه 

خانم زارعی, زهرا 

آقای شکری, وهاب 

خانم طرازفرد (مشاط),سوسن 
آقای عتیق‌پور, محمد 

آقای عسگریان, محمدصادق 
خانم عماری, مریم 

آقای محمود عربی, سیدحسین 


عضوبخش صحافی 

کتابدار 

کتایدار 

متصدی بخش زیراکس 

عضوبخش صحافی 

تدارکات کتابخانه 

مسئول و کارشناس بخش فهرست‌نویسی کتابهای شرقی 
عضو شورای عالیعلمی, مدیر کتبخانه و مرکزاسندمرکز 
متصدی بخش زیراکس 

مسئول ثبت کتاب و تنظیم برگه‌های موقت 

عضوبخش صحافی 

مسئول و کارشناس آرشد بخش فهرست‌نویسی کتابهای خطی 
کمک کتابدار 

مسئول بخش صحافی 

کتابدار 


.. مسئول و کارشناس بخش فهرست‌نویسی کتابهای لاتين 


رئیس حسابداری 

مسئول دبیرخانه وبخش حروف‌چینی 
عضو دبیررخانه وبخش حروف‌چینی 
عضو دبیر خانه وبخش حروف‌چینی 
عضو دبیر خانه 

عضو دبیررخانه وبخش حروف‌چینی 
ات رای 

مشاور امورمالی 

رئیس کارگزینی 

مدیر امور مالی 


دوازده 


آزیکشتان: کضوری مر بخش نیال ی آسیای‌مرگزی: 
][. جغرافیا 

جمهوری ازیکستان از شمال و شمال غربی با قزاقستان, از جنوب 
غربی با ترکمنستان, از جنوب شرقی با تاجیکستان, از شمال شرقی با 
قرقیزستان و از جنوب با افغانستان هم مرز است. بخش بزرگی از 
دریاچة آرال در جمهوری ازیکستان (منطقَهُ جمهوری خودمختار 
قاراقالباق) واقع است (2001/483-484 , 8573) . مساحت 
ازیکستان رابه اختلاف ۴۴۹۳۶۰۰ کم ۲ (اکرمف, 9), ۴۵۰۳۰۰۰ کم ۲ 
(نورنظاف. 204) و ۴۴۷۴۰۰ کم ۲ 20611/484 , 8152ظ) نوشته‌اند. 
افزون بر جمهوری خودمختار قاراقالپاق که قسمتی از جسهوری 
ازیکستان را تشکیل می‌دهد, این جمهوری شامل ۱۲ استان 
(ابلاست), ۱۵۵ بخش, ۱۲۳ شهر, و ۹۵ قصبه است. شهر تاشکند 
پایتخت جمهوری ازیکستان است ((فرهنگ ...1379,4). 

اوضاع طبیعی: ازیکستان یکی از هموارترین جمهوریهای 
آسیای مرکزی است و همین ویژگی, آن را از دیگر جمهوریهای منطقه 
از جمله قرقیزستان, تاجیکستان و تا اندازه‌ای از ترکمنستان متعایز 
می‌سازد. اراضی ازیکستان از ۳ بخش هموار, کوهستانی و جلگه‌های 
دامنه‌ای تشکیل شده است. به تقریب چهار پنجم اراضی ازبکستان 
مسطح و هموار است و تنها در مشرق آن کوههایی سربرافراشته‌اند 
(اکرمف, 17) که به رشته کوههای تیان‌شان در شمال تعلق دارند. 
ارتفا ع اين کوهها از کوههای قرقیزستان و تاجیکستان کمتر است. میان 
نواحی کوهستانی و منطقٌ فلات, مناطق جلگه‌ای دامنة کوهها قرار 
دارند که رودخانه‌های موسمی بسیاری از آنها می‌گذرند. اين اراضی 
آبادترین و پرجمعیت‌ترین نواحی ازیکستان است (همانجا). در انتهای 
بخش هموار مناطق اوست بورت" (فلاتی ناهموار با ارتفاعاتی میان 
۰ تا ۲۵۰ متر): جلگه‌های اطراف مصب آمودریا (جیحون) و 
صحرای قزل قوم قرار دارند. برخی از کوههای ازیکستان عبارتند از 
بوکان‌تائو به ارتفا ع ۴ متر. تامُدی‌تائو ٩۲۲‏ مترء کولجوک‌تائو ۷۸۵ 
متز. دامنه‌های این کوهها صخره‌ای هستند. ارتفاع بلندترین قلا 
تیان‌شان در ازبکستان ۴۶۴۳ متر, و ارتفا ع حصاروالای ۴۲۲۹۹ متر 
است.در جنوب سمرقند کوههای آق‌تائو, فراتائو و غیره قرار دارند. در 
جنویی‌ترین نواحی جمهوری شیبهای تند مسیر رودهای کُشکه دریا و 
شرخنان دریا ارتفاعات حصار را از وه بایسون تائو جدا می‌سازد 
(33۳3, همانجا). ارتفاعات باباطاق در شرق در طول مرزهای جنوب 
شرقی ازیکستان کشیده شده که بللدترین نقطف آن ۲۲۹۲ متر است 
(همانجا؛ اکرمف,20). 

زبکستان‌شاملبخشی از چین‌خوردگیهای‌دوران‌اول زمین‌شناسی 
(أپی هرسینین") در مناطق تیان‌شنان میانی و جنوبی است .تکوین و 
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شکل‌گیری بزرگ ناودیس و خمیدگی پوستة زمین (ژوسینکلینال) در 
آراضی ازبکستان به‌طور عمده در اواخر دوران اول زمین‌شناسی 
(پالوزرئیک*) پایان پذیرفت و متعاقب آن دوران آرامش در سکوی 
(پلاتفرم) زمین پدید آمد و موجب همواری سطح آن گردید. ازبکستان 
از دیدگاه زمین‌شناسی سازندهای کوهستانی اپی‌هرسینین تیان‌شان 
میانی و جنوبی و سکوی اپی‌هرسینین توران را در برمی‌گیرد. مرتفعات 
موجود در شرق ازیکستان حاصل جنبشها و تکانهای شدید تکتونی ک* 
کوهزایی دراواخر دورة ترسیر" (نئوژن") و دورة کواترنر" (معاصر) 
است. این جنبشها تا عصر حاضر ادامه دارند. سکوی توران شامل 
فرورفتگیهای نواحی اوست‌یورت, بخارا, سرخان دریا و برآمدگیهای 
قزل قوم مرکزی است که شکستگیهایی را پدید آورده است. سکوی 
توران برپاية دگرگونیهای سنگ‌رسی (شلیستی ۲) و ته‌نشسنتهای دوران 
پرکامبرین" پدید آمده است. در قزل قوم مرکزی برجستگیهایی وجود 
دارند که متعلق به هرسینیدها "ی کوههای تیان‌شان جنوبی هستند 
( 13587 ,ضانجا). 

سرزمین ازبکستان از لحاظ منابع کانی غنی و مرتبط با سازندهای 
ماگمایی" (بیرونی گدازه‌های) تیان‌شان میانی است. در بخارا و خیوه 
مقادیر قابل ملاحظه‌ای منابع گاز طبیعی وجود دارد. از جملهٌ مواد 
معدنی ازیکستان می‌توان به گرافیت. أَژکریت", گوگرد. کوارتز, سنگ 
آمک, گچ (ژپس), بنتونیت" و بسیاری از مواد دیگر اشاره. کرد 
(همان, 1:6۷1/484-85). ازبکستان از ذخایر طلای قابل ملاحظه‌ای 
برخوردار است و در اتحاد شوروی سابق دومین جمهوری از لحاظ 
عرضاٌ طلا محسوب می‌شد. استخرا ج سالانه طلا در ازیکستان نزدیک 
به.۷۰ تن تخمین زده شده است (نصرت. ۲۳۸). در ازبکستان ذخایری 
ازنقره, مس, سرب روی و تنگستن وجود دارد. 

تولید نفت‌ضام ازبکستان در ۱۹۹۳ حدود ۴ میلیون تن پراورد شده 
بود. شاه لوله ای از بخارا تا اورال کشیده شده که برای صدور گاز طبیعی 
مورداستفاده قرار گرفته است. بخش شمده‌ای از صنایع داخلی 
ازیکستان برپایة نیروی حاصل از گاز طبیعی فعالیت دارند. ازبکستان به 
بعضی از جمهوریهای آسیای مرکزی از جمله جمهوری تاجیکستان گاز 
صادر می‌کند. صدور گاز طبیعی به تاجیکستان که به عللی متوقف مانده 
بود, بار دیگر از سرگرفته شده است ( ازیکستان, ۱؛ تحقیقات مولف). 
در منطته فرغانه نفت» و در ناحیة غازغان سنگ مرمر استخراج 
می‌شود (نورنظرف. 204). 

آب و هوای ازیکستان گرم و خشک است. در این جمهوری دمای 
هوا در روزهای گرم تابستان به حدود ۴۵-۴۰ سانتی‌گراد می‌رسد, ولی 
شبها هوا خنک می‌شود و تا ۲۰ سانتی‌گراد تنزل مییابد (اکرمف, 30). 
حداقل پرودت هو طی باه ژانویه در ناحیة چوروک به۳۷- سانتی‌گراد 
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(763071/485 , 5۳3) و در اوست یورت به ۳۸- می‌رسد (اکرمف. 
2 در دشتهای ازبکستان فصل بهار از نیم دوم ماه فوریه و اوایل ماه 
مارش آغاز می‌شود و مدت آن بسیار کوتاه است و گاه از ۱۵-۱۰ روز 
تجاوز نمی‌کند. متعاقب آن فصل گرما آغاز می‌گردد. ولی در نواحی 
کوهستانی فصل بهار ۳ ماه تا ۳ ماه و نیم طول می‌کشد (همانجا). پاییز 
ازیکستان طولانی و آفتابی است. در مناطق کوهستانی فصل پاییز از ماه 
سپتامبر (شهریور) آغاز می‌شود. ولی در منطقه قزل قوم و دشتهای 
واقع میان رشته کوههاء شروع فصل پاییز اواخر سپتامبر و ماه اکتبر 
است. اندکی پس از آن نخستین سرما پدید می‌اید (همانجا). میزان 
سالانهٌ بارندگی در دشت و منطَهٌ بیابانی به ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلی‌متر 
(نورنظرف, همانجا), و در مناطق کوهستانی به ۸٩۰‏ تا ۱۳۰۰۰ میلی‌متر 
می‌رسد. ۷۰ بارندگی مربوط به زمستان و بهار است. در ارتفاعات 
ازیکستان یخچالهایی وجود دارند که در تأمین آب این جمهوری نقش 
مهمی ایفا می‌کنند ( 5151,همانجا). 

در ازبکستان بالغ بر ۰رودبزرگ و کوچک جاری است که همة 
به حوضه دریاچة آرال تعلق دارند (اکرمف 33). پر آب‌ترین رودی که 
از ازیکستان می‌گذرد, جیحون یا آمودریاست. اين رود از کوههای 
جنوبی تاجیکستان و ارتفاعات ۵ هزار تا ۷ هزار متر از سطح دریا 
سرچشمه می‌گیرد و به دشتهای آسیای مرگزی سرازیر می‌شود. پس از 
پیرستن رود کافرنهان به مسیر وسطای آمودریا, اين رود از مرز جنوبی 
ازبکسنتان می‌گذرد و جمهوری ازیکستان را از اففانستان جدا می‌سازد 
و از آنجا روانة اراضی ترکمنستان می‌شود و به کانال قراقوم می‌پیوندد 
(همو, 36). بخش سفلای رود زرافشان که از کوههای تاجیکستان 
سرچشم. می‌گیرد, از مناطق سمرقند, نوایی, بخارا و دیگر مناطق 
ازیکستان می‌گذرد (12/513, 198152). آن بخش از آمودریا که از خاک 
جمهوری ازبکستان می‌گذرد, قابل کشتیرانی است (اکرمف. 38). از 
دیگر رودهای مهم ازیکستان سپر دریا (سیحون) و نیز کشکه دریا به 
طول ۳۷۸ کم است (1261/485 ,211/558 , 337), دو رود بزرگ 
آمودریا و سیر دریا و شاخه‌های آن و نیز کانالهای بزرگ فرغانه, کیذف» 
میرزاچول و نیز شبکه‌های آبیاری و آب‌انبارهای فرهاد. کته کورگان و 
چیرچیک نیاز جمهوری را از نظر آبیاری تأمین می‌کنند (نورنظرف, 
همانجا). 

در گذشته آب آمودریا به درياچه آرال می‌ریخت. ولی اکنون یا به 
کانال قراقوم می‌ریزد (161/388 , 93133), یا به شنزارها فرو می‌رود و 
تبخیر می‌شود. این آمر سبب شده است که سطح دریاچه آرال به حدرد 
یک سوم مساحت پیشین تقلیل یابد و میزان نمک آن افزایش پذیره و 
مشکلات فراوانی از نظر محیط زیست پدید آید. بنا بر گزارشهای 
موجود, زیستگاههایی که در ساحل دریاچ آرال واقع شده بودند, اکنون 
حدود ۷۰ کم دورتر از آن قرار دارند و این خود دشواریهای بسیاری در 
زندگی ساکنان آنها پدید آورده است (تحقیقات مولف). بخش قابل 
ملاحظه‌ای از دریاجه آرال به مساحت ۶۸۷۰۰ کم ۲ در جمهوری 


خودمختار قاراقالباق تابع ازیکستان واقع است (اکرمف. 37). میانگین 
عمق این دریاچه ۱۶/۴ و حداکتر آن ۶٩‏ متر است (همانجا ). بخشی از 
دریاچه ساری قنیش نیز در خاک ازبکستان واقع.انست. افزون بر 
دریاچه‌های طبیعی در اين جمهوری چند دریاچه مصنوعی و آبگیر 
وجود دارد که از آن جمله‌اند: قایراقوم. چهار دره و قویو مزار (نک: 
5 ۵ ,133۳۲7 نیز نقشذ میان صفحات 496-497). 

ازیکستان را از دیدگاه پوشش گیاهی به ۴ منطقه تقسیم کرده‌اند: ۱. 
منطقُ چول, شامل اراضی تا ارتفا ع ۷۰۰-۶۰۰ متر از سطح دریا؛ ۲. 
منطقة آدیر, شامل اراضی واقع در ارتفا ع ۱2۶۰۰ ۱۶۰۰ متر 4 ۳. منطقة 
تائو, شامل اراضی دارای ارتفاع ۷۶۰۰ تا ۲۷۰۰ متر؛ ۴. منطقة 
یائلائو, در ارتفا ع بیش از ۳۸۰۰۰۲۷۰۰ متر از سطح دریا که در 
برگیرند؛ مناطق آلبی و تحت آلپی یا شبه آلپی است (اکرمف, 39) 
ذخایر جنگلی ازیکستان اندک است. مناطق سرسبز و تا حدردی 
جنگلی ازیکستان در دامن کوهها واقع شده‌اند و سساحت این مناطق از 
۲ زار کب ۲,و از حدود۱۸/ اراضی جمهوری تجاوز نمی‌کند (هموء 
5 در نواحی صحرایی شماری واحه وجود دارد. حیات این واحه‌ها 
به چاهها وابسته است و اغلب در اطراف چاهها, واحه‌های کوچک و 
سرسبز پدید آمده‌اند. استفاده از چاهها بیشتر از طریق تلمبه‌های دستی 
یا سکانیکی است(همانجا). 0 

چون بخش بزرگی از سرزمین ازیکستان صحرایی است, بیشتر: 
جانوران ازیکستان نیز از گونه‌های صحرایی هستند. در اين سرزمین 
انوا ع سوسمار و کروکودیل صحرایی وجود داره که طول آنها به یک تا 
۱۷/۵ متر می‌رسد. در ازبکستان انوا ع مارهای سمی از جمله مار کبرا 
وجود دارد. از دیگر جانوران این سرزمین مرش صحرایی است. در 
بعضی مناطق ازیکستان نوعی آهو و نیز بز کوهی دیده می‌شود. شمار و 
انوا ع پرندگان این جمهوری اندک است (همو, 41-53). 

جمعیت و تقسیمات کشوری: جمعیت ازبکستان را حدود ۲۲ 
میلیون نفر نوشته‌اند که ۷۰ تا ۸۷۱ آنان ازیک هستند ( ازیکستان, ۱؛ 
نصرت ,۲۳۷ ؛ ویتیکر... , 1053 ) . جمعیت ازیکستان از ۱۹۶۷ ۸ 
تا۱۹۹۴ به تثریب دو برابر شده است. جمعیت این جمهوری را 
در ۱۹۶۷م حدود ۱۰/۵ میلیون نفر نوشته‌اند (اکرمف» 73). این 
رقم در ۱۹۷۶ به ۱۴/۱ میلیون (263611/484, 35527), در ۱۹۸۵م به 
۰ شفر (((فرهنگ»», 1379),در ۱۹۹۱مبه ۹۰۰۳۰۰۰ ۱۹ نف 
(نورنظرف.204)). در ۱۹۹۳ به ۲۱ میلیون نفر (نصرت. هعانجا) و درا 
۴ به ۲۱۲۰۶۰۰۰ نفر رسید ( ویتیکر. همانجا). جبعیت 
ازیکستان در ۱۹۲۶م, ۶۲۲ ۰۹۰۴ ۲ نفر بود (اکیثر, 275) که با توجه به 
شمار کنونی جمعیت می‌توان گفت که طی ۶۸ سال این رقم ۵/۵ برابر 
شده است. میزان رشد جمعیت ازیکستان در دهد 9 حدود ۷۳/۵ 
بوده است (نصرت, همانجا). ولی در ۱۹۹۲ به 7۲/۴ کاستی 
پذیرفت ( ازیکستان, ۶): تسبت ازیکها طی این سالها با گذشته تفاوت 
زیادی نداشته است. در ۱۹۲۶ ازیکها ۶۶ کل جمعیت ازیکستان را 


تشکیل می‌داده‌اند. آين نسبت در ۱۹۷۹ به ۶۸/۷ رسید (آکینر, 276) 
و در ۱۹۹۴ به 7۷۱ بالغ شد ( ویتیکرء همانجا). میزان رشد جمعیت 
ازیکستان را تا ۲۷/۸۰۸۱۹۸۴۳ توشته‌اند (کیشر, 278)- 

دیگر اقزام نساکن ازبکستانعبارتند از روسها ,تاتارها.قاراقالپاقها. 
قزاقها, تاجیکها, قرقیزها, کره‌ایها, بهودیان, ارکرانینیها و دیگران. دز 
میان گروههای قومی یاد شده, ننبت روسها بیئن از دیگران بوده است. 
تا ۸۱۹۷٩‏ روسها ۱۰/۸/, تاتارها ۴/۲), قراقها ۴, تاجیکها ۳/۹ 
قاراقالپاقها ./۱/٩‏ قرقیزها ۰/٩‏ کره‌ایها ۱۱ یهودیان 1۴۰ 
اوکرایینیها ۰/۷ و دیگر اقوام جمعاً حدود ۱ از جمعیت ازیکستان 
را تشکیل می‌دا‌اند (همو, 277-278). ظاهزأً شمار ازیکها از 1۶۸/۸ 
کل جمعیت ازیکستان در ۸۱۹۷۹ به 7۷۳/۷ در ۱۹۹۳۲ فزونی یافت. در 
ضمن شمار روسها از ۸۱۰/۸ به:۵/۵: کاستی پذیرفت. در 2۱۹۹۳ 
قراتها :۴/۲/:, قاراقالباقها ۳/۱/: و تاتارها 1/۲ جمعیت ازیکستان را 
تشکیل می‌دادند (نک: «ازیکستان», ۰)۵۳ 

این دگرگونی در ترکیب قومی عمدتاً حاصل خروج روسها از 
ازیکستان و مهاجرت گروهی از تاجیکها به این جمهوری و نیز افزایش 
میزان زاد و ولد بوده است. گروهی از تاجیکها شمار هم میهنان خود را 
در ازیکستان بیش از ارقام‌یاد شده می‌دانند و برآنند که تاجیکهای مفیم 
ازبکستان هنگام |خذشناشنامه ناگ زیرند که فلیث خود را ازبک بنویسند 


ازبکستان ۳ 


و اين اجبار گویا شامل تاجیکهای مقیم بخاراء سمرقند و دیگر نواحی 
نیز هست (ماسوف, 94؛ تحقیقات مولف). تا ۱۹۷۹ حدود 1۸۵-۸۴ 
ساکنان ازبکستان فشلمان, وباقی پیروان دین مسیح, یهود و دیگر ادیان 
بوده‌اند. در این محاننبه تاتارها قزاقها, تاجیکها, قاراقالپاقها, قرقیزها 
و ازیکها منظزر شده‌اند (نک: آکینر, 284 ,277-278؛ ریوکین, ۱۰۷)-با 
کاسته شدن از شمار: روسها. اوکرائینیها. کره‌ایها و دیگر اقوام 
غیرسلمان, می‌توان ترکیب مذهبی مسلمانان جمهوری ازیکستان را 
پیش از رقم یاد شده دانست. مسلمانان ازیکستان سنی حنفیند و اقلیتی 
نیز شیعی هستند (((ازیکستان», همانجا). ۲ 

براساس تقسیمات کشوری, جمهوری ازبکستان از یک جمهوری 
خودمختار (قاراقالپاق) و ۱۲ استان تشکیل شده است (همان, ۵۴): 
جمهوری خودمختار قاراقالپاق که اراضنی شمال و شمال غرنب آن در 
کرانة دریاچذ آرال واقع شده. سرزمینی است به مساحت ۱۶۴۲۹۰۰ 
کت ۲ .شمار جمعیت این جمهوری که در ۱۹۷۶م, ۸۲۵ هزار نفر بوده 
طبق آماز ۱۹۸۵م به ۱۰۷۵۰۰۰ رسید (2(/518) 1661۷ , 13572؛ 
«فرهنگ», 543). از اين رقم ۲۸۲ هزار نفر قاراقالپاق, ۲۸۵ هزار نفر 
ازبکت. ۲۴۴ هزار نفر قزاق و بقیه از دیگر اقوام و ملیتها گزارش شده‌اند 
(همانجا), ولی آمار دیگری حاکی از افزایش جمعیت این جمهوری 
خودمختار به حدود ۱۲۷۳۸۰۰ نفر («ازیکستان)»:همانجا) تا 


فرودگاه یین‌المللی / داخلی 


۴ ازبکستان 


قاراقالپاق در این جمهوری خودمختار اسکان یافته‌اند و ۷ بقیه در 
ازبکستان و سایر جمهوریهای آسیای مرکزی پراکنده‌اند و شناری نیز 
در کشور افغانستان به سر می‌برند. ۷۵ قاراقالپاقها در نقاط روستایی 
و ۸۲۵ در مراکز شهری سکنی دارند. قاراقالپاقها اختلاطی از فارسی 
زیانان منطقة آرال و اقوام مهاجر ترکی زبان اغوز و پچنگ هستند (همو» 
۳ ) جمهوری خودمختار قاراقالباق دارای ۱۱ شهر و ۱۳شهرک 
است. مرکز اين جمهوری شهر نوکوس است. طبق آمار ۱۹۷۶ این 
شهر ۹۶ هزار نفر جمعیت داشت. ولی اکنون شمار ساکنان آن را ۱۵۰ 
هزار نفر نوشته‌اند (همو, ۴۳؛ «فرهنگ», نیز 135151, همانجاها). در 
این جمهوری خودمختار منابعنفت و گاز وجود دارد (همانجا). 
استانهای ازیکستان با احتساب جمعیت آنها در ۱۹۹۲م عبارتند از 
انذیجان به مساحت ۴٩۲۰۰‏ کم ۲,با ۱۷۹۵۰۰۰ نفر جمعیت و مرکزی 
به همین نام با ۲۹۸ هزار نفر جمعیت, شامل ۱۲ بخش, ۷ شهر و ۸ 
شهرک؛ استان بخارا به مساحت ۱۴۲۷۱۰۰ کم ۲ با ۷۷۰۸۰۰۰ نفر 
جمعیت و مرکزی به همین نام با ۲۵۰ هزار نفر جمعیت, شامل ۱۳ بخش» 
۵شهر و ۱۰ شهرک, اخیراً استان نوایی با مرکزی به همین نام, شامل ۶ 
شهر از اين استان جدا شده است؛ استان جیژک به مسساحت ۲۰۳۵۰۰ 
کم ۲ و ۷۸۰ هزار نفر جمعیت و مرکزی به همین نام» شامل ۱۰ بخش, ۵ 
شهر و ۲ شهرک؛ استان کشکه دريا به مساحت ۲۸۴۰۰ کب ۲ و 
۰ نفر جمعیت و مرکزی به نام کارشی (قارشی), شامل ۱۱ 
بخش, ۵ شهر ر ۵ شهرک؛ استان فرغانه به مساحت ۷۱۰۰ کب ۲ و 
۰ نفر جمعیت و مرکزی به همین نام با ۱۹۸ هزار نفر جمعیت: 
شامل ۱۴ بخش:۱۳ شهر و ۲۰ شهرک؛ استان خوارزم به مساحت 
۰ که ۲ و ۱۰۶۸۵۰۰ نفر جمعیت و مرکزی به نام اورگنج, شامل 
٩‏ بخش:۳ شهر و یک شهرک؛ استان نمنگان به مسساحت ۷۹۰۰ کم ۲ 
و ۸۰۰ ۷۵۵۷ نفر جمعیت و مرکزی به همین نام با ۳۱٩‏ هزار نفر 
جمعیت, شامل ۱۰ بخش, ۵ شهر و ٩‏ شهرک؛ استان سمرقند به 
مساحت ۲۴۰۵۰۰ کم ۲ و ۲۳۸۶۲۲۰۰ نفر جمعیت با مرکزی به همین 
نام» شامل ۱۴ بخش, ۶ شهر و ۱۱ شهرک؛ استان شرخان دریا به 
مساحت ۲۰۹۸۰۰ کب ۲ و ۱۳۳۵۹۰۰ نفر جمعیت, با مرکزی به نام 
تریذ. شامل ٩‏ بخش, ۷ شهر و ۳ شهرک؛ استان سیر دریا به مساحت 
۰ کم ۲ و ۵۸۰۱۳۰۰ نفر جمعیت و مرکزی به نام گلستان, شامل ۷ 
بخش, ۴ شهر و ۳ شهرک؛ استان تاشکند به مساحت ۱۵۶۰۰ کم ۳ و 
۰ نفر جمعیت و مرکزی به همین نام. شامل ۱۴ بخش: 


۳شهر و ۲۰ شهرک («ازبکستان», ۵۵؛ «فرهنگ», 1854 , 13883 


4 جمعیت تاشکند, مرکز ازیکستان را در ۱۹۹۲ با اندک 
اختلافی ۰۷۳۰۰۰" ۲ و ۲۱۲۰۰۰۰ ۲ نفر نوشته‌اند(ویتیکر»,1053؛ 
«ازیکستان», ۵۲). 

اقتصاد: ازیکستان از دیدگاه اقتصادی یکی از جمهوریهای مهم 
آسیای مرکزی. است. اين جمهوری در دوران حکومت شوروی 


بزرگ‌ترین تولید کننده پنبه در آن کشور و سومین کشور تولید کنند؛ پنبه 
در جهان بود. حفر کانالهای متعدد آبرسانی به طول حدود ۰ هزار کب 
موجب شد تا اراضنی وسیعی زیرکشت قرار گیرند. کشت کسترد؛ پنبد: 
آزیکستان را به کشوری تک محصولی بدل کرد. پنبه بیش از ۷۰ 
صادرات ازبکستان را تشکیل می‌دهد. در ۱۹۹۲ میزان تولید پثبه در 
این کشور حدود ۴ میلیون تن, و حدود یک میلیون تن کمتر از میزان 
سالهای ۷۵ و ۱۹۹۰ بوده. است. با این وصف. صادرات پنبةً 
ازیکستان در ۱۹۹۲ پس از آمریکا, و در مقام دوم قرار داشت. در 
۳ حدود ۱۴ از پنبه ازیکستان به مصرف صنایع داخلی رسید. 
ازبکستان اکنرن به‌مقام پنجنین کشور تولید کنند؛ُ پنبه در جهان تنرل 
یافته است. درُ حاصل‌خیز فرغانه یکی از مراکز کشت پنبه در 
ازیکستان است. پس از پنبه, کشت برنج در آن جمهوری دارای آهمیت 
بوده است. درگذشته ازبکستان نیمی از برنج مصرفی اتحاه شوروی را 
تأمین می‌کرد. از محصولات عمد؛ کشاورزی ازیکستان افزون بر پنبه و 
برنج می‌توان گندم, جو, ذرت, کنجد. توتون, پیاز, سیب‌زمینی, 
سبزیجات و انواع میوه را نام برد (همان, ۵۵؛ ازبکستان, ۱۱؛ 
9 , 3371). در ۱۹۹۲ تولید سبزیجات ۲۷۵۰۱۰۰۰ ۳ تن, 
میوه ۹۶۰ هزار تن, صیفی ۵۶۰ هزار تن,برنج ۵۳۰ هزار تن, انگور ۴۶۰ 
هزار تن, ذرت ۴۴۵ هزار تن؛ سیب‌زمینی ۳۳۵ هزار تن و جو ۲۰۰ هزار 
تن بوده است («ازبکستان», همانجا). در ۱۹۷۵م سطح اراضی زیر 
کشت ازیکستان ۳۷۲۳۶۰۰ هکتار بود که از اين مقدار ۱۷۷۲۲۹۰۰ 
هکتار زیر کشت پنبه, ۸۰۰ ۱۱۲۳ هکنار زیر کشت غلات از جمله گندم, 
برنج و ذرت, ۱۵۲۷۰۰ هکتار زیرکشت کنف, ٩۱۰۰‏ هکتار زیر کشت 
توتون, ۳۰۰۰ ۲۵ هکتار زبرکشت. سیب‌زمینی, و ۶۲۲۰۰ هکتار 
تاکستان بوده است (1006۷1/498, 35[53). 

پوست گوسفند قراکل ازبکستان دارای شهرت جهانی است. در 
۱ در این‌کشور ٩۲۰۰۲۰۰۰‏ رأس‌گوسفند, ۵۱۰۰۲۰۰۰ رأس گاوه 
۰ زار رأس‌بز و ۱۰۸هزار رأس‌اسب وجود داشت(«ازیکستان», 
همانجا). در ۱۹۹۲م تولید شیر در ازیکستان به ۰۶۷۹۲۰۰ ۲ تن 
رسید ( ازیکستان, همانجا). در همین سال تولید گوشبت گاو و ماکیان 
۰ تن,پیلة کرم ابریشم ۲۰۰ ۳۳ تن, روغن نباتی ۲۷۷۱۵۰۰ تن, و 
پوست گوسفند ,۱۶۰۳۱۸۰۰ تخته بوده است (همانجا). 

صنایع عمده ازیکستان اینهاست: ساخت ماشین آلات کشاورزی, 
صنایع نساجی, فولاد, آهن, سیمان و شیمیایی. در ۱۹۹۱ در ازیکستان 
تولید سیمان: :۶.۲۱۹۰۹۰۰ تن, اسید. سولفوریک :۱۳۹۰۳۰۰۰ ۲ تن, 
کودهای شیمیایی ۷۶۶۰۲۰۰۰ تن, الیاف پنبه ۱۵۳۰۲۰۰۰ تن, فولاد 
۶۰ هزار تن, آهن ۷۶۱ هزار تن, مواد پاک‌کننده ۲۱۱ هزار تن, مواد 
پلاستیکی و لاستیک ۱۴۲.هزارتن, الیاف مصنوعی ۴۹ هزار تن, کاغذ 
۰ اتن,تراکتور ۲۱۲۰۰ دستگاه, پا رچه نخی ۳۹۱۳۷۰۰۲۰۰۰ متر, 
کفش ۴۵۲۴۰۰۱۰۰۰ جفت. در ضمن ازیکستان دارای صنعت قالی‌بافی 
تیز هبت («ازیکستان», 4۵۷شریمُف, ۱۵۲). 


شهر و استان تاشکند بزرگ‌ترین مرکز اقتصادی و صنعتی 
ازیکستان است. در تاشکند ۲۰۰ مسنه صنعتی وجود دارد که ۲۳ 
مجموع محصولات صنعتی ازبکستان را تولید می‌کنند. تأسیات 
مزبور شامل کارخانه‌های تولید ماشینهای ویژة جمع‌آوری محصول 
پنبه, تراکتورسازی, پارچه‌بافی, تولید دستگاههای جراثقال و غیره 
است: ۸۷ پارچه‌های نخی و ۵۱/: محصولات کشباف ازیکستان در 
تاشکند تولید می‌شود (262۲۷/308 , 135152). تولید گاز طبیعی این 
جمهوری در ۱۹۹۲م حدود ۴۵ میلیازد متر مکعب و تولید نفت آن حدود 
۴ میلیون تن بزده اشت ( ازیکستان:۱). از ۱۹۹۰ سطح سرمایه‌گذاری 
در ازیکستان کاهش یافت و همین امر موجب کاستی تولیدات صنعتی به 
ویژه در زمينة ماشین‌سازی و تولید فاز گردید (همان,۲): 

نیروگاههای برق‌آبی در تولیدانرژی‌جمهوری ازبکستان نقش‌مهمی 
دارند. اين نیروگاهها نیازمند آب رودهایی هستند که از قرقیزستان و 
تاجیکستان‌وارد اراضی. جمهوری ازیکستان می‌شوند. در ۱۹۹۲م 
میزان تولید برق ازبکستان حدود ۵۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون کیلووات 
ساعت بود که ۵۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون کیلووات آن به مصرف داخلی 
می‌رسید و باقی به دیگر نواحی از جمله تاجیکستان صادر می‌شد. 
اخیرا به سبب ضعف مالی دولت تاجیکستان بازپرداخت هزین برق به 
ازیکستان با دشواریهایی مواجه گردیده است ((«ازیکستان», همانجا؛ 
تحقیقات مزلف). یکی از نیروگاههای عمدُ ازیکستان نیررگاه تاشکند 
است. در تاشکند. برق نیروگاههای چیرچیک-بوزسو" و کاسکاده به 
یکدیگر متصل شده, سیستم الکتریکی واحدی را تشکیل دااه‌اند 
( 135۳7 همانجا). ازیکستان را از نظر تولید نیروی برق در ردیف پیست 
و هشتمین کشور دنیا وشته‌اند (شریففت, ۱۵۱): 

در ۱۹۹۳م. از تولید خالص مادی ازیکستان ۱ب رشته صنعت. 
۸ به کشاورزی, ۱۱/۲ به ساختمان,۶/۱) به ارتباط و حمل و نقل, و 
۵ به سایر رشته‌ها تعلق داشته است ( ازیکستان, ۶). صادرات 
عمده ازیکستان پنبه, فلزات اساسی, ماشین‌الات, منسوجات, وسایل 
کشاورزی و هوانوردی و نیز کودهای شیمیایی است. واردات عمدة 
ازبکستان غلات. گرشت. شکر و دیگر کالاهای مصرفی. و نیز 
فرآورده‌های نفتی است. روسیه, اوکرایین. قزاقستان, قرقیزستان, 
تاجیکستان و ترکمنستان از شرکای عمده بازرگانی ازیکستان محسوب 
می‌شوند. )٩۰‏ معاملات بازرگانی ازیکستان در ۱۹۹۲ با ۶ جمهوری 
یاد شده‌بوده است که در میان آنها قرافستان دارای مقام عمده‌تری است 
و ۱۱ صادرات و ۱۲ وازدات ازبکستان با جمهوری قزاقستان بوده 
است ( ازیکستان, ۳). در ۱۳۷۲ش کل صادرات جمهوری اسلامی 
ایران‌به ازبکستان ۱۶۴۱۲۰۱۶ دلار, و واردات آن ۸۸۳۲۹۴۱ دلار بوده 
است (همان, ۱۶). تولید ناخالص داخلی ازبکستان در ۱۹۹۱ بالغ بر 
۵ میلیارد و ۹۶۰ میلیون روبل بود. رشد اقتصادی این جمهوری پس از 
فروپاشی اتحاد شوروی سیر نزولی داشته, و از 7۳/۳ در ۱۹۹۰ به 
۹-/ در ۱۹۹۱ و ۰- در ۱۹۹۲ تنزل یافته است («ازبکستان», 
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.)۵۷ 

در ۱۹۹۰ طول راههای آهن ازیکستان ۲۴۶۰ ۳ کب , و راههای 
شوشه ۸۵۲۰۷ کب بوده که ۸۳ آن را راه اسفالته تشکیل می‌داده 
است.حدود ۱۱۰۰ کم از رودخانه‌های ازبکستان قابل کشتیرانی است 
(همان, .)۵٩‏ 

پس از فروپاشی اتحاد شوروی دولت ازبکستان در ارل سپتامبر 
۱ اعلام استقلال کرد (شریفف, ۱۴۸). در ۸ دسامبر ۱۹۹۲ قانون 
اساسی جدید جمهوری ازیکستان بهتصویب رسید (همو, ۰)۱۴۹ 
۱ فرهنگ و بهداشت: در ازبکستان از ۱۹۴۳ فرهنگستان علوم 
تأسیس شد که شمار بخشهای آن به ۳۷, و شمار کارمندان علمی آن به 
۷ فر رسید. در سال تحصیلی ۱۹۹۲-۱۹۹۱ در این جمهوری 
۵۸ دبستان و دبیرستان وجود داشت که ۴۳۷۲۱۳۴۰۰ دانش‌آموز در 
آنها تحصیل می‌کردند. شمار آموزگاران و دبیران نیز ۳۸۴ هزار نفر بوده 
است. در همین سال ۲۵۴۴۰۰ محصل در آموزشگاهها, هنرستانها و 
دانشراهای مقدماتی تحصیل می‌کردند. شماز دانشجویان مدازس 
عالی و دانشکده‌های ازیکستان ۳۳۷ هزار نفر بوده است. مهم‌ترین 
دانشگاههای ازیکستان در شهر تاشکند واقع است (ازبکستان», 
۰). در تاشکند مدرسٌ علوم اسلامی براق‌خان که در سدة ۱۰ق/۱۶م 
بنا شده است. فعالیت دارد. این مدرسه در ۱۹۷۴ به مناسبت یکهزار و 
دویستمیس سالگرد محمدین اسماعییل بخاری صاحب صحیح, 
انستیتوی عالی امام [محمدین] اسماعیل بخاری نام گرفت (اکبریان, 
۳۳ 

در ۱۹۱۳م در اراضی کنونی ازیکستان ۶۳بیمارستان کوچک جمعً 
با هزار تختخواب و ۱۳۹ پزشک رجود داشت (263671/500, 35[33), 
ولی در ۱۹۹۲ شمار تختهای بیمارستانها به ۲۵۷" هزار. و شمار 
پزشکان به حدود ۷۱ هزار نفر رسید که به هر ۸۳ نفر یک تخت و به هر 
۰ نفر یک پزشک می‌رسیده است (((ازبکستان)), همانجا). 

در ۱۹۷۵م در ازیکستان ۱۵ روزنامه در سراسر جمهوری و ۲۲ 
روزنامه در سطح استانها. منتشر می‌شد (206۷1/507 , 253). 
ازیکستان دارای تثاتر درام به نام حمزه و تثاتر اپرا و باله به نام 
ای رعلیشیر نوایی است(همان, 1061/1/518,519). 

آثار تاریخی: سرزمین ازبکستان دارای آثار تاریخی بسیاری 
است که بیشتر آنها متعلق به روزگارانی است که هنوز قوم ازیک به این 
سرزمین مهاجرت تکرده بودند.یکی از آثار کهن ازبکستان‌جایگاههایی 
است متعلق به حدود هزارة سوم قم در کلته ینار منطقذ خوارزم 
(پوگاجنکووا, «آثار...9,»۳) که معرف وجود گروههایی از آدمیان در 
این منطقه است. دز سدة.۶ق م این منطقه بخشی از سرزمینهای تابع 
ذولت هخامنشی ایران بود. از حفاریهای باستان‌شناسان در شهرک 
باستانی ترمذ نمونه‌هابی. از پناهای تاریخی کهن به‌دست آمده است 
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(همان, 10-11). در خوارزم بنای پاستانی جالبی در ناحیة کوی - 
کریلگان-قلعه" کشف شد که دایره‌ای شکل و دارای دو دیواربا اتاقهای 
متغدد بود و توسط ٩‏ برج نگهبانی می‌شد (همان, 12). کاخ سلطنتی 
خوارزم در توپراق قلعه.از دیگر آثار تاریخی این منطقه است که بنای آن 
را متعلق به سده‌های ۲-۱م (عهد پارتیان) دانسته‌اند. گویا اين کاخ 
شامل ۳۰۰ اتاق بوده است (همانجا). از آثار هنری مهم دیگر بنای 
ایرتام در ناحیهُ سرخان دریاست که زمان آن را حدود سده‌های ۲-۱م 
دانسته‌اند. این بنا دارای دو جایگاه‌بوده که در یکی از آنها تندیس بودا 
قرار داشته است (همان,14)- 

یکی از شهرهای عمده‌ای که پر سر راه سپاه اسکندر مقدونی در 
کنار سیحون (سیر دریا) قرارداشت, کوژپولیش است که از نام کوروش 
پدید آمده است (همو, ((تاریخ..., 36), یکی از دژهای دفاعی کهن 
در شهر سغدی ترکٌند واقع شده بود: بعضی نام مرکند را با سمرقند یکی 
دانسته‌اند. گفته شده که دیوار خارجی مرکند بیش از ۱۰ کم طول داشته 
است. اسکندر در ۳۲۸قم پس از سرکوب شورش اهالی به ویرانی شهر 
فرمان داد (همان, 37). شهر جانباز (جانباس قلعه) یکی از شهرهای 
کهن در شمال شرق خوارزم بود (همان, 40). از دیگر شهرهای تاریخی 
عمده‌ای که جای آن در مرکز سفد و ناحيه مرکند دانسته شده, شهرک 
افراسیاب در پیرامون سمرقند بوده است که از سده ۶قم تا روزگار 
ویزانی آن به دست مغولان در ۱۲۲۰/۵۶۱۷ کم و بیش برپا بوده است 
(11/434, 13513). اي شهر در کنار رود مشهور سیاه آب قرار داشته, و 
نام پارسی کهن آن پارسیاب و نام سغدی آن پارشواب بوده است. بعدها 
این نام را پا ناغم اسطوره‌ای افراسياب مرتبط دانستند و آن‌شهر را 
بدین‌نام (افراسیاب) نامیدند. در اراضی اسیای مرکزی چند شهرک به 
نام افراسیاب نامیده شده است که از آن جمله می‌توان یه مینگ - 
اوریوک در حوم؛ تاشکند اشاره کرد. اهالی, اين شهرک را ((کهنه 
افراسیاب» می‌نامیدند. از دیگر جاهایی که پا نام افراسیاب ارتباط ذاده 
شده. «شاهنشین تهه» است (شیشکین, 122, حاشیه 1). از دیگر 
ملرززمینهای تاریخی ازیکستان. تاشکند اسث که درگذشته چاچ نام 
داشت (همو, 128). از بقایای آثار تاریخی کهن در اراضی 
ازیکستان «پل‌برزو» نزدیک افراسیاب است (هموء, 127). نقاشی 
دیواری متعلق به سده‌های ۲-۱ق/۸-۷م در پنجکنت از جمله اثار تاریخی 
برجستهُ موجود در ازیکنتان است. 

از دیگر آثار تاریخی می‌توان به این بناها اشاره کرد: آرامگاههایی 
از امیران‌سامانی در بخارا متعلق به سده‌های ۳ و ۴ق/۹ و ۱۰ع؛مسجدی 
با عنوان نسازگاه متعلق به سده ۶ق/۱۲م؛ آرامگاه چشم ایوب (سده‌های 
۶ ۱۲-۱۲/۸م)؛ مدرسة الغبیک (۱۴۱۷/۸۲۰م)؛ مسجد کلان 
(۱۵۱۴/۵۹۲۰م)؛ طاق زرگران (سدة ۱۰ق/۱۶ع)؛ مسجد و مدرسة 
میرعرب (۱۵۳۷-۱۵۳۵/۹۴۴-۹۴۳م)؛ ارگ. دیوار و درواز؛ شهر 
بخارا ؛ سجد خواجه زین‌الدین (سد؛ ۱۶/۱۰ع)؛ مدرسه داری‌خان 
(۹۷۴- ۱۵۴۷-۱۵۶۶/۹۷۵م)؛ مدرسة عبدالله‌خان (۹9۶- ۹9۸ق/ 


۰-۵۸۸ ۱۵۹ع)؛ مدرسة عبدالعزیزخان (۱۶۵۲/۱۰۶۲م)؛ مجموعة 
معماری به نام لب حورض (0۱۶۲۰/۵۱۰۲۹)؛ چهار منار (۱۲۲۲ق/ 
۷ ) (پرینیتکووا" چم). .. 
از اثار تاریخی مشهور سمرقند می‌توان به مجموعه بزرگ معماری 
شاه زند که شامل مساجد, مدارس, آرایگاهها و متعلق به زمانهای 
مختلف است, اشاره نمود. دیگر آثار تاریخی مهم سمرقند اینهاست: 
مسجد بی‌بی‌خانم (۸۰۱ -2۱۴۰۳-۱۳۹۹/۸۰۶)؛ گورتیمبور با نام 
گورامیر (۸۰۶ - ۱۴۰۴-۱۴۰۳/۵۸۰۷م)؛ مدزسة الزییک (۸۲۳ق/ 
۰« مدرسة شیردار (۱۶۲۶-۱۶۱۹/۱۰۴۶۵۱۰۲۸ع)؛ مجموع 
معماری‌خواجه عبدی درون شامل آرامگاه و سجد؛ آرامگاه عشرت 
خان (۱۴۶۴/۸۶۸م)؛ زیج الغییک (سد؛ه ٩ق/۱۵م)؛‏ مسجد خضر 
نبی(ع) (همو چم). 
از آثار تاریخی خیوه می‌توان به اين بناها اشاره کرد: ارگ کهنه با 
عنوان «کهنه ارگ»؛ دروازه و دیوار شهر؛ منار؛ اسلام خواجه؛ 
آرامگاه سیدعلاء‌الاین (سد؛ ۸ق/۱۴ع)؛ مسجد جمعه (سد؛ ۱۷ق/ 
۸)+ مدرسة الله قلی‌خان (۱۳۵۰ق/۱۸۳۴م)؛ آرامگاه پهلوان محمود 
(۱۸۳۰/۵۱۲۴۶م)؛ کلته منار.و مدرسة امین‌خان (۱۲۶۷ ۱۲۶۸ق/ 
۱۸۵۲-۱م) (همو, جم): 
بزرگان: ازبزرگان دانش و ادب و شخصیتهای ایرانی و اسلامی 
که در ازبکستان .- بخشی از ماوراءالنهر پرورش یافته‌اند. می‌توان به 
مشاهیری چون رودکی, فارابی, ابن‌سینا, امیرعلیشیرنوایی. شیخ 
نجم‌الدین کبری, محمدین اسماعیل بخاری و... اشاره کرد. 
ماخذ: ازیکستان, موس مطالعات و پژوهشهای بازرگانی, ترجمه فرشاد صمعنامی 
تهران, ۱۳۷۳ش؛ «ازیکستان», کشورهای. مستقل مثترک‌المنافع و جمهوریهای 
بالتیک, گیتاشناسی, تهران: ۱۳۷۴شن؛ اکبریان: مهراپ: «سفرنامذ ماوزاءلتهر»: 
سیبرغ, تهران, ٩‏ ۱۳۶ش. س ۰.۱ شه ۰۷ ۰۸ ٩؛‏ ربرکین, مایکل, حکرنت سکر ر 
سألا سلمانان آسیای مرکزی شوروی, ترجمذ محمود" رمضان‌زاده, تهران, 
۶ اش شریفف, علیشیر, «ازبکستان کشوری کشف نشده», ترجمُ قاسم ملکی, 
فصل‌نامذ معلالعات آسیای مرکزی و قفقاز, تهران, ۱۳۷۲سش,س ۲ب ۲! گلی‌زراره: 
غلامرضاء ((جمهرری خردمختار و مسلمان‌نشین تراقالپاق», پاسدار اسلام, س ۰۱۲ 
شد ۱۴۳۱+ نصرت, نسرین, (ارضعیت افتصادی جمهرری ازبکستان», مطالعات آسیای 
مرکزی وقنقاز,تهران, ۱۳۷۲ش.س ۱شه ۴+تحقیقات مولف؛ نیز؛ 
۷ ,دهلحصاً پریمررلا اباجوک با ۵ عمط تداع باق وله 
ب(0ادتاهتا لا رمک اااداهنمک له اه مل 2 رتوصمت۸ ۱986 زو 
۱ 
00۲ رامدطاه ۱ ۱ ۷ رمعمنا را 9و معط 
هک یاه اجه امه ولا یه دبمنطز۳ ۱ 199 عطممونط 
۱ 
م۱۳۱۵ لا م۱965 رامعم رممیعتاه لا «اععتاعا 
۷۰ ,5۱5061 ۱958 ماحتناهه؟ رهام لا رس اجه مزر 
امک 1969 ماه راهاممم باه دنک ره 
ما00 ک ماه۱ ۱۷ :۱987 رسمعفقک تما (تاحعاهزلعمه ادا 
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1 تاریخ 
از آنجا که نام قومي ازیک ريشه در تاریخ دشت قپچاق و اردری 
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اروت اسر تفا شاه ان کبان ها زراناتهن 
به تدریج در اين موطن ثانی پای گرفته است, در منابع گوناگون 
جنرافیای تاریخی, در گنت‌وگو از تاریخ ازیکیتان,:غالاً سرآغاز 
سخن را به پیش از دور؛ شیبانی نبرد‌اند؛ اما به سبب آنکه سخن از 
پیشینه تاریخی یک سرزمین, چون رشته‌ای پیوسته است که تحولات 
گوناگون قومی, اجتماعی و فرهنگی آن را یکباره نمی‌توان گسست و در 
نگرش تاریخی حفظ این پیوستگی ناگزیر می‌نماید. در این بخش 
دوره‌های پیش از ازیکی نیز به گونه ای فشرده بررسی خواهند شد. 

روزگار پیش از اسلام: حوضه رودهای آمو, سیر و زرافشان در 
مطالعات مردم‌شناختی به عنوان یکی از کهن‌ترین بومهای زیست 
انسانی شناخته شده است و یافته‌های باستانی چون فرهنگ چبت در 
تاحیه فرغانه در خاور و فرهنگهای تازاباقياب 3 سوی‌بارگان دز 
خوارزم. اسنادی زند‌ند کد چهره‌هایی از گذشتة این سرزمین را از 
روزگارسنگ‌تا عصر آهن‌روشن می‌سازند (برای‌تفصیل,ن5: تولستّف, 
211-8؛ مومثف, 18 -7). پدیده‌ای که فرهنگهای پیش از تاریخ را به 
دور؛ تاریخی پیوند می‌زند و در تاریخ منطقه نقطه عطفی مهم به شمار 
می‌آید, کوچ آریانی اشت که زمان‌بندی دقیق آن بحفهای گسترد‌ای را 
در میان پژوهشگران برانگیخته است؛به هر تقدیر آنگاه که دورة تاریخی 
در این منطقه آغاز می‌شزد, ساکنان اصلی آن مردمائی کشاورز و 
سوداگ بوده‌اند که سرزمین آنان- شاید تحت تأثیر نامهایی قومی ‏ در 
حوض؛ زرافشان به «شغد» و در حوضُ سفلای آمو به «خوارزم» 
نامبردار بوده است (نگ: همو, 21-22). 

برخی از محققان, ایران ویج, سرزمین نیاکانی پادشده در اوستا را 
با خوارزم پیوند داده, و بدین ترتیب خوارزم را موطتي. دانسته‌اند که 
ایرانیان پیش از کوج خودبه سمت جنوب, در آن می‌زیستهاند (مثلاً نک 

مارکوارت, 155 ؛ نیز نک: پیرونی, ۳۵: یک روایت سنتی‌خوارزمی که 

تاریخ خوارزم را از حدود سال ۱۳۰۰ قّم آغاز کرده است). برپای 
شواهد تاریخی, سرزمینهای سغد و خوارزم در جریان کشورگشاییهای 
کورش‌اول (ح ۵۲۵ قم) به زیر فرمان هخامنشیان درآمد و چندی بعد 
این حاکمیت در حال ترازل به دست داربزش اول تثبیت گردید(نک: 
کوک 244 به بعد؛ مالوان, 397-398 ). در کتیبه‌های داریوش اول, از 
سغد و خوارزم به عنوان دو ساتراپ نشین سخن رفته است (نک: کنت» 
7 جه؛ قس: بیر ونی , همانجا: سخن از حاکمیت کیائیان بر خوارزم در 
سثت خوارزمی). در پی استیلای اسکندر بر قلمرو هخامنشیان, سغد به 
زیر فرمان حکومت هلنی درآمد.(۳۲۹- ۳۲۷ قم)» اما خوارزم با 
برقراری روابطی ضلح‌آمیز با اسکندر: استقلال خود را حفظ کرد 
(زیمال, 239 -235..238؛ نیز تک: بیرونی, همانجا: تأیید آن در سنت 
خوارزمی). در عصنر حکوست. هلنی, سغد ند به عنوان یک ساتراپ 
نشین مستقل, بلکه به عنوان تابعی. از ساتزاب‌نشین باختر (باکتریا) 
اداره‌می‌شد(زیمال, 235-236). 

دریارة اینکه هخامنشیان چه بخشی از سغد و خوارزم رأتا چه زمانی 


ازیکستان ۷ 


زیر فزمان خود داشتند. به سختی می‌توان اظهار نظر کرد. اما بر پایة نظر 
فوزشان: دور گوتاه سکزمت سارکیان در مشق یدوز سپتا بلید 
حکومت باختریان هلنی" (۱۳۵-۲۵۰ قم) تنها شامل بخش محدودی 
در جشوب سفد بوده است (نگ: همو, 240-241), در سده‌های ۱-۲ قم» 
سرزمین سغد یکپارچگی سیاسی نداشت و دشت گم میان دو حکومت 
سغد بخارا و. سغد سمرقند. تقسیم شده بود. در این دوره.نقشی که 
کوچندگان پوله‌چی و دیگر اقوام کوچنده در قدرت .سیاسی منطقه 
پرجای نهاده‌اند, حائز اهمیت است (نک: هموء 247 -246). دز منابع 
چینی در سخن از تقسیمات حوضه‌های سیر و آمو, به ویژه از 
سرزمینهای یولهچی و کانگ‌کیو" نام برده شده است. دز تألیفات 
محققان شوروی, نام کانگ‌کیو گاه سرزمینی بسیار گسترده از تیان‌شان 
تا دریای خزر دائنتته شده, و گاه به منطقه سغد سمرقند مخدود گشته 
است (نک: گومیلت, 291 ,218؛ فرامکین. ۱۴۹-۱۴۸). اما غالبا 
کانگ‌کیو و سرزمین خوارزم را یکی دانسته‌اند (نک: تولستف ,220 
92 زیمال 246 فس: کنگ - هه سرزمین مرزی میان ایران و توران 
در یشتها : آبان‌یشت:بندهای ۰۵۴ ۵۷, زامیادیشت, بند ۴). در این دوره 
چینیان در منطقَ فرغانه نفوذ داشته, و حت دو وبت (در ۱۰۴ و ۱۰۱ 
ق‌م) به فرغانه لشکر کشیده‌اند (نگ:بارتولد, ((فرغانه», 528)» 
سفغد در سده‌های ۲-۱م؛ در دور درخشش کوشانیان, کمابیش دز 
حوز؛ نفوذ این حکومت قرار داشته است, اما پیوستن خوارزم به قلمبرو 
کوشانیان نزد محقفان پذیرش کافی نیافته است (نک: زیسال, 
247-249 ؛ فرامکین, ۰۸۸-۸۷ ۱۴۹ ).به روزگار تأسیس دولت ساسانی 
در ايران به دست اردشیر بابکان (جلوس: ۲۲۶ ) , باوجود گسترش 
سریع قلمرو او. چنین می‌نماید که مرو پایگاه مرزی تلقی می‌شده, و 
شاهدی بر نافذ بودن فرمان اردشیر در آن سوی آمو به دست نیامده است 
(فرای, 124؛نیز نک: ابن‌خردادبه, ۱۸-۱۷: تأیید آن در فهرستی منسوب 
به اردشیر از امیران تحت فرمان او). 
خوارزم بر اي آنچه در تواریخ اسلامی آمده, در شمار فتوحات 
اردشیر بوده است (نگ :ان اثیر ۰ ۳۸۴/۱). در کتیبه کعبهُ زرتشت متعلق به 
شاپور اول جانشین ار (متن پارتی, سطر ۲؛ متن یونانی, سطر ۴) در 
اوج گستردگی قلمرو ساسانی, در منتهای مناطقی که خراجگزار شاپور 
شده بودند, نام کش (برای متون اصلی, نک: اسپرینگلینگ, 7-9, نیز 
لوح 10؛ قس: فرای 127, که آن را کاشغر خوانده است). سفد و 
«کوههای چاچستان» (منطقة کنونی تاشکند) دیدهمی‌شود. ام برخی 
از مورخان برپایةٌ شواهد تاریخی برآنند که این حاکمیت در حد تحمیل 
محدود سیادت ساسانی بر حکمرانان بومی بوده است و در واقع 
هیچ‌یک از شاه هنشینهای آن سوی آمو در شماز « دستکرت» شاپور اول 
محسوب نبوده‌اند (نگ: زیمال, 358). 
ه ریق هی هي سگطتل سل خابقیی 
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منقسم شده بود و به شکل ملوک آلطوایفی اداره می‌شد (نک: همو, 250؛ 
فرامکین, ۱۵۰)؛ دور نیست که نواحی یاد شده در کتیبهُ شاپور, یعنی 
کش, سغد (به منهومی محدود) و چاچستان: از نمونه‌های این 
شاه‌نشینها بوده باشند. در همان سده‌ها خوارزم نیز به دو شاه‌نشین تخت 
کرانة شرقی آمو و تخت کرانه غربی تقسیم شده بود (زیمال, همانجا). بر 
پايٌ روایت بیرونی, در میانة سدة ۲م. مردی به نام آفریغ با نسب نمادین 
کیانی سلسله‌ای جدید از خوارزمشاهان را بنیان نهاد که تداوم آن تا سدة 
۳ ق /٩م‏ حفظ گردید (نک: ص ۳۶-۳۵)؛ تولستف از پاستان‌شناسان 
شوروی نیز دوره‌ای بلند از تاریخ خوارزم (سده‌های ۴- ٩م)‏ را مقطعی 
پیوسته یافته, و آن را دور؛ آفریفی نام نهاده است (ص 224 ؛ نیز نک: 
فرامکین,۱۴۹). 

در سدة ۵م, قوم هیطل (جینی: به- تا"؛ یونانی: افثالیتای") که نفوز 
سیاسیشان در منطقه با استیلا بر نواحی تخارستان آغاز شده, و قدرت 
فزایندة آنان در هسسایگی ساسانیان. «جوی بلخ» (ظاهراً رود 
سرخاب) را به عنوان خط مرزی میان ايران ساسانی و سرزمین 
هیطلان تثبیت کرده بود ((نامهُ تنسر "», 63؛ نیز نگ: ابن‌فقیه, ۳۱۴: تأیید 
آن), اگرچه خود.به عنوان سلسله‌ای حکومتی حضوری پردوام 
نداشته‌اند, اما در تاریخ منطقه از چنان جایگاه مهمی ب رخوردار بوده‌اند 
که نام خود را تا دیر زمانی به یادگار گذارند؛ حتول در دور؛ اسلامی 
عنوان (سرزمین هیطل» تا قرنها ه سان عنوانی عام برای سرزمینهای 
آن سوی آمو از بخارا تا چاچ و فرغانه به کار برده می‌شد (مثلا نک: 
همانجا؛ مقدسی, ۲۶۱؛ یاقوت, ۹۹۹/۴). در سد؛ ۶م هیاطله به عنوان 
قدرت نخست سیاسی دز منطقه , جای خود را به ترکان دادند که در شرق 
ساوراءالنهر دولت پرقدرتی تسأسیس کرده بودند و در طول سده‌های 
۶ -۷م شاه‌نشینهای ماوراءاللهر را تحت نفوذ خود درآوردند (نک: 
گومیلف, 107). اين نفوذ خود شتاب دهند؛ مهاجرت تدریجی 
گروههای ترک به سوی غرب بود که در سده‌های ۱ و ق/۷ و ۸م به 
سکنی گرفتن گروههایی از کوچندگان قوم غز در مناطق شمالی - غربی 
و قوم قارلق در مناطق شرقی ماوراءالنهر منجر شد (نک: ه د, ازیک, 
بخش ,شم ۲). 

دور اسلامی: با شکل‌گیری خلافت اسلامی در حجاز و آغاز 
فتوح اسلامی, در ۲۲ق/۶۴۳م خراسان تا رود آمو فتح شد و از آن پس 
به عنوان یکی از ولایات تحت فرمان خلافت. اسلامی درآمد. از 
۷/۴ والیان خراسان جنگهایی رایا شاه‌نشینهای سغد و خوارزم 
آغاز. کردند که بدون نتیجه‌ای قطعی تا ۷۰۹/٩۰‏ ادامه یافت و در 
واکنش نسبت به آن, شاهان محلی در برابر مسلمانان به انتلافی نظامی 
روی آوردند (نک: طبری,۴۷۳/۵). البته جاه‌طلبی برخی از این شاهان و 
دست‌اندازی آنان به شاه‌نشینهای مجاور, بر این انتلاف آسیب می‌زده, و 
آن راایبه ضعف می‌کشانیده است؛ جنانکه در استانة فتوح تهایی 
مسلمانان, غوزک شاه سمرقند با تصرف سفد (سغد کوچک) ,کش. 
تسف و شاید برخی دیگر از سرزمینهای منطقه (نک: یعقوبی, ۲۸۷/۲), 


عملاً جز تضعیف توان نظامی ماوراءالتهریان حاصلی به بارنیاورد. در 
واقع رود آمو در خلال این سالها مرزی طبیعی میان متصرفات خلافت 
اسلامی و شاه‌نشیتهای سغد به شمارا می‌آمد و از همین رو 
سرزمینهای سفد در آثار مسلنانان به «ماوراء النهر» شهرت یافت؛ 
نامی که پس از درنوردیدن اين مرز توسط مسلمانان همچنان در طی 
قرنها بر سرزمین میان دو رود آمو و سیر اطلاق شده است. در سالهای 
۰ -۷۱۵-۷۰۹/۹۶م. قتيبة بن مسلم که از بسوی خلیفد وقت به عنوان 
والی خراسان تعیین شده بود, جنگهای. .جدی ز پردامنه‌ای با 
شاه‌نشینهای سفد و خوارزم سازمان داد که در نتیجه آن حاکمیت 
خلافت اسلامی با ثباتی نسبی -. و البته با منهومی خاص س بر 
سرزمینهای شمال خراسان استوارتر شد (نک: بلاذری, ۳۹۸ به بعد؛ 
طبری:سالهای ۹۶-۰؛ نرشخی, ۵۲ به بعد). در اين دوره, تداوم نظام 
ملوک الطوایفی ماقبل انلامی تا حد قابل ملاحظه‌ای حفظ گردیذ و 
شاه‌نشینهای سنتی با همان سلسله‌های شاهی به حیات خود ادامه 
دادند. به عنوان نمونه‌ای شاخص, نرشخی دربارة تداوم خاندان شاهی 
در بخارا بدون انقطا ع از عصر ماقبل اسلامی تا روزگار امیر اسماعیل 
سامانی گزارشی مفصل آورده است ( ص۰۱۱ ۱۴- ۱۶). بیرونی نیز در 
سخن از فتح خوارزم به تداوم ساسلهٌ خوارزمشاهان کهن تا چندی پس 
از فتح خوارزم اشاره کرده است (ص ۰)۳۶-۳۵ 

در منابع متعدد مربوط به سده‌های و ۵ق/۰ ۱ و ۱۱مهنوز خاطرة این 
ملوک طوایف برجای مانده‌بوده, و در اين آثار به القاب این شاهان بومی 
اشارت رفته است؛ القاب شاهان اصلی سفد م خوارزم در این منابع 
چنین ثبت شده است: بخارا خداه, در بخارا؛ طرخان (يا طرخون), در 
سمرقند؛ پیروز (فیروز), در سغد (سغد کوچک در جنوب سمرقند)؛ 
[خشید, در فرغانه! نیدون (؟). در کش؛ افشین, در اسروشنه؛ تدن 
(؟), در چاچ؛ ترمذشاه, در تریذ؛ خوارزمشاه (ابن‌خردادبه. ۴۰: 
خسرو خوارزم), در خوارزم (همو, ۰۳٩‏ ۴۰؛ بیرونی» ۱۰۱؛ نیز نک 
یعقوبی, ۰۲۸۶/۲ ۰۲۹۳ ٩۳۱۱‏ بلاذری, ۴۰۱ -۴۰۹: نیز شاه چغانیان؛ 
طبری, جه؛ نرشخی, ۰۱۱ جه). در دوره‌ای افزون بر یک قرن ونیم ٩۶(‏ 
-۲۶۰ق/۸۷۲-۷۱۵) ماوراءالتهر و خوارزم؛ به نوعی در حوزه نفوذ 
ولایت خراسان قرار داشته‌اند. گردآوری مالیات و حفظ حاکمیت 
نظامی بر آن سرزمینها بخشی از وظایف والی خراسان بود و او 
نمایندگانی را به عنوان «عامل» به مراکز حکومتی ملوک طوایف گسیل 
می‌داشت. شاهان بومی که خود یز یکی پس از دیگری اسلا آورده 
بودند,با پذیرش تعهدات مالیاتی و سیادت نظامی والیان خراسان, عملاً 
در آمور داخلی قلمرو خویش با اختیار و استقلال حکم میزاندند و حتیل 
توارث تاج و تخت آنان به گونه‌ای از جانب والیان خراسان حمایت 
می‌شد (نک: یعقوبی, ٩۲۸۷/۲‏ ابن‌خردادبه, ۳۴- ٩۳؛‏ اصطخری, ۲۹۲؛ 
ابن‌حوقل۴۶۸۰+نرشخی, ۱۶-۱۴)- 
1۷6-۸ 
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در سیاهه‌ای که توسط ابوالوزیر دبیر خلافت عباسی, در ۱۷۹ق/ 
۵ برای عواید خراج خزانة بغداد تدوین شده است و تاحدی 
تقسیمات کشوری را نیز باز.می‌نماید. به طور مستقل از سرزمینهای 
ماوراءاللهر و خوارزم نام برده نشده, و تنها از عواید خراج خراسان 
سخن به میان آمده است (نک: جهشیاری, ۲۲۷ به بعد؛ نیز ابن‌خلدون, 
۳۳۸ 

الحاق خراج ماوراءالتهر و خوارزم به خراسان, به طور صریح در 
سیاهةٌ دولتی تدوین شده در ۸۳۶/8۲۲۱م نیز دیده می‌شود (نک: قدامد: 
۲ این دوره از تاریخ منطقه که می‌توان از آن به دور؛ آغازین 
اسلامی تعبیر کرد, در تحقیقات نوین, کمتر مورد توجه قرار گرفته است. 
از حوادث مهم اوایل این دوره. می‌توان به شورشهای مکرر ««رٍده» (در 
اصطلاح منابع اسلامی) و جنگهای روی داده با والیان خراشان از 
جمله در سالهای ۱۱۲-۱۱۰ و ۱۲۱ق (نک :طبری, همین سالها ) اشاره 
کرد که می‌تواند تلاشهایی در جهت استقلال‌طلبی تلقی گردد. این 
تلاشهای استقلال طلبانه با نفوذ فرهنگی اسلام, به زودی جنبة اسلام 
گریزی خود را از دست داد و جای خود را به جنبشهانی داد که در تاریخ 
فرهنگ اسلامی با عنوان شعوبی‌گری شناخته شده‌است. این حرکتها 
جز استثثایی شاخص چون قیام سپیدجامگان (ملاً نکن نررشخی, 
۲-۹٩)عموماً‏ با پذیرش اساس دیانت اسلام همراه‌بود. 

در جریان انتقال خلافت از امویان به عباسیان, گویا ماوراءالتهریان 
و خوارزمیان از قیام ضد اموی ابوسسلم خراسانی که ظاهرا جنبة 
فرقه‌ای با گرایش تشیع عباسی نیز داشت, حمایت کردند (نک: این‌اثیر. 
۵ ) اما پس از تحقق این انتقال قدرت, بی‌درنگ جریانی ضد 
عباسی در منطقه شکل گرفت که ابوسسلم ناگزیر شد برای تثبیت 
حاکمیت عباسیان بر ماوراءالتهر به آن دیار سپاه برد (طبری, ۴۶۴/۷). 
در همین دوره تشیع علوی نیز در ماوراءالتهر هوادارائی داشت و از 
حضور سیاسی این گرایش به طور خاص باید به حمایت بخاراییان‌از 
قیام ضد عباسی شریک بن شیخ تهری (یا تهدی) در 2۷۵۱/6۱۳۳ 
اشاره کرد که او را علوی مذهب گفته اند (نک: همو, ۴۵۹/۷؛نرشیخی, ۸۶ 
به بعد), ریشه‌دار شدن دین اسلام در ماوراءالتهر, به ویژه در نیمه دوم 
سدة ۲ق/۸م (مثلاً نکن ذهبی, ۲۳۳-۲۱۷) از یک سوء و اضمحلال 
دولتهای پرقدرت ترکی- غیراسلامی در مشرق از سوی دیگر, عواملی 
اساسی بودند که راه را برای شکل‌گیری حکومتی بائبات, مستقل و 
یکپارچه با هریت ملی- اسلامی در منطقة ما وراءالثهر فراهم آورد. 

بر پایةُ اشاراتی که در منابع دیده می‌شود (مثلا ن5: نرشخی:۱۵۰۱۱- 
۶ آغاز فرمانروایی سامانیان زا باید پایان دورة ملوک الطوایفی 
انگاشت؛ چه, واپسین یادکردها از شاهان محلی ماوراءالنهر از عصر 
آغازین سامانی فراتر نمی‌آید. سامان خداه (خدات) یکی از امرای 
کوچک محلی در ماوراءالتهر (نک: یاقوت, ۱۳/۳: سامان از توابع 
سمرقند) بود که خود و فرزندش اسد اسلام آوردند و ۴ تن از فرزندانش 
در خلال سالهای حضور مأمون (خليفة اینده) در خراسان, خدمات 


ازیکستان ۹ 


شایانی به وی کردند.همزمان با رویکرد مأمون به بفدادبرای دست یافتن 
به خلافت, غتان بن عبّاد که از سوی او به عنوان والی خراسان 
منصوب شده بود: فرزندان اسد بن سامان به نامهای نوح, احعد. یحیی 
والیاس رابه پاس خدمات و نیز به سبب کاردانیشان, در ۸۱۹/۲۰۴ 
به ترتیب به حکومت سمرقند, فرغانه: چاچ و هرات گمارد و والي پس 
از او.طاهر ذوالیمینین نیز آنان را بر آمارت ابقا کرد (ابن‌اثیر,۰)۲۷۹/۷ 
چون وح در ۸۴۲/۲۲۷م درگذشت, والی وقت خراسان, طلحة بن 
طاهر حکومت سمرقند را به قلمرو احمد افزود. پس از در گذشت احمد 
در ۲۵۰ق/۸۶۴م. فرزند مهتر او نصر به جانشینی پدر منصوب شد و 
سرانجام در ۱ خلیفهُ بغداد, خود ولایت او بز تمامی 
سرزمین ماوراءالنهر را رسمیت داد (نک: همو, ۰)۳۸۲-۲۷۹/۷ ۰ . 

با نظری به پیشینة حکومت سامانیان در منطقه, تأیید فزمانروایی 
نصر بن احمد به طور مستقیم از پخداد, عملاً به معنی رسمیت بخشیدن به 
ماوراءالنهر به عنوان ولایتی مستقل در عرض خراسان است که از 
سویی نقطاٌ غطفی در تازیخ ماوراءالتهر اسلافی به شتماز می‌آید و از 
سوی دیگر نقطة آغازی برای امارت سلسلهٌ سامانی تلقی می‌گردد؛ چه, 
پذیرش سیادت خلافت بغد اد نیز بیشتر جنبه نمادین داشت و کوششی در 
جهت حرست نهادن بر شعایر مذهبی «اهل سنت و جماعت») بود. 
روزگار سلسلاٌ سامانی ۱۲۸ سال به طول انجامید و جز مدتی کوتاه که 
سمرقند مرکزیت داشت, تختگاه آن شهر بخارا بود. بر پا برداشتی از 
منابع, تقسیمات کشوری سامانیان در ماوراءاللهر با مرزبندیهای سنتی 
ملوک طوایف بسیار نزدیک بود و بخشهای اصلی آن کوره‌های بخارا, 
سفد (سغد کوچک), کش و نخشب, سمرقند, اسروشته, چاچ, فرغانه 
و چخانیان بود. در اوج اقتدار این دولت, جز ماوراءالنهر, بخش بزرگی 
از ايران مشتمل بر خراسان, سیستان, گرگان و طبرستان و حتول 
مناطقی از جبال ایران در قلمرو آنان بود. از مشخصات فرهنگی این 
دوره, می‌توان رسمیت یافتن گرایش حنفی (نک: ابوالقاسم حکیم, ۱۷- 
)٩‏ ررواج گستردهُ ادب فارسی و سنتهای ایرانی رابرشمرد. 

خوارزم‌در روزگارسامانیانتا ۲۸۷ق/۰۰٩مدر‏ دست‌خوارزمشاهان 
آفریفی بود که خود تحت تابعیت والی خراسان بودند (بک: ابن‌اثیر, 
۷ ۳۰ جم) و تختگاه ايشان شهر قدیم کاث بود که به تدریج از 
اهمیت آن کاسته می‌شد (نک: اصطخری, ۳۰۰؛ حدود العالم, ۱۲۲ ). در 
۷ از سوی خليفة بغداد متصرفات عمرولیث صفاری و از آن جمله 
ولایت خراسان به قلسرو سامانیان افزوده شد (ابن‌اثیر: ۵۰۲/۷) و 
سرزمین خوارزم نیز که از والی خراسان فرمان می‌برد. از آن پس 
تابعیت امیران سامانی را پذیرفت (مثلا ن5: همو, ۰۸۸/۸ ۱۲۵ جه؛ نیز 
بقدسی. ۳۳۷) در میانة سد؛ُ ۴ق/۱۰م سرزمین خوارزم شاید بر پای 
تقسیمی باستانی به دو بخش مستقل تجزیه شده بود که با تفاوتهایی, هر 
دو از سامانیان فرمان می‌بردند. بخش شرقی با تختگاه کاث و به 
فرمانروایی آفریفیان, نمايندة خوارزم باستانی بود و بخش غربی امیر 
نشینی نوپا با مرکزیت کُرگانج بود که زمامداران آن کوتاه زمانی لقب 


۷۰ ازبکستان 


(امیر گرگانج» را بر خود داشته‌اند (نک: حدود العالم, ۱۲۳؛نیز ابن‌اثیر» 
۹ قس: اصطخری, ۲۹۹, که بدون اشاره به دو حکومت, وجود دو 
نرکز را می‌نمایاند). درسیاهه‌ ای مهم از خراج خراسان که ابنحوقل به 
دست داده (زمان حضور او در منطقه: ح ۹۶۹/۵۳۵۸م), در میانه سدةٌ 
۴ق خراج گرگانج از خوارزم (کاث) مجزا بوده است (نگ: ابن‌حوقل. 
۰ نیز مقدسی, ۳۴۰, که سياهذ او ظاهرا مربوط به روزگاری پیش‌تر 
است). از گزارش مقدسی همچنین می‌توان درنافت که دز ربع سوم سدة 
ق. سامانیان به عللی از امیران خوارزم (ظاهراً کات) خراخ 
نمی گرفته , و به دریافت هدایایی به نشانة وفاداری اکتفا می‌کرده‌اند (نک: 
ص ۳۳۷). در ۳۸۷ق/۹۹۷/ در واپسین سالهای دورة سامانی, مأمون 
ابن محمد امیر گرگانج به خوارزم شرقی حمله برد و با کشتن واپسین 
خوارزنشاه آفریفی: دو خوارزم را متحد کرد و خود زا خوارژنشاه 
خواند (نک: ابن اثیر, هسانجا ؛ نیز بیرونی, ۳۶؛ نیز نگ: («گ زارش:۷1/,6۰۰ 
1 کتیبه‌ای مربوط به ۴۰۱ق دال بر کاربرد عنوان خوارزمشاه برای 

خوارزمشاهان در آغاز با سلطان محمود غزنوی روابطی دوستانه 
داشتند. با اینهمه, قلمرو آنان در ۱۰۱۶/۴۰۷م به خراسان تحت فرمان 
غزنوی الحاق شد (نک ابن‌اثیر» ۰۱۳۲/۹ ۲۶۴). در ۳۸۹ق/۹۹۹م سلسلة 
سأمانی منقرض شد و قراخائیان در ماوراءالثهر و غزنویان در خراسان 
بر جای آنان نشستند. قراخانیان از سد؛ ق در ترکستان دولتی را 
تشکیل داده بودند که‌نخستین دولت ترک مسلمان محسوب می‌شد و از 
همین رو استیلای آنان بر ماوراءاللهر با مقاومت جدي بومیان مواجه 
نگردید. آنان در طول دور حکومت غزنویان نستین (ح> تا ۴۳۱ق/ 
۴۰ ) و اوایل عضر سلجوقیان, در قالب تفاهمی, ضمنی.مبلی بر 
شناسایی رود آموبه عنوآن مرز, با آرامش بر آن سوی آمو حکم راندند, 
در ۴۸۲ق/۱۰۸۹م ملکشاه سلجوقی به ماوراءالتهر تشکر کشید و ظاهرا 
بدون ایجاد دگرگونی در نظام حکومتی قراخانیان, به قلمرو خود 
با زگشت (ن؟: هسو, ۱۷۱/۱۰ ۱۷۵ نیز ۲۶۵۰۲۴۳ ), اما با اين کار جای 
پابی برای گسترش نفوذ سلجوقیان در آن سوی آمو باز شد که در نتیجة 
آن. در حدود ده سوم سد؛ ۶ق تعیین امیران قراخانی که خود را خاقان 
می‌نا میدند (نک: «گزارش»۰ 133 /۷111),عملا با امضای سلطان سنجر 
فرماتروای سلجوقی خراسان صورت می‌پذیرفت (ابن اثیر, ۳۴۷/۱۰ 
۰ تا( 

در ۱۱۴۲/۵۳۶م دولت قراختاییان غیر مسلمان که از چندی پیش 
در ترکستان پای گرفته بود. توانست حاکمیت ماوراءالنهر را نیز در 
دست گیرد و این تنتلط را به رغم ناهنگونی دینی تا ۱۲۱۵/۶۱۲م دوام 
بخشد. این سنت دیرین در ماوراءاللهز که قدرتهای تازه. وارد 
خاندانهای کهن خکومتی را با اعطای اختیاراتی به خدمت خود 
می‌گرفتند. توسط قراختاییان نیز رعایت شد و امیرانی که از جانب 
ایشان بر مناطق گوناگون.ماوراءالنهر فرمان می‌راندند, از تیرة همان 
فراخانیان پوده‌اند (نک: همو. ۸۱/۱۱ به بعذ,۲۵۹/۱۲۰). در عهد 


قراخانیان و قراختاییان مرکز حکومت ماوراءالنهر سمرقند بود (همو, 
۰ 0( 

در گرگانخ, خوارزمشاهان تخت حمایت غزنویان از. ۴۲۶ق/ 
۵ به ساجوقیان گرایش یافتند (همو, ۴۸۷۰۴۷۷/۹ ۵۰۴) و همین 
تغییر موضع باعث شد تا در ۰ در آستانةُ سقوط غزنویان بزرگ. 
سلطان مسعود با حمله‌ای خونین خوارزمشاهی جدید از خاندانی دیگر 
تعبین نماید (همو, ۴۶۲/۹): اما با اقتدار یافتن سلجوقیان بزرگ (حک 
۹ /۱۱۵۷-۱۰۳۸ع)۰ خوارزم به عنوان. تابعی از ولایت 
خراسان به فرمان آنان گردن نهاد (همو, ۸۵۰۳/۹ ۷/۱۰, ۲۶۸-۲۶۷)- 

درحدودسال۱۰۷۷/۴۷۰مغلامی‌ترک از اهل‌غزنهبهنام‌انوشتکین 
از سوی ملکشاه سلجوقی به فرمانروایی خوارزم گما رده شد و این آغاز 
سلسله‌ای جدیذ از خوارزمشاهان شد که حکومت آنان تا روزگاز فغول 
ادامه یافت. استقلال‌خواهی آتسز خوارژمشاه در ۵۵۳۳/ ۶۱۱۳۹ 
سرکوب شد و سیادت سلجوقیان بر خوارزم تا ۰۱۱۵۸/۵۵۲ سال 
درگذشت سلطان سنجر ادامه یافت (همی ۹۵/۱۱ به بع, ۲۰۹ ).از این 
سال خوارزمشاهان ترک استقلال خود را به دست. آوردند و تا 
۰ (مم قلمرو آنان تا اصفهان گسترش یافت. در 2۱۲۰۷/۶۰۴ 
جنگهای خوارزمشاهان با قراختاییان در شرق آغاز شد و سرانجام در 
۲ج با شکست قراختاییان: ماوراءالنهر به دنست 
خوارزم‌شاهان افتاد و مرزهای آنان در زمانی کوتاه (تا ۱۷عق) تا آترار 
کشیده شد (نک: همو, ۰۸۶/۱۱ ۰۲۶۰-۲۵۱/۱۲ ۱۲۶۷ ۳۳۲). 

یاقوت حسوی در تحلیلی دربار؛ علل انحطاط سیاسی در 
ماوراءالنهر در استانهٌ حبلٌ مغولان, بر آن است که خوارزمشاهان به 
هنگام گشودن ماوراءالنهر (بدون توجه به سنن) سلسلة خانهای بومین 
شده و پرسابقه قراخانی را از میان برداشتند و جون سرزمینهای آنان را 
ملک خود ساخنند, از حفظ و ادارة آن درماندند و پیش از آنکه مغولان 
ضریه قطعی را بر پیکر ماوراءالنهر وارد آورند, فاتحان خوارزمی خود 
آن سرزمین را به سوی ویرانی سوق داده بودند (۴۰۳۱۴). گفتنی است 
که تاشکند در آستانهٌ حملة مغول به عنوان مزکزی مذهبی اهمیت يافته, و 
اگر کتیبه‌های موجود به دور از اغراق تلقی گردند, مرکز افتای دیثی 
شرق و حتل چین شده بود (نک: (گزارش», 21/7071 نیز /176 
05-6). 

در آغاز سد؛ ۷ق/۱۳م. چنگیزخان با سازماندهی کوچندگان مفول و 
غیرمغول و متصرف شدن بخشهای شمالی چین و قلمرو قراختاییان در 
ترکستان, با خوارزمشاهان همسایه شد و به دنبال تیرگی روابط, در 
۷ به قلنرو آنان لشکر کشید. او با سزعت شهرهای 
ماوراءالنهر رایکی پس از دیگری متصرف شد و به دنبال آن خوارزم را 
ضمیمهٌ قلمرو خود ساخت و به زودی قلمرو او تا خراسنان و اقصی نقاط 
ایران گسترش یافت. 


1: ۵ ۵۳۵ 


پسران چنگیزخان - اوکتای, تولی. جوچی و جغتای - در قلمرو 
متصرفات پدر دولتهای مستقلی تأسیس کردند که تا قرنها دوام یافت- 
منرزمینی مشتمل بر بخش شرقی ازیکستان کنونی تا ترکستان شرقی در 
قلمرو جفتای بود و در همسایگی آن از شرق, حکومت خان بزرگ مفول 
در چین. از شمال و غرب قلمرو اردوی زرین و از جنوب حکومت 
ایلخانان ایران قرار داشت. اگرچه حدود و مرزهای سرزمین جفتای, 
در متابع تاريخي برجای مانده به دقت روشن نشده است. اما به تعبیری 
مجمل می‌توان گفت که گسترش آن در جنوب تا رود آمو (رشیدالدین, 
۴) و در شرق تا اقصی نقاط ترکستان (جوینی, ۲۲۶/۱؛ حمدالله, ۵۷۳ 
-۵۷۴) بوده است؛ اما در غرب: سرزمین خوارزم در قلمرو اردوی زرین 
بود (همانجا). خوارزم در اردوی زرین, به‌ویژه در عهد ازیک خان به 


عنوان مهم‌ترین ناحیه پس از سرای (تختگاه) شنناخته می‌شد: 


ل(ابن‌بطوطه, ۳۵۹؛نک: لین‌پول, 135 /26: سکه‌های اردوی زرین که در این 
شهر طرب می‌شد). به تصریح مورخان, دولت خانان جفتای در 
ماوراءالنهر دولتی مستقل بوده, و بجز نظارت عالیة خان نشین‌چین؛ به 
طور معمول, تابع خان‌نشینهای بزرگ مجاور خودنبوده است (مثلا نکن 
ابن بطوطه: ۳۷۰: جدایی آن از اردوی زرین؛ رشیدالدین, ۲۳۳: جدایی 
آن از ایلخانان ایران). 

از وقایم تاریخی مربوط به دولت جفتایبان در طول ۱۵۰سال حیات 
آنان تا حمل تیمور, جز آگاهیهای پراکنده درْمنابع, اطلاعی در دست 
نیست. آنچه به اجمال می‌توان بدان اشاره کرد, این است که افزون بر 
اختلافات داخلی, درگیریهای گاه و بیگاه جفتاییان با ایلخانان ایران, در 
مواردی پرداخت خراجی را نیز به نان تعمیل می‌کرده است (نکد 
بارتولد: ۵۰۷/۲ ۰ ۵۰۸): حضور دو تن از فرزندان اوکتای. درمیان 
جختاییان. می‌تواند مژید روابط دوستانٌ حکومت جغتانی با همسایگان 
شرقی خود از الوس اوکتای باشد (ن5:همانجا). 

در ۷۷۱ق‌امیر تیمور بابراندازی‌حکمرانان‌جغتایی درماوراءالنهر, 
قلمرو دولت ۱۵۰ سالة آنان را به بخش شرقی آن محدود کرد. اما وی 
حکومت خود را تجدید خیاتی بررای حکومت متشتت پیشین می‌شمرد و 
از اینکه حکوست خود را نیز یک حکومت جغتایی بخواند, باکی نداشت 
(نک: نظام‌الدین. جم). او در کوتاه زمانی, سمرقند تختگاه جفتای را به 
مرکز حکومتی بدل کرد که از دمشق تا دهلی را به زیر فرمان داشت. 

تیمور در شمال به رغم تلاشهای نخستین خود در جهت مطیع 
ساختن اردوی زرین (نگ: ۸ د: ۶۷۹/۱) ۰ سیاست کشورگشایی را دنبال 
نکرد؛ همچنین او و جانشینانش در برخورد با چین, همساید مقتدر 
شزقی, سیاستی دوستانه در پیش گرفتند. اخبار فربوط به سفیران 
ماوراءالنهری از جانب امیران تیموزی به دربار امپراتوران چین در 
منابع تاریخی چینی یاد شده است (مثلا نک: («اسیناد چینی()), 44 به پعد: 
اطلاعات گزینش شده از مین‌شی‌سان )۰ در اواخر عهد تیموری 
گه‌گاه‌تیرگیهایی در روابط آنان دیده می‌شود, چنانکه در کتاب 
مین‌شی‌سان از اتلاف ضد چینی سمرقند (دولت تیموری) با حکومت 


ازیکستان ۷ 


تورفان در حدود سال ۱۴۹۰/۵۸۹۵م سخن به میان آمده است (نک: 
همان,40). در دور تیمور و جانشینان او ماوراءالنهر از نظر سیاسی و 
فرهنگی, یکی از درخشان‌ترین روزگاران خود را می‌گذرانیده است و 
برخی از تیموریان چون شاهرخ و ایک نیز آوازه‌ای بلند در تاریخ 
مشرق برجای نهاده‌اند. 

با آنکه تا مدتی پس از انقراض تیموریان ماوراءالنهر, هنوز بقایای 
دولت اصلی جغتابی در ترکستان شرقی به حیات خود ادامه می‌داد (نک: 
بارتولد. ۵۱۰-۵۰۸/۲؛ نیز نک: («اسناد چینی», 33 17, جه: اسناد مژید 
در متابع چینی مانند مین خوی يا و بین شی سان ), کشور تیموریان و 
بخشن اصلی آن یعنی ماوراءالنهر نام سرزمین جفتای را تا قرنها حفظ 
کرد و تا پایان عضر تیموری از اهمیت و رواج آن کاسته نشد (مثلا نک: 
نظام‌الدین, ۱۲, ۱۴؛ کلاویخو, ۰۲۱۶ جم). رزاج این کاربرذ حتیل در 
اوایل دور؛ُ شیبانی نیز دیده می‌شود (کنتارینی, ۱۸۱؛ ن5: پاربارو, ۰۸۴ 
۱تعمیم تسامح آمیز آن تا خوارزم). 

ابا اصطلاح جفرافیایی (ترکستان» که ثا دور؛ مغول مفهومی 
محدودتر داشته, و فراتر از سیردریا به سوی باختر را شامل نمی‌شده 
است. در این دوره رفته‌رفته به مفهومی اعم از ترکستان کهن و 
ماوراءالنهر کاربرد یافته, و در آثار سالهای انتقال از عصر تیموری به 
شیبانی, گاه از ترکستان سرزمین جغتای بزرگ آراده شده, و در مقابل 
«ممالک ازیک» (دشت قپچاق) به کار رفته است (ن؟: فضل‌الله, ۰۲۰۱ 
۴ 

دور شیبانی: پس از انقراض خاندان باتو, چند تن از خاندان 
شیبان بن جوچی برادر باتو به مقام خانی اردوی زرین رسیدند و شعبه 
اصلی خاندان شیبان نیز از دیرباز در سیبریه حکومت داشتند (بازتولد: 
۲ -۵۰۶). در واقع همزمان با سرآمدن روزگار آردوی زرین, 
حکومت شیبانیان در بخش شرقی آن نیز روی به انقراض نهاده بود. دز 
اين میان شعبه‌ای از شیبانیان منسوب به پولاد پسر منکو تیمور در آن 
اوان اقتداری به دیت آورده بود. جنانکه عربشاه پسر پولاد بدون آنکه 
در شمار خانهای اردوی ززین به شبار آید, در دشت قپچاق به نام خود 
سک می‌زده است (همانجا ). دو فرزند پولاد, عربشاه و ابراهیم اوغلان. 
به ترتیب نیای خانهای شیبانی در خوارزم و ما وراءالتهر بوده‌اند. 

ابوالخیر خان نواد؛ ابراهیم اوغلان پس از کشته شدن براق خان. 
فرمانروای اردری سپید, زمانی که بیش از ۱۷ سال نداشت, خود را 
نامزد جانشینی او ساخت و سرانجام پس از سرکوبی رقیبانی چون 
مصطفیْ خان به.ايی خواسته دست یافت (نک: هاررث, 11/686-687). 
سالها بعد خکومت او چنان تثبیت شده بود که او را «قاآن دشت قبچاق» 
می‌خواندند (خواندمیر: ۱۳۲/۴). اقتدار روزافزون ابوالخیرخان او را 
به کشورگشایی برمی‌انگيخت و به طبع ماوراء‌اللهر و خوارزم بیش از 


همه او رابه سوی خود فرا می‌خواند. وی نخست حملات خصمانه به 
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۱۲ ازبکستان 


ارگنج (ضبط متأخر گرگانج) و سمرقند داشت. اما در سالهای بعد به 
بهانة حمایت از برخی شاهزادگان تیموری تنها به مداخلات نظأمی 
بسنده کرد (برای تفصیل این وقایع, ن5: احمدذف, جه به ویژه 86-120). 

پس از ابوالخیر خان (د ۳ محمد خان شیبانی نوادة 


ابوالخیرخان, با لشکری از کوجندگان ازیک روی به ماوراءاللهر نهاد و- 


با تصرف قطعی بخارا در ۱۵۰۰/۹۰۶م, نه تلها سلسلاٌ جدیدی در آن 
سرزمین جایگزین تیموریان ساخت (نگ: بابر, گ ۸۰ به بعد), بلکه با 
همراه آوردن اردوی ازیک شیبانی که ابوالخیرخان آن را سازمان داده 
بود. عمللا ماوراءالنهر را به سرزمین ازیکان تبدیل کرد. اردوی ازیک 
شیبانی, اردوبی عظیم مرکب از جنگجویان قبایل گوناگون دشت قپچاق 
اردوی سپید - زرین و تفسیم قلمرو آن بین اردرهای 
کوچک. کماییش به عنوان وارث ازذوی بزرگ سپیذ - ززین شناخته 
شد و بیشترین توفیق را در جهت به میراث گرفتن نام ازبک به دست 
آورد؛ نامی که در گذشتة نزدیک بر تمامی اردوی سپید - زرین سایه 
افکنده بود و با گذشت اندک زمانی تقریباً بد طور مختض به اردوی 
شیبانی تعلق یافت (نک: باخروشین. 23 به بعد؛ احمدف, 26؛ نیز ه د. 
ازیک, بخش ج. شها). 

تعمیم و غلبه یافتن نام قومی ازیک زبتوی شین ریگ 
قبایل ترکی-مغولی در ماوراءالنهر و خوارزم مقدمه‌ای بر آن بود که این 
منطقه از سده ۱۶/۱۰ به عنوان سرزمین ازیکان (قس: کاربرد 
سرزمین ازبکان برای دشت قیچاق پیش از اين دوره) و حتی گاه با 
شکل مشخص («ازبکستان»» شناخته گردد و به تدریج بر مقبولیت و 
کاربرد آن افزوده شود (مثلاً نک: دوغلات, 374, 366؛ فریدون‌بک» 
۳۵۸-۲ ابوالحسن گلستانه, ۴۲). ۲ 

محمدخان در طول ۱۰ سال حکبرانی خود به عنوان خان 
مارراءالتهر -٩۰۶(‏ ۹۱۶٩ق):‏ پیوسته در حال لشکرکشی و سرکوب 
آشربهای داخلی, یا جنگهای خارجی بود و به تعبیر خودش پایتخت 
واقغی او جز زین اسبش نبود و متصرفاتش را امیرانی از فرزندان و 
خویشان وی اداره می‌کردند (فضل الله, ۰۵۳ ۵۴). محمد خان مینای 
سیاست خود را دربار؛ ایران بر تصرف خراسان نهاده بود. وی با 
استفاده از درگیری شاه صفوی در غرب, در ۱۵۰۴/۵۹۱۰ قلمرو خود 
راتا مرو و تا ۱۴٩ق‏ تا اقصی نقاط خراسان و حتیل گرگان توسعه داد و 
در جنوب شرقی نیز از آمو گذشت وبلخ را تصرف کرد (نک: هموء ۰۱۰۲ 
۷+ روملو,۰)۱۴۳۷-۱۱۷ 

محمدخان در شمال با خانات قزاق کشمکشی دامنهدار داشت و 
نبردهایی سخت در میان آنان در سالهای ٩۱۴۰۹۱۱۰۹۰۹‏ و ۱۵٩ق‏ 
زاقم. شد؛ اما محمدخان هرگز نتوانست در جنگ با قزاقان نتیجه‌ای 
قطعی به دست آورد و اگر چه مدتی کوتاه بر شهرهای سُغناق و سییرام و 
ترکستا ن سلطه یافت, در نبرد سال ۱۵۰۹/۹٩۱۵‏ با قاسم‌خان قزاق از 
ار شکست خورد (نک: فضل‌الله, ۴۱, ۱۱۶؛ باب گ ۱۸۲ب؛ روملو, 
۵ ««تاریخ...»), 247 -246). در ۱۶٩ق,شاه‏ اسماعیل صفوی که از 


بود که با فروپاشی 


جبهة غرب فراغی یافته بود. پیکی نزد محمدخان فرستاد و به او هشدار 
داد که از خراسان چشم پوشد, اما چون وی اعتنا نکرد, شاه اسماعیل 
به خراسان لشکر کشید. محمدخان در این جنگ کشته شد و شاه ایران 
حاکمیت خود را بر آن خطه تثبیت کرد (ن؟: قمی, ۱۰۹-۱۰۱/۱؛ روسلو. 
۷ به بعد ). 

پس از محمدخان, امیران حاکم بر ولایات که همه از خویشان او 
بودند, هر یک علم استقلال برآفراشتند. تیمور سلطان در سمرقند سکه 
به نام خود زد, مبید سلطان در بخارا لوای سلطنت برافراشت و جانی 
بیک ولایت کرمینه را از آن خود دانست (هموء ۱۶۳). از سوی دیگر 
امیران ازیک که خود را در برابر شاه صفوی کم‌توان یافتند, به ظاهر بز 
تابعیت او گردن نهادند (همو, ۱۶۴), اما شاه اسماعیل که بر پایداری 
این مصالحه اعتمادی نذاشت, با امیر تیموری بابر همپیمان شد و او را 
در باز پس‌گیری ماوراءالنهر حمایت کرد. بابر برای چندی در سمرقند 
مستقر شد و آمیران ازیک به ترکستان گریختند, اما در همان سال عبید 
سلطان و تیمور سلطان مجدداً بر بخارا و سمرقند چیره شدند (نکقمی, 
۱ به بعد ؛ روملو ,۱۴۸ به بعد). 

در سراسر دهد سوم سدة ۱۰ق عبید ساطان پرنفوذترین فرمانروای 
شیبانی بود (مثلاً نک: همو, ۰-۲۰۱ ۲۲۳) و در مکاتبات سلطان عثبانی 
همو مخاطب قرار می‌گرفت و با لقب «خان» نامیده می‌شد (نک: فریدون 
بک. ۰۳۷۴/۱ ۰۳۷۹ ۴۱۴-۴۱۵). در همین دوره, اتحاد سعیدخان 
فرمانروای جغتابی کاشغر با قاسم‌خان قزاق و ملحق شدن بخشهایی از 
قلمرو شرقی شیبانیان به قلمرو سعید خان, وضع را بر ازیکان دشوار 
ساخته بود (نک: «تاریخج)», ۰)248 

در جانب خوارزم از حدود سال ۱ ایلبارس خان از 
ازیکان شیبانی که نسب به عربشاه برادر ابراهیم اوغلان (جد شیبانیان 
ماوراءالثهر) می‌برد, آن منطقه را به تصرف درآورد و خان‌نشینی را 
بنیان نهاد که به خانات خیوه شهرت یافت (نک: ابوالغازی, ۱٩۸‏ به‌بعد؛ 
نیز بارتولد, ۵۷۵/۲). 

در حدود سالهای ٩۳۰‏ -۱۵۳۰-۱۵۲۴/۵۹۳۶م» چنین می‌نماید که 
امیران ازیک در ماوراءالنهر گاسی در جهت اتحاد برداشتند و 
کوچکونجی عموی محمدخان را به عنوان بزرگ خاندان به خانی 
پذیرفتند (مثلاً ن5: قمی, ۱۵۹-۱۵۷/۱). در اين دوره به رغم فشاری که 
از جانب اتحادیة جدید قزاق ‏ قرقیز و کلدی محمود حاکم تاشکند بر 
خان ازبک وارد می‌شد (نک: «تاریخ». 0 -249), ازیکان در بلخ به 
فتوحاتی دست یافتند (ن5: قمی ۱۷۲-۱۵۷/۱؛ روملو, ۲۴۲- ۲۵۷). در 
خراسان به تحریک عثمانی و اعمال نفوذ عبید سلطان, پیشرویهای 
گسترده‌ای صورت گرفت و حتول به نام کوچکونجی در هرات و اسفراین 
سکه ضرب شد (نگ: لین پول. 1/165-166)» اما خان پس از شکستی 
سخت در منطقة جام در ۳۵٩ق,‏ به سمرقند بازگشت و از آن پس تنها 
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عبید سلطان بر ادامهُ جنگ با ایران پای می‌فشرد (نک: قمی, ۱۷۹/۱ به 
بعد؛ روملو, ۲۷۴ به‌بعد). 

انتخاب ابوسعید پس از وفات پدرش کوچکونجی در ۹۳۶٩ق],‏ با بودن 
رجلی پرسابقه چون عبید, نشانة گرایش شاهزادگان شیبانی به صلح با 
ایران بود. در ذِیحجة ٩۳۶‏ به رغم فراخوان امیران ازیک از سوی عبید 
برای جنگ با ایران, امیران هم‌آواز با ابوسنعیدخان ضلح با ايران را 
خواستار شدند و خان سفیرانی به ایران فرستاد (نک: قمی, ۱۹۶/۱؛ 
روملو: ۲۹۴ به بعد). با رسیدن منصب خانی به عبیدخان (ح5 ۹۴۰ - 
۶) تازشها به خراسان شدت گرفت (ن؟ :قمی, ۲۲۴/۱- ۲۶۲؛ 
روملی,۳۴۳- ۳۵۷؛ نیز نگ: اوزون‌چارشیلی, ۴۸۹/۲: مکاتبات عبیدخان 
با عثمانی). در فاصلاٌ سالهای ٩۳۱‏ -۱۵۲۵/۹۴۶- ٩۱۵۳م‏ در خانات 
خیوه نزاعهای شدید داخلی میان شاهزادگان ن ازیک در جریان بود و با 
وجود برخی مداخلات از سوی امیران بخارا و تاشکند, در عمل 
بیشترین نفوذ در منطقه را شاه ايران داشت (نک: ابوالغازی, ۲۳۷-۲۱۳؛ 
قمی, ۲۸۸-۲۸۷۲۱ ؛روملو, ۰۳۶۱ ۰)۳۷۹-۳۷۶ 

در سالهای ۵۱-۹۴۷٩ق,‏ اگرچه خانی عبداللطیف به طور صوری 
از جانب دیگر امیران ازیک پذیرفته شده بود (مثلاً نک لینپول, 
۷11/589 نیز 16/167: ضرب سکه‌هایی به نام او در غیر تختگاهش 
سمرقند) و سلطان عثمانی نیز او را به عنوان خان به رسمیت 
می‌شناخت (برای روابط آن دو, نک: فریدون بک, ۶۰۶/۱؛ هامر 
پورگشتال, ۱۲۴۰/۲ ), اماعبدالعزیز حاکم بخارا و قراسلطان حاکم بلخ 
نیز چنان اقتداری يافته بودند که می‌توانستند به دربار ایران: سفیر 
بفرستند و با شاه ايران پیمان صلح ببندند (نک: قمی. ۲۹۶/۱؛ 
اسکندربیک,عال مآرا۴۵۲/۱,۰۰۰) 

با وفات عبذاللطیف‌خان, براق‌خان حاکم تاشکند و فرغانه پس از 
حدود دوسال جنگ با امیران رقیب بر ولایات ماوراءالنهر غلبه یافت و 
به عنوان خان پذیرفته شد. اما چنین می‌نماید که بخارا هیچ گاه به طور 
جدی حاکمیت براق‌خان را نپذیرفت (برای شواهدی در این باره, نکن 
روملو. ٩۵۰؛‏ هامرپورگشتال, ۱۲۴۱-۱۲۴۰/۲ فریدون‌بک: ۸۱/۲ 
-۸۳). با مرگ براق‌خان در ۱۵۵۶/۹٩۶۳‏ وارثان امارت در سمرقند و 
بخارا حکومت خود را بازگرفتند و سرزمینهای تاشکند و فرغانه که 
حکومت آن از براق‌خان به پسرش درویش سلطان رسیده بود, از سوی 
حق‌نظرخان قزاق و رشیدخان حاکم کاشغر مورد تهدید قرار گرفت (نک: 
قمی, ۳۹۳/۱؛ روملو, ۰)۵۱۳:۵۱۰ دور؛ خانی پیررمحمدخان (ح۹۶۳5- 
۸) و ارایل دور اسکندرخان (-۹۶۸5 -۲۱۵۸۲-۱۵۶۱/۹۹۱) 
با ثبات نسبی و حسن روابط با ايران و عشمانی همراه بود(مثلاً نک قمی: 
۱ روملو, ۵۳۸: هافریزرگشتال, ۱۵۲۳/۲, ۱۵۳۰؛ فریدون‌یک: 
۹-۷۲ 

از زمان جلوس ار نوا سک انیت 
از آن عبدالله سلطان پُسر خان بود و او از ۸۰٩ق‏ با تصرف قهزی بلخ و 
اندخود و شبرغان به: سرکوب مخالفان خود پرداخت (نک: روملو, 


ازیکستان و 


۵ بر اثر مداخلات او تاشکندیان باباسلطان را به جای درویش 
سلطان در ۸۳٩ق‏ به امارت نشاندند (همو, ۵٩۷‏ ۵۹۸؛ قمی, )۵٩۱/۱‏ و 
مداخلات حق‌نظرخان قزاق روابط بین بخارا و تاشکند را پیچیده‌تر 
ساخت (نک: «تاریخ», 254). در فاصلهة سالهای ۰-۹۸۷٩٩ق,‏ عبدالله 
سلطان در اتحاد با حق نظرخان و به بهای واگذاری خجند به او؛ 
توانست تاشکند رابه تصرف خود درآورد (همان, 254-255) .در یره 
در دهه‌های هفتم و هشتم سدهٌ ۰ق گرایش ضد ایرانی غلبه داشت 
ی 
قمی, ۳۹۲/۱ ۴۵۳؛ نیز اوزون چارشیلی, ۴۱-۴۰/۳: روابط خیوه با 
عشمانی), اما در دهذ نهم سدة ۰اق روابط خیوه با ایران دوستأنه‌تر شد 
(نک: قمی,۵۹۱/۱؛روملو,۰)۵۹۸ 

در ماوراءاللهر پس از درگذشت اسکندرخان, عبدالله پسر او رسماً 
به عنوان خان شناخته شد. عبدالله‌خان که در ۱۵۶۶/۹۷۴م گرایش 
ضد ایرانی خود را در تازش به خراسان اشکار کرده بود (نک: قعی» 
۱ روملو, ۵۵۲). از ۹۹۵ق در این امر راسخ‌تر شد و از ۹۹۶ تا 
۶ سال رفاتش, به طور پیگیر در خراسان جنگید و سالها 
بخشهایی از خراسان را در تصرف داشت (ن5: قمی, ۸۷۵/۱ به‌بعد؛ 
اسکندر پیک, همان, ۳۶۳/۱ به بعد, نیز ۵۱۵ به‌بعد؛ ملاجلال, ۱۳۶ 
بدبعد, نیز ۱۶۷ به‌بعد ). همچنین وی در ۹۹۵ق با ارسال سفیری به 
عثعانی پيشنهاد کرد تا با تصرف آستاراخان راه بین دو کشور هموار 
گردد (نک: اوزون‌چارشیلی, ۴۴/۳؛ نیز برای مراسلات: دیگر, نک: 
فریدون‌بک, ۲۴۳-۲۳۵/۲). 

مقارن با خانی عبدالمومن پسر عبدالله‌خان در ۱۵۹۷/۵۱۰۰۶ع»: 
توکل‌خان قزاق که‌با ایران هم‌پیمان شده بود, به سرعت تاشکند و 
اندیجان (مرکز ولایت فرغانه) را گرفت (نک: اسکندرییک, همان, 
۱ «تاریج»» 6 نیز پارتولد. «فرغانه», 536). شاه ایران 
عبدالمومن را میان چشم‌پوشی از خراسان.با حمله ایران به بخا را مخیز 
کرد و در پی آن خان ازیک از خراسان عقب نشست (اسکندربیک» 
عال مآرا ۷۰ ۵۷۰۰۵۴۸ به‌بعد). او همچنین پذیرفت که در شمال, 
تاشکند را به ایشیم‌خان قزاق واگذارد (((تاریخ», همانجا). در خیوه, 
حاجی محمدخان دوستی مستحکمی با ایران ایجاد کرده بود ر همین آمر 
موجب شد تا در سالهای ۰ 
ازیکان‌ماوراءالنهر قرار گیرد(نک: ابوالغازی,۲۷۳-۲۵۷؛اسکندربیک. 
هنان,۴۴۳/۱- ۵۸۳ 

دور؛‌جانیان: در ماوراءالتهر, در پی گنترش اختلافات داخلی و 
کشته شدن پیرمحمدخان (ح5 ۰۸-۱۰۰۷ ۰ق) باقی محمد سلطان 
نواد؛ دختری اسکندرخان و پنر شاهزاده‌ای به نام جان, از بازماندگان 
خانهای آستاراخان به خانی رسید (نک: اسکندربیک, همان, ۵۹۰/۱- 
6۵۵ بدین ترتیب سلسله‌ای جدید در خانات ماوراءاللهر پای گرفت 
که به سس جانیان شهرت یافته است. از آنجا که مردمان بخارا به 
صلح با ایران تمایل داشتند (همان, ۵۹۰/۱), باقی‌خان چند صباحی 


۰ ۶ اق خیوه بارها مورد تاخت و تاز 


۷ آزبکستان 
روابط خود را با ایران بهبود بخشید (همان, ۶۱۲/۲ ,۶۱۳), اما در 
۱ در منطقة بلخ درگیر جنگ با صفویان شد (همان, ۶۲۴/۲). از 
سزگرفته شدن جنگهای ایران و عثمانی در ۱۶۰۳/۱۰۱۲ تعهیدی 
برای گشوده شدن باب دوستی و مراوده میان بخارا و عثمانی بود (نک: 
هامرپورگشتال, ۱۷۳۸/۳؛ نیز نک: فریدون‌یک, ۱۶۶-۱۶۵/۲: مراسلات 
آنها). در شرق باقی‌خان موفق شد تا بدخشان را در ۱۰۱۱ق از نو به 
تصرف درآورد و کلدی محمد قزاق حاکم تاشکند را کماییش به اطاعت 
واداز سازد (نک: اسکندربیک, همان, ۶۲۴/۲ به‌بعد ). 

ولی‌محمدخان جانشین باقی‌خان (حک ۰۱۰۱۳ )۱۰۱٩‏ در 
۹ ق/م سفیر صلحی به اصفهان فرستاد, اما در اواخر همین 
سال برادرزاده‌هایش امام‌قلی و ندرمحمد بز او شوریدند. ولی‌محمد به 
ایران پناه آورد و به رغم جلب حمایت شاه در بازپس‌گیری قدرت. در 
۰ اش کشته شد و منصب خانی به امام‌قلی منتقل گردید (نک: همان, 
۲ ۸۳۲ به‌بعد؛ ملاجلال, ۴۳۴- ۴۳۵). امام‌قلی‌خان سیاست 
دثنمتی با ایران و نزدیک شدن به عشمانی را در پیش گرفت و این 
سیاست در مراسلات.او با سلطان عشمانی آشکارا بازتاب یافته است 
(نک:. فریدون‌بک, ۲۳۷-۲۳۶/۲). تاخت بی‌نتبجه او به خراسان در 
۶ و ۱۶۱۷/۱۰۴۲ و ۱۶۳۲ در راستای همین سیاست بود (نک: 
اسکندربیک, همان, ۹۲۷/۲ ذیل۱۰۲,۰۰۰ به‌بعد). 

در شرق, قزاقان در ۱۰۲۲ق حاکمیت خود را بر تاشکند تثبیت 
کردند و اگرچه حرکت آنان به سوی شمرقند مهار شد, اما تاشکند تا دیر 
زمانی در تصرف آنان باقی ماند (ن5: همو,ء عالم آرا, ۰۸۶۵/۲ ٩۹۶۳‏ 
«تاریخ», 258-259), تا آنکه در ۱۶۳۲/۱۰۴۲ امام قلی‌خان تاشکند 
را بازپس گرفت (نک: محند معصوم, ۱۶۱۰ ۱۷۴ ).در این دوره, 
شخصیت دوم در خانات ماوراءالنهر. یعنی ندرمحمد خان حاکم بلخ 
سیاست دوستی با ایران را در پیش گرفت و در فاصلة سالهای ۳۰ 
۰ و بارها سفیرانی به ایران گسیل کرد (نک: اسکندربیک, همان, 
۲ ۱۰۱۵ ذیل, ۲۵- ٩۲؛‏ محمد معصوم, ۰۲۹۴ 2-۲۹۸ ۲۹۹)- 
برخللاف ندر محمد, پسر او عبدالعزیز تازشهایی پیاپی به خراسان 
داشت (نگ: همو, ۱۹۲-۱۷۵؛ واله, ۳۴۳-۳۴۲). 

امام‌قلی‌خان که با مخالفتهای گسترده در داخل مواجه بود, در 
۱ کناره گرفت و ندرمحمد خان را فراخواند تا در بخارابر 
مسند خانی نشیند (نک: بارتولا, ۵۷۰/۲). در خیوه روابط با ایران 
صلحآمیز بود و به طور مرتب سفیرانی در رفت و آمد: بودند (نک: 
ملاجلال, ۳۴۴؛ واله, ۳۷۹؛ اسنادی..., ۸۱-۷۴), اما خانات خیوه 
افرَون بر آنکه در خطر تهاجم از سوق ماوراء‌اللهر بود. در 2٩۰۱۱‏ 
۲ و توسط مهاجمان روس, و در ۱۰۱۲ق توسط مهاجمان قلماق 
موردیحنله قرارگرا فت (تکابوالغازی,۲۷۳- ۲۷۵). در۱۶۲۲/۱۰۳۱م 
عرپ.محند,خان خیوه دز پی شورشی برکنار شد و با اعمال نفوذ شاه 
ايران فرزند او اسفندیار خان بر تخت نشست (نک: همو, ۱۲٩۱-۲۸۷‏ 
اسکندرییک, عال مآرا, ۹۷۷/۲): اين شوزش نشانه ای از ضعف قدرت 


سیاسی در خانات خیوه بود و این ضعف آنگاه به اوج خود رسید که در 
۸ یب ۰۴۹ق با وفات اسفندیارخان فترتی در ساسله خانهای خیوه 
پدید آمد (نک: انوالغازی» ۲۹۱)- 

در بخارا, ندرمحمد خان در ادامٌ سیاست دوستی با ایران, 
بلافاصله پس از استقرار بر مسند خانی, سفیرانی به دربار شاه عباس 
دوم فرستاد (نک: وحید, ۲۱؛ ابوالحسن قزوینی, ۶۲؛ نیز اسنادی, ۶۵ 
۳).در دور؛ فترت در خانات خیوه, ندر محمدخان, خیوه را به تصرف 
درآورد و نواده‌اش محمد قاسم رابه ولایت آن گماشت (وحید, ۷۵,۷۳: 
ابوالحسن قزوینی, ۶۲-۶۳), اما در ۱۶۴۳/۱۰۵۳ ابوالفازی خان 
برادر خان پیشین اسفندیار خان مجدداً سلسلاخانات عربشاهی خیوه 
را احیا کرد (نگ :ابوالغازی, ۳۱۶ به‌بعد) و در ۱۰۵۸ق سفیری به دربار 
صفوی فرستاد (ابوالحسن قزوینی, ۶0). ۱ 

در ۱۰۵۵ق, ندرمحمد خان به بلخ رفت و فرزندش عبدالعزیز را به 
نیابت بر بخا را گماشت. عبدالعزیز با برخورداری از حمایت جماعتی از 
بزرگان بر پدر شورید و مدعی مقام خانی شد (وحید, ۰۷۵ ۸۲ -۸۲؛ 
شاملو, ۲۹۷). به رعخ آنکه عبدالعزیز به دزباز ایران سفیری فرستاد 
(همو, ۳۰۵), شاه ايران تا درگذشت ندرمحمد, او را خان ماوراءالنهر 
می‌شناخت و با وی مناسنبات سیاسی داشت (ن5: وحید, ۷۵, ۸۳-۸۲؛ 
ابوالحسن قزوینی, ۰۶۳ ۶۵؛شاملو, ۳۳۲-۲۹۷). سلطان عثمانی نیز در 
جهت حمایت از ندرمحمدخان و ایجاد صلح میان او و عبدالعزیز 
تلاشهایی کرد (نک: فریدون‌بک, ۰۱۵۰/۲ ۰۱۵۳ ۰۳۵۵ ۳۵۹). با 
درگذشت ندرمحمد خان در ۱۶۵۱/۱۰۶۱م؛ دربار .ایران عبدالعزیز 
خان رابه رسمیت شناخت (نک: وحید, ۱۴۹-۱۴۸ ابوالحسن قزوینی. 
۶ 3 
عبدالعزیز خان به صلح با ایران گرایش داشت:.اما برادر و رقیب 
سرسختش سبحان‌قلی در بلخ کوس مخالفت می‌نواخت و به انعقاد 
پیمانهایی بر ضد او دست می‌زد. در سالهای ۱۰۶۱ و ۱۰۶۳ق سفیران 
دوستی از سوی عبدالعزیزخان و نیز ابوالغازی, خان خیوه به ایران 
آمدند (همو, 4۶۸۰-۶۷ وحید:۱۶۱), اما در ,حدود سال ۱۰۶۴ق. 
ابوالغازی و سبحان‌قلی با برقراری خویشی سببی, به اتحادی بر ضد 
عبدالعزیز خان دست یازیدند که تا حدودی جنبه ضدایرانی نیز داشت 
(نک: وحید, ۲۱۶-۲۰۹ ), اگرچه دربار ایران کوشش کرد تا در رقابتهای 
سیاسی میان اين دو جناح و رفت و آمد سفیران, بی‌طرفی نسبی خود را 
حفظ کند (مثلاً نکن همو, ۲۵۷- ۳۱۸؛ ابوالحسن قزوینی, ۶۹:-۷۳: 
اسنادی: ۸۸-۸۲؛ نیز هامزپورگشتال, ۲۶۰۴/۴ برای روابط محدودبا 
عثمانی). در بخش شرقی, از اواخر سدة ۱۱ق /۱۷م منطتهٌ فرغانه و 
اندکی پس از آن تاشکند. عملا به طور مستقل توسط خواجه‌های محلی 
اداره می‌شد و این وضع تا زمان ایجاد خانات خوقند در آن منطقه ادام: 
یافت (نگ:با رتولد, («فرغانه», 536). 

روزگار خانی سبحان‌قلیخان (۱۱۱۴-۱۰۹۱ق) در ماوراءالتهر 
درره‌ای از نزاعهای میان شاهزادگان, جنگهای قبیله‌ای, حملات پیاپی 


از سوی خانات خیوه و به طور کلی ضعف قدرت مرکزی بوده است (نک: 
رامبری, ۳۹۰۰۳۸۷). افزون بر وجود اغتشاشات همیشگی در بلخ (نک: 
هبانجا): برپاي گزازشهای موجود از منابع رسمی چینی (متلا سندی 
مربوط به سال ۱۱۰۹-۱۱۰۸/2۱۶۹۷ق)» حتی سعرقند و بخارا در اين 
درره تا حدودی به عنوان دو دولت مستقل عمل می‌کرده‌اند (نکء 
(«اسناد», 59). این ضعف سیاسی در دور عبیدالله خان پسر 
سبحان‌قلی‌خان (۱۷۱۱-۱۷۰۲/۱۱۲۳-۱۱۱۴5م) ادامه یافت و در 
عصر ارست (۱۱۱۵ق) که از حضور سفیری از سوی اسعدمحمد خان 
- که گویا یکی از امیران محلی ازیک بوده است - در دربار عثمانی 
آگاهی داریم (نک: هامرپورگشتال, ۲۹۳۳/۴). در روزگار ابوالفیض 
خان (حک ۱۷۴۷-۱۷۱۱/۵۱۱۶۰-۱۱۲۳م), دست کم وضع قدرت 
مرکزی آن قدر بهبود یافته بود که در ۱۷۲۱/۱۱۳۳م سلطان عثمانی با 
وجود سفیر ابوالفیض, سفیر سلطان ازیک بلخ را به رسبیت نشناخت 
(نک: همو,۳۰۸۴/۴)- 

روی کار آمدن نادرشاه در ایران و موج کشورگشایی او؛ بای 
بود که" در خلال سالهای ۱۱۶۰۰-۱۱۵۱ق تحولی: عمده: در تاریخ 
ماوراءالنهر و خوارزم پدید آورد. نادرشاه در ۱۷۳۶/۱۱۴۹ بلخ را که 
از متصرفات ازبکان بود؛ تسخیر کرد (استرابادی, ۳۸۲ به‌بعد) و در پی 
آن در ۱۱۵۲ق تمامی سرزمینهای ازیکان را متصرف شد. او در 
ماوراءالنهر با بوالفیض خان از در آشتی 
خانی ابقا کرد و در خوارزم با کشتن ایلبارس خان, طاهر یکی از امیران 
چنگیزی نزاد را به خانی برگماشت (نک: محمدکاظم, ۷۸۶/۲ به‌بعد). در 
۳ ق در خوارزم نورعلی قزاق حدود ۶ماه زمام امور را به دست 
گرفت و سپس در ۱۱۵۴ق ابوالغازی دوم از ساسلة خانات خیوه به 
خانی برداشته شد (ن؟ نبا رتولد, ۵۷۷/۲)» 

در ۱۱۵۸ق نادرشاه مرزهای قلمرو خود با پادشاه ختن را مشخص 
کرد و آهنگ فتح دشت قپچاق داشت (نک: استرابادی, ۵۲۲, ۵۲۶: 
محمدکاظم, ۱۱۳۶/۳ به‌بعد), اما پا قتل وی در ۱۱۶۰ق سپاه ایران بد 
سرعت به داخل ایران عقب نشست (همو, ۱۱۱۹/۳ به بعد). اگرچه پ 
از نادر. خانهای سلسلهُ جانی استقلال خود را بازیافتند. اما ۷ سال 
حکومت کم‌توان عبدالمومن خان (۱۱۶۴-۱۱۶۰ق) و برادرش عبیدالله 
خان (۱۱۶۷-۱۱۶۴ق) پایانی بر دوام این سلسله بود. در ۱۱۶۷ق/ 
۴ بر اثر ضعف بفرط در سلسلهُ جانیان, امیری از قبلة منفیت به 
نام متحمد رخیم زمام امور خانات ماوراءالنهر را در دست.گرفت و 
علاوه بر بخارا, فرمانروایی خود را به ولایات دیگر چون سمرقند و 
حصار تا اوراتپه گسترش داد (نک: سامی, ۵۸ - ۵۹). خانی به نام 
ابوالغازی (<5 ۱۲۰۰-۱۱۷۱ /۱۷۸۶-۱۷۵۸ع) که منفیتیان مدتی به نام 
اوحکونت کردند ونسب او را به:امام‌قلی‌خان می‌رساندند, با خویشی 
سببی خود با منفیتیان, حلقة واسطه‌ای بود که سلسلاٌ جدید منفیت رابه 
ساسل جانیان متصل می‌کرد (ن5: وامبری, ۴۰۵ به بعد؛ بارتولد, ۵۷۱/۲ 
-۵۷۲). از اقدامات سیاسی‌مهم‌در عصر ابوالغازی‌خان باید به ارسال 


درآمد و او را با قید تابعیت, در 


ازبکستان ۱۵ 


سفیران بخارا به روسیه در ۱۷۷۴/۱۱۸۸ و ۰-۱۱۹۷ 2۱۷۸۳/۱۱۹۹ 
۸۵ به منظور توسعاء روابط تجاری و کسب اجازة تجارت در حوزة 
خزر اشاره کرد (نک: وهابف, 1/56). 

خانات خیوه پس از دور؛‌نادر از ثبات مطلوبی برخوردار بودند و در 
فاصل سالهای ۱۱۶۳- ۱۱۷۷ق/۱۷۵۰- ۱۷۶۳م با ارسال.سفیرانی به 
ارنبزرگ و آستاراخان باب مراودات تجازی با روسیه را گشودند (نک: 
همانجا). 

درمشرق,ازحدودسال۱۱۱۲ق/۰ ۷ مشاه خییک از اهزادگان 
تیموری اژ تبار بابر توانست با شکست دادن خواجه‌های حاکم بر منطق 
فرغانه, دولتی مستقل را بنیاد گذارد که عموماً به خانات خوقند شهرت 
يافته است (نک: بارتولد, «فرغانه»: 336), هر چند در منابع چینی با 
توجه به تختگاه سنتی اين منطقه. گاه از آن به دولت اندیجان تعبیر شده 
است (مثلا نک: «اسناد», 97). اطلاعات تاریخی در بارة این خانات تا 
۵ و بسیار اندک است (بارتولد,۵۸۱-۵۸۰/۲), اما می‌دانیم که این 
خانات از حدود سال ۱۷۵۸/۱۱۷۱ برای مدتی طولانی سیادت چین 
راپذیرفته بوده است (نک: همو, ««خوقند) . 462). 

دور منفیتیان: سلسلاٌ منفیت که غالباً نقطة آغاز زسمی آن, 
جلوس میرمعصوم در ۱۲۰۰ق/۱۷۸۶م تلقی می‌شود, اگرچه بر روی 
کتیبة حک شده بر مقبرة امیرعالم‌خان, واپسین خان منفیت, احتمالابز 
پایة یک سنت خانوادگی, نخستین پادشاه این سلسله. دانیال بی, پدر 
میرمعصوم دانسته شده است (نگ: مختارف. ۳ ۰ ار از دو خان با 
حکومت چند ماهه,یمنی حسین بن حیدر و عمر بن حیدر س که در کب 
یاد شده اساسا به رسمییت شناخته نشده‌اند -بگذریم (نک: سامی, ۶۴؛ 
رامبری, ۴۲۶-۴۲۵؛ مختارف, همانجا), در دیگر موارد حکومت خانان 
از پدر به پسر رسیده, و از دوام و ثباتی قابل ملاحظه برخوردار بوده 
است البته باید در نظر داشت که در عصر منفیتی متصرفات خان ب بخارا 
نسبت به گذشته محدود بوده است؛ چه. حکام افغانستان, بلخ رااز 
تصرف ازیکان خارج کرده بودند (نک: بارتولد, ۵۷۳/۲) و در شهر سبز 
مهد شورش ۲/۱۲۱۷ ۱۸۰م (سامی, ۶۳) در نیم دوم سدة ۱۳ق/۱۹م 
جکومتی مستقل پی نهاده شده بود (نگ: سفرنامه ۳۹-۴۸۰۰۰۰). 

در دورة خانی بیرمعصوم (۱۲۱۵-۱۲۰۰قی) و حیدر توره (۱۲۱۵- 
۲ / ۱۸۲۶-۱۸۰م) حوادث مهم کمتر گزارش شده است. در بارة 
روابط بخارا با ایران در اين دوره باید نخست به سال ۱۲۱۹ ق اشاره کرد 
که در آن ناصر الذین توره برادز خان, سفیرانی به دربار ايران فرستاد تا 
بتواند از حسایت شاه ایران بر ضد برادرش برخوردار گنردد که با 
استقبالی روبه رو نشد (نک: مفتون, ۱۲۳-۱۲۲), اما چند سالی بعد حیداز 
توره خود باب روابط دوستانه ربا ایران گشود (نک: سپهر: ۲۵۷۷ 
همچنین در ۱۸۲۰/۱۲۳۵ نخستین هیأت سیاسی به فعنی اصطلاحی 
آن از روسیه به بخارا آمد و اين مقدمه‌ای بر روابط نزدیک سیاسی و 
تجاری پین دز کشور بود (ن؟: وامبری, ۴۴۰؛ وهابف, ۰)1/57 پسر جیدر 
توره. امیر نصرالله (حک ۱۸۶۰-۱۸۲۶/۱۲۷۷-۱۲۴۲ع) روابط با 


۷ ازیکستان 


ایران را استحکام بخشید و سفیرانی بین دو کشور در فاصلهٌ سالهای 
۱۲۶۱۲۳ /۱۸۴۵-۱۸۳۷م تبادل شد (نک: سفرنامه, جه؛ اسنادی: 
۲۳ ۹ ). وی همچنین در ۱۸۳۹/۱۲۵۵م سفیری به 
روسیه فرستاد و خواستار بهبود روابط شد و افزون بر آن تقاضا کرد تا 
گروهی از متخصصان معدن نیز به بخارا فرستاده شوند(نک: وهابف, 
57-8 |1؛ وامبری. ۴۳۳,۴۴۱: فرستادگانی از روسیه در ۱۸۲۴- 
۵ دولت انگلستان نیز به قصد گشایش باب روابط با بخارا در 
۳/۵۸ منماینده‌ای غیر رسمی به آنجا فرستاد (همو, ۴۴۱) و در 
۸ کلنل استودارت را به عنوان نمایند رسمی به پخارا گسیل کرد 
(همو, ۴۴۶). در زمان امیر نصرالله, استبداد و تندرویهای او موجب 
شورشی در حدود سال ۱۲۵۶ق گردید که حتی پسرش مظفرالدین از 
موافتقان آن بود (نک: هو ۴۵۳): 

در ۰/۱۲۷۷ ۱۸۶م مظفر الدین خان جانشین پدر شد و دشمنی قدیم 
خانات منغیت با خانات خیوه و خوقند . در روزگار او به ارج خود 
رسید. شدت گرفتن اين دشمنی در زمانی که روسیه در آسیای مرکزی 
شهرها رایکی پس از دیگری تصرف می‌کرد. بسیار نا بهنگام می‌نموذ. 
در جریان فتح تاشکند توسط روسیه و اتحاد خوقندیان با مردمتاشکند, 
خان بخارا با حمله‌ای ناگهانی به خوقند, عملاً خوقندیان را ناجار به 
بازگشت کرد و دفاع از تاشکند را ناکام گذارد (نک :سامی, ۶۷-۶۶). 
مظفر الاین خان با اینکه در ۱۲۸۲ق/۱۸۶۵م نامه‌ای به مردم تاشکند 
نوشت و آنان را به قیام بر ضد استیلای روس فراخواند (نک: پاشینو, 
۲۰۲-۱:متن نامه ), بارها تاشکند و دیگر شهرهای خانات خوقند را 
مورد تهدید قرار داد نک :همو ۲۰۴۲۰۳۰۱۸۴ نیز نگ: سامی, 2۵). 
اما پیش‌روی قوای روس در تاشکند متوقف نشد و با وجود.تبادل 
نمایندگانی میان قوای روس و امیر بخارا در ۱۲۸۳ ق؛سپاهیان روس از 
سیردریا گذشته, در قلمرو خانات بخارا پیش رفتند (نک: همو, ۸۷۱-۷۰ 
٩۸۱-۰‏ حسنی, 31 -29). در ۱۲۸۵ خانات بخارا که قلمرو آن نیز 
محدود شده بود. از قوای رورس شکست نهایی خورد و از آن پس تابع 
زوسیه شد. 

دو ده آغازین حکومت منفیت. همزمان با آخرین سالهای بقای 
سلسله شیبانی عربشاهی دز خیوه بود که پاره‌ای آشفتگیهای داخلی را 
به همراه داشت. تسلط مجدد ازیکان بر ترکمانان یموت در ۱۲۱۰ق! 
۵م, در واقع به بهای اقتدار ایلتوزر پسر عوض ایناق, سر سلسله 
خانات قنقرات و انتقال قدرت به اين خاندان در فاصله سالهای ۱۲۱۲- 
۱۸۰۴۳-۵۸۹ تمام شد. (نک5: سپهر.. ۱۰۱/۴؛ نیز بارتولد. 
۲ .تاختن خان خبوه به بخارا در ۱۲۱۷ق (سامی, ۶۳) نیز نباید 
نشانه ای از جایگاه استوار او تلقی گردد. دورةٌ حکومت محمد رجیم 
خان (۱۸۲۶-۱۸۰۶/۱۲۴۱-۱۲۲۱م) در واقع او اقتدار خانهای 
قنقرات بود. وی با سرکوب استقلال طلبان داخل خانات. وحدت 
سیاسی خانات خیوه را تأمین کرد و قبایل آرال و قره‌قالباق را تابع خود 
ساخت. در زمان او پاره‌ای اصلاحات مالیاتی و گمرکی نیز صورت 


پذیرفت (نک: وهابف, 1/53). او در روابط خارجی, سیاست ستیز با 
ایران را در پیش گرفت وبارها خراسان و حتی گرگان را مورد تاخت و 
تاز قرار داد (نک: سپهر, ۲۵۴/۱ ۳۷۴-۲۷۳.. ٩۳۵۶۰۳۵۴‏ اسنادی: 
۱۳۲-۹)- در ۱۳۳۴ق/۱۸۱۹م 
شد, اما ای خدرص او مامت ریک مه ری( 
دنبال نمی کرد (نک :وهابف. 1/57). 

در دور اللهقلی‌خان (حک 2۱۲۴۱ ۸ که 
مرزهای شمالی خیوه از سوی روسیه تهدیذ می‌شد (نک: همانجا: حملهً 
ناموفق فرماندار نظامی, ارنبورگ در :۱۲۵۶-۱۲۵۵ق), وی به 
نصرالله‌خان پیشنهاد پیمانی نظامی پر ضد روسیه داد که با سیاست 
بخارا همخوانی نداشت (نک: همانجا). به هر حال, خان خیوه در 
۶ سفیری برای بهبود روابط به سن پترزبورگ فرستاد 
(همو, 58 /1). در عهد او و جانشینانش, به رغم تمایل دولت ایران به 
برقراری روابط دوستانه و ارسال مکرر سفیران از جمله در ۱۲۵۳ 
۷ و ۱1۶۷ (نک: سپهر, ۰۳۵۱۳ ۲۵٩‏ ۳۶۳: غفوره جد؛ 
اسنادی, ۱۱۳- ۱۱۵). گریز از دوستی با ایران و تازشهای پراکنده به 
خراسان ادامه یافت (مثلاً نک: سپهر, ۳۵۶۰۳۵۲/۳ ۵۳/۴ -۵۶, جد). 
آمدن سفیر خان خوقند (ظاهراً خدایار) به خیوه دز ۱۸۵۱/۱۲۶۷ 
(هموء ۳۵۹/۳),می‌توانسته است گامی در جهت اتحاد بر ضد بخارا و 
حتول روسیه بوده باشد .به هر حال حملة نهایی روسیه به خانات خیوه در 


سفارتخانهً روسیه در خیوه افتتاح 


نید رری داد و از آن پس خان خیوه به تابعیت روسیه 
درآمد. 

در خانات خوقند, اگر اين نکته را که 2 چین تا ۳ 
۸ ادامه یافته است. قابل قبول فرض کنیم. (قس: بارتولد. 
(«خوقند»), 463), شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد عالم خان 
فرمانروای خوقند در زمانی نزدیک به اين تاریخ از استقلال کامل 
برخوردار بوده است (نک: همانجا )؛ چنانکه در حدود سال ۱۲۱۵ق/ 

۰ دولت تاشکند سفیری به روسیه گسیل داشت ت و خواستار 
فرستادن متخصصانی در امر معدن شد که این تقاضا مورد.موافقت 
مقامات روسی قرار گرفت (وهابف» 1/56). گفتنی است که عالم‌خان 
مقارن همین احوال تاشکند را به قلمرو خود افزوده بوده است (نک: 
بارتولد. همانجا). در عهد ار و جانشینش عمرخان (حگ ۱۲۲۴ 
۱۷ ) جنگهایی بر میان خوقند و بخارا در 
گرفته است (همانجا). .جانشین او محمد علی‌خان در ۱۸۴۲/۱۲۵۸ 
با حملهٌ نصرالله‌خان از بخارا مواجه شد که در جریان آن خان خوقند 
کشته شد و پایتخت او ویران گشت (نک: همان, 464-465): 

دوران حکومت خانهای: بعدی» شیرعلی (2 ۱۲۶۱-۰۱۲۵۸ق): 
خدایار(بار نخست: ۱۳۷۵-۱۲۶۰ ق) و سید محمد (۱۳۷۸-۰۱۲۷۵ق) و 
جماعتی دیگر, در راقع زمان آشنتگیها و منازعات. میان جناحها. و 
قبایل بوده, و اظهار نظر کردن در بارة وضع حکومتی خوقند, و به ظریق 
اولی تاشکند در ايين دوره بسیار دشوار است (نرای اطلاعاتی 


فهرست‌وار, ن5: بارتولد, ۰۵۸۱/۲ که به ویژه با آگاهیهای سکه شناختی 
جای اصلاح دارد؛ نیز برای حکومتی خاص در تاشکند, ن5: پاشینو, 
۲۸). در چنین احوالی فتح خجند (۱۲۷۵ق/۱۸۵۹م)؛ تصرف موقت 
خوقند (۱۳۷۹ و ۱۲۸۲ق) و فتح تاشکند (۱۲۸۲ق/۱۸۶۵ع) توضط 
امیر بخارا ضرباتی مهلک بر پیکر خانات آَشفتذ خوقند بود (نک: 
وامبری, ۴۳۶-۴۳۴؛ بارتولد, «خوقند», همانجا). خانات خوقند در 
۳ به طور قطعی سقوط کرد و قلمرز آن به تصرف روسیه 
درامد. 

استیلایروسیه بر قلفرو خانات سه‌گانهٌ ازیک: از سد؛ ۱۲ق/ 
2۵ روسید به طزر جدی در بار؛ گسترش نفوذ خود در آسیای مرکزی 
می‌انديشید و دست‌یابی بر اين منطقه را تنها طریق راهیافتن به عرص 
سیاسی و اقتصادی چین و هند می‌دانست و در جهت نفوذ به این 
سرزمینها هرگز نمی‌خواست از رقیب سرسخت خود انگلستان بازپس 
بماند. با وجود اقدامات نظامی پراکنده در جهت دست‌یابی به مقدمات 
این هدف پیش از ۱۸۴۶/۱۲۶۲م, استیلای نظامی انگلستان بر کشمیر 
در این سال, دست کم محرکی بود تا روسها را در پیش‌روی خود در آسیا 
به شتاب وادارد. 

در ۱۸۴۷/۱۲۶۳ آتریاد تحت فرماندهی ژنرال آبروچف کرانة 
شمال شرقی دریاجه آرال را اشغال کرد و استحکامات کازالینسک 
ساخته شد. در ادامهُ پیش‌روی قوای روس در حوزة سیردریا, حرکتی 
هماهنگ از سوی خیوه و خوقند در جهت مقابله با این پیش‌رویها آغاز 
گردید؛ اما با وجود حملات مکرز سپاه خیوه و خوقند. سرهنگ 
یزوفیف" در ۱۲۶۳ق قلعة جان خواجه را از خانات خیوه گرفت و در 
سال بعد شهر خواجه نیاز هم تصرف شذ. در همین اوان ناوگان روسی 
در دریاچد آرال تأسیس گردید (نک: حسنی, 24). در فاصلهٌ سالهای 
۰/۱۲۸۱-۶ ۸۱۸۶۴-۱۸۵ سپاهیان روس به تدریج و بدون شتاب 
در متصرفات شمالی و شرقی خانات خوقند, واقع در قزاقستان و 
قرقیزستان کنونی پیش‌روی کردند. در اين عملیات شهرهای پیشپک» 
پنگی فُرغان, اولیاآتا و ترکستان به تصرف آنان درآمد (نک: همو, 
25-9). پشتیبان حرکات نظامی روسها در آسیای مرکزی خط دژهایی 
بود که میان سالهای ۱۲۸۱۱۲۷۰ق/۱۸۶۲-۱۸۵۴م از محل قلعة 
کازالینسک تا پژفسک و از آنجا در امتداد مرز شمالی خانات خوقند 
کشیده شده بود (نک بپاشینو, ۵۵ به‌بعد؛ نیز گیلبرت: ۷۱-۷۰). در 2۱۸۶۴ 
جنگ روسیه و خوقند رارد مرحله‌ای نوین و پرشتاب شد. آتریاد 
سیپری همراه آتریاد ارنبورگ در این سال مأمور پیش‌روی در خانات 
خوقند شدند و تحرکات تند نظامی پس از آن, «جریان جدید فتح 
خوقند» نام گرفت ۰ آتزیاد متحد ننیبری ز ارنبزرگ در ۱۸۶۴م چیسکنت 
را تصرف کرد و در ۲۲ مخرم ۱۷/۱۲۸۲ ژوئن ۱۸۶۵م خاکمیت خود را 
بررتاشکند تثبیت نمود ۰ کوشش خوقندیسان برای بازپس‌گیری تماشکند 
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بی‌ئمر ماند (سامی,۶۷-۶۶). به دنبال استحکام مواضع در تاشکند. 
آتریاد فاتح از سیردریا گذر کرد و به قلمرو خانات بخارا درآمد. در 
اراخر ضال ۱۳۲۸۲ ق تنیاه بخارا در منطقه ارجر شکست نسختی خورد و 
سرزمینهای خجند, اوراتپه و جيزک را از دست داد (هنو, ٩۷۱-۷۰‏ 
حسنی, 30 -29): در ۲۳ صفر ۲۶/۱۲۸۴ ژوئن ۱۸۶۷ (یرابر با ۱۴ 
ژوئن در تقویم قدیم) تزاز روسیه دستور تأمنیس: «ناحية نظامی 
ترکستان » را در متصرفات جدید خود صادر کرد و ژنرال فون کاوفمان 
به عنوان نخستین فرماندار نظامی ناحیه منصوب شد (همو, 30-31؛ نیز 
وهابف,1/100: نظام اداری اين ناحیه). سمرقند شهر دوم خانات بخارا 
و برخی مناطق دیگر این خانات نیز در ۱۸۶۸/۱۲۸۵ گشوده شد 
(همی نیز سامّی, همانجاها). در ۱۰ ژوئية همان سال نسمرقند و مناطق 
فتح شد؛ اطراف آن, با عنوان «ناحي زرافشان» به تقسیمات اداری 
روسیه افزوده شد (حسنی, همانجا). روسها که تضمیم نداشتند پیش از 
آن در قلمرو خانات بخارا پیش روند, خان بخارا را تحت الحمای خود 
ساختند و قرارداد صلحی با او امضا کردند. نظامیان زوس در پی آين 
صلح خان را در حل مسائل داخلی خودیاری کردند و ضمن گرفتن شهر 
قرشی از مخالفان خان وبازگرداندن آن به وی, مرزهای خود را با بخارا 
قطعی ساختند (نک :عالم‌خان, ۰۳۲ ۳۴؛ حسنی, 30-31, نیز 31-32: 
کسکهای مشابهی به بخارا در ۷۰ قرارداد مشانهی که در 2۱۸۶۸ 
میان روسیه و خانات خوقند منعقد شد و طی آن روسیه استقلال خوقند 
را به رسمیت شناخت. با توجه به نظام گسيختة این خانات جدی تلقی 
نمی‌شد و دوامی نیز نیافت (نک نبارتولد, (خوقند», 466). 

درپی مضالحه با بخارا و خوقند, در ۱۸۶۹ حرکت قوای روسیه در 
سواخل دریای خزر آغاز شد و دز همین سال‌بود که ژنرال انتالتف؟ 
حوزة کراسنوودسک را به تضرف درآورد (حسنی, 31) و جبهه‌ای 
جدید برای فشار آوردن به خیوه گشود. در سال بعد قوای روس تا مرز 
خیوه پیش رفتند (همو, 32 -31). سپس در ۱۸۷۳/۱۲۹۰م حمله‌ای 
هماهنگ از چند سو به خیوه آغاز شد که در آن آتریادهای ترکستان, 
ارتبورگ, تنقشلاق و ناوگان آرال حضور داشتند و سرانجام پایتخت 
خانات را در ۱۰ ژوئن ۱۸۷۳ تصرف کردند (همو, 33 -32). در پی این 
شکست قرارداد صلحی با شرایط ویژه با خانات خیوه بسته شد و 
این خانات به تابعیت روسیه درآمد (نک: همانجا؛ نیز باخروشین. 
414-415 

در ۱۸۷۵ از نو آتش جنگ در خانات خوقند افروخته شد و درپی 
جنگهایی که میان کاوفمان و ژنرال اسکابلف از یک سو و مردم آن 
سرزمین از سنوی دیگر زخ داد. شهرهای خجند, اندیجان, نمنگان و 
خوقند تصرف شد و سرانجام خانات خوقند در ۳ مازس ۱۸۷۶ سقوط 
کرد و قلمرو این خانات با عنوان «ناحية فرغانه» به تقسیمات اداری 
روسیه پیوست (حسنی, 34 -33) و شهرک مهاجرنشین روسی 
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۷ ازبکستان 
مرغینان نوس که پعدابه نم فاتح فرغانه اسکابلف نامیده شد-به عنوان 
مرکز اداری ناحیه اتتخاب گردید (میرزا سراج‌الدین, ۴۰؛ بارتولد. 
((خوقند», همانجا). در همین سال مرزهای ناحیة ترکستان با ولایت 
کاشفر نیز تعیین گردید (جستی, 34-33)» در طول ربع پایانی سد؛ ٩۱م,‏ 
قیامهای متعددی به ویژه در منطقهٌ خوقند بر ضد.استیلای روسیه 
صورت گرفت که بسیاری از آنها صبغه مذهبی داشت؛ از آن میان باید به 
این قیامها اشاره کرد: قیام اندیجان در ۱۸۷۶ که در آن یکی از رهیرآن 
دینی اعلام جهاد کرده بود؛ قیام اندیچان در ۱۸۷۸ به رهبری یتیم‌خان؛ 
قیأم اندیجان و مرغینان در ۱۸۸۲ به رهبری درویش,خان؛ قیام تاشکند 
در ۱۸۹۲م که بسیار گسترده بوده است و گروههای مختلف مردم در آن 
شرکت داشته‌اند؛ قیامی .در منطقةً خوقند در ۱۸۹۳م به رهبری 
شاکرخان؛ قیام فرغانه در ۱۸۹۸ به رهبری ایشان دوکجی (نک: میرزا 
سرا ج‌الاین, ۴۲-۴۱؛ باخروشین, 357-370؛ مومنف, 156؛ طوغان, 
332 

دربارة خانات بخارا که از ۱/۵ قخت الحمایه روسیة 
ی در پی قرارداد صلح خود با بخارا , سلِسلهً 
خانهای منغیت را بر قدرت ابقا کردند و امیر مظفرالدین که.از ۱۲۷۷ق/ 
۰ بر مسند خانی نشسته بود, تا ۱۸۸۷/۱۳۰۴م جکومت کرد. وی 
در دوره؛ُ تابعیت روس نیز سکه به نام خود ضرب می‌کرد (مثلاً ن5: 
لی‌پول, 6/116)» پس از مظفر الدین, پسرش عبدالاحد (ح5 ۱۳۰۴- 
۸ ق) جانشین وی شد و در پی او فرزندش عالم‌خان (ج۱۳۲۸5- 
۸ ق) به فرمانروایی رسید؛ ولی بر اساس تشریفات تحت‌الحمایگی, 
ولیعهدی هر دو امیر از جانب تزار رسمیت یافت (نک: عالم‌خان, ۱۸؛ 
مختارف, :۴). در روزگار عالم‌خان برخی, اصلاحات اجتماعی 
صورت پذیرفت. به عنوان نمونه, بیکها و میرها که در نظام سنتی, 
مناصب خود را به میراث می‌بردند, در زمان او از سوی مردم انتخاب 
می‌شدند (نک :عالم‌خان, ۱۳۴-۳۳ نیز وهابف, 1/134؛ ف راگثر ,154 ). 

با سقوط جکومت تراری در روسیه در ربیع الاخر ۱۳۳۵/ ژانویه - 
فوریهُ .۱٩۱۷‏ در کوتاه زمانی عالم‌خان استقلال خود را بازيافت, وی از 
پدو استقلال در صدد تجهیز سپاهیان خود بود و در اين باره مختصر 
کبکی نیز در ۱۹۱۸ از افغانستان دریافت کرد (نک: عالم‌خان, ۲۲-۲۱). 
در ۱۹۱۹ با حکوست خوارزم یک اتحاد ضد بلشویک تشکیل داد 
(همو, ۲۲). دولت عالم‌خان در یخارا سرانجام در ۱۷ ذیحجه ۱۳۳۸ق/ 
۱ سپتامبر ۱۹۲۰م سقوط کرد و خان در ولایات متواری شد (مختارف, 
٩‏ نیز نک: عالم‌خان, ۲۴). در آبان ۱۲۹۹ نوامبر ۱۹۲۰ عالم‌خان از 
افغانستان کمک نظامی خواسنت. آما به ملاحظهٌ مصالح, خواسته او 
تأمین نگردید (نک: مختارف, 2۱۱ ۱۲: نقل سسندی ااگانی ملی 
اففانستان), او سرانجام ناچار شد در ۱۴ اسفند ۱۲۹۹ش)۴ مارس 
۰۱ م از آموبگذرد وبه افغانستان پناه‌برد: 

در مورد خانات خیوه که از ۱۸۷۳/۱۲۹۰ تحت‌الحمایه روسیه 
شد, گقتنی است که محمد رحیم‌خان (جلوس: ۱۲۸۲ق) پس از تنظیم 


قرارداد صلح بر منصب خانی ابقا گرد (بارتولد, ۵۷۶/۲ -۵۷۷) و 
سرانجام پس از حدود ۳۸ سال حکومت تحت الحمایه, اسفندیار خان 
9 ۱۹۱۸-۰م) جانشین او شد. خیوه نیز همچون 
بخارا پس از سقوط دولت تزاری استقلال خود را بازیافت (کار, 
۰۳/۰ ۹ در ۱۳۳۷ق از فردی به نام عبدالسیدم به عنوان واپسین خان 
خیوه نام برده شده که پا تأسیس دولت جمهوری, در رمضان ۱۳۳۷ اژوئن 
۹ خلع شده است (نگ:با رتولد. ۵۷۷/۲؛ وهابف, 1/145 به بعد). 

به عنوان زمینه‌ای بر حوادث سالهای ۲۹۶/2۱۹۲۰۷( 
۹ سش ر اعمال حاکمیت باشویکی بر ازیکستان, باید اثباره کردکه در 
اوایل سدژ ۲۰م در «ناحیه ترکستان» و به ویژه در محیط بومی- روسی 
تأشکند, چندین گرایش ضدتزاری دیده می‌شد: نخست جریانی ملی- 
مذهبی که به دنبال احیای حاکمیت ملی با سنتهای اسبلامی بود, دیگر 
جریان ملی تجددطلب که با عنوان ((جدیدیسم» (جدید گرایی) شناخته 
می‌شد, و یک جریان دموکراتیک که از احقاق جقوق کارگران سخن 
می‌گفت و در عین حال با ادامة دوستی آسیای مرکزی با روسیه موافق 
بود؛ در منابع شوروی از یک جریان مارکسیستی در میان روسهای 
مهاجریا روسی مآبان نیز سخن به میان آمده است که دربارغ دامن نفوذ و 
شماز طرفداران آن باید با اجتیاط برخورد گردد. در سالهای -۱٩۰۴‏ 
۵ دو تشکل سیاسی با عنوانهای «سوسیال _دموکرات», و 
«سوسیالیستهای انقلابی» در تاشکند وجود داشته است. در سالهای 
۵- ۱۹۰۶ روزنامةٌ روسی سبرقند به سردبیری ماروژف, از 
مارکسیستهای بلشویک, نقش مهمی در تبلیغتفکر مارکبیستی داشت 
و هم در,این برهه برخی تشکیلاب سوسیالبستی در تاشکند و سمرقند. 
از جمله «کمیته نظامی سوسیال دموکرات ترکستان» (تاشکند) تأسیس 
شده بود و به طور جسته و گريخته برخی تحرکات مخالف راسازمان 
می‌داد (نک: وهابف, 1/243به بعد؛ 266۷1/489, 138173), 

موج گستردة اعتراضات مردم بومی ترکستان در منز دولت 
نزاری روسیه را وادار ساخت تا ۶ کرسی را در درمای دولتی اول و درم 
روسیه به نمایندگان محلی ترکبستان اختصاص دهد .به دنبال کودتای ماه 
ژوتن ۱۸۰۷ در روسیه, قانونی به تصویب رسید که حضور نمایندگان 
محلی ترکستان را در دومای دولتی منثفی ساخت و مردم ترکستان را از 
حق شرکت در انتخابات دوما محروم کرد. اوج سیاست فشار حکومت 
مرکزی روسیه بر ترکستان در ۱٩۱۰‏ بود؛ در این تاریخ, دومای دولتی 
سوم قانونی تصویب کرد که به موجب آن لازم بود ««زمینهای مازاد» از 
بومیان ترکستان گرفته شود. بدیهی است که به دنبال تصویب این قانون, 
موجی گسترده از اعتراضاتِ در ناحیة ترکستان پدید آمد که تا 
۲ اش درام یافت و حتی دامن آن به بخارا نیز کشنیده شد (نک: 
همانجا؛ بناخروشين, 413 ؛ وهابف, 1/206 به بعد, نیز 282 به بعد؛ 
موملف,170). 

با آغاز جنگ جهانی اول -٩۱۴(‏ ۱۲۹۷-۱۲۹۳/2۱۹۱۸ش) 
روسیه تزاری نیز درگیر جنگ شد و بحران سیاسی و اقتصادی ناشی از 


آن, هم در روسیه و هم در ترکستان په اقتدار دولت تزاری پایان داد. در 
آغاز جنگ ناحية ترکستان که از میدانهای نبرد به دور بود و بیشتر به 
عنوان پشتیبان اقتصادی دولت روسیه عمل می‌کرد, به اقتصادی شکوفا 
دست يافته بود. اما این زونق با بر هم خوردن موازنات اقتصادی, دز 
نیم دوم بسال ۱۹۱۵م.جای خود را به یک بحران گسترده داد. ناحبةً 
تزگستان که برای افزایش صادرات پنبه و دیگز محصولات خود زیر 
فشاری مداوم بود. برای دریافت نان و دیگر کالاهای مورد نیاز خود در 
مضیقه واقم شد و در مدتی کمتر از یک سال نرخ نان تا ۴ برابر افزایش 
یافت. موج احناسات سرکوب شد ملی در: کنار فشار فزايندة 
اقتصادی از جنگی ناخواسته, در ۱۹۱۶م یک قیام عمومی ضد روسیاٌ 
تزاری در سراسرترکستان پدید آورد. انگیز؛ اصلی اين قیام فرمان تزار 
مبنی بر نام‌تویسی اجبازی مردم بومی برای شرکت در جنگ بود و در پی 
اين فرمان از منطقه ازبکستان کنونی حدود ۱۲۰ هزار تن په خدفت 
فراخوانده شدند. یکی از نقاط اوج سرکوب این قیام در شهر جيزک 
برده است (نک: همو, 183؛ وهابف, 1/372 به‌بعد؛ پیلی, ۵۵؛ طوغان. 
6 77 همانجا). 

به دتبال انقلاب ضد تزاری در مازس ۱٩۱۷‏ (فوریه در تقویم قدیم) و 
تشکیل دولت موقت در روسیه در تاشکند نیز تا حدودی از این دولت 
موقت استقبال شد و نهادهای دولتی به فرمان دولت موقت درآفدند؛ در 
+۰ آوریل «کمیتٌ دولت موقت ترکستان» در تاشکند تأسیس شد و 
قدرت دولت موقت را اعمال نمود. در همین اوان نهادی با عنوان 
«شورای نمایندگان کارگران و سربازان» در ناحی ترکستان تشکیل 
شد: بود که منشویکها و «انقلابیان سوسیالیست» در آن قدرت داشتند, 
اما ریاست آن با برویدو از گروه بلشویک بود: به طور همزمان نیزوهای 
مذهبی و ملی نیز نهادهایی را با عنوانهای («شورای اسلام» و «شورای 
علما» تأسیس کرده بودند و شوراهایی نیز با عنوان «شوراهای کارگران 
مسلمان» تشکیل شده بود (نک: همان, 2626۷1/490؛ بیلی, ۵۴؛ مومنف, 
0 به بعد؛ وهابف,1/400؛ کار ۴۰۱-۴۰۰/۱)- 

دولت موقت مرکزی در پتروگراد در زمان ریاست کرنسکی 
نماینده‌ای به بخارا فرستاد و پیمانی رابا امبر بخارا به امضا رسانید که بر 
پا آن استقلال بخارا به رسمیت شناخته شده بود (نگ؛ عالم‌خان, ۲۰). 
به دنبال این استقلال,. امیر بخارا سفیری به افغانستان فرستاد و 
شماینده‌ای نیز به مشهد گسیل داشت تا در تماسی با کمیسیون انگلیسی 
مستقر در آنجا نظر مناعد آنان را در کمک به استقلال بخا را جلب کند 
(نک: همو, ۰۲۰ ۳۵). بلشویکها در جبهه‌های مختلف عملا با دولت 
موقت کرنسکی وارد جنگ شده بودند و تاشکنذ نیزیکی از کانونهای این 
مقابله بود. سرانجام, آنان ترفیق یافتند تا قدرت سیاسی را در تاشکند 
- البته با یاری متحدانی از گروههای دیگر ن با یک خرکت, سریع به 
دست ‏ گیرند؛"رهبری موتلف. سوسیالینتهای انقلابی, منشویکها و 
بلشویکها با عنوان «شورای نمایندگان» در پی جنگی مسلحانه با دولت 
موقت در ۱۴ نوأمبر در تاشکند به پیروزی رسید و بدین ترتیب نخستین 


ازیکستان ۷۹ 


حکومت شورایی (البته غیر بلشویکی) در ترکستان تشکیل شد (نک: 
7 همانجا ؛ بیلی, ۵۵-۵۴؛ کار,۰)۴۰۱/۱ 

حکومت شورایی تاشکند که از سوی مهاجزان زوس حمایت 
می‌شد. نسیت به مسلمانان بومی ترکستان که ۹۵ از جمعیت را (در 
برابر ۵ جمعیت مهاجر) تشکیل می‌دادند. سیاست بی اعتنایی در پیش 
گرفته بود واين بی‌اعتنایی مفرط واقعیتی بود که در ۱۹۱۹ از سوی 
رهبران مسکو مورد انتقاد قرار گرفت و بعدها به عنوان یکی از 
اشتباهات اساسی تاریخی در منابع شوروی از آن یاد می‌شد (نک: همو, 
۷۲ همانجا). در «کنگرة سوم شوراهای ناحیه» که دز 
۸ نوامبر- ۵ دسامبر ۱٩۱۷‏ تشکیل گردید, حاکمیت دولت شورایی بر 
ناحية ترکستان اعلام شد و مجمعی با نام (( شورای کمیسرهای مردمی 
ناحیه» به‌عنوان‌شورای‌حاکم‌به ريأاست کولسف" از گروهبلشویک تعبین 
گردید. در مصوبات همین کنگره, بر اين نکته تأکید شد که مسلمانان 
بومی حق احراز مقامات دولتی را نخواهند داشت (نک: همانجا؛ کار 
۴۰/۱ 

حاکمیت دولت شورایی در عمل از تاشکند چندان فراتر نمی‌رفت و 
در دیگر نقاط ناحية ترکستان که جمعیت مهاجران روس به نسبت 
تاشکند بسیار اندک بود, چندان نفوذی نداشت. مسلمانان نقاط مختلف 
ترکستان همزمان, کوششهایی برای پایه‌گذاری حکومتی: ملی به عمل 
می‌آوردند و در جهت همسو نمودن فعالیتهای خود نشبتهای مشترکی 
ترتیب می‌دادند. دریکی از اين گردهماییها در ۱۲-٩‏ دسامپر ۱۹۱۷ در 
شهر خوقنذ با عنوان ««کنگره چهارم فوق‌العاد؛ اسلامی ناحیه») تشکیل 
یک حکومت ملی - اسلامی با عنوان («دولت خودگردان ترکستان» با 
مرکزیت خوقند اعلام گردید: این دولت از سوی برخی. رجال متتفذ 
مسلمان چون محمد امین بیک از فرغانه و کیچکنه ایرگش از خوقند 
حمایت می‌شد و از سوی برخی دولتهای خارجی نیز به رسمیت شناخته 
شد (نک: پارتولد, «خوقند», 466؛ باخروشین, 441؛ طوغان, 364؛ 
9 13317 ؛ کار همانجا). 

دولت شورایی که در پی انقلاب اکتبر (۲۵ اکتبر در تقویم قدیم, برابر 
۷ نوامبر) به رهبری لنین در روسیه ایجاد شده بود, تا ۱۹۲۰ تنها 
توانسته پود حاکمیت خود را یر روسیة اروپایی اعمال کند. کنترل 
اوضاع در ترکستان به ویژه تا ٩۱۹۱م‏ از کف آنان خارج بود (نک: همو, 
۱ ). دولت خودمختار ترکستان (خوقند) در اوان تأسیس در 
مواضع خود نسبت به دولت مرکزی روسیه, برآن بود که اکر آن دولت, 
حکومت خوقند را به عنوان نمایند؛ اکثریت قاطع ۹۵ مردم ترکستان به 
رسمیت بشناسد و دولت شورایی تاشکند را منحل اعلام کند, برای 
خوقند مانعی, نخواهد بود که به عنوان یک.دولت خودمختار با دولت 
فدرال روسیه متحد باشد (نک: بیلی: ۵۸-۵۷؛ کار ۲/۱ ۴۰), شاید پاسخ 
مبهم رهبرآن روسیه به این:درخواست (ن5 نبیلی, همانجا) برای دولت 


۱۳ 6 


۲۰ ازبکستان 


شورایی تاشکند که روابط مستحکمی نیز با دولت مرکزی نداشت, زنگ 
خطری بود تا دولت رقیب را به قهر از میان بردارد. 

به هر روی,با اینکه شورش گسترده‌ای از سوی بومیان مسلمان در 
اغاز سال ۸ شش بر ضد دولت شورایی در تاشکند صورت 
گرفت (نک: همو, ۵۵)» دولت شورایی توانست در یک حرکت نظامی 
سریع بر ضد خوقند. دولت خودگردان ترکستان را مغلوب کند. در ۲۲ 
فورية ۱۹۱۸ قرارداد تسلیم خوقند امضا شد و به دنبال آن دولت شورایی 
عملاً به عنوان تنها دولت در ترکستان حاکمیت یافت (نک: بارتولد, 
(«بخوقند», همانجا؛ طوغان, 388؛ کار, همانجا؛ نیز بیلی, ۰۵۸ ۷۳). 
(بخاراییان جوان» (یاش بخارالیکلر) که گروهی سیاسی ملی‌گرا با 
گرایش ((جدیدیسم» بودند و کوشش داشتند تا با براندازی امیر بخارا 
یک جمهوری دموکراتیک در بخارا تأسیس کنند. بی‌درنگ پس از 
پیروزی دولت شورایی در ترکستان, آن دولت را به یاری طلبیدند و به 
دنبال آن قوای دولت شورایی ترکستان راهی بخارا شدند. در مارس 
۸ قوای تاشکند به فرماندهی شخص کولشف روی به خان‌نشین 
بخارا آوردند و در ۲۳ مارس منطَة موسوم به ضیاءالدین را به تصرف 
درآوردند, اما مقاوست سخت از سوی بخارایبان کولسف را بر آن 
داشت تا با پذیرش شکست, در ۷ آوریل قرارداد صلحی با امیر بخارا 
امضا کند و استقلال دولت بخارا را به رسمیت شناسد (نک: عالم‌خان, 
۳۵,۲۲-۱+بیلی, ۸۴, ۴۳۳۹-۴۳۸۰۳۴۵ ؛ نیز کار, ۴۰۳-۴۰۲/۱؛ فراگثر, 
4 ).در پی این واقعه مسکو نیز استقلال بخارا رابه رسمیت شناخت و 
برویدو را به عنوان سفیر به بخارا فرستاد (نک: عالم‌خان, ۲۳-۲۲). با 
اینهمه,پذیرش استقلال بخارا از سوی تاشکند و سسکو, عملا به حضور 
دولت شورایی ترکستان. دز مناطق پیرامون بخارا, پایان نداد. بلکه 
حضرر عناصر این دولت به صورت متحد با نیروهای ارتش سرخ در 
منطقه‌یاد شده (نک: بیلی ۹ ازنظر حکومتی وضع عجیبی ایجاد کرده 
بود که به سختی قابل تشریح است. بر پا یکی از اسناد وزارت خارجة 
ایران, در ۱۶ آوریل ۱۹۱۸ نیروهای ارتش سرخ به حریم مرزی ایران 
تجا وز کرده‌اند وبه منظور حل و فصل رسمی اين مساله, جواد سینکی با 
عنوان («کنسول ایران در کل ترکستان» در شهر عشق‌اباد در ۲۲ اوریل. 
به گونه‌ای دور از انتظار با کمیسر امور خارجه و کمیسر امور نظامی 
(««حکومت ترکستان» به مذاکره پرداخته است (نک: اسنادی, ۴۶۲ - 
۴۳۶۵). 

در ژوئن ۱۹۱۸ در زمانی که بلشویکهای ترکستان توانستند نخستین 
کنگره خود را تنها با حضور ۴۰ نماینده تشکیل دهند (نک: کار, ۰)۴۰۳/۱ 
در منطقّه ترکفستان کنونی که پیش‌تر حوزه نفوذ دولت ترکستان بود. 
یک حکومت .ضد بلشویک تشکیل شد که اداره آن بیشتر. در دست 
مسوسیالیستها بو و البته از سزی قوای انگلستان نیز حمایت می‌شد (نک: 
کار ,همانجا ).در ژوئیهمان‌سال‌دوتف از نظامیان‌روسی‌ضدبلشویک, 
منطقة ارنبورگ را که پل ارتباطی میان ترکستان و روسیذ مرکزی بود. 
تحت کنترل خود درآورد و بدین ترتیب دولت شورایی ترگستان از هر سو 


محاصره شد (نک: طوغان, 373-374؛ 226۷1/490 , 195]3؛ نیز بیلی. 
۴۳ ) دول غربی به ویژه انگلستان و ایالات متحده, اگرچه در 
عمل سیاست محدود کردن نفوذ بلشویکها را دنبال می‌کردند, اما از 
فرستادن نمایندگان سیاسی به تاشکند نیز غافل نبودند. در حدود اوت- 
سپتامیر ۱٩۱۸‏ تردول به عنوان سرکنسول ایالات متحده و جرج مک 
کارتی به عنوان نمایند؛ رسمی سفارت انگلستان در کاشفر, در تاشکند 
حضور داشته‌اند (نک: همو ۰۶۱ ۰)۸۲-۸۲ همچنین در حدود سپتأمبر, 
دولت ترکستان هیأتی را به سرپرستی شخصی به نام بابوشکین برای 
مذاکره با فرماندهی قوای انگلستان در خراسان, به مشهد فرستاد (نک: 
همو,٩۹).‏ 

عمده‌ترین مشکل داخلی دولت شورابی ترکستان, قیامی پردامنه از 
سوی بومیان معارض. معروف به «قیام باسماچیها» بود که در همین 
سال پای گرفت و نخستین نتیجة جدی آن تصرف شهر پراهمیت اوش 
(اکنون در قرفیزستان) در سپتامبر ۱۹۱۸ بود و پس از آن نزدیک بود که 
باسماچیها اندیجان را نیز فتح کنند. اين فاتحان در ماه اکتبر در مناطق 
محدودٍ زیر نفوذ خود یک حکومت ملی با عنوان «حکومت موقت 
فرغانه» اعلام کردند. اما این استقللال دوامی نيافت و با ورود نیروهای 
تازهنفس بلشویک به منطقه, اي حکومت ملفی اعلام شد و قیام سرکوب 
گردید (نک: مومنف, 260 به بعد؛ طوغان, 388 به بعد). در همان ماه 
کنگرة ششم شوراهای ناحیه در تاشکند, با اعلام تأسپس «جمهوری 
خودگردان شوروی سوسیالیستی ترکستان», قانون اساسی این 
جمهوری را نیز تصویب کرد (مومنف, 255 به بعد؛ 85۳3 , همانجا)؛ اما 
این جمهوری جدید همچنان از جهات مختلف با خطر مواجه بود. علاوه 
بر دوام يافتن قیام باسماچیها در حد. جنگهای پراکنده, اما پیگیر: 
نیروهای انگلستان نیز در مناطتی از ترکستان و حوز؛ آمو پیش‌روی 
کرده بودند و تا ۱۹۱٩‏ کماپیش در اين سرزمینها حضور داشتند (نک: 
همانجا؛ نیز اسنادی, ۴۳۲۲-۴۳۱؛ الیس۴۱۰ به بعد). 

در ۱٩‏ ژانویهٌ ۱۹۱٩‏ یک حرکت مسلحانة گسترده بر ضد حکومت 
شوروی صورت گرفت که بی‌درنگ سرکوب شد. اما در جریان آن ۱۴ 
تن از سران بلشویک ترکستان کشته شدند (نک: پیلی, ۰۷۳ ۲۱۸؛ کار. 
۱ همانجا )۰ پس از هشتمین کنگره حزب ماذر در مارس 
۹ در مسکو و عطف توجه رهبران سکر به مسألهٌ ملیتها, مقدمات 
تجدید نظر دولت شوروي تاشکند در برخورد با بومیان فراهم شد. در ۱۲ 
ژوئیه تلگرافی از کمیتة مرکزی حزب په تاشکند رسید که رهبران 
بلشویک ترکستان را به ضرورت شرکت دادن گسترده مردم بومی 
ترکستان در کارهای دولتی توصیه کرد و از آنان خواست که مصادرة 
آموال مسلمانان بدون توافق سازمانهای محلی مسلمان متوقف شود, اما 
این توصیهها از سوی مقامات تاشکند چندان جدی تلقی نگردید (نک: 
کار, 2۴۰۵/۱ ۴۰۶). در اوت ۱٩۱۹‏ بخشی از دسته‌های نظامی بلشویک 


و۱۹ 


از جبهة شرقی به جبهة ترکستان منتقل شدند و دولت شوروی ترکستان 
با کمک این نیروی تازه وارد توانست تا بهار ۱۲۹۹/2۱۹۲۰ش بخش 
عمد؛ منطقة خظرآفرین فرغانه را تحت فرمان درآورد (نک: , 38822 
49091 /126۷1؛ نیز برای بازتاب این تحول در اسناد ایرانی, نک: 
استابی, ۴۵۲ -۴۵۵). در ماه اکتبر مسکو هیأتی را بزای رسیدگی به 
امور دولت ترکستان و به ویژه متقاعذ ساختن آنان به ترک سیاست 
منزوی کردن بومیان به تاشکند فرستاد (نگ پیلی, ۸۰؛ کار همانجا). 
همزمان با استقرار حاکمیت دولت بلشویک بر منطقهٌ فرغانه, 
ارضا ع در سرزمینهای غربی نیز به تدریج تحت کنترل بلشویکها در آمد. 
در مأرس ۱۹۲۰/اسفند ۱۲۹۸ قوای بلشویک در حالی که مستقیماً از 
کیکهای مسکو برخوردار بودند, به سوی سمرقند تاختند و از آنجا تا 
مرو و عشق‌آباد پیش راندند (نک: اسنادی, ۴۷۳-۴۷۲؛نیز طوغان, 390 
به بعد). در آوریل همان سال دولت خان خیوه از سوی گروه «(یاشار» 
(< جرانان) پا حمایت بلشویکها و ارتش سرخ سرنگون شد و دولتی با 
عنوان « جمهوری خلق خوارزم» اعلام موجودیت کرد (نک: طوغان, 
424+ کار, ۱۴۰۷۴۰۶/۱ 10361/1/491 , 135153). به دنبال سقوط خیوه. 
بلشویکها با نقض پیمان صلح خود با امیرنشین بخارا, حمله‌ای همه 
جانبه به بخارا آغاز کردند که در داخل از سوی گروه(بخا رایبان جوان» 
حمایت می‌شد و در اوایل سپتامبر به سقوط دولت امیر بخارا منتهی 
گردید. بخاراییان جوان در اتحاد با بلشویکها قدرت را در دست گرفتند 
و در همان اوایل سپتامبر ۱۹۲۰ حاکمیت «جمهوری خلق بخارا» را 
اعلام کردند (عالم‌خان, ۵ بیلی, ۰۴۳۹ ۴۴۲؛ کار, ۴۰۷/۱؛ فراگر, 
7 85۳83 , همانجا). بلشویکها در پیمانی با حکومت جدید بخارا 
استقلال این سرزمین رابه رسمیت شناختند, ابا عملاً در زمانی کوتاه 
ماهیت این حکومت را از درون بلشویکی کردند. رهبران جناح چپ 
بخاراییان جوان ‏ خوجایف, قادری و محیی‌الایثف - در همان 
سپتامبر رسماً به کمونیستها پیوستند و با یک تحول تدریجی در ماهیت. 
نام دولت را به (جمهوری شوروی خلق بخارا» تغییر دادند (نک: همان, 
63 نیز نکن بیلی,۰ ۴۴۳-۴۴۲: پذنرش رسنمی استقلال 
جمهرریهای بخارا و خبوه از سوی بلشویکها در فوریة ۰)۱۹۲۱ 
همزمان با اقدامات بلشویکها در خیوه و سپس بخارا, و در پی 
فراخواني ناگهانی مشمولان محلی برای خدمت در ارتش سرخ در 
تابستان: ۱۹۲۰ مرحله‌ای دیگر از قیام بانساچیها آغاز شد که با 
استقبالی گسترده از سوی مردم مسلمان مواجه گردید در ارج این 
حرکت برای مدتی سراسر در فرغانه در دست بومیان بود و چیرگی 
بلشویکها تنها به شهرهای بزرگ منحصر می‌شد. موج طرفداری از 
بانسماچیها در ايی دورة تا نخارا و خیوه نیز گسترش یافته بود و حتی در 
خیوه, رهبران حکومت جمهوزی که بلشویکها را متحدان مناشبی برای 
دست یافتن به اهداف ملی خود نیافته بودند. به باسماچیها گرایش یافتند 
و همین امر در مارس ۱٩۲۱‏ انکیزه حمله بلشویکها به خیوه برای 
برانداختن دولت جمهوری شد. سران اين دولت در پی شکست به 


ازبکستان ۳ 


جنیدخان از رهبران باسماچی در صحراهای خیوه پیوستند و بلشویکها 
حکومتی موافق با خود به عنوان («جمهوری شوروی خلق خوارزم» بر 
سر کار آوردند (نک: طوغان, 419-425). 

در سالهای ۱٩۲۱‏ ۲۲٩۱م‏ رهبران بلشویک تاشکند به رغم 
توصیه‌های سران مسکوء کماییش بر سیاست منزوی کردن بومیان 
اصرار می‌ورزیدند (نک: کان, ۴۱۱-۴۰۹/۱). در اواخر سال ۱٩۲۱‏ و 
اوایل ۱۹۲۲م تشکیلاتی سیاسی در ترکستان پی‌ریزی شد که «اتحادیه 
جمعیتهای انقلابی ملی مردم مسلمان اسیای میانه» یا به اختصار 
«جمعیت» نام گرفت و از جملة اهداف آن تأمین استقلال ترکستان, 
ایجاد جمهوری دمرکراتیک و تأمین آزادی مذهبی بود (نک: طوغان. 
408-09). جمعیت به اتحادی با باسماچیها دست یافته بود که رهبری 
آنان با انورپاشا و ابراهیم بیک بود. باسماچیها دربهار ۱٩۲۲‏ بر بخش 
گسترده‌ای از قلمرو بخارا چیره شدند, اما عواملی چون کشته شدن انور 
پاشا در اوت ۱۹۲۲ و بزوز اختلافات قومی در صفوف باسماچیها, 
قدرت آنان را کاهش داد. در پاییز همان سال نیروهای باسماچی در 
فرغانه و خیوه از بلشویکها شکست خوردند و در فوریةٌ ۱٩۲۳‏ قوای 
بلشویک در نبردی سخت بر باسماجیهای بخارا جیره شدند. از این پس 
اگرچه تحرکات پراکند؛ باسماچیها تا 2۱۹۲۳/ ۱۳۱۲ش ادامه یافت» 
ولی سال ۱۹۲۲م را باید زمان اعمال حاکمیت قطعی شوروی بر منطقة 
ازبکستان تلقی کرد (ن5: همو, 419 به بعد؛ نیز 474-485: فعالیتهای ضد 
شوروی ترکستانیان پس از اين تاریخ در خارج از ترکستان؛ شهاب. 
۷ ۸۷:نیز عالم‌خان, ۲۶۰۳۲). 

جمهوری‌شوروی ازبکستان: اتحادجماهیرشوروی‌سوسیالیستی 
اگرچه در ۱٩۲۲‏ با عضویت رومبیه؛ اوکرائین؛ بلاروسی و فدرایسیون 
ماوراء قفقاز تشکیل گردید, اما در حیات لنبن دولتهای شوروی آسیای 
مرکزی به اين اتحاد پذیرفته نشده بودند (ن5؛ ه د, ۵۳۰/۶). با به قدرت 
رسیدن استالین و در پی تجدید نظری گسترده از سری رهبری نظام 
شوروی در تشکیلات اداری مناطق تحت کنترل خود در ۲۷ اکتبر 
۴ آبان ۱۳۰۳ش, از پیوستن قلمرو ۳ دولت ترکستان, بخارا و 
خیوه با اندکی جابجایی در مرزها, دولت واحدی تأْسیس گردید که 
((جمهوری شوروی سوسیالیستی ازیک»» نام گرفت و مرکز آن تاشکند 
تعیین شد. این جمهوری در جنوب خودیک منطقه خودگردان, با عنوان 
«جمهوری. خودگردان شوروی سوسپالیستی تاجیک» را نیز درنر 
می‌گرفت. البته تاجیکستان در ۱۹۲۹م/۱۳۰۸ش به عنوان یک 
جمهوری متحد شناخته شد و از ازیکستان مستقل گردید. تفییربعدی در 
پی تغییر قانون اساسی در ۶ اش روی داد که طی آن 
جمهوزی خودگردان قرهقالپاق در حوزة آرال به ازیکستان ملحق شد 
(نک: 267۷1/492, 83۳3). در ۱۹۲۵م سومین کنگرة شوراهای سراسر 
کشور. الحاق جمهوری ازیک را به اتحاد شوروی پذیرفت (نک: ه دء 
همانجا) و از آن پس تاریخ ازیکستان پا تاریخ اتحاد"شوروی پیوند 


یافت. 


۲۲ ازبکستان 


در اوایل دور رهبری استالین, نفوذ اجتماعی - اقتصادی نظام 
شوروی در ازبکستان عملاً رو به کاهش نهاد. آما از ۱۳۱۷/2۱۹۳۸ش 
مسکو با اتخاد سیاستی تازه, از یک‌سو موجی جدید از مهناجران 
روسی و دیگر قومیتهای اسلاو رابه این منطته کوچ داد و از سوی دیگر 
با انتقاد شدید از سنتهای بومی به ترویج فرهنگ روسی پرداخت. در 
این ذوره, در آسیای مرکزی و به ویژه ازکستان سنیاستی روسی‌گرا با 
نظام دوگانةً اجتماعی حاکم گردید که در آن یک جامعذٌ شهری 
رزسی‌مآب با امتیازات ویژ؛ اجتماعی در مقاپل اکثریتی مرکب از 
مردمان بومی قرار می‌گرفتند و گروه دوم می‌بایست زیر نظر گروه نخست 
که نمایندگان تفکر حزبی بودند, اداره ز رهبری شوند (برای تحلیل, نکن 
کارلایل, 31-33). در منابع شوروی از سالهای ۱۹۴۱-۱۹۲۵م) 
۱۳۲۰-۴ش به عنوان دور سازندگی و استوارسازی جامعٌ 
سوسیالیستی در تاریخ ازبکستان یاد شده است (مثلاً نکن مومنف» 
9). در جریان جنگ جهاني دوم (۱۹۳۹- ۱۳۲۴-۱۳۱۸/۱۹۴۵ش) 
ازبکستان به عنوان بخشی از اتحاد شوروی رسماً درگیر جنگ بود (نک: 
مومنف, 405 به بعد), اما اشتفال مسسکو در جبهه‌های جنگ برای 
مخالفان نظام شوروی در آسیای مرکزی فرصتی برای فعالیت فراهم 
آورد. در 2۱۹۴۲ تحرکاتی گسترده در ترکستان از سوی مخالفان 
صورت پذیرفت که در پی آن یک حکومت ملی محدود نیز با عنوان 
«جمهوری ترکستان)؛ اعلام شد که بقایای آن در پایان جنگ (۱۹۴۵م) 
سرکوب گشت (نک: شهاب,۱۲۹-۱۲۸). 

از اواخر ده ۱۹۵۰ در سیاستهای مسکو نسبت به ملیتها تجدید 
نظری اساسی دیده می‌شود؛ این حرکت جدید از جمله در مساله ملیتها 
به دادن آزادیهای پیشتر: دخیل کردن شخصيتهاي منطقه‌اي دز 
تصمیم گیریها و شعار برابری ملل در حق حاکمیت گرایش داشت. اما 
میزان تحقق یافتن این سیاستها در ازبکستان معلوم ئیست؛ چه, در عمل 
از ۱۹۳۸ تا ۱۳۱۷/۱۹۸۳ تا ۱۳۶۲ش هم افرادی که به دییر اولی حزب 
کمونیست ازیکستان رسیده‌اند.به سل پیشین تعلق داشتند. 

بد هر تقدیر, همزمان با تفییرات قهري حاصل شده در سیاست 
مسکو نسبت به استقلال نسبی جمهوریها در ده ۱۹۷۰م شخصیتهایی 
مقتدر در داخل جمهوری بانفوذ در مجموع اتحاد شوروی خود نمودند 
(برای تحلیل, نک: کارلایل, 34-38). در دور رهبری گورباچف 
(۱۹۸۵- ۱۳۷۰-۱۳۶۴/۵۱۹۹۱ش) تحولاتِ رخ‌داده در نظام شوروی 
بسیار سریع و غیر قابل پیش‌بیتی بود (ن؟ : همو, 46-47؛ نیز ه د. ۵۳۳/۶ 
-۵۳۴) و در اواخر این دوره و در زمانی که اتحاد شوروی آخرین سال 
حیات خود را در پیش داشت. در پی کنگرةٌ ژوئن ۱۹۹۰ سیاستهای 
جدید حزب کمونیست ازیکستان اعلام شد. در این کنگره نه تنها تغییر در 
مواضع جزب, بلکه تقییرات اساسی در اعضای نهادهای تعیین کنندة 
حزبی دیده می‌شد (نگ: کارلایل, 49-51). 

دولت ازبکستان حدود ۴ ماه پیش از فروپاشی اتحاد شوروی, در 
اول سیتامیر ۱۹۹۱ تصمیم خود مبتنی بر استقلال از اتحاد شوروی را 


اعلام کرد و به دنبال فروپاشی اتحاد شوروی در ۲۶ دسامبر» اين 
استقلال مفهومی جدید به خود گرفت. در ۲٩‏ دسامبر همان‌سال یک 
همه‌پرسی بزگذار شد و در دسامبر ۱۹۹۲/آذر ۱۳۷۱ مچلس عالی 
ازیکستان قانون اساسی جدید این کشور را به تصویب رسانید و بر پایة 
تصویب همین مجلس, اسلام کریموف به عنوان رئیس جمهور بر مقام 
خود ابقا گردید (نک: ویتیکر, 1053-1054). 


مأخذ: ان‌اثر الکامل؛ ابنبطوطه‌محمد, رحلة, بیروت:۴/۱۳۸۴ ۱۹۶؛ابن‌حرقل: 
صورة الارض, به کوشش کرامرس, لیدن, ۱۹۳۸- ۱۹۳۹م؛ ابن‌خردادبه,السبالک و 
الممالک, به گرشش دخرید, لیدن,۸۱۸۸۹؛ این‌خلدرن, العبر؛ ابن‌فقیه همدالی, احمد. 
البلدان, به کوشش دخویه, لیدن, ۱۸۸۵؛ ابوالحسن قزوینی, فواید الصفویه, به کرشش 
مریم میراحمدق, تهران, ۱۳۶۷ش؛ ابوالحسن گلستأنه. نجمل التواريیم, به گرخش 
مدرس رضری, تهران, ۱۳۲۰ش ابرالغازی بهادرخان, شجرء ترک. به. کرشش 
دمزون, سن پترزبررگ: ۱ ۱۸۷ع؛ ابرالقاسم حکیم سمرقندی, اسحاق, السراد الاعفلم. 
ترجمذ کهن فارسی, به‌کرشش عبدالحی حبیبی, تهران, ۱۳۴۸ ش؛ استرابادی, محمد 
مهدی, جهانگای نادری, تهران, ۱۳۶۸ش؛ اسکندر یک منشی, ذیل تاریخ عالم 
آرای:عباسن, به‌کرشش: سهیلی: خوانساری, تهران,۱۳۱۷۰ش؛.همر,.عالم. آرای 
عباسی, تهران, ۰ ۱۳۵ش؛اسنادی از روابط ایران با خاطقی ا زآسیای مرکزی, وزارت 
امور خارجذ ایران, تهران, ۱۳۷۲ ش؛ اصطخری, ابراهيم, مسالک النمالک, بد کرشش 
دخریه, لیدن, ۲۷ ٩۱م؛‏ الیس» ج.ه, دخالت نظامی بریتانیا در شمال خراسان, ترجمة 
کار ییات تهران, ۱۳۷۲ ش؛ ارزون چارشیلی, اسماعیل حقی, تا ریخ عشمانی, ترجم 
ایرج نوبخت, تهران, ۹ ۱۳۶- ۱۳۷۰ش؛ بابر: ظهیرالدین محمد, بابرنامه, به کرشش 
نوریج, لندن, ۱ ۱۹۷ع! باربارو,ج» «سفرنامه», شفرنامه‌های ونیزیان در ایران, ترجمة 
منوچهر امیری, تهران, ۹ ۱۳۴ش؛ بارتولد,ر.ر. و دیگران, تاریخ الارل الاسلامیة, به 
کرشش و ترجمهُ احمد سعید سلیمان, قاهره, دارالمعارف؛ بلاذری, احمد, فتوحالبلدان, 
به کرشش رضوان محمد رضوان, قاهره, ۸/۱۳۹۸ ۱۹۷م؛بیرونی: ابوریحان, الاثار 
الباقیة, به کرشش زاخاو, لایپزیگ, ۱۹۲۳ع؛ بیلی: فم., مأموریت په تاشکند, ترجمة 
پرویز محبت, تهران, ٩‏ ۱۳۶ش؛ پاشینز, پ., سفرنامه ترکستان, ترجه مادروض, بد 
کزشش جمشید کیان‌فرء تهران, ۱۳۷۲ش؛ جوینی, عطاملک, تاریغ جهانگتای, به 
کرشش محمد قزوینی, لیدن, ۱۱/۱۳۲٩‏ ٩۱م؛‏ جهشیاری, محمد. الوزراء و الکتاب, 
تاهره, 6۱۳۵۷ ۸۱۹۳۸؛حد ردالعالم, به کرشش منرچهر سترده, تهران, ۴۰ ۱۳ش؛ 
حبدالله مسترفی, تاریخ گزیده, به کرخش عبدالحسین نرایی, تهران, ۱۳۶۲ش! 
خراندمیر, غیاث‌الدین, حبیب السیر, به گرشش محمد دبیر سیاقی ؛ تهران, ۲ ۱۳۶ش! 
ذهبی: محند, الامصار ذرات: الاتان, به کرشش قاسم. علی: سعد,. پیروت, 
۶ 1/۵ ؛ رشیدالدین فضل‌الله, مکاتیات رشیدی, به کرشش محمد شفیم؛ 
لاهور, ۴ ۱۳۶ق/ ۸۱۹۴۵؛ روماو. حسن, احسن‌التواریخ, به کوشش عبدالحسین 
توایی, تهران, ۱۳۵۷ ش؛ سامی, عبدالعظیم: تا ریخ سل طین منفیتیه, به کوشش بپیقانوا 
سک ۲ ۱۹۶م! سپهر, محمدتقی, ناسخ‌التواریخ, سلاطلین قاجار, تهران, ۱۳۴۲ش! 
سفرنامه بخارا (مربوط به ۱۲۵۹ ۱۲۶۰ق): به کرشش حسین زمانی» تهران: 
۳ ش؛ شاملو, ولی‌قلی, قصص‌الخاقانی» به کرخش سادات ناصری, تهران, 
۱ سش؛ شهاب, محمد اسد, کفاح ترکستان, پیروت, ۱۹۷۱/۵۱۳۹۱م؛ طبری, 
تاری؛ عالم‌خان, تاريخ حزن الملل بخارا, به کرشش احرار مختاژف, تهران. 
۳ سش؛ غفرر: محمذعلی, روزنامهُ سفر خوارزم, به گرشش کاروسی عراقی و 
نصیری مقدم, تهران, ۱۳۷۳ش؛ فرامکین, گ» باستان‌شناسی در آسیای مرکزی, 
ترجمد صادق ملک شهمیرزادی, تهران, ۲ ۱۳۷ش؛ فریدون‌بک, مجموعه. منشات 
السلاطین. استانبول. ۱۲۷۴ق؛ فضل‌الله بن روزبهان, مهمان‌نامه بخاراء به کوشش 
متوجهر سترده تهران, ۱۳۵۵ ش؛ قدامة بن جعفره الغراج, به کوشش محمد حسین 
زبیدی, بفداد. ٩‏ ۱۹۷م؛قنی, احمد,خلااصن‌التواریخ, به کرشش احسان اشراقی, تهران, 
۹ سشی؛ کار اه تاریخ روسیه. شورری؛ ترجمةٌ نجف دریابندری. تهزان, 


۱ ش؛ کلاویخو, سفرنامه, ترجه مسعود رجب نیا تهران, ۱۳۳۷ ش؛ کتارینی, آ.ه 


... (نک هم, پاربارو)؛ گیلبرت, مارتین, اطلس تاریخی 
روسیه و شرروی, ترجمذ فریدون فاطمی, تهران, ۱۳۷۳ش؛ محمد کاظم, عالمآرای 
نادری, به کوشش محمد امین ریاحی, تهران, ۴ ۱۳۶ش؛ محمد معصوم اصفهانی, 
خلاصنالسیر, تهران, ۱۳۶۷ ش؛ مختاژف, احرار, مقدمه بر تاریخ حزن الملل (نکد هد, 


((سثرنامه», سفرنامه‌های ونیز 


عالم‌خان)؛ مفتون دتبلی, عبدالرزای, ماثر سلطانیه, تبریژ, ۱۲۴۱ق؛ مقدسی, محمذ, . 


احسن التلفاسیم. به کوشش دخویه, لیدن, ۳۱۹۰۶! ما جلال منجم, تأریخ عباسی, به 
کرشش سیف‌الله وحید نیا تهران, ۶ ۱۳۶ش؛ میرزا سراج‌الدین, سفرنامذ تحف بخارا, 
تهران, ۱۳۶٩‏ ش؛ نرشخی, محمد,تاریخ بخاراء ترجمة احمد بن محمد قباری, تلخیص 
محمد بن زفر,به کوش مدرس رضوی,تهران, ۱۳۵۱ش؛ نظام‌الدین شامی, ظفرنامه, 
تهران, ۱۳۶۳ش؛ راله: محمذیزسف, خلدبرین, پدکوشنن هاشم مخدت. تهران, 
۲سش رامبری, آ. تاریخ بخاری, ترجمذ احمد محمود ساداتی, قاهره, شرکة 
الاعلانات الشرقية؛ رحید قزوینی, محمدطاهر, عباس‌نامه, اراک: ۱۳۲۹ش؛. هامر 
پورگشتال, برزف,تاریخ امپراطرری علمانی, ت رجم زکی علی‌آبادی, به کرشش جمشید 
کیان فر, تهران,. ۱۳۶۷ش؛ یاقرت, بلدان؛ یشتها؛ یعتربی, احمد, تاریخ, بیروت, 
۸ م۳ نیز: 
ال اه ٩۱۷۰‏ بطاخم و۱992 باده1 پتصات اهنا و ماه 
۰ ,130۳1۱۵۱ 11 ,۷۵۱ 19470 و۲ بمرمعان لا «ولصمار مدز 
۱ 
قاط رانا اجه فاطعنا رفظ مافنانت 
۵ ۵ فوناا ۲۲ 1 اممت زک ۵ ماک ما۷۵ ۱991 لافس 
,1985 فیرلز۴طنه0 بمعد ره زمواعا لا ولا نمی 7 ردعل ام ممنه۸ 
,قطله۳ , 1056 ترمعنا0۵ ۰ ظ ,۱۳ رباعم -1 -1۵۳ ردق ,۸ یاقا حاودظ رل ,اب 
م۷ ممااداه۳۵ عنظ ماع فمی امه رمک م و ظ وعمعد؟ ز 19173 
اف را ۱۲زا اوح ۱۷۵۱ عاصهزمادا عظ وسهاعظ 
۵ ۲ص حز اه معط امه‌تازاه۲ عحل ولا با , فرظ ز 1979 رباع 
۷۵۰ ,1983 بل [02000۳ ره مدا لا متام ما7 رفن5 
۱۱۹۱ 
ره (مفعالا را ,۱۱ رهم ۱992 ماحماطهها نیعم و1۳ 
:۱953 رو۵ 1۲۵۲ لا ,ریمایعظ ۵10 .ی راصعفا ر1880 وتحمکممبا اوه 
۲۱۳۸ ممنامهاده ۷ ادا هم امعم هسام امن 
,8 ,۳۵0۵ - دانسا :۱994 ره باه اه «مقاه ۲ 06 ماه 
۱۹ 
۱ 
,1۰ ۱۷۲۵۲۵۵۵۲۱۱ ۱ ( عمجت ز حکز۷ ] ... هخا موک 6۵۵۳ ع ی ات6 عرلا 
٩‏ امااهتاج مزاع راد اه ,16 مس :1901 بحااعظ امک 
۱ 
] 
وه ۱955 مومنت ‏ ماقم ماگ اي متعوق 1942-1944 
۱ اناطصماها ,اجه امد ع ممف1 ات۲ تاستوظ , 2.۷ 
ا محصط اد با بل یواوه فنههم ساي 8۳ مادام 
آماداهد۱ 19۱0۳۱۵ ٩,‏ ۵ ,۷۵/۱۵00۷۱۸1 :]26۷ ,۷۵۱ ,۱953 ,4عاکاء 
,۰ 13۰۷ , 7۵11011 ۱ 1995 , 0ص ماما ۵ ۱۷/۵ :۱951 ادیآ 
0 حلسم ما ر مهدجه ۵ رانا امتاناه ۳‏ 
(۵ ۷ 
احمد پاکتچی 


آزد. نام عمومی مجموعه‌ای از قبایل کهن عرب. از نظر کاربرد 
تاریخی واژه, ازد نامی است که در آثار سده‌های نخست هجری غالبا 
پهصورت منفرد و گاة به شکل ترکیبهای اضافی مانند ازد عرات. ازد 
شنوله و ازه مان به‌کار رفته است: اما در شجره‌نامه‌های نسب‌شناسان 
و داستانهای قومی, ازد عنوان قبیل‌ای بسیار کهن و فراگیر است که 
چندین قبیلهٌ مهم از جمله ارسن: خزرج و خزاعه از فزوع آن دانسته 
شده‌اند,پی‌آنکه نام ازد در تداول عام بر آنها اطلاق گردد. 

نام ازد در روزگاران کهن به‌صورت «آسشد» نیز تلفظ می‌شده است 
(مثلاًنکد ابن‌هشام, السیرة::.» ۱۰/۱) و برخی از لفویین متقدم این تلفظ 
را" قصیح‌تر دانسته‌ند (نک: ابن سکیت, 4۱۸۵ جوهری: ۳۴۰/۱؛ نیز 
سمعانی, ۲۱۴-۲۱۳/۱). اين نام اشتقاق روشنی ندارد و اگرچه برخی 


ازه ۳۳ 


کوشیده‌اندتا وجوهی چون مشتق شدن آن از فعل («آسیت» (به معنی تشبه 
کردن به شیر, ن5: ابن درید, الاشتقاق, ۴۳۵) يا فعل «آسدی» (نک: 
یمان اهاتجا) ریبد ,اما فیک آزاین وجودقابل تکید نمی‌تانك 
بود. 

برخی از محققان چرن اشترنسیوک" معتقدند که هیچ‌گونه رابطة 
تحبی میان ازدها قابل اثسات نیست؛ وی بر آن است که ازد عمان و 
ازد سرات در عصر آغازین اسلامی در محیطهای بصره و خراسان با 
یکدیگر متحد شده‌اند و همین اتحاد زمینه پذید آمدن داستانهایی دربارة 
پیشینه مشترک آنان بوده است (ن5: ۳12),.بدون داوری دربار؛ این 
نظریه باید خاطر نشان کرد که منابع عربی - اسلامی, اعم از کب 
انساب, تاریخ و اخبار و دیگر نوشته‌ها بر وجود این خویشاوندی اصرار 
ورزیده‌اند و همدانی نب شناس یمانی آن"را نزد پیشینیان امری 
برخوردار از پذیرش عام دانسته است (نک: الا کلیل, ۲۰۴/۱؛ نیز 
آبن‌درید, همان, ۱۵۹ )۰ 

بخش‌یکمازد پیش از اسلام . 

دربارةٌ تاریخ باستانی ازد یا: ازدها, تنها ملبع ستقیم روایات 
پرشمار در آثار عربی-اسلامی است که با پردازش داستانی همراهند و 
اين روایات تنها با تحلیل برپاي دانسته‌های جنبی از منابع تاریخی و 
یافتههای باستان‌شناختی قابل ارزشیابی هستند؛ با دز نظر داشتن این 
نکته که‌روایات موجود دربار‌ازدهای‌باستانی ,به‌اتفاق ازدیان را قومی 
با خاستگاه‌واحد شمرده‌اند.به‌ناچار باید سرگذشتِ تاریخی - داستاني 
ازد تا عصر ظهور اسلام را به عنوان جریانی پیوسته بررسی کرد بیآنکه 
حکمی قطعی دربا ره پیوند این قبایل ضادر شود. 

برپایة منابع نسب‌شناسی, ازدنام یای مشترک این قبایل بوده است 
که با ساسلُ نسبی به صورت (ازد بن غوث ین نبت بن مالک بن زید بن 
کهلان بن سبأبن یشجب بن یعرب بن قحطان», به قحطان منتهی می‌گردد 
(مثلانک: ابن رسول, ۱۹,۶). در برخی از منابع واه ازد لقبی برای این 
جد تلقی گشته, و نام اصلی او به صورتهای راء درء و دْرَة ثیت شده 
است (نک: سمعانی, ۲۱۳/۱؛ ابن رسول, ۲۰؛ نویری,.۳۱۱/۲؛ قس: 
سپیلی, .)۱۱۱۸‏ ۱ 

ازد در میان عرب به عنوان یکی از قبایل قحطانی برخاسته از یمن و 
به تعبیری دیگر از «عرپ عاریه» شناخته می‌شود. اما ناگفته نماند که 
برپایة حدیثی منتسب به رسول اکرم(ص) به این مضمون که خطاب به 
تیراندازانی از انصار (برپایة منابع انساب اوس و خزرج از فروع ازد) 
آنان را «بنی اسماعیل» خوانده است (نک: بخاری, ۰۲۴۰/۲ ۲۶۶؛ 
حاکم,۳/۲٩),‏ شمار اندکی از نسب‌شناسان, تبار ازد را به طوز خاص و 
قحطان را عموماً به حضرت اسماعیل (ع) بازگردانیده‌ان. (نک: این 
هشام. السيرة, ۸/۱: مسعودی, ۳۴/۷؛ سهیلی, ۱۰۳-۱۰۲/۱ نیز نکد 
همدانی, همان, ۱۰۴-۱۰۳/۱؛ ابن هشام, التیجان ,۲۰.۰ ۰)۳۶ 


مزه ۹۳ ,1:0 


۳۴ ازه 


برپای تلقی عام که در متون انساب و دیگر منابع کهن عربی بازتاب 
یافته است, ازد شاخص‌ترین نمایندة تیرة کهلان بن سباً بوده (مثلا نکن 
اب رسول, )۱٩‏ که همواره به عنوان رقیب و همتای حمیر, دیگر فرزند 
سپا, مطرح شده است. اگرچه در فهرست پادشاهان داستاني یمن , 
یادی از شاهان ازد به میان نمی‌آید. اما در برخی از این فهرستها, به 
رقابتی میان حمیر و کهلان در نشستن بر تخت نیای مشترک سبا دیده 
می‌شود و نامهایی از پادشاهان کهلاتی در میان حمیریان به چشم 
می‌خورد (ن5: یعقوبی, ۱۹۵/۱؛ سعودی. ۴۹-۴۸/۲). داستان هیأت 
فرستادگان ازد به حضور سلیمان( ع) نیز با وجود نامعقول بودن از 
دیدگاه تاریخی, نشانی دیگر از این تلقی قدیم در میان عرب است که ازد 
در درون حکومتهای مقتدر سبا, از تشخص و اهمیتی ویژه برخوردار 
بوده است (برای داستان, نک: ابن عبدربه, ۱۵۷/۱؛ نیز زمخشری. 
0۲۳ 

در داستانها, در سخن از قدیم‌ترین رژسای ازدی: نام تعلبة بن مازن 
ابن ازد ملقب به عنقاء نام پسرش امرژ القیس ملقب به بطریق و 
نواده‌اش حارة بن امرییْ القیس ملقب به غطریف به میان می‌آید که 
۱ دست به دست می‌شده است (برای این ۳ 
تن, نک: کلبی, جمهره خی ۱۳۱۶ تجمرزه ۰ سهیلی, ۱۱۱۰/۱ نیز با 
تفاوتی در بط ات لاب ان رسول, ۲۰). در نخستین یادکردها از 
پادشاهی قدیم ازد:در منطقهٌ مارب که موطن اصلی ازدیان شمرده 
می‌شد., نام عامر بن حارثه ملقب به ماءالسماء و پسرش عمرو بن عامر 
ملقب به مُرَیقیاء یاد می‌شود که دربارة دور؛ فرمانروایی فرد اخیر 
داستانهایی سروده شده است (مثلاً ن5: همانجاها). 

شعری از زبان یک سرایند؛ ازدی حکایت از آن دارد که به روزگار 
پادشاهی عمرو بن عامر در منطقة مأرب, ازدیان در رفاه و نیک‌روزی 
می‌زیسته اند (نک: همدانی, صفه ..., ۳۲۷). اما برپایك داستانها, آگاهی 
یافتن عمرو بر خرابی قریب‌الوقوع سد مارب پایانی بر این روزگار 
بهروزی بود. دربارة چگونگی آگاهی یافتن او بر این نکته, رولیات از 
کهانت عربی سخن آورده, و آن را از دریافته‌های کاهنان دانسته‌اند؛ در 
این‌باره گاه نام کاهنه‌ای موسوم یه طرینه (مثلاً ن5: ازرقی, ۹۲/۱؛ 
میدانی. م۱ و گاه نام برادر بزرگ پادشاه, عمران بن عامر به میان 
می‌اید که کاهنی جیره دست بوده است ل(نک: ابن هشام. همان .۲۶۴) و 
حتول درپاره‌ای از روایات این کاهن دررنگر شخص عمرو بن عامر 
دانسته شده است (نک: یعقوبی, ۲۰۳/۱؛ سیوطی, ۲۳۲-۲۳۱/۵). عمرو 
ابن عامر در پی آگاهی یافتن بر اين نکته که هنوز از دیگران پنهان بود. 
حیله‌ای اندیشید تا زمینهای پهناوز ازد را به فزوش رساند و سپس با 
زان حشام و نقود را پزگرن: زای دست ات بر مسکتی ناب 
راه افتاد (نک: هماننجاها), 

متام کت رو از مق تال مهن ار ای ری 
عربستان با دور داستانی پادشاهی ازد در مأرب. باید آشاره کرد که 
برپايه اسناد تاریخی و یافته‌های باستان‌شناختی, با حملةٌ رومیان و 


نبطیان به یمن در سالهای ۲۴-۲۵قم و وارد شدن آسیبی شدید بر شبکة 
آبیاری مأرپ, دوره‌ای از انحطاط نسبی در تمدن مارب آغاز گردید. در 
سدة ۱ عربستان جنوبی اتحاد سیاسی خود را از دست داده, و میان 


. بخشی از سبائیان در غرب با جمیریان در شرق دشمنی پدید آمده بود. 


در این دوره در منطقةً ۳ از ۲ پادشاهی کرجک آگاهی داریم که 
فرمانروایان آنها هریک خود را «(پادشاه سباٌ» می‌خوانده‌اند و به تناوب 
زمام امور مأرب را به مست گرفته‌اند. همچنین تغییر راههای تجاری 
مشرق زمین به باختر و جایگزین شدن راه دریایی به جای ره زمینی یمن 
به شام, از مسائل غیرمنطقه‌ای بوده که به تدریج از رونق مارتت 
می‌کاسته است (نک: مولر,561) .در تحلیلی تاریخی بر داستان عمروبن 
عامر مزیقیاء و داسثانهای پیوسته بذ آن (نک: سطور بعد): وجود یک 
پادشاهی کوچک و کوتاه مدت در منطقة مأرب در سذة ۱م و شاید 
بخشی از سدء ۲م امکان‌پذیر می‌نماید. 

افتراق ازد: برپایهُ داستانها, ازدیان پس از جلای موطن خود 
مأرپ, به همراه فرمانروای خود عمرو بن عامر کوتاه زمانی به رسم 
دوستی در سرزمینهای قبیل همسایه, غک منزل گرفتند و در همین اوان 
بود که مرگ عمرو فرا زسید و پسرش ثعلیه را به جانشینی خود تعیین 
کرد (نک: ابن هشام التیجان, ۲۷۱-۲۷۰؛نیز ابن رسول, ۲۰). اما چندان 
نگذشت که عکیان با ایشان بنای ستیز نهادند و ازدیان که از نخست ثیت 
ماندن در آن دیار را نداشتند. پای به راهنهادند (نک ابن هشام, همان, 
۷۵ السیرة, ۱۲/۱؛بلاذری, .)۲٩‏ پس از ترک دیار عکیان, اقامتهای 
کوتاه ازدیان در مجاورت دیگر قبایل یسانی چون خولان: عنش وهمدان 
جاصلی جز افزوتی دشواریها به‌بار نیاورد و منابع این سرزمینها حتی 
درصورت مساعدت. هسایگان برای جمعیت بزرگ ازد و انبوهی از 
دامهای همراه ایشان کنایت نداشت (نک: همدانی, همان, ۱۳۲۶ نیز 
پلاذری, ۰)۳۰ 

روایات در ادامةٌ داستان کوچ, چنین آورده‌اند که ازدیان به امید 
یافتن زیستگاهی ماندنی روی به شمال آوردند و مدت زمانی در تهامه به 
سر آوردند (همدانی, همان, ۳۲۹-۳۲۸ نیز ابن قتیبه, ۶۴۵). اگرچه 
اشاراتی در منابع حکایت از آن دارند که گروهی کوچک از آنان از جمله 
کسانی از اولاد عمروین عامر دریمن باقی ماندند و راه مهاجرت را بر 
خود هموار ندیدند (نک: ابن هشام» همان, ۱۱/۱؛ ابن سعد. ۳۸۲/۵), در 
متون داستان اشار؛ روشتی به مدت درنگ ازدیان در تهامه. دیده 
نمی‌شود. اما به هر روی سخن از آن است که مدت زمانی نه چندان دراز 
پس از ورود ازدیان به دیار تهامه, افتراق اصلی قبیل ازد آغاز گشت» 

طوایف پرجمعیت ازد که از فرود.آمدن خود در تهامه ناخشنود بودند 
و دیگر به یافتن زیستگاهیمناسب برای تمامی طوایف ازد امیدی 
نداشتند, به چند جانب متفرق شدند و هریک سرنوشتی مستقل در پیش 
گرفتند. برپایة تصید؛ جماع بارقی از شعرای متقدم ازدی, به دتبال این 
افتراق: گروهی از ازدیان به عراق» گروهی به شام و جماعتی به عمان. 
یبامه و بحرین روی.آوردند و گروهی نیز در تهامه: بخشنی در سرات و 


بخشی در نواحی مکه اقامت گزیدند (نک: همدانی. صفهةه, ۰)۳۲۹-۳۲۸ 
همدانی در توضیح چگونگی افتراق, ازدیان مهاجر به عراق (حیره) را 
ازتيرة دوس, مهاجران به شام را از آل حارث مُحَرّق و آل جفنه دوپسر 
عمرو بن عامر, ازدیان راهی عمان را از تبره‌هایی چون یحمد, حذان. 
عتیک ر جدید دانسته. و در ادامة سخن از سکنای تیره‌های اوس و 
خزرح در پثرب (نام قدیم مدینه), تیرة خزاعه در نواحی مکه. گروهی 
در منطقة طائّف و سرانجام تیره‌هایی چون حجر بن هنو, لهب و غامد در 
سرات یاد کرده است. او حتی می‌افزاید که بخشی از اخلاف نصر بن ازد 
به مناطق ساحلی شحر و ریسوت در جنوب و نیز به اطراف سرزمین 
فارس کوچیده‌اند (نک: همان, ۳۳۱-۳۳۰)؛ اما باید در نظر داشت که 
برپایة داستانها, اين مهاجرتها همگی به‌طور همزمان صورت نگرفته اند. 

افسانه یا تاریخ: افتراق بزرگ ازدبه عنوان اسطوره‌ای غعبار در 
فرهنگ ازدیان ريشه دوانیده, و در دور؛ُ متقدم اسلامی این اسطوره در 
اشعار سرایندگان ازدی, چون عبدالله بن عبدالرحمان ازدی و جماعد 
بارقی بازتاب یافته است (برای نمونه‌ای از اشعار, نک: همان, ۳۲۶ 
۹ همچنین همین اسطوره و اخبار متداول در پیرامون آن, 
دست‌مایه‌ای برای تألیف اثری با عنوان تفرق ازد از سوی هشام بن 
محمد کلبی (د ۲۰۴ق) بوده است (نک: ابن ندیم, ۹ که تاکنون 
نسخه‌ای از آن شناخته نشده است (نیز برای اثری با عنوان رایات 
الازد, از عبدالعزیز بن یخبی جلودی, ن؟: نجاشی,۲۴۳). افتراق ازد در 
فرهنگ عریی شا خص‌ترین مود تفر قبایل بای پس از سل عرم)» 
(اشاره به آن در قرآن کریم, سبأ/۱۶-۱۵/۳۴) بوده است (ن5: حمزه, 
۰)+ افتراقی که نزد عرب ضرب‌المثل گشته بود و به هنگام اشاره به 
افتراقی پیوندناپذیر, به تفري «دایدی سبا» مثل زده می‌شد (ن5: میدانی؛ 
۱ زمخشری,۰-۸۸/۲٩؛‏ نیز نک:نهم البلاغة, خطبهُ ۹۵). 

یاد ازدیان مهاجر به حیره و شام با یاد در سلسلهُ پادشاهی مهم در 
تاریخ آن سرزمینها, یعنی سلسلة آل لخم در حیره و غسانیان در شام 
پیوند خورده است. استیلای ازدیان و به‌طور دقیق‌تر رزسایی از تیرة 
ازدی دوس بر حیره: در آستانة شکل‌گیری سلسلة ساسانی (۲۲۴م)۰ 
بربای روایات ادامه نفوذ ازدیان در منطَدٌ عمان و بجرین بوده که َجر 
آن‌را در حدودسال ۰ تخمین زده است ( نک ص 7 نیز شعلی ۷۴۰ 
۷۵ ). در روایات مربوط به تسلط گروهی از ازدیان بر حیره چنین آمده 
است که مالک بن فهم از تیرة دوس, رئیس این گروه از مهاجران پس از 
شکست دادن فرمانداران تابع ابران در عمان و بحرین (برای توضیح. 
نک: ازد عمان در همین مقاله ).بر منطقهة حیره نیز مسلط شد و پادشاهی 
مستقلی را در آنجا. بنیاد نهاد که پس از او به فرزندش جذیمه ملقب به 
اپرش (د ح ۲۶۸م) از مشهورترین پادشاهان تاریخی حیره منتقل شد 
(نک طبری, ۶۱۲,۶۱۱/۱؛ نیز آبن رسول, ۳۳), بجر برپايه استنباط از 
معتی مر رابت فرط نش جرا عمان بآ ایب که هرززگاد مالک 
ابن فهم, عمان از توابع پادشاهی حیره محسوب می‌شده است (نک: 
همانجا), جذیمه که از ار پسری برجای نمانده بود, وصیت کرد پس از 


ازه ۷۵ 


درگذشت, خواهرزاده اش عمروین عدی از قبیلة لخم جکومت حیره را 
به دست گیرد و بدین‌ترتیب پادشاهی پر دوام حیره از یلا ازدخارج شد. 
جالب توجه است که نام دو پادشاه نخستین ازدی تنها دز برخی از 
فهرستهای ارائه شده از شاهان حیره دیده می‌شود (نک ابن قتیبه, ۶۴۵: 
حمزه, ۷۴؛خوارزمی, ۱۱۰؛مسعودی, ۶۶+۶۵/۲). 

در سخن از ساسله غسانیان شام, در روایات و انساب, جفته پر 
عمرو بن عامر نخستین پادشاه این سلسله دانسته شده, و بدین‌ترتیب 
پادشاهی عمرو ین عامر در مأرب, بدون انقطا ع به پادشاهی فرزندش 
در شام پیوند خورده است (نگ: این رسول, ۲۰). داستانها حکایت دارند 
که پس از تفرق ازد, گروهی از آنان به فرمانروایی ثعلبه پسر و جانشین 
عمروبن عامر از تهامه روی به پادیة شام اوردند, اما ثعلبه پس از اندکی 
در شام درگذشت و پسرش حارثه که تعلبه از را به عنوان جانشین خود 
برگزیده بود. با پسرانش اوس و خزرح و بسیاری از ازدیان که شام را 
منزلگاهی ماندنی برای خویش نمی‌دیدند, به پثرب درآمده. در آنجا 
مسکن گزیدند(نک: ابن‌هشام التیجان, ۲۸۶۰۲۸۳ ؛حمزه,۸۹؛مسعودی» 
۲ در میان بخش برجای مانده از ازدیان در شام, ریاستِ با جفنه 
برادر تعلبه بود که به عنوان نخستین پادشاه غسانی شناخته شد و اين 
پادشاهی تا قرنها درنسل او ادامه یافت (نک: این هشام, همانجاایعقوبی, 
۲۰۵-۱ ! حمزه, ٩۸به‏ بعد). 

اما دربار؛ سکنای ازدیان در پثرب, روایات سخن از آن دارند که 
حاکمیت دآندیا ریش تیمها جرایازهودبدهپس از کیمکشهانی 
میان ازدیان تازه وارد به ویزه دو تیرُ ارس و خزرج (همع), فرزندان 
حارثة بن علبة بن عمروبن عامر, مهاجران بهود در شرب مغلوب ازدیان 
گشتند (نگ: ازرقی, ۹۶/۱؛بلاذری, ۳۰؛یعقویی, ۳۰۴-۲۰۳/۱؛ همدانی: 
صفة, ۳۲۹)- 

ازد در تهامه: برپای روایات حاکی از جریان افتراق بزرگ ازد. 
بعد از آنکه طوایف گوناگون ازدیان, تهامه را ترک گفتند, طوایفی از 
آنان نیز در آن سرزمین باقی ماندند و در قلمروی گسترده در تهامه جای 
گرفتند. دربار؛ ماندگار شدن ازدیان در شمال تهامه و گسترش نفوذ آنان 
در دو شهر مهم منطقه, مکه و طاثف, روایات نشان از آن دارند که این 
آمر با رقابتها و گاه جنگهایی همراه بوده است. در مکه قبیلةٌ باستانی 
جَرفُم مسلط پر امور بودند و تنها پس از جنگهای پی‌گیر بود که ازدیان 
آنها را شکست دادند و حاکمیت خود را بر 
کردند. فرمانروای ازدیان تهامه در جریان این جنگها رييعة بن حارثه 
نوادهٌ عمرو بن عامر بوده است (نک: ازرقی, ٩۰/۱‏ به بعد؛ بلاذری: 
یعقوبی. همدانی, ابن رسول, همانجاها). 
.. ازدیان تیرة خزاعه که بر نواجی مکه غالب بودند. پس از راندن 


مکه و نواحی آن تثبیت 


جرهم از مکه, پرده‌داري و ادارة رسوم خانه کعبه را که پیش | زآن در 
دست جرهمیان بود, در اختیار گرفتند (ن5: همانجاها). سیادت خراعه 
بر مکه, برپایة تخمین زماني پیش یاد شده دربارُ خروج عمرو بن عامر 
از مأرب, از نیمه دوم سد؛ ۷م آغاز گشته. و با تکیه بر منابع مربوط به 


۶ ازه 


آغاز اقتدار فريش در مکه, این چیرگی خزاعیان تا نیم نخست سد؛ ۵م 
ادامه‌یافته است؛ این گمانه‌ها با نقل قول ازرقی (۱۰۳/۱) دریک روایت 
آميخته از ابش جزیج و ابن اسحاق با این مضمون که استیلای خزاعد بز 
مکه ۳۰۰ سال درام داشته است, به خویی همخوانی دارد: مطابق 
روایتها, بنی مضر از اعراب عدنانی که به عنوان اقلیتی قومی در مکه 
ساکن بوده‌اند: در جریان جنگهای خزاعه با جرهم جانب بی طرفی را 
نگاه داشتند و به روزگار استیلای خزاعیان امکان یافتند که در جوار 
آنان به آشتن بزیند (نگ: هی .)٩۶/۱‏ 

پا قدرت گرفتن تدریجی بنی مضر, به ویژه شاخ قریش: در مکه 
به‌طور طبیعی رابطة پیشین دوستانة آنان با خزاعه دچار تیرگی می‌شد و 
برخی قراين و روایات نیز حکایت از آن دارند که این مناسبات تا سد؛۵م 
به تدریج روی به سردی نهاده بوده است. اوج خصومت در نیمذ دوم 
سده ۵م به صورت کشمکشی شدید مان قریش و خزاعه رخ نمود و 
شرایطی فراهم آمد تا قريش توانستند بسیاری از خزاعیان را از آن دیار 
بیرون سازند. در همین آوان قصی بن کلاب بزرگ قریشیان تولی آمور 
کعبه را که پیش‌تر خزاعیان در اختیار داشته‌اند, به دست گرفت و از آنْ 
پس این منزات در فرزندان اوباقی ماند؛ البته باید اشاره کزد که در برخی 
از روایات. انتقال عهده‌داري امور کعبه از خزاعه به قصی به شیوه‌ای 
دوستانه دانسته شده است (نک: اين هشام, السیرة, ۰۱۰۹/۱ ٩۱۱۵-۱۱۴‏ 
ازرقی ,۱۰۳/۱ به بعد ؛سهیلی, ۰)۳۳-۳۲/۲ 

به هر تقدیر, خزاعه با بودن رقیبانی چون قریش و تا حدی قبیله کنانه 
آزبنی مضر. در سد؛ عم به طوز جدی نفوذ خود را در مکه از کف داده بود 
وتنها در ابعادی محدود حضور خود را در آن دیار تا هنگام ظهور اسلام 
و البته پس از آن حفظ نمود (نک: ازرقی؛ همانجا؛ بلاذری, ۳۰): آنجه 
شرایط را برای بقای محدود خزاعیان در مکه فراهم می‌آورد, پدید 
آمدن رقابتها و منازعات داخلی میان تیره‌های قریش پس از درگذشت 
قصی بن کلاب بود که زمینه را برای به وجود آمدن اتخادهایی میان 
تیره‌های مختلف قریش با طوایف گوناگون از ازد و دیگر قبایل مهیا 
می‌ساخت (برای اشاره‌ای کلی, نک ابن هشام.همان, ۱۳۱-۱۳۰/۱؛ابن 
حبیب, ۱۴۷,۱۶۶). 

در سده ۶م در مکه پیمانهای جلفی میان قریش و به ویژه فرزندان 
متناز ع قصی با تیره‌های مختلف ازد تهامه وجود داشته است که از 
نموته‌های گزارش شد؛ آن می‌توان حلف تیر؛ ازدی اسلم با شعبه‌ای از 
قریش (ابن ندیم» ۱۰۸). حلف بخشی از ازدیان با بنی عبدالدار (ابن 
سعد. )٩۱/)۱(۴‏ و حلف برخی از ازدیان از تیز؛ دوس و غیر آن با بنی 
عبد شمی (نک: واقدی, ۹۳۸/۳؛ این سعد, ۸۴/)۱(۴) را نرشمرد: در 
ای میان چنین می‌نماید که مناسبات خزاعه با تیرةبنی‌هاشم دوستانه‌تر 
بوده است؛ روشن‌ترین دلیل بر این مدعا وجود حلفی مان خزاقه و 
عبدالمطلب است (نگ: آين ندیم: همانجا). افزون بر آن پاید به 
ازدوا جهای میان در طایفه, مانند ازدواج هاشم بن عبدمتاف با قیله بنت 
عامر از خراعه, عبدالمطلب بن هاشم با لبنی بنت هاجر از خزاعه (تکز 


ابن هشام, همان: ۰۹۸/۱ ۱۰۰) و اجحم بن دندنة خزاعی با حیه بنت 
هاشم (سهیلی, ۴۳۴/۱ ۴۳۵) اشاره کرد. دربارة جزیان نفوذ زد دز 
شهر طائف و به‌طوز کلی نواحی اطراف آن ‏ یعنی شرات شمالی 2 
توضنیحات روشننی در داستانها به چشج نمی‌خورد؛ روایتی مهم دربارة 
سکنای ازدیان در طائف, سخنرانی ظبیان مرادی در حضور پیأمبر 
اکرم(ص) برای دادخواهی در پرار ثقیف است که برپایة آن: ازدیان 
خود را جانشینان حمیر در آن دیار می‌شمزدند و بر آن بودند که پس از 
خروح عمروین عامر و افتراق ازد, نياکان ایشان به طائف درآمده و در 
آنجا آبادانی بسیار نموده‌اند (ن5: ابن عبدریه, ۳۷/۲؛ همدانی. صفتةء 
۳۳۷-۰ نیز برای حمیریان در طائف. ن5:یاقوت, ۳۹۶/۳ ): 

دز جنوب, در سخن از شهر تجران هرگز اشاره‌ای به غلیه ازدیان بر 
آن دیار دیده نمی‌شود (قس: ابن خلدون: ۵۱۵/۲: روایتی غریب )؛تنها 
در داستان خروج عمرو بن عامر از مأرب؛ دزیاد کرد از گذر جماعت 
ازد از منطقهٌ نجران, آورده‌اند که شمار اندکی از آنان دز این شهز 
ماندگار شده‌اند (نک:پلاذری, ۰ همدانی , همان, ۳۲۶). در منابع نسب 
شناختی, ازدیان ساکن نجران از تبار ذهل بن عمزو بن عامر دانسته 
شده‌اند (ن5: کلبی, جمهرة, ۶۱۷؛ ابن درید, الا شتقاق, ۴۳۵؛ ابن حزم: 
۳۳ ی 

بررسی سر‌گذشت ازدیان سرات که حتی روایات داستانی حکایت 
منتظمی از آن نیاورده‌اند. بسیار دشوار و پیجیده است؛ تنها جمع و 
تحلیل اطلاعات و روایات جنبی چون اطلاعات مربوط به مهاجرتهای 
ازد به عمان, آگاهیهای مربوط به بتهای عرب, روایات مربوط یه 
مناسبات ازد با قبایل بنی مضر و سنرانجام اطلاعاتی که از شرح حال و 
ابیات برجای مانده از حاجز بن عوف شاعر ازدی به‌دننت می‌آید, 
می‌تواند برخی نقاط عطف را در جریان تاریخ کهن اين قوم نمایان 
سازد: گفتنی انست که در تحلیل این روایتهای پراکنده, اطلاعات تسب 
شناختی به کمک گرفته شده, و در پرداشت از آنها از شیرة توالی نسلها 
برپایة طبقات ۳۰ ساله استفاده شده است. 

در روایات مربوط به غمان از مهاجزت گروه‌بزرگی از ازدسرات به 
رهبری مالک بن فهم از تیرةٌ دونن, به عمان و بحرین گفت و گو می‌شود 
که زمان آن در اواخر سدة ۲م تخمین زده شده است (نک: ازد عمان در 
همین مقاله). آگاهی ما دربارة تاریخ ازد سزات در نیمهٌ دوم سده ۲ و 
نیز در سده ۳ م با بت نات پیوندی ویژه دارد. برپاية روایبات 
عزبی-اسلامی, منات که در عصری نزدیک به ظهور اسلام مورد احترام 
قبایل گوناگون حنجاز و تهامه بوده است (نک؛ کلبی» الاصنام: ۱۵ نیز به 
اشاره در قرآن کریم. تجم ۲۰/۵۲ ): در دوره‌ای متقدم معبود شعبه‌های 
آزد, از جمله ازد شرات بوده است (نک: ادیان ازد در همین مقاله): 
بررسی نخستین: گرایشهای غیرازدی به پرستش منات می‌تواند.به " 
عنوان شاخض در تعیین مناسبات ازدیان سرات شمالی با هبسایگان 
خود از بنی مظر:به کار آید. نخستین ننونه بهأةَبن طابِخة بن الیاس بن 
مضز (زیست او به تخمین در نیم دوم سدف ۲ م) بازمی‌گردد که یکی از 


فرزندان خود را ««عبد مناة)) نام نهاده است (نک: کلبی, همان. ۱۸؛ ابن 
قتیبه, ۷۴). نمونة دیگر تسمیه یکی از پسران کنانه از نوادگان الیاس بن 
مضر به همان نام است (ن5: همو, ۶۵, ۱۱۲) که نسب‌شناسان او را ثمرة 
همسری کنانه با هاله بنت سوید, دختر یکی از رژسای ازد شنوئه [ازد 
سرات] دانسته‌اند (نک: ابن هشام السیرة, ۸۶/۱ نیز برای تسمیه به (رزید 
مناة» در نوادگان أدء نک: کلبی, همانجا؛ برای رواج منات پرستی نزد 
بنی‌هذیل از فرو ع الیاس ین مضر,نک: همان, ۰)۱۴ 

تاریخ سرات در سدة ۴م با بروز تفرقه در میان طوایف ازدی و چند 
قطبی شدن ریاستهای دینی و سیاسی همراه است. در این سده دست کم 
۴ قطب دینی - سیاسی در میان ازدیان قابل تمییز است که همه به دو 
شاخ مهم بنی زهران و. دوس بازمی‌گردند: نخست باید به سلسله 
غطاریف اشاره کرد که به عامر بن بکر بن پشکر بن مبشر, مشهور به 
«عغطریف اکبر» منتسبند؛ این ساسله که تا اواخر سده ۵م پر نفوذترین 
قطب ریاست ازد را در دست داشته‌اند, نسل اندر نسل سدانت بت 
منات, بت اصلی ازدیان را عهده‌دار بوده‌اند (نک: ابن حبیب, ۳۱۶). از 
قطب دیگن, یعنی, بنی جشه که به جعشمة بن یشکر بن مبشر نسب 
می‌برده‌اند, به عنوان فرد شاخص باید از عمرو [يا عامر بن عمرو] بن 
جمعشمه نام برده شود که در خدمت به خانه کعبه اهتمام ورزید و از انجا که 
نسبت به بازسازی دیوار کعبه اقدام نموده بود, خود به ((عمرو جایر» و 
فرزندانش به ««جَدره».شهرت یافتند (نک: ابن هشام. همان, ۹۷/۱؛ 
ازرقی:۸۶/۱؛ ابن سعد, ۳۶/)۱(۱؛ یعقویی , ۰)۲۰۴/۱: 

قطب سوم مربوط به خاندان حارث بن شکر بن مبشر بود که به 
پرستش بتی قبله‌ای به نام ذوالشَری روی آورده بودند (نک :کلبی, همان, 
64 اما بعدها بسیاری از ازدیان دوش نیز دز پرستش ذوالشری با آنان 
هم‌آواز گردیدند (نک: اب شعد, ۱۷۶/)۱(۴؛ نیز نمونة نام ((عبد دی 
الشری» در میان دوسیان: ابن حجر, ۲۰۲/۴). قطب چهارم از آن بنی 
منهب از شعبه‌های دوس است. که بتی دیگر به نام «ذوالکنین» را 
عبادت می‌کردند و از رجال نامی آنان عمرو بن حَتَمة دونی بود که تا 
عصر ظهور اسلام به عنوان مروح آن بت شناخته می‌شذه است (نک: 
کلبی, همان, ۳۷؛ ابن. سعد. ۰۱۱۴-۱۱۳/)۱(۲ ۱۷۷/)۱(۴؛ سیوطی, 
۷۶۸ 

جهت‌گیریهای یاد شده افزون بر چهر؛ دینی, نمایشی از تفرقه‌ها و 
اتجادهای سیاسی در میان طوایف ازدی سرات نیز بوده است, چنانکه 
در بیتی منقول از زبان یکی از غطاریف, رویارویی خونین آنان با 
پرستندگان ذوالشری بازتاب یافته است (نک: کلبی, هنان, ۳۸). در 
همین دوره چنانکه از مَخذ بر می‌آید, جعشمه با بنی دیل از شعب کنانه 
پیمان حلفی منعقد کرد که دز تسلهای بعدی:ازدواجهای مکرر پایداری 
آن‌زا تضمین می‌کرد(نک: این‌هشام؛ همان, ۹۶/۱؛ ابن‌سعد:۰)۳۶/)۱(۱ 
در مییان قطبهای دیگر در ازد سرات, چنین می‌نماید که تا اواخر سدة ۵م 
اقندار دیگر طوایف, کماپیش تحت‌الشعا ع ریاست. دینی: و. سیاسی 
ططریفان بوده است, تا حدق که برپایة روایات, طوایف گوناگون ازد 


ازه ۳۷ 


سرات ملزم بوده‌اند تا ریعی از غنایم برگرفتة خود را به آنان نپردازند (نک: 
ابوالفرج» ۵۰/۱۲). 

در سدة هام منازعات داخلی و فشار فزاینده قبایل همسایه , بهویژه 
طوایفی از قیس‌عیلان,زیستگاههای ازدیان‌در سرات را به‌شدت‌محدود 
کرده بود. پیش‌روی طوایف قیس.عیلان, به ویژه عدوان و ثقیف که 
جمعیت آنان در شمال تهامه به سرعت زوی به افزایش بود. به تدریج 
آزدیان زا از سرات شمالی و سپس سرات میانی دور راند و قلمرو آنان 
را در سترات جنوبی محدود نمود. اگرچه به سختی بتوان تاریخهایی 
دربار؛ این جابه‌جایی معین کرد. اما اجمالا می‌توان اوج تهاجم عدوان 
را در سده ۵م تخمین زد و بر این نکته تأکید کرد که در جریان این 
جابه‌جایی, ایفای نقش عدوان چند نسلی پیش از ثقیف بوده, و بعدها 
عدوان خزد با تهاجم ثقیف با همان جهت‌گيري روی به جنوب» پس 
رانده شده است. گزارشهای مربوط به استیلای ثفیف بر طائف و راندن 
عدوائیان از سرات شمالی (ن5: سهیلی, ۲۶۴/۷؛ اب اثیر, الکامل, 
۶۸۷۱+ قلقشندی, ۳۶۴/۱) و گزارشی کهن حاکی از غالب آمدن 
ثقیف بر سرات شمالی, سکنای عدوان در سرات میانی: دز نواحی 
معدان الیرم, و محدودبودن ازدیان به سرات جنوبی در حدود یس (ن5: 
یاقوت, ۶۶/۳ .۶۷) نشانگر لایههایی از تاریخ است که معزف مراحل 
تاریخی این عقب‌نشینی می‌تواند بود. 

امسلای عرانی قرط لپا تن زد راز 
مفهرم پایان یافتن نفوذ ازدیان در سرزمینهای واقع در شمال طائف و 
مکه نیز ود و غطاریف که درگذشته از سویی سدانت منات در منطقَه 
مشل (نزدیک بندر ینبع کنونی) در سمت شمال مکه و از سوی دیگر 
محافظت از کاروانهای تجاری در مسیر یمن به شام را برعهده داشتند؛ 
در اواخر سد؛۵م به نیرویی نه چندان مقتدر در سرات جنوبی تبدیل شده 
بودند. این نکته که در شماری از منابع دریاد از پرستندگان منات تنها بر 
ارس و خزرح تأکید شده است (مثلاً نک: کلبی, الاصنام, ۱۳-۱۳؛ این 
هشام, السيرة, ٩۷۹/۱‏ نیز سیوطی, ۱۲۷/۶), حکایت از آن دارد. که 
ازدیان محدود.شده در رات جنوبی, بتهای قبیله‌ای خود را جانشین 
منات ساخته بودند, 

بخشی از ازدیان سرات شمالی نیز در پی این فشارهای فزاینده ردی 
به خاور نهاده‌اند؛ په تخمین در نیم دوم سد؛ ۵م از مهاجرت بزرگی از 
ازدیان سرات به شمال عمان نشان داریم که گویا عبدعز بن معوله 
جلودار آنان بوده است (نک: ازد عمان در همین مقاله). جریان تفرقة 
داخلی ازد و اتحاد با قبایل دیگر در سده ۵م نیز همچون پیش‌تر دیده 
می‌شود که از نمونه‌های آن باید به ازدواجهایی میان تیره‌های ازدی بارق 
و جدره با,بزرگان قريش چون مرة بن کعب و کلاب بن مره اشاره شود .: 
(نک: ابن هشام, السیرة: ۹۶/۱؛ اين خبيب, ۵۲؛ ابن درید. الاشبتقاق, 
۰ در اواخر سدء ۵م غطاریف به سبب جنگهای سخت با کنانه چنان 
درتنگنا قرار گرفته بودنذ که حارث بن عبدالله رئینن آنان ناچار شد تا با 
دادن امتیازاتی به تیر؛ ازدی بنی سلامان, از ایشان.مدد جوید (نگ: 


۷ ازه 


ابوالفرج, ۵۰/۱۲). 

در سدة ۶م, سرات جنویی نیز برای ازدیان دیگر مسکنی آرام نبود. 
چه دو قبیله برادر خُثقم وبجیله که خاستگاهی یماتی داشتند, عرصه را 
پر ازد سرات تدگ کرده بودند (نک: فلقشندی, ۳۳۰/۱؛ نیز طبری. 
۳ ) در برخی از منابع از تاخت و تاز خعم بر ضد ازد سخن به میان 
آمده است (مثلا ن5: همو, ۱۳۱/۳) و برخی از تیره‌های ازد جون بنی 
سلامان, خثعم را به عنوان دشمن درجه اول خود می‌شناخته اند (نک 
ابوالفرج, ۰۴۹/۱۲ ۵۲-۵۱). اما معلوم نیست که این خصومت تند نسبت 
به خثعم دربارٌ عموم ازد.سرات صادق بوده باشد. در شهر تباله در 
سرات جنوبی, بت ذوالخلصه معبود مشترک ازدیان (به ویژه تیرهٌ 
دوس), خثعم و بجیله, و خود عاملی برای استحکام دوستی میان آنان 
بود (نک: کلبی, همان, ۳۵؛ ابن هشام. همان, ۷۹/۱؛ طبری, ۳۲۲/۳) و 
اتحاد بخشی از ازد با خثعم و بجیله در وقایع‌رده پس از وفات رسول 
اکرم((ص) ,نیزنشانه ایا زیک‌تفاهم ریشه دار است(نگنهمو,۰)۳۲۰/۳. 

از تیزه‌های پرنفود ازد سرات در این سده باید از بنی سلامان یاد کرد 
که جولانگاه آنان در نواحی تباله بوده است (نک: ابومسحل, ۲۲۴/۱). 
این تیره که خود را رقیب غطاریف می‌دانست (نک: ابوالفرج, ۰۵۰/۱۲ 
برخلاف جهت‌گیری معمول غطاریف در محافظت از راههای تجاری 
قریش (برای نمونه‌ای از پیمانهای آنان با تجار قریش, نک: کلبی, 
یسب ..., ۵۰۴/۲), کاروانهای قریش را در راه قذر از منطقهٌ سرات 
غارت می‌کرد (مثلاً ن5: ابوالفر ج؛ ۸۰/۲), اما خود مستقلا با تیرة بنی 
مخزوم از قريش پیمان حلفی منعقد کرده بود (همو, ۴۹/۱۲). 
بنی‌سللامان به جز خشعم با برخی از قبایل شمالی هوازن چون بنی هلال 
ابن عامر نیز در گیر جنگ بوده‌اند (همو, ۰۵۰/۱۲ ۵۲) 

ازدسرات از مدتها پیش از ظهور اسلام, شاید از سده ۵م که بیشتر به 
سرات جنوبی محدود شده بود, ((ازد شنوئه» خوانده می‌شد که در آثار 
عصر نخستین اسلامی گاه به عنوان معادلی برای («ازد سرات» و گاه به 
عنوآن بخشی از آن به کار رفته است (مثلاً نک: ابن هشام. التیجان, ۱۲۸۲ 
مبرد. ۳۲/۴؛ جاحظ ,۱۳۱۴/۱ همدانی. صفة, ۳۲۶؛ ابوالفر ج, .)٩۵/۱۹‏ 
این برداشت که ازد شنوئه شعبه‌ای در عرض ازد سرات و متباین با آن 
بوده. نادقیق و متأخر است (نک: یاقوت, ۳۳۰/۳؛ قس: جوهری, 
۱ اراة نظراتی نااستوار دربارة اشتقاق واژ؛ شنوئه (متلانک: اب 
هشام, السيرة, ۸۶/۱؛نیز ابن منظور, ماد شنأ) و پذیرش نسبت شتلی به 
عنوان نسبتی خلاف قیاس به شنوئه (نک: ابن سکیت. ۱۴۶؛ ازهری. 
۱ ابن منظور, همانجا) از سوی عالمان دوره متقدم اسلامی, از 
کهنه بودن این نام و ازیاد رفتن اشتقاق آن در آن روزگار حکایت دارد. 
آگرچه برخی چون اشترنسیوک «شنوئه» رایک نام شخضی‌پنداشته, و 
آن زا به نجدی از اجداد ازدی بازگردانده‌اند (نک: 1 رای چنین نظری 
در آثار متقدم, نک: ابن هشام, همانجا), اما به منایعی که شتوثه را نام 
منطقه‌ای در یمن دانسته‌اند (مثلا نک طبری, ۳۲۰۱۳؛ یاقوت, ۳۲۰/۳). 


نیز باید به جد نگریسته شود. 


ازدغمان: در مطالعذُ تاریخ‌باستانی عمان.با وجود کشف آثاری از 
هزاره‌های۳ و ۲قم,فقدان یافته‌های‌باستان‌شناختی و کمپودگزارشهای 
تاریخی از هزارة نخست قم تا ظهوز اسلام؛بررسی این دوره از تاریخ 
تحولات عمان را با مشکلات جدی مواجه می‌سازد. به هر تقدیز 
روایات عربی - اسلامی حکایت از آن دارند که به روزگاری پیش از 
ورود ازدیان به عمان, گروههایی از دیگر طوایف اعراب جنوبی تحت 
تابعیت فرمانروایانی از سوی ایزان روزگار می‌گذرانیده‌اند (برای این 
روایات. ن5: بجر»6؛ نیز ن5:کشف الغمة..۰)۲۱۳,۰ 

هم برپاية روایات, همزمان با آغاز نخستین مهاجرتهای ازدیان دز 
پی خردج عمروبن عامر از مأرب, گروهی محدود از تیر؛ بنی نصر ازد 
روی به عمان نهادند و با پذیرش تابعیت حکمرانان ایرانی, در آن دیار 
اقامت گزیدند (نک: بجر, 6). این همان کوچی است که همدانی به اشاره 
از آن‌یاد کرده, واخاطر نشان کرده است که بخشی از اخلاف نصر بن ازد 
در جریان خروج به مناطق ساحلي شحر و ریسوت تا اطراف سرزمین 
فارس کوچیده بوده‌اند ( صفه, ۳۳۱-۳۳۰). بجر برپایة تحلیل روایات, 
زمان این مهاجرت را در حدودسال ۰ تخمین زده (ص 6), و شطی 
به طور کلی دربارة داستانهای مهاجرت ازد به عمان: زمان آنها را با 
سده‌های ۱ و ۲م تطبیق کرده است (ص ۲۷۵-۲۷۴؛ نیز ن5: ویلکینسون, 
13 ك_ ۱ ۱ 
نخستین مهاجرت گسترد؛ ازدیان به عمان و سرزمینهای شمالی آن 
که طبق روایات به ریاست مالک بن فهم از رزسای تیر؛ُ دوس صورت 
پذیرفت.به چند گاهی پس از درنگ ازدیان در تهامه بازمی‌گردد. اگرچه 
منابع داستانی, انگیز؛ خروج مالک از سرات را به. صورت 
شگفت‌آوری تغتر او در برابز کشته شدن سگی از آن همسایه دانسته‌اند, 
اما آشکار است که جماعتی از ازدیان ساکن در سرات, پس از چندی 
درنگ در آن سرزمین, عرصه را برخود تنگ یافته برای دست یافتن بز 
زیستگاهی مناسپ روی به خاور نهاده‌اند (برای داسبتان, ن5: اپن هشام؛ 
التیجان, 4۲۸۲ جاحظ , همانجا؛ یعقوبی, ۲۰۴/۱؛ طبری, ۶۱۲-۶۰۹/۱؛ 
ازدی, ۹۷-۹۶ کشف الغمه , ۲۱۳-۲۱۱ )۰ اشارة کاملاً افسانه اي کلبی به 
اینکه این مهاجرت به روزگار دارا صورت گرفته است (نک: همان, 
۳ با ترضیح صریح طبری تصحیح می‌گردد که جریان این کوج به 
روزگار «ملوک طوایف» [یعنی اشکانیان] و پیش از ظهور اردشیر 
بایکان بوده. است (نک: طبری,. ۰۶۱۰/۱ بجر نیز در تحلیل خود: 
استیلای ازدیان به رهبری مالک ین فهم بر منطقة عمان و بحرین را در 
حدودسال ۱۹۰م,یعنی حدود ۳ دهه پیش از پایه‌گذاری سلسلة ساسانی 
تخضمین زده است (ص 7)- کر 

حکایت صاحب کشت الغمه که دست کم اغاز آن به روایت از کلبی 
اسنت» مفضل‌ترین متن روایی دربارة مهاجرت ازدیان سرات به منطقةً 
عمان اسبت که در آن از جنگهای ازدیان با حکمرانان ایرانین عمان به 
شرح و بسط سخن رفته است (ض ۰)۲۱۹-۲۱۱ مولف پس از پرداختن 
به استقرار حاکمیت مالک بر:عمان با تفصیل به مهاجرتهای پیایی 


طوایف ازدی به عمان پرداخته, و یادآور شده است که پس از انبوهي 
جمعیت آنان در عمان, بخشی از ایشان در نواحی بحرین و هَجّر سکنی 
یافتند (ض ۲۲۰-۲۱۹) 

برخلاف روایت طبری از کلبی که قرارگاه مالک بن فهم را 
به صراحت در نزدیکی انبار در عراق گفته, و عمان را از توابع ملک او 
دانسته است (نگ: ۶۱۲/۱), در روایت ملف عمانی کشف الغمه (ص 
۲) به وضوح سخن از آن است که قرارگاه اصلی مالک در منطقة 
قلهات در جنوب عمان بوده است. روایت اخیر دز این حد قابل توجه 
است که از قراین گوناگون دانسته می‌شود که ازدیان مهاجر با مالک از 
طریق ساحل جنوبی عربستان به یمن آمده, و در نواحی جنوبی عمان 
اسکان یافته بود‌اند (برای توضیح, ن5: ویلکینسون, 75, جه ؛ شطی, 
۳۷۵ 

برپایة روایات, مالک بن فهم پس از حکومتی دراز, به خطا به دست 
یکی از پسرانش به نام سلیمه کشته شد و سلیمه که نتوانست در ملک پدر 
بماند. روی به سواحل ایرآن و سپس کرمان آورد و چند گاهی نیز به 
فرمانروایی کرمان بزداشته شد. وی تا پایان عمر در کرمان به عزت 
زیست و اولاد او در آن دیار فزونی گرفتند (برای تفصیل داستان, نکن 
کشف الغماه, ۱۲۳۰-۲۲۴ نیز ن5: ازدی, ۱۰۱-۹۹). همچنین ازدی از 
مهاجرت گروهی از اخلاف مالک بن فهم - هم از شاخ سلیمه و هم 
دیگر فرزندانبه عراق و موصل در نسلهایی نزدیک به مالک یاد کرده 
است (ص ۱۰۹۶-۸۷۰۷۸ ۱۰ ؛نیز نک این حزم, ۰))۳۸۰ 

در منابع روایی شمار فرزندان مالک به ۱۵ تن رسیده است که از 
متنفذین آنان باید هناة نزدیک‌ترین برادر به سلیمه و معن خصم او را نام 
برد اما در روایات نشانی روشن از انتقال پادشاهی مالک به یکی از 
پسران عمانی او دیده نمی‌شود (نک: ازدی. ٩۹۹-۹۸‏ ابن حزم. ۳۷۹؛ 
کشف ‏ الغمته, ۲۲۷-۲۲۶؛ نیز سیابی, ۱۰۴-۱۰۱/۱). بجز پادشاهی 
جذیمه ابرش پسر مالک در حیّره؛ از پادشاهی فردی از تبار سلیمه به نام 
جلندی بن کرکر در «سواحل کرمان» آگاهی داریم که سواحل چنوب 
شرقی عمان را نیز در تصرف داشت (نک: کشف الغماء» ۲۲۳: در حد 
اشاره؛ برای توضیح, نک: سیأبی. ۲۱ ویلکیسون, بنو الجلندی.... 
۸). در روایات از پادشاهی فرزند جلندی به نام مندله (صورتهای 
دیگر: منواه, مسدله) نیز سبخن به‌میان آورده‌اند (مثلا نکن ثعلبی, ۲۲۷؛ 
کشف الغمةه, همانجا). پادشاهی آل جلندی که مورد تأیید ساسانیان نیز 
قرار داشت. حکومتی دیرپا بوده است که با تغییراتی در وسعت قلمرو و 
افث و خیزی در اقتدار, تا ظهزر اسلام و حتی چند سده‌ای پس از آن 
دوام یافته است (برای اشارات, نک: اصطخری, ٩۱۴۱-۱۴۰‏ اب حزم. 
۴ باقوت..۹۷۴/۴.۰۰۷۱۱/۲؛ نیز برای توضیح, نگ: علی: ۱۶۳۳/۲ 
ویلکینسون؛ همان, ۸,۵). از فرع متنفذ آل جلندی در جتوب ایرآن دز 
عصری نزدیک به ظهور اسلام ال سَقاق و ال عماره نامبردارند (نک: 
کلیی, تسب , ۲ ابن درید, الاشتقاق, ۴۹۱؛ اصطخری, همانجا؛ 
یاقوت, ۲۱۷/۳؛کشف الغمةه, نیز سیابی, همانجاها). 


ازه ۳۹ 


ازدیان عمان در طول سده‌های ۲ و ۲م با مهاجرتهای پی در پی 
تیره‌های غیر ازدی به عمان نیز مواجه بوده‌اند؛ نقطه عطف این کوچها: 
مهاجرت قبیل. کهلانتي طییء به نجد شمالی و حدود عفان انست که از 
نیمه دوم سدة۳م فشار روزافزونی را بر بافت جمعیتی ازد در عمان وارد 
می‌ساخت (نک: کشف الفمة, ۲۲۲-۲۲۰؛ نیز بجز, 8-9؛ ویلکینینون؛ 
74-7؛ شطی, ۳۷۵).با وجود اين, ناگفته نماند که به تصریح منابع گهن 
اسلامی, به هنگام ظهور اسلام, هنوز ازدیان جمعیت غالب در عمان 
بودهاند (نک:بلاذری: ۸۷؛قدانه:۲۷۸)- 

دربارة سلسله‌های حاکم بر عمان در عهد متأخر ساسانی باید گفت 
که برپایة تحلیل ویلکینسون در این دوره افزون بر بخش مرکزی عمان 
مشتمل بر حار و رستاق که ستقیماً مخت حاکمیت فرماروایان 
ایرانی قرار داششت: دوا خکونت نسبتاً مستقل ازدی در غفان فرمان 
می‌رانده‌اند که حکومت آنها از سوی شاهنشاهی ساسانی حمایت 
می‌شده است. نخست حکومت پرسابقة آل جلندی از تیر؛ ازدی سلیمه 
که به احتمال همچون گذشته بر سواحل جنوب شرقی عمان حاکمیت 
داشته‌آند و دیگر حکوفت جوان و مقتدر بنی شمس از مهاجران ازد 
شنوئه که در منطق دباحکم می‌رانده‌اند و تختگاه آنان شهر ُوام بوده 
است (نک: ویلکینسون, 78؛ نیز همو, صحار..., ۶ به بعد؛ شطی, ۲۷۵؛ 
بازورث,603-604). با 

تاریخ تأسیس سلسل اخبر به مهاجرت جماعتی از ازد شنوئه به 
شمال عمان بازمی‌گردد که در اواخر سد ۵م صورت گرفته است. در 
این مهاجرت که بخشی از قبایل کنده نیز با ازدیان همراه گشتند, شاخة 
معاول از بنی شمس از تیره‌های بنی زهران ازد فزونی داشته است. عبد 
عز بن معوله که گویا جلودار این مهاجزت بوده است پسن.از رسیدن به 
منطقذیمامه بر آن سرزمین غالب شد و آمیرانی از بنی‌یحمد را بر آن دیار 
گمارد. اگرچه قلمرو حکومت عبد عز در آغاز تا بخشهای وسیعی از 
یمامه و ثیر بحرین امتداد داشته, اما محدودهً اصلی قلمرو خاندان او 
سواحل شمالی عمان بوده است (نک: ویلکیننون, بنوالجلندی, ۰)۷-۵ 
ظاه را پادشاهی عبد عز پس از ازبه صورت موروث به فرزندش جرار و 
فرزند ار مسعود و سپس مستکبر بن مسعود منتقل شده است (برای 
اشاراتی, نک: ان حزم, همانجا :ءکشف الفمة,۲۳۳). اما دانسته‌های ما 
دربارة جلندی بن مستکبر نسبتًبیشتر است. قلمرو ازدیان بنی شمس در 
روزگار وی افزون بر قلمروسنتی خاندان در عمان شمالی, بخش ایرانی 
دز عمان میانه را نیز دربرمیگرفت و به‌طور همزمان دو بندر مهم دبا در 
شیال و صحار در میانه تحت‌فرمان او قرار داشت. برپایة منایع, رابطه 
جلندی‌با شاهنشاهی ایران بسیار سبتحکم بود و چنین می‌نماید که ادارة 
منطقه عذان میانی به روزگار اویا قدری پیش‌تر در چا رچوب توافقی از 
سوی ایرانیان به" پادشاهی بنی شمس:سپرده . شده. است (برای 
گزارشهایی در این باره, نک: .ابن حبیب, ۲۶۶-۲۶۵). دز روزگار 
فرمانرواسی: جیفر بن جلندی: معاصر: رسول.اکرم(عن), تختگاه.بنی 
تمس در صحار قرار ذاشته (نک بلاذری, ۸۷:قدامه, ۲۷۶), و چنین 


۳۰ ازه 


می‌نماید که این پادشاهی قادر به اعمال حاکمیت در مناطق شمالی.یعنی 
دبا نبوده است. این تکته از آنجا مستفاد می‌گردد که با وجود ارتباطی 
منتقیم میان پیامبر اکرم (صن) و جیفر بن جلندی:.ازدیان دبا به‌طور 
مستقل, وفدی را برای اعلام پذیزش. اسلام.به محضر پیامبر(ص) 
گسیل داشتند و آن حضرت نیز حيفة نن یمان ازدی را به عنوان مصدّق 
وتمایند؛ خویش به سرزمین دبا گسیل فرمودند ((نک: ابن سعد, ۷۲/)۱(۷: 
نیز آبن حجر ,۳۱۸/۱ به نقل از واقدی). اندک زمانی بعد به دنبال وفات 
مر اسلام (ص) وه وزنداههای ترده آزدیان میا کزفاه زمانی صحاز 
را نیز به تصرف درآوردند و جیفر بن جلندی را مغلوب ساختند, اما به 
زودی این شورش سرکوب گردید (نک: طبری, ۳۱۴/۳ به بعد). 

ادیان ازد پیش از اسلام: در نگرشی کوتاه بر ادیان ازدیان, نخست 
بایذ به رزاج دین مسیم(ع) در میان گرزههایی از ازدیان در نقاط 
گوناگون شبه جزیر؛ عربستان اشاره کرد. در شمال غسانیان از اواخر 
سده ام دین مسیحیت را پذیرفته: و تحت نفوذ کلیسای روم قرار گرفته 
بودند [(ن5: هد. غسان). در جنوب جزيرة العرب. نجران یکی از مراکز 
مسیحیت با گرایش نسطوری بود و ازدیان ماندگار در نجران اين آیین را 
پذیرفته بودند (بر ای یادداشتهای پراکنده در این باره, نک5: کلبی, جمهرة. 
۷ ابن درید. الا شتقاقی, ۴۳۵؛ ابن حزم, ۳۳۱). برخی منابع از رواج 
سیحیت در میان ازدیان عمان نیز سخن به‌میان آورده: و جیفر بن 
جلندی پادشاه ازدی عمان را نیز مسیحی شمرده‌اند (نگ: حارثی.۸). 

دوتن از کاهنان معمر مسیحی به نامهای سطیح و عبدالمسیح که در 
جریان اخبارها به بعشت پیامبراکرم(ص) در منابع کهن اسلامی از آنان 
یاد می‌شود. از قبیله ازد دانسته شده‌اند (برای سطیح, نگ: ابوحاتم, ۶؛ 
یعقوبی, ۸/۲؛ ابن درید, همان ۴۸۷؛ اين بابویه, ۱۹۶/۱؛ برای منابعمی 
دربار؛ عبدالسیح. نک ه د, ۱۳۱-۱۳۰/۳). در برخی روایات, پس از 
پیوند طریفه, کاهن؛ ازدي معاصر عمرو مزیقیاء با دانش فرزانگان سلف» 
سطیح و همتای دیگر او از ازد به نام شق کاهن به عنوان خلفای طریفه 
شتاخته شده‌اند که تولد آنان با درگذشت طریفه مصادف بوده, و او آنان 
راتبرک کرده است (نک:سهیلی, ۱۳۵/۱) 

برپایهٌ روایات, همچنین اقلیتی از ازدیان ساکن در نواحی پثرب به 
دین بهرد در آمده بودند؛ در منابع نسب شناختی از کسانی به نامهای 
سموأل بن حیا و فطیون, هر دو از تبارتعلبة بن مازن بن ازد, یاد شده که 
فرد نخبست فرمانروای تیماء بوده, و آن دیگر چندی بز پثرب فرمان 
می‌رانده است و هر دو کیش یهودی داشته‌اند (نک: کلبی , جمهرة, ۶۱۹- 
۰ این درید, همان, ۳۳۶؛ ابن حزم, ۳۷۲). 

دربارُ تدین گروهی .از ازدیان به دین زرتشتی, اگرچه گزارشین 
صریح به دست نرننیده است, اما سخن از گززیدن جماعتی از ازد عمان 
در عهد ساسانی به دین زرتشت و به ویژه ازدیان ساکن دز جنوب ایران 
امرزی فراتر از فرض و گمان است. افزون بر آنچه گفته شد. باید ادعایی 
مشهوز نزد گروهی از ازدیان رایاد زرد کذ عمرو ین خجررنعمرآن پن 
عمر و مزیقیاء به پیامبری میعوب بوده انست (5: کلبی, نسب, ٩۳۷۰/۲‏ 


این درید. همان, ۴۸۴). 
بخش مهمی از ازدیان تا پیش از پذیرش اسلام, به آیینهای 

جان‌گرای" رایج در میان عرب باور داشتند؛ مطابق روایات. قدیم‌تزین 

بت در منطقهُ حجاز و تهامه, یعنی بت منات که در ساحل دزیای سرخ 


۰ در ميانة مکه ویثرب در محلی به نام مشلل نصب شده‌بود, در اصل معبود 


شعبه‌های گوناگون ازدی اعم از اوس و خزرج, خراعه, غشسان (نه 
غسانیان مسیحی) و ازد شنوئه بوده است (نک کلبی, ال صنام, ۰۱۴-۱۳ 
۶۷-۱؛ این هشام, السيرة, ۷۹/۱؛ ازرقی» ۱۲۵/۱؛ اب حبیب, ۳۱۶): 
در روایات مشهور چنین است که نخستین مروح بت‌پرستی در نواحی 
بکه عمرو بن لحی خزاعی نوادهُ عمرو مزیقیاء بوده (مثلاً نک: کلبی: 
همان, ۸؛ این هشام, همان, فد 1۵۵ و حتی گاهی به صراست؛ وی 
ناصب منات وبانی پرستش آن دانسته شده است (نک: ازرقی: ۱۲۴/۱؛ 
نیز کلبی, همان, ۱۳). از دیگر بتان ازد پاید به ذوالشری, ذوالخلصه, 
ذوالکفین (برای توضیح, نک: ازد در تهامه در همین مقاله).عاثم از بتان 
ازد سرات (نک: همان. ۴۰), سعید, معبود برخی از ازدیان از جمله 
پنی‌عجلان, قرار گرفته در أحد (نک: ابن حبیب, ۳۱۷-۳۱۶) و باجّر (یا 
پاجر) از بتان مشترک ازد عمان با مجاوران ایشان از قبیلاٌ طبیء (نک: 
اپن درید, جمهرة...۲۰۹/۱۰؛ ابن اثی مبارک, ۱۹۷/۱ کشف الغمته: 
۳) اشاره کرد. 
درپایان این بخش در یک بررسی گذرای تاریخی درباره کاربرد نام 
قومي ازد در آستانٌ ظهور اسلام باید یادآور شد که دز این دوره پیشتر 
قبایلی که از نظر عالمان انساب, تبار از ازد داشتهاند, با نام ازد شناخته 
نمی‌شده‌اند. کاربرد عنوان ازد بر شعبه‌هایی چون غسان, ارس و خزدرح 
و خزاعه آن اندازه به فراموشی سپرده شده بود که آنها تنها خویشاوندان 
دور محسوب می‌گشتند؛ چنانکه مثلاًفبل غتان شام در حدیئی منتسب 
به پیامبر اکرم(ص) به عنوان قبیله‌ای در عرض ازد شناخته شده است 
(نک: ترمدی, ۳۶۱/۵؛ نیز سیوطی, ۲۳۱/۵: منابغ دیگ). همچنین در 
روایتی دیگر مشاهده می‌شود چگونه مردی در عصر پیامبر(ص) که 
میرائی از یک مثوفای ازدی در دست دارد. برای یافتن خویشاوندی که 
آن میراث را به دست آرد, از نایاب بودن ازدیان در مدینه شکوی دارد و 
به ناچار روی به خزاعه می‌آورد. گوبی خزاعه در خویشاوندی با ازدیان 
از امس و خزرج نزدیک‌تر بوده است (برای روایت, نکن ابودارود. 
۳). در آن دوره حتی برخی از قبایل فرعی ازد سرات چون بارق و 
دوش نیز صورت. قبایلی مستقل یافته بودند و در جریان وفود قبایل. 
هیأتهایی ستقل به حضور پیامبر اسلام (ص) کسیل داشته‌اند (نگ: ابن 
سعد,۸۲-۸۱/)۲(۱). 

به راقم در آستانه ظهور اسلام, تنها قبایل ازدی در عمان و شرات با 
عنوان ازد شناخته می‌شده‌اند و در مواردی که نیاز به تمییز آنان بوده. از 
تامهای مرک آزد.عمان و ازد. شنوئه استفاده می‌شده است (برای 


۱9۳ 


انعکاسی از آن, نک: نصر بن مزاحم, ۰۱۶۸ ۲۷۰؛ نیز سمعانی, ۱۸۰/۱- 
۱ یاقوت. ۲۳۰/۳). ویلکینسون این دو نام متقابل را عنوان دو 
ساختار قومی انگاشته, و برای آنها تمایز نسبی یا جغرافیایی را اساس 
ندانسته است (ن5: ص ۰)15 
ماخذ: . اب اثره الکامل؛ اپن اثیره مپارک. النهاية, به کوشش محمود محمد. طاحی و 
طاهر احد زاری, قاهره, ۳/۱۳۸۳ ۱۹۶ع؛ این پابریه,. مبحمد, کمال‌الاین و تمام 
لتعمة, به‌کرشش علی‌اکبر غناری, تهران, 3۱۳۹۵؛ این حبیب, مجمد, المحبر, 
بهکرشش لیشثن اشتر: حیدرآپاد دکن, ۱ ۲/۵۱۳۶ ۴ ٩۱؛‏ ابن خجر عسقلانی, اخمد؛ 
لا صایة: قاهره, ۱۳۲۸ق؛ ابن حزم, علی, جمهرة انساب العرب, بیررت, 1۱۴۰۳ 
2(۳۹4۹۳+ ابن خلدرن, العبر:ٍ ابن درید, مجمد, الاشتقاق, به کرشش عبدالسلام محمدٍ 
هارون, قاهره, ۱۳۷۸ ۸/3 ۶۱۹۵ همو جمهرة الاقه, حیدرآباد دکن, ۱۳۳۵ ق؛ اب 
رسول, عمر, طرقة الاصحاب فی معرقة الانساب, به‌کرشش مترستن, بیروت: 
۵۲ این بشعبد, مبخند, کتاب الطبقات الکبیر, به‌کرشش زاخاو و دیگران: 
لیدن, ۱۵۰-۱۸۰۴ ۱۹؛ این شبکیت, پعقوب, اصلاح المنطق, به کوشش احند محمد 
شاکر و عبدالسلام محمد هارون, تاجره, ۱۹۵۶/۵۱۳۷۵ع؛ ابن عبدرید, احمد, لد 
الفرید, په کرشش احسد امین و دیگران, بیروت ۱۹۸۳/۱۴۰۲ ع؛ اين قتیبه, عبدالله, 
التعازف: به‌کرشتن ترزت عکاشد: قاهره: ۰۰ ۱۹۶م؛ ابن منظور: لسان؛ این ندیم 
الشهرست؛ ابن هشام. عبدالنلک. الیجان فی ملرک حمیّر, حیدراباد دکن, ۱۳۴۷ق؛ 
همو, السيرة اللبوية, به‌کوشین له عبدالرثوف سعد, بیررت؛. 0۱۹۷۵؛ ابرحاتم 
سجستانی, سهل, المعمرون و الوصایا, به‌کوشش عبدالمنعم عامر, قاهره. ٩۱۹۴۱‏ 
ابرداورد سجستانی, سلیمان, سنن, به‌کوشش محمد محیی‌الدین عبدالحمید, قاهره, 
داراحیاءالسنة البویه؛برلفرج اصفهانی,الاغانی, بولاق, ۱۲۸۵ ق؛ ابرسسحل اعرایی. 
عبدالوهاپ, اللوادر, به کرشش عرّت حسن, دمشق, ۱/۱۳۸۰ ۱۹۶! ازدی, یزید, 
تاریخ الموصل, به گرشش علی حبیبد, قاهره, ۱۹۶۷/۱۳۸۷ ازرقی, محمد, اخبار 
مکة, به‌کرشش رشدی صالع ملحس, بیروت, ۸۱۹۸۳/۱۴۰۳؛ ازهری, محمد, 
تهذیب ال بهکرشش عبدالسلام محمد هارون و دیگران, قاهره, ۲/۱۳۸۴ ٩0۱۹۶‏ 
اصطخری, ابراهیم: سالک الممالک, به کرشش دخویه, لیدن, ۷۰ بخاری, محمد, 
صحیح, همراه پا حاشیة شندی, قاهره؛ بلاذری, احمد, نتوح البلذان, ب‌کوشش رضوان 
محمد رضران, بیروت, ۱۳۹۸ /۷۸٩۱م؛ترمذی,‏ مجبد, بینن: به کرشش اجمد مجمد 
شاکر و دیگران, قاهره, ۱۹۳۸/۱۳۵۷ به بسد؛ تعلبی, احمد, عرائس المجالس: 
بیروت, ۱/۱۴۰۱ ۱۹۸؛ جاستظ , عمرر, الحیران, به کرش عبدالسلام محمد 
هارون, تاهره, ۱۳۵۷ق؛ جرهری, اسماعیل, الصحاس, به‌کرشش احمد عبدالغفرر 
عطار, قاهره, ۱۳۷۶ ق/۱۹۵۶ع؛ حارنی, سالم العفرد الفشیه, مسفط , 3۱۴۰۳/ 
۳ حاکم نیشابزری, محمد: ستدرک الصحیحین, حیدرآباد دکن, ۱۳۳۴ق؛ 
حمزة اصفهانی, تاری, سنی ملوک الارش. و الانبیاء. بیروت, دارمکتبة الحیاة؛ 
خرارزمی, محند, مفاتیح العلوم, به‌کرشش فان فلوتن, لیدن, 2۱۸۹۵؛ زمخشری, 
محمود, الستقصی فی امثال العرپ, بیررت, ۷/۱۳۹۷ 2۱۹۷؛ سمعانی, عبدالکریم, 
الانساب, به‌کرشش عبدالرحمان معلمی, حیذرآباد دکن, ۹۶۲/6۱۳۸۲ ۱م؛ سهیلی, 
عبدالرحمان, الروض الانف, به کوشش عبدالرحمان وکیل, قاهره, ۷/۱۳۸۷ ۱۹۶م! 
سیایی, سالم. عمان عبر التاریخ, مسقعط ۰۰ ۱۴ق/۱۹۸۶م؛ سیوطی, الدر المشور, 
قاهره, ۱۳۱۴ق؛ شطی, نررالضحیل, «بدو عمان الرسعلیم)», حصاد ندوة الاراسات 
السبانية, سقط , ۱۹۸۶۱۱۴۰۷ ج ۶؛ طبری, تاریخ؛ علی, جراد, المفصل فی 
تاریخ العرب قبل الاسلام, یروت ابفداد, ۱۹۶۸ع؛ قدامة پن جعفر الخراج و صناعة 
الکتابةء, به‌کرشش محمدحسین زییدی, بغداد. ٩‏ ۷٩۱م؛‏ قران کریم؛ قلقشندی, احد, 
سیم الاعشنی, تاهزه, ۱۳۸۳ ۱۹۶۳/۵ م ؛کشف الفمة الجامع لا خبار الا مقء به کوششن 
احمد عبیدلی, نیکرزیا, ۰۵ ۱۴ /۱۹۸۵م؛ کلبی, هشام.الاصنام به کوشش احمد زکی 
پاشاء قاهره, ۲۳/۱۳۴۲ ۱۹ع؛ همر, جمهرة النسب, به گوشش ناجی حبن, پیررت. 
۹/۰۲( همو, نسب مد و الیمن الکییر, به‌گرخش ناجی حسن, بیروت, 
٩۱۹۸۸/۵۱۴ ۸‏ میرد: محد, الکامل, هفراف با شرح مرضفی, تهران؛ ۱۹۷۰م: 
سعردی, علی, مررج الذهب, به‌کرشش یوسف اسعد داغره بیررت. ۱۳۸۵/ 


ازه ۳۱ 


۶ م؛ میدانی, احمد, مجمع الا مشال, به گرشش محمد محبی‌الدین عیدالحمید. قاهره, 
۹۵ نجاشی, احمد, رجال, به‌گوشش مرسیل شبیری زنجانی. تم 
۷ نصر بن مزاحم, وقعة. صفین, به‌کوشش عبدالسلام محمدهارون, قاهره, 
۲ ق؛ نوبری, احمد, نهایة الا رب, قاهره, وزارة ابتتافه؛ نهج البلاغته؛ راقدی, محصد, 
المغازی, به‌کرشش مازسندن چونز, لندن, ۶ ۱۹۶م؛ ویلکینسون, جان, بنو الجلندی فی 
عمان, منقط , ۲( هم, صحار, تاریخ و حضارة, مسقط , وزارة التراث التومی؛ 
همدانی, حسن, الا کلیل, به کرشش محمدعلی اکرع, قاهره,۰ 8۱۳۸۳ ۳ ۸۱۹۴؛ همو, 
صفد جزیرة العرب, به‌کرشش محمدعلی اکرع. بیررت, ۵۱۴۰۳ ۸۱۹۸۳؛ یاقرت, 
بلدان؛ یعقوبی, احمد, تا ریخ» پیروت, ۹ نیز 
زه دلنروک له سس راا زو رحهاعا لا لها ۳ 0۰ ومعلدظ 
۵ ,«طاداعز هماع عطاویق هه اه ری ممحعمظ رز 187 عمجم 
12111116۲ +(۷۵۱۰11۲)۱ ,۱983 روط رما ره (حماحالز دجاسم 


ص۲۳۵ همم ۳ ری 1 رممعم ۱۷ ۷۱ ۰ام حلظ رها ۱۷۰۱۷ 
9۰ ,۵۱۵ ۵۵۱۱۲۱48۵ م6 زو 


احمد پاکتجی 


بخش دوم-ازد در دور اسلامی: 

نقش قبیلة قحطانی ازد در دو شهر کوفه و بصره و منطقَة شرقی 
خراسان دست کم در سد؛ ۱ ق به عنوان یک قبیل پرنفوذ چشمگیر 
است. در سرتاسر سالهای سدةه ۱ ق و خاصه در نیمه درم آن سده 
ازدیان در شاخه‌های گوناگون در حوادث نقش داشتند و بررسی 
جزئیات هر یک از حوادث, ناچار تاریخ پرحادثهٌ تمامی آن سالها را 
شامل خواهد شد. با اینهمه, در اینجا کوشش بر آن است تا به نقش 
ازدیان به طور کلی در حوادث عمد؛ٌ آن دوره -.یعنی تا زمانی که می‌توان 
نفوذنظام قبیلگی را پی‌گرفت--به کوتاهی اشاره شود, 

دریار؛ اسلام آوردن قوم ازد روایات گوناگون است و بخشی از اين 
موضوع به مهاجرت ازدیان به نقاط مختلف باز می‌گردد. بنابر یک 
روایت, رد بن عبدالله ازدی با گروهی از قوم خود در هیأتی به حضور 
پیامبر(ص) رسیدند و اسلام آوردند و پیامبر(ص) او را به مجاهدت در 
اشاعة اسلام در منطقه خود مأمور فرمود (ابن سعد, ۳۳۸-۳۳۷/۱), در 
روایتی دیگر از فد ابوظبیانِ اعرح ازدی به نزد پیامبر(ص) سخن به 
میان آمده است (کلبی, ۴۸۳/۲). در روایتی منقول از ابومخنف که به 
اسللام آوردن جذ او, مخنف و دیگر اقوامش اشاره شده, آمده است که 
پیامبر به ابوظبیان ازدی نامه نگاشت و ابوظبیان با گروهی از قومش که 
در مکه ساکن بودند و از آن جمله مختف بن سلیم (نگ: ه د. ایوسخنف) 
اسلام را پذیرفتند (اين سعد, ۲۸۰/۱؛ این حجر, ۰۴۲۷/۲ ۳۲۸) و اين با 
روایتی که نشان می‌دهد. کسانی از قبیل ازد در مکه سکنیل گزیده بودند, 
سازگار است (بلاذری,فتوح..., ۱۷۷-۷۶ ).بنابر روایتی دیگر, هیأٌتی از 
ازدیان شهر دبا در عمان (یاقوت, ۵۴۳/۲ -۵۴۳) بر پیامبر(ص) وارد 
شدند و چون اسلام آوردند, پیابر(ص) حُذَيفة بن یمان ازدی را با 
ایشان گسیل کرد (ابن سعد: ۱۰۱/۷؛ کلاعنی, ۱۳۷: نیز ن5: عبیدلی, 
۱۱۸-۷۶ که روایتهای گوناگوتی آورده است). 

از مجموع روایات.چنین به نظر می‌رسد. که ازدیان به ویژه ازدیان 
ساکن عمان هیأتهایی به ندینه گسیل می‌کردند و سپس اسلام می‌آوردند 
و اسلاع آوردن ایشان به سالهای پایانی زندگانی پیامبر(ض), مربوط 
می‌شود. به هر حال, گروهی از ازدیان اهل دبا که پیامبر(ص) جذيفة بن 


۳۲ ازد 


یمان را با ایشان برای تعلیم و ستاندن زکات فرستاده بود. پس از به 
خلافت نشستن ابوبکر با دیگر قبایل سر به شورش برداشتند و از دادن 
زکات خودداری کردند. ابوبکر عکرمة بن ابی جهل را به سوی ایشان 
فرستاد و در جنگی که در نزدیکی دبا درگرفت, عکرمه پیروز شد و به 
دنبال تصرف شهر, کسانی را دستگیر کرده. با حذيفة بن یمان به مدینه 
فرستاد. آنان منکر بازگشت خود از اسلام شدند و گفتند که تنها از دادن 
زکات به خلیفه خودداری کرده‌اند. با اینهمه, سرانجام گروه مهاچر در 
مدینه ماندند و در زمان عمر به بصره کورچ کردند و برخی از ایشان نیز به 
وطن خود با زگشتند (ابن سعد, همانجا؛ کلاعی, ۱۵۰-۱۴۷ ابن حجر. 
۱ به نقل از واقدی در کتاب الردة؛ نیز نک: عبیدلی, ۱۲۲۰۱۲۱). 

با پیش آمدن دورة فتوح, به خصوص در سرزمینهای عراق و ایران, 
نقش ازد پررنگ‌تر جلوه می‌کند؛ با اینهمه. روایات موجود نقش بسیار 
گسترده‌ای از ایشان, در فتوح نشان نمی‌دهند, زیرا نباید از نظر دور 
داشت که بخش عمده‌ای از روایات مربوط به فتوح - خاضه مربوط به 
مناطق ایران - منقول از سیف بن عمر تمیمی است و تمیم چنانکه 
خواهیم دید. مهم‌ترین قببلة رقیب ازد بود. همچنین در روایتی مربوط به 
حوادث سال ۱۳ق به نقل از سیف بن عمر آمده است که ازدیان خواستار 
آن بودند تا برای فتوح به شام بروند, ولی عمر آنان را به رفتن به سوی 
عراق ترغیب کرد (بلاذری, همان, ۲۵۳؛ طبری, ۴۶۳/۳). با اینهمه, 
ازدیان بجز این نواحی, در مناطق گوناگون دیگری نیز پراکنده شده 
بودند, چنانکه از اقامت آنان پس از فتح مصر, در آن منطقه آگاهی داریم 
(ن5: ابن عبدالحکم, ۰۱۱۷ ۱۱۹؛ عبدالحليم, ۰۳۹ ۴۰) و وجود انان در 
مصر یکی از عوامل ترویج مذهب اباضی در آن ناحیه بوده است (نک: 
همو, ۳۹ به بعد): همچنین باید از شرکت ازدیان در .فتوح شام به 
خصوص واقعذیرموک نام برد (ازدی, ۲۳۵,۲۲۲). 

ولی اهمیت و انتشار و نیرومندی قببلهٌ ازد در کمتر جایی به انداز دو 
شهر کوفه و بصره نمودار شد. بصره از آغاز تأسیس, شامل ۵ گروه از 
قبایل مختلف بود که به آنها «آخماس» گفته می‌شد. نخستین ساکنان 
ازدی بصره, از نياکان آل.مهلب (ه م) بودند, از بقایای اسیرانی که 
عکر مه از عمان به مدینه فرستاده بود؛ اما ساکنان پیشتر بصره قبیلك تمیم 
یعنی رقیب اصلی ازد بودند (پلا. ۴ ۵۷). دربارهٌ زندگی ازدیان در 
بصره آلبته روایات بسیار گوناگون است و باید گفت که شمار ایشان در 
این شهر تنها از نیم دوم سدة ۱ ق به سب مهاجرت ازدیان عمان 
فزوتی گرفت (نک بل مقاله). همچنین روایتی از ابوالحسن مداینی 
نشان می‌دهد که ازدیان هنوز در حدود سال ۲۰ ق به طور چشمگیری در 
بصره ساکن نشده بودند (بلاذری همان ۳۷۳). 

تقسیمات قبیلگی دز کوفه نیز بر ۷ گروه مبتنی بود که ازدیان با قبایل 
یماتی دیگر نظیر قضاعه و غسان و کنده دریک گروه قرار می‌گرفتند و 
این تقسیم بندی تا زمانی که آمیرالممنین علی( ع) پس از پیکار جمل به 
کوفه درآمد: باقی بود.(طبری, ۵0۰۰/۴ نیز نک: ماسیتیون: ۱۱-۱۰). با 
شکل‌گیری در شهز بصره و کوفه و تجمع قبایل در اين دو شهر, 


اندک اندک تعصب بومی جایگزین تعصبات قبیلگی شد: ازد کوفه و ازد 
بصره پا تمیم کوفه و تمیم بصره. این احساسات نوین تا بدانجا بود که 
احنف بن قیس (هم), مردی که سالیان دراز, بزرگ تمیمیان بصره بودء 
در اوج یک جنگ قبیلگی میان ازد و تمیم گفت که ازد بصره نزد آنان 
والاتر و بهتز از تمیم کوفه است (جساحظ, ۱۱۲/۲ بلاذری, 
الساب..., ۱۱۴/)۲(۴؛ نیز نک: خلیف, ۳۷). میان ازد بصره و کوفه 
تفاوت دیگری نیز مشهود بود: نگاهی به اد کردهای کلبی از ازدیان 
کرفه. نشان می‌دهد که غالب ایشان از هواداران علی(ع) بوده‌اند 
(۴۸۶-۴۸۲/۲), حال آنکه چنین گرایشی به طور جدی در ازد بصره دیده 
نمی‌شود, زیرا اين به ساختار فرهنگی شهر بصره و موازنه قدرت میان 
قبیل ازد و قبایل رقیب همچون ربیعه و تمیم باز می‌گردد. ۲ 

با به خلافت رسیدن امیرالمزمنین علی( ع) و پیکارهای اين دوره, 
نقش ازد به ارچ خود رسید. درواقع در همین دوران؛ ازد کوفه و ازد 
بصره ذر برابر یکدیگر قرار گرفتند. دز پیکار جمل که طلحه و ژیبر و 
عايشه برای جلب حمایت و همکاری دیگر قبایل ساکن عراق به بصره 
آمدند, ازد بصره بر عکس ازد کوفه از ایشان حمایت کرد. در صف‌آرایی 
دو لشکر از یک سو فرماندهی ازد کوفه با مخنف بن سلیم بود (طبری, 
همانجا) و فرماندهی ازد بصره با صبرة بن شیمان ازدی (کلبی, ۵۰۰/۲؛ 
قس: اب راهیم بن محمد, ۲۶۹). در طول جنگ نیز ازد بصره, به خصوص 
در حمایت و دفاع از عایشه پایداری کردند (طبری, ۵۲۳/۴) و چنانکه 
از برخی قراین پیداست. شمارشان در لشکر بصره اندک نبوده است 
(بلاذری» همان, ۲۶۴/۲). ازد بصره در نخستین نقش سیاسی خود, 
دست آورد چندانی نداشت, چنانکه بعدهانیزبزرگ ایشان, از پیکار قوم 
خود در جمل با امیرالمومنین علی( ع) با ناخشنودی سخن گفته است 
(ابراهیم بن محمد, ۲۷۹). البته پیش از آغاز جنگ نیز ازدیان را از 
مداخله در نزا ع مُضّر و دیگر قبایل بر حذر داشته بودند, با اینهمه, آنان 
تصمیم به حمایت از فتنه جویان گرفتند (بلاذری, همان, ۳۳۷/۷ ؛ طبری. 
۴-» .اما به هر حال با پایان يانتن جنگ و شکست بصره. ازدیان از 
علی(ع) حمایت کردند, چندانکه بعدها به صراحت. گفتند, ترجیح 
می‌دهند که با علی( ع) کنار ایند و نه با معاویه (ابراهیم پن محمد, ۰۲۶۹ 
۷۰) و این البته به موضگیری امام علی(ع) در برابر ايشان باز 
می‌گردد؛ اما رویاروبی ازدیان بصره و کوفه با بخش دیگری از ازدیان 
شام در جریان صفین دوباره روی داد. ان پار ازد کوفه و بصره هر دو در 
لشکر امیرالمزمنین (ع) حضور داشتند: ولی با فرماندهانی جداگانه 
برای ازد کوفه و ازد بصره (نصر بن مزاحم, ۲۰۵,۱۱۷؛دینوری, ۱۷۲)- 
در طول جنگ نیز تا حد ممکن, هر قبیله ای از عراق در برابر هم قبیلة 
خود از شام قرار می‌گرفت (نصر بن مزاحم, ۰۲۲۷ ۲۲۹؛بلاذری, همان, 
0۲۵۷۲ 

پس از پایان جریان صفین, مهم‌ترین مسأله ای که ازدیان بصره در آن 
دست داشتند, ماجرای ابن حضرمی (هم) است. پس از قتل مجمد بن 
آبی‌بکر در مصر, معاویه, ابن حضرمی را برای جلب نظر قبایل, 


به‌خصوص ازدیان به بصره فرستاد. دراین زمان اين عباس که والی 
بصره‌بود, در شهر حضور نداشت و زیاد به جای او حکومت می‌کرد. ابن 
حضرنی نخست با تمیمیان طزح دوستی ریخت (ابراهیم بن محمد. 
۹ ولی کوشش او برای جلب نظر ازدیان به جایی نرسید (همو, 
۶۶). زیاد که نگران اوضا ع بود و به خصوص از اتحاد قبایل وحشت 
داشت, منتظر بود تا کفه به کدام سو سنگین‌تر می‌شود. سرانجام چون از 
پی‌میلی ازدیان به ابن حضرمی آگاهی یافت. از ایشان پناه خواست. 
ازدیان پذیرفتند و زیاد در خانه بزرگ قبیله, صبرة بن شیمان, پناه گرفت 
تا از شر کینهتوزیهای قبیلگی محفوظ بماند (همو, 1۶۷). در نمهای که 
اربرای ابن عباس نوشت تا وی را از اوضاع آگاه کند. گفت که بیشتر 
اهالی بصره از ابن حضرمی حمایت کرده‌اند و او ناچار به ازدیان پناه 
آورده است و تأکید کرد که ازدیان بصره در این جریان از موضنع علویان 
حمایت می‌کنند و در برابر اب حضرمی و خونخواهان عشمان از قبایل 
دیگر صف آرایی کرده‌اند. سرانجام نزاعی که بر سر تصرف قصر شهر 
که خالی از حاکم بود - درگرفت, با وساطت احنف بن فیس بزرگ 
تمیم پایان یافت (همو, ۲۶۸). اخبار نزاعهای بصره به کوفه رسید و 
میان سران ازد و تمیم‌کوفه در حضور خود امیرالممنین علی( ع) نیز 
اختلاف درگرفته بود. سرانجام جارية بن قدامٌ سعدی به عنوان پیکی 
بی‌طرف از مضر, از سوی علی(ع) به بصره رفت و با حمایت ازدیان. 
زیاد دوباره به دارالاماره بازگشت (همو, ۲۸۱-۲۸۰). توفیق ازدیان و 


جاریه در به انجام رسانیدن اين مهم, از سوی امام علی( ع) قدردانی" 


شد (همو ۲۸۳): 

ماجرای پناهندگی زیاد به ازدیان, س رآغاز پیوند محکمی شد میان او 
و این توم (ولهاوزن, ۲۱۹), چنانکه بعدها عبیدالله فرزند آو نیز در 
ماجرایی مشابه همچون پدرش به آزدیان متوسل شد (نکن دنبالةً مقاله)» 
یکیاز شعرای ازدی به ماجرای پناهندگی زیاد به ازد تفاخر کرده است 
(طبری, ۱۱۳-۱۱۲/۵). اگرچه موضع ضد اموی زیاد و خاندانش, پس 
از شهادت امام علی(ع) دگرگون شد. ام این تغییر جهت به روابط آنان 
با ازد خللی وارد نساخت. پس از دست یافتن معاویه به خلافت, زیاد به 
حکومت بصره و کوفه منصوب شد و در روش مستبدانة حکومت او تغیبر 
مهمی ردی نداد. در حدوه سال ۴۵ ق. زیاد گویا بیشتر برای تقویت 
موضع عربان در فتوحات جدید, به خصوص در شرق ایران, قبایلی از 
جمله ازد را به خراسان کوچانید (بلاذری,فتوح, ۰ طبری, ٩۲۲۶/۵‏ 
نیز نک: شعبان, ۰۷۵ 

با مرگ معاویه در ۶۰ ق.و خلافت پسرش یزید, اوضاع در 
سرزمینهای عراق و شام دستخوش اآرامی شد. بزرگان کوفه امام 
حسین(ع) را به کوقه دعوت کردند و امام در نامه‌ای که به سرآن کوفه و 
بصره نوشت, از جمله از مسعود بن عمرو عَتکی رئیس ازد هم نام برد 
(دینوری, ۱ اما به هر حال نقش ازد در واقعه کربلا پیشتر و 
پرزنگ‌تر ازقبایل دیگزنبود» 

از سال ق به بعد, ازد.دز عراق چندان قدرت یافته بود که کمتر 


ازه ۳۳ 


حرکت سیاسی بی‌باری آنها امکان‌پذیر بود. با مرگ یزید و اغتشاش در 
شام. ابن زیاد که والی بصره ز کوفه بود. موقعیت خویش را در بصره 
متزلزل یافت؛بنابراین برای تقویت قبایل حامی خود کوشید تا ازدیان را 
با دشمن دیرینه‌شان ربیعه سازش دهد. داستان هم پیمانی دو قبیلة ازد و 
ربیعه در بصره در ۴عق یعنی اندکی پس از مرگ یزید, یادآور رسوم 
جاهلی است, چنانکه در خود روایات نیز به اين موضوع تصریح شده 
است (طبری, ۵۱۵/۵),ابن زیاد ناچار با توجه به تزلزل وضع موجود بنا 
به سنت خانوادگی و هم به سبب توصی پیشین پدرش, بهتر آن دید که به 
ازدیان پناهنده شود (بلاذری, انساب: ۹۸-۹۷/)۲(۴). او منتظر بو تا 
تکلیف خلافت روشن شود ولی بصریان سر ناسازگاری داشتند. به هر" 
حال مسعود بن عمرو عتکی رئیس ازدیان او را با ناخشنودی پذیرفت 
(همان, ۱۰۳/)۲(۴). ابن زیاد در اين میان برای ایجاد پیوند جلف بیان 
دو قبیلة ازد و ربیعه از بذل مال هم دریغ نکرد (ابن اثبر, ۱۳۶/۴), و البته 
کوتاهی احنف بن فیس بزرگ تمیم به‌رغم اصرار بستگانش در قبیلا 
تمیم برای پیشدستی در انعقاد حلف با مهاجران عمانی ازد, در تسریع 
حلف میان آن دو بی تأثیر نبود (بلاذری, همان, ۱۰۷-۱۰۶/)۲(۴؛ 
طبری, ۵۱۸,۵۱۶/۵). پیوند میان ربیعه و ازد با شگفتی و ریشخند تلقی 
شد (جاحظ, ۲۶۱/۲). سرانجام رأی بصریان و از آن جمله ازد به 
امارت عبدالله بی حارث هاشمی, معروف به «ّه» قزار گرفت 
(بلاذری, همان,۱۲۰/)۲(۴)- 

مسعودبن عمرو عتکی در مسجد بصره بود که در نزاع میان ازدیان و 
تمیمیان به قعل رسید و با قتل مسعود نزا ع بالا گرفت, چندانکه آزد و 
تمیم با هم پیمانانشان در برایر هم ایستادند (همان.۰)۱۱۲/)۲(۴ اما 
حتف بن قیس, رئیس هوشمند تفیم, در سخنانی که نشانگر غلبُ تعصب 
پومی بر تعصسب قبیلگی است و مهاجران تازه از راه رسیده ازدی کمتر 
بدان می‌انديشيدند, گفت که ازد و ربیعة بصره نزد تمیمیان بر تعیم کوفه 
برتری دارند.با گفتار او و پیشنهاد صلح, نزا ع فروکش کرد و ازدیان به 

فتن دی مسعود راضی شدند (همان, ۰۱۰۶/)۲(۴ ۱۲۳-۱۲۲ ).در این 
میان, عبیدالله بن زیاد از بصره مخفیانه به سوی شام گریخت (3۶۳) و 
بنا بر برخی روایتهای تاریخی, مسعود بن عمرو افرادی از ازد را با او 
کسیل کرده بود (طبری, ۵۲۱/۵ -۵۲۲؛ ابن اثیر, ۱۴۰-۱۳۹/۴؛ دربارة 
روایات مختلف, نک: ولهاوزن, ۳۲۶). اما نزاعهای قبیلگی همچنان 
ادامه داشت تا آنکه رأی قبایل بصره و از آن جمله ازد بر آن قرار گرفت تا 
مدعی خلافت یعنی عبدالله بن زیبر کسی را برای امارت شهر مأمور کند 
(پلاذری. همان ۰)۱۸۸/۵ 

در. این زمان, مختار پن. ابی عبید. ثقفی توانسته بود. به انگیزة 
خونخواهی شهدای کربلا, روسای کوفه را با خویش همراء کند (همان. 
۷۵ به بعد) , آما کی بیش از حد مختار بر موالی, اعراب کوفه را بز 
ضد او برانگیخت و ايشان و از آن جمله عبدالرحمان ین مخنف ازدی؛ 
از بزرگان ازد کوفد؛ به مخالفت با او برخاستند (همان, ۰)۲۳۲-۲۳۱/۵ 


ابن زییر برادر خویش مصعب را به امارت عراق گمارد و وی نخست به 


۳۴ ازد 


بصره درآمد و مهلب بن ابی صفرة ازدی را کة مشفول فرونشاندن فتلة 
ازارقه در فارس بود. به بصره خواند. البته مهلب بن ابی صفره را تا 
حدودی باید از کل جزیان قبیلة ازد جدا دانست, به خصوص اینکه نسب 
اوئیز از حیت انتساب به این قبیله, چندان اصالتی نداشت (نک: هد آل 
مهلب, شم ۱). ماجرای فرماندهی او در جنگ با ازارقه نیز بر اثر 
اضزار بسیار بصریان پیش آمد, چه مهلب از سوی ابن زییر امازت 
خراسان یافته بود. ولی خطر هجوم ازارقه چنان بضره را تهدید می‌کرد 
که بصریان با شرایط مهلب پرای جنگ با ازارقه موافقت کردند (نک: 
طبری, ۶۱۳/۵ -۶۱۶). به هر حال, سپاهی گران فراهم آمده از غالب 
قبایل, قیام مختار را در هم کوبیدند (بلاذری, همان, ۲۷۳/۵ )؛ اما چندی 
برنیامد که:سران کوفه و بضره و به‌خصوص ازدیان, بجز مهلب. 
باعبدالملک بن‌مروان- که پن از پدرش در شام خلیفه شده بود--بنای 
مکاتبه گذاشتند و او را به تسخیر عراق ترغیب کردند و مالی که مصعب 
به اشارة احنف بن قیش به زیاد بن عمرو عتکی, بزرگ ازدیان, رساند تا 
دست از مکانبه و فتنه‌جویی بزدارد: سودی نبخشید: (همان: ۳۳۲/۵ 
۳ ۳۲۳۷ و سرانجام مصعب از عبدالملک شکست خورد و به قتل 
رسید (رهمان, ۰)۳۳۱/۵ 

از اين زمان قبیلة ازد در خراسان نفوذ و قدرت بیشتری می‌یابند. 
چنانکه از اخبار فتوح برمی‌آید. قبیل مهمی که در فتح خرانسان نقش 
دهد داشت, تمیم بود که فرماندهی آنان را احثف بن قیین بر عهده 
داشت؛ البته از ازد و بکر و مذحج و دیگر قبایل نیز در فتح خراسان 
شرکت داشتند, ولی حضور آنان نمایان نبود (نک: شعبان, ۶۶). جون 
عبدالله بن عامر که عامل بصره بود و از سوی عشمان در خراسان تاخت 
و تاز می‌کرد, آن ناحیه را ترک کرد, غالب عربهای برجای مانده از قیس 
بودندء یا افرادی از قبایل تمیم و خزاغه و ازد: در دوران ولایت زیاد بر 
کوفه و بصره در حدود سال ۰ ق. زیاد همزمان با سازماندهی مجدد 
قبایل در بصره, گروههای بسیاری از قبایل کوفه و بصره را برای 
پشتیبانی از فتوحات خراسان به آن دیار گسیل کرد (بلاذری: فتوح. 
۰ نیز ن5: شعبان, ۷۴). تعصبات قبیلگی در خراسانْ نیز همچون 
عراق ادامه داشت. در ماجرای ابن زبیر که از خراسان نیز بیمت 
می‌خواست. میان مضریان و ربیعه نزاع درگرفت, ولی ازدیان به نزاع 
آنان وقعی ننهاده. از ناحية مرو کناره گرفتند (همو, .)٩۰‏ 

در تراعهای دوران ابن زییر و عبدالملاک حمایت تمیمیها که اکثریت 
عرب منطقه را تشکیل می‌دادند, به سود امویان تمام شد. با ولایت 
مهلب ین ابی صفره قهرمان چنگ با خوارج. از سوی حجاج بر 
خراسان, ازدیان خواه ناخواه در خراسان قدرت یافتند و چنانکه به 
درستی گفته‌اند. حجاج در این کار به کاهش قدرت تمیمیان نظر داشته 
است (همو, ۱۰۷). خراسان که از نظز حکومتی زیر نظر والی بصزة بود. 
از نظر قبایل و درگیریهای قبیلگی به همان پصره شباهت داشت و در 
اینجا تیز ۳ قبیله ازد و تمیم و بنی‌نزار با یکدیگر کشاکش داشتند و هربار 
با ورود والی جدید هر یک از آنها که به قدرت می‌رسیدند, با دیگری بذ 


نزاع می‌افتادند. در 9۶ق ازد و هم پیمانان آنان, بر قتيبة بن مسلم 
شوریدند و او را کشتند (ابن اثیر ,۱۲/۵ به بعد). خليقة جدید, سلیمان بن 
عبدالملک, یزید بن مهاب رابه امارت عراق منصوب کرد و اندکی بعد 
نیز خراسان را به قلمرو حکومت او افزود. یزید در ۹۸ق به سوی 
جرجان و نواحی شمالی ایران تاخت و جرجان را تصرف کرد. از این 
پس گروهی از ازدیان در جرجان ساکن شدند و مسجدی را نیز به نام 
خود خواندند (سهمی, ۵۶؛نیز نک: هد, ابوعون). 

از حدودسال» ۰ ق در خراسان دوره‌ای از تغییر سریع والیان دیده 
می‌شود. تغییر والیان به حکومت عراق بستگی داشت و طبیعی بود که 
گاه‌یمانیها نیرو می‌گرفتند و گاه مضریها. ازد و ربیعه در خراسان رواببط 
بهتری داشتند و گاه در بزخی درگیریها بر ضد دشمی با هم متحد 
می‌شدند. (ابن ای ۰۱۲۷/۵ ۱۲۸): دز حدودسال ۱۱۴ق. خارت پن 
سریج تمیمی در ادام درگیریهای قبیلگی خراسان سر به شورش 
برداشت و نخست جمعی از ازدیان را نیز با خود همراه کرد (همو. 
۱۸۴-۵ ). در همین سالها ازدیان رهبری به نام جدیع بن علی یافتد 
بودند. که به سبب تولدش در کرمان شهرت کرمانی یافته بود (همو: 
۵) جدیع کرمانی خیلی زود در خراسان پایگاهی بلند یافت و 
اسد بن عبدالله قسری (هم) والی خراسبان, در سرکوب ب خی شورشها 
به او تکیه داشت (مقلاً نکن همو,۱۹۸-۱۹۷/۵):.. 

پس از مرگ اسند, جدیع کرمانی چندان نیرويافته بود که وی را برای 
امارت خراسان پيشنهاد کردند, ولی هشام, نصر بن سیار کنانی را 
ترجیح داد (صسو, ۳۰۴/۵). سرانجام در ۱۲۶ق اختلافات مضری + 
یمانی چنان بالا گرفت که نصر بن سیار, کرمانی را به زندان افکند و 
کوشش ازدیان برای آزادی او به جایی نرسیدء اما وی سرانجام از زندان 
گربخت (خنو؛ ۰۲۰۴/۵ ۳۰۵). در ۱۲۸ق در نزاعی که میان حارت بن 
سریج و نصر بن ستیار در مرو درگرفت, نزاع به سود جدیع کرمانی تمام 
شد و اوبر مرو غلبه یافت و سرانجام توانست حارث بن سریج و یارانش 
را به قتل آورد (همو, ۳۴۷۰۳۴۲/۵). در همین ایام داعیان عباسی در 
خراسان, از نزا ع قبیلگی به نفع خود استفاده کرده, مشغول فعالیت بودند 
وبا ورود و قدرت یافتن ابومسلم خراسانی, هر یک از قبایل مهم از او 
یاری می‌طلبیدند. ابوسسلم با آنکه آشکارا به دستور ابراهیم امام از 
یمانیها طرفداری می‌کرد. هوایی دیگر در سر داشت که بیرون از مسائل 
قبیلگی رایج بود؛ سرانجام جدیم کشته شد و ابومسلم از پسران ار برای 
تسخیر مرو و نیز اتحاد قبایل عرب ر گروه ایرانیان برای,سقوط دولت 
بنی‌امیه در خراسان و سپس عراق و شام سود بسیار جست (یرای 
تفصیل, نکنهد, ابومسلم خراسانی, بخش ۱). 

پا سقوط دولت بنی‌امیه, تعصبات قبیلگی تا حدود بسیاری فروکش 
کرد و روابط سیاسی دیگری جایگزین آن شد. با اينهمه : احساسات 
قبیلگی و حتی بومی همچنان دیده می‌شد, چنانکه می‌توان از ابوداوود 
سجستانی, عالم بزرگ ازدی نام برد که در خراسان به دنیا آمد, اما وقتی 
به عراق رفت. بصره را از آن جهت که ازدیان در آن تجمع داشتند: بر ای 


اقامت اختیار کرد. نگاهی به فهرست شیوخ او نیز که اغلب از رجال 
بصری و ازدی بودند, موید اين نکته است (عبد الحمید, ۵/۱؛ نیز نج ه د. 
ابوداوود سجستانی)- از دیگر دانشمندان مشهور ازدی می‌توان به 
ابوالعباس مبزد, این درید (هم) و خلیل بن احمد فراهیدی اشاره کرد. 
در بین رجال شیعی نیز ازدیان اندک نبودند و.از آن جمله می‌توان 
اسماعیل بن اپی خالد ازدی, جسین بن مجم بن علی ازدی و احمد بن 
حسین ازدی را نام برد (نجاشی, ۲۵ ۰۶۵ ۰۸۰ جم). مشهورترین 
دانشمند شیعی ازدی, فضل بن شاذان نیشابوری است (نک: ه د. ابن 
شاذان), همچنین شایان پادوزی است که روایاتی نیز از پیامبر(ص) 
در فضایل قبیلة ازد نقل شده است (ن5: متقی, ۳۰۲/۵). 
سرانجام دربارقبیله ازد در سرزمین عمان باید اشاره کرد که بخشی 
از ازج عمان با آنکه کم‌کم به سوی مناطق دیگر به ویژه بصره, هجرت 
کردند, اما بخش مهمی از ایشان همچنان در عمان پر جای ماندند. از 
سالهای پایانی سد؛ ۱ق, قبیله ازد عمان, با دعوّت اباضی پیوندی 
مستحکم یافت,تا آنجا که در طول سدءه‌های اسلامی همواره, ازد ازیک 
سوبا سرزمین عمان, و از سوی دیگر با مذهب آباضی قرین بوده است. 
از رجال مشهور اباضی وایسته به ازد عمان و حتی دیگر ازدها, می‌توان 
0 ۳ ۰ ۳ 1 1 
ازابوالشعثاء جابر بن زید, ابوحمزه مختار بن عرف (هم) و جلندی بن 
مسعودنام برد (برای تفصیل, ن؟: هد اباضید). 
ماآخذ: _ ابراهيم .بن, مجمد تقفی, الفارات, به کرشش عبدالزهرا, حسینی, پیروت, 
۷( این اثیرءالکامل؛ ابن حجر, اجمد. ال صایة, قاهرهء ۱۳۲۸ ق؛ این 
سعد, محند, الطقات الکبری, بیروت, دارصادر؛ ابن عبدالعکم: عیدالرحمان: فترح 
مصر ر اخبارها, به کرشش ترری, لیدن, ۰ ازدی, محمد, تاریخ فتوح الشام. به 
کوششی عبدالمنعم عبدالله عامرء تاهره, ۰ ۱۹۷م؛ بلاذری, انساپ الا شراف» ج ۲ به 
کشش محمدیاتر محمودی؛ پیروت, ۴ ۲۱۹۷۴/۱۳۹ ج.۲(۴): به کرشش ماکسن 
شارسینگر, بیت‌المقدس, ۸ ج ۵ به کرخش ِ بیت‌المقدس, ٩۶۱۹۳۶‏ 
همو فترحالبلدان,به کرشش یان دخویه, لیدن, ۳ ۱۸۶ م؛پلاء شارل,الجاحظ فی البصرة 
و بفداد ز سامراء, ترجمذ ابراهیم کیلانی, دمشق, ۱۹۸۶؛ جاحظ: عمرو: البیان و 
التبیین, به کرشش حسن سندوبی: قاهره, ۳۲/۱۳۵۱٩۱م؛‏ خلیف, یرسف, حیاة 
الشمر فی الکرفة, قاحره, ۸/۱۳۸۸ ۱۹۶ع؛دینرری, اجمد لا خبار وال به کوشش 
عبدالبنعم عامر, قاهره, ۲۱۹۶۰؛ سهمی, حمزه, تاریخ جرجان, حیدرآیاد دکن, 
۵۷ 2 شعبان, محمد عبدالحی, الثررة العپاسیة, ترجمهٌ عبدالمجید حسیب 
قیسی, دارالاراسات الخلیجیه؛ طبری, تاریخ؛ عبدالحلیم رجب محمد, الاباضية فی 
مصر و المغزب, عمان, مکتبة ضامری؛ عبدالحمید, محمد" محبی‌الاین, مقدمه بر سلن 
ایرداورد. قاهره, داراحیاء السنة اللبرید؛ عبیدلی, احمد, مقدمه بر کشف الفمةء الجامع 
لاخبار الامة, قبرس,. ۱۴۰۵ق/۱۹۸۵۵م؛ کلاعي, سلیمان, تاریخ الردة. اقتباس 
خورشید احمد فارق از الاکتفاء ری, قاهره‌ادهلی, دارالکتاب الاسلامی؛ کلبی, هشام: 
نسب مار الیین الکیز, به کوشش ناجق حنن, بیررت, 6۱۴۰۸ 0۱۹۸۸ 
ماسینیون, لوبی, خعلط الکوفة, ترجم؛ُ مصعبی, صیدا, ۹/۱۳۵۸ ۱۹۳؛ متقی هندی, 
علی, « منتخب کنز العمال )!, همراه من احمذ بن حثبل, تاهره, ۱۳۱۳ ق؛ نجاشی, 
احمد, رجال, به کوشش موسی شبیری زنجانی, فم» ۷ ۰و نصر بن مزاحم, رقعة 
صفین, به گرشش محمدعبدالسلام هارن, قاهره, ۲/۱۳۸۲ ۱۹۶؛ رلهاوزن, 
یرلیوس, الدوله العرییة و سقوطهاء ترجمة پوسف عش» دمسق, ۸۱۹۵۶/6۱۳۶۷: 
یاقرت.بلدان. ۰ علی بهرانیان 


ازدی ۳۵ 


آزدی؛ ابوزکریا یزید بن محمد پن ایاس (د ۳۳۴ق/۹۴۶م). مورخ 
و محدث موصلی. ابوزکریا از قبیلة یمانی ازد بود. سال تولد او دانسته 
نیست. با توجه به نسبت وی, می‌توان گفت که ازدی اختمالا در موضل 
زاده شده, و در هبانجا پرورش یافته بود. در برخی منابع آمده که او به 
ابن ره (يا ژره) نیز مشهور بوده. است ل(ابن جمیم, ۳۷۹؛ ذهبی, 
تاریخ...,۲۱۰؛سیوطی, ۳۶۶؛نیز ن5: مسعودی, ۰)۱۶/۱ 

ازدی در موصل نزد استادانی چون محمد بن احمد پن ابی مثنی 
موصلی, عبیدالله بن غتام اسحاق بن حسن حربی, و جز آنان استماع 
حدیث کرد (ذهبی, سیر ..., ۳۸۷/۱۵ تاریخ , همانجا). از میان کسانی 
که از ابوزکریا روایت کرده‌اند. می‌توان مظفر بن محمد طوسی, 
اپوالحسین محمد بن احمد ابن جمیم, نصر بن ابی نصر طوسی عطار را 
برشمرد (ابن جمیع, همانجا؛ ذهبی, سیر , نیز تاریخ , همانجاها؛ 
سیوطی, ۲۶۷). وی مدتی در موصل بر منصب قضا بود (نگ: ابن جمیع, 
ذهبی, همانجاها), 

آنار:۱. تاریخ الموصل. بیشتر شهرت ازدی به اين کتاب اسببّه 
از اين اثر تاکنون جز یک نسخه موجود در کتابخانةٌ چستربیتی لندن, 
شناخته نشده, و .همان نسخه اساس. تصحیح علی حبیبه (قاهره, 
۷م) قرار گرفته است. گویا ازدی اثر خود را در ۳ جلد 
نوشته بود. از آنجا که مجلد کنونی از ۱۰۱ق/۷۱۹م اغاز. و به ۴ 
۹ بایان می‌یید احتمل آنکه کناب حاضر, جلددومتریخ الوصل 
باشد, بسیار است, چه, محتملا مولف کتاب را تا حوادث روزگار خود 
نوشته بوده است و می‌توان حدس زد که جلد سومی نیز وجود داشته 
است. گرچه فقدان دو جلد دیگر این اثر تا حد بسیاری بررسی شیوه‌های 
تاریخ نگاری ازدی رادشوار می‌کند,با اینهمه, شاید مجلد موجود برای 
بررسی رویدادهای آن سالها و نیز طرز نگارش ازدی به عنوان تمونه 
مفید باشد. 

ازدی همانند طبری ای نگارش تاریخ خود را بر سال شماری 
نهاده, و در ذیل هر سالی, به اختصار به اوضاع عمرمی آن سال 
پرداخته, و سپس به طور خاص اخبار شهر موصل را مورد توجه قرار 
داده است. از آنجا که وی معاصر طبری است و در جاهایی از کتاب, 
صریحاً سند خود را به او متصل کرده (نک: ص ۰۶ ۲۸۱۰۱۰)؛ می‌توان 
گفت که وی از تأثیر طبری برکنار نبوده است. 

ازدی خودیادآرر شده است که تا ریخ الموصل را از کتابی خاص در 
باب موصل اخذ نکرده, بلکه آن را از مأخذ گوناگونی گردآورده است و 
آنچه یافته یاد کرده و بر آن بوده است که جزبیان حقیقت سخنی نگوید 
(ص +۰ ازدی, افزون بر روایات شفاهی, به برخی منابع مکتوب نیز 
اشاره کرده است (مثل نکن ص ۰۱۱۳ ۲۱۴ ۲۱۵). وی در این اثرء به 
بیان اخبار و رویدادهای سیایبی مناطق جزیره و موصل واسامی علما 
و محدثان موصل که بر اساس شیوه کتب رجالی تنها یه ذکر اطلاعات 
محدردی از ایشان اکتفا شده است: می‌پردازد. همچنین بیان اخبار 
رالیان و کارگزاران و قاضیان موصل ,بیان اصلاحات انجام شده توسط 


۳۶ ازرقی 

آنان, چگرنگی انتصاب يا استیلای آنان و نیز انساب بعضی از قبایل 
یمنی ساکن موصل و پیرامون آن, شرح حال بزرگان و شعرای این 
قبایل: محل زندگی و موطن اصلی آنان, نیز نموته‌هایی از اشعارشان, 
نقش آنان در جنبشهای سیاسی, رشادتها و تاریخ وفات آنان مورد 
توجه ازدی بوده است (نگ: ص ۱۵۵-۱۳۵,۱۰۲-۷۸.جم): 

به رغم اهمیت‌تاریخ الموصل ,نام ازدی و نیز دیگر آثارش به دست 
فراموشی سپرده شده است, با اينهمه. مژلشان و مورخانی چون 
مسعودی (همانجا) و ذهبی ( سیر, ۲۸۲/۹, ۲۵۲/۱۲ جُم) به او استناد 
کرده‌اند. 

5 طبقات‌المحدئین. این کتاب که گاه‌نام طبقات العلماءبالموصل 
نیز خوانده شده (نک: مزّی, ۵۱۲/۲۵؛ ابن‌حجر, لسان..:, ۲۳۲/۳ ), هنوز 
به دست نیامده, اما ازدی خود در تاریخ الموصل از آن یاد کرده است 
(ص ۳۰۱). با توجه به استناد فراوانی که در مأخذ گوناگون رجالی به 
این کتاب شده, می‌توان به اهمیت آن پی برد. خطیب بغدادی از طرق 
روایی خود به این کتاب بسیار استناد کرده است (مثلا نک: ۰۴۱۷/۵ 
۶ ۳ جم). ابن اثیر نیز آن را از ماخذ خود شمرده 
است (۱۱/۱). ابن ماکولا (۱۷۶/۱), یاقوت (۶۵۸/۴) و ابن حجر 
عسقلانی (تهذیب..., ۴۱۴/۳ لسان, ۰۳۵۹/۳ ۲۶۲-۲۶۱) از آن نقل 
کرده‌اند. ۱ : 

اثر دیگری که ازدی (ص ۹۶) خود از آن نام برده است, اما در مأخذ 
شناخته شده نامی از آن به میان نيامده, کتابی است به نام القبائل و 
الخطط که گویا در آن به شرح قبایل ساکن در شهر موصل پرداخته بوده 
است. 1 
ماخ ابن آثی علی,اسدالفابة «بولاق,.۰ ۱۲۸ ق؛ابن جمیم, محمد, معجم الشیوخ , به 
کرشش عمر عبداللام تدمری, پیروت. مزسة الرسالد؟ این حجر. احمد, تهذیب 
التهذیب , حیدرآباد دکن, ۱۳۲۷ ق؛ همو, لسان المیزان , حیدرآباد دکنن, ۱۳۳۱ق؛ ابن 
ماکرلا, علی,الاکمال , حیدرآباد دکن, ۲ ۳/۱۳۸ ۱۹۶م؛ ازدی, یزید, تاریخ‌[لمصل, 
به گوشش علی حبیبد, قاهره: ۶۷/۱۳۸۷ ۱۹م؛ خطیب پفدادی, احمد, تاریخ بغداد, 
قاهره, ۱۳۴۹ق؛ ذهبی, محمد, تاریخ الاسلام, حوادث و وفیات ۰-۳۳۱ ۳۵ق, به 
کرشش عمر عبدالسلام تدمری, پیروت, ۱۳ ۲/۱۴ ٩‏ ٩۱م؛‏ هم سیر اعلام البلاء, به 
کوشش شمیب ارتزرط ر دیگران, بیررت, ۱۹۸۴/۵۱۴۰۴م؛ سیرطی, طبقات 
الحفانك, بیررت, ۱۹۸۲/۱۳۰۳ع؛ مزی, یرسف تهذیب الکمال , به کرشش بشار 
عزاد معروف, بیررت. ۱۹۹۲/۵۱۴۳۱۳م؛ مسعودی, علی, مروج الذهب, به کرشش 
محمد محیی الدین عبدالحمید, قاهره, ۴ ۴/۱۳۸ ۱۹۶ م؛یاقرت,بلدان, 

عزت ملاابرافیمی 


آزرقی» شهرت افراد خاندانی از مردم مکه که دو تن از آنان بد 
عنوان راوی و مولف در سد؛ ۳ق/۹م نامبردارند. این خاندان اصلابه 
ازرق. غلام رومی آهنگری از آن حارث بن کلد تقفی, طبیب مشهور 
عرب. نسب می‌بردء ازرق دز غروة طائّف از جمله بندگانی بود که به 
خدمت پیامبر(ض) آمد و سپس آزاد شد: نوادگان وی از ندل فرزندش 
سلمه, بعدها خود زَا از نسل حارث بن ابی شیر غضانی خواندند. این 
حارت از امرای غسان بود و گفته‌اند که از جمله امیرانی بود که پیامبر 


(ص) در سال ۶ آنان را یه اسلام دعوت کرد (نک: طبری, ۶۴۴/۲). به 
هر حال, انتساب بنی ازرق به حارث موجب شد که در مکه از اشراف 
قلمداد شوند, تا آنجا که برخی از آنان با بنی امه پیوند خانوادگی یافتتط 
(ابن سعد, ۲۳۷/۳,۲۶۱/۱؛بلاذری, ۱۵۷/۱): از میان بنی‌ازرق دو تن 
از شهرت پیشتری برخوردارند: 

۱ احمد بن محمد (د ۲۲۲ق/۸۳۷م). وی را زرقی نیز نامیده‌اند 
(بخاری, التاریخ الکبیر» ۳/)۲(۱). دربار؛ کنیٌ وی اختلاف:.انت: 
بخاری (همانجا) و به پیروی از او برخی از محدثان و رخجال شناسان 
بعدی (نگ: ابن حجر تهذیب:.., ۷۹/۱) کنية او را ابومحمد آورده‌اند؛ دز 
حالی که مزی (۴۸۰/۱) کنیه‌اش را ابوالولید دانسته, و گفته که او را 
ایومحمد نیز می‌خواندهاند. ابن حجر در تهذیپ (همانجا) افزون بر 
ابوالولید. ابوعبدالله را نیز آورده است. سبکی (۶۴/۲) هم جز ابوالولید, 
او را مکنیل به ابو محمد و ابرالحسن نیز دانسته است. وی در مکه 
می‌زیست (ابن حبان, ۷/۸) و از بزرگانی چون ابرافیم بن سعد زهری, 
ابراهیم بن محمد بن ابی یحیی اسلمی, حماد بن شعیب چتانی کوفی: 
دارود بن عبدالرحمان عطار مکی, سفیان بن عیینه, فضیل بن عیاضء 
مالک ین انس و محمد بن ادزیس شافعی حدیث روایت کرده است 
(مری. ۴۸۱-۴۸۰/۱). محدثانی چون بخاری, حنیل بن اسحاق 
شیبانی, سعد بن عبدالله بن عبد الحکم مصری, ابزحاتم رازی: محمد بن 
بسوی و ابوالولید محمد بن عبدالله ازرقی نواده‌اش نیز از او روایت 
کرده‌اند (ازرقی, ۳۱/۱ جد؛مزی,۴۸۱/۱) ۱ 

اين سعد (۵۰۲/۵) او را ثقه و کثیر الحدیث دانسته است. ابن حبان 
(همانجا) نیز او را در زمره نقات آورده است و همچنین ابوحاتم رازی و 
ابو عوانة اسفراینی نیز از را توثیق کرده‌اند (مزی, همانجا). ابوزرعة 
رازی گفته است که ازرقی را دیده, ولی از وی حدیث نئوشته است (نک: 
ابن ابی حاتم, ۷۰/)۱(۱). ازرقی از اوصیای شافعی بوده است (ابن 
حجر, همانجا) و ویسندگان شافعی وی را («فقیه اهل مکه» دائسته, و 
یکی از اقران محعد بن ادریس شافعی برشمرده‌اند (نکذ بیهقی, 
۳۲۹/۲,۲۰۰-۱؛ ابن کثیر, ۱۱۵ ؛سبکی, همائجا).. 

بخاری که از ازرقی در صحیح خود حدیث نقل کرده (نک: کلابادی 
۴۲-۱). گفته است که بعد از ۲۱۲ق او را ندیده ( التاریخ الصغیر, 
۲ ) و ابن حبان (همانجا) یادآور شده که ازرقی در هنن سال 
درگذشته است (نیز نک: سمعانی, ۱۸۴/۱). در حالی که به گفتهُ مزی 
(همانجا), ازرقی در ۱۷ق زنده بوده است و شاید بر همین اساس ابن 
حجر در تقریب التهذیب (۲۵/۱) سال درگذشت او زا در همان تاریخ 
ذکر کرده است. با اينهمة, ذهبی به نقل از حاکم نیشابوزی. سال 
درگذشت ازرقی را ۲۲۲ق آورده (ابن حجر,تهذیب, همانجا): و سبکی 
(همانجا) این تاریخ را دقیق‌تر دانسته است. 

از ازرقی نوشته‌ای برجای نمانده است. اما می‌توان گفت که بیشتر 
بخشهای کتاب اخبار مکه اثر نواده‌اش ابوالولید: مدیون روایات وی 


است و از اين رو می‌توان اين کتاب را به یک اعتبار, از احمد بن محمد 
ازرقی دانست.با این حال, به روشنی دانسته نیست که آیا احمد بن محمد 
آزرقی خود اين روایات را نوشته, یا تنها بر اساس شنیده‌های نواده‌اش 
از وی, در این کتاب جمع آمده است. به هر حال بعید است که مجموع 
این روایات پرشمار از سوی اخمد بن محمد آزرقی نوشته نشده باشد 
(نک: دنباله مقاله ). 

۲. ابوالولید محمد بن عبدالله بن احمد بن محمد (د ح ۲۵۰ق! 
۴ ).از زندگی وی آگاهی چندانی در دست نیست و پیشتر شهرت او, 
چنانکه گفته شد, به سبب گردآوری کتاب اخبار مکه است. وی افزون 
بر جدش, از کسانی چون علی بن هارون بن مسلم عجلی, مهدی بن ابی 
مهدي,محمد بن یحبی بن ابی عمر عََنی که از شیر خ موثق مکه بودند. 
حدیت شنید. شمار فراوانی از روایات او, از آنان در کتاب اخبار مکه 
آنده است (ذهبی, ۹۷/۱۲؛ ثیز نک: ان ماکولاء ۱۵۲/۱؛ سععانی: 
۱ تاریخ دقیق در ذشت او نیز جندان روشن نیست. در الانساب 
سمعانی, جای تاریخ وفات او. پس از رقم دویست خالی است 
(همانجا). فاسی (۴۹/۲) بنابر اطلاعی که ازرقی از خلافت المنتصر 
عباسی (۲۴۷- ۸) ذکر کرده, و او را امیرالمزمنین خوانده, به 
درستی حدس زده که ار دست کم تا ۸۸ زنده بوده است. 
اگرچه ازرقی در اخبار مکه, به حوادث پس از ۴۰اق نیز اشاره کرده 
(مثلا نک: ۰۲۹۴/۱ ۰۲۹۸ ۳۰۷), ولی واپسین تاریخی که ذکز کرده, 
۴ است (۲۶۴/۱). به نظر می‌رسد که وی در همین حدود. یعنی 
اوایل خلافت المنتصر عباسی درگذشته باشد, زیرا یک مورد از اخبار 
افزود؛ اپومحمد خزاعی در کتاب (نک دنب مقاله), مربوط به ۲۶۳ق 
است و می‌تران حدس زد که مولف اصلی, سالیانی پیش وفات کرده بوده 
است (نک: همو, ۰)۲۶۵-۲۶۴/۱ 

اخبار مکتد. ابن ندیم (ص ۱۲۵) اين کتاب را چنین نامیده: کتاب 
مک و اخبارها و جبالها و اودیتها, و آن را کتابی بزرگ خوانده است. 
ابن ماکولا (همانجا) نیز در شر ح احوال ازرقی از آن نام برده, و سمعانی 
(۱۸۴/۱). وی را به سبب تصنیف کتاپی چنین نیکو ستوده است. اما بر 
خلاف گفت حاجی خلیفه (۳۰۶/۱) که آن را نخستین اثر در تاریخ شهر 
مکه برشمرده است. دست کم از یک تألیف دیگر به همین عنوان از 
واقدی آگاهی داریم (نک: ابن ندیم, ۱۱۱). اين کتاب از دیرباز مورد 
استفادة کسانی بوده است که به تاریخ شهر مکه از ادوار کهن تا روزگار 
مولف و اندکی پس از آن توجه داشته‌اند (مثلا نک: یاقوت, ۵۰۰/۳, 
۴ ۸۱۳,۸۰۳ ان فضل الله,۰)۶۷/۱ 

دز کتاب اخبار سکه, جز آنجا که ملف به مسائل خاص عهد خود 
می‌پردازد. بقیة اخبار په سلسلاٌ اسناد منتهی می‌شود. بخش اعظم 
روایات اخبار مکه, از احمد بن محمد ازرقی نقل شده است (مثلا نک: 
۳۱۷۲۱ ۰۳۹/۲ ۰۱۰۷ ۰۱۱۸ جم) و زوایاتی که به خود ابوالولید 
آزرقی می‌رسد. اندک ات و جنانکه برخی محتقان به درستی حدس 
زده‌اند, محتملاً ازرقي بزرگ کتابی در تاریخ مکه داشته که تواده‌اش آن 


ازرقی ۳۷ 

راتکمیل کرده است(نک: 0۸۹,1/344). 

بخشهای نخستین کتاب اخبا رمکه باقصه‌ها و اسطوره‌های‌متداول در 
سده‌های تخستین هجری دریارة آفزینشن جهان و.خاصه. شهر مکه به 
عنوان نخستین جایگاه مقدس بر زمین, پیوند خورده است. به همین 
سبب, اسناد فراوانی در اين مواضم, هم از سوی ازرقی بزرگ و هم از 
جانب ابوالولید. ازرقی به برخی روایات معروف به «مبتدا» منتهی 
می‌شود. از جمله سرچشمه‌های بسیار مهم برای اینگونه روایات, 
می‌توان به کتاب‌المبتدای ابن اسحاق اشاره کرد که بخش دنبال آن. 
یعنی سیره و مغازی حضرت رسول (ص) شهرت بیشتری یافته است 
(نک: ابن ندیم ۱۰۵)؛ 

از ررایات مفصل در بخشهای آغازین اين کتاب بر می‌آید که 
مجموغه روایات ابن اسحاق دراب مبتدا به طور وسیعی موزد استفاده 
و استناد نویسند؛ اخبار مکه قرار داشته است. نمونه‌های کم و بیش 
مشابهی از روایات مستند به ابن اسحاق را می‌توان در اخبار مک 
ازرقی و همچنین در روایات طبری از ابن اسحاق یا قطعه‌های بازمانده 
از یونس بن بکیز بازچشت: مثلاً دربارة بنای کعبه به دست ابراهیم (ع) 
(ازرقی,۶۴/۱+نیزنک: طبری,۳۵۳/۱)؛ اقامت اب راهیم و خانواده‌اش دز 
زمین بیت الحرام (ازرقی, ۵۴/۱؛ نیز نک: طبری, ۲۵۴/۱)؛ ولایت قصی 
ابن کلاب بر بیت الحرام (ازرقی, ۱۰۳/۱؛ نیز نک: طبری, ۲۵۸/۲)؛ 
حدیت الفیل (ازرقی, ۱۳۶/۱؛ نیز نک: ابن اسحاق, ۴۱,۲۸) و نیز 
روایاتی دربار؛ُ حفر چاه زمزم (ازرقی, ۳۴/۲؛ نیز نکن ابن اسحاق, ۰)۳ 
همچنین باید به روایات اخباریان بزرگ سدة ۳ق اشاره کرد که وهب بن 
منبه یکی از حلقه‌های بسیار مهم در انتقال اینگونه اساطیر و قصص بوده 
است. (نک: 11305-307 ,0۸5)) و روایات بازمانده از او.را می‌توان با 
اسنادی که به ازرقی بزرگ منتهی می‌شود. در اخبا ‏ مکه بازیافت (مثلا 
نک: ازرقی, ۰۴۰/۱ ۰۴۶ ۶۱۰۵۱). نیز محمد بن سائب کلبی که روایات 
ری در اين باره (0۸5,1/269), گرچه کمتر از دیگر اخباریان به چشم 
می‌خورد, ولی مولف اخبار مکه اسناد خود را گاه در همین موضوعات 
به او رسانده است (مثلانک: ۰۴۹/۱ ۰۱۲۶-۱۲۵ ۲۸۳ جه ). نیز هر دو 
ازرقی به روایتهای واقدی از طرق خود استناد کرده‌اند؛ گرچه روشن 
نیست که آیا آنان, روایات مذکور را از کتاب المغازی واقدی و یا از اثر 
دیگر وی اخبار مکه دریافته‌اند. اما چند روایت منقول در اخبار مکه از 
قول واقدی را می‌توان در کتاب المغازي او بازجست (مثلا نکن ازرقی, 
۱۳۳۸۱ نیز نک: واقدی, ۸۴۱/۲ -۸۴۲؛ ازرقی, ۱۲۷/۱؛ نیز نک: 
واقدی, ۸۷۰-۸۴۹/۲). ازرقي نواده نیز از طریق محمد بن یحجی بن ابی 
عمر عدنی به واقدی روی آورده است (مثلاً ن۱۲۰,۱۰۲,۴۴/۱:5.جم). 
بجز. اينها, مولف گاه بد منابع .اطلاعاتی دیگری همچون گفته‌های 
پرده‌داران کعبه نیز استناد کرده است (مثلاًنک: ۲۳۷/۱): 

کتاب اخبار مکه بجز آنکه مجموعه‌ای گزیده از اخبار رایج دربارة 
تاریخ آن شهر در سد؛ ۱ق است؛ مأخذ بسیار مهمی دریارة حوادث 
خاص مربوط به مکه در,عضر هر دو ازرقی به شمار می‌رود. زیرا هردو؛ 


۳۸ ازرقی شروی 
وحتی کسانی که بر آن مجموعه اطلاعاتی افزوده‌اند (نک: دنبالةٌ مقاله ), 
حین وصف خصوصیات و تزیینات سجد الحرام و کعبهُ معظمه. به 
برخی حوادث خاص هم به اجمال اشاره کرده‌اند (مثلا نک:,۲۱۳/۱. 
۴- ۲۶۵). مولفان گاه به تقل برخی احکام و عهد نامه‌هایی که به 
ضرورت به دیوار کعبه آويخته می‌شد, اشاره کرده, و در مواردی به نقل 
کامل عهدنامه یا نابه‌ای پرداخته‌اند که برخی از آنها به صورت کامل در 
مأخذ دیگر دیده نشده, و از اين رو حاوی اطلاعات بسیار مهم تاریخی 
است؛ مانند لوحی که اصیهبد کابل شاه پس از پذیرش به اسلام, در 
روزگار مأمون عباسی همراه با تختی تقدیم کعبه کرد (ن5: ۲۲۷/۱ به 
بعد)؛ همچنین عهدنامة هارون الرشید دربارهُ ولایت عهدی امین و 
سپس مامون که به دیوار کعبه آويخته شد (ن5: ۲۳۵/۱ به بعد). 

کتاب اخبار مکه همچنین حاوی اطلاعات بسیار دقیقی از وضع 
معماری و تعسیرات سبجدالحرام و کعبه است, و نیز دربردارندة 
افتمامی است که خلفا و حکمرانان برای باشکوه ساختن و تزیبن آن با 
تقذیم هدایا به کار برده‌اند. کوشش مولفان برای ثبت دقیق تاریخ این 
کارها بسیار ارزشمند است (مثلاً نک: ۰۲۳۵/۱ ۱۳۰۷۰۳۰۱۱۲۹۸۱۲۹۳ 
۷۸/۲ جم). از وصفهایی که در ین کتاب, از تزیینات و اشیاء درون 
کعبه شده, به نظر می‌رسد که مولفان به ثبت دقیق آن اهمیت وافر 
می‌داده‌اند (مثلاٌنک: ۲۹۸۰۲۹۴,۰۲۹۲/۱جم). 

اخبار مکه بعدها توسط دو راوی بزرگ اين کتاب, یمد 
استحاق بن احمد خزاعی یکی از نزدیکانش, ابوالحسن محمد بن نافع 
خزاعی تا حدودی تکمیل شد (ن5: ۳۱/۱). آبومحمد خزاعی(د ۲۰۸ق) 
گاه به تغییرات احتمالی در وصفهای ابوالولید محمد بن عبدالله ازرقی 
اشاره کرده, چنانکه گزارشهای مربوط به ۲۶۳ق به بعد از آن اوست 
(مثلاً نک آزرقی, ۲۶۵/۱, ۰۸۹/۲ ۰۱۱۰-۱۰۹ ۰۱۶۰ ۰۱۸۰ ۲۵۳)- آز 
ابوالحسن خزاعی نیز افزوده‌های اندکی در کتاب دیده می‌شود؛ گرچه 
تعیین دقیق‌تاریخ این افزوده‌ها دانسته نیست, تنها دریک جا به مناسبتی 
از کسی به نام محمد بن موسی نام می‌برد و می‌گوید: این «امر بلد» با 
اوست, ولی شخص مذکور شناخته نیست و فاسی (۳۷۴/۲) نیز به 
تقریب, تاریخ این روزگار را در ۳۰۶ یا ۳۰۷ق دانسته است. 

بجز کسانی که به طور مستقیم از اخبار مکه بهره برده‌اند, چند مولف 
نیز کتاب را تلخیص کرهه‌اند: مثلاً یکی زین بن معاویٌ سرقسطلی و 
دیگری سعدالله بن عمر اسفراینی است که زيدة الاعمال و خلاصة 
الافعال در فضائل مکه و مدیله چنانکه اسفراینی خود در مقدمة آن گفتد. 
خلاصه کتاب ازرقی است (نیز نگ: سخاری, ۲۸۱-۲۸۰ برای تفصیل 
در این باب نگ: فلحش, ۲۰2۱۷): 

اخبار مکه را نخستین بار ورستنفلد در لایپزیگ (۸۵۸) همراه 
مجموعه چند جلدی دز باب تاریخ مکه به چاپ زساند و مقدمه‌ای بر آن 
نوشت.پس از او, رشدی صالح ملحس, آن را با نام اخبار مک و ما جاء 
فیها من الاثار در مک مکرمه (۱۳۵۷-۱۳۵۲ق) همراه مقدمه‌ای, بز 
اساس نسخه‌های تازه یاپ کتاب, منتشر کرد؛ بعدها نیز تصحیح او 


یعنی ابومحمد 


مبنای چاپهای تازه‌ای از کتاب قرار گرفت. کتاب اخبار مکه, به وسیلا 
محمود مهدوی دامقانی به فارسی ترجمه, و در ۱۳۶۸ش در تهران 
منتشر شده است: 5 
ماخذ: ی زا الجرح راب ل, حیدرآیاد دکن, 1۱۳۷۱ 
۲ اين اسحاق, محمد, سيرة, به کوشش محند حمیدالله, رباط, ۸۱۴۰۱ 
۱ ابن حبان: محمد, اقات, حیدرآیاد دگن, ۲/۱۴۰۲ ۱۹۸م؛ ان حجر 
سقلانی, احمد. تقریب التهدیب, به کرشش عبدالوهاب بداللطیف: پیززت: 
۵+۵ هو تهذیب التهدیب. حیدرآباد دکن, ۲۵ ۱۳ ق؛ ابن سعد. محمد, 
السلبتات الکیری, بیروت, دارصادر؛ ان فضل الله عمری, احمد, نالک الابسار, بد 
کوشش فزاد سزگین, فرانکفورت, ۱۴۰۸ق/۱۹۸۸ع! ابن کتیر, اسباعیل, طبقات 
الفتهاء الشافمیین, به کرشش احمد عمرهاشم و محمد غریب, قاهره, مکتبة اللقانة 
لدینیه؛ اين ماکولا, علی, الاکمال, حیدرآباد دکن, ۱/۱۳۸۱ ۱۹۶ماين ندیم, 
الفهرست؛ ازرتی. محمد, اخبار مکة, به کرشش رشدی صالح ملحس, یررت, 
۰ ۵۳ بخاری: محند, التازیخ السغیر, به کرشش محمرد ابراهیم زاید. 
پیروت, ۱۲۰۶ق/۱۹۸۶م! هم التاریخ الکبیر, جیدرآباد دکن, ۲/۱۳۸۲ 0۱۹۶؛ 
بلاذری, احند, نساب الاشراف, به کرخش محمد حمیدالله, قاهره, ٩2۱۹۵؛‏ بیهقی, 
مکنبة دارالتراث؛ حاجی خلیفد, 
کشف؛ ذهبی, احمد, سیر اعلام اللبلاء, به کرشش شعیب ارنزرط و دیگران, بیررت: 
۴ + سیکی, عبدالرهاب, طبقات الشافعية الکبری, به کرخش عبدالفتاح 
مجند حلر و محنود محند. طتاحی, قاهره ۳ سخاوی: محمد, 
الاعلان بلتوییخ, به کرشش روزنتال, بغداد, 2۱۹۶۳/۵۱۳۸۲؛ سمعانی, عبدالکريم, 
الاتساب, خیدرآباد دکن, ۱۹۶۲/۱۳۸۲ع! طبری, تاریخ؛ فاسی, محمد, العقد 
الئمین, به کرشش فژاذ سید بیروت, ۰۶ ۱۹۸۶/۱۴ 2؛ کلایافی, احمد, رجال صحیح 
البخاری, به. کرشش بدالله لیلی, پیروت, ۰۷ ۰( ؛ مزی, بوسف: تهدیب 
الکمال فی اسماء الرجال,به کرشش ش بشار عراد معروفه ببروت, ۰۳ ٩2۱۹۸۲۳/۱۴‏ 
ملحس, رشدی صالع (نک هم, ازرقی)؛ واقدی, مد ادا ری به کرشش مارسدن 
رتیت نا نز 0۸ 
بخش فقه,علوم قرآنی و حدیث 


احند, مناقب الشافعی, به کرشش احمد صقر, قاهره. 


ازرزقي هروی. ابویکر زین‌الدین (یا افضل‌الدین) بن اسماعیل 
وزاق؛ از شعرای سد؛ ۵ق/۱۱م. اصل او از هرات, و پدرش از وزاقان 
این شهر بود (نظامی, ۸۰؛ خواندمیر, ۳۹۷/۲؛ کازرونی, ۳۵؛.قنن 
دولتشاه, ۵۸, که اصل او را از مرو دانسته است) و به گنتذ نظامی 
عروضی, هموفردوسی راهنگام فرار از غزنین به هرات ۶ ماه در خان 
خویش پناه داد (همانجا). اگرچه به سبب اختلاف‌نظر دربار؛ سثر 


فردوسی, در درستی تی این روایت جای تردید است, اما نسبت دادن آن به 
پدرِ ازرقی حکایت از جایگاه یه خاندان او در میان اهل فضل و ادب 
دازد, 


از جزئیات زندگی و تحصیلات ازرقی آگاهی.چندانی در دست 
نیست, اما بی‌تردید پیش پدر دسترسی به کتاب را.برای وی آسان 
ساخته, و او را به کسب دانش ترغیب کرده است, چنانکه بعها او را 
«حکیم ازرقی» خوانده‌اند (نگ: رازی, ۱۳۸ ؛ اوحدی, ٩۶؛‏ آذن ۱۴۷؛ 
آفتاب رای, ۵۱/۱). با اینکه در اشعار .او اندیشه‌های عرفانی. دیده 
نمی‌شود. وی را از مریدان خواجه عبدالله اتصاری داتسته‌اند (آذن, 
آفتاب رای, همانجاها ؛زنوزی,۰ ۷۹ هدایت, ۳۵۲/۱)- 

ازرقی چنانکه خود نیز اشاره دارد..از جوانی به چکامه‌سرایی 


پرداخت و از همان زمان نیز به دربار سلجوقیان راه یافت (ص ۵۱)- 
بیشتر قصاید او در ستایش طغانشاه بن الب ارسلان سلجوقی است که 
بیش از شاهان دیگر سلجوقی دوستدار شعر فارسی بود و چند تن از 
شعرای نام‌آور پارسی‌گوی نیز در دربارش گرد آمده بودند (نک: تظامی. 
٩‏ ازرقی, چند قصیده نیز در ستايش از ابوالمظفر بن امیرانشاهء از 
سلجوقیان کربان, سروده است. وی بر. دربار اطغانشاه به منصب 
ملک الشعرایی نائل شد ونه‌تنها به عنوان شاعر دربار, که چون مشاور و 
ندیمی خاص در رفع مشکلات او می‌کوشيد (ن5: عوفی, ۸۷/۱؛ علیشیر, 
۵ جامی. ۹۶-۵ زنوزی, همانجا). از این‌رر طغانشاه لطف و 
عنایت خاصی به او داشبت. نامه‌هایی که طغانشاه در سفرهای خویش 
براي وی ارسال داشته (نک: ازرقی, ,)٩۳‏ حاکی از اين توجه است 
(صنا, ۴۳۳/۲). 

ازرتی در هرات درگذشت (آفتاب رای, ۵۲/۱؛ آذر: زنوزی: 
همانجاها). دریار؛ تاریخ درگذشت او اختلاف‌نظر بسیار است. 
تقی‌الدین کاشی آن را در ۱۱۳۳/۵۲۷م (نک: عبدالرسولی» ((ز6) و 
هدایت (۳۵۶/۱) در ۵۲۶ق ذکر کرده است, اما محققان معاصر زنده 
بودن ازرقی را تا ۵۲۷ق نپذیرفته‌اند. قزوینی براساس روایت فرار 
فردوسی به‌هرات و برخی ادلة دیگر, ولادت ازرقی را پیش از ۲۲۱ق و 
درگذشت وی را پیش از ۴۶۵ق/۱۰۷۳م, زمان بر تخت نشستن ملکشاه 
ابن الب ارسلان, دانسته است (ص ۲۱۸؛ نیز نک: صفاء ۴۳۶-۴۳۵/۲؛ 
قس: فروزانشر, «انتقادات...», ۲۰۲). از سوی دیگر تقی‌زاده (ص 
۶ حاشیه ) همزمانی نوروز ویکی از دو عید بزرگ اسلامی را که در 
یکی از قصاید ازرقی (ص ۳۰) بدان اشاره شده, درمورد عیدفطر تنها 
در ۴۷۳ق و درنورد عبد قربان در ۴۷۹ یا ۴۸۰ ق ممکن دانسته است. از 
این‌رو, اگرچه نمی‌توان تاریخ دقیقی برای درگذشت او در نظر گرفت. 
اما با توجه به این قصیده وی, می‌توان گفت که ازرقی دست کم تا ۴۷۳ق 
زنده بوده است. 

سیک شعر: با اینکه سک شعر او به اسلوب عنصری و همچنین 
فرخی نزدیک است و قصایدی نیز در استقبال از سروده‌های اینان دارد 
(ن5: مصفا, ۳۶۰-۳۵۶: حاشیه ), اما مضامین و تعییرات وی به شیوة 
ابوالفرج رونی تازه و بدیم و گاه دور از ذهن است (نفیسی,سبه) و شاید 
به همین سبب باشد که در سخن‌سرایی گاه خود را برتر از عنصری 
دانسته است (نک: ص .)٩۳‏ به‌نظر می‌رسد که ازرقی نسجْةه کاملی از 
دیوان عنصری در اختیار داشبه, و مضامینی از اشعار او برگرفته است 
که در نسخه‌های کنونی دیوان عنضری دیده نمی‌شود (نفیسی, ده). با 
این حال, زبان ازرقی و شیوةبیان ابا زبان عنصری تفاوت بسیار دارد. 

ازرقی اگرچه تحولی در اسلوب شعز فارنسی ایجاد.نکرد.:اما 
سروده‌هایش زمینه پدید آمدن سیک عراقی را فراهم آورد (نک: شمیسا 
۷). از این‌رو شیوةبیان او را می‌توان جدفاصل دو سبک خراسانی و 
عراقی دانست. آنچه شعر ازرقی را در میان اشعار پیشینیان و 
هم عصران اوبرجسته می‌سازد, آفرینش مضامین, ترکیبات و تشبیهات 


آزرقی هروی ۳۹ 


تازه و شگفت‌انگیز است. دیوان او مشحون از اضافات تشبیهی و 
استعاری نوساخته‌ای چون سپه‌سالار دریا, اسب باد, گلاب دید ابر و 
جز آنهاست (نکضص ۹۰۳؛محجوب, ۵۷۴). 

آزرقی در ساختن تشبیهات به راهی جز پیشینیان رفته, و تشبیهات 
محسوس به محسو را کنار گذاشته, وبه تشبیهات محسوس به معقول 
روی آورده است (شمیسا: همانجا). همین نوآوری در تصویرسازی 
سیب شده است که برخی چون رشید وطواط بر او خرده گیرند. رشید 
وطواط در این‌باره. می‌گوید: «اهل روزگار از قلت معرفت ایشان به 
تشبیهات ازرقی مفتون و معجب شده‌اند» (ص 8۲)؛ اما عوفی 
تشبیهات و ترکیبات خاص شعر وی زا ستوده, دیوان او زا سراسر 
«عجیب و غریب» می‌داند (۸۸/۱). انوری نیز يکي از آشعار او را 
تضمین کرده است (ص :)۱٩۳‏ 

ازرقی گاه به بدیهه‌سرایی نیز می‌پرداخت. رباعی فی‌البد اه او در 
مجلس طنانشاه (نک: ص )۹٩‏ شنهرت فراوائی یافته انت (نگ: نظامی, 
۷۰ دولتشاه, ۵4+ جامی, ۹۵؛ رازی, ۱۳۸؛ آفتاب رای, ۵۲/۱ آذر: 
۷ او در ساختن برخی از ترکیبات و تشبیهات خویش از نجوم و 
ریاضیات نیز بهره می‌برد (نک: ص ۰۲۲ ۰۴۸ ۱۹۲ فروزانثر» سخل ۰.۰ 
۳.۳ 

آشار: ازرقی شاعری اندک‌گوی بود. دیوان ار یک‌بار به کوشش 
سعید نفیسی در تهران (۱۳۳۶ش)» و بار دیگر در همان سال به کرشش 
علی عبدالرسولی در تهران به چاپ رسیده است. شمار ابیات دیوان 
مصحح نفیسی ۲۲۶۷۴ بت است. نفیسی در انتساب برخی از ابیات این 
مجموعة اندک نیز به ازرقی تردید کرده است (نک: ص سه). دیوان 
آزرقی چون دیوان بسیاری از شعرای آن دوره فاقد غزل و دارای ۱۰۸ 
رباعی است. ۱ 

افزون بر دیوان شعر, سرایش دو منظومه دیگر به نامهای سند پا دنامه 
و الفیه و شلفیه را نیز به او نسبت داده‌اند (عوفی, ۸۷/۱؛ حمدالله, ٩۸۱۴‏ 
علیشیر, ۳۲۵؛ دولتشاه, ۵۸ - ۵۹؛ جامی, همانجا؛ حاجی‌خلیفه, 
۱ ۰ ) جنانکه او خود در دیوان اشاره کرده است, طغانشاه 
از وی‌خواست که سندبا دنافه را به‌نظم د رآورد(نگص .)٩۳‏ سندپادنامه 
کتابی است به سبک کلیله‌ودمنه و مرزیان‌نامه و موضوع آن آیین 
کشورداری همراه با نکات اخلاقی است (قاضی طباطبایی, ۰۷۷ .)۷٩‏ 
اصل این کتاب به زیان هندی بوده, سپس به پهلوی, سریانی, بونانی» 
عبری, لاتین, عربی و زیانهای دیگر ترجمه شده بوده است. با اين حال, 
احتمال اینکه این مجموعه در ایران در سده‌های نخنتین میلادی (چون 
هزار افسانة پهلوی) از گردآوزی داستانهای هندی و غیرهندی نیز 
ترتیب يافته باشد, وجود دارد (نک:, مجتبائی, ۳۷۶, حاشیه). به‌نظر 
می‌زسد که ازرقی درنظم این داستان از ترجمة پارسی آن که قنارزی ریا 
قناوزی) به فرمان امیرنوح سامانی (سک ۹۹۷-۹۷۷/۸۷-۳۶۶ع) 
انجام داده, بهره جسته باشد (نک: دییرسیاقی, ۰-۲۱۹ ۲۲+ اه ۱۰۳). 

الفیه‌نویسی از مدتها پیش از دورة ازرقی متداول بوده. چنانکه ابن 


۳ ازرو 


ندیم در الفهرست از کتابهایی به همین عنوان نام پرده است (ص ۳۷۴). 

ازرقی این منظومه را نیز به طغانشاه تقدیم کرد (عوفی, علیشیر, جامی. 

همانجاها ؛ دولتشاه, .)۵٩‏ : 
ماخذ: آذر بیگدلی, لطفعلی, آتشکده, به‌کرشش جعفر شهیدی: تهران, ۱۳۳۷ش؛ 
آفتاب‌رای‌لکهنری, ریاض‌العا رفین, به‌کرشش حسام‌الاین راشدی, تهران, ۱۳۹۶ق/ 
۱۶ ابن‌نديم. الفهرست؛ انه, هرسان,تاریخ ادبیات فارسی, ترجمذ رضازاد؛ شفق, 
تهران. ۱۳۵۶ش؛ ازرقی هرری, ابربکر, دیوان, به‌کرشش سعید نفیسی, تهران, 
۶ اش لرری ابیوردی, دیران, به کرشش سمید نفیسی, تهرآن, ۱۳۳۷ ش؛ آرحدی 
بلیانی, محمدحنین, عرفات العاشقین, نسخذ خطی کتابخان؛ ملک شم ۵۳۲۴: 
تقی‌زاده, حسن, « شاهنامه و فردوسی», هزار؛ فردوسی, تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ جامی, 
عبدالرحمان, بهارستان, به‌کرشش اسماعیل حاکمی, تهران, ۱۳۶۷ ش؛ حاجی‌خلیفه. 
کشف؛ حمدالله مستوفی, تاریخ گزیده, به‌کوشش ادواره برادن, لندن, ۱۳۲۸ق/ 
۰ خراندمیر, غیاث‌الدین, حبیب السیر. به‌کوشش محسد دبيرسياقی, تهران, 
۳ ش؛ دبیرسیاقی, محمد, ((رودگی و سندبادنامه », یفما, تهران, ۱۳۳۴ش: س 
۸شه ۱+ دولتشاه سمرقندی, تذکرة الشعراء, تهران, ۱۳۳۸ ش؛ رازی, امین احمد, هفت 
اقلیم, به کرشش جواه فاضل, تهران, ۰ ۱۳۴ ش؛ رشید رطراط, محمد, حدایق السحر فی 
دقایق الشعر, به‌کوشش عباس اقبال, تهران, ۱۳۰۸ش زنرزی, محصدحن, ریاض 
الجته, نسخه خعلی کتابخانة ملی تبریز, شد ٩۳۵۷۸‏ شمیساء میروس, سیر رباعی در 
شعر فازسی, تهران, ۱۳۶۳ش؛ صفا, ذییح‌الله, تاريخ ادییات در ابران, تهزأن, 
۹ ش؛ عبدالرسرلی: علی: مقدمه بر دیوان حکیم ازرفی هروی, تهران, ۲۶ ۱۳ش؛ 
علیشیرنوایی, مجالس النفایس, به‌کرشش علی‌اصفر حکست, تهران, ۳ ۱۳۶ش؛ عرفی, 
محید, لباب‌الالباب, به کرشش سعید نفیسی, تهران, ۱۳۳۵ ش؛ فروزانفر, بدیمالزمان, 
«انتقادات بر حراشی چهار مقاله », آرمان, تهران, ۱۳:٩‏ ش.س ۱۱ شه ۱۷-۶ همو, 
سخن و سخنوران, تهران؛۱۳۵۰۰ش؛ قاضی طباطبایی, حسن, «معرفی یک کاب 
ادبی)», نشری؛ دانشکد؛ ادبیات تبریز, تبریز, ۱۳۲۷ ش, س ۱ ,شه ٩۹-۸‏ قزوینی, محمد, 
تعلیقات بر چهار مقاله (نک: هه, نظامی عروضی)؛ کازرونی, ابوالقاسم, مرقرم پنجم 
کتاپ سلم‌السموات, به‌کوشش یحبی‌قریب, تهران,. ۱۳۴۰ش؛ مجتبائی, فتح‌الله, 
«داستانهای هندی در ادبیات فارسی», یکی قطرهباران, به کوشش احمد تفضلی, تهران 
۰ ش؛ محجرب, محمدنجغفر؛ سبک خراسانی در شعر فارسی, تهران: ۱۳۵۰ش؛ 
مصفا, مظاهر, حاشیه بر مجمع الفصحا (نک هد , هدایت)؛ نظامی عروضی, چهار مقاله, 
به کرشش محمد قزویلی و محمد معین, تهران, ۱۳۳۳ ش؛ نفیسی, سعید, مقدمه بر دیران 
ازرتی (هه )؛ هدایت, رضا قلی, مجمع الفصحاء به‌کرخش مظاهر مصفا, تهران, 
۶ص یراب خمبی ما حفیظی 


آژرو؛. شهرکوهتانی کوچکی‌در استان‌مکناس‌درمرکزمراکش. 
ازرو واژه‌ای بربری به معنی سنگ, ریگ و کل تخته سنگ است که بر 
بسیاری از روستاهای شمال افریقا که در دامنه یا بر فراز تخته سنگها و 
مناطق سنگی قرار گرفته‌اند, اطلاق می‌شود ( 1512,8). 

این شهر در گذشته بخشی از ناحية کهن فازاز شمرده می‌شد ونام آن 
در منایع عربی به ضورت ازور (ابوعبید, ۱۵۶, ۱۸۳؛ انصاری, ۱۲۳۹ 
ابن خلدرن, ۴۰۲/)۲(۷, ۴۱۶) و آصرو (سلاوی, ۴۳/۳, جن) نیز آمده 
است. ازرو در دامن رشته‌کوههای اطلش میانه, در محل تلاقی دو 
شاهراه نوسازی شد؛ فاس به مراکش و مکناس به تافیلالت, در ۷۰ 
کیلومتری جنوب‌شرقی مکناس به سوی میدلت, واقع شده, و جنگلهایی 
انبوه از درنختان صنویر و بلوط آن را در برگرفته‌اند..ارتفا ع شهر از: 
سطح دریا ۱۲۰۰ متر است "و جمعیت آن که در اوایل سدءٌ حاضر 
میلادی به ۱۵۰۰ تن نمی‌رسید, اکنون به حدود ۱۵ هزار تن رسیده 


است. شهر در ناحیه‌ای قرار دارد که زیستگاه قبیلهُ بنی مگیلدا. از 
تیره‌های صنهاجه است. درآمد مردم شهر مبتنی بر تولید کالاهای 
غیرصنعتی, به ریژه قالیهای پشمی است که در تباونیهای کارگری آن 
بافته می‌شود. ازرو بازار پر رونقی نیز برای داد و ستد احشام شمرده 
می‌شود. چشم‌اندازهای دلکش و جنگلهای زیبا و معروف ازرو آن راب 
صورت یکی از مراکز مهم جهانگردی درآورده است (بن عربین, ۵۱: 
5 ۷5 روس بزرگ؛ لوی پروواتسال, 145, حاشیة 1 ). 

ازرو به سبب موقعیت جغرافیایی حساسش خود پارها در کانون 
کشمکشهای سیاسی و نظامی در سده‌های گذشته قرار گرفتد. و از 
این‌رو اهمیتی تاریخی یافته است: در ۱/۵۳۵ ۱۱۴م: سپاهیان موحدون 
به فرماندهی خلیفه عبدالمومن ضمن پیشروی در سرزمین مفرب و پس 
از جنگ با یحیی بن سیر از امیران محلی و برادرش علی بن سیر که در 
ازرو پناه گرفته بوده وارد آن شدند و آنجا را قرارگاه خود ساختند. سپس 
خلیفه بانویی از مردم اژرو را به همسری بررگزید و او مادر عبدالله بن 
عبدالمزس فرمانروای بجایه است (بیذق» ۸۹-۸۸؛ عنان, ۲۳۵/۱). در 
۷۴ ق/زانويذ ۱۳۷۶, در زمان فرمانروایی بنی مرین بر مفرب؛ هنگامی 
که سنلطان پعقوب مرینی از لشک رکشی به اندلس به فاس باز می‌گشت: 
مردی از خویشان وی به نام طلحة بن محلی بطوئی بر او شورید و با 
گستن از قبیلٌ صنهاجه و پیوستن به قبیلة زناته, در ازرو پناه گرفت: 
ولی سلطان آن ناحیه را به محاصرة خود درآورد و چون طلحه تسلیم 
شد, وی از خطای او چشم پوشید (ابن ابی زر ع الانیس..., ۳۲۱- 
۲ الذخيرة.... ۱۶۰؛ ابن خلدون, ۴۰۲/)۲(۷؛سلاوی, ۴۳/۳ نیز 
ن5: ٩‏ , 212 ). ۴ سده بعد, در کشمکشی که در ۱۶۶۳/۱۰۷۴ میان 
محمد و زشید, فرزندان مولاي شریف زهبر شرفای فلالی سجلماسه, 
درگرفت وبه پیروزی رشید و قتل محمد انجامید, ازرو چندی پایگاه 
رشید سود (سلاوی, ۳۱-۲۸/۷؛قس: ابوالشضر, 226 54 , 112). پس از 
وفات رشید. جانشین او, مولای اسماعیل, برای حفظ قدرت و 
استواری دولت خویش, سپاه بزرگی از غلامان سیاه پوست با عنوان 
((عبید») تشکیل داد که هم در درون و اطراف پایتخت او مکناش و هم در 
پایگاههای نظامی نزدیک به پایتخت به پاسداری از قلمرز سلطان 
مشفول بودند. ازرو یکی از این پایگاههای مهم بود (ابواللصر, 227). 
در ۱۶۸۴/۱۰۹۵ نیز که مولای اسماعیل برای پایان دادن به سرکشی 
قبایل بربر ات ادرامین دز سائس, به کوهستانهای فازاز لشکر کشید: به 
فرمان او دو قلعه یا (قصبه» در آن نواحی‌برپا ساختند که یکی از آنها در 
آزرو بود. نیز هنگامی که وی عزم بازگشت کرد. نیرونی جنگی مرکب از 
هزارسوار در قلع ازرو مشتقر ساخت. بقایای اين قلعه هنوزباقی است 
(سلاوی: ۶۶/۷؛ نیز نک: 8 ,112 ؛ لوی پرووانسال: همانجا)؛ ولی همین 
بربرهای آیت ادراسن که از برابر لشکر مولای-اسماعیل گزیختند و 
سپس از او امان خواستند (سلاوی, ۶۷-۶۶/۷), در سدة ۸۱۹/۵۱۳ 


۱۳ 


مولای سلیمان, یکی دیگر از شرفای بزرگ مراکش, را از مرگ 
رهانیدند و این‌بار نیز ازرو عرص نبرد بود: در ۱۸۱۱/۱۲۲۶ع؛ مولای 
سلیمان با گروهی بزرگ از جنگچویان عرب و بربر و سپاهیان عبید 
برای سرکوبی فتن قبایل گروان وت یوسی به سوی آنان شتافت, اما 
سپاه وی که از سازماندهی منظم بی‌بهره بود. در نبردهایی خونین که در 
اززو: درگرفت, به سختی شکست خورد و فقط یاری بربرهای آیت 
ادراسن و آیت یمور بود که سای نجات او و باقی‌ماندهٌ سپاهش شد. این 
نبرد که نقطهٌ عطفی مهم در حکومت مولای سلیمان شمرده می‌شود. در 
تاریخ مغرب به («وقعذ ازرو» معروف شده است (همو, ۱۱۷-۱۱۵/۸ نیز 
تکر ی 0۳ 

ازرو در اوایل سد؛ حاضر (۲۰ م) نیز شاهد برخی رویدادهای 
سیأسی و فرهنگی مهم بوده که ما شهرت و اهمیت آن شده است: پس 
از آنکه فرانسه در ۱۲٩۱م‏ مراکش را تحت‌الحماية خود ساخت و در 
۱۹۱۳۳ به اشفال شهرهای واقع در نواحی اطلس میانه از جمله 
ازرو پرداخت.به موجب فرمانی (ظهیر) در ۱۹۱۴م به جماعتهای بریر 
این نواحی نوعی استقلال اداری و قضایی اعطا شد که هدف از آن جلب 
اعتماد ایشان به سیاست فرانسه دز مراکش بود. به موجب این فرمان, 
جماعتهای بربر از پای‌بندی به قوانین اداری و قضایی در جوامع عربی - 
اسلامی مراکش معاف شدند و بدین‌سان بربرهای بنی مگیلد در ازرو نیز 
از مرکزیت اداری تحت نظارت فزانسویان برخوردار گردیدند.با اینهمه, 
پس از جنگ جهانی اول, سیاست فرانسه بیشتر به یکپارچگی فرهنگی 
مراکش بر اساس ترویج زبان عربی در میان بربرها گرایش یافت. به 
همین سپب, در طی چند سال, چندین مدرسٌ فرانسوی - بربری, در 
مراکش تأسینی شد که پرنامه‌های آموزشی آنها زا یکسره فزانسویان 
تنظیم می‌کردند. اين روند با تأسیس دانشسرایی" فرانسوی -بربری در 
ازرو در ۱۹۲۷ به ارج خود رسید و به این شهر اعتباری تازه بخشید 
(ابوالنصر, 357-358؛نيزنگ: 8 ,1212). 

ماخذ:_ابن ایی زرع, علی, الائیس المطرب, رباط, 2۱۹۷۲؛ هدر الخيرة السنية, 

ریاط, ۲ ۱۹۷م؛ ابن خلدون, العبر؛ابرعبید بکری, عبدالله,المفرب, به کوشش دوسلان؛ 

الجزیره, ۱۸۵۷م؛ انصاری دشقی, محمد, نخية الدهر, به گوشش مهرن, پترزبررگ, 

+ بن: عربی, صدیق, الغرب, یررت» ۱۹۸۴/۱۴۰۴ بیذق» 


ابربکر علی صنهاجی: اخبار المهدی ابن ترسرت: به کوخش لری پروزانسال, پاریس, 
2۱۳۹۳۸ سلاری, احند, الاستقساء داراللیضاء, ۱۹۵۶-۱۹۵۴ع؛ عنان, مجمد, 
عیدالله, عصرالمرابلین و المرحدین, قاهره, ۱۳۸۳ق/۴ ۱۹۶؛ نیز: 
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مهران اززنده 


. 
آزری.. .از خاندانهای: اهل علم و ادبب و ثروتمند: عراقی, که 
اعضای آن در ۳ سد؛ اخیر در بغداد نامی پرآوازه داشتند. اين.خاندان 
خود را ازنسل عبدالصمد بن علی ازری بفدادی تمیمی می‌دانند (مظفره 
۵ 
1 سابقذ ۳۰۰ ساله این خاندان را از رقف‌نامه‌ای که به «وقف نامه بیت 


ازری ۳ 


ازری» مشهور است. می‌توان باز شناخت (نک: شکر, ۱۸, خاشیة ۰۱۰ 
که تاریخ وقف را ٩۱۱۵ق‏ یاد کرده است؛ نیز مدرس, ۰۱۱۱/۱ که آن را 
۹ دانسته است). حاج محمد ازری در ان وقف املاک بسیاری 
رابرای فرزندان خویش اختصاص داده بود (همانجا). 

نسبت «آزری» ایشان, چنانکه در منابع آمده, به سبب اشتفال نیای 
بزرگ آنان به تجارت آزر, نوعی پارچذ بافته شده از پشم و پنبه, بوده 
است (شّر, ۲۹/۶) ویا به تعبیری دیگر, نوعی پوشاک شبیه چادر که در 
آن روزگار تا پایان حکومت عشمانی, زنان استفاده می‌کرده‌اند (شکر. 
۸ حاشی٩).‏ 

در میان اعضای این خاندان, دوتن از دیگران مشهورترند: 

۱. شیخ‌کاظم (یا محمدکاظم), فرزند حاج‌محمدبن‌مراد (۱۱۴۳- 
جمادی‌الاول ۱۷۳۰/۱۲۱۱ - نوامبر ۱۷۹۶). معروف به ملاکاظم, 
شاعر مدیحه‌سرای شیعی. وی در محلة راس القرية بغداد به دنیا امد 
(همو, ۱۸؛ نیز نک: مظفر, همانجا؛ عزاوی, ٩۲۹۳/۲‏ دیوان.بیگی, 
۷۱ گویند در کودکی, به علتی که بر ما پوشیده اسنت, قادر به راه 
رفتن نبود, اما پس از ۷ سالگی منلامت خود را بازیافت (شکر, ٩۱؛‏ 
امین محسن, ۱۱/۹).به رسم زمان به تحصیل پرداخت, ابتد| در بغداد و 
سپس در نجف (مظفر, ۱۱) ادبیات عرب و فقه و .اصول را نزد 
دانشمندان زمان خویش آموخت (شکر, ۲۱ امین, محسن, همانجا), 
اما از آنجا که میل وافری به ادییات,به ویزه شعر داشت: از مدرسه کناره 
گرفت وپیش از ۲۰ سالگی به سرودن شعر پرداخت (شکر, همانجا), با 
وجود این منابع از عمق آگاهی وی از تاريخ, تفسپر, حدیث و فلسفه 
سخن گفته اند (همو, ۳۵-۲۱؛ امین محسن, همانجا). 

۷ ساله بود که حج. گزارد.. گویند در وصف. «(حج» خزیش 
قصیده‌ای سرود. به گفتة شکر (ص ۶ حاشيةه ۲۶) این قصیده در 
دیران وی موجود نیست. . 

ازری جوان, ظاهرا هیچ گاه پیش خانوادگی خویش را اختبار نکرد 
و با آنکه پدرش, املاک بسیاری بر جای نهاده بود (مدرس, همانجا؛ 
شکر, ۱۸). از ثروت و دارایی بهره‌ای نداشت (مظفر, ۱۳-۱۲). با این 
حال, این جوان اشرافی و شاعرپیشه, همچون جوانان بغداد, ظاهر 
خویش را می‌آراست: ريش را می‌تراشید و سبلت خود را برمی‌تافت 
(همو, ۶) و کفش یمنی قرمز می‌پوشید (شکر, ۲۱-۲۰) و همواره 
سلاحی (نک: دیوان بیگی, ۱۲۳/۱: خنجری) در میان داشت (قمی, 
الفواند..., ۳۶۵). اما نه تنها اهل دین بر اين تربیت يافتة نجف خرده 
نمی‌گرفتند, بلکه او را برای اختیاز چنین هبًتی معذور نیز می‌داشتند, 
چه وی در راه «عقیده» به دفا ع و مبارزه می‌پرداخت و معتقد بود که در 
این لباس بهتر می‌تواند معاندان را گوشمال دهد (مظفر, همانجا؛ دیوان 
بیگی, ۱۲۳-۱۲۲/۱), ازری چنان در باب عقاید شیعی خویش تعصب 
می‌ورزید که گویند اگر کسی سخنی مخالف ابراز می‌داشت, وی فوراً 
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۴۲ ازری 
دست‌به سلاح می‌برد و قصد جانش می‌کرد (همانجا). از اين رو.برخی 
گویند وی از بیم دشمنان همواره مسلح بود (امین, محسن, همانجا). با 
اینهمه.. با: دانشمندان برجسته‌ای . همچون .سیدمهدی. بحرالعلوم 
(همانجا) و شیخ جعفر کاشف القطا (شکر, ۲۶-۲۵) دوستی و پیوند 
داشت, گویند در مجلس سید بح رالعلوم حاضر می‌شد و سید او را بسیار 
احترام می‌کرد (معلم, ۳۹۶/۱). قمی پا از اين فراتر نهاده, می‌گوید ازری 
نزد بحرالعلوم, به منز هشام بن حکم نزد امام صادق(ع). بود 
(همانجا), چه وی در زماتی که تقیه دز میان مردم رایج شده بود, با 
صراحت و قاطعیتی که خاص وی بود. با دشمنان به مناظزه می‌پرداخت 
(همانجا؛ نیز نک: دیوان بیگی. ۱ در باب حضور وی در محل 
اجتما ع اراذل و اوباش بغداد و خواندن اشعار خود). شایذ بتوان گفت» 
صلابت و قدرت ظاهری, اتساب به قبیله‌ای کهن و دوستی با امیران آل 
شاوی نیز از عواملی بود که وی را در محیط بغداد از دیگران متمایز 
می‌شاخت (مظفز: ۷:۶). 

ازری با خاندانهای سرشناسی چون آل شاوی آل حیدری. آل 
فخری, آل‌جلیلی, آل‌عبدالسلام و دیگران پیوند داشت (شکر,همانجا). 
البته در میان ایشان, دوسستی و پیوند او با سلیمان پاشاکبیر (حک 
۷-۴ ق) و نیز امیران آل شاوی به ویژه حاج سلیمان, بسیار 
عمیق و مستحکم بود (همو, ۲۵, ۲۶, ۴۶؛ مظفر, ۷). در سبب این 
دوستی گفته‌اند که شیخ کاظم, در پی نزاع با یکی از جوانان بفدادهبه 
قتل متهم شد وبه سلیمان شاوی و پدرش عبدالله پناه برد و از آن زمان به 
بعد. همواره ملازم آنان بود آل طعمه,۲-۱)؛ اما این سخن بدون سند را 
هیچ یک از مدارک تأییدنکره‌ند. 

اززی شعر خویش را وسیله کسب زوزی قزار داده بود (مظفر, ۱۳). 
چنانکه خود می‌گوید: سوار بر مرکب خیال, آهنگ بزرگان, نموده, 
بیابانها را در می‌نوردید تا از باران لطف معدوح برخوردار گردد (نک: 
دیوان, ۳۹۲) و آنگاه که مورد عنایت ممدوح قرار ننی‌گرفت, زبان به 
هجو می‌کشود (همان, ۴۷۵؛ نیز نگ: کرکوش, ۱۳۱/۲). نگاهی اجمالی 
به دیوان او, شاعر نیازمندی را به خاطر می‌آورد که درهای ((زوزی» را 
دربرابر خویش بسته یافته .چشمبه عطای ممدوح می‌دوزد: شاید همین 
تندگدستی, وی را بر آن داشت که در پی بخت و اقبال رهسپار گردد 
(مظفر, ۱۳),با اینهمه, چنان متکی به خویش است که خود را در شعر 
(««صانجب معجرات» می‌انگارد (نک: دیوان, ۱۰۹), معدوحان وی, همه 
از بزرگان و امیران عراق بودند (ن5: شکرء, ۴۶). قصایدی که وی در 
مداخ سلیمان پاشا کبیر, در مدت ۲۳ سال ولایت وی بر:عراق سروده, 
خود تاریخی منظوم انست (ن5: دیوان, ۰۷۳-۶۸ ۱۹۲-۲۸۹ ۰۳۲۴-۴۲۲ 
۴۲۷-۵). خاندان شاوی نی همه از سمدوحان وی بودند, چنانکه ۱۸ 
قصیده در مد ح سلیمان شاوی, ۵ قصیده در مدح پدرش عبذالله شاوی 
وقصایدی در مدح برادران و پنرش سروده است (همان, ۵۴۸-۵۴۱, 
فهرسبت؛ شکر, همانجا). البته در اين میان, سدح اهل بیت سوت 
( دیوان, ۳۷:۲:۳۲۱), به خصوص مدح حضرت امیر(ع) و شفاعت 


خواهی از او برای دفع وبا از بغداد (همان, ۱۸۲-۱۷۸) نیز رثای .امام 
حسین( ع) (همان؛ ۰۳۰۳-۲۹۶ ۳۳۷-۴۳۱ نی جایگاهی 
وی دار 

در ائتای اختلافات و کشاکشهای عصر پاشاها. زندگی ازری با 
زندگی بزرگان عراق پیوندی استوار يافته بود؛ به گونه‌ای که تا پایان عمر 
از خدمتشان سر بر نتافت (شکر, همانجا). قصیده‌ای که وی دز ۱۲۰۶ق 
به مناسبت پیروزی سلیمان پاشا در برابر عشایر «ملیه» و «یزیدیه» 
سروده (ن: همان, ۴۲۷-۴۲۵): و نیز مدح سلیمان بیک شاوی در عید 
قربان ۱۲۰۳ق (همان,۳۲۸- ۰ خود اسناهمعتبریدریارة زندگی آن 
امیرآن است. 

در منابع, تاریخ مرگ وی را سالهای ۱۳۱۲ و ۱۲۱۳ق نیز یاد 
کرده‌اند (نک: شکر؛ ۲۷). حرزالدین (۱۳۸/۱) گوید که وی در کر خ بخداد 
درگذشت و در کاظمیه (کاظمین) در مقبره‌ای که خاض این خاندان بود. 
به خاک سپرده شد ((ئیز نک شکر, همانجا) ازیی اه جزیک دخ: 
فرزندی بر جای نماند (همو, ۰)۲۸-۲۷ 

ازری شهرت خویش را پیشتر مدیون قضیده هائیه است. 1 چه 
عزاوی (۲۹۵/۲) در صحت انتساب این قصیده به او تردید کرده است, با 
اینهمه,منابعبه اتفاق برآنند که ازری این قصیده را که افزون بر هزاربیت 
بوده, خود به سبب بیم از دشمنان در طوماری نوشته بوده اننت" 
(آقابزرف, الذریعه, ۱۳/۴؛ مظفر. ۱۴- ۱۵). پس از مرگ وی این 
اشعار به دست سید صدرالدین عاملی رسید (مدرس, ۱۱۰/۱) و در آن 
هنگام, تفریباً نیمی از اشعار از میان رفته بود در حال حاضر شمار ان 
ابیات ۵۸۷ است. ۱ 

در حقیقت («الفیة» ازری نامه دین است. شاغر خود کوشیده است 
در ضین ابیات, رأی و نظر آمامیه را درباب نبوت و امامت تبیین نماید و 
با طرح مباحث کلامی در اين قصیده ((اماست» را با ادله و براهین قاطع 
به ثبوت رساند (مظفر, همانجا). گویا وی این قصیده را به توصیاٌ سید 
مهدی بحرالعلوم سروده بوده است (دیوان بیگی, ۱۳۳/۱). قصیده با 
مطلعی‌شکوهمند آغاز می‌گردد .سپس به‌مدح پیامبراکرم(ص).و آنگاه 
به موضو غ اصلی که همانا مناقب حضرت امیر(ع) است, می‌رسد (ن5: 
۰۰ ۵۹/۱). شاعر 
در این قصیده, حجاب («تقیه» را دریده است؛ چنانکه برخی معاندان از 
آن با عنوان «کفریذ» (به جای آزریه) یاد کرده‌اند (نک: حرزالدین, 
۲ ).این قصیده چندآن اعتبار داشت که گویند صاحب جواهر آرزو 
داشت که آن را در نامه اعمال او نویسند و جواهر الکلام او را در نام 
اعمال ازری (قمی, الکنی..:, ۲۳/۲)؛ قمی نیز منتخبی از ابیات آن را 
در مفاتیح الجنان (ص ۵٩۲‏ -۵۵) در کر ادعیةسصومین(ع)قرر 
داده است. 

قصیده هائیه که به «الفیه» «ازربه» (مظفر: ۱۴) و ((شنسیه» 
(دیوان بیگی, همانجا ) نیز شهرت یافته, در حقیقت یادآور دو فن است؛ 
یکی ملحمه (حماسه شرایی) (نک: عاصی, ۱۷۰-۱۶۹) و دیگر فنی 


الازریة.,., ۱۱۵ ۱۴۴؛ امین, حسن, دائرةالمعاارف. 


بیشتر در خدمت آمور دینی و مجالس ذکر بوده است 
(نگ: :دجیلی, ((ت). در اين قصیده حماسه دلاوری و پایداری و 
پیروزي بزرگ مردان تاریخ به شیوة داستان منظوم بیان گردیده است: 
شاید بتوان اینگونه ادعا کرد که ازری با این قصیده, در دوره معاصر آدب 
عربی» .مکتبی پدید آورد که مورد تقلید شاعران پ پس. از او قرار گرفت 
(شکر,۳۰:دجیلی, همانجا). 

این قصیده ظاهرا نخستین بار به طور مستقل در نجف (۱۳۴۱قی) در 
۳ صفحه چاپ سنگی شده است (مشار, ۷۰۹): نیز با عنوان 
((شمسیه». همراه با القصائد السبع العلویات در بمبلی (۱۳۳۲ق) به 
چاپ رسیده است. همچنین مشار (ص ۰۵۶۴ ۷۰۷) ضسن معرفی شرح 
معلقات سبع به قصیده‌ای از ازری که در مدخ ائمه( ع) سروده شده. 
اشاره می‌کند که احتمالاً همین قصیده است .به گفتة آقابزرگ ( الذریغة» 
۱۳۶2۷ ) این تصیده با عنوان,تیران الشغر الاکبر و فرقان القصل 
الازهر در بمبلی (۱۳۰۰ق) به چاپ رسیده است. 

پس از انتشار «ازریه», شیخ جابر کاظمی (د ۱۳۱۳ق) به نخمیس 
آن پرداخت (مظفر: ۱۷) که الدرر اللئالی نامیده شد (آقابزرگ, همان, 
۴ ۱۳). گویند شیخ جابر پس از آن به پریشانی خواس دچار شد و 
اين به سبب نفرین اززی بود که گفت: هر کس قصند تضمین این قصیده 
کند, بدین بلا مبتلا شود (نک: دیوان بیگی, ۱۵۶۷/۳,۰۱۲۳/۱ ). این قصیده 
همراه با تخمیس آن در ۱۹۸۹/۱۴۰۹ در بیروت با مقدم محمدرضا 
مظفر به چاپ رسیده است. در فهرست مشار (ص ۳۵۴) صورت کامل 
این نام الدرر الثالی الی تخمیس محمدکاظم الازری ضبط شده که در 
تهران (۱۳۰۲ق, نیز ۱۳۵۱ ق) چاپ شده است. 

از جمله کسانی که به شرح این قضیدهپرداخته‌ند.می‌توان از شییخ 
علی مطیری معروف به ابن نبعه نام برد, اما ظاهراً این شر ح از میان رفته 
است(خاقانی, شعراءالحلّة,. ۵۲/۴).ابوالسحاسن‌محمذینعبدالوهاب 
همدانی نیز در ۱۲۷۵ق شرح دیگری بر آن نوشت (ن: نجف, ۱۳۷/۱ 
حاشیذ ۲). اما در رد و نقد این قصیده نیز رساله‌ای انتشار یافته است. 
چنانکه گذشت عزاوي (۲۹۵/۲) به صراحت, نسبت این قصیده را به 
ازری رد کرده. گوید که بهدنبال انتشار این قصیده و تخمیس آن, محمود 
ملاح, رساله‌ای در نقد آن در بغداد (۱۹۵۲/۵۱۳۷۱م) با عنوان الرزیة 
فی القصیدة الا زرية به چاپ رساند. 

ظاهرا شاعر هیچ گاه به گردآوری دیوان خویش همت نگماشت. 
آقابز رگ مجموعه‌ای از قصاید ازری را که ((هائیه» نیز ضمیمه آن بوده, 
در کتابخانة محمدعلی سبزواری (نک: همان, ۶۹/٩‏ نیز نکن ۴۰۱/۶) به 
خط شیخ رضابن محمد مرندی دیده بوده است. .این مجموعه ظاه رآغیر 


معروف به ((بند)) که بی 


ینایم مس سای هرز سیر سار 
داشته, و دز ۱۳۲۰ق ذربمبتی:چاپ کرده است +سعدی در مقدبه دیوان 
گوید: «چون دیوان یگانة روزگار و خورشید زمان شیخ ج کاظم ازری 
مداج حضرت امیر(ع):.: را مشاهده کردم سخت به چاپ آن مایل 
شدح» (نک: شکر, ۴۵). البته دیوان ازری پیش از این تاریخ نیز, در 


ازری ۳۳ 


تهران, (۱۳۰۱ ق) جاپ سنگی شده است (نک: 5,11/784 مل6۸). 

از آنجا که دیران چاپ بمیثی از انبوه تصاید منسوب به ازری, آکنده 
بود: شاکر هادی شکر به پیرایش و چاپ مجدد آن اقدام کرد و کار خود 
رابر ٩‏ نسخة خطی استوار ساخت. وی در تصحیح دیوان سعی بسیاز 
کردة است تا آنچه از اشعار دیگر شاعران به وی منسوب شده, از دیوان 
بزداید (ص ۷ زوگرو۵ ابتدا این دیوان در شماره‌های گوناگون مجلهً 
المورد, در بفداد (۱۹۷۵/6۱۳۹۵م) به جاپ رسید, شاکر هادی شکر 
در ۱۹۸۰/۱۴۰۰ بار دیگر دیوان ازری را با توجه به نسخه دانشگاه 
پرینستون, با مقدمه و حواشی به چاپ رساند. 

۲ شییخ محمدرضا: فرزند حاج محمد بن مراد (د:۱۲۴۰ق/ 
۵) ادیب و شاعر توانا و مداح اهل بیت(ع): تولد وی را سال 
۲ دانته‌اند (انین: محسن:۲۸۳/۹۰؛ شبر ۲۶۳/۶ نیز نک 
آقابزرگ, طبقات, قرن ۰۱۳ ۵۶۷/)۲(۲؛ قس: امینی, ۲۹۳). در هیج 
یک از منابع به دوران کودکی و نوجوانی زی اشاره‌اي نشنده است. تنها 
خلیلی ( هکذ/ :.:::۱:/۶) گوند: دز نخف به تحصتیل پزداخت و محنتن 
امین (همانجا) اشاره می‌کند که زی علرم عربی را نزد برادر بزرگش 
شیخ یوسف و دیگر دانشمندان عصر آموخت. 

علاقة وافر وی به ادبیات. به ویژه شعر, چنان بود که قصاید بلند 
شاعران عرب را با اشتیاقی تمام به خاطر می‌سپرد؛ چنانکه گویند 
معلقات سبع و نیز بسیاری از اشعار و خطبه‌های چاهلی را از برداشت 
(شبر,‌هبانجا). ۱ 

در مت اند ری زود جاگ ود چشان 
ادب و فروتنی داشت که هیچ گاه در حیات برادر خود شیخ کاظم, فضل 
و ادپ خویش آشکار,نکرد. گواه اين مدعاء تاریخ اشعار ازست که 
بیشتر پس از مرگ برادر سروده شنه‌اند (امین: مخسن» همانجا)- 
برخی او را از برادرش شیخ کاظم برتر می‌شمرده‌اند (ن5: آقابزرگ» 
سانجا ). شاید بتوان گفت که حضور وی در محافل ادبی از عرامل مهم 
این تفوق و برتری بود. یکی از اين مجالس که هر هفته روز پنجشنبه 
تشکیل می‌شد و بعدها به «معرکة الخمیس» شهرت یافت, محثل 
ادیبانه‌ای بود که بزرگانی همچون سیدمهدی بحرالعلوم, شیخ.جعفر 
کاشف الفطا و جز آنان در آن شرکت می‌جسنتند. این گروه را عقیده‌بر آن 
بود که ((دین») تنها به کمک «آدب» مفهوم تواند بود (خاقانی, شعراء 
الفری, ۰)۲۳۷-۲۳۶/۱۰ 

عمدة اشعار وی, قصایدی است در مد ح و رثا ری ای نایک 
چنان ترتیب یافته است که عدد ابجدی هر مصراع ماده تاریخ آن باشد 
(آقابزرگ, همانجا). اين ویژگی بارز, گرچه ظاهرأً چندان فایده‌ای 
ندارد, ابا نمایانگر توانایی شاعر در ترکیب حروف و کلمات است 
(انین, محسن, همانجا)::دیوان وی (آقابزرگ, الذریه» :.۴۹/)۱(٩‏ 
دیوان الازری السفیر ) ظاهراً هنوز به چاپ نرسیده است (نک: امینی. 
همانجا) و مخن امین آن را حدود. ۵۰۰: بیت: بیش نمی‌داند 
(همانجا). 


۴۴ ازری 

وی شهرت خویش را بیشتر مرهون قصیده‌ای است که در باب 
فاجع حملهٌ وهابیان به کربلا (۱۲۱۶ق) سروده است. امینی بخشی از 
این قصیده را از دیوان وی برگزیده, و در شهداء الفضیلة (ص ۲۹۲- 
۶)به چاپ رسانیده است. همچنین هنگامی که ابن سعود وهابی 
نامه ای در باب همین فاجعه خطاب به شیخ جعفر کاشف الفطا می‌نگارد 
و از وی می‌خواهد تا با تمام اهل عراق به دعوت وهابیه, پاسخ مثبت 
دهد. ازری ردیه‌ای کوبنده می‌سراید (نک: امین, محسن, ۲۸۶-۲۸۵/۹؛ 
امیتی, ۲۰۲-۲۹۶) و رئاگوی کشته شدگان آن فاجعه می‌گردد (همو, 
۲ 

از دیگر مدایح و مراثی وی می‌توان از رثای سید مرتضیل, پدر سید 
مهدی بحرالعلوم (امین, محسن, ۲۸۴/۹). مدح سیدمهدی بخرالعلوم 
(همو: ۲۸۳/۹): رئای نیدجوادعاملی: صاحب مفتا نغ الکزامه (همو 
۲۸۷-۹): ستایش حضرت ابوالفضل العباس( ع) (شبز, ۲۶۳/۶. 
۵ رای امام حسین(ع) (همو, ۲۶۰/۶) و اهل بیت(ع) (همو, 
۶۶ نقشبندی, ۵۶۳) ناج برد: مضنن امین ۷ قضیده به شیوه تعلقات 
سبع به وی نسبت داده است (۲۸۶/۹) که ظاهراً دز رشای امام 
حسین(ع) سروده شده است (قس: آقابزرگ. طبفات, همانجا), نیز 
وی دعای مشهور ((حدیث کساء» را به نظم کشیده است (همانجا). 

شیح محمدرضا در ۸۰ سالگی در کاظمین (نک کحاله ۱۳۱۳/۹ که 
بغداد اورده است) در گذشت و همانجا در کنار دو برادرش شیخ یوسف 
و شیخ کاظم ازری در سردابی که معروف به آرامگاه سید. مرتضی 
علم‌الهدی است, مدفون شد (مدرس, ۰)۴۳۴/۷ 

از دیگر افراد این خاندان می‌توان از شیخ راضی ازری (آقابزرگ: 
هبان,۵۳۲/)۲(۲ -۵۳۳),شیخ مسعودازری(همو,الذریعة ,۱)۷۰/)۱(۹ 
شیخ مهدی آزری (حرزالاین, ۱۰۹/۳) و شیخ یوسف ازری (همو, 
۳ ۲۹۶ ) نام برد. 

افزون بر افراد این خاندان, یکی دیگر از رجال سیاسن و اهل ادب 
بغداد با عنوان ازری معروف انست که شرح احوال او نیز در اینجا 
می‌آید: 

عبدالحسین‌ازری» فرزند یوسف بن محمد بن محمود حضیری 
تعیمی (۱۲۹۸- ربیم‌الاخر ۱۳۷۴ ۱۸۸۱/۵- دسامبر ۱۹۵۴ع)» نویسنده, 
شاعر, سیاستمدار و روزنامه نگار عراقی. وی نسب خویش را به 
خاندانی از قبیلة بنی تمیم برمی‌کشد (خلیلی, مقذنه, ۰۱۱ در باب 
نسبتِ («آزری» وی برخی به خطا وی را نیز از خاندان شیخ کاظم ازری 
پنداشته‌اند (نک: آمین» محسن: ۴۴۰/۷؛ بطی, ۵۱/۲؛ داغر, ۵۷/۴) و 
سیب این خاط را ازدواج دختر شیخ محمدرضا ازری با یکی از 
حضیریها دانسته‌اند: پش از این وصلت: نسبت ازری بر این خاندان نیز 
اطلاق شذ (خلیلی: هکذد , ۱۴/۶: مقدمه, هنانجا: موضوعة:.:, ۷۹/۳ 
شبر (۸۲/۱۰) این سبب را نیز انکار کرده, و از قول عبدالحسین ازری 
آورده است که لقّب «اززی» تنها به سیب خرید و فروئن ازر (نک: آغاز 
مقاله) بوده است (نیز نک: زرکلی, ۰)۲۷۸/۳ 


عبدالحسین ازری در بغداد به دنا آمفء بین از تحصیلات: مقدماتی, 
به رسم زمان, پیش پدر اختیار کرد و در حجره؛ وی به کار پرداخت 
(آقابززرگ, طبقات, قرن ۰۱۴ ۱۰۸۸/)۳(۱): گرایشن وی به دانشمندانین 
که با پدر دوستی داشتند, او را از پیشه تجارت دور ساخت (همانجا). 
از این رو در محضر استادان بغداد همچون شیخ شکر بغدادی, ادپ و 
علوم دینی آموخت (بطی, همانجا). گویند کمتر از ۱۵ سال داشت که 
شعر می‌سرود (آقابزرگ , داغر, همانجاها). شاید بتوان شعر پر شوری 
را که وق در ۸۱۹۰۷ به مناسیت افتتاح مدرسة جعفریه سرود, آغاز 
شهرت شاعری وی دانست (خلیلی, مقدمه: ۱۲؛ نیز نکن ازری: 
عبد الحسین, ۱۵۶:۱۵۵). بعدها ايين شهرت با برپایی جشن «سرق 
عکاظ» در بغداد (۱۹۲۲م) که به ریاست ملک فیصل اول, شاه عراق, 
برپا شده بود, به ارچ خوذ رسید؛ زیرا توانست یکی از جوایز برتر این 
جشن رابا قرائت شعر «الوطن» به خود اختصاص دهد (خلیلی, همان: 
۳ ازری, عبدالحسین,۰)۹۱-۸۹ 

عضری که وت در آن می‌ژیست به آشتوب و انقلاب آکنده بود: 
عراق؛ زیر سلطه امپراتوری عشمانی بود؛ فساد دستگاه آداری چنان بود 
که والیان حکم ولایات. را خریداری می‌کردند, امنیت مفهومی دز 
جامعه نداشت و قبایل عراقی درگیر جنگهای داخلی بودند (خلیلی, 
رسانید. در چنین احوالی بود که ازری با اعتقادی راسخ, روزنامه و 
روزنامه‌نگاری را بهترین حربه برای رویارویی با سلطهٌ بیگانگان 
انگاشت (خلیلی, داغر, همانجاها). نخستین تلاش وی انتشار روزنامة 
ادبی - سیاسی الروضه بود که شمار؛ اول آن در ۲۲ حزیران (ژوئن) 
۹ در بغداد منتشر شد, اما کمتر از یک سال نپایید و به دستور 
حکومت وقت تعطیل شد (حسنی, ۶۳/۱؛ آقابزرگ, همانجا). وی در 
۰ روزنامٌ مصباح الشرق را در جهت خدمت به نهضت رهایی 
عراق, جایگزین الزوضه ساخت, اما این روزنامه نیزبه همان سرنوشت 
دجار شد (حسنی. ۱ فیاض: 0 ابراهیم در.کشاف... از در 
عنوان روزنامة دیگر به مسئولیت عبدالحسین:ازری نام می‌برد که در 
دیگر منابع نیامده است (ن؟: ص ۱۳۸۰۱۹): یکی روزنامة آخوت است 
که نخستین شمارة آن در ۳ نیسان (آوریل) ۰)م به دو زیان عربی و 
فارسی انتشار می‌یافت و مدیریت آن را محمدتقی یزدی بر عهده داشت. 
نسخه‌ای از شمار؛ اول آن در کتابخانة فرهنگنتان علمی عراق موجود 
است. دو دیگر روزنامةٌ سیاسی الفرات که در ۱۳ نیسان.(آوریل) 
۰ منتشر شده است, اما ظاهرا این در روزنامه نیز مدت طولانی 
دوام نیاوزدند. 

عبدالحسین آزری در همان سال, پیش از آنکه به تأسیش روزنامةٌ 
دیگری بپردازد.. مدیریت. مجلٌ العلم را که صاحب امتیاز آن سید 
هبةالذین شهرستانی بود, بر عهده گرفت. نخستین شماره این ماهنامه دز 
ربیع‌الاول ۱۳۲۸ در بغداذ به چاپ رسیذ, اما شماره‌های بعدی آن دز 
نجف چاپ شد. پس از انتشار ٩‏ شماره از سال دوم, به سبب مسافرت 


شهرستانی برای گزاردن حج و سپس شروع جنگ جهانی, نشر آن به 
تعویق افتاد و سپس تعطیل شد (حسنی, ۳۰/۱). نسخه‌هایی از برخی 
شماره‌های این مجله در کتایخانه‌های عراق موجودایست (نک: ابراهیم. 
۲ 

در ۱۹۱۱ روزنامه‌های مصباح و سپس مصباح الاغر را منتشر 
ساخت (آقابزرگ: طبقات, قرن ۰۱۴ ۰)۱۰۸۹/)۳(۱ روزنامة اخیر تا 
پیش از جنگ جهانی اول نیز منتشر می‌شد, اما با شروع جنگ به 
دستور حکام عشمانی, تمامی روزنامه‌ها در بغداد و بضره توقیف. و 
چاپخانه آنها مصادره شد. ازری نیز از جمله کسانی بود که بازداشت وبه 
خاک عشمانی تبعید شدند (داغر, هنانجا؛ فیاض, ۹۹؛ حسنی, ۰6۷۰/۱ 
دوران تبعید وی را دو سال یاد کرده‌اند (خلیلی, هکذا, 4۴ 
عبدالحسیی ازری در قصیده ای که در تبعیدگاه (قیصریه) سروده, از 
رنج و آندوه دوری بغداد سخت نالیده است (ص )وی در 
این مدت, زبان فرانسه را نیک آموخت (خلیلی, همانجا) و پس از آن: 
چون به عرأق ب بازگشت. میهن را در اشغال سپاه انگلیس یافت (داغر, 
۴ نیز نک لوتسکی, ۵۷۸). در ۱۹۱۷ با روزنامذ العرب به همکاری 
پرداخت. روزنام سپاسی العرب,تنها روزنامهٌ رسمي معتبری بود که از 
سوی قوای اشغالگر انگلیس دز بغداد منتشر می‌شد. مقالاتی که در این 
روزنامه به چاپ می‌رسید. به قلم گروهی از نوبسندگان عرب از جمله 
عبدالحسین ازری بود. سرپرستی این گروه را انستاس ماری کرملی بر 
عهده داشت. اين نوبسندگان از بیم تهمتِ .همکاری با بیگانگان 
اشغالگر, مقالات خود را با نام مستعار امضا می‌کردند (حسنی, ۷۵/۱). 

دانسته نیست که ازری, همکاری خود را از چه هنگام با اخزاب 
سیاسی.وقت آغاز کرده است, اما می‌دانيم که وی به حزب ائتلاف 
پیرسته بوده است (عزالدین» ۳۱) و اين حزب. همان است که در آن 
زمان, به سبب معارضه با حزب اتحاد و ترقی (ه م) شهرت یافته بود 
(داغر , ۵۷/۴). همچنین هنگامی که حزب «اللامرکزية. الطربی» در 
بیروت به فعالیت پرداخت, وی به شاخ عراق آن پیوست و روزنامة 
مصبا حالاغر را پایگاهتبلیغ و دعوت آن قرار داد (همو, ۵۸-۵0۷/۴؛نیز 
نک: خلیلی, هکذا: ۱۷/۶). اين روزنامه, چنانکه گفته شد از ۱٩۱۱‏ تا 
۴ فعالیت داشت. 


ازری به دنبال شکل‌گیری انقلاب. ۱٩۹۴۲۰‏ ادن را ی 


انقلاییون پیوست (نک: داغر, همانجا) و با سرودن اشعار ملی - میهنی 
انقلاب را یاری کرد. .از جمله اشعار انقلابی و شورانگیز وی 
اییاتی‌است که در رثای شیخ محمدتقی.شیرازی (د ۸+ 
سروده, و در ضمن آن سیاست بریتانیا را,مورد نکوهش قرار داده ات 
(نک: ض ۲۹۲-۲۹۱؛ کمال‌الدین, ۳۳۱-۳۳۰).به گفتة زرکلی (۰)۲۷۸/۳ 
وي‌پس از آن از عراق به جزیر؛ هنگام تبعید شد. مدت اسارتِ وی در 
این محل روشن نیست و هیچ یک از منابع نیز به اين نکته اشاره 
نکرده‌اند. سالهای پس از ۱۹۲۰م. ازری مدیریت شرکت راءآهن شهري 
بغداد - کاظمین را بر عهده گرفت (خلیلی, همان ۱۹/۶, مقدمه. ۱۵) 


ازری ۴۵ 


البته حسن امین ( الموسوعته..., ۱۵۴/۴) اشاره می‌کند که وی پس از 
روی کار آمدن حکومت ملی عرأق به نمایندگی مردم در مجلس انتخاب 
شد؛ آما دیگر منابع چنین مطلبی را تأیید نکرده‌اند, 

به هر روی» عشق به روزنامه و روزنامه‌نگاری, وی را بر آن داش شت تا 
بار دیگر به انتشار مجله‌ای با عنوان الاصلاح دست زند» نخستین 
شمار: آن در محرم ۱۳۴۳/آب (اوت) ۱٩۲۴‏ منتشر شد. اما به رغم 
استقبال مردم, بیشتر از ۴ شماره انتشار نیافت (ابراهیم, ۲۰۴: قس: 
حسنی, ۴۵/۱). از ۱۹۲۴ په بعد. وی دز عرصهٌ سیاست چندان فعالیتی 
نداشت و از این پس بیشتر نویسنده و شاعری فرهيخته بود, تا فردی 
انقلابی و پرشور. 

شخصیت ازری از میان برگ‌برگ دیوان وی آشکار است: شعر او 
با اینکه ین تمام نماي درد و رنجی است که عراق در آن برهه از تاریخ بر 
درش می‌کشید, رنگ و بوی جهانی نیز دارد. شاعر از غم قتل عام ((دیر 
یاسین» می‌سوزد و ناله می‌کند (ض ۱۲۲-۱۲۱) و در جشن افتتاح 
«مذرسا تفیض» اشک شوق جاری می‌سازد (ص ۱۷۴ ۱۷۵)؛ وطن 
را می‌ستاید (ص )٩۱-۸۹‏ و از سقوط هواپیمای هموطنش می‌گدازد 
(ص ۸- ٩۵)؛‏ به انتقاد:از کسانی می‌پردازد که بدون لیاقت و کفایت 
عهده‌دار امور گردیده‌اند (ض ۲۷- ٩۲)؛‏ در غربت به یاد زادگاهش 
می‌گرید (ص ۲۰۱-۲۰۰)؛در مس کشف حجاب همچون مزمنی معتقد 
و متعهد می‌خروشد و زنان را با حفظ حجاب.به دانش اندوزی سفارش 
می‌کند (ص ۳۱۳۰؛ بطی, ۵۵/۲ -۵۶؛ عزالدین, ۲۱۶)؛ بزرگان و 
انایشمندان را مرثیه می‌گوید (مثلاً نک: ض ۲۸۵: رثای تاگور شاعر 
بزرگ هند, نیز ص ۲۹۴: رثای محسن امین)؛ اما کسی جز رسول 
اکرم(ص) و خاندان عصمت و طهارت(ع) را نمي‌ستاید (نکن ص 
۳۷, ۳۷۶۰۳۷۲۳ :باب مدایج)- 

این ادیب فرزانه در ۷۴ سالگی در بغداد چشم از جهان فروست. 
پیکرش از بغداد په نجف اشرف منتقل, و در وادی السلام مدفون شد 
(آقابزرگ, طبقات, قرن ۰۱۴ ۰)۱۰۹۰/)۳(۱ پس از اعلام مرگ وی: 
خبرگزاریهای عراق از او با عنوان یکی از پیشگامان تحقق حاکمیت 
ملی‌یاد کردند. در آن هنگام دو پسر او, عبدالکريم و عبدالامیر ازری از 
وزرای وقت غراق به شمار می‌آمدند (زرکلی, ۲۷۹/۲۳)- 

آثار جاپی: 

۱.البوران, مجموعهٌ داستان که به گفتة آقابززرگ ( الذریعةه, ۰۱۵۵۱۳ 
طبقات؛, همانجا ) به چاپ رسیده است: 

۲ دیوان. عبدالحسین آزری تا زنده بود, موفق به چاپ دیوان خود 
نشد. اما پس از مرگ وی, فرزندانش به چاپ آن اقدام کردند (خلیلی, 
هکذا, ۲۶,۲۴۶ ). نیز این اثر به کوشش مکی سیدجاسم و شاکر هادی 
شکر» در بیروت به چاپ رسیده انننت+علی شرقی درباره اززی و دیوان 
او ونیز جعفر خلیلی دربار شخصیت ازری و اشعارش مقدمه‌ای بر آن 
نگاشته‌اند. 

دیوان به ۵ باب تقسیم شده است: باب اول, قصاید اجتماعی؛ باب 


۳۶ ازق 


دوم, رباعیها و قطعات؛ پاپ سوم, مرثیه‌ها؛ باب چهارم, مدیحه و مرثیة 
خاندان عصمت( ع) و باب پنجم, نسیب و غزل: ۰ 

۳.قصرالتا ج» مجموغه پژوهشهای تاریخی آونت که به طوز مرتب 
در مجل العنبز العام از شتمارة دوم سال اول در ۱۹۲۵ به چاپ رسیده 
است(احمد,۱۷۱): 

آثار خطی: دیگر آثار ازری که همچنان به صورت 1 پر جای 
مانده, اینهاست: ۱.بطل الحلة, روایت گونه‌ای است از فجنایعی که در 
حله رخ داده است (آقابزرگ. الريعة, ۱۲۸/۳ ۱۲۹؛ زرکلی. 
هنانجا):۲ ریخ لعرای‌تدیً وحدیا, در دو مجلد (آقابزرگ, همان, 
۲۶۵-۳ ):۳. مجموعتة الازری, شامل مقالات سیاسی, اجتماعی 


و اخلاقی او (زرکلی, همانجا). 

ماخذ: _ آقابزرگ, الذرین؛ همن: طبقات اعلام الشينة, مشهد: ۰۴ ۱۴ق؛ آل طعل 
عدنان, «الازری شاعر بقداد المعلی), الاعتضام دمشق, ۱۵ ۱۹۹۳/6۱۴ع۰س ۴ 
شه ۰-۳۹٩‏ ۳؛ ابراهیم, زاهده, کشاف بالجرائد و المجلات العرافیة, بغداد, ۱۹۷۶ع؛ 
احند, عبدالله, فهرست افص العرافیة, بفداد۷۳۰٩۱ع!‏ ازری, عبدالحین, دیران: بد 
کرشش مکی سید جاسم و شاکر هادی شکرء پیزوت, موس اللعمان؛ آژری, کاظم؛ 
الازرية فی مدخ اللبی و الرستی و الا (ص), به کرشش محمدرضا مطفر: بیروت, 
0 همر, دیران, به کرشش: شاکر هادی. شکر: "بیروت‌اکویت, 

۰ ۱ امین, حسن, داثرة الععارف الاسلامية الشیعیة, یررت, ۰۱ ۱۴| 
۹۸ : هم الموسوعة الاسلامیه, پیروت, ۹/۵۱۳۹۹ ۱۹۷ امین, محسن, اعیان 
الشیعة, به کرشتن حسن امین, پیروت, ۰۳ ۰ امینی, عبدالخسین: شهداء 
الفضیلة, قم, ۱۳۵۵ ۶/۵ ۱۹۳ع؛بعلی, رفائیل,الادب العصری فی العراق العرین, مضر, 
۲( حرزالدین. مخمد, معارف الرجال, قم. ۱۴۰۵ق؛ حسنی, 
عبدالرزاق, تاریخ الصحافة العرافیة, صیدا, ۱/۱۳٩۱‏ ۱۹۷م؛ خاقانی, علی, شعراء 
الحلة, نجف, ۲( هر شعرام الفری, نجف, ۱۶( 
خلیلی, جعفر, مقدمه بر دیوان عبدالحسین ازری (هه)؛ همو, موسوعة العتبات المقدسة, 
قست الک‌اظنین, بنداد, ۱۹۷۰/۱۳۹۰ هیزء مکدا عرفتهم» قیم: ۸۱۳۰۰ 
۰ داغر, پوسف, مسادر الدراسة الادیی, پیروت, ۱۹۸۳م؛ دجیلی: عبدالگریم؛ 
البند فی الا دپ العربی, بغداد, ۱۳۷۸ ٩/۵‏ ۱۹۵ع! دیران پیگی, اجمد, حدیقة الشعراء, به 
کرشش عبدالحین نوایی, تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ زرکلی, اعلام؛ شبره جواد, ادب العلف, 
بیروت, 0۱۹۸۰/۱۴۰۰؛ شکر, شاکر هادی, مقدمه و حأشیه بر دیوان کاظم ازری 
(هم)؛ عاضی, میشال, الفن و الادب: ببروت, ۱۹۸۰م؛ عزاری, عبانس, تاریخ الادب 
العربی فی العراق, بغداد. ۶۲/۱۳۸۲ ٩۱م؛‏ عزالدین, برسف, الشعر العراقی الحدیت, 
قاهر», دارالمعارف؛ فیاض, عبدالله, الثررة العراقية الکبری, بفداد. ۷۵٩۱؛‏ قمی, 
عباس, الغراند الرضویة, تپران, ۱۳۲۷ش؛ همر, الکنی ر الالقاب, تهران, ۷ ۱۳ق؛ 
همو, مفاتیح الجنان, ترجمذ الهی قمثه‌ای, تهران, ۱۳۴۲/۱۳۸۳ش؛ کساله, 
عمررضا, معجم المژلفین, بیررت. ۱۹۵۷/۱۳۷۶م؛ کرکرش حلی, بوسف تاریخ 
الحلة, نجف, ۵/۱۳۸۵ ۱۹۶م؛ کمال‌الدین, محمد علی, الثورة العرافیة الکبری, بغداد, 
۱ ۰۵ لرتسکی, ولادیمیر, تاریخ. عرب در قرون جدید, ترجمهٌ پرویز 
باباسی, تهران, ۶ ۱۳۵ش: مدرس, محمدعلی, ریحائة الا دب, تهران: ٩‏ ۱۳۶ ش؛ مشار, 
خانبابا, فهرست کتابهای چاپی عربی, تهران, ۱۳۴۴ ش؛ مظفر, محمدرضا, مقدمه بر 
الا زرية (نکا هم ازری, کاظم)؛ معلم حبیب آپادی, مخندعلی, مکارم الاثارء اصفهان, 
۳۷۰ ش؛ نجف, محمد مهدی؛ فهرست مخطوطات مکتبة الامام الحکیم السامة, نجف, 


۹ نتشبدی, اسامه تاصر و ظمیاء محمدعباس, مخطوطات الادب فی المتحف 
العراقی, کریت, ۱۹۸۵م؛ نیز: (اشه0 
ایران‌ناز کاشیان 


بِ_ ‌- 
ازق: نک آزف: 


آزل. نکن ابد: 


آزلام: تیرهایی که اعرانب پیش از اسلام برای گونه‌ای از کهانت 
به‌کار می‌بردند و در قران کریم اين شیو آنان نکوهش شده است. به 
اتفاق مفسران و لفت شناسان, ازلام جمع ژم ام بهمعنيثیری است 
تیز ناشده وبی‌پر, و «قدح» به غنوان واژة مترادف آن شناخته می‌شده 
است (مثلا نک: ابرعییده, ۱۵۳/۱؛ ابن‌قتیبه, المیسر...: ۳۸؛ طبری: 
۲ ان‌منظور: ماد زلم)؛ تنها در سخن شاذی که به سعید بن جبیر 
نسبت داده شده, ازلام ریگهایی تصور شده‌اند که اعراب برای گهانت 
به‌کار می‌برده‌اند (نک: ابن بزیدی,۱۲۸؛ طبری, ۴۹/۶). 

را ماب گوناگون می‌دانیم که اعراب پیش از اسلام تیرهای یز 
ناکرده ر بی‌پر رابرای کهانت و داوری الهی به‌کاز می‌برده‌اند و این عمل 
آنان که داوری خواستن از خدایان دروغین بود, در قرآن کریم تحریم 
گردیده, و در کناز شراب‌خواری و قمارعملی پلید و شیظانی دانسته 
شده انت (نک: مانده/۰۰۳/۵٩).‏ اصطلاحی که برای تکهّن با تبرها نزد 
اعراپ به‌کار می‌رفته, «استقسام به ازلاع» يا «ضرب به قداح» بوده 
است؛ +درقرآن کریم تنها تعبیر نخست دیده می‌شود (مانده/۳/۵) و جنین 
می‌نماید: که همین تعبیر استقسام به ازلام به کهانت و داوری الهی 
اختصاص داشته است, در حالی که تعییر ضرب به قداح کاربردی اعم 
داشته, وبر بازی و قمار با تیرها نیز اطلاق می‌شده است (نک: فهد, 4181 
نیزبرای تعبیز ((استقسام به قداحج».نک: کلبی, ۴۷؛ ابوالفرج, -)٩۳/۹‏ 

«کهانت با چوب"» یا دقیقاً «کهانت با تیر"» شیوه‌ای معمول نزد 
اقوام گوناگون بدوی بوده است. اما ذر میان اقوام سامی به خصوص 
اینگونه از کهانت نزد عبزانیان نمونه‌هایی روشن و ثبت شده دارد؛ از آن 
جمله باید به شکوای هوشع پیامبر اشاره کرد که می‌گوید: : «قوم من از 
چوب خود مسألت می‌کنند و ز عصای آنان بدیشان خبر فی‌دهد» (هوشع, 
۱۳۴ .گاه در عهد عتیق تأبیدی بر اینگونه کهانت دیده می‌شزد, مثلا آن 
هنگام که پادشاه و پیشوایی چون شاژل [طالوت] اين کهانت را وسیله‌ای 
برای دنست‌یابی به فرمان خداوند قرار می‌دهد (نک: ارل سموئیل: 
۰۴ ))») گونه‌ای از کهانت و داوری الهی با استفاده از دو چوب.به 
شیوه‌ای بسیار نزدیک به ازلام عرب نزد عبرانیان بدوی متداول بوده که 
اوریم و ثمیم" خوانده می‌شده است (برای آداب آن, نک: ((یوسا4, 4739 
خهد, ۱184 جودائیکا , 11۷1/8-9؛ برای شیوه‌هایی مشابه نزد مسیحیان, 
نکزبارنز: 791 نزد حزانیان نگ فهد, 182-183). 

در میان اعراب پیش از اشلام؛ رسم بر آن بود که اگر اختلافی میان 
دویا چند تن پدید می‌آمد. اگر تصمیمن بر ازدواج یا سفر گرفته می‌شد و 
دز بسیاری امور دیگز, اتخاذ تضمیم نهایی به نتیجه استقسام به ازلام 
بستگی داشت: شیزه‌های این استقسام انزد. عرب بسیار گوناگون 
بود: تیرهایی که بزای رفع اختلاف و نمایاندن شخص دیحق به کار 


همقل امد 1 


تصش راد زممممماهط 2 


می‌رفت, فاقد نوشته‌ای مخصوص بود, بلکه تیری بود با نشانه‌ای از 
صاحب شود و آن کس که در پایان مراسم, تیر او از تیردان برمی‌آمد. 
خق از آن او بوذ (نک: این حبَیبٍ, ۳۲۲ آبن هشام, ۱۳۵/۱؛ نیز نک: فهد. 
5 ۱ 

درمواردی که استقسام به ازلام صورت مشورت خواهی داشت و 
شخص در پی آن بود تا خواست خدایان را درباره امری چون نکاح یا 
سفر جویا گردد. اجرای فراسم آن پیشتر جنبهٌ مذهبی می‌یافت. طالب 
مضورت, نزد بت موردنظر خود می‌رفت وبا تقدیم هدیه‌ای به «سادن» 
بت, از او می‌خواست تا مراسم استقسام ر, اجرا کند.در این مراسم 
معمولا سادن از دو تیر مخصوص با نوشته‌های «م و لا» یا «فل و 
لاتفعل» یا «آترنی ربی و نهانی ربی» بهره می‌جست و وردی را بر زبان 
می‌آورد (نمونة داده شده: الم [؟] اتهما کان خیرا فاخرجه لفلان) و 
آنگاه به گونه‌ای که تشخیص تیرها ممکن نبا شد, یکی از آنها را به عنوان 
حکم خدایان برمی‌آررد (نک: فراء, ۳۰۱/۱؛ ابن حبیب, همانجا؛ ابن 
هشام, ۱۴۰/۱؛ ازرقی, ۱۱۸/۱؛ ازهری, ۲۱۸/۱۳). باید اشاره شود در 
مواردی به‌جای دو تير مثبت و نافی, با افزایش شمار تیرها حالت یا 
خالات دیگری نیز تصور شده که عمل استقسام را تعدیل می‌کرده است؛ 
به عنوان نمونه باید به استقسام با ۳ تیر با نوشته‌های «الایر», («الناهی» 
و «المتریص» [حالت بینابین] در معبد ذوالخصه اشاره کرد (نک: 
ابوالفر ج, همانجا؛فهد, 184-185). 

از دیگر موارد کاربرد ازلام در پیش از اسلام, تعبین نسب افراد و 
الحاق فرزندان به پدران بود. تیرهای تعیین کننده در این داوری, دو تیر با 
نوشته‌های «صریح».[یا «منکم»] و «ملصق» بودند که بر آمدن تیر 
نخست حکم بر الحاق فرزند: و بر آمدن آن دیگر حکم بر نفی نسب بود 
(نک: کلبی,۲۸؛ اب حبیب. اين هشام, ازرقی, همانجاها ), علاوه بر آنچه 
یاد شد, گونه‌هایی دیگر از ازلام با نوشته‌های «العقل» و «المیاه» نیز 
برای تعبین «عاقله» در پرداخت خون‌بها, و برای حفر چاه به‌کار 
می‌رفته‌اند (نک: این‌هشام, همانجا؛ ازرقی. ۱۱۷/۱- ۱۱۸؛ نویری؛ 
۷۳ ۱۱۸-۱؛برای نمونه‌های استقسام به ازلام در زوایات واخبار‌نک: 
فهد, 186 به بعد). : 

۰ «کهانت به تیر» نزد اعراب پیش از اسلام پیوند مستحکمی با 
باورهای دینی آنان داشت و از همین‌رو اين مراسم غالبا با چهره‌ای دینی 
و در معابد خدایان صورت می‌گرفت. در حقیقت استقسام به ازلام دز 
معبد هریک از بتان به منزلهٌ فرمان و یاری جستن از آنها در یافتن 
مصلجت بود و همین تلقي شرکآلود از عمل استقسام بود که موجب شد 
تا فرآن کریم به نهی از آن پردازد و این نکته‌ای انست که عالمان و 
مفسران اسلامی از دیر زمان بدان توجه کرده‌اند, چنانکه ابن قتیبه ضنن 
اشاره به شباهت بسیار میان استقسام و قرعه, فارق عمده‌میان آنها را 
در این دانسته که استقسام عرب برخلاف قرعه, در برابن بتان صورت 
می‌گرفته, و تفکر شرک‌آلود دیثق:در پس آن نهفته بوده است. (نک: 
المیس,۴۱؛نیز آلرسی, ۵۸/۶؛فهد, 180). 


در روشن ساختن چنبه دینی استقسام به ازلام, نخست باید اشاره 
کرد که در خانة کعبه پیش از پاکسازی آن توسط پیامبر اکرم(ص). 
تصویری از حضرت ابراهیم(ع). نصب شده بود که ازلامی برای 
استقسام در دنت داشت (نگ: ازرقی, ۱۶۶-۱۶۵/۱؛ بخاری. ۱۱۱/۴) و 
اين امر اوج تقدس استقسام در افکار دینی عرب پیش از اسلام زا 
می‌نمایاند. همچنین در خانهٌ کعبه در بربر بت بزرگ بّل, ۷ تیر نوشته 
نهاده شده بود که برای مقاصد گوناگون پیش یاد شده, کاربرد داشت (نک: 
کلبی,ابن هشام. همانجاها؛ ازرقی, ۱۱۸-۱۱۷/۱). 

دیگر از بتان غرب که دز سخن از ازلام نام آن به میان آمده, بت 
ذوالخلصه است که معبد آن در باله در جئوب منطفَهٌ عسیر (میان مکه و 
یمن) جای داشت. در روایات آمده است که امرژالقیس از ملوک کنده, 
آنگاه که مصمم شذ تا برای انتقام خون پدر به جنگ برخیزد, نزد 
ذوالخلصه آمده, داوری خواست و آنگاه که فرمان به ترک انتقام گرفت» 
از نهی ازلام سرپیچید:و روی به جنگ آررد (نک: کلبی, ۳۵, ۴۱؛ ابن 
هشام,.۸۰-۷۹/۱؛ اپوالف ج, ۳۲-۹). حتول هنگامی که فرستادگان 
پیامبر اسلام(ص) برای از میان بردن بت به معبد ذوالخلصه درآمدند. 
کسانی از اهل شرک رانزد آن بت در حال استقسام یافتند (نک: بخاری, 
۸۵ 

اگرچه اصل در استقسام عرب به ازلام» آن بود که این عمل در طی 
مراسبی با حضور سادن در معبد یکی از بتان صورت پذیرد (نک: 
سیوطی, ۱۵-۱۴/۲:پاسخهای ابن عباس به نافع‌بن ازرق؛ نیز ابن قتیبه, 
همانجا؛ ازهری, ۲۱۸/۱۳). اما مواردی نیز دیده می‌شود که فردی در 
شرایط ویزه آنگاه که ناچار به داوری خواستن از خدایان بود, با دو تیر 
«آیز و ناهی». که. دز. تیردان. به. همراه.داشت. جود. به . استقسام 
می‌پرداخت (نک: همانجا؛ نیز اجمد بن حثبل, ۱۷۶/۴؛ بزای انتساب 
شیوه‌ای مشابه به ایرانیان, ن5: ابن. قتیبه. عیون.... ۰)۱۴۹/۱ برپایه 
برخی روایات, «ضرب به کعاب» (جمع کیب به. معني استخوان 
شتالنگ) نیز در سدفاق در میان اعراپ, به ویژه عراقیان رواج داشته, 
وبا مخالفتهای صحابه روبهرو بوده است (نک: طبری, ۲۰۸/۲ )؛ مجاهد 
این شیوه را دارای اصلی ایرانی دانسته, و کعاب پارسیان را با داح 
عرب همسان شبرده است (نک: همو, ۲۰۹/۲) ضرب به کعاب اگرچه 
بیشتر صورت بازی یا گاه قمار داشته است (ن5 اب اثیر, ۱۷۹/۴): اما 
همچون قداح عرب, ضرب به کعاب نیز گاه به قصد داورٍی خواستن از 
خدایان انجام می‌گرفته است (نک: طبری۲۰۸/۲۰)+ 

اکنون باید به دو آیه از قران کریم اشاره کرد که در خلال قتصصی از 
انبیای بنی اسرائیل, از گونه‌ای قرعه‌کشی یدون نکوهش سخن رفته 
است: یه نخست, (آل عمرأن/۴۴/۳) در گفتار از حضرت. زکریا, و 
حضرت مریم( ع) از تعیین کفیل برای مریم(ع) به.حکم قرعه. سخن 
آوردة, و از این قرعه به «القاء اقلام» تعبیر نموده است؛ اقلامی که در 
کلام عالمان و مفسران, تعبیری دیگر از داح و یهام (تیرها) دانسته 
شده است (نک: ابن قتیبه, المیسر, ٩۳۹-۳۸‏ طبری, ۱۸۴۲/۳؛ نیز سیوطی. 


۳۸ آزمور 

۶۲ ای دیگر (صافات/۱۴۱/۳۷) در داستان یونس 
پیامبر(ع) از قرعه کشیدن کشتی‌نشینان برای به دریا انداختن طعمه‌ای 
برای نهنگان سخن گفته, و از آن به (نساهمه» از ریشذ سهزیعنی تیر) 
تعبیر شده است (نیز نگ: ابن قتیبه, همان, ۳۹؛ طبری, ۶۳/۲۳؛ عیاشی, 
۲ 


در روایات در سخن از تعیین سرنوشت برخی بزرگان دینی با. 


«مساهمه» (اصطلاحی برگرفته از قرآن ),پس از مریم و یونس (ع): 
عبدالله پدر پیامبر (ص) به عنوان فرد ثالث یاد شده است (نک: ابن 
بابویه من لایحضر..., ۵۱/۳ الخصال, ۱۵۷-۱۵۶/۱). توضیح داستان 
آن است که عبدالمطلب را نذر بود تا یکی از ۱۰ پنرخود را به پیشگاه 
خداوند قربانی کند؛ او تعبین این قربانی از میان فرزندان را به حکم 
«تیر‌ها» واگذار کرد و قرعه به نام عبدالله درآمد (نک: ابن سعد, 
(۵۳/)۱؛ ابن هشام, 1۱۴۱/۱ ابن بابویه, من لایحضر..., هنانجا؛ نیز 
برای کاربرد تیرها توسط عبدالمطلب در جریان حفر زمزم: نکن ابن 
هشام,۱۳۵/۱؛ ازرقی,۴۷-۴۶/۲). در تفسیر این روایات گفتنی است که 
ابن حبیب در المحبر (ص ۲۳۷) فصلی را با عنوان «آن کس که در 
جاهلیت خمر و مستی و ازلام را تحریم کرد» کشوده, و عبدالمطلب را 
درصدر نامها آورده است و نیز ابن قتیبه کوشش کرده تا تفاوتهای میان 
استقسام به ازلام و قرعه زدن را تببین نماید ( المیسر, ۴۱؛ نیز برای 
روشهای قرعه, نگ: ابن قیم, ۳۳۱۰۳۴۰). 

اگرچه ابن قتیبه گفته است (همانجا) که در قرعه از ثر (قداح) 
استفاده نمی‌شود, اما در روایات موجود دربارة شیوة عمل به قرعه در 
عهد رسول اکرم(ض) و دور صحابه, پیشتر استفادة از تیز [(سهم»] 
دیده می‌شود (مثلاً برای موزدی منصب به شخص پیامبر(ص), نکد 
ابن سعد, ۱۲۲/۸؛ دارمی ۱۴۳/۲؛ بخاری, ۵۵/۵). در پاره‌ای روایات 
مربوط به عمل صحابه در قرعه: دربارة شیوة عمل توضیح بیشتری داده 
شده وبه صراحت از دوتبر [سهم] سخن رفته که روی هریک علاماتی 
نمایشگر هریک از اصحاب دعوی گذارده می‌شده است (نگ: ابن بابوید, 
همان, ۵۲/۳؛ طوسنی, ۰۲۳۴/۶ ۲۳۶؛ نیز ابن قیم: ۳۴۱, به نقل از ابن 
زاهوبه؛برای تفصیل, نگ: هد, قرعه). 

در پایان گفتنی است در خبری به روایت عبدالعلیم حسنی از امام 
جراد (ع) در تفیر عبارت قرآني استقسام به ازلام.به زسمی مربوط به 
اعراب پیش از اسلام اشاره شده است که ۱۰ نفر اجتماع می‌کردند و 
شتری رابه شرکت می‌خریدند و پس از نحر. با قرعه زدن به تیر [قداح]: 
آن را با تفصیل و آدابیخاص تقسیم می‌کردند (برای روایت» نکن ابن 
بابویه, هسان: ۲۱۷/۳ ۲۱۸: طوسنی, ۸۴/۹؛ نیز" علی بن ابراهیم. 
۱۶۲-۱ ؛ برای آشاره به این رسم در تفسیر قییر, مثلاً نک: طبری؛ 
۲ بنیز این حبیب, ۳۳۲): 

ماخد:_آلرسی, محمرد, روح المعانی, قاهره,ادارة الطباعة المنیریه؛ اب ایره مبارک, 

الشهاية, به کوشش محمرد محمد طناحی, قاهره, ۲/۱۳۸۳ ۱۹۶؛ این بابرید, محمد, 


الخسال, بهدکرشش علی‌اکیر غناری, قم, ۱۳۶۲ش؛ هنو, من لایحضرء الثقیه, 
به ازشش حسن موسوی طرسان, تجف, ۶ ۱۳۷ ق؛ این حبیب, محمد, المحبر, به گوشش 


لیشتن اشتتر, حیدرآباد دکن, ۲/۱۳۶۱ !۱٩۴‏ این سعد, محند, کتاپ اللیقات 
الکییر, به‌کوشش زاخاو و دیگران, لیدن, ۴ ۰ -۱٩‏ ۱۹۱۵م؛ ابن قتیبه, عبدالله, عیرن 
الاخبار, قاهره.۲۵/۱۳۴۳٩۱م؛‏ هموه البیسر و القداح, به‌کرشش محب‌الدین 
خطیب, قاهره, ۲ ۱۳۴ق؛ ابن قیم جرزید, محمد, الطرق الحکمية, قاهره ۱۳۸۰/ 
۱ + +ابن منظور, لسان؛ اين هشام, عبدالملک, السپرة اللبوية, یروت, ٩۷۵‏ من 
بزیدی, عبدالله, غریب القرآن, بدکوشش محند سلیم: حاج, یروت ۱۴۰۵/ 
۵ 1 ؛ ابرعبیده, معمر, مجاز القران, په کوشش محمدفژاد سز گین, ببروت,۱ ۰ ۱۴ق/ 
۱ ابرالفرج اصفهانی,الاغانی, قاهره, دارالکنپ المصریه؛ احمد بن حنبل, سند. 
قاهره, ۱۲۱۳ ق؛ ازرقی, محمد, اخپار مکةه, به کوشش رشدی صالم ملحس, بیررت, 
۵۳ ۷ آزهری, محمد؛ تهذیب اللفه, به کوشش احمد عبدالحلیم بردونی و 
دیگران, قاهره, الدار المضریه؛ بخاری, محمد, صحیح, استانبول, ۱۳۱۵ ق؛ دارمی: 
عپدالله, سنن, دمشق, ۱۳۴۹ق؛ سیرطی, الار المنتور, بیروت, ۱۴۰۳ق؛ طبری: 
تفسیر؛ طوسی, محمد, تهذیب الاحکام, به‌گرشش حسن موسوی خرسان, تجفه 
۰ 2+ علی بن ابراهیم قمی, التسیر, بیروت, ۱۳۸۷ ق؛ عهد بعتیق؛ عیاشی, مجمد, 
التفسیر, تهران, ۱۳۸۰ ق؛ فراء. یحیی, معائی الفرآن, به کوشش احمد یوسف نجاتی و 
محید علی تجاز: پیروت, ۱۹۸۳/۵۱۴۰۳م؛ قرآن کریم؛ کلبی, هشام, الاصنام؛ 
په‌کرشش احمد زکی پاشا, قاهره, ۸۱۹۱۴/۱۳۳۲؛ نریری, احمد, نهایّة الارپ» 
قاهرد: المژنتهة المصرية النانه؛ یز: 
و ملظ 1۷ ۷۵۱ رقااظ دزد ماه و بقطمظ 
تاماهتا ۲ روا عنم لیگ ۱966۲ محلاند نامه اما اما 
۰ ,۵16 ۲0۱0101۱ ,7010۷1۵۵ 
بخش فقهء علرم قرآنی و حدیث 
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ازمّور». شهری بندری در استان دارالبیضای مراکش بر کرانة 
اقیانوس اطلس. ازمور واژه‌ای است بربری به معنی درخت زیتون 
وحشی. 

این شهر که درگذشته بخشی از ناحیه کهن دکاله محسوب می‌شده. 
بر کرانٌ رودخانة امالربیع و در فاصلا ۳ کیلومتری دهانة آن, میان 
دارالییضا و الجدیده: قرار گرفته است و یکی از مراکز مهم زندگی قبایل 
حرزی و هشتوکه شمرده می‌شود. جمعیت آنجا در ۱۹۵۳م حدود ۱۵ 
هار تن بوده است که بیشتر آنان را مسلمانان تشکیل می‌داده‌اند. 
جمعیت کوچکی از بهودیان و شمار اندکی از اروپایبان نیز در اين شهر 
سکنول داشته‌اند, اما در سالهای بعد بهودیان شهر را ترک گفته‌اند. 

ماهیگیری همواره مهم‌ترین منبع درآمد مردم آزمور بوده است و 
شاه‌ماهیهایی که هر سال در فصل زسستان در انجا صید می‌شود. از 
دیرباز شهرت بسیار داشته است. لنون افریقی که در سده ۱۰ق وصفی 
از ازموز به دست داده, علاوه بر ماهیگیری, از کشت فراوان گندم نیز در 
کشترارهای این شهر سخن گفته است (۱۵۷/۱ ). خانه‌های سفید رنگ» 
باروها, پلها و دیگر آثار کهن ازمور که از زمان سلطه پرتفالیها و 
ساسله‌های اسلامی به یادگار مانده, در کنار باغها. وءچشم‌اندازهای 
سرسبز آن بر کرانه ام الرییع» مایذ شهرت این شهر شده است (ین غربی 
۱ -۵۲؛ بسیتانی؛ لاروس بزرگ؛ 1/809 ,112 ؛ درباره بهودیان ازموز, 
نک:جودائیکا ): 

ازنور شهری است کهن که قدمت ان به دورة پیش از اسلام می‌رسد. 
با اينهمه, از تاریخ باستانی آن اطلاعی.در دست نیست. در منابع 
تاریخی اسلامی, نخستین بار دز شرح چگونگی تقنیّم مغرب پس از 


مرگ ادریس دوم (۲۱۳ ق), فرماتروای آن سرزمین, میان فرزندانش, 
از ازمور سخن به میان آمده است. در نتیجه تقسیم مغرب میان بنق 
ادرنس که به دست محمد, فرزند بزرگ ادریس, صورت پذیزفت. آزمو 
ذر قلمروعیسی‌بن ادریس قزار گرفت, اما چون او بر برادر خود شورید. 
محمد برادر دیگرش عمر را به مقابلة او فرستاد و با شکست عیسی همه 
قلمرو او از جمله ازمور از سوی محمد به عمر سپرده شد (آبن ابی زر ع: 
الانیس.... ۵۱ -۵۲؛ ابن خلدون, ۲۷/)۱(۴- ۲۸؛ سلاوی, .2۱۷۲/۱ 
۳ 

در سده #ق, ازمور شاهذ زد و خورد دیگری بود: هنگامی که 
عبدالمومن خلیفة موحدون در ۵۴۰ ق مکناسه را فتح کرد و به سوی 
مراکش, پایتخت مرابطون تاخت, نخبت به یاری قبایل هسکوره و 
صنهاجه, در وادی ام الربیم فرود امد و آزمور را پایگاه خود ساخت 
(بیذق, ۱۰۲؛ عنان, ۲۵۹/۱). در سد؛ بعد نیز ازمور عرص رویدادها و 
کشمکشهای دیگری بود که اغلب به مبارز؛ فرمانروایان موحدون و بنی 
مرین با مخالفانشان یا با یکدیگر مربوط می‌شد: در ۳۵ق. رشید, خلیفه 
موحدون؛بریکی از دشمنان سرسخت خود به نام عمر بن وقاریط, شیخ 
قبیلاً هسکوره, جیره شد. اپن وقاریط که از پاران ابن هود فرمانروای 
اشبیلیه بود, پس از خلع ابن هود از قدرت, به چنگ یکی از هواداران 
موحدون افتاد و از اندلس به مغرب فرستاده شد تا او هم به سرنوشت 
تنی چند از بزرگان قببلة خلط دچاز شود که پیش از اوبه فرمان رشید در 
آن سامان در بند شده بودند. ازمور بازداشتگاه هم اینان بود. رهبران 
خلط در همان شهر کشته شدند, اما ابن وقاریط در اواخر آن سال در 
مراکش کشته, و مصلوب گردید (ابن. عذاری, ۳۴۲-۳۴۱/۳؛ این 
خلدون,۵۳۷۵۳۶/)۳(۰۶۴:۴۳۱۱(۶+عتان, ۵۱۰-۵۰۹/۲) 

فقط مخالفان موخدون نبودند که در ازمور به بند کشیده شدند. این 
شهر زندان برخی از سنرداران و خلفای خود این سلسله نیز بوده است: 
سعید. خلیفٌ موحدی, در اراسط دور کوتاه خلافتش (۶۴۶-۶۴۰ق): 
به سبیی نامعلوم, یکی از شیوخ بزرگ این سلسله به نام ابومحمد ابن 
زانودین را همراه ابو زکریا ابن مزاحم و ابوزکریا آبن عطوش در ازمور به 
زندان افکند, اما ان وانودین به حیله‌ای از زندان گریخت و به یاری یکی 
از سرداران موحدی به نام کانون بن جرمون به کوهستانهای امن پناه برد 
(ابن‌عذاری, ۳۷۰-۳۶۸۷۳؛ ابن‌خلدون, ۵۳۹/)۳(۶: عنان, ۵۲۱/۲ - 
۲ همین کانون بن جرمون خود اندکی بعد. بر سعید: شورید و به 
ابویحیی ابن عبدالحق, فرمانروای مرینی فاس, پیوست و پس از شرکت 
در نتردی بزرگ میان سپاهیان بنی مرین و موحدون زاه ازمور را دز 
پیش گرفت و به یاری یکی از بزرگان شهر به نام این یزیمر بر آن شهر 
چٌیزه شد و نجنانکه دز زوایتها آمده انست: به تاراج نو دست.انداژی به 
اموال مرردم آنجا, به خصوص بهودیان پرداخت؛ اما چون خلیفه به مقابلا 
از شتافت شهر را به قصد جبل الحذید ترک گفت. ولی سپاه خلیفه راه 
رابر او بست و سپاهش را درهم شکست و ازمور بار دیگر به زیر سلطهٌ 
موحدون درآمد (ابن عذاری,۳۷۳-۳۷۰/۳!ابن خلدون,۳۱-۶۰/)۱(۶. 


ازمور ۳۹ 


(۵۴۰-۵۳۹/)۳؛ سلاری, ۲۴۷/۲). گویند خلیفه سوگند خورده بود که 
مردم ازمور را به کیفر همراهی با کانون از دم تیغ بگذراند, اما با وساطت 
بزرگان شهر, آنان را پیخشود و در عوض ابن یزیمر را بگرفت و در زنجیر 
به مراکش فرستاد و در آنجا بکشت (ابن عذاری,۳۷۳/۳؛ قس: ابن ابی 
زرع اللخیرة ۰)۶۶۰۰۰ 

آما ازمور. چنانکه اشاره شد, شاهد شکست و شوربختی یکی از 
خلفای موحدی نیز بوده است: در کشمکشی که در اواخر خلافت 
ابوحفص‌عمرالمرتضی(۶۶۵۰۰۶۴۶ق) میان او و عموزاده‌اش ابودبزس 
درگرفت و سرانجام به شکست و گریز المرتضی از پایتخت انجامید, 
ازور پناهگاه و آخرین امید وی بود. او پیش‌تر نیز در ۶۵ق» پس از 
شکست در نبردی خونین با سپاهیان بنی‌مرین, به این شهر پناه برده بود 
(ابن عذاری, ۴۱۳-۴۱۱/۳: عنان, ۵۴۴/۲)؛ اما این بار بخت با او یار 
نبود, چه عبدالعزیز بن عطوش, وألی شهر که داماد آو بود و پیش‌تر نیز 
یک بار به کوشش او از اسارت بنی مرین رهایی یافته بود, به وی پشت 
کرد و او و خانواده‌اش را در بند کرد و به مراکش فرستاد. المرتضول 
اندکی بعد در راه مراکش به فرمان ابودبوس کشته شد و ابودبزس خود با 
لقب الوائق بالله به خلافت رسید (ابن خلکان, ۱۸/۷؛ ابن عذاری, 
۳ . ۴۴۹؛ ابن ابی زرع, الائیس, ۱۲۶۰-۲۵۹ الحلل ۰۰۰۰ ۱۶۸- 
۹ ان خلدون: ۵۴۹-۵۴۷/)۳(۶)- 

یک سده بعد, هنگامی که سرزمین مغرب در ۷۷۶ق میان دو تن از 
فرمانروایان بنی مرین,یعنی ابوالعباس احمد در فاس و عبدالرجمان بن 
ابی یفلومین در مراکش؛ تقسیم شد, آزمور مرز میان قلمروهای ايشان 
بود و در سالهای بعد دو بار میان آنان دست به دست شد (همو, 
۰۷۰۷۰۷۰۲/۳(۷ ۷۱۹-۷۱۴ ۱سلاوی, ۰)۴۵/۴ 

اما یکی از مهم‌ترین رویدادهایی که ازمور شاهد آن بوده, استیلای 
پرتغالیها بر این شهر در اوایل سدة ۱۰ق/۱۶م است. تا سند4٩ق/۱۵م»‏ 
حمله‌های مسیحیان اسپانیایی و پرتفالی به شهرهای. ساحلی مغرب 
پراکنده و اندک بود. اما از اوایل اين سده, پرتغالیها هجوم به کرانه‌های 
باختری مفرب را آغاز کزدند و در طول یک سده بر بیشتر شهرهای مهم 
آن نواحی چیره شدند(نگ:هنو,۱۱۰/۴).امضای‌پیمان آلکاسواس"میان 
اسپانیا و پرتفال در ۱۴۸۰م نیز که به موجب آن کرانه‌های باختری مغرب 
در جوز نفوذ پرتغال قرار گرفت. حضور ايشان رادر آن نواحی تتبیت 
کرد (312,1/809) , 

آزموریکی از آخرین شهرهایی بود که به اشغال پرتغالیها درآمد. این 
شهز در طول چند سده تبدیل به یکی از مراکز مهم تجاری و ماهیگیری 
شده‌بود. امکانات ماهیگیری و رونق اقتصادی شهر بازرگانان پرتفالی 
و کشتیهای تجاری و ماهیگیری آنان را به سوی خود جلب می‌کزد: 
همین بازرگانان بودند که به گفتة للون افریقی, زمین استیلای پرتغال را 


بر آزمور فراهم اوردند. ون که خود در آن زمان در سودان می‌زیست. 


۱۳۳۰۱ 


۵۰ ازمور 
شرحی دربار؛ چگونگی این رویداد آورده است که در پاره‌ای موارد با 
روایت منابم پرتفالی در این باره تفاوت دارد (نک: حجی, ۱۵۸/۱). وی 
می‌گوید بازرگانان پرتغالی که هر سال برای خرید. ماهی به ازمور 
می‌آمدند و مجنوز بودند برای صید آن مالیات بپردازند, پادشاه پرتغال را 
به تصرف آزمور ترغیب کردند. او نیز نخست ناوگانی مرکب از چندین 
کشتی جنگی به آن سور گسیل داشت, اما کاری از پیش نبرد و بیشتر 
کشتیهایش غرق شدند. ولی دو سال بعد. وی ناوگانی عفلیم مرکب از 
۰ کشتی به سوی ازمور روانه کرد که هیست آن. مردم شهر را سخت به 
هراس افکند, تا آنجا که شیراز؛ُ امور از هم گسیخت و هرج و مرج بر 
شهر حکمفردا شد و حتی حاکم.ازمور با آویختن ریسمانی از فراز 
باروی شهر گریخت. اما پیش از آنکه نبردی درگیرد, بهودیان ازمور با 
فرماندهان پرتغالی توافق کردند که شهر را تسلیم ايشان کنند, به شرط 
آنکه به کسی از آنان آسیب نرسد. بدین سان بهگفتة لئون, ازمور در 
۸ به دست پرتفالیها افتاد (۱۵۷/۱- ۱۵۹؛ قس: سلاوي, 
همانجا, که تاریخ سقوط شهر را ۱۴٩ق‏ وشته است). اما به روایت 
منایع پرتغالی, ازمور از: ۱۴۸۶/۵۸۹۱م تحت الحماية پرتغال شده بود: 
ولی پش از نقض قرازدادهای میان دو طرف در ۲/۵۹۰۷ ۱۵۰ع, مانوئل, 
پادشاه پرتغال, به تحریک چند تن از رهبران محلی, تضنمیم به اشغال 
ازمور گرفت و در ۱۵۰۸/۹۱۴م ناوگانی مرکب از ۷۵ کشتی و هزار مرد 
جنگی به ازمور گسیل.داشت که - چنانکه گفته شد - جز شکست 
حاصلی به بار نیاورد, تا آنکه در ۱۵۱۳/۹۱۹م.ناوگان دیگری مرکب 
از.۵۰۰ کشتی جنگی,حامل ۲ هزار سوار و ۱۳ هزار پیاده. به‌رهبری 
دوک براگانز!" از پرتفال راهی ازمور شد. اين نیروها به علت عدم 
دسترسی به‌بندر آزمور دز البرْیجه که بعدها به الجذیده معروف شد؛ پیاده 
شدئد و سپس در برابر ازمور اردو زدند و شهر را به توپ بستند. اهالی 
وحشت زد؛ ازمور شبانه شهر را ترک گفتند. مداخله بهودیان نیز در این 
جریان ظاهرا منحصر به اين بوده که یکی از ایشان پرتغالیها را از تخل 
شهر آگاه ساخته اننت و در نتیجه سپاهیان پرتغالی روز بعد ازمور را 
بدون درگیری به تصرف آوردند (حجی, ۱۵۹-۱۵۸/۱؛ نیز ن5: بستانی» 
1/8097 ,112 ؛قسن: سلاوی, ۱۴۲-۱۴۲/۴): 

اشغال ازمور قریب ۳ دهه طول کشید و در این مدت, پرتغالیها بناها و 
استحکاماتی در شهر برپا ساختند که هنوز باقی است. خروج آنان از 
این شهر نیز همچون ورودشان بدون درگیری صورت پذیرفت؛ گرچه 
این امر در واقع ناشی از شکستهای نظامی و تضعیف موقعیت سیاسی 
پرتغال در کرانه‌های جنوبی مغرّب بود. پس از سقوط دز پرتغالیها در 
اغادیر در ۱۵۴۱/۵۹۴۸ و تسلیم نیروهای آنان به ابوعبدالله محمد 
الشیح, سلطان: شرفای سعدی که مقاونت قبایل بربن" را دز بزایز 
پرتخالیها . رهبری می‌کرد.: ژان .سوم, پادشاه ‏ پرتغال؛: برای. جفظ 
متصرفات خود در آن نواحی؛تصمیم گرفت نیروهای خویش زا از ازمور 
و آسفی (هم) خارج کند و در الجدیده که موقعیت نظأمی بهتری داشت. 
متمر.کز سازد, این نیروها در همان سال ازمور و آسفی را تخلیه کردند و 


این در شهر به تصرف شرفای سعدی درآمد (همو, ۰۱۲/۵ ۱۷۰۶ 
۱۲۰-۵۹ ابوالتصر..207 :13/367 ,809 ,1/245 ,۳12 ). از این هنگام تا 
۳ که نیروهای پرتغالی, الجدیده رانیز تزک گفتند, آزمور 
به صورت یکی از مراکز مهم فعالیتهای نظامی درآمد (همان, ,1/809 
7 مواردی از این فعالیتها و کشمکشها را سلاوی در الاستقصا 
نقل کرده است. 

در نیمه نخست سده.۱۱اق: ازمور ابتدا محل اقامت و سپس مقر 
فرماندهی سیدی محمد عیاشی مجاهد نامدار مخربی بود. آواز؛ او که 
حاصل مبارزة سرسختانه‌اش با پرتغالیها بود. سیب شد که سلطان 
زیدان سعدی او را به فرماندهی نظامی آن ناحیه منصزب کند. اما همو 
چندی بعد, از قدرت روزافزون عیاشی بیمناک شد و قصد جان او را 
کرد و او ناچار در ۱۰۲۳ق از ازمور گریخت و به سللا رفت تا در آنجا نیز 
به تدارک مبارزه‌ای دیگر - این بار با اسپانیاییها در المعموره-بپردازد 
(سلاوی, ۵۱-۵۰۰۲۵-۲۴/۶؛ ابوالنصر, 218-219 )۰ .- 

در اواخر سده ۱۲ق, سیدی محمد بن عبدالله: سلعلان شرفای فلالی 
که از سرکشی سپاه بردگان سیاه پوست, معروف به عبید به تنگ آمده 
بود, نخست به حیله‌ای آنان را خلع سلاح, و میان قبایل مفزب پخش 
کرد وسپس آنان را بخشود؛ اما برای جلوگیری از سرکشی مجده آنان: 
هر گروه از ایشان را در جایی مستقر ساخت و در این میان ازمور پایگاه 
عبید در ناحیه دکاله شد (سلاوی, ۰۴۷/۸ ۴٩‏ نیز نک: ۶۱, آماری که از 
شمار لشکرها" و ناوگان دریایی سلطان سیدی محمد در شهرهای 
ساحلی مغرب از جمله ازمور آورده است). : 

پرتغالیها تنها اروپاییانی نبودند که بر ازمور چیرگی یافنند. حدود ۴ 


. سده پس ازاحملة آنان, فزانسویان نیز در جزیان لشکرکشی, خود به 


مغترب در ۰2۱۹۰۸ بر ازمور چیره شدند و این شهز در 2۲ 
تحت الحماية فرانسه شد (اپواللصر, 1/809+301-302 ,121 ). 

ازمور بجز جنبه‌های تاریخی و سیاسی, از لحاظ رشد و گسترش 
تصوف در مغرب نیز اهمیت یافته است: پس از اضمحلال حکوست 
مرابطون در اندلنن و مغرب, شهرهایی چون المریه دز اندلس و اغمات 
در مغرب که از مراکز مهم تصوف بودند, اهمیت خود را از دست دادند و 
در عوض, در نیم دوم سده ۶ ق, شهرهایی چون مراکش. فاس و آزمور 
شاهد رونق تصوف شدند (دندش,۴۵۰). ازمور زادگاه و مسکن تنی 
چند از علما و مشایخ صوفیه برده است. نامدارترین ایشان مولاق 
بوشعیب صنهاجی ( ۵۶۱ ق), شیخ صوفی مغربی انست که مقبرهاشن 
همواره زبارتگاه عمرم بوده است (نک: ابن: خطیب. ۷۸؛ اين قاضی. 
۱۶۵/۱ سلاوی,۲۰۷/۲؛بن عربی, ۵۲). 

نام آزمور با نام یکی از.مشاهیر تاریخ نیز پیوند خورده: و. او 
استبانیکوی ازموری": سیاه پوستی از مردم مغرب. است که نامش,دز 
زمر فاتحان اسپانیایی قارف آمریکاثبت شده است. وی یکی از هنراهان 


۲مصمت۸ 18 مممداه اف ۵ ممجموه:1:8 


کابثا و واکا" در سفر معروف او در نواحی جنوبی آمریکای شعالی در 

سالهای ۱۵۳۳-۸م بود و شهرت ازموری او نبب شده که برخی 

ازمور را زادگاه اوبشناسند (012,همانجا). 
ماخذ؛ ابن ایی زر ع, علی, الانیس المطرب, رباط, ۷۲٩۱م؛‏ همی الذخيرة السنیة, 
رباط, ۷۲٩۱؛‏ ابن. خطيب, محمد, نفاضلة الجراب, به, کوشش احمد مختار عبادی, 
قاهره, دارالکاتب المریی؛اين خلدون,العبر؛ ابی خلکان, وفیات؛ این عذاری, احمد, البیان 
المقزب, به کوشش هویسی میراندال تطران, ۰ ۶ ٩۱؛‏ ابن قاضی مکناسی, احمد, جذوة 
الافتبانن: رباط: ٩۶۱۹۷۳‏ بستانی؟ ین عربی: صنیق: السفزب, بیررت, 1۱۴۰۴ 
۴( بیذق, ابریکر, اخپار المهدی ابن تومرت. به کوشش لوی پرورانسال, پاریس, 
۸ حجی, محمد و مجند اخضر, تعلیقات بر وصف آفریتیا (نک: هد للون افریتی)؛ 
الحلل الموشیة, یه کرشش سهیل زکار و عبدالقادر زمامه, دارالییضا, 5۱۳۹۹ 
۹ ۷ دندش, عصمت عبد الللیف, الا ندلس فی نهايةالمرابلین و ستهل الموحدین, 
پیروت, ۰۸ ۴ 2*۹( سلاری, احمد, الاستفصا, به کرشش جعفر ناصری و 
محمد ناصری, دارالبیضا, ۴ ۱۹۵۶-۱۹۵م؛ عنان, محمد عبدالله, عصتر المرابلین و 
الموحدین فی المفرب و الاندلس, قاهره, ۱۳۸۴-۱۳۸۳ ق؛ لرن افریقی. حسن, وصف 
افریقیا, ترجمهُ محمد حجی و محمد اخضر, بیروت, ۱۹۸۳! نیز: 
2ظ ب۱ 191 یفده یهلا از ره رحاع زک 4 ابفلا م۸ 


ماگ۵ 6۳۵۱۵ 
مهران ارزنده 


| زمیت؛ شهری باستانی در انتهای ساحل خلیجی به همین نام, از 
متفرعأت دریای مُرمره و مرکز استان قوجه ایلی (کوجا ایلی) بر سر راه 
استانبول به آناتولی در کشور ترکیه, 

موقع و جهرة طبیعی: ازمیت در ساحل شمالی خلیج ازمیت در 
۰ ۲عرض شمالی و۲۹ و۵۳ طرل شرقی در ۸۸ کیلومتری استانبول 
قرار دازد.( بستانی, .)٩۲/۱۱‏ کوه چٌنه به ارتفا ع ۶۴۵ متر در بخش 
شمال شرقی ازنیت واقع است و شهر را در برایر وزش بادهای سرد 
شمال محافظت می‌کند (1۸,۷)2(/1253-1254) ۰ 1 

جمعیت ازمیت ۳۷۷۳۷۷ نفر (سرشماری, ۱۹۹۰م) است که 
۳ نسبت به سرشماری سال ۱۹۸۵م افزایش نشان می‌دهد. از اين 
عده, ۲۵۶۸۸۲ نفر در شهر ازمیت و ۱۲۰۳۴۹۵ نفر در روستاها و 
شهرکهای تابع آن زندگی می‌کنند («آمار...۰»۳ 31). ازمیت از نظر 
جمعیت شانزدهمین شهر جمهوری ترکیه است (همان, 7). 

نام گذاری:نام کهن آن استاکوس بود (سامی,۸۳۸/۲) و گفته‌اند که 
شهری برده است در کنار خلیج آستاسنه (استرابن, ۷/455) که 
احتما لا از سوی یگارها بنا شده است, برخی نیز معتقدند که آشتها آن را 
ساختند و مگارها آن را استاکوس - روستای آستها نب نامیدند. در 
ی سلوعنی 
خرجنگ . در آبهای این منطقه, مربوط می‌دانند و نیز گفته‌اند که 
ایتاکو س نام یکی از شرداران اسکندر بوده است (۷1/4992 ,۷۸)» 
ابا.بیشتر ماخذ کهن نام آن را نیکومدیا ( پاولی» 05001111/468), 
شود (آبن خردادبه,۱۰۶), نقموذیه (ادربسی, ۸۰۲/۲) و نیقومودیه 
(سهراب,۳۹) آورده: و گفته‌اند که ازسوی نیکومدس فرمانروای 
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پیتینیا ساخته شده, و وی نام خود را به این شهر داده است ( استرابن. یز 
۸ همانجاها). نام این شهر در مأخذ عشمانی به صورت ایزنیکمید 
(عاشق پاشازاده. ۳۸) و ارتکمید (سعدالدین, ۳۴/۱! پجوی: ۳۷۵/۱؛ 
کمال پاشازاده, ۳۲/۲) آمده است. عشمانیها نیکومدیا را با لفظ «اینن» 
که در یونانی از ادات ظرف است. ترکیب کرده, و ایسنیکومدیا نامیده‌اند 
که محرف آن به:صورت ازنکمید درآمده که آن هم به سبب کثرت 
استعمال به صورت ازمیت و ازمید تلفظ می‌شود (سامی, همانجا). 
تاورنیه آن را ای نیش نوشته است (ص ۲۲)- 

پيشينة تاریخی: دوران ماقبل تاریخ در منطقه ازنیت به طور 
دقیق روشن نیست. از یافته‌های بأستان شناسی چنین برمی‌آید که دز 
دور من این نقطه مسکون بوده است (۷۸, همانجا). دوران تاریخ در 
۰ ق, آغاز می‌شود. نخستین دولت را اقوام اژه‌ای 
شامل مگارها و پثریکها تشکیل دادند که تا سدة ۸ قم در این ناحیه 
فرمان راندند (۷)2(/1251 ,1۸ :۷۸ همانجا). از سد؛ ۸ قم به بعد 
نخست فریگیها و سپس لیدیایبها حکومت کردند. آنان با حاکمیت در 
خلیج ازمیت با دولت ماد نیز طرح. دوستی ریختند و با تأسیس 
امیرنشینهای کوچک., تجارت. دریایی را به کنترل خود درآوردند و 
استاکوس را مرکز بزرگ باززگانی کردند (همانجا). دولت لیدیا در ۵۲۶ 
قم مغلوب پارسها (دولت هخامنشیان) شد و استاکوس یکی از 
پایگاههای مهم داریوش گردید, اما پس از هخامنشیان, به تصرف 
کالاس, از سرداران اسکندر, درآمد ( همان, ۷1۲/4993 ). 
لوسیماخوس"» سردار اسکندر, آنجا را ویران ساخت (1۸, همانجا). 
نیکومدس اول پادشاه بیتینیا در ۲۶۴ قّم شهر را مرمت کرد و آنجا را 
پایتخت خود قرار داد (اوماز,11/157): نیکومدس درغ در توسعاٌ شهر 
هت گمارد (همو, 11/139). در ۱۳۰ قم رومیها آنجا زا ضمیم قلمرو 
خود ساختند (۲۸,۷13/4994) و به عمران و آبادی آنجا پرداختند. 

زمین ارزه‌های شدید در سدء ۲م موجب ویرانی آن گردید. در ۲۵۸م 
گوتها آسیب فراوانی به شهر رساندند (1۸,۷)2(/1252). کاراکالا 
امپراتور روم در سالهای ۴ ۲۱۵ در لشکرکشی برضد پارتها در 
اینجا به آمادگی رزمی: پرداخت (۰۷۸ همانجا؛ اوماز. 11/242). 
دیوکلتیانوس نیز نیکومدیا را اقامتگاه دائمی خود ساخت و آنجا را 
پایتخت بخش شرقی امپراتوری قرار داد (رمزی, 74 ؛ وربونیس, 26؛ 
رانسیبان, «تعدن.:.», 13). دز روزگار وی مبارز؛ شدیدی برضد 


ازمیت از حدود * 


مسیحیت آغاز شد و کلیسای ازمیت که محل. اقامت سراسقف بود. 
همراه دیگر کلیساها ویران گردید و کتابهای مذهبی سوزانده, و اموال 
مسیحیان مصادره شد (اومار, 11/297-298), اما به هنگام تجیة رومدر 
۳۵ کنستانتینوپولیس (قسطنطنیه ) مرکز امپراتوری بخش شرقی شد. 
(۷۲۸,همانجا). 

در ۵۴ق/۶۷۴م در دور بعاویه, سلمانان به قسطنطنیه لشکرکشی 
۵ 05 02022۵ :1 
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۵۲ ازمیت 


کردند که در آن هنگام ازمیت پایگاه نظامی بود. در ۷۱۵/۹۶ سلیمان 
این عبدالملک, سپاهی به فرماندهی مسلمة بن عبدالملک به قسطنطنیه 
فزنتاد؛ در اين میان لئون وارث تاج. و تخت پیزانس .در جریان 
اختلافات درونی دولت بیزانس - با مسلمه طرح دوستی ریخت و با 
توشل به این حیله مسلمانان را در نزدیکی ازمیت شکست داد 
(۷11/4995, ۷۲۸) و خود در ۸۷۱۷/۹٩‏ در ایاصوفیه تاج گذاری کرد 
(استروگورسکی, 145). سرانجام در زمان. خلافت مهدی, پسرش 
هارون الرشید ازمیت را تضرف کرد (۷۸, همانجا). پس از جنگ 
ملازگرد (۴۶۳ق) و شکست دولت بیزانس و پیروزی الپ ارسلان. 
آناتولی به تصرف سلجوقیان درآمد (آق سرابی, ۱۸-۱۶). آنان با عبور 
از رود ساکاریا در ۴۷۱ق/۱۰۷۸م به ازمیت درآمدند (۷۸,۷1/4993, 
جذول). با درگذشت سلیمانشاه سلجوقی, فاتح انطاکیه (آق سرایی. 
۲۱-۰), ازمیت که در قلمرو وی قرار داشت. بار دیگر به تصرف 
بیزانسیها در آمد (4996 ,۷11/4993 ,۷۸۵). در جنگهای صلیبی اين 
شهر نیز محل عبور سپاهیان مسیحی بود (همان, ۷11/4994). طبق 
معاهدة ۱۰۸۵/۴۳۷۸ که میان امپراتور آلکسیوس و ترکها منعقد شد. 
ازسیت و بخشی از مرمره به دولت بیزانس واگذار گردید (رانسیمان, 
«تاریخ..», 60). ازمیت از ۶۰۳ تا ۶۵۹ق/۱۲۰۶ تا ۱۲۶۱م میان 
لاتینها ,بیزانسیها و ترکها دست به دست می‌شد (۷۸۵,۷11/4996). 

پس از انتقال پایتخت دولت بیزانس به قسطنطنیه, امیران مرزدار از 
جمله عشمان غازی, در صدد تصرف نواحی مرزی برآمدند. پس از وی 
اورخان برای فتح ازمیت به تجهیز سپاه پرداخت (نشری, ۱۵۰) و در 
۷۵۷۸ م از بورسه به ازمیت خرکت کرد (کمال پاشازاده, ۳۲/۲؛ 
سعدالدین, ۲۳/۱). نیروهای عثمانی شهر را محاصره.کردند (هامز 
پورگشتال, ۱۲۴/۱؛ اوزون چارشیلی, 1/122). امپراتور روم به شرط 
آسیب نرساندن نیروهای عشمانی به نواحی دیگر حاضر به صلح شد 
(نشری, ۱۵۲؛ هامر پورگشتال, همانجا) و با انعقاد نخستین عهدنامة 
عشمانی - بیزانس (همانجا), ازمیت به قلمرو ممالک اسلامی پیوست 
(قره‌چلبی‌زاده. ۳۴۲). بعد. از انعقاد اين عهدنامه طرفین با فرستادن 
هدایایی به یکدیگر این پیوند را مستحکم‌تر ساختند. پس از فتح ازمیت. 
اورخان ادار؛ آن را به پسرش سلیمان سپرد (نشری, قره جلبی‌زاده. 
همانجاها) و فرمان داد که کلیساها را به مسجد و مدرسه مبدل سازند. 
وی به منظور تهی مسکن برای طالبان علم و تأمین مخارج آنان 
موقوفاتی تعیین کرد (کمال پاشازاده, ۳۶/۲؛نشری, همانجا ؛ سعدالدین, 
۱ به این ترتیب, ازمیت به حاکمیت دولت عشمانی در امد و دولت 
بیزانس بندرگاهی مهم و تجارتی را از دست داد (اوزون چارشیلی, 
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میب شا کین مره ۱/۸۰ ۰ مورد تعرض 
قرار گرفت (4996 ,۷11/4993 ,۷۸ جدول). پس از درگذشت بایزید 
اول. در رقابت میان فرزندان وی. این شهر به موسی چلبی واگذار شد 
(اوزون چارشیلی, نیز ۷۸ همانجاها). در دور؛ سلیم اول اسکله‌های 


کشتی سازی آن مرمت شد. 

در سدة 2۰ بر اثر پروز بحران اقتصادی دز عشمانی. 
روستایبان مزارع خود را رها ساخته, بة راهزنی پرداختند, چنانکه این: 
شهر محل استقرار راهزنان آلبانیایی شد (۸,۷۲/4996). 

در سده ۱۹/۱۳ دز جریان برچیده شدن سپاه پنی‌چری, ازمیت 
صحنهً ناارامیهایی بود که از سوی آنان ایجاد می‌شد. در همین زمان 
اقداماتی برای تکمیل صنایع کشتی سازی, ایجاد ارتباط مستقیم دریایی 
با استانبول و جز آن انجام گرفت. پس از جنگهای کریمه, عد؛ بسیاری 
از تاتارهابهاين ناحیه کوچ کردند (همان: ۷11/4997). 

در سدة ۱۹ ازمیت در تقسیمات کشوری به غنوان استانی مستقل 
اداره می‌شد و حدود آن از غرب به اسکودار و خلیج ازمیت و مرمره, از 
شرق به قسطموئی از جنوب اب ایالت خداوندکار (بوزسه): از شمال بة 
دریای سیاه محدود بوده است (سامی, ۸۴۹-۸۴۸/۲).دریاجه صبانچه 
به طول ۱۵ کب و عرض ۰ کم در جنوب شرقی آن قراز دارد 
(همانجا). اولیاجلبی سیاح معروف سدة ۱۱ق آنجا را شهری آباد با 


۳هزار خانوار, ۲۳ محله - شامل ۳ محلا مسیحی نشین و یک محلة 


بهودیها- و ۷۱۰۰ مغازه معرفی کرده است (۰)۶۵-۶۴/۲ 

جمعیت ازمیت در اواخر سدة ۱۹ و اوایل سدف۲۰م از نظر ترکیب 
مذهبی شامل مسلمانان, مسیحیان ارتدکس بونانی و گرگوری و یهودی 
بود (۷11/4998-4999 ,۲۸۵) و آمروز نیز مرکز اسقف نشین ارتدکس 
است ( بستانی, .)٩۳/۱۱‏ این شهر پس از جنگ جهانی اول از ۱٩۲۰‏ تا 
اولزا در اشغال نیروهای انگلیس و پونان بود ِ 2۰/۲ 
01۸,۷23 

ازمیت زادگاه آریان" مورخ و جغرافیا نگار ۳ بوده است 
(سامی,۸۳۸/۲) 

اقتصاد: موقعیت جغرافیایی ویژه, قرار گرفتن بر سر راه ارتباط 
اروپا و آسیا. ازنظر مبادلات تجاری و حمل و نقل جایگا: خاصی به این 
شهر داده است. ازمیت در سده‌های میانه و جدید محل استقرار 
کاروانهایی بود که از آناتولی می‌آمدند..آنان از.همین‌جا به نواحی 
مختلف از راه دریا و خشکی سفر می‌کردند و در صورت مساعد بودن 
هوا پس از ۷یا ۸ ساعت به استانبول می‌رسیدند. از اين رو 
کاروانسراهای متعدد برای استراحت کاروانیان در این شهر وجود 
داشت (1۸,۷)2(/1252). راه کاروان رو از ایزان به استانبول و نیز راه 
زیارتی از عربستان و ایران, از طریق خلیج ازمیت. از همین شهر 
می‌گذشت (اینالجیک. 146 ). نزدیکی این شهر به مناطق جنگلی باعث 
رونق تجارت الواز و نیز صنایع کشتی‌سازی, کاغذسازی, پارچه‌بافی. 
نخ‌زیسی و جز آنها پوده است (شاو, ۴۰۵/۲). هم اکنون نیز اين,شهر 
یکی از مراکز صنعتی ترکیه است. اجرای طرح خازج ساختن مراکز 
صنعتی از استانبول از .۱۹۶۰ به بعد موجب توسعة شهر ازمیت شد. 


م۸ 2 ...1۰011 


چنانکه امروزه لوازم مورد نیاز کارخانه‌های بزرگ ترکیه در اين شهز 
ساخته می‌شود. داشتن امکانات انتقال سریع از طریق راء‌آهن, دریا و 
جاده. همچنین وجود منابع جهت تَأمین آب لازم برای صنایع از 
موجبات توسعة اقتصادی اين شهر است (۲۸,۷/11/5052). از بزرگ 
ترین کا رخانه‌های آنجا کاغذسازی و صنایع وابسته را می‌توان تام برد که 
در زندگی مردم شهر تأثیر فراوانی دارد (1۸,۷)2(/1255), 

ازمیت به دو بخش متمایز از یکدیگر تقسیم می‌شود: ۱.بخش قدیم یا 
قسمت بالا (بوخاری شهر) که برفراز تبه‌های مشرف به خلیج. با 
خانه‌هایی از چوب. قرار گرفته است؛ ۲. بخش جدید یا قسمت پایین 
(اشاقی شهر) که مراکز تجاری و اداری در آن واقع, و در امتدادساحل 
گسترده شده است. ازمیت امروزه دارای ۱۵ محله است: (همان. 
4( ۷). 

آثار تاریخی: شهر ازمیت به زغم قدفت, از نظر آثا ی 
فقیر است. چنانکه از دوران حاکمیت بیتبلیها و بیزانسیها, چیزی 
فقط ویرانه قسمتهایی از باروی کهن و کانالهای 
آبیاری برفراز تهه‌ای: که امروز تهه ااورخان خوانده می‌شود؛ مشاهده 
می‌گردد (همان, 1254-1255 /(۷)2 ؛ ۷11/3081 ,7۸). مهم‌ترین آثار 
دوران اسلامی ازمیت اینهاست: 

۱ مسجد اورخان غازی, بر فراز تپه‌ای مشرف به خلیج ازمیت که 
در بخش قدیم شهر وأقع شده, و به روایتی ظاهرا کلیسا بوده, و سلیمان 
پاشا به دستور اورخان در ۱۳۳۳/۵۷۳۳ انجا را به سجد تبدیل کرده 
است (یوجل, ((مسجد...», ۰199-200 «آثار...)4, 33 , 30). کتیبه‌ای 
که به خط نستعلیق مورخ ۱۲۲۵ق بر سر در آن قرار دارد, نشان می‌دهد 
که این مسجد از سوی رضا پاشا در این تاریخ تجدید بنا شده است 
(همانجا). 

۲ مجموع پرتو پاشاء شامل مسجد, مدرسه, چشمه, حمام در محل 


برجای نمانده است. ف 


(«ینی جمعه» بر سر راه استانبول آنکارا. این مجموعه به دستور 
پرتوپاشا وبه وسیله معمار سنان, معروف‌ترین معمار ترک, ساخته شده 
است(همانجا). 

۳ کاخ سلطان عبدالعزیز, که زیباترین اثر تاریخی ازمیت به شمار 
می‌رود. اين بنا که به قصر شکار, کاخ کوچک و کوشک خونگار نیز 
معروف است. در ۱۲۹۲ق توسط معمار بالایان ساخته شده است. 
اسروزه موز ازمیت در این ساختمان قرار دارد (همو, «کاخ...4۳, 
۰)۷۸,۱۷11/5083:1-6 

۴ پرج ساعت, که به مناسبت بینست و پنجمین سال سلطنت 
عبد الحمید دوم ساخته شده است (همانجا)- 

از. دیگر, آثار تاریخی این شهر, چندین حمام و چشمه (یوجل. 
«آثار», 32) و آرامگاه نمی خواجه را می‌توان نام برد (پچوی, ۱۳۷۵/۱ 
کاتبی. ۰)۱۹۲ 


۱ 


۹ 


ازمیر ۵۳ 


ماخذ:_آق سرایی, محمود, سامرة الاخبار ر سایرة الاخیار, به کوشش عشمان نوران, 
آنکارا, ۴ ۱۹۳م؛ ان خردادبه, عبیدالله, المسالک و الممالک, به کوشش دخویه, لیدن, 
۹ ادريسي, محمد. نزهةه المشتاق, بیروت, ۹/۱۴۰٩‏ ۱۹۸م؛ اولیا چلبی, 
محید, سیاحت نامه, به کوشش احمد جودت, استانبرل. ۱۳۱۴ق؛ بحانی؛ پچری, 
ابراهیم, تاریخ, استانبول» ۳ ی تاررنیه, زان باتیست» سفرنامه, ترجن ابرتراب 
نوری, اصفهان, ۱۳۳۶ ش؛سامی, شمس‌الدین, قاموس الاعلام, استانبول, ۰۶ ۱۳ق؛ 
بیعدالدین, محمد, تا ج التواریخ, استانبول, ۱۲۷۹ ق! سهراب, عجائب الاقالیم السیمة, 
به کرشش, فون مژیک, وین, ۱۳۴۷ق/۱۹۲۹م؛ شاو, استانفورد. جی, تاریخ 
امپراتوری عتمانی و ترکیذ جدید, ترجمه رمضان‌زاده, مشهد. ۱۳۷۰ش؛ عاشق 
پاشازاده, درزیش احفد, تاریخ. استانبرل, ۱۳۳۲ ق؛ قره چلبی‌زاده, عبدالعزیز, روضة 
الابرار, بولاق: ۱۲۴۸ق؛ کاتبی, سیدی علی, مرآت الممالک, ترجمة محمود تفشلی و 
علی گنجهلی, تهران, ۱۳۵۵ش؛ کمال پاشازاده, تواریخ. آل عشمان, به کرشش 
شرف‌الدین ترران, آنکارا, ۱۹۸۳م؛ نشری, محمد, جهان نماء به کوشش رشید اونات و 
|, کریی, آنکارا, ۱۹۸۷ع؛ هامر پورگشتال, ژرزف, تاریخ امپراترری عتمانی, ترجفا 
زکی علی آبادی, به کوشش جمشید کیانفی تهران, ۱۳۶۷ ش؛نیز: 
۸۱۵۲۵ راعتاساگ اه فاعم عاماگ ,1990 همم ره فاد 
۰ لاه ام( ۱۱ :۱۲ امس بمممی60 م۳ و ماما نهد ۱99 
مات ود تا ز ناداموه ۲و0 : ۱۱913 ۱000ص۲ ی عطاد 
۱ 
م5 1۵ ۱962 مرادن بسا ماش که و020 
رنه ۵6۱ ,۱۵ ,1915 م0لاجمصا رمز موز ازات مع و 
رل ۱ 
- نا ز 1982 و نهک انااها میا ملظ ب مهنا ز 1961 
۰ م و۷۵۵ : ۱982 , اه بر اما ام ی ۱۲ ۱ نوتمه 
1 19 ,۷۵6۵ ۷۸ :۱969 متهلجصا موه فیرظ 
1 1 :30 .100 ,1980 7۳ را نمی متعتاقگهه ماگ 
اما ۱۵ انس رز 09 ,180 ,۳۸۵0۵۵۵ سنجمه تنع6 ففطیه مایه 


۰ ,۱۵ با 198 مارا راننده 
علی‌اکبر دیانت 


[زمید. نک:ازیت. 


|زمیر. استان و شهر مرکز آن, از بنادر مهم غرب ترکیه, در کنار 
خلیجی به هنین نام از دریای اژه. 

موقعیت جغرافیایی و جهرهٌ طبیعی: استان ازمیر میان ۳۷ و ۴۵ 
تا ۳۹ و۱۵ عرض شمالی و ۲۶ و۱۵ تا۲۸ و ۲۰ طول شرقی واقع شده, و 
از شمال به استان بالیکسیر, از جنوب به آیدین, از مشرق به مانیسا و از 
غرب به دریای اژه محدود است («آمار...», نقش ترکیه؛ 
2 ۵ ) .مباحت‌اين استان ۱۱۹۷۳ کم ۱/۵(۲) کل مساحت 
ترکیه), و ازنظر وسعت بیست و سومین استان این کشور است. 

استان ازمیر را کوهها و دره‌هایی که بستر رودخانه‌ها بوده, و در 
راستای شرقی - غربی گسترده شده‌اند. فرا گرفته است. ۶۰ از 
مساحت استان را کوهستانها, ۸۲۲ آن را جلگه‌ها و ۸۱۸ آن را دشت و 
فلات در برگرفته است (همانجا, نمودار شم 1). مهم‌ترین کوههای آن 
اینهاست: مادرا که ارتفا ع بلندترین نقطاٌ آن س تپ مایا - ۷۳۴۴ متر 
است؛ یونت با ارتفا ع ۱۰۷۵ متر؛ یامانلار یا کوهستان قره‌دا غ که طول 
این رشته ۴۰ و عرضش ۱۵ کت و بلندترین نقطهُ آن ۱۵۱۳.متر است؛ 
بوزداغلار در امتداد شرق به غرب که دامنة جنوبی آن به گدیز و دامنة 
شبالیش به حوضه یندرس مشرف بوده, و با ارتفاع ۳۱۵۹ متر 


.ها نله .2 «.,صفطیم جهاانگ ما ان :1 


و ازمیر 
بلندترین نقطهٌ استان است. بلندیهای کم ارتفاعی نیز مانند: آق داغ, 
ولی دا غ, قوجه داغ و غیره در شبه جزیرة قره بوزون به چشم می‌خورد 
که ارتفاع آنها از ۲۱۸ تا ۶۴۳ متر متفیر است (همان,-۷1/4242 
23 همچنین از جلگه‌های آن زیتونلوک, بوزدا غ و کوزاک را 
می‌توان نام برد (همانجا). 

رودخانه‌های استان ازمیز ایلهاست: کوچوگ مندرس با حوضاٌ 
آبگیر ۶۹۰۷ کب و طول ۱۲۴ کم که از بوزدا غ سرچشمه می‌گیرد؛ 
گدیز ایرماق به طول ۴۰۰ کم با حوضه آبگیر ۱۸ هزار کم۲ که از کوه 
مراد در آناتولی غربی نسرچشمه می‌گیرد و در جنوب شهرستان فوچه به 
دریا می‌ریزد؛ با کرچای به طول ۱۲۸ کم که در خلیج چاندارلی به دریا 
می‌ریزد (همانجا). ‏ 

استان ازمیر در شرایط اقلیمی مدیترانه‌ای قراردارد و به همين سبب 
تابستانهای آن گرم و خشک و زستانهایش ملایم و پرپاران است. 
متوسط دمای سالانه در شهر ازمیر ۱۷/۶ درجً سانتی‌گراد و میزان 
باران سالانة آن ۷۰۰/۲ میلی متر است («داثرة المعارف جدید...), 
5 ب؛ ۷1/4249 ,۷۸). ۱۸۹۷/۶ از وسعت خاک ازمیر برای 
کشاورزی مناسب است. پوشش گیاهی استان ازمیر شامل درختان 
سنوزنی برگ با ریش بلند و مقاوم ذر برابر خشکی هواست و ۴۸ 


دارد. از اين رو در طول تاریخ, زمین ارزه‌های بسیاری در آنجا رخ داده 
است (همان,۷1/4245-6). 

جمعیت: استان ازمبر یکی از مراکز بهم جمعیتی ترکیه است. 
جمعیت آن برابر سرشماری عسومی ۰ ۰ تفر بوده 
است که ۲۱۳۴۰۸۷۶ نفر آنان در شهرها و ۹۵۴ ۵۵٩‏ نفر در روستاها 
سکنیی داشته‌اند. شهر ازمیر برابر همین سرشماری, ۴۱۴ ۱۷۵۷ نفر 
جمعیت داشت که از این نظر نیز سومین شهر ترکیه بود («آمار», -6): 
در مقایسه با سرشماری عمومی ۱۹۸۵م: جمعیت ازمیر حدود ۲۲ 
افزایش داشته است. جمعیت شهر در فراز و نشیبهای تاریخ دستخوش 
نوسانهایی بوده است. در جریان چنگ جهانی اول و نیز پئن از آن و در 
دور جنگهای داخلی, در ترکیب جمعیت ازمیر تغییرات مهمی به وقوع 
پیوست. پس از تصرف ازمیر از سوی یونانیان, مسلمانان‌شهر را ترک 
گفتند وبه نواحی داخلی آناتولی مهاجرت کردند (۷۸,۷1/4253) 

نام‌گذاری: ‏ کهن‌ترین نام اين شهر زمورنا بوده که واژه‌ای است از 
زبان اقوام لووی..اینان مردمانی بودند که در هزار؛ دوم ققم و پیش از 
دورهٌ هلنی در این تاسیه می‌زیستند. یونانیان نام شهر را سنمیرنا 
می‌نوشتند و زمورنا, می‌خواندند: زومیها آن را سمیزنه تلفظ می‌کردند. 
این واژه را بیزانسیها به زمیرنی و سپس یونانیان با آوردن حرف تأئیث 
0 به ایزمیرنی تبددیل کردند که به تدریج در زبان ترکی ایزمیر (ازمیر) 
خرانده هد (اومان, 1/29)» ماخ گهن آزوباین هب تام ايی هن زا 
سمیر نا آورده‌اند (هرودت, 6؛ پلوتارک, ۷/181 ,1۷/227؛ استرابن, 


7 نیز نک: پاولی, 1۷/727). همچنین به صورتهای, سمیرنه, 
سمیرنی, سمیرا, زمیرا, اسمیرا و ۰.۰ (۷)2(/1239,1243 ,1۸؛ («داثرة 
المعارف: تزک 1630/467::6): لومیترا:. لامیزین و سارهیتیا 
(۲۸,۷1/4299) نیز آمده است. ابن بطوطه آن را پزمیز نوشته است 
(۳۳۷/۱). بنای اولیةٌ شهر را به آمازونها ننبت می‌دهند ( پاولی, 
همانجا) که در جنگ مغلوب ارکتیدها ب ساکنان این منطقه س شدند و 
ملک آنها که سمیرنا نام داشت با فرمانروای ارکتید ازدراج کرد و این 
شهر به نام او نامتیده شد (۷۸,۷1/4257). به گزارش تاسیتوس. ازمیر 
در روزگار تبریوس به دست تانتالوسن, یاتسئوس, با آمازون تأسیس 
شده است. همچنین آن را نام یکی از محلات قدیمی وس (افسوس) 
می‌دانند (1۸:پاولی, همانجاها). افسها با بیرون راندن للوها ت او 
ساکنان نخستین آثجا - این شهر را بنا نهادند (تکنی ۱۵۶/۲؛ 
آکورگال, 55-56). استرابن (1//237,421) نیز آمازونها را بانیان اولیة 
این شهر و شهرهای دیگر منطقه دانسته, و گوید که هُمر در آنجا زاده شده 
است. 1 
تاریخ:: ازمیر و تواحی اطراف آن یکی از کهن‌ترین نواحی 
مسکونی شبه‌جزیرة آناتولی است. کاوشهای باستان‌شناختی نشان 
می‌دهد که این ناحیه در دوران پیش از تاریخ نیز سبکون بوده است. 
اگرچه برخی یافته‌ها مانند تبر سنگی به دوره دیرینه سنگی مربوط 
می‌شود, ولی عموما قدمت منطقه به هزار ۳ قم می‌رسد. آثار این دوره 
در روستای ایلدیری یا اریترای واقع در شبه‌جزیر؛ قره بورون یافت شده 
است (باییورتلو اوغلو, 1؛ ۷/4257-4258, ۷۸). در هزار؛ ۲ قم 
بونیاییها در ازمیر سکنی داشتند و مهاجرنشینهای کلوفون در توسعٌ 
شهر کوشیدند (پاولی, ۷/244). سپس حتیها بر منطقه حاکم شدند. 
آنان پا حرکت به جانب غرب, نواحی کوچک را نیز تحت نفوذ خود 
درآوردند. در همین زمان است که ازمیر در درون قلمرو آسووا س که 
احتمالاً همان ناحیه بونیاست س قرار داشت. در ۱۳۳۴ قّم مورسیلیس 
دوم فرمانروای حتیان به ناحیهُ آرزاوا که در جنوب ازمیر قرار داشته, و 
شهر آفسوس پایتخت ان بوده است, لشکر کشید. ازمیر که از جنوب به 
قلمرو دولت آرزاوا و از شمال به سرزمین آسووا مربوط می‌شد. با 
حتیان مناسیات نزدیک برقرار کرد. مسلم است که در هزاره ۲ قام 
لوویها و حتیان در این ناحیه می‌زیستند. منابع کین از وجود ۲۲ دولت 
شهر, از جمله اسووا, آهیاوا و ارزازا نام می‌برند. اين دولت شهرها بر 
اثر تجاوز اقوام دیگر به آناتولی. از میان رفتند. از آن پس به مدت ۵۰۰ 
سال, این منطقه از نظظر رشد تمدن و فرهنگ, دوران تاریکی را گذراند. 
از دیگر ساکنان اولیة ازمیر ارکتیدها هستند که با توجه به روایات 
عامیانه, احتمالا تانتالوس رهبر آنها بوده است که در شخصیت حقیقی . 
با افشانه‌ای وی اختلاف است. 

بر اثر زمین ارزه‌ای که در سد؛ ۱۴قم اتفاق افتاد, ازمیر آسیب 


1: ۳ ۵ ۳۰ 


بسیاری دید و گروهی از مردم آن مهاجرت کردند .در 


در ترکیب ساکنان آزمیر دگرگونیهای بزرگی روی داد. ۰ شیر 7 ان 
مردمی که از تراکیهبهآناتولی آمده بودند. در کناره‌های دریای اژه تک 


شدند. در همین دوره گروههای بسیاری از آناتولی به بونان و بالعکس 
مهاجرت کردند. آمازونها نیز در همین زمان ازمیر را ترک کردند. در 
حدود ۱۱۳۰قم یونیاییهای ساکن افسوس در امتداد ساحل حرکت 
کردند و محل کنونی ازمیر را برای اقامت مناسب یافتند. .پس از آن در 
۰۲ ۰ق ائولیها شهر را تصرف کردند و آنجا را ناولم نامیدند ,در 
۷ قم بونیاییها بار دیگر ازمیر را تصرف کردند و آنجا را همچنان 
سمیرنا خواندند و در توسعهٌ شهر کوشیدند (تکسید, هبانجیا؛ 
۷1/4258-9 ,۸۵ :1243 /(۷)2 ,1۸). دوران فرمانروایی بونيييها با 
تسلط لیدیایبها بر ازمیر سرآمد. گوگس, فرمانروای لیدی به تسخیر 
سبیرنا اقدام کرد, ولی موفق نشد (تکسیه. .همانجا) .پس از آن در حدود 

۶۰۰ قّم ازمیر که مسکن کلوفونها بود. په حاکمیت لیدیایبها درآمد 
(هرودت, ۲۳؛ هسو, 55؛ پاولی, هسانجا؛ دورانت, ۱۷۳-۱۷۲/۲؛ 
0 ,۷۸ ؛ 1۸, هبانجا ). لیدیایبها شهر ازمیر را چنان وبران 
ساختند که ساکنان آنجا چندین صد سال پراکنده شدند و در روستاها 
زیستند و خرابیها جبران نشد (همانجاها ؛ آکورگال, 66-67). 

جایگاه ازمیر هن به طور دقیق مشخص نیست, استرابن محل آن را 
در ۲۰ استادی شهر جدید ازمیر می‌داند که احتمال داده می‌شود در 
غرب و در دامن کوههای میان اين محل و بایرا کلی بنا شده باشد (نک: 
پاولی, ۱۷/747,, به نقل از استرابن؛ 1۸, همانجا), ساختن شهر جدید 
دردامنه کوه پاگوس را در افسانه‌ها به اسکندر مقدونی نسبت می‌دهند و 
گویند. که بنای شهر در خواب به او الهام شد و دی پس از بیداری بدان 
همت گماشت (تکسیه, ۱۵۷/۲؛ ۷1/4427 ,۲۸)؛ اما مسلم است که 
شهر جدید ازمیر نخست از سوی آنتیگونوس و سپس لوسیماخوس 
شد. پس از فروپاشی حکومت لیديایبها, سرزمین بونیا, و در اين میان 
شهر ازمیر به ادارة ایرانیها در آمد. ساکنان این مناطق نمایندگانی نزد 
کورش فرستادند و اظهاراطاعت کردند (آکورگال.67).اما درخواست 
آنان پذیرفته نشد و هارپاکوس (اریک) سردار ایزانی شهرهای بونیایی 
از جمله ازمیر را تصرف کرد (۰)۷۸,۷1/4260 

در زمان داریوش اول ازمیر و اطراف آن جزو ساتراپ نشین پونیا - 
ثولی بود. ساکنان آنجا با ایرانیها روابط نزدیک داشتند. چتانکه 
واحدهای یونیایی و ائولیایی در لشکرکشی داربوش برضد سکاها در 
۳ قّم شرکت جستند و او را یاری کردند و داربرش نیز یکی از 
سرداران آنان را به نام هیستی آیوس به عنوان‌مشاور برگزید و همراه 
خود به شوش آررد (همانجا). .در مدتی که ازمیر و اطراف آن در 
حاکمیت .ایران بود؛ آریستاگوراس..- برادرزاد؛ هیستی آیوس سب 
استفا ده از نابسامانی اقتصادی, بر ضد ایرانیهاقیام کرد. اما در ۴۹۴قم 
توسط ناوگان ایران که از ۶۰۰ کشتی تشکیل شده بود, مغلوب شد. در 
۷ قم داریوش دوم فرزندش کورش را به فرماندهی نیروهای ایرانی 


ازمیر ۵۵ 
ار آناتولی گماشت. ت. اگر چه کورش در جنگ با پیسیدیاییها در 
شهر کوناکسا در عراق کشته شد, ولی بیشتر شهرهای آناتولی 
غربی اطاعت او را پذیرفتند و در ۳۸۶ قم بز طبق معاهدة صلح. ازغیر و 
دیگر شهرهای آناتولی غربی بار دیگر به حاکمیت ایران درآمد. 

دوران تسلط ايران بر ازمیر در ۳۲۴ ققم با تسخیر سارد به دست 
کین رابکی آررقم آزتی عراست مالبانی را که 
ایرانیان می‌پرداختن.. صرف بازسازی معبد آرنمیس کنند (همانجا). 
پس از اسکندر, ازمیر صحنه بررخورد جانشینان وی شد؛ سرانجام در 
سدة۲ ق, به ادارة دولت ررم درآمد (همان, ۷1/4261). برخی مورخان 
دوران ۳۰۰ سال ۵۷۵و با آغاز حاکمیت روم را دوران رکود و تاریک 
فرهنگ ازمیر می‌دانند؛ اما آثاريافته شده از تپه‌های پاستانی در آداتپه و 
بقایای آکروپولیسس ارزش آثار فرهنگی آن دوره را نشان می‌دهند. مثلا 
سکه نقره‌ای متعلق به سده ۴ قم حاکی از وجود ضرابخانه در ازمیر بوده 
است (آکورگال, 66-69): 

در ۱۳۳ تیم پادشاهی برگاما (پرگامون) نیزبه دولت روم پیوست وبه 
این ترتیب, سراسر منطقآناتولی غربی از جمله ازمیر تابع روم شد. با 
قدرت گرفتن دولت پونتوس در آناتولی شمال شرقی و سیاست توسعة 
ارضی مهرداد ششم, بررخورد میان روم و پونتوس اجتناب ناپذیر شد, 
دوران فرمانروایی روم بر ازمیر دورة صلع ر آرامش بود. امپراتوران 
روم توجه خاصی به ازمیر داشتند, چنانکه ادریانوس به ازمیر امد و از 
آنجا به افسوس رفت. مارکوس آورلیوس پس از زمین لرز؛ ۱۷۸م, به 
تجدید بنای شهر همت‌گماشت, در سدهٌ ۳ م, گوتها از طریق شبه جزیرة 
کریمه به آناتولی و از آنجا به دریای اژه آمدند, افسوس را ویران کردند و 
معبد آرتمیس را آتش زدند (۷۸,۷1/4260-4262): 

در ۳۹۵م پس از تقسیم امپراتوری ردم. ازمیر در قلمرو:ر روم شرقی 
قرار گرفت. پس از آنکه رومیها دیانت مسیح را پذیرفتند. ازمیر یکی از 
مراکز مهم سیحیت ویکی از ۷ مرکز معتبر کلیسایی شد (تاورنیه. ۸۹؛ 
تکسیه, 1۸۱۵۸۲ نیز ۷۸۵ , همانجاها ؛نیز نک: مکاشفة یوحنا, ۰)۱۱:۱ 
در همین شهر بود که پلیکارپ -. از قدیسین - در ۸۱۵۵ (میار, ۱۵۷- 
)با به قرلی در ۱۶۶م سوزانده شد ,سپس در شهادتگاه او کلیسایی 
برپا کردند. قبر وی هنوز بر فراز تلی در ازمیر باقی مانده است (هاکس, 
۳ 

در دوران فرمانروایی بیزانس, شهر ازمیر اهمیت یافت: و با 
کنستانتینوپولیس (قسطنطنية ‏ استانبول) هم طراز و به ««خودگردان» 
معروف شد و لئون امپراتور روم آنجا را پایتخت شهرهایی غیر از 
کنستانتینوپولیس قرار داد. در سدهة. ۶ م و در دران امپراتوری 
یزستی‌نیانوس اول بازیلیکا (نمازخانه), به جای کلیسای کوچک بز 
فراز آرامگاه یوحنا ساخته شد که یکی از معروف‌ترین اماکن مقدس و از 
زیارتگاههای مهم جهان مسیحیت است و همه ساله در ۲۶ سپتامبر 
مراسم درگذشت یوحنا در آنجا برگذار می‌شود. در ۴۰۸ ایرانیان و 
پس از آن عربها به ازمیر حمله بردند. مسلمانان در ۱۵ق/۶۳۷م.در 


و ازمیر 


دوران خلافت عمر سوریه. در ۲۷ق/۶۳۸م جزیر؛ قبرس را گثنودند و 
هنگامی که در دورة امویان مقدمات فتح قسطنطیه فراهم می‌شد. سنعی 
کردند ازمیر و نواحی اطراف آن زا تصرف کنند. نخستین گام از فتح 
مسلمانان با تصرف ازمیر دز ۳۵ق/۶۶۵م به فرماندهی عبدالرحمان 
برداشته‌شد.دراهاق/۶۷۱م مسلمانان‌به فر ماندهی‌محمدین عبداللهبر سر 
زاه خود به قسطنطنیه ,زمستان را در ایی‌شه رگذر اندند(۷۸,۷1/4262). 
در ۵۲ق/۶۷۲م ناوگانی از جانب سپاه اسلام. ازمیر را بار دیگر تصرف 
کرد (استروگورسکی, 115). دز ۷۱۶/۹۸م حبیب بن مسلمة فهری 
شهز را محاصره کرد, ولی این حملات و محاصره‌ها به فتح نهایی ازمیر 
منتهی نشد و از همان سال تا فتح ملازگرد در ۱۰۷۱/۴۶۳م ازمیر 
همنچنان در حاکمیت بیزانس باقی ماند (۷۸, همانجا). امپراتوران 
بیزانس برای مقابله با سملمانان, انتحکامات شهر را مرمت کردند 
(تکسیه ۱۶۰۱۲). 

با فتح ملازگرد به دست الب ارسلان, شکست رومانوس, امپراتور 
بیزانس (آق‌سرایی, ۱۶- ۱۸) و تضعیف فرمانروانی بیزانس, دورة 
جدیدی در تاریخ آناتولی آغاز می‌شود و آن مهاجرت اقوام ترک به این 
منطقد است. سلیمان بن قتلمش از آمیران سلجوقی در ۸۱۰۷۶/۴۶۹ 
از قونیه تا ازنیق و سپس ازمیر را تصرف کرد (مشکور, ۳۲۲؛ 
3 (۱1۸,۷)2 ۸ , همانجا). وی انطاکیه را نیز به تصرف در آورد 
(آق سرایی» ۲۱-۱۹). با درگذشت سلیمان در 2۱۰۸۶/۵۷۹ (1۸, 
همانجا), چاکابیک یکی از امپران ترک که در جنگهای صلیبی شرکت 
داشت (رانسیمان, 1/148-149), ازمیر را تصرف, و ناوگان دریایی 
معتبری تأسیس کرد؛ زیرا معتقد بود که تنها با تشکیل نیروی دریایی 
می‌توان روم رابه زانودزآوزد. زی در مدتن اندک جزایر اورلاء فوچه, 
میدلّی, ساقز و رودس را تسخیر کرد و ازمیر را پایتخت خود قرار داد. 
قلعة آنجا را محکم کرد, خود را امپراتور خواند و از لباس و نشانهای 
امپراتوران استفاده کرد (قفس اوغلو, 108-110). چاکابیک سرانجام 
به دست قلیچ ارسلان کشته شد. پس از درگذشت چاکابیک, ازمیر در 
دست ترکها ماند و پایگاه آنان بود..اما در طول جنگهای صلیبی ر 
شکست سلجوقیان دوبارهبه تصرف بیزانس‌در آمد وبیزانسیها ۱۰ هزار 
نفر از ترکها را قتل عام کردند و ازمیر از ۴٩۱‏ تا ۱۰۱۹۸/۷۱۷ تا 2۱۳۱۷ 
درحا کمیت بیزانس باقی ماند (۷۸,۷1/4263). 

تصرف ازمیر در ۱۲۰۴/۶۰۱م به دست صلیبیان از سوبی و 
تضعیق قدرت امپراتوری از سوی دیگر, موجب آشفتگی و هرج و مرج 
در سواحل دریای اژه شد. ماجزاجویان خارجی از جمله ونیزیها و 
جنواییها اين نواحی را تصرف کردند و به میل خود فرمان راندند. حتیی 
آمپراتور بیزانن نیز قادر به مبارزه با آنان نشد (1۸:۷7)0()1243-1244) 
و آنان امتیازهای بسیاری در ازمیز: به دست آوردند. چتأنکه دارای 
محله. کلیّسا, گرمابه و حتیل نانوایی مخصوصنی بودند (هاید 517). 
حاکمیت آنان بر شهر ازمیز دیری نپایید. زیرا از آغاز سد؛ ۸ق/۱۴م نفوذ 
ترکها بر آناتولی, به ویژه غرب آن, به سرعت رو به گسترش بود. در این 


تاریخ شهر ازمیر به دو بخش بندری که در دست جنوایبها و بخش 
کوهستانی یعنی قلع ازمیر که در اختیار بیزانسیها بود, تقسیم می‌شذ 
(۲۸,هماتجا): 

در ۸۱۳۰۵/۷۰۵ یعقوب بیک فرمانروای خاندان گرمیان, آيدین 
اوغلو محمد بیک ,یکی از امیران خود را به تصرف ازمیر و بیرگی مأمور 
ساخت (آوزون چارشیلی, 41-42): وی که به مبارزالدین ملقب شده 
بود: بیرگی و سپس بخش سلمان نشین ازمیر و در ۱۳۲۶/,۷۲۶م 
بخش دیگر آن را تصرف کرد وبر سواخل اژه تسلط یافت. محمد بیک 
متصنرفاتش را میان فرزندان خود قسمت کرد و ازمیر رأبه عسر بیک 
مس دومین پسرش ‏ واگذاشت. محمد بیک و نپس عمر بیک ناوگان 
بررگی در ازمر تشکیل دادند و از آنجا جزایر ساقز, بوزجا آواء عربگیر, 
مورا و سواحل رومایلی را مورد حمله قرار دادند. پس از درگذشت 
محمد پیک, عمر بیک با لقب بهاء‌الاین در راس امارت آیدین قرار 
گرفت (همو, 104-105) و مرکز امیرنشین را از بیرگی به ازمیر منتقل 
ساختء 

قدرتمند شدن امیران آیدین, لاتینها را که در دریای مدیترانه سیادت 
داشتند, به اندیشه واداشت.به همین سبب امپراتریس آتأ از پاپ کلمنس 
ششم‌برای سرکوب امیز آیدین یاری خواست و وعده داد که در صورت 
پیروزی, کلیساهای ارتدکن و لاتين (کاتولیک) را متحد خواهد 
ساخت. سرانجام نیز زهای‌پاپ با کمک ونیزیان,جنواییها :شوالیه‌های 
رودس وناوگان پادشاهی قبرس. که از ۲۰ کشتی مرکب بود-به سوی 
ازمیز حرکت کزدند. عمز پیک: به رغم مقاومت اولیه, تاب نیاورد. به 
این ترتیب, شهر ازمیر در شعبان ۷۴۵/ دسامبر ۱۳۴۴ به دست نیروهای 
منتیحی افتاد و نارگان آیدین به آتش کشیده شد. جون بخش 
مسلمان‌نشین ازمیر هنوز در تضرف آمیر آیدین بود. پاپ برای ادامه و 
تکمیل فتوحات خود و تسخیر کامل شهر از پادشاهان منیحی کمک 
خواست که مورد توجه قرار نگرفت. سرانجام. میان امیر آیدین و 
ونیزیان و دیگر نیزوها در ۱۳۴۷/۵۷۴۸م صلح برقرار شد و شوالیه‌های 
رودس با به دست آوردن امتیازهایی. ازمیر را به امیز آیدین واگذاز 
کردند. اما پاپ این قرار داد را نپذیرفت و بار دیگز جنگ در گرفت 
(۷۴۹ق) که عمر بیک در این جنگ کشته شد (همو, 107-109؛ تکسیه, 
۲ هاید, 602). ابن بطوطه نیز درباره ناوگان امیر آیدین و چگونگی 
تسخیر قلعذ ازمیر مطالبی آورده است (۰۳۳۷/۱ ۳۳۸). به این ترتیب؛ 
ازمیر به دست مسیحیان افتاد و برقدرت و نفوذ مسیحیان افزوده شد و 
آنان آزادی بازرگانی به دنست آوردند و پایتخت را از ازمیر به ایاسلوق 
منتقل کردند (۷۸:۷1/4264). برخی از آخرین افراد خاندان آیدین 
همچون قره حستن:و جنید که در تواریخ:عشانی به ازمیر: اوغوللری 
معروف هستند, نیز مدتی در ازمیر. فرمان راندند (اوزون چارشیلی؛ 
1 ببرای امیران ایدین, نگ: هد. ۲۶۸-۲۶۵/۲). 

از اواخر سد؛ ۸ق/۱۴م عتمانیها در پهنة تاریخ آناتولی ظاهر 
می‌شوند و به اين ترتیب دور؛ جدیدی در تاریخ این منطقه آغاز می‌گردد» 


اورخان که در مانیسا اقامت داشت. ازمیر را تصرف کرد (تکسیه, 
۲ و پس از آن شهرهای آناتولی غربی یکی پس از دیگری به 
اختیار عشنانیها در آمد (اینالجیک. 121). ایلدرم بایزید پادشاه عثمانی 
بعد از آنکه در ۱۳۸۹/۷۹۱م به فرمانروابی رسید (برای تفصیل, نک: 
هامر پورگشتال, ۲۵۷/۲ به بعد), در نظر داشت امیرنشینهای آناتولی را 
از میان‌بردارد و قلمرو آنان را ضمیمة متصرفات خود سازد.با این هدف 
در۷۹۳ق بخش‌بالایی ازمیررانیزبهتصرفآوردوادارآنجارابه‌سوباشی 
حسن از فرماندهانخودواگذارکرد( اوزون‌چارشیلی ,111-112). 

امیر تیمور پس از پیروزی بر بایزید در جنگ آنکارا, عزم تسخیر 
ازمیر کرد. بدین منظور, امیرزاده پیر محمد بهادر و امیر شیخ نورالدین 
بهادر را فرمان داد تا به ازمیر حمله کنند. در همین روزگار شوالیه‌های 
رودس در ازمیر نفوذ پسیاری داشتند. امیرزاده‌ها آنان را به پذیرش 
اسلام و در غیر این صورت به پرداخت جزیه فراخواندند, اما شوالیه‌ها 
هر دو درخواست را رد کردند (نظام‌الدین, 2۷ هامر‌پورگشتال, 
۸۲-۲؛ اوزون چارشیلی, ۳۶۱/۱).پس از آن, به فرمان تیمور, قلع 
ازمیر که مشرف به دریا وبه ازمیر گبران معروف بود (شرف‌الدین. 
۲ تسخیر شد. وی مردان و زنان بسیاری را کشت (ابن عریشاه, 
۵ ؛هامرپورگشتال, ۸۳/۲) و پس از آن ادار؛ ازمیر راپه جنید.یکی از 
منسوبان خاندان آیدین واگذار کرد. مردم شهرهای اطراف ازمیر از 
جمله فوچه با شنیدن خبر رفتار خشونت آمیز تبمور, شهرها را یکی پس 
از دیگری تبلیم کردند (شرف‌الدین ,۸۶۸؛ هامر پورگشتال, ۸۴/۲).پس 
از در گذشت بایزید و تیمور, فرزندان بایزید برای به دست آوردن قدرت 
به رقابت پرداختند, در این میان محمد چلبی بر دیگر برادرانش پیروز 
شد. وی ازمیر را از جنید بازپس گرفت. در ۱۳۷۲/۵۸۷۷ نبروهای 
مشترک ونیز-ناپل, ازمیر را تصرفت. و برای سر هر سریاز ترک ۳ دوکا 
جایزه تعیین کردند (تکسیه, ۱۶۲/۲ اوزون چارشیلی, ۰)۱۲۰-۱۱۹/۲ 
سلیلان محمد دوم (فاتح) به منظور جنگ با آق قوبونلوها, در نظز 
داشت که با ونیزیها صلح کند, اما په سیب درخواستهای سنگین ونیزیان 
نه تبها صلحی انجام نگرفت, بلکه ناوگان ونیز شهر ازمیر را تهدید به 
تسخیر کرد. سلطان محمد نیز با تعمیر قلع ازمیر قدرت دفابعی شهر را 
افزایش داد (۷۸,۷۲/4264). 

در سدة ۱۱ق/۱۷م سراسر قلمرو عثماني با ناآرامی و شورشهایی 
مواچه بود که در تاریخ ترکی عثمانی به شورش جلالیها معروف ابست. 
جند تن از رهبران این قیامها, مانند قلندراوغلو, جانپولاداوغلو و قره 
سعید, ازمیر و نواحی اطراف آن را مورد تعرض قرار دادند و به مردم 
آزار رساندند (برای تفصیل بیشتر, ن5: ها مر پورگشتال,۸۸-۸۶/۸)- 

در۱۱۸۴ق/۱۷۷۰مروسهاناوگان‌جشمانی رادربندرچشیب نزدیک 
ازمیر. آتش زدند. و به تهدید آزمیر پرداختند. اما به رغم همکاری 
یونانیهاي مقیم زمر با آنان,نتوانستند وارد خلیج ازمیر بشوند. در طول 
سدة ۱۲ق/۱۸م نیز شورشیان و راهزنان به آزمیر حمله بردند, چنانکه 
سرکوب آنان مدتها دولت مرکزی را به خود مشفول می‌داشت. ازمیر در 


ازمیر ۵۷ 
دوران حاکمیت امپراتوری عثمانی تا آغاز سد؛ ۱۳ق/۱۹م. از نظر 
اداری ناحیهٌ مهمی شمرده نمی‌شد, چنانکه بر خلاف روش معمول در 
نظام اداری عشانی, ادارة آنجا به قاطیان محلی سپرده می‌شد. در زمان 
سلیمان قانونی (ح5 ۱۵۶۶-۱۵۲۰م) به صورت «اخاص» د رآمد (شهر 
اشراف و ثروتمندان). سپس جزو ایالت کاپیتان پاشا قرار گرفت که 
مرکز آن گلیبولی بود و ازمیر در اين ایالت مرکز (سنجاق» سفالا بود 
(۷1/4264-4265 ,۲۸). به رغم اين وضع شهر ازمیر در تمام دوران 
عثمانی از اهمیت‌بازرگانی ویژه‌ای برخوردار بوده است. 

از آغاز سد ۱۹م ازمیر به تدریج رو به توسعه نهاد. در همین تاریخ 
غیر از ایالت قرامان و آناتولی, ولایات دیگر عثمانی را خانها و به 
عبارت دیگر خاندانهای محلی اداره می‌کردند که آنها را ((محصل» ز 
«متسلم» می‌نامیدند. آزمیر نیز از این نواحی بود که از سوی خاندان 
کاتب زاده اداره می‌شد. در دوران سلطنت محمود دوم با توجه به 
سیاست وی مبنی بر قطع نفوذ خانهای محلی, خانواد؛ کاتب زاده پس 
از مصادره اموال, از میان برداشته شد. برخی از افراد این خاندان نیز به 
اقامت در استانبول مجپور شدند. همچنین قبام ینی‌چریها که در ظاهر 
برای خونخواهی آن خاندان انجام گرفته بود, سرکوب شد. هنگام 
لشکرکشی ابراهیم پاشای مصری به قونیه, شخصی به نام محمدآقا ا زیر 
را به نام محمدعلی‌پاشا والی مصر اشفال کرد(همان,۷1/4270). 

در هنگامتنظیمات خبریه, ازمیر از نخستین ایالتهاییبود که اصول 
تنظیمات در آنجا به اجرا درآمد. اصول نظام جدید نیز در ۱۲۸۴ق/ 
۷ در ۱۳ ایالت عثمانی از جمله ازمیر اجرا شد (شاو, ۰۱۵۹/۲ 
۴ در سده 9 ناارامیهای بسیاری نیز در ازمیر رخ داد.که با 
اقدامات مدحت پاشا به اين نو ع تح رکات خاتمه داده شد, 

در اوایل سدة ۲۰م, در جریان جنگ جهانی اول و پس از آن, شهر 
ازمیر روزهای سختی را گذراند و در پی معاهده‌مای گوناگون دولتهای 
پیروز جنگ, توسط آنان دست به دست می‌شد. با ابضای معاهدهٌ صلح 
مودژس" در ۲۳ محرم ۳۰/۱۳۳۷ اکتبر ۱٩۱۸‏ و تسلیم دولت عثمانی, 
دولتهای فاتح در صدد تجزیك این کشور برآمدند (اوزآلپ, 1/4). یونان 
که در روزهای آخر جنگ جهانی اول وارد جنگ شده بود. پس از 
متارکه, با طرح کردن وجود ارتباط تاریخی میان سواحل شرق و غرب 
دریای اژه و با استفاده از ضعف دولت عثمانی, خواستار الحاق ازمیر و 
برخی نواحی آناتولی غربی به بونان شد (شاو, ۵۵۷/۲). برابر ماد ۷ 
عهدنام مودرس, دولتهای پیر وز حق داشتند برایتأمین آمنیت خود هر 
جا را که لازم باشد. اشغال کنند. استفاده از این امر و بنا به تصمیم 
مورخ ۷ شعبان ۱۲/۱۳۲۷ مه ۸۱۹۱۹ کنفرانس پاریس, نیروهای 
یونانی صبح روز ۱۵ مذ ۱٩۱٩‏ به ازمیر حمله کردند و آنجا را به اشغال 
خود در آوردند (همو, ۵۷۳/۲؛ اوزآلپ, هبانجا). نیروهای پونانی با 
کمک رزمنارهای متفقین و در میان استقبال بونانیان مقیم ازمیر وارد 
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شهر شدند. بر اثر فشار یونانیها, ترکهای باقی مانده نیز ازمیر را ترک 
گفتند وپه تواحی داخلی مهاجرت کردند وبه جای آنان مها جران یونانی 
به آزمیر اورده شدند. چندانکه جمعیّت"شهر از مرز-۴۰۰ هزار نفز 
گذشت و ترکها در اقلیت قرار گرفتند (۷1/4292 ,۲۸۵). پس از آن در 
۴ ذیعقد؛ ۱۰/۱۳۳۸ اوت ۲۰٩۱م‏ دولت عثنانی عهدنامُ میور را 
امضا کرد ز طبق مفاد این معاهده مقرر شد که منطقه ازمیر مدت ۲۵ سال 
در تصرف دولت یونان بماند و پرچم ترکیه فقط برفراز قلعه ازمین نصب 
شود. طبق همین قرارداد, پس از انقضای مدت, اداره ازفیر یا به یونان 
واگذار می‌شد, یا در اختیار جامعة ملل قرار می‌گرفت. به این ترتیب, 
ازمیر و اطراف آن یا خظ میلنه, به تصرف دولت ونان درآمد (شاو, 
6۲ اما در پی اشغال ازمیر: در تمام شهرهای ترکیه تظاهراتی بر 
ضد ونان انجام گرفت. صدراعظم داماد فرید پاشا نیز به سفیزان 
دولتهای متفق اعتراض کرد. همچنین سازمانهایی از جمله «قرای 
ملید» برای مبارزه با یونانیان تشکیل شد. از سنوی دیگر یزنانیها اگر چه 
پس از تضرف شهر, استاندار دولت عثمانی را که عزت بیک نام ذاشت 
در مقام خود ابقا کردند, ولی بخش مسیحی نشین یعنی ناحیه رن را 
وسعت بخشیدند . کنستانتین پادشاه یونان نیز در ۱۲ ژوئن ۱٩۲۱‏ از ازمیز 
بازدید کرد. سرانجام, با حمله گسترد؛ نیروهای ترک که در تاریخ این 
کشور به تعرض بزرگ معروف است, در ۳ محرم ۲۶/۱۳۴۱ اوت 
۲ و ورود نیروها به اين شهر در ۱۵ محرم همان سال» ازمیر پس 
از ۳ سال و ۴ ساه از تصرف ارتش یونان خارج شد و بار دیگر به 
قلمررو دولت ترکیه پیوست (همو: ۶۰۵/۲ -1/4292-4293۶۰۶ ۷۸,۷ 
9 /(1۸,۷)2): 

بازرگانی و اقتصاد: ‏ ازمیر با داشتن موقعیت جفرافیایی وید , 
درطول تاريخ یکی از مراکز مهم "بازرگانی بوده, و از نظر راههای 
خشکی ودریایی از معروف‌ترین شهرهای شرق میانه و گذرگاه مهم کالا 
میان اروپا و آسیا شمرده می‌شده است (تاورنیه, .)۸٩‏ این امکانات با 
فراز و نشیبهایی توأم بوده است. در سده‌های ۲-۱ق/۷- ۸م, با حملا 
مسلماتان فعالیت بازرگانی شهر از رونق افتاد, اما با اوج‌گیری قدرت 
دولت بیزانس در نیم دوم سده ۱۳م و با امتیازهایی که به بازرگانان 
ونیزی و جنوایی داده شد:بار دیگر تجارت در ازمیر رونق گرفت (هاید, 
2 پس از حمله تیمور و تصرف شهر, بازرگانی دوباره از رونق افتاد 
و بندر کوچک چشمه در نزديکي ازمیز جای این شهر را گرفت 
(۷۸۵,۷۲/4۸266): 

به دنبال قدرت یافتن دولت عشمانی: از نیمه سده ۶ ازمیز اهمیت 
سابق را بازیافت و به رغم اکتشافات دریایی و کشف دىاغ امیدنیک 
همچتان به عنوان راه مهم ارتباطی میان مدیتزانه و شرق محنوب 
می‌شد. (همانجاء نیز نگ: ۷)2(/1243-1246 ر). تجارت ایریشم ایران 
در روتق بازرگانی این شهر نقش مهمی داشت. اگرجه تا اواخز سدهٌ 
۶ جلب مرکز تجارت ابریشم بود (۲۸, همانجا). اما جنگهای 
طولاتی ایران - عشمانی میان سالهای ۹۹۶ ۱۶۲۸-۱۵۸۸/۱۰۳۷م و 


ناأمن بودن راهها از یک طرف و فشارهای مالیاتی: دریافت عوارض و 
زاهداری توسط فرماتروایان ایالات بین رات تا حلب- از سوی دیگر, 
توجه بازرگانان جنوانی و فزانسوی و جز آنان را به زاه دیگری که از 
طریق ولگا- دن به ازوبا منتهی می‌شد. جلب کرد, ولی شورتن قراقها و 
تسلط بر حاجی طرخان (آستازاخان) مانع از ادامذ این امر شد (آق 
تیه ,(بازارها ..., 106-107): در نتیجه راهی که به ازمیر ختم می‌شد: 
بار دیگر اهمیت یافت. در این تاریخ ازمیر از نظر بازرگانی چنان شد که 
بازرگانان هلندی: ونیزی» انگلیسی و سوداگران فرانسوی (نک شاردن, 
۱) در انجا فعالیت داشتند و برخی از این دولتها از جمله انگلستان 
در این شهر کننولگری دار کرده بودند (اینالجیک, 138). شمار 
بازرگانان خارجی چندان بود که زبانهای انگلیسی, ایتالایی, فرانسوی 
و فلامان رایج‌ترین زبانها بود. از شرکتهای مهم بازرگانی خارجی در 
ازنیر شرکت لوانت انگلیسی بود که با توسعذ روزافزونش بان رگانی 
دولتهای دیگر را به رقابت وامی‌داث شت (همانجا). 

اگرچه سقوط دولت صفوی و اشفال غرب ایران از سوی عشمانیها و 
روسها در سده ۱۲ق/۱۸م موجب کاهش مبادلات بازرگانی شد: اما 
ازمیز همچنان یک مرکز مهم بازرگانی باقن ماند و اي موقعیت را تاکنون 
نیز حفظ کرده است, چنانکه ۱۵ درآمد ناخالص ملی در ازمیر ازبخش 
بازرگانی تأمین می‌شود و از نظر بازرگانی, به ویژه صادرات. پس از 
استانبول و آنکارا به شمار می‌آید. نمایشگاه بین‌المللی ازمیر کذ از 
۳ آغاز به کار کرده, ز همه ساله از ٩‏ سپتامبر برپا داشته می‌شود؛ بر 
اهمیت اقتصادی شهر افزوده است (۷۸,:1/4359). 

بخش کشاوززی مهم‌ترین فعالیت اقتصادی در ازمیر است. از برکث 
آب و هوای ماعدء ازمیر دارای محصولات کشاورزی متلوع و بسیار 
غنی است؛ چنانکه بخش مهم گیاهان صنعتی ترکیه همچون توتون, پنبه 
و زیتون در اين منطقه به عمل می‌آید. باغداری و سبزی‌کاری نیز در 
آنجا رونق دارد. همچنین ازمیر پسن از استنانبول و ناخية فوجاایلی 
مهم‌ترین و بزرگ‌تزین مرکز صنعتی ترکیه است, چنانکه یک دهم از 
محضولات صنعتی" در اینجا تولید می‌شود: مهم‌ترین. فرآزرده‌های 
صنعتی ازمیر محضولات غذایی, شنیمیایی و نساجی است (همان, 
8 

فرهنگ: ازمیر از مراکز مهم فرهنگی ترکیه نیز به شماز می‌آید و 
آثارباستانی, قدمت فرهنگی و سهم این شهر را در تمدن منطقه به خوبی 
نشان می‌دهد. نیزبه سبب قرار داشتن بر سر راههای ارتباطی و نزدیکی 
به تمدنهای مدیترانه شرقی محل برخورد فرهنگهای گوناگون بوده 
است. در دوران فترمانروانی روم تب هتچنان موقعیت ممتاز 
فزهنگی خود زا عفظ کزد: «پتن از رواخ ستیخیت ت؛ ازمیز از تراکز مهم 
یی مهب شد وان دز دور توانت آهسیت ارگ خوو و ۷ سدوتی 
از دست داد و بیزانسیها برنخی از آثار کهن آنجا راویران کردند رمضالح 


۱۱۱ 


ساختمانی آنها را در ساختمانهای دیگر یه کار بردند. در دوران اسلامی 

نیز اگرچه به مسائل فرهنگی توجه می‌شد, اما ازمیر نتوانست مانند 
شهرهای استاننول وبورسه اهمیت کافی به دست آورد از یمه دوم سده 
٩‏ پا به پای رونق بازرگانی از نس فرهنگی نیز توسعه یافت. در این 
دوره یونانیهای مقیم ازمیر در توسعٌ فرهنگ یونانی کوشیدند و فرهنگ 
مبحلی.را ت تحت تأئیز قرار دادند. چنانکه نفوذ فرهنگ اروپایی با اچرای 
نمایشنامه‌ها, انتضار مطبوعات به زیانهای اروپایی کاملا محسوس بود. 
روزنامهٌ سفیرنین نخستین روزنامه در امپراتوری عثمانی بود که به طوز 
مرتب در اين شهر انتشار می‌یافت . به,عبارت دیگر بیش بیشتز کارهای 
فرهنگی به دست اقلیتهای قومی مستقر در ازمیر اداره می‌شد. پس از 
تشکیل جمهوری ترکیه, مراکز فرهنگی جدید یکی بعد از دیگری تشکیل 
شد. آزمیر در حال حاضر یکی: از مراکز بزرگ دانشگاهی است و 
دانشگاه اژه که در ۱۹۵۶ دایر شده است, از دانشگاههای معتبر ترکیه 
محسوب می‌شود (همان, 11/4409,4458). 

ازمیر از دیدگاه جهانگردان: ازمیر در طول ارت گ رگاه 
جهانگردان بسیاری بوده است. ابن بطوطه آنجا را «شهری‌بزرگ, ولی 
مخروبه» وصف کرده(۰۳۳۲/۱ ۲۳۸) که محل خانقاه شیخ یعقوب از 
پیران طریقت احمدیه بوده است. اولیا چلبی. (1(6/88) در سده 
۸۷/۱ از این شهربا عنوان «شهر عظیم» و ((تخت قدیم» نام برده: و 
بنای آن را به ملکه (قدیفه» نسبت داده است او می‌گوید که علی بیک از 
امیران خاندان سفلا ارغلو این شهر را ضمیم قلمرو اسلام ساخت و 
تیمور آن را ویران کرد. وی همچنین ضمن وصف قلعه‌ها, عمارتها و 
زیارتگاهها و دیگر اماکن شهر, از شیخ الاسلامها, مفتیها, نقیب 
الاشرافها, چاوشها, دژدارها و جز آنها که در اين شهر مقیم بودند, نام 
پرده است و می‌افزاید که ۷ پادشاه در انجا نماینده و کنسول داشتند 
(1۷/89-90), تاورنیه نیز که در همان سده از ازمیر دیدن کرده است. از 
مرکزیت‌باززگانی و مذهبی وآثار تاریخی مانند بقایای آمفی‌تتاتر وئیز از 
حوادثی چون زمین لرزه‌ها و بروز طاعون در آنجا نام برده, و ترکیب 
جمعیت شهر را در آن دوره شامل ۶۰ هزار ترک, ۱۵ هزار یونانی, ۸ 
هزار ارمنی و ۶تا ۷ هزار نفریهودی دانسته, و از وجود آزادی مذهب دز 
اين شهر نیز سخن گفته است (ص .)٩۳- ۸٩‏ کاتب چلبی, جهانگرد 
ترک در سدة ۱۱ق از مساجد, بازار, قلعه و وجود ۴ نمایندگی سیاسی 
در آنجا یاد کرده است (نک: ۷1/4298 ,۷۸). شوالیه دارویو که در 
۴ م در ازمیر بوده است, از زیباییهای محله فرانسویها , زمین لرزه‌ها 
ونیز آبهای راکد که موجب بروز بیماریهای عفونی می‌شوند, سخن گفته 
است. ونوا سیاخ دیگر اروپایی از رونق تجارت شهر که در دست 
ارامنه بوده است,نام می‌برد, کارری نیز از سیاحانی است که در ۸۱۴۹۲ 
از این شهر بازدید کرده است (همان, ۷1/4293). سیاح دیگر تکسیه 
است که در سده ٩۱م‏ از ازمیر دیدن کرده. و نوشته‌های او از اهمیت 
برخوردار است (همانجا). 

آثار تاریخی: ازمیر از نظر آثار تاریخی چندان غنی نیست, زیرا 


۵۹٩ ازمیر‎ 


اکتر این آثاربر اثر زمین‌لرزه وی آتش سوزی ویران شده,یا در گذر زمان 
به دست اشخاص از میان رفته, و از مواد برجای نانده آنها در ناختن 
جاهای دیگر استفاده شده است. مثلا از سنگهای استادیوم. تاتر و 
سیرک, در ساختمان مراکز تجارتی و تیمچه‌ها استفاده. شده است 
(۷)2(/1250 ,1۸), قدیم‌ترین آثار در ناحیه بایراکلی: که همان محل 
ازسیر گهن است, در کشفیات هیأت باستان شناختی به سریرستی آکرم 
آکورگال به دست آمده است. این یافته‌ها آکروپولیس س قلعذ ازمیر سرا 
قدیم‌ترین اثر تاریخی ازمیر نشان می‌دهند که بخشی از آن به دوران عتیق 
و بخشی دیگر به سد؛ ۵ قم مربوط است (آکورگال, 62-63 ,37). در 
آکروپولیس یا همان قدیفه قلعه که در تجدید بنای شهر آزمیر در زنان 
لوسیماخوس ساخته شده است, آثار دوران هلنی و رومی دیده می‌شود. 
محیط قلعه ۱۷۳۰ متر بوده, و خدود ۰ بخ گرداگرد آن قراز داشته که 
۵برج از آنه با ارتفاع تقریبی ۲۵-۲۰ مت بر جای مانده است ( پاولی, 
2 در وجه تسمیه آن به قدیفه قلعه جنین آمده است که نیم‌تنة 
سمیرنا ملکة آمازونها که تشانةٌ شهر ازمیر یز بوده؛ بر بالای در زرودی 
آن قرار داشته است و مردم آن را کیدافه ملک سبا می‌دانستند. به همین 
جهت قلعه را کیدافه و سپس قدیفه نامیدند (1۸:همانجا). اثر تاریخی 
دیگر که از دوران رومیها برجای مانده,آگورا (محل تجمع) است که در 
دامن قلعه در محلی که امروز نمازیا خ (نمازگاه) نامیده می‌شود, قرار 
دارد. این محل جایگاه اجتماعات عمومی و محل تشکیل دادگاهها و 
برگذاری انتخابات بوده است ( پاولی, 1۸:1,1۷/757, همانجا). حمام 
دینا ی آرتبیس, ال شکار وبرکت که در آنجا استحمام می‌کرده است و 
نیز معبد آفرودیت و معبد زئوس در محل دییرمان دره (در؛ آسیاب) 
جمله تا دیگر امین هت یرای تفصیلات جریا اکن مقببس, نک 
پاولن, 1۱۷/751756 

از آثار تاریخی اسلامی ازمیر نیز مسجدها, بازارها و مدرسة‌های 
متعدد پابرچاست. اين مساجد برخلاف مساجد استانبول و بورسه از 
سوی پادشاهان و دولتمردان ساخته نشده, بلکه اشخاص نیکوکار آنها 
را بنا نهاده‌اند؛ بنابراين عظمت مساجد.دو شهر اخیر و حتی ادرئه را 
ندازند. در ازمیر ۶۸ مسجد بزرگ و کوچک وجود دارد (آق تپه, 
«مساجد...۳», 91) که از مهم‌ترین آنهاست: مسجد حصاز یا مسجد 
پعقوب بیک که مغروف‌ترین نسجد ازمیر است و احتمال می‌رود که در 
محل یک کلیسا پنا شده باشد. اگرچه آن را به یعقوب بیک.نسبت 
می‌دهند, اما تاکنون هریت تأریخی این شخص به طور دقبق معلوم نشده 
اسست. تاریخ بنای مسجد نیز روشن نیست, زیرا بنای آن را به اوایل سدة 
۱/۸ نیز تین ۱۵۹۱/۱:۰۰م و ۱۵۹۷/۱۰۰۶ سِیتِ داده‌اند. در 
زر سل ۱۸۶۸/۵1۲۸۵ یز در حوادتدیگر مشجد به شدت 
آسیب دیده: ولی بارها تغمیز شده است (برای تفصیل, نک: آق تهذ, 
«مسجد حصار..., 95 - 85). دیگر مساجد ازمیر اینهاست: 
1۱1۵۷۵ 


«...ههن مز ص .3 (.,:4)005108111 .2 


۶۰ از میر 


حاج‌حسین, علیآقا, خاتونیه, شادروان, عبدالله ابندی و چوراق تاپی 
(نگ: همو, ((مساجد», 99-117). 
ازمیر به عنوان ی یک مرکز بازرگانی مهم دارای بازارها و تیمچه‌های 
بسیاری است که هر یک از آنها محل داد و ستد کالای خاصی بوده 
است. کاتب چلبی در کتاب جهان‌نما از ۶۰ کاروانسرا (نک: آق تپه, 
«بازارها», 108؛ نیز نک: اولیاچلبی, 136/96) یاد کرده است, آق تبه 
(همان, 105-154) از ۷۵ پاب تیمچه و سرای نام پرده است. همچون: 
قزلار آغاسی, میرکلام اوغلو, قراعثسان اوغلو و... : در دوران 
حاکمیت دولت غثمانی مدارس بسیاری نیز در این شهر ساخته شد که از 
۳ باب انها یاد شده است, از ان جمله‌اند: مدرسة عبدالفتام, مدرسدً 
سید احمدآقا, بلوک‌باشی, سلطان سلیم و... (برای تفصیل, نک: همو: 
«مدرمه‌ها.:., 97-118). از ذیگر جاهای دیدنی ازمیر برج ساغت 
این شهر است که در ۱ ۰ به مناسبت بیست و پنجمین سال سلطنت 
عبدالحمید انی ساخته شده, و ساعت آن اهدایی ویلهلم دوم قیصر 
آلمان انسنت (۷۸,۷1/4435) 
ماخد؛ آق سرایی, محمود. صسامرة الاخبار و مسابرة الاخیار, به کوشش عثمان ترران 
آنکارا, ۲۳ ۱۹م؛ این بطرطه, سفرنامه,ترجمهٌ محمدعلی موحد, تهران, ۱ ۱۳۶ شابن 
عربشاه, احمد, زندگی شگفتآور تیمور, ترجمه محمدعلی‌نجاتی, تهران, ۱۳۵۶ش؛ 
اوزون چارشیلی, اسباعیل حقی, تاریخغ عشمانی, ترجمه ابرج نوبخت, تهران, 
٩‏ ۳۶ ش؛+تاررئیه. ژان باتیست؛ سفرنامه, ترجم ابرتراب وری, اصفهان: ۱۳۳۶ش؛ 
تکسیه, شارل, کوچوک آسیا, ترجمة علی سعاد, استانبول؛ ۱۳۳۹+ دورانت, ویل, 
تاریخ تمدن, ترجم امیرحسین. آریان‌پور, تهران, ۱۳۶۵ش؛ شاردن, سیاحت‌نامه, 
ترجه محمد عباسی, تهران, ۹ ش؛ شار, استانفورد, تاریخ امیراتوری عثمانی و 
ترکیه جدید. ترجمه محمد رمضان‌زاده, مشهد, ۱۳۷۰ش؛ شرف الدین. علی بزدی, 
ظفرنابه, به کوشش اوزنبایرف تاشکنل, ۸۱۹۷۲؛ عهد جدید: مشکرر, محمذجوادء 
اخبار سلاجقة روم, تهران: ۰ ۱۳۵ثن؛ میلر, وم» تاریخ کلیسای قدیم در امپراتورق 
دوم و ایران, ترجمذ علی نخشتین و عباس آرین پرر, لایپزیگ, ۱۹۳۱م؛ نظام‌الدین 
شامی, ظفرنامه, تهران, ۱۳۶۳ش؛ هاکس, جیمز, فامرس کتاب مقدس, بیروت» 
۸ هامر پررگشتال, پرزف, دولت عشمانیه تاریخی, ترجنةٌ محمد عطا, استانبرل, 
۹ و هرردت.ناریخ, ترجمه هادی هدایتی, تهران, ۱۳۳۸ شب نیز؛ 
,اوازطا وق ملمها صملیویمع ی ۸۵۵ 
,0,210 ,1972 رناژ رتاو ازع , 1 :۱97۱/۵۵ اطجداف رادا 4۵ 
0۱ ۷ 1913011 ,انا رد تشه 1 نا لین "مورا و 1 
یا ۱ 
فا ۱۵ نمی کی امرم ک- 4بجمم 1914 لامعا داوس 
,لا ات۲۱ بات رت3؟ 27 ,۱۵ رک ۱946:۷۵۱۰ نت۸ 0/۱ را مها 
۵ ,1990 و ره کاعاه) ۱975 تمه تارابع 
۵ ۱۵۱۱ رک رحاهامب مرتابتا را9ول. رمیممم رفهناونااگ اه ۳ 
۷۵۲ ۲سا رحمعصاه1 ۵۰ نا جونهاع ۲۲ 7۸6 رعنممتعا 1935 اسطمماعز 
ب۸۱۵۲۵ باحکا ۲2 .۱۲ رزااط۱۵ ۲۵مه۱! ول - ام ۷ ,ری :947 
با ماما ۱۳ ۳۹9 1۸7 :1975 
را عرص میناد ۸ رل ,۵۲۵5011 :1973 ,مکحم رعامز 
کصاظ وتا راوتموهتاع0 :1953 باناطا ات1[ و[ ۸( 
1 ۱۹9۹ اهتق ۲ ۸۵۲۵ ,ححااچ1 ۴ نا لها اعاو 
باق ۳/1 0 #ووه0۴ بانط زرابم :19172 پوزتای۸ 
۱ ۵۲ هد ااجه لا یگ رحمهح :1957 ,امموااسک | عنام موه 2 
کته مها ,دروم6 7 رمطماد :1986 رحتدناحق ودب با 
۴ .۷ ,تقطالا 19724 رحته۸ 0[ ۸ 1000 
1 1[ بلالعتموصن دنا ,1982 ری اهر از 0 


بأتاطاداوز اطلسرواقه ۲ 9 ۵ ۷۵۲ ۱984 متفه زعااناوط 
1985۰ 


علی‌اکبر ديانت 


از میربنی» نکاقراسوباشی 


آنا. شهرستان وشهری در استان لرستان. 

شهرستان ازنا: ازنا از شهرستانهای نه گانه استان ارستان, و شامل 
دو بخش مرکزی و جاپلق است ( سازمان..., ۳۳: ۴۴). مناخت این 
شهرستان ۱۰۲۱۲ کهآ و شامل ۲۱۲ آبادی است (آمارنامه...: ۲۲ 
سفیدکوه و اشتران کوه از ارتفاعات این منطقه است. آب و هوای ازنا 
معتدل و نیمه خشک است. میزان حزارت و بردوت میان "۴۰+ و۷ 
متغیر است. میانگین بارندگنی سالانه حدود ۴۵۵ میلی‌متر است 
(فزهنگ...,۲۲). جمعیت شهرستان ۷۰۱۲۷۱ نفر ( ۱۱۶۱۸ خانوار) 
است ( آمارنامه, ۳۵). محصولات زراعی ازنا گندم, جو و برخی دیگر 
از انوا ع غله و میوه است. آب زراعی مورد نیاز آن از رودخانه و چشمه 
تأمین می‌شود. مردم شهرستان مسلمان و شیعذ اثنا عشری هستند. زیان 
اهالی فارسی با گویش ری است (فرهنگ, همانجا). 

شهر ازنا: این شهر در بخش مرکزی شهرستان ازنا ( سازمان, 
۳ در ۴۹ و ۲۴ طول شرقی ۲۳5 و۵۶ عرض شمالی, و در .ارتفا ع 
۵ متری از سطح دریا راقع است (مفخم پایان,۲۳؛ پاپلی, ۵0۵)- 
این شهر در دشت نسبتاً وسیعی (رزم‌آرا ۰) در ضبیر راه‌آهن تهران 
- خرمشهر قران گرفته است و جاد؛ الیگودرز به دورود از کنار آن 
می‌گذرد. (ن5: نقشه...,شه ۱۶۵ )۰ 

شهر ازنا به سب واقم شدن در کنار راه‌آهن سراسری, و نیز جادة 
اصفهانخرم‌آباد- اهواز توسعه یافته, و زمینه‌های جذب جمعیت در آن 
فراهم آمده است. توسعة شهر سبب ایجاد بخش نوبنیاد همراه با رعایت 
نسبی اصول جدید شهسرسیازی در کنار بافت قبدیم شهر شده است 
( جغرافیا ...۱۰۷۸۷۲ ؛فرهنگ, ۲۳). 

جععیت ازنااز ٩۵۴۸‏ نفر( :۱۷۳۲ خانوار)در ۱۳۵۵ ش‌به. ۲۵۱۸۲۴ 
نفر ( ۴۴۵۵ خانوار) در ۱۳۶۵ش افزایش یافته است ( سرشماری.... 
۵ ش «(ل»؛ سرشماری, نتایج تفصیلی ,۱۸ )۰ در این شهر در برابز 
هر ۱۰۰ زن, ۱۰۶ مرد وجود داشته است (همانجا). در ۰ اش شمار 
مردم این شهر ۳۷۰۲۰ نفر ( ۵۳۶۲ خانزار) برآورد شده است. که 
نسبت به سال ۱۳۶۵ ش حدود: 1,۲۰ افزایش نشان می‌دهد (آمارنامه, 
۸ نسبت باسوادها در افراد بالای ۶ سال 7/۸۳/۲ بوده است. از کل 
جمعیت فعال ازنا ۸۸۸/۱ شاغل بوده‌اند (همان, ,۲٩‏ ۵۷). بر اساس 
سرشماری ۱۳۶۵ش در طبقه‌بنذی شاغلان بر حسب رشته‌ها, ۱۹/۲ 
در گروه‌عمد؛صنعت,و بقیه‌در دیگرگروههافعالیت‌داشتند( سرشماری, 
نتایج تفصیلی, همانجا). 

ماخذ: _ آمارنامك استان (۱۳۷۰ش), سازمان برنامه ر بردجد, تهران, ۱۳۷۲ش؛ 

پاپلی بزدی, محمدحسین, فرهنگ آبادیها ر مکانهای مذفبی کشور, مشهّد, ۱۳۶۷+ 

جفرافیای کامل ایران, وزارت آموزش و پرورش, تهران, ۶ ش! رزم‌آراء علی, 

جفرانیای نظأمی ابران (لرستان): تهران. ۱۳۲۰ش؛ سازمان تقسیمات کنوزی 

جمهوری اسلامی ایران, وزارت کنو تهران, ۴ اش ؛سرشنهاری عموفی نفوس و 

سکن (۱۳۵۵ش). استان لرستان, مرکز آمار ایران, تهران: ۱۳۵4ش؛ سرشمارن 


«زتطمينص .1 


عموبی تفرس ر مسکن (۱۳۶۵ش). نتایج تفصیلی: شهرستان الیگردرز, تهران: 
۷س؛ فرهنگ جفرافیایی آبادیهای کشرر (خرم‌آباد), سازمان جغرانیابی 
تیررهای مسلح, تهران, ۱۳۷۳ش» ج ۸ مفخم پایان, لطف‌الله, فرهنگ آبادیهای 
ایران, تهران. ۱۳۳۹ش؛ نش راهمای کشور جمهوری اسلامی ایران, تهران, 
گیتاشناسیء موگان نیلامی 


[زنیق ۰ بخش و شهری بامنتانی در کنار دریاچه‌ای به هنن نام, 
واقع در شمال شرقی اسبتان بورشه (بورسا) در ترکیه. 

موقم و چهر؛ٌ طبیعی: ازنیق از مغرب به گملیک". از مشرق به 
آق‌حصار, از شمال به قره مرسل و از جنوب به ینی‌شهر محدود است 
(111/1710 ,۷۸: سامی, ۸۵۲/۲). ساحت بخش ازنیق ۷۵۲ ک۲ 
(171/1623 ,۷۸۵ جدول شم 5), ارتفاعش از سطح دریا ٩۰‏ متر, و 
فاصلهاش از پورسه(مرکزاستان) ۷۵کم است (««داثرةالمعارف ۰۰., 
0( 

آب و هوای ازنیق سانند دیگر نقاط استان بورسه مدیترانه‌ای و 
تحت تا أثیر شرایط اقلیمی دریاهای سیاه و مدیترانه قرار دارد (/111 ,۷۸ 
8) زستانهایش ملایموتابستانهای‌آن نسبتاگرم است((۷)۵ ,1۸ 
46 ((داثرةالمعا رف», همانجا). ازئیق در روزگاران پیشین به شبب 
وجود باتلاقها مالاریاخیز بود که امروزه با خشکاندن آنها اين مسأله نیز 
برطرف شده است (1۸, همانجا). پوشش گیاهی آن را انوا ع درختان 
جنگلی, زیتون و میوه تشکیل می‌دهند. به سبب فراوانی جنگل, در 
گذشته الوار و هیزم از اين شهر به استانبول حمل می‌شد. چنانکه هیزم 
مصرفی دربار عثمانی از اینجا تأمین می‌شد (همان, 1256-1257 /(2) ۱۷ 
«دائرةالمعارف», همانجا) .برابر سرشماری عمومی ۰ جمعیت 
ازنیق ۴۱۰۹۴۲ نفر بود که ۲۳۲ ۷ نثرآن در مرک بخش و ۰ ۴ نف 
در روستاهای تابع آن سکنی داشتند («آمار...».26). 

نام‌گذاری: کهن‌ترین‌مأخذی‌که‌نام‌این شهر درآن‌آمده,جغرافیای 

استراين است . استراین آنجا را نیسه (نیکه *) و مادرشهر ناحیه بیتینیه 
(نیتینیا) نامیده که در کنار دریاچه آسکانیا و در جلگه‌ای حاصل خیز 
واقع شده است (۷/463) و گویذ نخستین کنی که آن رابنا نهاد. 
آنتیگرنوس فرزند فیلیپ بود و آن را آنتیگونیا نامید (همانجا؛ پاولی, 
11/2401-05). لوسیماخوس" آنجا را به تصرف آورد و به نام 
همسرش نیسه (نیکه)نامید (استراین, همانجا). سپس در مأخذ عربی 
و ترکی نیز به صورتهای نیقیه (ابن خردادبه؛ ۱۰۲؛ ادریشی, ۸۰۵/۲) 
آزنیک (یاقوت؛ ۲۳۴/۱), یزنیک (ابن بطوطه ۳۷۵/۱) و ایزنیق 
(عاشق پاشازاده, ۴۱) آمده است. 

تاریخ: یافته‌های باستان شناسی نشان می‌دهد که ازنیق یکی از 
کهن‌ترین مراکز زندگی" بشر او از ادوز؛ من "مسکون بوده آننت 
(111/1670 :۷۸): دز ننده‌های ۵ و:گقم یکی از شهرهای مهم ناجیه 
بيتینیه محسوب می شده امنت . زیپویتس" فرزند باس پادشاه پیتینیه- 
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ازنیق ۶۱ 


لوسیماخوس سردار اسکندر را شکست داده. ازنیق و نواحی اطراف 
آن را به دست آورد و خود را شاه خواند (اوماز, 11/112). اين روند تا 
۶ ادامه داشت و از این تاریخ تلف حاکمیت روم درآمذ (۷۸ 
همانجا). آدریانوس در سد ۲م آن را بازسازی کرد (همانجا), اما گوتها 
آنجا را به آتش کشیدند (اومار, 1/253). ازتیق در دوران امپراتوری 
روم و سین بیزانس یکی از مراکز دینی مهم منیحیت بود. چنانکه 
نخستین مجمع راهبان مسیحی در ۳۲۵م در اين شهر تشکیل شد 
(استروگرسکنی, 44). این مجبع که به دعوت امپراتور کنستانتین 
-اگرچه به کلیسا منسوب نبود تشکیل شد (همانجا), روم را به فرمان 
یک امپراتور درآورد و خطوط اصلی مذهب مسیح رااروشن ساخت 
(باینس: 2). در این مجبع میان بطریق اسکندریه و آریوس کشیش 
اختلاف پیش آمد (ابن اثیرء ۳۳۰/۱). در زمان فرمانروایی کنستانتین بر 
اهمیت و اعتبار ازنیق افزودهشد. در ۳۶۴ وانتی نیانوس امپراتوز روم 
و جانشینش وان عنوان مادر شهر به آنجا دادند. ۰یوستی نیانوش بر 
آبادی آن همت گماشت و با احداث کانالهای آبیاری, ساختن کلیسا و 
صومعه بر اهمیت آن افزود (۷)2(/1257 :1۸). در تقسیم امپراتوری 
بزرگ روم در ۳۹۵ به شرقی و غربی, ازنیق جزو روم شرقی شد 
(1۳۸, همانجا). در سده‌های ۷ و ۸م, آنگاه که فسلمانان استانبول را 
مورد حمله قرار دادند, ازنیق نیز دچار ابسامانیهایی شد (همانجاها), 
در ۸ ۵۰ ازنیق از جانب سلمانها محاصره‌شد( استروگرسکی. 
0۳*0 دومین مجمع بزرگ سسیحیت نیز در ۸۷ در این شهربرگذار 
شد (باینس, 16). اين مجمع در عین حال هفتمین گردهمایی بین 
کلیساها مخسوب می‌شد (1۸. نیز ۰۷۸ همانجاها). پس از جنگ 
ملازگرد در ۱۰۷۱/۵۴۶۳ و شکنت امپراتوری بیزانسء ساجوقیان در . 
پهن آسیای صفیر ظاهر شدند. آنان ازنیق را تصرف کردند (نک: 
تاریخ..., ۲۴) و سلیمانشاه آنجا را مرکز حکومت قراز داد (۷۴ق/ 
۱م) و به این ترتیب ازنیق نخستین پایتخت سلجوقیان آناتولی شد 
(باینس, 28؛ رانسیمان, 454 کائن, 76). 

در طول جنگهای. صلیبی. این شهر به عنوان مرکز جکوست 
سلجوقیان از نخستین هدفهای سیحیان شمرده می‌شد (همو, 135). 
مسیحیان آنجا را به محاصره در آوردند و اگرچه قلیج ارسلان ارل 
- سلطان سلجوقی -برای رفع محاصره کوشش بسیار کرد, اما موفق 
نشد و شهر به دست‌آنان افتاد (رانسیمان, 137-138). 

درا ۶۰ ) پس از تشکیل امپراتوری لاتينها در استانبول, 
لاسکاریس امپراتور بیزانس به ازئیق امد و اعلان استقلال کرد (هاید. 
5 2(/1258) ۷ ,1۸) و با پشتیبانی غیاث الاین کیخرو سلجوقی, 
امپراتوری ازنیق را تأسیس کرد (اوزون چارشیلی, ۴۱-۴۰/۱) وبه این 
ترتیب ازنیق مرکزیت سیاسی, فرهنگی و.مذهبی پیذ: کرد و.مأمن 
فراریان از امپراتوری لاتين شد (استروگرسکی, 396؛ 1۸, همانجا). 
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۶۲ ازنیق 
این وضع تا ۱۲۶۱/۶۵۹م که بار دیگر پایتخت به استانبول منتقل شد, 
ادامه داشت (۷۸, همانجا). امپراتوران ازئیق در عمران و ابادی آن 
کوشیدند (استروگرسکین, 408-409) وبرای جبران آنچه در چهارمین 
چنگ صلیبی از دست داده بودند, به توسعة قلمرو خود پرداختند (هاید, 
6)- 

در سدةق عثمانیها به صورت قدرتی جدید در منطقه آناتولی ظاهر 
شدند. .اورخان فرزند عشان به فتح ازنیق اقدام کرد.. وی شهر را 
محاصره کرد. فرفانروای ازنیق به شرط عدم آزار مردم و داشتن اجازه 
خروح از شهر, حاضر به تسلیم شد. اورخان نیرب اين امر موافقت کرد 
و به اين ترتیب ازنیق به تصرف عثمانیها درامد (عاشق پاشازاده, 
۳۲-۰۱:نشری,۱۵۸-۱۵۶/۱), تازیخ فتح ازنیق را مأخذ با اختلاف در 
۰۰ (عاشق پاشازاده,۷۳۱,)۴۲ق (شمعدانی زاده, ۳۸۵), 
۲ (سعدالدین. ۴۴/۱؛ شاو, ۴۳/۱) و ۳۴ (کمال پاشازاده: 
۲ نشری, ۱۵۸/۱) آورده‌اند. پس از تصرف ازنیق, اورخان مرکز 
حکومت عشمانی را از بورسه به این شهر منتقل ساخت (سعدالدین. 
همانجا؛ کمال پاشازاده, ۴۸-۴۷/۲) و در عمران و آبادی آنجا کوشید و 
کلیسایی را به مسجد و صومعه‌ای را به مدرسه تبدیل کرد (همو ۲۶/۲) و 
از همانجا فتح نامه برای امرا فرستاد (فریدون‌یک, ۶۷/۱) و بدین‌سان 
ازنیق به قلمرو اسلام پیوست (کمال پاشازاده, ۴۵/۲). 
: در دورة فرمانروایی ایلدرم بايزید و در جریان جنگ با تیمور در 
انکارا در ۱۴۰۷۲/۸۰۵ امیرزاده ابویکر با ۰ هزار مرد جنگی به سوی 
ازئیق که از «معظمات مدن و امصار دیار روم است», آمده, آنجا را 
غارت کرد و خبر فتح را به استانبول فرستاد (شرف الاین, ۸۵۳ 
-۸۵۲). پش از بايزید و در دور؛ُ فترت, ازنیق صحنذ رقابت میان 
مصطفی و مراد فرزندان بایزید بود (۷)2(/1260 ,1۸). پس از فتح 
استانبول توسط محمد دوم (فاتح) در ۱۴۵۲/۸۵۷م, ازنیق به تدریج 
اهمیت خود را از دست داد (همانجا). در جنگ محمد دوم با اوزون 
حسن آق‌قویونلو در ۱۳۷۲/3۸۷۷ نیروهای عشمانی در این شهر 
آمادگی رزمی خود را تکمیل کردند (ابوبکر طهرانی, ۵۷۱/۲): 

از آنجا که ازنیق بر سر راه استانبول به آناتولی است, یکی از مراکز 
توقف جهانگردان و بازرگانان بود. اما پس از کشیدن راه آهن آناتولی در 
شدة ۱۹م اهمیت خود را از دست داد و روز به روز کوچک‌تر شد (۷۸: 
۸ همانجاها). 

در تقسیم بندی کشوری دولت عشمانی, ازنیق جزو ایالت خداوندگار 
و مرکز بخش بود (سامی, ۸۵۱/۲؛شاو. ۱ این شهر پس از جنگ 
جهانی اول تا 2۲ در اشغال دولت یونان بود ((۱ داثرةالمعارف». 
0 

جغرافی نگاران و جهانگردان در وصف ویژگیهای ازنیق مطالب 
بسیا ری نوشته‌اند: استراین دورتا دور شهر را که به شکل مربع بوده, ۱۶ 


هن 4.۵1 


استاد ذکر کرده که خیابانهای آن به صورت مسنتقیم یکدیگر را قطع 
می‌کرده‌اند. شهر ۴ دروازه داشت: که از فراز سنگی که در وسط 
وززشگاه آن قرازداشت.به وضو دیده می‌شد (۷/463-465) . 
اولیا چلبی جهانگرد سدذ ۱۷ نیز از ۴ درواز؛ شهر نام می‌پرد (۶/۳). 
این بطوطه نیز از درختان میوه, تاکستانها و باروهای آن یاد کرده است 
(۳۷۶/۱). این شهر را زادگاه دیون کانیوس" مورخ و ابرخس" منجم 
می‌دانند (سامی, ۸۵۲/۲). ازنیق همچنین یکی از مراکز مهم علمتی, 
فرهنگی و هنری به شمار می‌آمده است (اوزون چارشیلی. 211). 
صنایع کاشی کاری و چینی سازی آن از اشتهار فراوانی برخوردار بوده 
است. کاشیهای تهیه شده در انجا زینت بخش مساجد بزرگ نورسه 
(یشیل جامع) و نیز شهر ازنیق بوده ایست (عزت, 27), دز توسعه و 
تکامل این هنر نقش استادکاران و هترمندان ایرانی به وضوح دیده 
می‌شود (نک: همو, 27-32؛ 1۸,۷)2(/)1260-1261). همچنین پارچه 
بافی نیز در آن رونق داشته است (وربونیس, 98). 

از نظر علمی و فرهنگی, نخستین مدرس امپراتوری عشمانی در اين 
شهر تأسیس شد و داوود قیصری از علمای مشهور آن زمان اداره آن را 
بر عهده گرفت (اینالجیک, 166). مدارس آنجا در دوره‌های بعد نیز از 
رونق برخوردار بوده است (۷)2(/1261 ,1۸). و دانشمندانی مانند 
قطب‌الدین ازنیقی (طاش کوپری‌زادة, ۳۴) و شاعرانی مانند قطبی, 
قربی : ضدرچلبی و خیالی از اين شهر بوده‌اند. ازنیق مرکز فرق اشرفیه 
از طریقت قادری نیز بوده, و شیخ این فرقه در این شهر مدفون است 
(۷2(/1260-1261م1۸). 

آثار تاریخی: از دیدگاه هنری و آثار تاریخی ازئیق را در ردیف 
استانبول: بورسه و ادرنه می‌دانند (اولگن: 55). برخی آثار تاریخی آن 
اینهاست: 

۱ مسجد ایاصوفیه, که در ابتدا کلیسا بوده. پس از تصرف شهر از 
سوی عثمانیها به. سجد تبدیل شد. امروزه خرابه‌هایی بیش از آن 
پرجای نمانده است (همانجا؛+۷)2(/1262 ,1۸)؛۲. یشیل جامع (مسجد 
سبز), که در فاصل سالهای ۱۳۹۲-۱۳۷۸/۵۷۹۴-۷۸۰م در بافت کهن 
شهر و توسط خیرالدین چاندارلی زاده ساخته شده است و طول آن 
۵ و عرضش ۱۱ متر است (همانجا؛ ازلگن, 56-58)؛ ۳. مسجد 
محمود جلبی, که در ۱۴۴۲/۸۴۳۶ در نزدیکی مسجد ایا صوفیه ساخته 
شده است (همو, 59؛ 1۸,۷)2(/1263)؛ ۴. مسجد چارشی, که در 
۴ ساخته شده است (اولگن, 55-56)؛ ۵. مجموعة جاج 
حمزه, شامل مسجد و آرامگاه که اثری از آن برجای نمانده است (همو, 
6 نیز نک: تشنر, 109-116)؛ ۶. عمارت نیلوفر خاتون, که از جانب 
سلطان مراد اول به یادبود مادرش نیلوفر ساخته شده است و در جانب 
شمال شرقی شهر ازنیق: در نزدیک یشیل جامع قرار.دارد (ایجه", 
(یادداشتهایی..,, 107-108؛.اولگن, 63)؛ ۰۷ مبجد شیخ اشرف 
۱۹۵ ۱۳ 
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زاده, که خود شیخ در آنجا مدفون است (اولیاچلیی,۷/۳). 
از دیگر آثار تاریخی ازنیق آرامگاه خیرالاین پاشا و مدرسة سلیعان 
پاشا (اولگن, 63-65) و حمام,بزرگ ازنیق را می‌توان نام برد (ايجه. 
(«حیام..., 99-0). همچنین از قلع قدیم شهر که «قلعٌ عتیق چین 
روم» نامیده شده است و برابر افسانه‌ای ساختمان آن را به سام بن نوح 
نسبت می‌دهند, نیز می‌توان نام برد. ارتفا ع دیوارهای قلعه ۴۰ ذراع و 
عرض آن ۷ «آرشین» بوده, و درون آن ۱۸ محله, ۷ مدرسه و چندین 
جشمه قرار داشته است (اولیاجلبی, ۸-۵/۲). 
دریاجهُ ازنیق: ان دریاچه در شمال استان بورسه. در ۱۶ 
کیلومتری شرق خلیج گسلیک قرار دارد و پنجمین دریاچه ترکیه 
است. مساحت آن ۲۰۸ کم۲ و عمیق‌ترین نقطه آن ۶۵ متر است 
(۲۸,111/1614). آب آن شیرین و آبزیان گوناگون از جمله ماهی در آن 
فراوان است (همانجا؛ («دائرةالمعارف», 1۷/1581). ادریسی نیز این 
دریاچه را وصف کرده: و از آبزیان آن‌نام برده است (۸۰۷/۲). 
مآخذ: این از الکامل؛ ابن بطرطه: سفرنامه: ترجه محمدعلی موحد. تهزان, 
۰ شابن خردادید, عبیدالله,السالک و السالک, لیدن, ٩‏ 2۱۸۸؛ابربگر طهرانی, 
دیار بکریه, به کرشش نجاتی لرغال و فاروق سرمر, آنکارا, ۴ ۸۱۹۶؛ ادریسی, محمد, 
نزهة الستاق, بیزرت, ٩۱۹۸۹/۱۴۰؟‏ ارزرن چارشیلی, اسماعیل حقی, تازیخ 
عشمانی, ترجمذ ایرج نربخت. تهران, ۱۳۶۸ش؛ ارلیاچلبی, محمد, سیاحت‌نامه, به 
کوشش اجمد جردت, استانبول, ۱۳۱۴ ق؛تاریخ آل سلجرق, به کرشش فریدون نافذ 
اوزلرق, آنکاراه ۱۹۵۲ع؛ سامی, شمس‌الدین, قاموس الاعلام, استانبول, ۱۳۰۶ ق 
٩‏ سمدالاین: نحمد, تاج التواریخ؛ استانبول, ۱۲۷۹ق؛ شاو, استانفورد: ج.» 
تاریخ امپراتوری عثمانی و ترکیك جدید, ترجمدٌ محمود رمضان‌زاده, مشهد, ۱۳۷۰ش! 
شرف الدین علی بزدی, ظفرنامه, به کوشش اورونبایف, تاشکند, ۱۹۷۲ع؛ شمعدائی 
زاده, سلیمان. مری التواریخ» استانبول, ۱۳۳۸ق؛ طاش کرپری زاده, احمد, الشتفانق 
النسانية, به کرشش صبحی فرات, استانبول, ۱۳۰۵ ق؛ عاشق پاشازاده, درویش احمد, 
تا ریخ, استانبول, ۲ و فرید ونیک: احمد؛ منشآت اسلا طین, استانبول, ۴ ۱۲۷ق؛ 
کمال پاشازاده, تواریخ آل عتمان, به کوشش عشمان توران, آنکارا, ۱۹۸۳؛ نشری, 
محید, جهان ثماء به کوشش رشید اونات و محمد ا. کریمن, آنکارا, ۱۹۸۷م؛ یاقرت, 
پلدان؛ نیز: 
اوتحم ما ما تلم نم قامعا عم مه ۱۱ ۱۷۰ فرظ 
۰ 7۷۳۵ م۳۳۵۵ 0 روانم6 رتم۱9 رلعهند0ا مات 
امه ,۱990 «وزتآیم‌و زه مس ۱96 ,حملدما رعهدااز ۱۷ موم 
آتا ند عل ات۳ 5 , تال و 1991 «تمعانه ر فماادناساک اه فافع 
زا اه رف ,ام 1960 . ,لامعا حاول ۲۵۳ مسا 
عاص ااوم اد ۸ رددااهه مصاخمط یاهرنه صتمکنطد 
مما) ااجمل-۱ ۲۵/۱ ۱۷۰ رها 1۲۱ ۷۵۱۰ :1958 بح راداوه 
۱ ,1۷۰ م1۵1۵ 1۸۱ :۱975 ات۸۳ بلهتمک م2 .ظ 
«زرااه ارام ناج 4 یراع (0«,1973جصا اه فصهع م1 
ز و ما 6 ررعموهع0 :17 هه ,۱975 راداطاعا بعامهرا 1 
۱:۱ رگ متفاللع0 1 رامق 1981 م۸۱۲۵ محتاااعا رد طا 10۳ 
,6008۳۵۴/۲ 7 رحطهتاگ ۱986 جهتما۸ رماع ۱۵۱۱ اه گد 
معط مورن ونم عزظ بر ,0۲ نههه2؟ :1961 رتمهم رفعه( نا را ۱ 
تالا 2 |۷۵ ,1932 رو تهآعا/ه۱ا 07 رماع 0۲ رصع اوعد 
0.15 ,1969 تاه خاج۵6۲ جهازناه۷ تایه لا ا ان یک 
۰ 1200687 :1982 تنج رها ومااز اما مر 3 بط دسا 
مرا ٩.‏ ق۷۰۵6 :۱984 ,مان 4لاازهن ااولعنگ ول 
و ۸ ۲۵ 1961:۷۸۵۱ حملصص هم مات 


3 علی‌اکبر ذیابت 


لا زره یا جامع الازهره کهنترین نهاد آموزشی دینیبازمانده 
از روزگار فاطمیان در مصر که همزمان با تأسیس شهر قاهره پنید نهاده 
شد و با گذشت بیش ازهزار سال و رویارزیی با بسیاری از دگرگونیهای 


الازهر ۶۳ 


سیاسی, اجتماعی و فرهنگی همچنان به عنوان یکی از پرآوازه‌ترین 
دانشگاههای اسلامی موجود جهان به حیاتِ علمی - آموزشی خود 
ادامه می‌دهد. 

پخش یکم,تاریخ: 

بنیان‌گذار جامع الازهر,.جوهر کاتب صقلّی (نیسیلی, د ۳۸۱ق/ 
۲): سردار نیرومند المعّلدینالله (<5 ۰۳۴۱ ۹۵۲/۳۶۵ -۹۷۶ع)» 
چهارمین خلیفدٌ فاطمی است که در پی فتح مصر چون شهر قاهره 
(القاهرة المعزیه) را به فرمان او ساخت, مسجد الازهز را نیز در جنوب 
شرقی و سوغ قبلُ قصر خلیفه دز میانة محلهٌ ترک و دیلم بنا نهاد این 
خلکان, ۳۸۰-۳۷۵/۱؛ ذهبی, ۳۲؛ مقریزی, الخطط,۲۷۳/۲۰؛ .ماهر 
محمد, ۱۶۵/۱) بنای الازهر در ۲۴ جمادی‌الاول ۳۵۹ق/۴ آوریل 
۷۰ آغاز شد و دز ۷ رمضان ۲۳/۵۳۶۱ ژرئن ٩۷۲‏ پایان یافت و در 
همان رمضان, نخستین نماز جمعه در آن اقامه شد (ابن خلکان, ٩۳۸۰/۱‏ 
سیوطی, ۲۵۱/۲؛ زکی, ۰۱۷ ۵۱). گفته شده که سبب اشتهار این جامع 
بزرگ به الازهر: اتساب آن به دخت رسول خداء «فاطمة الزهاع)», یا 
محاط بودن به کاخهای با شکوه خلافت (القصور الزاهره), یا 
درخشندگی آن در میان دیگر جامعهای مصر بوده است. (مقریزی, 
همان, ۱۳۶۲/۱ ابن ایاس, ۱۸۹/)۱(۱؛+داج» ۶-۵)- 

روزگار حکومت العزیزبالله, پسر و جانشین المعز, آغاز برنامه‌های 
آموزشی و پرورشی نسلی آشنا به نظام فقهی فاطمیان بود که به تدریچ 
جایگزین نظام فقهی مذاهب رایج اهل شنت در قلمرو اسماعیلیان 
می‌شد. قاضی ابوحنیفه, نعمان بن محمد (د ۳۶۳ق/۷۴٩م),‏ فقیه مالکی 
مذهبی که به شیعه گراییده بود. کتابهای افتدا ح الدعوة, شر ح الاخباره 
الاقتصار و آثاری دیگر را در فقه اسماعیلی و ربر فقه ابوحنیفه, مالک 
وشافعی نوشت وبا تألیف کناب اختلاف النقهاع: مذهب اهل بیت رابر 
اساس مبانی اعتقادی اسماعیلیه استوار ساخت (ابن خلکان, ۴۱۵/۵- 
۶ پس از وی پسرش, ابوالحسن علی بن نعمان (د ۳۷۴ق/۹۸۴ع). 
نخستین قاضی‌التضات مصر در عصر فاطمیان, در صفر ۳۶۵ با 
۶ ) به فرمان العزیز, همراه گروهی به الازهر رفت و به املای کتاب 
الاقتصار, از نوشته‌های پدرش پرداخت. اين کار تا مدتها بعد از سوی 
رجال علمی این خاندان, همچنان ادامه یافت (همو, ۰۴۱۷/۵ :۴۱٩‏ 
امین,.احمد, ۱۹۸/۱). افزون بر اين؛ وزیر ابوالفرج یعقوب بن پوسف. 
معروف به ابی نس در ۳۷۸ق:با موافقت خلیفه برای گررهی از فقیهان, 
حقوقی برقرار کرد و برای زندگی آنان در کنار جامم, خانه‌ای بساخت. 
کیکهای مالی اين وزیر و خلیفه العزیز بن.رونقالازهر و دداج 
آموزشهای آن افزود (مقزیزی, همان ۳۴۱,۲۷۳/۲؛ قلقشندی, ۳۶۳/۳؛ 
حسن, ۴۲۷؛ماهر محمد» ۱۶۷/۱). 

به روزگار الحاکم بامرالله (حک ۴۱۱-۳۸۶ق/۱۰۲۰-۹۹۶ع), بنای 
مسجدی جدید که به نام او, جامع الحاکمی شهرت یافت سنت ایراد 
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7۴ الازهر 
خطبه و اقا نماز را که به جامع الازهر اختصاص داشت, بر هم زد و 
پس از آن, وی جمعه‌ای را در جامع خویش و دیگر جمعه‌های ماه را در 


الازهر و جامع این طولون و جامع مصر (فسطاط), نماز می‌گزارد. با 


اينهمه, نوسازیها و ارسال هدایای ارزنده از جمله کتابهای نفیس به 
کتابخانة نوینیاد الازهر و انتقال بسیاری از کتابهای کاخ خلافت به اين 
کتابخانه و تعیین موقوفات, از توجه خاض حاکم, به اين جامع نشان 
داشت (سیوطی, ۳۵۲-۲۵۱/۲؛ مقریزی, الخطط, ۲۷۷-۲۷۳/۲؛ عنان, 
الحاکم..., ۱۵۵-۱۵۴؛ ماهر محمد, ۸۴/۱؛ سیف آزاد,۲۸). 

دارالعلم یا دارالحکمه دومین نهاد آموزشی فاطمی که به فرمان 
الحاکم در قاهره بنیادیافت, تا اندازه‌ای از اهمیت الازهر کاست.به ویژه 
تسامحی که این خلیفه در آغاز فعالیت دارالعلم نسبت بة مذاهب اهل 
سنت از خود نشان: داد و دعوت او از:مدزسان شنی و نیز گزوهی از 
دانشمندان علم نجوم. پزشکی و ادب سبب شد تا به تذریج روند 
آموزشها از انحضار دانشهای مذهبی فاطمی بیرون شوذ: اما جندان 
نپایید که الحاکم به دنتگیری مدرسان سنی مذهب و قتل و خبس آنان 
فرمان داد و از آن پس آموزشها به همان شیوة مذهبی اسماعیلیان ادامه 
یافت (مقریزی, همان, ۴۵۸/۱؛ غنیمه, ۱۰۰-۹۴!داج» ۲۶-۲۵). چنین 
می‌نماید که تعلیم و تعلّم مباحث فقهی و دانشهای دینی, مذهبی و ادبی به 
الازهر اختصاص داشت و تکیه بر آراء فلسفی بر اساس عقاید باطنی و 
معتزلی و مبانی فلسفی فاطمی که در روزگار الحاکم رونق چشمگیری 
یافته بود. یره دارالعلم بود (خفاجی, 2۱۸/۱ ۱۹؛ نیز نک: ماهر محمد, 
م6 

انقراض ساسله شیعی مذهب آل بویه در ايران و عراق, تن 
سلجوقیان پشتیبان خلافت عباسی, در سستی بنیان دولت فاطمیان و 
روند علمی- آموزشی الازهر تأثیراتی شگرف داشت. با اينهمه: داعیان 
اسماعیلی پرورش يافتة الازهر, در سرزمینهای خلافت شرقی, خاصه 
در ایران و عراق, خلیفگان پفداد و حکمرانان هوادار آنان را سخت به 
هراس می‌افکند. 

اوضا ع نابسامان سیاسی در قلمرو خلفای عباسی, خاصه شورش 
ارسلان بساسیری و برگرداندن خطبه به نام الستنصر فاطمی در بغداد, 
می‌رفت تا به سلطهُ فاطمیان بر سرزمینهای شرقی قلمرو اسلام بینجامد 
(ابن اثیر, ۰۶۴۱/۹ ۶۴۸ ۶۴۹؛ ابن تغری بردی, ۲۰/۵) و اگر طفرل 
بغداد را نمی‌گشود و عباسیان را باز برخلافت مستقر نمی‌کرد: چه بسا 
خلافت آنان منقرض می‌شد. شاید به همین سبب و نیز تبلیغات دامنه‌دار 
اسماعیلیان و نفوذ روزافزون خلفای فاطمی (نک: همایی, ۳۱-۳۰) بود 
که خواجه نظام‌الملک طوسی (مة ۱۰۹۲/۴۸۵ع), وزیر مقتدر الب 
ارسلان و ملکشاه سلجوقی به تأسیس نهادهای آموزشی جهت پرورش 
فقیهاتی جدلی برای نقی تبلیغات داعیان ازهری پرداخت. او پر 
آرازه‌ترین مدارسی را که در انتساب به وی «نظامیه» نام گرفت, در 
مراکز مهم قلمرو گسترد؛ سلجوقیان بنیاد نهاد که مجهزترین آنها, نظامیة 
بغداد و نیشاپور بود (نک: کسایی, مدارس..., ۶٩‏ ۷۴-۷۳). به روزگار 


الامر فاطمی (حک ۵۲۴-۴۹۵ق/۱۱۳۰-۱۱۰۱م) که پس از انشعاب 
اسماعیلیان به دو فرقة مستعلیه و نزاریه به خلافت رسید, تعطیلی موقت 
دارالعلم بر رونق فعالیتهای الازهر افزود. اهدای در چوبی منبت کاری 
شده به این جامع که اکنون در موزه هنری قاهره نگهداری می‌شود, از 
سوی وی و نیز بنای مقصوره‌ای با شکوه به نام فاطعة الزهراء به فرمان 
جانشین وی الحافظ (حک ۵۲۴ -۱۱۳۰/۵۴۲- ۱۱۴۹). آخرین 
اخباری است که از اين زمان تا پایان روزگار فاطمیان در رسیدگی به کار 
الازهر گزارش شده است (مقریزی, همان: ۲۷۵/۲: سیوطی, ۲۵۱/۲ 
داج۲۹-۲۸۰). 

مهم‌ترین پشتوانهٌ مالی الازهر در عصر فاطمیان: موقوفات دولتی و 
خصوصی و ضدقات نقدی و جنسی بود که دیوانی خاص داشت و قاضی 
القضات بز آن نظازت می‌کزد: گذران روز استادان: دانظتخویان و 
دیگر دست اندرکاران و نیز هزین نگهداری و نوسازی الازهر از محل 
این درآمدها, تأمین می‌شد. اين شیوه تا اوایل سد؛ ۱۴ق/۷۰م که ادارة 
اوقاف مضر بر موقوفات الازهر دست یافت, هنجنان ادامه داشت 
(مقریزی. همان, 2۳۷۴/۲ ۲۷۵؛ ماهرمحمد, ۰۱۷۳۱۷۲/۱ ۱۷۹؛ 
خفاجی, .)٩۶/۳‏ مسئولیت علمی - آموزشی الازهر را مشایخ و 
پیشوایان مذهبی, برپایی جشنها و سوگواریها و امور تبلیفی را 
داغي‌الدعات, و نوسازی و بخششهای مالی را خلفا, امیزان و وزیران 
بر عهده داشتند. مهم‌ترین فعالیتهای جامع الازهر در دور؛ فاطمیان از 
این قرار بود: ایراد خطبه به نام خلیفگان فاطمی, افزودن عبارت (حیع 
علیل خیرالعمل» در اذان, بر پا داشتن سوگواری عاشورای حسینی. 
برپایی مجالس الحکمه در حضور خلیفه و وزیران و دانشمندان برای 
تشکیل مجالس درس, چراغانی وقرآن خوانی ۴ شب اول ونیمهٌ رجب, 
اول ونیم شعبان که گاه 2 خلیفه و خاندانش در آن شرکت داشتند وبه ویده 
آموزشهای اسماعیلی در کنار علوم و فنون رایج آن عصر (مقریزی, 
همان, ۰۳۹۱/۱ ۰۴۳۱ ۰۴۳۳ ۳۳۶۰۴۶۵ ۱۲۷۳/۲ ذهبی, ۳۲؛ عنان, 
مورخو.,.» ۱۲۲, ۱۲۷؛ ماهر محمد, ۰۱۶۷/۱ ۰۱۸۱ ۱۸۳؛ خفاجی, 
0 

حسن این زولاق رد ۳۸۶ق/۹۹۶), احمد بن ابی العوام, قاضی 
مصر در زمان الحاکم, امیر مختار محمد بن عبیدالله مسَبَحی (د ۰ 
۹ ) )از مورخان بزرگ مصر, ابن هیشم حسن بن حسن بصری (زنده 
در ۴۳۰ق/۱۰۳۹م). مهندس و فیزیک‌دان نامی اسلام: ابوعبدالله 
محمد قضاعی (د ۴۵۴ق/۰۶۲ ع از دانشمندان بزرگ عصر فاطمی 
از جملة مدرسان و قاضیان یا دانش آموختگان برجسته الازهر در اين 
دوره بوده‌اند این ابی اصییعه, چْ قاهزه: ۹۱/۱ این خجر: ۶۱۱: 
ماهرمحمد:۱۷۹2۱۷۷/۱؛خفاجی۴۳-۴۱/۱۰): 

الازهر درعصرایوییان (۱۲۵۲-۱۱۷۲/۵۶۵۰-۵۶۷م): صلا ح الدین 
ایویی پس. از. مرگ خلیفه الماضد فاطمی (حک ۵۵۷ -۵۶۷ق/ 
۱۱۷۲-۲م): مذاهب اهل سنت را از نو در بین جامعة مضنری, 
رسمیت داد (ابن-اثیر۳۶۸/۱۱۰؛ ابن خلکان, ۱۵۷/۷؛ ابن تغری بردی: 


۶ ملاح‌الدین که خود مذهب شافعی داشت. صدرالدین 
عبدالملک اين درباس شافعی (د ۱۲۰۹/۶۰۵م).را منصب قاضی 
القضاتی مصر داد و به فتوای ار اقانة نماز حمعد را که طبق موازین 
شافعی مذهبان در دو جامع شهر جایز نبود,به جامع الحاکم که فضایی 
فراخ‌تر داشت, انتقال داد. اين امر که تا ۱۰۰ سال استمرار یافت, از 
اعتبار جامع الازهر فروکاست (سیوطی, ۳۵۲/۲؛ نیز نک: ماهر محمد. 
۱ رلی, ۰۵۰۰ ۵۰۸). تأسیبن مدارس شافعی - حنفی به فرمان 
صلاح الدین و جانشینان او که به گنت ابن خلکان (۲۰۷-۲۰۶/۷) تا آن 
زمان در مصر بی‌سابقه بود و حمایتهای مادی و معنوی از دانشمندان 
سنی مذهب, رکود روز افزون الازهر زا در پی‌داشت (خفاجی, ۵٩/۱‏ 
-۶۰). از ان پس, الازهر با تغیبر شیوة برنامه‌های آموزشی - تبلیفی 
گذشته, در شمار یکی از نهادهای آموزشی مذاهب اهل سنت درآمء 
مجادلات فرقه‌ای و انحصار برنامه‌های آموزشی اين دوره به مسائل 
مذهبی ستیها که از سوی ایوییان هوادار نسیادت مذهبی عصر نظام 
الملکی در مصر رواج يافته بود, سبب شد تا مواد درسی الازهر به علوم 
ادبی و مباحث فقهی و حدیثی, محدود شود (ابن ابی اصیبعه, چ بیروت. 
۲۳۹/)۱(۳؛ خفاجی, ۶۲/۱). حضور ابوحفص ابن فارض مصری (د 
۲ م) بزرگ‌ترین سرايندة اشعار عرفانی به زبان عربی, در 
الازهر شرکت بسیاری از هواداران تصوف در محضر او نشانة رونق 
آموزشهای صوفیانه در الازهر عصر ایوببان بوده است (ابن عماد, 
۷ فاخوری, ۵۱۶؛ زرکلی, ۵۵/۵). قاسم ین فیره شاطبی ضریر (د 
۰ -م), پیشوای قاریان مصر و عالم در نحو و لفت» حسن بن 
خطیر فازسی, فقیه بزرگ حنفی که در ریاضی, طب, تفسیز و لغت نیز 
عالمی توانمند بود و ابو محمذ قاسم بن علی این عساکر, در. شمار 
مدزسان الازهر در اين دوره بوده‌اند (ابن ژشنید؛ ۲۹۷-۲۹۶/۳؛ ماهر 
محمد, ۰۱۷۹/۱ 

جامم‌الازهر در روزگار ممالیک ترک زبان بحری (۶۳۸ -۷۸۴ق/ 
۱۳۸۲-۰م) که پس از ایوبیان بر مصر فرمان. راندند. با وجود 
بیگانگی آنان با ادب عرب و علوم اسلامی, مقارن ملد مفولان به 
سرزمینهای شرقی اسلام, به. عنوان پایگاه و نگاهبان علوم اسلامی 
درآمد (داج, ۵۲-۵۱). ملک ظاهر پییرس (<5 ۶۷۶-۶۵۸ق/۱۲۶۰- 
۰۳۳۲+ الازهر را به سان دیگر ویرانه‌های به جا مانده از جنگهای 
صلیبی در مصر, نوسازی, موقوفاتش را احیاء و مقصوره‌ای در آن بنا 
کرد. سپس با اخذ فتوایی از فقیهان حنفی, پس از ۱۰۰ سال وقفه, دز 
جمعٌ ۱۸ ربیم‌الاول ۶۶۵ خطبه و نماز جمعه در این جامع از نو اقامه شد 
(مقربزی, الخطط, ۲۷۶-۲۷۵/۲؛ قس: قلقشندی.. ۳۶۰/۲). تعیین 
اسستادان فقه و حدیت و الهیات. تأمین زندگی مدزسان و طلاب, انتخاب 
امام جماعت, اعلان احکام دولتی برای امر به معروف و نهی از منکر در 
الازهر و نوسازیهای پی‌درپی آن, نشاب توجه حکمرانان این سلسله. به 
ویژه پیبرس و المنصور سیف الاین قلاوون و ملک الاشرف صلاح 
الدین, یه الازهر و بازیافت اعتبار از دست رفته اين نهاد بزرگ عضر 


الازهر ۶۵ 


فاطمی بوده است (داج, ۵۸-۵۷). در زمان ملک ناصر (۷۴۱-۶۹۳ق) 
افزون بربازسازی همه خرابیهایی که در زلزل سال ۷۰۲ق, بر الازهز 
وارد شده‌بود, یکی از امّران وی به نام علاءالدین طیبزنن (د ۷۱۹ق): 
مدرسة طیبرسیه را برای تدریس فقیهان شافعی در جانب غربی الازهز 
ساخت. این مدرسه که با گذشت زمان در درون الازهر واقع شد, بعدها 
به کتابخانة این جامع اختصصاص یافت. تأسینن مدرسة آق پغاویه ذر 
جانب چپ الازهر و رو به روی طیبرسیه که آن هم بعدها بخشی از 
کتابخان الازهر شد و بنای حجره‌ها برای درس قرآن کودکان یتیم. از 
دیگر اقدامات انجام گرفتة این دوره بوده است (مقریزی, همان 
۲ ۲۷۶, ۳۸۳: خفاجی, ۶۵/۱ -۶۶؛ مبارک, ۲۵۷/۲؛ داج, ۶۰- 
۶۸ 

از گزارش ابن بطوطه (۴۰/۱): چنین برمی‌آید که کسانی چون 
شرف‌الدین عیسی بن سعود ژواوی مالکی (د۷۴۳ق/۰)2۱۳۴۲مذرن 
فقه و حدیث و قوام‌الاین کرمانی, صاحب فتوا در تمامی مذاهب اهلْ 
سنت, در الازهر مجالس درس داشته‌اند. اشاره ابن بطوطة به عبای 
پشمین و خشن و عمامة پشمی سیاه‌رنگ کرمان, پوشش یک استاد 
ازهری در آن دوره را نشان سی‌دهد (همانجا ؛ زرکلی, ۱۰۹/۵؛ ولی» 
۵۱۳-۲): ۱ 

در عصر ممالیک برجی (۹۲۳-۷۸۴ق) نیز بر اعتبار علبی و 
شکوفایی آموزشی الازهر افزوده شد. دلبستگی موید شیخ (<۸۱۵5- 
۴) یکی از حکمرانان اين سلسله به الازهر چندان بود که 
نزدیک‌ترین امیران خود را به مدیریت اين‌نهاد می‌گماشت. در ۸۱۸ق که 
یکی از اين امیران به نام سودوب نظارت آلازهر را بر عهدة داشت. 
شبار طلاب مقیم الازهر در رواتهای عجمی, مغربی, ژیلعی, 
بیش از ۷۵۰ نفر بوده آمست که از خیرات و صدقات آفراد نیکوکار یز 
پرخوردار بودند, این معنی موجب ازدحام مردم, خاصه در شبهای ماه 
رمضان, برای استفاده از این مزایا در الازهر می‌شد, به طوری که امیر 
سودوب رابر آن داشت تا با جفعی از غلامان خود, به خوابگاههای این 
جامع بتازد و عده‌ای را مضروب و زندانی کند. در پی اين رویداد, 
مجالس درس جامع مدتی از فعالیت باز ایستاد (مقریزی, همان. 
۲ السلوک, ۳۲۳-۳۲۲/)۱(۴؛خفاجی, ۷۲۰۶۷/۱). 

در دور حکمرانی قایتبای (۱۴۹۹۰-۱۴۹۷/۵۹۰۴-۹۰۲م) و 
جانشینان آو, تا سلطه عشمانیان بر مضر, با همه پریشانیها که در دولت 
ممالیک.زاه یافته بود, ادار؛ الازهر و نیکو نگاه داشتن بنا و توجه به 
فعالیتهای آموزشی و رسیدگی به امر معیشت استادان و دانشجویان با 
علاق بسیار دنبال می‌شد: حضور دانشمندان. دیندار و پارسا:چنان 
روحانیتی برای این جامع فراهم کرده بود که محرومیت از حضور در آن, 
به نوعی نفرین تعبیر می‌شد (نگ: داج, ۷۲), از این رو. رززگار ممالیک 
برجی, دوران شکوفایی فرهنگ و تمدن مصر و برخورداری الازهر از 
انبوه عالغان بنام و قبله گاه طالبان دانش از اقصی نقاط بلاد اسلام بوده 
است (ابن ظهیره, ۱۹۰؛ خفاجی,۰)۷۶/۱ 


۶۶ الازهر 
ابن خلدون که در ۷۸۴ق/۱۳۸۲م,به روزگار سلطان ظاهر برقوق, به 
مصر رفته, و بر منصب قضا و تدریس در جامع الازهر دست یافته, از 


قاهره به سواداعظم دنیا و شهزی پز از خانقاهها. و مدارش و دانشمندان. 


یاد کرده است (نک: العبر, ۴۸۴-۴۸۳/۶). با اينهمه, از مواد و کتابهای 
درسی و نیز گرایش بیشتر استادان و دانشجویان الازهر به علوم مذهبی 
و ادبی, بر می‌آید که افکار سنتی.حاکم بر نهادهای آموزشی عصر 
ایوبیان به اين دوره راه یافته, و پژوهش و تحصیل در علوم.عقلی و 
دانشهای ریاضی, پزشکی, فیزیک و شیمی در الازهر, به گونه‌ای 
کارآمد. درخشش نداشته است. نقد و نظر ابن خلدون از شیره‌های 
رایج در قاهره. خاصه در الازهز که خود در آن تدرینن می‌کرده, نشانة 
مردود و مهجور بودن مدعیان باب اجتهاد و الزام تقلید ملت اسلام از 
پیشوایان مذاهب اهل شنت بوده نت (هنو: مقدنلدء ۴۳۸). وی 
استادان معاصز خویش را به شیوه‌های سودمند و کارآمد آموزشی 
ناآشنا یافته است (همان, ۵۳۵). 

به هر روی دانشمندانی که در این دوره در زمینه‌های اذب, تاریخ» 
جغرافیای تاریخی علوم دینی و مذهبی, حدیث و دیگر شاخه‌های علوم 
انسانی و احیاناً دانشهای عقلی د رخشیده‌اند, بیشتر از سرزمین مصر و 
در شمار استادان و دانش آموختگان الازهر بوده‌اند که از آن میان: 
ابوالحسن علی بن یوسف لخمی شطنوفی شافعی (د ۱۳۱۳/۵۷۱۳م) از 
استادان برجستة علم قرائت قرآن, شهاب الدین احمد بن عبدالوهانب 
نویری (د ۷۲۳۲ با ۷۳۳ق) مژلف نهایة الا رب فی فنون الادب, احمد ابن 
فضل الله عمری (د ۱۳۴۸/۷۴۹م) نویسند؛ کتاب مسالک الابصار فی 
ممالک الا مصار و قلقشندی (احمد بن علی) صاحب صبح الاعشی‌فی 
سباجنه الانشاء شهرت بسزایی داشتند (سیوطی, 4۵۰۶/۱ ابن جزری,. 
۱ شخفاجی۷۴/۱۰). افزون بر اینان, می‌توان به آبن حجر عسقلانی 
(د ۸۵۲ق). از دانشمندان مشهور در تاریخ, فقه و حدیث» و نیز 
کمال‌الدین ابوالبقاء دمیری: (د ۸۰۸), مژلف کتاب معروف حیاة 
الحیوان الکبری, اشاره کرد (سخاوی, ۳۹/۲؛ خفاجی, ۷۵/۱). برخی 
از پژوهشگران معاصر. بقی‌الدین ابوالعباس, مقریزی (د. ۸۴۵ق/ 
۱ ) و جلال‌الدین سیرطی (د ۱۵۰۵/۹۱۱م), دو دانشمند بلند 
آوازة مصری را که بارها در آثارشان از مسائل گوناگون آلازهر یاد 
کرده‌اند, در شمار ندرسان و دانش آموختگان این جامع نام برد‌اند 
(عنان,مورخو, ۸۷؛ خفاجی, ۵۷/۲): 

الاازهر در عصر عشمانی: سلطان سلیّم اول (سا ۲۶-۹۱۸٩ق)»‏ در 
۳ق, سلسله ممالیک مصر.را برانداخت و خطبه نماز جمعه ذر 
جامع) لازهر به نام این سلطان فاتح عتمانی که خود را خلیفة مسلمانان 
می‌پند اشت.. خوانده. شد. (ولی, ۵۱۳). درگیربهای پی‌گیر ممالیک 
محلی با پاشایان عثمانی (ن5؛ حتّی,: ,)٩۰۳-۹۰۳/۲‏ چپاول اموال و 
تجاوز به حریم مساجد جامع. دستگیری بسیاری. از دانشمندان و 
قاضیان و انتقال نخیگان آنان به قسطتطتية, هر چنذ جامع الازهر را 
درگیر نابسامانیهای اداری و آموزشی کرد, اما با بخشودن فراریان 


پناهنده به الازهر و شرکت سلطان سلیم و سرداران عثمانی در مرأسم 
نماز جمعة این جامع, نخستین نرمشها از سوی عشمانیان نسبت به این 
نهاد کهن خودنمایی کرد شرکت شماری از پیشنوایان مذاهب جهارگانة 
که بیشتر از عالمان برچسته ازهری بودند, در مجالس مشورتی دیوان 
عالی, اعتبار علمی الازهر را تا اندازه‌ای زنده نگاه داشت. از این 
گذشته, نیاز ترکان به عالمان دینی و نظام قضایی مبتنق بر فتواهای 
شرعی و دعاوی مربوط به مذاهب فقهی, رسیدگی به موقوفات و اموز 
کشوردازی. نقش سیاسی - اجتماغی الازهر را دو برقراری عدالت 
اجتماعی و حفظ میراث فرهنگی اسلام و زبان عربی, بیش از پیش 
چشمگیر کرد (خفاجی, ۰۷۷/۱ ۸۵۰۷۹؛داج ,۱۸۱,۷۸ ۸۲). 

ابن ملیح ابوعبدالله فیسی. جهانگرد مفرئی که میان سالهای 
۲-۰ ق به روزگار حکمرانی خلیل پاشا بر مصرء از آنجا دیداز 
کرده, از جامع الازهر, به عنوان بزرگ‌ترین نهاد عبادی - آموزشی آن 
دیاز و فعال در اقامه نماز و تلاوت‌قرآن و تدریس علوم اسلامی با آنبوهی 
از طالبان دانش از شرق و غرب جهان اسلام که با استفاده از مرایای 
خوراک و پوشاک در ۵ رواق این جامع سکن داشتند, یاد کرده, و 
شیخ ابوالحسن علی آجهوری مالکی و ابوالعباس احمد بن عیسین 
مالکی, مشهور به کلبی را از مدرسان برجیته الازهر در این دوره‌نام 
برده است (ولی, ۰)۵۱۵-۵۱۴ 

از نیمه سد؛ ۱۱ق/۱۷م» حکمرانان عثمانی, یکی از دانشمندان 
مشهور علوم دینی را با عنوان شیخ به ریاست الازهر بر می‌گماشتند: 
این سنت مشیخه الازهر که ريشه در روزگار فاطمیان داشت تا اراخز 
سد؛ ۱۳ق/۱۹م» همچنان ادامه یافت (ماهر محمدء ۰)۱۸۵/۱ شیخ 
محمد. بن. عبدالله خرشی.(د ۱۱۰۱ق/۱۶۹۰ع)» ابزاهیم. ین" محمذ 
برماوی ژد ۱۱۰۶ق/۱۶۹۵م) و محمد نشرتی (د ۱۷۰۸/۱۱۲۰م)» از 
فقیهان بنام و نخستین مشایخ الازهر در عصر عثمانی بوده‌اند (خفاجی, 
۱ ولی: ۵۱۶), در اين دوره؛ رئیس الازهر بر تمامی امور این 
جامع اشراف داشته. و هر یک از واحدهای مسکونی الازهر را شیخی 
سربرستی می‌کرده است. شیخ الازهر از اين هنگام چندان اعتبار 
داشت که افزون بر سرپرستی هم نهادهای آموزشی مصر, از مشاوران 
موزه اعتماد دولت در مسائل مهم اين بخش از قلمرو عثمانی بود (ماهر 
محمد, ۱۸۵/۱؛ داج, ۸۲ -۸۳). با اینهمه, گسترش فقر و اامنی و 
پیماریهای فراگیر, جامعٌ بصر را چنان به صوفی‌گرایی سوق داد که 
حتی مشایخ الازهر نیایشهای صوفيانه و سماع و رقص را جایز 
می‌شمردند وبا اولیای تصوف روابطی نزدیک داشتند (همو, ۴ ۳۳ 
همین رو, آموزشهای الازهز سخت به مننتی گرایید. چنانکه احمدپاشا 
والی مصر در ۱۸۴۸/۱۱۶۱م: شیخ عبدالله شبراوی رئیس الازهر را 
به چاره‌چویی فراخواند (ماهر محمد, ۱۶۹/۱ خفاجی: ۷۹/۱ ۷۱/۳). 
در اين زمان برای ورود به الازهر و حضور و غیاب مدرسان و 
دانشجویان, ضابطه‌ای وجود نداشت ت. انتخاب درس و استاد, آزاد وبی 
برنامه بود. انتصاب مدرسان جنبهُ رسمی. نداشت. و چنان بود که 


دانشمندی برجسته با عنوان شیخ برپایة ستونی که به وی اختصاص 
می‌یافت؛ بر کرسی درس می‌نشست و شاگردان بر گرد وی حلقه 
مُی‌زدند.:نشاعات تشکیل درس از ییض تعیین نمی‌شد و در سرما: ز 
گرمای شدید: حضور شاگردان کاستی می‌گرفت..با اينکه الازهر از 
معتبرترین: کانونهای آموزشی سرزمینهای عرب زبان قلمرو عثمانیان 
بود وسحدود ۶۰ تا.۷۰ اسبتاد و شمار بسیاری دانشجوی بومی و غیربومی 
به تعلیم و تعلم در آن اشتغال داشتند, از درخشش آموزشی عصر 
ممالیک, بی‌بهره بود و مواد درسی را بیشتر. مباحث صرفی و نحوی, 
معانی و بیان, ادب عربی و مسائل فقهی تشکیل می‌داد و به دانشهای 
پزشکی, ریاضی, شینی و نجوم کمتر توجه می‌شد؛ چنانکه کیمیاگری و 
طالع بینی بازاری به مراتب گرم‌تر از دانشهای شیمی و نجوم داشت 
(داج, ۱۰۷-۱۰۴,۹۳۹۲): : 

مبارزات مشایخ الازهر دز دوران اشغال مصر به دست سپاه ناپلشون: 
در پی تجاوز سپاه فرانسه به‌مصر (۱۲۱۳ق/۱۷۹۸ع), مشایخ الازهر از 
ناپلئون: خواستند که نظا میانش با مردم به نرمی رفتار کنند. ناپلئژن برای 
جلب رضای آنان, ۱۰ تن از استادان الازهر را به تشکیل شورایی فرمان 
داد که :ریاست آن. را عبدالله شرقاوی"(د ۷( شیخ 
الازهر بر عهده داشت. اما مصریان در غیاب ناپلئزن بر فرمانده نظامی 
وی شوریدند و او را کشتند و چون درخواست ناپلئون در بازفشت به 


قاهره از مشایخ الازهر برای جلوگیری از آشوب. بی‌پاسخ مانذ و 


شرقاوی با فشار افکار عامه به. اعلان مقاومت در برابر اشغالگران 
فرائسه تن در داد. ناپلئون ناچاز الازهر را به توپ بست و شرقاوی و 
همکارانش زا بازداشت, و گروهی از آنان را تیر باران کرد (زکی, ۲۵۶؛ 
خفاجی ,۹۲/۱؛داج؛ ۱۱۱-۱۱۰). این درگیری و کشتار وغارت, گرچه 
الازهر:را به نایسامانی و تعطیلی موقت کشاند, اما آبادانیهای پردامنة 
ناپلون در تأسیس کارخانه‌ها, بیمارستانها: چاپخانه‌ها. و نشان دادن 
پیشرفتهای علمی غرب به مصریان, افقهای تازه‌ای از دانشهای 
پشرفتذ اروپاییان را دز:ذیدگاه ازهربون گشود. و.چندان نپایید. که 
بسیاری از رنجال علمی و مشایخ الازهر از جمله عبدالررحمان جبرتی 
(د0۱۸۲۲/۵۱۲۳۷) و شیخ حسن عطار (د ۱۸۲۴/۱۲۵۰م) با زبان 
فرانسه و فرهنگ غرب, آشنایی بسیار یافتند (همو, ۱۱۳,۱۱۲؛ نیز نگ 
زرکلی ۰)۲۲۰/۲ 

اشغال زودگذر مصر به دست سپاهیان فرانسه با حملاٌ مشترک قوای 
آنگلیس و عشمانی در ۱۸۰۱/۱۲۱۶ پایان یافت. وزیر اعظم عثمانی 
به قاهرزه درآمد و در نماز جمعة الازهر شرکت جست, اما توجه جامعة 
مصری و دانش آموختگان ازهری به دانشهای نوین مفرب زمین, آثارق 
شگرف برجای نهاد و چام مصری را به مرحله‌ای از تجدذ که ننرآغاز 
عصن.نهضت علمی. و ادبی: در.جهان.عرب بود.:سوق داد: (ضیف. 
۳۲). چهره‌های سرشناش ‏ علمی :مانند. احمد. دتنهوری: (د 
۲ م): ادیب و مورخ وآشنا به دانشهای بونانی: خساپ وا 
هندشه, گیاه شناسی و پزشکی, و شیخ محمد تَشّتی, پزشک, فیلسوف. 


آلازهر ۳۷ 


و مهندس آشنا به علوم یونانی, و شریف سید قاسم تونسی (د ۱۱۹۳ق): 
ریاست و یا استادی الازهر را بر عهده داشتند (عیسی) بک: ۱۱۶۶ 
خفاجی, ۰۷۵/۱ ۱۱۳/۲؛داج, 3۴-۲): 

الازهر در عصر محمدعلی‌پاشا و جانشینان او:. به‌دنبال‌نابسامانیهای 
سیاسی ‏ اقتصادی ناشی از چیرگی دوبار؛ عشانیان بر مصرء مشایخ 
الازهر به نشانة اعتراضن, کلاسهای:درس:را تعطیل. کردند. و. در 
۱۸۰۵/۰ از محمد علی, افسر فرمانده سپاه ینی‌چری عثمانیان 
خواستند که پاشای ترک را از کار برکنار کند و خود سررشتة امور را دز 
دست گیرد. از آغاز درگیری هراداران محمدغلی با ممالیک محلی:تا 
سلطه کامل وی بر مصر (۱۲۲۶ق/۱۸۱۱م), هر چند بر دامنة هرج و 
مرجهای سیاشی و آشفتگی الاژهر و مصادر؛ موقوفات و ناخشنودی 
رجال علمی آن افزوده شد, اما اقدامات اصلاح گرانة او در فرستادن 
شماری از دانشجویان مصری و دانش آموختگان ازهری به اروپاء آيندة 
امید. بخشی را در دگرگونی نظام آموزشی این جامع, وید .می‌داد 
(فاخوری, ۶۵۰)؛ چنانکه رفاعه طهطاوی, نخستین محصل از این 
گروه. پس از بازگشت از اروپا دز ۱۲۴۱ق با تدریس علوم انسانی زا 
دیگر دانشهای پیشرفته غربی که حدود.۴۰ شال: استمرار یافت» از 
معدود مشایخ بزرگ الازهر بود که در انتقال دانشهای نوین اروپایی به 
این کشور و تشویق محمد علی به انتصاب مدیران دانشمند و رداج 
آموزشهای جدید در کنار تعالیم سنتی: نقش بسزایی داشت (ولی؛ 
۱ پس از محمدعلی, سیاست تجددطلبی او در الازهر همچنان 
دنبال می‌شد, اما سیاست عباس خلمی (حک 2۱۸۴۸/۱۲۷۰-۱۲۶۴ 
۴+ با گسترش فرهنگ اروپانی در مصر ناسازگار می‌نمود. با 
اینهمه, اشنایی اروپایبان با نقشةء بىاختمانی الازهر, شورایی شدن 
مدیریت و بهبود بخشیدن به وضع مالی آن با تصویب قانون .ازاضتی 
۷۴ و نیز قانون مصوب ۱۲۸۸ ق, دربارة انتخاب استاد و دانشجو و 
امتحان"مواد درسی و تأسیس دارالعلوم وایسته به الازهر در ۱۳۲۵ق, 
توجه.ابستادان الازهر به تدریس تاریخ و هندسه و موسیقی, این نهاد 
سنتی را به. دانشگاهی جدید مبدل ساخت. در این زمان, الازهر ۳۱۴ 
مدرنن و نزدیک به:۱۰ هزار دانشجو از مذاهب اهل سنت داشته است 
(مبارک,۲۲۲-۲۲۱/۱؛ خفاجی:۱۱۵-۱۱۴/۲ ,۱۱۸ :دا ج,۰)۱۲۰-۱۱۸ 

سید جمال‌الدین اسدآبادی و جامع الازهر: او که در فاصلة سالهای 
۱۸۸۰-۱۸۷۱/۱۲۹۷-۸م» به قصد بیداری افکار مردم و اتحاد 
مسلمانان در مصر تلائن می‌کرد, با وجود واکنشهای. شدید مشایخ 
محافظه‌کار الازهن: به مونقیتهای چشمگیری: دست یافت و اروح 
تازه‌ای از آزادانلایشی و وطن پرستن و گرایش به دانشهای نو را در کالبد 
این نهاد بزرگ علمی آموزشی دمید (فاخوری, ۷۵۰؛.خفاجی.۴/۲۰: 
۳ ).از نتایج درخشان این نهضت فکری: اقدامات شیخ محمد: 
عبده (د ۱۳۲۳ق/۱۹۰۵م)بیکی از شاگردان‌وهواداران‌سید جمال‌الدین 
در الازهر بود که با ابراز شایستگی علمی و فکری, بعدها مفتی اعظم 
مصر. و رئیس دانشگاه الازهر شد. او پا آموزشهای کارساز, افکار 


۶۸ الازهر 


تقلیدی و سنتی را از ادهان استادان و دانشجویان الازهر زدود (ضیف. 
۲۲۳-۸ خقاجی,۱۵۰,۳/۲؛داج,۱۳۴-۱۳۳)- 

در فاصلا سالهای ۱۸۷۲/۱۳۱۷-۱۲۸۹- ۶۱۸۹۹ قوانیتی پرمحتوا 
از,جمله اصلاح برنامه‌های درسی..آفزودن دروس و مباحث جدید 
علمی, تأسیس کتابخان مرکزی, تنظیم بودجذ سالانه, تعیین لباش 
رسنمی برای استادان, صدور پایان نامه‌های تحصیلی و علمی (الشهادة 
الاهلية و الشهادة العالمية) به تصویب رسید و شورایی شدن مدیریت» 
آیندة امید بخشی را در روند برنامه‌های اداری-آموزشی الازهر ترسنیم 
کرد (خفاجنی؛ ۱۲۲-۱۱۴/۲۰۱۲۵/۱؛ داج, ۰)۱۳۸-۱۳۵ در ۱۳۱۵ق/ 
2۸۲ به پيشنهاد رئیس دانشگاه: مدازنن آق بغاویه و طیبرسيه در 
جنب الازهر به این جامع پیوست و هستة کتابخانة مرکزی الازهر در این 
مدارس پی‌ریزی شد (خفاجی, ۱۱۵۴۱۵۱/۲ طنطاوی؛ ۸۶). درهمین 
سالها, شیخ محمد عبده در مقام ریاست الازهر, به رغم کارشکنیهای 
مخالفان, با ایراد سخنرانیها, تعلبیق آیات قرآنی با بسیاری از کشفیات 
جدید علمی, تشویق دانش آموختگان ازهری به تألیف مقالات تحفیقی, 
الازهر را در مسیر بهره‌گیری از دانشهای نوین و آموزشهای سودمند 
قرار دارد (داج, ۳۵ ). از دستاوردهای مهم عبده در.الازهر, 
جلب دانشجویانی نخبه ز روشنفکر در حلقة درس بود که از مشهورترین 
آنان مصطفی لطفی مَنْْلوطی, محمد رشید رضاء سعد زغلول (د 
۶ق) و طه حسین (د ۱۳۹۳ق/۱۹۷۲م) را می‌توان نام برد.که در 
جنبش علمی و بیداری فکری نسل جدید مصر, نقشی بسزا داشتند 
(فاخوری, ۶۵۰, ۷۵۴؛ ضیف, ۲۲۲, ۰۲۲۴ جم؛ خفاجی, ۰۷-۳/۲ 
۱۳۲ زرکلی,۰۱۲۶/۶,۲۰۰/۱ ۲۳۹/۷۰۲۵۲ )»: ی 

پس از عبده برنامه‌های اصلاحیاو توسط حسونه نواوی:و برخین 
دیگر از مدیران الازهز همچنان دنبال شد و از اواخر سدة ۱۹ و آغاز 
سده :۲۰ م با قانونی: شدن حدود ۱۰ پیشنهاد اصلاحی, اقدامات 
ارزنده‌ای در اداره و آموزش الازهر به عمل آمد (داج, ۰)۱۴۲-۱۳۶با 
اینهمه, از گزارشها بر می‌آید که الازهر تا نیم اول سد ۲۰ م"هنوز 
گرفتار پاره‌ای نابسامانیهای مالی و آموزشی و جمود فکزی بوده؛ و 
بازده علمی دانشجویان پسش از گذراندن ۱۲ سال در مقاطع مختلف 
تحضیلی, بسیار ناچیز بوده است. مدارگ تحصیلی در اين زمان هنوز به 
همان شیوهُ سنتی صدور اجازه‌نامه‌ها بود و تصدی رژسای واپس گرا و 
محافقظله‌کار چون ننلیم بشری و عبدالرحبان شربینی و مداخلات خدیو 
در دطاهً نخست سده ۲۰ م مانع اقدامات اصلاحی. می‌شد. (داج. 
۱۴۴-۳). تا اینکه طبق قانون مصوب ۱۹۱۱/۱۳۲۹م. الازهر به 
عنوان برترین نهاد آنوزشی مضر اعلام شد و مدارس واقغ دز شهر‌های 
طنطا , دسرق: دمیاط, اسکندزیه و نیز مدرسه تربیت قضات (القضاء 
الشرعی) به تابعیت الازهر درآمد. هیأتی مرکب از رئیس الازهر ز 
نمایندة او, مفتی مصر, استادان بر جستهُ دانشکده‌ها, نمایندگان وزارت 
داایین و دادگستری و فعارف و اوقاف و ۴ تن از دانقمندان ینام و 


استادان مشهور با عنوان «مجلس الازهر الاعلی» اداره و نظارت بز. 


کار الازهر رابر عهده گرفتند (خفاجی, ۰۱۲۵/۱ ۸۳/۲؛داج,۱۴۳۵)- 

در ۱۰/6۱۳۲۸٩۱م‏ جامع‌الازهر ۱۰ هزار دانشجو در ۳ مقطع 
ابتدایی, متوسطه وعالی با ۱۷۷ کلاس درس و ۳۱۶ مدزنن داشته که با 
روزگار محمدعلی پاشا تقریا یکسان بوده‌است (همو, ۱۵۰-۱۴۹). با 
بروز جنگ جهانی اول, دانشجویان ازهری با تقویت روحیذ ملی جامعهً 
مصر, رهبری: تظاهرات ضداستعماری را برعهده گرفتند . (همو, 
۱۵۱-۰ : ۱ 

فژاد اول, نخستین پادشاه مصر نسبت به اين نهاد کهنسال توجهی 
خاص داشت. دز:۱۳۴۲ق/۱۹۲۳؛ دور تحصیلات فوق لیسایس. دز 
رشته‌های سننتی الازهر دایر شد و مدرسه قضات (القضاء الشرعی) و 
پس از آن سرپرستی مدرسة تربیت معلم (دارالعلوم) به الازهر واگذاز 
شد. با وزارت سعد زغلول, موقوفات جامع در اختیار دولت قراز گرفت 
و هرگونه انتصاب در الازهر بز عهد؛ پادشاه و نخست‌وزیر بود (ضیف» 
۲ اج ۱۵۲-۱۵۱)- 

در خلال جنگ جهانی اول که قاهره مرکز عملیات جنگی بریتانیا در 
خاورمیانه بود, با وجود بهره‌گیزی مصر از علوم و فنون غربی, همچنان 
تفکر. قرون وسطایی ابرالازهر حاکم بوذ. با اینهمه. .در اين زمان 
دانشمندانی اطلاح‌گرا چون شیخ مضبطفین مراغی. و محمد احمدی 
ظواهری و شیخ محمود شلتوت, به ریاست الازهر رسیدند (خفاجی. 
۶/۱ ). در نتیجه تلاشهای آنان در ۱۹۳۰/۵۱۳۴۹م؛ با تصویب 
فزاد, الازهر به دانشگاهی جامع و واقعی مبدل شد. مدارس آمادگی و 
مقدماتی ( المعاهد المدنیه) وابستة به الازهر در شهرهای مهم مضر دایر 
شد. تعلیمات عالی در ۳ دانشکده اصول دین. شریعت اسلامی و زنان 
عربی برقرار شد.. شماری از دانش آمرختگان این: دوزهبه. خارج 
فرستاده شدند و با تأسیس جایخانه, نخستین نشریه الازهر با عنوان نوز: 
الاسلام و سپس به نام مجلة الازهر, منتشر شد .(همو ۸۱/۲؛ داج» 
۰۱۵۷۱ ۱۸۴): 

به, روزگار. پادشاهی. فاروق. (۱۹۵۲-۱۹۳۶م)» دانشگاه الازهر 
گرفتارنایسامانیهای سیاسی بود. با این حال, بنای دانشگاهی جدید و 
دو دانشکدهُ شریعت اسلامی و زبان عربی در شرق بنای قدیم در 
۱۳۷۰-۳۹ ق؛ الازهر را از سجدی.کهن به صورت:دانشگاهی 
برخوردار ازمظاهر نو مبدل ساخت. در این دوره با گرایش پسیاری از 
استادان و دانشجویان ازهری به‌نهضت اخران السسلمین, این دانشگاه 
صیحنة تظاهرات سیاسی و اعتقادی شد, تا.اینکه سرانجام با, کودتای 
افسران جوان و اعلام نظام جمهوری در مضر از ۱۹۵۲/۱۳۷۱ 
الازهز به مرحله‌ای دیگر از دگزگونیهای سیاشی. و علمی وارد شد 
(همی,۰)۱۶۲-۱۶۱, ۱ : 

در: عصر انقلاب, در پرتو همکاری متقابل رژسای جمهوری با 
استادان الازهر, اين دانشگاه در سیر پیشرفت قرار گرفت و بسیاری از 
طالبان دانش, از کشورهای آسنیایی و آفریقایی را به نخود: جذب کزذ. 
شرکت: رژسای جمهوری: مصر و سوریه به, هنگام. طرخ: تشکیل 


جمهوری متحد عربی در ۱۹۵۸/۱۳۷۹م,در نعاز جمعد الازهر, یادآور 
همان شکوه و جلال شرکت خلینگا ن فاطمی در ین نهد کین بر (هم: 
0۱۶-۰۵ 

از جمله گامهای ارزند؛ الازهر در دورة اخین تأسیس کرسی فقه 
شیعهٌ جغفری بود که پ پین از تأسیس دو کرسی فقه حنفی و شافعی دز 
دانشکد؛ الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران در ۱۳۳۵ ش به عنوان 
عملی متقابل صورت گرفت (کساییکارنامة ..,,۵۸). 

در اين دوره, شورای عالی مرکزی به نام «مجلس الازهر الاعلی» 
بالاترین مرجع رسیدگی به تمامی امور این دانشگاه بود. اعضای هیأت 
علمین الازفر در ۳ مرتب استاد صاحب کرسی (الاستاذ ذوالکرسی), 
استادیار(الاستاذ الشنباعد) و مرتی(المدّر).به تدریس می‌پرداختند 
(داج, ۱۶۸). در فاص سالهای تحصیلی ۱۳۶۴ ۱۳۶۶ق, شمار 
دانشجویان خارجی الازهر از کشورهای افریقایی. آسیایی و اروپای 
شرقی, حدود هزار نفر بوده است و رشته‌های روان شناسی: جاغعه 
شناسی, تاریخ سیاسی, فیزیک: شیفی 
بر دروس سنتی الازهر افژوده شد و سازمان وعظ و تبلیغ تربیت و 
فرستادن گروههای تبلیغاتی (البعثة) به؛ کشورهای مختلفنا, خاصه 


, زیست شناسی و تربیت بدنی» 


افریقا رابر عهده گرفت و مراکز فرهنگی وابسته به الازهر در کشورهایی. 


جون سودان, انگلستان د آمریکا پات شد» در ۹۵۸ "شمار 
دانشجویان این دانشگاه در تمامی مقاطع تحصیلی نزدیک به ۴۰ هزار 
نفر ود (همو, ۱۸۴2۱۸۳,۱۷۸:۱۷۵2۱۷۴, ۱۹۱ حاشنید). 

دریین رژسای اخیر الازهر,شیخ محمود شلتوت, شخصیتی بارزتر 
از دیگران داشت. وی که از همین دانشگاه فارغ التحصیل شد و 
تألیقات نیا در رشته‌های مختلف علمی از خود بر جای نهاد بر آن 
شد که روحیهُ روشنگری و اجتهاد را در اين دانشگاه برانگیزد (زرکلی: 
۷ ) استفاد: از وجود شخمیتهای علمی چزن:بحمدماضی, 
محمد بهی؛ .محمد فهام و محمود خبّ الله که دوره‌های تخصص علمی 
را در غرب گذرانده بودند سبرای ادار؛ این دانشگاه از جمله اقداماتی 
است که در راستای احیای تفکر علمی و تطبیق آن با آموزشهای سنتی 
الازهر انجام گرفته است (داجخ: ۱۹۴) و چنین بود که پس از استقرار 
نظام جمهوری در مصر, با لغو قانون ۱۹۳۶م و صدور فرمانی جدید در 
۱ الازهر به عنوان نهادی بزرگ, برای حفظ میرائهای دینی, 
علمی, فکری عربی - اسلامی برای همگامی ملت عرب با پیشرفتهای 
علمی و فنی جهان معاضر مغرفی شد:به موجب این قانزن, سازمان 
مرکزی الازهر از ۴ ارگان المجلس الاعلیلازفر: مجنع بحوث 
الاسلامیه, ادارة الثقافه و البحوث الاسلامیه, جامعة الازهر و النعاهد 
الازهریه: و ۶دانشکده شریعت : اصول دین: مطالعات علوم عربق؛ 


کشاررزی, مهندسی و پزشکی تشکیل می‌شد, جامع الازه نیز از این- 


زمان یه ««جامعة الازهر» تغییر نام یافت. دز ۲/۱۳۸۲ ۱۹۶م, دانشکدة 
دختران نیز فعالیت غلمی ب آموزشی خود را در آين مجموغه دانشگاهی 
آغاز کرد (امین: حسن, 4۹۰/۱ ولی, ۵۲۴ - ۵۲۵؛ طنطاوی: ۹۸) هر 


الازهز 7۹ 


چند که به دیدهُ برخی از صاحب نظران, پژوهشهای علفی و روند 
آمززشها در دانشکدة پرشکی بدون بیمازستان, و دانشکدة علوم بدون 
کارخانهء و مهندسّی بذون آمکانات لازم؛ سطح علمی دانشگاه الازهر 
را دست کم در سالهای آغازین تأسیس این رشته‌ها :.پایین‌تز از دیگر 
دانشکده‌ها قرار داده‌بود (شلنی,۶۸): 
در ۱۹۵۴ هیأت دولت مضر بنیاد شهرک دانشگاهی برای استفادهٌ 
استادان و دانشجویان را تدارک دید (امین, حسن. ۰)۸۵/۱ طبق آمار: 
سالهای ۱۹۵۱-۱۹۵۰/6۱۳۷۱-۱۳۷۰ع. نزدیکت به ۳ هزار دانشجوی 
خارجی از ۶۵ کقیور در این دانشگاه. به تحصیل اشتغال داشتهاند 
(طنطاوی, ۱۰۲). گفتنی است که توجه به قرائت و علوم قرآنی, سرلوحة 
برنامه‌های آموزشی این نهاد کهن از آغاز تأسیس تاکنون بوده است. ان 
دانشگاه هنوز هم چون تاجی زرین در بین دانشگاههای جهان اسلام 
می‌در خشد دانشگاهی که فزهنگ بر الامی را در روزهای تیرة 
سلطة ترکان عثمانی, نیک نگاه داشت و اکلون نیز بر آن, است که 
آموزشهای دینی و سنتی رایج در یک هزار سال پیش را با دانش زا 
تکنولوژی دنیای امروز پیوند دهد (خفاجنی, ۱۳۷/۱؛ ولی, ۵۲۵؛ نیز نک: 
غنیمه,۸۲؛ ویت, ۴۹؛ طنطاوی, ۷۵-۷۴؛ زنکلونی۲۸۵۰). 
ماخذ: این ابی اصیعه, احمد, عیرن الالباء. بیروت؛ ,۱۴۰۸ق؛ همان, قاهره, 
۵۰۹ 2۱۸۸ ابن یره الکامل؛ ابن ایاس, محمد, بدائع الزهور, به کرشش محمد 
مصفیل, قاهره, ۱۴۰۲ق این بطوطه, سفرنامه, ترجمهٌ محندعلی موخد, تهران 
۰ شش این تفری بردی, النجوم الزاهرة: قاهره, ۱۳۵۲ق؛ این جزری, محمد, غایة 
النهایه, بیروت, ۱۳۵۱ق؛ این حجر عسقلانی, احمد, «رنغ الاصر), همراه الرلاة و 
القضاة کندی, یروت, ۱۹۰۸؛ اين خلدرن, العبر, ترجمدٌ عبدالمحمد آیتی, تهران, 
۱ ش؛ همي مدمه پیروت, داراحیاء التراث العربی؛ ابن خلکان, وفیات؛ اين رشید, 
محمد, ملء الم ه کرشش مضمد حبیب این خوجه, ترنس, ۱۹۸۱ این فهیرهه 
احمد, الفضائل الباهزةربه کرخی مصطفی سقا و کامل مهندسن, قاهرّه: ٩‏ ۱۹۶م؛ابن 
عماد حنبلی, عبدالحی, شذرات ال هب, په کرشش عبدالقادر و محمرد ارناژوط, بیروت, 
۲ امین: احمد, ظهر الاسلام. بیررت, ۱۳۸۸قٍ؛ امپن, حسن, داثرة المعارفه 
الاسلامیه الشیعه, ببر وت ۱۴۰۱ ق؛حتی, فیلیپ, تاریخ عرب, ترجبةُ ابرالقاسم پاینده, 
تهران, ۱۳۶۶ش؛ حسنن؛ ابراهیم حسن, تاریخ الدوله الفاطمیة: مصر, ۱0۱۹۶۴ 
خفاجی, محمد عبدالمنعم, الازهز فی‌الف عام قاهره ۱۳۷۴ق؛ داج: بایازد, دانشگاه 
. الازهر» ترجمه آذرمیدخت .مایخ فریدنی, تهران. ۱۳۶۷ش؛ ذهبی.. محمد, تازیخ 
الاسلام, به کرشش ندمری, پیررت, ٩۱۴۰ق؛‏ زرکلی, اعلام؛ زکی, عبدالرحمان, 
القاهره, قاهره, ۱۳۸۶ ق؛ زنکلونی, علی سرور, الاعوة ر الاعاة, قاهره, ۲۱۹۷۹؛ 
سخاری, محمّد الضوء اللامع؛ پیروت, دارمکنبة الحیاة؛ سیف آزاد. عبدالرحمان, تاریخ 
خلنای فاطنی: تهران, ۱۳۴۱ش؛ سیرطی, حسن المحاضرة, به "کوشش .محند. 
ابرالفضل ابراهیم, قاهره, ۱۳۸۷ ق؛ شلبی, احمد, رحلةه حياة, مصر 2۱٩۷۸‏ طیف, 
شرقی, الادب العربی المباصر فی مصر, مصرء ۱ ۸۱۹۶؛ طنطاري, مجمد, «دالازهراا, 
المربی, کویت. ۱۳۹۲ ق, شه ,۱۷۰؛ عنان, محمد عبدالله, الحاکم بامرالله, قاهره, 
۹( همو, مورخو مر آلاسلانيد, قاهره, ۹٩/۵۱۳۸۸‏ ۰۱۹۴ عیسی 
یک, احمد, تازیخ البیمارستانات فی الاسلام: پیروث» ۱۹۸۱ع! غنیمه: عبذالرحیم, 
تاریخ دانشگاههای بزرگ اسلامی, ترجمه نورئله کسایی, تهران, ۴ ۱۳۶ من فاخرری؛ 
حتا, تاریخ ادییات زبان عربی, ترجمذ عبدالبحمد آیتی, تهران, ۱ ۱۳۶ ش؛ قلقشندی, 
اجبد, صبح الاعشی, یروت ۱۴۰۷ق؛ کایی, نورالله, کارنامة دانشکد؛ الهیات و 
| همو مدارس ناميه و تأثیراث علنی و اجتماعی 
آ» تهران, ۱۳۶۳ ثن؛ ماهر محمذ, شعاد مساجد مضرر مصر, ۱۹۷۱م؛مبارک: علن 
پاشاء الخطط التوفيية, مصر, ٩۱۹۸۰‏ مقریزی:.احمد, الحطط, بیروت, دار صادر؛ 


۷۰ الازهر 

همو السلوک؛ به کوشش عبدالفتاح عاشور, قاهره, ۲ ٩۷‏ ۱ رلی, محمدطه: الساچد 

فی‌الاسلام,ییروت: ۰٩‏ ۱۴ ق؛ ویت, گاستون, قاهره شهر هنر و تجارت, ترجمةٌ محمود 

محمودي,تهران, ۱۳۶۵ ش؛ همابی, جلال‌الدین, غزالی‌نامه, تهران, ۲ ۱۳۴ ش. 
نررالله کسائی 
بخش دوم-معماری اه 

جامع الازهر همچون مساجد عمروعاص. ابن طولون». سلطان 
حسن و غیزه جزو آثاز مهم معماری اسلامی.معنر است و از لحاظ 
قدمت. نحوهٌ توسحه, ترکیب تاریخی و تزیینات در خور بحث و بررسی 
است. این مسجد و مرک آموزشی که به سبب آهمیت فرهنگیش در 
دوزانهای مختلف توسعه یافته انت, از نمونه‌های بارز ارتباطمیان 
کیفیت معماری با فرهنگ جامعه به شمار می‌آید. الازهز در زمان 
فاطمیان ساخته شد و سپس ابنية تازه به خصوص در زمان سمالیک بر 
آن افزودند و گسترش آن در دورة عثمانی و پس از آن ادامه یافت (نک: 
ویت, 27-28؛پاپادوپولو, 4488-490 نیز بل مقاله). 

مقریزی (د ۱۴۴۱/6۸۴۵م) نخستین مورخی است که از ساختمان 
الازهر تا حدودی به تفصیل سخن گفته است. از آنجا که گذشتگان آثار 
ساختمانی را بیشتر از لحاظ فایدة عملی آنها می‌شناختند و نه از لحاظ 
هنر و باستان شناختی, در کتابهای خود معمولاًبه وصف دقیق آنها 
نمی‌پرداختند وتنهابهذکر نام اثر اکتفا می‌کردند. برای نمونه ان خلکان 
(۳۸۰/۱), ابن ژشید (۲۹۷/۳). ابن بطوطه (۶۴/۱), اين ملقّن (ص 
۴ و دیگران معمولاً از الازهر به مناسبتهایی فقط نام می‌برند؛ 
بتابر این یافتن اوضاف و خصوصیات بنا از طریق منابع قبل از مقریزی 
دشوار است. 

به لوشت مقریزی, هنگام بنای الازهر, بر دایرف [محاطی] قبه‌ای که 

در گوشة جنوبی شبستان قرار داشت, کتیبه‌ای دربارة احداث آن 
نگاشته بودند که دارای چنین متنی بود: (بسم‌الله الرخمن الزحیم, ما 
امر ببتائه عبدالله و ولیه ابوتمیم معذ الامام المعز لدین الله امیزالمزمنین 
صلوات الله علیه و علی آبائه و ابنائه الاکرمین علی ید عبده جوهر 
الکاتب الصقلی و ذلک فی سنة ستین و تلماه», با توجه به ذکن سال 
۰ق در کتیبه بایستی آن را یک سال پیش از اتمام کامل بنا نصب کرده 
باشند (الخطط, ۲۷۳/۲ نیز ۲۴۴؛ ابن خلکان: همانجا؛ اين تغری بردی. 
۳۴ ) به گفت همو, خلفا و اطرافیان در عمارتی ایوان‌دار که جایگاه 
رسمی بازدید و مشرف بر الازهر بود به تماشای مراسمی خاص موسوم 
به «ليالي وقود» (شبهای آتش) می‌نشستند. در این مراسم دور تا دور 
منسجد آتش می‌افروختند و حول صحن را چراغانی می‌کردنذ و طنام و 
حلویا ث و بخور در کار می‌آوردند (همان, ۳۶۲/۱, ۴۶۶-۳۶۵ ). 

موقعیت قدیم جامع را هم که در سمت شرقی قاهره عتیق بوده است» 
می‌توان از: توضیحات مقریزی. دریافت.. چنانکه به. محله‌های. دیلم. 
اتزاک, پاطلیه و جز اینها در مجاوزت الازهر اشاره, و آنها را محل 
پیشین خزاین کتب, اشربه, زینها, خیمه‌ها. فرشها و پزشاک قصر 
فاطمی یاد کرده است. (نک: همان ۳۶۳/۱ ۱۳۷۴ ۰۱۰/۲ ۳۵ ۲۸). 
همچنین در توضیحخ راجع به ساختمان از وجود طلسمهایی با نقوش 


پرنده در سر ستونها سخن گفته است که آنها را برای ممانعت از آشیانه 
ساختن پرندگان قرار داده بودند (همان, ۲۷۳/۲؛ عینی. ۶/۲). بعد از 
دور؛ معز چند تن دیگر از خلفای فاطمی در آن دست به تعمیزات زدند: 
ظاهرا بعضی قسمتهای مسجد را پسر او عزیز رونق داد (ابن ظهیره. 
۲).در دور؛ خلافتِ حاکم (۴۱۱-۳۸۶ق): الازهر تعمیر و بازسازی 
شد, موقوفاتی نیز برای آن اختصاص یافت که عوایدش برای. تعمیز 
ساختمان مسجد در نظر گرفته شد, مقریزی اين موارد را بر اساس 
وقف‌نامه نقل کرده است؛ چلچراغها و قندیلهای مسجد هم به امر حاکم 
تهیه شد (همان, ۲۷۵/۲؛عینی, ۴/۲؛سیوطی, ۰)۲۵۱/۲ : 
پس از این مستنصن, نزار و حافظ لدین الله تعمیراتِ و اصلاحاتی 
در آن صورت دادند. حافظ مقصورهٌ فاطمه(ع) را نناخت؛, زیرا که 
حضور فاطمة زهرا(ع) در آنجا به خواب دیده شده بود. رواقهای 
اطراف صحن هم ظاهر در اين زمان ایجاد گردید (متریزی, همانجا ؛ 


نقشه مسجد الازهز, 

هوگ, 148 ؛زکی:۲۶), در ٩۱۱۲۵/۵۱م‏ آهر دستور به سناختن 
محرابی چوپی داد که اکنون در موز؛ هنر اسلامی قاهره است. در طرفین 
فرورفتگی اين محراب تاریخی, دو ستون باریک و در کنار هر یک از 
آنها قابهایی از تزیینات گیاهی تراشیده شده است. قسمتی از متن کتیبه 
چنین‌است: ((مما امر بعمل هذا المحراب المبارک برسم الجامع الازهر 
الشریف بالمعزية القاهرة مولانا و سیدنا المنصور ابو علی الامام الآمر 
باحکام الله امیزالمزمنین صلوات‌الله علیه ... فی شهور سنة تسع عشنرة 
و خسمانة الحمدلله. وحده».. مقریزی با.توجه به وجود.اختلاف.بین 
جهات مجرابهای سرزمین مصرء محراب الازهر را در شمار مواردی 
آورده است که جهت آنها به درستی تعیین شده بود. همچنین به محرابی 
نقره‌کاری اشازه گردیده است که در دور؛ُ ایوبی برکنده شد ( الخطط» 
۲ نیز نگ: حشنن,فنون:۴۵۸,۰۰:اطلس ...» تصویر ۳۵۸)- 


نمای مسجدالازهر از داخل صحن 

طرح کلی ساختمان الازهر به شیوة عزبی بود و افزوده‌های پیرآمون 
آن سیب شد که منجد به صورت. مجموعه‌ای رکب از آثار دوره‌های 
مختلف درآید. برخی از محققان برآنند که این خصیصه با آنکه موجب 
تنوج معماری الازهر شده, یکپارچگی ز تجانس آن را از میان برده 
اسنت. با اين حال, مقایسذ وضع کنونی-مجموعه با طرحی که کرسول از 
بنای اولیه عرضه می‌کند, نشان. می‌دهد که عمارت فعلی. از وحدت و 


هفگتی نسلبی برخوردار است (نک: یونشیر»561؛ ویت: 27؛ شراتق 453 
پاپادوپولن: 489 ؛ ۳1۷۸, ذیل هنر فاطفی؟). بنابر نقشه‌های موجود. 
میباخت مجموعة لواغق اندکی بیشتر از مساحت بنای دورة فاطمی و 
محیط بر آن؛اسنت؛ و بنای.دورة: فاطنی.همچنان قسمت. اصلی. و 
چشمگیر مجموعه است: آنچه در این دوره ساخته شد, اکنون باصحن 
منجد و قتبستان وتالارهای شرقی وغزین آن؛ مطابقت دارد یه خوبی 
مشخصن است (همانجا ؛ نیز نک نقشه) : 


الازهر "۷ 
دهانُ میانی شبستان که معروف به 
المقصورة الکبیره است. ظاهراً متعلق به 
بنای اصلی و قدیم ابست. این محوطه دز 
امتداد جهت قبله. یعنی. از فضای مقابل 
محراب تا صحن, و اژ طرفین محاط در ۵ 
ردیف ٩‏ ستونی است. با آنکه سیمای کلی 
مسجد همانند آثار اموی - افریقایی نینست: 
محل مذکور قدیم‌ترین ننونة متأثر از جامع 
دمشق محسوب شده است (مبارک, ۳۹/۴؛ 
ریژثیرا, 137 ,154 ؛ کرسول, 80-8۱: 12۱۷۸ 
هبانجا). بر دیواره‌های داخلی این محوطه 
کنیبه‌های کوفی قابل توجهی وجود دارد که 
آنها را دارای سابقه‌ای به انداة قدمت بنیاد 
مسجد دانسته‌اند. طرح و اجزای بدیع گچ 
بری برگ نخلی هم در اصل متعلق به دور 
فاطمی است, اگر چه منحصر به آن زمان 
نیست: این گچ بریها مانند کارهای چوبی آن 
دوران ريشه در هثر مرسوم:سامره داشته 
است که طی دور؛ طولوئی وارد قاهره, و 
سنپین .سرمشق. دیگر. هنرمندان .فاطعی 
گردیده بود. با. اينهمه, کارهای: چوبی 
فاطمیان را از سویی مرتبط با هنر اغلبیان 
شمرده‌اند. . (ریوثیرا,:: همانجا؛ دیماند. 
111-2 ,100؛ شراتو, همانجا): ذر فضای 
مجاور محراب واقع در انتهای این قنست؛ 
گنبدی ساخته بودند که اکنون گنبدی دیگر 
جایگزین آن است. ساختاز سه کنجهای 
گنبد نشان می‌دهد که آن را بید از گنبد جامع 
الحاکم ساختهاند و ملهم از نمونه‌هایی در بیسیل و قرطبه است, گنبذ 
این سجد که دومین بنای کهن فاطمی است, در حدود. سال ۹۰٩۳ق‏ 
ساخته شده است. در گوشه‌های چپ و راست شبستان الازهر دو گنند 
به صورت موجود در جامع الجاکم قرار داشته است که می‌تواند نشانة 
اقتباس ساختار الازهر از آن مسخد.باشد (نک: مقریزی, همان ۲۷۷/۲ 
به بعد ! رزیوثیر ,157 , ۱۷۸154 همانجا). 
طاقگانهای شبستان که پا دیوار قبله موازی هستند و محوطه مین 
آنه. را قطع می‌کند, از قدیم بر ستونهای مرمری قراز, داشئه‌اند. بر 
پیشبانی رواق اطراف صحن پنجزه‌های غذور و طاق نماهای کورتیزه‌دار 
گچ بری: شده, ملاحظه می‌شود (ریوئیزا. 154 4 21۷۸: همانجا). 
رواقها که شامل ستونهای رومی و قزسهای تیزه‌داز هستند, گوی: در 


اد فنهناه1۳ 


۷۲ الازهر 


زمان حافظ ساخته شده‌اند. خطوط تشکیل دهنده قوشهای تیزه‌دار به 
واسطهٌ دو انحنا در طرفین تغییر جهت می‌دهند. ریوثیرا می‌گوید: منشا 
اين قوسهاء (قوس موجي جمع» است که به قوس ایرانی شهرت دارد. 
او آن را «فوس تیزه‌دار مختلط الخطوط» هم تعبیر می‌کند و بر آن است 
که شاید قوسهای الازهر.با 
نمونه‌های تاریخ دار ایرانی, برخاسته از معماری مننیحی مصر باشد. 
معماری که این توع قوس رابه کار گرفته, شناخته نیست. اما می‌دانیم که 
ساخت آن در دور فاطمی مرسوم شده است و بسا که جلوّس حکومت 
جدید فاطمی در ابدا عاینگونه نوآوریها و ایجاد تمایزات ضوری, نقش 
داشته است. با اينهمه, فرضیاتی را که راجم به توضعه و انتقال بعضی 
سازه‌های معماری ایران وجود دارد. نباید از نظر دور داشت (نک: 
ریوثیرا, 157 ,4 هوگ , 8 زمانی, ۰۸-۱۰۶ ۰ رای هدجه 
قس:کونل,50-39). 

بنای الازهر پس از فاطمیان: .هنگامی که ایویبان فرمانروایان 
مصر شدند.. جامع‌الازهر په. علت واکنشهای مذهبی آنان در قبال 
سلسبلهُ پیشین از رونق افتاد و کم کم متروک مباندء صلاح‌الدین 
تخریبهایی نظیر ب رکندن محراب الازهر را در سایر مساجد هم انجام داد 
(مقریزی, الخطط, ۳۷۵/۲؛ سیوطی, ۱۲۵۱/۲ 11 )۰ پس از دوران 
ایوبی , ممالیک به الازهر عنایت, و آن را احیا رون دز جریانتاریکی: 
گسترش مسجد نقشی عمده داشتند. نخستین اقدام قابل ملاحظه‌ای که 
برای تعمیز الازهر از اين زمان گزارش شده, مربوط به 2۱۲۶۰/۶۵۸ 
است آیدمر حلی از امرای سلطان پیپرس بحری. ارقاف الازه را 
سامان داد و از محل عواید آن بخشهای فرسوده و آسیب دید؛ ب بنا را 


توجه به تقدم تاریخی خود نشبت بد 


تعمیر و اصلاح کرد و زمین آن را مفروش ساخت. همچیین سقف را . 


تجدید بنا کرد, چنانکه بر ارتفا ع آن یک ذراع افزوده شد. در نوسازی 
مسجد. امیر پیلک خازندار هم مشارکت داشت. او محوطه‌ای بزرگ 
ساخت و املاکی برای اجرای آداب دینی وقف آن کرد (ن5: مقریزی, 
همانجا؛ ابن تفری بردی؛.۱۹۲/۷؛ ابن ظهیره. ۱۸۴). مسجد در ایام 
قاضی صدرالدین جزری (د ۶۶۵ق) مناره‌ای بلند.داشت. که از آتشش 
بنوزی آسیب دید. در ۶۸۷ق قاضی عبدالرحمان بن عبدالوهاب از وضع 
بدجامع و موقوفات, به سیف‌الدین قلاوون شکایت کرد. سلطان امیر 
حسام‌الدین طرنطای را مأمور زسیدگی به عمارت الازهر کرد. امیر 
سللار: صدماتی را که در زلزل شدید ۱۳۰۳/۵۷۰۲م بر الازهر وارد شده 
بود.مرمت کرد( نگ:مقربزی,همان:,۲۷۶,۸۲۵۲/۲, السلوک؛ ۹۴۴/)۳(۱؛ 
این ظهیره,۱۸۳).: 

در ۷۰۹ق آفیر طیبرس نقیب الجیوش مدرسه و مسجدی نیکو را که 
به.نام,خود اوست؛ در جوار الازهر پنا کرد, به .امر او در بتای مدرسه 
رخام کاری ممتازی انجام دادند و بسقفی مزین ساختند. فرشهای نقشل 
محرایی گنتردند: و هم کنایخانه‌ای مهیا کردند. برای آن وضوگاه و 
حوض آب و پنجره‌هایی مرتبط به جامع قرار دادند. در عمارت مدرسه 
هزین بسیار شد و طیبرس سهمی را که از ««حمام قاضی» قاهره داشت 


آنها را از نوساخته‌اند. هدچنین به کوشش 
نی آن مکتبی برای ایام و نیز مطبخی برای فقرا ساختند (مقریزی :الخطط: 4 


وقف آن کرد. او که خانقاه و مسجدی جداگانه نیز ساخته بود. در همین 
مدرسه دفن شد (ابن دواداری,۲۹۵/۹؛مقریزی, الخطط, ۰۸۳/۲ ۱۳۰۴ 
۳ الشلرک ۰ ۵۴۴/)۲(۲۰۱۹۹/)۱(۲؛ابن‌تفری‌بزدی :0۱۹۹/۹ 
در ۷۲۵اق قاضی نجم‌الاین محتسب قاهره در الازهر به کاز تعمیز 
پرداخت (مقریزی, الخطط, ۲۷۶/۲). 

آی پغا علاءالذین از امرای ناضرالدین محمد مدرسة خود را دز ضلع 
شمال غریی مجموعه و مجاور طیبرسیه بنا کرد. کتیبه‌های موجود بر 
حاشیة در مدرسه و قبه و دور مناره, نشان مي‌دهد که عمارت در ۳۴اق 
شروع. و در ۷۴۰ق تمام شده است. محل آن قبلاً خانة ایدمرحلی و نیز 
وضوخانه جامع بود. آق بغا برای مدرسه گنبد و مناره‌ای ساخت که از 
نخستین مناره‌های سنگی مصر بود این مدرسه وضوگاهی نیز داش شت که 
بعداًبا مداخله یکی از امرا وضوگاه اصلی جامع جایگزین آن شد. آق بغا 
دارای سهمی از («سوق الاقباعیین» بود که آن را وقف.مدرسه کرد و 
برای آن خانقاهی قراز داد. به گفتة مقریزی آق بغا بر خلاف طیبرس 
بنیاد مذرسه را بر ظلم و تعدی نهاد. از جمله خانة آیدبر را غصب و 


. ویران.کرد و مردم را به کار بی‌مزد گماشت و به ضرب و شتم آنان 


پرداخت و در اموال سوءاستفاده کرد ( الخطط, ۱۰۶-۱۰۵۱۲ ۰۲۷۶ 
۴۲۶۰۳۸۳۳ السلوک, ۴۵۵/)۲(۲, ۱۴۶۰/)۳(۲ ابن تغری بردی» 
۰ نیز ۱۳۳/۹ ؛ حاشیذ النجوم, ۱۴۴-۱۴۳/۹). 

در ۷۶۱ق امیر سعدالدین بشیر جامدار به اذن وامر ملک تاصرالدین 
حبن جایگاههایی ساخت که مدتی محل صندوقها و گنجه‌ها بود. آنگاه 
به تعمیر دیوارها و سقفها و تجدید سنگفرشها پرداخت: چنانکه گوی 
ش او یک ستقاخانه, و در بالای 


۲) کریملدین عبداللهبن شاکرربن عبدالله بن غنام در۷۴اق 
مدرسه‌ای در جوارالازهر بشا کرد (همان, ۱۰/۲؛ همو, السلوک؛ 
۵۴۵/)۱(۴؛ این تفری بردی, ۱۶۳۱۶۲/۱۴). 

در این زمان منارٌ جامع وضعی نامطلوب داشت, از این رو چند بار 
آن را خراب کردند و از نو ساختند. از آن جمله مناره‌ای کم ارتفا ع برپا 
گردید که در * ۸/۸۰ )م منهدم شد. و سپس به جای آن مناره‌ای بلند 
ساختند و در آن قندیلهایی آويختند, جنانکه. شبها از سرتاسر آن نور 
می‌تاپید. این مناره که دز ۱۸ به پل امیر تا جالدنن شبویکی والی و 
محتسب قاهره پنا شد؛ تا #۸۲۷ق س.دوزه حکومت برسبای برجی -باقی 
ماند و چون در شرف فروریختن بود. خرابش کردند. بعدها در پی تخریب 
مدخل غربی"جامع و بازسازی آن از سنگ, بر بالای مدخل منازه‌ای 
سنگی ساختند (مقریزی, الخطط, همانجا: السلوک: ۳۱۹/)۱(۴, 
۶۵۸/)۲(۴).مقارن تخریب ماره در زمان تا ج‌الاین؛ برسبای امر,کرد 
در رسط صحن‌یک صهریج (حوض) و مصعلبه (سکو) و بر فراز آنها 
قبه‌ای ببازند. و بدین سان در ۸۲۸ق وضوگاهی پدید آمد. تا جالذین بر 
بنای. وضوگاه. افزرد.. اما به. دستور: ملک ظاهن: جَقتق. (-5 .۸۴۲ 
-۸۵۷ق) آن را منهدم کردند. مقریزی دربارث وضوخانةٌ زمان. خود 


می‌گوید که آن را امیر بدرالدین جنکلبنالبابا پنا کرد ( الخطط, همانجا, 
السلوک ۶۶۸/)۲(۴ ۰ ۶۸۲؛ ابن تفری بردی, ۰6۲۷۰۰۱۲۶۸۷۱۴ 

جوهرقنقبای‌حبشی (د ۸۴۴ ق) مدرسکوچکی کتار باب الجوهریه 
(مقابل راوية الکنیان) شاخت‌که پس از مرگشض در همانجا دفن شد. 
مرس جوهریه, فاقد ستون و دارای دو ایوان مقابل هم است که گذرگاه 
میان آن دو با مرمر رنگی فرش شده است. همچنین قبله‌گاهی کوچک 
دارد که در آن کتبه‌ای سنگی است که یه ۳۶ سورة نور بر آن نقش شده 
است. در آنجا اطفال را تعلیم می‌داده‌اند. همنام بودن جوهر قنقبای با 
جوهر صقلی موجب آن شده است که عامه پندازند فرد مدفون در زیر قبة 
مدرسه, سردار فاطمی.است (مقریزی, همان: ۱۲۳۴/)۳(۴؛ مبارک: 
۴۳۸-۴ دونشیر» [56). 

بتابر امارات کنیبه‌های بثاء در زمان سلطنت قیتبای در جامع 
تجدید بنایی مفصل انجام شد .باب المزیتین و مناره آن, سقاخانه, آب 
نما , وضوخانه, باب التغاربه و رواق المغاریه را تجدید بنا کردند. بات 
المفا ربه مقابل محله اتراک قرار دارد و از طریق سایر رواقها به صحن 
متصل می‌شود. رواق المغاربه در بردارند؛ طاقهایی بر ستونهایی از 
رخام بوده است. باب المزینین که در شمال غربی مجموعه است» در 
واقع جانشین مدخلی گردید که پیش‌تر توسط قایتبای ویران شده بود. 
سپس در دورهٌعشمانی سردری بزرگ ونیم دایره‌بدان منضم شد. دربارة 
وجه تسمیه و اشتهار باب المزینین گفته شده است که سلمانیهای قدیم 
در دهلیزآن می‌نشستند و طلاب الازهر را می‌پیز استند (مبارک, ۰۳۷/۴ 
۳۸ زکی, ۰۳۰-۲۹ ۱۳۴ پاپادوپزلو, 489-490), از میان مناره‌های 
الازهر ۲ مناره در باب المزینین است. بدن چند وجهی و مزین.به 
مقرتس, چهر؛ عمومی و جیالب مناره‌ای الازهر است که برخق 
خصوصیات منحصر به خود دارند. بلندترین منار؛ باب المزینین, یعنی 
منارة دو سر, به وسیلهُ قانصوه غوری (ح>۲۲-۹۰۶.5٩ق).بنا‏ شد. 
ساخت این نوع مناره در پایان سدة ٩‏ و اوایل سدة ۱۰ ق در مصر 
متداول گردید. امتیاز دیگر اين مناره کاشی کاری و کتیبة قرآنی در دور 
بدنه بود. گویا طوق قبه‌ها و سر مناره‌ها وبعضی اجزاءبدن آنها را در این 
دوره کاشی می‌کردند (زکی, ۳۴۰۳۰؛ حسن,فنون, 13124۱۴۸,۱۴۶). 

به گزارش جبرتی, در دور حکومت عشمانی نیز (۱۲۴۰-۹۲۳ق/ 
۷- ۱۸۰۵م) در الازهر نوسازیهایی انجام شد (برای نعونه, نک: 
۱ 1 نیز زکی:۳۷-۳۰). زاوية العمیان را امیز عشمان کتخدا 
قاصد اوغلی (د ۱۱۳۹ق) ساخت. احمد پاشا که در ۱۱۶۱ق عهده‌داز 
رلایت شد, برای جامع چندین ساعت آفتابی فراهم کرد..۴ ساعت 
آفتابی برای تشخیص موقعاذان ظهر در صحن, و ۳ ساعت دیگر برای 


ی 


۸۵:نبارک: ۴۳-۴۳/۴؛زکین, ۳۱-۳۰ 1313) 

امیر عبدالرحمان کتخدا (د. ۰ معروف‌ترین واقف ثٍِِ 
دورهٌ عثماتی است , هن چند وی آنچه ساخت, به خوبی آثار قدیم نبود: 
اما همت او در آپادسازی الازهر در خور توجه: اننت. او.بخش:قدیم 


الازهر ۷۳ 


شبستان را با برداشتن دیوار قبله , پجز محراب, گسترش داد. بخش 
جدیدی که احداث شد,حدود نیم ذرا ع بیشتر از شبستان قدیم ارتفا ع 
داشت: سقف شبستان متأخر هم از چوب ساخته نشد و برستونهای 
سفید استواز گردید. دراين شبستان منبر و محراب و محوطذ میانی آن‌با 
ستونها و قوسهای سنگی ساخته شند. این محوطه که معروف به 
المقضور الجدیده است, از مرز شبستان قدیم تا محراب شبستان متاخر 
ادامه دارد و طول آن کنتر از فضای مشابه در شبستان قدیم.است 
(جپرتی. ۱۳۱/۳ ۱۳۵؛ مبارک: ۴۰/۴ ؛ 812 ), در:سمت.جنوبق 
مجموعه مدخلی بزرگ مغروف ه الدواداری و الصعائده, و بالای آن 
مدرسه‌ای برای ایتام ساخته شد. باب الصعائده در. گوشذ جنوبی 
مجموعه پس از باب الشوام و مقابل محله‌های یاطلیه و کتامه قراز دازد 
و مانند باب المزینین مدخلی دوگانه است و محوطه‌ای آن را به شبستان 
عبدالرحمان متصل می‌کند. بعدها در دور؛ُ خدیوها بازسازی, و برفراز 
آن ابیاتی به خط ثلث کتابت شده اسشت. همچنین درون محوطهٌ مدخل؛ 
حیاطی وسیع و حوضی بزرگ و سقاخانه‌ای بنا گردید و مقبرة 
عبدالرحمان کتخدا در همین جا قرار یافت. در ساختمان مقبره رخامی 
خوش ساخت نهادند و بر آن نعت نبی((ص) و اسماء عشترهُ مبشره و 
اشعاری نگاشته. شد. همچنین تالار (رواق الصعانده): مدرسه, 
تأسیسات رفاهی, مطبیخ, کتابخانه و غیره بنا گردید (جبرتی, ۱۳۱/۳- 
۲ +مبارک, ۰۴۹۰۳۸۷۴ ۵۱؛زکی, ۳۱). 

عبدالرحمان کتخدا مناره‌ای برفراز باب المزینین ۳ دیگر 
دز سمث مطبخ بنا کزد که اولی در ۱۳۱۵ق از میان رفت. در باب 
المزینین لوحی از رخام وجود دارد که دز آن ابیاتی مشتمل بر تاریخ 
بازسازی طیرسیه (۱۷۵۶/۵۱۱۶۷م) توسط امیرعبدلرحمان منقوش 
است. باب آلمزیئین که در ضلع شمال غربی صحن قرار داشت, در این 
زمان منضماتی عمده و محوطه‌ای گسترده‌یافت. این محوطه که معروف 
ترین مدخلهای الازهر اشت دارای دو ورودی در کنار یکدیگر و به 
صورت گذرگاهی است که طیبرسیه و آق بغاویه را په یکذیگر مرتبط 
می‌سازد و در سمت بالای آن مدرسه‌اي است (جبرتی. ۱۱۳۱/۲ 
مبارک, ۳۷/۴؛ حاشی النجوم, همانجا؛ زکی, ۳۲-۳۱). همچنین بنای 
پاپ الحرمین, باب الشوریه, مناره‌های باب الصعائده و باب الشوربه, 
مرمت رواق المکاویین و التکروریین و اضافات و موقوفات رواق 
الشوام, متعلق به عبدالرحمان بوده است (جبرتی, ۱۳۷/۲؛ مبارک, 
۴ زکی, ۳۲ ۲۴): 

در زمان ریاست شیخ عبدالله شرقاوی در ۱۲۲۰ق بر الازه, به 
سب نیاز عده‌ای طلاب و طی مانجرایی رواق شرقاویه ساخته شد. در 
هنگام اشقال قاهره به وسیله ناپلشون بناپارت, جنبش طلاپ پرضد 
فرانسویها ببرکوب, و بنای جامع بمباران گردید (نک: مبارک ,۵۷/۴ - 
0۸+). 

دوزه متأخر: دز ۱۲۲۷ق محمدعلی پاشا: نخستین خاک سا سلسلهً 
باني یل (حک 


خدیویان, رواق السناریه را. ساخت..در: زمان عبا 


۷ ازهر بن یحیین 


۱۳۷۰-۴ق) بر تزیینات گچ بری دور فاطمی افزوده شد و در 
۹ ابویکر راتب پاشا رواق الحنفیه و غرفه‌ها و کتابخانه‌های آن را 
بنا نهاد. در ۱۲۹۰ق باب الصعانده مرمت شد (مبارک::۵۶.۵۳/۴؛ 
زکی, ۳۲). در ۱۳۹۶ق خدیو توفیق مقصورة قدیم باب الشوام و بنای 
آق‌بغاویه را مرست و اصلاح کرد. همچنین از ۱۸۹۰/۱۳۰۷ به بعد 
عباش حلمی دوم نوسازیهایی دز صحن و رواقهای آن انجام داد. در 
۰ شق دیوان اوقاف به مرمت صحن و طاقهای آن و سبانی داخلی باب 
المزینین و. مدارس طیبرسيذ و آق‌بغاویه اقدام کرد و ذر ۱۳۱۴ق 
کتابخانه‌ای ساخت. در همین سال رواق العباسی, منتسب به عباس 
حلمی, به قسمت غربی طیبرسیه ملحق شذ. در سال بعد اين بنا همراه 
باب العباسی افتتاخ شد و به مرست رواقهای متصل به دیوار چنوبی 
اقدام گردید (حاشیه النجوم, ۰۱۴۳/۹ ۱۹۹؛ زکی, ۳۴-۳۳ ؛ 12 ). سایر 
رواقها و تالارهایی که علی پاشا مبارک در اواخر سد ۱۳ق نام می‌برد. 
اینهاست: دکارنة غوریه, جاوه, سلیمانبه, برنیه, جیرتیه, یمنیه, اکراد 
هنود بغدادیه, بحیره: فیومیه, شنوانیه, فشنیه, اپن معمر, برابره, دکارنة 
صلیح و سنابله (نک: ۰)۵۸-۵۲/۴ 
در دور خکومت جمهوری هم در بنای الازهر اصلاحاتی صورت 
گرفت, از آن « جمله بود اصلاح محراب عیدالرحمان کتخدا و مرمت 
سْقفها و سفیدکاری مسجد. علاوه بر این,برای آمور اداری و آموزشی 
وتشکیل جلسات‌درس ازساختمانهاییجداگانه استفاده, وساختمانهایی 
جدید احداث شده است. الازهر فعلی حدود ۱۲ هزار م-۲.یعنی بیش از 
دوبرابر دورافاطمی مساحت دارد وب فراز آن ۵مناره جلب نظر می‌کند 
که نوسازی شده‌اند (زکی, ۲۶ ۳12+۳۳). 
در اطراف جامع آئازی دیگر, از جنله شنجد پیک ابوذهب: وجود 
دارد (جبرتی, ۱۴۷/۴؛پاپادوپولو, 488 , نقشة قاهره). 
ماخذ؛_ این بطوطه, رحلةء به گرشئن محنذ عبدالمنعم عریان و مصطفی: قصاص, 
بررت, ۱۴۰۷ق؛ ابن تفری بردی, الیجوم؛ ان خلکان, رفیات؛ اين دراداری, ابریکر, 
کنزالدرر و جامع الفرز, بد کرشش هانس روبرت رریمر, قافره, ۱۹۶۰ع؛ ابن رشید, 
مار هه اه ی ۲۱۱۱ بخ 
تاریخ الملک الظاهر؛ به شش امد حطیظ, بیررت» ۱۴۰۳ق؛ این ظهیره؛ احند, 
الفضائل الباهرة, به کزشش مصطنی سقا و کامل مهندین, قاهرهه ۱۹۶۹م ابن ملقن, 
عمر: طبقات. الاولیاء, به کرشش نررالاین شریبه, یبروت.. ۱۴۰۶ق؛ جبرتی, 
عبدالرحمان, عجائب الاثار, به کوشش حسن محمد جرهر ر دیگران, ۱۹۵۸- 
۷( حاشي النجرم الزاهرة ابن تغری بردی, قاهره: ۱/۵۱۳۶۱ 2۱٩۴‏ حسن, 
کی محمد. امللس القذرن الزخرفة و التضاویر الاتلامية: یرَرت, ۱ ۱۴۳۰ ق! همو؛ فنون 
الاسلام پیررت؛ ۱۴۰۱ق؛! زکی, عبدالرحمان, الازفر و ماخوله من لانار: قاهره 
۱۷:۰م؛ زمانی, عباس,((معماری ایران در عهد ساسانی), میماری ایران, به کوشش آ. 
جوادی, تهران, ۱۳۶۳ش؛ سیرطی, حسن المحاضرة, به.دکوشش محمد ابوالفضل 
ابراهیم, قاهره, ۱۳۸۷ق؛ عینی, محمرد, عقد الجمان فی تاریخ اهل الزمان, به کرشش 
محند مسدایین: قاهره: ۱۴۰۸ق؛بارک, علی پاشاه الخطط لتوفیلیه قاهره 
۰ ۸ مقزیزی: احمد: الخطط: برلاق:»:: ۱۲۷ق؛ همر: السلزک, به. کرششن فحمد 
مصطلفی زیاده قاهره, ۰ ۱۹۷ع؛نیز: 


باه ماگ بلط ره همع اجفیلگ 4 رتش بااعسعمت 
,۲0۷( طاً عفتت3 اجه فعناودها سا بتتلتاعه۵۷۵ظ :1968 باناعفعظ 
گرم باموط ما ۸ بک۷ مصمحدظ ,۷۵۱۱۲۷ 1930 و۵ء0حاها رمحا عسعاعا 


ت«اسهاع! با رععم 1۳۱۷۵۱ 812 58۲ ,۷۵۲ سا( اه رممهنمای زر 
اکآ جع اع عاظ بط ماعحطن 1977 تنعل ول یراع 
مه ۱۵۹۵۱ ۱۵۴۱ اي تاه "یا وه رهآنامم‌مقمم۳۸ 1962۲ ,اتمواان5 
ی ۱۱ 
با ۲۱۳/۹ زو داع ۸۲۵ بل رفاحه»؟ 1918 بنه‌قنقا بزاهطفن 
۵۱ زره ۸۵۲۱ 2 ,۵۳0 .نا ماع1 ۱۷ :1976 ,طهفعصا رسهاعا 
4۰ ۱۲۵۲۲۳۱۵۴۸ ,۲۵1]6 8 

پدالله غلامی 


آزهبنیَحیی» اين زهیرین فرقدبن سلیم یا سلیمان)بن‌ماهان, 


معروف به («ازهرخر» (د پس از ۲۷۶ق/۸۸۹م) پر عم و سپهسالار با 


تدبیر یعقوب و عمروبن لیث صفاری. 

آگاهی ما اززندگی ازهر: اندک و منحصر به حدود نیم دوم سدق 
و آن هم پیشتر برگرفته از تاریخ سیستان است. گفته‌اند که اوبه خسرو 
پرویز, پادشاه ساسانی, نسب می‌برد. کاردان و شجاع بود و در 
پیر وزبهای یعقوب و عمرو نقش بسزابی ایفا کرد ( تا ریخ سیستتان, ۰۲۰۴ 
۹ به‌تدبیر همو در ۲۴۸ ق, هزار تن از خوارج که تهدید جدی برای 
حکومت یعقوب به‌شمار می‌آمدند, بدو پیوستند و در زمره سپاهیانش 
درآمدند (همان,۲۰۵): 

در ۲۵۴ق/۸۶۸م چون یعقوب لیث به کرمان حمله کرد: ازهر با 
رشادت سرداز سپاه دشن را که طوق بن مفلس (یا مغلسن) نامیده 
می‌شد, اسپر کرد و با اسارت او, جنگ به پیروژی یعقرب انجامید 
(همان, ۲۱۳؛ قسن:.طبری, ۳۸۳-۳۸۲/۹, که اين رخداد را بی ذکز نام 
آزهر در حوادث سال ۲۵۵ق آورده است). 

یعقوب در ۸۷۵/۲۶۱ به هنگام حمله به فارس, ازهر را بة عنوان 
جانشین خود در سیستان باقی گذاشت ( تاریخ سیستان, ۲۲۵). پس از 
درگذشت یعقوّب دز ۲۶۵ق و جانشینی برادرش؛ عمرولیت, ازهر به 


" امیر جدید پیوست و به‌عنوان سرداری شجا ع, آو را نیز در نبردها یاری 


رساند. در ۲۷۶ق/۸۸۸۹ در غیاب عمزو, چون برادرششن علی پن لیث که 
در قلعة بم زندانی بود, فرار کرد و همراه با گروهن به سیستان:تاخت, 
احمد بن شهفور و ازهر به مقابله شتافتند و او را به خراسان گریزاندند 
(تاریخ سیستان, ۲۴۷؛افشار, .)۱۶٩‏ 

دربار؛ لقب او (ازهر خر) حکایات مختلفی در منابع نقل شده است 
که بر اساس آنها, بعضی از ويژگيهاي اخلاقی, مانند شوخ‌طبعی, 
ساده‌لوحی و فروتتی فراوان او را می‌توان منشأ این لقب دانست. حتول 
بعدهابه پاهای از همین حکایات مثل می‌زدند (نکا تاریخ سیستان, 
۹ رشید وطواط, ۱۰۵؛ باستانی, ۵۹::۲۴-۲۳ -۶۰). دربارة 
جوانسردی او نیز داستانهایی نقل شده است. 

ازهر نزد یعقوب از مقام شایسته‌ ای برخوردار بود و یک‌بار از نفوز 
خود بهره:برد و فردی: راءاز مزگ:حتمی رهانید. یعقزب او:را چنان 


" بزرگ می‌داشت که به هنگام ورود زسول خلیفه به سیستان, فرمان داد 


که نخست به سرای ازهر فرود آید (تا ریخ سیستان, ۲۷۷۰). دربارة 
ارادتمندی: و وفاداری :ازهز به عمرو: نیز,:حکایتی. در قابوش نامه 
(عنصرالمعالی, ۹۶) نقل شده است: بة:روایت تاریخ سیستان ازهز 


افزون بر شجاعت و دلاوری, (مردی ادیب و دبیر بود» (ص ۲۶۹). 
ماخذ؛ . افشار سیستانی, ایرج, بزرگان سیستان, تهران, ۱۳۶۷ش؛ باستانی پاریژی 
مدای راهیم,یعقوب لیت, تهران, ۴ ۴ ۱۳ شتا ریخ سیستان, بهگوشش محمدتقی بهاره 
تهران. ۱۳۱۴ش: رشید وطراط, محمد, حدائق السحر فی دقاثق الشعر, به‌کرشش 
عباس اقبال: تهران: ۱۳۵۸ ش؛ طبری, تا ریم؛ عنصرالمعالی, کیکاروس, قابوس نامه, 
به کوشش غلامحنین یوسفی, تهرآن: ۴ ۱۳۶شن+ علی‌رئیی 


آزهری» ابومنصور محمد بن احمد پن طلحه (۳۷۰-۲۸۲ق/۸۹۵- 
۰ لغت‌شناش» ادیب, فقیه و مفسر شافعی مذهب. مولف تهدیب 
اللغة . وی در هرات زاده شد و نزد مشاهیر علم و ادب آن شهز دانش 
آموخت (یاقوت, ادبا, ۱۶۴/۱۷؛ ابن خلکان, ۳۳۴/۴؛ ذهبی, ۳۱۶/۱۶؛ 
صفدی, ۰)۴۵/۲ 

آگاهی مهمی که از زندگانی وی داریم, اسیر شدن او به دست 
قزمطیان در سفر حج است. در ۳۱۲ق گروهی از قرمطیان در ریگزار 
هیر واقع در عربستان بز کاروانی از حجاج که از مکه بازمی گشت: 
تاختند. بسیاری از کاروانیان را کشتند, یا اسیر کردند و جمعی از آنان 
نیز بر اثر تشدگی و گرسنگی از میان رفتند (یاقوت,بلدان, ۹۵۱/۴؛ 
بن‌اثیر, الکامل, ۱۴۷/۸). ازهری نیز که در میان کاروائیان بود. اسیر 
شد و چندی در میان گروههایی از مهاجمان که از طوایف هوازن و تمیم 
و اسند بودند, به سر برد. خود وی در مقدمةٌ تهذیب به اين ماجرا اشاره 
کزده, و گفته است که پس از حمله و تقسیم غنایم, به دست گروهی از 
عربهای بادیه‌نشین افتاده که ذوق و قریحٌ بدوی داشته‌اند و به‌ندرت در 
کل مشان لحن یا خطای فا حشی راه می‌یافته است (۷/۱). وی دیر زمانی 
در میان ایشان زیسته: و با ایشان سفر کرده, و از گفت و گوها و 
محاوره‌های آنان بهره برده, و بعدها بیشتر شنیده‌ها ویافته‌های خود را 
در کتاب خویش ثبت کرده است (همانجا؛ یاقوت, ادبا , ۱۶۷-۱۶۶/۱۷؛ 
ابن خلکان, ۰۳۳۴/۴ ۳۳۶؛ نیز ن5: دخوید, 84-86)» 

به‌درستی نمی‌دانیم که او کی و چگونه از اسارت رهایی یافته است. 
آنچه منابع در این‌بازه آورده‌اند. تنها شامل اشاره‌هایی مبهم است به 
اینکه چگونه وی در جست و جوی لغت به سرزمینهای بترنب سفن کرده: 
یا چگونه به بخداد درآمده است, ولی در نقل این روایات, هیچ‌گاه ترتیب 
تاریخی مراعات نشده است, چنانکه نمی‌دانیم شرح اسارت او را که 
پیش از.اين یاد.شد, کجا باید قرار داد (نکن. یاقوت, همان, 
۱۶۶۵۷ ان :خلکان,: ۳۳۳/۴؛ ذهبی:۳۱۶/۱۶۰؛: صفدی, 
۴۶۲ ): در هرحال: وی ظاهرا اندکی پیش یا پس از اسارت به بفداد 
سفر کزدة.انست, زیرا. فر روایات آمده است.که وی در بقداد: نزد 
مشاهیری چون ابن سراج (د.۳۱۶ق) و نفطویه (د ۳۲۳ق) .دانش 
آموخته: (یاقوت همان)3۱۶۵/۱۷۰"ابنْ" خلکان: ذهبی»: همانجاها؛ 
صفدی, ۳۵/۲؛ نیز تک: هارون: ۸-۷): وتازیخ وفات اینان به تاریخ آن 
ماجرانزدیک اسنت. او در بغدادبا ان درید نیز دیدار کرد, ولی رفتاز ابن 
درید و شاید هم عامل دیگری که پس از این خواهيم گفت: مایهة 
ناخشنودی و سپس انتقاد شدید.ازهری از او شد. غالب منابع اشاره 


ازهری ۷۵ 


کرده‌اند که وی ابن درید را در حال مستی دیده است (باقوت, ذهبی. 
همانجاها ؛ قس: اپن خلکان, صفدی, هنانجاها ؛یافعی, ۳۹۶/۲؛ سبکی؛ 
۳ ازهری خود گوید: «روزی به خانة او در آمذم و او را چنان 
منست دیدم که سخن به درستی نمی‌توانست گفت .در جمهره اونگریستم» 
وین چیزن: که,جاگی از بانش غمیق باشد, در آن نیافتن. [برجکسی] 
کلمات بسیاری دز آن یافتم که او از صورت اصلی خارج کرده بود و 
کلمات بسیاری نیز در لابه لای آن دیدم که منشا آنها را نمی‌شناختم. 
پس من در کتاب خویش آنها را در مواضع خود نهادم تا هر کس که در 
این کتاب می‌نگرد [یه آسانی] در جست و نجوی آنها برآید و اگر آنها را 
در آثار یکی از پیشوایان یافت به آنها اعتماد کند و اگر نیافت, در آنها 
تردید کند» (۳۱/۱). چنین پیداست که ازهری خواسته است با اشازه به 
شرابخواری ابن درید. کار علمی او را بی‌ارزش جلوه دهد. چنانکه از 
قول استاد خود نفطویه نیز روایات ابن دزید را کم‌فایه وناموثق خوانده 
است (همانجا). ولی باید در نظر داشت که اصولاً روش ازهری در 
برزسی آثار برخی از لفت‌شناسان بزرگ پیش از خود, چنانکه خواهیم 
گفت, با طعن و انتقاد شدید همراه بوده است و از این دیدگاه شاید لخن 
تحقیرآمیز او نسبت به ابن درید چندان عجیب نباشد. 

اقامت ازهری در بغداد ظاهرا به درازا نکشیده, و او چندی بعد بة 
هرات بازگشته, و به تدوین لغت نامه خود پرداخته است (هارون. ۰)٩‏ 
نام برخی از مشایخ بزرگ او را در هرات در مقدمة تهذیب می‌توان 
یافت. از آن میان به ویژه از ابوالفضل منذری, ابومحمد مزنی و ابویکر 
ایادی می‌توان یاد کرد که وی‌بارها در مقدمه از ایشان روایت کرده (۸۱ 
-٩.جه؛‏ ابن انباری, ۲۲۱؛یاقوت, همان, ۱۶۵/۱۷؛ هارون, ٩-۰)۱۰و‏ 
حتیل دراروایتی آمده امبت: که وی تهدیب را از قول منذذری املا کرد؛ 
است (یاقوت,همان, ۹۹/۱۸ نی نگ: :1/197 ٩,‏ ما6۸ :1/135 مش 
12). در میان شاگردان او نیز نام بزرگانی چون ابوعبید هروی, شار 
ابونصر فرمانروای. غرشستان و ابواسامه جناذة بن محمد ازدی. دیده 
می‌شود (ابوعبید, ۸۱ جه ؛ ابن: انباری, ۲۲۲؛ یاقوت, همان؛ 
۴ ۷ ۱۲ این اثیر,الکامل, ۱۳۸/۹ نیز نک: سبکی, همانجا؛ قس: 
سیوطی, بفیة ..., ۱۹/۱ که به اشتباه ابوعبید را اسبتاد آزهری.دانسته؛ 
کرنکو, 270, که میان ابوعبید هروی و ابوعبید قاسم بن سلام خلط کرده 
است؛نیز نضار, ۶-۵/۱): 

ازهری ظاهرا تا پایان عمر در هرات. زیسته, و در همان شهر 
درگذشته است (یاقوت, ادبا: ۱۶۴/۱۷؛ ابن‌ئیر, اللباب, ۴۸/۱؛ ابن 
خلکان, ۳۳۵/۴؛ ابالشدا ,۱۱۲۲-۱۷۱۸۱ ذهبی, ۳۱۷/۱۶): 

با آنکه هم منابع هن ازهری را شاقعی مذهب خواند‌اند: برخی از 
محققان معاضر پاره‌ای از عبارابت او دز تهذیب از جمله دشنامی زاکه 
وی به عبیدالله بن زیاد داده است (۰)۶۸۱ دال بر تشیع يا گرایش او به 
شیعیان دانسته‌اند ((درویش, ۲۶ ۰)۲۷ 
۰ ازهری در فقه و تسیر تبحر داشت. ولی آنچه مایٌ اصلی شهرت 
اوست. گزدآوری وتدوین یکی از مهم‌ترین قاموسهای زبان عربی. یعنی 


۷۴ آزهری 
تهذیب اللفه است. وی در اين کار, برجسته‌ترین پیرو شیوا خلیل بن 
احمد به‌شمار می‌اید. حدود یک سده پس از آو, ابن سیده در غرب 
جهان اسلام اين مقام را کسنب کرد. درسد؛ اق, خلیل برای نخستین باز 
لغت‌نامة بزرگی به‌نام المين تألیف کرد که پیچیدگی و ظهور ناگهانی آن 
هسواره مایة شگفتی بوده است. سباختار غزیب و بغرنج این کتاب بر چند 
0 :نخست ترتیب حروف در آن است که نه برحسب 
تیب ابجد و الفبایی,.بلکه احتمالا تحت تأثیر آوشناسی زبان 
2 بر مینای مخارج جروف, سامان یافته انست. یعنی از 
درونی‌ترین واجها در دستگاه گویایی انسان (راجهای حلقی) آغاز 
می‌شود و به بیرونی‌ترین آنها (واجهای لبی) ختم می‌گزدد؛ در ترتیب 
کلمات فقط حروف اصلی یعنی ریشذ آنها ملحوظ شده است؛ در هر یاب 
از کثاب که به یک حرف اختصاص یافته است, کلمات به ترتیب به 
گروههای ۲ حرفی,۳ حرفی, ۴ حرفی و ۵حرفی تقسیم شدهاند وترتیب 
آنها براساس اشتقاق کبیر است (دربار؛ روش خلیل, افزون بر مقدمة 
مهم خود ابر العین؛ ۴۰-۴۷/۱ نک تصار, ۱۹۷-۱۹۳/۱؛ درزیش, 2۱۷ 
۸ کرنکو, 257-260؛ بروینلیش, 71-74؛ هیوود, 28-40 به خصوص. 
نز ه د, خلیل بن احمد). همین غرابت و پیچیدگی روش خلیل که یافتن 
لغات را در کتاب او سخث دشوار ساخته است, سبب شد که این شیوه, 
به رغم تأثیر عمیق آن بر لفت‌شناسان عرب, دو سه قرن بیشتر دوام 
نیاورد. ولی در همین مدت, چند لغت‌نامة مهم به روش او تدوین شد که 
تهدیب ازهری یکی از مشهورترین آنهاست. پیش از او, ابن درید در 
جمهره کوشیده بود. با تبدیل نظام آوایی العین به الفبای رایج عربی, از 
دشواری روش خلیل بکاهد (نک: اين درید, ۴۰/۱). ولی جمهره او که به 
این ترتیب فراهم آمده است, چون بر همان اصول خلیل, یعنی طبقه‌بندی 
کلعات پر خسب شمار حروف اصلی آنها و اشتقاق کبیر, استوار بود, 
نتوانست تغییری اساسی در روش خایل پدید آورد (ن5؛ هد. ابن درید؛ 
نیز نصار: ۴۰۷-۴۰۵/۲؛ درویش, ۲۰ ۲۵؛ کرنکو, 261-266؛ هیوود, 
44-3). ازهری همین تفییر مختضر در حروف را هم نپذیرفت و روش 
خلیل را تمام و کمال در تهذیب به‌کار بست (نصار, ۳۰۸/۱؛ درویش. 

۸+ یعقرب ۵۸؛هیوود, ۰)34 
تهذیب که در اواخر عمر ازهری تألیف شده (ن5: ازهری, ۷/۱: 
هارون,۲۳),با آنکه از لحاظ ساختار و شیوة تدوین همانند العین است؛ 
از لحاظ کثرت مواد و تعدد روایات و شواهد لغوی و.شعری و نیز 
استشهاد به آیانت فرآن و احادیث نبوی بر آن برتری دارد (نصار, 
۰۳-۱ ۳۷۶-۳۲۴؛ درویش, همانجا؛ یعقوب. ۵۹-۵۸): افزون بر این, 
توجه خاصی به شهرها و نامهای جغرافیایی در آن دیده می‌شود که در 
زمان خود.تازگی داشنته است (هارون, ۲۴؛ یعقوب, .)۵٩‏ از این رو. 
تهدیب را در واقع.روایت: گستردهتن ز مفصل‌ترق از العین شمرده‌اند 
(هیوود.56 ,34). ولی اين تفصیل که بز انبوهی قول و روایت استوار 
است و ذکر هم آنها اغلب به تکرار مطالب در شرح ماده‌ای واحد 
می‌انجامد (نصار,۳۲۵-۲۲۴/۱؛یعقوب, همانجا ), ظاه را از دایرة منابغ 


مشهوری که ملف در مقدمه از آنها یاد کرده است, فراتر نمی‌رود. 
به‌همین سپب برخی از معاصران بر وي خرده گرفته‌اند که برخلاف 
ادعای خود (نک: ازهری؛ ۶۱), در تألیف تهذیب, از گنجينه لفوی 
بدویانی که وی دیرزمانی با آنان مصاحیت داشته, جر اندکی بهره نگرفته 
است. چه در این کتاب مواردی که در آنها مستقیماًبهقول بدویان استناد 
شده‌باشد, فراوان نیست (درویش, ۲۹ ؛قس: نصار, ۳۲۸-۳۲۶/۱)- 

ازهری مانند دیگر قاموس نویسان بزرگن, مقدمه ای بر کتاب خزیش 
نوشته که حاوی بحثی تاریخی دربارٌ زبان عرب و تکوین علم.لغت و 
منابع مهم لغری است و از اين رو بررسی اجمالی آن, هم برای شناخت 
منابع و شیوة نقد وبررسی ازهری و هم برای آشنایی با آراء لغوی و زبان 
شناختی او, ضروری است. .وی پس ازبیان اهمیت علم لفت در شناخت 
قرآن و سنت نبوی و اشاره‌به احساس نیاز عربها به شناخت زبان و لفت 
خویش پس از رحلت پیامبر((ص): از وسعت ابن زبان و کثرت واژه‌های 
آن.به نقل از شافعی, سخن می‌گوید و انگیزه‌های خود را در تألیف کتاب 
که مهم‌ترین آنهاپالایش زیان عرب از تحریفها و آلودگیهاست - نام 
کتاب نیز از همین جا مایه گرفته است - شرح می‌دهد. آنگاه به 
دلبستگی همیشگی خود به لفت و مطالعات لفوی اشاره می‌کند. و از 
گرفتاری خویش به‌دست قرمعلیان سخن می‌گوید (۷.۳/۱). پس از این 
مقدمات, به‌دکر منابع خود می‌پردازد و فهرستی شامل چند طبقه از 
مولفانی که به زعم او درخور اعتمادند ب‌دست می‌دهد و از احوال ‏ آئاز 
غوی آنان یک به یک یاد می‌کند (۲۸-۸/۱). نام بسیاری از مشاهیر 
ادب و لغت عرب تا اوایل سد؛ ق در اين فهرست دیده می‌شود. آنگاه 
نوبت به مولفانی می‌رسد که به كفتة او. کتابهای خود را از مطالب 
درست و نادزنت انباشته‌اند و از ایْن‌رو درخوز اعتماد نیستند وی نام 
چند تن از آنان را ذکر می‌کند و به سختی بر ایشان و آثارشان می‌تازد 
(۴۰-۲۸/۱). در میان این مزلفان, لیث بن مظفر: جاحظ , ابن قتیبه و ابن 
درید از همه مشهورترند. 

دربرة ان درید پیش‌تر سخن گفته شد. ولینظر ازهری دربارة لیث 
ابن مظفر. شاگرد خلیل, نیز از آنجا که جنبه‌ای از شیوه نقد و بررسی 
آزهری را نشان می‌دهد, درخور توجه است. او لٍ لیث را متهم می‌سازد که 
کل کتاب العین رابه درو غ به خلیل نسبت داده است تا با بهره‌برداری از 
نام خلیل بتواند برای آن خریداری بیابد (۳۸/۱؛ درویش, ۵۰-۴۸؛ البته 
سخنان ازهری دز این‌باره از ابهام تهی نیست, نک: دنبالة مقاله): سپنن 
از مطالعه و تحقیق مداوم خود در این کتاب و از کوششهایش رای 
تشخیص صحت و سقم مطالب آن سخن می‌گوید (۲۹/۱). اینکه لیت جه 
سهمی در تالیف کتاب العین داشته. خود موضوعی است مستقل و البته 
مهم (در این باره.ن؟: نضار, ۲۷۱-۲۵۲/۱؛ درویش, ۷۲:۴۷ پزوینلیش: 
835), ولی آنچه در سخنان ازهری و لحن او ترجه برخن از محققان 
را جلب کرده. گرایش وی به تخطبة آثار لغوی بزرگ پیش از خود از 
خلال بجشهای انتقادی دربارة آنهاست, 

در واقع همه لفت‌شناسانی ,که پیش از ازهری.دست به تألیف 


قاموسهایی از نو ع العین زده‌اند , گرفتار طعن و تحقیر او شده‌اند, هرچند 
ان امرمانع از آن نشده است که وی باره به گفتههای آنان استناد ند و 
به نقل روایات ایشان بپردازد. ابن درید, پُشتی خاژژنجی مولف التکملة 
و ابوازهر بخاری مولف الحصائل, بهترین نمون اين گروه از 
لفت‌شناسانند (نک: ازهری, ۴۱۰۳۱/۱؛ درویش, ۲۶: ۰۲٩‏ ۵۶؛ قس 
سیوطی ,مره ۹۸۴۷۱ که در دفاع از این درید به. خوبی 3 
می‌دهد که حملات ازهری و استادش نفطویه صرفاً انگیزة علمی نداشته 
است). البته شمار این لغت‌شناسان در مقایسه با شمار لخت شناضانی که 
نامشان در فهرست منابع موثق ازهری جای گرفته, بنپار اندک است. 
ولی نکتة مهم اين است که اين لفت‌شناسان «ناموثق» همگی یا شاگرد 
میبتقیم خلیل هستند. یا پیرو و مقلد او. گوبی ازهری که خود از خلیل 
پیروی می‌کند. در میان اصحاب مکتب او کسی را برتر از خویشتن 
نمی‌شتاخته است و به این سیب بر قاموس‌نویسان پیرو او که چه بسا خود 
بهاديدة رقیبان بالقوه در آنان می‌نگریسته است» بسی سخت‌تر می‌تازد تا 
بر لفت‌شناسان دیگر. حتی خود خلیل را هم در این میان نمی‌توان کاملا 
از بقیه مستثنی دانست. با آنکه ازهری نام خلیل را در فهزست منابع 
مورذاعتماد خود آورده, و کتاپ او العیّن را نیز, چنانکه گفتیم, مبنای 
تهذیب خود قرار داده است, نه حق او را چنانکه باید ادا کزده است و نه 
حق کتابش را (نک ۱ ۰ درویش, ۴۹؛ مخزومی, 42 با 
اینهمه: شهرت و اهمیت خلیل و کتاب او بهگونه‌ای بوده است که ظاهراً 
ازهری این بار ناگزیر حله خود را متوجه لیث کرده, و چنانکه پیداست؛ 
برای نشان دادن برتری کتاب خود بر میراث سلف نامدار خویش, 
وسیله‌ای بهتر از خدشه‌دار کردن چهرة لیث نیافته است (در اين باره, 
نگ درویش, ۱۶۰-۵۶ مخزومی؛ ۲۴,۱٩‏ : نیز نصار, ۳۱۰/۱): بیسیب 
نیست که برخی از محققان, برتری جوبی علنی ازهری را انگیز؛ اصلی 
انتقادهای او در مقدمهتهذایب دانسته‌اند (درویش, ۵۶؛هیوود. 56)* 

در بخش آخر مقدم ازهری که به شرح ساختار کتاب و شیوة تنظیم 
کلمات در آن اختصاض یافته است (۵۴-۴۱/۱), تمام گفته‌های خلیل 
در مقدم العین کلمه به کلمه نقل گردیده است (قس: خلیل: ۶۰2۴۷/۱). 
واين البته در نظر ازهزی با آنچه وی پیش‌تر دربار؛ جعلیات لیث در 
کتاب العین گفته است, منافاتی ندارد. چون وی معتقد است که بنیاد ز 
مقدمهٌ کتاب بی‌گمان ان خلیل است و خودسریهای لیث دیگر دامن 
مقدمه را نگرفته است (ازهری:۰)۴۱/۱ 

تهذیب اللغه, گذشته از اهفیتی. که دز تاریخ قافزسنویننی دارد. 
یکی از مهم‌ترین منابع لغوی قامُوش‌نویسان سده‌های بعد. نیز شمرده 
می‌شود. مثلاً ان منظور (ه م), مولف لفت‌نام عظیم لیبان العرب:با 
آنکه در تنظیم قاموس خود از شیوة دیگری که به نظام قافیه معروف 
است» پیزری کرده تیب را در من منابع پنجگانة خود قزارداده‌است 
رباآکه شرفت تزیب را دشوار وبرای خوانتده عذاپ آور داسته, 


ازهری ۷۷ 


این قاموس را زیباترین کتاب لغت و یکی از مهم‌ترین منابع لفت‌شناسی 
در زبان عرب شمرده است (مقدمةلسان؛ نیز درویش۰)۲۸۰ 

آثار: آثار ازهری تنها به لغت‌شناسی محدود نیست و از تفسیرو 
قرائات تا شرح مجموعه‌های شعر را نیز در برمی‌گیرد. با اینهمه, جز 
تهذیب ودو کتاب دیگر,بقیة تألیفات او ظاهراً از میان رفته است. آثار 
شناخته شده او اینهاست: 

۱تهذیباللفةه, ستن‌کامل آن در۱۵ جلدبه کوشش‌گروهی ازمحققان 
در قاهره (۱۹۶۷-۱۹۶۴م) به چاپ آرسیدهر وفهارس آن هم به کوزشش 
محمد عبدالسلام هارون در قأطره (۱۹۷۶م) منتشر 
این چاپ و نسخه‌ها و گزیده‌های تهذیب, نک:0۸5,۷111/202-204)؛ 
مقدمة تاریخی آن را پیش‌تر سترشتئن در مجلةٌ «جهان شرق"» 
]۱ ۰م) به چاپ رسانیده بود: ۲۰ .الزاهرفی غريب الفاظ الشافعی, که 
به نامهای تشنیر الفاظ المزنی وشرح مختضر المژنی هم معروف است. 
اثری نیز که با عنوان غریب الفقه یا غریب الالفاظ التی استعملها الفقهاء 
به‌وی نسبت داده‌اند» ظاهراً همین کتاب است (نک: هارون, ۱۳-۱۳؛ 
5 01 275 ,۷۲12/204-205 ,0۸5). این کتاب که به ترتیب 
اپواپ فقه تنظیم شده. در شرح اصطلاحات دشوار فقهی است که 
شافعی به‌کاز برده, و مزنی در مختصر خود نقل کرده اسشت. اين اثر را 
محمد جبر الفی در کویت (۱۹۷۹م) به‌چاپ رسانیده است. ۰۳معانی 
القراعات, این کناب که نسخه‌ای از آن در کتابخان رشید افندی 
استانبول موجود است» اخيراً در دمشق در دست چاپ بوده است 
(هسان,۷111/204). 

آثار یافت نشده: ۱. الادوات (یاقوت, ادبا, ۱۶۵/۱۷! صفدی, 
۲ ۲.تفسیراسماءالله یا تفسیر الاسماءالحسنی (یاقوت,همانجا؛ 
ذهبی, ۳۱۷-۰۳۱۶/۱۶! صفدی: همانجا). ۳. تفسیر اصلاح المنطق 
(یاقوت, همانجا؛ ذهبی, ۳۱۷/۱۶). این کناب ظاهرا نخستین شرح بز 
اصلاح المنطق اين سکیت بوده است (نک: حاجی خلیفه, ۱۰۸/۱؛ 
هارون, ۱۴). ۴.تفسیر السبع العلوال (یاقوت, صفدی, همانجاها), در 
شرح معلقات سبع (هارون, همانجا). ۵.تفسیر شعرابی تمام (یاقوت» 
ذهبی, نیز هارون, همانجاها). ۶. تفسیر شواهد غریب الحدیت 


شده أست (دربارة 


(یاقوت. همانجا). این کتاب احتمالا شرحی بوده است بر شواهد غریب 
الجذیت ابوعبید قایسم بن سلام (هارون, ۰)۱۵ ۷ التقریب فی التفسیر 
(یاقوت, همانجا؛ ابن خلکان, ۳۳۵/۴؛ صفدی, همانچا؛ نیز ن5: هارون. 
۴ الحیض (حاجی خلیفه, ۱۴۱۴/۲؛ بغدادی, ۰)۴۹/۲ ۰٩‏ الرد 
علی اللیت (یاقوت, صفدی: همانجاها ): این کتاب ظاهرا ردیهای بوده 
انت بر آراء فقیه لیث‌بن‌سعدین عبد الرحمان‌فهمی (0۸5,۷111/205). 
+۰ عللن القراعات: (یأقرت؛. همانجا؛ ذهبی» ۰:)۳۱۶/۱۶ ۰۱۱ کتابنن 
دربار؛ روح وآنچه درقران و سبّت دربارة ان آمده ابیت (یاقوت, ذهبی» 
صفدی:: همانجاها)۱۲۰.: معانی: شواهد. غریب .الحدیث. (یاقوت. 
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۷۸ ازهری 


همانجا), که به نظر هارون همان اثر شمارة ۶ است (همانجا؛ قس: 
4 ,00۸۹ ).. ۰۱۳ معرقاء الصبح (باقوت, همانجا). ۴ناسخ 
القرآن ومنسوخه (بغدادی, همانجا).: 
ماه اپن‌ایر, الکامل؛ همو, اللباب, بقداد, مکنبة المنیل؛ اين اثباری, عبدالرحمان, 
نزفة الالباء, به کرشش ابراهیم سامرایی, بنداد, ٩‏ ۱۹۵م؛ این خلکان, وفیات؛ این درید, 
محمد. جمهرة الق یه کوشش رمزی منیر بعلبکی, پیروت, ۱۹۸۷م؛ ابن منظور, لسان؛ 
ابوعبید هروی, احمد, کتاپ الغریبین, به کرشش محمود محمد طناحی, قاهرة: ۱۳۹۰ ق؛ 
ابوالشدا, المختصر فی اخبار البشرء پیزوت, دارالبعرفه؛ ازهری: مخمد, تهذیب اللفةء 
به کوشش عبدالسلام محمد هارون ر دیگران, قاهره. ۷-۴ ۱۸۶م؛ بغدادی, هدید؛ 
حاجی‌خلینه, کشف؛ خلیل, ين احمد, السین, په‌کرشش مهدی. مخزومی ر ابراهیم 
سامرايي, پردت, 26۸ درریش: عبذالله, السعاجم العربته, قاهره, 
م9 ذهبی: مخمد: سیر اعلاغ النبلاء, به‌کرخش اکرم برشی: پیرزت, ٩۸۱۴۰۴‏ 
سپکی, غبدالوهاب: طبقات الشافعية الکبری, به‌کرششی محمود. محید. طاحی و 
عبدالفتا ح ماحنداحار, قاهره, مطبعة عیتی بابی حلبی؛ سیرطی, بفیة الوعاة, به کرشش 
محید ابرالفضل ابراهیم, قاهره, ۴/۱۳۸۴ ۱۹۶م؛ هبو المزهر, بیروت, ۰۶ ۱۴ق/ 
۶ صفدی: خلیل, الوافی بالوفیات, به کوخش س. ددرینگ: استانبرل, ٩‏ ۱۹۴م؛ 
مخزرمی, مهدی و ابراهیم سامرایی؛ مقدمه بر الفین (نک؛ هم , خلیل بن احمد)؛ نصار, 
حسین, البعچم العربی, قأهره, ٩۵۶8۱۳۷۵‏ ۱ خاردن, عبدالسلام محند, مقدمه بر 
تهذیب اللفة (نگ؛ هم , ازهری)؛ یافعی, عبدالله مرة الجنان, حید زآباد دکن, 13۱۳۳۸ 
ی قرت,ادباء همو,بلدان؛ یعقرب, امیل,المماجم لفوية العرية,بیررت, ۱ ۱۹۸م؛نیز: 
هت :۱ 
۳۵۲۱۱ا0( ارل عوراامدوت 9 اد که امرگ | ۷۵۱۰11 ,1926 
8 6۸ نل6۸ا ‏ ۱978 رمانطموو0 مامت ۳۹ 3 
از 1 ۱ 
۹ ات ۳ ارت فتیوده تا منطحن۸ اه 1 تززای 
:4 ,1۱۸9 ۱۵| ]۵ 
مهران ارزنده 
آزهری: ابوالولید زین‌الدین خالد بن عبدالله بن ای بکر (۸۳۸- 
محرم ۵ 2-۵۰ ارت ۹ نحودان, لغت‌شنانس و فقیه شافعی 
که به وقاد نیز مفعروف انست. نتب وی به انوسصور ازهری ضاحبٍ 
تهذیب اللعة می‌رسد (خوانساری, ۲۷۸/۳؛ مدرس :۰)۱۱۳/۱ در جر جه 
(جرجا) واقع در صعید مصز, به‌دنیا امد و نسبت جزجی (جرجاوی) او 
از همین جاست ((سخاوی؛ ۰)۱۷۱/۳ 
آزهری در کودکی همراه خانوادهاش به قاهره رفت و همانجا پرورش 
یافت- در اغاز, قرائت.قران: اموخت.و کتابهای العمده و مختصر 
ابوشجاع را فراگرفت و سپس وارد الازهر شد و در آنجا به تکمیل 
دانش خویش وفراگیری علومی چون معانی و بیان صرف و نحو, منطق 
و اصول فقه پرداخت و از انتادانی چون یعیش مغربی, داوود مالکی: 
سنهوری, حصننی, شمنی و.سخاوی دانش. آموخت. (همو,. 2۱۷۱/۲ 
۲ اما بنابر روایتی:که این غناد نقل:کرده است (۷۶/۸): وی دز 
اغاز خادم الازهر بود ودر۳۶نسالگی (۸۷۴ق). در پی تعولی روحانی 
بذ تحطنیل غلم وی آورد. وی علت اصلی این حال را تاسزای یکی از 
طلاب الازهز"می‌داند که سخت بر وی گران آمده‌بود. اژهریپس از 
فراگیری.علم به تدریس پرداخت. و دانش‌دونیتان بسياري به مجالسن 
.درین وی راه‌یافتند ونام اوبنتر زبانها افتاد (سخاوی,۱۷۲/۳؛فروخ» 
معالم..., ۱۴۱/۱؛ سرکیس, ۸۱۱). برخی او را همپاي جلال‌الاین 
سیوطی و عبدالرحمان جامی شمرده‌اند و حتی از پرخی جهات برتر از 


آن‌دو دانسته‌اند (خوا انساری,مدرس,سرکیس, همانجاها), 

ازهری در پایان عمر به سفر حج رفت و در بازگشت در محلی به‌نام 
برکة الحاج, نزدیک قاهره: از دنیا رفت (غزی: ۱۸۸۷/۱؛ ابن غماد. 
همانجا؛ ابن ایاس, ۴۲۵/۳ ): 

ازهری در روزگار خود از تحویان بزرگ به‌شمار می‌رفت و در منایع 
از وی‌ستایش بسیار شده است:با اینهمه, او نیز همچون دیگر تحویان آن 
عصر که. سخن" تازه‌ای نداشتند, به. شزح يا تلخیص آئاز دیگران 
می‌پرداخت؛ از این‌رو کتابهای وی همه در شر ح آثار تحویان دیگر چون 
ابن مالک و ابن هشام است. شیوة وی در شرح آثار نحویان و استناد به 
منابع نحوی مبتنی بر اختصار و ایجاز است: به‌گونه‌ای که این ایجاز خود 
گاه مخل معنی و مایذ ابهام شده است. از این‌رو برخی از منتقدان, وی 
را شارحی ناموفق دانسته, و شروح او را سبت و پر خلل شمرده‌اند 
(فروخ, همانجا).بهعلاوه, در شناخت او از لفت و ادب عرب نیز تردید 
کرده‌اند و مثلا به شرح او بر قصید؛ُ ((برده» خرده‌هایی گرفته‌اند 
(همانجا).. 

ار ابی: ۱ 

۸ للغاز النحويّة, که در قاهره (۱۲۸۱ق) چاپ سنگی شده است 
(بغدادی, ۳۴۴/۱؛سرکینن, هنانجا). 

۲. التصریح بمضمون التوضیم, یا التضریح فی شرح التوطیح, 
شرح مبسوطی است شامل ۳ هزار بیت بر کتاب اوضح المسالکالی 
الفیّه ابن مالک از ابن هشام. مولف خود در مقدمة کتانب می‌گوید که این 
هشام را در خواب دید و ابهامات کتابش را با وی در میان گذاشت و او 
اجاز؛ شرح کتاب خود را به وی داد (ص۱). ازهری تألیف این کتاب را 
دز ۸۹۰ق یا به‌گفته‌ای, در. ۸۹۶ق به‌پایان: رسانده‌است(حاجی خلیفد, 
۱ خوانساری: ۲۷۹-۲۷۸۳). اين ار نستین‌بار در بولاق 
(۱۲۸۶ق) به چاپ رسیده. و از آن پس بارها در بیروت, تهران و قاهره 
تجدید چاپ شده است. یاسین بن زین‌الدین علیمی حاشیه‌ای بر اين 
شرح نوشته است (الیس, 1/846؛ واندیک, ۳۰۳). 

۳.تعرین الطلاب فی صناعة الاغراب. مزلف دز این کتاب که در 
۸۶ تألیف شده (مدرس, همانجا؛ سرکیس, ۸۱۲),به غرایب و نوادر 
الفیه پرداخته, و هم ایبات آن را از جهت نحوی ترکیب کرده است: 
چاپهای بسیاری از این .اثر در دست است: نخستین‌بار در مضر 
(۱۲۵۲ق) منتشر شده, و از آن پنن‌بارها در تونس (۱۲۹۰ و ۱۲۹۲ق) 
وقاهره(۱۳۰۱,۱۲۷۴ و ۱۳۷۴ق و :,۱۹۶ع) به چاپ رسیده است,: 

۴ الحواشی الازهرية فی حل الفاظ المقدمة الجزریة : که شرحی بر 
مقدمأه آبن جزری در تجوید است و در مصر (۱۳۰۴ق) به چاپ رسیده 
است (حاجی خلیفه, 1۲: :۱۸): 

۵ .الزیدة فی شرخ قصیدة البردة + ازهری ابتدا دراین تیه فرح 
مفصل قصیدة برده پرداخته, و سپس آن را مختصر کرده, و در ۳ .مق 
تألیف کتاب را به پایان رسانده است (همو, ۱۳۳۳/۲ ). این اثر بارها دز 


اسبکندربه, بولاق وقاهره به چاپ رسیده است. 


۶ شرح الاجروميّة, چنانکه از نامش برمی‌آید. شرحی است بر 
المقدمة الا جر ومية صنهاجی در نخو. بر این اثر حوأشی فراوانی نوشته 
شده آبنت. (نک: همّی:۱۷۹۶/۲؛ فرزخ تاریخ. ۰ 1۳۶ واندیک» 
۴ 11/308 سل9۸). این کتاب بارها در بولاق, قاهزه و فاس 
جاپ شده اشت. 

۷ شرح المقدمة الازهریه. وی همم 
العريیه که اثر خود مزلف است (نک: شم ۸). اي اثز در مصر (۰۱۲۵۳ 
۷ ۱۳۰۷ق) به چاپا رسیده است. ۶ 

۸ المقدمة الا زهریة فی علم العربیه, شامل مباحث نحوی اشت و 
شروح متعددی بز آن نوشته شده است (نک: فزروخ, همان, ۲۶۹/۶؛ 
حاجی خلیفه, ۱۷۹۸/۲؛ واندیک, ۳۰۸؛ 6۸,,5,11/22-23). ان کتاب 
بارها (از جمله در سألهای ۱۳۵۱۰۱۳۰۷۰۱۲۸۴ و ۱۳۵۸ق) در مصربه 
جاپ رسیده است. 

٩‏ موصل الطلاب الی قواعد.الاعراب, شرحی است بر کتاب 
الاعراب عن قواعد الاعراب اثر ابن هشام که بارها در استانبول 
(۱۲۸۵ق), قاهره (۰۱۲۹۲ ۱۲۹۹ و ۱۳۷۲۵ق) و عنان (۱۹۸۵م. به 
کرشش عبدالکريم مجاهد و سعید عبدالهادی با حاشیهای از ابویکز 
شنوانی) به‌چاپ رسیده است. ‌ 

آثار خطی: ۱. اعراب الکافیة. نسخه‌هایی از آن در کتابخانة 
ظاهریه موجود است (ظاهرید,۴۶۴۴), ۲ .لوغ الامل فی فن ال زجل» 
۳.تفسی ری فلا اقسم بسواقع النجوم. ۴.تقیند فی الحسد و الشکر: 
۵ الشمار الیوانع فق الاصول" ۰۶ شرح العوامل: المائه (دربارة 
نشخه‌هایی از اين آثار. نگ 1/504:11/23,گربل0۸): , 

کتابی نیز به نام القول السامی عل کلام ملاعبدالرحمان الجامی, در 
تحوبه وی نسبت داده شده انست (بغدادی,۰)۳۴۳/۱ 

ماخذ: اين ایاس, محمذه بدائع الزهور فی رقائع الاهور, بدکرشش مجمد مصطفی: 

قاهره, ۴ ٩۱۹۸۴/۱۴۰‏ ان عماد, عبدالحی: شذرات الهب, قاهره 8۱۳۵۱/ 

۲+ ازهری, خالد التصريج فی شرح اتوضیح, تهران, ۱۲۷۹ ق؛ بقدادی, هدیه؛ 

جاجی‌خلیفه, کفنف؛ خرائساری,, محمدباقره 1 الجنات, به‌کزشش اسدالله 

استاعیلیان, تهران, ۱۹۱۷۱/۱۳۹۱؟ شخاری, محمد. الضوء اللامغ؛ بیزرت؛ 

دارمکنبة الحیا:؛ سرکیس, یرسف, معجم البطبرعات العریية, قاهر ۱۳۴۶ 

2۱۹۲۸؛ ظاهریه, خعی (نحر)؛ غزی, محمد, الکواکب السائرة,به‌کوشش جبرائیل 

سلیمان جبور, یروت, ۵/۱۳۶۵ ۱۹۴ع؛ فروخ» عمر, تاریخ الادب العربی؛ بیروت, 

۵ - ۴/۵۱۴ ۱۹۸م؛ همره معالم الادب العربی فی العصنر الحدیت, بیررت, 3۱۴۰۶ 

۵ مدرش, محندعلی:ریحان الادت:تبریژء ۱۳۲۶ ش؛واندیک,ادرازد اتفاء 


القترع, قاهره, ۱۸۹۶۱۵۱۳۱۴ م؛نز: 


رداک . باحز از ۳ظ مب بدا امه م۸۳ ره ماما وتا علالظ 
ساشن نسا6۸ :1967 ۱۳ 


عزت مللابراهینی 


آزیلال» استان و شهری در مرکز مغرب (مراکش) که از شمال به 
استان بنیملال, از شرق به استان رشیدیه, از جنوب به استان ورزازات 
و از غرب به استانهای قلعة السراغته و مراکش محدود است. .مباحت 
آن+۱::۵:ک۲ است. این ناحیه از ۱۹۷۵ به‌صورت استان درآمده 


اژه ۷۹ 


است. بخش اعظم استان ازیلال را فلاتی مرتفع و ناهمواز و مناطق 
کوهستانی اطلس,علیا تشکیل دادم است که توده سنگهای گرائیت با 
شکانها و دزه‌های عمیة بق دز آن از ات« َ 
جمسیت این احه که در ۱۹۸۵م با بر ۳۹ فزار تن برآررد شده 
البت: از قزامبربرن. .قبایل نیمه بدوی اين ناخیه غالبا در مجتمعهایی بر 
فراز صخره‌های مرتفع زندگی می‌کنند و برای تأمین معیشت خود به 
کشت غلات و پرورش بز و گوسفند می‌پردازند. درختان میوه و زیتون 
نیز در مناطق کم ارتفاع این ناحیه,کشت.می‌شود. مرکز ازبلال شهر 
نوینیادی اسنت به همین نام که دز شمال,غربی.کوهستان اطلس علیا: 
میان قلل مرتفع آن و دشت تادلاء در ۱۶۶ کیلومتری شرق مراکش و 
۰کیلومتری جنوب بنی‌ملال, قرار گرفته, و ارتفاع آن از سطح دریا 
۳۶۰ "امترااست .این شهرکه جمعیت آن دز ۰ نزدیک به ۰هراز تن 
برآوردشنده,زي ینتگاه و محل‌دادوستد قبیلآیت و تفرکل است وزاههای 
شوسه از آن می‌گذ زند (بن عربی: ۵۲؛افریفا ..., 1/223؛بزیتانیکا ). 
ازیلال نایه‌ای پز آب و حاضل‌خیز است و وجود دو سد بزرگ دز 
آن به نامهای بین‌الویدان و آیت عادل که اولی را فرانسویها در 2۱۹۴۸ 
۵ و دومی را دولت مغرب در ۱۹۷۱-۱۹۶۶ احداث کرده, موجب 
شده است که از امکانات طبیعی این ناحیه هم برای تولید برق و هم برای 
آبیاری اراضی کشاورزی استفاده شود: در نتیجة ان بهزه‌برداری, 
پخشنهای غربی و شمالی دشت نیمه بایر تادلا به کشتزاری حاصل‌خیز 
تبدیل شده است. اکنون در زمینهایی که به طور منظم از آب وادیها 
مشروب می‌شوند. سالانه دوبار محصول به دست می‌اید: در ازسنتان 
غلات و.در تانستان سبزیجات اهالی ازیلال علا وه ابز: کشاررزی و 
دامُزوزی به صنایع‌دستی نیز می‌پزدازند(ین عربی,همانجا ؛بریتانیکا: )۰ 


ماخذ: بن غربی, صدیق, کتاب المغرب» بیر رت, ۰۴ ۴/۵۱۴ ۱۹۸؛نبز؛ 


۱ :1986 ,۷/۵960 بااسامصمیری تاععراعالممهاجاز ۵۱ ها رم 
+16 


بخش جغرانیا 
ازین؛ نک: اجین. 


ژه. شاخه‌ای از دریای مدیترانه واقع در بخش شمال شرقی آن, 
میان کشورهای پونان و ترکیه وبه عبارت دیگر میان قار؛ اروپا و بیا, 
نام‌گذاری: پونانیان باستان این دریا را آیگنون پلاگوس" ( پاولی: 
1/947-48: سامی, ۲۲۲/۱) می‌نامیدند. در سدة ۱۳م ونیزیان آن را 
آرچیپلاگو (درياي اصلی) می‌خواندند (11/294, 13553 ). دریای اه 
در منابع عربی به صورت بحرایجیوس, ايجه يا ارشبپل. خرطبیل و 
ارخبیل آمده است (نک: بستانی, ۸۰/۹؛ کراچکوفسکی, ۵۸۲/۲). بحر 
هیجای‌مندر ج درتورات. احتمالا همین دریابوه‌است (زگی‌یک .۱۹). 
مورخان و جثزافبانگاران بونان باستان؛ نام این ذریا را اگشن؟ 


و۸ ره26ع :۸ :3 موماهونمتض2 . ومعداعظ همآمون1۸ 


۸۰ اژه 


آزرده‌اند (هرودت: 11/287؛ استرابن, 1/477). به سبب کثرت جزایر در 
این دریاء واژة ارشبیل یا ارخبیل مجازاٌ در معنی مجمع الجزایر به کار 
برده می‌شود (نک: سأمی, همانجا) که ارخبیل الرومی: همان ناخية 
دریأی اژه است ( بنیتانی؛ همانجا). 

اصل نام اژه از اساطیز یونان و مربوط یه آگثا ملک آمازونها 
(«دائرةالععارف جهانی...۳», 1/62), یا به قولی دیگر آگلوس" پادشاه 
برنان است (همانجا). وس پدر تسئوس" قهرمان بزرگ یوناناست. 
زمانی که تسئوس برای رهایی آتتنهای کرت از پرداخت خراج, لشکر 
کشید., به پدرش قول داد که پیروزی خود را با برافراشتن بادبان سفید 
اعلان کند, اما در مراجعت قول خود را از یاد برد و با بادبان"سیاه 
دریانوردی کرد« آگلوئن که در کنار دریا منتظر خبر پیروزی بود. با دیدن 
بادبان ننياه؛ خود زا در دریا غرق کرد: از این زو دزی به ناغ ازآگه راژه) 
خوانده شده است (گریمال, ۳۷۱/۱ ؛(«داثرة المع رف‌جهانی »4 1/63). 

موقعیت جغرافیانی و جهردٌ طبیعی: :اژه دریایی است نیم بسته 
در خوضه دریای مدیترانه میان شبه جریر؛ بالکان, اسیای ضغیز و 
جزیر؛ کرت در فاصله ۳۵ و"۳۰ تا ۴۲ عرض شمالی ۲۱۳ و۴۳ تا ۲۵ 
طول شرقی (100176/562 , 3ت957 ؛ سامی, ۲۲۲/۱؛ میدان لاروش: 
3 ) طول آن از شمال به جنوب ۶۲۰ کب , عرضش ۳۵۰ کب و 
مساحت آن ۱۹۶ هزار کم ۲ است (همانجا). عمق آن در بخشهای 
مختلف از ۱۰۰ تا ۳۵۴۳ متر در تغییر است ( بریتانیکا, ماک و, 1/123؛ 
میدان لا رزس, همانجا). مساحت آن را ۲۱۴ هزار کب ۲ ( بریتانیکا, 
همانجا) و ۱۷۹ هزار کب ۲ ( داثرة المعارف جدید ...4۳ 11/757 : 
3, همانجا) نیز آورده‌اند. املترابن طول آن را ۴ هزار استاد (هز: 
استاد ۱۸۵ متر) و پهنایش را جدود ۲ هزار استاد نوشته است (1477)» 
چنین به نظر می‌رسد که این اختلافات ناشی 
محدوده درنای اژه باشد. 

این دریا به وسیلة تنگة هلسپونت* (هرودت, 11/287) یا داردانل به 
دریای مرمره و از طریق تنگة بسفر به دریای سیاه مربوط می‌شود. این دو 
آبراه قاره‌های اروپا و آسیا را از یکدیگر جدا می‌سازند و به همین سبب 
در طول تاریخ از اهمیت ویر نظامی و تجارتی برخوردار بوده‌اند 
(«داثرة المعارف جدید», همانجا). 

صخره‌هایی که کف ذریای اژه را تشکیل می‌دهند. عموماً آهکی 
هستند . در دورانهای زمین‌شناسی متأخر ‏ فعالیت آتش‌فضانی در این 
جزایر وجود داشته است. تجریه و تحلیل و مطالعً رسوبات اطراف 
جزیزه‌های سانتورینی (تیرا") و میاونن" در اژ؛ُ جنوبی؛ افسانة کهن 
جزيرة گمشد؛ آتلانتیس" را به یاد می‌آررد ( بریتانیکا , همانجا). بیشتر 
ارتفاعات جزایر ذریای اژه حدود ۰ ۶۰متر وبلندترین آتها در جزیره 


از اختلاف در: تعیین 


«اوبه "» حدود ۱۵۰۰ متر است ( بستانی, /۸۱).به عقید زمین- 
شناسان, در دوران چهارم زمین‌شناسی در اين منطقه قاره‌ای وجود 
داشت که اگنید!۲ نامیده می‌شد. پیشرفت دزیایآبزرگ یغتی مدیتراند به 
سمت شمال به تدریج اين قاره را پوشاند و زیر آب بزد ونجزایز و شبه 
جزایر دریای اژه بقایای همان قاره هستند ( میدان لا روس, همانجا). 

وجود جزایر و خلیجهای متعدد, از ویژگیهای مهم این دریاست: در 
۰ جزیزة بزرگ و کوچک وجود دارد که از آن 
میان ۱۶۶ جزیره مسکون, و بقیه متروک, و گاه حتیل صخره‌ای هنتن. 
افسانه‌ای یونانی: می‌گوید. که بعد از پایان آفرینش جهان, سنگها و 
صخره‌های اضافی به اين دریا فرو ريخته شد و بدینشان جزایر این دریا 
پدید آمد (سیمپسن, 70):هم‌ترین این جزایر که میان ترکیه ویونان واقع 
شده‌اند. از شمال یه جنوب اینهاست: سمذرک"۲» آمروز". لمنی": 
بوزجه آداه مدللی۴, ساقرل, لپسواا, و 9 کرید: متاموین؟: 
استانکوی و اوبه که بزرگ ترین آنهاست و در خاک اضلی یونان قرار 
دارد (استراین, همانجا؛ سامی: ۱۷۹۴/۳؛ «دائرة المعارف جدید»؛ 
هسانجا؛ «داثرة المعارف جهانی», 1/62). این جزایر که پیشتر منشاً 
آتش فشانی. دارند, از نظر, تازیخ و فرهنگ یونان نیز دارای اهمیت 
بای هستد. زرا که زادگه یخی شاعرن ولا بزرگ بنان 
بود‌اند (همانجا), 

خلیجهای مهم و بزرگ دزیای ۳ اینهاست: بالریک سارک 
در غرب و بخش بونان, ازمیر, ادرمیت و استانکوی در ضاحل شرقی دز 
ترکیه (سامی۲۲۲/۱؛ بستانی, ۰)۸۱/۹ بنادز مهم آن شامل آتن و 
سالونیک در یونان, و ازمیز در ترکیه انشت سب المعارف جدید», 
157).. : 

آب و هوا: منطقه اژه نب و هوای ی تا 
گ و کم باران و زستانه لام و بارانی است ((همان,11/739). دمای 
سطح آب دزیا در گزم‌ترین ماهها (ارت) به ۲۴ تا ۲۵ سانتی‌گراد و در 
فوریه که سردترین ماههاست به" ۰ ۷ شانتی‌گراد می‌زسد :دمای آب 
آن در عمق متوسط ۱۴ تا ۱۸ سانتی گراد است ( بریتنیکا, ماکرو, 
23 

دریای اژه یکی از طوفان خیزترین دریاهاست ین طوفانها در طول 
تاریخ منطقه موجب غرق شدن کشتیهای بسیاری شده اننت, جنانکه 
غرق سفاین ایرانی در زمان داربوش و خشایارشاء و نیز کشتیهای 
روسی در جنگهای ۱۱۸۴ق/۱۷۷۰م از آن جمله‌اند ( بستانی, .)۸۷/٩‏ 
رزش پادهای شمالی از سیتامبر تا مه (شهریور تا اردیبهشت) دریا را به 
شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این میأن بادهای گرم نیز از جنوب به 
شمال می‌وزند. جزر و مد آب در این دریا همانند مدیترانه است, اما جزر 
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ومد موسوم به آوریپوس ۲ ستنگه‌ای واقع میان یزنان و اوبه سبه عنوان 
پدیده‌ای خاص از زمان ی ار 
شهرت خهانی دارد. 

زیست. دریایی و محصولات:.. آبهای.اين دریا از نظر فسفات. و 
نیترات که موادی مغذی هستند, چندان غنی نیست آبهای شیرین و کم 
نمک.که از دریای سیاه به سوی اژه جریان دارند, در بهسازی آب این 
دزیا بنیار موثرند. زندگی آبزیان در این دریا همانند مدیترانه است. 
آبهای گرم آن برای تخم‌ریزی ماهیها که عموما از دریای سیاه می‌آیند. 
بسیار مناسب است ( بریتانیکا, همانجا). مخصولات ناحية اژه نین 
مشانه حوضة مدیترانه شامل پنبه, انجیر, زیتون و مرکبات است. در 
جزایر سپورادس مرجان و اسفنج صید می‌شود. همچنین معدن مرمر 
سفید درز مجمع الجزایر کیکلادس که به سب استخراج اولیه در جزیرة 
ارت شرس ارو شهرت دارد, به حد وفور وجود دارد ( بستانی؛ 
میانتاا: 

تاریخ: بت و کرانههای مزبان یکی وگو تریل گهوازتما 
تمدن. بشر بوده است. از نخستین نناکنان آنجا دوریهاء در پلوپونزه 
سپورادس جنوبی و کرانه‌های نزدیک به آسیای صفیر؛ ایونیها در شبه 
جزيرة آتیک و جزایر اوبه و سپورادس شمالی؛ و ائولیها در سواحل 
آسیایی این دریا در ترکیه از ازمیر تا تنگذ داردانل را می‌توان نام برد 
(همانجا). این تمدن که به تمدن اژ‌ای مغروف است. از هزار؛ ۳ قم 
آغاز می‌شود وبه تمدنهای کرتی (میتوس), بونانی (جلاس) و آناتولی 
غربی (کیکلادس) شهرت دارد ( میدان لاررس, ۷/93-94). تمدن 
کرت کهن‌ترین این تمدنهاست. کرتیها در شهر کنوسوس", قرنها پیش از 
بونانیهاء تمدن درخشانی داشتند» آثار یافته شده, قدمت این تمدن و 
راب آن با تمدن درة نیل را تشن می‌دهد: کرتیها پیش از سآمیها و 
آریاییها با دریانوردی آشنا بودند (ولز, ۲۳۶-۵ )۰ آنان در حدود 

۲۵۰۰ قیم زندگی پیشرفتهای داشتند وبا جوامع متمدن جهان آن روز ر 
داد و ستد می‌کردند (همانجا) آنان همچنین با سفالگری, پارچه‌بافی. 
مجسمه سازی و عاج کاری آشنا بردند (همو, ۲۳۷). از ویژگیهای 
برجستهٌ تمدن اژه‌ای که عصر طلایی و شکوفایی آن در سده‌های ۱۵-۱۶ 
قم بود (دورانت. داستا‌تمدن, ۱۹/۲).با تاخت‌رتاز یننیها در ۱۴۰۰ 
قم رو به ضعف نهاد و در حدود " ۰ قم فرو پاشید ژولز, ۰ وبا 
شکییت تروابه سر آمد(دورانت:تاریخ‌تمدن, ۶3/)۱(۲) غیت در 
معماری, سفال سازی و داشتن خط بوده است («داثرة المعارف 
جهانی», 1/62). به طور کلی جزایر دریای اژه در انتقال فرهنگ و تعدن 
شرق میانه بهیونان نقش بزرگی داشته است ( بستانی, همانجا)- 

در سده۶قم در روزگار اقندار هخامنشیان سراجل دریای اژه 
مدتی به تصرف ایرانیان درآمد (مشکور ۱۱). در سدة ۴ قم اسکندر 
مقدونی و سپس جانشینانش بر منطقة اژه فرمان راندند و این امر تا زمان 
حاکمیت ر ادامه یافت. رویدادهای اين منطقه تا ۴ قم در الواح 
مرمر که در ۱۶۲۷م در جزیر؛ پاروس کشف, و به «اخبار پاروس» 


اژه ۸ 


معروف شده‌اند, مندر ج است. این مجموعه در موه آکسفرد نگاهداری 
می‌شود ( بستانی, .)۸۲/٩‏ در تجزیة امپراتوری روم باستان در پایان 
سده ۴ م, ناحية اژه جز و قلمرو روم شرقی شد (همانجا), , دولت بیزانس 
دز سده ۳ق/٩م‏ حاکمیت خویش بر دریای اژه و سواحل آن را استوار 
ساخت, چنانکه شهر سالونیک را بزرگ‌ترین پایگاه خود در کنار دریای 
اژه‌قرارداد (استروگٌرسکی, 181,291) 

در آغاز سدة ق/ام نفوذ مسلمانان در دریای اژه اه شش 
نهاد, چنانکه. ابوحفض: عمر بلوطی (ه م) ذر, ۸۲۵/۲۱۰ دولت 
حفضیان را در جزیر؛ کرت بنیاد نهاد. در ٩۰۴/۲۹۱‏ مسلمانان, شهر 
سالونیک را که پس از قسطنطنیه, مهم‌ترین مرکز فرهنگی و بازرگانی 
امپراتوری بیزانس بود. تصرف کردند, اما یک سال بعد, بیزانسیها انجا 
را بازپش گرفتند (هنو: 240): دز ازاخز شده ۳ و اوایل سدة:ق 
کشتیهای مسلمانان به فرماندهی امیرالبحن لئون طرابلستی که اسلام را 
پذیرفته بودء دز مدیثرانة شرقی در رفت و آمد بودند (عنان,۳٩).‏ دولت 
پیزاننن در 2/۲ لمون: زا شکست داد: و.اژه را-باز دیگز:به 
حاکمیت مطلق خود درآورد (استروگرسکی. 257). 

انحصار حاکمیت بیزانس: در کرانه‌های اژه بعد. از نبرد. ملازگرد 
۴ با ظهور چاکابیک از امیرآن ترک در ۱۰۷۴/۳۴۶۶ که 
ازمیر را پایگاه خود قرار داده بود, در هم شکست. وی جند جزیره از 
جزایر دربای اژه را فتح کرد («داثرة الععارف جدید», 11/758؛ نیز نک: 
ه د, ازمیر): در ۱۱۰۰/۴۹۳م در جریان جنگهای صلیبی اتحاد 
بیزانس باء صلیبیون,.ترکان را. از اژه بیرون راند. («داثرة. المعارف 
جدید)», همانجا). 

در سدة,۶ق/۱۲غ ونیزیها در صدد تسلط بر این منطقه برآمدند: در 
۳ هنری امیراتور بیزانس بة مارکو سانودو اجازه داد که 
برخی از جزایر اژه را به تملک خود درآورد. وی اعلان استقلال کرد و 
خود را دوک ارخبیل نامید و جانشینان او با عنوان دوکهای ناکسوس تا 
۵ بر بخشی از اين منطقه فرسان راندند [بستانی, ۸۲/۹), 
همزمان با. این رویدادها. امیران ترکمن از خاندانهای قرمسی, 
ساروخان, آیدین و منتشا بر کر انة اژه در غرب آناتولی مسلط شدند (نک: 
اوزون چارشیلی, 104). معزالدین محمد بیک. امیر آیدین؛ ازمیر را به 
تصرف خود در آورد (نک: هد, ازمیر). او ز پسرش امور" (عفر) بیک 
جزایر دریای اژه‌مانند ساقز, بوزجه‌ادا و امروز را مورد حمله قرار دادند 
(همی, 105؛ شاوء ۸۶/۱ -۸۷): در سراسر سده‌های ۷- ۸ق/ 2۱۴-۱۳: 
ونیزیها, جنواییها, کاتالانها و شوالیه‌های رودس هر یک به طریقی در 
این دریا و جزایر آن فرمان می‌زاندند. و دریای اژه, صحن برخورد. و 
رقابت این دولتشهرها بود (««دائرة المعارف جدید», همانجا), چنانکه 
در ۶۹۳ق/۱۲۹۴م میان چنواییها و ونیزیها جنگ دزگرفت: بیزانس نیز 
به پشتیبانی از جنوایبها وارد جنگ شد. پس از مدتی این چنگ به نبرد 
و1۱۷ 
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بین وئیز و بیزانس تبدیل شد. سرانجام با انعقاد صلح در ۶۹۸ق/۱۲۹۹م 
میان طرفین, این جنگ خاتمه یسافت (استروگزنکی, 452). 

در سدة ۱۴/۸م ضعف دولت پیزانس (همو: 465).از یک سوء 
اختلافات داخلی میان فرمانروایان شبه جزیرة بالکان و عذم اتحاد میان 
جکام جزایر اژه از سوی دیگر, زمینه را برزای گسترش نفوذ ذولت نوپای 
عثمانی در این منطقه آماده ساخت (شاو, ۰۴۷/۱ ۴۸): در ۷۳| 
یی بر ی 

بلغارستان), آنجا را پایگاه خویش قزار داد و اتحاد بلفارها و یونانیها را 

در سواحل دریای اژه بر هم زد (همو:. ۰۵۰/۱ در. ۷۷۲ق/ فوله 
اورتوس بیک. سردار عثمانی, جزير؛ گومولچین .را در دریای اژه 
تصزف کرد (همو: ۵۲/۱). پیشرفت عثمانی به سوی اژه موجب نگزانی 
ونیزیان شد: از سوق دیگر تنلط ونبز بر آبزاههای اژه نیز می‌توانششت 
اتحاد و ارتباط میان ایالات اروپایی و آسیایی عثمانی را برهم زند. 
سرانجام جنگ میان عشانی و ونیز آغاز شد.که با وقفه‌هاین تا 
۱۳/۳ ادامه داشت (همو, .)٩۵/۱‏ سرانجام:تبلطان مراد دوم 
شهر سالونیک را در همان سال به تصرف خویش درآورد و به این ترتیب 
سلطة عشمانیها بر دریای اژه تکمیل شد (همو, ۰)٩۷/۱‏ 

در زمان فرمانروانی سلطان فحمد فاتح نیز جنگ میان عثمانی و 
ونیز ادامه داشت. در نهایت با فرازدادی که در 2۷/۸۸۲۴ دز 
استانبول منعقذ شد, جنگ پایان یافت و ونیزیها متصرفات امپراتوری 
عشمانی در دریای اژه را به رسمیت شناختند (همو, ۱۳۱/۱), پنن از آن 
سلطان محمذ برای تضرف جزيرة رودس که پایگاه دزدان دریایی بود. 
اقدام کرد. اما پا درگذشت وی کار متوقف ماند و این جزیره دز روزگار 
سلطنت سلیم اول (صفر ۲۹٩/دسامبر۱۵۲۲).ضميمة‏ قلعرو دولت 
عشمانی شد (همی. ۱۶۳/۱). در ۱۵۳۷/۵۹۴۴م در دوران سلطنت 
سلیمان قانونی. خیرالدین باربادوس دریانزرد معروف عثمانی, بسیاری 
از جزایر دریای اژه را تصرف کرد و به قلعرو امپراتوری عشمانی ضمیمه 
ساخت (همو, ۱۸۰/۱). به اين ترتیب. دریای اژه به صوزت دریای 
داخلی دولت عثمانی درآمد و اين دولت ایالتهای آناتولی روم ایلی, 
کرت و جزایز بحر سفیذ را درسواحل آ تأسیس کرد (ارة المعارف 
جدید» , 11/758). 

تا ۸ زمان تشکیل دولت پادشاهی یونان, حاکمیت 
دریای اژء و جزایز آن در دست دولت عشمانی بود. با تشکیل دولت ونان 
که جزایر موزاء آتیکاء ایری بوز و کیکلادس را شامل می‌شند, یک 
چهارم از دریای اژه به تصرف دولت نوپا درآمذ. در ۵۸ 
تسالیا نیز به یونان واگذار شد. جزیرة کرت نیز خودمختاری گرفت؛ اما 
بزرگ‌ترین: ضربه به حاکمیت دولت عشمانن در این مد منطقه زا جنگهای 
پالکان (۱۹۱۳-۱۹۱۲م) واردساخت و ترکیه به مجدوده‌ای ساخلی که 
امروز تیز جزو آن کشور است, بسنده کرد. تراکیة غربی نیز در ۱۳۲۷ق/ 
۹ به بلغارستان واگذار شده بود که به اين ترتیب بلغارستان نیز به 
دریای اژء راه‌یافت (همانجا), ایتالیا نیز رودس و جزایر دوازده‌گانه" را 


اشغال کرد (همانجا؛ اسعدی:۳۱۸). به این ترتیب, دریای اژه میان 
یونان. ترکیه و بلغارستان تقسیم شد. پس از جنگ جهانی اول. در 
۷ تراكية غربی به یونان واگذار شد و بلغارستان از آبهای 
اژه محروم گردید. برخورد میان ترکیه.ز یونان بر سر تصرف جزایر و 
بننادراژه ادامه‌داشت +سرانچام .طبق مفاد عهدنامه لوزان (۲ مرداد 
۲ ش/۲۴ ژوئیة ۱۹۲۳م) تراکی شرقی و چندین. جزیر؛ دیگر در 
دریای اژه به ترکیه واگذار شد (همو, ۰۳۲۰-۳۱۹ ۳۲۲): دز ۱۹۴۳۵م 
جزیر؛ رودس ونیز جزایر دوازده گانه که در تصرف ایتالیا برد, به یونان 
واگذار گردید و دریای اژه به دربانی میان ترکیه و یونان تبدیل شد. از 
سوی دیگر واگذاری جزایر مذکور به یونان موجب اختلاف میان ت رکه و 
بونان شده, و این منطقه را به یک نقطه بحران تبدیل کرده است («داثرة 
المعازف جداید: همانجا). کشف نفت در آبهای یونان در:۱۳۵۲ش/ 
۴ اختلاف در حدود فلات قاره میان دو دولت را به وجود آورده 
است که هم اکنون نیز ادامه دارد (اسعدی, همانجا). 
ماخ اسعدی, متضیل, جهان اسلاغز تهران: ۱۳۶۹ش؛ بستانی؛ ذورانت, وبل, 
تاریخ تمدن: پرنان باستان, ترجمه انم.آریان‌پرر و ع.احمدي, تهزان, ۱۳۴۹ ش؛ همر, 
داستان تعدن, زندگی بونان, تلخیص عزت صقری, تهران, ۱۳۶۳ش؛ !زکی بک, احمد, 
قامرس الجَفرافية القدیمة, برلاق, ۹( سامی, شنس الاين, قاموس ۳ 
استانبول. ۱۳۰۶ق؛ شاو استانفورد, تاریخ امبرائوری علمانی و ترکیذ جدید, ترجماً 
محمود رمضان زاده, مشهد, ۰ سش؛عنان: محمدعیدالله, مواقف حاسمت فی تاریخ 
الاسلام.. قاهره, ۵۲ کراچکونسکی, اءی» تاریع الاب: الجفرافی 
العرنی, ترجمٌ صلاح‌الدین عشمان هاشم, قاهره, ۱ ۱۹۶م؛ گریمال, پیره فرهنگ اسباطیر 
پرئان ر روم ترجم؛ُ احمد بهنش, تهران, ۱۳۵۶ش؛ مشکرر, محمدجراد: جفرائیای 
تاریخی ايران یاستان, تهران, ۱۳۷۱ش؛ ولز, هربرت ود تاریخ ترجم 
مسعود رجبٍ یاء تهران, ۱۳۶۵ش؛ئیز؛ 
ی :۱ 1978 ۳ 
۵ ,تواعتهوهتاقت قزر رایطمماعز ۳ 1951:۸۱۵۵ ردفل دما 
1 ( او :1911 ۸۱۵۲۵ مرحتاااق1 مت تا یناه 1۱۸ رز 
رک10۵ سا بل تا راممومی6 7 رمدستاه :9 ,09ه۲0] 0۳۵۵۵۵ 
۱ 1 ۵ ,1,01۱1011[ 
۵ اهااناوهط املع و نز ۱ 1 ۱ 
۸ ۲۵۸ 1969 ۸ راک راهم ما۸ 
,95 الانااصاجز ,دز همه دام 


علی‌اکبرفیانت 


آسارین ی نککنیش. 


اساف و نائله. دو بت مشهور اعراب جاهلی..بز اشاس 
داستانهای کهن عرب. اساف پسریعلی از بل چم در یمن به یکی از 
دختران قبیله‌اش به تام نائله دختر زید عشقمی‌ورزید آن دو دز مونج 
حج آهنگ مکه کردند و چون درون کمبه خلوتی یافتند. دامن به گناه 
آلودند «پشی خذاوند هر دو رام مسخ: وبه نگ مبدل کزد . حگاهان 
مردغ آن دو را از کعبه بیرون آوردند و دز پیشگاه کعبه نهادند تا. مایا 
عبرت دیگر مردمان باشند. چون مدتی بگذشت زپرشتش بتان رواج 
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یافت. این دو نیز مورد پرستش قرار گرفتند و در شمار بتان خزاعه و 
قریش درآمدند. در آغاز اساف در کنار کعبه و نائله در کنار زمزم بود و 
قریش هر دو را به نزدیک زمزم منتقل ساختند. و از آن پن آن دو ربا 
جامه‌های زیبا: می‌آزاستند. گوسفندان و شتران بسیار برایشان قربانی 
می‌کردند و نزد آن دو سوگند می‌خوردند و طواف را با اساف آغاز کرده, 
با نئله بهپایان می‌رساندند (ابن اسحاق, ۱۱؛ ابن هشام, ۸۴/۱؛ کلبی, ۰٩‏ 
۹ واقدی, ۸۳۲/۲؛ ابن حبیب: المنمق, ٩۱۱۸‏ آزرقی, ٩۱۲۰۱۱۹/۱‏ 
ابن کثیر, البدایت, ۲۷۹/۳). به روایت کلبی که چعلین به نظر می‌زند. 
هنگامی که قریش بوضد بنی‌هاشم همداستان شدند, ابوطالب در ابیاتی 
به این دو بت سوگند خورد.(همانجا). در اشعار جاهلی نیز نام اساف 
آمده.است و بشر بن ابی خازخ اسدی در ایباتی به نام وي اشاره دارد 
(همانجا). 

در نسب اساف و نائله در میان منابع کهن اختلاف انست: بزخی 
اساف را فرزند بغی و برخی دیگر فرزند سهیل یا عمرو, و نائله را دختر 
مزید یا سهیل يا ذلب یا عمروین دلب و گاه به تصجیف دیک دانسته‌اند 
(ابن حبیب:.همان, ۲۸۲؛ ابن هشام, همانجا؛ ازرقی, ۸۸/۱؛ پاقوت. 
۱ به کفتذ ابن حبیب ( المحبر, ۳۱۱) پس از آنکه اساف و نائله را 
از کعبه بیرون آوردند, اساف را در صفا و نائله را در مروه نهادند, تا 
ینکهقصی بن لاب آن دراه مقابلکبه زدیک زمزممتقل کرد (نز 
نک: ازرفی, ۱۲۰۰۸۸/۱). به کفت یعقوبی (۲۵۴/۱) خزاعه و قريش دو 
1 
در صفا و دومی در مروه بوده است و برخی اين دو بت را همان اساف و 
نائله د انبته اند (12),. 

به روایتی وع او اي بش اوآ لکدی هل و شاه مکدآوردد 
بت‌پرستی.را در حجاز رواج داد, مردم را به پرستش اساف و ناثله 
فراخواند و پس از هبل این دو بت از نخستین بتهایی بودند که مورد 
پرستش قرار گرفتند (یعقوبی, همانجا؛ ازرقی, ۸۸/۱). چنانکه از 
روایت شهرستانی (۸۲/۳) بر می‌آید. ظاهرً این دو بت را نیز عمروین 
لحی از شام به مکه آورده: و داستان مسخ آن دو را به تقلید از اساطیر 
کهن ساخته انست (علی, ۲۶۷/۶؛ نیز نک: دنبالة مقاله ). برخی هبل را 
همان بعل ال معروف بابل دانستهاند (عبدالحکیم, ۱۰۸- ۰)۱۰۹ اگر 
این گفته درست باشد . شاید بتوان گنت که یعلی نام پدر اساف. همان 
تصخیف بعل است که در اين صورت خویشاوندی اساف با هبل ر 
ارتباط آن با خدایان باپل قابل تأمل است» 

اساف و نائله تا سال ۸ق پرستش می‌شدند. تا آنکه در فتح مکه, 
پیامبر (ص) آن دو را با دیگر بتان بشکست (ازرقی, ۱۲۰/۱؛ سهیلی, 
۱ ۳۶۵). واقدی ذر روایتی افسانه‌ای می‌گوید که چون پیاهبر نائله 
را بشکست. از آن زنی سیه رده با گیسوانی خاکستری درآمد که ناله 
می‌کرد و صورتش را چنگ می‌زد (نکز سهیلی, ۳۶۵/۱)). 

داستان اشاف و نائله بی شپاهت به برزخی اساطیر یونانی نیّست؛ به 
ویژه اسطورة هیپوینس و آتلانتا که در معبد زئوس (یا چیتر) همدیگر را 


اسالم ۸۳ 


در آغوش کشیدند و زئوس که از این بی احترامی رتجیده بود, آنان را به 
دو شیر سنگی که به ارابه‌ای بسته شده بودند, مبدل ساخت (نک: گریمال, 
2-۱ ).و نیز از جهاتی.یادآور. اسطورة. عشق آدونینش و 
آستارته (عشتر) است که یو ۱۱۳ 
(همانجا). 
مفسران اساف ونائله را از اسباب نزول یه «ن لصف وین 
شیر ال (بفره ۱۵۸/۲) می‌دانند و می‌گویند چون در جاهلیت اساف 
در صفا و نائله در موه قرار داشت و مشرکان به احترام اين ذو سعی بیش 
صفا و مروه را انجام می‌دادند. پس از فتح مکه سیلمانان به گمان اینکه 
سعی صفا و مروه سنتی جاهلی است؛ از آن کراهت داشتند و آن را 
نوعی شرک می‌بنداشتند, تا اينکه خداوند این آیه را بر پیامبر (ض) 
ی ۱ 
۲- ۲۸؛ بغوی, ۱۳۲/۱؛ ابوالفتوح. ۳۹۱/۱؛ ابن کثیر, تفسیر:., 
۱سیرطی,۰)۳۸۵/۱ 
باخذه این اسحاق, مخمد؛ سیرة, به گوشتی محمذ ندال قرنیه: 16۱۴۰۱ 
۱ این حبیب. محمد, المحیر, ه کرشش لیشتن اشتر, حیذرآباه دکن, ۱۳۶۱ق/ 
۲ هم المنمق, به گرشش خورشید اخند فارق؛ دهلی, ۴/۱۳۸۴ ۱۹۶؛ابن 
کتیر: البدایة؛ همو, تسیر القرآن الففلیم. یررت, ۰/۱۳۸۹ 2۱۹۷؛ ان هشام, 
عبدالملک, السیرة. النبوی, بد کرشش مصلنی سقا. و, دیگزان, ,قاهره.. ۱۳۵۵ق/ 
۶ ابرالفترح رازی, حسین, روح الجنان و ررح الجنان, بد کرشش ابوالحسن 
شعرانی و علی اکبر غثاری, تهران, ۱۳۸۲ ق؛ ازرقی, محمد, اخبار نگد, بهگرشش 
رشدی‌صالح‌ملحس,ییررت,۳ ۴۰ 2 بفری.حننین,تفلیر ( معالم اتزیل ) 
به کرشش خالذ عبدالرحمان عک ز مرزان سوار, بیروت. دارالنعرفه؛ سهیلی, 
عبداارحمان, الروض الانف, به کوشش عبدالرحمان وکیل, قاهره, ۱۳۸۷ ق؛ سیوطی, 
الدر المشرر بیروت, ۰۳ ۱۹۸۳/3۱۴م؛ شهرستانی, محمد السلل و اللحل, به کرشش 
عبدالمزیز رکیل, قاهره, مزسة الحلبي؛ طبری, تفسیر؛ عبدالحکیم: شرقی, موسرع 
الفلکلور و لا ساطیر العربیه. بیروت, ۱۹۸۷ 2! علی. جواد لمفصل فی تاریخ العرب. 
قبل الاسلام, ییروت دارالعلم للملایین؛ قرآن کریم + کلتی, هشام. الاضنام: به کرشش 
احمد زکی پاشا: تهران, ۱۳۶۴ش؛ گریمال, پیر, فرهنگ اساطیر یرنان و رم, ترجمذ 
احمد بهمنش, تهزان, ۱۳۵۶ش؛ راقدی, محد, السفازی: به کوشش مارسدن جونز, 


لندن, ۱۹۶۶م؛یاقوت, بلدان؛ یعقویی, لامج( یردت, ۱۳۷۹ مر 
.181 
عنایت‌الله فاتحی‌نواد 


آسالیم» ناحیه‌ای در منطقه تالش واقع در حاشية جنوب غربی 
دریای خزر. اين ناحیة ساحلی با طول ۳۵ و عرض ۱۱ که؛ از سوی 
مشرق با دربای خزر, و از سوی مغرب با ارتفاعات خلخال همجوار 
است (کیهان, ۲۸۰/۲ )۰ ارتفا ع اسالم از سطح دریا در جدود ۲۰ متر 
است (پاپلی.۵۵). 

اسالم به ذهستانی در بخش مرکزی شهرستان تالش از استان گیلان 
اطلاق.می‌شود ( آمارنامه,۱۳۶۳.۰,۰۰ش: ۱۹). آین: تقسیم بندي. از 
۸ ش به بعد تغتیر نکرده ابست ( فرهنگ جغراقیایی :..» ۱۰/۲). این 
دهستان از شمال به دهستان کرگانرود جنوبی, از مغرب به شهرستان 
خلخال, از جنوب به بخش تالش دولاب و از مشرق به,دریای خزر 
محدود نی‌شود ( فرهنگ آبادیها ..., شهرستان, .)٩‏ اسالم بر سز راه 


و اسالم 
بندر انزلی به آستارا قرار گرفته است و به وسیلة جاده‌ای که در گذشته 
نیز مسیر عمومی کاروانها بوده, به خلخال مربوط می‌شود ( فرهنگ 
جغرافیایی, همانجا): حوضة زودخانه‌های ناورود, دیناچال و خالسترا 
در این‌ناحیهقراردارد و هر ۳ رود به‌دریای‌خزر می‌ریزند ( آمارنامه .... 
۷۰ ش, ۲۲؛ راپینو, 103). 

تاریخ:. نام اسالم نخستین بار در ارایل استقرار دولت قاجار 
مطر ح شد. در آن هنگام فتحعلی شاه یرای تضعیف خاندان میرمصطفی 
خان که قلمرو وی میان دشت مفان و کرگارود گسترده بود-تمامی 
منطقة تالش ایران را میان خانواده‌های سرشناس آنجا تقسیم کرد 
(فریزر, 145). بدین سان, منطقه تالش به ۵ بلوک به نامهای کرگانرود. 
اسالم: تالش دولاب, شاندرمن و ماسال تقسیم شد و خمسة تالش نام 
گرفت (عبدلی» ۲۲). در همان زمان به دستور فتحعلی شاه, بالاخان 
حاکم کرگانرود که به عنوان فرمانده کل تالثل معروف شده بود, به عیر 
حسن خان,یکی از پسران مصطفی خان در نمین حمله برد. در این حمله 
محمدخان اسالمی. وی را همراهی می‌کرد. در نتیجه این تهاجم اموال 
میرحسن خان به یغما رفت و وی تسلیم شد و سپس با یکی از دختران 
شاه ازدواج کرد. خانهای اسالم و کرگانرود از بیم آنکه میرحسن خان 
توسط عباس میرزا ولیعهد که در آن زمان حاکم آذربایجان‌بود, موجبات 
سقوط آنان را فراهم کند, نزد شاه رفتند و از وی خواستند که مناطق 
تحت نفوذشان را از آذربایجان جداء و به گیلان منضم کند, شاه با این 
پیشنهاد موافقت کرد. از آن به بعد چون فرمانبرداری خانهای کر گانرود 
از حاکم گیلان ظاهری بود, آنان می‌کوشیدند تا بر خانهای دیگر آن ناحیه 
برتری داشته باشند و احیاناً آنجا را به خاک کرگانرود منضم کنند, از 
اين رو با مردم آن تواحی خصوصاً اسالم پدرفتاری می‌کردند (راپینو, 
91 . حاشیه؛ حسام السلطنه ۰ب پس از محمدخان, مصطفی‌خان و 
عاقبت ولی خان اشجع الدوله سین پیت موش آو هیا فا قدرنت 
را در اسالم به دست گرفتند (راپینو ۶۰). در آن هنگام دیگه‌سرا مرکز 
حکومت بود (کیهان, همانجا؛ رایینو, 102؛ خودزکوه(). ‏ _ 

زیان:. با وجود اينکه اين ناحیه در دوران معینی, از توابم آذربایجان 
به شمار می‌رفته (رابینو, 91, حاشیه), همچنان قومیت و فرهنگ خود 
را حفظ کرده است (ن؟: بازن, 13/207-208). ساکنان آنجا به گویش 
تالشی و گاه به زیان ترکی سخن می‌گویند. در ناورود به عنوان مسیر 
ارتباط اسالم و خلخال و عاملی برای نفوذ زبان ترکی در میان ساکنان 
دشت و نیز وسیله‌ای برای برقراری روابط تجاریو اجتماعی میان این 
دو مرکزبوده است (عبدلی, ۰)۲۶ 

مذهب: به گزارش زابینو (ص 101-102) مردم اسالم در گذشته 
بیشتر سنی (شافعی) بوده‌اند. ولی خوانین آنجا خود را شیعه, و از 
بازماندگان استاجلوهایی می‌دانستند که در زمان شاه طهماسب و شاه 
غباس اول گیلان رابه اطاعت خود در آوردند. 

وضعیت اقتصادی و اجتماعی: دهشتان اسالم با ۶۵ آبادی دارای 
۰ ۵ خانوار ( ۳۲۳۸۳۸ نفر) است که از میان آنها گیلانده, ناو رود و 


خاله‌سرا هر یک دارای پیش از ۴۰۰ خانوار است ( فرهنگ آادیها, 
شهرستان, ۲۴. ۲۶). منابع درآمد مردم اسالم شامل کشاورزی: 
کارگری ساذه و خرید و فزوش است. کشاورزی اسالم بیشتر بر پاي 
کشت برنج ( ۳۸۱۱ هکتار), گندم و جو دیم (۲۱۱ هکتار) قزاز دارد 
فرهنگ اقتصادی..., (0۱۰۰/۲). پیش از اين, تولید ابریشم و تهیة 
عسل ودر کتار آنها شال بافی و جاجیم بافی از مشاغل مردم این منطقه 
به شمار می‌رفته است (کیهان, ۲۸۰/۲؛ حسام السلطنة, ۳۰؛:رابیئو 
3). وجود جنگلهای انبوه در اين ناحیه و احداث کارخانه چوب بری 
وابننته به مجتمع صنایع چوپ و کاغذ ایران (چوکا). انگیزة جذب 
نیزوی کار شده است. فرآزرده‌های آن به شکل تراوزس, الوار و تخته 
وارد بازار می‌شود. از سرشاخه‌های افتاد؛ درختان جنگلی نیز هیزم و 
زغال تهیه می‌کنند ( جغرافیا ..., ۱۰۳۸/۲). در گذشته بازرگانان ارمنی 
و دیگران برای فروئل کالاهای خود و نیز خریذ کالاهای محلی.پس از 
نخستین ماه بهار به آلالان که مرکز تجاری این ناحیه و در کناز رودی به 
همین نام قرار داشت شت. رفت و آمد می‌کردند و تا اراسط پاییز در آنجا 
می‌ماندند (رایینو, همانجا ؛ حسام السلطنه. ۰) هم اکنون شماری 
از مردم اسالم به صید ماهی نیز می‌پردازند, چنانکه ۲۱۶ نفز از ۱۰ آبادی 
ناحیه به اين کار اشتغال دارند ( فرهنگ آبادیها ..., ماهیگیری,۸). در 
گذشته, صیدگاه نسبتً بزرگی در ناحیه سیاه چال واقع در شمال ناو رود 
وجودداشته.وامتیا زصنیدنیزبا لیانوزوف روسی‌بوده‌است(رابینون102)- 
یکی از بناهای کهن اسالم. اسپیه مزگت (مسجد سفید) واقع در 
کیش خالهُ دینا چال است که به سبب فرسایش و ویرانی, از سازنده و 
زمان برپایی آن اطلاعی در دست نیست کتیبه ای به خط کوفی ساده بز 
دیوار شمالی یکی از دهلیزهای مسجد که آیه‌ای از فرآن مجیدٌ روی آن 
حک شده, گواه بر قدمت مسجد است. گچ بریهای درون مسجد نیز تا 
حد زیادی از میان رفته است (ستوده, ۰)۷۱-۷۰/)۱(۱ تربت پیزهزات 
در گیلانده از دیگر بناهای پرجا مانده از گذشته است (همو,۱۷۳/۱(۱) 
ماخذ:_آمارنامة استان کیلان (۱۳۶۳ش), سازمان برنامه و بودجذ استان گیلان 
تهران, ۱۳۶۴ش؛ آمارنامه استان گیلان (۱۳۷۰ش), مرکز آمار ایران, تهران: 
۱ ساش؛پاپلی بزدی, مجمدحسین, فرهنگ آبادیها و مکانهای مذهبی کشور, تهران, 
۷ سش؛جفرافیای کامل ایران, وزارت آمرزش و پردرش, تهران, ۱۳۶۶ ش؛ ام 
السلطنه, ابرالتصر. سفرنامه طرالش, تهران, ۴۶ ۱۳ش؛ خردزکره الک‌اندر, سززمین 
گیلان, ترجم سیروس سهامی, تهران, ۱۳۵۴ش راینو: هل.. فرمانروایان گیلان, 
ترجمٌ م. پ, جکتاجی و رضامدنی, رشت, ۱۳۶۴ش؛ سترده, منوچهر ا زآسبارا تا 
استارباد, تهران, ٩۱۳۳ش؛‏ عبدلی, علی, نظری به جامبه عشابری تالش, تهران, 
۱ سش؛فرهنگ آبادیهای کشور (۱۳۶۵ش), شهرستان تالش, مرک آمار ایران. 
تهران. ۱۳۶۸ش؛ فرهنگ آباذیهای کشرر (ماهیگیری): سرشماری عمومی 
کشاررزی (۱۳۶۷ش)؛ مرکز آمار ایران, تهران, ۰ ۱۳۷ش؛ فرهنگ اقتصادی دهات 
ر مزارع, استان گیلان (۱), جهاد بنازندگی, تهران, ۱۳۶۳ش؛ فرهنگ, جغرافیایی 
ایران (آبادیها), استان یکم, دایرف جفرافیایی ستاد ارتش, تهران, ۱۳۲۸ش؛ کیهان, 
مسعود, جفرافیای مفصل ایران, تهران, ۱۱ ۱۳ش؛ نیز: 
۵ 1۳۵۷۵۱ و .3 رتعه۳۳ :1980 رکنم , 121200 عا رامعت۵ بحتحدط 


ی ۱ 
۰ ,و۳۵۲۱ , نرقا 6 ها ,حدبوط ما ععاهززکمع ۲۳۳۵۲۱۱6۵5 دص 


مرگان نظامی 


اد 3 بُن زند. ابرمحمد یا ابوزید (دح ۵۴ق/۶۷۴م). صحابی 
پیامبر(ص) .کنیا و را ابویزیدواپوخارجه‌نیزآورده‌اندکه ابویزید احتمالا 
تصحیف اپوزید.است (نک: بخاری, التاریخ:.. ۲۰/)۲(۱؛ بلاذری: 
انساپ..., ۷۷/۵؛ قس: ابن‌حبان, ۱۱ ؛ابونعیم, معرفةه..۰۰, ۱۸۱/۲). 

چون به هنگام وفات پیامبر(ص), اسامه ۱٩‏ سال داشت 
درجدود.سال چهارم بشت (ح ۶۱۷م) به‌دنیا آمده باشد. (واقدی, 
۳ وی از تیرة بنی کلب قضاعه بود (ابن قتیبه, ۱۴۴؛ ابن 
عبدالبر. ۷/۱ ابن حزم۴۵۹۰) و پدرش زید بن حارثه ازاد کرد رسول 
خدا. و از نخستین مسلمانان بود و به همین سبب, زید و فرزندش اسامه 
را از «موالین» پیامبر(ص) خوانده‌اند (ن5: ابن حبیب. ۱۲۸؛ طبری» 
۳). مایمن (هم) مادر اسامه‌نیزکنیزوسپ سآزادکرد؛ییا مب (ص)) 
بود (نک: ابن سعد, ۶۱/۴). اسامه و پذر و مادرش در واقع هجرت, به 
مدینه رفتند (همو,۲۳۸/۱). گزیا در جنگ‌بدر (بلاذری, همان, ۸۸/۱) و 
نیز چنانکه پیشتر روایات نشان می‌دهد, در جنگ احد (نک: واقدی. 
7/۱ ابن هشام, ۶۶/۲ بلاذری, همان, ۳۱۶/۱)» به سیب خردسالی, 
از جمله کسانی بود که پیامبر(ص) اجاز؛ شرکت در پیکار به آنان نداد. 
اما در سریة بشیر بن سغد به فدک در شعبان ۷اق (واقدی, ۷۲۳/۲ به بعد) 
و یز در سریذ غالب پن عبدالله لیثی در صفر #۸ق شرکت داشت 
(ابن‌سعد, ۱۳۶/۲) و از جمله کسانی بود که در تنگنای وه حنین از 
پیامبر(ص) جدا نشدند (همو, ۱۵۱/۲؛ طبری,:۷۴/۳). در روایات 
مشهور به:(افک»)- که به عايشه اتهام زده شد و بیشتر اسناد آن به خود 
عايشه می‌رسد - امده است که پیامبر(ص) دربار؛ این اتهام با 
علی(ع) و اسامه رأی زد و اسامه برخلاف علی(ع), از عايشه به 
نیکویی یاد کرد (نک: زهری, ٩۱۱؛‏ واقدی, ۴۳۰/۲؛ ابن هشام ۳۰۷/۲: 
بخاری, صحیح, ۴۷۳ طبری, ۶۱۵/۲)؛ اما چنانکه همان 
روایات نشان می‌دهند, اين ماجرا پس از غزوة مریسیع در رمضان ۵ق 
روی داده (واقدی,۴۰۴/۱), و اسامه در آن‌هنگام خردسال‌تر از آن‌بوده 


مر بایست 


است که پیامبر(ص) در چنین امر مهمی با او مشورت کند. 

مهم‌ترین رویداد زندگی اسامه, انتصاب او از سوی پیامبر به 
فرماندهی لشکری بود که به پیکار رومیان می‌رفت و این واقعه که بعدها 
به ((جیش اسامه» شهرت یافت ,یکی از موضوعات گسترد؛ مطرو ح در 
مناظرات کلامی میان گروههای گوناگون از سده‌های نخستین هجری 
بوده است. بنابر روایات تاریخی, در اواخر صفر ۱اق: پیامبر(ص) 
مسلمانان را به جنگ با روم امر فرمود و اسامه را به فرماندهی لشکری 
برگناشت تا همچون پدرش زید که در 4۸ق در غزوه مژته فرماندهی سپاه 
را بر عبهده داشت ربه شهادت زسید, به جهاد رود. اسامه در جرف 
بنزدیکی مدینه س اردو زد و مسلمانان به سوی او می‌شتافتند, اما در 
این میان برخی از اصحاب. از اینکه جوانی نوخاسته به فرماندهی چنین 
لشکری گمارده شده بود. آشکارا ناخشنودی نمودند و در فرستادن آن 
لشکر: چندان درنگ شد که رسول خدا با حال پیماری به منبر رفت و بز 
اين امر تأکید فرمود (نک: همو, ۱۱۱۷/۳؛ این هشام, ۳۰۰-۲۹۹/۴). به 


اسامة پن زید ۸ 


روایت واقدی (۱۱۱۸/۳ به بعد), اسامه ۱۰ شب از ربیم‌الاول گذشته, با 
چند تن از اصحاب مانند عمر بن خطاببه مدینه آمد وبه‌دیدارپیامب ر(ض) 
که دز بسترابیماری بود. زفت و آنگاه به اردوگاه خود بازگشت وهمگان 
رابه جهاد برانگیخت. در این میان, فرستاده مادرش ام‌ایمن او را از 
نزدیک بودن رحلت پیامبر(ص) آگاهی داد و او بدین سیب دوباره به 
مدیته بازگشت. بی‌گمان تأخیر در گسیل داشتن اين لشکر به. رغم 
خواست‌پیامبر(ص) در ماجراهای بعدی بی‌تاثیر نبوده است؛ چه با هم 
تأکیدی که در روایات کهن بر حضور صحاب بزرگ پیامبر(ص) در اين 
لشکر شده است(مثلاً نکنبلاذری, انساب, ۳۸۴/۱), می‌دانيم که در 
همین زمان, ابوبکر از مدینه به شنح نزد همسرش رفت (نک: واقدی؛ 
۳ ببلاذری, همان, ۵۵۴/۱). بتابریک روایت دیگرء همسر اسامه 
کس نزد او فرستاد تا اورا از شدت پیماری پیامبر(ض) آگاهی دهد ز او 
تا رحلت پیامبر(ص) درنگ کرد (نک: ابن سعد, ۶۸-۶۱۷/۴). 

سرانجام. اسامه به مدینه بازگشت و در غسل و کفن پیامبر(ص) 
شرکت جست (نک: ابن هشام. ۴ بلاذری, همان ۰۵۴۹/۱ 4۵۷۱ 
طبری, ۲۱۲/۳ )۰ چون ابوبکر خلافت یافت, بی‌دارنگ اسامه را به همان 
مأموریتی که پیامبر (ص) او را فرموده بود. زوانه کرد و به اعتراضهای 
صحابه بزرگ وقعی ننهاد و تنها از اسامه خواست تا عمر:را برای 
دستیاری خلیفه وانهد و بنابر همین روایات, خود در حالی که پیاده راه 
می‌سپرد. اسامه را مشایعت کرد (نک: واقدی, ۱۱۲۲-۱۱۲۱/۳! یعقوبی, 
۲ (طبری, ۲۲۳/۳ به نقل از سیف بن عمر). از پاره‌ای مأخذ چنین 
برمی‌آید که اسامه در آغاز موافقتی با خلافت ابوبکر نداشته است و این 
موضوع درنامه‌ای که گفهاندابویکر پس از دست‌یافتن به خلافت براکٍ 
او از مدینه به جرف نوشت و نیز در پاسخ درشت اسامه به وی کاملا 
نمایان است (نک: شدآبادی, ٩۱۴۳-۱۴۲‏ نیز نک: ابن طأووس, ۹۵). اما 
توجه به برخی مضامین آن نامه که صبغةه مناظرات بعدی کلامی حول 
قضیه سقیفه در آن دیده می‌شود و نیز رفتارهای دیگر اسامه در هم‌سویی 
با خلافت, جعلی بودن آن نامه را محتمل می‌نمایاند. حتیل به روایتی 
اسامه پس از وفات پیامبر(ص), در انتظار دریافت دستور از ابویکر بود 
(زهری ِِ .به هرحال اسامه به ناحیة بلقاء- در شام سرلشکر کشید 
وبر قریة یی هجوم برد و توانست پیروزیهایی بهدست آورد و بنابر برخی 
روایات قاتل پدر خود را بکشد. آنگاه پس از ۴۰ يا ۶۰ روز به مدینه 
بازگشت و خبر پیروزی او از سوی مردم مدینه که از ارتداد قبایل عرب 
بیتتاگ برفند با شوشعالی و سترور پسیار تلقی شد (همانا :این ننعة: 
۲ بیعقوبی, ۱۲۷/۲؛طبری, ۲۲۷۱۳). پس از آن نیز یک بار, ابویکر 
چون خود به پیکار ذی القصه برای جنگ با مرندان از مدینه یرون شد, 
اسامه را به جای خود برگباشت (نک: همو: ۲۴۱/۳ ۲۳۷). به روایت 
‌چندان مشهوری, اسامه همچنین در لشکر خالد بن ولید در سرکوب 
مسیلمة کذاب, فرمانده جناح چپ سپاهبود(نک اب اعثم, ۳۷-۳۱/۱). 

درباره‌اسامه‌به‌روز ر خلافت‌عمر آگاهی چندانی در دست‌نداریم: 
تنها به روایاتی می‌دانیم که عمر در تقسیم عطایا در ۲۰ق به او سهمی 


۸۶ اسامة بن زید 


بیشتر از دیگران و حتیل فرزند خود عبدالله اختضاص داد و سیب 
این‌کار را علاقه و دوستی بسیار پیامبر(ص) به اسامه ذکر کرد (ابن 
ستد: ۰۲۹۷/۳ ۷۰/۴ یلاذری: فتوح..., ۵۵۱/۳ ابن عبدالبز, ۷۶/۱؛ 
ابوتعیم: معرقه, ۱۸۲/۲). این موضو ع بعدها موردطعن شیعه قرار گرفت 
(نک: ابن شاذان, ۲۵۶-۲۵۳؛قس: جاحظ, ۲۱۶). 

در خلافت عشمان, اسامه در زمره اصحابی بود که خلیفه به هریک از 
آنان قطعه زمینی بخشید (نک: پلاذری, سان, ۳۳۵/۲) و آنگاه که 
مسلمانان بر عشمان و والیان او شوریدند, اسامه از سوی وی مأموریت 
یافت تا به بصره رود و از مسائل و مشکلات آن شهر آگاهی یابد (طبری: 
۴ به نقل از سیف بن عمر). گفته‌اند, چون شورشیان کار را بر 
عمان سفت ند سم شین قتل عمان کر و او( جع 
خواست تا برای دور ماندن از تهمت قتل عشمان. از مدینه برود (نک: 
بلاذری, انساب, ۷۷/۵؛ این اعثم ۲۲۷/۲). اما چون امام غلی(ع) به 
خلافت نشست. اسامه جزو چند تن از صحابه همچون سعد بن ابی 
وقاض, عبدالله بن عفر: محنذینمسلمه و دیگران بود که ازییعت با آمام 
(ع) سرباز زدند ل(نک: طبری, ۱۴۳۱/۴ مسعودی, ۲۰۴/۲؛قس: ابن سعد, 
۲۳) و آمام(ع) در خطبه‌ای از اين تخلف. ایشان به تلخی یاد کرد 
(مفید,الارشاد, ۲۴۴-۲۴۳/۱). اگرچه عمار بن یاسر اصرار بر ستائدن 
پیت نان داشت. ولی امام یشان را بهحال خود وانهاد یناعم 

۳۵۶/۲ 

چون وت عزم پیکار جمل کرد, اسامه که سوگند یاد 
کرده بود با هیچ گویند؛ ««لاالهالالله»در نبرد نشود. از جنگ کناره 
گرفت و در اين باب داستانی را گواه می‌آوزد. که وی دز زمان 
پیامبر(ص) دریکی از سرایا, مردی را که کلم شهادت بر زیان آورد. به 
قتل رساند و مورد عتاب پیامبر(ص) قرار گرفت (نک: بلاذری, هسان, 
۲ دینوری, ۱۴۳؛ مفید. الجمل, )٩۴-۹۵‏ و حتیل گفته‌اند که 
امام( ع) را از شتاب در آغاز کردن جنگ بر حذر می‌داشت (همان, 
۰ بعدها هم در مسجد مدینه در برابر تمایند‌بصریان گواهی داد که 
طلحه و زییر به اکراه با علی( غ) بیعت کرده‌اند و این حفتذ او که خشسم 
اصحاب امیرالمزمنین( ع) را برانگیخت. نزدیک بود به قیمت جان او 
تمام شود (نک: طبری, ۴۶۷/۴ به نقل از سیف؛ نیز ن5: ابن ابی شیبه, 
۰۵ ۲۶۱؛ جاحظ, ۱۶۸ ).با ایلهمه, بنابر چند روایت, اسامه خود 
را مطیع و دوستدار آمیرالمومنین(ع) نشان می‌داد و تنها از شرکت در 
جنگ امتناع می‌جست (نگ: بلاذری,همانجا «مفید,همان,3۵)). 

از نقش اسامه در دیگر حوادث این دوره تا زمان مرگش آگاهی در 
دشت. نیست, تنها ازیکی دوبار مجادلهً اربا فعاویه یاد شده است (نک: 
بلاذری,همان,۷۵:۲۶/)۱(۴).دربارة تاریخ دقیق مرگ اسامهاختلاف 
است. برخی آن را دز آخرین سالهای خلافت معاویه (۵۸ با ۵9ق) 
دانسته اند (ابن‌سعد, ۷۲/۴؛ ابو نعیم, همانجا؛ ابن عبدالبر» ۰۷۵/۱ ۷۷؛ 
ابن‌اقین؛ ۶۶/۱). اما از آنجا که گفتهاند به هنگام مرگ ۶۰ساله بوده 
(حاکم. 6۳ ) و حدود سال چهارم بعشت زاده شده (نک: شطور 


پیشین), می‌بایست در حدود سال ۵۲ق درگذشته باشد. ابن عبدالبر 
(هماتجا) سال ۵۴ق را درست‌تر دانسته است (نیز نک ان اثیره 
همانجا). در روایت بسیا رزنادری هم .مرگ او ین از قتل عشمان آزرده 
شده که با اخبار تاریخی دیگر تناقض دارد (نک: ان بان ۱ ابونعيم: 
همانجا). 

روایات فراوانی نشان از علاقه ی رت سل 
اسامه دارد؛ چنانکه گفتهاند حت در فتح مکه چون پیامبر به درون کعبه 
شد. اسامه نیز با آن حضرت بود (واقدی, ۸۳۴/۲؛ ابن شعد, ۱۴۴۴ 
احمد بن حنبل, ۲۱۰/۵). در برخی: مجامیع حدیثی نیز بابی به عنوان 
مناقب اسامه گشوده شده است (مثلا نکنتر مذی ,۶۷۷/۵ ۶۷۸۰؛ آبن ای 
شیبه, ۱۳۸/۱۲ به بعد). اما به‌نظر می‌رسد که اینگونه روایاث در برابژ 
روایات حاکی از علاق شدید پیامبر به اهل بیت(ع), یعنی علی(ع) و 
امامان حسن و حسین(ع) قرار داده شده انت (مثلاً ن5: طبرانی, 
۱+ابن عبدالبر, ۷۶/۱؛ذهبی, ۴۹۸/۲). همچنانکه ابونعیم اصفهانی 
برای کاستن از قدر روایات مستند شیعه مبنی بر علاقه پیامپر(صض) بد 
اهل بیت( ع),به روایات حاکی از محبت آن حضرت به اسامه و دیگر 
اصحاب استناد کرده است (ن5:تثبیت:..۰ ۴۲-۶۲). 

اسامه از راویان حدیث پیامبر(ص) بود و از پدرش زید نیز احادیثی 
نقل کرده است (ن؟: واقدی, ۲۱۴۰۱۳۵/۱؛ ابن ابی عاضم ,۱۹۹/۱ 
۱ همچنین در مأخذ حدیثی به (مسند» اسامه برمی‌خوریم (مثلاً 
نک: احمد بن حنبل, ۱۹۹/۵ به بعد؛ طبرانی, ۱۲۲/۱ به بعد) و نسخاً 
دست‌نویس مختصری از.سند او در ظاهریه موجود است (نک: ,06۸4 
6)) از اسامه کسانی چون ابوعثمان نهدی, عروة بن زبیر و برخی 
دیگر از تابعین حدیث روایت کرده‌اند ۷ : ذهبی, ۴۹۷/۲ ۵۰۷: مزی, 
۳۴۰۰۲ 

با آنکه زندگی اسامه به نسبت دورانی که در آن می‌زیست, چندان پر 
حادثه نیست, اما کمتر نکته‌ای هست که بعدها مایه بحثهای کلامی و 
مناقشه‌های پی‌شمار نشده باشد. به‌همین سبب در مأخذ کلامی سده‌های 
نخستین هجری و پس از آن, نام اسامه و مواضع او مورداستنادوبحث و 
مجادله بوده است. مهم‌ترین مساله, موضوع ««جیش اسامه» اشت: 
محور بحث در این موضو ع خاص شامل بررسی حضور آبویکر, ععر و 
دیگر اصحاب بزرگ در سپاهی است که حضرت رسول بر فرماندهی 
اسامه و عزیست هرچه سریم‌تر آن تأکید بسیار فر موده‌بود و همین موجب 
شده تا گروههای گوناگون» ضمن بحث در این باب به شخصبیت اسامه 
نیز اشاره کنند. مثلاً جاحظ - که از معتزله بود - فرماندهی او را دلیّلی 
بر برتری و فضل او دانسته (ص ۱۴۷-۱۳۶) و به‌ویژه بز هم‌سویی اوبا 
خلفای پس از پیامبر(ض) تأکید کرده است (ص ۱۶۸-۱۶۷). همچنین 
در بحث از صحت امامت مفضول با وجود فاضل, به فرماندهی اسامه و 
موضوع «(جیش» او اشاره شده است (نک: ناشن اکبر, ۵۱). اما امامیه 
که ماجرای «تتفیذ جیش اضامه» را از دیدگاه تاریخی به‌گونة دیگری 
می‌نگریست (مثلاً ن5: مفید, الازشاد, ۱۸۰/۱ به بعد),.در بجلهای 


کلامی, درباره ابوبکر و تخلف او از حضور در جیش اسامه به درشتی 
سخن گنته‌اند (مثلاً نکن ابوالقاسم کوفی: ۲۶-۲۵/۱؛ سیدمرتضی. 
۴ به بعد). این موضوع, گذشته از اختصاص یابی خاص به آن: 
حتول موضوع رساله مستقلی از یکی از علمای امامیه در سده ۱۱ق به 
نام محمد پن حن شیروانی (د ۱۰۹۸ق), با عنوان جیش اسامه قرار 
گرفته است (نک: آقابزرگ,۳۰۴/۵). 
منألة , دیگر, , موضوع سرباز زدن اسامه از بیعت با امیرالمزمنین 
علی(ع) سپس کناره‌گیری او از حوادث این دوران است؛تا آنجا که 
برخی انامه را با آن چند تن دیگر از صحابه, جزو فرقه‌ای. خاص 
محسوب داشته‌اند (نک:ناشی عاکبر, ۱۶؛ نوبختی,۵), اهل حدیث, اسامهه 
و دیگر صحابه‌ای را که از «فتنه» دوری جستند, ستایش می‌کنند (نک: 
خیاط, ۱۴۳, که نظر اهل حدیث را آورده؛ ابن عبدالبر, ۷۷/۱ نقل قولی 
از وکیع؛ نیز ن5: ابن تیمیه, ۱۷۸/۲). اما علمای امامیه و برخی از معتزله؛ 
این رفتاز اسامه و دیگر اصحاب را به شدت موردانتقاد قرار داده‌اند 
(مثلاً نک: اسکافی, ۰۲۱ ۰۲۲ ۳۴ ۳۵؛ مفید, الجمل, ۵۱, ٩۴‏ ۹۷)» با 
اینهمه : در پاره‌ای مأخذ حدیثی: از امامان( ع) چنین نقل شده که اسامه 
بعدها از نظر خودبازگشت و از این‌رو دربارة او جز به نیکویی نباید سخن 
گفت و حتی بنابر همین.مآخذ, امیرالمژمنین(ع) بهانة او را برای 
همراهی نکردن با خود پذیرفت و به عامل خود در مدینه نوشت که برای 
اسامه عطایایی درنظر گیرد (ن5: کشی,۳۹۰؛برقی؛ 6۰ 
ماخذ: _آقابزرگ, الذریة؛ ابن ابی شیبه, عبدالله, المصنف, به‌کوشتن مختار احمد 
ندوی, پنبلی, ۱۹۸۳/۵۱۴۰۳ع؟ ان ابی عاصم, احمد, الاحاد و المثانی, به‌کرشش 
پاسم فیصل احد چوابره, ریاض, ۱۱ ۱/۵۱۴ ۱۹۹م؛ ان‌اثیر, علی, اسدالفة, قاهره, 
۵ ق؛ این اعثم کرفی, احمد. التشوح, حیدرآباد دکن؛ ج ۱ ۳ 
اج ۰۲ ۹/۱۳۸۹ ۱۹۶ع؛اين تینیه احمد منهاج الستة البوية, قاهره, ۱۳۲۲ق؛ ابن 
حبان, محند, مشاهیر علماء الامصار, بهکرشش م. فلایش‌هامی, قاهره, 5۱۳۷۹۰ 
3 ابن حبیب, محمد, المحبر, په‌کوشش ایلزه ليشتن اشنتر, حیدرآباد دکن, 
۱ ۵۱۳۶/ ۱۴+ این حزم: علی, جمهرة انساپ العرب, بیروت, ۱۹۸۳/۵۱۴۰۳ع؛ 
این سند: مخند, السلبقات الکبری, بیروت, دارصادر؛ اين شاذان, فضل, الایضاح, 
به کرشش جلال‌الدین محدث ازموی, تهران: ۱۳۵۱ شن؛ ابن طاورس: علی؛ الیقین فی 
افرة امیرالمزمنین( ع), نجف, ۰/۱۳۶۹ ۱۹۵ع؛ ابن عبدالیر» بوسف الاستیعابب, 
به کرشش علي‌مجمد پچاری, قاهره, ۰ ۰/۵۱۳۸ ۱۹۶ع؛ اي قتبه,عبداله. لسدارف» 
به کوشش ثروت عگاشه, قاهره, ۱۹۶۰! این هشام, عبدالملک, السپرة النبویة, 
به کرششن مصطنی سقا و دیگران: تاهره ۵ 2 ؛ ابرالقانسم کوفی, علی, 
الاستفانة, نجف, ۱۳۶۸ ق؛ آپرنمیم اضفهاتی, احمد: تثبیت الامامة و ترتیب الخلاقه, 
به کوششن ابراهیم. علی تهامی: پیروت, ۹۱۹۸۶/۴۰۷ .همون معرقة.الصحایةء 
به کرشش محمد راضی بن حاج علمان, ریاض, ۱۹۸۸/۱۴۰۸ع؛ احمد بن حنبل, 
سند, قاهره, ۱۳۱۳ق؛ اسکافی, محمد, المعیار و الموازة, به‌کرشش محمدباقر 
محمردی, پیررت, ۱۹۸۱/۱۴۰۲م؛ بخاری, اسماغیل, التاریخ الکبیر, حیدرآباد 
دک ۱۹۸۲؛ هنر, صحیع, بولاق: ۱۳۱۴ ق؛: برقی: احصد؛ رخجال, به‌کرشش 
جلال‌الذین محدث ازمری: تهران. ۱۳۴۲ ش؛ بلاذری؛ اخمد, انساب الاشرافاه ج:۱: 
به کرشش محمد: جمیدالله, قاهره,,٩۵‏ 6۱ج ۲ به‌کرشش محمدیاقر محمودی, 
بیررت, ۲/۵۱۳۹۴ ۰۱۹۷ ج ۱(۴)؛ به کوشش ماکس شلوسینگر, بیت‌المقدس, 
اف 3 ۵, بداد: مکنبة السشنول؛ همو فتوحالبلدان, به کوشش صلاح‌الدین منجد, 
قاهره, ۱۹۵۶م؛ ترمذی, محمد, ستن, به‌کوشش اراهيم عطوه عرض, استانبول, 
۱/۱۴۰۱ ۱۹۸م؛جاحظ,عمرو, الشمانية, به کوشش عبدالسلام محمدهارون, قاهرهه 


اسامة پن منقذ ۸۷ 


۴ حاکم تیشابرری, محمد, الستدرک علی السحیحین, حیدرآباد 
دکن, ۱۳۴۲ق؛ خیاط, عبدالرحیم, الانتصار, به‌کرشش نیبرگ, قاهره, ۱۳۴۴/ 
۵( دینرری, احمد. الا خبا ر الطوال, به کرشش عبدالنعم عامر, قاهرهء 6۱۳۷۹/ 
۹ ذهبی, احمد, سیر اعلام الثبلاء, به‌کوشتی شعیب ارنووط و دیگران بیروت. 
5۵ زهری, محمد, الیغازی النبویة, 0 دمشق, 
۱ شدآبادی, عپیدالله,السقنع فی الا مامة, به‌کزشش شاکر شبع, قمه 
۴ 2 سیدمرتضیم, علی, الشافی فی الا مامة, بهکرشش عیدالزهراء جسینی خطیب. 
تهران, ۱۴۱۰ ق؛ طبرانی, سلیمان, المعجم الکبیر, به کرشش حمدی عبدالمجید سلفی, 
بغداد, ۸/۱۳۹۸ ۱۹۷م؛ طبری, تاریخ؛ کشی, محمده معرقة الرجال, اختبار طوسی. 
به‌کرشش حسن مصطفری: مشهذ, ۱۳۴۸ ش؛ مرّق, بوسف, تهذیب الکمال: به کو: 
بشار عراد معروف, ببروت, ۴/۱۴۰۴ ۶۱۹۸؛ مسعردی, علی,. مررج الهب. 
به‌کوشش شارل پلا, بیزوت, 2۱۹۷۰؛ مفید, محمد, الارشاد, قم, ۱۴۱۳+ هر 
الجمل, ه گرشش علی میرشرینی, قم, ۱۳ ۱۴ ق؛ ناشیناکبره عبدالله, مسائل الامامةء 
به‌کوشش برزف فان اس, بیروت, ۱۹۷۱م؛ نویختی: حسین, فرق الشیعة؛ باکوخش 
هلموت ریتر, استاتبول, ۸۱۹۳۱؛ واقدی, محعد, المغازی, به کوشش مارسدن جرنز 
لندن, ۱۹۶۶ مایعقوبی,احمد. ات ریخ: بیروت, ٩‏ ۰/۵۱۳۷ ۱۹۶م؛نیز: 0۸۹ 
علی بهرامیان 


آساتقین فد باق تجاانیی انسا مدب شین خی ود 
اب‌منقذ شیزری‌کنانی(جمادی‌ال"خر ۴۸۸ رمضان۵۸۴ژوئن۱۰۹۵- 
نوامب ۱۱۸۸ع)؛ امیر, ادیب و شباغر عصر فاطمی و ایوبی. ۱ 

اسامه از یک سنو جنگاور و شهسواری است که پیشتر عمر خود را 
در جنگ برضد صلیبیان گذرانده, و نامش به عنوان یکی از قهرمانان 
جنگهای صلیبی در کتابهای تاریخ ثبت شده, و از دیگر سو شاعر.و 
آدیبی برچسته است که در شعر و ادب آوازه‌ای بلند یافته و از او به 
عنوان یکی از شاعران و نویسندگان بزرگ سده‌های ۵ و ۶ق یاد شده 
است: بجز آن, مورخی است که کتاب الا عتبار وی یکی از عمده‌ترین و 
مستندترین مَخذ تاریخی مصر و شام در روزگار فاطمیان و ایوبیان به 
شمار می‌آید, از این رو, شرح حال وی را هم در کتابهای تاریخی و هم 
در آثار شعر و ادب می‌توان یافت. از نخستین کسانی که به شر ح حال 
وی پرداخته, و گوشه‌هایی از زندگی از را ررشن ساخته‌اند, ابن عساکر. 
عمادالدین کاتب.اصفهانی, یاقرت.حموی, ابوشامه, و ابن خلکان و 
صفدی را می‌توان.نام برد. .اما عمده‌ترین آثاری که از لابه لای آنها 
می‌توان تصوير دقیقی از زندگی وی به دست داد. آثار خود اوست .ازآن 
ین الاعتبار که در واقع شرح خاطرات ارست, ارزش و اهمیت 

بیشتری دارد. 

.امد ور خاندانی جنگاور و نیز اهل عم ادب در شیزر لیا سیزار 
در شمال حماه) به دنیً آمد و نسبت شیزری وی از همین جاست (ابن 
عدیم» ۹ باقوت, ۱۹۱/۵). ابو اسامه و ابوالحارث کنیه‌های دیگر 
ارست رتیجز مجدالژین, به مویدالدوله یز لقب بوده است (همانجاه 
نعیمی, ۳۸۴/۱), منقذ نام نیای بزرگ آوست که برخی منایع نمبش را به 
یعرب بن قحطان زسانده‌اند (عمادالدین ,۱۴۹۸/۱ این عدیم, همانجا). 
خاندان منقذ از زمان صالح بن مرداس (-5 ۳۷۰-۳۱۵ ق) خاکم حلب. 
بر نواحی اطراف شنیزر تسلط یافتند, تا اینکه سدیدالملک علی بن مقلد 


۸۸ اسامةین منقذ 


جد اسامه در ۴۷۴ق شیزر را که از حدود یک قرن پیش (۳۸۹ق) در 
دس رومیان بود. باز پس گرفت. از آن پس حکومت اين خاندان بر 
شیزر تثبیت شد, تا نرانجام در ۴۹۱ق امارت آنجا به مرف ین علی پدر 
اسامه رسید؛ اما وی به زودی کناره گرفت و برادرش ابوعساکر سلطان 
ابن علی را به جای خود گماشت (ابن اثیر, ۲۱۹/۱۱؛ اپوشامه, ۱۱۱/۲- 
۲ اسماعیل, ۰۳۲۵ ۳۲۷؛ حجازی, ۳۶۳۵): 

اسامه دوران کودگی را در زادگاه خود گذراند و فنون جنگاوری را 
فرا گرفت و در کنار آن به کسب دانش پرداخت. نخست در شیزر نزد پدر 
خود که شاعر و ادیبی برجسته بود, دانش آموخت و در همانجا از محضر 
کناتی چون ابوعبدالله محمد بن یوسف, ابوالحسن علی بن سالم 
سنبسی (در ۴۹۹ق) و فرزندش کامل و ابوعبدالله محمد بن شامخ بهره 
برد. سپس در مصر. میافارقین. حماه و دمشق دانش اموخت (نک: 
منذری, ۹۴/۱؛ ابن عدیم, ۰۴۰۰ ۴۰۱؛ ذهبی, سیر..., ۱۶۵/۲۱). 
همچتین به گفت خود ۱۰ سال نزد ابوعبدالله طلیطلی به فراگیری نحو 
پرداخت ( الاعتبار, ۲۰۸). وی از حافظه‌ای نیرومند برخوردار بود. 
قرآن را از حفظ داشت و به گفته‌ای ۲۰ هزار پیت شعر جاهلی ازبر 
می‌دانست (ابن تغری بردی: ۱۰۷/۶ نیز نک: حجازی, ۴۹۰-۴۸) و چون 
در شعر و ادب و حدیث به مقام والایی رسید. جمعی از بزرگان آن 
روزگار در مجالس او حضور می‌یافتند که از مشهورترین آنان آبن 
عساکر, سمعانی, عمادالاین کاتب و حتی صلاح الدین ایوبی را می‌توان 
نام برد (عمادالدین. 0۰۳/۱ ذهبی, همان, ۱۳۳۱ صفدی, ۳۷۸۸ 
زبیدی,۰)۸۸ 

آنچه بیشتر باعث شهرت اسامه شده, جنگاوری و سلحشوری 
اوست. در روزگار وی سرزمین شام دوران پر آشوبی را می‌گذراند. از 
یک سو صلیبیان و رومیان و از سوی دیگر اسماعیلیان و برخی قبایل 
شورشی پیوسته به شهرهای مختلف از جمله زادگاه وی شیزر حمله 
می‌کردند و اسامه از نوجوانی شاهد جنگهای بسیار بود. هنوز ۱۳ سال 
بیش نداشت که تانکرد" حاکم انطاکیه در ۵۰۱ق قصد تصرف شیزر را 
کرد و این نخستین جنگی بود که اسامه در آن حضور داشت, اما ظاهراً 
هنوز توانایی لازم برای رویارویی با دشمن را نداشت (نک: اسامه, 
همان ۶۶-۶۵؛ حجازی, ۴۱-۴۰). از آن پس شیزر بارها مورد تهاجم 
صلیبیان و اسماعیلیان قرار گرفت و اسامه, چنانکه خود گوید, شاهد 
هم اين جنگها بود و رشادتهای پدر و عمویش در دفاع از سرزمین 
خود. در تقویت روحیة دلاوری و جنگاوری او تأثیر بسزایی داشت (نک: 
همان, ۵۰ -۵۱, ۰۱۱۷-۱۱۶ ۱۶۳-۱۶۷). اسامه نخستین بار در ۵۱۳ 
دز جنگ با صلیییان شرکت کرد و چنانکه خود می‌گویذ. به هنراه ۲۰ 
جنگجو توانست صلیبیان را در قلعه.افامیه در شمال شیزر شکست دهد 
وآنان وا وادار به فرارکند(همان, ۴۱-۴۰). 

اسامه که اینک با فثون جنگاوری به خوبی آشنا شده بود, در تمام 
جنگهایی که در دفا ع از قلعة شیزر وی به منظوز بیزون راندن صلیبیان از 
دمشق و کفرطاب و دیگر شهرها انجام گرفت, در کنار پدر وعمویش بود 


(نک: همان, ۰۷۶-۷۳ ۰۱-۹٩۰‏ ۱۱۴- ۰۱۱۵ ۱۵۱). به خصوص میان 
سالهای ۵۲۳-۴ق به عنوان سرداری مقتدر در نبردهای مختلفی 
شرکت جست و از خود شجاعت و لیاقت بسیار نشان داد. همین از 
باعث شد که عمویش عزالدین وی را پیش از پیش قدر بداند و گاه 
فرماندهی سپاه رابر عهده او گذارد (هسان, ۳۸,۳۶ ۴۶, ۰۳۷ ۵۸-۵۶ 
جم). عزالدین علاوه بر دلاوری او از نظریات هوشمندانه و حضور 
ذهن وک پاری می‌جست (همان, ۱۰۱-۱۰۰) و چون فرزندی نداشت. 
ظاهرا بر آن بود تا وی را جانشین خود سازد. اما طولی نکشید. که 
صاحب فرزند شد و به تدریج روی از اسامه بگرداند. چندانکه در 
۳ اسامه به ناچار شیزر را به قصد موصل ترک کرد و به سپاه 
عمادالدین زنگی, اتابک موصل پیوست و نزدیک به ۸ سال در خدمت 
وی و وزیرش صلا ححالدین محمد بن ایوپ غسیانی به سر برد (نک: همان, 
۰۱۹۹۱۹۸-۹۷۸۸ ۱۵۷-۱۵۵۰۱۱۵۰ :نیز نکن حتی, «د4) 

اسامه پس از وفات پدر در ۵۳۱ق به شیزر بازگشت و تا سال بعد که 
بوحناکمننوس"(<۱۱۴۳-۱۱۱۸/۵۳۸-۵۱۲5ع):امپراتورزوم‌شرقی, 
شیزر را به منجنیق بست, در انجا بود (نک: اسامه, همان, ۰۲ ۵۲ -۵۳: 
۱۱۳-۳)؛ تا اینکه به کف منابع. شجاعت بیش از حد وی, عمویش 
عزالدین را بیمناک ساخت و از ترس اینکه مبادا امارت را از چنگ او 
به در آورد؛ وی را به همراه خانوادهاش از شیزر اخراج کرد (ابن عدیم, 
۴۰۰۹ ؛ابن اثیر۲۴۰/۱۱): اسامه خود در داستانی به اين امز اشاره 
کرده است (همان,۱۲۶-۱۲۵). 

آسامه در ۵۲۲ق به دمشق رفت و مورد احترام و استقبال مغین‌الاین 
انر وزیر شهاب الدین محمود بوری (ج؟ ۵۲۸ -۵۳۳ق) حاکم دمشق 
قرار گرفت و از ملازمان و هم رزمان او شد. وي به همراه معین الاین در 
جنگهای بسیاری شرکت کرد و چون شجاعت و جنگاوری بسیار از 
خود نشان داد. شهاب الدین هدایای فراوانی به او بخشید و از را از 
نزدیکان خود گردانید (نک: اسامه, الاعتبار, ۴؛ ابن عساکن, ۴۰۱/۷: 
اسان العیون, ۸۲). اسامه در مدت اقامت در دمشق چندین بار به 
ریاست هیأتی از سوی معین الدین به اورشلیم رفت تا برای صلح با 
صلیبیان میانجیگری کنذ ویک بار نیز به اتفاق خود وی از اورشلیم و 
عگٌّا دیدن کرد و مورد استقبال پسیار صلیبیان فرار گرفت (نگ: اسامه, 
همان؛ ۸۱ -۸۲؛ مونس, ۱۶۷-۱۶۶؛ بستانی, ۱۳۴/۷۱؛ رانسیمان, 
۲۶۴۲ ), اما سرانجام روابط وی با معین‌الدین به سردی گرایید و 
میان آن دو نامه‌ها و اشعاری سرزنش آمیز مبادله شد. به گزارش خود 
اسامه چون معین‌الدین به وی مأموریت داد تا افضل زضوان وزیر 
شورشی مصر را از رفتن به دمشق باز دارد, اسامه با وی هم دست شد و 
ظاه را همین امر باعث تیرگی روابط وی با معین‌الدین و حاکم دمشق 
گردید و اسامه به ناجار در ۵۳۸ به. همراه دز بزادرش ابوطیت و 
شرف‌الدین مرشد و نیز وزیر نظام الدین محسن بن حنین بن ابی مضاء 


۱۳۷/۱۵ 21 000۵۵ 


دمشق را برای رفتن به مصر ترک کرد (اسامه, همان, ۳۱-۳۰؛مقریزی: 
السقفی..., ۳۱/۲؛ اين شاکر, ۳۸۶۰۳۸۵/۱۲). اسامه در اشعاری علت 
تیرگی روابط خود با معین الدین را دسیبه دشمنان و حسودان دانسته 
است ( دیوان, ۱۹۸-۱۹۶). 

اسامه در جمادی الاخر ۵۳۹ به مصر رسید و مورد توجه و اجترام 
الحافظ لدین الله (د ۵۴۴ق) خليفة فاطمی قرار گرفت (همو, الاعتبار, 
۶ صفدی (۳۷۸۷۸) و ابن خلکان (۱۹۶/۱) دورود وی را به مصر در 
زمان خلیفه الظافر (حک ۵۴۴ - ٩۵۴ق)‏ دانسته‌اند. اسامه پیش از 
رسیدن به مصر مدتی در حیفا بوده است (ن؟: اسامه, همان ۰)۱۱۱ 

با رفتن اسامه از دمشق خصومت میان وی و معین‌الاین پایان نیافت 
ربهگفت این شاکر (همانجا) چون اسامه کسانی را به دمشق فرستد تا 
خانواده‌اش را به مصر آورند, صلیبیان به اشار معین‌الاین راه‌را بر آنان 
بستند و همه را به اسارت گرفتند و سرانجام, الحافظ لدین الله با تهدید 
صلیییان توانست آنان را آزاد سازد (همانجا). اسامه در اين باره 
قصیده‌ای عتاب آمیز برای معین‌الدین فرستاد و مکاتبات شعری آن دو تا 
مدتها ادامه یافت (نک: ابوشامه,۱۱۳/۲؛ابن شاکر, ۰)۲۸۹-۳۸۶/۱۲ 

در این روزگار حکومت مصر دچار بحرانهاي شدیدی بود. از یک 
سوحملات صلیبیان و از دیگر سو اختلافات داخلی میان خلفا و وزرا؛ 
خلافت فاطمیان را به ورطه سقوط کشانده بود. چون خلیفه الحافظ لدین 
الله در ۵۴۴ق درگذشت و فرزندش الظافر به جای وی به خلافت رسید, 
ابوالحسن علی بن سلار حاکم: اسکندريه سر به شورش نهاد و با 
سپاهیانش به قاهره آمد و «دارالوزاره» را گرفت و چون گروهی از 
امیران و بزرگان قاهره از جمله اسامهبه وی پیوستند.الافر به ناچار 
وی را به وزارت خویش بزگماشت و به او لقب الملک العادل داد. 
ابی‌سلا, اسامه را احترام سار اه اورا ترا خرو دنو 
در جنگ با ساییان از ار بهرةفراوان برد (نک : اسامه, همان, ۸-۷؛ابن 
ظافر, ۱۰۲), چنانکه در حدود سال ۵۴۶ق وی را با سپاهی نزد ملک 
عادل نورالدین زنگی فرننتاد تا مانع پیش‌روی صلیبیان شود. اسامه در 
بصری با نورالدین ملاقات کرد و از آنجا روانة عسقلان شد.و راه را بر 
صلیبیان که قصد تصرف شهر را داشتند, بست و آنان را شکست داده, 
وادار به عقب نشینی کرد (اسامه, همان, ۰۱۰ ۱۶-۱۵,۱۴؛ حجازی. 
۴۶-۵ مونس, ۲۵۲-۲۵۰)؛ آنگاه روانة پیت جبریل شد و صلیبیان را 
از آنجا راند. اما در راه بازگشت در دام:آنان افتاد و بسیاری از 
سپاهیانش را از دست داد..سپس به عسقلان رفت و۴ ماه در آنجا ماند, 
تا اينکه به دستور ابن سلار به مضر با زگشت (اسامه, همان ۰)۱۸-۱۶ 

اسامه از آن پس در کنار ابن سلار و تورالاین زنگی به مپارزه با 
صلیییان ادامه ذاد,:دز ۵۴۷ نورالدین با یاری وی دمشق را محاصره 
گرد و نسپش بای مقابله با صلینیان به داریا وفت (همو:لباپ,ب, ۲ 
اب جوزی, ۲۰۹/)۱(۸). در ۵۴۸ق ابن سلار ناپسری خود عباس بن 
تمیم و اسامه را برای دفاع از عسقلان روانه ساخت. عباس پس از 

بازگشت, این سلاز را به قتل رساند. تقریباً هم مورخان اتفاق نظر 


اسامة بن منقذ ۸٩‏ 


دارند که عباس به تحریک اسامه درصدد قتل اپن سلار برآمد (ابن 
ظاقر, ۱۰۳-۱۰۲؛ این طویر, ۶۰ -۶۱؛ ابن خلکان, ۴۱۸/۳؛ ابن اثیر. 
۱ مقریزی, المقفیل, ۴۲-۴۱/۲), اما:اسامه خود بر آن است که 
نصرین عباس به اشارة خلیفه الظافر این سلار رابه تصل رساند 
(الاعتبار, ۱۸). البته تردیدی نیست که خلیفه از ابن سلار که با زور به 
وزارت رسیده بود, دل خوشی نداشته است, چنانکه یک بار دیگر نیز در 
۵ قصد کشتن او را کرده بود (نک: همان,٩).‏ 

هنوز یک سال از ماجرای قتل ابن سلار نگذشته بود که عباس 
درصدد قتل خلیفه الظافر برآبد و در محرم ۵۴۹ وی را در خانة فرزند 
خود نصرین عباس به ضرب خنجر از پای درآورد. سپس برادرانش را 
متهم به قتل وی کرد و همه را کشت و الفائز فرزند ۵ سالهة خلیفه را بر 
تخت نشاند. مورخان سده ۷اق در اين ماجرا نیز دست اسامه را در کار 
می‌بینند و معتقدند که وی عباس را وادار به قتل خلیفه کرده است (نک: 
ابن ظافر, ۱۰۸۰۱۰۵۱۰۴ ابن طویر, ۷۲-۷۱؛ ابن اثیر» ۱۹۲-۱۹۱/۱۱؛ 
قس: ابن میسر, ,٩۳-۹۲/۲‏ که تصرین عباس را قاتل خلیفه می‌داند). به 
گفت منريزي پس از کشته شدن ابن سلار به دست عباس, امیران و 
بزرگان مصر که به دسیسُ اسامه پی برده بودند, بر او خشم گرفتند و قصد 
جانش کردند و می‌پنداشتند که چون وی اهل شام است, دل در هوای 
بنی عباس دارد و اگر به حال خود رها شود بسی فتنه برپا خواهد کرد. 
پس اسامه از بیم جان در پی قتل الظافر برآمد ( السقفی, ۴۳۴۲/۲: 
اتعاظ ..., ۳۷۶۰۳۷۵/۱). در گزارش خود اسامه علت قتل الظافر به 
گونه‌ای دیگر آمده است. به گفتٌ وی خلیفه, نصر فرزند عباس را 
تحریک به قتل پدر کرد و او را رعد؛ وزارت داد و هدایای بسیار بدو 
بخشید و چون اسامه از این امر آگاه‌شد, نصر را بر حذر داشت, تا اینکه 
پدر و پسربه یاری هج کنز به قتل خلیفه بستند (هبان, ۲۰-۱۹): 

پس از قتل الظافر» الفائز و زنان دربار پنهاني به طلایع بن رزیک 
حاکم اسیوط نامه نوشتند و از وی کسک. خواستند. ابن. رزیک با 
سپاهیانش به قاهره آمد و چون سپاه مصر به او پیوسبت, عباس و 
فرزندش نصر و اسبامه از قاهره گريختند. اما در راه گرفتار صلیبیان 
شدند و عباس کشته شد و اسامه که زخمی شده بود, از چنگ آنان 
گریخت وبه دمشق رفت (ابن ظافر, ۱:۹-۱۰۸؛ ابن طویر, ۷۳-۷۲؛ این 
میسر, ۹۳/۲! مقریزی, المقفی, ۴۳/۲). فرار اسامه از مصر که خود نیز 
مفصلاً آن را گزارش کرده است (همان, ۲۳), می‌تواند تا خدی بیانگر 
دست داشتن وی در ماجرای قتل الظافر باشد. 

اسامه یه گفت خود: از زمان وزودش به مصر با طلایع بن رزیک پیوند 
دوستی داشت (همانجا) و اشعاز و مکاتبات آن دو کذعتی پس از 
خروج اسامه از مصر نیز ادامه داشت بیانگر درستی استوار آن دو 
است (نکن طلایع, ۶۵-۵۹ ۸۷-۸۴ جم). طلایع ین رزیک پیش از فرار 
اسامه از مصر از وی خواسته بود که در آنجا بماند و چون به شبام رسید, 
طلایع در نامه‌ای به او پیشنهاد کرد که بازگردد و حکومت اسوان را 
بپذیرد +اما اسامه از بیمانتقام دریاریان از پذیرفتن آن پيشنهاد سرباز زد 


(اسامه همان, ۰۲۳ ۳۴). 

اسامه در دمشق ه نرادن محمودزنگیپنوست ونو لین کساني 
راب مطر فرستاد: تا خانواد؛ وی را به شام آورند؛ اما در راه ضلیییان 
آنان را اسیرء و اموالشان راغارت کردند و کتابخانه ارزشمند اسامه را 
که به گفتُ وی شامل ۴ هزار جلد کتاب نفیس بود؛ به غیمت گرفتند 
(همان. ۳۴- ۳۵). مورخان مسیخی بعدها در نوشتن تاریخ دولتهای 
اسلامی از این کتابخانه بهرة فراوان بردند (زکار, .)٩۳/۱‏ اسامه نزدیک 
به ۱۰ سال در دربار نورالدین به سر برد و او را دز جنگهای متعدد 
به خضوص در فلسطین و محاصرة قلع حارم در ۵۵۷ق پازی بسیار کرد 
(ابن اثیر, ۲۸۵/۱۱ ابن‌شاکر, ۳۹۰2۳۸۹/۱۲؛ ابن‌جوزی, ۲۴۱/)۱(۸)- 
اسامه در ۵۵۵ق حح گزارد. وی سرانجام در ۵0۵4ق دمشق را ترک کرد 
و به. حصن کیفا در شمال عراق رفت و مورد استقبال حاکم آنجا 
فخرالدین قره ارسلان قراز گرفت (اندمه؛ الاعتبان, ۴ ۱۹۷-۶؛ 
عمادا لذین, 11+۴۹۹/۱) 

برخی از معاصران دربار؛ علت خروج وی از دمشق ده چون 
اسامه برای بازپس گرفتن بیت‌المقدس بر اتحاد با فاطمیان اصرار 
می‌ورزید و نورالدین از آن سرباز می‌زد , درباز وی را ترک گفت (موسیل 
پاشا, ۲۷۸-۲۷۷). انسامه ۱۰ سال در حضن کیفا به تدریسن و تألیف و 
شکار پرداخت و بیشتر آثار خود را در اين زمان نوشت (اسامه, هسان, 
۱۹۷-۶؛ مقریزی, همان, ٩۴۴/۲‏ 131). وی در اين مدت به موصل و 
دیار بکز (در 0۶۵ق) سفر کرد و با برخی شاعران و بززگان آن دیار 
ملاقات کرد و نیز با آنکه خدود ۸۰ سال از عمرش می‌گذشت, دست از 
مپارزه برنداشت و به همراه فخرالاین حاکم کیفا در چندین جنگ با 
صلیبیان, از جمله حمله به آید شزکت داشت (اننامه همان: ۸۳:۷۱: 
لباب, ۳۶۲؛ ابن خلکان: ۱۹۶/۱؛ صفدی ,1211۱۳۷۸۷۸ ). 

صلاح‌الدین ایربی در+۵۷ق پس از آنکه دمشق را از اتابکان زنگی 
گرفت , اسامه را نزد خود فرا خواند و او را بسیاز گرامی داشت: در این 
زمان‌عضدالدین مرهف‌فرزند؛ اسامه که از امیران‌و نزدیکان‌صلا ح‌الاین 
بود, رغاه و آسایش پدر را وجهذ همت خود قرار داد و هدایای بسیار از 
جمله منزلی در دمشق و اقطاعی در معره به او داد (عمادالدین؛ مقریزی؛ 
همانجاها؛ ابن شاکن, ۳۹۰-۳۸۹/۱۲؛ ابوشامه, ۲۶۴/۲؛ بندازی, 
۱ نعیمی, ۳۸۴/۱): 

اسامه که در این.زمان دوران کهن‌سالی ٩۰(‏ سالگی) خودارا 
می‌گذراند. جنگ و سیاسترا رها کرد و بیشتر وقت خود را به تألین 
گذراند و دو اثز اززشمند خود الاعتبار ولباب الاداب را در اين زمان 
نوشت (نک: الاعتباز, ۱۶۳ لباب, ۴۶۸). همچنین در ان دوره بزرگانی 
چون عمادالاین کاتب, ابن عساکز و سمعانی بارها با وی ملاقات کردة: 
و اشبار وی را شنیده‌اند (عمادالدین, ۰۷۶/۱ ,۵۰٩‏ ۵۱۵؛ این عساکر: 
۲ +ابن عدیم, ۴۰۲)- 

: "چندی از اقامت اسامه در دمشق نگذشته بود که روابط میان وی و 

صلاح الدین تیره شد. بزخی علت تیرگی روابط میان آن دو را تمایلات 


شیعی اسامه دانسته‌اند (حتی, «ل»؛ قس: ذهبی, العبر, ۸۷۳ سیر, 
0۱ 

چون صلاح الدین مقر حکومت خود را به مضر انتقال داد, اسامه در 
دمشق ماند و اندکی بعد در همانجا در گذشت و در شرق کوه قاسیون به 
خاک سپرده‌شد (یاقوت,۱۹۲/۵؛ منذری,۹۵/۱). ابن‌خلکان (۱۹۹/۱) 
به زیارت قبر: او. اشاره کزده: اننتا: پرخی وفات وی را در خنا: 
دانسته‌اند (ابن تفری بردی, ۱۰۷/۶؛انسان العیون, ۸۴-۸۳). 

شعر؛: بسیاری از منابع, طبغ شعر: اشانه را ستفة. و از را از 
شاعران بلند پاید دنسته‌اند (نک یاقوت, ۱۹۱/۵؛ ابن عساکز, همانجا). 
اما در حقیقت اشعار وی را باید از نوع ث 
کلف و تعنتم و تقد در آنها نف کویی آشکار است: مخفرضا ورن 
غزلیات وی, بیشتر تشبیهات و ترکیبها: تکراری و تقلیدی است ومعانی 
و مفاهیم عاشقانة کهن در آنها به گونه‌ای تقلید شده که گاه اشعار جاهلی 
را تداعی می‌کند و طبیعی.است. که از جنگاوری خشن مانند وی 
یاون ابا وهای اور روز کازهای قاعمیور ۳ در 
سروده‌های شاعران عاشق پیشه به چشم می‌خورد, انتظار داشت دبا 
اینکه تفزل بخش قابل توجهی از دیوان وی را تشکیل می‌دهد: موطوع 
مستقلی در اشعار او به شمار می‌آید, بلکه بیشتر مطلع مدایح و دیگر 
قصاید اوست که به تقلید از شاعران کهن به «نسیب» اختصاص یافته 
است. اسامه جز هجو تقریباً در همذ موضوعات معمول, چن مدخ, 
رصف, زهد. راو اندکی حماسه و فخر شعر سروده است. وی شعر را 
در خدست اهداف سیاسی خود قراز داده. و از آن به؛غنوان وسیله‌ای 
برای استحکام روابط خود با حکام و کارگزاران بهزه چسته است؛ از 
همین رو بیشتر اشعار وی که طبیعتً به مقتضای روحید سسلخشوری‌او 
باید سراسر فخرو حماسه‌و وصف‌دلاوریهاو رخدادهای جنگی می‌بود؛ 
مدایخی است که به بزرگان و دولتمردان روزگاز خود چون طلایع بن 
رزیک, معین آلدین انر و عباسش بن ابی الفتوح تقدیم داشته است (ن: 
دیزان, ۰۱۳۵۰۱۲۸ ۲۷۱-۲۲۰:۲۱۲:,۱۳۷-۱۳۶), بر خلاف انتظار دز 
دیوان ار که می‌بایشست این تمام نمسای زندگی ننیاسی آن دوه باشد, 
حوادث و وقایع تازیخی به ندرت آمده است. حتیل دز اشعار حماسی او 
کمتر صحنه‌های جنگ تضویر شده امنت و هرگز از وصف اسبان تیزرو 
و شمشیرهای برنده و غرش جنگاوزان آنگونه که در اشعار امیران 
شاعر ازقبیل ابزدلف عجلی آمده است, نشانی نیست. همچنین با اینکة 
وی به گفتة خود "۷۰ سال بذ شکار مشفول بوده است (نک: الاتبار, 
۰ 2۱۳۳ , حتیل یک قصیده در وصف شکار در دیوان او بهچشم 


شعر امیران دانست که آثار 


نمی‌خورد: ی پس از مدح, مکاتبات شعری با دوستان ی 
مفی بقل رای ری ]تکاس نت ز ای شکاوات شش با 
طلایع بن-رزیک بوده است. (نک: دیوان: ۲۰۲-۱۵۹ یز نک تمسانرت 
۲ ) ) اسامه چون منفرهای بشیاری به شهرهای مختلف داشته: 
اشعار پسیاری نیز در گله از غربت و دوزی از وطیْ سروده است: که در 
دیوان وی جایگاه ویژهای دارد (نک: ص ۱۵۸-۱۰۴). بخشی از اشعار 


وی نیز بهّژهدیات اختصاص يافته که بیشتر آنها را در دوران کهن‌سالی 
شروده است (نک: همان ۰)۳۴۳:۳۲۶ 

آشاز: اسامة بیش از ۲۰ کتاب تألیف کرده که تنها اندکی از آنها در 
دست‌است. این کتابهادر سده‌های‌بعدمورد استفاده‌و استناد نویسندگان 
و مورخان بسیاری قرار گرفته است. از جمله آبن شداد مورخ سدة ۷ق 
در تألیف الاعلاق الخطیره از آثار وی بهر؛ فراوان برده, اما در کتاب 
خود اشاره‌ای به نام وی نکرده است (نک: عباره, ۳۵/)۱(۳), برخی از 
آثار وی اینهاست: 

الف-جابی؛ 

۱عتبا ر. این کتاب مهم‌ترین اثر اسامه به شمار می‌رود و در میان 
کتابهای عربی جایگاه ویژه‌ای دارد, زیرا مولف در آن خاطرات خزد را 
نگاشته, و این کار بدیعی بوده که تا آن زمان در میان نویسندگان عرب 
معمول نبوده است (عطاءالله, ۳۴/۲؛ زیدان, ۶۶/۳؛ قس: ضیف ٩۴‏ - 
٩‏ این کناب با اينکه فاقد ترتیب تاریخی است از وقایع تاریخی و 
جنگهایی که نویسنده به گفتٌ خود از ۱۵ تا ٩۰‏ سالگی شاهد آنها بوده 
است (نک: لباب, ۲۲۶), تصویر روشنی به دست می‌دهد و همچنین 
زندگی اجتماعی مصر و شام را در سده‌های ۵ و ۶ق و شیوه زندگانی و 
برخی آداب و رسوم اعراب و رزمندگان صلیبی را آشکار می‌سازد. این 
کتاب به.۳ بخش نقنیم شده است: بخش نخست شرح جنگها ر 
سفرهای مولف است که بیشترین مطالب کتاب را تشکیل می‌دهد , بخش 
دوم شامل نوادر و سخنان حکمت آمیزی است که از بزرگان و استادان 
روزگار خود شنیده است. بخش سوم به شکار اختصاص دارد که مولف 
در آن تجارب ۷۰ ساله خود را دربارة شکار و ویزگیهای آن بیان داشته 
است:ا طلاعات تی که اسامه ذر این بخش از نخجیرگاههای معتر و شام و 
جزیره به دست می‌دهد, از قبیل انوا ع حیواناتی که در آن زندگی می‌کنند 
و ابزار و آلاتی که در شکار موزد استفاده قرار می‌گیرد, بسیار حائز 
افمیت است (مثلا نک: ص ۱۱۲-۱۰۹). در این کتاب واژه‌هایی فارسی 
که بیشتر اصطلاخات نظامی انست. به کار رفته که محقق کتاب برخی از 
آنها را استخراج کرده است (نگز حتی, «ذذ, ررر»). آنچه در این کتاب 
جلب توجه می‌کند, آن است که گویی مژلف هیچ گاه سر سخن‌پردازی و 
فصاحت‌گرابی نداشته است. هر چند که عبارات زیبا و گاه حکمت آمیز 
در آن بسیار است, اما زبان وی در اینجا, زبانی روان, بسیار روشن و 
خالین از پیچیدگیهای معمول است, چندانکه هیچ صفحه‌ای از صفحات 
آن, از عامی‌گرانی و در نتیجه غلط نحوی تهی نیست .مثلاه حذف «آن» 
از افعال التزامی بسیار رایج است. بجتن گاه فعل به صیغذ جمع پیش از 
فاعل جمع آن آمده است (مثلاً صن ۱۳۷-۱۳۶). این اثربه کوشش فیلیپ 
جتی دز ۱۹۳۰ دز پرینستون یه چاپرسیده است و بار دیگر توسط 
حسل. این :در یروت (۱۹۸۸م) تجدید چاپ شده است: این کتاب به 
زبانهای‌فرانسه (۱۸۹۵م),آلمانی (2۱۹۰۵) و انگلیسی(۱۹۲۲ و 
۹ م) نیز ترجمه و منتشر شده است. 

۲ البدیع فی البذیم, ی البدیعفی نقد الشعر, کتابی است در علم بدیع» 


اسامة بن منقذ ۹ 


معانی و بیان و نقد شعر. اين اثر مشتمل بر ۹۵ باب است که ۶ باب آن 
تتمیم, احتراس, تذییل, اسهاب, اطناب و مساوات در علم معاتی؛ و ۳ 
باب آن یعتی استعاره, کنایه و اشاره در علم بیان است وبقية بابها به علم 
بدیم اختصاص یافته اننت: مولف در توضیح هر باب به اشعار بسیاری 
از شاعران کهن استناد کرده, و به شیوة نقادان کهن معایب و محاسن هز 
یک را برشمرده است. اسامه به گفتة خود در.اين کتاب از آثار ناقدان 
کهن چون ابن معتز, محمدین حسن حاتمی, اپوهلال عسکری, قدامة بن 
جعفر و این رشیق قیروانی بهر؛ بسیار برده است (نگ: ض ۲۲:۲۱ ). ابن 
کتاب یک بار به کوشش احمد احمد پدوی و حامد عبدالمجید در قاهرهة 
(۱۹۵۴م) و بار دیگر به کوشش عبدالله علی مهنا در بیروت (۱۴۰۷ق/ 
۷ )به چاپ رسیده است. 

۳.دیوان, به کوشئن احمد احمدبدوی و حامد عبدالمجید یک بار 
در قاهره (۱۹۵۳م) و بار دیگر در پیروت (۱۹۸۳/,۱۴۰۳م) منتشر شده 
است. 

۴ العصا, به کوشش عبدالسلام هارون در نوادر المخطوطات 
(قاهره, ۱۹۵۱ع) ونیزبه کوشش حسن جباس در اسکندریه (۱۹۷۷م) 
جاپ شده است: 

۵ .لباب الاداب . این کتاب نمونهةً رزشنی از نوع کتابهای («ادب» 
است که نون نظم و ترئیب خاصی به فصلها و بابهای متعدد در 
موضوعات. مختلف تقسیم شده. است. بابهای نخضست کتاب به 
موضوعاتن همچون سیاست, کرم: شجاعت و آداب اختصاص دارد که 
خود به ۱۵ فصل تقسیم شده است. مولف در آغاز هر باب یا فصل. 
نخست به آیاتی از فرآن کریم و احادیث نبوی استناد می‌کند و سپس به 
نقل حکایات و اشعاري دریارة هر موطوع می‌پردازد: بخش دیگز 
کتاب دربارةُ بلاغت است که در آن به موضوعاتی همچون فحاسن شعر, 
تشبیه و انواع شغز (عتاب, مرثیه, تفزل و حکمت) اشاره دارد. بخش 
پاياني کتاب به سخنان و کلمات قصار حکیمان وبزرگانی جون ارسو, 
افلاطون و فیثاغورس اختصاص یافته است. .این کتاب مانند دیگر 
کتابهای مشابه ادب که «ایام العرب») و «ایام الفرس» را نیز در بردارند, 
حکایاتی دربارة پادشاهان ایران جون انوشروان: ازدشیر, بهرام گور و 
خسرو پرویز و نیز امپراتوران روم و حکام یمن نقل کرده است (نک: ص 
۰۵۳-۲ ۵۵, ۵۶ جم). همچنین روایاتی که در تاریخ اسلام و حوادث و 
وقایع ضدر اسلام از قول مورخانی.چون ابزالحسن مداینی در آن نقل 


یه »این اثر به کوشنش ش احمد محفد شاکر در 
قاهره(۱۳۵۴ق/۱۹۳۵م) منتشر شده است. 
۶ المنازل و الدیار. این کتاب مجموعه‌ای است از اشعار شاعران 


گهن عرب در وصف اطلال ومنازل متروک و شهرها و آبادیهایی که بر 
اثر جنگ یا حوادث طبیعی از قبیل زازله ز نیل ویزان شده‌اند و نخستین 
بار به کوشش خالدوف در سکو (۱۹۶۱ع) و بار دیگر به کوشش 
مصطفی حجازی در قاهره (۱۴۱۲ق/۱۹۹۲ع) منتشر شده است ., 

ب - خطی:. ۰۱ بختصر مناقب امیرالمومنین عمر بن الخطاب. ۲ 


۹ سپ 


مختصر مناقب امیرالممنین عمر بن عبدالعزیر. این دو کتاب در 
دا رالکتب مصرنگهداری می‌شود (ن؟: حجازی, ۵۱)- 

ج - آثار یافت نشده: ۰ ۱: اخبار البلدان (همو, ۵۲)؛ ۲. اخباز 
الساء (اسامه المنازل... ۱۶۶)؛ ۳. ازهار الانهار (حاجی خلیفه, 
و6 ۴الما ریخ البدری (ذهبی, سیر ۱۶۴۶/۲۱)؛۵.تاریخ القلا ع و 
الحصون (حجازی, ۵۱)؛ ۶.التأسی و التسلی, که شامل آیات قرآن, 
احادیث نبوی و سخنان حکیمان و اشعار و اخبار بوده است (اسامه, 
لباب, ۲۹۴): ۷. التجاثر المريحة و الساعی السنجحة (حجازی, 
۲ . ذیل یتیمةه الدهر ثعالبی (یاقوت, ۲۰۸/۵)؛ ٩۰رد‏ ع الالم و رد 
المظالم (اسامه. همان, ۳۲۱۱)؛ ۱۰. الشیب و الشباب (یاقوت. 
همانجا)؛ ۰۱۱ فضائل الخلفاء الراشدین (اسامه, همان, ۱۷۳)؛ ۰۱۲ 
نصیحه الرعاة (حجازی, ۵۱)+ ۳.النوم و الاحلام (اسامه؛الاعتبار, 
م6 ۲ 

ماخذ: این اثیره الکامل؛ ابن تفری بردی, النجوم؛ ابن جرزی, برسفه مرأة الزمان. 

حیدرآیاد دکن, ۰ ۷ ۱م؛ ابن خلکان: وفیات؛ ابن شاکر کنبی, محمد, عیون 

التواریخ, به کوشش فیصل سامر و نبیله عبدالمنعم داوود, بنداد, ۲۱۹۷۷/۱۳۹۷؟ 

ان طریر, عبدالسلام, نزه المقلتین, به کرشش ایمن فژاد سید, بیزرت, ۸۱۴۱۲ 

۲ ابن ظافر, علی, اخبار الدرل المسقطمة, قاهره, 2۱۹۷۲؛ ابن عدیم, عمر, بفیة 

الطلب فی تاریخ حلب, نسخة عکی مرجرد در کناپخانة مرکز؛ ابن عساکر, علی, تاریخ 

مدیلة دمشق, به کرشش عبدالقادر افندی بدران, دمشق, ۱۳۳۰ق؛ ابن میسر, محد, 

اخبار مصر, به گوشش هانری ماسه, قاهره, ٩۱٩۱ع؛‏ ابرشامه, عبدالرحمان, عیون 

الررضتین فی اخبار الدزلتین, قاهره,:۱۲۸۷ق؛ اسامة بن منقذ, الاعتبار, بة کرششن 

فیلیپ حتی, پرینستون, ۰ ۱۹۳م؛ همو, البدیع فی البدیع: به کوشش عبدالله علی نهنا: 

بیروت, 2۱۹۸۷/۱۴۰۷! همو, دیوان, به کرشش احمد احمد بدوی و حامد 

عبدالمجید, پررت, ۰۳ ۵۴ هر, لباب الا داپ, به کرشش احمدمحد 

شاکر, قاهره, ۴ ۱۹۳۵/۱۳۵م؛ همو, المتازل و الایار: به کرشش مصطفیل حجازی, 

قاهره ۱۲ ۲/۵۱۴ ۱۹۹م؛اسنماعیل, احندعلی, تا ریخ السلاجفتة فی بلادالشام قاهرهء 

56۵۳( اسان المیرن, منسوب یه ان ايی عذیبه, نسخد خطی مرجره در 

کتابخانة دانشگاه بنداد, شم ۱۲۴۸ پستانی؛ بنداری‌اصفهانی, فعح, سنا البرق الشامی, 

مختصر البرق الشامی عمادالاین کاتب, به کوشخش رمضان ششن, یروت, ٩۱۹۷۱‏ 

حاجی خلیفه, کثف؛ حتی, فیلیپ, مقدمه بر الاعتبار (نک: هم, اسامد)؛ حجازی, 

مصعلفی, مقدمذ بر المنازل ز الدیار (نک: هم انامه)؛ ذهبی, محمد: ننیر اعلام الثبلاع, به 

کوشش بشار عراد معروف و مخبی هلال سرحان, بیروت, ۱۴۰۴/ ۱۹۸۴! هنز 

العبر, به کرشش محسد سعید بن بسیرئی زغلرل, بیروت, ۰۵ ۱۴ ق/ ٩2۱۹۸۵‏ رانسیمان, 

استیون, تاریخ جنگهای صلیبی, ترجمذ منوچهر کاشضه تهران, ۰ ۱۳۶ش؛ زییدی, 

مرتضی, ترویح القلوب فی ذکر ملوک بنی ایوب, به کرشش صلاخ الدین منجد, دمشق 

۸ ۵-م؛ زکار: سهیل, الحررب الصليبية. دمشت, ۱۹۸۲/6۱۴۰۴م؛ 

زیدان, جرجی, تاریخ آداب اللقة العربية, به کوشش شرقی طیت, قاهره..۱۹۵۷م؛ 

صفدی, خلیل, الوافی بالوفیات, به کوشش محمد یرسف نجم, وینبادن, ۱۴۰۲/ 

۲ م؛ ضیف, شوقی,الترجمة الشخصية, قاهره, ۰ ۷ ٩۱م؛‏ طلایع بن رزیک, دیران, به 

کوخش محمدهادی امیتی, نجف, ۴/۵۱۳۸۳ ۱۹۶ ؛ عباره, یحیی, مقدمه بر الاعلاق 

الخلیرة ابن شداد, دمشق, ۱۹۷۸م؛ عطاءالله, رشید برسف, تاریخ الاداب العربية, به 
کوشش:علی نجیب عطری, بررت, 2۱۹۸۵:/۵۱۴۰۵؛ عمادالدین کاتب, محمد 

خریدة القصر, به کوشش شکری فیمنل, دمشق: ۵/۱۳۷۵ ۱۹۵م؛ مقريزی, احد, 

اتعاظ الحتفاء, به کرشش جمال‌الدین شیال, قاهره, ۸/۱۳۶۷ ۴٩۱؟‏ همو, المقفی 

الکبیر, به کرشش محمد یعلاری, بیررت, ۹۱ ۱۹! منذری, عبدالمظیم, التکملة لرفیات 
السعلة, بد کرخشن پشار عواد معروف, یررت. ۱۹۸۴/۵۱۳۴۰۵م! موسی پاشاء عفر 
الاادب فی بلاد الشام, بیروت‌ادمشق, ۱۹۸۹/۱۴۰۹ع؛ مونس, حسین, نورالدین 


محبود, جده, ۱۹۸۴/۱۴۰۴؛ ننسانی, طاهر, «اسامة بن منقذ», مجلة السجمع 

الطلبی العربی, دمشق, ۱۹۳۰ شد ۱۰؛ نیمی, عبدالقادر, الدارس فی تاریخ 
المدارس, به کرشش جعفر حسنی, دمشق, ۴۸/۱۳۶۷ ۱۹م؛باقوت.ادبا؛ نیز: 

۱ 

عنایت‌الله فاتخی‌نزاد 


اشپ حیوانی که از دیرباز در امور گوناگون زندگی انسان, چون 
سواری, کشیدن بار؛ رآندن ارابه وسوارکاری مورد استفاده قرار گرفته 
است. از نظر تاریخ طبیعی, اسب جانوری برخاسته از قارة آمریکاست 
که با شکلی متفاوت با اندام امروزین خود. به قار؛ آسیا راه یافته, و 
مراحلی از تکامل خود را در این قاره پیموده است. دشتهای آسیای 
مرکزی و خاور ایران, شاید نخستین عرصف جولان اسپهای اهلی شده 
بود و به ویژه مردمان آريايي ساکن در این نواحی, در تربیت اسب از 
خود نامی جاودان بر جای نهادند. اسب اهلی, در جریانی تاریخی از 
خاور زمین سنیری روی به غرب را طی کرد و پس از راه‌یافتن به مراکز 
تعدن آسیای مقدم: مصر و نواحی افريقا رانیز درنوردید. 

رام کردم اسب را اگر نتوان در تاریخ تمدن در حد رخدادهایی چون 
یافتن آتش و آهن, ارزیابی کرد, اما به تحقیق می‌توان گفت که دز جریان 
شکل‌گیری تمدن بشری, رخدادی بسیار مهم بوده است. راه یافتن اسب 
به عنوان جانوری اهلی به مراکز تمدن, ورود آن را به فرهنگ ملل 
باستانی ممکن ساخت و این حیوان نجیب با چهره‌ای دوست داشتنی و 
باشکوه, در جوانب گوناگون فرهنگ ملل- از اسطورهها تا آفریتشهای 
هنری س جلوه‌گر شد. 

1 اسپ ذر فرهنگ اسلامی 

فهرست این بخش: ۱ کتاب‌شناسی: ۲.نژادشناسی اسب‌عربی؛ 
۳. نزاد اسب و چگونگی انتشار آن بنا بر روایات کهن. ۴. اسبان 
مشهور, ۰۵ اسبان. حضرت: پیامبر(ص): ۶ ۰ اسپ دز قرآن و 
حدیث. ۰۷ اسب در شعر عرب: ۰۸ اشینشناسی در منابع گهن,.۰۹ 
ارصاف و ویژگیهای اسپ, ۱۰. نگهدازی اسب .۱۱:.تربیت. اسب 
(دزباره؛ دیگر موضوعات مربوط به اسب, ن5: ه د, چوگان, سوارکاری: 
فرس‌نامه...). _ 

۱.کتاب‌شناسی 

شمار کتابهای مربوط به اسب به عربی و فارسی, نخست شگفت 
به‌نظر می‌آید؛ آما بسیاری از آنها تکراری است. از حدود سد؛ ۶ق/۱۲م 
به بعد ملاحظه می‌کنيم که فرس‌نامه‌ها غالبا به اشارت بزرگی از 
دولتمردان تدوین یافته است و چون هميشه مطلعان از امور فنی اسب. 
میرآخوران و مهتران زیردست بوده‌اند - نه اهل ادب - ناچار ضعف 
تألیف و گرایش به سبک عامیانه در آثارشان فراوان, است. از سوی 
دیگر, اسب به سیب کاربردهای بسیاز و نیز به سیب زیبایی به وادی شعر 
وادب نیز راهء‌یافته است. 

اسب عربی, از آغاز سده ۱۹/۱۳ موردتوجه اروپاییان ز خاضه 
فرانسویان قرار گرفت. در کتاب‌نامه مرسیه (ص 429 423) انبوهی 


کتاب که به نحوی با اسبهای شرقی رابطه دارد, ذکر شده, و از حدود ۱۵ 
کتاب به زیان فرانسه و چند کتاب به زبانهای انگلیسی, آلمانی و 
اسپانیاین - متعلق به سده ۱۹ سخن رفته که متحصر | درباره اسب 
عربی و نزاد آن و نفوذ احتمالی آن به اروپا تدوین شده است. گهن‌ترین 
کتاب, در اين موضو ع, کتاب القلاحهٌ ابن عوام است که بانکری" آن را 
به اسپانیایی ترجمه کرد و در ۱۸۰۲ منتشر ساخت. همین کتاب را 
حدود ۶۰ سال بعد (۱۸۶۷-۱۸۶۴م) کلمان موله" به فرانسبه برگرداند. 
این کار در سدهٌ ۰ نیز ادامه یافت و تاکلون حدود ۱۰ کتاب در همان 
زمینه تدوین شده است. یکی از این کتابها, کامل الصناعتین ابوبکر بن 
بدرالدین بیطار است که پرون" به فرانسه برگرداند. این کتاب به فارسی 
نیز ترجمه شده است. 

دربار؛ کتاب‌شناسی اسب نیز چند اثر ارزنده فراهم آمده است. در 
۵ هامر پورگشتال کتاب‌شناسی نسبتاً مفصلی تدارک دید. این اثر 
ونیز اثرارد مانستر" را مرسیه کامل‌ترین فهرستها دانسته, و آنگاه خود 
در ۱۹۲۴م.براساس آن دو ونیزبا استفاده از بروکلمان و حاجی خلیفه و 
ابن ندیم و فهرستهای کتابهای خطی در کتابخانه‌های اروپا (ن5: مرسیه, 
431-2), به تدوین فهرست تازه‌ای پرداخته است که ۱۵۷ عنوان را 
دربر دارد (همو, 432 به بعد). 

متأسفانه از زمان مرسیه تاکنون, با آنکه چندین فرس‌نامُ عربی به 
چاپ رسیده است , جز آنچه در فهرستهای کتب ذکر شده, کار مستقلی 
انجام نیافته است و شاید بهترین این فهرستها, از آن یحبی وهیب‌جبوری 
در مقدمهٌ الاقوال الکافیه ملک مجاهد باشد (ص ۱۷ ۲۵) که خود از 
مقدمه راغب طباخ بر فضل‌الخیل دمیاطی سود برده است (همانجا, 
حاشیه). در این فهرست به ٩۰‏ کتاب یا پیشتر اشاره شده که از آنها, تنه 
۷ ار وبیشتر خطی سیر جای مانده است. ‏ ۱ ِ 

کتابهای اسب‌شناسی را می‌توان به ۴ دسته تقسیم کرد (ن5: مرسیه, 
4 ذیل فروسیه): 

الف-لغت‌نامه‌ها: لفت‌نامه‌ها کهن‌ترین کتابهای اسب شناسی به 
شمار می‌روند. در خلال قرن ق هشام بن محمد کلبی (د ۲۰۴ق)» 
ابوعبیده (د ۲۰۹ق), اصمعی (د ۲۱۶ق) و ابن اعرابی (د۲۳۱اق)- که 
از هریک لااقل یک.کتاب در اسب‌شناسی به‌جای مانده است ب 
فهرستهای مفصلی از نام اسبها و اندامها, رنگها و نشانهاء و نیز 
صاحیان آنها عرضه کرده‌اند که بیشتر جنبهُ لغت‌نویسی داشته است و به 
همین سیب, بیشتر لغت‌نویسان از آنها بهره‌مند شده‌اند. از میان ایشان, 
ابن سیده در المخصص عنایت خاصی نسبت به واژگان مربوط به اسب 
نشان داده است. ولی در مقابل, مولفان فرهنگهای فارسی - و به 
خصوص عربی به فارسی که منبع بجامع و شاملي در دست نداشته‌اند, 
ناچار در درجة اول به اطلاعات شخصی خود استناد کرده‌اند و با آنکه 
گاه در مقابل کلمات عربی کلمه‌ای فارسی یافته, و نهاده‌اند ,در بیشتر 


4 ۲ 


اسب ۳ 


موارد,تنها به شرح کلمه روی آورده‌اند. 

ادیب نطنزی (د ۴۹۷ق) ۴ فصل کوتاه از مرقاة خود را (ص )٩۹۶-۱‏ 
به واژگان اسب اختصاص داده است. حدود ۲ قرن پس از او, پدر محمد 
دهار که دستور الاخوان را در هندرستان می‌نگاشته - و گویی از مرقاة 
هم بی‌بهره نبوده- کاری سودمندتر از پیشینیان عرضه نگرده است. 

ب. کتابهای ادب: اسب چون از آغاز به شعر جاهلی راه‌یافته, و 
درقرآن کریم و احادیث نبوی نیز مورد ستایش قرار گرفته بود, لاجرم در 
کتابهای «ادب» جایگاه ارجمندی یافت؛ سپس در آثار ادیبان بزرگی 
چون جاجظ و ابن قتیبه (خاصه در ادب الکاتب, ۱۴۶-۱۱۴) در قرنهای 
۳ وق تا کتابهای دائرة المعارف گونة ادب چون نهایة الاارب ویری دز 
سدق موردتوجه خاصی قرار گرفت. 

در زیان فارسی نیز اینگونه کتابهای ادب همچون نوروزنامه وآداب 
الحرب و نیز قابوس‌نامه (عنصرالمعالی, )٩۷-۹۶‏ از مهم‌ترین منایع 
تحقیق در این باب به‌شمار می‌ایند, 

ج. کتابهای بیطاری: برخلاف نظر مرسیه (ص 384). نمی‌توان 
در کار اسب‌شناسی از کتابهای بیطاری چشم‌پوشید, زیرا هیچ کتاب 
بیطره‌ای نیست که علاوه بر موضوع اسب پزشکی, به موضوعهای 
معمول در فرس‌نامههانپردازد. مثلاابویکر بن بدر بیطار (نیمه اول سدة 
۸ق) بخش بزرگی از فی معرفه امراض الخیل را به شکل ظاهری و 
خاصه رنگهای اسب, ویا به تربیت کره اسب اختصاص داده است؛ و نیز 
حدود دو سوم از جلد اول کتاب البیطرة صاحب تاج‌الاین به مسائل 
غیرپزشکی اسب اختصاص دارد. 

د - فرس‌نامه‌ها:_ در نخستین‌سده‌های‌هجری ,فرس‌نامه‌ها به‌همان 
اندازه که در باب حدیث و روایتِ و حکایت و بهخصبوص واژهشیناسی 
ظنی است, درباره تربیت آمیب و سوآرگاری و عموما آموررقنی آسب» 
فقیر و کم‌پهاست. اين فقر در سده‌های ۵ و #۶ق همچنان ادامه يافته, و 
مثلاً غندجانی (د ۴۳۰ق) کاری جز پیردی از ,سنت واژهپردازی 
گذشتگان نکرده است. این موضوعات فنی و تجربی به ویژه از سدف۸ق 
که باید آن‌را عصر طلایی فرس‌نامه‌نویسی پنداشت, میان عربها پدیدار 
گشت؛ اما چنانکه مرسیه (ص 384-395؛ قس: 112, ذیل فرس و 
فروسیه) اشاره می‌کند, بیشتر فرس‌نامه‌نویسان متأخر عرب, اصلا 
غیرعرب بوده‌اند. از سوی دیگر فرس‌نامه‌های موجود فارسی که تألیف 
آنها از اوایل سده ۶ق.آغاز شده است, بخشی شامل ترجمهُ روایات 
کهن عربی بوده‌اند و بخشی شامل امور فنی و درمان اسب و احتمالاً 
سنتهای کهن ایرانی: 

در سده ۵ق گویی دیگر سنتهای کهن ایرانی اندک اندک فراموش 
شده بود و صاحب‌نوروزنامه پا آندوه به این موضوع اشاره می‌کند (ص 
۶۶). اما باز خودنوروزنامه و شاید فرس‌نامه‌ای که براي سلطان سنجر 
ندوین شده است و جز چند برگ از آن باقی نیست- و سپس آداب 
اعلات- احعصقان آ.7 .2 
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۹۴ اسب 


الحرب و الشجاعه در سدة ۷اق به خوبی نشان می‌دهند که هنوز توشه‌ای 
تنبتاً شايسته از میراث فرهنگی ایرانی در میان ایرانیان, به ویژه در 
شرزمینهای خاوری, باقی" مانده بوده که به نیب نیان, با تجربیات 
اسب‌دازان در می‌آميخته, و دانشی بس گرانبها پدید می‌آورده است. 

اما فخر مدبر با آنکه در روایات و احادیث آشکارا از فرس‌نامه‌های 
عربی تأثیر پذیرفته است: باز اطلاعاتی عرضه می‌کند که خواه از نظر 
واژگان فارسی و خواه از نظر امور فتی اسب, در سراسر ادب فارسی 
پی‌مانند اننت. 

حدود ۱۵۰ سال بعد, و صدها فرسنگ دورتر از زادگاه مزلفآداب 
الحرب, کتاب دیگری پدید آمد که از بسیاری جهات, خاصه واژگان, 
بسیا ر به کتاپ نخست شبیه است. این فرس‌نامه را مردی به نام محمد بن 
محمد در ۷۶۷ق برای سیف‌الدین والدنیا پسر باکالیجار (محمد بن 
محمد. گ ۲) که بر لار در جنوب ایران حکم می‌راند, نگاشته است. این 
کتاب را گرد فرامرزی,بدون ذکرنام مولف به چاپ رسانده است: 

تا آنجا که اطلاع داریم. این ۳ کتاب, کهن‌ترین و اصیل‌ترین 
فرسش‌نامه های فارسی انست که در دشت است. از سده‌های ۸ و اق, کار 
فرنن‌نامه‌نویسی شکوفا شد و تا اواخر دوران صفوی پیوسته بر حجم 
آنها افزوده شد (فهرست ظاهرا کاملی از فرس‌نامه‌های فارسنی در مجلة 
آئينه پژوهش, ۱۳۷۵ ش. شم ۴۰؛ منتشر شده است). 

امروزه در ایران تقریبً هیچ اثر جدی دربارة اسب تألیف نشده است. 
در میسان دو سه نويسندة اسب‌شناس: محمدتقی ابراهیمپوز کتساب 
سوارکاری گانر هولند را پا همکاری فرامرز پزشک‌نیا ترجمه کرده است 
(تهران, ۱۳۶۴ش): وی همچنین کتاب آموزش سواری و تزبیت اسب 
را به کمک استتاعیل نشاطی نگاشته: و چند جروه در شناسایی نسن 
اسب تغذی اسب: مضخصات و رنگ اسب زایمان اسب, شناخت 
زبیی و تتاسب اسب: منتشر ساخته, و کناب دائة المعارف اسب از 
همو در دست جاپ است. 

۲.نژادشناسی اسپ عرنی 

""هي‌یک از روایات غربی دربار؛ اصل و خاستگاه ویا حتی تیره‌های 
اسبان قبایل تازی, با موازین علمی منطبق نیست, اما همین روایات 
چندان تکرار شده, و مورد تأیید نویسندگان اسب‌شناس عرب قرار 
گرفته اند که گونی دیگر در راستی آنها تردید نباید کرد. برای باز یافتن 
نژاد و اقعی اسب عزبی, به گنت مرسیه (ص 308) و به تقلید از او ویزه 
(نک: ۳12 ذیل فرنن) ممکن است که در شعر جاهلی. اشاراتی: ند 
سنتها ی اصیل عرب, یا احیانا واقعیات تاریخی یافت شود: اما چُنین 
می‌نما نید که این اشعار بیش از آنکه مفید افتند, فریینده‌اند: زرا اولاً در 
آنها | چیزی جز نام شماری اسب و گاه پدر و مادر آنهایافت نمی‌شود؛ 
ای جعل در شعر جاهلی سخت شایع است و بعید نیبت که برخی از 
عربها .برای آنکه بز اعتباز وبهای اسبهای خود بیفزایند, اییاتی شامل 
نام و تیار آنها ساخته, و به یکی از سواران شعرپرداز جاهلی نسبت داده 
باشند - 


اما روایات متأخرتر عرب. خود ادبی وسیع فراهم آورده‌اند که اینک 
سنه از چنبة علمی, که از نظر ادب عربی - نمی‌توان آنها را نادیده 
گرفت .در خلاصه‌ای که اینک نقل می‌گردد. با چشم‌پوشی از ذکر منایع 
بسیار متعدد و یکنواخت: به ذکر کهن‌ترین آنها و سپس یکی دو منبع 
متأخرتر بسنده فی‌شود: 

دز نخستین رزایت که زنگ عواطف دینی بر آن آشکار است, 
اسماعیل (ع) نخستین کسی است که بر اسپ سوار شد. خداوند ۱۰۰ 
اسب از دریا برای او بیرون آورد. اين انسبان در جراگاههای اطرافت 
مکه ی چریدند تا اندک اندک به زدیک خانه او رسیدند. وی نیز آنها را 
افسار زد و سوار شد و بار بر نهاد (کلبی, ۲۸؛ ملک مجاهد. 
2۲( 

در خلقت اسب حدیثی بسیار مفصل در دست است که در کتابهای 
متأخر سخت شهرت یافتة است, اما گویا در اسب نامه‌های کهن (کلبی؛ 
ابن اعرابی. ابوعبیده) موجود نیست: این حدیث را فخر مدبر به 
روایت‌امیرالمزمنین علی(ع)از پیامبر(ض)آورده: و بهفارسی‌ترجمه 
کرده است. براساس آن («جون ایزد سبحانة: 
بیافریند, باد جنوب را گفت که من از توخلقی خواهم آفرید که اندر وی 
عرّ باشد دوستان مرا...» (ص ۱۷۹-۱۷۶). این حدیت به اختصار: 
بدون ذکر نام اما علی(ع): در مروج الاهب مسعودی (۲۳۱۴)» و 
سپنن در پیشتر کتب ادب و اسب‌شناسی تکرار شده است (نک اب 
هذیل, 7؛ نیز نگ: «(فرس‌نامه منثور»), ۱۳ ؛ ابن جزی, ۳۲): 

در روایتی دیگر که کلبی آورده است. خداوند ۱۰۰ اسب بالدازبرای 
سلیمان (ع) از دریا بترون آورد که نامشان ((خیر» بود (همانجا). همو 
شاره مُی‌کند که داورد نبی به اسب عشق می‌ورزید و چون از اسبّی نیک 
خبر می‌یافت, آن رابه دست می‌آورد, تا هزار اننب نزد او گرد آمد: پس 
ز از سلیمان (ع) آن اسبان را نیکوترین فیراث پدر دانست و به تربیت 
نها پرداخت (همانجا). در اين باب. یک روایت مهجوز, اما بسیار 
جالب توجه نیز موجود است که با هنه روایات دیگر دزبازه خاستگاه 
سبان سلیمان فغایر است. در این روایت آمده است که سلیمان (ع) به 
شهر نصیبین حمله برد و از آنجا هزار انسب به غلیست گرفت و با خود 
آورد (نیشابوری, ۹۹/۲۳). داستانی که به دنبال این روایت می‌آید, 
تقریباً در همه کتابهای اسب‌شناسی, آدب و حتو تفاسیّر -دربازة آیات 
۳-۰ از سورة صن (۳۸) ب تکراز شده است: حضرت سلیّنان که 
شيفته آسبان بود, زوزی به‌سان دیدن آنها پرداخت و کار چندان به درازا 
کشید «تا آفتاب فرو شد و نناز دیگر از وقت بیزون شذ» ( ترجه 
تقسیر::.,۲۱/۲؛قنن: طبری ,تفنشین, ۱۰۰-۹۹/۲۳): وی انستغفار کرد و 
از شدت خشم به کشتن انتبان پرداخت:۰ ٩۰‏ استی زا که سان دیده‌بود: 
کشت و تنها ۱۰۰ اسب باقی ماند.آنگاه‌جبرئیل آمد که((یا تنلینان دنت 
از کشتن این جانداران بدار تا آیزد تعالی آفتاب را از جهت تویاز آورد تا 
تو نماز دیگر به وقت بگزاری» و چنین شد که جبرئیل گفته بود (فخر 
مدبر:۱۸۲؛نیز نگ: کلبی, ۲۹؛ ملک مجاهد, ۱۰۵-۱۰۴؛ طوسی, ۵۵۷). 


.. خواست اسب را 


این روایت را برخی از دانشمندان در حق پیامبری چون حضرت سلیمان 
روا نمی‌داشتند, به همین سبب برخی به توجیه و تعلیل آن پرداخته‌اند 
(نک: این جزی, -)٩۹۶-۹۵‏ 

در برخی روایات چنین آمده است که چون حضرت ابراهیم و 
حضرت اسماعیل (ع) خانذ کعبه را پنا نهادند, خداوند اسماعیل را 
«گنجی پنهان » پباداش داد. چون وی به وه جییاد رسید. آن دعایی 
که باید برای یافتن گنج می‌خواند, به او الهام شد و آنگاه هم اسبان 
جوان ب که همان گنج پنهان بودند س نزد وی آفدند. خداوند هه را 
فرمانبردار اسماعیل کرد (همو, ۳۴- ۳۵). در حکایتی دیگر آمده است 
که جضرت سلیمان دیران را بف گرفتن اسبان وحشی فرنان داد. آنان 
چون در این کار عاجز ماندند. ناچار آبشخور اسبان را بخشکاندند و به 
باده پياکندند و آنگاه توانستند اسبان را اسیر کرده, نزد سلیمان بیاورند 
(فخر مدبر, همانجا؛ هاشمی, .)٩-۸‏ بنا بر اغلب روایات, اين اسبان 
نخست همه دو بال داشتند که به خواهش سلیمان, خداوند بال را از آنها 
گرفت. 
۳.نژاد اسب و چگونگی انتشار آن بنا بر روایات کهن 

تا آغاز قرن حاضر, نویشندگان ایرانی:و عرب برای اسبهای جهان 
منبعصسی جز اسبان سلیمان ( ع) نمی‌شناخته‌اند و البته اسبان عربی را 
همزادةُ اسبان او می‌پنداشتند (نیشابوری, همانجا). از همانجا 
تبارنامه‌هایی بسیار مفصل, گاه گنگ و بی سر و سامان به همراه صدها 
نام اسب فراهم آمده که تقریاً از ۱۳۱۰۰ سال پیش تاکنون پیوسته تکراز 
شده و موضوع اشعار و داستانهای متعدد گردیده است. 

خلاصه روایتی که از کلبی آغاز شده, چنین است:قومی از ازدعمان 
به خدمت حضرت سلیمان رسیدند. هنگام بازگشت از وي توشه‌ای 
برای راه خود طلبیدند. حضرت سلیمان, ایشان را اسبی داد تا بتر آن 
نشینند و گور و آهوشکار کنند. به همین سیب, آن اسب را زادالراکب 
(توشة سوار) نام نهادند و هم او پدر همء اسبان عرب بود (ص۰)۳۰+۲۹ 
کلبی روایت دیگری هم دارد, از این‌قرار که ۲ اسب بالدار از اسبان 
نبلیمان گریختند و به ۲ قبیل ازد, ربیعد و بهراء افتادند ز پس از آنکه 
کره‌هایی بدوجود آوردند. به دریا بازگشتند (ص ۳۱). روایتی, دیگر 
بدین‌گونه است که قبایل بزرگ عرب س پیش از همه تغلب و بکرین‌وائل 
چون از وجود زاد الراکب اطلاع یافتند, نزد ازدیان شتافته, از آن 
سیلمی, کره اسبانی.گرفتند (همو, ۳۰؛ نک جالب توجه آنکه. یار 
مادر این کره اسبان سکوت شده اسبت). 

از اسبهانی که نام آنها در نسب‌نامه‌ها آنده است, دو اسب.سخت 
مشهورند: یکی داحس است که همراه با غبراء موجب جنگهای چندین 
ده‌تاله میان قبایل عزب (خاصنه غطفان) گردید, و به هنین سیب در 
شعر جاهلی و اسلامی و ایامالعرب.شهرزت فزاوان یافته است. اسب 
دیگر اعوج اشت که سرآغاز نسل بسیار مشهوری از اسبان عرب بودة 
است. چون پدر او شناخته نیست و در تعلقش به قبیل عرب تردید 
کرده‌اند (ملک مجاهد, ۱۰۶), ناچار به در اعوج, یعنی اعوج بزرگ و 


اسب ۹۵ 


کوچک قائل شده‌اند (ن5: کلبی, ۳۱-۳۰). اصمعی نسلهایی را که از او 
پدید آمده‌اند. چنین اورده (ص ۳۸۵-۳۸۴): 

اعوج سم ذی الضواه سید خ رو ستداثاتی سور تهرون شب بطان 
سم بطین سی ذاند. 

مرسیه براساس روایات و به‌خصوص آنچه در حلیة.الفرسان ابن 
هذیل آده, کوشیده است تا خانوارهای اسب عربی را به نحنوق 
جمع‌آوری و مشخص کند و سپس با واقعیات تاریخی منطبق سازد (ص 
308-0): ۱ 
تاه اور آشها یآ شور ۰ قرن پیش از میلاد 
مسیح باشد. ازدیان که زادالراکب را به چنگ آوردند؛ در شمال یمن و 
سرات مسکن داشتند. دو قبیلة تغلب و بکر نیز که از زادالراکب صاحب 
کره اسب شده بودند, در تهامة یمن ویمامه (عربستان مرکزی) و بحرین 
و بین‌النهرین می‌زیشتند بدینسبان مجدودة انتشار اسب در شبه جزیرا 
عربستان تا حدی روشن می‌شود., 

به‌طور کلی‌می‌توان از اسبان‌عرب ۸ خانواده را ذکرکرد:۱ ۳ 
(اعوج و نسل او), اعوج خود به خجر شاه کنده و پدر شاعر بزرگ 
امرژالقیس متعلق بود (نک: ملک مجاهد, همانجا). .۰۲ از خانواد؛ 
اعوجیه, دو سیلمی بسیار معروف پدید آمد: یکی ذوالعقال که نسلش در 
بنی ربا ح (یمامه و عربستان مرکزی) منتشر شد, دیگر داحس که گویند: 
فرزند ذوالعقال بود. چون نابغة ذبیانی از آن‌دو اسم برده, باید پنداشت که 
در قرن ۶م می‌زیسته‌اند. ذوالعقال فرزندان بسیار پدید آورد..حال آنکه 
نسل داحس, به سبب چنگهاین که برانگیخته برد و ناخجسته تلقی شده 
بود, از میان رفت. ۳.رمهٌ غطفان در حجاز نزدیک مکه در قرن ۲م. ۴ 
جرون.و دو نسل بطانیه و ذاندیه» متعلق به.سلم بن: عمرو باهلی 
(اصمعی: ۳۸۵), دز جذوب ییامه و معاصر با ظهور اسلام. ۵ 
عُتلیف. ۶. الوجیه که متعلق به غنی بن اعصر و خانوار. وجیهیه در 
حدود مکه طی قرن ۶م بوده است. ۷. عالیه متعلق به عباد بن زیاد. ۸ 
آخرین نسل که از اصل فارسی است و رژاسی نام دارد و در بین‌التهرین 
پراکنده بوده است (نک: مرسیه, 337 حاشیه, به نقل از محمدپاشا): 

بنابر نظر مرسیه, اسب از شمال افریقا به فلسطین و سوریه منتقل شد 
(به شهادت تورات در زمان حضرت سلیمان: ن5: جودانیکا, ذیل 
سلینان) و اسبهاي حبشی و مصری (بيشتر از نژاد اسبهای دنقله) از 
جنوب به یمن راه یافتند. حبشیها از قرنها پیش از مبلاد با اسب ز 
ارابه‌های اسب‌کش آشنا بودند, چندانکه بررخی اقوام, شماری اسب به 
جای خراح به پادشاهان حبشی‌می‌دادند. در ۶-۵قرنی که یمن در دینت 
حبشیان بود, تردید نیست که آنان برای امور لشکری و غیز لشکری, 
اسبهای خود. را به یمین می‌آوردند و در همانجا به تکثیرن آنها 
می‌پرداختند: پسض:از آن: به مسب جنگهای گوناگون یا بلایای طبیعی, 


مهاجرت اقوام یمنی آغاز شد و آنان اسبهای خود را به سوی مرزهای 
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عراق و سوریه بردند. مهاجرت اقوام یمنی و اقوام حاشی جنوبی 
شبه‌جزیره (خاصه کندیان) دز قرن ۴م در آثار نویسندگان اسلامی نیز 
منعکس است. از آميزش اسبهای جنوبی (نژاد حبشی) با اسبهای 
شمال شبه جریره (نژاد شمال افریقا) اندک اندک اسب عربی با 
خضایص کم‌نظیزی که هنوز هم مشهور است. شکل گرفت (ص 
313-17), 

مرسیه به حضور شکل اسب در نقشهای.سنگی صفایی اشاره کرده 
(ص 3356), اما گویا از تقشهای لحیانی و ثمودی اطلا ع نداشته است. 
آنچه در آثار ثمودی دیده می‌شود. تا حدی نظر او دربار؛ مهاجرت و 
انتقال اسب را تأیید می‌کند. اقوام معروف به مود که نامشان در قرن 
۸قم در کتیبه‌های بین‌التهرین مذکور است, از زادگاه خود, یمن به 
حوالی مکه کوچیدند وسپس به دنبال حمل سارگون, به کوههای شمالی 
حجاز رفتند و آنگاه‌در سراسر غربستان شمالی پراکنده شدند (وان دن 
براندن, 7). کتیبه‌های فراوان آنان به زیان ثمودی (لهج آرامی 
شمال عربستان): اما به خط عربی جنوبی (مسند یمنی) است. در این 
کتیبه‌ها چند تصویر اسب دیده می‌شود. نوشته‌های مربوط به تصاویر 
اسب از اين خد در نمی‌گذرد که «اين اسب متعلق است به...». لفظ 
اسب به صورت ۳118 (فرس) و مادیان به ضورت 71851 (فرسة) آمده 
است (همو, 251,357,361 ,162-163 ,139). در تصویرهای خر کتاب 
«کتیمه‌های ثمودي» وان‌دن‌براندن (شه 14 ,13) دو ثصوییر اسب 
می‌توان‌یافت که تا حدی ویژگیهای اسب عربی را نشان می‌دهد. 

تردید نیست که در عصر جاهلی تا اغاز فتوحات اسلام, اسب 
آنجنانکه گاه گمان رفته؛ فراوان نبوده است: در تاریخ غزوات. غالبا 
ملاحظه می‌شود که شمار اسبان در هر غزوه. بسیار اندک است: با 
اینهمه, نیاز شدیدی که پس از استواری اسلام و آغاز فتوحات احسانل 
شد. و به خصوص عنایت خاصی که حضرت پیامبر(ص) نسبت به اسب 
ابراز می‌فرمود, این حیوان چهار پا را از درجة ابزار شکار و مای فخر 
بزرگان قبایل بودن, بسی فرأتر برد و به مرکبی تیزپا برای انتقال اسلام به 
مناطق دور تبدیل کرد. منابع موجود از شمار اسبان و سوارانی. که به 
شرق و غرب عربستان می‌تاختند. اطلاع:روشنی نمی‌دهند؛ اما 
پیداست که شمار انها از دوران نبوت بیشتر بوده است. احتمال دارد که 
به سبب تمرکزی که اسلام اندک اندک در میان قبایل ینجاد می‌کرد. 
خون اسبان جنوبی و شمالی و اسبان شمال ناحیة مرگزی جزیزةالعرب 
پیش از پیش با هم درآميخته باشد. دز همه منابع مربوط به اين دوران 
سخن از قبیلة بزرگ بنی عنزه است که به اسب توجه بسیاز داشتند و در 
پرورش و تکثیر آن مُی‌کوشیدند و در نقل و انتقالهای گسترد؛ خود. از 
اسبان نژاد؛ مناطق گوناگون کره‌هایی اصیل فراهم می‌آوردند: 

تمی‌دانيم سواران سپاه اسلام اسبان خود را از,کجا به‌دست 
می‌آوردند. پیش از آغاز فتوحات بزرگ, چندین سال قبایل عرب در 
مرزها ی ايران و حتی بین‌التهرین به تاخت و تاز مشغول بودند و بعید 
نیست که طی این دوران, بنا به نیاز شدید, به گردآوری اسبان مرزهای 


ایرآن یا بین‌التهرین پرداخته باشند. در روایات فتوح. گاه به حضور و 
نقش مهم اسب اشاره رفته است؛ مثلاًمی‌دانيم که در فتح مداین اگر 
اسب نبود. سعد بن ابی وقاص به آسانی از دجله نمی‌گذشت (بلاذرین؛ 
۶ طبری, تاریخ, ۱۱-۱۰/۴) و يا به پاری اسب بود که سپاه قتیبه از 
نهرهای شرق خرانسان عبور کرد (همان, ۴۴۴/۶). 

در فتح مداین به تنپاه سواره مسلمانان اشاره شده است: میمنه و 
میسره از پیادگان تشکیل شده بود و قلب سپاه از سواران (بلاذری. 
۷ به عبارت دیگر. یک سوم سپاهیان اسب داشتند اما چزن 
روایات دربازة شماز سپاه اسلام بسیار متناقض است, نمی‌توان حدس 
زد که شمار اسبان چه بوده است: نکتة شگفت‌آور در این روایات آن 
است که هیچ‌گاه اسب در فهرست باجها و مالياتهایی که بر شهرهای 
فتح شده می‌بستند, نیامده است. ایا عربان به اسبهای تازه نیاز نداشتند. 
یا جمع‌آوری آنها در هر منظقه, امر طبیعی و کاملاً رایج‌بوده است؟ 

در باختر عربستان نیز سپاه اسلام به پیش‌روی پرداخته بود. 
درنوردیدن صحراهای سوزان بی‌پایان تا تدگه جبل‌طارق بدون مرکب 
تیزتک البته ممکن نمی‌بود؛ اما آیامی‌توان باور داشت که اسبین ماهها 
در زاهی خشک و ناهنجار بتازد و در کشاکش جنگها شرکت جوید و 
سالم به آن سوی افريقا رسد؟ بنابراین, باید پنداشت که عربها هم از 
اسبهای مصری استفاده‌کرده‌اندو هم از اسبهای‌معروف به‌بربري" شمال 
افریقا (ن5: مرسیه, 339-340). روایت ابن خلکان در این‌باره- حتیل 
اگر از اغراق تهی نباشد-بسیار پرمعنی اسست. وی می‌گوید: هنگامی که 
طارق به اسپانیا حمله می‌کرد,:۱۲ هزار سپاهی سوار داشت و از آن 
میان تنها ۱۲ تن عرب. و بقیه همه بربر بودند (۳۲۰/۵). اینگونه روایات 
ونیز قدرتمندي مردم کارتاژ در قرن ۴م که به یاری سواران بزبر بزضد 
رومیان می‌جنگیدند. به‌گمان مرسیه (ص 339) نظر کسانی را که اسب 
عربی را اصل. اسبهای اسپانیابی و جنوب اروپا پنداشته‌اند. مردود 
می‌سازد. هرچند که عامل انتال اسبهای بربری به ارپا طی قرنهای ۲ 
تاهق/۸ تا ۱۴م,عربها بوده باشند. 

از اسبان هن عرب, این انبوهی نام برجای مانده است: ان نامه 
در کتابهای نخئین نسبتاً اندک است. اسبهای مذکور در الخیلل 
ابوعبیده (د ۲۰۹ق) به ۱۵ رأس می‌رسد (ص ۶۸-۶۶)؛ اصمعی (د 
۶ق) اندکی بیشتر آورده است (ص ۳۷۹ به بعد)؛ ابن اعرابی (د 
۱ که اسبها را برحسب قبیله بخش‌بندی کرده, از ۱۹۸ اسب (نک: 
ص ۱۰۵-۱۰۱) و کلبی (د ۳۰۴ق) از ۱۸۸ اسب نام می‌برد (نک ص ۸۱ 
- ۸۵)؛ اما از اين دو کتاب, با نادیده گرفتن چند اسب که به یک نام 
خوانده شده‌اند, ۲۹۰ نام به دست می‌اید. در قرن ۷ق محمدتاجی 
صاحبی:در الحلبه خویش که فهزست اسیهای مشهوز اشت, تنها ۱۷۹ 
اسب را نام برده (ص ۳۶ بعذ)؛ محقق کتاب نیز در فهرستی که از منابع 
کهن استخراج کرده. و بر کتاب تاجی افزوده, به رقم ,۲۹۳ دست يافته 
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است (نک: جبوری, عبدالله: ۱۲۳ به بعد). در قرن ۸ق» شمار نامها در 
برخی کتابها بسیار فزونی می‌یابد و در کتاب ملک مجاهد, به ۵۳٩‏ 
رسد (نک: ض ۴۴۴:۴۳۴). البته سبب این" امر آن اننت که وی نام 
استبان منطقه خود (معلکت یمنیه, رسولیه) را نیز بر فهزست آفزوده 
است (نک: ص ۳۳۸). 
۴.اسبان مشهور 

علاوه بر اننبان مشهوزی که پدید آورند؛ نسلهای گوناگون بوده‌اند. 
برخی به سبب ویژگی چشمگیر, و یا به سبب نام صاحبانشان در میان 
عربها معروف شده‌اند و شاعران نام و گاه حکایات مربوط به آنها رادر 
اشعار خود ذکر کرده‌اند. پرخی از نویسندگان کهن مانند. این اعغرابی» 
کتاب کاملی را به موضوع اختصاص دادة؛ و برخی دیگر. اسبان 
معروف را ذیل (اسماء الخیل» آورده‌اند. ۰ مشهورترین اسبان 
پراساس گزارشهای ابن جزی و ملک مجاهد - جز اسبهای افسانه‌ای 
چون زادال راکب و اعوج که قبلا به انها اشاره شد-عبارتند از: 

احوی: اسب شراقة بن مالک. چون سراقه به هنگام مهاجرت 
پیامبر(ص) به مدینه به تعقیب ایشان پرداخت,پاهای اسبش در خاک 
فرو رفت (ابن جزی,۰)۱۳۴ 

آخدرا, جاحظ در الحیوان گوید: ایس اسب از آن اردشیر بابکان 
بود, سپس بگریخت و وحشی شد وبا گورخران درآمیخت. نسل گوران 
اخدری به همو منسوب است (۱۳۹/۱؛ نیز نگ: ابن جزی,۰)۱:۱ 

اشقر: اسب لقیط بن زراره: از آن رو شهرت دارد که پوششی 
زرهوار (تجفاف) از یا داشت ((همو, ۱3۶).لقیط رئیس بل تمیمبود 
وبا دریاز ساسانی روابط نیکو داشت و اسب زره‌پوش را کسری به او 
هدید داده بود (آذرئوش؛ ۱۶۲):: 

بلقاء:. اسب‌سعدین‌ابی‌وقاص که‌ابومحجن شاعر و سوار زیردست 
در روز قادسیه سوار بر آن جنگید (ابن جزی,۱۳۸-۱۳۷؛ ملک مجاهد. 
-)۲٩۲-۱‏ 

جلوی: مادیانی که بر حنب تصادف از ذوالعقال آبستن شد و 
داحس شوم را زایید (ابن جزی, ۱۰۳؛ملک مجاهد, ۳۱۴). 

جَناح: از آَنٍ حوفزان بن شریک بوده, که در نبرد ذی‌قار شرکت 
داشته است (ابن جزی, ۱۱۲؛ ملک مجاهد, ۰)۳۱۵ 

حمامه: اسب ایاس‌بن تبیصه امیر حیره از نزدیکان کسری. یاس با 
آن اسب از ذی‌قار به مداین رفت تخب جنگ را به کسری بدهد (ابن 
جزی» ۱۳۲؛ملک مجاهد, ۰)۳۰۶ : 

حزوه: اسبی که چون فرشتگان به هنگام قرائت قرآن بر صاحبش 
اسید بن حضیر فرود آمدند, از جای رمید (ابن جزی, ۱۳۴): 

7 دانخن و غبراع: انتبانی. که نامشان بر جنگهای ۴۰ سالهٌ غطفان 

اطلاق شده است رهم ۰)۱۰۷-۱۰۳ 

ذوالیعال: اسب زییربن عوام که سوار بر همین اسب در جنگ کشته 
شد (همو ۱۳۷): 

قوالخمار: اسب-ننیاز روف مالک ین نويرة شاعر, که نامش 


اسپ ر 


بارها در شعر خود او و دیگر شاعران عرب تکرار شده است (همو, 
۱۶-۴ ملک مجاهد, ۳۰۷). 

ذرالعقال: اسبی که نامع دز شلزچاهنی و اسلانی آمده شنت 
(بن جزی,۱۰۳-۱۰۲:ملک مجاهد, ۲۲۴). 

سیب صالت اج مان ین تلا طاقن دز کنر ختر و ورین 
پادشاه ساسانی به جنگ مشغول بود. خسرو از بهرام چویین شکست 
خورد و روبه گریز نهاد؛ آما اسبش دیگر توان نداشت. حسان ضبیب را 
به ار داد و شاه در عوض جاهایی از سواد را به وی بخشید (اين جزی. 
۱۰۲۰۱ ملک مجاهد, ۳۰۴,۳۰۲): 

غضیان: اسب هارون الرشید بود که به دست خود خورا کش می‌داد. 
اسب جون دید که خلیفه انب دیگری را نیز به دست خود خوراک 
می‌دهد, خشمناک شد و از آن‌زو غضبان نام گرفت (ابن جزی۰)۱۴۱۰ 

مندوب: اسب ابوطلح‌انصاری که چون‌حضرت‌پیامبر(ص) بز آن 
نشست, تیز تک شدٌ و آن حضرت. وی را به دریا تشبیه فرمود. (همو, 
۳۴ ۱ 

در فرس‌نامه‌های فارسی,غالباً از ذکر نامهای فراوان اسبان عرب 
چشم می‌پوشند وتنها به اسبان حضرت پیامبر(صن) بسنده می‌کنند و در 
عوض, فهرستی از اسبان ایرانی عرطنه می‌دارند. به‌نظر می‌آید که منبع 
یشان هم منبع عربی, هم داستانهای مکتوب ایرانی چون شاهنامه, و 
خر اهامای صناقی کهن اوه میت در قار سکس رن دی 
اسبها داده, ۱۷ نام آمده (ص ۱۸۵) که برخی را عیناً هاشتمی ی (ض 
+۱۱۰) تکرار کرده است. شگفت‌آور است که برخی از این نامها, 
کلمات عربی است و بقیه به شیو؛ معمول رنگ است که در مقام اسم بر 
اسب اطلاق گردیده: خنگ خسرو, سیاه جمشید, زرد بهرام؛ بور بیژن: 
شبدیز پرویز, رخش رستم, گلگون اسفندیار, سمند کیخسرو, کمیت 
افریدون, خرعنج اردشیر, ابلق نوشیروان, سنجاب نوذر, چمن‌بور 
فرهاد. زرد تهیاسب, خلنج افراسیاب. ورد شاهپور. انچه در 


نوروزنامه ذیل «نامهای اسپان به‌زبان فارسی» آمده (ص ۶۴), البته 


رنگهای آنهاست که پس از این ذکز خواهد شد. : 
۵.اسبان حضرت پیامبر(ص) 

موضوع اسپان حضرت پیامبر(ص) در همذٌ فرس‌نامه‌ها, بجز 
نخستین آثار (مثلا آثار ابوعبیده ر اصمعی) و نیز داثرة المع رفهای ادب 
(مثلانویری, ۳۸۰۳۳/۱۰) آمده است و کتابهای عمومی تاریخ نیز غالبا 
هنگام ذکر رحلت پیامیر (ص) و متعلقات او, و احیاناً غزوات, اسبان 
آن حضرت را نیز برمی‌شمارند (مثلا طبری, تاریخ, ۱۷۴-۱۷۳/۳؛ این 
آثیر,۳۱۴/۷۲). از مجموعة این منابع نام ۵تا ۲۰ اسب به‌دست منی‌آید. این 
اختلاف با زمان تألیف کتابها رابطة مستقیم دارد. هرچه در زمان پیش 
می‌رويم, بر شمار اسپان افزوده می‌شود, تا اینکه سرانجام؛ دز قرن ۸ 
که اوج گسترش فرس‌نامه‌نویسی است. شمار آنها به ۲۰ بالغ می‌گردد. 
افزایش شمار: اسبان زاييدهة ذو امز است: یکی یافتن روایات تازه و 
پذیرفتن روایات مشکوک است و دیگر قرائت گوناگون برخی از نامها: 


۹4۸ اسب 


مثلاا طرف و طرب و ظرب میکن است کلم واحدی بوده‌باشند. 

کلبی تصریح می‌کند که حضرت پیامبر(ص) را ۵ اسب بوده است. 
نام آنها چنین است: ,سکب, لحاف, لزاز, مرتجز و یصوب (ص ۳۷). 
این اعرابی چیزی بر موضوع نمی‌افزاید, جز اينکه سکب را وصف 
کرده, و گفته است که کمیتی پیثبانی سفید (غْز) با ۲ دست و پای سفید 
بوده است, اما گویا وی دربار؛ لحیف (لحاف) و نیز ذواللته که نخبت از 
آن چعفربن آبی‌طالب بوده است,تردید دارد(نک: ۳۷-۳۶)- 

در قرنهای ۷و ۸ق که عصر رواج فرس‌نامه‌نویسی است, روایات 
سخت متعدد, و شمار اسبهای پیامبر(ض) پنیار متفیر است. 

اين اثبر (قرن ۷ق) نام ۸ ایب را یاد کرده, و توضیح مختصری 
دربار؛ آنها و معنی هریک از کلمات آورده است (همانجا )؛ فخر مدبر 
(قرزن ۷ق) نیز ۸ نام ذکز کرده اسنت که در دوآموره با فهرست ابن اثیر 
تفاوت دارد (ص ۱۸۰). نویری (قرن ۸ق) به تفصیل تمام موضوع را 
بررستی کرده. روایات گوناگون وشروح‌تاریخی و لفوی بسیار آورده, و 
شمار اسپها را ۱٩‏ رأس رسانده است (نک: ۳۸/۱۰). اما این جزی نام 
۲ اسب را ذکر کرده (ص ۸۸ ,)٩۰-‏ و ملک مچاهد در چند روایت 
اعداد گونا گونی نقل کرده است (ص ۲۸۴-۲۷۹) و خلاصه ابن هذیل ۱۰ 
اسب را به اختصار معرفی کرده (ص 175-176), و دمیری (د ۸۰۸ ) 
دوبار (گویا از در منبع) به ذکر اسبان پیامبر(ص) پرداخته است: در 
نوبت اول از ۷ اسب (۴۴۳/۱), و در نوبت دوم از ۱۵ اسب نام برده است 
(۱۶۶/۲). 

در اینجا فهرستی از مجموع اين روایات, بر حسب حروف الفبا نقل 
می‌شود:.۱. ابلق؛. ۲ ..ادهم؛. ۳. بحر: اسبی سرخ یا سیاه که حضرت 
پیامبر(ص) ازبازرگانان یمنی خریده بود (نکته ای که در تاریخ اسب و 
آمیزش خون اسب یمنی با اسبهای مرکز عربستان قابل توجه است)؛۴. 
ذوالعقال؛ ۵.ذواللمه؛ ۶ .زرد (بعید نیست که تحریفی از ورد باشد)؛ 
۷ سبحه؛ ۰۸ سیجل؛ .٩‏ سحاء ( احتمالا تحریف شحاء است)؛ ۱۰ 
سرحان؛ ۰۱۱ سکب, این اسب از آن‌رو شهرت بسیار یافته است که 
نخستین اسب پیامبر (ص) در غزوه‌ها بود و آن حضرت با آن در غزوة 
احد شرکت جستند؛ ۱۲. شحاء؛ ۱۳. ضرس؛ ۱۴.ضریر؛ ۱۵.طرب 
(تردیدی نیست که اين‌کلمه‌تحریف ظرب‌است)؛ ۰۱۶ طرف؛ ۰۱۷ 
ظرب؛ ۰۱۸ عقاب؛ .۱٩‏ لزاز؛ ۰۲۰ لحیف (نامهای لخیف, تجف, 
نخیف و لحف احتمالا تجریف شدة آن است)؛۰۲۱مرتجز؛ ۲۲. مرتجل؛ 
۳ مرواح,یا مراوح (به‌نظر می‌آید که این نام, همان ملاس باشد که به 
این شکل تغیبر یافته است)؛ ۲۴. مقدام؛ ۲۵. ملاوح؛ ۲۶. ملوح 
(شاید اتحریف ملاوح باشد)؛ ۲۷. مندوب؛.۰۲۸ ورد؛ :۲٩‏ یعبوب 
(شاید تحریف شد؛ یوب باشد ): ۳۰.یصسوب. 
۶ :اسب درقرآن و حدیث 

در فرسنام‌ها چند آیه به منظور اعتبار پخشیدن به اسب و 
آاشافنات الْجیاخ» 


. فالْفیرات...» 


اسپ‌داری پیوسته مورداستناد بوده است:۰۱(« 
(ص .۳۸/۱ / ۳۱): ۲(والعادیات... فالسوریات. 


(عادیات/۰ ۳-۱/۱۰): ۰۳«...و آجدو ...ین رباط ال » (انفال/ 
2۰۸ 

نخضیین آیه از آن جهت موردتوجه ی به داستان 
سلیمان و خلق اسب و رام کردن آن می‌پیوندد. در آیه‌های دسته دوم 
خداوند متعال به اسب سوگند خورده, و بدین‌سان پر جرمت آن بسی 
افزوده است. در آخرین آیه خداوند پیامبر خريش را به آماده داشتن 
اسپ ولاجرمبه نگهداری دپرورش وتکثیر آن فرمان داده است. بدیهی 
است که علاوه بر اين ۳ مورد اصلی, در قرآن کریم هر کلمه که به اسب 
اشارت دارد, نیز بارها مورداستناد قرار گرفته است, به خصوص 
«ْحْل لسوت م2» (آل عمران/۱۴/۳) ۰«حْبّ ال »(ص/۳۲/۳۸). 

پس از آیات الهی احادیث نبوی عرضه می‌گردد که سخت گسترده 
و گوناگون انشت و مانند دیگر موضوعات مربوط به اسنب, طی ۱۲-۱۰ 
قرن, پیوسته تکرار شده است. این احادیث که حتی در آغاز کار نیز 
بسیار ستعدد بودند (ابوعبیده, ۱۰-۴),با گذشت زمان فرازان‌تر شده‌اند 
و در آثار کنانی چون دمیری (۴۳۹/۱ به بعد: ۱۵۳/۲ به بعد) حجفی 
عظیم یافته‌اند. گردآًوری این احادیث در یکجا چندان آسان نیست. زیر ا 
موضوعهایی سخت گوناگون - از خلقت اسب تا اندرزهایی در باب 
نگهداری از او - را در برمی‌گیرد (برای اطلاع از این احادیث, نک 
نویری, ۳۶۸۰۳۴۷/۹) شک ههار درا تا ماد 
در دست داریم: کهن‌ترین ترجمه موجود ظاه همان است که در آداب 
الحرب (آغاز قرن ۷ق) می‌توان یافت (فخر مدبر, ۱۷۶ به بعد) و تا آنجا 
که ما می‌دانیم. آخرین ترجمه از آن رودباری در قرن ۱۳ق است (ص ٩‏ 
به بعد) که. البته چیزی جز روایات ملک مجاهد در الاقوال الکافیه 
نیست. بی‌گمان مختصری از همین احادیث راب با تفییرات فراوان در 
اجزاء حدیث - در دیگر فرس‌نامه‌های فارسی هم می‌توان یافت. حتی 
در فرس‌نام.اسدالله خوانساری که در ۱۲۷۹ق به‌چاپ سنگی رسیده. 
نیز همانها تکرار شده است (در آغاز کتاب که فاقد صفحه شمار است). 
اما گفتار اینان دیگر ترجمة آگاهانة احادیت نوی نیست.بلکهتکراری 
است سنتی و تقلیدی. 

۷ اسب در شعر عرب 

از آغاز قرن ۳ ق که فرس‌نامه‌نویسی رواج یافت. عادت نویسندگان 
بر اين جاری گردید که بخشی را به وصف اسب در شعر جاهلی و 
اسلامی اختصاص دهند (مثلاً ابوعبیده, ۱۰- ۰۱۵ ۱۷۳-۱۳۶ ). این 
سنت‌با گذشت مان نهتها اب جا مانده که گسترش تزاوان نیزیافت و 
هر مولف انبوهی شعر که خود در از کهن یافته بود. با اشعاری که در 
زمان خود اوسزوده شده بودء بر کتاب خویش افزود. 

این شیوه, در برش کتابهای بیطره نیز راء یافت و مثلا این هذیل در 
قرن ۸ ق بخشی - هر چند کوتاه -به وصف اسب اختصاص داده است:. 

سپس کتایهای ادب (خاصه از نوع داثرة الععارفی) نیز ازاین اشعار 

بهرة بسیار گرفتند. بدین سان اين عبدربه در قرن ۴ق» حدود ۲۵ صفحه 
در اين باب به نثر و نظم فراهم آورده (۱۵۲/۱ به بعد), و نویری, علاوه بر 


۰ صفحه شعر که در ستایش و حتی ذم اسب آورده (۶۷:۳۸/۱۰): 
حدود ۱۱ صفحه نیز از نشر کاتبان بزرگ نقل کرده است (۰)۷۹-۳۸/۱۰ 
این‌شییوه تا زمان حاضر ادامهیافته‌است:محمد,پنس آمیزعبدالقادر 
جزایری در آغاز سدغ۲۰م. انبوهی شعر, خاصه از شاعران معاصر خود 
آیرب است. 
بیشتر اشعار برگزیدة فو‌ناهها تا حاق که به شعر کهن مربوط 

است. تقریباً دارای شیره‌ای یکسان است, یعنی همه به ذکر سخنان 
آبودژاد ایادی ی وصفه 
کرده‌اند,می‌پردازند زب 

اما ابن هذیل را شیوه‌ای دیگر است بر هی یک لوا شمان جر 
در وصف اسب را نمی‌آورد, بلکه تنها به اشعاری می‌پردازد که در آنها 
اعتبار و عزت اسب بیان گردیده است. یکی از مشهورترین مضامین 
دربارة اعتبار اسب, برتر داشتن او بر همسر و خانواده است, شاعر 
اسب را از هنسر خودنیز پیشتر دوست دارد (ابن هذیل, 217-220) و 
خوراکی را که از خانواده دریغ داشته, به اسب می‌دهد. (همو, 
217-0). ابودژاد تتها به اسب دل می‌بازد (ن5: همو, 220). ابن هذیل 
شعری منسوب به اخطل یاء ابن عباس را نقل می‌کند که در آن به 
پاسداری و دوست داشتن اسب توصیه شده است رص 220221). 
سرانجام مضامین رنگ اسلامی به خود.می‌گیرد و مکحول:یادآور 
می‌شود که پیامبر اسلام نگهداری از اسب را توصیه کرد است 
(هنو, 216) : 

۱[ 
وصف کنندگان اسب» پیش می‌آید (نکن این قتیبه, الشعر..., ۳۸؛ 
ابرالف ج, ۳۷۵/۱۶) که عبارتند از: انودژاد. مهتر اسبان نیمان بن منذر 
در حیره؛ طفیل غنوی که در سزاری مهارت داشته؛ و سرانجام, نابغه 
جعدی (مخضرم) که به اخبار و اشعار مربوط به اسب علاقهٌ بسیار 
داشته است. 

کتایپای تمه بت ات تم نی از معلقذ.امروالنیس 
(ابیاتِ ۶۳-۵۳ وگاه نیز ۷۰۶۹) را تکرار منن‌کنند که از بیشتر تشنبیهات 
و صور و جتی الفاظ و ترکیبهای آنها پارها وبارها 1۳ است: این 
انیات چنین آغاز می‌شود که «سپیده دمان پیشاز آنکه پرندگان بیدار 
شوند, بیرون می‌آیم...6). این سخن دهها بار در نخجیرگانبهای ابونواس 
و ابن معتز تکرار شده است. اسبی که شاعر بر آن نشسته, خرد مری, 
«قید الاواند» (ددگیر یا وحشی شکن), و همچون «هیکل»» (معبد یا 
ساختمان عظیم) است (قس: تشبیه اسب به فن (- آپادانا) در شعر 
اعشی : متقب عیدی, زهیر و دیگران: نک :آذرنوش, ۱۳۷ -۱۳۸) 

تصنویر «دیکز و یفج» (تک زن پزگریزنده) که ردر ادبیات فارسی نی 
شهرت بسیار یافته: به شاعز.امکان می‌دهد اسب خویش راءاز,جهات 
گوناگون وصف کند نک نصر, ۱۱۰:قس: شعر جعدی). 

نرمیی: وکوتاهی موي اندام اسب نیز از موضوعات.مورد.توجه 
شاعران است (امرژالقیس, بيتهاي ۶۲,۵۸,۵۵). تشبیه پشت اسب به 


اسب ۹۹ 


«مداک عروس» (< سنگ عطرسای عروسان) (همو, پیت ۶۲) را 
بارها در شعر جاهلی (مثلا نگ: نصر, ۱:۸: شعر سلامة بن جندل و 
عبید بن ابرص).یا نزد شاعران اسلافی (نصرء ۱۲۲: شعر اب مغتز؛ ابن 
هانی, ۲۴۴) می‌توان بازیافت. اسب:شاعران جاهلی. گاه نیز به. سبب 
سختی اندامها:به عصا و چوب دستی تشبیه می‌شود (امرژالقیس, ۱۴۴؛ 
لبید.۱۸؛نیز نگ: نصرء ۱۰۴) و سپس برای آنکه انعطاف‌پذیری اندامها 
بر استواری افزوده شود, آن را با نیزه می‌سنجند (ن5: هموء ۱:۹: شعر 
منخل یشکری). 

.زاست است که اسب را می‌توان پکباره به قصر. گاو وحشین رک 
(نک: همو, ۱۰۷-۱۰۶: شعر ابودژاد) و صضخره و سنگ (امرژالقیس, 
بیت ۵۴) یا حتی مخ (همو, ۱۱۲؛ نیز نگ: نویری, ۴۹/۱۰) تشبیه کرد, اما 
اين. شاعران بیشتر دوست می‌داشتند که ویژگیهای عمده و اعجاب 
برانگیز وحوش گوناگون را باز یافته, یکباره در وجود اسب خود نهند. 
در این کار نیز, به شهادت ادیبان بزرگ (مثلاً ابن عبدربه, ۱۶۳/۱) 
امرژالقیس پیشتاز شاعران و مورد تقلید ایشان بوده است. اسپ او 
کنل آهز, بساق شتر مرغ, ارخاء (یورتمة) گرگ و تقریب (چهار نعل 
کوتاه) بچه روباه دارد (پیت ۶۰). شیهذ او. جوشیدن دیگ را به اد 

می‌آورد (بیت ۵۶), کاکلشن, شاخذ خرما را ماند» سمش پیاله را, کفلش 
سنگ لغزنده راء دمش زلف عروسان را, پیشانیش پشت سپر را ی 
۱۱۳-۲ ؛نیزنک: نويري» ۵۰-۴۹/۱۰), 

اما مس مهم در اینجا آن است که بر شعر جاهلی ۰ 
مابت س هیچ اطمینان نمی‌توان کرد, حتی از اثبعار بزرگ‌ترین شاعر 
جاهلی امرژالقیس, قصید؛ بائیه (ص ۶۴ -۷۱) و ۱۶ بیتی را که در 
وصف اسب است. چون تقلید ناشیانه‌ای از ملق او به‌نظر می‌آید. 
می‌توان سرراسر جعلی شمرد. ۱ 

از نشر صدر اسلام, به رغم ِ_ِ اسپ‌داری, اطلاعات قابل 
توجهی حاصل نمی‌آید و توصیفات ظاهری اسب, همه گرفتار سجع و 
قافیهاند؛ اما شعر دورة اسلامی از جهاتی گاه بهتر یه نظر می‌آید .هر چند 
که تأثیر مضامین امرژالقیس و دیگر شاعران جاهلی تا قرنها پس از 
ظهور اسلام نیز آشکار است. 

شاعران این زمان نیز مانند امرژالقیس, اسب را دو جرکت آینده و 
رونده می‌بخشند (ادبر « اقبل) تا وصف آن از دو جالب میسر گردد و 
پهنی سرین و عظمت گردن هر دو ستوده شود (مثلا متنبی ,۱۳۳۰/۳ :5 
تویری,۵۸/۱؛ نیز ابن عبدالقادر ۱۵۲ :شعر علی بن جبله), اشتر نخعی 
نیز چون جاهلیان,:اسب وجشی خوي خود را به. غولان بیانان تشبیه 
می‌کند (نک: هنو: ۱۵۹). علاوه بر اين, در دسته‌ای از اشمار که به 
خصوص در بسبده‌های ۲ وق نضح گرفته است نیز,بوی بیابانهای عصر 
جاهلی برمی‌خیزد. مراد ما نخجیرگانیهایی است در:یجر: رجز. که به 
دست ابونواس به اوخ زیبایی و قدرت رسید و به یاری,ابن معتز و حتی 
متنبی ادامه یافت. متنبی برای کره اسب خود که طخرور نام داشت وپه 
سبب سرما و یخبندان از خوراک بازمانده بود, قصیده‌ای در بحر رجز, 


۷-۰ اسب 


شامل ۲۸ بیت سرود که قافیه در مصاریع نخست هم مراعات شده است 
(۹۸-۹۲/۳؛ نیز نک: ابن عبدالقادر, ۱۸۱-۰۱۸۰): با اینهمه , کلمات نادر و 
صنخت‌گزایی از مزایای هنری این قضیده به شدت کاسته است. 

دوست داشتنی‌تزین اسب از نظر شاعران دور؛ اسلامی امنبی ینت 
که پیشانی و دست و پای سفید دارد (اغر محجل): خاصه اگر انب 
سنراپا سیاه (ج ادهج) باشد. تقابل سیاهی اسب و سپیدی پیشانی او که 
البته با شب و روز قیاس می‌شود: دست شاعر را در خیال پزدازی سخت 
باز می‌گذاشته است (بحتری, ۱۷۴۴/۳ ۱۷۴۸ ٩۲۰۳۲‏ نک نویزی: 
۰ نیز ۶۴: شعر ابن نباته): شب, سنباهی خود را بر اندام اسب 
پوشانده, و صبح؛ ء سفیدی خود را پر پیشانی او (ضفی‌الدین, ۲۶۸)؛یا 
شب: سیاهی خود زا از رنگ پوست از وام گزفته, و اسب ثریا را 
برگرفته, و بز پیشانی خود نهاده است (نویری, همانجا: شعر ابن ثباته ؛ 
سفیدی پیشانی ان, نتاره‌ای است که از شب, روی پیشانی اسب باقی 
مانده (متببی. ۳۰۳ نیز ویریء ۷۰ ۳1 گاه ماه است کذٌ ۳1 
پیشانی اسپ نشسته است. بدیهی است که نفیدی دست و پای ابا 


تازنده در سیاهی شب, چیزی جر برق نملی‌تواند بود (بحتری, ۱۷۴۷/۳: 
۷۲ بنیز نویری, ۵۴,۵۱/۱۰)؛ گاه نیز فزونی سفيدي صبح است که از 
پیشانی بر پاهای اسب ريخته است (هفوء ۶۴/۱۰: شعر اين نباته)؛ ویا 
جوزاست که در ساقهایش نسنته (بحتری: ۱۷۴۷/۳؛ نیز نک: نویزی. 
0۳۱۰ ی وا موی بر یی 
۰ شعر اپن خفاجه):: : 

۱ | 
هم یافث می‌شودا هز چنذ که زبان: ان تعایتر آشناتر و لطیف‌تر امنثا: 
اسب در کوه بزکزهی: و در دشت شترمرغ (همو: ۶۰/۱۰: شعر 
ابوالقضل میکالی), و یا عقاب است (صفی‌الاین::همانجا)؛ هنگام 
تاخت گونی زمین را با دستهای خویش می‌بلعد اب مفتز, ۱۶۸۰۱۲۶ 
چون به سوی تو آید, از تئومندی گویی بز ماهوری بالانی‌رزد ((همو, 
۰۱ هنگام راه رفتن, چون مستان می خرامد (بحتری, ۱۷۴۶/۳ ؛نیز نکن 
نوبری, ۵۱/۱۰) و فخر می‌فروشد (ابن معتز, ۴۲)؛ در عین سختی: 
انعطاف پذیر است, چندانکه چوب سیاه نیزه را ماند (همو, ۳۲۱)؛ آتشنن 
است که شعله می‌کشد (همو, ۰۴۱ ۷۷, ۱۷۲) و غباری که از پنن او 
برنی‌خیزد, دود آن آتش است (همو, ۱۶۷) و اسب آتشین در آن غبار 
مد رخشد (بحتری, ۱۷۴۸/۳ نیز نک: نویزی» همانجا)؛ چون به.تک 
آید. نجنان تندامی‌تازد که گزیی برق است (نک: همو: ۶۰۵۴/۱۰ شعز ابن 
مرداس و صنویزی) و شناعر پیش از آنکه به اسب خود بنگرد, 
نمی‌دانسته که بر برق هم می‌توان زین نهاد و جوزا را تنگ اوء و ثریا را 
سرپوش او ساخت (نک: همو. ۶۵/۱۰ وشعر اولحننفارسی, یز ۶۲ 
شعر" ابن خفاجه). هب 

صا ورد فرع اس گم شام امن بر 

نهاده است. زاست است که اسب هر دو جزن باد: یا ازباد تتدتز است 
راب معتزء ۴۲), اما شاعر دوه اسلاعی ظزافت پیشتر به خزح داده, 


می‌پندارد که اسب تنومندش زا چهار باد و نه چهار پا حمل می‌کنند 
واگ لگام نباشد, هر آینه در فیدان به پرواز در می‌آید (نویزی۵۹/۱۰۰: 
۰ یر نک: ۶۷):اما اش ابن دزید از این نیز تندتر انست, زیرایاد دز پی 
او به زمین در می‌غلتد (نگ: این عبدالقادر:۱۶۰)؛ سپس سرعت فزولی 
می‌یابد و اسب دیگر موجودی مادی نیست, بلکه خیال است که می‌گذرد 
(نگ: نویری» ۵۵/۱۰: شعر عل بن جهم), از نگاه و انديشه نیز تندتز است 
(ابن معتز» ۰۴۲ ۷۷).:چندانکه طیف :خیال هم به گردش. نمی‌رسد 
(نویری, ۶۱/۱۰: شعر اپن خفاجه). پیدانست که چون سرعت اسب و 
سرعت نگاه را با هم سنجیده‌اند, لاجرم بارها با دو کلم طرف (نام 
اسب) و ظرفت (نگاه) جناس ساخته اند (مثلا نگ: همو, ۶۰۵۵/۱۰ ۶۱: 
اشعار علی بن جهم, ابوالفضل میکالی و ابن خفاجه). دامن معانی 
انتزاعی بازهم گنترش می‌یابد و بتفا اسبشل را در لطف ؛به فهم نیکو 
تشبیه‌می‌کند و ذر زیبانی‌بهبخت‌نیک(ن؟گ: همو.۵۸/۱۰).وی‌می‌بندارد 
که آسیش از خیارپرده‌اي می‌بافد و سین خود دز حمله آن ره را 
می‌درد (هتانجا). 

صبح گویق اسبی ان که ثریا زا اگم کرد‌د آذ ش ی 
ی بح ی 2۰ 0 
خفاجه؛ معکوس آن تصویر, همانجا). هه 

اصالت و نجابت را البته هیچ ان فزاموش: نکرده. وقاز و 
استواری و خردموبی, تیزی فرش و فراخی بینی و بلندی دم و خاصه 
رنگ شایسته و بسیاری نشانهای دیگر بر اصالت اسب شاعر دلالت 
دارد و یواست نمرون میا موی 
می‌شود (نک؛ نزیری: 20۵۱/۱5 

اندامهای گوناگون اسب از گوشهای تیز چون نیزهیابرگ خرما (ابن 
معتز,۷۷:۴۲؛ نیز نک: اي عبدریه, ۱۶۱/۱: شعز عدی بن رقا ع), تا سم 
پیاله وارٍ رابن معتز, ۷۷) آتش افروز (صفی‌الدین, ۶۸؛ نیز نک: اب 
عبدالقادر, ۱۶۵) همه وصف شده‌اند: چشم سیاه و تیز و دوربین (نک: 
نویری, ۵۶/۱۰: شعر متنبی؛ ابن معتز: ۰۴۲ ۷۷),بینی فزاخ ور دم جون 
دم آهنگرزان (همو, ۴۲), کاکل چون روبندة ريشه‌داز (بحش,۱۷۴۶/۳: 
نیز نکن نویری::۵۱/۱۰)»ساق پای باریک (ابن معتزء ۴۱). شنیهه چون 
رعد (بحتری, ۱۹۹۱/۳؛ نویری::۶۰/۱۰: شعر صنوبری) یا چون ترائة 
معبد نوازنده (همانجا) و . 

اين وضنهای گوناگون به نیکی نشان می‌دهد که شاعر: پیش از آنکه 
اسب و هترهای او را بشناسد. أآز گفتازها یا اشعاز دیگران الهام 
م‌گرفته اننت. شاهد ضادق بر این سخی: ابوالعلاء است که برغم 
نابینایی, بارها به وصف اسب پر داختد (بزای نمونه, نک این عبدالقادر. 
۶جم). از میان شاغران کهن که شعرشان دز بخش («رضف انشب» 
فرمن‌نام‌ها آمده, تنها کشاجم (د.۰ ۳۶ ق) اشارتن قابل عنایت و بسیار 
تازه به تربیت اسب دارد و از:تائیز بارز ایرانیان: دز اين.هنر پرده 
بزنی‌دارد: در ۵ بیتق که نویری از شفر او آورده (۴۰)۵۹/۱۰ بت هر 
چند که روان و زیباست تقریباً تکراری است.اما پیت دوم چنین امست: 


(«اگر او را در «ناورد» بگردانی, چون پرگار گرد خود می‌گردد». گفتنی 
است که کلم فارسی ناورد که از همان زمانها در زیان عربی روا جیافت. 
خطوط دایره گون ویژه‌ای است که اسب نو زین را به روی آنها به خرکت 
درمی‌آورند تا رام گردد. 

۸ اسب شناسی در منابع کهن 

زیت وزرا مسر مر ی 
وتبار اسبان عرب و احادیث و روایات, به خود اسب و ویژگیهای او 
می‌پدازند. معبولهٌ از «عیوب» اسب (متلا نک ابوعبیده, ۴۷) و پا 
«محاسن» او (مثلاً نک: ابن قتیبه, ادب..۰, ۱۱۴) آغاز می‌کنند. پس 
آن, در فصلی بسیار طولانی و آکندهبه واژه‌های غریب و همراه با انبوهی 
ضد و نقیض,به ظاهر اسب بی‌پردازند. آنچه در ظاهر.اسب بیش از همه 
مورد توجه قرار می‌گیرد. البته رنگ اوست که خود در دو مبحث جای 
می‌گیرد: یکی رنگ عمومی اسب است و دیگری لکه‌های کوچک نا 
بزرگی که در اندامهای اسب آشکار می‌گردد. پس از رنگ, علامت 
خاص اسب پیوسته در کتابها مذکور است و آن پیچهای گوناگونی است 
که در جای جای اندام اسب, بز موی او پدید می‌آید. پس از آن نیز 
مولفان به «صفات» اسب می‌پردازند. که هم ریخت اندامها را شامل 
می‌گردد و هم گاه خلق و خوی او را. 

واژگانی که در این مباحث به‌کار ی اه 
تکراری و ملال‌آور است, توضیحاتی هم که دربار؛ رنگ و صفت اسب, 
و رابطه میان رنگ و اصالت یا بساریهای اسب آورد‌اند, کمتر با 
موازین علمی امروز مطابق است. اما واژگان فارسی کهن (تا سدة ۶ق) 
زود به فراموشی سپرده شد؛ در قرنهای بعد, اسب‌شناسان بشدت 
تحت‌تأثیر واژگان عربی قرار گرفتند؛ پس از آن هم, دوران ترکی ز 
مغولی فرا زسید و پیشتر اصطلاحات بربوط به اسب, از زنگ و شکل 
آن گرفته تا ابزارهای سواری:ترکی و مغولی شد. در عصر حاضر نیز با 
هجوم اسبها و شیوه‌های سوازی اروپایی به ایران, انبوهی کلم فرنگی 
در فارسی رواج‌یافته است. 

٩اوصاف‏ و ویژگیهای اسب 

در فرس‌نامه‌های حص موضوع بیشتر جلب‌نظر می‌کند: الفه- 
گزینش اسب, ب-رنگ, ج-گردنا (دوایر). 

الف - گزینش اسب: ‏ در فرس‌نامه‌ها پیوسته بخشی به ((محاسن 
اسب», یا «(آنچه در اسب پسندیده است» اختصاص دارد که در برخی 
کتابها , ذیل عنوان «شناختن اسب نیک از بد» تا حدی تکرار می‌شود. 
اي سنت از ابوعییده (ص,۵۲) و طبقه.او آغاز شده, و در دیگر 
فرس‌نامه‌ها و پا کتابهای ادب (مثلا ابن قتیبه, همانجا) ادامه یافته 
است.و دز قرنهای ۷ و ۸ ق به ابن هذیل (عن 135 به بعد), ابن جزی 
(ص ۱۷۲۰۷۵ ۱۸۳) و ملک مجاهد (ص ۱۶۰) رسیده, و سرانجام در 
قرن اخیر: در کتاب این عبدالقادر تکرار شده است. از آن پس. همین 
نکات به فرس‌نامه‌های ایرانی نیز راهیافته. اگر چه گاه نکته ای نو بر آنها 
افزوده شده است در این آثار, اسب نیکو این ویژگیها را دارد: لب زیرین 


اسب اک 


او درازتر از لب زبرین است؛بینیش بلند و کشیده, بناگوش پاک پیشانی 
و سینه و پهلو و میان دو گوش و چشم, فراخ است؛ فراسرین (شاید 
درشت کیل), باریک گزدن, درازفش (< یال), ساق باریک. باریک 
خردگاه (بخولق), سر سم بسیاه, چشم و مژه سیاه است, سر به اندازه, 
گوشها تیز و بلند, آخرک به هر دو سوی گردن دارد. بن گردن و بن 
گوشهایش ستبر است. چون می‌رود, از سوی راست و چپ میننة و 
گنگ و شب کورنیست (فخر مدبر, ۱۸۶). 

پیشینیان نیک می‌دانستند که هر کار را. اسب شايستد ۱ 
می‌باید, اما شگفت آنجاست که ایشان ویژگیها و توانایبهای جسمانی او 
را در درجٌ دوم نهاده, و رنگ را ملاک ارزشیابی قرار داده‌اند. به همین 
سیب در آثار ایشان می‌خوانيم که («اسب مرحرب را پکرنگ می‌باید» 
(همو, ۳) و بهترین رنگها کمیت است. چون موضوع رنگ مسلم 
شد. آنگاه به برخی خصایص جسمانی می‌پردازند: اسب باید روی و 
پیشانی و پشت وبر و وش وبینی و شکم ودهان فراخ داشته باشد, قوی 
و دلیر و کوتاه پشت و کوتاه خردگاه باشد, سرینش ستبر و استخوان 
دمش کوتاه و دودستش دراز و خلاصه خصیه و پوز و سنب سیاه و دمن 
دراز باشد (همانجا). ملاحظه می‌شود که از اي خصایص جسمانی 
برخی هیچ ارزش علمی ندارند وبرخی دیگر بازبه رنگ باز می‌گردند. 

ارصافی که مجمد مرزبان دریارة اسب نیکو برای حجاج نقل کرده, 
و تقریاً در هب فرس‌نامه‌ها تکرار شده است, از دایرة رنگ فراتر 
نمی‌رود. وی برای هر کا راسبیبارنگ خاص توصیهمی‌کن نک زهموه 
۴ ۱ 

در مقابل («محاسن» اسپ. البته بعایب» او قرار فا پیوسته 
در فصلی خاص موزد بررسی قرار گرفته است. مثلا به گمان فخ مدبر 
اسب از انباردگی ( استراحت طولانی) عیبهای متعددی چرن لگدزنی, 
معربدی, بدلگامی, خودکامگی... م‌یابد. وی سپس فهرستی از ۱۰۰ 
عیب مادرزادی یا اکنسابی برای اسبها ذکر می‌کند که نام غالب آنها از 
فرهنگها فوت شده است و فهم معانی برخی از آنها امروز دیگر ممکن 
نیست, درفرس‌نامه‌های متأخر برخی عیبهای دست رابه درستی زاییدة 
تعل بندی نادرست دانسته اند (مثلا نک: خوانستاری,۲۳), . 

در زمینة عیبهای اسب هم, رنگ همراه با انواع خرافه پدیدار 
می‌کنود, فخن ملبر توضیه می‌کند که اسب ارجل و اسشکل وابلق4 
نخرید که هر سپیدی, خود عیب است. وی همچنین مردمان را از خریدن 
اسب بور بر حذر می‌دارد که اسب بدین رنگ, بد شم و کم تحمل است و 
چشم زخم زود در او کارگر می‌افتد (ص ۱۹۲-۱۹۱)- ۱ 

ب -رنگ است: . کلماتی که در زبان عربی به رنگهای اصلی و 
درجات گوناگون و بسیار متعدد.آنها دلالت دارند. به راستی گسترده 
بوده‌اند و با گذشت قرون بر آن گستردگی افزوده شده است. آما آشکار 
است که بسیاری از آنها راء فرس‌نمه‌نویسان تکرار کرد‌اند و گاه 
نمی‌دانسته اند که آن رنگ دقیقاً چیست .به همین سبب اتفاق می‌افتد که 
گاه توضیحات. دو یا چند. رنگ, به رنگ واجدی منتهی می‌شود. این 


نت آسپ 


اجوال, تا جایی که در توان زبان فارسی بودهبه فرس‌نامه‌های ایرانی نیز 
منتقل شده است. اما در نخستین فرس‌نامه‌ها که هنوز از آیینهای محلی 
اسب داری بیگانه نشده بودند, تأثیر عربی اندک است وابه عکس 
واژگان فارسی بسیار غنی است؛ آما این واژگان اندک اندک فراموش 
شده, و در فرس‌نامه‌های متأخرتر چیزی جز اندکی از آن کلمات 
فارستی, در کنار واژه‌های عریی فراوان برجای نمانده است. تأثیر 
الا قوال الکافیةً ملک مجاهد و بعدها ترجمة ان به فارسی, تقریبا همه آن 
کلمات فارسی را به وادی فراموشی افکند و واژگان عربی را حاکم 
گردانید. در قرنهای اخبر, کلمات ترکی نیز هجوم آوردند و-جایگزین 
برخی کلمات فارسی و عربی شدند. امروزه واژگان رنگ, بسیار 
مجدود و شامل چند کلمة فارسی,عربی و ترکی است. ۱ 
برخی از نویسندگان کوشیده‌اند, «رنگهای اصلی» را بيابند و 
بدین‌سان شروح خود را نوعی تقسیم‌بندی منطقی ببخشند: اين رنگها 
گاه ۸ (ملک مجاهد. ۱۱۱).گاه ۵ (نظام الدین, ۱۸), گاه ۴ (ابن هذیل, 
9) و گاه فقط ۲ (سفید و سیاه, ن5: خوانساری,۳) تصور شده‌اند. پس 
ازآن ذیل این رنگهای اصلی به ذکر درجات گوناگون آنها پرداخته‌اند. تا 
زمانی که دربارة رنگهای اصلی سخن می‌گویند. به آنانی می‌توان 
معادل فارسی آنها را نیز یافت, اما در جزئیات, کار بسیار دشوار 


می‌گردد. زیرا در فرس‌نامه‌های کهن فارسی که از نظر واژگان نسبتاً 


غنی است. یا در ازای رنگهای عربی نامی نداشته‌اند و همان کلعات 
عربی رابه کر بردهاند,یا اينکه آشکار نکرده‌ند که آن واژه‌های فارسی, 
معادل کدام یک از کلمات عربی است. : 

سفید: عربها کلم «ابیْن» را بزای اسب کمتر به کار برده‌اند و 
مثلا ملک مجاهد چنین واژه‌ای به کار نبرده است و کسانی هم که آن را به 
کار برده‌اند. بی‌درنگ به «اشهب» منتقل شده‌اند و آنگاه اسب سفید 
یکدست را «اشهب قرطاسی» خوانده‌اند. سپس بر حسب آنکه چه 
مقدار رنگ دیگر - به خصوص رنگ سیاه - به سفیدی در آمیزد, 
صفتی به کلم اشهب می‌افزایند: اشهب اضحی (سیاهی اندک), 
اشهب زرزوری (به رنگ سار که در آن سیاهی و سفیدی یکسان 
است), اشهب بوصی (آمیخته ب‌رنگ سرخ), اشهب سوستی(سفیدی 
که به زردی می‌گراید). اگر رنگ مخالفی که در بدن اسب ظاهر شده, 
شکل خاصی داشته باشد, بر حسب آن شکل اسب را نامی می‌دهند, 
مثلاً شهب مفلس (دارای لکه‌های سیاهی شبیه به سکه). 

واژه‌های فارسی برای اسبهای سفید و درجات مختلف سفیدی 
بسیار غنی است, هر چند که امروز دیگر تقربً هیچ یک از آنها را کسی 
نمی‌شناسد. این واژه‌ها بیشتر در نوروزنامه و داب الحرب گرد آمده‌اند. 
علاوه بر سپید و سپید زرده, چشینه و هدنج یا هدنگ نیز اسب سپید نوی 
است. چرمه نیز ظاهراً سفیذ موی است که در نوروزنامه (صن ۶۴) و 
قاپوس‌نامه (عنصر المعالی, ۱۲۴؛ نیز نک: پوسفی, ۳۵۴).ذکر شده‌اند. 
اما مشهورترین کلمه‌ای که بر اسب سفیذ و سفید ماید اطلاق می‌شده, 
کلم خنگ و ترکیبات بسیار گوناگون آن است: نقره خنگ, شیر خنگ 


(- سیمگون), خنگ قرطاسی و نقره‌ای و مگسی, سبز خنگ و اشهب 
خنگ (- صنابی در عربی), مگس خنگ (شاید دارای نقطه‌های 
کوچک به رنگ خاکستری یا سیاه): نارخنگ (شاید. دارای لکه‌هان 
سرخ درشت), پیسه خنگ (< ابلق), سحر خنگ (دارای یال و دم و 
پای و سم... سیاه), سرخنگ (سفید آميخته به سیاهی یا ((که تین 
ات کی وییآهازد0) مدب ستعقه :۱۵ ال )رگ شنگا: 
باد خنگ, گوزن خنگ, ژاله خنگ, خنگ عقاب, سیاه خنگ که 
نمی‌دانيم دقیقا بر چه رنگی و چه خصوصیتی دلالت داشته, و خلاصه 
خنگ زیور (- ابلق) و خنگ شب آهنگ (ابلق سیاه ز سفید) که دز 
قاموسها (مثلا برهان قاطع ) می‌توان یافت. 

ابرش را هم که هنوز دز فارسی به کار می‌رود, شاید بتوان در حوزة 
رنگهای سفید نهاد, هر چند که شروح این کلبه گاه با هم اندکی تناقضص 
دارند, عموماً آن را اسبی دانسته‌اند که در اصل سفید است, اما گلهایی 
يا نقطه‌هایی به رنگ دیگر بر او افتاده است. آنگاه بر حسب رنگ این 
نقطه‌ها صفتی بر کلمة ابرش می‌افزایند: بورابرش, سیاه ابزش, کمیت 
ابرش.... برخی دیگر کلمه را ((سرخ و سفید درهم» معنا کرده‌اند و 
فرهنگ‌نویسان فارسی» گوینی رخش و چپار رابه این معنی آورده‌اند 
(برهان‌قاطم؛لفت‌نامه, ذیل ابرش). 

سیاه: رنگ سیاه درجاتی شاید وسیم‌تر از سفید دارد: ادهم (< 
سیاه, قره کهر) اسب سیاه یکدست است که در نهایت سیاهی باز بد ۳ 
درجه بخش شده است (جون, غربیب, غیهب) و آن را گاه سیارخش, 
مشکین و یا هروی و شاید هم شبدیز ( نوروزنامه, همانجا؛ فخر مدبر. 
۱) هر گاه به رنگ فیل و.گاومیش و ابر نسیاه یا زنبور:.. وصف 
کرده‌اند. گویا همین رنگ است که محمد بن محمد ««خروشی» نامیده 
است. زیرا گوید: ««همرنگ مشک» (همانجا) است. درجات پایین‌تر 
نیز نامهایی دارد (اکهب, دجوجی و ....ن5: ابوعبیده,۱۰۳) و اصطلاح 
فارسی خاک رنگ درنوروزنامه (همانجا) یکی از آنهاست 

کلمة «احری» که در فرس‌نامه‌های فارسی نیز تکرار شده, گریا 
طبقة دوم سیاهی است و خود نیز به درجات دیگری تقسیم می‌شود. اما 
در اسب سیاه اخوی, سربینی سرخ است و رنگ شکم و تهیگاه به 
زردی می‌زند. کلمهٌ فارسیی که به ازای اين واژ؛ عربی می‌شناسیم؛ 
«خرمنج» است (نک: ((فرس‌نامُ منشور», ۲۲). 

سومین طبِق سیاهی, آن است که سبز (< اخضر) خوانده‌اند. از 
میان درجات دهگانهة سبزءیکی را از دیر باز نام فارسی «دیز ج» داده‌اند 
و گفته‌اند در عربی معادل «اخضر ادطم» یا «اخضر اطحل» است. 
(ابوعبیده, همانجا ؛ ابن قتیبه, ادب, ۱۴۳): برخی دیگر نیز هر احضری 
را دیزج می‌پندارند. ملیک. مجاهد, اخضر (< دیزج).را «زیتونی» 
می‌خواند. (ص :۱۱۳). شکل فارسی اين. کلمه: یعنی «دیزه» را همه 
فرس‌نامه‌های فارستی .آورده‌اند؛ اما افزوده‌اند که در چنین اسبی باید 
گوشها وبینی خاکشتری باشد و خطی سیاه از میان دو گوش تابن دم او 
کشیده شده باشد. در اینجا مانند بسیاری از جایهای دیگر, ملاحظه 


می‌شود که دیز ج با احویْ که از آن سخن رفت, یکسان توصیف گردیده 
است. رنگ دیگری که در حوز؛ درجات سیاه, کنار سبز خنگ ویا سبزه 
پوست قرار می‌گیرد, کبود خاکستری است که اگر خط قاطری بر پشت 
داشبته باشد, سوریا سول خوانده می‌شود (ن5: حصوری, ۹۰؛ نیز معین؛ 
برهان قاطع). 

حال اگر دست و پای اسب سیاه, از لکه‌های سفید پوشیده باشد. بر 
حسب مقدار و محل آن لکه, نامی می‌گیرد سایقم سید 
را سیاه جال می‌نامند (((فرس‌نام منثور» 6۰ 

رنگهای دیگری کهدر حوزة سیاه باید نهاد و در فرس‌نامه‌ها آمده, 
اینهاست: نیلگون, نیله (اسب کبود), بوز که غالبا با بور خلط شده, و 
اسب نیله‌ای.ایبت که به سفیدی گراید. و خلاصه گلگون که بز خلاف 
ظاهر کلمه, بر اسبی اطلاق شده که «به سیاهی زند و او را هیچ سپید 
هی پابون ایا یبای سای یات هانده اد یامیس 
سفیدی غالب باشد» (همان, ۱٩‏ ۳۰ 

سرخ: .بی گمان مشهورترین و محبوب‌ترین رنگها: خاصه نزد 
عربها رنگ کمیت (- کهر) است که درجات و نشاتهانی سخت متعدد 
دارد. فرس‌نامه‌های فارسی همان کلمه را به کار برده, در توضیحش 
گفته‌اند: («اسب سرخ یال و دم سیاه» و سپس غالبا در مقابل آن چند 
واژٌ فارسی هم به کار بده‌اند: هیگر, خرماگون, کهر, کمیژه (نک: 
نفیسی)» ترنج» گاه نیز سیه کمیت (هاشمی, ۲۲), اما گویا در زبان 
فارسی برای حدود سیزده کلمه‌ای که عربها بر درجات گوناگون آن 
اطللاق کرده‌اند, معادلی نبوده است. از این رو همان کیت را با دیگر 
کلمات فارسی تریب کرده‌اند: هکرکمیت (نک فخر مدب .۱۹۰ ).یه 

دومین طبقٌ سرخی, رنگ ((ورد» (< ل سرخ) است که نسبت به 
کمیت, از سیاهیش کاسته شده و به گفتة ابن هذیل, یال و دم سیاه دارد 
(ص 82). شاید ««میگون» ( نوزوزنامه, ۶۴) هم یکی از درجات ورد 
باشد.. برای یکی از درجات همین رنگ (ورد اغبس) کلم فارسی 
«(سمند» را می‌آورند و بر فارسی بودن آن اصرار می‌ورزند, اما باز دز 
وصف آن اختلاف است. ابوعبیده سمند را ((وردی» می‌داند که منرخی 
آن خالص نیست و در اندامش مویهای سپاه مایل به سرخی دیده می‌شود 
(ص ۱۰۷)؛ اما عنصرالمعالی گوید: اسب زرد نیک آن است که ((به 
غایت زرده بود وب وی درم درم؛ ویش (یال) و ناصیه و دم... و مان ران 
و چشم ولب او اين همه سیاه بود. اسب سمند باید که چنین بود» (ص 
۴ ) درجاتی که برای سمند به فارسی می‌شناسیم عبارت است از 
سیاه سمند, سمور سمند و زرده سمند (فخر مدبر, همانجا). گرایش 
زرده سمند به زردی موجب می‌شود که برخی آن را در حوزة زرد بنهند. 

سومین طبقه سرخی, رنگ اشقر است که برای آن تا ٩‏ درجه بر 
شمرده‌اند. در فرس‌نامه‌ها و بسیاری از فرهنگها, از ترجمة اشقر به 
(بور» خودداری کرده‌اند. اما توضیحات هز دو,عاقبت به‌یک رنگ‌ختم 
می‌شود. در فارسی, علاوه بر کلمةٌ بور ,سرخ و چرده ( برهان‌قاطع ) نیز 


اسب ۳ 


به همان معنی آمده, و برای درجات آن, ترکیبات چمن بور (؟) و بور 
خلوقی (اسب مایل به زرد. سر به رنگ زعفران و خط قاطری بز پشت) 
و نیز گل ارمنی ,گر سرخ بورسار و شاید هم رخش که پیش از این 
او 
.یکی «کرند» است که اسب 

3 ایران هنوز به کار می‌برند. اين کلمه به شکلهای.کرن, کرند, 
کرنده, کرنگ (نک: معین), در فرس‌نامه‌ها آمده است که آن را رنگ میان 
زرد و بور دانسته‌اند و در برهان قاطع معادل آل و سزخ نیمرنگ آمده 
است (ماده کرنگ). معادل دیگر کرند, تکران, یا به گفتة فخرمدبر قزل 
یکران است (همانجا). برخی تأکید می‌کنند که اگر یال و دم اسب‌یکران 
سفید نباشد, او را نه یکران, که بور می‌نامند. بعید نیست که رنگ دردی 
که محمد بن محمد: ذکر کرده است (گ ۱۵ الف), در همین طبقه قرار 
گیرد. ۰ ۱ 

زرد:. برای اسب اصفر یا زرده, ۳ درجه بیشتر ذکر نکرده‌اند. 
اصمعی تأکید می‌کند که اصفر را تنها زمانی بدین نام خوانند که یال و دم 
اسب زرد باشد, اگر این دو سیاه باشند, آن اسب کمیت خوانده فی‌شود 
(ص ۳۷۶-۳۷۵). شاید ((زردرخش» ( نوروزنا مه, ۶۴) هم چنین اسبی 
باشد.هاشمی در وصف این رنگ می‌نویسد که زردی ابسب, باید به رنگ 
شمان آتش, با زردی گل نش با زیخ وبا راتخم یس باشد 
(ص ۰)۱۷ 

1 
واژ؛ دیگر در وصف اسب آمده است که برخی از آنها معلوم نیست بر چه 
رنگی اطلاق می‌شده‌اند؛ از آن جمله مفهوم واقعی کلماتی چون آبگون. 
آسمان گون, ابرکاس, ابرگون,.بادروی, باوبار (ناوبار؟) بهارگون: 
بهگون, خورشید و سپندان دوغ روشن نگردید و شاید برخی اصلاً 
رنگ نباشد, اما بنفشه‌گون و ارغوان (يا ارغون؟) را به قرینة معنایی 
می‌توآن در حوزه اسب سرخ نهاد و ابرگون را در حوزة سیاه و خلنج که 
امروز دیگر فرامرش شده, همان اسب ابلق (دو رنگ) است. 

نشانها:: هرگاه رنگی مخالف رنگ عمومی اسب دز اندام او پدید 
آید, آن را در عربی شیه (جمع آن: شیات), وبه فارسی نشان می‌گویند و 
چون چنین اسبانی را با نامهای خاصی می‌خوانند, ناچار فصلی به آن 
اختصاص می‌یابد. 

بی‌گمان, مشهورترین نشانها, یکی لک سپیدی ابست که بر پيشاني 
اسب پدید می‌آید و بر حسب اندازه و محل آن, نامهای گوناگون به اسب 
داده‌اند. دیگر تحجیل, یا سفیدی دست و پای اسپ است که هم در 
باورهای خرافهآمیز مردماثر وسیعی گذاشته, و هم نامهای بسیاری از 
آن زاییده شده.است .در فارسی تقریباً هیچ کلمه‌ای در مقابل نامهای 
عربی نیامده است: 

ج- گردنا (دوای): گردنا که در فرس‌نامه‌ها به شکلهای گوناگون 
آمده است و در فرهنگها هم مذکوزر نیست. بی‌گمان معادل فارسي 
((دایرة» عربی است. 


تن اسب 


هر گاه در جای جای پیکر اسب, دسته‌ای موی در خلاف جهت 
بروید, ناچار شکلهانی ریز و درشت وبس گوناگون پدید می‌آید که گردنا 
يا داییره نامیده منی‌شود. از میان: نویسندگان ایرانی, فخر مدبر 
اصطلاحاتی زیبا برای دایره‌های مختلف آورده که در جای دیگر نيامده 
است: "گوهر سره: آخر نشان, خجسته, نیزه پای, درواش خاره (ص 
۲۲۵-۳ ). از متأخران, اسدالله خوانساری هم به چند دایره که به قول 
او, التامه نامند, اشاره کرده است که عبارتند از: سینه جاک بخه دریدهء 
پیچ بغل و پیچ تکلتو (ص ۱۴), اما پیداست که این اصطلاحات همه 
متأخرند. هاشمی نیز فصلی به «پیچهای موی اسب» اختصاص داده 
است (ص ۲۷). 

۰.نگهداری اسب 

دربار؛ نگهداری یا خدمت اسب و نیز تربیت کره اسپ یا اسب 
ناآرام نیم وحشی در همه فرس‌نامه‌های عربی و فارسی به استناد برخی 
از احادیث و سخنان بزرگان به تفصیل بحت شده است (ابن جزی: ۴۰: 
تاج آلدین, ۰۱۴۶ ۱۸۱۰۱۶۹, جم؛ ملک مجاهد, ۰۱۸۵ ۰۱۹۴ ۲۰۲؛ آبن 
هذیل, 35). ۱ 

سخن پیوسته از فرآن ریم و احادیث نبوی آغاز می‌شود. دربارةٌ 
«ذین تون تالم بالیل و اه مزا و لا ...4 (بقره/۲۷۴/۲) 
غالبا به قول ابن عباس استناد می‌کنند که گفته است آیه در باب خوراک 
چارپایان نازل شده است. پس ازقرآن, احادیثی دربار؛ خوش‌رفتاری با 
اسب: و آنگاه, سخنان بزرگان نقل می‌شود. ابن هذیل اندرزهای لقمان 
را در این باره چنین نقل کرده است: نباید دور از اسب خفت, هر جای 
خوشی اسب را چرا باید داد آب و خوراک در موقع معینباید داد 
شخصا باید به اسب رسیدگی کرد» مزاقب سلامت دندانهای | وباید بود؛ 
در هنگام خستگی به او آب‌ندهند, به اسبی که دیرزمانی استراحت کرده 
است, پیش از اندازه خوراک ندهند, علف خشک وتر یکجا به او ندهند 
(ص 43).البته, این اندرزها در دیگر کنابها تکرار و تکمیل شده است. 

ابن عبدالقادر متأخرترین نویسنده فرس‌نامهُ عربی می‌نویسد: 
اسطبل باید نظیف و پوشیده از پهن خشک, چنان محفوظ باشد که 
حیوانات دیگر به خصوص مرغ و خروس به آن داخل نشوند؛ آخور باید 
بلند. و ته‌آن غربال گونه باشد تا خاک از علف و جو جدا گشته به زیر 
رود. سر و صورت و شگم اسب را باید با آریزه‌های رشته‌دار پوشانید تا 
از گزند پشه و مس در امان باشد؛ سراپای او را نیز باید هر روز از 
هرگونه عرق یا گرد و خاک زدود و چهره‌اش راهنگام استراحت به 
چادری پوشانید (ص ۰)۲۰۴ 

فرس‌نامه‌های فارسی - از کتاب محمد بن محمد گرفته تا فرس‌نامه 
های عصر صفوی و قاجارب در زمينة نگهداری اسب, اگر چه آشکارا 
از آثار عربی تأثیر پذیرفتهاند, باز گسترش بی‌مانندی یافته, و شبوة 
خدمت به اسب را جزء به جزء شرح داده‌اند و در هر باب توصیه‌هایی که 
گاهبا شیوه‌های فنی امروز هیچ تفاوت ندارد, عرضه کرده‌اند تأثیر این 
کتابها در فرس‌نامه زبردست‌خان که در هند تالیف یافته (قرن ۱۱ق) و 


حت فرساة هی که شود از سشسکریت تجمه ده کال آشکار 
اسنت. 

می‌توان موضو ع خدمت اسب را از مادیان و زایمان او آغاز کرد. 
کره آمسب و مادر باید چندی تحت مراقبت شدید باشند. پس "از یک‌ساه 
بهتر است که هر دو را در کوه به ایلخی فرستند تا دست و پای کره قوت 
یابد.پس از۳ ماه کر وا از مادر جدا کنند وتا دز سالگی بهتر انست که 
شیر گوسفند و گاو و احیاناً شیر شتر دهند. در کودکی کلافه به گردنش 
اندازند. در یک سالگی اقساز زنندو پای بند نهند و تیمار کنند که رام 
گردد و سرانجام در دوسالگی‌سواز شوند (نک: نظام الاین,۴۴-۴۲). 

استلیل اسب باید کاملانظیف و به خصوص سزاشیب (جای دستها 
کواه‌تر)باشد,برای حفظ سلامت دست و پای اسب و نیز اندام او بهن 
خشک در کف اسطبل بگسترند. گاه برای دفع بلایا, در آن دودی به پا 
کنند (رودباری, ۰۱۵۵ ۱۹۶-۱۸۶). 

اسب را هیچ‌گاه نباید بی‌کار رها کرد. در قرن ۷ ق فخر مدبر عیبهانی 
را که از «انبارذگی» برمی‌خیزد, بر شمرده است (ص ۱۹۱). حدود 
۰ سال پس از او خوانساری: در اين باره می‌نویسد: اسب را باید 
سالی دوبار چاق و لاغر کزد و نباید بیهوده فرونهاد (ض ۲۴). 

آب و علف و یونجه و جو, علف خشک يا تر, گیاهان و ذانه‌های 
دارویی و حتی شیر که با خوراک حنیزان مخلوط می‌شود. پیوسثه 
برنامه‌ای بسیار دقیق‌آباردء زرا آمبب شنامبان بة تجرید جریافته اند گد 
اگر بدون توجه به وضع اسب:یا بی‌موقع یکی از این خوراکها را به از 
بدهند, ناچار به پیماری دچار می‌شود.بدیهی است که پرستاری و برنامة 
غذایی حیوان در هرکار آیین دیگری دارد. معمول‌ترین کارهای اسب 
لبته سمافرت است: خوراک و آب بموقع, زین گرفتن, عنایت خاص به 
سلامت دست وپای اسبپ, شنت و شو, تیمار و خللاصه جل به روی او 
انداختن از وظایف هر مسافر است. حتی توصیه می‌شود که انواع 
روغن و دارو برای معالجدٌ اسب همراه مسافر باشد (نک: همو, ۲۷). 
اسب چون از کار فار غ شد و در اصطبل آرام گرفت, باید روزی دوبار 

۱تربیت اسب 

نخستین گام در ترییت اسب, آموزش رفتار صحیح است. اسب باید 
به اشارت و میل سوار خود. قدم, یورتمه و چهار نعل برود و معلیعانه 
بایستد. در کتابهای فارسی, واژگانی که برای رفتارهای گوناگون اسب 
به‌کار رفته ب بسیار گنگ است و امروز نمی‌دانیم نویسندگان ما تا قرن 4ق 
در مقابل چهار نعل کوتاه, چهار نعل بلند, یورتمه, یورقه و قدم, چه 
کلماتی به‌کار می‌برده‌اند.یا اگر کلمه‌ای خواه در شعر و خواه در نلز 
ذکر شده است, دقیقاً نمی‌دانيم بز کدامیک از رفتارها اطلاق می‌شده 
است: 1 

از بررنسی فرس‌نامه‌هایفارسی به اين نتیجه رسیده‌ايم که برخی از 
کلمات فارسی کهن را می‌توان معادل اصطلاحات دو سه قرن اخیز 
پنداشت: مثلاً قدم ( گام, رفتار)؛ بورتمه (< پویه, یا خبب عربی): 


بورتمه بردن (< پویاندن, گرگ دو)؛ بورقه (در فرس‌نامه‌ها کلمة عربی 
هنلجه به جای آن به‌کار رفته است و هیچ واژة فارسی در مقابل آن یافت 
نشد)+ چهار تعل و درجات آن (-تاخت, ناخت ختلی و بلخی, تاخت به 
چهار دانگ و پنج‌دانگ, نوا,تک), ۱ 

برای تریبت اپ, تشست رایضنی (عریی اسب) خوونید و حکیم ز 
رحیم باید که با اسب همان رفتار کند که با کودگان ن کنند. اسب شناس 
باشد» تربیت را از معالجه تشخیص دهد, با اسب لجاج و ستیزه نکند و 
بداند هر اسب به چه کار آید, به هر گناه او را نزند. باید چنان نیک بر زین 
نشیند که گویی بر زمین نشسته است. نیمه بالای اندامش بی‌جان, ونیم 
زیرین به اسب سخت بسته باشد (فخر مدبر, ۲۰۱؛ محمد بن محمد, گ 
۵ الف,۵۳الف). 

که ابر ب که هر چه بدخوتر باشد, بهشر است ‏ معمولاً ۱۸ 
ماهگی زین می‌نهند. نخست چند روزی (دستکش» رأه می‌برند و 
سپس چندی سواری به غایت سبک بز او می‌نشانند تا «افزونی نیکو 
تواند کرد» و خردگاه (بخولق) قوی کند. دست و پایش استوار شود و 
پشتش فرو افتد. کره اگر بسیار سرکش باشد, دست و پایش را با 
(جدار» می‌بندند, یا در آبهای عمیق می‌رانند. کره و سوار سبک وزنش 
را هن روز اندکی بیشتر راه می‌برند تا خسته و رام شود. در هم احوال, 
سواز باید بر رانها تکیه کند, نه رکاپ, به عقب میل نکند, عنان را نرم 
گیرد. نه سخت, نه سیت. چون اسب به گام رفتن استوار شد, «بنیاد 
پویه باید کرد» و از جری جهاند و به فراز و نشیب برد. چون پویه اسب را 
زیانی نمی‌رساند, ذیرزمانی باید به آن ادامه داد و سپنن به «(یورتمة 
کشیده» راند تا بندگاهها (مفاصل) و خردگاهها و عضلاتش قوی‌تر 
شود و از آن پس دیگر چموشی و بدلگامی نکند . چون معلوم شد که در 
تاختن دیگر از چیزی نمی‌ترسد و پهلو تهی نمی‌کند .اورابه تاخت آورند 
(همو: گ ۵۱ الف -۵۲اب, نیز گ ید نام ین ۲۳ -۴۶؛ نیز نک 
خوانساری»۲۰). 

پیذاست که هر آسب را برای کاری پریرش می‌دهند: پرتام کار 
اسیان سابقه از همه شدیدتر است و گا آنها رات ۰ فرسنگ یورتمه 
می‌برند. ۳ از ٍ 

چون اسب را برای شاهان تربیت کنند, آداب دیگری را هم علاوه بر 

آنچه گذشت, به اسب بیاموزند که اسباس آنها آرامش و وقار است. در 
زین و لگام نهادن بسیار مدارا کنند تا اسب خوی بد نگیرد. هنگام سوار 
شدنء کسی رکاب بگیرد. و سوار چون بر نشست, رخت و جامهُ خود را 
راست کند, به نرفی حرکت کند و به چپ و راست برد تا اسب بدان خو 
کند.چون کار راندن و دوانیدن به کمال رسید, اسب را در کوی و بازار 
برد تا با هر.صدایی آشنا شود به نزدیک حیوانات وحشی برد هنگام 
سواری,پرندگان شکاری به دست گیرد. از رودخانه بگذراند. چندی دز 
آب ماند, از جویها بجهاند وبه ابزارهای جنگی عادتش دهد... .در طی 
اين آموزشها باید تا سر حد امکان از خشونت پرهیز کرد. اگر اسب از 
چیزی رمید, باید نرم به نزدیک آن چیز بازگشت؛ اگر میسر نشد, سوار, 


اسپ ۱۰۵ 


پیاده شود و افسار به دست گیرد و نزدیک آن رود. در مورد اسب 
پیشتری کرد که اگر («خوی بذ 
گیزده از سرش بیزونتشود) با یادا که سرا در کزی وبازاز پیش 
این و آن باز داری که عادت او شود و هر جا به هر بهانه بایستد (محمدبن 
محمد, گ ۴۸ به بعد ) 

اسب سرکش يا عیبناک را در درجه اول باید به کمک لگام و بازی 
عنان اصلاح کرد. محعد. بن محمد پیشنهاد می‌کند که نخست.لگام 
محرابی (؟) بر اسب س رکش بزنند, اگر میسر نشد, عتان رابه سوی بالا 
بکشند تا دهان اسب زخم پیند و بایستد و آنگاه انواع لگامهای سبک و 
سنگین به اسب زنند تا آنچه مناسب اوست, معلوم شود و خلاصه اگر باز 
کارسازنبود, اسب را چند باربه صحر| برند و بدوانند تا خود عاجز شود 
رگ ۷۰ الف). فخر مدبر نیز به لگام عنایت خاص داشته, و فصلی به این 
امر اختصاض داده انست. وی پس از ذکر انوا ع لگامهای متداول زمان 
خود می‌گوید: ««اندر اصل بدان که همه لکامها پیرایه انست و ترسیدن 
اسپ راست. لگام کار نکند, عمل مرد را باید کرد» (ص ۲۰۳-۲۰۲). 
این سخن اندکی گزاف می‌نماید, زیرا او براین اصلاح اسبهای عیبناک 
جز در ۳-۲ مورد که تازیانه را توصیه می‌کند - پیوسته بر اثرات لگام 
بر دهان اسب تأکید می‌ورزد: اگر اسب از آماج (خط مستقیم) پهلو زد, 
یا از «آورد» سنر بیرون کرد, از سوی مخالف تازیانه زنید؛ اگر هنگام 
سوار,شدن بیرون جست, عنان و فش (یال) را به دست چپ تنگ 
بگیرید. اگر کارساز نبود. عنان را ««لام الف وار» (عنان راست‌به دست 
چپ و عنان چپ به دست راست, شیوه‌ای که سخت مورد علاقه اوست) 
بگیزید و بر پیش‌کوهه (قاج جلو) استوار کنید و تیز برنشینید و سپس با 
اسب مدارا کید (ص ۰6۱۹۹-۱۹۴ . 

عیبهای اسب البته بسیار است و برای رفع هر یک راهی پیشنهاد 
می‌شود, اما در اینجا تنها په چند توصيه دیگر از فخر مدبر و محمد بن 
محمد بسنده می‌شود: استبی را که سر افشائد, باید با عنان اصلاح کرد؛ 


«تازی» که بهتر تربیت می‌پذیرد: باید دقت بب 


اگر در آورد جفته اندازد, دم او را باید به نتراک بست و تازیانه زد؛ اگر 
دست خطابر زمین نهد, باید تازیانه زد (آنگاه انوا ع تازیانه زدن در نقاط 
مختلف بدن اسب شرح داده شده است)؛ اگر از جوی نجهد, نیز باید 
تازیانه زد (فخر مدیر, ۱۹۶ به بعد). اسب بد رکاب را باید گردانید تا 
خسته شود و سپس عنان اسب را به کسی داد و زودبر نشست (محعد بن 
محمد, گ ۷۲ ب). یا می‌توان چند بار زکاب را ایستاده بر شکم اسب زد 
وعنان گرفت و آرام سوار شد (فخرمدبر, ۱۹۵). اسبی که هنگام پیاده 
شدن سوار, آرام نیست.بی گمان زخمی بر پشت دارد؛ آن را باید اصلاح 
کرد. اسب «نازک لگام» آن است.که در دهانش در کرگی از دست 
سواری نادان زخم دیده؛ ار را باید افسار زد و دستکش برد تا سلامت 
یابد. اننب بد نعل را نخنبت بأید به مارا نعل کرد؛ اگر متسر نشد, لويشه 
بر لب زنند و تهیگاه به دست گیرند و احیاناً شکیل به پای و پرشش به 
چشم بندند وسپس تعل کنند (محمدین محمد, گ ۷۵ الف -۷۹ ب). 
البته انبوهی از اين توصیه‌ها را در فرس‌نامه‌های عربی هم عیناً 


.۱ اسب 


می‌توان یافت. شاید از همه مفصل‌تر گفتار تاج الاین در قرن ۸ق (ص 
۶ به بعد) باشد که سخت به سخنان فخر مدپر و محمد بن محمد شبیه 
است. در هر حال نتیجه مهمی که از این توصیه‌ها حاصل می‌شود. این 
است که تفاوت گاه فاحشی میان شیوة ترییت گذشتگان و اسب داران 
امروز وجود دارد؛ مثلاً ملاحظه می‌کنيم که در آن زمان تزبیت اسب 
بیشتر گرد محور لگامهای غالبا سخت (شبیه به. هویزه‌های کردی 
آمروز), تازیانه حتی عاجز ساختن اسب می‌گردیده است و شاید هیچ 
نقشی برای اثر پا قاثل نبوده‌اند؛ حال آنکه امروزه نقش پاشنه, ساق پا, 
مهمیز و حت زانو و ران هیچ از نقش هویزه و دستجلو کمتر نیست. 
احتمالاا چون ایشان مکانیسم حرکت اسب را نمی‌شناختند, هیچ‌گاه 
نتوانسته‌اند روشهای گوناگون اسب و اهمیت تکیه بر دست و پای چپ‌یا 
راست را به شیوه‌ای علمی تجزیه و تحلیل کنند و مورد استفاده قرار 
دهند. در میان همه این آثاز رسالة گمنام ۲ (کتابخانة ملی پاریس) 
مر سیه, 290-306) از جهتی بی مانند است. مولف این رساله به یورتمه 
و نقش آن آهمیت خاصی می‌دهد و مهمیز و دهانه, هر دو را به کار 
می‌گیرد و بزای نرم کردن اسب مصرانه توصیه می‌کند که او را ایست و 
عقب رو دهند و بی‌درنگ به یورتمه برانند. مررسیه به قیاس فن سواری 
امروز, این بخش را از عالی‌ترین فصلها در تربیت اسب دانسته, و گمان 
کرده که مزلف آن از اروپاییان تأثیر پذیرفته است (ص 294).. 
به نوشته فخر مدبر پایان کار تربیت اسنب, زمانی است که می‌توان 
حیوان را به «آورد» کشاند و به حرکاتی بس .دشوار و گاه. کشنده 
واداشت. «آورد» را که در عربی به شکل «ناورد)) به کار رفته است. 
می‌توان در زبان فارسی جایگزین کلم («مانژ) کرد (نگ: مرسیه, 394). 
امروزه برای رام کردن اسب تیزرو و نرم ساختن مفاصل و عضلات 
او و آموزش تعویض دست وپا و بسیاری نکات دیگر, او را روی خعطی 
که به 8 شبیه است؛ چهار نعل می‌برند. همین شکل, نخستین و شاید 
ساده‌ترین «آورد‌های فخر مدبر است (ص ۲۰۶) که به قصد «تک» 
پیشنهاد کرده است. در ین آورد. آسب ناچار است در نقطهً اتصال دو 
دایره, دست عوض کند. آورد دوم که خی با چند انحناست, خاص 
سواران تیرانداز است. آورد سوم به چوگان بازان اختصاص دارد و از 
چندین مثلث با زاویه‌های نسبتا تند تشکیل شده است که کنار هم قراز 
گرفته‌اند. اسب روی اضلاع. آنها می‌تازد و چون به اوج زاریه‌ها 
می‌رسد, ناچار است دایره‌ای تنگ بزند و دوباره به راه ادامه دهد (برای 
آرردهای دیگر و تصاویر آنها ,ن5:همو, ۲۱۵-۲۰۶): 
ماخذ: آذرنوش, آذرناش, راههای نفرذ فازسی در فرهنگ و زیان عرب جاهلی, 
تهران, ۴ ۱۳۷ شی؛ابن اثیر, الکامل؛ ان اعرانن, محمد «اسماء خیل العرب و فزسانها 
همراه نسب الخیل (نک؛ هم, کلبی)؛ این جزّی, عبدالله, الخیل,.به کرشش محمد عریی 
خطابی, بیررت, ۰۶ ۱۴ق/ ۱۹۸۶؛ اين خلکان, وفیات؛ ابن عبدریه, احمد, العقد 
القرید, په کوشش احمد امین و دیگران, بیروت, ۱۹۸۳/۵۱۴۰۲م؛ آبن عبدالقادر, 
محد, نغیة عقد الاجیاد, دمشق, ۱۹۸۵/6۱۴۰۵م؛ این قتیبد, ادپ الکاتب, ید 
کزشش ماکن گرونت, لیدن/: ۱۹۰۰+ هنو, الشعز و الشعراف ییروت: 15۱۴۰۴ 
۴ ۱ این معتز, دیوان, به کوشش میشل نعمان, بیروت, الشر کة اللبنانية للکتاب؛ این 


هانی, محمد, دیران, بیروت, ۰۵ ۱٩۸۵/۱۳‏ م؛ ابوعییده, معمر الخیل, حید رآباد دکن, 
۸ اش ابرالفرج اصفهانی, الاغانی, دارالکنب, ۱۹۶۳م؛ ادیب نطزی, حسین, 
مرقاة,په کرشش جعفر سجادی, تهران, نیاد فرهنگ ایران؛ اصمعی, عبدالملک, الخیل, 
به کرشش نوری حمودی قیسی, بفداد, ۰ ۸۱۹۷؛ امرژالقیس, دیران, بیررت, ۱۹۵۸ع: 
بحتری, ولید, دیوان, به کرشش حسن کامل ضیرفی, قاهره, ۴ ۱۹۶م؛ برهان قاطعء 
محند حنین ببنخلف تبریزی, به کرشش محمد معین, تهران, ۱۳۵۷ش بلاذری, 
احمد, نعوح البلدانء ترچمة آذرتاش آذرنوش, تهران, ۱۳۶۴ ش؛ تاج الدین, صاحب, 
کتاب البطرة, به کرشش فژاد سزگین, فرانکفورت, ۰۵ ۴/۵۱۴ ۱۹۸م؛تاجی صاحبی, 
محمد,الحلبة فی اسماء الخیل المشهورة, به کرخش عبدالله جبوری, ریاضش, ۰۱ ۱۳ق/ 
۱ ترجم تغسیر طبری, به کوشش خبیب یفمایی, تهران ۱۳۵۶ شی؛ جاحظ: 
عمرو الحیران, به کرشش عبدالسلام محمد هارون, قاهره, ۱۳۵۷ ق؛ چبوژی, عبدالله: 
(معجم الخیل العريية المنسریة)), همراه الحلية (نک: همم تاجی صاحبی)؛ جبوری, یحبی 
رهیب, مدمه بر الاقوال الکافیة... (نک: هه , ملک مجاهد)؛ حصرری, علی, تعلیقات بر 
نرروزنامه (هم)؛ خوانساری, اسدالله, فرس‌نامه, تهران, ج سنگی, ٩‏ ۱۲۷ق؛ دمیری» 
محمد, حاة العیران الکبری, قم, ۳۶ ۱ش؛ رزدباری, فخرالدین, فرس‌نامه: نس 
خعلی کتابخانژ شمار؛ ۱ مجلس شررای اسلامی, شه ۲۳۱۶؛ صفی الاین حلی, دیرا, 
پر دت» دارصادر؛ طبری, تاریخ؛ هبور تفشیر؛ طوسی, محمد, عجایب المخلوقات: به 
کوشتن منزچهر ستزده: تهران: ۱۳۴۵ ثن؛ عضرالتعالی. کیکا وونن؛ قاپرنن نامه ید 
کرشش غلامخین یرسنی, تهران, ۱۳۶۴ش؛ فخرمدبر. محند, آداب الحرب و 
الشجاعنه, به کوشش اسمد سهیلی, تهران؛ ۱۳۴۶ ش+«فرس‌نامة منثور»: در فرش‌نامه 
۰ منشوراو منفظوم, به کوشتن علی گردفرامرزی, تهران, ۱۳۶۶ش؛ قرآن کریم؛ کلبی: 
: هشام, نیسب الخیل, به کوشش نوری حمودی قیسی و حاتم ضامن, صالح, ببروت, 
۳۰۷ ۸۷/۱ ۱ لبیدین رییعه؛ دیران, بیردت, ۶ |۶۶ ٩‏ لفت‌نامه دهخدا؛ 
متنبی, دیران, به کرشش عبدالله برقوقی, ییروت, ۱۳۵۷ ق,/ ۸۱۹۳۸؛ محمد بن محمد, 
فرس‌نامه, نسطهٌ خطن کتابخانا مرکزی ذانشگاه نهران؛ شد ۵۷۵۴+ سعودی, علی, 
مروج الذهب: به کرشش بارییه دومنار,پاریش, ۱۴ ۸۱۹؛ معین, محمد, فرهنگ فارسی, 
تهران. ۰۱۳۴۲ ۱۳۴۶ش؛ملک مجاهد, علی, الاقرال الکافية و الفصول اشافیة, به 
کرشش یحین رهیب جبرری؛بیروت: ۰۷ ۴ نصر, محمدابراهيم, الخیل و 
الفروسیة فی الاسلام, ریاض, ۱۹۸۶/۵۱۴۰۶م؛ نظام‌الدین احمد, مضمار دانش, 
نسخه خطن کتابخانه شمار؛ ۱ مجلس شنررای اسلامی, شم 1۳۳۱۱ نفیسی, علی‌اکبر: 
فرهنگن, تهران, ۱۳۲۳ ش؛ نوروزنامه, منسوب به عمرخیام, به کوشنشن علی حصوری, 
تهران: ۱۳۵۷ش؛ نونری, احمد, نهاية الارب, قاهره, وزارة اللقافة و الارشاد القومی؛ 
نیشابوری, حسن, «تفسیر غرایب الفرآن)», در حاشیة تفسیر طبری (هه)؛ هاشمی, این 
سید, فرس‌نامه, کلکند, ۰ برسفی, غلامحسین, تعلیقات بر قابرس‌نامه (نگا هم 
عنصرالمعالی)؛ نیز: 
۱۵۵۵۲0 ۱۲ ,0۲۵۱45 کل ۵ ۲عم ما تاه رازه۲۱0 محصطا خاظ 
ز(ارهجم۲ ما تعما) س هم ما جم ومامط را ماه ام :معزم ال 9و 
راصنا هام1 ما اراک دق بخ رجحلمم۳ فعق ممل3 


...1950 
آذرتائن آذرنوش 


اسب در ایران عصر اسلامی 
سنت اسب‌داری در میان عربها نخست با انبوه احادیث و زوایات و 
داستانها و لفت‌شناسی و غیر آن آغاز شد؛ سپس.در قرنهای نخست 
اسلامی, جنبه‌های عملی و هنری سوارکاری ایرانیان از یک‌سو, و 
سنتهای پزشکی یونانیان (بیطره) از سوی دیگر, دانش عربها را باروز 
ساخت. از حدود قرن ۸ق/۱۴م.به بعد. برخی از آن آثار عربی به فارسی 
ترجمه شد وبرخی دیگر نیزبه همان شیوه تألیف یافت. 
بررسی منایع:: منابع فارسی کهنء کمتر به وضعیت اسب در ایران 
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اشاره کرده‌ند. از اين رو, ناچار باید برای کسب اطلاعات بیشتر به آثار 
جهانگزدانی چون بارکوپولو و شازدن رجوع کرد. اما دز ۳ 
صفوی و دز عهد قاجان آثار متعددی پدید.آمد. از ۱۳۱۳شن, با: ایجاد 
«ادار؛ اصلاح نژاد و پرورش اسب» و «باشگاه سوارکاری», و در 
۴اسش, با تأسیس میدان اسپ دوانی در جلاليك تهران (برافروخته, 
۹ ۱). کار پژوهش ونگارش نیز در این زمینه آغاز شید: 

اینک از تاریخ اسب ایرانی طی ۶ قرن نخستین دورف اسلامی تقریباً 
هیچ نمی‌دانيم: دیگر از اسنبهای معروف نسایی خبری نیست. حتی از 
اسبان مشهور خراسانی که عجاج از سلم بن قتیبه طلبیده بود (نک: 
عرسیاه, 337 .حاشیه) و یکی از آنها نژادرژاسی را پدید اورد. سخن به 
میان نمی‌آید. اما تردید نیست که در سراسر ایران بزرگ: اسپ را برای 
جنبگ, سفر, , تشریفات, بارکشی, برید وا بازیهای گوناگون 
(سوارکاری ,مسابقه, چوگان, قبق اندازي, نیزه زنی و. :) به کار 
می‌گرفته‌اند. ۱ نم 

اسبهای وحشی در ایران پس از آنکه اسب, رام انسان شذء 
دیرزمانی گذشت تا بار دیگر, اسبانی به زندگی وحشی خود بازگثبتند. 
تاريْچة اسبان وحشی شد؛ آمریکا (از جمله موستنگ) بازها مورد 
بررسی قرار گرفته انست (در این باره, نک: دیگار14). در ایران باستان 
از دور؛اوستا, سخن از اسپ وحشی رفته است که نمی‌دانیم مزا اسبان 
واقعاً وحشی‌بوده است. یا اسبان دوباره وجشی شده. در قرن ۷ق/۱۳م 
محمد بن مجمد تصریح می‌کند که در زمان او در ترکستان.اسبانی به 
کوهستان گريخته, و وحشی شده بودند و چون در کوهستان می‌زیستند, 
«داغی» نام داشتند (گ ۴۶ الف), در قرن ۱۰ق/۱۶م نیز احمد:بن 
شرف‌الدین قمی, به حضور رمه‌های ابسب وجشی در شکی (جمهوری 
آذربایجان) اشاره کرده ( خلاصة التواریخ, ۱۵۳-۱۵۲/۱)؛ و افزوده که 
شاه‌اسماعیل صفوی گاه بهشکار آنها می‌پرداخته است. خلاصه‌وزیری 
در قرن ۱۹/۱۳م از اسبان وجشی رودبار جیرفت و رنگهای مختلف 
آنها سخن می‌گوید (ص ۱۹۶)؛ همین امر خود دلیل بر آن است که آن 
اسبان, ازنژادهای گوناگون اهلی بوده‌اند. 

نزادهای اسب در ایران:. از نژادهای اسبان در قرنهای نخستین, 
تنها چند نام باقی مانده است مثلا هنگامی که علی بن عیسی بن ماهان 
برای هارون الرشید هدیه می‌فرستاد, ۲۰ اسب («گیلی» همراه کاروان 
کرد که هم زین و برگ ولگامشان مرصع بود و هم‌نعلشان زرین. پس این 
اسبهای گیلی که هیچ معلوم نیست چگونهبود‌اند.-می‌بایست اسبانی 
کاملا استثنایی بوده باشند تا امیر خراسان تنها ۲۰ رأمن :از آنها را 
بفرستد و آنهمه مال هزینه 4 آرایششان کند, دز حالی که با همین کاروان. 
۰ اسب خراسانی نیز همراه بود که به جلهای دیبا پوشانده شده بودند 
(بیهقی, ۶۳۳/۲). ۱ ۱ 

محمد پن محمدبه نژادهایی اشاره می‌کند که اکنون نیز.در ایران 
وجود دارند: ۰ 

۱ سبان تازی: این اسبان چون پیوسته در شنزار به سر می‌بزده‌اند, 


اسب ۱۰۷ 


دست و پای باریک و خردگاههای دراز دارند و ناچار از اين جهت 
اندکی ناترانند (گ ۴۳ الف-ب), اما اگر آنها را در حاشیة کوهها برند و 
پروزش دهند, لاجرم:دست و پای قوی کنند.و شایسیتگی بجاری در 
جنگ و چوگان یاپند (گ ۴۴ الف). 

۲. اسان کردی: کردان اسبهای مختلفی دارند ی هم نژاد 
اسبان تازی, و از بسیاری جهات به آنها شبیهند. مهم‌ترین ویژگی آنها, 
استواری» درشتی و کوتاهی دست و پای و قدرت خردگاه و سختی" 
بندگاههاست؛ این احوال را طبیعت کوهستانی و سنگلاخی کردشتان 
پدید آوزده است (گ ۴۳ ب). این اسبان چندان استوارند که سواز 
می‌تواند بر آنها اعتماد تعام کند رگ ۴۴ الف). 

۳ سبان:داغی تترکستان (احتضالا شمال خراسان و حوطنه 
سیحون): که پیشنتا وحشیند و به. صورت "گله در کوه و دشت و بیشه‌زار 
زندگی.می‌کنند و اهر نریان, چند مادیان را تخت.حمایت می‌گیرد. این 
اسبان چون اسیر ز رام شوند بسیاز نیرومند و بردبار و پرطاقتند رگ ۴۶ 
و وی 
محمد بن محنمد علاوه بر این نژادها, از اسبان ترکی, خراسانی و 
تکمنی ام بره است (گ ۱۷ الف) ان اشاراتنشان م‌دهد که بای 
ترکمانی زاب خراسالن وناگرکن یکی داستیار ۱۰ 

حدود ۶قرن پس از محمد پن محمد, تقریباً ,همان نژادها را دز آنار 
دور قاجار باز می‌يابیم. خوانساری اطلاعات بسیار مفیدی در این باب 
داده است: هز چند که اسب تازی, و سپس ترکی نظر او را بیشتر جلب 
می‌کرده ابنت. وی اسب عربی ایران را بسه دو گونه بخش کرده اسست: 
۱ اسبهای ایلات بختیاری که برای قشلاق به نواحی جنوب ایران: و 
برای یبلاق به سردسیر برده می‌شوند. و چون بیشتر..در کوهستان و 
سنگلاخ پرورش می‌یابند,با اسبهای عربی تفاوت یافتهاند. ۰۲ اسبهای 
عربی دشت که ظریف و نازک قلم و تیزگوش و گرد سرین و گردن 
کمانیند (ص ٩‏ -۱۰) بهترین اسبهای عربی, از 
خصوص آنها که در ناحیُ «چثب و زومز و گرسیرات» زندگی می‌کنند 
(ص ۲۳۵-۳۴). 

| :۰ اسبان ترکی 
ایالات قشقایی در ناحي فارس که هیچ شباهتی به اسب عربی ندارند و 
شایستة تاخت.و تاز نستند. ۲:.اسبان ترکی قراباغ (جمهوری 
آذربایجان) که از ترکی فارس نیکوترند (صن.۰(.)* 

در روزگار خوانسازی نژاد اننبان بسیار درشم آمیخته, و اسبهای دو 
خون فراوان پدید آمده است.وی می‌نویسد: ترکمنان و نیز مردم ((ولایت 
ترکنسان وایزان که سمت آذربایجان و ابلات شاهنون و قششایی 
باشد)», اسبهای عربی را به سرزمین خود بزده, اسب ترکی- غربیبه 
دست آورده‌اند که «بسیار با هنر» است. به خضوطن اسبهایی. که دز 
کوهستان و سرحدات پرورش می‌یابند (ص ۲۸). گاه نیز اتفاق می‌افتد 
که اسب ترکی (بیشتر از طریق هدیه به شیوخ عرب) به سرزمینهای 
جنوپ راه می‌یابد, یا گاه به دنبال جنگ وغارت یا دزدی, اسبان عربی 


ن قبیلٌ عنبزه است, به 


۱۰۸ اسپ 


به شمال می‌آیند و اسبهای دو خون حاصل می‌شود (همو, ۳۴- ۲۵). 
علاوه‌بر اين, گاه از سمت خراسان و ترکمنستان نیز مادیأن می‌آورند وبا 
اسب عربی در می‌آمیزند و کره‌های دو رگ پسندیده به وجود می‌آیند 
(همو, ۸۳). 

در هر.حال, از نظر خوانساری بهترین نژادها همانا اسب عربی 
است؛ اما این نوع اسب بر حسب پاکی نژاد اینچنین تقسیم‌بندی شده 
است: اسب کربلا و بغداد. اسب کرمانشاه و ایلهای اطراف, اسب 
آرستان و بروجرد و ایلات آن, اسب شوشتر و دزفول و چعب و رومز (که 
عربی خالصند), اسب آنلات بختیاری و سرانجام اسب نواخی فارس 

ملاحظه می‌شود که خوانساری به اسبان کردی و ترکمنی که حتمً 
نیک می‌شناخته, عنایت نورزیده است, حال آنکه اسب کردی در زمان 
مخمد بن محمد مشهوّر بوده است وا دز قرن ۱ اسب ترکمنی 
چندان فراوان بوده که شاردن آن زا که از نژاد تاتاری می‌خواند س 
همراه اسب عربی, تنها اسبان ایران تلقی کرده است(۱۰۵/۴):. 

پراکندگین اسب در ایران: معلوم نیست که اگر کتابهای ادب و 
تاریخ فارسی را دقیقاً بررسی کنیم, آیا اطلاعات تاز؛ بیشتری در این 
باره پیدا خواهد شد؟ کتابهای فارسی به راستی سخنی نقل نکرده‌اند و 
حتی خبر فخر مدبر که می‌گوید: ۴.هزار اسب به دربار امیر بخارا بوده 
است (ص ۲۱۹).تا حدی مبهم و نامطمئن می‌نماید . ۱ 

برای عصر دیلمی گزارش می‌شود که در سپاه عضدالدوله چندان 
اسب بود که برای نگاهداری آنها به ۱۸۰۰ مهتر نیاز داشتند (کبیز؛ 
۳ دیدیم که محمد بن محمد به انواخ اسب, حتی اسبان وحشی 
اشاره می‌کند, اما از گستردگی و حجم رمه‌ها و ایلخیها و سازمان 
مسئول اسب سخنی به میان نمی‌آورد. 

شاردن-کذ در سالهای ۱۰۷۵ و ۱۶۶۴/۱۰۷۸ و ۱۶۶۷ به ایرآن 

- اطلاعات پر بهایی عرضه کرده است: وی یک بار به 
ستایش اسپهای ایرانی می‌پردازد و به اسبهای تاتاری (ترکمنی) اشاره 
می‌کند. سپس اسبهای عربی (خواه عربی ایرانی و خواة عربی شبه 
جزیره) را بهتر از اسبهای بومی می‌داند (۱۰۴/۴- ۱۰۵) و می‌تویسد: 
ایلخیهای بزرگ به شاه اختصاص دارد و ایلخیها و اسطبلهای شاه در 
سراسر ایران, خواه سرزمین ماد (آذربایجان و کردستان) و خواه ایالت 
پارس, پراکنده است (۱۰۹/۴). آنگاه می‌افزاید: هدف دولت از ایجاد 
این تشعیلات آن است.که بتواند در هر زمان که لازم باشدء اسنب در 
اختیار سپاهیان و کارگزاران بنهد (۰)۱(۰-۱۰۹/۴ اما اسب عمدتاً در 
ایران گران است, زیرا اسب ایرانی را به ترکیه, و.خاصه به هندوستان 
صادر می‌کنند (۱۰۶/۴). وی در جای دیگر فرمانی را که طی آن شاه 
از تس 
کرده اسست (۳۱۲۰۳۱۱/۳)- 

بی گمان از دیر زمان هندوستان بازار اسبهای ایرانی بوده است. در 
سفرنام مارکوپولو (قرن ۷ق/۱۳م) آمده است که اسب در ایزان به سبب 
صدور به هندوستان, بسیار گران است (ص ۳۴-۳۵). بسیاری از 


آمده است 


روایات دلالت بر این دارند که در دوران صفویان انسب از ایران به 
هندوستان صادر می‌شده انست (نک: لسان» ۱۲-۱۱ ؛ب رآفروخته, ۰۳۷-۳۶ 
:)۵٩- ۳‏ بوالفضل علامی که نژاداسبهای هندی را شرح داده: 
نشان دادم است که در زمان از تقریباً هم اسبهای هندی از ایران حاصل 
شده بزده‌اند (۱۴۰/۱- ۱۵۰). گزارش دلوش نیز دربار؛ اسبهای هندین 
مزید این مطلب است: عربی [از جنوب ایران], ایرانی, ُْجته (نزدیک 
به اسبهای ایرانی). ترکی [از شمال خراسان], یابو (زاییده تن 
محلیو ایرانی), و اسبهای محلیي تازی, جنگلی و تتو (1/233), 

گزارش کوتاه, اما بسیار پر ارزشی که نظام‌الدین احمد در پایان 
مضمار دانش آورده است: گفتار شاردن دربار؛‌سازمان ایلخیها را تأیید 
می‌کند وبر اطلاعات ما از شمار اسبان در عصر صفوی می‌افزاید. وی 
ضمن بحث دربارة («ایلخیهای سرکان خاصا شریف» می‌نوسد: 
«مادیان کامل و غیره» در نقاط منانسب کشور «به ضبط ایلخی چیان و 
سرکردگی امیر آخورباشی» بر حسب گزارش سال پونت ایل [۰۵۲ ۰ 
و با تضدیق: مستوفی دفتر ارباب تحاویل» متهای آنجه به انعام داده 
شده, ۲۹۳۷۰۷ رأمس است و از ابتدای همان سال تا آخر سیچقان یل 
[۱۰۵۸ق] به «قورچیان و غلامان و تفنگچیان و تویجیان و ایشک 
آقاسیان و... ارباب قلم و عساکر و... اطبا و منجمان و شعراء ز اریاب 
طرب» ۲۱۸۹۸ اسپ سپرده شده؛ در «ایام اقامت که احتمال سفر 
نیست» بنا به گزارش «مشرف اصطبل», ۲۵۵۸ رأس اسب حاضر 
است (رجب ۱۰۶۷). مولف از شمار اسبهای چاپاز که هزینه‌شان از 
(«تحویل و زراعت و غمال محال» تأمین می‌شود: اطلاع روشنی تب 
زیرا گزارشی به دفترخانه نمی‌رسد (ص .)٩۳-۹۲‏ 

تألیف چندین فرس‌نامه در دورة صفوی نیز بسن یه 
فرمانروایان این عصر برای اسب قائل بوده‌اند. دلالت دارد. دز عضر 
دولتهای بعد از صفوی که دیگر آن اقتدار و آن استقرار را نداشتند. نظام 
اسب‌داری تا حدی بی‌سر و سامان بود و فرمانروایان پیشتر برای 
نیازهای جنگی به تهیُ اسب می‌پرداختند؛ مثلا نادرشاه در ۱۱۴۵/ 
۲ قبایل عرب را وادار کرده بود که ۱۲ هزار اسب برایش ارسال 
دارند (پیگولوسکایا, ۳۲۱؛ قس: ایرانیکا )۰ بعید نیست: که اسبهای 
زیبای چناران از آمیزش همین اسبان با اسبهای ترکمنی پدید آمده 
باشند (نک: خویلو, ۳۱): 

در دورة قاجار, با آنکه در کثرت و پراکندگی اسب در سراسر اران 
تردید نیست, اسب‌داری دیگر نظام استواز و روشنی نداشت؛ البته در 
سپاه و دربار از نگهداری اسب گزیر نبود و گویند که ایلخی اصولاً بة 
دربار وابسته بود و اسبان را پیوسته به یبلاق و قشلاق انتقال می‌دادند و 
هر چند سال یک بار آنها را به مزایده می‌گذاشتند. در زمان ناصراللین 
شاه, شمار اسبان ایلخی را ۱۰ هزار ذکر کرده‌اند (همء ۲۰)؛ وانیز: 
می‌دانيم که ناصرالدین شاه پیوسته هزار اسب کشیک آماده داشت 
(معیرالممالک, ۳۶؛ نیز ن5: ایرانیکا, 11/733). دهوتسه می‌گوید: در 
زمان فتحعلی‌شاه, شمار مادیانهای چمن سلطانیه. ۵ هزار, و شنمار 


سواران. ۴ هزار بوده است (نک: لسان, ۲۳). خوانساری (عصر 
قاجار) بهنتادهای مختلف اسب در گوشه و کنار ایران اشاره کرده, اما 
ازهیچ ایلخی مهم یا مک پرورش اسبی سخن به میان نیاورده است. با 
اینهمه. می‌تویسند که اسب؛:عربین در ايران کم برد, اما کم کم در عصر 
قاجار. اسبهای عربی نیکو در ولایات ایزان پرورش یافت (ص ۲۸) و 
اینک اسب عربی بسیار است, به ویژه اسبهای قراباغی که در اصل 
عربی بوده‌اند و اینک با ترکی در آمیخته: ودو رگ شده‌اند. فراوان‌یافت 
می‌شوند (ص ۸۲). اما بهترین اسبها را در دا رالخلاف تهران باید یافت» 
زیر اعیان شهر, خواه از طریق خرید و خواه پیشکش, شمار بسیاری از 
آنها را فراهم آورده‌اند. جز اينکه اینان از سر بی‌اطلاعی, اسبهای زیبا 
را ضایع می‌کنند و جز سواری از خانه تا دربار یا حداکثر تا شمیران 
استفاد؛ دیگری از آنها نمی‌برند (ص ۰)۸۵-۸۴ 

اسب در ادپ فارسی: درنثر فارسی, آنچه دربار؛ اسب گفته شده. 
بیشتر توصیفاتی است که نویسندگان کتابهای اختصساصی, یصنی 
فرس‌نامه‌ها و کتابهای آداب حرب آورده‌اند که برخی گفتار گذشتگان 
ایرانی است و برخی دیگر ترجمة زوایات انلامن و عربی. بنابر اين؛ 
وصف هنری اسب را خصوصاً باید در شعر فارسی جست وجو کرد. نه 
در نش , 1 1 ً 
در کتابهای اسب شناسی و ادب غربی " و حتل در فرهنگهای آن 
زبان ب ملابحظه می‌شود که نویبندگان پیوسته فصلی در باب («اسب در 
شعر عرب»:می‌گشایند. بدین سان دربار؛ اين موضوع مجموعه‌های 
گترده‌ای پدید آمده که به زیباییها و ویژگیها وهنرها و تک تک 
اندامهای اسب پرداخته است؛ اما در آدپ فارسی موضو ع چندان مورد 
عنایت نبوده است. در اینکه اشب در سراسر ادب فارسی حضور مداوم 
دارد. تردید نیست. ولی این حضوزه چیزی.از احوال حیوان را باز 
کتابی که امید یافتن وضف اسب در آن بیشتر از کتابهای دیگر است, 
البنه ضاهنامهُ فردوسی است. اما اسبان شاهنامه تقریبا همیشه در قالب 
بازیگرائی دارای خرد واعاطفةٌ انسانی در: صحنه‌های نمایش ظاهر 
می‌گردند. در میان اسبان معروف چون شیدیز, شبرنگ, ورد و... از 
همه دلاورتر و پر عأطفه‌تر,بی‌گمان رخش است که چون دوستی دلسوز 
جان خداوند خويش را از مرگ می‌رهاند. اما سرانجام تقدیر چنین 
می‌خواهد که پی‌احتیاطی رتم بر هوشمندی او غالب اید و هر دو را به 
کام مرگ کشد: آنگاه اسب دلاوز را جون آدمیان دز کنار ضاحبش به 
خاک می‌سپارند. 

انتظار می‌رود که فردووسی, آن زمان که رخش را در دسترس رستم 
جوان می‌نهد: از همه وان شاعرانة خود برای وضف او بهره گیرد؛ اما 
چنین نیست وبیئن از ۷+۶ پیت در وضف‌رخش و ۲-۲ یت در وصف 
مادرش چیزی نیامده است::مادر رخش, اسبی خنگ, سینه فراخ» 
کوتاه لنگ, خنجری گوش, میان نزار (- کمرباریک) است. کرذ او 
«پورابرشی» (- گلرنگ). سیاه چشم, گاو دم, سیه خایه و پولاد سم 


اسب ۹ 


است و نقشهای گلگون سراسر پوست زرد او را پوشانیده است؛ سخت 
تیزیین است؛قدرت پیل و اندام شتر و زهرة شیر دارد؛ و در جنگ چون 
آهوی تازنده است..: (۲۵۶-۲۵۵/۱): " 

اسبان دیگر شاعران کهن ایرانی چون عنصری و سبعود سعد و 
نظامی (خاصه در صحنه چوگان بازی شیرین و خسرو) نیز پیش از اینها 
وصف نشده‌اند و تا آنجا که.ما اطلاع داریم, همه این مضامین را با 
تفصیل نیشتر در دیوان منوچهری می‌توأن یافت. 

بی‌گمان منوچهری بیش از هز شاعر ایرانی دیگر, اسب را موضوع 
هنر شاعرانه خود ساخته است. وضفها و تشبیهای او بیشتر همانهایی 
است که در دیگر اشعار فارشنی, فرس‌نامه‌ها و حتی اشعار غربی یافت 
می‌شوند. خود ار نیز یک تصویر شاعرانه را گاه چند باز تکرار کرده؛ و 
از آنها صورتهای کلیشه‌ای ساخته است. از این زو سراسر دیوان او را 
پررسی کرده؛ و موضوع اسب زا از لابه‌لای اشعار بیرون کشیده‌ايم و 
اینک فهرست وارنقل, وعمدتا با عنضری, مقایسه می‌کنیم: 

موضوع اسب" غالبا در اواسط قصیده‌های منوچهری پدیداز 
می‌شود و آن‌بیشتر هنگامی است که شاعر بر اسپ می‌نشیند تا بهنخدست 
ممدوح بشتابد. به این مناسبت, گاه تا ۱۷-۰ بیت به وصف اسب خود 
اختصاص می‌دهد. ار تنها یک قصید؛ .۱۳ بیتی دارد که سراسر در 
وصضفاسب سروده‌شده‌است و شاید در ادب‌فارسی منحصربه‌فردباشد. 

منوچهری تقریباً همیشه وصف اسب راابا عبارت «آفرین بر این 
مرکب» آغاز کرده (ص ۰۳۹ ۰۴۱ ۰۹۳.۰۴۸ ۱۱۰۰۱۰۲؛ نیز ۶۷: حبذ 
اسبی). توصیفات او برخی عمومی و کلی است, گاه س مانند فرس‌نامه 
ها - به اندامها و ویژگیهای اسب می‌پردازد و از این میان, انبوهی 
تعنویر در وصف تندپایی او عرضه می‌کند. با توجه به ارجاعاتی که به 
صفحات دیوان داده‌ايم, ملاحظه می‌شود که یک تصویر گاه چندین بار 
تکرار شده است: . ۱ : : 

اسب فرخ پي (ص ۳۹) نیک خوي پاک نژاد او (۱۱۱) از نسل 
«اعوجی» (ص ۰۴۱ ۱۱۰). دلدل قامت. براق اندام (ص ۴۱), رخش 
فرمان یا رخش رو (ص ۰۴۱ ۱۱۰)» شبدیز نعل یا شجدیز رنگ (ص ۴۱ 
۸ )یا حتی بهتر از اوست رص ۶۷). شاد دل و تازه رخ است 
(ص ۴۰). توانایی و بردباری او را این مضامین هویدا می‌کند: شخ نورد 
وشخ شکن (ص ,)٩۳:۶۷۰۴۰۱۳۹‏ کوه کن (ص ,)٩۳,۶۷,۴۰‏ کارکن 
وبارکش (ص ۶۷:۴۰), راه نورد (ص ۰۶۷۰۴۰ 

تشبیه یا قیاس اسب با دیگر حیوانات در اشعار منوچهری بسیار 
است: شیرگام؛ پیل زور (ض ۴۲). گرگ پوی (ص ۰۳۷,۴۲ ۱۰۲ 
۱) یوزتاز (ص ۱۱۰), جولان کننده چون عقاب ((ص ۴۸۰۴۲). در 
هرا چون کلنگ (ص ۱۱۰۰۴۸۰۴۱) و در کوه چون پلنگ (ص ۴۱: 
۰) در آب چون ماهی (ص ۴۰) و کشتی یا نهنگ (ص ۰)۱۱۰۰۶۸ 

جهش اسب پارها وصف شده است: چون باز (ص ۴۲). چون گوی 
(ن ۰) یا چون رنگ (بز کوهی) ویوز (ص ۱۱۱,۶۷) و گور (ص 
۳ می‌جهد و از آنجاء اين صفات برای اسب آورده شده است: 


۱۹۰ اسب 


برق‌جه (ص ۱۱۱,۴۰), آهوجه,ببرجه (ص ۶۷), وادی جه (ص .)٩۳‏ 

منوچهری در وصف اندامهای اسب این تشبیهات یا توصیفات را 
آورده است: پشت چون کمان, پا چون نیزه: گردن چون سپر (ص ۶۷): 
یا گردن,چون نیزه, گوش چون تیغ, دم چون کمند. سم چون ناچخ 
(تبرزین), ساق.چون کمان (ص ۱۱۱)؛یا دست و پای و سم و چشنم 
اسب او آنِ شیر و پیل و گور و رنگ است (ص ۴۸). از نمونة وصفهای 
ار در همین صنعت, بیتی است که این مضامین را دربر دارد: گوش, تیز؛ 
پهلو, فربه؛ میان, نزار؛ کتف, قوی؛ پیشانی ,پهن؛ سباق, دراز (ض ۴۰). 

توصیفات دیگر او نیز به طور کلی از اين معانی خارج نیست: سم 
گرد اسب او (ص ۱۱۰۰۹۳) سخت ((ص ۴۰) و از پولاد (ص ۵۷)یا از 
الماس ((ص ۴۸) یا روی (ض ۱۱۱) است که سنگ را می‌شکند (ص 
۹ نک عنضری, ۰۷۵ ۱۱۶). ساق فولادینش (ض ۴۸) چون ساق 
گرگ (ص ۱۰۲) یا گور (ص۱۱۰)؛ رانش ضخم (ص ۱۱۱), دندانش 
سیمین, بینیش چون چاه (ص ۱۱۱) و گوشهایش تیز (ص.۴۰» .٩۳‏ 
۲ است. در این میان, البته شیهه اسب که رعد بانگ است 
(ص ۱۱۰) و به غرش شیر (۳۹) و بانگ ک رگدن (ص ۶۷) می‌ماند و کوه 
را می‌لرزاند (ص ۳۹),فراموش نشده است. 

ان اوصاف مکی اسبی که در فسنا‌ها یتوافت 
منطبق است, حت حتول جند اصطلاح ,که خاص آنهاست, نیز به کار آمده, 
مانند: شیر دست (ص ۱۰۲), خردمو (ص .)٩۳,‏ گرگ پوی (ص 
۷).. اما در اسب از همه اوضاف مهم‌تر, همانا سرعت اوست. اسب 
در عین اینکه چون طاووس زیباست (ص ۱۱۰) و هنگام رهواری, چون 
کبک می‌خرامد (ص ۱۳٩‏ ۰۴۸۰۴۲ ۱۱۰) باید بتواند از «بلاساغون تا 
طراز» راایک شبه (ص ۳۹), و راه یک ماهه را به یک هفته (ص )٩۳‏ 
طی کند ویک ساعته از پل صراط بگذرد (صن.۴۰), پس باید در سرعت 
چون باد باشد (ص ۳۹؛ نیز نکن عنصری, ۰۱۲۲ ۰۱۲۹ ۱۴۸) و هنگام 
تاخت, پایها را ۳۰۰ گام پیش‌تر از دست نهد (ص ۳۹) ویا از کوهی به 
کوقی گر دزم )در حون ستره بای مر 
از فراز کوه به زیر افکنده است رص ۴۱؛ نیز عنصری, ۱۱۴). از همین 
وصفها تأثیر شعر عرب در دیوان منوچهری آشکار می‌گرده (قس:بیت 
۳ از معلقة امرژالقیس). .۰ 

این توصیفات مادی وعینی را تقریبابه همین صورت در دیگر اشعار 
فارسی نیز می‌توان یافت. اسب عنصرزی نیز چون برق می‌جهد و چون 
باد و ابر می‌تازد؛به کوه می‌ماند و چون پر گار می‌گردد (همانجا). 

اما نظامی که البته از همینمعانی استفاده کرده است (مثلا: ره‌نورد, 
دریانوزد, آهنین سم و:.): گاه توصیفات شاعرانه‌تر و ذهنی‌تری آورده 
که در شعر متأخر عرب نیز فراوان است. شبدیز او, نه چون پرگار که 
چون زفانه می‌گردد (ص ۱۲۳؛ نیز نک: عنصری, ۶۲) و در سرعت از 
اندیشه نیز پیشی می‌گیرد. 

اسب در ایران معاصر:. تا اواخر قرن ۱۳هجری هنوز صنعت 
ماشین آنقدر گسترش نیاقته بود که اسب را از زندگی مردم ایران و 


دستگاههای دولتی بیرزون راند؛ حتی در آغاز سد؛ بعد نیز. ارتش ایران 
برای امور توپخانه, اسبهای سنگین ناد مجاری وارد می‌کرد. 

در ۱۳۰۹ش, ایلخی بزرگی که از زمان قاجاریه مانده بود, با ۷۰۹ 
اسب. جزو «ارکان حرب» گردید. در ۱۳۱۲ش. ایلخیهای درلتی 
مازندزان هم در ورامین به ایلخی نخست پیوست. سال بعد چندین اسب 
از اروپا وارد شد و آنگاه ایلخی ورامین, «حوزهُ اصلاح ناد و پزورش 
اسب» نامیده شد و ۲ ایلخی دیگر در مراغه و بجنورد را نیز تحت نظر 
گرفت. در همین سال باشگاه سوارکاران در جلالیه تشکیل شد و اندک 
اندی سابقات اسب دوانی وبازی چوگان و دیگر امور اسب به آن 
پیوست (خویلو,۰ ۱۲ 

اما در این ننالها ما4 شرفت باکت انب میگ مات 
که دیگر از «نیازمندیهای)) جامعه و دولت رخت بیزون کشیده بود, ابزار 
تعین و تشخص,یا رسیل سوارکاری و بازیهای مختلف شذ و ناچار در 
معرض خطر قرار گرفت. در ۱۳۴۹ش انجمن سلطنتی اسب تشکیل شد. 
و از آن پس, نزادهای اصیل ایران مورد حمایت قرار گرفتند و مراکز 
دش اسب و اشگاههای سوارکاری مهمبدی در تهران و شهرهای 
بزرگ تأسیس شد. 

در ۱۳۵۲ش, خویلو فهرستی از ار اسبهای هر آستان عرطه 
کرده که مجموعاٌ ءشامل ۵۳۷ هزار اسپ است: در اين فهرست؛ استان 
گیلان, با ۰۱ ۰ هزار و مازندران, با ۹۵ هزار در درچه اول و دوم قرار 
دارند. خوزستان که عمدتاً اسب اصیل عربی پرورش می‌دهد, ۳۲ هزار: 
اسب داشته است (ص ۲۳): 4 ۱ 

نژادهای کنونی اسب در. ایران: . مشهورترین رها اسب 
موجود در ایران,بجز اسبهای بیگانه وارداتی؛ اینهاست: 

نزاد عربی: .اسب عربی خواه از شمال ایران, ارمنستان و قفقاز, و 
خواه از شمال افریقا به سرزمینهای گرم عربستان و خوزستان آمده 
باشد, در هر حال, تخت تأثیر اوضاع و احوال اقلیمی به شکلی درآمده 
که پیوسته در سرأسر ,جهان, پسندیده‌ترین اسب بوده است (دربارة 
مشخصات‌جهانی اسب‌عربی نکابر آهیم‌پور (( اسب عررب۳۵,/۰۰۰). 

برخی از نویسندگان: ایرانی برآنند که اسبهای خوزستان, اصولاً 
زاد؛ اسبهای هند و اروپایی و اسبهای بومی هستند, به همین سبب به 
آنها نام عربی-ایرانی می‌دهند (خویلو, ۴۲-۴۲). 

این تکته که ایرآن. اسب معروف به عربی را به صورت اسب بومی از 
آغاز در خاک خود پرورش داده, از نظر دست اندرکاران حائز اهمیت 
بسیار است. به همین سبب در ۱۳۵۱ش انجمن سلطنتی اسب بر آن شد 
که به نژاد اسبهای خوزستان ننر و سامان دهد. کوشنشهایی در این باره 
صورت.گرفت و سرانجام, با اقدامات منجدانةٌ انجمن.علی. اسب. در 
۴ شش دستای از اسبهای خوزستانی با دا غ 03 مورد.قبول انجمن 
جهانی اسب عرب (واهو ) قرار گرفت و بدین سان ایران به آن سازمان 
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جهانی پیوست (قره‌گوزلو, ۱۷-۱۶ ؛تبا ر نام مقدمه). 

نواد کردی: این‌نژاداز کهن‌ترین‌نزادهای‌آریایی‌است.استخوانهای 
انبچه‌های خر در کردستان نشان می‌دهد که این دو تیره با هم رابطه‌ای 
کهن داشته‌اند. فیروز اننب کرذ زا با نقشهای هخامنشی و ساساتی 
قیاس کرده, اسبهای نسابیز زا نیا آن می‌پندارد (ْ ۱۴ ۱۵ 
ابزاهیم پور اسب کردی را زاده اسبهای آریایی شمال شرقی خزر 
می‌داند و در رابطه آن با اسبچه خزر تردید ندارد , کهنسالین این نژاد و 
تشابد شدید آن با اسب عربی او را به این سوال می‌کشاند که آیا اسبهای 
عربی همان اسبهای کردی نینتند که تحت تأثیر محیط» شکل کنونی زا 
یافته‌اند؟ («اسب کرد»۸۰؛ نیز نک: لسان, ۲۸-۲۷؛ خویلو: ۱ به بعد). 
انجمن سلطتی اسب. در ۱۳۵۲-۱۳۵۰ش, یک جلد کتاب دربارفنژاد 
اسب کرد انتشار داده است: 

نژاد ترکمنی: قبایل ترکس کاب که مرا وان هشال 
شرقی ایران آمدند, اسبهای ظریف, اما بلند اندام و تیزپای خود را نیز 
مسطح و گستردة 
ترکمن‌صحرا عبدتاً چادرنشین ز گله‌دار بودند, ناچار به اسب عنایت 
خاص داشتند. کهن‌ترین نژاد شناخته شد؛ ترکمنی, تکه نام دارد که خود 
به چندین تیره تقسیم شده است. امروز معروف‌ترین این تیره‌ها عبارتند 
از آخال تکه ویموت.همین نژاد آخال تکه با اسبهای فارس و خوزستان 
(های به همتنافرشاه) در مخت و ژد کرچکتر ما بسیار شایستة 
چناران را پدید آورده است. ۲ 

کثرت و سرعت اسب ترکننی و وجود مسابقات و سنتهای گستردة 
محلی, موجب شد که نظر اهل فن به ترکمنستان معطوف گردد و مرکز 
پرورش اسب گنبد پی‌ریزی شود. این مرکز برای حفظ نژاد ترکمن و 
نظام بخشیدن به مسابقات کوشش بسیار کرد و کتابی در دو جلد به نام 
تبارنامه استب ترکمن, و اقا یک و ترکمن منتشر کرد که 
شامل اطلاعات وسیعی دربار؛ نژادها و سوارکاران و اسب‌داران و 
حتی افسانه‌ها و خرافات و سنتها و ادبیات ترکمنی است. 

مسابقات بهاره و پاییز؛ ترکمن‌صحرا اینک شکل: گرفته, و مورد 
توجه اسب دوستان ایرانی است(نک: لسان ۲۴ به بعد؛ خویلو, ۱۲۹ به 
بعد) 

علاوه بر این نادهای معروف:بی‌گمان تیره‌های دیگری نیز در گوشبه 
وکنار ایبران می‌توان یافت. در حوالی رود ارش, اسبهای کرنگ 
طلایی - زرد لیموبی احتمالاً از آمیزش اسبهای ایرائی با اسبهای 
قراباغی و کرکی ویا مغول پدید آمده‌اند .عباس میرزا در اثثای جنگهای 
ایران و روس, شمار بسیاری اژ اسبان همین نژاد را به آذربایجان آورد 


آوردند. اين اقوام که تا چندی پیش در دشت 


(لسان, ۲۷). در شرق ایران, یعنی در مرزهای ایران و افغانستان, 
اسبهای کوچک و پر تحملی موجود بوده که به کنه کن شهرت داشته 
است (همو:۲۸)؛ در مزنران و گلان وهی انب غالک بهات 
بیشتر به کار بارکشی می‌آیند؛ باز در همانجا اسبهای 
کوچک قامتی ها سا ان و 


موجود است که ب 


اسپاب خانه "۱ 


به اسبچه خزر معروفند. خانم فیروز در ۱۳۴۴ش شماری از این 

آسبچه‌ها را به تهران منتقل ساخت ( خویلو, ۵۱ به بعد)). 
مآخذ: , ابرافیم پزر,((اسب عرب در جهان», اسب, تهران, ۱۳۵۳ ش, شم 4۴ هموه 
(اسب کرد6), همان, ۱۳۵۳ ش, شم ۳؛ ابرالفضل علامی, آیین اکبری, لکهنو, ۷ ۱۸۷- 
2۱۸۸۶« امرزالئیس, ذیران, بیروت, ۱۹۵۸ع؛ برآفر وخته, تاریخ سواری و سوارکاری 
در ایران, تهران: ۱۳۲۰ش؛ بیهتی: ابرالفشل, تاریخ, به کوشثن خطیب رهبر, تهران. 
۶۸ اش پیگولرب‌کابا, ن. و دیگران, تاریخ ایران, ترجمه کزیم کشاورز, تهران, 
۶ سش؛تبارنامه ملی اسب اصیل ابران, انجمن ملی اسب ایران, تهران, ۱۳۷۴ ش؛ 
خراناری, عبدالله, فرس‌نامه, تهران, ج سنگی, ۱۲۷۹ق؛ خویلو, مجید, بررسی 
پرررش اسب در ايران (رسالا دکتری). تهران. ۱۳۵۳-۱۳۵۲ش؛ سفرمة 
مارکوپولی, ترجماحیِب‌اللاصحیخیتهران, ۰ ۱/۵۱۳۵ ۷٩۱م؛شاردن:‏ سیاحت‌نامه, 
ترجمد محمل عباسی, تهزان؛ ۱۳۳۶ ش؛ عنضری. ابرالقاسم, دیوان؛ به کرشش یحبیل 
قریب, تهران, ۱ ۱۳۴ش؛ فخرندبر, محمد, آداب الحرپ و الشجاعند, به کوشش اجبد 
سهیلی. تهران, ۶ ۱۳۲ ثن؛ فردوسی, شاهنامه, به کرشش محمد. دیبرسیاقی, تهران, 
۴ اش فیروز, وئزه (اسب کرد اسب, تهران, ۱۳۵۳ ش, شه ۷ ؛ قرهگوزلو مری 
لیلی, «پذیرفته شدن اسب اصیل ایرانی به سست یین‌المللی» اسب؛ تهران؛ ۱۳۵۵ ش» 
شد ۷ ۲؛ قمی, احمد, خلاصنة التوارينم: به کرشنتن اخان نرأقی, تهران: ۱۳۵٩‏ ش! 
کین مفیزالله. ماهیگیران تاجدار ترذ مهدق انشان تهران: ۱۳۶۲شن؛ لنان؛ 
محبرد, اسب ایرانی (رسالاً دکتری), تهران. ۱۳۱۸- ۱۳۱۹ ش؛ محمد پن محمده 
فرس‌نامه, نسخة خعلی کنابخانة مرکزی دانشگاه تهران, شنم ۵۷۵۴: میرالسمالک, 
درستعلی: یاد‌اشتهایی از زندکانن خصوصی تاصرالاین شاه تهران: ۱۳۵۱ش؛ 
منوچهری دامفانی, دیوان, به کرشش محمد دبیرسیاقی, ,تهران, ۱۳۲۶ ؛ نظام الدین 
احمد, مار دانش, نخ خطی کتاپخانة شمار؛ ۱ مجلس شورای اسلامی, شم 
لقن نظامی گنجری: خسرو. و شیرین, به, کوشش وحیدٍ دستگردی: تهران؛ 
۳ ش؛ «زیری: احمدعلی» چفرایایکرمن, به کرشش پاستانی پاریزی تهران, 
۴ اشالیز؛ 
۶ ,۳ ( ,0تفع1ظ :1980 رقا۳۵ . ۸ ۵ با0 ۵۳۵ میا رل ۱ 
0 ۱0/۵8 بسا ۱۷/۵۲۵ ۱۳۵۸۵۵۵۵۲ :۱994 ختنط سم | ال ۱ ارام 


,4 ر5ذ۵۲ ,۲۳۵۱2 ده ۱ 
آذرتاشی آذرنرش 


آسنباب خانه, مجموجه‌ای از وسایل و ظروفب رابزر و راشپائن 
که برای بر آوردن نیازهای روزانة اعضای خانواده در خانه فراهم آمده 
است. اینگونه وسایل بنابر موقمیت جغرافبایی و اقلیمی و نوع جامعه و 
ام مین دییگا لت بقتيجراجبیان از نظرفر] و جنس 
و شکل و چند و چونی تفاوتهای بسیاری دارند. 

اسباپ خانه را می‌توان به دو دسته متمایز تقسیم کرد: یکب دستاه 
اشیاء و وسایلی که جنبة کاربردی عام و مشترک.دارند و در زندگی 
اه سطوح اجتماعی به کار می‌روند؛ دسته دیگر 
اشیانی که بی پیشتر جنب آذینی و تجملی دارند و میزان نفاست و زیبایی آنها 
نشانگرپایگاه و متزلت گروهها و طیقاتی است که آنها راب کار می‌برد. 

در آغاز ظهور اسلام, اسپاب خانهُ مردم ساده بود. پیامبر اسلام 
(ص)پیوسته مسلمانان را از به کار گیری اشیاء نفیین و ظرفهای طلا و 
نقره و پوشیدن جامه‌های حریر و دیبا پرهیز می‌دادند (نک: ابوالحجاج. 
۲ +بخاری, ۴۵/۷) . اسباب زندگی پیامبر (ص) نیز شامل چند تکه 
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۱۲ اسیاپ خانه 


چیز ساده مانند دو قدح,به نامهای ((ریان» و ((عیر», ویک بستر چرمی 
ریک چوبدستی به نام ((ممشوق» بود (یعقوبی, ۰)۷۲-۷۱/۲ 
اسپاب خانة خلفای راشدین نیز ساده بود. ابویکر به هنگام مرگ 
مهاجران را به ساده زیستن سفارش می‌کرد و می‌گفت: شما را به خدا 
هیچ‌گاه بالشهای دیبا و پرده‌های حریر در خانه‌هایتان به کار نگیرید 
(زیدان, ۶۹۲/۱۲). هرگاه دایم نفیس گوهرنشانی به دست مسامانان 
می‌آفتاد. عمر می‌گریست و خوف داشت که امت مسلمان به اینگونه 
اسباب و اشیاء زیبا و گرانبها دل ببندند و از شکوه زندگی سادة پیشین 
فرو آفتند وبه خواری زندگی دچار گردند (همانجا. ۰ ۰ 
در وصف اسباب خانة حضرت علی (ع) به هنگام ازدواج با 
حضرت فاطمه (ع) نوشتهاند که بر کف اتاق شن زيختد, و روی آن 
پوشت قوچی کنترده بود و آن خضرت به هنگام خواب پوست زا از 
روي پشعین آن می‌گسترد؛ مخذه ی بالشی چرمی آکنده با لیف خرما هم 
داشت (حمیری, ۵۳؛ ابن شه رآشوب, ۳۵۳/۳؛ اين سعد, ۲۳/۸). آن 
خضنرت به هنگام آوردن دختر پیغمبر (ص) به خانه‌اش برای آویختن 
لباس: چوبی میان دو دبوار اتاق نصنب کرد (ابن شه رآشوب. همانجا) و 
حوله‌اي از آن آویخت و مشک آب و پرویزنی همبرای بیختن آرد فراهم 
کرد (ابوعلم:۱۵۶). 
ساده زیستی در جامعه‌های لاس ضرق باتک از ی 
میان خانواد خلفا و گروهی از سران و بزرگان قییله‌های عرپ, در دورة 
امویآن وبه خصوص عباسیان, رواچ یافت و تحت تأثرزندگی پر تجمل 
ی 
نفیسن آراببتند. بنابر نوشبته‌های تاریخی؛ نخستین کسی که در اسلام به 
جای نشستن بر زمین, بر کرسی یا تخت نشست, معاویه بود. پس از او, 
خلفای دیگر نیز از او پیروی کردند و کرسی‌نشین شدند (ابن خلدون, 
۱ نوشته‌اند که هارون الزشید در چادر سیاه بزرگی دوخته شده 
از پوشت خز بارعام می‌داد و خود دز چادری دیگر از خر سیاه که در 
وسط چادر بزرگ برآفراشته, و ۱۱ طاقه فرش خز مشکی در آن گسترده 
بدند.می‌نشست وبه هی با وک خنز سا تیه میداد 
(جهشیاری,۲۴۸). 
خلفای اموی با اینکه به زندگی بدوی خوی ۳ بودند: اما در 
خانه‌های‌خود پرده‌های‌حریر مضری‌می‌آویختند و پشتیهای‌دیبای گوهر 
نشان در اتاقها می‌گذاشتند. روی پرده‌های زربفت مضری شعازهای 
دینی مسیحی بافته شده بود؛ اما هنکامی که عبدالملک: مزوان"به 
وت رسید, دسنتوز داد که از آن پسن برروی پرده‌ها به جای 
شعارهای ضنیحی و عنرنی و نقشهای قرآنی عربی 
ببافتد (زیدان, --)۶٩۳/۱۲‏ 
: مخقای مس یش ابش جمل یرت زد سا 
ز متصنور, به پیرزی از گذشتگان, خانه‌های خود زا با دیبا و نفیس‌ترین 
اشیاع ساخته شده از طلا و نقره آراستند و از هر سرزمین و شهری 
زیباترین و گرانبهاترین کالا را برای زینت خانه‌هایشان وارد کردند. آنان 


پرده‌های نفیس و پر نقش و نگار را از فساء سجاده‌ها و قالیچه‌ها را از 
شوشتر و بخارا, حصیر را از آبادان, تشک و مخده را از دفت و 
دشتستان, قالیهای زربفت را از ارمنستان, سینیهای چوبی را از 
مازندران, و ظرفهای شیشه‌ای و سفالین را از بصره می‌آوردند (همو. 
۶۹۲-۲ نیز نگ عالبی, ۱۷۱-۱۷۰). ۱ 

بدین‌گونه‌زندگی سادهمسبلمانان دیگرگون‌شد و فضای خانه‌هایشان 
با اشیاء نفیس آراسته گردید. از این پس..در هر خانه بجز اسپاب 
ساد‌ای که برای رفع حاجت زندگی فراهم می‌شد: اسباب و اشیاء 
تزیینی و نفیس هم افزوده شد. این اشیاء تجملی در کار گاههای صنعتی 
شهرهای مشهور آن زمان ساخته می‌شدند و گاه آثاری اصیل از کار 
هنرمندان بودند و تقشی مهم در جاوه‌گر ساختن شأن و پایگاه 
طبقهً اجتساعی خانواده‌ها در جامعه داشتند («داثرة المعارف...», 
0611 

اسباب خانه بر حسب نقشی که در پرآوردن نیازهای فردی و جمعی 
و آسایش اعضای خانواده در زندگی روزانه دارند. پر چند مجموعدٌ 
بزرگ و متنوع مانند اسباب آشپزخانه, سفره و اسباب سفره و پای 
سفره, اسباب اتاق نشیمن, اسباب خواب, اسباب روشنایی, اسباب 
گرمازا و سرمازاء اسباب شست و شو و رفت و روب: اسباپ قهوه و 
جای و اسپاب دود و دم یا ندخین تقسیم می‌شوند. هر دستاه از این 
اسباب و اشیاء با جنس و موادی خاص, متناسب با کاربریشان, ساخته 
شلهاندر اسیاب و ویتابل کین تجینی :کر با شفالن فژی (ساخته 
شده از مس,برنج, فولاد, روی.نقره و طلا), شیشه‌ای, چینی, پوستی و 
چرمی, و چیزهای بافته شده از الیاف پنبه وتان و ابریشم لیاف خرما 
ونی خبزران و.:.. 

اسباپ آشپزخانه: اسبساب آشپزخانه مجموعه‌ای از وسایل و 
اشیائی است که در پخت و پز و آماده کردن و نگهداری و پخش غذا در 
خانه‌ها به کار.می‌روند. به روایتی اسطوره‌ای در رساله فتوت نامه 


آشپزان, نخستین بار جبرئیل فرمان یافت که اسباب آشپزخانه‌ای از 


درگاه پروردگار برای ابراهیم خلیل (ع) ببرد تا آنها راا در پختن 
خوراک برای کارگران کعبه به کار گیرد. این اسباب به گنت استادان 
آشپز اینهاست:یک سفر؛ پوستی از پوست گوسفند سفیدی که جبرئیل 
برای آدم و حوا قربانی کرده بود, یک تختة نان بندی از چوب درخت 
طوبی, نان تراشی 
(افشاری,۰)۱۰۳۰ 
اسباب پخت و پز که از گهنترین دوره‌ها تدای سلمانان 
به کار می‌رفته, اینهاست: ۰۱ ابزا و وسایل خرد ونرمکردن دانه‌ها مان 
هاونهای کوچک و بزرگ و دستاسها؛ ۲. ابزار پیختن آرد و دانه‌های 
حبوب و غله مانند الک و غربال؛۳.ابزار و وسایل پختن نان مانند ساج 
يا طبق نان بندی, تخت چوبی ورزِ خمیر, چوبه یا شویق بزای باز کردن 


از چوب تبرخون (عناب), و یک دیگ با مربوش 


۱۳ 


چا خمیر, لاوک با ۵ 
خیر, و سبد و سفرة خمیر؛ ۴. ابزار و وسایل خوراک‌پزی مانند دیگچه 
و دیگ و پاتیل یا قدر, تابه یا مقلا: کماجدان, کنگیر, کنچه یا قاشق 
کاسه و شکُره, و سیخ کباب‌پزی يا سفود؛ ۵. ابزار بریدن و تکه کردن 
گوشت و سبزی؛ و ابزار شکستن و خرد کردن استخوان و چوپ و هیزم. 
وابزار پوست کندن میوه‌ها مانند کارد و کاردچه و گزلیک و چاقو و رنده 
وساطور و تبر؛ ۶ ابزار تیز کردن مانند سنگ فسان یا سنگ ساب و 
چاقو تیز کن و آژینه؛۷. ظرفهای ذخیره و نگهداری مواد خوراکی» از 
جامدات و نباتات گرفته تا مایعات, مانند خم و خمره و خمچه, تشک و 
خیک, کندو و تاپو, جوال و کیسه, سبو و کوزه, و جعبه‌ها و قوطیهای 
مخضوص نگهداری ادویه‌ها سای خی 

این اسپاب و ابزارها را از جنسهای گوناگون ی و سفال و 
چوب و فلز, به؛ خصوص.مس و برنج و آهن و فولاد می‌ساختند. 
شهرهایی از سرزمینهای. اسلامی و ایران به ساختن و صادر کردن 
برخی ازاین اسباب و ابزارها معروف بوده‌اند؛مثلاً شهر آمل به ساختن 
اسباب چوبین آشپزخانه مانند کفچه و کاسه و طبق و امثال آن, از چزب 
شمشاد, در جهان اسلام بنام بود ( حدود العالم, ۱۴۶-۱۴۵): همچنین 
شهرهای طوس, مرو؛ سفد و سمرقند در ساختن دیگهای بزرگ سنگی 
(همان, ۹۰؛ لسترنج؛ 1 مقدسی, ۳۲۴/۲؛ مناظر احسن, ۱۳۶) و 
شهر گرگان و شهرهای کنار؛ ذریای خزر به ساختن ظرفهای چوبی 
آشپزخانه از خلنگ (- شمشاد) معروف بوده‌اند (متز, 386). برای تیز 
کردن کارد و جاقو و ابزارهای برند؛ دیگر, سنگ فسان از طوس ( حدود 
العالم ,.همانجا) و از کوه رضوی نزدیک مدینه به همه جا می‌پردند. زشتنگ 
ساب‌کوه‌رضوی در چهان اسلام و یس 
بوده است (نگ: همان, ۳۳). 

متز اسباب آشپزخانة فاطمیان را به استناد گزارشی ون 
بیشتر از جنس مس دانسته است (همانجا), ناضرخسرو می‌گوید: در 
مصر سبوهای بزرگی از برنج می‌ساختند. که هر یک ۳۰ من آب 
می‌گرفت (ص .)٩۴‏ همو در سفرنامه اش از ساختن ظرفهای سفالین 
مثل کاسه و قدح و طبق در مصر خبر می‌دهد و می‌نویسد: اين ظرفها 
«چنان لطیف و شفاف»اند «که دست چون بر بیرون نهند, از اندرون 
بتوان دید». سپس می‌گوید: اين ظرفهای سفالی رااچنان رنگ آمیزی 
می‌کنند که به هر سو آنها؛ را بگردانی, چون بوقلمون رنگ دیگر نمایند 
(ص:۳٩):‏ سمرقند نیز در ساختن دیگهای بزرگ مسین و قمقمه‌های 
خوب شهرت ذائنت (مقدستی: ۳۲۵/۲). 

اسیاب پخت و پز و ذخیره کردن و نگهداری مراد غذایی _ِ" 
بایل کوچندهبه سیب نقل و انتقال مستمر از مکان‌به مکانیذیگر بیش 
منبی, جوبی, پوستی ودگلیم باف بوده است. ظرفهای مبسی «(جم» یا 
پیاله. دنگ یا دیس, «کیل» یا لگن».«کما ج» و قاشقهای چوبی مانند 
«کمچه چویی». چند دیگ بزرگ برای جوشاندن شیر و تهیة ماست. 
چند مشک و (مشکول» (مشک کوچک) برای دوغ زنی و کره‌گیری و 


تشت خمیر زنی "سیخ و آنبرک نان پزی» , کاردک 


اسباب خانه ۱۳ 


ذخیره کر؛ آب کرده و آب خوراکی: «هور» یا خورجین برای ذخیرة 
گندم و آرد, «هورژین» برای گذاشتن اسیاب و ظرفها و ملزومات دیگر 
و «همبزن» (انبان) برای نگهداری مواد دیگر خوراکی,. از جمله 
سیب اة عشای شیر رن را تشکیل میدن (> یگ 
۵ 

در ابتا,اجاق آشپزخانه‌ها را از خشت خام و گل, ویاگل و آجر 
می‌ساختند و دردکشی هم در بالای آن ت که به پشت بام راه داشت سب 
می‌گذاشتند. پن از رواج ننقلهای فلزی ز چراغهای نفتی خوراک 
پزی وبه دنبال آن اتواع اجاق فرنگی و اجاقهای مبلی نفت سوز و گازی 
وبرقی و چراغهای گوناگون خوراک پزی, اجاقهای خشتی و آجری به 
تدریج بر افتاد آنگاه رفته رفته دولابچه و قفسه و کاپینت درو شیشه‌دار 
جوبی وفلزی ,ساده و تزییئی نیز جبای طاقچبه و زف سنتی را دز 
آشپزخانه‌ها گرفت. 

سفره و اسیاب سفره: 

سقره!سفرهیا خوان چیزی است که روی آن ظروت غذا وجزردیا 
ونوشیدنیها را می‌گذارند. سفره‌ها فعمولا از چرغ یا پارچه یا مشمم بوده 
است. سفره عامة مردم عموماً یک تخته پارچة کتانی با یک قطعه چرم 
بود. شهرنشینان, به خصضوص قشر مرقه و اعیان, سفره‌های پارچه‌ای 
دستبافت نقش‌دار و گلدرزی شده یا پارچه‌های حریر و قلمکار په کار 
می‌بزدند. بسیاری از مردم هم از مجمعه برای.خوردن غذا استفاده 
می‌کردند. مجمعه دو گونه بود. یکی گرد و بزرگ به نام «خوان» و 
دیگری گرد و کوچک به نام «خوانچه» .خوان و خوانچه را از چوب و 
مس و گاهی از نقره می‌ساختند نوعی خوان پایه‌دار هم بود که آن را 
«(قوائمی)» می‌خواندند و بي شتر دح بززگن کوبيرفت؛ (فقیهی, 
۸ ۱ ِ 

در آغاز ظهرر سلام و در دورة #حیات پیات رم هی و خلفای 
راشدین, مردم به هبگام خوردن غذا تخته فرشیروی: زعین می‌گننتردند 
و ظروف غذا واخوراکیها را روی آن می‌چیدند و در اطراف آن 
می‌نشستند (حسن؛ ۰)۳۹۷/۱.مردم مدیته . سفره پارجه‌ای -به. کار 
می‌بردند, .سفره را روی قطعه‌ای چرم که دورادور آن ر قالیچه انداخته 
بودند, می‌گستردند (علی ,۰ ۷۴۳). در ايرآن از شفره‌های چرمی» 
کتانی و کرباسی, به خصوص سفره‌های کتانی و کرباسی قلمکار بافت 
یزد و اصفهان استفاده می‌کردند. در میهمانیهای عمومی, سفره‌های 
بزرگ کرباسی گازرشو (گازر شست) می‌گستردند (محمد بن منور, 
۱ در دور قاجار نخست سفره‌ای چربین روی قالی می گستردند. 
سپس روی آن یک سفره از پارچذ کتان گلدار می‌کشیدند. آنگاه اسباب 
سفره. و ظرفهای خوراکیها را.روی آن. می‌چیدند. (پولاگ::۹۵). 
خانواده‌های شهری«.غنی يا فقیر. معمولاً یک قطعه. مشمع رنگی یا 
پارچ کتانی ردستبافت روی فرش پهن می‌کردند و دورن می‌نشستند و 
غذا می‌خوردند (رایس,۱۳۱). گیلانیان و دیلمیان نوعی سفرة محلی که 
از «دگالی» (نوعی گیاه مردابی) بافته شده بود و (دگالی سفره»؛ نامیده 


۱۴ امتباب خانة 


می‌شد, آسبتفاده می‌کردند (پاینده, ۱۰۷ حاشیه). 

در دورة آمویان: در خانه برخی از بزرگان و اعیان عرب استفاده از 
نیمکت چوبی با میز چویی بزای چیدن اسباب سفره, و کرسنی با صندلی 
برای نشستن به ذور میز و خوردن غذا معمول شد (حسن. همانجا + علی: 
0۱ سپس در مصر و سوریه, مردم از میز و کرسی نیز که قبلاً در 
خانه‌های ممالیک مصر (حک۰ ۲۲-۶۵٩ق)‏ معمول بو برای پذیرایی از 
مهمانان استفاده می‌کردند (کونل, 122). 
در قرون وسطی در تالار غذاخوری خانه‌های بزرگا ی 
و ضفه‌هایی قرار داشت که روی آنها آرابا تشک و بالشهای‌نرم پوشانده 
بودند. در جلو آنها میزهای کرتاهی می‌گذاشتند و زوی آنها اسنباب 
لقره ویشقابهای مسنی ونقره‌ای را تی‌چیدند. دز ماخ عادی, اعضای 
خانواده به هنگام خوردن غذا روی بالش يا پزست:بز یا گوسفند 
می‌نشستند و روی میز کوتاهی که در جلو نان بود, غذا می‌خوردند 
(مظاهری, 77-78). 
: ره رنه ور او سا ور ان رن سای سکره 
و رجال و بزرگان و خانه‌های ملاکین: و خانهای عشایر و روستایی 
ایبران, اتاقق مخصلوص برای «سفره خانه» نا «ناهارخوری» 
اختصاض یافت..پس از. گنترده شدن ارتباطات اقتصادی و فرهنگی 
میان برزمینهای اسلامی و ایران با سرزمینهای اروپانی, انواع میزها 
و صندلیّهای ناها رخوری نیز به اتاقهای ناهارخوری رت راه 
یافت. 

اسپاپ سفره: اش سس نیا رال است که به 
هنگام خوردن غذا روی سفره می‌چینند چینند و درپای سفره فراهم می‌آورند. 
جنسن اسپاپ سفره, و ساده پا نقش‌دار بودن» و اندک و بیش بودن آن به 
لورع جانع دورانی که مردم در آن زندگی 4یکرهه اه ۳1 موقعیت 
اجتماعی و اقتصادی خانواده بستگی داشته است... ِ 

انواع کاسه و بشقاب به اندازه‌های کوچک و بزرگ, قاب و قدح و 
لنگری, انواع دوری لب تخت پهن و توگود. کوزه و تنگ و جام و پباله و 
افشره خوری, قاشق: چنگال و کنگیر و ملاقه. نیکدان, فلفلدان و 
شماقدان اد خمله ساب سقرهابریه ت ات ادههای ارقد مب زرط و 
مرفه جامعد معمولاً از ظروف چینی یا ظروف مسین کنده‌کاری شده و 
کعب‌داز: و خانواده‌های کم‌د رآمد از ظروف گلین و لعابدار و 
مسی ساده استفاده می‌کرده‌اند. ۰ 

ی و ری ارت بای گرد 
وبه اصطلاح ,خورش,خوری, آش و آبگوشت و هلیم را در کابلة و 
قدحهای بزرگ چینی یا سفالی یا مننی, دوخ و شربت زا درتنگ بلور و 
قدج چینی.مابنت و ترشی ومربا زا در پیاله‌های ماست خوری و ترشی 
خوری و مربا خوری» پنر و سبزی راد دوریهای لب تخت چینی یا 
لعابی, و نمک و فلفل.و سنماق را در نمکدان و فلفلدان و سماقدان 
روت : و : ۳ 


مسلمانان, در دور؛ عباسیان: غذا را در سینیهسای متبین گنرد 


می‌گذاشتند و آنها را روی میز کوتاهی در اتاق می‌نهادند. سینی خانه 
توانگران از نقره, و میزشان از چوب خیزرانم که بز آن صدف و لاک 
دک بت لادم دسا رود( حتی :5 

استفاده از قاشق و چنگال رسم نبود و مردم غذایشان را بیشتر با 
دست می‌خوردند .دلاواله در وصف چگونگی سفر؛ غذا در ضیافتهای 
شاهانه, به گذاشتن چند قاشق در سفره برای:میهمانان خارجی اشاره 
می‌کند و می‌نویسد: سفره قلمکار بزرگی در اتاق پهن کردند. ۸ قاب پر از 
پلو که هر یک چاشنی مخصوصی داشت: روی شفره نجیدند. نان نازرک 
بسیاری روی‌سفره گذاشتند: ظروف غذا را هم دوزادوز سفره چیدند: 
دو غلام بچه به روی سفره رفتند و برای میهمانان نششته دز پیرامون 
سفره غذا کشیدند ی یز 
از آن استفاده کردیم (ض ۷۶ 

روستاییان خوراک را در نسینی یا مجمعه می‌ریختند. هر یک از 
افراد نششته در پای سفره یک قرص نان ضخیم و بزرگ پیش خود 
می‌گذاشت وروی آن از سینی خوراک می‌ریخت وبا دست.مي‌خورد 
(رایش, ۱۳۱). گیلانیان پلورا در یی يا «بلوط» (< قاب) 
می‌ریختند. هر کس که در پای سفره نشسته بود, مقداری پلو با دست دز 
کاس خود می‌کشید رب قاشق چوبیا ملاقه خورش روی آن میریخت 
وبا دست می‌خزرد (پاینده: :۰)۱۱ 

در دورة امویان برخی از خانواده‌های بزرگان به هنگام خوردن غذا 
از :فاشتهای چوبی یا قاشقهای چینی.. استفاده می‌کردند (حسن. 
از قاشقهای بزرگ ملاقه مانند نیز در برداشتن مایعات وٌ 
ریختن آن در جامها و پیاله‌های خود استفاده می‌کردند. شریت را هم با 
قاشتهای, دسته‌دار بلند چوبی یا چینی . می‌نوشیدند (علی» ۲۱۱). 
امیرعلی در وصف میز غذای اشراف دورة اموق و عباستی می‌نویند: 
روی میز.غذا پهلوی هر پشقاب قاشقهای چینی یا آبنوس و چنگالهای 
دو شاخه به نام «جنجال)» م ی گذ اشتند (ص ۴۲۲). 

برخی از خانواده‌های رجال. و اعیان ایرانی نیز از قاشق برای 
خوردن غذا استفاده می‌کردندء برخی با.قاشقهای متخدد غذایشان را 
می‌خوردند. در وصف آداب غذا خوردن مهلبی: وزیر معزالدولة دیلمی 
نوشته‌اند. که پیزسته دو غلام در دو سوی او بر سر سفره می‌ایستادند. 
غلام جانب راست او حدود ۰ قفاشق شیشه‌ای دست نخورده در دست 
می‌گرفت و آنها را یک به یک به وزیر می‌داد. وزیر پن از هر قاثبق 
غذابی که می‌خورد, آن قاشق را به غلام دست چپ خود می‌داد و ذوباره 
قاشقی دیگر می‌گرفت و استفاده می‌کرد (نک: فقیهی: ۶۹۲). ابن بعطوطة 
در وصف خانه مجلل امیر خزآرزم به سفره‌ای که در تالار خانه برای او 
گستردند, اشاره می‌کند و می‌نویسد: در ان سفره کفچه‌هایی زرین کنار: 
ظرفهای طلایی و نقزه‌ای پر 
ظرفهای شیشبه‌ای عراقی پر از انگور و خزبزه نهاده بودند (۳۶۸/۱)..: 

پستن پیش‌بند به هنگام آشپزی و در سر خوان به هنگام خوردن غذا 
شین دراز دارد و در جامعه‌های اسلامی و ایران از قدیم رمنم بزده 


از ناردانه. و کفچه‌هایی. چوبین در کنار 


است. پیش‌بندهای سر سفره معمولاً از کتان و کرباس دوخته می‌شد, در 
عهد اموی عربها به هنگام خوردن غذا پیش‌بند روی سین خود 
می‌آویختند (حسن, همانجا). علی نیز از حوله‌هایی که عرنها دز سر 
سفره به دور گردن خود می‌آویختند يا بر خفتان خود می‌بستند, یاد 
می‌کند (ص ۲۱۱). 

در قدیم میان برخی از خانواده‌ها رسم بود که در پای سفره غذا 
ظرفی هم برای انداختن استخوان وسته و آشغال و آب دهان بگذارند. 
ایوس این ظرفب ام «وفتان»(-تندان) نم می‌بر و می‌توسد: 
ایرانیان پیشتر در میهمانیهایشان از تفدان استفاده می‌کنند و در میان هر 
رشن بای سر ریک تدای ک تشن ۳۷۰ 

شست و شوی دست و دهان با آب, پیش و پس از خوردن غذاء در 
سر سفره از دیرباز میان ایزانیان و عربها رسم بوده است. پور داود در 
آداب سر خوان ایرانپان به نقل از روایات داراب هرمزدیاد می‌نویسد: 
رسم ایرانیان این بود که پیش و پس از غذاء هر یک با آپی جداگانه 
دستهای خود را بشویند ((«خاموش بودن...», ۲۷۶). اسباب شست و 
شو آفتابه و لگن بود که معمولاً آنها را از سفال یا مس و یا برنج 
می‌ساختند. برخی خانواده‌ها آفتابه و لگنهای ورشو. یا نقره‌ای 
کنده‌کاری شده و پر نقش و نگار به کار می‌بردند (کوئل, 123؛ نیز نک 
رایس,۰)۱۳۲-۱۳۱ 

ایرانیان, در مهمانیهای پرشکوه. گرد گیاه خوشبوي «أشنان» در 
کف دست میهمانان می‌ریختند و آفتابه و لگن می‌آوردند تا دستهایشان 
را با آب و اشنان بشویند وبا دستمال دبیقی دستهایشان راخشک کنند 
(فقیهی, همانجا). از رسمهای دیگر در میهمانیهای بزرگان, افشاندن 
عطر و کلاب بر دست و روی میهمانان پش از خوردن غذا و شستن 
دستها بوده است. عنصرالععالی فرزند را به پاسداری از اين رسم 
سفارش می‌کند و می‌گوید: «چون میهمانان نان خورده باشند, بعد از 
دست شستن, گلاب و عطر فرمای» (ص ۷۲)..در خانه‌های اغنیای 
کاشان؛ پیش از شام خادمی با آفتابه و لگن به سر سفره می‌آمد. 
میهمانان دست راست خود را که با آن می‌خواستند غذا بخورند, با آب 
سرد آفتابه در لگن می‌شستند. پس از بر چیدن سفره و اسباب سفره, 
خادماتی با آفتابه و لگن به اتاق می‌آمدند و اين بار آب گرم روی دست 
میهمانان می‌ریختند. تا چربی دستشان را بشویند. بعد هم گلاب به ایشان 
می‌دادند, تا با آن دست و صورت خود را مصطر کنند (کلانتر: 
۵ -۲۴۶). 

رن را پس از 
خوردن غذا,با دستمال یا حوله بود. در جامعه‌های اسلامی, به خصوص 
در دوران امویانو عباسیان, رسم‌بود که‌در پیش‌دست هرکس‌دستمالی 
سر سفرة غذ| می‌گذاشتند (علنی, ۴۴۲), تا چربی دست و دهان را با آن 
پاک کنند. هلال صابی در وصف خوان غذای یکی از وزیران آل بویه به 
دستمالهای مخصوض پاک کردن چربی دست و دهان, پیشن.از غذا و 
حوله‌های بخصوص خشک کردن دست و دهان, پس از غذا اشاره 


اسپاب خانه ۱۵ 


می‌کند. وی می‌نویسد: خوان غذا را سرپوش میگذاشتند و روی 
سرپوش دستار دبیقی می‌کشیدند و یردان سفره‌ای پوستی می‌انداختند. 
دورادور خوان, دستمالهایی بزای پاک کردن:دست و دهان میهمانان 
می‌گذاشتند. پس از خوردن غذا. خادمانی آفتابه و لگن می‌آوردند و 
آب بر روی دست میهمانان می‌ریختند و خادمانی دیگر حوله به آنان 
می‌دادند تا دستشان را خشک کنند. سپس گلاب به دست و صورتشان 
می‌افشاندند ((ص ۰۲۶۲-۲۶۱ 1 

در دور؛ صفوی, گذاشتق دستمال سر سفره ظاهراً دی 
دلاواله دز شرح ضیافتهایشاهان صفوی می‌نویسد: هر یک از 
میهمانان دز پر شال کمر خود دستمال بزرگ وپرنقش ونگاری داشت 
که در بافت آن ابریشم یا تارهای طلا به کار زفته بود: منهمانان پس از 
خوردن غذا, دستمالهایشان را از پر شال خود بیرون می‌آوردند و دستها 
ودهانشان را پاک می‌کردند (ص ۲۶). 

ابو مطهر ازدی در کتابش حکاية ابی القاسم البغدادی آورده است 
که ظاهراً خلال کردن دندانها پس از خوردن غذا از قدیم در میان اعیان 
واشر اف ول رده اس ارس ریش نابیاس از فرردن 
غذا و بر چیدن سفره, خدمتگزاران خوشرو و خوش‌پوش به داخل اتاق 
می‌آمدند و جوبهای تراشیده و معطری به دست میهمانان می‌دادند: 
مبهسانان با اي چوبها ندانهایشان را خلال می‌کردند(نک فقیهی: 
۲ 

اسپاب اتاق نشیمن: اسباب اتاق نشیمن مجموعة اسباب و وسایلی 
دزی گرد که در فش با فک‌اهای اهاز با خانه بای تسف از 
لمیدن و آسودن اعضای خانواده و میهمانان؛ می‌گسترند.و می‌چینند. 
چادرنشینان دام‌دار ه شیوة زندگی صحراگردی, پیش از اینکه از پشم 
ُوسفند و موی بز و کرک شتر برای بافتن اسباب و وسایل و ابزار 
زندگی خود استفاده کنند, از پوست حیوانات و نی و شاخه و چوب 
اسپاب و وسایل خود را می‌ساختند. مردم جامعه‌های عشایری: 
نخستین گروه از اجتماعات انسانی بودند که از پشم ریسید؛ گوسفند 
زیراندازی شبیه گلیم و قالی بافتند و در زیستگاههای خود به کار بردند. 
رفته رفته فن و هنر گلیم بافی و قالی بافی از میان عشایر به میان مردم 
روستانشین و شهرنشین راه‌یافت و کم کم صنعت گلیم بافی و قالی بافی, 
و کاربرد گلیم و قالی به صورت کفپوش در خانه‌ها رواج و توسعه یافت و 
در همه سرزمینهای اسلامی جا باز کرد. 

عام‌ترین کفپوش در خانه‌های مسلمانان جهان و ایران حصیر بود که 
آن را به تنهایی یا همراه قالی یا نمد در اتاق می‌گستردند و روی آن 
می‌تستند. حصیر را از انواع گیاهان آبی مانند پیژر (جگن) و نی و 
بردی (باپیروس,گیاهی جگن‌مانند) و برگ خرمامی‌بافتند. معروف‌ترین 
حصیر جهان اسلام: در سده‌های ۳ وق حصیری بود که در آبادان 
می‌بافتند. مقدسی: (۱۲۸/۱) از دو نوع حصیر زیبا و .عالی به نام 
«عبادانی» (آبادانی) و ««سامان» (از آبادیهای سمرقند) یاد می‌کند که 
در آن دوره مشهور بودند و حصیر بافان مصری از آنها تقلید می‌کردند. 


مَ اسیاب اند 


پس از آن حصیرهای نی بافت مرغوب شهرهای دیگر ايران و مصر و 
بغداه جای خود را در خانه‌های مردم باز کرد. توانگران دوره عباسی از 
نوعتی حصیر آبادانی استفاده می‌کردند که در کی و ریز بافتی و نزمی 
مانند پارچه تا می‌خورد و جمع می‌شد (نک: مناظر احسن, ۲۲۹). برخی 
از مردم حصیرهای آبادانی و سامان را نرم‌تر از خز ابریشم شوش و 
ظریف بافت و دوست داشتنی‌تر از فرشهای زربیه شمرده‌اند (همو, 
۰). حصیرهای دارابگرد فارس نیز مانند حصیرهای آبادانی شهرت 
یافته, وهمه‌جا گیر شده بود (مقدسی, ۴۴۲/۲). 

کاربرد کفپوش گلیم و قالی در خانه‌های مردم ایران, از زمانهای 
پسیار دور, احتمالا از زمان ساسانیان, مرسوم بوده است. گزارش 
مولف حدود العالم از «زیلوهای قالی» که در برخی از شهرهای 
آذربایجان‌مانندخویو نخجوان‌می‌بافتند (ص۱۶۰) بافت «جامه‌های 
فرش» در سیستان (ص ۱۰۲), (فرشهاو زیلوها و گلیمهای با قیست» 
در قارس (ص ۱۳۰)؛ و «فرش طبری» در آمل (ص ۱۴۵) نشان دهنده 
کاربرد عام کفپوش قالی بافت در سده ق در ایران است. در همین 
دوره, بنابر اطلاعاتی که حدود العالم می‌دهد, نمد و زیلو و گلیم, به 
خصوص انواع گلیم مانند «گلیم سپید گوش», «گلیم کبود» و «گلیم 
دیلمی زربافت» رص ۱۴۶۰۱۴۵) از کنپوشهای رایج در خانه‌های مردم 
ایران بوده است. 

نمد, زیلو, گلیم, پلاس, حصیر و نوعی قالی درشت بافت معمولی: 
کفپوش اتاق بیشتر خانواده‌های کم درآمد و متوسط, و قالق و قالیچه و 
گلیمهای خوش بافت وگرانبها, کفپوش خانه‌های مردم مرفه بوده است. 
اعیان و اشراف کف اتاقهای خانه‌های خود را در تابستان با حصیر س که 
گرما را به خود نبی‌گیرد ب می‌پوشاندند. علی می‌نویسد: خانواده‌های 
ثروتمند و مرفه شهر مدینه کف خانه‌هایشان را در زمستانها با قالیهای 
نفیسس می‌پوشاندند و تابستانها آنها را جمع می‌کردند و حصیر به جای 
قالیها می‌گستردند. پرخی . خانواده‌ها نیز . دورادور اتاقهای 
پوشیدهباقالی راقالیچه‌هایی می اند ختند.تا خانه خدایان ومیهسانانشان 
روی آنها بنشینند (ص ۲۰۲,۷۳). در برخی خانه‌ها, در کنار دیرارهای 
اناقها تخت و نیدکت می‌گذ اشتند و روی آنها قالی و قالیچه می‌گستردند 
و می‌نشستند. در میان مردم شهر قاهره رسم بود که کف اتاقها را با 
حصیر بپوشانند و روی تخت و نیمکتهای اتاقها, قالبچه‌های نفیس و 
گرانبهای ایرانی بگسترند (ویت۱۳۷۰). 

کفپوش خانذ ایرانیان: به خصوص شهرنشینان, قالی و «کناره» و 
«سررانداز» و «پادری» بود. قالی را در میان اتاق می‌انداختند و اطراف 
آن را با چند تکه کناره می‌پوشاندند. در بالای اتاق, روی قالی و کناره 
یک سرانداز یا «کلگی» می‌گستردند. در پایین اتاق و دم در هم یک 
پادری, قالیچة بسیار کوچک, می‌انداختند, تا از ورود خاک و گل به 
اتاق جلوگیری کند. در قدیم, به خصوص در دور قاجار, در بسیاری از 
خانه‌ها حصیری نر کف اتاق می‌انداختند و روی آن را با قالی فرش 
می‌کردند. سراندازهانی نبدین یا قالی بافت هم روی قالی در اطراف 


اتاق می‌گستردند ورایس, ۱۳۱؛ بروگش, ۲۶۲/۱). تا یک سد؛ پیش. 
اتاق مردم طبقة متوسط کاشان با گلیم و تمد نراقی و کاشی فرش شده‌بود 
(کلانتر, ۲۵۱)< 

دیگر اسباب مورد استفاده برای نشستن در جامعه‌های. سنتی 
سرزمینهای اسلامی. انوا ع پشتی, مانند مخده, بالش, بالشتک و متکا 
بود. این اسباب و وسایل را در اتاق نشیمن یا میهمانخانه دورادور اتاق, 
و متکی به دیوارها, می‌چیدند و به هنگام نشستن به آنها تکیه می‌دادند: 
پشتیها را معمولاً با الیاف درخت خرما و پز پرندگان, به خضوص پر قو؛ 
می‌آکندند و روی آنها رویه‌ای قالی بافت‌یا روکشی از پارچه شال, ترمه, 
مخمل ویا اطلسن می‌کشیدند. 

کارره انواع پشتی از آغاز ظهور اسلام در سرزمینهای اسلامی 
معمول بوده است. اعراب مخده‌ها و بالشها را که روکشی از حریر و 
ابریشم زربفت داشت, روی مصطیه‌ها و سکوهای دور اتاق می‌گذ اشتند 
(لوین, ۴۵۹). 

از اسباب دیگر اتاق نشیمن باید از کرسی (تخت) و صندلی و میز که 
از چوب ساخته می‌شد, نام برد. از نقشهای برخی از مهزها و سکه‌های 
بازمانده از دوره‌های کهن ایران, می‌توان دریافت که نوعی صندلی در 
برخی از جامعه‌های ایرانی به کار می‌رفته است. طبق سند به دست آمده 
از عیلام, عبلامیها در میانة هزار؛ دوم قم نوعی صندلی پشت نردبانی به 
کار می‌برده‌اند. شاید کاربرد این نو ع صندلي در جامعك عیلامی آن زمان 
جنبه آیینی داشته, و فقط در مراسم و مناسک مذجبی به کار می‌رفته 
است (نک: پوپ, ۷1/2629), اگرچه اين سند پيشينة کاربرد صندلی را به 
عنوان وسیله‌ای برای نشستن, به پیش از ۴ هزار سال می‌رساند, اما 
مسلیاً صندلی در آن زمان از اسباب استفاده شده برای نشستن, نزد 
عامه مردم نبوده است. 

از سده ۱۴ق, استفاده از انوا ع صندلی تاشو و راحتی و دسته‌دار با 
نشیمنگاه چوبی, چرمی, حصیری, پارچه‌ای و میز و «مبل» (نوعی 
نیمکتهای یک و چند نفره) در خانه‌های مردم کشورهای اسلامی و 
ایران معمول شد, : 

جهانگردان فرنگی از تداول میز و صندلی و مبل در اتاقهای پذیرایی 
ونشیمن و ناهار خوری مسلمانان در دو سدة اخیر خبر می‌دهند (کرزن, 
۱ ) اعتمادالسلطنه می‌نویسد: «ارباب ثروت» در دوره ناصری 
«در داشتن مبل همه با هم تفاضل سی‌کنند و تفاخر می‌نسایند» 
(الماثر..۱۵۴/۱,۰). 

آرایه‌بندی اتاقها: آرایهبندی اتاقها,به شکل معیشت و پایگاه طبقاتی 
و وضع اقتصادی"مردم و رسم و آداب فرهنگی رایج در جامعه بستگی 
داشته است. ۱ 

آرایه‌های طاقچه و رف: کف طاقچه‌جا را طاقچه‌پوش می‌گستردند. 
نوع جنس طاقچه پوشها بستگی به دارایی و شأن و مقام اجتماعی 
صاحب خانه‌داشت. پارچه‌های‌گلدوزی شده(لوتی, ۱۵۱),پارچه‌های 
ابریشمی ریشه‌دار یا زنجیره‌دار (دالمانی. ۱۴۹), چلوار یا مخمل یا 


پارچه‌های اطلسی و تافتهُ زریفت و ترمه کشمیری (نجمی, دا رالخلاقه, 
۵ از جمله طاقچه پوشهابی بود که در بیشتر خانه‌ها به کار می‌رفت» 
برخی از خانواده‌های مرفه ایرانی روی طاقچه‌پوشها را مروارید دوزی 
می‌کردند. یا با ماه و ستاره‌هایی از طلا و نقره و یا هسته‌های البالوی 
نقره‌ای می‌آراستند (مستوفی, ۱۷۸/۱). توانگران طاقچه پوش خانه 
تازه عروسان را معمولاً از زر خالص می‌کردند ( لفت‌نامه, ذیل طاقچه 
پوش )۰ 

درون طاقچه‌ها را با مجموعه‌ای از اسباب چینی و بلور خوش نقش 
و نگار و اشیاء زینتی چشم‌گیر می‌آراننتند. معمولاً اسباب و ظروف 
مورد حاجت روزانه و میهمانیها را روی طاقچه‌ها, و اسباب و اشیاء 
قدیفی ونفیس را دور ازدسترس وروی رفها می‌چید. 

عربهای شهرنشین اشیاء نفیس و گرانبهایی مانند ظروف چینی 
کهنه و ظروف نقر؛ ملیله‌کاری و میانُ قلیانهای چوبی منبت شده و 
صندوقچه‌های عطر و چیزهای قیمتی دیگر را با سلیقة خاص درون 
طاقچه‌ها و در برابر چشم می‌چیدند (لوبن, ۴۵۹؛علی, ۲۰۳)- 

اعیان و رجال تهران, طاقچذهای خانه‌های خود را با اسباب و 
اشیاتی مانند «لاله‌های پایه بلور و شمعدانهای با تودنگی و لاله‌های 
فنری با کاس لاله و حقه‌های سرپوش دار و آجیل خوری و تنگها و 
گیلاسهای مرصع و سادٌ شربت خوری و تتگهای آبلیموخوری و 
ظرفهای بلور پایه‌دار میوه‌خوری وفنجان و نعلبکیهای چایخوری یی 
قاب برنجی و نقره و طلا» تزیین می‌کردند (مستوفی, همانجا), رفها را 
نیزبا برخی از همین گونه اسباب و اشیاء و چیزهای نفیس دیگری مانند 
گلدانهای چینی و بلور و ««دست دلبر)ها و کوزة قلیانها و سرقلیانهای 
عکس‌دار و قاب و قدحهای چینی مرغی و قندانها و چایدانهای نگین 
نشان و ظروف طلا و نقره تزیین می‌کردند. دست دلبر. گلدانی بوقی 
شکل بود که پنجة زیبایی آن را احاطه کرده, و سر دست گرفته بود 
(شهری,تهران‌قدیم, ۰)۳۰۴/۴ 

در خانه‌هایی که بخاریهای گلی و گجی دیواری داشتند. بفتولط 
روی کته یا گنه بخاری (سربخاری) چند تکه از اسباب خانه گذاشته 
می‌شد. این اسباب معمولاً یک دست آینه شمعدان یا آینه و چراغ و 
گلدان ریک جلد فرآن کریم ر دیوان حافظ بود. برخی خانواده‌ها روی 
سربخاری اتاقهای خود جار, یعنی چراغ فتیله‌ای نفت سوز پایهبلند 
بلوری یا مرمری یا برنزی, گلدانهای چینی, لاله‌های یک شاخ (یا تک 
پایه) آویزدار. این قدی و نیم قد, ساعت. شمایل و عکس می‌چیدند 
(همان, ۳۰۵/۴). 

آرایه‌های آویختنی: در و دیوار و پنجره‌های خانه راب حسب 
کاربری هر یک از آرایه‌های آویختنی, با اسباب و اشیائی که جنبة 
دوگانة کاربردی و تزیینی داشتند,می‌آراستند. در و پنجرة اتاقهایی را که 
با فضای بیرون خانه مربوط بودند, با پرده و رودری می‌پوشاندند, این 
کار بیشتر برای دور نگهداشتن 
جلوگیری از تابش آفتاب تایستانی و نفوذ سرمای زمستانی یه درون اتاق 


حن اعضای خانواده از چشم بیگانه, و نیز 


اسیاب خانه ۱۷ 


وملایم نگهدا شتن هوای خانه بود. 

آویخشن پرده در خانف از زمانهای تیا قدیم در ایران ۳1 حجهان 
اسنلام معمول نوده است. ملمانان از سده‌های: نخستین: اسلامی برای 
استتار و تزیین زیستگاه خود از پرده استفاده می‌کرده‌اند. بزرگان قوم و 
قبیله و مردم مرفهپرده‌های حریر و دیبا که گاهی مطرز و کنیه‌دار بود, در 
خانه‌های خود می‌آويختند .مردم بیشتر سرزمینهای اسلامی پارچه‌های 
پرده‌ای مورد نیازشان را از شهرهایی در ایران و عراق و مصر - که در 
صنعت پرده بافی شهرت داشتند - وارد می‌کردند. ( حدود العالم, 
۹ پرده‌های بافت. واسط. عراق (مقدسی, ۱۲۹/۱) و بصَنای 
خوزستان (نک: اصطخری, )٩۲‏ و بیلقان آذربایجان ( حدود العالم, 
۰۱) بسیاز نیکو, و در جهان اسلام معروف بود و در خانه‌های مردم به 
کار می‌رفت. نقش و نگارهای روی پرده‌ها نمونة نقش و نگارهای روی 
پوشاک ملی مردم هر منطقه بود. از اين رو مسافری که در شهری 
می‌گشت. با دیدن نقض پرده‌های آویخته از پنجره‌های خانه‌های مردم 
می‌توانست دریابد که در چه شهری است (متز, ۱۹۴/۲). فاطمیان مصر 
در خانه‌هایشان پرده‌های حریر زریفتی می‌آویختند که بر روی آنها نقشه 
جغرافیایی سرزمینها و:صورت پادشاهان و رجال و مدت ساطنت 
ون یس یتسین 
(زیدان, ۷۰۲/۱۲). 

آریختن قالیچه‌های خوش نقش و بگار و صورت‌دار و پارچه‌های 
حریر و دیبای نقش‌دار و مطرز به آیه‌های قرآنی و حدیثهای مذهبی و 
شعرهای شاعران و پرده‌های نقاشی و انواع آینه و چرااغ از دیوارهای 
فشای درون خانه‌ها از آرایه‌های مرسوم در جامعه‌های اسلامی بود. ال 
علی‌می‌نویسد که مرزدم اندلس‌دیوارهای اتاق‌پذیرایی‌را با «الحائطی», 
پرچذ هی که نقشها زیای از مناظر یی ری آن ات بو 
می‌آراستند (ص ۳۱۳): 

و کرک ان ار ره رم 
«امروز خانه‌های اغنیا و متوسطین همه با اسباب زینتی مانند قندیلهای 
بلورین و سسرجه‌های زجاجی و آپگینه‌های سنگی و اوانی مستطرف و 
پرده‌های مطرز و میز و صندلیهای ممتاز و مخدات مستحدث آراسته 
شده است» ( المثر, ۱۵۴/۱). یکی از جهانگردان در وصف تالار 
پذیرایی شاهزاده صارم الدوله و تزیین آن به یو معمول اعیان آن دوره 
می‌نویسد: یک آینة سنگی قدنما در وسط دیوار قرار داشت. روی 
دیوارها پرده‌های نقاشی رنگی بزرگب از مناظر زیبا و دختران رقاصه با 
لباس کولیها آويخته بودند (ویلز, ۱۵۲)- 

عابة مردم شهری و روستایی نیز اتاقهای خانذ خود را مطابق با 
سنتهای فرهنگین رایج بر جامعة خویش با اسباب زینتی. مختلفب 
می‌آراستند. زینت بخش دیوارهای خانة ایشان معمولاًقالیچه و گلیم 
خوش نقش و نگار و پارچه‌های مخملی و کتانی و ابریشمی گلابتون 
دوزی و نقره دوزی شده و دست یافتها و دست ساختهای محلی. و 
پردهنقاشیهای عامیانه انوا ع شمایل مقدسان و پهلوانان اسطوره‌ای و 


۱۷ اسباب خانه 


حماسی ب . آنان معمولاً روی دیوارهای داخل طاقچه‌های اتاق, 
شمایل و عکس و پارچه‌های گلدوزی می‌کوبیدند و از جرزهای میان 
طاقچه‌ها قالیچه‌های‌عکسی و «آنتیک)می‌آویخند و لاله‌های۳ساخذ 
دیوارکوب.بر آنها نصب می‌کردند (نک: شهری, همان, .۳۰۵/۴). 
آویزهای اسفندرنگی:و چشم پنامهای تزیین شده را هم که خاصیت و 
کارکرد آنها را دور کردن آفت و بلا و ارواح شریر و خبیث از محیط 
زیست می‌دانستند «همچونا رایه در اتاقهای‌نشیمن خانه به کارمی‌بردند. 

انپاپ خواب: اسباب خواب مردم معمولا از چند تکه زیرانداز و 
روانداز و چند زیرسری تشکیل.می‌شد. در ایران باستان, به بستر و 
رختخواب اهمیت بسیار می‌دادند. به گفتهُ گزنفون پارسیها روی 
بسترهای خیلی نرم می‌خوابیدند. رختخوابهایشان را روی قالیهایی که 
کف اتاق را پوشانده بود. می‌گستردند تا زبری کف زمین را کمتر 
ماس کب نک برتوری ۱۲۳ )۵1و امه مار اپورا وی 
سوزن‌کاری زنان و دختران کرمانی اشاره شده, و آمده است: زنان 
رومتکایی, ملافه (ملحقه) و نازبالشهانی از حریر رابه زیبایی و ظرافت 
تمام سوزن‌کاری و گلدوزی می‌کنند (ص ۴۵). شاردن. اسباب 
رختخواب هر یک از اعضای خانواد؛ شهرنشین مرفه ایرانی راء در 
دوره صفوی, شامل یک تشک یک شمد, دو بالش ویک لحاف پنبه‌ای 
بر می‌شمارد و می‌نوسد: تشکها از پارچة مخمل و لحافها از پارچة 
آبریشمی زریفت و به بای ناکین دوخته می‌شد (1۷/20-21؛ نیز 
نک هو ۲۲۶۱۴). 

کاربرد تختخواب به شکل کنونی آ ن ظاهرا تنعل 
تا اواخر قرون وسطی مرسوم نبوده است .هر خانواده رختخواب پیچی 
داشت که رختخوابها زا در آن نی‌گذاشت. رختخواب پیج جامه‌اي 
پشمی يا ابریشمی و یا کتانی بود که آن را اصطلاحاً «چادرشب» با 
«چادر رختخواب» می‌گفتند. بافتن پارچُ چادرشب در بسیاری از 
شهرها و روستاهای ایران, به خصوص در مازئدران و گیلان و خراسان 
که از مراکز نساجنی به شعار می‌رفتند, معمول برد. چادرشبهایی که از 
ابریشم طبیعی یا نخ پنبه در قاسم آباد گیلان بافته می‌شد, برای دوختن 
برده و رختخواب پیج به کار می‌رفت. 

طبق رسم معمول, شبها چادرشب را می‌گشودند رخا رااز 
آن در می‌آوردند ۳ می‌گستردند و ددیا آن می‌خوآییدند و روزها 
رختخوابها را در آن می‌پیچیدند و در پُستویا صندوقخانه جای می‌دادند. 
برخی نیز از رختخواب پیچ به جای پشتی یا مخده استفاده می‌کردند و 
آن را در اتاق کنار دیوار می‌گذاشتند و به آن تکیه می‌دادند. سلاطین در 
خانه‌هایشان «فراش خانات» یا رختخواب خانه داشتند و در آن 
رختخوابها, چادرها و سراپرده‌ها و جامه‌دانها و همه اسباپ مربوط به 
(«شلائت النوم» یا خواب جامه‌ها را می‌گذ اشتند (نویری,۲۲۶/۸). 

در اواخر سده۲ و اغاز سده ق, نوعی تختخواب با دوره و قاب در 
جابعه‌های اسلامی, به خصوص در میان خانواده‌های طبقات بالا و 
توانگر ان عرب, به کار می‌رفته است ( 1212 یل انات). در کناب تاریخ 


صنعت و اختراع به تختخوابهای پایه کوتاهی اشاره می‌شود (۳۸۲/۱) 
که احتمالاً در اين زمان یا سده‌های بعد میان مسلمانان سرزمینهای 
شرقی‌مزرداستفاده نوده‌انست. تصتویر این تختخوابها به‌شکل‌قاپی۴پایه 
با طنابهایی از لیف خرما در نقاشیهای مینیاتور آمده است. روی این 
تختخوابها را تشک می‌انداختند و بالش می‌گذاشتند و آنها را به جای 
دیوان در کنار دیوار اتاق قرار می‌دادند. پیهقی نیز به کاربرد تختخوان 
در اوایل سد؛ ۵ق اشاره می‌کند و می‌نویسد: پس از اینکه خوارزمشاه از 
اسب فرو افتاد و دستش شکست, («او را در سرای پرده پردند به خرگاه و 
بز تخت بخوابانیدند» (ص ۳۴۸). مناظر احسن به تصویرنی از 
تختخواب در مقامات حزیری اشاره می‌کند که احتمالابهره‌گیری مردم 
را از تختخواب در این دوره نان می‌دهد؛ اما روشن نیست که رأه یافتن 
چنین تختخوابی به جامعة دوره عباسی چگونه بوده است (ص ۲۲۷). 

تختخواب بیشتر خانواده‌های عرب شهرنشین در گذشته همان صفه 
یا دیوان بود که در اتاقهایشان مي‌ساختند. روزهنا رری صفه‌ها 
می‌نلستند و شبها رختخواب را روی آنها می‌گستردند و می‌خوابیدند 
(حتی, ۴۲۴؛ لوبن, ۴۶۱ دورانت. ۲۰۳/)۲(۴). عربها نیمکتی. شبیه 
تختخواب به کاز می‌بردند که به آن «وتبه» می‌گفتند. مرتبه کار تخت و 
بستر را با هم می‌کرد. آنان نوعی تختخواب دوردار نیز به نام «فرنجی) 
به کار می‌بردند. اين تختخواب از خارج از سرزمینهای اسلامی, یغنی 
فرنگ, به جامعه‌های عرب راه‌یافته بود (نک: 1 ,همانجا). 

امروزه کاربرد تختخوابهای چوبی و فلزی, به شکلهای گوناگون 
ساده و تزیینی میان مردم جهان اسلام بسیار رواج یافته, و در زمره 
اسپاب ضروری خانه خانواده‌های مرفه دررآمده است. «ننو)یا (ننی») و 
گهواره نیز از اسباب خواب کهن و دیرین کودکان شیرخوار ایرانی و 
عرب بوده است. نلو را معمولاً از چرم یا پارچة ضخیم و محکم به 
صورت ساده یا ارای‌بندی شده می‌ساختند و با ریسمانهایی که به ۴ 
کوش آن بسته می‌شد. به دیوار می‌آویختند, تا آزادانه در هوا حرکت کند. 
اما گهواره را از چوب‌یا فاز می‌ساختند و ۴ پایه داشت. 

اسباب اصلی.ننو و گهواره یک تشکچه و یک لحافچه ر یک 
نازبالش کوچک بود. روی ننو و گهواره زا معمولً با پارچه‌ای نازک و 
ظریف می‌پوشاندند تا هم از تابش نور تند به کودک بکاهد و هم کودک را 
از گزند حشرات محفوظ دارد. اين پوشش پارچه‌ای را «نثو پوش» یا 
«گهواره پوش» می‌نامیدند. امروز از تخت بچه که فرنگی‌سازها از 
چوب یا فلز می‌سازند, به جای گهواره برای شیرخواران و کودکان 
استفاده می‌کنند. 

اسیاب روشنایی: ایرانیان دست گم از هزا ر سال پیش از میلاد از 
نوعی چرا غ که با روغن می‌سوخت, استفاده می‌کردند .چراغ برنزی به 
دست آمده از مقبرة ارجان در هزاره اول قم (ن5: توحیدی, ۳۰۵) مژید 
کازبرد آن در ابران پرده النت, راغهایی که در سبیهای نخستی 
را ره پا و 
چراغها با روغن می‌سوختند. چند تکه سرامیک و شماری مینیاتور 


برجای مانده, چراغهایی را نشان می‌دهند که از شیشه ساخته شده 
بودند و در مصر زمان ممالیک به کار می‌رفتند. اين چراغها در زمرة 
اسباب زوشنایی تجملی محسوبٍ می‌شدند. در همین دوره شمعدانهای 
میینی‌هم برای روشناین در موصل می‌ساختند که‌برخی از آنها زرکوبی 
ونقره کوبی شده بودند (نگ:تا ریخ صنعت»۰)۳۹۳/۱ 

در دورة عباسیان, مردم از شمع گچی وپیهی و انواع چراغ روغنی 
يا پیه‌سوز استفاده می‌کردند, خلفای عباسی مانند سفاح و منصور, و 
اعیان وبزرگان عرب خانه‌های خود را با شمعهایی از عنبر که آنها رادز 
شمعدانهای زرین و نقره‌ای می‌گذ اشتند. روشن نگه می‌داشتند (زیدان, 
۴۳۳۲( .دلاو اله از کاربرد شمعهای ستبر و بلندی که هر یک دست کم 
۲ تا ۳ شب می‌سوخت, و پا سوزهای فازی و نقره‌ای دهانه گشاد و کوتاه 
در ايران سخن می‌گوید و می‌نویسد: در خانه‌های شاهزادگان نیز از 
همین پیه‌سوزها. انتفاده می‌شده است. وقتی پیه‌سوزها: را روشن 
می‌کردند, زیرشان ظرفهایی می‌گذاشتند که چربی آنها رزی قالیهای 
کف تالارها و اتاقها نریزه (ص ,۲۱۱-۲۱۰). دوبد در گزارش خود از 
لرستان و خوزستان به کاربرد شمع و فائوس شمعی برای روشنایی 
اشازه می‌کند و می‌نویسد: شمعها را در شمعدانهای پایهبلند با لالههای 
شیشه‌ای دهانه باز, یا در فانوسهای چوبی که پیرامون آن را با پارچه 
پوشانده بودند, می‌گذاشتند (صن ۰)۳۴۰ ۱ 

از دور صفوی تا آخز دور قاجار, چراغهای پیه‌سوز و روغنی و 
نفتی و فانوسهای پارچه‌ای شمع‌سوز و فانوسهای بغدادی (فانوسهای 
بادی) نفت سوز در ايران به کار می‌رفته است. در همین درره نیز به 
تدریج کاربرد جا ریا چراغ لامپادا ر فتیله‌ای یک یا دو شعله با سرپیج و 
انبار و پیة فلزی يا بلور یا مرمریا چینی .چراغهای گردسوز, چلچرا غ 
که معمولاً از ستف می ویختند, و سرانجام چراغ زنبوری یا توری در 
میان خانواده‌های ایرانی معمول شد. در دورة قاجار, اعبان تهرانی در 
خانه‌های. خود نفیس‌ترین جراغها را به کار می‌بردند: دز اتاقهای 
اندرونی از لالههای پایه‌بلند بلور. شمعدانهای با مردنگی, لالههای 
فنری با کاسهٌ لاله, واحقه‌های سرپوشدار, و در اتاقهای بیرونی خود از 
چراغهای بلوری دیوارکوب و چلچرا غ و لاله ننری استفاده می‌کردند 
(نجمی, دا رالخلافه, ۳۴۶۰۳۴۵). تالار پذیرایی شاهزاده صارم الدرله 
را چراغهای لاله چینی پایه‌دار و شمعدانهای نقره‌ای نگین نشان روشن 
می‌کرد. چند چراغ لاله هم روی ستون و دیوارها جای داشت و 
چلچراغی مجلل و زیبا از میان ستف تالار آویخته شده بود (ویلز, 
۵۲ 

در صد سال اخیر مردم ایران و دیگر جامعه‌های اسلامی از انواع 
اسباب روشناین نوین استفاده می‌کنند..چراغهای امروزی بیشتر با 
نیروی برق, گاز و باتری روشن می‌شوند. : 

اسیاب گرمازا.و سرمازا: نخستین روش ایجاد گرما و سرما 
بهره‌گیری از شیوه‌های گوناگون معماری در ساختیان خانه‌ها از جمله 
رو به آفتاب یا رو به نسا ساختن,.ضخیم گرفتن دیوارهاء بلند یا کوتاه 


اسپاب خانه ۱۹ 


ساختن سقف, اندازه‌های در و پنجره, ساخت بادگیر ونصب سایبان و 
ساخت ایرانها و آفتاب شکنهای عمودی و افقی, ساخت سرداب: 
ساختن اتاقهاین با سقفت دو پوشه و گل اندود گردن:زوزانة بام خانه و 
هماهنگ کردن آنها با آب و هوا و دمای اقلیمها و حوزه‌های مختلف 
جغرافیایی بوده است (لوین,۴۶۱؛ پیرنینا, («مسردم واری:..»۰ ۳۴؛ 
سلطان‌زاده, ۳۸۴؛متن, ۱۲۰-۱۱۹/۲؛ مناظراحسن,۲۲۳,۲۲۲؛ تعالبی, 
2۶-۵ 

اسپاپ گرمازا: نخستین منبع گرمازا نزد مردم چادرنشین و ده 
نشین, «جاله آتش» يا «اتشدان» يا «اجاق» بود کهاز آن: هم برای 
پخت و پز و هم گرم کردن فضای چادر و خانه در هوای سرد بهره 
می‌بردند: آتشدان یا اجاق را روی زمین و در داخل چادز یا اتاق خانه 
می‌کندند. گاهی هم دور لبة آن را با چیدن خشت یا سنگچین کردن وگل 
رس گرفتن بالا می‌آرردند. در برخی خانه‌ها بالای چاله آتش یا تنور, 
«خیشور» یا بادگیزی با کلاه فرنگی کوچکی در طاق ساخته بودند 
(پیرنیا. «بادگیر».:۴۹) که دود آنش را از فضای خانه بیرون 
مین کشید: ۱ 
یکی دیگر از وسایل گرم کنند عموضتی و رایج در میان خانواده‌های 
ایرانی ز بزخنی از سرزمینهای اسلانی مانند افغانستان, کرسی بوده 
است: کرسی, تخت یا چهارپایة چوبی مربع شکلی است که در زمستان 
آن را بر فراز چاه آتش,یا تلوریا لک ویا منقل آتش می‌گذاشتند و دور 
آن می‌نشستند. اسباب کرسی اینهاست: منقل گلین (کلک) یا منقل 
فلری گرد و چند ضلعی و ۸ترک, کنگیرک و خاک انداز و ابریقچه‌های 
آب که در زیر کرسی روی سینی زیز منقل و در کنار آن می‌گذاشتند, 
لحاف بسیار بزرگی. که روی.کرسی می‌انداختند, تشکچه‌هایی که پای 
کزسی در ۴ طرف آن می‌گستردند, و بقجه‌های رختخواب و متکا و 
مخده‌هایی که دورادور آن می‌چیدند, تا به هنگام نشستن در پای کرسی 
به آنها تکبه دهند. دلاواله از کاربزد کرسی در زمان صفویان در سراسز 
ایران خبر می‌دهد ((ص ۱۵-۱۴ )۰ 

شهرنشینان مرفه که خانه‌هایی چند اتاقه داشتند. زستانها یک 
(«(کرسی دم دستی» برای اعضای خانواده در اتاق رو به 
می‌گذ اشتند .این اتاق‌را اصطلاحا((کرسی‌خانه»می‌نامیدند.کرسی 
خانواده‌های اعبان و بزرگان معمولا در شاه‌نشین و اتاق ۳9 
که در بخش بالای تالار خانة آنان قرارداشت (نکلفت تامه, ذیل کرنی 
خانه). اين گروه از مردم که میهمانان و بر بای فرازان داشتند. یک 
کرسی جداانه نیز ب ام «کرسی میهمان» در اتاق يا تالار پذیرایی 
می‌گذاشتند: 

از وسایل گرمازای دیگری که به تدریج. در خابه‌ها معمول شد, 

بخاریهای دیواری و بخاریهای دستی بزرگ و کوچک نود که با چوب و 

هیزم یا زغال سنگ و نفت می‌سوخت. ویل دورانت می‌نویسد: مردم 
فارس در عهید عضبدالدوله از منقل دستی کبه دز آن زغال خوب 
می‌سوزاندند, استفاده می‌کردند. به گنت او ظاهراً در آن زمان هنوز 


۱۰ اسباب خانه 


بخاری دیواری در خانه‌ها به کار نیفتاده بود (۲۰۳/)۲(۴)- پیرنیا پيشينة 
پدیده‌ای به نام بخاری دیواری را در خانه‌ها, بنابر آثاری که از خانه‌های 
دورة,صفوی به دست آمده, خیلی قدیم دانسته است (همانجا). همو 
می‌نویسد:برای جلوگیری از پخش دود بخاری دیواری در فضای اتاق, 
«نقاب»یا «کرنه»ای دربالای بخاری می‌ساختند (همان, ۵۰). 

کلانتر ضرابی دربارة شیوة گرم کردن فضای خانه اغتیای کاشان 
می‌نویسد: در و آرسیهای اتاق را از داخل‌با پرده‌های سرمه‌ای قمیص با 
بنارس, و از خارج با تجیرهای دولایی کرباسی می‌پوشانند. روی قالیها 
روفرشی پتوی کرک و ارام پشم می‌کشند و کرسی بزرگی در آن 
می‌گذ ارند. علاوه بر آن, در اتاقهای اندرونی بخاری هم روشن می‌کنند. 
دز صورتی که در اتاقهای بیرونی کرسی نمیگذارند و فقط بخاری 
روشن می‌کنند (ض ۰)۲۵۱ ۰ 

بهرزابت برخی ازخارنخ نکارانن اسلانی عانند مسعودین واجاعظ, 
در دور؛ عباسی, شیو؛ همگانی. گرم نگه داشتن,خاثه‌ها در زمستان: 
سنوزاندن زغال توب در منقل بودء عامه تردع منقلهای ستگییا آهنی بة 
کار می‌بردند و خلفا و توانگران از منقلهای زرین و سیمین در خانه‌های 
خود استفاده می‌کردند (نک: مناظراحسن, ۲۲۴-۲۲۳). 

اسباپ‌سرمازا: درسده‌های‌نخستین اسلامیاز وسیلهٌ خنک‌کننده‌ای 
بهء نام خیش استفاده می‌شده است. فرهنگهای قدیم فارسی یکی از 
معانی معصطلح خیش را پارچذ کتانی (ن5: اوحدی, ۱۹۳برهان قاطع ) و 
از «بدترین کتان» (میدانی. ۳۵؛ سجزی, ۱۰۸/۱) دانسته‌اند. طبیب 
هروی در بحر الجواهر, خیش را «پرده‌ای از کتان که به میان خانه 
درآویزند و برای ترویح آن را به حرکت درآررند» معنی کرده است. 
خیش پرد؛‌کتانی یا کرباسی ستبر و خشنی بود که ریسمانی به آن 
می‌بستند و آن را مانندبادبان از سقف خانه می‌آویختند. با کشیدن و رها 
کردن ریسمان, خیش به حرکت در می‌آمد و هوایی خنک و مطبوع در 
فضای خانه می‌پ راکند. برای خنک‌تر کردن هوای خانه, خیش را با آب 
و گلاب خیس می‌کردند (نک: متز, ۱۲۰/۲ نیز نگ: مناظر احسن,۲۲۰). 

اتاق یا خانه‌ای را که خیش در آن کار می‌گذ اشتند, به عربی (بیت 
الخیش» (مقدسی,۴۴۹/۲), و به‌فارسی ((خیش‌خانه »و («خشن‌خانه», 
و در هند «(خس خانه» می‌نامیدند (بیهقی۱۲۱۰؛برهان‌قاطع, ذیل همین 
کلمات). بیهقی از خیشهایی که در خیش‌خانة مسعود در کوشک با 
عدناتی هرات آويخته شده بود. سخن می‌گوید و می‌نویسد: در آن خانه 
آب از حوض بر بام خانه می‌رفت و از مزملها (لوله‌ها و شیرهای آب) بر 
خیشها می‌ریخت و آنها راتر می‌کرد (همانجا). ابن بطللان از ««خیشهای 
دوتایی» که برای دفع گرما در تابستانها به کار می‌گرفتند, نام می‌برد و 
می‌نویسد:(«اصلاح هوای گرم به خیش خانه‌ها و زین زمینها و آب سرد و 
یخ باید کردن» (ص ۱۳۸). 

خیشها و خیش‌خانه‌ها رابه شکلهای گوناگون می‌ساختند. گونه‌ای 
از خیش خانه‌ها به شکل یک چارطاقی کپر مانندبود که آن را با خار شتر 
پاتی و یا پیش (شاخد درخت خرما) و معمولا در کنار آب می‌ساختند. 


تابستانها درون آن می‌نشستند و از بیرون بر آن آب می‌پاشیدند. با وزش 
باد و نسیم به خار و نی, هوای تازه و خنکی از لابه لای آنها به فضای 
داخل خیش خانه می‌آمد (نگ: برهان قاطم؛ آنندراج ). اینگونه 
خیش‌خانه از هزارها سال پیش در ایران, به. خصوص بلوچستان‌و 
سیستان ,به‌کار می‌رفته اننت‌و آن‌را «خارخانه)/یا(«آدوربند»(باستانی, 
۷ می‌نامیدند. ۱ 

مقدسی از کاربرد «بیت الخیش» در فارس گزارش می‌دهد و 
می‌نویند: عضد الد ول دیلمی در خانه‌ اش «بیوت الخیش» ساخته بود. 
آب کاریزی که از روی بامها گذر می‌کرد؛ بر رری آنها می‌پاشيد و هوای 
درون آنها را خنک می‌کرد (همانجا؛ نیز نک: متزء همانجا). از گونه‌های 
دیگر خیش خانه یکی هم خیمه‌ای بود از کتان که دورادور درون آن را 
شاخ وبرگبید می‌چینند او روی آن آب می‌باشیدند (آنندرا ج؛برهان 
قاطع ).یا تکه‌های بزرگ برف یا یخ می‌گذاشتند, تا هوای داخل خیمه 
را خنک سازد (متز, همانجا). «قبَة الخیش» یا گنبد خیش نیز نوعی 
دیگر از خیش خاند بود: در این خیش خانه, خیقی زوی کنبد خانهة 
تابستانه کار می‌گذاشتند و آن را پیوسته با آب تر می‌کردند (ثعالبی, 
۶) توانگران دور عباسیان, تکه‌های بزرگ یخ را در: گنبد. اتاق 
مرکزی خانه می‌گذاشتند و کسانی را می‌گماردند تا پیوسته یخها را باد 
بزنند تا نسیم سرد برخاسته از پخ» هوای خانه زا ,خنک کند (ماظر 
احسن,۲۲۲-۲۲۱). مظاهری قبة الخیش را اتاقی توصیف می‌کند که بر 
دیوارهای آن پاره‌های نمد می‌آویختند ویک لول سوراخ سوراخ به 
صورت افقی. از بالای نمدها می‌گذراندند؛ آنگاه آب را در لوله 
می‌انداختند تا از سوراخهای آن به روی نمدها بریزد و آنها را مرطوب 
کند تا وزش سیم یا باد, هوایی خنک در فضبای اتاق پخش کند 
(ص 81)- 

یکی دیگر از رایج‌ترین اسپاب خنک کننده در خانه‌ها بادبزن بوده 
است.بادبزنها را معمولاازنی وبرگ خرما می‌بافتند. در ساخت‌بادبزن 
پارچه و چوب و گاهی استخوان عاج فیل هم به کار می‌رفت. بادبزنها 
عموما سقفی یا دستی بودند. در ایران بادبرنهای سقفی را که با کشاکش 
ریسمانی حرکت می‌کرد, ((بادفر»؛ و نوع بسیار بزرگ آن را (بادکش» 
می‌نامیدند (ن5: اوحدی, ۲۹؛برهان قاطغ, ذیل همین کلمات). در قدیم, 
شهرهایی در صنعت بادبزن سازی و صدور آن به شهرها و سرزمینهای 
دیگر شهرت داشتند؛ از آن جمله ترمذ در کنار رود جیحون بود. در این 
شهر صنعت حصیربافی و ساخت بادبزن رواج فراوان داشت ( حدود 
العالم ۱۰۹). 

زیدان از بادبزنی به نام «مذآب» نام می‌برد و می‌نویسد که اين بادیزن 
از اختراعات و ساخته‌های هنرمندان دوره عباسیان بوده: و پیش از آن 
چنین بادبزنی در سرزمینهای اسلامی به کار نمی‌رفته است. روی این 
نوع بادبزن را شصر می‌نگاشتند. (۶۹۵/۱۲). مظاهری از کاربرد 
بادبزنهای مخصوص سقفی در تالارهای بزرگ, در قرون وسطین که با 
نیروی دست حرکت می‌کرد و بادبزنهایی که آنها را در برایر پنجره‌های 


اتاق می‌گذاشتند, تا نیروی باد آنها را به حرکت درآورد, یاد می‌کند 
(ممانجا). 

امروزه نیز, مردم ايران و دیگر مرزمینهای اسلامی بجز انواع 
بادیزنهای سنتی حصیریافت يا نی بافت: از بادبزنهای نوین برقی و 
دستگاه کولر آبی و گازی و سیستمهای تهویة مطبوع برای ختک کردن 
فضای زیستگاههای خود استفاده می‌کنند. 

برض و یخ از جمیه‌ترین سرد نگهد ارنه‌های مود فاسبد شدنی در 
فصول گرم سال بود. يخ پا برف را در موتبانهای سفالی لعایدار دهن 
او تا یدای جروت میرب وم ددعت 
راءبه صورت خام یا پخته, در ظرفهایی می‌گذ اشتند ودر کناربرف ویخ 
می‌نها دند .در دورةٌ عباسی از چنین وسایلی استفاده می‌کردند. (مناظر 
اجسن,۱۳۳). 

برای خنک وش : آشامیدنی, بیشتر از کوزه‌های سفالی 
استفاده می‌شد 1۲ می‌گذاشتند تا 
نسیم و ایا ز شبانگاهی آب درون آنها را ختک کند .سنطح بیرون کوزه‌ها 
زنیزهگاهی با پارچذ یر نی و کنفینیبوش ان .تا از اثر گرما بر 
کوزه و آب آن بکاهد: 

در دور؛ عباسی هی تاره 
کره از کوزه‌ای سفالی با پوشش حصیری و کرباسی وی از کوز؛ گلین که 
در روستای مذار میسان, در جنوپ ایران ساخته می‌شد, استفاده 
می‌کدند(همو, ۱۴۰)..امروزه از انواع یخ دان یا صندوق, فلاسک, 
یخچال و فربزر ننتی و برقی و گازی برای سرد نگهداشتن مواد فاسد 
شدنی در هوای گرم, استفاده می‌کنند. 

اسباپ‌شست وشز: درآغاز,اینگونه اسباب‌درسرزمینهای اسلامي 
بسیار ساده و ابتدایی بود, اما با توسعه شهرنشینی و در پی آن پدیدآمدن 
دگ رگونیهابی‌در فرهنگ‌زندگی اقتصادی‌و اجتماعی, اسپاب نظافت و 
تطهیر نیز, مانند ساير اسباب خانه, تفییر کرد و شکل و کارکرد تازه و 
پیجیده‌ای یافت. از وسایل شست‌وشو و تطهیر می‌توان اینها را نام برد: 
بریق, آفتبه لولهنگ (آفتبٌ سفالین), تشت؛ جام. کاسه, لگن د 

مسواک کشیدن به دندانها و لثه‌ها, از سنتهای کهن بود و از قدیم 
میان مسلمانان کاری مستحب و ثواب شمرده می‌شد. مسواک را 
معمولا از چوب درخت پر شاخ و برگ اراک (بیرونی, ۳۷/۱) که آن را 
شجرة السواک نیز می‌نامیدند, می‌ساختند. 

اسپاپ حمام: اینگونه وسایل را در حمامهای خصوصی و عمومی به 
کار می‌بردند. استفاده از اسباب حمام شخصی در میان ایرانیان وبرخی 
مردم سرزمینهای اببلامی کمابیش همگانی و همانند بوده است, هریک 
از اعضای خانواده,به خصوص زنان, اسبايب جمام مخصوص به ود 
داشت. اسباب حمام را از لحاظ نقش و محل کاربریمی‌توان به دو 
دسته تقسیم کرد: نخضست اسباب و اشیائی که در گرمخانة حمام بزای تن 
شویی و رنگ و حنا بستن به کار می‌رفتند, مانند مثزر یا لنگ, طاس. 


اسباپ خانه ۱۳ 


طاسچه, مشربه, لگنچه یا یال رنگ و حنا, سنگ حنابندان. سینی یا 
مجمعذُ توگود چرخی زیرپا برای نستن (کتیرایی» ۱۶۷), مک با 
آینثره برای تراشیدن مو (ن5: مناظراحسن, ۲۳۴), قیچی, آینة دستی, 
شانه. کیسه و لیف؛ نیز گل سرشو, سفیداب رو, اشنان, سدر و کافور و 
صابون. دوع اسباب و وسایلی که در سربینه یا رختکن حمام پرای 
خشک کردن سر و تن و نشستن به کار می‌رفتند, مانند مئزریا لیگ سفید 
یاصورتی بلنگ زنان معمولا پارچة صورتی ساده‌یا گلدار توری دوزی 
شده و ناخنک زده بود (نک: شهری, تهران قدیم: ۵۲۷/۱) - منشف یا 
منشفه‌یا حوله‌وقطیفه (دوزی, ۳۹۳), دستمال سر خشکان و پاخشکان. 
قالیچه زیرپا, یا («حمامی» بقچه سوزنی قالبی ترمه یراق دوزی شده‌با 
آستر اطلس, ساوغ یا سفره حمام که آن را از کتان یا چلوار سفید 
می‌دوختند و روی سوزنی ترمه يا قالیچذ زیرپا می‌انداختند (شهری, 
همان ,۵۲۹-۵۲۶/۱)- 

از یده‌های تخستین اسلامی بستن مثزر یالنگ برای زنان و مردانی 
که به حمام می‌رفتند. اجباری بود. دوژی به نقل از نویری در تاریخ مر 
می‌نویسد که خلیفهً عباسی, الحاکم پامزالله, دستور داده بود که هیچ 
کس‌بی مثزر داخل حمام نشود (ص ۳۷). یک تخت فرش حمامی یا یک 
طاقَهٌسوزنی‌ترمه‌از اسباب‌ضرور حمام‌بانوان ایرانی‌به شمار می‌رفت» 
فرش حمامی را ظریف و پر نقش و نگار می‌بافتند و کرمانشاه از 
شهرهایی بود که این نوع فرش در آن بافته می‌شد (ویلز,۱۹۵). 

اسناب ژفت و روب: وسایل رفت وروب و گردگيري و غباررویی 
از در و دیوار و پنجره‌ها و دیرارکوبها و پرده و اشیاء داخل طاقچه‌ها و 
رفها, جاروها و گردگیرهای گوناگون گیاهی, پارچه‌ ای و موبی از دیگر 
اسباپ خانه محسوب می‌شوند. در قدیم, بهترین جارو را از لیف خرما 
یااز گیاهان صحرایی می‌ساختند. از دیر باز تاکنون, گیلان, مازندران و 
قزوین در صنعت جاروسازی معروفند. شهرت جاروی گیلان همپای 
حصیر آن بود. مزلف حدود العالم به صدور جاروی گیلان به همه جهان 
در سد؛؟ق اشاره‌می‌کند (ص ۱۵۰). 

تهرانیها معمولا با «جاروی قزوینی» کفپوشهای اتاق, با «جارو 
چزه» قالیهای خرسک و کرک روی قالی و کف زمین اتاق و خانه, وبا 
«جارو نرمه» گرد و غبار درگاهها و طاقچه‌ها را می‌ژفتند. بزرگان و 
اعیان که پیشخدمت داشتند, حیاط و پاغشان را با «جارو فراشی» 
می‌ژفتند . جارو فراشی همان جارو چزه است که آن را به یک دسته 
چوبی‌بلند می‌بندند. چون اینگونه‌جارو مخصوص‌جاروکشان و فراشان 
مساجد و زیارتگاهها و تکاياست, به آن اصطلاحاً «جارو فراشی» 
گنته‌اند (شهری, همان, ۰)۳۰۳/۴ 

«چرب بَو» وسیلا گردگیری بوده است. چوب پر را از بستن مشتی 
پریا لته یا تکه پارچه بر سر یک دستذ چوبی کوتباه درست می‌کردند. 
گردو غبار چراغها و بلورجات و چینیها و دیوار کوبها را پا چوب پر 
می‌زدودند : 

برای پاک کردن دود؛ تنور و دودکش بخاریها ابزاری به نام («لوله 


۱۲ اسباب خانه 


پاک کن» به کار می‌بردند. لول پاک کن مقداری کهنهپارچه ی تار موبود 
که بر سر یک دستٌ چوبی می‌بستند. از لوله پاک کن دسته بلند و پر مو 
برای پاک کردن دودکشهای بخاری: از لوله پاک کن دسته کوتاه کم مو 
برای تمیز کردن حباب و لول شیشه‌ای چرآغهای روشنایی بهره 
می‌جستنده 

اسباب قهوه و چای: به دست آمدن قوریهای سفالی و فلزی در 
کاوشهای باستان شناسی نقاطی مانند لرستان و گیلان, نشان دهندة 
کاریرد این اسباب ذر ایرانباستان بوده است (ورتايم, ۱۱۵): دز اواخز 
سنده۸ق, قهوه از مسرزمین افریقا به شبه جزیرة عزبستتان وارد شد 
( 1۳12 ذیل قهوه) و کشت آن در میان برخی از قبیله‌های عغرب در مناطق 
جنوب باختزی عربستان و یمن زواج یافت و رفته رفته قهوه نوشی و به 
دنبال آن اسباب قهوه‌خوری در میان مساان که جزره عرنستاو ی 
بعد مصر و سوریه و ترکیه و ایران معمول شد. 

از تاریخ ورود قهوه به ایران اطلاع دقیقی در دست نیست, اما 
احتمالا در زمان سلطنت شاه طهماسب (سا ٩۳۰‏ -۹۸۴ق) نوشیدن 
قهوه متداول بوده است (صفاء ۸۴/)۱(۵). سیاحانی که در دور صفوی 
به ایران سفر کرده‌اند. به رسم نوشیدن قهوُ یاه که از مصر و ترکیه وارد 
می‌شد (الثاریوس. ۲۷۴)و وشیدن‌تهوههمرام کشیدن‌قلیان (تاورنیه: 
4) اشاره می‌کنند. 

ی ها تاره ی 
از دور صفوی در میان گروههایی از مردم مرسوم بوده است: الثاربوس 
که در ۱۰۵۶ق به ایران آمده, از چای خانه‌های چتایی در اصفهان نام 


می‌برد و می‌نویسد که مردم در آنها چای چتایی که تاتارهای ازیک از 


چین می‌آوردند, می‌نوشیدند (صن ۰ ۱۷۶۵ ): 

با تداول رسم نوشیدن قهوه و چای در ایران و سرزمینهای اسلامی, 
اسپاب مخصوص نوشیدن قهوه و چای نیز به اسباب خانة مزدم افزوده 
شد. دردربارپادشاهان و خانةبزرگان عرب و ایزانی, فضای ویذه‌ای را 
برای تهیه قهوه و جای اختصاص داده بودند. نویسنده تذکرة الملوک آز 
اسباب قهوه‌نوشی مانند قهوه‌دانهای طلا و نقره و مس و قرا آفتابه‌ها 
(آفتابه‌های ساه رنگ مخصوص قهوه) و قهوه‌بریان کن و پیاله و سینی 
در دربار صفوی یاد می کند (۳۲/۱). 

قهوه را در قوری و ظرفهای چینی و فلزی می‌جوشاندند و دم 
می‌کردند و دم کرد؛ آن را در فنجانهای چینی, مخصوص قهوه‌خوری 
می‌ريختند و در سینی می‌گذاشتند. مستوفی در شرح قهوه‌خانة بخش 
بیْرونی خانهُ خود به اسباب قهوه‌خوری اشاره می‌کند و می‌نویسد: ((در 
یکی از طاقچه‌ها قهوه‌جوش و قهوه‌ریز و سینی و فنجان قهوه‌خوری» 
چیده شده بود (۲۳۸/۱) 

ورودسماوزبه ايزان را در دور؛ صفوی دانسته: و نوشته‌اند که عامة 
مردم آن زمان سماور را ««حمامبرنجی» می‌نامیدند (آدمیت, ۳۹۴). 
کاربرد سماور برای جوشاندن آب و دم کردن چای روی آن دز دورهٌ 
قاجار فراگیرشد وبه هز خانه‌ای راه‌یافت. 


ساعتاستا روز ایزان اروبانهتارت انیر کی شتازن مزاب 
سماوری را که ملک التجار روسیه در ۱۲۶۶ق به او ارمغان کردة بود. به 
یکی از صنعتگران زبردشت اصفهان سپرد تا از رزوی آن سماوزبنازد و 
به بازار بدهد (همو, ۳۹۵-۳۹۴): در آغاز, نسماورها پیشتر زغال سوز 
بودند. بعدها ساخت سماوزهای نفت سوز و برقی نیز معمول شد : برخی 
از سماورهای بزرگ دارای چند شیز بودند. سماورهای یک شیره دز 
خانه‌ها ز سماورهای ۲ با ۳ یره در مجالس عزادازایٌه میهمانی و 
برخی قهوه‌خانه‌ها به کار می‌رفتند. 

اسباب سماور و پاق سماور, تنوره یا دودکش: تشتک یا جام برنجی 
یا ورشو, سیلی زیر سماور و پارچ آب بزد. اسباب چای خوری عانه 
مردم بسیار ساده, و فقط یرای برآوردن نیاز بود, اما اشباپ چای خزری 
رجال معلکتی و توانگران مفصل و نفیس و گرانبها بود. مجموعٌ 
اسپاب چای‌خوری تشکیل می‌شد از قوری سفالی یا چینی ساده و 
عکس‌داریا فلزی, زوقوری مخمل یا ترمُ سوزن دوزی شده پیاله یا 
فنجان چای, استکان و نعلبکی سفالی یا بلور یا چینی, استکانهای 
کمرباریک لب طلایی بلور, قاشق جای‌خوری مسییا ورشو یا رویی یا 
نقره‌ای ویا طلایی, انگاره‌های ورشو و نقره‌ای و طلانی/ چایدان:چای 
صاف کن, قندان بزنجی یا چینی یا بلور, جام یا لگن استکان شویی, 
سینی زیر استکائی, سفره‌یا کیسه قند, و قندشکن وسنگ قندشکنء 

اسیاپ دود ودم:پیش ازرواج تدخین و اسباب دودکشی؛بسیاری 
از مردم از «نشوق» یا «انفیه» امنتفاده می‌کردند. نشوق و انفیه گیاهان 
خوشبو ونشه‌آوزی بودند که مردم آنها رابرای کیف و سرخوشی به بینی 
می‌کشیدند یا در دهان می‌گذ اشتند و می‌جویدند. این گیاهان را در 
قوطیهایی که به آن «انفیه‌دان» می گفتند: می‌ریختند و پیوسته با خود 
همراه داشتند. پن از آشنایی مسلمانان با گیاه توتون و تنباکو و دود 
کردن آن در اوایل سد ۱۱ق, رفته رفته اسباب دود کردن توتون و تلباکو 
نیز میان آنان متداول شد. رایج‌ترین اسباب تدخین توتون و تتباکو در 
سرزمینهای اسلامی چبق 

چبق: چیق چوبی گرد و دراز و میان تهی به اندازة یک چارک تا 
دومتر با سرکی چویی یا سفالی است. توتون را در سر چیق می‌ریزند و 
آتش می‌زنند و می‌کشند. اين ابزار دودکشی نخستین‌بار در آغاز سده 
۱ در کشور عشمانی معمول شد و در همین سالها نیز از آنجا به ایران 
آمد (نک: کسروی, ۹-۸ ۱۶-۱۴). به نوشته تاورنیه, سیاح فرانسوی, 
شاه صفی (سا ۱۰۵۲-۱۰۳۸ق) چپق می‌کشید و پسر.حکمران قم 
چپقدار او بود و در حضز و سفز چپقش را با توتون چاق می‌کرد و به 
دستش می‌داد (ض 71). الناریوس که در ۱۰۵۶ق, زمان سلطنت شاه 
عباس دوم به ایران آمده, از. زسم دود کردن توئون با جیة جیق :در میان 
ایرانیان یاد می‌کند و می‌نویسد که اين گیاه در بایل (بغداد) و کردستان 
کشت می‌شود (ص ۲۷۳ ): 

درگذشته, کشیدن چپق عادت عمومی مردم در ترکيه عثمانی و ایران 
شده بود و مردم از هر قشر و گروه, توانگر و فقیر چپق می‌کشیدند. 


و قلیان بود. 


چپ کشی در سد؛ ۱۱ق در میان عثمانیان چنان عمومیت یافته بود که به 
روایت تاریخ یقما. سلطان مراد چهارم (جلوس: ۱۰۳۳ق) آن را منع 
کرد و در پی آن, در ۱۰۴۳ چند هزار تن از مردم چیق کش را کشت 
(نگ: کسروی» ۹؛ پورداود؛ ((تنباکو»:۰)۱۹۸۰6۰ در ایران نیز, باه عباس 
اول و شاه صفی هرگاه که مقتضی مَی‌دیدند, مردم را.از دود کردن چپق 
با می‌داشتند (ن5: فلسفی,۲۸۰/۲+تاورنیه, 538). 

چپتهای‌نفیس را از چوب‌آبنوس و عناب‌یا توت‌و انجیرمی‌ساختند 
و:آنها را تراش می‌دادند و روی آنها نگینهای یاقوت. و. فیروزه 
می‌نشاندند. چیقهای معمولی را از چوب گیلاس و آلبالو می‌ساختند. 
چوب چپقهای نقره‌ای قلمزده یا کنده‌کاری شنده و چوب چپتهای 
فولادی طلایا نقره کوب و چوب چپقهای خاتم کاری و منبت کاری شده 
نیز میان برخی از مردم مرفد.شهری به کار می‌رفت (نک: سمسار, ۲۴- 
۵ سرچپق چپقهای نفیش را بیشتر از چوب نازک کاری شده یا از 
چینی عکس‌دار انتخاب می‌کردند. کازبرد چپق در دور؛ صفوی چنان 
فراگیر شده بود که به کفت ثباردن در اصفهان بازاری به «بازار چپق 
سازان» اختصاص داشت (۰)۱۳۹/۷ 

چوب چیق مجالس اشراف بسیار بلند بود و به دو متر می‌رسید, 
سرک اینگونه چپقها هم چند برابر سر چپقهای معمولی بود. .در مجالس 
میهمانی, چپق چاق کن, چپق مجلسی را می‌آورد و سر چپق را دریک 
سینی می‌گذاشت و سر دیگر, یعنی دهانی چوب چپق را به دست ارناب 
یا میهمان می‌داد. سپس توتون ذر سر چپق می‌ریخت و رویش زغال 
افروخته می‌گذاشت تا بکشند. چپق مجلسی دهان به دهان در میان 
میهمانان مجاسن, به ترتیب شأن و مقام یا سن و سال می‌گشنت. نخستین 
پک و آخرین پک را اباب یا بزرگ مجلنن به چپق می‌زد: پش از آن 
میهمانان می‌توانستند چپقهای خود را روشن کنند و بکشند (شهری, 
تاریخ اجتماعی..., ۴۴۶-۴۴۵/۶). 

چیقهای مردم عادی بپشتر ساده و معمولی, و دسته چپقهای آنان 
معمولا" چوبی و سر چپقها سفالی بود. بهترین سرچپقهای سفالین نقش 
ونگاردار راسفالگران‌همدان‌می‌ساختند. چپق‌چاروادارها ,خرکچیها, 

ساربانها و عمله‌ها سر؛ چوپی درشت و زمخت داشت و در برابر ضربه 
مقارم بود و زود نمی‌شکست. لوطیها و يکه بزنها و داش مشدیها, 
سرچپق چینی به کار می‌بردند .دوسر چوب چپق را یک ورقه نوار طلا 
یانقره می‌گرفتند و روی آن را نگین می‌نشاندند .زنجیری طلا ی نقره هم 
بر گلوی سر؛ چپق می‌بستند و نسیخکی نقزه‌ای برای باز کردن سوراخ 
سر چیق از آن می‌آویختند. جام هر کارهای هم داشتند که خاکستر چیق 
را در آن می‌ریختند (همان, ۴۴۶,۳۴۳-۴۴۲/۶,۱۸۳/۲). 

کین چیق یا کیسٌ توتون چپق کشها از چرم یا پارچه دوخته شده 
بود: کیننه توتونهای چرمی زا از پوست بز دباغی شده (تیماج) یا پوست 
میش دباغی شده (میشن) می‌دوختند وروی آنها را معمولاخامه دوزی 
يا ملیله‌دوزی‌می‌کردند و گل‌میخهای‌طلایی‌یا نقره‌ایبهآنها می‌دوختند 
(همان: ۱۸۳/۲). کی چپقهای پارچه‌ای را معمولاً از مخمل يا شال 
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گلدوزی و سوزن کاری شده درست می‌کردند. برخی کیسه چپقها هم 
قالی بافت بود. چپق کشها به هنگام بیرون رفتن از خانه, با رفتن به سفر, 
چپق و کیسه توتونشان را در پر شال کمرشان می‌زدند یا در ((چنتد» 
می‌گذ اشتند و از کمر خود می‌آويختند. 

قلیان: پدید آورند؛ قلیان شناخته نشده است. برخی (مثلاً کروی, 
۷ ایرانیان را سازندة قلیان دانسته, و گفته‌اند که قلیان از ایران به 
سرزمینهای مسلمان ترک و عرب راه‌یافت. : 

پورداود ورود تنباکو را به ایران در سالهای بعد از ٩۲۰‏ ق وبه دست 
پرتغالیها و از راه جنزب دانسته است. همو به استناد شعری از اهلی 
شیرازی (د ۳۲٩ق)‏ که در آن به دود کردن تنباکو با قلیان اشاره شده, 
رواج دودکشی با قلیان را:دز نیمه نخشت سدهً ۰اق در ایران قطتّی 
می‌داند («تنباکو۲۱۹۰۱۹۸,6؛ نیز ن5: فلسفی؛ ۰۶۵۸-۶۵۷ سیاحانی 
که از دور صفوی به اين سو به ايران سفر کرده‌اند, به عادت ایرانیان به 
دود کردن قلیان اشاره دارند, تاورنیه در وصف عادت سخت ایرانیان به 
دود کردن تلباکو و وشیدن‌قهوه‌می‌نویسد: نخستین چیزی که خانواده‌های 
ایرانی در سر‌سفر؛غذا میآورند. قلیان انست و قهوه (ص 644-645). 

قلیان کشنی نخست میان مردم قشرهای بالای اجتدا ع و سپس میان 
تود مردم رواج یافت و از آن پس اسباب قلیان در زمرة اسباب خانة 
مردم درآمد. بزرگان و توانگران, قلیاندار مرد و زن داشتند تا برای 
مردان و زنان خانه و میهمان قلیان چاق کنبد. 

ترکها وعربها نیز عموما آداب خاصی در قلیان کشی داشتند. قلیان 
و اسباب آن از اقا ضرور خانه‌های آنان شده بود (نک: لوبن, ۴۶۹). 
فخرفروشی ایرانیان در قلیان کشی, به کوزه و سر قلیان یا بادگیرهای 
نفیس و تزیینی آن بود. عربها و ترکها نیز بیشتر به نی پیچ بلند و آراستة 
قلسانهای خود فخر می‌فروختند (نک: دالمانی,۲۳۹:۰؛ نجمی .ایسران 
قدیم.۰)۲۰۲,۰۰ 

یک قلیان از چند تکه به نامهای کوزه, سپانه, سر یا سرک, میلاب. 

نی یا نی پیچ و بادگیر ساخته شده, و به هم آمده است. تکه‌های فلیان را 
از چنسهای مختلف می‌ساختند: کوزة قلیان را از نارگیل با نارگیلة 
(کدوی قلیانی), سفال, شيشه يا بلور, چینی نقش‌دار یا صورت‌دار و 
فلز, به‌خصوص نقره و برنج؛ میائه را معمولاً از چوب با تراشهای 
گوناگون؛ میلاب ونی را عمومً از چوب‌یا نی؛نی پیج را از مفتول سیمی 
بلند بافته با پوست یا پارچه و یا لول لاستیکی پیچش پذیر؛ سرک رای 
تماما از سفال یا چینی, یا آتشگیر آن را از فاز و پایهاش را از چوب یا 
سفال لعابدار و یا چینی؛ و بادگیر یا کلاهمک قلیان راهم از سس یا نقرة 
تمام‌مشبکه 

0 ن افزون بر قلیانهای بیاده و معفولی 
قلیانهای نفیس و گرانبها نیز بود که در مجالس رسمی و مبهمانیها از آنها 
استفاده می‌کردند. اینگونه قلیانها, کوژه‌ای نقره‌ای ملیله‌کاری .و.نگین 
نشان,یا برنجی مطلای پر نقش و نگار و یااچینی عکسین و صوزت‌دار؛ 
میائه و سرکی از طلایا نقرة فیروزه و یاقوت نشان؛ و بادگیری از طلا یا 


۱۳۴ اسپاب سانه 


نقره و یا ورشو داشتند. نمونه‌هایی از اين قلیانهای نفیس در موه 
هنرهای تزیینی و موز؛ُ مردم شناسی ایران نگهداری می‌شود (نک: 
سمنسار, ۲۴۲۰). 

کوزه قلیانهای چینی و بلور در دورة قاجار میان بزرگان و توانگران 
جامعه طرقدار بسیار داشت. اين کوزه قلیانها را از خارج. به خصوص 
از انگلیس, به ایران می‌آوردند و به بهای گزاف می‌فروختند. شکوه و 
جلال مجالس اعیان به عرض قلیان با چنین کوزه قلیانهایی بود. در 
توقف کوتاه امیرکبیر در قم, سفالگران قمی قلیانهایی با کوزه و سرک 
سفالی به حضور او آوردند. امیر دستور داد اين قلیانها را چاق کردند و 
به مجلس آوردند. از آن پس «دیگر در هیچ مجلسی قلیان بلور تراش 
انگلیس دیده نشد» (اعتماد السلطنه, صدر التواریخ». ۲۲۶-۲۲۵). 
مستوفی به مسنو خ شدن قلیانهای بلوری در خانواده‌های اعیان و به کار 
افتادن «قلیانهای کوزه گلی که ته آنها را ته قليانی حلبی» می‌انداختندء 
اشاره دارد. وی می‌نویسد: این قلیانها «میانة شیخ رضایی رسر قلیان 
مشکی اصنهان وبادگیر مس سفید کرده» داشتند (۲۳۴/۱)- 

قلیان در نیان خانواده‌های آیرانی چنان جا باز کرده بود که خراطان 
و قلیان فروشان بازار شهرها در جشنهایی مانند نوروز, دکانهایشان را 
با اسباب قلیان آذین می‌بستند. گنته‌اند که خراطها جبهة دکان خود را با 
میانه قلیان تزیین می‌کردند و داز طاق بازار هم زنجیری» می‌آویختند و 
به آن دایره‌ای می‌بستند و دور دایره را «اقسام میانه قلیان با تراشهای 
مختلف, از سروی و شیخ رضایی و کردی و مازندرانی نصب 
می‌کردند)». دکاندارهایی هم که کوزه و سر قلیان و بادگیر می‌فروختند, 
آنها را زرورق میچسنند و در برایر دی مردم می‌گذاشتند (همو, 
۸ 
از اسیتاب نیک با ی 
منقل, انبر, آتشگردان, جام زغال, و کیسه یا کیف تنباکو را نام برد. 
سنگ چخماق و فولاد آتش زنه: پیش از ساختن کبریت و فندک, از 
اسباب آشپزخانه و قلیان و چپق بود. سنگ چخماق را بر یک قطعه 
فولاد می‌کشیدند» تا اخگری از سنگ بر جهد و پنبه یا فتیله و کهنه‌ای را 
بگیر اند و از آتش آن زغال قلیان رابیفروزند. 

سیگار: با ورود سیگار به ایران, احتمالا در نیمه دوم سده ۲اق» و 
رواج سیگار پیچی و سیگار کشی میان مردم ایران, کم کم ابزار ساده و 
آندک این نوع دودکشی نیز پدید آمد و در زمر اسباب دود ودم و اسباب 
خانه جای گرفت: در آغاز, بد طوری که کسروی می‌گوید, اعیان و 
سیگار کشی را خوار می‌شمردند و سیگار کشی میان 
تودةٌ مردم, به خصوص جوانان و روستاییان رواج داشت. .به تدریج 
سیگار بر بر چیق و قلیان پیشی گرفت و در میان.همه گروهها و طبقات از 
جمله بزرگان و اعیان جا باز کرد (ص ۲۵-۲۴). 

چوپ سیگار, قوطی. سیگار یا جعب سیگار, زیر سیگاری یا 
جاسیگاری, و جای کبریت از اسباب سیگار است. چوب سیگارها را 
کوتاه و بلند و از چوب و سنگ سرمر و یشم و صدف.دریایی 


بازرگانان رسم 


می‌تراشیدند. برخی چوب سیگارها ساده و برخی دیگر کنده‌کاری و 
تزیین شده بود. گاهی حلقه ای ورشویا نقرهیا برنج نیز بر سر و ته چوب 
سیگارهای جوبی می‌انداختند. توانگران از چرَب سیگارهای نقره‌ای 
ملیله‌کاری و خاتم.کاری شده . که آنها را استادان هنرمند اصفهانی 
ساخته بودند- برای دود کردن سیگار استفاده می‌کردند. 
قوطی سیگار یا جعبه سیگار در گونه بود: جیبن و مجلسی. توطی 
سیگارهای جیبی را از برنج, ورشو و نقره, و مجلسی را از چوب ساده 
یا چوب خاتم‌کاری و منبت‌کاری شده و نیز از سنگ و نقزه و طلا 
می‌ساختند. چوبٍ سیگارهای سنگی را تراشهایی زیبا و هنرمندانه 
می‌دادند و جوب سیگارهای نقره‌ای را ملیله‌کاری می‌کردند و سری 
کهربا بر آنها می‌گذاشتند. نمونه‌هایی از چوب سیگارهای تراشدار 
سنگی و چوب سیگارهای نقره‌ای تزیین شده.در موز هنر‌های تزیینی 
نگهداری می‌شود؛ (نک: سمسار,۲۴- ۲۵). قوطی سیگارها معنولا 
مستطیل شکل, و عرض آنها به اندازة قد سیگار بود. کسانی که سیگار 
۱ دز 
پیچی همراه داشتند. 
زير سیگاری یا جاسیگاری را ی ی 
فلزیا شيشه و جاکبریتی را از چوب و خاتم می‌ساختند. 
ماخذ: آدمیت,فریدون, مر کبیر اران, تهران, ۴ ۱۳۵ ش؛آل علی نرالبین,اسلام 
در غرب, تهران» ۰ ۷ ش؛ آنندرام, مبحمد پادشاهه تهران, ۱۳۲۶-۰۱۳۳۵ش؛ ان 
بطلان, مختار, تقویم الصعة, ترجمة فارسی؛ به کرشش ش غلامخسین پرسفی, تهران؛ 
۰ سشن؛ این بطوطه, معحمد: رحل,به کرشش محمد عبدالمنعم, پیروت؛ ۱۹۸۷ اب 
خلدن, العبر؛ لین سعد: محمد, السلبقات الکبری؛ بیروت: ۰ ۱۹۶م! ابن شهر آشرب, 
,. مجمد, مناقپه قم, انتشارات علامه؛ ابرالحجاج بلری, یرسف, الب باء, به کرشش 
مصطفی وهبی, قاهره, ۱۲۸۷ق؛ ابرعلم, توفیق, فاطمه زهرا (س), ترجمذ علی اکبر 
صادقی, تهران, ۴۰ ۱۳۶ش؛ اصطخری, ابراهیم, سالک و ممالک: به کرشش ایرج 
افشار, تهران, ۱۳۳۷ ش؛ اعتماد السلطنه, محمدحسن, صدر التواریش, به کرشش مخمد 
مشیری, تهران, ۱۳۴۹ ش؛ هموءالمآثر و الاثار, چهل سال تاریخ ایران, به کوشش ایرج 
انشار, تهران, ۳ شش افشاری, مهران, «جوانمردی پیشه‌وران)», چیستا, تهران, 
۰۹ سش, شم ۸؛ اللاربوس, آدام, سفرنامه, ترجمهٌ احمد بهپزر, تهران, ۱۳۶۳ش؛ 
ارحدی بلیانی, محمد, سرمه سلیمانی, به کوشش محمود مدبری, تهران, ۴ ۱۳۶ش! 
باستانی پاریزی, ابراهیم.از بازیز تا پاریش: تهران, ۱۳۵۷ش؛ بخازی: محند, صحیح: 
استانبول, ۱۹۸۲م؛ بروگش, هایتریش, سفری به دربار سلطان, صاحبقران, ترجمً 
کردبچه, تهران, ۱۳۶۷ش؛ برهان قاطع, محمد ین بن خلف تبریزی, به کرشش 
محمد معين, تهران, ۱۳۵۷ش؛ ببرونی, ابوریحان, صیدنه, ترچمذ ابریکر بن علی بن 
عشان کاسانی, به کرشش منوچهر ستوده و ایرج انشار, تهران, ۱۳۵۸ثن؛ بیهنی, 
ابوالفضل, تاریخ, به کرششن علی اکبر فیاضن و قاسم غنی, تهران ۱۳۲۴ ش؛ پاینده, 
محمرد,آبنها رباورداشتهای گیل و دیلم, تهران, ۱۳۵۵ ش؛پررداود.ابراهیم,(«تنیاکو - 
توتون», هرمزد نأمه, تهران, ۱۳۳۱ ش؛ همر, ((خاموش بودن ایرانیان در سرخوان», 
آناهیتا, به کرشش مرتضیل گرجی, تهران, ۱۳۴۳ش؛ پرلاگ, یاگوب ادوارد, سفرتامةً 
ایران و ایرانیان, ترجمة کیکاروس جهانداری, تهران, ۱ ۱۳۶ش؛ پیرنیا. محمد کریم: 
«بادگیر و خیشخان», پاستان شناسی و هنر ایران, تهران, ۱۳۴۸ش, شد ۴؛ همر 
«مردم راری در معماری ابران»», معماری ایران, به کوشش آسیه جرادی,. تهران, 
۳ سش ج۱+تاریخ صنعت و اختراع, مبانی تمدن صنعتی, به گوشش موریس دوماء 
ترجم عبدالله اردکانی, تهران, ۲ ۱۳۶ ش؛ندکرة الملوک, یه کرشش محند دپیرسیاقی, 
تهران:۱۳۲۲ش؛ توحیدی, فائق و علی" محمد. خلیلیان: «بهبهان گنجينة ارجان؛». 
شهرهای ایران, به کرشش برسف کیانی, تهران, ۶ ۱۳۶ ش؛ شالبی, عبدالملک, لطائف 


المعارف, ترجبٌ علی‌اکبر شهابی, مشهد. ۱۳۶۸ش؛ جهشیاری, محمد, الوزراء د 
الکتاي, ترجم ابوالفضل طباطبایی, تهران, ۱۳۴۸ ش؛ حتی, فیلیپ خلیل,تا ریخ عرب» 
ترجمهُ ابوالقاسم پاینده. تهران, ۱۳۶۶ش؛ حدود العالم, به شش منرچهر ستوده 
تهران, ۱۳۴۰ ش؛ حسن, حسن ابرأهیم؛تاریخ سیاسی اسلام. ترجمٌ ابالقاسم پاینده, 
تهران, ۱۳۵۷-۱۳۵۶ش؛ حمیری قمی, عبدالله, قرب الاسناد, تهران, مکتبة نیندی 
الحدیثه؛ دالمانی, هانری رته سفرنامه از خراسان تا بختیاری, ترجمة فره‌رشی, تهرآن, 
۵ ش؛ دلاراله, بیترو, سفرنامه, ترجمة شعاع‌الدین شنا, تهران, ۱۳۳۸ ش؛ درید, 
بارون, نامه لرستأن ز خوزستان, ترجمذ محمدحسین آریا, تهران, ۱۳۷۱ش؛ 
دورانت, ویل, تاریخ فندن, عسر ایمان, ترجمة ابوالقاسم پایننه, تهران, ۱۳۴۳ش؛ 
درزی, ر. پآ فرهنگ البسه مسلمانان, ترجمة حنیتعلی هروی, تهران, ۱۳۴۵شی؛ 
دیگار, ژان پیر: فنرن کرچ نشینان بختیاری, ترجم؛ُ اصفر کریمی, تهزان,. ۱۳۶۶ش؛ 
رایس, کلاراکولیرر, زنان ايراني و راه و رسم زندگی آنان, ترجمذ اسداللهآزده تهران» 
۱۳۶۶ش؛ زیدان, چرچی, المولفأث الکالة, تاریخ الشبدن الاسلامی, بیروت, 
۲۴ سجزی, محمرد؛ مهدب الاسباء, به کرشش محمدحین محعلفری, تهران؛ 
۴ شش سفرنامة مارکوبولز؛ ترجه منصور سجادی و آنجلادی جرانی رومانو, 
: تهران, ۱۳۴۳ش! ساطان زاده, حسین, «راخدها و معله‌های سکرنی در شهرهای 
ایررآن!/, شهرهای ایران, په کرخش محبدبرسف کیانی, تهران ۱۳۶۸ش؛ سسار, 
محمدحنن: ((ننلری به پیدایش قلیان و چپق در ايران», هنر و مردم, تهران, .۱۳۴۲ ش» 
شم ۱۷+ شاردن, ژان سیاحتنامه ترجمذ محمد عباسی: تهران, ۱۳۴۶2۱۳۴۵ ش! 
شهری, جعفرتازیخ اجتماغی تهران از قرن سیزدهم: تهران: ۱۳۶۸ ش! هم تهران 
قدیم, تهزان, ۷۱ سش؛صابی: علال:الرزراء» به کرشش عبدالستاز احمد فراج, قاهره, 
۸ جفا, ذییح الله, تاریخ ادییات در ایران, تهران. ۱۳۶۳ش؛ طبیب هرری, 
محمد, بحر الجراهر, تهران, ۱۲۸۸ق؛ علي, امیر, تاریخ عرب و اسلام. ترجمذ فخر 
داعی گیلانی: تهرآن. ۰ اشی؛ عنصرالنعالن, کیکاووس, قابوس‌نامه, به کرهش 
غلامحنین پزسفی, تهرانْ: 4۱۳۵۲ تقیهی, علی‌اصفر, آل برید و اوضاع زمان 
ایشان, رشت, ۱۳۵۷ ؛ فلسفی, نصرالله, زندگانی شاه عباس, تهران, علمی؛ کنیرایی: 
محمرد, از خشت تا خشت, تهران, ۱۳۴۸ش؛ کرزن, جرج ن» ابران و قضی ایران, 
ترجم غ. وحید مازندرانی, تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ کسرری, احمد؛ تا ریخچ4ُ چیق و غلیان, 
تهران, ۱۳۳۵ش؛ کلانش. طرابی, عبداارحیم, تاریخ کاشان, به کرخش ایرج افشاره 
تهران؛. ۱۳۵۶ش؛ فت نامه دفخدا: لزین, گوسناو, تمدن انلام و عرب: ترجمة 
محسدتقی فخرداعی گیلانی, تهران, ۱۳۳۴ش؛ لونی: بیر, به سوی اصفهان, ترجمً 
بدرالدین کتابی, اصفهان, نقش جهان؛ متزء آدام, تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری, 
ترجم علی‌رضا ذکاوتی قراگزار, تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ محمد بن منور, اسرارالتوحيد, به 
شش محمدرضا شفیمی کدکنی, تهران ۱۳۶ ش؛مستوفی, عبدالله, شرح زندگالی 
من, تهران, ۱۳۶۰ش؛ مقدسی, محمد, احنن التقانسیم, به کوشش دخوید, لیدن, 
۶ ۱۰+ مناظر احسن, محمد, زندگی اجتماعی در حکومت عباسیان, ترجه سعود 
رجب‌نیا, تهران, اش میدانی, احمد, السامی فی الاسامی, تهران, ۱۳۴۵ش؛ 
ناصرخسرو, سفرنامه, به کرشش محمد دبیرسیاقی, تهران, ۱۳۳۵ ش؛ نجمی, ناصر, 
ایران قدیم, تهران قدیم» تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ همو, دارالخلافة تهران, تهران, ۱۲۵۶ش؛ 
نویری, احمد, نهایة الارب, قاهره, وزارة الثقافه؛ نیرنوری, حمید, سهم ایران در تمدن 
جهان, تهران؛ ۱۳۴۵ ش؛ ورتایم. جان, «فازکاری», سیری در سنایع دستی ایران, به 
کوش گ. گللاک, تهران, ۱۳۵۵ ش؛ ویت, گاستون,قاهره: شهر هنر وتجا رت, ترجم 
محمرد محمردی, تهران, ۱۳۵۱ش؛ ویاز ایران در یک قرن پیش, ترجماٌ غلامحسین 
قراگزار, تهران, ۱۳۶۸ ش؛یعتوبی, احمد,تاریخ, نجف, ۱۳۵۸ ق؛نیز: 
,۳۲ ۱۷۵۳۱۵ زره مالعمه معا ی 
:1970 000حصا عتم4 ص! ره مدز لا بخ ,۳ تاان را196 ,۲۵ لژ 
ب۷۵ ۱ ۵ ۸۲۱ 15/۵۱۱6 وتا راعضان؟ 
۰ص ایام ااع6 اجواععتا ۱۱ ۵ دفدمل 76 رد رموصهتاق صاً 1966 
۱ م دمو اخجل عرا منک زا0 ها 0 ره اتطامعهظ :1966 
چاعاوظ ما1 ٩,‏ ۱۲ ,ماج ره مممحتم ۳ ع1 ره بلط ,1951 رعنجد۳ 


ماع ۵ 5۱۲۵ فلا ب۸ مد۳۵۴ 19781 بعممناضا رلتهتامع ۸۵۲ 5.ظ ۶ 
6۰ ,۸۳5 ,۲۵۵845 اد کف ود باهجته 1۵۷ 1961 بعات 16111۵0 را 


علی پلوکباشی 


اسباپ تزول ۱۵ 


آشباپ تُول» اصطلاحی در تضیر ترآن, و عنوان رشته‌ای از 
علوم قرآنی, ((اسباب» جمع سیب به معانی رشته, وسیله, طریقه و 
رابطه (نک: ابن متظور, ماد سبب), و («نزول» مصدر اسست به معانی 
فرودآمدن و اقامت کردن (نک: همو, ماد نزل؛ نیز ن5: ریپین, 12-14), در 
اصطلاح «اسیاب نزول» نیز همان معانی لغوی و عرفی لحاظ شده. و 
معانی فلسفی «(سبب» و معانی عرفانی «نزول» و جز آن مورد نظر نبوده 
است (نک: حشینی, ۰)۳۱-۳۰ 

آغاز کاربرد اصطلاح اسباب نزول به دقت دانیبته نیست. این 
اصطلاح که در نخستین آثار امامیه به صورت «اسباب التنزیل» عنوان 
شنده (نک: («تفسیر», ۴), در جریانی تدریجی در عرف صاحب‌نظران 
علوم قرآنی به صورت «اسباب نزول القرآن » یا «اسباب النزول» 
مضطلح گردیده (نک: زیپین, 14-15)., و عنوان رشته‌ای از علوم قرآتی 
قرار گرفته است (نک: فخرالدین رازی, اسرار..:, ۳۹؛ زرکشی, ۲۲/۱؛ 
سیوطی, الاتفان::۱۰۷/۱,۰).: 

علم انتتباب تزول دانشی: است که از اوضاع و شرایط و زمان و 
مکان‌نزول آیات و سور قرآنی و زمین‌ها و داستانهای مربوط به آن بجث 
می‌کند (نک: حاجی خلیفه, ۷۶/۱؛ نیز نک: تهانوی, ۰۲۴/۱ ۲۶). مضابل 
اين علم را مجموعه روایات اسباب نزول یا «شأن نزول» آیات (برای 
این اصطلاح, نک: ((مقدمة...», ۱۷۴) تشکیل می‌دهند. فایدة این 
دانش,فهم درست‌تر و آمبان‌تر مضامین ایات قرانی است و علمای قران 
و محدثان در مقام تفصیل, فواید متنوع و گوناگونی را برای معرفت 
اسپاب نزول قرآن پرشمزده‌اند (نک: زرکشی, ۲۲/۱- ۲۹؛ سیوطی؛ 
هبان, ۱۱۰-۱۰۷/۱؛ زرقانی, ۱۰۷-۱۰۲/۱؛ صابونی, ۰)۲۴-۱۹ به 
عکس,علمای اصولی, ظاهرا از آنجا که روایات اسباب نزول را نوعاً 
بی‌اعتبار. و بهرة استنادی آنها را ناچیز یافته‌اند, از دیرباز: معرفت 
اسپاب نزول را بی‌فایده انگاشته: و روایات اسباب نزول را از نظر 
ارزش استنادی هم‌ارز اخبار تاریخی پنداشته‌اند (فخرالاین‌رازی, 
هبانجا؛ زرکشی, ۲۲/۱؛ سیوطی, همانجا؛ نیز نک: فخرالاین. رازی» 
التفیر..., ۱۱۹/۲۸)؛ در حالی که علمای حدیث به اتفاق, روایات 
تفسیری منقول از صحابه و تابعان را ردست کم در باب اسپاب نزول, در 
حکم احادیث نبوی دانسته‌اند (نک: سیوطی, ندریب..., ۰)۱۹۳-۱۹۱ 
علاوه‌بر اين, گزارش صحابه وتابعان از اوضاع و شرایط نزول آیات و 
سور قرآنی, در واقع از مقولٌ شهادت و نه روایت اسبت (نک: واحدی, 
۶) و از اين رو برخی برآنند که نباید همانند دیگر روایات. درجه‌بندی 
و عنوان گذاری شوند (حسینی..۳۷-۳۶)؛ چنانکه بنسران قرآن, از 
صدر اول تاکنون, روایات اسباب نزول را به نشانة پذیرش و اعتبار در 
تفاسیر خود درج کرده‌اند (زرکشی, ۱۵۸/۱). از آن گذشته, به فرض 
یکسان گرفتن آنها با دیگر روایات نیز, روایات اسباب نزول با توجه به 
کارآیی و اهمیتی که دارند, تنها به علت ضعیف بودن اسنادی غالب انها, 
نباید الزامً کنار گذاشته شوند و طبق موازین علم الجدیت, راههایی 
برای جبران ضعف اینگونه روایات می‌توان یافت (نک: سیوطی. 


۱۴ اسباب نزول 


(لباب..۶-۵,)۰؛ حسینی, ۴۵-۴۱): 

تعریف اصطلاح اسباب نزول نزد متقدمان با تعریف مصطلح آن نزد 
متأخران متفاوت است (نک: دهلوی, ۶۱). صحابه وتابعان هیچ گاه مقید 
نبوده‌اند که تعبیر («نزلت فی کذا» را منحصراً دربا ره حادثه یا واقعه‌اي که 
در زمان نزول یک آیه یا مجموعه‌ای از آیات قرآتی روی داده, و آن 
حادثه و واقعه سیب نزول ان ایه یا ایات بوده باشد, به کار ببرند (نک: 
زرکشی, ۳۲-۳۱/۱). گاه استنباط حکمی از آیه‌ای توسط پیامبر اکرم 
(ص) را حکایت می‌کنند و گاه استشهاد و تمثیل آن حضرت و ضحابه 
ایشان را بهآیاتی از قرآن مطرح می‌نمایند؛ در مواردی موافقت حدیث 
را با مراد و معنای آیه ای منظور دارند. دز برخی موارد بیان مکان نزول 
آیه یا آیاتی را مقصود دارند و در مواردی دیگر مراد آیات را از بعضین 
«مبهمات قرآن » که رشته‌ای جداگانه در علوم قرآنن ات (نک: 
سیوطی, الاتفان, ۰)۱۱۸-۹۳/۴ توضیح می‌دهند. گاه از فضیلت سور یا 
آیاتی سخن می‌گویند و گاه چگونگی امتثال پیامبر اکرم (ض) را از 
اوامز الهی مندرج در آیات قرآن کزیم وضف می‌کنند و مضانین قرآن زا 
با سیرة نبوی مطابقت می‌دهند. گاه نمونه‌هایی را از عرف و عادت 
مشرکان و یهودیان تحت عنوان اسباب نزول می‌آورند و گاه بعضی از 
مضامین مشکل قرآنی را تحت این عنوان توجیه می‌کنند (دهلوی, ۶۱ 
-۶۳). به همین جهت است که مشاهده می‌شنود, در بسیاری از موارد. 
مفسران اسپاب نزول قرآنی رابا موضوع و مضمون آنها خلط می‌کنند 
(صالح ۵۰) و غالبا چندین سبب برای یک آیه یا مضموعه‌ای از آیات 
ذکر می‌کنند (زرکشی, ۳۱/۱؛ دهلوی: ۶۳). اين طرز تلقی از «اسباب 
نزول» تا زوزگار واحدی (د ۴۶۸ق) همچنان رواج داشته: و بیان 
واحدی که اسباب التزول خود را «جامع اسباب» معزفی می‌کند, ناظر 
به همین دریافت و برداشت متقدمان از اصطلاخ است وبر مبنای آن, 
مثلاً ماجرای لشکرکشی ابرهه به مکذ معظمه که ۰ سال پیش از آغاز 
نزول قرآن رخ داده است. می‌توانسته سبب نزول سور فیل بوده باشد 
(ن5: واحدی, ۳۹۶+قس:سیوطی: «لباب »۰ ۵): 

در دیدگاه متأخران, اصطلاح اسباب نزول, بنا به تعریف, تنها 
روایاتی را دربر می‌گیرد که در آنها تصریح شده باشد به اینکه ((سبب 
نزول هذه الایة کذا» یا بلا فاصله پس از گزارش حادثه‌ای یا طرح 
سژالی, عبارت «فنزلت الایة» در آنها قید شده باشد (قطان, ۸۵). 
سیوطی که «لباب النقول» وی سر فصل و شاخص عمده این تحول 
است, در مقدم کتاب خود, ((سیب نزول» را چنین تعریف می‌کند: ((انه 
مانزلت الایة ایام وقوعه» (همانجا). بنابراین. از دیدگاه سیوطی و 
دانشمندان هم روزگار وی:سبب نزول عبارت است از حادثه یا سوالی 
که همزمان با وقوع یا طرح آن, آیه پا آیاتی ازفرآن کریم نازل شده باشد: 
ز دیگر اقسام روایاتی که بیانگر لرازم و متعلقات نزول یا مشتمل بر 
مصادیق و موارد تطبیق آیات قرآنی باشند. از این تعریف بیرونند. و 
اسباب نزول به شدار نمی‌آیند (نک: صغیر. ۵۶: قس: زرقانی, ۱۰۸/۱). 
چنانکه, «معرفت اسباب نزول» نیز نزد متقدمان, به حفظ و ضبط 


روایات اسباب نزول محدود بوده, و کسی را که بر مجموعه‌ای از این 
روایات وقوف داشته است, عالم اسباب نزول تلقی می‌کرده‌اند. اما در 
دیدگاه متأخران, بر صرف گردآوری و تدوین روایات اسباب نزول, 
ارزش چندانی نهاده نمی‌شود و آرزیابی حدیث شناسانة روایات اسباب 
تزول و تعیین دزجه اعتبار و ارجا غ دقیق آنها به مأخذ, و کنار زدن 
روایاتی که مشتمل بر اسباب نزول نیستند. ضروری تلقی می‌گردد (نک: 
سیوطی, همان, ۸2۷) و شاید از همین روست که سیوطی اثر خود را در 
اسباپ نزول بی‌سابقه خوانده است. 

دز سده‌های اخیر, نگرش تحقیقی و اجتهادی دربار؛ علم اسپاب 
نزول گسترش یافتد. و به ویژه در قرن اخیر, دیدگاه علمای اسلامی 
نسبت به دانش اسپاب نزول بیش از پیش متحول گردیده است. چنانکه 
معرفت اسیاب نزول را تتها در مواردی بر مفسر فرض دانسته‌اند که فهم 
برخی اشارات قرانی جز از طریق دانستن سرگذشت مربوط به آنها 
فیتر نباشد یا آنکه سیب نرول غبارت از حادثه پا واقع‌ای باشد که 
عموغ آیات را تخصیص ده .یا دلالت کلام خداوند را بر غیر ظاهر آن 
روشن سازد. چنانکه فهم مراد و مقصود آیذ قرآنی بدون توجه به آن 
سیب ممکن نباشد (دهلوی, ۶۲؛ نیز نک فیض,۴۴) نان تأگید بر لزوم 
حفظ و ضبط انبوهی از روایات را که غالا صحت آنهامورد تردید جدی 
است, به عنوان شرط لازم برای مفسر قرأن اشتباهی بزرگ تلقی 
می‌کنند (نک: دهلوی, ۶۷) و معتقدند که «اساساً مقاصد عالية فرآن 
مجید که معارف جهانی و همیشگیند, در استفاد؛ٌ خود از آیات کریمً 
قرآن نیازی قابل توجه یا هیچ نیازی به روایات اسباب نزول ندارند» 
(طباطبایی,قرآن در اسلام, ۱۷۶؛نیز نک: صالح, ۱۴۱) به این معنی کد 
هرگاه دانستن نکته‌ای از اسباب نزول در فهم آیه‌ای ازقرآن دخیل بوده 
باشد, متن و سیاق آن ايه در بردارنده آن نکته خواهد بود (برای نمونه. 
نک لسناني, ۲۰۴-۲۰۳؛ نیز صالح, ۲۱۶) و اعتبار روایات اسباب نزول 
راب سازگاری آنها با متن و سیاق آبات قرآنی و دیگر قراین اعتفادی 
تاریخی,ادبی و غیر آن‌مشروط می‌سازند (طباطبایی,همانجا ؛هاشمی. 
۱۷۰-۷ نیز نک: رشید رضاء ۳۲۱/۵ جه؛ طباطبایی, المیزان, 
۷۳ جم). 

دریکی از آثارمتقدم امامیه -((تفسیر » منسوب به نعمانی - چنانکه 
گذشت. به جای اصطلاح «اسپاب نزول» که در عصر تدرین علوم 
اسلامی مصطلح گردیده, تعبیر «اسباب التنزیل» به کار رفته است 
(ص؟؛ نیز نک: صدز, ۳۳۰). این تعبیر, پیش از آنکه به معنای اسپاب 
نزول بوده باشد. با توجه به سیاقی که در توضیح آن در متن‌یاد شده آمده 
است. به معنی اقسام تنزیل و شناخت آن, چون مکی و مدنی, محکم و 
متشابه وناسخ و منسوخ بودن آیات است که دانستن آنها شرط اهلیت 
برای تفسیر قرآن ن است: دور نیست به همین لحاظ بوده باشد که با وجود 
تألیفات متنوع و متعدد از علمای شیعی در زمينةً «مبهمات القرآن « 
(نک: سیوطی. .الاتقیان, ۱۱۸-۹۳/۴) و «اسماء من نژل فیهم القرآن « 
(نک: هان ۱۱۹/۴) - که تحت عموم شأن نزول آیات داخل است (نک: 


دنبالة مقاله )در جایی که روایات اسباب تزول از طرق اهل سنت بالغ 
9 هزار روایت است. از طرق شیعه بیش از چند صد روایت در 

این باره دز دست یست (طباطبایی وفرآن در اسلام» 10۳ * جنین 
0 ازعالمان و مفسران شٌ شیعی از آنجا: که در قاعده 
فقهی اصالت عدم تداخل یاب موه لفط را معتبر می‌دانسته‌اند, نه 
خصوص سبب را (نک: بجنوردی: ۰)۲۱۷-۱۸۱/۳ با همان دیدگاه 
اصولی با اسباب نزول مواجه گردیده‌اند. 

نخستین مجموعه‌های تدوین یافته دربارة اسپاب نزول راء ابن ندیم 
(ص ۴۰), از ابن عباس به روایت عکرمه (د ۱۰۴ق/۷۲۲م) و ضحاک 
(د۵* ۱ق) دانسته است. ابن مدینی (د ۲۳۴ق/۸۴۹م) به عنوان نخستین 
دانشمندی که به تألیف.در اسباپ نزول دست زده. مشهور شده است 
(همو, ۱۵۳+سیوطی, همان, ۱:۷/۱؛ حاجی خلیفه, ۷۶/۱), اما با توجه 
به اينکه واحدی از کتاب ابن مدینی نامی نبرده: و سیوطی نیز چنین 
کتابی را ندیده است.برخی در اصل وچود آن تردید کرده‌اند (ریپین»3): 
از دیگر آثار تألیف شده در ايی زمینه است: ۰۱ کتابی در اسباب نزول از 
عبدالرحمان بن محمد (عیسین) معروف به [ابو] مطرف اندلسی (د 
۲) که توسط ابونصر سیف الدین اجمد اسبرتکینی به فارسی 
ترجمه شده بوده است (حاجی خلیفه. همانجا): ام این کتاب را 
القصص و الا سباب التی نزل من اجلها الق رآآن گفتهاند (شواخ, ۱۳۳/۱؛ 
رییین: ۰۲۰/4 اسباب النزول اثر محمد بن اسعد قرافی .وی از کسانی 
است که پیش از واجدی در این زمینه تألیف نموده‌اند (حاجی خلینه, 
هسانجا). ۳. اسباب نزول القرآن یا به اختصار اسباب اللزول. 
مشهورترین کتاب در علم اسباب نزول تألیف ابوالحسن علی بن احمد 
واحندی: (د.۴۶۲ق/۱۰۷۰م) است (حاجی خلیفه: همانجا؛ نیز 
0 ,0۸,5 :1/411 ,0۸1 ): برهان الدین اب رآهیم بن عمر جعبری (د 
۳۳/۲م) این کتاب را بختصر کرده, و اسانید زوایات آن را 
حذف کرده است (سیرطی. همانجا؛ نیز نک ریپین, 6-7). ۰۴اسباب 
النزول, اثر قطب‌الدین راوندی (د ۸۱۱۱۷/۵۵۷۳) از عالعان امامیه که 
در شمار مآخذ بحار الانوار مجلسی بوده است (نک: مجلسی:۰)۱۲/۱ 
۵.بیان التنزیل, از آئا راب شه رآشوب (۵۸۸ق/ ۱۱۹۲م) یکی دیگر از 
عالمان امامیه که خود عنوان اثرش را الاسباب و النزول علی مذه بآل 
الرسول ذکر کرده است (نک: ابن شهرآشوب. ۹ نیز برای توضیح, 
نک: هاد, ۸۴ ۶۰6۹۲ اسباب الثزول؛ از تألیفات اب ,جوزی (د 
۷/۷ ۱م) (حاجی خلیفه, همانجا). ۷.الاعجاب بییان الا سباب 
یا العجاب فی الاسباب, تألیف ابن حجر عسقلانی (د ۱۳۴۹/۵۸۵۲) 
(سیوطی, همانجا؛جاجی خلیفه, ۱۲۰/۱). این کتاب به کوشش خا 
سامرانی و یوسف مرعشلی در بیزوت چساپ و منتشر شده اننت۰۸۰ 
مدد الرخمان فی اباب نزول الق رآن, اثرقاضی زین الدین عبدالرحمان 
تمیمی‌داری (د ۱۴۷۱/۵۸۷۶ع) (بفدادی, ۰)۴۵۵/۲ ٩.لباب‏ التقول فی 
اسباب النزول اثر جامع و کم حجم سیوطی (د ۵/٩۱۱‏ ۰) این 
کتاب که مولف آن را با توجه به کم و کیف آن نام نهاده است, نمایانگر 


اسپاب نزول ۱۳۷ 


تحول علم اسباب نزول در سده‌های ۶- ٩‏ ق است و با متجاوز از ۱۷ 
متبع که مولف بیش از واحدی در آن مورد استفاده قراز داده, 
مشهورترین و کارآمدثرین کتاب اسپاب نزول پس از کتاب واحدی 
است. این کتاب, بارها و از جمله در حاشیهُ تفسیر جلالین, به چاپ 
رسیده است(بزای آثار سده‌های بعد ,نگ حسینی ۰ ۰)۵٩‏ 
گفتنی است که برخی از صاحب‌نظران کتب اسباب نزول را به دو ۱ 
قسم فراگیر و ویژه تیم کرده‌اند (همو,۴۶). چنانکه پیش‌تر اشاره شد, 
علمای شیعی در بحث از اسباب نزول, به ثبت و ضبط مجموعه‌هایی از 
شأن نزول آیات در مناقب اهل بیت (ع) توجهی ویژه مبذول داشته‌ند, 
توجهی که ابداً نباید آن را محدود به مولفان شیعی تلقی کرد, بلکه در 
میان آثار ال سنت نیزا زاين دست تألیفات بسیار دیده می‌شود (نک: این 
شهرآشوب. ۰۵ ۴۱ از نمونه‌های اینگونه آثار مي‌توان اینها را 
پرشمرد: ۱.ما نزل فی اهل البیت ( ع) من الق رآن, اثر ابن جَحام محمد 
ان عباس عالم امامي سدة ق (نک هد ۰۲۰6۲۱۶/۳ ما نزل من الق رن 
فی امیرالمژمنین (ع) تألیف ابونعیم اصفهانی (د ۳۸/۴۳۰ ۰) از 
حافظان بنام اهل سنت (ابن شه رآشوب, ۲۵). ۳۰ . مانزل من الق رآن فی 
علی بن ابی‌طالب (ع)* , تألیف ابوعبیدالله محمد بن. عمران مرزیانی 
(همو, ۴۰)۱۱۸ یات المنزلةافی اهل البیت (ع)۰ تألیف ابن فحام 
(نکء ابن حجر, ۲۵۱/۲؛ نیز هد, ۳۸۱/۴) ۰ مختصر ما نزل من القرآن 
فی صاحب الزمان, تألیف اجمد بن محمد بن عبیدالله جوهری (د 
۱۵ ۰) (ابن‌شه رآشوب, ۰ منار الحق ,تألیف ابوالعباس 
احمد بن حسن بن علی فلکی طوسی مقر (همو, ۲۳). ۰۷ شواهد 
التتزیل لقواعد التفضیل, تألیف عبیدالله بن عبدالله حاکم حسکانی که به 
کوشش محمدباقر محمودی دز بیروت: (۱۳۹۳ق/2۱۹۷۴) به چاپ 
رسیده است (نیز برای فهرستهای تفصیلی, نک: آقابزرگ, ۰۳۸/۱ ۰۴۹ 
۳ سجم؛ حسیتی, ۵۹-۵۰): 
ماخذ: آقابزرگ, الذریة؛ ابن‌حجرعسقلانی, احمد, لسان المیزان, بیروت, ۰۶ 4۱۴ 
۶+ ابن شهرآشوب, محمد, معالم العلمای نجف, ۰ ۵ ۸۱۹۶؛ بن منفلور, 
لسبان؛ اين ندیم, الفهرست؛ پجدوردی, حسن, القراعد الثقهیة, نجف, 13۱۳۸۹ 
۶۹( بغدادی, ایضاح؛ «تضیر))» مضوب به نعمانی, ضمن بحار الاثرار مجلسی, 
۳ + متهانری, محمداعلی,کشاف اصطلاحات الفنون, کلکته, ۲ ۲۱۸۶ 
حاجی خلیند, کشفت؛ حنینی, مخمدرضا, «اسپاب نزول القرآن, اهمیتها, طرتها, 
حجیتها. مصادرها», ترائتا, قم ۶ ۰ ۴ق,س ۱.ش ۴؛ دهلوی, احمد, الغرز الکبیر فی 
اصول التیر, تزجبهٌ سلبان حسینی ندری, ببروت. ۵۷ م؛ رشیدرضا: 
محمد, تفسیر القرآن الحکیم ( تضیر المنار )» بیروت. دارالمعرفه؛ زوقانی, محمد 
عبدالعظیم, مناهل العرفان فی علوم القرآن, مصر, داراخیاء الکتب العرییه؛" زرکشی, 
الرهان فی علوم الفراً نءبه کوش محند ابوالفضل ابزاهیم؛ یرونت, دازالفکر؛ سیرطی, 
الانتان فی علرم القرآن, ید کوشش محمد ابولفضل ابراهیم, قاهره, ۶۷/۱۳۸۷ ٩0۱۹‏ 
هنر,ندریب الراری فی شر سح تفریب النواری, به کوشتن عبدالرهاب عیداللطیفب, بیرزت, 
۱۳۹ / ۱+ همو, لباب التقول فی اسپاب لول همراءتفیر الق رن العظیم, 
استانبول, دارالدعوه؛ شراخ: علی, معجم مستفات القرآن الکریم» ریاش, 1۱۴۰۳ 
۳ صابرنی, محمدعلی, التییان فی علوم القرآن, ببزوت: عالمالکتب؛ صالح, 
صبحی, مباحث فی علرم القرآن, پیروت. ۱۹۶۸م؛ صدر, حسن, تأسیس الشیة لعلرم 
الاسلام, بغداد, ش رکة الشر؛ صفیر, محمدحسین علی,تاریخ الق رن پیررت, ۰۳ ۱۴ ق/ 


۱۳۸ اسباط 


۳ طباطبایی, مجمدحسین, قرآن در اسلام, تهران, ۴ ۳/۵۱۳۹ ۱۳۵ش؛ همو, 
المیزان فی تضیر القرآن, قم» جماعة المدرسین؛ فخرالدین وازی, محمد, اسرار اتتزیل, 
تهران, ۱۳۰۱ق؛ همر, تسیر الکبیر, قاهره, ۲+ ۱۳ق؛ فیض کاشانی, السافی فی 
تسیر القرآن, تهران, کتابخان محمودی؛ قطان, منا ع. مباحت فی علوم القرآن, بیروت, 
5۰۵۳ لسانی فشارکی, محندعلی, حاشیذ بر مباحتی در علرم قرآن؛ 

تهران. ۱۳۶۱ش: مجلی, محملدباقر, بحار الانواره بیروت؛ ۱۹۸۳/۱۴۰۳ 
(مقدمة کتاب المبانی)4, ضمن منقدمتان فی بعلوم الق رآن, به کوشش آرتور جفری, قاهره. 
۴ راحدی نیشابوری, علی, اسباب النزول, به گرشش سیدجمیلی, بیررت. 
۵۵ هاشمی, حسین, «اسپاپ نزول در تفیر المنار», پژرفشهای 
قرانی» ۱۳۷۴ ش.مشهد اقم: شد 
بتامبل(اه. تداع عتصهت احهناهمهظ ماگ ره امن تفه ناده 
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محمدهادی معرفت- محمدعلی لسانی نشارکی 


آشباط. نامی قرآنی که اهل تفسیر, مراد از آن را فرزندانیعقوب 
یا قبایل بنی‌اسرائیل دانسته‌اند. این واژه ۵ بار درقرآن کریم آمده است. 
در ۴ مورد از اين یادکردها: یعنی در سوره‌های مدني بقره (۰۱۳۶/۲ 
۰ آل عمران (۸۴/۳) و نساء (۱۶۳/۴), جدای از مفهوم آیات, 
جایگاه این واژه در کنار:نام پیامبران الهی و به. صورت «ابراهيم, 
اسماعیل, اسحاق. یعقوب و اسباط» دیده می‌شود. دز سوره مکی 
اغراف(۱۶۰/۷) به تقسیم اسباط به ۱۲ امت (قبیله) اشاره شده است: 
واه اسباط که جمع کلمة سیبط است, در اشعار عربی پیش از اسلام 
نیامده است. سیوطی در کتاب المتوکلی (ص ۱۳۷-۱۳۵ ) اين واژه را از 
(«معزیات»قرآن و بر گرفته از عبری شمرده, و در الاتقان (5۶-۹۵۷۴) 
آن را از مبهسات‌قرآن دانسته است. پژوهشگران دربار ريش این کلمه 
برآنند که کلمات «شْبّط"» (زدن) در آرامی, (س ب ط م» (عصا: 
زدن) در سبایی: («ثیبط"» (عصا) و «شباطو"» (زدن: شکست دادن) 
در آشوری و نمونه‌هایی از همین دست در دیگر زبانهای سامی-حامی و 
سرانجام «شبّط» و «شباط؟» (عصا, زدن) در عبری, دنست کم از 
لحاظ ماده به اسباط و مفرد آن سبط بسیار نزدیک هستند (نک: نولدکه, 
6 جفری, 157-58 نیز گزنیوس, 986-987). 
در منابع تفسیری و لغت عربی» میبط به معنای نسوادگان و قبایل, 
هر دو آمده است (طوسی, ۴۸۲۰۴۸۱/۱ آبن درید, ۳۳۶/۱ ابن منظور, 
ذیل سبط). بیشتر مفسران و لغویان منظور از اسباط را همانا ۱۲ فرزند 
یعقوب دانسته‌اند (مثلاً نک: طوسی, ۴۸۲/۱ ابن درید, ۱۳۲۸/۳؛ 
زمخشری, الکشاف, ۱۹۵/۱). هسچنین گفته شده که اسباط, قبایل 
شده از ۱۲ فرزند یعقوبند و اين لفظ نزد بنی اسرائیل همان معنای 
1 نزد اعراب را دارد و برای تمیز آثان از قبایل عرب و تشخیص 
فرزندان اسماعیل و اسحاق از یکدیگر آنان را پدین نام خواندند 
(طبری: تفسیر» ۴۴۳-۴۴۲/۱؛ طوسی, همانجا؛. طبرستی,.۳۴-۴۳/۷؛ 
بغوی ۱۳۳/۱۰ ؛زمخشری, اساس..». ذیل سبط). 
در اسفار عبرانی عهد عتیق نیز واژة « شبّط » علاوه‌بر آنجه‌یاد شد , 


| 


به معنی قبیله نیز به کار رفته است (نک: گزتیوس, همانجا). کاربرد اخیر» 
اگر چه دارای معنایی عام است, ولی کاربرد خاص آن برای ۱۲ قبیلة 
بنی‌اسرائیل است که همانافرْزندان یعقوب و قبایل ایشان باشند: 

جای گرفتن این واژه در کنار نام پیامبران در قرآن کریم (بقره, آل 
عمران, نساء, همان آیات) و تصریح به نزول وحی بر ايشان, به ویژه در 
سوره نساء, گاه پنداری را مبتق بر پیامبر بودن «اسباط» پدید آورده 
است. اگر چه در منابع اسلامی, گاهبه نقل از «اهل کتاب» یا حتیل بدون 
نقل از آنان, به پیامبری ۱۲ فرزند یعقوب اشاره شده است (نک: اب 
جوزی, ۳۰۹/۱؛ نیشابوری, ۱۴۹؛ نیز نک: طوسی, همانجا ). غالبا بر این 
باورند که در پین اسباط بنی اسزائیل تنها برخی کسان همچون یوسف, 
داوود, سلیمان, موسی و عیسی (.ع) به پیامبری رسیده‌اند نک طبری 
همان, ۴۴۲/۱؛ طوسی. ۳۹۳/۳) و ۱۲ فرزند یعقوب (ع) تنها اولاد 
پپامبران بوده‌اند (کلینی, ۳۳۷۰۳۳۶/۱ ). طوسی (همانجا), و در پی وی 
طبزسی (۴۸۹/۱) قعتقد است که برادران بوسف به سیب ستمی که بر 
وی ررا داشتند ,مرتکب گناه شدند و از این رو نمی‌توانند به پیامبری 
برگزیده شوند, چرا که پيامبر, معصوم از فعل قبیح است 
است که در این مبحث. در کتب تفسیری از سوبی «اسباط» به سان 
قبایل بنی اسرائیل مطرح گردیده است که از ميانشان پیامبرانی 
برخاسته‌ند و از سوبی دیگر با طرح کردن مس ناه برادران پوسف 
عملااز ۱۲ فرزندیعقوب به عنوان ((اسباط») خن به میان آمده است. 

این حبیب ((ص ۲۶) دربارة اسباط نظری دیگر دارد. وی ضمن بز 
شمردن اسامی ۲٩‏ پیامبر که ذکر آنان درقرآن آمده است, اسباط زا در 
زمرف پیامیرانی چون یوسف, موسی, داوود. سلیمان, یحی, عیسی و... 
یاد کرده, وعملا اسباط را عم برای فرد در نظر آورده است. و شاید از 
همین روست که مسلمانان پس از آنکه با اين واه احتمالا" معزب و بهکار 
رفته در قراً ن آشنا گشتند, بدون توجه به صورت جمع آن, از آن به عنوان 
غلم شخصی استفاده کرده. گاه فرزندان خویش را اسباط نام نهادند 
(برای نمونهها مان ابن حجر ,۹۸). 

داننتان فرزندان یعقوب و قبایل ایشان که به اسباط دوازده‌گانه 
شهره‌اند, بر پاية آنچه در عهد عتیق آمده, و کسابیش در روایات اسلامی 
نیز تکرار گشته, از اين قرار است: یعقوب برای ازدواج با راحیل, ۷ 
سال پدر وی, لابان را خدمت کرد. اما با نیرنگ لابان مجبور به ازدواج 
با «لیه» خواهر بزرگ‌تر راحیل شد. وی از همسر خود صاحب ۶ پسر به 
نامهای زئوبین, شمعون, لاوی, یهودا, یتاکار و بولون شد. از نسوی 
دیگز .قوب ۷ سال دیگر لابان را خدمت گرد و راحیل زا نیز به هسسری 
خود درآررد و راحیل به سیب سترون بودن, کلیزش .یله رابه شوهر 
خوددادتا از او صاحب فرزندی گردد. بدین ترتیب بلهه برای یجقوب دان 
و تفتالی را بزاد. لیه خواهر بزرگ‌تر برای آنکه از ارج و منزلتش نزد 
شوی کاسته نشود, کنیز خود له را در اختیا ریعقوب گذارد و یعقوب از 
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زلفه نیز صاحب ۲ فرزند به نامهای جاد و آشیر شد. اما نازایی راحیل از 
میان برفت و برای شوهرش, بنيامین و پوسف را آزرد (سفر پیدایش, 
باب ٩۳۹‏ نیث ۳۰: ۲۴۱ ۳۵: ٩۲۶-۲۳۰۱۸۵۱۶‏ نیز نگ یعقوبی::۳۱/۱٩‏ 
طبزی. تاریخ, ۳۱۷/۱؛ میخودای: ۱ از میان اولاد برادران, دو 
فرزند یوسف. به نامهای مد عنسی و آفرائیم هر کدام برای خود قبیله‌ای 
تشکیل دادند (نک: سفر:اعداد, ۲۶: ۲۸؛ نیز نک: ه د, یوسف). و بدین 
سأن, ینی یوسف خودبه دو سبط بنی منسی و بنی افرأیم منقسم شدند, 
این دز سبط در کنار ۱۱ سبط یعقوب جمعاً ۱۷ بط زا پدید آوردند. پس 
از گذشت زمان و توالی نسلها از هر کدام اینان, قبایلی به وجود آمد و 
آنان اسباط بنی اسرائیل یا به طور مطلق بنی اسزائیل خوانده شدند. بر 
پایذ عهد عتبق, در آن هنگام که اسباط بنی انسرائیل به همراه موسیی 
(ع) و العازار در موآب مقابل آریحا حضور داشتند, به دستور خداوند 
هر قبیله شمارش شده بر حسب جمعیت ایشان؛ زمین کنعان میان آنان, 
از بزرگ‌ترین قبیله تا کزچک‌ترین, تقسیم شد. در این میان بنی لاوی 
متصدی خدمات مقدسه در هیکل قرار داده شدند و به همین سبب 
سهمی از اراضی به ایشان رسید (سفر اعداد, باب ۲۶؛ سفر تثنید. 
۹-۰ نیز نگ ین کنر ۲۹۹/۱) و شاید به همین عدلت؛ طبری 
(حفسیر, ۲۷۹/۲) سبط لاوی را سبط نبوت خوانده است. در هر حال 
۲ سبط دیگر که اراضی را تصاخب نمودند: در کنار یکدیگر زندگن 
می‌کردند و هر کدام برای خود رئیس و قلمروی مجزا داشتند (کتاب ددمٍ 
تواریخ ایام, ۲:۵) و در مواقع لازم به یکدیگر یاری می‌رساندند (مثلا 
نک سفر داوران,۳:۱).پس از مرگ سلیمان ( ع) این ۱۲ سبط به دنبال 
برخی مناقشات به دو گروه منقیم شدند؛ اعقاب بهودا و بنيامین در 
جنوب, ز دیگر اسباط ده‌گانة در شمال: صاخب مملکت و:پادشاهان 
جداگانه گشتند (کتاب اول پادشاهان: ۲۴-۲۰::۱۲؛ برای توضیحات 
پیشتر , ن5: ه د.بنی‌امنرائیل)۰ 

در عهد جدید نیز از اسباط بنی‌اسرائیل یاد شده, و غالبا دز مقابل 
ایشان ۱۲ حواری حضرت عیسی ( ع) قرار داده شده‌اند؛ چنانکه بر پا 
وعد؛ عینیی(غ) به هدگام رستاخیز, داوری ۱۲ سبط بنی‌اسرائیل بر 
عهده ۱۲ خواری وی خواهد بود (انجیل متی, ۳۸:۱۹؛ نیز نک: کلارک. 
4 )در حالی که مسیح (ع) خود. از سبط بهودا شمرده شده است 
(نامة پولس به عبرانیان, ۷ :۱۴). جالب توجه است که در عهد جدید 
قبایل.دوازده گانة بنی‌اسرائیل با آنچه در عهد عتیق از آنان یاد شده, 
اندکی تفارت دارد؛ چه در عهد جدید, بنی لاوی به جای بتی دان؛ و بنی 
یسف به جای بنی افرائیم آورده شده‌اند. در واقع بتی منسی که خود 
منقسم ازبنی یوسف بوده‌اند یه عنوان قسیم بنی یوسف در شمار اسباط 
آمده‌آند (مکاشف یوحنا,: ۴:۷- ۸ نیز نکن دیویدسن, 1186) دز 
«مکاشفه بوحنا» از اسباط به گونه‌ای کاملاًنمادین: و رمزگونه یاد شده 
اس در این مکاشفه؛ پس از آنکه « موت ت‌شانی » و آنچه در آن موت ,بر 
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اسبتاریه ۱۳۹ 


پاگان و ناپاکان می‌گذرد. بر بوحنا عرضه گشت. فرشته‌ای شهر جدید 
اورشلیم را به وی نمایاند. در اين زژیاء بوحنا دیواری بزرگ و بلند 
گرداگرد شنز می‌بیند با ۱۲دزوازه که نامهای ۱۲ سبط بنی اسرائیل بر 
آنپا نوشته بوده ات (۱۲-۱:۲۱؛ نیز نک: دیویدسن, 1196؛ قس: ابن 
عبدربه: ۰۲۹۲/۷ که از ابواب ششگانة اسنباط بنی‌اسرائیل در بیت 
المقدس یاد می‌کند؛ نیز یاقوت, ذیل «مقدس», که یکی از ابواب مسجد 
الاقصی را باب الاسباط می‌گوید). همچنین در آثار گهن مسیحی با 
بهره‌گیزی از آمرزشهای عهدین, نام یوسف در میان فهزستی از اسامی 
پیامبران ذکر گردیده: و از برادران وی‌با جهره‌ای خطاکا ریاد شده است 
(مثلًنک: «کتاب .143,6۰۰ ). شایان ذکر است که آپوکریفی تحت عنوان 
«عهدنامة ۱۲بطریرک ") به تحریرهای یونانی: آرمنی و اسلاوی موجود 
است که عهدنامه‌ای نمادین از ۱۲ فرزند یعقوب ( ع) است, تحریرهای 
مختلف این آپژکریف را چاراز و دیگران منتشر ساخته اند (برای اطلاع 
بیشتر انگ؛ ویزر 442-445).: 
ماخذ: ابن جرزی, عبدالرحمان, المتظم به کرشش محمد عبدالقادر عطا و مصطفی 
عبدالقادر عطاء بیروت, ۱۳۵۸ ق؛ اب حبیب, عبدالبلک, التاریخ, به کرشش آگواده, 
مادرید, ۸۱۹۹۱؛ اپ حجر عسقلانی, احمد, تفریب التهدیب, به کرشش محمد عرامد, 
حلب, ۰۵ ۴ این درید, محند, جمهر2الة,به کرشش رمزی ملیربعلبکی, 
بیررت, ۷/۱۴۰۷ ۱۹۸م؛ ابن عبدربه, احمد, العقد الفرید, به کوشش مفید محمد 
قمیحه, پیروت, دارالکتب العلیه؛ ابن کتیر, البداية و الدهایة, به کرشش اخمد ابرملحم و 
دیگران, پیردت. ۱۱۸۸/۵۱۴۰۸ع؛ ان منظرر, لسان؛ بفری, حسین, معالم التنزیل, 
پیروت, دارالفکر! زمخشری, محمود. اساس البلاغة, بیروت, ٩/۱۳۹۹‏ ۶۱۹۷؛ همو. 
الکشاف, قاهره, ۱۹۳۷/۱۳۶۶م؛ سیرطی, الاتقان, به کوش محمد ابرالفضل 
ابراهیم, قاهزه: ۱۹۶۷/8۱۳۸۷؛ همز, النترکلی, به کوشش عبدالکريم زییدی, 
یررت؛ ۸۱۹۸۸/۵۱۴۰۸؛ طبرسی, فضل, مجمع البیان, بیروت؛ دار مکتية الحیاة! 
طبری, تاریخ؛ همو تضیر؛ طرسی, محمد التبیان, نجف, ۹6۱۳۸٩‏ ۱۹۶ع؛ عهد 
جدید؛ عهد: عتیق؛ قرآن: کریم؛ کلینی: محمد: الکافی: به: کرشتنعلی اکبز غفاری, 
بیروت: ۱۴۰۱ق؛ سعردی, علی, مرو الذهب, به کوشش یوسف اسعد داغر, پیروت: 
۵۵( تشابزری, ابراهیم, قصس الانبیاء: به کرشش حبیب یفمایی: 
تهران؛ ۰ اش باقرته بدا مرب احمد, تاریخ, پیروت؛ ۰/۱۳۷۹ ٩۸۱۹۴‏ 
نیز 
1924 ,همادا ۷( ۱۲۰ هه ۵۵ عرسا عازن تاموتا »1 
امموواطهاه۲ ۱ ما مه اقسماوه 7 فلا 7 یه مات 
۵۵۵۱۱۵ عاتان ۷۵ 76 و۴ رممحلذظ رععهح۲ نامع 
۵ ره ادها ادااونط] 0 اه از ۱۷۰ ر5لا۵۵۵01) 1953 معمواداهزا 
و۵۳۵ 7۲ رخ۸ ببرتا اد :1906 ۷۷۵/00 1 0۵1 
رف ۵۱۵ 6 و 11 ,۱۵1۵16 :۱938 مهم ,نرق 0 دبا ره ما۲۵ 
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فرامرز حاج‌منوچهری 


. اسبتاریه. عنوانی که در منابع اسلامی بر فرقه‌ای دینی - نظامی 
از صلیییان موسوم به مهمان نوازان ۲ در دزران جنگهای صلیبی اطلاق 
مین‌شند. این کلمه مغررب و مأخوذ از واه لاتین «مُسپیتالیس* آست وبه 


شکلهای تحریف و تصحیف شد؛ دیگری چون استباریه, استبالیه و 
همچنین ترکیب بیت الاسبتار و اخوة الاسبتاریه یز در اين منابع آمده 


1: ۲:۵ 00۵ 


۱۳۰ اسبتاریه 


است. 

اين فرقه در نیمه‌های سد؛ 0۵ق/۱۱م چند سالی پیش از آغاز جنگهای 
صلیبی بنیان نهاده شد . گفته‌اند که در:۱۰۴۸/۴۴۰م یا ۴۶۳ق/۱:۷۰م 
گروهی از بازرگانان آمالفی س بندری دز خلیج ببالرئو ۷ ,تابع ناپل ب 
بررای ياري به زاثران مسیحی بیت المقدس و پرستاری از بیماران آنها, 
دیر و مهمان سرایی در آنجا پا اجاز؛ حاکم آن دیار یا لیف فاطمی, 
ساختند که کارگزازان آن راهبان فرقه بندیکتی فلسطین بودند و نام یحییل 
تعمید دهنده, و به روایتی بوحنا قدیس مشهور اسکندریه در سده ۷م را بر 
گروه‌خود نهادندل(«داثرةالمعارف.۳.۰», ۷/111/217؛ رانسیمان,۱۸۰/۲؛ 
مصطفین , ۳ عروسی, ۰)۷۰ آنگاه که صلیبیان به. فلسطین هجوم 
این گرزه راهبی به نام ژرار بود که حاکم. مسلمان 
پیت المقدش اورابیزون رانده بود و صلییّیان به یاری او توانستند شهر را 
تصرف کنند. از اين رو. ژرار از سران صلیبی موقوفاتی بزای این 
سازمان گرفت و از اطاعت فرقة بندیکت خارج شد وبا تجدید تشکیلات 
به فرقه مستقلی تبدیل گردید ورانسیمان؛ همانجا؛ بستانی؛ 2۱۴۰/۱۱ 
۱) شاید به همین سیب بعضی از نویسندگان: تأسیس واقعی این فرقه 
را مقارن تصرف بیت المقدس به دست صلیبیان می‌دانند (نک: زیاده, 
۶۸/6۱(۱). 

این فرقه که در اوایل جنگهای صلیبی به مداوا و تیمار مجروحان 
سسیحی می‌پرداخت, به سرعت به امور نظامیگری داخل شد و رمون 
درپوی" جانشین ژرار: حفظ امنیت راههای قلمرو صلیییان و آماده 
نگاهداشتن نیرویی دائم از شهسواران منتخب افراطی و زهدگرای 
مسیحی برای جنگ با مسلمانان را نیز به اهداف فرقه افزود. از این پس 
اینان به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و پر نفوذترین سازمانهای دینی - 
نظامی مسیحی يا رهبائیت نظامی با عنوان شهسواران مهمان‌نواز نقش 
مهمی در دوران دراز مدت جنگهای صلیبی در سیاست داخلی و 
خارجی امیرنشینهای فرنگی ومعلکت لاتینی فلسطین بازی کردند. پاپ 
و روحانیان و فرماندهان برجسته صلیبی نیز برای اینان که مردانی 
جنگجو و جانباز در اختیار آنان می‌گذاشتند, اهمیتی ویژه قائل بودند و 
امتیازاتی خاص به آنها می‌دادند؛ چنانگه بیشتر روخانیان ضیحی 
مملکت لاتینی غشر درآمد خودرا وقف این سازمان کرده بودند و آمراو 
فرمانروایان صلیبی نیز اموال, الاک و اقطاعات بسیار بدانها می‌دادند 
(مصطفی, ۳۷۴-۳۷۳؛ یوسف العرب. 
رانسیمان, ۱۸۱-۱۸۰/۲؛پینتر, («جنگ سوم...» ,33) ۰ در این عصر 
خاصه در فواصل جنگها. که زاثران جنگجو و جنگجویان موقت به 
سرزمینهای خود پاز می‌گشتند, فرماتروایان صلیبی برای حفظ شهرها 
و دژهای خود در شام بیشتر به: اسبتاریه متکی بودند که به سیب داشتن 
تشکیلات.سازمان یافتة نظامی و دشمنی عمیق با مسلمانان, به مثابه 
لشکری سخت کوش و آمادة نبرد کار می‌کردند ( اسمیل ,۵۴ +عروسی . 
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٩‏ با اينهمه, شهسواران اسبتاریه در عصر اوج قدرت و نفوذ خود که 
با ضعف مملکت لاتینی قدس مقارن بود. همچون دولتی مستقل در 
درون قلمرو صلیبیان به بخیات تخود ادامه می‌دادند. نیروی ثابت نظامی», 
ثروت و وسعت اقطاعات و املاک سران آن (یوسفه همان, :)٩۱-۹۰‏ 
موجب می‌شد تا در بسیاری از اوقات که منافع.اين فرقه با اهداف و 
منافع سیاسی دولت لاتینی تعارض می‌یافت, به رغم آنها سیاست 
متضادی با امرا و دولتهای مسلمان در پیش گیرند و معاهدات مستقلی 
منعقد کنند (نک: دنبالهٌ مقاله). نفوذ آنان در این دوزان تا یدانجا بود که گاه 
در عزل و نصب شاه.قدس نیز مداخله مستقیم داشتند و در برابر سلطةٌ 
عالی کلیسا و شخص پاپ نیز گاه سر فرودنمی‌آوردند. : 

در این عصر فرقه‌های دینی -نظامی دیگری هم به سرعت نیرومند 
می‌شدند و دشمنی و رقابتی که از این راه میان اسبتاریه و فرقد‌های دیگز 
و سته‌های اصلی جنگجویان صلیبی ایجاد می‌شد .گاه منافع بسیاری 
برای مسلبانان در هجو به فرنگان و عقب راندن ایشان داشت (ن5: 
مضطفی: ۳۷۴): 

درباره فعالیت اين فرقه, اطلاعات بسیاری از هماع اسلامی و 
مسیحی معاصر جنگهای صلیبی و پس از آن می‌توان به دست آورد. 
افزون بر آن, کتابها و مقالات ویژه‌ای از نویسندگان معاصر دربارة 
جنگهای صلیبی و اسبتاریه منتشر شده است که گاه حاوی اشاراتی به 
فعالیت اینان پس از جنگهای صلیبی نیز هست؛ اما بعضی از اين آثار از 
نگاه و تحلیلی ببطرفانه بر این موضوع تهی است, گرچه نمی‌توان منکر 
شد که پعضی از نویسندگان و محققان معاصر آثار جامع و معتبری در این 
باب فراهم آورده‌اند,. :.: 

از میان مورخان اسلامی, ظاهرا ابن قلانسی نخستین کسی است که 
از اسبتاریه به عنوان گرزوهی از جنگجویان صلیبی در نبرد سال ۵۵۲ق/ 
0۷ نزدیک بانیاس یاد کرده است. در اد سال مسلمانان, پس از 
آنکه فرنگان در حمص و حماه به خرابی و کشتار دست زدند. گروهی از 
اسبتاريه و سواران معبد" (داویه) را که به تقویت پادگان ضلیبی بانیاس 
می‌رفتند. در,اطراف آن دیار درهم شکستند (ص ۰۳۳۸ ۳۳۹). از آن 
سوی فرمانروایان صلیبی براي محافظت از راههای مهم قلمزز خود. 
دژهای مهمی رابه اسبتاریه دادند. چنانکه فولک" فرمانروای صلیبی 
قدس در ۱۱۳۷/۵۵۳۱ قلعُ پیت چبرین زا که بر سر راه الخلیل و 
عسقلان قرار داشت, برای حراست از راه یافا -.قذس به ایشان 
واگذاشت و اسبتاریه با تقویت این.دژ راه اصلی از ساحل مدیترانه تا 
پایتخت مملکت لاتینی را برای صلیبیان امن گردانیدند (اسمیل, ۱۵۹؛ 
مولر زینرء ۱۸! بستانی, ۱۴۲/۱۱). در ۱۱۴۲/3۵۲۶ نیز رمزن, کنت 
طرابلس قلی بسیار مهم و استوار حصن الاکرادیا قلعة الجصن را که از 
بزرگ‌ترین مراک صلیبیان در نسواحل شمالی مملکت لاتینی بود. به 
اسبتاریه واگذاشت (نک: مولر وینر, ۷۸-۷۶ بستانی, ۱۴۳-۱۴۲/۱۱): 
۵ 2,۷ 
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بدین. گونه اسبتاریه نیرومند شدند و در حملات صلیبیان به قلمرو 
مبلمانان مستقیماً فرکت جستند؛ چنانکه در ۵۵۴۸/ ۱۱۵۳م همراه 
بالدوین سوم فرمانروای قدس به عسقللان هجوم بردند (مصطفی, ۳۷۷: 
نیزنک: ابن کثیر, ۲۴۸/۱۲ ) و در,۵۵۲ق پس از آنکه همفری صاحب تبنین 
نیمی از شهر تبنین را به اسبتاریه داد. اینان:در کوششهای آموری 
(آمالریک) اول برای تسخیر مصر سهیم شدند و تعهد کردند که اگراو 
پس از تسخیر مصر امتیازات ویژه‌ای برای آنان در نظر گیزد: کمک 
نظامی بزرگی به او خواهند داد (اسمیل: ۱۶۰): شاید پیروزی لشکر 
مضر در ۵۵۳ق/۱۱۵۸م در عسقلان بر صلیبیان (ابن‌کثیر ۳ در 
پی همین اتحاد و هجوم به مصر بود. 
مدافعات ۱ ۶3۳ ۱ 
اسبتازیه را در مخاطرة بننیار قرار داد و بدین سبب از ۱۱۶۰/30۵۵ بة 
تجدید بنا و تقویت دژهاي خود خاصه حصن الاکراد پرداختند (مولر 
ویثر, ۲۱).و با آنکه یک‌بار در ۵۵۸ق از آنجا بیرون آمده,نورالاین زا 
هتنگنا افکندند اب اثیر, ۲۹۳/۱۱- ۲۹۵): ولی پیروزیهای ثورالذین 
سیب شد که تا بوجمند امیر انطاکیه و شماری از:امرای دیگر صلیبی 
بسیاری از دژهای قلمرو خود را بنه اسبتاریه دادند تا از آنان دفا ع کنند 
( بستانی, ۱۴۴-۱۴۳/۱۱)؛ چه اینان از دیگر جنگجویان صلیبی.در 
جنگ با مسلمانان پایداری بیشتری نشان می‌دادند. چنانکه وقتی 
آموری شاه قدس در 2۵۵۹ به دعوت شاور وزیر مصر بر ضد اسدالدین 
شبرکوه ایوبی بدان دیار لشکر کشید و کاری از پیش نبرد وبه صلح گزدن 
نهاد, اسپتاریه که طمع در تسخیر رما بسته بودند, این صلح را تقبیح 
کردند و آموری را به تجدید لشکرکشی برانگیختند (مصطفی, ۳۸۷؛ نیز 
نکن این اثیر, ۳۰۰-۲۹۸/۱۱). چند سال بعد نیز که صلیبیان به کرشیشهای 
حدیدی برای تسلط بر مصر دسبت زدند و در ۱۱۶۴۸/۵۶۳ توانستند به 
طور مستقیم در قاهره نفوذ کنند (همو, ۳۲۷-۳۲۶/۱۱), اسبتاریه نقش 
مهمی. در این: حوادث داشتند. با. کوششنها و تشویق ژیلبر داسایی 
پیشوای آنان, آموری به.رغم مپل باطنی خود به مصر حمله کرد.و 
اسبتازیه خبارات. سنگینی در. این نبرد. متحمل. شدند. (زانسیمان: 
۴۴۷-۲ ۴۴۹ :نیز ن5: این اثیر, ۳۳۶-۳۳۵/۱۱). در همین سالها بود 
که اسبتاریه بسیاری از دژهای اطراف قلمرو فرنگان زا در اختیار 
داشتند (مصطفی, ۳۷۹) و در ۵۶۵ق هم آموری قلع مهم عکا و شهز: 
عرقه را به آنان داد (رانسیمان, ۴۵۳/۲). 
پس از مرگ آموری در ۱۱۷۳/۵۵۶۹م» رمون, کنت طرابلس ۲ 
مفوات اسبتاریه نایب السلطنه بالدوین چهارم شد. بالدوین که کودکی 
بیمار بود. اندکی بعد درگذشت و میان‌سران صلیبی بر سر جانشینی او 
اختلافب افتاد. در ان یام حمنن کوکب در جنوب دریاچ طبریه نیز از 
مراکز استقرار اسیتاریه بود و بدین سنببٍ اینان در دفااع از مرکز منلکت 
لاتینی نقش مهمی داشتند (مصطفی ,۰۳۷۸ ۲۷۹). چون کنت رمون برر 
مستد قرمانروایی قدس نشست. اسبتاریه بیش از پیش نیرومند شدند و 
دژهای پیشتری به دببت آوردند؛ اما چنین می‌نماید که روحيُ جنگجویی 
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و دشمنی شدید با صبلمانان به تذریج در آنها منستی می‌گرفت و طرفدار 
سنازش وپرهیز از لشکرکشیهای پرخطر بودند (رانسیمان, ۴۷۷/۲؛مولز 
رینرء ۶۴ ۷۲),.در زاقع؛علت:اين سستی را باید دز ظهور قدرتی تازه 
نفس از مسلمانان, یعنی_ایوبیان و شخص صلاح.الدین.دانست که 
پیروزیهای برق آمنا و متوالی ار فرمانروایان صلینی را در بیمی عظیم 
فرو برده بود. چنانکه در ۱۱۷۹/۵۷۵م در جنگ مرج عیون صلیبیان را 
به سختی شکست.داد و گروهی از جمله فرمانده اسبتاریه را اسیر کرد 
(ابوشامه. ۵۷-۵۶/۲؛ ابن کثیر»:۰)۳۲۳/۱۲ پیش از جنگ جطین ذر 
۳( صلا ح‌الدین پسر خود الافضل را به تسخیر عکا مأموز 
کرد. لشکر الافضل به فرماندهی مظفرالدین کوکبوری سپه فرنگان و 
اسیتاریه را درهم شکست و فرماندة اسبتاریه که از شهسواران نامدار 
صلییی بود. به. فتل رسید (اين. اثیرء :۵۳۱۵۳۰/۱۱؛ ابوشانه 
۱۳۴-۲ ). اما گویا اسبتاریه دوباره عکا را گرفتند؛ زیر| آورده‌اند که 
وقتی ریچارد شیردل وارد فلسطین شد, به عکا.رفت و در آنجا ستقر 
شد (پیتشر:((جنگاسوم,69): 7 

جنگ بزرگ: چظین که به پیزوزی صلاح‌الدین و تسخیر قدس 
انجامید, پایه‌های قدرت او را سخت استوار کرد. در این جنگ جمع 
کثیری از جنگجویان وسران مشهور صلیبی از جمله فرمانده اسبتاریه 
کشته شدند و با آنکه صلاح الاین بسیاری از اسیران را بخشید, ولی 
دستور داد بِقیة اسبتاریه رابه سیب دشمنی بسیار با مسلمانان و ضریات 
مهلکی که بر آنان می‌زدند. به قنل آورند (عمادالدین۸۳-۸۰۰؛ ابن شداد, 
۷ ابرشامه, ۱۳۲/۲ ۱۳۸؛ مقریزی: ۹۳/)۱(۱؛ رانسیمان, ۵۳۱/۲ 
-۵۳۷). گفهاند که صلاحالدین هرگاه بر اسبتاریه دست می‌یافت: 
ایشان را باقی نمی‌گذاشت (مثلاً نک: ابن خلدون, ۶۹۱-۶۹۰/)۳(۵)- 
وی پس از حطین, به طبریه تاخت و آنجا را گرفت و فرمان قتل اسرای 
اسپتاریه را صادر کرد و نایب خود در دمشق را نیز گفت که بر اسبتاریه 
یقا نکند (عمادالدین, ۸۶؛ابن اثیر, ۵۳۸/۱۱). او همچنین مقر اسبتاریه 
در قدس رأبه مدرسه تبدیل کرد (همو, ۵۵۳/۱۱)» 

در این ایام حصن کوکب مقر اصلی اسبتریه و انبار سلاح و ذخایر 
ایشان بود و از نظر نظامی چندان اهمیت داشت که فتح آنجا کلید تسخیر 
بسیاری, از مناطق صلیبیان به شمار می‌رفت» ء.صلاح الدین که پس از 
حطین به تسخیر شماری از دژهای مهم صلیبی پرداخته بود. سیف‌الدین 
محمود قایماز نجمی زابه تصرف دژ کوکب فرستاد و اسبتاریه را از انجا 
بیرون راند. صلا ح‌الدین در نامه‌ای که به برادرش در یمن نوشت, دژ 
کرکب را مرک و دارالکفر اسبتاریه خواند (ابوشامه, ۰۱۸۲۱۸۱/۲ 
۷ قلتشندی, ۲۳/۷؛ این کنین: ۳۵۳-۳۵۱/۱۲). از ان رو اسبتاریه 
به‌رغم قدرت و سطوت: در این عصر نمودی نداشتند و بیشتر در دسیته 
بندیهای خود صلیبیان شرکت مي‌جستند. اینان در واقع هیچ گاه به طوز 
کامل مطیع فرمانروایان و رژسای مسیحی نبودند و بیشتر هم پیمان به 
شیماز:می‌رفتند,نه.تبع آنان (اسمیل, ۱۶۹-:۱۷). از ننتززء وقتق 
بوهمند انطاکیه را تسخیر کرد, اسبتاریه که طرفدار رمون رزین, مدعی 
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سلطنت قدس, بودند. ارگ انطاکیه را گرفته, به او ندادند و حتی نایب 
السلطتة قدس را به دست اسماعیلیه ترور کزدند (رانسیمان, ۰۹۶/۳ 
۲۰۶,۲۰۵). دز۱۱۹۷/۵۹۳م نیز در قطی انتخاب جانشین هانری * 
شامپیون مداخله کردند و جانب کسی را گرفتند کهثروت پیشتری 
داشت (هاردویک, 529-530). از همین روست که آنها را به اسناعیلية 
شام مانند کرده‌اند که جز نفع خود نمی‌طلییدند: اینان در این روزگاز 
بیشتر با سایر فرقه‌های صلیبی در رقابت و نزا ع بودند (همو, 334؛ اپن 
نظیفب: ۱۵۰+حتی؛ ۲۴۳/۲ اب اثیر ۰ ۰۴۶۴/۱۲ ۴۶۶) و ترجیح می‌دادند 
که با مسلسانان صلح کنند: چتانکه در ٩۵۹ق‏ ف ره سواران معبد را 
واداشتندکه میان آنها و الملکن المنصوربرای صلح وساظت کنند (ابن 
واصل, ۱۳۷-۱۴۶/۳) و پس از آنکه الملک المنصور اسبتاری حصنٌ 
الاکراد و مرقب راآذر هم شکست, آنها صلح خواشتند (همو, 2۱۳۸/۳ 
۵٩ ۹‏ ) و گویا باز کاز به صلح انجامید, زیرا گفتهاند که در 
۱ اسبتاریه صلح را شکستند و حماه را به باد غازت دادند 
(مقریزی, ۱۶۳/)۱(۱) و الملک الظاهر ایونی سلطان حلب نیز به قلعة 
مرقب هچوم آورد (مولر ویتر» ۷۲):با اینهمه, در ۱۲۳۰/۵۶۲۷ نیز 
میان صلاح الاین شیرکوه, امیر ایوبی مصز با فرنگان صلح شد و 
سیمون فرستاد؛ اسبتاریه مأمور ابلاغ این خبر به اشرف ایونی گردید و 
۳ سال بعد نیز همو واسطة صلح میان سواران معبد و الملک العزیز 
سلطان حلب بود (ابن نظیف» ۳ ) در همین سالها ون دوم 
پادشاه ارمنستان در ازای خدمات اسبتاریه, سلوکیه رابه آنها داد؛ ولی 
ی ی ی او سای وی 
(مولر ویثر,۱۰۷): 

فبار زرط مان از باه هآ دو راید هم تیا 
کرده‌اند ,ما خذ حاکی از آن است که اسماعیلیه دست کم در دوره‌ای که 
قدرت فرمانروایان مسلمان بقای انها را تهدید می‌کرد, با اسبتاریه 
روابط نیکو داشتند و حتی بدانها خراج می‌دادند و به دستوز آنها 
مخالفانشان را از میان پرمی‌داشتند. چنانکه رمون, شاهزاد؛ صلیبی و 
آلبرت. بطریق قدس را که از مخالفان اسبتاریه بودند, به قتل رساندند 
(حتی, ۱۲۴۵/۲ ۲۴۷؛ رانسیمان, ۱۶۷/۳ ۲۰۶-۲۰۵ ). نیز گفته‌اند بدان 
سیب که اسبتاریة حصن الاکراد و مرقب بر قلاع اسماعیلیه میان حماه 
و طزّابلس مشرف بودند, اسماعیلیان برای حفظ راههای ارتباطی خود 
به آتان خراج می‌دادند (یوسف. العدوان.., ۲۳۴۵۲۳۲). 

به هر حال در ۶۲۵ق/۱۲۲۸م که فردریک از آلمان به فلسطین آمد و 
دنست به حمله به قلمرو مسلمانان کشود. اسبتاریه چندان با او موافق 
تبودند (وان کلو,.454). نیز دز ۳۱عق نراع شدید میان اسبتاریه ز 
سواران معبد و سار امرای ضلیبی و فردریک باعث تشتت صلینیان شد 
(پینتر, «جنگ صلیبی...» 464) و هر یک از آنان به رغم مخالفت 
گروههای دیگر عهدنامه‌هایی با مسلمانان تنظیم می‌کردند, چنانکه دز 
۷ که میان صلیبیان و دمشق صلح شد اسبتاریه به مخالفت 
برخاستند (همان, 478-479). در این ایام نزا ع برخی ایوبیان فصتی به 


صلیییان داد تا قلمرو خود را گسترش دهند, ولی نزاع میان لزئی فیلیپ 
امپراتوز فرانسه و اسنبتاریه و سواران معبد مانع پیش‌روی آنها شد. با 
اینهمه, درا 2۲ اشبتاریه با بعضنی از امرای ايونن همداستان 
شدنذ وبا مصریان و"خوارزمیان به جنگ پرداختند,.ولی شکست 
خوردند _ ایشان ام ند استریر, 09 بوشف, همان: 
۱۷۶-۷۵ 

در ۲۴۷ق| روگ اد اسان کار 
بخر اشموم درگرفث که آن را از نبردهای بزرگ صلیبی خوانده‌اند: دز 
این نبرد بر اسبتاریه نظربات خرد کنده‌ای وارد شد و یک از امرای 
بررگ آنان کشته شد (همان, ۷۶-۷۵ :نیز ن: این کنیز: ۱۸۹/۱۳)- افزون 
بر آن کشفکش میان ونیزیان و دیگز بازرگانان آروپایی:موجب دسته 
بندیهای داخلی‌میان صلییان وضعف آتهامی‌شد/ چنانکه کنتداند در 
سالهای ۱۲۵۸۰۱۲۵۶/۵۶۵۶2۶۵۴م فرقه‌ها و گزوههای اصلی معلکت 
لاتینی مانند اسبتاریه و سواران معبد هر یک در این کشمکش جانب 
گررهی را گرفته.به نزا ع پرداشتند (اسنمیل, 35-36):" 3 

در عصر ممالیک نیشترین ژوایات دربارهٌ روابط اسپتاریه با 
مسلمانان مربوط به عصر سلطان الظاهر بیترس است: چه از اواخر 
عصر ایوبیان و «استان شنجة الدر و ایک تا برآندن پُرش, نابسامانی 
اوضاع داخلی مضر و شام, و کشمکش ایویبان مانع از ادا مقاباً 
جدی مسلمانان با فرنگان شده است. و مورخان نیز کمتر از جنگهای 
پراکنده این عصر یاد کزده‌اند . پیپرس چون به تخت نش نشست (۶۵۸ق/ 
و اسبتاریه 

بود. هجوم برد و پس از جنگی سخت آنان را به تسلیم واداشت (ابن 
تغری‌بزدی: ۱۵۳/۷), بییرس پس از آن مدتی را به بازگرفتن بعضی از 
شهرهای شام از بقایای ایوبیان,:و نبرد با مغولان سپری کرد. به نظز 
می‌زسد که او در همین دوران بنابر مقتضیات سیاسی, گاه به صلح با 
صلیبیان تن در می‌داد تا بتواند اوضاع را به نفع خودسامان دهد (نک؛ 
حماده, ۲۵۵),با اینهمه, پس از چندی دوباره به صلیبیان پرداخت و از 
۶/۴ )م حملات مذاوم و سنگینی را بر ضد اسبتاریه و صلیبیان 
تدارک دید. دز همین سال ضفد را گرفت و اسبتاریه و سواران یذ 
آنجا رب اقا کشتری که از مسمانانمی‌کردند. گرد زد (یبرس» 
۳۱ 

در ۱1۶۷/۶۵ صلیانی که از قرس به ام ند بودند, به شهز 
طبریه حمله کزدند..اما سپاه برس آنان را به سختی-شکست داد و 
اسبتاربه نیز دز ای جنگ خسارات بسیا ز دیدن (مقزیزی: ۵۵۴/)۲(۱- 
۵ زیاده:۵۵۵/)۲(۱): در همین سال: میان پینرسن. و اسبتارية 
حصن‌الاکراد و مرقب وعکا وبلاد ساجلی بای ۱۰ سال متوالی ضلح 
شلد ازاين ضلح‌نامه بر می‌اید که اسپتازیه شاخه‌های متعدد داشتند که 
هرکدام‌در دژهای‌خودیا فرماندهی‌نسبتامستقلی‌می‌زیستند(قلقشندی, 


۱۹۱۱ ۱ 


۴ ۳۹:بیبرنس, ۳۶). 

در ٩#۶ق‏ بیبرس دوباره نه القرین هجوم برد و اسبتاریه را بیرون راند 
(همو:۴۶)درپی اين پیروزیها: اسبتازیه کساتی را به صلح نزد پیترش 
فرستادند. شروط وی‌برای قبول صلح جالب توجه, و حاکی از تسلط او 
بر اوضاع است. مطابق این معاهده مقرر شد که اسبتازیه از اقطاعات 
خود در حماءو بلاد. آنوقبیس و قلمرو.اسماعیلیهدست‌بردارندو هرگاه 
پیز بخواهد ,بت و اندصلح رافسخ‌کند(مقریزی,۰)۵۵:/)۲(۱ 
در هفین سالبیپرزس فرصتی یافت و سرانجام حصن الاگراد را که 
سالها.در دست: اسبتاریه بود: تصرف کرد: اسپتاریة انجا سپس به 
طرابلس رفتند (مولراوینر, ۷۸). روایت قلقشندی (۵۱-۴۲/۱۴) حاکی 
از صلح‌دیگری‌است که در همین‌ایمنیانبیبرس و پسرش الملک السعید 
برکه با فرمانده اسبتاریه منعقد شد. بر اساس این صلح مقرر گردید که 
اسبتاریه فقط انطرطوس و فرقب را در دست داشته, از دیگز حقوق 
خود در بلاد اسلام صرف نظر کنند و مرقب و اموال و درآمد آنجا هم 
میانپیبرس و اسپتاریه تقیم شود و آنأن به تجدید عمارت آنجانپردازند 
(عینی,۰)۷۲ 

به هرحال اه رو هر وان زار 
میان سالهای ۷۶-۶۵۸ ق برائن سلسله بحملاتی که به دژهای صلیییان و 
خاصه مراکز فرماندهی فرقه‌های نظامی اسبتاریه و توتونی! انجام داد 
(اسمیل, 38), افزون بر آنچه گذشت, بعضی از شهرها و دژهای آنان 
چون ارسوف و نیز دژهای اسماعیلیان چون مضیاف, قدموس, کهف و 
خوایی را تصرف کرد (حتی, ۲۴۵-۲۳۳/۲). : ۱ 

در عصر سلطان قلاوون (۶۸۹-۶۷۸ق/۱۲۹۰-۱۲۷۹م) نیز نخست 
میان ارو استاریه معاهده ضنلحی ۱۰ ساله منعقد شد (ابن فرات:. 
۷ زياده, )٩۷۵۰-۹۷۴/)۳(۱‏ و در ۱۲۸۳/۵۶۸۲ این صلح دوباره 
تأیید شد (ابن فرات: ۲۶۳-۲۶۲/۷). آورده‌اند که قلاوون در ۶۸۴ق قلعة 
بسیار مهم مرقب و سپس دژهای مرَقیه وبلئیاس را از اسبتاریه گرفت ز 
در ۶۸۸ق قلعهٌ یحمور را فتح کرد (ابن حییب , ۱ مور وینر» ۳۴ 
۲ قلاوون اندکی بعد درگذشت و جانشین او الملک الاشرف خلیل 
بلافاصله لشکر به تشخیر.عکا برد و پس از جنگی شدید اسبتاریه و 
سواران معبد چاره‌ای جز تسلیم نیافتند وعکا فتح شد (۶۹۰ق). در پی 
آن الملک الاشرف شهرهای صور, عتلیت. صیداء بیروت و حیفا را 
تصرف کرد و بقایای اسبتاریه به قبرس کوچیدند (ابن تفری بردی؛ ۶۱۸ 
-۷!بییرس, )٩۹۲-۹۱‏ و دژ کولوسی در لیماسول قبرس به مقر فرماندهی 
اسبتاریه. تبدیل,شد؛ سپس بقي اسیتاریه در رردس. جای. گرفتند 
(مولروینر, ۱۲۳؛ غروشی, ۷۱). بدین‌گونه, جنگهای صلیبی با سقوط 
آخرین دژ. صلیییان در نسوریه خاتمه یافت, ولی.اسبتاریه دست.از کار 
برنداشتند و در مراک دیگری به. فعالیت پرداختند و از اين پسن به 
شهسواران رودس مشهور شدند (موسوعه..., ۲۰۵/۴؛ برای روابط 
ممالیک و اسبتاریه, نیز ن5: زیاده, 1735 به بعد). 

اسبتاریه از پایگاههای جدید خود همچتان به سواحل مصر و شام 


اسبتاریه ۱۳۳ 


هچوم می‌بردند (مولر ویت۳۸۰) .در ۷۷۶ق/۱۳۷۴م ازمیر را گرفتند ودر 
بی.تسخیر یوتان پودند. در 2۸ علمانیان آنها را از ازمیر 
رانذند و اسبتاریه بندر هالیکارناسوسشن صغیر را در براین در خود در 
کوش" به درک زار خویشر قشگي ب جاي آزمر یل رده 
(همو,۳۹۰۲۸) ۱ 
در نم سلطان الظاهر سیف‌الذین خوشقدم ناوگانی به 
جنگ با اسبتاریه در رودس فرستاد, اما جون توفیقی نیافت, یکی از 
مراکز ساحلی آنان. یعنی حصن‌الاشهب ذر ساحل آسنیای صغیز را 
گرفت و ويران کرد (ابن تغری بردی, ۳۵۲-۳۵۱/۱۵): در #٩۳۸‏ نیز 
لظاهر به رودس حمله برد و جنگی سخت درگرفت و چون را به جایی 
نبرد.با زگشت (همو, ۰)۳۶۳۳۶۰/۱۵ 
در نی ۳۵۵ شتا زر حون ند ریا دا 
استوار اشبتاریه ناکام مانذند و ۲۵ سال بعد نیز در تلاش مجده کاری از 
پیش نبردند تا در ٩۱۵۲۲/۹۲م‏ سلطان سلیم اول سرانجام آنجا را 
گرفت ونزدیک بود که اسبتاریه رابه کلی نابود کند که شارل پنجم جزیرة 
مالت را به آنان داد و اسبتاریه به ناچار از منتملکات خود در دریای.اژه 
دست برداشتند و به مالت کوچیدند و مرکز جدیدی تأسیس کردند (مولز 
وینر, ۳۹) و از اين پش به فرقة مالت مشهور شدند و تاکنون دوام دارند 
(دربار اسبتاریُ رودس, نک: لوترل, 278-313؛ رسی, 314,339). 
ماخذ: . اين اثیر, الکامل؛ این تفری بردی, النجوم؛ ابن حبیب, حسن, تذکرة الپیه, به 
کرشش محمد محند آمین, قافره, ۶ ۱۹۷م؛ ابن خلدون, العبر؛ این شداد, پوسف, البوادر 
الساملانية, ه کوشش جنال شیال, قاهره, ۶۳ ٩۱م!‏ ابن فرات, محمد,تاریخ, به کوشش 
حسن محمد شماع, بصره, ۹/۱۳۸۹ ۱۹۶م؛ اين قلانسی: حمزه؛ ذیل تازیغ دمشق, 
به کرشش آمدرز, پیروت, ۱۹۰۸؛ این کیره البدایة؛ ابن نتلیف» محمد, التاریخ 
النصوری, به کرشش ابرالعید دودو, دمشق, ۱/۱۴۰۱ ۱۹۸ع؛ ابن راصل, محمد, 
مفزج الکروب: به کزستن جنال‌الدین شیال: قاهزه: ۱۹۵۳م؛ ابرشامه: عبدالرحمان» 
عون الروضتین, به کرشش احمد یسومی, دمشق, ٩۱‏ ٩2۱؛‏ اسمیل, زاس, فن الحرب 
عندالصلییین, ترجمهٌ محمد ولید جلاد, دمشق, ۱۹۸۵م؛ بستانی؛ بیس منصرری» 
مختار الاخبار به کرخش عبدالحمید صالح حمدان, قاهره, ۳/۱۳۱۳ ۱۹۹م؛ حتی, 
فیلیپ, تاریخ سوریة ولبنان و فلسلین, ترجم کمال یازچی, بیروت, ۲ ۱۹۸؛ حماده, 
محمدماهر, وئائق الحروب الصلییة, یروت ۰۴ ٩۱۹۸۴/8۱۴‏ رانیمان, استیرن, 
تاریخ جنگهای صلیی, ترجمد منرچهر کاشف, تهران, "۰ ۱۳۶ش؛ زیاده, محمد 
مصطفی, تعلیقات بر السلرک (نکا هد مقربزی)؛ عروسی .مطری, محمد, الخروب 
السليية, ترشس, ۲/۱۳۷۳ ۱۹۵م؛ عمادالدین کاتب, محمد, الفتح القنی فی الفتح 
القدسی, به کرشش محید؛ محمود صبح, قاهره, دارالقومية للطباعة و الشر؛ عینی, 
محبود, عقدالجمان, به کوشش محند محمد , امین, _قاهره,. ۱۹۸۸/۱۴۰۸ 
قلقتندی, احمد, صیع الاعشی, قاهره, ۱۳۸۳ ۳/۵ ۹۶ ٩ع!‏ مصطفیم, شاکر, «قلسطلین 
ماینن العهدین الفاطمی و الایوبی», موسوعه خاض, ج ۲؛ مقریزی, اضمد, السلرک, به 
کوشش محمد مصطنی زیاده: قاهزه, ۱۹۵۶م؛ موسوعهُ عام؛:مولر. ویر, رلفگانگ, 
القلاع ایام الحزونب الصليية, ترجه محمد ولید جلاد, دمشتق: ۱۹۸۴/۵۱۴۰۴ع: 
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۳۴ اسپ‌دوانی 


۶۵۵ ۷۲ رل ,۷۵۱ ,1975 رقفطاز , 1306-14219 رععل0م 11 اه مت زهازوعم 1 
:6 1۱۱۲۵۸ ۲1۵ وک رفظ :1966 ,معفاهطه:؟ حم8 بعالهموامزهزط 

7 ۱۶ ره وال ۸۵ ,عناوم وتانطظ قجه ۲64معطممنا عطا فعطعنظ 
۲ ونان 1۵ » رف 1 ,۷۵۷۱ 1969 بجمه جون یو0 5۵۱4 ۳۸۵۰ 1ب رکه مک 
قرط ,«۱239-1241 اامسطق) که فبمطمن؟ مه ممومممم اه دانطمزز: 
111 ۷۵۱۰ ,1975 ناژ ,«1421-1523 رعع04ط1 ۵۸ عععاامنتمدهلط 7 بر تععماز 
1000۳0 1 زا ۲ ۱۷۱۵ لام 5۳۵ رز عاوهعض 7۵ بج ۷ ٩8‏ 
۶ ره ۱5/۵۲ ۸ ما عتتمیا آ۵ جعلهعنت عط1» و .دبای 1973 
6 مت ,1 ,01۵۷۵ ۷۵ چل] ,۷۵۱ ,1969 مهااعی ۱ ۵4 رتمک 
رکهااناگ. علن ۸۵ 16 ۱۲۰۷۰۰۰ بمل‌دای2 رفاطز را عل۲م0ع آمعلمعنم 
ِ ,11 ۷01 ,1975 ات1 رد17 1291-15 
صادق سجادی 
آشیتوای : تک سوارکاری:ٌ 


[شپازتاه نام استان و شهر مرکز آن ذر حوضة مدیثرانه در 
ناخیه‌ای معروف به گوللر" (دریاچه‌ها) در جنوب کشوز ترکیه: 

موقعیت. جهره طبیعی و جمعیت: استان اسپارتا در۳۷ و۱۸ 
۸ و۳۰ عرض شمالی و۳۰ و۲ تا ۳۱ و ۳۳ طرل شرقی قرار گرفته 
است.مساحت آن ۸۱۹۳۲ کم (۷۸,۷/3505)» و ارتفا عمرکز استان 
از سطح دریا ۷۰۲۵ متر است (1۷/210 , 312). اسنتان اسپارتا از 
شمال به استان افیون قره حصباز, از جنوب به استان انتالیا, از مشرق به 
استان قونیه و از غرب و جنوب غربی به استان بوردور محدود است 
(۲۸. همانجا؛ «آمار...», نقشة ترکیه). جمعیت استان برابر 
سرشماری عمومی ۱۹۹۰م:بالغ بر ۴۳۲۱۷۷۱ نفر بوده انت که 
۷۴ نفر آن در شهرها و ۲۰۵۱۹۷ نفر در روستاها زندگی 
می‌کردند. جمعیت شهرستان اسپارتا ۱۳۳۹۰۶۱ نف بوده که ۱۱۲۲۱۱۷ 
نفر در شهر اسپارتا و ۲۰۹۴۴ نفر در روستاهای آن زندگی می‌کردند 
(هنان, 29). شهرهای تابع استان اسپارتا اینهاست: آتابیک" 
ایریدیر, گلن دوست, کگچی بورلو, سنیرکنت, سوتجولر, شرقی قره 
آغا چ , اولوبورلو ویالواج (همانجا). ۱ 

بخش وسیعی از این استان (۸۶۸/۴ مساحت آن) کوهستانی است. 
کزههای مهم آن اینهاست: رشته کوههای سلطان در شرق با ارتفا ع 
۰ متر؛ قاراقوش در شمال میان اسپارتا و استان افیون قره‌عضار با 
ارتفا ع ۹۹۵ متر؛ قویوجاک که بخشی از توروس غربی ابست با 
ارتفا ع ۲۰۳۳۷ متر؛ قاپی دا غْ, ۲۰۴۴۷ متر؛ داوراز, ۲۹۶۳۵ متر؛بارلا 
۹ متر؛ و نیز گول داغلاری با ارتفاع ۲۹۸۹۲ متر که بلندترین کوه 
استان امتت (۲۸:۷/2505-3506) در 

رودخانه‌های مهم اسپارتا اینهاست: ایری چای که از جنوب سلطان 
داغی سرچشمه می‌گیرد و به دریاچة بیک شهر می‌ریزد؛ آق سو که از 
شهز اشپارتا می‌گذزد؛ و نیز کوپزوشویو (هنان: ۷/3506-3507). در 
این استان‌ذریاچه‌هایی نیز و جود دارندکه‌براث رآتش فشانیهاایجاد شده‌اند. 
مانند. دریاچه ایریدیر, کوادا و گولجوک (همان, .)۷/3507-3508‏ 

استان اسپارتا از نظر آب وهوا تحت تأثیر شرایط اقلیعی مدیترانه ای 
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و آناتولی مرکزی است. اما نه رطوبت مدیترانه را دارد و نه خشکین 
آناتولی مرکزی را. در نواحی ییلاقی اغلب هوا سرد است. از نظر 
پوششن گیاهی:حدود 1/۳۲ از:کل مساحت استان"را جنگل پشانیده 
است و اواج درختان جنگلین و نیز درختان میوه ابو وجود دارد 
(همان: 3512/). 
نام گذاری:. پژوهشهای ۱[ نشان ی 
اسپارتای کنونی دز محل قدیمی باریس, یک از شهرهای باستانی 
پیسنیدیا قراز گرفته انست (پلینی؛ 11/331 ۷)2(/681 ,1۸). آگاهی 
دربارة منشأٌنام این شهر از سدذ۸تم فراتر نمی‌رود. چنین گمان می‌رود 
که سباردایبها" و کیمرها که توسط اسکیتها (سکاها) از شمال دریای 
سیاه یرون زانده شدند, در اين ناحیه سکنی گزیدند و نام خود را به 
منطقه دادند. اين موضوع را نوشتة ابن بطوطه (ص ۲۸۷) که آنجا را 
سبرتا نافیده است. تا خدودی تایید می‌کند. برخق محققان نیز واژه 
بازیش را از ریشه واری" که در زبان ندانسکریت معنی آب می‌دهد ونام 
رودخانه ای نیز بوده است, می‌دآنند (۷۸,۷/3518). در ۳۲۵م هنگامی 
که نخستین شورای ازنیک (ازنیق) تشکیل شد. این شهر به.نام 
هراکلیوس بارنشیس پیشیدیا نامیده شد. استفان بیزانسی نیز از آن با 
عنوان شهری مهم نام می‌برد (پاولی»۷/17),هرودت از این محل با ثام 
پاتارایادمی‌کند (ن5: هیتسیگ, 731). در مًخذ کهن سلجوقی و عشمانن 
نیز به ضورتهای سپرنه (مختصر..., ۲۴). اسپرده (نشری» ۲۰۸/۱): 
اسپارته (سعدالدین؛ ۹۸/۱؛ حاجی خلیفه, ۶۴۰), و در مأَخذ عربی به 
صورت سبارطه (هیتسیگ: هنانجا) آمده است. به وشته سامی, نام 
باستانی شهر, باریس بوده که در ترکیب ادات ظرف در زبان یونانی به 
شکل ایس بارتیا و ضمن تغییزی در شکل به صورت اسپارته درآمده 
است (۸۵۸/۲): در روزکار عتمانیها به عنوان مرکز ستجاق حمید ال 
خوانده می‌شد دا ۹( ۳ یه ریت گریه سطجر فد 
(۷۸+همانجا). 
تاریخ: مسکون بودن منعقهً اسپارتا به اف كِ سنگی 
می‌رسد. در حفازیهای ۱۹۴۴ در ۱۵ کیلومتری‌شمال اسپارتا در فیان 
دشت بوزان اوئو به مغاره‌ای از دوران ديرینه سنگی بر می‌خوریم. این 
مغاره و غارهای اطراف نشان می‌دهند که اين ناجیه دز آن دوران 
مسکون بوده است (همانجا). 
دورة تاریخی دز.اسپارتا از دو هزار سال قم آغاز می‌شود, این 
منطقه دز آن زمان.محل زندگی اقوام لووی".و آرزاوا بوده.است. 
آرزاواها در اين زمان که جتیها به عنوان نیروی سیاسی در منطقة 
هالیس (قزل‌ایرماق) خضور.داشتند: قدارتی. کوچک: "ولی متنقذ دز 
آسیای صغیز بودند. آنان به حاکفیت هیچ قدرت دیگری,گردن ننهادند: 
چنانکه حتبها در طول ۵۰.۰ سال لتوانستند حاکمیت قطعی خود را بر 
ایشان اعمال کنند: سرانجام. سلطة آرزاواها در ۱۲۰۰قم با هجوم 
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طوایف جزایر بالکان به آناتولی که چهر؛ سیاسی منطة آناتولی کنونی را 
کل تغییر داد. سرآمد. در میان این طوایف کوچنده ی 
مقتدرترین عنصز قومی بودند: که میان سالهای: ۱۲۰۰ * ۰ در 
بیشتز تناطق 
اتحادیبزرگی تشکیل دادند. فریگیها در اواخر سذ+۸قم بر اثر جنگ با 
آشوریها قدرت و برتری خود را از دست دادند. در ۶۹۵قم نیز در برایر 
سبارداییها و کیمریان که از سوی اسکیتها (سکاها) از قفقاز به سوی 
جنوب رانده شده بودندء دواع نیاوردند و مخلزبِ شدند. در همین زمان 
لذيایها با کمک سبازدییها وکیمریانبه حاکمیت فریگیها خاتمهادند 
وخوو جاش آنان را گرفتند. ليديابها یز سپس مقلوب کیمریان شدند و 
ان گره خر در وم در رح مدها تسد مقومت ند 
به سوریه و فلسطین رفتند (همان, ۰)۷/3519-3520 
با پایان یافتن دولت لیدی, پارسها (ایرانیها) قدم به صحنه تاریخ 
آتئیای طه نهادند و شنهرهای سواحل اژه را که در دشت یونئیانبود, 
تصرف کردند. در اندک زمانی آسیای صغیر از جمله اسپارتا و منطقة 
پیسیدیا که انپارتا نیز در آن قرار داشت, جزو کوچکی از ساتراپ 
بزرگ ایونی در قلمرو حاکمیت امپراتوری هخامنشی قرار گرفت. 

در ۳۲۴قم با حملاً اسکندر و تصرف آسیای صغیر: فرماثروایی 
هخامنشیان به سر آمد. اسکندر شهرهای سواحل اژه, از جمله ناحیة 
پیننیدیا را تضرف کرد, ولی فزصب اشغال انپارتا را نیاق و تفثرف 
آنجا را به یکی از فرماندهان خود محول کرد: پش از مرگ اسکنذر این 
منطقّه به حاکمیت و پادشاهی برگاما درآمد؛ در حالی که دولت بُرگاما 
قلمرو خود را به سوی آناتولی غربی گسترد ش می‌داد: سلوکوس, سبز دار 
دیگن اسکندر دولت سلوکیان را دز سوریه تأنینن کزد. سلوکیان 
درصدد توسعا قلمرو خود به جانب سواحل اژه برآمدند. به همیل سیب 
برخورد: میان دولت برگاما" و سلوکیان مدتها ادامه داشت»:سرانجام 
اسپارتا تحت فرفانروایی سلوکیان درآمد و در ۱۸۸قم تمام سرزمین 
آسیای صغیر زیر فرمان رومیها قرار گرفت (همانجا): 

هنگامی که رومیان به تثبیت موقعیت خود در این سزژنین مشفول 
بودند, پادشاهی برگاما با اعمال سیاست جدیدی با روضایت دولت زرم 
نواحی اسپارتا را بار دیگر به قلمرو خود افزود و سپس دز ۱۲۹قم تمام 
این ناحیه را بة تصزف قعلعی خود درآورد (همان: ۷/3521). از زمان 
تسلط زوم تا پایان سدة۳م تغییر مهمی در منطقةٌ اسپارتا پدید نیامد جز 
آنکه اسپارتا یکی از ولایات بزرگ ددم بود و در زمان افپراتوری 
دیوکلتیانوس" (۲۸۴- ۳۰۵م) یکی از:۱۲ منطفة امپراتوزی به شمار 
می‌رفت. پس از تیم امپراتوری روم در ۳۹۵م؛ مَنطفهٌ اسپارتا جزو 
روم شرقی (بیزانس) باق ماند و در تقسیمات اداری زمان ۸ اکلیوس 
ضمیمة ولایت آناتولیکون! شد (هنانجا): 

در ژمان خلافت بنی‌امیه در ۴٩ق‏ دوباریه اسپارتا حمله شد : ولی در 
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هر دو بار مهاجمان عرب در برابر بیزانش کاری از پیش نبردند و عقب 
نشیتی کردند. پس از جنگ ملازگرد, سلجوقیان در مدت کوتاهی بر 
قلمت بیشتزی از خاک آناتولن غریی دست یافتند, ولی حاکمیت آنان ید 
سبب مقاومت بیزانس از یک سو و چنگهای صلیبی از سوی دیگر: 
قطعیت نیافت و منطقه بارها میان سلجوقیان و بیزاننس دست به دشت 
گشت (همانجا). 

در زمان قلیچ ارسلان دوم (۱۱۹۲-۱۱۵۶/۵۸۸-۵۵۱م) لشکریان 
بیزانس در نزدیکی ایریدیر از سلجوقیان شکست خوزدند ( مختصره 
۲۴-۱ مشکور: .)٩۰۰‏ ناحية. اسپارتا: دز دور سلطنت. قلیچ 
ازسلان سوم در ۱۲۰۴۳/۶۰۰ به تضرّف کامل سلجوقیان درآمد. با 
ضعف سلجوقیان و حمله مغول امیرنشین حمید (حمید اوغوللاری) در 
ناخیذ امپارتا و ایریذیز تفکیل شد. رئیش این امارت, قلک.الذین 
دندان. نخنت بوزلو و آنگاه ایریدیر را"مرکز خود قرار داد (ادزدن 
چارشیلی, «امیرنضینها...62,»۳: ۸ ۷,همانجا): 

با قدرت‌گیری عفمانیان, آخزین امیَخاندان حمیدت حسین تیک 
اب یاس - سپس از مذاکرات زیاد اننپارتا را هنراه با ۵ شهر دیگر 
(آقش شهن بیک شهر نیدی شهر: .یالواج» شرقی فره‌آغاج) در ۷۸۳ 
۱ به: ۸۰ هزار سک طلا به ننلطان مراد فروخت (هفنانجا؛ نشری» 
۳۱۰-۲۸۸۱ عاشق پاشازاده, ۵۹ -۶۰؛ سعدالدین؛ 1۹۸/۱ قونیه‌لی: 
9). به این ترتیب, اسپارتا به قلمرو عثمانی منضم شد: پس از نبرد 
آنکا را و پیروزی تیمور, دولت عشمانی دچار بحران سیاسی شد و امزای 
قرامان با استفاده از اي اوضاع برخی از نواحی قلمرو عشمانی, از 
جمله اسپازتا رات تحت حاکمیت خود درآوردند. ین از آنکه محمذ 
جلبی: از فرزندان بایزید, در رأس حکومت قراز گرفت, اسپارتا دز 
۸ با ر دیگر به قلمرو عثمانی پیوست (۲۸:۷/3522). بر 
اثر بروز بحرانهای.سیاسی: اقتصادی در سد؛ ۱۶/۱۰م» در قلمرو 
عثمانی, قیامهای چندی با اهداف گزناگون روی داد. این قیامها اسپارتا 
و اطراف آن را نیز تحت تأئیز قرار داد و باعث ویرانی و کشتار شد. از 
جمله مهم‌ترین آنها قیام شیعیان اسپارتا به رهبری شاه قلی بود که در 
۷ با کشته شدن وی پایان یافت.پس از ان درلت.عشمانی: 
شیعیان را به موره تبعید, و در آنجا زندائی کرد (اوزون چازشیلی: 
«تاریخ..., 11/231,255). از قیام دهقانان اسپارتا که قزار ع خود را 
رها ساختد: وبه غارت شهرها و آنادیها پرداخته بودند و از شورشهایی 
که دولتمردان عثمانی به وجود می‌آوردند, نیز می‌توان سخن گفت ( ۰۷۸ 
همانجا ).یکی دیگر از مهم‌ترین رویدادهای سدةٌ )مغ شورشهانی 
اسث که در ۱۶۴۵/۵۱۰۵۵م توسط حیدراوغلی و قاطرچی اوغلی در 
اشپارتا: و اطرافت آن به وقوع پیوست (نک: اوزون چارشیلی: همان, 
111/311-14) !سرانجام؛ اسپارتا در شد۱۹4مبه ایالت قونیه ملحق شد: 

سیحانی که در طولایخ غ از میارج بازدیدکد‌ند .فریکآیجا 
ههام۲ :1 
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را به تحوی ستوده‌اند. ابن بطوطه (ص ۲۸۸-۲۸۷) از عمارتها, باغها, 
آبهای روان و قلعذ آن یاد کرده است. اولیاچلبی از سیاحان سدهْ ۱۷م, 
آنجا را «شهر شیرین» خوانده. و گفته است که در اقلیم. هفدهم قرار 
دارد. همو از نقیب. الاشزافها و علنای. آنجا نیز یاد می‌کند 
(176/283-284). همچنین تکسیه از آنجا با عنوان زیباترین شهر ولایت 
حمید یاد کرده است و گوید که رومیهای مقیم اسپارتا زبان خود را 
فرآموش کرده‌اند وبه ترکی سخن می‌گویند. زیرا ترکها پس از فتح آنجا 
مدارس رومی را تعطیل کردند (۲۶۲/۳). 

اقتصاد: اسنپارتا هم دز دورة فرمانروایی حنمید اوغوللاری ز هم در 
روزگار عشمانیان یکی از مراکز مهم بافندگی بوده است. چنانکه 
فرئبهای: انجا از سدة ۱۵م در بازارهای جهانی شهرت پیدا کرد. 
مازکوپولو از زسعت قالی بافی این منطقة یاد کرده است (نگ: آوژون 
چارشیلی. همان, 11/628). قالی بافان اسپارتا در کارگاههایی که در 
۱ تأسیس شده بود: با نقش قالیهای ایرانی آشنایییافتند 
(«دائرةالمعارف.1110/477,0۰۰): 
صمغ به.دست آمده از جنگلهای اطراف اسپارتا در بازارهای 
اروپایی شهرت داشت (۷۸, همانجا). کشا ورزی مهم‌ترین منبع درآمد 
اقتصادی منطقه است, چنانکه ۴۰/۴ .جمعیت به کشاورزی اشتغال 
دارند و ۲۵ تا ۲۸// درآمد ناخالض مردم را محصولات کشاورزی 
تشکیل می‌دهد (همان, ۷/3540). غلات مهم‌ترین فرآورده کشاورزی 
منطقه؛ است. در میان گیاهان صنعتی, خشخاش مقام مهمی را داراست 
(هبان, ۷/3583), چندانکه جهانگردان نیز به صدور تریاک اشاره 
کرده‌اند (۷)2(/681 ,1۸). دانه‌های روغنی نیز در آنجا به عمل می‌آید 
که ۲/۳ کل تولید ترکیه .را شامل می‌شود (۷۸, همانجا), یکی از 
مهم‌ترین تولیدات اسپارتا عصاره و روغن کل است که دز صنایع 
عطرسازی و اروغن سازی از آن. استفاده می‌شود. این محصول 
بررگ‌ترین رقم صادرات اسپارتا را تشکیل می‌دهد (همانجا). اسپارتا 
از نظر صنعتی توسعٌ چندانی نیافته است, معادن گوگرد و لینییت در این 
استان وجود دارد که از گوگرد آن در تهیة مواد صنعتی و داروهای دفع 
آفات تباتی استفاده می‌شود. دریاچه ایریدیر مرکز ماهیهای آب ب شیرین 
درترکیه است (هسان,1/3584). 

آثار تاریخی: در ۳۳ کیلومتری جنوب شرقی شهر اسپارتا برخی 
کتیبه‌ها و نیز خرابه‌های تناتر و معبد دیده می‌شود, مهم‌ترین آثار برجای 
مانده از دورة. اسلامی اسپارتا اینهاست: مسجد خضربیک. که.در 
۳۵۲ از جاتب خضربیک امیر جمید اوغوللاری ساخته شده؛ 
مسجد کوتلوبیک که‌ا زجانب‌کوتلوییک نخستین امیر ازحنیداوغوللاری 
شاخهة اسپارتا در ۸۲۰ق/۱۴۱۷م ساخته شده؛ مسجد فردزس بیک, که 
توسط معمار سنان در ۱۵۶۱/۵۹۶۸ به دستور والی اننپازتا ساخته 
شده؛ ینازارچة فردوس بیک که موقوفه سجد است (همان, 
۷/3600-1). همچنین کتابخانة خلیل حمید پاشا که در اواخر سال 
۷ ۱۷۸۳/۱م ساخته شده, نیز قایل ذکر است (ارونسال, 11/109). 


. از میان مشاهیر اسپارتا از مولانا عبدالقادر (مجدی, ۱۹۸), 
محمدین عبدالغتی, معروف به یاوری زاده که به مدرسی و قضا اشتغال 
داشته است (شیخی, ۲۰/۱) و خواجه نتصور عطار که آرامگاهش نیز 
در این محل قرار دارد.می‌توان نامبرد(سامی,۸۵۸/۲؛رفعت,۱۴۴/۱) 

ماخذ: .این بطرطه. «رحله بروت, ۸( ؛تکسیه, شارل, کرچوک آسیاء 
ترجم علی سعاد, استانبول, ۰ ۱۳۴ ق؛ حاجی خلیقه, جهان نما, استانبول, ۱۱۲۵+ 
رفعت افندی, احمد, لغات تاریخیه و جفراقیه استانْرل, ۱۷۲۹٩‏ ق؛ سامی, شم ن‌الدین؛ 
قامزس الاعلام: اسقاتّول,. ۱۳۰۶ق+۰سعدالدین. محمد, تاج.الثواریخ.. استانبول: 
۹ شیخی محم افندی, رقایع الفضلاء (ذیل الشقائق السانة ).به کویشی 
عبدالقابر اوزجان, استانبول, ۱۹۸۹م؛ عاشق پاشازاده, درویشاجمد, تاریخ, 
استانبرل, 9۲+ مجدی محد ائدی, حدائق الشقائق (ذیل الشقائق السائیة 
استالبول, ۹۸۹ ۱ مختصر سلجوق‌نامه ابن بی‌بی؛ به کوشش هوتنتما «لیدن, ۲ ۶ ٩۸۱۹‏ 
شکرر, مخمدجراد: مقدمه بز اخبار سلاجق ردم؛ تهران؛ ۱۳۵۰ش؛ نشری, محمده 
جهان نما, به کوش رشید اونات و محمدا. کریمن, آنکارا ۸۱۹۸۷ نیز: 
,۸۵۲۵ ,کتناعناها؟ ۵۲ دانانادم علماگ ,1990 بنمزامانمو زو دومع 
: ۱988 , ماهر اهر زعاعسامتتا 12۳ را راحعحفظ خاظ تروور 
۱ رتم۲1 1935 0[ مرتاط 
,۱۵۳ 2۳۵۱ ولا 1 100 ۸ با ۷۵۱ رکقق۱ 4اه ات5 
۵0 3 ۳ ۱ ام ,۳۱۱3 رامع 101 رالاجافاعز 
بآ ۱ 1۱ مان ,اداههره ناه ۳ :1947 ,1.01001 
1983 ۸0۲ 10 ۱ 
۷۸ 
۱ ۱ ابرالحنی دیافت 
سیر نک اسپارتاء 
(شپنجه.. اصطلاحی در نظام مالیاتی دولت عثمانی. اسپنجه 
عوارضی بوده است که بهودیان و مسیحیان بالغ, اعم از شهری. و 
روستایی و.کوچ‌نشین مکلف به پرداخت آن بودند (پاکالین. 11/88؛ 
اینالجیک, مقدمه, 32 ارجان, 76 اونال, 132). 
جایگاه اسپنچه در حقوق مالی عثمانی به‌طور دقیق رون نیست, 
برخی از فقهای عشمانی آن را معادل مالیات و عوارض کشاورزی و 
نوعی مالیات شرعی می‌دانستند (ارجان, همانجا), گاه نیز با عواروض 
بیگاری (قوللوک) برابر شمرده می‌شد که به عوض انجام دادن خدمت: 
ارزش مادی آن به‌طور نقد دریافت مي‌شد که این امر, خود جالتی از 
تکامل در نظام مالی بوده است ( اینالجیک, همانجاء حاشية 207), آنچه 
مسلم است. اسپنجه جزو «رسوم رعیت) و بدون شک مالیات عرفی 
بوده است.به‌طوری که در ۰۴/۱۱۱۶ ۱۷م در جزير؛ کرت برای رعایت 
موازین شرعی, گرفتن آن ممنوع و لغو شد (همانجا). اسپنجه راء از 
انجا که به‌صورت سرانه دریافت می‌شد. نوعی جزیه نیز محسوب 
می‌داشتند (ارجان, همانجا؛ آوژن چارشیلی. [ رز جاشیه 19 
دارندگان تسق زراعی در صورتی که به هر دلیل نسق, خود را از دست 
می‌دادند, اسپنجه از آنان گرفته نمی‌شد (اونال, 129 ). رعابایی نیز که بد 
دین اسلام مشرف می‌شدند؛ از پرداخت آن معاف, وبه جای آن مالیاتی 
که «بتاک» نامیده می‌شد و شامل درآمد خزید:و فروش بود, از آتان 
دریافت‌می‌شد(پاکالین,11/89)همچنیننیالغان( سلیم..., ۸۷:ارجان, 
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2) روحانیان مسیحی و بهود (لاموش, ۱۹۵)؛ مأموران سیاسبی, 
همراهان, مترجمان و اتباع مسیحیی عشمانی که در سفازتخانه‌ها کار 
مبی‌کردند (پاکالین, 13/88) و نیز مسنیحیانی که در سپاه عشمانی خدمت 
مي‌کردند ( 512), از پرداخت اسپنجه معاف بودند: اما در ایالت ددم 
ایلی (بخش اروپیی قلمرو عشمانی) که اسپنجه خاص آنجا بود, به‌طور 
عموم از غیرمسلمانان دریافت می‌شد (اینالجیک, همانجا, حاشیذ 208؛ 
پاکالین, همانجا). از سدف ۱۶م پس از گسترش قلمرو عشمانی در شرق 
آناتولی از مسیحیان آنجا (اینالجیک, همانجا) و در ولایت خربوت از 
«طايفة کفرة خراجگزار», اسپنجه گرفته می‌شند (اونال: 132). گرفتن 
این مالیا که جمع‌آوری آن در ماه مارنس هر:سال انجام می‌گرفت 
(ارجان, 78), یکسان نبود. مثلا در پزخی جاها از تیام سبیحیان و درا 
برخی دیگر فقط از مسیحیان متأهل گرفته می‌شد (اونال همانجا)..: 

میزان اسپنجه هبوازه مقطرع, , و سالانه ۲۵ آقچه بوده است 
(اینالجیکپاکالین,همانجاها) .ما در بر خی موارد و در قنون نمه‌های 
گونا گون, در مقذار آن تفارتهایی به‌چشم می‌خورد مثلامیزان پرداخت 
یهردیها که ۲۵ آقجه بود. در قانون‌نامه ۱۶/۱۱۲۸ ۱۷م چزیرة موره ۱۲۵ 
آقچه ثبت شده انست. همچنین در قانون‌نامة سلطان محمد فاتح از زنان 
بیوه فقط ۶ آقچه گرفته می‌شد, دز جالی که در مواردی:: ۰یا ۱۵ آقچه و 
در قانون‌نامة 2۳/۰ درا قبرس : ۳۰ آقچه گرفته می‌شد» ..مالیاتی 
هم که به میزان ۵ آنچهه عنان خانه شمار (قبی ورگیسی) در 

مجارستان گرفته می‌شد, همان اسپنجه بود (اینالجیک. مقدمه, 33 نیز 
32 حاشية 208). اسپنجه با توجه به قانون‌نامة 1 از 
فرزندان بالغ مجردیا متأهلکه هناقپدرخنوده دریک محل زندگی 
و کار می‌کردند نیز به میزان ۲۵ آفچه دریافت می‌شد (ارجان, 83). در 
دوره. فرمانرواین سلطان محمدفاتح, اسپنچه بالاترین رقم درآمد 
مالیاتی دولت را تشکیل می‌داد (اینالجیک, مقدمه,32)., 

آغاز برقراری.انپنجه به‌طور دقبق معلوم نیبت. قدیم‌ترین سند. در 
این زمینه به زمان جکومت بایزید اول (۱۴۰۲,۱۳۸۸/۸۰۵-۷۹۰ع) و 
پس از آن به مندرجات «دفتر سنجاق ازوانید ۸۳۵ق» مربوط می‌شود 
(۳12): احتمال داده می‌شود که اسپنجه از زمانی که رسم بیگاری به 
پرداخت نقدی تبدیل شد, به‌وجود آمده باشد (اینالجیک,.همانجا, 
حاشبی 207).پس از مدتی اسپنجه مالیات ثابتی شد که همراه با جزیه و 
اعشار یکجا دریافت و به خزانة دولت واریز می‌شد. از ۱۲۶۵ق رسیم 
مالیات اسپنجه لغو شد (پاکالین,11/89). 

ی اور ری ۳ 
عثباتی آورده می‌شدند. با عنوان خمس شرعی از صاحبان آنها و نیز از 
کسانی که برای کار به اسنتنبول می‌آمدند, اخذ و در مقابل قبض رسیدی 
به‌آنها داده می‌شد که اسپنجک‌نام داش شت (همو, 11/86) وسندی راهم 
که به سفیران و کازمندانشان برای معافیت از این مالیات داده.می‌شد, 
«کاغذ اسپنج» می‌نامیدند (هامرپورگشتال, 1/592). شاید ريش لفری 
((پنجک» کهم‌هامر پورگشتال به آن اشاره کرده است ( ۳12), به این شیوه 


مربوط باشد. 


ماخذ: , سلیم قانون نامه سی (ما)؛ لاموش: باک بویم سورفعنا »تهران: 
۶ اش نیز: 


,۷۵۱۷۸۸۵۳ ۱۶ 20۳۵۲ و 2 3۷ وق 812 
یاهآ ج موه حول عاراعزراعکع 0 گر رااصادع »دقع اب۱929 ردنمانم۸ 
,۸۳۷۵۷۱۵ -ا۵ع اک 06۴۱2۲-۱ - زگ و13 اتامولٌ 19631 0۳۵2 رجه‌اعاع 
ام احمموعم ۱۱2 اه اوط :1987 ۱ 
1۱۹ «گ :1983 بااطحعا تقتاحقه ناه عد اعاساروه 
-1518) #تت 0 1 ۰ .۸ ۳ افنونا :1938 م۸ 
۱۶:۳۲ ااو ون :1989 ۳ 1566 
3 ۷ ۱ 1951 | 1۵ 001-1 


اکبردیانت 


ندیه کل باند. 


فان .پا ساب اسپیجاپا, ناحیه و شهری دز 
ماوراءالنهر: 

۱ 0 0 
از دو واژ؛ پهلوی «اسپیگ"» (< درخشان ؟) و ««آب» که حرف ((گ) 
به زج تبدیل شنده است و دیگزی قرابت اسپیج با واژه ید (سفید) 
فارسی, کاشفری, صاجت دیوان لغات الترک نیز از اسپیچجاب با نم 
شهر سفید (مدینة البیضاء) یاد کرده است (۰۳۱/۱ ۳۳۳ این ناحیه 
که جغرافی‌دانان سسلمان آن را در اقلیم پنجم جای داده‌اند (نک این 
ریسته: ۹۸؛ یاقوت, بلدان» ۱ قس: جمدالله, ۲۶۱)» در روزگار 
سامانیان سرزمین پهناوری بود که نواحی حاصل‌خیز پیرابون رود 
اریس (از شعبه‌های شرقی سیز دریا یا سیحون) و شاخه‌های آن را دربر 
می‌گرفت و از سوی شرق تا :درة طلاس, (طراز) امتداد می‌یافت 
(بارتولد, ترکستان نامه, ۳۸۹/۱, ۳۹۲؛ مینورسکی, 357) و از شمال 
غرب به صبران (صبوران) و از غرب به ناحيه کنجیده و.از جنوب به 
چاچ محدود می‌شد (نی :بارتولد, همان ۳۹۲/۱؛ ؛لسترنج, ۵۱۵) و مرک 
آن نیز به اسپیجاب معروف بود (نگ حدود العالم؛ ۷ مقدسنی, ۲۶۲) 
و در ۲۲ فرسخی چاچ (نک: ابن فقیه, ۳۲۸) و در ۸٩.‏ طول شرقی و ۴۲ 
عرض شیمالی فرار داشت (بیرونی, ۵۷۷/۲؛ ابوالفدا, ۴۹۴؛ قلقشندی, 
۴ قسیاقوت, همانجا), 

ی ان تا اه 
جنگ ایران و توران جزو قلرو توران دانسته است (۰۴۸۲ انزره 
۴ بر اساس داستانهای شاهنامه هنگامی که سیاوش, پسر 
کیکاووس, پادشاه کیانی,.به فرمان افراسیاب کشته شد و رستم به 
کین‌خواهی او به توران لشکر کشید, فرمانروای اسپیجاب یه:دست 
فرامرز, پسر رستم به قتل رسید (هبو, ۱۷۵-۱۷۴/۳) و پس از پیردزی 
رینتم بر افراسیاب: گودرز سردار: ایرانی فرمانروای:اسپیجاب شد 
(همو, ۱۹۲/۳). 

په روایت بلاذري (۴۲۲/۲) قتيية بن مسلم باهلی در حدود سال 
۸/۸ سراسر چاج تا اسپیجاب را تصرف کرد. به گزارشی دیگر 
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۷۱۳۸ اسییچاب 
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(همانجا), دژ اسپیجاب پیش آز این تاریخ گشوده شده بود و سپس 
ترکان همراه گروهی از اهالی چاج, بر آنجا چیره شدند. سرانجام 
نوح‌پن اسد سامانی در ۲۲۴ یا ۲۲۵ق/۸۳۹یا ۸۰ در خلافت المعتصم 
عباسی بر انچیجاب دست یافت و برای دفا ع و محافظت از کشتزارها, 
تاکتأنها و اهالی. فرمان داد دیواری پیرامون شهر بنا کنند (همانجا؛ 
قدامه, ۴۰۹؛سمعانی, ٩۲۰۱/۳‏ ابن ای ۰)۵۰۹/۶ 

برخی از جغرافی‌دانان, امپیجاب را از توابع چاچ؛ یکی از 
کوره‌های ماوراءالنهر دانسته‌اند (اصطخری, ۱۶۶؛ ابن حوقل, ۳۹۲؛ 
نیز نک:پیرونی» همانجا), ولی مقدسی (صن ۲۶۴-۲۶۱) ماوراءالتهر را 
به ۶ کوره و ۴ ناحیه تقسیم, و از اسپیجاب به عنوان یکی از کوره‌های آن 
یاد کرده که بیش از ۴۰ شهر از آن جمله خورلوغ, فاراب, طراز, 
صبران, برسخان و جموکت را شامل می‌شده است (نیز نک: این حوقل: 
۸ قن:قدامه, ۱۷۳؛تاریخ سیستان, ۲۷-۲۶ که امنپیجاب در زمره 
کوره‌های خراسان [بزرگ] آمذه است). گفته‌اند که اسپیجاب ثلث 
بنکت (بناکت) و دارای شهر, قهندز (کهن دز) وربض بوده است. به 
گزارش ابن حوقل (همانجا) در سد؛ ۴ق/۱۰م قهندز ویران؛ ولی شهز: 
ورنضش» آباد بوده" اسشت. شهر داخلی: وزبطن را دیواری" محصور 
می‌کرده؛ و طول دیواز ریض به یک فرسنگ می‌رنیده است. خود شهز 
دارای.۴ درواژه به تامهای نوجکت:. فرخاذ (فرخان)» نُنراکراند 
(شاکرانه) و دروازة بخارا بوده, و در کناز هر یک .از این دروازه‌ها 
رباطهایی به نامهای" رباط نخشبیان, بخاراییان: سمرقندیان و رباط 
قراتگین قراز داشته امنت (مقذسی: ۲۷۳-۲۷۲). همجنین گفته اند که 
۰ رباط دز ناحیةانپیجاب وجود داشتد است. (همو. ۳۷۳) 
دارالاماره: مسجد وزندان در شهر داخلی, و بازارها در شهر وربضٌ 
قرار داشتند (ابن حوقل, همانجا). مقدسی به ویژه از بازار پازچه 
فروشان آنجا یاد مُی‌کند (صن ۲۲۷): جغرافی‌دانان ند ۴ق/۱۰م 
اسپیجاب را شهری آباد. حاضل‌خیز با بازارهای پر رونق و تجارتی 
شکوفا وصف کرده‌اند (اصظخری, ٩۱۸۷-۱۸۶‏ ابن حوقل, نیز حدود 
العالم, همانجاها). چنانکه به روایت حدود العالم «معدن بازرگانان همه 
جهان است» و از آنجا «نمد خیزد و گزسفند» و به گفتة مقدسی «از 
آنجا بتدگان ترک ,جام‌های سفید و جنگ افزره دیگرشنهرها برد 
(ص ۳۲۵): ۰۰ 7 

اسپیجاب مرز بین دو قببل ترک غُز (أغوز) و خْرلخ (قرلق یا 
کارلوک) بوده, چنانکه قبیلة غز در قلمرو مسلمانان از ساحل شرقی 
دریای خزرتا اسپیجاب, و قبیلة خرلخ از اسپیجاب تا فرغانه می‌ژیستند 
(اصطخری: ۱۶۳: ابن حوقلّء ۳۸۷ قزوینی: ۵۵۸؛ نیز نک: بارتولد: 
«تاریخ...», 84 ,78, گزیده..., ۲۰۸-۲۰۷). اهالی اسپیجَاب مانند 
مردم پلانتاغون. و طراز به زیان "سغدی و تزکی سنخن می‌گفتند 
(کاشغری,۳۱/۱؛فرای, 113). 

در ده آق/۱۰م به روزگار سامانیان, 7 ۳ بر ناحیةٌ 
اسپیچاب فرمانروایی می‌کردند که در میان حکمرانان خراسانی و 


ماوراءالنهر تنها کسانی بودند که از پرداخت خراح به دولت مرکزی 
معاف بودند (اصطخری, ٩۱۸۷-۱۸۶‏ ابن حوقل: ۴۱۸؛ مقدسی, ۳۷۳): 
زیرا اسَپیجاب سر حد میان مسلمانان و کافران بود و پیکازبا آنان از این 
ناحیه آغاز می‌شد (یعقونی, ۶۱! حدود العالم, ۱۱۷؛ مقدنتی, هنانجا) 
و :خکمران اسپیجاتب به.جای خراج سالانه هدایایی به نشانة 
فرمانبرداری برای امین سامانق به بخارا می‌فرستاد (بارتولد:ترکنتان 


نامه ۴۶۰/۱)-حکمران اسپیجاب در میان ترکان ناحيذ شرقی سیردریا 


وبخشن غربی (هفت آنب» که مطیع نسامائیان بودنده نیز نفوذ داشث 
گنه مقدسی (ص ۳۷۵), «شاه ترکمن» از ازدوی شهر هدایانی برای 
دیا می‌فزستاد (نیز نک پارتولد رهمان, ۰۲/۱ 0۰ دالبته دوذمان حاکم بر 
اسنپیجاب هميشه فرزمانبرداز سافانیان نبودند .در آغاز حکومت منضور 
ابن‌نوخ ۰۱۷/۳۸۹۰۳۸۷ 09۹) ,ابومنصور محند ین حسین بن مت 
اسپیجابی که احتمالا از خاندان فرمانزوایان اسپیجانب بودا به تحریک 
عبدالله بن غریر: وزی معزول امیر سامانی: سر به شورش برداشت: اما 
سرانجام به دست اپلک نصرءه »امیر قراخانن 
(غتبی: ۱۵۶؛بارتولد همان:۵۴۳/۱): 

در سالهای: پایانی فرمانزوانن "سامانیان» بغراخان "هارون, بنیز 
ایلک خان دز ۸۸۹۳/۲۳۸۳ به. روزگار نوح بن منضور (خ5 2۳۶۶ 
۷ ) اسپیجاب را بگرفت و از آنجا آهنگ بخارا کزد و آمیز سامانی 
را از تختگاه خود بزاند (عتبی:۱۹۳-۹۳ گردیزی: :۰۳۶۸ ۳۶۹). ۰ 

پنن از انقراض ناسلة سامانی, اسپیجاب مانند دیگر شهرهای 
ماوراءالنهر به دنست ایلک خانیان (قراخانیان) افتاد ودر اين دزران؛ 
اسپیجاب و طراز تیول ویژه‌ای را تشکیل"می‌دادند؛(نک: بازتولد؛ 
«گزارش.6۰۰: 65): به تروایت یبهقی" (ص:۶۹۳) پنن: امرگ 
قدرخان, فرمانروای مقتدر ایلک خانی در ,۶۱۰۳۲/۴۲۳: جانشین 
وی. ارسلان خان حکومت" اين: دو ولایت رابه بزادرش "بغراخان 
واگذاشت (نیز نک: بارتولد: ترکستان نامه::۶۲۱/۱). سکه‌هانی از 
فرمانروایان ایلک خانی که در اسپیجاب. طراز و فرغانه ضرب شده, 
پرجای مانده است (نک :ایرائیکا 1 

در سدهٌ ۶ق/۱۲م قراختاییان بر اشپیجاب و دیگر ولایات فلز 
قراخانیان چیره‌شدند .شلطان محمد خوارزمشاه در ۰۴ #۰ق فرمان داد تا 
ولایات مرزی اسپیجاب؛ چاج و فزغانه را وبران کردند تا به چنگ 
دشمتان نیفتد (ابن اثیره ۲۷۱/۱۲) و در. ۱۲۱۲/۵۶۰۹ پنن از آنکه 
قراختاییان را از ماوراءاللهر اند و سمرقند را تسخیرکزد: لشکزی 
برای جفظ اسپیجاب, بدائجا گننیل داشت (جوینی: ۱۲۵/۲؛ نیز نگ: 
قشن اوغلی: ۲۳۴؛ گروننه» ۳۸۶-۳۸۵): اسپیجاب در اثر, لشکز 
کشیهای خزارزم‌شاهیان, به ویژه یورش مغولان در ۶۱۶ق دستخوش 
کشتار و ویرانی فراوان شد. چندانکه از آن پس رونق: و اعتبار گذشتة 
این ناحیه به همزاه نام آن از میان رفت (نک: یاقوت: همان, 2۲۴۹/۱ 


1:6۸ 5077. 2000 


۰ ۱ ۱ 
اسپیجاب گویا مقارن پورش ان دبه سیرام تفییر 
نامیافت؛چه در این ایام گزارشی از زاهدی چینی به نام چانگ چون! در 
دست است که طی دیداری از اين شهز در تواسبر ۱۲۲۱ (رمضان ۶۱۸) 
آن راب نام سیلان" (همان سیرام). یاد کرده است (نک::برتشنایدن 
72-4,حاشيذ 186). گرچه پیش از اين تاریخ, کاشفری (۷۸/۱) در 
سد؛ ۵ق/۱۱م دز گزارش منحصری, نخستین بار سیرام زا با اسپیجاب 
یکی دانسته است, اما بر اساس منابع مربوط به سده‌های ۵:و ق و 
اوایل سد؛۷ق (مثلا نک عتبی, ۹۲؛ بیهقی, همانجا؛ مجمل التواریخ, 
۸۰ جوینی, ابن اثیل, همانجاها), این شهر همچنان به اسپیجاب 
شهرت داشت و ناغ سیرام تنها در منابع دور مغول و تیموریبه بعد بر 
این شهر اطلاق شده است (ن5: شرف‌الدین, ۲۷۵ حافظ ابرو, ۱۴۰۹/۱ 
دوغلات, 112 ,40-41,79).سیرام امروزه از ُواحی چیکمنت, واقع در 
جمهوری قزاقستان است (نک: با تولد: «تاریخ», 77)؛ 
امنییجاب‌خاستگاه علما 
ابوعلی حسن بن منصور بن عبدالله بن احمد اسفیجابی (نک: سمغانی: 
)و طالب بن قابنم (نکزیاقوت «العشترک ,۸۸) را نام برد" 
ماخذ: _ ان اثرالکامل؛ این حوقل, محمد, صورة الرض,بیروت؛ ٩۱۹۷ع؛ابن‏ رشته, 
۲ احمد, ال علاق فیس به کوشش ش دخویه, لیلان: 1۳۱۹۹۱ احمد, مختص رکتاپ 
البلذان, به کوششی دخویه, لیدن, ۱۹۶۷م؛ ابالدا تفریم البلدان, به کوشش زر و 


و محدثانی‌بوده‌است که‌از آن میان‌می‌توان 


درسلان؛ پاریس: ۰ اضطخری» ابرافیم, سالک رالسالک: به کوشش مخمل" 


یز عبدالغال حسینی, قاهره: ۱/۱۳۸۱ ۱۹۶م؛بارتولد, و. وه ترکستان نامه , ترجنة 
. کریم,کشاورز: تهران, ۱۳۵۲ ش؛ همر, گزیدة مقالات تحقیقی, ترجم کریم کشاورز, 
تهران, ۱۳۵۸ش؛ پلاذری, احمد, فترح البلدان, به کرشش دخویه, لدن, ۱۸۹۶۵ 
پیرونی: ابرریحان, قانرن مسعردی, خید رآباد, ۹ ؛ ببهقی, ابوالفضل, 
تاریخ: په کرششغلی اکبر فیاض, مشهد, ۰ یباریخ سییتان به کرشش محمد 
تفی بهاز تهران::۱۴ ۱۲ ش؛+ جرینی: عطاملک, تاریخ جهانگشای, به کرشش محمد 
قروینی, لیدن, ۱۳۳۴ ۱۶/۵ ٩۱ع؛‏ حافظ ابروه عبدالله,زيدةالتواریخ, به کوشش کنال 
حاج سید جوادی تهران» ۴ ش؛ دود العالم. به کرشش منرچهر ستوده, تهران: 
: ۳۴ش)؛ حمدالله سترفی, نزهه القلوب, به کرشش گ, + لسترنج, لیدن: ۸8۱۳۳۱ 
۳ سععانی, عبدالکریم» الانساب, به کزشش عبدالله غمر بارودی, بردت, 
2۱۹۸۸/۱۳۸ شرف : الدین: علی بزدی؛ ظفرنامه .یه .کوششن" عصام الاين 
اورونبایوف, تاشکند, ۹۷۲ ۱م؛ بعتبی, محمد.تا ریخ یمیلی,ترجمة اصح جرفادقانی, به 
کرشش جعفر شعار, تهران, ۱۳۴۵ ش؛ فردوسی, شاهنامه, به کرشش ي. !۰ برتلس و 
دیگران, مسکو, ۵ ۶-۱۹۶ ٩2۱۹۶‏ قدلمة بن جعفر, الضراج و صبناعة الکتایة,به کرشش 
محمد حنین زییدی, پفداذ, ٩‏ ۱۹۷؛ قزرینی, زکریا,آثارالبلاد ر اخجار العباد, بیروت, 
٩۶۱۹۶ ۰/۱۳۸۰‏ قفنن آرغلی, ابراهیم تاریخ درلت خوارزمشاهیان, ترجمة دآورد 
اصنهانیان, تهران, ۷ ۱۳۶غن؛ .قلقشندی: احمدء صبح الاعشی, دمشق,:۱۳۸۳ق/ 
۸۳ کاشفری, محمود, دیران, لفات الترک, استانبول, ۱۳۲۳,. ۱۳۳۵ ق؛ 
گردیزی, عبدالحی,تاریخ, به کرشش عبدالحی حببی, تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ ؛ گروسه, رنه, 
آمیراتوری صحرانرردان, ترجمة عپدالخین میکده, تهران» ۱۳۵۳شن! لسترنج, گ 
جغرافیای تازیخی سرزنینهای خلافت شنرقی: ترجمة محمود عرفان,تهران, ۱۳۳۷ شن! 
مجبل التراریخ و القصص, په کوشش محمدثقی بهار نهران, ۱۳۱۸ش؛ مقدسی: 
مجبد, احن التقاسیم. په کوشش دخوید. لیدن, ۱۹۰۶؛ یاتوت. بلدان؛ همو. 
المشترک, به کوشش ورستنفلد, گوتینگن. ۳۹ یعقربی, احمد, البلدان, یروت؛ 


دا راحیاء التراث العربی؛ نیز" 
اه عا 5۱ ۵ رده آمه۵ظ مان مه تتماحزط ۷۷۸ ,30:1010 


استاد الدار ۱۳۹ 


۷۵۰ ,1962 محعقاصا رزاونمه/(۲۰ ۱۲۰۷۰۵۵۵ ماک امه ره منوا لا عراز 
۱۳۹ 
عااحصاکا 5۲۱ ۰ ۲ حصیاع۳مع که تمالع .ظ ی 
تج .۵ زماعم 7۳-۱ ولا ,۷۲۰۷۲ اقا حاعنط :1967 ,100 501۸۳۵55 
۳۳۷۵۱1۰۱۷۱۰ :1973 ,۳2498 ,قخماا ااتعتمعط .ظ ۱0 عمنات ۳.3۲۰ 
۷ 1 زمع۲۳۵ :1965 بممنداا0 ,مهبه‌ناع۸ امصزله 21 
0 ,20504 سا 0۱) یک ۵۱ ۱۸۵۱۵ ما ومنانامججه وه 

1982, 1 


ابرالتضل خطیبی 
آشتاجلو, نک قرلباش ۰ 


آیتتاد التارن: عنران برخی از منصبداوان‌بزرگ دربار خلفا: افرا 
ر سلاطین مسلمان که وظایف و حورة اقتدارشان متغیر بود و در اج 
قدرت گاه‌به وزارت امازت و سلطنت نیز می‌رسیدند. 

أستاد الذاز راب فلکلهای استادداز: استاداز و استدان: و منضب او 
را استاد دارية, استاداریه و اننتداریه نیز آورد‌اند. ظاهراً همین شکل 
اخیر سبب شده که قلقشندی آن را ترکیبی کاملاً فارسی او فرکب از 
«استذ (از استدن: گرفشض) و «دار46 (مادة مضارع از ذاشتن؛ معادل 
دارنذه) شمارد (قش: عنوان منصبهای دیگر دز عضر ممالیک چون: 
خازندار: شلاحداز؛ دوادار) و شکل استذار (به کنتر همزه و تشدید 
دال) را درست بداند (۴۵۷/۵). اما این نظر قلقشندی درشت نمی‌نماید 
و استادالدارترکیبی فارسی-غرنی از «استاد» به معنتی رئیس,بزرگ وا 
«دار» به معنی خانه است. وظاینی هم که برای دارنده این منصب 
شیمرده‌اند, موید هنن و است و نویسنندگان دیگر نیز غالبا آن را به 
همین شکل به کار برده‌اند. افزون بر آن ترکیب «استاد سرای» در زبان 
فارسی (متلاً نک: محمد بن منوز: ۳۵۹-۳۵۸/۱) برابر استادالدار و به 
همان معتیبه کار رفته است (یزنکنپایانمقاله) .1.۰ 

به دزستی دانسته نیست که این منضب از چه وفت پدید آمده, اما 
دست کم از اراسط عصر عباسیان بغداد وجود داشته اسنت: یا آنکه: 
گفته‌اند نخستین کس که .این منصب یافت, مظفر بن محمد بن جهیر 
اسیتاد دار خلیفه مقتفی عباسی بود که سپنن وزارت یافت (ابن تفری 
بزدی, النجوم. ۸۵ قس: ابن ایاس۳۱۰/)۱(۱۰؛ برای. استاددار 
دیگر از همین خاندان: نک: ابن اثیره الباص, ۵۱ -۵۲)» اما روایات 
دیگری قدمت این منصب را بسی پیش‌تر از آن نیز نشان می‌دهد؛ چنانکه 
در وقایع سال ۴۹۴ق از جمال‌الدوله ابونصر ابن رئیس الرژسا به عنوان 
استاددار خلیفه مستظهر عباسن (هبو, الکامل, ۳۲۶/۱۰)؛ و دو نسل 
پیش از آن در وقایم سال ۳۵۲ ق از فرج خادم به. عنوان استادداز 
ابزمجمد مهلبی وزیر معزالدولهُ دیلمی:(ابوعلی مسکویه, ۱۹۷-۱۹۶/۲) 
یاد ده است و گفته‌اند: که عضدالدولة هم استادداری داشت ۳ 
متعند,۵۸+صایی, هلال ۰۷ 

گرجة تعاریف رزشتی که دربارة وظایف و دايرة نقوذ استاددار در 
دست است, از سده۷ ق عقب تر نمی‌رود. اما معلوم انت که استاددار: 


2.۹01 مت وم :1 


.۱۴ استاد الدار 


در عصر عباسی به مثابهُ رئیس دربار در دستگاه خ خلفا و امرانفوذی تمام 
داشته است. جنانکه گفته‌اند, استاددار مهلیی وزیر بر همه آمور خاص 
او مستولی بود و بترانجام نیز وزیر را مسموغ کرد (ابوعلن تببکویه, 
همانجا). عضدالاین ایوالفرج ایس رئیس الرژسا استاددار خلینه 
الستنجد نیز بر دارالخلافه استیلای تمام داشت (نک: ابن خلکان, 
۵ هندوشاه, ۳۱۶-۳۱۵؛ ذهبی, ۷۵/۲۱) و مرگ خلیفه را نیز به او 
نسبت داده‌اند. سپس نیز چون الستضیء را به. خلافت نشاندند, 
ابوالفرج شرط کرد که او را وزارت دهد و پسرش کمال‌الدین را 
استاددار گرداند (هندوشاه, همانجا؛ ابوالفدا, ۶۸۸۵). دز ۵۷۵ ق هم 
مجدالدین ابوالفضل بن صاحب: استاددار خلیفه الناضر عباسی: ۹ 
عطار وزیر را گرفت و به حبس افکند (هموء ۸۳/۵). این مجدالاین در 
دزبار خلینه مقامی چنان بلند دائتت که حتیل ززازت را نیزبرای خود 
کوچک می‌شمرد و آن را نمی‌پذیرفت (ابن شاهنشاه, ۱۳؛ قس: ابن 


جبیر. ۲۲۷). استاددار در اي عصر گاه شغل, دیوانی. هم برعهده: 


می‌گرفت؛ مثلاً جلال‌الدین عبدالله بن یونس استاددار خلیقه الناضن: 
ریاست دواوین را نیز در دست داشت (هندوشاه, )۳۲٩‏ و نضیرالذین 
احمد بن ناقد در ۶۲۸ق نایب وزیر و هم استادداز خلیفه بود (ابن فوطی, 
چ بغداد,:۲۱). ابن علقمی, وزیر مستعصم عباسی هم پیش از وزارت» 
استاذدار بود (ن5:, هندوشاه. ۳۵۶,۳۵۵) و چون. وزارت یافت. 


محیی‌الدین یوسف:ابن جوزی پسر ابوالفرج ابن جوزی استاددار شد. 


(ابن فوطی: ج بیروت. ۱۰۵؛.ابن کثیر, ۰)۲۱۱/۱۳ این یرسف این 
جرزی خوداز دانشمندان و.مدرسان حنبلی بغداد بود و مدتی. ریاست 
حسبت شهر: داشت و مدزسة جوزية دمشق را همو ساخت و وقف کرد: 
در ۶۵۶ق هلاکوخان او را گرفت. و بکشت (عینی, عقد..., ۱۷۵/۱- 
۴ برای دیگر اسیتاد داران خلفا, مقلا نک ابن شاهنفاه ۰۱۷۴ 21۲۷ 
۸ ابن راصل,۱۹۷/۳): 


جز خلفا, سلاطین ايران و عراق و آسیای صغیر نیز استاد دازانی 


داشتند که اساسا ناظر و هدایت کنند؛ امور دربار بودند (کائش, 223). 
چنانکه امین الدین امیر داد:اصفهائی استاد داز وامتولی اوقاف فمالک 
سلطان‌غیاث‌الدین * و سلجوقی بود و سلطان‌خردسال را ((پیوسته 
بر آیین خسروانه و مهمات خیر... ترغیب می‌داد» (آق‌سرایی, ۸۸). 
سلطان جلال‌الدین مینکبرنی هم استاد داری داشت که سپس به گناه 
تصرف اموالی که برای ادار؛ دربار سلطان به او داده شده بود, عزل شد 
(نسوی, ۲۹۶-۲۹۵)..نسوی نويسنده زندگی‌نامة این سلطان 
خوارزهشاهی,تا آنجا که از منابع بررسی شبده به دست می‌آید, ظاهراً از 
جملة نخستین نویسندگاتی است که به‌طور روشن, اما مختصر به وظیفة 
اولیه و اصلی استاد دار یعنی نظارت پر اموز دزبار و جرم و پرداخت 
مقرری.خد و..حشم: سلطان:آشاره. کرده. است. (ص:۲۹۴): اما 
توضیحات مفصل تر در این باب بیشتر از سوی نویسندگان قرون بعد 
خاصه در ممالک غربی‌تر جهان اسلام که استاددار در آنجا قدرت و 
نفود. و اختیارات بیشتر داشت, عرضه شده است. مثلاًابن فضل‌الله 


عمری آورده است که نظارت بر هم مایحتاج بیوتات سلطان و ریاست 
غلامان و خادمان و پرداخت مقرریها و مخارج بر عهدةٌ استاددار است 
(سالک..:۲۲۳-۲۲۲/۳۰۰).. همو در "جای..دیگیز: استادداز: را 
نزدیک‌ترین کس به مخدوم خود دانسته, و گماردن اطرافیان سلطان بر 
کارهای: مختلف, استخدام کارمندان. لایق. یا مجازات.کارگزاران 
خاطی ,نظارت بر مطبخ وطشت خانه وفر اشخانه‌و حتو: پرداخت امقرری 
ممالیک سلطانی را از وظایف استاددار دانسته است (التغریف.... 
۴ 

چنانکه از گزازش برمی‌آید, 1 نفوذ اشتاد. داز از 
روزگار امرای آل زنگی و ایوبیان روی به تزاید نهاد و آنان جتیل در عزل 
و نصب حکام نیز مداخله کردند و برخی از آنها امارت شهرهای 
مهم نض, شام وبین‌التهزین را در دست گرفتند. چنانکه بدرالدین لولز 
ام مشهوز مصل, استاء داز نورالدین ارنملان شبة زنگی بود (ابن 
واصل, ۲۰۲/۳؛ اپن دواداری: ۴۵/۸) و محمود پنبر سنجرشاه واده 
غمادالدین زنگی زرا نیز استاد دازش بر تخت نشاند (نک ابن شذاد. 
۱۳/۳ 

از مشهورترین استادذاران عصر ایوپان 1 ۳ یرای 
چهارکتن ادا ملک ِ و 0 دمشق 
ات اس ضرد و 0 البنک سم تو 0 ایوبی 0 : 
۳) و علی ابن زسول استاددار الملک المسعود. صلاح‌الاین 
یوسف ساطان ایوبی یمن نام برد که این یکی به عنوان نایب سلطان ایوبی 
دزی رشتة کارها زا در دسشت گرفت و سرانجام, چنان نیرومند شد که 
سلسلهً حکام بنی رسول را در یمن پی افکند (عینی, همان, ۴۹/۱: 
ابوالفدا, ۱۸۵/۳). به گزارش مقزیزی (همان, ۲۷۵/)۲(۱) ملک ناصر 
صلاح‌الاین داوود ایوبی امیز کرک نیز به مثابُ استاددار نخست در 
دربار ملک عادل سیف‌الدین ابوبکر ایوبی سلطان مصر خدمت می‌کرد. 

اما مهم‌ترین دوره‌ای که استاد دا ر از قدرث بی‌سابقه‌ای برخوردار 
شد وبر بسیاری از امور لشکری و کثبوری سیطره‌یافت, عصر ممالیک 
است. اطلاعاتی که اين فضل الله عمری و پس از آن قلتشندی دربارهٌ 
رظایف استاددار و انواع انتادداریه به دست داده. مربوظ به همین 
دوره است. با اینهمه, گزارشهای منابع دربار؛ استادداران گاه چنان 
آشفته است که به دشواری می‌توان دریافت که استادداران خود دارای 
مرأتب مختلف بودند وبه تبع آن به طبقات مختلف تقسیم می‌شدند؛ چنین ۱ 
می‌نماید که استاددازیه به زوزگار ممالیک و جامعه نظامنی که پدید 
آوردند. اصلاً دز زمره مناصب لشکری به شماز می‌رفت و استاددار 
همراه وظایفی که پیش‌تر بر شمرده شد, از.جملهٌ «اریاب سیوف» 
شمرده می‌شد »در این مقام: استادداران بر حسب مراتب: از جمله 
فرمانذهان «دهه» (ابن ایاس, ۳۳۵/)۱(۱) و گاه از امرای «صده» 
(قلقشندی. ۰۲۰/۴ ۶۰) و در مرتبه‌ای بالاتر, از امرای «هزاره» بد 
شمار می‌رفتند (ابن. ایاس, ۵۸۵/)۱(۱). اين مراتب, را. گزارش 


قلقشندی (همانجاها) مبنی بر آنکه استاد داریه معمولا در دست ۴ تن 
بود که بزرگ‌ترین آنها فرماندهی «هزاره» را در دست داشت و ۲ تن 
دیگر از امرای طبلخانه یعنی فرماندهان ((صده)» وگاه کیت از آن بودند 
(برای مراتب نظامی, نک ایألون, «نامها...», 190), تأیید می‌کند. 
افزون بر آن, این استاد داران بزرگ هر کدام در دستگاه: خود 
استادداری خاص خویش داشتند و همین معنی باعث خلط بیش بیشتر میان 
انواع و مراب استادداران شده است.. 

به هر حال استاددار گاه در زمرة: «اریاب قلم» یا ماتان 
(قلقشندی, ۱۵۶/۱۱,۵۳/۴) نیز محسوب می‌شد. خاصه از آن‌هنگام که 
سلطان ظاهر برقوق امور مالی قلمرو خود را به امیر جمال الدین محمود 
استاددار تفویض کرد و از اين پس استاددار از نظر قدرت بر تصرف در 
امور رقیب وزبر شد (مقریزی, الخطط, چ بولاق».۲۲۲/۲؛ نیز نک: 
ایالون. «مطالعاتی...», 61-62) و چون سلطان ناصر فرج بن برقوق 
استاددار خود.را رسما به عنوان مشاور سلطان و ناظر بر کار وزارت 
برگزید (قلقشندی, ۱۵۶2۱۵۲/۱۱ ), قدرت وزارت روی به ضعف نهاد 
تا آنجا: که گاه وزیر معزول را برای مجازات و مصادره به استاددار 
می‌سپردند (ابن تفری‌بردی, النجوم, ۵۸/۱۳). چنانکه از لقّب امیر یلبفا 
سالمی:«الامیر الوزیر المشیر الاببتادار»» (مقریزی, همان, چ قاهزه. 
(۹۲/)۲, ۷۴/۴.۰۹۳) پیداسبت, استاددار علاوه بر منصب خود, گاه 


وزارت و سمت مشاورت سلطان هم می‌یافت (ابن ایاس, ۸۴/۲) و: 


دست کم در انتخاب وزیر اعمال نفوذ می‌کرد (ابن دواداری, ۰)۱۲۵/۹ 
گذشته از آن ریاست «دیوان مفرد)) که گفته‌اند سلطان برقرق تانتشن 
کرد.و درآمد سرزمینهایی را خاص آن قرارداد (قلتشندی, 2۳۳ 
مقریزی, ,همان,۵۴/)۲(۱) و وظیفه اصلی آن پرداخت مقرری ممالیک 
سلطانی بود (ایالون, ((پرداخت..۳۰» 283-284)» به استاددار تفویض 


شد (قلقشندی, همانجا),قلقشندی (همانجا) برآن است که دیوان مفرد. 


به روزگار فاطمیان نیز وجود داشته, و در جای دیگر (۲۱۵/۶) آورده که 
این دیوان همان دیوان الاستداریه. (دیران استادداریه) است (نک: 
ایالون. همانجا) و .از جمل دیرانهای چهارگانه‌ای (دیوان وزارت» 
دیوان. خاص, دیوان جیش و دیوان استاددارید) به شمار می‌رود که 
می‌تواند مستقیماً با دیوان انشاء مکاتبه کند (قلقشندی, ۰۲۰۱/۶ ۰۲۱۱ 
۳۲ 

. دربار؟ عنوان رئیس دیوان استادداریه. ررایت مورخان متناقض 
می‌نماید اما از بررسی دفیق اين روایات می‌توان دریافت که استاددار 


سلطان را که بزرگ استادداران بود, استاد دار العالیه می‌نامیدند (مثلاً 


ابن تغری بردی, همان: ۲۰۵/۱۳) و شاید همین استادداز منصب 
مشاورت سلطان نیز می‌یافت (مثلا نک: :عینی, السیف ۳۱۹:۳۱۸,۰۰۰) و 
او جز استاددار دیوان مفرد بود. چنانکه در وقایع سال ۷۹۸ق از امیر 
جمال لین محمودبه عنواناستددا ,وا یر طلویک علابی 
به عنوان استاددار دیوان مفرد یاد شده است (ابن فرابت» ۴۲۹/)۲(۹؛ 
۴ ۴۳۷). اما ناظر دیوأن,مفرد. ظاهراً نایب یا وکیل استاددار یا 


استاد الدار ۱۴۱ 


رئیس همین دیوان بود. زیرا در همان تاریخ از قاضی سعدالدین ابن 
غراب نیز به عنوان ناظر دیوان مفرد یاد شده است (همو ۰)۴۲۹/)۲(۹ 
از اين‌رو ناظز دیوان مفرد, نه نمایند؛ استاددار به‌طور مطلق, که نایب 
استاددار دیوان مفرد.بوده است (قس: ایالون, همانجا). تفاوت میان 
استاددار العالیه و استاددار دیوان مفرد را همچنین از آنجا می‌تران 
دانست که وقتی امیر جمال‌الدین محمود اسبتادداز.العالیه عزل شد. 
سلطان به جای او ناصرالدین محمد بن قایماز استاددار دیوان مفرد را 
برگماشت (ابن فرات». ۳۰۳۳۰۲/۲(۹). البته. می‌توان, گفت. که 
استاددار الملیه که از جملهامرای ««هزاره» به شمار می‌رفت: (ابن 
ایاس,۵۸۵/)۱(۱),بر سایر استادداران ریاست داشته است. 

دربار؛ وظایف این استادداران:باید. گنت که سلاطین مملوک در 
جزئیات امور مداخله نداشتندء بلکه اختیارات خود را میان امزا و 
بزرگان دولت. چون استادداران. تقسیم. می‌کردند (نک: مالت» 
2478). چنانکه. وقتی سلطان ,بیبرس از مصر به شام می‌رفت: 
شمش‌الدین آآق نتفر ظاهر ین استاددار خود را نایب السلطند :کرد 
(عینی .عقد, ۱۸۵/۲) استاددار دیگر او عزالاین ایدمر خلاهري نیز در 
#۶۱ از سوی سلطان به حکومت کرک منصوب شد (همان,۳۵۵/۱) و 
پس از آن نیابت حکومت دمشق را نیز گرفت (همان؛ .)٩۰/۲‏ امیرجاج 
ابن, مغلطای. استاددار. سلطان. منصور بن. اشرف شعبان نیز, نایب 
الحکومة اسکندریه بود (سخاوی, ۳۲۲/۲). نواب استاددار نیز از 
قدرت و نفوذ بسیار بزخوردار بودند, مثلاً تا ج‌الاین احمد بن ابی الفرج 
نایب و مباشر امیر رکن الدین بیپرس جاشنگیر (چاشنی‌گیر) اسبتاددار 
سلطان ناصر محمدين قلاوون در دیوان استادداریه برد وحتی در دپوان 
وزارت هم جن به رأی او کار نمی‌کرد (مقریزی, السقفی.... ۱ نیز 
نک صفاعی. ۵۸-۵۷). این رکن الذین بیبرس اسستادداز سپس با لقب 
المظفر به: سلطنت, رسید, به روزگار منصور قلاوون نیز استاددار او 
شمس الدین سنقر, معروف به اعببر, امیر شام و هم رئیس دیوانها بود 
(همو, ۸ ۱۰۷). ارغون شاه ناصری استاددار سلطان الناصر 
ناصرالدین حسن هم نیابت سلعلنت صفد و حلب و دمشق را در دست 
داشت (ابن حبیب, ۳ گاه استاددار باه مأموزینت جنگی, هم 
فرستاده می‌شد. مثلاً حسام الدین استاددار سلطان حسام الدین 
در ۷٩#ق‏ به فرماندهی لشکری به سیس هجوم برد و انجا را تصرف کرد 
رپس ازان مأمور تصرف یمن شد (ابن دواداری, ۳۷۰-۳۶۹/۸), همین 
حسام الدین ب روزگار سلطان ناصر محمد بن,قلاوون منصب اتایکی 
یافت (همو,۷/۹) و رکن‌الدین بیبرس جا شنگیر استاددار شد (مقریزی, 
السلوک,۷۹۴/)۳(۱). استاددار سلطان از ۷۳۲ق ریاست و فرماندهی 
ممالیک سلطانی را نیز بر عهده گرفت, در حالی که پیش ازآن فرماندهی 
ممالیک سلطانی با طواشی ب طبقه‌ای از ممالیک خاص سسلطان که در 
و.سلاطین 


دربار پردرش یافته, خود تامور تربیته فرزندان امرا 


۱۹۱ 2600165, ۹ 


۱۳۲ استاد الداز 


می‌شدندتبود (همان, ۳۴۲-۳۴۱/)۲(۲؛ قس :عرینی: ۰-۱۱۹ ۱۲). از 
استادداران مشهوز ین عصر باید از بهادربن عبدالله منچکی استاددارٌ 
سلطان برقوقیاد کرد که بن تفری بزدی ( المنهل...: ۴۳۶-۴۳۵/۳) او 
را بزرگ‌ترین استادداز عصنر به شما رآورده وه قل از عینی رین 
فرنگیش ذاننته است: 

گذشته از سلاطین:بانزان بزرگ درباز نیز استاددارانی خاص خود 
داشتنند. مثلاً از امیر علاءالذین علی طیبرسی به.عنوان استادداز 
خوندبکه مادز سلطان اشرف شعبان یا شده انت (ابن ایاس:۲(۱)/ 
۴ ) خلفای عباشی مضر نیز اشتادداز داشتند و سلطان 
رکن‌الاین پییزش در دربار خلیفهٌ غباننی قاهره نیز همان مراتب و 
مشاغل سلطانی: از جعله استاددازیه راابرقرار کرد (ابن دواداری. 
۸ غینی. همان ۳۰۵/۱). ختی ‏ کفتداند که سازمان حکومتن 
ممالیک به دستگاهمغولان شام نیز نتقل شد و ایشان نیز همان دیونها و 
از جمله استادداریه را پرقرار کردند (ابن دواداری: ۳۲۲/۹): ازیک 
گزارش نیزبرمی‌آید که سلطان سلیم عشمانی پس از تصرف مصر؛ ؛پونسن 
استاددار زا مأموز یافتن اقطاغات ممالیک جرکشی کرد (دهمان, 
و6 : برخی از استاددازان به سیب قدرتی که داشتندء دست ستم 
می‌گشودند با مالیاتهای غیر مرسوم می‌گرفتند و مقرزی ممالیک را 


نمی دادند .از این رو گاه مجازات و تبعید می‌شدند؛ یا آموالشان مصادره" 


مبی‌شد. چنانکه در ۷۸۲ق ناضرالدین محمد بن آقبفا اننتاددار شلطان 
منصور علاء‌الاین علی از قاهره تبعید شد (ابن عرافی. ۵۲یا اهیز 
جمال‌الدین یوسف بن احمد انتاددار: از ضیادان مالیات غیرقانونی 
می‌گزفت (مقزیزی, الخطط, ج قاهزه. ۹۸-۹۷/)۲(۱). از ستمگریهای 
عبدالغنی بن ابیالفرج استادداز سلطان المژید شیخ محمودی نیز یاد 
شده است که باعث گریختن کشاوززان و ویرانی شهرها وروستاها شد 
وبه همین سبب خود اژ بیم سلطان گریخت (ابن ایاس؛ ۱۳/۲, ۱۵): 
شرف‌الدین یونس نابلسی استاددارسلطان قانضوه غوری هم از جمله 
استاددارانی نود که اموالش مصادزه شد و خودبه حبس و شکنجه افتاد 
(هسوء ۲۸۲/۴): مجدالدین ان بقری انتاددار نیز در ۸۴۹ق به سبب 
بی‌کفایتی به دستور سلطان ظاهر خوشقدم محبزس و قضروب شد و 


وضع جانشین او زین‌الدین هم بهتر نبود و سلطان اموالش را مضادره" 


کرد (همو: ۴۲۴/۲ ۳۲۵): منضوز بن صفی استادداز بعدی هم با آنکه 
نزد سلطان مقامی بش بلند یافت. امُا سرانجام دز ۸۷۰ مغضوب و 
معزول شد (همو, ۴۳۵۰۴۲۷/۲): 

یعضتی از استادداران آثاری چون مدرسه و خانقاه ز رباط ازنخود بر 
جائی گذاشتند که غالبا به نام خود آنها مشهور شد. مثلاًامیر فخرالدین 
ابوالفعح عتمان استاددار ملک کمال محفد ایونق مدرزسةً فخریه از 
مسنجد و زناطی در قاهزه و زباطی در مکهسااخت (مقزیزی: هبان. چ 
بولاق۳۶۷/۲۰- ۳۶۸). جمال‌الدین آقوش از غلامان و هم استادهاز 
الملک الصالح نجم‌الدین ایوب مدرسه و .خانقاهی مشهور در دمشق 
براورد (عینی, عقد, ۲۱۱/۲ ابن تغری بردی, همان, ۲۴/۳ ۲۵). امیر 


جمال‌الدین محمود استادداز شلطان برقوق نیز در ۷۹۷ق مدرسدً 
محمودیه را در قاهره بنا کرد (مقریزی: همان ۳۹۵/۲) جمال‌الدین 
پوشف :ین احفذ اشتاددازن نیز خانفاهی دز انجا سناخت و جرا ان 
موقوفات پسپار داشت (برکی؛ 141, حاشیف): مدزننة آقبغاوية هم 
ساخته امیر علاءالدین آقبغا اشتاددار سلطان الناضر محمد بن قلاوون 
بود (مقزیزی: همان, ۱۳۸۳/۲ ان ایانش: ۵۰۳/)۱(۱): فخرالدین ان 
ابی‌الفر ج استاددار ارمن نژاد سلطا ن المژید شنیخ مخمودی نیز در قاهره 
مدزسه‌ای بنا کرد (همو: ۴۱/۲). 

چنانکه اشناره شد .ظاهراً استاددار العالید از دیگز استاددازان به 
ریاشت و قدرت ممتاز بود. چنین می‌نماید که پس از از استادداز 
الصحبه اهمیت خاصي داشت . دارندهٌ این منصب عهده‌داز زباشت ۳ 
نظارت بر آشپزخانه و طعام و سفرساطان بود و در عصر فاطمیان ن او را 
صاحب المائده می‌خواندند (قلتشندی: ۰۵۱۴۰:۴۸۱۳ ۲۱/۴): 
اننتاددار الصحبه نیز در زمره «اریاب سیوف» ز اعیر «دهه» به شنار 
می‌رفت (هموء ۲۱/۴: ۱۳۹/۵؛ ظاهری, ۱۱۵). از جمله کسانن. که 
عهذ‌دار این نب بودند: من بن عبدالله مزیدی استادداز الصضحباً 
سلطان الظاهر چقنق (ابن تغری بزدی: السهل, ۱۴۲/۳): و تاج بن: 
سیف شویکی اشتاد دارالضخبه سلطان المزید شیخ محمودی "(همان: 
۶۴ را او لیر فا برخی ی گر از ۳ هم الوم 
۵۵ ۲۶۶ 0۳۵۵۰ 

" استاددار املاک یا رئیش استاد دارية الاملاک نیز از مناصضب مهم 
به شمار می‌رفت (ابن ایاس, ۰/)۲(۱ 0( )و درواقع 
ریاست دیوان املاگک رایر عهده دا شت (قلقشندی ۷۳۰ وظیفه‌ای 
که سبکی برای استاددار یز شمرده - که باید با کشاورزان وزوستانیان 
به مهربانی رفتاز کند و حق امیز و روستاییان را طنایع نگزداند (ض 
۰-۹) ن بای مربوط به هفین استاددار املاک باشد (نیز ز نک: ابن 

یبیل ۳۸۳) 

جر اينها ابن ایاس از استادداران دیگری نیز سخن به میانآورده که 
وظایف برخی از آنها به دزستی معلوم نیسنت: همچون: اشتاددار دوم 
(۱۷۰۰۰۹۵/)۲(۱) که شاید زیردست استاددار سلطان یا استادداز 
العالیه خدفت می‌کرده است؛ استاددار خاص الخاص که در این موضع 
از او به عنوان متولی پوشش خانه کعبه یاد شده است (۳۷۷/)۲(۱)؛ 
استادداز الذخیزه یا استاددار الذخیرة الشریفه (۰۱۲۲۷/۲ ۱۳۹۵/۲۰ 
۳۷۳۷/۵ استاددارية الشعیز (۰۲۱۰/۵ ۲۲۲) و 0 یخیره 
(۷۴/۲(۱): 

در ادب فارسی ترکیّب اشتادسرای به جای اننتادداز به کاز رفتد 
است (نک: مُحند پن منور,:۳۵۹-۳۵۸/۱؛ مرزیان :نن: رستم: ٩۶۸/۱‏ 
خاقانی ,۱۸۱۰۵ ؛نجمالدین, ۰-۵٩‏ ۶:مولوی: ۲۰۸۶/۴). 

ماخذ: آ‌سرايي, محود,مسامرةالاخبار و سایرةالاخیار, به کوشش شمان توران, 

آتکاراا 72(۳۹(۳« آبن اثیره الیاهر, به کوشتن عبدالقادن طلیتات, فاهره, دازالکب 

الحذینه؛ هم الکامل؛ ان یاس, مخمذ بدئمالزهوز, بذ کرشش محمد مصطنی, تأهره: 


۰۴-۱۴۰۲ ۱۴ق؛ ابن .تفری بردی, المنهل السافی؛ به کوشش. محمد عبدالعزیز و 
دیگران,تاهرهه ۱۹۸۶ م؛ همو,انجوم؛ ین جر انالسی, محمد,رحلة, به کوشش ویلیام 
رایت ر دخوید, لیدن, ۱۹۰۷؛ لین حبیب, حسن, تذكرة الئبیه, به کوشش محمد 
محمذامین: قاهره, ٩۱۹۸۶‏ ان خلکان, رفیات؛ ابن دواداری, ابربکر: کنزالدرر: ج ۰۸ 
به‌کوشش اولزيش هارمان, قاهزه, ۱/۱۳۹۱ ۶۱۹۷»ج ٩.به‏ کوشش هانس زویرت 
رریس, قاهره, ۰/۱۳۷۹ ۱۹۶ع؛ ابن شاهتشاء ایریی: بحمد, متمار الجقائق و سر 
. الخلائق, به کوشش حسن حبشی, قاهره, ۱۹۶۸م؛ ابن شداد, محمد, الا علاق الخطيرة, 
به شش یحیی عباره دمشق, ۸۱۹۷۸ ان عراقی, احمد. الیل علي العببه‌کوخش 
صالح مهدی عباس, بیررت, ۰۹ ۱۴ق؛ این فرات, محمد تاریخ,به کرخش قطنطین 
ززیق) بیزوت؛ جامعة. آمریکیه؛ ابن فضل‌الله عمری, احند: البمریف بالمصطلخ الشریف, 
به. کرشتن محمدنضین شمس‌اللین. پیروت: ۱۹۸۸؛ همو:سالک الابصاده چ 
تصویری, به کرشش نزاد. سزگین, فرانکفورت, ۱۹۸۸/۱۴۰۸ع؛ این فوطي, 
عبدالرزاق, الحوادت الجامتة, بیروت» ۱۹۸۷/۵۱۳۰۷؛ هنو, همان, به‌کرشش 
مصطنی جراد ز محمدرضا شین بفذاد, مکنبة العریه؛ اين کر البدایة؛ اين واصل, 
محمد, مفرج الکروب, به کوشتن جمال الدین شیال, قاهره, ۰ ۱۹۶م؛ابن بحبی بوسفی؛ 
موسیل, نزهة اللاظز, به کرشش اجمد حعلیط, بیروت.:۸۶٩۱ع؛‏ ابرعلی مسکریه, اجمد: 
تجارب الامم, به کرشش هف. آمدرز, قاهره, ۱۵/۱۳۳۳ ٩۸۱؛‏ ابوالفدا؛ المختصر 
فی اخیار البش, بیروت؛ .۰ ۰/۳۸ +۱٩۶‏ خاقانی, یل منشات, به کزخفن مخیّد 
ررشن, تهران, ۱۳۶۷ش؛ دهمان من اخند: لمع درل ألمجاررة بالمبالیک)» 
العراک ین النالیک رالتمانیین الاتراگ, یروت, ۶ ۰ ۱۴ق/۸۱۹۸۶؛ ذهبی, نحمد, 
سیر اعلام اللبلاء, به‌کرشش بشار عراد معروف, بررت. ۸۱۹۸۶! سخاری, محمد, 
الضوء اللامع, قاهره, ۱۳۵۳ صابی, محدد, الهفوات النادرة, به کوشش صالح اشتر: 
دمشق: ۱۹۶۷/۵۱۳۸۷م؛ صایی: هلال رسوم دارالخلاقة,بهکرشش میخائیل عراد, 
بررت, ۸۱۹۸۶؛ سقأعی, فضل‌اله,تالی کناب رفیات الاعیان, به کرشش ژاکلین 
سویله, دمشق, ۴ ظاهری, خلیل, زیدة کثبف الممالک, به کوشش پل رارس: 
پاریس: 0۱۸۹۴؛ عرینی, آلبز,البمالیک, ببروت, ۱۹۶۷م؛ عینی, محمود, السیف 
المهند, به کرخش فهیم شلترت و محد مصتلفی زیاده, قاهره, ۷-۱۹۶۶ 2۱۹۶؛ همور 
عقد الجمان, پدکوشش محمذ محمدامین؛قاهرده ۰۸ ۸/۴ تلقشندی, احمد, 
مب الاعشی؛ قاهره, ۵۲۳ محمد بن منرر, اسرار التوخید, بهکرشش 
محمندزضا شفیمی" کدکنن: تهزان:۶۰ ۱۳۶ شن؛ مرزبان بن رستم, مرزبان نامه, تحریر 
سعدالدین وراوینی, بدگرشش محمد روشی, تبرآن, ۱۳۵۵ش؛ مقریزی: احمد. الخطط, 
برلاق, ۰ ۱۲۷ق؛ همور همان, به‌کوشش گاستون ویت, قاهره, ۰۱۹۱۳:۱٩۱۱‏ 
۱۹۲۴۳۲ هنو, السلرگ, پ‌کرششی محمد مصطلثی زیاده, قاهره, ۱۹۷۰: 
همو, النقفی الکبیر, بدکوشش محمد یعلاوی, ببروت, ۱۹۹۱م؛ مولوی, جلال‌الدین 
محمد, کلیات شسی, به‌گرشش بدیعالزمان فروزانفر, تهران, ۱۳۳۸ش؛ نجم‌الدین 
رازی, عبدالله, مرموزات. اسدی, به‌کوشش محمدرضا شفیعی کدکني,. تهران, 
۲ ش؛ نسوی, محمد, سيرة السلطان جلال‌الدین نکبرتی, به‌کوشش حافظ احمد 
حمدی, قاهر, ۱۹۵۳ هندوشاه نخجواني, تجارب السلف, ب‌کرشش عباس اقبل, 
تهران, ۱۳۵۷ش؛نیز: 
امعم اناد ع اه حمطوال قح 1 .لاه ظ رجهآدر۸ 
«مداناز( ماما ها امه ر19750۵:۷ فانک امصاجه 
0۳۱۵ ۱۵ 0 151۵۴ اماعوق له ءزاصمفعظ ره اماهل ر«راجنهه۹ 
اه هدهع اه متتهنایلک ۱ 
10110011 و 
و ماه 7 رز ره و2۷۷ ماما 953-94 
6 ,صتطه6 :1992 رومام مو۳ نصا ملک برقع وفع مر 
,۷ بااه]1 :1968 مهن رعطخا(۱۷-عمصول .۱۲ ررما نز امه ات0 ومع 
9 مزا رمجماایگ :اقا معط اه معط کعه: مماافو۳ ع ال 
1975۵ روص جمیات رهها رگ ممع گر وت اصاناع مره امماعک 


22۷1 
شضادق‌شنجادی 


و : : 5 ٍِِِِ 
استاخ‌سیس (مة ۱۵۱ق/۷۶۸م).:پیشوای جنبش سیانی - دینی 
خراشان در اواخر دوره منصور خلیفهٌ عباسی. 


استادسیس ۱۳۳ 


(«استاد», بخش نخست استادسیس, واژه‌ای فارسی است که در 
منابع تاریخی به گونه‌های مختلف آمده است (نک: خلیفه. ۶۵۶/۲؛ 
جهشیاری: ۲۲۴:فجمل التواریخ...: ۲۳۲, حاشیذ ۵؛ نزیری, ۹۵/۲۲؛ 
نیز ن5: یوستی, 336). اما مفهوم جزء دوم آن.که از نامهای متروک 
ایرانی بوده, به درستی زوشن نیست. واه سیس در چند نام ایرانی دیده 
می‌شود: جانشین مانی».سیس نام داشت (ابن ندیم. ۳٩۷‏ نیز نکز 
عریزی, 147-148).مانری دیگری که هم روزگار رازی بود, همین ثام را 
داشت (ابن ندیم, ۳۵۷؛ نیز نکن ابن ابی اصیبعه, ۳۱۵). طبری از نابهای 
بهرام سیس و بارسیس نیز در جوادث دیگری ناد کرده است (۰۲۱/۷ 
۳۲ /۵۶). بنابر آنچه در مجمل التواریخغ (ص ۳۹۰) و تاریخ 
طبرستان مرعشی(ص ۰۱۵۱ ۱۷۵) در تبارنامة آل‌بویه آمده, یکی از 
نوادگان بهرام‌گور, بنیس نامیده می‌شده است (نیز نک: بیرونی. ۳۸؛ 
ابن‌کثیر» ۱ این ماکولا. ۳۷۲/۱: سشن؟؛ برای احتمال سریانی 
بردن این واژه نگ: قزوینی, ۰)۱۷۹/۵ 

دربارة زندگی استادسیش تا پیش از قیام, اطلاعات روشنی در 
دست نیست و گزارشهای منابع منحصر به سالهای پایانی غمر اوست: 
ازبرخی روایات می‌توان دریافت که وی در خراسان امارت داشته (نک: 
ذهبی, دول..., ٩۷۳/۱‏ سیوطی: ۱۳۰۲ موئین: 452): و از پذیرفتن 
ولی‌عهدی مهدی عباسی خودداری کرده است (نک: یعقوبی, ۰۱۱۵/۳ 

جنبش |ستادسیس در میان قیامهایی که بر ضد عباسیان درسده اق 
پدید آمد, از همه ناشناختهتر است. او در بادغیس, در ناحیه‌ای که 
به آفرید (هم) ویارانش در آنجا پناه جسته بودند, قیام کرد و برپایذبرخی 
روایات؛ استادسیس راه به‌آفرید را در پیش گرفته بود و او که زمانی 
حامی. جباسیان بود: و: با سپاهیان. آنان. هکاری می‌کزد.؛ به. علت 
نامعلومی ارتباط خود را با آنان بر هم زد و سر به شورش برداشت 
(دانیل, 151, حاشية 57؛ آمورتی, 1۷/497), اين نکته با فتة گردیزی 
(ص ۲۷۶) نیز سازگار است. به نوش مجمل التواریخ (صن ۳۳۲) 
استادسیس از سیستان بود و در خراسان قیام کرد, ابا شاهد دیگری که 
این گفته را تأیید کند, دز دمنت نیست. تاریخ دقیق این قیام به درستی 
رزشن نیست. خليفة بن خیاط (همانجا) می‌نویسد که این جنبش در 
۹ آغاز شد؛ اما به روایت طبری (۳۲/۸), استادسیس در ۱۵۰ق 
قیام کرد و چون جنبش پا گرفت» با سرعت گسترش يافت و مردم 
بادغیس, هرات و سیستان گرد او فرا آمدند. اگر چه شمار پیوستگان به 
اين چنبش در بخ اغراق آمیز به نظر می‌رسد (مثلاً نکن بسوی, 
۱ یعقوبی, همانجا؛ مقدسی, ۸۶/۶؛ ابن, جوزی:۱۳۲/۸؛ ذهبی؛ 
تاریخ...» ۰)۵۳ اما تصوری از اهمیت این جنیش به.دست می‌دهد که 
دلیل بر وجود روحیذ عصیان در مردم ناحیهٌ خراسان است (صبیقی» 
8 حاشیة 2) به,گزارشی, قیام کنندگان با خود بیل و تبر داشتند و این 
نشان می‌دهد که هوادارآن جنبش بیشتر از طبقات پایین اجتما ع بوده‌اند 
(مقدسی, هبانجا؛ قس:طبري» ۳۰/۸؛ ابن اثیر؛۲/۵٩۵)‏ 

استادسین بر قسمتی از.شهرهای خراسان دست یافت و آنگاه 


۱۴۴ استادسیس 


متوجه مروروذ شد. اجثم مروروذی (ن5: همو, ۱/۵ ۵۹: اجشم) به مقابله 
با او شتافت و پس از نبردی نسخت هغراه بسیاری از یاران خود کشته 
شد (طبری, ۲۹/۸ هب تازیع, نیز دول: همانجاها) و تبی چنذ:از 
سرداران: از آن میان معاذ ین مسلم‌ین معاذ, جبرئیل بن یحبیل: حناد بن 
عمرو, ابوالنجم سیستانی و داوود بن کزاز,ناگزیر از هزینت شدند 
(طبری, هنانجا ).در همان زمان, در سیستان نیز شورشی پدید. آمد 
(برای تفصیل. نک: تاریخ. سیستان: ۱۳۲-۱۴۲). چون خبرْ شورشل 
خراسان و شیستان بة منصور عباسی رسید, وی سپاهنی زا با خازم بن 
خرَّیمه (قس: مجمل التواریخ, همانجاء که از حمید بن قحطبه نام پُرده 
انست) به نیشابور گسیل کرد ثا مهدی پسر او را دزبرآندازی استادسین 
یاری دهد (یعقوبی, طبری, همانجاها؛ گردیزی, ۲۷۷). مهدی نبرد با 
استادسیس را بر عهدة او واگذاشت و رهیری دیگر فرماندهان رائیز به 
وی داد (طبری؛ ۲۹/۸). بة روایت حافظ ابری, خازم زا به یاری:اجثم 
مروروفی فرستادند (ص ۶۷۸), اما این گزارش با مشابع دیگز 
سازگاری ندارد خازم به ریت نوسند ایو الحدق (۲۶۲/۳) 
لشکری عظیم داشت وابننیاری از شکنت خوردگان نبرد اجشم نیز به 
سپاه او پیزسته بودند. خازم از میان آنان افراد نخبه را برگزید و بزسپاه 
خود. افزود (طبری, ۳۰/۸). آنگاه لشکر: بیارائنت و کسانی.را بر 
جناحهای مختلف بگماشت و سنپس آماد؛ حمله به استادسیس شد, در 
آغاز نتوانست بر او و نیش حریش سیستانی پیروز شود و چند پار با 
ناکامبی روبه‌رو شد (صدیقی, 159 ).به دستور خلیفه: ابوعون و عمروبن 
سلم بن قتیبه از ت تخارستان به پاری خازم شتافتند. خازم بن خزیمه با 
جیله توانست طرفداران استادسیش را غافلگیر کند و به همین شیب 
بسیاری از آنان در نبردجان باختند (ظبری:۳۱/۸؛بسوی» هنانجا) و 
بسیاری دیگر به اسارت درآمدند که بعابه قتل رسیدند (ابن جوزی, 
همانجا؛ این شاکر, ۳۷۸۶): 

استادسینن با گروه اندکی از یزان خزدبه که نا راما خازم 
آنان را محاصره کرد. سرانجام استادسیس ویاران او تسلیم شدند وبه 
فرمان: ابوعون گردن نهادند. ابوعون: حکم کرد که بر.استادسنیش ۳ 
خانوادة او بندهای آهنین نهند و بقیهارا آزاد کنند (طبری, همانجا). 
خازم به حکم ابرعون تن داد و آنگاه پیروزی خود رابه مهدی وشت و او 
هم آن رابه منصور گزارش کرد (همو.۳۲-۳۱/۸؛ نویری: ۹۶/۲۲): ذز 
منایع به سرنوشت خريش سیسنتانی که فرماندهی سپاهیان استادسیس 
را داشت: اشاره‌ای نشده است. فرجام کار اشتادسنیس نیز به درستی 
روشن نیست: تلها به زوایت یعقوبی (۱۱۵/۳): خازم, استادسیش را 
پش او اسارت,بهبغداد فرستاد و او در انجا کشته شد. جهشیاری (ضنْ 
۴ )یم استادسیسن را پس از جنبشهای یوسف البرم ومقنع آورده که 


درسنت نیست, صاخب مجمل التزاریخ (ص ۳۳۲) طول مدت جنبشن : 


استادسین را دو سال وشته است. 
مرگ‌یا دستگیزی استادسنیس به‌نا آرامی ناحیة بادغینن پایان نداذ 
و این بخش حداقل تا ۸۷۰/۱۵۳ نا آرام بود (دانیل, 136). در بزخی 


از منایع آمده است که استادسیس پدر مراخل, مادر مأمون خلیفة 
عباسنی و نیز پذر غالب: دابی مأمون بود (گردیزی» ۷ ابن آثیر. 
2۳/۵ #قس +مسعودی, ۳۳۹ ؛مجمل التوارب ره ۳۵۶ ,که ضمن یادآوری 
از مادر مأمون اشاره‌ای به :این موضوع نمی‌کنند). روایتی هم که 
خیزران ماذر هادی و هارون الزشید را دختز استاذنیش معغرفی می‌کند 
(نک؛ پُراون, 1/317): درست به نظر نمی‌رسد (نیرٌ نک صدیقی. 161 
کلیما, 81,حاشیة 11). 
به کف شهرستانی (۲۳۸/۱), در میان زردشبتیان گروهی وجود دارد 
که آنان را نئیسانیه. و به‌آفزیدیه گویند. برخی محققان (نک: صدیقی, 
2) از اينکه شهرستانی این دو نام را بدون تفاوت آورده:نتیجه 
گرفته‌اند که آراءآنان یکسان, یا دست کم مشابه بوده است. جنیش 
استادسیس تنها سیاسی نبود.بلکه جنبا دینی هم داشت : اینکه توشته‌اند 
او داعیذ پیامبری داشته (یعقوبی, ابن اثیر. همانجاها ).و یاران او کفر و 
فننق و راهزنی پیشه کرده بودند (نگ : جهشیاری: ۲۲۴؛دانیل , 4134 ابن 
اثیر,نویری ,همانجاها) ,تعبیری است که تاریخ‌نگاران به دست داده‌آند. 
ماخذ: آبن ابی اصیعد: احمد, عیرن الائباء, به کوشش آرکرنت مولر, قاهره 
۹ ۵/۵ اب اثبره الکامل؛ این جرزی, عبدالرجمان, المنتظم, به کرش 
محند عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطء پیروت, ۱۲ ۹۲/۱۴ 2۱۹؛اين شاکر 
کبی: مخمد, عیون التواریخ, حرادت سالهای ۱۳۴۴ ۵ نسخذ خعلی کتابخانة 
احمد تال استانبول, شم ۲٩۲۲‏ ان نی دی ان ماکرل ؛علی .الا کمال, ه کرشش 
عیذالرحمان بن یحیین معلمی, حیدرآبادهکن, ۲ ۶ ابن ندیم, الفهرست؛ بری, 
یعترب, المعرقة و التاریخ, به کوشش اکرم ضیاء عمری, بنداد. ۱۳۹۴ق/۱۹۷۴م! 
بیرونی: آبوریحان,ال نار الباقيه به‌کرشش زاخاو. لیبزیگ, ۰ ریخ سیستان,به 
کرشش محمدتقی بهار, تهران, ۱۳۱۴ش ؛ جهشیاری, محمد, الرزراء و الکتاپ, قاهره, 
۷ ۰ حافظ ابرو عبداله, زیدةلتواریخ, نسخذ خعلی کتابخانة ملیابران, 
شم ۲٩؛‏ خلینة پن خیاط, تاريخ, به کرشش سهیل زکار, دمشق: ۱۹۶۸م؛ ذهبی, 
محمده تاریخ الاسلامء حوادث سالهای ۱۶۰-۱۴۱ق, به کوشش عمر عبدالسلام 
تدمری, یروث: ۱۹۸۸/6۱۴۰۸ع؛ همو, دول الاسلام, حیدرآباد دکن, ۱۳۶۴ق/ 
۴۵ بیرطی, تاریخ الخلفاء, بد کوشش قاسم شماعی رفاعی و محنذ عنمانی, 
بیروت: ۱۹۸۶/۵۱۴۰۶! شهرستانی, محمد: الملل و التحل, به کوشش محمد سید 
کیلائی, بیروت, ۱/۱۳۸۱ ۱۹۶م؛ طبری,تاریخ؛ المیون و الخدائق, ة کوشش دخویه 
ز دیرنگ. لیدن, 2۱۸۷۱؛ قزوینی, محند. یادداشتهاء به گزشش ايرج انشار, تهران, 
۹ شش گردیزی, عبدالحی, تاریخ, به کرشش عبدالحی حبیبی, تهران, ۱۳۶۳ ش؛ 
مجمل التواریخ ر القصص, بد کرش محسدتقی بهار؛ تهران: ۱۳۸۸ش؛ مرعشی, 
ظهیرالدین, تاریخ طبرستان د رریان و مازندران, به‌کرشش برنهارد دررن, پترزبورگ, 
۶ 2+ سعردی, علی, التنبیه و الاشراف, به کرشش دخویه, لیدن, 
۳ بقدسی, مطهر, البدء. و تاریخ, به کرشش کلمان هوار, پاریس, ۱٩‏ ۲۱۹: 
نزیزی, اخمد: نهاية الا ربء به کرشش جابر غبدالمال حسینی و ابراهیم مصطنیم: قاهره 
۲ ۵ يمقربی, احمد,تاریخ, نجف, ۱۳۵۸ ۹/۵ ۱۹۳مانیز: 
ره ادا غوکز۵۱۴) ع 7 ره اف :13۵ ده قاعع5 3.5 رااامسم۸ 
نامه دما اعد خصرعل ما رحععام رتعنعه 1975و زنط رو رل( .4 
۱ 
ار :۱ 
۲ مها ۵ رجهاها ل امزههک لرنه آمعا ناو 1 م13 راعاصعط 
باعلا :1919 رموععنط/دنامرمهمم ,747-820 ۶ #اعمیاط 
اج ۳۵9ات هام0 مخطنلک؟ :1895 رجنم همه ععاعجزم1 
۵ ,۱۷۱۱۱18 ,تذل٩‏ :1977 بعنا۳۱۵۵ ,کستاهکعه از حدل عامااعجوو 
,3 .۵ ما34 :1915 رطتصا سل ,ام مه عوناععط ععن امامت 


و »تاو 1/0 ۱ 
0۰ ۳۵۲۱5 ۰۱۵۵۱۲۵ 


رضا زضازاد؛ للگرودی 


اشتان». واحد توزین چیزهای رد و داروها. اين کلمه در مابع به 
شکل استیر (نک: ابومنضور, ۳۱۵؛ اخوینی, ۰۵۰۲ ۶۱۱؛ زمخشری» 
۸۵ منوچهری, :۱۵۳)- و آمیتیز. (لغّت فزس۳۹۰؛ اخوینی: ٩۳۰۹‏ 
نخجوانی,۱۰۸؛فردوسی, ۶۵/۳.بیت ۱۴۷۰) یز آمده, و به اساتیر جمع 
بسته شده استاء استار در شعر عرب مجازاابه معتی چهار و چهارم به 
کاز رفته است و از این روبعضی آن زا معرب ((چهار» فارسی دانسته‌اند 
(ازهری: ۳۸۲/۱۲؛ جوهرنی: ۶۷۷/۲ جوالیقی, ۴۲؛ قس: هد ایت, ۰۳۶۲ 
که آن را عزیی دانسته انست): خی نیز اصل آن را از منتاین یونانی 
(هینتی, 15 ؛ 12) و برخی دیگر از ایشتار (یا عشتر). ال نامور 
آشور و بابل دانستهاند (نک: پوزدارود: ۲۶۵:۲۶۴).- 

در یرنان پاستان سکه‌هایی با عنوان اشتاتر بااجتس, وزن و ارزش 
متفازت ضرب می‌شده است (برای مثال, نکد هیل, مقدمه ,148-149؛ 
پاولی, 1۷/2172 به بعد). پادشاهان هخامنشی اژ جمله داریوش نیز 
سکه‌هایی بدین نام داشنثه‌اند (نک: توکیدیدس: 17/239؛ پابلون؛ 1۱۱-۱۰ 
جد). درزمان‌ساسانیان یک استیر, ۴ درهم‌اززش داشته‌است(شایست 
نفایست. فصل 1 بند.2؛ کریستن سن, ۰)۷۲ در منابع دینی ززدشتی؛ 
استیر مانند درهم که هم واحد وژن و هم واحد پول به شمار می‌آمده, 
برای سنجش تاوان وبادافراه به کار می‌زفته با 
فصل 8,بند 3 ؛ همان, فصل ۱۶: بند ۸, نیز نک ات رو 
۳قس:شعالیی, ۲۶۱ )۰ 
۱ در مادعا خی 
رص ۴ ) آن را از اوزان عرب شمرده, ر معادل تشه دائسته 
است. ری مقادیز رسلی دادة شده. استار دیق مغدل 8/۶ یا ۶۳ 
درهم یا ۴/۵ مثقال بوده است (نیز نک جوهری:همانجا) 0 
(۶, ۱۰۸۹۰۱۷۱۶۵ درهم) که در منابع دیده می‌شود (نک: : میدانی, ۳۷۱؛ 
ادیب. نطنری, ٩۳۳‏ لغت فرس: همانجا؛ کاشانی, 4٩۱‏ هروی: ذیل 
استار )» مربوط به مناطق گوناگون ویا معادل تقریبی آن است: 

در کتب.طب و داروسازی هم مقادیر متفاوتی برای استار به دست 
داده شده است. برای مثال, ابن سینا (۴۴۱/۳) به نقل از ابن سرابیون 
استار را ۶ درهم و ۲ دانگ , معادل ۴ مثقال دانسته است (برای دیگر 
اقوال, نک: هروی, همانجا؛ عقیلی, ۵۵۲؛ حسینی؛ ۴۱۸؛ شور -375 
6 اما چرجانی در ذخیره خوارزمشاهی رس ۳) این مقدار را 
درست ندانسته, و فقدار دقیق استار را همان ۲/۵ مثقال یا" ۶ در هم 
دائسته است که در این صورت با مقدار استار غیر طبی یکی است. 

نچنانکه اشاره شد استارل(ستیر) و شیریکی است و آنچه.اين مطلب 
را تأیید می‌کند, نسبت این واحد ه «متن» ( .۳ ) است (نک: امام:۵۱)- 
اگز هر معقال (دیناز) را ۲/۲۵ گرم و هر درهم را ۲/۹۷ گرم فرض کنیم 
(نک: 512,11/297,319) چنین خوا اهیم داشت:۲/۹۷-۱۹/۰۶ ۶/۴۲ و 
۴/۵۴/۲۵2۵ که دزهر ضورت مقدار استاز ازوزن استاترمتداول 


2 1 


استان ۱۳۵ 


یونانی به مراتب پیشتر بوده است: 
ماخذ:_ ان سیناءالقانون, برلاق, ۲۹٩۴‏ ۱ق؛ ابرمنصور موفق هروی, الابنية عن سقایق 
الا در یه کرششی احمد بهمنیار و حسین محیویی اردکانی,تهران, ۱۳۴۶ ش؛ اخرینی. 
ریی. دای لتعلمین ,یه کوشش جلال متینی, ,مشهد, ۰ شش ادیب نطتزی, حسین» 
المرقاة , به کوشتن جعفر سجادی, تهران: ۱۳۲۶ ش؛ آزهری, محمدء تهدیب اللقه, به 
- کوشش:احمد عبدالعلیم بردوتی: قاهزه: ۸۱۹۶۶؛ اما شوشتزی, مجمدعلی, تاریخ 
مقیاسات و تفرد در حکرمت اسلامی , تهران, ۱۳۳۹ش؛بابلرن: آزنست, سکه‌های 
یران در دوران هخامنشی, ترجم ملک‌زاده یانی و خانباا یانی,تهران, ۱۳۵۸ش؛ 
پررداررد, ابراهیم؛ هرمزد نامه : تهران, ۱۳۳۱ش؛ عالبی مرغنی, حسین, غرراخیار 
مرک آلفرس و سیرهم, ب کرشش زتلبرگ: پاریس, ۰ ۰ ۱۹م؛ جرتجاتی, اشماعیل, 
ذخیرة خوارزشاهی: به: کرشش:" سعیدی: سیزجانی: تهران: ۱۳۵۵شن؛ جوالیقی, 
مرهرب, المعرب, به کرششن احمد محمد شاکر, تهران, ۶ ۱۹۶م؛ جرهری, اسماعیل, 
الصحاح , پیروت, دارالقلم للملایین؛: ؛ حسینی, , محمد ممن, ((رسالُ مقداریه», به کرخش 
۲ نقی یش, فرهنگ ابران زمین :۱۳۴۱ شج 0۳ خرارزمی, محمد مناتیج العلوم دید 
کرشش فان فلوتن, لیدن» 2۱۸۹۵ زمخشری, محمود مقدم لادپ به کرشش محمد 
کاظم امام: تهران/ ۱۳۴۲ش؛ شاینت تشایشت: آوانرشی و ترجنة کنایرن مزداپرز: 
تهران, ۱۳۶۹ ش؛عقیلی علری شیرازی,محمدحسین: قرابادین کبیره تهران,٩‏ ۴ ۱۳ سل 
۰۰۰۰ ۱۳۹ق! فردوسی, شاهتامه « تهران, ۱۳۴۵ ش؛ کاشانی, عبدالله, غرایس الجراهر ٍ 
نفایس الا طایب ,به کرشش اییج افشار,تهران, ۱۳۴۵ ش؛ کریستن سن, آرتور.ایران در 
مان ساسانیان , ترجمة رشید یاسمی, تهزان: ۱۳۳۵ ش؛لفت فرمن, اسدی طوسی, به 
کرفشن محمد دیزسیاقی, تهران, ۱۳۳۶ش؛ منرچهزی دامغانی: احند: دیران, به 
شش محمد دیرسیاقی, تهران, ۱۳۶۳ش؛ میدانی, احمد, السامي فی الاسنامی, 
تهران, ۱۳۴۵ شٍ؛ نخجرانی, محمد ین هندوشاه, صحاح الفرس , تهران, ۱۳۵۵ ش! 
هدایت: رضا قلی, فرهنگ انجمن آرای تاصری , تهران, ۱۲۸۸ق؛ هروی, محمد, 
بحرالجواهر ,تهران, 3۱۲۸۸ نیز 
۱۱ :12 
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آشتان.. یا (ستان؛ از تقسیمات کهن کئوری و اداری ایران:.: 

راو استان, مشتق از آٍستام یا آوستان فارنی میانه (پهلوی) و 
پارتي مانوی است که در روزگا رساسانیان به مفهوم بخشی از تقسیمات 
کشوری ایران بوده است (نک:گزیده‌های زادسپرم ,۰ مکنزی: 114 
بویس, ((متن... ۳ 47 (واژه نامد ...۲ 6 ).اوستام م رکب از پیشوند 
آبی و ستانه" (ریشة سا" < استادن و قرار گرفتن) در اوستایی (نک: 
بارتولمه, 1605) و فارسی باستان (ن5: کنت, 153,210), به معنی جای 
و مکان است (نیز نک: هنینگ ۰ اوستام در برخی متون فارسی 
میانه (مثلا نک: : میلوی خرد, 4۵:۵۵ تفضلی  /‏ قریبا 
۷) نها همع افو آن:سجای نیز آمدهاست» 

ری از جغزافی‌دانان دورة اسلامی نیز ««استان» را دقیقاً به همان 
معنای متون کهن:(«(جای» و «جای استقرار» آورده‌اند (اين خردادبه, 
۶ نحاشیه؛ نیزنک:یاقوت, ۴۱/۱ ) ستان به علوان پسوند مکان و زمان در 
(... 1162061 2:0۸ 
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۱۳۶ استان 


بسیاری از واژه‌ها مانند سکستان, سورستان, زمستان, تابستان و نیز 
فرهنگستان به کار رفته است: 

حد ومرز استان‌بانند دیگر تقسیمات کشوری‌چون‌شهر و شهرستان 
در روزگا ر ساسانیان, به روشنی دانسته ثیست؛ گرچه با مقايسة میان 
پرخی متابع بازمانده: از اين: دوره, مانند کنییه‌های ساسانی. و.دیگر 
نوشته‌ها به زبان فارستی "ميانه. از یک سو و کتاب جغرافیای موسیی 
خورئی (نویسندة ارمنی سدة ۵م) و آثاز جغرافی‌ذانان بزرگ دور 
اسلامی از سوی دیگر, تا حدی می‌توان قلمرو استان را مشخص کرد. 
اما دانسته نیست که اصطلاح اوستام یا استان دقیقاً از چه زمانی به 
عنوان يکي از تقسیمات کشوری رواح یافته است. متنی به زبان پارتی 
ماتوی (تألیف: ح سده‌های ۳ -۴م) دربازة مرگ مائی (نک؛ بویس, 
«متن», همانجا ), ظاهراً کهن‌تزین متنی انبت که دز آنء راو اشتان 
بدین معنی به کار رفته است. اما پیش از آن, کاربرد این راژهبه عنوان 
وام واژ؛ ابزانی در زبان ارمنی به: ارمننتان عصز" هلنی_-اشکانی 
می‌زشد:در آن دوزه واژ؛ استان به تأحیه یا شهری اطلاق می‌شذ که به 
شاه تعلق داشت و متصدي و سرپرست آن را ستانیک می‌گفتند (نک: 
کریستن‌سن, وضع‌مات..., ۶۴,حاشذ ۲+هوار,۱۴۴؛پریخانیان,660). 

ایزانشهر در روزگار ساسانیان به ۴ کوست (کوشتگ ‏ سوی, 
جهت و ناحیه) تقسیم می‌شند: خوراسان (مشرق): خوربران (مغرب), 
نیسروز (جنوب) و آدر پادگان (آذربایچان, یا آباختر, ِ 
(«متنهای...», 418-24 «شهرستانهای ایران», ۳۳۲ به بعد), تقرب 
همین تقسیم‌بندی در کتاب جغرافیای موس خورنی نیز آمده ِ 
بارکزارت. 16-17), هر یک از این کونتها بر اسباس رنبالة 
«شهرستانهای ایران» (همانجا), به شهرنبتانهایی: و به نوشت موسی 
خوزتی به چندین آشخاره" (وام واژةایرانی برگرفته از «خشثره 4۳ ,بنه 
پهلوی: شهر) (ن5: آجاریان, ۱۵۷/۱؛ آیوازیان, ۸) تقسیم می‌شود (ن5: 
مارکوارت, 8). در گزیده‌های زادسپرم (همانجا؛ نیز نک: همان, ترجمة 
فارسی,۳۴), مینوهای نواحنی گوناگونی که به دیدار زردشت رفتند, به 
ترتیب .چنین برشمرده. شده است:. کشوران.. کوستان, . اوستامان, 
ژستاگان و وهان, آگاهی ما را در این باره نقل قول یاقوت حموی از 
حمرة.اصفهانی (د.میان سالهای ۳۶۰-۳۵۰ق) تا اندازه‌ای تکمیل 
می‌کند. که به احتمال بسیار, سازمان کشوری ایران را دست کم در اواخر 
عهد ساسانیان نشان می‌دهد. ترتیب تقنیمات کشوری دز ای روایت که 
با مثالیی شرح داده شده, با اندکی اختلاف همان است که د رگزیده‌های 
زادسپرم آمده است: ناحیهٌ فازس ۵ انبتان را شامل می‌شنود که یکی از 
انها دا رابجرد (دارابگرد) است. استان خود به چند رستاق (زستاک) 
و هر رستاق به چند: طسوج (تسوگ) و هر طسوج به چند قریه (ده) 
بخش می‌شود. مثلاً استخر (اصطخر) یکی از استانهای فارس امنت؛ 
یزداز رستاقهای اصطخر؛تایین,با قریه‌های خودیکی از طسوجهای 
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یزد؛ و نیاستانه یکی از قریه‌های. طسوح نایین (یاقوت, ۴۱-۴۰/۱). 
گذشته از برخی اختلافها. از مقايستة این گزارشها با یکدیگر چنین بز 
بیشتر تقسیماتزیز مجموعه, کوسبت: یی آشخارهها دول 
کتاب جفرافیای موس خوزنی با استان یکی است. از سوی دیگر برخی 
از استانهای یاد شده در السالک ابن ,خزدادبه» دز کتاب جغرافیای 
موسی خورنی, از اجزای کوست به شمار.می‌آیند. برای نمونه, استان 
شاذشاپور (یا سک که بعدها واسط دز آنجا پنا شده نود) در کتاب ابن 
خزدادبه (ص ۷) همان کشکر یکی از استانهای کوست.خوریران دز 
کتاب‌جغزافیای موسی خورتی: (ن؟: مارکوارت.:16), و استان شاذ 
بهمن (میشان, میسان) در کتاب ابن خزدادبه (همانجا) همان میشون از 
کوست‌نیمروز در کتاب‌جغرافیای موسی‌خورنن است (نک:مارکوارت, 
همانجا):شایان توجه نت که خکمران هر دو استان در «تلمودبابلن؟)) 
(((گطین», 80؛ (قدوشین», 72). (استندارا*»,نامیده می‌شد. ولی 
در کته شاپور اول دز کفبٌ زردشت (نگ: یک 343: فازسی میانه, منظر 
۷ پارتی؛ سنظر:۱۱)میشان شاه آبده است (نیز نک مورونی: 24) 
گذشته از اينها. در متن پارتی مانوی درباره مرگ مانی, از اوستام 
خوزستان, با کرسی شهرستانبیلآباد (< جندی شاپور)یاد شده(نک: 
پویس, («متن))» 47) که در جفرافیای موسیل خورنی (نکء مارکوارت, 
مسانجا) دومن استان کونت نیعروزیه مار می‌آید و مرک ن,جیدی 
شاپور است. 

دز رسالة پهلوی «شهرستانهای ایران» (نک: ی 0 
اصطلاح شهرستان بیشتر معرف شهرهای بزرگ و مراکز استانهاست. 
اما در "کاربرد اصطلاح استان و شهرستان گاه ناهماهنگیها و 
اختلافهایی به چشم می‌خورد. مثلاً شهرستان استخر از کوست نیمروز 
در این رساله (نک: همان, 22), در معجم البلدان یاقوت (۴۰/۱) استان 
نام گرفته است و نیز فارس با عنوان («ژقعه» در همین کتاب (همانجا) که 
استخر در زمره استانهای آن ذکر شده, در جغرافیای موسول خورنی خود 
استان است (نک: مارکوازت, همانجا). گفتنی است که قلمرو استان و 
شهرستان در دوره‌های مختلف تغییر می‌یافت و گویا این تفاوت ناشی .از 
آن بوده که گاه کرسی استان را نیز استان می‌نامیده‌اند, مانند ((استخر» 
که مرکز کورة (استان) استضر از سرزمین فبارس بوده است 
(اصطخری, :)٩۷‏ ۱ 

در کتیبه‌های: سانانی,.از کاربرد اصطلاح استان به عنوان یکی از 
تقسیمات کشزری, نشانی نیست. در اوایل کتیبه شاپوز اول در کعبه 
زردشت (نگاشته شده ,در ۲۶۲م)» آنجا که نواحی گوناگون قلمرو 
ایرانشهر چون پارس؛ پارت؛ خوزستان, میشان و سورستان بر شفرده 
می‌شود برای آنها اضطلاح شهر (فارسن میانه: (57 پارتن, :۱81 به 
کار زفته است (نگ: یک, 285-291: فارسی ميانه؛ ینطر ۴-۲»پارتی؛ 
سطر ۵-۲). اما اصطلاح شهر در همان دوره معرف کشور (مثلاً در 


می‌آید که ب 


1: 171۱2 ۴۵۱۱۵۲۷۱ ۰ 2 32 


ایرانشهر), دولت و شهرستان نیز بود. وانگهی وابستگی این شهرها به 
حکومت مرکزی یکسان نبود. پاره‌ای حکومتهای نیمه مستقل و پاره‌ای 
دیگ مستقیماًتابع دولت مُرکزی و پرخق به دودمانهای محلی واپسته 
بودند. از سوی دیگر به برخق از همین شهرهای یاد شده در کتیبٌ شاپور 
مانند پارس, خوزستان و میشان, بعدها استان اطلاق شد (لوگوئین, 
1 در سطرهای. ۱۲-۱۱ کتيبة. کزتیر (روحانی متنفذ اوایل دورةُ 
ساسانی), دز کعبه زردشت, برای نواحی بیرون از قلمرو ایرانشهر» 
شهرستان و شهر نیهنگ" به کار رفته, که در اصطلاح اخیرْ به یک ناحیه 
اطلاق شده است. مثلاً شهرستان انطاکیه, شهر سوریه و نیهنگ ننوریه 
(نک: ژینیو, «جهار کتیبه...۳», 46-47, «واژه نامه...۳», 34-35 ,30) 
اصطلاح شهر و نیهنگ در اين کتیبه را نیز می‌توان معادل استان 
دانست. از اين رو کاربرد استان به عنوان یکی از تقسیمات کشوری به 
جای شهر: باید پس از این زمان (سد ۳م) روا حیافته باشد. 

حکمران استان را ننتاندار (نیز برای همین ضبط در سریانی و 
استاندار در زبان کلدانی, ن6: یوستی, 336) می‌گفتند که از مقامهای 
بلندپایه به شمار می‌رفت (برای ريشة لغوی اين واژه. قس: مولر. 
258-9). در «تلمود بابلی» (((گطین», ((قدرشین»», همانجاها) از 
استاندار (حکمران) کشکر و میشان یاد شده است, «مادیان هزاز 
دادستان», متن حقوقی دور؛ ساسانی که احتمالا نخستین نگارش آن 
به دوران پادشاهی خسرو انوشیروان (2۵۷۹-۵۳۱) می‌رسد و تدوین 
نهایی آن در سدءٌ ق انجام گرفته است, جزئیات بیشتری دربارُ وظایف 
استاندار به دست می‌دهد. بر اساس این متن, در اردشیر خزّه (کرسی 
آن. شهرستان گور) دو.سازمان اداری در کنار یکذیگر قرار داشتند: 
یکی نهاد ناظر بر املاک متعلق به پرستشگاهها بو که موبد زردشتی بر 
آن سرپزستی داشت و دیگری («دیوان استانداری» به ریاست استاندار 
که‌سرپرستی انلاک شاهی و نظارت بر خرید و فروش و واگذاری آن از 
جمله وظایف او بود (ص 427 ,389 ,196 نیر:نک: لوکونین, 732-133). 
استاندار و دیوان اشتانداری در «مادیان هزار دادستان» بازماند؛ همان 
مقام أستانیک در ارمنستان دور هلنی-اشکانی است که بر املاک 
شاهی نظارت داشت و موروثی بود (نگ: پریخانیان, 660). با اینهمه. 
اصطلاح استان, در دورة ساسانی تنها به املاک شاهی اطلاق نمی‌شد, 
پلکه به استناد متابعی که پیش‌تر آورده شد, در همان دوره از جملاً 
تقسیمات کشوری نیز به شمار می‌رفت (قس: فرای, 248, حاشیة 10). 
به استنادپاره‌ای منایع, استاندار می‌توانسته است مقام نظامی هم داشته 
باشد. بنابر اخبار طبری؛ در ۲۲ق.آنگاه که اضفهان از ننوی عربها 
محاصره شد. اهالی آنجا اطزاف أنتّنداراگرد آمدند وبه مقابله شتافتند. 
شهربراز.در مقدمه سنپاه او دز نبردی. کشته شد و سپس استندار و 
فاذوستیان (پادکوستپان) که طبری او را «ملک» خوانده و در آن هنگام 
به اصفهان بود ,با عزبها صلح کردند (۱۴۰-۱۳۹/۴). همچنین به استناد 
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گزارشی در دور ساساتی, یکی از افراد دودمان سلطنتی نیز برای 
امنیت نواحی مرزی, مقام افتخاریی استانداری گرفت (نگ: کریستن‌سن, 
ایران۱۶۰:۰): عنوان استنداز در کتاب‌تا ریخ طبرنتان ان اسفندیاز 
(تالیف: ۶۱۳ق), .از «انساب اهل طبرستان» یاد شده است (ص 
۲ فرمانروایانی معروف به استندار که از سده ۴ق به بعد بر رویان 
حکم راندند (نک: اولیاءالله, ۲۳۰۸ ۳۶ جم؛ مرعشی, ۸۳-۸۳ جم)ء 
بی‌گمان با زمانده همان عنوان در دور ساسانی هستند, 
جغرافی‌دانان و مورخان دور؛ُ اسلامی تعریف دقیقی از استان به 
دست نداده‌اند و از آن میان اخبار ابن‌خردادبه تا اندازه‌ای به مأخذ 
اصلی مربوط یه دور؛ ساسانی نزدیک‌تر است. ابن‌خردادبه استان را با 
((کوره»یکی دانسته (ص ۵؛ نیز نک: مسعودی۴۰), و در شرح برخی از 
تواخی: هر دو اصطلاح را در کناز یکدیگر به کار برده است؛مثلا کورة 
استان شاذ فیروز, کورة اننتان شاذهرنزء کورة استان العالی (یا العال), 
کورة استان شاذ سابور و جز آن (ص ۷-۶؛یاقوت, ۳۳۷/۳۰۲۴۱/۱؛ نیز 
نک ابن فقیه. ۱44؛ دینوری. ۱۵۳؛ پیگولوسکایا, .)۲۴٩‏ در روایت 
دیگری (نک: پاقوتء همانجا). کوره به شماری استان تقسیم می‌شده 
اشت: به طور کلی نام‌گذاریها و تقسیمات جغرافیایی و اداری در متون 
جغرافیایی دور؛ اسلامی یکسان نيستند. فازس, از استانهای دررة 
ساشانی در مسالک الممالک اصطخری (ص ۹۶) «بلاد», و در احسن 
التفاسیم مقدسی (ص ۸) «اقلیم» (مراد اقلیم اصطلاحی نیست) نام 
گرفته است. ۱ 
استان دوره ساسانی که در اوایل دورة اسلامی به ناحیة کوچک‌تری 
اطلاق می‌شد, به عنوان یکی از تقسیمات کشوری بعدها از رواج افتاد و 
به جای آن.کوره, اقلیم,بلاد, ولایت و ایالت به کار رفت؛ تا اینکه بناابه 
اساسنامة فرهنگستان ایران در ۱۳۱۴ش اصطلاح استان.از نو زنده شد 
وبه جای ایالت به هر یک از ۱۰ تاحية بزرگ کشور ايران اطلاق گردید 
که به چند شهرستان تقسیم می‌شد و ادارة آن را استاندار بر عهده داشت 
(نامهفرهنگستان, ۶). 
ماخذ؛: . آجاریان: هراجیاء فرهنگ واژه‌های همانند, ترجمه ا. آرین, ثهران, ۳ ۱۳۶ش؛ 
آیوازیان, مارباء وام واژه‌های ابرانی مینك غربی در زبان ارمنی, تهران, ۱۳۷۱ ش+ این 
اسفندیار, محمد, تاریخ طبرستان, به کرشش عباس اتبال, تهران؛ ۱۳۶۶ش؛ ابن 
خردآدیه, عبیدلله, السسالک و السالک, به کرشش دخریه, لیدن, ۱۸۸۹ع؛ اين فقید, 
احمد.البلدان, ید کرشش دخویه, لیدن, ۲ ۱۳۰ ق؛ اصطخری, ابراهیم, مالک الممالک, 
به کرشش دخریه, لیدن, .۹۲۷ ۱ع؛ اولیاءالله آملی, بحمد, تاریخ ادیان, به کرش 
منرچهر ستوده, تهران, ۱۳۴۸ ش؛ پیگولرسکایاء ن., شهرهای ایران در روزگار پازتیان 
وساسانیان, ترجمً عنایت ال رضاء تهران, ۱۳۶۷ ش؛ تفضلی؛ احمد. واژه تام مینری 
خزد, تهران, ۱۳۳۸ شن؛ دینزی, احمد. الاخباز الطرال, به کرشش عبدالمنفم عافر و 
جبال الانن شیال, بفداده:۱۳۷۹ق/2۱۹۵۹؛ «شهرستانهای ایران)»: ترنجسة: اخمذ 
تفضلی: جهرهاي ایران, به کرشش, محند. یوسفب گیانی, تهران, ۱۳۶۸ ش؛ طبری 
تاریخ؛ قریب, بدرالزمان, فرهنگ سفدی, تهران, ۱۳۷۴ش؛ کریستن سن, آرتورهايران 
در زمان ساسانیان, ترجم رشید یاسمی, تهران, ۱۳۴۵ ش؛ همو, وضع ملت و ذرلت و 
درباز در دور شاهشاهی ساسایان, ترجمهة مجتبی میلوی. تهران؛ ۱۳۱۴ش؛ 
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گزیده‌های زادسپرم. ترجمة محمدتقی راشدمحصل, تهران, ۱۳۶۶ش؛ مرعشی, 
ظهیرالدین, تاریخ طبرستان و رریان و مازندران, به کرشش برنهارد دارن, تهران, 
۳ ش؛ مسعردی. علی, التبیه و الاشراف, به کرشش دخریه, لیدن, ۱۸۹۳م؛ 
مقدسی, محمد أحن التقاسیم, به کرشش دخویه, لیدن, ۰۶ ۹ مینوی خرد, ترجمة 
احند تفضلی: تهران: ۴ ۱۳۶ش؛ نامه فرهنگستان, تهران, ۱۳۱۸ش؛ هراز: کلمان, 
ايران و تمدن ایرانی, ترجم حسن انوشه, تهران, ۳ ۱۳۶ ش؛یاقرت, بلدان؛ نیز؛ 
:93 و۳۵۲ ,1۵6۵2201 ۸ ماه و0 همم دمک اوه ا0ارر۸ر 
مه ماع رها هط نعنمماک ماه‌عنلامججعجمه عنظ « با بلح 
کهیاهد۸۱۱۱۳۵۸ :وج , ممومامطامظ. ۷1 ۷۵۱۰ ,3 :5 ,1978 رحعلتع1 
ماهتا رز فیط ۸ ء رت رععرمظ زا1۱96 را ۱۳۵ 
32۷۵111 :5 ,1975 رحعاعا بع7۳۵۱۵ 6۵اه رعطفنا ۳ فص مدتعنع۴ 1816 
,لصا ردصمخط ۲عظ فعه جمتمته۴ ۲۵۱۵۵16 ممعده‌نود ۳ اه اوننبآ -۱۷۵۲۵ ۸ ,10 
و 0۵/0 7 با با بع؟ ز (احم‌هفامونق) ]1 :۷۵۱ :3 :5 ,1977 رحعهزعن 
کنامااصرا۲عکااز دل ع۳امععها 6 و۲ متامجع61 :1915 رجمجصا بعاععءظ زه 
ال کازهزاص 50۳ 92۱۴۵ عصا وق 19124 رحمحصا رععبا۲مت اه قعز هناور 
۵ ۵۴ ۱01۱۱۵۱ اعزاوبظ - معط لا مهنران 0‏ را9وا بعتحع۳ ال موم 
فدص ۱۷ پرمته 1990۱ فلا رنه ۰۲ شاه ۲ عنمعمارطاف2 
تال 2۵50۱ موه احه] 1۲ جع معتهونویهماع۱ ۱۱ مق منط:ع ۷ 
و بثاکتال :16 ,۷۵۱ ,۱933-1934 بوعماصا ,اااکنه۳] ۵ عنوهاهل:1 
",۳2۳ ۵۱8 ,0 با ماج :1963 مها راعساعسع ۷ ععیاهعمه] 
۶ ه ی رادااواظ ۲۵ دنک رد195 رحعاحل سول 
۱۰ 
رس1۳۵ مه مه موممتی اوح ع۲زامعا مک که امتممی اهتنا ۰ 
را ۱۱3۹۵ 
,0صص۲ا ررحعرمااعاط عیام عدتعررهی 4۸ ولا .ظ مزعه‌کاهه ۷ زرت)لل1 ام 
«صقاجم ظ ۲تعم! ۲ حقلماه۱۵/۵ ۲۱۱۱:۱۱90 ام هنیاعم ونه/1۳ 197 
,۷۵۲۵۳ :۱973 مه ۱۲۵۷ رد ره ۳۵ 0۰ بخ ۵ ای آزاحدهعه؟ 
ار ۱۹ 
۵۰ 1981 ,دا0لصمیا ۳۵ و۵۱۳1 عتداقا راحمظ که تتصحعجه امد 
ما ازامکاه2 م۱۷۲۱ ما۱۵ محصل ء و۳ مان 21 
۰ 5اه 7 عنام ۲۵ ۱89۱۱۷۵۱۰۷۱ ۱ یه هه عل ۵ 
۲۲۵۸ * رگ رحدمهاانیظ رت :1397۱۷۵۱۵ ررمطامحظ رخصحعم -مفتدگ با یز 
۵۵۰۰ ,1۳0۱ که هداز عو۳طسره) ع7 ,رما که جاخزدهک ‏ نامز 
(۷۵۱,111)2 ,1983 ,6و( ۲طنننت رحفادراع نوا 
برالفضل خطیی 


(شتانبول» بزرگ‌ترین‌شهر و مهم‌ترین‌مرکزاقتصادی ,بازرگانی:. 


صنعتی, هنری - فرهنگی و جهانگردی ترکیه و مرکز استان استانبول. 
این شهر تاریخی مدتها پایتخت امپراتوریهای بیزانس: (روم شرقی) و 
سپس عشانی (تا ۲ ربیم‌الاول ۱۳/۱۳۴۲ اکتبر ۱۹۲۳م) بوده است : 

نام‌گذاری: نخستین نامی که با استناد به نوشته پلینیوس برای این 
شهر آورده شده, لیگوس" ویا لیکوس" است که در محلی که امروز به 
«سرای بورن و » معروف اسنت؛ قرار داشتة: و احتمالا تا زمان تشکیل 
شهر بیزانتیون" موجودبوده است (۷/3797 ,۸!پاولی, ۷/1127)؛ اما 
گهن‌ترین و معروف‌ترین نامی که از این شهر در مأخذ آمده, بیزانتیون و 
بوزانتیون است که از واژه تراکیانی بیزاس, بوزاس, یا ویزاس. که نام 
شخص است, گرفته شده است (1۸,۷)2(/1142): 

بیزاس که در روایات او را پر یکی از نیمه خدایان محلی آررده‌اند 
(همانجا), فرمانروا و بنیان‌گذار مهاجرنشین یونانی مگارا (مغاره) 
(۸ 2۷ همانجا؛ دیوذروس, 11/497؛ سامی:۸۷۸/۲؛ کایرا, 18) است که 
در اطراف سرای:بورنو, محلی که کاخ توپکاپی نیز در آنجا قراز دارد, 
شکنیم گزیده بودند, یزاس در ۶۳۰ قم شهری با نهاد که به نام او 
بیزانتیون وبا بیرانتیوم‌نامیده‌شد (۷۸۸ ,نیز 1۸,همانجاها ؛نیزنک:پاولی» 
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8 ) در نوشته‌های مورخان و جغرافی‌نگاران یونانی مانند 
هرودت در شرح لشکرکشی ایرانیها (345 ,11/289-291), گزنفون در 
بیان رویدادهای سالهای ۳۹۰-۴۱۰قم (373 ,103 ,25-33 ,1/17) و 
استراین در بیان مسافت شهرها (1/269,407,445) بارها از بیزنتیوم 
یاد شده است..هنگامی که در ۱۹۶م سپتیموس سوزوس این شهر را 
تصرف کرد آنجا رابه تام پسرش آنتونیوض س که بعدها با عنوان کاراکالا 
امپراتور روم شد - آنتونیا یا آنتونینانامید ( پاولی, 964 /۷11: 1۸. 
همانجا؛ ۷۸,۰۷/3801؛ کایرا: همانجا), اما این نام دیری. نبایید. 
کنستانتین اول, امپراتور زوم که ین سنیحیت را پذیرفت و در تقویت و 
گسترش آن اهتمام ورزید (طبری. ۱ مسعودی. التنبیه ..., ۱۳۷) 
وبه همین سبب با مخالفت شوالیه‌های بت‌پرست رومی مواجه شده بود 
(رفیق؛ ۴۶۳/۳). به تغیبر پایتخت تضمیم گرفت و بیژانتیون را که از نظز 
نظامی, اقتصادی -بازرگانی مهم بود وبر سر راههای ارتباطی زمینی و 
دریایی قرار داشت, برگزید. در ۱۱ مد ۲۳۰ طی مزاسم با شکوهی 
پایتخت به این محل انتقال یافت ونام رسمی بیزانتیون به رم دوم و سپس 
به رم جدید بدل شد. که در مکاتبات کلیسایی پیشتر به‌کار می‌رفت و 
نناکنان آن را رومنی یا رومائیو می‌نامیدند. واژ؛ عربی روم که تزکها نیز 
آن‌را پذیرفته بودند, از همین عبارت گرفته شده است ( پاولی» 
۱۷1/96364 1۸, همانجا؛ ۷/3797 ,۷۸). همچنین این شهر به رم 
بیزانس نیز شهرت.داشته است (1۸, همانجا). پس از درگذشت 
امپراتوز کنستانتین به یاد و افتخار او این شهر را کنستانتینوپولیس* 
نامیدند (۷۸,همانجا). 

این نام که در آغاز فقط برای تعریف ز به مفهوم شهر کنستانتین بهکار 
برده می‌شد. در سده‌های میانه, بیشتر از نام بیزانتیوم عمومیت پید| کرد و 
به صورتهای کنستانتینوبل, کنستانتینوپل, کنستانتینوپولی و به اختصار 
کوسپولی نامیده شد (1۸. همانجا؛ پاولی, ۷11/965-968). عربها این 
واژه را به صورت قسطنطینیه به‌کار می‌بزدند (مسعودی, همان, ۰۱۳۸ 
جه ؛ طبری, ۶۰۲/۳ جه ؛ بلاذری, ۱۳۵؛ دینوری» ۱۸) و نام پیشین آن 
یعلی بیزانتیوم را به صورتهای بزنطیه و بوزنطیا (ابن خردادید, ۹۳؛ 
مسعودی, مروج»۰:, ۲ ابوالفدا, ۲۱۲) نیز اورده‌اند, مردم شهر 
کنستانتینوپل برای راحتی آن را فقط «پولیس "» می‌نامیدند. مورخان 
نیز گاه عنوان پولیس را برای اين شهر به‌کار می‌بردند یونانیها با افزودن 
پیشوند استین نا استن به کلم پولیس آن‌را استینپولیس یا استنپولیس۲ 
که به معنی. در شهر و .یا به شهر است. نامیدند (11/867 , !451 ۷۸ 
همانجا؛ 1142-1143 /(2) ۷ ,1۸ پا ولی؛ ۷11/965 )۰ 

مسعودی مورخ سده ۴ق/۱۰م, به نقل از رومیها آن را بولن و 
استن‌بولن نوشته است (.التتبیه. ۱۳۹-۱۳۸). این.نام به‌تدريج: به 
ضورتهای استیمیّلی: ستمبتول, اسدانبول (۷۸, هنانجا؛ /1۷ 12 
4) و استنبول (ابن:اثیر:۳۳۰/۱؛ آق‌سرایی, ۷۱) نوشته, و خوانده 
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شد و امروزنام و تلفظ رسمی آن در کشور ترکیه اتتاتبول آمت: شوه 
نوشتاری آن در طول زمان در برخی ماَخذ به صورت اصطنبول نیز آمده 
اشت (یاقوت:بلدان, ۳۰۰/۱؛ بغدادی, عبد المومن , ۱۰۹۲/۳ ). نام دیگن 
این شهر که. مجعول به نظر.می‌رسد, اسلامبول است .که در: زمان 
فرماتروایی احمد (سوم) (هم) و سلیم سوم در سدة ۱۸/۱۲ و اوایل 
٩‏ بر روی سکه‌ها.و فرامین نوشته شنم میشد که مد از ییات برچیده 
شد (1۸,:۷0(/1144)- 

ترکها پس از فتح قسطنطنیه در 2۷ با تاریخ نام این 
شهر آشنا شدند و گویند نخستین کس از آنها که کلم استانبول را به‌کار 
برد. علی بن عندااجمان بود که,در کتاب عجائب المخلوقات - که 
ترجمه‌ای از اثر ابن وردی به همین نام است ب در تعریفت شهر بزرگ 
فسطنطینیه آن را استانبول نامید که غبارت اخیر احتمالا افزود؛ خود 
ارست (هسان, 1)2(/1143-1144). کلاویضو آن را اسکزمپولی! 
(پاولی, ۷11/967 به‌نقل از سفرنامه کلاویخو) نامیده است. اولیا چلبی 
سیاج سدهٌ 2۱ برای استانبول حدود ۲۵ نام آوردة که پیشتر 
ساخته وپرداختة خود اوست. مانند «عفلةُ روم» (۰)۵۵/۱ 

در طول تاریخ پر فراز و نشیب شهر استانبول. آنجا را به عناوین و 
القابی: متصف ساخته‌اند که نشان از اهمیت آن دارد..مانند: آنتوسا 
(اباد) در نخستین سده‌های امپراتوری بیزانس (2(/1142) ۷ ,۸۵؛ 

پاولی, ۷713/964)؛ تثوفیلاکتس" به معنن خدایش نگهدارد (همانجا)؛ 

دارالسلطنه, در سعادت: آستانة سوت آستانه, دازالاسلام. 
دارالخلافه و تحمته (سلانیکی, 958)؛ فروق در شعر ابی تمام (نک: 
یاقوت. المشترک, ۳۳۳) و جز آنها. عبارات قرآنی «بلدة طیبت» 
(سبا/۰۱۴/۳۴ ۱۵) و «آخنرون» (فرقان/۴/۲۵) ساده تاریخ فصح 
استانبول و برابر با ۸۵۷ق است (شمعدانی‌زاده, ۴۴۶). برخی صفات 
ترکی نیز که ایداعی سلطان محمد فاتح است, مانند بغاز تن (گلوش)» 
ایل باسان (جماعت شکن) به‌کار رفته است ( *131, همانجا). در میان 
اقوام‌اسلاو از جمله‌روسهاتسارگرادگفته‌می‌شده‌است(05۳,2611/94؛ 
۸ همانجا ؛ 1143 /(۷)2 م۰)1۸ 

موقعیت جغرافیایی و تقسیمات کشوری: اسان سول هر در 
شبه جزیر؛ قوجاایلی دز شرق: و چاتالجا در غرب, در دو سوی تنگة 
(بغاز) پُسفر که دریای سیاه در شمال و دزیای مرمره در جنوب را به هم 
مربوط ساخته, وقاره‌های اروپا و آسیا را از همدیگز جدا می‌کند, واقع 
شده است (۷/3766, ۲۸؛ «داثرةالمعارف جدید..:6: .7۷/1530). 
اننتان استانبول د ۲۸ و۲ ت۲۹ ۵۵ طول شرقی و۴۰ و ۳۳۴۱۲۸ 
عرض شمالی قرار دازد (۷۸,۷/3765) و ازتفا ع متوسط آن از سطح 
دریا .۱۲۰ متر است (««ارة المعارف جدید»», همانجا). اين استان از 
شرق و شمال شرق به استان قوجا ایلی که مرکز آن شهر ازمیت امنت, و 
از غرب به تکیردا غ, از جنوب به استان بورسه و از سمت شمال و شمال 
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استانبول ۱۳ 


غرب به دریای سیاه و استان قرخلار ایلی محدود بوده. و ساحت آن 
۲ کب ۲ است (۷/3766 ,۷۸۵ نمودار شه۱). بخشهای این استان 
بجز شهز یالووا. در تحدوده شهر استانبول بزرگ قرار دارند و بحلات 
بزرگ و کوچک این شهر را تشکیل می‌دهند که شامل جزایر دریای 
مزمره (بیوک آداء هیبهلی. قنالی و ...): باکرکوی, بایرام پاشاء 
بشیکتاش, بیکوز, بی اوغلو: امین اونو ایوب, فاتح::عشمان پاشا, 
کادی‌کوی, کارتال, .چکمجه. پندیک. ساریبر, شیشلی. عمرانیه. 
اسکودار, زیتون بورنو, چاتالجا و شیله است («آمار ...6۳ 29؛ سامی, 
۳/۲ 

شهر استانبول در دو مقیاش استانبول کهن و استانبول بزرگ قابل 
بررسی است. این شهر به ۲ ویا به ۴ منطقه (همانجا) تقسنیم می شود که 
تنگه بسفر و خلیج شاخ‌زرین آنها را از یکذیگر جدا می‌سازد: اين 
مناطق شامل استانبول اصیل یا کهن در محدود؛ میان خلیج شا خ‌زرین 
در شمال, مرمره در جنوب و دهانة. چنوبی بسفر و خلیج از شرق و 
دیوارهای شهر قدیج استانبول و محلة ایوب در غرب؛ منطفه دوم شامل 
بی اوغلو,پرا, و گالانا در شمال خلیج شا خ زرین؛ منطقة سوم اسکودار 
و محلات تابع آن,در سمت اسیایی بسفر («داثرة المعارف جدید)», 
همانجا؛ ۷)2(/1136 ,1۸؛ شامی, همانجا)؛ و منطقة چهارم مطر وف به 
بغازایچی (درون بغاز) و محلات واقع در ساحل اروپایی و آسیایی 
بسفر (همانجا). طول استانبول بزرگ از چکمجه در غرب تا توزلا در 
شرق بیش از ۵۰ کم و عرض آن از دهانة بسفر در مرمره تا دهانه آن در 
دریای سیاه حدود ۲۰ کس است («دايرة المعارف جدید)), 1۷/1531): 
دو طرف خلیج, به‌وسیلة دو پل بهنامهای گالاتا (۲۳۴۶۷ متر) و 
آتاتوري (۲۴۷۱ متر) (۷)2(/1138 ,1۸), و همچنین سواجل اروپانی 
وآسیایی آستانبول نیز به وسیله دو پل بر روی بغاز بسفر به‌نامهای پل بغاز 
به طول:۱۴۰۰ متر (((دارة المعارف جدید», 1۷/1534) و پل فاتح که 
اخیرأً احداث شده است. به یکدیگر مربوط می‌شوندء 

سیمای طبیعی: محدود؛ استان استانبول در بخش شرقی حوضة 
دریای مرمزه میان مجموعه‌اي از پشته‌ها, زمینهای جلگه‌ای و دره‌هایی 
قرار دارد که آبهای روان آنها را ایجاد کرده‌اند. بیشتر اين زمینها 
به‌صورت تبه‌های کم ارتفا ع هستند و به دورانهای مختلف زمین‌شناسی 
مربوط می‌شوند. فرو رفتگی بسفر بر اثر فشارهایی که بخش اروپایی 
آن‌را به‌سمت جنوب و بخش آسیایی را بهسمت شمال متمایل ساخته, 
ایجاد شده است؛ همچنین درياي مرمره و.خلیج نیز با فرو رفتگیهای 
بزرگ دورآن درم به‌وجود آمده‌اند. به‌اين ترتیب خلیج در پدید آمدن و 

ترش شهر. استاننول جایگاه مهمی داشته است (۷/3766 ,۸۵ ۷؛ 
«دائرة المعارف ت رک(, 126/344): 

پلنذیها: : بیشتر کوههای, استانبول کم ارتفا ع هستند. دو رشته 
ارتفاعات استرانجا در تراکیه و در استداد ساحل دریای سیاه در بخش 
تاماجم)5ظ.1 
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۱۵۰ استانبول 


آروپایی که به‌تدریج از ارتفا ع آن کاسته شده, به ۱۱۴ متر می‌رسد و 
رشته کوه قوجاایلی که در شرق استانبول واقع است. این کوهها به ترتیب 
ارتفاع چنین است: یشا, ۲۰۱ متز؛ قولجا, ۲۵۷ متز؛ گوزگنجیک: 
۸ متر؛ بیوک چاملجا, ۲۶۱ متر؛ استرانجا, ۳۲۴ متر؛ عالم داغی. 
۲ متر؛. آیدوس, ۵۳۷ مترء بلندترین نقطهٌ شهز. استانبول؛ 
ویش‌پینا ر۲۶٩متر‏ ,بلندترین نقطهاستان(۲۸,۷/3767 ,نمودارشمه۲), 

بخش بزرگی از استانبول شامل پشته‌هایی است که از شمال به 
دریای سیاه و از جنوب به دربای مرمره محدود شده‌اند و دز:جهت 
غرب - شمال غربی, و شرق - جنوب شرقی در دو طرف تنگة بسفر 
گسترده شده‌اند, از جمله بی‌اوغلو, استانبول کهن و اسکودار («م) که 
آنها را «بلاد ثلائه» نامیده‌اند (2(/1137) ۷ ,1۸). 

آبهای روان: استانبول ذر حوضه آبگیز دریای مرمزه که از 
حوضه‌های متوسط ابگیر ترکیه است قرار دارد و ۲۴ از آبگین آن 
حوضه را تشکیل می‌دهد. اگرچه شرایط اقلیمی به فراوانی آب اين 
خوطه یارتی می‌کند: با ایلهمه زودها قوف کونده رز تابشتانها 
خشک, و در بهار پر آب هستند. مهم‌ترین رودخانه‌های استانبول 
اینهاست: استرانجاء سازلی دره, قره‌سو, ساری سو, گوک‌سو و چند 
رودخانه کوچک دیگز (۷۸,۷/2767-3768): 

دریاها و برکه‌ها: ‏ دو دریای سیاه در شمال و مرمره در جنوب 
استانبول قرار دارند. ساخل دریای سیاه در این منطقه عموماً دندانه‌دار 
است؛ ولن مرمره بریدگیهای کمتری دارد (همان, ۷7/3770 ). بغاز بسفر 
(ه م) و خلیج وادو دریای یاد شده خط ساحلی ممتدی را تشکیل 
می‌دهند (همانجا). خلیج شاخ زرین با خلیج درٍ سعادت (کایرا. 
0 99 ,85 ,65) منشعبٍ از مرمره در دهانة بسفر به مرمره قرار 
گرفته؛ طول آن ۷/۵ کب و وسعت آن ۲۵ کم ۲ است. عرض آن در دهانة 
ورودبه بسفر ۱۳۰۱۰ متر و در جاهای دیگر حذاکثر ۷۰۰ متر و عمق آن 
حدود ۴۴ متر است که در جهت شمال غربی -جنوب شرقی گسترده شده 
است (۷/3771 ,1۸). استرابن نیز ضمن شرح خلیج, طول آن را ۶۰ 
استاد ذکر می‌کند که بسمت غرب و دیوارهای شهر استانبول کشیده 
شده است (111/281). برکة ترگوس در ۵۰:کیلومتری شمال غربی 
استاتبول. که دارای آب. شیرین است و بخش بزرگی از آب شهر 
استاتبول را تأمین می‌نماید و دو برکة چکمجه بزرگ و کوچک در غرب 
استاتبول (۲۷۸,۷/3769-3770): 

بافت زمین: .در زمینهای استانبول لایه‌های مربوط به دوران اول 

زمین‌شناسی و دوره‌های مختلف آن و نیز آثار مربوط به دوران دوم 
زمین‌شناننی در منطقه بغازایچی و ساری‌یر و لایه‌های دوران سوم 
زمین‌شناسی در نواحی خلیج و چاتالجا و زمینهای آبرفتن.مربوط به 
دوران چهارم نیز در نواحی مختلف دیده می‌شود. ((«دائرة المعارف 
ترک»,2020/344). 

پوشش گیاهی: بیشترین پوشش گیاهی در استانبول از نوع 
گیاهان مدیترانه‌ای است. درختان بیشتر کوتاهند و تنه‌های ستبر و 


ریشه‌های بلند دارند. اين نوع پوشش در هر دو سوی بسفر. جزایر 
مرمره و نیز سنواحل دریای سیاه مشرف به استانبول دیده می‌شود که 
شامل درختان بلوط . صنوین: چنار و نازون است: (۷۸,۷/3790): 
جنگلهای سواحل دریای سیاه بیشترین پوشش گیاهی منطقه را تشکیل 
منی‌دهند (((داترة المعارف جدید)», 7۷/1531): : 

حیات وحش:. استانبول از نظر حیات وحش منطقه‌ای غنی است؛ 
در کوهستانهای اطراف بخش یالووا, خرس خاکستری زندگی می‌کند. 
در منطقهُ میان جنگلها و کوفهای انترانجا در بخش شمال غربی 
ترگوس, انوا ع گوزن» گراز: گرگ و روباه و نیز اردک, غاز وحشی ز 
انوا ع گوناگون آبزیان به وفور دیده می‌شود (۷۸:۷/3791)- 

آب و هوا:. آب و هوای استانبول را در چهارچوب شرایط اقلیمی 
مشخصض نمی‌توان سنجید؛ زیرا آب و هوای آن تحت تأثیر شرایط اقلیمی 
متغیر قرار دارد و نقط گذر میان آب و سیاه و مدیترانه 
است.در استانبول ۳ نو ع آب و فرا که تحت تأثیر توده‌های هوای شمال 
و جنوب و توده‌های ساکن است. دیده می‌شود. در اين میان شرایط 
جوی که از جانب شمال منطقه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. عمومیت دارد 
و شرایط اقلیمی دریاهای مدیترانه و سیاه از یک‌سو, و اقلیم شبه‌جزیره 
های بالکان و آناتولی از سوی دیگر بر اين شهر تأثیر دارند که ویژگی آب 
و هوای آن تانستانهای گرم و خشک و زنستانهای ملایم و پرباران 
است: دمای متوسط سالانه ۱۳/۷ سانتی‌گراد. و میزان باران متوسط 
سالانه ۶٩۱/۴‏ میلی‌متر است. گرم‌ترین ماهها ژوئیه و اوت, و سردترین 
آنها ژانویه و فوریه است..گفتنی اشت که نقاط مختلف شهر نیز از لحاظ 
آب وهوا متفاوت انست؛چنانکه نواحی مرتفغ بغاز در تابستانها خنک و 
ناحی مرمره در زمسنتانها ملایْم است (/(۷)2 ,1۸ (3790- 0 1۷۸ 
0 
جمعیت: استانبول در تمام ادوار تاریخ پرجمعیت‌ترین شهر 
آسیای: صفیز بوده انت. سرشنماری: عمومی در دوران امپراتوری 
عشمانی از اواخر اوایل سد؛ ۱۴ق/اواخر سدة ٩۱م‏ در روژگار سلطانٌ 
عبدالحمید دوم آغاز شده, و ادارة «احتساب» اين وظیفه را برعهده 
داشته است (۷/3829 ,۷۸). برابز اين آمارگیری در ۱۲۹۵ق/۱۸۷۸ع. 
جمعیت شهر ۵۴۶۲۴۲۷ نفر بود که در ۱۹۱۳/۱۳۳۲ به ۸۰۶۰۵۲۶ نفر 
افزانش يافته بود. از این عده ۶۲ مسلمان؛ ۲۲ مسیحی ارتدک۰ ٩‏ 
ارمنی گرگوری: 1۶ بهردق د ۱ بقیه از پیزوان شایر ادیان بوده‌اند 
(همان, ۷/3830-3831). جمعیت‌شهر استانبول از نخشتین‌سرشماری 
موس دور) جمهوری گا در 3۷ آغاز تا ۰ از ۷۹۴۲۴۴۴ 
نفربه۰۰ ۴۷۴۱۳۸۹ نفرافزایش‌یافت(هنان:۷/3791): برابرسزشماری 
ععمومی در ۱۹۹۰ جمغیت استانبول و حومه آن ۷۳۰۹۰۱۹۰ نفر بود که 
۹ ۶ نفر, در شهر استانبول و۲۲۶۱ ۵۵۵ نفر دیگر در جوم آن 
زندگی می‌کردند. میزان افزایش جمعیت با توجه به سرشماری عمومی 
۵ بوده است («آمار», 29). جمعیت نسبی در شهر 
استانبول ۱۲۸۰ نفر در هر کم ۲. است که از این نظر نیز در مرتبة اول 


ات وبا شهرهای دیگر ترکیه تفاوت فاحشی دارد (همان, 8). با توجه 
به سرشماری ۱۹۸۰م, از هر ۱۰ نفر جمعیت ترکیه یک نفر آنها در 
استانبول زندگی: می‌کزدند (۰۷۸۵ همانجا). شهر: استانبول یکی. از 
بزرگ‌ترین مراکز مهاجرپذیر در ترکیه است (همان,۷/3792). 

مناظر طبیعی:. استانبول از نظر زیبایبهای طبیعی یکی از مناطق 
کم‌نظیر ترکیه و جهان است: هوای مناسب , موقعیت جغرافیایی ویژه و 
فراوانی منابع آب. اين منطقه را به یکی از نقاط زیبای جهان تبدیل 
ساخته,است. اگرچه افزایش جنعیت, تخریب,و آلوده ساختن محیط 
زیست در سالهای اخیر و نیز از میان رفتن منابع آب ز صنعتی شدن, 
خطر بزرگی است که این زیبايبها را تهدید می‌کند: اما استانبول همچنان 
موقعیت خود را جفظ کرده است .این مناظر و تفرجگاهها به دو قسمت 
آسیایی و اروپایی تقسیم می‌شود: بخش آسیایی بیشتر در کرانة شرقی 
بسفر و پشته‌های مشرف به اين آبراه قزار دارد. مهم‌ترین آنها, بیکوز 
مشرف به درسای.سیاه, پاشاباغچه, کادی‌کوی (قاضی‌کوی), 
اسکودار, چاملیجا, آیدوس, یالووا و اطراف آن؛ بخش اروپایی که 
بیشتز نقاط آن در کرانة غریی بسفر قراز دارد, شامل بیوک. دره, 
امیرگان,ببک, سارییر. همچنین‌جنگلهای معروف به بلگراد. پارکهای 
یلدز, گلخانه و جز آنهاست (همان, ۷/3776-3782), همچنین از جزایر 
ترا بر هه یرد ۳9 و ۵ ۱۶ 
(سانجا). 

کانیها: استانبول از نظر منابغ زیرزمینی چندان غنی نیست. 
مهم‌ترین معدن آن خاک پوکه است که بزرگ‌ترین ذخیرة ترکیه از اين 
نع است. از دیگر کانیها: منگنز, خاک چینی, لینيیت, کوارتزیت. 
مواد خام تهیة سیمان و بنتونیت را می‌توان نام برد. 1/۶۷۳ از درآمد 
خالص ترکیه از نعدن‌داری و استخراج فلزات مهم استانبول به‌دست 
می‌اید («دائرة المعارف جدید», 1۷/1533؛ ۷/3775 ,۲۸۵). همچنین 
بخشی از آبهای معدنی ترکیه در استان استانبول در ۱۱ کیلومتری یالووا 
قرار ارد و در طول تاریخ منطقه از سوی ساکنان آن استفاده می‌شده 
است. میزان حرارت این آبهای معدنی گرم میان :۵۹ - ۶۵ سانتی‌گراد 
است («داثرة المعارف جدید», همانجا ؛۰)۷۸,۷/3785-3786 

,حمل و نقل: استانبول در حال حاضر نیز محل تلاقی راههای مهم 
زمینی. هوایی و دریایی است. جادة ارتباطی ازوپا - آسیا از استانبول 
می‌گذرد. همچنین استانبول از طریق راهآهن از ایستگاه سب رکه‌چی در 
بخش اروپایی, از راه ادرنه به اروپا, و از ایستگاه حیدرپاشا در بخش 
آسیایی. استانبول, به. آناتولی,. ایران, عراق: و از این‌راه به. دیگن 
کشورهای آسیایی مربوط است. استانبول یکی از بنادر بزرگا ترکیه 
است و از طریق دریا نیز یه سایر نقاط جهان مرتبط می‌شود. فرودگاه 
بینالمبللی استانبول که بهیشنیل کوی معروف است,یکی از فرودگاههای 
مهم بینالمللی است (((داثرة المع رف جدید»,1۷/1534) 

پیشینهُ‌تاریخی: کندوکاوهای‌متعدد در ناخیه‌ای که شهراستانبول 
در آن بنا شده, وجود زیستگاههایی را در آنجا به ثبوت رسانده است. 


استانبول ۱۵۱ 


پژوهش در اشیاء به‌دست آمده از اين کاوشها نشان می‌دهد که این 
منطقه از دورة پالئولیتیک- که عمر آن‌را از ۱۰۰ هزار تا ۳۵ هزاز سال 
قبل از میلاد نوشته‌اندب مسکون بوده انست: کهن‌ترین این زیستگاهها ذز 
محدود؛ٌ چکمج؛ُ کوچک (کوچوک چکمجه) در ۲۰ کیلومتری شمال 
غربی استانبول کنونی در غار ياريم بورگاز قرار دارد (-۷۸,۷/3797 
8 در ادامة این پژرهشها و کند و کارها آثار مربوط به دورة 
کالکولیتیک ۴ تا ۳ هزار قم (همانجا) نیز در فکزت تپه, پندیک و 
توزلا به‌دست امده است (همان, ۷/3798-3799). اين اثاز نشان 
می‌دهند که ساکنان این منطقه در هزاره ۴ قم با کشاورزی آشنا بوده, و 
از درياها نیز ود نی جسته‌اند (همانجا). بقایای اسکلتها ونرخن ابزا 
وادوات در بخش آمبیابی آنتانیول مربوط به ۳ هزار قم نشان می‌دهذ 
که زیستگاههایی از اینگونه, به طور زنجیره‌ای وجود داشته است۰ ۰ 

نخنتین ساکنان دوران تاریخی دز شهر استانبول, مردمی از نژاد 
هند و اروپایی بودند. که در شرق شبه جزیر؛ُ بالکان می‌زیستند 
(2(/1144) ۷ یشل). در حدود ۱۲۰۰ ق م آنگاه که ایلریایبهای اروپایی 
بونانیان را از سناکن خود بیرون راندند,یونانیهابه‌سوی آناتولی رهسپاز 
شدند . گروهی از آنان از ج جمله تراکیها سس نخستین ساکنان استانبول س 
سپس فریگیها ولنتبنیها در استانول و اطرافب آن سکن گزیدند 4 
نیز 1۸, همانجاها). از ۷۵۰ تا ۵۵۰ تم سیل مهاجرت.از سرزمین 
اصلی بونان به‌سوی آناتولی اداعه داشت ت: کنبود زمینهای. کشاورزی: 
کوهستانی بودن منطقه نیز کمبود امکانات اقتصادی از غلل عمدة این 
مهاجرت بوده است. در اين میان دوربها که سرزمین یونان را تحت 
سلطةٌ خویش در آورده بودند. سیاست توسعد ارضی به‌سوی آسیا:را 
ادامه دادند. سپس‌یگارها - از مردم یونان در چنست و جوی سرزمین 
جدید در ۶۸۰ ق مکالسدوان, کادی کوی امروزی (همان, ۷/3799) را 
دربخش آسیایی استانبول بنا کردند. چندی بعد گروهی دیگر از یگارها 
به رهبری بیزاس در ۶۶۰ قم هستة اولیة شهر استانبول را بز فراز تهه‌ای 
مشرف به دریای مرمره و خلیج شا خ زرین در بخش اروپایی پی افکندند 
(نک: ۷)2(/1145 ره :1/3800 ,۷۸ ): این شهر اگرچه مهاجرنشین 
بود, اما مستقل از سرزمین مهاجران بوده است (همانجا). 

در سده ۷ قیم قدرت سیاسی جدیدی در منطته ظهور کرد و آن 
امپراتوری هخامنشی به رهبری .کورش بود. کورش در ۵۴۷ قغ بر 
کروسوس فرمانروای لیدی چیره شد, او را به اطاعت خود درآورد و بر 
ناسیذآناتولی مسلط گردید ولیدی‌که‌مرکز آن‌سارد بود,یکی از بخشهای 
(استان) ایران شد (آمنتد, ۵۲ ب ۵۵): در ۵۱۳ قم. داریوش برای 
تصرف تراکیه: و نیز سرکوب "سکاها به. سرزمین آنابن لشکرن کشید 
(هرودت, ۲۶۵؛ پیرنیا , ایران۵۹۳/۱۰۰۰۰). وی از شوش تا کالبدوان 
تاخت (هرودت, ۲۶۹) و از ریی پلی که در استانپول بر روي بسفر 
ساخته شده:بود, گذشت. به فرمان: داریوش بر کرانة بسفر دو ستون 
سنگی برپا ساختند.بر روی یکی: از آنها.به خط و زبان یوناتی و بر 
دیگری به خط سریا نی نام اقوامگونه‌گونی که در این لشکرکشی شرکت 


۱۵۲ استانبول 


داشتند و همه از اتبا ع داربوش بودند. نوشته شد (همو, ۲۷۰). داریوش 
پس از آن وارد سرزمین تراکیه شد (همو, ۲۷۱), آنگاه به سوی دانوب 
راند و شهرهاي بزرگ و کوچکن. منطق تراکیا را به اطاعت درآورد 
(همو, ۲۸۹-۲۷۱). به‌اين ترتیب استان جدیدی به‌نام تراکیه که استانبول 
نیز در آن بود, تشکیل و خراجگزار ایران شد (۷۸, همانجا) با پیروزی 
داریوش, تراکية شمالی, منطقه بغازها یعنی بسفر و داردانل وسواحل 
غربی دریای سیاه به جاکمیت ایران درامد. اين امر تجارت ایونیها با 
مهاجرنشینهای آناتولی غربی زا دچار رکود ساخت. (همانجا) و 
۰ قام شورشهایی برضد ایزان, به تخریک 
آریستاگوراس صورت گرفت (پیرنیا.تازیخ.۸۸۰۰۰) که ایونیها رهبری 
آن را برعهده داشتند. آنان شهر سارد را اتش زدند (هرودت. ۳۱۳ 
۵ اما سرانجام مفلوب شدند (پیرنیاء همان, ۸۹) و تمام آن تواحی 
از جمله استانبول بار دیگر به حاکنیت ایران درآمد (۷۸,همانجا). 

پس از درگیریهای متعدد. یونانیهابرای تقویت بنیة دفاعی خود و نیز 
تأمین استقلال و آزادی شهرهای یونانی واقع در جزایر دریای اژه و 
آناتولی اتحادیه‌ای تشکیل دادند که مرک آن در جزیرة دلونل بود و به 
همین سبب به اتحادیة دلوسن معروف شد. رهبری این اتحادیه با آتن بود. 
ناو گان دریایی این اتحادیه توانست سواحل تراکیه را از ایزانیها بازپس 
گیزد و در حدود ۴۰۹-۴۱۰ قم ادار؛ بغازها و کالسدوان به‌دست آتنیها 
افتاد (همانجا؛ استد, ۲۵۹). در ۴۰۸ تم آتنیهابیزنتیون و کالسدوان 
رامحاصره کردند.(اومار, 11/33). در سالهای ۳۸۶-۳۸۹ قم جنگ 
میان آتن و اسپارت در آناتولی و تراکیه بار دیگر شروع شد. فرمانده 
آتتی , آبراه داردانل و دریای مرمره را در نوردیده, به استانبول آمدو با 
مستقر. ساختن ناوگان آتن در بسفن, ادارة آنجا" را به‌دست. گرفت و 
حکومت اقلیت را ساقط کرد (همو, 11/81-82). پس از تشکیل دولت 
مقدونیه, فیلیپ مقدونی استانبول را به محاصره گرفت, اما به گشودن آن 
موفق نشد (۷/3801 ,۳۸). در ۳۱۸ قم یکی از سرداران اسکندر 
بیزانتیون را تصرف کرد (اومار, 11/118). در دورهُ تسلط سرداران 
اسکندر بر متصرفات وی, استانبول یکی از مراکز مهم تجازی محسوب 
می‌شد (۷۸, همانجا). در ۲۸۰ قم در جریان مهاجرت گالاتها از 
شمال اروپا به جنوب شرقی آن گروهی نیز به بیزانتیون آمدند (اومار, 
1( نان شهر را غارت کردند و مردم انجا را به پرداخت مالیات 
مجبور ساختند (1۷۸, همانجا).بی‌تینیها نیز در آين منطقه حکومتی برپا 
مناختند و تا ۷۴ قم که قلمرو آنان به امپراتوری روم پیوست, با استقلال 
تمام حکومت کردند (همانجا؛ ارمار 11/157-158). 
۰ دولت زوم بیزانتیون را به عنوان دولتشهر, خودمختاز شناخت و از 
آنجا در برابر هجوم تراکیایبها دفاع کرد (1۳۸۸, همانجا)؛ اما امپراتوز 
رزم :در ۷۲م به خودمختاری بیزانتیون خاتمه داد و انجا.را به ایالت 


بدین‌سیب : در حدوذد 


ب‌تیلیا-پرنتوس طنیبه ساخت: (اوماز, 11/333). ذر ۱۹۳م امپراتوز 
روع برای سرکوب یکی از فرفاندهان رومی در شرق امپراتوری من که 
داعی حکومت داشت ن اقدام گرد (همانجا) و .او را شکست داد و 


طرفدارانش را به‌شدت سرکوب کرد و بیزانتیون را نیز ویران ساخت 
(همو, 11/240-241), اما پس از چند سال به درخواست پسرش به 
تجدید بنای آن اجازه داد (همانجا): در سدة ۳م, گوتها به شبه جزیرة 
بالکان و نیز به بیزانتیون حمله کردند (همو. 1/257). بخران سیاسیین - 
اقتصادی بخش غربی امپراتوزی روم از یک سو, و گسترش حجم 
مبادلات بازرگانی از نوی دیگر در سده ۳م موجب پیشرفت و گسترئن 
بیزانتیون شد (۷۸, همانجا). 

در دوران امپراتوری کننتانتین, آنگاه که وی بر رقییش لی‌شینیونن 
پیروز شد. بیزانتیون,. کالسدوان و اسکودار بر اطاعت از وی گردن 
نهادند (اومان, 11/267؛ گیبون, ۴۱۲/۱).با این پیُروزی, اندیشة انتقال 
پایتخت از غرب به شرق امپراتوری روم بار دیگز تقویت شد؛ نخست 
نیکومدیا (ازمیت) برای پایتختی در نظر گرفته شد, اما چون از نظر 
ارتباط دریایی و موقعیت نظامی چندان مناسب نبود؛ از اين امر 
صرف‌نظر شد رپس از جست و جویی چند. سرانجام بیزانتیون با توجه 
به موقعیت جغرافیایی. زیبایی, امنیت و ثروتی که داشت: به پایتختی 
برگزیده شد (اومار. 411/268 گیبون, ۴۱۹/۱) و رومیها این گزینش را 
الهام و موهبت خداوندی دانستند (همانجا). پس از آن فعالیت برای 
توسعه و آبادی شهر آغاز شذ (اومار, همانجا). کنستانتین خود پناده دز 
حالی که نیزه‌ای در دست داشت, محدوده شهر را ترسیم کرد. محیتط 
شهر جدید را در روزگار کنستانتین ۱۶ میل یونانی (حدوذ ۱۴ میل 
رومی) نوشته‌اند (گیبون, ۴۲۱-۴۲۰/۱). کنستانتین برای بنای شهر 
جدید گذشته از آنکه از کارگران و صنعتگران کمک گرفت. کزشش آنها 
را کافی ندانست و فرمان داد که در سراسر مالک روم مدارس معماری 
تأسی کند : بعدها هنرمندان بسیاری در آنها ترییت یافتند که قصنرها و 
دیگر آثار هنری این شهر را به وجود آوردند (همو: ۴۲۲/۱). سرانجام 
شهر جدید که ۴ برابر شهر قدیم و جمعیت آن ۲۰۰ هزار نفر بود» در 2۲۳۰ 
پا مراسم مخصوصی. افتتاح, و مرکز حکومت ددم شد (ارمار, 
همانجا). به یاد بنای شهر جدید, تندیس کنستانتین از چوب زرنگار در 
حالی که صورتی از خدای نگاهبان را در دست داش شت, ساخته شد. که 
همه ساله در سالروز تأسیش شهر جدید آن را با تشریفاتی خاص بر 
ارابه‌ای. می‌گذ اشتند: و به میدان اسب دوانی می‌آوردند و چون ارابة 
حامل تندیس مقابل جایگاه مخصوص امپراتور می‌رسید, وی از جای 
خودبر می‌خاست و خاطرة سلف خود را گرامی می‌داشت: در مرایم 
گشایش شهر جدید. به نوجب فزمان کنستانتین آن را روم جدید یا روم 
دوم نامیدند (گیبون. ۱ پس از رسمیتیافتن دیانت مسیح (همو, 
۱ بر اهفیت و اعتباز اين شهر: افزوده شد وآمهم‌ترین مرکز 
فرهنگی + فیری: و سیاسق - اقتصادی جهان.مسیحیت.شد 
(۷۸,۷1/3886). پس از تجزيهٌ روم در ۳۹۵م به دو بخش شرقی و 
غربی, این شهر مرکز امپراتوری روم شرقی (بیزانس),شد ( 
1-2 ,11؛,۷)2(/11461۸): 

در سده ۵م سیل مهاچرت اقرام گونه‌گون مانند کی ی 


امپراتوری را تهدید می‌کردند, ادامه داشت. تلودوسیوس دوم برای 
جلوگیری از تخریب شهر و مقابله با آن اقوام, امکانات دفاعی شهر را 
افزایش داد و آنجا را با باروهای جدید محصوز ساخت (همانجا؛ 
رانسیمان, 35) و و و اد مه 
برخورد گروههای مختلف مذهبی شد که به سبزها و آییها شهرت 
داشتند (۲۸۵,۷/3804) . این شهر. در دوره امپراتوری یوستی نیانوس 
(ژوستینین) در ادج ترقی (رانسیمان.36) و مرک تجارت اروپا وآسیا 
بود(۷۸,همانجا): 

در طول جنگهای ایران و روم در دوز هراکلیونن, خسرو پرویز که 
از فتوحات روفیان نگران شده بود, در ۶۲۶ سردار خود شاهین را به 
محاصر؛ این شهر مأمورساخت و توصیه کرد که با اتحاد با آوارها آنجا 
را تسخیر نماید (طبری, ۱۸۲/۲؛ پیرنیا,تارییخ, ۲۲۴؛ رانسیمان, 40): 
اما ایرانیها در این محاصره و حمله موفقیتی کسب نکردند. 

با ظهرر دین اسلام و لشکرکشیهای مسلمانان به روم عصر جدیدی 
در تاریخ منطقه و نیز این شهر که بعدها تسطنطنیه نامیده شد, ,پدید آمد. 
مسلمانان.۳ بار تا سدة ۴ق/ ۰ آنجا را محاصره کردند (مسعودی؛ 
التتبیه, ۱۴۰). نخستین بار در ۶۶۸/۴۸م مسلسانان تا کالسدوان 
(کادی‌کوی ) پیش روی کردند و درسال بعد با رسیدن نیروهای تقویتی؛ 
از بغاز بسفر گذشتند و قسطنطنیه را محاصره کردند. گویند که در اين 
لشک رکشی ابوایوب انصاری («ع) نیز شرکت داشبته است: وی در ثنای 
محاصرة استانبول درگذشت و در نزدیک باروهای شهر دفن شد 
(«دائرة المعارف دیانت...4, ۷1/233 ). در ۶۷۶/۵۶م یزید بن معا ویه 
به جنگ رومهنا رفت و به استانبرل رسید (یعقوبی, ۱۷۶/۲). 
مخاصرة اینتانبول که ۷ سال طول کشید, سرانجام پا کمک نیزوی 
دریایی بونان شکسته شد ((«داثرةالسعارف دیانت» .04 

در ۷۱۶/۵۹۷م سلیمان بن عبدالملک سپاهی را به جنگ رومیان 
فرستاد و فرمان داد تا قسطنطنیه پیش‌روی کرده. آنجا را مجاصره و 
تسخیر نمایند (یعقوبی, ۲۹۹/۲). نیز در ۷۸۱/۵۱۶۴ مسلمانان برای 
جهاد به قسطنطنیه رفتند, رومیان پيشنهاد صلح دادند که از طرف 
مسلمانان پذیرفته شد (همو, ۳۹۶/۲). 

پس از نبرد ملازگرد در ۴۶۲ق/۱۰۷۱م (یوجل, 65-66): ترکها با 
استفاده از اوضاع نایسامان دولت انس نفد خودرا در سزتاسر 
آناتولی, تا سواحل دریای مرمره و اژهگسترش دادند (رانسیمان, 452 
«داثرةالمعارف‌دیانت»۷1/237.4) +رهبری‌ترگها را سلیمان‌پننز فتلمش 
برعهده‌داشت که بنیانگذ از خأندان‌سلجوقی آسیای صغیر است ((بوجل, 
97-8). 

در حدودسال ۰/۵۴۸۳ ۱۰۹م اتحادمیان چکابیک (چغاییک) آمیر 
ازمیر ویچَتکهای بالکان که هدنشان تسلط بر قسطنطلیه بو ان شهر را 
تهدید می‌کرد (همو, 219- -218). چکابیک و متحدانش شهر: را از دریا و 
خشکی محاصره‌کردند((«داثرةالمعارف‌دیانت».۰)۷1/237 ,اما امپراتور 
الکسیرس کومنوس پچنکها را شکست داد و چکاییک نیز به ازمیر 
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بازگشت (یوجل, همانجا). 

در جنگهای صلیبی نیز که‌گاه به قسطنطنیه جمله می‌شد. امپراتور 
اینناکوش‌دوم (حک 2۱۱۸۵/۵۵۹۱-۵۸۱ ۱۱۹۵) که دوزان‌فرماتروانی 
او دور فقر و فلاکت بیزانس بود, توسط برادرش الکسیوس سوم از 
سلطنت خلع شد (رانسیمان, 54). پسر ایساکوس برای جلب کمک به 
غرب اروپا رفت. غربیها نیز فرصت را غنیمت شمردند و نیروهایی را که 
برای چهارمین لشکرکشی صلیبی آساده ساخته بودند: به سوی 
قسطنطنیه هدایت کردند و ایشاکوس و شپش پسرش را بار دیگر بر تخت 
نشاندند (همانجا ؛ («داثرةالمعارف دیانت»», ۷1/239), اما مردم شهر در 
2/۶۱ شوریدند. درپی آن لاتینها (صلییبون) شهرٌرا تسخیر و 
آنجا را غارت کردند و سوزاندند. متعاقب این ماجرا دولتی لاتین در 
آنجا تشکیل شد (رانسیمان, 54-55), در دوزان حاکمیت لاتینهاء بر اش 
فقر و بیماری از جمعیت شهر کاسته شد. سرانجام در ۱۲۶۱/۶۵۹م 
میضائل پاشولوگ قسطنطنه را تسخی کرد (همو 57) این شهر 
بار دیگر پایتخت امپراتوری بیزانس شد («داثرةالمعارف دیانت»: 
029 ۱ 

در اواخر ندهٌ ۳/۷ با هجوم مغول ره داغ حکومت 
سلجوقیان آسیای صغیر منقرض (یرجل, 172), و پس از آن 
امیرنشینهای ترک در قلمرو سلجوقی تشکیل شد. امیزنشینها روز به 
روز قلمرو خوّد را به ویژه در آناتولی غربی توسعه می‌دادند.به این سبب 
دولت بیزانس برای. محدود ساختن توسعه طلبی:ترکها: از سربازان 
مزدور کاتالان کمک خواست («داثرةالمعارف دیانت», ۷1/240), 
کاتالانها در مصاف با ترکها شکست خوردند وبه انتقام اي شکست 
قسطنطنیه را غارت کردند (رانسیمان. 58؛ ۷/3809 ,۷۸): در پی 
تسلط مغولها بر آسیای صفیر طوایف دیگری از ترکها بهآناتولی آمدند. 
یکی از این طوایف عثمانیها بودند که به رهبری عثمان در مرزهای 
بیزانس ساکن شدند (همانجا). نفوذ و قدرت آنها روز به روز افزایش 
می‌یافت و بر قلمرو بیزانس به‌تدریج مسلط می‌شدند, چنانکه قلمرو 
دولت بیزانس به قسطنطنیه, سالونیک. و چند شهر دیگر محدود شد 
(همانجا؛ رانسیمان, 58-59؛ نیز ن5: ه ده ادرنه). پیشرفت ترکها این بار 
متوجه مرکز امپراتوری بود. ایلدرم بایزید دفاع از حقوق مسلمانان 
ساکن قسطنطنیه را بهانه قرار داد و در:۱۳۹۲/۵۷۹۴م این شهر را 
محاصره کرد (هامر پوزگشتال, ۰)۱۶۹/۱ بار دیگر بایزید در ۷۹۷ق/ 
۱۳۵ استانبول را محاصره کرد. اما با شنیدن خبر آمدن پادشاه 
انکروس (مجارستان) دست از محاصره برداشت (صولاق زاده, ۶۱ 
-۶۲). استانبول. سومین. بار در 2۱۳۹۷/۷۹٩‏ از سنوی عشنانیها 
محاصره شد (شاو, ۷۵/۱). در اين انا بایزید با شنیدن خبر حمله تیموز 
به آناتولی پس.از امضای.عهدنامه‌ای با امپراتور بیزانس؛ محاصرة 
استانبول را متوقف کرد و از ادامهٌ آن چشم پوشید. برابر مفاد این 


1.71۳۱۵ ۱۱۵۵۵ 


۱9۴ استانبول 


عهدنامه, محکمة اسلامی در استانبول تأسیس, ویک نفر قاضی برای 
آن تعیین شد. همچنین محله‌ای با ۷۰۰ خانه و دو مسجد برای مسلمانان 
اختصاص یافت و مقرز شد که از باغهای خازح از شهز استانبول برای 
خزانة عشمانی مالیات دریافت شود (ارزون.چارشیلی, ««تاریخ,..», 
1/145-6؛شاو, همانجا). 

عثمانیها ناچار تسلط تیمور بر قلمرو خود را به رسمیت شناختند 
(همو,۷۸/۱).در این میان فرمانروای استانبول نیز از تیمور اطاعت کرد 
وبه پرداخت جزیه گردن نهاد (نظام الدین, ۲۶۴) و درپی آن ترکها را از 
استانیول بیرون کرد و محکمهٌ اسلامی را نیز برچید (اوزون چارشیلی. 
همانجا). با اسارت بایزید اول, بر سر جالشینی وی میأن:فرزندانش 
جنگ درگرفت. سلیمان یکنی از پسنران بایزید برای دور کردن 
برادرانش از صحنه رقابت و باز پسن گرفتن قلمرو از دست رف پدر» 
بخشی از مقدونیه, تراکیه و نواحی اطراف استانبول در امتداد دریای 
مرمره و سیاه را به پیزانس واگذار کرد و حمایت این دولت را به دست 
آزرد (شار: ۸۱-۷۹/۱؛ اوزون جارشیلی. همان 1/146-147). در این 
اثتاء موسیل چلبی س پسر دیگر بایزید - که حکومت ادرنه را داشنت: 
مناطقی را که سلیمان به بیزانس واگذار کزده بود؛ باز پس گرفت و 
استانبول را به محاضره درآورد, اما پس. از آنکه امپراتوز بیزانس 
شاهزاده اورخان را که در دربار بیزانس گزوگان بود, به روم ایلی 
فرستاد.ز محاضر:استانبول چش‌پوشید (اوزون‌چارشیلی, همانجا). 
سزانجام, رقابت میان پسنران بایزید اول با پیروزی قطعی محمد چلبی که 
به محمد اول معروف است به پایان رسید (هامر پورگشتال. ۱۱۶/۲- 
۷ شاو, ۸۵/۱). محمد اول برای رفتن به آناتولی از امپراتوزبیزانش 
اجازة عبور از استانبول خوامنت. تقاضای او پذیرفته شد و وی با 
احترام‌تمام‌وارد استانبول‌شد و به‌ساحل آسیایی رفت (ها مرپو رگشتال, 
۱۴۲-۲ ). بدین ترتیب, او نخستین سلطان عشمانی است که وارد 
استانپول شد. 

پس از درگذشت محمد اول پسرش مراد دوم زمام آمور دولت 
عشمانی را به دست: گرفت (هموء ۱۵۶-۱۵۵/۲). وی نیز در ۸۲۵ق/ 
۲ استانبول را به محاصره گرفت و برای تشویق و تشجیع 
سرباز انش وعده داد که تمام خزاین استانبول را به آنان خواهد داد. در 
این محاصره علاوه بر ناوگان دریایی. ۰ هزار سرباز نیز شرکت داشتند 
(همو. ۱۷۰-۱۶۸/۲؛ آوزون چازشیلی, همان, 1/389-390), بدین ترتیب 
قسطنطنیه برای ششمین بار به محاصرة عشمانیها درآمد (شاو, .)٩۲/۱‏ 
اما این بار نیز امپراتوز بیزانس: مصطفی چلبن, عموی پادشاه را به 
آناتولین گیل داشت و مراد دوم ناگزیر دست از مخاصره برداشت 
(اوزون چارشیلی, همان, 1/149): : 

باندرگذشت مراد. درم در ۸۵۵ق/۱۴۵۱م. بتابر وصیت وی؛ برش 
محمد دوم که در آن تاریخ ۲۱ سال داشت, به سلطنت رسید (هامر 
پورگشتال, ۲۵۷/۲؛ شاو. ۰)۱۰۷-۱۰۵/۱ وی برای تثبیت قدرت و 
موفعیت خود و وجدت سرزمین عشمأنی به یک پیروزی جدید نیازمند 


بود. آين پیروزی با تسخیر استانبول که آرزوی دیرین مسلمانان بود. به 
دبست م ی آمد (همو, ۱۰۸-۱۰۷/۱). شکست سپاه عشمانی توسط پادشاه 
مجارستان و متحدانش سبب شد که کشتیهای دشمن راه داردانل 2 
گلیبولی را مسدود کنند و در نتیجه امکان فرننتادن نیرو از آناتولی به 
روم‌ایلی وجود نداشته باشد. از اين رو, ضرورت فتح استانبول به 
وضوح به میان آبد (اوزون چارشیلی, «تاریخ». 1/152): به همین 
سبب, محمد دوم در اجرای اين هدف به تهیة مقدمات امر پرداخت: 
نخست برای گردآوری نیروهایش در جبهه‌ای واخد با. هشایگان 
اروپاییش مانند والاشی (افلاق), جنوا و شهسواران جزیز؛ رودس 
صلح کرد (هامر پورگشتال: ۲۵۹/۲). پس از آن امیر قرامان را مفلوب 
کرد (همو. ۲۶۰/۲؛ اوزون چارشیلی, همان, 1/453-455؛ شاو. 
۱ ) آنگاه برای حمله به قسطنطنیه به تدارک نظامی و ساختن 
استحکامات پرداخت؛ به همین منتظور قلع روم ایلی حصار یا بغازکنس 
را در ساحل اروپایی بسفر بنا نهاد (صولاق زادة, ۱۹۲-۱۹۱؛ هامر 
پورگشتال, ۲۶۳/۲؛ اوزون چارشیلی, همان 1/457-458). و در شهر 
ادرنه به ساختن توپ اقدام کرد (نشری, ۶۹۰/۲؛ اوزون:چارشیلی, 
همان, 1/463-464) و وروداو خروج قسطنطنیه را نیز در اختیار خود 
گرفت (هبمان, 1/467). سپس فرمان داد تا توپهایی را که در ادرنه آماده 
کرده بودند, به پشت باروهای شهر حمل کنند (همان, 1/468), خود نیز 
در ۱۲ ربیع‌الاول ۲۳/۵۸۵۷ مارس ۱۳۵۳م از ادرنه حرکت کرد و در ۲۵ 
ربیعالاول/ ۵ آوریل همان سال به پشت دروازه‌های قبطنطنیه رسید و 
محاصره شهر را آغاز کرد. شماز شپاه عثمانی را در این محاصره ۲۵۰ 
هزاز نفر و شمار کشتیهایی را که در محاصره شرکت داشتند: ۴۰۰ 
فروند نوشته‌اند: (نشری, همانجا؛ هامر پوزکشتال:۲۸۲-۲۸۱/۲۰). 
گذشته از آن, عده‌ای از عالمان و پیران طریقت و تکیه نشینان از اطراف 
و اکناف.جهان اسلام در سپاه عثمانی و محاصره قسطنطنیه شرکت 
داشتند (نشری, ضانجا) که با حضور خود جنبة.معنوی و مذهبیٌ 
محاصره را تقویت کردند (1۸,1/)2(/1189). سرانجام پس از ۵۴ روز 
محاصره و ۴ حملةٌ بزرگ, در سحرگاه روز سه‌شنبه ۲۰ جمادی‌الاول 
۷ مذ ۱۴۵۲م قسطنطنیه گشوده شد (نشری, ۷۰۴-۷۰۲/۲: 
قوامی, ۶۳؛ هامر پورگشتال, ۳۰۱/۲؛ اززون چارشیلی, همان, 1/489) 
و حاکمیت ۱۱۳۵ سال دولت بیزانس به پایان رسید (هامر پورگشتال. 
همانجا). ۱ 

بهگفتٌ نشنری, بنا به روایتی, فتح استانبول را حضرت محمد(ض) 
وعده و بشارت داده, و فرموده است که سربازان و امیری که قسطنطنید 
را فتح کنند. نیکوترین سربازان و امیران هستند (۷۰۶/۲؛ نیز نکد هامز 
پورگفتال,۲۷۷/۲).به بناسیت این پیروزی بزرگ تبلطان محمد دوم به 
فاتح.ملقب شد (اوزون چارشیلی, همان: 1/490)* وی در همان روز 
گشودن قسطنطنيه, زارد شهر شد و به کلیسای ایاصوفیه که مردم شهر 
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در آنجا پناه گرفته بودند, رفت و طی یک سخنرانی آزادی مذهبی و 
حقوقی آنان را تضمین کرد. آنگاه به موذنی که همراهش بود. فرمان داد 
که آذان گوید و بدین سان صدای «لاالهالالله» در مرکز فرمانروایی 
بیزانس طنین افکند (هامر پورگشتال, ۳۰۳-۳۰۲/۲؛ اوزون چارشیلی. 
همان, 1/491). وی روز جمعه در ایاصوفیه نماز گزارد و خولیه به نام او 
خوانده شد (نشری, 6۷۰۸۷۰۶/۲ 

در ۱۴۵۴/6۸۵۸ . مرکز حکومت امپراتوری عشمانی از ۳ به 
قسطنطنیه منتقل شد. (۷1/3886 ,۷۸). فتح قسنطنطنیه برای, دولت 
عشمانی اهمیت بسیاری نداشت. زیرا آنان بدون در.دست داشتن این 
شهر نیز بر شبه جزیر؛ بالکان وبخشی از اروپا مسلط بودند, اما به دست 
آرردن این شهر به عنوان مرکز بزرگ اداری-تجاری و نظامی, گذشته 
از آنکه اداره و نظارت بر قلمرو عشمانی را تسهیل مُی‌کرد: تسلط بر 
آبراههای میان دریای سیاه و مدیترانه, گلوگاه تجارت با سرزمینهای 
شمال و شرق را نیز در اختیار درلت عثمانی فرار میداد (شاو. 
۱ ) بدین سبب است که سلطان محمد پس از تصرف کامل شهر؛ 
برای باز گرداندن حیات سیاسی - اقتصادی آن فرمانهایی صادر کرد و 
در عمران و آبادی آنجا کوشید. برای افزایش جمعیت, بسیاری را از 
اطراف و اکتاف (نشری, ۷۰۸/۲) از پیروان مذاهب مختلف به آنجا 
آورد (شاو, ۱۱۴/۱). برای جلب پشتیبانی مسیحیان, بطریق استانبول 
را شخصاً برگزید (هامر پورگشتال,۱۰-۸۳) و مراکز بازرگانی جدیدی 
تأسیس کرد که پیروان فرق گوناگون در آن مراکز آزادانه.داد. و ستد 
می‌کردند (۷/3812 ,۸). همچنین به بازسازی خرابیهای ناشی از 
مجاصره و جنگ, تعمیر آبراهها و نظایر آن همت گماشت ت (شاو: 
همانجا) و آثاری مانند بازار, مدرسه, مسجد. دارالشفا! و جز آنها به 
وجود آورد (نشری, ۷۱۲-۷۱۰/۲) و ۸ کلیسارا به مسجد مبدل ساخت 
(هامر پورگشتال, ۲۱۵/۳). این توسع روز افزون اقتصادي و فرهنگی 
سبب شد که .استانبول یکی از مراکز مهم فرهنگی جهان اسلام شود 
(۷1/3886 ,۲۸ ). در پی این اقدامات جمعیت شهر نیز افزایش یافت» 
به طوری که از ٩۲۶‏ تا ۱۵۲۰/۱۲۳۵ تا ۱۸۲۰ به میدت ۲ ده 
پرجمعیت‌ترین شهر جهان به شمار می آمد (اوزتونا, 0611/167). 

سلطان محمد پس تصرف قسطنطنیه فتح نامه‌هایی به کسان مختلف 
از جمله شریف مکه ارسال داشت و این پیروزی را به آنان اطلاع داد 
(فریدون بک۲۴۰-۲۳۹/۱۰). رونق اقتصادی که با فیح قسطنطنیه آغاز 
شده بود, در سده‌های بعد نیز ادامه یافت؛ اما در ان میان سوانحی مانند 
زمین لرزه: آتش سوزی و شنورشهای سیاببی و اجتماعی مانند قیام 
بنی‌چریها, زندگی مردم شهر را دچار بحران کرد که زمین لرزه‌های 
سالهای ۹۱۵ق/۱۵۰۹م (هاعر پورگشتال, ۰6۶۹/۴ ۱۶۴۸/۱۰۵۸ 
۵۲ و آتش سوزیهای سالهای ۰/۱۰۷۰ ۱۶۶ع:.محرم 
۵۵ و ۱۷۱۸/۱۱۳۰م که به مدت ۴ روز ادامه داشت و طی 
آن ۵۱۳۹۰۰ بان منزل مسکونی, ۲۲۸۳ باب مغازه و ۱۷۰ مسجد و 
کلیسا طعبة حریق شد و نیز آیش سوزیهای سالهای ۱۱۱۱/۱۳۲۹ و 
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5۰۸/۶ از آن جمله اند راوزتونا, 0011/188-190). 

در ۱۸۲۶/۱۲۴۲ تشکیلات ینی‌چریها برچیده شد و در جریان 
جنگ کریمه.(۱۸۵۳/۱۲۷۰ع) نیروهیای انگلیسی در مایت از 
عثمانی. در پادگان سلیمیه در:اسکودار مستقر شدند.(1۸ همانجا؛ 
شاو, ۲۴۳/۲). دز همین قرن در زمینه اداره و عمران شهز استانبول 
گامهای مهنی که تجت تأثیر تجولات غرب بود, برداشته شد. این تحول 
در پخش گالاتا - بی‌اوغلو چشمگیرتر بود. خیابانها و ساختمانهای 
جدید احداث شدء همچنین برق و گاز در شهر دایر, و تراموای نیز ایجاد 
گردید.با تعام این تجولات استانبول ویژگی شهری اسلامی را همچنان 
حفظ کرد (۲۸.همانجا). 

دز ارایل سدهٌ ۴( شهر استانبول شاهد رویدادهای مهم 
تازیخی‌بودهاشت: در ۲۴ دیقعده۱۷/۵۱۳۲۶ دنامب ۱۹۰۸معبد الجنید 
دوم در مراسم افتتاح مجلس جدید, اجرای قانون اساسی را وعده داد 
(شاو,۴۷۰-۳۶۹/۲), اما مجلس به سبب اختلافات داخلی در تصمیم به 
اخرای قانون اسانتی موف نشد: از تنوی دیگر مخالفان قانون انتتانتی 
به مبارزه بزخاستند. (شاو, ۴۷:/۲) و حادهٌ ۳۱.نارس را یه وجود 
آوردند. در پی این شورش سپاه سوم عشمانی از سبالونیک یه استانبول 
آمد و اعلام حکومت نظامی کرد (نکا ه د. اتحاد محمدی) و پس از آن 
عبدالحمید نیز از سلطنت خلع شد (همو, ۴۷۶/۲ ). در جزیان جنگهای 
بالکان نیروهای بلغارستان, ابتدا ادرنه و آنگاه استانبول را محاصره 
کردند (هسو, ۴۹۵/۲). در ۱۳/۵۱۳۳۲٩۱م‏ کمیتذ اتجاد و ترقی و 
ترکهای جوان ادارژ حکومت عثمانی را به دست گرفت» شهرداری 
استانبول را تجدید سازمان داد ر انجمن شهر را تأسیس کرد (همو, 
۵۱۶-۵۲ 

بر ان ار ۱ ای | متحدین بود (همو؛ ۰)۵۲۲/۲ 
پس از پایان جنگ و امضای پیمان ترک مخاصمة مُندرس, دولت 
بریتانیا نظارت خود بر شهر استانبول و تنگه‌ها را تقریت کرد. پس از آن 
در ۱٩‏ صفر ۱۳/۱۳۳۸ نوامبر ۱۹۱۹ ناوگان متفقین از تنگه‌ها عبور 
کرده, استانبول را رسبباً اشغال کردند. نظارت نظامی در اختیار دولت 
بریتانیا بود و ادارة سیاسی بحکومت را نیز کمیسیونی ۳ نفره م رکب از 
نمایندگان کشورهای بریتانیا, ایتالیا و فرانسه در استانبول بر عهده 
داشت (همو, ۵۵۵/۲). از نخستین روزهای اشفال, مقاومت برضد 
نیروهای متفقین, با تشکیل جمعیت.«قرهکل» در استانبول آغاز شد. 
اعضای این جمعیت همواره اسلحه و مهمات از استانبول به آناتولی 
می‌فرستادند (همو,۵۶۹/۲). 

با شروع جنگهای استقلال در ۱٩۱۹‏ ارضاع. در .استانیول نیز 
بحرانی شد. آخرین مجلس مبعوثان؛عثمانی در جمادي الاول ۸۱۳۳۸ 
ژانویة ۱۹۲۰ در استانبول تضکیل شد که در آن تلگراف خوش آمدگویی 
مصطفی کمال به.نام کبيت انتخابی قرائت شد و بدین ترتیب. كميتة 
انتخابی خود را.تنها دولت قانونی ترکیه اعلام کرد. بریتانیا حکرمت 
استانبول را به سبب سهل انگاری در سرکوب ملی گرایان به باد انتقاد 
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گرفت. از سوی دیگر نمایندگان مجلس در اعلامیه ای شهر استانبول زا 
مرکز خلافت اسلامی: سلطنت و حکومت عشمانی دانسته؛ خواستار آن 
شدند. که از هرگونه. خطر: حفظ شود (همو, ۵۸۱-۵۸۰/۲): دز پن این 
تصمیم انگلیسیها تسام نیروهای خود را از آناتولی به سوی استانبول 
هدایت کزدند و در ۲۴ جمادی الاخر ۸ مارس ۱۹۲۰م شهر 
را به.اشغال خود در آورده (۷1/3873 ,۷۸ ): حکومت نظامی اعلام 
کردنذ (شاو. ۰)۵۸۲/۲ سرانجام, با پیروزی قوای ملق و با امضای 
معاهدة لوزان دز محرع ۱۳۴۲ق/۱۹۲۳م (همو: ۶۱۱/۳): نیروهای 
بریتانیانی در ۲۴ صفر ۶/۱۳۴۲ اکتبر ۱۹۲۳ استاتبول را تزک کردند 
ویک لشکر از ارت تش ملی ترکیه در میان استقبال پرشور مردم وارد شهز 
شد و بدین ترتیب آخرین اشغال استانبولِ سملمان از سوی بیگانگان نیز 
خاتنه یافت (هنوء ۶۱۵2۶۱۴/۲) و در ۲ رییالاول ۱۳/۱۳۴۲ اکتبز 
۲ ناه تصمیم مج کی من تری پایخت به کارا متقل شد 
(همو, ۶۱۵/۲). 

اقتضاد: ‏ استانبول از نظر اقتضادی نیز بزرگ‌ترین مرکز کشور 
ترکیه است. چنانکه یک سوم تام فعلیتهایاقتصادی ترکیه از جمله 
بزرگ‌ترین موسنات اقتصادی نظیر بانکها, شرکتهای بزرگ تجاری: 
حمل و نقل, سازمانهای بیمه و کاریابی و مانند آن, در این شهز قرار 
دارذ («داثرةالمعارف جذید6, 41۷/1532 ۰۷1/4083 ۷۸). کشاوززی 
مانند: بخش صنعت و تجارت رونق ندارد: ۸۱۰ از جمعیت: فعال 
استانیول در بخش کشاورزی اشتغال دارند. صنعتی شدن بدون برنامه و 
تبدیل زمینهای کشاورزی اطراف شهر به مراکز زیستی سبب. کمبود 
زمین زراعتی شده است. اما استفاده از شیوه‌های جدید و پیشرفته در 
مر کشاورزی موجب افزایش بهره‌وری گردیده است .کشت گندم: 
حبوبات. گیاهان صنعتی: دانه‌های روغنی؛ میوه و سبزی در استانبول 
رواج دارد. همچنین بهره‌برداری از درختان زیتون, به ویژه در یالووا, 
رونق دارد. پرورش گل نیزیکی از شاخه‌های مهم فعالیت کشاورزی در 
این شهر و استان است و قسمتی از تولیدات آن صادر می‌شود. 
دامپروری پیشرفته نیز از دیگر فعالیتهای بخش کشاورژی است. 
همچنین با توجه به موقعیت جغرافیایی استانبول و دسترسی به دو دریای 
سیاه و مرمره و آبراه بستر, صید ماهی رواج کامل دارد؛ چنانکه 
استانبول از نظر فرآورده‌های دریایی بد ویژه انواع مافی, بزرگ‌ترین 
منرکر ترکیه است («داثرة المعارف جدید», 1۷/1532-1533: 
۷۸,۷1/4082-3). 

صنعت: از نظر فعالیتهای صنعتی نیزء این هم 
استان ترکیه است. یک سوم از محضولات صنعتن ترکیه دز این شهر 
تولید ضی‌شود. ۸۳۷ نیروی کار دز استانبول در بخش صنعت فعالند. یک 
آما رگیزی در ۱۹۷۹م نشان می‌دهد که ۴۶ واحد ازهر ۱۰۰ کارگاه بزرگ 
ترکیه در این شهر استقزار دارد که از هر ۱۰۰ نفر کارگر آنها ۳۲نفز ونیز 
آزهن -۱۰ لیره درآمد و ارزش افزوده,۳۲/۵ لیره به استانبول مزبوط بوده 
است. قسمت مهم مونتنات صنعتی به بخش خصوصی تعلق دارد. دز 


این شهر تمام بخشهای صنعت از بزرگ و کوچک فعالند, اما سهم عمده 
دز صنایعی است که ساخت ماشین آلات صنعتی را بر عهده دارتند 
صایغ غذانی: شیمیاین: بافندگن و نسایخن صالخهها ی مه شنت و 
استانبول به شمار می‌ایند (1۷/4083 ,۲۸؛ «دائرةالمعارت جدید»: 
0033( 

استانبول از نظر بازرگانی نیز فعال‌ترین شهر ترکیه است: تجارت 
محضولات صنعتی که در استانبول و دیگر شهرها تولید می‌شود, در 
رش مپادلات باززگانی قرار دارد. 1/۱٩‏ کل تجارتخانه‌های ترکیه و 
۱ مراکز عمده فروشی ترکیه در اين شهر مستقر أست. همچنین یک 
سوم از واردات و یک پنجم از صاذرات ترکیه در دنت بازرگانان 
استنبول است ونیزمرکز ۲۱ بانک از ۲۶ بک تری در ستابول دقع 
اس (همانجاها) 

شهر استانبول از راه خشکی, دریا و هوا با تمامنقاط دنیا مربوط 
است. نخستین پل برروی بغاز بسفر به طول ۱۴۰۰ متر در ۱۹۷۳ به 
بهربرداری رسید که رفت و آمد مین دو سوی بسفر را ممکن و نیز 
ترافیک زمینی راتسهیل کرده انست. 

فعالیتهای آموزشی: استانبول اگرچه مرکز اداری -شیناسی 
و ی یز 
ارل را دارد. یک ش ششم دانش آموزان دبیرستان و یک سوم کل 
دانشجویان دنشگاههای" ترکیه در این شهر به تحضیل اشتغال دارند: 
نخستین دانشکده در ۴۲۵م با توسعة مدرسه‌ای که کنستانتین بنا نهاده 
بزده تأسیش اشند این دانشکده ۳۱ عضو هیأت علمی داشت ت که دروس 
فلسفه: حقوق, زبانهای لاتين و یونانی و نیز فن خطابه را تدریس 
می‌کردند (۷۸:۷/3803-4088):- 

این شهر در طول تاریخ خود به ویژه در سدة ٩۱م‏ میلادی مرکز تعلیم 
و تربیت و اجرای‌سیاستهای آموزشی دولت بوده انْت. چنانکه پس از 
برجیده شدن تشکیلات ینی‌جزریها, مدارس و دانشکده‌های نظامی ۳1 
درپی آن مدرسه به سبک جدید در این شهر دایر شد (همان, 171/4083 
4 در حال حاضنر نیز با داشتن ۶ دانشگاه بزرگ و مراکز علمی و 
فرهنگی متعدد برترین شهر دانشگاهی ترکیه است («داثرةالمعارفت 
جدید» 1۷/1532) ۰ 

جهانگردی: استانبول در طول تاریخ گذرگاه جهانگردان بسیاری 
بوده است که هیک از آنها: از دیدگاه خود به تعریف و وصف آنْ 
پرداخته‌اند. ابن بطوطه دز سده ۸ق/۱۴م از ورود خود.به قسطنطنیه و 
چگونگی مراسم انبتقبال (ص ۳۴۶-۳۴۵) به تفصیل .سکن رانده, ز 
آنجا را چنین وضف کرده انتت : (شنهری بزرگ که به دو قسمت تقسیم 
می‌شود و رودخانه ای [احتمالاً خلیج شاخ زرین] این دو قسمت را از 
هم جدا می‌کند... یکی از این دو قسمت استانبول نام دازد که مسکن 
دولتیان است. بازارها در دازد و با تختة سنگها. مفروش است و 
فروشندگان این شهز زنانند..: قسمت دوم غلطه [گالانا] اشت که 
مخصوص اقامت منیحیان اسنت.:.» (ص ۲۰ )وی همچنین 


از ایاصوفیه (همانجا) ونیز صوععه‌ها یاد کرده است (رص۰)۳۹۹-۳۹۷ 
سیاح دیگر مراکشی ابوالحسن علی بن محمد بن تمجروتی (د 3۱۰۰۳ 
۵ ) است که در زمان تنلطان مراد سوم (سا ۰۲-۹۸۲ 3۰( 
۵م) به سفارت به درب عشمانی رفت و شرح مسافرت خود را در 
کتاب النفحة السسكية فی التفارة الترکیه نوشت (بفدادی»:هدیه, 
۱ ایضاح, ۲ از موقعیت. طبیعی استتانبول, محصور 
بودنش با دریاء ثروت بازارها, مسجد ایاصوفیه, سنگ فرش کوچه‌ها. 
خانه‌های چوبی, کارگاههای. کشتی‌سازی و نیز فراوانی کتاب .و 
کتابخانه و کتابفروشی در آنجا یاد می‌کند (نک: ۷1/3882 ,۷۸). حاجی 
خلیفه (د ۱۰۶۷ق/ ۷ )+ به تفصیل دربار؛ استانبول, رویدادهای 
تاریخی آن از دوران اسلامی و نیز عشمانی, بناهای تاریخی آنجا و 
محله‌های استانبول مانند ایوب, قاسم پاشاء اسکودار, فثرباغچه بحث 
می‌کند (نک: همان, 3883- ۷1/3882). محمد ظبی بن درویش اولیا 
جلبی (۱۰۹۰-۱۰۲۰ق/ ۱۶۱۱- ۹ که خود زاده و پرورش یافته 
استانبول است, در سیاحت نامة معروف خود مشروح‌ترین آگاهیها را 
دربارة استانبول به‌دست می‌دهد (۲۶۱/۱) .وی جلد نخست این اثر مهم 
خود را به شهر استانبول اختصاص داده. و در آنجا از وجه تسمیه 
(۲۵۵/۱, محاصره‌ها (۷۴/۱- ,)٩۱‏ مساجد بزرگ (۱۲۲/۱ به بعد), 
رویدادهای دوران سلاطین عشمانی, محله‌ها, زاوی‌ها , تکیه‌ها واصناف 
شهر استانبول (۶۷۴-۴۸۷/۱) با ذکر جزئیات یاد کرده انست- 

جهانگردان غیر مسلمان نیز در آثار خود از شهر استانبول بحث و 
هر یک از آنان از دیدگاههای مختلف شهر استانبول را وصف کرده‌اند 
(۷۸۵,۷1/3881-3886). 

استانبول در ادبیات: شهر انستانبول دز ادبیات ی 
میا تکفا یگاه ویژه‌ای داشته است. زیبایبهای طبیعی؛ کاخها و 
ریلاها ,بازار, عبادتگاهها و اماکن مذهبی, مراکز فرهنگی و تفریحی در 
ادب ترک بازتاب موثری داشته است («1۸,۷)2(/1214/157)..در 
ادب عاميانه این شهر مرکز ثروت, خوشگذرانی, حرص و آز و اعمال 
خلاف اخلاق ز جز آنها نشان داده شده است («داثرة المعارف جدید)», 
1 )استانبول در تکامل ادپیات دیوانی نیز بسیار موئز بوده 
است. چنانکه عرف و عادت, جنبه‌های زندگی اجتماعی و زیبایبهای 
طبیعی آن به وضوح در آثاز ادبیات دیوانی مشاهده می‌شود, در وصف 
شهر استانبول آثاری نوشته شده است. که به «شهرانگیز»» معروفند و 
هون نامه تاجی‌زاده جعفر چلبی؛ معنوی شاه وگدا, اثر یحبی تاشلی 
جالی ؛ شهرانگیز استانبول, اثر احمد جمالی؛ و شهرانگیز در استاتبول 
به زیان فازسن ار صافی از آن.جمله‌اند. همچنین: شاعرانی مانند 
شیخ الاسلام یحمی» وجدی, نفعی ,سامی؛ سید وهبی , شیخ,غالب و 
ندیم در قصاید و.غزلیات خود استانبول راستوده‌اند که,در میان.اين 
شاعرران, ندیم در غزلیات خود پیش از دیگران استانبول و طبیعت آن و 
نیز شور ونشاط مردمش‌را وصف کرده‌است(-۷)2(/»1214/160 «1 
2 »> («داثرة المعارف جدید», 1۷/1542). ندیم زندگی مردم استانبول 
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در دورة لاله (نگ: ه د. ابراهیم پاشا نوشهرلی) را نیز به تفصیل به نظم 
کشیده است. در ادبیات دور تنظیمات نیزبیان زندگی در شهر استانبول 
جایگاه. خاصنن. داشت..جشین: رحمی: گوزپینار در آنار: خود. تما 
جنبه‌های زندگی در استانبول از فقر و غناء درد و رنج و خوشگذرانی ز 
جزآن رابه تفضیل بیان کرده است. احمد رفیق نیز نویشندة دیگری است 
که در آثار خود زندگی اجتماعی در استانبول در سده‌های ۱۲-۱۰ق را 
در ۳ کتاب جداگانه نوشته است. احمد راسم («م) نیز در آثاری چون 
«نامه‌های شهری۱» و «شبهای من » استانبول در زوزگا سلطان 
عبدالحمید و مشروطیت‌را نوشته‌است (کورداکول,31؛ «داثرةالمعارف 
جدید)», همانجا). یحیی کمال بیاتلی (۱۹۵۸-۱۸۸۴ع)؛ شاعر و نویسندة 
معاصر نیز در آثار خود به ویژه در ((مجموعهٌ خاطرات» استانبول را به 
عنوأن مرکز فرهنگ و تمدن ترکها معرفی کرده ات رکوزداکرد» 141 
«داثرةالمعارف جدید)), 17/1542-1543), 

آثار تاریخی: استانبول مدت ۱۶ سده از ۱۹۳-۰ پایتخت 
مرگز سیاسی؛ اقتضادی و فرهنگی دو امپرانوری بزرگ جهان, یعنی 
بیزانس و عثمانی بوده است.به این سبب مجموعه‌ای بسیا ز ارزشمند از 
ار تریخیوفرهنگ بای راسلامی را در خود ای ده است: 

آثار و ابنیهٌ مذهبی: 

۱ کلیسای ایاصوفیه. گویند وَرّندونام,پادشاه قسطنطنیه: در مجلی 
نزدیک ایاصوفیه کلیسایی بنا نهاد و کنستانتین آن را خراب کرد. و 
کلیسایی جدید ساخت (ابن کمال: ۷۶/۷). بنای اولی آن در ۳۲۵م از 
جانب کنستانتین به عنوان نذر پی افکنده شد که بعدها به هاگیا سوفیا 
(حکمت مقدبس) ز سپس مگالی[کلیسیا سای بزرگ)نامیده شد 
(اوز,1/26) و محل آن در منطقهٌ سرای بورنو قرار دارد (نک: اولیاجلبی: 
۱۳۹۰ کلستانتین دوم به تجدید بنأی آن همت گماشت شت و در ۳۶۱م طی 
مراسمی افتتاح شد (اوز, همانجا). برخی نیز گویند که به دنبال 
آتش‌سوزی ۴۱۵م و سوختن بنای اولیه ,تلوُروس آن را تجدید بنا کرد. 
ارتفا ع گنبد آن ن ۵۵/۶, قطر آن ۳۳, طول کلیسا ۷۹/۲۹ و عرض آن ۶۹/۵۷ 
متر است. در ۵۲۳م در اعتراض به تبعید کشیش یوهانش تخریب شد و 
در ۵۲۷م یوستی نیانوس کلیسای کنونی را ساخت. در زمین ارزه‌های 
۵ و ۱۳۲۴/۵۷۴۵م آسیب دید (اوز, 1/26-27). سلطان 
محمد دوم پس از فتح استانبول انجا رابه مسجد تبدیل کرد و با تعبین 
موقوفه بزرگی به تعمیر آنجا پرداخت (همو, 1/29). سلاطین عشمانی پس 
از محند درم هر یک در تکمیل آن کوشیدند. بایزید دوخ و.سلیم دزم 
مناره‌هایی بر آن افزودند. مراد چهارم و سلطان اجمد سوم نیز ««محفل 
همایون» زا ساختند: محمود اول کتانخانه‌ای بسیار زیبا.:مکتب و 
عمارتی.در محوطه آنجا بنا کرد. آرامگاه سلیج دوم: مراد سوم: مجمد 
سوم و برخی از شاهزادگان عشمانی در محوطه آن قرار دازد (همو, 
129-0). اين کلیسا در ۱۹۳۵ به موزه تبدیل شد (-۷۸,۷1/4138 
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۲ مسجد ایوپ سلطان. در جریان محاصرة استانبول و پس از فتح 
آن, شیخ آق شمس‌الدین از دانشمندان زمان محمد دوم که در محاصره 

شرکت داشت؛ قبر ابو ایوب انصاری را کشف کرد. در پن آن به دستور 
محمد دوم در ۸۶۴ق/۱۴۵۸م مقبره و سجدی در آنجا ساخته شد که به 
مسجد ایوب معروف است. در۱۱۳۶ق/۱۷۲۴م در زمان مراد سوم‌انجا 
را توسعه دادند و در زمان سلیم سوم در 2۳ تعمیرات 

اساسی انجام یافت و به صورت کنونی در آمد (ارز, 1/53-55). 
پادشاهان عثمانی در شهر استانبول مجتمعهایی آموزشی بنا کردند 
که به «کلیه» معروف ات («1۸,۷)2(/41214/55). 

۳ مجتمع فاتح. محمد دوم پس از فتح استانبول. مجتمع بزرگی 
سانخت که به نام خود او معروف شد. این مجتمع در محل قدیم کلیسای 
هاگیون آپوستولون (حواریون مقدض) - بر بالای یکی از ۷تپذ شهر که 
پس از ایاصوفيه از کلیساهای معتبر شمرده می‌شد - پنا گردید(آولیا 
جلبی,۱۳۸/۱؛هامرپو رگشتال,02(/)214/56(:۲۱۶-۲۹۵/۴ ,1۸)- 
ان مجتمع شامل مسجد. ۱۶ باب مذرسه بینارستان (دارالشفا), 
کتابخانه, مهماننزا و حمام است و بزرگ‌ترین مجتمعی است که از 
روزگار سلجوقیان تا فتح استانبول و حتی پس از آن ساخته شده است 
(اوز, 1/56؛ اصلان آپا, ۷1/41454107 ,۷۸۵). با توجه به تیب سر در 
آن, در فاص سالهای ۷۵-۸۶۷ق (آوز, 1/57) در زمینی به مساحت 
۸ هزار م۲ توسط معمار سنان الدین یوسف (اصلان آپاء همانجا) 
ساخته شده, و ماده تاریخ اتمام آن «شتدالله ارکانها» است (اولیا 
جلبی , همانجا). اين مجتمغ به عنوان دانشگاه و بزرگ‌ترین اثر معماری 
اسلامی پس از فتح استانبول, هستة اولية اقدامات در زمینة تجدید بنای 
شهر رابه وجود آورد (اصلان آپا,همانجا). این بنا براثر زمین لرز؛ سال 
2۰ به شدت تیا دید و به دستور مصطفیل سوم توسط 
معمار محمد طاهرآقا بازسازی شد (همانجا؛ اوز. 1/37): (- 
محمد دوم رهمسرش گل بهارمادربازید دوم در این مجموعه قرار دارد 
(همو, 1/57-58). 

مقضت ادن ابید مرن و۶ مسا نجانی آن نان 
مدرسه, عمارت, کاروانسرا و ...در مخل میان سرای قدیم (کاخ 
قدیم), محل کنونی دانشگاه استانبول, و بدستان (بازار) در فاصلةً 
سالهای ۱۱۶ /۱۵۰۵-۰م ساخته شده است (اولیا چلبی: 
۸ اصلان‌آپا: 6 ,134). این بنا دز زمین لرز؛ 2۱۵۰۹/۹۱۵ 
آشیب دید (همو, 136-137) .طرح و نقشة آن شبیه مسجد و مجتمع 
فاتح است (اولیا چلبی: اصلان أپا: همانجاها). از آنجا که بایزید بد 
ضوفیان و عارفان علاقه داشت و احترام بسیاریبرای آنان قائل 
بوده:: در کنار منجد جایگاه مخصوصی به ان گروه اختصاص داد 
(«1۸,:۷)2(/61214/57). معمار خیرالدین را معمار ایین مجموعد 
نوشته‌اند (اصلان آپاء 136). برخی نیز یعقوب شاه بن سلطان را معمار 
آن می‌دانند (1۸,همانجا). آرامگاهبایزید ودخترش سلجوق سلطان در 


آنجا قرار دازد (اضلان آپا.134). 

۵ سومین مجتمع بزرگ تاریخی -مذهیی شهر استانبول, مسجد 
سلظان ن سیم و تأمتیننات تجانین آن انست که بز فراز ای شفنب 
خلیج شاخ زرین ساخته شده است اگ چه بنای آن به فرمان سلیم ال 
شروع شده, ولی اتمام آن در ۹۲۹ق/۱۵۲۳م (اوز؛ 2/130), وبه نوشتة 
اولیاچلبی در ۱۵۲۷/۹۳۲۳ بوده است (۱۴۷/۱) .برخی عقیده دارند که 
معمار اين اثر بزرگ علی عجمی است که پس از جنگ چالدران به 
استانبول آمد؛ اما تسلط وی به سبک معماری عشمانی در زمانی اندک 
عیدب نظر می‌رشد (اصلان آپاء 160). اولیا چلبی نیز معمار سثان را 
سازند؛ این مجموعه می‌داند (همانجا) که با توجه به نوشته‌های خود 
معمار ستان در کتاب تحفة المعمارین, درست به نظر نمی‌رسد (1۸: 
همانجا).]رامگاه‌سلطان‌سليم در این مسجدواقع اس( اوز,همانجا). 

ى مسجد و مجتمع سلیمانیه؛ از شاهکارهای معماری اسلامی و 
یکی از بناهای مذهبی معروف است. اين مجموعه, خواه از نظر سیک و 
خواه از جنبة هنری و معماری شایان دقت است (هموء 1/131). این 
مجتمع نیز مانند دیگر مجتنخهای سلطانی شامل مسجد. مدرسه, 
عمارت, بیمارسنتان, کاروانسرا, حمام: مکتب, اتاقها و مراکز خریذ 
است که به فرمان سلیمان قانونی با نظارت محمد پاشا و ناظر خرجخی 
سنان بیک و سر معماری معمار ستان در ۱۵۵۰/۹۵۷م شروخ شده, و 
در ۱۵۵۷/۹۶۴م به اتمام رسیده است (همو, 41/132 اصلان آپا, 207): 
این مجموعه بر بالای تپه‌ای مشرف به دریا (اولیا چلبی. ۱ بنا 
شده, و موقعیت آن طوری است که از فاصلهٌ دور دیده می‌شود. همین امز 
و نیز جای گرفتن تمم تأسیسات مجموعه در این محل؛ بر زیبایی آن 
افزوده است («1۸/۷)2(/»1214/58). مراسم پی‌افکنی آن به فرمان 
سلیمان قانونی توسط شیخ‌الاسلام ابوالسعود (ه م) انجام گرفت 
(اصلان آپاء .)و مراسم افتتاح آن با حضور ز فرمان سلطان سلیمان 
توسط معنار ستان انجام پذیرفت (همو, 207؛ اوز, همانجا). محوطة 
پیرونی مسچد ۱۱ در دارد که هر یک نام مخصوصی دارند. ضحن داخل 
مسجد ۲۳ در ورودی و ۴ مناره دارد .ارتفا ع گنبد مسجد ۵۳ متر است و 
کنید ۲ پنجره دارد (همو, 1/132-133). مسجد سلیمانیه در مجموع 
۸ پنجره دارد (اصلان آپا, 203). اولیا جلبی در وصف سلیمانیه گوید 
که ۴ ستون از مرمرسماقی آن هر یک به اندازه ۰ برانر خرانة مصر 
ارزش دارند (۱۵۰/۱) آرامگاه سلطان سلیمان, همبرش خرم سلطان 
وئیز معمار سنان (اوز, 1/134-135) و کتابخانة ات 
مجتمع واقع شده است» 

۷ مسجد سلطان احمذ. تفداوال سبة ایک خی 
هنری دیگر زینت بخش شهر استانبول شد و آن مسجد و مجتمع سلطان 
احمد.اول است. محمدآغا: معمار و طراح این مجموعه که با موسیقی 
ما استاه صبنکازی ‏ برد حلی را دز نت ریت رد 


تاییا ۱۳۰۱۱۱ 


(میدان اسب دوانی) در موازات ایاصوفیه و مشرف به دریای مرمره 
برای‌ساختمان این مسجدبرگزید (همو,1۸,۷)2(/»1214/59(:41/125). 
ساختمانها و کاخهایی که در این محل واقع شذه بودندء از جمله قصر 
عایشه ببلطان را خریداری, و تخریب کردند (اوزء همانجا؛ اصلان‌اپا, 
6 ساختمان مسجد در ۱۰۱۸ق/۱۶۰۹م آغاز شد و در ۱۰۲۶ق/ 
۷ پس از درگذشت احمد اول, به اتمام رسید (اوز, همانجا). در 
کنار: این مسجد, قصنر همایون, مکتب, سقاخانه, نعجره‌های فوقانی و 
تحتانی و دکانها بنا شده است (همو, 6 صحن خارجی مسجد 


دارای ۸در است و درون آن صحن ۲۶ ستون و ۳۰ گنبد بزرگ و کوچک . 


قرار دارد. قطر گنبد بزرگ آن ۳۳/۶۰ متر است که ۲/۶۰ متر بیشتر از 
گنبد ایاضوفیه است. دیوارهای درون مسجد با کاشیهایی که به اراخر 
سده ۱۶ و اوایل سدة ۱۷ تعلق دارد, زیت داده شده است (هموه 
1/126-7). ویژگی مهم این مسجد و فرق اساسی آن با مساجد بزرگ 
که همه ۳یا ۴ غثاره دارند - در.۶ مناره بودن آن است که ۴ عدد از 
مناره‌ها ۳ طبقه (شرفه) و دو منار دیگر دو شرفه است که جمعاً ۱۶ 
شرفه دارد (همو, 1/127-128). اولیا چلبی در علت این امر می‌نویسد که 
مسجد سلطان احمد شانزدهمین مسجدی است که به فرمان سلاطین 
عشمانی ساخته شده, و به هفین سیب دار ۱۶ شرفه است (۲۱۹/۱). 
آرامگاه ساطان احمد وبرخی از شاهزادگان عثمانی در اين مسجد قرار 
دارد (اوز, 1/128؛نیزنک: اصلان آپاء 326 به بعد؛+ ۷1/4147 ,۷۸). 

از دیگر مساجد معروف استانبول ینی‌والده دراسکودا لالهلی» 
سلیمیه در بخش آسیایی, دولمه باغچه: یلدیز (حمیدیه), نوز عشمانیه و 
جز اينها را می‌توان نام برد (نک: اوز, ج [, نیز ج11؛ اصلان آپا, جم؛ 
44 ۸۵۱۱۷۲/4131-4 ۱۷ (۵(/61214/55-74) ۱۷ ,14۸؛ اولیا جلبی» (اجم) 

پس از فتح استانبول کلیساها تخریب, و به مسجد تبدیل شدند, 
چنانکه گفته شد؛ محمد دوم ۸ کلیسا را به سجد تبدیل کرد 
(هامرپورگشتال..۲۱۵/۴) و نیز ساختن کلیسای جدید: معنوع شد 
((«2(/»1214/81)/ ,1۸): به همین سبب اماکن مذهبی غیر مسلمانان 
در استانبول اندک. است. تنها کلیسایی که از دوره پیزانسن در.دست 
ارتدکسها باقن مانده, کلیسای پاناگیا موخلیوتیسااست که در تپههای 
محلة فتر واقع شده است. اين کلیس را ماریا پالائیولوگیا" دختر میخائیل 
هشتم پالئولوگوس بنا کرده است. او قراربودبا هلاکو ازدواج کند؛ اما با 
درگذشت وی هسئر اباقاخان شبد و پس از درگذشت اباقاخان, به 
استانبول بازگشنت (مان: (۷)2(/61214/81282)- 

از آناز تاریخی دور بیزانسن, باروها و کانالهای آبیاری شهر 
استانبزل‌را می‌توان‌نام‌بزد («دائرةالمعارف‌جدید», ۰)1۷/1539-0 
همچنین: از چند ستون یاد ود مانند چنبرلی_تاش .و دیکیلیتاشن 
(همانجا) و نیز بورمالی سترن. که در میدبان سلطان اخمد قراز دارند, 
می‌توان‌نام برد .این ستون بخشی از دیگ سه پایه داری است که یونانیها 
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به یادبود پیروزی بر ایرانیها در۳۷۸ قم به آپولون خدای معبد ولفی تقدیم 
کردند که بر روی آن نام ۳۱ دولتشهر بونانی نوشته شده بود (مانسل. 
189-0). ۱ ۱ 

کاخها: سرای قدیم یا سرأی‌عتیق معموره. پس از فتح استانبول 
توسط محمد دوم در یکی از محلات مرکز شهر ساخته شد (اوزون 
چارشیلی, «تشکیلات۰..», 1۸,۷)2(/1214/49(413) پس از مدتی 
این قصر برای اقامت همسران پادشاهان متوفی اختصاص یافت 
(همانجا). در آتش سوزی ۱۶۸۷/۱۰۹۸ که در این قصر اتفاق افتاد. 
به سیب مخالفت از خروج بائوان و کنیزانی که دز انجا بودند, همه زنده 
در آتشن سوختند (کایرا.50) 

سرای جدید با سرای جدید عامره, که به شبب بودن چند عراده توپ 
ذر جلویکی از دروازه‌های آن: به تویکاین معزوف شده انت: این قصر 
براروی پشته‌ای مشرف به دریای مزمره و بغاز بسفر واقع است که به این 
سبب په سنرای بورنو (دماغة کاخ) معروف است (اوزون چارشیلی؛ 
همان, 15). این سزاادر زمان مجمد دوم در فاضلهتالهای 2۸۸۰ 
۰2-۳ ۱۳۷۸ ساخته شده است و پادشاهان پس از فاتح 
هریک به فراخور حال بر ساختمانهای آن افزوده‌اند (اوزون چازشیلی, 
همان, 16؛ ۷1/4155 ,۰)۷۸ این قصر دروازهای متعدد داشت که هر 
یک نام مخصوصی داشتند, مانند باب همایون, باب السعاده, دمیر قابی 
(درواز؛ آهنی) و باب السلام (اوزون چارشیلی, همانجا) اين کاخ تا 
۸۵۳/۵۷۰ که اقامتگاه پادشاه بد کاخ دلماباغچه منتقل شد, مرکز 
ثقل سیاسی امپراتوری عشمانی بوده است و پس از اعلان جمهوریت به 
موزه تبدیل شد ( ۷۸ ؛ همانجا ؛ (۷)2(/1214/49-55,هل) 

دیگر کاخهای.استانبول اینهاست: تکفور مربوط به دور؛ بیزانس, 
بیگلربیگی بلدیز: چراغان, و دلماباغچه که به نیک معماری اروپایی 
در دوران عبدالمخید ساخته شده است (1۸,۷1/4136)» 

بازارهاً و محلات: استانبول دارای بازارهای متعددی (بیش از 
۰ بازار) است. بزرگ‌ترین آنها کاپالی‌چارشی (بازار سرپوشیده) 
است. دیگر بازارها اینهاست: بازار آق‌سرای: ایاصوفیه: آینالی 
(آین‌دار): اسکوداره بشیک‌تاش و جز اینها (اوزتونا, 1611/204-205؛ 
برای اطلا ع بیشتر, نکن اولیاچلبی,۴۸۷/۱ به بعد)» 

محلات استانبول که امروزه تمام آنها در محدوده استانبول بزرگ 
قرار دارندء اینهاست: یوب (نک: هن ۰۴۰۰/۱ ۴۰۸): قاسم پاشا که 
کارگاههای کشتی‌سازي در آن قرار دارد (هموء ۴۲۶-۴۱۶/۱), غلطه 
(گالاتا) (همو: ۴۲۷/۱), توبخانه, بشیک‌تاش, روم‌ایلی‌حصار (همو, 
۴۵۶-۶/۱) و محل فترباغچه واقغ در بخش آسیایی که از جنوب به 
دریای مرمره مشرف است وپس از ساختن فانوس دریابی بزرگ در این 
مخل, به فنر یا غچه موسوم شد (اق‌تپه, 350-252)- ۱ 

مراکز فرهنگی: اگر چه آنکارا یتخت سیاسی کشورترکیه است. 


هلو فامنهله۳ دنب/1 .2 وععناه‌تاطن 10 «نيرد 1:۳ 


۶۰ الاستبصار 


ولی استانبول همچنان پایتخت فرهنگی - هنری این کشور به. شمار 
می‌رود. استانبول ۳۷۹ کتابخانة بزرگ و.کوچک دارد. برخی از 
مهم‌ترین آنها عبارتند از کتابخانةٌ بایزید و دانشگاه, استانبول: 
کتابخانه‌های ملت, کوپریلی, نور عشمانیه و نیز کتابخانة سلیمانیه که یکی 
از غنی‌ترین کت بخانه‌های جهان از نظر کتب خطی است. این کتابخانه دز 
۴ - ۸۱۷۵۲-۱۷۵۱/۱۱۶۵ به دستور سلطان محمود اول تأسیس 
شده وبا توحجه به امار ۱ شامل ۷۴۰ مجموعه کوچک و بزرگ 
است. همچنین. کتابخانة موز توپکاپی واقع در محوطة کاخ توپکاپی 
شامل مجموعه‌های خزينه روان (ایروان) و اجمد سوم است. فهرست 
کتابهای عربی, فارسی و ترکی این کتابخانه توسط فهمی ادهم کاراتای 
تدوین شده أست (۷۸,۷1/4159-4160). 

+ موزه‌ها:. شهز استانبول: از نظن مجموعة موزه‌ها نیز" یکی از 
غنی‌ترین شهرهای جهان است. موزه‌های مهم آن اینهاست: موز؛ کاخ 
تویکاپی, موز؛ باستان شناسی, موزه آثار کهن شرق, موزه نظامی, موزة 
اتاتورک: ایاصوفیه: بلدیه؛ موزه اثاز ترکت 2 اسلام و جر اینها (هنان 
+۷1/4160-4) 

ساخذ:.. آق‌سرایی, محمود, سسامرة الاخبار و مبايرة الاخیار به کوشش عثمان توران. 

آنکارا, ۲۴ ۴٩۱م؛‏ اين ثیر, الکامل؛ این بطرطه, رحلة, بیروت, ۱۳۸۴ق؛ ابن خردادید, 

عبیدالله, السالک و الممالک, به گرشش مخمد مخزوم, بیروت: ٩۱۹۸۸۱۱۴۰۸‏ 

اين کمال, توازیخ آل عشمان, به کرش شرف آلذین تزان, آنکازا, .۴ ۱۹۵م؛ ابوالفدا, 

تقویم البلدان, ترجمة عبدالمحمد آیتی, تهران, ۱۳۴۹ ش؛ ارلیاچلبی, محمد: سیاست 

نامه, استانبرل, ۱۳۱۴ق؛ آستد, اف تاریخ شاهنشاهی هخانشی, ترجدة, محنذ 
متندم, تهران, ۱۳۷۲ش؛ بندادی, ایضاح؛ همر, هدیه؛ بغدادی, عبدالمژمن, مراصد 

الاطلاع, بیررت, دارالترفه؛ پلاذری, احمد: فترح البلدان, لیدن, ۱۸۹۳ع؛ پیرنیا, 

حسن, ایران باستان, تهران, دنینی کاب؛ همو, تازیخ ایران, تهران. کتابخانذ خیام؛ 

دینوری, احمد, الاخبار الططرال, دمشق, 2۱۹۸۱؛ رفیق» احمد, بیرک تاریخ عمومی, 

استانبول, ۱۳۲۸ ق؛ سامی, شسنالدین,ق موم ال علام: استانبول: ۰۶ ۱۳ق؛ شازن 1 

ج» تاریخ امیراتوری عشمانی و ترکیذ جدید, ترجمدٌ محمود رمضان‌زاده, تهران, 

۷۰ ش؛ شمعدانی زاده, سلیمان, مری التواریخ, استانبول, ۱۳۳۸ ق؛ ضرلاق زاده, 

مخند. تاریخ؛ استانبرل, ۱۲۹۷ق؛ طبری, تاززیخ؛ فریدون یک اعمد, مشات 

السلالین, استانول, ۱۲۷۴ع؛ قرآن گریم؛ قوامی, فتیم نامه ساعلان مخمدء استانبرل, 

۵ گیبون, ادرارد, انحطاط و سقوط روم, ترجمة فرنگیس شادمان, تهران, 

۰ ۷ش؛ مسمودی, علی, التبیه و الاشراف, لیدن, ٩۳‏ ۱۸! همو, مرو الذهب, بد 

کوشش باریه درشار, پاریس, ۱۴٩۱م؛‏ نشری (مل)؛ نظام‌الدین شامی, ظفرنامه, به 

کرشش پناهی سمنانی, تهران, ۱۳۶۳ش؛ هامر پورگشتال, یوزف, درلت عشمائنه 
تاریخی, ترجمه امحمد عطاء استانبول. ۰۰ ۱۳۳ق؛ هرودت, تواریخ.. ترجم وحید 

مازندرانی, تهران, ۸ ۱۳۶ ش؛پاقرت,بلدان؛ هم المشترک, یروت, ۱۹۸۶ع!یعقویی, 

احسد,تاریخ, بیروت, دارصادر؛ نیز: 

2۳ رحه‌اتواان تفه مداد ز‌وطهنعجفظ تاطمصاعه یک رمممانام۸ 
۱۹ امسر ز ۲۲ موی :۵ رماع 32 ,ود 1۱979 باداومو2 
-10110 8 ونتمکمزظ و1991 بمتصاحه ,1990 ممزنهارهظ ره حباجیع) ,1986 
نو 2314 :۳11 (1967 000ص مه ما وا مارا مر 
۱۰ 
۶ م5 ریق راتاحلتنی 1990 ممامسم عم امقاع امسمعصف نی 
تاه "انطمعاو :۵ راععهه۱6 :1985 راتطحماعا رتتاعقه ۲۱۵۲معمر 
۱۱۵-۲ رتتوت۲ :۸2۲۷ ۷۵۱۰ :1970 ,حتت‌اخنم رت 240 رصنع تامحط 
۱ 
2:1 و۷ رحتنا1987:02 بقتعطهد باقع اتطاعاک! رحتعطو؟1 
تمعن ممزکممت 3 وگ محفت عم زرانه؟ :1982 بلطمماعا ,زار 


:989 راناطجهاع1 رناتلوو1 ۱۷۰ ۵0 7 بط رتطمقاه۹ :1975 رحهتعما 
۸ 1969 رجعفعصا ععجمل سابل ۲ مزازتوهع0 7 رده 


قح رام اصرال صرا1. 973 رصح احافهمم‌اانرم 
قعولا مسا م173۳ ,3 معتتلا :1992 بلناطحماع راعنگهمهااندره 
مدنگ انامه لسع ولا بز بتلتوتموستا ر1984 ,اناطاصماعا زمر 
:4 ,فطع قاجا هی . ماع امعم بقز روز 
8 ۶۲4 ۲ :۷۸۰ :1968 طملحقا 13۳0۷۵۵ منلنت) .۲ رمع تنعل رم0 260۵۵۳ 
1۳ رطع ۵۰ 2 ۷۰ با۵ع۷3 :1985 راناتاه‌ماعا ,اعاهعمهااعمم ۸ 

۰ ره ازجم 


و علی‌کبردیانت 
آلاستتصاره عنوان مجموعه‌ای در حدیث از ابوجعفر محمعدابن 
حبن طوسی (د : ۱۰۶۸/۵۳۶م), چهار مین کتاب از کتب اریعذ امامیه. 
تام کامل کتاب الاستیصار فی ما اختلف.من الاخباز است که به 
روشنی بیانگر محتوای آن است. شیخ طوسی در پیان انگیزة تألیف, در 
مقدمه چنین آوزده است که پس از تالیف. مجموعد مفصل تهذیب 
الاحکام, از او خوانته شد تا مجموعه‌ای مختصرتر تهیه کند که تنها 
احادیتی «مختلف» (ناهمخوان) در آن مقاینه شده باشند. وی نیز در 
پی این درخواست برآن شد تا اثری پدید آورد که محل رجوع دانشوران 
ودر عین حال راهنمای مناسبی برای مبتدیان باشد (۵-۲/۱). از این‌رو 
به تألیف الاستبضاز هنت گناشت: طوسی در این اثر علاوه بر اینکه 
احادیث مربوط به هر باب را در یکجا فراهج آوزده, به نقد و بررسی 
سندی و محتوايي آنها نیز عنایت داشتد, و در باب باب آن پيشنهاد خود 
را برای رفع ناهمخواني ظاهری میان اجادیث, یا ترجیح گروهی از 
روایات بر گروهی دیگر ارائه کرده است. شیوه‌های جمع بین احادیث و 
رفع ناهمخوانیها که در فقه شیخ طوسی جایگاهی ویژه دارد, به خصوص 
در کتاب الاستبصار او بازتاب یافته است. از همین‌رو, اين کتاب را 
نمی‌باید تنها یک مجموعهُ مجض از احادیث په‌شمار آورد.و ارزش 
فقهی آن را از نظر دور داشت. ترتیب ابزاب الاستبصار نیز همانند دیگر 
کنب اریعه, برپایة طبقه‌بندی مخمول در آثار فقهی صورت گرفته انست. 
اگرچة شیخ طوسی در تألیف الاستبصار تا حد زیادی بر تألیف 
پیشین خود تهذیب اتکا داشته است, اما الا ستبصار از نظر هدف کلی 
تألیف, هم از دیدگاه باب بندی و هم از نظر شیو ترتیب احادیت در هر 
باب ویژگیهای خود را داراست و اثری مستقل شناخته می‌شود. این 
استقلال درفهرستی که مولف از آثار خود به‌دست داده انبت ( الفهرست. 
۹) و هم در کلام عالم معاصرش نجاشی (ص ۴۰۳) به‌روشنی تأیید 
شده است (قس: بروکلمان که آن را تلخیصی از تهذیب شمرده است. 
0۸7 ): 
طبقه‌بندی کتاب الاستبصار براساس تقسیم ملف در ۳ جزء بوده 
است (نک: ۲۰۴/۴ ۳۴۳/۳۴۲۱۳۰۵) که ۲ جزء نضبت آن به مبابجث 
عبادات (به جز جهاد) وجزءاخیر به دیگر ابراب فقهی اختصاص داده 
شده ابست. مولف معمولاً در هر یاب احادیت موزدپذیرش خود را 
پیش‌تر آورده, و سیش به ذکر احادیث مقابل آنها پرداخته, و آنگاه وجه 
«جمع» و برقراری الفت بین مدلول آنها را در جد امکان تبیین کرده 
است..از نظر اسنادهای احادیث, وی در آغازبر آن بود که احادیث را با 
اسانید آنها ضبط نمایدو تا اندازه‌ای در دو جزء نخبتین این شیوه را 
رعایت کرده است, اما در جزء اخیر, اسانید را به‌اختصار آورده, و به 


سبک کتابتهذیب خود و پیش‌تر از آن سبک ابن بابویه درفقیه, اسانید 
خود به اصول روایی را در پایان اثر آورده است (برای نمونه‌ای کهن از 
بزرسیهای اتجام ده درباره اعتبار رجالي اسانید طوننسین در 
الاستبصار, مثلا نک: علامة حلی, ۲۷۶؛ رای معرفیچند بررسیدیگر 
نکزدانش‌پژوه,۱:۸۷-۱۰۸۶/۳) 

برپایة آماری. که ملف خود از احادیث یاد شده در الاستپصاز 
به‌دست داده, شبار آنپا ۵1۵۱۱ است (نک: ۳۴۲/۴), حال آنکه در چاپ 
تحقیة از کتاب الاستبصازء شمارة احادیث بد ۵۰۵۵۸ حدیث بالغ شده 
است و چنین اختلافی:در شماره می‌تواند به شیو شمارش درموزد 
پازه‌ای از احادیث خاض فربوط گردد. ً 

الاستبصار یک‌بار در ۱۳۰۷ق در ۳ جلد در لکهنو (هند) به چاپ 
سنگی رسید و بار دیگر در سالهای ۱۳۱۷-۱۳۱۵ق دز تهران تجدید 
چاپ شد. چاپ تحقیقی آن به کوشش حسن موسوی خرسان و به 
هام مدآ خنی در یف (۱۳/۶:۱۳/۵ی) در ؟ مج (جزه سوم 
در ۲ مجلد ) مد منتفر شد وبارها تجدید چاپ گرید: 

دربار؛نسخ کهن الانتبصار, نخست باید از نسخه‌ای ناقص یاد کرد 
که به گزارش آقابزرگ تهرانی ( الاریته,:۱۴/۲- ۱۵) در کتابخانة 
سیدهادی کاشف الغطلاء در نجف به خط جعفر بن علی مشهدی وجود 
داشته است.برپاية این گزارش:نسخهٌ یاد شده با دست‌خط شیخ طوسی 
مقابله شده, و تاریخ فراغ از آن:۵۷۳ق بوده است. سپس باید به 
نسخه‌ای محفوظ در کتابخانة مرعشی اشاره کرد که در سدة ۸ق کتابت 
شده است (نک: مرعشی, ۳۸۷-۳۸۶/۴؛ برای فهرستی از نسخ مربوط به 
سدة۰اق به بعد, نکن حجتی, ۶۰٩‏ به بعد: با تصحیح:تازیخ: نسخةً 
روضاتی به,۹۶۵ق, تاریخ نسخة آصفیه به ۸۴٩ق,‏ تاریخ نسخة ۳۸۳ 
برگی ملک به ۹۸۰ق؛ قس: روضاتی, ۶۸۱؛ آصفیه. 1۲۳۷/۴ ملک» 
۸۱ برای تکمیل فهرست یاد شده در سده ۱۰ق؛ نک: نسخة مورخ 
۱ق, مرکزی: ۸ نسخه‌ای محتملا از سده ۰اق» ن5: مرعشقی, 
۱۸۲-۲ ؛ نیز برای رصف تفصیلی نوی مورخ خ ۰۷۵اق» نک؛ 
نالیئ, 13-22)- 

تألیف آناری به عنوان شرح, تا با اشنا او شهار از اراخر 

2 به‌طور شاخص دیده سی‌شود؛ از مهم‌ترین آنهاست: 

ی تا , صاحب بدارک (د 
9٩‏ )که به همراه متن الاستبصار در نسخذروضاتی‌محفوظ مانده 
است (نکزروضاتی,همانجا بنیز آقابزررگهمان,۱۶/۲)؛ ۲. جاشیه‌ای 
از جسن بن زین‌الدین عاملی, صاحب معالم (د ۱۰۱۱ق) که افندی در 
ریاض العلماء (۲۳۲/۱) از آن یاه کرده است (نیز نک: آقابزرگ , همان, 
۷۶ ۳. حاشیه‌ای از میرزا محمد استرابادی صاحب منهج المقال 
(د ۱۰۲۸ق) که نسخ آن در نجف و مشهد نشان داده شده است (نک: 
همان, ۱۹/۶؛ فاضل, ۲۳۰-۲۱۹/۱)؛ ,۰۴ استقصاء الاعتبار که شرحی 
است از اپوجعفر مجمد بن حسن بن زین‌الاین عاملی (د 2۱۰۳۰) و 
آقابزرگ (همان؛ ۳۱:۳۰/۲) نسخی چند از آن را معرفی کرده 


استپاناکرت ۷۶۱ 


است؛ ۵. حاشیه‌ای از سیدیوسف خراسانسی (در نیمه نخست سندهٌ 
۱ق؛ برای نسخة آن. نک: همان, ۱۹/۶)؛ ۶. مناهج. الاخبار, که 
شرحی است از کمال‌الدین (یا نظام‌الدین ) احمد بن زینالعابدین عاملی 
(زنده در ۱۰۳۹ق؛برای نسخة بخشی از آن, نک: آستان قدس, ۱۸۲/۵)؛ 
۷.شرحی از مولا محمدامین استرابادی (د ۱۰۲۶ق؛برای بررسی, نک 
آقابززرگ, همان: ۸۳/۱۳؛ نیز نسخه متن به. خط ای نکن مرعشی, 
۳ ۸ تعلیقه‌ای از میزمحمدباقر استرابادی, معروف به میرداماد 
(د:۱۰۴۰ با ۱۰۴۱ق)؛ که گاه از آن به شرح نیز تعبیر شده است. 
نسخه‌هایی از آن در کتابخانة سپهسالار تهران (نگ: ابن یوسف, ۰۲۴۳/۱ 
۵) و کتابخانة چسترییتی در دوبلین (آربری, شه (3112)2) موجود 
است (نیزنک: آقابزرگ, همان,1/7074۸۳/۱۳ ,3۸,۹ ؛برای وصفی از 
تنج شپهنتالار: نک مونسوی::۷۴۰)؛ ٩.جامع‏ الاخبان» که شرخی 
است از عبداللطیف بن علی ابن ابی جامع ((د ۰ ق»برای بررسی آن, 
نک آقابززرگ,همان: ۳۸-۳۷/۵؛ نیز نسح متن به خط او درپاریس؛ نک 
بلزشه؛ شد 6661 )+۱۰۰: حاشیه‌ای از محمود بن غلامعلن.طبسی (زنده 
در ۱۰۸۴ق) که سخذ خطی آن در کتابخانة مرعشی نگهداری می‌شود 
(نک: مزعشی, ۳۱۳/۱۷)؛ ۰۱۱ کشف الاسرار, که شرحی است. از 
نعنت‌الله جزایری (د ۱۱۱۲ق) و تسخد‌های خطی متعددی از آن را 
آقابزرگ (همان, ۱۷/۱۸) نشان داده است (نیز نکن همان, ۰۱۹/۶ 
۷/۳ ۳۲ شرحی از محسن بن:حسن اعرجی (د و( که 
آقابزرگ (همان, ۸۷-۸۶/۱۳) نسخه‌ای از آن را در کاظمین دیده بوده 
است (برای دیگر شروح و حواشی, نک: آقابزرگ, همان, ۱۹-۱۸۶ 
۶-۳ نیز نگ؛ شدمه, ((:ص» دانشپژوه: /۳۵۱ )۰ 
مآخذ:_ آستان قدس, فهرست؛ آصنیه, خعلی؛ آقابزرگ, ال ریعه؛ همر, مقدمه بر اللپان 
طوسی, پیروت, داراحیاء لتراث المربی؛ ین پرسف شبرازی, فهرست کتابخانه مدرسة 
عالی سپهسالار: تهران, ۱۳ ۱۳۱۵-۱۲ ُن؛ افندی, عبداله, ریاض العلماء؛ به گوششن 
احمد حیلی, تور ۱ ۰+ حجتی, مخمدباقره (برزسی آثار شیخ عوسی و گزارش 
نسخه‌های خنلی آنها...), یادنام شیغ طوسی, مشهد, ,۱۳۵۲ ش, ج ٩۳۰‏ دانش‌پژوه 
محمدتقی, نشریذ کنابخانة مرکزی دانشگاه تهران, ۱۳۴۳ش؛ روضانی, محمدعلی, 
«فهرست نسخه‌های مصنفات شیخ طرسی مرجود در کتابخانا روضاتی »,یا دنام شین 
َ طوسی, مُشهذ, ۱۳۵۴ش, ج ۳؛ طرسی, محمد: الاستبعار, په‌کوشش جن موسری 
خرسان, نجف: 2۱۳۷۵ ۱۳۷۶ ؛ همو الفهزرست, بهکرششن محمذضادق بحرالعلرمء 
نجف, ۰/۱۳۸۰ ۱۹۶م؛ علام حلی, حسن, رجال: نجفء ۱/۱۳۸۱ ٩0۱۹۶‏ 
فاضل, محمود, فهرست نسخه‌هاي خطی کتابخانة جامع گوهرشاد, مشهد, ۳ ۱۳۶ شٍ٩‏ 
مرعشی, خطی؛ مرکزی,خعلی! ملک خطی؛ موسری بهیهاني, علی, تمیق میرداماد بپ 
استبصار طرسی» یادنام شیخ طوسي, مشهد, ۱۳۵۲ش,. ج ۳؛ نجاشی, احمده 


الرجال, به کوشئن موضی شبیری زنجانی, قم ۷۰ نیز 


ص ء آفنا2 صت ناحاش مق بمطنااهدآط رتشا مها 4۵۳ 
1947۷۵ ,1350 ۳ )0 6 من اه م۵۵۵5 2۱۵۷۲۵ 
پخش فقف, علوم قرآنی و خدیت 


اشتپاناکزت! + مرکزقراباغ علی که دردوران حاکبیت شوروی 
با عنوأن ولایت خود مختار قرابااغ کوهنتانی (ترکی: داغلی قراباغ 


1:۱ ۱۵ 


۷۶۲ استیاناکرت 


مختار ولایتی, و روسنی: ناگورنو کارابا خسکایا آوتونومنایا اوبلاست"!) 
شهرت دافته اننت(«دارة ة النعارق آذربایجان شوروی",176/34؛ 
07 23). ۱ 

دیاز نم پشین ان شهز نظرهایمتفوتی وجود درد .در («داترة 
المعارف آذربایجان شوروی» و «داثرة المعارف بزرگ شوروی» آمذه 
است که این شهز تا ۲۳٩۱م‏ خان کندی بوده, و پس از آن استپاناکرت 
نامیده شده است (همانجاها + 261/604 ,*ت39). ولی در ((داثرة المعارف 
ارمستان شوروی"» چنین ذکر شده است که. اين شهر تا ۸۱۸۴۷ 
واراراکن نام داشته» و در این سال خان کند نام گرفته است (201/124). 
دربار؛ سابقه تاریخی این نامها آگافی روشنی در دمنت نیست. حنذالله 
مستوفی که از شرزمین قرابا غ یاد کرده, هیچ اشاره‌ای به اين نامها 
نداشته است (ض ۱۸۲۱۹۸۱::۵۶). میززا جمال جوانشیز: قراباغین 
موف تاریخ قراباغ که نگارئن آن را به دستوز شاه آمیزخان قراباغی 
(بیگلروف) در ۱۸۳۷/۱۲۶۳ آغاز کرده: و بخش عمدة آن را در 
۸۵/۵۲ مبته پایان زسانیده: هیچ اشسازه‌ای به نامهنای وازازاکن 
و خان کندی نکرده اسنت (رص ۱ ۰ ۶) حال انکد ماخذ ارمنی؛ سال 
تبدیل نام واراراکن به خان کندی را در ۸۱۸۴۷ نوشته‌اند که سال آغاز 
نگارش کتاب تاریخ قرابا غ.انت. تنها عباسقلی آقا با کیخانوف مولف 
کتاب گلستان ارم که در فاصلاً سالهای ۱۲۰۸ ۱۲۶۳ق/۱۷۹۴- 
۷ می‌زیسته, ضمن بیان سخنی افواهی و عامیانه از خان کندی نام 
بزده است. وی ضمن شرح خرابه‌های قلة و بناهای قری زمانه (رمانه 
روستای خان کندی است) به نقل از («افواه ناس» آورده است که («امیر 
حاجان بلبله رمانه خان کندی در» (ص ۱۳۶): معاوم نیست این همان 
خان کندی موردنظر باشد, زیرا در برخی مناطق به‌نامهای خان کندی 
برمي خوریم(نگزلفتنا مه ). چنین می‌نباید که خان کندی قرابا غ تا زمان 
تغبیر نام, روستایی بیش نبوده است ( بریتانیکا )۰ 

تبدیل نام خان کندی به استپاناکرت با نام استپان شائومیان" مرتبط 
است- وی یکی از فعالان برجنتة حرزّب بلشویک بود که پس از متقوط 
دولت مساوات در آوریل ۸۱۹۱۸ ریاست شوراي کبیسرهای ملی 
باکورا برعهده داشت. پس از جملا نیروهای انگلیس به قفقاز, استپان 
شائومیان به همراه ۲۵ کمیسر باکو دستگیر شد؛ آنان به ناحیه‌ای در 
ماوراء خزز فرنتاد, و سرانجام در ۱٩‏ نامب ۱۹۱۸ مت بازان شدند 
(41:۷11/547 رکف وو2زعنتند 25 بدین‌مناسبت پس از 
تاسیین ولایت خودمختار قراباغٌ کوهستانی در ۷ ژونيذ ۱۹۲۳ خان 
کندی به یاد استپان شائوميان, استپاناکرت نام گرفت (9«دانزة المعارف 
ارمنستان شوروی», 161/124). 

استپاناکرت در دامن شرقی کوهستان قرابا غه در له رود 

گارگای ۶ کیلزمتری جنوب اینتگاه راه‌آهن آق‌دام بر سر ره شوسة 

یولا خ" نخجوان ( 1(/488) 2011۷, ")در ارتفا ع ۸۳۷متر ی از 


3: ۳۱۱۵۱۱۹/۵ 4۱۷ 


2۸2۵۵۵ 


سطح دریا واقع است (161/604, 138) . راه شوسه‌ای که از این شهر 
می‌گذرد. باکو و تفلیس (مراکز جمهوریهای آذربایجان و گرجستان) را 
به یکدیگر مرتبط می‌سازد: فاضله استپاناکرت تااباکو::۳۲۹ کم است 
(«داثرة المعارف آذربایجان شوزوی», 17/34): ميانگین دمای هوای 
شهر در زمستان (ژانویه) ۰/۵-و در تانستان (ژوئیه) ۲۲/۶ سانتی‌گراد 
است («داثرة المعارف ارمنستان شوروی», همانجا). مقدار متوسط 
بارندگی سالانه ۵۶۰ میلی‌متر گزارش شدء است (نک: همانجاها), در 
۹ جمعیت استپاناکرت ۱۰ هزار, در ۲۰۰2۱۹۵4 هزار, دز ۸۱۹۷۰» 
۰ هزا, در ۲۱ هرار و در ۱۹۷۴ و ۱۹۷۵ع: ۲۳ هزاز نفر بوده 
است (*251, همانجا؛ بروکهاوش؛ بزیتانیکا ).با شروع جنگهای 
اخیرقراباغ :شمازی از اهالی؛ این شهر را ترک گفتند. از اين‌رو آکنون 
آماز دزستی از نجمعیت دز دست یله 

تاریخچهُ شهر بسیاز اندک و نایز است. در جریان اختلاف میان 
دولتهای ارمنستان و آذربایجان قفقاه حکومت مساوانیان که خود را 
دولت جمهوری آذربایجان می‌نامید: پسن از ۲۴ فوريذ ۱۹۱۹ نیزوی 
نظامی به آنجا (خان کندی) که یکی از مناطق سوق‌الجیشی قراباغ 
است؛ کسیل داشت (هوانسیان؛ ۰۶۷ ۶۸): در ۱۵ اوت ۱۹۱٩‏ مجمع 
هفتم ارامن قرابا غ موافقت‌نامه‌ای در ۲۶ ماده به تصویب رسانید که 
طبق مادة ۱۵ آن, نیروهای جمهوری آذربایجان برپایة زمان صلح در 
خان‌کندی مستقر می‌شدند, ول این توافق بشکل اختلاف میان دو 
دلت رای سرقرباغ حل کرد (هموء۱٩‏ ۳( هتکن نیز حل 
نی مایت( 
تولید می‌شود. رشته‌های صنعتی عمدة شهر اینهاست: بافندگی و بافت 
پارچه‌های ابریشمی, تولید روغن و جز آنها. یکی از صادرات عمدة 
استپاناکرت, ابریشم طبیعی است. در ۱۹۵۴م تولیذ ابریشم نسبت یه 
۰ دو برابز شد. .دز شهر محصولات صنایع شبک همچون کنش: 
قالی, صنایع ماد خوراکی: لبلیاث, الکتروتکتیک «مل‌سازی .مصالح 
ساختمانی, بتن‌ریزی و آسفالت سازی وجود دارد (* تروص 7 نیز 
«دائرة المعارف آذربایجان شوروی»), همانجاها؛ «داترة المعارف 
ارمستان شوروی», 211/124,125): 

این شهر دارای دانشکده تربیت معلم, آموزشگاههای کشاورزی و 
پزشکی, هترستان موسیقی, موز تاریخ, تناتر و نیز پازک بزرگ؛سالن 
کنسرت و جر آنهاست. استپاناکرت دارای روزنامة محلی, ماهنامه و 
ایستگاه فرستند؛ رادیویی استا, .دز ۱۹۸۳ در این شهر ۸ پیمارستنان؛ 
جععاً دارای ۸۰۰ تختخواب, ۳۵ مرکز پرستاری - مامایی و بهداشتی: 
۰ پزشک و۵۴۰۰ بهیار وجود داشت («داثرة المغارف ۳9 
شوروی»,««دأثرةالمعارف ازمشتان شوروی», نیز 138۳2 همانجاها): 

دزمرکز ت آثاری ازعهد باستان تا اواخر سده‌های میانه 


م0 ده هدما نش هرفن مطمتی ومم وه :1 
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کشف شده است که از آن جمله‌اند: ابزار آلات, سلاحها. سکه‌ها, 
زیورآلات, جامها, سرستونها و صلیبهای سنگی («داثرة المعارف 
اربنستان شوروی», همانجاها). 
ماخذ؛:_باک‌خانوف, عباسقلی, گلستان ارم, به‌کرشش عبدالکریم علی‌زاده و دیگران؛ 
پاک » ۷ جوانشیر قراباغی, میرزا جمال, تاریخ قرابا غ, باکر, ٩‏ حمدالله 
مستوفی, نزهة القلوب, به‌کرشش گ. لسترنج, لیدن, ۱۳۳۲۱ق؛ لغت‌نامة دهخدا؛ 
هوانسیان, ریچارد جی,«درگیربهای ارمنستان و آذربایجان بر سر مسأله قراباغ) قفقاز 
درتاریخ معاصر, ترجمة کاوة ییات و بهنام جعفری, تهران, ۱۳۷۱ ش؛ نیز 
«وزامطمع4 1۱985۱ ,حدهع۲ ,مرا همه ادلی مصاکاه0۱۳د مزماها۵ 4۸۳۳ 
3 52 عیاصاامو ۳ : ممنسسمنن۴ظ ۱ ۱1986 بطاحتاً , تومنلهرهلااعنه 0 
,12610 


عنایت‌الله رضا 

[شتجه. یا آسنجه, (ستجه.یا اثیخاا, شهری کهن در جنوب غربی 
اسپانیا, در مرکز اندلس دور؛ اسلامی و در جنوب غربی قرطبه, در 
استان اشبیلیه, در ۵ و" ۵ طول غربی و ۳۷ و۳۲ عرض. شمالی 
(اصطخری: ۴۱؛ ابن فرضی, تاریخ علماء..., ۳۰۵؛ ابن عبدالمنعم» 
صفة..., ۱۴۲؛ بریتانیکا, چ ۱۹۷۸ 111/774؛ آمریکانا, 12/544؛ 
لاررس‌بزرگ+۱۷(۱02). 

این شهر بر ساحل رودخانة شنیل" شاخه‌ای از وادی الکبیر. واقع 
شده است (یاقوت:۲۴۲/۱؛ ادریسی, ۵۷۲/۲؛ («اطلس بزرگ "») و در 
۵ میلی جنوب قرطبه (ادربسی,.۵۷۳,۵۷۲/۲) و ۵۴ میلی شرق 
اشبیلیه (ابن حیان, چ حجی, ۵۷, حاشية ۱ ۳۰ میلی مرشانه و ۴۵ 
میلی قرمونه (ابن عبدالعنعم, الروض..., ۵۳, صفته, ۱۵۸) قرار دارد. 
در برخی منابع از رود سوس (شوش) که از کوههای شقوره سرچشمه 
گرفته. و از روستایی به همین نام در نزدیکی استجه می‌گذرد, یاد شده 
است (ابوالفدا, ۴۷؛ قلقشندی, ۲۳۵/۵؛ ابن سعید, ۱۳۳/۲). یاقوت از 
مناطق آشبوره, آشونه. ی طلیاطه, لحنیاته و شتانه به عنوان نواحی 
ولایت استجه یاد می‌کند (۲۷۴/۱, ۲۸۵, ۵۴۴/۳۳۵۵ - ۰۵۴۵ ۳۵۱/۴ 
۳ نیز نک ابن عبد المنعم» الروض , ۰)۶۰ : 

بر اساس آمارهای اخیر, جمعیت استجه تدریجا کاهش یافته است 
(نک: لوی پرووانسال, 111/166),چنانکه تا پیش از ۰۶۱۹۷۰ ۰ افر 
جمعیت داشت ( لاروس بزرگ؛ نیز نک: بستانی ) و در ۱۹۷۰ به 
۶ نفر کاهش یافت ( بریتانیکا, چ ۱۹۷۸م, همانجا؛ 1/۱10) و 
در ۱۹۸۱ به ۳۴۶۱۹ نفر رسید (بریتانیکا , ج ۱۹۸۶م,17/350), 

امروزه شهر استجه مرکز حور ادازی و قضایی شهرستان أستجه 
است و بیش از ۲۳۳۷۷ نفر جمعیت دارد (آمار تا پهش از ۱۹۸۶م) و 
جمعیت کل شهرستان بیش از ۳۳۶۵۲ نفر است و مساحت آن ۱۱۹۲ 
کم ب رآورد شده است (۳115,36۷111)2(/2765). 

نام گذاری:. نام اییریانی باستانی این شهر در ره گوتها آستیجی 
بودهانست ( بستانی؛ ۳1) ودزدور#تسلط رومیهاکولونیا آوگوستافیرما" 
نامیده شد (بریتانیکا همانجا ). همچنین به سبب گرمای پیش از حد به 
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استجه ۳۳ 


«تابةٌ اسپانیا» شهرت داشت (همانجا؛ 11ظ) و سرانجام, پس از 
فتوحات طارق بن زیاد. با توجه به نام باستانی آن استجه خوانده شد 
(عنان الاثار.:»,۷۶؛لوی پرووانتال, 111/326). 

مزدمان استجه این واژه را به معنی گرد.آورندة سودها و بهره‌ها 
دانسته‌اند, اما چون اين شهر همواره پایگاه شورشیان طرفدار ابن 
حفضون (هم) و مرکز آشوبهای ضد حکومت اسلامی به شمار می‌رفت: 
مسلمانان آن را شوم می‌دانستند و با لعن و نفرین از آن یاد می‌کردند. 
چندانکه به استج یْفی (< گمراهی) و «جایی که نیکان آن می‌روند و 
اشرار آن می‌مانند», شهرت یافت (ابن عبدالمنعم, همان, ۵۳؛ لوی- 
پرووانسال, 11/7). 

پیشینه تاریخی: در تقسیمات پیشینیان, اندلس به ۳ بخش شرقی, 
غربی و مرکزی تقسیم می‌شد. قسمت مرکزی, خود شامل ۶ منطقه بود 
که قرطبه یکی از آن مناطق, و استجه از جمله نواحی قرطبه محسوب 
می‌شد (مقری, ۱۶۵/۱؛ قلقشندی, ۲۲۶/۵, ۲۲۷؛ ابن سعید, ۳۵۰۱۰/۱) 
که در اقلیم کنبانیه واقع شده بود (ادریسی, ۵۳۷/۲؛ شکیب ارسلان, 
۱+مونش,۲۵۸). 

استجه پیش از فتوحات اسلامی یکی از ۴ ناحیذ ایالت بایتیکا" به 
شمار می‌رفت ( پاولی, 11)2(/1790 ؛ 311). شکیب ارسلان استجه را 
یکی از ۴۱ شهرستان اندلس به شمار آورده است (۴۰/۱, به نقل از 
رازی اندلسی). حال آنکه مونس از تقسیم دیگری یاد می‌کند که در آن 
استجه یکی از ۱۷ شهر تابع ایالت اشبیلیه به شمار رفته است (ص ۵۴۲ 
_۵۴۲)- 

این شهر به دست ایبریان بنا شد و مدتی مستعمرة یونانیها پس از آن 
کارتاژیها و سپس رومیها بود, و در دور رومیها.به مرکز مذهبی- 
قضایی تبدیل شد ( 11۳۵10۳:112 :۷1/773 ,3171 ؛یستانی ). از آنجا که 
در گذشته استجه منزلگاهی مهم در میان قرطبه و اشبیلیه محسوب 
می‌شد, اهمیتی بیش از امروز داشت (همانجا). آثار کلیساهای کهن, و 
نیز کلیساهایی از سده‌های ۱۸-۱۴ در استجه بر جای مانده, و برخی از 
آنها بازسازی شده است (12178, همانجا, نیز 167111)2(/2765-2766؛ 
بریتانیکا, چ ۲۱۹۸۶ 0 پاولی؛ ۷/۷0). همچنین آثاری از 
دور؛ُ اسلامی در استجه به چشم می‌خورد, چنانکه ناقوس کلیسای 
«صلیب مقدس» بر بقایای منازهٌ مسجد جامع آن نصب شده اشت (نک؛ 
عنان, همان,۷۸۰۷۶). 

در آغاز سد۸م سپاه مسلمانان به فرماندهی طارق ین زیاد به استجه 
روی آورد. رودریگ فرمانروای استجه در ۷۱۱/۹۲ از طارق 
شکست خورد و کشته شد. طارق به تعقیب فراریان به سوی شهر تاخت. 
مردم استجه و فراریان سپاٍ رودریگ در برابر سپاه طارق سخت 
مقارمت کردند, چندانکه طارق یک ماه شهر را در محاصره داشت. تا 
موفق به فتح آن شد (ابن اثیر, ۵۶۳/۴؛ ززگلی, ۲۱۷/۳؛ پستانی؛ !71). 
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۷۶۴ استجه 


سپاهیان طارق در کنار چشمه‌ای که از آن پس به چشمهٌ طارق معروف 
شد, در ۴ میلی استجه اردو زدند. سپس طارق با مشورت یولیانوس 
رومی که به سیب بد رفتازی وگ کین او زا در دل داشنت, برای 
فتوحات بعدی روانة قرطبه و غرناطه و مالقه شد (ابن قوطیه, ۳۴.۳۳: 
این عذاری, ۱۱۰۹/۲ ؛لوی پرووانسال, 1/22). 

در زمان حکومت حکم بن هشام, مین وی و دو عمویش عبدالله و 
سلیمان که پسران عبدالرحمان اول بودند. جنگی درگرفت. سلیمان 
حدود دو سال برای تصرف قرطبه, مرکز حکومت جنگید و سرانجام در 
۳ در اطراف استجه در در رودخانة شنیل شکست خورد 
(ابن اثیر, ۱۶۲/۶؛نعنعی, ۱۸۵ ؛لوی پرووانسال, 1/152-153). 

استجه همواره یکی از پایگاههای شورشیان بود و اين حفصون 
ساکنان اين شهر را بر ضد حکومت مرکزی در قرطبه می‌شورانید؛ 
جنگ و گریزها در ٩۸۸م؛‏ پس از تصرف اسطبه, 
استجه را نیز تصرف کرد و آنجا را پایگاه سپاهیان خود گردانید .از همین 
روی استجه همواره توجه حکام اندلس را به خود جلب می‌کرد و شاهذ 
تغییر فرمانداران بسیاری بود (نک: ابن حیان, ج چالتا 2 
۷ ۷ جم). 

عبدالله اموی که پس از پرادرش منذرء امیر اند شد, از همان 
آغاز حکومت برای سرکوب شورش ابن حفصون و اخذ پیعت ازوی که 
نفوذ خود را بر استجه و ناحیه ریّه گسترده بود, همت گماشت (آل علی, 
۱ :بستانی ).ابن حفصون نیز که برای بازسازی نیروهای خود نیازمند 
فرصت بود, ابتدا نماینده عبدالله به نام عبدالوهاب بن عبدالرئوف را 
برای مشارکت در ادار؛ قلمرو خود پذیرفت. اما دیری نگذشت که پیمان 
را شکست و نمایند؛ عبدالله را پپرون راند.و بار دیگز بز استجه و 
ارجذ ونه تسلط یافت: اما بر اثر حملان پیاپی سپاهیان عبدالله, عرصه 
بر او تدگ شد و وی چاره‌ای جز کریز نیافت. سپاهیان عبدالله یک بار 
در ۷۷اق و بار دیگر در ۲۸۷ق شهر استجه و دژ پلی را از دست 
یروهای ابن حفصون درآوردند (ابن خطیب, ۳۲-۳۱؛ ابن عذاری, 
۰۱۳۳۲ ۱۳۸؛ عنان, تا ریخ..., ۳۵۲-۳۴۹/۱؛ دوزی, 365 ,4359 
لوی‌پر ووانسال, 376, 1/370), اما اپن حفصون بار دیگر استجه را 
تصرف کرد و بر استحکامات آنجا افزود (شحنه, 25-26؛ نعنعی 
۲۹۷-۶ ؛نیز نک ابن حیان, چ ملچور, .)٩۷۰۵۱-۵۰/۳‏ 

در ربیع‌الاول ۳۰۰ / اکتبر ٩۱۲‏ عبدالرحمان سوم ملقب به 
التاصر لدین الله جانشین عبدالله شد. وی در ۱٩‏ جمادی الاول همان 
سال حاجت خودبدر بن احند را باسپاهی گران روان استجه کزد. 
بدر پس از تصرف استجه به مردم آنجا اسان داد. ولی بد دستور او 
همه استحکامات شهرویران شد. او همچنین پل استجه رابرای قطع 
ارتباط شهر با نیروهای ابن,جفصون ویران کرد. این پل بمدها در زمان 
منضور این ابی عامر (د ۳۹۳ ق) بازسازی شد. بدین گوته استجه که 
بزرگ ترین پایگاه ابن حفصون در نزدیکی پایتخت بود, از دست 
نیروهای وی خارج شد (اين حیان, چ چالمتا, ۵۳/۵ - ۵۵؛ عنان, 


جندانکه وی پس از ج 


تراجم.... ۱۶۸؛ لوی پرووانسال, 11/6-7؛ بستانی»۰ ۳۵۴-۴۵۰/۲. 
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پس از سقوط دولت اموی انداس در اوایل سده ۵ق/۱۱ع و برپایی 
دور؛ اول حکومت ملوک الطوایف: استجه مدتی به تزف نخستین 
حاکم بنوزیری غرناطة, زاوی بن ژیری بن مناد (حک ۴۱۰-۴۰۳ق) 
درآمد. بپس جهوریان به رهیزی ابوالحزم جهور بن محمد (ح5 ۴۲۲- 
۵ق) در قرطبه قد برافراشتند و استیلای خود را در غرب تا نزدیکی 
استجه گسترش دادند (نک: شحنه, 65؛ عنان, همان, ۲۱۲,تاریخ, ۰۱۶/۲ 
0۱ 

استجه مدتی در قلمرو بنوبرزال, از امیران قرمونه بود (ابی عذاری, 
۳ عنان, همان, ۴۴/۲). اما قاضی محمد بن عباد (حک ۴۱۴. 
۱) حاکم اشبیلیه که با محمد برزالی پیمان دزستی داشت. پیمان 
شکست وبا او چنگید و در ۴۲۷ ق بخشی از سرزمینهای زیر فرمان او از 
جمله استجه. را به تصرف خود درآورد (حمیدی: ۶۲/۱ -۶۳؛ ابن 
عذاری, ۱۹۹/۳؛ ابن خلدون, ۳۳۳/)۲(۴). 

استجه سرانجام پس از جنگهای بسیار در ۶۳۴ق/۱۲۳۷م به دست 
فرناندو سوم, فرمانروای قشتالهء سقوط کرد (عنان, الثار, ۸۷٩‏ 
نهایة ..., ۴۸. حاشية ۲: نیز نک عصر..۰۱۱۰۲-۱۰۱/۲۰۰۰ ۰۴۲۲-۴۲۱ 
۶ -۵۸). از آن پن استجه مانند بسیاری شهرهای دیگر که به 
دست قشتالیان افتاد و جاکمان مسلمائی که تحت حمایت پادشاه قشتاله 
بودند, آن را اداره می‌کردند (همو,نهاية, همانجا). 

در ۱۲۶۲/۶۶۲م بار دیگر قشتالیها به رهبری دون خیل بر استجه 

حمله بردند. ابن یونس حاکم استجه, امان خواست و شهر را بدون هیچ 
مقاومتی تسلیم کرد: اما دون خیل پیشتر مسلمانان تسلیم شدة اشتجه را 
از دم تیغ گذرانید و اموال آنان را به غارت پرد (همو, عصر, ۰۴۸۹/۲ 


نهاية, ۴۸). سرانجام» هانری سوم در ۱۴۰۲م آنجا را شهر مستقل 


مسیحی نشین اعلام کرد و به یکی از دژهای نزدیک به مرکز حکومت 
قشتالیها تبدیل ساخت, چندانکه. استجه همواره پایگاهی.بر ضد 
حکومت مسلمان نشین غرناطه به شنمار می‌رفت ((مقریزی, ۹۵۸/)۳(۲؛ 
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وضع اقتصادی:. استجه در سده‌های ۱۶ و ۱۷م به سبب تجارت با 
هند غربی که تونسط اهالی اشبیلیه صورت می‌گرفت» از فراوانی نعست 
بهره‌مندبود (بریانیکا, چ ۱۹۸۶ 2۷/350). 

ناحيه استجه دارای سرزمینهای حاصل‌خیز و کشتزارهای سرسبز 
است و از نظر محصولات کشاورزی همچون گندم, جو, زیتون, روغن 
نباتی, حبوبات, فراورده‌های گوشتی و خشکبار غنی است (لوی 2 
پرووانسال: 111/272 آمریکانا, 110/544 بریتانیکا , همانجا). دامداری 
وپرورش اسب وگاو رزمی از جمله مشاغل رایج در این ناحیه به شمار 
می‌ررد (آمریکانا,بستانی, همانجاها). 

امروزه,. استجه شهری صنعتی به شمار می‌رود و کارخانه‌های 
چوب‌بری, ذرپ آهن و.فلزات, سنگ معدن, آهک, برق, تساجی و 


صابون سازی در اين شهر دایر است. از جمله تولیدات آنجا چرم پنبه, 
پشم. حریر و صنایع دستی را می‌توان نام برد (طلاظ, بریتانیکا, 
آمریکانا,بستانی, همانجاها). 
خط آهنی از کنار شهر استجه می‌گذرد. همچنین زودخانة شنیل که 
در نزدیکی این شهر جریان دارد. برای کشتیرانی مناسب است (12ل1ظ: 
نیزامزیکانا , همانجاها). 
شتن آب و هوای گرم, کشتزارهای ننرسبزء باغ و 
بوستانهای خرم, مناظر طبیعی زیبا و نیز به سبب برپایی مراکز رفاهی و 
تفریحی, جهانگردان بسیاری را به خود جذب می‌کند (ابن عبدالمنعم, 
الزوض,۵0۳؛ 171117 , نیز 1211,بستانی, همانجاها) . 
شخصیتهای معروف:. از افراد بنام استجه قاضی عمرو بن 
۳ 
عبدالله بن لیث, معروف به الب را می‌توان یاد کرد (ابن فرضی, تارج 
العلماء..., ۲ قروی: مر آبن قوطیه, ۴ همچنین علما, فقها؛ 
محدثان و ادبای بنياری را به استجه نسبت داده‌اند: محمد بن لیث 
استجی (۳۲۸ق), محدث (حمیدی, ۱۴۵/۱ ؛یاقوت, ۲۴۲/۱)؛ عشمان 
آبن حاسن (د ۳۵۶ ق), عالم زاهد (حمیدی, ۳۸۵/۲؛ لوی پرووانسال. 
4 حاشیه 2؛ بستانی, همانجا)؛ ابن ابی الفیاض (د.۴۵۹ ق) که 
و و و 
1 رنه سای 
طالوت ازدی (ابن فرضی, همان, ۰۷۶/۲ ۰)۱۷۱۰۸۹ 
ماخذ: . آل علی, نورالدین, اسلام در غرب, تهران, ۱۳۷۰ ش؛ این اثیرهالکامل؛ ابن 
حیان, حیان, النتتبس, به کوشش چالمتا و دیگران, مادرید, 2۱۹۷۹؛ همر, همان, به 
کوشش ماجور آنتونیا, پاریس, ۳۷٩۱م؛‏ همو. همان, به کوشش عبداثرحمان علی 
حجی؛ یررت, ۵/۱۳۸۴ ۱۹۶م؛ اب خعلیبه محمذ, اعمال الاعلام: به کرشش لری 
پروواسال, بیروت, ۱۹۵۶م؛ابن خلدون, العیر؛ ان سعید مفربی» علی, المفرب فی حلی 
المفرب, به کرشش شوقی طیف, مصر, ۱۹۵۲- ۱۹۵۵ اين عبدالننتم حمیری, 
محمد. الروض المعطار, به کرشش احسان عباس, پیروت, 2۱۹۸۰؛ همو صفه جزيرة 
الا ندلی (بخشی از آلروض المعطار ), به کرشش لوی پرووانسال, قاهره, ۱٩۳۷‏ 0؛ابن 
عذاری, احمد, الپیان العفرپ, یه گرشش چ. س. کران د لری پردرانسال, لیدن 
22۹۱+ ان فرضی, عبدالله, تاریخ علماء الائدلس, مصر, ۱۹۴۶۶؛ همر؛ تاریخ 
السلماء و الرراة للعلم پالاندلس, به کرشش عرت عطار حسینی, قاهره, ۱۳۷۴ق/ 
۴ این قوطیه. محمد, تاریخ افتتاح الاندلس, یه کرشش ابراهیم ایباری» 
قاهرهایروت, ۰۲ ۲/۱۴ ۱۹۸م؛ ابوالفداء تقریم لبلدان, به کوشش رئو و دوسلان, 
پاریش, ۰ ۴ ۱۸! ادریسی, محمد, زهة المشتاق, قاهره, ۲ اصتطخری, ابراهیم, 
مسالک الممالک, لیدن, ۲۷ ٩۱؛‏ بستائی؛ حمیدی, محمد, جذ وة المقتیس, به کرشش 
ابراهیم ایبازی, بیروت..۰۳ ۱۹۸۳/۱۴م؛ زرکلی, اعلام؛ شکیب. ارسلان, الحلل 
السندسية, بیروت, ۱۳۵۵ق؛ عنان, محمد عبدالله, لاثار الاندلسية الباقية, قاهره, 
2۱ همو تاریخ دولت اسلامی در اندلس, ترجبة عبدالیحمد آیی, 
تهران, ۱۳۶۷ ش؛ همو, تراجم اسلامیة شرفية اندلية, قاهره, ۰/۱۳٩۰‏ ۱۹۷؛ 
هموء عضر المرابطیی و الموحدین فی المقرب و الاندلن, قاهره, ۴/۱۳۸۴ ۱۹۶ع! 
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تاهده فوزی 


اٍشتحسان: اصطلاحی برای روشی از روشهای اجتهادی در فقه 
اهل ستت که غالبا در عرض قیاس مطرح می‌شود. این واژه در لغت به 
معنی «نیکو شمردن» است و ذر فقه سده نخستین, نسودی از عنصر 
اجتهاد الرأی بود که ذر فقه سد؛ اق, به‌ویژه نزد ابوحنیفه و پیروان از 
منهومی محدودتر و مشخص‌تر یافت. مولفان کتب اصول فقه که دز 
سده‌های: بعد درصدد. ارائهةً تعریفی روشن از استحسان بوده‌اند. از 
ماهیث آن نزد فقیهان سدء ق تصوری مبهم داشتند و همین امر موجب 
می‌شد تا تشتتی گسترده در تعاریف آنان رخ نماید . در نگرشی کلی وبا 
لحاظ کردن مشترکات مطرح شده در اين تعریفات, می‌توان به اجمال. 
استخنان را عدول از حکم قیاس به حکمی دیگر, یا به تعییر دیگز عمل 
نکردن به قیاس: در مواردی خاص وبه جهتی خاص انگاشت» 

با قطع نظر از ابهام موجود در تعریف» مدافعان استسان در جهت 
نبات حجیت آن به ال گوناگون ن تمسک جسته آند ۱ 
یعون القول فَیتیمونَ آَخسته» (زسر/۱۸/۳۹) 
بود که مردمان را به پیروی «قول احسن» فراخوانده است (یز 
اعراف/۱۴۵/۷؛ زم ر/٩۰)۵۵/۳‏ همچنین روایتی از زبان ابن مسعود با 
مضمون ((مارآه السلمون حسناً فهو عندالله حسن: آنچه را مسلمانان 
نیکر شمارند, همان نزد خداوند نیکوست», مورداستناد قرار گرفته, و 
حتول در این باره به دلیل اجماع نیز تسک شده است (نک: آبن حزم. 
۴ سر خسی, اصول, ۰۲۰۰/۲ ۲۰۷؛ غزالی , ۲۷۵/۱ به بعد؛ آمدی» 
۳ برای حدیث ياد. شده, نک: احمد پن حنبل,.۲۷۹/۱؛ حاکم. 
۳ 

استحسان در دو سدة نخستین: . از مطالمه در عبارات نقل شده از 
صحابه و فقهای تابعپن برمی‌آید که نزد ایشان بسیار مرسوم برد که 
گزینش اجتهادي خود را نه با تعبیری قاطع به عنوان حکمی مسلم از 
شریعت, بلکه با تعبیرهای چون «أَحَبٌ [لَ»» بیان کنند (برای نمونه‌هایی 
از ابن مسعود. ابراهیم نخعی؛ عطاء بن ابی ریاح و سفیان ثوری, نک 
صنعانی, ۱۵۵۸/۱ ۰۱۴/۲ ۰۲۶۶ ۲۷۸, جم). مقصود از کاربرد چنین 
تعبیرهایی نه بزرگ شماردن رأی خود, بلکه گونه‌ای از اجتیاط در 
صدور حکم شرعی بود. دور نیست که نخستین کاربردهای: تعبیز 
«آستحی» در لسان فقیهان,بیانی از رأی اجتهادی خود بر همین شیوه 
بوده باشد. 

در مفهومی نزدیک‌تر به تعاریف اصولی از استحسان, یکی از 
کاربردهای قدیم این واژه در نقل بخاری از فقیهی از تابعین (گویا از 
اصحاب رأی) دیده می‌شود که «اقرار مریض را به سبب سوءظن او 
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سبت به وارثان جایز ندانسته است. اما سپس استحسان کرده. گفته 
است که اقرار مریض به ودیعه, پضاعت و مضاربه جایز تواند بود» 
(بخاری. ۱۲۷-۱۲۶/۲)* در این کاربرد عنصر عذول از یک اصل, به 
روشنی دیده می‌شود. 

درمورد ابوحنیفه که به عنوان. شاخص‌ترین فقیه در عمل به 
استحسان شهرت یافته است. مهم‌ترین گزارش کهن, گفتاری از سهل 
اين مزاحم است, مبنی بر اینکه وی در موارد قبح قیاس, روی به 
استحسان می‌آورد. تنها توضیح افزوده در کلام سهل, این نکته است که 
ابوحنیفه درپاره‌ای. از مسائل به «تعامل مسلمین» (غرف) رجوع 
می‌کرده است (نک: مکی, ۸۲/۱؛نیز هد , ۳۹۹-۳۹۸/۵). محمد بن حسن 
شیبانی نیز اوح فقاهت ابوحنيیفه را در استحسان و موارد ترک قیاس 
متجلی دانسته است (نک: ابوزهره, ۳۳۲). در جای جای کتب فقه حنفی 
نمونه‌هایی از عمل ابوحنیفه به استحسان یافت می‌شود که می‌توان در 
تحلیل کلی این موارد, عوامل اصلی مژثر در عدول وی از قباس را 
نکاتی چون اسازکاری قیاس با روابط متعارف اجتماعی. جریان 
مرسوم معاملات و ایجاد سر و حرج دانست (نک: « د. ۳۹۸/۵). 
آبوحنیفه افراط در کاربرد قیاس را نکوهش می‌کرد: (نک: ابن عدی, 
۷) ) و گاه چنین می‌نماید که چون به کارگیری قیاس عام را در 
برخی از موارد قبیح می‌شمرد. با تمسک به «اثری». آن قیاس را 
تخصیص میداد و در آن موارد خاص از قیاس عدول می‌کرد. اثری که 
شاید به خودی خود نزد او دلیلی ضعیف شمرده می‌شد. آين شیوه نیز در 
فقه ابوحنیفه استحسان خوانده شده است (ن5 ابن عربی: ۷۵۵/۲). این 
دو گونه قیاس, بعدها از سوی تحلیل‌گران فقه ابوحئیفه استحسان به 
قیاس و اسبتحسان به اثر خوانده می‌شد (نک: سطور بعد), 

در تألیفات قاضی ابویوسف به عنوان قدیم‌ترین آثار فقه حنفی, 
عدول از قیاس به اثر بارها دیده می‌شود, روشی که ابویوسف خود نیز آن 
را استحسان نامیده است (مثلانک: ص ۱۷۸). در این استحسانات, در 
جائب مخالف قیاس, یک اثر و حتیل در مواردی یک فتوا از فقیهی 
متقدم (مثلاًهمو, ۱۸۹) وجود دارد که خود پا مستحکمی برای حکم 
فقیه نمی‌نماید, بلکه رأی در اين استحسانات نقش غیرقابل اغماضی 
دارد که ضعف سندی آثر را جبران می‌کند (نک: هد. ابویوسف). 

محمد بن حسن شیبانی در ««کتاب الاستحسان» از مجموعه الاصل 
(۱۶۶-۴۸/۲) به تبیین پاره‌ای از احکام فقهی پرداخته که ملاک حکم در 
تمامی آنها استحسان و عدول از قیاس, برای مراعات عرف و گریز از 
عسر و حرج بوده است (نیز برای عنوان اين اثر شیبانی, ن5: ابن ندیم, 
۷ در مقایسه‌ای کلق میان فروع فقه ابوحنیفه و دو شاگرد ار. 
موارد. متعددی به چشم می‌خورند که در آنها ابوحنیقه بر قیاس عمل 
کرده. و ایویوسف و شیبانی به استحسان عدول کرده و قیاس را 
نامناسب شمرده‌اند (ن5: ه ده ابوحنیفه, نیز ابویوسف). شاید همین امر 
موجب شده است تا برخی از اصولیان حنفی در سده‌های بعد چنین 
تصور کنند که در موارد تردد بین قیاس و استحسان, عمل به هر دو جایز 


است, اما قول معتبرنزد اصولیان حنفی لزوم استحسان در صورت قبح 
قیاس است (ن؟: سر خسی, اصول, 4۲۰۱/۲ علاءالدین بخاری, ۴/۴). 
کاربرد استحسان نهتنها در فقه رأی گرایان کوفه, که در فقد خدیت 
گر ایان حجاز و شام نیز دیده می‌شود. اوزاعی فقیه نامدار شام در بحثی 
دربارة «جاریه مفلیه» سخن از بطلان بیع آورده, و سپس تصریح کرده 
که «اين [حکم برپایة] استحسان است و قیاس صحت را اقتضا دارد» 
(نک: سبکی, ۱۹۱/۳). همچنین برپيةنقل ابن قاسم. مالک بن انس فقیه 
حجازیان بر آن بود که استحسان ٩‏ عشر علم (فقه) است (نک ابن حزم, 
همانجا) و همو در کتاب المدونه, موارد متعددی از عدول مالک از 
قیاس با نام‌گذاری صریح این روش به استحسان (۴۲۸/۵ ۴۱۷/۶) 
آورده است. شافعی در اواخر سدهٌ آق۸م. ضمن تدوین کلیات اصول 
فقه, استحسان را با اين تلقی که مبنایی جز پسند شخصی ندارد. به 
شدت مورد حمله قرار داده, و آن را نوعی بی‌قیدی در اجتهاد انگاشته 
است (نگ:الام, ۰۲۷۷-۲۷۰۸۷ الرسالة, ۵۰۸-۵۰۳). او در رد این شیوة 
فقهی, علاوه بر بحشهای پراکنده در آثار مختلف خود, کتابی مستقل با 
عنوان ابطال الاستحضان پرداخته بود (نک: ابن ندیم ۲۶۴؛ نیز مزنی. 
۱ شافعی در تعبیرات کوتاه و تند خودء استحسان را «تعطیل 
قیاس» دانسته (همان, ۵ ۰ و اين جمله از آو شهرت یافته است که 
((من استحسن فقد شرع :هر آن کس که استحسان کند, در واقع تشریٍ 
کرده انست» (نگ: غزالی۰ ۲۷۴/۱ ). از ناقدان #یداسان ما ار 
بر این نکته دیده می‌شود که شافعی خود نیز در ۳ مسا فقهی, در ابواب 
متعة طلاق, شفعه و مکانبهبه استحسان روی آورده. و عمل خود را نیز 
استحان نامیده است (مثلاٌ نک: علاءالاین بخاری, ۱۳/۴؛ سبکی. 
همانجا؛برای سأله ای چهارم در باب حد سارق,ن5: آمدی,۳۹۱/۳)- 
استصسان در منابع اصولی: با شکل‌گیری مذاهب فقهی, 
اختلاف دربار؛ استحسان که از مباحثات شافعی نشأت گرفتة برد, 
استمراریافت وداسه آن به آئا ر اصولی کشیده شد که موج تألیف آنها از 
سده ق/ ۰ آغاز شد .با نگرشی تحلیلی باید گفت شافعی شیوه‌ای 
فقهی با عنوان «استحسان» را مورد حمله قرار داده بود که آن را ترک 
یک دلیل شرعی (قیاس) بدون در دست داشتن دلیلی معتبر 
می‌انگاشت, اما استحسان بدین معنا اگر پیش از شافعی وجود داشته 
است. به تحقیق پس از تدوین علم اصول, هرگز نمی‌توانست از سوی 
فقیهی معتبر از هر مذهب فقهی موردتأیید قرار گیرد. خوارزمی در 
گزارش خود دربارة جایگاه استحسان نزد مذاهب سدة ۴ق, آن را در 
زمر ال مورداختلاف آورده, و از مختصات فقه حنفی شمرده است؛ 
درجالی که او عدول از تعمیم یک حکم عام در مواردی خاص به رعایت 
عرف و گریز از عسر و حرج نزد مالکیان را استصلاح, ونه استحسان 
نامیده است (ص ۰۷ :)٩‏ گویا: در اين. عصنر حنفیان بة عنوان تنها 
هواداران این شیوه, آن را با همین نام موردحمایت قرار می‌دادند و در 
برابر حملات شافعیان پاسخ‌گو پودند, در حالی کذ این اختلاف شرة 
عملی چندانی نداشت 


برخلاف اقلیتی از حنفیان چون ابوجعفر طحاوی که بنابرآنچه بدو 
منسوب داشته‌اند. راه انکار استحسان را در پیش گرفت (نک: اين حزم. 
۵/۶ نیز برای نقدی بر استحسان منضوب به بشر مریسی ,ن5: سیکی : 
۱۳), غالب اصولیان حنفی با پافشاری بر مشروعیت استحسان, در 
تعاریفی که از استحسان موردنظر خود به‌دست می‌دادند. شیوه‌ای را 
مطرح می‌ساختند که نمی‌توانست از سوی اصولیان دیگر مذاهب اهل 
سنت موردانکار قرار گیرد, ابوالحسن کرخی (د 3 در تعریف 
استحسان, آن را عبارت از عدول مجتهد دریکب مساأله از حکم کردن به 
مثل مواردٍ نظیر (قیاس) به انگیز؛ وجود وجهی قوی‌تر که عدول را 
اقتضا کند, دانسته است (نک: علاء‌الاین بخاری, ۳/۴؛ ابن حاجب ,۱۳۰۷ 
قس: ابوالحسین بصری: ۲۴ که با پایه قرار دادن تعریف کرخی: 
دلیل ترک شده در استخان را اعم از قیاس دانسثه است). در تعازیفا 
دیگرگاه آن وجه اقتضا کنند؛ عدول, به‌طور روشن‌تری بازتاب یافته 
اسست؛ وجه مقتضی عدول گاه قیاسی دقیق‌تر با قوی‌تر از قیاس نخست 
دانسته شده (مثلاً نز پزدوی, ۳۴؛ ابوالخسین بصری, ۱۸۳۹/۲ نیز این 
حزم, ۱۹۸/۶), و گاه آن وجه, ناسا زگاری نتیجه قیاس با عرف و ایجاد 
عسر و حرج انگاشته شده است (مثلاً نکن سرخنی, المبسوط, ۱۳۵/۱؛ 
جرجانی, ۱۳). به عنوان نتیجه‌گیری, باید یادآور شد که تعریف ارایّه 
شده از سوی کرخی و تعریفات ثانوی هماهنگ با آن, عملا با نتایج یک 
مطالعة تحلیلی دربارة استحشانات موجود در فقه. آبوجنیفه سازگارین 
دارد. 

رنه اد شد. دنر اصولیحنیناستحسانبه با وجه 
عدول بر دو قسم است: استجسان القیاس ۳ استحسانی امنت که در 
آن عدول از یک قیاس جلی و ضعیف الاثر به قیاس 
خفی, اما قوی‌الاثر است؛قسم دیگر استحسانی است که وجه عدول در 
آن عنایت به یک اثر, اجما ع یا ضرورتی بوده باشد که ترک قیاس را 
اقتضا دارد (ن5: سر خسی, اصول, ۲/۲ ۰ پزدوی: ۰۶-۵۴ 

به هر تقدیر برپایك چنین برداشتی از استجسان حنفی بود که عالمانی 
آز حنفیهه چون سر-خسی و پزدوی و عالمانی از دیگر مذاهپ چون ابن 
سعانی شافعی و این حاجب مالکی, اختلاف دربارة مشروعیت 
استحسان را نزاعی لفظلی پنداشته‌اند (نک: سررخسی, همان, ٩۲۰۱/۲‏ 
پزدوی: ۴ شوکانی, ۲۴۱, به نقل از ابن سمعانی؛ ابن حاجب. 
0.۸ 

در میان تعریفهای ارائه شده از سوی حنفیان, گاه تعاریف دیگری 
نیز دیده می‌شوند که با تعریفهای یاد شده تفاوت پایه‌ای دارند. برخی از 
حنفیان, استحسان را ترک عمل به قیاس در برخی از موارد شمول آن 
دانسته‌اند و آن را ه‌گونه‌ای از تخصیص بازگردانیدهاند (نگ:ابواسحاق, 
).اما تعریفی که آمدی (همانجا) از قول برخی از حنفیان نقلگرده, 
و برپای آن استجسان دلیلی دانسته شده است که در انديشة مجتهد 
خطور می‌کند و کلمات رایارای بیان آن نیست, برداشتی غریب است که 
راه‌را بر ناقدان می‌گشاید. 


دیگری است که: 


استحسان ۱۶۷ 


با وجود نمونه‌هایی از کاربرد تعبیر استحسان در فقه مالک و 
ستایشی که این قاسم, به نقل از مالک. دریارة استحسان آورده است 
(نک: سطورپیشین), در سای بعد هرگز مالکبان همچون حنقیان ب 
کاربرد استحسان شهرت نیافته‌اند. از پیشینیان مالکی, اصیغ بن فرج» 
کاربرد استحسان را در فقه غالب‌تر از قیاس دانسته است (نک این حزم» 
۶ شاطبی, الموانقات, ۲۰۹/۴), اما دربار؛ٌ ماهیت استحسان 
مالکي, پاجی به اجمال آن را دلیلی قوی‌تر از دلیل دیگر شمرده 
(شوکانی, همانجا؛ نیز شاطبی, الاعتصام, ۱۳۸/۲). و این انباری به 
روشنی آن را به کار گرفتن «(مصلحت جزئیه» در برابر یک قیاس کلی 
دانسته است (نک: شوکانی, هنانجا؛ نیز نک: شاطبی, الموافقات, 
۴ ابن عرین در تفنیر استحسان مالکی: آن را برگزیدن 
«ترک مقتضای دلیل بز طریق استئنای ترخصن», به دلیل معارضة 
وجهی معارض در برخی از مقتضیات آن دانسته است, وی استحسان 
را بر چند قسم تقسیم کرد است: : ترک دلیل به جهت مزاعات عرف» 
ترک آن به هت تضلحت: ترک آن به جهت اجما ع و ترک آن به جهت 
گریز از عسر و حرج (نک: شاطبی, همان, ۰۲۰۷/۴ ۰۸ ۰ 
تعریفی قریب به آن از ابن رشد, نک: همو, الاعتصام ۱۳۹/۲). در یک 
مقایسة کلی باید پذیرفت که استحسان در فقه مالکی دامنه‌ای محدودتر 
نسیث به فقه حنفی داره زیکی از نباتن اصلی آن زعایت مصالخ است 
که همواره از سمیزات فقه مالکی به‌شمار می‌رفته است (نگ: ه د, مصالح 
مرسله). وجود محدودیتهایی در کاربرد استحسان نزد مالکیان و رداج 
نداشتن نام‌گذاری این روش به استحسان نزد آنان, موجب شده است تا 
برخی از اصولیان مالکی, با قاطعیت مالکیان را در کنار شافعیان از 
مخالفان استجسان به‌شمار آورند (مثلا نکن ابن حاجب, ۳۲۰۷؛ شوکانی» 
۴۰ بقل ازفرطبی انیژنک آمدی» 1۳ 0۳۹۰ 

در فقه جنبلی, نمونه‌هایی از عمل به استحسان و عدول از قیاس, با 
تصریح به اصطلاح استحسان در کتب مسائل احمد, نقل گردیده, و گاه 
نیز از دیگرسو نکوهش استحسان بی‌پایه از زیان اجمد نقل شده است 
(برای توضیح. نک: اين قدامه, ۱۴۷؛ ترکی. ۵۰٩‏ -۵۱۰). از همین‌رو» 
گاه نام حنبلیان درشمار پذیرندگان ن استحسان (ابن حاجب, آمدی, 
همانجاها) و گاه در عداد مخالفان آن (نکء :عطار, 6۲۹۵۸۲ آورده شده 
است. 

دربار؛ دیگر مذ اهب فقهی, به اختصار باید بیان داشت که زیدیان در 
تأیید استحسیان با حنفیان هفراهند؛ امامیه و ظاهریه اساس مشروعیت 
قیاس و به تبع آن .استجیان را انکار دارند؛ اما اباضیه, اگرچه 
استحسان بی‌پایه را به نقد می‌گیرند, در روشهای فقهی خود از عیمل به 
استحسان روی‌گردان نبوده‌اند (نک: سیابی. ۰)۳۵۵ 

مآخذ:. آمدی, علی, الاجکام فی اصول الاحکام, بهکرشش ابراهیم عجوز: بیروت, 

۵۰۵( این حاچب: عشان, متتهی الرصول ر الامل, یبروت, 1۱۴۰۵ 

۵ ابن حزم؛ علی, الاحکام» یروت ۱۹۸۵/۱۴۰۵م؛ ابن عندی: عبدالله. 

الکامل, پیروت, ۱۸۱۹۸۵ این" عریی, محمدء اجکام القرآن: به‌کوشتن علی محند 

بجاری, پیروت, ۲/۱۳۹۲ ۱۹۷م؛ اين قاسم, عبدالرجمان, المدرة الکبری, قاهره. 


۱۶۸ استخاره 


۴ ۱۳۲۵ق؛ ابن قدامة مقدسی, عبدالله, روضة الناظر, به کوشش سیف‌الدین 
کاتب, بیروت, 60۵۱( ابن ندیم, الفهرست: ابراسحاق شیرازی, ابراهیم, 
«اللمع فی اصول الفقه», همراه تخریج الا حادیث غماری, بروت, ۰۶ ۱۹۸۶/۵۱۴ع؛ 
اپوالحسین بصری؛ مجمد, النتید, به‌کوشش محند حبیدالله و دیگران, دمشق, 
2/۵۵ ابرزهره: محمد, ابوحنيقة, قاهره, ٩2۱٩۵۵‏ ابوبرسف, یعقوب, 
الخراج, بیروت, ٩/۱۳۹۹‏ ۱۹۷م؛ احمد بن حنبل, مسندء قاهره, ۱۳ ۱۳ق؛ بخاری, 
محمد, صحیع, همراه با حاشیة سندی, قاهره؛ پزدوی, علی, «(اصول الفقه», در خاشیذً 
کشف الاسرار (نکن هد , علاءالدین بخاری)؛ ترکی, عبدالله, اصول مذهب احمد بن 
حنبل, عین شمس, ۱۹۷۴/۱۳۹۳ م؛ جرجانی, علی, التعریفات, قاهره, ۱۳۵۷+ 
حاکم نیشابوری, محمد, الستدرگ, حیدرآپاد دکن. ۱۳۳۴ق؛ خوارزنی, محمد. 
مفاتیح العلوم؛ به کرشش فان فلوتن, لیدن؛ 2۱۸۹۵؛ سبکی, عبدالوهاب, الابهاج فی 
شرح النها ج, پیروت, ۰۳ ۴/۱۴ ٩2۱۹۸‏ سرخسی, محمد, اصول, بهکرشش ابوالوفا 
افغانی, حیدرآباد دکن, ۲ ۱۳۷ق؛ همو, المپسوط , قاهره, مطيعة الاستقامه؛ سیابی, 
خلفنان, فصول الاصول, مسقط . ۰۲ ۱۹۸۲/۵۱۴ع؛ شاطبی, ابراهیم. الاعتصام, 
قاهره, ۰( #همی المواققات, قاهره, المکتبة التجاریه؛ شافعی, محمد, 
الام» بولاق, ۱۳۲۶-۱۳۲۱ ق؛ همو, الزسالة, بدکوشش احند محند شاکر, قاهره 
۵۸ ۱ شوکانی. محمد, ارشاد الفحرل, قاهره, مکتبة مصطنی البابی 
الجلبی؛. مبنمانی, عبدالرزاق.المصنف, به‌کوشش حبیب. الرحمان. اعظمی» بیروت, 
۳ ۵( عطار, حسن, حاشیة علی جمع الجوامع, تاهره, السکبة التجاریه؛ 
علاء‌الدین بخاری, عبدالعزیز, کشف الاسرار, استانبول" ۱۳۰۸ق؛ غزالی, محمد, 
المتصفی, برلاق, ۱۳۲۳-۱۳۲۲ق؛ قرآن کرنم؛ مخمد بن حنن شیبانی, الاصل, 
به کرشش ابوالرفا افغانی, حیدرآباد دکن, ۱۳۹۱ق؛ مزنی, «المختضر6, همراه الام 
شافعی, پیروت: دارالمعرفه؛ مکی, موفق, مثاقب ابی حنيله, حید رآباد دکن, ۱۳۲۱ق ۰ 
احمد پاکچی 
اشتخاره؛ عنوانی عام برای آنگونه از آداب دینی که ا انجام دادن 
آنهاء , شخص انتخاب احسن ۳ از خداوند می‌طلبد . استخاره در لت 
طلب و خواستن بهترین در انزی است (نک: اپن‌منظور, ذیل خیز), اما 
در اصطلاح دینی, واگذاردن التخاب به خداوند در کاری است که 
انسان در انجام دادن آن درنگ وتامل دارد. گاه در روایات, استخاره 
مشاوره‌ای با خداوند دانسته شده است (مثلاً نک: برقی, ۵۹۸؛ این بابویه, 
).در منابع دینی از دیرگاه دربارة استخاره گفت و گو شده, وبرای 
آن, آدابی از دعاء نماز ز ذکربیان گردیده است. استخازه کردن در امری 
که در شر ع, .حکمی روشن دازد. زوا ثیست و تنها در کارهای مبان یا 
در انتخاب میان دو مستحب, نیکو و پسندیده است (نک: ابن طاووس. 
۱۷۲۰۱۶۸۷ به بعد؛ ابن خجر, ۰)۱۵۴/۱۱ 
از برخی روایات چنین برمی‌اید که در دور؛ُ پیش از اسلام, نوعی 
«استخاره از الله» در میان عرب معمول نوده است (نک: ابن سعد, 
۸ ابرالفر ج, ,)٩۲/۱۹‏ ولی دربار؛ چگونگی آن شرحی داده نشده 
انست. از نخستین نمونه‌های عمل به استخاره دز دورة اسلامی روایتی از 
حضرت علین ( ع) اننتء مبنی بر اینکه چون پیامبر (ص) وی رابه یمن 
فرستاد. او را بر به‌کارگیزی استخاره, آنگاه که تصنیم‌گیری دشوار 
گرددءترغیّب کرد (طونی, امالی, ۱۳۵/۱). همچنین به هنگام رحلت 
حضرت رسول (ص) وبروز اختلاف نظر میان صحابه در کیفیت دفن آن 
حضرت, به‌دنبال دو کس. فرستادند که یکی به شیوه مکیان زمین را 
می‌شکافت و یکی به روش مدنیان لحد می‌ساخت؛ آنگاه عبارت «اللهم 


خزرسولک» را بر زبان آوردند و امر را بر آن نهادند که هر یک زودتر 
رسد, روش او را به‌کار بندند (نک: ابن سعد. ۷۴/)۲(۲ ۷۵ ابن ماجد, 
۱ نیز نک: مجلسی :۰۵۱۸/۲۲ ۵۲۹). استخاره و طلب کردن بهترین 
از خداوند نزد مذ اهب گوناگون اسلامی امری پسندیده شمرده شده, و در 
این باره رارق فاد 
(نگ: احمد پن حنبل, ۱۶۸/۱؛برقی ,۵۹۹-۵۹۸۰ ): 

در حدیثی نبوی به روایت جابر به چگونگی نماز استخاره پرداخته 
شده است. در اين حدیث که از متابع اساسی در مباحث فقهی عربرط به 
نماز استخاره به‌شمار می‌آید. دعای ویژه‌ای نیز برای تعقیب این نماز 
آمده است (مثلا ن5: احمد بن حنبل, ۳۴۴/۳؛ بخاری, ۱۶۷/۷ ؛ ترمذی: 
۷۲ ۳۶۶). در منابع امامیه به علاوه, احادیث دیگری به نقل از 
ائمه(ع) در اداپ نماز استخاره آمده است (نک: کلینی: ۳۷۰/۳ به بعد؛ 
ابن بابوید. ۵۶۲/۱ -۵۶۲؛ طوسی, تهذیب:. ۱۷۹/۲ به بعد). نماز 
استخاره نزد فقیهان از نما 
(مثلاً نک ابن آدریس۳۱۳/۱۰:سید بکزی, ۷۵۷/۱). بهاتفاق مذاهب 
فقهی, نماز استخاره دو زکمت انست و بنا بر قول مشهور نزد مذاهب 
گوناگون, بهتر آن است که در قرائت این نماز پسن از فاتحة الکتاب, در 
رکعت نخست سورة کافرون و در رکعت دوم سور اخلاص خوانده شود 
(مثلاً نک: غزالی, ۱۸۵/۱؛ نووی, «الاذکار»: ۳۵۴/۳ ابن عابدین, 
۱ ۰ بدون تضریح به ترتیب: کلینی ۹۳۰ ابن بابوید, ۷ در 
یک روایت امامی نیز قرائت سوره های حشر و رحمن در رکعت نخست 
و سوره‌های معوذتین و اخلاص در رکعت دوم توضیه شده است (نک: 
کلینی: 4۳۷۰/۳۰ طوسی, همان, ۱۸۰/۳). افضل آن. است که نماد 
انتخاره در اماکن مقدس چون مساجد و مشاهد گزارده شود (ن5: شهید 
اول, دیل نماز استخاره؛ نیز ن5: عوفی, ۲۱۰/۱ )۰ در روایات امامیه 
نموثه‌هایی از توصیه به اقامه این نماز در سجد النبی(ص) (کلینی, 
۳) )و نیز به‌جای آوردن آداب استخاره در مشهد امام خنین (ع) 
(حمیری,۲۸) وارد شده است. 

علاوه بر استخاره با گزاردن نماز, استخاره به معنی دعا به درگاه 
خداوند و طلب بهترین, در فرهنگ اسلامی جایگاه ویژه‌ای داشته 
است؛ گفتنی است که ابن ادریس (۳۱۴/۱) با یاد کردن این نکته که 
استخاره در زبان عرب اساسا به معنای دعاست بر این جایگاه تأکیدی 
ویژه داشته, و بر لزوم پیراستن سنت استخاره از زوائد توصیٌ اکید کرده 
است (نیز ن5: سطور بعد). دعای ۳۳ از صحیفه سجادیه نیایشی برای 
استخاره است و دز آن از خداوند درخواست می‌شود تا آنچه مشیت و 


زهای مستحب یا مسنون شمرده شده اشت 


خواستذ.حق است, الهام فرماید. در جوامع روایی به آداب و سنن 
استخاره پرداخته شده, و روایاتی در این باب به نقل ازپیامبر اکرم وا 
اطهار گردآوری شده انست (ن؟: شوکانی: ۱۹۰-۱۸۹؛ حرعاملی: 1۳ 
۴ مجلسی, ۲۴۲-۲۷۲۲/۸۸). آثار مستقلی نیز به‌خصوص از 
سوی عالمان امافی در موضوع استخاره تألیف شده است که از آن 
میان می توان به طور خاص کتاب فتح الا بواب از ابن طاووس را یاد 


کرد ( پرای کتاب‌شناسی این آثار, ن5: خفاف, ۳۷- ۵۵؛ نیز برای یک 
تألیف کهن با عنوان الاستخارة و الاستشارة, نکن نوری, تهلیپ...» 
۲۵۶/)۲(۱)- 

گفتنن است که در برخی منابع علاره بر نماز استخاره و دعا, به 
روشهای خاصی نیز در اين مورد آشاره شده که گاه سندیت آنها غورد 
بجت وتأمل نوده است: 

۱. استخاره به قرآن: ۰ نخست باید به روایت الیسع قمی از امام 
صادق (ع) اشاره کرد که به موجب آن شخص استخاره کنده به هنگام 
آماده شدن و قیام برای نماز, مصحف را می کشاید و به نخستین امری که 
در آن می بیند, عمل می‌کند (طرسی, تهذیب, ۳۱۰/۳؛ کفعمی, ۰۳۹۱ 
بدون اشاره به نماز ). در شیوه‌ای دیگر که طبرسی بدون ذکر مستند. آن 
را آورده است, شخص پس از بهجای آوردن نماز مخصوص و دعاء 
مصحف را می گشاید و ۷برگ را شمرده, پاسخ خود را در برگ هفتم و 
سطر یازدهم می جوید (نک: طبرسی, حسن, ۳۲۴؛ نیز ابن طاووس: 
۷ .از اشارات جسته و گريخته در منابع برمی‌آید که چنین روشهایی 
نزد گروههایی از اهل سنت نیز تداول داشته است (مثلا نکن هموء ۰۱۵۶ 
به نقل از دعوات مستغفری؛ ابن حاج, ۱۲۷۸/۱ زییدی,۲۸۶-۲۸۵/۲)- 

در حدیتی از امام صادق (ع) از تفأل به قران کریم نهی شده است 
(کلینی. ۲ و گاه در بیان وجه آن چنین گفتهاند که مراد از تفأ 
منهی , استفسار و پیش بینی حوادث آیندهبه‌قرآن است. یا اینکه در هی 


نظر به تشبه به مردم جاهلیت در تفأًل و تطیر بوده است. ملاک نهی هرچه. 


باشد, برخی از علما سعی داشتهاند تا فرقهایی را میان تفأل به قرآن و 
استخاره بد آن قاثل شوند (مثلاً نک: فیض, ۱۴۱۷-۱۴۱۶/۵). گفتنی 
است که برخی از عالمان اهل سنت نیز با پرداختن به ما تأل هقرآن, 
آن را به دور از سنت دانسبته, و مورد نقد قرار داده‌اند (ابن حاج, زییدی» 
همانجاها). ۱ 

۲ استخاره با رقاع. در یکی از روشهای استخاره با رقااع دو 
دستور «(فعل » و (الا تفع » بر دو رقعه نوشته می‌شود و استخاره کننده 
با به جای آوردن آدابی خاص یکی از آن دو را بر می دارد و به مقتضاي 
آن عمل می کند (نک: کلینی, ۴۷۳/۳؛ طوسی, همان, ۱۸۲/۳؛ نیز نک 
طبرسی,احمد,۳۱۴). در روشی دیگر ۶ رقعهبهکار می‌رود و آنچه در ۲ 
رقعه متفقاً دستور «افعل» آید, بذان عمل می‌شود (نک: کلینی, ٩۳۷۰/۳‏ 
طوسی, همان, ۱۸۱/۳؛ نیز نکن طبرسی, حسن؛ ۰)۲۵۶ روایت نخبست 
بدون ضبط اسناد به یکی از ائمه( ع) منسوب گردیده, و روایت دوم از 
امام صادق(ع) نقل شده است. ابن ادریس (۳۱۳-۳۱۳/۱) و محقق 
حلی (ص ۳۰۴) استخاره با رقاع را مورد انتقاد قراز داده: و برگرفته از 
اخبار غیرمعتبر دانسته‌اند. شیخ مفید نیزبر شذوذ این اخبار و ضعفب 
استاد.آن اشاره نموده است (نک: ص ۲۱۹). برخی نیز چون علامه حلی 
(۱۲۸/۱) رشهید اول (همانجا) اين انتقاد را واردندانسته اند . 

۳. استخاره با سبحه (تسبیج): در اين نوع استخاره, پس از 
خواندن دعایی مخصوص, به انداز؛ یک قبضه از تسبیح را جدا کرده. 


استخر ۷۶۹ 
دانه ها را دو دو می‌شمارند؛ در صورتی که بازمانده یک باشد, امر مورد 
نظر را خوب می‌انگارند. برپایة آنچه شهید اول (همانجا) یادا ور شده, 
این نوع («استخاره به عدد» در سده‌های نخستین.اسلامی رواح نداشته 
است؛ تنها ابی طاووس (۲۷۳-۲۷۲) بر پایة روایتی که از امام غایب 


(ع) نقل کرده, استناد این سنت را به ائمه (ع) باز گردانیده است (نیز 
نک: کنعمی, ۲-۳۹۱ ۳۹؛ صاحب جواهر,۱۷۲/۱۲,-۰)۱۷۳ 
ماخذ:_ این ادریس, محمد, السرائر, قم,۱۴۱۰۰ق؛ ابن بابریه, محمد؛ من لایحضره 
النقیه, به کرشش علی‌اکبر غفاری, قم, جماعة المدرسین؛ ابن حاج» مجمد, المدخل» 
قاهره ۱۹۸۱/۱۴۰۱؛ این‌حجر عسقلائی, احمد, نتم‌الباری, برلاق, ٩3۱۳۰۱‏ 
این‌سعد, محمد, کتاب اللبقات الکتیر, به‌کرشش زاخاو و دیگران, لیدن, ۱۳۲۱ ق؛ ان 
طاررس, نتم الابراب, به‌کرشش حامد خفاف, قم, ۱۳۰۹ق؛ ابن عابدین, محمد: 
رذالعحتار, برلاق؛ ۱۲۷۲ق؛ ابن ماج محمده سئن, به‌کرشش محمد فاد عبدالبافی, 
قاهره,::۲ ٩۱۹۵۳-۱۹۵‏ ابن: منظور, لسان؛ ابرالفرج. اصفهانی, الاغانی, برلاقه 
۵ امد پن حنبل, منده قاهره, ۱۳۱۳ق؛ بخاري, محمد, صحیح, استانبرل, 
۵ ق برقی: احند, البحاشن, به کوشش جلال‌الدین محدث ارمری, تهران؛ 
۸ ش؛+ ترمذی, مخمد: ششن: به‌کوشش احمد محمد شاکر و دیگران, قاهره, 
۸۲۷/۵۶ خر عاملی, محمذء وسائل الشیفة: پیروت: 3۱۳۹۱؟ خنیری: 
عبدالله, ترپ الاسناد, تهران, ۹ خفاف, حامد, مقدمه بر قتم‌الابواب (نگ هد , 
ان طاررس)؛ زیدی, محمد, اتحاف السادة الستفین, قاهره, ۱۳۱۱ق؛ سیدبکری« 
ابریکر, اعانة الطالبین, قاهره, ۱۳۵۶ق؛ شرکانی, محمد, تحفة الااکرین, بیررت, 
عالم‌الکتب؛ شهید اول, محند, الذکرک: چ ستگی, ۱۲۷۱ق؛ صاحب جراهر, 
محمدحسن, جراهر الکلام؛ یروت ۱/۱۴۰۱ ۱۸۱۹۸ صحیف سجادیه؛ طبرسی: 
احمد, الاحتجاج, به‌کرشش محمدباقر خرسان, نجف, ۶/۱۳۸۶ ۱۹۶ع؛ طبرسی» 
حسن, مکارم الاخلاق, په‌کرشش محمد حسین اعلمی, پررت, ۲ ۹( 
طلوسی, محمد, امالی, پیروت, ۱/۱۴۰۱ 2۱۹۸؛ همر, تهذیب الاحکام» به‌کوشش 
حسن مونری خرسان, نجف: ۱۳۷۹ق؛ علامة حلی, حسن, مختلف الشیعة, تهران؛ 
۳ غرفی, محند, لباب الالباب, بد کرشش ادوارد برارن, لیدن, ۱۳۲۴ 
۶ غزالی,, محمد, احیاء علرم‌لاین, قاهره, ۱۲۸۹ق؛ فیض :کاشانی» 
محمدمحی الوا اصفهان, ۱۴,۰۶ ق؛ کفسی, براهیم.المصبام,تهران, ٩‏ ۱۳۴ش؛ 
کلینی؛ محد. الکافی, به‌کوشش غلی‌اکیر غفازی, تهران, ۱۳۹۱ق؛ مجلسی: 
محیدباقر, بحارالانوار, پیررت,۱۹۸۳/۵۱۴۰۳م؛ محقق حلی, جعفر, المتتبه چ 
سنگی, ۱۳۱۸ ق! مفید, محند السقنعة, قم» ۱۳۱۰ ق؛ وری: یحیی, (االاذکار)», همراه 
الفترحات الربانیك ابن علان, یروت, ۱۹۷۸۱۱۳۹۸ع! همور تهذیب الاسماء و 
اللفات, قاهره, ۰2۱۹۲۷ عبدالامیر سلیم 


[شتَخُر: یا اصطخر, اسطخر, شهری ساسانی ویکی از تقسیمات 
اداری پنجگانة اوایل دور اسلامی در استان فارس. واژ؛ استخر که بد 
معنای سخت و نیرومند است (بارتولمه, 1591؛ رایشلت. 269), در 
کنیبه پهلوی شاپور و کرتیر در بنای کعبهٌ زردشت (بک. 239,342,410؛ 
برونر, 105؛نیب رگ 180) و سنگ نبشته پهلوی شاپور سیکانشاه بر جرز 
سنگی ایوان جنوبی کاخ تچر تخت جمشید (فرای, «(کتیبه‌ها...», 
5 ) همچنین در اوستا (بارتولمه. رایشلت, همانجاها), کتاب 
ارداویرافنامه" (صن 76,77).کارنامهُ اردشیر بایکان (ص ۴) و رسالا 
«شهرستانهای ایران» (ص ۱۳۱) آمده است. اگر چه سیب اطلاق این 
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۷۰ استخر 
نام به یک منطقة خاص به درستی دانسته ییست, اما برخی برآنند که واه 
استخر به معنای قلعهٌ نظامی بوده باشد (هرتسفلد, «تاریخ...», 45؛ 
فرای, ((عصر زرین...)4, 10). افراد مجلی ویرانه‌های شهر استخز را 
تخت طاووس می‌نامند (مصطنوی, ۲۱): 

استخر پیش از اسلام: ویرانه‌های شهر استخر در در عریضی بین 
چلگه‌های خضرک و مرودشت. ( فرهنگ..:, ٩۱۶؛‏ مصطفوی, 
همانجا) و ذر ۶۵ کیلومتری جنوب پاسارگاد و ۵ کیلومتری شمال تخت 
جمشید واقع است (واندن‌برگ, 23). جانب شمالی این دره - شمال 
باختری شهر مرودشت ‏ به کوهستان حاجی آباد و جنوپ آن به 
دامنه‌های شمالی کوه رحمت تخت‌جمشید محدود می‌شود ( فرهنگ, 
نیز مصطفوی,همانجاها؛ اشمیت, 108؛ گوچ, 162). فلاندن محیط این 
شهزرا۸‌تا ٩‏ که تختین رده است خن ۲۹۱). از سنوی ذیگر گننتردگی 
شهر استخر را می‌توان با انتخاب محلهایی برای به تصویر کشیدن نقوش 
شاهان ساسانی که بی‌تردید جزو استخر محسوب می‌شد, یعنی نقش 
رجب دز فاضله ۱/۵ کیلوفتری جنوب شهر و نقش رشتم دز ۲۸۵ 
کیلومتری غرب آن به روشنی دریافت (اشمیت. 106؛ واندن برگ. 
همانجا). هر چند در منابع پیش از اسلا به محدرد؛ جغرآفیایی این شهر 
اشاره‌ای نشده, اما به نظر می‌رسد که تقسیمات کشوری ایران در 
سده‌های نخستین اسلامی ادامة همان تقسیمات اداری پایان دورة 
ساسانی بوده باشد. از این رو می‌توان احتمال داد تسوجهایی که در 
منابع جغرافیایی اسلامی به کور؛ٌ استخر نسبت داده شده, بر اساس 
تقسیمات پیش از اسلام اين منطقه بوده باشد (نک: ابن‌خردادبه, 
۵ ) یگانه رودی که شهر را سیراب می‌ساخته, رودخانه فزواب با 
پرواب (پلزار کنونی یا سیوند) انست که از شمال‌غربی شهر گذشته, 
هس به تجلگهمرودشت می ريختهاست (اصطخری, مسالک‌الممالک: 
۱+ابن بلخی,۱۳۷). ۱ 

پيشينه تاریخی: در منابع دوره اسلامی دربار؛ سابقه تاریخی شهر 
استخز از دوره‌های پیشدادی و کیانی سخن به میان آمده است. بنابر آن 
روایات کی‌کواد(کیقباد) پس از شکست‌دادنافر اسیاب رهسپار استخر 
می‌شود (فردوسی, ۷۲/۲), گیومرث این شهر رابنا می‌نهد و هوشنگ 
در استخر بر تخت می‌نشیند (نگ: طبری, 4۵۷۰/۱ حمزه, ۲۳؛ ابن بلخی. 
۰۱ مجمل التواریخ..., ۳۹). اشمیت با استفاده از خزده‌سفالهای 
منقوش به دست آمده از شهر باستانی استخر, زمان نخستین استقرار در 
محل را به هزار؛ چهارم ق م می‌رساند (ص 105). همچنین وی امکان 
وجود استقراری را در دور عیلامی یعنی هزارهٌ دوم ق م در ان منطقه 
بعید نمی‌داند. وجود نقش برجستة عیلامی در زیر یکی از نقوش برجشتة 
ساسانی (نقش بهرام دوم) در مقابر نقش رستم موید این نظریه است 
(همانجا ؛ هرتسفلد, «کشفیات...»,228«تاریخ»,5). 

در میان‌بسیاری از مأخذ یونانی و اسلامی خلطی دربیان مشخصات 
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پرسپولیس و استخر صورت گرفته. چه هنگامی که از ویران‌های 
پرسپولیس سخن به میان می‌آید, مشخصات آن مربوط به شهر نوینیاد 
استخر است و دربرخی مواردنام پارسه مترادف نام استخر ذکر می‌شود 
(ابن بلخی, ۱۳۷-۱۲۶؛ حمدالله, ۱۲۰؛ مسعودی, مروج..., ۱۴//۶/۴؛ 
نیز نگ: هرتسفلد, همان, 45). 

آگاهی ما از شهر استخر در عهد هخامنشی بسیار اندک است وق 
نظر می‌رسد که اين شهر در کنار پرسپولیس شهری معمولی بوده 
(اشمیت, همانجا): و ظاهراً پسن از ویرانین تخت جمشید جانشین آن 
شده است (هرتنسفلد, همانجا) .در رویدادنامه‌های سریانی دربار؛ شهر 
استخر و نقل مکان خاندانهای ایرانی به شهر کر خ ببت سلزق یا کرکوک 
کنونی در روزگار داریوش (۵۲۲ - ۴۸۶ ق م) سخن به میان آمده است و 
در اینگوثه متون به روشتی گفته شده که آنها ۵ خاندان از استان استخز 
بودند (پیگولوسکایا ۶۱). در زمان سلوکوس اول(۲۸۱-۳۱۲ ق م) نیز 
برخی از خاندانهای اشراف استخر را به رکه (بین النهرینبالا) کوج 
دادند (بیکرمان. 17). اما ترسیم مشخصات تاریخی شهر استخر دز 
عهذ سلوکیان مبتنی بر سکه‌هایی است که طی کاوشهای باستان‌شناسی 
یافت شده‌اند (اشمیت, 107؛بالسر, 86)» 

با توجه به طرح و 
به ۳ دوره می‌توان تقسیم کرد: نخست دوره‌ای که سبک و شاختمان: 
سکه‌ها شباهت بسیار نزدیکی به سکه‌های شاهان سلوکی دارد. سلورد 
احتمال داده که تاریخ ضرب نخستین سکه‌های پارس در حدود 1۵۰ 
بوده, و در ۵ ۰ ق م نیز ضرب آنها احتمالا متوقف شده است (ص 1302 
قس: هیل, مقدمه: 161؛ هرتسفلد , همان, 49). دورة دوم مربوط به ۱ 
دوره‌ای است که شاهان محلی پارس از سلوکیان تبعیت نمی کردند این 
گروه از سکه‌های پارس که در سبک و ساختمان متمایز از سکه‌های 
پیشین است. به صورت مستقل ضرب می‌شدند و شاید اندکی پس از 
۰ ق م ضرب شده باشند (سلوود, 303) دردورة سوم ظاه رآ ضرب 
سکه‌های محلی به سیب چیرگی اشکانیان بر بین التهرین و فشا و آنان 
برای به تصرف در آدردن کامل پارس در حدود ۰ قم متوقف گردید» 
اما با از سرگیری ضرب این سکه‌ها از سوی پادشاهان فارس در حدود 
۰ ق م که نشانه‌ای از آزادی بیشتر تر در این دوره است, می‌توان پس از 
ی ری به هر روی, استخر کرسی 
پارس و شهری که فاضلة چندانی ب تخت جمشید نداشت, محل ضرب 
این سکه‌ها بود (هرتسفلد, همان, 47؛سلوود, 304 302). 

در دور اشکانی آتش مقدس در آتشکدة آناهیتا در استخر فروزان 
بود و ساسان یکی از رزحائیان آن عضر ریاست این پزنشتشگاه را بر 
عهده داشت (طبری: 4۳۷/۲ کریستن سن, ۱۰۶ اشمیت, 105). 
شورشها و دگرگونیهایی که در آغاز سدة۳ 0 در ایالت پارسن به وقوع 
پیوست. موجب زوال اشکانیان و خاندان حاکم در شهر استخر شد. در 
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این تاريخ, استخر به دست گوچیهر بازرنگی افتاد (طبری, ۳۸/۲). 
ظاهرا پس از ۶۲۱۲ پاپک پدر اردشیر بر حاکم استخر شورید و گوچیهر 
را کشته, امور شهر را در دست گرفت (همو. ۰۳۷/۲ ۳۸؛ 
کریستن‌سن,همانجا). پس از روی کار آمدن ساسانیان, هرچند آردشیر 
پایتختی جدید به نام اردشیررخره (هم) نزدیک فیروزآباد فعلی بنا کرد و 
تیسفون مرکز اداری امپراتوری سانانیان شد, اما استخر به مثابهٌ محل 
سنتی خاندان ساسانی باقی ماند و از اهمیت بسیاری برخوردار شد 
(اشعیت, 106). ظاهراً در عهد شاپور ذوالاکتاف (۰۳۱۰ ۸۳۷۹) 
جمعیت شهر تقلیل یافت, زیرا وی ۱۲ هزار تن از مردم استخر و دیگر 
شهرها رابه نصیبین کوچاند (طبری, ۶۰/۲). 

با آنکه پیشتر پادشاهان ساسانی در تیسفون تاج گذاری می‌کردند, 
احتمالا آداپ و تشریفات دیگری نیز در استخر که موطن اصلی 
ساسانیان در ولایت فارس بود؛ برپا می‌شد (فرای, «تاریخ..», 
1 این امر علاوه بر اهمیت سنتی شهر, قدرت کافی بزرگان استخر 
را در اداره امور دولت ساسانی و همچنین نقش خاستگاه ساسانیان را 
در تغییرات سیاسی و کار دولتمردان روشن می‌سازد. به روایت طبری 
کتاب اوستا نیز در محلی به نام دژنیشت در استخر باقی بود (۵۶۱/۱) و 
چنانکه مسعودی در ۳۰۳ ق از شهر دیدن کرده, آن را مرکز علوم و اخبار 
ملوک وصف کرده است ( التنبیه..., ۱۰۶). افزون بر وجود آتش 
مقبدس در استخر, نشبان امپراتوری و گنجينة سلطنتی نیز احتمالاً در 
آنجا نگهداری می‌شد (اشمیت, همانجا). 

در اواخر دوره ساسانیان, استخر همچنان جایگاه خود را حفظ 
کرد. چنانکه پس از سقوط تیسفون در سال ۱۴ هجری یزدگرد به این 
شهر دررآمد و بر اساس سکه‌های یافت شده, به نظر می‌رسد که او دربار 
دوم خود را در آنجا برپا کرد (حصوری, ۵۰ -۵۱؛ نیز قس: واکر, 1-3 
لوح آ.شم 1 ((0)ازاین‌رو,ظاه را مردم در فارس به تحریک یزدگرد و 
یا دست کم به سبب حطور کوتاه وی در آن دیار بر اعراب شوریدند (نک: 
طبری, ۲۶۵/۴؛ بلاذری, ۰۳۸۸ ۳۸۹). برپایة روایات. شهر استخر در 
2 به همراه شهر باستانی اردشیرخره توسط والی بصره. 
عبدالله بن کریز, به تصرف درآمد (همانجا؛تا ریخ سیستان, ۰)۸۰-۷۹ 

آثار تاریخی: در منابع اسلامی ساختن برخی از بناها و قلمه‌ها در 
شهر استخر به شاهان پیشدادی و کیانی نسبت داده شده است (نک؛ 
دینوری , ۲۷؛ طبری, ۵۷۰/۱؛ جمدالله, ۱۲۰؛ نیز ن5: مقدسی, محمد. 
۴۴۷-۶ ابن بلخی, ۰)۱۲۶ 

نخستین حفاریهای باستان شناسی در استخر در ۱۱۳۲م توسط 
ارنست هرتسفلد انجام گرفت وبعدها اين کاوشها از سوی آریش شمیت 
طی سالهای ۱۹۳۹-۱۹۳۵ ادامه یافت (شیپمان, 178؛ اشمیت, 101). 
از جمله آثار به دست آمده, از بخشی از یک درگاه سنگی که درگاه اصلی 
شهر بوده است و تیز یک ستون با سرستونهابی از سر دوگاو و شماری 
ستونهای شیاردار می‌توان یاد کرد که سبک معماری آنها مربوط به 
عصر هخامنشی است. در ویرانه‌های استخر ستونهای بی‌شیاری نیز به 


استخر ۳ 
چشم می‌خورد که از ظرافت هنری لازم برخوردار نیست و به طور قطع 
مربوط به دورة هخامنشی نبوده, و احتمالاً متعلق به دور؛ پس از غلبا 
یونانیان, یعنی دوره؛ُ سلوکیهاست (هرتسفلد, ایران... 278 ,276؛ 
اشمیت, 106). سرستونهای سبک گکُرنتی" با حلزونیها (پیچکها)ی 
جانبی حاکی از تأثیر هنریونانی است, جز آنکه این حلزونیها از ظرافت 
اصلی برخوردار تیستند و تاریخ ساخت این ستونها احتمالا مربوط به 
اوایل سدة۳ق م است (هرتسفلد, همانجا), همچنین ستون و ته ستون و 
تخته سنگهایی از دور هخامنشی از بقایای بناهای استخر وجود دارد 
که در دور؛ اسلامی برای ساختمان یک مسجد از آنها استفاده شده 
است (همو نیز اشمیت, همانجاها؛بیر307).طی این کارشها همچنین 
قطعه بینگ حجاری شده‌ای مربوط به دور؛ ساسانیان به دست آمد 
(همو,307,309). 

در دوره ساسانی شهر به وسیلهٌ حصاری محکم با برجهایی در 
اطراف محافظت می‌شده, و دور تا دور حصار را نیز خندقی در بر 
می‌گرفته است. در جنوب شرقی شهر بقایای اين خندق به چشم 
می‌خورد (اشمیت, 107). برای ساختن استحکامات شهر استخر از 
خشت خام استفاده کرده‌اند و نیز به نظر می‌رسد که حصارهای یاد شده, 
پیش از عهد ساسانیان ساخته شده باشد (همو, 121؛ گیرشمن, ۰)۳۸۹ 

ماخذ:_درپایان مقاله. 

استخر در دورة اسلامی: جغرافی‌نگاران مبیلمان استخر را که 
مرکز ((کوره»ای به همین نام در فارس بود, از اقلیم سوم شمرده‌اند (ابن 
رسته, .)٩۷‏ برخی مکانی را که بعدها جلگهُ مرودشت - از قری جلوگیر 
تا جلودر-نام گرفته, تمام یا بخشی از شهر استخر دانسته‌اند (حمدالله, 
۱ فرصت ۱۳۲؛ سامی, ۲). به نوشت؛ محمد مقدسی, استخر موقع 
سوق الجیشی ویژه‌ای داشته, و در میان دره بت شده بوده است (ص 
۱) در این دره, چنانکه گفته شند, رود پرواب جریان دارد که به رود کر 
می‌ریزد و در سمت دروازهُ خراسان در بیرون شهر پلی شگفت به نام 
«پل خراسان» بر آن بسته بوده‌اند. در کنار آن ساختمانها و خانه‌هایی بنا 
شده بود که مربوط به عهد اسلامی است (اصطخری, سالک 
الممالک. ۱۱۲۳ ابن حوقل, ۰۲۷۶/۲ ۲۷۸؛ مقدسی. محند. ۴۳۶؛ ابن 
بلخی, ۱۲۷). شهر در هر دو کرانه رود برواب امتداد داشته که قسست 
عمد؛ آن در سمت غربی بوده است (بارتولد, ۱۷۲). اشمیت گزارشی از 


جراد نیستانی 


وضع بنای این خانه‌ها در دورهٌ اسلامی به دست داده است: به کفتة وی 
احتمالا بخشی از شهر استخر بر یک بنیاد ماقبل تاریخی, و دیگر بخشها 
بر شالود؛ یکی از دورهای پیشین برپا شده است (ص 111؛ نیز نک: 
دیأکونوف, :)٩۶‏ 

راههای مواصلاتی, استخر را به دیگر شهرها پیوند می‌داد. راهی از 
استخر به سیرجان می‌رفته, و هم اين شهر در مسیر شیراز به نیشابور 
بوده است (ابن خردادبه, .۵۲-۵۰ ۵۳؛ اصطخری, سالک و ممالک: 
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۷۲ استخر 


۱۱۵-۴ ابن حوقل, ۳۸۳۰۲۶۳/۲ ۲۸۴). از استخر تا شیراز ۵ منزل 
یا ۱۲ فرسنگ راه بوده است (اين خردادبه, ۲ اصطخری. 
همان, ۰)۱۱۷,۱۱۴ 

طبق برخی روایات نخستین پیشرویها در فارس به سوی استخر در 
خلافت عمر از طریق ولایت بحرین صورت گرفته است. در ۱۷ق علاء 
ابن حضرمی والی بحرین, سپاهیان مسلمان را از دریا گذراند وبه سوی 
فارس راند. چون به طرف استخر پیش رفتند, مردمان فارم در برابر 
آنان ایستادند و میان مسلمانان و کشتیهایشان حایل شدند. در محلی به 
نام طاووس جنگی سخت درگرفت و بسیاری از ایرانیان کشته شدند. 
مسلمانان آهنگ با زگشت به بصره کردند, اما کشتبهایشان غرق شد. از 
سوی دیگر مردم استخر به سرکردگی ((شهریگ» فارس راه را بر آنان 
بستند. از این رو عمر بر علاء خشم گرفت و او را عزل نمود و عتبة بن 
غزوان را از بصره مأمور بسیج نیرو برای کمک به مسلمانان کرد (نک: 
طبری» ۸۲-۷۹/۴؛ ابن اثیر ۵۳۹-۵۳۸/۲). از پی علاء, عشمان بن ابی 
العاص ثقفی از سوی عمر ولایت بحرین و عمان یافت (دینوری, ۱۲۳؛ 
قس: ابن حجر, ۲۵۹۰۲۲۱/۲ که سال ولایت یافتن عثمان بن ابی العاص 
را ۱۵ق ذکر کرده است). 

به روایت طبری )٩۴/۴(‏ عمر در ۱۷ق اجازه پیشروی در سرزمین 
ایران را داد و امیران و لشکریان را به هر سوی بپراکند. از اين میان 
عثمان بن ابی العاص لوای کورة استخر گرفت. اینان در ۱۷ق دست به 
تجهیز وتدارک نظامی زدند و سال بعد پیشروی خود را آغاز کردند. به 
گفتة ابن اسحاق (نک: خلیفه, ۱۵۱/۱) ابومعشر و واقدی (نک: طبری» 
۵۴+) نخستین فتح شهر استخر در ۲۳ق صورت گرفته است. در این 
سال عشمان بن ابی العاص- که ظاهرا تحت امر ابوموسی عمل می‌کرده 
است (نگ: قدامه, ۳۸۹)- چون خبر فتح کورة اهواز را شنید, در فارس 
پیشروی کرد وبر بخشی ازنواحی آنجا از جمله شهر استخر دست‌یافت 
(دینوری, همانجا؛ نیز ن5: یعقوبی, ۱۵۷/۲). گویند او در ((گور» با مردم 
استخر نبردی سخت کرد. گور کشوده شد و مسلمانان استخر را فتح 
کردند و پس از رفت و آمدهایی, سرانجام مردم انجا تن به جزیه دادند 
(طبری, ۱۷۵/۴؛ ابن اثیر, ۴۰/۳). لیکن در اواخر خلافت عمر و آغاز 
خلافت عشان (۲۳ق) شهریگ فارس. از شاهزادگان, به مخالفت 
برخاست و جمع بسیاری از مردم فارس را برگرد خود فراهم آورد. 
ایوموسی اشعری که از فتح اصفهان آسوده بود. مسلمانان را بسیج کرد 
و راهی استخر شد. از بصره نیز مدد رسید و بار دیگر عشمان بن ابی 
العاص به همراه نیروهای کمکی با فارسیان مصاف داد. سپاه شهریگ 
شکسته شد و او و پسرش در نبردی سخت. کشته شدند (طبری, ۱۱۷۶/۴ 
این اثیر,۴۰/۳؛نیز نک: ابن اعثم, ۳۱۷۰۳۱۵/۲ قس: خلیفه, ۱۳۵/۱ که 
قتل شهریگ را ضمن حوادث ۱۹ق‌یاد کرده است). در پی آن ابوموسی 
یک ماه استخر را در حصار گرفت و آن را در قبال گرفتن ۲۰۰ هزار 
درهم نقد به صلح کُشود و بر آنان جزیه بست (ابن اعثم, ۳۱۹/۲؛ قس: 
طبری ۱۷۷/۴؛ابن اثیر۳۱/۳۰). 


به نظر می‌رسد آنچه توجه مسامانان را به فتح استخر برانگیخته بود. 
حضور یزدگرد آخرین پادشاه ساسانی در اين شهر بوده است. روایتها 
از این حکایت دارد که او در گیرودار فتح نخستین استخر میان شهرهای 
فارس چون گور و استخر در گریز بوده, و دست به تحریک و شوراندن 
مردم می‌زده است (نک: طبری: ۴ ابن اعشم, ۳۱۵/۲). وی پس از 
پیروزی مسلمانان در نهاوند (۲۱ یا ۲۲ق) به استخر که جایگاه خاندان 
پادشاهی بود. گریخت تا سپاهیانی در آنجا فراهم آورد (بلاذری, ۳۱۵؛ 
طبری, .)٩۰-۴‏ هنگامی که یزدگرد در اصفهان بود, «سیاه» را با 
۰ مرد جنگی که ۷۰ تن آنان از بزرگ زادگان پارس بودند, به سوی 
استخر فرستاد و بدو فرمان داد تا نیروهای رزمی را از شهرها بسیچج 
کند. خود نیز مردی از مرزبانان را که عنوان پاذگوسپان (پادکوست پان) 
داشت, بر اصفهان گمارد و به دنبال سیاه به استخر درآمد (بلافری. 
۴ ابن اعشم,۳۱۳/۷۲). 

روایتهایی در دست است مبنی بر اينکه استخر در روزگار خلافت 
عشمان به صورت کامل فتح شده است. به گفتة بلاذری کوشش 
ابرموسی و عشعان بن ابی العاص در فتح استخر نافرجام ماند (ص 
۵ چه در زمان عشمان, باز یزدگرد با گروهی از پارسیان در استخر 
گرد آمدند و شهر سر از طاعت پیچید. در پی آن رشته کار در فارس 
پریشان شد و اسپهبد ماهک ین شاهک که یزدگرد ار را به جای خود 
گماشته, و از بیم سپاهیان مسلمان, به داراب‌گرد رفته بود (نگ: مقدسی, 
مطهر,۱۹۵-۱۹۴/۵).با گروهی بسیار شورش کرد و منطقه را از دست 
مسلمانان بازپس گرفت (ابن اعشم, ۳۳۶/۲؛ نیز نک: دینوری» ۰)۱۳۹ از 
این رو, چون عبدالله بن عامر بن کریز پس از ابوموسی اشعری از جانب 
عشمان ولایت بصره‌یافت, در ۸ق به سوی استخر روان شد. ماهک از 
جانب اهل شهر با او پیمان صلح بست. اما چون عبدالله ین عامر از 
استخر روانٌ شهر گور شد, مردم باز شوریدند (۲۹ق) و عامل دی 
[عبیدالله بن معمر تیمی] را به قتل رساندند. عبدالله پس از فراغت از 
فتح گور, استخر را گشود (بلاذری, ۳۸۹؛ قدامه, همانجا). گفته 
می‌شود که او در اين فتح منجنیق به کار انداخت و در نبردی سخت 
بسیاری از فارسیان را کشت و بیشتر اهل بیوتات (هم) و بزرگان 
اسواران را که پدانجا پناه آورده بودند, نابود کرد. گزارشها دربار؛ شمار 
کشتگان نبرد استخر متفاوت و مبالغه آمیز است (نک: بلاذری, ۳۸۹- 
۰ قدامه, همانجا). مطابق روایت ابومعشر (نک: طبری, ۱۷۶/۴؛ نیز 
ابن اثیر, همانجا ) و واقدی (نک: طبری, ۲۶۳/۴), آخرین نبرد استخر در 
۸ بوده است (اما واقدی فرمانده این جنگ را هشام بن عامر خوانده 
است) که ظاهر به رویارویی نخستین ابن عامر با اهل استخر و صلح با 
ماهک اشاره دارد. 

به روایت دیگر عبدالله بن عامر در ٩اق‏ به ولایت بصره رسید 
(طبری, ۲۶۴/۴؛ بلاذری, ۳۱۵). او عبیدالله بن معمر را برای سرکوب 
شورش استخر بدانجا فرستاد. اما وی در اين نبرد جان‌باخت. از اين رو 
ابن عامر با سپاهیان خود حرکت کرد و در همان سال استخر را شود 


(نک: همو, ۱۳۹۰ خلیفه, ۱۶۸/۱ ؛یعقوبی, ۱۶۶/۲ قس : طبری, ۰)۲۶۵/۴ 
اما هنگامی که به سوی شهر گور حرکت کرد. استخر باز شورید. ابن 
عامر پش از فتح گور دوباره (۲۹ق) متوجه استخر ند و پس از جنگی 
شدید و کشتاری بسیار شهر را فتح کرد (نک: اين اثیر. ۰۱۰۱/۳ 
مسلمانان به شهر درآمدند و غنایم بی شمار گرفتند. ماهک نیز پیکی 
فرستاد و امان خواست و عبدالله بن عامر به شرط اقامت در استخر و 
پرداخت جزیه, امان داد (ابن اعثم, ۳۳۷-۳۳۶/۲). گفته می‌شود که در 
این حمله عثمان بن ابی العاص نیز از سرداران سپاه بوده است (طبری. 
۴ قس: ۲۵۷/۴ به روایتی از واقدی که ((دومین فتح» استخر به 
دست عشمان بن ابی العاص در ۲۷ق گزارش شده است؛ نیز نگ ابن اثیر, 
۳۲ 

در زمان فتح استخر, شهرهایی چون بیضا (اصطخری, مسالک و 
ممالک, ۱۱۲؛یاقوت, ۷۹۱/۱) و شیراز (اصطخری, همان, ۱۱۱؛ ابن 
حوقل, ۲۷۹/۲) لشکرگاه مسلمانان بود. 

در پی استقرار حکومت اسلامی در ايرآن به تدریج مردمان برخی 
ولایات ر شهرها از جمله. استخر (٩۳ق)‏ سر به شورش برداشتند 
(طبری, ۱۳۸-۱۳۷/۵؛ نیز نک: پلاذری, همانجا ؛ قدامه, ۱۳۹۰-۳۸۹ ابن 
حوقل, ۲۷۳-۲۷۲/۲). در زمان امویان نیز شهرهای ایران خاستگاه 
قیامهای ضد اموی بود و از فرقه‌های خوارج, ازارقه. بارها در استان 
فارس .از جمله در سالهای ۶۸ و ۷۷ق-با سپاهیان اموی درگیر شدند 
(نک: طبری, ۰۱۲۰-۱۱۹/۶ ٩۳۰۱‏ دیئوری, ۲۷۶؛ ابن اعشم, ۲۷-۲۶/۷, 
۳۱ مسعودی. مروج...» ۳ ۳ این اثبر. ۱۲۸۲/۴ ابن‌ابی 
الحدید, ۱۶۷/۴ به بعد. نیز ۲۰۱). استخر در کشاکش اين نبردها سیب 
بسیار دید و روبه خرابی نهاد. از جمله اينکه قظری بن فجاءه (۷۸ق) از 
سرآن و دلاوران ازارقه که بارها سپاهیان حجاج رابه هزیمت رانده بود. 
شهر استخر رابدان سبب که مردمانش اخبار و اطلاعات او را به مهلب 
گرارش می‌کردند. ویران کرد (مبرد, ۱۳۳۱/۳؛ ابن ابی الحدید, 
۴ ) افزون بر اين, در پی بازسازی شیراز در ۷۴ق, استخر رونق 
دیرین خود را از دست داد (نک: فسایی, ۹۰۱/۲ ؛نیز نگ: حمدالله ۰)۱۱۴ 

با این حال, استخر چه در زمان امویان و چه به دوران عباسیان هنوز 
هم مرکز مقاومتها و جنبشهایی از سوی سران مخالفان چون این اشعث 
در #۸۱ق (سعودی, التئبیه..., ۳۱۶-۳۱۴): عبدالله بن معاویةٌ طالبی در 
۹ (نک: طبری, ۳۷۳-۳۷۱/۷؛ خلیفه, ۵۸۶/۲؛ ابوالفر ج, ٩۱۶۹-۱۶۵‏ 
ابن اثیر, ۳۷۱-۳۷۰/۵)؛ ابن قریش در ۴۹اق (یعقوبی, ۴۹۸-۴۹۷/۲) و 
محمدین لیث در ۲۶۸ ق (نک: طبری, ۶۰۱/۹؛ ابن ثیر, ۳۷۰/۷)بود. حتی 
گاه سکه‌هایی از سوی دشمنان قدرت مرکزی در استخر ضرب می‌شده 
است, برای مثال نام عبدالله بن.زییر به خط فارسی میانه (پهلوی) بر 
سک نقره نقش شده که مربوط به ۳ق است (نک: اشپولر, ۰۳۲/۱ 
۲ 

به علاوه, هنگامی که در نیمه اول سدة ۴ ق آل بویه قدرت خود را در 
فارس گسترش دادند (۲۲۱ق به بعد), استخر مقر علی عمادالدوله بود 


استخر ۳۳ 


(اين آثیر,۳۲۶/۸).با اينهمه, استخر نتوانست جایگاه پیشین را بازیابد. 
به گفت اصطخری (ن5: مسالک الممالک, ۱۲۳, نیز سالک و ممالک. 
۰ ) و ابن حوقل (۲۷۸-۲۷۷/۲) که در این دوره می‌زیسته‌اند, استخر 
در حدود نیمه سدق شهر متوسطی بوده, و یک میل مساحت داشته 
است و در آن روزگار باروهای شهر خراب بوده است. محمد مقدسی 
پس از وصف این شهر گوید: امروزه گمنام و برکنار است و مردمانش 
کاهش یافته‌اند (ص ۴۳۶). چندی بعد استخر در جنگی که اواخر عهد 
ابرکالیجار صمصام الدول دیلبی (حک 2۳۸۰ ۳۸۸ق) روی داد, 
دستخوش ویرانی شد (ابن بلخی, ۱۲۷؛مجمل التواریخ, ٩۳؛‏ حمدالله, 
۱ زرکوب, ۲۵؛ قس: شروانی, بستان..., ۹۴؛ 1۷/220 , 712 ), به 
طوری که در آغاز سده ۶ق دیهکی بوده است با ۱۰۰ مرد (ابن بلخی. 
۷ ۱۲۸). چندی بعد در محل استخر روستاهایی بنیاد گرفت و آن 
منطقه «بلوک مرودشت» نامیده شد (شروانی, حدائق..., .)۵٩‏ 
بدینگونه, استخر که زمانی مرکز بزرگ‌ترین. آبادترین و توانگرترین 
کور؛ فارس بود (ابن حوقل, ۰۲۶۴/۲ ۲۷۸) وبه دوران پیشین جایگاه 
اداری والا و شکوه و جلالی خاص داشت (مقدسی, محمد, همانجا: 
ادریسی, ۴۰۶/۱)؛ رو به اضمحلال و نابودی گذارد. ظاهراً برخی 
خاندانهای سرشناس و مهم ایرانی تا سده ۴ق هنوز در استخر نامور 
بوده‌اند و توانسته‌اند پاره‌ای از میراث فرهنگی دور ساسانی را محفوظ 
نگاه دارند (نک: مسعودی, التنبیه, ۶ الب مردم استخر ر دیگر 
مناطق سردسیر (صرود) فارس چونان مردم بغداد بر مذهب اهل سنت؛ 
و در فتوا تابع مذهب اهل حدیث پوده‌اند (اصطخری, همان ۱۲۱؛ ابن 
حوقل, همانجا). از استخر بزرگان و دانشمندان بسیاری بر خاسته‌اند. 
از مشاهیر آنان می‌توان از جفرافی نگار مشهور ابراهیم بن محمد 
اصعلخری یاد کرد: 

گفته‌اند که هرای درون شهر ناسالم و هوای بیرون آن سالم بوده 
است (یاقوت, ۲۹۹/۱؛ ادریسی, همانجا). از نهر پرواب جویهایی در 
شهر جریان داشته است. وضع کشاورزی آن ظاهراً خرب بوده است, 
چه, غله و حبوبات و برخی میوه‌ها در آنجا به وفور به دست می‌آمده 
است (مقدسی, محمد, همانجا؛ حمدالله, ۰۷۴ ۱۲۱؛ قس: این حوقل, 
۷۳۴ )). گفته شده که در کوههای استضر معدن آهن وجود 
داشته است ( حدود العالم, ۴۰۳؛ ابن حوقل, ۰۱۲ ۳۰ 

در تیم سدهُ اق خراج استخر با خراج شهرهای پر رونقی چون 
شیراز قابل قیاس بوده است (اصطخری, همان, ۱۳۷؛ ابن حوقل, 
۲ و مالیاتهای گرانی که برخی خاندانهای متمول این شهر 
پرداخت می‌کرده‌اند. حکایت از وضع نسبتاً خوب اقتصادی آنجا داشته 
است (نک: اصطخری, همان ۱۲۴-۱۲۳): در استخر کرباسها و 
جامه‌های استخری نیکو به عمل.می‌آمده: و به دیگر شهرها صادر 
می‌شده است (ابن عبدربه, ۲۵۳/۶؛ اصطخری, همان, ۱۳۵ )۰ 

در دوره اسلامی تا چندی سکه‌های پهلوی با حروف مخفف ((س 
ت» (استخر) در جریان بوده است. همچنین بعداً سکه‌هایی مشابه, به 


۷۴ استخر 


نام خلیفه یا والیان ضرب گردید که تاریخ آنها به ۷۸ق باز می‌گردد 
( 1512 ؛نیز نک: مایاز, 2366).پس از ۷۷ق که ضرب نو ع جدیدی از سکه 
با نوشته‌های عربی در قلمرو اسلامی آغاز شد. مسکوکات نقره‌ای در 
شهرهای مختلف ایران ضرب گردید. نمونه‌هایی از ايی دست که در 
استخر ضرب شده, تاریخ ۱۲۹-۸۸ ق را دارد (اشپولر, ۲۴۵۲۴۴/۲). 
ظاهراً در سالهای ۱۳۲-۱۲۷ق نیز در شهرهای ایران از جمله استخر 
شماری درهم و اندکی سکه‌های مسین زده بودند که شعار عباسی «فل 
لا آستلکه یه جر اوه فی الب » (شوری/۲۳۴۲) بر آن نقش 
شده است (مایلز, 368). همچنین در عصر عباسیان, استخر از اماکن 
مشهور ضرب نقره در ايران بوده است. سکه‌هایی از اين دوره وجود 
دارد که تاریخ ضرب آنها ۱۳۸ تا ۱۶۷ق است (اشپولر, ۲۵۰/۲). در 
زمان اصطخری دارالضرب استخر دیگر برپا نسوده است (نک: 
اصطخری, همان, ۱۳۷). 

طی کارشهایی که اشمیت در خرابه‌های استخر انجام داد. 
نمونه‌هایی از سفال دور اولیة اسلام شامل ظروف بدون لعاب و 
کوزه‌های لعابدار و نقاشی شده به دست امد (ص 115 ,113 ,۰)112 

در میان ویرانه‌های استخر چند ستون شیاردار بدون پایه و چند نیم 
ستون که آثار نخستین مسجد شهر بوده: در وسط شهر هنوز پا بر جاست. 
گفته اند که این مسجد در محل یک آتشکد؛ قدیمی برپا شده بود. بر یکی 
از آنها قسمتی از سرستونی به شکل سر دو گاو, دیده می‌شود. سنگهاي 
بزرگ این ستونها ظاهراً از بقایای بناهای هخامنشی در استخر بوده 
است ( هرتسئلد, ایران, 276 «تاریخ», 48؛ اشمیت, 106؛ ماتسون, 
221-2 واندن برگ,۲۳). به روایت طبری (۳۰۱/۴) مسجد مذکور 
را شریک بن اعور حارثی عامل عبدالله بن عامر در استخر در ۱ق 
بنیان گذارد. وصفی که محمد مقدسی از این مسجد کرده, با تحقیقات 
جدید سازگار است. وی گوید: «جامع استخر مانند جامعهای شام در 
بازار است. ستونهای گرد دارد و سرستونش همانند سرگاو است و 
گویند در قدیم آتشکده بوده است. بازارها از سه سو آن را فرا گرفته‌اند) 
(ص ۴۳۶). یک بنای عمومی عظیم دیگر که دانسته نیست برای چه 
منظور بوده, به همین شیوه در دور اول اسلامی مورد استفاده قرار 
گرفته است (هرتسفلد, ایران, 278). 

همچنین در آثار جفرافی‌تویسان مسلمان از قلعهُ بزرگ استخر 
ساخته عهد ساسانیان (واندن برگ, ۲۸-۲۷) سخن رفته است (نگ: ابن 
حوقل, ۲۷۲/۲). این قلعهٌ سخت مسستحکم و کهن موسوم به استخریار 
(نک: این بلخی, ۰۱۵۶ ۱۵۹) یک فرسنگ وسعت داشته, و آب انبارها 
در آن بوده است و در دور؛ اسلامی امیری بر آن حکم می‌رانده است 
(مقدسی, محمد, ۴۴۷-۴۴۶). اين قلعه در شمال باختری استخر بود 
(لسترنج, ۲۹۷) و همراه قلاع پیرامون آن «شکسته» و «شکنوان» 
(اشکنوان), در قدیم سه گنبدان نام داشتند, اما در زمان ان بلخی 
شکسته و شکنوان ویران بوده‌اند (ص ۱۲۶ ۱۵۴؛ قس: وصاف. 
۲+). میان دره‌ای که در استخریار بوده. آب باران جمع می‌شده, و از 


سوی دیگر به صحرا جریان می‌یافته است. گویند عضدالدولً دیلمی در 
آن سوی بندی بست و آبگیری بزرگ با ساروج وسنگ رگج برآوردو 
در میانة آن ستونهایی تعبیه نمود و آنجا را مسقف گردانید و بر بالای آن 
کوشکی عظیم برافراخت (حمدالله. ۰۱۲۰ ۱۳۲؛ زرکوب, ۰۲۳ ۵۰ 
-۵۱). اين قلعه مدتها برپا بود. تا اینکه اتابک جلال‌الدین چاولی. حاکم 
فارس, آن رایه هراه دیگر قلاع فارس ویران کرد (همو, ۲۳). با این 
حال, گفتنی است که در جنگ و گریزهایی که در ادوار مختلف میان 
جناحهای رقیب و متخاصم صورت می‌گرفته, اين قلعه به عنوان 
پناهگاهی مستحکم و گاه زندانی استوار دست به دست می‌گشته انث 
(نک: وصاف. همانجا؛ زرکوب. ۸۸؛ فصیح, ۲۷۹/)۲(۱؛ میرخواند. 
۴ روملو. ۰۲۶۷ ۶۱۹؛ افوشته‌ای, ۳۶۱-۳۶۰؛ اسکندربیک: 
۳-۲ جه ؛ فسایی, ۰۲۴۴/۱ ۳۲۳- ۳۳۵, جد). دلاواله در ۱۶۲۱م 
(کرزن, ۱۶۷۰۱۶۵/۲) و دو قرن پس از او شروانی ( حدائق, )۵٩‏ از آن 
دیدن کرده, و آنجا را مخروبه یافته‌اند. سامی وصفی از ویراه‌های این 
قلعه و آبگیرهای درون آن به دست داده است (نک: ص ۰3۲-۱۱ 


ماخذ: _ابن ايی الحدید. عبدالحمید, شرح ثهج البلاغة, بد کوشش محمد ابرالفضل 
ابراهیم, قاهره, ۹/۱۳۷٩‏ ۱۹۵م؛ ابن اثیرهالکامل؛ این اعشم کرفی: اخمد, الفتوح, به 
کرشش علی شیری, بیررت؛ ۱/۱۳۱۱ ٩۱۹م؛ابن‏ بلخی, فارس نامه, به کرشش گا. 
لسترنج و نیکلسون, لندن. ۲۱٩۱م؛‏ این حجر عسقلانی, احمد, الاصایة, یروت, 
داراتکب العلییه؛ ان حرتل, محید, صورة الارض, به کرشش کرامرس: لیدن, 
۹ ان‌خردادبه, عبیدالله السالک ر السبالک, به کرشش دخرید, لیدن, 
0۱۸۸۹( ابن رسته, احمد, الاعلاق اللفيسة, به کوشش دخریه, لیدن, ٩۸۱۸۹۱‏ 
این‌عبدربه, احمد, العقد الفرید, به کرشش احمد امین رٍ دیگران, ببررت, 1۱۴۰۲ 
۲ ) ابرالثرج اصفهانی, مقاتل الطالیسن, بد کرشش احمد صقر, ۱۳۶۸/ 
۹ ادریسی, محمد, ترهة المشتاق, بیروت. ۱۹۸۹/۱۴۰۹؛ اسکندر پیک 
مشی: تاریخ عالم آرای عباسی, به کرشش ابرج افشار, تهران, ۱۳۵۰ش؛ اشپولر» 
برتولد, تاریخ ایران در فرون نختین اسلامی, ج ۱, ترجمة جواد فلاطرری, تهران, 
۴سش ج ۰۲ ترجمذ مریم میراحمدی, تهران, ٩۱۳۶ش؛‏ اصطخری, ابراهیم» 
مالک الممالک, به کوشش دخویه, لیدن, ۲۷٩۱م؛‏ همر, سبالک و ممالک, ترجمذ 
فارسی, بد کوشش ابرج افشار, تهران, ۱۳۴۷ش؛ افرشته‌ای نظلنزی, محمود, نقاو 
الاثار, به کرشش احسان اشراقی, تهران, ۱۳۵۰ش؛ بارتولد. و» تذکر؛ جفرافیای 
تاریخی ایران, ترجمذ حمز؛ سردادور, تهران, ۱۳۵۸ ش؛ بلاذری, احمد, فتوح البلدان, 
به کرشش دخویه. لیدن, ۵ ۱۸۶م؛ پیگولوسکایا, ن., شهرهای ايران در روزگار پارتیان 
ر ساسائیان, ترجمة عنایت الله رضاء تهران, ۱۳۶۷ش؛ تاریخ سیستان, به کرشش 
محمدتنی بهار, تپران, ۱۳۶۶ش؛ حدود العالم, به کرشش مینورسکی. کابل, 
۲ ش؛ حصرری, علی, آخرین شاه تهران, ۱۳۷۱ش؛ حمدالله مسترفی, نزهة 
القلوب, به کرشش گ. لسترنج, لیدن, ۱۳/۱۳۳۱ ٩۱م؛‏ حمزء اصفهانی, تاریخ سنی 
ملرک الارض و الانبیاء, برلین, ۰ ۱۳۴ق؛ خليفة بن خیاط, تاریخ, یه گوشش سهیل 
زکار: دشق, ۰۱۳۸۷ ۱۹۶۷/۱۳۸۸ ۱۹۶۸ع؛ دیاکرئوضه, امم., تاریخ ماد 
ترجمة کریم کشاورز, تپران, ۱۳۵۷ش؛ دینوری, احمد, الاخبار العطوال, به کرخش 
عبدالنعم عامر, قاهزه, ۰ ۶ ۱٩‏ م؛ روملق حسن, احسن التواری, ید کوشش عبدالحسین 
ترایی, تهران, ٩‏ ۱۳۴ ش؛ زرکوب شیرازی, احمد, شیرازنامه, به کوشش اسماعیل واعظ 
جرادی, تهران, ۱۳۵۰ش؛ سامی, علی, ««ویرانه‌های شهر باستانی استخر», هنر و 
مردم. ۴سش,.س ۱۴.شد ۱۵۸؛ شررانی, زين العابدین, پستان السياحة, تهران, 
کنابخانة سنایی؛ همو, حدائق السياحهة, تهران. ۱۳۳۴۸ش؛ «شهرستانهای ایران»». 
ترجاٌ صادق هدایت,مهر, ۱۳۲۱ ش.س ۷.شم ۲؛ طبری,تاریخ؛ فردوسی, شاهنامه, 
به کرشش برتلس, مسکر, ۱۹۶۶م؛ فرصت شیرازی, محمد نصیر, آثار عجم؛ بمبلی, 


۴اص؛ فرهنگ جفرانیابی آیادیهای کشور, ادار؟ جفرافیایی ارتش, تهران. 
۲سش, ج ۱۰۳! فسایی, حسن, فارسنامة تاصری, به کوشش منصر رستگار 
فایی, تهران, ۱۳۶۷ش؛ فصیح خرافی, احسد, مجمل فصیحی, بد کوشش محمود 
فرخ, مشهد, ۱۳۴۰ش؛ فلاندن, اوژن, سفرنامه, ترجمهُ حسین نورصادقی. تهران, 
۶ ش؟ قدامة بن جعفرءالخراج و صناعة الکتابة, به کرشش محمدحسین زییدی, 
بغداد, ۱۹۸۱م؛ قرآن مجید؛ کارنامُ اردشیر بابکان, ترجمذ بهرام فر‌رشی, تهران, 
۴سش ‏ کرزن, جرج ن» ايران و قضیذ ایران, ترجمة وحید مازندرانی, تهران, 
۲ ش؛ کریستن سن, آرتور؛ایران در زمان ساسانیان, ترجمة رشید پاسمی, تهران, 
"شش گیرشمن, رمان, ایران از آغاز تا اسلام, ترجمة محمد معین, تهران, 
۵ شب لسترنج, گ., جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی, ترجمذٌ محمود 
عرفان, تهران, ۱۳۳۷ ش؛ مپرد, محمد, الکامل, به کوشش محمد احمد دالی» بیروت. 
۶ مجل التواریخ و التصص, به کرشش محمد تقی بهار تهران, 
۸ اش مسمودی, علی, التنبیه و الاشراف» به کوشش دخویه, لیدن, ۹۳ 2۱۸؛ همو, 
مروج الاب ج ۳ بزرت: ۱۳۸۵اق, ج ۴ به کوشش باربه درمار, پاریس, 
۶ مصطنری, محمد تقی,اقلیم پارس, تهران, ۱۳۴۳ ش؛ مقدسی, محمد, احسن 
التقاسیم, به کرشش دخوید, لیدن, 0۱۹۰۶؛ مقدسی, مطهر, البدء و التاریش, پاریس, 
۶ میر خواند, محمد, روضة الصفا, تهران, ۹ شش راندن‌برگ, لرئی, باستان 
شناسی ایران باستان, ترجم عیسی بهنام» تهران, ۱۳۴۸ش؛ وصاف, تاریخ, بمبی, 
۳۶۹ ۱ ق؛یاقرت,بلدان؛ یمقوبی, احمد.تا ریخ, یر وت. ۱۳۷۹ ق|۰ ۶ زد 
,۱ امد ۱986 رممحصا م۲۷ ۲۰ وم ۸۲۵2۰۱۷۱۳۵ 
۰ 1978 ,حعلاصا رمهدم۳! ۸64 ما۲ داهعوتعاهتای حفده‌فلانصععهه 
«هآه۱ ۳۱۲ قصه فصنمه) حماجحعمق مه ممتطاندک با بتفحامظ رل 2۲ 
رف ۱۳ 
#ولا انم ع بملهز۲عط قفنعنه‌اه؟ ماه بط رحمماه(ظ :196۱ بطاتعظ 
انم ۸ سا متففظظ :(11 بام۲ ,1983 محعفحصا رمحا زه «هاوزنا 
ماهتا عامدنوهامعماعاء ناف مدا اعفاظ رقاب 
ممنوه ۱۹۱0۵۱۵۰ مرا منم رعفمظ ۷۵۱/۰۲۷1۲ 1983 یمتا نهر 
احفظ ۲مع رفن تقودل( ند تقلتنک1 اممز:۳ عا اه ممتاماعدن1 
212 رابت ماگنه رواک راومه | عم مارم 
۵ ربعوهننفنک فلا عم حدی1 اه تمعن امعاازاه۲ م1 لا ی م۲ 
0 18 ۱ ۱۵ ز(1 )19830۷۵۱۱13 بحمک دما م۲ ره ادا لا مول سم 
معط مالل۱/۱ فناممه‌فوط مرا رف ۱9777 روحم ماو زه و۸ 
بعتامنصن۳ه0 مع۸ روط مدنگ که مهن مطا من فمامتععج1 
ماه و1۳ امقمتصحص مدا بط رتاعام6 ۷۵۱۱26626 :1966 :معوممعوهت 
۰ ,11۵۲2۲۵۱4 1۱ 1۱۷۵۱۰ 197 ,هل نما مح) همم رمک تمیق هه 
۱ ۱ ۱935۱ مجهلحصیا رتم۱۳ ره جهاوزلا امعو۸۳۵/۵۵۵۱0 و 
,۳۵۳۹۵۵۵/5 اه کهزت ۷حمعاظ اجعتعا رکذ :۱916 معحنات1 راقف اعت۸۳ 
۱ 
٩ ۳۵۳۵۱۵ ۱‏ مصصفه۱)۵ ۱965۱ متصوهاهظ ماد له ماسمتمرمی از 
سقمنامط لاه 066 رعع۱6 :۱976 محملحما ما0 امعاوه ۸۳۵۵۵0 
۱۱۱۵۲ ۱۷۱ ,۷۵۱ ,1975 مک ده منم زره معا ولا ناه 17 
,115 ماما بل ,۷۵۱ ,1914 رجحلهطانه۱ ۱۷ عنام ره امه ۸ .ظ 
۱۳۵ ع۱ظ ما ,مراک زاف ریرتدطهعهتاق لمع تادع۸ 
ره «ندمه7۳ 7۵ و ماقتصطه؟ :۱971 ,حناعظ عصتوااا م۲ 
خن ده اجه فا با جمزعه »فا 0۲ که فناممتنه۲ 
صذ مدنگ مه بط ملاع ۱939 نان ما۸ 
۷۵۱۰ ۱983۱ باحصا م۱۳ ره ماع لا عو نام 76 رحعا انامه 
۱۱۹۱۱۳ 
رصم ,ورن تام امععهگ - مت ۱۵ ره منتوها هام ۸ بآ یله ۷ 1959 
,1-7 194 
محمدرضا ناجی 


ٍشتخراح الاوتار» نکذبیرونی. 


اشتراباد. یا آشتراباد. نام کهن شهرستان کنونی گرگان (هم) در 
سده‌های نخستین اسلامی و مرکز ایالتی به همین نام در دور صفویه, 
قاجار و اندکی‌پس از آن. 

نام گذاری: نام شهر در منابع به صورتهای استاراباد (خوارزمی. 
۷ ابن حوقل. ۱۳۸۴/۲ بیهقی. ۶۷۶/۲؛ سمعانی, ٩۱۹۹/۱‏ ابوالفدا, 
٩‏ .ستار آباد (بیهقی, ۱۸۵/۱؛ رشیدالدین, ۰)۵۰۸/۱ است اباد بدون 


استراباد ۱۷۵ 


حرکت‌گذاری (بیرونی, ۵۷۰/۲؛ ابن اسفندیار. قسم اول, ۷۴) و 
آستراباد (یاقوت, بلدان, ۲۴۲/۱؛ شیروانی, ۷۳) آمده است. ابوالفدا با 
نقل تمامی ضبطهای یاد شده, ضورت استا رآباد را مشهورتر دانسته 
است (ض ۴۳۹-۴۳۸). برخی بر اساش روایت مورخان بونانی شهر 
زدرکرته" در دور هخامنشی(آرین, 111/116)"را با شهر استراباد 
تطبیق‌داده‌اند (فرای, «(تاریخ...6۳, 112؛ دیاکونف, ۴۳؛ هوار, ۱۰۴؛ 
بیوار»24؛قس:درن, 138). 

درباب وجه تسمیه این شهر روایتهای متعددی وجود دارد. به گفته 
برخی چون خربندگان گرگین بن میلاد در موضعی که چراخور اسبان و 
استرانتبان بود, مقام گرفتند. آن محل را استراباد به معنی جایگاه 
استران نامیدند (ابن اسفندیار, همانجا؛ مرعشی, ۳۰؛ قس: درن, 
همانجا). برخی دیگر جزء اول نام اي شهر را ««استر» دانسته‌اند که به 
زعم آنان نام بانی شهر بوده است (یاقوت, المشترک, ۲۱؛ ابوالفدا. 
۹ انصاری, ۳۸۲) و به نظر می‌رسد که اشاره‌ای به استر س برادر 
زاد؛ٌ مردخای بهودی - همسر خشایارشا پادشاه هخا منشی باشد (نیز 
نک: اعتمادالسلطنه, ۶۲). شماری دیگر نیز واه استر را مخفف استاره 
وبه معنی کوکب و ستاره گرفته‌اند (حکیم, ۵۵؛ اعتمادالسلطنه, همانجا؛ 
دمرگان, ۱۵۱/۱؛ نیز ن5؛ درن, 124 ,74). اين شهر از دور؛ صفوی با 
القاب دا رالفتح, دا رالملک و سپس دار الممنین خوانده شده است (ن5: 
روملو, ۴۱۴؛ خواندمیر, حبیب. السیر, ۳۴۶/۲ مأثرالملوک, ۱۱۹؛ 
اسکندربیک, ۱۴۵,۱۰۶؛واله,۱۳۵؛مروی, 4۶۴/۱ساروی,۰)۱۰۵ 

موقعیت جغرافیایی: شهر کهن استراباد در شمال سلسله جبال 
البرز و در جنوب شرقی دریای خزر و بر ساحل یکی از شعبه‌های 
رودخانة قره‌سو بنا شده بود. در نخستین سدهٌ اسلامی و هنگامی که 
جرجان‌ناحیه‌و شهری‌بزرگ و شکوهمند بود. ظاهرآاستراباد قصبه‌ای 
کوچک محسوب می‌گردید (نک: حدود العالم, ۱۳۴؛ اصطخری, ۰۲۰۶ 
۲ مقدسی, ۳۵۴؛ بیرونی. همانجا). بر پایة اطلاعات موجود, حد 
غربی استراباد در سدة ۴ق شهر کهن تميشه در یک منزلی طبرستان 
(نزدیک کردکوی کنونی) بوده است (ابن حوقل, همانجا؛ اصطخری. 
۲۱۷-۶ مقدسی, ۳۷۲؛ مرعشی, ۰۲۴۱ ۲۴۴). استراباد به تدریج از 
دور صفویه اهمیت یافت و به صورت ایالت درآمد و دامغان, بسطام و 
جز آن نیز گاه از توابع آنجا شمرده می‌شد ( نک: اسکندربیک, ۰۲۹۰ 
۳۵ 

استراباد پیش از سده ۱۱ق به ۷ تومان تقسیم می‌شد و در زمان آمین 
احمد رازی (د ۱۰۱۰ق) ٩‏ بلوک بوده است (۹۵/۳). شمار این بلوکها 
در دوره‌های مختلف تفاوت داشته, و بر طبق آمار ۱۳۸۰-۱۲۷۴ق در 
دور؛ قاجار بین ۶ تا ۸ بلوک (نک: «نفوس استراباد», ۱۹۳؛ می‌کنزی, 
۳ میرزا ابراهیم. ۵۳؛ ملگونف, ۵۸). و در اواخز این دوره.در 
۱۳۴۳۴ ق نخست ۷ ونیم و سپس ۷ بلوک بوده است (قورخانچی. 
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۱۷۶ استراباد 


۸ رابینو, ۱۲۶)- 

پیشینهةٌ‌تاریخی: تاریخ‌و وقایع‌شهر استراباد در نخستین‌سده‌های 
اسلامی با تاریخ شهز کهن گرگان (جرجان) در آميخته, و از همین 
روست که آگاهی ما از وقایع تاریخی استراباد بسیار اندک است. از 
استراباد در دورة عباسیان و به هنگام خلافت هارون‌الرشید و در جریان 
نبرد حمزة خارجی با نمایندگان خلیفه در خراسان و گریختن وی به آن 
شهر, یاد می‌شود (نک: گردیزی. ۲۹۰-۹ ). بتابر بعضی روایات در 
دور؛ طاهریان, سلیمان بن عبدالله طاهر در استراباد ساکن بود و پایگاه 
نظامی وی‌برای نبرد با حسن بن زید علوی در آن شهر قرار داشت (نک: 
اب اسفندیار, قسم اول, ۲۳۶-۲۳۲؛ اولیاءالله, ۱۹۲ مرعشی, ۰۲۸۶ 
۸ خواندمیر, حبیب السیر, ۴۰۸/۲). از این رو به نظر می‌رسد که 
شهر در ۸۷۰/۲۵۶ بخشی از ایالت طبرستان به شمار می‌آمده, و در 
نبردهای حکام طاهری با علویان همواره پناهگاه امنی برای آنان بوده 
است (نک: مادلونگ, 205-206). ۱ 

یعقوب لیث در ۲۶۰ق استراباد را از سیعلرهٌ حسن بن زید علوی 
بیرون کرد (ابن اسفندیار, همان ۲۴۵؛ نیز نک: طبری, ۱۵۰۹۵۰۸/۹ 
تاریخ سیستان, ۲۲۳-۲۲۳؛ گردیزی, ۳۰۹- ۳۱۰). در زمان حکومت 
عمرولیث و در نبرد رافع بن هرئمه با محمد بن زید, محمد در چرجان 
شکست یافت و به استراباد پناه برد و رافع شهر را به مدت دو سال به 
محاصره گرفت و بنابز روایت این اثیر در اين ایام نرخ خواربار در آن 
دیار چنان افزایش یافت که مردم به شدت در مضیقه افتادند (۴۳۴/۷؛نیز 
نک: ابن اسفندیار, همان, ۲۵۶-۲۵۵). استراباد بعدها نیز با بروز 
خصومت میان عمرو و رافع و نزدیکی این یک با محمد بن زید به تصرف 
علویان د رآمد ( تاریخ سیستان, ۲۵۲-۲۵۱؛ اولیاءالله, ۱۰۰؛ مرعشی, 
۰۲۰-۸ ۲۹۸-۲۹۷).با قدرت گرفتن سامانیان, محمد پن زید توسط 
لشکریان محمد بن هارون, حاکم جدید اسماعیل سامانی, در نزدیکی 
استراباد به قتل رسید (ابن اسفندیار, همان, ۲۵۷-۳۵۶ گیلانی, ۶۷؛ 
خواندمیر, همان, ۴۱۱-۴۱۰/۲). اين شهر در هنگام حکومت سامانیان 
یکی از مراکز مهم ضرب سکه بود (مایلز, 374؛ فرای, «سامانیان », 
138-0). 

در زمان حکومت احمدبن اسماعیل سامانی, استراباد بار دیگر زیر 
نفود علویان درآمد (گردیزی, ۳۲۹-۳۲۸؛ ابن اسفندیار, هسان, 
۲۷۲-۱؛ فرای, همان, 141؛ مادلونگ, 209). و از آن پس استراباد 
میان امرای سامانی و علوبان دست به دست می‌گشت, تا آنگاه که ماکان 
ابن کاکی از سوی علویان حکومت استراباد یافت (ابن اثیر. ۱۳۱/۸- 
۲ استراباد در نبرد اسفار بن شیرویه حاکم ساری در ۳۱۵ق با 
ماکان‌ین‌کاکی همچنان در تصرف دست نشانده علوی باقی ماند 
(مرعشی, ۱۷۴-۱۷۲ ).در زمان حکوست وشمگیر و در درگیریهای او با 
ماکان و سپس حسن فیروژان حاکم ساری, بارها به تصرف طرفین 
درآمد (اين اسفندیار, همان, ۲۹۲ ۲۹۹). پس از مرگ وشمگیر در 
۷" حکومت آل بویه دست اندازی به متصرفات آل زیار را گسترش 


داد و با آنکه قابوس از امیر سامانی کسک طلبید و سردار وی 
حسامالدوله ابوالعباس تاش, شهر را به مدت دو ماه به محاصره گرفت. 
اما با مقاومت مویدالدوله. استراباد همچنان در تصرف حکام آل بویه 
باقی ماند (عتبی, ۵۱ -۵۲؛ قسم دوم. ۵؛ خواندمیر, همان, ۳۶۴/۲). 
استراباد تا ۳۸۷ق در تصرف حکومت آل بویه بود, تا آنکه قابوس با یاری 
شهریار بن قارن قدرتی به هم رساند و حسن فیروزان نیز دز ۳۸۸ق در 
حفظ استراباد برای فرماتروایان آل بویه توفیق نیافت (عتبی. ۲۲۷- 
۹ قسم دوم -۸). 

مسعود غزنوی بهبهانخودداری‌مردم‌گ رگان و طبرستان از پرداختن 
خراح در حدود سال ۴۲۵ق به آن نواحی لشکر کشید و حاکم استراباد 
نیز (شهراگیم بن سوریل) پا لشکریان غزنوی جنگید و مخلوب شد 
(گردیزی, ۴۲۸-۴۲۷ ؛نیز نک:بیهقی, ۲ ۶۷۵؛ قسم دوم ۰)۱۸-۱۷ 
پس از آن سلطان مبعود به استراباد آمد و چند روزی در آنجا اردو زد 
(یهقی, ۰)۶۷۸/۲ 

پس از مرگ‌سنجر در ۱۱۵۸/۵۵۳م و آشفته شدناوضا ع خرا اسان 
ونزاع سرداران وی بر سر قدرت (ابن اثیر» ۲۳۶-۲۲۵/۱۱), آشوب و 
فرقه‌گرایی مذهبی در استراباد روی داد (همو, ۲۵۰/۱۱؛ بازورث, 
6 پس از مرگ سلطان ایل‌ارسلان خوارزمشاه در ۵۶۵ق ناحیةً 
استراباد محل درگیریهای خانوادگی خوارزمشاهیان بر سر قدرت شد 
(نک: جوینی, ۱۹-۱۸/۲؛ ابن اسفندیار, قسم سوم, ۱۱۷-۱۱۴؛ ابناثیره 
۱ ۳۷۸؛ میرخواند,۷۰۶). در همین‌سال مژید الدین ای‌ابه سردار 
خوارزمشاهی به استراباد حمله برد و ناموفق ماند, اما در یورش دیگر 
توانست شهر را تصرف کند و امور آن ولایت را به اختیارالدین قوشتم 
پرادر خود واگذارد (ابن اسفندیان همان: ۱۱۷-۱۱۶ 2۱۲۸ ۱۱۲۹ 
مرعشی, ۲۵۲). استراباد پس از قدرت یافتن تکش و کشته شدن ای‌ابه 
بار دیگر در اختیار خاندان پاوندی قرار گرفت (اين اسفندیار, همان, 
۱۳۸۰۱۳۰۹ مرعشی, ۲۵۳ ۰۲۵۵ ۲۵۹)؛ اما با بروز اختلاف میان 
تکش و حسام الدوله, حاکم استراپاد. تکش به این شهر لشکر کشید و 
ویرانی بسیاری به بار آورد (ابن اسفندیار همان, ۰۱۵۰-۱۴۹ ۱۵۸؛ 
مرعشی, ۰۲۵۶ ۲۵۹). باوندیان پس از ترک استراباد ( ابن اسفتدیار. 
همان, ۱۱۶۰-۱۵۹ مرعشی, ۲۶۱-۲۶۰؛ قفس اوغلی, ۰-۱۷۸ ۱۷۹)»بار 
دیگر آنجا را پس از مرگ تکش (۵۹۶ق) و در سالهای نخست حکومت 
سلطان محمد خوارزمشاه به تصرف خود در آوردند زاين اسفندیار, 
همان, ۱۶۷-۱۶۶)؛ اما محمد خوارزمشاه با راندن غوریان از خراسان 
(جوینی, ۶۴۰۴۹/۲) و با استفاده از چند دستگی در خاندان باوندی در 
۴ق بدانجا دست یافت (ابن اثیر, ۲۴۰/۱۲؛ رشیدالدین, 2۴۲۸/۱ 
۹ مرعشی,۲۶۲-۲۶۳). 

استراباد در هجوم مفول آسیب بسیار دید (رشیدالدین, ۵۰۸/۱) و 
جنتسور حاکم خراسان و مازندران (جوینی, ۲۱۸/۲) در ۶۳۲۰ق 
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نصرت‌الدین کبود جامه را حاکم نواحی کبودجامه و استراباد قرار داد 
(همو, ۲۲۲-۲۲۲/۲). به گنت عطاملک جوینی, استراباد و شهرهای 
دیگر آن حدود, در اين ایام به دست پیروان فرقه انسماعیلیه ویران شده 
بود (۲۷۸/۲). استراباد در دور ایلخانان محل درگیری امیران و پسران 
ارغون خان بود (نک: رشیدالدین, ۱۲۳۱-۱۲۳۰/۲). با گسترش نهضت 
سریداران در جنگی که دز ۷۴۳ق میان امیر وجیه‌الدین مسعود سربدار و 
برادر طغاتیغور (حاکم ایلخان جرجان) روی داد, استراباد مدتی کوتاه 
به دست امیر مسعود افتاد (اولیاءالله, ۱۸۳؛ مرعشی, ۱۰۶-۱۰۲ 
خواندمیر, حبیب السیر, ۰)۳۵۸۷۳ 

در دور خواجه یحیی کرابی (۷۵۱۰۰۷۵۳ق) بود که سربداران روی 
به استراباد آرردند (شبانکاره‌ای, ۳۳۰-۳۲۹) و طغاتیمور که به ترفند 
می‌خواست سران سربدار را در مجلسی به قتل برساند, خود به نیرنگ 
دچارآمد و در ۷۵۳ با ۷۵۴ق‌در نزدیکی استراباد کشته‌شد (شرف‌الدین. 
۱۶۸-۷ ؛ غفاری, ۲۱۸؛ میر خواند, ۹۹۲-۹۹۱؛ زامباور, ۰)256 پس 
از مرگ طغاتیمور, امیر ولی پسر شیخ علی هندو حاکم استراباد به شهر 
نسا گریخت و پس از گرد آوری سپاه بر پهلوان علی بلقندر؛ حاکم 
سربداری استراباد هجوم آورد و شهر را تصرف کرد (حافظ ابرو پنج 
رساله ...۰ ٩‏ -۱۱؛ عبدالرزاق, ۳۰۷-۳۰۶؛ خواندمیر, همان, ۳۶۶۱۳ 
۷ با آغاز منازعه میان مرعشیان و امیرولی در ۷۸۱ق در کشمکشی 
شهر به تصرف مرعشیان درآمد (مرعشی, ۴۱۸-۴۱۶ اما با قدرت 
گرفتن تیمور در ماوراءالنهرآنان با امیرولی صلح کردند و استراباد را به 
او واگذاردند (همو, -)۴۱٩‏ 

امیرتیمور در ۷۸۶ق استراباد را به تصرف درآورد و لقمان پسر 
طغاتیمور را که پیش‌تر از سوی امپرولی برکنار شده بود. بار دیگر به 
حکومت استراباد نشاند (نظام الدین, ٩۳‏ - ۹۵؛ شرف الدین, ۳۷۵؛ 
غفاری, ۲۲۷؛ میرخواند, ۱۰۴۳-۱۰۴۲ مرعشی. ۴۲۱-۴۲۰). این 
حکومت‌سپس به‌پسر لقمان بیعنی پی رک(پیر پادشاه) رسید (نظام الدین, 
۷ میرخواند, ۱۰۶۰). تمردهای پیرک سبب شد تا شاهرخ در ۸۰٩‏ 
یا ۸۱۰قبه استراباد هجوم برد و حکمرانی انجا رابه میرزا عمر بسپارد 
(حافظ ابرو, زیدة التواریخ, ۱۹۵/۱؛ می رخواند, ۰)۱۱۳۴-۱۱۲۳ میرزا 
عمر, و پس از او سلطان علی بیک پسر پیرک که هر یک از سوی 
شاهرخ به حکومت استراباد رسیده بودند, بر ضد وی شوریدند و 
سرانجام سرکوب شدند (میرخواند, ۱۱۳۴-۱۱۳۲؛ حافظ ابرو, همان, 
۱ ۳۲۵). تا آنکه شاهرخ یکی از نزدیکان خود به نام میرزا الغ 
پیک را به حکومت استراباد گماشت (خواندمیر, همان, ۵۶۶/۳ روملو. 
۰)-در نراعهای خانوادگی پس از مرگ شاهرخ,بارها استراباد 
محل کشمکش بوده است (ابویکر طهرانی, ۰۳۰۳ ۳۱۶؛ میرخواند. 
۷۵ در ۸۵۵ق میان دو فرزند بایسنقر» یعتی میرزا سلطان محمد و 
میرزا ایوالقاسم بابر بر سر حاکییت استراباد در تزدیکی آن شهر جنگی 
درگرفت که به کشته شدن سلطان محمد انجامید و شهر به تصرف بابر 
درآمد (ابویکر طهرانی, ۰۳۲۱ ۰۳۲۴ ۳۲۵؛ میرخواند, ۰۱۱۸۲ ۱۱۸۵؛ 
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روملو, ۳۰۷-۳۰۵). درگیری شاهزادگان تیموری پس از مرگ بابر بر 
سر حاکمیت استراباد ادامه یافت (میرخواند, ۰۱۱۹۱-۱۱۹۰ ۱۱۹۳؛ 
روملی ۳۷۵) و منجر به مداخلة نظامی جهّانشاه قراقویونلو شد که به 
روایتی به تحریک امرای مازندران (میرخواند. همانجا), و به قولی به 
خواستة پابااحسن حاکم استراباد بوده است ((روملو, ۳۷۶-۳۷۵). 

در ۸۶۲ق میان جهانشاه قراقویونلو و ساطان ابوسعید پیمان صلحی 
منعقد شد و حکومت استراباد به خاندان تیموری بازگردانده شد (نک: 
همو, ۳۹۳). پس از مرگ ابوسعید (۸۷۳ق), استراباد نیز در ۸۷۴ق به 
تصرف سلطان حسین بایقرا درآمد (همو, ۰۴۸۹-۴۸۸ ۴۹۲-۴۹۱). وی 
مدتی حکومت استراباد را به امیر علیشیر نوایی واگذارد (همو, ۶۱۵ 
خواندمیر»حبیب السیر, ۱۷۹/۴) و اندکی بعد پسر خود بدیع الزمان را به 
حکومت آن شهر گماشت (همان, ۰)۱۸۷-۱۸۶/۴ پس از برکناری 
بدیع‌الزمان درگیریهای خشونت آمیزی میان بازماندگان سلطان حسین 
بر سر حکومت استراباد درگرفت (نک: همان, ۰۲۰۷/۴ ۰۲۱۴-۲۱۳۰۲۱۰ 
۸- ۲۳۹, ۰۲۳۷-۲۴۶ ۲۵۲-۲۵۱ عالم آرای شاه اسماعیل, ۲۶۵ 
۷عالمآ رای صفوی, ۲۰۴-۲۰۳). 

با پایان یافتن حکومت امیران تیموری در خراسان, استراباد نیز به 
تصرف لشکریان شیبک خان ازبک درآمد ( عال مآرای شاه اسماعیل, 
۱ پس از پیروزی شاه اسماعیل صفوی بر سپاهیان ازیک در 
۶ ( عالم آرای صفوی, ۲۶۴-۲۶۰؛ عالم آرای شاه اسماعیل, 
۸ ۳۶۹ قمی, ۰۱۰۱/۱ ۰۱۰۹ ۱۱۳-۱۱۲؛ زامباور, 270), استراباد 
نیز حاکمی از سوی دولت صفوی یافت ( عال م آرای شاه اسماعیل, 
۹ 

در آغاز سلطنت شاه طهماسب اول (سا ۹۳۰ -۹۸۴ق) عبیدخان 
ازبک در ۱۳۴ق رو به استراباد نهاد (رومر, 236) و شهر را تصرف کرد 
و پسر خود عبدالعزیز سلطان را حاکم آن قرار داد (اسکندرییک, ۵۱؛ 
واله, ۳۴۲). نبرد میان لشکریان صفوی و ازبک در سالهای ٩۳۵‏ تا 
۳ ادامه داشت و شهر گاه در تصرف ازبکها بود و گاه در دست 
صفویان (نک: اسکندربیک, ۰۵۲-۵۱ ۵٩‏ -۰)۶۱ استراباد در ۴۴٩قق‏ 
شاهد شورش جداعتی به نام سیاه پوش بر ضد دولت مرکزی بود که 
توسط لشکریان شاه طهماسب سرکوب شد و شهر از تصرف شورشیان 
به در آمد (همو, ۱۰۷-۱۰۶؛ عالم آرای شاه طهماسب, ۲۹۲-۲۹۱). 
حملات ازیکان به استراباد در ۵۰٩ق‏ نیز ادامه یافت تا انکه شاه علی 
سلطان استاجلو حاکم استراباد در ۵۵٩ق‏ بر آنان فاثق آمد و شهر را از 
ویرآنی بیشتر نجات داد ( اسکندربیک.۰)۱۰۷-۱۰۵ 

استراباد نخستین بار در عهد شاه عباس اول (سا ۹۸۶ 3۱۰۳۸۰) 
ایالت خوانده شد (ن5: دلا واله, ۱۵۸؛تاورنیه, ۳۵۹). در دور شا‌صفی 
(سا ۱۰۵۲-۱۰۳۸ق)» شاه عباس دوم (سا ۱۰۷۷-۱۰۵۲ق) و شاه 
سلیمان صفوی (سا ۱۰۷۷- ۱۱۰۵ق), اشوبهای استراباد به سبب 
طغیان قبایل ترکمن ادامه یافت (نک: محمد معصوم, ۷۵؛ وحید, ۲۰۱؛ 
هدایت, ملحقات.... ۴۸۶-۴۸۵/۸). با راه یافتن ضعف در حکومت 
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صفوی هرج و مرج درناحية استراباد نیز بیشتر شد (ن5: مروی, ۵۲/۱؛ 
استرابادی, ۸) و پس از سقوط اصفهان در ۱۱۳۵ق به دست لشکریان 
افغان, طهماسب میرزا جانشین سلطان حسین صفوی از دولت روسیه 
استمداد کرد و با انعقاد قرارداد ۵ م ایالت استراباد نیز در 
اختیار روسیه قرار گرفت(مجموعه..., ۸۳-۸۲؛لمتون, ۱۷۶). 

نادر پس از راندن‌افغانها,قرارداد طهماسب‌میرزا را باروسیه‌فسخ 
کرد و استراباد را در ۱۷۳۲/۱۱۴۴ از روسیه پس گرفت ( مجموعه, 
۸۶-۳؛ لمتون, ۱۷۷ ).پس از کشته شدن نادر در ۱۱۶۰ق. محمدحسن 
خان قاجار توانست استراباد و نواحی مازندران و گیلان را به تصرف 
خود درآورد (ابوالحسن گلستانه, ۲۰۵-۲۰۴؛ هدایت, فهرس... 
۱ کریم خان زند در اواخر سال ۱۱۶۵ق قلع استراباد را مدتها 
محاصره کرد, ولی طرفی نبست (ابوالحسن گلستانه, ۲۱۴-۲۱۳؛نامی, 
۲۹-۸؛ هدایت, همانجا ؛ سپهر, ۱۸-۱۷/۱ ).با کشته شدن محمدحسن 
خان قاجار در ۱۱۷۲ق استراباد به تصرف کریم‌خان زند درآمد و 
محمدحسین‌خان‌قاجار نیز حکومت‌استراباد یافت(ابوالحسن گلستانه, 
۰۱ نامی. ۸۷ ۸۸؛ ابوالحسن مستوفی, ۱۰۷ ۱۰۸؛ هدایت, همان, 
۶۹-۷ 

پس از مرگ کریم‌خان در ۱۱۹۳ق, آقا محمدخان از شیراز رو به 
مازندران و استراباد نهاد و به رغم مخالفت برادرانش, استراباد را در 
۶ ق تصرف کرد و رحیم‌خان دولو را منصب بیگاربیگی استراباد داد 
(نامی, ۰۲۴۷-۲۴۶ ۰۲۶۲ ۳۳۰؛ هدایت, همان, ۲۸۷-۲۸۶, ۲۸۹: 
ساروی,۱۰۸-۱۰۵,۹۲-۹۱,۷۷!سپهر:,۰)۴۰/۱ 

با تغییر نظام ساطنتی در روسیه و تمرد سربازان روسی در استراباد 
و بسته شدن گمرک آنجاء قحط و گرانی دز شهر پدید آمد و پر اساس 
گزارش وزارت داخله در ۷ رمضان ۱۳۳۵ کنسول سابق روسیه در 
استراباد به اتهام ایجاد اغتشاش و بلوا عنصر نامطلوب شناخته شد و 
اخراج گردید ( ایران..., ۲۴۶- ۲۴۹؛ مقصودلو, ۰۵۴۴/۲ ۵۴۱ -۵۶۲). 
از ۱۳۱۶ش که نام شهر رسما به گرگان تغییر یافت, شهر و نواحی آن 
رونق اقتصادی شایان توجهی پیدا کرد (نگ: هد, گر گان). 

معماری شهر: از معماری استراباد در نخستین سده‌های اسلامی, 
آگاهی دقیقی در دست نیست. به گفتذ ابن جوزی, در ۲۴۲ق زازله‌ای در 
آنجا روی داد و سبب ویرانی بسیاری گردید (۲۹۵-۲۹۴/۱۱). استراباد 
در سد؛ ق دژی ویران داشته (نک: مقدسی, ۳۵۷) که به نظر می‌رسد 
سیب ویرانی آن نبردهای پی در پی آل بویه و زیاریان برای تصاحب این 
شهر بوده است (نک: گردیزی, 2۳۳۷ ۳۳۸؛ ابن اسفندیار, قسم اول. 
۲۹۷-۲ ). در دور؛ سربداران از قلعه‌ای یاد می‌شود که خارج از 
حصار استراباد قرار داشت (حافظ ابرو؛ پنج رساله: ٩؛‏ عبدالرزاق, 
۳-۶). قلعه و حصار استراباد در نبردهای تیمور و پیز پادشاه آسیب 
بسیاری دید که به گفتذ حافظ ابرو, شاهرخ آن را در ۸۱۰ق مستحکم 
ساخت ( زيدة التواریخ, ۲۰۳-۲۰۲/۱). اين حصار در نبردهای اوایل 
دوره صفویه سیب دید و در ۱۰۰۷اق مرمت شد (منجم, ۱۸۹) و به 


فرمان شاه عباس قلعه‌های مختلفی که در اطراف شهر از سوی صاحبان 
قدرت و گردن‌کشان‌ساخته‌شده‌بزد, ویران‌گردید (همانجا؛اسکندرییک. 
۳ بنابر فرمانی از شاه سلیمان صفوی در ۱۰۸۶ق مبلغی برای تعمیر 
حصار شهر معین شده بود (نک: ذبیحی, ۴۶-۴۵/۶). در دورة نادرشاه 
عمارت چهار با غ شاهی, از بناهای شاه عباس و تیز ارگ و قلع شهر 
باقی بود (مروی, ۹۱۴/۳۰۹۰/۱؛ آرونوا: ۱۸۷) اما به گفتٌ هنوی شهر 
در نبرد نادر با محمدحسن‌خان قاجار ویران شد (ص ۲۹۵؛ نیز نک 
رابینو, ۱۱۸؛ آرونوا, ۲۷۶). قلعُ شهر در دور؛ زندیه نیز آباد و بسیار 
مستحکم بود (نامی, ۲۸-۲۷ ؛ ابوالحسن کلستانه, ۲۱۲,۲۱۱ ). به فرمان 
آقامحمدخان قاجار قلعه‌هایی را که طاغیان در حوالی شهر ساخته 
بودند,ویرآن‌کردند (ساروی:۱۰۸) و بناهایی‌چون‌عمارت‌دارالحکویه 
ساخته شد و در ۱۲۰۶ق وقف گردید (رابینو,۲۷۹-۲۷۸). در این دوره 
حصار شهر کنگره‌دار, و از خشت خام و گل بود و برجهایی با تزیین 
کاشی‌کاری داشت (بارنز, ۸۵؛ میرزا ابراهیم, ۴۸؛ مک کنزی, ۱۹۰؛ 
دمرگان, ۱۵۵/۱). 

سیاحان دور قاجار با اندکی اختلاف محیط باروی شهر را ۵ کب 
دانسته‌اند (بارنز, مک کنزی, میرزا ابراهیم, همانجاها؛ دمرگان, 
۱ بیت, ۲۵۶) که در درگیریهای ترکمنها و سربازان دولتی و یا به 
سبب زازله آسیب بسیاری دیده بود (بروگش, ۷۰۳/۲؛ فریزر, 5-11 ,2؛ 
ملگونف» ۶۷؛ مک گرگور, 161-162؛ کرزن, ۴۷۰/۱؛ امپرسز, ۱۹۴). 
پشت حصار, خندق قرار داشت که در این دوره پر از خار و بوته و 
خاکروبه بوده است (نگ: بارنز, ۸۵؛ مک‌کنزی, ملگونف, مک گرگور: 
کرزن, همانجاها؛ یت ۲۶۰؛ قورخانچی, ۲۲). شهر دارای ۴ دروازه 
بود ((نفوس استراباد», ۱۹۳؛مک‌کنزی, ۱۹۱ ؛ میرزاابراهيم, همانجا؛ 
ملگونف, ۶۳؛ قورخانچی, ۲۳؛ قس: مک گرگور, 162: ۳ باب؛ رابینوء 
۸- ۱۱۹: که علاوه بر ۴ دروازه از یکی دیگر با نام دتکوان یاد کرده 
است). درواز؛ بسطام در شرق شهر, دروازه سبزه مشهد در شمال که 
فوجرد نیز نامیده می‌شد, دروازة جهل دختران در جنوب و دروازهٌ 
مازندران‌یا میدان‌در غرب واقم‌بود(میرزاابراهیم.ملگونف» قورخانچی. 
رابیو, همانجاها). شهر دارای کوچه‌های سنگ فرش بود. خانهها با 
دیوارهایی از خشت خام یا گل, و سقف آن غالبا از سفال قرمز رنگ 
بود. بازار شهر نسبتاً بزرگ, وبا مفازه‌های بسیار بود. مقر حاکم در 
ارگ واقع در جنوب شرقی شهر قرار داشت (برای آگاهی بیشتر, نک: 
فریزر, همانجاها؛ بارنز, ۸۵ -۸۶؛ بروگش, همانجا؛ کرزن, 2۴۷۰/۱ 
۲+بییت, ۲۵۶).بر پایه کتیبه‌ها و وقف نامه‌های موجود, آب آشامیذنی 
استراباد از آب انبارها و قنات تأمین می‌شد (رابینو, ۰۲۷۷-۲۷۵ 
۲۸۳-۱؛ درباره بناهای شهر در ۱۳۲۱ق, ن5: قورخانچی: ۲۶-۲۲: 
دربارة خیابانها, تلگر افخانه, کنسولگریها, ن؟: مقصودلو, ۳۶۳۰۳۴۵/۱ 
٩‏ در آغاز سده ۱۴شن هنوز خندق و حصار شهر برجای بوده اما 
اندکی بعد خندق پر, و حصار تخریب شد (شوقی,۱۳۵): 


ماخذ: _آروئو؛ بر. و اشرافیان, دولت نادرشاه افشار, ترجمٌ حمید امين, تهران, 


۲ سش؛ ابن اثیر, الکامل؛ این اسفندیار, محمد. تاریخ طبرستان, به کوشش عیاس 
اقبال, تهران, ۶ ۱۳۶ش؛ آبن جرزی, عبدالرحدان, الستظم, به کوشش محمد عبدالقادر 
عطا و دیگران, پررت, ۲/۱۴۱۲ ۱۹۹م؛ اين حرقل, محمد. صورة الاارض, به 

شش دخویه, لیدن, ٩۶۱٩۳۹‏ ابربکر طهرانی, کتاب دیار بکریه, به گرشش نجاتی 
لرغال و فاروق سرمر, آنکارا, ۱۹۶۲+ ابوالحنن گلستانه: مجمل التواريش. به کرشتن 
مدرس رضری, تهران, ۴ ۱۳۴ ش؛ ابوالحسن مستوفی, گاشن مراد, به کوشش غلامرضا 
طباطبایی مجد. تهران. ٩‏ ۱۳۶ش؛ ابرالفدا, تقویم البلاان, به کرشش رنو و دوسلان, 
پاریس ۰ ۱۸۴م؛ استراپادی, میرزا محمدمهدی, جهانگشای نادری, به کرشش عبدالله 
انوار, تهران, ۱۳۴۱ ش؛ اسکندرییک منشی, عالم ارای عباسی, تهران, ۰ ۱۳۵ش؛ 
اصتلخری, ابراهيم, السالک و النسالک, به کرشش دخریه, لدن, ۸۱۹۲۷؛ 
اعتمادالسلطته, محندحسن, مرأة البلدان, به کوشش عبدالحسین نوایی و هاشم محدث؛ 
تهران, ۱۳۶۷ش؛ امبرسزه ن. ن. و دیگران, تاریخ زمین لرزه‌های ایران, ترجمذ 
اپوالحصی رده تهران, ۱۳۷۰ ش؛ انصاری دمشقی, محمد, نخبة الدهر, به کوشش مرن, 
لایپزیگ: 70۱۹۳ ارلیاءالله آملی, محمد, تاریخ رریان, به کرشش منوچهر سترده 
تهران, ۱۳۴۸ش؛ ایران و جنگ جهانی اول, به کرشش کاره بیات, تهران, سازمان 
اسناد ملی ایران؛ بارنز, الکس, سفرنامه, ترجمه حسن سلطانی‌فره مشهدء ۱۳۶۶ش+ 
بروگش, هاینریش, سفری په دربار سلطان صاحبقران, ترجذ کردبچه, تهران, 
۷ سش! بیزرتی: ابزریجان: قانزن بسعودی: حیدرآباد دکن: ٩۸۱۹۵۵/0۱۳۷۲‏ 
بیهقی, ابوالفضل, تاریع, به کیشش خلیل خطیب رهبر, تهران. ۱۳۶۸ض؛ تاریخ 
سیستان, به کرشش محمدتقی بهار, تهران, ۱۳۱۴ ش؛ تاورنیه, زان باتیست, سفرنامه, 
ترجمذ ابوتراب نوری, تهران, ۱۳۳۶ش؛ جوینی, ععلاملک, تاریخ جهانگشای, به 
کوشش محمد قزوینی, لیدن, ۱۹۱۶/۵۱۳۳۴م؛ حافظ ابرو, عبدالله, پشج رسالة 
تا ریخی, به کوشش فلیکس تارر؛ پراگ, ۱۹۵۸؛ همو, زبدة لتواریخ, به کرشش کمال 
حاج سیدجرادی, تهران, ۱۳۷۲ ش؛ حدود المالم. به کرشش منوچهر سترده, تهران, 
۰ ش؛ حکیم, محمدتقی, گنج دانش, جفرافیای تاریخی شهرهای ایران, به کرخش 
محمدعلی صوتی و دیگران, تهران, ۱۳۶۶ش؛ خوارزمی, محمد, صورة الارض, به 

شش هانس فون مزیک, وین, ۲۶/۱۳۲۵ ۱۹م؛ خواندمیر. غیات‌الاین: حبیب 
السیر, به کوشش محمد دییرسیاقی, نهران, ۱۳۵۳ش؛ همور مأثر الملوک: به کرشش 
هاشم محدث, تهران, ۲ ۱۳۷ش؛ دلاراله. پیترو, سفرنامه, ترجه شاع الدین شنا, 
تهران, ۱۳۴۸ش؛ دمرگان, زاک, هیأت علمی فرانسه در ایران, ترجمة کاظلم ودیمی: 
تبریز, ۱۳۳۸ دیاکرنف, م. تاریخ ماد, ترجمةٌ کریم کشاورز, تهرآن, ۱۳۴۵+ 
ذییحی, سیح و منوچهر ستوده, از آستارا تا استارباد,تهران, ۱۳۵۴ ش؛ راینر, هال., 
سفرنامه مازندران و استراباد, ترجمهُ غلامعلی وحید مازندرانی, تهران, ۱۳۴۳ش؛ 
رازی, امین اسمد, هفت افلیم, به کوشش جراد فاضل, تهران, ۱۳۴۰ش؛ رشیدالدین 
فضل‌الله, جامم التراریخ, به کرشش محمد روشن و مصطلی موسری, تهران, 
اش رومارن حنن, احسن التواریخ, به کوشش عبدالحسین نریی: تهران, 
٩۰سش‏ ساروی, فتم‌الله, تاریخ محدی, به کرشش غلامرضا طباطبایی بجد, 
تهران, ۱۳۷۱ش؛ سپهر, محمدتقی, ناسخ التواریش, به کرشش محسدباقر بهبودی, 
تهران, ۱۳۴۴ش:سمعانی, عبدالکریم,الانساب, به کرشش عبدالرحمان معلمی یمانی, 
حیدرآباد دکن, ۲/۱۳۸۲ ۱۹۶م؛ شبانکاره‌ای, محمد, مجمع الانساپ, به گرشش 
هاشم محدث, تهران, ۱۳۶۳ ش؛ شرف‌الدین علی بزدی, ظفرنامه, به کوشش عصام 
الدین اررونبایف, تاشکند: ۱۹۷۲م؛ شرقی, عباس, ««گرگان (استراباد)4, جهان نو, 
تهران, ۱۳۲۵ش, س ۱. شد ۴؛ شیروانی, زین العابدین, بستان السیاحه, تهران, 
۵سش؛ طبری, تاریخ؛ عالم آرای شاه اسماعیل, به کرشش اصفر منتظر صاحب, 
تهران, ۱۳۴۹ش؛ عالم آرای: شاه. طهماسب, به کوشش ابرج افشاره تهران, 
۷ ش؛ عال مآرای صفوی, به کزشش یدالله شکری, تهران, ۰ ۱۳۵ ش؛ عنبدالرزاق 
سمرقندی.. مطلع سعذین و .مجمع بحرین, به کرشتن عبدالحسین نوایی, تهران. 
۳ اش عتبی, محمد, تاریخ یمینی, ترجمةٌ ناصح جرفادقانی, به کوشش جعفر 
شعان: تهران, ۱۳۵۷ش؛ غفاری قزرینی, احمد, تازیخ جهان آرار به کرشش محمد 
قزوینی, تهران: ۱۳۴۲ش؛ قسم دوم تاریخ طبرستان (نکن هم اين اسفندیار)؛ قفس 
ارغلی, ابراهيم, تاریخ دولت خرارزمشاهیان, ترجمهٌ داوود: اضقهانیان: تهران, 


استرابادی ۷۹ 


۷ سش؛قمی, احمد, خلاصه التواریخ, به کرشش احسان اشراقی, تهران, ٩‏ ۱۳۵ش: 
قورخانچی, محمدعلی, «نخبه سیفیه»), همراه استراباد نامه, به کوشش مصسیح ذییحی, 
تهران, ۱۳۴۸ش؛ کرزن» جرج ن. ايران و قضیه ایران, ترجم غلامعلي. وحید 
مازندرانی, تهران, ٩۱۳۴ش؛‏ گردیزی, عبدالحی, تاریخ, به کرشش عبدالحی حبیبی, 
تهران, ۱۳۶۳ش؛ گیلانی؛ شیخ علی» ثاریخ مازندران, به کزشش منوچهر ستودهه 
تهران, ۱۳۵۲ ش؛ لعترن, ا.ک.س., سیری در تاریخ ایران بعد از اسلام, ترجمه یعقرب 
آزند, تهران, ۳ ۱۳۶ ش؛ مجموعه عهدنامه‌های تا ریخی ایران, په کوخش غلامعلی وحید 
مازندرانی. تهران, ۱۲۴۹ش؛ محمد معصرم اصنهانی, خلاصة السیر, تهران, 
۸ ش؛مرعشی, ظهیرالدین,تاریخ طبرستان و رویان و مازندران, به کوشش برنارد 
دارن, تهران: ۱۳۶۳ش؛ مروی, محمد کاظم, عالم آرای نادری, بد کرشش محمدامین 
زیاحی, تهران, ۴ ۱۳۶ش؛ مقدسی, محمد, احنن التقاسیم, به کوشش دخویه, لیدن, 
۶ متصردلی, حسینقلی, مخابرات استراباد, ید کوشش ابرج اقشار و محمدرسول 
دریاگشت, تهران, ۱۳۶۳ش؛ مک‌گنزی, چ. ف., سفرنام شمال, ترجمدٌ منصوره 
اتحادیه, تهران, ٩‏ ۱۳۵ش؛ ملگرنف, سفرنامه به سواحل جنوبی دریای خژر, ترجذ 
مسعرد گلزاری, تهران: ۴ اش منجم, جلال‌الدین, تاریخ عباسی, به کرشش سیف 
الله وحیدنیا, تهران,. ۱۳۶۶ش؛ میرخراند, ررضة السفا, تهذیب, و تلخیص عباش 
زریاب خوبی,تهران, ۱۳۷۳ ش؛ میرزا ابراهيم, سفرنامٌ استراباد و مازندران رگیلا 
به کزشن معرد: گلزازی: تهران: ۱۳۵۵ ش؛ تامن اصنهانی: تخندصادی: تازی 
گیی‌کشاء به گردش سمید ننیسی, تهران, ۱۳۶۳ش؛ نظام الدین شامی, ظفرنامه, به 
کرشش بناهی سننانی؛ تهران, ۱۳۶۳غن؛ «نفرس استراباد», گرگان نامه به گرشش 
سیح ذبیحی, تهران, ۱۳۴۸ش! راله, محمدیرسف, خلد برین, به کرشش هاشم 
محدث, تهران, ۱۳۷۲ش؛ وحیدقزوینی, محمدطاهر, عباس‌نامه, به کرشش ابراهیم 
دهگان, اراک, ۱۳۲۹ ش؛ هدایت, رضاقلی, فهرس التواریخ, به کرشش عبدالحسین 
نوایی و هاشم "محدث, تهران. ۱۳۷۳ش؛! هنو, ملحقات روش الصناء تهران, 
۰۹ شهنوی, ج.. زندگی نادرشاه؛ ترجمٌ اسفاعیل دولتشاهی, تهران, ۵ ۱۳۶ش؛ 
هوار, کلمان, ابران و تمدن ابرانی, ترجمذ حسن انرشه, تهران, ۳ ۱۳۶ ش؛یاقرت, بلدان؛ 
همر, المشترک, به گرشش ورستنفلد, گرتنگن, ۶ سبت: ج, ا, خراسان ر 
سیستان, ترجمة قدرت الله ررشنی زعفرانلر و مهرداد رهبری, تهران, ۵ ۱۳۶ ش؛ نیز: 

۲06۱ باعنام۵ 86110۱ ع ۸۵ ۱۱ رامع الما اه ها 1۵ رتم۸ 
ها ۱ 
,۷۵۱۰ ,۱9۵3 ,ملجمبا رمع ام رماحالا فواطاویت م7 رل افمونم۸ تا 
۵ ۵ بوهاعنط عاافدورط فصه امعنانام۳ فا وتات ااتهحففظ راز 
ی ۱۱ 
رک۱۱۵۵ ۳۳۵۷ تفه ها زرا وله قفوم کا۵ 1۳۵۷ ۲۰ ۱۱ عفد 1980 
۱۳ 
با اصعاع۸ ۵ هداعلا 7 بل 1۷ ۷۵ 1975 روما مر 
یناما ول ۵ اه ها وا م۷۵۵۵ ۱984 هنن( 
,۱۷ ۱۵۵۵۵۲۷0۵ 11 ۷۵۱۰ 1879۱ وعمل حصا رععتممرز اه معمز من وا 
1 ۵۲ زرح افزلط مولتط نومب مر معا متعطول اه ععااعمحرط مموناز 
۷۵۱۷۶ ,1975 ,ااطا رهام فصن یی 0۰ بع۸۵1[۵ ۷۵۱۱۲۷۱ :1995 رومکومنا 
,فاص ,هدننک که کلزهامجه ۵ رومام نا با ۲ ,عمعماز 
رفایرها۵۵0 ۲ج فک ا فتعماحفوفج عل اعبانه۸ رظ رتططاطمت2 ۷۵۱۰1۷ 1۱996 


110۷۵7۰ 
جراه نیستانی 


اشتراباد جایع, نکز گرگان, جامع. 


اشترابادی: رضی‌الدین محمد بن حسن, معروف به رضی (ذ 
اندکی پس از ۱۲۸۹/۶۸۸ع)» ادیب و نحوی شیعی. آگاهی از زندگانی 
او چندان اندک است که جلال‌الدین سیوطی (د ۱۱٩ق)‏ می‌گوید به هیچ 
نکته‌ای از شرخ جال او دسنت نيافته, و حتی نامش را نیز نمی‌داند 
(۵۶۷/۱). اين سخن البته می شگفتی و تردید برخی منابع متأخر شیعی 
شده است (نک: افندی, ۵۴/۵:خوانساری,۳۴۶/۳). با اینیمه, نامی که 
در آغاز مقاله آمده, از عصر حاجی‌خليفه کهن‌تر نیست (قس: فلایش, 


۱۸۰ استرایادی 


2 حاشیه ). 

ازنسبت اوبه استراباد چنین برمی‌آید که او در این شهر زاده شده.یا 
در آنجا زسته اننث؛ امابی شک بخشی از غمر وق در نجف گذشته 
است. زیرا خود در شرح الکافیة خویش تصریح کرده که کتاب را در 
آستان غرّوی (مرقد حضرت امیر(ع) در نجف) به پایان آورده است 
(۱۸/۱, ۴۹۷/۴؛ بخدادی, عبدالقادر: /۲۸؛ شوشتری, ۵۴۹/۱). با 
اینهمه,برخی احتمال داده‌اند که مراد از آستان غروی, شهر مدینه باشد 
(نک: عس, ۱۸/۱؛ قس: امین, ۱۵۲/۹؛ نیز ن5: 1312 ). تاریخ ولادت او 
دانسته نیست و در تاریخ وفاتش نیز اختلاف است؛ برخی آن را ۶۸۴ ق 
و برخی دیگر ۶۸۶ ق نوشته‌اند, اما در آخر نسخة شافیه: مورخ ۷۵۷اق 
(چ قاهره. ۱۳۵۶ق), تصریح شده که کتاپ در ۶۸۸ق به پایان رسیده 
اسبت, همین نکته ثابت می‌کند که شیخ رضی لااقل تا این زمان حیات 
داشته است (نیز نک: فلایش, 1/41, حاشیه). از میان منابع متأخر اهل 
سنت فقط طاش کوپری زاده به تشیع او اشاره کرده. و نکته‌ای از عقاید 
کللامی منسوب به او را نقل کرده است (۱۷۱/۱؛نیز نگ: عمر, ۰)۸/۱ 

رازه استرابادی اساسا مدیون دو شرحی است که وی بر دو کتاب 
الکافیه و الشافیه اب حاجب (هم) نوشته است: 

آثار: 

۱ شرح الکافیة, یا شرح الرضی. این اثر که در میان ۰ شرح 
(1/304 بل0۸), بهترین آنها شمرده می‌شود, ظاهراً در اواخر عمر 
مزلف (شاید در ۶۸۳ ق) تألیف شده است (سیوطی, ۵۴۷/۱ - ۵۶۸: 
بغدادی, عبدالقادر: نیز شوشتری, همانجاها؛ افندی, ۵۳/۵), مولف 
چنانکه خود می‌گوید. در آغاز به درخواست یکی از شاگردانش 
می‌خواسته است تا تعلیقاتی بر الکافیة ابن حاجب بنویسد :اما سنیس به 
شرح جزئیات پرداخته, و مطالب آن را گسترش داده است (۰)۱۷/۱ 
کاب شرح مسودی است بر سائل نحوی که در آن به همه آراء و 
نظریات 
بیشتر گرد آورنده و مفسر آراء است تا صاحب نظریه‌ای خاص. با 
اینهمه. وی در جاي جای کتاب از خود استقلال رأی نشان می‌دهد و در 
بحت از مسائل نحوی نظریات خود را نیز در پیش می‌نهد.یا از دیدگاهی 
خاص دناع می‌کند. کتاب از لحاظ استشهاد به آیات قرآن و احادیث 
نبوی و اشعار عرب بسیار غنی است و به خصوص اشعاری که در اين 
کتاب مورد استشهاد قرار گرفته, و شمار آنها نزدیک ه هزاربیت است. 
دست‌مایه عبدالقادر بغدادی در تألیف کتاب بزرگ خزانة الادب شده 
است که خود در واقع شنرح گسترده‌ای است بر شواهد شعری 
استرابادی. پاره‌ای از عبارات نهج البلاغه نیز در شرح استرابادی 
موزد استشهاد قرار گرفته است (عمر, ۰)۸۰۷/۱همین جامعیت و شیوة 
بیان کتاب سبپ.شده است که شرح الکافیه از دیرباز مورد توجه و 
ستایش ادیبان و نجویان قرار گیرد و بهاصورت کتابی درشی درآید 
(سیوطی,۵۶۷/۱؛ طاشن کوپری‌زاده,۱۷۱-۱۷۰/۱ ابغدادی,عبدالقادر 
۱ میر سید شریف جرجانی (ه ۸۱۶ ق) که خود بر اين شرح 


مختلف پرداخته شده است. اما مژلف همچون ابن حاجب 


تعلیقاتی نوشته است, در اجازه‌ای به یکی از شاگردانش که عبدالقادر 
بفدادی آن را تقل کرده (۳۰-۲۹/۱), این شرح و مولف آن را سخت 
ستوده, و در ضمن از تغبیرات و خللهای راه یافته به متن کتاب و کوشش 
خود برای تصحیح و رفع نقایص آن یاد کرده است. هموست که به 
استرابادی لقب نج‌الائمه داده است. شرخ الکافیه بارها در تهران 
(۱۲۷۱ق)؛ تبربز (۱۲۷۴ق)؛ استانبول (۱۲۷۵ق)؛ بولاق (۱۲۹۹ق): 
لکهنو (۱۳۰۲ق), قازان (۱۳۰۵ق) و قاهره (۱۳۰۵ق) به چاپ رسیده 
است (فضلی, ۱۲۴-۱۲۳ ۹,]/532یبل367:0۸/آسل0۸). در ۹/۵ 
نیز چاپ تازه و منقحی از این کتاب به کوشش یوسف حسن عمر در ۴ 
جلد با نام‌شرخالرضی علی الكافية در بنغازی منتشر شده است. 

۲ شرح الشافیة, دومین کتاب مهم استرابادی انست که آن هم 
چنانکه از نامش برمی‌آید. شرحی است بر الشافيةُ ابن حاجب در صرف 
که پس از تألیف شرس الکافیه نگارش یافته است (نک: بخدادی, 
عبدالقادر. ۲۹/۱). مولف در اين کتاب نیز به تفصیل به بحث از مسائل 
صرفی وبیان دیدگاههای مختلف دربارة آنها پرداخته, و شواهد بسیاری 
نیزدر تأیید سخنان خویش آورده است. با اینهمه,,شرح الشافیه شهرت 
و رواج کتاب نخستین را نیانته است (شوشتری, 4۵۶۹/۱ خوانساری, 
۳ این اثر نیز بارها در لکهنو (۱۲۶۲ ق), تهران (۱۲۸۰): 
دهلی (۱۲۸۳ق), لاهور (۱۳۱۵ق) و قاهره (۱۳۴۵ق) به چاپ رسیده 
است (1/535-536 ,3 مسآه0 : 0۸.1/370). در ۱۳۵۶ ق نیز چاپ 
منقحی از آن با حواشی و تعلیقات. همراه شرح شواهد آن تألیف 
عبدالقادر بغدادی, به کوشش محمد نورالحنن, محمد زفزاف و محمد 
محبی‌الاین عبدالحمید در دو مجلد با نام شرح شافية ابن الحاجب در 
قاهره منتشر شده است» 

۳.نظلم اللالی المبدعة فی صفة الکتابة المخترعة, منظومه‌ای است 
در صناعت کتابت: نسخه‌ای از اين اثر در دارالکتب قاهره موجود است 
(سید,۱۷۰/۳): 

آثار یانت نشده: آثاری دیگر نیز به استرابادی نسبت داده شده 
است که جز نامی از آنها در دست نیست: ۱.حاشیة علی شرح تجرید 
العقائد الجدیدة و الحاشية القدیمة (بفدادی, هدیه, ۱۳۴/۲)؛ ۰۲ شرح 
القصائد السبع العلویات از اين ابی الحدید (حر عاملی, ۲۵۵/۲؛ آقا 
بزرگ,۳۹۱/۱۳). 

ماخذ: ۰ آقابزرگ, الذریعة؛ استرابادی, محمد, شرح الرضی علی الکافية, به کوشش 

پرسف حسن عس بننازی, ۱۹۷۵/۱۳۹۵؛ افندی اصفهانی, عبدالله, ریاض 

العلمای به کرشش احمه حسینی, قم, ۱۴۰۱ ق؛ امین, محسن, اعیان الشیعة, به کوش 
حن امین, بیروت». ۱۹۸۳/۱۴۰۳؛ بغدادی, هدیه؛ بغدادی, عبدالقادر. خزانة 
الادب, به کوشش عبداللام محمد.هارون, قاهره, ۹ 2۱۹۷؛ حر عاملی, محمد, امل 
الامل, به. کرشش احمد حسینی, بفداد, ۱۳۸۵ق؛ خرانساری, محمدیاقر: روضات 
الجنات, تهران. .۱ ۱۳۹ ق؛ سید, خطی؛ سیر طی, بفیة الوعاه, به کوشش محمد ابرالفضل 

ابراهيم. قاهره, ۴/۱۳۸۴ ۱۹۶م؛ شوشتری, تورالله, مجالس المزمنین, تهران, 

۱۳۶۵ش؛ طاأش کوپری‌زاده: احمد, مغتا ح السعادة, بیروت, ۵ ۱۴۰ ق/۱۹۸۵م؛عمر: 

پوسف حسن, مقدمه و تعلیقات بر شرحالرضی (نکاهه.استرابادی)؛ فضلی,عبدالهادی, 

فهرست الکتب اللحوية المطبوعة, اردن, مکنية المنر؛نیز: 
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اشترایا‌ی: رکن‌الدین. نکذابن شرفشاه. 


[شترابادی. ‏ شرف‌الدین علی حسینی استرابادی نجفی, از 
علمای امامیه در سدةٌ ۶/۰ اصل او از استراباد بوده است و شاید 
همانجا نیز متولد شده باشد. در نجف سکنین داشت و از شاگردان محقق 
کرکی (د ۹۴۰ق) بود (مجلسی, ۱۳/۱۰؛ افندی, ۶۷-۶۶۱۴). مجلسی 
(همانجا) از وی با تعبیر «الفاضل العلامة الزکی» یاد کرده است و حر 
عاملی (امل...,۱۳۱/۲) و افندی (همانجا) نیز او را ستوده‌اند. 

از تألیفات وی کتاب تأویل الایات الظاهرة (یا الایات الباهرة ) فی 
فضائل العترة الطاهرة است که مشتمل بر احادیثی دربار؛ نزول آیأتی از 
قرآن کریم یز اهل بیت پیامبر (ص) است (دربار؛ نساب آن به اشتباه 
به کراجکی, نک: حر عاملی: همان, ۱۳۱/۲ اثبات..., ۳۸/۱؛ افندی, 
2-۳۴ ۶۹). این کتاب که دو بار» یک وبت به کوشش مس امام 
مهدی (ع) در قم در ۲ جلد, و دیگر باز به کوشش حسین استاد ولی در 
٩‏ در همانجا. به چاپ رسیده است, کتابی است که بر سعٌ 
اطلاعات حدیثی مزلف آن گواهی دارد. بخش عمد؛تفسیر ابن جحام 
(هم) که از منابع مهم تفسیری امامیه است, دز جای جای کتاب نقل 
شده است. مولف همچنین از دیگر منابع مهم حدیثی امامیه در جمع و 
تدوین این کتاب بهره برده است. خلاصه‌ای از اين کتاب که به جامع 
(کنز) الفرائد و دافع المعاند, یا کنز جامع الفوائد معروف است, به 
شخصی به نام علم (یا علی) بن سیف بن منصور نجفی حلی منسوب 
است (منجلسی: ۱۳/۱) که نسخه‌هانی از آن بر جای مانده است» این 
کتاب در ۳۷٩ق‏ در مشهد صورت تألیف یافته است (آقابزرگ: الذریعة, 
۸۵ -۱۵۰-۱۴۹/۱۸,۶۷). دربا رم زلف کتاب اخیر میان علمایامامیه 
تردیدهایی وجود دارد (نک: مجلسی, همانجا ؛ افندی, ۰)۳۲۳-۳۲۲/۳ 

تألیف دیگر استرابادی, شرحی بر الجعفري محقق کرکی, معروف به 
الفواند الغروية است (نگ: افندی: ۶۷/۴؛ آقابزرگ, طبقات..» ۰)۱۴۵ 
این کتا ب, گویا در محرم ٩۳۳‏ ودرزمان حیات ملفب متن به رشته تحریر 
درآمده است (همو, الدريعة, ۴۵/۱۶). نسخه‌ای از آن در آستان قدس 
مشهد, به شمار؛ ۲۴۹۹ موجود است (آستان, ۰)۴۱۹ 

ماخد: آستان قدس فه فهرست؛ آقابزرگ, الذرینة؛ همو, طبقات اعلام الشيعة, قرن 

۰ به کرشش علینقی منزری, نهران, ۱۳۶۶ش؛ افندی, عبدالله, ریاض العلماء, به 

کرشش احمد حسینی, قم, ۱۳۰۱ق؛ حر عاملی, محمد, اثبات الهداة, به کرشش 

ابرطالب تجلیل تبریژی, قم, ۱۳۹٩٩‏ ق؛ همو امل ال مل, به کوشش احمد حسینی, پنداد, 

۵ مجلسی, محمدیاقر بح رالانوار بیزوت. ۳/۱۴۰۳ ۱۹۸م: 

پخش فقه: علوم قرانی و حدیت 


اشترایای: محمدامین, نک: امین استرابادی, 


اشترایادی: . میرزا محمدبن‌علی بن ابراهیم(د ۱۳ذیقعد۱۰۲۸ق/ 


استرابادی ۱ 


۲ اکتبر ,)۱۶۱٩‏ عالم و رجالي امامی. نام جدش را تفرشی (ص 
۲۴) «کیل» ضبط کرده است. 

از جزئیات زندگی وی اطلاعی در دست نیست. می‌دانیم که نخست 
در نجف می‌زیست و در آنجا نزد مقدس اردبیلی, ثقیه مشهور آمامی و 
یز ابرآهیم بن علی بن عبدالعالی میسی کسب دانش کرد (افندی, ۲۷۷). 
پس از مرگ استادش مقدس اردبیلی ((د ۹۹۳ق) نجف را به سوی مکه 
ترک گفت وتا پایان غمر در مکه مجاورت گزید. افندی علت ترک نجف 
را چنین نقل کرده که چون نقدس وی را به عنوان جانشین خویش 
معرفی نکرد, او آنجا را جای مناسبی برای خویش نیافت و رهسپار مکه 
شد (همانجا ؛ نیز نگ: علی‌خان, ۴۹۱). وی از محضر ابومحمد محسن بن 
غیات الاین منصور نیز بهره برد (آقابزرگ, طبقات..., ۴۹۷). در علم 
رجال دستی چیره داشت و در این باره ۳ کتاب به رشته تحریر درآورد. 

به گفتٌ محبی, وی به بسیاری فضل و دانش مشهور بوده است 
(۴۷/۴).مجلسی وی را به فضل و تفوا ستوده (۴۱/۱؛نیز نک: حرعاملی. 
۲ تفرشی, همانجا ) و امین استرابادی, پیشوای اخبارید, بر دانش 
و تحقیق وی در حدیث و رجال تأکید کرده است (ص ۱۷). امین 
استرابادی در مکه نزد وی حدود ۱۰ سال فقه, حدیث و رجال آموخت و 
از زی اجاز؛ نقل حدیث داشت (همو, ۱۸-۱۷). گویا امین در تبیین 
طریق اخباریه تحت تأثیرتعالیم استاد خود بوده است (همو, ۱۸). دیگر 
شاگرد وی شیخ محمد نواد شهید ثانی بوده (حر عاملی, همانجا), و 
علی‌بن حجت‌الله شولستانی نیز از وی روایت حدیث می‌کرده است (آقا 
بزرگ, همانجا), 

آشار:. ۱. منهج المقال فی تحقیق احوال الرجال, که همان رجال 
کبیر اوست, همراه تعلق وحید بهبهانی در تهران (۱۳۰۲ق) به چاپ 
رسیده است. وی تألیف این کتاب را در ۸۶٩ق‏ در نجف به پایان برده 
است (همو, الذریعة, ۰)۱۹۸/۲۳ ۲. تلخیص الاقوال, یا رجال وسیط 
وی به چاپ نرسیده, و نسخه‌های متعدد.آن در کتایخانه‌های مرکزی 
دانشگاه تهران, آستان قدس مشهد, بانکیپور, موز لندن و کتابخانة 
شخصی براون معرفی شده است (مرکزی, ۴۴۱/۸؛ آستان, ۰۱۴۵ ٩۶۲۹‏ 
بانکییور, 1611/78 ریو, شه 634؛ براون, 17). ۰۳ رجال صفیر وی که 
کویا توضیح السقال نام داشته (آقابزرگ, همان, ۴۹۸/۴), در مکه به 
سال ۱۰۱۶ق تألیف شده بوده, و بنابر گفتة آقابزرگ نسخه‌ای از آن به 
خط سولف در آستان قدس و نسخه‌ای دیگر در تبریز موجود بوده 
است ( مصفی المقال, .)۴۲٩‏ ۴. آیات الاحکام, که نسخ آن در 
کتابخانه‌های آستان قدس (آستان, ۱۳) و مدرسه عالی شهید مطهری 
(اين یوسف, ۸۶-۸۵/۱) یافت می‌شود. مجلد اول این کتاب تا پایان 
بحث زکات به کوشش محمد باقر شریف زاده در ۱۳۹۴ق به چاپ رسیده 
است. همچنین استرابادی حاشیه‌ای بر تهذیب الاحکام طوسی و نیز 
رسائلی دیگر داشته است (علی خان, حرعاعلی, همانجاها). 

ماخذ: ۰ آستان قدمن ف فهرست» آقابزرگ, الذریعة؛ همو, طبقات اعلام الشیعة, قرن 

۱ به کرشش علیلفی منزوی, تهران, ۱۳۶۹ ش؛ همو, مصفی المقال, به کوشش احمد 


۸ استرابادی 


متزوی, تهران, ٩۵۹/۱۳۷۸‏ ۱م4 ین یرسف شیرازی, نهرست کتابخانة مدرسه عالی 
سبیسالار, تهران, ۱۳۱۵-۱۳۱۳ش؛ استرایادی, امین, الفوائد المدنية, ج سنگی, 
۰۱شق؛ افندی, عبدالله, تعلیقه امل الامل, به کوشش احمد حسینی, قم» ۱۴۱۰+ 
تفرشی, مصطنل, نقد الرچال, قم. اتشارات الرسول المصطنی (ص)؛ حر عاملی, 
محند, امل الامل, به کوشش احمد: خسینی, بفداد, ۱۳۸۵ق؛ علی‌خان مدنی, سلاقة 
العصر, تهران, کتابخانة مرتضویه؛ مجلسی, محمدباقر, بحار الانوار: بیروت, ۱۳۰۳ق/ 
۳ + محبی, محمد امین, خلاصة الائر, قأهره, ۴ ۱۲۸ ق؛ م رکزی, خعی؛ نیز: 

0۴ راز که اوهامامت ۵6۳ ۸ دنا ربق (ع جوم تاره 
+6 بلا1 :1932 بواطاهع) رجمعامهزل( م۸ 1 .۵0 دهاز 


۱۱ مامت عانام عاا ره نامام ۱ ۱۵ فارگ 
۰ ,0۱ ۵۱ی۲] رناایاعک ۲( اعا 2۳ 


بخش فقه, علوم قرآنی و حدیث 
اشترابادی». میرزا محمد مهدی خان (د ح ۱۷۶۰/۵۱۱۷۳م) 
فرزند محمدنضیر, منشی و وقایع نگار نادرشاه افشار. استرابادی, به 
گفتة برخی از نوبسندگان معاصرش, در شعر کوکب تخلص می‌کرده 
است (کشعیری, ۱۱۱۰۱۰). واله داغستانی (نک: ذیل کوکب) نیز شرح 
حال اورابا نام میرزا مهدی کوکب آورده است (نیز نک: علی‌حسن خان, 
۴ )از ایین رو. جمعی از محققان معامنر, میرزا مهدی 
استرابادی و میرزا مهدی کوکب را دو نفر دانسته‌اند (آقابزرگ. 
٩۲۴/۳۹‏ ۹۲۵؛ مرکزی, ۳۷۷/۲؛ صفاء, ۱۸۰۶/۵؛ انوار, ۳- ۵), اما 
اثبات این نکته که میرزا منهدی کوکب همان استرابادی نیست, به دلایل و 
شواهد قاطع نیازمند است» 
استرابادی به روزگار شاه سلطان حسین صفوی (سا ۱۱۰۵+ 
۵ منصب باغبانباشی‌گری داشت (نک: هموء 4۳ شعبانی, 
۱۶۲-۲ ) و پس از به قدرت رسیدن اشرف افغان در شعبان ۱۱۳۷ 
برای او شعری گفت که بر سکه زدند (کشمیری, ۱۰). لاکهارت (ص 
3) بر اساس نسبت استرابادی حدس زده که میرزا مهدی در این ایام 
در خدمت فتحعلی خان قاجار (د ۹ حاکم این ولایت 
بوده است. وی پس از ورود نادر به اصفهان در ۱۷۲۹/۱۱۴۲ از 
سوی خود و اهالی استراباد تهنیت نامه‌ای پرای او نقاشت (نک: 
منشأت, ۴۳؛ شعبانی, ۱۶۴-۱۶۳/۲)؛ولی از متن بر نمی‌آید که آیا میرزا 
مهدی در انن زمان خود همراه نادر بوده است, یا نه؟ در توروز (ماه 
رمضان) همان سال که نادر به فرمانروایی خراسان رسید (استرابادی. 
جهانگشا.... ۰)۱۱۸ میرزامهدی حکومت او را تهنیت گفت (هموء 
منشأت,۴۸-۴۶؛ شعبانی ۱۶۴/۲ نوایی, ۱۸۸ ) و ظاهرا از همین زمان 
به بعد ملازم او بوده,:و سمت وقایع نگاری و منشیگری وی را بزعهده 
داشته است (نک: استرابادی,مبانیاللقة, ۲)- 
انترابادی خود تضریح کرده که در ذیقعد؛ ۱۱۳۶ در سفر نادرشاه به 
اضفهان در ملازمت وی بوده است (جهانگشا , ۲۲۸) و یز در محاصرة 
گنجه در ۱۱۴۷ق شرکت داث شت وازاو به عنوان منشی یاد شده است 
(مروی: ۳۸۷-۳۸۶/۱): از اين پنن, بز تقرب و منزلت استزابادی نزد 
نادر افزوده شد؛ چنانکه در رمضان ۱۱۴۸/ژائوی ۱۷۳۶ مأمور شد تا با 
کالوشکین نمايندة دائمی روسیه دز ایران, دربارة روابط خارچی 
مذاکره کند (آرونوا: ۲۳۳). نمایندگان کمپانی هند شرقی انگلستان در 


ایران نیز که با ار ارتباط بسیار داشتند, وی را مردی امین و کارگشا 
می‌دانستند (لاکهارت, همانجا). هنگامی که نادر در شوال ۱۱۴۸ در 
دشت مغان تاج شاهی بر منز نهاد, استرابادی («منشی دیوان اعلیل» بود 
(مروی, ۴۴۷/۲). نادرشاه دو سه ماه پس از به تخت نشستن, جون ۴ 
مستوفی الممالک برای فارس, عراق. خراسان و آذربایجان برگزید, 
میرزامهدی رانیزبه مقام منشی الممالکی منصوب کرد (همو, ۴۵۷/۲). 
گزارش آبراهام گاتوغیگوس ارمنی که در مراسم تا ج‌گذاری نادرشاه 
در دشت مغان خاضر بوده, حاکی از ان است. که استرابادی دز دشت 
مغان از منشی الممالکی بر کنار و مقام از به میرزا مژمن [ابیوردی] 
سپرده شد و تنها منصب وقایع‌نگاری برای او باقی ماند (نک: فلسنی؛ 
۲ لاکهارت. 104). اما در این گزارش. باید به‌دیده تردید نگریست. 
چه افزون بر تصریح محمدکاظم مروی مبنی بر اینکه استرابادی پس از 
به سلطنت رسیدن نادرشاه به منشی المعالکی انتخاب شد. نیز بارها س و 
تا اواخر حیات نادرشاهس از وی با لقب منشی الممالکی یاد کرده است 
(نک: ۶۷۸/۲ ۱۱۱۸۱-۱۱۸۰۳ نیز نک: کشمیری, ۰۴۲ ۰/۷۳ حتول 
نمایندگان سیاسی روسیه در ايران او را نخست وزیر ار آن می‌دانستند 
(آرونوا.۵). 

استرابادی در لشکرکشی 0 در ۲ عم 
همراه وی بود و در مذاگرات خصوصی او و محمدشاه گورکانی حضور 
داشت و محمدشاه الماس درخشانی به وی هدید داد که پعدها نادر آن را 
از او ستاند (جونز. ۶۱). به روایت عبدالکریم کشمیری (ص ۱۱۱- 
۲ در ۱۱۵۴ق میرزا مهدی از سوی ادرشاه مأمور ترجم کنب 
مقدس بهودیان و مسیحیان به فارسی شد (نک: هنوی, ۲۶۴ ۲۳۵؛ 
لاکهارت, 280-281 ایرانیکا؛ 1۷/211؛.دوکلوستر: ۱۷۹-۱۷۸؛ اوتر؛ 
۲۳۱-۰ آرونوا, ۱۵۶). اگر همانگونه که پیش از این یاد شد, روایت 
کشمیری درست باشد. مراد از اين میرزامهدی کسی جز میرزا 
مهدی‌خان استرابادی نیست؛ شگفت آنکه استرابادی خود اشاره‌ای به 
این موضوع نکرده است. در ۱۱۵۶ق که نادرشاه در نجف علما را گرد 
آورد تا مذهب شیعه جعفری را به عنوان مذهب پنجم اسلامی تثبیت کند؛ 
میرزامهدی حاضر بود و وثیقه‌نامة آن را خود نوشت (استرابادی؛ 
جهانگشا, ۳۸۸!مروی, ۰)3۸۴-۹۸۳۱۳ 

در شعبان ۱۱۵۹/اوت ۱۷۴۶ هنگامی که نظیف مصطفی افندی از 
سوی. دولت. عثمانی پرای مذاکره و مصالحه با:دولت ايران در 
ساوجبلا غ کرج به خدفت نادرشاه زسید: استرابادی یکی از اعضای 
هیات ۵ نفره‌ای بود که از سوی نادر مأمور مذاکره با او شدند. این 
مذاکرات به صلح انجامید و متن فارسی صلح‌نامه را نیز میرزامهدی 
نوشت (نظیف آفندی, ۱۹۳-۱۸۱ )- سپس همراه با مصطفی خان شاملو 
در ۱۰ محرم ۱۱۶۰ به بغداد روانه شد تا صلع‌نامه را به امضای سلطان 
محمود اول عشمانی (س۱۱۶۸-۱۱۴۳1ق) برساند (استرابادی؛ هنان, 
۵ مروی, ۱۱۸۱/۳؛استاد..., ۱۶۳). آن دو در پای طاق. مرز ایران 
و عشمانن با هیأت عثمانی که قرار بود صلح‌نامه را دناد بزند. دیدار 


کردند و در ۱۸ جمادی‌الاخر همان سال به سوی مأموریت خود رفیند 
(رحمی‌تاتار, ۲۲۷۰). در حالی که یک هفته پیش از آن در ۱۱ 
جمادی‌الا خر »۱۱۶ نادرشاه در خبوشان به‌قتل رسیده بود( استرابادی: 
همان, ۴۲۶-۴۲۵؛مروی, ۱۱۹۶/۳). هیأت ایزانی دز اوایل ماه رجب 
همان سال به بخداد درآمد (عزی, ۱۳۲) و پیش از آنکه راهی استانبول 
شود. خبر مرگ نادرشاه به بفداد رسید. احمد پاشا والی بغداد بر آن بود 
که با مرگ پادشاه ايران مأموریت فرستادگان او نیز منتفی است؛ از این 
رو هیأت ایرانی را از ادام مأموریت بازداشت و هدایابی را هم که از 
سوی نادرشاه برای سلطان عشمانی می‌برد, ضبط کرد (نک: ریاحی, 
۷۸ ۳۷۹). با آنکه مأموریت هیأت ایرانی به انجام نرسید. برخی 
سفارت را انجامیافته پنداشته, معتقدند که هیأت هنگام ب بازگشت, در 
بغداد خبر مرگ نادر را شنیده است (سامی, ۳۹۲۲/۵؛ مدرس. 
۸۵ ۸ از این پس از زندگانی استرابادی آگاهی دقیق و روشنی در 
دست نیست. از دست نوشت خود او در پشت مجموعه‌ای از اجکام و 
فرامین موجود در کتابخانة ملک پیداست که در رمضان ۰ در بغداد 
به سر می‌برده است (شهیدی؛ «ان»). ببه گنت نامی (ص ۰)۳۲ 
استرابادی پس از آگاهی از مرگ نادرشاه به ایران بازگشت. گزارش 
برخی منابع عثمانی حاکی از آن است که مصطفی خان شاملو و 
میرزامهدی خان بار دیگر در ۱۱۶۲ق از سوی ابراهیم شاه افشار (حک 
۱۱۶۳-۶۱ق) برادرزادة نادر شاه به ,سفارت نزد سلطان عثمانی 
راهی استانبول شدند. استرابادی ظاه رپس 
بر ما پوشیده است, به حج رفت و سپس به مازندران بازگشت (نک: 
ریاحی.۰)۳۸۰ 

گویا استرابادی در اواخر عمر از کارهای دولتی دوری جست و به 
تکمیل تألیفات خود پرداخت (هدایت, ٩۱۳۰/۱۰‏ انوار, ۷), با آنکه واله 
داغستانی (نک: ذیل کوکب) تاریخ مرگ او را چند سال پیش از تألیف 
کتاب خود (۱۱۶۹ق) دائسته, اما به استناد قطعه شعری در پایان کتاب 
سنگلا خ, می‌توان گفت که وی تا ۱۱۷۳ق هنوز زنده بوده است (نکن 
راس5,6۰): 

استرابادی کتابخانة بزرگی شامل کتابهای خعلی فارسی, عربی و 
ترکی و مجموعهٌ مفصلی از خطوط استادان بزرگ خوشئویس در 
اختیار داشت. جنانکه در روزگار ما هر جا خط میرعماد پیدا شده 
است. مهر میرزا مهدی.خان نیز بر پشت آن به‌چشم. می‌خورد, 
استرابادی این کتابخانه را وقف فرزندان خود کرد (نوایی, ۱۷۹-:۱۸) د 
در متن ((وقف‌نامه» که جزء منشات وی به چاپ رسیده, نام بسیاری از 
کتابهای مشهور آمده است (نک: منشات , ۲۱-۱۲+نوایی, ۰)۱۸۰ 

آشار: از استرابادی آثار برچسته‌ای به ویژه دزبار؛ لشکر کشیها و 
کارهای نادزشاه و اموّر دیوانی دولت او بر جای مانده است» محفد تقی 
بهار (۳۱۱/۳) آثار او را بر اساس شیوه نگارش آنها به یه نوع تقسیم 
کرده است:۱.نثر بسیار پیچیده و متکلف, در دره نادره؛ ۲. نثر میانه, در 
جهانگثبای‌نادری؛ ۳.نثر لطیف و ساده,در دیباچه منشات .استراپادی 


از مرگ نادر در تاریخی که 


استرابادی ۳ 


بجر تألیفات مشهوری چون جهانگشای نادری و دره‌نادره (هم م), آثار 
دیگری نیز دارد: 

۱ ممات, مخنوعه‌ای است از نامه‌ها و احکامی که استرانادی 
خود نوشته, و یا برخی از آنها را تحریر کرده است. اين مجموعه با 
عنوانهای کوناگون مثل انشاء (آربری, 210), انشائات (مدرس. 
۵ ۸ انشاءالدرر (نک:. آقابزرگ.. ۴۰/۲۳؛ مشار. مولفین...» 
2 شده است. منشات بارها به‌طور مجزایا جزو کتابهای 
دیگر منتشر شده است (منزوی, خطی مشترک, ۷۳۶/۵؛ آقابزرگ. 
مشار,همانجاها), 

۲.مبانی اللقه, مقدمه‌ای است بر کتاب سنگلا خ درباره؛ صرف و نحو 
زیان تركي جغتایی که در توت به کوشش دنیننن را در 
کلکته منتشر شده است, تاریخ آغاز تألیف کتاب به زمان نادرشاه باز 
می‌گردد (نک: ص ۲) . در نسخه‌ای از این کتاپ, دو قطعه شعر درباره 
تاریخ تألیف آن آمده که ماده تاریخهای پیتهای آخر آن, مربوط به 
سالهای ۱۱۷۲ و ۱۱۷۳ق است (راس, 3-6). این کتاب توسط شیخ 
محند صالح اصتهائی مختصر شده, و ب عنوان مقدمه‌ای بر فرهنگ 
ترکی - فارسی او به نام آل تعفای ناصری در تهران یا تبریز به چاپ 
سنگی رسیده است (همو 1-2) ۳ 

۳.سنگلا خ, فرهنگی است از لغات ترکی جفتایی به فازسی مشتمل 
۳ واژه‌های دشوار اشعار امیرعلیشیرنوایی [ 1 ۰ 7۵۰ وزیر 
معروف تیموریان (استرابادی, مبانی اللقة, ۲۱ ۴۰ استرابادی خود 
سبپ نامیدن کتاب را به سنگلاخ ««صلابت الفاظ و صعویت لفات» آن 
یاد کرده است (همان, ۲). اين کتاب همراه مبانی اللفةه و ذیلی شامل 
واژه‌هاي فارسی و عربی با مقدمه‌ای به زبا ن انگلیسی از جرارد کلاوسن 
در لندن (۱۳۳۹/2۱۹۶۰ش) انتشار یافت. کتاپ سنگللاخ توسط میرزا 
محمد پن عبدالصبور خویی. معروف به حکیم قْلی ,. خلاصه و با نام 
خلاصاء عباسی به عباس میرزا نایب السلطنه تقدیم شد (تربیت, ۱۲۲؛ 
آقابزرگ,۲۳۷/۱۲). 

۴. دیوان . به رغم آنکه برخی (نک: فلور, ۷۲) استرابادی را ملک 
الشعرای نادرشاه دانسته‌اند, اما اشعار اندکی از او باقی اببت. سامی 
(۳۹۲۳-۳۹۲۲/۵) دو منظومه به او نسبت داده است. نیز نسخه‌ای با 
عنوان دیوان میرزا مهدی منشی وجود دارد که در آن قصایدی در 
ستایش پیامبر(ص) و امامان (ع) و نیز مولود نادرشاه و ورود او به 
مشهد آمده است (منروی, خطی, ۲۵۵۶/۳). واله داغستانی (همانجا) 
نیز ابیاتی از او را آورده است. 

۵, وقايم‌نامه .به گزارش علی حسن‌خان (ص ۴۷۹)؛ میرزا مهدی 
رویدادهای هر سال را نیز گرد آورده بوده که اثری از آن نمانده است 
(ابن یوسف, ۲۶۹/۲؛دايرة المعا رف فا رستی؛ ۰)٩۷۳/۱‏ 

کتابی نیز با عنوان ظواهر الطبیعة در ۱۸۸۸ (مشار, فهرست..... 
۱۳ ۹ (همو, مولفین, ۴۴۹/۶) در حید رآباد دکن به نام او 
منتشر شده ابیت« 


وتیل استراخان 


ماخذ: - آروئوا؛ بر. و ز. اشرافیان, دولت نادرشاه افشار, ترجمدٌ حمیدامین, تهرارن: 
۶ شش آقابزرگ, الذریعه؛ ابن یرسف شیرازی, فهرست کنابخانة مدرسهُ عالی 
سپهسالار, تهران, ۱۳۱۸-۱۳۱۶ ش؛ استرابادی, مجدمهدی, جهانگتای نادری, 
به‌کرشش عبدالله انرار. ۱۳۴۱ش؛ همو, مبانی اللقة, به‌کوشش دنیسن راس, کلکته, 
۰ همو, منشأت, ج سنگی: ۱۲۵۶ق؛ اسناد و مکاتبات تاریخی ایران (درر: 
افشاریه), به کوششن محسدرضا نصیری, تهران, ۳ ۱۳۶شن؛ انرارء عبدالله, مقدمه بز 
جهانگشای نادری (نک هم , استرابادی)؛ اوتر, ژان, سفرنامه, ترجمة علی افبالی, تهران, 
۳ شش بهار. محمدتفی, سبک شناسی, تهران, ۱۳۳۷ش؛ تربیت, محمدعلی, 
دانشمندان آذربایجان, تهران, ۱۳۱۴ ش؛ جرنز, هارفررد, آخرین روزهای لسلفعلی خان 
زند, ترجمةٌ هما ناطق و جان گزنی, تهران, ۱۳۸۵۳ش؛ دايرة العارف فارسی؛ 
درکلوستر, آ, تاریخ نادرشاه, ترجمذ محمدباقر امیرخانی, تبریز, ۱۳۴۶شن؛ رحفی 
تاتار, «سفارت‌نامه», سفارت نامه‌های ایران (نکا هه , ریاحی)؛ ریاحی, محمدامین, 
سفارت نامه‌های ایران, تهران, ۱۳۶۸ش؛ سامی, شمس‌الاین, قاموس الاعلام» 
استانبول, ۱۳۱۶-۱۳۱۴ ق؛ شعبانی, رضا: تاریخ اجتماعی ایران در عصر افشاریه, 
تهران, ٩۱۳۶ش؛‏ شهیدی, جعفر, مقدمه بر در؛ نادرة استرابادی, تهران, ۱۳۳۱+ 
صفا, ذبیم الله, تاریخ ادییات در ابران, تهران, ۰ شش عری, سلیمان, تاریخ 
قسططیه, ٩‏ ۱۱۸ ق؛ علی حسن خان, صبح گاشن, دهلی, ۱۲۹۵ ق؛ فلسفی, نصراللد, 
هشت مقاله تاریخی و ادبی, تهران, ۱۳۲۰ ش؛ فلور. ویلم, حکومت تأدرشاه به روایت 
منابع هلندی, ترجمه ابرالقاسم سری, تهران, ۱۳۶۸ش؛ کشمیری, عبدالکريم, بیان 
واقم, به کرشش نسیم, لاهرر, ۱۹۷۰م؛ مدرس: محبدعلی؛ ريحائة الادب تبریز, 
۵ ش؛مروی, محمدکاظم, عالم آرای نادری, به کرشش محمدامین ریاحی, تهران: 
۴سش مرکزی, خطی؛ مشار, خانباباه فهرست کتابهای چاپی فارسی, تهزان, 
۱۳۵۵-۵۰ ش!همو, مزلفینکتب چاپی‌فارسی و عربی, تهران,۰ ۴-۱۳۴ ۱۳۴+ 
منزوی, خعلی؛ همر, خطی مشترک؛ نامی اصفهانی, محمدصادق, تاریخ گیتی‌گشا, به 
کرشش سعید نفیسی, تهران: ۱۳۶۳جن؛ نظیف افندی, «سفارت‌نامه»: سفارت 
نامه‌های ابران(نکذ هد , ریاحی)؛ نرایی, عبدالحسین, نادرشاه و بازمندگانشی, تهران, 
۱۳۶۸شی؛ واله داغستانی, زیاض الشعراء نسخة خطی کنابخانة ملک: شم ۳۳۰۴: 
هدایت, رضاتلی, روضة الصفای ناصری, تهران, ۱۳۳۹ش؛ هنری: جونس, زندگی 
تادرشاه, ترجمه اسماعیل دولتشاهی, تهران, ۵ ۱۳۶ش؛ نبز؛ 

0۳۱۵۵ مالعا زه رانا رازه همه یل زعطنم۸ 
,۱۵۳۵شا۰ ,ااقباگ ۱۷۱۵۵۸۳ سا ماتتتااهصا م۳۵ رل ,ا۷۵ ,1937 ,عمجم 


(5 ماع ۳۸ نملز۷) اهراوسا- 1 ماه 1۰ وه( ر11055 :1976 
محسن جعثری مذهب 


آشتراخان؛ نک:آستاراخان. 
7 شتوخانیان, نک اشترخائیان. 


سیرغون, نک استرگوم: 


آشتزقه: یا اشترقه, شهری در شمال باختری اندلس که اکنون 
9 خوانده می‌شود. این شهز که قدمت آن به دور پیش از میلاد 
می‌رسد, از دیرباز مرکز سرزمین استوریاس, زیستگاه اقوام آستور: در 
شمال اسپانیا بوده, و آستوریکا نامیده می‌شده است. بعدهاً در عضر 
فزمانروایی آرگوستوس (۲۷قم -۱۴م) امپراتور روم. اين شهر 
آستوریکا آوگوستاا خوانده شد که بخشی از ایالت تاراکونتسینن؟ :یکی 
از ۳ ایالت بزرگ اسپانیا در آغاز مپراتوری روم.بود. 

پاصی راشای موی شک خرات یه بط 
آن هنگام یکی از مزاکز ارتباطی مهم به شماز می‌رفت و دز دستگاه 
اداری و نظامی روم اهمیت فراوان داشت, چنانکه در لشکرکشیهای 


آوگوستوس به کانتابریا در شمال اسپانیا (۱۹-۲۹ قم), آستوریکا یکی 
از پایگاههای عمد؛ از بود. پ پس ازیکها رچگی سرزمینهای آستوریاس و 
گالیکیا در سده ام آستوریکا به ضوزت اسقف تشین درآعد و دز سده 
بعد مرکز اصلی کلیساهای آستورناس بوذ و در غین خال برخی از 
فرقه‌های رهبانی مطرود کلیسا نیز در مناطق مجاور آن فعالیت داشتند. 
تلودریک فرمانروای گوتهاء ویزان شد 
و تا دیر زمانی اهمیت خود را از دست داد. در زمان فرمانروایی 


در اراسط سد+ة۵م شهر به دننت 


مسلمانان نیز که آستوریکا را استرقه یا اشترقد خواندند, به صورت 
شهری کوچک باقی ماند و در واقع پش از اين دوره بود که به تدریج 
رونق و اهمیت خرد را بازیافت ( بریتانیکا, ذیل آسپانیا و آستورگا؛ 
کلیر...» ذیل آستورگا؛ 5 ,812؛ قلات: ذیل آستور, آستورگا و 
آستوریاس؛ 00515 » ذیل آستوریاس و گالینیا؛نیز ن5: ادریسی, ۷۳۱/۷). 

با آغاز فتوحات مسلمانان در اندلس در اواخر سدة ۱ق/اوایل سدة 
۸: طارق بن زیاد نواحی جنوبی و مرکزی اندلس را در نوردید و در 
۳ طلیطله , پایتخت گوتها را فتح کرد و سپس به سوی شمال 
تاخت, ولی ظاهراً نزدیک بودن فصل سرما او را بر آن داشت تا به 
طلیطلة, باز گردد و زسستان را در آنجا بگذراند. در روایثی آمده است که 
وی در پی فتح طلیطله و مناطق شمال آن, به سوی جلیقیه (گا لیکیا) 
تاخث و آن منرزمین را در لوردبد تا سترقه پیش راند. ولی در واقع: 
استرقه تا مدتی بعد که موسی بن نصیر همراه طارق به شمال اندلس حمله 
برد؛ فتح نشد و منأبع کهن؛ چنانکه پیداست. این رویدادها را با هم خلط 
کرده‌اند (ابن قوطیه, ۳۵؛ ابن اثیز, ۵۶۴/۴؛ مقری, ۲۶۴/۱ ۲۶۵ ٩۲۷۱‏ 
قس:مونس ,4۷۹-۷۸ سالم, ۱۰۳,۸۴-۸۳؛سامرایی , ۰)۸۶-۸۵ 

موس پنن از پیوستن طارق به ویء به ثغراعلی (آراگون) لشکر 
کشید و شهرهای مهم آن ناخیه را تعنرف کرد. سپس برای تسخیر 
نواحی شمال اندلس ویکسره کردن فتح آن سرزنین, نیروهای خود را به 
در لشکر تقسیم کرد و از دو سو به آن نواحی حمله برد. طارق که 
فرماندهی یکی از اين لشکرها را بر عهده داشت. نخست به قلمرو 
بشکنس (باسک) حمله برد و آنگاه در مسیر خود به سوی غرب: امابد, 
لیون و سپس استرقه را فتح کرد (مونس, ۱۰۴-۱۰۲ سالم» ٩۱۰۴-۱۰۰‏ 
لوی پرووانسال, 1/26-28) 

استرقه از این پس تا حدود ۴ دهه در دست مسلمانان ماند و جند 
سالی نگذشت که در شمال آن, کشور پادشاهی آستوزیاس (اشتریس) 
پدید آمد که در دهذ‌ها و سده‌های بعد مرکز حرکتهای مسیحیان و 
پیش‌روی ایشان در قلب قلفرو اسلامی اندلس شد: استرقه. مانند 
شهرهای دیگر آن نواحی, پس از فتح آن به دست مسلمانان, محل 
اسکان بربرهای مسلمان شد و در شورش آنان در ۷۴۱/۱۲۳ نیزیکی 
از مراکز اصلی آنان بود. شورش بربرهای اندلس که در پی طفیان بزرگ 
بربرهای مغرب و کشیده شدن دامته آن به انذلس آغاز شذ: نخست شمال 


واعنمدهه5۲2 2.1 ۱۳۹۰۱ 


آن سرزمین را فرا گرفت. آنان عربهای ساکن شهرهای آن نواحی از 
جمله استرقه را بیرون راندند و لشکرهایی بزرگ برای مقابله با عربها 
فراهم آوردند. گروه عظیمی از این بربرها که بریزهای استرقه نیز دز 
میانشان بودند. در نُرد بزرگ وادی سلیط در نزدیکی طلیطله با لشکر 
شام رو در رو شدند و شمار بسیاری از ایشان در جنگ کشته شدند 
( اخبار..., ۴۴-۴۲؛ مونس, ۰۴-۱۹۵ ۲؛ دربارة طغیان بربرهای مغرب, 
نکهمو, ۱۹۳-۱۴۲)- 

این جنگهای خونین و کثبسکشهای متعاقب آنها و شیوع قحطی و 
گرسنگی در اندلس که مایدٌ نابودی و مهاجرت بسیاری از پربرها از 
شمال به جنوب اندلس و شمال افریتا شد, در ین حال فرصت مناسبی 
برای مسیحیان شمال پدید آورد که یه تدریج قلمرو خود را گسترش دهند 
ربخشی از نواحی از دست رفت خود را از مسلمانان بازپس گیرند: در 
۳ ق استرقه که پیش‌تر یکی از مراکز شورش بربرها بود, پناهگاه 
مسلمانانی شد که از شورش و هجوم مسیحیان جلیقیه می‌گریختند 
(اخبار,۶۲-۶۱؛مونس, ۳۲۷-۳۲۵۰۲۰۵۰-۲۰۴! دوزی, 11/130), ولی 
چندی بعد در ۸۷۵۲/8۱۳۶ اين شهر نیز به دست.مسیحیان افتاد. 
آلفونسوی اول فرمانروای اشتریس و جلیقیه, زمانی که بربرها شهرها و 
مراکز خود را در شبال رها می‌کردند. آن نقاط را یکی پس از دیگری 
تصرف کرد و بخش در خور توجهی از متصرفات مسلمانان از جمله 
اسیترقه را از یشان بازپس گرفت ( اخبار» همانجا؛ مونس, ۲۰۷-۲۰۶ , 
۳۵۰-۳؛ دوزی, 130-131 /11؛ لوی پرووانسال, 1/68-70؛ نیز نک: ه ده 
آلفونسو). ولی استرقه تا یک سده بعد, در زمان آردونوی اول, رونق 
خود راباز نیافت (لوی پرووانسال, 1212,541/293,312-313). 

استرقه که از این پش بخشی از قلمرو فرمانروایان اشتریش و جلیقید 
محسوب می‌شد. به تدریج اهمیت دینی وسیاسی خود رابه دست آورد. 
این شهر از کشمکشهای میان مسلمانان و مسیحیان دور نماند و طی 
سده‌های ۲-ق/۱۰-۸م چند پار مورد حمله مسلمانان قرار گرفت. در 
۵/۹ هشام امیر اموی اندلس لشکری را به فرماندهی 
عبدالكريم بن عبدالواحد بن مفیث روانة شمال کرد تا انتقم شکییتی را 
که بر ادرش عبدالبلک سال پیش از آن در حمله به اشتریس متحمل شده 
بود, بگیرد. عبد الکریم به سوی استرقه راند و آن شهر را تصرف کرد و 
آلفونسوی دوم فرمانروای آن سرزمین و هم پیمانانش را به سختی 
شکست داد و در تعقیب او که به کوههای اشتریس و دژهای مستجکم آن 
پناه پرده بود. آبادیهای بسیاری را به آتش کشید و وبرانی بسیار به باز 
آورد (خشنی, ۹۵-۹۴؛ ابن عذاری, ۶۵-۶۴/۲؛ ابن خطیب, ۱۷؛ لوی 
پرووانسال, 1/143-144؛ قس: ان اثیره ۱۴۶/۶؛ مقری,.۳۲۸/۱: که 
ظاه رآ لشک رکشیهای عبدالکریم و عبدالماک را با هم خلط کردهاند): 

به ررایت منابع مسیحی, دز ۶۴آق/۸۷۸ع منذر فرزند. محمد .امیر 
اموی اندلس,به سوی اسیترقه ولئون لشکر کشید, ولی آلفونسوی سوم به 
مقابل وی شتافت و او را در نزدیکی للون شکست داد. اين لشکرکشی 
ناموفق به عقد معاهده‌ای ۳.ساله میان دو طرف انجامید (لوی 


استرقه ۸۵ 


پرووانسال, 1/322-323). در همین زمان یا چند سالی پیش از آن بود که 
پرمودو. برادر آلفونسو, در استرقه علم استقلال برافراشت و از 
پشتیبانی مسلمانان پزخوردار شذ (2118, ذیل آستورگا؛ قنن: عنان, 
۳۵۸ در عصز فرمانزوایی آلفونسوی سوم استرقه به صورت. دژی 
مستحکم درآمد که در کنار چند شهر مهم دیگر خط دفاعی وی را در 
برابر مسلمانان تشکیل می‌داد. گروههای بزرگی از عریهای مولّ نیز که 
به جبهه آلفونسو پیوسته بودند, بخشی از نیروهای او را در استرقه و 
شهرهای دیگر تشکیل می‌دادند. تشکیلات اسقفی شهر نیز که فعالیت 
خود را از سرگرفتهبود.به صورت‌نها دی‌تیر ومنددرآمد (لوی‌پرووانسال, 
7 312 ). این شهر پس از کناره‌گیری آلفونسو, یک جند اقامتگاه 
اوبود(لوی‌پرووانسال, 11/34). ۱ 

در دور؛ فرمانروایی پسران آلفونسو و مبارز؛ ایشان بر سر قدرت؛ 
آنگونه که ابن جیان روایت کرده است. استرقه یکی از دو شهر مهمی بود 
که نمایندگانشان, پس از مرگ گارثیاء از اردونوی دوم پشتیبانی کردند و 
او را به فرمانروایی برداشتند (۱۲۴-۱۲۳/۵؛ نیز نک: لوی پرووانسال, 
11/34-5), در مبارزة دیگری نیز که چندی پس از مرگ ازدونو در نیمة 
اول سد؛ ۴ق/۱۰م میان فرزندانش بر سر جانشینی وی روی دادسباز به 
روایت ابن حیان- استرقه یک چند پناهگاه آلفونسوء یکی از پسران او 
بود(۳۴۴/۵نیز نک لوی پرووانسال, 11/48-49): 

در نیمه دوم همین سدهبار دیگر استرقه پناهگاه یکی از فرمانروایان 
ناکام مسیحی شد. رامیرو ی سوم فرمانروای جوآن لئون که در جنگ با 
برمودوی دوم شکسست خورده, و پایتخت خود را از دست داده بود, در 
۷۴ به استرقه پنهبرد و از منصورین اپی عامر حاجب قدرتمند 
انویان دزخوامنت کمک کرد: ولی اندکی بعد ذرگذشت و رقیب او 
برمودو توانست با عقد معاهده‌ای با منصور و پرداخت جزیه از پشتیبانی 
نظامی او برخوردار شود؛و با کمک سپاهی از جنگجویان وی که در 
قلبرو او مستقر. شدند. فرمانروای بلامنازع لون. شود (دوزی؛ 
11/237-8؛ لوی پرووانسال, 11/235-237؛ نیز نک: ابن خلدون, 
۳۸۹-۳۸۸/)۲(۴). با اينهمه, چند سال بعد خود وی با حمله به پایگاه 
مسلمانان و بیرون زاندن ایشان, منضور را بر آن داشت که به قلمرو وی 
حمله برد و پایتخت او لُون را ویران سازد (دوزی, 11/243-245؛ لوی 
پرووانسال, 11/239-240؛نیز نک: ابن خلدون, همانجا). 

در ۳۸۵ق/۹۹۵م؛ منصور بار دیگر به قلمرو برمودو لشکر کشید تا او 
را به سبب پناه دادن به یکی از مخالفان وی که در توطثه‌ای برضد او 
دست داشت, کیفر دهد . برمودو که پس از ویرانی لُون پایتخت خود رابه 
استرقه منتقل کرده بود. اکنون در نتیجه آشفتگی اوضاع کشور و 
سرکشی اشراف, ناتوان‌تر از آن بود که در برابر حملهُ منضور ایستادگی 
کند. از این‌رو, ترجیح داد که با وی از در مضالحه درآید وبا گردن‌نهادن 
به خواستهای او و پرداخت جزیه, استرقه را از خطر برهاند (دوزی, 


م۳ :1 


۸۶ است رگوم 


9 وی پرووانسال, 11/246؛ نیز نک: آبن خلدون, همانجا) 
استرقه در اوایل سد؛ ۱۳م به تصرف سپاهیان آزاگون درآمد و از 
اوایل سدة ۱۴م رو به انحطاط گذاشت شت. در ندة ۱۵م شهر قلمرو 
مارکسها, طبقه‌ای از اشراف اسپانیا .شد. در ۸۱۸۱۰ فرانشویها شهر را 
محاصره, و پن از نبردهایی شدید اشغال کردند: ولین دز ناذیلا 
اسپانیاییها آن را بازپنس گرفتند. پایداری سرسختانة اهالی: شهر در 
جریان محاصره نبب شد که آستورگا به (گورستان فزانسویها» 
معروف شود( لاروس بزرگ,بریتانیکا ءکلیر, نیز ۳1 ذیل آستورگا؛ 
۳215). 
آستورگا امروز شهری است در استان لثون که دز ۹۶ کیلومتری 
جنوب باختری شهر لئون بر کرانة راست رود تورتوا و دامنه‌های رشته 
کوه مانثانال" قرار گرفته است و ۸۶٩‏ متر از سطح دریا ارتفا ع دارد. 
شهر مرکز صنایع غذایی و مخل داد و ستد تجاری است. از آثار کهن 
آستورگا باروی معروف عصر رومیها و کلیسای جامع گوتیک 
(۱۴۷۱م) هنوز باقی است آثار جذیدت تر شامل تالار شهر (سد؛ ۱۸م) و 
کاخ اسقفی (سدة ۱۹م) است. آستورگا زادگاه فرانسیسکو ویلاگران" 
فاتح و حاکم شیلی بوده است ( بریتانیکا لاریس بزرگ کلیره نیز 
تالا همانجاها). 
ماخذ: ابن اثیر, الکامل؛ ابن حیان, حیان, المقتبس, به کرشش جالمتاء: مادرید, 
0۱۱۷۹ ابن خطیب, محمد, اعمال الاعلام, به کرشش لری پرووانسال, پروت, 
۵۶ م؛ابن خلدون, العبر؛ ابن عذاری, احمد, البیان المفرب, به کرشش ژ. س. کولن و 
لوی پرورانسال, لیدن: ۶۱۹۵۱؛ این قولیه, محمد, تاریخ انتاح الاندلس, به کرشش 
ابراهیم اییاری, قاهره/ بیروت ۰۲ ۲/۱۴ ۱۹۸م؛اخبار مجموعته, به کوشش ابراهیم 
ایباری, قاهره/ پیروت, ۱/۱۴۰۱ ۱۹۸م؛ادرسی, محمد, نزهةء الشتاق, یررت: 
٩‏ 2/۵۱۴۰ سالم, عبدالعزیز, تاریخ السلمین و آثارهم فی الاندلس, قاهره. 
۶ سامرایی, خلیل ابراهیم صالح, الثفر الاعلی الاندلسی؛ بغداد: :2٩۹۷۶‏ 
خشنی قروی, محمد, قضاة قرطبة, به کوشش ابراهیم اییاری, قاهره| بیروت: 
۲ ۳۰ ۱۲/۵م!عنان, محمد عبدالله, دولة الاسلام فی الا ندلس: من الفتح الی بداية 
عهد الاصر قاهره, ۱۹۸۸/6۱۴۰۸ع؛ مقری, احمد, نفح التلیب, به. کوشش اصان 
عباس, بیروت, ۸/۱۳۸۸ ٩۸۱۹۶‏ مونس, حسین, فبجر الاندلس, قاهره, ۱۳۷۹ق/ 
بنیز 
م1 روهظ 1986۱ بات هلا مالممهاهرتا دا عنام ۱918 رمعامهازظ 
:110011 0 نز لا رتور کظ ۵ ام سیگ ده وآهادالا 
۵ و راحوهبمم۳ضا ر 0۹ زعحدیه ما میم رقناظرگ ۱932212 


1950 ۱ 1 1 41 
مهران ارزنده 


اشتزگوم: شنهن و دژی دز مجارستان: کنار رود دانوب در ۸۰ 
کیلومتری شنال شرقی برداپست که در عهد عشمانی مرک سنجاق 
(ولایت) بوده است.گفته‌اند نام این شهر از اصل فرانکی ارسترینگون؟ 
به معتای دژ شرقی اقتباس شده است ( 212). نام شهر در آلمانی, گران؛ 
لاتینی: استریگونیوم؛ ذر زبان انتلوونی: اوستریهوم است: در مجاری 
استرگون نیز آمده است (همانجا؛+9/1۷01,379). در زبان ترکی این نام 
به صنوزرتهای استرغون: اوستزغون, ازسترغوم و استورغونه آمده انشت 
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( 3812؛ پچوی,۲۵۱/۱؛ جودت پاشا. 37). حاجی خلیفه در کتاب جهان 
نما نام این شهر را اوستورغون آورده است (نگ: اوزون چارشیلی, 
۶۲۸/6۱(۳, حاشیذ ۷): 

ان شهر کر بالات مرف به نا بزرگ ردارب ون 
است, با گذشت زمان 
شهری عمده درآمد. شخصی به نام گزا (قوجه) از فرمانروایان مجار 
(سدة۱۰م)را بنیادگذاراین شهر نوشته‌اند(««دانرةالمعارف‌دیانت:::8, 
51/4389 ؛ ارلیاچلبی, ۲۵۷/۶). استرگوم گاه دز تابعیت پادشاهی 
آلمان, گاه اردل و گاه مجاز قرار داشت (همانجا). این شهر در عهذ 
فرمانروایی دودمان آرپاد به مناسبتهای مختلف مرکز فرمانروایی بود و 
استفان (ایشتوان) اول یا استفان قدیس (ح ٩۷۰‏ ۳۵۹/۶۱۰۳۸ 
۰۹ق) بنیادگذار ذرلت مجارستان در همین شهر زاده شد ( 812 )؛ 
همچنانکه اين شهر در هسان روزگار مقر اسقف بزرگ, رئیشل 
اسقف‌شینهای ۱۰ ان مجارستان نیز بود (همانجا). 

در سالهای ۶۳۸/2۱۲۴۲-۱۲۴۱- ٩۶۳ق,‏ با استیلای مفولان نقطه 
عطفی در تاریخ شهر پدید آمد و دز نتیجه؛ مرکز فرماثرزایی از استرگوم 
به بودین (بودا) یکی از دو بخش بوداپست, انتقال یافت ( میدان 
اروس, 13/617؛ «داثرة المعارف دیانت»»؛ 141/439). با این وصف. 
استرگوم هنچنان به ضورت یکی از مراکز اسقف نشین باقن ماند 
(سمانجا). سلطان سلیمان قانونی در ۱۵۲۶/٩۹۳۲‏ درصدد تضرف 
مچارستان برآمد, هدف اصلی فرمانده سناه عثمانی شهر بودین پایتخت 
مجارستان بود (اوزون چارشیلی, ۳۷۲/۲). استرگوم در فاصل ۳ روز 
راه (۲۷ میلی) بوداپست قرار داشت و کلید. بودین محسوب می‌شد 
(همو, ۴۲۸/)۱(۳, حاشيذ ۲؛ ۱۷0/, همانجا). پل از کشت شدن 
لایوش در جنگ مجارستان (اوت ۱۵۲۶ ذیقعدِة )٩۳۲‏ در نبرد موهاچ, 
گروهی از امرای بخش شرقی مجارستان و ترانسیلوانیا, یانوش زاپولیا 
را به پادشاهی مجارستان برگزیدند (اوزون چارشیلی, :۳۷۴۰۳۷۳/۲ 
۷۵ ولی فردیناند دوک آتریش و فرمانروای بوهم, برادر شارل پنجم 
(شارل کن) که از خاندان هابنبورگ بود و با یانوش زاپولیا رقابت 
داشت., به عنوان پادشاه مشرو ع مجارستان اعلام شد (همو, ۳۷۶/۲). 
سلطان سلیمان قانونی که به یانوش وعده کمک داده بود؛ در ۲ رمضان 
۵ سم ۱۵۲۹ با یرویی مرکب از ۲۵۰ هزار نفر به قصد تصرف 
وین پایتخت اتريش, بار دیگر به مجازستان لشکر کشید و در محرم 
۶سپتامبر ۰۱۵۲۹ بودین و در ۲ صفر/۶ اکتبر همان سال استرگوم را 
به تصرف آورد و پایتخت را به یانوش زاپولیا واگذارد(همی ۳۷۷/۲ 
۴ حاشیه ۱۱ و ۱۲: «دائرة المعارف دیانت», همانجا). در این 
ماجرا استرگوم بدون پیکاز تسلیم نیروهای عشمانی شد (همانجا). پنن 
از بازگشنت سپاه عثماتی: از محاضرة وین. بار دیگرٌ فردینانذ برضد 
یانوشزاپولیا لشکر کشیدو دژ استرگوم‌را تصرف کرد( اوزون‌چارشیلی : 


ش یافت و در سدة ۱۱عا۵ق به صورت 
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۴ ) پس از این ماجرا استرگوم گاه به تصرف فردیناند, و گاه زیر 
فربان یانوش درمی‌آمد: در ۱۵۳۳ در مرز ایران و عشمانی پیکارهاین 
رویذاد: سلیمان قانونی که وضع در جبهة شرق را دشوار یافته بود, دز 
ژوئیه همان سال با فردیناند.از در سازش درامد که در نتیجه مجارستان 
به دو تخش تقسیم شد: بخشی زیر فرمان یانوش قزار گرفت و بخش دیگر 
دز دست فردیناند پاقی ماد (سو ۳۸۵/۲؛ «دائزة المعارف دیانت», 
39 

مرگ یانوش در ۰/۹۴۷ ۱۵۴م سبب شد که فردیناند به بودین حمله 
برد و آن را در مخاضرة خود گیرد (اوزون چارشیلی, ۳۸۶/۷). سلطان 
عشمانی با شتاب در ۴۸٩ق‏ صوقللی محمد پاشا را عازم جنگ با 
فردیناند کرد (جمو, ۳۸۷/۲). از این سال سرنوشت استرگوم با تاریخ 
عشمانی پیوند یافت ( 1312 )در ۱۸ محرم ۹۵۰ سلطان سلیمان خود عازم 
جنگ مجارستان شذ. در ۲۵ محرم همان سال نیروهای عثمانی پس از 
تصرف بودین, شهر و قلعة استرگوم را متصرف شدند. از اين پس 
استرگوم به صورت مرکز سنجاق (رلایت) به بیگلربیگی بودین پیوست 
و حکومت آن به محمد پاشا (بیک) یحیی پاشازاده واگذار شد (اولیا 
جلیی, ۰۲۵۷/۶ ۲۵۸؛ اوزون چارشیلی, ۱۳۸۸/۲ ۵۶۸ - ۵۶۹؛ پچری. 
۱+ طفی پاشا, ۴۱۶:«داثرة المعارف دیانت)», همانجا): پس 
از تصرف شهر و پیرستن آن به بیگاربیگی بودین, در ۱۵۴۳۶/۹۵۳ بنای 
کلیسبا و مقر سراسقف به مسجد تبدیل, و ۳ هزار محافظ برای دفاع از 
دژ استرگرم گمارده شد. فرمانده نیروهای عشمانی در همین سال به 
ساختن استحکامات دست زد و خندقی گرد شهر حفر کرد که کار آن 
حدود دوسال به درازا کشید. 

دز دوزان سلطان: مراد نسوع (۱۰۰۳-۹۸۲ق/2۱۵۷۴ ۱۵۹۵م) 
محمدپاشا (بیک) فرزند سنان پاشا مأمور جنگ با اتریش شد. هنگامی 
که وی در بوذین اقامت داشت: مانسفلد فرمانده سپاه اتريش در ذیحجة 
۳ استرگوم را محاصره کرد. در جریان پیکار, محمدپاشا به بودین 
گریخت و استرگوم پس از یک ماه محاصزه تسلیم شد. نتیجه این پیکار 
تسلیم استرگوم از سوی محمدپاشا به میکلوش (مقلوشن) سردار مجار 
بود(ا ولیا جلبی, ۲۵۸/۶؛712 ؛پچوی, ۱۸۰2۱۷۹۰۱۷۸۰۱۷۵/۲؛ آوزون 
چارشیلی. ۷/)۱(۳- ۸ قره جلبی‌زاده ۷۵ در جریان محاصره 
بخشی از مقر سراسقف که به مسجد تبدیل شده بود, ویران شد (((دائرة 
المعارف دیانت», همانجا؛ اولیا جلیی, ۲۶۵!۶)." : 

قلعف استرگزم مذت ۱۰ سال از تصرف نیروهای عشعانی خازج شد. 
در ربیع‌الاول ۱۰۱۳/اوت ۱۶۰۴ سلطان احمد اول(سا ۱۰۲۶-۱۰۱۲ 
۱۶۱۷-۳ع) لالا محمدپاشا وزیر اعظم و سردار اکرم را در اواخز 
همان سال مأموز کرد ثا قلعذ استرگوم را مشخز کندء لالا مجمدء پاشا پس 


از ۳۵ روز محاصره در جمادی الاول ۱۰۱۴قلع استرگوم زا به تصزف: 


آورد (اوزون چارشیلی, ۱۲۰:۱۱۹/)۱(۳؛پچوی ۳۰۱/۲؛ اولیاچلبی. 
۶ (داثرة المعارف ترک")),6۷/450-451).استرگوم تا ۱۰۹۴ق/ 
تلیمله در تصرف عشمانیها باقی ماند («داثرة المعارف دیسانت», 


استرگوم ۷۸۷ 


0 در اين سال متفئین مهاجم به فرماندهی یان سوپیسکی. 
پادشاه لهستان, قلع استرگوم را محاصره کردند و خواستار تسلیم قلعه 
شدند: اما دلی‌بکزپاشا: فرمانده نیروهای اعتمانی: پيشنهاد آنان .را 
نپذیرفت, سربازان مدافع قلعه که وضع را دشوار دیدند. تصمیم به تسلیم 
آن گرفتند. سرانجام, قلعه تسلیم شد و سپاهیان عشماتی به بودین گریختند 
و از اين تاریخ به بعد استرگوم که کلید سنجاق بودین بود. یکباره از 
تصرف عثمانیها بیرون شد. دلی بکر.پاشا» ارسلان محمد پاشا و چند تن 
دیگر به گناه تسلیم دژ استرگوم اعدام شدند (اوزون چارشیلی, 
۴-۵۹۳/)۱(۳٩۵؛‏ («داثرة المعازف دیائت», همانجا), 

در رمضان ۱۰۹۶/اوت ۱۶۸۵ سردار ملک ابراهیم پاشا فرمانده 
سپاه عتمانی, استرگوم را در محاصره گرفت, ولی از سپاه اتریش 
شکست یافت. همین ماجرا به دست وزیر اعظم قرا ابراهیم پاشا بهانه 
داد تا برای قتل سنردار ملک ابراهیم تلاش کند. کوشش وی بی‌اثر نماند 
وسردار در محرم ۱۰۹۷/توامبر ۱۶۸۵ به دستور سلطان محمد چهارم به 
قتل رسید (اوزون چارشیلی, ۶۱۱-۶۱۰/)۱(۳). 

اولیاچلبی که در ۱۶۶۳/۱۰۷۴ به مجارستان سفر کرده بود. وضع 
بودین و اسنترگوم رابا تفصیل به شر ح آورده است (۲۷۵-۲۵۷/۶). وی 
از حاکمان شهر, زمین و اشکال قلعه که بر روی تپه‌ای بلند کار رود 
دانوب بنا شده بود,یاد کرده, و ضمن ستایش از مسجد جامع قزل آلمای 
استرگوم, بنای آن را سرآمد دیگر بناها دانسته, منار پلند مسجذ و محل 
موذن را «بانگخانه‌ای رعنا» نامیده است (۱۲۶۱/۶ ۰۲۶۲ 13121۲۶۵ ). 
وی از تصویرهای زیبایی که بر دیوارهای جامع نقش شده بود, مطالبی 
ارائه کرده است (۲۶۵/۶). همو می‌نویسد: است رگوم ۱۶ محله و ۴ مسجد 
دارد که در دو مسجد آن نماز جمعه برگذار می‌شود. یکی از: سساجد, 
جامع حاجی ابراهیم با مناره‌ای بلند, و دیگری جامع محکمه با بنایی 
کهن است (۲۷۱/۶). محکمذ شر ع مبین درون این جامع قرار گرفته 
است. استرگوم دارای دو مدرسه به نامهای مدرسٌ حاجی ابراهیم و 
مدرسه محکمه است. شهر دارای ۴ مکتب, دو تکیه درویشان (تکیً 
علی‌افندی و تکیة حاجی ابراهیم) ویک حمام کوچک است. در شهر 
۰ باب دکان وجوددارد (۰)۲۷۲/۶ 

از فهرستی که در ۱۵۷۰/۹۷۸م و سألهای پس از آن تدوین شده 
است. چنین برمی‌آید که در استرگوم بالغ بر ۸۰۰ خانوار زندگی 
می‌کردند. ۷۸ خانه در قلعذ بالا و ۲۰۴ خانة استوار در قلعه پایین و ۵۴۲ 
خانه در اروش بزرگ وجود داشت که ۳۸۳ خانه متعلق به مسلمانان و 
۱ خانه از آن کولیهای سلمان شده, بود (««داثرة المعارف دیانت»: 
9 ) اولیا جلبی شمار خانه‌های قلعة بالا را ۲۰۰ پاپ نوشته است 
(۲۶۲/۶). : 
در ۹۵۳ق/۱۵۴۶م درآمد اين منطته ۷۰ هزار آقچه بود که از طریق 
مالیات, گمرک .حق العبور و اموربازرگانی خاص تأمین منی‌شد. در 


1۸ 


۸۸ استرگون 
سالهای ۷۰ سد؛ ۱۶ از حبوبات و نظایر آن نیز مالیات اخذ می‌شد. 
بخش بزرگی از درآمد مالیاتی به دولت اختصاص داشت و سهم 
فرماندار سنجاق (ولایت) اندک بزد. استرگوم اهمیت سوق‌الجیشی 
داشت. از ۱۸۲۰/۱۲۳۵م استرگوم بار دیگر به یکی از مراکز اسقف 
نشین مجارستان بدل شد ((«داثرة المعارف دیانت»), 440 ,211/439). 
اکنون استرگوم. یکی از بنادر رودخانه‌ای مجارستان در کنار رود 
داتوب است. در 6۱۹۸۱ جمعیت شهر ۳۱ هزار نفر گزارش شده است. 
شهر دارای تأسیسات ماشین‌سازی است. در نزدیکی استرگوم از 
معادن زغال کک بهره‌برداری می‌شود ((فرهنگ.,.1566:4): 
در استرگوم چند اثر معماری وجود دارد. کاخ شاهی یکی از آثار 
برچستة معماری استرگوم است که تاریخ بنای آن را سد؛ ۶ق/۱۲م 
نوشته‌اند (همانجا؛ 106/254 , 135۳3 ). از دیگر آثار معمازی شهر. 
سالن رنسانس متعلق به سدة ٩ق/۱۵م‏ و مجموعه کلیسایی است که بنای 
آن طی سالهای ۱۸۵۶-۱۸۲۲م صورت گرفته, و دارای گنبدی زیباست 
(همانجا؛ دايرة المعارف فارسی ). کلیسای آتای مقدس متعلق به سال 
۸ نیز از آثار معماری عمد؛ شهر به شمار می‌زود. یکی یکی دیگر از آثار 
معماری استرگوم کاخ اسقف اعظم است که موزه و کتابخانة نفیسی 
دارد. استر گوم دارای چشمه آب گرم معدنی است (همانجاها). 
ماخد؛ ارزرن چارشیلی, اسماعیل حقی, تاریخ عشمانی, ترجمذ وهاب ولی؛ تهران, 
۰ ۱۳۷۲-۷ش؛ اولیا چلبی, محد, سیاحت نامه, به کوشش احمد. جردت. 
استانبرل, ۱۳۱۸ق: پچری. ابراهیم, تاری. استانبول, ۱۲۸۳ق؛ دايرة المعارف 
فارسی؛ قره چلبی‌زاده» عبدالعزیزه ررض الابرار المیین بحقایق الاخبار, بولاق, 
۸ اي لطفی پاشا,تواریخ آل عتمان, استانبول, ۱۳۴۱ ق؛نیز: 
12 ۱986 ,ناه رحتعودظ قمع ری لقع 7 رتعد۲ ۷ :2883 
را ۱ 
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۱۷۵۰ ۱995۱ بلتطا ایا رعز همه نارفعز 
عنایت‌الله رضا 


اشتز گون» نک استرگوم. 


اشتشقا. خواستن باران است از خداوند با آدابی خاص, به‌ویژه 
به هنگام خشکسالی. در لفت, استسقا از ريشه سقی در باب استفعال و 
به معنی طلب آب اسب (برای پژوهشهای مردم‌شناسی در اين زمینه. 
نک: ه.د, با رآن‌خواهی). 

باران خواستن تن از خداوند به هنگام کیآبی از روزگا ران بسیار کهن 
نزد ملل گوناگون امری معمول بوده است. در قرآن کریم, در سور؛ بقره 
(۶۰/۲) و اعراف (۱۶۰/۷) به. روشنی به مسالة استسقا آز سوی 
حضرت موسی (ع) پرداخته شده, و در آیاتی دیگر (هود/۵۲/۱۱؛ 
نوح/۱۱-۱۰/۷۱) نیز بدون به‌کارگیری واژ؛ استسقا به موضوع طلب 
باران اشاره شده اسست., دربارة مراسم امیتسقا نرد عرباپیش از اسلام. 
باید به روایتی اشاره کرد مبنی بر اینکه عبدالمطلب نیای پیامبر (ص) 
به‌سال قحطی, نوة خود محمد (ص) را بر دوش گرفت وبا دعا به درگاه 
خداوند, طلب باران کرد (ن5: ابن‌اثیر. ۴۵۴/۵- ۴۵۵؛ حلبی, ۱۱۰/۱- 


۱ نیزیر پايةُ روایات, آنگاه که در زمان ابوطالب قحطی پیش آمد, او 
با تتی چند از فرزندان عبدالمطلب برای استسقا به خانهٌ خدا رفت. زی 
لامیهٌ معروف خود را به همین متاسبت سروده است (مجلننی, ۳/۱۸). 

پس از ظهور اسلام, روایاتی دربار؛ برپاداشتن براسم اسسیقا 
توسط شخص پیامبر (ص) در مجامیع حدیثی نقل شده است (مثلا نک: 
بخاری, ۱۶-۱۵/۲؛ مفید. الامالّی؛ ۰۳۰۱ ۳۰۵), پس از رحلت رسول 
اکرم سنت استستا همچنان اجرا می‌شد و یک بار در روزگاز خلافت 
عمر, عباس عموی پیامبز(ص) در استننقا با وی :همراه شد (بخاری, 
۳ ابن‌بابزیه. من لا بحضره..., ۳۴۰/۱). در نهج البلاغه دو خطبه از 
زبان حضرت علی (ع) در باب استسقا آمده است (خطبه‌های ۱۱۵ و 
۳ در عهد امویان, ولید بن عتبه عامل مدینه چون خواست به 
استسقا برخیزد: قاصذی نرد ابن عباس فرستاد تا از آداب آن جویأ شود 
(محمد ین حسن, الحجة ۳۳۷/۱,۰۰۰). محمد بن خالد قسری والی مذینه 
نیز به گاه استسقا, چگونگی آن را از امام؛ صادق (ع) فرا گرفت 
(طوسی ,تهدیپ.-.,۱۴۹-۱۴۸/۲)+ همچنین مأمون عباسی هنگام بروز 
خشکسالی از اما رضا (ع) خواستت مراسم ستسقا یبای داد 
(ابن‌بابویه عیون .::, ۱۶۸/۲ به‌بعد) ۰ ۱ 

از نظر فقهی در چگونگی برپا داشتن مراسم تسا 
بر این امر متنقند که بخش اصلی این مراسم مازی است مستحب که 
رک هو وی کل کی وقنوت همانند 
نماز عیدین‌است. جهر به قرائت و خواندن سوره‌هایی که در نماز عیدین 
مستحب شمرده شده‌اند, استحباپ دارد. همچنین مستحب است که 
مردم را ۲ روز به روزه فراخوانند و در روز سوم همراه با سالخوردگان و 
کودکان برای نغاز یه صحرا زوند, منبر را با خود به صحرا برند و موذنان 
در برابر امام بایستند, بهترین وقت نماز همان وقت مقرر برای نعاز 
عیدین است.در این نماز به‌جای اذان و اقامه تنها ۳ بار «الصلاة» گنته 
می‌شود. چون امام نماژ را به پایان رساند. پس از ذکر و دعا, خطبه‌ای 
ایراد م‌کند و آنگاه امام با تحویل (برگرداندن) ردای خود و بر زبان 
آوردن برخی اذکار و ادعیه با همراهی مردم, از خداوند باران طلب می 
کند (مفید, المقنعة؛ ۲۰۷- ۲۰۸ طوسی, المبسنوط, ۱۳۴/۱ ۱۳۵؛ 
محقق حلی,۱۰۹-۱۰۸/۱)- 

از فقیهان مذاهب اربعه, ابوحنیفه ثبوت سنت نماز استسقا از زبان 


پیشتر مذاهب 


پیامبر (ص) را مورد تردید قرار داده. و استسقای مسنون را دعا و: 
نیایش دانسته است (محمد بن خسن , الا صل, ۴۴۹-۴۴۷/۱). برخی از 
حنفیان: این تزدید. او را به گزاردن نماز به جماعت بازگردانیده‌اند 
(قدوری, ۱۲۰/۱؛ کاسانی, ۲۸۲/۱). مسنون بودن نماز استسقا به 
صورت فرادی دز زوایت ابن‌بلخی, از ابوحنیفه نقل شذه است(طوسی. 
الخلاف, ۲۷۶/۱؛نیز ن5:قدوزری: همانجا). 

بیشتر فقیهان مذاهپ اربعه , حتو حتل شا گردن یه اصل نماد 


دز 1.50۷65 


جماعت را در استسقا سثت شنرده‌اند (ابن هبیره, ۱۲۳/۱؛ قدوری. 
۱ شافعی (۲۵۰-۲۴۹/۱) و احمدین‌حنبل با اندک اختلافی در 
جزئیات. نماز استسقا را در کیفیت و تکبیرها همچون نماز عیدین 
دانسته‌اند (نک: آبن هبیزه, همانجا) و مالک آن را در تکییرها مانند نما 
تطو ع انگاشته است (این قاسم, ۱۶۶/۱). جهر در قرائت نزد مذاهب 
مزرد اتفاق است (ابن فبیره, همانجا؛ ابن رشد, ۲۱۵/۱). به نظر مالک 
وشافعی, دراستسقا نیزهمچون ثماژ غیدین, پس از انجام نماز دو خطیه 
ایراد می‌شنود (ابن قاسم: همانجا؛ شافعی, ۲۵۱-۲۳۹/۱), اما نزد برخی 
از فقیهان کهن چون لیث بن سعد و ابن منذن, خطبه بر نماز مقدم بوده 
است (نک : قفال, ۳۲۵/۲؛ ابن‌قدامه, ۲۸۷/۲). اصل مسئون بودن خطبه: 
در روایت غالب از مذهب احمد بن حنبل, تأیید نشده است (ابن هبیره, 
۱۲۴-۷۱ ؛برای نظریات حنفیان, ن؟: کاسانی,۰)۲۸۳/۱ 
شافعی بر این باور انت که پیش از خروح بزای استسقا, مردم ۳ 
روز روزه‌گیرند و به خیرات و مبرات پردازند (۲۴۸/۱). سنت همراه 
بردن کودکان و پیران نیز در مذاهپ گوناگون تأیید شده است (مثلا نک: 
هموء یز بنقاسم, همانجاها) و همراه کردن اهل ذمه در استسقا نیز از 
مسائل بحت‌انگیز در کتابهای فقهی بوده است (مثلاًنکذ همانجا؛ قفال, 
۲ ۳۷۴).نماز استنقا را وقت معینی نیست و برخی وقت فضیات 
آن را همان وقت نناز عیدین دانشته‌اند (نک: اب رشد:۲۱۶/۱؛ ابن 
قدامه, ۰)۲۸۶/۲ اذان و اقامه در انن.نماز به اتفاق سنت نیست و در 
برخی منابغ فقهی ندای «الصلاة جامعة» به عنوان جایگزین آن آمده 
است (مثلاً نک ان هبیره» ۸۳/۱؛ ابن قدامه, ۲۸۶-۲۸۵/۲): سنت تحویل 
ردا نیز در آثار فقهی مذاهب اسلامی مطرح شده: و مخالف مسنون 
بودن"آن: ابوحنيفة است. (محمد. بن .حسن». همان؛ ۴۴۹/۱ شافعی. 
۱ -+ان‌قاسم, همانجا؛ ابن‌هبیره, ۱۲۳۸۱). گفتنی است که ظاهریان 
نیز کیفیت نماز استسقا را کاملاًهمانند نماز عیدین دانسته‌اند: جز اینکه 
سنت بیرون بردن منبر که در نماز استسقا وجود دارد, در نماز عیدین 
نیست (نک: ابن حزم, ۹۴-۹۳/۵؛ برای نفی اين سنت, نک: ابن قاسم, 
۱۶۶-۱ ). برخی از امامان متقدم زیدیه را ذر این باره نظرات 
ویژه‌ای بوده است. هادی‌الی‌الحق نفاز استسقا را ۴ رکعت دانسته, و 
خطبه‌ای را در آن سننون ندانسته است. همچنین ابوالحسین هارونی با 
وجود دو رکمتی دانستن اين نماز, به خطبه‌ای در آن قائل نبوده است 
(نک: الهادی الی الخق,۱۳۹-۱۳۸/۱؛ آبن مرتضنی: 6۷۹-۷۸۳ 
ماخذ: . اين اثیره علی, اسد الغابّة قاهره, ۰ ۱۲۸۶-۱۲۸ ق؛ ابن پابویه, محمد, عیون 
اخبار الرضا(ع), قم, ۱۳۷۷ق؛ همو من لایحضره الففیه, به کرشش جسن موی 
خرسأن, نجف, ۱۳۷۷ ق؛ ابنحزم؛ علی, المحلی, یروت دارالافاق الجدیده؛ابن رشد, 
محند, پدلیة المجتهد, بروت, ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶؛ اب‌قاسم: عبذالرخمان, المدرة 
الکبری,.قاهزه۰ ۰۱۳۲۲ ۱۳۲۵ق؛ این قدامه: عبدالله, المغنی» بیزوت: ۸6۱۴۰۴ 
۴ ان مرتضی, اخمد؛ البحرالزخار. یروزت. .۵/۱۳۹۴ 2۱۹۷ .این ,هبتره: 
یحیی, الافصاح, به کرشش محمد راغب طباخ, حلب, ۱۹۴۷/۵۱۳۶۶م؛ بخاري, 
مححمد, صحیح: استانبرل, ۱۳۱۵ق؛ حلبی, علی, السیرة الحلبية, قاهره, ۱۳۲۰ق؛ 
شافعی, محمد, الام ییزوت, دارالمعرفه؛ طرسی, محمد, تهذیب الاحکام, به کرشش 
حشن موننری خرسان, نجف: 5۱۳۷۹؛ همر: الخلاف؛ تهران, ۱۳۷۷ق؛ همون 


استصحاب از 


المسرط, تهران: ۱۳۸۸ق؛ قدرری, احمد, «المختصر», همراه اللباب غیمی, به 
کرشش محمد محبی‌الدین عبدالحمید, قاهره, ۱۹۶۳/۵۱۳۸۳م؛ قرآن کریم؛ تفال. 
محمد, حلية العلماء, پد کوشش یاسین احمد ابراهیم درادکد, عمان, ۱۹۸۸م؛ کاسانی: 
ابریکر پدائم السنائع, قاهره, ۱۹۸۶/۱۴۰۶ مجلسی, محمذباقر, بحار الائوارء 
بیروت؛ ۴/۱۴۰۴ ۱۹۸م؛ محقق‌حلی, جعفر, شرانم الاسلام, به کرشش عیدالحین 
۴ جعفر, شرانع مءبه کرشش 
محمدعلی, تجف: ٩/۱۳۸۹‏ ۱۹۶م؛ محمد بن حسن شیبانی الاصل, حید رآباد دکن: 
۶ ۱ هموالحجةه علی اهل المدية, حید رآباد دکن, ۵/۱۳۸۵ 0۱۹۶؛ 
مفید. محمد. ال مالی, به کوشش حسین استاد ولی و علی‌اکبر غفاری, قم, ۰۳ ۱۴ق؛ 
هو القعة, قم, ۰ ۱۴۱ق؛نهم‌لبلاظة؛ الهادی الی الحق, یحبی,الاحکام, ۸۱۴۱۰ 
۱۹۹۰ ۱ ۳ 
۴ 


عبدالامير سلیم 
اشتشراق. نک:خاورشناسی. 


اشتضحاب» یکی از ادله در برخی از مکاتب فقهی و یکی از 
اصول عملی در مکتب اصولی متاخر امامیه که عبارت است از صدور 
جکمی دریک موضو ع بر پا یقین پیشین در شک کنونی» 1 

معنای نخستین این واژه در لفت, آنچنانکه از کازبردهای کهن آن 
استنباط می‌شود, به همراهی طلبیدن چیزی است (مثلاً نک: نصر بن 
مزاحم, ۱۳۳-۱۳۲؛ یز بیتی شاهد در العین خلیل, ۱۲۴/۳). در کتاب 
العین خلیل و پیرو آن در آثاز ازهری و جوهری, استصحاب با عبارت 
تکرار شونده «کل شیء لازم [در برخی نسخ: لاءم] شیناً فقد 
استصحبه» تفسیر شده است که بیانی نه چندان رسا از همان معناست 
(خلیل, همانجا؛ ازهری, ۱۲۶۲/۴ جوهری, ۱۶۲/۱). آنچه: د: آثار 
جوهری و ابن فارس, افزون بر اين دیده می‌شود, یک ترکیب مثال گونه 
به صورت («استضحبته الکتاب و غیره» است که جوهری آن را فعلی دز 
مفعولی به معنای همراه قرار دادن چیزی با چیزی دیگر گرفته. اننت 
(همانجا؛ نیز نک: زمخشری, ۲۴۹), حال آنکه در نقل فیومی از ابن 
فارس, فعل به صورت «استصحبت الکتاب» آمده, و یک مفعولی 
انگاشته شده است ((نک: فیومی, ذیلکمحب؛ نیز زمخشری , همانجا), 

فیومی این کاربرد را پلی میان کاربرد کهن لغوی و کاربرد اصطلاحی 
در فقه شمرده. و بیان داشته که نامیده شدن. اين روش فقهی به 
«استصحاب الحال» به سب آن است که در هنگام تمسک بدان: گویی 
حالت مورد نظر درگذشته و حال, همراه و جدا ناشدنی تلقی شده است 
(نک: همانجا؛ نیز علاءالاین بخاری,:۳۷۷/۳؛ برای تأییدی بر این 
برداشنت, نگ مفید التذکرة:۰)۳۵ : 

ماهیت استصحاب همچون بسیاری دیگر از موضوعات اضولی, دز 
یک روند تاریخی شکل گرفته, وبحث از حجیت آن, همگام با تعریف آن 
دستخوش تحولات و اختلاف نظرهایی بوده است. به اجمال می‌توان 
گفت که استصحاب به عنوان یکی از روشهای عمومی برای یک سویه 
کردن تردیدها : انجا که دلیلی در دست نبوده؛ به کار می‌رفته است, این 
تعییز خوارزمی(د ۵۶۸ق) که استصحاب‌پس از کتاب و شنت واجماع 
وقیاس, «آخرین مداز فتوا» اننت (نک: شُوکانی: ۲۳۷ ).تا حد زیادی 
نشانگر جایگاه استصحاب در مکاتب فقهی می‌تواند بود؛ 


۷۱۹۰ استصحاب 


درنگرشی تاریخی, چنین می‌نماید که کاربرد استصحاب به صورت 
یک اصطلاح فقهی از سدء۳ق/۹م آغاز شده باشد, آما برخی روشها که 
در جریان تدوین اصول فقه, نام انتصحاب گرفته‌اند. پیشین‌ای ذورتر 
داشته‌اند. در طی سده‌های ۳- ۵ق, اصطلاح ((استصحاب الحال» به 
صورت ترکیب اضافی,برای ((حکم کردن در یک امر شرعی پس از رخ 
دادن گونه‌ای از تغیبر, همانند حکم آن پیش از تغیبر» به کار می‌رفته (نک: 
سید مرتضی, («الخدود...», ۲۶۲) و درستی این روش مورد گنت و گو 
بوده است. در آغاز سد؛ ۵ق/۱۱م,غزالی اصطلا ح ((استصحاب» را به 
صورتی گسترش یافته بر پاره‌ای از اصول عقلی و لفظی نیز اطلاق کرد 
(نک: دنبالة مقاله) و پردازش غزالی در آثار اصولیان بعدی از مکاتب 
گوناگون تأثیری عمیق برجای نهاد. آخرین تحول در میاحث 
اسنتصححاب, گسترش خاصی است که این روش به عنوان یک اصل 
پر کاربرد در نظام اصولی شیخ انصاری يافته. و بر نقه متأخر امامی 
سایه افکنده است. ۱ 

ریشه‌های استصحاب در سده‌های ۱ و اق: قاعد؛ُ‌عدم نقض یقین 
به شک که همواره از مبحث اصولی استصحاب تفکیک ناپذیر بوده 
است؛ بی‌تردید باید یکی از کهن‌ترین روشهای فتهی شمزده شود که 
دست کم در اوایل سدٌ آق در میان فقیهان مطرح بوده. است؛ جد, 
روایتی در میان است که در صورت پذیرفتن آن, سابقه این روش را به 
عهد امام علی (ع) باز می‌گرداند. محمد بن مسلم فقیه نامدار امامی 
(د ۱۵۰ق) در مجموعه‌ای. که الاربعماة (نجاشی, ۲۲۴), یا ادب 
امیرالمومنین(ع) (برقی, ۲۱۵) نام گرفته. است, به نقل از جضرت 
علی(ع) به صورت یک قاعده کلی چنین آورده که «اگر کسی بر یقینی 
باشد و آنگاه شک کند, می‌باید بر یقین خود بماند, چرا که شک یفین را 
نقض. نمی‌کند» (نک: ابن بابویه. ۶۱٩‏ ابن شعبه, ٩۱۰؛‏ نیز مفید, 
الارشاد, ۱۵۹). 

در عصر شکل‌گیری فقه امامی, در نیمه نخست سدة ۲ق, این معنا که 
((یقین هرگز با شک نقض نمی گردد»» در موضوعات کون گون فقهی, در 
روایاتی به نقل از امامان باقر و یا صادق (.ع) دیده می‌شود (ن5: کلینی: 
۳ طوسی,تهذیب .۴۲۲۰۸/۱۰۰ نیز فقه الرضا ( ع)۰)۷۹۰ : 

در همان روزگار, به کارگیری این روش در نقض ناکردن یقین به 
شک را می‌توان در قالب نمونه‌هایی از اراء فقهی ابوحنیفه و شافعی نیز 
پی جست (مثلاً نک: محمد بن حسن, ۶۹/۱؛ خواززمی, ۱۵۳/۲؛ شافعی, 
۸۱ ۷ )در مقابل, فتوای مالک س دربارة آن کس که بر 
طهارت یقین داشته باشد و شک در حدث نماید سب به, لزوم تجدید 
طهارت (ن؟: این قاسم, ۱۴-۱۳/۱؛ابن هبیره, ۶۳/۱) نشان از آن دارد که 
به کارگیری روش یاد شده همه گیر نبوده است. در آثار اصولی سده ۵ق؛ 
برخی بدون توجه به مخالفان, در موزد مسا شک پس از يقین به طوز 
عمومی و دربارة نمونة شک بر بقاء طهارت, بر این امر که شک نامعتبر 
است, دعوی اجمااع و اتفاق"نموده‌اند (نک:. طوسی, عدة..., ۳۰۴: 
پزدوی, ۳۷۹/۳),.اما هستند اصولیاتی که مسلم بودن این امن را مورد 


تردید قرار داده‌اند (نک: ابواسحاق,التبصرة, ۵۲۸-۵۲۷). 

شکل گیری استصحاب در مکاتب فقهی: بر پایة گزارش ابوطیب 
طبری و تایید منابع متنوع در میاه سده ۳ق/٩م»‏ داوود. اصفهانی 
پایه‌گذار مکتب ظاهری, نظریه پرداز روشی بود که در منابع اصولی سده 
۵ق («استصحاب الحال)» یا به ضبط پرخی منابع ««استصحاب [حکم] 
الاجما ع» نامیده.شده است (نگ:.سبکی, ۱۷۰-۱۶۹/۳, به نقل از 
ابوطیب؛ نیز ابوالحنین‌بصری,۸۸۴/۲؛ابن حزم, ۴-۵ ؛ابواسحاق, 
همان, ۵۲۶). اصطلاح اخیر, به ویژه با آگاهی بر گریز ظاهریان از 
گتیتر گنه کاربرد اجماع (نک: ه د, ۶۲۴/۶)؛ دور می‌نماید که از سنوی 
هوادازان. داوود به کار رفته باشد. به هر ,حال قول به حجیت این 
استصحاب, علاوه بر داوود, به چند تن از فقیهان شافعی یا متمایل بدان 
مذهب در سدد؛ ق نن ابوئور, مزنی و ابن سریج س‌نیز منسوب شده ابست 
(نک: اپواسحاق, همانجا؛ علاءالدین بخاری, ۳۷۷/۳؛ قس: ابواسحاق, 
اللمع, ۱۱۷), چنانکه در سد؛ بعد نیز این نظریه در میان شافعیان و 
جنبلیان, پیروانی چون ابن خیران, ابویکر صیرفی, .ابن شاقلا و ابن 
حامد. داشته است (نک: علاءالدین بخازی, ابواببجاق, همانجاها؛ 
کلوذانی, ۲۵۶-۲۵۵/۴؛ این قیم, ۰)۳۴۱/۱ 

مثال متداول و تکراری برای استصحاب مورد دفا ع داوود و دیگر 
یاد شدگان, یک مس قدیم فقهی بود. بر این پایه که اگر کسی با تیمم بد 
نماز انستد. و در اثناءنماز آب برای وضو بياید, آیا می‌باید نماز خود ربا 
تیمم به پایان رساند,یا مکلف است یه آب طهارت سازد و نماز خود را از 
سرگیرد. البته بودند در میان فقیهان سدة.اق کسانی که در این حکم با 
قائلان استصحاب هم نظر بودند. اما استناد آنان بر پایه‌های دیگر استوار 
بود (مثلاً نک: مالک ۴۱-۴۰ نیز کلینی, ۶۳/۱ -۴۴؛ علوسی, تهذیب» 
۸ ۲۰۴). 

اگر چه در سدة ۵ق, نظري استمبحاب الحال و مثال سنتی آن از 
سوی. اصولیانی چون ابوالحسین بصری از معتزله, ابوطیب طبری, 
ابواسحاق شیرازی و غزالی از شافعیه و ابویعلی ابن فراء از حنابله مورد 
نقدهای اساسی: قرار گرفت (نک: ابوالحسین بصری, ۸۸۴/۲ به بعد؛ 
ابواسحاق, البصرة: نیز سبکی, همانجاها؛ غزالی, ۲۲۴/۱؛ کلوذانی, 
۴) با اینهمه, در سده‌های بعد استصحاب حکم اجماع, 
هوادارانی چون آمدی, ابن حاجب, ابن قیم جوزیه و شوکانی داشته 
است (نک: آمدی, ۱۳۷۴/۳ ابن‌قيم, ۳۴۳/۱ شنوکانی ,۲۳۸۰): 

در کتب اصولي به طور سنتی اصولیان متقدم حنفی در کنار اکثریت 
متکلمان به عنوان مخالفان اصلی حخیت استصحاب مطرخ بوده‌اند 
(معلا نک: طوسی, عدة, ۳۰۳؛ علاءالذین بخاری, ۳۷۸/۳), آما در میان 
حنفیان: فقیهانی نیز بودند. که .در این باره نگرشی .متفاوت_داشتند: 
علاءالدین بخازی در شخن از استصحاب الحال و فائل بودن بزخی از 
شافتیان متقدم به حجیت آن؛ اشاره کرده که انومتضوز ماتریدی (د 
۳) نیز دیدگاهی تزدیک به آنان داشته, و این گرایش او در میان 
مشایخ حنفی سمرقند هوادارانی داشته است (۲۷۸-۲۷۷/۳). بر پایة 


این نقل, ابومنصور عمل به این استصحاب را در صورت نیافتن دلیلی از 
کتاب و سنت,بر هر مکلفی واجب شمرده است. 

در سدة ۵ق, در محافل حنفی نظریه‌ای بینابین مطرح گردید که 
ایوزید دبوسی از نخستین قائلان آن بود؛ نظرية جدید حنفی بر این پایه بود 
که استصحاب نمی‌تواند برای اثبات حکمی یا الزام .خصمی:مورد 
استتاه قرار گیرد, اما برای «دفع حکم» صلاحیت دارد تا مورد تسک 
مکلف قرار گیرد (نک: همو, ۳۷۸۷۳؛ قس: نظرية دیگری از غیر حنفیان, 
سبکی, ۱۷۱/۳). اين نظریه از سوی کسانی چون پزدوی (۳۷۸/۳) و 
سرخسی (۲۲۵/۲ -۲۲۶) پذیرفته شده: مورد مطالعه قرار گرفت و دز فقه 
متأخر حنفی عملاًنظریذ غالب بود (نک: علاءلدین بخاری؛ همانجا). 

استصحاب الحال و اصل برائت؛ / اصل پرائت که در مذاهب 
گوناگون سده‌های ۲-ق, با اختلافاتی در گسترة آن کاربرد داشته آست» 
به تدریح با اصطلاح استصحاب پیوند یافته,و در آثار اصولق سدد؛۵ق, 
گاه به عنوان یکی از مضادیق استصحاب شنمرده شده است: ابواسحاق 
شیرازی در التبصره (ص 0 بر پایذ دلیل عقل آز وجوب 
«استصحاب برائت ذته» سخن آورده: و در اللمع: (ص.۱۱۶) 
«استصحاب حال العقل», پا اصل برائت را دلیلی دانسته است که 
مجتهد به هنگام فقدان دلیل شرعی بدان روی می‌آورد. نظیر این معنا 
در گفتار ابوطیب طبری (نک: شوکانی, همانجا), جوینی (ص ۵۰) و 
ابویعلیل ابن فراء (نک: کلوذانی۲۵۲-۲۵۱/۴۰) نیز می‌توان یافت (قس: 
پزدوی, ضانجا). به عنوان نقطة عطفی در این موضوع, غزالی 
(۲۲۱-۲۱۷/۱) «دلیل عقل ۳1 استصحاب» ۳ دلیل چهارم از ادلة فقه 
شنزده, و اصل بزائت را اصیل‌تزین گونة استصحاب دانسته است 
(برای بازتابی از اين تفنیم, نک: محقق حلی: المعتب: ۶:۵؛ شهید اول: 
۵نیز برای توضیح بیشتر, نگ: هد بزانت)۰ 

استصحاب در اصول امامیه: شیخ مفید (د ۴۱۳ ق) در جمله‌ای 
گذرا وبی‌توضیم, حکم به مقتضای استصحاب الحال را واجب دانسته 
(التدکرة, ۴۵), و همانگونه که شیخ طوسی نیز تصریح نسوده, 
استصحاب موزد نظز او کویا چیزی جز استصحاب الحال سنتی با مثال 
معروف آن دربار؛ متیممی که دز ای نماز آب بیابد, نبوده است ( عدة, 
۳ نیز نک: مفید, المقنعة: ۰)۶۱ سید مرتضی (د ۴۳۶ق) اعتبار این 
استصحاب را به شدت نقد کرده, و به عنوان شاخصی در مخالفت با 
استصحاب شهزت یافته ات (نگ؛ لریعه» ۳۳۵/۲ به بعد؛ نیز طوستی , 
همانجا). از عالمان سدة بعد. ابن زهره در «غنية» خلاصه‌ای از 
دیدگاههای سنید مزتضی را با تأیید آورده است.(ض ۵۴۸). در آثار 
اصولی مکتب حله: دز سده‌های ۷ ز ۸ ق نگرشهاین تو دربارة 
انتصحاب دیده می‌شود: محقق حلی در معارج نخست به.دفاع: از 
موضم. شیخ مفید پرخاسته: و پس از پایان. گنت وا کو در مقام 
نتیجه‌گیری, استصحاب حکم شرع را در صورتی که دلیل حکم مقتضی 
آن به ضورت مطلق بوده باشد, روا شمرده, و داوزی به استمراز حکم را 
لازم دانسته است (ص ۲۰۶ به بعد)؛ صاحب معالم به تفاوت ظریفی 


استصحاب ۱۹۰۱ 


میان نتیجه‌گیری او و موضعی که نخست قصد دفاع از آن را داشته, 
اشاره کرده است ((ص ۲۶۷). محقق حلی در المعتبر استصحاب حکم 
شرع را همچون نید مرتضی. به. کل بی‌اعتبار شمنرده: و تنها 
استصحاب معتبر را در تسبک به برائت اصلیه و موارد مضابه آن 
منحصر کرذه است (ض ۷-۶؛ نیز ۳ 4 0۵۰ بیط 
کرده است (نک: صض 2 ی ۱ .تا سده -اق» 
هنوز میان اصولیان در این باره دو موضع مختلف دیده می‌شد (نک: شهید 
ان ۳۷؛ صاحب معالم, همانجا) و دز سده‌های. بعدء حجیت 
استصحاب به خصوض گونه‌هایی از آن مورد بحث میان اضولیان و 
اخباریان بود, چنانکه مثلاً اخباریان در پاره‌ای مباحثات خود تمسک به 
استصحاب در شبهه حکمیه را تتفطله می‌کردنذ و حجیت آن را به شبهة 
موضوعیه محدود می‌شمردند (ن5:.مظفر, ۳۱۱/۲! قسن: استرابادی, 
همانجا). 

در آناز اصولی سد؛ ۳اق: مباحت استصحاب به تحوی 
موشکافانه‌تر نورد بررسی قرار گرفت و اين بحثهاء با نوشته‌های شیخ 
انصاری به ازج خود رسید. وی شیوه قدما را که در آن استضحاب در 
زمر اد ظنی اجتهادی چون قیاس جای می‌گرفت, وانهاد و آن رایک 
اصل عملی نظیر برائت و اشتغال به‌شمار آورد (۵۴۳/۲). وی در فرائد 
(۵۴۱/۲ به بعد) به تفصیل استصحاب را از حیث چیستی, اقسام آن» 
ادلهٌ حجیت و طبقه‌بندی نظریات در حجیت آن مورد بررسی قراز داد. 

اگرچه نظریات شیخ انصاری دربار؛ استصحاب: بزای اصولیان 
امامي پ پس از او اساس کار بوده است. اما عالمان بعدی چون آخوند 
خراسانی نیز سهم بسزایی در تکمیل و تداوم آن ایفا کرده‌اند و در 
مواردی نیز نظر مخالف ابراز نموده‌اند (مثلاً استصحاب در موارد شک 
در مقتضی و رافع,نگ: آخوند خراسانی, ۳۸۷؛قس: انصاری, ۵۵۸/۲). 
در اصول متأخز امامی, درصورت وجود اماره‌ای معتبر استصحاب 
جریان‌ندارد, چنانکه درصورت جریان استصحاب در یک مسأله, دیگر 
اصول عملیه به میان نمی‌آیند (نک: همو, ۷۰۶/۲ به بعد؛ آخوند خراسانی, 
۸ به بعد), 

برخی از اقسام استصحاب: از قدیم‌ترین نمونه‌های تیم 
استصحاب, گفتار ابراسحاق شیرازی در اللمع (ص ۱۱۷-۱۱۶) است 
که از در قسم استصحاب سخن گفته انشت: ۰۱ استضحاب حال العقل 
(برانت):۲, استصحاب حال الاجما ع. غزالی در تقسیم خود از ۴ گونه 
استصحاب سخن رانده که در حجیت احکامی متفاوت. دارند: ۰۱ 
استصحاب برائت اصلیه, ۲. استصحاب عموم دلیل تا وارد شدن 
مخصضن و استضحاب نض تا وارد شدن ناسخ,۳. استصحاب حکمی 
که شرع بر ثبوتٌ و دواغ آن خکم کند, ۲. استصحات [حکم] اجماع 
(نک: ۲۲۳-۲۲۱/۱).اين تقسیم در آثار بعدی اصولی, با تغیبراتی غیر 
اساسی, بسیار تکرار شده است. در مقام توضیح در پیرامون قسم دوم 
باید گفت که اصل‌مسأْله عموم و خصوص از قرنها پیش موردتوجه 


۱۹۲ استصلاح 


عالمان اسلامی قرار داشته. و از حیث محتوا دربارة ابقاء عموم و نص تا 
یافتن مخصص و ناسخ اختلاف نظر اساسنی وجود نداشته است؛ اما 
برخی چون جوینی؛ کیا :هراس و ابن سمعانی, از انجا که این مبحث را 
راجع به «لفظ» [از مباحت لفظی] می‌دیده‌اند. بر نام‌گذاری آن به 
استصحاب خرده گرفته‌اند (نک: شوکانی. ۰)۲۳۸ مطرح و 
استصحاب قسم سوم نیز پیامد موجی بود که در مخالفت با حجیت 
استصحاب ب حکم اجماع ب پدید آمده بود؛ این مخالفان که گسترش دامن 
استصحاب را درمورد احکام شرعی (نه احکام عقل ز نه اصول لفظی) 
به نقد گرفته بودندء در مواردی که دلیل شرعی بر ثبوت و دوام حکمی 
دلالت کند, بر اين امر تأکید داشته‌اند که دوام حکم باید لحاظ شود و آن 
حکم شرعی استضحاب گرده (نیز نک: سبکی؛ ۱۶۹/۳؛ ابن قیم, ٩۳۴۰/۱‏ 
شوکانی, همانجا). 
در منابع اصولی گاه از استصحاب مقلوب یا استصحاب قهقرایی 
سخن آمده که مبنای استدلال در آن بر ملحق کردن گذشته به زمان حال 
درصورت معلوم بودن حکم کنونی و شک ذر حکم پیشین است. فقیهان 
شافعی درمواردی بسیار محدود به چنین استصحابی عمل کرده‌اند (ن5: 
سبکی,۱۷۰/۳؛نیز برای رد حجیت آن, نک: انصاری,.۵۴۷/۲؛ مظفر, 
۳ همچنین اصطلاح ((استصحاب کلی» که در آثارمتأخر امامی 
از حجیت برخی صور آن سخن رفته, عبارت از استصحابی است که در 
آن وجوذ موضوع کلی در زمان گذشته در ضمن فردی از افراد آن به 
یقین دانسته بوده, و اکنون شک در بقاء خودٍ, کلی پدید آمده است (نک: 
انصاری, ۶۳۸/۲ به بعد؛ آخوند خراسانی, ۴۰۵ به بعد). 
ماخذ: . آخرند خراسانی, محندکاظم, کفایة الاصول, قم۰ ۱۴۰۱ ق؛ آمدی, علی, 
الاحکام, بهکرشش ابراهیم ,عجرز, بررت, ۱۹۸۵/۱۴۰۵؛ ابن بابریه, محمد, 
الخصال, به کرشش علي‌اکبز غفاری, قم: ۱۴۰۳ ق؛ ابن جزم: علن, الاحکام؛ پیز وت, 
9 اين زهره, حمزء, «غثية النزرع, ضمن الجرامع الفقهید, تهران, 
۷۶ شابن شعبه, حسن, تحف العقول, به کرشش علی‌اکبر غفاری, تهران, ۱۳۷۶ق؛ 
ابن قاسم, عبدالرحمان, المدونة الکبری, قاهره, ۱۳۲۴- ۱۳۲۵ق؛ ابن قیم جرزیه, 
محمد, اعلام الموقعین, به‌کرشش .طه عبدالرژوف سعد, یروت دارالجیل؛ ابن هبیره, 
یحیی, الافصاح, به‌کوشش محمد راغب طباخ, حلب, ۱۳۶۶ق/۱۹۴۷م؛ ابراسحاق 
شیرازی, ابراهیم,التبصرة, ب‌گرشش محمدحسن هیتر, دمشق, ۱۹۸۳/۵۱۴۰۳م: 
همو اللمع, به گرشش محمد بدرالاین تعسانی, پیررت, ۱۹۸۸؛ ابرالحین بصری, 
محمد, الننتند, به‌کرشش محمه حبیدالله و دیگران, دمشق, ۵/۱۳۸۵ ۱۹۶م؛ 
آزهری, محمد. تهذیب اللقة, به‌کرشش عبدالکريم عزاري و محمدعلی نجار, قاهره, 
الدارالمصریه؛ استراپادی, محمدامین, الفوائد المدئیة» چ سنگی, ۱۳۲۱ق؛ انصاری, 
مرتضی, فرائد الا صول, به کوشش عبدالله نورائی, قم, ۰۷ ۱۳۴ ق؛ برقی, اجمد, المحاسن, 
به کرشش جلال‌الدین محذت ارمری, قم: ۱ پزدوی, علی, «اصول الفقه»؛ در 
اي کشف الاسراز (نک هد : علاءالاین"بخاری)؛ جوهری: اسماعیل: السحاع, 
به‌کرشش احمد عبدالففوز عطار: قاهره, ۱۹۵۶/۱۳۷۶م؛ جوینی, عبدالملک» 
الورقات» به‌کرشش: ابربکر. خن‌زاده تهران: ۱۳۶۸ش؛ خلیل بن. احمد, المین, 
پهکرشش مهدی مخزرمی و ابراهیم سامریی, بیررت, ۱۹۸۸/۱۴۰۸م؛ خوارزمی, 
محمد, جامع مسائید ایی حنيفة, حیدرآپاد دکن, ۱۳۳۲ ق؛ زمخشری, محقود, اساس 
البلاظة. به‌کوششن عبدارحم محمود, بیروت, ۹/۱۳۹۹ ۱۹۷م؛ سبکی, علی و 
عبدالرهاب سیک الابهاج: پیروت. دارالکتب العلمیه؛ سرخضسی, محمد, اصول: به 
کرششابوالوفا افغانی,حید رآپاددکن, ۱۳۷۲ ق؛سیدمرتضیل,علی.«الحدود و الحقالق», 


رسائل الشنیف المرتضیل, به گوشش احمد حسینی, قم, ۱۴۰۵ ق, ج ۲ صمو الذريعة, 
به کوشش ابرالقاسم گرجی, تهران, ۴۸ ۱۳ ش؛ شافعی, محمد الام» بیروت. دارالمعرفه؛ 
شوکانی, محمد. ارشاد الفحول, قاهره, مطبعة مصطفی البايي الحلبی؛ شهید اول, محمد, 
ذکزی الشیعف. چ ستگی, ۱۳۷۲ شهید ثانی, زین‌الدیی, هید القراعد0. همراه 
ذکری الشیعه (نکا هد : شهیدارل)؛ صاحب معالم: حجسن, معالم الا صول: بهکوشش 
بهدی محقق, تهران, ۱۳۶۲ش؛ طوسی, محمد, تهذیب. الاحکام, بکرشش حسن 
مرسوی خرسان, نجف, ۱۳۷۹ ق؛ همر, عدة الاصرل, تهران, ۱۳۱۷ق؛ علاءالدین 
بخاری, عبدالعزیز, کثف الا سرار, استانبول, ۱۳۰۸ق؛ علام حلی. حسن, میادی 
الوصول, به کوشدن عبدالحسین محندعلی بقال, نجف, ۱۹۸۴/۱۴۰۴م؛ غزالی, 
محمد, الستصفی, بولاق: ۱۳۲۲ ق؛فقه الرضا (ع), غشهد, ۱۳۰۶ ق؛ فیرمی, احمد, 
المصبا ح المنیر, قاهره, ٩۲۹/۱۳۴۷‏ ۱م؛ کلوذانی, محفرظ, التمهید, به گوشش محمد 
ابن علی بن ابراهیم, مکه, ۰۶ ۱۴ /۱۹۸۵؛ کلینی؛ محمد. الکافی, به کوشش علی‌اکبر 
غفاری, تهران, ۱۳٩۱‏ ق؛ مالک بن انس,الموطا با حاشیذ کاندهاوی, کراچی, کتابخانة 
آرام باغ؛ محقق حلی, جعفر, معارج الاصول, به‌گوشش محمدحبین رطری, قم» 
۳ هو المعتبر» ایران. ۱۳۱۸ق؛ محندین حسنن شیبانی, الاصل, به‌کرشش 
ابوالوفا انغانی, سیدرآباد دکن, ۶/۱۳۸۶ 2۱۹۶؛ مظفر, نحمدرضاء اصول الفقه, 
تجف, ۷/۱۳۸۶ ۸۱۹۴؛ مفید, محمد, الا رشاد, نجف, ۱۳۸۲ ق,؛ همو. التذکرة, قم» 
۳ ات همر السقنعة, قم, .۴.۱۰۰ ۱ق؛ نجاشی, احمد, رجال, به کوشش مرس شبیری 
زنجانی, قم, ۱۴۰۷ ق؛ نصر بن مزاحم, وفلة صفین, په کرشش عبدالسلام محمدهارون, 
تاهره, ۲ ۱۳۸ق: احدپاکتجی 


اشتضلاح. نک:مصالح مرسله, 


اشتطاعت: , اصطلاحی کلامی به معنای توانایی (قدرتِ) انجام 
دادن کار (فعل) از سوی انسان که متکلمان دربارة ماهیت آن, و 
همچنین نسبتش با فعل اختلاف‌نظر دارند. ۱ 

استطاعت مصدر باب استفعال از ريشه طوع تن ]تیار 
می‌گوید: استطاعت به معنای وجود چیزی است که فعل به سبب آن 
خواسته‌هایش را به عنوان فعل پدید آورد: ۱.نیرو یا قدرت ویژه‌ای که 
از آن فاعل است؛۲۰. تصور کردن فعل؛ ۰۳ ماده‌ای که پذیرای تأثیر فعل 
است؛ ۴. ابزار انجام دادن فعل (اگر فعل به ابزار نیازمند باشد). عجز 
ضد استطاعت است و عاجز کسی است که فاقد یک یا چند امر از اموز 
یاد شده باشد .بدین قرار, هرگاه فردی همه اين امور را دارا باشد, مطلقاً 
مستطیع, و هرگاه فاقد همه آنها باشد. مطلقا عاجز است و زمانی که 
دارای برخی, و فاقد برخی دیگر باشد, از جهتی مسنطیع, و از جهتی 
عاجر است و بهتر آن است که او زا عاجز بخوانند. استطاعت اخص از 
قدرت است (ص ۴۶۱). 

ابن سنینا در الهیات.شفا به دقت به شرح معانی, گوناگون «قه4 
پرداخته, و دز ضمیْ آنها به قدزت اشاره کرده است (ص ۷۰ 
فخرالاین رازی در المباحت المشرقیه سخئان ابن سینا را در اين پاب 
تکمیل کرده (۳۸۰-۳۷۹/۱): و صدرالدین شیرازی در اسفار مطالب 
فخرالدین را باز گفته است (۵-۲/۳). خلاصه سخن اين حکیمان آن 
است که قدرت یا استطاعت یعنی اینکه «رفاعل چون بخواهد, انجام دهد 
و چنون نواهد. نکند»»(ابن سینا, فخرالدین , صدرالدین, همانجاها). 


بدین‌صورت, استطاعت يا قدرت مید صدور افعال انسان است. 

آنچه متکلمان را از همان نخستین مراحل پیدایش علم کلام» 
واداشته تا دربارة استطاعت بخت و تأمل کنند. اهتمام ایشان به بحث 
جبر و اختیار بوده است. تلقی هر متکلم در باب جبر یا اختیار ستقیما با 
ارائة نظری خاص دزبارة استطاعت فاعل پیوند دارد. به عبارت دیگر. 
متکلمان در اينکه استطاعت انسان خدادادی است, حرفی ندارند, اما 
سخن اینجاست که خداوند چگونه؛ و از اين مهم‌تر در چه زمانی اين نبرد 
را ارزانی می‌دارد؟ بنابرنگرش اختیار گرایان, خدا به انسان از زمان به 
دنیا آمدن این استطاعت را بخشیده است و انسان تا پایان عمر هم 
کارهایش رابه تصمیم خود., وبا این نیرو انجام می‌دهد (یعنی استطاعت 
پیش از فعل حاصل است) و از این‌رو مسئول اسنت؛ اما آنانکه نگرش 
جبری دارند (با صرف‌نظر از جبرگرایان افراطی که هیچ استطاعتی 
برای انسان قائل نیستند), ضفن بیان آنکه به انسان از زمان ولادت؛ 
قدرت عمل کردن بخشیده شده است. بر این نکته تأکید می‌کنند که خدا 
برای هر فعل در زمان خود در آدمی قدرتی میآفریند که او را شايستة 
انجام دادن آن کار خاض می‌سازد. 

به هر روی: مباحث استطاعت از نخستین مباحث کلامی به‌شمار 
می‌رود. جهم ین صفوان (د۱۲۸ق) متکلم بلنآ از جبرگرا بر آنبود که 
هیچ کس جر خداوند دز حقیقت فعلی انجام نمی‌دهد و انسان اساسا در 
انجام کا رهایش‌هیج استطاعتی ندارد (ن5: مسائل..., ۲٩4سیدمرتضی.‏ 
۱ ابن حزم, ۳۳/۳؛ شهرستانی, ۸۷-۸۶/۱), پس از جهم, ضرار بن 
عمرو (د ۰٩۱ق)‏ که پیرو آراء وی بود. با ارائك تحلیلی خاص از رابطه 
فاعل و کاسب. استطاعت را پیش از فعل و همراه با آن می‌دانسشت 
(اشعری, مقالات..۳۱۳/۱,۰! سیدمرتضی , همانجا؛ ابن حزم: ۳۴/۳): 
همچنین آورده‌اند که یوسف بن خالد سمتی (د ۱۸۹ق) نخستین کسنی 
بود که سا استطاعت همراه با فعل - نه پیش از آن - را اظهار کرد 
(سیدمرتضیل» ۱۸۲) و پس از او ابوعبدالله حسین بن محمد نجار رازی 
(د ح ۲۲۰ق) به اين باور گرایید و در اين باب چند کتاب نوشت 
(همانجا؛ ابن‌ندیم, ۲۲۹). از دیگر متقدمانی که رسالة مستقلی دربارة 
استطاعت پرداختند, می‌توان از ابوالهذیل علاف, معمر بن عباد سلمی. 
اپوسعید حضرمی صوفی, ابن راوندی, هشام بن حکم, حقص الفرد. 
عبدالله بن یزید اباضی, بشر بن معتمر و جاحظ یاد کرد (همو, ۲۰۴. 
۵ جه ؛قاضی عبدالجبار, («فضل۰)۱۴۸,۰۰۰ 

استطاعت همراه پا فعل: نجار از نخستین کسانی است که با تحلیل 
خاص خود از استطاعتِ هنراه با فمل کوشید تا نظریذ کنب را تقویت 
کند. وی آشکارا اظهار می‌کرد که کارهای بندگان؛ مخلوق خداوند 
است. او همچنین بر این باور بود که اراد پروردگار از ازل بر اين قرار 
گرفته است نا در زمانی که می‌داندِ چیزی به وجود می‌آید. آن را درهمان 
زمان به وجود آوژد. بدین‌سان نجار استطاعتِ پیش از فعل را 
نمی‌پذیرفت و معتقد بود که یاری خداوند. در زمان انجام دادن فعل و به 
همراه آن می‌رسد و این یاری همان استطاعت است.با استطاعتِ واحد 


استطاعت ۱۳ 


دو فعل انجام نمی‌گیرد و هر فعلی را استطاعتی است که به همراه آن 
حادث می‌شود و استطاعت باقی نیست. وقتی استطاعت باشد, فعل هم 
هنت و چون نباشد, فعل هم نیست (اشعری, همان,۳۱۵/۱)- 

تفکر استطاعتِ همراه فعل سنه پیش از آن س بعدها توسط همگی 
جبرگرایان پی‌گیری شد. مرجثه معتقد بودند که استطاعت همراه با فعل 
است, چرا که انسانها به استطاعت برای انجام دادن فعل نیازمندند. پس 
وجهی ندارد که وجودش جدا از فعل باشد, همچنین روا نیست که فعل 
انسانها غیر از آفرینش الهُنْ باشد, زیرا در این‌ضورت نسبت ناتوأنی به 
خدا لازم می‌آید؛ چه, در عالم او چیزی روی داده که آفریدة او نیست ( 
مسائل, ۰٩۲‏ ۹۵). نوشته‌های منسوب به ابوحنیفه نیز نشان می‌دهد که 
ری همین بارر را داشته است. او تصریح کرده که هر جزء از استطاعت 
منطبق بر جزئی از فعل است (نک: «شرح..۱۲۰۱۱,6۰).به گفته اشعری 
اصحاب حدیث نیز بر آن بودند که افعال را خالقی جز خدا نیست و حتیل 
گناهان و بدیهای بندگان را او خلق می‌کند و از همین رو, استطاعت 
هبراه فعل .است (همان, ۳۲۱/۱)..همو اين عقیده را.به برخی از 
متکلمان زیدیه و امامیه نسبت داده است (همان: ۰۱۱۲/۱ ۰)۱۴۰ 
ابوالحسن اشعری. (د. ۲۲۴ق). که عقیده نجار را پرورانده (نک: 
شهرستانی, ۸۹/۱). خود از بزرگ‌ترین و نامورترین پیروان این عقیده 
بوده است. وی در اللمع می‌کوشد تا اندیشة استطاعت همراه با فعل را 
ثابت کند و به تفصیل به اشکالهای اعتزالیان و دیگران پاسخ دهد (ص 
۴ به بعد؛ نک: قاضی عبدالجبار. شرح...» ۳۹۰ به بعد, که به نقد 
استدلالهای او پرداخته است). از این گذشته, نظر اشعری این است که 
استطاعتی که بنده فعل را پا آن انجام می‌دهد , در همان لحظه انجام دادن 
فعل, مستقیماًتوسط خدا آفریده می‌شود و بنده آن را کسب می‌کند و ار 
در حقیقت کاسب فعل است نه فاعل آن (همان, ۰۵۴ ۵۶). گفتنی است 
که همین عقیده پعدها توسط باقلانی (ه م) پرداخته‌تر گردید (ص 
۷۰ 

استطاعت پیش از فعل: در برابر جبرگرایان بعتقد به استطاعتِ 
همراه فعل, عدل گرایان قرار داشتند که به‌سبب مختار دانستن انسان در 
کارهایش, به استطاعتِ پیش از فعل معتقد بودند (قاضی عبدالجبار, 
همان, ۳۹۶ نیز نک: اشعری, مقالات,۰)۲۷۵/۱ 

استدلال اساسی اعتزالیان برای اثبات اين تلقی از استطاعت این 
بود که حالت کافر از دو صورت بیرون نیست: یا او را به اینان آوردن 
مأمور کرده‌اند, یا نه. اگر او را مأمور ندائیم, چنین باوزی کفر محض و 
برخلاف قرآن و اجماع است و اگر مأمور باشد, باز از دو حال بیرون 
نیست: یا در خالی به او امر کرده‌اند که توانانی تحقق بخشیدن به. آن 
خواسته را دارد.یا مأمور شدن اوبه ایمان در.حال ناتوانی است که دز 
این‌صورت باید بگرییم: خداوند یه کستی که توانایی انجام داذن کاری را 
ندارد, دستور داده است تا آن کار را انجام دهد (تکلیف مالایطاق), 
مانند آنکه کور را یه دیدن و زمین‌گیر را به راة رفتن مکلف کنند و این کاز 
جفاوستم است و متصف کردن خداوند به این وصفهبا درست نیست. 


۹۴ استطاعت 


اینک چون انسان کاری اتجام تمی‌دهد, مگر با استطاعتی که خدا به او 
ارزاني داشته, پس از در حال بیرون نیست: یا خدا اين استطاعت را 
هنگامی می‌دهد که فعل پدید آمده است, يا هنگامی که فغل هنوز موجود 
نیست. اگر استطاعت را در حالی ببخشد که فعل موجود. است. پس 
دیگر نیازی به استطاعت نیست, زیرا فعلی که برای پدید. آمدن به آن 
استطاعت نیاز داشت, به‌وچود آمده است. اگر استطاعت را هنگامی 
بدهد که فعل هنوز به‌رجود نیأمده باشد, پس همین مطلوب بوده؛ یعنی 
استطاعت پیش از فعل است (نک: این حزم. ۳۸-۳۷/۳): 

برخی از متکلمان با اینکه استطاعت را پیش از فعل می‌انگاشتند, 
آن را چیزی افزون بر تندرستی شخص نمی‌دانستند. دز نظر. آنان 
مستطیم کنی است که بیمار نباشد. از میا متگلنان متقدم شیمه, 
کسانی چون زرارةبن اعین, عبید بن زراره, محمد بن حکیم , عبدالله بن 
بکیر: هشام بن سالم جوالیقی و مزمن الطاق (نک: اشعری, همان 
۱) و از عدل گرایان, ابرالحسین خیاط (ض ۸۰)؛بشر بن مختمز؛ 
قمامة بن افترمن و غیلان (نکز مسائل: 1٩۴‏ اشعری: همان 19۷۴/۱ 
شهرستانی, ۱ ۷۱ ), بر این عقیده بودند. به هر روی, برخی دیگر 
مانند ابورشید نیشابوری اين نظر زا نقد کرده‌اند. ابورشید 
می‌گوید: اگر مراد از تندرستی, چیزی جز اعتدال مزاج و زوال 
پیماریها نباشد, معقول نیست. اعتدال مزاج یعنی تساوی حرارت. 
برودت, یبوست و رطوبت؛ و روا نیست که منظور از قدرت, این معانی 
باشد, زیرا جمادات نیز همین وصنها را دارند. ولی قدرت ندارند. 
همچنین اين معانی به غیرمتعلق نیستند. درصورتی که قدرت, به غیر 
تعلق می‌گیرد. دلیل دیگر اينکه قادر با وصف قادر بودنش, حالتی دارد 
که به جملگی وی برمی‌گردد و جایگاه خاصی دز شخص ندارد, دز 
حالی که احکام این معانی, فقط به محلهای آن منحصر است. از اینها 
گذشته, این معانی متضاد است و محال است که امور متضاد. صفتی 
واحد داشته باشند. افزون بر اینها , اگر منظور از تندرستی, دور بودن از 
بیماریهاست, این یک وصف عدمی است؛ درصورتی که قادر به واسطةً 
معنایی وجودی قادر است (ص ۲۴۲-۲۴۱ )+ 

استطاعت پیش از فعل و همراه با آن: در اين میان بعضی قائل به 
تفصیل شدند و استطاعت را به گونه‌ای دانستند که هر دو بخشن پیش از 
فعل و همراه آن را شامل می‌گردد. هشام بن حکم, متکلم امامی, نظرش 
این است که استطاعت عبارت است از گرد آمدن ۵ امر در کنار هم: .۱. 
تندرستی؛. ۲ رهایی از شرایط محیط؛. ۳. زمان؛ ۴ ابزاری که فعل با 
آن انجام می‌گیرد؛ ۵..سبب وارد که انگیز رخ. دادن فعل می‌شود, 
به‌نظر وی برخی از اینها پیش از فعل وجود دارند و تنها سبب دز زمان 
فعل به وجود می‌اید. وقتی خدا سبب را پدید آورد, فعل ضرورتا وجود 
می‌یاید (نک: اشعری, مقالات, ۱۱۲-۱۱۱/۱). ظاهرا این:عقیدة هام 
تفسیری از گفتارهای منسوب به امامان شیعه( ع) انت (نک: کلینی: 
۱ ۱۶۱-۶؛ ابن بابوبه, ۳۴۸؛ مجلسی , ۳۰/۵ به بعد)» سخنی نزدیک به 
همین باور در نوشته‌های طحاوی عالم حنفی دیده می‌شود:. استطاعت 


در جنبه دارد, یک جنبذ آن, توفیقی است که کار مخلوق نیست و این 
جنبه همراه‌با فعل است؛ اما جنبة دیگرآن, استطاعتی است که از جهت 
تندرستی, ومنع؛ توانایی و سلامت اعضاست: این جنبه؛ پیش :از فعل 
است و خطاب تکلیف کننده نیز به آن تعلق می‌گیرد (ص ۱۶۹): ماتریدی 
نیز عینً به همین عقیده گراییده است (ص ۲۵۷-۲۵۶ ). 

ابن سینا در اْهیات شیف نظر پاره‌ای از حکیمان یونان که استطاعت 
یا فوت را همراه با فعل می‌دانستند, نقد کرده, و گفته است: گوبی اینان 
معتقدند فردی که نشسته است؛ توانایی برخاستن نذارد. ب یعنی تا زمانی 
که برنخاسته است» اصلا در ذاتش امکان برخاستن نیست. پرسش 
اینجاست که پسن چگونه برمی‌خبزد؟! اموری که موجود نیستند و ذز 
عين حال قوه و امکائی برای به‌وجود آمدن ندارند: محال است که 
به‌وجود آیند (ض 2۱۷۷2۱۷۶ 

فخرالدین رازی در مقام دفا ع از نظریة استطاعت همراه با فعل به 
خرده‌گیری از ابن‌سینا پرداخته, می‌گوید: شگفتی ابن‌سینا در این‌باره 
نابجاست, زیرا فوث را مبدا تغیر دانستیم و مبدًتفیر یا هم جنبه‌های 
مبداًبودنش کامل شده, یا کامل نشده, و هنوز یکسره به فعل دز نیامده 
است..اگر همه جنبه‌های مبدأ بودن و موثر بودن.آن به کمال رسیده, 
بالضروره واچب است که اثر با آن به وجود آید, به عبارت.دیگر: محال 
است که پیش از اثر باشد س که در این صورت نظر ما که قوت را همراه با 
فعل مي‌دانيم, راست مي‌آید س و اگر حالت مبداتغیر به گونه‌ای باشد ک 
هم اموری که در مژثر بودن آن دخیلند, هنوز پیدا نشده‌اند. در 
این‌صورت آنچه اکنون موجود است. به‌طور تمام و کمال موثر نیست: 
پلکه پاره‌ای از جنبه‌های آن موجود است؛ بدین ترتیب آنچه موجود 
است. نه,قوت بر فعل,بلکه پاره‌ای از آن: قوت است: به‌هرحال: 
فخرالدین رازی این را می‌پذیرد که کیفیتی که قدرت نام دارد, هم پیش از 
فعل و هم پس از آن حاصل است, ولی می‌گوید: این قدرت در حقیقت 
هم آنقوتی که فعلباآن صورت میپذیر,نیست,بلکه یکی از اجزای 
آن قوت است (۰)۳۸۲/۱ 

صدرالاین شیرازی به انتقاد فخرالدین رازی از ابن سینا می‌تازد و 
می‌گوید: ظاهرً او قوه‌ای را که در برابر فعل, و ملازم با امکان است. از 
قوت ایجابی فاعل تام تمیز نداده, و این دو را درآمیخته است, در حالی 
که خود به معنای نخست که ملازم امکان است, اعتراف کرده, نیز از این 
نکته غافل شده که این امکان, از آن‌رو که استعداد صرف است, هیچ گاه 
با فعلیت جمع نمی گردد (۸/۳- ۰ 

ماخذ: _ اپن یابرنه, محمد, التوحید, ( 

حزم,علی, الفصل, یه کوشش محمد ابراهیم نصر و عبدالرجمان عمیر»,حجاز,۲ ۰ ۱۳۴ ق؛ 

ابن سیناء الشفاء, الهیات, په‌کوشش قنواتی و سمید زاید, قاهره. ۰ ۳ ابن 

ندیم الفهرست؛ ابورشند نیشابوریسعید, المسائل ی الخلاف‌بین البعنزیین والبغدادینن: 

به کرشش‌معن زیاده و رضوان‌سید یر رت,٩ ٩۷‏ ۱ماشعری,ابوالجبین؛ اللبع» به‌کرشش 

ر.ج. مکارتی, بیروت, ۲ ۸۱۹۵؛ همو, مقالات الا سلامسین, به کزشش محمد محبی‌الدین 

غبدالحمید,قاهره:۳ ۴/۵۱۳۷ ۱۹۵ م؛ یاقلانی,ابویکر, الانصاف, به‌کرشتی عماذالدین 

احند حیدر پیز رت, عالم الکت؛ خیاط, ابرالخنین, الا تتصار, به کزشش نیرگ فاهرنر 

۵۴ راغب اصفهانی . حسین ,المفردات فی غریب القرآن , امتانبول. 


۶ ؛ سید مرتضول, علی, (انقاز البشر من الجبر و القدر», رسائل, به کوشش احمد 
حجینی و مهدی رجایی, بیروت, مزسسة الترر؛ «شرح الفقه الاکبر»», مشسوب به 
ماتریدی, الرسائل السبع فیامقاند, حیدرآباد دکن, ۰ ۰ ۱۴ق/ ۱۹۸ع! شهرستانی» 
محمد, الملل و التحل, به‌کرشش عبدالعزیز محمدوکیل, قاهر», ۸/۱۳۸۷ ٩8۱۹۶‏ 
صدرالدین شیرازی محمد, الاسفار؛ تهران, ۱۳۸۳ ق؛ طحاوی, احمد, اضول العقیدة 
الاسلامیة بیروت, مزسة الرساله؛ فخرالدین رازی, محمد, السباحث البشرقية, قم, 
۱ و تاضی عبدالجپار,شرح الا صول الخست, هکرشش عیدالگريم عان,قاهره 
۴ هنر, ا(فضل الاستزال», فضّل الاعتزال ر طیقات الستزله: ب‌کرفش فواء 
سنید, تونس, ۱۳۹۲ق؛ کلینی: محمد, الکافی: به‌کوششش علی‌اکبر غفاری» تهران, 
۸ ماتریدی, محمد, التوحید, ب‌کوشش قت‌لله. خلیف, ببروت: دارالمشرق؛ 
مجلسی, محمدیاق, بحارالنور, پروت, ۰۳ ۱۴ق؛ مسائل الامانة, مرب به ناش 
آکبر, به کرشش فان اس, پیرونت: ۰ ناصر گذشته 


اشتعاذه؛ : واژه و تعبیری قرآنی به معنی پناه بردن به خداوند از هر 
نوع شرو بدی نیز وسوننههای شیطانی استعاذه مصدر باب انستفعال 
از ريش ««ع و ذ» و عوذ مصدر فعل «عاد یعود» به معنی پنه بردن به 
غیر, اعم از شیء, شخص يا مکان است. استعاذه در فرهنگ اسلامی به 
ویژه در قرآن کریم, دعایی است که به وسیلا آن, انسان برای دفع شرور 
خود را در پناه خداوند متعال قرار می‌دهد. از نظر اشتقاق کبیر: واه 
«وذ» مصدر فعل «(لا3 , یلود» که درقرآن یک بار به‌صورت «لواذا4 
وبه معنی پناهگاه به‌کار رفته است (نور/۶۳/۲۴), گونة دیگری از واه 
(عوذ» است که در احادیث و روایات به همان مفهوم آمده است, مانند 
(بک استغشت و لذت ولا الوذبسواک» (نک: طوسی,مصبا ح, ۵۹۷). 

واژه عوذ و مفهوم آن پیشینه‌ای گهن در زبانهای سامی داشته است؛ 
چنانکه در زبان عبری باستان عوذ (02* باق" ) به معنی پناه گرفتن 
به‌کار می‌رفته است (نک: گزنیوش:731). در نیان عرب پیش از اسلام و 
نیز در صدر اسلام نامهای شخصی چون غوذ, مَُوّذ وشُعاذ رواج داشته 
که همه بر گرفته از اين ماده است (مثلا نکن این سعد, فهرست اعلام؛ ابن 
حزم» جمهرة..» ۰۳۷۱ ۴۳۷). برای استعاذه به درگاه پروردگار. از 
ريشه عوذْ صیغه‌های گوناگونی ساخته شده که در احادیث بیشتر نمایان 
است (نک: ادامة مقاله). اغلب اين واژگان گرچه در قالب خبری مانند 
«اعودّ» و «استعیٌ» هستند. ولی معنایی انشایی و دعایی دارند. لغت 
شناسان نیز کلمات عادّ, استعادٌ و تعوَدْ را به یک معنی دانسته‌اند 
(ازهری, ۱۴۷/۳؛جوهری, ۵۶۶۱۲). 

استعاذه, در معنی وسیع آن, برخاسته از یک امر غریزی است. 
انسان هنگام رویارویی با خطرها می‌کوشد تا با پناه جستن از یک قدرت 
سب از زمانهای دوز در 
میان اقوام بشر, آداب و رسوم خاصی برای : شرور و آفات وجود 
داشته است. عرب پیش از اسلام نیز برای رهایی از ناگواریها و شرور, 
تعویذذهای گوناگون. از جمله 
می‌بردند, یا از ساحران و کاهنان که مدعی رابطه با موجودات غیبی 
(جن و شیطان) و دانستن رازهای نهفته بودند. پاری می‌خواستند و با 
واسطً آنان به آن موجودات توسل می‌چستند. اين مردم با اعتقاد 


برتر. به آرامش و اطمینان دست یابد. بذین سیب 


۳ ۳4 ۳۹ 4 
.رقیه,: نشره: ثفره, تعیمه و۰ بهکار 


استعاذه ۱۹۵ 


راسخی که به جن داشتند, گاه برای حفظ خود از گزند حوادث به آن پناه 
می‌بردند؛ چنانکه هنگام سفز به سرزمینی ناشناخته خود را ذر پناه جنی 
که صاخعب و بزرگ:آن وادی بود. قراز می‌دادند: (نک: عللی؛ 
۷۵۶ نیز فهد: 171, جه ).قرآن کریم در سور جن (۶/۷۷) با 
اشاره به این اندیشهُ نادرست., پناه بردن گروهی از آدمیان به جن را 
موجب گمراهی و خسران بیشتر آنان بر شمرده امست (ئیز نک: طبری, 
۹ ۶۹؛ طبرسی, ۵۵۵/۱۰ -۵۵۶؛ سیزطی, الدر...۰, ٩۳۰۱-۲۹۹/۸‏ 
بحرانی, هاشم, ۳۹۲-۳۹۱/۴). قرآن کریم با نزول نخستین سوزه‌های 
مکی مانند ناش و فلق به تبیین استعاذء حقیقی پرداخت و بر خلاف تفکر 
جاهلی که تسلیم پُذیری در برابر نیروهای شیطانی را رواج می‌داد: 
استعاذه را تنها پناه بردن به خداوند از هر شر و بدی و وسوسة شیطانی 
دانست. بر همین اساس ایات قرانی تهمتی را که. مشرکان به 
پیامبر(ص), مبنی بر رابطه با شیاطین, می‌بستند, به صراحت رد 
کرده انست (شعراء/۲۱۰/۲۶؛ تکوی ر/۲۵/۸۱) و شاید از همین‌روی؛ 
پیامبر(ص) فرمان‌یافته است که همواره پیش از تلاوت آیات وحی, از 
شیطان رجیم به خداوند پناه آوزد (نحل/۹۸/۱۶) تا بدین وسیله پاسخی 
قوی به تهمتهای پی‌درپی آنان باشد نک :دروزه, ۰)۱۰۳/۶ 

اهاپ گران فجن در قرآن مجید, ۱۷ بار مشتقات «عوذ» 
به‌کار رفته است که یت بیشتر از همه صورتهای ثلائی مجرد آن مانند بت 
آعرد, عوذون, معاذ و در لائی مزید یک پار صورتی از باب افعال 
(اعیذها) و ۴ بار از باب استفعال (استعاذه) در صیفة امری «سیذ») 
آمده است. در این آیات جز یک با رکه در نکوهش از پناه جستن آدمیان 
از جن سخن رفته, دز دیگ موارد. پروردگاز به‌عنران تنها ملجا و مأوا 
شناسانیده شده ات 

اهمیت استعاذه در قرآن هنگامی آشکارتر می‌شود که بدائیم دو 
سور پایانی (فلق و ناس), به همین موضو ع اختصاص یافته است. این 
دو سوره که با خطاب به پیامبر(ص) آغاز می‌شود, جامع‌ترین بیان 
دربارهُ ارکان استعاذه را دارند, به‌گونه‌ای که آیات دیگر مربوط به 
استعاده را می‌توان شرحی از مفاهیم و مصادیق این دو سوره تلقی کرد. 
این دو سوره به سیب آغازهای مشترک از هسان عصر نزول به 
«معوذتین» شهرت یافت و جایگاه ویژه‌ای در نظام آموزش قرآن پیدا 
کرد. از جانب دیگر نیز معوذتین جانشین انواع تعاویذ س 
جاهلی شد (نک: هد تعویذ)۰. 

رسول اکرم(ص) تلاوت معوذتین را بهترین تعویذ می‌دانستند (ابن 
سعد, ۲۱۲/۲؛ نتنایی, ۲۵۱/۸ ۲۵۲) و در عمل بارها جمین(ع) راب 
این دو سوره تعویذ می‌کردند (طبرسی, ۸۳۴/۱۰)::. 

از استعاده‌هایی که در قرآن ریم آمده: برخی: از زیان یابران 
همچون نوح. یوسف و موس( ع)» و نیز حضرت مریم و همس‌عفران 
(نک: آل عمران/۳۶-۳۵/۳), و موارد دیگر خطاب به پیامبر اکرم(ض) 
است..حضرت نوح( ع).از اینکه از:خداوند چیزی بخواهد که برپایة 
آگاهی نبوده باشد, به .وی پناه برده. است (هود/۴۷/۱۱).حضرت 


من استعاذه 


موسیل(ع) در برابر فرعونیان که او را به سنگسار شدن ز نیز قتل 
(دخان/۲۰/۴۴؛ مومن/۲۷/۴۰) تهدید می‌کزدند: از هر متکبری که به 
روز حساب ایمان ندارد. به پروردگاز پناهه جسته است؛ همچنین دز 
داستان گاو پنی‌اسرائیل از اينکه در زمره جاهلان باشد, استعاذه کردة 
اسست (بقره/۶۷/۲). حطنرت یوسف (.ع), درخواست کامجویی همسٍ 
عزیز مضر را با گفتن «معادالله» پاسخ گفته (یوسف/۲۳/۱۲), و آنگاه 
که در.ممنر قدرت یافته. از مجازات بی‌گناهان په جای مجرمان به 
خداوند پناه بزده است (نگ: یوسف/۰)۷۹/۱۲ خضرت مریم همچون 
یرسف(ع) از اینکة به گناه آلوده. شود.ابه خداوند رحمان پناه جسته 
(نک: مریم/۱۸/۱۹) بو همنر عمران پس از زادن‌مریم( ع),در دعایی .او 
و ذزیه‌اش را از شیطان رجیم بهپناه حق سپرده‌است(آل عمران/۳۶/۳). 

خطابهای استعاده به پیامبر(ص) در سوره‌های نامن و فلق با تعبیز 
((قل اعوذ برب ...» است و در این دو سوزه راه غلبه بر شیاطین و دفع 
شرور بیان شده است. در سوز؛ مومن (۵۶/۴۰) که امر به استعاذه آمده 
است, با توجه به سیاق آیه که کبر را منشأ جدال جاهلانه در آیات الهی 
می‌شمارد, چنین برمی‌آید که پیامبر(صض) فرمان یافته است.تا از کبر و 
عناد کافران استعاذه نماید, هبان‌شان که موسی ( ع) از گزند فرعون به 
خداوند پناه برده است (نک: طباطبایی, ۳۴۲/۱۷). در آیاتی.از سوره‌های 
فسلت (۳۶/۴۱). اعراف (۲۰۰/۷) و مومنون (۹۸-۹۷/۲۳) خداوند, 
پیامبر اکرم(ص) را فرموده است که از وسوسه‌ها و تحریکات شیطان به 
او پناه برد. سیاق آیات دربار؛ شیو زفتار پیامبر(ص) با مشرکان است 
که بدکرداری آنان را به نیکی پاسخ دهد وبا گذشت و گنتار نیک وپرهیز 
از جدل, از نادانان روی برتابد. البته اين چنین کرداری در برابر مخالفان 
پس دشوار است. زیرا چه بسا رفتار جاهلان و سفیهان موجب غضب 
می‌شود و این خود راه نفوذ وسوسه‌های شیطانی را همواز می‌سازد (نک: 
زمخشری, ۱۹۰/۲ فخرالدین رازی, ۰۹۷/۱۵ ۱۲۷/۲۷ قعطب, ۷۱۳/۳) 
و در این صورت شیطان دشمنیها را شدت می‌بخشد و کار دعوت 
پیامبران را دشوار می‌کند (نک: طباطبایی, ۳۹۲/۱۷). 

در سورة نحل (۸/۱۶٩),خطاب‏ به پیامبر(ص), استعاذه به عنوان 
یکی از آداب تلاوت قرآن مطرح شده است. استعاذه در آغاز تلاوت 
فرآن از آن روست که قاری از لغزشها به دور باشد و بنابراین به زبان 
آوردن الفاظ استعاده مقدفه‌ای برای تحقق حالت نفسانی استعاذه 
است؛ چنانکه حقیقت امر در آیه‌های ۹٩‏ و ۱۰۰ همین سوره توضیح داده 
شده است و ان داشتن ایمان و توکل به خداوند است و این دو سدّی در 
براپر نفوذ و سیطره شیطان است (نک: طباطبّانی, ۳۶۷/۱۲): در برخی‌از 
منابع می‌توان نگرشهای عرفانی و اخلاقی را دربار؛ حقیقت و مراتب 
استعاده دریافت (نک: یشابوری, ۱۶-۱۳/۱؛ بروسوی؛ 2۳/۱ ۵؛ نراقی» 
۳عهار, ۱۷۰-۱۶۴ ؛خضینی,۲۵۷2۲۴۳). 

استعاذه در احادیث: استعاذه در احادیث و روایات از جهت لفظ و 
معنی. کاربرد وسیعی دارد. گاه مفهوم استعاذه با کلمات مترادف مثل 
«التجاء», «استجاره» و «استغائه» به‌کار رفته, و حتیل واژگان غیر 


مترادف, مانند «لبیک». گویای توجه و استعاده به خداوند تلقی شده 
است (مجلسی, ۹ در روایات و ادغیه, به تفصیل از انواع 
شروری سخن آمده که استعاذه از آنها بایسته است (قس: بروسنوی, 
).که اين شرور را می‌توان در قالبی کلی چنین: طبقه‌بندی کرد: 
رذایل اخلاقی گناهان و زسوسه‌های شیطانی مانند بخل. خیانت, 
خند. نفأق, بدخلقی و حرص؛ آفتهای چسمانی مثل پیماریها, گزند 
حیوانات موذی و,ناتوانیهای جسمی مانند پیری؛ تتشهای روحی و 
روانی‌مانند غم و اندوه: کسالت و اضطراب؛ نابسامانتهای اجتماعی و 
اقتصادی همچون فقر, گرسنگی, پدهکاری. ورشکستگی. ستمها, 
آشوبها, غلیة دشمنان و بدخواهان؛ انحرافات اعتقادی در دین چون کفر 
و ضلالت وبه دنبال آن خشم و سخط اي رعذابهای دنیوی و اخروی 
مثل زوال نعنت, عذاب قبر, عذاپ جهنم (نک: الصحیفة السجادیة..., 
دعای ۸؛ بخاری, ۱۶۰2۱۵۸/۷ +نسایی, 1۵۵/۸ ۲۸۵ کین 9 
۷ غزالی,۳۸۲-۳۸۱/۱)- 

در تب ادعیه و اذکار برای دفع بیماریها وآفات و شرور و مضوئیت 
از آنها, دعاها و نوشته‌های رمزدار با عنوان جرز, رقیه, عوذه و غیر آن 
آیده است (نک: ه د, تعویذ). اگرچه در اين تعاویذ لزوما الفاظ استعاذه 
به‌کار نرفته است؛ چنانکه مثلا زسول خدال(ص) - برپاية روایات -ه 
سور؛ فانحة الکتاب تعویذ می‌کردند (احمد بن حنبل؛ ۱۲۸/۵) و نیز 
سور اخلاص در کنار معوذتین (المعوذات الثلاث) در یک گروه, و به 
عنوان برترین تعویذها و استعاده‌ها معرفی شده است (نک: نسانی؛ 
۲۵۱-۸ نیز نگ؛ طوسی,تهذیب ۱۵۵/۳۰۰۰۰ )۰ : 

استعاذه و قرائت: با توجه به ی ۹۸ سور؛ نحل (۱۶)؛ و بز اساس 
سنت پیامبر اکرم (ص) مسلمانان همواره هنگام تلاوت قرآن با 
(«اعوذبالله من الشیطان الرجیم» استعاذه می‌کنند. این عبارت بر گرفته 
از قرآن است, اما جزو آیات قرآن نیست (قرطبی, ۸۶/۱). عموغ 
دانشوران اسلامی, استعاذه را هنگام تلاوت قرن در نماز و غیرنماز 
مستحب دانسته‌اند, زیرا با آنکه ظاهر امر به استعاذه در یه یاد شده. 
دلالت بر وجوب می‌کند, احادیثی نیز در دست است که نشان از جواز 
ترک استعاذه دارد (مثلاًنک: مسلم ۳۵۷/۱؛ کلینی, ۳۱۳/۳؛ ابن جزری, 
۲۶۸-۱؛ مجلسی, ۵/۸۲؛ سیوطی, الاتفان, ۳۶۴/۱). در روایتی از 
امام باقر(ع) آمده است که بسمله از استعاذه کفایت می‌کند (کلینی, 
همانجا), زیرا پا آن, انسان خود را در حصن الهی قرار می‌دهد و در آنجا 
وسوننه‌ها وشرور راهنی نداردتا استعاذه لازم آید, 

مشهورترین عبارت استعاذه «اجوذبالله من الشیطان الرجیم» است 
که نظم واژه‌ای آن با آیة ٩۸‏ سورة نحل (۱۶) سازگار است و در روایاتی 
چند, بر برتری آن بر دیگر وجوه, صحه گذاشته شده است. پیامبر 
اکرم(ص) در روایتی با تأکید بر الهی‌بودن این شکل از استعاذه, آن رابه 
ابن مسعود تعلیم داده است (نگ: زمخشری, ۶۳۴:۶۳۳/۲؛ ابن جزری. 
۲۳۶-۸۱ ). دانشمندان علم قرائت و قاریان نیز بر کاربرد همین الفاظ 
مشهور تأکید داشته‌اند (ابوعمرو, التیسیر, ۱۶؛ ابن جزری, ۲۴۳/۱). 


با اینهمه, ادعای اجماع امت بر اين الفاظ از سوی سخاوی (۲۷۱/۲) 
خدشه‌پذیر می‌نماید (نیز نک: ابن جزری, ۲۴۶/۱). نزد امامیه عبارت 
مشهور استعاذه و نیز «اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم» 
رواج تام دارد. (مجلسی. همانجا), ابن جزری شکلهای گوناگرن 
استعاذه را با ستندات روایی در النشر بررسی, و در پایان پیروی از 
سلف صالح را در اين موضوع توصیه کرده است (۲۵۲-۲۴۶/۱). رأی 
دیگر آن است که هر گونه افزایش و کاهش در شکل استعاذة مشهور 
رواست (نک: همانجا). در برابر حمزه از قاریان هفتگانه چنان بر تطابق 
الفاظ استعاده مشهور پای فشرده است که گویی باید به جای «اعوذ» از 
واژه‌های «استعیذ»یا (استعذت»و پا (انستعیل» استفاده‌کرد (سیوطی. 
همان, ۳۶۵/۱)» و اين جزری «اعوذ» و «استعیذ», هر دو را روا 
می‌داند (۲۴۷-۲۴۶/۱؛ نیز نک: بحرانی, پوسف: ۱۶۶-۱۶۵/۸) و این آمر 
در متون روایی نمونه‌های فراوان دارد, اما اصرار بر آن در برابر شکل 
مشهور استعاذه طرفدارانی نيافته است. ۰۰ 

دربار؛ طرز ادای استعاذه باید گفت که عموم قاریان بجز نافع و حمزه 
از قراء سبعه, قائل به «جهر»اند (ابوعمرو, همان ۱۷ ؛ شاطبی, رد 
برای توضیح بیشتر» ,نگ ابن جزری,۲۵۳-۲۵۲/۱). قاریان معمولا پیش 
از آغاز تلاوت فرآن استعاذه می‌کند. مفسران نیز با استناد به ی ٩۸‏ 
سورة نحل, استعاذه را پیش از قرائت می‌دانند و لفظ ««اردت» را در آن 
مقر می‌کنند.یعنی هنگامی که قرآن خواندن را اراده کردی, استعاذه 
کن مانند آیف «...ذا ملع ای اللوة فایلرا ژجرنگغ...» 
(مانده/۶/۵). با این جال 7 برخی از قاریان و فقها نقل است که با 
استناد به ظاهر یذ ٩۸‏ سور؛ نحل, استعاذه را پس از قرائت قرآن زوا 
دانسته اند و فخرالدین رازی: (۶۰/۱) نیز در جمع میان دو دیدگاه 
استماذه را در ابندا و پایان تلاوت قرآن مستحب شمرده است (نیز ن5: 
جصاص, ۱۳-۱۲/۵؛ سخاوی, ۳۷۲-۲۷۱/۲؛ برای تفصیل بیشتر 
ابن جزری, ۲۵۶-۲۵۴/۱). قاریان قرآن پس از استعاذه وقف می‌کنند. 
دز اصطلاح تجویدیان این وقف را تام گویند (ابوعمرو, النکتفی, ۱۵۵؛ 
نیز این جزری,۲۵۷/۱). 

در دعاهایی که خواندن آن. هنگام به‌جای آیردن اعىال مذهبی یا 
کارهای روزمر؛ مستحب است, استعاذه جایگاه ویژه‌ای دارد. نماز نیز 
به عنوان برترین عبادت از ذکر استعاذه خالی نیست.یکی از مستحبات 
قرائت نماز آن است که نمازگزار پس از تکبیرة الاحرام و پیش از رات 
فاتحة الکتاب, استعاذه کند. به همین مناسبت, بحث استعاده در کتابهای 
ففهی در بخش نماز آمده است و فقیهان همان دیدگاهها و آراء گوناگونی 
را که دربار؛ استعاذه, پیش از تلاوت قرآن آمده است, با اندک تفاوتی 
در نزشته‌های خود مطرح کرده‌اند. 

دز نگاهی اجمالی من‌توان دریافت که عموم فقیهان استعاده را در 
نماز مستحب دانسته‌اند, جز پیشوای مالکیان که آن را تنها: در نماز نافله 
جایز شمرده است. پیروان مکتب ظاهری به وجوب استعاده در نماز 
قائلند و از فقهای امامیه تنها ابوعلی فرزند شیخ طوسی به وجوب آن 


۱۹۷  هذاعتسا‎ 


رأی داده است (شهید اول, ذیل «سنن القرائة» از فصل «استحباب 
الاستعاذة»). ذکر استعاذه با عبارت مشهور «اعوذ بالله من الشیطان 
الرجیم» دز رکعت اول نماز پیش از قرانت وبه اخفات ادا می‌شود و در 
صنوّزت فراموشی در رکعت اول, اعاده لازم نیست (برای اختلاف آراء 
در مذاهب فقهی اهل سنت و امامیه, نک: اين حزم: المحلی, 2۲۳۷/۳ 
۰ آبن همام, ۲۵۴-۲۵۲/۱؛ شریینی, ۱۵۶/۱؛ ,علامه حلی»:۱۲۵/۳- 
۸ ان مغلح, ۴۳۴-۳۳۳/۱؛ بحرانی» یوسف: 2۱۶۱/۸ ۱۶۵ ! عاملی , 
۲ بهبعد ؛ جزیری, ۲۵۶/۱ الموسوع ..., ۰)۱۴-۱۱/۴ 

گفتنی است که در شرح استعاذه و تبیین مفاهیم آن. رساله‌های 
مستقلی نوشته شده است (نرای نمونه, ن5: جاجی. خلیفه, ۱۰۳۱/۲؛ 
صنعا ,۱۰۳/۱ ؛نیز نک کتاپ‌نامه ..., ۰)۱۳۱۶/۲ 


ماخذ: . اين جزری, محمد, الشر فی الفراعات النشر, به‌کرشش علی‌بخند ضباع, 
قاهره, مکتبة مصطفی محمد؛ این حزم, علی, جمهرة ابساب العرب» پیروت, ۰۳ 1۱۴ 
2۹۳+ همو المحلیل, بیررت, دارالافأق الجدیده؛ ابن سمد, محمد, الطبقات الکبری, 
بررت, دارصادر؛ این مفلخ,ابراهیم,العبد غ فی غنر ع المقنم, بیروت ادمشق, ۰ ۱2۱۹۸ 
ابن همام, محمد, فتح القدیر, قاهزه, ۱٩‏ ۱۳ ق؛ ابرعمرو دائق, عشمان, التیشیر, به کوش 
پرتسل, استانبول,,۱۹۳۰م؛ همو, المکتفی فی الوقف ر الابتداء به‌کرشش پرسف 
عبدالرحمان مرعشلی, پروت, ۷/۱۴۰۷ ۸۱۹۸؛ احمد بن حنبل, مسند؛, قاهره, 
۳ آزهری, محمد, تهدیب اللفة, به کرشش عبدالحلیم نجار و دیگران, قاهره, 
۶ پحرانی, هاشم, البرهان فی تسیر القرآن, ببروت. 1۱۹۸/۱۴۰۳ 
بحرائی, یرسف, الحدائق الناضرة: به کرشش محمدتقی ایروانی, قم, موسة الشرز 
الاسلامی؛ بخاری:. محمد, صحییح, استاثبول,. ۱۳۱۵ ق؛ بروسری, اسماعیل ,حقی» 
تفیر ررح البیان ببروت» ۵( جزیری, عبدالرحمان, الثقه علی 
المذاهب الاربعة, پیروت, ۰۶ ۰ ۱( جصاص, احمد,احکام الق رن بهکرشش 
محندصادق قبحاری. پیررت, ۱۴۰۵ ق؛ جرهری, اسماعیل, السحاح, به کرشش 
احمد عبدالففرر عطار, یررت, ۱۹۵۶/6۱۳۷۶؛ حاجی خیفه. .کشف؛ خمیلی: 
روم‌الله,آداب الصلاة, به کرشف احمد فهری, مشهد, ۱۳۶۶ ش دروزه, محمد عزت, 
التفیر الحدیت, قاهره. ۲/۱۳۸۲ ۱۹۶م؛ زمخشری, محمود, الکشاف, قاهره, 
۷۵۶ م؛سخاوی, علی, جمال القرّاء به کرخش عبدالگریم زییدی, بررت: 
۳ سیرطی, الاتقان, به کرشش محمد ابرالفضل ابراهیم, قاهره: 
۷ ی( همز, الار المشرر, پیروت: ۸۱۹۸۳/۱۳۰۳؛ شاطبی, قاسم, 
الشاطبیة, به‌کرشش علی‌محمد ضباغ, قاهره, ۱/۱۳۸۱ ۸۱۹۶! شریشی, محمد. 
مغنی المتا ج,قاهره, ۲ ۱۳۵ ق؛ شهید اول, محمد, اللکری, تهران, ۱۲۷۱ ٍ؛ الصحیفة 
السجادیة الکاملة؛ صنعا, خعلی؛ طباطبایی, محمدحين, المیزان, بیررت: ۱۱۳۹۳ 
۲۴ طبرسی, فضل, مجیع البیان؛ یررت, ۱۹۸۸/۱۴۰۸؛ طبری, تفضیر؛ 
7 طوسی؛ محمد: تهدیب الاحکام: به کوخش خسن مُرسری خرسان, نجف, ۱۳۷۹ق؛ 
همو,مصیاح النتهجد, بیروت, ۱/۱۴۱۱ ۹ ۱۹م*عاملی, مجمدچواد منت ح الکرامة, 
قم, موسسة آل البیت؛ عصار, محمدکاظم, تفیر الفرآن, به کوشش جلال‌الدین آشتیانی, 
مشهد, ۱۳۵۰ش؛ علامة حلی, حسن, تذكرة النقهاء, قم,,۱۴۱۳ق؛ علی, جراد, 
المفصل فی تاريش العرب قبل الاسلام, بیروت|بفداد, ۰ ۱۹۷م؛ غزالی, محمد, احیاء 
علرم الدین, بیروت: ۶ ی فخرالدین رازی, محمد, التفسیر الکبیر, قاهره, المطبعة 
البهیف+ قرآن کریم؛ قرطبی, محمذ, الجامع لاحکام الثرآن, به کوشتن احمد عیدالملیم 
بردونی؛ ببروت: ۲/۱۳۷۲ ۱۹۵م؛ قعلپ, سید, فی ظلال القرآن؛ بیروت, 1۱۳۸۶ 
۷ کتاب نام بزرگ قرآن کریم, په‌کوشش حسن بکایی, تهران, ۱۳۷۴! 
کلینی, محند, الکافی, به‌کوشش علی‌اکبر غفاری, تهران, ۱٩۱۳ق؛‏ مجلسی, 
محمدباقر, بحار الانوار, بیررت, ۱۹۸۳/6۱۴۰۳ع؛ مسلم ین حجاخ, صحینم. به 
کوشش محمد فزاد عبدالباقی, قاهره, ۱۹۵۵م؛ الموسوعة الفقهیة: کویت, 1۱۴۰۵ 
۵ مانراقی,محمد مهدی, جامع السعا دات, به کوشش محمد کلانتر, نجف,۸ ۱۳۶ 8! 


۹۹۸ استعاره 


شایی, احمد, ستن, قاهره ۱۳۴۸ق؛ یشابوری, حسن, «غرالب القرآن و رغاتب 
آلفرقان», در حاشیه تفسیر طبری (هم)؛تیژ: 
,, ۷۷ روناذطقهت) :1966 مطعلتعبا ,امه هنال ما ی رطع 
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احند پادکریهٌ هزاره 


اشتعاره. نک:.بیان:علم. 
استغراض: ۳ 


اشتغفار, اصتلاح قرآنی. به. معنی درخواست آمرزشش از 
خداوند ان واه در آفت مصدر پاپ استفغالا رنه منیطلب 
بخشایش است. 

استغفار دعایی است که با آن انسان آمرزش گناهان خود را از 
خداوند می‌طلبد. بنابر روایات,بهترین و کامل ترین دعا, استففار است 
(کلینی, ۵۰۴/۷۲؛ نیز نک: مجلسی, ۲۸۳/۹۰). استففار معمولاً با عبارت 
«آستنیه له رز ی.۰.) صورت می‌گیرد. اما شرط تحقق آن همراهی با 
توبه. دوری از نا نیک کرداری است. از اين رو, برخق استغفار را 
طلب مغفرت به وسیلاٌ ذعا ء همراه با توبه از گناهان (طوسی, ۳۲۱/۹). و 
برخی دیگر آن را طلب مغفرت پس از پی بردن به زشتی معصیت ودوری 
از آن دانسته‌اند (جرجانی, ۱۱) و راغب اصنهانی نیز آن را به طلب 
مخفرت به گفتار و رفتار تفسیر کرده است (نگ: ماده غفر). برخی بر جنبً 
عملی استغفار, چندان تأکید کرده‌اند که آن را در کاربرد مجرد (بدون 
همراهی با تویه), عين توبه دانسته‌اند که طلب مغفرت را نیز به همراه 
دارد این قیم,۱۳۶). : 

تأگید بر حقیقت استففار و همراهی آن اوه و عمل ضالح در دقع 
برگرفته از تعالیم قرآن و احادیث است.قرآن کریم کسانی را که تنها به 
زبان آمرزش می‌طلبند, نکوهیده است (فتح۱۱/۴۸). در برخی از 
روایات. عمل کسی که از گناهی استغفار سمی‌کند و همان را از نو 
مرتکب می‌شود, هسانند به ريشخند گرفتن پروردگارن خود دانسته 
شده انست (کلیشی, همانجا؛ نیز ن5: مجلننی: ۱۲۸۱/۹۰ ۲۸۲): 

دربار؛ استففار, متناسب با سیاق آیات در تفاسیر, تعابیر دیگری نیز 
آمده که از باب تعیین مصداق است. برای مشال استغفار در یه 
«...ستَففروا َتکع نم توبوا یه...» (هود/ ۱۱/ ۵۲) به ایمان ِ 
۲ زمخشری: ۴۰۲/۲): ذر آیة « فْسبَح بحند ریک و استو...» 
(صر/ ۰ به خضوع در برابر خداوند (زمخشری, ۴ و نیز 
در ای «. .و ماکان الله معذ بخ و مغ تشتغفرون» (انتال/۳۳/۸) بد 
اسللام تفسیر شده است (نک: قزطبی, ۳۹۹/۷). واژ؛ استغفار ۴۲ پار در 
قرآن کزیم به شکلهای گوناگون آمده اسث که در بیشتز موارد. به صیغد 
امر و از سوی خداوند: خطاب به بندگان است (مثلا" بقره/۱۹۹/۲؛ 
نساء/۱۰۶/۴+هود/۳/۱۱)- 

در اشاوه به شقوق مختلف ننخن از اسغفار در آیات قرآتی بایذ 
گفت: گاه از استغفار پيامبران برای خویش با دیگران (مثلا آل عفرآن/ 


۳ص ۲۴/۳۸). گاه از استغفار مومنان, گاه از استغفار فرشتگان 
برای مومنان و نیز از استغفار گناهکاران سخن به میان آمده است 
(آل‌عمرآن/۱۳۵/۳, ۱۱۵۹ نشاء/۶۴/۴, ٩۱۱۰‏ انفال/۳۳/۸؛ غافر/۷/۴۰: 
ذاریات/۱۸/۵۱). در بیشتر آیات یاد شده, پس از سخی از استغفاز. 
خداوند «مستغفرنن» را به رحمت و غفران خود بشارت داده است 
(مثلاً نساء/۶۲/۴: ۰۱۰۶ ۱۱۰؛ مانده/۷۴/۵). با وجود تأکید فراوان بز 
استغفار: گاه در برخی از آیات از استغفار برای برخی کسان نهی شده 
است (نک: دنبالهُ مقاله). 

در شماری از آیات قرآنی, استغفار و توبه ملازم یکدیگرند: یک جا 
نخست توبه و سپس استغفار آمده (مائده!۷۴/۵), و خطاب آیه بد 
مسیحیانی است که عقاید توحیدی را به کفر درآمیخته‌اند؛ در برخین 
دیگر از آیات, ابتدا استغفار و آنگاه توبه آمذه است و خطاب پیامیزان سس 
صالح, هود, شعیب (ع) و رسول اکرم(ص) - به مردمانی است که 
هنوز ایمان نیاورده‌اند (هود/۳/۱۱ ۰۶۱,۵۲ -)٩۰‏ 

با توجه به عطف توبه بر استغفار با حرف «فّْ) در آیات یاد شده. 
مفسران آراء گوناگونی را مطرح نموده‌اند: ۱. استغفار به مناسبت 
سیاق آیات که خطاب به مشرکان است.یعنی طلب آمرزش از شرک؛ و 
توبه یعنی بازگشت به طاعات و انجام دادن کارهای نیک؛ ۲ استغفاز به 
زبان است, و توبه پشیمانی بز گذشته و تصمیم بر ترک گناه در آینده؛ ۳ 
استغفار به معنی توبه. و مراد از توبه در آیات: توب خالصانه و حقیقی 
است؛ ۴. استغفار به معنی طلب آمرزش از گناهان گذشته چون شرک 
است, و توبه یعنی ایمان به پروردگاز (نک: طبری, ۱۲۴/۱۱؛ طوسی؛ 
۴۳ زمخشری, ۳۷۸/۲؛ طبرسی, ۲۱۴/۶؛ ابوالفتوح, ۱۲۲۸/۱۰ 
فخرالدین رازی؛ ۱۸۱/۱۷ طباطبایی؛ ۱۴۱/۱۰): 

در روایات اهل بیت( ع)۰ فرق آشکاری میان استففار و توبه دیده 
نمی‌شود؛ چنانکه در حدیثی از امیرالمزمنین علی(ع) برای استغفاز 
شرایط و مقدماتی شمرده شده است: پشیمانی بر گذشته, عزم.جزم بر 
بازنگشتن به آن, ادای حقوق مردم, به جای آوردن حق هر واجبی که 
ترک شده, آب کردن گوشتهای روییده از حرام با غم و اندوه ( نهچ 
البلاغة, حکمت ۴۱۷): 

با توجه به آیات و روایات, نه تنها گنهکاران, بلکه مومنان و حتیل 
انمه( ع) و پیامبر اکرم((ص) نیز مامور به استغفارند, خداوند در سور 
غافر (۵۵/۴۰) و سوزه محمد (۱۹/۴۷) به پیامبر (صن) فرمان استغفار 
از «ذنب» داده است. امیزالمزمنین علی( ع) نیز برای خویش و مومنان 
استغفار می‌کند ( نهجالبلاغة, خطبهُ ۱۹۷). در نهج البلاغه استغفار دز 
شب .یکی از عبادات متقیان به شمار آمده است (خطبه ۱۹۰ )۰ 

دربار؛ آیاتی که به استغفار رسول اکرم (ْن). اشاراتین: دارد: 
مفسران هر یک متأثر از دیدگاه کلامی خود, آراء ز نظریات گوناگونی 
بیان کرده‌اند (مثلاً نک: فخرالدین رازی, ۱۶۲/۳۲):بنا بر نظر معتزله و 
اشاعره که فعل «صفایر» را بز زسول اکرم(ص) ممکن منی‌دانند (نک: 
قاضی عبدالجبار, ۵۷۵-۵۷۲۳؛جویتی, ۳۵۶), در این آیات پیا نبر(ض) 


مأمور به استغفار از صغایر یا کناهان. پیث 
زمخشری, ۳۲۳/۴؛ فخر الدین رازی, ۱۶۲/۳۲؛ بیضاوی, ۸۱/۵؛ خازن, 
۴) اما امامیه که به اتفاق, کبایر و صفایررا: چه پس از بعشت و چه 
پیش از آن بر رسول اکرم(ص) ممکن نمی‌شمارند (مفید, ۱۰۶؛ علام 
حلی. ۳۷۶) پرداشتهای دیگری از آیات یاد شده مطرح کرده‌اند؛ مانند 
آنکه مراد از امر به استغففان, امت پیامبر(ص) و نه شخص آن حضرت 
برده است (طوسی, ۰/۹ ۰ ویا آنکه استغفار رسول اکرم(ص) از باب 
تعبد بوده است (طبری, ۸۲۱/۷؛ نیز بغوی» ۴۷/۵). بنا به دیدگاه 
متأخران شیعه, «ذنب» م اتب مختلفی دارد؛ ذنب نسبت داده شده به 
میصومین(ع) از نوع گناهان شرعی, قانونی و اخلاقی نیست. بلکه 
اینان با رسیدن به مقأم قرب الهی توجه به امور طبیعی و دنیوی را نوعی 
غفلت از مبداً هستی و گونه‌ای گناه تلقی می‌کنند. در این باره تعبیر 
مشهور «جسنات الابراز سیثات المقربین» به کار رفته است؛ از اين 
زو باید ايی دسته آیات و احادیث فریزط به استغفار معصومین و نیز 
حدیث نبوی «انه آیغان علی قلبی و اتی لاستغفرالله فی البوم مائة مرة4 
(مسلم, ۲۰۷۵/۲) را بر همین معنی حمل کرد (نک: شیخ بهایی,:۰٩۱-‏ 
۳ فیض, ۰:۲۲۶-۲۲۵/۱۰ ۰2۱۷/۷ ٩۱۸‏ _طباطبایی, ۳۶۶۰۳۶۴/۴ 
۰ 

گاه درقرآن کزیم به پیامبر(ص) امر شده است که برای مرد و زن از 
مزمنان استغنار کند. (نور/۶۲/۲۴؛. ممتحنه!۱۷/۶۰) شیخ طوسی 
استغفار رسول اکرم (ض) برای مردمان را به معنی دعا و لطفی در حق 
آنان دانسته است که مغفرت و بخشایش خداوند را در پی خواهد داشت 
(۴۶۶/۷). از نظزقرآن کریم: مومن واقنی کسی است که از گناهان خود 
بی‌دزنگ آمرزش طلبد وپیامبر (ص) را براي استغفار شفیع نسازد (نکز 
آل عمران/۱۳۵/۳؛نساء/۴/۴ظ). : 

دربار؛ استففار ملائکه برای مردمان, در آیه‌ای از سوره شوری 
(۵/۴۲) تصریح شده است که آنان برای اهل زمین استغفار می‌کنند و در 
آیه‌ای آدیگر (غافر/۷/۴۰) آمده است که حاملان عرش و فرشتگان 
پیزامون آن برای مومنان استغفار می‌کنند. برخی استغفار ملائکه برای 
مژمنان را به سبب شفقت و مهربانی آنان بر بندگان خداوند دانشته‌اند 
(نک: فضرالدین رازی: ۰۳۳/۴۸ در برخی تفاسیر. استففار برای 
زمینیان, مختص به مومنان دانسته شده است (طبری: ۵ طبرسی: 

۰ همچنین بر پایذ روایتی: ملانکه برای آن کس که خیرخواه 

دیگران؛ و دراپی برآوزدن نیاز پرادران ایمانی امست. استففار می‌کنند 
(کلیتی۱۹۵/۲۰): 

اگرچه استغفار در هر زمان‌ومکانی امری‌پسندیده است. بز استففار 
در سحجرگاهان (آل عمران/۱۷/۳), در ایام حج (بقره/۱۹۹/۲) و برخن 
مناسبتهای دیگر (نک: نهخالبلاغة,خطبة.۱۹۰؛ نیز مجلنی۲۱۴/۹۰:۰) 
تأید شده است. برخی از مفسران نیز «َشتفرین پالشحار» (آل 
عمران/۱۷/۳) را به معنی نمازگزاران در سحرگاهان دانسته‌اند (نک: 
طبری۱۳۹/۳.۰, ۱۲۳/۲۶؛ میبدی, ۴۶/۲) که درواقم.از باب تعیین 


پیش از بشت بوده است. (نک: 


استغفار ۱۹۹ 


مصداق است. در برخی از روایات, بر کثرت استغفار و مداومت بر آن 
تأکید شده (نک: ابن ماجه: ۱۲۵۴/۲؛ نیز مجلسی, ۳۷۹/۹۰). و 
امیرالمزمنین علی(ع) استففار بسیار را از صفات رشتگاران شمردة 
است ( نهجالبلاغة, نامة ۴۵؛ نیز نک:مجلسی, ۲۸۳/۹۰). در سخن از 
مداوفت‌بر استغفار, نقل است که پیامبر(ص) روزانه .۷۰یا رویتی 

۰ بار طلب آمرزش می‌کردند (نک بخاری, ۱۲۵۸ + سلی, همانجا؛ نیز 
کلینی, ۰۴۳۸/۲ ۴۵۰): 

مشهورترین و متداول‌ترین عبارت استغفار «َستقیر 1 آرتی] ‏ و 
آتوِ الیه» است, اما هر نیایشی که در آن طلب مغفرت باشد, نیز 
استغفار شمزده می‌شود. درقرآن کریم از اين ف نیایشها که با عباراتی 
چون «ربّا این . ۰ يا «رَبّ آغزلی. 0۰ آغاز می‌شود. فراوان 
است. در روایات و ادعیز بأثور به موضوع استغفار به صورتهای 
گوناگون پرداخته شده است. از پیامبر اکرم(ص) دعبایی با عنوان ((سیّد 
الاستغفار») در منابع شیعه و اهل نت با اختلاف اندکی نقل شده است؛ 
بدین سان: «اللهم ات ربی لالهلا انت. خلفتنی و آنا عبدگ... 
فاغفرلی انه لایغفر الذنوب الا انت» (بخاری, همانجا ؛ ابن‌بابویه ۱۴۰؛ 
برای نمونه‌های دیگر, نک: کفعمی, ۴۶-۳۶ ). دعاهابی نیز دربار؛ استغفار 
در صحیفه سجادیه (دعاهای ۳۸-۳۷) از امام زین العاپدین 2 آمده 
است .با توجه به اهمیت استففار در فرهنگ اسلامی, ذکر («استغفرالله 
ربی و آتوب الیه» در نمازهای پرمیه میان دو سجده و نیز پس از 
تسپیحات اریعه مستحب انست و همچنین در قنوت نماز وتر ذکر استغفار 
۰بار تکرار می‌گردد (برای تفصیل, نگ: الموسوعة ..., ۳۵/۴ به بعد) . 
در برخی از آناز امامیه, سخن از نماز استغفار با شرایط و آداب 
مخصوص آمده است (قمی, ۲۸۴-۴۸۳). 

درا فوواات راز رات مقوی رای استا شوه 
میان آمده است: استغفار حقیقی علاوه بر اجابت و غفران الهی 
(نساء/۱۱۰/۴), مانع از عذاب (انفال۳۳/۸), موجب نزول رحمت 
(نمل/۴۶/۲۷) و افزونی روزی و توانمندی می‌کردد 0 ۱۱-۰ 
هود/۰۳/۱۱ ۵۲)- 

با وجود تأکید فراوان بر استففار, رسول اکرم(ص) و نیز مزمنان, از 
آمرزش خواستن برای مشرکان:نهی. شده‌اند. گفتنی است که بر پایة 
عبارت صریح قرآن کریم. استففار پیامبر(ص) برای منافقان نیز,آنان 
را سودی‌نمی‌بخشد, چه استغفار به شرط ایمان, بازناگشتن و اصرار 
نورزیدن بر گناه پذیرفته است (توبه/۸۰/۹ ,۱۱۳؛ منافقون/۶/۶۳؛ نیز نک 
فخرالدین رازی, ۱۴۷۰۱۴۶/۱۶؛ رضا.۵۴۸-۵۶۶/۱۰). با توجه به نهی 
از استغفار بزای مشرکان.قرآن کریم دربارة شبهذ استفقار ابراهیم 2 
برأی پدر نشرک خود چنین پاسخ آورده است که استغفار او به انگیزة 
وفای به وعده بود پس از آنکه با اصرار پدر بر دشمنی با خداوند مواجه 
شد. از او تبری جست (نک: توبه/۰)۱۱۴/۹ گرچه استغفار ابراهیم(ع) 
مشمول نهی ای ۱۱۳ سور توبه نمی شود اما با توجه به ای ۴ سور 
ممتجنه (۶۰) این عمل وی, الگو و اسوه‌برای دیگران پمی‌تواند بود (نک: 


۳.۰ استفان 


طوسی, ۰۵۸۰/۹ ۵۸۱؛ رضا, ۶۰-۴۹/۱۱؛ نیز برای تظریات مفنسزان در 
بار استففار ابراهیم (ع), نک: طبری, ۳۴-۳۰/۱۱؛ سنید مرتضی, ۲۳- 
۳۵ طوسنی: 2۳۰۸/۵ ۳۰۹ فخرالدین رازی .۴ ۲۱۱-۰ این تیمیه: 
۸-۶؛ طباطبایی, ۶۱-۶۰/۱۴). 


ماخذ: _ابن بابریه, محید. معانی الاخبار, به کوشش علی(کبر غفاری, قم,. ۱۳۶.۱ش؛ 
این تیمیه, احمد, التوسل و الوسیلة, پیروت..۱ ۰ ۱/۵۱۴ ۱۹۸م؛ ابن قیم جوزیه, محمدء 
التربة, به کرشش صابر بطاوی, قاهره, ۰/۱۴۱۰ ٩۱۹ع؛‏ اپن ماجد, محمد, ستن, به 
کرشش محمد فژاد عبدالباقی, قاهره, ۲ ۱۹۵۳-۱۹۵م؛ ابرالفتوح رازی, روض الجنان 
و روح الجنان, به کرشش مخمد جعفتر یاحقی و محمد مهدی ناصح, مشهد, 
۱۳۷۲-۶۶ ش؛ بخاری, محمد: صحیح, استانبول» ۵ ق؛ بفری: حسین, معالم 
لتنزیل, بیروت, ۰۵ ۱۹۸۵/۱۴ 2! بیضاوی, عبدالله, انار اتلزیل, قاهره, ۰ ۱۳۳ق؛ 
جرجائی, علی, التعریفات, قاهره, ۹۳۸/۱۳۵۷٩2۱؟‏ جرینی, عبدالملک, الارشاد. 
قاهره, ۰/۱۳۶۹ ۱۹۵م؛ خازن: علی, تفضیر, قاهره, ۱۳۱۷ق.؛ راغب‌اصفهانی: 
حسین: المفردات: استانبرل, دارقهرمان؛ رضاء مخمد رشید, تفسیر الفرأن‌الکريم؛ یترزت, 
دارالیغرفه؛ زمخشری,محمود, الکشاف, قاهره, ۶ ۱٩۴۷/6۱۳۶‏ !سیدمرتضی, علی, 
تبزیهالانبیاء, نجف: ۰ ۱/۵۱۳۸ ۱۹۶م؛شیخ بهابی, محمد, منتا ح الفلاح, ترجمذ علی 
این طیغور بستطامی؛ تهران: ۱۳۶۶ش؛ الضخینة الستجادیة؛ طباطبانی: محمدحنین: 
المیزان, قم, ۱۳۹۳-۱۳۹۱ق؛ طبرسی, فضل, مجمع البیان, به کرشش هاشم رسولی 
محلاتی: و فشل‌الله یزتی طباطبایی, یروت, ۱۹۸۸/۵۱۴۰۸ع؟ طبری» تفسیرا 
طرسی, محمد التبیان, به کوشش اخمد خبیب قصیر عاملی, نجف, ۷/۱۳۷۶ ۶۱۹۵! 
علام حلی, حسن: کشف المراد, یروت, ۹۹ ۹/۵۱۳ 2۱۹۷؛ فخرالدین رازی, التشیر 
الکبیر, قاهره, ۰۲ ۱۳ق؛ فیض کاشانی, المحجهة البیضاء, به کوشش علی اکبر غفاری, 
قم, ۱۳۸۳ ق؛ قاضی عبدالجبار شرح الا صول الخستة, به کوشش عبدالکريم عتمان, 
قاهره, ٩۶۵/6۱۳۸۴‏ ۱مقرآن گریم؛ قرطبی, محمد, الجامع لاحکام القرآن, بیررت؛ 
۵!قمی, عباس, ((باقیات صالحات», در حاشیذ مفاتیح‌الجنان, تهران, ٩8۱۳۸۳‏ 
کنسی, ابراهیم, البلد الامین, ج سنگی, تهران, ۱۳۸۳ق؛ کلینی, محمد. الکافی, به 
کوشش علی‌اکبر غناری, تهران, ۱۳۸۸ق؛ مجلسی, محمدباقر, بحارالائوار, بیروت: 
۳ + سلم بن حجاج, صحی, به کرش محمدفژاه عبدالباقی, قاهره 
۴ (؛ مفید, محمد, تضحیح ال عتفاد, قم, ۱۳۶۸۳ ش؛الموسوعة الققهیة, 
کریت, ٩۱۹۸۶۱۵۱۴۰۶‏ میبدی احمد, کشف الاسراز و عدة الابرار؛ به کوشش 
علی‌امفرحکست, تهران, ۱۳۵۷ ش؛نهمالبلاغة. 

محمد‌جواد شمس 


اشتفان بُن بسیل (یا باسیل). از نخستین مترجمان متون طبی 
یونانی به زبان عریی در سده ۳ق/٩‏ و نخستین مترجم کتاب دارویسی 
دیاسقوریدوس به‌زبان عربی. یگانه اطلاعی که از زندگانی او داریم این 
است که در زمان.حنین بن اسحاق می‌زیسته, و از. زمر مترجمان 
چیره‌دستی. بوده است که" متوکل خليفة. عباسی به: دستیاری: حنین 
گماشته است (ابن جلجل: ۶۹؛ قفطی: ۱۷۱؛ ابن ابی اصیعه, ۰)۱۸۹/۱ 
ابن ابی اصیبعه ترجعه‌های او را دز ردیف ترجفه‌های حنین شمرده: ولی 
اذعان داشته که ترجمه‌های حنین فصیح‌تر و شیواتر است (۲۰۳/۱).به 
علا وه حنین چنانکه: خود. گفته: است؛ تزجمه‌های: اسبتفان و دیگر 
دستیاران خویش‌را بررسی و اصلاخ می‌کرده‌است(ابن‌جلجل قفطی, 
هم نجاها؛ ابنابی اصییعه, ۱۸۹/۱): 


5: 08102505 


0۳۲۵ 990زظ 3 م۱0 ۵۱۵۳۵« 1 :4 


آثار: آثارشتاخته شد؛ استفان همه ترجمهٌ کتابهای طبی و داروبی 
بننی است که مستقیماً از آن زانیا گه از زی ترجعه‌های مینیب 
عربی ترجمه می‌شده آسشت:: 

المقالات السیع, با هولی الب نی الحشاتش و الستوم, اثر 
دیاسقوریدوس که مهم‌ترین کتاب دارویی در طب اسلامی است و در 
حدرد ۱۲ قرن منبع اصلی داروشناسی در جهان اسلام بوده است. متن 
یونانی کتاب که شامل ۵ مقالة اصلی و دو مقالة الحاقی است, در سدة ام 
نگارش یافته اسنتء این کتاب در زمان متوکل به‌گوشش حنین بن 
اسحاق به بفداد آورده شد و نخست توسط خود اوبه زبان سریانی ترجعه 
گردید.سپس استفان متن کامل آن را از زبان يوناني به عربی ترجمه کرد 
و اين ترجمه توسط جنین بازبینی و اصلاح شد. این دو ظاهراً یکبار 
دیگرنیز مشترکاً دست به ترجمة اين کتاب زدند و متن ترجمه را دیگر بار 
حنین بازیینی و اصلاح کرد. استفان نامهای دارویی یونانی را که معادل 
عربی آنها را می‌شناخت, در متن کتاب وارد کرد ولی نامهای ناشناخته 
رابه همان صورت اصلی در متن عربی آورد تا شاید آیندگان معادلهایی 
برای آنها بیابند..غالب اين نامها یک سده بعد در اندلس به یاری راهبی 
به نام نیکلا که فرستاده امپراتزر بیزانش به دربار عبد الرحمان ناصر بود 
وبه زبانهای یونانی و لاتینی آگاهی داشت, به زبان عزبی ت رجمه و تفسیر 
شد. ترجمة استفان بی‌شک. مهم‌ترین ترجمٌ کتاب دیاسقوریدوس به 
زبان عربی است, ولی .یگانه ترجنة آن نیست: در .سده‌های بعد 
ترجمه‌های دیگری نیز از اين کتاب فراهم آمد که ظاهراً همه از روی 
ترجمهٌ سریانی جنین صورت گرفته, و اکنون نسخه‌هایی از آنها در دست 
است (نک: ابن ابی اصیبعه, ۴۷-۴۶/۲؛ لکلر, 5-38؛ اولمان, 259-262؛ 
ضادق, 7-19 که نسخه‌های مختلف ترجمه استفان را معزفی و متایسه 
کرده است؛ دربار؛ شرحها و تفسیرهایی که بر ترجمه استفان نوشته شده 
است, نک: سید ۳۳-۲۳؛ نیز نگ: ه د, ابن جلجل, آثار). ترجمةٌ عرسی 
استفان به کوشش سزار دوبلر" و الیاس‌ترس" در جلد دوم از مجموعه‌ای 
۶ جلدی دربار؛ («کتاب دیاسقوریدوس"» در تطوان و بارسلون (۱۹۵۲- 
۷) به‌چاپ رسیده است (دربارة اين مجبوعه .و مطالب هر چلد 
آن, نگ:06۸5:111/59-60)- 

دیگرآثار استفان‌اینهاست: ۲.الادوية الستعمله؛ اثر اوریباسیوس؟ 
(ابن ندیم, ۳۵۰؛ نیز 6۸5,111/152-154). ۳. الحاجة الی التنفس, یا 
منفعة النفس, آثر جالینوس که ظاهرا نیمی از آن را استفان, و نیم دیگر 
را حنین به عربی ترجمه کرده است (حنین, ۱۶۳؛ ابن ندیم ٩۳۴۹.‏ نیز 
4( 0۸). ۴.ح رکه العضل, اثر جالینوس که حنین آن را با متن 
بونانی مقابله و اصلاح کرده است (حنین؛ ۱۶۲؛ این ندیم, همانجا؛ نیز 
0۸5,111/103-04). ۰۵الذبول, اثر جالینوس که حنین بخشی از آن 
را اضلاح کرده است (حتین, ۱۶۸). نسخه‌هایی از اين کتاب در لیسبن 
و احتالا فلورانس. موجود است. (111/116 ,۶..)0۸5. عدد 
۱۳۹ 
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المقاییس (ابن ندیم, ۳۵۰). ۷.علل التنفس, اثر جالینوس که حنین و 
استفان با هم آن را.متاپله کرده‌اند (حنین, ۲ ابن نلیم, ۹ نیز 
0۸5,111/102-3)). ۸.فی الا متلاء, اثر جالینوس (حنین, ۱۶۶؛ ابن 
ندیم همانجا؛ نیز 111/111 ,۰4۸۵ ٩.فی‏ حرکة الصدر و الرتة, اثر 
جالینوس که حنین آن‌را مقابله و اصلا ح کرده است (حنین ,۱۱۶۲-۱۶۱ 
ابن ندیم همانجا؛ نیز 0۸5,117/134-135). ۰ الفصد, اثر جالینوس 
که استفان مقاله آخر آن را از روی ترجمهٌ سریانی سرگیوس" به عربی 
ترجمه کرده است (حنین, ٩۱۶۸‏ ابن ندیم, همانجا ). نسخه‌هایی از این 
کتاب در قاهره و رامپور موجود است (111/115-116 ,)۰ ۰۱۱ 
المرة السوداء, اثر جالینوس (حنین, ۱۶۷؛ ابن ندیم همانجا). نسخه‌ای 
از این کتاب در ایاصوفیه موجود است (13-114 1 
مآخذ: این ایی اصیبعه.احمد, عیون الانباء بهکرشش آوگوسث مولر, قاهره,۱۲۹۹ق/ 
۴ ین جلجل, سلیمان, طبقات الاطباء ر الحکماء. به کرخش نزاد سید, ببروت» 
۱/۱۳۰۵ ابن ندیم الفهرست؛ حنین بن اسحاق, ««رسالة الی علی بن یسییل», 
دراسات و نصوص فی الفلسقة و العلوم عند العرب, بدکوشش عبدالرحمان بددی؛ 
یروت ۱ منید, فزاد, تعلیقات بر طجقات الا طباء (نکا هد , ابن جلجل)؛ قعطی, 
علی,تاریخ الجکماء ,به کرشش پولیوس لیپرت, لایپزیگ, ۰۳ ۱٩‏ م؛نیز: 
,167 ,1۸۵ ,فق0ل(00۲و0زظ مک مطهعه ممتاعناهع) دا عظه ریا اما 6۸8 
0۱0660 ۵ معاله لا ماهلا عنام 7۸۵ رثا 11 9 ۲ ۷۵ 
ماقک/۱لاصا ,فاد سا ما۸ عاظ ولا 1 1983 ,تعتاهب0 
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مِ مهران ارزنده 
اشتفتای. نکزمفتی. 


اشیفهام. اصطلاحی در دستور زیان عربی به معنای موی 
طلب خبریا ایضاح کردن. .در زیان عربی به دو طریق می‌توان جمله را 
ب‌صورت پرنشی درآورد: ۱ .با تغییر آهنگ کلام» ۲ .با آوردن یکی از 
ابزارهای استفهام در جملاٌ خبری, که در این حالت نیز ترتیب جمله 
حفظ خواهد شد. 

پرسش ممکن است دربار یک گزارش, يا یکی از ارکان کلام یا 
یکی از قیود جمله باشد؛ با این‌حال, جمله‌های پرسشی فراوانی وجود 
دارند که هدف آنها به‌راستی پرسش نیست, بلکه آن جمله‌ها برای بیان 
شگفتی , تحسین, يا تکیه و تأکید بر منظوری خاص په کار می‌روند. 
این موضوع را دانشمندان علم بلاشت ضمن بیان معانی مجازی 
جملات انشایی عرضه داشته‌اند (متلاً نک خطیب . قزوینی. 
۲۴۱-۳۷ ): آنان برای جمله‌های استفهامی, در غیر از پرسش 
راقعی, معانی بسیاری یافته‌اند که مهم‌ترین انها اين معانی است: اثبات 
و اقرار.نفی و انکار, نهی, سخریه یا ری یشخند, تعجب, و تحقیر. منطقیون 
ی مس 
شیء در ذهن) است. 

کلمات‌پرسشی: ابزارهای‌پرسش رامی‌توان‌بدین‌شکل‌تقسیم‌بندی 
کرد: الف. ادوات سادهً استنهام, ب. قیدهای اسبتفهام. ج- ضمایر 
استفهام. 

الف-ادوات سادة استفهام: 


استفهام ۲۰۱ 


۱.همزه(): این حرف ساده‌ترین و اصلی‌ترین ادات استفهام است 
(سیبویه, 4۹۹/۱ مبرد. ۳۶۲۱۴۶/۲) و به اعتقاد برخی از دستورنویسان, 
دیگر ادرات. استفهام قدرت پرسشی خود را از آن کسب می‌کنند (نک: 
۰ ,۳۰ ).این ادات که در آغاز جمله‌های اسمی و فعلی 
مس با دیگر ادرات استفهام کاربردی وسیع‌تر دارد 
ی کی او رف تفارش دش 
«ألست صاحبنا,أَّلست آخانا؟».یا «أفأمنوا مکرالله؟ ».یا «أثعٍذا 
ما وقع آمنتم به) (سیبوید, /۱۹۰-۱۸۷؛ مبرد, ۱۳۰۸-۳۰۷/۲ آبن یعیش: 
۱۵۲-۸؛ ابن هشام, ۱۶/۱). همزه گاه پا یکی از دو حرف نفی ۷ 
و«ما» ت کیب شده, ادوات پرسشی منفی «[۷» و ««أما» را می‌سازد که 


می‌نشیند, در قیا 


پیشتر برای تأکید و توجه دادن به امری به کار می‌روند؛ مثال: «ألا 
رجلا جزاه الله خیرآ؟», یا «أما والله لو تعدیتها قتلتک» (نک: سیبویه, 
۲ ۲۳۵/۴ نیز ن5: رایت, 11/309-310). در جمله‌های پرنشی که 
با همزة استفهم آغازمی‌شوند: موردسژال بلافاصلهپس از همزهقرا 
می‌گیرد مغل «أضریت زیدا؟», یا «ا نت ضربت زند؟»: یا «أ زیداً 
ضریت ؟» (خطیب قزوینی,۴۲۸/۱). 

۲هل: این حرف یکی دیگر از ادرات سادهٌ استنهام است که تا 
اندازه‌ای به همه استنهام شباهت دارد, اما در قیاس با آن, نوع 
فعال‌تری از پرسش را 7 می‌کند (نک: رایت. 11/308). حرف ۵ 
درل می‌تون یدآ ور باشد و شایدبتوانگفت که «هل» در آغاز 
«أل» بوده است (استرابادی, ۴۴۹/۴؛ نیز نک: بلاشر, 218؛ رایت» 
98 شایان ذکر است که در برخی گویشها (ه» و «6 را به جای 
یکدیگر بهکار می‌برده‌اند: هما به جای ما . هذا الذی به جای أذا الذی, 
لا به جای هلا و آل به جای هل (ابن هشام, ۵۴/۱؛ رایت, 1/282,288)» 
سیبویه معتقد است که «هل» مطلقا به معنای «تد» است و پیش از آن 
یک همه استفهام وجود داشته که در اثر کثرت استعمال حذف شده 
است (۱۸۹/۳؛ نیز نک: ابن جنی, ۴۶۲/۲). شاید بتوان وجود همزه و 
«هل» در کتار هم را شاهد اين مدعا دانست؛ مثال: «أقل رآونا بسفح 
القف ذی الاکم» (نک مبرد, ۲۹۱/۳ نیز ابن جنی, ۴۶۳/۲). 

سیبویه درخصوص تفاوت میان (1» و («هل» بر آن است که در جملة 
(«هل تضرث زیداً؟» مقصود گوینده این نیست که عمل زدن زید واقعاً 
صورت پذیرفته, اما در جمله «أتضربٍ زیداً؟» مقصود گوینده این است 
که عمل زدن زید روی داده است (۱۷۶-۱۷۵/۳ ). براين اساس می‌توان 
گفت که «1» برای پرسش با توجه به یک واقعیت است و «هل».برای 
پرسش از یک احتمال بدون‌داشتن هرگونه‌نظریا عقیده دربارف تحقق‌آن؛ 
و از همین‌رونت که جنبهُ استفهامی «هل» قوی‌تر است ل(نک: 212). 
«هل» بر خللاف «(» نمی‌تواند در آغاز یک جمله منفی قرار گیرد, ام با 
ادات نفی «۷» ترکیب شده (لا), به ابزاری تبدیل می‌شود. که برای 
جلب توجه و فوریت ضمنی (با فعل مضارع), يا برای سرزنش و 


1,105 


۳.۲ استنهام 

نکوهش بر آنچه مخاطب انجام نداده است (با فعل ماضی), به کار 
می‌رود.مثل«هلا تعدون من‌الفخر الکمی‌المقنع؟»,یا(«هلا علمتنی؟» 
(شیبویه, ۲۲۲/۴؛ زمخشری: ۱۴۷- ۱۴۸؛ ابن یعیش, ۱۴۲/۸؛ نیز نکن 
کانتارینو, 1/141؛ رات 11/310-311: برانی آگاهی از تفارتهای 
ساختاری « ر«هل» نک استرابادی. ۴۵۰-۴۴۶/۴): 

ی این حرف در آغازٍ جزء دوم جملا پرسشی می‌آید که جزء اول 
آن پا «» یا «هُل» آغاز شده است. بنابراین, دو اسلوب متمایز از 
یکدیگر وجود دارد: .)و هل ...م4 به جای «اأْم» از «و) نیز 
می‌توان استفاده کرد. در جملة پرسشی «أ زید عندک ام عمرو ؟» فرض 
بر آن است که یکی از آنان, یعنی زید یا عمرو نزد مخاطب است. اما 
دانسته نیست که کدام یک؛ و از همین‌روی, پاسخ چنین پرسشي را 
نمی‌توان با «نعم» یا «لا) داد. اما ذر جملا «أ یت زیداً آر عمرآ؟» 
پرسش از این است که آیا یکی از آن ذو را دیده‌ای,یا نه؟ و بدیهی است 
که در این‌صورت می‌توان با (نعم» یا «۷»پاسخ داد (سیبویه, 2۱۶٩/۳‏ 
162 

ب - قیدهای استفهام: قیدهای استفهام کلماتی پرسشنی هستند که 
در ساختمان جمله‌های عربی نقش قیدی (حالت, مکان, یا زمان) دارند 
وعبارتند از: 

۱ کیف (< چگونه؟): این کلمه در حقیقت مصدری است که غالبا به 
عنوان ابزار پرسش به‌کار رفته است (نک بلاشنر, 218). کیف به صورت 
کوتاه شد؛ «(گی» نیز دیده شده است (نک :این هشام,۲۰۴/۱). 

۲ ی ( کبا؟) این کلمه برای پرسش از مکان است و گاه معنای 
آن توسط یک حرف جر تعیین می‌شود: ین أین» (< از کجا؟). با 
این‌حال, در بسیاری از موارد به جای «لی آین» (- به کجا؟) «أین» 
به‌کار می‌رود: «آين تخر ج؟» (بلاشر, 407). 

۳. ی (- از کجا؟ کجا؟ چگونه؟ کی؟ چه وقت؟): «أنین» 
واژه‌ای است بسیار ادیبانه که همه‌جا نمی‌توان آن را به‌کار برد (سیبویه, 
۴ بنیز ن: آذرنوش, ۰)۱۴۹-۱۴۸/۲ 

۴ متی (کی؟ چه وفت؟): برای پرسش اززمان.: 

۵ آبن نان (نک سکاکی, ۳۰۸ ۳۱۳؛ رایت, 1/285). این واژه 

مت است,با این تفاوت که ان را در تهویل و تفخیم بهکار برد‌اند. 
۳( در اصل «أیَ + آن» بوده اس رورت هیوا ؛ خعلیب قزوینی. 
۷۱ :نیز نگ: فلیش, 13/470). 

ج سضمایر استفهام: 

۱صا(جه؟): این کلمة در زبان کهن هم بزای اشخاص و هم برای 
اشیاء به‌کار می‌رفتد اشت, اما رفته رفته به اشیاء اختصاص پیدا کرده 
است (مبرد, ۲۹۶/۲؛بلاشر, 204)« مصوت بلندٍ «(1» (3) در این ضمیر 
پس از حروف جر به صورت کوتاه «-2 » (8) تبدیل می‌شود: بع له 
فیج. .۰ و در هنگام وقف به شکل بعذه عَمَه... درمی‌آید. گروهی نیز 
شکلهای بخ, لغ, علاغ و فیخ را به کار می‌برده‌اند (نک: سیبوید, ۱۶۴/۴؛ 
زمخشری, ۱۵٩‏ اب یعيش, ۰۸/۴ ٩؛‏ ابن انباری, ۲۹۹/۱ نیز نک رایت. 


4 شکل کوتاه شد؛ ما (ع) به تتهایی نیز در جمله به کار می‌رفته 
است (سیبویه, ۱۶۵-۱۶۳/۴ ؛ نیز نگ: رایت, 1/275). گاه کلم ««1» پس 
از «ما» قرار می‌گیرد (ماذا) که در این حالت برخی آنها ریک کلمه و 
برخی دو کلمه دانسته‌اند وبر همین اساس, دستورنویسان برای ماذا دو 
معنی تشخیص داده. و برای پاسخ آن دو اعراب قائل شده‌اند. مثلا در 
جملهٌ «ما ذا صنعتٌ؟» ( آنچه ساختی. چیست؟) «ذا» به معنای 
الذی است؛ بنابراین, پاسخ چنین است: (متا مغ حسرْ»؛ اما در جمله 
«ماذا صنعت ؟» ( چه ساختی؟) (۱3» با «ما» تشکیل یک کلمه داده 
است؛ بنابراین, پاستخ چنین خواهد بود: «متاعاً حسنأ» (نک: سیبویه, 
۲ زمخشری, ۶۱-۶۰). اما معمولا ماذا یک کلمه محسوب 
می‌گردد و افزوده شدن «ذا» تنها پرسش را فعال‌تر می‌کند (فلیش, 
6 در موارد مقتضی ممکن است معنای ((ما» با یک حرف جر 
تعیین شود: مانند: متا عشا»...(بلاشر, 407). 

۲ من (که؟): اين کلمه برای پرسش دربارة شخص (مردیا زن) 
به‌کار می‌رود (نک: مبرد. همانجا ) و مبنی است: اما عربهای بدری هرگاه 
مسژول عنه نکره می‌بود, («مّن») را باصورت مذکر و مژنث در مفرد و 
مثنی و جمع صرف می‌کردند (سیبوبه, ۱۴۰۹-۴۰۸۷۲ برد 2۳۰۴/۲ 
۸ زمخشری, ۰)۵٩‏ 

(۱3» ممکن است پسوند ((مّن» قرار گیرد که در این حالت ترکیب آن 
دو (من ذا) پیش از یک موصول وأقع می‌شود و پرسشی شدیدتر را 
به‌وجود می‌آورد. مثل ««من دا ای آمر» (نک: سیبویه, ۶۱/۲؛ نیز نک 
رایت,11/312؛فایش,همانجا). 

۳. ی: «أْيَ» و مونت آن «أّ» همواره به‌صورت مفرد. گاه با یک 
مضاف‌الیه و گاه به تنهایی به‌کار می‌روند (همو. 11/79-80؛ بلاشر, 
4 درصورتی که «ایّ» مضاف نباشد, می‌توان آن را صرف کرد 
(نک: سیبویه, ۴۰۷/۲؛ مبرد, ۳۰۳-۳۰۲/۲؛ ابن یعیش, ۲۲/۴ نیز نک: 
رایت: 1/276؛ فلیش, 11/80-81). «أيَ» گاه مخثف شده, به شکل 
«أی» همراهبا یک پسوند می‌آید: آییسا (به جای آیهما) - (به جای 
أی‌ما) و یش (به جای أَیَ شیء) (نک: این هشام, ۷۷/۱: رایت, 
همانجا) ی همچنین با «ما» یا «من» ترکیب شده, ادات پرسشی 
جدیدی به وجود می‌آورد: یم ,تن (همو, 1/270). شایان ذکر است که 
به جای «أییّ» با اسمی که در حالت اضافه به دنبال آن می‌آید, می‌توان 
ما را نیز به‌کار برد: «ْیّما (یا نا) احب الیک؛ هو أم انا۴» (همو, 
6( 

هنگام پرسش ازیک اسم‌نامعین, «أَین »همان اعرابی را منی‌گیرد که 
آن اسم نامع در جمله دارد؛ ؛ مثلا («- رای رجلاٌ یگ (س سا 
رجل ی » ۰( مررت برجل ای (زمخشری, هگ 

۴ گم تن کلد بای پزستن أوامقذار کار می درو توا بت 
از آن برای رفع ابهام, قیدی منصوب قرار می‌گیرد. نحویان کوفه برآنند 
که ((کم» در اصل ((کم» یا («کما» بوده که مصوت کوتاه ((.-- » (2) یا 
مصوت بلند (۱» (8) در اثر کشرت استعمال حذف شده است (نک: 


ابن‌انباری۰)۳۰۳-۲۹۸/۱۰ 

ماخذ: آذرنوش, آذرتاش, آموزش زیان عربی, تهران. ۱۳۷۳ش؛ ابن انباری, 
عبدالرحمان, الانصاف فی مسائل الخلاف» به‌کرشش محمد: محبی‌الاین عیدالحمید؛ 
تاهره, 4۱۹۶۲۴ این جنی, عشمان, الخصائص, به‌کرخش محمدعلی نجار, قاهره, 
۴( این هشام, عبدالله, مغتی اللبیب, به‌کزشش محمد محبی‌الدین 
عبدالحمید, یر وت؛ داراحیاء التراث العریی؛ ابن یعيش, یعیش شرح المفصل؛ بیزوت. 
عالم الککپ؛ استرابادی: محند,. شرح: الکافیة, به کوشش یوسف حسن عمر, 
۸( خطیب قزوینی, محمد, الایضاح. فی علوم البلاغة, بدکرشش 
عبدالمنعم خناجی, ببروت وا زمخشری, محمود المفصل فی اللحوه 
به کوشش ی پ. بروخ: لایپزیگ, ۹/۱۲۹۶ 2۱۸۷؛ سکاکی, بوسف, مفتا ح العلوم, 
به کرشش نسیم زرزور, بیروت, ۹۸۳/۱۴۰۳ ۱م؛ سیبویه, عمرو الکتاب, به کرشش 
عبدالسلام محمدهازون, پیروت, ۴۰۳ ۵۱ ۸ مبرد: محمد, المقتضب, به کرشش 
محمد عبدالخالق عضیمه, بیروت, ۲ ۳/۱۳۸ ۱۹۶ع؛ هروی, علی,الا زهیة, به کرشش 
عبدالمعین ملرحی, دمشق, ۱/۱۳۹۱ ۱۹۷م؛نیز: 

,0۱۱۵۲۱00 ,1960 ردزعد۳ ,عتواععهآه نامه | عفمرع0 رآ رمتخداههاظ 
۱۵ 
که هم ۱۷۵۵۱۱۱۷۵ :1990 رتم0 نامه عاوهاهاخدام ول 7۳۵۵/۵ 


۰ 0۵۱۱۲10۵ رم وصومیا عانام ۸ 1 
پابک فرزانه 


اشتقبال, نکر پدیم: 


شترا ۰ اصطلاحی در منعطق به‌معنی استدلالی که برایمشاهدة 
جرئیات استوار است. این واژه در لشت به معنی تتبع و جست و جوست 
و در منطق به استدلالی گنته می‌شود که در آن ذهن از مشاهدة 
واقنیتهای جزئی (حقیقی یا اضافی) به حکمی کلی می‌رسد. استدلال 
استقرایی در برابر استدلال قیاسی قرار دارد. در استدلال قیاسی ذهن 
از حکمی کلی به نتیجه‌ای جزئی متعلق به آن کلی می‌رسد. ذکر نمونه ای 
برای هریک از این دو قسم تفاوت آنها را روشن خواهد کزد: 

الف - نمونة استدلال قیاسی: هر حیوانی که دارای قلب انست, 
دارای کلیه است؛ فیل دارای قلب است؛ بنابراین, فیل دارای کلیه 
است: 

ب -نمونة استدلال استقرایی: آهن (یک فلز) بر اثر حرارت منبسط 
می‌شود؛ روی (فازی دیگر) بر اثر حرارت منبسط می‌شود؛... سس 
(فلزی دیگر) بر اثر حرارت منبسط می‌شود؛ بنایراین هر فلزی بر اثر 
حرارت منبسط می‌شود. 

با اندک تأملی می‌توان ملاحظه کرد که نه تلها دانش انسان در 
زمینه‌های مختلف علوم تجربی :بلکه بسیاری از معتقدات و تجارب ملل 
که به صورت امثال و حکم در بین آنان رایج است مانند ((هر که آن کند 
که نباید, آن پیند که نشاید», یا (آزموده را آزمودن خطاست))....- همه 
از طریق استقرا به دست آمده است. 

افلا طون نخستین فیلسوفی است ک بهنقش‌حواس و تأثیر به‌کارگیری 
مشاهده حسی در حصول معرفت اشاره کزده است. هر چند او شناخت 
را نوعی (ایادآرری» دانسته, اما در رساله فدروس تصریح کرده است 
که حصول این یادآوری مستازم «نتقال از کرت ادراکات حسی» است 
(ص 249,بندهای 3-0)- 


استترا ۳.۳ 


هنگامی که ارسطو پس از افلاطون نظريُ مثل و یادآوری راارها 
ساخت. چگونگی پیدایش شناخت انسان را نسبت به اشیاء و 
واقعیتهای عالم طبیعت مبتتی بز استقرا شمرد ( توپیکا, کتاب ۷111: 
فصل 1 گ 1568 ؛نیز نگ هد, ۵۸۰/۷). او در آثار مختلف خود مکرر بر 
این نکته تأکید کرده است که توسعة هرگونه معرفت علمی يا پراساس 
قیاس است, یا براساس استقرا («تحلیلات اولی», ۰۳۰۶/۱ ۰۲۰۸ 
«تحلیلات ثانیة», ۰۳۸۵/۲ «جدل», ۰۵۰۷/۲ ۰)۷۵۰-۷۴۹/۳ مهم‌ترین 
نکاتی که او در باب استقرا مطرح کرده, اینهاست: تعریف استقرا, ذکز 
مثالهایی از نوع استقرای تام و ناقص, توضیح این نکته که چگونه با 
شرایطی استقرا قابل ارجا ع به قیاس است و سرانجام, ذکر نکاتی در 
مقایس اعتبار علمی استقرا و قیاس و تأثیر متفاوت آنها در اذهان. 

نخستین حکیم مسلمان که در باب استقرا سخن گفته, ابونصر 
فارابی (د ٩۳۳ق)‏ است. او در برخی از آثار خود که در واقع شرح. یا 
تلخیص آثار منطقی ارسطوست. به توضیح نکاتی پرداخته که ارسطو در 
باب انتقرا مطرح کرده است.ویژگی نوشته‌های فأرابی در این زمینه 
وضوح قابل ملاحظهٌ آنها در مقاینه با ترجمه‌هایی است که از آثار 
ارسطو در آن زمان وجود داشته است (نک: «القیاس», ۳۵/۲- ۴۵ 
«القیاس الصغیر», ۰۹۳-۹۰/۲(الجدل»,۰)۱۰۲-۹۷/۳ 

اما فارابی نکته‌ای را دربارةُ کاربرد روش استقرایی گزارش می‌کند 
که با عنایت به بحشهای جاری در فلسفة علم بسیار قابل توجه است: او 
می‌گوید: «... گروهی دیگر برای اثبات قضایای کلی به استقرا توسل 
می‌جستند, اما چون متوجه نادرستی اين روش شدند, توسل بدان را 
برای اثبات اینگونه قضایا رها ساختند و آن را به منظور ابطال آن قضایا 
به کار گرفتند» (همان: ۱۰۰/۳)» 

پس از فارابی, ابن سینا به بحث دربارة استقرا پرداخته است. او در 
آثار مختلف خود مانند اشارات, نجات, شفا و نیز دانشنامة علایی 
دربار؛ مسا استقرا بخث کرده است. مهم‌ترین بحث او در اين باب در 
کتاب قیاس و کتاب برهان از منطق شفا مذکور است. ابن سینا علاوه بر 
شرح و توضیح نکات ر مثالهایی که ارسطو دربار؛ اسنتقرا بیان کرده, 
همچنین بر اين نکته تأکید نموده است که استقرای موردبحث در اینجا با 
آنچه ارسطو در کتاب جدل درباره انتقرا بیان می‌کند, اساسا متفاوت 
نیست و می‌نویسد که استقرا نزد ارسطو منهومی واحد است که به دو 
قسم تام و ناقص تقسیم می‌گردد (قباس, .)۵۵٩‏ این نظر ابن سینا راس 
که دیگر فلاسفه و منطقیان مسلمان نیز پذیرفته‌اند - می‌توان در براپر 
نظر نویسندگان مغرب زمین قرار داد که معتقدند ارسطو لفظ «استقرا» 
رادر آثار خودبه دویا سه معنای متفاوت به کار پرده است. 

مهم‌ترین کار ان سینا در مبحث استقراء تبیینی است که او از 
چگونگی حصول یقین نسبت به‌درستی قضایای کلی در علوم تجریی 
ارائه کرده است. وی نخستین‌بار در فصل نهم از برهان شفا مسألة 


(1 


۴ استقرا 


فلسفی چگونگی اعتقاد به درستی قضایای کلی علوم تجربی را که محور 
اصلی تحقیقات جاری در فلسفة علم است, مطر ح می‌کند و اعتقاد به 
اینگونه قضایا را حاصل از یک‌قیاس خفی‌می‌شما ردکه ذهن در هرمورد. 
ودر یی مشاهدات مکرر, و در شرایط خاص تشکیل می‌دهد . 

اقسام استقرا: معمولاً استقرا را به دو قسم تقسیم می‌کنند: ۱. 
استقرای تام . ۲.استقرای ناقص". علاوه بر این دوقسم, ارسطو از 
قسم سومی نیز که بدان استقرای شهودی" گفتد می‌شود. سخن گفته 
است. استقرای ریاضی" نیز روشی برهانی در اثبات قضایای ریاضی 
است (نک: تکمله همین مقاله). 

این سین با تعریف استفراء دو قسم تام و ناقص را چنین بیان می‌کند: 
استقرا عبارت است از حکم کردن بر یک کلی از آن روی که این حکم در 
جزئیات آن کلی موجود است, یا در هم جزئيات آن کلی - و این را 
استقرای تام خوانند یا در بیشتر جزئیات آن کلی - و این استقرای 
مشهور است ( النجاة, ۱۰۶). 

استقرای‌تام: چنانکه‌بیان‌شد استقرا روشی‌است‌برای توسعفدانش 
انسان. دانش حاصل از طریق استقرای تام عبارت است از تصدیق به 
ثبوت حکمی برای یک کلی از آن روی که آن حکم در تمام جزئیات آن 
کلی یافت می‌شود. جرئیات موردنظر در استقرای تام از قبیل «جزئی 
اضافی» است. بنابراین, گاه استقرای تام بررسی تمام انوا ع متعلق به 
یک جنس است‌برای دانستن حکم جنس آن انوا ع.مثالی که ارسطو در 
کتاب «تحلیلات اولی» (۳۰۷/۱) برای توضیح روش استقرایی بیان 
کرده, و در شفای ابن سینا (قیاس. ۵۵۷) نیز درباره آن بحث شده است, 
نمونه ای از کاربرد استقرای تام در علوم طبیعی است. از مشاهد؛ اینکه 
«انسان طویل العمر است»,«اسب طویل العمر است»», و («استر طویل 
العمر است», می‌توان نتیجه گرفت که («هر حیوان قلیل المراره» (خرد 
زهره) طویل العمر است. انسان و اسب و استر, بنابر فروض, در تحت 
کلی «قلیل المراره» قرار دارند, و اين کلی دارای جزئیاتی جز انسان, 
اسسب و استر (یعنی جز همان انواعی که مشاهدات ما طویل العمر بودن 
آنها رانشان داده است)نیست. 

اگر جزئیات واقع در تحت موضو ع نتیجه را با حرف ج, و موضوع 
نتیجه را با حرف ب نشان دهیم, ارسطو به جای اینکه بگوید: در 
استقرای تام لازم است که تمام جزئیات ب موردبررسی قرار گیرد. 
می‌گوید: ج وب‌باید قابل انعکاس* باشند,یعنی ج وب ازنظر مصداق 
باید مساوی باشند. در این‌صورت, اگر محمول الف در مورد ج صادق 
باشد . درمورد ب نیز صادق خواهد بود. زیرا اگر دو چیز از نظر مصداق 
مساوی باشند و حکمی درمورد یکی از آنها صدق کند, درمورد دیگری 
نیز صدق خواهد کرد (همانجا). در مثال موردبحث مشاهده می‌شود که 
طویل العمر (الف), در موردانسان و اسب و استر (ج), صادق ابست. و 
نیز معلوم می‌شود که انسان و اسب و استر( ج),با قلیل المراره (ب)» از 
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نظر مصداق مساوی است,پس می‌توان نتیجه گرفت که محمول ((طویل 
العمر» درمورد هر حیوان قلیل المراره صادق است, یعنی می‌توأن نتیجه 
گرفت هر حیوان قلیل المراره طویل العمر است». 

ارسطو می‌گوید: چون شرط ذکر شده تحقق پذیرد, نتیجه استقرا را 
می‌توان به صورت نتیچه استدلالی قیاسی نیز بیان کرد. مثلاً در مقال یاد 
شده می‌توان چنین استدلال کرد: حیوان قلیل المرارهیا انسان است. یا 
اسپ,یا استر. انسان, اسپ و استر طویل‌العمرند. بنابراین, هر حیوان 
قلیل المراره طویل العنر است. این نوع قیاس را: پش از ارسطو, به 
دلیل اجزاء متعددٍ حد وسط ((قیاس مقسّم» خوانده‌اند وبا توجه به مشاً 
استقرایی آن «استقرای برهانی» نامیده‌اند. همچنین به دلیل اينکه 
استقرایی است که در آن تمام جزئیات موضوع بررسی شده است: 
«استترای تام» می‌خوانند. 

در اینجا لازم است به دو نکته توجه شود: نخست اينکه اين نوع 
استدلال مبتنی بر تتبع وبررسی جزئیات است ربه رغم شکل قیاسی که 
در نهایت به خود می‌پذیرد. نباید آن را از قبیل استدلالهای قیاسی 
شمرد. نکته دوم اینکه استقرای تام چون در زمینة مسائل علوم طبیعی به 
کار رود. خود مبتنی بر استقرای ناقص خواهد بود. زیرا چگونه می‌توان 
مثلاً مدعی شد که انسان, اسب یا استر طویل العنر است بدون اینکه 
طویل الععر بودن تمام افراد هریک از اين انواع محقق شود؛ و در 
صورتی که دربارٌ حجیت استقرای ناقص تردیدی وجود داشته باشد, 
اینگونه استقرا نیز نمی‌تواند موجب یقین شود؛ و سرانجام, اینگونه 
استقرا چون برای استنتاج قضایای کلی علوم طبیعی به کار رود. مبتنی 
بر این فرض است که برای هر جنس یا گونه‌ای از اجناس یا گونه‌های 
طبیعی, انوا ع یا زیر گونه‌های محدود وجود دارد. در غیر این‌صورت از 
مشاهد انواع بررسی شدة یک جنس نمی‌توان جکم جنس آن انوا ع را 
نتیجه گرفت. 

استقرای ناقص: استقرای‌ناقص که گاهی استنتاج توسعی نیز 
خوانده شده, استنتاجی است که در آن چون بعضی از جزئیات (یا 
فرآد) یک کلی را به صفتی بيييم, این حکم را تعمیم دهیم و بگوییم زتمام 
جزئیات یا افراد آن کلی بدان صفت متصفند. مثلا هرگاه در بررسی 
نمونه‌هایی از یک گیاه مشاهده کنیم که تمامی نمونه‌های بررسی شده 
این مشاهدات آن حکم 
را درموردنوع آن گیاه صادق بشماریم.یعنی نتیجه بگيريم (هر گیاهی از 
آن نوع دارای آن خاصیت دارویی است», اين معرفت جدید معرفتی 
است استقرایی یا مبتنی بر استقرا. 

آنجا که ارسطو در کتاب «جدل» می‌گوید: استقرا انتقال از [حکم] 
جزئیات به [حکم] کلیات است (۵۰۷/۲). به همین قبم از استقرا نظر 
داشته است. همچنین به‌نظر می‌رسد که رقتی ارسطو تأکید می‌کند که 
رشد علمی انسان‌یا مبتنی بر قیاس است.یا مبتنی بر استقرا, این قسم از 
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استقرا را در نظر داشته است. در مثالی که ارسطو برای توضیح اين 
تعریف ذکر می‌کند, می‌گوید: استقرا مانند این است که اگر معلوم باشد 
«ناخدای آزموده از کفایت بیشتری برخوردار است» و نیز ((سوارکار 
آزسوده از کفایت بیشتری برخوردار است», نتیجه بگیریم که ((هر 
شخص آزموده دز حرف خود از کنایت بیشتری برخوردار است» 
(همانجا). 

مس استقرا: ارسطو در عین تأکید مکرربر اینکه استقرایکی از 
دو روش تحصیل علم است. هیچ‌گاه توضیحی برای معقولیت انتقال از 
حکم جزئیات به حکم کلی آنها, و اکتساب قضایای کلی مربوط به علوم 
تجربی از این طریق, ارائه نکرده است. تحقیق در این مسأله که به نام 
مسألهٌ استقرا معروف است, محور اصلی بحهای بسیار پرشمری است 
که در فلسفة معاصر با عنوان ((فلسفه علم» مطر ح گردیده است. 

ابن سینا این مشکل را به روشنی ملاحظه کرده؛ و برای آن راه حل 
ذقیقی اراله نموده انست.اوور حالی که نهد استفرای ناقس زا یفیتی 
نمی‌شمارد. نتیجه جریان استنتاجی مشابه ولی کامل‌تری را به عنوان 
«تجربه» بقینی می‌شنارد. او در دانشنامهُ علایی چنین می‌نویسد: 
«مردمانی که استقرا کنند, چون بسیاری راء با بیشتر را چنین یابند, 
حکم کنند بر همه؛ و اين نه ضروری بود, زیرا که شاید بودن که نادیده 
خلاف دیده بود و صد هزار متفق بوند ویکی مخالف بود. چنانکه تمساح 
زفرزبرین جنباند و زیرین نجنباند» (ص ۴۳). در پایان اين عبارت, ابن 
سینا به موردی از استقرا اشاره کرده است که نشان می‌دهد چگونه نتیجة 
حاصل از یک استفرای ناقص می‌تواند نادرست باشد. زیست‌شناسان 
قدیم مشاهده نموده بودند که حیوانات به هنگام جویدن خوراک فک 
زیزین خود را حرکت می‌دهند و از این مشاهدات چنین نتیجه گرفته 
بودند که هر حیوانی به هنگام جویدن فک زیرین خود را حرکت می‌دهد, 
اما مشاهدات بعدی نشان داد که اين حکم مقرون به صواب نیست و 
تسا ح به هنگام جویدن فک زیرین خود را حرکت می‌دهد . 

چنانکه ذکر شد. نتیجة استدلال استفرایی قضیه‌ای است کلی و 
مقدمات آن از گزارش شمار محدودی مشاهده تشکیل یافته است. با 
توجه به این امر در این قسم از استدلال نمی‌توان مدعی شد که مقدمات 
منطقاً مستازم نتیجه است. فقط درصورتی چنین می‌توان گنت که 
مقدمات متضمن نتیجه, و به عبارت دیگر نتیجه مندرج در مقدمات 
باشد. اما اين وضع فقط در استدلالهای قیاسی موجود است. این نکته 
را که در یک استدلال استقرایی مقدمه منطقاً ستلزم نتیجه نیست, 
بدینگونه نیز می‌توان بیان کزد که مقدمات یک استدلال استقرابی 
گزارش مشاهد؛ 2 مورد از تحقق یک حکم است, اما بر این اساس ما 
مدعنی ثبوت حکم در 1+1 مورد هبتیم.بر فرض آنکه بدانیم درگذشته 
مورد از شیء با پدیده‌ای که مشاهده کرده‌ایم, متصف به ضفت معینی 
هستند, نمی‌توان «منطتاٌ» نتیجه گرفت که 1+1 نیز متصف به همان 
صنت خراهد بود. 

استدلال یاد شده که مشابه آن در بحشهای جدید مربوط به استقرا 


استقرا ۲۵ 


زیادتکرار می‌شود, درصورتی پذیرفتتی است که در آن کلم «منطقاٌ) به 
معنای ((بر طبق اصول منعق قیاسی» به‌کار برده شود؛ زیرا واضح است 
که در منطق صوری تمی‌توان استدلالی را معتبر شمرد که در آن نتیجه 
غیر از چیزی باشد که مقدمات متضمن آن است؛ اما در غین حال, باید 
توجه داشت. که هرگاه کسی ادعا کند که استدلال استقرایی چون 
معیارهای مربوط به استدلال قیأسی را دارا نیست. ناپذیرفتتی است. 
تلویحاً ابراز می‌دارد که در نظر او فقط یک قسم از استدلال, یعنی فقط 
استدلال قیاسی, معتبر است و دلیل اگر غیر قیاسی باشد, باطل است؛ و 
این محدود نمودن سنهوم ((دلیل معتبر» به قسمی از آن, یعنی «(دلیل 
قیاسی» است: 

دیوید هیوم.- که بحثهای جدید مربوط به استقرا با بحث و نقد وی از 
اصل علیت شروع شده است ‏ می‌گوید: «چنین به نظر می‌رسد که 
هرگونه نتیجه‌گیری دربار؛ امور واقم مبتنی بر رابطاٌ علت و معلول 
است» و سپس این سژال را مطرح می‌کند که آیا می‌توان اعتقاد ما به 
وجود رابط علّی در بین پدیده‌ها را موجه دانست؟ آنگاه اظهار می‌دارد 
که چنین اعتقادی را نمی‌توان موجه دانست؛ زیرا علت و معلول مفهوماً 
از یکدیگر متمایزند و مفهوم علت (مثلاً آتش) منطفاً مستقل از مفهوم 
معلول (مثلاً حرارت) است. از سوی دیگر, در اين موارد هیچ‌گونه 
انطباعی" نیز که نشان دهند؛ُ وجود یک ربط ضروری بین علت و معلول 
باشد, در ادراکات حسی ما وجود ندارد. آنچه در روابط علی موردبحث 
قابل مشاهده است, مقارنت و توالی پدیده‌هاست اما ربط ضروری آنها 
قابل مشاهده نیست (ص 107-108). 

این اظهارات مبتنی بر اين اعتقاد یا فرض مکتب تجربی است که 
اعتقاد به درستی هر قضیه یا براساس تحلیلی بودن آن است, یا بدین 
لحاظ است که در ما تجربه‌ای گواه بر صدق آن وجود دارد. اما تضایا و 
قوانینی که روابط علی بین پدیده‌ها رابیان می‌کنند, از هيي‌یک از اين دو 
قسم نیستند, زیرا صدق اینگونه قضایا تحلیلی نیست و چنانکه گفته شد, 
در ما هیچ تجربه,یابه تعبیر هیوم هیچ انطباعی , وجود ندارد که اعتقاد به 
آنها را موجه سازد. به عبارت دیگر, هیوم معتقد است که چون تصور 
علت و معلول دو تصور مستقل است و می‌توان هریک را بدون دیگری 
تصور کرد (یعنی تصور هیچ‌یک مستازم تصور دیگری نیست). و از 
سوی دیگر وقتی به تجربه مراجعه کنیم, ملاحظه می‌شود که آنچه 
درگذشته مشاهده کرده‌ايم» مقارنت و توالی پدیده‌ها بوده است, نه چیزی 
به عنوان ربط طروری؛بنابراین, دلیل قابل قبولی برای اعتقاد به صحت 
قضایای تجربی و قوائیتی که بیان کنند؛ رابطٌ ضروری و کلی در میان 
پدیده‌هاست, وجود ندارد. 

مشکل‌یاد شده که به نام مسألهٌ استقرا معروف است. در واقع مشکل 
مکتب تجربی است, زیر در اين مکتب است که مساله صورت لاینحل 
به‌خود می‌گیرد. راسل فیلسوف انگلینسی در‌تاریخ فلسفة غرب پس از 


1: 1۳001660 


مت استقرا 


بحثی دربار؛ نظر هیوم می‌گوید: هیوم نشان داده است که مکتب تجربی 
محض, اساس مناسبی برای علم نیست. او در جای دیگر می‌گوید: 
درست یا نادرست, فلسفة هیوم نشان دهندة ورشکستگی عقلائی بودن 
قرن ۱۸م است. او همانند لاک با اين انگیزه که فردی تجربی و معقول 
باشد, شروع کرد..., اما به اين نتيجه فاجعه‌آمیز رسید که از تجربه و 
مشاهده هیچ‌چیز نمی‌توان آموخت ((ص 645). 

چنانکه اشاره شد. این نتیجه ناشی از اين پیش فرض مکتب تجربی 


است که می‌گوید: صدق یک قضیه اگر تحلیلی نباشد,به ناچار باید تماما 


مبتنی بر تجربه‌ای باشد که گراه بر صدق آن است؛ اما چون اعتقاد به 
وجود رابطه علّی در بین پدیده‌ها نه یک اعتقاد تحلیلی است و نه 
اعتقادی مبتنی بر مشاهده؛ بنابراین, مکتب تجربی از ارأنه توجیهی قابل 
قضایای علوم تجربی, عاجر است. 

تبیین یقین تجربی از دید گاه ابن سینا: آنچه ذکر شد, به خوبی 
نشان می‌دهد که از صرف مشاهد؛ جزئیات و براساس منطق قیاسی 
محض, نمی‌توان احکام علوم تجربی را نتبجه گرفت: اما از سوی دیگر, 
این واقعیت که درموارد بسیار برای انسان یقین تجربی حاصل می‌شود. 

نیازمند توضیح است و ابن‌سینا را بر آن می‌دارد که اين پرسش را 
مطرح کند که اگر این يقین را برراسباس صرف مشاهده جرئیات نمی‌توان 
موس عطر وس یقین پاشبیتنبه سیل ازنگرنه تضایا گرند ال 
می‌شود؟ (برهان, ۹۵). 

ظاهرا ابن سینا نخستین فیلسوفی است که به. اين مسالدٌ مهم 
پرداخته, و برای آن راه حلی ارائه کرده است. این راه حل را نهتنها 
فلاسفه و منطقیان مسلمان قبول داشته‌اند. بلکه تحقیقات اخیر نشان 
می‌دهد که فلاسفة سده‌های میانة اروپا, همچون آلبرت کبیر و دانس 
اسکاتس نیز راه‌حل ابن سینا را تتها راه حل می‌دانسته‌اند (نک: 
وایثبر گ,124). 

تبیین یقین تجربی در نظریذ ابن سینا مبتنی بر جدا دانستن احکام 
تجربی از احکام استقرایی است. حکم استفرایی چنانکه گفته شد. 
حکمی است کلی که براساس مشاهد؛ جزئیات به دست آمده است. اما 
حکم تجربی به گفتة ابن سینا حکمی است که علاوه بر مشاهدة جزئیات 
همچنین مبتنی بر یک استدلال قیاسی است. ابن سینا اين استدلال را 
در کتاب اشارات «قیاس خفی» می‌خواند و حصول یقین نسبت به هر 
حکم کلی تجربی را مبتنی بر آن می‌داند (۲۱۷/۱). او در شفا اين قیاس 
رابا ذکر مثالی چنین توضیح می‌دهد: «پس از آنکه از طریق مشاهده به 
تکرار بر ما معلوم شد که در پی استحمال سقمونیا اسهال صفرا عارض 
می‌شود, ذهن چنین نتیجه می‌گیرد که مسهلیت رای سقمونیا اتفاقی 
نینست» زیر اگر عروض مسهلیت بر اثر سقمونیا اتفاقی می‌بود, دائمأبر 
اثر آن به وقوع نمی‌پیوست. زیرا آنجه اتفاقی است, به‌طور دائم. یا در 
بیشتر اوقات واقع نمی‌شود» (برهان, همانجا). در اين عبارت 
چگونگی حصول اين اعتقاد کلی که «سقمونیا مسهل صفراست» 
توضیح داده شده است. در پی مشاهد؛ مکرر اینکه استعمال سقمونیا 


قبول برای اعتقاد به صحت و درستی 


اسهال صفرا را به دنبال می‌آورد. ذهن چنین استدلال می‌کند: «اگر 
عروض مسهلیت بر اثر سقمونیا امری اتفاقی می‌بود. داثماًبه وقوع 
نمی‌پیوست؛ اما مشاهده نشان داده است که چون سقمونیا استعمال 
شود. اسهال صفرا پدید می‌آید؛ بنابرایی سیقمونیا همان علت اسهال 
است»). چون کبرای اين قیاس.یعنی قضیة شر طیة مذ کور, به طور معمول 
نگ تیجهگیری در ذهن صراحت بیدا نم‌کند ,آن را «فیاس خفی» 
می‌خوانند. 

ری او نا ان رو رن شور 
از نوع قیاسهای استثنایی است که در آن از رفع تالی, رفع‌سقدم نتیجه 
شده است. صغرای این قیاس چنانکه اشاره شد, بیان کنند؛ مشاهد؛ 
جزئیات است و کبرای آن, یعنی قضيهٌ شرطیه, به‌نام قضیذ اتفاقی 
معروف است. تعیررایج قضیذ اناقی چنین است: الاتفقی لایکون 
دائماً او اکثریأٌ» (همانجا). تعبیر دیگری از اين قضیه نیز در (شرح 
الاشارات» خواجه نصیرالدین طوسیٍ آمده که چنین است: «الوقو ع 
المتکرر علی نهج واحد لایکون ن اتفاقیا» (۲۱۷/۱). این دو تعبیر خود 
ترجمة عباراتی است که ارسطو در کتاب فیزیک و به هنگام توضیح 
(آمر اتفاقی» به‌کار برده است ( الطبيعة, ۱۷۵/۱). چنانکه ذکر شد, به 
اعتقاد ابن‌سینااين قضید, کبرای تصریح نشد؛ استدلالی است که ذهن 
برای نتیجه گرفتن همهٌ قضایای تجربی به‌کار می‌برد و حصول یقین 
تجربی در هر مورد حاصل آين استدلال, و کبرای آن است. 

از معاصران, محمدباقر صدر مشکل استقرا را موردبحث قرار داده 
است. هدف او همچون این سینا توجیه یقین تجربی و توضیح چگونگی 
حصول آن است. وی پیش از پرداختن به بیان نظرية خود به نقد وبررسی 
نظریٌ ابن سینا و برخی از فلاسفة مغرب زمین: می‌پردازد. چنانکه 
دانستیم ابن سینا اعتقادبه‌درستی قضایای تجربی را ناشی و حاصل از 
یک استدلال قیاسی می‌داند که صغرای آن مأخوذ از مشاهدات و 
کیرای آن قضیذ اتفاقی است. نقد صدر نیز متوجه کبرای همین قیاس 
است. همانگوته که وی توضیح می‌دهد. مناد قضیه اتفاقی در اینجا 
چنین است که «اگر به‌طور مستمر بین دو پدیده به هنگام وقوع مقارنت 
مشاهده شود, بین آنها رابطذٌ سببیت وجود دارد»4 (ص ۲۹)- 

وقتی که کبرای قیأس بدین‌صورت تعبیر شود, به وضوح می‌توان 
ملاحظه کرد که آن صادق نیست؛ زیرا روشن است که مفهوم «دوام» 
اعم از («ضرورت» است. و از دوام مقارنت دو پدیده نمی‌توان وجود 
ربط ضروری را در بین آنها نتبجه گرفت.با این حال, او به‌طرق مختلف 
سعی می‌کند تا نادرستی این قضیه را هر جه بیشتر نشان دهد. وی ابتدا 
فرض می‌کند که این قاعده همانند اصل امتناع تناقض بیان کنندة یک 
حقیقت عقلی است, آنگاه توضیح می‌دهد که اگر اين قاعده همانند اصل 
امتناع تنافض یک حقیقت عقلی و قبلی شبرده شود. باید انکار آن 
مستزم تناقض باشد. لیکن در حقیقت چنین نیست؛ زیرا می‌توان عالمی 
را تصور کرد که در آن تصادف نسبی دو پدیده مفروض دائمی باشد و در 
آن دو امری که فاقد ربط ضروری است. به طور دائم در پی یکدیگر واقع 


شوند (البته وی می‌پذیرد که عالم واقعی ما چنین نیست). او سپس 
فرض می‌کند که قضی اتفاقی بیان کنند؛ یک حقیقت تجربی است و در 
این باره نیز می‌گوید: از آنجا که در اين نظریه هر قضیذ تجربی نتیجهة 
تشکیل یک قیاس خفی است و قضیُ اتفاقی کبرای اي قیاس خفی 
است. تجربی شمردن این قضیه نیز مستلزم دور خواهد بود. از اين‌رو, آن 
رانیز مردود می‌شمارد. 

صدر آنگاه اعتراضهای متعدد دیگری بر این قاعده وارد می‌کند 
(همانجاء نیز ۷۰-۴۹). اين اعتراضها جملگی مبتنی بر مفهوم (علم 
اجمالی به نفی غیر محدّد» است. به‌نظر صدر در قضیة اتفاقی «از دو 
پدیده‌ای که رشته سببیت آنها را به یکدیگر مرتبط نکرده است. سرانجام 
یکی بدون دیگری رخ خواهد داد». اين همان ادعای علم اجمالی به نفی 
غیر مبحدّد یا امشخص است. براساس این تفسیر است که او قضید 
اتفاقی را نادرست. و قیاسی را نیز که بر اين قضیه مبتنی است, مردود 
می‌شمارد. صدر پس از مردود شمردن قضی اتفاقی, و نادرست دانستن 
نظريه قیاس خفی, برای توجیه یقین تجربی چارچوب متفاوتی پيشنهاد 
می‌کند که مبتنی بر نظريه احتمالات است (نک: فصلهای ۳و ۴). 
. هیوم, کانت و برخی از فلاسفةٌ دیگر مدعی شده‌اند. که اگر اصل 
علیت را بپذيريم: می‌توان قضایای کلی تجربی را به عنوان نتیج یک 
استدلال قیاسی استنتاج کرد. از آنجایی که ابن سینا معتقد به اصل 
علیت است و همچنین مدعی است که یقین تجربی ناشی ازیک استدلال 
قیاسی امنت. شایسته است که گفته‌های ابن سینا در اين باب بازنگری, 
و ملاحظله شود که آیا می‌توان در آنها استدلال قیاسی قابل قبولی در 
توجیه نتایج ادلٌ استقرایی ملاحظه کرد؟ 

بازسازی قیاسی یقین تجربی براساس نظريهُ ابن‌سینا مستلزم توجه 
به پاره‌ای از نکاتی است که وی در تکمیل بحث خود از قیاس خفی و 
کبرای اتفاقی مطرح کرده است. این سینا در ادامة بحث خود بیان 
دیگری از نحوة حصول یقین تجربی به روش قیاسی به‌دست می‌دهد که 
در آن قاعده اتفاقی در مقایسه با آنجه قبلا یاد شد, نقش محدودتری 
دارد. در اینجا بحث شتقیماً با استناد به اصل علیت شرو ع می‌شود. 
ابن سینا چنین می‌گوید: ««وقتی امری پدید آید که [براساس اعتقاد به 
اصل علیت] می‌دانيم لامحاله نیازمند به علت است و سپس این پدیده با 
حصول پدیده؛ دیگری تکرار شود, خواهیم دانست که علتی تکرار 
می‌شود. در این صورت این پدیده [یعنی پدیده‌ای که با تکرار آن پدیدة 
دیگر تکرار می‌شود] یا همان علت است, یا مقترن به علت.یا اينکه اين 
پدیده علت نیست. اما اگر این پدیده همان علت نباشد, ی بالطبع مقترن 
بدان علت نباشد, در اکثر موارد در پی وقرع آن. پدیده به وقوع 
نمی‌پیوندد. پس به ناچار باید نتیجه گرفت که اين همان علت است و یا 
جیزی است که بالطبع مقترن بدان است» (برهان, ۹۶). 

چنانکه ملاحظه می‌شود. این بیان با ادعای نتیجه شدن قضایای 
تجربی از مشاهدات و قاعدهُ اتفاقی شروع نمی‌شود. بلکه سخن از 
وقوع پدیده‌هایی اسنت که براساس اعتقاد به اصل علیت, می‌دانیم 


استقرا ض‌ 


لامحاله دارای علتی است. در عين حال, فرض بر این است که مشاهده 
می‌کنیم پدید؛ً موردبحث با تکرار واقعة دیگری تکرار می‌شود. فقط در 
این مرحله است که برای یکی شمردن واقعة تکرار شونده با علت مورد 
انتظار به قاعد اتفاقی استناد می‌شود و آن بدینگونه است که می‌گویيم: 
اگر آنچه با تکرار آن, پدید؛ مورد مطالعه تکرار می‌شود. علت نمی‌بود, 
هنیشه یا در اکثر موارد با حدوث آن, پدید؛ موردمطالعه حادت نمی‌شد. 
پس باید بپذیريم که این پدیده همان علت است, يا جزئی از آن. چنانکه از 
این گفتة ابن سینا به خوبی روشن است, برخلاف آنجه گاهی ادعا 
می‌شود, در اینجا قاعدة اتفاقی به هیچ وجه در تبدیل رابطةٌ دوام په رابطة 
ضرررت - که انجام نیافتنی است - نقشی ندارد؛ بلکه به اعتقاد 
ابن‌سینا از ابتدا با پدیده‌ای مواجهیم که به اقتضای اعتقاد به اصل علیت 
می‌دانيم که لامحاله دارای علتی است. آنچه باقی می‌ماند, کشف و 
شناسایی آن علت است؛ و برای همین منظور به قاعد؛ اتفاقی استناد 
می‌کنيم. این استناد چنین است که می‌گوييم: اگر پدیده‌ای که با وقرع آبن 
پدیده دیگر تکرار می‌شود, همان علت نمی‌بود, هميشه یا در اکثر موارد با 
وقوع آن, پدیدة دیگر به‌وقو ع نمی‌پیوست؛ اما مشاهده نشان می‌دهد که 
با وقوع آن, همیشه یا در اکثر موارد پدیدة دیگر رخ می‌دهد. بنابراین» 
این پدیده همان علتی است که می‌دانيم موجود است. به‌خوبی می‌توان 
ملاحظه کرد که در اینجا نقش قاعد اتفاقی, مشابه همان نقشی است که 
در منطق استقرایی جان استوارت میل به روشهای توافق, اختلاف: 
تغییرات متقارن و غیره, داده شده است. یعنی کشف و شناسایی علل؛ 

بیان ابن سینا در این‌بازه چنین است: «(سخن ما اين نیست که تجربه 
عاری از خطاست..., بلکه سخن اين است که در موارد بسیار بر اثر 
تجربه برای ما يقین حاصل می‌شود و از خود می‌پرسیم که سبب پیدایش 
این یقین چیست؟ و ملاحظه می‌کنيم که اين یقین در مواردی حاصل 
می‌شود که ما اطمینان یابیم که شیء بالبرض [به جای شیء بالذات] 
اخذ نشده است. و این [اطمینان به عدم اخذ شیء بالعرض] در صورتی 
حاصل می‌شود که ارصاف شیء بر ما معلوم باشد و سپس مشاهده کنیم 
که هميشه, یا در بیشتر موارد با پدید آمدن آن, چیز دیگر پدید می‌آید و 
چون آن پدیدنياید. آن چیز دیگر نیز پدید نمی‌آید» (همان, .)٩۷‏ 

در این عبارات, این سینا از اين واقعیت شرو ع می‌کند که درموارد 
بسیار می‌دانیم که بر اثر تجربه برای انسان یقین حاصل می‌شود. سژال 
آبن‌سینا این است که در این موارد چگونه يقین حاصل می‌شود؟ آنگاه 
پاسخ می‌دهد که اين بقین در جایی حاصل می‌شود که اطمینان یابیم غیر 
علت را به جای علت اخذ نکرده‌ايم؛ و اين اطمینان نیز به نوی بخود 
درصورتی حاصل می‌شود که اوصاف آنچه علت می‌خوانيم, بر ما معلوم 
باشد و آنگاه ملاحظه کنیم آن شیء با اوصاف خاص چون موجود شود. 
پدید؛ معلول نیز پدید می‌آید و چون موجود نشود, پدید؛ محلول نیز به 
وجود نمی‌آید. در این صورت می‌توان نتیجه گرفت که آن شیء با آن 
وصفي معین, علت آن معلول است. 

آگر شیء با وصف معین را 6 و پدیده معلول را 3 و عدم آنها را به 
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ترتیب‌با 6 و تّنشان دهیم. از ترکیب آنها ۴ حالت قابل تصور است:072, 
0 0۳ و 5 برای اينکه نشان دهیم 0 علت 7 است, باید نشان دهیم 
که حالتهای دوم و سوم وجود ندارد. اين نکته را که اسان روش 
استقرای حذفی جان استوارت میل است. ابن سینا در پایان سخن خود 
چنین گفتد است: پدیده‌ای که علت شمرده می‌شود, باید چنان باشد که با 
وجود.آن پدید؛ معلول به وجود آید و چون موجود نشودء آن پدیده نیز 
موجود نشود. در این صورت می‌توان گفت که پدید؛ نخست علت پدیده 
دوم است. 

بتابراین: استنتاج یک قضیذ تجربی از نظر ابن سینا مبتنی بر این 
مراحل است: ۰۱ اعتقاد به اصل علیت؛ ۲. مشاهده پدیده ‏ که به 
اقتضای اعتقاد به اصل علیت وقوع آن نیازمند به علت است؛ ۳. 
مشاهدهة اینکه پدیده 3 با تکرار پدیده‌ای دیگر (پدیدة")) تکرار می‌شود و 
شناخت اوصاف این پدیدة دیگر؛ ۴. تشکیل یک قیاس خفی براساس 
این کبری که اگر 6 همان علت 7 (که می‌دانيم لامحاله موجود است) 
نمی‌بود. با وقو ع آن, پدیده ظ دائما تکرار نمی‌شد و با عدم آن, پدیدة ظ 
معد وم نمی‌بود. ۱ 

از مبلاحظه شرایط ۴-۱ به‌خوبی می‌توان دانست که قضيهٌ تجربی 
هرچنددر نهایت نتیجه یک استدلال قیاسی است, اما این بدان معنی 
نیست که نتیجه اين قیاس بالضروره صادق است. برعکس, اپن سینا 
تصریح می‌کند که نتیجهُ چنین قیاسی می‌تواند نادرست باشد؛ نه به این 
دلیل که صورت این قیاس, و یا کبرای آن نادرست است, بلکه به اين 
دلیل که صغرای آن مبتنی بر مشاهدات غیرکافی است. مشاهدات بعدی 
ممکن است نشان دهد که مرحله ۳ تحقق نیافته است. آنچه با تکرار آن, 
واقعة ۲ تکرار می‌شود, نه مطلق 6, بلکه 6 همراه با شرایط خاص و 
ارصاف ویژه بوده است. مثلا شرب هر سقمونیا اسهال صفرا را به دنبال 
ندارد, پلکه تنها در پی استعمال سقمونیا از وع خاص و با شرایط 
خاص اسهال صفرا پدید می‌اید. این نکته را ابن سینا چنین بیان می‌کند 
که حصول بقین تجربی در جایی حاصل می‌شود که ارصاف شیء 
موردمطالعه بر ما معلوم باشد و مشاهدةُ مکرر بر ما معلوم کند که در چه 
شرایطی پدیده‌ای پدیدة دیگر را به دنبال دارد. 

از ايی ملاحظات نتیجه می‌گیریم که ارلا قضیذ تجربی را نتیجذ یک 
استدلال قیاسی دانستن به معنای صدق ضروری قَضیُ تجربی نیست. 
زیرا صفرای قیاس پراساس مشاهدة واقعیتهای مسکن است. ثانی.يقین 
تجربی در جایی حاصل خواهد شد که اوصاف شیء معلوم باشد و از 
طریق مشاهده بتوان دانست که با تحقق کدام شرایط پدیدُ موردنظر 
تحقق می‌پذیرد. یقین تجربی درصورتی نادرست خواهد بود که در 
شناخت اوصافی که با تحقق آن پدید؛ موردمطالعه تحقق می‌پذیرد. خطا 
رخ دهد. تعبیر آبن سینا در اینجا چنین است که نادرستی نتیجه قیاس به 
این دلیل است که «ما بالعرض» به جای ««ما بالذات» اخذ شده است. 
اهمیت اساسی این نکات موجب شده است که ابن سینا در پایان بحث 
خود همچنان تأکید نماید که نتیجُ قیاس مذکور, یعنی قضید تجربی, 


است (همان, ۰)٩۶‏ 
استقرای شهودی: اینگونه از استقرا فعالیتی است که به اعتقاذ 
ارسطو از طریق آن ذهن به ادراک اصول کلی فلسفی, مانند اصل علیت 
و مفاهیمی چون قوه و فعلن, و نیز ذوات کلی متحقق. در جزئیات نائل 
می‌شود. حصول اين ادراکات هرچند به معنایی با مشاهده مکرر ژو در 
مورد ذوات متحقق در جزئیات با ادراک حنی مکرر) مرتبط است. 
لیکن نقش آن تنبیهی است و به معنای استقرای تام, يا ناقص نیست. به 
گفته ارسطو حصول اینگونه ادراکات در ذهن به‌مثابة بازسازی لشکر 
پراکنده‌ای است که پس از جنگ نخست یک نفر از آن در نقطدای 
می‌ایستد و سپس افراد دیگر به او ملحق می‌شوند تا صورت نخستین 
آرایش سیاه بازسازی شود ((«تحلیلات ثانیة)», ۴۸۴/۲؛ نیز نک: فارابی» 
(«الجدل»,۱۰۲-۱۰۱/۳). 
بدیهی است که اگر ادراک کلیات و اصول و مفاهیم ماپعدالطبیعی را 
بدین معنی بتوان («استقرایی» خواند, تنها به اشتراک لفظ خواهد بود. 
زیرا چنانکه معلوم شد, هر دو قسم از استقرا دارای ساختاری است که 
استفرای شهودی فاقد آن است. در عین حال؛ قابل ذکر است که ارسعلو 
اعتبار علمی اینگونه ادراکات را برتر از نتایج حاصل از کاربرد قیاس و 
استقرا می‌داند (همان, ۴۸۵,۴۸۳/۲)- 
ماخذ: . .ابن‌سیناء الاشارات و التبیهات, تهران, .۱۳۷۷ق! همو, دانشنام علایی: 
به‌کرشش احمد خراسانی, تهران, ۰ ۱۳۶ش)! همو الشفاء, منعلق, به کرشش ابرالعلاء 
عفینی, قاهره, ۶/۱۳۷۵ ۱۹۵ع؛ همو النجاة, به کرشش محمدتقی دانش‌پزره, نهران, 
۴ شش ارشعلر, «تحلیلات ارلی», «تحلیلات ثانیة», «جدل», مبلق ارسطر به 
کوشش عبدالرحمان بدری, کویت, ۱۹۸۰م؛ همور الللبیعة, ترجمه اسحاق بن حنین, به 
کرشش عبدالرحمان بدوی؛ قاهره, ۴/۱۳۸۴ 2۱۹۶؛ صدر, محندباقر, الاسی 
السطفی لاستقراه, بیروت۲۰۰ ٩۷‏ ۱م! فارابی, (االقیاس», (القیاس الصفیر4», (الجدل», 
السعلق عند الفارایی, به کرشش رفیق عجم, بیروت, ۶ ۱۹۸م؛ نصیرالدین طرسی ((شرح 
الاشارات» (نک:هه, ابن‌سیناءالاشارات )+ نیز: 
دیراگ ۳۵۵ ردممتاء دک 1۱ اه تمظع بط بمب امه 7 رده 
(196۸ ,هلحم رخهنده۱ 1۰ بدا داعرامه امناممعماااظ رهز 
ی ۱۱ 
۱۵60۱ 0۱4 رااما۲ماها راما ۱ع۳۵)کنا۸ رال روی‌ناجنه ۷ 1961۱ رملومنز 
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تکمله. استقرا در ریاضیات 

الف - در ریاضیات قدیم: واژ؛ استقرا را نخستین بار ابویکر 
محمد کرجی (د ح ۴۱۰ق/۱۰۱۹م) برای روش حل دستگاههای 
معادلات سیاله (امروزه: بررسی نامعین) به کار برده است و ریاضی 
دانان پس از وی همچون سموأل از وی پیروی کرده‌اند. در راقع این 
اصطلاح با اين معنی هیچ ربطی به استقرای مطر ح شده در منطق 
ارسطویی ندارد. کرجی در کتاب «الفخری» در شرح اين اصطلاح 
جنین آورده است: استقرا در حساب آن است که جمله‌ای [با یک یا نجند 
مجهول] از یک جنس یا در جنس يا سه جنس متوالی به تو بدهند و اين 
جمله تنها برای بعضی از مقادیر متفیرها مربع کامل باشد و برابر مربع 
عددی مجهول باشد و بخواهی تا اين مقادیر را بیابی» سپش می‌اغزاید: 


معالادت سیاله در حالت کلی پاسخهای بسیار دارند, اما از میان همه 
پاسخها, تنها پاسخهایی را که جزو اعداد صحیح هستند, می‌پذيريم 
(ص ۱۶۶-۱۶۵). با توجه به اينکه زیاضی‌دانان قدیم پاسخهای برابر 
صفر را به شمار نمی‌اورده. و اعداد منفی را نیز به کار نمی‌برده‌اند. 
منظور کرجی از اعداد صحیح در عبارت یاد شده اعداد طبیعی بوده 
است؛ آما وی در معادلات این کتاب پاسخهای کسری را نیز پذیرفته, و 
در عمل دامن پاسخها را مجموعه اعداد گویا انتخاب کرده است و با 
آنکه او در همانجا واژة مُنطق (< گویا) را به کار برده, در اين تعریف به 
جای اعداد منطق س شاید از روی فراموشی - اعداد صحییح:آورده 
است. کرجی در البدیع اين اصطلاح را چنین تخریف کرده است: 
«استقرا جست وجوی مقادیر است تا مطلوب یافت شود» (ص ۶۷): 
این تعریف به همان نسبت که تعریفی ععام است. کارآیی کمتری دارد. با 
توجه به اینکه کرجی در تعریف خود برای همه متغیرها نامی واحد به کار 
برده است, معادلات (دستگاه) سیالاٌ وی را می‌توان به زبان ریاضی 
آمروز چنین بیان کرد: 
۱ ۱۷0 
رن یی ی ۱7 
با آنکه در تعریف کرجی یک سوی معادله هميشه مزبع کامل است» 
آما در «الفخری» و نیز در البدیع معادلات بسیاری آمده‌اند که در این 
تعریب نمی‌گنجند. کرجی در «الفخری») معادلات را به ۵ طبقه تقسیم 
کرده است و معادلات سیاله را به صورت پراکنده در طبقات ۵-۲ آورده 


است. تنها در طبقدٌ اول این کتاب معادلً سیاله وجود ندارد, مثلً 


معادلات (یا دستگاه معادلات) شم ۳۳-۲۲ ۵۰ از طبقه ۲ و شم ۰۲-۱ 
۳۶ ۰۴۵ ۵۰ از طبقهٌ ۳ سیاله, و دیگر معادلات اين دو بخش غیر 
سیاله‌اند. ۲ 
پیش از کرجی, چینیان, هندوان, یرنانیان و مسلمانان به بررسی و 
حل معادلات سیاله پرداختد بودند, اما چینیان از حل دستگاههای 
سيالة خطی وبه خصوص مسائل مشهوربه «مسائل پرندگان» فراتر 
نرفته بودند (جعفری, 82). در میان یونانیان دیوفانتوس در کتاب 
آرشتیکا به تفصیل به این موضو ع پرداخته‌است. از میان‌دانشمندان 
مسلمان پیش از کرجی نیز ابوکامل شجاع بن اسلم مصری. ابوچعفر 
خازن, و ابوالوفای بوزجانی به این مسائل توجه داشته‌اند که در میان 
آنان,ابوکامل بیش ازدیگران در این‌راه پیش‌رفته است.تأثیرآریشتیکای 
دیوفانتوس بر ابوکامل هنوز ثابت نشده است و ممکن. است.روش 
ابوکامل در حل معادلات خطی درجه دوم, حاصل پژوهشهای مستقلی 
باشد ((برای معادلات ابوکامل و برخی از روشهای حل معادلات خی 
نک: هدء ابرکامل), در حالی که کرجی قطعاً بماری از معادلات سیالا 
خود را از دیوفانتوس ریاضی‌دان بونانی گرفته است و فرانتس ووپکه و 
ژاک سزیانو به شباهتهای روشهای آن دو اشاره کرده‌اند. 

روش هندیها در حل این معادلات در زمان خود شاهکاری ریاضی 
به شمار می‌رفته است وبا آنکه میان اين روشها و روشهای یونانی حل 


استقرا ۲۰۹ 


این معادلات شباهتهایی نیز وجود دارد, اما این دو روش س در هر چا که 
تفاوتی ممکن باشد - با یکدیگر تفاوت دارند (ووپکه, 34). در اینجا 
برای مقایسة روشهای استقرایق هندی, بونانی و روش کرجی مثالهایی 
یاد می‌شود: 

۱ روش هندی: هندوان برای حل معادله‌ای که با عنوان پل (به نام 
جان پل ) مشهور است. بسیار کوشیده‌اند. معادل پل بدین شکل است: 
1- 22-2 , با توجه به اينکه قدما اعداد منفی را در نظر نمی‌گرفتند. 
این معا دلهبه‌زبانریاضی امروزاینگونه مطر ح می‌شده است: 1-172 +2ر 
(پاسخهای‌بی ارزش 1+< ,2-0 خارج از بحشند). 

الف-لسم برهمگوپته (د۵۹۸م): اگر (0,9) پاسخی از معادله 
5+ 22212 و ( ,7]) پاسخی از معادل ه + 22-۳2 باشند, آنگاه یک 
جرب معادلا وه + ۲2-02 چنین خواهد بود: ۱ 
وطع<( وطبومعد 
به ویژه اگر 5 مساوی با 5 باشد. 7-209 : 2و + 2م-یک‌جواب 
معادله 22۳[(2+92 است: 

ب - روش بهاسکرة دوم (د ۱۱۸۵م) : وی با روشی که موسوم به 
روش حلقوی است و با استفاده از لم برهمگوپته و نتایج آن به زیبایی 
معادله پل را حل کرده است: 

در عددمتباین م و و ر مقدارورا چنان‌برمی‌گزینيم که در معادلة 
5 ۱(02-02) صدق کنند (5 حتی الامکان کوچک باشد). 

عددی مانند 16 تعیین می‌کنيم به طوری که عدد 5/5 + 0 صحیح 
باشد, در ايی صورت به ازاء ه//بصحیح 1 عدد 15(/5) 2+9 مقداری 
صحیح است. برای سهولت محاسبه 1 را چنان برمی‌گزينيم که مقدار 

[۳--1۵(۳+»)]کمترین مقدار باشد. فرض می‌کنيم که : 
ره اسر شا واه 
بهأسکره بر آن اسك که علاوه بر رو گه صحیح بودن آن واضح 
است, اعداد ,0 و ر5 نیز صحیحند, اما آن را اثبات نکرده است. اثبات 
این نکته بسیار ساده, و از طریق حذف 5 میان رابطهُ (۱) و رابطه تعریف 
,و امکان پذیر است. سپس مقداری برای ,5 به دست می‌آید. اگر این 
مقدار برابر ۱+ یا ۲+ باشد طبق لم‌برهمگوپته می‌توان برای معادلة پل 
یک پاسخ به دست اورد (برای توضیحات بیشتر و مشاهده مثال, نک 

مصاحب, ۱۳۳۸-۱۳۳۵/۲). 
۲ روش دیوفانتوس و کرجی: برای مثال معادل 1+۷1-22 را در 


ی 


دیوفانتوس فرض می‌کند: زر ث(ررم) تن 
در نتیجه زر 3) 
وازآنجا داریم: ِ 


72+ 1( 


(دیرفانتوس, کتاب ۴, مسألهُ ۱؛ کرجی, ((الفخری», طبقه ۵, شم ۱؛ 


2.1,۳[1 و ۱۳ 


۳۳ استقسام 


وویکه, 124+ سزیانو, 180 -179): و سپس به جنوان مثال چنین فرض 
می‌کند: 722 و 6-ه. اما کرجی از ابتدا این مقادیر را تعیین می‌کند. در 
موازدی مس مطرح شده توسط دیوفانتوس و کرجی یکی هستند, اما 
اعدادی که به عنوان مثال ذکر شده است, و در نتیجه پاسخها متفاوتند. 
مانند این مثال: 3و سر10 

ِِ 


دیوفانتوس چنین فرض می‌کند: ۲-06 و 1-1؛ در نتیجه با فرض 
۷۳ 2 خواهیم داشت 0/100:-. پاسخ معادله در ازای 22300 (و 
در نتیجه ۱<3) چنین خواهد شد: 23-271000-30 :۷-3 :22700 
اما کرجی با فرض ۱0-2200 (۱22) اين مقادیر را په دست آورده 


نت 2328000-2203 ر2< :8000 
(نک: دیوفانتوس, کتاب ۴, سل ۶؛ کرجی. همان, طبقة ۵, شه ۱۵؛ 
ووپکه 128؛سزیانو 191). 


لبته کر چی در البدیع معادلات جدیدی مطرح کرده است. وی کتاب 
مستقلی نیز دربارهُ استقرا به همین نام نوشته بوده که نشانی از آن باقی 
نمانده است: 

مصاحب شرح کاملی دربار؛ معادلات سیاله و مسائل تاریخی 
مربوط به آنها نوشته است (۲اجم). 

ب-در ریاضیات جدید: استقرای‌ریاضی درواقع همان‌استقرای 
منطق ارسطویی است و نخستین کسی که به طور منظم بدان پرداختد, 
پئانو است. اصل استقرا ابتدا از عدد صحیح 17 چنین بیان می‌شود: اگر 
۲ خاصیتی مربوط به اعداد طبیعی باشد و داشته باشیم: (0)10 (یعنی 
خاصیت ۲ برای 70 صحیح است) و به ازای هر عدد طبیعی 2201 اگر 
(م)م آنگاه (1 0و 

این نو ع استقرا را استقرای ضعیف (یا استقرا با یک مقدمه:(0)۳0) 
می‌نا مند. هرگاه استقرا به طور مطلق گفته شود, منظور استقرای ضعیف 
ابتدا از یک است. اگر شمار مقدمات بیش از یک باشد. استقرا را 
استقرای قوی می‌نامند, مثلاً استقرای قوی (با دو مقدمه) و ابتدا ازیک 
جنین است: 

فرض می‌کنيم م خاصیتی مربوط به اعداد طبیعی باشد. به طوری که: 
(۳)1 و (۳)2 و به ازای هر عدد طبیعی بزرگ تر از یک 9 اگر (1-)۳ و 
(00ظ آنگاه (200+1, در اين صورت جمیع اعداد طبيعي خاصیت ۲ 
دارند. 

محمد یادگاری (ص 259-262) بر آن است که استقرای ریاضی 
حتی در میان یونانیان سابقه داشته, نیز ابوکامل در اثبات مسأله‌ای از 
آن سود برده است. احمد سلیم سعیدان (۳۷۶/۱) نیز به کاربرد شیوه‌ای 
مشابه توسط سموأل اشاره کرده است. اما اين دو روش هر دو با آنچه 
پیش تر گفته شد, تفاوت دارند و مبنای استدلال در آن بر ای تعمیم 
مشاهدات‌است و به همین سبب کاملاً شبیه به استقرایی است که در 
دیگر مباحت منطقی به کار می‌رود. 


ماخذ:. دیرفانتوس, «المقالة الرابة فی المربعات و السکعیات...», ترجمة کهن قسطا بن 


لوقا بلیکی (نگ ماء سزیان)؛ سعیدان, احمد سلیم, تاریخ علم الجبر فی العالم العربی: 
عمان, ۱۹۸۳؛ کرجی,.محمد, البدیم فی الحساب, به کوشش عادل انبربا, ییررت, 
۴ همو, «الفخری فی الحساب» (نک: هم سعیدان)؛ مصاحب, غلامحسین, 
تلوری مقدمانی اعداد, تهرآن, ۱۳۵۸۰۱۳۵۵ ش ؛نبز: 

اه« عز۲حقیااه 20 ععف عسلعناععع6 وق بتعئعلا_ تجدآحزط 
رهاظ رم ۱۵۰۱۷۱ ۱۷ م0 بل ,تفع :1982 و۲۳ 
,۳۵۳ لا 2۳۵ وظ ۱۷۵۵۵ ۱982 ۷۵۲ لا .۸۳۱۱۵۵۱۵۱6۵ 


۱ 
۰ ,20111000۲6 داز 


پرنسن کرامتی 


شتقسام؛ کی ی 

الاستتصا لاخبار دول المغرب الاقصی, نک: سلاوی: 
احمد, ی 
اشتنساخ» نک:کتاب و کتاب‌پردازی. 


اٍشتواء خط._دايرة عظیمد فرضی عمود بر محوز گردش زمین که 
در فاصلةٌ مساوی از دو قطب قرار گرفته, زمین را به دو نیمه شمالی و 
جنوبی تقسیم می‌کند و مبدا عرض جغرافیایی به شمار می‌رود. 

استوا یا استواء به معنای برابر شدن, راست شدن, معتدل گردیدن. 
قرار گرفتن, برابری, یکسانی, اعتدال, استقرار..همواری, توازن و 
امثال آن آمده, ولی در اصطلاح جغرافیایی خط استوا معادل «اکواتر » 
لاتینی است که مفهسوم آن مساوی کننده و معتدل کنند؛ شب و روز است 
( اسکات..., 342). اغلب جغرافی‌دانان اسلامی آن را خط استوا 
نامیده‌اند, ولی.به اسامی دیگر نیز یاد شده که از آن جمله است: خط 
اعتدال به گفتة ابوریحان بیرونی (ص ۱۷۱) و خط وسط الارض که در 
آثار ادریسی آمده است (نک: تونی, ۲۰۲). خط استوا را دایرف استوا ز 
دایر؛ استوای ارضی نیز گفته‌اند (حسن‌زاده, ۵۸/۱- .)۵٩‏ بعضتی از 
فرهنگ نویسان و جغرافی‌دانان معاصر, خط استوا را نیمگان یا [خط] 
نیسگان زمین نافیده‌اند (دانشور, ۶۵؛جعفری,۱۳۱). 

استوا بر ۴ قسم است: استرای جغرافباین.استوای سماوی 
(فلکی)» استوای مغناطیسی و استوای حرارتی ( بستانی ). در اینجا 
استوای جغرافیایی با تفعیل بیشتری موزد بحث قرار می‌گیرد. 

استوای جغرافیایی: دربار؛ اينکه در کجا و چه زمانی بشر به فکر 
استوا افتاده است, اطلاعی در دست نیست, ولی در تواریخ جغرافیا 
چنین: آمده است که نخستین بار یونانیان به فکر تشخیص نقاط و 
مکانهای روی زمین به کمک شبکه‌ای از خطوط فرضی بر اساس استوا 
و قطب افتادند (جیمز, 23 ,5) و ابداع این اصل مهم یعنی تشخیص 
نقاط بر مبنای شبکه طول و عرض جغرافیایی را که پایه و اساس آن خط 
استواست, به ابزخسن" ,ریاضی‌دان یونانی(د پس از ۱۲۷قم) نسبت 
می‌دهند. ابرخن نخستین کی است که دایره را بر اساس تجربیات 
آشوریها به ۳۶۰ درجه تقسیم کرد و علاوه بر اين ثابت کزد که استوای 


ومتام‌نموو13 :2 2602۲ :1 


فرضی زمین یک داير؛ عظیمه است و دوایر مدار موازی با آن هر چه به 
قطب نزدیک‌تر گردند. کوچک‌تر می‌شوند. در حالی که دوایر 
تصف‌النهار که از دو قطب زمین می‌گذرند. همه دوایر عللیمه‌اند (همو, 
5( 

دانشمندان پونانی با استوا آشنا بودهاند و در نتیجة همین آشنایی بود 
که بطلمیوس (ه م), پدر جغرافیای یونان. توانست ۸ جلد راهنمای 
جغرافیایی خود را که متضمن مختصات جغرافیایی نقاط عمده جهان 
معلوم آن زمان بود, بر اساس اندازه‌گیری از مبدأً خط استواو جزایر 
خالدات تدوین کند (همو, 51). 

دانشمندان یونانی با اصل گرم شدن تدریجی هوای زمین در نواحی 
جنوبی و مجاور خط استوا, یعنی لیبی و حبشه آشنا بودند و تصور آنها 
این بود که در خط استوا گرمای هوا به حدی اسنت که زندگی را غیر 
مقدور می‌سازد. بدین‌سبب استوا ونواحی ورای آن را غیرقابل سکنین, 
و در نتیجه خط استوا را آخرین حد جنوبی زیستگاه انسان می‌دانستند 
(هنو, 37). 

در سالهای تاریک قرون وسطی, نفوذ ارباب کلیسا باعث شد که 
افکار بطلمیوسی و اعتقاد به کروی بودن زمین و وجود خط استرا در 
سراسر اروپا از خاطره‌ها محو شود, ولی با ظهور اسلام و تشکیل دولت 
اسلامی و ازوم کب اطلاعات جفرافیایی به منظرر ادارهٌ امور 
سرزمینهای فتح شده, کتابهای بطلمبرس و دیگر دانشمندان یونانی و 
همچنین کتابهای علمی هندی و ایرانی در دارالعلم بفداد به عزبی 
برگردانده شد و دانش یونانی دربار؛ کائنات نه فقط به وسیله مسلمانان 
نگاهداری شد, پلکه مراحل تکامل خود را پیمود. در نتیجه تعریف 
جغرافی‌دانان اسلام از استوا پیشتر بر مبنای مفاهیم بطلمیوسی است که 
خودنیز مطالبی بر آنها افزوده‌اند. 

مولف حدود العالم (تألیف: ۳۷۲ ق) که نخضستین کتاب جفرافیایی 
دورة اسلامی به زبان فارسی محسوب می‌شود, خط استوا را چنین 
تعریف کرده است: «خط استوا دایره‌ای است که از حد مشرق برود و بر 
میانُ زمین بگذرد. بر دورترین جایی از هر دو قطب تا به مغرب برسد و 
همچنین همی رود تا باز به مشرق برسد» (ص .)٩‏ نوبسندة تفویم البلدان 
با بیان مفصل‌تری دربار؛ استوا چنین نوشته است: «اکسی که در مناطقی 
باشد که خط استوا بر آن می‌گذرد. شب و روزش را در طول ساعات 
اختلافی نباشد و دو قطب عالم بز افق بلدة او خواهد بود و مدارات قانم 
بر افق ار باشند و خورشید در هر سال دوبار, یک بار در حیل ویک بار 
در میزان, بر سمست الرأسن او گذرد... در منطقةٌ استوایی: دز مدت ۱۲ 
ماه, یعنی یک سال کامل در بهار و دو تابستان و دو پاییز و دو زستان 
باشد ‏ پدین معنی که خورشید چون به حمل در آید: دز سمت ال رأس مردم 
آن دیا ر باشد و آن آغاز تابستان نخستینشان بود. چون به نیمه بر ج ثور در 
آید. آغاز پاییز نخستین باشد و چون به اول برج سرطان درآید. آغاز 
فصل زمستان نخستین بود, زیرا در این هنگام در نهایت بعد از خط استوا 
باشد در جانب شمال و چون به نیم برج اسد رسد, بهار دوم آغاز 


استوا ۳۳ 


می‌شود و چون به میزان درآید. تابستان دوم باشد و هنگامی که به نیس 
عقرب رسد پاییز دوم آغاز گردد. وقتی که به اول جدی درآید. آغاز 
زستان دوم باشد. چه در اين ایام در نهایت بعد است از خط استوا در 
جانب چنوب و چون به نیمء برج دلو داخل شود, بهار دوم فرا رسد 
(ابوالفدا ,۶ -۷ترجمه.۱۰).اما کامل‌ترین‌شر ح‌دربار؛استوا آن است 
که دانشمند بزرگ مسلمان ابوریحان بیرونی به این صورت آورده است: 
(«سطح معدل النهار مرزمین را به دو نیم کند وز آن بریدن او دایره‌ای 
باشد بر زمین نام او خط استواست... این خط از سوی مشرق اندر آید به 
دریای چین و هند و بر چند جزیره گذرد از جزیره‌هاش. چون از حد 
زنگیان بگذرد, به دشت بیابانهای سیاهان افند. آنکه از ایشان خادمان 
لب کنند. وز آنجا به مخرب رسد وبه پحر محیط اندر آید و آن کس که او 
را آرامگاه بر این خط است. نزدیک او شب و روز هميشه راست باشد و 
هر دو قطب شمال و جنوب بر افق او بود, نه برتر و نه فروتر و مدارات و 
سطحهای ایشان بر افق قائم باشند.و به هیچ سو نگرایند و آفتاب بر سر 
اوبه‌سالی دوبار بگذرد, آنگه که به سر حمل باشد و به سرمیزان و سپس 
آن سوی شمال از وی میل کند همچندان که سوی جنوب از وی میل کند 
و او را خط استوا و خط اعتدال بدان نام‌کردند که شب و روزش راستند 
وبر یک مقدار معتدل میانه ویس»(ع ۱۷۱-۱۷۰,۱۶۶). 

مبسوط ترين شرح از چگونگی مکانی خط استوا را انصاری 
دمشقی, جغرافی‌دان سد؛ ۸ ق آورده است, آنجا که می‌گوید: «اين خط 
استرا خطی فزشی است که از جزیره‌های خالدات در اقبائوس سیز 
خاوری آغاز و تا باختر کشیده شده است و از شمال دامنه‌های کوههای 
قمر و شمال سرزمینها و کناره‌های جزایر زنگیان و جزیره‌های دیبجات 
و جنوب جزیرة سرندیب و جزیرة سریره و آنچه بین این دو جزیره است و 
نیز از جزیرة زابج تا جنوب سرزمینهای چین می‌گذرد و تا دورترین 
نقاط خاور در جزیره‌های سلا و سرزمین اصطیفون پایان می‌یابد» (ص 
۴ ترجه ۰)۲۰ 

اکتشافات جغرافیایی سده‌های ۱۶ و ۱۷ و پیشرفنهای علمی در 
نقشه‌برداری سده‌های ۱٩‏ و .۲۰ اکنون نقطُ مجهولی در طول خط 
استوا باقی نگذاشته است. در نقشه‌های جغرافیایی امروز خط استوا در 
اقیانوس کبیر از جزایر گیلبرت (یک درجه در جنوب خط استوا) آغاز 
می‌شود و در امتداد غربی حد شمالی, سرزمیتهای گینة جدید را 
می‌پیماید و سپس کشور اندونزی را در جزایر سلب, بورنئو و سوماترا 
قطع می‌کند و به اقیانوس هند وارد می‌شود. پس از عبور از اين اقیانوس 
در جنوب سومالی وارد افریقا می‌شود و در آن قاره از کشورهای کنیا, 
اوگاندا, زثیر و گابن می‌گذرد و به اقیانوس اطلس وارد می‌شود و پس از 
قطع جزایر سائوتومه در مغرب قارة افریقا طول اقیانوس اطلس را طی 
می‌کند و در حدود دهانه رود آسازن به آمریکای جنوبی می‌رسد و پس از 
عبور از شمال برزیل و جنوب کلمبیا و شمال اکوادر وارد اقیائوس کبیر 
می‌شود و در آنجا پس از قطع مجمع‌الجزایر گالاپاگوس به سمت مغزب 
ادامه می‌یابد و به جزایر گیلبرت می‌پیوندد. از جمله شهرها و نقاط 


۳۲ استوا 


مشهور یا مهمی که در مجاورت خط استوا قرار دارند. جزیر؛ نائورو 
(۲۵ دقیقه در جنوب خط استوا), بندر ستگاپور (یک درجه و ۱۰ دقیقه 
در شمال خط استوا), کوه کنیا (۱۰ دقیقه در جنوب خط استوا). جزیره 
سائوتومه (۱۰ دقیقه در شال خط استوا), شهر کیتو" مرکز اکوادر (۱۵ 
دقيقه در جنوب خط استوا) و جزاير استراتزیک گالاپاگوس (روی 
خط استوا) را می‌توان نام‌برد. 

پیدا کردن اندازه؛ خط استوا همواره مورد علاقة دانشمندان گذشته 
بوده است و بسیاری از گذشتگان در این‌باره تجسهایی به عمل 
آورده‌اند. قبلاً گفته شد که خط استوا دایر: عظیمه‌ای است که عمود بر 
محور گردش زمین فرض می‌شود و غیر از خط استوا هر دایر؛ دیگری 
که عمود بر محور گردش زمین فرض شود دایره‌ای غیر عظیمه خواهد 
بود. دوایر دیگر عظیمه که در سطح زمین فرض شده‌اند. دوایر نصف 
نها رند که از هر دو قطب زمین می‌گذرند و اين دوایرند که در طل تاریخ 
جندین بار مورد اندازه‌گیری واقع شده‌اند و طول استوا همیشه برابر با 
آنها درنظر گرفته شده است.با اين تفاوت که چون قطبین زمین نسبت به 
حجم آن فرورفتدگی مختصری دارد, طول دایر؛ عظیمة استوا قدری 
بیشتر از طول دايرة عظیم؛ُ نصف‌النهار در نظر گرفته شده انست. بنابر 
آنچه در تواریخ جغرافیایاد شده, نخستین کسی که با استفاده از روش 
علمی در صدد اندازه‌گیری طول یک دایره عظیمهُ نصف النهار برآمده, 
رائستن" (۱۹۲-۲۷۲ قم). دانشمند یونانی و کتابدار اسکندریه بوده 
ست که در شهر اسوان کنونی (در مصر) چشم به جهان گشوده, ولی در 
مکاتب ارسطو و افلاطون در آتن آموزش دیده بود. او فاصلٌ بین اسوان 
و اسکندریه را که به اعتقاد او روی یک نصف‌النهار قرار داشتهاند, 
ندازه‌گیری کرد و پا مشاهده و مقایسه سای آفتاب در اسوان که آن را 
روی مدار ۳ السرطان می‌دانست و همچنین در اسکندریه, زاویة 
ختللاف عرض جنرافیایی آن دو نقطه را به دست آورد و با در نظر گرفتن 
۰ درجه یک دایر؛ طول نصف النهار ما بر اسوان و اسکندریه یا طول 
یک دایرة عظیمه‌ای را اول بار برابر با ۲۵ هزار میل در مقابل ۲۴۸۶۰ 
میل که انداز؛ واقعی دایر؛ عظیمه فرض می‌شود. پیدا کرد. به این ترتیب. 
اول بار طول یک دايرة عظیمة کر؛ زمین, از جمله طول استوا, به دست 
آسد و ملاک مسافت یابیهای بعد قرار گرفت (جیمز, 43). 

سالها بعد از اراتستن, دانشمند دیگری به نام پسیدونیوس" که 
اندازه‌گیری اراتستن را درست نمی‌دانست, خود در صدد اندازه‌گیری 
برآمد و محیط زمین یا طول استوا را ۱۸ هزار میل به دست آورد. رقم 
اخیر قرنها مورد استفاد؛ُ ملاحان بود و همین رقم بود که کریستف کلمب 
رابه دست‌یابی به هندوستان و نیز سفر تاریخی وی که به کشف نیم کرة 
غربی انجامید. تشویق کرد. زیرا که او بر اساس فرض ۱۸ هزار میل 
محیط زمین, فاصله اسپانیا تا هندوستان از طریق دریای مفرب را فقط 
۷ هز ار میل می‌دانست (همو, 46) بطلمیوس هم که نظریات جغرافیایی 
او ااس تفکر دانشمندان سلمان را تشکیل می‌داد. در همه آثار مهم 
خود. طول محیط زمین یا خط استوا را همان ۱۸ هزار میل در نظر گرفته 


است. 

جغرافی دانان صدر اسلام اغلب نظلریات بطلمیوس را درباره محیط 
زمین معتبر دانسته, و ارقام بطلمیوسی را از یکدیگر نقل کرده‌اند, ولی 
مهم این است که دانشمندان مسلمان در زمان خلیفه عباسی مأمون و به 
دستور او نسبت به اندازه‌گیری یک درجه طول جغرافیایی و در نتیجه 
محیط زین و خط استوا که برابر با نصف‌النهار در نظر گرفته می‌شد, 
اقدام کردند. در این باره مولف ناشناختٌ هفت کشور یا صورالاقالیم 
چنین نوشته است: ۱ارشمیدس حکیم زمین را مساحت کرده... و چنان 
یافت که هر درجه فلکی بیست و دو فرسنگ و سبع فرسنگ برآمد که 
یک فرسنگ از آن سه میل باشد و میلی چهار هزارگز باشد و گزی 
بیست و چهار اصبع و اصبعی شش دانه‌جو میانه که پهلو بر پهلوی هم 
نهند, و حکمای اسلام در زمان مأمون خلیفه به اشارت او در بیدای 
سنجار که صحرایی است که هیچ کوه و فراز و نشیب ندارد, روی به 
قطب شمالی کردند و ارتفا ع کوکبی که آن را جدی می‌خوانند. آلتی 
برگرفتند و زمین را مساحت کردند و یک درجذ فلکی پیست و دو 
فرسنگ و تسع فرسنگی یافتند..., و چون در ۳۶۰ درجه ضرب کردند, 
هشت هزار فرسنگ برآمد و این دور کر؛ زمین باشد و قطر زمین دو هزار 
و پانصد و چهل و پنج فرسنگ باشد» (ص ۶-۵). 

مسعودی, جغرافی دان شهیر اسلامی, در این باره چنین می‌گوید: 
«به کت بطلپوس مژلف المجسطی دور زمین با کوهها و دریاها ۲۴ 
هزار میل است و قطر, یعنی عرض و عمق آن ۶۱۶۳۶ میل است و این 
مطلب را از آنجا به دست آورده‌اند که ارتفا ع قطب شمال را در دو شهر 
که از خط استوا به یک فاصله بوده, گرفته‌اند, چون شهر تدمر که در 
صحرای میان عراق و شام است و شهر رقه, و ارتفا ع قطب را در رقه 
۵ و یک سوم درجه و در تدمر ۳۴ درجه یافته‌اند که یک درجه و یک 
سوم تفاوت داشته است, آنگاه فاصلا رقه و ندمر را مساحی کرده‌اند که 
۷میل بوده, از این قرار این مقدار از فلک با ۶۷ میل زمین برابر است و 
فلک ۳۶۰ درجه است, به دلایلی که گفته‌اند و تذکار آن در اینجا مشکل 
است و این تقسیم به نظر صحیح است» ( مروج, ۱٩۱۰۱۹۰/۱‏ ترجمد, 
۸-۱). مسعودی در جای دیگر در این باره گفته است: «حسین 
منجم ملف کتاب الزیج فی النجوم از خالد بن عبدالملک مروزی د 
دیگران که خورشید را برای امیرالمومنین مأمون به دشت سنجار دیار 
ربیعه رصد کرده‌اند, گوید که یک درجه از سطح زمین ۶۵ میل است و 
طول یک درجه را در ۳۶۰ ضرب کرده, و دور کر زمین را که بر خشکی 
و دریا احاطه دارد, ۲۰۳۱۶۰ میل به دست اورده‌اند» (همان, ۱۸۲/۱- 
۳ ترجمه ۸۴/۱). 

در اواخر سد؛ ۱۵ م که کریستف کلمپ سفر تاریخی خود را انجام 
داد (۱۴۹۲ع) و به کشف قار؛ جدید نایل آمد, مسلم شد که طول محط 
زمین و استرای آن پپشتر از آن است که تصور می‌شده و این امر را 
مادم .1 


۷/3 30005 


مسافرتهای اکتشافی سده‌های ۱۶ و ۱۷م مدلل ساخت. در ۱۷۹۰ در 
فرانسه طول یک درجذ نصف‌النهار را مجددا اندازه‌گیری کردند و نتیجه 
این شد که طول محیط یا استوای زمین ۴۰ هزار کم است و متر را که 
قانوناً واحد سنجش طول تعیین کردند, بر ابر با یک جهل میليونيم محیط 
زمین در نظر گرفتند. از آنجا که شعا ع زمین در استوا ۵/ ۰ کم بیشتر 
شعا ع قطبی زمین است (جعفری,۷۰), اکنون طول استوای زمین را در 
مراجع جغرافیایی به تفاوت از ۴۰۲۰۷۳ کب (همو, ۱۷۰:شایان, ۰)۱۲۰ 
تا ۴۰۳۰۹۴ کب (بعلبکی, ۶۷/۴) ذکر کرده‌اند. امروزه در محافل 
آموزشی, طول یک درجا نصف‌النهار و یک درجذ خط استوا را ۱۱۱ 
کب در نار می‌گیرند. 

حال اکر از کر ناچیز رقم صرف‌نظر کنیم و طول استوا را ۴۰ هزار 
کب که عرف مد ول محاسبة محیط زمین است, در نظر بگیریم, تفکیک 


آن در اقبانوسها و خشکیها با اندازه‌گیری در نقشه‌های معنبر به شرح 
زير خواهد بود: 
قیانوس‌کبیر از ساحل غربیاکوادر تا اول سرزمینهای گینه ۱۶۶۰۰ کب 
سرزمینهای گینه و اندونزی تا مغرب سوماترا ۰ کب 
قیانوس هند از مغرب سوماترا تا ساحل شرقی‌سومالی ۰ ۶۲۰۰۰ کب 
قار؛ افریقا از ساحل شرقی سومالی تا ساحل غربی گابن ۰ ۳۸۰۰ کب 
اقیانوس اطلس از ساحل غربی گابن تا دهانه آمازن ۰ کت 
آمریکای جنوبی از دهان آمازن تا ساحل غربی اکوادر ۰ ۳۳۵۰ کب 
جمع کت 
از اين رقم حدود ۷۵ را آبها و 7/۲۵ را خشکیهای زمین به خود 


تخصیص داده‌اند, 

سای دایم ار تیگ تال 
جنوبی تقسیم می‌کند که بیشتر خشکیهای سطح زمین, یعنی قاره‌های 
آسیا , اروپا و آمریکای شمالی در نیم کر؛ شمالی, و بیشتر آبهای زمین, 
یعنی اقیانوسهای اطلس, هند و بخشی از اقبانوس کبیر در نیم کره 
جنوبی واقعند که قاره‌های افریقا. آمریکای جنوبی و استرالیا را از 
هدیگر جدا می‌سازند. 

اهمیت استوا از نظر اینکه جهان را به دو قسمت تقسیم می‌کند, در 
این است که قدما از زمانهای بسیار دور و از دوران درخشان تمدن یونان 
که نخستین بار وجود استرا را مطرح کرده بودند. جهان را مرکب از دو 
نیب سسکون و غیرسسگون می‌دانستند و خط استوا را آخرین حد جنوبی 
جهان سکون در نظر می‌گرفتند. به عبارت دیگر, نظر بسیاری از 
جغرافی‌دانان بر اين بود که در جهان سکنون بعد از جزیر؛ تول! 
(بریتانیا) در حدود ۶۰ درجه عرض شمالی به علت سرمای شدید 
زندگی وجود ندارد و در جلوب هم از عرض ۲۱ تا ۲۴ درجه به بعد به 
سبب گرمای شدید زندگی نمی‌تواند وجود داشته‌باشد (1۷/273, 1512 )- 

جغرافی‌دانان اسلام هم به تبعیت از بونانبها: مخصوصاً بطلمیوس 
بیشتر بر همین عقیده بودند و خط استوا را حد جنوبی بخش مسکون 


استوا وف 


جهان یا ربع مسکون (هم) می‌دانستند و پیوسته سعی داشتند در اثبات 
این نظر دلیلهایی اقامه کنند. انصاری دمشقی دانشنامه نویس سدذ؛ ۸ق 
که‌نظر جفرافی‌دانان پیش از خود را جمع‌بندی کرده, در این زمینه جنین 
نوشته است: «احمد بن سهل بلخی گوید: سب ویرانی این بخش از 
زمین نزدیک بودن خورشید بدان است. در این منطقه خورشید هر سال 
دوبار در سمت الرأس قرار می‌گیرد و امد و شد خورشید بر اين زمینها 
هوای آنجا را چنان رم کرده است که سموم شده, و آبهایشان را چنان به 
جوش رسانیده که حموم گردیده, و رطویتهای غریزی بدنها که زندگی 
جانوران بدان بستگی دارد. خشک شده است. زیرا آنجه باعت سردی 
این رطربتها برای تشفی حرارت اندامهای باطنی می‌شود. همان هوایی 
است که تنشر ی می گردد. دپگرا ۱ ن این کُنتار را رد کرده‌اند و گفتداند 
سنوا بر آن می‌گذرد و 


قسمت وبران زمین در آن جهتی است که خط ۱ 
لاغیر». سپس انصاری دمثفی خود چنین گفته است: در جایی که 
خط استوا می‌تذرد. به سبب کُرمای بسیار, کناورزی و زست ناسکن 
است: چون این امر دانسته شد, مانعی ندارد که نیم گرة جنوبی هم جون 
نیم‌کره شمالی سکن باشد» (ص ۰۱۶-۱۵ ترجمه, ۲۴-۲۳). همو دز 
جای دیگر محدود بودن زیستگاه انسان به نیمه شمالی کره را به این 
صورت تأیید کرده است: «آغاز قسبت آبادان شسالی از عرض, ۱۲ 
درجه و نصف و ربع درجه است و تعامی آن, نیم کرة شمالی خوانده 
می‌شود و خط استوا جایگاهی است برای طوایف سودان که همه در 
شمار جانوران درنده و چارپایانند و رنگها و موبهایشان سوخته, و خوی 
و خیشان برگدته است و نزدیک است از شدت گرمای خورشید 
دسا غهاینان به جوش آید... سرزنین زیر خط استوا جایگاهی است که 
خورشید در ۱۳ درجه از برج عفرب در سست الراس قرار می‌گیرد و 
زسینهای آن * شن‌زار و کوهستان و بیابانهای خشک و ساحلی و دریاست 
که فر ان دونا عویرههتاسست ,و دور آن حوایی مردسانی:رشیت -جوره 
می‌زیند که برخی از اندام بدننشان کم است و یا اندامی افزون دارند» 
(ص ۱۵,ترجمه, ۲۳). 

خلاصه اینکه در نظر قدما تقسیم‌بندی زمین به دو نیم کره, تلها نقش 
استوا نبوده, زیرا استوا آخرین حد سرزمینهای مسکون زمین يا ربع 
سکون محسوب می‌شده که از حدود چین تا جزایر خالدات کشیده 
شده, و بنابر عقیده‌ای در وسط آن جزیره‌ای قرار داشته که فاصل آن تا 
شمال و جنوب و مشرق و مغرب برابر بوده است و آن را قبة الارض 
می‌نامیدهاند ( 1512 ,همانجا). 

از مشخصات دیگر خط استوا این منت گنای اختال خراض 
جغرافیایی است و عرض جغرافیایی یکی از دو عنصر ترکیب کننده 
شبکه فرضی از دوایری است که زمین ما را در برگرفته و در تشخیص 
نقاط و ترسیم نقشه‌ها به کار گرفته می‌شود. عنصر دیگر طول جغرافیایی 
است که در روزگار ما از اختلاف ساعت میان نقاط زمین و مدا محاسبه 


۱۱۹۹۵ 


۳۴ استوا 


(تصت‌النهار گرینویج) به دست وید عرض جفرافیایی فاصلةً 
زاویه‌ای نقاط مختلف سطح زمین است. نسبت به خط استوا که بر 
حسب قرار گرفتن نقطذ در شمال و یا جنوب خط استوا به آن عرض 
شمالی ویا عرض جنوبی می‌گویند و مقدار آن از صفر (خط استوا) تا 
۰ درجه (قطب زمین) تفاوت می‌کند (جعفری, .)٩۳ ,٩۲‏ قدما از 
زمانی که به کرویت زمین اعتقاد پیدا کردند, با سسال عرض جفرافیایی 
نقا ط آشنایی یافتند. افلاطون و ارسطو و پیروان آنان همه زمین را کروی 
می‌دانستند, ولی تهیة نخستین شبکه مدارات و نصف‌النهارات یا عرض 
و طول جغرافیایی رابه ابر خس نسبت می‌دهند (جیمز, 44). 

در زمان بطلمیوس (سد؛ ۲م) آشنایی بونانیان از جهان معلوم آن روز 
تا حدی پود که او توانست عرض جفغرافیایی نقاط عمد؛ جهان را که بر 
اساس خط استوا معین شده برد, در آثار خود ثبت کند و جنانکه گفته 
شد. دانشمندان مسلمان که از ترجنه‌های آثار بطلمیوس بهره‌گیری 
می‌کردند, همان اطلاعات را در آثار خود منعکس می‌ساختند. بیرونی 
دانشمند بزرگ ایرانی عرض جغرافیایی را چنین تعریف کرده است: 
«عرض بلد کوتاه‌ترین بعدی است او را از خط استوا سوی شمال, زیرا 
که شهرها اندر این ناحیتند و برابر ار از آسمان قوسی است از فلک 
نصف‌النهار شبیه بدو, میان سمت الرأس و میان معدل الهار و همیشه 
ارتفا ع قطب شمال به هر شهری همچندٍ عرض او بود. و زين جهت 
ارتفا ع قطب به جای عرض البلدیاد کنند و انحطاط قطب جنوب هر چند 
همچند ارست نیز, و لکن چیزی است از چشم غایب وز آگاهی دور» 
(ص ۱۷۲). 

خط استوا در تفسیم‌بندی اقلیمهای جهان نقشی مهم و اساسی دارد 
و همان‌طور که ۳ و بنای تشخیص عرض جغرافیایی, محسوب 
می‌شود, مبدأ و مبنای تقسیم‌بندی جهان به ۷ اقلیم نیز به شمار می‌رود 
( 512 , همانجا). فکر تقیم‌بندی جهان به ۷ اقلیم ریشة ایرانی دارد و 
ایرانیان باستان از عهد زرتشت و پیش‌تر از او تقسیمات هفت‌گانه را در 
سیستم جهان‌شناسی خود بسیار به کار می‌بردند که تفصیل آن را بیرولی 
در تحدید نهایات الا ماکن لتصحیح مسافات المساکن خود آورده است 
(نک: فرشاد, ۲۵۱۰۲۴۹/۱). اما ۷ اقلیمی که حکمای یونان مشخص 
ساخته‌اند و جفرافی‌دانان اسلامی از آنها از طریق ترجمه‌های 
بطلمیوس اقتباس کرده, و چندین قرن مورد استفاده قرار داده‌اند, بر 
مبنای خط استرا و عرض جغرافیایی استوار بوده است. خوارزمی در 
میان جفرافی‌دانان اسلامی از جملاٌ نخستین کسانی بوده که به تقسیم 
بندی اقلیمها بر حسب عرض جغرافیایی پرداخته, و تقسیم بندی او 
توسط دیگر جغرافی‌دانان به کار گرفته شده است؛ تا جایی که مقدسی 
در احسن التقاسیم با بهره‌گیری از کارهای جغرافی‌دانانی چون 
این خردادبه, جیهانی, ابوزیدبلخی و ابن فقیه همدانی , شرح میسوطی از 
آقلیم بندی مبتنی بر دوایر مداری با خط استوا اورده است. در تقسیم 
جهان مسکون به ۷ اقلیم دانشمندان از مبدا استوا شروع کرده, جهان را 
به طوقه‌های هفت‌گانه بر اساس عرض جغرافیایی, یعنی فاصله از خط 


استوا و با بر مبنای اندازه‌گیری بلندی طول بلندترین روز سال تقسیم 
کرده‌اند (همو, ۲۵۳-۲۵۲/۱). 

انصاری دمشقی چگونگی تقیم‌بندی اقالیم هفت گانه را بر اساس 
خط استوا چنین نقل کرده است: (چگونگی تقسیم‌بندی اقلیسها از 
جهت طول و عرض چنان است که اگر کسی به جایی از خط استوا که 
باختر و خاور کر؛ زمین را به هم پیوسته, و میان نیم‌کرة شمالی و جنوبی 
افکنده است, بایستد و به خاور و باختر نظر افکند و از آن پس بر اوایل 
مرزهای اقلیم اول بایستد و به دورترین نقطهُ مشرق و غرب زمین ‏ از 
خشکی و دریا و هموار و بست و قابل زیست و بی‌اب و علف ب که بین 
خط فرضی استوا و آغاز خط فرضی اقلیم نخست محصور است, 
بنگرد, همه را در ۱۲ درجه از خط استوا خواهد یافت که این پاره زمین 
به نام خود خط استوا خوانده می‌شود و عرض آن نیز چنانکه گفتیم ۱۲ و 
نصف و ربع درجه است, درازترین روز ان ۱۲ ساعت و نیم است و هر 
یک از اقلیمهای دیگر نیز بین دو خط فرضی که از دورترین نقطهٌ شرق تا 
دورترین نقطه غرب کشیده شده است, قرار دارد و اندازة عرض هر اقلیم 
به انداز؛ افزایش نیم ساعت به نیم ساعت درازترین روز آن است که از 
خط استوابا ۱۲ ساعت ونیم دریک روز شروع می‌شود و تا پایان آن که 
آخرین مرزهای اقلیم هفتم است و درازترین روزش به. ۱۶ ساعت 
می‌رسد, پایان می‌پذیرد» (نگ: فر شاد, ۲۵۶-۷۵۵/۱). 

استوای سماوی (فلکی):. استوای سماوی دایره‌ای بزرگ و 
فرضی است که در آن امتداد سطح استوای جفرافپایی در فضا, کره 
سماوی را قطع می‌کند و چنین فرض می‌شود که امتداد سطح استوای 
زمین, بدین سان بر محور گردش زمین عمود است (آمریکانا, 5/460). 
همانگونه که جفرافی‌دانان موقع نقاط روی زمین را به کمک زوایای 
طول و عرض جفرافیایی مشخص می‌کنند. منجمان نیز موقع ستارگان 
را در فضا با زوایای طول و عرض تعیین می‌کنند. در این مررد هم 
استوای سماوی مبدا و مبنای زوایای عرض است که بر حسب شمالی 
بودن و یا جنوبی بودن با علامات مثبت و منفی مشخص می‌گردند. اما 
مبداً زوایای طول خطی فرضی و قراردادی است که از تقاطع سطح 
استوای زمین با سطح مدار حرکت آن تشکیل می‌شود و آن نقط اعتدال 
ربیعی,بعنی ۲۱ مارس فرنگی, و نوروز ایرانی است که مبدا اندازه‌گیری 
و صفر زوایای طول سماوی در نظر گرفته می‌شود (جسترو, 337). در 
کر؛ سماوی, خورشید هر سال دو بار در استوای سماوی قرار می‌گیرد 
و در آن مواقع است که اشعه آن بر خط استوای زمینی عمود می‌تابد ودر 
نتیجه در تمام گر زمین شب و روز برابر می‌شود و این حالتی است که به 
اعتدالین معروف است (اعتدال رییعی و اعتدال خریثی برابر با اول 
فروردین و اول مهر ماه). از این رو استوای سماوی را خط اعتدالین نیز 
می‌نامند (آمریکانا ,462,463 1/460 

جغرافی‌دانان اسلامی به تبعیت از بطلمیوس و دیگر حکمای یونان 
کر؛ زمین را مرکز عالم, و افلاک را محیط بر آن می‌دانستند؛ چنانکه 
مسعودی در این باره می‌گوید: ««زمین در میان هم افلاک است و مرکز 


آن است, چون نقطله در میان دایره و فلک از آن گریزان است و بر آن 
محیط است... و فلک استوا از مشرق به مغرب به دور زمین رد 
وسیع‌ترین خط آن بر دو نقطٌ مفروض متقابل می‌گردد که بر دو پهلوی 
کرة زمین است. یکی قطب شمال است که هر که رو به مشرق ایستاده 
باشد , به طرف چپ اوست و دیگری قطب جنوب است که هر که پشت به 
مغرب ایستاده باشد, به طرف راست اوست. این دو نقطه را دو محور نیز 
گویند و به تشبیه قطب آسیا قطب نامند» ( التنبیه, ۹-۸ ترجمه, ۰)٩/۱‏ 
همو دربار؛ خط استوای سماوی گوید: «خط استوا در نیمه فلک است و 
آن خطی است مفروض مابین شمال و جنوب بر وسیع‌ترین محل فلک از 
نقطهُ مشرق به نقطه مغرب. فلک را به وسیلة دو نقطُ مفروض که در 
مرکز آن‌بیعنی محل زمین تقاطع می‌کند.به ۴ قسمت کرده‌اند که هر 
قسمت ٩۰‏ درجه است» (همان, ۷ ترجمه, ۰)۸/۱ سعودی در جای 
دیگر گفته است که ««اين فلک را یک خط مفروض چون کمربند بست 
که آن را از روی دو قطب به دو نیم تقسیم می‌کند و کر؛ زمین نیز در 
بحاذات آن به دز نیم تقسیم می‌شود و این خط کمربندی را فلک معدل 
النهار گویند که شب و روز روی آن مساوی می‌شود و فلک مستقیم نیز 
گویند که مشرق و مغربهای آن یک نواخت و جای آن میان ۴ قسمت 
فلک به یک نهج است»» (همان ٩,‏ ترجمه, ۰)٩/۱‏ 

استوای مغناطیسی: استوای مغناطیسی خط منحنی نامنظی 
است که در حدود و نزدیکی استوای جغرافیایی زمین قرار گرفته و از 
اتصال جمیع نقاطی به وجود می‌آید که در آنها عقربة مفناطیس هیج نوع 
تمایلی به سمت قطب نشان نمی‌دهد و بر روی پایة سوزنی خود کاملا 
افقی می‌ماند. عقريذ مغناطیسی قطب‌نما در فاصل بین قطب و استوا.نه 
فقط با چرخش به‌دور خود روبه‌سمت قطب,یعنی منطبق بر نصف النهار 
مفناطیسی متوقف می‌شود, بلکه از سطح افق عدول می‌کند و به سمت 
قطب تمایلی نشان می‌دهد که مقدار آن هر چه فاصلهُ قطب نما تا قطب 
کمتر باشد, زیادتر می‌گردد, ولی در خط استوا که در فاصلهُ سساوی از 
دو قطب زمین قرار دارد. چنین تمایلی در عقربه مشاهده نمی‌شود و 
عقربه کاملاً حالت افقی به خود می‌گیرد. اما چون دو قطب مغناطیسی 
زمین بر قطبین جغرافیایی هرگز منطبق نیستند و تغییر مکان می‌دهند. 
خط استوای بفناطیسی هم هرگز بر خط استوای جفرافیایی منطبق 
نمی‌شود و در نقشه‌ها به صورت منحنی نامنظمی در مجاورت استوا 
مشاهده می‌گردد (آمریکانا ,28/460). 

استوای حرارتی (گرمایی): استوای‌حرارتی‌خط نامنظمی 
است‌که از اتصال گرم‌ترین نقاط زمین به همدیگر تشکیل می‌شود و برای 
رسم آن روی نقشه‌های جفرافیایی از رقم متوسط حداکثر گرمای سال 
استفاده می‌کنند. از آنجا که اين مقدار به عوامل جغرافیایی چندی 
ارتباط دارد. خط استوای,حرارتی زمین هرگز بر استوای جفرافیایی 
منطبق نمی‌شود.اين خط در دی ماه( ژانویه) که زمستان نیم‌کرة شمالی 
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است, در جنوب استوای جغرافیایی قرار دارد و از استرالیا و افریقا و 
آمریکای جنوبی می‌گذرد و در مردادماه (ژوئه) که تابستان نیم کرة 
شمالی است. در شمال استوای جغرافیایی قرار می‌گیرد و در جتوب 
آسیا,آمریکا و شمال افریقا مشاهده می‌گردد( بستانی, ۰)۱۵۳-۱۵۲/۱۲ 
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المعطلحات الجفرافية, قاهره, ۱۹۶۴؛ جعفری, عباس, فرهنگ گیتانناسی, 
اصطلاحات جغرافیایی, تهران, ۱۳۶۰ش؛ حدود العالم, به گوشش منوچهر ستوده. 
تهران, ۲ ۱۳۶ ش؛ حسی‌زادة آملی, حسن, دررس هیأت و دیگر رشته‌های ریاشی, قم, 
۱ ش؛ دانشور, هرشنگ,کا رترگرافی, تهران, ۰ ۱۳۷ شی؛ شایان. سیاوش, فرهنگ 
اصطلاحات جفغرافیای طبیعی, تهران, ۱۳۶۹ ش؛ فرشاد, مهدی, تاربخ علم در ایران, 
تهران, ۸۵ ش؛ مسمودی, علی, التتبیه و الاشراف» پیررت؛ دارصعب؛ هسر, همان, 
ترجعٌ ابوالقاسم پاینده, تهران, ۱۳۶۵ ش؛ همو, مروج اللدهب, په کوشش باربیه درمنار, 
پاریس, ۱۸۷۴م؛همو, همان, ترجمٌ ابوالتاسم پاینده, تهران, ۶۵ ۱۳ ش؛ هفت کشور یا 
صورالاقاليم, بد کرشش منوجهر سترده, تهران, ۱۳۴٩‏ شنبز: 
بفناممسنقم رد۱۲۵ عاصتخعم ار را ۳ ند 1812 ۱ 
0۱ ۲۵۲۱ لا براررمم۵)ه۸ 1۱۵۱۱۳۵۵۸ ۵۱۰۲۱ رن با رحامافن! :۱977 
بات لها متا ما ام مک روومک ق ما۱۷ 


۰ وز۱۱۱۵ ۱۱۱ را دحا ۵ مس مورا 
م‌حمد ین مج 


شتوائیّه» نام یکی از استانهای جنوبی سودان که در ۱۹۷۵م به 
دو استان شرقی و غربی نقسیم شد: 

استوائیهُ شرقی:. این استان از جنوب به کشورهای کنیا , اوگاندا و 
زثیر, از شرق به کشور اتیوپی, از شمال به استانهای جنکلی" و البحیزه, 
و از غرب به استان استوائية غربی محدود است («اطلس بزرگ...۰46 
76-7). مساحت آن ۱۱۹۱۲۲۷ کم۲, و مرکز آن جوبا ست («سالنامة 
بریتانیکا103,0). 

ساسله کوههای ایماتونگ و دنگوتونا که در شرق آن تپه‌های دیدینگا 
قرار دارد, ارتفاعات این احیه را تشکیل داده است. مرتثم‌ترین 
کوههای سودان کوههای ایماتونگ است که بلندترین قل آن (قل کوه 
کین پتی) ۳۱۱۸۷ متر از سطح دریا ارتفا ع دارد ( بریتانیکا, چ ۰۱۹۸۶ 
7 تبه‌های دیدینگا نیز با شیب تندی تا فلات توریت اداسه می‌یابد 
(همان, چ ۱۹۷۸م؛ میکرو, 111/932). 

آب و هوای این ناحیه از سودان استوایی است ((«اطلس جهانی؟». 
ذیل سودان). فوریه و مارس گرم‌ترین ماههای سال است و متوسط دما 
به ۳۰ سانتی گراد می‌رسد («سالنامة جدید....»,326) آوریل و نوامپن. 
پر باران‌ترین ماهها هستند. میزان باران سالانه گاه به پیش از هزار 
میلی‌متر می‌رسد (همانجا ؛ قس:الان» 682) 

این سرزمین را محمدعلی پاشاء نایب السلطنهٌ مستقل مصر, در 
۸۱ به تصرف درآورد ( بریتانیکا, چ ۱۹۸۶م. همانجا). پس از 
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۳۷۴ استوری 


۰ که مصادف با آخرین سالهای حکرست وی بود. این ناحیه به 
همراه بحرالفزال در جتوب به روی بازر گانان گشوده شد. آنان نخست 
در کار داد وستد عاج بودند و سیس ستقیماسه برده فروشی پرداختند 
( افریقا , 94؛ هالت. ۸۰-۷۸). تجارت برده تا هنگامی که سرجارلز 
گوردون,فرماندار کل سودان در آغاز سال ۰ آن را لغو کرد, ادامه 
داشت (طوسون, ۱۱۰/۱ و بعد؛شقیر, ۲۵۶-۲۵۴ ؛بریتانیکا ,هانجا). 

با آغاز قیام مهدی سودانی بر ضد حاکیت مصر در ۱۸۸۱ (نک: 
هالت ,۱۰۷-۹۵ ), چندین قبیلة محلی در این ناحبه به انقلابیان پیوستند. 
نبروهای انگلیسی و مصری این قیام را در ۱۸۹۸م سر کوب کردند و سال 
بعد این ناحیه به اتحادیذ انگلیسی-مصری پیزست ( بریتانیکا : همانجا). 
در اوایل سد؛ ۲۰م. کوششهای بسیاری از سوی مبلغان مسیحی برای 
گسترش مسیحیت در نواحی استوایی صورت گرفت و کلیساها و 
مدارس بسیاری به دست آنان در این استان ساخته شد (همانجا؛ هالت: 
۱۳۶-۵). کوششهای حکوست برای منطقه‌ای کردن نظام اداری 
کشور نیز به تیم سودان به جنوب و شمال انجامید. این سیاست 
جداسازی تا ۱۹۴۷ ادامه داشت, ولی پس از استقلال سودان در 
۶ گامهایی برای ایجاد هماهنگی میان شمال و جنوب از راه 
اسلامی کردن کشور و اخراج مسبحیان برداشته شد و در نتیجه بسیاری 
از جنوییان گریختند. شورشی نیز از سوی سربازان جنوبی (در ۱۹۵۸) 
در جوبا روی داد که به بروز جنگ داخلی منتهی شد و تا کودتای نظأمی 
در ۱۹۶۹ ادامه یافت. از این پس حکومت جدید استقلال بیشتری به 
جنوب داد و اين امر موجب بازگشت گروهنی از جنوبیان شد ( بریتانیکا, 
هبانجا). 

در ۱۹۸۳ جمعیت این استان ۱۲۵" ۱۰۴۷ نفر بود («سیالنامة 
بریتانیکا», 703) که بیشتر آنان از نزاد ((حامپهای وادی‌نیل 6, هستند 
و از آن جمله می‌توان از بایل موژل, دیدینگا,بویا, توبوسا و لاتوکا نام 
برد. پبشتر ساکنان اين استان به کشاورزی اشتغال دارند و در انجا 
محصولاتی مانند ذرت خوشه‌ای, کتان, کنجد, پنبه, دانه کرچک. 
حبوبات؛ توئون و جز آن تولید می‌شود. محصولات جنگلی آن شامل 
صیغ, هیزم, زغال, الوار راه آهن (تراورس) و تبرهای تلگراف, فیبر 
طناب و مواد دباغی است. افزون بر اینها قایق و وسایل کشاورزی نیز 
در آنجا ساخته می‌شود ( بریتانیکا , همانجا). 

استوائیة غربی: این استان در ۱۹۷۵ پس از تقسیم استوائیه به دو 
اسنتان, از بخش شرقی آن جدا شد. در شمال آن, استانهای بحرالغزال و 
البحیره, در جنوب آن. کشور زئیر, در غرب آن. جمهوری افریقای 
مرگزی و دز شرق آن. استان استوائيه شرقی قرار گرفته‌اند («اطلی 
بزرگ»», 76-77). مساحت آن ۷۸۱۷۳۲ کم ۲ است و مرکز آن یامبیو 
نامیده می‌شود («سالنامه بریتانیکا», همانجا). 
تچه‌ها ی ره واب تهبربخش غربی استان مش رفند «همچنین رودخانه‌های 
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راو نوماتینا, سو و ایبا در این استان به سمت شمال جریان دارند. 
پوشش گیاهی آن جنگلهایی با درختان پهن برگ و بیشه‌های انبوه در 
دره‌فاست ( بریتانیکا . همانجا؛ برای اطلاعات تاریخی: نک: استوائهٌ 
شرقی در همین مقاله). 
در ۱۹۸۳م جمعیت این استان ۰۵۶ ۳۵۹ نفر بوده است («سالنامة 
بریتانیکا», همانجا) که بیشتر آنان همانند مردم استوائیُ شرقی از نژاد 
«حامیهای وادی نیل » هستند و به کشاورزی اشتغال دارند. حبوبات, 
غلات, گندم, شاهدانه, قهوه, توتون و ذرت در اين استان به عمل ی‌آید: 
محصولات جنگلی آنجا صمغ, هیزم. زغال و وسایل کشاورزی. 
فیبرهای طناب و مواد دباغی است و کالاهای نخرنی. جوب و 
محصولات چویی, آرد و مواد غذایی در آنجا تولید می‌شود ( بریتانیگا , 
همانجا). طر ح زند که هدّف از آن اسکان قوم آزند است؛ در این استان 
پی‌ریزی شده, و مرکز مدیریت آن در نزورا؟ واقع است. گسترش 
کشاورزی و تولیدات صنعتی, توسعذ آموزش و پرورش, ارتباطات و 
حمل ونقل نیز در این طرح پیش‌بینی شده است(وّل ,106 ؛هالت,۱۶۷). 
ماخذ: . شقیز, نمرم:تاریخ السودان:به کرشش محمدابراهيم ابوسلیم.بیروت, ۱ 10۱۹۸ 
طوسون, عمر, تاریخ مديرية خیط الاستواء المعصریة, اسکندربه, ۷/۱۳۵۵ +۱٩۳‏ 
هالت, پ. م. وم. و. دالی, تاریخ سودان بعد از اسلام. ترجمة محمدتفی اکبری, تهران, 
۶ شش انیز: 


نیز 

10 هفرط ,دبک رنه 3 ,ها ۱ ۱97 ما اممه لا مزر رم 
,6 ۱60 ۸۷۵۳۱۸ ما الا ۲ ردرنم‌مومی6 اننمن5 
۱9۵۵(۶) ۲۸۸۲ ۱۱۱ ره متا ماما منم 1985 مملومد 
۸ ۸۷۸۱۲ ۱98۱۱ 0لجص۲ا راعموزط وا مد اما ناه م6 
,۷ 7۸۳ الا ۵ 0۰ ٩.‏ باا۷۵ :۱99۱ مصمقمم 199۱۰۵2 بامماممه۳ 
۱۷۵۸۸ ۱985۱ رصم 

مرکان نظامی 


اشتوری؟: چارلز امپروز (۱۸۸۸ ۱۳۶۷/۱۹۶۷ - ۱۳۴۶ )۰ 
خاورشناس انگلسی, استاد زبان و ادب عرب, ایران‌شناس و از 
بزرگ‌ترین کتاب‌شناسان فرهنگ. زیان و ادپیات فارسی: 

او در شهر بلک هیل! ناسیه دارام؟ در شمال انگلستان زاده شد. 
تحصیلات دانشگاهی را ذریونانی, لاتین و زبانهای شرفی در کمریج به 
پایان رساند و سپس در همان دانشگاه به تدریس پرداخت. در ۱۹۱۴مبه 
استادی زیان عربی در کالج اسلامی انگلو - آرینتال (دانشگاه علیگره 
کنونی) بررگزیده شد و در ۱۹۱۹ به عنوان کسک کتابدار دیوان هند لندن 
انتخاب شد. در ۱۹۲۷م به مقام کتابداری اين اداره ارتقا یافت 
(مردیثاونز, 182 ؛ برگل, .)٩-۸‏ در ۱۹۳۲م که رنلد الين نیکلسن (د 
۵ ) استاد عربی و جانشین ادوارد براون به‌سبب سالخوردگی از 
تدریس کناره گرفت, استوری که چندی شاگرد او بود, به جانشینی وی 
به عنوان استاد عربی در دانشگاه کمبریج بر گزیده شد (طاهری,۲۴۱) و 
تا ۱۹۴۷ که بازنشسته شد, در این مقام بود (مردیث- اوئز, همانجا). 

استوری تا واپسین روزهای عمر به پژوهش ادامه داد و سرانجام در 
شهر کوچک هو" واقم در جنوب انگلستان بر ساحل دریای سانش 
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درگذشت. ری در وایسین سالهای زندگی. تقریباً انزوا گزید و یکسر 
غرق کارهای تحقیتی خود بود (همانجا). آو که مردی آرام. حساس و 
کناره‌گیر بود. تا پایان عمر هسری برنگزید و کنتر با دیگران در 
می‌آمیخت. اما شاگردان علاقه‌مند را همواره موردتشویق قرار می‌داد و 
راهنبایی می‌کرد. استوری که عضو انجمن سلطنتی آسیایی و سخت 
دلبته آن بود. خانة مسکونی, کنابخانة نفیس و انبوه یادداشتهای خود 
رابه این انجمن واگذار کرد (همانجا؛ افشار, ۳۲۲!بر گل,٩)۰‏ 

آشار: از استوری آثاری دربار؛ ویرایش کتاب. کتاب‌شناسی و نیز 
شماری مقاله برجای مانده است که مهم‌ترین انها عبارتند از: 

۱ وبرایش و چاپ الفاخر, تألیف مفضّل بن سلمه, لیدن, ۰2۱۹۱۵ 

۲ «یادداشتهایی در قاموس‌نویسی)۷. به افتخار ادوارد برادن 
(برگل,۹.حاشید 4 

۳ (فهرست نسخ خعی عربی در کتابخانة دیوان هند لندن*), در دو 
جلد, بخش اول از جلد ۲: «آثار قرآنی"», لندن, ۱۹۳۰ 

۴ «فهرست‌نامه دربار؛ نظامی», مقاله‌ای است به فارسی, در 
روزگار نو (س ۱ شه ۱). دربار؛ فهرست نسخه‌های خطی و چاپی 
کتابهای نظامی و آثاری که دربارة اونوشته شده است. 

۵دبیات فارسی ". اين مجموعه, بزرگ‌ترین کار تحقیقی استوری 
است که بیشتر عمر خویش را بر سر تألیف آن نهاده است و شامل 
فهرست بسیاری از کتابهای فارسی همراه با زندگی‌نامة موجز و 
سودمندی از نویسندگان آنهاست. جنانکه استوری خود در مقدمه چلد 
ارل می‌گوید: وی در نگارش این کتاب بر آن بوده که اثری چون تاریخ 
آثار عربی*» بروکلمان گرد‌آورد. آما استوری, برخلاف بروکلمان, 
ترتیب زمانی و مکانی را مبنای طبقه‌بندی کتابها قرار نداده,بلکه مطالب 
را به ترتیب موضوعی تنظیم کرده است. برخی چون کلود کائن, تاریخ 
شناس معروف فرانسوی, شیو؛ استوری را ترجیح داده‌اند (برگل, 
۹ حاشيه ۱۶).پیری و ضعف مزاج مانم از آن شد که استوری 
هم بادداشتهای خود را در زمان حیات خویش به چاپ برساند. در 
زمان وی تنها جلد اول مجموعه ادبیات فارسی در دو بخش انتشار 
یافت. اما پس از طبع ۴ جزوه از مجلد اول, دریافت که حجم آن بیش از 
حد معمول خواهد شد. از این‌رو آخرین جزوه را با عنوان بخش ۲ در 
مجلدی جداگانه منتشر ساخت. ۴ جزوة ارل, شامل آثار ق رآنی, تاریخ 
و زند گی‌نامه‌ها در یک مجلد در 2۱۹۲۷ و جرو؛ پنجم, با عنوان بخش ۲ 
شامل ادامة زندگی‌نامه‌ها, افزوده‌ها, زبرایشها و فهرستهای گوناگونِ 
جزوات پنجگانه, در مجلدی دیگر در ۱۹۵۸ انتشار یافت. بقیةٌ 
یادداشتهای مرتب شد؛ استوری که به انجمن سلطنتی آسیایی داده شده 
بود, چندین سالپ از مرگ وی بررسی, و آماد؛ چاپ شد. بخش ۲ از 
مجلد دوم (ویرايش ج. د. پیرسشن) شامل معرفی کتابهای پزشکی در 
۱م,وبخش ۱ از همین مجلد شامل ریاضیات , اوزان و مقادیر , 
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۱ 


5.) 
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ستاره‌شناسی, علم احکام نجوم و جفرافیا در ۱۹۷۲ به چاپ رسید. 
بخش ۳ از مجلد دوم, در معرفی داثرة المعارفها, هنر,,صنایع و علوم: و 
علوم خفیه در ۱۹۷۷م منتشر شد. چندی بعد دز ۱۹۸۴م شمار دیگری از 
یادداشتهای استرری با عنران پخش ۱ از جلد سرم, مشتمل بر معرفی 
فرهنگها, کتابهای دستور زبان, عروض و علم شعر انتشاریافت. بخش 
۲.از این مجلد شامل وصف کتابهای علم بلاغت, چیستانها, ماده 
تاریخها و کتابهایی که به نثر مصنو ع نوشته شده است.در ۱۹۹۰ چاپ 
شد, مجلد چهارم هنوز انتشار نیافته است. اماده‌سازی مجلد پنجم, 
مربوط به شعر که قرار است در ۵ بخش منتشر شود, برعهدة فرانسوا 
دوبلوا گذاشته شده است. وی تاکنون دو بخش آن را به جاپ رسانده 
است. بخش اول, شعر فارسی از آغاز تا ۴۹۳ق و بخش دوم از همان 
تاریخ تا ۲۲ق, به ترتیب در سالهای ۱۹۹۲م و ۱۹3۶ انتشار یافت. از 
اثر استوری ترجمه‌هایی صورت گرفته است. برگل مجلداتی از آنرا که 
قبل از ۱۹۷۲م منتشر شده بود, به روسی ترجمه کرد و در ۳ جلد در همان 
سال در مسکو به جاپ رساند. وی ضمنا پاره‌ای از کاستیهای کتاب را 
برطرف کرد. ترجمهة فارسي کار بر کل با عنوان ادبپات فارسی توسط 
یحبی آرین‌پور و دیگران در تهران منتشر شد. نقی پینش نیز بخش اندکی 
از اثر استوری را ترجمه کرده. و در مجله دانشکده ادبیات نهد 
(۱۳۴۶ش,س ۳,شم۱) به جاپ رسانده است. ترچبذ فارسی کل آنجه 
از اثر استوری تاکتون به چاپ رسیده, نزدیک به انمام است و احنمالا به 
زودی به چاپ خواهد رسید. 
مآخذ: افشار ارج, «وفات استوری, راهنمای کتاب, ۱۳۴۶ش, سس ۰۱۰ شم ۱۳ 
برگل, پراه مقدمه بر ادییات فارسی استرری, ترجمذ پحبی آرین‌بور و دیگران, تهران, 
۲ ش؛ طاهری, ابرالقاسم, سیر فرهنگ ابران در بریانا ,تهران, ۲ ۱۳۵ش؛نیز: 
ات( 
.1967 
مجدالدین کیراای 
استهٌبان. نام شهرستان و شهر مرکز آن در استان فارس.نام این 
شهرستان در بیشتر متون به صورت اصطهبانات ضبط شده است (مثلا 
جیهانی, ۱۱۰؛ ابن حوقل, ۲۸۸ ادریسی, ۱۴۲۶ فسایی , ۱۲۵۵/۲ ؛ نک 
حدودالعالم, چ مینورسکی, ۴۰۵, نیز چ ستوده, ۱۳۵: اسطهبانات). 
برخی ماخذ نیز آن را اصطهبانان آورده‌اند (اصطخری, ۰۷۰ ۸۲ 
حمدالله, ۱۳۸؛ شبانکاره‌ای, ۱۵۳, ۱۵۹). در فارس‌نامةه ابن بلخی 
افزون بر این دو شکل, به صورت اصطهبان نیز دیده می‌شود (ص ۱۳۱؛ 
نیز ن5: بافقی, ۳۲۷؛ پاپلی, ۶۱). مقدسی (ص ۳۶, ۳۷۲۴) و یاقوت 
(۲۹۱/۱)به صوزت اصبهانات آورده‌اند. 
به نوشتهُ فسابی, اصطهبانات ضورت معرب. ایبتهبانات ابیت 
(همانجا؛ نیز نک: رازی, ۱۶۷). از دهة.۱۳۵۰ش به طور رسمی نام 
اصطیبانات به استهبان تغییر داده شد. 
شهرستان استهبان:. اين شهرستان به وسعت ۱۹۶۸/۵ کب" بین 
۱۳ 
۵۸۵ 3:0۳ ۱ 


۳۸ استهبان 


نصف النهار ۵۳ و ۳۰ تا ۵۴ و ۳۰ و مدار ۳۸ و ۳۵ تا ۲۹ و ۳۰ شمالی قرار 
گرفته است و شهرستانهای نیریز, داراب. فسا و شیراز آن را در میان 
گرفته اند (]مارنامه:۱۳۷۲شن, ۱۲۷۰۲۱,۱۲همان, ۱۳۶۲ش. ۷؛ نقشه 
راهها). شهرستان استهبان دارای دو بخش به نامهای رونیزتو مرگزی. 
و دو شهر به نامهای استهبان و رونیز است. بخش رونیز با مرکزی به 
همین نام (شهر رونیز) شامل دو دهستان به نامهای خبر و رونیز است- 
بخش مرگزی تنها دارای یک دهستان به نام ایج (هم) با مرکزی به همین 
نام است و مجموعا ۳۰ ده را در خود جای داده است. مرکز دهستان 
روئیز, رونیز علیا, و مرکز دهستان خیر, ماه فرخان است ( آمارنامه, 
۲ ش:۲۱؛سازمان تقسیمات.۲۹۰۰۰). 

استهبان ناحیه‌ای کوهستانی است. ارتفاعات آن که در امتداد 
شمال غرب به جنوب شرق کشیده شده‌اند, در واقع بخشی از کوهستان 
زاگرس جنوبی به شمار می‌آیند. برخی از آن ارتفاعات اینهاست: 
برپایین. داردان, برف دان, قبله, توش و کلاه قاضی. از قلل مرتفع آن: 
قله کوه تودج است. با ارتفا ع حدود ۳ هزار متر که در زمستانها پوشیده 
از سرف است و دارای پوشش گیاهی متنوعی از درختان جنگلی است 
( جغ افیا ... ۱۸۴۳/۲ فرهنگ جغرافیایی آبادیها .... ۲؛ نک: جعفری. 
۱ )این ناحیة کوستانی همچنین دارای معادن بسیاری 
است که هم اکنون از شماری از آنها بهرهبرداری می‌شود. دو فعدان 
سنگ آهک در دهستانهای خیر و رونیز از آن جمله‌اند (نک: فرهنگ 
جغرافیابی آبادیها , همانجا؛ نام و نشان..., ۲۲). میزان بارش سالیانة 
آين نواحی ۲۰۰ تا۳۰۰ میلی‌متر, و میانگین دمای سالانه در حدرد ۲۵ 
سانتی‌گراد است ( فرهنگ جغرافیایی آبادیها, ۳؛ جعفری, همانجا). 
اين ناحیه رودخانه دائمی ندارد و تنها یک رودخان فصلی به نام پیرمراد 
در فصل بارندگی به سوی درياچه بختگان جریان می‌یابد ( فرهنگ 
جغرافیایی ابادیها , همانجا). 

ناحیه استهبان دارای پوشش گیاهی گوناگوتی از درخثان جنگلی و 
دارویی است. در آغاز سدهُ حاضر پوشش طبیعی درختان ارجن و 
بخورک به تدریج به کشت درختان بادام و انجیر بدل گشت و در همان 
سالها محصولات آن نیز به. کشورهای هند. انگلیس, روسیه و کویت 
صادر می‌شد (موقر, ۳۴۱:ن5: افشار,۴۸۱؛فرهنگ جغرافیای ی آبادیها, 
۲). در ناحیذ استهیان جانوران گوناگون چون قوچ, بز, گرگ و گاهی 
پلنگ دیده شده است (همانجا). 

در ۱۳۷۰ش, جمعیت شهرستان استهبان ۶۲۵۴۱ نفر (مشتمل بر 
۱ خانوار) بوده است ( آمارنامه, 2۱۳۷۲ ۴۷) که ۸۴۹/۱ این 
جمعیت در نقاط شهری و ۴۹/۵ در روستاها سکنی داشتند و ۱/۴ 
بقیه غیر ساکن بودند. بر پایةُ همین آمار در این شهرستان, در برابر ۱۱۶ 
مرد, ۱۰۰ زن وجود داشته که این نسبت در نقاط شهری ۱۱۹ به ۱۰۰ و 
در روستاها ۱۱۴.به ۱۰۰ بوده است (همانجا). نسبت باسوادی در 
روستاها برای مردان ۶۷/۲ و برای زنان ۸۴۷/۷ بود ( فرهنگ 
آبادیها .... ۴؛ فرهنگ روستایی, .)٩۰‏ افزون بر آن, برخی از نواحی 


استهبان در فصل زستان پذیرای بخشی از جمعیت عشایری ایل خحسه 
است (سرشماری... ۰۱۷-۱۶ 

اقتصاد مردم استهبان بیشتر بر کشاورزی, دامداری ر صنایع دستی 
استوار است ( جغرافیا, همانجا؛ فرهنگ جغرافیایی ابادیهاء ۲-۲). 
مطابق سرشماری ۱۳۶۵ش, ۵۸۷۷ نفر در بخش کشاورزی اشتغال 
داشتند. ۵۳ آبادی به زراعت, ۵۳ آبادی به دامپروری ر ۴۲ آبادی نیز به 
باغداری می‌پرداختند ( فرهنگ آبادیها, ۱۲). در ۱۳۶۰ش, ۸۶ 
کشاورزی آبی و ۱۴ آن دیم بوده است که در ۱۳۶۲ش, کشت آبی به 
۰ تنزل یافت ( فرهنگ اقتصادی..., («6۴۱/۲؛فرهنگ جغرافیایی 
آبادیها, ۲)- 

مهم‌ترین محصولات کشاورزی استهبان اینهاست: انجیر, پنبه, 
تر‌بار, چفندر, زعفران, غلات و گردو. پیش از این انجیرء زعفرآن؛ 
تربار و جغندر از صادرات عمد؛ اين منطقه بوده است (همان. ۰۳ ۴؛ن5: 
موقر,همانجا). به علت وجود مراتع فراوان برای چرای احشام, در این 
شهرستان پرورش گوسفند, گاو و طیور رواج دارد ( فرهنگ 
جغرافیایی ابادیها. ۰۲ ۳). از مهم‌ترین صنایع دستی ناحیه می‌توان 
قالی‌بافی, گلیم بافی و ساخت ظروف سفالین و رویٌ گیوه را نام برد که 
قالی آن جزو اقلام صادراتی است. صنایع دیگری مانند کاشی‌سازی, 
گچ بزی و آجر پزی نیز وجود دارد (نیازمند, ۱۸۳۲؛ اصلاح, ۳۱۴؛ نیز 
نک: موقر,همانجا), ۱ 

طبق آمار ۱۳۷۲ش, در این شهرستان یک بیمارستان با ٩۰‏ تخت, 
٩‏ مرکز بهداشتی فعال در شهر و روستا, ۶ آزمایشگاه و ۴ داروخانه 
وجود داشت (آمارناسه, ۱۳۷۲ش, ۰)۱۵۷-۱۵۶ 

در شهرستان استهبان ۳۱.مسجد وجود دارد. بیشتر مردم آن 
شیعه‌اند وبه فارسی سخن می‌گویند و زبان ترکی در میان عشایر رواج 
دارد ( فرهنگ جفرافیایی ایران, ۱۲/۷؛ جغرافیا, ۸۷۷/۲ ۸۷۳؛ 
شهابی,۰)۱۳۴۷/۱ 

در شهرستان استهبان آثار تاریخی چندی دیده می‌شود که گواه 
شهرستان, و نیز قلعة دختر که خرابه‌هایش در ۱۰ کیلومتری شهرستان 
برجای مانده است. از جمله انهاست. همچنین قلعه دارالامان در 
دهستان ایج و تپه‌هایی از بقایای آبادیها و نیز ویرانك قلعه‌ای در کوه 
قلات‌آبی قابل ذکر است (موقر, ۳۴۰؛ فرصت, ۱۲!فرهنگ جغرافیایی 
آبادیها, ۳؛ مصطفوی, ۴۳۷-۴۳۶, تصویر شم ۲۱۱؛ مخبر, ۰۱۸ 
0۳۳-۲ 

ناحی استهبان بزرگان و مشاهیر چندی داشته است, مانند قاضی 
عضدالدین ایجی, دانشمند مشهور سده ۸ق, علینقی اصطیباناتی (د 
۹ت) ملاشاه محمد اصطهباناتی (د ۱۱۴۰ق) و شیخ محمد باقر 
اصطهباناتی, معروف به شهید رابع (مة ۱۳۲۶ق) (رکن زاده, ۴۱۰/۱- 
۳ فرصت. ۴۱۳؛ فسایی. ۱۲۶۰-۱۲۵۹/۲). رجال دیگری نیز در 
زمینه‌های شعر, ادییات و عرفان, هتر و فقه از اين ناحیه برخاسته‌اند 


(رکن زاده, جم؛فسایی, ۰)۱۲۶۱-۱۲۵۶/۲ 

شهر استهبان: مرکز شهرستان استهبان که در مسیر راه آسفالته 
تیریز سا در فاصلهٌ ۷۱ کیلومتری شمال شرقی فسا و ۲۶ کیلومتری 
جنوب غربی نیریز و به فاصله ۱۱۱۲ کیلومتری تهران و ۱٩۱‏ کیلومتری 
شیراز واقع است ( فرهنگ جغرافیایی آبادیها , همانجا؛ نقشذ راهها). 
این شهر در ۵۴ و۳ طول شرقی و مدا ۲۹ و۸ عرض شمالی و ارتفا ع 
۷۳۰ مثر از سطح دریا قرار دار و آب ر هوای ان معتدل است 
(فرهنگ جفرافیاییآبادیها, همانجا ؛ن5:آمارنامه, ۱۳۶۲ش ۰ ۰)۲۲ 

این شهر در ۱۳۱۱ش. تابع نیریز گردید (کیهان, ۲۴۲-۲۴۱/۲). در 
۶ ش بخشی از فسا شد ( دایر:السعارف فارسی, ۱۶۲/۱). در 
۰ ش نیز همچنان تابع فسا بود ( فرهنگ جغرافیایی ایران. 
۱۳-۷). در اردیبهشت ۱۳۲۷: از فا جدا گردید و شهرستانی 
مستقل شناخته شد که مرکزش شهر استهبان بود ( دايرة المعارف 
فارسی, همانجا). 

طبق‌سرشماری۱۳۳۵ش,جمعیت‌آین‌شهر ۱۶هزار نفر بود(گنجی, 
۱ ) که در ۱۳۴۵ش به بیش از ۱۸ هزار نفر افزایش یافت ( امارنامه. 
۲ ش, ۳۵). در ۱۳۵۵ش شمار جمعیت شهر استهبان به ۱۹۳۴۶۱ 
نفر رسید (همانجا). در ۱۳۶۵ش جمعیت آن به ۲۸۳۸۶ نفر و در 
۷۰ سش به ۳۰۱۷۴۴ نفر افزايش یافت و سرانجام جمعیت این شهر در 
۲ ش ۳۱۷۴۱ نفر برآورد شده است ( آمارنامه, ۱۳۷۲ش, ۰)۵۱ 
جمعیت شهر در دور؛ ۰۱۳۳۵ ۱۳۴۵ش بیش از ۱۲ و در ۱۳۴۵ 
۵ ش بیش از ۸۷ و در دورٌ ۱۳۵۵- ۱۳۶۵ش ۸۴۵/۸ افزایش 
داشت. تراکم جمعیت در هر ۰ کم؟ برابر ۱۴۵ نفر بوده است (همان, 
۵ زبان پیشتر مردم, فارسی است و ترکی شاهسونی نیز در میان 
عشایر رواج دارد (اصلاح, ۳۱۳؛فرهنگ جفرافیایی آبادیها , همانجا؛ 
نک: زاهد, ۴۰۰). دین مردم اسلام و مذهب بیشتر آنها شیعه است 
(اصلاح, همانجا), 

جغرافیای تاریخی: تام استهبان در ماخذ, نخستین بار در سده آق 
دیده شده:است؛ اين حوقل آنجا را ناحیه‌ای دارای مسجد منبردار 
(جامع) و جزو منطقه سردسیر دانسته است (رص ۰۲۶۸ ۲۸۸؛ قس: 
اصظخری, ۸۲۰۷۰؛ شوارتس, 104). حدود العالم (چ ستوده. ۱۳۵) 
آن را («شهرکی به براکوه نهاده, کم مردم وبا کشت و برز و بسیار نعمت» 
وصف کرده است. مقدسی (در ۳۷۵ق) آن راشهری با روستاهای مهم 
در سردسیرات استان دارابگرد ذکر کرده است (رص ۰۳۲۴۰۳۶ ۳۴۰): 
در اراخر سدء ۵ق آگاهی از استهبان متحصر است به تسلط ««حسویه» 
(حسنویه) از اسماعیلیان شپانکاره پر استهبان (ابن بلخی, ۱۶۵؛ 
نهچیری ,۳۷۰)و خر ابی‌نواحی‌فارس‌در هجوم‌قاورد برادر البارسلان 
بر شبانکاره (ناحیه‌ای که شامل استهبان نیز بود) (نک: ابن بلخی, ۱۱۶۶ 
وصاف, ۲۵۲؛ستوده, ۲۳۴/۲). در ۵۰۸ق, آتابک چاولی (د ۵۱۰ق) که 
در ۵۰۲ق از سوی سلطان محمدسلجوقی به حکومت فارس منصوب 
شده بود پا نظام الدین محمود بن یحیق حسویه (حسنویه), فرمانروای 


استهیان ۳۹ 
شبانکاره, در افتاد و او را شکست داد. برخورد دیگر در مق در 
نزدیکی استهبان روی داد که نتیجه آن گریختن نظام الدین محمود بود 
(وصاف. ۲۵۲-۲۵۲؛+غفاری, ۱۲۸). در این نزاع عاقبت قلعهُ سخت 
محکم استهبان به دست اتابک چاولی ویران شذ که بار دیگر آبادش 
کردند (ابن بلخی. ۱۵۷؛ حمدالله, ۱۳۸). ابن بلخی از عظمت قلعة 
استهبان و شهرک پر درخت و پر مپوه با آبهای روان یاد می‌کند (ص 
۱ نیز نک: مشکور, ۵۱۷). اندکی پس از اتابک چاولی, نظام 
الدین محمود قلعدُ دارالامان را در ایج بنا کرد (وصاف, غفاری, 
همانجاها؛ ستوده, ۲۷-۲۵/۲). شبانکاره‌ای قلعهُ ان را شوکت ملوک 
شبانکاره ذکر کرده است و از عدل ملک قعطب الدین شبانکاره‌ای در 
آنجا یاد می‌کند (ص ۱۵۹؛ نیز نک: وصاف, ۲۵۵). حمدالله مستوفی 
ضمن معرفی شهرک استهبان, از اعتدال هوا و کثرت میوه‌های 
گرمسیری و سردشسیری آن سخن گفته است (نک: پتر وشفسکی۰)۳۵۵۰ 

در محرم ۷۵۴ میانجیگری قاضی عضدالاین ایجی بین شخ 
ابواسحاق و مبارزالاین محند به جایی ترسید و مخالفت ملک اردشیر 
شبانکاره‌ای با امیر مبارزالاین محمد (آل مظفر) به حرکت محمود 
فرزند مبارزالدین انجامید. وی قلعه ایگ (ایج) را در ۷۵۶ق تسخیر کرد 
وبه حکومت ملوک شبانکاره پایان داد (ستوده, ۱۰۲/۱؛ وصاف, ۲۵۲؛ 
میرخواند, ۷۴۴). با سقوط شبانکاره قلع ایج به دست آل مظفر وبران 
شد. پرخی عقیده دارند که شهر استهبان در محل قدیمی ایج ساخته 
شده است (نهچیری, همانجا؛ امام, ۰)۱٩۱‏ اما مشاهدات یکی از 
محققان (در ۱۳۳۷ش) حاکی از آن است که خرابه شهر قدیمی ایج در 
۵کیلومتری قریة کنونی ایج و ۱۸ کیلومتری شهر استهبان است (مخبر, 
۲).واقعاتخریب ایج‌را فسایی(۱۳۵۵/۲) در ۷۵۶ق. و فصیح‌خوافی 
(۸۶/۳) در ۷۵۷ق دانسته است (نیز نک: کنبی, ۰)۴۷-۴۶ 

مقارن سد؛ ۱اق, در هفت افلیم تنها سخن از مومیایی قیمتی 
استهبانات است (رازی,۱۶۷) و در عال مآرای عباسی نیز تنها از واقعة 
کشته شدن شماری از علمای طایفهُ نقطویان استهبان به فرمان شاه 
عباس یاد شده است (اسکندربیک, ۴۷۶/۱). بافقی (د ۱۰۹۱ ق) نیز از 
قصبهٌ استهبان و پادزهر موجود در آن ناحیه به درازا سخن گفته است 
(ص ۷ مرعشی صفوی در ذکر رویدادهای سده ۲اق از 
خروح سید احمدخان بر محمود اغان به همراهی سردارانی از استهبان 
و اکناف آن در ۱۱۳۷ق گزارش داده است ((ص ۰,۵۹ ۶۸-۶۵). در دورة 
زندیه شهر استهبان تحت حکم خواجه‌های جهرمی به انتخاب کریم‌خان 
زند اداره می‌شد (فسایی, ۰)۱۲۵۶/۲ 

شیروانی در ۱۲۳۷ق از قصب؛ استهبان و ۱۴ قریه‌اش یناد کرده 
(ریاض..., ۸۵۲), و دز ۱۲۴۸ق نیز از آنجا با عنوان قصبه‌ای آبادان با 
مردغ شیعی مذهپ سخن رانده است ( بستان..., ۰۶ ۱ مقارن سالهای 
۱۳۰۳۹ و ۱۳۱۷-۱۳۱۵ ق اعتراضات مردم به سنگینی مالیات ۲ 
حق ضابطی و همچنین شکایت ملامبحمد باقر اصطهباناتی (مجتهد 
طرفدار مشروطه) از صاحب دیوان به تهران, کار را به بستن راهها و 


۳۰ استیفاء 


نزاع دوطایفة بزرگ آنجا و دو دستگی مردم نسبت یه حاکم شهر و 
سرانجام بست نشینی اهالی فسا در استهبان در اعتراض به مالیات 
سنگین و درگیری با نايب الحکومه و فرستاد؛ُ شاه منی‌کشاند ( وقایع 
۰ ۶ ۰۱۵۷-۱۵۶ ۰۲۳۷ ۰۲۴۲ ۲۵۴ ۱۲۶۲-۲۶۰ ۵۲۸ ۵۷۳). 
حسینقلی خان مافی, حاکم فارس (از شعبان ۱۳۱۰ تا ۱۳۱۱): ضمن 
اشاره به حکمران استهبان یعنی نصیرالملک به خرابی اوضاع مسلکت 
اعتراف, و خاطر نشان می‌کند که شورش استهبان نزدیک است 
(۱۴۹/)۲(۱۰۱۶۴/۵۱(۱). 

در دور قاجاریه, بیشتر خانه‌های استهبان از خشت خام, گل و 
چوب بود و شمار آنها به دو هزار می‌رسید (فسایی, ۰)۱۳۵۵/۲ فرصت 
نیز در ۱۳۱۳ق از اقامت کوتاه مدت خود و جنار دیدنی و بلند آنجا یاد 
کرده است (ضْ ۴۱۲). در حدود سال ۱۳۱۹ق. استهبان یکی از 
حکومتهای ۱۸ گان فارس بوده است (نجم الاوله, ۱۲۴). 

آثار تاریخی: شکوهمندترین دیدنی شهر؛ چنار عظیم و موزون بسیار 
کهن عیدان شهر ات با ارتفاغ ۴۷ دثر و قظر تقریبی ۱۱/۵ مترء آثار 
دیگر استهبان, مسجد جامغ, امام‌زاده پیرفراد. مسجد یزدیان, مقبرهة 
منسوب به محمد شیرین مغربی (د ٩۸۰ق)‏ عارف و.صوفق, و آرابگاه 
شیخ علینقی اصطهباناتی است (افشار, ۴۸۲؛ شیروانی, بستان, ٩۱۰۶‏ 
فسایی, ۱۲۵۶/۲؛ فرصت, ۱۴۱۲ حکمت, ۴۴۵۱۳؛ فرهنگ جغرافیابی 
ایران , ۱۲-۱۱/۷؛فرهنگ جغرافیای یآبادیها ,۳). 

ماخذ: آمارنامذ استان فارس (۱۳۶۲ش). مرکز آمار ابران, شیراز, ۱۳۶۳ش؛ 

همان (۱۳۷۲ش), مرکز آمار ابران, شیراز, ۱۳۷۳ ش! ابن بلخی, فارس نامه, به 

کرشش گ. لسترنج و ر.اء نیکلسن, کببریج, ۱/۱۳۳۹ ۱۹۲؟ ابن حوقل, محمد, 

صورة الارش, به کرشش دخریه, لیدن, ۹ ۱2۱۹۳ادریسی, محمد, نزهة السشتای, قاهره؛ 

۹ اسکندرییک مشی: عالم آرای عباسی, تهران, ۱۳۵۰ش؛ 

اصتلخری, ابراهيم,السالک والممالک, به کرشش محمدجابر عپدالعال حسینی, قاهره: 

6۱ اصلاح عربانی, ابراهیم, راهنمای شهرستانهای ايران, تهران, 

۵ سش؛ افشار, ايرج. «بیست شهر و هزار فرسنگ», یفما, س ۰۱٩‏ تهران, 

۵ اش شه ۸؛ امام, محمدکاظم, حاشیه بر روضات الجنات اسفزاری, تهران, 


۸ شش بافقی: مجدمنید: مختصر سنید, وسبادن, ٩۱۹۸م؛‏ بابلی بزدی, 
محمدحسین ر دیگران, فرهنگ آبادیها ر مکانهای مذهبی کشرر, مشهد, ۱۳۶۷+ 
پتروشفسکی, ا. پ., کشا ورزی و مناسبات ارضی در ایران عهد مفرل, ترجمذ گریم 
کشاررز, تهران, ۱۳۴۴ ش؛ جعفری, عباس, کیتا شناسی ایران, کرهها و کوه‌نامه, تهران, 
۸ شش جفرافیای کامل ایران, وزارت آمرزش و پرورش, تهران, ۱۳۶۶ش؛ 
جیهانی, محمد, اشکال السالم: ترجمذ علی بن عبدالسلام کاتب, به کرشش فیروژ 
مثصوری, مشهد,. ۱۳۶۸شن؛ حدود العالم. به کرشش منرچهر .سترده, تهران, 
۰ ش؛ هبان, به گرشش مینورسکی, کابل, ۲ ۱۳۴ ش؛ حکمت, علی‌اصفر, حاشیه 
بر تاریخ ادبی ایران (از سعدی تا جامی) ادوارد برارن. تهران, ۱۳۵۷ش؛ حىدالله 
مستوفی, نزهه التلوپ, به گرشش گ. لسترنج, لیدن, ۱۹۱۵م؛ داپرتالمعا رف فارسی؛ 
رازی, امین احمد, هفت اقلیم, به کزشش جواد فاضل, تهران, علمی؛ رکن زاد؛ ادمیت. 
محدصین, دانشمندان و سخن سرایان فارس, تهزان, ۰-۱۳۳۷ ۱۳۲ ش؛ زاهد, جلیل 
و دیگران, ایران زمین, تهران, ۱۳۴۸شن: سازمان تفشیمات کشوری جمهرری اسلامی 
ایران, رزارت کشرر, تهران, ۱۳۷۴ش؛ ستوده, حینقلی, تاریخ آل مظفر, تهران, 
۳ ش؛ سرشماری اجتماعی - اقتصادی عشایر کرچنده (۱۳۶۶ش). نتایج 
تفصیلی, استان فارنن, مرکز آمار ایران, نهران, ۱۳۶۹ 
الا تساپ, به کرشش هاشم محدث. نهران, ۱۳۶۳ش؛ شهابی, علی‌اکبر, «ارقاف»: 


شبانکاره‌ای, محملء مجمع 


ایرانشنهر, تهران, ۴/۱۳۴۳ ۱۹۶م. ج ۲؛ شیروانی. زین العابدین, بستان السیاحت, 
تهران, ۱۳۱۵ش؛ همو, ریاش السیاحه, به کرشش اصفر حامد ربانی, تهران, 
۹ سش؛ غفاری. قزرنی, احمد, تاریخ جهان آرا. تهران, ۱۳۴۳ش؛ فرصت, 
محمدنعیر, آثار العجم, به کرشش علی دهباشی, تهران, ۲ ۱۳۶ش:فرهنگ آبادیهای 
کشرر (۱۳۶۵ش). شهرستان اسنهبان, مرکز آمار ایران. تهران: ۱۳۶۸ نز ؛ قزهنگ 
اقتصادی دمات و مزارع: شهرستان استهبان, جهادسازندگی, تهران: ۱۳۶۲ش: 
فرهنگ جفرافیایی آبادیهای کشرر (نیربن), ادارف جفرافیایی ارتش, تهران, ۲ ۱۳۶؛ 


فرهنگ جفرافیایی ایران, (آبادیها), استان حفتم. دابر؛ جفرافیابی ستاد ارتش, تهران, 
۰سش فرنگ ررستابی (۱۳۶۵ش), کل کترر, مرکز آمار ايران, تهران, 
۶٩‏ شش فسایی, حنن, نارس نام ناشری, بد گوخش منعنور رستگاز فسابی| 
تهران, ۱۳۶۷ش؛ فصییح. خوافی, احمد, مجمل فصیحی:به گوشش محمرد فرخ, 
مشهد, ۱۳۳۹ ش؛ کتبی, محمود, تاریخ آل مظفر, به کرشش عبدالحین نرایی«تهران: 
۵ اش کیبان, مسعرد. جغرافیای مفصل ابران, تهران. ۱۳۱۱ش؛ گلجی, 
محندحسن, «نراحی و مناطق ابران», ایرانشهر, تهران, ۳/۱۳۴۲ ۱۹۶ ج ٩۱‏ 
مافی؛ حنیتقلی, خاطرات و اسناد, به کزشش معصرنة نظام مافی و دیگران؛ تهران, 
۱ سش؛ مطبر, محمدعلی, «(آثارتاریخی فارس», يادگار, تهران, ۲۷ ۱۳ش.س ۰۵ 


شه ۴- ۱۵ مررعشی صنری, محمد خلیل, مجمع التوارين, به کرشش عباس اقبال, تهران. 
۲ ش؛ مشگور, محمدجراد, جغرافیای تاریخی ایران باستان, تهران: ۱۳۷۱ثن؛ 
مصطفري, محدئثی, اقلیم پارس, تهران, ۱۳۴۳ ش؛مقدسی, محمد, احسن التتاسیم, 
بد کرشش محمد مخزرم: بیروت, ۱۹۸۷؛ مرقر, مجید. «ستهبان, مهر. تهران, 
۶ شش دور؛.۱۳, شم ۵؛ مبرخواند. محمد, روش الصنا, تلخیص عباس زریاب 
خویی, تهران, ۱۳۷۱ ش؛نام و نشان معادن فعال کشور (۱۳۶۵ش), مرکز آمار ایران, 
تهران, ۱۳۶۸ ش؛ نجم الدوله. عبدالغفار, کفایة الجغرانی جدید, نهران, ٩ 2۱۲ ۱٩‏ 
راههای کشرر, وزارت راه, تهران, ۱۳۷۲ ش؛ نهچیری, عبدالسین, جفرافیای تاریخی 
شهرها, تهران, ۱۳۷۰ش؛ نیازمند, رضا, «حرفه‌ها و پیشه‌ها», ایرانشهر, تهران, 
۳ ۲/۵ ۱۶ج ۲؛وصاف,تاریخ, تحریر عبدالمحمد آیتی, تهران, ۱۳۴۶ش/ 
۷ نایم انفاقیه, به کوشش بسعیدی سپرجانی, تهران, ۲ ۳/۱۳۶ ۱۹۸م؛ 


: یاقرت,بلدان؛ نیز: 
۰ ۱۵ ,۱۸۱۸۱۱۱۱۵۱۵۲ ۳۱۳۵۱۱ هاگ 
ناسر شعاریان‌ستاری 


اشتیفاع» دیوان؛ واژه استیفاء در لفت به معنی دستیابی به تمام 
چیزی مثلاً تمام مال ویا حق خود را از کسی گرفتن, و در اصطلاح بد 
معنی معرفت به قوانین آمور مالی و ضبط دخل و خرح و شیوة 
محاسبات مربوط به آن است. استیفاء همواره در دوره‌های مختلف نظلم 
ونسق خاصی داشته, و در ادوار تاریخی و ولایات مختلف متغیر بوده 
است. آملی در نفانس الفنون, استیفاء را معرفت قوانین و مقررات ضبط 
دخل و خرج دیوان و شیوة محاسبُ آن می‌داند (نگ: انوری, ۵۶). دیوان 
استیفاء اداره‌ای بود که فهرست اموال و دارایبهای دولتی در آن ثبت و 
ضبط می‌شد و رسیدگی به امور مالی کشور کلاً در اختیار آن بود 
(شریک امین, ۱۳۹؛اقبال, ۲۷-۲۶). گروهی نیز استیفاء را همان علم 
انشاء می‌دانند و استدلال می‌کنند که بحث مستوفیان در آن علم از 
صفاتی است که بر مال طاری می‌شود. چون جمع, خر ج, تغییر,نبدیل و 
جر آنها (نخجوانی,۶۴/۱)- 

متصدی و عهده‌دار دیوان استیفاء را فستوفی الممالک. صاحب 
دیوان استیفاء (مثلاً نک: سوزنی, ۱۴۴) و گاه صاحب دیوان انشاء هم 
می‌گفتند. محل استقرار دیوان استیفاء را دار استیثاء می‌خواندند. 


شواهد متعددی در این خصوص در متون تاریخی و آدبی دیده می‌شود 
(نک: انوری, ۶۱). دیوان استیفاء پس از دیوان وزارت, بزرگ‌ترین و 
مهم‌ترین تشکیلات دولتی به شمار می‌رفت و رئیس آن یا مستوفی کل, 
دومین مقام پس از وزیر بزرگ بود؛ چنانکه پیشتر مستوفیان پس از چند 
سال به منصیب وزارت می‌رییدند. اما گروهی که دیوان انشاء را 
واحدی مستقل و جدا از دیوان استیفاء پنداشته‌اند, گویند که منصب 
استیفاء و مستوفی گری درجدی بالاتر از تصدی دیوان انشاء است 
(عقیلی,۱۵۳). 

این ترتیب در ادوار بعد هم که بر شمار مناصب دیوانی افزوده شده. و 
ادارات درلتی وسعت بیشتری پیدا کرده بود. همچنان حفظ شد؛ چنانکه 
رستم الحکما (نک: ص ۲۱۰) نیز مستوفی السمالکی زا یک مرحله 
پایس‌تر از صدارت قرار داده است. 

تاکنون دربارة دیوان استیفاء از آغاز اسلام تحقیق ستقل و جامعی 
که هم ادوار تاریخی را دربر داشته, وظایف ستوفیان را در هر دورة 
بیان کند. انجام نشده است؛ اما اين نکته قطعی است که آمور مالی 
دستگاه عباسیان دست کم در پاره‌ای ارقات زیر نظر ستوفی قرار 
داشت که دارالاستیفاء کل قلمرو خلافت در اختیار وی بود و نایبانی از 
سوی‌شود در ولایات وممالک‌می‌نشاند. درقلمرو خلافت,دارالاستیفاء 
را«دیوان خراج» می‌خواندند؛ چنانکه خوارزمی نیز در سفاتیح العلوم 
(ص ۶۲-۵۸) در عنوان («دیوان الخراج»» همه اصطلاحات مربوط به 
دیوان استیفاء را آورده است و از این معنی تشابه اين دو اصطلاح ویکی 
بودن وظایف آنها به خوبی استنباط می‌شود. با آنکه او در سراسر کتاب 
به جای دیوان استیفاء عنوان دیوان خراج را به کار برده, اما در نظام 
اداری ایران عصر سامانی: غزنوی و سلجوفی همواره دستگاه اداره 
کنندة امور مالی کشور دیوان استیفاء خوانده شده است (ن5: انوری, 
همانجا).به تصریح محقق دیگر, رئیس امور مالی که در عصر سامانیان 
و غزنوبان «مستوفی» نأم داشت, همانند عنوان («صاحب الخراج» در 
بغداد بود (امام لین 70). 

وظایف و حور اقتدار دیوان استیفاء خاصه در ادوار گوناگون قابل 
بررسی است: 

عصرغزنویان: از سازمانهای‌مالی‌در دولت‌غزنوی, دیوان‌وکالت 
بود که املاک خالصه را اداره می‌کرد و بر اموال سلطان نظلارت داشت. 
اما در دیگر کأرهای مالی مداخله نمی‌کرد. پس از آن دیوان وزیر بود که 
تحت نظارت سلطان قرار داشت و دخل و خرح اموال حوز؛ حکومتی 
غزنویان بر عهد؛ آن بود. در قیاس با آنها دیوان استیفاء وظایف کمتری 
بر عهده داشت. زرا می‌بایست معاملات را در دفاتر کل ثبت کند و علت 
آن را بنویسد (بازورث: ۶۵/۱). وظایف دیوان استیفاء در عصر سلطان 
مسعود. دامنة بیشتری پیدا کرد و رسیدگی و ثبت و ضبط اموال سلطان 
هم به آن افزوده شد؛ چنانکه زمانی مسعود, گوسفندان خود را به کسی 
بخشید وبه دیوان استیفاء دستور داد آن را از فهرست دارایبهای او کم 
کنند (بیهتی, ۱۵۵-۱۵۴). مسئولان دیون استیفاء برای تنظیم فهرست 


استیفاء ۳۳۱ 


دارایی پادشاه غزنوی دفتری ترتیب دادند. آما اينکه این واحد. جزئی از 
دیوان استیفاء بود, یا مستقل از آن به شمار می‌رفت (عتبی, ۳۱۲) به 
درستی روشن نیست؛ 

در اين عصر, رئیس دیوان استیفاء کسانی را به عنوان مستوفی يا 
مستوفی نایب زیردست داشت که هر یک مأمور شهر و ولایتی بودند و 
گزارش امور مالی و فعالیتهای خود را در آن حوزه برای دیوان استیفاء 
می‌فرستادند (میراحمدی, ۲۰۸). مستوفیانی که به ولایات فرستاده 
می‌شدند, به تحصیل درآمدهای دولتی و خراج آن محلها موظف بودند 
(عتبی,۰)۳۴۳ 

عصر سلجوقیان: در اين دوره, پادشاهان سلجوقی بجز انتخاب 
وزیر (یا خواجه بزرگ) به عنوان رئیس کل تشکیلات دیوانی, ستوفی 
هم معین می‌کردند. مستوفی کل مملکت متصدی دیوان استیفاء بود و 
درمین مقام پس از صدراعظم به شمار می‌رفت (اقبال, ۲۲, ۱۷۵). 
دیوان استیفاء در این هنگام, محاسبات عایدات عمومی و هزینه‌ها را 
انجام می‌داد. آما رساندن گزارشهای مالی به سلطان, وظیفه وزیر بود و 
در حقیقت می‌توان گفت که سیاست مالی کشور زير نظر وزیر قرار 
داشت (کلاوزنر, ۰)۵۳ مستوفی کل مملکت به هر سوی کشور, مأموری 
به عنوان مستوفی نایب می‌فرستاد و ار موظف بود صورت دخل و خرج 
قلمرو مأموریت خود, و گزارش آن را به دیوان کل بفرستد؛ نیز از روک 
دفاتر و مدارک موجود در دیوان استیفاء مالیات مرسوم جوز: مأموریت 
خود را وصول کند؛ یعنی همان کاری را که امروزه پیشکار دارایی در 
شهرستانها. انجام می‌دهد (اقبال. ۲۸). غیر از آن مستوفی کل: 
معاملات و ارتفاعات را هم ضبط می‌کرد و هیچ چیز را از قلم فرو 
نمی‌گذارد(همانجا): 

از جملهٌ کارگزاران دیوان استیناء در این دوره ((محاسبان دیوان, 
مستوفیان اکناف کشور و محرران خطوط وزارت بودند که همه جزو 
نایبان مستوفی کل محسوب می‌شدند» و هم دخل و خرج مملکت را 
زير نظر داشتند (همو, ۲۷). در تاریخ الوزراء که دربار؛ُ احوال وزیران 
عهد سلجوقی است, ضمن برشمردن وزراء به مستوفی و نایب وی در 
ذیل هر وزیر اشاره شده, و آمده است که هر وزیر پس از انتصاب. 
مستوفی و نایب او رابر می‌گزید (قمی, ده چهارده, نیز ۳۱۰۲۰). 

درآمد دیوان استیفاء در دو خزانه نگهداری می‌شد: یکی خرانة 
اصل و دیگری خزانة خرج. هر مالی که به دست می‌آمد, در خزانه اصل 
نگهداری می‌کردند (نظام الملک, ۳۲۲): پیادشاه نیز خزابه‌ای 
مخصوص به خود داشت (میراحمدی, ۲۳۹). در سیاست نامه پیش از 
هم منابع این دوره, اطلاعاتی در پاب استیفاء و مناصب وایسته به آن, 
اصطلاحات دیوان استیفاء رنظام مالیات و خراج گیری و امور مالی 
آمده است. از این اصطلاحات به ویژهباید از ارتفا ع (نظام الملک, ۳۰, 
۰ ۷ ۱۳ جامگی (همو, ۲۲۳). اقطا ع و مقطع (همو, ۴۲, 
۴ ) بیستگانی (مواجب لشکریان) (همو, ۱۳۵, ۱۵۴) نام برد. در این 
بقوله اصطلاح نان پاره» را بهاءالاین بغدادی (ص ۹۵) به کار 


رزوی استیفاء 


برده است. 

در اواخر عهد سلجوقیان بزرگ, سلطان سنجر در دیوان مرو دست 
به اصلاحاتی زد. در این وقت اوضا ع دیوان استیفاء درهم ريخته بود و 
اطلاعات صحیحی از اوضا ع مالی کشور در دسترس نبود. پس ساطان 
سنجر, ایوالعلا صاعد بن حسیین مستوفی را به منصب استیناء 
برگماشت (منتجب الدین, ۴۷-۴۶) و وظایفی برای او معین کرد. از 
جمله ضبط محاسبات قدیم و جدید, و فرستادن مأموران برای رسیدگی 
به ولایات. وظیفة اين مأموران تنظیم معاملات و ارتفاعات ناحیة خود 
بود. آنان می‌بایست گزارش فعالیت خود را به دفتر کل استیفاء بفرستند. 
وظیف دیگر آنان رسیدگی به مواجب سادات و وجوه پرداختی به 
مستحقان بود که سهم هر کس در دفتر خود ثبت می‌شد. مأموز دیگری 
هم وظیفه داشت که بر تقدیم وجوه از دیوان استیفاء به آنان نظارت کند 
(همانجا). نز مر مقرر کرد که نایباندیوان اشراف هم حساب اموال 
حوز اختیار خود را به مستوفی تحویل بدهند و از نظر او بگذرانند 
(همو ,۲۸-۲۷ 

امپراتوری سلجوقی به نواحی مختلف مالباتی تقسیم شده بود و هر 
یک توسط یک مستوفی يا عامل اداره می‌شد. ستوفیان ولایات میزان 
مالیات و خراج وصولی را خود تعیین نمی‌کردند. بلکه اندازة آن در 
دیوان استیفاء کل ممالک تعیین می‌شد (لمتون, 257-258). با اين 
وصف. به آسانی می‌توان گفت که وظایف مستوفیان در ادارة ولایات و 
حتیل اعمال مدیریت و نظارت بر نظام اداری دستگاه سلاطین سلجوقی 
کمتر از وزیران نبزد و گاه فراتر هم می‌رفت. نخجوانی در اهمیت دیوان 
استیفاء به گونه‌ای سخن رانده که ادار؛ یک مملکت وسیع را در گرو 
کاردانی آن می‌داند؛ چه, می‌گوید که متصدیان استیفاء باید از میان 
شایسته‌ترین مأموران دیوانی انتخاب شوند. به نظر او یک ستوفی 
خوب می‌باید فن سیاق را به خوبی بداند و در دها, کیاست و کفایت کم 
مانند باشد و دانش را با فضایل عملی در خود جمع گرداند. خدا ترس و 
امانت‌دار و با دیانت باشد و زیردستان خوه را تربیت کند و به مقامات 
دیوانی بر گمارد (۹۵-۹۴/۲), مستوفی خوب باید تلمیر وجوهات خرانه 
و مرسومات امرا و لشکریان را به گونه‌ای انجام دهد که همه را راضی 
نگهدارد (همو, ۹۶/۲ .)٩۹۷-‏ از وظایف دیگر مستوفی کاردان, تنظیم 
محاسبات و تنقیح معاملات و نوشتن احکام,بروات و جز آنها بود باید 
اهل دیوان با او همراه‌باشند و اوباید همواره دفاتر دیوان‌رابررسی کند و 
از خر ج و دخل مملکت آگاه باشد و چیزی از وی پوشیده و پنهان نماند 
(همو.۸/۲٩).‏ 

در اين دوره وضع دیوان استیفاء در دیگر کشورهای اسلامی تقریبا 
مشابه ایران بود. در دستگاه خلافت عباسی, جنانکه اشاره شد, دیوان 
استیفاء پا عنوان «دیوان خراج» کار می‌کرد. زمانی نیز خلفا برای 
سراسر قلنرو خود مستوفی واحد معين می‌کردند؛ چنانکه نخجوانی از 
خواجه علاءالدین محمدیاد می‌کند که استیفاء کل کشورهای اسلافی از 
مصر تا آمویه را بر عهده داشت و جمال‌الدین ساوجی را به نیابت خود 


در ایران متصوب کرد. نیز گروهی را برگماشت که دفاتر استیفاء را 
بررسی, و از حیف و میل مال دیوان جلوگیری کنند (۰)۱۰۲-۱۰۰/۲ 
افزون بز اين: در آن روزگار دیزانهای دیگری وجود داشت که وظایف 
مشابهی با دیوان استیفاء داشتند. از جمله دیران اقطا ع» دیوان صعید 
اعلی و ادنی, دیوان تغور و نظایر آن. نام برخی از این دیرانها با تفییراتی 
در اسناد و فرمانها دیده می‌شود (نگ: اين طویر , ۶۴ -۳۷). 

عصر صفویه: در این دوره دیوان استیفاء وظایف متعددی بر عهده 
داشت؛ چنانکه در زمان شاه طهماسب, دیوان ۱۰ نفر مستوفی داشت. 
اما سترفی‌الممالک بالاترین مقام دیوان به شمار نی‌رفت (اسکندر 
پیک,۱۶۳-۱۶۲/۱) و استیفاء کل ممالک صفوی زیر نظر او بود (هسو, 
۳)۱) ) امور حسابرسی در دیوان استیفاء بر عهْدهٌ مستوفیان 
دیگر بود. نیز از «مستوفیان بقایا» یاد شده که در رد؛ُ پایین‌تری قرار 
داشتند و از میان آنان کسانی که پیشرفت می‌کردند, به مقام مستوفی 
الممالکی هم نایل می‌آمدند؛ چنانکه میرشاه قاضی, اصفهانی که.سالها 
در عصر شاه طهماسب (مستوفی بقایا» بود, به سبب کاردانی در زمان 
اسساعیل دوم به مستوفی المسالکی رسید (همو, ۱۶۳/۱): مستوفی 
السمالک در اين وقت هرچند متصدی متام مهمی بود, اما همة 
اختیاراتی را که امروزه در حیط مقام وزیر دارایی است, نداشت. در 
حقیقت کارهای وزیر دارایی بر عهدهُ صدراعظم وقت بود و مستوفیان 
تنها امور فنی مالی و حسابرسی و تنظیم بودجه را انجام می‌دادند و 
همکار نزدیک وزیر اعظم شمرده می‌شدند و باید گفت که مستوفی 
الممالک به دستگاه اداری صد راعظم تعلق داشت (مینورسکی , ۸۳). 

در این زمان کسانی از اروپاییان مانند شاردن و کمپفر که از ایران 
دیدن کردند. محل کار ستوفی: را «تالار محاسبات»» خوانده‌اند. 
شاردن آررده است که در تالار محاسبات کشور, حساب و شمار 
صاحبان مناصب لشکری و افراد نظام و شهرها ثبت و معین می‌شد, اما 
در محل دیگری به نام ادار؛ خاصه هم اين اطلاعات گرد می‌آند (همو, 
۱ حاشیه). در اين زمان وظایف ستوفی الممالک به این شر ح بود: 
اخذ و ضبط مالیات دیوانی کل معلکت. تیول و مقرریهای بیگاربیگیان, 
خوانین, حکام, سلاطین, رسومات وزرا و مستوفیان و کلانتران, و 
مواجب ارباب قلم و اهل نظام. وزرا هم بدون تصدیق او از مالیات دیوان 
جیزی داد و ستد نمی‌کردند و محرران دیوان پس از تصدیق او معين 
می‌شدند؛ نیز او ناظر و داروغةٌ دفتر و صاحب توجیه و ضابطه نویس و 
اوارجه‌نویس را هم تعیین می‌کزد ( تذکرة الملوک: ۱۷). مستوفی 
السمالک, سمت مستوفیان را معلوم می‌کرد و دستور العملی برای 
ماموران مقیم ولایات می‌فرستاد (میلورسکی, ۱۰۰). «صاحب 
رقمان» زیردست مستوفی الممالک ۵ نفربودند که به شغل تحریر نزد او 
اشتفال داشتند. وظیفه آنان طبط و ثبت ارقام, تتخواه, همه سالجات. 
تیول و وظایف و سایر امور مربوط به مستوفی الممالک بود. آنان هرچه 
را که درست می‌يافتند, به مهر مستوفی الممالک می‌رساندند و انچه را 
که درست نبود, به صاحب آن بر می‌گرداندند (عذکرة الملوک , همانجا). 


ستوفی الممالک در رسیدگی به حسابهای زیردستان خود سخت‌گیری 
می‌کرد و مبالغبسیاری را به صورت بقایابه حساب می‌آورد. شاه عباس 
دیوان استیفاء را با دقت زیر نظر داشت و زماتی که میان ستوفی 
السبالک و دیگر رجال دربارة حسابهای آن اختلافی ایجاد می‌شد, 
دستور می‌داد که به طور دقیق به حسابها رسیدگی شود (مینورسکی, 
۲( 

ادار؛ استیفاء یا دبوان استیفاء زیر نظر مستوفی الممالک از ۳ 
قسمت تشکیل می‌شد: خلاعنه, توجیه و لشکرنویس. نیز دو مأمور 
رسمی دیگر به نام ناظر و داروغه جزو ادار؛ استیفاء بودند (همو, .)٩٩‏ 
مدیران مهم دیوان استیفاء, یعنی زیردستان مستوفی کل, مشتمل بودند 
بر ناظر, داروغذ دفترخانه, صاحب توجیه, ضابطه نویس و اوارجه 
نویس (همو. ۹۸ - ۰٩۹٩‏ بخش خلاصه در دیوان استیفاء را تنها 
سیاحتگران اروپایی از جبله شاردن ذکر کرده‌اند, ولی در تدکرة 
الملرک از مقامی با عنوان («سرکار خالص» یاد شده که وظیفهُ ری تهیه 
آگهیهای مربوط به زمان تعیین وپرداخت و تسویه حساب مالی دوایر 
حکومتی بود. این شغل محتملا مشابه کار تهیذ روزنام رسمی دولتی 
بوده است. نیز دور نیست که منظور شاردن هم از ««خلاصه» همین شفل 
مورد اشاره درتدکرة الملوک باشد (نگ: مینورسکی, ۱۰۰-۹۹). وظیفة 
ناظر رسیدگی به ارقام دریافتی و مدد معاش وظایف و احکام همه ساله و 
تیول و تنخواه اهل نظام و ارقام مربوط به صاحبان مقام بود. نیز اسناد 
محاسبات که از دفترخانه صادر می‌شد, به مهر او می‌رسید. او همچنین 
مأمور رسیدگی به کل محاسبات سراسر کشور بود. ناظر ٩‏ نفر محرر 
دائمی داشت که ۸ نفر احکام و ارقام را ثبت می‌کردند ویک نفر این 
احکام و ارقام را نظارت و بررسی مي‌کرد ( تذكرة الملوک, ۲۶). 
داروغه دفترخانه دز دیوان استیفاء, مدیر کارکنان ادارة استیفاء به 
شمار می‌رفت و وظیفةً وی نظارت بر کار اعضای دیوان و احیاناًتبیه 
آنان بود. هر گونه طلب و دعوایی که در میان کارکنان بود. باید در حضور 
داروغه حل و فصل می‌شد و هم احکام و ارقام اهل نظام را او أیید و 
مهر می‌کرد (همانجا). ارارجه نویس هم وظیفه داشت که مالیات هر 
فرد را در دفتری به نام اوارجه ثبت کند (میراحمدی, ۲۴۲)- 

در دور؛ صفویه غیر از مستوفی الممالک که نظلارت کلی بر فعالیت 
مستوفیان سراسر کشور داشت, بیشتر مشاغل هم ستزفی ویر خود 
داشتند؛ چنانکه در تذکرة الملوک از مستوفیان مشاغل قورچیان, 
غلامان, تفنگچیان, توپچیان و چند صنف دیگر سخن به میان آمده, و در 
این مأخد ضمن بر شمردن مشاغل, مستوفی هر یک را با شبار کارکنان 
به شرح گفته است (ص ۰:۳۶ ۴۷-۴۶,۴, ۵۰). از جمله دربا ره مستوفی 
قورجیان, یعن میززا فتح الله مطالبی گفتهاند که وی پس از این منصب 
به سمت مستوفی الممالکی بر گزیده شد (اسکندربیک, ۰)۱۶۵-۱۶۴/۱ 

بجز اصناف, گاه شهرها هم مستوفی ویژه داشتند, چنانکه در 
اصفهان سالها خواجه علیاکبر, منتوفی بود (همو, ۰)۱۰۰۸/۳ اینک به 
برخی از مهم‌ترین تقفشیمات مستوفیان که در ادا استیفاء موقعیت 


استیفاء ۳۳۳ 


برجسته‌ای داشتند, اشاره می‌شود: 

مستوفی خاصه: ادار؛ او به تصریح شاردن و کمیفر کاملا با دیوان 
ستوفی السمالک مشابه, و متکی بر اصول واحد بود, اما از یکدیگر 
مجزا و مستقل بودند. مستوفی خاصه وظایف خود را زیر نظز 
صدراعظم انجام میداد بهنظر شاردن دیوان ممالک مرتبه و مقام اول 
رادارد آما دیوان خاصه به سبب وسعت و درامد بسیار, از نفوذ و قدرت 
پیشتری برخوردار بود. مقام ستوفی خاصه از مستوفی الممالک اندگی 
پایین‌تر است. این سمت احتمالا از جمله مشاغلی بود که در اواخر عهد 
صفوی ایجاد شد, زیر| در صورت اسامی مشاغل عهد شاه طهماسب و 
شاه عباس نامی از مستوفی خاصه نیست. احتمالاً وظیفه مستوفی 
خاصه, نظارت و ممیزی بر مخارج لشکر بود, یا دنت کم هزینه‌های 
سپاهیان جدید را که به امر شاه عباس به خدفت گرفته می‌شدند, زیر نظر 
داشت (میلورسکی, ۰۱۰۱ اين منصب مدتی بر عهد؛ آقا. ابوالفتح 
اصفهانی بود وپس از درگذشت وی به حسین اصفهانی و سپس به میرزا 
باقر مخول شذ (اسکندربیک, ۱۰۰۹/۳) 

مستوفی ارباب تحاویل: وظیف او آن بود که نقدها و آلاتی از 
طلاء نقره, مرصع, و پارچه, لباس, شتر و دیگر حیوائات و اجناسی را 
که تحویل صاحب جمعان می‌گردید. ثبت و ضبط کند تا مال دیوان حفظ 
شود. او ماه به ماه اسناد جزء روزانه را از مشرفان می‌گرفت و در دفاتر 
خود مضبوط می‌داشت (نک: تذکرة الملوک , ۳۵). این سمت زمانی در 
عهد صفویه بر عهد؛ آقا سیف الملوک طهرانی بود (اسکندربیک. 
۶۵۸۱ 

مستوفی قررجیان: وی ۴ نفر نویسنده همواره همراه داشت. کار 
وی نظارت و ضبط و ثبت وظایف قورچیان و استخدام افراد جدید در 
اين قسمت بود و ورود سفرا را زیر نظر داشت. همچنین تهید فهرست 
مستمری گروه در گذشتگان بر عهدة او بود و مواجب سالان قورچیان 
هم پس از ثبت به تأید وی می‌رسید (تذکرة الملوک,۳۷). 

مستوفی مرقوفات: همه مسئولان و عوامل موقوفات, محاسبات 
خود را به دفتر او تحویل می‌دادند و در آنجا به آنها رسیدگی می‌شد. 
مستوفی موقوفات, مفاصا حساب و ارقام آن را پس از مهر داروغة 
دفتر خانه تأیید می‌کرد (همان, ۴۴)- 

مستوفی مال: کسانی این سمت رابر عهده داشتند که علم محاسبه 
و سیاق رابه خوبی فرا گرفته بودند. نام مستوفی مال بعدها ضابطه نوس 
و مفردهنویس شد (اسکندرییک ,همانجا). 

مستوفی اصفهان: وظیفه او رسیدگی و ضبط و ثبت محاسبات 
رعایا و مزدیان دیوان شهر اصفهان بود و نظارت آن بر عهده وزیر 
دارالسلطنه اصفهان قرار داشت. مستوفی اصفهان ۴ نفر کارمند داشت 
و درنهایت هم احکام مربوط به محاسبات به تأیید او مي‌رسید ( تدکرة 
الملوک: ۵۱-۵۰). 

عصر قاجار: در اين دوره اداره‌ای که در آن امور استیفاء انجام 
می‌شد , دفترخانه نام داشت و کلیة حسابها و دادوستدهای دولتی و 


۳۴ اسحاق 


مالیاتهای مختلف از جزء و کل در مدارک آنجا به ثبت می‌رسید. رئیس 
کل مستوفیان همچون دوره‌های پیشین, مستوفی السمالک نام داشت 
برات حقوقها. فرمانهای الاب و امتیازات و حکومتها اول به مهر 
مستوفی الممالک, و سپس به بهر ستوفیان دیگر می‌رسید. در عصر 
ناصرالدین شاه, نزدیک ارک ساختمانی دو طبقه قرار داشت که به 
دفتر خانة مستوفی الممالک اختصاص يافته بود. این منصب در دور 
قاجاریه به آقامیرزا کاظم, آقا میرزا یوسف و آقا میرحسن آشتیانی که 
همه از یک دودمان بودند. تعلق داشت و سرانجام نواد؛ آنها یعنی میرزا 
یوسف مستوفی السمالک رجل نأمور عصر ناصری عهده‌دار این منصب 
شد (معیرالممالک,۴۶-۴۵). 
با وقوع انقلاب مشروطه, و سرانجام انقراض سلسله قاجار کس 
دیگری به این شغل گماشته نشد و ترتیبات دیوان اننتیفاء هم با ورود 
تمدن جدید به ایران از میان رفت. 
ماخذ: _ اين طریر, عبدالسلام, نزهة المقتین, به کرشش ایمن فزاد سید. اشترتگارت, 
۴ ماسکندرییک میشی تالم رای جباسی به کوش ابر ج‌افشاررنهران ۰ ۱۳۵ 
اقبال, عباس, رزارت در عهد سلاطین بزرگ سلجرقی, تهران, ۱۳۳۸ش؛ الرری, 
حسن, اصطلاحات دبوانی دور غزئوی و سلجوقی, تهران, ۱۳۵۵ ش؛ بازورت,! ک. 
تاریخ غزئویان, ترجم حسن ائوشه, تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ بهاءالدین بغدادی, محمد, 
التوسل الی الترسل, بدکرششاحمد بهمنیار.تهران,۱۵ ۱۳ شنیهقی,ابوالفضل, تاریخ, 
به کر شش علیاکبر فیاض,مشهد,۶ ۱۳۵ ش؛ تذکرتالمارک, به کرشش محمد دبیرسیاقی, 
تهران, ۱۳۳۲ش؛ خوارزمی, محمد, مغاتیح العلوم, لیدن, ۸۱۸۹۵؛ رستم‌الحکما, 
محند هاشم, رستم التراریخ, به گوشش محمد مشيري, تهران, ۱۳۵۲ش؛ سرزنی 
سمرقندی, دیوان, به کرشش ناصرالدین شاه حسینی, تهران, ۱۳۳۸ش؛ شریک امین, 
شسیس, فرهنگ اصطلا حات دیرانی دور مفول, تهران, ۷ ۱۳۵ ش؛ عتبی, محمد, تا ریخ 
یسینی, ترجمذ ناصح جرفادقانی, به‌کوشش جمفر شعار, تهران, ۱۳۵۷ش؛عقیلی, 
سیش‌الدین, آنارالوزراء, به‌کرشش جلال‌الاین‌محدث ارمری,تهران,۱۳۳۷ش‌اقمی, 
نجم‌الاین, تاریخ الرزراء, به گرشش محسمدتفی دانش پژوه, تهران, ۳ ۱۳۶ش! کلاوزئز, 
کارلا, دیران سالاری در عیهد سلجرفی, ترجمة یقرب آزند, تهران, ۱۳۶۳ش؛ 
معیرالسسالک, درستعلی خان, رجال عصر ناصری, تهران, ۱ ۱۳۶ش منتجب الاین 
بدیم, علی, عتبة الکنبه, به کرشش محمد قزوینی و عباس اقبال, تهران, ٩۱۳۲ش؛‏ 
میراحمدی, مریم, نظام حکرمت ايران در درران اسلامی, تهران. ۱۳۴۶۸ش؛ 
مینورسکی, و., سازمان اداری حکومت صفری, ترجمد مسعود رجب‌یا, تهران, 
۴ ۳ ش؛ نخچوانی, محمد, دستور الکاتب, به کوشش عبدالکريم علی ارغلی, بسکی 
۴ ۱۶+ نظام الملک, حسن, سیر الملرک ( سیاست نامه ).نهران, ۲ ۱۳۶ شی! نیز: 


:۵4 ۵۵۱ لا رم تساه ساملا ما هه رنه 
۵ ,2۱۱۲۱۲۵۵ مزانگ فا اه یاه احصاماه ق ع مه ممطمما 
۱968۰ ,اهنت را ره ماه اا ملاس 

سیدعلی آل داود 


اسَحاق( ع)» پیامبر و نیای قوم بنی اسرائیل که در قرأن کریم 
بارها از او یاد شده است. اصل نام او در عبری «یصحاق» (فعل 
مضار ع) به معنی «می‌خندد» است (نگ: گزنیوس , 850 نیز نک: مارتین. 
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اسحاق( ع) در عهدین: بتابر روایت عهد عتیق خداوند ابراهیم 
خلیل (ع) را در ۹۹ سالگی بشارت رسانید که همسرش ساره را برکت 
داده است و از وی پسری به او خواهد بخشید, پسری که او نیز برکت 
خواهد یافت و امتها از وی به وجود خواهند آمد. ابراهیم(ع) از این 


وروی و 0 ۰ ساله 


کات جالب دون بای هلاک ساختنقو لوط (سدرع) 
فرود آمده پودند ,به هیأت مردانی بر ابراهیم (ع) وارد شدند (هسان, 
۰۲۸ ۲۰ به بعد)و به او پشارت دادند که زوجه‌اش ساره صاجب 
پسری خواهد شد (همان, ۱۰:۱۸). اين بار نیز ساره با شنیدن آن 
بشارت خندید و به سیب پیری و فرسودگی خود و همبرش این امر را 
سخت ناشدنی دانست (نگ: همان ۱۲:۱۸ ).به هر روی, آنجه خواست 
الهی بود, تحقق پذیرفت و اسحاق متولد شد. 

در عهد عتیق دربارة دور؛ کودکی اسحاق سخن پس اندک است؛ 
تنها اشاره شده است که ابراهیم(ع) او را در ۸ روزگی به فرمان 
خداوند ختنه کرد و چون رشد نمود, به مناسبت از شیر گرفتن او جشنی 
بزرگ برپا داشت (همان, ۸۰۴:۲۱).با تولد اسحاق ناسازگاری ساره با 
اسماعیل فرزند مهتر ابراهیم(ع) و مادرش هاجر فزونی یافت. 
چندانکة سارة ابزاهیم را واداشت تا هانخر و فرزندفن ابماغیل را از 
سرزمین کنعان دور سازد (نک: همان, ۱۰:۲۱ قس: ۰۴:۱۶ ۹:۲۱؛برای 
تفیر, نک: کلارک, 1/133-134). در سفر پیدایش (باب ۲۲) دربارة 
نوجوانی اسحاق, به امتحان ذبح فرزند اشاره شده, و چنین آمده است 
که اب راهیم(ع) مأمور شد تایگانه فرزند خود اسحاق را به قربانگاهببرد, 
اما از آنجا که وی توانست ایثار و خشیت خويش را در برابر پروردگار به 
انبات برساند. از ادام کار معاف شد و از جانب خداوند فرمان یافت تا 
در عوض اسحاق, قوچی را که در آنجا حاضر شده بود, (برای قربانی 
سوختنی» بگذراند. گفتنی است که در منابع اسلا غالبا اسباعیل 
(هم) به عنوان ذبیغ شناخته شده است, 

به روایت عهد عتبی اسحاق در ۳۷ سالگی مادر خويش را از دست 
داد (پیدایش,۱:۲۳) و در ۴۰ سالگی ازدواج کرد (همان, ۲::۲۵), او 
به توصیة پدر و سساعدت خادم او, هسبرش را از بومیان سرزمین 
ناحور در ارام نهرین از قبیله‌ای که ابراهیم(ع) بدان تعلق داشت, 
برگزید (همان, باب ۲۴).بر پا اشارات سفر پیدايش, زوجهُ وی رفقه, 
دختر بتوئیل, پسر برادر ابراهیم(ع), بوده است (همانجا؛ نیز نک: 
جودائیکا , 136/2). ثمر؛ اين پیوند پس از ۲۰ سال دو پسر توام بود که از 
هنگامی که در بطن مادر خویش پرورش می‌یافتند. مناز ع یکدیگر 
بوده‌اند. فرزند نخست را عیسو و دیگری را که به دنبال وی به دنیا آمده 
بود. یعقوب نام نهادند. با گذشت زمان عیسو صیادی ماهر شد و محبوب 
اسحاو ق گردید و یعقوب که مورد علاقهُ رفقه بود. به ((چادرنشینی» 
(شبانی) روی آورد (پیدایش,۲۲:۲۵, ۲۴: ۲۸-۲۶). 

به روایت تورات, زمانی اسحاق ناگزیر شد که به سپب بروز خشک 
سالی راهي سرزمین جرار گردد. وی در بدو ورود خود به جرار, از بیم 
آنکه مردم آن سرزمین به منظور تصاحب زوجه‌اش رفقه, او را به قل 
رسانند, ناچار شد وی را خواهر خود بخواند (همان, باب ۲۶)؛شایان 
توجه است که این روایت به نوعی دیگر دربار؛ ابراهیم(ع) در جرار نیز 


آنده است (نک: همان, ۲۰: ۲-۱)- اسحاق در چرار به کشاورزی 
پرداخت و در اي کار ترقی کرد و اموال فراوانی به دست آورد (همان, 
۶ ۱۴۳۲). وی گاه زشک همسایگان را برمی‌انگیخت و ناگزیر بود 
برای اجتناب از برخورد. در وادیهای اطراف روزگار بگذراند (نک: 
همان, ۱۷:۲۶)؛ از جیله در بثر شبع چاه آبی حفر کرد و مذبحی نیزبرای 
عبادت,برپا نمود (همان, ۲۵,۲۳:۲۶). آمدن ابی ملک, پادشاه جرار به 
بثر شبع برای بستن پیمان آشتی با اسحاق (همان, ۳۱-۱۶:۲۶), نشان 
می‌دهد که او در اين منطقه اقتداری حاصل کرده‌بوده است. 

بر پا مطالب سفر پیدایش, اسحاق در اواخر عمر, در جالی که پیر 
و نابینا شده بود. بر آن شد تا یکی از فرزندان را وصی خود سازد و این 
چایگاه در نهایت نصیب یعقوب شد (باب ۲۷). اسحاق پس از این 
وصیت,۲۰ سال دیگر زندگی کرد و سرانجام در ۱۸۰ سالگی در حبرون 
درگذشت (همان. ۲۸:۳۵). پسرانش یعقوب و عیسو, او را در مقبرة 
پدرش, واقع در تکفیله به خاک سپردند (همان, ۲۹:۳۵, ۳۱-۳۰:۴۹: 
برای دیگر گزارشها از روایات بهودی,ن؟: جودائیکا, 1(5/4). 

برای نگاهی گذرا بر جایگاه اسحاق در تعالیم ویر؛ عهد جدید, 
نخت باید یادآور شد که برپایٌ اندیشه مطرح شده در برخی رسائل 
پولس, از آن رو که «فرزندان جسم, فرزندان خدا نیستند)), تأکید شده 
است که اسحاق «فرزند جسم» نبود (رساله به غلاطیان, ۲۸:۴ ۲۹؛ 
رساله به رومیان, ۸-۷:۹؛نیز نک: کلارک, 1/139؛ریاشی,۱۴): 

در مقایسه دیده می‌شود که پرپایه سفر پیدایش, اسحاق می‌بایست در 
«روز سوم» قربانی می‌شد (۴:۲۲), در حالی که عیسیل مسیح نیز (اروز 
سوم» به حد کمال رسید (لوقا, ۳۲:۱۳). همچنین اينکه ابراهیم(ع) 
هیزم قرباني سوختنی را بر هم گذاشت و اسحاق را بسته, بر فراز هیزم 
نهاد (پیدایش, ۲۲:٩):با‏ بسته شدن عیسی مسیح( ع) بر صلیب و حمل 
صلیب توسط وی (متول, ۲:۲۷؛ یوحنا, ۱۸-۱۷:۱۹) مقایسه شده است 
(نک: کلارک, همانجا). در آیین مسیحیت ازدواج اسحاق با رفقه نیز 
رمز گونه و کنایه‌آمیز تسیر شده, و انتظار رفقه برای دیدار اسحاق 
(پیدایش, ۲۴: ۶۴ - ۶۵) رمز انتظار برای ظهور مسیح است (نک: 
جودائیکا, 13/6). 

ماخذ: در پایان ستالد. 

اسحاق(ع) در قرآن و منابع اسلامی: نام اسحاق ۱۷ بار درقران 
کریم ذکر شده است, قالب «...ابراهیم و اسماعیل و اسحاق.۰.» در ۵ 
آیه از سوره‌های مدنی, ضمن موضوعاتی کلی همچون وحی و تتزیل 
(بقره/۱۳۶/۲؛ نساء/۱۶۳/۴). رسالت پیامبران (آل‌عمران/۸۳/۳). 
ععلف به ایسان و یکتاپرستی گذشتگان (بقره/۱۳۳/۲) و شهادت و 
گراهی خداوندی در بار؛ برخی. از انبیا (همان/۱۴۰/۲) جای گرفته 
است. در دیگر آیات که همگی از سوره‌های مکی هستند, افززون بر یاد 
کردنام اسحاق به عنوان عطیه ای هی (ابراهیم/۳۹/۱۴ مریم /۰)۴۹/۱۹ 
از ری با صفات «صالح» و «عابد» یاد شده است (انبیاء/۷۳۰۷۲/۲۱؛ 
صافات/۳۷ /۱۱۲). همچنین انسحاق از جمله پیامبرانی است که أز 


نوری سادات شاهدگیان 


اسحاق ۳۵ 


برگزیدگان بوده, و مورد هدایت قرار گرفته (انعام!۸۴/۶:ص/۴۵/۳۸- 
۷ و خیروبرکت خداوندبر وی عرضه‌شده‌است (صافات/۰)۱۱۳/۳۷ 

روایات اسلامی که در کلیات با روایت عهد عتیق هماهنگی دارد, 
ضمن اينکه از بشارت په تولد اسحاق از سوی فرشتگان برای حضرت 
ابراهیم(ع) و ساره بحت می‌کنند, به تولد او در ۱۱۲۰۱۰۰ يا ۱۲۰ 
سالگی ابراهيم(ع) اشاره دارند. در اين زمان ساره ٩۰‏ سال داشت و 
اسماعیل فرزند بزرگ ابراهیم( ع) ۱۴ یا ۱۳ ساله بود (نک: سسعودی, 
مروج.., ٩۳۶/۱‏ طبرسی, ۴۹۱/۶؛ ابن کثیر, قصص..., ۲۲۲). در 
روایات اسلامی دربار؛ زندگی اسحاق, از تولد تا زمانی که کودکی را 
پشت سر می‌نهد, سخنی به میأن نیامده است. آغاز سنخن دوباره درپارة 
اسحاق هنگامی است که مس «ذبح» مطرح می‌شود ؛ گر چه بربایة 
نظر مشهور میان مشلمانان, فرزند ذبیح, اسعاعیل (م) بوده انست, اما 
در برخی از روایات, ذبیح بودن اسحاق نیز تایید شده است, در روایات 
موردنظر, این قول به عنوان دیدگاه کسانی از صحابه و تابعین, چون ابن 
مسعود؛عباس بن عبدالمطلب,کمب الاحبار ؛مسروق,غمر پن غبدالخزیز 
و دیگران مطر ح شده است (نک: نحاس, ۱۳۳۱/۳ طبری, ۵۱/۲۳ به بعد؛ 
نیز مجاهد, ۵۴۳ فرزدق, ۱۲۸۴/۲ ابن سلام. ۱۴۷؛ آبن قتیبه, ۳۵؛ احمد 
ابن حنبل,۳۰۷-۳۰۶/۱) افزون بر روایات صریح, روایاتی پراکنده نیز 
به عنوان نقلهایی موافق با دیدگاه یاد شده دیده می‌شود: مانند حکایتی 
دربار؛ نام پعقوب به عزیز مصر (قمی, ۳۵۲-۳۵۱/۱؛ زبخشری, 
۴ روایت ازرقی (۱۷۵/۲) دربار؛ گوسفند فدیه داده شده به جای 
اسحاق و ذکر از خودگذشتگی اسحاق در امر ذبح (ئعلبی, ۹۱؛ نیز ابن 
عبدربه, ۴۴۰/۲؛بلعمی,۲۲۵/۱؛حاکم, ۵۵۶/۲, ٩۵۵:بغوی,‏ ۵۶۷/۴). 

رأی غالب میان منسران آن است که اینگونه روایات تأثیر پذیرفته از 
منابع اسرائیلیات بوده است و نمی‌توان آنها را به عنوان روایات اصیل 
تلقی کرد (ئعلبی, ۹۲-۹۱؛ ابن کثیر, البدایة, ۱۴۹/۱؛ سیوطی, ۰)۱۰۵/۷ 
اما ابن بابویه دربار؛ تمییز ذبیح بودن اسماعیل یا اسحاق, تشخیص 
طرق احادیث وارده دربار؛ هر کدام را پیشنهاد کرده است (نک: 
منلایحضر, ۲۳۱۰۲۳۰/۲ الخصال, ۵۸-۵۷/۱). 

بتابر اخبار و روایات موجود در آثار اسلامی, اسحاق در ۴۰سالگی 
با رفقه دختر بتوئیل بن الیاس ازدواج کرد و در ۶۰ سالگی از دی 
صاحب دوفرزند همزاد با نامهای عیسو و یعقوب شد (نگ: ابن قتیبه, ۳۸ 
مسعودی, همان, ۴۷-۴۶/۱؛بلسمی, ۲۶۱/۱؛ ابن کثیر, قصص, همانجا). 
مطابق منابع اسلامی, وی پس از اسماعیل نیرت یافت و از برادر مهین 
اسم اعظم آموخت. او که به فرمان الّهی در شام پیامبر بود,بر جای برادر 
نشست و پیروان آبرافیم و آسماعیل بدو پیوستند (یلسمی, هبانجا؛ 
مسعودی, اثبات...,۳۶۳۵+ناصر خرو, ۱۸۶). 

در منابع اسلامی داستان وصیت اسحاق و تعبین یعقوب به عنوان 
جانشین در گزارشنی مفصل و در جزئیات نزدیک به داستان عهد عتیق 
آمده است (مثلا تک: مسعودی, همانجا؛ تعلبی, ۱۰۱), دربارة سن 
اسحاق به هنگام درگذشت, آراء مختلفی بیان شده, ولی گفتتی است که 


۳۳۶ اسحاق 


برخی سال وفات آو را برای بنی‌اسرائیل مبدا تاریخ شمرده‌اند (نک: ابن 
قتیبه ۱ ۳۸؛ مسعودی, مروج , هسانجا, التنبیه ..۰, ۲۰۸؛ تعلبی, ۱۱۰۲ 
نیز نک: مجلسی, ۰)۱۱۳/۱۲ دز منابع اسلامی نیز خاک‌سیاری وی در 
آرامگاه ابراهیم(ع) و در کنار ساره یاد شده, و دربار؛ زبارت برخی 
کسان از مقبر؛ ابراهیم. اسحاق و یعقوب( ع) سخن رفته است (ازرقی. 
۱ اصطخری, ۵۷:حدود العالم, ۱۷۴؛هروی, ۰۱۰ ۳۱-۳۰ یاقوت, 
2-۲ ۱۹۵). 

شهرت و منزلت اسحاق در میان مسلمانان به پایه‌ای است که به 
موازات رسانیدن نسب عرب به اسماعیل, گاه نسب برخی از اقوام 
غیرعرب را به طور نمادین به اسحاق رسانده‌اند؛ مثلا در سده‌های 
نخستین, برخی را تصور بر آن بوده است که ایرانیان نسب به او 
می‌برده‌اند و گاه جنین بنداشته می‌شده که نام دیگر منوجهر - نیای 
بزرگ ایرانیان یمیش بن ویزک است وبه گمان اینان ويزک تغییر یاف 
رازه اسحاق بوده است (نک: اين فقیه, ۱۹۷؛ ابن عبدربه, ۴۰۵/۳؛ 
مسعودی, التلبیه , ۱۱۰-۱۰۸). در این باره برخی از معاصران با نگاهی 
زبان شناسانة تطور نام اسحاق (ایساک) به ويزک (ايزک) را بروسی 
کرده‌اند (گلدسیهر, 1/135؛ علی, ۴۹۷-۴۹۶/۱). علاوه بر آن: برخی 
می‌پنداشته‌اند که فیلیپ پدر اسکندر مقدونی و نیز برخی پادشاهان روم 
ازنسل اسحاق بوده‌اند (نگ: ابن عنبه, ۲۱ نیز نگ: ابن حزم.۸)» 

گفتنی است که نام اسحاق شاید به سبب اختصاص فصی از فصوص 
الحکم ابن عربی به «فصن حکمة حقية فی کلمة اسحاقیة», به برخی 
منایع عرفانی راهیافته است (ص .)٩۰-۸۴‏ همچنین اشاره‌های نمادین, 
مانند دست به دست شدن پیراهنی که ابراهیم آن رابه اسخاق, و اسحاق 
نیز به نوبذ خود به یعقوبسپرد و سپس به بوسف رسید, در انديشهٌ 
سهروردی (نک: ص ۴۵-۴۴) با سنت خرقه پوشانیدن در میان متصوفه 
تطبیق شده است. از اسحاق در ادب فارسی یادکردهای بسیاری دیده 
می‌شود (برای نمونه, ن5: ناصر خسرو, همانجا؛ سنایی, ۶۲۳؛ سلطان 
ولد. ۵۳۵). 

ماخذ: ابن‌بابرید, محمد, الخصال, به کرشش علی اکبر غفاری, قم ۱۴۰۳ ت؛ همور 

منلایحضره النقیه, به کرشش علی اکبر غفاری, قم, جماعة المدرسین؛ ابن حزم, علی, 

جمهرة ساب العرب. پیروت, ۱۹۸۳/6۱۴۰۳؛ ان سلام جمحی, محند, طیقات 


الشعراء, به گرشش یرزف هل, بیررت, ۲/۱۴۰۲ ۱۹۸ع؛ ابن 
الشرید, یه کرشش احمد امین ر دیگران, بیروت. ۱۹۸۲/۵۱۴۰۲؛ ابن‌عربی, 


عبدربه, احمد, العقد 


محیی‌الدین, فصو الحکم. به کوشش ابوالعلاء عنینی, پبروت. ۶۱۹۸۰/۵۱۴۰۰؟ 
اين عنبه, احمد, الثصول لعْخریة, به کوشش جلال‌الاین محدث ارمری, تهران, 
شش دخریه, لیدن, قاهره, ۱۳۰۲ق1 


ان فقیه, احمد, البلدان, به کر: 

؛ ابن قتیبه, عبدالله, المعارف» به‌کرشش روت عکاشه, قاهره, 1۱۳۸۸ 
۹ ابن کتیر, البدایة؛ همر, تعص الانبياء, به کرشش خلیل میس, پیروت: 
۵۷ احمد این حثبل, سند, قاهره, ۱۳ ۱۳ق؛ ازرقی. محمد, اخبار 
مک به کرشش رشدی صالع بلحس,بیروت, ۱۹۸۳/۱۴۰۳ ع؛ اصطخری, ابراهیم, 
مسالک السبالک, به کرشش دخریه, لیدن, ۱۹۲۷م؛ بفوی, حسین, معالم التبزیل, 
پیروت, ۱۹۸۵/۱۴۰۵م؛ بلعمی, محمد, تاریش؛ به کوشش محمدتتی بهار, تهران. 
۳ ش+نعلبی, احند, تحص الانبياء, قاهره, ۴ ۵/۱۳۷ ۱۹۵م:ساکم تیشابوری, 
محبد, الستدرک, حیدرآیاد دکن, ۱۳۳۴ ق؛ حدود العالم, به کرشش منوچهر ستوده, 


تهران, ۱۳۶۳ش؛ ریاشی, سألم, رسالتی الی البهود, یروت. ۱۹۶۶م؛ زمخشری, 
محمرد, الکشاف, قاهره,۱۳۶۶۴ق/ ۱۹۴۷ع؛ سلطان ولد. محمد, دیوان, یه کرششی 
سعید نفیسی, تهران. ۱۳۳۸ش؛ سنایی, حدیته الحقیقه, به کرشش مدرس رضوی, 
تهران, ۱۳۵٩‏ ش؛ سهروردی, عمر, عرارف المعا رف, به کوشش قاسم انصاری, تهران, 
۴ ش! سیرطی.الدر المتور, بیروت. ۰۳ ۳/۱۴ ۶۱۹۸؛ طبری,: تذیر؛ طبرسی, 
فضل, مجمع البیان, بیروت, 16۱۴۰۸ ۹۸۸ ۱علی, جواد, المفصل فی تاریخ الفرّبُ 
قبل الاسلام, بپروت, !۱٩۷۶‏ عهد جدید؛ عهد. عتیق؛ فرزدق, دیران. ببررت: 
۴ ( قران کریم؛ قمی. علی, تفسیر: یبروت, ۱۳۸۷ ق؛ مجاهد, تشیر, 
به کرشش عبدالرحمان طاهر سررتی, اسلام‌آباد, ۶ مجلسی, 
محندباقر, بحارالانوار, بیروت, ۱۳۰۳ق/ ۸۱۹۸۳؛ سعردی, علی, انبات الرسیةر 
نجف, کتابخانةٌ حیدریه! دمو.التلبیه و الا شراف,به کوشش دخویه. لیدن, ٩۳‏ ۸۱۸؛ همور 
مررح الاهب, به کرشش محمد محی‌الدین عبدالحمید, قاهره. ۴/۱۳۸۴ ۱۹۶م؛ 
ناصر خسرو, دیوان, به رشش مجتبی مینوی, تهران, ۱۳۶۷ شی؛ نحاس, احد, اعراب 
القرآن, به , گرشش زهیر غازی زاهد, بیردت. ۱۹۸۵/6۱۴۰۵م! هروی, علی, 
الاشارات الی معرفة الزیارات, دمشق, ۳ ۱۹۵ م؛یاقرت. بادان؛نیز: 


۲( ۱۱ ۶ و فتاملا ا‌زاز6 ۱ ام ۸ ۸ ها 
هعزس احااوم ۱ 
00۱۵2 :۱906 ,۲۵۲ لا حماحم مت مه مومسم 7 00 
۸ ۱۱0ص رگ او بفطط بای نا زره خر 
,1966 .۵۱6 0۱ص ,ما مه ام ات ماما ایحا 0۰ وحم 
۰ ۷0۱ 

فرامرز حاج منرچهری 


ٍشحاقی,آدیب (۱۸۸۳-۱۸۵۶/۵۱۳۰۱۱۲۷۲): نویسنده, شاعر 
وروزنامه نگار سیحی عرب. وی در فیحاء از توابع دمشق به دنیا آمد 
و تحصیلات مقدماتی را در مدرسه عازاریین دمشق به پایان رساند و در 
همانجا زبان فراننه را نیز فرا گرفت. قریحه شاعری وی از همان آغاز 
کودکی شکوفا شد و ۱۰ سال بیش نداشت که به سرودن شعر پرداختا, 
اما تتگدستی خانوادهاش سبب شد که در ۱۱ سالگی تحصیل را رها کند 
وبا دستمزدی اندک در گترک دمشق مشغول کار شود (شیخو: ٩۱۱۷/۲‏ 
حمزه: ۱۸/۲ ؛12ظ) با اين حال, دست از مطالعه برنذاشت و در هر 
فرصتی به خواندن اثار ادبی و سرودن شعر می‌پرداخت. در همین 
دوره, زبان ترکی را نیز به خوبی فرا گرفت (عبود, ۴۴۱؛ زیدان» 
تاریخ..۲۴۹/۴۰۰). 

ادیب در ۱۵ سالگی,به خواست پدر به ببروت رفت و درادارة پست 
مشغول کار شد. محیط ادبی بیروت زمینه‌ای مناسب برای فعالیتهای 
علمی و فرهنگی ادیب بود. از اين رو. وی پس از آشنایی با چند تن از 
ادیبان و روزنامه‌نگاران بنام چون ابراهیم یازجی, احمد فارس شدیاق, 
خلیل خوری و بطرس بستانی» در ۱۷ سالگی توانست سردییری 
روزنامة تمرات الفتون را بر عهده گیرد و با روزنامة التقدم نیز همکاری 
کند. سپس از سردبیری ثمرات القنون دست کشید و سرذبیز روزنابةً 
التقدم شد و کوشید با ایجاد تغییرات بنیادی در ان مایة ارتقای سطح 
علمی و ادبی روزنامه شود (مروه, ۱۶۵؛ آل جندی, ۳۴۸/۲). افزون بز 
آن, مقالات و مباحی را به مسائل سیاسی و انتقاد از سباست حاکمان 
لبنان اختصاص داد که واکنش شدید محافل سیاسی را در پی داشت و 
برخی از روزنامه‌های هوادار دولت همچون البشیر بر ضد او هیاهوی 
بسیار به راه انداختند ( بستانی, ۲۲۶/۱۲). هنوز .۲۰ سال نذاشت که به 


عضویت انجمن ادبی زهرة الاداب که در تن تاتیت شده بود, 
درآمد و پس از چندی ریاست آن را نیز بر عهده گرفت. ادیب در این 
زمان آوازه‌ای بلند یافت و- مجموع سخنرانبهایش: در آنجمن 
زهرةالاداب توجه بسیاری را به خود جلب کرد (حمزه ,۱۹/۲ ؛ل‌جندی, 
۲ وی در ۸۷۵ به همراه دوستش 
سلیم خوری کتاب آثار الادهار را منتشر ساخت و نزهة الاحداق فی 
مصارع العثاق را نیز در همین زمان نوشت (مروه. آل جندی, 
همانجاها). همچنین به پيشنهاد سرکنسول فرانسه در بیروت رسان 
اندروماک راسین را ترجمه کردو با همکاری برخی هنرمندان معروف 
در زمانی کوتا «آن را به روی صحنه برد و درآمد آن را صرف برخی امرر 
خیریه کرد (حمزه, همانجا ؛نجم,۰)۲۱۵ 

آدیب در حدود سال ۱۸۷۶م در ژمان حکومت خدیو اسماعیل به 
اسکندریه رفت و با همکاری سلیم نقاش نمایشنامه‌هایی را به عربی 
ترجمه کرد و به روی صحنه برد (مروه, همانجا ؛ حمزه, ۲۰/۲). اندکی 
بعد, از اسکندریه به قاهره رفت و در آنجا با سید جمال الدین اسدآبادی 
آشنا شد و در زمره مریدان وی درآمد (نک: اسحاق, ۶ حمزه, همائجا؛ 
طرازی, ۱۳/۳). در ۱۸۷۷م.به پيشنهاد سیدجمال الاين هفته‌نامهُ مصر 
را بنادنهاد (حمزه, همانجا). ادیب در اين روزگار در نهایت فقر و 
تدگدستی روزگار می‌گذرانید و تأمین هزین هفته نامه برایش سخت 
دشوار بود, از این رو, ادارة آن را از قاهره به اسکندریه منتقل ساخت و 
سلیم نقاش نیز در تحریر آن به پاری وی شتافت. هفته نام مصر در 
اسکندریه با استقبال شدید مردم روبه‌رو شد و شهرت فراوان یافت به 
خصوص که برخی آزادیخواهان و نویسندگان بنام همچون سیدجمال 
آلدین در زمرهٌ نویسندگان آن بودند (دسوقی. ۰۱ اسحاق, حمعزه, 
طرازی, همانجاها ). ادیب تنها به هفته نامه مصر بسنده نکرد و به همراه 
سلیم نقاش در ۸۱۸۷۸ روزنامة التجارة را با حمایت مالی برخی تاجران 
تأسیس کرد (طرازی, ۵۴/۳ - ۵۵). ادیب از هواداران شریف پاشا 
نخست وزیر وقت بود و در مقالات خود از وی سخت جانبداری می‌کرد, 
اما همینکه ریاض پاشا در ۱۸۷۹ به وزارت کشور رسید, ادیپ به 
مخالفت با وی برخاست و سیاستهای او را به شدت مورد انتقاد قرار 
داد و به دنبال آن, طولی نکشید که هر دو نشریة التجارة و مصر توقیف شد 
(همو, ۱۴/۳؛ حمزه, ۲۳,۲۰/۲؛مقدسی, ۴۱۴). 

ادیب اسحاق دست از فعالیت مطبرعاتی برنداشت و دز پی آن 
روزنامة مضر الفتاة را در ۱۸۷۹ و سپس هفته نامه المحروسه زا ذر 
۰ باه همراه سلیم نقاش در اسکندربه منتشر کرد (طرازی۵۶/۳۰- 
۷ یازجی, ۱۳۶؛ زیدان, تاریخ. ۴ اما فشارهای سیاسی و 
سختگیریهای حکومت مصر او را به جلای وطن واداشت و ار در همان 
حال به فرانسه رفت و روزنامة مصز القاهره را در آنجا منتشر کرد و 
پیشترین مقالات آن را به انتقاد از ریاض پاشا و سیاستهای او که در آن 
هنگام نخست وزیر بود, اختصاص داد (مروه, ۲۳۴؛ حمزه, ۲۳/۲). 
ادیپ در فرانسه با نویسندگان و روزنامه‌نگاران بسیاری آشنا شد و 


همانجا؛ زیدان, تراجم... 


اسحاق ۳۳۷ 


آفزون بر نگارش مقالات متعدد دربارة مشرق زمین, کتاب تراجم مصر 
فی هدا العصر را در آنجا تألیف کرد (مقدسی, ۴۱۳-۴۱۲؛ آل جندی, 
۲) .وی که به نیماری سل مبتلا بود, در پاریش چندان تاپ نیاورد ز 
به ناجاز پس از ماه اقامت در آن‌شهر به پیر وث‌بازگشت و به‌درخواست 
مدیر روزنامذ التقدم سردبیری آن رابر عهده گرفت ( بستانی, همانجا). 
دیب یک سال در بیروت به سر برد. سپس در ۱۸۸۱ به دعوت توفیق 
پاشا (یا شریف پاشا در ۱۸۸۲), و به گفته‌ای په دبعوت جمعی از 
دوستانش به مصر رفت وبه عنوان منشی مجلس انتخاب شد. دز همین 
زمان اجاز؛ انتشار مجدد روزنامهةٌ مصر را گرفت, اما چون بیماریش 
شدت یافته بود. برادرش عونی اسحاق را به مدیریت آن برگزید و خود به 
نوشتن مقالاتی در آن‌بسنده کرد (مقدسی,۴۱۳؛ آل جندی, همانجا). 

در ۱۸۸۴ هنگامی که نهضت عرابی پاشا در مصر پاگرفت. ادیب 
اسخاق که از آزادیخواهان میانه‌رو بود. با این نهضت از در مخالفت 
درآمد. وی عرابی و قیام او را باعث باز شدن پای بیگانگان بذ کشور 
می‌دانست. از این رو در مقالات خود از رهبران آن به سختی انتقاد 
می‌کرد. در ابیاتی نیز آنان را دزدانی خواند که مایا ذلت و سرافکندگی 
مصر شده‌اند (مقدشی, 2۴۱۸ ۴۱۹). ادیپ در همان سال ناگزیر به 
بیروت بازگشت و در آنجا قصید؛ طولانی و معروفش را در مدح شریف 
پاشا که حکومتش به دست عرابی سقوط کرده بود, سرود. همچنین 
سردبیری روزنامه التقدم را بار دیگر بر عهده گرفت و رمان الباریسیه 
الحسناء را که در اوایل جوانی ترجمه کرده بود, در 2۱۸۸۴ به چاپ 
رساند. در همین زمان بیماری وی شدت یافت و به دستور پزشکان به 
مصر رفت و مدت کرتاهی را در قاهره و اسکندریه گذراند. سپس به 
بیروت بازگشت و در همانجا در ۲۹ ۳ درگذشت (حمزه. -۲٩/۲‏ 
۷ آل جندی, ۳۴۸/۲ ۳۵۰). بیشتر منابم وفات وی را در 2۱۸۸۵ 
نوشته‌اند (شیخو, ۱۱۷/۲؛ عبود, ۳۳۱ عبدالجلیل, ۲۹۷). اما مجلة 
المقتطف خبر مرگ وی را در شمارة تموز ۱۸۸۴م به چاپ رسانده است 
(ص ۶۳۴). 

دهه‌های ۸و٩‏ سدء ۱۹ م را پاید عصر تحول مطبوعات عربی دانست 
(یازجی, ۱۳۴) و ادیب اسحاق خود یکی از پیشگامان اين تحول بود. 
مطبوعات در آن روزگار از لحاظ نثر و شیوة بیان بسیار ضعیف بودند و 
به کارگیری نثر مسجع و صناعات بدیعی ای فخر همه روزنامه نگاران 
بود. ادیب در تحول نثر مطبوعات و تفیبر آن از صنعت گرایی و تکلف به 
روانی و ساده‌نویسی بسیار کوشید و نثر روزنامه‌ای را به مرتبه‌ای از 
شیوایی و استواری زساند و تحولی بنیادی در آن به وجود آورد (زیدان, 
تاریخ, ۵۷/۴؛بستانی, ۳۵۸/۳). 

آشار: ۱.آثارالادهار, در پیروت (۱۸۷۵م) به چاپ رسیده است! 
۲ دب المقالة الصحفیه. اثر مشترکی است از ادیپ اسحاق, محمد 
عبده و عبدالله ندیم که در قاهره به چاپ رسیده است؛ ۳. الباریسیة 
الحسناع نمایشنامه‌ای است که او از فرانسه به عربی ترجمه کرده, و در 
بیروت (۱۸۸۴ع) به چاپ رسانده است؛ ۴ الدرر, مجموعه‌ای است از 


۳۳۸ اسحاق 


اشعار, سخنرانیها, رسائل و نمایشنامه‌های وی که به دست برادرش 
عونی اسحاق گردآوری. و در بیروت (۱۹۰۹م) منتشر شده است؛ ۰۵ 
دیوان انیس الجلیس, که برخی آن را به پوسف شلفون نسبت داده‌اند 
(نکء واندیک, ۴۸۳-۴۸۲؛ طرازی, ۱۲۱/۱)؛ ۶. نزهته الاحداق فی 
مصارع العشاق, در بیروت (۱۸۷۴م) به چاپ رسیده است. 
اثار پافت نشده: ۱. تراجم مصر فی هدا العصر؛ ۲. غرائب 
الاتفاق (بستانی, ۲۲۶/۱۲؛ کحاله, ۰)۲۲۲/۲ 
برخی از آثار ادیب در زمان حیات وی از خانه‌اش به سرقت رفته 
است ( ۳12). اشعاری که او در سالهای جوانی سروده, به حدود هزار 
بیت می‌رسد و بیشتر غزل, مدح, عتاب و رئاست (زیدان, تراجم, 
۵/۲ 
ماخذ:_ آل جندی, ادهم.اعلامالادب و الفن, دمشق, ۸۱۹۵۸؛ اسحاق, آدیب, «(جمال 
الدین الافغانی), المنتخیات العصریة لدرس الا داب العربیة, لینگراد, ۱۹۲۸م؛ بستانی؛ 
بستانی, بطرس, ادباء العرب, بیروت, ۸۱۹۷۹؛ حبزه, عبداللطیف, ادپ المقالة 
الصحنیة, قاهره, ۵ ۱۹۶م؛ دسوقی, عمر, فی الاب الحدیث, قاهره, ۱۹۷۲ م؛ زیدان 
جر جی, تاریخ داب اللفة العربة, به کرشش شوقی ضیف قاهره, ۷ ۱۹۵م؟ همو تراجم 
مشاهیر الشرق, بیروت, دارمکتبة الحیاة؛ شیخو, لویس, ال داب العريتة فی الفرن التاسم 
عشر. بیروت, ۱۹۱۰م؛ طرازی, فیلیپ, تاریخ الصحافة العرییة. بیررت, -۱٩۱۳‏ 
۴ عبدالجلیل, جم» تاریخ ادیات عرب, ترجمة آذرتاش آذرنرش, تهران, 
۳ اش عبود, ماررن, ادپ العرب, پیروت, 2۱۹۶۰ کحاله, عمررضاء معجم 
الملفین, بیررت, ۹۵۷/۱۳۷۶ ۸۱؛ مروه, ادیب, الصحافة العربية ببروت, ۱ ٩۶۱۹۶‏ 
المقتملف, قاهره, ۱۸۸۳: شد ۰ ۱؛ مقدسی, ائیس, الفنون الادبية و اعلامها, ببروت. 
۴ نجم, محمد پرسف, المسرحية فی الادب العربی الحدیث, یروت, ٩۸۱۹۶۷‏ 
راندیک, ادرارد, اکتفاءالقترع, قم, ۲ ی بازجی, کمال, رواد الهضة الادبیةه فی 
لبنان الحدیث, بیروت, ۲ ۱۹۶!نیز: 812 
عنایت‌الله فاتحی‌نزاد 


[شحاق, امام‌زاده. _آرامگاه اسحاق بن موسی بن جعفر(ع) 
معروف به مشهد نور, از بناهای دور سلجوقی در شهرستان گرگان. این 
بنا در مرکز شهر گرگان, درگذر سرچشمه از محلةٌ سبزه مشهد قرار 
دارد و منابع جغرافیایی و تاریخی نیز تنها به ذکر نام آن اکتفا کرده, 
اطلاعاتی دربار؛ ویژگیهای معماری بنا به دست نداده‌اند (نک: 
قورخاتچی, ۲۵/۲؛ ستوده, ۱۹۶/)۱(۵؛ ملگونف, ۶۴؛ میرزاابراهیم, 
۹ رایینو,۲۴۴). 

آراء محققان دربار این بنا تا حدودی متناقض است, چه برخی به 
استناد کتیبة حک شده‌بر چارچوب در قدیمی ساختمان, آن را مربوط به 
سد؛ ٩ق‏ (مشکوتی, ۱۹۱) و برخی بدون اراه ال کافی آن را متعلق به 
بناهای سدة ۸ق (هوت, «آثار تاربخی...», 205 «معماری...», 
7 )و شماری با توجه به تزیینات آجری بثا, مربوط به سده ۶ق 
(هیلن براند. 74) و یا اواخر سدهُ ۶ و اوایل سد؛ ۷اق دانسته‌اند 
(سوسیک, 142-144)؛ اما با توجه به تاریخ ۵۲۵ق که بر منندوق چوبی 
مرقد آمام زاده حک شده است (ستوده, ۱۹۷-۱۹۶/)۱(۵) به نظر 
می‌رسد که بنا در اين تاریخ ساخته شده باشد . 


ویژگیهای معماری: اين بنا با طرحی ۱۲ ضلعی و مقطع داخلی 


چهارگوش منظم به ابعاد ۷۲۵۷۴۰ سانتی‌متر ساخته شده است. 
مصالح بنا از آجر است و لبه‌های هر ضلع بنا از ارتقاع ۵۰سانتیمتری 
کف موجود بر جداره دیوار شروع شده. تا زیر سقف ادامه می‌یاید 
(هیلن براند, 55؛ نقشه؛ تحقیقات).بنا از نظر نقشه شبیه آرامگاه خواجه 
اتابک کرمان مربوط به سد؛ ۶ق/۱۲م (شرودر, 1024-1025 تصویر 
0 نیز هیلن براند. 59) و برج مهماندوست دامغان است (همانجا؛ 
نیز: نک: گدار, 1۷)2(/259). پنا دارای ۳ ورودی است. ورودی کنونی 
ساختمان در جنوب شرقی و رو به محوطهُ حیاط و فضای باز امام‌زاده 
قرار دارد. در طرحی که دهل در ۱۸۴۸/۱۲۶۴ از پنا تهیه کرده. این 
ورودی وجود نداشته است؛به نظر می‌رسد که اين مدخل بعدها در تتیجة 
تغییرات در بتا, ایجاد شده باشد (نک: هیلن براند, تصویر شم ه111). 
ورودی دیگر در جهت شمال غربی قرار داشته, و به‌نظر هیلن‌براند 
مدخل اصلی آرامگاه بوده است (ص 63). سومین مدخل در شمال 
شرق‌بنا قرار دارد و در قدیمی ساختمان در اين ورودی نصب شده است 
(نک: دنب مقاله). در بخش داخلی بنا ضریحی فلزی مشبک به طول 
۶ و عرض ۲۳۰ و ارتفاع ۲۸۰ سانتی‌متر قرار دارد که محافظ 
صندوق چوبی مرقد است (ستوده. ۰)۱۹۶/)۱(۵ 

از نوع پوشش اصلی بام این بنا اطلاعی در دست نیست (سوسک. 
2 احتمالا بام اصلی را بالاتر از سطح کنونی آن ساخته بود‌اند 
(نک: هیلن براند, 57 ,36). به نظر هیلن براند قرنیزهای موجود در بنا 
امکان دارا بودن پوشش گنبدی چند وجهی یا مخروطی شکل را برای 
آن مطرح می‌سازد (نک: شکلهای شه 4-9), پوشش کنونی بام, شیروانی 
است. 

تزیینات بناء 

نمای بیرونی: بخش پایبنی بنا تا حدود ۲ متر بالاتر از کف کنونی 
حیاط فاقد تزیینات, و تنها شامل آجرچینی ساده است. بدنة بیرونی بنا 
را نیز قاب بندیهای آجری همراه با تزیناتی از همین جنس در مرکز و 
بخشهای بالایی بدنه مزین ساخته است. درون قاب بندیهای اجری 
فرورفتگیهایی به عمق یک آجر وجود دارد و بزرگی این قاب بندیها 
سبب شده است که نقوش پیچید؛ اجرکاری که غالبا در هیچ یک از 
بدنه‌ها تکراری نیست, به آسانی در زمینة ساد؛ آجری, جای گیرد. هر 
بدنه به طور کامل دارای طرح تزیینی آجری است که حاشیذ آن نیز با 
زنجیره‌هایی تزیینی از جنس سفال بی لعاب و با اشکالی چون ستاره‌ها و 
لوزیها استادانه کار شده است (هیلن براند, شکلهای شم 24-25, نیز 
تصویر 1360؛ نیز نک: سوسک, 144 ).پیچیدگی طرحهای آجرکاری بنای 
امام زاده اسحاق چنان است که به نظر برخی نوعی خطاطی (نک: همو, 
142-3) ویا خط کوفی در شکل آجرهای مربع شکل در قاب بندیهای 
هر یک از بدنه‌ها به چشم می‌خورد (نک: هیلن براند, 61 نیز تصویرهای 
شم ط۵-۷1 ۰۷.ص 73, طرحهای شم 10-16). اما به نظر می‌رسد که اين 
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طرحها, طرحهای آجری هندسی است که می‌توان مشابه‌آن رابر ردک 
پخشی از منار؛ سجد جامع استراباد, مشاهده کرد (نک: هوت, «آثار 
تاریخی», 204-205). دز بالای قاب بندیهای بزرگ هر بدنه س بجز 
ورودی شمال غربی- و در امتداد همان قاب و ادامه تزیینات آجری. با 
فاصلة ۳ تا ۴ ردیف, رگچین آجری مشبک کاری تا زیر قرنیز دیده 
می‌شود (تحقیقات). به نظر هیلن براند. معمار آگاهانه قاب بندیهای 
بزرگ رابرای بهتر نمایاندن اثر خودبرگزیده است, اما مشبک کاربهای 
آجری بالای آن, جلوة قابهای بزرگ بدنه با نقشهای پیچید: آجرکاری 
را ندارد (ص 62-63). 

ورودیها: بخش اعظم تزیینات آجری سردر ورودی اکنون از میان 
رفته, و به هنگام بازدید هیلن براند ازبنا, جای آن را پنجرة مشبکی گرفته 
بوده است؛ حال آنکه اکنون دو دستگاه تهویه به جای آن تعبیه کرده‌اند 
(همو, تصویر شم [؛ تحقیقات). ورودی شمال شرقی, درون بدنه‌ای 
فاقد قاپ بندی آجری, چون دیگر بدنه‌ها قرار دارد. درون طاق نمای 
بالای ورودی, ۴ ردیف مقرنس و در قسمت میانی آن. نقوشی با طرح 
ستاره به چشم می‌خورد (نک: هیلن براند, 64, نیز تصویر شم «۷11). بر 
لب درونی طاق طرحهای گل و گیاه همراهبا کاشی فیروزه‌ای رنگ دیده 
می‌شود. در دو گوشة مثلث شکل پیشانی طاق نما با استفاده از کاشی 
فیروزه‌ای, ستاره‌های سه گوش و شش گوش پدید آورده‌اند. هیلن براند 
تزیینات کاشیهای کار شده را مربوط به دور سلجوقی (نک: ص 51): و 
سوسک تاریخ آن را پس از, آجرکاری عصر سلجوقی و حداقل یک 
سده پس از آن می‌داند (ص 144). بر سر در ورودی شمال غربی یز 
طاق نمایی شکل گرفته از دالبرهای پی در پی قرار دارد که با 
مجموعه‌ای از مقرنس تزیین شده است و به رغم استفاده از آجر در آن, 
طرحی شبیه به گچ کاری را نشان می‌دهد. در نمای درونی و بیرونی 
مقرنس و حتی در میان لب چندگانة دالبرها تزیینات آجری مشبک به 
شکل مربع, چند ضلعی و ستاره‌ای دیده می‌شود. بالاتر از بخش 
مقرنس , تزیینات آجری مشبک کاری درون یک قاب بندی آجری تا زیر 
قرنیز سقف ادامه یافته است و اين بخش از نظر ارتفا ع و سبک کار با 
تزیینات دیگر بدنه‌ها تفاوت دارد (هیلن بر اند, 64-65). 

ضریح و مرقد: ضریح فلزی دارای کتیبه‌هایی از آیاتی از سوره های 
۱ و ٩۳‏ قرآن مجید در ۴ جانب خود و نیز اشعاری در وصف امام زاده 
است, در ضلم شرقی نام خطاط, احمد نجفی زنجانی و تاریخ ۱۳۸۴ق 
حک شده است (نک: ستوده, ۱۹۸/)۱(۵- .)۱۹٩‏ مرقد نیز در وسط 
محوطهٌ درونی بنا کار گرفته از گچ است و بر روی ۴ بدنة آن آیاتی از 
قرآن مجید به خط کوفی ممتاز باقی مانده (مشکوتی, )۱٩۱‏ که به نظر 
می‌رسد تاکنون به درستی قرائت نشده است. بر روی مرقد, صندوق 
چوبی مشبکی نهاده‌اند و آیت الکرسی (بقره/۲۵۷-۲۵۵/۲) به خط کوفی 
قدیم بر حاشْیةٌ بالای صندوقی ان پست ر گود کنده شده است (ستوده. 
۱۹۷-۱۹۶/)۱(۵). اين کتیبه از بخش بالای ضلم غربی صندوق آغاز 
شده, و در ضلع شمالی تا ضلع شرقی آمتدادیافته است و در ضلع جنوبی 


اسحاق ۳۳۹ 


با تاریخ ۵۲۵ق خاتمه می‌یابد (همانجا). 

محراب: در ضلع جنوب غریی بثا تر هت تینوی و 
پرکار وجود دارد (همو, ۱۹۶/)۱(۵) که به صورت گود و برجسته و 
بدون استفاده از رنگ در تزیینات, کار شده است. احتمالا بخشهای 
دیگر محراب نیز دارای تزیینات گچ بری بوده. و اکنون تنها لچکیهای 
طرفین قوس محراب و تا اندازه‌ای حاشیه آن باقی مانده است (هیلن 
براند, 66). در زاويةٌ دروتی طاق محراب دو ستون باریک گچی دیده 
می‌شود که تزیینات گچ کاری درون طاقچه, میان آن قرار دارد. تزیینات 
این بخش شامل چند قطع مشبک و چند پیچک زنجیره‌ای است. به 
گفتذ هیلن براند ین نوع قاب بندیها برگرفته از گچ‌بریهای سامره است و 
نمونهٌ تزیینات آن نیز در مسجد جامع نایین وجود دارد (ص 69؛ نیز نکن 
خرتسفلد, 10(/073: زین شه" 171 نیز 87, تزییی ضه 1241 پوپ. 
8 تصویر شم 0 ).در هر یک از لچکیهای محراب. شمسه‌ای با 
حاشیة گل‌دار وجود دارد که در مرکز شمسه کلم «الله» به خط نسخ 
گنده شده است. فضای باقی ماند؛ درون هر لجکی و طاق محراب با 
تزییناتی چون بته جقه‌های مشبک و پیچک پر شده است. روی هر یک 
از نقوش یاد شده با سوراخهایی متعدد اشکال هندسی بدیعی پدید آمده 
که قابل مقایسه با گچ‌بریهای سامره است (نک: هیلن براند, تصویر شم 
0 هرتسفلد, 100(/48, تزیین شه 53, نیز 1 80-8, تزیین شم 114). در 
حاشيه گچ بری شدة قوس جناغی محراب, کتیبه ای به خط کوفی مزین 
وجود دارد که با قراین موجود بخشی از آن تخریب شده است. کتیبه از 
سمت راست محراب از آی ۱۶ سور آل عمران آغاز, و ادامه آن یعنی 
بخشی از یه ۱۷ به صورت معکوس در زير همان کتیبه کنده‌کاری شده 
است. الفبای کوفی کتیبه دارای تزیینات پیچیده‌ای است. همچنین 
معکوس نوشتن بخشی از آن نیز سبب درهم تنیدگی خطوط و دشواری 
در قرائت آن شده است (نگ: هیلن بر اند, 173 7). 

در قدیمی: ‏ تزیینات این در به شیوة کنده‌کاری و نقوش گل وبرگ و 
طرح ترنجی در وسط است. بر چهارچوبهٌ اين در کتیبه‌ای کنده‌کاری 
شده که تخستین بار توسط رابینو قرائت شده است (ص ۲۴۴). از قرائت 
جدید چنین برمی‌آید که رابینو در خواندن برخی اسامی و کلمات به خطا 
رفته است (ن5: ستوده, ۱۹۸-۱۹۷/)۱(۵). به نوشته کتیبة موجود این 
در به فرمان آمیر بهادر فرزند امیر جلال‌الدین بایزید و توسط فردی به نام 
حاجی محمد در تاریخ ۸۵۷ق (قس: مشکوتی, همانجا) ساخته شده, و 
وقف بنای معروف به مشهدنور گردیده است (نک: ستوده, همانجا). 

حفاظت و نگهداری بنا: به‌سبب نوسازی و تفییراتی که در 
دوره‌های مختلف بر روی بنا انجام گرفته, به تزیینات آجری برخی از 
تقاط بدنه آسیب رسیده است (نگ: هیلن براند, 65-66). به نظر می‌رسد 
که بیشترین مرمتهای بنا در دور قاجار انجام گرفته باشد (همانجا). 
بنابر اسناد موجود در مرکز میراث فرهنگی استان مازتدران, تمهیدات 
حفاظتی چون مرست در قدیمی امام زادهء محوطه‌سازی بنا و تعویض 
آجرهای فرسودٌ داخل آن در طی سالهای ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۸ش آنجام 


۳۰ اسحاق افندی 


گرفته است. 

ماخذ: ‏ رایینو.ه. ل»سفرنامة مازندران و استراباد, ترجمٌغلامحین وحید مازندرانی, 
تهران, ۱۳۶۶ش؛سترده, منوجهی از آستاراعا استارباد, تهران, زیر چاپ؛ قر ر خانچی, 
محمدعلی, خی سیفیه, به کوشش منصوره انحادیه و سیررس سعدوندیان, تهران, 
۰ ش؛مشکوتی, نصرت‌الله» فهرست یناهای تاریخی و اماکن باستانی ابران, تهران, 
۹ اش ملگونف,سفرنامه, ترجم؛ مسعود گلزاری, تهران, ۴ ۱۳۶ش؛ میرزا ابراهيم. 
سفرنام استراباد: و مازندران و گیلان..., به کوخش مسعرد گلزاری, تهران, ۱۳۵۵خن؛ 
نتشه (یلان امام‌زاده نور), سازمان ملی حفاظت آتار باستانی ایران, دفتر قتی مازندران, 
۹ ش؛تحفیقات میدانی ملف؛ نیز: 

۱۷۵۵۸۵۰ و بر رکاه/۵۳2 :۱949 بدنط ما تیه مخ لتله6 
1923 ,20۲۱۱ باذ م۵ مد تا مق ۱۵ متا ماع 
حقمعقها ع ۰ ۰۷ م1 مج فاص ما متزامگه :1 و 0مطهالنز 
اوه ی بخ و اما : ۷ ۲۵۱ م 1987 , «0لوصا , اام۳ رفن6 
0 ,۵۱0100 ,۳۸۸۱ رصقته رز م۳۳ اوق با که مقصت1 0 فاهمصنممز 
7۰ ,۱00ص ,۱۳۵۸ را۲نااهه۱زدان۸ ماحادا رم با کل ۷111 ۷۲۵۱۰ 
۱ 
له بط بایمک قاطا روهظ مزاع اه ما تانق 


ماه اه کبانااوا ۲ ماک ه که ماه ما اتیاهن 
۰ 0۱0۳۵۵۵ ر)۲ ار 


جراه نیستانی 


اسحاق افندی, يا خراجه اسحاق (۱۷۷۴/۱۲۵۱-۱۱۸۸- 
۳۵ ریاضی‌دان و مهندنن دوره عشماتی. وی در نارده (یا نارته با 
آرته) واقع در جنوب یانیه (اکنون تابع آلبانی) زاده شد و از این جهت به 
یانیوی نیز شهرت يافته است. پدرش بهودی بود. اما به اسلام گروید و 
نام عبدالله بر خود نهاد. اسحاق پس از مرگ پدر به استانبول رفت و به 
یادگیری ریاضیات و نیز زبانهای شرقی و غربی پرداخت (سامی, 
۸۰۰-۲ ۲/۶ ۰۴۵۴۳-۴۵۴ ۴۷۸۹-۴۷۸۸ ((داثرة المعارف.۰..», 
1 آذدیوار. 196؛ اونات, 106 ,9093؛ ثریا, ۳۲۸/۱؛ 212: 
بستانی )- 
به‌گفت اونات (ص 89-94) اسحاق در ۱۸۰۶/6۱۲۲۱م مترجم 
پحریه عثمانی بود و در اين مقام مأمور مذاکره با فرستادة انگلستان 
دربار؛ استحکامات ساحلی کشور خویش شد و در این مذاکرات 
توانست سیاست دولت متبر ع خود را پیش برد (نیز نک: ثریا, همانجا؛ 
آقچورا, 129). در ۱۸۱۶/۱۲۳۱ معلم ریاضیات در آموزشگاه 
مهندسی نثلامی شد و در ذیقعده ۱۲۳۹ اژرئیة ۱۸۲۴ در دیوآن همایون نیز 
به عنوان مترجم به‌کار پرداخت و در ۱۳۴۲ق به مقام سرخلیفگی رسید, 
در ۴ ۸۲۸۵ پرتو افندی (پرتو پاشای بعدی), رئیس دیوان 
همایون یا رئیس الکتاب. اسحاق افندی را که رقیبی نیرومند برای 
خویشتن می‌شمرد. از این مقام برکنار ساخت و چنانکه گفته می‌شود: با 
توسل به دستاویزهایی. مقامات مسئول را بر آن داشت تا اسحاق را به 
عنوان ناظر ساختمان دژهای مرزی به بالکان فرستادند. در ۱۷۲۴۶ق/ 
۰ اسحاق از بالکان بازگشت و به کار در آموزشگاه مهندسی 
نظامی ادامه داد و در رجب همان سال سرمدرس آموزشگاه شد. آنگاه 
به اصلاح برنامه‌های آموزشی و تجدیدنظر در نظام گزینش استادان و 
معلمان آموزشگاه هنت گماشت. سیدعلی افندی (سیدعلی پاشای 
بعدی), سرمدرس سابق آموزشگاه که اینگونه اصلاحات را خوش 


نداشت, به تحریک پرداخت تا سرانجام, اسحاق افندی را برای 
سرپرستی مرمت ساختمانهای مذهبی به مدینة منوره فرستادند. وی 
به هنگام با شت به استانبول در شوئز دزگذشت و همانجا به خاک 
سپرده شد (بروسه‌لی, ۲۵۴/۳؛ («داثرة المعارف», نیز ثریا, همانجاها؛ 
قس:*11). 

اسحاق افندی بجز زبانهای شرقی همچون عربی, عبزی و فارسی, 
با زبانهای لاتین, یونانی و فرانسه نیز اشنا بود. حافظه‌ای بسیار نیرومند 
داشت و گفته می‌شود که ضمن سفر حج, در مدت ۳ ماه‌قرآن را حفظ 
کرد (بروسه‌لی, همانجا؛سامی. ۹۰۰-۸۹۹/۲بانارلی, 820): 

وی در کنار وظایف اداری و آموزشی خویش, به کار تصنیف نیز 
می‌پرداخت و عمده شهرت او یز از همین باب است. اثر عمده وی با 
عنوان مجموعة علوم ریاضیه در ۴ مجلد در استانبول منتشر شد 
(۱۸۳۴-۱۸۳۱/۱۳۵۰-۱۲۴۷م). بیشتر مطالب اين مجموعه از منابع 
فرانسوی در زمينة ریاضیات, فیزیک, شیمی, هیأت و زمین‌شناسی 
ترجمه شده است. آين مجموعه از نظر علمی ارزش چندانی ندارد, اما 
نخستین کتابی است که به زبان ترکی دربار؛ُ دانشهای جدید منتشر شده 
است. در این کتاب اصطلاحات علمی بسپاری, برساخته از واژگان 
عربی, مانند مولد الماء در برابر هیدرژن, مولد الحموضه در برابر 
اکسیژن,به کار رفته است که تا چند سالی پس از فروپاشی دولت عشمانی 
و مدتها پس از آن در کشورهای عربی همچنان متداول بود. تألینات 
اسحاق افندی نقش بزرگی در نشر علوم غربی در ترکیه و کشورهای 
عربی داشته است (سامی, همانجا؛ بروسه‌لی, ۲۵۴/۳- ۲۵۵؛ ثریا, 
بانارلی, هسانجاه). 

آشار: گذشته از مجموعةٌ علوم ریاضیه, اين آثار نیز از او به چاپ 
رسیده است: ۷۰۱ات کیمیویه (رساله دربار؛ ابزارهای ازمایشهای 
شیمیابی), ۲. اصول استحکامات. ۳.اصول الصیاغه (یا الاصاغه ), 
در شیوه استفاد؛ درست از سلاحهای آتشین و شرح ویژگی فلزات 
به‌کار رفته در ساختن آنها و جگونگی ساختن توپ. ۴.تحفةء الامراء, 
دربارء اردوسازی و نگهداری دژها. ۵ دکز لغمی رساله سی (رساله 
دربارة لای دریا)۰۶۰عکس المرایا فی اخذ الزوایا , دربارة کاربرد بر خی 
از ابزارهای رصد. ۷. قراعد سامیه, در تخعلیط اراضی. ۸. کره 
رساله‌سی (رساله دربار؛ کره)۰ .٩‏ نصب الخیام, دربارة اصول بر پا 
کردن چادر به هنگام لشکرکشی. اين کتاب در ۱۲۴۲ق چاپ شد 
(بروسه‌لی, ۲۵۵/۳ بغدادی, ۲۰۳/۱؛بانارلی, همانجا ؛ او زگ 1980). 

ترجمة آثری از زبان فرانسه با عنوان خان زرا ع از او برجای مانده 
است(سامی,۰۰/۲٩).‏ 

ماخذ: ‏ بروسه‌لی, محبدطاهر, عشمائلی مژلفلری, استانبول, ۱۳۴۲ق؛ بستانی؛ 

بغدادی, هدیه؛ ثریا, محمد. سجل عشمانی, ( تذکرة مشاهیر عشانیه ), استانبول, 

۱۳۸ ق:سامی, شمس‌الدین,قاموس الاعلام؛استانبول, ۶ ۰ ۱۳ ق؛ 


1۰۰ 


,۷۰ ما۸ 19431 ,للاطاحصاعا سا ما۱ تاحعسع6 یه ه دافم 


,۱۷۰ ,3320۳۱ :۱985 رتاش ,۲ وا 208۱ ماع امصع6 
۱۵۳ ات ٩.‏ ,۸ ۱ دومعنا : *ا۴ : 197۱ ,اطصماعا , اقا اقرونه 


۸ ۷۵۱۰۷ ,1979 ,ااتاحماعا ,اقماعاما عاصته متا واتاادمط 
رداص 1 لمع تعماومظ» رخا.۳ ,۱21 :1972 متام واکالعمه دنه 
۰ ۱۵ ۷۵۱۰2۷۲۱۱۲۱ ,1964 ناه اه ار 

محمدعلی مولری 


اشحاق بُن آختد سامانی» ابویعقوب (د ۹۱۴/۵۳۰۱م)» از 
امیرزادگانمشهورسامانی‌که‌درایام امارت‌نصریناحمدبن اسماعیل, در 
سبرقند به ادعای فرمانروابی برخاست. 

از احوال او اطلاع مختصری در دست است. نخستین بار از 
اسحاق در واقط نزاع میان دو پرادرش امیر نصر و اسماعیل بن احمد 
سامانی (هم) یاد شده که او جانب اسماعیل را گرفته بود (۷۳اق)۰ 
سال بعد در جنگ میأن نصر و اسماعیل هم اسحاق در لشکر اسماعیل 
بود و در آغاز پیکار شکست خورد و به غرب گریخت و سپس امیر 
اسماعیل او را باز آورد وبه جنگ نصر رفتند (نرشخی, ۰)۱۱۶-۱۱۵به 
همین سبب چون اسماعیلبی احمد پس از مرگ نصر (۷۹ق) امارت 
ماوراء اللهر یافت, اسحاق را حکومت فرغانه داد (مدرس, ۲۶۶). 
روایت سععانی (۲۵/۷) که از اسحاق به عنوان رئیس دیوان مظالم 
بخارا یاد کرده, می‌بايست مربوط به دوران حکوست امیراسماعیل بر 
بخارا و پیش از مرگ امیرنصر بن احمد بوده باشد. به هر حال, چنین 
می‌نماید که اسحاق از اواخر عمر برادرش اسماعیل حکومت سمرقند 
داشته است, زیرا هنگامی که اسماعیل درگذشت (۲۹۵ق) و جانشین و 
پسرش احمد خواست به ری رود. به صوابدید یکی از ارکان دولت که او 
را از شورش عمویش اسحاق پیم می‌داد, به سمرقند رفت و اسحاق را 
گرفت وبه بخارا فرستاد؛یا به روایتی او را به بخارا نزد خود خواند و به 
زندانش افکند (گردیزی, ۳۲۶-۳۲۵! ابن اثیر؛ ۷/۸). اسحاق همچنان 
در بخارا بودتا در ۲۹۸ق امیر احمد او را آزاد کرد و به امارت سمرقند و 
فرغانه با زگردانید (همو,۰)2۱/۸ 

چون امیر احمذ در ۳۰۱ق کشته شد و پسر خردسالش نصر در بخارا 
بر تخت نشست, اسحاق در سمرقند به عنوان بزرگ سامانیان سر 
برداشت و مردم را به اطاعت از خود خواند و به خلیفة بفداد هم نامه 
نوشت تا موافقت او را به دست آورد. پسرش الیاس نیز در ممرقند به 
یاری پدر برخاست و پسر دیگرش ابوصالح منصور در نیشایور بر ضد 
نصر قیام‌کرد و برخی‌شهرهای‌خراسان را گرفت.از این سوی, حموية 
ابن علی سپهسالار نضر به پیکار انسحاق رفت. دز رمضان ۳۰۱ بر در 
بخارا جنگ شد و اسحاق تاب نیاورد و به سمرقند گریخت, اما باز 
تدارک جنگ دید و اين بار هم ناکام ماند و به سمرقند بازگشت. حموية 
ين علی سر در پی او نهاد و شهر رابه زورتصرف کرد وکار رابر اسحاق 
که پنهان شده بود. چنان سخت گرفت که امان خواست و حمویه او را 
امان داد و به بخارا فرستاد. در اين میان منصور بن اسحاق نیز در 


خراسان بمرد و شورش به یک بار فرو نشست. 


اسحاق در بخارا بود تا همانجا درگذشت (طبری: ۱۱۴۸۰۷۰ 


اسحاق بن سین ۳۳۱ 
نرشخی, ۱۳۰؛ابن اثیر,۸۰۰۷۸/۸؛قس: سمعانی, همانجا). اسحاق نیز 
چون پدر و برادرانش اهل علم بود و کسانی از محدثان از او روایت 
کرده‌اند (نک: مسعانی, همانجا) : 

ماخذ:_اين اثیر, الکامل: سععانی, عبدالکريم. الانساب, حیدرآباد دکن, ۱۳۹۶ 
۶( طبری,تاریخ؛ گردیزی, عبدالحی,تاریخ, به کرشش عبدالحی حبیبی, تهران؛ 
۳ شش مدرس رضوی, محمدتقی, تعلیقات بر تاریخ بخارا (نک: هد نرشخی)؛ 
نرشطی, محمد, تاریخ بخاراء ترجمد ابونصر احمد بن محمد, به کرخش محمدتقی مدرس 
رضوی, تهران, ۳ ۱۳۶ش. صادق سجادی 


(ضحاق بن حسین» مولف کتاب جغرافیایی آکام المرجان که 
احتمالا در سدء۴ یا ۵اق می‌زیسته است. 

آگاهیهای ما دربار؛ اسحاق که در برخی مخذ, به نام او عنوان 
«منجم» نیز افروذه شده (نک: دنبال مقاله ), بسیار اندک است؛ بنابراین 
توجه بیشتر پژوهشگران به کتاب بازمانده از او.آکام المرجان, معطوف 
شده است و در اين کتاب مختصر هم آنچه به دوران زندگی وی مربوط 
باشد, جزبه مدد حدس ‏ گمان به‌دست نمی‌آیدء 

از بررسی دقیق اين اثر چنین برمی‌آید که مزلف په احتمال بسیار, 
اهل اندلس یا مغرب بوده است, زیرا افزون بر استفاده از برخی تعبیرات 
خاص آن منطقه (نک: کراچکوفسکی, ۲۲۹/۱). تفصیلی برخلاف 
معمول خود دربارةُ اندلس به‌دست می‌دهد که تا حدی مژید این نکته 
است (اسحاق, ۳۳-۳۰؛ نیز نک: گداتسی, 8؛ مینورسکی..141). 
همچنین با توجه به اینکه وی ذکری از شهر تثیس افریقا که در ۲۶۲ق 
احداث شده, در کتاب خود آورده (ن5: ص ۲۳). می‌توان او را جزو 
رجال پس از سدق قرار داد. از سوی دیگر. سکوت او دربار؛ شهر 
مراکش که احدات آن در ۵۴ق صورت گرفت, تعلق او را به دورانی 
پس از این تاریخ, بعید جلوه می‌دهد (کداتسی, کراچکوفسکی, 
همانجاها؛ 0۸1.8,1/405). 

گذشته از اينها, ادریسی, از جمله مخذ خود در تألیف نزهةه 
المشتاق, از کتابی بدون عنوان, اثر «اسحاق بن حسن منجم», یاد 
می‌کند (۶-۵/۱) که برخی از پژوهشگران به‌رغم مفایرتی که در اين 
مورد در نام پدر اسحاق وجوددارد. گفته‌اند مقصود مول فآکام المرجان 
ست (نیزنگ: گریفینی, 79؛ کداتسی, 7 به نقل از نالینو). اما ابن خلدون 
که به همین بخش از کتاب ادریسی دربار؛ منابع او استناد کرده, همین نام 
رابه گونه ابن اسحاق منجم آورده است (ص ۵۳) و در جای دیگری نیز 
ز همین مقدمه, از اين اسحاق منجم تونسی نام می‌برد که به گفتة او. از 
رجال اوایل سد؛ لاق بوده است ((ص ۴۸۹). کداتسی برای ردنظر تالینو 
که می‌گوید مقصود ادریسی, همین اسحاق مولف آکام المرجان است, 
حتمال می‌دهد که مقصود از («اسحاق منجم)» نزد ادریسی, نه اسحاق 
بن حسین مزلف آکام المرجان, بلکه اين اسحاق تونسی است 
(همانجا), اما از آنجا که وفات ادریسی در حدود سال ۶۱۱۶۵/۵۶۰ 
اتفاق افتاده است و پا توجه به تصریح ابن خلدون به تعلق اين اسحاي 
مذکور به اوایل سدة ۷ق, احتمال کداتسی بی‌وجه به‌نظر می‌رسد (نیز 


۳۳۲ اسحاق بن حنین 


تک: کراچکوفسکی, ۲۳۰/۱؛ زوتر, 142-143). ادرسی در اثر دیگر 
خود, انس المهج نیز از «اسحاق بن حسین منجم» نام برده است 
(رص ۴؛ نیز نک: کداتسی, همانجا؛ مونس, ۱۹۷ حاشیه ۲). اما استفاده 
ادریسی ازآکام المرجان بعید به نظر می‌رسد. خاصه که او به منابع 
کتاب اسحاق دسترسی داشته, و خود به شماری از آنها در صدر کتاب 
اشاره کرده است؛ مگر آنکه فرض کنیم, آکام المرجان موجود, نس 
مختصر شده‌ای از کتابی مفصل‌تر است که مورداستناده ادریسی قرار 
گرفته بوده است نیز نک دنباله مقاله). به هرحال, در اینکه همین آکام 
المرجان موجود. از ماخذ ادریسی بوده است. دلیل متقنی:در دست 

اثر اسحاق بن حسین که عنوان کامل آن آکام المرجان فی اوصاف 
المدائن المشهورة فی کل مکان است, جنانکه از نام آن پیداست, نوشتة 
مختصری است دربار؟ شهرهای مشهوز در سرزمینهای اسلامی و با 
شرحی مختضرتر دربار؛ برخی نقاط دیگر. تنها نسخذ شناخته شده از 
این کناب در آمبروزیاناست و آنجلا فُداتسی, خاورشناس ایتالیایی. 
متن آن را با مقدمه دقیقی در وصف نسخه و تحلیل موارد آن, در 
۹ ضمن ((مجنوعة لینچثی » در زم منتشر کرد؛ اما پیش از او, 
نالینو و گریفینی نس کتاب زا بررسی و معرفی کرده بودند (گریفینی, 
79-0؛ کداتسی:1). 

کتاب پس از بسمله, پدون خطبه, با جملهُ «قال اسحاق بن حسین 
رحمه الله تعالی» آغاز می‌شود و مولف مطالب خود را با «ذکر مدينة 
مک المشرفه» شروع می‌کند؛ سپس به ذکر مدينة اللبی و بیت‌المقدس 
می‌پردازد (ص ۴-۱). نخستین شهر پس از اين ۳ شهر مقدس, بغداد 
است (ص ۴). کتاب نظم خاضی ندارد و مولف تنها به ذکر شهزهاي 
مشهور بسنده کرده است. اطلاعات ذیل نام هر شهر بسیار اندک است و 
بخش بیشتر آن نیز به موقعیت نجومی شهرها اختصاص يافته انست. به 
گفتة کدانسی (ص 2), گویا در اینگونه موارد, ملف یک نقشهٌ 
جغررآفیایی پیش‌رو داشته است. بیان ویژگیهای طبیعی و مذهبی بلاد نیز 
در اين اثر چندان به‌چشم نمی‌خورد و مولف به‌ندرت گاهی به اين 
موضوعات و خاصه مذهب غالب مردم یک ناحیه, توجه می‌کند (مثلاً 
دربار؛ حضرموت, نگ: ص ۱۱).آکام المرجان چنان مختصر است که 
کداتسی احتمال داده است این کتاب نسخة خلاصه شده‌ای از کتابی 
مفصل‌تر بوده باشد (همانجا؛ نیز ن5: کراچکوفسکی, ۲۲۹/۱ )؛با اینهمه, 
مژلف خود در یک‌جا به تمایل به اختصار و ایجاز در اين اثر اشاره کرده 
است (ص ۲۸). کتاب با ذکری از بلاد خزر و ترک پایان می‌یاند (نک5:ضص 
۸به بعد) 

اسحاق بن حسین به منابع خود اشاره نمی‌کند, تنها دریک جا (ض 
۵) دربار؛ تاریخ فتح اصفهان می‌گوید «قال قتیبه» که گوبا مقصود او 
آپن قتیبه است. ولی مطلب مورداستناد او در کتاب المعارف این قتیبه 
که می‌توان چنین اطلاعاتی را در آن سراغ گرفت - دیده نمی‌شود 
(نیز نک: کداتسی, 3-4؛ قس: سعد, ۷ که اين‌قتیبة دینوری را با دینوری 


مولف الا خبا رالطوال خلط کرده است): 
آکام المرجان با برخی مأخذ جغرافیایی کهن, مانند آثار ابن رسته, 
ابن خردادبه و یعقوبی شتراک مطلب دارد؛ اما در چند جا, خاصه در 
چندین شهر ایران, شباهت نوشتة اسحاق بن حسین با البلدان یعقوبی 
چنان است که گویا از روی آن نوشته شده است, مثلاً همدان (ص ۱۴؛ 
نیز نک یعقوبی. ۳۲۷۲): ری (ص ۱۵: نیز نک: یعقویی. ۲۷۶-۲۷۵) و 
جرجان (ص ۱۷؛ نیز نک: یعقوبی, ۲۷۷). در پاره‌ای موارد نیز قرابت 
آکام المرجان با اثر ابن خردادبه و اي رسته مشهود است (نک: 
مینورسکی, 141): گرچه دیگر محققان تأثیر کتاب جیهانی, معروف به 
السبالک و السمالک را ثیز در اين کتاب بعید ندانسته‌اند (نک: 
کراچکوفسکی, ۲۳۰/۱), اما چنانکه مینورسکی به‌درستی گفته است 
(ص 149). احتمالا اين تأثیر به‌سینب استفاد؛ اسحاق بن حسین از 
مأخذ واسطه است,نه به‌طور مستقیم از کتاب جیهانی . 
دو بخش پایانی کتا بآکام المرجانس که با متن اصلی متفاوت به 
نظر می‌رسد - مخشوش است و با آنکه گویا مولف, این دو بخش را از 
بخشهای مربوط به خزز وبٌرداس وبلغار در اثر ابن رسته برگرفته, اما به 
عللی در آن خلط و آشفتگی روی داده است. مینورسکی در پژوهش 
عالمانه‌ای در مقایسه با دیگر منابع و خاصه ابن رسته, اين بخش را 
مجددا تصحیح کرده, و پیرامون کتاب و مولف و به‌ویژه بخش مذ کور, به 
نکات ارزشمندی اشازه کرده است (ص 141-150 ). 
کتاب آکام المرجان را یکبار دیگر, فهمی سعد در ۱۴۰۸ق/ 
۸ براساس چاپ کداتسی, در بیروت منتشر کرد و ترجم فارسی 
آن به قلم محمداضف فکرت در ۱۳۷۰ش براساس چاپ بیروت, در 
مشهد چاپ و منتشر شده است: 
ماخذه ان خلدون, عبدالرحمان, مقدمه, بیروت, داراحیاء التراث العربی؛ ادریسی, 
محمد, اس المهج و روش الفرج, ج تصویری, به‌کرشش فزاد سزگین, فرانکفورت, 
4۵ مور نزه. الشتاق, بیررت. ۱۹۸۹/۵۱۴۰۹م؛ اسحاق بن 
حسین,آکام المرجان, به‌کرشش آنجلا کدانسی, بفداد. مکتبة المتبی؛ سمد, فهمی, مقدمه 
بر آکام المرجان, بیروت: 2۱۹۸۸/6۱۴۰۸! کراچکوفسکی, ا. ی تاریخ الادب 
الجفرافی العربی, ترجمذ صلاح‌الدین عشمان هاشم, قاهره: ۱۹۶۳؛ مونش: حسین, 
تاریخ الجفرافية ر الجفرافیین فی الاندلس, مادرید, 2۱۹۶۷؛ یعقوبی, احدد,البلدان, 
به‌کرشش دخرید, ۱۸۹۲ نز: 
زکساهن) ز(۱ تدم ه-صحا وقاعظ ,۳2 مق ما متاوا یه ومع 
,20 و ۲۵( حاععل‌صظ ...عرامعز هه هه عامع مفز فنط رحظ رنه 
عد چا ختا کم قجه عم ی ۷ موز امک ور 
,۱937-1939 رکمز/3۱ امانهز(0 رن اممیلع عراز ره اهاط تمه 
ام ول مرمع کی مان ماه لا عاط را مایق 12 مب 
0۰ رهم اما ۱۷۰۳۵ از 
علی بهرامیان 
اشاحاقبن حنین:_ابویعقوب اسحاق بی‌حنین بن‌اسحاق عیادی: 
پزشک و مترجم آثار علمی یونانی (د رنیع‌الاخر ۲۹۸/دسامبر 
۰ وی دز یک خانواد؛ نسطوری از قبیلةٌ عباد: حیره زاده شد. 
اسحاق در کنار پدرش, پزشک و مترجم نامدار, حنین بن اسحناق, 


تم رت رت ۱ 


و عمه‌زاده‌اش, حبیش (۵م م), یکی از ۳ دانشمند هنرور سخن دانی 
است که شالودة مکتب حنین را بنیان نهادند و در نقل دانشهای یونانی به 
جهان اسلام, برجسته‌ترین نقش را داشتند و به همت ایشان, طالبان 
معرفت در سرزمینهای اسلامی, با مهم‌ترین بخشهای میراث علمی 
یونانیان آشنایی يافتند. وی نزد پدر, و نیز پزشکان مصر و انطاکیه دانش 
آموخت؛ پزشکی برجسته و مترخمی توانا شد و از توجه و عنایت خلفای 
عباسی, از متوکل تا مکتفی, و احترام و اعتماد قاسم بن عبیدالله وزیر 
معتضد برخوردار بود. او را در شمار ندیمان مکتفی نیز شمرده. و 
گنتاند که این خلیفه در تعیین فرزندش به ولایت. عهد, نظر او را 
خواسته, و ابا توجه به احکام نجوم پیش بینی کرده است که خلافت به 
فرزند مکتفی نخواهد رسید (ابن‌ندیم, ٩۳۴۳‏ بي بیهتی,۴- ۵؛ ابن‌خلکان, 
۱ ابن ابی اصیبعه, ۲۰۱-۲۰۰/۱ + قفلی, ۲ انطاکی, ۱۹/۱؛ 
گیوم, 251؛ مایرهوف, 316-320؛ سامرایی,۴۶۰-۳۵۹/۱). 

اسحاق در آگاهی از دانشهای بونانی و آشنایی با زبانهای یونانی و 
سریانی و هنر ترجمه در ردیف پدرش, و در فصاحت بیان در زبان عربی 
از پدرش برتر بوده است. وی با گروهی از دانشمندان که در پیرامون 
متکلم شیعی حسن بن نوبخت گرد آمده بودند, رابطه داشت و بنا به قولی 
به اسلام گرویده بود (ابن ندیم ۲۳۵, ۳۴۳؛ بیهقی, ۵). ترجمه‌های 
اسحاق به زیان عربی را از اغلب برگردنهای لاتين آثار ینانی که 
مستقیماً از اين زبان ترجمه شده است, به متن اصلی نزدیک‌تر 
شناخته‌اند. از این رو افزون بر استفاد؛ مستقیم از متون عربی اسحاق 
در تهید ترجمه‌های لاتين آثار دانشمندان بونان, در موارد بسیاری نیز 
برای درک درست متون لاتين اين آثار, به ویژه کتابهای ارسعلو, از 
ترجمه‌های عربی اسحاق به عنوان شاهد استفاده شده است 
((«زندگی‌نامه...1/270-272,:46). 

وی شعر نیز می سرود و آبن ابی اصیبعه ابیاتی از او نقل کرده است 
(۲۰۱/۱). اسحاق در اواخر عمر دچار فلج شد (قفطی, ۸۰). از 
سالهای پایانی زندگی وی که ۳ سال نخست خلافت مقتدر را دربر 
می‌گیرد. هیچ گونه آگاهی نداریم. 

آثار: فعالیت اسحاق در زمينة ترجمه, عرصة بسیار گسترده‌ای را 
دربر می‌گیرد. وی بیش از همه به ترجمهٌ آثار فلسفی و به ویژه مزلفات 
ارسطو و شروح آن پرداخت؛ در عين حال شماری از مهم‌ترین آثار 
دانشمندان یونانی در ریاضیات و نجوم را نیز ترجمه کرد تألیفاتی نیزدر 
پزشگی و داروسازی دارد. مهم‌ترین آثار او اینهاست: 

الف-از آثار ارسطو: 

۱.قاطیفوریاس,یا مقولات. اسحاق این اثر را مستقیماً از یونانی به 
عربی درآورد. این ترجمه در ۸۱۸۴۶ به کوشش شن تسنکر" در لابپزیگ به 
چاپ رسید: و بار دیگر در ۱۹۳۴۸ به کوشش: عبدالرحمان بدوی در 
مجموعه منطق ارسطو در قاهره منتشر گردید (بدوی, مقدمه: ۱۴-۱۱؛ 
نیز نک: بستانی)- 

۲ العبارة, ی باری ارمینیاس. به گفتة ابن ندیم (ص ۳۰۹) اسحاق 


ترجمة سریانی پدرش از این اثر را به عربی درآورده است (نیز نک 
قفطی, ۳۵). در منابع دیگر گفته می‌شود که ترجمذ اسحاق, مستقیمً از 
پونانی صورت گرفته است. تحقیقات نیز نشان می‌دهد که متن عربی 
اسحاق از ترجمهُ سریانی به اصل یونانی نزدیک‌تر است (نگ: ((زندگی 
نامه», 1/275؛ بدوی, همان, ۱۵-۱۴). اين اثر در 2۱۹۱۳ در لایپزیگ 
(بدوی, مخطوطات...» ۱۱), و در ۶۱۹۳۸ به کوشش بدوی ضمن 
مجموعه یاد شده انتشاریافت. 

۳.تحلیل القیاس, یا آنالوطیقا الا ول اسحاق بخشی از این اثر را به 
سریانی درآورد. بخش دیگر را پدرش پیش از وی ترجمه گرده بود. در 
ترجمة عربی آن که به قلم تئودروس" صورت گرفته, از ترجمه سریانی 
اسحاق بسپار استفاده شده است (ابن ندیم, همانجا؛ قفطی, ۳۶؛ بدوی. 
مقدمه, ۱۷-۱۶). اين کتاب. در ۱۹۴۸ به کرشش بدوی در همان 
مجموعه منتشر شد. 

۴ البرهان, یا آنالوطیقا الثانی. اين اثر به قلم اسحاق از یونانی به 
سریانی, و سپس به قلم متی بن یونس از سریانی به عربی درآمد (ابن 
ندیم قفطی , همانجاها). این کتاب در ۱۹۴۹ به کوشش بدوی, ضمن 
همان مجموعه انتشاریافت. 

۵. طوییقا ,یا الجدل. این اثر به دست اسحاق از یونانی به سریانی 
ترجمه شد.یحبی بن عدی آن را به عربی درآورد (همانجاها). 

۶ ریطوریقا ,یا الخطابة . گفته می‌شود که اسحاق اين اثر را به عربي 
ترجمه کرده است (ابن ندیم, ۳۱۰؛ قفطی, ۳۷), اما از این ترجمه نشانی 
در دست پیست. 

۷ الکون و الفساد. اناثر توسط حنین از یونانیبهسریانی, و توسط 
اسحاق از سریانی به عربی درآمده است (ابن ندیم ۳۱۱؛ قفعلی, ۰)۳۴۱ 
از این ترجمه نیز نشانی در دست نیست. 

۸.فی اللشس. اسحاق اين اثر را مستقیماً به عربی درآورد (ابن 
ندیم همانجا؛ بدوی, مخطوطات, ٩۱۹‏ (ازندگی‌نامه», همانجا). ترجمة 
اسحاق در ۱۹۵۰ به کوشش احمد فزاد اهوانی, و بار دیگر در ۱۹۵۴م 
به کوشش بدوی در قاهره منتشر گردید. 

٩السماع‏ الطبیعی. ترجمة عربی اسحاق از اين اثر با شروح ابن 
سمح, این عدی دمتیبنیونس و ابوالشرج ج ابن طیب در سالهای ۱۹۶۴ و 
۵ )م در قاهره مت منتشر شد (نک: بدوی, همان ۰)۱۸-۱۷ 

۰ کتاب الحروف,یا ماپعد اللبیعة . اسحاق شماری از مقالات این 
اثر- که هر یک از آنها نام یکی از حروف یونانی را برخود دار - از 
جمله مقالات «الفا» و «لامبدا» را به عربی ترجمه کرده است (ابن 
ندیم, ۳۱۲).در درستی روایت ابن ندیم میان خاورشناسان اختلاف نظر 
وجود دارد (اشتاین اشنایدر, 106). ترجمه اسحاق از مقاله «الفا» آز 
سوی کسانی مانند یجیی بن عدی و ابن رشد تفسیر شد. این مقاله با 
تفسیر این دو تن در ۱۳۴۶ش به فارسی نیز ترجمه و چاپ شد. همچنین 
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۳۳۴ آسحاق بن حنین 
بخشهایی از مقاله «لامبدا» در ۱۹۴۷م به کوشش بدوی در مجموعةً 
ارسطو عندالعرپ در قاهره منتشر شد. 

ب - از آثار اقلیدس:. از منابع چنین بر می‌آید که هم اين. آثار 
مستقیما از یونانی به عربی ترجمه شده‌اند: 

۱ اصول الهندسته. ثابت بن قره ترجم اسحاق را ویراست (ابن 
ندیم ۳۲۵). ترجمة اصول الهندسة اقلیدس به زبانهای لاتینی و عبری 
از روی ترجمة عربی اسحاق صورت گرفته است. این سخن اجتمالا 
دربار؛ ترجمه‌های سربانی و ارمنی این کتاب نیز صادق است. بسیاری 
از دانشمندان مسلمان ترجمهٌ اسحاق را شرح یا تلخیص کردند. برخی 
نیز تحریر دییگری از آن فراهم ساختند (همانجا؛ «زندگی‌نامه», 
1۷/434-4). از جمله اینها, تحریر خواجه نصیرالدین طوسی است 
که در ۱۲۹۸ق در تهران به جاپ رسیده است. 

۲ المعطیات. ثابت بن قره ترجمه اسحاق را ویراست؛ نصیر الاین 
طوسی به تحریر آن پرداخت. خاورشناسان بر اهبیت نسخ عربی 
المعطیات برای بررسی انتقادی نسخه‌های باقی مانده تأکید ورزیده‌اند. 
این نسخه به لاتین نیز ترجمه شده است (همان, 444 ,1۷/442؛ نیز نک: 
3 ,۸8)). تحریر نصیرالدین طوسی از این کتاب در ۱۳۵۸ق 
در حیدرآباد به چاپ رسید. 

۳ المناظر. ترجمه اسحاق به دست ابت بن قره ویراسته شد و 
نصیررالدین طوسی تحریری از آن تهیه کرد («زندگی‌نامه», 1۷/442؛نیز 
نک: ۷/117 ,0۸8). تحریر المناظر طوسی در ۱۳۵۸ق در حیدرآباد 
انتشاریافت. 

ج-از دیگر مزلفان: 

۱کر,یا الاشکال الکریه, اثر منلائوس. اصل بونانی این کتاب به 
دست نیامده است. ابونصر منصوربن عراق ترجم اسحاق را شر ح کرد 
و نصیرالاین طرسی تحریری از آن به دست داد. متن ترجمةٌ اسحاق به 
عبری و لاتین نیز برگردانده شد (آقابزرگ, ۳۸۴/۳؛ «زندگی‌نامه», 
297,301-2/ ۱1۷ ۷۱۱6۱-163 ,2۸5)). 

۲ الکرة المتح رکه اثر آوتولوکوس. ثابت بن قره ترجمة اسحاق را 
ویراست و نصیرالدین طوسی تحریری از آن تهیه گرد (همان, 
272-3 ,۷/82). تحریر طوسی در ۱۳۵۸ق در حیدرآباد به چاپ 
رسید. 

۳ الکرة و الاسطوائه, اثر ارشمیدس. ثابت بن قره ترجمه اسحاق 
را ویراست. نصیرالدین طوسی تحریری از ترجمه اسحاق فراهم 
ساخت که در ۱۳۵۹ در حیدرآباد منتشر شد (نیز نک: آقابزرگ. 
۳ ۱ 
۴.شرح اوطوقیوس العسقلانی لمشکلات کتاب الکرة و الاسطواة 
لارشمیدس. نصیرالدین طوسی ترجمة اسحاق از این اثر را پسیار 
ستوده است (رص ۲ ؛نیز ن5: زوتر, 39-40). 

۵ اصلا ح جوامع الا سکند رانیین لشر ح جالینوس لکتاب الفصول 
لا بقراط (ابن ابی اصیبعه, 1۲۰۱/۱ 0۸5,111/268), 


۶ المجسطی, اثر بطلمیوس. به گفتة ابن ندیم (ص ۳۳۷) ترجمة 
اسحاق از این اثر - که ثابت بن قره نیز آن‌را ویراسته است- ترجمةً 
خوبی نبوده است. اما اين واقعیت که مژلفان آثار برجسته در داش 
نجوم, مانند عبدالرحمان صوفی, اب صلاح و نصیرالدین طوستی به 
ترجمة اسحاق استناد کرده‌اند. نشان می‌دهد که خن این ندیم بای 
درستی نداشته است (نک: کونیچ, 22,34,33). طوسی تحریر دیگری از 
این کناب تدوین کرده است (آقابزرگ, .)0۸5,۷1/193+۳٩۰/۳‏ 

۷ النبات. اين اثر که تألیف آن به ارسطو نسبت داده می‌شد, در 
حقیقت شرح نیکلای دمشقی بر یک کناب مجعول موب به 
ارسطوست. متن اصلی اثر و نیز شرح نیکلای دمشقی بر آن, از میان 
رفته‌اند وترجمة عربی اسحاق با وبرایش ثابت بن قره گهن‌ترین نسخه‌ای 
است که از اين اثر باقی مانده است. در سده ۱۳م از روی نسخهُ عربی 
اسحاق, یک ترجمٌ لاتینی فراهم آمد. اين ترجمه انتشاری گسترده 
یافت و در تألیف کتابهایی در زمین گیاه شناسی مورد استفاده واقم شد. 
آندکی بعد همین نسخه لاتینی به بونانی ترجمه شد که تا مدتها آن را لسخة 
اصلی می‌پنداشتند. ترجمةٌ عبری اين اثر نیز از روی ترجمة عربی 
اسحاق صورت گرفته است (میه‌لی, ۱۶۴- ۱۶۵؛ «زندگی‌نامه», 
111-2/؛ اولسان, 71؛بدوی, مخطوطات ۲۹۰ ). متن عربی اين اثر به 

شش بدوی در 2۱۹۵۴ همراه کتاب‌فی اللفس در قاهره منتشر شد. 

۸.حجج ابرقلس فی قدم العالم. 

٩.مسائل‏ فرقلیس فی الاشیاء الطبیعیة . متن عربی دو اثر اد شده 
- که اصل پونانی آنها از میان رفته - در ۱۹۵۵م ضمن مجموعه‌ای با 
عنوان الافلا طوئیة المجدتة عند العرب به کوشش بدوی در قاهره انتشار 
یافته است: ۰. : 

۰ مفالة الاسکندر الافرودیسی فی العقل. 

۱ مقالة الاسکندر الافرودیسی فی آن الهیولی غیر الجنس. متن 
عربی اين مقاله و مقالُ پیشین که اصل یونانی آنها از میان رفته. در 
۲ ضمن مجموعه‌ای با عنوان شروح علی ارسطو مفقودة فی 
الیونانیه در بیروت چاپ شده است. 

۲ کتاب فی مراتب قراه کتب جالینوس. اسحاق به خواهش 
بختیشوع این اثر رابه سریانی ترجمه کرد و پدرش از سریانی به عربی 
درآورد (حنین بن اسحاق, ۱۵۰). متن عربی آن در ۱۹۸۱ به کوشش 
بدوی در مجموعه‌ای با عنوان دراسات و نصوص فی الفلسفة و العلوم 
عند العرب در پیروت جاپ شده است. 

۳. شرح تمیستیوس بر علم الحیوان ارسطو. اين اثر شامل ۱٩‏ 
کتاب اسث و اصل یونانی آن از میان رفته است. یک نسخة خطی ترجمهٌ 
عربی اسحاق از آن در تاشکندنگهدازی می‌شود (اولمان, 9-10), 

دتألیفات: ۱تاریخ الاطباء و الفلاسفة», رسالهٌ کوچکی است 
که اسحاق آن را به. خواهش قاسم بن عبیدالله وزیر معتضد عباسی 
نوشته, و در آن مختصری از آگاهیهای متعارف آن زوزگار را دربارة 
تاریخ پزشکی کهن به دست داده است. وی در اين ائز. از تاریخچه‌ای 


که‌یحیین تحوی دربارة پزشکان نوشته بود.استفاده کرده.و به‌سبخن‌خود. 
نادرستیهای آن را نیز زدوده است (ص ۱۵۰). اين اثر در ۱۹۵۵ همراه 
طبقات الاطباء ابن جلجل چاپ شده است: ۲. الا دویة المفردة (ابن 
ندیم ۳۴۳ این ابی اصیبعه, ۳.)۲۰۱/۱. سعرقة لبول (0۸5,111/268). 
یک نسخة خطی از اين اثر در کتابخانة مرکز موجود است. ۰۴ مقالة فی 
الاشیاء التی تعید الصحة و الحفظ و تعنع من النسیان (ابن ابی اصییعه, 
همانجا ). در برخی منابع از اين اثر با عنوان الرساله الشافية فی ادویة 
اقا ند یاد شده است (نک: 0۸۵ همانجا). ۵. التریای.. رازی در 
الحاری از اين اثرنقل قول کرده است (۳۸/۱؛ نیز نک: 0۸), همانجا). 
۶ لادوية الموجودة بکل مکان (ابن ابی اصیبعه, همانجا). ۰۷ الکناش 
اللطیف (ابن ندیم ۳۵۶؛ ابن ابی اصییعه, همانجا).۸. الزیج. محمد بن 
ابی بکر فارسی در الزیج الممتحن المظفری از این‌اثر بادمی‌کند(,6۸:5 
1۷/67:171). 
ماخذ: آقابن رگ, ال ریعة؛ ابن اپی اصیبعه, احمد, عیون الانباء, به کوشش آرگرست 
مولر, قاهزه: ۱۲۹۹ ق؛ اب خلکان, وفیات؛ ابن: ندیم» الذهرست؛ اسحاق بن. حنین, 
(تا ریخ الاطباء ‏ اللاسنة), همراه یقاتا طباء الحکماء ین جلجل, بهکرشش فزاد 
سید, قاهره, ۱۹۵۵م؛ انطاگی, دارود, تذکرة ارلی الالباب, پیروت, السکتية القافیة؛ 
بدری, عبدالرحمان, مخطرطات ارسطر فی العرية, قاهره, ٩2۱۹۵؛‏ همو, مقدمه بر 
ملق ارسطر, یروت, ۱۹۸۰م! بتانی؛ ببهقی, علی, تتنة صوان الحکنة, لاهرر, 
۱ 2 حنین بن اسحاق, «رسالة حنین بن اسحاق الی علی بن یحی, دراسات و 
تصوص‌فی‌الفلسفة و العلوم عندالعرب, به گوشش عبدالرحمان‌بدوی, بیروت, ۲۱۹۸۱! 
رازی: محمد بن زکریا,الحاری, حیدرآباد دکن, ۵۵/۱۳۷۴ 2۱۹؛ سامرایی, کمال, 
تاریخ الطب العربی, بخداد, ۴ ۵ قنطی, علی,تاریخ الحکماء, لایپزیگ, ۰۳ ٩۲۱؛‏ 
میدلی, آلدو, العلم عندالعرب..., ترجمة عبدالحلیم نجار و محمد پوسف موسیل, لیدن؛ 
۹ نتصیرالدین طرسی, تحریر الکرة و الاستلرانة لارشمیدس, حیدرآباد دکن, 
۹٩‏ ق لیز: 
:۸ :۷۵۲1970-1976 | 
00ص راد ره هنیا ,«روهاهه۱ 1 کر پررزمومههاتصا یه رنه 
, ۵۵۲۱۱۵۲ 74 مهلدناهه(۱۷, اممومراا۸ معط و ظ ره‌کانمسن : 1931 
۹۱۵10۰ :۱93۱ رتملجمیاً ۵0 ۵ رممونا ,له که مانمگ 
ماک اج د ات6۳ ال کنرم اامیومنت دسلا دراه 0۲ ۱۵ ,۳ فل اند 
۲اه ۵ل رره 45 نامیا ام لفط ۲ واننگ ۱960 و6 
انا - نع عاظ رل ,صمفصااتا :۱9۵۵ رورا ما۱۲ از با 
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اشحاق بُنِ شلیمان (سرائیلی. ابویعقوب (ح ۲۴۱ پس از 
۸۵۵/۱ -۱۵۲م): پزشک پرآواز؛ مصری و فیلسوف نوافلاطونی 
یهودی شاگرد اسحاق بن عمران و استاد ابن جزار (همع) 

بخش یکم-زندگی 

در هیچ یک از منابع متقدم از سال تولد وی یاد نشده است و تنها با 
توجه به اینکه بنابر هم مَخذ به هنگام مرگ بیش از ۱۰۰ سال داشته 
است, می‌توان تاریخ ولادت او را تخمین زد. به گفت ابن جلجل در 
طبقات الاطباء - کهن‌ترین مأخذ باقی مانده دربارة اسجاق بن 
سلیمان - وی چشم پزشکی مصری بود که به قیروان رفت و ملازم و 
شاگرد اسحاق بن عمران شد (ص ۸۷). در ماخذ دیگر نیز به شاگردی 
آونزد اسحاق‌پن عمران اشاره شده است ((صاعد, ۸۸؛ ابن ابی اصیبعه, 
۲ ابن فضل الله, ۳۰۸/۹). از سوی دیگر, بنابر سخنانی که ابن جزار 


اسحاق بن سلیمان ۳۵ 


از اسحاق بن سلیمان شنیده. و در کتاب اخبار الدوله آورده اسست» 
اسحاق به روزگار زيادة الله سوم اغلبی از مصر به قیروان رفت و زمانی 
به قیروان رسید که زیادةالله همراه سپاهیانش در أَریُس اردو زده بود. 
زیادةالله با شنیدن خبر رسیدن اسحاق, از پی او کس فرستاد و وی را 
نزد خود خواند (نک: اپن ابی اصیبعه, همانجا). ابن عذاری بدون استناد 
بهابن جزار این رویداد را در میاه سال ۲۹۳ق‌یاد کرده است (۰)۱۴۱/۱ 

بیشتر محققان معاصر ضمن استناد به گزارش ابن جلجل برآنند که 
اسحاق بن عسران به فرمان همین امیر اغلبی به قتل رسیده است. 
ازمجموع این سخنان چنین برمی‌آید که اسحاق بن سلیمان از ۲۹۳ق/ 
۶ در قیروان نزد اسحاق بن عمران به تحصیل پرداخته, و ملازم دی 
شده است. اما اسحاق بن سلیمان در آن زمان دست کم ۵۰ سال داشته 
است که نه سن وی برای تحصیل مناسب بوده, و نه در روزگاری چنین 
کوتاه (۲۹۳ تا حداکفر پایان حکومت زیادةالله در ۲۹۶ق) فرصت 
چندانی برای تحصیل و ملازمت اسحاق بن عمران داشته است. از 
سوق دیگر, ابن عغذازی به صراحت از قتل اسحاق‌بن عمران در ۲۷۹ق؛ 
به دستور ابراهیم ثانی سخن گفته است (۱۲۲/۱). در این صورت باید 
گفت که اسحاق بن سلیمان دست کم یک بار در زمان ابراهیم انی و 
پیش از ۲۷۹ق در حالی که چشم پزشکی جوان بوده. به قیروان رفته, و 
ند اسحاق بن عمران به تحصیل پزشکی پرداخته است؛یا آنکه این آمر 
در جایی جز قیروان و شاید در زادگاه اسحاق بن سلیمان, یعنی مصر 
صورت گرفته است؛ چه, ابن فضل‌الله عمری به صراحت از اقامت 
اسحاق بن عمران در مصرء پیش از رفتن به قیروان یاد کرده است 
(همانجا). 

ابن ابی اصیبعه به نقل از ابن جزار می‌نویبد که ابوعبدالله شیعی پس 
ازپیروزی بر زیادةالله و رسیدن به رقاده, اسحاق را بزرگ داشت وبه 
خود نزدیک ساخت و اسحاق نیز سنگکلية او را درمان کرد(همانجا). 
اسحاق پس از ابوعبدالله, عبیدالله مهدی را خدمت کرد و تا آخر عمر 
در خدمت فاطمیان بود (نک: ابن اثبر» ۴۹۷/۸- ۴۹۸؛ عباس, ۰)۲۳۶/۱ 
صاعد اندلسی سال مرگ او را نزدیک.۳۲۰يي دانسته است (ص ۲۳۳) 
و اين ابی اصییعه و بسیاری از معاصران از او پیروی کرده‌اند. اما 
اسحاق دست کم تا ۱ زنده بوده است. زیرا بر اساس روایتی که 
تاریخ نگاران بسیاری بدان اشاره کرده‌اند. وی در ۲۹ شوال ۳۴۱ به 
درمان ابوطاهر اسماعیل منصور فاطمی که در اثر نپذیرفتن اندرزش به 
شدت بیمار شده بود. پرداخت, اما برای بی‌خوابی او دارویی نداد؛ چد. 
این کار را خطرناک می‌دانست. خلیفه درمان وی را نپسندید و پزشکی 
دیگر خواست. اطرافیان پزشک جوانی به نام ابراهیم را نزد او آوردند و 
ار کاری را که اسحاق از ان خودداری کرده بود, انجام داد و خلیفه به 
خواب رفت, اسحاق چون شنید که به خلیفه داروی خواب اور داده‌اند, 
بایستگه او مرده اسست: اطرآفبان خواسشند ابراهیم را پکشند, انا 
پایمردی اسحاق او را از مرگ‌رهایی داد(ابن‌اثیر.همانجا؛ابن‌خلکان, 
۲۳۶-۸۱؛ قس :مقریزی, اتعاظ ..., ۱۳۲-۱۳۱/۱. المقفی..., ۱۸۸- 


۳۶ اسحاق بن سلیمان 


4۸۹ 

پس از ۳۴۱ق هیچ خبری از اسحاق بن سلیمان در دست نیست و 
گمان می‌رود که پس از آن چندان زندگی نکرده باشد. محققان اروپایی 
در مورد سال مرگ اسحاق بیشتر به سخن صاعد انداسی تکیه کرده‌اند 
(مثلا نک: سارتن, 1/639)؛ اما لکلر به نکن یاد شده توجه داشته است 
(1/410411). اولمان نیزسال ۳۴۴ق را به عنوان سال مرگ اسحاق 
یاد کرده است (رص 137). برخی از مورخان عرب چون علوچی (ص 
۷۶) عبدالوهاب (۲۳۷/۱- ۲۳۸) و به پیروی از ار سامرایی 
(۶۳۲-۶۳۳/۱) دربار؛ اسحاق بن سلیمان و ارتباط وی با استادش 
اسحاق بن عمران نکاتی را ذکر کرده‌اند که نه با دیگر وقایع تاریخی 
توافق دارد و نه در ماخذی که پدانها استناد کرده‌اند, دیده می‌شود. 


ماخذ: " در پیان مقالد: برنس کراستی 


بخش دوم- دید گاه فلسفی 

اسحاق بن سلیمان را نخستین کسی دانسته‌اند که سنت فلسفی 
نوافلاطونی رابه دنیای بهود شناسانده است. چند اثری که در زمینه‌های 
فلسفی از او باقی مانده است, تأثیرپذیری او را از یعقوب بن اسحاق 
کندی, نخستین فیلسوف مسلمان نشان می‌دهد. بجز کتاب الحدود و 
الرسوم وی که بیشتر مبتنی بر رساله‌ای از کندی در باب حدود و 
تعریفات است (نگ: کندی, ۱۶۵/۱ به بعد؛ «فرهنگ...», 0111/23 
اثری از او با عنوان ««فصلی دریار؛ عناصر» به دست آلتمان شناسایی و 
چاپ شده است. آلتسان از اين اثر پی به منبعی برده است که مورد 
استفاد؛ اسحاق قرار داشته, و از آن دست آثار نوافلاطونی به زیان عربی 
بوده است که تا سده‌های دراز به نادرست به ارسطو نسبت داده 
می‌شده‌اند (نک: 112 ). به همین گونه کتاب الجواهر او که فقط پاره‌ای از 
آن بر جای مانده, نیز شرح گونه‌ای است بر همان اثر نوافلاطونی 
منسوب به ارسطو (((فرهنگ»», همانجا). 

ویژگی کار اسحاق, در کوشش او پرای سازکار کردن نظریة 
نوافلاطونی فیضان یا صدور با عقیده‌ای که در کتاب مقدس در زمينةً 
خلقت الهی طرح شده است, خلاصه می‌شود. بر اين اساس, وی سعی 
کرده است تا در عين پذیرش نظریٌ صدور که بیانگر صدور ازلی و 
ضروری مخلوقات از ذات خداوند است, جایی برای خلت «از عدم» 
باز کند (نک: جودانیکا, ۷/1067؛ ولفسن, 368-371). در کتاب 
الاسطقسات او برهائی در اثبات خلق از عدم آمده است که بیشتر 
صورتی کلامی دارد. تا فلسفی (همو, 385). جنبة دیگر این کوشش. 
تمایزی است که وی میان دو مرحلة از آفرینش الّهی قائل شده است: 
در مرحلة نضنت قدرت خداوند و اراده خلاق او به خیر تجلی می‌یابد, و 
در مر حلادوم- که تمامی آنچه در نظریذنوافلاطونی خلقت بیان‌می‌شود. 
منطبق بر آن است- موجودات به ترتیبی خاص, از عالی تا سافل 
يا از عقل کلی تا اجسام از ذات الهی صادر می‌گردند ( جودائیکاء 
1۳/1064,20111/423-4): 

در آثار فلسفی اسحاق, وجه عرفانی حکمت نوافلاطونی نیز با سنت 


یهردی پیوند یافته است, جنانکه اعتقاد دینی به بهشت برین. بر واپسین 
مرحله از سیر بازگشت و تعالی نفس انسانی به سوی نوراعلیل تطبیق 
شده است (نک: همان, 1۷/359,20۷/176-177): 

ماخذ: درپایان مقاله. 

بخش سوم.آثار 

بیشتر آثار اسحاق به زیانهای لاتینی و عبری و برخی از آنها به 
زبانهای جدید اروپایی ترجمه شده است. پژوهشگران معاصر بیش از 
هر چیز به آثار فلسفی وی که بیشتر برای بهودیان اهمیت داد من 
پرداخته‌اندء اما به آثار پزشکی وی به خصوص مآخذی که او بدانها 
استناد کرده. کمتر توجه شده است. تنها دیتریش به برضی مأَخذ کتاب 
الا غذیه اشاره کرده است ((ص 136-143 ). از این روی,. در اینجا بیشتر 
به آثار پزشکی اسحاق پرداخته شده است. آين آثار شهرت رالاین نزد 
پزشکان دور اسلامی و نیز اروپای سده‌های میانه داشته است. ابن 
جلجل بران است که آثار اسحاق برتر از آثار پیشینیانش بوده است 
و به خصوص کتاب فی‌البول وی را ستوده است (ص ۸۷). صاعد 
اندلسی کتاب فی الحمیات را بی‌نظیر خوانده (ص ۲۳۳), و زهراوی 
پژرهش اسحاق در اين باره را غایت پژوهش دانسته, و خلاص بخش 
پایانی آن را نقل کرده است (۳۶۴/۱- ۳۶۵). ابن ابی اصیبعه نیز این 
کتاب را ستوده, و برای اثبات نظر خود به ابوالحسن علی بن رضوان 
استناد کرده است (۳۷/۲). پزشکانی چون ابن جزار (نک: دوگا, 333). 
ابن سمجون (جه, نک: فهرست), زهراوی (مثلاً نک: همانجا, نیز ۵۰/۱, 
2۴ ) ابن مطران (۱۱۸-۱۱۵/۱)؛ غافقی (گ ۱۰ الف, 
۵ ب, جه) .ابن پیطار (۱۳-۱۰/۱. جم),و از میان مزلفان‌آثار فارسی 
حاجی زین عطار (ص ۰۲۴۳ ۳۷۵) و بسیاری.دیگر از پزشکان دورة 
اسلامی از آثار او به ره برده‌اند . در مأخذ طبی ربه خصوص کتب ادوة 
مفرده گاه از پزشکی به‌نام اسجاق یادمی‌شود که مقايسة اين اقوال با 
آراء اسحاق‌بن‌حنین, اسحاق بن عمران و اسحاق بن سلیمان نشان 
می‌دهد که در بیشتر اين موارد, منظور اسحاق بن حنین, و در مواردی 
بسیار کمتر منظور اسحاق بن عمران بوده است و اين مژلفان هنگام نقل 
اراء اسحاق بن سلیمان یا به نام کامل وی و یا به عنوان «اسرائیلی» 
اشاره‌کرده‌اند (نیزنگ ابراهیم‌پن مراد بحوث ۰۰۰ ۶٩-۶۸‏ دراسات..», 
۰ برای مقایسه برخی موارد, نگ:هد, اسحاق بن عمران). 

شهرت آثار اسحاق بن سلیمان در اروپا پیشتر به سبب ترجمه‌های 
لاتین کنستانتین افریقایی, منتحل مشهور و نیز گراردوس کرمونایی بوده 
است. در واقع اسحاق از طریق کنستانتین بر مکنب پزشکی سالرنو که 
کنستانتین پیشگام آن بود, تأثیری بسزا گذارد (زودهوف, 241-247): 
البته کنستانتین در ترجمه‌های خود هیچ نامی از صاحیان اصلی اثار از 
جمله اسحاق بن سلیمان, علی بن عباس مجوسی اهوازی, ابن جزار و 
اسحاق بن عمران نبرده, و آنها را از ان خود دانسته است: اما در این 
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میان, دست‌اندازی او به‌آثار اسحاق‌بن سلیمان بیشتر بوده‌است.انتحال 
آثار اسحاق بن سلیمان برخلاف ترجمة متحول مقالة فی المالیخولیا که 
در أصل از آن استادش بود, از صدها سال پیش معلوم شده بود. با 
اینهمه, محققان اروپایی معمولا از آثار کنستانتین به عنوان ترجمه, و نه 
آثار منحول باد کرده‌اند (مقلا ن5: اشتاین اشنایدر, ((کنستانتیفوس.6۰۰), 
751-8, «ادبیات.., 38-39؛ «علم.۳.۰», 61,66) و تنها شمار 
اندکی از آنان مانند کامستون (نک: فریدنوالد, 181) بدین حقیقت اعتراف 
کرده‌اند. حال آنکه در این ترجمه‌ها تمامی نشانه‌هایی که ممکن است 
خواننده را به اصل اثر یا دست کم ماهبت عربی - اسلامی آن راهنمایی 
کند, و به خصوص نام پزشکان دور؛ُ اسلامی, حذف شده است 
(همانجا؛ نیز نک هد, اسجاق بن عمران). نکتٌ جالب توجه در اين باره 
آن است که مجموعه آثار منحول کستانتین" پس از مجموعذ آثار 
اسحاق" چاپ شده است. با کشف این انتحالها برخی از مورخان (مثلا 
ووستتفلد, 52) تصور کرده‌اند که ترجمه‌هاي دیگری مانند ت جع کامل 
الصناعه, یا کتاب الملکی اهوازی ( پانتگنی؟), و زاد السافر و 
الاعتماد فی الادریة المفرد؛ ابن جزار ( ویاتیکوم و گرادیبوس*) نیز 
ترجمه‌های متحولی از آثار اسحاق بن سلیمان بوده است. در 2۱۸۴۶ 
تیرفلدر به یکسانی پانتگنی منسوب به اسحاق و کتاب الملکی اهوازی 
اشاره کرد (ص 60-62). دارمبرگ نیز در ۱۸۵۱م ضمن اشاره به کار 
تیرفلدر و مقایسة بخشهایی از دو ترجم لاتین کتاب. الملکی از 
کستانتین و اصطفان انطاکی بدین مسأله تأکید کرد. او در همین مقاله 
برای نخستین بار به یکی بودن ویاتیکوم منسوب به اسحاق و زادالسافر 
ابن جزار اشاره کرد (ضص 490-527؛ نیز نک: کمبل, 73-74). اشتاین 
اشنایدر (همانجا) نیز به یکی بودن‌دو اثر اخر اشاره کرده است. 

برخی از آثار اسحاق اینهاست: 

۱ لغنيةه الا دویة: از مشهورترین و مفصل‌ترین کتب اسحاق بن 
سلیمان که با عناوینی چون الاغدیه, یا فی الغذاء و الاواء (ابن جلجل, 
۷) از آن یاد شده است. تنها نسخة کامل این کتاب در ۴ جزء به 
شماره‌های ۳۶۰۷۳۶۰۴ در کتابخانه فاتح با عنوان الاغدیه موجود 
است (دیتریش: 135-142):سزگین تصوير همین نسخه را در ۱۹۸۶ به 
چاپ رسانده است. کنستانتین افریقایی اين کتاب را با عنوان ««رژیم‌عام 
[غذ ایی] و خاص [دارویی ]) به لاتين ترجمه, و به خود منسوب کرده 
است. ظاهراً وی عنوان فی القداء و الدواء را مدنظر داشته است. 
بخشهایی از این ترجمه در ۱۴۸۷م در پادوا به چاپ رسید که نخستین اثر 
چاپ شد؛ اسحاق به شمار می‌رود. اين ترجمه بارها و از جمله در 
مجموعه آثار اسحاق, و مجموعه آثار کنستانتین چاپ شده است. 

۲.کتاب الحمیات, اسجاق به این کتاب بسیار افتخار می‌کرد. از 
متن عربی آن؛ نسخ متعددی در دست است (03۸5,111/296). این أثر به 
لاتین(توسط کنستانتین),کاستیلی و ظاهرأ اسپانییی‌تجمه شده است. 
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اسحاق بن سلیمان ۳۳ 


۳.کتاب البول, کستانتین آن را به لاتین ترجمه کرده است. کمیل بر 
آن است که اصل عربی ترجمه لاتینی موجود, از آن عبداللطیف بغدادی 
است (ص 74): اما مأخذ او معلوم نیست. 

۴ و ۵. الاسطقات و الحدرد و الرسوم. گراردوس کرمونایی آنها 
رابه لاتين ترجمه کرده است. التمان و اشترن هر دو را با استفاده از متن 
عربی به انگلیسی ترجمه کرده‌اند و متن لاتین کتاب دوم را نیز به چاپ 
رسانده‌اند. هیرشفیلد ترجمهة عبری همین کتاب را با مقدمه‌ای کوتاه در 
«جشن‌نام» ۸۰ سالگی اشتاین اشنایدر چاپ کرده است (نک: 
فریدنوالد, 179-184). 

آثار دیگر وی اینهاست: بستان الحکمة, المدخل الی العنطق. 
المدخل الی صناعة الطب, کتاپ فی الحکمة, کتاب فی النبض و کتاب 
فی التریاق (ابن ابی اصیبعه, ۳۷/۲). 

آثار منسوب: 

پندنامه ای مشتمل بر ۵۰ پند به پزشکان که اصل عربی آن گم شده, 
اما ترجمة عبری آن باقی مانده است. متن عربی این اثر را سوآوه در 
۸۱۸۶۱ یافت و آن را به ایتالیایی ترجمه کرد (فریدنوالد, 181). در 
۸۴ کاوفمن ترجمة آلمانی اين رساله را به همراه فهرستی از 
تحقیقاتی که دربارة اسحاق, و به خصوص این اثر صورت گرفته بود, 
منتشر کرد (ص 93-2). اما گوتمان در مقاله‌ای این انتساب را 
نادرست خوانده است (ص 156-164 ؛ نیز ن5: کلاین فرانکه 132 )۰ 

کتاب فی المالیخولیا. ان مطران مطالبی از این کتاب نقل کرده 
است, اما در هیچ یک از مآخذ متقدم سخنی در این باره دیده نمی‌شود.با 
توجه به برخی شباهتها بین این مطالب و کتاب اسحاق بن عمران در 
همین موضوع ,به نظر می رسد که اسحاق کتاب استادش را شرح کرده 
باشد (نک: ابن مطران, ۱۱۸-۱۱۵/۱؛ اسحاق بن عمران,۰)۱۴۱۰۱۳۸ 

منابع الا غذیه و ویژگیهای آن: بیش از نیمی از ارجاعات اسحاق 
در الاغذیه به جالینوس است. او از آثار متعدد اين طبیبُ از جمله 
السقاقیر البسیطه و تفسیر او بر افیدیمیای بقراط بهره گرفته است 
(۲۳۸۱۲۱۵/۲, جم). البته در اکثر قریب به اتفاق موارد وی نام کتاب 
جالینوس را ذکر تمی‌کند که می‌بایست در اين موارد ماخذش کتاب 
الاغذی او بوده باشد. بیش از نیمی از دیگر ارجاعات نیز به [ حشانش ] 
دیوسقوریدس است (۱۱۵/۱, ۱۴۵ ۰۳۵۰/۲ ۳۴۱, ۰۵۱۰/۳ جم). اما 
آثاربراط و از آن جمله افیدیمیای ری وبه احتمال قوی در اکتر موارد 
کتاب القذاع ار (۴۳,۴۰/۱, ۰۲۶۲/۲۱۸۶ ۰۲۹۶ ۶۱۹۰۶۰۰/۳ چم), و 
آثار روفس افسوسی (۱۰۵,۹۷/۱, ۰۳۶۵/۳ ۵۴۶, ۶۲۴, جم) - از آن 
جمله کتاب او دربار؛ مالیخولیا - از اين نظر در رده‌های بعدی قرار 
دارند. 

اسحاق از آثار ارسطوت که همه جا او را فیلسوف نامیده استب از 
جمله کتاب النفس و کتاب الحیوان (۰۴۷/۱ ۰۱۱۰۰۱۰۹ ۵۴۵/۲) و نیز 
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۳۳/۸ اسحاق پن سلیمان 


«مردی از اوائل و اهل اثینیا که بدو منیشساوس گویند» (۷۱/۱, ۹۲۰۸۰ 
۳) نیز بهره برده است. وی از کسانی چون نافیطس شاعر و اوسیریس 
(۵۷۸/۳). فراطس (۴۳۰/۳) و سلسطراطس (۲۵۳/۲): با استناد به 
آثاز جالینوس, دیوسقوریدس و دیاغورس (سده‌های ۴- ۵م) مطالبی 
آورده, و از کسانی چون ارسسطراطس (سده‌های ۴- ۵), فولوطوس, 
هرمس, دیوجانس, سقلس, فیشاغورس, دیاغورس, و اصطفن و از همه 
جالب تر از پزشکان پارس مستقیما نقل قول کرده است (۱۶/۱ ۰٩۷‏ 
۰ ۵ ۰۲۵۳۰۱۵/۲ ۴۷۲/۳ نیز ۰)۴۵۹/۳ گرچه در مورد 
گروه دوم به نظر می‌رسد که در چند مورد باز هم جالینوس و 
دیوسقوریدس واسطه بوده‌اند. 

اسحاق از میان پزشکان دور اسلامی تنهابه کندی, و به ویژه کتاب 
السمائم او (۰۴۶۸,۴۴۷/۳ ۰۴۶۹ ۴۷۴) و بوحنا بن ماسویه - که او را در 
شمار برخی از پزشکان زمان خود دانسته - استناد کرده است 
(۴۷۶/۳). وی حتول از استاد خود که کتابی مشهور دربار ادویهُ مفرده 
نوشته, و از مهم‌ترین مخذ داروشناسان مشهوری چون ابن سمجون, 
غافقی و ابن بیطار بوده,یاد نکرده است و ازاین رو باید گفت که وی دز 
نیاوردن نام پزشکان دورة اسلامی اصرار داشته است. او برخلاف آنچه 
بعدها میان نویسندگان آثار داروشناسی - به ویژه نزد غافقی و ابن 
بیطار مرسوم شد, تنها به نقل گفتههای پیشینیان و افزودن تجارب 

د بر آنها اکتفا نمی‌کند, بلکه با طرح تناقضها و تشابه‌هایی که 
درمی‌یابد. گاه سخن حکمای اوائل,به ویژه دیوسقوریدس را نقد می‌کند 
(۰)۵۱۰/۳۰۳۴۱,۲۸۰۱۲۵۰/۲,۰۱۴۵/۱ 

اسحاق در این کتاب سبکی دارد که در آثار طبی کمتر دیده می‌شود. 
تقریباً تمامکتاب مانند صورت مکالمات یک مناظره است که لبتهخود 
وی داوی آن است و سخنان دیگران را پس از عباراتی چون: ««اگر 
راوشس رما یی خی کف نگ 
سخن جالینوس چنین استنباط کرده‌اند», «گوینده‌ای گفت» می‌آورد 
(۵۰۰۴۷/۱, جم). شاید برخی از سخنان دانشمندان دور؛ اسلامی را 
بتوان در پس این عبارات شناسایی کرد. چنین سبکی در مقالة فی 
المالیخولیا تألیف اسحاق بن عمران نیز کم وبیش دیده می‌شود. 

با آنکه واژگان فارسی برای داروها و اصطلاحات طبی بسیار رایج 
بوده‌اند,برخی از واژگان فارسی به کار رفته در الاغدیه جالب توجهند, 
چه, در دیگر متون عربی و حتیل فارسی کمتر به کار رفته‌اند. از جمله این 
واژگان می‌توان به شهدیه, شاهنجیر» شاهالوج, شکوهج (سه کوهنگ) 
و اسفیدمرد (۲۶۰/۲, ۲۶۶, ۲۷۹, ۱۴۳۲/۳ ۲۸۰) اشاره کرد. هیچ یک 
از این واژه‌ها در دو کتاب مهم فارسی هدايةالمتعلمین فی الطب اخوینی 
بخاری و الاینیة عن حقائق الادویة ابومنصور موفق هروی که گهن‌ترین 
متون پزشکی به زبان فارسی هستند , دیده نمی‌شوند؛ در حالی که آخوینی 
بخاری بسیاری از اصطلاحات عربی رایج در متون پزشکی را به 
فارسی برگردانده است. در موارد اول و چهارم اخوینی و ایومنصور 
تنها معادلهای آنها را (یه ترتیب شیرینه و حسک) آورده‌اند (اخوینی, 


۵ جه؛ ابومنصور, ۰)۱۴۸۰۱۰۹بیرونی در صیدنه موارد پنجم. 
دوم و چهارم رابه ترتیب اسبیذمرد. تین و حسک (ص ۰۴۸ )۲۱۵۰۱۵٩‏ 
و شاهلوج را تنها به عنوان مثالی برای واژگانی که با کلم «شاه» آغاز 
می‌شوند, آورده است (رض ۷۴). ابن بیطار نیز در بیشتر این موارد 
توضیحاتش را ذیل معادلهای یاد شد؛ آنها آورده است ( مثلانک: ۱۵۰/۳ 
۷ قس:۲۱-۲۰/۲): 
اسحاق برخی از واژگان فارسی را توضیح می‌دهد که در مواردی 
توضیحش نادرست, اما جالب توجه است؛ مثلا دربارة فنجنکشت (یا 
بنجنکشت - پنج انگشت به لحاظ شباهت برگ آن به دستی با انگشتان 
گشاده) می‌گوید که اين نام فارسی و معنای آن ۵ برگ (!) است 
(۲۵۷/۲), در حالی که ابن بیطار معنی درست آن را آورده اس 
(۱۶۸/۲). 
مآخذ: ‏ ابراهيم بن مراد بحوث فی تاریخ الطب و الصیدلة عندالمرب,بیروت, ٩2۱۹۹۱‏ 
همر, دراسات فی السعجم العری, ببروت, ۱۹۸۷م؛ اين ابی اصییعه, عیون الانبام, به 
کوش آرگزست مولر: قاهزء: ۹۹ ۱۲ق؛ ان اثیرء الکامل؛ ان بیطاز: عبدالله الجامع 
لمفردات الا دویّة, برلاق, ۴ ۲٩‏ ۱ق؛ ابن جلجل, سلیمان, طبقات الاطباء و الحکماء, بد 
کرشش فزاد سید, بیررت, ٩۸۵/6۱۳۴۰۵‏ ان خلکان, وفیات؛ ابن سمجرن, حامد, 
الادرية المفردة, به کوشش فژاد سزگین, ج تصویری, فرانکفورت, ۲ ٩‏ ٩۱۹م!ابن‏ عذاری, 
احمد. البیان الیغرب فی اخبار الاندلس و المفرب, به کرشش کران و اری پرووانسال, 
لیدن, ۱۹۴۸م؛ابن فضل‌الله عمری, احمد, مسالک الا بصار, به کوشش فزاد سزگین: ج 
تصویری, فرانگفررت, ۱۹۸۸ع؛ ابن مطرآن, اسعد, بستان الاطباء و روضة الالیاء, په 
کرشش مهدی محتق, ج تصربری, تهران, ۱۳۶۸ش/5۱۴۰۹! ابر منصزر مرفق 
هروی, الابنیة عن حفانق الادرية, به کرشش احمد بهسیار و حسین محبربی اردگانی, 
تهران, ۱۳۳۶ش؛ اخرینی, رییع, هدایة المتعلمین فی الطب, به کرخش جلال متینی, 
مشهد, ۱۳۴۴ش؛ اسحاق بن سلیسان, الاغذيةه و الادرية, به کوشش محمد صباح, 
بیررت؛ ۹۲/۱۴۱۲ ٩۱م؛‏ اسحاق پن عمران, مقالة فی المالیخولیا,به کرشش کارل 
گاربرس, هامبورگ, ۱۹۷۷م؛ بیرونی, ابوریحان, الصیدنه فی التلب: به کرشش عباس 
زریاب, تهران, ۱۳۷۰ش؛ حاجی زین عطار, علی, اختیا رات بدیعی, بخش مفزدات, به 
کوشش م.ت میر, تهران, ۱۳۷۱ش؛ زهراوی, خلف, التصریف لمن عجز عن الألیف, 
به کرشش فزاد سزگین, چ تصویری, فرانکفورت, ۸۱۹۸۸؛ سامرایی, کسال, مختصر 
تاریخ الب العربی, بغداد. ۴ ۸۱۹۸؛ صاعد اندلسی, طبقات الامم, به کرشش لویس 
شیخو, بیروت: ۸۱۹۱۲؛ عباس, احسان, حاشیه بر وفیات (نک؛ هد, ابن خلکان)؛ 
عبدالرهاپ, حسن حسنی, ورقات عن الحضارة المريية بالافريقيه, تونی, مکتبة المنار؛ 
علرچی, عبدالحمید, تاریخ الطب العراقی, پنداد, ۱۹۶۷م؛ غافقی, احمد, الادرية 
المغردة, نسخ خعلی کنایخاند ارسار دانشگاه مک‌گیل, شه ٩۷۵۰۸‏ کندی, یمقرب, 
الرسائل الفلسفية, به کرشش محبد عبدالهادی ابرریده, تاه ۱۹۵۰/6۱۳۶۹؛ 
متریزی, احمد.اتعا ظ الحنفاء, به کرشش جمال‌الدین شیال, قاهره: تن ۸ 
همر,المقفی الکبیر,به کرشش محمد یعلاوی, تونس, ۷ ۰ ۱۴ ۱۹۸۷/۵ م۱ نیز 
۱۳۳ ای 
یاو مو۲۵ ۲اه چری ااه جح ماه ربا بو عمط :1926 100 ۳ 
۱۵۱0 ۵ /۱۵ ۷ . تفت جه م۵۱۵0 24 حتانا نامع زد 
:11 ,۷۵۱ باک18 ۱۱۱۵۳۵ اه عنوا سای کنرهنددزه کل ۳۴/۱۲۵۵ 
۷۵۲ سل ,ماحعلالا0 م6 رل ,روهظ زاهک ره رمرمزاهاطظ 
احوظ : ۱966 و حعیرطتلاقت , معانام۲ه متام ۸/۵۵ ۸ باءتحاعنط : 1973 
۷۵ ,1853 0 ۵1 204 ۱080۵01۱ ع ان ۳ لا 1 40 
آه 0 0 رد ۱ 212 :1 
صصااناا رکه 1929 ,۲۱5۱۵0۳۱ امعزها ره اما .:کیاع هل با[ م0عوا: 
۱۹ 
۵ ءادها مت راکمه رصاعت لا الق اک 
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۶ ۸۳۰ اجمعه۸۳ معط ۲۲ :۳ عنامدع1 اعدا وظ 
۴ مه 2 ,۷۵۱ رطق تساه رل کف موز ۷ 


161۵۲07 :1982 ,ح۵0هط۹ع۱ ۱۷ رماع رز «اجزه ۱ ال ۲عات معوننیه ۲۵۳ 
.6 ,50۲/0 1816 کته ,0۳۵6 عفناعه ۱۱۵8 ما بل 35۱01۳۵ ما 
عمهاعک :۱928 بعمصنادظ ی 
-طنمنگ حمقصصا/مومعلع . ,هل ۰ .۵ . ,دعوا. .۸1۵۵ عراز 
:1893 رصرته‌طاعهل 1 هل ول راما خباغوزهام۲ه فا یلح مدمه 
جوباه۱۳ امن ۱۱ 
حعصما ناه مق صنانماعممه رع ,۵ 222۷1۱ ۷۵۱۱ ,1866 انامه 
۷۵۰ :۱930 ,ااع۳اء ک دارگ ,5۵16۳۵0 حه۷ عابایه‌عهزدزله؟۱ عزق ۵ 
آل۸ ممل هام۸ صمل کفهل رحاس رگ ععلاه)(1 راا۸1 
وه «اععنازامعلز مهصتها۹0 معط تفا عل مسامء/فع۴ عم فجن ناه 
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. برنس کرانتی 

سحاق بن عتار. نک: آل‌حیانتتلبی: 

اسحاق بُن عنران؛ ملقب به سم ساعه و صاحب اطزیقل (د 
۹ + ) ,پزشک پرآواز؛ سلمان. 

کهن‌ترین گزارش مستقل دریار؛ اسحاق روایت نسیتاً مفصل اين 
جلجل (ص ۸۶-۸۴) است که توسط بیشتر کسانی که بدین موضوع 
پرداخته‌اند, تکرار شده است (نک: صاعد, ۶۰ -۶۱؛ ابن اپی اصیبعه. 
۳۶۲ ابن فضل‌الله, ۳۰۷/۹). اما اشارات کوتاه ابن عذاری 
(۱۲۲/۱)و مولف العیون و الحقائق (۱۳۲-۱۳۱/)۱(۴) دربارفچگونگی 
قتل اسحاق با سخن ابن جلجل تفاوتی آشکار دارد. به گفتة ابن جلجل 
اسحاق که بغدادی‌الاصل بود, به دعوت زیادةالله بن اغلب به قیروان 
(پایتخت افریقیه) رفت. اما پس از مدتی زیادةاله وی را خوار داشت و 
اسحاق خواست که به بغداد بازگردد, ولی امیزاغلبی به رغم تعهد پیشین 
به وی اجازة بازگشت نداد. از این پس حکایت ابن جلجل به افسانه 
بیشتر شبیه است. به گفتذ او امیز بر ثر بی‌توجهی به نظرات اسحاق به 
سختی بیمار شد و اسحاق که از بی‌اعتنایی امیر به اندرزهای خود به 
خشم آمده بود, نخست از درمان او سرباز زد, اما سرانجام با دریافت 
مبلغی گزاف وی را درمان کرد. امیر نیز پس از بهبود. اسحاق را از 
دربار خود راند. او نیز در قیروان به درمان مردم پرداخت و درآمدش از 
این راه بیش از زمانی شد که نزد امیر بود. سرانجام, زیادةالله وی را به 
زندان افکنذ و شبانگاه او را نزد خود خواند و پس از مشاجرات بسیار به 
کشت او فرمان داد. اسحاق بدو گفت: دیر زمانی است که او را سمی 
خورانده است که خرد را از او دور خواهد کرد. امیر نیز مدتی پس از قتل 
اسحاق به مرض مالیخولیا درگذشت. ابن جلجل به نقل از ابن جزاز 
(هم) گفته است که جسد اسحاق زمانی دراز بر دار بود (همانجا). 

ابن جلجل دربار؛ اسحاق آورده است که علم طب به کوشش وی در 
مغرب (بزرگ) رواح یافت و مردم آن دیار از طریق آثار او با فلسفه 
آشنا شدند و او کتابهای ارزشمندی در قیروان نوشت (ص ۸۵). 
اسحاق بن سلیمان اسرائیلی نیز بنابرآنچه ابن جلجل در شرح حال وی 
آورده است. به قیروان آمد و ملازم و شاگرد اسحاق بن عمران شد (ص 
۷ اگر بخواهیم سخنان این جلجل را به‌طور کامل بپذیریم.امیر یاد 
شده باید همانگونهکه تقریباهمٌمورخان معاصر متذکر شده‌اند,زیادةاله 


اسحاق پن عمران ۳۳۹ 


سوم (حک ۲۹۶-۲۹۰ق/۹۰۹-۹۰۳ع) آخرین فرمانروای اغلبیان باشد 
(نک سید, ۸۴) زیرا تا آنجا که در منابع تاریخی آمده است. اسحاق بن 
سلیمان در میانه سال ۲۹۳ق نزد زیادةالله سوم رفته است. بنابراین: 
اسحاق باید پس از ۲۹۰ق به قیروان رفته, و در حدود سال ۲۹۴ق به قتل 
رسیده باشد, اما ابن عذاری (همانجا) و صاحب العیون و الحداتق 
(همانجا) به صراحت قتل وی را در ۷۹ق, و به دستور ابراهیم ثانی 
دانسته‌اند. 

اگرچه ماخذ مربوط به زندگی اسحاق آنقدر کم است که نزدیک 
شدن به حقیقت امر را دشوار می‌سازد. با اینهمه, بدنظر می‌رسد که 
سخن ابن عذاری و مولف العیون و الحداثق به رغم آنکه بدتها پس از 
ابن جلجل می‌زیستهاند؛ به حقیقت نزدیک‌تر باشد؛ زیرا اگر سخن ابن 
جلجل ذربارة فعالیتهای اسحاق بخ عمران دز قیزوان را اساس قراز 
دهیم, آنگاه دور می‌نماید که اسحاق توانسته باشد در زمانی کوتاه بدین 
کارها منادرت ورزد, بذ ویژه آنکه اسحاق بن سلیمان در هنگام رفتن به 
نزد زیادةالله سوم (۲۹۳ق) منت کم خدود ۵۶ متال داشته اننت و نه 
سن وی برای تحصیل مناسب بوده, و نه فرصت چندانی برای ملازمت با 
اسحاق بن عمران داشته است. نکته مهم دیگر از سخن ابوعبید بکری و 
نیز صاحب «(کتاب الاستبصار»دربار؛ زمان و علث ساخته شدن رفاده 
به‌دست می‌آید. به گفتذ این دو, یکی از اغالبه که دچار بی‌خوابی مقرط 
شده بود به توصیاٌ اسحاق که اطریفل اسحاق بدو منسوب است - به 
پیاده‌روی در بیرون شهر قیروان پرداخت و در موضعی به خواب رفت. 
از این‌روی, آنجا را رقاده (بسیار به خواب برنده) نامید و از آن پس آنجا 
موطن و مسکن او و گردشگاه پادشاهان شد. ابوعبید بکری بی‌درنگ 
افزوده است که ابن شخص ابراهیم بن اجید اغلبی, و زمان بنای رقاده 
۳ بوده است (ص ۶۷۹ «کتاب الاستبصار» 12؛ نیز نک: ابن 
عذاری, ۱۱۷/۱). دربارة اشارةٌ این دو که از صاحب اطریفل نام 
برده‌اند,باید گفت پس از پایان نسخة خطی کتاب مالیخولیای اسحاق بن 
عمران نسخه‌ای به نام «اطریفل صغیر» نیز از او نقل شده است 
(ابراهیم بحوث...,۵۰). از سوی دیگر در یکی از نسخ خطی موجود 
در بخش طب کتابخانة فلورانس نکات بسیار مهمی در این باره دیده 
می‌شود. در این نسخة خطی مشخسات «اطریفل تألیف اسحاق بن 
عمران» آورده شده, و در آغاز شرح اجزاء آن آمده است: «اسحاق در 
زندان گفت: از هیچ چیز متأسف نیستم, جز این اطریفل که آن‌را برای 
ابراهیم بن احمد فراهم آوردم...» (دیات گارثیا, 273 ,267-268). از 
این نکات مشخص می‌شود که اسحاق صاحب اطریفل - برخلاف نظر 
مصحح و مترجم «کتاب الاستبصار» که او را اسحاق.بن سلیمان 
دانسته است - کسی جز اسبحاق بن عمران نیست. بدین‌روی, آمیری که 
اسحاق را دعوت کرده, ابراهیم پن احمد بوده است و نکتة آخر اينکه 
ابراهیم بن احمد در اثر غلبه خلط سوداوی (مالیخولیا) در اواخر عمر 


1. 411000, 


۱۴۰ اسحاق بن عمران 


از سلامت روأنی برخوردار نبود و در اثر همین بیماری درگذشت که این 
نکته نیز با سرنوشتی که ابن جلجل برای امیر کشند؛ اسحاق آررده 
است, مطابقت دارد. گویا ابن جلجل در نتیجه . خلط میان این دو 
اسحاق, نام امیر دعوت کنند؛ اسحاق را به جای ابراهیم بن اغلب ثانی, 
زيادة الله بن اغلب آورده است. در این صورت باید گفت که اسحاق بن 
سلیمان نیز دست کم یک بار در زمان ابراهیم ثانی و پیش از ۲۷۹ق به 
قیروان رفته, و نزد اسحاق بن عمران به تحصیل پرداخته است. يا آنکه 
این امر در جایی جز قیروان و به احتمال‌قوی مصر صورت گرفته است. 

نکته قابل ذکر دیگر دربارهٌ گزارش ابن جلجل آن است که برخلاف 
سخن صریح صاعد اندلسی (ص ۶۰), و نیز برداشت تقریباً تمامی 
مورخان معاصر از سخن ابن جلجل (مثلا گاربرس, 8-14؛ اولمان, 
«پزشکی در اسلام!125.:6؛ نسید, ۸۴): اسحاق بن عمران آنگاه که به 
قیروان فراخوانده شده, در بغداد نمی‌زیسته است؛ زیرا هيچ‌یک از 
پزشکان معاصر وی در بغداد از وی نام نبرده‌اند, در حالی که منکن 
نیست آواز؛ مهارت او تا قیزوان زسنده باشد: اما هنکاران از دز بغداد 
از وجود وی بی‌خبر یا به آثارش بی‌توجه باشند. همچنین ابن جزار در 
کتاپ المعده از ((سفوفی که اسحاق بن عمران برای احمد بن طولون 
نگاشته», نام برده است. و از همه مهم‌تر اينکه ابن فضل‌الله عمری 
(۳۰۷/۹) به صراحت از اقامت اسحاق بن عمران در مصر, پیش از 
رفتن به قیروان یاد کرده است. از میان همه محققان معاصر تنهاابراهیم 
ابن مراد در بحوث فی تاریخ الطب به بیشتر اين نگات توجه داشته, و 
تصوير نسبتاً دقیقی از حوادث زندگی وی داده است. گفتنی است که 
برخی مورخان عرب چون علرچی (ص ۳۶۷-۳۶۶ نام امیر دعوت 
کننده اسحاق را زیادةالله اغلب ثانی آورده‌اند که با توجه به زمان و مدبت 
کوتاه خکومتش (۲۵۱-۲۵۰ق) نادرستی سخن آنان آشکار است: 
کسان دیگری چون عبدالوهاب (۲۳۴/۱- ۲۳۵). و به پیروی از ار 
سامرایی )۶٩۹۳/۱(‏ به صراحت گفته‌اند که اسحاق در ۲۷۴ق به دعوت 
ابراهیم ثانی به قیروان رفته, و در حدود ۲۰ سال بعد, به فرمان زیادةاللد 
سوم به قتل رسپده است. اما سخن هیچ یک از آنان بر اساس منابع گهن 
نیست. از آنچه گفته شد, دانسته می‌شود که اسحاق بن عمران به احتمال 
قوی در آغاز حکومت احمد بن طولون (۲۷۰-۲۵۴ق) در حالي که 
پزشکی جوأن بوده, به مصر رفته است و پیش از ۲۶۲ق به قیروان رفته. 
و پیشتر آثار خود را در ای شهر نگاشته, و در ۲۷۹ق نیز به دستور 
ابراهیم بن احمد به قتل رسیده است. 

آثار: وشته‌های اسحاق بن عمرآن نزد مسلمانان و نیز اروپاییان 
سده‌های میانه (از طریق آثار منتشر شده در اندلس و نیز ترجمٌ لاتین 
کتاب المالیخولیا ) شهرت بسیار والایی داشته است. شمار ارجاعات 
پزشکان دورة اسلامی به آثار او نشان از اهمیت بسیار این آثار نزد آثان 
دارد. نخستین پزشکی که قاعدتاً باید از او یاد می‌کرده. اسحاق بن 
سلیعان است؛ اما او دست کم در کتاب اغذیه هرگز از اویاد نکرده است 
(نک: ه د, اسحاق بن سلیمان, منابع الاغذیه ). در عوض ابن جزار که 


شاگرد مستقیم اسحاق‌بن سلیمان است, بیشترین تأثیر را از اسحاق‌بن 
عمران پذیرفته, و در آثار به جای مانده از او ۲۸ ار نام اسحاق بن 
عمران آمده است, بدین تفصیل: زاد المسافر ۱۸ بار (نک: درگاء 333). 
کتاب المعده ۴ بار (نک: ابراهیم.یحوث, ۲۲۰),الاعتماد ۳بار (ص ۳۵ 
۵+ ر سیاستةه الصبیان نیز ۲بار (ص ۹۳,۷۲ ۹۹)؛ در حالن که از 
اسحاق بن سلیمان تنها ۳ پار فقط در زاد السافر (نک: دوگا, همانجا) 
یادشده است. اما بهرة این جزار از آثار اسحاق‌بن عمران به هيچ‌وجه با 
شمار ايی ارجاعات قابل مقایسه نیست. تنها در الاعتماد موارد 
بسیاری می‌توان یافت که سخن ابن جزار بسیار شبیه سخنانی است که 
ابن بیطار از اسحاق بن عمران نقل کرده است. ابوالخیر اشپیلی نیز 
درموارد متعددبه پیروی ابن جزار از نظر اسحاق اشاره کرده است؛ مثلا 
دریارٌ هلیلج هندی و کابلی, لسان العضافیر. طباشیر؛ و مُرزنجوش 
(ابن جزار, الاعتماد, ۰۷-۶ ۰۲۷ ۰۱۰۳ ۱۰۷-۱۰۶؛ قس: ابن بیطان, به 
ترتیب, ۰۱۰۹۰۱۹۷۴ ۹۶/۳ ۱۴۴/۴؛ ابرالخیر, ۷۷, ۱۳۵۱ ۰۲۸۳-۲۸۲ 
۲منیزنگ: ۰۲۳۱۰۷۰۰۶۶ ۲۷۰).ابوالخیر اشپیلی خود از جملدکسانن 
است که درموارد متعد به اقوال اسحاق استناد جسته است. اما به جای 
آوردن‌نام کامل اسحاق معمولاً از اوبا عنوان مختصر ((سم» یاد می‌کند 
(نک: همانجاها). اين سمجون هم در الادوية المفردٌ خود بارها به 
اسحاق پن عمران استناد کرده است (نک: فهرست), اما ابن بیطار بیش 
از هر پزشک دیگری از اویاد کرده است .او در الجامع ذیل ۴ ماده 
۰ بار مستقیماً و ۶ بار په واسطه از اسحاق نقل کرده است (نک: 
ابراهیم, همان, ۱۴۵-۴۴ ۶۳-۵۸), در حالی که ارجاعات وی به دیگر 
پزشکان مکتب قیروان, یعنی اسحاق بن سلیمان, ابن جزار. دونش بن 
تمیم. ابوالصلت امية بن عبدالعزیز و تیفاشی (هم م) جمعاً ۱۰۸ مرتبد 
است (نگ:همان, 0۲۳۱۰۶۰۴۵۰۴۴ 

از میان مزلفان کتب فارسی که از اسحاق پن عمران بهره برده‌اند, 
می‌توان به حاجی زین عطار اشاره کرد. او تنها در پخش مفردات 
اختیارات بدیمی دست کم ۲۸ پار مستقیما و ؟ بار به واسطه ان بیطار از 
اسحاق بن عمران نقل قول کرده است (نک: مثلاً ص ۸۷۱ ۰۱۰۹ ۰۱۲۹ 
۳۸ قس: ابن بپطار, ۰۳۳/۲ ۱۶۸۷۳). از میان دیگر پزشکانی که از او 
یاد کرده‌ند. می‌توان به غافقی (گ ۶٩‏ الف, ۱۳۹ ب, ۱۵۰ الف, ۱۵۷ب- 
۸ الف), زهراری (۰۷۰/۱ ۳۱۴, جه ), ابن مطران (۱۳۰/۱) و عطار 
هارونی (ص ۰۸۶ ۳۲۰: ۲۵۶) اشاره کرد: 

نکن مهمی که دربارة آثار اسحاق‌بن عمران و نیز اسحاق بن حنین و 
اسحاق بن سلیمان مطرح است, تفکیک آراء اين ۳ تن در ارجاعاتی 
است که به‌طور مطلق به اسحاق شده است. در این بررسی ۴ اثر 
اختیارات بدیعی جاجی زین عطار, الجامع ابن بیطار, الادوية السفردة 
عافقی, و الادویة الطبیة تاج‌الاین حسن پلغاری با یکدیگر مقایسه 
شده‌اند. آثار کسانی چون ابوالخیر اشبیلی به سبب گرایش بسیار وی به 


۱ 


اختصار, و عطار هارونی به سب کمی ارجاعات و تفاوت موضوع 
ارجاع در این متایسه مفید نبوده‌اند. شباهت بسیار ۳۹٩‏ سورد از 
ارجاعات حاجی زین عطار و بلغاری به اسحاق نشانگر آن است که 
منظور هر دو آنها از اسحاق یک پزشک است. اما بلغاری در شرح 
انیسون و بادرنجبویه به صراحت مأخذ خود را اسحاق بن حنین ذکر 
کرده است (گ ۲۲ ب, ۲۷ الف), حال آنکه حاجی زین عطار باز هم 
ماأخذ خود را «اسحاق» دانسته است (ص ۴۴, ۵۱). او تنها درمورد 
سنا از اسحاق بن حنین نام برده, و سخن فولس را از قول او نقل کرده 
است (ص ۲۳۶). همین کار را ابن بیطار نیز انجام داده است (۳۶/۳). 
از طرفی هیچ یک از مطالبی که حاجی زین عطار از اسحاق بن عمرأن و 
اسحاق بن سلیمان نقل کرده است, در اثر بلغاری دیده نمی‌شود (البته 
ی ی 
دیگر هیچ‌یک از سخنانی را که بلغاری و حاجی زین عطار (به استثنای 
در مورد) از اسحاق آورده‌اند, نه غافقی نقل کرده است و نه ابن بیطار. 
ازاين نکات برمی‌آید که اولا منظور ین دو از اسحاق, فرزند حنین بوده 
است, ثاناً با توجه به مطالب ارجاع شده بایستی اين دو به احتمال 
قوی‌تر از کتاب اصلا ح ادویة مسهلٌ آو, وب احتمال ضعیف‌تر از کتاب 
ادویه مفرده او نقل کرده باشند و ال بلغاری به اثر دو اسحاق دیگرء و 
ابن بیطار و غافقی به اثر یاد شد؛ اسحاق بن حنین دسترسی نداشته‌اند. 
اما شباهت بسیار میان دو مطلب منسوب به اسحاق در اختیارات بدیمی 
حاجی زین عطار ذیل بارزد و سذاب (ص ۴۴, ۲۱۸) با آنچه ابن پیطار 
دربار؛ این مواد از اسحاق بن عمران نقل کرده (۳۷/۴- ۳۸: ۴۱/۳ به 
ترتیب دیل قله و سذاب), در درستی این استدلال تردید ایجاد می‌کند. با 
اینهمه. می‌توان گفت درمواردی که موضوع ارجاع شده ابدال و 
چگونگی اصلاح ادوی مفرده باشد. به احتمال قریب به يقین از اسحاق 
ابن حنین نقل شده است. اما منظور پزشکان غرب عالم اسلامی (مانند 
ابن جزار و ابوالخیر) از اسحاق به احتمال قوی اسحاق بن عمران است 
(ملا نک: ابن جزار, الاعتماد, ۱۸۳ سیاسته, همانجاها؛ ابوالخیر» ۷۷). 
۳ اولا شهرت او در این مناطق بسپار بیش از اسحاق بن حنین بوده 
است و ثانیاً کمتر کسی از میان آنان به نام فرزند حنین به صراحت اشاره 
کرده است. 

رازی نیز در مواضع متعدد الحاوی از پزشکی به نام اسحاق‌یاد کرده 
(مثلاً ۸۹/۳ ۰۱۳۶ ۵۷۴, جه ) که به نظر سزگین (11/267 ,6۸5) 
منظور اسحاق بن عمران است. اما اولمان بر آن است که منظور رازی 
اسحاق بن حنین بوده است (پزشکی در اسلام», 119). نکتهٌ قابل 
توجه آن است که رازی در بخش ادویذ مفردة الحا وی (ج ۲۰ و ۲۱) تنها 
یک‌بار از اسحاق بن حنین نام برده (۴۷۴/۲۱). و مطلبی را از قول‌یکی 
از دوستانش از او نقل کرده است؛ در حالی که اگر کتاب یاد شده اسحاق 
ین حتین را در دست داشت,بارها از وی نقل می‌کرد. به هررحال,تعامی 
ارجاعات رازی به اسحاق در مجلدات مربوط به بخش درمانی الحاوی 


آمده است. 


اسحاق بن عمران ۳۳۰ 


برخی از آثار اسحاقبن عمران اینهاست: 

۱ مالة فی المالیخولیا, در دو بخش که مشهورترین اثر اسحاق 
است. چگونگی تألیف این رساله نشان از تسلط کامل او بر موضوع 
دارد(ژاکار,109)- وی در مقدمة این کتاب می‌گوید: در میان آثار اوائل 
(بونانیان) دربار؛ مالیخولیا هیچ کتاب د رخور توجهی ندیدم, جز کتاب 
روفس افسوسی. وی دریار؛ ایس بیباری طی کتایی در دو مقاله, آنچه 
می‌دانسته, آورده, و به نیکویی درباره آن بیماری, نشانه‌ها و روش 
درمان آن سخن رانده است و با آنکه در آن کتاب تنها یکی از گونه‌های 
مالیخولیا را که [محل آن در دهانه معده است و] العلة الشر اسیفیه نام 
دارد.یاد کرده, و دیگر گونه‌ها را رها کرده, کارش نیکو و پسندیده ابست 
(نک گ ۸٩‏ ب ٩۰-‏ الف: ۹۶ الف). اما اسحاق در این کتاب کوشیده 
انت تا همه اصنافت مالیخولیا را نزرسین کند. وی پراسانن سنت: 
متداول تقسیم‌بندی پراساس انیت (وجود), ,ماهیت, کیفیت و کمیت. 
۳صنف مالیخولیا را مشخص می‌کند: ۱ .صنفی که [ستقیما] در خود 
مه پدیدام آیده ۲ صتفی که از مرة النتودای منتشتر شدة در همه بدان 
ناشی می‌شود .بخارات مسموم از پا یه سوی مغز متصاعد شده, مغز از 
نظر روانی متأثر می‌شود. ۳ بازهم مفزه صورت روانی متا می‌شود. 
با این تفاوت که مرة السودای منت منتشر شده در بدن, در نزدیکی دهانه معده 
(فم المعده) گرد می‌آید و به همین سببب بیماری افسردگی, یا علة 
الشراسیفیه پدید می‌آید و اين نوع آخر» عوارض و خلرات بسیاری در 
بردارد (اسحاق, گ ۹۶ الف؛ نیز ن5: اولمان:(پزشکی اسلامی)), 
72-6). گفتنی است که ابن سرابیون پزشک پر آوازه معاصر وی نیز 
مالیخولیا را کم و پیش همین‌گونه دسته‌بندی کرده است (نک: رازی» 
۱) اسحاق در اين کتاب علل و عوارض اصناف مختلف بیماری و 
روش درمان آنها رابه خوبی شرح می‌دهد. وی مهم‌ترین عامل بیماری 
را غذای بد و فاسد می‌داند, گرچه استعداد روحی و جسمی برای 
پذیرش این بیماری نیز نقش مهمی در ابتلا دارد (نگ: گاربرس, 26-28). 
درمانهای پیشنهادی اسحاق ۳ نوعند: ۱ درمان دارویی و غذایی و به 
خصوص با شراب. ۲. حفظ پاکیزگی از طریق شست و شو و رگ زنی و 
مانند آن. ۳. نوع سوم که بیشتر جنب روانی دارد, مانند درمان با 
موسیقی و سخنان اطمینان بخش. در پایان کتاب ترکیبات ۲٩‏ نسخهٌ 
داروی مرکب, و نام حدود ۱۵۰ داروی ساد؛به کار رفته در آنها ذکر شده 
است. ری در این کناب به آراء ررفس, بالادیوسن اسکندرانی, 
جالینوس, آثار بقراطی, اسقلبیادس, بولس اجانیطی, آهرن القس. 
... و از میان پزشکان مسلمان به یعقوب بن اسحاق کندی استناد جسته 
است (گ ۱۲۹ الف, ۱۵۳ الف, جه ). اسحاق در اين کتاب از برخی 
تجریه‌های پزشکی خود در قیروان نیز یاد کرده است: همه اين نگات 
باعث شده است که پزشکان پس از اسحاق رسال مالیخولیا ی وی را 
بی‌نظیر بدانند (ابن جلجل, ۸۵؛ ابن ابی اصیبعه, ۳۶/۲؛ ابن فضل‌الله, 
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۳۳۲ اسحاق بن مراد 


۳۰۷۹ 

کستانتین افریقایی (ح ۱۰۸۷-۱۰۳۰م) کتاب مالیخولیا ی اسحاق 
زابه لاتینی ترجمه کرداوان را مانند ترجمه‌هایش ازآثار اسحاق بن 
سلیمان و اپن جزار - به. خود نسبت داد. با اينهمه. محققان اروپایی 
معمولا از آثاز کنستانتین به عنوان ترجمه, و نه آثار منحول یاد کرده‌اند 
(ملا نک: آشتاین اشنایدر, «کنستانتین..., 751-808 «ادبیات...», 
38-9 نیز «علم..., 66 ,61) و تنها شمار اندکی از آنان مانند 
کامستون (نک: فریدنوالد» 181) بدین حقیقت اشاره کرده‌اند. حال آنکه 
در این ترجمه‌ها تمامی نشانه‌هایی که ممکن است خواننده را به‌اصل اثر 
پا دست‌کم ماهیت عربی - اسلامی آن راهنمایی کند, و به خصوص نام 
پزشکان دور؛ اسلامی حذف شده است, مثلاً کنستانتین مطلبی را که 
اسحاق از قول کندی نقل کرده است, مستقیما با حذف نام کندی نقل 
می‌کند (اسحاق, گ ۱۵۳ الف؛ قس: ترجمهٌ لاتین کنستانتین در صفحه 
رو به رو). این ترجمه در ۱۵۳۶ و ٩۱۵۳م‏ در مجموعه آثار کلستانتین بهة 
چاپ رشید. اما این الخال دیرتر کشت شذ؛ نا آنجا که اششاین اشنایدر 
که در ۱۸۶۶م به موضوع ترجمه‌های (در واقع انتحالهای) کستانتین 
پرداخته بود. این ترجمه را کاری اصیل از خود کنستانتین دانست 
(«کستانتین»: 402-04). سرانجام, بوم در ۱۹۰۳ ترجمه بودن این 
متن لاتین را ثابت کرد. 

گاربرس در ۱۹۷۷م تصویر تنها نسخه شناخته شد؛ کتاب مالیخولیا 
را همراه با ترجمهُ لاتین کنستانتین و ترجمه آلمانی آن به چاپ رساند. 
متن عربی و لاتین به موازات هم چاپ شده‌اند و تتها شمار نسخ 
داروهای مرکب ذکر شده (در پایان کتاب) در ترجمهٌ لاتین کمتر, و 
شرح آن متفاوت است. ضمن آنکه در برخی مواضع.مترجم لاتین 
برخی قطعه‌ها را ترجمه نکرده, و برخی دیگر را به‌طور خللاصه آورده 
است. مقدمة کاربرس بر اين اثر مشتمل است بر برداشتی شاعرانه از 
گزارش ان جلجل (البته با استفاده از کتاب ابن ابی اصیبعه), بحث 
عالمانه‌ای از دیدگاه زبان‌شناسی و دستور زبان, خلاصه‌ای مفید از 
کتاب و بحث دربارة انتحال کتاب توسط کنستانتین (نیز نک: شیپرگس. 
3+ اولمان,«پزشکی در اسلام», 125 ؛ژاکار, 110). 

۲رسالةفی الطب کتب بها الی بعض اخوانه, که ابن عبدریه در العقد 
الفرید آن را نقل کرده (۳۳۴-۳۳۲/۶), و در ۱۹۸۲م همراه با النقد الفرید 
در بیروت به چاپ رسیده است. همچنین دیاث گارثیا در ۱۹۸۰ متن 
عربی و ترجمه و شرح انگلیسی دو نسخة دارویی ار را که در یکی از 
نسخ خطی فلورانس آمده, در مجلا «تاریخ علوم عربی و اسلامی» در 
حلب به جاپ رسانده است: 

۳ ادوية المفردة, که ابین بیطار, ابن جزار و دیگران بارها از آن 
نقل کرده‌اند, اما به دست ما نرسیده است. اب راهیم بن مرادبر آن است که 
اسحاق در اين کتاب سبک دیوسقوریدس را پیش گرفته است .وی این 
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سبک راتعریف منطقی یا تعریف دائرة المعارفی نامیده, و معتقد است که 

اثر اسحاق نخستین اثر عربی دربارة ادویه بدین‌سبک. است (برای 

توضیحات پیشتر, نگ: دراسات۲۰-۱۹۰۰۰۰) 
۶۴.نزهةه النفس,رسالة قی اللبض و رسالة فی الفصد . 
ماخذ؛ ابراهیم بن مراد. بحوث فی تاریخ الطب ر الصيدلة: شند العرب, بررت. 
۱ همر, دراسات فی المعجم العربی, ببررت. ۱۹۸۷؛ ابن ابی اصیبعه, عیرن 
الانباء,په‌کوشش آوگوست مولر, قاهره, ۱۲٩٩‏ ق؛ این بیطار, عبدالله,الجامع لمفردات. 
الادرية ر الاغیة, برلای, ۹۴ ۱۲ق؛ ابن جزار, احد. الاعتماد فی الادرية السفردة, ج 
تصویری, به‌کرشش فژاد سزگین, فرانکنورت, ۱۹۸۵م؛ همو, سياسة الصیان و 
تدیرهم, به‌کرشش مخمدحییب هیله؛ بیروت, ۱۹۷۹+ ابن جلجل, سلیمان, طبقات 
الاطباء و الحکماء, به‌کوشش فزاد سید, قاهره, ۱۹۵۵+ ابن سمجون, حامد الادریة 
المفردة, _ج تصويري, به‌کوشش فژاد سزگین, فرانکفورت, ٩۲‏ ٩۱ع؛‏ ابن عبدریه, احمد, 
البقد الفرید, به‌کرشش احمد امین و دیگران, بیررت, :۲ ۸۱۹۸؛ ابن عذاری, احمد, الییان 
النفرب, به‌کرشش کولن و لری پرووانسال, لیدن, ۴۸ ٩۱؛آبن‏ فضل‌الله عمری, اخمد, 
مسالک الا بصاز فی ممالک الامضار, ج تصویری, بدکرشش فزاد سزگین, فرانکفررت, 
۸ ابن مطران, اسعد, بستان الاطباء و روط الالباء. ج تصویری, به‌کرشش 
مهدی محقق,.تهران, ۱۳۶۸ش ابرالخیر اشبیلن» عمدة الطبیب فن معرفة اللبات: 
به‌کرشش محمد عمر خطابی, بیررت, ۱۹۹۵م؛ ابرعبید بکری, عبدالله, السبالک و 
الممالک, به‌کرشش وان رن د فره» ترنس, ۲٩۱۹م؛‏ اسحاق بن عمران, مقالف فی 
المالیخولیا, به کوش کارل گاربرس: هامبررگ: ۱۹۷۷م؛ بلفاری, حسن, الا دوية 
الطبية, نسخذ خطی کنابخانة مرکزی دانشگاه تهران, شد ۴۹۴ ۷؛ حاجی زین‌ععلار, 
علی, اختیارات بدیمی, پخش مفردات, به‌کوشش م. ت. میره تهران, ۱۳۷۱ رازی: 
محمد الحاوی فی الطپ, حیدر آپاد دکن, ۷-۱۹۵۵ ۱۹۶؛ زهراری, خلف, التصریف 
لمن عجز عن اتألیف, ج تصوبری, به کرشش نزاد سزگین, فرانکفورت, ۱۹۸۸ع؛ 
سامرایی, کمال: مختصر تاریخ الب العربی, بغداد, ۱۹۸۴م؛ سید, فزاد, حاشیه بر 
طبتات الاطپاء (نکن هم , ابن جلجل)؛ صاعد. اندلسی, طلبقات الامم, به‌کرشش لویس 
شیخر, بیروت, ۱۲٩۸۱؛‏ عبدالوهاب, حسن حسنی, ورقات عن الحضارة العریة 
پالافریقیة, تونس, مکتبة السار؛ عطار هارونی, داررد, منهج الدکان ر دستور الاعیان, 
بدکرخش حسن عاصی, پبروت» ۲ ۱۹۹ع؛ عبلرچی, عبدالجمید, تاریخ الطب العراقی, 
بغداد, ۷ ۱۹۶م؛ العیون و الحدائق, به کرشش نبیله عبدالمنعم دارود. بنداد, ۱۳۹۲ق/ 
۲ غشافقی, احمد, الا دریة المفردة, نسخ خطی کتابخانه ارسار دانشگاه مک گیل, 
شه ۷۵۰۸ یره 1 


مره ممماما ازج عم را مممتمه۱ امعاله۷ منت پم مماه م0 عمط 
۱۱ 
۱ عل قازها ۱۵ کباه فملتتا و0 راحیرنط زر2) ۱۷۵۱۰۲۷ :1980 بممداام۸ 
آه فتاوم امتمفنمگ بط م۲ ۱۵53 م1۸ ,دا رمومسام م2 
ی ۱۱۱ 
ار ۱۱۳۱/۹۵ 
ی ۱ 
اک ۱۸ 
هر ۱ 
کل باه سل لاله لا دنام نو جع ما تماخساععه عاظ بیط بترم 
رکه ال 6( ۱6 زرا زک رک ۱۵ مدای ۱۳ م۱۱۱۵ مراععانره ما 
-اط6۳۵ مزظ الا میگ رمممما زموه‌نج0 رمعطلمنا 6 :۲ 0 
اااممیه رل ۱92 رطهمکا ماگ ول مها رام 
ار ۱۱ 
ما 1978 ,دنل رال عنسعاع لا رحممهاانا کر :و۷۱۵ 

۰ ,۵۱۱ سا تناکا انز تال ۸۲ فزظ 


برنس کرامتی 


اشحاق بُن مراد پزشک ترک (سد؛ ۸ق/۱۴م). از زندگی او 
جیزی نمی‌دانیم, بجر آنکه به احتسال قری در گرده", راقع در شمال 
(.10106) )1.00۵28 
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آناتولی زاده شده, و در اواخر سده۸ق, در دوران حکومت بایزید اول 
(۱۴۰۲-۱۳۹۰/۸۰۵-۷۹۲م), در همین منطقه به کار پزشکی و تحقیة 
دربارةً خواص داروها وبه ویژه داروهای گیاهی, اشتغال داشته اسّت 
(بروسه‌لی,۲۰۳/۳؛سارتن, 13124111/1726). 

دو اثر به نامهای خواص لا دویه و خلاصته الطب, به زبان ترکی به او 
نسبت داده‌اند. اثر نخستین در برخی نسخه‌ها ادویه مفرده نیز خوانده 
شده است, این اختلاف نام, احتمالا بر اثر دو تحریر متفاوت به وجود 
آمده است, زیرا تاریخ تحریر در برخی نسخه‌ها ۷۹۰ و در برخی دیگر 
۲ است (سارتن, همانجا؛12ظ ؛ اولمان, 285؛ششن,۰)۱۳۶ 

این دو از نخستین آئاز پزشکی به زبان ترکی به شمارند. خواص 
الادویه دربارهُ خواص داروهای گیاهی و معدنی و حیوانی به شیوةٌ 
سده‌های میائه تألیف شنده است. در این کتاب به خواض دارویی علفها 
توجه ویةه مبذول گردیده است. بسیاری از آگاهیهایی که پیرامون آثاز 
درمانین انوا ع علنها در اين کتاب گرد آمده: حاصل جست ر جوی 
اسحاقبن مراد در کوهستانهای ارقوطا و بررسی و آزمایش گیاهان آن 
منطقه "است. وی در تشدوین این اثر از قانون این انشا ر ذخیره 
خوارزمشاهی نیز استفاد؛ ببیار کرده است (آدیوار, 411/7 سارتن, 
ششن, همانجاها). مولف در این اثزنام ترکی داروها رابه ترتیب الفبایی 
آورده, و نام فارسی و عربی آنها رانیزیاد کرده است. وی به برخی نکات 
مربوط به دستور زبان, املای واژه‌ها و اصطلاحات نیز پرداخته است و 
از اين رو کتاب او را از نظر زبانی نیز واجد اهمیت شمرده‌اند (سارتن. 
ارلمان, همانجاها؛312). 

در منابع ما هیچ‌گونه آگاهی از محتوای کتاب خلاصة الطب به دست 
داده نشده است, .اما نسخه‌های بررسی.شد؛ خواص الا دویه. شامل 
بخشهای دیگری نیز هتند که در آنها. نشانه‌ها و شیوه‌های درمان 

ری به‌ویژه بیماریهای فراگیر در آن زمان, بیان شده‌اند. پایان. 

بخش این نسخه‌ها, رساله‌ای در ۵باب دربار؛ بهداشت جنسی است 

(آدیوار..سارتن, همانجاها! 2 ؛ اولمان, 286). روشن است که این 
مطالب, با عنوان خواص الا دویه یا ادویهُ مفرده, هماهنگی ندارند. پس 
به احتمال قوی این بخشها به کتاب خلاصة الطب مربوط می‌شوند و 
عنوان خواص الا دویه به خطا شامل آنها گردیده است. 

از آثاریادشده نسخه‌هایی با عنوان خواص الا دویه یا ادویة مفرده در 
کتابخانه‌های تویکاپی سرای, آماسیه و مجیوعه روان کوشکی و نیز 
کتابخانهٌ ملی پاریس نگهداری می‌شوند: در نسخهٌ پاریس نام مولف 
مرادبن اسحاق ذکر شده است (آدیوار, منارتن, ششن, همانجاها). 

اسحاق بن مراد کتاب‌تقویم الابدان ابن جزله, و نیز احمالاالجامع 
لمفردات الادزية و الاغذیة ابن بیطار راابه ترکی ترجمه کرده اسبت 
(ارلمانن, 285؛ششن,۲۳): 

ماخذ: . پروسدلی, محمد. طاهر, عتمانلی مژلفلری, استانبرل: ۱۳۴۲۰ ق؛ شثن: 

رمضان, فهرس مخطرطات الطب الاسلامی فی مکتبات ترکیا, استانبرل. 1۱۴۰۴ 

۴ نیز , 


اسحاق بن یوسف ۳۳۳ 


,5۵۲6 بط :1942 ,معا راا عک 76 اوه مه اف 
,1۲1۱2 :1948 بهتمصنااحظ هک ره ادا لا ما ۵ م۱۱۳۵ ۵ 
۰ ,06/۵1 نصا اهاعدا را رنه لا عاط رل 

محمدعلی مرلری 


اسحاق ز بن یوشف: ضیاءالدین اسحاق بن بوسف بن اسماعیل 
حسنی یمانی صنعانی (۱۷۶۰-۱۶۹۹/۱۱۷۳-۱۱۱۱م),فقیه ‏ محدث و 
شاعر زیدی. ۱ 

اسحاق در صنعا متولا شد و در همانجا نزد هاشم بن یحین شامی, 
عبدالله بن علی وزیرء صلاح بن حسین اخفش حسنی» احمد بن اسحاق 
ابن ابراهیم و محمد بن اسماعیل امیر, فقه. حدیث و ادب آموخت و به 
رغم آنکه اشتغال وی به تحصیل چندان به‌طول نینجامید, با هوئ 

سرشاری که داشت به دریافت اجازه از عده‌ای از مشایخ عصر خویش 
چون بخبی بن ععز اهدل زنیدی»یونتفا بن حننین پن اخخمد ویحیی بن 
علی شطبی یمنی موفق گردید و از سرآمدان روزگار خود شد (شوکانی: 
۳/۱ زباره, ۳۲۶۰۳۲۵//۱(۲). .او عمرش را به تدزین و تألیف 
گذراند و عالمان بسیاری از ون کسنب دانش کردند که از آن میان بخنتن 
ابن اخمد شبیبی, علی بن محمد لقمان, علی بن احفد بن علی, عبدالله 
ابن حسنین دلامه, سعید بنْ جنن,عنستی ز یحیی بن محمد مغربی از 
عالمان مار را نم برده‌اند (همانجا). اسحاق در شهرهای صنعا, ذمار 
ومیرئه از توابع ذمار (برای سرگذشت اسحاق در این قریه, ن5: شوکانی, 
۱ زباره: ۳۲۷/)۱(۲) و کوکبان زندگی کرد و سرانجام, در 
بیرالفرب درگذشت و در صنعا مدفون گردید (همو, ۳۲۸/)۱(۲). 

اسحاق از آنجا که نواد؛ُ اسماعیل فرزند قاسم بن محمد امام زیدی 
بود, همواره موردتوجه ز احترام عالمان و فرمانروایان بود و حسین بن 
قاسم و عباس بن بحسین به او عنایت داشتند (شوکانی؛ ۰۱۳۵/۱ ۰)۱۳۷ 
وی به زهد و پارسایی و مردم دوستی و فقیرنوازی شهره بود (زباره. 
۳۲۷.۰۳۲۶/)۱(۲؛ نیز ن5: شوکانی, ۱۳۷۱ ) و با آنکه فقیهی برجسته در 
مذهب زیدی بود. تعصبی در مذ هب خود نداشت (همو, ۰)۱۳۵/۱ 

اسجاق‌بن یرسف دز علوم‌معتوللو آثار حکیا و عارفاننیز مطالعاتِ 
فراوان وید طولابی داشت و مصطلحات حکما وتعبیرات عارفان را در 
سخنان و گفت و گوهایش به کار می‌برد و گاه به همین سبب بعضی از 
اهل ظاهر بر او خرده می‌گرفتند و از او دوری می‌گزیدند (زباره, 
۳۲۷/۱(۲,نیز, ۳۴۱/)۱(۲,به نقل ازنفحات العنبر ). 

آنار: 

الف - چاپی: الوجه الخنتن المذهب للحزن لمن طلب الستة و مشی 
اعلی الستن, رساله‌ای است در رد فقهایی که با حدیث, و محدثانی که با 
فقه دشمنی دارند (شوکانی, همانجا ؛ زباره, ۲ (۳۲۵/)۱). این رساله در 
مجموعه الرسائل الیمنته, به‌صورت دفتری جداگانه در ۱۳۴۸ق در 
قاهره چاپ شده است, 

ب-خطی:. ۱.تفریج الکروب و تکفیر الذنوب, مجموعذٌ اجادینی 


۳ 


۱۴ اسحاق ترک 


است در متاقب حضرت علی بن ابی طالب ( ع) در ۲ مجلد بزرگ که بر 
حسب الفبا مرتب شده. و یکایک احادیث ان از امهات کتب حدیث 
تخریج گردیده است (همانجاها). نسخه‌ای از این کتاب در کتابخانة 
آمپروزیانا موجود است (13/968 «گس6۸). ۲. التفکیک لعقود 
التشکیک. مولف در ۱۱۳۴ق به‌منظور ترغیب و تشویق مردم به استدلال 
و تحقیق در عقاید و مذاهب, دانشمندان و صاحب‌نظلران هم‌روزگارش 
را طی اشعاری غرا مخاطب قرار داده, و از همگان از مدلول لفظ 
«مذهب» سوال کرده, و پاسخهای فراوانی را که به نظم و نشز برای 
سوال وی رسیده است, یکجا در این رساله جای داده است (شوکانی. 
۳/۱ زباره::۳۳۴-۳۳۲/)۱(۲). نسخه‌ای از اين کتاب در دارالکتب 
مصر موجود است (زرکلی؛ ۰)۲۹۷/۱ 

ج + آثار یافت نشده: ۰ ۱. اجابة الداع الی نفی الاجما ع (زباره, 
۳۷۵/)۱(۲). ۲ اتف الباسم (يا تفر الدهر الباسم ) فی تراجم اعیان 
العصر من آل القاسم و غیرهم. وی این کتاب زا دز ۱۱۳۰ق نوشتة: و 
اطلاعات مربوط بة سالهای پتن ازآن رابر آن نیفزوده است: از این ائز 
اسحاق بن یزسف ظاهر نسخه‌ای برجای نمانده, اما از منابع نش رالعرف 
بوده است (نک: همو, ۲ (۳۲۷/)۱؛ سید, ۲۷۳؛ حبشی, ۰6۱۱۱ ۳.حسن 
الختام الموصل الی دارالسلام, رساله‌ای است در رد بر قائلان به اینکه 
پیروان اهل بیتن(ع) تمایلی به تمشک به حدیث ندارند (زباره, 
۳۲۵/)۱(۲). ۰۳ دیوان. شوکانی گوید که در زمان حیات خود اسحاق 
مجموع بزرگی از اشعار وی در چندین دفتر که توسط محمد بن هاشم 
ابن یحیی شامی تدوین شده بود. شهرت داشت و نسخ فراوانی از آن, در 
دست مردم بوده است, به گونه ای که وی حتی نیازی به آوردن نمونه‌هانی 
از اشعار از در کتاب خود ندیده است و به آوردن مطلع قصیده‌ای که به 
نظر خود سراینده از بهترین قصاید او ودر مدح المنصور بالله, حسین بن 
قاسم سروده بوده, اکتفا کرده است (۱۳۷/۱). از دیوان شغر اسحاق 
ظاه را نسخه‌ای در دست نیست و بیشترین مجموعه از نمونه‌های اشعار 
او دز کتاب نش ر العطرف گرد آمده است (زباره, ۳۳۸-۳۲۸/)۱(۲): 

زیاره ازلُقز بی سابقة ۰ بیتی اسحاق بن یوسف نیز حکایت دارد 
که اسحاق آن را در ۱۱۳۴ق از تعز برای عالمان صنعا فرستاده: و 
همگان را در حل و کشف آن, ناتوان ساخته بود (نگ: ۳۳۶/)۱(۲)- 
ماخذ: ‏ حبشی,عبدالله محمد. مراجم تاریخ الیمن, دمشق, ۱۹۷۲م؛زباره, محمد,نشر 
العرف لنبلاء الیمن بعد الالف, قاهره, ٩‏ ۱۳۵ق؛ زرکلی, اعلام؛ سید, امن فژاد, مصادر 
تا ریخ الیمن, قاهره, ۴ ۱۹۷ع؛ شوکانی, محسد البد رالطالم, قاهر», ۱۳۴۸ ق؛ نیز: 

6۸۰ 
حسن یوشفی اشکوری 


لشحاق ترک؛ از داعیان ابوسسلم خراسانی (م) در ین اول 
سدة اق. اطلاعات ما دربارة وی به هنگام جنبش پیزوان اپومسسلم که در 
سدة ق پس از قتل ابومسلم رخ داد, بسیاز اندک و تقریبا منحصر است 
به الفهرست ابن ندیم (ص ۴۰۸). گزارش ابن ندیم تلفیقی از ۳ روایت 
کهن است که مأخذ دوتای آن دانسته نیست؛ اما روایت سوم برگرفته از 


کتابی است با عنوان اخبار ماوراء اللهر از نویسنده‌ای گمنام. نوشتة 
گردیزی (ص ۲۷۳ به بعد) تا اندازه‌ای مکمل القهرست است و 
آگاهیهایی از شورش سنپاهیان ابوداوود خالد بن ابراهیم ذهلی عامل 
خراسان در زمان اسحاق ترک و عصیان عبدالجبار ین عبدالرحمان 
ازدی جانشین وی, به. دست می‌دهد (نیز ن5: صدیقی, 151 به نقل از 
زین‌الا خبار: نسخذ خطی کمبریج). به نظر می‌رسد که گردیزی 
رویدادهای خراسان را در سده‌های نخستین اسلامی, از کتاب مشهوز 
اخبار ولاة خراسان نوشته سلامی (د ۳۰۰ق/۱۳٩م)‏ گرفته باشد؛ زیرا 
در روایت منحصر تویسندة کتاب القند دربارة مقتع (هم) به روشنی به 
نوشته سلامی. اشاره شده است (نسفی, ۷۲) و چون جنبغن اسحاق 
ترک پیش از قیام مقنع رخ داده, اختمال دارد که اخباز گردیزی درباره 
زویذادهای خراسان بعد از کشته شدن ابوسلم (۷۵۴/۵۱۳۷م), بر 
کتاباخبار ولاة خراسان سلامی متکی باشد. 

ابن ندیم دو روایت مختلف دربارة خاستگاه ونسب اسحاق نقل کرده 
استیکی خاکی از آن است که او از علویان و از فرزندان یحبی بن زیذ 
ابن علی بود که از بیم امویان گریخت و به سرزمین ترکان رفت. از این رو 
به اسحاق‌ترک شهره شد (همانجا؛ برای احتمالات دیگر دربار؛ نسب 
او,انک: صدیقی, 152؛آمورتی, 496) و پرچممخالفت برافراشت(ن؟: 
بارتولد. 199). بر پایك این روایت ابن ندیم, احتمالاً اسحاق ترک پیش 
از آمدن ابوسسلم به خراسان, به سرزمین ترکان رفته, و پس از روی کار 
آمدن عباسیان در دور امارت ابوسسلم به خراسان بازگشته است؛ 
روایت دیگر ابن ندیم برگرفته از اخبار ماوراءالتهر ات که به تقل از 
ابراهیم بن محمد از آگاهان به اخبار مسلمیه می‌گوید: («او ماوراءالنهری 
رأقی بود و با جنیان ارتباط داشت و اگر کسی چیزی از او می‌پرسیذ: 
پس از گذشت شبی, پانسخ می‌گفت و هنگامی که ابومسلم کشته شذ, 
مردم رابه سوی او فراخواند» (همانجا), 

نام او, اسحاق, می‌تواند زردشتی بودن وی را به تردید افکند, اما با 
توجه به آراء او می‌توان چنین گمان کرد که وی اسلام آورده بوده. و 
سپس به دین کهن خود بازگشته است (صدیقی, آمزرتی, همانجاها). 
مقارن شورش اسحاق, ابوداوود خالدبن ابراهیم حاکم خراسان بود که 
ابومسلم در ۱۳۶ق/۷۵۳م به هنگام رفتن به عراق او را جانشین خود 
کرده بود و او لشکریان اسحاق را از بین برد (نک5:صدیقی, 151) و خود 
در ۱۴۰ق کشته شد (گردیزی, همانجا). اگر بپذیریم که اسحاق پس از 
کشته شدن ابومسلم به ماوراءالنهر و سرزمین ترکان رفته است, آغاز 
فعالیت او را بعد از قیام سنباد (هم) و پیش از جنبش مقنع می‌توان 
پنداشت. به نظر سی‌رسد که آراء اسحاق ترک در ماوراءاللهر. 
زمینه‌های بسیار مناسبین برای شورش و پیروزیهای اولية مقنغ فراهم 
آورد.از این‌رو, قیام‌اسحاق می‌بایست پس از کشته‌شدن ابومسلم و قتل 
ابودآوود در ۱۴۰ رخ داده باشد.به نوشته الفهرست اسحاق ادعا کرد 
که ابومسلم زنده است و در کوههای ری زنداتی اشت و در زنان معینی 
ظهور خواهد کرد و نیز ارتباطی میان ادعاهای اسحاق و اعتقادات 


زردشتیان دیده می‌شود (ابن ندیم, همانجا). از گزارش این ندیم بر 
می‌آید که اسحاق برای جلب توجه زردشتیان به دعوت خود از اوازه 
ابوسلم نیک بهره برده است. 
آنچه در قیام اسحاق ترک جلب نظر می‌کند و در سایر جنبشهای 
عصر عباسی به چشم نمی‌خورد, این است که او تنها به دعوت اکتفا کرد 
و هیچ گونه رویاروبی و درگیری میان او و پیروانش با کارگزاران 
حکومت روی نداد. برخی از معتقدات اسحاق ترک شبیه به اراء‌سنباد 
و پیروان اوست. شاید آنان ترکیب افکار دینی را وسیلة سودمندی برای 
اتجاذ برخی گروههای ناتوان ضد عباسی یافته بودند (صدیقی, همانجا؛ 
دائیل 132). 
پن از درگذشت اسحاق که تاریخ آن همانند زمان تولاش دانسته 
نیست. پیروانش که بیشتر از مسلمية ماوراءالنهر بودند, پراکنده شدند ز 
جنیش ار دوامی نیافت. 
ماخذ:_ اين ندیم, الفهرست؛ گردیزی, عبدالحی, زینالاخبار, به کرخش عبدالحی 
حبیبی: تهران:۰ ۳ ۱۳۶شن؛ نسفی: عمر, القد. فی ذکر علماء سمرفند. به ‏ کرشش 
نظار محمد فاریابی, ریاض, ۱/۱۴۱۲ ۱۹۹ع؛نیز: 
۲۱5۱0۲۱۳۵ ۵ 7 ,اه ۲ه تا ۵۱۵ ق۹00۱ > دق رنااهه۸ 
۴ ۱۵ 0۱ ممافه ۳۵ ,۰۱۷ فامطعظ 1۷ اما 1915 مومت 
9 ههام۳ ۳ نا .ظ باعتضدط :1928 محمقحصا رممنده‌ن ام1/۵۵۵ 
,747-820 کاب فخجمططاه امعم ۵ حووافالا امعم 
و ۱ 
۰ ,۳۵18 ۲اوضرا ]ده فاهقای ۲1 ۵۵ ۵۱ ۱ ناه ماه داعاو ۳۵ 
۱ رضا رضازاد؛ لگرودی 
(شحاتی شکوتی (۱۹۰۲-۱۸۶۸/۱۳۲۱-۱۲۸۵ع), از بنیان- 
گذاران اصلی جمعیت اتحاد و ترقی (هم) در دور عثمانی, برخی اورا 
از کردهای دیار بکر دانستهاند (لویس , 197). : 
در. اوایل سده ۱۴ق/اواخر سدة ٩۱م‏ به. رغم: استبداد سلطان 
عبدالحمید ثانی, نوشته‌های میهن‌پرستان ترک در مد ارس عالی خوانده 
می‌شد که در آگاهی افکار و پیدایش جمعيتها تأثیر بسزایی داشت 
(بایور, 1)1(/64), چنانکه در مه ۱۸۸۹ عده‌ای از دانشجویان دانشکده 
پزشکی نظامی به رهبری ابراهیم تمو- که اصلا از اهالیآلبانی بود- 
جمعیتی را تشکیل دادند که اسحاق سکوتی نیز جزو نخستین 
بنیان گذاران آن بود (راساور, 30-31؛ بدوی کوران, 30). اسحاق 
سکوتی از اندیشه‌های نامق کمال تأثیر پذیرفت و در انتشار و تبلیغآنها 
نقش مهمی داشت (همو, 35). با شکست کودتای ۱۸۹۵/۱۳۱۳م که 
جمعیت اتحاد و ترقی در استانبول سرکوب شد, برخی از اعضای آن به 
خارج گریختند (شاو, ۴۳۸/۲) و اسحاق سکوتی, همراه با اجمدبیک 
یکی از استادان دانشکد؛ پزشکی به رودس! تبعید شد, اما سکوتی 
چندی بعد از آنجا گریخت و در پاریس, به جمعیت (اترکهای جوان)» 
پیوست. او که در زمره رهبران آن گروه درآمده بود (زامساور 42:53؛ 
3 , 12ظ) , به مبارزه و فعالیت خود همچنان:ادامه داد (احمد 
رفیق. ۰)۱۰۸۲/۳ آنگاه در مصر هت جدیدی تشکیل داد و به نشر 
چندین روزنامه پرداخت (شاو, همانجا). سسّسن در۱۸۹۷م همراه با 
دیگر مبارزان, رونام عثمائلی را در ژنو منتشر کرد (احمد رفیق» 


اسحاق موصلی ۳۴۵ 
همانجا؛ کوتای, 1۷/9204؛ رامساور, 70). اما با تدبیر عبد الحمید که به 
گردانندگان روزنامه مأموریتهایی با حقوق کافی محول کرد, در 2۱۸۹۹ 
انتشار آن متوقف شد. از آن جمله اسحاق سکوتی را با ست پزشک 
رسمی سفارت کبرای عثمانی به رم فرستاد (احمد رفیق, ۱۰۸۳/۳؛ 
بایور, 1)1(/322؛ راساور, 71). با اینهمه, یکی دو تن از آنان ارتباط 
خود را با جمعیت ترکهای جوان همچنان حفظ کردند و حقوق دریافتی 
را در راه انتشار رونام دیگر هموطنان مبارزشان خرج می‌کردند 
(همانجا؛ ایور, همانجا و حاشيذ 106) که از آن میان اسحاق نیز هزينة 
روزنامة عتمانلی را که انتشار آن دز لندن ادامه می‌یافت, برعهده گرفت 
(لویس:201؛ رامسارر, همانجا). 

اسحاق همچنان به مبارز؛ خود ادامه می‌داد. تا اينکه در سان رمو 
(ازبنادر ایتالیا واقع دز ساحل مدیترانه) درگذشت: در ۱۹۰۹م: دوست 
او, رضانور, جناز وی را به استانبول منتقل کرد و در کنار مقبرة سلطان 
محمودبه خاک سپرد ( 1913 , همانجا). 

ماخذ: احمد رئیق؛ عبدالحتد ثانی و دور ساطلتی: استانبرل: ۱۳۲۷؛ شاوه 

استانفوردجی و ازل کورال شاو, تاریخ امپراتوری عشمانی و ترکی جدید, ترجمهٌ محمود 

رمضان‌زاده» مشهد, ۱۳۷۰ ش؛نیز: 

۱ 

,0۰ هاناع1 + شاظ ۱945 ,ابطامماعل ۲۳۵6 بقل ۵ ماه وا 1 .۸ 

19821 -1980 ,اناطجهاجا م۱ زمعااهلمعته اعلزنم۴تاع۱ ادا 1۳ 

:1968 رحمکنصا رما هلا زه و5۳ 7بظ ربق 


1972 | 
تا ۳ ابرالحنن دیانت 


[سحاق موصیلی». ابومحمد اسحاق بن ابراهیم بن ماهان ( که در 
اسلام به میمون تغییر یافت) پن بهمن بن نسک دح ۷۶۷/۲۳۵۰ 
۹)بزرگ‌ترین موسیقی‌دان عرب (در نظر نویسندگان‌کهن),شاعر, 
ادیب» عالم و ندیم ۵تن از خلفای عباسی: ۰ 

پررسی منایع: ابوالفرج اصفهانی که اندکی بیش از ۱۰۰ سال با 
اسحاق فاصلهٌ زمانی داشته. کامل‌ترین اطلاعات را دربار؛ او فراهم 
آورده است. ابوالفر ج در تألیف کتابی که «آوازها» ( الاغانی ) خوانده, 
البته شخصیتی بزرگ‌تر از شخصیت اسحاق و موضوعی مهم‌تر از 
موضوع ترانه‌های او نمی‌یافته؛ از آن گذشته کتاب اغانی (ه م) بر 
اساس صد «لحن» (آهنگ) تدوین یافته که همین اسحاق فراهم آورده 
بوده است. و نیز او را کتابی بوده که گویا کتاب الاغانی الکبیر نام داشته. 
وبه نظر می‌آید که ابوالفر ج, عنوان کتاب خود را از عنوان همین اثر وام 
گرفته باشد. به این جهات, سهم اسحاق در کتاب الاغانی ابوالفرج از 
سهم هر کس دیگر پیشتر است, زیرا مجموع روایات مربوط به او, از 
یک جلد کامل هم تجاوز می‌کند؛ شاید تنها ابونواس را بتوان با او قیاس 
کرد.با اينهمة, ابوالفزج هم باز ازبیم اطناب, انبوهی از روایات مربوط 
به او را آنجنانکه خود گوید (۴۳۴/۵), فرو نهاده است: 

بدین‌سان, ابوالفرج جامع‌ترین مأخذ, و سرچشمٌ دهها مأَخذ در 
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ورف اسحاق موصلی 


قرنهای بعد است و اين مأخذ متأخر جز برای تأیید روایات اغانی یا 
احیاناً رخی اصلاحات به کار دیگری نمی‌آیند. نکتذ جالب توجه آن 
است که منابع متأخر, در مورد اسحاق: بر خلاف بیشتن شخصیتهای 
بزرگاء روایات را چندان دست کاری نکرده‌اند و با افسانه‌های شگفت 
در نياميخته‌اند. شاید تتها افسانه. همان است که خالقی به فارسی 
ترجمه کرده است (رص ۳۱-۲۴). این حکایت نیز چندان خیال انگیز 
است که تنها در هزار ویک شب می‌تواند جای بگیرد, نه اسناد تاریخی. 

منابع روایات اغانی, راویان بزرگ و سبتاًقابل.اعتمادی بوده‌اند, 
آما از همه مهم‌ت, حقاد فرزند اسحاق است که هم اهل ادب ز موسیقی 
بوده. و هم مردی امین, اما گویا در فن موسیقی چندان مهارتی نداشته 
است. به همین سبب دز اين باب چون هیچ یک از آثار اسحاق به 
دشت ما ترننتیده تباید به آثر دانشمند دیگری به نام علی بن یخی منجم 
(رساله موسیقی او) مراجعه کرد که خوشبختانه بر جای مانده. این 
کاب ۲ ی روایات کگ وی فان زا روخ می زد وه 
درباره تخل فن مونننیقی اطلاعاتن به دننت می‌دهد. 

زندگی و تحصنیلات: اسحاق از نزاد ایرانی بود. خود می‌گفت:ما 
فارسپانی از اهل ارکان (ارگان < ارجان) هستیم (ابن ندیم, ۱۵۷؛ 
مرزیاتی,نور..., ۳۱۷!دربارةنسب او, نکزهد, ابراهیم موصلی). تاریخ 
تولد او که در اغانی مسکوت گذاشته شده, گویا سال ۱۵۰ ق یا اندکی 
پس از آن بوده است (اين ندیم, همانجا؛ خطیب, ۳۳۸۸۶؛ ابن عساکر, 
۷۲ نسبت (موصلی» او و پدرش ابراهیم, پیوسته مورد بحث بوده 
است و معضولا سفر چند ماه ابراهیم را به موصل علت اصلی این 
نام پنداشته‌اند (مرزبانی, همانجا؛ ابوعبید, ۰)۱۳۸۱ اما در اغانی دو 
روایت امده که موجب تردید در این روایت می‌شود: در روایت نطننت؛ 
کسی ابراهیم را از باب هجا, (ذابن الجرشفانید» (ابوالفرج, ۲۰۷/۵), و 
در روایت درم پسرش اسحاق را «جرمقانی»: (هسو. ۲۸۹/۵) 
خوانده‌اند. بنابر قاموس (ذیل جرمق), جرامقه قومی از عجم بودند که 
در اوایل اسلام به توصل کوچیده بودند. اگر اين روایت و اين ننبت 
درست باشد, ناچار موضو ع آمذن نیای اسحاق از ارجان به کوفه را باید 
با احتیاط تلقی کرد؛ اما تردید نیست که ابراهیم نخست در کوفه مولای 
ال خزيمةُ تمیمی بوده است. زیرا سالها بعد, اسحاق که به سبب نداشتن 
ناد عربی مورد حملاٌ رقیبان قزار گرفت, دو بیتی بسیار زیبایی در باب 
ولاء خودبرای خزیمة ین خازم سرود (ابوالفرج,۲۷۸/۵). 

ابراهیم دو زن ایرانی اوازه خوان را به نامهای دوشار و شاهک به 
زنی داشت. ابوالفرج (۲۷۱/۵) تأکید می‌کند که دوشار هرگز پسری 
نزایید و ناچار مادر اسحاق همان شاهک باید باشد (نکن ه د. ابراهیم 
مزصلی ). اين آمر نشان می‌دهد: که اسحاق زیان:فارشی را.بی‌تردید 
می‌دانسته, و در آثار خود اونیزبه این اغر اشارتی یافت شده است (نک: 
ابوالفر ج,۳۳۸/۵). 

پرنامة درس و کار اسحاق چنان بود که به زودی از او یکی از 
بزرگ‌ترین‌چهره‌های‌فرهنگ عربی-اسلامی‌راپدیدآورد.اوخود روایت 


کرده‌است که زمانی‌چند,هر روز نزد هشیم می‌رفته وحدیت میآموخته؛ 
سپس به خدمت کسایی و فراء و اين غزاله می‌رفته و درس قرآن 
می‌گرفته؛آنگاه نزد منصور رل (شوهر عمه‌اش؟) می‌شتافته و نزد او 
دو سه آهنگ می‌نواخته؛ سپس نزد عاتکه بنت شهده, یک یا دو صوت 
(آواز) می‌شنیده؛ ؛پس از آن به خدمت اصمعی و ابوعبیده می‌رفته. شعر 
و روایت می‌خوانده و از ایشان درس می‌آموخته, سرانجام: هر آنچه 
آموخته بود. با پدردر میان می گذ اشته .با همو شام می‌خورده: و سپس به 
دربار هارون می‌شتافته است (همو, ۲۷۲-۲۷۱/۵؛ خطیب, ۱۳۴۰/۶ 
حصری: ۳/۲٩۵؛‏ ذربارة آمو زش ای نیز نک: ابوالفرج, ۲۶۹/۵؛ خطیب: 
۷۶) اما گوبی این برنامه هم کافی نبود, زیرا از یخیزاتبرمکن 
می‌خواهد ابن عییثه را وادارد که به او حذیث بیاموزد (همو, ۲۳۳۹/۶) ۳ 
با * ۰ حدیث نزد ابومعاویژ ضریر می‌رود تا دانش خود را بهتأیید او 
پرساند (همو, ۳۳۸/۶). 

این کوششها به آنجا انجامید که اسحاق, هم بزرگ‌ترین موسیقی‌دان 
غرب شذ و هم عالی‌ترین تمونه ((ندیم ادیب) (نگ: ه د. اذب)» زیر در 
همه دانشهای زمان دست داشت, اما در هیچ کدام, جز موسیقی. 
متخصص نبود. این نکته از ماجرایی که در خضور قاضی بزرگ یحیی 
ان اکنم گذشته, نیک آشکاز انست در آن مجلس وی با نمایندگان همه 
طبقات علمی, از متکلم و فقیه گرفته, تا شاعز و لفوی مناظره می‌کند و 
پیروز می‌گردد, و چون می‌پرسد که چرا تنهابه غنا شهرت یافته. عطوی 
شاعر در احتجاجی مفصل به او ثابت مي‌کند که او دز هم علوم, البته 
دانش بسیار کسنپ:کرده, ما در موسیقی تخصص یافته است (همو: 
۳۳۶ بر بسیاری از سخنان ستایش آمیزی که در حق.آو 
گفته‌اند, نیز جنبه («ادب» غالب است.یکی از بزرگان, او را يگانة زمان 
درعلم وفقه و ادب و وقار و وفا وبخشندگی و استواری رأی ردوستی و 
همنشینی. دانسته است. (ابوالفرج, ۰)۳۴۰/۵ اسجاق برای آنکه در 
ردر جنگی 
هم شرکت کرده, و زخمی هم برداشته بود (همو, ۳۸۵/۵). محدث و 
راوی بزرگ بصره ابن غايشه (د ۲۲۸ق) به او می‌گوید که «آداب» آن 
دو را به هم نزدیک ساخته است (همو, ۳۰۱/۵). به هر حال. پس از 


(«ادب») به کمال رسد, ادعای دلاوزی و فروسیت نیز داشت 


موسیقی, شعر و دانش عربیت بر او غالب بود و همگان از دانش او در 
روایت شعز و اخبار و آشناییش با لفت عرب سخن گفتهاند (ابن ندیم» 
۸ مرزبانی,نور, ۳۱۶). دوستی پایدار اوبا بزرگانی چون اصمعی و 
ابن اعرابی دلیل بر عنایت خاص اوبه زبان غزنی است. لاقل ۸مجلس 
در باب ماجراهانی که میان او و اصمتی رخ داده, روایت کرده‌اند: گاه 
مهربانن.است (مثلاً هنوء الموشح, ۲۶۸), گاه غتاب زر هجاننت 
(ابوالفرج. ۷۵ ۳۸۷). يا معارضه در حضور هارون (مثلاً همو, 
۵ ۳۸۸), و گاه مزا خ (تعلب,۱۲۹/۱) 

ابن اعرابی دانش کستردة لغوی و ادبی او را می‌ستوده است 
(ابوالفزج, ۳۳۲/۵). تعلب مدع است که او هزار جزء از لغات عرب 
را استماع کرده بوده, وبدین‌سان, از ابن اعرابی نیز غنی‌تر بوده است 


(مرزبانی. نورء ۳۱۷). اسحاق. هر سال ۲۰۰ دینار به اين اعرابی 
می‌بخشيد, وی نیز بخشی از کتاب نوادر را به خط خود تقدیم او کرد 
(ابوالفرج. ۳۷۴/۵ قس: یاقوت, ادبا. ۴۴/۶). وی گویا ابوالحسن 
مداینی را نیز تجت جمایت خود گرفته بوده زیر از در راه به جماعتی 
می‌گفت نزد کسی می‌رود که گوشهایش را از علم, و آستینش را از مال 
پر می‌کند (مرزبانی, همانجا)؛ سرانجام. وفات او نیز در خانة اسحاق 
رخ‌داد (طبری, ۱۲۴/۹؛ ابن ندیم, ۰6۱۱۳ ۱ 

دقت علبی اسحاق, موجب شگفتی می‌شد . حتول روزی او را با 
طر ح سژالهای واحد در دو زمان متفاوت آزمودند و دیدند ار بار دوم نیز 
عیناً پاسخهای بار اول را تکرار می‌کند (ابوالفرج, 4۳۵۰/۵ خطیب. 
۳۳۴ .ه سیب همین دقت علمی, او را در کار روایت اخبار «ْقه» 
می‌دانستند (همو, ۳۶ ر به راستی انبوهی خبر از قول او روایت 
شده است (مثلاً ابوالفرج, ۳۴۴/۳, ۱۶۲/۱۷ به بعد؛ نیز نکذ ابن قتیبه, 
۳۴ ۹۸,۳۹ تعلب, ۳۱/۱؛ ابن جرا ح,۶۸؛ ابن عبدربه, ۳۳-۳۲/۶) 

شعر: اسحاق‌هم شاعری زبردست و هم ناقدی تیزبین بود. شعر او, 
شعر ندیمان فرهيخته و ظریف است. قصیده و غزل مستقل به کار اد 
نمی‌آید, زیر ا پیوسته به مناسبتی و به انگیزه‌ای خاص شعر می‌سراید, به 

همین سیب, مجموعٌ شعر ار بیشتر از قطمات چندبیتی تشجیل شده 

آنتش» 

مرکا رامش ردان ینت . اصمعی از دو بیتی آو دربارة 
ولاء به خازم بن خزیمه دچار اعجاب گردیده (ابرالفرج. ۲۷۸۵؛ 
حصری : ۲ یاقوت, همان, ۸/۶؛ نیز ن5: ابوالفر ج, ۳۶۹/۵ که در 
اینجا به جای اصمعی: مروان بن ابی حفصه را نهاده؛ قس: ,خطیب, 
۶ ویکی دیگر از دو پیتیهای او را «دیبای خسروانی» خوانده 
است (ابوالفر ج,۳۱//۵؛ خطیب. همانجا؛ این انباری»۰)۱۱۸ 

دیگر ادیبان نیز غالبا شعر ار را ستوده‌اند. صندی آن ۳ عالی 
پنداشته (۳۹۲-۳۹۱/۸), صدرالدین بصری چندین قطعه از او را در 
گزیده‌های خود نهاده است (۰۱۹/۲ ۰۱۲۶ ۳۸۵). ابن خلکان (۲۰۳/۱) 
دیوان شعری به او نسبت داده, و آن را نیکو وصف کرده است, اما کس 
دیگری به دیوان او اشاره نکرده است. اینک آنچه ما از اشعار ار 
یافته ایم. به ۳۷۱ بیت می‌رسد (برای اين اشعار, مثلا نک: ابوالفرج؛ 
۸۵ جه؛ نیز مبرد, ۰۸۴۵/۲ ۹۴۷؛ ابن مجتز, ۳۶۲-۳۶۱؛ مرزیانی. 
نورء ۳۱۸-۳۱۷؛ مسعودی, ۲۷۱-۲۷۰۱۴؛ ابن ندیم, ۱۵۷؛ یاقوت, ادبا. 
۵۸-۴ ,بلدان, 6۷۶۱۰۷۶۰۱۴ 

اسحاق درد شعرنیز توا بود, چندانکه مور پسند جاحظ نیز قرار 
می‌گرفت. جاحظ در مجلسی اسحاق را که تا آن روز ندیده بود, می‌بیند 
و از .اظهارنظرهای:او: دز:باب.شعر شگفت زده می‌شود (مرزبانی: 
الموشح,۱۷۹-۱۷۸). وی تیم ج رأت آن دا بت تا خیعری ره میت 
خلیقه: نادرست خوانده بود: اصلاح کند ( ابوالفرج,۴۰۱/۵)». 

در احوال اسجاق می‌بينيم که ابا برخی از شاعران زان چون 
این ابی‌عبینه. ممارضة شاعرانه. داشته است (همو: ۴۱۱/۵),.ما از 
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بزرگانی چون ابونواس که بی‌تردید. دز دربارها ملاقات می‌کرده. 
روگردان بوده است. حتی برضد او و نقد شعرش تعصب نیز می‌ورزید: 
چندانکه هارون‌الرشید هم از آن آگاه بود (همو, ۲۲۹/۱۸): در یکی از 
روایات انگیزة اين مخالفت به «ماجرایی که میان آن دو" رفته بوده), 
نسبت داده شده است (همانجا), اما ملاحظه می‌کنيم که نظر:او نه تنها 
دربار؛ ابونواس, که در مورد همه شاعران نوخاسته.نظری انتقادآمیز و 
گاه توأم با اغراق بود: پشار را هیچ نمی‌پسندید (همو, ۱۵۵۱۳) و در 
گفت‌وگویی دراز با علی‌بن‌یحیی منجم سخت به‌او تاخته‌است (همو 
۱۵۶-۳). از ابوالعتاهيه انتقاد می‌کرد, چندانکه خلیفه هارون را 
رنجانید (مرزبانی, همان, ۲۲۳). به این سبب. .شاید شخن مرزبانی 
درست باشد که می‌گفت او چون به گذشتگان عنایت داشت. از شعز 
نوخاستگان رو می‌گردانید (همان,۲۳۸). ابوالفرح اضفهانی که از این 
بی‌میلی آگاه بود. اشاره می‌کند که او از نوخاستگان تنها شعر,عباش‌بن 
احنف را می‌پسندید (۳۵۸/۸)- 

نفر: نثر اسحاق که به صورت چند نامه باقی مانده, نیز قابل توجه 
است. آداب دانی و هنرمندی, از ار سخن پرداز زیردستی ساخته بود. 
در روایات بارها می‌بينيم که عباراتی برازنده, و گاه سجع و مقفی (نک: 
حصری: ۲۴ در وصف جاریه) پرداخته است که ادیبان, شایستهً 
ضبط کردن یافته‌اند (هموء ۱۴۵۰/۱ ۵۹۳/۲؛ ابوالفر ج, ۲۷۸/۹)؛ نیز دو 
نامه از او پر جای مانده که هم از نظر تاریخی و اجتماعی اعتبار دارد و 
هم از نظر ادبی : رقیب سرسخت او ابراهیم پسر خلیفه مهدی بود .در 
ماچراهای بسیاری که میانشان رخ داده, پیوسته آشکار می‌شود که 
اسحاق ناچار است هم جانب حرست خلیفه زاده را نگه دارد و هم از 
مقام هنری و علمی.خود دفاع کند (همو, ۷۰-۰, »)٩۶‏ در: این 
احوال, گویا آنبوهی نامه میانشان رد و بدل شد و ابوالفرج یکی اززآنها زا 
که به خط اسحاق و ابراهیم بوده, از ابوالفضل اين ثوابه گرفته, و نقل 
کرده است و در پایان, نقدی زیبا بر آن نوشته است (۱۳۸/۱۰). نام دوم 
نامه‌ای است که به علی بن هشام نوشته است. این نامه زیبا, زیرکانه. 
مودبانه و دز عين جال پرعتاب, سخت مورد پسند نویسند گان قرار گرفته 
است (ابن معتز, ۳۶۲-۳۶۰؛ ابوالفرج, ۱۱۲-۱۱۱/۱۷؛ یاقوت. ادبا؛ 
۶ نثر او در این دو نامه, رسا و شفاف و خالی از تکلف لنظی و 
معئوی است. 

آثار: از آثار او جز آنچه در منابع نقل شده, هیچ اثری باقی نمانده 
است. شمار کتابهایی که به نام او ثبت کرده‌اند, متفاوت است. ابن ندیم 
فهرستی شامل ۳۲ کتاب آورده (ص ۱۵۸)؛ در فهرینت.صفدی که 
مشتمل بر ۲۲ کتاب است (۷۰)۳۹۲/۸ کتاب هنت که در فهرست ابن 
ندیم نیشت و در فهرست. ۳۲ .کتابی پاقوت (همان, ۵۵/۶ -۵۶) نیز دو 
کتاپ‌تازه به چشم می‌خوزد. این آثار خود نشان می‌دهد که انسجاق نه 
تنها موسیقی دان, که ادیبی کامل و ندیمی هنر آموخته بوده است, بخشی 
از این آثار به موسیقی.اختصاص.دارد: کتاب اغانی ساخت خود او. 
النغم و الایقاع, اغانی بعبد, الاختیاز من الاغانی للواثق, الرقض و 
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الزفن؛ دسته دیگر به اخبار مغنیان اختصاص دارد: اخبار عزة المیلاء, 
اخیار طویس, اخباز سعید بن مسجح, اخبار الدلال, اخبار محمد بن 
عاشة, اخبار اینجر؛ اخبار الفریضن: اخبار معبد و ابن نریج و اغانیهما 
و نیز اخبار المغنین؛ دست دیگر اخبار شاعرانی است که گاه با مرسیقی 
هیچ رابطه نداشته‌اند: اخبار حماد عجزد, اخبار حنین الحیری, اخبار 
ذی الرمة, اخیان حسان, اخبار قیل بن علفه, اخبار احوص, اخبار 
جمیل, اخبار ابن هرمه, اخبا کنر ,اخبارأصیب؛ سرانجام, دستة دیگر 
جایی جز «ادب» ندارد: اللحظ و الاشارات, الشراب, مواریث 
الحکماء, جواهر الکلام. اللدماء, المنادمات, الرسالة الی علی بن 
هشام, منادمة الاخوان و تسام الخلان, النوادر المتخترة (یا المتحیرة), 
الاخبار و النوادر تفضیل الشعر و الردعلی من یحزمه ویثقصد: 
" علاوه بر اين, در نامة ب علی‌بن هشام (ابن معتز, ۱۳۶۲ بوالفرج» 
۷ ) )تصریح می‌کند که کتابی دربارة اقوام و نام و نسب ایشان, و 
کتاب دیگری دربار؛ کنيزکان آرازخوان حجاز و کوفه و بصره در دست 
تألیت ذارو: 

در بخش موسیقی, خواهد آمد که چه مقدار از این آثان: به طور 
پراکنده باقی مانده است؛ اما طی قرن ۴ ق, کتابی به نام کتاب الاغانی 
الکبیر شهرت داشت که به اننحاق منسوب بود. نیز می‌دانیم که کتاب 
الاغانی ابوالفر ج, بر اساس ۱۰۰ «ضوّت» استوار است که به روایتق 
(صو. ۰6۷۱ در زمان هارون تدارک دیده شده, و عاقبت به دست 
اسحاق کمال یافته است. حال, شاید گمان رود که اين مجموعه, همان 
کتاب الاغانی الکبیر منسوب به اسحاق است. اما ابن ندیم (همانجا)به 
شدت این انتساب را مردود می‌شمارد. او اولا به گفت‌وگویی میان 
اسحاق و مردی بیگانه استناد می‌کند که در آن, اسحاق انتساب کتاب را 
به خود رد کرده است؛ثانياً به تول حماد فرزند اسحاق (روایت را خود 
از ابوالفررج شنیده) استشهاد می‌کند که گوید: به سبب وجود انتسابهای 
نادرست. آن را از پدر خود نمی‌داند. اما می‌افزاید: آن را وتاق 
(صجاف و کتابفروش) پدرش, بر اساس روایتهای معروف در خاندان 
اسحاق تألیف کرده است. ابوالفرج نیز (۱۱۲/۱۷) در رة انتساب این 
اثر به اسحاق, به ناغة وی خطاب به علی بن هشام استناد کرده است. در 
اين نامه اسحاق اثاری را که تألیف کرده است, یا در دست تالیف دارد 
برمی‌شمارد و در آن سخنی از کتاب الاغانی الکبیر نیست. اما چون 
چنین کتابی وجود داشته, ابوالفرج می‌افزاید که آن را از روی روایات 
حماد بر ساخته‌اند. 

پایان‌زندگی: اسحاق‌هنگامپیری از دربارکناره گرفت,اما هیچ‌گاه 
از احتر امشن نزد متوکل:کاسته نشد. حتی زمانی که بینایی را از دست 
داده ود بة یا احضار شد؛ چون.غود یذ دستش دادند, چنان نیکز 
نواخت که غلامان به رقض برخاستند. متوکل نیز او را هفراه خود به 
دهکذه رَقهُ بوصرا در‌نزدیکی بغداد برد؛اما ار که ناتوان بود و از زندگی 
درباز به تنگ آمده بود, شعر دز اشتیاق به بغداد و کاشانة خوذ سزود و 
متوکل نیز به او اجازه بازگشت داذ؛ و این واپننین دیدار وی با درباریان 


بوده زیر| دو ماه پس از آن وفات یافت (همو, ۴۱۶-۴۱۴/۵). 

در سیب مرگفن: روایاتی نقل کرده‌اند, اما آنچه مسلم است. آن 
است که از سر پارسایی صادقانه, اصرار به روزه گرفتن داشتتء خی دز 
بیساری ترک آن را صلاح نمی‌دانست. سرانجام, پیماری و طعنفنا, 
در رمضان ۲۳۵ او را از پا درافکند (همز. ۴۳۰/۵؛ خطیب, ۳۴۵/۶: 
یاقوت. همان, ۵۲/۶ -۵۲؛ قَفطی, ۲۱۹/۱؛ ابن خلکان, ۲۰۴/۱). اما 
مرزبانی ( نور» ۳۱۸) و برخی دیگر, سال ۲۳۶ ق را ترجیح داده‌اند. 
چون خبر مرگش رابه متوکل دادند, گفت: بخش عظیمی از ژیبایی ملک 
من از میان رفت (ابوالفرج, ۴۳۱/۵). چند تن در رثای او شعر 
سروده‌اند. از آن جمله‌اند: ابن سبابه (خطیب, همانجا), ادریس بن ابق 
حفصه (ابن ندیم» ۱۵۷؛ ابوالفرج, همانجا), محمد بن عمرو جرجانی 
(همانجا). ابو آیوب احمد بن. ابراهیم (هنو, ۴۳۴/۵), مصعب بن 
عبدالله زییری (همو؛ ۴۳۴-۴۳۲/۵؛یاقوت, ادبا, 2۵۴/۶ ۵۵؛ صفدی. 
۳۹۳-۳۹۸ 

اسحاق و خلفای معاصر: اسحاق پیوسته چنین وا می‌ننود که از 
مقام مخنی‌گری خود سخت بیزار است (مثلابوالفرج, ۲۶۸/۵)» زیرا او 
خوب می‌دانست که طبقه مغنیان را در اجتماع اسلامی چندان ارج 
نمی‌نهند. برخی روایات این نظر اجتماعی را نیک آشکار می‌سازد: 
فضل بن ربیع, نواده‌اش را که به موسیقی میل داشت. سرزنش می‌کند که 
پدرانت را مفتضح کردی, زیرا در طبق («خیناکرین») افتاده‌ای (همو, 
۵۹ حتیل درحق اسحاق که با قاضی القضات وارد مجلس 
خلیفه شده بود, حسودان از باب تحقیر نانگ زدند که ««خیناکری» با 
قاضی‌القضات به مجلس درمی‌آید (همو, ۲۹۶/۵). پیداست خیناکر: 
همان خنیاگر فارسی است که به همین شکل (تقدیم یاء بر نون) در غربی 
و فارسی (نک:لغت فرس, ذیل نوا؛ قس:برهان قاطع, ذیل خنیا و خینا) 
رواج داشته, و زبان عربی,.فعلی نیز از آن ساخته بود: «اذا خنکرت 
فحنکر لمثل هولاء» (ابوالف ج»۱۸۳/۵). 

به یمن دانش گسترده و هنری شکوفا و خویی نرم و انعطاف‌پذیر و 
اشنایی با.اداب ندیمی, اسحاق توانست با صفات متناقض ۶ خلیفةً 
عباسی (از ۱۷۰ تا ۵ و وزیران ایشان بسازد و هیچ گاه از دربار 
فاصله نگیرد. 

در خدمت رشتید: با آنکه هنوز بسیار جوان بود و گاه همراه پدر آنجا 
حضور می‌یافت (همو, ۳۰۰/۱۸۰۳۴-۳۲/۱۵), باز مقامی ار جمند یافته 
بود؛ در مجلسی که میان او و ابراهیم بن مهدی: برادر خلیفه دزشتیها 
رفت؛, رشید به راستی از مغتن خود دفاع کرد (رهنو: ۰۲۹۶/۵ ۲۹۹). 
جرایزی که از خلیفه می‌ستاند. حتی: اصمعی را:غمناک می‌ساخت 
(هموء ۳۲۳-۳۲۲/۵؛ قس: مرزبانی. نور؛:۳۱۷- 4۳۱۸ یاقوت؛ همان: 
2-۶ ۱۹). از سنوی دیگز, وی گوبی در پیشتر سفزهاء با خلیفه همراه 
بوده است: در طونن (ابوالفز ج, ۴۲۱/۵): تل عزاز (همو, ۴۱۹/۵): رقه 
(همو, ۰۴۱۸۰۳۷۳۸۵ ۳۰۴/۱۸:۴۱۹) و حتن سفر حج (میرد, ۸۰۸/۲: 
ابن عبدربه, ۴۹/۶). وی‌نیز عنایات خلیفه را پاس می‌داشت و خالصانه 


به او ارادت می‌ورزید, چندانکه فضل برمکی, هر چه اصرار ورزید و 
هرچه صلهٌ گران داد. اسحاق برایش آواز نخواند (ابوالفرج, ۳۹۲/۵). 
حال آنکه او برمکیان را سخت بزرگ می‌داشت. مجمو :مجالس او با 
رشید بیش از * ۰ مجلس است. 

روابط ۱ ربا امین نسبتاً اندک است ۱ 
این باره نقل شده, دو مجلس ذکر عذرخواهی و آث شتی کنان است (همو, 
۴۰۶,۴۰۵,۳۷۵ ,۳۴۱/۱۱؛ خطیب, ۳۴۱/۶). 

قزبا ره حور آو ودرا وناز ۸ ماسقا کرو که 
غالبا به هنرنمایبهای او اشاره دارد. مأمون در آغاز کار خود, حدود ۲۰ 
ماه (اين عبدربه, ۳۲-۳۲/۶) از او روگردان بود. سپس چون به پایمردی 
علوید, به دربار راه‌یافت, سخت عزت و حرمت دید (ابوالفر ج,۳۸۳/۵؛ 
نیز نکه تنوضی, ۴۰۳-۴۰۲/۱). خاصه که دانش و هنر او در موسیقی به 
ارچ رسیده بود, چندانکهتوانست از میان آهنگی که ۰ کنيزک عودنواز 
مي‌نواختند .آن عودی را که یکی از تارهایش هم نوا نبوده ن کشد 
(ابرالفج, ۲۸۴/۵- ۲۸۵؛ خطيب, ۳۴۴,۳۴۳/۶). مأمون که مراتب 
علمی و پاکدامنی و ایمان او را می‌شناخت, می‌گفت که اگر وی به غنا 
شهرت نداشت, قاضی دربارش می‌ساخت (ابوالفرج, 2۲۶۸/۵ ۲۶۹, 
۲۷۳۲ ). وی به اجازت مأمون,با طبقات مختلف بزرگان ‏ ونه تنها 
مغنیان-به دربار وارد می‌شد, ورود او در صف فقیهان, دست در دست 
قاضی بزرگ یحبی بن اکنم, هم درباریان را شگفت‌زده کرد. با اینهمه. 
مأمون هرگز به او اجازه نداد که جام عباسیان بپوشد و با او در نماز 
ظاهر شود (همو, ۰۲۸۶/۵ ۳۹۰). 

ری با تصم که در ۲۱۸قبهخلافت رسید. از دورانولایت عهدی 
آشنا بود و گاه شبها را در منزل او می‌گذرانید (همو, ۳۰۵/۵).: 

از دیدارهای او پا محتصم, مجموعاً ۱۴ مجلس روایت کرده‌اند: 
یک‌بار در سامره (همو, ۳۹۸/۵ ۳۹۹) و یک بار در کشتی کنار خلیفه 
بود (همو, ۱۷۱/۱۰) و بقی مجالس, اساسا شعر خوانی و آراز خوانی 
است. دریکی از اين مجالس می‌بينيم که اين ندیم کار کشته دچار اشتباه 
می‌شود و در مدح خلیفه که کاخی‌نو ساخته, شعری در باب اطلال 
می‌خواند و خلیفه را دلگیر می‌سازد (مرزبانی, الموشح, ۲۷۲):اما 
روابط دوستانة اسحاق با جانشین او وائق, از زمان ولایت عهدی وی 
آغاز شد, زیرا واثق که خود موسیقی‌دان, آهنگ‌ساز و آوازخوان 
زبردستی بود البته به چنین هنرمند عالمی نیاز داشت. زمانی که معتصم 
او را بر سامره گمارد و خود به جنگ عموریه رفت, وی.انجمنی از 
مغنیان فراهم آورد و چون اسحاق از خواندن سرباز زد, او را به ضرب 
چوب وادارکردند که تما روز راز بخواند(ابوالفرج,۲۹۸/۹). 

روایاتی که در آنها صحنه‌ها و ماجراهای.آوازخواتی اسحاق در 
خدمت واثق وصف شده, به :۲ روایت می‌رسد. در بسیاری.از این 
مجالس, می‌بينيم که وائق آهنگهای خود را به استاد عرضهنی‌کند تا 
اصلا ح شود (همو, ۳۶۵,۳۵۸/۵, ۲۸۲-۲۸۱/۹,۳۹۹). حتی یک بار که 
نادانسته از آهنگ او انتقاد کرد. به بغداد تبعید شد (همو, ۰)۳۶۱-۳۶۰/۵ 


با اینهمه, در دربار واثق هیچ کس به ارجمندی مقام او نرسیده بود. 
یک‌بار, مقنیان از غیبت او در عجبند, اما صبحگاهان می‌بینند که او 
همزاه قاضی القضات احمد پن ابی دژاد به درون می‌آید. علویه. از اینکه 
«خیناکری» با چنان مردی همراه است, بر ((بخت») خود می‌نالد (هنو 
۲۹۶۵ )؛ واثق چندان به او انس گرفته بود که به رغم عادت دربار» 
وی را به کنیه می‌خواند. (هنو, ۲۸۷-۲۸۶/۵)؛ هر بار اسحاق موسیقی 
ت که «بز مُلکش افزوده شده» (هموء 
۲۸۵۷۵): و اسحاق نعمتی است که به .هیچ شهریاز نبخشنده‌اند (هفو, 
۵ اسحاق نیز در مقام شیخی ارجمند حضور می‌یافت؛ عودی با 
خود نداشت زیرا هرگاه اراد نواختن می‌کرد, عود مخصوض را حاضر 
می‌کردند (همو, ۲۸۶/۹) .هنرمند هم نسبت به خلیفه که پیشترین صله‌ها 
رابه ار داده‌بود (همو, ۲۷۷-۲۷۶/۹) .محبتی صادقانه داشت حتی‌ییک 
قطعه ۳ بیتی نیز در اشتیاق به دیدار واثق از او در دست است (همو, 
۸۴/۹,۳۷۲۳۷۵ یاقوت. ادبا, ۲۸۶): 

اسحاق علاوه بر اين, شاغرمداح واثق نیز بود (مثلاً ابوالفرج» 
۰۳۷۲-۷۷۱۸۵۷۵ ۲۸۴-۲۸۳/۹ جه). در سفرهای متعدد نیز قطعات 
کوتاه او موثر و کار ساز بوده است: در شکارگاه (همو, ۳۹۶-۳۹۴/۵؛ 
حصری, ۵۱۰/۱؛ ابن عبدالبر, ۲۲۲/)۱(۱), در صالحیه (ابوالفرج, 
۳۵۶۰۵۷۵), نجف (همو, ۰۳۵۷۳۵۶/۵ ۲۸۴/۹- ۰)۲۸۵ در حیره 
(همو, ۴۲۸-۴۲۷/۵). در سامره (همو, ۲۸۴,۲۸۳/۵, ۳۵۷, ٩۴۰۷۰۴۰۶‏ 
قس: ابوعبید, ۲۱۰-۷۲۰۹/۱؛یاقوت, همان, ۳۲-۳۱/۶). 

در زمان متوکل (ج۲۳۷-۲۳۲5ق) اسحاق دیگر پیر و ناتوان و حتو 
تابینا شده بود (ابوالفرج, ۴۱۵/۵) و بد همین سبب, کمتر او را در 
بجالس درباری می‌باييم. 

رابط او با بزرگان زمان نیز گاه بسیار قابل ملاحظه ۱ 
از اين میان, بزرگ‌ترین کس بی‌تردید ابراهیم, پسر خلیفه مهدی بود که 
در موسیفی دستی توانا داشت و در اين زمینه خود را همتای اسجاق 
می‌پنداشت. از حدود ۱۵ مجلسی که در اغانی وصف شده, و اسجاق و 
ابر اهیم هر دو در آنها حضور داشته‌اند, کمتر مجلسی می‌توان یافت که به 
نزاع آن دو خاتمه نیابد رقابت البته هميشه برس توائایی و دانش آن دو 
درباب موسیقی است (ن؟ بخش موسیقی درهمین مقاله): و غالبا چنین 
است که چون اسحناق به چشم حقارت در ساخته‌های ابراهیم 
می‌نگریست, خلیفه 
می‌گذرانید (برانی این مجالس. نگ: ابوالفرج..۴۱۰-۲۸۳/۵ نیز 

0 ۰ 

:)۳۵۳,۳۷۲ ۰۳۸۵ 

علاوه بر این,اسحاق‌برمکیان ریس منود زین ۳۴ 
۱ تنوخی, ۱۷۳-۱۷۳/۳), و به هوش و دانش جعفر پرمکی اعتقاد 
تمام داشته (ابوالفرج, ۳۲۵/۴), و از بزرگ مردی. و بخشندگی او 
شگفت زده شدهاست (همو, 2۴۰۷/۵ ۴۰۹) ویک دوبیتی هم در مدخ او 
سروده‌اسبت(همو, ۴۲۳/۵ ) ؛فضل‌برمکی را نیز کهبه خراسان‌می رفت,به 


مبی‌نواخت» خلیفه صی‌پنداشت 


خلیفه زاده برمی‌آشفت و گاه منازعه را از حد یبول 


۳۰ اسحاق موصلی 


شعر زیبایی می‌ستاید و هزار دینار جایزه‌می‌گیرد(همو, ۳۰۲-۳۰۱/۵). 

از دیدار اسحاقبا فضل بن رییع وزیر نیز ۱۰ مجلس مذکوز است که 
بیشتر به شعر خوانی. و قهر و تن می‌گذرد (همی: ۳۴۷-۲:۶۸۵: 
0۱۷۵ 

روابط اوبا علی بن هشام زیر نیز بسیار دزستانه بود.: ۸ مجلسی که 
در این باره نقل شده است,باز به شحرخوانن و عتابهای دوستانه 
میی‌گذرد (ابن معتز, ۳۶۲-۳۶۰؛ ابوالفرج..۴۱۱/۵, ۲۹۷-۲۹۶/۷: 
۰ ۱۱۳). اما آنچه در این دوستی بسیار مهم اس 
تن : بخش نثر 
در همین مقاله). 

او باء طاهریان نیز روابعطی داشت: به:عبذالله ارادت "می‌وززید 
(ابوالفرج ۰۳۵۳/۵ ۰۳۶۷-۳۶۶ ۱۱۲/۱۳۰۰۴۱۳) و طلحه را مدح 
می‌گفت (همو, ۳۳۵/۵). وی با امیر هم‌نامش, اسحاق بن ابراهیم 
مصعبی گاه مزاح می‌کرد (هموء ۳۳۰/۵): اما آنْ روز کذ مصعین 
خرمیان حون بت مدحش گفت(حصری, ۵4۴/۲ 
-۵۹۵): 

اسحاق و موسیقی: هنگامی که شرح احوال موسیقی‌دانان را 
می‌خوانيم و آنان را با هم می‌سنجیم, ملاحظه می‌کنيم که اسحاق ناب 
یکه‌تاز هم دورانها بوده است: هثر و استعداد او. از ورای روایات 
دیا می‌شود و دانش فنی او. از آنچه وی در باب موسیقی تألیف کرده, 
اما متأسفانه, از بیست و اندی کتاب که در شمار آثار او ذکر کردیم و از 
آنجه دربارذ او نوشتهبوده‌اند چون اخبار اسحاق از یحبی بن علی منجم 
(ابوالفرج, ۳۷۶/۵), مطلقاً هیچ بر جای نمانده است, بتابراين, تنها 
جایی که برای جست‌وجو باقی می‌ماند, آثار دیگر موسیقی دانان است 
که یا از او تأثیر پذیرفته‌اند ویا به مکتب ار اشاره کرده‌اند. این آثار هم 
اندک است و به اغانی ابوالفر ج اصفهانی,کمال ادپ الغناء از حسن بن 
احمد کاتب, و از همه مهم‌تر. رسالاٌ موسیقی یحیی بن علی منجم و 
اشاراتی در کتاب ملاهی اپن خردادبه منحضر است. 

ابوالفرج اصفهانی, در سراسر کتاب خود, به انبوهی آهنگ اشاره 
کرده, و در تعریف و تحدید آنها , اصطلاحاتی آورده که از قرنها پیش بر 
همگان مجهول مانده است؛ و نیز هم کسانی که مقال مفصلی به اسحاق 
اختصاص داده‌اند. چن رفاعی (۴۷۲-۴۵۲/۱). فوک در «دائرة 
المعارف اسلام », بستانی و بسیاری دیگر, از توضیح اینگونه مسائل 
چشم پوشیده‌انذ. این اصطلاحات, بر.اساس نظريهٌ اسخاق در باب 
موننیقی است؛ و اگر این نظریه روشن گردد, باری آن اصطلاحات هم 
مفهوم می‌آفتد. به همین سبب. ما نخست به بیان هنر و استعذاذ او آشاره 
می‌کنيم وسینظری و اداعات و اراس س‌آنچهمتخضصان ان فن 
یافتة اند ,غرضه می‌داریم:: 

استعداد اسحاق از جوانی چندان رو 
همگان بر او رشک می‌ورزیاند و او زا به سرقت ساخته‌های پدر متهم 
می‌ساختند (ابوالفرج؛ ۳۳۳-۳۳۲/۵), انا از به زودیبتر فضای 


موسیقایی دربارها چیره شد و معمولا نظر او بود که بی‌چون و جرا 
پذیرفته می‌شد و بزرگانن چون علویه از «اسنتاد» نظر می‌خواستند 
(همو,۳۶۹/۱۸): و زرزور اغترافت می‌کند که نزد او جون سرب در آتفن 
ذوب می‌گردد (همو, ۳۴۶/۵). یا از خاک هم کنتز می‌شود (هنو: 
۵ ) هنزمندان که مجالنن موسیقی زا مجالس طرّب می‌انگاشتند. 
همینکه اسحاق به دزون:می‌آمد: دست از" هرگونه شوخ‌چشمی 
برمی‌داشتند (همو, ۳۲۷/۵). حتی ابراهیم پسر خلینه مهدی که بر 
مغنیان سخت می‌گرفت: با ورود اسحاق» خوش خوی می‌شندء چندانکه 
گفته‌اند «اسخاق آفت ابراهيم است» (همو: ۳۹۲/۵): زیرا گوشن و 
حس اسخاق به نحو اعجاب آوری تیز بو از میان: ۸۰ تاز عوذ که 
هم‌نوازی نی‌کردند. آن یکی را که با دیگر تارها هضناز نبود, باز یافت 
(همو, ۸۵- ۲۸۵) +در مجلسی که موسیقی‌دان بزرگی چون ابراهیم 
ابن مهدی نیز در آن حضور ذاشت, او بود که دریافت ايقاع (ریتم) عود 
با ایقاع خواننده یکسان نیت (همو, ۲۷۷/۵). اینهمة اعتبار گویی 
باعث شده‌بود که او ذر دیگران به چشم حقارت بنگرد (هموء ۵۷/۲۱): 

با اینکه اسخاق در تعلیم موسیقی, خاصه آمْزختن آهنگهای خود به 
دیگرا ان بخل می‌ورزید (هنو: ۰۲۶۹/۵ ۰۲۸۲ ۵۲/۲۲): باز می‌بينيم که 
بسیاری از کنیزکان خوشآواز, نزد او تعلیمدیده‌اند (همو, ۳۳۷/۱۳). 

درست نمی‌دانیم اسحاق چه مقدار آهنگ ساخته بود؛ خود او: در 
یک روایت. از:۲۰۰ «لحن» و در روایتی دیگر از ۴۰۰ «(لحن» سخن 
گفته است (همو, ۴۳۰/۵). آهنگهای او گاه بسیار دشوار بود. پیچ و 
تابهای فراوان و به خصوص نتهای آرایشی بی‌شمار, آهنگهای او را 
اآموختنی می‌ساخت. .حتیی موسیقی‌دائی که دز مجاش معتضم: ۷۰ بار 
آهنگ او را شنیده بود: باز از آسوختن آن عاجز ماند (همو 
۸۵ ) شبیه این ماجرا, با دیگری هم در دریار رخ داده 
(همو,۴۱۸-۴۱۷/۵). 

با اینهمه, آهنگهای او را سخت می‌پسندیدند: علویه ۳ از آن 
آهنگها برای بزرگان می‌خواند(همو, ۴۰۰-۳۹۹/۵), حلوافروشی یکی 
ازآنها رابه سرقت‌برده‌بود (همو, ۴۲۲/۵),نانوای سرای فطل بن رییع» 
بق» (-چوبک) ضرب می‌گرفت (همو, 
۲۸۵ مردم آهنگهای تاز؛ از را یایب لد مد 
(همی, 0۲۸۴/۵ 

مشکل بزرگ اسحاق, ضعف صدا بود. چنانکه نمی‌توانست آن را 
در همه احوال پا پانگ عود همنوا گرداند. این امز دیگر خوانندگان 
خوشآوازتر را به طمع آن مق انداخت که در مجالس دربار گوی سبّقت 
از ار بربایند: اما این آرزو فرگز جامة عمل نپوشید. علت را زرزوز 
بزرگ چنین.شزح داده: از به یاری تجزبه و زبردستی و لطافت 
«چیزهایی بز آواز می‌افزود ک ما را از چشم دیگران می‌انداخت 
(هنی, ۳۲۶/۵): این «(چیزها» ظاهراً همان اس کة احمد مکی شرح 


ساختة او زا می‌خواند و با («شوب 
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داده: وی پرای آنکه صدای خود را با عود هم نوا کند, شیوه‌ای ابدا ع کرد 
ای وی یی ی سر رت 
۳۲۷-۳۶۸۵ ). برها دقیقاً رشن نشد که تخنیث چیست: ۴۵156010 یا 
امک که 9 و یوهان فوک ( 812 ) پیشنهاد کرده‌اند. هرگونه 
«آراز سر» (در اصطلاح موسیقی اروپایی), با صدای زیر و خاص 
مردان است. و آواز عرب, سراسر («صدای سر» است. بنابراین, شاید 
مراد ا زاين اصطلاح, نوعی ((تجریز یا چَهچّه» باشد که اسحاق به کمک 
آن توانست صیداٍی تارهای عودزرا تقلید کند, آما «تحریک» آراز او که 
مورد انتقاد ابراهیم بن مهدی نیز بوده است (ابوالفرج, ۲۸۷/۵), حتاً 
تحریر نیست, زیرا اسجاق در پاسخ انتقاد ابراهیم می‌گوید: از نظر او. 
تحریک آن است که آهنگ دارای نعمه‌های فراوان باشد (همانجا), 

در زمان اسحاق ظاه را چند گونه مکتب موسیتایی رواج داشت: 
آرازهای ایرانی, شیو؛ رومی (< بیزانسی), آوازهای قدیم حجازی که 
اسحاق از آن پاسداری می‌کرد؛ و خلاصه مکتب نوگرایان که ابراهیم بن 
مهدی پرداخته بود. ۱ 2 

بزرگی, دو غلام خراسانی راب چند «تخت بر خراسانی» (چندین 
چمدان پازچة خراسانی), ۱۰ سفط (< سبد) پارچ مصری و ۳۰۰ 
هزار درهم نزد اسحاق می‌فرستد که آهنگهای او را پیاموزند. اين دو 
چون به کمال رسیدند, با جامهُ خراسانی به دربار واثق رفتند و برای او 
آراز فهلبذی (< پهلوی) به زبان فارسی خواندند که سخت واأئق را 
خوش آمد (همو, ۲۹۴-۲۹۳/۵)؛ روایتی که وجود آهنگ ((روسی» را 
تأید می‌کند, آنجاست که غلام رومی, مخارق, آهنگ رومی را با شعر 
عربی می‌خواند (همو, ۲۷۹/۵). 

مکتب اسحاق: کشاکش میان اسحاق و ابراهیم بن مهدي, دز 
حقیقت کشاکش میان دز نکتب کهن گرا و نوگرا بود. ابوالفرج اضفهاني 
بازها این نکتة اشاره گرده, از جمله گوید در آن زمان, فوسیقی‌دانان 
دو گروه شده بودند: گروه اسیحاق و.گروه ابراهیم بن مهدي (۰)۳۰۰/۱۸ 
گروه اول, پیروی از مکتب نو را عیب می‌دانند؛ پیروان گروه دوم چون 
مخارق و شاریه و رتق, موسیقی را ساده و ادوار آن را سبک نساخته‌اند 
و آموزش غنای کهن را کاری دشوار و طولانی می‌پندارند. اما دریغ که 
از موسیقی قدیم دیگر چیزی بر جای نمانده است و نخستین کسی که 
غنای قدیم را تباه کرد, ابر اهیم بن مهدی بود (۷۰-۶۹/۱۰)؛ اما همو در 
آغاز کتاب (۴/۱) گنته است که ابروز همگان از قول اسجاق پیروی 
می‌کنند (دربار فضل متقدمان,نگ: کاتب, ۲۹): 

:در انبوه روایاتی که ماجراهای اسحاق و ابراهیم را آوره‌اند, 
هميشه پیروزی با اسحاق انست (ابوالفرج, .)٩۶/۱۰‏ ابوالفرج گوید که 
اساس علمی این اختلاف را شررح داده (شاید در کتابی,دیگر), اما 
این به.اختلافی اشاره می‌کند که در زمینف,ایقا ع وجود داشته: «از دو 
ثقیل و در خفیب, ابراهیم و پیروانش تقیل و خفیف اول را ثقیل و خفیفب 
درم خوانده‌اند و بالعکس. سپس میان آن دو گفت‌رگوها و مکاتبات 


بسپار شد و هر کدام معیارهایی نهادند تا انداز؛ دستگاهها را باز 


اسحاق موصلی ۱ 


شناسند... سرانجام, اقوال اسحاق باقی ماند و گفته‌های ابراهیم از 
میان رفت» .)٩۷-۹۶۴/۱۰(‏ 

اشارات و توضیحات ابوالفز ج چندان کارساز نیست و دشواز 
می‌توان به یازی آنها, واقعیات را بایافت .اما از زماتی که رساله یحیین 
ان علی منجم (د ۳۰۰ق) مورد تحقیق قرار گرفته: بخش عظیمی از 
ریات افعاق دیاب مرستی قدی وشن کویت رابت رهز جد کز 
موسیقی شناسان در چگونگی تفسیز اصطلاحات آن اختلاف دارند. 
آخرین باب رسال ابن منجم, در ۱۹۷۶م (قاهره) توسط یوسف شوقی 
تحقرق شد.وی رسالهٌ ۵ صفحه‌ای او را در کتابی هزار صفحه‌ای عرضه 
کرده انست. ابن منجم در آغاز رساله گوید: ((ما اینک امر تغمه‌ها, شمار 
آنها... و آنچه اسجاق... مجری در صوت خوانده... شرح می‌دهیم و 
اختلاف میان پیروان غنای عربی. چون اسحاق و هم‌مکتبانش که علم 
موسیقی را با صنعت و عمل آن در خود جمع کرده‌اند [از یک سو], و 
فیلسوفان گذشته را که اصحاب موسیقی بودند [از سوی دیگر] دربارة 
شمار نغمه‌ها بیان می‌نماییم» (ن5: شوقی, ۰)۱۹۰-۱۸۹ 

ابن منجم. هم جانب ضرب (ایقاعات) را فرو نهاده, و هم ترتیب 
دستانها (پرده‌ها) را؛ درعوض, توضیح نغمه‌ها و موضوع ((مجری» که 
پیوسته در اغانی تکرار می‌شود, لید حل بسیاری از ابهامها می‌تواند 
باشد. 

به گفتة ابی منجم, شمار نتهای اساسی, خواه در عود ونای باشد و 

خواه در حلق انسان یا ابزارهای صوتی دیگر, از ۱۰ نت تجاوز نمی‌کند, 
حال آنکه قدمای فلاسفه, آنها را ۱۲ نت شمرده‌اند (همانجا). اسحاق 
نشمه‌های دهگانه را از عود چهارتاری, آنهم فقط از دو تار آن استخراج 
می‌کرده, زیرا او و نیز دیگر موسیقی‌دانان بزرگ آن: روزگار, چون 
کندی, عودی جز عرد چهارتاری نمی‌شناختند؛ جالب توجه آنکه 
اندیشه افزودن تار پنجمی به عود البته وجود داشت: در ررایت ابوالفرج 
اصنهانی (۲۷۱-۳۷۰/۵) آمده است که چون امیر اسحاق مصعبی از 
اسحاق موصلی پرسید که چرا, برای زیرترین نفمه (نغمهٌ دهم در نظام 
ابحاق) تار دیگری به عود نمی‌افزاید. اسجاق از اين نظر سخت 
برآشفت ت. نخست به امیر نشان داد که آن نغمه را | ز کجای عود به دست 
می‌توان آورد. و سپس به علی, پدراین منجم صاحب رساله گله می‌کند 
که امیر چیزی از اين نکات نمی‌فهمد, بلکه «اين امر را در کتابهای 
فلاسفة گذشته. خوانده, و من .شنیده‌ام که گروهی.مترجم, کتابهای 
ا س رس , نتهای دهگانهُ او چنین بوده 


سب سس 


نغمة ازل, دست پاز تار سوم (یعنی همان مثنی یا تار دوم در صورتی 
که از زیر به بم حبیاب شود) است؛ نوازنده با آن آغاز می‌کند, اندازة 


بلبقه را از نظر «خدت» معین نموده, ساز خود را بر اساس آن نغمه 


۵۲ اسحاق موصلی 


کوک می‌کند. این نغمه همان است که اسحاق نغمه («عماد» خوانده 
است. نیز از آنجا که نغمه‌ها و فواصل میان آنها در ترتیب اضحاق, با هم 
تناسب دارند, شاید بتوان پنداشت که همه نسبتها, بر پاية نغمه عماد 
استوار می‌گردیده. و از اینجا, بعید نت که آن نفمه معادل نت تونیک! 
(درجذ: اول گام) در فوسیقی معاصر بوده باشد (ابن. منجم, ۱۹۲؛ 
شوقی, ۲۷۳). اختلاف عمده میان. کندی و اسحاق بر سر همین نغمةً 
عماد است, زیرا از نظر کندی, عماد, دست باز تار بم است که بم‌ترین نته 
ممکن را در عود ادا می‌کند (همانتجا). 

این نتها هم از دو تار سوم و چهارم (مثنی و زیر) حاصل می‌شدند. 
اما بدیهی است که آنها را روی تارهای درم (یعنی همان مثلث يا تار سوم 
در صورتی که‌تارها را از زیر به بم بر شماریم) و اول (یا همان تا بم) نیز 
می‌توان به دست آورد. جز اینکه, اين نفمه‌ها یک هنگام پایین‌تز قرار 
می‌گیرند. تنها مسأله مهم, نغمه دهم (در اشل بالاء فادیز) است که به 
طور عادی در دستانهای عود واقع نمی‌شود, به همین سبب است که ابن 
منجم گوید: چون نخواستند تار پنجمی بر عود بیفزایند. آن را در 
فروسوی دستانهای زیر با انگشت بنضر یافتهاند (ص ۱۹۵-۱۹۴).یعنی 
اگر در یکی از وضعیتهای دست نوازنده, انگشت‌های سبابه, وسطین به 
ترتیب روی «(می» (دز محل دستان سبابه) و «فا» قرار گیرد, انگشت 
بنصر می‌تواند در فرو سوی دستان فاء فادیز, یعنی همان نغعهُ دهم را به 
دجودآررد. سبی می‌تون با گت یز بت غل را نز ازافت نا 
بدین‌سان, هنگام, تکامل یابد (همانجا). 

مهم‌ترین موضو ع که درک رای شم 
که بارها در اغانی تکزار می‌شود و هنوز نظر قاطعی در توجیه آن ابراز 
نشده است و آن عبازت است از «مجری» که گاه در ترکیب «مجری 
الوسطی» نقل شده و گاه در ت کیب ((مجری البنصر». 

در فهم اين اصطلاح کوششهای بسپار شده که پوسف شوقی دز 
مبحثی بسیار مفصل (لااقل یک سوم کتاب را در برگرفته) عرضه 
می‌کند : هنگامی که می‌گوییم مجری الوسعلین» مراد آن است که لحنی 
رابه نتی که از انگشت میانی بر روی تار سوم برمی‌خیزد, نسبت داده‌ایم. 
در («مجری البنصر)) اشاره به نتی است که از انگشت بنصر به همان تار 
برمی‌خیزد. این دونت بر روی‌تار سوم, هیچ گاهبا هم تلاقی نمی‌کنند. 

به گمان شوقی (صْ ۳۷۵, جه), اسحاق در ترتیب دادن نتهای 
آهنگ , شیوه‌ای اپداع کرده بود که با ذکر یک اصطلاح, نوازنده و 
خواننده,به آسانی به مقدار فزاضل و میزانهای آهنگ, نت آغاز, نو ع و 
طبقه آن پی می‌بردند. به عبارت دیگر, اسحاق نخستین کسی بود که 
مقامها ی عربی رات تعبین, و به در دسته تقسیم کرد ابوالفرج اصفهانی به 
این امر اشاره کرده (۲۶۹/۵). می‌گوید: او «اجناس»1 و (طرانق»1 را 
اصطلاح کرد... که کسی پیش اژ او و حتی بعذ از اوقادر به این کار نبود. 
و موسبیقی‌دانان, سخن از ثقیل وثقیل الثقیل و خفیف ... می‌گفتند و غیر 
از آن جیزی نمی‌دانستند:.. و از"مجری: خر نداشتند.., اسحاق 
«اجتاس را معین کرذ و ثقیل اول را نجندگونه نهاد. گزنة.اول زابا 


دست‌باز تار در مجرای وسط عآغا زک رد.-.)) 
مراد از «طرائق» که در اغانی مذکور است. علم «ایقاع» (- 


ضرب: ریتم) بوده که متأسفانه در رال ابنمتجم مذکور ینت :هرادا 


«اجناس» ظاه را «مقام»هاشت .هر مقام: ریختی مرکب از چندین نت 
(نغمه) است که بر.حسب.«ائتلاف و اختلاف»» آنها .از نتهای دهگانة 
اسحاق حاضل می‌گردیده است. :: ۱ 

به عبارت دیگر, مراد او از این اصطلاحات, تتها تعیین نت و محل 
آن‌برای اجرا نبوده, بلکه به وس آنها فواصل و میزانهایی را که ممکن 
است ذر در «دستگاه اصلی» حاصل آید: و یا رابط میان نتها را 
مشخص می‌کرد. این ترکیبهای آهنگین یا به نتاوسطی.يابه نت بنصر بز 
تار سوم منسوبند, اما ممکن است نت اول آهنگ, هر یک از نتهای 
مناسب از مجموع.۱۰ نت باشد. از باب نتال, «مطلق:فی مجری 
الوسعلی» (دست باز در مجرای انگشت وسطول ) چنین است: 


سس ۱ 


این ریخت. در واقع به ترکیمن خاض از فواصل آهنگین اشاره 
می‌کند کب ترتیب (از چپ به راست) 2۶۱/۱ ۱/۱4 +انظام یافته 
است. حال اگر همین نم و همین اندازه را درآتها تال عفن 
می‌توانیم آن ترتیب را علاوه بر دست باز تار سوم با هر نت دیگری آغاز 
کر 

اگر آن را با دست‌باز تار دوم آغاز کنیم, چنین است ((روی دو تار زیر 
رسوم): 


توس 
مراس و 
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ملاحظه می‌شنود که فاصله میان درجه سوم (وسطای تاردوم -فا) و 
درج؛ ششم (رسطای تار سوم < سی بمل) همان فاصلة چهارم تام 
است؛ حال اگر با انگشت سبابه بر تار دوم آغاز کنیم. در آن فاصله میان 
درچ سوم (دست بازتار سوم< سل) و درجغ ششم (دست باز زیر 7 
دو) باز چهارم تام است... 

نتیجة تا ایا اسحاق آن و را 
نمی‌توان درجه صوتی تغییرناپذیر و ثابتی انگاشت, بلکه هر یک به 
ریخت آهنگین معینی, با فواصل مشخصی اشاره می‌کنذ که به یکی از دو 
نت وسعلی يا بنصر در یکی از دو «مجری» نسبت می‌یابند (نک: شوقی, 
۷ دریار؛ مجری,نگ: شیلوا: 21): 

رب مج نان بشمهای ولآ خفن بات 
به پایان می‌رشد (نکناص ۲۲۴ به بعد) و چنانکه اشاره شذ: موضو ع 
«ایقاعات» را فرو نهاده است (دربارة ایقاعات و منابع بخت درآن بازه: 


عناماجما 1 


نگ شوقی, ٩۱‏ به بعد). 
معمولاً چنین می‌پندارند که خلیل بن احمد, در تدوین علم عروض. 
از موازین موسیقایی الهام گرفته است؛ اما محمود محمد شاکر, ذ رکتاب 
الشعز خود (نک: هموء )٩۳-۹۲‏ عکس این نظریه را عرضه می‌کند و 
معتقد است که خلیل: پنن از آنکه عروض را.تدارک دید, به علم 
موسیقی پرداخت و کتابهای نفم وایقا ع رانگاشت و اسحاق موصلی در 
کار خود, تحت تأثیر مستقیم همین اثار بوده است. این سخن از دو 
روایت سرچشمه گرفته: یکی را زبیدی در طبقات النحویین (ص ۲۶) 
آررده است. در این ررایت, چون ابراهیم بن مهدی: اسحاق را به سبب 
کتاب «نغمه‌ها» می‌ستاید. وی پاسخ می‌دهد: «(ستایش خلیل را شاید 
که راه رااو گشود» .روایت دوم از 1 ن جاحظ است (ص )۱٩۰-۱۸۶‏ که 
پس از اشاره به ابداع عروض توسط خلیل, گوید: سپس اسحاق با 
وهی غنی‌تر از دانش موسیقی, از او پیروی کرد و آناز مهم خود را 
شت (ن5: شوقی, همانجا ) . پیداست که تأثیر عروض در پیدایش علم 
9 
اسحاق نه تنها در عراق, که در غرب جهان ن اسلام هم تأثیر گذاشته 
است: زریاب. شاگرد اسحاق, به روایت نیم افسانه‌ای مقری 
(۰)۱۲۲-۱۱۹/۴ در استعداد از خود او برتر بود: اسحاق از بیم آنکه 
مبادا شاگرد جوان جایش را نزد رشنید بگیرد, او را وادار کرد که از 
بغداد بگریزد. زریاب به اندلس گریخت و عاقبت در دربار عبدالرحمان 
این حکم به مقام سرکردگی موسیقی‌دانان رسید. اين روایت اگرچه 
ظاهراً از ساخته‌های مردم مفرب است, با همه ,.به نحوی اهمیت 
اسحاق را باز می‌نماند. 
ماخذ: .ان انباری..عبدالرحمان, نزهة الالباهء به کرشش ابراهیم سامرایی: بقدادء 
۰٩‏ این جراح, مخمد, الررقه, به کرشش عپدالستار احمد فراج و دیگران, قاهره, 
۳ ابن خلکان, وفیات؛ ابن عبدالبر, یرسف» بهجه المجالس وائس المجالس, به 
کرشش محمد مرسی خولی, بیررت» ۸۱۹۸۱؛ این عبدریه, احند, العقد الفرید, به 
کوششن احمد امین و دیگران, بررت, ۲/۱۴۰۲ ۸۱۹۸؛ این عساگر, علی, التاریخ 
الکبیر, په کرخش عبدالتادر افندی بدران, دمشق: ۱۳۳۰ق؛ ابن قتیبه, عبدالله, عیرن 
الاخبار, پد کوشش مفید محمد قمیحه, بیروت, دارالکبالعلمیه؛ اي معتز, عبدالله, 
طبقات الشمراء به کرشش عبدالتار احمدفراج, قاهره, ۱۹۵۶/۱۳۷۵ ؛ ابن منجم, 
یحیی, «رسالة», رسالة این المنجم فی البوسیقی... (نک همه شرقی)؛ ابن ندیم, 
الفهرست؛ ابوالفرج اصفهانی,الاغانی, قاهره, ۱٩۶۳‏ م؛ ابرعبید پکری, عبدالله, سمط 
الالی, به کرشثن عبدالعزیز میمنی. قاهره," ۱۹۳۶/۱۳۵۴م؛ برهان قاطع, 
محمدیسین ین خلف. تبریزی, به کرشش .محمدمعین, تهران, ۱۳۶۱ش؛ بستانی؛ 
بصری, صدرألدین, الحماسة البصرية, به کوشش محمد عبدالسمید خان, حید رآباد دکن, 
۱۶۵۳ م؛ تنوخی, محسن, الفرج بعد الشدة, به گوشش عبود شالجی, یروت. 
6۵۵۸ تملب, اخمد, مجالش, به کرخش عبدالسلام محبد‌هارون, قاهره, 
دارالسمارف؛"جاخظ: غنرر,- «طبقات المقین», مجمزع رسائل الجاحظء. قاهره, 
۰۸ خصری. ابراهیم: زهز الایاب رثثر الالباب:به کوشش غلی محمد بجاری: 
بروت:۲ ٩۵۳/6۱۳۷‏ (م؛خالنی, ررح‌الله, ««داستان اسحاقٍ», پام لوین, ۱۳۳۷ قٍ« 
س ۰۱ شم ۱؛ خطیب بفدادی, اسد, تاریخ بفداد بیررت, دارالکتاب العربی؛ رفاعی, 
احمد فرید. عصر المأمون, قاهره: ۲۸/3۱۳۴۶ 6۱۹ زیدی, مخمد. طقاتالنحوین 
ز اللقرین, قاهره؛ شوقی, پرشف رسالا اب المنجم نی النوسیفی زکشف رنو ز کاب 
الاغانی, قاهره, ۱٩۷۶‏ م؛ صفدی. خلیل,.الوافی بالوفیات:به کرش مخبذ بوسف نجم: 


اسدآباد ۳0۳ 


ویسپادن, ۱/۱۳۹۱ ۱۹۷م؛ طیری, تاریخ؛ قاموس؛ قنطی, علی, انیاه الرواة, بد 
کرشش محمدابرالفضل ابراهیم, قاهره, ۰/۱۳۶۹ ۱۹۵م؛ کاتب, حسن, کمال ادب 
الغناع بد کرش غطاس عبدالسلک خشبه, قاهره, ۷۵ ٩۱م؛لفت‏ فرس, اسدی طرسیء 
به کوشش فتح‌الله مجتبائی و علی اشرف صادقی, تهران, ۱۳۶۵ ش؛ مبرد. محد, 
الکامل, به کرششن آنحند احد دالی: ۹۸۶/۵۱۴۰۶ ٩2٩‏ مرزیانی: مخند. ثورالقبین 
المختصر من المقتبس, به کوشش رردلف زلهايم. ریسبادن, ۴/۱۳۸۴ 2۱۹۶؛ همو, 
الموشح, به کوشش محب‌الدین خطیب, قاهره, ۱۳۸۵ ق؛ مبعودی, علی, مررج الهب, 
بیروت, دارالاندلس؛ متری, احمد, نفع الطیب, به کوشش بوسف شیخ محمد بقاعی, 
بیررت, ۹۸۶۱۵۱۳۰۶ ۱ یاقرت.ادبا؛ همو,بلدان؛ نیز: 
حمعف ۵۸ ۵۲ تاه امله اقس۱۵ ۱۵6 ۱۳۰ ۵ ۱۱۱۳۵۵۰ م۸ رطههاطک 812 
92۰ ۳۵۲15 رحا ۵-1 تا نوا فده حطز 
آذرتاش آذرنوش 


اشحاقیه: تک کازرونیه.. 
اشده نک: صورفلکی. 


آسَذ آباد. شهر و شهرستانی درغرب استان‌همدان. 

نام گذاری:. نام این شهر در منابع گوناگون به صورتهای اسداوادذ 
(مقدسی, ۰۵۱ ۳۸۶) و اسداباذ (ابن فقیه, ۲۲۹؛ اصطخری, ۱۹۵ ابن 
اثیر, اللباب, ۴۱/۱) ثبت شده است. سفرنامه نویسان غربی به تفاوت آن 
را سَهّد آباد. سعید آباد, سعداباد و سغی آباد ثبت کرده‌اند (نک: سعیدی, 
51 حاشیذ 2)؛ آدامک نیز آن را سعدآباد خوانده است (ص 30). اهالی 
شهر آن را به لهج محلی ((سعدوا» تلف می‌کنند (جمالی, ۰)۱۰ 

یباقوت این نام رابه اسد بن ذی ارو حمیری منسوب می‌داند 
(بلدان, ۲۴۵/۱ المشترک, ۲۲). صاحب مجمل التوا ریخ در مقابل, آن 
را مأخوذ از نام اسدالدوله, مربوط به زمان طاهریان, می‌داند و علاوه بر 
این به نقل از کتابی با عنوان عجایب العلوم برپایی آنرا به مردی به نام 
باده‌شیر, در زمان یزدگرد, نسبت داده اسست ((ط ۵۲۰-۵۱۹). 

شهرستان اسدآباد: .یکی از شهرستانهای ششگانة استان همدان 
که از یک شهر, یک بخش و ۶ دهستان تشکیل شده است. این 
شهرستان با ۱۰۱۴۴ که ۲ وسعت, در غرب استان همدان قرار گرفته, و 
محدود است از شمال شرقی. مشرق و جنوب شرقی به. ترتیب به 
شهرستانهای کبودر آهنگ و همدان (استان همدان), از جنوب و 
مقرب به استان کرمانشاه و از شمال به استان کردستان (آبارن, 
۷۱ ش۰)۲۲۰۲۰۰۱۳۰ 

ویژگیهای محیط طبیعی: شهرستان‌اسدآباد از دو ناحیذ‌کوهستانی 
و دشتی تشکیل شده, ولی"نظر به اينکه اکشر منطقه را جلگه‌های 
حاصلخیز تشکیل داده است. می‌تران این منطقه را:جزو.ناطق 
جلگه‌ای به حساب آورد ( فرهنگ جغرافیایی.... ۱۱/۵؛ جغرافیای 
کامل... ۱۳۱۲/۲). ارتفاع ناحیه دشت بین,۱۳۰۰ تا: ۷۶۰۰ متر از 
سطحخ دریاست وناحیة کوهستانی با ارتفا ع بیش از ۱۶۰۰ مترء دارای 
نقاطی با بیش از:۲:۵۰ متر بلندی است که از آن میان کوههای آثروله 
درغرب, زریله در شنمال غرب و کرکس در مشرق منطقه قابل ذکر است 
(سعیدی. 49 جغرافیای کامل. همانجا). بلندیهای: این .شهرستان, از 


و اسدآپاد 


لحاظ زمین شناختی بب بیشتر به سیستم کوهستانی زاگرس متعلق است و 
دشت اسدآباد از رسویات خاصل از این بلندیها تشکیل شده است. 
ضخامت: ترکیب و قابلیت نگهداری آب در این رسوبات از پیرآمون 
دشت به سوی مرکز تفاوت می‌پذیرد: در دامنه معمولاً مواد رسوبی 
درشت دانه و دارای قابلیت نگهداری آب کم است, ولی از اینجا هر چه 
به تست مرکز دشت پخش رویم, رشوبات ریزدانه‌تر و پیشتر متشکل از 
ماسه, سیلت و رس بوده, و دارای قابلیت نگهداری بسیار است. به این 
ترتیب, وجود لایه‌های رسی خود منجر به پدیده‌های شبه کویری در مرکز 
دشت شده است (سعیدی: ضانجا): 

ویژگیهای آب و هوایی منطقه اسدآباد. گویای اقلیمی نیمه خشک با 
زستانهای سرد و تابستانهای خشک و گرم و نوسان شدید درجهٌ 
حرارت روزانه و سالانه است (همو. 11). در فصل زمستان باد بسیار 
سردی به نام پاد گر از شمال غربی می‌وزد که به سردی هوا کمک 
میکن (کهان,۲۸۲/۲جفرافیا یکامل ,همانجا). ۱ 

بارش سالانه بیشتر در بهار است و آن در فصل مذکور 1/۴۸/۳, در 
پاییز ۱۳/۴ و در تابستان ۲۶/۳ است و بدین سان, دور خشک از 
اواخر خرداد تا اواخر مهر:ماه ادامه دارد» میزان بارش سالانه در اين 
منطقه بین ۳۰۰ میلی متر دز ناحیٌ دشتی و .۵۰۰ میلی متر در ناحیهٌ 
کوهستانی در نوسان است (سعیدی, 15). سردترین ماه سال (دی) با 
متوسط ؟ سانتی‌گراد و گرم‌ترین ماه (تیر) با متوسط ۲۶ سانتی‌گراد 
است (جعفربور, ۴). برف موجود در بلندیهای اين منطقه که تا ماهها 
پس ازبارش باقی می‌ماند, منبع مهمی برای تأمین آب چشمه‌های متعدد 
و رودخانه‌های فصلی منطقه به شمار می‌رود (سعیدی, همانجا), 
رودخانه‌های منطقهدارای اهمیتی محلی و رژیمی فصلی‌هستند (همانجا؛ 
جغ رافیای کامل,۱۳۱۳-۱۳۱۲/۲). مهم‌ترین رود منطقه, رودخانة 
شهاب است که از دهستان چهاردولی سرچشمه گرفته, پن از گذشتن 
از تشگ بوجین و جلگه به کاساسیاب می‌ریزد ( فرهنگ جغرافیایی» 
سانجا) و می‌توان گنت که تمامی رودخانه‌های منطقه به. گاماسیاب 
وارد می‌شود (آمارنامه۱۳۷۱۰ش:۱۱۰۹). بسیاری از سرشاخه‌های 
این رودخانه از منطقة اسدآباد سر چشمه می‌گیرند (کیهان, ۷۴۰۴۸/۱)- 
از سوی دیگر, آبهای زیرزمینی در اين منطقه از اهمیت بنیادی 
برخوردار است که سطح آ ن از ۲ تا ۳ 
ِ ۰ : 
که د در 9 خشک از میان می‌روند, مشخص می‌شود؛ آثار وبقایای 
جنگلی به صورزت درختها از ذرختچه‌های منفرد در ناحی کوهشتانی 
دیده می‌شود. بهرهبرداربهای بی‌روبه طیْ ضدها,سال و همچنین چزای 
غیر اصولی دام نه تنهانبه از میان رفتن پوششگیاهتی منطقه, بلکه به 
گسترش فرسایشآمنایع طبیعی و ایجاد پدیده‌هایی نظیز شسته شدگی 
خاک ونیزاهکی شدن‌وشوری آبها انجامیده اشت (همو, 19). در این 
شهرستان جانوران و پرندگان متنوعی وجود دارند که بزخی از آنها, از 


جمله پرنده‌ای به نام میش مر غ, در ایران نادر است ( جغرافیای کامل. 
6۲ 

ویژگیهای اجتماعی-اقتصادی:: منطقه اسدآیاد, دشت کم از اوایل 
سده حاضن: جزو «تقنیمات حکومتی» همدان به شمار آمده است 
(کیهان, ۳۸۰/۲) و در اين زمان دارای ۱۲۴ پارچه آبادی و همراه با 
نقطه شهری مرکزی دارای حدود ۳۷ هزار نفر جمعیت بوده است (همور 
۲) .در آستانة ده ۱۳۳۰ش, اين آمار به ۱۴۷ پا زچه آبادی و جمعاً 
۰ نفر جمعیت رسیده ات ( فرهنگ جغ رافیایی, ۱۱/۵). 

براساس داده‌های‌سرشماری عمومی ۱۳۶۵ش ,جمعیت اپن‌منطقه 
۸۱ نفر ( ۱٩۱۱۲۴‏ خانوار) بوده که از آن میان ۸۳۸(۰/۵۲/۴ ۵۶ 
نفر) زا منردان و مابقی (۵۱۷۴۳نفر) را زنان تشکیل می‌داده‌انند 
( سرشماری..., ۱۵). این رقم در آمارنامه ۱۳۷۰ش استان به دو 
صورت ۹۹۷۹۰ نفر (ص ۳۰) و ۱۰۸ هزار نفر (ص ۲۷) آمده است. بد 
اين ترتیب, نسبت جنسی آن حدود ۱۱۰ نفر مرد در برابر ۱۰۰ زن بوده 
است. در همین زمان, ۳۱/۸ از این جمعیت ( ۵۱۶ ۳۴ نفر ) در شهر و 
۲( ۳۰۷۵ نفر) در نقاط روستاینی منطقه زندگی می‌کرده‌اند 
(سرشماری, همانجا). 

اسدآباد از ۱۳۷۰ش عنوان شهرستان گرفت. اگرچه از جمعیت 
۵ نفری آن در این زمان ۳۷/۱/ در تنها مرکز شهری آن زندگی 
می‌کردند ( آمارنامه, ۱۳۷۱ش, ۴۰), اما اسدآباد را می‌توان منطقه‌ای 
روستابی به شمار آورد. در ۱۳۶۵ش شمار آبادیهای دارای سکثذ این 
منطقه را ۱۲۷ پارچه گزارش کرده‌اند ( فرهنگ روستایی, ۵۶) که غالبا 
از آبادیهای متوسط (با جمعیتی بین ۵۰ تا ۱۹۹ خانوار) به شمار 
می‌آیند.آبادیهای کوچک‌تر (با کمتر از ۵۰ خانوار) و آبادیهای بزرگ‌تر 


(با بیش از ۲۰۰ خانوار) به ترتیب ۴۰/۲ و ۸۱۲/۶ بوده‌اند ( فرهنگ 


آبادیها.. ۵). دز ۱۳۷۰ش جمعیت روستایی شهرستنان اسدآباد 


۴ نتفر بود که از آن میان 1/۵۱۳( ۳۷۷۷۷ نفر) مرد و 
۷( ۳۵۸۳۷ تفر) زن بوده‌اند که جمعاً در ۱۲۱۱۵۶ خانوار گرد 
آمده‌بودند (آمارنامه, ۱۳۷۱ش, همانجا). 

از جمعیت روستایی این منطقه در ۱۳۶۵ش: ۵۰/۲ در گروه سنی 
کمتر از ۱۵ سال, ۸۴۷ در گروه سنی ۶۴-۱۵ سال و ۸۲/۸ در گروه‌سنی 
۵ سال و پیشتر قرار داشتند ( فرهنگ آبادیها, ۲) که خود گویای 
جوانی جمعیت وبا تکفل نسبتاً زد جامعة روستایی دراين شهرستان 
است: 

اقتضاد منطفقة اسدآباد. گذشته از کارهای خدماتی-بازرگانی بیشتر 
بر فعالیت کشاورزی استوار است. تا جایی که فعالیتهای زراعی و 
دامداری به ترتیب در ۱۲۰و ۱۲۴ آبادی راز ۱۲۷ آبادی منطقه) دواج 
دارد, باغداری: پرورش طینوز و زنبور عننل از دیگر فعالیتهای 
اقتصادی قاط روستایی اسدآباد به شمار مي‌آید ( فرهنگ روستایی. 
00۵۰ . صنایع دستی منطقه : نیز شامل قالی بافی گلیم و جاجیم بافی 
است ( جغرافیای کامل, همانجا). از سوی دیگر: شمار نسبتاً قابل 


ملاحظةٌ دام موجود در منطقه اسدآباد حاکی از اهمیت دامداری در 
اقتصاد روستابی است. در ۱۳۶۵ش ۱۶۵۸۴۲ رأس گوسفند و بز, و 
۶ رأس 
روستایی, ۰)۱۷۴ : 

در چنذ ده اخیر استفاده از چاههای عمیق و نیمه عمیق در این 


گاو و گاوئیش در اسدآباد برآورد شده است (فرهنگ 


منطقه اهمیتی خاص يافته است.به نحوی که افزایش آنها در مدتی نسبتاً 


کوتاه, نه تلها به از میان رفتن شمار قابل ملاحظه‌ای از قناتهای منطقه 
منجر شده, بلکه مسائل متعدد اکولوژیکی و اقتصادی نیز ایجاد کرده 
است (سعیدی, 125-133؛ اهلرس, 97-103). مطابق داده‌های 
۷۱ ش اینگونه جاهها ۱۱۳۳ حلقه بوده است که سالانه ۲۷۶ میلیون 
م۳ آبدهی دارند (آمارنامه,۲۸۰۵۱۳۷۱), برخی آبادیهای این منطقه 
به علتهای گوناگون از جمله نابرابریهای زندگی در شهر و روستا و نیز 
مسائل مربوط به بهره‌برداری از منابع آب و خاک از میان رفته, ویا در 
شرف فروپاشی قرار گرفته‌اند (سعیدی, 166). جدرل شمار؛ُ ۱ 
پراکندگی آبادیها و جمعیت. روستایی اين شهرستان را بز اساس 
دهستانهای ششگانه نشان می‌دهد(آما رنامه, ۱۳۷۰ش, ۲۴). 


جدول: تقسیمات و جمعیت دهستانهای شهرستان اسدآباد(۱۳۶۵ش) 


دهستان 1 آبادی 7 جمعیت 
دارای‌سکنه . ۰ خالی‌از سکنه نف خانوار 
پترسیلمان مد ۷۹۳۴ ۱۳۹۰ 
جلکه ۱۵ 9 ۸۰۸ ۱۳۶۲ 
چهاردولی .7 ۰ ۲۷ ۳ ۴ 1 
دربندرود ۶ ۱ ۱۳۷۹۸ ۱۳۷۵ 
سید جمال‌الدین ۲۲ ۷ ۱۷۳۸۹ ۳۰۸۴ 
کلایی . , ۴ تِ ۳۵۷۱ ۸۸ 
جیمع ۱۰۷ ۱۵ م2 ۱۱۰۸۲ 


براساس مصوبة مورخ. ۱۳۷۰/۱۰/۱۴ هیأت دولت. دهستان 
فارسنج (پارسینه) از اسدآباد منتزع. و به شهرستان کنگاور (استان 
کرمانشاهان) ملحق گردیده است (آمارنامه, ۱۳۷۰ش: ۲۷) 

شهر اسدآیاد: اين شهر کوچک در ۳۴ و۴۶ عرض شمالی و۴۸ و۸ 
طول شرقی (مفخم, ۲۵/۱ ).و در فاصله ۵۲ کیلومتری مرکز استان([شهر 
همدان ) پر سر راه اضلی و قدیمی همدان - کرسانشاه قراز گرفته 
است ( آمارنامه, ۱۳۷۰ش, ۱۷؛فرهنگ جغرافیایی, ۱۱/۵). مساحت 
این شهیر, ۵/۲ کم ۲ و تراکم جمعیت آن ۲۹۶/۲ ۸نفر در کب ۲ است 
(آمارنامه, ۱۳۷۱ش: ۳۸)..اين شهر در پای گردنة مشهوز به اسدآباد 
قراز گزفته است (کیهان: ۳۸۳/۲). گردنه اسدآباد ۲۲۴۱ مت از سنطح 
دریا ارتفا ع دارد (آمارنامه, ۱۳۷۰ش: ۲).هوای شهر اسداباد به سیب 
وضع طبیعی آن سردسیری است ( فرهنگ چغ رافیایی, همانجا)- 

تاریخچه:. قرار گرفتن اسدآباد در یکی از نواحی باستانی و بر سر 


اسدآیاه ۲۵۵ 


راه اصلی و قدیمی ایران مرکزی به بین‌النهرین. پیوسته اهمیتی 


" منزلگاهی و ارتباطی به اين شهر کوچک می‌داده است (شوارتس. 


2 سعیدی, 7). جکسن اسدآباذ را توقنگاه تمام مسافزانی می‌داند که 
از این راه باستانی می‌گذشتند. همو معتقد است که قرارگاه اسدآباد 
همان محل بازیگربان" مذکور توسط ایزیدورس خاراکسی است که در 
قدیم نزد ایرانیان باجی‌گربنا" به معنای با ج گیزان و محل اخذ باج و نیز 
گمرک بوده است (ض ۰)۲۸۱-۳۲۸۰ 

صاخب مجمل التواریخ که بز پایی کنگور (کنگاور) :را به تخسرز 
پرویز نسبت می‌دهد, خبر داده است که ((مطبخ» خنسنرو پرویز در دهی به 
همین نام در ناحیك اسدآباد قرار داشته است ((ص ۸۱). همو به نقل از 
سیر الملوک می‌گوید که از اين محل تا اروند همدان (؟) خوردنیها دز 
ظرفهای زرین توسط غلامان دست به دست به قضر خسرو در کنگاور 
می‌رسیده که خود نشانه بسیاری شمار غلامان او بوده است (ص ۸۱- 
۲ این داستان زا دیگران نیز تکرار کرده‌اند .از سوی دیگر: این فقیه 
از قول خسرو پرویز, اسدآباد را («در دوزخ» (باب جهنم) می‌خواند 
(ص ۲۲۹) و صاحب مجمل التواریخ خبر می‌دهد که آزرفیدخت:در 
اسدآباد قصری ساخت و نام خود رابر آن نهاد (ص ۸۳). یاقوت فاصله 
اسدآا تا مایخ کنتری» ۳ فرسنگ وت قصراللجمزض؟ فرنندگ 
برشمرده است (بلدان,۰)۲۴۵/۱ / 

اسدآباد در ۸۱۵۹۵ صحنهٌ نبرد میان لشکریان تن ۳1 امین» 
پسران هارون الرشید, بود که به پیروزی طاهر, فرمانده سپاه مأمون, 
انجامید و به دنبال آن, ایالت جبال به دست مأمون افتاد (طبری, 
۴۱۷-۸ ). به گفته مقدسی, اسدآباد در سنده ق شهر کوچکی بزده 
حاصل خیز با بازاری پر رونق, و عسل آن"معروف بوده است (ض 
۳ دز اغاز سده ۵ق, ناحیه اسداباد زیر نفوذ سلسله کرد ال حسنویه 
بود (ابن اثیر. الکامل, ۲۱۴-۲۱۳/۹). که بعدها به دست علاءالدوله 
دیلمی, و سپس به چنگ غزها. افتاد (همان, ۳۸۴/۹): در ۵۱۴ق در 
ماجرای طغیان ملک مسعود نسلجوقی, حاکم موصل, برضد برادرش 
سلطان محمود (حاکم اصفهان), اسدآباد صحن نبردهای آن دو بود که 
با پیررزی محمود خاتمه یافت (همان: ۵۶۲/۱۰ -۵۶۲؛ نیز نک: بازورث: 
1 رایل, 111/218-222). در 0۵۹۰ نیز اسدآباد صحن شکست 
فرستاد؛ٌ خلیفة عباسی توسط تکش خان خوارزمشاه بود (جوینی, 
۳۳۲ خواندمیر , ۳۹-۴۳۸۷۲). 

اشدآباد در سدةاق شهر کوچکی بوده که به کفتةً آبن اثیر جمعی ۲ 
علما از آنجا برخاسته بودند ( اللباب, ۴۱/۱). ادریسی نیز پیش از آن 
اسدآباد را دارای بازارهای زیاد, روستاهای بسیار و مزارع فراوان و 
متصل به هم معرفی می‌کند (۶۷۲/۲). هولاگو در ۶۵۵ق آنگاه که قصد 
فتح بغداد کرد, پیغام خود را از اسدابادیرای خلیفه (مستعصم عیاسی). 
ارسال داشت و او را به حضور طلبید (اقبال, ۱۸۲/۱). اين شهر دز 


تصطامع ار 2 2( 


۵۴ اسدآیاد 


دور؛ مفولان. شهر کوجک آبادی بوده که آب آن از قناتها, و حاصل آن 


غله پنبه, میوه و انگور بوده است. حمدالله مستوفی حقوق دیوانی آن را 
در این زمان یک تومان و ۵۵۰۰ دینار بر می‌شمارد (ص ۷۳-۷۲). از 
این زمان تا دورة معاصر از این شهر در منابع چندان خبری نیست. 
اسداباد در دوره قاجاریکی از توابع همدان پوده است. در این زمان, 
دو راه این شهر رابه همدان, از طریق گردنة اسدآباد, متصل می‌ساخت 
که عبور از هر دو راه, به ویژه در زمستان, با مشکلاتی همراه بوده است 


(اعمادالسلطنه, ۷۵/۱؛ چریکف, ۸۹-۸۸). شیروانی (ص ۷۷) جنین ۲ 


آورده است که آنجا از (قدیم الزمان شهزی بوده و به مرور ایام خراب 
شده». در مقابل: سیف الدوله از آبادی و رونق زراعت و باغداری و 
فراوانی سبی منابسع آب آن خبر می‌دهد (ص ۲۷۰؛ نیز نک: 
اعتمأدالسلطنه, ۲۰۹۵/۴) و آنجا را مسکن طایفة ترک زیان افشار 
می‌داند (همانجا). ناصرالدین شاه نیز در سفر خود به کربلا از بسیاری 
از آبادیهای متعلق به خانهای افشار در اين ناحیه گزارش می‌دهد (ص 
۷- ۲۸). به این ترتیب, تا جنبش مشروطیت, شهر و ناحی اسدآباد 
تبول خانهای افشار بود که به همین:سبب. قسمت مهمی از دشت 
اسدآیاد را جلگة افشار می‌نامیدند (سعیدی, 52-53). افشارها به قولی 
درز ۷۰ پارچه آبادی اين ناحیه پر اکنده بودند (چریکف, ۰)۸٩‏ 

پس از جنبش مشروطیت و الغای نظام تیولداری وبا تضعیف قدرت 
خانهای افشار, فرمانفرما مباشر خود میرزا مصطفی آشتیانی را به 
عنوان حاکم اسدآبا برگزید و از طریق او زمینها و آبادیهای بسیاری را 
در اين ناحیه تصاحب کرد (سعیدی, 59؛ ادامک» 50), اسداباد در 
سالهای اخیر به سببٌ اینکه زادگاه سید جمال‌الدین بوده, اهمیتی دوباره 
یافته است ( ایرانیکا, 11/691): 

جمعیت شهر کوچک اسدآباد با به گزارش چریکف (در ۱۳۰۵ق) 
۰ خانوار بود (همانجا) که پیش از نخستین سرشماری عمومی کشور 
(۱۳۳۵ش) به ۷ هزاز نفر رسید ( فرهنگ جغرافیایی, ۱۱/۵). مطابق 
آمار سال ۱۳۳۵ ش جمعیت این شهر ۱۹۰ ۵۳ نفر بود ( گزارش مشرویح. 
۱) که طی دو ده بعدی به سرعت رو به افزایش نهاد و در دوره ۱۳۴۵- 
۳۵۵ ش با نر خ رشد سالانة ۶/۰۵ از ۶۷۱۴ نفر به ۱۲۳۰۸۳ و در دورة 
۱۳۶۵-۵ش با نر خ رشد ۱۱/۰۷ به ۳۴۵۱۶ نفر رسید که اين نرخ 
رشد سالانه در دور؛ مذکور در میان شهرهای استان پی سابقه بود 
(آما رنامه, ۱۳۶۷ش:۰)۱۸ 

در ۱۳۶۵ش از ۳۴۵۱۶ نفر جمعیت اين شهر, ۲۸۸ ۱۷۸ نفز (۵۳) 
مرد و ۱۶۲۲۸ نفر (۸۴۷) زن بوده‌اند که به اين ترتیب. نسبت جنسی 
براپز ۱۱۳ نفر (مرد در برابر ۰ ۱۶ زن) بوده است. از این عده, ۱۶۴۷۵ 
تفر (۴۷/۷/) افراد کمتز از ۱۵ سال بودند ( سرشماری عمومین, ۱۸): 
علاوه بر اين, ۸۶۰/۲ از جمعیت. ۶ ساله به بالا در این سال باسواد بودند 
که این نسبت در میان مردان ۷۲/۵ و در میان زنان ۸۴۶/۶ بوده است 
(همانجا), اما مطابق آخرین سرشماری عمومی که در ۱۳۷۰ش انجام 
گرفت, جمعیت این شهیر به ۴۳۵۸۲ نفر در قالب ۸۰۱۰ خانوار رسید 


(آمارنامه, ۰۱۳۷۱ ۴۰)- 
رشدشتابان‌شهر کوچک اسدآبادپیشتر به‌سبب‌مها جرت روستاییان 
به اين مرکز بوده است, تا جایی که در ۱۳۶۵ش تنها ۵۲/۱ از 
سکنذان‌متولدشهرو۴۲/۵/: متولدنقاط روستایی‌بودند( سرشماری 
عمومی, همانجا). در این میان, بروز اختلافات قومی: و طایفه‌ای در 
سطح روستاها و اهمیت یافتن راه اصلی تهران به ظرب و جنوب کشور 
و همچنین رشد شهر به عنوان یک مرکز خدماتی, از عرامل تقویت این 
رشد شتابان بوده است (مرادی, ۷۷). 
از آثار اسدآباد بتای امامزاده احمد. آب انبار مسجد سلطانی و 
حمام کهن شهر است و نیز قناتهای ویر و دره محمدخان که منخرویداند, 
از گذشته‌های دور برجای مانده‌ند ( فرهنگ جغرافیایی, همانجا). 
همچنین مسجدی قدیمی در محلهٌ بازار شهر وجود داشته که به علت 
بی‌توجهی از میان رفته, و مسجد جدیدی جای آن را گرفته است, بنای 
قدیمی مسجد ۴ ضانی بوده که ۴ کنج آن را با ۴ گوشزار جمع کرده, و ۴ 
ضلمی را به صورت ۸ ضلعی درآورده و با ۸ گوشوار دیگر آن را به یک 
12 ضلعی تبدیل کرذة بودند: مصالح به کار گرفته شده. در این بنا 
آجرهایی به رنگ قرمز و نخودی و ملاط گچ بوده است. در بالای بنا 
گنبد مدور بلندی قرار داشته است (گلزاری, ۱). سنگ نبشته‌های 
پنجگانة مسجد قدیمی شهر اسداباد دربار؛ بخشودگی و نحوه اخذ 
مالیات در اين ناحیه به زمان صفویان باز می‌گردد (هموء ۱ به بعد). 
مسجد جامع جدید شهر, چنانکه اعتمادالسلطنه گزارش می‌دهد, در 
کوجه‌های باصفا واقع شده است (۲۰۹۵/۴). 
در امتداد جاد؛ کرمانشاه و در ۵ کیلومتری شهر, ایستگاه 
ماهواره‌ای اسدآبادقرار دارد که دارای در آنتن بزرگ است 
( جغرافیای کامل, ۱۳۱۳/۲). ۲ 
ماخذ: آمارناهٌ استان همدان (۱۳۶۷ش), مرکز آمار ابران, تهران, ۱۳۶۸ش؛+ 
همان (۱۳۷۰ش). مرکز آمار ایران, تهران, ۱۳۷۱ش؛ همان (۱۳۷۱ش), مرکز 
آمار ایران, تهران, ۲ ۱۳۷ش؛ ابن اثیر الکامل؛ همر اللباب, قاهره, ۱۳۵۷ ق؛ ابن فقیه 
احمد, مختصر کتاب البلدان, لبدن, 2۱۳۰۲؛ ادریسی, محمد, نزهةه الشتاق, رم 
۲ اصطخری, ابراهیم, مسالک الممالک, لیدن, ۲۷ ۱۹٩‏ م؛ اعتمادال‌لطنه, محمد 
حسن, مرآة لبلدان, تهران, ۱۳۶۷- ۱۳۶۸ش؛ اقبال, عباس, تاریخ مفصل ایران, 
تهران. ۱۳۴۷ش؛ جعفربور, ابراهیم, پژرهشهای اقلیمی در غرب ایران, تهران, 
۶ سش؛ جغرافیای کامل ایران, وزارت آمرزش و پردرش, تهران, ۱۳۶۶ش؛ 
جکسن, ا. و. وبلیامز, سفرنامه, ترجمة منوچهر امیری ‏ فریدرن بدره‌ای, تهران, 
۷ شش جمالی اسدآبادی, صفات‌الله, اسناد و مدارک درباره ایرانی الاصل بردن 
سید جمال‌الدین اسدآبادی, تهران, ۱۳۳۷ ش؛ جرینی, عطاملک, تا ریخ جهانگای, به 
کوشش محمد قزرینی, لیدن, ۱۹۱۶/۱۳۳۴ م؛ چریکف, سسیاحت نامه, ترجمة آپکار 
میحی, تهران, ۱۳۵۸ ش؛ حمدالله مسترفی, نزهة القلرپ, به کرشش لسترنج, لیدن, 
۵۱ ۱ م؛ خوانذمیر, غیات الدین, بیب السیر, به کوشش محمد دیبرسیاقی: 
تهران,۱۳۳۲۰ش؛ سرشماری عمومی نفرس و مسکن (۱۳۶۵ش), نتایج تفصیلی: 
شهرستان همدان, سرکز آمار ایران, ۱۳۶۷ ش؛ سیف الدوله, سلطان محمد, سفرنامه, بد 
کرخش علی‌اکبر خدابرست, تهران, ۱۳۶۴ ش؛ شیررانی, زینالعابدین, بستان السیاحق, 
تهران, ۱۳۱۵ق؛ طبری, تاریخ؛ فرهنگ آبادیهای کشرر (۱۳۶۵شن) شهرستان 
همدان, مرکز آماز ایزان؛ تهران, ۱۳۶۷ش؛ فرهنگ جفرافیانی انران, دابر؛ جفرافیانی 
ستاه ارتش,تهران, ۱۳۳۱ش؛فرهنگ روستایی (۱۳۶۵ش), کل کشور, مرکز آمار 


ایران, تهران, ۱۳۶۹ش؛ کهان, مسعود, جغرافیای مفصل ابران, تهران, ۱۳۱۰- 
اش گزارش مشررح, حررة سرشماری همدان, وزارت کشور. تهران, 
۱۳۳۸ش؛ گلزاری, مسعود. (بررسی و معرفی چند سنگ نبشته در اسدآباد همدان», 
بررسیهای تاریخی, تهران, ۱۳۵۴ش, س ۱۰, شم ۵؛ مجمل التراریخ و القصتس, به 
کرشتن محمدتقی بهار:تهران ۱۳۱۸ ش؛مرادی, امیدعلی. گسترش شهری و نقش آن 
در دگرگونی بافت روستابی منطقه اسدآباد, پایان نام کارشناسی ارشد دانشگاه تریت 
مدرس, تهران: ۱۳۷۱ش؛ مفخم پایان, لطف‌الله, فرهنگ آبادیهای ابران, تهران, 
۹ ش؛ مقدسی, محمد, احسن التقاسیم, لیدن, 2۱٩۰۶‏ ناصرالدین شاه قاجار, 
سفقرنامه عتبات, به کرشش ایرج افشار, تهران, ۱۳۶۳ش؛! یاقوت, بلدان؛ همو, 
المشترک,بررت: ۶ ۵۱۹۸۶/۵۱۴۰!نیز؛ 

6۱ م۵ امه ما7 و با نله 
ی ۱ 
۷۱ ۷۵۱۰ 1968 واه رامع زره مایا ونم 7۵ ۱۷۵ 
موی ام ععع0 ۱۱۵ ,واه ۱۷ عمط فجه عادهل) مرتلنه؟ ۸ فعه بط رعتعاطاظ 
رم۵ بقفه5 ؛صعنن۵ ۱۳ :1989 بمحلحما بمما نصا ره ام منمل دام 
ب5۵۵2 ۱984 وال۱۲ ۸28۳۵۳۱۷۱۳۲۵۵ 
و ۱ 


۰ رها۲۵طاهعد0 نع زااهباب 
عباس سعیدی 


آسذآباد. ‏ شهر ر مرکز استان گثر افغانستان. ايی شهر دز ۷ و٩‏ 
طول شرقی و ۳۴و ۵۲ عرض شمالی قراردارد (دوپره,128) نام پیشین 
آن چغه‌سرای و چغان‌سنرای بوده است. اسدباد در موقعیت مناسبی در 
محل تلاقی جاده‌های نورستان (کافرسثان سابق) و چترال ز در امتداد 
رود کنر وشاخه اصلی آن؛یعنی رود پیچ واقع شده است. رسعت ناحیة 
اسندآیاد ۳۱۸ کت ۲ و طبق آمار ۱۳۵۸ ش/۱۹۷۹م. جمعیت آن, ۲۹ هزاز 
نفر و جمعیت مرکز اسدآباددوهزار نفربوه است (ارانکا, 11/698): 

منطقه اسدآباد دارای جنگلهای طبیعی با درختان بلوط, صنوبر, 
بادام: گردن به ز جز آنهاست در این منطقه انواع حبوانات وحشی از 
قیبل خرس: پلدگ وبوزینه وجوددارند که اهالی از پوست آنها استفاده 
می‌کنند ( دائرة المعا رف ...:۴۱۱۷/۵). 

بقایای آبادیها, خشتهای بزرگ, سر ستونها و ستونهای مزین و 
منقش مرمری نشان می‌دهد که روزگاری در این ناحیهآبادیهای مهمی 
وجود داشته است. تاریخ برخی از سنگ گورها به ۶۰۰ سال پیش 
می‌رسد (گهزاد, ۲۸۴-۲۸۳). بر از چغان‌سرای به صورت زوستایی 
منفرد و کم‌زمین یاد کرده که بر مدخل کافرستان قرار داشته است. همو 
می‌نویسد. که مردمان چغان‌سرای مسلمانند و چون با کافران 
درآمیخته‌اند, به شیوة زندگی آنان خو کرده‌اند (ص 212). در سده ۱۹م 
نیز.این ناحیه حالت روستایی داشت و در مرز منطقهٌ مسلمانان پشتو 
زبان - در برابر کافرستان آن روز -. واقع بود و دژی برای مقابله با 
حمله‌های کافران داشت: در ۱۸۹۶/۱۳۱۴م در بردی که به فتح 
کافرستان انجامید, منطقه چغه‌سرای پ پایگاه عمدهُ سپاه افغان بود و به 
جای پشد. مرکز ادار؛ بخش جنوبی هندوکش شرتی انتخاب شد 
(ایرانیکا, همانجا). 

اشدآباد در ۱٩۷۳‏ مرکز استان کنر شد..شهن اسدآباد 
ساختمانهای اداری و حکومتی, بدارس و بیمارستان و کارخانة برق با 
تزلدهای دپولن است .شهر دارای ویرتانی مغاسب امتکه بازار آْ دن 


اسدالله اصفهانی ۵۷ 


۷ بنا شد و در ۰ سش/۸۱۹۷۱ بازسازی گردید. طرح نوسازی و 
عمران که در همان سال آغاز شده بود, تا ۳ ش/۱۷۴م پیشرفت 
اندکی کزد, اما از آن استقبال نشذ, یک کارخانةٌ چوب‌بری و درودگری 
به کمک فرانسویان در ۱۹۶۶ در اين ناحیه تأسیس شد, ولی کار آن 
ادامه نیافت (باخ,۹۱؛ایرانیکا ,همانجا). 

چوبهای صنعتی که با استفاده از جریان آب از این منطقه به داخل و 
خارح صادر می‌شود, منبع مهم درآمد مردم را تشکیل می‌دهد. همچنین 
اهالی به پرورش زنبور عسل و شکار جانوران می‌پردازند و چون زمین 
زراعی: اندک اشت, ارزاق موردنیاز را از جاهای دیگر می‌آورند. 
خانه‌ها را عموماً از سنگ و چوب می‌سازند. برخی در بلندیها و کوهها 
خانه ساخته؛ با نردبان یا پلکانهای چوبی رفت و امد می‌کنند:. : 

بیشترکارها حتی کشاورزی, شخم‌زدن زمین, بذرافشاندن و نیز 
آوردنآب از چشمه,و هیزم‌از جنگل بر دوش‌زنان‌است( داثرةالمعارف» 
۷۵ ۴۱۱۸). این نکته قابل ذکر است که معتقدان افغانی بودن 
سیدجمأل‌الاین اسدآبادی, اين شهر را زادگاه او سی‌دانند (نکد 
وائقی.۰)۱ 
ماخ باخ؛اروین گروتس, جفرافیای شهری دز اففانستان, ترجنذ محسن محستیان, 

مشهد, ۱۳۶۸ض؛داثرة المع رف آریائا, کاپل, ۱۳۴۸ ش؛ کهزاد, احمدعلی,اففانستان 

در پرتو تاریخ, کابل. ۱۳۲۶ش؛ وانقی, صدر, سیدجمال‌الدین حسیلی ادا 

نهفتهای اسلامی, تهران, ۱۳۴۸ش؛ نیز: 

,اب۲1 130۷ ۰ ۱۳۸ م۵ 80-۵۷ مرن مت م2 رطق 

۱073 برماهه۲۱ ۳ رادم احانممتاي اه را رمه تمد ر22فر 


متندامتت ز 


۱ 
آمذالله (صقهانی شمشیرسازنامدار ایرانی سد۱۱۶ق/۱۷ع. 
با آنکه هم هنزشناسان ایزانی و بیگانه وی را به عنوان چیره 
دست‌ترین شمشیرگر ایران می‌شناسند, از زندگانی او آگاهی روشنی 
نداریم. پژوهشگران سد؛ اخیر نه نها او را همزمان با شاه عباس اول 
صفوی (سا ۹۹۶ ۱۶۲۹-۱۵۸۸/۱۰۳۸۰م) دانستهاند, بلکه برخی وی 
را شمشیرساز او شمرده‌اند ( 512؛ اشتکلاین, 2575؛ مایر, 20-27؛ 
کاتالوگ ....330). در متون فارسی نام او را برای نخستین بار در کتاب 
جغرافیای اصفهان که در ۱۲۹۴ق تدوین شده است, می‌بابيم. بر پایة 
گزارش نویسنده کتاب, اسدالله اصفهانی و شمشیرهای ساختهُ او در 
دهد نخست نیم دوم سده ۱۳ق شهرت بسیار داشته است (تحویلدار, 
۷ این شهرت نزد اروپایبان علاقه‌مند به جنگ افزارهای ایرانی به 
نیمه دوم سده ٩‏ می‌رسد. هنری موزر" که در آن هنگام در آسیای 
مرکزی سفر می‌کرده است- و مجموعة بزرگ جنگ افزارهای شرقی 
به ویژه ايراني گرد آورد او هم اکنون در موزة برن در شویس نگاهداری 
می‌شود س از شمشیری سباخته وی خبر.می‌دهد که در بخارا به او 
پیشکش شده است.. این شمشیر از چادر مظفرالدین امیز بخارا که در 
۳( در اٍرجٌر از روسها شکست خورد, به دست آمده بود 


1 ۵ 


۳۵۸ اسدالله اصفهانی 


(فلینت, 23؛ امیر عالم خان, .)۳٩‏ 

از نیمه نخست سده ۱۴ق/۲۰م برخی از پژوهشگران کوشیده‌اند بر 
پاية بررسی آثار اسدالله اصفهانی آگاهیهاین دربار؛ ننبک کار او به 
آثار اوتصویری از 


دیست آورند: تخستیه کسی که بر باه شیک شنناتسی 
جایگاه اسدالله اصفهانی ترسیم کرده. 
اشتکلاین است. او می‌نوسد: در سددٌ 
۰ق شکل قبض شمشیرهای ایرانی 
دگرگون شد - شکلی که تا سده۳اق 
پابرجا ماند و در طول‌سد۱۱ق‌تیغه‌ها 
ی 
یافت.یکی از استادان ایرانی که از نظر 
سسوم 3 از پایه‌گذاران این دگرگرنی 
به‌شمار می‌ایذ, اسدالله اصفهانی است 
(همانجا).اشتکلاین وی‌را ازهترمندان 
اغاز سده۱۱ق می‌داند وبر ان است که 
شماری از شمشیرهای او به شیوة جدید ساخته شده است. وی به معرفی 
دز شمشیری که اسدالله اصنهانی برای.شاه عباس ساخته.است. 
می‌پردازد و می‌نویسد :یکی از آن دو دارای قبضه‌ای امنت که به نیک 
قوج منتهی می‌شود و تیفه‌ای باه سبک قدیم با سر دو دمه دارد. شیر 
دیگر دارای قبضه‌ای به شکل سر اسب است و تیفه‌ای خمده و کاملاً 
قرینه و متنانسب دارد. رقم اسدالله اصفهانی و مربعی شامل, چهارخانه 
حاوی نام ((بدو ح»(به‌صورت اعداد ۸-۶-۴-۲ ) بر تیغه‌های هر دو 
شمشیر طلاکوبی‌شده‌است (همانجا, نیرلوحه1424.).. این‌پژوهشگر در 
حالن که کوشیده است تا به تعبین زمان زندگی و معرفی آثار. اسدالله 
اصفهانی بپردازد, آثار او را با دیگر شمشیرسازان در هم آمیخته 
است .وی بجر در اثریادشده» از ۳ شمشیر به نمایش گذاشته شده در 
نمایشگاه بین المللی هر ایران در لندن 2۰ 
(۱۹۳۱م) نام می‌برد. آين ۳ اثر رقسهای 
«اسدالله اصفهانی»: «اسبدالله» و 
(«اسماعیل بن اسدالله اصفهانی» را بر 
خود دارد (کاتالوگ, 315,325,330). 
این روش از آن پس به وسیلٌ 
دیگر پژوهشگران ادامه یافتد است: 
به اين ترتیب هر شتشیری که دارای 
رقم «اسدالله» بوده, آن را ساختد 
«اسدالله اصفهانی» دانستاند. مایز 


می‌نویسد: شمار شمشیرهایی کد نام : 

«اسد الله» را بر خود دارند: بسیار زیاد است. او تقریبا می‌توانسته است 
۰ شمشیر در طول زندگی خود بسازد. در حالی که ۵۰۰ قبضه شنمکنیز 
با رقم او تنها به مجموعه‌های ارویایی راه یافتد است (ص 26). کوشش 
مایر در بررسی رتمها, تاریخها و نام پادشاهانی که شمشیرها ظاهرا به 


نام و برای آنها ساخته شده است. به روشن شدن زندگی اسدالله 
اصفهانی کمک نمی‌کند: رقمهای موجودبر شمشیرها به شمار خود آثار 
از دیدگاه شکل و شیوه و چگونگی نوشتار گوناگونند. وجود تاریخهایی 
از ۸۱۱ تا ۱۳۲۳ق ونام نردیک به تمامی پادشاهان صفوی و حت پس از 
آنان, بر مشکل نتیجه‌گیری می‌افزاید. از نظر مایرتنها یک راه حل باقی 
می‌ماند و آن این است که اکثر نزدیک به تمامی شمشیرهای دارای رقم 
اسدالله رابه راستی جعلی بدانیم (ص 26-28). 

طرح مسأنل تز‌ای که نمایانگرعدم مداخت مبتهای جیاری در هتر 
ایران است.به وسیله برخی از پژوهشگران غربی بز پیچیدگی فوضوع 
افزوده است. از جمله اين پرسش که ایا («اسدالله» نمی‌تواند نامی عام 
در میان شمشیرسازان ایرانی باشد؟ (ولش, 71؛ ایرانیکا )۰ پاسخ این 
پرسش مثفی است. بر خلاف صنعتگران آروپایی - که تام یا علامت 
مخضوص خانوادگ خود و تاریخ ساخت را بر اثر خویش می‌نهادند 
رقم هنربندان ایرانی همواره شامل نام سازنده, به ندرت همراه با نام 
پدر, و گاهی با تاریخ پدید آوردن آثر بوده است و کاربرد نام عأم تأکنون 
در هیچ یک از شاخه‌های هنر ایران؛ از سوی هنزمندان ایرانی دیده 
نشده است. برای شناخت آثار و.آگاهی بر زمان زندگانی این هنزمند و 
نیز رهایی ازین بستی که از شیوة بررسی پژوهشگران یاد شده پدید آمده, 
بهتر است که شمشیرهای دارای رقم «اسدالله اصفهانی» را از میان 
شماز بسیار زیاد شمشیری که نام 
«اسدالله» بر انها کنده شده..جدا 
سازیم. ان گروه خود ۳ دسته متمایز را 
تشکیل می‌دهد: ۱. تیغه‌هایی. که در. 
ایران ساخته نشده‌انده پس رقم آنها 
نمی‌تواند اصالت داشتد باشدء ۲ 
شمشیرهای ساخت ایران که رقم جعلی 
بر آنها نپاده‌اند. ۰۳ آثار اصیل اسدالله 
اصفهانی, شماری شمثیر از گروههای 
۱ و ۲ تاکنون معرفی شده است و .تصویز 
آنها رابا رقمهای‌گاه خوانا وزبانی 
ناخوانا در هت داریم .دو شمشیری که اشتکلاير بن در کتاب ((بررسی 
هثر ایران» (لوبحهٌ ۱424) معرفی کرده است, از این گروهند. قبضةً 
شمشیز نخست تمام ریختگی و میناکاری است و سر قبضه و بازوهای 
افظ دستذ (بلچای, بالچاق) آن به سر قوج سنتهی می‌شود. شمشبز 
2 ریخته‌گری شدء به شکل سر اسب دارد. این دو 
ویژگی یعنن یختگی بودن قبضه و آراستن تن آن به شکل متر حیوانات دز 
شمشیر سازی, دورة اسلامی,به ویژه: دورصفوی معمول نبوده. است 
(رسانوفسکی, ۹۷-۹۶ ؛نیزنک: ((مجموعه .۰۰ »,لوح 8): اما این شیوه 


۱ را در.مکتب شمشیرسازی هند در دوران گورکانیان مي‌يابيم (حیدر: 


1: 006 


135-161).از سویی می‌دانیم که در ایران برای آویختن‌شمشیر به‌کمر از 
تسمه‌های ساخته شده از پوست گاومیش استفاده می‌شد( رمانوفسکی. 
هنانجا). در حالی که نوارهای پهن دو 
شنمشیر یاد شده از زربشت هندی است 
(نک: اشتکلاین, لوحذ 1424). اين دو 
شمشیر در مجسوعه والاس در لندن 
نگاهدازی می‌شود (همو, 2575). 
شیر دیگری از. مجموعه خود 
اشتکلاین در نمایشگاه لندن به شمارة 
(833)۴ به نمایش گذ اشته شنده است که 
تاریخ ۱۰۳۱ق دارد ( کاتالوگ؛ 330). 
اگرچه تصویری از این شمشیر به چاپ 
نرسیده.است. اما قبضه ساخته شده از 


عاج و روکش چرمی ضربی شد؛ نیام آن نشان از هندی بودن آن دارد؛ 
زیرا هیچ یک از دو ویژگی یاد شده را در شمشیرهای ایرانی نمی‌يايیم 
(رمانوفسکی, همانجا). مایر مشیر چهارمی از او با تاریخ 3۱۰۸۵ 
معرفی می‌کند که در موز؛ بمبلی نگاهداری می‌شود (ص 27: نیز لوحذ 
4). رقم این شمشیر به‌کلی متفاوت با رقمهای استادانه‌ای است.گه از 
اسندالله اصفهائی منی‌شناسیم (نک: طمرح ۱۱ 

۳ شمشیری نیز که در مجموعاٌ موزر موجود است وبه نام اين هنرمند 
ثبت شده و تصویر آنها در لوح شمارة 
۸ کاتالوگ او به شماره‌های ۳۰۱ و ۱۰ 
آنده ایست. هر چند هراسه دازای 
تیغه‌های خوب ساخت ایزان هستند, اما 
نمی‌توان آنها را به اسدالله اصفهانی 
نسبت داد؛زیرا رقمتیغهٌ شمشیر شمارث۱ 
قابل خواندن و تطببق دادن با رقمهای 
اصییل, هنرمند نیست. تیغ. شمشیتر 
شمارة ۲ در نیام جای,دارد. و با .همان 
مشکل. رو به. روست. تیف شمشیر 
شسارة ۰ یز.ناودار است.ر بر آن 
عبارت «یا قاضی الجاجات» کنده شده که این دو ویژگی در دیگر 
شمشیرهای این هنرفند دیده نمی‌شود. افزون بر آن رقم وی زا نیز ندارد 
(نک: («مجموعه», همان لوحه). در گالری اسلامی مرکز بنیاد ملک 
فیصل: زیاض, در میان شمشیرهایی که ایرانی. معرفی.شده‌اند, دو 
.انعر به شماره‌های ۵۱ و ۵۵ با رقم اندالله اضفهانی و ساخته شده 
برای شاه عباس ونجود دارد (((شمشیرها.,.26,70,72.06). این هر دو 
ششیر. از,دیدگاه باختار, غیر ایرانی, و رقیهای آنها افزوده شده 
انست. شنمعنیر ششارة ۵۱ نبا قبظنه‌ای کاملاً معفاوت با شنمشیرهای 
ایرانی, تيغة ناودار. نیام نقره (در حالي که نیامهای ایرانی چوبی با 
روکش چرمی است), رقمی ناهمگون با رقم اصیل آسدالله اصفهانی از 


. حیاوی «ناد علا مظهر العجانب,,.». 


اسدالله اصفهانی 1۵۹ 


دیدگاه شیر خط, شکل ترنجها و به ویژه نحوهُ طلاکوبی, نمی‌تواند 
ساختة او باشد (نک: طرح ۲) در شمشیر شماره ۵۵ شیوه کنده کاری 
کلماتِ و رقم و ترنج شامل نام شاه عباس.و پوسته شدن ورقه طلاي 
چسبانده (نه کوبیده) شده بر آن تقلبی بودن رقم را آثبکار می‌سازد (ن5: 
«شمشیرها», همانجا؛ نیز نک: طرح ۲). در موزة نظامی تهرآن نیز دو 
شمشیر از اين گروه به شماره‌های ۳۲۵ و ۳۳۹ با ناهمگونی شیو: خط و 
شکل ترنجها, نگاهداری می‌شود. تیغهةٌ شمشیر اول, رقم اسدالله 
اصفهانی و ترنجی در بالا حاوی ««بند؛ شاه ولایت عباس» دارد. بز تیه 
شمشیر دوم افزون بر رقم تاریخ ۶۰ ق و ترنجی دربالا حاری «سلا 
علی ابراهیم» و ترنجی در پایین حاوی «السلطان ابوالسیف فتحعلی 
شاه قاجار» دازد. پیداست که این 
شمشیر نخنت به ابراهیم خان برادر 
زادة نادرشاه - که بین سالهای 2۱۱۶۱ 
۳ بر خراسان حاکم بوده ب تعلق 
داشته است وپس ازاربه دست فتحعلن 
شاه افتاده, و نام او بر آن نوشته.شده 
است. هر دو شمشیر ایرانی است..اما 
رقم اسدالله اصفهانی را بر آنها 
افروده‌اند ‏ (یادداشت, مولف؛ نیز 
طرحهای ۴ وه). 

آثار اصیل اسدالله اصفهانی: 

۱ شمشیری با تیه فولاد آبداده: اندازه ۷۸۰۲۹ میلی‌متر, دسته 
دندان شیر ماهی, کلاهک دسته فولاد کنده کاری شده با نقش گل و بوته, 
حافظ دسته‌فولاد قلمزد؛ برجسته, بریک رو «بسم‌الله الرحمن|لرجیم» و 
بر روی دیگر « فتحنا لک فتحاً میینا» بالای تیفه زیر فبضبه دو ترنج 
طلاکوبی شده: یکی حاوی («عمل اسدالله اصفهانی» در زیر و دیگری 
بزرگثر و دز بالا حاوی«بنده شاه ولایت عباس»»به‌قلم نستلیق‌خوش: 
در وش جپ‌بالای ترنجها مربعی ۴ 
قسمتی شامل اعداد ۸-۶-۴-۲ (طرح 
۶ وزن تیغه ۷۴۵ گرم؛ نیام چوبی با 
ررکش ۳ ساغری مشکی, بستهای 
نیام فولاد قلمزده با کتیبه‌های برچسته, 


وزن ۲۶۵ گرم, به شمارة ۳۲۳ در موزة 
نظامی سعداباد تهران (اسناد موزه؛ 
یادداشت مولف): 

۲ شمشیری با نیع فولاد آبداده: 
اندازه ۸۲۰۴۸ میلی‌متر..دسته دندان 
شیرماهی, کلاهک دسته فولاد ساده, حافظ دسته فولاد قلمزده با نقش 


رح ۷ 


۱۳۹ 


۳۶۰ اسدالله اصفهانی 

گل و بوتك زرین, بالای تیغه دو ترنج طلاکوبی شده: یکی حاوی «عمل 
اسدالله اصفهاتی» در زیر, دیگری بزرگ‌تر و در بالا حاوی «بندة شاه 
ولایت عباس» به قلم نستعلیق خوش, و در گوشه چپ بالای آن مربع 
چهارخانة نام بدوح به عدد (طرح:۶)؛ نیام چوبی با روکش چرم 


ساغری‌مشکی با ستهایی هانندحافظ سس 


دسته از فولاد قلمزده, به شماره ۴۳۸ در اسسعال 
ان موزه (مانجاها). رتست 
۳ شمشیری با تیغُ فولاد آبداده: 


اندازه ۸۳۰*۳۲ میلی‌ستر, دسته دندان 
شیرماهی, کلاهک و حافظ دسته فولاد 
قلمزدة برجننته با نقش گل و بوتهٌ زرین, 
بالای تیغه دو ترنج طلاکوبی شذه: یکی 
حاوی «عمل اسدالله اصفهانی»؛ و 
دیگری بزرگ‌تر و در بالای آن‌حناوی 
(بِتده‌شاه‌ولایت‌غباس»4(طرح ۷)نوزن 
شمشیر ٩۷۰‏ گرم؛ نیام چوبی با روکشن ساغری مشکی با بستهای فولاد 
قلمزده همانند حافظ دسته, وزن نیام ۲۸۰ گرم, به شمار؛ ۳۱۸ در همان 
موزه (همانجاها). 

۴شمشیری با تیغة فولاد آبداده, دو دم (ذرالفقار): اندازه ۸۳۰۳۰ 
میلی متر, دسته شاخ گوزن, بر کلاهک فولادی دسته ««یاحتان» و «یا 
منّان)», حافظ دسته‌فولاد قلمزده, یک ط رف ((بسم الله ال حمن ار حیم» و 
طرف دیگر «انا فتحنا:..» به صورت برجسته, بالای تیفه یک ترنج 


طلاکوب‌حاوی («عمل اسداللهاصفهانی ۱ 


طرع ۸ 


۹۲ ۰ بالای ترنج گوش چپ سربع 
چها رخانه نام بدوح به حرف وبالای آن 
آیذ«تَینْ سلیمانو یسمل لحم 
الرَحیم»(نمل/۳۰/۲۷) کهبه‌قلم‌نستعلیق 
خوش طلاکوبی شده است (طرح ۸). 
دزن شمشیر ۷۴۵ گرم؛ نام چوبی با 
روکش چرم ساغری مشکی, بستها 
فولاد قلمزده حاوی «یا مظهر العجائب, 
اسدالله الغالب...», وزن نیام ۳۰۰ گرم, : 
۱ طِ‌ 

بهشمار۳۵۸۵ درهمان‌موزه(همانجاها). 

از برزشی ویژگیهای اين آثار نتایجی به دست می‌آید که می‌تواند 
معیارهایی برای شناخت ساخته‌های اصیل این هنرمند نامدار ایرانی 
باشد:۱.تناسب و زیبایی ساختار و آبدادگی استادانه تیفه‌ها :۰ ۲. زنبایی 
خط رقمها و شکل ترنجها حاوی نام دارندة 
طلاکوبی. ۳. همگونی رقمها. ۴. واپنین و مهم‌ترین فعیار و نشائه بز 
درستیی انتساب آنها به اسدالله اصنهانی, هماهنگی جایگاه نوشتن 
کلمات «الله» در «اسدالله», و «شاه» در ترکیب ((شاه ولایت» برروی 
تیقه‌ها با رسوم مهر کنی و نقش مهرهای پادشاهان صفوی است. در ۴ 


شمشیر و استادانه بودن 


آثر یاد شده کلمةٌ «الله» در ترنجهای رقم و کلمةٌ «شاه» در ترنجهای نام 
دارنده شمشیر بالاترین کلمه‌اند (نک: طرحهای ۸-۶). این حکم حتی در 
نوشته‌های زری حافظ دنته‌ها نیز جاری: اسنت. گرد آمدن یک:جای 
هم اين ویژگیها را در هیچ یک 
اصفهانی نمی‌بابيم. 

ظاهراً چون نضتین کسانی که به بررسی آثار و معرفی اسدالله 
اصفهانی پرداخته‌اند, شمشیرهایی در دست داشته‌اند. که شا («یندة 
شاه ولایت عباس» بر آنها بوده است: وی را معاضر شاه عباس اول 
صفوی دالستهاند و اين به صورت یک باور عمومی درآمده است. تأثیز 
انتشار داستان افسانه آمیز لمتون" دریار؛ همزمانی این دو تن را دز 
گسترش این باور و ورود آن به مأخذ علمی نباید نادیده گرفت: لمتون از 
قول شمشیر سازان اصفهان می‌نویسد: شاه غباس پش از دریافت 
کلاه‌خودی از سلعلان عشمانی اعلام کرد به کسی که بتواند با شمشیر آن 
کلاه‌خود را بشکافد جایزه خواهد داد. اسدالله اصفهانی شمشیری 
ساخت وبا آن کلاه خود را شکافت. شاه به پاداش آن, صثف شمشیر 
سازان را از پرداخت مالیات معاف کرد. این معافیت به نوشتذ او تا 


از آثار معرفی شده منسوب‌به اسدالله 


روزگار پادشاهان قاجار نیز ادامه داشته است. او می‌افزاید به پاداش 
این خدمت شمشیرگران اصفهان تا ۱۳۱۶ش/۱۹۳۷م همه ساله در 
روزی معین برگور اسدالله اصفهانی در ده سیچان نزدیک اصفهان گرد 
آمده, مراسمی بر پا می‌کردند (ص 25-26). اما هیچ سند تاریخی که 
همزمانی اسدالله اصفهانی ِ عباس واين داستان ۳ ثابت کند, در 
دست اپیست ۰ 

زوس ۶ رن بات اسدالله اصفهانی که آخرین آنها تاریخ 
۲ دارد وین آن نقش مهر شاه سلیمان طلا کوبین شده است 
(طرحهای ۸ و ٩؛‏ ن: رابینو, لوح 3) و در اصالت آن تردید نیست, 
می‌توان نتیجه گرفت که این هنرمند معاصر شاه عباس دوم (سا ۱۰۵۲- 
5۵( و شاه سلیمان صفوی (سا ۱۶۶۷/۵۱۱۰۶-۱۰۷۸- ۱۳۹۵+ 
بوده است: + شهرت فراگیر اسدالله اصنهانی سبب شده است که در 
سده‌های پعد کنبانی نام او را بر شمشیرهای قدیمی ایرانی و غیر ایرانی 
نقش کرده, به دوّستداران جنگ افزارهای ایرانی عرضه کنند. این آثار 
هم اکنون در موزه‌ها و مجموعه‌های خصوصی در سراسر جهان پراکنده 
ات (نک: مایر:26-29). این امر را نباید نادیده گرفت که همواره ممکن 
است در یک بررتی بنیادی شمار پیشتری از آثار اصیل این هنرمند 
توانای ایرانی شناخته و معرفی شود: 

ماخذ:. اسناد موز؛نظامی‌بعدآیادتهران؛ امیرعالم‌خان, خاطره‌هاء تهران,۱۳۷۳ش؛ 

تحویلدار, حسین, جغرافیای اصفهان, به کوشش منوچهر سترده, تهران, ۲ ۱۳۴ش؛ 

رمانرفسکی دوبنچا, ((تاریخچه اسلحه‌های سرد در ابران!), بررسیهای تاریخی, تهران» 

۶ ش.س ۲ شه ۵؛قرآن کریم؛یادداشتهای مولف؛ طرحها از فریبا افتخار؛ نیز: 

,0ص را ممزعع۳ ۵ رما تاد اممما م۱۱۵۱ زن منوداماعع 


۱۱۱۳۵ 
,۰۱۷۰ ااطنا۳ ما 1912 واهواهار مه ۱۷۰ 1 0 عامست۲ه 
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محیدخسن سار 


0 

آسدالّه شوشتری(تتری): فرزند اسماعیل (ح ۱۱۸۶ 
۴ ۰)۸۱۸۱ از فقیهان اضولی ر محقق امامیه و مزلف 
مقابس الانوار. او را کاظنی, دزفولی و انصاری نیز خوانده‌اند 
(آقابزرگ, طبقات..., ۱۲۲/۱؛ خلیلی, ۸۰/۲), تاریخ تقریبی ولادت 
وی را آقابزرگ از عبارتی در اجاز؛ مورخ ۱۲۱۱ق از شیخ جعفر 
کاشف الفطا استتباط کرده است (همانجا), در حالی که حرژالدین آن 
رادر ۱۱۸۵ ق نوشته است (۰)۹۲/۱ 

اسدالله شوشتری مقدمات علوم را نزد پدر فرا گرفت (آقابزرگ: 
هانجا), آنگاه در کربلا سکنی گزید. ولی به‌سبب اختلاف‌نظر با 
استادش وحید بهبهانی (هم) مجبزر به مهاجرت به کاظنین شد و تا 
پایان عدر در این شهر به‌سر برد (خواناری, ۰)۱۰۰/۱ وی پس از 
دانش‌اندوزی از محضر وخید, در سلک شاگردان شیخ جعفز کاشف 
الفطا درآمد و با دخثر او ازدواج کرد (همو, ۹۹/۱؛ امین, ۲۸۴/۳). از 
دیگر مشایخ و استادان او محمد مهدی بحرالعلوم: سید علی صاحب 
ریاض, میرزا مهدی شهرستانی, شیخ احمد احسایی و میرزا ابوالقاسنم 
قمی صاحب فوانین را می‌توان نام برد (همانجا؛ حرزالاین, ۹۳/۱ قمی» 
هدیةء ,۰۱۸۲ 

اسدالله شوشتری از بزر ن علمای امامیه در ادوار اخیز بود که 
تحقیقاتش در میان علما مشهور و متداول است (ن؟: مدزس: ۳۹۷/۳؛ 
آقابزرگ. همان, /۱۲۳). پشس از فوت شیخ جعفر کاشف‌الفعا 
مرجعیت به وی منتقل شذ و بسیاری از مردع در آمر تلیدبه آد روی 
آوردند (همانجا: فاضل قانینی ۱۷۲۰). شیخ انصاری در پایان تبحت 
«اجماع» از کناب فرائد (ض ۹۸-۹۷), پیش از نقل کلامشن ا زکشفت 
القنا ع, او را ستوده؛تو شیخ‌اخمد احسایی تألیفات اورا با تعبیر «کل 
الصید فی جوف الفرا» وصف کرده است (نک: امین, همانجا). 

او را آراء و نظریاتی است که مورد قبول بسیاری از علمای معاصر و 
پس از وی قرار گرفته است؛ از آن جمله به (عدم ُجیت اجما ع منقول 
به خبر واحد» می‌توان اشاره کرد که فقهای امامیه تا زوزگاز اسدالله آن 
را دز خکم کلی خبر زاحد قراز می‌دادند و اودر کتاب کشت القنا ع, بر 
خطا بودن این نظر انتدلال کردة اسشت. در نتیجه کوششهای او بود که از 
آن پنن فقیهان. اجماع مسقول به خبر واخد را حجت نشتاختند (نکز 
همو. ۲۸۳/۳ ؛ آقابزرگ , همان, ۱۲۳/۱). 

او شاگردان متعذدی تزبیت کردة ات که بسیاری از آنان به درجة 
اجتهاد رسیده‌اند و از آن جمله منیدعبدالله مه موسی و علی فرزندان 


اسدالله شوشتری 1۳۱ 


شیخ جعفر کاشف الغطا و اسماعیل فرزند خود وی شايستة دکرند 
(آمین. ۲۸۴/۳؛ آقابزرگ, همانجا؛ مدرس, ۰۳۹۷/۳ ٩۳۹۸‏ حرزالدین» 
همانجا). او را ۶ پسر به نامهای مهدی. اسماعیل باقن تقی خسن و 
کاظم بوده است (قنی, الفواند...,۴۲.۰؛ حززالدین, )٩۹۴/۱‏ و تبار او از 
خاندانهای سرشناس کاظمین و نجف به شمار می‌روند (خلیلی: 
همانجا): ۰ 

وی عمری کوتاه داشت: دربارة سال وفات او آراء مختلفی نقل شده 
است؛ برخی وفات او را در ۱۲۲۰ق"ذکر کرده‌اند (نک: خوانناری: 
۱ قمی: هدی. همانجا؛ امین ۲۸۳/۳), ولی از آنجا که او در 
۷ درقید حیات بوده, و در کاظمین به ندریس اشتغال داشته اسشت 
(نک: صدار, ۲۸۴-۲۸۳), قول آنان که درگذشت او را ۱۲۳۴ق نوشته‌اند: 
قابل پذیرش خواهد بود (نک: امین, همانجا). 

آثار جانی: ۱ الوسائل فی الفقد که به گنت امین (۲۸۴/۳- ۲۸۵) 
در یک مجلد به چاپ رسیده است؛ ۲.کشف القناع عن وجوه خجی 
الاجماع, که تاریخ تالف آن را به اختلاف حدود سال.۱۲۱۶اق و 
۲ دانسته‌اند (کنترری, ۴۶۸؛ ابن یوسف. ۶۰۸/۱). این کتاب 
یک‌باردر ۱۳۱۱ق و باز دیگر در ۱۳۱۷ق در تهران به چاپ سنگی 
رسیده است: ۳.مقابش‌الانوار ونفالس‌الابرارفیاحکام النبی‌البختار 
و عترنه‌الاطهار, که معروف‌ترین اثر او, و در فقه استدلالی اشت. این 
اثز شامل کتابهای طهارت, مکانب, عقود و نکاح است و در مقدمه. 
پش از اشاره به مشایخ اجازه: علامات و رموز و مضطلحات خاص 
مولف آمده؛ و سپس به شرح حال جمعی از فقهای امامیه از عهد کلینی 
تا عصنر مولف پرداخته شده انشت. این کتاب بارها, از جمله در 3۱۳۲۲ 
ذر تبریزوذر دو مجلد به جاپ زسیده است. 

آثار خیلی: ۱ 

تحفة الراغب فی ترجمةه بغیة الطالب, که ترجمة فارسی بنیة 
الطالب شیخ چعفر کاشف الفطاست و نسخه‌هایی از آن در کثابخانة 
آستان قدس رضوی موجود است (نک: آستان.... ۱۱۱۲ آقابزرگ. 
طبقات, ۰6۱۲۳۸۱ ار ِ 

۲ لول السیجوررفی معنی الطهور, که مزلف آن را در ۱۲۱۶ق در 
رد بز قول حنفیان نگاشته, و به سخنان فتها و لغویان عامه و خاصه 
استشهاد نموده است. از این رساله دو نسخه در کتابخانة مدرسة عالی 
شهید مطهری (سپهسالار سابی) موجود است که یکی از آنها به خط 
نسخ است و از قراین برمی‌آید که به خط مولف, و ظاهراتحریر اول آن 
ات (ابی‌یوسف, ۶۰۸/۱ -۶۰۹؛ برای دیگر نسخه‌ها, ن5: هدو, ۱۵۹؛ 
شورا, ۸۸/۴ -۸۹: آستان, ۴۸۸). برخی مأخذ نام اين اثر را البحر 
النسجورفی معنیلفظ الطهر بط کرده‌اند (نک آقابزرگ؛ همانجا)» 

۳. مناهج الاعمالفی الاضول: در جواز عمل به ظن (همانجا؛ 
حرزالدین: ۳/۱٩).:امين‏ نسخه‌ای از آن را در کتابخانة عبدالحسین 
طهزاتی ذرکربلا معرفی کزده اننت (۰)۲۸۴/۳ : 

۴ منهج التحقیق فی حکمی التوسعتةه و التضییق, .که در سنا 


۱۶۲ اسدالله شیرازی 

مواسعه و مضایقه دربار؛ قضای نمازهای فوت شده است. نسخه‌ای از 
آن در کتابخانة آستان قدس رضوی موجود است (آستان, ۵۶۶؛ نیز نکد 
آقابزرگ, هبانجا). : 

۵. رسالة فی اقرار الزوج بطلاق زوجته, که با عناوین مبلغ النظر و 
نتیجة الفکر و رسالة فی قاعدة من ملک نیز آمده است, مولف, این اثر را 
به دنبال اختلاف رأی با استادش کاشف الفطا در موضوع اقرار زوج به 
طلاق زوجه نگاشته, و مورد قبول شیخ جعفر واقع شده است (نک: همو, 
الاریعة, ۱۲/۱۷ ۵۶/۱۹,:۴۷ ۵۷, طبقات, همانجا ). آقابزرگ تهرانی 
از نسخه‌های متعددی از آن در کتابخانه‌های شخصی گزارش کرده است 
( الذریعةه, همانجاها). نسخه‌ای نیز در کتابخان؛ مرکزی دانشگاه تهران 
موجود است (مرکزی. ۸) )که در ۱۲۱۲ق از روی نسخه مژلف 
استساخ شده است. نسخه‌هایی نیز در کتابخانة مدرسة خیرات خان 
مشهد (فاضل, ۱۷۸۱) و کتابخانة آستان قدس (آستان, ۴۹۲) موجود 
است: 

همچنین آقابزرگ تهرانن نسخه‌هایی از حاشية او بر بفية الطالب 
کاشف الخطا, رسالة فی تجقیق الاحکام الظاهرية و الواقعية, رسالة فی 
تکلیف الکقار بالفروع. رسالة فی دفع الاعتراض عن العمل بالاخبار 
المأئورة البخالقة لعموم الکتاب و الب ... و رسالة فی الثلن الطریقی را 
نشان داده است (نک: طبقات, ۱/ ۰۱۲۴-۱۲۳ الذریعة, ۱۳۴/۲ .جه )۰ از 
دیگر آثار اوست:الاحزاز و الا دعیّة, جوابات مسائل بل عنها , تعلیقه 
بر ار وضهة البهية, و مستلرفات من الکلام متضمن رد بر وحید بهبهانی 
(خوانساری,۹۹/۱؛آقابزرگ, طبقات, همانجا ؛ حرزالدین, ۰0٩۴/۱‏ 

ماخز: آستان قدس فبه فهرست؛ آقابزرگ, الذریمة؛ همو, طبقات اعلام الشيعة, قرن 

۳ ,مشهد, ۰۴ ۱۳ق؛ ابن پوسف شیرازی, فهرست کتابخانة مدرسذ عالی سپهسالار, 

تهران,۱۳۱۳- ۱۳۱۵ش؛ امین: محسن, اعیان الشیعه به‌کوشتن حنن امین: بنزوت: 

۳ انصاری, مرتضی, فرائد الاصول, به کرشش عبدالله نورائی, تم ۱۴۰۷+ 

حرزالدین, محمد, معارف الرجال, به‌کوشش محمدحسین حرزالدین, قم, ۱۴۰۵ق؛ 

خلیلی. جمفر, موسوعند. العتبات المقدست, قسم الکاظین, بیروت, ۱۴۰۷ق؛ 

خوانساری, محبدباقر, ررشات الجنات, تپران| قم, ۱۳۹۰ق؛ شررا, خطی؛ صدر, 

حنن, تکملة امل الامل, به‌کوشش احمد حسینی, قم, ۱۴۰۶ق؛ فاضل, محمود, 

((فهرست نسخه‌های ختلی مدرساُ خیرات‌ضان مشهد)», همراه فهرست نسخه‌هانق تفلی 

کتابخانه‌های رشت و همدان, به‌کرشش محمد. روشن و دیگران, تهران؛ ۱۳۵۲ش؛ 

فاضل قایینی نجفی, علی, علم الاصول تاریخاً و تطورأ, قم, ۰۵ ۱۴ق؛ قمی, عباس, 

الفوائد الرضویة, تهران, ۱۳۲۷ش؛ همو, هدیة الاحباب, تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ کنترری, 

اعجاز حسین, کئف الحچب ر الاستار, قم, ٩۱۴۶ق!‏ مدرس, مخمدعلی, ریحانة 

الا دب: تبریژ, ۱۳۴۶ش ؟ مرکرنی؛ خعلی؛ هدو, خمید مجیذز مخطوطات خزانه جامعة 

مدینه الملم (کاطمین), بفداد, ۲ ۲/۵۱۳۹ ۰۲۱۹۷ 

سمید نجفی‌اسداللهی 


۱ 
آسَدالّه شیرازی (د ۱۸۵۳/۵۱۲۶۹م). خوشنویس نامدار قلم 
نستعلیی, او. از هنرمندان بر کشیده محمد شاه قاجار (سبا ۱۲۵۰- 
۴ ی و در دربار او سمت «کاتب سرکاری».و لقب «کاتب 
السلطانی» داشت. گرد آمدن ندیک به تمامی آثار او در کتابخانه کاخ 
گلستان تهران (سلطنتی پیشین) به همین سبب است (ییانی, احوال و 


آثار..., ۶۲-۶۰/۱). میرزا اسدالله در شمار آن گروه از خوشنویسان 
سدة۱۳اق است که در کتابت به «نقل» (تقلید) از میرعماد سیفینحسنی 
قززینتی, خوشنویش تامداز سده‌های۱وااق ایتران پرداخته‌اندء 
هر چند اسدالله در کار «نقل» از میر موفق بوده, و آثاري زیاپدید آورده 
است, اما کتابتش به استواری خط استادان هم‌عصرش چون عباس 
نوری, فتحعلی حجاب و محمدحسین شیرازی نیست (همانجا). او 
شهرت بسیار خود را مدیون شیوة «رنگه‌نویسی» است. گونه‌گونی 
رنگهایی که او در کتابت به کار برده است, در آثار خوشنویین دیگری 
نمي‌بابيم. اسدالله قطعات و گاهی سیاه مشقهایش را با آب زر و سیم, 
سفیداب و دیگر رنگها نوشته است (همانجا ؛+یادداشت مولف). 

از زندگانی اسدالله با همة ناموری او آگاهی چندانی نداریم. میرزای 
ستگلاخ منشهای پسندیده و نیز چیره دستی بی‌مانند او را به ویژه در 
کتابت نستعلیق ۶ دانگ ستوده, و وی را در شمار شاگردان خود آورده 
است. او نخستین کسی است که نسبت شاعری به اسدالله داده, و 
اشعاری از سروده‌های وی را در وصف خویش نقل کزده است 
(۳۸۲/)۲(۱ ۳۸۶۵), نسبت استادی میرزای سنگلاخ بر اسدالله 
چون بسیاری دیگر از گزارشهای او زافه است؛ زیرا وی بهتر از میرزا 
اسدالله نمی‌نوشت (بیانی, همان, ۶۰/۱). نسبت شاعری او نیز نه تنها 
درست نیست, بلکه سبب لفزش برخی نویسندگان پس از او شده است. 
بیانی می‌نویسد که در پایان یکی از مرقعهای اسدالله. ابیات زیر را که 
«(ظاهرأ» سروده خود اوست, دیده است: 
شکرلله به. دولت. و اقبال 
خلق را. از ورود موکپ. او 
خواستم کز طریقةً دلخواه 
در ضمیر آنچه نقش می‌بستم 
وی رقم و تاریخ کتابت اين اثر را چنین می‌نویسد: ((بنده در گاه اسدالله 
شیرازی, دز دا رالسلطة اصفهان نوشته شد, فی شهر رمضان المبارک 
۴ سبیانی به استناد این اثر بر آن است که اسدالله پس از بیباری 
محیدشاه به اصفهان سفر کرده, و هنگام بر تخت نشستن ناصرالدین 
شاه, چانشین او, همچنان در اصفهان به سر می‌برده, و قطعاتی از 
آثارش را به عنوان پیشکش به دربار فرستاده است (همان,۶۱-۶۰/۱)؛ 
اما شواهد موجودبا برداشت بیانی هماهنگ نیست. برخی از این شواهد 
اینهاست: 

۱. در آغاز مرقع‌شمارة ۱۴۹۴ کتابخانة یاد شده, دو قطعه خط بدون 
تاریخ کتابت وجود دارد که باید همان اثر مورد نظر بیانی باشد. این دور 
آثر هریک شامل دوبیت از اشعاریاد شده به ترتیب به قلمهای نستعلیق 
دودانگ و ۴ دانگ به آب زر بر زمینه مشکی است و می‌تواند دو قطعة 
بدون ارتباط با هم باشد که به هنگام تنظیم مرقع در پی هم صحافی شده 


است. 


حضرت شاه دین پناه رسید 
سر رفعت به مهر و ماه رسید 
آورم تحفه‌ای به حضرت شاه 
بهتر از خط نیامد از. دستم 


۲تاریخی که‌بیانی ازآن یاد کرده, و آن را زمان سرودن اشعار و 
کتابت اثر دانسته, برگرفته از پنجمین قطعة مرقعی است که از آن یاد شد. 


این قطعه را - که غزل مشهور حافظ با مطلع «بیا که قصر امل سخت 
سست بنیاد است» را در بر دارد - اسدالله از خط میر «نقل» کرده 
انست: از این رو, جمله ««در دارالسلطنة اصفهان نوشته شذ» («نقل» از 
قطعه اصلی و تاریخ رمضان ۱۲۶۴ زمان «نقل» همین قطعه است و 
نباید تاریخ کتایت دو رقعةٌ نخست هم به شمار اید. 

۳. از همه مهم‌تر انکه محمد شاه در شب ۶ شوال ۱۳۶۴ در تهرآن 
درگذشته است. در این حال, چگونه ممکن است که اسدالله یک ماه 
پیش از مرگ وی شعری شکر آمیز در وصف ورود ناصرالدین شاه 
سروده, و از آن قطعه خط ساخته, و نزد او به پیشکش فرستاده باشد؟ 
بنابراين ماجرای سفر اسدالله به اصفهان, سرودن شعر و پیشکش 
فرستادن قطعه پرای ناصرالدین شاه همه بی‌پایه است. بدون ازتباط 
بودن قطعات یاد شده با این رویداد را قطعدٌ ۴۳ از مرقع شماره ۱۵۰۷ 
کتابخانة کاخ گلستان تأیید می‌کند. ابیات نوشته شده بر این قطعه: همان 
دو بیت. قطعةٌ نخست مرقع شمارهٌ ۱۴۹۴ است؛ با این تفاوت که تاریخ 
کتابت سال ۱۲۵۴ ق رادار .در این زمانناصرالدین میرزا ۷ لبود 
و در تهران می‌زیسته است. 

از فرجام‌زندگی اسدالله : 1۳ میرزای‌بنگلاخ 
بدون ذکر زمان و سکان از مرگ وی گزارش داده و نوشته است که پیکر 
او را به عتبات بردند و در آنجا به خاک سپردند (۳۹۳/)۲(۱). در اینکه 
وی پیش از تألیف و چاپ جلد نخست تدکرة الخطاطین (۱۲۹۱ق) 
درگذشته, جای تردید نیست. شواهدی دیگر نیز این امر را تأیید می‌کند. 
نویسندگان نامه دانشوران ناصری برآنند که او ((در اواخر دولت محمد 
شاه درگذشت (۸۵/۵), در المأثر و الاثار اعتماد السلطنه که به دست 
شیخ محمد مهدی عبدالرب آبادی و به دستور وی گردآوری شده است 
وبه نوشتذ خود او بی‌دقتی بسیار در آن دیده می‌شود (نگ: روزنامه.... 
۷ جنین آمده است: «میرزا اسدالله... از مشاهیر اساتید نستعلیق 
نویسان این عهد مبارک است» (نک: ص ۲۱۱). این گزارش به گوته‌ای 
است که نشان می‌دهد, وی به هنگام تألیف کتاب (۱۳۰۶ق) همچنان 
زنده بوده است.به همین سبب بیانی با تردید می‌نویسد:((به نظظر می‌رشد 
تا سال ۱۳۰۷ق هنوز حیبات داشته است» ( احوال و آثار, ۶۲/۱). 
همین برداشت تردید آمیز در تذکره‌های خط و خوشنویسان معاصر 
فارسی به خطا صورت قطعی به خود گرفته است (نک: فضایلی, ۵۶۹؛ 
راهجیری, ۵۳/۱). سپهر سال مرگ او را ۱۲۶۹ق ثبتِ کرده که با 
شواهد دیگر هماهنگی دارد ( ص ۱۰۹). خاتمه‌ای نیز که در ۱۲۷۰ق 
عیدالغفار تبریزی بر قرآن نستعلیق وی نوشته, به سبب مرگ او بوده 
است (نک: آثار). از سوبی, در حالی که در فاصلة سالهای ۱۲۵۲- 
۸ ی گنجینه بزرگی از آثار این خوشنویس بر جا مانده است. از آن 
پس هیچ |ثری که نشانه زنده بودن اوباشد, دردست نیست. 

آثار: 

۱ نسخه‌ای از تحفةه الملوک به صورت مرقع, شامل ۱۴ رقعه, به قلم 
نستعلیق دودانگ خوش با رقم(قل‌عن خط الاستادالاعظم‌عمادالحستی 


اسدالله شیرازی ۱۶۳ 


کاتب اعلی‌جضرت سبلطانی, اسدالله شیرازی» به تاریخ ۱۲۵۶ق, با 
یک سر لوح مذهب مرصم, عنوان بابها به سرخی, جلد روغنی زمیتة 
زرک با نقش گل و بوت, اندرون گل نرگنن: به شمارة ۱۳۹۰/۱۵۱۲ در 
کتابخانة کاخ گلستان موجود است (آتابای, فهرست مرقعات..., ۴۵- 
۶بیانی همان ۶۳/۱؛یادداشت مولف). 

۲. نسخه‌ای از منطق الطیر عطار به قطع وزیری بزرگ به اندازهة 
۸۵ سانتی‌متر ,۴۰۸ صفحه, هر صفحه ۱۲ سطر به قلم نستعلیق 
نیم دو دانگ خوش, با رقم اسدالله شیرازی, به تاریخ ۱۲۵۷ق. کاغذ 
فرنگی. آهارداده و مهره کشیده: متن زرافشان غبار, بين .السطور 
طلااندازی, دو صفحه آغاز متن و حاشیه شده, با یک سرلوح مذهب, 
جلد روغنی,بیرون با نقش گل و بوته, اندرون نرگس و شکوفه,به شماره 
۵ در همان کتابخانه (بیانی, فهرست۰.:: ۱۰۲-۱۰۱ احوال و آناز؛ 
2 

۳. کتابت خواص السور بر حاشية یک جلد قرآن کریم که کتابت آن 
و 

.. اسدالله شیرازی, ۱۲۶۰ق» به شمار؛ ۹۷۴.در همان کتابخانه 
۳۰ +آتابای ,فهرست‌ق رآنها.. م۱ 

۴ رکذ هازی فر عورش انانژاه ند مایا یزان 
[ساخته شده در ۸۶ق] به قلم نستعلیق خوش با رقم («راقمه تراب 
آستان حضرت اسداللهی, اسدالله شیرازی, عمل استاد حاجی محمد 
بروجردی... محرم ۲ (مصطفوی, ((نوشته‌ها...), ۴- ۵ آئاز..», 
۸۱ 

۵ نی درون نامام زاده نید اسما یله قم نتبلیق نگ 
خوش بر روی: کاشی خشتی با رقم «کنبه اسدالله شیرازی» و تاریخ 
۰ انار ۰)۳۲۰۱۵/۱ 

۶.قرآن رجلی, به انداز؛ ۳۲5۲۱ سانتی‌متر ,۶۲۲ صفحه, هر صفحه 
۲ سر به قلم نستعلیق نیم دو دانگ خوش,بدون رقم و تاریخ؛ 
بین السطور طلااندازی شده, دو صفحه نخستین مذهب عالی. اسامی 
سور کتابت شده به زر بر زمینٌ رنگین, خواص السور به نستعلیق کتابت 
خفی در حاشیهُ صفحات با رقم «(تراب اقدام خلق الله اسدالله شیرازی 
سنهٌ ۱۲۶۸ در صفحرٌ پایان نسخه, چلد چرمی طلاکوب فرنگی. به 
شمار؛ ۱۰۷۴ در همان کتابخانه (بیانی, احوال و آثار, ۶۴-۶۳۸۱ 
آتایای, همان, ۳۱۸ ۳۱۹؛ یادداشت. مولف). به. اين. نسخه برگی 
افزوده‌اند که بر یک روی آن به قلنْی همانند خط نسخه پش از ذکر القاب 
.. اصرالدین شاه 
قاجار...به ترقیم میرزا اسدالله شیرازی... اتمام پذیرفته, و این کلمات 


ذیحجه ۱۲۶۲ (همو, «نوشته‌ها. 


شاه نوشته شده است: قرآن «حسب الاشارة. 


به. تحریر»... عبدالغفار تبریزی. است... سل .4۱۲۷۰ (نک:. آتابای, 
همانجا). آنچه دریار؛ این نسخه از قرآن کریم از هنگام کتابت تا دوران 
اخیر نوشته شده است, ناهماهنگی دیده می‌شود. میرزای سنگلاخ 
می‌نویسد که این قران به دستور محمدشاه قاجار نوشته شده, و اثری 
بی‌همتاست که کتابت آن در توان هیچ یک از خوشنویسان نیست 


۶۴ اسدالله غالب 


(۳۹۱/)۲(۱). در نام دانشوران ناصری به پیروی از یک باور نامعقول 
که هیچ کانبی نتوانسته است قرآنی بهقلم نستعلیق را بهپایان برساند, 
آنده اشت که «میززا. اسدالله... دز اواخر دولت... مخمدشاه قرآنی 
نسختعلیق بنگاشت و همچنان ناتمام... درگذشت.. ۳ جزء از آن که باقی 
مانده بود. در اوایل دولت قوی شوکت به حکم شاهنشاه جهان پناه» 
میرزا غفار خان تبریزی,تمام نمود...» (۸۵/۵). این گزارش آشکارا 
نادرست اسنت, در پایان خواص السور نسخه, رقم.اسدالله و تاریخ 
۸ وجود دارد. این بدان معنی است که اسدالله در سال باد شده زنده 
بودة, و خود کتابت قرآن را به پایان برده است. افزون بر آن, خط نسخه 
یکدست است و عبدالتفار نیز رقم اسدالله را تأیید می‌کند. از معاطر ان 
بیانی تمامی قرآن را به خط اسدالله دانسته, می‌افزاید که کاتب در خر 
نسخه می‌تویسد؛ «حسب الاشارة ... تاضرالدین شاه (.. اسذالله 
شپرازی ... سنه ۱۲۶۸» (همان, ۶۳/۱). در حالی که چنین نیشت؛ 
جمله ((خسب الاشاره:..) نه به خط اسدالله, بلکه نوشته عبدالغفار در 
خائمه آفزوده به تشخه است. گزارش کزافه آمیز عبدالففار نیز جای 
درنگ دارد. اسداللة دز پایان اين اثر گران‌قدر بر خلاف روش جاری 
خود که «تربیت یافتة ذولت ظل‌الله» و «کمترین بندگان درگاه») (همان, 
۶۰ رقم می‌کرده. خود را «تراب اقدام خاق‌الله» خوانده, و از 
«تلاوت کنندگان ملتسی دعا» شده است (آتابای, فهرست قرآنها, 
۹ بادداشت مولف). از این نوشته چنین برمی‌آید که این قرآن را نه به 
«اشاره» یا برای ناصرالدین شاه, و نه برای شخض دیگری نوشته, بلکه 
برای استفاد؛ همه کتابت کرده است. اما عبدالغفار که پیش‌تر به روزگاز 
ولیعهدی ناصرالدین میرزا در تبریز کاتب او بود (بیانی, همان۰)۴۰۵/۱ 
با افزودن خاتمه‌ای تملق آمیز بر آن کوشیده انست که قرآن را به نام 
ناصرالدین شاه تمام کند. 

۷ هشت مرقع هر یک شامل ۷ تا ی 
کتابت عالی و خرش, نوشته شده میان سالهای ۱۷۵۲ تا ۱۲۶۴ق کذ 
همگی در کتایخانة کا خ گلستان است (بیانی, همان, ۶۲-۶۲/۱؛ آتاپای, 
فهرست مرقعات, ۱۴۴:۱۰۱-۹۸۱۷۱۰۷۰۰۵۱۰۴۹۱۱۱-۱۰.جم): 

۸قطعات پراکنده در مجموعه‌های خصوصی به قلمهای از ۴ دانگ 
تانیم دو دانگ خوش با تاریخهای ۱۲۵۷ و ۱۲۶۲ (بیانی, هسانجا). 

ماخذ: ‏ آتابای, بدری: فهرست قرآنهای خی کنایخانة ساطتی, تهران, ۱۳۵۱ش؛ 

همو, فهرست مرفعات کتابخانة سلعلنتی, تهران, ۱۳۵۳ش؛ اعتمادالسلطنه, محمدذ 

حبسی, روزنام خاطرات, به کرخش ايرج افشانء تهران, ۱۳۴۵ ش؛ همو, المآثر و لا رء 

تهران. ۱۳۶۳ش؛ بیانی, مهدی, احرال و آثار خرشنریسان, تهران. ۱۳۴۵- 

۸ ش؛ همر, فهرست ناتسام تعدادی از کتب کتابخانه سلیلنتی, تهران, ۱۳۴۶ش+ 

راهجیری, علی, تذکرة خوشتویسان معاصر تهران. ۴ ۱۳۶ش؛ سپهر, هدایت‌الله, تذکره 

خوشریسان, تهران, یسارلی؛ فضایلی. حبیب‌الله, اطلس خط, اصنهان, ۱۳۹۱ق؛ 

مصطنری, محمدتقي,آثارتاریخی طهران, په کوشش هاشم محدت, تهران: ۱۳۶۹ ش؛ 

هسو, «نوشتدهای تاریخی در آثار متبرکذ تهران قدیم و خارج شهر»,طلاعات ماهانه, 

تهران, ۱۳۳۰ ش»س ۴ شه ۱ ۳؛ میرزای سنگلا خ,تذکرة الخطا طین, تبریز, ۲۹۱ (ق؛ 

نامه دانشوران ناضری, قم: ۱۳۳۸ ش ایادداشت مولف. 

مجندحن سسیان 


مر و بط 
آسَداللّه غالب. نک: غالب. 
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آشذالله کرمانین:. اسدالبْ بایزید صادقی صوفن رسای( 0 
۲ ) استاد خوشنو ریش قلنهای ۶ کاه (ثلت, نس تعلیة 
ریحان, محقق و رقاع). او قلم ننتعلیة ق را نیز خوشل می‌نوشت. شعر 
می‌سرود و از عارفاننامدار روزگار خود بود (حاجین خلیفه ,۷۱۱/۱۰ 
مستقیم زاده, ۱۱۳؛ ایرانی, ۰)۱۲۰-۱۱۹ مصطفی عالی او را در شمار 
آن گروه از استادان ایترانی می‌شسارد که در «خسن خط» در 
سرزمینهای فارس وترک نامورند (ص ۲۳). 

گزارشهای موجود راجع به استادیا استادان خوشنویسی اسدالله با 
یکدیگر ناسازگارند.عالی نسبت استادی میرعلی هروی (د ۹۵۱ق) را 
بر او درست نمی‌داند و بر آن است که تنها امکان دارد پایان زندگی 
اسدالله با آغاز زندگی میر همزسان باشد (ص ۴۹). همو اسدالله و 
محند کرمانی"را از شاگردان عبدالرحیم: خوارزمی: مشهور به 
«انیسی» خوشنویس دربار سلطان یعقوب آق‌قوبوناز (حک ۸۸۳ - 
۶ ) می‌شمارد (ص ۵۹-۵۸؛بیانی, ۰۳۸۴/۲ ۳۸۶): 
۱ برخن او را در کتابت قلمهای ثلث و نسخ پیزو مکتب محفد کرمانی 
می‌دانند و بر آنند که او نخست به تقلید از آثار محمد کزمانی پرداخته, و 
پس از یافتن مهارت, از او کسب «اجازه» کرده است (مستقیم زاده, 
همانجا). در درستی این سخن جای درنگ است. زیرا شمس الاین 
محمد کرماتی استادی نستعلیق نویس بوده است (نک: بیانن, ۸۲۴/۳ 
۵ و از او حتی یک اثر به قلمهای ثلث و نسخ برجای نیست: پس 
درستی سنمت استادیش بر اسدالله و دادن «اجازه» به او را نمی‌توان 
پذیرفت, به ویژه آنکه رسم دادن «اجازه» که از ُنتتهای خوشنوینتی در 
سرزمین عشمانی بوده (ن5: شیمل, ۰۷۷ ۸۲, ۱۱۶), در میان خوشنویسان 
ایرانی رواج نداشته است. از این گذشته, برجا ماندن آثاری از 
شمس‌الدین محمذ که تاریخ آنها تا ۱۸٩ق‏ می‌رسد,یعنی ۷۶ سال پس از 
درگذشت اسدالله,نشان از پیشی داشتن زمان زندگی اسدالله بر او دارد 
(نکزبیانی, همانجا): 

حبیب اصفهانی استاد اسدالله در قلمهای ثلث و نسخ را میرشیخ 
کرمانی می‌داند (ص ۶۲). تاریخ درگذشت میرشیخ اول کرمانی که 
نامش محیی بوده است, دانسته نیست. اما آگاهیم که او کاتب درباز 
باب گورکانی (ح5 ۹۳۷-۸۹۹ ق) بوده, و تا سالها پس از مرگ اسدالله 
در قندهار سی‌زیسته اسث (عالی,۴۹؛بیانی, ۰)۳۷۲۳۲۱/۲ 

در اين میان, با توچه به گزارش مصطفی عالی دربار؛ٌ هنشینی 
اسدالله با انیسی, و آموختن کتابت قلم نستعلیق از از, دور ئیست که 
قلمهای ثلث و تسخ را نیز از عبدالکریم یعقوبی برآدر او آنوخته باشد؛ 
زیرا عبدالکريم همة. قلمها را استادانه نو خوش می‌نوشت. (بیانی: 
۲ با اينکه به درستی روشن نیست که اسدالله خوشنوینتی را از 
کدام استاد یا استادان آموخته اننت: اما یرائی که او در هر 
خوشنویسی از خود بر جا نهاده, دارای اهمیت و ارزش سیار است: 


اسدالله کرمانی به سرزمین عثمانی رفت و در آنجا ساکن شد و به 
تربیت خوث شنویسان آن دیار پرداخت (زین الدین. ۳۷ پر آوازه‌ترین 
ی 
-۹۶۳ق) است (همانجا). مکتب احمد و شاگردان و پیروانش که از 
اسدالله کرمانی سرچشمه گرفت, بیش از یک سده در سرزمین عثماتی 
رواج خود را حفظ کرد (آیوردی, 24؛رادو, 47). 

.. آیوردی که برای نخستین بار دو اثر منسوب به اسدالله را معرفی 

کرده (نکه بخش آثا ).بر آن است که وی در کتابت (ثلت و نیسخ) پیرد 
یاقرت مستعصمی بوده, و همچون او با قلمی که «قط مستوی» داشته, 
کتابت می‌کرده است (همانجا)؛ اما ايی داوری درست نیست. زیرا 
بررسی دو قطعة یاد شده نشان می‌دهد که هر دو - همانند آثار اصیل 
یاقوت - با قلمی به «قط مُحّف» نوشته شده است. افزون بر اين. 
می‌دانيم که کاربره قط محرف از سدة اق در میان خوشنویسان رواج 
داشته است ((منجد؛ ۲۹). 

آثار: ۱ ای هی لتق 
به شیو؛ انیسی, با رقم «مشقه اسدالله بن بایرید الصادقی الصوفی 
الکرمانی بلغه الله غاية الامانی»), در مجموعُ خلیل ادهم آردا در ترکیه 
(آیوردی, ۰)26 ۲. قطعه‌ای به قلمهای محقق و ثلث (بخشی از آیذ ۳۷ 
سورة آل عمران) بدون رقم و تاریخ, در همان مجموعه (همو, ۰)25 ۰۳ 
قرآنی با سر لوحهای مذهب که بر یکی از صفحات بدرقة آن ماده تاریخ 
کتابت (۸۶۲ق) در دو بیت به خط کاتب نوشته شده بوده, و در کتابخانة 
ایاصوفیه نگاهداری می‌شده ابست (مستقیم زاده, ۱۱۳), اما هیچ یک از 
تذکره ویسان دور؛ معاصر اين قرآن را ندیده‌اند و در فهرست کتابخانة 
نامپرده نیزا زآن ذکری نیست (آبوردی,همانجا !ییانی,۶۳/۱). 

ماخذ:_ایرائی, عبدالمحمد, پیدایشس خط ر خطاطان, مصر, ۱۳۴۵ ق؛ بیانی, مهدی: 

احوال و آثار خرشنریسان, تهران, ۱۳۴۵- ۱۳۵۸ش؛ حاجی خلینه, کلف حبیب 

اصنهانی, خط ر خعلاطان, قسطنطیه, ۱۳۰۵ق؛ زین الدین, اجی, مصوّر الخط العربی, 

بنداد, ۰ ۰ ۱۴ ق؛ شیمل, آن ماری, خوشنویسی و فرهنگ اسلامی, ترجمذ اسدالله آزاد. 


مشهد, ۱۳۶۸ش؛ عالی: مصطفی, ساقب هنروران, استانبرل, ۲۶ ۱۹؛ مستقیم زاده: 
سلیمان سعدالدین, تحق, خطاطین, استانبول, ۱۹۲۸م؛ منجد, صلاح‌الدین, یاقرت 
المستعصمی, بیررت. ۱۹۸۵ نیز: 

:۱033 ااطضاحا یامد اما و مزع ام وا رنک۲ر۸ 


۱۱۱ 
محمدحسن سمبار 


آسن سامان». نک سامانیان, 


[ ؛ 

آسد پن عَبْدالله قشری. ابوالمنذر (د ۷۳۸/۵۱۲۰م), امیر 
خراسان در اواخر دوران اموی. روزگار حکومت اسد بر خراسان از 
پرآشوب‌ترین ایام خلافت اموی به‌شمار می‌رود.دورانی که پریشانی و 
ناآرامی, پیشتر نقاط قلمرو امویان, خاصه عراق و خراسان را در 
برگرفنته بود. فعالیتهای پنهانی داعیان عباسی و دیگر مخالفان حکومت 
اموی نیز در این دوران رواج گسترده‌ای داشت. دلیلهایی از این دست 
موجپ شده است تا از رويدادهاي مهمی که در خراسان پیش می‌آمد و 


اسد بن عبدالله ۷۶۵ 


بی‌گمان, علت حوادث بعدی را می‌باید در همانها بررسی کرد. آگاهی 
اندکی, در دست باشد. مفصل‌ترین گزارش دربار؛ اسد از آن طبری 
اببت و ظاهراً اين آگاهیها نیز عمدتاً برگرفته از کتاب ولاية اسد بن 
عبدالله القسری, تألیف علی بن محمد مداینی است (ابن ندیم, ۱۱۶). 
آگاهی بر جزئیات وقایم بسیار مهم خراسان در آن دوران پرآشوب را 
پیشتر همین ماخذ به‌دست می‌دهند (طبری. ۷ سم), هر 
چند در این زمینه به مأخذ دیگری, چون اثر ابوعبیده معمر بن مثنی 
- شاید کتایب خراببان (نک: اين ندیم )۵٩‏ بنیز .اشباره شبده است 
(طبری,۰)۲۳/۷ . , 

دربارة تاریخ تولد اسد پن عبدالله و یا سن او به هنگام مرگ. از 
مأخذ موجود اطلاعی برنمی‌آید, تنها از برخی اشاره‌ها می‌توان حدس 
زد که وی به هنگام حکمرانی خراسان, جوان بوده اس (نک: همو, 
۷ مادرش نصرانی و رومی بوده, و فرزدق در شعری بدین نکته 
: مبرد, ۹۸۹/۲؛ ابوالفر ج, ۰)۳۱۳/۲۱ اسد از طایفة 
قسر, بطلی ازج 
بهشمار می‌رفت ۱ ۶ ابن حزم. ۳۸۷- ۲۸۸). نوشته‌ان که 
خانه‌ای در دمشق داشته (ابن عساکر, ۷۹۷/۲), و شاید نخست ساکن 
آن شهر بوده است. گفته‌اند که در کوفه نیز بازاری ساخت که به «سوق 


بجَیله بود که خود از شاخه‌های قبیل بزرگ یمنی آزد 


اسد» شهرت یافت (بلاذری, فتوح...,۳۵۱/۲؛یاقوت, ۱۹۳/۳ ). نسبتِ 
«کوفی» او نیز به زمانی باز مي‌گردد که احتمالاً در اين شهر مسکن 
گزیده بود (عقیلی, ۲۷/۱ !نیز نک: ابن حبان, ۵۷/۴). 

نخستین بار در وقایع سال ۱۰۶ق از اسد نام برده شده که از سوی 
برادرش خالد بن عبداللهبه حکومبت خراسان گسیل شده ات پیش از 
آن در ۱۰۵ق خلیفة تازه, هشام بن عبدالملک که تصمیم گرفته بود در 
حکومت بر عرأق و خراسان بر یمانیها تکیه کند, عمرین هبیر؛ فزاری را 
از حکمرانی عراق برداشت و آنجا را به خالد سپرد (طبری, ۲۶/۷ 
۷ روایت دینوری (ص ۲۸۱) مبنی بر اینکه سلیمان بن عبدالملک 
خالد را بر عراق,گبارد و ار نیز اد را امارت خراسان داد با هیچیک 
از مخ دیگر سازگاری ندارد (قس:مسعودی,۳۲۳). 

از نخستین دور حکمرانی اسد آگاهی چندانی در دست نیست, اما 
گفته شده که نخست به سمرقند در آمد و سپس به مرو رفت ((طبری: 
۷ ۲۸) و آنگاه برای ادام فتح سرزمینهای اطراف که امیزان 
پیشین نیز بدان اهتمام داشتند, در ۱۰۷ق قصد سرزمینهای کوهستانی 
طالقان (طایقان) درنواجی طخارستان کرد. نمرون, پادشاه آن دیار, با 
وی از در صلح درآمد و مسلمان شد (بلاذری؛ همان ۵۲۶/۳؛ طبری: 
۷ اسد پن از آن غور در منطقَهُ هزات را متصرف شد (همو: 
۷ ر به بلخ بازگشت و در تجدید ینا و آبادانی آنجا, کوشید 
(همانجا), در ۸ ۰ اسد دست به کار نتح ختّل بنرزفین کوهستانی 
جیحون ب شد. برپاية روایت مداینی (نک: همو, ۴۳/۷), گرچه سپاه اسد 
و ختلیان در برابر هم قرار گرفتند,.ولی جنگی در نگرفت, اما روایت 
ابوعبیده (تک: همانجا ) نشان می‌دهد که اسد در جنگ شکست خورد و 


۶۶ اسدالله پن عبدالله 


همین, سیب شد تا کودکان خراشانی شعری را در هجو او بخوانند که 
از نخستین نمونه‌های شعر فارسی به‌شمار نی‌رود. گواینکه چندان 
بعید نیستء میان این جنگ و ثبرد دیگری که در دوزان دوم 
حکمراننی اسد در ختل اتفای افتاد, خلط شده پاشیة (نک: دنبالهٌ 
مقاله): ی 
در ۱۰۹ق هشام حکومت خراسان را از خالد بازستاند و از این‌رو 
دورء نخست حکمرانی اسد نیز پایان یافت. عزل خالد بی‌گمان به سیب 
توجه اسد به قبایل خویشاوند خود و خاصه ازدیان و سختگیری و 
دشمنی بی‌اندازه او با دیگر قبایل و خاصه مضریان بود. جنانکه نضربن 
سیار و چند تن دیگر را تازیانه زد و در خطبه جمعه به آنان ناسزا گفت 
(بلاذری, همانجا؛ طبزی, ۴۷/۷) و ظاهرا به سیب آزردگی از وی, مردم 
بلخ او را («زاغ» لقّب داده بودند (همو, ۴۹/۷). اسد پش از عزل در 
رنضان ۱۰٩‏ برای حجء به‌سوی عراق به راه افتاد و گنته‌اند که 
دهقانهای خراسانی از را همراهی می‌کردند (همانجا). 

در ۱۱۷ق هشام بران شد که حکومت خراسان را باز به عراق 
ضمیمه کند. چنانکه مداینی ذکر کرده. سبب این‌کار, نامه‌ای بود کذ 
عاضم بن عبدالله, والی وقت خ اسان به هشام نزشت و از از خوانت‌تا 
برای فرونشاندن آشوبهای خراسان, ولایت آن دیار را به عامل عراق 
بسپارد (همو, ۹۹/۷). ب‌روایتی دیگر (همو, ۱۰۵/۷) هشام خود به خالد 
تکلیف کرد که برادرش را به حکومت خراسان گسیل کند. 

در حقیقت, اين زمان, خراسان دستخوش آشوبهای فراوان و 
خاصه شورش حارث بن سریج تمیمی بود و خلیفه لازم می‌دید تا برای 
ارامش بخشیدن به خراسان و رونق آمور اقتصادی آن سامان, از افزاد 
سرشناس قبایل میانه که درصورت بروز اختلاف میان قبایل بززگ‌تر؛ 
خود را مازم به حمایت از قبیلة قوی‌تر می‌دیدند. سود برد. اسد نخست 
می‌بایست حارث بن"سریج را سرکوب کند. حارث در مرو الرود بود و 
خالد بن عبیدالله هجری: عامل آمل نیز به وی گرایش داشت و اسد از 
احتمال آنکه یکی از ایشان در میانك پیکار به دیگری به‌پیوندد. پیمناک 
بود. پس عبدالرحمان بن نعیم غامدی را با جماعتی کوفی ر شامی در 
طلب حارث به مرو فرستاد و آنگاه خود به سوی آمل تاخت و آنجا را در 
محاصره گرفت. آملیها امان طلبیدند و اسد پذیرفت و یحیی بن نعیم 
شیبانی رابر ایشان گناشت و سپس به‌سوی بلخ رفت (همانجا). در راه 
شنید که حارث: ترمذ زا به محاصره گرفته است و مردم شهر در برابز او 
مقاومت می‌کنند. پس خود را شتابان بدانجا رسانید و حارسابن سرنج 
و لشکریان او را گریزاند (همو, ۱۰۶2/۷؛ خلیفه. ۲/٩۵۰؛‏ گردیزی, 
۴۶)-پس از آن شفرقند را کة حکمرانش هیثم شیبانی ازیاران حارث 
بود, به صلح متصرف شد (طبری: ۱۰۷-۱۰۶/۷)- 

در ۱۱۸ق که اسد به بلخمی‌رفت, جّیم کرماتی متحد خود را به 
طخارستان علیا که حارث :ین سریج و یارانش قلعه‌ای را در آنجا 
متصرّف شده‌بودند: روانه کرد. جدیع قلعة زابه محاصره گرفت و حارت 
را یشکست وقاعه را ننتاند (همو,۱۰۹/۷). در همین سال: امند بلخ را 


مرکز امارت خود کرد و آنگاه به نبرد با مخالفان در طخارستان پزداخت 
(همو,۰)۱۱۱/۷ 

در ۱۱۹ق"خاقان تزک ختل: دانست که امندءسپاهیان خودترا دز 
سرزمین تحت نفوذ او پراگنده است. پش با لشکری به سوی اسد تاخت: 
اسد پن عبدالله نخست به خبر حملة خاقان وقعی ننهاد. نپتن چون 
کوشید بگریزد. در نزدیکی نهر بلخ برای عبور از شهر دچار مشکل شد. 
تا انکه خاقان ترک و سپاهیانش در رسیدند. پش از کشاکشهای 
فراوان سرانجاغ اسد به زازی به بلح بازگشت و زهستان را دزنگ کرد و 
ظاهرا در همین حادئه برد که دز هجو او شخر فارسی سرودة شند (نی, 
0-۷ 

شکست اسد موجب اتحاد حارّث با خاقان شند. حارث به 
طخارستان رفت و خاقان ترک را به لشکرکشی برانگیخت. خاقان با 
لشکری گران‌به سوی بلخ تاخت و اسد ضمن پُررشی راههای گوناگون 
مقابله, سرانجام تصعیم گرفت جدیع کرماني را در بلخ بگمارد و خودبا 
لشکر از شهرپیرون شود (همو, ۰2۱۹/۷ ۱۲). 

خاقان خود در جرجان به‌سر می‌برد و لشکر را برای غارت به 
اطراف می‌فرستاد, از اين‌رو نیززی جندانی در اخنیاز نداشت و اند 
این نکته را می‌دانست. خاقان که بر از سخنان و القائات خارث: 
لشکزکشی اسد را احتمال تمی‌داد. غافلگیر شد زبه سفتن شکست 
خورد (همو, ۱۱۲۴-۱۲۲/۷ نیز نک: خلیفد: ۵۱۳/۲). اشد نیز مردم را به 
شکرانة این پیروزی امر ب روزه‌داری کرد و از اين به بعد. جدیم کرماتی 
رابه جنگ در نقاط گوناگون گنتیل داشت (طبری, ۰)۱۲۴/۷ 

هشام خلیفه: نخنت خبر پیروزیهای اسد را بازر نداشت زاطرافیان 
قیسبی او نیز که به انسدو خالد حسد می‌بردند: در این ناباوری بی‌تأثیر 
نبودند. وی پس از حصول اطمینان, سخت شاد شد و حتی پیشانی 
سپاس به خاک سایید (همو, ۱۲۶-۱۲۵/۷) و برپی نشانه‌هایی, خبر 
پیروزیهای اسد, در عراق و شام نیز با خوشحالی و شگفتی تلقی شد 
(همو.۱۲۷-۱۲۶/۷)- 

اسد سپس دست به کار فتح ختل شد و قلعه‌ای را که بَذرطرخان در 
آن مسکن گزیده بود, به محاصره گرفت. بدرطرخان امان خواست و 
اسد پذیرفت. اما سپس نقض پیمان کرد و گفت تا او را گردن زدند. آنگاه 
به مروبازگشت و دوباره در بلخ ساکن شد (همو, ۱۳۷-۱۳۵/۷)- 

در جشن مهرگانی که در ۱۲۰ق بنرپا شد, چند تن از دهقانان 
خراسانی با هدیه‌هایی به حضور اسد رسیدند. از سخنان دهقان هرات 
دز برابر اسد و اينکه دز «کدخدایی» از او بهتر نيافته اننت: به‌روشنی 
می‌توان خشنودی دهقانان را از آرامش, امنیت و رونق اقتصادی 
دریافت (نک: همق, ۰)۱۴۰۰۱۳۹/۷ پس از این ماجرا بوذ که گفته‌اند اند 
بینار شد و درگذشت وشاعران در رثای او اشعاری سرودند (همو: 
۷ نیز نک: ازدی: ۳۹؛ دربار؛ تاریخ مرگ وی؛ قس: ولهاوزن: 
۳۷۵ 

دوره‌های حکمرانی اسد بر خراسان؛ مقارن بود با فعالیتهای سری 


داعیان عباسی. گزارشهای مورخان حاکی از آن است که اسد با 
داعیان به خشونت تمام رفتار می‌کرد. چنانکه ابوعکرمه (ه م) و چند 
تن دیگر از داعیان را به زاری: کشت (بلاذری, انساب.۱۱۶/۳:,۰؛ 
طبری,۴۰/۷). در ۱۱۷ق برخی داعیان عباسی, مانند سلیمان بن کثی و 
مالک ین هیثم و چند تن دیگر را دستگیر کردند و نزد اسد بردند. وی 
گرچه یکی دو نفر از آنان را برای رعایت مسائل قبیلگی رها کرد. ولی با 
دیگران رفتاری بس خشن در پیش گرفت, چنانکه موسی بن کعب تمیمی 
را که از طایفٌ حارث بن سریج بود, به سختی, شکنجه کرد (بلاذری, 
همان, ۱۱۷/۳؛ طبری, ۱:۸/۷): طبری به نقل از مداینی آورده است که 
وقتی اسد در ۱۱۸ق به خذاش - که عفاید غلوامیز داشت ‏ دست 
یافت» فرمان داد او را به شکنجه کشتند (۱۰۹/۷) و اين موضوع به نفع 
رهبران دعوت عباسی تمام شد. 
اسد در دوران حکومت خود برغم اشتغالات نظامی. به‌امور 
عمرانی هم توجه داشت. شهر کهن بلخ.را در نخستین دورةٌ حکونت 
خود تجدید بنا کرد و در آنجا مسجد جامعی ساخت (بلخی, ۰۳۰۰۱۹ 
۵) و دز آبادانی شهر کوشید, احداث دهی بهنام اسدآباد در نواخی 
بیهق و نیشابور را هم به وی نسبت داده‌اند (گردیزی, ۱۱۶؛ یاقوت: 
۵۷۱ 
ای ییا وروی میب ما وگ ای 
کهن ایرانی با اسد در خراسان در دست است. از جمله می‌توان به 
سامان خدات (جذ سامانیان) اشازه کرد که چون از بلخ به مرو رفت از 
سوی اسذ گرامی داشته شد و به دست او اسلام آورد و بعدها یکی از 
پسران خود را «اسد» نام کرد. همچنین اسد پادشاه بخارا رانیز در دفع 
شورشیان پاري کرد (نرشخی. ۰)۸۲-۸۱ 
اسد را در شمار محدئان نیز آورده, و گنته‌اند که از پدرش و یحیی بن 
عفیف کندی و دیگران حدیث روایت می‌کرد و سعید ین خثیم و سلم بن 
قتیبه و دیگران از او حدیث شنیده‌اند (یخاری, ۵۰/)۲(۱؛ ان حبان, 
۴ مزی, ۵۰۵/۲؛ این حجر: ۰)۲۶۰/۱ 
ماخذ: . ان حبان, محمد. الثقات, :حیدرآیاد.دکن, ٩۸۱۹۷۸/۱۳۹۸‏ ابن. حجر 
عستلانی, احمد, تهذیب التهدیپ, حیدرآباد دکن, ۱۳۲۵؛ ابن حزم: علی, جمهرة 
انساب العرب, به‌کرشش عبدالسلام محمد هارون, قاهره, ۲ ۱۹۸ع؛ ابن درید, محمد, 
الا شتفاق, به‌کرشش عبداللام محمد هاررن, قاهره, ۱۹۵۸/۱۳۷۸م؛ ابن عساگره 
علی, تاریخ مديته دمشتی: [عمان], دارالبشیر؛ابن ندیم. انفهرست؛ ابزالفرج اصفهانی, 
الا غانی, بهکرشش محمد ابوالفضل ابراهیم. قاهرهء دارالکتب المصریه؛ ازدی, بزید, تاریخ 
الموجبل, به کوشش علی حبیبه, قاهره, ٩۶۷/۱۳۸۷‏ ۱م؛ بخاری, اسماعیل, التاریخ 
الکییر, حیدرآباد دکن, ۲/۱۳۸۲ 2۱۹۶؛ بلخی, عبدالله, فشائل یلخ, به‌کوشش 
عبدالحی حبیبی, تهرآن, ۱۳۵۰ش؛ بلاذری, احمد, انساب الاشراف, به‌کوشش 
عبدالمزیز دزری:" برّوت, ۰ 2۱۹۷۸/8۱۳۹۸؛ همو, فتوح . البلدان: یدکرشش 
صلاح‌الدین منجد, قاهرةز ۱۹۵۷م؛ خليفة پن, خیاط, تاریخ, به‌کرشش سهیل زکاره 
دمشت, ۱۹۶۸م؛ دیترری» احمد, الاخبار الطرال, بهکرشش عبدالشتم عامر, قاهرد: 
۹( طبری, تاریخ؛ عقیلی, مبصد, کتاب الشعفاء الکبیر, به‌گرخش 
عبدالمعطی امین قلمجی: بررت. ۹۸۴/۵۱۴۰۴ ۱م؛ گردیزی, عبدالحی, زین‌الاخیار, 
ید کزخش عبداللخی تغبیی: تهران؛ ۱۳۴۷ش؛ نبرد: محمد, الکامل؛ به کوششن محمد 
احمد دالی, بیروت: ۰۶ ۱۴ق/۱۹۸۶م؛ مزی, پرسف, تهذیب الکمال, هکوشش بشار 


اسد بن فرات ۱۶۷ 


عراد معروف, یروت ۰۴ ۴/۵۱۴ 2۱۹۸؛ مسعودی, علی,التبیه و الا شراف, به کرهش 
دخریه, لیدن, ٩۳‏ ۱۸ع؛ نرشخی, محمد. تا ریخ پخاراء به کوشش مدرس رضوی, تهرآن, 
۳ شش ولهاوزن, بولیرس, الدرلة العربية ر سقوطها, ترجمة پرسف عش, دمشق, 
۱۹۵۶/۵۶ م«یاقرت,پلدان , علی بهرامیان 
آسد پُن فرات؛ ابوعبدالله (۷۵۹/۲۱۳-۱۴۲- 0۸۲۸)» فقیه, 
قاضی و از عوامل موثر در تدوین فقه مالکی.نیای وی سنان با بنی سلیم 
نسبت ولاء داشت, اما این خطیب (۴۳۰/۱) نیای اورا بشر بن اسد مُزی 
دائسته است (نیز نگ: ابن ابار, ۰)۳۸۰/۲ 
برخی منابع نیز سالهایی را در فاصلة ۱۴۳ تا ۱۴۵ق برای ولادت و 
فاصلٌ ۲۱۴ تا ۲۱۷ق را برای وفات وی آورده‌اند (نک5: سراج اندلسی, 
۷۵۵/)۳(۱). کهن‌ترین منبع, تولد او را در خراسان دانسته, و برخی 
منابع خاستگاه او را حزان یاد کرد‌اند (ابوالعرب, طبقات:.., ۱۶۳؛ 
مالکی, ۱۷۲/۱). در اين میان گفتذ ابن خطیب (همانجا) که اشاره بد 
غرناطی بودن اسد. دارد, قابل اعتماد نیست. پدر وی فرات دز زمره 
سران سپاه (ذهبی, ۲۲۵/۱۰) با لشکر محمد بن اشعث خراعی در 
۴ به قیروان رفت و اسد را که در آن زمان ۲ ساله بود, با خود هفراه 
داشت. پس از ۵ سال توقف در آن شهر به تونس رفت و خدود ٩‏ سال دز 
آن دیار بماند .اسد در ۱۸ سالگی در درس علی بن زیاد تونسی .شاگرد 
مغربي مالک بن انس, شرکت جست (مالکی, ۱۷۳-۱۷۲/۱؛ ابن ابار: 
۲ )و پس از این دوره که تا حدود 2۲ ادامه داشت, 
برای آموختن علوم اسلامی رو به سوی مشرق نهاد. احتمالا در همین 
روزگار سفری به ری داشت و در آنجا نزد جریر بن عبدالحمید دانش 
اندوخت ( ان ماکولاء ۰)۴۵۵/۴ 
5 
شاگردان ابوحنینه, نهال .فقه مالکی و فقه حنفی را در خود 
می‌پروراندند. اگر چه به گفت گزارشگران, اسد نزد علی بن زیاد تونسی 


قرآن آموخت,ولی دور از ذهن می‌نماید که در اين جلسات درس, با 


موط ونوع برخورد مالک با مسائل فقهی ناآشنا بوده, و بهره‌ای نبردة 
باشد. احتمالا با چنین سابقه آشنایی بود که اسد در ۱۷۲ق» در مدینه به 
درس مالک حاضر شده است (مالکی, ۱۷۳-۱۷۳/۱)؛ اما اين حضور 
به دلیل روحیات خاص اسد. دیری نپایید. اسد در پی آن بود تا بیشترین 
بهره‌های علمی را از شیوخ زمان خود ببرد و اتمام دورة درس مالک: 
زمانی طولانی را طلب می‌کرد. اسد که او را تاب شکیبایی نبود, با 
پرسشهای گوناگون میل به آموختن بیشتر داشت که خوشایند مالک 
نبود. از سوی دیگر, مالک به عنوان فقیهی که در مسائل.فقهی بیش از 
رأی و قیاس به نصوص تمسک می‌جست, دريافته بود که اسد پیشتر با 
دید رأی گرایان یه مسائل فتهی می‌نگرد و نگرش اوبه فقیهان عراق 
ماننده است؛ به همین سبب, هنگامی که از پرسشهای پی در پی امد به 
ستوه آمد, صریحاً به وی پيشنهاد کرد تا اگر به رأی گرایش دارده به 
مکتب عراقیان روی آورد (همو, ۱۷۴/۱؛ قاضی. عیاضن: ۴۶۶/۲؛ 
دباغ ۶/۲), 


۲۶۸ اسد بن فرات 


به هر حال, تعجیل اسد در ملاقات شیوخ مختلف و همچنین توجه او 
به رأی, وی رابه سوی عراق رهنمون شد. او در فضایی جدید در کوفه 
در محضر درس ابویوسف و محند پن حنن شیبانی خاضر گردید 
(ابوالعرب, همان, ۱۶۴-۱۶۳؛ قاضی عیاض. ۴۶۵/۲, ۴۶۷-۳۶۶) و 
ابریوسف تدریس به اسید:رابا اشارتی به محمد بن حسن وانهاد. بدین 
ترتیب, بیشترین بهره‌گیری اسد از آراء ابوحنیفه از طریق محمد بن 
حسن صورت گرفت (هبانجا).اسد با همان روحیذ افزون طلبی در علم 
که در مدینه از اوسرا غ داریم, با مخمد پن بحشن نیزبررخورد کرد. محمد 
بن حسنن نه تنها به او علم آموخت,بلکه آن زمان که دریافت اسد «ابن 
سبیل» بوده, نیاز مالی دارد. از کمک به او دریغ نکرد. اسد روزها در 
مجالس عمومی درس و در ساعاتی به طور جداگانه از محمدابن خننن 
دانفن آموخت (مالکی, ۱۷۶-۱۷۵/۱؛قاضی غیاض, هنانجا ). البته گاه 
این دانش اندوزی دو جانبه بود, جه در بین روایت کنندکان از اسد بن 
فرات نام محمد بن حسن و حتی ابویوسف نیز به چشم می‌خورد و این 
بدان سیب است که اسد رای آنان موطاً مالک را روایت می‌کرد (هدی 
۲ بادگیری علم عراقي اسد ادامة داشت تا آنکه در ۱۷۹ق خبر 
وفات مالک به کوفه رسید و همگان پریشان شدند . اسد که گویی تا آن 


زمان, مرتبة مالک را دريافتهبود. از اينکه می‌دید محعد بن حسن وا 


فقیهان عراقی تا چه عد در مرگ ری سوگوار شده‌اند.با تعجب, علت را 
جویا شد و با جوابی که محمد بن حسن به او داد, احساس کرد که 
غنیمتی را از دست داده است و بدین ترتیب, تصفیم به جبران آن گرفت و 
بر آن شد تا مجلس درس شاگردان مالک را از دست ندهد و به همین 
سبب رهسپار مصر شد (ابواسحاق, ۱۵۶-۱۵۵؛قاطی عیاض, 2۳۶۸۱۲ 
۹ 

دربارةٌنختین بر خورد وبا شاگردان مالک و انتخاب مناسب تزین 
استاد از میان آنان در داستانی چنین آمده است که وی ابتدا در مصر در 
حلقه درس عبدالله بن وهب حضور یافت و از وی پرسشهایی کرد و 
پاسخ آنها رانه‌به روایت, بلکه بنابر نظر خود وی خواستار شد. اما ابن 
وهب جر با روایات به او پاسخ نگفت. پن به اشهب ری آورد که 
پرسش او را بر پایٌ روایت از مالک پاسخ دهد و اشهب به رأی خود 
پاسخ داد. اسد در نهایت بر ابن قاسم وارد شد و دریافت چیزی را که 
خواستار آن است, می‌تواند در محفل او به دست آورد (همو,۴۶۹/۲- 
۰ به اين تزتیب, از آن پسن به طور مداوم در درس این قاسم حاضر 
شد و پس از اتمام دور درس در ۱۸۱ق به قیروان رفت و با آگاهی از علم 
دو سکتب عراق و مدینه به تدرنس پرداخت و شاگردان بسپاری ۳ 
همچون سحنون بن سعید. معمر بن متضور و دراس بن اسماعیل 
پردرش داد (ابوالعرب: طبقات, ۱۹۸۰۱۶۶ مالکی ,۱۸۲/۱ ؛ابن قاضی: 
۴ 

به‌هر ضرزت؛ حضور اسدبا پرسشهای فراوان همراه با دقت نظر 
وی در نحضر درس ابن قاسخ یکی از مهم‌ترین. گامهای نخبتین در 
تدوین ققه مالکی به شمار می‌آید. در اين مجالس, ابن قاسم سعی بر آن 


داشت تا حتی العقدور پرسشهای اسد را بر اساس آنچه از مالک به باد 
داشت, پاسخ گوید. به همین سبب, در برخی موارد در برابر پرسشهای 
وی کلماتی حاکی. از تردیذ در شنیده‌های خود بیان می‌کزد (نگ: ه د؛ 
۴ نهایتاً اسد طی چند سال. آراء برگرفته از این قاسم را در 
مچموعه‌ای‌با عنوان الاسدیه گرد آوردن 

چگونگی برخورد مالک با پرسشهای انبد در یک دور زمانی و 
کیفیت جلسات پرسش و پاسخ اسد وابن قاسم. برای بررسي تاریخی 
دربار گسترش «تقديري» فقه مالکی حائز اهمیت است. اگر چه ذربارة 
موضوع پرسشهای اسد از مالک آگاهی کافی در دست نینست» ولی 
اشکار است که صرف سوال نمی‌توانسته است مالک زا آزرده سازد. 
بلکه چنین می‌نماید که مالک با افراط در طرح مسائل فرضی که در 
عمل, کمتر اتفاق می‌افتاد و تلها از سوی پرسشگری کنجکاو مطرح 
می‌شد, مخالف بوده اشت.با تکیه بر جمله مالکنا در راندن اسد به سوی 
عراق و با توجه به گسترش سبک تقدیری, در فقه عراق, این تلقی تأیید 
می‌شود و طبیعی است که اين گرایش اسد, با آموخته‌هایش از درس 
عراقیان تشدید شد. هنگامی که او با ابن قاسم روبه‌رو شدء همان روش 
تفریع رابه کار برد. ابن قاسم در مواردی که از مالک رأی خاصی وجود 
داشت,پاسخ را مطرح می‌کرد و در غیر این صورت یا رأی خودرا بیان 
می‌داشت, یا بنا به رای مالک دربارة مسأله‌ای مشابه به قیاسن متوسل 
می‌شد (ن5: قاضی عیاض, ۴۶۹/۲). بدین‌ترتیب, اسد پا وارد کردن 
فرص و تقدیر در فقه مالکی که به طور طبیعی تفریم مسائل را در 
برداشت و خود منتهی به استنباط و قیاس می‌شد- این دو سبک فقهی 
را با یکدیگر د رآمیخت (نگ: ابوزهره, مالک, ۴۶۶-۴۶۵). اين تأثیر اسد 
را می‌توان از مهم‌ترین تأثیرات او بر تاریخ فقه مالکی دانست: به ویژه از 
اين باب که الا سدیه مشتل بر ۶۰ جزء به این روش گردآوری شد (نک: 
قاضی عیاض, ۴۷۰/۲)؛ تألیفی که در هر حال به عنوان نخستین گام در 
راه تدوین فتاوی مالک به سعی اسد و به طریق ابن قاسم - پس از 
ق- برداشته شد. اسد در ۱۸۱ق به قیروان رفت (اپو العرب. همان 
۶) و کتاب خود را به مردم آنجا عرضه کرد, ولی مردم به سبب وجود 
همان کلمات تردید آمیز در کتاب, نسبت په آن کمتر رغبتی نشان داذند, 
سحنون که نسخه‌ای از الاسدیه را به دست آورده بود. در ۱۸۸ق نزد ابن 
قاسم رفت و نسخهُ خود را بر او عرضه داشت. این قاسم با دقت در 
موارد تردید, آن کلمات شک آمیز در نقل از مالک را حذف کرد و بر 
اساس اجتهاد شخصی آرائی را مطر ح ساخت. سخنون منجموع جدید 
را که با الاسدیه اختلافاتی داشت. العدوة المختلطة نام گذارد. 
بی‌شک .یا تغیبراتی که ان قاسم خود در این مجموعه به وجود آورد. 
گردآورده سحنئون را تأیید کرد. از در ۰۷/۱۹۱ ۰ به :دست:سحنون 
ناسه‌ای به اد فزشتاد و در آن المدونه را ناسخ الاسدیه دانست. به 
روایتی اسد در صدد تصحیح کتاب خود برامد. ولی برخي از اصحاب 
وی, او را از اين عمل بازداشتند. بر طبق روایتی دیگر اد با آگاء شدن 
از گفتاپن قاسم خشمناک شده. به این کار تن نداد و حتیم برخی او را به 


سیب پی‌توجهی به کتابش گریان دیده‌اند (مالکی, ۱۸۲-۱۸۲/۱؛ قاضی 
عیاض, ۴۷۲-۴۷۰/۲؛ ابن خلکان, ۱۸۲-۱۸۱/۳). به هر روی. الا سدیه , 
تحت الشعا ع السفات بسیاز مردم به المذونه قراز گرفت و پبسیاز زود به 
فراموشی سپرده شد (نک: ابو اسحاق, ۱۵۶؛ ابن رشد, ٩۲۸-۲۷۸۱‏ ابن 


خلکان, همانجا). 
برپایة اطلاعات پراکند؛ موجود. از این زمان به بعد نوعی دوگانگی 
در شخصیت اسد پدید آمده است. اسد احتمالا به علت سرخوردگی از 


سل الاسدیه به تصریح قاضی عیاض (۴۷۲/۲) رو به ِِ 
ابوحنیقه آورده, آنها را روایت می‌کرد. اين مطلب تا آنجا گسترش پید 
می‌کند که‌حتی مالکی(۱۸۱/۱) و به‌تبع‌وی‌سرا ج‌اندلسی(۳(۱)/ 4 
او را به عنوان امام و اعلم عراقیین در قیروان بعرفی می‌کنند و حتی ابن 
حزم (ص ۸) اسد را با لفظ «صاحب ابی نوسف» یاد می‌کند (ئیز نک 
مقری, ۱۶۲/۳). گزارش نارسا و آشفته مقدسی (ص ۲۳۷) که بر پای 
آن فقه ابوحنفیه از طریق اسد بن فرات (ضبط به علت آشفتگی: اسد بن 
عبدالله) به مقرب راه یافت, قابل توجه است (نیز نک ابوزهزه: 
ابوحنیقه, ۳۶۳-۴۶۲). اگر چه پیش از اسد حنفیان در مغرب حضور 
داشته‌اند, ولی گفتهة فوق را می‌توان اشاره گونه‌ ای دانست مبنی بر اینکه 
در زمان اسد این گروه پیشرفت کرده, و به قدرتی رسیده‌اند؛ اما. از سنویی 
دیگر علاقه باطنی اسد به فقه مالک ابن قاسم و المدونه همچنان باقی 
بود, در زمان تصدی قضا ,هنگامی که سلیمان فارسی به عنوان مخالفت 
باراهل مدینه, کتابهای آنان و المدونه را به آتش سوزاند, این عمل بر اسد 
چنان گران آمد که وی را به تازيانه زد (ابوالعرب, المحن, ۴۳۵؛ قاضی 
عیاض همانجا). 
اگرچه آمده است که 0 درس دو گروه از شاگردان با 

گرایشهای مدنی و عراقی حضور داشتند و او برای مدنیان از مالک و 
برای عراقیان از ابوحنیفه روایت می‌کرده است (همو, ۳۷۴/۲- ۴۷۵), 
ولی برپاية روایتی مالکی, وی در پاسخ سوالی نظرش را دربار؛ این دو 
مذهب بدین‌گونه بیان داشته است که اگر دنیا را خواسته باشید, به 
ابوجنیفه, و اگر آخرت را بخواهید,به مالک بگروید (همو, ۴۷۸/۲) در 
یک نتیجه‌گیری کلی دربارة شیوة فقهی اسد. این گفتة مالکی (هبانجا) 
شایان توجه است که وی به عنوان فقیهی متبحر در فقه دو بکتب مدینه و 
کوفه .با اینکه در شمار فقیهان هر دو مذهب شمرده شده, و به گونه‌ای 
ملتزم به آنان است, ولی همچون فقیهی مجنهد, آنچه در هر بسأله به 
نظرش صحیح‌تر می‌رسیده, از آراء در مکتب اختیار می‌کرده, و در 
مسائل مختلف رأی:یکی یکی را بر دیگری ترجیح می‌نهاده انست.(برای 
نمونه‌هایی از فتاوی باقی مانده از وی نکن قاضی, عیاض, ۳۷۵/۲: 
ونشریسی,:۷۸/۱۰؛ نیز نک: دهمانی, ۱۷۰/۲). در اين میان, تنها مطلب 
باقی مانده این اسبت که به گفة مقدسی (ص ۲۳۷-۲۳۶) دز مفرب, یک 
سال فقیهی حنفی و در ال دیگر یک مالکی بر مستد قضا می‌نشسته 
است.با قراردادن این گزارش در کنار این نکته که زيادة اللهابراهیم‌ین 
اغلیب, اسد و ابو مبحرز مالکی را مشترکاً به قضا برگزیده بود (نک: سطور 


اسد پن فرات ۶۹ 


بعد), این تصور قوت می‌گیرد که گرایش حنفی در اسد بن فرات بیشتر 
وجود داشته است (نیز نگ اپن خوجه, ۱۸۸ )۰ 

از نظر جایگاه اجتماعی, عمق آشنایی اسد به مذاهب فقهی: ز 
شهرت او به عنوان عالمی برجسته, سبب شد تا در دستگاه بنی اغلب به 
مقامات قضایی دسبت یابد. زیادة ال اباهیم بن اغلب دز ۲۰۴ق/ ۸۸۱۹ 
وبه قولی دیگر در ۲۰۳ق, چنانکه گفته شد,.اسد را در کنار ابو محرز 
فقیه مالکی به طور مشترک به قضای قیروان برگزید و اسد تا پایان عمر 
بر این مسند بود (خشتی, ۲۳۵؛دبا غ۱۹/۲۰؛ابن عذاری,۹۷/۱:سراج 
اندلسی,۷۵۲/)۳(۱). 

قیروان در نیم دوم سدء ۲ ق/۸م,دچار آشفتگی سیاسی و جنگهای 
درونی و پرونی بود. عمرآن بن مجالد رنیعی و قرش بن تونسی بر اغلبیان 
خردج کردند و جنگهای متوالی در ۸۱۰/۱۹۴ بین ایشان به وقوع 
پیوست که در نهایت اغلبیان پیروز شدند (ابن اثیر, ۰۲۳۵/۶ ۲۳۶). در 
این زمان اسد که هنوز به قضا برگزیده نشده بود, به‌سان فقیهی صاحب 
اعتبار در قیروان حضور داشت ت تا حدی که عمران‌بن مجالذ پس از 
هزیمت از زيادة الله, از اسد درخواست کرد تا در کنار او قرار گیرد. اگر 
چه اسد نپذیرفت (همانجا), ولی با این درخواست می‌توان جایگاه 
اجتماعی او را در آن زمان گمانه زد. در ۸۲۶/۲۱۱ منصور طبدق 
(منسوب به طنبده در تونس) بر زيادة الله خروج کرد و وی را در قصر 
القدیم به محاصره گرفت و قیروان را به دست آورد. اگر چه در جنگی کد 
روی داد زيادة الله پیروز شد, ولی اسد به عکس رقیب خود ابو محرز که 
از منصور واهمه داشت, در تمامی ان دورة آشوب با زیادق الله هنسو 
بود (نک: مالکی, ۱۸۶-۱۸۵/۲؛ دبا غ, ۲۱-۲۰/۲)» ۱ 

در ۲۱۲ق مشکلات بزون مرزی برای اغلبیان, سبب شد تا زیادق 
الله, اسد را پا حفظ مقام قضا, به سمت آمیر لشکر برای جنگ صقلیه 
منصوب کندء بر اثر درگیریهایی بین بطریق کنستانتین»سردار سپاه روم 
و شخصی به نام فیمی و همچنین عدم رعایت مفاد صلح نامه‌ای که بین 
اهل صنلیه و زيادة الله دریار؛ اسرای مسامانان بسته شده بود, فیمی با 
ارسال نامه‌ای از زيادة الله کیک خواست و زيادة الله اسد را روان 
جنگ با رومیان کرد (یاقوت,۴۰۷/۳؛ ان اثیر, ۳۳۳/۶. ۳۳۵؛ دبا غ. 
۲۲۳-۲). اسد در رییع‌الاول همان سال با لشکری عظیم در سوسه بر 
کشتی نشست و به سوی صقلیه حرکت کرد. لشکر مسلمانان پس از 
گذشتن از شهر مازر به.مقابل نیروهای بلاطه رسیدند. که بر فیمی 
شوریدة بود. در آنجا جنگی بین ایشان درگرفت و مسلمانان این سد را 
شکسته, به موی ننرقوسه حرکت کردند. نیروی کمکی از افریقیه و 
اندلس به ایشان پیوست و در نهایت سرقوسه را از دریا و خشکی 
محاصره کردند و پسیاری از دشمنان را از میان بردند. پس از آن, لشکر 
منلمانان در پشت حصاز شرقونسه باقی ماند واين حالت چندان به طول 
انجامید که علاوه بر وبای سختی که بین آنان در افتاد: اختلالاتی نیز در 
درون لشکر اسد به وجود آمد .تا جایی که حتی محمد بن قادم شاگرد و 
هم رزم اسد, قصد خروج از جنگ و بازگشتن به افریقیه کرد, ولی اسد به 


۳۷۰ اسدپن موسیل 


عنوان امیر لشکر به شدت وی را از این کار بازداشت. اسد در آستانة 
فتح کامل سر قوسه, به وبای شدیدی مبتلا شد و درگذشت. هم زمان با 
آنکه پیکر وق را در بزمبه خاک سپردند, زیادة الله در نانه‌ای به مأمون 
خلیفه, فتح صقلیه توسط اسد بن فرات را اعلام کرد (یاقوت, همانجا؛ 
ابن اثیر. ۳۳۶-۳۳۳/۶؛ دبا غ, ۲۴/۲- ۲۵ ابوالعرب, المحن, ۴۳۵؛ 
حمیری, ۳۶۶؛ ابن خلکان, ۱۸۲/۳ )۰ 
اسد بن فرات در عقیده از پیروان سخت سنت شناخته می‌شد و در 
مسأله‌ای ون رژیت باری در آخرت چندان سختگیر بود کف حت در 
مجلسی, سلیمان فراء عراقی را به سیب انکار این عقیده مضروب 
ساخت (ابوالعرب, طبقات, ۱۶۵؛مالکی, ۱۸۲/۱). او در جبهه مخالف 
بشر مریسی قرار داشت و بشر کتاب التوحید او را به سختی مذمت 
می‌کرد و مدعی گرایش اوبه زندقة بود (همانجا). در مسأله خلق فرآن بة 
رغم اینکه برخی قول به خلق را بدو منسوب می‌ساختندء روایاتی از او 
که خلق قران را به شدت انکار می‌کند, نقل شده: و سحئون نیز همین 
روایات را تایید می‌کزده است (نک: ابوالعرب, همان. ۱۶۴- ۱۶۵؛ 
مالکی, همانجا). دز.اینجا باید به نامه اسد بن موسول محدث و فقید 
مصری به اسد بن فرات که در آن بر ازوم پیزوی سنت و دوری از بدعت 
تأکید شده, اشاره کرد که هر چند سحتوای آن بر ما پوشیده انست, اما به 
هر صورت ردیه و پرخاشی است از سوی گروه فکری اصحاب حدیث, 
که در گفتار اسد بن موسی تجلی کرده است (نک: این خین» ۱۲۹۹ نیز نود 
هد, اسد بن موسیل): 
گفنی است که ریسیتاو در مقلهی با عنون «سد ین فرات.فقیه 
وقاضی فریقیه»ه تفصیلبه شرح حالویزجایگه فقهی اسد ونقش 
وی در فتح صقلیه پرداخته است (ص 225-243). 
ماخذ: : اين ابار, محمد: الحلة السیراء, به کوشش حسین مونس, قاهره, ۱۹۶۳م! اب 
اثیر, الکامل؛ این حزم, علی, (دزسالة فی فضل الاندلس», فضائل الاندلس ر اهلها, به 
کوشش صلاح‌الدین منجد, بیررت, ۷/۱۳۸۷ 2۱۹۶! ابن خطیب, محمد,الاحاطة فی 
اخبا ر غرناطة, به کرشش محمد عبدالله عنان, قاهره, ۷۳/۱۳۹۳ ۱۹م؛ ابن خلکان, 
رفیات؛ اين خوجه, محمد, صفحات من تاریخ ترنس, به کوشش حمادی ساحلن و 
جیلانی بن حاج یحیین, بیررت: ۸۱۹۸۶ ابن خیر اشبیلی: محمد, فهرسته, به کرشش 
فرانیکو کودرا: بفداد. 2۱۹۶۳؛ ابن رشد, محمد, المقدمات الیمهدات, قاهره, 
۵ ۱۳ق؛ ابن عذاری, اجمد. البیان العغرب, به کرخش کون و لری پرورانسال, لیدن, 
۸ 2۱۹۵۱؛ ابن قاضی مکناسی, احمد, جدوة الاتتباس, رباط, ۷۳٩۱؛‏ ابن 
ماکولا, علی, الاکمال؛ به کرشش عبدالرحمان معلمی یمانی, سیدرآباد دکن» 
1/۵۴ ؛ ابراسحاق شیرازی, ابراهیم, طبقات الققهاء, به کرشش اسان 
عباس,یررت, ۱/۱۴۰۱ ۱۹۸م؛ ابر زهره», محمب, ابو جنیفة, قاهره, ۱۹۵۵م؛ همو, 
مالک, قاهره, ۱۹۵۲م؛ ابرالعرب تمیمی, محمد, طبقات علماء افريقية و تونس, به 
, گوشش علی شابی و نعیم حسن یافی: تونس, ۸۱۹۸۵؛ هم المحن, به کزشش یحیل 
وهیب جیرری, پیررت» ۱۹۸۳/6۱۴۰۳م! حمیری, محمد, الروش النعطار, به 
کرشش احسان عباس؛ بیروت: ٩۱۹۸۰‏ خشنی, فحند: طبقات علماء افريقية, به 
کوشش محمدین شلب, پاریس, ۱۹۱۵م؛ دبا غ, عبدالرجبان, معالم الایمان, به کرش 
محمد احبدی ابالثرر و محمد ماضور,تاهرهزترنس, ۱۹۷۴؛ دهمانی: حسین, مقدمه و 
حاشیه بر اللفریم این جلاب, ییروت: 2۱۹۸۷/۱۴۰۸؛ ذقبی, معمد, سیر اعلام 
الشیلاء به کوش شفیب ارنژوط و محمد نعیم عرقسوسی,بیروت, ۰۶ 1۱۹۸۶/۵۱۴ 
سراج اندلسی, محمد. الحلل السندسية, یه کرشش محمد حبیپ هیله, تونی, ۱۱۹۷۰ 


قاضی‌عیاض, ترتیب‌المدارک, به گرشش احمدیکیر محمود,طرابلسزی رت, 1۱۳۸۷ 
۷ + مالکی, عبدالله, ریاض اللفوس, به کوشش حسین مرنس, قاهره: ۱ ٩۶۱۹۵‏ 
مقدسی, محمد, احبن التقأسیم, به کرشش دخویه, لیدن, ۰۶ ۱۹م4مقری, احمد. نفع 
الطیب, به کوشش احسان‌عباس, قاهره, ۱۳۷۰ ق؛ ونشریسی, احمد. السیا المعرب, 
بیردت؛ ۰۱ ۱/6۱۴ ۱۹۸م؛یاقرت,بلدان؛ نیز 
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موسیل (۱۳۲-محرم ۷۵۰/۲۱۲ آوریل ۸۳۷م): فرزند 
2۳ بن وید بنْ عبدالملک اموی, محدث و فقیه مصری و مولف 
کتاب الزهد, از قدیزتزین تألیفات برجا ماند؛ اسلامی. وی که از 
خاندان امویان بود. در همان سال انقراض شاخ شرقی خلافت این 
خاندان, گویا در بصره به دنیاآمد وسپس به مصر رفت و در آنجا ساکن 
شد (نک این خبان؛ ۱۳۶/۸؛ ابونعیم, ۳۲۱/۷). شاید به سبّب قدمت 
حضور اسد در مصر:برخی او را متولد آن دیار پنداشته‌اند (نک؛ مزی, 
۷۲ ذهبی.سیر ,۰0۱۶۳۱۰ 

اسد در زمانی می‌زیست که توانست از بزرگان و رجالی نام آور در 
حدیث و فقه بهزه گیرد؛ در اين میان کسانی چون شفیان بن عیینه, 
عبدالله بن مبارک, عبدالله بن وهب, ان آهیعه, فضیل بن عیاض, لیث 
اين سعد, وکیع بن جراح, عبدالعزیز ابن ماجشون, ابن ابی دنب ولیدبن 
مسلم: شریک بن عبدالله نخعی و حماد بن زید شایان ذکرند (نک: اسدین 
موسی, ۵۸ ۰ جم؟!مزی ۵۱۳-۰ .با نگاهی به نام استادان و 
زمان و مکان وفات آنان, بیش و کم می‌توان حضور او را در شهرهای 
گوناگون برای طلب حدیث پذیرفت. استادان اسد را به طوز طبیعی 
شیوخ طبقهٌ هفتم از مشایخ حدیثی تشکیل می‌دهند: دز حالی که گاه رتبه 
حدیثی او تا دو نسل,بالا رفته, و از مشایخ طبقة ششم و پنجم همچون 
جعفر بن حیان عطاردی, ابو هلال راسبی, مبارک بن فضاله, مهدی بن 
میمون, ایوب بن خوط و یونس بن ابی انسحاق سبیعی نیز روایت کرده 
است (مزی, همانجا), بجز شخص اخیر, تمامی اینان از مشایخ بصره 
به شمار می‌آیند و با توجه به حدود زندگانی اين طبقه, می‌توان چنین 
انگاشت که اسد تا حدود سال ۰ (2 در بصره ساکن بوده است. 
وجود نام یونس بن ابی اسحاق, عالم کوفی از طبقه پنجم, با در نظز 
گرفتن نزدیکی کوفه به بصره, چندان دوز از ذهن نیست. 

اسد در مسیر خود از بصره تا مضر مشایخ طبقهُ هفتم را در شهرهاین 
چون کوفه و واسط در عراق, و نیز مکه و مدینه, حمص ز دشق درک 
کرده بود (نگ: همانجا؛ قس: ابن حجر: تقریب .۶۳/۱۰۰۰ ج) با توجه به 
اینکه او از مایخ طبقهٌ هشتم و نهم مثل روح بن غباده؛ محمد بن یوشف 
فریابی و عیسی بن یونس هم روایت کرده (نک: مزی, همانجا), آشکار 
مین‌شود که به ارتقاء طبقه حدیثی خود التزامین نداشته انست. 

اسد هم به نویذ خود, علم خویش و گذشتگانش را به دیگران منتقل 
کرد که فرزندش سعید ین انسد, عبدالرحمان بن عبدالله بن عبدالحکم: 
ربیع بن سلیمان مرادی, عبدالله بن محمد خشاب, عبدالملک بن حبیب 


و محمد بن عبدالله ابن برقی از آن گروهند (ابن عبدالحکم, ۰۱۰ ۰۱۳ 
جم؛ مزی, ۵۱۳/۲).دانشمندان علم رجال وی را ستوده (مثلاً بخاری, 
(۴۹/)۲). و برخی چون عجلی (ص ۶۲), ان بان (همانجا). ابن 
قانع و بزار (ابن حجر, تهذیب..., ۲۶۰/۱) او را توئیق کرده‌اند. منابع 
رجالی پیش از هر چیز پای‌بندی او به سنت را مورد توجه قرار داده, 
حتیل لقب «اسد السنة» را برای وی به کار برده‌اند: (بخازی عجلی. 
همانجاها؛ ابن ای حاتم: ۳۳۸/6۱(۱). 

دز مقابل, گاه اظهار نظرهای منفی نیز دوبارة او سشاهد. می‌شود: 
مثل نسایی اگرچه به وثاقت اسد معتقد بود, زلی می‌گفت. بهتر آن بود که 
وی دست به نوشتن نمی‌زد (مزی, ۵۱۳/۲). سرانجام, ان نکته که ابن 
حزم حدیت او را «منکر» خوانده (۴۷۲/۷), از سوي ذهبی بی پایه 
دانسته شده است ( میزان.۰., ۲۰۷/۱ ؛نیز نکن ابن حجر, همانجا). گفتنی 
است که اسد گاه از اشخاصی روایت کرده که از سوی علمای رجالی 
ضعیف شمرده می‌شده‌اند. در این بین. می‌توان روایت او از کساني چون 
ایوب بن خوط, صالح بن بشیر فُزی و محمد بن فضل بن عطید را 
برشمرد (نگ:مزی, ۵۱۳-۵۱۲/۲؛ قس: ابن حجر ,تفریب» ۰۲۷۱۰۱۱۸/۱ 
۲) ابن یونس ضمن آنکه خوذ, اسد را ثقه می‌شمارد. یادآور شده که 
احادیت ضعیف نقل شده از سوی اسد, موجب تضعیف او در اذهان 
برخی شده است (ن5 زذهبی: سیر,۰)۱۳۴/۱۰ 

ی نوت تب وان 
گرایشهای فکری اوست. وی در آن نامه بر ازوم اجرای سنت و دوری 
از بدعت تأکید کرده است (نک: ابن خیر, ۲۹۹). به هر روی اسد راء هم 
در. عقیده و.هم. در .فقه باید از عالمان اصحاب حدیث در عصر 
شکل‌گیری مکانب فقه مالکی و شافعی به شماآورد. کندی ذر فهرستی 
که از فقیهان مضر در سده‌های ۲ وق به دست داده (ص:۴۱-۴۰). از 
فقیهان مستقل و سپس تنی چند از فقیهان مالکی, شافعی و حنفی نام 
برده است. وی در آن فهرست اسد بن موسی را پس از چند فقیه مالکی و 
پیش از شافعیان جای داده است. شاید مولف قصد آن داشته تا اسد را 
در شمار فقیهان مالکی رقم زند. 

آثار؛ 

۱ الزهد, مولف در آن پاره‌ای احادیث مربوط به آخرت و چگونگی 
آن‌را گرد آورده است: احادیثی دربار؛ روزقیامت, شفاعت در آن زمان. 
پل صراط و جهنم و وصف آن (برای نمزنه, ن5: ص ۵٩-۵۷‏ جم), اسد 
دراين اثر بیشتز از مشایخ بصری و کوفی خود روایت می‌کند و تنها شیخ 
مصری مذکوز در این کتاب, ابن لهیعه است (ص ۵۸؛ جم). در میان 
اسانید داده شده در کتاب؛ سندی باه چشم ی خورد که افزوده‌ای از 
راویان بر متن اضلن است. این سند که نقل از طبزانی (یکی از زاویان 
کتاب) است,.گویا در روایت شاگردان سلیمان بن احمد طبرانی.از:او 
بدان افزوده شده است (نک؛ ص ۶۲ ,قس:ص ۵۱). این کتاب نخستین 


اسد کاشی ۳۷ 


بار توسط لشینسکی به عنوان بخشی از کتاب «روایات اسلامی دربارة 
دادرسی واپسین") منتشر شد. لشینسکی در مقدمه سعی کرده, روایاتی 
راکه در کتاب الژهد دربارة آخرت آمده امنت, با نمونه‌های مشابه آن در 
میان مسیحیان و یهودیان مقایسه کند. این اثر در ۱۹۰۹ به چاپ رسیده, 
و بار دیگر در ویسپادن (۱۹۷۶م) به کوش ش خوری منتشر شده است 
(برای زواج آن,نک :ابن نقطه, ۲۵۰-۲۴۹/۲): 
ره اد پوت ال یسرم ریز 
من البد ع (ابن خیر, همانجا), که به گزارش خوری, ر.ستّد بر اساس 
نسخه‌ای که خود کشف کرده, آن را در دست جاپ داشته است 
٩(‏ نات 
۳ السند, که از نخستین مسانید در عالم حدیث به شمار می‌رود 
(نک: اين خیر. ۱۴۱؛ذهبی, سیر, ۱8۴/۱۰ ؛ کتانی, ۰)۳۲-۶۱ 
زرکلی (۲۹۸/۱) نیز به نقل از ابن حجر کتابی با موضوع «فضائل 
الشیخین» به اسد نبنبت داده است و نیز خوری ( نک: 8, 1212), اسد بن 
موسیل, راوی التیجان را همان اسد السنه دانسته است. 
گفتنی ات که سعید فرزند اسد بن موسی نیز کتابی در فضائل تابعین 
داشته که به گفته ابن حجر اين کتاب مملو از روایات سعید از پدرش بوده 
است (ن5:تهدیب, ۲۶۰/۱) .شایان ذکر است که ابن عبدالحکم بسیاری 
از ایا تاریخی امد ریز در تا فتوح معرآورده ینت (ص 2 
۳ جم): 
ماخذ: ابن ابی ساتم, ۳ حبان, الجرح ر اتبدیل, حیدرآباد دکن, ۱۳۷۱ق/ 
6۲( این حبان. مجد, القات» حیدرآباد دکن, ۰۲ ۰( این حجر 
عسقلانی, احمد؛تفریب التهذیب, به کوشش محمد عزامه, ینروت, ۸ ٩۱۹۸۸/۱۴۰‏ 
نی تهذیب التهلايب, حیدرآباد دکن, ۱۳۲۵ق! ابن حزم, علی, المحلیل, به کرششن 
احمد محمذ شاکر:یروت». ۳۳-۱۹۲۸/۵۱۳۵۲-۱۳۴۷٩۱ع؛‏ این خی اشبیلی» 
محید, قهرستة, به کرشش. فرانیسکر کودرا: بنداد, ۱۹۶۳۰م؛ اپ عبدالحکم, 
عبدالرحمان, فتوح مصر به کرشش ثوری, لیدن, * ۲ ان نقطه, محند, التقیید, 
حیدرآباد دکن, ۸۱۹۸۴۰۱۹۸۳/8۱۴۰۴-۱۴۰۳؛ ابونعیم اصفهانی, احمدء حلیة 
الاولیاء. بیررت: ۱۱۹۸۵/6۱۴۰۵ اسد بن مرسی, الزهد: به کرشش خرزی. 
ریسبادن, ۱۹۷۶م؛بخاری, محمد,التا ریخ الکبیر, حید رآباد دکن, ۲ ۴۳/۱۳۶ ٩0۱۸‏ 
ذهبی, محمد, سیر اعلام اللبلاء, به کوشش شعیب ارنزوط و محمد نعیم عرفسوسی, 
ببررت, ۱۹۸۶/۱۴۰۶ همو میزان الاعتدال, بد کوشش علی محمد بجاری, قاهره, 
۲ م! زرکلی, اعلام؛ عجلی, احمد, تا ریخ التفات, به کرشش عبدالعلی 
قلعجی, یررت, ۱۹۸۴/۵۱۴۰۵؛ کتائی, محمد, الرساله الستطرقة, استانبرل, 
۶ کندی, عمر, فضائل مصر به کرشش ش ابراهيم احمد عدوی و علی محمد عمر. 
قاهرءاییررت, ۱/۱۳۹۱ ۷٩۱ع؛‏ مزی, یوسف, تهذیب الکمال, به کرشش بثبار عراد 
معروفه پبروت, ۰۴ ۱۹۸۴/۵۱۴؛نیز: . , 112 
فرامرز حاج‌منرچهری 


آقدالّوله. صالن‌بن مرداس: ند آل‌مردامن 
اشد رائلون. جلگه.نک: مرج ابن عامر. 
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در عصر صفوی. او در قهپایُ اصفهان به دنیا آمد (نصرآبادی, ۲۰۹؛ 
علی حسن‌خان, ۲۳). برخی زادگاه وی را روستای دیدر در اطراف 
ساوه ذکر کرده‌اند (نک: آذر: ۲۴۶؛ زنوزی, ۷۹۲)به هر تحال:زوی 
کاشان را بزای اقامت برگزیذ و بیشتر زندگی خود را در این شهر گذراند 
و از این رو به کاشی شهرت یافت: 
اسد کاشی به سبب تمایلات عرفانی خویش در زمر؛ شاگردان شیخ 
مومن مشهدی و کمال استبری سبزواری درآمد (تصرآبادی, زنوزی, 
همانجاها؛ هدایت,۲۸۳) و به طریقنوربخشی‌پیوست (معصومعلیشاه, 
۲ مپس از شیخ مزمن اجاز؛ ارشاد گرفت و در کاشان مریدان 
بسیاریافت (نصرابادی, آذر, همانجاها). میرزا محمد اردبیلی, معروف 
به محقق از جمله شاگردان اوست (معصوم علیشاه, همانجا). از 
شهرت وی به قاضی اسد (نصرآبادی, آذر. زنوزی, همانجاها) بر 
می‌آید که مسند قضا نیز داشته است. گویند دز حال شوریدگی به سرودن 
رناعی می‌پرداخته است (نک: زنوزی, همانجا). از سروده‌های او جز 
ابیاتی پراکنده و رباعیاتی اندک در تذکره‌ها جیزی بر جای نمانده است 
(نک: نصرآبادی, آذر, زنوزی, علی حسن‌خان, همانجاها؛ احمدعلی, 
۲ هدایت,۲۸۴-۲۸۳). : 
مزار اسدکاشی .در آرامگاه شمس الدین محمد, معروف به شاه 
شمس از نوادگان امام زین‌العابدین (ع) قراز دارد. اين محل ذر زمان 
حیات اسد, خانقاه و محل عبادت او بوده, و پس از مرگ وی به 
زیارتگاه تبدیل شده است (ژنوزی: همانجا ؛ کلانتر, ۴۳۷ ؛نراقی؛ ۰)۱۹۶ 
کراماتی به اسد کاشی نسبت داده‌اند که حاکی از اعتقاد مردم کاشان به 
اوست (نک: هدایت, ۲۸۳؛ کلانتر, همانجا ), مزار اسد کاشی در پقعه‌ای 
واقع شده که مقابل درواز؛ فين کاشان قرار داشته است: تاریخ بنای 
اولیة این بقعه به دور؛ صفویه باز می‌کردد. داخل این بنا کاشی‌کاری, و 
مزین به نقاشیهابی بوده که به تدریج از میان رفته است.ینا در مرمتهای 
سالهای اخیر شکلی کاملاً متفاوت با گذشته یافته است. بر مزار اسد 
کاشی,سنگ قبری است که بر روی آن قطعه شعری نوشته شده است که 
ماده تاریخ فوت شاعر را دزبر دارد (ثراقی, ۱۹۷-۱۹۶؛تحقیقات). 
ماخذ: ‏ آذریگدلی, لعلفعلی, آتشکده: به کرشش جمفر شهیدی, تهران, ۱۳۳۷ش؛ 
احندعلن هاشنی سندیلری, مخزن الفرايب, به کوششی محمدباقر, لاهور, ٩0۱۹۶۸‏ 
زنرزی محمدحسن, ریاض الجنه, نسخد خیلی کتابخانة ملی تبریز, شد ۳۵۷۸ علی 
حسن خان, صبع گاشن بهرپال, ۱۲۹۵ ق؛ کلانتر ضرایی, عبدالرحیم:تا ریخ کاشان, به 
کوشش ایزج افشار, تهران, ۱۳۵۶ ش؛ معصرم علیشاه, محمدمعصوم, طرانق الحقائق, 
به کرشش محمدجعفر محجرب, تهران, ۱۳۱۸ش؛نراقی, حسن, کاشان و نطز, تهران, 
۸ بشن؛ نصرآیادی, محمدطاهر, تذکره, به کرشش وحید دستگردی, تهران, 
۷ اش هدایت. رضاقلی, ریاض العارفین, تهران, ۱۳۱۶ش؛ تحقیقات میدانی 
مژلف. ۲ علی میراتصاری 


آشدود: یکی از ۵ شهر فلسطین باستان. اين نام را بد صورت 
انسدود (نک:پاولی, 1102(/1328 ؛هموزویتس, 296+ دبا ,۲۹/)۲(۱) و 
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ار 


سدود (عطاءالله, ۰۷۲ ۰۱۰۲ ۱۹۰؛ رافق, ۷۶۵) نیز نوشته‌اند. جغرافی 
دانان مسلمان آن را ازدود آورده‌اند (مقدسی, ۲۷۷؛ مسعودی, ۲۷۳: 
ابن خردادبه: ۷۶). د رکتاب مقدسن به ضورت اشدود (یوشم؛ ۳:۱ 
کتاب اول سموئیل, ۷-۶:۵: اعمال رسولان: ۴۰:۸؛ هاکن, ۴۹)» و دز 
منابع لاتین به شکل ازتوس" (یوزفوس, 11)1(/73؛ هرودت, 1)2(/469؛ 
پاولی: 11)2(]2645) آمده است. اسد ود از ريشة «سدد) به معنای زوز و 
توان و نیز بارو و دژ است (دبا غ,۱۹۲/)۲(۱؛شراب,۱۱۳؛دیب؛ ۶۲). 

اسدود در شمال عسقلان و جنوب یبنا (یمنیا) و در فاصلا ۳۸۵ 
کیلومتری از دریای مدیترانه بوده, و در دشتی حاصل‌خیز و در ارتفا ع 
۲ متری از سطح دریا قرار داشته است (کوک, نقشة 11؛ پاولی. 
102(6: دبا غ , ۱۹۴/)۲(۱؛ ((فرهنگ...». 470 جودائیکا, 
5 ) فاصل این شهر تا غزه ۴۰ کب بود (دبا غ, ۳۰۴/)۱(۱) و رود 
صقریر از شمال آن می‌گذشت (عطاءالله, ۲۷). 

اسدودیکی از کهن‌ترین شهرهای فلسطین و جهان است. این شهر 
منابم آب کافی. و دژی مستحکم داشت و در دهانة حاصل‌خیزترین 
رادیهای فلسنطین وأقع بود (اسمیث, 140). برپایی آن را به تفاوت به 
فراریان اریتره ( پاولی, همانجا), و یا به مهاجرانی از آسیای صفیر ایا 
کرت و دیگر جزایر اژه نسبت می‌دهند (حتی, ۱۹۶/۱؛ گلوک:6) که دز 
سده‌های ۱۳ و ۱۲قم به سواحل"مدیترانه آمذند (همانجا). اسدود 
باستان را شهری ساحلی و گاه شهری در قسمتهای داخلی (خشکی) 
نام بردهاند. این بدان معناست که دست کم بخشی از اسدود در آن هنگام, 
به صورت پندر بوده است ( پاولی, همانجا). هم از اين روست که در 
زمان آسوریان از این شهز به عنوان بندری مجهز یاد کرد‌اند (أسستد, 
194)؛ از این بتذر پاستانی به عنوان |شدودیام" (اسدزد کنار دریا) نیز 
نام برده‌اند ( جودائیکا, همانجا). پمپونیوس" (سد؛.۱م), جغرافی‌دان 
روم باستان, اين شهر را بندری برای عریستان نامیده است که ظاهراً 
بقایای آن در زير ماسه‌های ساحلی مدفون مانده است (نک: اسمیت, 
104 حاشیه 3 یافته‌های باستان شناختی نیز نشان دهنده؛ موقعیت 
تجارت دریایی اسدود است. گرچه اسدود در نزدیکی («جاده ساحلی»», 
راه تجاری مشهور نزدیک دریا, قرار داشت, اما در کنار دریا نبود (نک؛ 
جودانیکا, همانجا). از میان شهرهای فلسطین, تنها عسقلان را در کنار 
دریا,دانسته‌اند (اسمیت: ۰)129 اسدود برای هر دو سرزمین مصر و 
سوریه در دور باستان اهمیت فراوانی داشت (پاولی. همانجا). 

اسدود در کنار شهرهای غزه, عسقلان, عقرون (اکرون) و جت. 
یکی از ۵ شهر: مشهور فلسطینیان (صحیفدٌ پوشم. ۳-۲:۱۳؛ حتی, 
۱ با غ: ۵۳۷/)۱(۱). و ظاهرآمهم‌ترین آنها به شمار می‌رفت 
( پاولی, نیز ((فرهنگ», همانجاها + اطلس..., 86:112). به این ترتیب, 
فلسطینیان با در اختیار داشتن شهرهای مهم و برخورداری از فرهنگی 
پیشرفته, نتنبت به دیگر اقوام, نقتنی اساسی در اقتصاد و تجارت بر 
2008 وقلاا۵۸20 :1 


2.1218 320 


عهده داشتند (کنرلمان, 127). سقالهای به دست آمده از این تاحیه به 
سفالهای پونانی شباهت دارد: فلسطینیان در استخراج و بهره‌گیری از 
آهن و نیز انتفاده از آرابه‌های جنگی ممتاز بودند (حمیدی:۳۰). 
اسدود ظاهرأٌتا سدقم ستقل, و در دست فلسطینیان بود. اما در 
این زمان عریا, پادشاه بهود, انجا را تصرف کرد (هاکس, ۶۹). اد پس 
از اشغال شهر,باروی آن را ویران ساخت ((فرهنگ», 70؛ جودائیکا , 
5 البته بنی اسرائیل قاذر به حفظ اين شهر و تسخین آبادیهای 
پیرآمونی آن نشدند (بریتانیکا .میکرو,1/376): : 

فلسطینیان دز انْذِوذ معبدی برای داگون (داجون): خدایی که دز 
نواحی ساحل شرقی مدیترائه از فینیقیه تا فلسطین باستان پرشتش 
می‌شد (حمیدی, ۳۱-۳۰), بربا داشته بودند. در ۱۰۵۰قم هنگامی که 
تابوت عهد به دست فلسنطینیان افتاد ( جودائیکا , همانجا؛ مجسل 
النوا ریخ. ۱۴۳۳۰ ) ,آن را از «ابن عزر» به اسدود برده؛ در کناز 
مجسمة داگون جای ذادند: (کتاب اول منموئیل: ۵ ۲-۷ مقار: ۵۲۲؛ 
هاکس,۲۳۸,۶۹؛دبا غ۱۹۲/)۲(۱۰). 

اسدود در ۷۳۴ قام به تضرف آشوریان در امد ( جودائیکا, 
هتانجا). در حدود سال ۷۱۴ قم مردم شهر, از پرداخت ختزاج 
سرباز زدند وهمسایگان اسذودنیز از این کار پیروی کردند: البته اين 
شوزش دیبری نبایید (امسنند. 218)؛ در ۷۱۳ قّم سارگن اسدود را به 
تصرف درآورد (هناکس, ٩۶؛‏ «فترهنگ», همانجا؛ جودائیکا, 
1/504 ,101۷/881). پس از آن ان شهر به صورت مرکز ولایتی 
آشوری د رآمد (همان, 111/695): هر چند سارگن برای اين ولایت: خود 
مختاری قائل شد(استد, 297,309): با افول قدرث آشوزیان؛ فرعون 
مصر (ح ۶۳۰قم) این شهر را به تضرف خود درآورد (فرهنگ»: 
همانجا؛ استدء 635؛ پاولی, 11)2()2646). به نوشتة هرودت. فرغون 
مضر ۲٩‏ سال اسدود را در محاضره داشت؛ نیز آورده است که اسدود 
تنها شهری است که توانست این زمان طولانی را در بزابر محاصره 
مقاومت کند (1 102(/469,47)- 

بهودیان در زمان نتلطة ایرانیان بر اسدود (سدة ۵قم), با آنان به 
مقابله بر خاستند ( جودائیکا: 111/696؛ (فرهنگ»», همانجا) . 

در دور؛ هلنی , اسدود هنوز مرکز ناحیه بود و تا مدتها به عنوان دژ 
مستحکم بننیبه مار نيآمد (جندنیکا , همانجا). بهودیان دز این 
هنگام به رهبری بهردای مکاببی" سر به شورش برداشتند و اگرچه تا 
اسدود پیش رفتند, اما شکست خوردند و رهبرشان دز ۱۶۰قم کشته 
شذ ( اطلس: 134)؛مکابتی در ۱۶۳قم: بتهای معبد اسدود را ازمیان 
برد و برادر (جانشین) او در ۱۴۸قم انجا را به آتش کشید (اسمیث» 
[140-14:«فرهنگ»70:0): 

ببه گنت یوزفوی: پسن از جندی اندود به دست رونیان افتاد و 
قرماندهی رومی بر آن گمارذه شد. اسدود در این هنگام از شهرهایی بود 
که به ایالت (روتی) سوریه منضم شد (11)1(/73): اما سالها بعد در 
۵ اسدود که همانتد شهرهای دیگر ناحیه سیب فراوان دیده بود. باز 


اسدوه ۳۳ 


سازی شد و ساکنان آن به شهر با زگشتند (همو, 11)1(/77). 

۴ قم: با قدرت گرفتن هرود..اين شهر بار دیگر به تصرف 
یهودیان درآمد ( پاولی: همانجا): هرود این شهر را به خواهز نخود 
سالومه تقدیم کرد ( جودائیکا, 111/395-396) و سالومه «بانوی 
ازتون» نامیده شند (یوزفوس , 11)2(/359): 

استراین (سدة ۷م) اسدود را جزئی از و ساکنان آن را از 
طوایفی بر می‌شمارد که با سوریها و فینیقیها درهم آميخته بودند که 
برخی‌از ایشان‌به زراعت‌و گروهی‌به تجارت مشغول‌بودند (۷11/239)- 
وی فاضله اسدود تا منیا و نیز عسقلان را ۲۰۰ استاد 2 ِ 
آورده انست (۷11/277): 1 

| 
) موسوعاه..:, ۲۳۷/۱)؛ در اين زمان (سدهٌ م0 اسدوذ به صورت 
ولایت (مقاطعه) درآمد که دارای ۶ آبادی تابعه بود (دبا غ۱۱۹۳/)۲(۱۰ 
زیاده, ۲۰۴). 

آسدود در سدة ۷م از جمله آبادیهایی بود که به دست مسلمانان افتاد. 
در دوران جنگهای صلییی, اسدود به صورت شهری کوچک و بدون 
حصار بود کبه‌تدریج به‌صورت روستایی درآمد (دباغ: 2۱۹۳/)۲(۱ 
۴ از اين زمان تا دور؛ معاصر, شرح قابل توجهی از این آبادی در 
منابع دیده نمی‌شود .دز اواسط سدهٌ ۰ اسدود روستای کوچکی به 
شمار می‌رفت که کمربندی از تپه‌های ماسه‌ای آن را فرا گرفته بود. .دز 
۹ برای تثبیت ماسه‌های روان, درختانی بر روی اين تپه‌ها خرس 
شد و جنگل کوچکی پدید آمد. مطابق گزارشی از ۱۹۴۵م. اطراف 
اسدود را پرشش درختی روبه گسترشی شامل کاج, اکلپتوس و اقاقیا 
احاطه کرده بزد ؛ در همین زمان, راه آهنی که ایستگاه آن در حدود ۲/۵ 
کیلومتری شمال اسدود قرار داشت. آنجا رابه دیگر آبادیهای فلسعلین 
متصل می‌ساخت («راهنمای...۳», 356,355)- 

اسدود در ۱۹۴۵م اگر چه یک روستا به حساب می‌آمد, اما هم از 
لحاظ جمعیت و هم از نظر برخورداری از منابع آب و خاک در حد 
شهری کونجک بود. جمعیت اشدود در آن هنگام ۰ فر بود که 
۱ از آن (۴۶۲۰ نفر) عرب بودند (هداری, 435). کل اراضی 
اسدود در اين سال ۴۴۰۱ هکتار (۸۷۱ ۴۷ دونم) بود که تنها ۸۵/۲ از 
آن به یهودیان تعلق داشت (همانجا: دبا غ, ۱۹۴/)۲(۱). ضمناً سطح 
مسکونی آبادی ۱۲/۱ فکتار (۱۳۱ دونم) بوّد (هداوی, 137) علاوه بر 
اين, ۷۳/۹,ز از کل زمینهای آنجا ( ۳۵۳۶۶ دونم) را زمینهای 
کشاورزی تشکیل می‌داد که سهم قابل توجهی از آن (۶۷/۲/) زیر 
کشت غلات بود (همو؛ 87). همچنین ۳۰۱/۵ هکتار ( ۳۰۲۷۷ دونم) زیر 
کشت درختان میوه (به ویژه مرکبات) قرار داشت. در همین زمان, 
۵ اراضی کشاورزی اسدود زیر کشت ابی بود که در مقايسه با کل 
سرزمین,نسبت مناسبی رانشان می‌دهد. البته نیزان قابل توجه و کافی 
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بارش سالانه و آبهای نسبتاً غنی زیرزمینی به اين امر کمک می‌کند 
(همانجا؛ شراب, ۱۱۳)؛بر ان اساس, بخشی از آب مورد نیاز اسدود 
از.جاههایی که از ۱۶ تا.۲۴.متر.عمق داشتند. تأمین می‌شد (دبا غ, 
همانجا). 
در ۱۹۴۸ مهاجمان یهودی, پس از بیرون راندن نیروهای مصری 
از اسدود (عارف, ۳۸۷۰۳۸۶/۲ ۷۱۴۳۳ کیلانی. ۲ انجا را 
تصرف کردند. در اين زمان, اسدود ۲۵۱ ۵ نفر جمعیت داشت که در 
۳ واحد مسکونی زندگی می‌کردند. صهیونیستها تمامی خانه‌ها را 
ویران, و ساکنان آبادی را آواره ساختند (نخله, 1/368). علاوه یز اين. 
تسامی مکانهای مقدس و نیز اثار عربی موجود در ابادی زا کاملا از میان 
بردند (دبا غ, ۱۹۷/)۲(۱) و در ۴۲۲۰/۱ هکتار (۴۵۸۷۱ دونم) از 
ازاضی اشدود: ابادی بهزدی نشینی با نام شهر و بندر اشدود بربا 
داشتند (نخله, 1/331,343). 
اسدود مسجدی کهن داش شت که نوشته‌اند قبر سلمان فارسی در آنجا 
بوده است ( موسوعه: ۳۳۷/۱؛ دبا غ» ۱۹۵/)۲(۱؛ شراب: همانجا). 
مسجد جامعی نیز در ارایل سدهُ حاضر در این آبادی برپا شده بود 
( موسوعه, همانجا). در نزدیکی دهانة رود صقریر (در شمال شهر 
اسدود) مقام پونس نبی قرار داشت (هبانجا). همچنین مقبر شیخ 
ابراهیم متبولی (د ۸۷۷ق) از عارفان مشهور مصری در اين آبادی بود 
(همانجا؛ این ایاس, ۸۸۷۳؛ شراب, همانجا). از مشاهیر معاصر اسدود 
آثاری که در اطراف اين آبادی وجود داشت, از بثر الجوخدار, ويرانك 
الواویات (ویرانة ام الریاح), ویران یاسین و همچنین بقایایی از اب 
انبارها, مقابر و جز آن می‌توان نام برد (دبا,غ,۱۹۸-۱۹۷/)۲(۱)- 
ماخد: این ایاس, مخمد, بذالع الزفررافی رقائع الذغر قاخره ۴ 12۱۸۴/۱۳۰ 
ابن خردادبه, عبیدالله,السسالک و الممالک, بد کرشش محمد مخزوم, داراحیاءالترات 
العربی؛ حتی, فیلیپ, تاریخ سورية و لبنان ر فلسطین, ترجمه جررج حداد ز عبدالکریم 
رافق, به کرشش جبرائیل جبرر, بیروت, دازاثقافه؛ حمیدی, جعفر, تاریخ اورشلیم (یت 
المقدس), تهران, ۱۳۶۴ش دبا غ, مصطفی مراد, بلادنا فلسطین, عمان, ۱۹۸۵م؛ 
دیب, فرجالله, معجم معانی و اصول.ر اسباء المدن و القری الفليية, بیروت, 
14۰ ۱ رافق, عبدالکریم, «فلستلین فی عهد الشمانیین»» مرسوع خاص ج ۲ زیاده, 
تقولاء ««فلسطیی: من الاسکندر الي الفتح الاسلامی», موسوعة خاض, ج ۲؛ شراب. 
محید, سجم پلدان فلسبلین, دمشق, ۸۱۹۸۷! عارف, عارف, اللکبة: صیذا, البطبعة 
العصریه؛. عطاءاللد,: محمودعلی خلیل, یابة. غزة فی. المهد السملرکی, یروت: 
۶ ۶۵+ م؛ کتاب مقدس (عهد عتیق ر عهد جدید)؛ کیلانی, هیشم, «حروب 
قسطین المربية- لاسرائیلیة», موسوعة خاص, ج ۲! مجمل التواریخ و القصعی, به 
گوشش محسدتقی ها تاه ۸سش؛ سعردی, علی, التبیه و الاشراف, لیدن, 
۳ مقار, شفیق, النتحز فی التوراة. لدن: ۱۱۹۹۰ مقدسی, محمد, احسن 
التقاسيم, لیذن::۶ ۹ و موشوخلا عام؛ هاکن, جنیفز: قاموس کناب مقطن, تیرونث, 
۸ نیز ۱ 
۰ و«ماهزاعاظ هاااظ با 197 راما ۱ ,۱۷۵۴۱۵ امعزاااظ را زه دواا۸ 
٩۰ ۸۰‏ ,۵۵ 1978 ۳۱۱۵۸۵۵۵۵ ۱936 رتفا لا یاه اه تمد ۱۷۰ 
+صلص ریوه انع ماه زه ارایونا ما را عااحعاعظ سفن ره «ماواام۳ 
5 1000 :1968 ۷۵۲ بعلا فلگ فا 7 ولا ما06 ر0قوز 
۵۰ .۱۲ ,معا 1 7۳ رعااهذمت۲۱ :1970 بااظ ,کول جما 5۱۵۱51 موهااز۲ 
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ی و ۱ 
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9( س ۰ ,609۳۵۵1 17 ,مد ۱۰۸ 
۱ 

باس سبعیدی 


اتدی‌طوسی» ابرمنصور (ابونصر) علی بن احمد (دح ۴۶۵ق/ 
۳ شاعر, لفت شناس و کاتب پرآوازة ایرانی, زندگانی و حتی 
زمان حیات اسدی, به رغم آواز؛ بلندش, در هاله‌ای از ابهام است و با 
اینکه پژوهشگران غربی و شرقی از اراخر سدة ٩۱م‏ به اين سوء بسیار 
کرشیده‌اند تا بر نقاط تاریک زندگانی وی پرتوی افکنند, هنوز دوره‌هایی 
ازحیات اوبزما پزشنیده اننت. آگاهیهای اندک موجود درباره انندی را 
می‌توان به در دسته تقسیم کرد 

الف - اخبار پراکند موجود در آثار خود اسدی و نیز اخبار کوتاه 
برخی منابع دیگر: اسدی در مَوخره کتاب الابنیه ابومنضنورموفق هروی 
نام, نسب و تخلص (یا لقب) خود را چنین آورده است: علی بن احمد 
اسدی طوسی شاعر (نک ص .)٩۷‏ او به طوسی بودن خود در دیباچه 
گرشاسب‌نامه (ص ۱۴, بیتهای ۲۰,۱۸) و نیز به تخلص یا لقب خود 
(اسدی) در پایان این کتاب (ص ۴۷۷ بیت ۳) و در پایان مناظرة 
«مسلمان و گبر» («مناظرات»,۰٩),‏ به صراحت اشاره کرده است. 
کنیه اش «ابومنتصور» نیز در دیباچذ لفت‌فرس (چ مجتبائی, ۱۷) آمده 
است. اسدی در م خر الا بنیه ,انجام نگارش کتاپ را شوال ۴۳۷ آوردة 
است (نک همانجا), در دیباچ ذگرشاسب‌نامه نیز میگوید که ان منظومه 
رابه خواهش محمد حصی (حصنی) وزپر ابودلف شیبانی, حکمران 
نخجوان, به نام وی سروده است (ن5: ص ۱۳ بیت ۳ به بعد, نیز ص ۱۵- 
۹) )و چنانکه در همین منظومه آمده (ص ۴۷۶ بیت.۲), سرودن 
آن را در ۴۵۸ق/۱۰۶۶م به پایان رسانده است. در برخی نبخه‌های 
لغت‌فرس, در شاهد واژة «آزفنداق» (نگ: چ دبیرسیاقی, ۱۰۵),بیتی از 
گرشاسناه (ص ۱۵۵,بیت ؟)نقل ده است. اگر اين بیت را خود 
اسدی در لغت فرس گنجاندهباشد, این کناب پس از نم گرشاسپ نامه 
بدون شده است (نک: هرن, ۳۱؛ خالقی, «اسدی طوسی»: ۶۴۹). از 
سوی دیگر, .می‌دانیم که اسدی مناظرة ((رمح و قوس» را در ستتایش 
شجاع الدوله منوچهر سروده است (نک: «مناظرات», ۱۰۹.بیت ۴۹). 
گرجه معدوحان اسدی را در مناظرات, به درستی نمی‌توان باز 
شناخت. اما تردیدی نیست که این شخص همان شجا ع الد وله منوچهر 
ابن شاوور (حک ح ۵۱۲-۴۵۶ق), امیر شدادی آنی است که نامش بر 
وبرانه‌های باروی شهر آنی به خط کوفی ثبت شده است (نک: چایکین, 
151 کسروی, ۳۱۷). از آنجا که منوچهر در ۳۵۶ق/ ۱۰۶۴م در 
خردسالی ,فرمانروایآنی شد و اسدی نیز در ان زمانبهنظ مگرشا سپ 
نامه اشتغال داشته: احتمالا اين مناظره چند سال پس از نظم اين اثر 
سروده‌شدهاست. اسدی در همین‌مناظره(«مناظرات»», ۱۱۰ پیتهای 


)۵٩ -۸‏ و نیز در پایان گرشاسبنامه (ص ۴۷۰ بیت ۵۷ به بعد) از 
پیری خود سخن می‌گوید. پس تاریخ ۴۶۵ ق که هدایت (۲۸۷/۱) به 
بضنو این تاریخ در ذشت اسدی اوزده, درست می‌نماید (نکء خالتی: 
همان , ۰)۳۵۰ 

نظامی شاعر پر آواز؛سده ۶ق/۱۲م, در قطعه‌ای در (سخا و سخن» 
به بخل سلطان محمود نسبت به فردوسی و نواخت یافتن اسدی از سوی 
ابودلف اشاره دارد (ص ۰)۱٩‏ رشید وطواط (رص ۷۴) دذیل صنعت 
«الاغراق فیالصفة» تنها یک دو بیتی از ((علی اسدی» شاهد آررده که 
در آثار بازمانده از اسدی و منابع دیگر, دیده نمی‌شود.:از این زو؛ 
آگاهیهای دقیق از زندگانی اسبدی, تقریب به واپسین ده عمر او مجدود 
می‌شود و پیش از اين تنها می‌دانیم که در طوس زاده شد و در ۴۴۷ق 
نسخه الابنیه راکتابت کرد 

بپٍب دستة درم؛ کتابهای تذکره و از هبه مقدم‌تر, تدکرة الشعرای 
دولتشاه.سمرقندی است (تألیف: ۱۴۸۷/۸۹۲م) که سرچشمُ پیشتر 
آشفتگیهای موجود در شرح حال اسبدی به شمار می‌رود. در ماخذ 
مقدم بر تذکرة الشعرای دولتشاه, از جمله چهار مقاله نظامی عروضی و 
لباب الالباب عوفی: از اسسدی سخنی در میان نیست؛ شاید بدان سبب 
که نظامی به شاعرانی که به دربارهای کوچک رفت و آمد متی‌کردند, 
توجهی نداشته. و عوفی بیشتر به شاعران قصیده سرا عنایت داشته 
است (نک: چایکین, 4138 خالقی, همان, ۶۵۱). 

باه گفته دولتشاه, اسدی استاد فردوسی بوده است و چون او رابه 
سرودن شاهنامه تشویق کردند, پیری را بهانه ساخت و فردوسی رابدان 
کار برانگیخت و هنگامی که فردوسی, پس از فرار از غزنین, به موطن 
خود طوس بازگشت و وفاتش در رسید:اسدی را نزد خویش خواند و 
نظم بِقیهٌ شاهنامه را بر عهدذ او نهاد. اسدی طی یک شبانه روز (چهار 
هزار بیت [ 1 ] باقی شاهنامه را به نظم آورد و هنوز فردوسی در جال 
حیات بود که سواد آن اپیات را مطالعه نمرد و بر ذهن مستقیم استاد 
آفرین گفت و آن نظم از اول استیلای عرب است بر عجم در آخر 
شاهنامه» (ص ۳۶-۳۵). بر اساس این گزارش اگر اسدی را استاد 
فردوسی (ح ۴۱۶۰۳۲۹ق) به شمار آوریم, بایستی او بیش از ۱۵۰ سال 
عمر کرده باشد که پذیرفتنی نیست. تذکره نویسان و نویسندگان بعدي نیز 
عمدتا به اخبار دولتشاه استناد جسته اند (نگ: اته, «دربار؛ مناظرات(», 
62-3 رازی, ۲۰۲/۲؛ شوشتری, ۶۱۰-۶۰۹/۲؛ اوحدی, ذیل («(حکیم 
اسدی طوسی»؛ آذر, ۴۵۸/۲ ۴۵۹). به گفته تقی‌الدین کاشی, اسدی 
طوضی با فردوسی «نسبت خویشنی و قرابت» نیزداشته است (نک اته, 
همانجا)؛ اما هموبه این کف دولتشاه که بخشن پایانی شاهنامه, سرود؛ 
اسدی اسنت, به دیده تردید نگریسته است. همچنین ازلغت‌فرش اسدی 
نقل کرده‌اند که او نسب خود را به «پادشاهان عجم» می‌رسانده ابنت 
(نک: شوشتری, ۴۰۹/۲؛ هدایت, ۳۸۳/۱ )؛ ولی در نسخه‌های موجود این 
فزهنگ,بدین امر اشارتی نیست. از سوی دیگر, در آثار اسدی نه تنها از 
مضبون اخبار دولتشاه و تذکره‌های دیگر نمی‌توان نشانی یافت. بلکه 


اسدی طو سی ۳۷6۵ 


آنچه از اين آثار بر می‌آید. آشکارا با آنچه دولتشاه می‌گوید, متناقض 
است. 

نخستین بار هرمان اته سخت کوشید تا از راز زندگن اشدی پرده 
پردارد (نک: «درپارة مناظرات», 48 به بعد؛ همو.. ۴۰ به.بعد). او با 
اعتماد به اخبار دولتشاه» اين فرضیه راپیش کشید که دو شخص با 
تخلص اسدی در دو زمان مختلف می‌زیسته‌اند؛ یکی پدر با نام ابونصر 
احمد بن منصور, استاد فردوسی و سرایند؛ «مناظرات» که در زمان 
سلطان مسعود غزنوی (۱۰۴۱-۱۰۳۰/۵۴۳۷-۴۲۱م) درگذشته است؛ 
دیگری پسر ابونصر به نام علی پن احمد:ء کاتب الاینیه, سبراینده 
گرشاسب‌نامه و نویسندة لفت‌فرس («دربار؛ مناظرات», 64-65). اته 
کوشید تا ممدوحان اسندی (پدر) را در «مناظرات» با دولتمردان دورهُ 
غزئوی تطبیق دهد به نظر وی (همان, 68-69؛ همو, ۴۱) «شه عادل 
زاد»(نک: «دربارهمناظرات»,82؛ بیت۰ ۴؛.قس: اسدی ,(«مناظرات», 
۵ بیت ۰:شه عادل را), ممدوح مناظره («شب و روز» همان سلطان 
محمود غزنوی است و «اوالا منوجهر» ممدوح شاعر در مناظر؛ «رمح 
و قوس» (اسدی, همان, ٩۱۰,بیت‏ ۴۹), تعبیری است شاعرانه برای 
همین سلطان و «ابوالزفا مطهر», ممدوح وی در مناظره «آسمان و 
زمین» (همان, ۱۰۱ بیتهای ۵۶,۵۵).همان شمس الدوله ابوطاهر, از 
آلبویة همدان است و رستم نیز که در بیت پایانی اين مناظره از ار یاد 
شده, برادر وی مجدالدرله ابوطالب رستم, امیر ری و معاصر سلعلان 
محمود است. به گمان اته, اسدی به سبب ستایش از همین مجدالدوله: 
سلطان شزنوی را برنجاند و سوجبات تبعید خود را فراهم آورد 
(همانجا). ۱ 

پس از انتشار نقالة اته: نظریات. او دربارةُ اسدی تا. سالها بعد, 
همچتان, استوار بود و بسیاری از خاورشناسان و مجقفان ایرانی» در 
صحت آن نظریات تردید نکردند. بد مثل استوری, ذیل («اسدی جلوسی» 
چنین آورده است: (اابونصر علی بن احمد اسدی, پسرٍ استاد فردوسي» 
(111)1(/3, قس: ۷)1(/83-85). برادن (ص ۲۱۶-۲۱۵) و نفیسی (ص 
۷) از دیگر پژوهشگرانی بودند که بر دیدگاههای اته پای فشردند, اما 
فروزانفر (ص ۴۵۳-۴۴۹) و سپس شیرانی (ص ۱۹۸-۱۹۵) بر فرضية 
أته, مینی بر وجود دو اسدی خط بطلان کشیدند (نیز نک: یغمایی, -٩‏ 
۰) چایکین ایران‌شناس روسی, در ۱۹۳۵م با بررسی دوبار؛ اخبار 
مربوط به اسدی و ممدوحان وی, به راستی پایه‌های نظریات اه را 
ویران کرد و نشان داد که دیدگاههای او حتوم تاب پایداری در برابر 
سطحی‌ترین خرده‌سنجیها را نیز ندارد. به گت چایکین, اه می‌کوشید 
ممدوخان اسدی را از لابه‌لای تاریخج یمینی. ترجمه جرفادقانی 
بازشناسد. آن هم با اتکا و اعتماد به ترچمة انگلیسی رینولد از این کتاب 
که به ویژه در ضبط اعلام» لغرشهای فراوان در آن راه یافته اینت (ص 
44). چایکین تطبیق ممدوجان اسدی را,در مناظرات با درلتمردان 
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عصر غزنوی به کلی مردود شمرد و جا به جا به آنها پاسخ گفت؛ اما خود 
اذعان داشت که به جز شجاع الدوله متوچهر, ممدوح مناظرة ((رمح و 
قوس» و ابونصر احمد بن علی, ممذوح مناظرة «(گبر و مسلمان» هویت 
بقیة ممدوحان مناظرات شناخته نیست. جایکین (ص 146-147) به 
درستتی نشان داد که شجاع الدوله منوچهر, همان امیر شدادی آنی 
اسنت و ابونصر احمد پن علین احتمالا همان ممدوح لامعی است (نک: 
سروری ۱۲۴۵/۳ بیتی از لامعی به عنوان شاهد برای واه «گهری») 
که در آثار بنداری (ص ۱۸: عبدالرزاق ابونضر اجمد بن علی؟) و 
حمدالله مستوفی (ض ۳۵۴: عمیدالعراق. احمد معمولی؟) در ذیل 
رخدادهای سال ۴۵۰ ق از ار شخن رفته است (قس: اته, «دربارةٌ 
مناظرات», 67-68). چایکین خاطرنشان می‌سنازد که شاعران پارسی 
گوی, معمولا از پدربه پسر تغییر تخلص می‌دهند. برای نمونه: برهانی و 
پسرش افیز معزی, یا وصنال و ۳ پسرش وقار, فرهنگ و داوری. در 
نتیجه اگر دو اسدی, پدر و سر وجود می‌داشتند, پسر می‌بایست تخلضن 
خود را تغییر بدهد. چایکین می‌افزاید: اسدی به سبب فروتنی از نقل 
اشعار خود به عنوان شاهد لغات در لفت‌فزس خودداری کرده است 
(چندبیتی که از اسدی در لفت فرس آمده, محل تردید است), اما اگر 
پدرش شاعر می‌بود. به رغبت ابیاتی از او نقل می‌کرد (ص ۰)143 

پل از چایکین:برتلنن, دیگر ایزان‌شناس نامدار رون با زیت 
و نکته سنجیهای خردمندانه دوره‌هایی از زندگانی اسدی به ویژه دورة 
نخست زنذگانی او را بازسازی کرد: او در مقاله‌ای با عنوان ((پنجمین 
مناظرُ اسدی طونسی» (ص 207 به بعد) و نیز در تاریخ ادییات فازسی 
خود به بررسی ژرف و همه جانبة مناظره‌های وی می‌پردازد و با ازائة 
همانندیهاین میان ابیاتی از این مناظره و ابیاتی از گرشاسب‌نامه نتیجه 
می‌گیرد که سرایندة هر دو اثر یکی است (ص ۱۶ به بعد). سپس 
می‌افزاید که از واپسین ابیات مناظر؛ُ «عرب و عجم» چنین دریافته 
می‌شود که شاعر اثر خود را به عمید نوقان (یکی از دو ناحی طوس). 
ابوجعفر محمد, پیشکش. کرده است (همانجا؛ نیز. نک: اسدی؛ 
«مناظرات», ۷۸ بیتهای ۰۱۰۴ ۰)۱۰۵ هویت اين. ابوجعفر. محمد 
دانسته نیست, اما نکت مهم اینجاست که مناظره عرب و عجم» در 
طرس, زادگاه شاعر سروده شده, و می‌توان پذیرفت که از سروده‌های 
آغازین و دورهٌ جوانی از بوده است. در اين مناظره وقتی از زنان 3 
عجم , شخصیتها و سخ سرایان نامدار ایرانی که ماية مباهات اوست: 
برشمرده می‌شوند: از فردوشی سخنی به میان نمی‌آید (نک: همان, ۷۱ به 
بعد)- گرچه برتلس (ض )۱٩‏ برخلاف اته (ص ۴۱) به دزستی دزیافته 
است که اسدی در زمره شاغران دربار غزئویان نبوده انست» ولی این 
گنان او که اسدی از سررقابت با فردوسی از ذکز نام اواخودداری کرده 
(ض ۲۴:۴۳), پذیرفتنی نیست؛ زیرا از هنین مناظره نیک بر می‌آید. 
اسدی در اوان جوائی نه تتها در حماسه‌سنرایی طبع آزمانی نکزده: بلکه 
در قصیده سرایی نیز شاعر چیره دستی نبوده است تا با فردوسی سر 


هسیتگی داشته باشد, 


به گمان برتلس, از این مناظره بر می‌آید که اسدی در جوانی از 
آرمان شعوبیان تأثیر پذیرفته بوده, و نیز گرایش آشکاری به تشیع داشته 
است: اما از آنجا .که داشتن آزمانهای شعوییه و نیز گرایش به تفیم دز 
بارگاه غرنویان یک بزه سیاسی به شمار می‌آمد. هیچ چکامه‌سراین 
یارای آن نداشت که چنین چکامه‌ای در انجا بسراید و از جان خود 
بیمناک نباشد(همانجا), پن ممدوح اسدی ,یعنی عمید نوقان .ابوجعفز 
محمد, احتمالا یکی از شرداران و دهقانان زمین‌دار ایرانی در طوس 
بوده که شاغر در واپسین سالهای زندگانی محمود(حک ۴۲۱-۳۸۸ 
۱۰۳۰-۸م) یا در روزگار پسز و جانشین او مسعود, این قصیده رایدو 
پیشکش کرده اننت؛ زیرا دز سراسر زنجیرة برهانهای عجم: بیزاری 
دهقان اشرافی از عرب به گونة بسیار نمایان به چشم می‌خورد (غمو, 
۸ اما شاعر که نمي‌توانست امیدواز باشد که همواره برای 
شمرهایش پاداشی با گشادة دستی پردأخته شود. گویا در اواخز دورة 
غزنوی و مقارن یورش ترکمنان و قحط سالی در خراسان (۳۱ق/ 
۰ از طوس رهسپار غرب ابران شد (همو, ۲۰). طرح کوتاهی 
که بزتلس از دورة درم زندگانی اسذی به دست می‌دهذ, چنین است: 
احتمالا از طوس به دربار جستانیان طارم وسرانجام به نخجوان رفته: و 
پس از ۴۶۴ق/۱۰۷۲م در آنی, شجا ع الدوله منوچهر بن شاوور را مدح 
گنته است و نیز به احتمال بسیار شاعر در سرگردانیهایش سخت 
تنگدست و نیازمند می‌شود, تا آنجا که در ۱۰۵۵/۴۴۷ به حال و روز 
یک کاتب و نسخه‌نوینن ساده فرو می‌افتد (همانجا): 

پس از برتلس, جلال خالقی مطلق - مستقل از پرتلس نبا بررسی 
همه جانبه اخبار مربوط به اسدی به نتایج جالب توجهی دست یافت و 
برخی از ممدوحان وی را در «مناظرات» باز شناساند و به ویژه بز دورة 
دوم زندگانی اوپرتوق افکند که پژوهشهای برتلس و چایکین را به خوبی 
تکمیلکرد.خالقی در بررسی خود.بیشتر بهفنمطی اند کرد که دز 
دیوان قطران آمده, ولی در برخن تذکره‌ها از جمله دقائق الاشعاز به 
اسدی منسوب است. خالقی یادآًور می‌شود که اين تذکره که ۱۸ باب از 
۰ باب آن برجای مانده است, نمی‌تواند فروتر از سد؛ ق نزشته شده 
باشد, چه هم شاعرانی که در ان مجموعه از آنان سخن رفته است. در 
زمانی پیش از این تاریخ می‌زیسته‌اند («اسدی طوسی», ۲۴۶). سپس 
خالقی مسمط یاد شده رابب اساس «قائق الاشعار و دیوان قطران (ص 
۵۳-۰) از نو تصحيح کرده است (در اين مقاله ارجاعات به این 
مسمط از هنین تضجیح او در مقالة «اسذی طوسی», ۶۵۳ -۶۵۷ 
صورت گرفته است)..دز این مسمط دو شخص مختلف» یکی امین 
جستان (ص ۶۵۵. بیت ۰۲۴ صن ۶۵۶ بیتهای ۴۲-۴۳). با کنب ابونصز 
(ص ۶۵۶ نیت ۲۷): و دیگری جوانی ششن‌الدین نام (ص ۶۵۵:بیت 
۴ با لقب تاج الملک (ض ۶۵۵: بیت ۲۷), مد ح شده‌اند. در دیوان 
قطران: قصاید فراوانی (حدود ۲۰ قصیده, برای نمونه ن5: ص ۳۷.۳۶: 
۲ جم) دز ستایش ابونصر جستان وجود دارد و در اين قصاید (مثلٌ 
نک ص ۲۰۶,بیت ۱۲ جم) از ابوالغعالی, به عنوان پسر جستان نیز یاد 


شده است. اين جستان امیری است از خاندان کنگریان (یا مسافریان, 
شاخه‌ای از دیلمیان) که در حدود سالهای ۵۲-۴۲۱ق بر طارم فرمان 
می‌راند: در اين منمظ؛ جستان با صفاتن چون عسدد. منضنوره مژید 
ستوده شده که تکرار سدد در قصیده‌ای از قطران (ص ۳۶ بیت ۱۳) 
نشان. می‌دهد. که اینها. همه القاب جستان بوده.است (نک: خالقی, 
«اسدی طوسی», ۶۵۳ -۶۶۲).. سپس خالقی با برسنجی میان آنچه 
اسدی و قطران دربارة جستان گفته‌اند. از یک سوء و تقدیم امد کتاب 
الابنیهد و گفتار نویسند؛ آن, ابومنصوّر هروی از سوی دیگر؛ چنین نتیجه 
می‌گیرد که «الانیر المسدد المژید. المنصور» امیری که ابومنصور 
هروی کتاب خود را به نام او نگاشته, همان ابونصر جستان معدوح 
اسدی و قطران است و از جملهٌ ذعایی «حرسه الله» که اسدی کاتب 
کهن‌ترین نسخه کتاب (مورخ ۴۴۷ق) به دنبال نام ابومنصور هروی 
آورده, پیداست که نویسند کتاب و امیری که این اثر بدو پیشکش شده. و 
نیز کاتب آن در یک زمان می‌زسته‌اند (خالقی, همان, ۶۶۴-۶۶۲). در 
حالی که پیش‌تر بسیاری از خاورشناسان بر این باوز بودند که این امیر. 
همان منصوربن نوح سامانی (حک ۹۶۱/۳۶۵۳۵۰ -۲۷٩م),‏ ملقب به 
«السدید» بوده است و پژوهشگران دیگری چون قزوینی (ص ۲۶۴- 
۶ بهار (۲۵-۲۴/۲) و محبوبی (ص )٩‏ در اين باره به نتیجه قطعی 
نرسیده بودند (برای تفصیل, ن5: هد, ابومنصور موفق هروی). 

بی گمان پژوهش خالقی در زدودن ها ابهامی که سالها بر زندگانی 
اسدی طوسی و کتاب الابنیه و نویسند؛ آن افکنده شده بود, تأثیر بسزایی 
داشته است. اما شایستذ یادآوری است که موانعی نیز بر سر راه زنجیرة 
استدلالهای او وجود دارد: قدمت جنگ دفائق الاشعار که خالقی بارها 
بدان پاي فشرده, محل تردید است؛ زیرا از ۳۰ باب اين کتاب تنها ۱۸ 
باب برجای مانده است و پر اين انانن که همه شعرای نام برده شده در 
آن به پیش از سدة۸ق/۱۴م تعلق دارند, نمن‌توان به دیرینگی کتاب حکم 
کرد. از سوی دیگر, همانگونه که خالقی خود یز اشاره دارد. در دیوان 
قطران حدود.۲۰ قصیده در ستایش ابونصر جستان موجود است (ص 
۷۶ جم) و از آن جمله مسمطی است ((ص ۴۵۳-۴۵۰ ) با بز خی 
القاب و الفاظ مدحی.مشابه در ستایش.اين امیر که نگارنده دقاتق 
الا شعا ر آن را نه به قطران, بلکه به اسدی منسوب کرده اسبت: از این رو 
به سادگی نمی‌توان این مسمط را که در کهن‌ترین دست نویسهای دیوان 
قطران آمده به استناد.گفتذ نویسند؛ دقائق الاشعار به جای قطران به 
اسدی نسبت داد: وانگهی نویسنده دقانق الا شعار شخصی.است به نام 
میرغبدالوهاب, و انه (((فهرست...»,1/819-824) که نخستین بار این 
جنگ بدون دیباچه را معرفی کزده: او را با میرعبدالوهاب دولت آبادی 
نویسنده‌تدکرهبی نظیر (تألیف: ح ۱۷۵۹/۱۱۷۲م) یکی انگاشته است 
(نیز نک: گلچین,۲۰۰/۱). با ايتهمه, اگر هم این مسمط سرود؛ُ اسدی 
نباشد, پایه‌های نظریه خالقی مطلق مبنی بر اینکه اسدی و نویسند: کتاب 
الابنیه هر دو همزمان در دربار ابونصز جستان به سر می‌برده‌اند, فرو 
نمی‌ریزد؛ چون,امیری که در یکی از مناظرات اسدی (نک: سطور پعد) 


اسدی طوسی ۲۷۷ 


با لقب («شاه عادل» و «امير عادل» ستوده شده با این ابونصر جستان 
نیک تطبیق می‌کند. 

حاصل سخنآنکه اخبار تذکره‌ها, مبنی بر مقام اشتادی اسدیبن 
شردوسی و تشویق أوبه سرودن شاهنامه و نیز وجود هر‌گونه 
خویشاوندی میان اين دو, بی اساس است. به گفتة فردوسی در آغاز 
شاهنامه (۲۴-۲۳/۱).کسی:که او را به سرودن شاهنامه برانگیخت. 
جوانی است از «گوهر پهلوان» که به احتمال فراوان, منصور, پر 
ابومتصور محمد بن عبدالرزاق (هم) بزدهاست؛ نه آنگونه که دولتشاه و 
دیگران آورده‌اند, استاد با خویشاوندیا خواهر زاد؛ فردوسی (برای 
نسبت اخیس, نک: هرن, ۲۰, عبارتی در آغاز نسخه واتیکان از لفت 
فرس. ‏ 

احتمالا همانندی دو اثر بزرگ حماستی, شاهنامه وگرشاس‌نامه» 
سیب شده است تا تذکره‌نویسان و ان دیگر این دو حماسه‌سرای 
نامدار را با ننست استادی و شاگردی و یا.خویشاوندی, به نوعی به 
یکدیگر مربوط سازند. بنابراین در ترسیم زندگانی اسدی باید.اخبار 
تذکره‌ها را به کلی نادیده گرفت و بیشتر به آگاهیهای مندرج در آثار خود 
وی استناد جست و با توجه به پژوهشهای چایکین, برتلس ز خالقی 
مطلق, فرضیهُ وجوددو اسدی (پدر و پسر) را نیزباید به یک سو نهاد. 
آنگاه زندگانی اسدی را می‌توان: چنین ترسیم کرد: احتمالاً ذر اواخر 
سدة ۴ق/۱۰م يا سالهای آغازین سده 0۵ق/۱۱م در طوس دیده به جهان 
گشود. در مکتب شعری هبانجا بالید وبه رژهاشاهنام فزدزسن تأز 
پذیرفت, ولی نخست به قصیده سرایی روی اورد و قصیده‌ای به صورت 
مناظره (مناظرة عرب.و عجم) براي ابوجعفر محمد, عمیدنوقان» از 
دهقانان ایرانن آن دیار سزود. سپسن, مقارن پورش ترکمنان بسلجوقی 
(۲۲۱ق) و فحط سالی در خراسان, از طوس به سوی غرب ايران رفت 
ودر ۴۴۷ ق در دربار ابونصر جستان, امیر طارم, کتاب الا بنیه ابومنصور 
هروی را کتابت کرد و در قصاید خود او را ستود. در حدود سال ۴۵۵ق/ 
۳ در دزبار آبودلف شیبانی, فرمانروای نخجوان به سر می‌برد و از 
اين تاریخ تا ۴۵۸ق به نظم گرشاسپ نامه اشتغال داشت. سپس لغت 
فرس را به رشتا تحریر درآورد و در کهنسالی به دعوت شجاع الدوله 
منوچهر. حکمران آنی, بدانجا سفر کرد و مناظرة («رمح و قوس» (نک: 
«مناظرات», ۱۰۴ به بعد) را برای این امیر شدادی سرود و در یکی از 
ییات پایانی ین مناظره (ص ٩۱۰.بیت‏ ۵۷) از منوچهر اجازه خواست 
که به((سأوای» خود شاید همان نخجوان یا طوسن باز گردد. 

اسدی در حدود سال ۴۶۵ق درگذشت و در کوی بنرخاب تبریزبه 
خاک سپرده شذ و گورستان محل دفن او بعدها به مقبرة الشعرا نامپردار 
گشت (ابن کربلایی» ۲۱۱/۱؛ نیز نک: سجادی,۲۵۲). از این رو, شاید 
بتوان گفت. که اسندی در اواخر عمز در تبربز می‌زیسته. اسست. ابن 
کربلایی (همانجا), در بیت شعز او را که بر لو مزار وی بحک شده بود, 
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آررده است (نیزنک: حشری, ۰)۱۱۶ 

اسدی در آثار خود تنها اسلام و پیامبر اکرم(ص) را ستوده است» 
مگرّ در دیباچ گرشانپ نامه که پش از مدح پیانبر(ص) به موضوع 
شفاعت (ص ۲.بیت ۱۱). و سپس در ستایش دین به ظهور مهدی (ع) 
(ص ۲ بیتهای ۳۲-۲۶) در پایان جهان اشاره دارد. که می‌تواند بر 
گرایش او به تشیع دلالت داشته باشد (نک: خالقی, «گردشی...», 
۱ همانگونه که پیش از اين دیدیم, از مناظرة ((عرب و عجم» نیز بر 
می‌آید که اسدی در جوانی به شعوییه گرایش داشته است. گرچه در 
مناظر؛ ««مسلمان و گبر» («مناظرات», ۷٩‏ به بعد) در دفاع از دین 
اسلام بر دیانت زردشتی می‌تازد, ولی به روایات کهن ایرانی دلبستگی 
دارد و احساسات ملی نیرومندی او را به سرودن گرشاسب‌نامه 
می‌کشاند. به هر حال, تأثیر تعالیم اسلامی بر اسدی نیک نمایان است و 
این آموزه‌ها نه تتها در مناظرات او, بلکه در گرشاسپنامه هم که 
می‌بایست تنها و تنها بر دیدگاههای باستانی پیش از اسلام استوار شده 
با به شم نی غوزه (نکا رن ۳): 

از پاره‌ای مطالب مندرج در گرشاسب‌نامه به خوبی پیداست که 
اسدی افزون بر چیره‌دستی دز شعر و حماسه‌سرایی, در علوم دینی, 
فلسقه, تاریخ, جغرافیا و نجوم نیز آگاهیهای چشمگیری داشته است 
(نک: یغمایی» ۳-۲؛ فروزانشر, ۴۴۱) و در همین منظومه چنان به 
موضوعات علمی و دینی و حکمی توجه نشان می‌دهد که او را «حکیم» 
یا ««اسد الحکاء)) لقب داده‌اند (نگ: نخجوانی ,۱۰۱۸۰ ؛ هدایت, ۲۸۶/۱- 
۷ اوحدی, ذیل «حکیم اسدی طوسی»؛ ریپکا, ۲۶۹). اسدی با 
دیوانهای شعرای عرب نیز آشنایی داشته, و پاره‌ای مضامین آنها را در 
گرشاشب‌نامه به کار برده است. چنانکه فروزانفر (هسانجا, حاشیذ.۲) 
نشان می‌دهد, مضمون دو پیت از اسدی با دو بیت از متلبی, شاغر پر 
آرازهُعرب,به خوبی تعلبیق می‌کند. 

اشار: 

۱کرشاسب‌نامه. اسدی در دیباچه اين منظومه (ص ۱۳) در سبب 
نظم آن گوید: روزی در مجلس وزیر شاه ابودلف به نام محمد و برادرش 
ابراهیم, پسران اسماعیل حصی دفتر باستان می‌خواندند و چون از 
فردوسی طوسی و شاهنامه او سخن به میان آمد. اين دو برادر به او 
پیشنهاد کردند که داستانی از «نامة باستان» به نام ابودلف به رشته نظم 
کشد.. اسدی پذیرفت و ۳ سال بعد در ۵۸ق نظم گرشاسنامه را به 
انجام رسانید و به ابودلف پنشکش کرد (صن ۳۷۶ بیت ۲: ص 2۳۷۷ 
۷۸ حاشیذ ۱۰.بیت ۴): 

گرشانسپ در ازنتا (اوستانی: کرشاست < دازند؛ اتب لاغر) با 
خاندان کیانی نسبتی ندارد. ولی وجود او سرجشمه سلسله داستانهایی 
است که در روایات ملی با تاریخ کیانیان پیوندی نزدیک دازد, گزشاسپ 
در اوستا و نیز متزن دینی پهلوی, گرزوره نیرومندترین مردأن و 
آژدها کش معروف و از جاودانان است, اما چون به آتش اهانت روا 
داشت و در برابر اورمزد. آن را په تازيانه بزد, آتش, روان گرشاسپ را 


از وارد شدن به بهشت بازداشت. ولی با میانجیگری زردشت در 
همیستگان (برزخ) آرام گرفت. گرشاسپ به هنگام رستاخیز, از خواب 
دیرین بیدا می‌شود تا همزاه کیخسرو, ضحاک را بکشد (کریستن سن, 
۱۳۸-۵ به بعد) با گسترش و تکمیل تاریخ داستانی ایران که پس از 
دورة تدرین یشتها انجام گرفت, گرشاسپ نتوانست جایگاه معینی در این 
تاریخ بیابد؛ چه, در همین اوان جای منوچهر و سپس ار ( زو) وبعد 
نوذر در طرح تاریخی پادشاهان ایران مشخص شده بود و به همین سبب 
تعیین جایگاه مناسبی برای گرشاسپ دشواز بود. تدوین کنندگان 
روایات, گاه او را وزیر یا مشاور ازو معرفی کردند و گاه پسر و جانشین 
او, و زال و رستم در همه جنگهای دور ۵ سالة پادشاهی گرشاسپ 
نقش اصلی را بر عهده داشتند(همو, ۰)۱۸۷ 

برای پر کردن جای تقریباً خالی گرشاسپ در شاهنامه فردوسی, 
اسدی طوننی منظوم گرشاسب‌نامه را سرود. اما باید توجه داشت که 
نقش گرشاسپ در اين منظومه و شاهنامه فردوسی و اوستا و متون دینی 
پهلوی با یکدیگر متفاوت است. اسدی بازگز کننده روایاتی است که 
برای گرشاسنپ: همان ارزشها را قائل است که در شاهنامُ فردوسی و 
پازه‌ای مآخذ دیگر برای رستم فرض شده است. چکيدهُ داستان 
گرشاسپ‌نامه چنین است: جمشید پس از شکست از ضحاک به 
سیستان می‌گریزد و در آنجا به دختر شاه گورنگ دل می‌بازد و او را به 
زنی می‌گیرد و از وی دارای پسری می‌شود که او را تورنام می‌نهد, ولی 
چون در می‌یابد که ضحاک از جایگاه او آگاهی یافته است, نخست به 
هندوستان, وسپس به چین می‌گریزد؛ تا اینکه سرانجام در چین به چنگ 
ضحاک می‌افتد وبا ارة به دو نیم می‌شود. پس از جمشید, پسرش تور و 
هم اخلاف او که به ترتیب شیدمبپ, طورگ, شم و اثرط نام دارند, دز 
سیستان فرمانروایی می‌کنند. تا آنکه از اثرط پسری می‌آید به نام 
گرشاسپ و از اینجا شرح داستان گرشاسپ آغاز می‌شود. او در ۱۴ 
سالگی به خواهش ضحاک که به مهمانی پدرش اثرط آمده بود. 
اژدهایی را می‌کشد و از همین زمان گرشاسپ به خدمت.ضحاک ذر 
می‌آید و به هند لشکر می‌کشد و پس از بازگشت از آنجا به قیروان و 
سرزمینهای دیگر می‌تازد. منهراس دیو را می‌کشد و در اين سرزمینها 
نیز چون هندوستان, شگفتیها می‌بیند. سپس به روم می‌رود و در آنجا 
دختر شاه روم رابه زنی می‌گیرد و با برهمن رومی به گفت و گو می‌نشیند. 
پس از آن به ایران باز می‌گردد و مقارن مرگ پدر, به خدمت فریدون در 
می‌آید. از این پسن نریمان برادر زادة ُرشاسپ نیز وارد داستان می‌شود 
وبه نوی خود لشکرکشیها و دلیریها می‌کند. گرشاسپ در ۷۰۰ سالگی با 
شاه طنجه می‌جنگد و سرانجام در ۷۳۳ سالگی می‌میرد (نک: خالقی, 
«گردشی»: ۳۹۷-۳۹۶) : 

اسدی از مأخذ خود در نظم گرشاسب‌نامه اشکارا سخن نگفته 
است. در آغاز منظومه می‌گوید: دربارة گرشاسپ. نامه‌ای به یادگار از 
مهان وجود داشت. که فردوسی در شاهنامه از آن یاد نکرده است؛ در 
حالی.که داستان گرشاسپ نهالی است بررسته از همان درخت که 


خشک. بی بار و پژمرده گشته است (ص ۰۱۹ بیت ۰۱ص ۲۰ بیتهای 
۱۸-۶). اما نام ایی کتاب چه, و نویسند؛ آن که بوده است؟ نویسنده 
گمنام تاریخ سیستان (ض ۵۰۳) مطالبی دربارة گرشاسپ نقل کزده که 
رئوس آن به همان ترتیب با گرشاسپنامذ اسدی هماهنگ است, ولی او 
نیز در اینجا از مأخذ خود نام نبرده, و تنها آورده است که ((قصة 
گرشاسپ زیاد است و به کتاب او تسام گفته آید» (هسانجا). 
گذشته از پاره‌ای ناسازواریهای جزئی, از آنجا که روایت بنا نهادن 
شهر سیستان نیز در تاریخ سیستان (ص ۴-۲) و گرشاسپ نامه (ص 
۷- ۲۶۹) با یکدیگر متفاوت است. می‌توان نتیجه گرفت که 
گرشاسب‌نامه مأخذ تاریخ سیستان نیست و اين دو از یک منبع مشترک 
دربار؛ گرشاسپ سود جسته‌اند. نویسنده تاریخ سیستان در جای دیگر 
(ص ۳۷-۳۵) به هنگام نقل روایت آتش کرکوی (موضوع آن گشودن دز 
آذرگشسپ به دست کیخسرو و رستم است) می‌گوید: اين روایت رااز 
کتابی په نام کناب گرشاسپ نگاشتٌ ابوالمزید بلخی (ه م) برگرفته 
است. پس بر اساس این روایت می‌توان حدس زد که مأخذ 
گرشاسب‌نامه نیز همین کتاب گرشاسپ یاد شده در تاریخ سیستان بوده 
است. اما آنچه پایه‌های اين فرضبه را سنت می‌کند. آن است که دز 
گرشاسب‌نامه از آتش کرکوی که به زمان کیخسرو و رستم مربوط است: 
سخنی در میان نیست و نویسند؛ تاریخ سیستان درست به هنگام نقل 
همین روایت است که نام مأخذ خود ونویسنده آن آشکارا اشاره دارد. 
نویسندة تاریخ سیستان در ۴ جای دیگر (ص ۱۴-۱۳, ۱۸-۱۶) نیز 
مطالبی دربار؛ شگفتیهای سیستان از ابوالمژید بلخی نقل می‌کند که 
هیچ یک در گرشاسپنامه که پر از شرح شگفتبهاست, نیامده است 
(نک: خالقی: هنان,۴۰۷-۴۰۰۰): اما از کتاب دیگر ابوالمژید که بلعمی 
(ص ۱۳۳-۱۳۲ ) از آن با نام شاهنامة بزرگ یاد می‌کند, مطالبی دربارة 
جمشید نقل شده که دقیقاً با داستان جمشید در آغا زگرشاسپ‌نامه (ص 
۱ به بعد) یکی است. ضالقی (هسان, ۴۰۳) چنین نتیجه می‌گیرد که 
سأخذ اسدی در گرشاسب‌نامه (نیز مأْخذ تاریخ سیستان ).بخشی از 
شاهنام ابوالموید بلخنی بوده است؛ ولی وی یادآور می‌شود (همان. 
۴۰۵-۳) که ناهمواریهایی نیز سد راه اين فرضیه است. از جمله آنکه 
بنابر اخبار پلسی (ض ۱۳۳) در شاهنامه ابوالمژید,. سام نوادة 
گرشاسپ است. ولی در گرشاسپنامه اسدی (ص ۱۳۲۸ بیتهای ۱۶- 
۸ ص ۴۳۲ بیتهای ۳:۱) پسر برادر او. دیگر اینکه.اين پرسش بی 
پاسخ می‌ماند که چرا نویسند+‌تا ریخ سیستان هرجا مطلبی از ابوالعزید 
گرفته, از او به نام یاد کرده است. اما درست آنجا که چکیدة اخبار 
گرشاسپ را نقل می‌کند, نامی از نویسندة مأخذ خود که او را ابوالمژید 
می‌پند اریم, نیاورده اسست. 

محاصل سخن: چنانکه وتات آعار عا ما ی 
مأخذ اسدی به احتمال فراوان کتابی بوده است مستقل دربار؛ کارهای 
گرشاسپ نوشتذ ابوالمید بلخی که در تاریخ سیستان با عنوان کتاب 
گرشاسپ از آن‌یاد شده است. شاید شاهنامه بزرگ نیز کتاب دیگری از 


اسدی طوسی ۳۷۹ 


ابوالموید بوده که گذشته از اخبار پهلوانانی چون نریمان, سا و کیقباد. 
اخبار گرشاسپ را نیز دربر داشته است (ن5: مجمل التواریخ..», ۲). 
می‌توان گمان برد.که اندی طوّسنی.روایاتی: را از کتاب گرشاشپ 
ابوالمزید, به ویژه آنهایی که به رستم. از نوادگان گرشاسپ مرتبط بوده, 
نادیده گرفته باشد؛ شاید بدان سبب که نمی‌خواسته است جهان پهلوان 
شناخته. شده‌ای چون. رستم به منظومة او راه یابد و پهلوانیهای 
گرشاسپ راکم رنگاتن نماید. گویا به همین سبب اسدی روایت آتش 
کرکزی را .که به کرده‌های رستم مربوط است و به روایت‌تاریخ سیستان 
(ص ۳۷-۳۵) در کتاب گرشاسپ ابوالمژید بلخی بوده. از قلم انداخته 
است.همان کاری که به زعم اسدی (گرشاس‌نامه, ۲۰-۱۹).فردوسی 
بدان دست یازید و در برابر رستم, قهرمانیهای گرشاسپ را آگاهانة 
نادیده گرفت» 

اسدی (همان, ۲۱.بیت ۱) در آغاز داستان گرشاسپ می‌گوید: 
ز گفت دگر موبدان کرد یاد 
این سرایندة دهقان موید نفاد ظاهرا ربطی به ابوالموید بلخی نذارد و گویا 
همان راوی مأْخذ اوست که در منظرمهٌ اسدی باقی مانده است (نک: 
خالقین» «گردشی»,۴۰۴). حاصل سخن آنکه اسدی.گرشاسپ‌نامه را 
ظاهرً بر اساس یک ماأخذ مدون به رشتذ نظم کشیده است و چنین 
می‌نماید که بجز آرایشهای ادبی و صحنه‌پردازیها و وصفها, مطالب آن 
پر ساخته ذهن شاعز نیست, 

اسدی در اوایل گرشاسب‌نامه با اينکه اذعان دارد که فردوسی در 
نغزگویی, گوی از پیش گویندگان دیگر ربوده است, ولی چنین می‌نمایاند 
که گرشاسپ منظومة او برتر از رستم شاهنامٌ فردوسی است و می‌بالد 
به اینکه رستم بارها در نبردها شکست خورده, در حالی که گرشاسپ از 
هب میدانهای رزم سربلند یرون آمده استِ (ص ۰۱٩‏ بیت ۱ به بعد), 
خالقی به درستی 
آوردن ارزش شاهنامه نیست, بلکه بر آن است تا هم فردوسی را که از 
شیوهٌ سخن سرأیی او پیروی کرده است, بستاید و هم هنر خود را تبلیغ 
کند؛ از آن رو که مبادا دیگران وی را مقلد محض فردوسی پندارند 
(هسان,۴۱۴-۴۱۳)- 

به گفتُ هانری ماسه, گرشاسپ‌نامه دارای عناصری است که در 
حماسة ایرانی تازگی دارد. این عناصر عبارتند از: وصف سرزمینهای 
شگفت‌انگیز, پرسش و پاسخهای فیلسوفانٌ گرشاسپ با دو حکیم و 
چیستان (ص 12-13 ), به نظر هانرن ماسه, اسدی خود این عناصر را به 
اصل روایت گرشاسپ آميخته است. ذبیحالله صفا نیز بر آن است که در 
آمیختن گرشاس‌نامه به اضانه‌های غلط آمیزی چون: شگنتیهای 
جزایر گوناگون از اطف و رونق جماسی آن تا اندازه‌ای کاسته, و اسدی 
خواسته است‌با افزودن پاره‌ای بحثها مانند ستایش دین, وصف آسمان: 
صفت طبایع چها رگانه و بحث در مذهب فلاسفه, خشکی این داستان را 
از بین ببرد و بدان طراوت بخشد. اما راه به. جایی نبرده است (ص 
۲۸۶-۸۵). اگر مأخذ گرشاسپنامه را همان کتاب منثور ابوالمژید 


سراینده دهقان مسوید نژاد 


تی‌یادآور می‌شود که خواست اسدی از این سخنان پایین 


۸۰ اسدی طوسی 


بلخی دربارة گرشاسپ بدانیم, بجز نقل قولهای پراکنده‌ای از آن در 
برخی منابع (نک: سطور پیشین), آگاهی دقیقی از همذ مطالب آن در 
دست نینت.بنابراین, با توجه به ناآگاهی ما از مأخذ انندی, دشوار 
بتوان گفت که هیچ یک از نباحث یاد شده در مأخذ اسدی نبوده, و شاعر 
آنها را خود به.اصل روایت افزوده است. اصولا مرزبندی میان اصل 
روایت و افزودگیهای بعدی شاعر در گرشاسبنامه, همانند شاهنامة 
فردوسی کاری است بس دشوار. اما پژوهش هانری ماسه در تمییز این 
۳ غنصر از حماسة ایرانی سخت درخور توجه است. ماسه (همانجا) بر 
آن است که بر خلاف شاهنامة فردوسی, شگفتیها مجموعهُ مفضلی را 
در گرشاسپ‌نامه تشکیل می‌دهد که جایگاه آنها در هند و اندونزی است 
و نمی‌توان‌از مقایساین‌بخش گرشاسپ‌نامه بامند رجات کتاب عجایب 
هند چشم پوشید. شاید اسدی از اين کتاب که چند سالی پیش از سرودن 
گرشاسب‌نامه وشته شده, تأثیر پذیرفته باشد. 

در گزشاسپ‌نامه, دو پرسش و پاسخ وجود دارد. یکی بیان 
گرشناسپ و برهمن که بیفتر در هیأت شناسی است و سپس به بحث 
دزیاز؛ روان آدمی من‌پردازد (ض ۱۳۷ به بعد) و دومین پرسش و پاسخ 
میان گرشاسپ و برهمن رومی است دربار؛ روان و خرد (ض ۳۱۲ به 
بعد)). ه گفتهُ ماسه, سرچشمة بسیاری از اندیشه‌هایی که در این دو 
پرسش و پاسخ پیش کشیده می‌شود. آراء قدیم‌ترین فلاسقة یونان در 
پاب تشکیل عالم ویا آراءافلاطون, ارسطو و نو افلاطونیان است و با 
رسائل اخوان الصفا (تألیف: ح 2۹۸۰/۵۳۷۰) همانندیهایی دارد (ص 
18-9 ).اما به درستی دانسته نیست که اين اندیشهها از طریق کدام یک 
از نویسندگان مسلمان به گرشاسب‌نامه يا شاید به عبارت. درست‌تر, 
مأخذ گرشاسپنافه: راه یافته است. همچنین در. این منظومه به 
موضوعات اخلاقی و اندرز توجه ویژه نشان داده شده که به احتمال 
فراوان از اندرزنامه‌های پهلوی سررچشمه گرفته است (ن5: ص ۴۳۷: در 
اندرزنامه سخن هرچه گفت...). 

در گرشاس‌نامه تعالیم اسلامی نیز دیده می‌شود, اما در اصل 
روایات کمتر راه یافتته است. به مثل هرجا در رد بت‌پرستی سخن رفته 
است پیشتر رنگ زردشتی دارد تا اسلامی. در یکجا گرشاسپ 
بتخانه‌های دشمن را به آتشکده تبدیل می‌کند (ص ۴۱۸:بیت ۲۷). نیز 
در آمیختگیهایی که میان اساطیر ایرانی و سامی در آغاز دور اسلامی 
صورت گرفته بوده, ذرگرشانسنامه راه یافته است. در یکجا زردشت 
همان آبراهیم پنداشته شده (ص ۴۴۱ بیت ۵۰), و در جای دیگر, هود. 
پیامبز زمان جمشید شمرده شده است (ص ۰۳۶ بیت ۳۱). با اینهمه: 
اصالت پاره‌ای روایات گرشان‌نامه را از طریق سنجیدن آنها با ازستا 
و ادبیات پهلوق می‌توان به خوبی نشان داد (نک: خالقی, «گردشی»: 
۲۱۷-۶)- 

اسدی بی گمان از شیو؛ سخن سرایی فردوسی سخت تأثیرپذیرفت 
است: بخشی از اين تأثیر پذیری:با بحر متقارب که با سبک حماسی 
پیوندی نا گسستنی یافته, مرتبط است. گاهی اسدی شیوة فردوسی را در 


نمایش صحنه‌ها و وصفها عیناً تقلید کرده است. به مشل گفت وگوی 
طورگ با پدرش شیدسپ دربار؛ پهلوانی به نام سرند در گرشا سپ‌نامذ 
(ص ۳۶: بت ۴۱ به بعد): تقلیدی آست از گفت وگوی رستم با پدزش 
زال دربارة افراسیاب در اهنا فردوسی (۶۴۱۲, بیت ۲۶ به بعد؛ نی 
نک: خالقی, همان: ۴۱۷-۴۱۶). برای نمونة دیگر: از تقلید آشکار از 
شاهنامهمی‌توان به وصف شب اشاره کرد (نک: گرشاسپنامه, ۰۲۵۰ 
بیت ۱۷ به بعد؛ قس: فردوسی, ۴/۵ بیت:۱ به بعد). نیز وصف خرد در 
گرشاسپنامه (ض ۳۱۶. بیتهای ۲۳۱۲) و وصفب خرد در آغاز 
شاهنامه (۱۲/۱ به بعد) می‌تواند نمونه‌ای دیگر از توجه اسدی به 
شاهنامه باشد. اما به رغم ایلهمه تأثیرپذیری, اسدی توانسته است بیش 
از دیگر پیروان فردوسی,به سیک مستقلی دست یابد. ۱ 

ویژگیهای سبک آو را می‌توان چنین برشمرد: ۱. اسدی به ضنایع 
لفظی و تشبیهات و مبالفه‌های دور از ذهن, گرایش بسیار دارد وبه شیوة 
قصیده سرآیان, از به کار بردن اصطلاحات علمی زمان خود روی ردان 
نیست؛ ۲. در گرشاس‌نامه به برخی از ویژگیهای لغوی و دستوری 
شاهنامه کمتر پر می‌خوريم, مانند به کار بردن ((ابر44, ((ابی)۰(ابا» و به 
کار بردن حروف اضافهٌ مضاعفی چون: (به سر بر», (ابه کوه اندرون», 
«بر اندازه بر) و جز آن؛ ۳. اسدی بیش از فردوسی از واژگان نادر 
فارسی و کلمات تازی بهره برده است (نک: خالقی.همان, ۴۲۲-۴۲۱): 

اسدی د رگرشاسپ‌نامه از میان صنایع لفظی, انوا ع صنعت جناس 
(برای نمونه,نکنص ۲۹۷.بیت ۱۷.ص ۳۰۵,بیت ۱ جم) و مبالفه (ص 
۳ بت ۱ به بعد , ص ۴۵۵ بیتهای ۰ جم) زا بیشتر به کار برده 
است. اما بر خلاف شاهنامه که صنایع لفظی در آن طبیعی و پوشیده 
است, در گرشاسپنامه: ساختگی است و آشکار (نک: خالقی؛ همان» 
۷ اسدی در تصویر پردازی, مانند فردوسی بیشتر به صنعت تشبیه 
روی می‌آورد و این تشبیهات را می‌توان به تشبیهات جساسی و 
غیرحماسی بخش کرد. شاعر در تشبیهات حماسی, پیرو فردرسی 
است؛ ولی او که در صنعت مبالغه بیش از فردوسی اغراق می‌گوید, در 
صبعت تشبیه نیز بیش از او خیال پرداز است و گاه دامن خیال بافی را 
بدانجا می‌کشاند که مانند آن را باید ۶۰۰ سال پس از او در سبک هندی 
باز جست (برای برخی تشبیهات او, نک: ص ۲۹۴ بیت, ۴۱» ص ۴۰۴ 
بیت ۳۲, جم). می‌توان گفت که اسدی در صنعت تشبیه پیرو فردوسی و 
پیشرونظامی است (خالقی.همان, ۵۲۴,۵۲۳): 

در گرشاسپنامه وصفها را نیز می‌توان به دو گروه وصفهای 
جماسی و وصفهای غنایی بخش کرد و گاهی در یک وصف هر دو شیوه 
به هم آميخته است. به مثل قطعه‌ای که دز وصف اسب (نک: ض ۶۱.بیت 
۲به بعد) سروده شده, در آدب فارسی کم نظیر است؛ ولی این توصیفات 
اسدی, بیرون از:چارچوب داستان زیباترند تا در چارچوب.داستان 
(خالقی, همان, ۵۳۶,۵۲۹). 

در شاهنامه, پهلوانان هرگاه در مهلکه‌ای گرفتاز می‌آیند. از خدا 
یاری می‌جویند, ولی. گرشاسپ اسدی چنین نیست. در شاهنامه همه 


چیز بر محور ایران می‌چرخد, ولی د رگرشاسپپنامه به دور گرشاسپ. 
یکی از ضعفهای کار اسدی این است که قهرمانان او بی‌چهره‌اند و 
خوانندهبا تصویری از منش پهلوانان او روبه رو نیست که بتواندآنان را 
خوب بشناسد وبا ایشان انسن بگیرد (خالقی, هبان, 4۵۳۵-۵۳۴ نیز نک: 
برتلس,۴۴). اما درون مایه شعر اسدی دربار مسائل اخلاقی و ادپ, 
ساده, استوار و زیبایست. او مطالب اندرزی مأخذ خویش را استادانه 
بازگو کرده است (خالقی, هسان, ۵۵۲ -۵۵۲). هم اندیشه‌های 
خداشناسی اسدی را به سادگی می‌توان در شباهنامه بازیافت. به دیده 
اسدی, بهترین دانش در جهان, شناخت ایزد است ( گرشاسپ‌نامه: 
۱۴۶,بیت ۱۴), هرچند بزرگی او را هیچ گاه نمی‌توان به درستی دریافت 
(همان, ۱۴۶. بیت ۱۵) و در زندگی هیج گاه نباید امید از یزدان برید 
(همان,۲۷۳.بیت ۹۵). خرد سر گوهر است» و درستی و بینایی روان 
از اوست ور اند از هه خن رتست( ۳۸۲۵ اد ۳ :من 
۶ بیت ۱۲ به بعد ), ۱ 

گرشاسب‌نامه درر۳جأد به دست نوسری‌مه رجی‌پانا بهزبان گجراتی 
ترجمه شده, و نسخه‌ای از آن با تاریخ ۱۱۸۹ یزدگردی/ ۱۸۲۰ع موجود 
است. ترجیب گجراتی این منظومه که در ۱۸۵۲ در هند به چاپ رسید, 
شاید بر اساس همین نسخه صورت گرفته باشد (نک:. استوری, 
8( ). نخستین بار کلمان هوار, بخش آغازی نگرشاسسپ‌نامه را در 
۳۹۵۴۳ بیت تصحیح, و همراهبا ترجم فرانسة آن" در ۱۹۲۶م در پاریس 
منتشر کرد. گرشاسب نامه (ظاه را گزیده) در ۱۳۰۷ق به کوشش میرزا 
محمد ملک الکتاب در بمبئی به‌چاپ سنگی رسید (نوشاهی, ۶۶۳/۱- 
۶۴ سرانجام, حبیب یفمایی هب گرشاسپنامه را تصحیح, و در 
۷ اش در تهران منتشر کرد. هانری ماسه, کار کلمان هوار را پی 
گرفت و بر اساس تصحیح یغمایی, کل گرشاسپنامه را به فرانسه 
ترجمه کرد و در ۱۹۵۱م در پاریس به چاپ رسانید. رشید یاسمی 
اندرزها و بخشهای اخلاقی گرشاسبپنانه را استخراج: وبا مقدمه‌ای 
دز شرح حال اسدي در ۱۳۰۶ش در تهران منتشر کرد. همچنین جلال 
خالفی مطلق فهرستی از واژگان کتاب فراهم آورد وبا عنوان «(فرهنگ 
گرشاسپنامه» در مجلاً یغما (۱۳۷۰ش, شه ۳۲, ص ۶۷ به بعد) به 
چاپ رسانید. 

۲ لت فرس: این کتاب کهن‌ترین لفت نامه موجود فارسی دری 
است. که در نیمه سده ه۵ق/۱۱م تألیف شده است. سچنین گهن‌ترین و 
غنی‌ترین گلچین اشعار سخن سرایان متقدم فارسی است که از دیوان 
اشعار آنان نشانی دز دنت نیست. ذر مقدمد یکی از نسخه‌های این 
فرهنگ (نسخه اساس جاپ اقبال), گفتاری در خور توجه از اسدی, 
در سیب تألیف کتاب موجود است: (۱.,. غرض ما اندرین لغات پارسی 
است. که دیدم شاعران را که فاضل بودند و لیکن لغات پارسی کم 
می‌دانستند و قطران شاغر کتابی کرد و آن لغتها پیشتر معروف بودند. 
پس فرزندم حکیم جلیل اوحد. اردشیر بن دیلمسیار النجمی الشاعر 
ادام له عزه از من که ابومنصور علی بن احمد الاسدی العطوسی هببتم, 


اسدی طوسی ۲۸۱ 


لغت نامه‌ای خواست چنانکه بر هر لغتی گواهی بود از قول شاعری از 
شعرای پارسی و آن بیتی بود. پا دوبیت..۰» (ج اقبال, ۲-۱), 

از اين گفتار نیک پیداست که: ۱..مقصود اسدی از لغات پارسی. 
زبان پارسی دری, یعنی گویش اهالی خراسان و ماوراءالتهر است که در 
زمان اسدی با ظهور سخن سرایان و نویسندگان نامداری چون بلعمی: 
دقیقی : کسانی و. فردوسیب. شهرت و غنای فراوان یافته بود؛ ۲. 
شاعرانی که اسدی پدانان آشاره دارد, گویا شعرای ناجیه آران و 
آذربایجان بوده‌اند که پا پارسی دری کمتر آشنایی داشته‌اند (نک: اقبال. 
(«ط4)؛۳. پیش از اسدی, قطران تبریزی که به گفته ناصررخسرو ((شعر 
نیک می‌گفت, اما زبان فارسی [< فارسی دری] نیکو نمی‌دانست» (ص 
٩)فرهنگی‏ از لغات («معروف» فارسی تدوین کرده بود که به گفتذ محمد 
این هندوشاهنخجوانی (حن ۳۰۰۰/۸ لفت دزیر داشت و نخنتین‌فرهنگ 
لغات پارسی بود.بنابراین مقصود اسدی از گردآًوری این واژه‌ها,تألیف 
کتاب لفت عام یا جامع نبوده, بلکه می‌خواسته است, تنها شماری از 
واژه‌هایی را که در نظم و نفر پارسی آن روزگاز به کاز می‌رفتد, و نزد 
پارسی سرایان اران و آذربایجان آن روزگار (معروف» نبوده است, در 
مجبوعه‌ای گرد آورد تا شاعران آن سرزمین را در فهم سخن دری و 
شعر گفتن بدان زیان به کار آید (نک: مجتبائی, ۵). نیز از اين گفتار بر 
می‌آید که لغت نامه قطران فاقد شاهد شعری برای لغات بوده است و 
شاید این شیوه نخستین بار درلفت فرس اسدی به کار گرفته شده‌باشد. 

به درستی دانسته نیست که اسدی در تألیف لغت فرس از لفت نام 
قطران بهره برده است. يا نه و اگر بهره برده, میزان آن چه اندازه بوده 
است (نک: دبیرسیاقی.فرهنگهای..., ۱٩‏ به بعد): 

صورت اصلیو اولیتألیف اسدی امروز در دست‌نیست‌و نسچه‌هایی 
که به اين نام باقی مانده‌اند, در شمار لغات و نوع و میزان شواهد و 
تعریف لغات, چنان گوناگون و متفاوتند که باید آنها را نمونه‌هایی از 
تحریرهای مختلف این کتاب دانست. از بررسی این نسخه‌ها روشن 
می‌گردد که ان مجموعه در اصل, از آنچه امروز در نسخه‌ها دیده 
می‌شود, بسیار کوچک‌تر بوده, و در دوره‌های بعد شاگردان اسدی و 
کاتبان لعت فرس هریک در تعریفها تصرف کرده, لغات دیگر بر اصل 
کتاب افزوده, و برای افزوده‌های خود, شواهدی تازه در ح کرده‌اند. این 
معنی از مقدمه نسخٌ دانشگاه پنجاب که گرد آورندة آن خود را از 
شاگردان اسدی معرفی می‌کند, آشکارا دریافته می‌شود (نک: مجتبائی, 
همانجا)؛ به ویژه آنکه در برخی نسخه‌های لغت فرس پاره‌ای شواهد از 
سخن سرایانی چون امیر معزی و ابوطاهر خاتون و جز آن نقل شده 
است که پس از عصر اندی می‌زینته‌اند (نک: هرن, ۳۶ به بعد)- 

درلفت فرش, واژهها بر اساس حروف انجام آنها مرتب شده است و 
هر جرف پایی را تشکیل می‌دهد (باب الالف, باب الباء و...)» اما 
واژه‌های ذیل هر باب بر پایةُ حروف الفبا مرتب نگشته, و حتی گاه ترتیب 
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تثت اسدی طوسی 


الفبایی آخر لغات نیز رعایت نشده است (بر ای تمونه‌هایی از این راژه‌ها, 
نک: مجتبائی, ۶). بسیازی از فرهنگ نویسان فارسی پن از اسدی, چه 
مستقیم و چه غیر صنتقیم ازلعت فرش بهره بزده‌اند وتأثیر آندربنیاری 
از فرهنگهایی که از آن پس در ایران, هند و آسیای صغیر تدوین شده. به 
خویی نمایان است. 

تخستین با رلفت فرس به کوشش پاول هرن در ۱۸۹۷ در گوتینگن به 
چاپ رسید. این چاپ بر اساس یگانه نسخة شناخته شده در آن زمان, 
یعنی نسجه کتابخانهُ واتیکان (مورخ ۷۳۳ق) انجام گرفت و هرن برای 
تصحیح آن به فرهنگهای دیگر فارسی مانند معیار جمالی, فزهنگ 
جهانگیری و مجمع الفرس سروری مراجعه کرده اننت (مجتبائی: 
همانجا)؛ سپس عباس اقبال با استفاده از ۳ نسخة دیگر از لغت فرس و 
نیز چاپ هرن کتاب را تصحیح, و در ۱۳۱۹ش در تهران منتشر کرد. در 
۶ سش دبیرسیاقی با بهره‌گیری از چاپ هزن و تصحیحات علی‌اکبز 
دهخدا در حواشی آن ونیز چاپ اقبال.لفت فرس را از نو تصحیح کرد و 
در تهران بد چاپ رسائید (نک: دبیرسیافی, مقدمة, ۸). رانجام: ان 
کتاب به کوشش فتح الله مجبائی و علی اشرف صادقی با استفاده از 
۱ نسخه, در ۱۳۶۵ش در تهران انتشاریافت. نسخه اسانن چاپ اخیر: 
نس موجود در دانشگاه پنجاپ است که به سنده‌های ۷۰ و ۱اق تعلق 
دارد. ولی ویژگیهای املایی و سیاق عبارات آن حاکی است که از روی 
نسخه‌ای بسیار کهن نوشته شده است (ن5: مجتبائی, ۰)۱۵۰۱۰ 

۳. مناظرات. مناظره نوعی قصیده است که به جای تغزل و تشبیب با 
بحثی میان دو یا چند طرف از جنس انسان, حیوان, نبات یا جماد 
شروع می‌شود و در پایان طرفی طرف دیگر را مجاب می‌کند و یا میان 
انها. اشتی. می‌افتد. و سپین. مانند. قصیده به کمک بیتین که تخلص 
می‌نامتدء شاعز موضوع سخن را به مدح معدوح می‌کشاند. اين قالب 
شعری پیش از اسدی در شعر فارسی و عربی یا بی سابقه بوده: ویا 
نمونه‌ای از آن باقی نمانده است؛ اما جنانکه قطعذ «درخت آسوزیک» 
(مناظره بر و درخت خرما) نشان می‌دهد. مناظره در ادبیات پهلوی 
وجود داشته انست (ن؟: خالقی, ((اسدی طوستی»6: ۶۷۲-۶۷۱): 

از اسدی, ۵ مناظره با عنارین ((عرب و عجم», «مسلمان و گبر»: 
((شب و روز», «آسمان و زمین» و «رمح و قوس» باقی مانده, و 
کامل‌ترین صورت آنها, چه از لحاظ شمار این متاظره‌ها و چه از نظز 
شمار اییات: در چنگ دقائق الا شعار آمده است (همان, ۰)۴۷۵-۶۷۴ 
برحی از آنها در منابعی جون تدکرة الشعرای دولتشاه سمرقندی [(- 
۲۷۶) و مجمع الفصحاء هدایت (۲۹۶-۲۸۸/۱) نیز پراکنده است. 

برسنجی‌نیان‌این ۵مناظره بایکدیگر و نیزمناظرات‌با گرشانتپنامه 
نشان می‌دهد که سرایندهة هر ۵ مناظره همان مترایندة گرشاست‌نامه 
است (یرای تفصیل؛ نگز پرتلس: ۱۹-۱۸ یغمایی : ۱۱؛ خالقی, همان: 
۷ 2 ۶۷۸, «گردشی», 2۳۹۲ ۳۹۵). از این مناظرات. دو مناظره 
«مسلمان و گبر» و ((عرب و عجم» از نظر هنر شعری نایخته است و در 
مرتبك فروتری قرار دارد (نگ:برتلس,۱۷-۱۶). 


مناظرات اسدی, در شعر فارسی تأثیر شگرفی برجای نهاد و از آن 
پس بسیاری از شاعران به تقلید از او اشعاری در قالب مناظره سرودند: 
از ان جنله‌اند: دو مناظره با عنوان «تیغ و قلم» از فخزالدین: مدیحد 
سرای ملکشاه سلجوقی (حک ۴۶۵- ۴۸۵ق)؛ مناظره میان نقاشان 
رومی و چینی اسکندر و خاقان چین درباره هنر نقاشی و معماری در 
اسکندرنامء نظامی؛ مناظزة آسمان و زمین, در منظطومه عرفانی («گوی و 
چوگان» منسوب به عارفی؛ مناظر؛ ««نیزه و کمان» در منظونذ شاه وگدا 
از هلالی (مة ۳۹٩ق)؛(«عناظره‏ بین پدر و ۶ پسترش» در هی نامه عطاز 
(نک: اته: ۴۳-۴۲؛ خالقی, «اسدی طوسی», ۶۷۴-۶۷۳). باب مناظزه 
در ادب عربی نیز راه یافت و اته به معروف‌ترین آنها که همگی به نش وا 
تاریخ تألیف آنها متأخرتر از مناظرات اسدی است؛ اشاره کرده است 
(نک: «دربارة مناظرات», 32-53). با توجه به شباهتهای مهمی که میان 
مناظرات فارسی و اروپانی وجود دارد. اته حدس می‌زند که این قالب 
ادبییا از راه اسپانیا ریا مستقیم طی جنگهای صلیین, در ادییات اروپا: 
به ویّه در ادبیات انکلیسی راه‌یافته است (هسان, 51). 
نخستین باز هرمان اته, متن ۳ مناظر؛ اسدی را به نامهای «(شب و 
روز», «رمح و فزس» و «آسمان و زمین» بر اساس جنگ دقانق 
الاشعار تصحیح کرد و در «مذاکرات کنگرة خاورشناسان», در برلین 
به چاپ رساند (نک: همان, 16 به بعد). سپس جلال خالقی مطلق, هر ۵ 
مناظره اسدی را پر اساس همان دقانق الاشعار و با استفاده از ضبط 
برخی مناظرات مندرج در تدکرة الشعراء دولتشاه و مجمع الفصحاء 
هدایت تصحیح: و در مجل دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه 
فردوسی (۱۳۵۷ش.ش ۱۴. شه ۵۳, ص ۶۸ به بعد ) منتشر کرد: 
ماخد: : آذر یگدلی: لطفعلی, آتشکده, به کوشش حسی سادات ناضری, تهران, 
۶ شابن کربلایی, حافظ حسین, روضات الجنان و جنات الجنان, به کرشش 
جمفر سللان القرایی, تهران, ۱۳۴۴ش؛ انه, هرمان, تاریخ ادییات فارسی, ترجمة 
رضازاد؛ شفق, تهران, ۱۳۵۶ ش؛اسدی عطوسی, علی, گرشاسب‌نامه, ب. کوشش حبیب 
یمایی, تهران, ۴ ۱۳۵ ش؛ همو, لت فرس, به کرشش عباس اقبال, نهران, ۱۹ ۱۳ ش؛ 
همان, به کرشش فتح الله مجتبائی و علی اشرف صادقی, تهران: ۱۳۶۵ ش! همان, به 
کرشش محمد دبیرسیاقی؛ تهران,. ۱۳۵۶ش؛ همو: «مداظرات», به .کرشنش جلال 
خالقی مطلق, مجله دانشکدء ادییات و عاوم انسانی دانشگاه فردرسی, ۱۳۵۷ش,س 
۴ شه ۱ همو, مز خر الاب ابرمنصرر موفق هرری, ج تصویری, تهران, ۴ ۱۳۴ ش؛ 
اقبال, عباس, مقدمه بر لفت فرس (نک: هد, اسدی طوسی)؛ اوحدی بلینی, محمد, 
عرفات العاشقین, نسخه خعلی کتابخانة ملی ملک؛ شم ۴ برادن, ادرارد, تاریخ 
ادییات ایران, ترجمذ فتح الله مجتبائی, تهران, ۱۳۵۵ شن؛ برتلسن, ی. ا, تاریخ ادییات 
فارسی, از دوران: فردوسی تا پایان.شهد. سلجرقیان, ترجمه سیروس ایزدی, تهران: 
۵ ش؛ باعسی, محمد, تاریخع, به کرشش محمدتفی بهار, تهران, ۱۳۴۱ ش؛ بنداری 
اصنهانی, فتم, تاریخ دولة آل سلجوق, بررت, ۱۱۴۰۰ ۱۹۸۰م؛ بهار محمدتقی, 
سبک شناسی, تهران ۱۳۵۶ش؛ تاریخ سیستان, په کوشش محمدتفی بهار, تهران, 
۴ سش؛ حشری تبریزی, محمدامین: روضه اطهارء به. کرشئن: عزیز درلت آبادی: 
تبریز, ۱ ۱۳۷نن؛ حندالله. مسترفی, تاریخ گزیده: به کوشتن. عبدالحبین نوایی, 
تهران.۲ ۱۳۶ش؛ خالقی مطلق, جلال, («اسدی طوسی»), مجله دانشکدة ادییات و علرم 
انسانی‌دانشگاه‌فردوسی, ۱۳۵۶ شبس ۱۳ شم ۴؛ همو,((گردشی در گرشاسب‌نامه)6, 
ایران نامهء ۲ ۱۳۶ش.س ۱؛شه ۳ و ۴+ دییرسیاقی, محمد, فرهنگهای فارسی, تهران؛ 
۸ سش؛ همو,.مقدمه بر لت فرس (نکا هه, اسذی.طرستی)؛ درلتشاه سمرقندی, 


تذکرة الشعراء, به کرشش ادوارد براون, لدن,.۰ 
کرششی جواد فاضل, تهران, ۰ ۱۳۴ ش؛ رشید وطراط, محمد, حدایق السحر فی دقایق 
الشعر, به کرشش عباس اقبال, تهران, ۰۸ ۱۳ ش؛ ریپکا, یان, تاریخ ادبیات ایران, ترجمةٌ 
غیسی شهابی, تهران, ۱۳۵۴ش؛ سجادی, ضیاء‌الدین, کوی سرخاب تبریز و مقبرة 
التمراء, تهران, انجمن آئاز ملی+ سروری: محمدقاسم: مجمع الفرس, به کوشش محماد 
دبیرسیاقی, تهران, ۱۳۳۴۱ ش؛ شوشتری,. نورالله, مجالس المزمنین, تهران, ۱۳۶۵ ش؛ 
شپرانی, حافق محمود, (اسدی طوسی», مقالات, به کرشش مظهر محمود شیرانی: 
لاهور, ۰ ۷٩۱م؛عبفا,‏ ذییح الله, حماسه سرابی در ایران, تهران, ۱۳۶۳ ش؛ فردوسی, 
شاهنامه, بد کرشش برتلس, مسکر, ۱۹۶۶ع؛ فروزانفر, بدیم الزمان, سخن و سخنوران, 
تهران, خوارزمی؛ قزوینی: محمد؛ بیست ماله, تهران, ۱۳۳۲ ش؛ قطران تبریژی, ذیوان, 


۰ + رازی, امین احمد, هفت اقلیم. به 


ه کوشش محمد تنخجرانی, تبریز: ۱۳۳۳ ش؛ کریستن سن, آرتور, کینیان, ترجم ذییح 
الله صفا, تهران, ۱۳۳۶ش؛ کسروی, احمد, شهریاران گمنام؛ تهران. ۱۳۳۵ش؛ 
گلچین معانی, احمد, تاریخ تذکره‌های فارسی, تهران, ۱۳۴۸ ش؛ مجنبائی, فتحالله و 
علی اشزف صادقی: مقدمه بر لفت فرمن (نکا همه اسدی طرسی)؛ مجمل التواریخ و 
القضت, به کوشش محمدتقی بهار, تهران, ۱۳۱۸ش؛ محبربی اردکانی, حسین, مقدمد 
بر الا بنیه, تهران, ۱۳۰۴۶ ش؛ ناصر خر و, سفرنامه, به گوشش محمد دبیرسیاقی, تهران, 
۶ ش؛ نشجوانی, محمد بن هندوشاه, صبحاح الفرس, به کوشش عبدالعلی طاعتی, 
تهران, ۱۳۵۵ش؛ نظامی کنجری, هنت پکره بد کرخش وحید دستگردی, تهران؛ 
۴ شش نیسی, سمید, نفلم و نثر در ایران و در زبان فارسی, تهران, ۱۳۴۴ش؛ 
نوشاهی, عارف فهرست کنابهای فارسی چاپ سنگی و کمیاب کتابخان گلج بخش, 
اسلام آباد, ۱۳۶۵ ش/2۱۹۸۶؛ فدایت, رضاقلی, مجمم الفصحاء: به کوشش مظاهز 
مصفاء تهران, ۱۳۳۶ش؛ هرن, پاول: مقدمه بر لفت فرس, ترجمذ منوچهر امیربکری( 
ضمیم لفت فرس, ج دییرسیاقی (نک هه, اسدی طوسی)؛ یخمابی, حبیب, مقدمه بر 
گرشاسب‌نامه (نگز هه اسدی علوسی)؛نیز: 

۱۱ 
آلسج۸ ز آزراومق ندعم رک نک رتناک 1988۱ موم ماع رن ایا 
ره «ایره ما60 ,۱۱ ,فاظا 1934 لوصا رامه له اک «تتداعل‌ ماج 
۵ ۱ | نادار لا الا ماو ومع 
۲۵1۱20" عداعواواهی تطولاه رز ۱889 رد0 رانا ممتفز4هظ 
00۳ 0۵ اما ۱2 


۱951 رفاه ,رحقرم 0 دل ما سا ماو تا خععداا و۱9 حتاف دعدد 
۱۳ و۳ ۸ ٩0۳۵‏ 
بالفج 7 


(شراعه تکزمعراج» 


اشراع: هندهمین سور؛‌قرآن مجید, دای ۱۲ دکزع ۰ (یا 
۰ آیه, ۱۵۶۳ کلمه و ۶۰۴۶۰ حرفا: 

مور ام ری راید و تنل ره 
تسم آن, افتتا ح سوره با آیذ اسراء بوده است. اما محذثان, این سوره 
را غالبا سورة بنی اسرائیل می‌نامیده‌اند (نک: بخاری, ۲۲۳/۵؛ سیوطی, 
الدر..., ۱۳۶/۴؛ طبری: ۲/۱۵؛ حویزی, :)٩۷/۳‏ زیرا صدر و ذیل آن 
(آیات ۱۰۴-۱۰۱,۲)بة پیان سرگذشت وسرنوشت قوم بنی‌اسرائیل, به 
شیوه‌ای متفاوت با دیگز مواضع قرآن کریم. اختصاض یافته است (نیز 
نک اندرابی, گ ۵۰ ب؛ فیروزآبادی:۲۸۸/۱). اين سوره, با لخاظ کلمة 
آغازین آن: سورة «سبحان) نیز نامیده شده است (نک: ۳ 
سیوطین, الانقان: ۱۹۳/۱): 

شور سا ات تب نزو وبا سمل دز ای ۲۶ 
تا ۵۰ جای گرفته, و بنا به روایت مشهوز, پنجاهمین سورة قرآن کریم 
اسیت که پس.از سوره‌های شعراء, تمل و قصص و پیش از سوره‌های 


اسراء ۳/۳ 


پونسن, هود و یرسف تازل شده است (مثلا نک: این ندیم, ۰-۲۸ ۲۹؛ 
طبرٌسی, ۴۰۵/۱۰؛سیوطی, همان, ۴۳/۱؛ دزوزه, ۱۴/۱ )۰ 

سوزة اسراء را هنگان مکی دانسته‌اند (متلا نک: طوْس: ۳۲۳/۶ 
فیروزآبادی, همانجا), جز آنکه برخی از مفضران آیاتق چند از این 
سوره (آیات ۲۶ ۱۳۳,۳۲ ۰۴۰۰۸۵۷ ۱۸۱۸۷۳ ۰۸۵ ۰۸۵۸ ۱۰۷) را استفنا 
کرده‌اند (طبرستی:۳۹۳/۶؛ قرطبی ,۲۰۳/۱۰ فخرالدینرازی» ۱۴۵/۱۹؛ 
سیوطی, همان, ۶۰/۱) و بعضی دیگر, بر مکی بودن تمامی آیات سوره 
تأکید کرده‌اند (نک: طوسی, طبرسی, فیروزآبادی. همانجاها؛ نیز نکن 
قرطبی, ۲۸۶۰۲۸۲/۱۰؛ طباطبایی, ۶-۵/۱۳). عبدالله برن مسعود نیز دز 
روایتی؛ سورة اسراء را همراه‌با ۳ (در برخی منابع ۵) سور پس از آن 
در ترتیب تلاوت؛ قدیم‌ترین سوره‌های نازل شده در مکه دانسته, و به 
تعبیر خودش «الیتاق الاول» نامیده است (بخاری, نیز سیوطی. الدر؛ 
همانجاها؛ زرکشی, ۲۵۸/۱). با اینهمه, باید گفت سور اسرات 
همانگونه کد در تعییر مشهور این عباس از اصطلاح («مکی» آمده است 
(طبرسی, ۴۰۵/۱۰؛ سیوطی, الاتفان, ۴۲/۱). تنها به سیب نزول آیا 
نخستین آن در مکه, به عنوان یک سور مکن شهرت يافته, و اصطلاحاً 
زير عنوان «مایُشب نزول العدنی فی المکی» (نک: زرکشی, ۱۹۲/۱؛ 
سیوطی, همان, ۳۶/۱) قراز .می‌گیرد, چه شیو بیان و مضامین و 
مندرجات سوره بیشتر با حوادث و وقایم سالهای پایانی عهد رسالت 
همخوانی دارد (نگ.دنبال مقاله) و تفاوت آشکار وزن و آهنگ کلم 

پاینیآیف یکم سوره :«البصیر» نیز با تمامی دیگر آیات سوره 0 
«شکوراٌ», «خشوعا» و «تکبیر» در خور دقت: اشت (نیز نک 
فیروزآبادی, همانجا): 

سورة اسراء: پلندترین سوره از مجموعة ۷ سوره‌اي است:که 1 
مشتقات ««تسبیح» آغاز شده‌اند و در روایات پیامبر اکرم (ص) عنوان 
«مسیحات» (اندرابن: گ ۴۰,ب؛سیوطی, همان, ۲۰۱/۱) به آنها داده 
شده است. موضو ع اصلی در اين مجموعه ((مقامات پیامبر اکرم (ص) 
و امتیازات قران.کریم» است که در هر سوره جنبه‌ای از آن تفصیل 
می‌یابد. ۱ 

سورة اسراء اسلوب بیانی ویژه‌ای دارد. در این سوره, موضوعات 
اصلی و فرعی با تناوبهای منظم و بازگشتهای متعدد به هر مطلب. دز 
اثنای یکدیگر, په رشته بیان کشیده شده‌اند (در این بازه, نک: طبرسی» 
۶ ۷ ۴۷۶). موضوع اصلی سور اسراء؛ ویژگنهای 
رسالت پیامبر اکرم (ض) به عنوان خاتم پیامبران و ویزگیهای هدایت 
قرآن.کريم به عنوان آخرین کتابآسمانی اشت (نک: قطب, ۲۹۹/۵): 
شرح ویژگیهای رسالت آن حضرت با سکن از ٍسراء آغاز می‌شود (آیذ 
۱ در پی. مجموعه‌ای از فرمانهای.اساسی و رهنمودها, قلب پیامر 
اکرم.(ص) به عنوان گنجینه‌ای از حکمتهای وحن ای مورد اشاره 
قراز می‌گیرد (ایةٌ ۳۹)؛ برخوردهای غیر متصفانهُ معاندان نشانه بارز 
درماندگن آنان دز برابر عظِبت"مقاغ آن حضزت. دانسته. می‌شود 
(آیه‌های ۰۳۷ ۴۸)؛ برتری پیامبز اکرم (صن) بر دیگر انبیاء مطرح 


۱۸۴ آسراء 


می‌گردد (َیة ۵۵)؛ مراتب ثبات و استقامت پیامبراکرم(ص) یادآوری 
می‌شود (ایه‌های ۷۳- ۷۵)؛ بی‌نیازی پیامبر (ص) از ارائة معجرات 
گوناگون به درخواست مشرکان, مورد تأیید قراز می‌گیرد (آیه‌های 2٩۰‏ 
۳ «فضلي کبیر» خداوند نسبت به آن حضرت عنوان می‌شود (أَید 
۷ وبه پیامبر اکرم (ص) توضیه می‌شود که گواهی خداوند را برای 
اثبات حقانیت و صدق دعوت خویش بسنده پداند (أیه .)٩۶‏ 

در اين سوره, بیان ویژگیهای هدایت آخرین کتاب آسمانی نیز با 
اشار؛ فحوايي آیف !سراء (آیذ ۱) به نزول کتاب بر پیامبر اکرم (ص) 
(قس: کهف/۱/۱۸) آغاز می‌شود؛ قرآن کریم به عنوان جامع‌ترین و 
برترین منشور هدایت الهی پیانگر همه دانستنیهای لازم برای راهنمایی 
بشر معرفی می‌شود (آیه‌های ,٩‏ ۱۲؛نیز نک: طبرسی, ۴۰۲/۶)؛ از دوری 
جستن منکران از قرآن و رسول خدا(ص) سخن به میان می‌آید (آی 
۱) و علت گریختن آنان, توحیدی بودن مضامین قرآن کریم و دعوت آن 
حضرت عنوان می‌شود (آیه‌های ۴۶-۴۵)؛ از راز و رمزهای فراوان 
فرآن, «شجر ملعونه» نمونه آورده می‌شود (آیذ ۶۰)؛قرآن به عنوان 
شفا و رحست برای اهل ایمان, و زیان و خسارت برای ستم پیشگان 
مطرح می‌شود ی ۸۲)؛انزال‌قرآن مظهر لطف و عنایت خداوندنسبت 
به خاتم پیامبران دانسته می‌شود (آیه‌های ۸۷-۸۶)؛ و از ناتوانی انس و 
جن از آوردن کتابی به مانند قرآن, سخن به میان می‌آید (آی ۸۸)؛ بار 
دیگر, بر شمول قرآن بر انوا ع دانستنیها, در عين پافشاری مردمان بر 
ناسپاسی و حق ناشناسی, تأکید می‌شود (آی ٩۸)؛بر‏ حقانیت و اصالت 
قرآن در مبدا انزال و مقصد نزول آن تصریح می‌شود (آيذ ۱۰۵)؛جکمت 
نزول و ابلاغ تدریجی قرآن با کنایه بیان می‌شود (أَی,۱۰۶)؛ فرنش 
فرزانگان اهل کتاب به هنگام استما ع آیات قرآن بن حقانیت و اصالت 
الهی و آسمانی آن گواه می‌آید؛ و در پایان, قرآن بی‌نیاز از مردمان, و 
مردمان نیازمند ایمان به‌قرآن اعلام می‌گردد (آیه‌های ۰)۱۰۸-۱۰۷ 

دیگر مندرجات سوره, زمینه, مقدمات, نتایج و حواشی بیان 
موضوعات اصلی است. شاخص‌تر از همه آنکه موضوع تسبیح و 
ستایش خداوند در این سوره,با انکه از ((سیحات» است. در ۳ ایه از ۵ 
آیه که بدان پرداخته, با تعبیرات (سبحان الذی اسری...» ( ی ۱),((... 
فُل سبحان رتی...» (َية )٩۳‏ و «یقولون سبحان رینا...» (آية ۰)۱۰۸ 
بیان شده, و در هر ۳ موضع, فرع بر تبیین مقام و جایگاه پیامبر اکرم 
(ص) و قرآن کریم است (نیز ن5: قطب, ۲۹۹/۵؛ طباطباتی: ۰)۵/۱۳ 
يادکرد موس (ع) و بنی‌اسرائیل, فرع بر مضمون یه اسراء؛ و 
اشاراتی تاریخی جهت تکنیل مدلول آن, و به گونة مقدمه‌ایبرای 
مضامین اواخز سوره است (آیه‌های ۱۰۴-۱۰۱)یادکرد نوح (ع) (أید 
۳) به صورت معترضه در میان آیات مربوط به بنی اسراثیل آمده است. 
بحث. از شتاب. زدگی جبلی..اننسان. واسطه‌ای میان. مفاهیم: فرآن 
شناختی در آیات قبلی (ایه ۱۱) و ایات بعدی سوزه (ایه‌های ۸٩۰۴۱‏ 
۶) است (قش: قیامت/ ۱۶/۷۵ .)۱٩‏ اشاره به نام عمل (آیه‌های 
۲۳۳ تعیین کنندگی آنبیا و. دعوتشان در رویدادهای مهم جوامع 


بشری,.با ردیگریاد کرد نوح (ع) به عنوان نمونه ی ۱۷), تعریف دنیا و 
آخرت و مقایسة درجات و سنتهای حاکم بر آن دو (آیه‌های ۲۰-۱۵) 
دامئه‌های بیان آیات صدر شوره (آیه‌های ۲ ۸) و مقدمه‌ای برای 
گزیده‌های جامع حکمتهای وحی الهی است (آیه‌های ۳۸-۲۲) که رشتة 
سخن را به تبیین جایگاه قرآن, به عنوان دربر دارنده جوامع حکمت 
الهی (آية ۳۹) متصل می‌گردانند. ذکر نمون‌هایی از تعلیم و تربیت 
اسلامي بر اساس اعتقاد به توحید و معاد در مقام اصلاح انديشه و عمل 
جرامع بشری (آیه‌های ۴۹, ۵۴, ۵۶ -۵۸) و نیز داستان آدم (ع) و 
ابلیس با ذیل و دنبالهٌ آن (ایه‌های ۷۰-۶۱) همراه با اشارات مجدد به 
دنیا و آخرت ومقایسة آن دو (آیه‌های ۷۲-۷۱,ق:۲۲-۱۳) بزای آیات 
قبلی و بعدی سوره جنبه توطیحی دارند (نیز نگ قطب, ۲۹۸/۵ به بعد). 

7 درئیمة اول‌سورة اسراء, منشور جامعی مشتمل بر ۲۵ حکمت الهی 
مرح شده است که پایه و مایٌ تعاليم و معارف همه ادیان آسمانی دانسته 
می‌شود (نگ: آیه‌های ۳۸-۲۲), جنانکه آورده‌اند اب عباس این مجموعاً 
آیات را با ۱۰ آیه ازتورات [ده فرمان] منطبق می‌دانسته, و می‌گفته 
است که تمامی تورات در اين قسمت از سورة بنی‌اسرائیل آمده است 
(زسخشری, ۹۶۴۸/۲.سیوطی, الدر, ۱۸۲/۴). عبارت «فْدو فی 
الارض مزتین» (آی ۴), از جهت فراوانی اختلاف نظر مفسران در باب 
مدلول و مفهوع آن, دز قرآن کریم کم نظیر است (نک: طبرسی, 
۰۴ ۴۰). همچنین دربارة تفسیر و تأویل «شجرة ملعونه» و نیز 
«رژیای صادقة» پیامبر اکرم (ص) که در ای ۶۰, عنوان شده است, 
اقرال, نظریات و روایات بسیار گوناگون آمده است (برای نمونه, نک: 
سیوطی,همان, ۱۹۲-۱۹۱/۴؛حویزی,۱۸۷-۰۱۷۹۱۳) 7 

آیذ ۱ سوره ودو یه قبل وبعد از آن, متضمن نوید فتح مکه بهپیامبر 
اکرم (ص) و بشارت ورود آن حضرت به مکه با علامت و موفقیت و 
ظهور حق و آفول باطل است (قس: فتح/ ۲۷۰۱/۳۸؛ نیز نک: اسراء/ 
۴2۰۰۷ چنانکه آورده‌اند پیمبر اگرم (ص) در فتح بکه ,هنگام به زیر 
افکندن بتها در خانه کعبه به این آیه مترتم تم بوده‌اند. (بخاری, ۲۲۸/۵؛ 
مسلم, ۵۷-۵۶/۴ این هشام, ۵۹/۴). 

کی ما مروت اد وان ورد 
است (آیه‌های ۸-۲), با تدتر در مضامین.سوره و با توجه به روایات 
اسباب نزول؛ فی‌توان دریافت که در آیات ذیل سوره (آیه‌های ۷۷۷۳) 
یزاین نکته فاشن شیه نت که بهودیان با منفقان مدینه هم قسم ده 
بودند (نگ: منافقون, ۸/۶۳؛ نیز نک قتال/۱۳/۴۷) تا به هنگام مراجعت 
پیامبر اکرم((ص) از غزو؛ تبوک از ورود ایشان به مدینه ممانعت به عمل 
آورند و ناگزیر آن حضرت را متوجه سرزمین شام گردانند, تا پایگاة 
اسلاغ در مدینه متزازل. گردد. (واحدی,.۲۳۹؛ سبوطی, («لباب..,, 
۱ با افزودن اين آیات بر سور اسراء که ه گمان کاتبان وحی؛ 
پیش از آن مختوم گردیده بود (نک: قرطبی, ۳۰۱/۱۰؛ سیوطی, همانجا). 
پیامیز اکرم(ص) همگان را از آن توطنه آگاه گردانید و این هشداری 
سخت به بهود و هم پیمانانشان بود که هر گاه در صدد | خراح پیامبر اکرم 


(ص) و مسلمانان از مدینه برآیند, دیری نخواهند پایید و خود آنان نیز 
سرنوشتی مشابه فرعونیان خواهند یافت (نک: ی ۱۰۳؛ قس: آیه‌های 
۷4۵ 
آخرین آیذ سور؛ اسراء (آیُ ۱۱۱) را پیامبر اکرم(ص) «أَیة الع» 
نامیده‌اند (احمد بن حنبل, ۴۴۰-۴۳۹/۳؛ قرطبی : ۳۴۵/۱۰) و: گفته‌اند 
همینکه پسر بچه‌ای از بنق عبدالمطلب زبان باز می‌کرد, آن حضرت 
آیالعر: را به او تعلیم می‌فررمودند (ابوالسعود, ۲۰۱/۵) و نیز هر گاه بار 
سفر می‌بستند, ان آیه را می‌خواندند (احمدبن حنبل, ۳۳۹/۳). نیز 
گویند آیةالعز همانگونه که خاتمة این سور:قرآن است, خاتمةتورات نیز 
بوده است (قرطبی, همانجا), 
.سورة اسراء, با سور کهف که در ترتیب تلاوت پس از آن قرار 
گرفته است - همخوانیها و همانندیهای قاپل توجهی دارد. چنانکه 
شمار رکوعات. آیات. کلمات و حروف آن دو (نک: فیروزآبادی, 
۷,۸۷۱ ) بسیار به هم نزدیک, و اسلوب و مضمون آیه‌های آغازنن 
و پایانی آن دو مشترک» و آیات متعددی از این دو سوره با یکدیگر 
همانندیهای لنظی و همخوانیهای مضمونی دارند (برای نمونه, نک 
اسراء ۰۹/۱۷ ۵۴۰۵۰؛به ترتیب, قس: کهف/۸۹۰۶۱۰۲/۱۸).با اینهمه: 
اتصال و انسجام مضمونی و فحوایی سورة اسراء با سور نحل, سورة 
مجاور و «زوج» آن, بسی مشهودتر است (برای نمونه, نک: اسراء/ 
۷ ۲ ۱۶ ۰۵۶ ۸۵۷ ۰۶۸ ۰۶۵ ۰۸۸۰۸۲ ۱۰۷؛به ترتیب, قس: 
نحل ۴۹۰۱۰۳۰۶۹۱۹۹۰۹۸:۶۵۰۷۳,۹۰۰۱۲۱۴۰۱/۱۶) 
ماخذ: ‏ ان کلیر, اسماعیل, تفسیر الفرآن, بیروت, ۱۴۰۰ق/۱۹۸۰م؟ ان ندیم» 
النهرست؛ ابن هشام, عبدالملک, السیرة البوية, به کرشش مصطفی سقا و دیگران, 
قاهره, ۱۳۵۵ قٍ/۱۹۳۶ع؛ ابوالسعود, محمد, تسیر بیررت. دار احیاء التراث العربی؛ 
أحمد پن حبل, مسند, قاهره, ۱۳۱۳ ق؛اندرایی, احمد, لایضاخ فی القراعات» نسخطً 
عکسی موجرد در کتابخانة مرکر؛ بخاری, محمد, صحیح, استانبول, ۱۳۱۵ ق؛ حویزی, 
عبدعلی, تفسیر نور اللفلين, به کرشش هاشم رسولی محلاتی, قم, ۱۳۸۵ق؛ دردزه, 
محمد عزت, التشیر الحدیث, داراحیاء الکتب العربیه, ۲/۱۳۸۱ ۱۹۶م؛ زرکشی, 
محمد, البرهان فی عارم القرآن, بد گوشش محمد ابوالفضل ابراهيم. قاهره, 
۱ زمخشری, منود الکشاف, قاهره؛ ۱۹۴۷/۱۳۶۶ م؛ نیوطی, 
الاتقان, به. کوششن مضد ابرالفضل ابراهیم, قاهره, ۱۹۶۷/۱۳۸۷؛ هموز الدر 
المنشور, قاهره, ۴ هو «لباب النقرل)», در حاشية تفسیر جلالین, استانبول, 
دارالدعره؛ طباطبایی, محمدحسین, المیزان, تهران, ۱۳۸۶ق؛ طبرسی, فضل, مجمع 
البیان, صیدا, ۱۹۳۶/۵۱۳۵۵م؛ طبری, تفسیر؛ طرسی, محمد التبیان, به گرشش 
اخمد حبیب تصیر.عاملی, بیروت, دار احیاء التراث العربی؛ فخرالدین رازی, التشیّر 
الکبیر: قاهره, ۶ ۱۳۰ق؛ فیروزآپادی, محمد, بصائرذوی التمییز: به کوئیش مبحمد. علی 
نجار, قاهره, ۱۳۸۳؛ قرآن مجید؛ قرطبی, مجمد, الجامع لاحکام القرٌن, یروتر 
۵ قطلب, سید, فی فلال الفرآن, ببروت, ۶۷/۱۳۸۶ ۲۱۹؛ مبلم بن حجاج, 
صحیح, به کوشش مرسیم شاهین لاشین و احمد عمر هاشم, بیروت. ۱۴۰۷ 
۷ واحذی, علی, اسپاب التزول: به کوشش سید جمیلی, ییروت: ۱۴۰۵ 
۸۵ تحمدعلی لنناتن فشارگی 


آشر ار الوخید::. نک ایوسعید ابوالخیر, 


آشرازوده_مجمد (۱۲۱۱-۱۱۶۲ق/۱۷۹۶-۱۷۴۹م),فرزند احمد 


اسرار دده ۱۸۵ 


بی‌زیان, شاعر, تذکره ویس و از درویشان سلسلهُ مولوید. 

وی در استانبول زاده شد و همانجا به تحضیل پرداخت و علاوه بر 
فارسی وعربی: زبانهای یونانی,"لاتین و ایتالبایی را نیز فرا: گرفت 
(بانارلی: 789؛ لوند. 1/348). نخست قصد آن داشت که به.تدرنس 
بپردازد. زلی پش از آشنایی با.شیخ غالب (۱۳۱۳-۱۱۷۱ق) از سز 
صدق و اخلاص به طریقت مولویه پیوست و در مولوی: خانة. غلطه 
(گالاتا) استانبول به تکمیل تحصیلات مشغول شد و پس از سپری کردن 
دورة زیاضت, به‌مقام («درویشی و ددگی» رسید و در زمرذیاران ضمیمی 
و مریدان نزدیک شیخ الب درآمذ (اورال, 34؛ میدان لاروس, 
۱ ۸ از آن پس لحظه‌ای از مرشد خود جدا نشد و دز حجرهة 
کوچکی در مولوی خانة غلطه اقامت گزید و باقی عمر کوتاهش را بد 
سرودن اشعار صوفیانه گذراند (لوند. همانجا) و سرانجام, در ۴۹ 
سالگی, پیش از شیخ خویش وفات یافت و در مولوی خانة غلطه به 
خاک سپرده شد (بانارلی,همانجا). 

تنها نکن مهم زندگی اسراردده دوستی و صمیمیت عمیقی بود که 
بین ار و شیخ غالب وجود داشت. وی در بسپاری از اشعار خود با 
تحسین و احترام از مرشدش یاد کرده است. مرثیة زیبایی که شیخ غالب 
دز شوگ مرگ نابهنگام او سروده؛ نشان دهنده علاقه وا دلبستگی 
متقابل آنهاست (گیب, 1۷/207). 

اسراردده از شعرای بزرگ ادبیات دیوانی است؛ اغلب اشعار او 
رنگ مذهبی و عرفانی دارد. خاصه اشعاری که در ستایش شمس 
تبریزی و مولوی سروده شده, و بیشتر آنهاً در قالب ترجیع‌بند, مخمس و 
رباعی است. وی در اشعار صوفیانة خویش از سبک شیخ غالب پیروی 
می‌کرد (11/999, 1312 ). هز چند اشعار از از قوت چندانی برخوردار 
نیست, ولی اغلب آنها زوان؛ روشن و حاوی احساسات لطیف بشری 
است و شیوةُ بیانش نسبت به دیگر شاعران مولویه چندان پیچیده و 
ابهامآمیز نیست (گیب, 1۷/208؛ قس: پکلجای, ۷11/324). شعر او 
همچون آینه‌ای لطافت روح و عواطف باطنی صوفی سالکی را که دور 
از جهان مادی خود را در میان دیوارهای مولوی خانه منزوی ساخته, 
منعکس می‌سازد با اینهمه, سخنانش در میان تودهٌ مردم جایی ندارد 
(گیب, همانجا). 

آشار: ۰ ۱. دیوان اشعار . دیوان کرچک اشعار او مجموعاً ۱۶۰ 
صفحه است و به خط عربی در ۱۲۵۷ق در استانبول به چاپ رسیده 
است (ئوزگه, 286). ۲ و ۳. «مبارک‌نامه» و «فتوت‌نامه». اين دو 
منظومه که در قالب مثنوی سر وده شده‌اند و مضمون مذهبی ذارند, نشان 
دهنده عشق و احترام اسراردده به علی ( ع) و خاندان نبوت اسنت. این 
دو مشنوی در بخش آخر دیوان اشعار. وی جای گرفته‌اند (پکلجای» 
همانجا؛ ((داثرة المعارف...»,16۷/439)+. ۰۴ .تدگرة. شعرایی. مولویه, 
این تألیف غهم‌ترین اثر اسراردده بشما ز می‌آید و حاوی تمونه اشعار و 
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م2 اسرافیل 


شرح احوال بیش از ۲۰۰ شاعر مولویه اسب (کاراعلی اوغلو, 127). 
چنانکه ملف در آغاز کتاب آورده, نخست شیخ غالب بعضی از اشعار 
شعرای مولویه زا که پسندیده بوده: گرد آورده, وبا افزودن شرح حال 
برخی از آنان, مجموعه‌ای فراهم ساخته بوده است (لوند, همانجا), 
ولی به سیب اشتغال به ادارُ مولوی خانه و پذیرایی از زاثران فراوان 
آنجا.فرصت‌اتمام آن‌را نیافته است(اورال,همانجا) :از اين‌رو,مجموعه 
۳ به اسراردده سپرد تا آن را به صورت تذکره‌ای تدوین کند (لوند. 
همانجا). اما اسراردده در تنظیم اين تذکره همة منابم لازم را مطالعه و 
بررسی نکرده است و بدین‌سبب, این اثر ارزش چندانی ندارد (بانارلی. 
همانجا), به‌ویژه انکه علاق شخصی و ارتباط و دوستی او با خی از 
شاعران آن دوره, در تألیف این تذکره تأثیر داشته است. این تذکره که در 
۱ (سال وفات ار) پایان یافته, در ۱۳۰۹ق به اهتمام علی آنور 
تلخیصن شده, و با عنوان سما ع خانه ادپ در استانبول به چاپ رسیده 
است (گولپینارلی,16). 

از اسراردده لفت‌نامه‌ای نیز به ایتالایی -ترکی برجای مانده نت 
(لوند.همانجا). 

ماخذ: 

,۷۰ رتاتاا6 ۹ ۱ 

۱/۰۱/۵۸۸۰ ۸۵ بلاق 967 لمیر رن روا ۸ 

٩۰ ۰, ۸‏ , بااومتاممی؟ ز ۱953 و اطمماعا اسلا مجنبهه و 

ب۵ رال 7 رک ۸ رههسا ر۱980 باه انم یمواه له 

,004 رمق .۲ باد0 :۱9۳1 ۱اناطاحاق1 راحعییه سا ۸ 1984 رتیمانیم۸ 

اجه مواا وا عمط مادنا تاد ,۹ مومع 1989 راطنز 

مارا که زا ماو لا هام۳ ۱ 197 ۰ تجاح - رهام نما 


۸۱۱۵۲۵ باه همه امه 1۲۳۸ ۱981۱ راتطممافا 
۱ جلال خسررشاهی 


[شرافیل». در روایات اسلامی‌نام فرشته‌ای از ملانکة مقرب که 
بیشترین شهرت آو به دمیدن در صور به هنگام برپايي قیامت است. 

از پیشینیان, کسانی چون اخفش به ضبط نام از به صورت 
(«اسرافین»: («سرافیل» و «سرافین» نیز اشاره داشته‌اند (ابن منظور, 
ذیل سرف, سرفل), اما کاربرد این گونه‌ها در متون اسلامی به چشم 
نمی‌خورد, برخی چون عکرمه از تابعین, با قرار دادن نام اسرافیل در 
کنار جبرئیل و میکائیل, اين نام را ترکیبی با ريشه عبرانی, مرکب از 
اسراف (یا سراف) به معني «بنده» (؟) و ایل به معنی خداوند 
دانسته‌اند (بخاری, ۱۴۸/۵؛ سپوطی, الدر..., ۱/۱٩؛‏ ابن منظون, یل 
سرف, ایل), حال آنکه بر خلاف آن دو فرشته, نام اسرافیل در متون 
گهن یهودی و مسیحی دیده نشده است (درناره واه عبری (سراف» و 
رابطه احتمالی آن با اسرافیل, نک: بخش پایانی همین مقاله). متناسب با 
ترجمه یاد شده از نام اسرافیل به «عبدالله», باید به روایاتی به نقل از 
پیامبر(ص) و امام سجاد(ع) اشاره کرد که در آنها «عبدالرحمان» نام 
اسرافیل دانسته شده است (نک:سیوطی, همانجا؛ دربارة دیگر نامها و 
القاب اسرافیل چون عبدالخالق و ابوالمنافخ, و جز آن, نک: طوسی, 
محمد پن محمود؛ ۲۴). 

از حیث ریش شخصیت. یادی از اسرافیل در قرآن کریم به میان 


نیامده است و سخن از اين فرشته تنها در روایات دیده می‌شود. یکی از 
سرچشمه‌های اساسی در این باره, روایتی نقل شده از زبان عايشه 
دریارة دعای پیامبر(ص) پیش يا پس از نماز است که به دو گونة 
متفاوت ضبط شده است: در گونة نخست که روایت عکرمة ين عمار با 
دو واسطه از عایشه است, چنین آمده که پیامبر(ص) در افتتاح نماز 
شب, همواره دعایی را می‌خواند که سر آغاز آن عبارت «الهم رت 
جبرائیل و میکائیل و اسرافیل...» بوده است (ن؟: مسلم, ۵۳۴/۱؛ 
ابوداوود, ۲۰۴/۱؛ ترمذی, ۴۸۴/۵؛ نسایی, ۱۲۱۳,۷۱۲/۳ اين ماجه, 
۱ احمد بن حنبل, ۱۵۶/۶ ). در ون دوم که روایت جسره از عايشه 
است. در پاسخ سژال یک زن یهودی دربار؛ عذاب قبر, چنین آمده 
است که پیامبر(ص) در سالهای پایانی از ععر خویش, پس از انجام هر 
نماز بر ذکر ارب جبرئیل و میکائیل و اسرافیل» مداوست ورزیده, پس 
از این عبارات از آتش جهنم و عذاب قبر استعاذه می‌کرد (ن5: نسایی, 
۳ احمد ین حنبل, ۱/۶ ۴؛برای روایاتی مشابه از ابن سنعود 
و اسامین عمیر, نکزدارمی,۳۰۸/۱:حاکم, ۶۷۲/۳). 

در وصف اسرافیل زوایاتی آمده است که منشأ بخشن مهمی از آنها 
گفتار کعب الاباز و کسانی چزن وهب بن منبه اننت: در این روایات 
اغلب اسرافیل, فرشته‌ای چهار بال (گاه بیشتر) با پیکری بسیار بزرگ 
وصف شده است که پاهایش در قغر زمین هفتم جای گرفته, و عرش 
برشانهاش قرار دارد (نک: مقدسی, مطهر, ۲۱۴-۲۱۳/۲؛ قزوینی, ۳۷؛ 
ابن جوزی, ۴۶؛ سیوطی, الحبانک..., ۳۴ الار, ۰۹۳/۱ ۳۳۸/۵). در 
کنار این عظمت؛ در ررایات سخن از این نکته به میان آمده است که 
اسرافیل همواره در برابر بزرگي خداوند, خود را بس حقیر می‌دید و از 
جلال او خویشتن را ۳ بالی از بالهایش می‌پوشاند (نک: قزوینی, 
سیوطی, همانجاها)؛تا آنجا که در کتب صوفیه, اسرافیل به عنوان اسوة 
«حیاء اجلال» مطرح گردیده است (مثلاً قشیری: ۲۱۶؛ کاشانی, 
۰) همچنین در اخبار آمده است که اسرافیل ناجیزی عظمت خود را 
در مقابل عظمت خداوند به حق دریافت و نخضستین کس بود که ذکر 
«سبحان ربی الاعلی و بحمده» را بر زبان آورد (نک: مستملی, ۷۷/۱- 
۸ پنداری نامشهور بر آن بود که خداوند آدمی را در چهره, همانند 
اسرافیل آفریده است (نک: مسعودی, ۳۷). 

برخی از پیشینیان را تصور بر آن بود که اسرافیل از آرازی بسیار 
خوش برخوردار است. اوزاعی عالم نامدار شام شنیده بود که زیبایی 
آواز تسبیح اسزافیل, اهل آسمان را از عبادت خود نازداشتد, و به 
گوش سپرذن به تسبیح او واداشته است (نک: سیوطی؛ الخبانک؛ ۳۵). 
همچنین در روایات, او مزذن اهل آسمان دانستة شده است (هنو, الدر, 
نیزالحبانک , همانجاها) . گزارشی ازلین" در دست است که‌نشان 
می‌دهد در عصر او (سدة ۱۹م) اين باور نزد مردم مصر رواج داشته که 
بهشتیان از غنای اسرافیل بهره‌مند می‌شوند (نک: 4۳71۱ قس: روایاتی 


۵۱۵ ۵۱۵5 ۷ و ,۲:۷۷ رعصصا :1 


کهن دربارة لذت بردن بهشتیان از سما ع و غنا, طبرسی, ۲۹۸/۸- ٩۲۹۹‏ 
سیوطی, الدر, ۰)۱۵۳/۵ 

به هنگام خن از ملانکة مقرب, همواره نام | نترافیل به عنوان 
فرشتة سوم در مین است خواه آن هنگام که نام او در کنار جبرثیل و 
میکائیل به عنوان ۳ فرشتة برگزیده برده شده (مثلاً نک: الاختصاص, 
۴۶), و خواه آنگاه که با یاد کردی از ملک الموت عزرائیل, از ۴ فرشته 
سخی به میان آمده اشت (مثلا نک: ابن بابویه, الخصال, ۲۲۵/۱ ؛ سیوطی, 
همان, .)٩۴-۹۳/۱‏ دز زمان تابعین, گاة برخی از مفسران, این فرشتگان 
مقرب رابا «روحانیین» (ازهری, ۲۲۶/۵),یا با («کروبیان» (ابن اثیر, 
۴ بنیز نگ آملی,۲۳۷) یکی دانسته‌اند. 

اگر چه در مقام شهرت, جبرئیل نخستین و میکائیل دومین فرشتة 
صاحب نام نزد مسلمانان هستند, اما گاه در برخی روایات, اسرافیل پلند 
پایه تر از آن دو دانسته شده است, از جمله این روایات, سخنانی به نقل 
از تابمین چون حسن پصری و وهب بن منبه و گاه باسندی مرفو ع. به 
نقل از پیامبر(ص) است که در آنها اسرافیل نزدیک‌ترین فرشته به 
بارگاه الهی دانسته شده است (نک: مقدسی, مطهر, ۰۱۸۲/۱ ۲۱۳/۲؛ 
سیوطی, همان, ۹۴-۹۳/۱؛ برای. تون بازتاب اين نظزیه در آثار 
نویسندگان بعدی, ن5: ابرقوهی, ۳۸۰؛ نویری, ۳۷/۱! قس: قمی , ۰۱۰/۲ 
که در روایتی جبرئیل را در قرب. همپای اسرافیل آورده است). 
همچنین در حدیثی نبوی, جبرئیل و میکائیل یاران دست راست و چپ 
اسرافیل شمرده شده‌اند (نک: ابوداوود, ۳۷-۳۶/۴؛ احمد بن حنبل؛ 
۳ سیوطی.الدر, ۳۳۸/۵,۹۴/۱) و گاه سخن از آن‌است که اسرافیل 
در مواردی میان آن دو داوری کرده است (نک: همان, ۹۴/۱؛ نیز: 
مستملی,۰)۴۲۰/۱ 

باه هنگام بیان وظیفه هر یک از فرشتگان اد 
مسلمانان شهرت یافته است. جبرئیل آورندة وحی, میکائیل موکل رزق 
ویاران, اسرافیل دمنده در صور (هع) و عزرائیل فرشته مرگ است. 
در ۱۰ موضع ازقران کریم,بدون یادی از نام اين ((دمنده», از دمیدن در 
سر آمدن زندگی آفریدگان و بر پا شدن قیامت, سخن رفته 
است و در یک.مورد (زمر/۶۸/۳۹) در کنار یش نخست که پایان بخش 
جهان نخستین است, از دمش دیگری در صور سخن رفته که موجب 
زنده شدن و برخاستن مردگان است (نفخه اولین و نفخة اخری). در 
پاره‌ای از احادیث نبوی, از این دمنده با عنوان ((صاحب الصور» یا 
«صاحب القرن» (قرن: بوقی از شاخ) یاد شده (مثلاً نک ابوداورد. 
۴ ترمذی, ۶۲۰/۴ ۳۷۲/۵؛ احمد بن حنبل. ۳۲۶/۱ ۰۷۳۰۰۷۳ 
۴ حاکم, ۵۵۹/۴) و گاهی بر تطبیق آن با اسرافیل تأکید شده است 
(نک: سیوطی, همان, ۰٩۴/۱‏ ۳۳۸/۵؛ نیز نگ: الصحیفة السجادیة, دعای 
۳ در اینجا باید به زوایاتی برخلاف مشهور اشاره کرد که در آنها بدون 
بزدن تامی از اسرافیل, از دو فرشتهٌ دمنده در صور و حتی در برخی 
روایات از دو «بوق» سخن به میان آمده است (نک: ابن ماجه, ٩۱۳۲۸۲‏ 
حاکم» سیوطی, همانجاها). 


صور هنگام به 


اسرافیل ۳۸۷ 


به هر روی, تفصیل جریان دمیدن در صور و برپانی قیامت. دز 
روایات وارد شده, ویکی از بلندترین روایات در این باره, نقل اسماعیل 
ابن رافع, قصاصن مذینه از اپوهریزه و او از پیامبر(ص) انت. که 
محدثانی چون ابویعلی موصلی, مجمد بن جریر طبری, طبرانی و بیهقی 
آن را در آثار خود ثبت کرده‌اند (نک: ابن کثیرء ۱۴۱-۱۳۶؛ برای روایت 
بلندی دیگر, نک: قمی, ۲۵۲/۲). در پاره‌ای از روایات, سخن از آن است 
که به. هنگام. آمر ,خداوند به نفخ در صور, اسرافیل بر «(صخره بیت 
المقدس» می‌ایستد و در صور می‌دمذ (مثلا نک: همانجا؛ طوستی, محمذ 
ابن محمود, ۱۵۹ ؛یاقوت,۱/۴٩۵؛‏ ابن جوزی, ۵۳) و از همین روست که 
۲ باب از ۴ در «قبة الصخرة», «باب اسرافیل» و «باب الصور» نام 
گرفته‌اند (ن5: مقدسی, محمد, ۱۳۶-۱۴۵؛ یاقوت. ۵۹۷/۴): در مقام 
مقایسه باید به روایاتی اشاره کرد که به هنگام سخن از داستان ذوالفرئین 
(هم) ودر آمدن اوبه سززمین ظلمات, از دیدار ابا («صاحب الصور6) 
سخن آورده‌اند که در آنجا به انتظار امر خداوند بر دمیدن در صور 
ایستاده بود (نک: عیأاشی, ۳۴۸۰۳۴۷/۲ معلبی, ۳۶۹). در روایاتی که از 
مرگ فرشتگان چهارگانه پس از مرگ همگی مخلوقات جهان سخن 
می‌گویند (الهام گرفته از آیف ۶۸ سور؛ زمر/۳۹), غالا گفت و گو از آن 
است که ملک الموت پس از گرفتن"جان ۳ فرشته دیگر: خود از سوی 
خداوند قبض روح می‌گردد (مثلاً نک: مقدسی, مطهر, ۲۲۴-۲۲۳/۲: 
قرطبی, ۱۹۰+۱۸۹؛ سپوطی, همان, ۳۴۰-۳۳۹/۵) و اين اسرافیل است 
که جانش پس از جپرئیل و میکائیل گرفته می‌شود (نک: زید نرسی, ۴۷- 
۴۸ قمی, ۲۵۷-۲۵۶/۲؛ ابن جوزی, ۵۱-۵۰). حتول در روایتی که قمی 
(۲۵۲/۲) نقل کرده, اسرافیل آخرین فرشته‌ای است که از سوی خداوند 
مرگ را درمی‌یابد. وقتن که زمان آن فرا می‌رسد تا مزدگان از نو جان 
گيرند و رستاخیز برپا گردد, در روایات نخست از زنده شدن اسرافیل و 
آنگاه جبرئیل و میکائیل سخن به میان آمده است. چه اسرافیل است که 
به فرمان خداوند نفخ دوم را برای زنده کردن مردگان می‌دمد (نک: ابن 
جوزی, ۵۳-۵۲ سیوطی, الدر, ۰)۳۳۹-۳۳۸/۵ 

در تبیین مقام قرب اسررافیل به خداوند, چنین آمده است که او مقرب 
عرش خداوند و گماردة اوبر لوح محفوظ» است و هر گاه که خداوند 
را اراده بر امری قرار گیرد. با واسطهٌ لوح محفوظ, اسرافیل از آن 
فرسان آگاه می‌گردد (نک: مقدسی. مطهر, ۱۶۲/۱؛ مستملی, ۱۶۴/۱ 
سیوطی.همان,۲/۱٩)۰‏ 

در بر خی‌منابع‌روانی, از تکیه‌داشتن لوح‌محفوظ بر پیشانن اسرافیل 
شخن رفته است (قمی,۴۱۵/۲؛ قزوینی, ۳۷؛ ابن جوزی, ۴۶)؛ دررحالی 
که گاه به ثبت قرآن بر پیشانن او (سیوطی, الحبانک, ۳۶): و گاه از ثبت 
نام خداوندآن(طوسنن, بحندنین حین ,1۵3 ) گنت وگو شده ایت. 

به هر صورت, جایگاه اسرافیل به عنوان انتقال دهند؛ ارام الهی از 
لوح محفوظ به دیگر کارگزاران, گاه او را به عنوان «آمین خداوند بین 
خود و خلق». (برای تعییری در حدیت نبوی» نک ستیوطی, الدره . 
)٩۴۳-۱‏ و «سفیر اعلیل» (برای تعبیری از صوفیه, نک: روزبهان بقلی, 


۲۸۸ اسرافیل 


۳۶۱۰) مطرح ساخته است که پیام خداوند را په دیگر بندگان, از 
ملائکه و انبیا می‌رساند. از همین رو. در روایات از میانجیگری 
اتمزافیل دز رسانیدن وحی:سخن آمده است؛ انتقال وحی از خذاوند بد 
استرافیل با واسطه لوح, با واسطة لوح از قلم, یا پا واسطة فرشته‌ای از 
«روحانیین» و نیز انتقال آن از اسرافیل به جبرثئیل بدون واسطه یا با 
میانجیگریمیکانیل در منابع‌روایی‌بازتاب‌یافته است. (نگ:((مسائل,.6۰), 
۲۴ قمی, همانجا؛ ابن بابویه, التوحید, ۲۶۴: | ختصاص, ۴۵؛ قس: 
این جوزی, ۱۱۳۱-۱۳۰ که جایگاه میکائیل و اسرافیل جابه جا شده 
است), همین منزلت اسرافیل در قرنب به خداوند. گاه او را به عنوان 
«حاجب» خداوند مطرح ساخته است (نک: سیوظی ,همان,۴/۱٩)‏ 

در قصص پیامبران (ع) و سره پیامبز اسلام (ص) نیز می‌توان 
یادکردهایی از حضور آسرأفیّل را بازیافت. آورده‌اند که وقتی خداوند 
فرشتگان مقرب رایکایک گنیل داشت تا قدری از خاک زمین رابرای 
سرشتن گل آدم برآورند, اسرافیل سوم فرشته‌ای بود که در برابر زاري 
زمین بی‌تاب شد وبازگفت وین آز او ملک الموت بود که توانست آن 
خاک را بر آورد (برای روایاتی پرشمار, ن؟: سیوطی, همان,۴۸-۴۷/۱؛ 
نیز قس: مجلشی»۱۲۱-۱۲۰,۱۱۳۰۰۱۰۳/۱۱؛ برای گسترش وانظم 
داستان در مثنوی: نک: مولوی::۱۰۴ به بعد). پر اساس پاره‌ای. از 
روایات, از نخستین فرشته‌ای بود که فرمان خداوند را اطاعت کرد و بر 
آدم سچده برد (نک: طوسی, محند بن محمود, ۲۴؛ ننیوطی, الحبانک؛ 
همانجا؛ قس: کتاب کهن مسیحی «زندگی آدم » که میکائیل را اول 
سجده کننده دانسته است؛ ن1/177:5 , ۳12). در روایت غیر مشهوز 
همچنین آمده است که در جریان مواخات ۳ فرشته با.۳ پیامبر, اسرافیل 
با آدم(ع). میکائیل با ابراهیم(ع) و جبرئیل با پیامبر اسلام(ص) 
پیمان برادری بستند (نک: خواجه محمد پارسا. ۱۶۴): 

به روایتی ,آنگاه که ابراهیم خلیل(ع) در آتش افکنده شد, این 
اسرافیل بود که دریاری او از فزشتگان دیگر پیشی گرفت (نک ابو نعیم, 
۱ قس: سیوطی, الدز, ۱۳۲۳-۳۲۱۴ یز ,مجلسی: ۰۳۵/۱۲ ۰۱۳۹ 
روایاتی مشابه حاکی از چنین سبقتی از سوی. جبرئیل یا (فرشتة 
باران»). مأموران هلاک قوم سرکش لوط که نخیست نزد ابراهیم(ع) 
میهمان شدند و سپس به نزد لوط 2 آمیه, قومش را نابود کردند, 
جبرئیل و میکائیل و اسرافیل بودند که در پاره‌ای از روایاتِ داستان, نام 
فرشته چهارمی نیز در کنار آنان امده است (نک: کلینی ۰ ۳۲۸/۸؛عیاشی, 
۴ :برقی۱۱۱۰). در داستان قوم یونس نیز چنین آمده است که 
پسن او توبه آنان, خداوندانترافیل را فرمود تا فرودآید و عذاب را.از 
ایشان باز گرداند (راوندی, قصحن....۲۵۲): 

در سده‌های نخنت هجری, نزد عالمان عراقی جنین شهرت داشت 
که پیا مبر اسلام(ص) در ۳ نیال آغازین از رسالت خویش, وحی از 
اسرافیل می گرفت و از آن پس بود که جبرئیل بر این امر گما رده شد (نک: 
طبری ,۱۳۸۷۳۸۶/۲ ,۱۳۹۲ الا ختصاص .۰ ۱۳). در تفصیل مضمون ی 
مربزط به.امداد پیامبر(ص) با لشکریان ینی (توه/۴۰/۹), دز زوایات 


چنین آمده است که در جنگ بدر, اسرافیل با هزار تن از فرشتگان, در 
کتار لشکریان تحت فرمان جبرئیل و میکائیل به یاری پیامبر(ص) 
حاضر شدند (نگ: واقدی. ۷۱,۵۷/۱؛ احمذ بن حتبل, ۱۴۷/۱ انن سعد, 
۱۲۴/)۱(۳:حاکم,۶۹/۳:بیهقی, ۵۵/۳). به ندرت از حضور اسرافیل و 
دو فرشتة دیگر در جنگ احد برای یاری پیامبر(ص) به هنگام هزیست 
مسلمانان سخن به میان آمده است (نک: کلینی,۳۲۱/۸۰): 

آدربرخی از گونه‌های‌حدیث معراج .از دیدار پیامبر(ص)با اسرافیل 
در آسمان هفتم یاد شده است (نگ: ابن جوزی, ۴۷). همچنین روایتی با 
این مضمون وجود دارد که به هنگام درگذشت پیامبر(ص) نخست 
جبرئیل, سپس میکائیل و آنگاه اسرافیل بر او نماز گزاردند (نک اب 
سعد, ۴۷-۴۶/)۲(۲؛بلاذری, ۵۶۴/۱). روایتی حکایت از آن دارد که به 
ستن پیامبر(ص) از خاک به گاه قيامت, جبرئیل و میکائیل 

سرافیل بر مدفن آن حضزت فرود می‌آیند (ن5: ستملی, ۵۲۳/۲؛ 

ی از آين روایت دربارثرجعت‌امام‌حسین(ع)» قس: 
راوندی. الخرانج...,۸۴۸(۲). 

ذربارة امام علی(ع) در برخی روایات چنین آمده است که وی در 
جنگ بدر, شب هنگام بزای طلب آب بیرون رفت و خبرئیل و میکائیل و 
اسرافیل به پاری او شتافتند (ابن شهر آشوب:.۲۴۲-۲۴۱/۲)؛ و در 
روایتی دیگر چنین آمده است که ۴ فرشته در جنگ خیبر, علی(ع) را 
یاری رساندند که از آن میان اسرافیل پشت سر او بود (تفسیر, ۴۵۱؛ابن 
شهر آشوب, -)۲۳٩/۲‏ 

در روایاتی نیز آمده است که در آخرازمان: اسرافیل هرا دی 
فرشتگان به یاری سپاه مسلمانان خواهد شتافت (بثلاً نکن مقدسی: 
پوسف, ۰) و گاهبه صراحت ازیاری رساندن آوبه مهدی منتظر(ع) 
سخن رفته است (مثلا نک: مفید, ۱:۴۵ ختصاص, ۲۰۹ )۰ 

در مقام مقایسه میان اسرافیل در فرهنگ اشلامی و فرشتگان آیین 
بهود.برخی چن ونسینک.»,احتمال داده‌اند که نام‌اين‌فرشته با واژ؛غبری 
(سرافیم» در عهد عتیق ارتباط داشته باشد (نک: 311). (سرافیم» در 
لفت صورت جمع از واه «ساراف» به معنی «مار آتشین» (ماری با 
زهر سوزاننده, نگ: فایرابندء 336) است که به مفهوم لغوی خود در چند 
موضع از عهد عتیق (سفر تثئیه, ۱۵:۸؛ صحیفذ اشعیا. ۶:۳۰۰۲۹:۱۴) 
به کار رفته است. زبان شناسان این واژه را با واه مصری «شرّف» و 
واه آشوری «شرَیو» (به معنی. سوزاننده) همريشه دانسته‌اند. (نک: 
گزنیوس, ۰4977 1۷/595 رتل28). دربارة آن (سرافیم» (مارهای 
آتشین) که خداوند درمیان بنی اسرائیل فزستاد تا آنان را گزیده, هلاک 
سازند (سفر اعداد: ۶:۲۱), نمی‌توان با اطمینان گفت که کاملا بهمغتی 
لغوی و مجرد ازباورهای دینی به کاز رفته باشند. 

تنها مورد. صریح از کاربرد واره (سرافیم» در عهد عتیق ب. که 
موجوداتی فزاسوی‌طبیعت را مقصوددارد - د رصحیف اشعیا (۷-۱:۶) 


۱۳۹۵ ۷ 


است که در آن سرافیم به جمعی از موجودات ماوراء طبیعت اطلاق شده 
است که بر بالای «کرسی» خداوند ایستاده, پیوسته پا اوازی بلند ذکر 
«قدوسن قدوسن قدونن» می‌گویند: هز یک از آنان را ۶ بال است که با 
دوتای آنها روی, و با دوتای دیگر پاهای خود را می‌پوشانند و با دو بال 
آخر پزواز می‌کنند. در ادامة سخن آمده است که یکی از سرافیم لبهای 
اشعیای نبین را با اخگری لعس و تطهیر کرده است تا بتواندپیامآور کلام 
خداوندی باشد. در. تفسیر. اين عبارات اشعیا, یلقوط شمعونی. از 
مفسران کهن عهد عتیق, شمان سنرافیم را ؟ دائسته است که یکی دز 
راست و دیگری در چپ کرسی جای گرفتهاند (نکا یلقوط شمعونی, 
17 ) برداشتی که می‌تواند الهام گرفته از صحیفة اشنیا (۳,۲:۶) 
بوده‌باشد: 

دربارة ارتباط میان اسرافیل در فرهنگ اسلامی با سرافیم در آثار 
بهودی, باید گنت که شباهت آن دو قذری فراتر از هسانیهای لفظی 
است. مقایسد سرافیم بر گرد کرشتی خداوند در کلام اشعیا با اسرافیل 
مقرب عرش در روایات اسلامی, قیاس ۶ بال سرافیم با بالهای 
اسرافیل, کنار هم نهادن آواز بلند قدوس قدوس سرافیم (برای بسط و 
تفسیر آن, نک: یلفوط شمعونی: 11/778) با آواز تسبیح: انترافیل دز 
آسمانها و پوضانیدن سرافیم روی وپاهای خود را با بالها و مقایسة آن با 
حیای اسرافیل از جلال خداوندی و پوشیدن پیکر خود با بالی از 
بالهایش, همگی من‌توانند جالب توجه باشند. تفاوتن,أسامنین میان 
نترافیم و اسرافیل که هرگز نباید آن‌ترا از نظر پهان داش جمع بودن 
سرافیم است. در حالی که اسرافیل واژه‌ای برای نامیدن تنها یک فرشته 
است. در این بازه: مقاینة تفسیز پیش یاد شده از سرافیم به «دو 
ساراف» و زوایات غیز مشهوز اسلامی که .از «در فرشته دمنده دز 
صور) سخن می‌گفتند, شایان توجه انست: هر چند که نمی‌توان الزاماً 
بین این دو تفکر به رابطه‌ای قائل شد : 

اینکه تصور «سرأفیم» یهودی: این موجودات ماوراء طبیعت که 
حتی نمتی‌توان نام فرشته بر آنان نهاد. ريشه از کجا دارد و چگونه واژه 
«ساراف» از مفهوم مار به چنین مفهومی انجامیده, نظر دی شناسنان را 
به خود جلب کرده است. نظریات گوناگونی در این باره ابراز شده است 
که‌ريشة سنرافیم را به‌باورها ی‌دیرینآشوری فنیقی يا مصری‌می‌رساند, 
اما یکی از مقبول‌تزین نظریات آن است که باید «سرافیم» پیرامون 
کرسی رابا ((سرأفیم» هلاک کننده در سفز اعداد (۶:۲۱؛نیز نک: سطور 
پیشین) مرتبط انگاشت و ريشه را در بازرهای بهود باستان دربار؛ مار 
جست و ج کزد. از جملاٌ شواهد در تأیید ایس نظریه آن است که نزد بهود 
تا روزگار حزقیای پادشاه, یک خدایگان مار پرستش می‌شده است 
(کتیاب دوم پادشاهبان: ۴:۱۸). به علاوه, همزاهی: (سرافیم» با 
«گروییم» در بهشت و مقايسه آن با هتراهی «مارها» با «کروزییجع» دز 
مواضع مختلف از تخریزهای گوناگون آپوكريفي خنوخ. تأییدی بر این 
نظزیه دانشثه شده اسلت (پرای تفضیل نک: 1۷/595,ت5): 

مااخ: . آملی, حیدر,جامع الاسرار: به کوشش هانزی کرین و عنمان اسماعیل یحیوز, 
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تهرآن, ۷ ش/۹ ۸۱۹۶؛ آبرترهی, ابراهیم, مجمع البحرین, ید کرشش نجیب مایل 
هروی, تهران. ۱۳۶۴ش؛ ابن اثیر, مبارک, اللهایة, به کوشش طاهر احمد زاری و 
محمود محمد. طاحی, قاهره, ۳/۱۳۸۳ ۹۶ ۱م؛ اين بابریه, محسد, التوحید, به کوشش 
هاشم حینی تهرانی, تهران, ۷/۱۳۸۷ ۱۹۶م؛ همو, الخصال, به کرشش علی‌اکبر 
غفاری, قم, ۱۳۶۲ش؛ این جوزی, عبدالرخمان, بستان الواغفلین: به‌کرشش سید 
جمیلی, بیزرت, ۰۴ ۴۳/۵۱۴ ۱۹۸؛ این سعد, محمد,کتاب الطبقات الکیره به کوشش 
زاخاو و دیگران لیدن, ۰۴ ٩۱۹۱۸۱م؛‏ اين شهر آشوب, مجمد, مناقبآل ابی طالب, 
قم, جاپخانة علمیه: اين تیه اسماعیل, النهاية, به کوشش احمد عبدالشافی, بیروت, 
۵۸ م؛ ابن ماچه, محمد, سنن, به کرشش محمد فزاد عبدالباقی, قاهره, 
2۱۹۵۳-۲؛ ابن منظور, لسان؛ ابوداررد سجتانی. سلیمان: ستن, به کرخش 
محمد محیی الاین عبدالحمید: قاهر», داراحیاء السنة البویه؛ ابونمیم اصفهانی, احصمد, 
حلیة الا رلیاء, قاهره» ,۳/۱۳۵۱ ۸۱۹۳؛ احمد بن حنیل, سند, قاهره, ۱۳۱۳ق؛ 
الاختصاص, موب به شیخ مفید, به کوشش علی اکبر غذاری, قم, جماعة السدرسین؛ 
ازهری,. بحمد, تهذپپ اللقة, به. کرشش عبدالله درویش, قاهره, ۶ ۱۹۶ع؛ بخاري» 
بحید, صحیح, فیراه پا حاشیهُ سندی, قاهره؛ برقی, احمد, المعاسن, به کوشش 
جلال‌الدین محدث ارمری؛ قم: ۱۳۷۱ق؛ بلاذری, اخمد, انسانب الا شنراف: بذ کرشش 
مخنذ حنیداله, قاهرهز 42۱۹۵۹ بیهفی, اخمد: دلائل الثبوة, په کوششعبدالسفلی 
قلعجی, بیزرت: دازالکتب العلیه؛ ترمذی: محمد, سئن: به کرشئن احمد محمد شباکر و 
دیگران, قاهره, ۱۹۳۸/۱۳۵۷ به بعد؛ تفسیر, منسرب به امام حسن عسکری(ع): 
قم ۵2٩‏ شلی, احمد, تمص آلانییاء, یروت, ۸۱۹۸۱/۱۴۰۱؛ خاکم 
تیشابزری: محند: السندرک, خیدرآباد دکن: ۱۳۳۴ق! خواجدنحمد پارسا, شرع 
فبضوص الحکم, به‌رشش جلیل مسگرنزاد, تهران, ۶ ۱۳۶ش؛ دارمی, عبدالله, سشن, 
دمشق, ۱۳۴٩‏ ق؛ رازندی, سعید, الخرائج ر الجرانم, قم, ۱۴۰۸ق؛ همر, تمص 
الانییاء, به کوش غلامرضا عرفانیان, مشهد, ٩۱۴۰ق؛‏ روزبهان بقلی» شرح 
شتلحیات, به کرشش هانزی کربن, تهران, ۰ ۱/۵۱۳۶ ۱۹۸م! زید رسی, «اصل», 
الا صول الستقة عشر, قم, ۰۵ ۱۴ق؛ سیرطی, الحیانک فی اخباز الملانک: به کزشش 
محبد سید بن بسیونی زغلول, ببروت, ۰۵ ۱۹۸۵/۱۴ع؛ هم الدر المشور, قاهزه, 
۴ ۵ السحیفة السجادیة؛ طبرسی, فطل, مجمع البیان, صیداء ۱۳۳۳ ق؛ طبری: 
تاریخ؛ طرسی, محمد بن حسن, مصیاح المتهجد, تهران, ۱۳۳۸- ۱۳۳۹ق؛ طرسی, 
مجمدبن مجبرد, عجایب النخلرفات, به کرشش مثرچهر سترده, تهران, ۱۳۳۴۵ش؛ 
عهد عتیق؛ غیاشی؛ مخند: ای تهران: ۱۳۸۰ق!قرآن فجید؛ قرطبی: محمد, 
التذکرة, بیروت, ۰۵ ۱۹۸۵/۱۴م؛:قزوینی. زکریا: ,عجائپ المخلرقات: قاهره, 
۶ :۱۱۵۶/۵ قشیری, عبدالکريم. الرساله القشیری؛, به. کوشش,معروفب زریق و 
علی عبدالحمید بلطه‌جی, بیروت, ۱۹۸۸/۵۱۴۰۸؛ قمی, علی, تفبیر, نجف, 
۷ کاشانی, مجمود, معیاس الهداية, بة کرشش جلال‌الدین همایی, تهران, 
۳ش؛ کلینی: محد, الکافی: یه کرششن. علی‌اکبر غناری, تهران: ۱۳۸۸ق: 
مجلسی, محبدباقر بحارالانوار, بیروت», ۱۹۸۳/۵۱۴۰۳م؛ «مسائل عبدالله بن 
سلام), ضمن ج ۰۰ ۴ بحارالانوار (نک: هد, مجلسی)؛ مجملی بخاری, اسماعیل, شرح 
التعرف, به کوشش محمد روشن, تهران, ۱۳۶۳ش؛ سسعودی, علی, اخبار الزمان, 
بیروت, دارالاندلی؛ منلم ن حجاج, صخیح, ه کرشش محمد نژاد عیدالباقی, تاهره, 
۴ مفید, محند,امالی, ية کوشش استادولی و غفاری, تم, ۰۳ ۱۴ق؛ 
مقدسی, محمد, احسن التقاسیم, بررت, ۷/۱۴۰۸ ٩۸۱۹۸‏ مقدسی, مطهر, البذء و 
التاریخ, به. کرخش کلمان هوار, پاریس, ٩0۱۹۰۳‏ مبقدسی,. پرسفب, عقدالدرر,به 
کوشش عبدالنتاح محمد حلو, قاهره, ۹/۱۳۹٩‏ ۱۹۷م؛ مولری, جلال‌الذین محمدء 
مشنری, به کرشش نیکلسون, تهران, ۱۳۶۳ ش؛ نسایی, احمد, سنن, قاهره, 45۱۳۴۸ 
توبری: اخند, نهایة الارپ, قاهره المونة التصرية العامه! واقدی, محمد, المغازی, به 
کزشش مازسدن جونز: لدن, ۶ ۱۹۶م؛یاقوت:بلدان؛ نیز 
۲ اعامو و هرادا ورانما. ریک مدمه ره۲. رتطاظ 812 :211 
تممنطزناهه ‏ 1۵106۲ ,ححقوض رامعسمای7 لل0 ۱۳۶ ۱۵ اهاط 
ماه 7 لام ۱ 0 ا0عادصا باداا یروط کیره فافه 7 4 ۱۷ هت 
اوه 1955 رلجه ]0 ,اه وبم۳ 2:۲ 
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۳۹۰ آسرائیل 
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|ٍضرائیل پن سلْجوق. نک:سلجوقیان, 


اسرائیلتات؛ اصطلاحی در معارف اسلامی, به ویژه در زمینةً 
تفسیر و علوم حدیث, و آن به دسته‌ای از روایأت و قصص و مفاهیم 
اشاره دارد که نه در قران و احادیث نبوی, پلکه در تعالیم امم سالفه به 
ویژء پنیانترئیل ريشنه دارند وحاصل جریانی آست از داستان‌ضرایی» 
اسطوره پردازی و وجوهی دیگر از تعالیم غیر اصیل که به ویژه در 
سده‌های نخست هجری توسط گروهی ب بیشتر از بهودیان اسلام 
آورده - صورت پذیرفته, و به حاشیه آموزشهای مسلمانان راه یافته 


اشت: 

نویسندگان سنلمان به هنگام نقل از منابع پیشینیان, گاهبا استفاده از 
تعابیر صریحی چون («برخی از کتب پیشینیان» يا (( کتب پیامبران» به 
بیان" مطلب می‌پرداخته‌اند (مثلاً نک: جاحظ, البیان..» ۲۳۷۲/۲؛ ابن 
قتیبه, البعارف,۲۵؛سیوطی: «العرّف ۰۰:۰ ۳۸۴)؛ البته در مواردی نیز 
بدون ذکر سرچشمه, سنخن را بهُ صورت گفتار صحابه و تابان, ی به 
عبارت دیگر به صورت احادیث موقوف نقل کرده‌اند .در مقام تشخیص 
منشاً و سرچشمه باید در نظر داشت که میان این دوگونه روایات, 
تفاوتی اساسی وجود دارد: چه تنها گونة نخست است که بر گرفته شدن 
آن از روایات ماقبل اسلامی به صراحت بازگو شده است: یافت نشدن 
ریشذ اين روایات در احادیث نبوی, گرچه بازدارنده‌ای برای یک 
داوری قطعی است. اما با شناخت شخصیت راویان و نیز با در دست 
داشتن نموله‌های مشابه "در نوشته‌های بهود: می‌توان به مطالعه‌ای 
تطبیقی میان این روایات با نظایربهودی آن پرداخت: 

واژ؛ اسراثبلیات جمع اسرائیلیه و آن منسوب به اسرائیل ات که 
نامی دیگر برای یعقوب پیامبر (ع) بوده است. (نک: ابن بابوید. ۴۴/۱؛ 
پرای به کازگیری واژ؛ («انرائیلیه»: به مفهوم «یعقوبیه» شاخه‌ای از 
مسیحیت, نگ ابوالقاسم حکیم؛ ۱۶۲ ؛ نیز نگ: حبیبی ۰ ۱۶۳).در جست و 
جو از قدیم‌ترین نمونه‌های کاربرد اصطلا ح |سرائیلیات, نخستین نمونة 
احتمالی تألیفی با همین عنوان از وهب بن منبه رد ۱۱۴ق) است و تردید 
از آن روست که در خی از منابع کتاب شناختی از اين اثر با غناوینی 
دیگر یاد شده است. اگر چه فهارس کتاب شناختی موجود, ذکری از اين 
اثر به میان نیاورده‌اند. ولی پار؛ اقتباس شده از اين اثر توسط ونشریسی 
با ذکر عنوان کامل کتاب. به. روشنی نشان می‌دهد که گویا این اثر در 
موضوع مورد بحث تألیف شده بوده است (۱۳/ ۳۸۲؛ نیز نک دوری, 
۷ دیتریش, 6۸75,1/۱۵1:202)- 

از نمونه‌های صریح کاربرد تاریخی اصطلاح, نخبت باید به 
مسعودی اشاره کرد که در سد؛ ق, این واژه را به مفهوم اصطلاحی آن 
ودر حدیوسیع که زوایات مسیحی را نیز در بر گیرد, به کار برده است؛ 
و این دسته از زوایات را انخباری به روایت اضحاب حدیث دانسته 


است که نه می‌توان آنها را قبول, ونه رد گرد. مسعودی در ادامه سخن از 


اسرائیلیات, به ذکر نموته‌هایی از این دست اخبار پرداخته است 
(مروج.۲۱۶/۲۰:۰ به بعد). در اوایل سدة ۷ قیاقوت حموی این واژه را 
با بیانی آشکازنبه مفهوم «کتب قدیمه» ز آثاز امم سسالفه به کار گرفته 
است (نک: ادبا, ۲۵۹/۱۹ نیز برای کاربردی مشابه. ذهبی. میزان. 
0۳2۴ ,با گذشت: ی ین 
روشن‌تر ابن کتیر با اانة مفهومی از اين اصطلاح, هماهنگ با مفهوم 
امروزی ان, به تبیین اقسام روایات اسرائیلیات پرداخته, و به نقد 
محتوایی آنها دست یازیده‌اند (نک ابن‌تیمیه, ۰ ۱۰؛ ابن کثیر, ۶۱ 

ابن‌تیمیه از نقادان سده #۸ق, در مباحث خود در اصول تفسیر:با 
مطرح کردن اين اصل که نقل اسرائیلیات تنها به عنوان استشهاد نو نه 
از روی اعتقاد تباید باشد. این دست از روایات را بر ۳ گونه دانسته 
اشت: کون تخت آن خفن از زوایات متقول از منابغ بهود اسنت که 
صحت آن ن با منابع اسلامی از کتاب و سنت نبوی تأیید می‌گردد و پذیرش 
مضمون آن نیز از همین روست؛ + گونذ دیگر آنهایی است که با منابع 
اسلامی مغایرت دارد و اساسا ناپذیرفته است ؛ودرباره گونه آخر, +یعنی 
آنچه در منابع اضیل اسلامی از آن سبخنی نیامیه ابیت نه.می‌توان به 
درستی و نه به نادرستی آن.حکم کرد (نگ ابن‌تیمیه , همانجا). مضمونی 
نزدیک به آنچه ید شبد, در بدا ین‌کتیر, از عالمان دیگر همان عصر 
نیز دیده می‌شود (نک: ۷ 

زمینه تاریخی: در اوان ظهور اسلام با نزول تدریجی آیات قرآنی, 
گروندگان به اسلام با انبوهی از مفاهیم و تصص در قرآن کریم مواجه 
شدند که بخشی از آنها از تماليم مشترک ادیان آمیمانی بود و پیش‌تر به 
نوعی در کتب عهدین و دیگر کتب دینی مطرح شده بود و یهودیان و 
مسیحیان بیش و کم با آنها اشنا بوده‌اند. این مفاهیم و قصص که گاه در 
کتب بهودیان با تفصیل بدانها پرداخته شده بود. در فرآن کریم پردازشی 
اجمالی و گذرا داشت. ایجاز و گزیده‌گویی فرآن کریم از یک سو و 
کنجکاوی مسلمانان اهل کاوش از سوی دیگر انگیزه‌ای بود تا آنان در 
پی یافتن جزئیایت بسائل و نیز پی بردن به نکات ریز برخی مفاهیم قرآنی 
همچون آفرینش, رستاخیز و نظایر آن, در صدد جست و جو در منابع 
پیشینیان برایند. ابن‌خلدون در مقام تحلیل اين پدیده, بر آن است که 
عرب پیش از اسلام با برخورداری از دانشی محدود, برای فراگیری و 
فهم برخی پرسشهای اساسی دینی. به همسایگان بهودی و مسیحی خود 
روی می‌آورد و پاسخگویان نیز بر پایةُ دریافتهای خویش از آثار ديني, 
پرسشها را جواب می‌گفتند (نک: ص ۵۵۵-۵۵۴). 

در بارة مسیجیان گفتنی است که آنان بجز برخی مفاهیم اسباسی 
دینی؛ تنها در موضوعاتی جون داستان حضرت مریم و حضرت 
عیسی(ع) و نیز داستان اصحاب کهف, مطالبی جاذب برای مسلمانان 
داشته‌اند و طبیعی است که محافل و تعلیمآنان در بسیاری از مسائل, 
بزای پرسشگران کیشی نداشته است. از آنجا که بهودیان برپایه کنب 
عهد عتیق ودیگر منابع دینی خود, در بارةیسیاری از تصص مطر ح شده 
در قراٍن کریم و حدیث تبوی, سابقة ذهنی و آشنایی تفصیلی داشته‌اند و 


افزون بر آن, ارتباط جمعیتهای یهودی ساکن در شبه جزیره با اعراب 
مسلمان شده از گذشته ارتباطی نزدیک بوده است. این تأثیر پذیری, در 
بارهیهود بیشتر مصداق داشته است. 

با انتقال مقر مسلمانان به مدینه --شهری که بهودیان بسیاری در آن 
وهمسایگی آن می‌زیستند - ارتباط مسلمانان با بهودیان اسلام آوزده و 
نیاورده افزون‌تر گشت ( نک: قطان, ۳۵۴ ۳۵۵), بر پایة برخی روایات. 
نسخه‌هایی از تورات و کتب پیشینیان که در دسترس مسامانان قرار 
گرفته بود, خود یکی از راههای زرود اسرائیلیات به محافل آنان بود؛ 
چنانکه ابرسلمه از ابوهربره نقل می‌کند که اهل کتاب, تورات را خود به 
عبری می‌خواندند. و سپس برای مستمعان عرب‌زبان به عربی ترجمه 
می‌کردند (ابن حجر, فتح..۰, ۱۳۸/۸, ۴۴۲/۱۳). همچنین روایت شده 
که عمر صحیفه‌ای را که ترجمه‌ای (؟) ازتورات بوده است, در اختیار 
داشته, و پیامپر اکرم(عن) از اين امر ابراز ناخرسندی کرده است 
(ابی‌شاذان,۱۶۸). 

در احادیث منقول از پیامبر اکرم(ص) مضامینی در نهی از مراجعه 
به منابع اهل کتاب دیده می‌شود؛ در حدیثی چنین آمده است که از اهل 
کتاب پرسش نکنید, چه آنها شما را هدایت نمی‌کنند و به باطل رهنمون 
می‌شوند (همانجا ), و در حدیثی دیگر چنین گفته شده که آنچه اهل کتاب 
می‌گویند, نه قبول و نه رد کنید (ن5: احمد بن جلبل, مسند, ۱۳۶/۴؛برای 
نمونه‌های دیگر, ن5: صنعانی؛ .۱۱۱-۱۱۰/۱۱). و چه پسا که اینگونه 
احادیث موجب آن شد تا در دور؛ صحابه این روایات :و قصص از آن 
ارج و منزلتی که بعدها در دور تابعین یافت: برخوزدار نباشد و کمتر 
مورد توجه قرار گیرد (نگ: ابن تیمیه,۵۸؛نیز ابوزهره, ۰)۵٩۲‏ 

با توجه‌به آنچه اکنون از جزیانهای دوره صحابه در دست است, باید 
در نظر داشت که اگرچه در پاره‌ای از روایات از زبان ابن سحود و ابن 
عباس, از رجوع به اهل کتاب نهی شده است (مثلاً نک: ابن عبدالبر, 
۵۳-۲). ولی از سوی دیگر روایاتی در دست است که ابن عباش و 
برخی دیگر از مفسران متقدم, دربار؛ تفضیر برخی از آیات, اشکالی در 
پرسش از یهودیان اسلام آورده نمی‌دیده‌اند (نک: ابولیت, (بستان..۰), 
۸ نیز نک ابنقیم, ۱۴۴).به‌هر حال.از منابع چنین برمی‌آید که در دور 
صخابه, مسلمانان با برخی از سنن بهود کمابیش آشنا بوده‌اند (مثلا ن5: 
صنعانی, ۳۶۹/۱۱)؛ نمونه‌ای بارز از این دست تأثیرپذیریها در روایات 
صحابه ..حکایتی از تورات با اين مضمون است: (برکت غذا با وضو 
ساختن پیش از صرف آن افزون می‌گردد» (نک: ابولیث, همان, ۷۷) که 
ریش آن در منابع یهودی آشکارا دیده می‌شود (نگ: «ب راکوت»۰4 46)). 

شخصیتهای موثر در شکلگیری اسرائیلیات: توجه به تفصیلات 
امم پیشین در پارة آنچه در قرآن کریم و حدیّت نبوی وارد شده بود. در 
دورهٌ‌تایعان با اهمیتی ویژه تلقی می‌شد و به هنگام بررسی.تاریخی :نام 
چند تن از مشاهیر تابعان که برخی از آنان دارای اصلی بهودی بوده. و 
برخی تنها از منابع یهودی بهره گرفته بوده‌اند. به طور شاخص به چشم 
می‌خورد؛ شخصیتهایی که در جوانب گوناگون شکل‌گیری اسرائیلیات: 


اسرائیلیات ۲۹۱ 


خواه وارد ساختن روایات از منابع پیگانه و خواه پردازش آنها نقش 
موثری را ایفا کرده‌اند. 

مایت وش مب 7( 
کعب الاحبار (د ۳۲ ق) بسیار حائز اهمیت است؛ وی از بزرگان بهود 
یمنبود که در زمان خلافت ابویکر به مدینه آمد و به دين اسلام گروید. 
رجال‌شناسان او را در طبقٌ نخنت تایعان اهل شام نام برده‌اند و 
صحابیان و تابعانی چون ابن: عباس, ابوهریره, مالک‌بن‌ابی‌عامر و 
عطاءبنابی‌ریاح از اونقل زوایت می‌کزهاند (نک: این حجر.تهذيب...: 
۴۳۹-۷۸). کعب که در مجافل یهودیان حمیز, از مرتبه‌ای شاخصن 
برخوردار, و از محتوای کتب یهود آگاه بود. پس از اسلام آوردن, در 
برخی محافل مسلمانان نیز پاسخگوی پزسشهای کنجکا وان بود. در این 
میان, تعلق نخاظر عمر و به ویژه معاویه به داستانهای کعب تأثیر شایانی 
بر هموار کردن راه: برای تداول روایات او در میان مسلمانان داشت, تا 
نج هدنیاز ترآن گرم یز م‌رداخت (نک اند 
المعارف» ۲۵؛:مسعودی, مروج.. ۰۳۱/۳ ٩۴۲۶/۱‏ ابولیث, تنبیه..., 
۱۴۱,۲۰۹ ؛علبی, ۱۴۴ به بعد), ۱ 

آزادی کب در پردازش داستانهای گوناگون و نقل روایات, بدانجا 
انجامید که برخی صحابه چون ابن عباس را به ستوه آورد؛ از جمله باید 
به حکایتی اشاره کرد مبنی پر اینکه کعب ررایتی غریب دربار؛ خورشید 
و ماه بازگو کرده بود و آنگاه که ابن عباس از مضمون کُفتذ او آگاه شد, 
وی را تکذیب, و از بابت وارد.ساختن آراء بهودی در تعالیم اسلامی 
سرزنش کرد و با تسک به آیه ای از قرآن کزیم و حدیثی از رسول اکرم 
(ص)به شرح دربارة موضوع پرداخت. پس از آن چون عبکرمه شاگرد 
ابن‌عباس, قصاٌ خشم او را برای کعب با زگو کرد, وی زیرکانه گنت خود 
را به کتابی منسوخ نسبت داد و سخن ابن.عباس را تاپید کرد و به 
استغفار پرداخت (همو,۲۴۱۸):: 

منابعرواییبه شخصیت دیگری به ام عبدالهبن سلام در عهد 
صحابه اشاره دارند (مثلاٌنک: ابن اثیر,۱۷۷-۱۷۶/۳) که مطابق روایات 
از یهودیانی بوده است که در زمان حضرت رسول(ص) اسلام آورده 
بوده است. بر پای منابع رجال‌شناختی کبانی چون ابرهریره, انس. 
عطاء بن یسار و دیگران از او روایت کرده‌اند (برای شرح حال او, نک 
ابن عساکر, ,)٩۲‏ مطایق زوایات, اسلام آوردن وی در پی مجموعه‌ای 
از پرسش و پاسخها از پیامبر(ض) بوده است. متن این پرسش و پاسخ 
در اثری با عنوان مبائل عبدالله بن سلام به. گونه‌ای گاه افسانه‌وار 
بازتاب یافته است (برای متن اثر, نگ: الاختصاص, ۴۲ به بعد ؛ مجلسی, 
۷ به بعد). در متن یاد شده, در قالب پاسخهای منتسب به حضرت 
رسول (ص) ,مضامینی مطرح شده است که گاه می‌توان آنها رامتأثراز 
اندیشههای بهزد دایست. در.اين پانبخها حتی آیهای از فرآن کریم, بذ 
عنوان نقلی از تورات توسط حضرت رسول(ص) انگاشته شده است 
(همو,۲۵۱/۵۷). 

پس از اینان باید از عبید بن شریه جرهمی (د ۸۶ق) یاد کرد که بر 


۳۹۲ اسرائیلیات 


اخبار پیشینیان آگاهی گسترده‌ای داشت و همین امر سیب گردید تا 
معاویه او را نزد خود فرا خواند و داستان سراي خویش سازد (ن5: ابن 
ندیم, ۱۰۲ نیز هذ این شریه): آگاهیق عنبید از تاریخ قدیم عرب: به ویژه 
مردمان یمن,به حدی وسیع بود که سعودی در بخش آخبار یمن و عرب 
عاربه, غالبا بر گزارشهای عبید تکیه داشته اشت (نکه مروج» ۶۰/۲ 
-۰۶۲ ۰۱۱۳ ۱۱۴ التنبیه ..., ۰)۸۲ گستردگی وقوف آبن‌شریه بر اخبار 
یمن , این انديشه را تقویت می‌کند که او بخشی از این روایات و قتصص را 
از یهودیان یمن برگرفته اسنت (پرای امنرائیلیات در زوایات او نک: 
(«اخبارعبید),۳۱۴-۳۱۳, ۴۱۴۰۳۲۲۰۳۱۵ به بعد )- 

به عنوان نقطةٌ عطفی در رواج اسرائیلیات باید از وهب بن منبه (د 


ح ۱۱۰ق) یاد کرد که اضل خاندان او از خراسان و از ابناء فارس (نک . 


هد ابناع), و خود زاد؛ یمن بود (نک: ذهبی, سیز...: ۵۴۴/۴ به بعد؛ نیز 
هورویتس, 353). او که به عقیدة برخی از پژرهشگران با زبانهای عبری 
و سریانی آشنا بد (نک: دوری, ۱۰۶ بسیاری از مضامین کتب 
پیشینیان را در محیط یمن رواج داد (نک: یاقوت, ادبا ۲۵۹/۱۹۰ ذهبی؛ 
میزان, ۳۵۲/۴). او خود بارها به استفاده از کتب پیشینیان, تصریح 
داشته است (نک: ابن باپویف, ۱۱۰/۱؛ ابن قتیبه, المع رف۰۳۰۰۰ ۵۵ جم). 
روایات وهب در دوره‌های بعد در سطحی گسترده در سرزمینهای دیگر 
رواح یافت. اين داستانهای منقول و پرداخته, سرانجام, وسیله‌ ای شد تا 
برخی از قصاص کم‌دانش در محافل و مساجد کسانی را گرد خود فراهم 
آررده, به داستان‌سرایی پردازند (برای اطلاعات بیشتر, مثلاً نک: 
جاحظ, البیان, ۲۸۴/۱- ۲۸۵؛ ابونعيم. ۳۰۹/۲ ۰۳۱۳ جد؛ کلینی: 
۷ بنیز گلاسیهر, 478-479؛ جعفریان, ۱۳۹ به بعد): 

گرايش به اخبار پیشینیان که از دوز؛ صحابه آغاز گردیده بود. با 
وجود کسانی چون عکرمه و مجاهد در اواخز سده نخست هجری تا 
حدودی گسترده‌تر شد (نک: بلاشر, 226 به بعد؛ برای نقد برخی از این 
روایات.نک: ان جوزی, ۰)۲۰۳-۱۹۰/۱ 

اسرائیلیات در جریان تدوین: در سد؛ اق‌با روی آوردن عالمان 
اسللامی به تدوین, و پدید آمدن نخستین آثار مدون در تفسیر» حدیث و 
دیگر زمینه‌ها, به طور طبیعی برخی از اینگونه روایاث نیز در آثار مدون 
جای گشود. گنتنین است: که به موازات گسترش جریان تدوین, دز 
محاقل راویان و محدثان سده اق, نیاژ به ذکر اشانیدبه عنوان عاملی 
بازدارنده از رواج بر ساخته‌ها پیشتر احساس می‌گردید (نک: مسلم: 
۱ ترمذی, ۷۴۰/۵): دز همان روزگار: برخی از نقادان متکلم نیز 
همچون ایراهیم نظام از معتزله و فضل بن شاذان از امامیه, دز آثار خود 
اسناد بسیاری از اخبار و احادیت متداول, از جمله روایات ناظر بر 
اسرائیلیات:را به.نقد گرفتند. (نک: ابن‌شاذان, ۱۳ به بعد؛ ابن.قتیبه, 
تأویل..., ۲۹ جم): با اين حال, گاه در مقام استشهادهای ذوقی (مثلاً 
نک: جاحظ, همان, ۲۳۲/۲ البرصان, ۲۶۷-۲۶۶ ) يا مناسبتهایی خاصل 
(مثلا نکناین سعد. ۲۹-۲۸/۲۱(۱) اینگونه اخبار نقل می‌شده‌اند: 

نگرشی مقایسه‌ای بر مقالّ سوم از الفهرست ابن‌ندیم دربارة آثار 


اخباریان نسب‌شناس, نشان می‌دهد که چگونه روند پرداخت نویسندگان 
مسلمان, حتو اخباریان به اسرائیلیات, در سده اق نسبت به عصر 
پیشین رونق خود را از دست داده است. به عنوان نمونه‌ای ویژه و قابل 
تأمل در اواخر سد؛ ق,باید از کار محمد پن جریر طبری (د ۰٩۳ق)‏ یاد 
کرد که با هدف. گردآوری مجموعه‌ای گسترده مشتمل بر روایات 
گوناگون مرتبط با تفسیر آیات قرآنی, پاره‌ای از روایات برگرفته از اسم 
سالفه را به مناسبتهای موضوعی در تفسیر روابی خودجای داده است. 
در توضیح باید افزود که وادارندهٌ طبری بز درج اینگونه روایات در 
کتاب تفسیر خود. وجود آنها در متون تفسیری متقدم برد که از 
اسرائیلیات به دوز نبوده‌اند. بر خلاف اينکه وی دز کتاب دیگرش: 
تاریخ, به تصریح خود (۸-۷/۱), بذونآنکه بر احراز درستی گفتار 
مصر باشد, در بخش مربوط به تاریخ بهود, بر نقلیات آگاهان از اخباز 
اس سالفه بسیار پرداخته انست (مثلا ن5: ۴۵۷/۱: جمع), در کتاب تفسیر 
که در بر دارند تعالیم دینی است, از چنین روشی در استفاده از منابع 
غیر اسلامی پیروی نکرده است. 

با گسترش فرهنگ واعظانه در مشرق زمین از سدة ؟ق, زمینه‌ای 
مساعد پیدا شد تا در اثار تالیف شده که تقیدی نیز به ذکر اسانید روایی 
نبوده است س برخی از نمونه‌های اسرائیلیات اعم از تصص و مفاهیم, 
مطرح گردند؛ در این میان از سد؛ ۴ق به ویژه باید از آثار ابولیث 
سمرقندی, چون «بستان العارفین» (مثلاً نک: ص ۱۵۸۰۱۳۹) و تفسیر 
(نک: ۵۶۲:۴۸۶/۱)یاد کرد. در سدء 0۵ق و پس از آن در نوشته‌هایی چون 
قضض الانبیاء کسایی, آثاری با همین نام از علبی ز ربغوزی, و قصص 
قرآن مجید نوش ابوبکر عثیق نیشابوری نمونه‌هابی بارز از اين گرایش 
به چشم می‌خورد: در مغرب اسلامی نیز نسخه‌های کهن آثار راویان 
اسرائیلیات چون وهب رواج داشته, و نموثه آن در فهرس ابن‌خیر 
اشبیلی ((ص )۲٩۹۱‏ به ثبت آمده است. 

گفتتی است که از سده ۴ق, عالمان مسلمان به شکلی مشتند و 
مستقیم, در پی شناخت آثار دینی و تاریخی بهود ب رآمده. گاه از متن آنها 
به زبان اصلی و گاه از ترچمه‌های عربی آنها بهره جسته‌اند؛بدیهی است 
که اینگونه استفاده‌های علمی از منابع بهود را ثمی‌توان به معنی وارد 
ساختن اسرائیلیات تلقی کرد.از جمله در همان سده به فرمان خلیفه 
مستنصربالله, ترجمه‌ای از کناب «تاریخ» اروسیوس صنورت گرفت که 
در آن بخشی مفصل به تاریخ کهن یهود اختصاص داشت (نک: 
اروسیوس, ۹۴ به بعد؛ نیز بذزی, ۱۰).با کنار هم گذاردن ایسناد موجود 
از سد؛ ۴ق, تصویر روشنی از آشنایی علمی مسلمانان با افکار و تعالیم 
بهردی پیش روی قراز می‌گیرد. در جست و جو از میان منابع برجای 
مانده از سده ۴ق, از عالمانی خبر داریم که بر نوشته‌های دینی سلف: 
شناخت و آگاهی نسنتاً دقیقی. داشتهاند. برای نمونه باید از.حمزة 
اصفهانی یاد کرد که در ۳۰۸ق, در پی آشنانی با یکی از علمای بهود. 
بخش مهمی از اسفار دینی -تاریخی عهد عتیق را فراگرفته: و فهرستی 
از انها را به دست داده است (نکزص ۵۷): ملاقات مسعودی با یک 


بهودی اهل شوشتر در بفداد و مناظراتی با وی, شاهدی دیگر می‌تواند 
بودل( مسعودی, التنبیه, ۰)۱۱۴ 

در میانا سدة ۴قء مطهر بن طاهر مقدسی (د ۳۵۵ق) با آگاهی 
گسترده نسبت به اخبار و اندیشه‌های بهود و آشنایی به زبان عبری, به 
بررسی موارد اختلاف میان مسلمانان و بهودیان می‌پردازد (۱۱۶/۲ به 
بعد) و دربار؛ موضوعاتی چون اعتقادات مربوط به روح, آراء بهود را 
از منابع ایشان نقل می‌کند (نک: ۱۱۸-۱۱۶/۲). در اواخر همان سده, این 
ندیم در مقدمه اثر پر ارزش خود الفهرست ((ص ۲۵ به تقسیم بندی و 
یادکرد بسیار دقیقی از اثار دینی بهود پرداخته است؛ او بجز اسفار عهد 
عتیق, از مجموعه مشنا مشتمل بر قوانین و روایات شفاهی بهود. و 
همچنین تفاسیر برخی از اسفار عهد عتیق: یاد کرده استء 

در سده ۵ق, بیرونی عالم بزرگ مشرق, در مصاحبت پا عالمی 
بهودی از اهل گرگان, به نام یعقوب بن موسی تفرشی, از وی اطلاعاتی 
دربار؛ آراء و تواریخ ایشان - به ویژه دربار؛ حضرت موسیل(ع) ب 
کسب کرده, و بخشی از آن اطلاعات را در آثار خود ضبط کرده است 
(نک: ص ۲۷۶) و در مغرب زمین, ابن حرم دریکی از رساله‌های خود. به 
ذکر ریز عقاید بهود, بر اساس اراء وارد شده در تلمود پرداخته است 
(ص۴ع) ۱ 
موضوعات اسرائیلیات: " دز بررسی موضوعات زوایاتی که 
نمونه‌های اسرائیلیات تلقی می‌شوند, باید اشاره کرد که در مقام توضیح 
و تنسیر برخی آیأث و اشارات قرآنی, یا شرح برخی احادیث, 
معمول‌ترین شیوه؛ پرداختن به داستانی از ««امم سالفه» بوده است. در 
این موارد نام شخصنیتهای داستان گاه پا تعریب نامهای عبری و اه با 
جایگزین کردن نامهای اصلی با نامهای مأنوس‌تر, فیبر می‌یفته است. 
از نظر پرداخت محتوایی داستان, تییراتی در جزئیات و دست‌یابی به 
بافتی هماهنگ‌تر با فرهنگ اسلامی امری معمول بوده است؛ در همین 
راستا بسیاری از داسبتانهای پرداخت یافته در محیط جدید. برخی 
عناصر وبخشهای مطابق با تعالیم اسلامی و ناموافق با تعالیم بهود را نیز 
دربرداشته, و گاه‌داستانی از امم پیشین, با داستانی قرآنی به همین شیوه 
پیوند داده شنده است. 

در بررسی نمونه‌ها, نخست باید به داستان شعیب نبی( ع) اشاره 
کرد. درقرآن کریم جز پیامبری شعیب در میان قوم مدین, سخنی دیگر 
دیده نمی‌شود. (مثلاً اعراف /۸۵/۷) و برخی مفسران در پی گسترش 
دادن این داستان, به تطبیق شعیب با شخصیتی مشابه در عهد عتیق , 
یعنی یترون پدر زن حضرت موسیل(ع) (نگ: سفر خروج, ۱:۲) روی 
آورده‌اند. 

یکی دانستن آزر یاد شده در قرآن کریم (انعام!۷۴/۶) با تارح پدر 
جضرت ابر اهیم( ع) در روایت عهد عتیق (پیدایش, ۳۲-۳۱:۱۱) نزد 
برخی از مفضران و تطبیق ادریس قرآنی با اخنوخ عهد عتیق (نکن هد, 
ادریسن) را می‌توان به عنوان نمونه‌های دیگر اد کرد. گاه آمیختگی 
دابیتانها از همان نموه روایت مسعودی در بارة سرگذشت ادریس تبی 


اسرائیلیات ۷۳ 


است که برای بسط رخدادهای میان او و جبار معاصرش بیوراسب. 
ماجرا را در قالب داستان شناخته شد؛ آحاب و الیاس جای داده است 
(نک: اتبات ۱۷,۰۰۰ به بعد)- 

زمینة محدودتر دیگری از اسرائیلیات, پرداختن به تفسیر مفاهیم 
اسلامی با بهره‌گیری از مفاهیم هبانند در فرهنگ امم شالفه و بسط و 
تفصیل مطلب بر آن پایه است. از موارد شایان ذکر از این دمست, می‌توان 
به: مفاهیمی, مربوط به عالم غیب, مانند فرشتگانی چون .عزازیل: 
کروبیل, رفائیل و دومه, فرشته موکل بر ارواح کفار, یاد کرد که در 
پاره‌ای منایع اسلامی از آنها سخن رفته است (نک: ابن حبیب, ۷۰؛ این 
قتبه, المعارف, ۱۴؛ عیاشی, ۳۴۳/۲ سیوطی, الحبانک ..., ۸۵), اما 
نامی از آنها در متون اصیل اسلامی به میان نیامده, و با فرشتگان یاد 
شده در متون آپوکریف و کتب تلمودی قابل تطبیق و مقایسه‌اند (نک: 
«کتاب اخنوخ(, 10 ,9:1 ,8:1؛(ب راکوت تا 18). موضوعاتی فرعی 
دربارة فرشتگان مقرب را نیز باید به این زمینه علاوه کرد و از نمونه‌های 
شایان ذکر آن, حضور جبرئیل به عنوان فرشته نجات دهند پیامبران و 
مومنان در آزمایش آتش است که طرح آن در برخی منابع اسلامی (مثلاً 
راوندی: ۱۰۵-۱۰۴) با نظایر آن در متابع تلمودی جای مقایسه دارد 
(مثلاً ((پساحیم»,«-118۵!(سوطا» 10): 

مفاهیمی با زمینه‌های گوناگون چون کیهان‌شناسی و معادشناسی, 
همچون محاط بودن آسمانهای هفتگانه در آب (نک: اسد, ۷۶؛ 
(«مسائل...»۰, ۲۴۷- ۲۴۸؛ ابن‌خزیمه» ۱۰۲؛ ابولیت سمرقندی, 
«بستان»۰ ۱۶۲؛بیهقی, ۴۰۲؛ قش:عهد عتیق, سفر پیدایش, باب اول؛ 
نیز «حگیگا »,12 ) و طبقات هفتگانة جهنم (نکة ابن‌هشام ۳۸ برپایز 
روایات وهب ابن منبه؛ غزالی» ۵۲۱/۴؛ قس: کوهن, 380) نیز از نظر 
امکان اقتباس از امم سالفه درخور تأملند. همچنین در روایتی, دود و 
آب توأما ماد سازندة آسمانها شناخته شده‌اند که با پنداز مطر ح شده در 
نوشته‌های مدراشتی قابل مقایسه است؛ جه در آنها لفظ عبری 
«شمائیم» (آسمان‌ها) مرکب از ۲ واژ؛ اش (آتش) و مائیم (آبها) 
دانسته, و چنین تصور شده که آسمان همچون نام خود از دو عنصر آتش 
(دخان) و آب پدید امده است (نک: مسعودی, مروج, ۳۸/۱؛ قس: 
«حگیگا», 122). دیگر از موارد جالب توجه, بازتابهایی از «تابوت 
عهد» است که به اشکال گوناگون وبا مناسبتهای متنوع در برخی از 
منابع روایی دیده می‌شود (مثلا نک: سعودی, اثبات» ۵۰۰۱۶ ۶۲ 
سیزطنی: «العرف»۰)۳۹۳۰۳۸۱۰ 

در پایان باید به بسیاری از دعاها ومناجاتها, صحیفه‌ها, اندرزها و 
انواع گفتارهای منتسب به پیامبران بنی‌اسرائیل اشاره کرد که بحث در 
بار؛‌منابعآنها ,مستازم بررسیهای تطبیقی ویافتن نظایر احتمالی آنها در 
فرهنگ ام سالفه اسنت ((برای تمونه‌هاء ن5: احمد ین حنبل,الزهد, ۸۶- 
۷ جه؛ عیاشی, ۳۴۴/۲ ۳۴۵؛ مفید. ۱۰۴ به بعذ, جم؛ مرشد بالله. 
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۳۹۴ اسروشنه 


4/۲ ابن‌طاووس, ۳۲.جم). گفتنی است که برخی از خاورشناسان: 
از جوانب گوناگون به مقایسه میان اسرائیلیات و نمونه‌های آن در آثار 
دینی بهود پرداخته‌اند (مثلاً نکن سیدرسکی, 3: جم؛ اشپایر: 2: جد؛ 
گلاسیهر, 1866-868 هلی. 281-286؛ مارگلیوت,. 404-405؛ نیز: 
هورویتس, 556, که به منابع مسیحنی نیز توجه داشته اسبت). 
انساب فرزندان نوح(ع), آنگونه که. در عهد عتیق, مطرح شده 
است. البته نه به عنوان تفکری دینی. اما در حد بازتابی مستند از احوال 
پیشینیان, نه تلها در میان نسب‌شنانان و مولفان سلمان رواج داشت: 
۳ 
بلکه از پذیرشی نسبتا عام برخوردار بود و یکی از شایع‌ترین زمینه‌ها 
برای اسطوره‌های مربوط به نخستین شازندگان شهرهای مشرق زمین, 
چون گرگان, اصفهان و اردبیل بود (نک: سهمی, ۴۴! سمعانی, ۱۰۷/۱؛ 
یاقوت,بلدان, ذیل اصبهان). 
ماخذ: ابن اثر. علی, اسدالفاية, قاهره, ۱۲۸۶-۱۲۸۰ ق؛ ابن بابویه, محمد, علل 
الشرائم, نجف, ۶/۱۳۸۵ ۱۹۶؛ ابن تیمیه, احمد, مقدمة فی اصول التفسیر, ه 
کرشش عدنان زرزور, کویت‌ابیررت: ۲/۱۳۹۲ ۱۹۷م؛ اين جوزی؛ عبدالرحمان: 
المرضوعات, به کوشش عبدالزحمان" محمد عثمان, بررت. دارالنگر؛ اين حبیب. 
عبدالملک, التاریخ, به کوشش آگراده: مادرند, ۱ ابن حجر عسقلائی: احده 
تهذیب التهذیب, حیدرآباد دکن, ۱۳۲۶ق؛ خمو, فتح الباری, قاهرد, ۱۳۴۸ ان 
حزم, علی, «رسالة نی الرد علی ابن نفزيلة البهردی», رسانل ابن حزم الاندلسی, به 
شش احسان عباس, بیروت, ۱ ۱۹۸م؛ ابن خزیمه, محمد. اللوحید, به کوشش محمد 
خلیل هراس, قاهره, ۱۳۸۸ق؛ ال خلدون, مقدمتة, به گوشش سهیل زکار, بیروت؛ 
۸۱۵۱۴۰۱ این خیر اشبیلی: محمد, فهرسته, به کرشش فرانتیسکو کردرار 
بنداد, ۲ ۶٩۸۱؛‏ ابن سعد, محمد, کتاپ الطبقات الکبیر, به کرشش زاخاو و دیگران: 
لیدن, ۰۴ ۱٩‏ ۱۵٩۱م؟ابن‏ شاذان, فضل, الایضاع, پیروت؛ ۰۲ ۱۹۸۲/۵۱۴ع؛ابن 
طاورس, علی, سعد السعود, نجف, ۱۳۶۹ق؛ ابن عبدالبره پرسف, چامع بیان العلم و 
فضله, ییروت, دارالفکر؛ این عساکر, علی, تا ریخ مدید دمشتق, عبدالله بن سالم په بعد, پذ 
کوشش مطاع طراییشی: دسشق: ۰۴ ۱۴ق/۱۹۸۶م؛ ان نید عبداللد یل مختلف 
الحدیث, به کرشش محمد زهری نجار: بیروت, دار الجیل؛ همو المعارف به کرشش 
روت عکاشه قاهره, + ۱۶م!اين قیم جوزیه, محمد, الروح, قاهره, مکتبة البتنبی؛ ابن 
کثیر, البدلیة؛ اي ندیم, الذهرست؛ ابن‌هشام, عبدالبلک, التیجان, حیدرآباد دکن, 
۷ ابوزهره, محمد. المعجزة الکبری القرآن, قاهره, دارالذکر العربی؛ ابرالقاسم 
حکیم سترقندی, اسحاق, السراد الاعظم, ترجنة کهن فارسی؛ یه کوشش عبدالخی 
حبیبی, تهران, ۱۳۴۸ ش؛ ابولیث سمرقندی, نصر, تفسیر القرآن, به کرشش عبدالرحیم 
احمد زقر, بفداد. ۰۶-۱۴۰۵ ۰۰۱۹۸۵۵/۱۴ ۸۱۹۸۶؛ همو, «بستان العارفین)؛, در 
حاشیذ تنبیه الفافلین همو (هم)؛ همو, تییه لغافلین, دهلی, کنابخانة اشاعة الاسلام؛ 
ایرتعیم اصفهانی, احمد, حلیة الاولیاء, قاهرد. ۲ احمد بن حنبل, 
الزهد, بیررت, ۱۹۸۲/۱۴۰۳؛ همو, منند. قاهره, ۱۳۱۳ق؛ «اخبار عبید», 
منسوب به ابن شریه, همراه التیجان (نک هم ابن هشام)؛ الا ختصاص, منسوبب بد شیخ 
مفید,به کوشش علی‌اکبر غفاری, قم, جماعة المدرسین؛ ار وسیرس,تاریخ العالم, ترجیذ 
کهن عربی, به کوشش عبدالرحمان بدوی, ببروت, ۱۹۸۲م؛ اسد بن موسیم, الژهد, به 
کوشش خرری, ویسبادن, ٩۷۶‏ ۱ بدوی, عبدالررحمان, مقدمه بر تاریخ العالم (نگ هدر 
اروسیوس)؛ بیررنی» ابرریحان, انار الباقية, بد کرخش ادرارد زاخار, لایبزیگ, 
۳ بیققی, اجمد, الابماء و الصفات, ینروت, داراحیاء الترات الغربی:؛ ترمذی: 
..: محمدینن, به کرشش اجب محمد شاکر و دیگران, قاهره, ۱۹۳۸/۱۳۵۷ م؛ثعليي. 
احمد, قصتص الانیاء یررت.دارالرئد العری؛ جاح عمرد. البرصان و المرجان,به 
شش محمد مرسیل خولی, ببررت. ۱۹۸۷/۱۴۰۷؛ همر, البیان و التبیین, به 
,شش حسن سندویی, قاهره. ۲/۱۳۵۱ ۸۱۹۳؛ جمقریان, رسرل, «نقش قصه 
پردازان در تاریخ اسلام»,کیهان اندیشه, تهران, ٩‏ سش,شه ۰ ۳؛ حبیبی, عبدالحیء 


تمیقات بر السوادالاعظم (نک هه ابوالقاسم حکیم) حمز؛ اصفهانی,تاریخ ستی ملوک 
الارش و الانیاء» برلین, ۲/۱۳۴۰ ۱۹۲م؛ دوری, عبدالمزیز, بحت فی نشأة علم 
التاریخ عند العرب, ببروت, ٩۸۳‏ ۱ ذهبی, محمد, سیر اعلام النیلاء, به کوشش شعیب 
ارنژرط د. دیگران, بیروت, ۱۹۸۶/۱۴۰۶م؛ همو, میزان الاعتدال, به کوشش 
علی‌محمد بجاری: بیروت, ۱۹۶۳/۵۱۳۸۲؛ رارندی, سعید, تصص الانییاء, به 

شنثل ‏ غلامرضا عرفانیان: مشهد. ۱۴۰۹ق؛ سمعانی» عبدالکزيم,.الانساب. .ید 

رش عبدالله. عمر بارودی, بیررت. ۸( سهمی, حمزه, تاریخ 
جرجان, بیروت, ۰۷ ۴ سیوطی, الحبانک فی اخبار الملانک, به کوخش 
محمد سعید پن بسیونی زغلرل, بیردت, ۰۵ ۱۴ق/۸۱۹۸۵؛ همر, «العرف الوردی»», 
ضمن مجموع الامام البهدی عند اهل السته, اصفهان, ۲ ۰ ۱۴ق؛ صنعانی, عبدالرزاق؛ 
المصتف, به کوشش خبیب الرخنان اعظنی, پیروت» ۱۹۸۳/۵۱۴۰۳۲م؛ طبری: 
تاریخ! عهد.عتیق؛ عیاشی, محمده التشیر, به کرشش هاشم رسرلی محلاتی؛ قم» 
۸۰ ق؛غزالی, محبد. احیاء علوم الدین, پیروت, دارالندرة الجدیده؛قرآن کریم؛ قطان, 
مناع, مباحث فی علوم القرآن, بیروت» ۰۳ ۸۱۹۸۳/۱۴؛ کلینی, محمد, الکافی, به 
کرشتن علی‌اکبر غفاری, تهران, ۱۳۹۱ ق؛ مجلسی, محمدباقر, بحار الانرار, پیروت. 
۳ ی مرشدبالله, بحیل, الامالی الخميية, قاهره, ۱۳۷۶+ «مائل عبدالله بن 
سلام», ضمن ج ۵۷ بحارالائوار (نک هه, مجلسی)؛ مسعودی, علی, اثبات الرصیةر 
تجف, کتابخانه جیدریه؛ همو النبیه والاغراف: یه کرش دخوید لیذن, ٩۴‏ 2۱۸!همر, 
مررح الهب, به کرشش یرسفت اسعد داغر, پیروت, ۱۳۸۵ ۱۹۶۶م؛ سلم بن 
حجاع؛ صحیم, به کرشش محمد فزاذ عبدالباقی, قاهره, ۱۹۵۵ ؛ منید. محمدء 
الامالی, بد کرشتن غفاری و انتادولی؛ قم: ۱۴۰۳ق؛ مقدسی» مظهر. البدء و العاریخ: 
به کرشش کلمان هوار, پاریس, ۱۸۹۹! ونشریسی, احمد, المعیار المعرب؛ به کوششض 

. محمد حجی, ببررت, ۱۳۰۱ ق!یاقرت.ادبا؛ همو,پلدان؛ نیز:_, 

,۳ ۲۵ات13 :1990 مححلجما لاه نموم م۲ ام 
ار ۱ 
بفاتا) لا لا ما7 014 را ره هوالع له 
:1949 ,عملمصا ما۵ معط یم رامع :۱973 رهلاجها 
و«ذرروم۳ رتممانا منناه ها متس اه ابید ۸ مه بعاعزط 
قل «د داجس و1 فتاه اه 2۵۲۲۷۰ ۷۵۱۰ 19590 ماو 
۵ ,11۸801 » را ,(۷۵ ,1901 2۳0۸40۱ ,ماع با تفماط حعل ممتااهی6 
ک اه منامام ما۳ ظ رمااه1 :۱990 بحمجصا رفمساه 7 ممنهارطم 
,۱۵۵۷۱۸۵ ۷۵۱2۵1۷ ,1924 یلا۵۲ ۱۷ ااعی ۱۲ رل موم ماما ها «لجویم۸ 
۱۳۳ 
ولا ۲۱۱۵ مگ هام۵ ۷۵۱ 1927 نی منرماعا 
,1915 ,۷۵۲ ۱۱۵ ,۱۷۵۳/۵ ربماون ۸۸ ۸6 ر«حفاز ۱۷ ببیمآفه ۷ برد ددم وعمرم۸ 
۱990 ,باحصا رلسام منمارمارامظ 6 امک بوترامعه ۱۳ :۷ ,ام 


1933۱ رقا۵ مایق له عمراونمه دما .ظ وراو‌مازه 
( 


فرامرز حاج‌سنوچهري 


آشروشنه, یا اشروسنه, سروشنه, ننام کهن منطقه‌ای در 
ماوراءالنهر واقع در میان سمرقند و رود سیحون که هم‌اکنون آثاری از 
آن در نزدیکی خجند تاجیکستان باقی است (055,206711/702). 
بارتولد ویرانه‌هایی را که در نزدیکی محلی به نام شهرستان و در جتوب 
غربی اوراتپه برپاشت. از آن اسروشنه می‌داند ( گزیده مقالات... 
0۵ ۱ 
نام اسروشنه در سده‌های پیشین و در مناپع گوناگون به شکلهای 
مختلف امده است.منابع کهن فارسی آن رابه همین صورت.یا سزوشته 
آررده‌انذ (جیهانی,۱۸۴۰۱۸۰,۱۷۸؛حدود العالم ۴۳,۲۷ جه تا ریخ 
سیستان, ۲۷), اما برپایُ منابع موجود, قدیم‌ترین منبع عربی که در آن از: 
این منطقه نام برده شده, صورة الا رض خواززفی است که این منطقه را 
آشروسنه نامیده است (ص ۲۷). پس از آن و به‌ویژه در سده‌های 


نخستین, این نام در کتابهای جغرافیایی و تاریخی تکرار شده است 
(بلاذری, ۴٩۵؛‏ قدامه, ۱۷۲؛ اصطخری, ۳۲۲). اما برخی منابع عربی 
نیز آن را اسروشنه خوانده‌اند (ابن خردادبه, ۲۹؛بتانی, ۲۴۱): 

ویژگیهای جغرافیایی: اسروشنه منطقه‌ای است کوهستانی و 
برپایة تقسیم‌بندیهای جغرافی‌دانان قدیم. اين منطقه با طول جغرافیایی 
۱ و۱۰ و عرض ۳۶ و۴۰ در اقلیم پنجم و در کورة خراسان قرار داشته 
است (خوارزمی, ۲۳, ۲۷؛ اصطخری, ۳۲۵؛ سهراب, ۱۳۵ قدامه. 
هىانجا). منطقَة اسروشنه از مشرق به فرغانه, از مغرب به سمرقند: از 
شمال به چا و فرغانه و از جنوب به واشجرد, کش, چغانیان, شومان و 
راشت محدرد می‌شده است (جیهانی, ۱۸۹؛ اصطخری, همانجا؛ ابن 
حوقل, ۵۰۳؛ یاقوت, ۲۷۸/۱). در محدود؛ این منطقه, شهرهابی چون 
ساباط, مانک, کرکت. زامين, خرقانه. دیزک, ارسمانکت و بارکثا 
وجود داشته است (یعقوبی, ۶۰؛ جیهانی: ۱۹۰؛ اصطخری: ۱۳۲۶-۳۲۵ 
یاقوت, ۲۷۹/۱ ۴۶۴. ۰۷۵۵ ۰۷۱۰/۲ ۱۰۰۱/۴). ظاهراً شنهرهای یاد 
شده. همه دارای دژ و بارو بوده‌اند, زیر ین منطقه را به داشتن دژهای 
فراوان که شمار آنها به ۴۰۰ می‌رسیده. وصف کرده‌اند (یعقوسی, 
همانجا؛ ابرالفدا, ۴۹۷): 

در منطقهٌ اسروشنة, شهری که به همین نام خوانده شده باشد و مرکز 
آن هم به‌شمار آید. وجود نداشته است (اصطخری, ۳۲۵؛ ابن حوقل, 
همانجا؛ ادریسی, ۵۰۴-۵۰۳/۱), ولی شهر پونجکت یا بونجیکت (که با 
ضبطهای دیگر نیز آمده), از شهرهای بزرگ و امیرنشین منطقا 
اسروشنه بوده است که ۰ هزار مرد در آن می‌زیسته‌اند و مانند بسیاری 
از شهرهای ماوراءاللهر: ساختار آن از ۲ قسمت شارستان, باره و 
ریض تشکیل می‌شده است (جیهانی, ۱۹۰,۱۸۹؛ اصطخری, ۳۲۶؛ ابن 
حوقل, همانجا؛ حدود العالم, ۱۱۱).با وجود بیابانهای وسیع در منطقة 
اسروشنه (یعقوبی, همانجا؛ بکران, ۰۵٩‏ ۶۵), شهرهای این ناحیه از 
نوعی آبادانی و فراوانی نعست برخوردار بوده‌اند (جیهانی, ۱۷۸؛ 
اصطخری, ۲۹۵,۲۸۸ ؛حدود العالم, ۰)۱۱۰ 

رویدادهای تازیخی:: توجه بدین نکته ضروری است که اسروشنه 
منطقه‌ای گسترده بوده؛ و بخشی مهم از ماوراءالتهر را تشکیل می‌داده. 
و حوادث آن نیز با ماوراءالتهر در بستری واحد شکل می‌گرفته است؛ از 
این‌رو در بررسی رویدادهای تاریخی این منطقه باید با اندکی توسع به 
حوادث ماوراء‌النهز نگریست: 1 3 

پیش از گشایش مازراءالنهر به دست مسلمانان, دهقانان: یعنی 
اشراف زمین‌دار, هریک دز گوشه‌ای از این سرزمین حکومت می‌کردند 
و پیوسته با یکدیگر در ستیز بودند (بارتولد,ترکستان نامه ,۴۰۳۵۴۰۲/۱ 
۵). نخستین حملهٌ مسلمانان به اين منطقه در نیمه سدة اق روي داد 
که به شکل تاخت و تازهای پراکنده نود (همان؛ ۱ در نله دوم 
همین‌سده,چند تن ازنمایندگان‌خلفای اموی بر بخشهایی از ماوراءلثهر 
دست یافتند, در ۷۰۴/۸۵ قتيبة بن مبیلم پاهلی به جکومت خراسان 
منصوب گردید و روا اين منطقه شد. این زمان مصادف با اوج‌گیری 


اسروشته ۳۹۵ 


دشمنی و کشمکش میان حکام محلی ماوراءالتهر بود. قتیبه از اين 
اختلافات به خویی سود جست و برای حمله به هیک از امیران محلی 
از نیروی دشمنان وی بهرة فراوان برد (همان» ۴۱۱-۱ از جنله 
مناطقی که قتیبهبدانها تاخت, سغد و اسزوشنه بود. بلاذرنی از این جمله 
خبر داده (ص ۵۹۳ :)۵٩۴-‏ اما اژچگونگی و پایان آن سخنی نگفته 
است. 

با مرگ قتیبه. در ٩۷‏ ق/۷۱۶م, مردم. ماوراءالتهر به مخالفت با 
اعراب برخاستند و در اين میان, مردم اسروشنه تحت رهبری حاکم 
خود که لقب آفشین داشت, بیش از سایر مناطق از پذیرش اعراب و 
سنتهای ایشان خودداری می‌کردند (یعقوبی, ۶۰). به گفته بارتولد این 
موضوع سیب شده بود تا ویژگیهای فرهنگ آریایی در اين منطقه پیشتن 
پایداز ماند (گزیده مفالات, ۰۱۰۵-۱۰۴ 

پس از قتیبه, حکام متعددی از طرف خلفا روانة ماوراءالنهر شدند, 
تا سرانجام در ۷۳۵/۱۱۷ اسد نن عبدالله ببه حکومت این منطقه 
منصوب شد. او نخست متوجه ترکان که قذرتی به هم زده بودند؛ شد و 
ایشان را که بر یسیاری از نواحی ماوراء‌النهر چیره شذه بودند, تا منطقة 
اسروشنه عقب راند (همو, ترکستان‌نامه, ۴۲۲-۴۷۲۱/۱). در اين زمان 
ج اعلای افشین یعنی خرابفره, حاکم اسروشند بود. او خاقان ترک را 
که به هزیمت از مقابل انذ منی‌گریخت. دز اسروشنه پناه داد (طبرئ؛ 
٩۱۲۵ -۷‏ ابناثیر, ۲۰۵/۵). این موضو ع نشان می‌دهد که تا این 
زمان, اسد نتوانسته بوده است سلطه خود را تا اسروشنه گسترش دهد. 

در ۱۲۱ق/۷۳۹م,نصربن سیار به جای اسد به حکومت ماوراءالنهر 
منضوب شد. مردم اسروشنه در دور حکومت وی نیز به سلطة اعراب 
تن ندادند و حتیل در نبردی توانستند نصر راناکام سازند (بلاذری, ٩۶۰۳‏ 
قدآمه, ۴۱۱). آين حالت ظاه را چندان دوام نیافت و اندگی بعد میان نصرٌ 
و حاکم اسروشنه, سازش برقرار گردید, زیزا به کفتٌ طبری در 3۱۳۱ 
۲۰ هزار نفر از مردم سمرقند, کش و انروشنه در جنگ نوم میان نصر 
این سیار وترکان, به جانبداری از نصر وارد کارزار شدند و او هم پس از 
پیرززی در اسروشنه مورداستقبال اباراخره حاکم اين منطقه قرار 
گرفت (۰)۱۷۶-۱۷۳/۷ 

پیروزیهای نصر و آرامشی که در پی آن در ماوراءالنهر پدید آمده 
برد. دوام چندانی نیافت و از ۷۳۶/۱۲۸ منعلقه. شاهد فعالیتهای 
طرفداران آل عباس و چینیان شد. از یک‌سوء چینیان به تخریک حکام 
محلی و از آن جمله حاکم انبزوشنه پرداختند و حتل یک‌بار در ۱۳۵ق 
او را در برایر اعراب یاری دادند و از سوی دیگر, ابومسلم به طرفداری 
عباسیان در ۱۳۲ق منطقه را از سلطه امویان خارج ساخت (بارتولد. 
همان ۴۳۲-۴۲۶/۱). ظاهرا مردم. اسروشته: سیادت: ابوسلم. را 
نپذیرفتند. زیرا در همین زمان یکی از نمایندگان او در یکی از شهرهای 
این منطقه به نا با رکث به دست دهنقان آن شهر کشته شد (نسفی, ۶۴)» 

پس از استقرار عباسیان, قیامهای بسیاری سراسر ماوراءالتهر را 
فرا گرفت (بارتولد. همان, ۴۳۵/۱). سرانجام در ۱۷۸ق/۷۹۴م, فضل 


۹۶ آسروشنه 


ابن یحبین برمکی از طرف خلیفة عباسی به حکومت خراسان و 
ماوراءالنهر گمارده شد. فضل توانست در این منطقه آراعشی نسبی 
برقررارسازد. از جمله کسانی که نزد او آمدند و حکومتش را پذیرا شدند, 
خاراخره, حاکم اسروشنه بود که تا آن زمان به فرمان هیچ حاکمی گردن 
ننها ده بود ( گردیزی, ۲۸۷؛ طبری: ۰۲۵۷/۷ 

از اقدامات فضل در اين دوران تشکیل سپاهی بود از مردم 
ماوراءالنهر که شمار آنان تا ۵۰۰ هزار نفر می‌رسید. او بخشی از این 
سپاه را برای. نگاهبانی از خلافت عباسی به بغداد گسیل داشت 
(بارتولد. ترکستان‌نامه»۴۴۵/۱۰). بسیاری از مردم اسروشته: سغد. 
فرغانه و چاج, با این لشکر خود را به بغداد رساندند و به خدمت 
عباسیان د رآمدند؛ چنانکه در سالهای بعد هستهٌ اصلی لشکریان خلفایی 
چون معتصم و مستعین از میان فردم این مناطق بود (بلاذری) ۴:۶: 
طبری ٩۲۵۶/۹۰‏ ابن آثبر, ۴۵۲/۶). 

در اين دوره در شهرها و مناطق مختلف ماوراءالثهر سکه‌هایی به 
نابهای غطریفی؛ مسیبی و محندی ضرب می‌شد که در منطقه زواج 
مالیاتهای ماوراءالنهر با همین سکه‌ها پرداخت می‌شد. 
مثلاً از مجموع ۵۰ هزار سکه‌ای که برای مالیات اسروشته تعیین شده 
بود.۴۸ هزار سکه آن از نوع محمدی و دو هزار سکه از نو ع مسیبی بود 
(ابن خردادبه,۳۹-۳۸؛بارتولد, همان, ۴۴۹/۱): 

مأمون به هنگام اقامت خود در خراسان, متوجه مناطقی چون 
اسروشنه, سغد و.فرغانه شد و کاووس خاراخره پدر افشین که 
نمی‌توانست در مقابل وی پایداری کند, به رساطت فضل بن سهل, و در 
برابر پرداخت خراج, با خلیفه از در سازش درآمد (بلاذری, ۶۰۳- 


داشت و بیشتر 


۴ قدامه, ۴۱۷):مأمون پس از خروج از خراسان, اين ناحیه را در 
۴ ,میان ۴ تن از فرزندان اسد سامالی-نوح, احمد یحییل و 
الیاس ب تقسیم کرد که حکومت اسروشنه و چاچ به یحیی رسید 
( گردیزی۳۲۲۰؛ ابن جوزی,۰)۳۳۱/۱۲,۱۲۶/۱۰ 

چند پاره شدن خراسان و خروح خلیفه از اين منطقه. فرصتی 
مناسب برای خاراخره, حاکم اسروشنه فراهم آورد تا به عهدشکنی 
دست یازد. از این‌رو. از پرداخت خراجی که پیش‌تر تعهد کرده بود. 
سرباز زد (قدامه, همانجا). در اين زمان فرزند خاراخره به نام کیدر 
(خیذر. خیدر) که بعدها په افشین معروف شد. به واسطه اختلافی که با 
پدرش داشت, پنهانی روانة بغداد شد و سرپیچی پدرش رابهانه ساخت 
و مأمون را به گرفتن اسروشنه ترغیب کرد و اين امر را آنچنان برای 
خلیفه سان جلوه داد کهوی در ۲۰۷ق/۸۲۲م.یکی از سردازانش رابه 
نام احمد ین ابی خالد احول, همراه افشین روانة اسروشنه کرد. لشکر 
خلیفه به راهنمایی افشین توانست به سهولت بر انزوشته دنت یاید, 
خاراخره که تاب برابری با ابن سپاه رانداشت, اسلام آورد وباز دیگر به 
حکومت این ناحیه گمارده شد (بلاذری, ۶۰۴ ۶۰۵؛ قدامه, همانجا؛ 
طبری؛ ۵۹۵/۸). 

از تاریخ نخستین درگیری میان عربها و مردم اسروشنه (۸۵) تا 


۷ در هيچ‌یک از منابع از تغییر مذهب حاکمان اسروشنه, سختی 
نرفته است وتنها در این زمان از اسلام آوردن خاراخره سخن می‌رود و 
این نشانة آن اثست که تا سالهای نخستین سده ۳ق. دست کم حاکمان این 
منطقه بر دین پیشینیان خود استوار بودند. 

پس از مرگ احمد بن اسد سامانی (۲۵۰ق/۸۶۴) ۳ 
ماوراءالتهر به فرزندش نصر رسید و خلیفه نیز منشور حکومت را به نام 
ری صادر کرد (فرای, ۱۲۰)» از ین زمان منطقه شاهد درگیری میان 
فرزندان احمد بود. نصر و اسد از یک سو؛ و اسماعیل و اسحاق از 
سوی دیگر به رویارویی با یکدیگر پرداختند که در ۲۷۵ق/۸۸۸م به 
برتری اسماعیل انجامید. تا اين زمان افراد خانواد افشین همچنان بر 
اسروشنه فرمان می‌راندند. سکه‌ای که در ۲۷۹ ق در منطقه به نام سیار 
این عبدالله آخرین فرد خانواد اقشین ضرب شده. گواه این مدعاننت 
(بارتولد, ترکستان‌نامه, )در ۰ منشور حکومت‌ما وراءالنهر 
از طرف خلیفهبه‌نم اسماعیل سامانی صادر شد. وی قرضتی مناسب 
یاقت تا به برچیذن حکومتهای کوچکن محلی دست یازد و منطقه را 
به‌طور کامل تحت سلطة خود درآورد . اشماعیل بدین‌سیاست عمل کرد 
و از جمله به حکومت خانواد؛ُ افشین در اسروشنه پایان داد و در همان 
سال در اسروشنه به‌نام خود سکه زد (همان, ۴۵۹/۱, ۴۸۳؛ همو, گزیده 
مقالات,۱۰۵؛فرای,۰)۱۳۱۰۱۲۱ 

از این زمان تا پایان دور سامانیان, اطلاعی از رویداه‌های 
اسروشنه در دست نیست. رلی بی‌گمان این منطقه مانند سایر مناطق 
ماوراءالنهر شاهد درگیریهای سامانیان, غزنویان و ایلک خانیان بوده 
است. آخرین خبر در این زمینه مربوط به سال انقراض حکومت 
سامانیان و آخرین آمیر ایشان..یعنیاسماعیل بن نوس است که در 
۴ ۱۰ برابر ایلک‌خان به سختی شکست. خورد. و به مرو 
گریخت (ابن‌اثیر, ۱۵۸/۹ ابن خلدون, ۸۳۴/)۴(۴). 

از سده ۵ تا سده ۱۰ق, سخنی از اسروشنه در منابع موجود دیده 
نمی‌شود و هریک از آنها در ذکر حوادث تاریخی اسروشنه, تنها از 
شهرهای‌بزرگ این منطته چون فرغانه.سمرقند و چاج یاد کرده‌اند. اما 
با استناد به گفتة بابر (ص ۶), ظاهراً از سد؛ ۱۰ق ویا نزدیک به این 
سده, اسروشنه را اوراتبه نامیده‌اند. 

منطق اسروشنه, خاستگاه بسیاری از علما و محدثان بوده است که 
از آن جمله می‌توان به ابوطلحه حکیم بن نصر, ابوسعید یونس بن فضل , 
ابوچعفر محمد بن عمرو, ابویکر مطرف بن جمهور, جامد پن اپی‌جامد و 
آحمد بن یوسف بن. عبدالعزیز, اشاره کرد. (نسفی, ۳۰۸؛.سمعانی: 
)0 

ماخذ: . اناترهالکامل؛ اين جرزی, عبدالرحمان,المتظم, بهکرشش محمد عبدالقادر 

عطا و مصطفی عبدالقادر عطاء بیروت, ۱۴۱۲ق؛ ابن حوقل, محمد, صورة الارض: 

به‌کوشش دخویه, لیدنء 6۹ ابن خردادیه, عبیدالله, السالک و الممالک, 

به کوشش دخویه, لیدن, ٩‏ ۱۸۸ع؛آين خلدون,العبر؛ابوالغدء تقویم البلاان, به کرش رو 

و درسلان: پارش؛ ۰ 6 ادریسی, محمد, لزفة المشتاق, بیروت: 1۱۳۰۹ 

1*۹ ۱ اصطخری:ابراهیم, مالک الممالک» به‌کرشش دخویه, لیدن, 2۱۹۲۷ یابره 


ظهیراللین محمد, بابرنامه, بمبلی, ۰۸ ۱۳ ق؛ بارتولد. و.ر.» ترکستان‌نامه, ترجمذ گریم 
کشاررز, تهران, ۲ ۱۳۵ش؛ همو, گزیدء مقالات تحقیقی, ترجمذ کریم کشاورز, تهران, 
۳۸ش؛ بتاتی, محمد, الزیج الصابی؛ به‌کوشش ک. نالینوء رم. ۱۸۹۹ع؛ بکران؛ 
مخمد: جهان‌نامه, به‌گوشش محمدامین ریاخی, تهران, ۱۳۴۲ش؛ بلاذری, احمد, 
آتر‌البلدان, به‌کوشش عبدالله انیس الطبا ع. بروت, ۱۹۸۷/۱۳۰۷؛ تاریخ 
سیستان, به کرششن محمدتقی بهار, تهران, ۱۳۱۴ش؛ جیهانی, محمد, اشکال العالم: 
ترجمه علی بن عبدالللام کاتب, به‌کوشش فیروز منصوری, تهران, ۱۳۶۸ ش؛ حد ود 
العالم, پهکرشش متوچهر سترده: تهران, ۰ ۱۳۴ش؛ خوارزمی, محمد, صورة الا رضء 
به‌کوضشن هانس فرن مزیک, وین, ۲۶/۱۳۴۵ ۱۹م؛ سمعانی؛ عبدالکريم, الانساب» 
خیدرآباد دکن: ۲/۱۳۸۲ ۱۹۶م؛ سهزاب, عجائب الاقالیم؛ به‌کرشش هانس فون 
مزیک, وین, ۲۹/۱۳۴۷ ۱۹م؛ طبری, تاریخ؛ فرای, رمن» تاریخ ایران, ترجمة حسنن 
آنوشه, تهران, ۱۳۶۳ ش, ج ۴! قدامة بن جعفر,الخرایج, به کرشش محمدحین زییدی: 
بنداد, ۷۱٩۱م؛‏ گردیزی, غبدالحی, تاریخ, بهکرشش عبدالحی حبیبی, تهران, 
۳ اس نسفی. عمز, القذ فی ذکر علماغ سفرفند, به کزششن نظرمخمد فاریابی؛ 
مکتبة الکوثر,. ۱۹۹۱/6۱۴۱۲؛ یاقوت, بلاان؛ یمقربی, احمد, البلدان. بیروت: 
۸+ نیز .0 

علی میرانصاری 


ٍشطبه.. شهری در انداس کهاکنوناستپا خواندهمی‌شود.این شهر 
کهن که دیرینگی آن به سده‌های پیش از میلاد مسیح می‌رسد., در دوران 
امپراتوری روم آستاپا نامیده می‌شد و همان شهر معروفی است که در 
جنگهای دوم پونیک, میان ردم و کارتاژ, به محاصرهٌ رومیها درآمد و 
اهالی آن ترجیح دادند که شهر را بهآت تش کشند و خود نیز زنده در آتش 
بسوزند.ولی‌تسلیمرومیهانشوند(10611/802 ,۳1112 بستانی,۳۸۷۱۲). 

در عصر فتوحات اسلامی در اندلس این شهر نیز مانند بسیاری از 
شهرهای دیگر آن سرزمین به دست مسلمانان افتاد و بعدها در سدهٌ 
٩/۳‏ عرص کشمکشهایی مپان امویان اندلس و مخالفان ایشان شد 
از آن جمله می‌توان به قیام این حفصون (هم) از پایگاه خود بر ۰ 
راقع در مناطق کوهستانی جئوب اندلس اشاره کرد (عنان, ۳۰۷/۱- 
۸ ابن حفصون به تدریج پایه‌های, قدرتش را در جنوب اندلس 
استحکام بخشید و بسیاری از شهرهای آن نواحی از جمله اسطیه را 
تصرف کرد. در ۲۷۸ق/۸۹۱م ابن حنصون از عبدالله بن محمد امیر 
اموی اندلس به سختی شکست خورد؛ ولی چند سال بعد با فراهم آوردن 
سازو برگ, مبارزة خود را از سر گرفت (ابن خطیب, ۲۸؛ ابن عذاری؛ 
۲ (دوزی, 11/38؛ لوی پرووانسال, 370), ابن حفصون برای تقویت 
خود. یا لفونسوی سوم پادشاه ون و براهیمبن سجاج جاکماشبپلیهب 
مذاکره پرداخت؛ در 99 نبرد سختی دز اسطبه در :کتار 
رودخانة یل میان این حفصون و سپاهیانعبدلهبن مجمد رخ داد. 
در این نبرد نخبت سپاه اموی منهزم شد, ولی آنان بار دیگر برقوای اين 
حفصون تاختند و دژ اسطبه را از آنان بازستاندند. (عنان»:۳۳۷/۱؛ 
دوزی, 11/86:لوی پرووانسال: 378), 

هدر سیغ ۱۱/۵ م از دوهی بزرگ اشیلیههشمار ی رف 
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۵ونصهاج .4 


اسطرلاب ۳۹۷ 


به‌دتبال وقوع کشمکشهابی در غرناطه میان اين عمار (هم) و آلفونسوی 
ششم پادشاه نیرومند قشتاله", ابن عمار پيشنهاد کرد که به منظور تحقق 
صلح, این دبه همراه غنایم جنگی دیگر به آلفونسو واگذار شود؛ اما این 
پیشنهاد پدیرفته نشد و سرانجام. قلعة اسطلیر به‌جای دژ اسطبه در 
اختیار آلفونسو قرار گرفت ( مدگرات..۰)۷۵:۷۲۰۰ 

پس از گذشت بیش از ۵ سده از حاکمیت مسلمانان در قرطبه, 
سرانجام در شوال ۶۳۳/ژرئن ۱۲۳۶, قرطبه به تصرف فرناندو پادشاه 
مسیحی درآید. همزمان با سقوط قرطبه, دیگر شهرها. و قلعه‌های 
مسلمانان از جمله اسطبه نیز تسلیم شدند و مسلمانان به پرداخت خراج 
ملزم گردیدند (عنان, ۵۹۸,:۴۲۵/۲). 

اسطبه اکنون شهری است در استان سویل (اشبیلیه) که تقریاً در 
۰ کیلومتری جنوب خاوری شهر سویل و ۴۰ کیلومتری جنوب گردوبا 
(قرطبه) بر دامن شمالی کوه سان‌فرانسیسکو قرار گرفته است. این 
شهر کوهستانی با جمعیتی بیش از ۱۰ هزار نفر از اراضی حاصل‌خیزی 
برخوردار است. خبوبات و زیتون از محضولات مهم کشاورزی آن به 
شمار می‌آید.وجود مراتع سرسبز,اسطبه را م زکزی‌مستعد برای‌پرورش 
دام ساخته است. در اين شهر کارخانه‌های پارجه‌بافی, صابون‌پزی, 
روغن‌کشی‌و صنایم‌غذایی وجود دارد .اسطبه از معادن‌سنگ آمک و 
یشم نیز برخوردار است. دو کلیسا به سبک گوتیک به نامهای سان 
سباستیان و سانتاماریا در اين شهر بنا شده است (13103, نیز بستانی, 
همانجاها). 

ماآخذ: . این خطليب.. محبد, اعیال الاعلام. به‌گرشش. لی. پرورانسال, ببروت, 

۶ ان جذاري, احمدالبانالمفرب فی اخباالاندلس و المفرب, هکوخش کون 

و لری پرووانسال, لیدن, ۱۹۵۱؛ بستانی؛ عنان, محمد عبدالله, دول الاسلام فی 

الاندلش, قاهره, ۱۹۸۸۱۱۴۰۰۸ مذگراتالا میرعبدالله, به‌کرشش ای پر ووانستال: 

قاهره, ۱۹۵۵م؛نیز: 


:ولا ز 1932 ,لصا مرول هلا حعل 9۲ ادا ای از ر وتو 
0 ۱ معط | دم دنه ادا لا را و ]۷ب 
.1930 


عزت ملاابراهیمی 


اسطخره نک استخر. 


۳ 1 
اشظلاب. نام‌چندنو ع‌ابزار اندازه‌گیری نجومی‌کهبرای‌سنجش 

و ومیل خورشید و ستارگان, تعیین وقت در ساعات 
روز و شب, قبله و زمان طلوع و غروب آفتاب و مقاصد دیگر - که از 
بسیاری نتوان شمرد ب به کار می‌رفته است (بیرونی, التفهیم... ۲۸۵+ 
فی علم. ۰۰ ۷-۲) .این دستگا که گاه آن را کهن‌ترین ابزار علمی جهان 
می‌خوانند, احتمالاً در سده ۴ قم در یونان ساخته شبده است. در 
حقیقت, در دوران شکوفایی دانش ستاره‌شناسی یونانیان, دو دستگاه 
اندازه‌گیری متفاوت. یکی به نام اسطرلاب حلقوی", و دیگری به نام 
اسظرلاب مسطم؟ مورد استفاده بوده است, آنچه بطلمیوس* در 
۱ 


معمنمه زداجته .3 دلاتاعدت :2 


۳۹4۸ اسطرلاپ 


مجسطی (ص 143) با عنوان اسطرلاب از آن سخن می‌گوید. همان نوع 
حلقوی اسطرلاب است که بعدها در جهان اسلام ذات‌الحلق نامیده شد 
و برخی نیز آن را اسطرلاب ذات الحلق نامیدند (نک؛ ان ندیم؛ 2۳۳۲ 
۳بیرونی ,قانون.۸۰۱-۷۹۸/۲,۰۰؛یعقوبی, ۰۱۰۷ ۱۱۰-۱۰۹؛پاولی: 
11)2(8: کلامسروت: 23-25؛ تومر, 323), گفته می‌شود ابرخس 
(د پس از ۱۳۷ق م) دگرگونیهایی در اين ابزار به وجود آورده بوده, و 
احتمالا بطلمیوسن (سده ۲م) نیز به ابتکار خویش اجزائی بدان افزوده 
بوده: و آن را برای اندازه‌گیری تفاوت طول نجومی ماه و خورشید و نیز 
تعیین موضع هر شتاره ننتبت به داثرة البزوج.یعنی طول و عرض نجومی 
آن, مورد استفاده قرار می‌داده است (ابنن ندیم ۳۲ کینگ. 
«مجموعه‌ها:.:(, 106 ؛پا ولی, 1798-1799 /(1100): 
" " سویسیوس سورنی" (د ح ۴۱۵م) نیز از جهان‌نماین سخن می‌گوید 
که گویا خود وی پایه‌های نظری آن را تکمیل کرده است .وی می‌افزاید 
که آن پایه‌های نظزی را ازیک رسالة ابرخس که بطلمیوس نسبت به آن 
بی‌توجهی نشان داده. بزگرفته انست (نک: سارتن, 1/193-194؛ پاولی, 
9 (11)2؛ هارتتر, 2531-2532 ): 

دربار؛ سرچشمه بابلی اسطزلاب نیز ندخنانی گفته شده: و در ان 
زمینه شواهدی از قبیل الواح سفالین مشابه اسطرلاب مسطح ‏ که در 
ویرانه‌های بابل به دست آمده: و شامل خطوط و دوایر و نقش چند ستاره 
است س و نیز قراینی مانند آگاهیهای پراکنده پیرامون کسترة پژوهشهای 
نجومی دانشمندان بایلی ارائه شده است. اين نیز روشن انست که 
یونانیان در زمین ستاره‌شناسی. از بابلیان درسهای بسیار آموخته‌اند؛ 
اما به اعتقاد پژوهشگران تاریخ نجوم, این شواهد و قراین برای اثبات 
اخترارع اسطرلاب در بابل و آشور, و انتقال بعدی آن به پونان کفایت 
نمی‌کند (همو, 2534؛ فرنسیس, ٩؛‏ وان در وردن» 676- -674) 

همچنین سخنانی که دربارٌ دستگاهی به نام عنکیوت , ساختاً 
اویذوکسوس (سد؛ ۴قم) یا اپولونیوس (سد؛ ۳قم) به عنوان یکی از 
مراحل ابتدایی‌تر اسطرلاب گفته شده, از واقعیت بسیار دور است و آن 
دستگاه در حقیقت‌نوعی‌ساعتآفتابی بوده‌است( شوی ,411/731 هارتتر, 
1 پا ولی, 13)2(/367-368؛ بریتانیکا , میک و. 1/606). 

آنتچه در متابع اسلامی دربارة ساختن اسطرلاب و کاربرد آن در 
دوران باستان آمده, با افسانه آميختة است. در شماری از اين مآخذ. 
اختراع این ابزار را گاه به فرزند هرمش حکیم ر گاه به فرزند ادریس 
پیغنیر ند که گویا لاب نام داشته اسنت ت نسبت می‌دهند وبا ییان یک 
وجه اشتقاق عامیانه, واژة اسطرلاب را برگرفته از نام او می‌شتمارند 
(ابن ندیم همانجا؛ ابونصر, ۳۰۱؛ شهمردان, ۱۱۸؛ آبن خلکان؛ ۵۲/۶): 
گنتنی است که خوارزمی اینگونه توجیهات را ون آننت 
رض ۲۳۲)- 

دریار؛ معنی واه اسنطرلاب, گذشته از روایات افسانهواز, در منایع 


۳ 4.16 02110..( 


اسلامی به چند روایت که به مفهوم اصل یونانی واژه بسیار نزدیک 
است» برمی‌خوریم: حمز؛ُ اصفهانی ترکیب ستاره‌یاب را نقل کرده, و 
اسطرلاپ را معرب آن شمرده است. در موارد دیگری با تصریح به 
اصل یونانی این واژه, آن را به غلط ترازوی ستارگان.یا ترازوی آفتاب. 
آینة ستارگان و همانند آنها ترجمه کرده‌اند (هنو: ۲۳۳-۲۳۲؛ ابوعلی 
فارسی. ۷۳؛ پیرزنی: شهمردان, غمانجاها؛ کوشیاز, ۶۵). به نظر 
بیرونی ممکن است ترکیب ستاره یاب در واقع نیز اتکار ستاره‌شناسان 
ایرانی: و مستقل از واژ؛ یونانی بوده باشد (قطعه‌ای از افراد...» ۲۶). 
ماشاءالله یهودی (سد؛ ۴ق) در رساله‌ای دز باب اننظرلاب که اصل 
غربی آن از مان رفته, و تنها ترجمة لاتين آن بر جاي مانده, معادل 
درست واژهٌ اسطرلاپ را به صورت «اخذ الکواکب» نقل کرده بوده 
است ((ص ۶۳). این برگردان در برخی رساله‌های نجومی سده‌های بعد, 
از جمله در آثار زرقالی (ص )۶٩‏ و موسی بن ابراهیم (ص ۷۲) تکرار 
شده است (نک: کینگ, (ریشه...», 47). اين ابزار در برخی منابع 
کهن,ذات السفائح نامیده شده است (یعقوبی, ۱۱۲؛ ؛صوفی۲۰). 

اسطرلاب در آغاز به شکل کره ه ساخته می‌شد. در جهان اسنلام نیز 
به رغم آشنایی با امنظرلاب مسطح, نخست به اسطرلاب کروی توجه 

پیشتری نشان داده شد. از جابر بن سنان (سنده اق) به عنوان نخستین 

سازنده اسطرلاب کروی در جهان اسلام یاد می‌شود (ابن ندیم, 2۳۴۲ 
۳ سارتن, 1/602). فضنل ین حاتم نیریزی (سدة ق) نیز طی 
رساله‌ ای دربار؛ اسطرلاب کروی, از مزایای آن بر اسطرلاب مسطح 
یاد کرده است (همانجا؛ ۷۲/192 ,00۸5؛ نیز ن5: ه د: کرة فلکی). گفته 
می‌شود که بطلمیوس مبتکر اسطرلاب مسطم بوده است در این زمينة 
نیز افسانههایی نقل کرد‌اند (ابن خلکان, همانجا). طرح و ساخت این 
نوع اسطرلاب مستلزم آشنایی با ترسیم تصویر فضای سه یعدی بر 
صفحد مسطح است که ابرخس"و بطلنیوس په خوبی از: آن آگاهی 
داشتند (کینگ, (مجموعه‌ها», 106). ان ندیم. ابیون بطریق را مبتکر. 
اسطرلاب منسط. می‌شمارد: (صن ۳۴۲۰). سهولت حمل و نقل 
اسطرلاب مسطح به زودی مزایای اسطرلاب کروی را در سایه نهاد. در 
نتیجه, اسطرلاب مسطح همه جا متداول گردید (بیرونی: استیعاب.... 
گ ۴۷ الف-ب): 

در آراخر سدء۵م فن ساختن و کاربرد اسطرلاب در پیزانس به اوج 
خود سید و پسن از وقنه‌ای تا سده‌های میانه ادامه یافت ( پاولی: 
11)0(8: کینگ, همانجا). از اين دوران تنها یک اسطرلاب دز 
دست است که در ۱۲۰۶۲م در آشیای صفیز ساخته شده, و نوشنه‌های 
روی آن به زبان بونانی است. از جهان اسلام اسطرلابهای قدیم‌تری بر 
جای مانده اسنت (همانجا؛‌هارتئن 2532). 

در سد؛ آق/۸م فرهنگ نوپای اسلامی در شهز: حزان, واقع دز 
جنوب آناتولی کنونی با اسطرلاب آشنابی یافت و اخترشناننان جهان 


فع0 ۵۶ 5نا۱۵1 2:5 ...60ص موجه ات دام تافق مزا :1 


اسلام به ساختن این ابزار و استفاده از آن پرداختند. طی یک هزار سال 
بعد, منجمان مسلمان هزاران اسطرلاپ ساختند و صدها رساله دربارة 
آن نوشتند و دانشمندانی مانند ابراهینم بن حبیب (هم), ابن حبش. 
علنی بن عیسی اسطزلایسن, فضل بن جاتم نیریزی و جابر ین سنان 
در این فن برجستگی یافتند (اين ندیم, ۳۴۲-۲۳۲ .۳۳۲؛سارتن, 
2 ,566 1/520548)- 

ابو جعفر بن احمد بن عبدالله بن حبش رساله‌ای دربارة اسطرلاب 
مسطح نوشت (ابن ندیم, ۳۳۴؛ قفطی, ۳۹۶). بسیاری نیز به ابتکاراتی 
در طرح اسطرلاب وساختن انوا ع گوناگونی از آن پرداختند. 

بعدها, در سده ۶ق/۱۲م شرف‌الاین مظفر طوستی منچم, اسطرلابی 
به‌شکل خط کش ساخت که اسطرلاب خطی یا عصای طوسی نامیده 

سس 


شد, اما به علت آنکه کار چندانی از آن برنمی‌آمد. کاربرد گسترده‌ای 
نیافت؛ با اینهمه, در تاریخ نجوم این وع اسطرلاب موضوع بحثها و 


گفت و گوهای بسیاری بوده است (ابن ندیم همانجا؛ زوتر, 13-15)» " 


شماری اندک از اسطرلابهایی که تاکنزن باقی مانده‌اند. مربوط باه 
دوران شکوفاینی دانش نجوم در جهان اسلام, یعنی سده‌های ۳سق/ 
ات9 و شمازی بیشتر مربوط به سده‌های بعد انست. نوآوریهای عمده 
در ساخشت اسطرلاب؛ طٌ همین دوران صورت گرفته اشسنت؛ جنانکه 
برخی گفته‌اند: اخثرشناسان جهان اسلام در همین سده‌ها دانشن نجوم 
رابه چنان اونجن رساندند کة تا قرنها پس از آن بزای دانشمندان هیچ 
ملتی دست یافتتی نبود (فرنسینن, ۱۰-۹؛عواد. ۱۵۵ ؛ کینگ: همانجا). 


اسطرلاب ۳۹۹ 


در سدة ۷اق/۱۳م اسطرلاب در سراسر چهان اسلام, از هندوستان 
تا اسپانیا شناخته شده, و مورد استفاده بود. در سد؛ ٩/۱۵م‏ اسطرلاب 
از راه اسپانیا - و شاید نیز دز غین حال از طریق سیسیل - به اروپا راه 
یافت؛ گر چه به نظر فی‌رسد که آشنایی برخی از دانشمندان اروپایی که 
از راه ونیز با دانشهای شرقی آشنا شده بودند. قدری زودتر صورت 
گرفته باشد (هارتتر, 2533؛ کینگ, همانجا), در همین دوران, همراه با 
ترجمُ رساله‌هایی دربارة اسطرلاب به زبانهای اروپایی, برخی 
اصطلاحات نجومی عربی, مانند سمت. سمت ال رأس و سمت القدم, گاه 
با تحریف و تغییر شکل بسیار, به صورت آزیموت" , زئیت" و ندیر" به 
واژگان اخترشناسی غرب افزوده گشت (کونیچ, ۷111/55-56). از آن 
پس در مغرب زمین نیز ساختن اسطرلاب, و بهره‌گیری از نوآوریهای 
ستاره‌شناسان جهان اسلام زواج یافت. در اینجا نیز تفاوتی سخت 
چشمگیر میان منجمان مسلمان و اروپایی دیده می‌شود. در حالی که 
مسلمانان پس از آشنایی با اسطرلاب طی جند دهه به اوجی 
حیرت‌انگیز در هثر اسطرلاب سازی دست یافته, و اسطرلابهایی 
استادانه ساخته بودند, اروپاییان برای رسیدن به هسان نتایج به زمانی 
دراز در مقیاس چند سده نیا یافتند (هارتنز, کینگ, همانجاها). 

با آغاز ذوران نوین, اسطرلاب از انحصار دانشمندان و خواص اهل 
فن بیرون آمد و بسیاری از مردم, برای تعیین وقت ان.آن استفاده 
می‌کردند. اين ابزار همچنین در سفرهای دراز دریایی برای تعیین 
موقعیت کشتی مورد استفاده بود (هارتتر, 2534؛ بریتانیکا, ماکرو, 
2 پس از رواج یافتن تثودولیت (زاویه‌یاب) و دوربین 
نجومی, از اهمیت اسطرلاب کاسته شد. در دوران ما افرادبسیار اندکی 
از مبانی علمی این دستگاه آگاهی دارند. با اینهمه, اسطرلاب به عنوان 
یک ابزار آموزشی. ارزشی را که در سده‌های میانه و دوران رنسانس 
برای آموزش اصول. ستاره‌شناسی داشت, از دست نداده است. 
همچنین گروهی از علاقه‌مندان به ابزارهای نجومی, انجمن بین‌المللی 
اسطرلاب را بنیاد نهاده‌اند و کسان بسیاری نیز مجموعة اسطرلاب 
گردآوری می‌کنند (فرنسیس,۹؛هارتتر ,2530؛بریتانیکا, میکر و ,1/606, 
ماکرو, هسانجا. نیز 1۷/880؛ پاولی, هسانجا؛ کینگ,«مجموعه‌ها», 
05 

اندامهای اسطرلاب: 

حلقه: ...این قطعه دایره‌ای است فازی که به هنگام کار با ابیطرلاب 
می‌توان آن‌را به عنوان دستگیره به کاربرد. یا به جایی آویخت (شکل ۱ 
شما). گاه حلقة دیگری نیز که مسکن است فازی, نخی یا ابریشمی باشد 
وآن‌را علاقه می‌نامند؛به آن می‌افزایند. 

عروه: . این اندام دایره‌ای فازی: است که میان حلقه و کرسنی قراز 
می‌گیرد (شکل ۱,شه ۲). نقشن این دو (یا سه) اندام فرزاهم شدن امکان 
چرخش کامل اسطرلاب و قرار گرفتن آن در جهت صحیح به هنگام کار 
اجه 1 


31۲ امد .2 


۳.۰ اسطرلاب 
باآن است. 

کرسی:_زائده‌ای است بر قوس کوچکی از محیط اسطرلاب که 
عروه‌بدان متصل می‌شود (شکل ۱,شه۳). 

آُم: ام صفحه اصلی و طیرقابل انتقال اسطرلاب است ۳۳9 
آن‌را در برمی‌گیرد و صفحات دیگر که قابل انتقالند» رری آن قرار 
می‌گیرند. عرض دیواره به: ۳۶۰ تقسیم شده است. بر کف این صفحه, 
چندین دایره که مرکز آنها مرکز صفحه است, رسم شده‌اند. و در هر یک 
از این دوایر, نام چندین شهر نوشته شده اسب . این صفحه بیشتر برای 
یافتن جهت قبله به کار می‌رود: 

حجره: ‏ فضای‌تهی که از ام اسطرلاب و دیوارة آن تشکیل می‌شود و 
صفحه‌های قابل انتقال امطرلاب و عنکبوت در آن جای می‌گیرند. 

صفایح: صفایح صفحاتی دایره شکلند با سوراخی در مرکز دایره 
که محور اسطرلاب از آن می‌گذرد (شکل ۱.شه ۴) ویک فرو رفتگی 
در نقطه‌ای از پیرامون, پرای آنکه به کمک یک برآمدگی در.دیوارة 
حجره, در جای خود قرار گرد و از گردش آن جلوگیری گردد. بر روی 
هر صفحه, ۳ دایره که مرک آنها مرکز صفحه است, رسم شده, و هر کدام 
به ترتیب درازای شعاع نشان دهنده مدارهای رأش‌الجدی, 
رأسالحمل و رأس‌السرطانند. اين ترتیب مربوط به اسطرلاب شمالی 
است؛ در اسطرلاب جنوبی دايرة کوچک‌تر مدار رأس‌الجدی و دايرة 
بزرگ‌تر مدار رأسالسرطان خواهد بود. بر روی صفحات, همچنین دو 
قطر عمود بر هم رسم شده است؛ قطر افقی را خط مشرق و مغرب 
خوانند (نیمهُ چپ خط مشرق, و نیمه راست خط مفرب است) و قطر 
عمودی, از کرسی تا مرکز, خط نصف‌النهار است و نیس دیگر آن 
خط وتدالازض, یا خط نصف‌اللیل نامیده می‌شود (بیرونی؛ التفهیم, 
۳ نصیر الدین, ۳-۲). 

بر روی صفحات, دوایر دیگری نیز به نام دوایر مقنطرات. که 
تصویرهای دوایر ارتفا ع از افق تا سمت الراس را نشان می‌دهند و 
همچنین قوسهای مربوط به ساعات معوجه و مستویه رسم شده‌اند. در 
تصویر دوایز مقنطرات نیز میان اسطرلاب شمالی و جنوبی تفاوتهایی 
رجود دارد (بیرونی. همان. ۲۹۷-۲۹۶؛ نورث. 105؛. کینگ. 
(«(مجموعه‌ها)», 103). 

ساعات مستویه ساعات معمولی, یعنی واحدهای زمانی برابر تب 
شبانه روزند. امااساعات معوجه بساعات نابرابرند. دز این زمینه, شایان 
ذکر است که در سده‌های میانه راحد متغیری نیز برای اندازه‌گیری زمان 
به کار می‌بردند, بدین‌معنی که درازای روز را از سپیده دم تا مغرب, و 
درازای شب را از شامگاه تا سپیده دم, صرف نظر از کوتاهی و بلندی 
آنها به ۱۲ بخش تقسیم می‌کردند. بدین‌ترتیب, در طول سنال و بر حسب 
عرضهای جغرافیاین.متفاوت. ساعتهای نابرابر به وجود می‌آمد. در 
بسیاری از اسطرلابها, قوسهایی نیز رسم شده است که ساعتهای 
تابرابر را نشان می‌دهد (خوارزمی, ۲۱۹؛ هارتتر, 2540؛ نورث, 106؛ 
کینگ,همانجا). 


عنکبوت: این قطعه صفحه‌ای مشبک است و شبکه نیز نامیده 
می‌شود (رشکل ۱,شه۵) وبر روی آن دو دایره رسم شده است. دایرة 
بزرگ‌تر مدار رأش‌الجدی(شکل ۱, شم ۶) و مرکز آن‌مرکزاسطرلاب؛ 
و داي کوچک‌تر که در درون دایر؛ بزرگ‌تر قرار دارد و با آن مماش 
بست, منطقة البزوج در حقیقت: داثرة البروج) را نشان می‌دهد 
(شکل۱, شه ۷). نقطه تماس داثرة البروج با مدار جدی, رأس‌الجدی 
(شکل۱,شم۸), ونقطه مقابل آن, یعنی محل تقاطع داثرةالبروج با قطر 
قائم عنکبوت, رس السرطان را نشان می‌دهد (شکل ۱ شم٩).‏ این دو 
نقطه, قطر داثرة البروج؛ و بدین‌ترتیب» مرکز آن‌را مشخص می‌کنند 
(بیررنی, همان ۲۸۹-۲۸۸ ! نصیرالدین, ۲ ؛ نورث, 103), در عنکبوت 
مربوط به اسطرلاب جنویی نیز همانگونه که در شرح صفیحه‌ها گفته 


شد. دايرة بزرگ‌تر مدار رأس السرطان خواهد بود و جای رأس الجدی 
و زامن السرطان نیز با یکدیگر عوض می‌شود (بیرونی ».همان ۲۹۶: 
نصیرالاین, همانجا): 

عنکبوت روی صفیحه‌ها قتراز می‌گینزد و خطوط و قوسهای 
صفیحه‌ها , از لابهلای بریدگیهای آن دیده می‌شود. از نقطهٌ رآش الجدی 
زائد؛ کوچک نوک تیزی بیرون آمده که آن‌را مر خوانند و به هنگام 
گرداندن عنکیوت با حجره تماس پیدا می‌کند (شکل. ٩‏ شم ۱۰). در: 
پیرآمون منطقة البروج, زائده‌های تیزی قرار دارند که ستارگان ثابت را 
نشان می‌دهند. این زانده‌ها را مریهای کواکب خوانند. عنکبوت در روی 
صفیحه‌ها قرار می‌گیزد و به کمک دسته‌ای که مدیر یا محرک نام دارده 


جرخانده می‌شود. 

عضاده: این‌اندام بازوی متحرکیاست مانند خط کش با سوراخی 
در وسط که به کمک محور در پشت اسطرلاب قرار می‌گیرد (شکل ۲. 
شم() و دوس رآن اندکی تیز است. این تیزیها را مربهای عضاده خوانند 
(شکل ۲, شه ۲) و در نزدیکی دو سر آن, دو قعطعه مربع شکل نصب 
شده‌اند که آنها را لبنه.یا هدفه نامند وبه فارسی خشتک نیز گفته می‌شود 
(شکل ۲,شم۳) و در میان هر یک از آن دو سوراخی ریز است به نام 
سوراخ شعاع که از درون آنها ستارگان, یا هر چیز دیگر را مشاهده 
می‌کنند و در برخی اسطرلابها سطح عضاده به ۱۲ پخش تقسیم شده 
است که ساعات معوجه را نشان می‌دهد (بیرونی, التفهیم, ۱۳۰۰-۲۹۹ 
تصیرالدین, ۴-۳؛ وپکه, 132-135 ). 

محور:_ این قطعه میله‌ای است باریک که قطب نیز نامیده می‌شود. 
ته آن پهن است (شکل ۲, شه ۴) و در سر آن سوراخی است که فرس 
(اسبک) در آن جای می‌گیرد (شکل ۱, شم ۱۱). اين میله از 
سوراخهای مرکز ام اسطرلاب, و مراکز صفحات, عنکبوت, عضاده و 
گاه نیز شاخص عبور می‌کند, به طوری که اين اندامها تنها حرکت 
دورانی دررپیررامون محور داشته باشند. 

فرس: رس ک ند وس مک باب سای 
از چدا شدن صفحات و عنکبوت محور 
جای داده می‌شود. 

9 و 
خوانده می‌شود و دیگری افقی که خط مشرق و مفرب نام دارد, به ۴ 
پخش تقسیم شده است. ,«چهار یک چپ از نیم زبرین» را ریم ارتفاع 
مي‌خوانند و به ٩۰‏ بخش تقسیم می کنند (شکل ۲.شم۵) .ربع مقابل آن, 
یعنی چهار یک راست از نیم زیرین ربع ظل نامیده می‌شود (شکل ۰۲ 
شه۶) و بر حسب تانژانت‌یا کتانژانت صفر تا ٩۰‏ درجه‌بندی شده است. 

در برخی اسطرلابها در زیر خط مشرق و مغرب دو مربع نیز رسم 
شده است, معمولا دو ضلع بیرونی مربع سمت راست به ۱۲ قسمت و دو 
ضلع بیرونی مربع سمت چپ به ۷ قسمت تقسیم شده‌اند. تقسیمات مربع 
سمت راست اصایع (جمع اصبع < انگشت), و تقسیمات, مربع سست 
چپ اقدام (جمع قدم پا ) نام دارند. این در مربع گاه همچنین جدولی به 
نام جدول طبایع را در برمی‌گیرند. مریجات و جدول یاد شده برای تعیین 
ارتفا ع اجرام سماوی به کمک سای اشیاء, نیز استخراج احکام نجوم 
به کار می‌روند (بیرونی, همان, ۲۹۹؛ وپکبه, 135-155؛ هارتشر, 
2325-7). اسطرلاب, مسطح, معمولا در اندازه‌های میان ۸ ۴۰ 
سانتی‌متر ساخته می‌شد. البته اسطرلابهای بسیار بزرگ‌تری نیز 
ساخته شده‌اند (نورث, 105): ۱ 

انواع اسطرلاب: چنانکه. پیش‌تر گفته شد, اسطرلاب مسطح 
مدور به علت سهولت حمل و سهولت کاربرد به زودی در میان ستاره 
شناسان تداول یافت. اما نوآوریهای ستاره‌شناسان مسلمان در طرح 
اسطرلاب و از جمله در تصویر منطقة البروج و دوایر ارتفاع و خط 


اسطرلاب ۳۰۱ 


مشرق و مغرب به ساخت انواع گوناگونی از اسطرلاب مسطح انجامید 
که شمار آنها از ۲۰ افزون است. اسطرلابهای آسی, طبلی (مطتل): 
سرطانی (مسرطن), مبطخ. حلزونی.. ثوری, جاموسی. شقایقی: 
سفرجلی, زورقی و صلیبی از اين جمله‌اند. به طرری که از متابع 
پرمی‌آید. اين نام‌گذاریها در ٩‏ مورد نخست به‌شکل منطقةالبروج در 
صفحهُ عنکبوت مربوط می‌شود, یعنی منطقة البروج دراین اسطرلابها, 
به ترتیب به شکلهای برگ مورد, طبل, خرچنگ, خربزه, حلزون, سر 
گاو, سر گاومیش, برگ شفقایق و گلابی است(بیرونی,همان, ۲۹۷- 
۸ الدرر..۱۲۴-۱۱۶۰۰؛ مراکشی,12,1/725+۷۸-۶۹/۲). 

از اين میان, اسطرلابهای طبلی, سرطانی, وری. جاموسی, 
شقایقی و زورقی,بدون آنکه تغیبری در ساختمان آنها لازم آید, برای هر 
دو نیمکره‌به کار می‌زفته‌اند ودر آنها میان شمالی و جنوبی تفاوتی نبوده 
است (پیرونی: استیماپ, گ ۳۴ الف + بي, ۴۰ الشه الدرر, همأنجا؛ 
مراکشی, ۶۸/۲ -۷۰). چنانکه در شرح ساختمان اسطرلاب دیدیم, 
اسطرلابهایی که برای رصد ستارگان و اندازه‌گیری مختصات آنها از 
نیبکرة جنوبی لازم است, با اسطرلابهایی که در نیمکرة شمالی به کار 
می‌روند, تفاوتهایی در ساختمان عنکبوت و صفبحه‌ها, شامل جا به 
جایی در مدارهای رأس السرطان و رأس الجدی, و نیز در تصویر دوایر 
ارتفا ع (مقنطرات) دارند؛ در حالی که در اسطرلابهای یاد شده, این 
تفاوتها از میان برداشته شده است. درمورد اسطرلاب زورقی که به 
ابتکار ابوسعید سجزی ساخته شده است, یک ویژگی مهم دیگر نیز 
جلب توجه می‌کند, پیرونی که خود نمونه‌ای از این اسطرلاب را دیده 
است. پس از ستایش آن و سازنده‌اش گوید: «اين اسطرلاب برپایة 
اعتقاد برخی اهل نظر که حرکت کلی مرثی را از آن زمین, و از غرب به 
شرق می‌دانند, ساخته شده است». وی می‌افزاید: هندسه‌دانان و 
فلک‌شناسان در رد این نظر سخنی ندارند و استدلال در نقض این 
اعتقاد موکول به فلاسفة طبیعی است (بیرونی, استیعاب, گ ۳۶ الف- 
۷ ب؛ نیز نک: ویدمان, 11/665). اين ظاهراً نخستین کاربرد نظریا 
حرکت وضعی زمین در میان اخترشناسان مسلمان است. مراکشی 
۳قرن پس از سجزی و دو قرن پس از بیرونی اين نظر را با قاطعیت رد 
می‌کند ویه ابی سینا ورازی استناد می‌ورزد (۷۴/۲). 

متأسفانه, چون از انواع اد شده نمونه‌ای باقی نمانده است, 
هیچ‌گونه داوری علمی دربارة آنها ممکن نیست (هارتتر 2544-2545), 

تألیفات در زمینهٌ اسطرلاب: آگاهی از آثاری که پیش از اسلام 
دربار: اسطرلاب نوشته شده, بسیار اندک است. بطلمیوس در کناب 
پنجم مجسطی (ص 143-144) بخش کوتاهی با عنوان «دربار 
ساختمان اسطرلاب» آورده است که چنانکه گفتیم, در حقیقت به 
ذات‌الحلق مربرط می‌شود ( پاولی, 11)2(/1798؛ تومر. 323)؛ اما در 
منابم اسلامی کتابی مستقل دربارة اسطرلاب نیز به وی نسبت داده شده 
که موردتوچه مزلفان کتابهای تاریخ علم قرار گرفته ایست. یعقوبی رصن 
۲ ۱۱۳) از اثری در این زمینه نام مي‌برد که احتمالا در سدة ۷ق!۸م به 


۳۰۲ اسطرلاب 
عریی ترجمه شده است. این نسخه بر جا نمانده است. اما ترجمه‌های 
لاتين و عبری کتابی دربار؟ اسطرلاب در دست است که بطلمیوس 
مولف آن شنمرده في‌شود (اشتاین اشنایدر: 216؛ نیز نک ,06۸6,۷/173 
13-4)- 

درمنابع کهن عربی اثری نیز با عنوان رسالتافی العمل بالا سطرلاب 
به تلون اننکندرانی که از شارحان آثار بطلمیوس به شنار می‌ززد. 
نسبت دادة شده است (أبن ندیم, ۳۲۸ قفطی.۱ :۸ ۰ تومر, همانجء نیز 
نک: ۷۱180-183 ,0۸5)): 

از یوحنای نحوی رسالهٌ ارزشمندی دربارة شیوة ساختن و کاربرد 
اسطرلاب به‌زبان یونانی‌برجا مانده است(سارتن,1/421-422؛هارتتر, 
2تومر همانجا). 

در منابع عربی همچنین از ابیون بطریق که شاید اندکی پیش از اسلام 
می‌زیسته, به‌عنوان مولف رناله‌ای در اسطرلاب به‌زبان بونانی,و نیز 
نخستین کس ی که اسطرلاب مسطح ساخته است.یادٍ می‌شود. .گفته می‌شود 
که رنالهٌ وی شامل ۱۵۷ باب بوده, و ثابت بن قره آن‌را به عربی درآورد: 
است. شأیان ذکر است که در رسالة المقيامن المرجح فی القمل 
بالاسطرلاب که اشتباهاًبه پیرونی نسبت داده شده است: گفته می‌شود 
که ثابت بن قره دز رساله‌ای با عنوان الغمل بالاسطرلاب؛ ابرخس را 
مبتکر اسطرلاب کروی و نیز اسطرلاب مسطح شمرده, و در عین حال 
به تسطیح اسطرلاب توسط لاب اشاره کرده است. این سخن از آن‌رو 
شگفت می‌نماید که یگانه رسال منسوب به ثابت بن قره با عنوان یاد 
شده, همان ترجه رسالهً آپیون بطریق است و داستان لاب ویزهٌ 
رسائل عربی است. همچنین قابل تصور نیست که دانشمندی مانند ثابت 
ابش قسره آن زاباوز کرده باشد (ابن ندیم: ۱۳۴۲۰۳۳۰ بیزونی: قطعه‌ای 
از مقدنه....۴۷؛ نیز ن5: کینگ, «ریشه», 52 ,51؛ قفطی, ۹۷؛ 
3 ) رساله‌ای نیز به زبان سریانی در وصف اسطرلاب از 
یزوس سپوخت": اسقف قسرین (سده ۱ق/۷م) در دست ات 
(هارتتر, تومر, همانجاها ؛ سارتن, 1/493). 

از مجموعهٌ شواهد چنین برمی‌آید که پیش از آشنایی مسلمانان با 
اسطرلاپ, شمار اخترشناسانی که به پژوهش و تألیف دربار؛ این ابزار 
اهتمام می‌ورزیده‌اند. چندان زیاد نبوده, و در نتیجه رسائل چندانی هم 
در این زمینه نوشته نشده است. در حالی که طی دوران شکوفایی دانش 
نجوع در سرزمینهای اسلافی, صدها رساله دربارة اسطرلاب تالیف 
شد. شفار آنجه از این رساله‌ها به خا مانده: از ۲۰۰ متجاوز اننت که 
بیشتر آنها نیز موزد بززسی قرار نگرفته‌اند (فرنسیس, :۹-:۱؛ عواد: 
۵ کینگ, «مجموعه‌ها6, 166) 

کهن‌ترین رنساله‌ای که در جهان اسلام دربارة اسطرلاب نوشته 
شده, الجامع فی الاسطرلاب علماً وعملاً نام دارد و به جابر بن حیان 
منستوب است ابن مشاط سرقسطی (سدة ۵ق/۱۱م) اين زساله را کذ 
گویا شامل هزار مسأله بوده» در قاهره دیده :و آن‌را بی‌هنانندیافته اشت 
(صاعد, ۶۱؛ قفطی, ۱۶۱-۱۶۰ زوتر, 3: ۷1/134 ,0۸5). جملاتی از 


این‌رساله در غايةالحکيم منسوب به‌مجریطی‌نقل شده‌است(همانجا). 
ایتک | مهم‌تری نآثار یکه در :آنززمینه نوشته شده انست,یاد می‌شود :: 

۱ العمل بالاسطرلاب: يا صنعة الاسطرلاب و العمل نهء از 
ماشاءالله بهودی. چنانکه پیش‌تر: اشاره شد. اصل عرین آن از نیان 
رفته. اما ترجمة لاتین آن باقی مانده اننت: این ترجمه در سنده‌های میانه 
در ارونا بسیاز متداول و موردتوجه بوده ات دز حدود ۲۰۰ سخةً 
خطی از این ترجمه در دست است و از ۱۵۰۳ تا ۱۵۸۳م چندین‌بار به 
جاپ زسیده است؛ اما به رم اهمنیت و شهرت بستیاری که داشتد: 
برزسی قابل توجهی دربارة آن صورت نگرفته است (ابن ندیم: ۱۳۳۳ 
زوتر,5-6؛ کونیج» 16/42؛ کینگ: ((ریشه»: 47-18): 

۲ العمل بالاسطرلاب السطح, از آبراهیم بن خبیب (ن ند 
۲ +زوتر: 3 نالینو, ۱۴۸-۱۴۷ 

۳. العمل بالاسطرلاب, از مخمد بن موسی خوارزمی (اين ندیم: 
همانجا؛ زوتر, 10). و یدمان بخشی از این رساله را که تصور می‌شد از 
میان رفته باشد, در میان نسخه‌های خطی برلین‌یافت و به آلمانی ترجمه 
کرد (شوی, 11/747). 

۴ .العمل بالا سطرلاب, از احمد بن عبدالله مروزی (ابن ندیم, ۳۲۴؛ 
قفطی, ۱۷۰؛زوتر, 12): 

۵ العمل بالاسطرلاب, از علی بن عیسی منجم (ابن ندیم ۳۴۲: 
زوتر,13). این اثر در ۱٩۱۲‏ در بیروت به چاپ رسید, کازل شوی ان‌را 
به المانی ترجمه کرد و در ۲۷٩۱م‏ در مجل ایزیس منتشر ساخت (رشوی, 
11/613-8): 1 ۱ 

۶ ی 
(ابن ندیخ:۳۳۵؛قفطی: ٩۵؛زوتر:19)-‏ 

۷ رسالة فی عمل الاسطرلاب: از محمد بن موسنی بن شاکز 
(نیرونی استیعاب, گ ۵۶ الف؛زوتن, 20؛نیز نگ: ۰)0۸8,۷1/147 
۸ رسالة فی العمل بالاسطرلاب, از حامد ین علی واسطی. 
نسخه‌ای از آن در کتابخانةٌ احمد ثالت موجود. است (نک: همان, 
07 
ی اثر در ۱۳۶۲ 
در حیدرآباد دکن جاپ شده است. 

۰ العمل‌بالا سطرلاب, از عبدالرحمان صوفی. این اثر در ۱۳۸۱ق 
از روی نسخة خطی کتابخانة ملی پازیس که ناقص, و تدها شامل ۳۸۶ 
باب است» در حیدرآباد دکن چاپ. شد. در ۱۹۸۶/۱۴۰۶ چا 
تصویری نسخه دیگری از آن: شامل ۲ ۰ بات دز اش شتوتگارت انتشاز 
یافت. اين نسخه در همان شال با ویرایش و تحقیق علی"عمراوی دز 
ریاط چاپ شد. عبدالرجمان صوفی یک کتاب مفصل‌تر نیز دربارهة 
اشطرلاب و شیوه کار با آن»شامل ۱۷۶۰ باب تألیف کرده است که از 
کتاپ منشوب به جابر بن حیان در اين زمینه نیز کلان‌ترء و احتمالاٌ 


۱۳ 


مفصل‌ترین کتابی است که تا روزگار وی در اين فن تألیف شده است. 
متأسفاته, بخش بزرگی از این اثر شامل ۹۶۰ باب از میان رفته است. 
آما تلخیصی از آن به قلم مولف شامل ۱۷۰ باب باقی مانده است. چاپ 
تصویری آن نیز در ۱۴۰۶ق/۱۹۸۶م در اشتوتگارت انتشاریافت, 

۱ رسالة فی صنعةء الاسطرلاب و العمل بهاء از 
مجریطی, نسخه‌ای از آن در کتابخانة اسکوریال نگهداری می‌شود. این 
رساله به لاتین نیز ترجمه شده است (زوتر, 76؛ نیز ن5: ۷1/2267 ,00۸5 
227 

۲ رسالة فی عمل الا سطرلاب, از ابوسعید سجزی. نسخه‌ای از 
آن در کتابخانة ملی شیراز نگهداری می‌شود (زوتر, 180 6۸8,۷1 
26) 

۳ رسالة فی الاسطرلاب: از کوشیار ب 
خطی, نک: زوتر, 0۸8,۷1/248483-84). 

۴ و ۰۱۵ رسالةا دوائر اللتماوات فی الاسطرلاب و رسالة فی 
الاسطرلاب, هر دو از ابونصر منصور بن عراق (وی اين دو رساله را 
برای ابوریحان بیرونی نوشته است). 

۱۶ رسالةه فی صنعةء الاسطرلاب بالطریق الصناعی, از همو. 

۷ مقاله فی منازعةء اعمال الاسطرلابء از همو. ابونصز طی این 
مقاله دربارغ اختلاف‌نظر میان ابوحامد صفانی و اخترشناسان ری در 
زمینة شیوة کاربرد اسطرلاب داوری کرده است: ۱ 

ریاد شده(شم ۱۷:۱۴ ) در ۱۹۳۷/۱۳۶۶ در حیدرآبد دنب 
چاپ رسیده است: 

1۸ کتابتی سل با سطرلاب. زاین سمخ .نسخه‌ای از آین اثر 
در کنابخانة اسکوریال نگهداری می‌شود (همان, ۷1/249). 

٩‏ العمل بالا سطرلاب و ذک رآلاته و اجزائه, از ابن صفار. از اين 
اثز تسخه‌های خطی متعدد. و نیز دو ترجمه لاتین در دست است 
(صاعد, ۷۰ کونيج, 26/51؛ سارتن, 1/717؛برای نسخه‌های خطی, ن5: 
0۸۹/۹0 ). ۱ 

۰ اختصار علم الا سطرلاب, از ابن مشاط ی این اثر 
همراه با ترجمة اسپنباین و توضیحات در ۱۸۸۴ در غرناطه چا شده 
است (نک:عواد, 6۱۵۶ 

۱ رسالة فی علم الاسطرلاب. از یرون سید عکسی آن هر 
کتابخان مرکز مزجود است. 

۳ ساب ال السیکت ات مه اب طرلات ازجم نسخه 
عکسی این اثر نیز در کتایخانة مرک موجود است ت (نیز ز نک زوتر, 
9798 

۳۳ «الاررفق سطح الاکر: از همو. این اثر همراه ب با ترجمة انگلیسی 
احند:دلال دزج ۱ مجله «تأریخ علوم عربی و اسلامی" ) جاپ شده 


است. 


مسلمة پن اخند 


بن لبان (برای تسخه‌های 


۴ ور هه تسیا اف 
در ۱۳۳۵ش به کوشش مدرس رضوی چاپ شده است. 


اسطرلاپ ۳۰۳ 


۵ رساله در ساختن اسطرلاب, از غیات‌الدین نی اشانی 
(نکء آستان۱۴۸,۰۰۰)- 

همچنین در میان کتابهای فن نجوم غالبا به شکل گسترده طی فصل یا . 
فصولی به موضو ع اسطرلاب و اجزاء آن و چگونگی کاز با آن پرداخته 
شده است. از این جمله‌اند: المدخل الی علم احکام النجوم از ابونصر 
قمی, افراد المقال فی امر الظلال از بیرونی, التفهیم لاوائل صناعة 
التنجیم از همو, روضتء المنجمین از شهمردان بن ابی الخر رازی و 
جامع المبادی و الفایات فی علم المیقات از ابوعلی مراکشی. دربارة 
انواع وی اسطرلاب - که پیش‌تر از آنها یاد شد - نیز رسائلی نوشته 
شده است که به مهم‌ترین انها اشاره می‌شود: 

۱. رساله فی الاسظرلاب المسرطن,.اژ ابونعید سجزی,ننخه‌یی 
از این اثز در کتابخانه آستان قذنش موجود انست (هنان۴۹۰). 

۲اسطرلاب الزوزقی, از همو (0۸5,۷1/226). 

۳. رسالة فی الاسطرلاب السرطانی المجنح, از ابونضر عراق 
(همان, ۷1/245 ). 

۴.رسالة فی الاسطرلاب السرطانی المچنم, از محمد بن نصر بن 
سعید. نسخه‌ای از این :ار در کتابخانة اسکوریال نگهداری می‌شود 
رد0۳ 

۵.رسالة فی عمل الاسطرلاب المسرطن, از ابونصر احمد بن زریر. 
نسخه‌ای از این اثر در لیدن موجود است (زوتر, ۰)195 

تعیین وقت به کمک اسطرلاپ:. ابتدا باید ارتفاع یک جرم 
سماوی, مثلاً خورشید را تعیین کرد. برای اين کار ربع ارتفاع را به 
سوی خورشید می‌گیریم و عضاده را می‌چرخانيم تا خورشید از میان 
سوراضهای هر دو لبنه دیده شود مری عضاده بر مدرج ارتفا ع, ارتفا ع 
خورشید را نشان می‌دهد. آنگاه صفیحه‌ای را که عرض جفرافیایی 
مکان اندازه‌گیری (یا نزدیک‌ترین عرض جغرافیای به آن) را در بردارد, 
در زیر عنکبزت قرار می‌دهیم. عنکبوت را می‌چرخانيم تا طالع آفتاب؛ 
یعنی برج و درجه‌ای که خورشید در آن قرار دارد (مثلا دهم میزان). بر 
مقنطره‌ای قرار گیرد که برابر ارتفا ع خورشید است. در اینجا, درجه‌ای 
را که مری رأس‌الجدی بر درجات ۶۰ گانهُ حجره نشان می‌دهد, به 
خاطر می‌سپاريم. آنگاه طالع آفتاب (مثلا دهم میزان) را بر افق مشرق 
قرار می‌دهیم؛ بار دیگر درجه‌ای رائه‌ مری رأس الجدی نشان می‌دهد, 
در نظر می‌گيريم. تفاضل این دو درجه مقدار قوسی است که خورشید از 
لحظه برآمدن تا زمان اندازه‌گیری پیموده است و آن‌را دایر گذشته از روز 
خوانند. از آنجا که خورشید در هر ساعت ۱۵ از مدار خود را می‌پیماید, 
اگر این تفاضل مثلا ۸۷ باشذء با محاسبه زیر مقدار زمانی که:از برآمدن 
آغتاب گذشته است, به دست می‌آید: 

۱ وشات ره ۳ 

(نک بیرونی,الفهيم. ۳۰۱-۳۰۰, ۱۳۰۶۸۳۰۵ صوفی, ۵1: نصیرالدیژ! 


۱۳۳/۳ 


اوتض اسطرلاب 
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اسطرلایهای به جا مانده: از اسطرلابهای قدیم یونان نمونه ای به 
چا نمانده است؛ اسا منلمانان پس از آشناینی با این ابزار. هزاران 
اسطرلاب ساختند که از آن میان شاید در خدود ۸۰۰ نمونه باقی مانده 
باشد. شمار اندکی از این رقم مربوط به دوران شکوفایی دانش نجوم در 
جهان اسلام, و بقیه. مربوط به سده‌های بعد. یعنی دورانی است که 
هیچ‌گونه نوآوری قابل ذکری در کار نبوده است. در حقیقت, چنانکه 
گفته شد, جهان اسلام طی همان دوران به چنان اوجی در اين فن 
دست یافته بود که تا فرنها پس از آن. برای دانشمندان هیچ ملتی دست 
یافتنی نبود (هارتتر, 2535؛ کینگ, (مجموعه‌ها», 106). در مجمو ع, 
اسطرلابهایی که در ایران؛یا به دشت صنعتگران ایرانق ساخته شده, در 
دقت هندسی وّزینانی بسیار برتر از اسطرلابهای ساخت دیگر اقواغ 
تشخیص داده شده‌اند. دقت و صحت اسطرلابهای ساخت ایرانیان, 
بیشتر از آن‌روست که این اسطرلابها به دست خود اخترشناسان ایرانی 
دیا زیر نظر ایشان ساختذ می‌شدهاند (نکدهارتثر همانجا): 

برپایة یکی از گزارشها از مجموع ۱۶۵ اسطرلاب کهن مربوط به 
مشرق زمین که با دقت موردبررسی قرار گرفته‌اند, ۶۵ نمونه ساخت 
ایرانیان, ۲۷ نمونه ساخت مسلمانان هندوستان, ۸ نمونة ساخت 
هندوان, ۲۱ نمونه ساخت عربها (یعنی مصریان: سوریان و عراقیان), و 
۲ تمونه ساخت صنعتگران اسپانیا و مسلمانان شمال افریقا, و دو نمونه 
ساخت بهودیان است. به طوری که ملاحظه می‌شود در این فهرست 
ایرانیان در رأس قرار دارند (همانجا). 

بیشتر آنچه از اسطرلابهای کهن باقی مانده است, دز موزه‌های 
بزرگ اروپا به ویژه در انگلستان. اسپانیا, ایتالیا نگهداری می‌شود 
(فرنسیس:۱۰-۹؛هارتتر 2532,2335؛ کینگ, همانجا): 

مورلی" بر آن است که کهن‌ترین اسطرلاب موجود ساخت احمدبن 
خلف مروزی است و در ۰۳/۲۹۳ 2 برای مقتدر, خلیفةٌ عباسی 
ساخته شده است, اما درک تاریخ ساخت آن‌را ۳۹| ۰ می‌داند و 
آ,داسکیو۳ بر آن است که این اسطرلاب در سدء ۱۲ یا ۱۳م از روی یک 
نمونه 4 قدیمی ساخته شده است (هارتتر, 2532). 

احتمالاً کهن‌ترین اسطرلابی که تاکنون باقی مانده. در ۹۸۴/۳۷۴ 
به دست دو برادر اصفهانی به نامهای احمد و محمد بن ابراهیم در 
اصفهان ساخته شده است. اين اسطرلاب که به رغم کهنگی, مهارت 
سازندگانش را به خوبی نشان می‌دهد, در موزة اشمولین آکسفرد 
نگهداری می‌شود (همانجا). 

اینک از چند اسطرلاب دیگر نیز که جالب توجه شمرده شده‌اند؛ یاد 
می‌شود: 

۱ اسطرلاب محمد پن ابی‌القاسم بن برکان, ساخته شده در ۴۹۶ق/ 
۸۳ این اسطرلاب در مور تاریخ علم در فلورانس نگهداری 
می‌شود (نک: همو, 2335). 

۲ اسطرلاب حامد بن محمود اصفهانی, ساخته شده در ۵۴۷ق/ 


۲ م. این نمونه نیز در موزة تاریخ علم در فلورانس نگهداری می‌شود 
(همانجا). 

۲ یک اسلا قنیش که تازیخ ساخت موز یست, باه 
شده در اندلس که در نورمبرگ نگهداری می‌شود (کینگ. همان 
08 

۴ اسطرلاب محمد بن سهلی, که در ۱۰۹۰/۵۴۸۳ در والسیا 
ساخته‌شده,و اکنون در مسب اسمیتسون واشینگتن نگهداری‌می‌شود 
(گلدشتاین, 19). 

۵ اسطرلاب احمد پن کمال, که ظاهراً کهن‌ترین اسطرلابی است 
که در دارالاثار العربیه بخداد نگهداری می‌شود. تاریخ ساخت آن معلوم 
نیست, ولی از نوشته‌های آ ن که به خط کوفی است, چنین می‌نمایذ که در 
سده ۴ق ساخته شده است (فرنسیس؛ ۲ 

ماخذ: آستان قدس ف فهرست؛ آبن خلکان؛ وفیات؛ اين ندیم, الفهرشت؛ ابرعلی 

فارسی, قطعه‌ای از مقاصد ذوی الا لباب فی العلم پالعمل بالاصطرلاب (نکا ما : نگ 

((ریشه...)؛ابونصر قمی, حسن, المدخل الی علم اسکام اللجرم: نسخة خطی کتابخانه 
ملی تبریز, شه ۳۴۶۳؛ بیررنی, ابرریحان, استیعاب الرجره السکنه فی صنمة 
الاسطرلاب, نسخه خطی کنابخانة آستان قدس رضوی, شد ۱۳۳۱۹ هنز التفهیمز 
لا وائل صناعة الجیم, به کوشش جلال‌الدین همانش, تهران, ۲ ۱۳۶+ همو ال ژر فی 
سطح الاکر (نکا ما , دلال)؛ همر: فی عم الاسطرلاب, نسخد خطی کتابخانة آستان 
قدس رضری, شه ۳۱ ؛ همویقانون مسعردی, حیدرآباددکن, 2۴ ؛همور 
قطلعه‌ای از افراد السقال فی امر الظلال (نک ما , کینگ, «ریشه...)؛ همو, قطمه‌ای از 
مقدمذٌ رسالة فی استعمال الاسطرلاب (نک: ما کینگ, «ریشد...»)؛ خوارزمی؛ مخمذه 
مناتیح الملرم, لیدن, ۱۸۹۵ازرقالی, ابراهیم, قعلعه‌ای از رسالة فی العمل‌بالاسطرلاب 
(نکا ما, کینگ, ریشه...»)؛ شهمردان بن ابی الخیر, روضنه المنجمین, ج تصوبری, به 
کرشش جلیل اخوان زنجانی, تهران, ٩‏ ۱۳۶۸/۱۴۰ش؛ صاعد اندلسی, طبقات 
الامم؛ ب‌کوشش لویین شیخر: بروت, ۱۲ ٩۱م؛‏ صوفی, عپدالرخمان, «(کتاب السمل 
پالاسطرلاب: کتابان فی العمل بالاسطرلاب, رباط, ۵/۱۴۱۵ ۱۹۹؛ تغواذد 

کررکینن, اااستلرلاب و ما الف فیه من کتب وا رسائل فی العصور الاسلامیة»؛ نومر, 

بداد, ۱۹۵۷ ج ۰۱۳ شم.۱ و ۲؛ فرنسیس, پشیر و ناصر نقشبندی, «(اسعلرلابات فی 

دارالاثار العريية فی بغداد», همان, همان شماره‌ها؛ قفطی, علی, تاریخ الحکماء, 

لایپزیگ, ۱۹۰۳م؛ کرشیار بن لبان, بخشی از کتاب الا صطرلاب (نک ما , کینگ: 

۰ «ریشه...)؛ ماشاءالله بهردی, قطعه‌ای از العمل بالاسطرلاب (نکا ما , کینگ: 

(ریشه..,6)؛ مراکشی, حسن: جامع المبادی و الفایات فی علم المیقات, ج تصریری, 

فرانکنورت, ۸۱۹۸۳۴؛ مرسی بن ابراهیم, قطعه‌ای از رسالة فی الاسطرلاب (نگ: ما , 

کینگ: (ریشه...4)؛ نالینو, ک., علم الفلک, رم, ۱۹۱۱؛ تصیرالدین طرسی؛ پیست 

باب در معرفت استلرلاپ, به کرشش مدرس رضری, تهران, ۱۳۳۵ ش؛ یعقربی, احمد, 

تاریخ؛ نجف, ۱۳۵۸ق؛نیز: 1 

۶ وجتهعنمت عاحععط اه عاممق1 و تم ی تهاامط :1978 معزم ی 

ی ۱۸ 0 اه صمذاهعزم:۲ 

بالا۵ مشک ۲ ۵ هدع[ ما2۲ 

۵ 1۸۵۵۲۱ بآ .ظ تدلاهت6ا رده :814 1۷ ,۷۵۱ ,1987-1988 

19851 1 46۱۳۵۱۵۸ ال 11 ۳ ۳ از «مزاه۳۲تراه 

۵ 3۳۲۵۱ ۸ ,حداهتاحه هرا اه ولا شمه عاممز:۳ ۱ ,۱۷ رعصندز 

عصاء روط رتاک ۷ ۷۵۱۰ ,1961 وعای معتاع؟ ردچم۲ .لا م۸ :60 را مزجنو 

1 ما هه امه متام مهو قع اعوه ام هام۸ 

عر اه صنوز:0 عبا۳ رز :1993 بع‌طصت لا عساوا6 سصاظ قه۳0 متا 

»رماع 0 عتداو1. اه۲منلعا عضا ما ججزلنمععم٩,‏ عطدام‌ناعم 


فا تعطنا »۱ طامصم : ۱987 حفقدصا ی عنم اوه امه تاو 
,1888 0 0[ آداعط «ااماها اند ۱ 


2 ۵ 


1.۷۷۰۲۲, ۱۷۵/۵ 3. ۸, 1۵ 60 


+1989 ,ط0۱0 ۱ حطاءم( ,5۱6۲5 ۱۱۵ ۵۵۵ عطه ۸۳ 7۱ ر.ط رجاه‌عتا مازلا ۷۵1 
:230 ,۰ ,1978 مهس عزرزلسنعک مرتاهداهتامه سا رط1 رطاتماخ 
ی بعتامو! 0۲۵۱ معتححطا ,عفومساه 7 ههام۳ :انم 
۱ 
راغ یقح - واموزطا مج بیج »و قظ لاه 3 ربکا ررمرآ5۵ ۷۵1۰۲ ,1927 عم ادظ 
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محمدعلی مولري 


آشعار؛ جمع سیعر به معنای نرخ کالاء عنوان مسأله‌ای کلامی و 
فقهی (برای بحث فقهی, ن؟: هد, تسعیر). متکلمان مسلمان از دیرباز با 
این مسأله روبه‌رو بودند که مسیب گرانی و ارزانی ثرخها کیست؟ آیا این 
امر تلها از خدا ناشی می‌شود؟ آیا تنها مربوط به انسان است؟ آیا اینکه 
هر دو در آن نقش دارند؟ اشاعره به نظر اول معتقد بودند, در حالی که 
عدلیه (- امامیه و معتزله) نظر سوم را می‌پسندیدند. 

سعر از نظر لفوی با واژة مترادفش ثمن تفاوتهایی دارد. به نظر 
قاضی عبدالجبار ( المننی, ۵۵/۱۱, شرح..., ۷۸۸) سعر در خرید و 
فروشهایی که با رضای خریدار و فروشنده انجام می‌گیرد. مضداق دارد 
و به تعیین مقدار چیزی که فروشنده به جای یک کالا می‌گیرد و آن را 
می‌فرروشد, گفته می‌شود. په عبارت دیگر سعر ارزش توافقی کالاست. 
ولی ثمن ارزشی است که عرفأًبه طور استحقاقی معادل و برابر 
کالاست. برخی از منابع ثمن را دقیقا برخلاف قاطی عبدالجبار تعریف 
کرده‌اند (علوی مقدم, ۱۷۱). 

به‌هر حال, اين مسأله که چه کسی مسبب ارزانیها و گرانبهاست, در 
عالم اسلام پیشینه‌ای دیرینه دارد. براساس آنچه احمد بن حنبل 
(۱۵۶/۳), ابوداوود سجستانی (۲۷۲/۳) و این بابویه (ص ۳۸۸) نقل 
کرده‌اند, مردم از پیامبر(ص) درخواست کردند که ایشان بر ردی 
اجناس قیمت‌گذاری کنند, اما آن حضرت فرمودند که ترخها به دست 
خداست, هرگاه بخواهد. آنها را گران, وهرگاه بخواهد, ارزان می‌نماید. 

از رساله‌ای که ابن ندیم (ص ۳۳۳) پا عنوان کتاب الاسعار از 
ماشاءالله ابن اثری معرفی کرده, می‌توان دریافت که سل اسعار از 
موضوعات موردبحث دانشمندان در اواخر سده ۲ و اوایل سدة آق بوده 
است: این مسأله بخشی از مبحث اساسی متکلمان دربار؛ استناد و یا 
عدم استناه افعال انسان و آثارناشی از آن به خداوند بوده انت (نگ:هد. 
اجل). پاره‌ای از متکلمان مسلمان به خوبی دریافته بودند که گرانی و 
ارزاتی نرخها. به نظام عرضه و تقاضا بستگی تام دارد (ابن متوید, 
۲ علامة حلی, کشف المراد, ۳۷۱). اما دربارة اسپاب اقزایش و 
کاهش عرضه و تقاضا همرأی نبودند.. عدلیه بر آن بودند که گرانی و 
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ارزانی گاه از خدا ناشی می‌شود و گاه از حکومتها و خود انسانها؛مثلاً 
وقتی خداوند کالایی را فراوان یا کم می‌کند. یا نیاز مردم را به کالابی 
زیادیا کم می‌کند. یا در مواردی که خداوند زلزله یا پیماریبهای مهلک را 
زیادیا کم می‌کند و درنتیجه شمار مشتریان کالاها کم ویا زیاد می‌شود, 
مسبب گرانی و ارزانی خداوند است. اما در مواردی که حکومت, توزیع 
کالاها را به دست می‌گیرد, یا اجباراً ن خ‌گذاری می‌کند و یا عده‌ای 
کالایی را احتکار می‌کنند. سنبب گرانی و ارزانی خوه انسانها هستند 
(ابن بانویه, ۳۸۹؛ نوبختی, ۷۲؛ قاضی عبدالجبار المغنی, ٩۵۷-۵۶/۱۱‏ 
این ستویه, ۴۳۳-۴۳۵/۲): 
اما اشاعره از آنجا که تنها خدارند را غاعل واقغی و خالق همه کارها 
می‌دانند, گزانی و ارزاتی زا در تمامی موازد به خداوند متعال منسوب 
می‌دازند و هم درموارد قحط سالها و شیو ع بیماریها: وهم درموارد 
حکم خاکم و .... تنها او را نز خ‌گذار می‌دانند (نک: ابن فورک» ۱۳۸)» 
زیر په اعتقاد آنان اگر سیب دیگری را در این امور دخیل بدانیم لازم 
می‌آید وجود فاعل دیگری غیر از خداوند متعال را نیز موثر بدانیح؛ دز 
حالی که فاعل حقیقی اوست و نسبت این آمور به غیر, از باب مجاز و 
اتساع در لغت است (نک: باقلانی. ۰ تفتازانی: ۰)۳۲۰/۴ آنان 
معتقدند که حکمت حق تعالی گاه فراوانی کالا و کاهش قیست آن, و گاه 
کنی کالا و افزایش قیمت آن را اقتضا می‌نماید (نک: ابن فورک۱۳۹۰): 
ماخ:_ابن بابریه, محمد التوحید, به کرشش عاشم حسیی تهرانی: تهران, ۱۳۸۷ق؛ 
ابن فررگ, محمد, مجره مقالات الشیخ ابی الحسن الا شعری, به‌کرشش دانیل ژیمار», 
بیروت؛ ۱۹۸۷ع! این متویه, حسن, البجبوع فی المحیط بالتکلیف, به‌کرشش هربن, 
ببررت. ۱۹۸۶ع؛ ابن ندیم الفهرست؛ ابرداررد سجستانی, ستن, بدگرشش محبد 
محین‌الدین عبدالحمید, بیروت.دارالفگر؛احمدین‌سنبل, مسند, بیروث,دارالفکر؛باقلانی, 
ابریکر التمهید, په گرشش مکارتی, بیروت, ۱۹۵۷ م تفبازائی, بسعود, شرح المقاصدب 
پهکرشتن غبدالرختان عنیره: پیروت: عالم الکتب؛ علانذ حلی: عسن:انراز التلکرت 
فی‌شر لیا قوت, به کرشش‌محمد نجمی,تهران,۱۳۳۸ ش:همو, کشضالمراد,بدگوخش 
ابراهیم مرسوی‌زنجانی, پیروت, مزسسة الاعلمی؛ علوی‌مقدم: محمد, مقدمه بر الفروق 
الافریة ابرهلال عسکری, مشهد, ۱۳۶۳ ش؛ قاضی عبدالجبار, شرح الاصول الخست, 
به کرشش عبدالگريم عشمان, قاهره, ۶۵ ٩۱م؛‏ همو المغنی, به گرشش محمدعلی نجار 
و عبدالحليم نجار, قاهره,لدار المصريةللألیف رال جمد؛ نوبختی,ابراهيم,الیاقرت, قم, 
۳ .+ فاطمه رحمتی 


آسعذافندی. احمد (۱۸۱۴-۱۷۴۰/۵۱۲۳۰-۱۱۵۳م)۰شیخ 
الاسلام عشانی در زمان سلیم سنوم (حک ۱۲۲۲-۱۲۰۳ق/۱۷۸۹- 
۷+)) و محمود دوم (ح5 ۱۲۲۴ ۱۸۰۸/۱۲۵۵ ۱۸۳۹م). پدرش 
محمد صالح یز شیخ‌الاسلام دورة سلطان مصطفی سوم بود (رفعت 
افندی, )۱۱٩‏ و به همین سیب به صالح‌زاده (صالحخ‌زاده قاضی) شهرت 
یافت («دائرة المعارف..»,36۷/389). رفعت افندی (همانجا) و به 
تبع او در علمیة تتالنامه نی (ض ۹) تاریخ تولد اسعد را ۱۱۰۰ق 
آورده‌اند که با توجه به سال درگذشت او (۱۲۳۰ق) بسیار بعید می‌نمایذ 
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که درست باشد, ۱ 

اجمد پس از تحصیلات اولیه, علوم و فنون متداول زمان را 
فراگرفت و در زمان پدرش در سلک مدرسان درآمد (همانجاها) و به 
مدرسی مدرسة سلیمانیه رسید (1۸). سپس قاضی ازفیر شد (ثریا, 
۶), آنگاه به قضای مکه (همانجا) منصوب گردید و سپس به ترتیب, 
قاضی عسکر استانبول (واصف, 394), آناتولی و روم ایلی شد (رفست 
افندی, نیز علمیه سالنامه سی, همانجاها) و در ۱۲۱۸ق به جای عمر 
خلوصی به شیخ الاسلامی عشمانی رسید (همانجاها؛ جودت, ٩۲۱۵/۷‏ 
کارال,۷/97) و ۳/۵ سال در اين مسند بود تا پس از قتل سلطان سلیم در 
شورش بنی چریها, از مقام خود عزل شد (رفعت آفندی, همانجا). در 
۳ ق در زمان سلعلنت محمود دوم بار دیگر به شیخ الاسلامی رسید, 
امااپس از مدتی در جریان شورش بر ضد صدراعظم علمدار مصطفی 
پاشاء معزول شد وبه مفنیسا که تپول خود او بود» رفت (جودت, ۴۵/۹). 
اوسرانجام در استانبول درگذشت (رفعت افندی, ۱۲۰؛ثریا,همانجا) و 
در صبحن مسجد سنان آغا در محله فاتح به خاک سپرده شد (همانجاها؛ 
8 

وی در دوره اصلاحات سلیم سوم که در تاریخ عشمانی به «نظام 
جدید)), معروف است, با صدور فتوایی مبنی بر مشروعیت این 
اصلاحات, کینه ینین‌چریها را که با این اقدامات. مخالف بودند. 
برانگیخت (رفعت افندی, ۱۲۰-۱۱۹؛ثریا, همانجا ) و با اصرار آنها از 
مقام خود معزول شد (علفیه سالنامه‌سی, همانجا). وی یکی از امضا 
کنندگان سند اتحاد میان رجال و سلطا ن عثمانی بود (راسم, ۱۵۳۸/۴ 
۹ دو نسونه از فتاوای وي در علمیه سالنامه سی (ص ۵۷۰) 
مندرح است. 

ماخل: - تریا: مخنده سنجلن قمالی (تدکرة مشاهیر عمائیه): استایول 1۱۳۰۸ 

جودت, احمد, تاریخ, استانبرل, ٩۱۳۰ق,؛‏ راسم, احمد. عتمانلی تاریخی, استانبرل, 

۸ ۰ رفنست افندی, درحة المشایخ, استانبول, ج سنگی؛ علمیه سالنامه 


سی,استانبول, ۴ ۱۳۳ ؛نیز؛ 


,لدا شمه اجه ۲۲۱ :۱983 بمساهم اه انعم رح8ظ رون نها 
,۵00۳ -) ت۱۵ ۲۵ قوف 1 ساعتیا ۸ مه راعق۷ :۱968 نموه 
۱ 

علی اکبر دیانت 


آسعذفندی. محمد (۱۷۵۳۱۶۸۵/۵۱۱۶۶۱۰۹۶م), ادیب, 
شاعر و شیخ: الاسلام حکومت عثمانی. وی در خاندانی, اهل علم و 
فضیلت پرورش یافت. پدرش ابواسحاق اسباعیل و نیز برادرش هر دو 
شیخ الاسلام بودند و او به سبب نام پدر به ابواسجاق زاده نیز شهرت 
داشت (ثریا ۳۳۲۰ («دائرة المعارف زبان+.. ».4111/86 312)- 

اسعد افندی در.اسیتانبول زاده شد. و نزد پدرش و محمد افندی 
مطول‌چی و برخی دیگر به تحصیل پرداخت («دائرةالمعا رف زیان», نیز 
ثریا, همانجاها). در ۱۷۱۰/۱۱۲۲ پس از رسیدن به رتبه مدرسی: در 
گالاتا سرای به تدریس پرداخت (1۸,1۷/359). چندی بعد نخست به 
سمت قضای سالونیک, و در ۱۴۷اق به عنوان قاضی در مکه به کار 


گمارده شد. در ۱۱۵۰ق هنگامی که قاضی عسکر آناتولی بود. در 
لشگرکشی اتریش شرکت کرد و به سبب درایتی که از خود نشان داد. 
توانست در مذاکرات صلح شرکت کند ( *151؛ «دانرة المعارف زیان», 
111/86-7) و از امضا کنندگان قرارداد پلگراد باشد: از این‌ژو: در 
همانجا براي تصدی قضاي روم ایلی برگزیده شد (((دائرتالمعارف 
ترک"», 16۷/389)؛ اما اتتصاب وی به این سمت دیری نپایید. گرچه 

چندی پند در ۱۱۵۹ بار دیگر صدر روم یی شب ولی این بار نیز پس 
از اندک زمانی مقام خود را از دست داد .سرانجام در 2۱ 
بامقام شیخ‌الاسلامی‌نایل آمد.اما در شعبان۱۱۶۲ برکنار.و به گلیبولی 
تبعید شد (ثریا, ۳۳۳؛1312), در ۱۱۶۵ق پس از بخشوده شدن از سوی 
سلطان محمود اول (ح> ۱۷۳۰/۱۱۶۷-۱۱۴۳- ۱۷۵۴م) بة اشتانبول 
بازگشت و چندی بعد در همانجا درگذشت و در ضحن مسجدی که در 
نزدیکی ساطانیه به هست پدزش سباخته شده بود, به خاک سپرده شد 
(بررسه‌لی,1۸,7۷/360:7۳۸/۱). 

اشعند افندی دز شاعری شهرت چندانی نیافت؛ با این ال 

ظیره»هایی که در استقبال از:اشعاز شاعران کلاسیک ترک چون 
0 و ندیم سروده, ارزشمند است. وی همچنین به فارسی و عربی 
نیز اشعار دلئشینی دارد (««داثرةالمعارف ترک». ««دائرةالمعارف 
زبان», همانجاها), اما به سبپ تسلط بر موسیقی کلاسیک په عنوان 
موسیقی‌دان و آهنگسازی برجسته آوازه‌ای بلند یافت (1۷/361 ,1۸؛ 
«داثرةالمعارف ترک»», همانجا), 

دی پدر شاعرة مشهور فطنت خانم و نیز شریف آفندي مدرس است 
که دو بار به شیخ‌الاسلامی جکومت عثمانی رسید (ثریا, نیز همانجا؛ 
0:۹9 ۳ 

آنار: .لهج اللغات دای کات کته تین ار ارت قوف 
راژه‌های ترکی به فارسی و عربی است و در ۱/۱۲۱۶ 2 در 
استانبول به چاپ رسیده است. ۲.ترجمه و تفسیرایة الکرسی, که در 
استانبول (۱۳۱۴ق/۱۸۹۶ع) منتشر شد. ۳ اطرب الاثار فی تذکرة 
عرفاء الا دوار. این اثر را ولد ایزبوداک"ببه زبان ساده‌ای بازنویسی کرد 
و در ۱۸۹۳مبه چاپ رساند. ۴.دیوان 
برخی از کتابخانه‌های استانبول از جمله کتابخانة دانشگاه اببتانبول و 
نیزکتابخانةملتموچوداست ,1۸ ,(«داثرةالمه ارف‌زبان»,همانجاها). 

ماخل: پررسهلی, محمدطاهر, عتمانلی مژلفلری, اتانبول, 8۱۳۳۳ ثریاء محمد, 

سچل عتمانی ( :ذکرة مشاهیر عشمائیه )» استانبول, ۰۸ ۱۳ق+نیز؛ 

اامراطاهگه م۲ زاخف ۸ ۱96 بمعمام رامزلهمهانداه 72۳ بمز کل 


۰ راباط نایز زد لعمه نادرم 
جلال خسروشاهی 


+ از این اثر دست‌نوشته‌هایی در 


آَشعذ آفدی, محمد (۱۵۷۰/۱۰۳۴۹۷۸ ۱۶۲۵م), شیخ - 
الاسلام, عالم و شاعر دوران عشمانی. وی فرزند خواسه سعدالدین 
مورخ مشهور عثمانی (د۱۰۰۸ق/۱۵۹۹ع) است و از این‌رو, به خواجه 
اه 1:7۳ 
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زاده نزن شهرت دارد (ثریا, ۳۳۰:«داثرة المعارف زبان.6:۰, 113/84). 
در استانبول زاده شد و نخست نزد پدر به فراگیری مقدمات علوم و 
عزفان پزداخت و پس از آن از محضنر ملا توفیق گیلانی کنتب دانش کرد 
ونزد تاج زاده محمد افندی (د.۱۵۸۸/۹۹۶م) خط ثلث و نسخ رافرا 
گرفت و خوشنویس چیره دستی شد (اوزون چارشیلی, (تاریخ.:." 
1110261 «رداثرة المعارف زبان», 111/84-85؛عطایی:۰٩۶).‏ 
اسعدافندی در۲۳سالگی(۱۵۹۳/۱۰۰۱ع) به مدرسی‌دارالحدیت 
سلیمانیّه که بالاترین: رتبة تدریس بود, دست یافت (هموء نیز اوزون 
چارشیلی, همانجاها) ز. در ۱۰۰۴ق/۱۵۹۶م در سایة نفوذ و اعتباز 
پدرش قاضی ادرنه شنذو پنن از آن نیزبا حمایت وی به نرعت ترقی کرد 
و از طرف سلطان محفد سوم برای تصدی قضنای استانبول تعییل شد 


(عطایی, همانجا؛ 1۸ ؛هامر پورگشتال, ۱۶۲۴/۲ ). اما سلطان به سیب" 


مخالفت مادرش, قاط استانبول عبدالحلیم افندی را برکنار نکرده در 
نتیجه.اسعد افندی. در.شوال ۱۰۰۸ از این سمت عزل.شد: (اوزون 
چارشیلی, «تشکیلات...».157؛ثریا» همانجا ) پس از آن در ۰۱۰اق 
اندک زمانی قاضی عسکر آناثولی شد واز ۱۰۱۲ تا ۱۰۱۷ق صدارت 
روم ایلی را عهده‌دار ود و پس از برکناری..گوشة عزلت گزید و در 
۳ به سفر حج رفت (عطایی, ثریا, همانجاها). در بازگشت, پس 
از درگذشث برادرش «شیخ‌الاسلام» محمدافندی (۱۰۲۴ق/۱۶۱۵ع)» 
مقام مشیخت به وی واگذار شد (اوزون چارشیلی,(تاریخ», همانجا). 

نخستین دور شیخ الاسلامی اسعد افندی از۱۰۲۴ تا ۱۰۳۱ق یکی 
از دورانهای پر آشوب امپراتوری عفمانی بود. زیرا در همین سالها 
سلطنت.۴ بار دست به دست.شد, ولی. اسعد افندی در: نتیجةه تدبیر. 
درایت و دانفن توانست مقام خود را حفظ کند (««داثرة المعارف زیان». 
4 312 ) .به نظر می‌زسد که وی پس از مرگ سلطان احند اول 
(۱۰۲۶ق/ ۱۶۱۷م) در به تخت نشستن و برکناری سلعلان مصطفی اول 
و نیز به سلطنت رساندن عشان ثانی (کنج عثمان یا عثمان جوان) در 
۷ ۱۶۱۸/2م از نفوذ خود بهره بزده است («دائرة المعارف ترک ۳, 
9 از این‌رو. عشمان ثانی پس از رسیدن به سلطنت از قدرت و 
نفوذ اسعد افندی کاست و تنها امتیاز فتوا رابه او واگذاشت (1۸)؛ اما 
هنگامی که سلطان فتوای قتل برادر خود محمد را از وی خواست, اسعد 
افندی خودداری کرد (هامر پورگشتال, ۱۷۹۹/۳ )؛ در نتیجه زوابط او با 
عثمان دوم تیره شد و هنگامی که ازدواج دخثرش عقیله را نیز با سلعطان 
تأیید نکرد. این روابط تیزه‌تر شد («داثرة المعارف زبان)», 111/84-85؛ 
(«دائرَة المعارف ترک»), همانجا): 

پس از کشته شدن عشمان ثائی در ۲۲/۱۰۳۱ ۱۶ع, اسعد افندی از 
کاز کناره گرفت. اما.تلطان مراد چهارم (د ۴ در 
۲ وی را دوناره شیخ الاسلام حکومت عثمانی کرد.دز همین نقام 
بود که چندی بعد در استانبول درگذشت. جناز؛ او را در گورستان ایوب 


۹ زمزمموو اوه :41۲۳ 


3. 00۱ ۵۱ 


اسعد افندی ۳۰۷ 


چارشیلی, «تاریخ». 
111)21؛ ثریا:۳۳۰۰). در منابع از انتصاب وی به عزیز محمود هدایی 
(د۵۱۶۲۸) و نیز پیوسستن او به طریقت جلوتیه یاد شده است (اوزون 
چارشیلی, همانجا ؛ میدان لا روس ,1۷/354)+ 

آنار: از آثاز برچای مانده از اسعد افندی ترجمة و شز حگلسیتان 
سعدی با عنوان گل خندان را که در: ۱۲۹۲ق/۱۸۷۵م در استانبول به 
چاپ زسیده است, می‌توان نام برد. او همچنین دیوانی به ۳ زبان ترکی. 
فازنی و غربی. دارد (ثریا, همانچا؛ بستانی: ۴۴/۱۳), وی تخلص 
«اسعند» را در اشعار خود به. کار می‌برده است ( میدان لازوس, 
64 ), اشعار فارسی دیوانی که اکنون به نام اوست, نیکوتر از اشعار 
ترکی وی است. اما از آنجا که سنروده‌های ویبا اشعاز اسعذ سالوتیکی 
خلط شده است (((داثرة الععارق زبان»؛ همانجا) برخی از اشعار 


موجود در دیوان او احتمالا از آن وی نیست و از اين‌رو, نمی‌توان دربارة 


کنار مرقد. پدرش به خاک سپردند (اوزون 


قوت و ضعف شعر وی داوزی کرد. در فهرست کتابخانة آصفیه از دست 
نوشته‌ای با عنوان کلیات شیخ الاسلام اسعد افندی به زبان ثرکی یاد 
شده که در ۱۱۶۲ق فزاهم آنده است (آصفیه. ۹۸۱ ولی احتمال 
دارد که این کلیات نوشتة اسعد افندی دیگری‌باشد. : 
وی قصیده برد بوصیری را نیز تخمیس کرده که نسخه‌ای از آن به 
شمار؛ ۵٩۷‏ در دارالکتب قاهره موجود است (نک: فهرش ۰)۱۵۲/۱۰۰ 
ماخذ:.. آصنیه, خطی؛ بستانی؛تریاء مخمد, سبجل عثمانی (تذکر مشاهیر عغمانیه ). 
استانبول» ۸ عطایی, عطاءالله, حدائق الحفائق فی تکملة الشقالق, به کرشش 
۱ عبدالقادر اوزجان .استانبول. ۱۹۸۹ ؛ فهرس المخطوطات الترکية الشانية, قاهره, 
۹۹۲ هامر پورگتتال؛ برزفه تاریخ أمیراطوری عساتی, ترجنة میرزا زکی 
علی‌آبادنی: .تهران؛ ۱۳۶۷ش؛نیز؛ 
۱ رز ملر۵ ۸ رها 112 
19771 تناو بادالاعمهااکام هه 0۱۱۷۵ 1968178۳۸ ,دنه 
19847 ۸۱ 50۳۳۸ ۱ امومنلا 


1982 ۸۱6۵۲ و 0۸ رز 
جلال خسرو: شاهی 


آشعذ فنُدی؛ مخمد (۱۸ ربیع الاول ۱۲۰۴-رییع الاول ۱۲۶۴/ 
۶ دسنامبر ۱۷۸۹-فوریة ۱۸۴۸ع), وقایم‌نگار مورخ و از نویسندگان و 
مترجمان نامداز دولت عشمانی. تبار او از روستای مردیوانلی (نردبانلو) 
از توابع قصبه عربگیر وأقع در استان مالاتیا یا ملطیه است. پدرش احمد 
به اسنتانبول امد و ضمن تحصیل, به کتاب فروشی و صحافی پرداخت و 
سپنس به مقام ریاست این صنف. یعنی شیخ صحافها (صحافر شیخی) 
رسید. از این رو پسرش اسعد محمد نیز به صحافار شیخی زاده معروف 
شد و در آثارش خودارا شیخ زاده معرفی می‌کرد (1۷/363 ,۹1۸ «دائرة 
البعازف دیانت::.0:, 111/341 ثریا ۰)۳۳۹/۱۰ 

اسعد افتدی در استانبول زاده‌شد و زد پدر و استادان دیگر آمززش 
دید (اینال, 323؛بانارلی, 842): در سالهایی که پدرش قاضی قدس و 
مصر بود, اسعد نیز نزد. او به نز می‌برد و در همان ایام زبان,عربی را 


1۱۳۸۵ 205۵۱۱۱۵ 


۳.۸ آسعد افندی 


آموخت. پس از چندی پدرش به سمت قضای مدینُ منوره تعیین شد. ما 
در رفتن به محل مأموریت, کشتی در سوز دچار سانحه شد و پدر اسعد 
وهمراهانش غرق شدند (2۱۸۰۴/۱۲۱۹), ولی اسعد که در این هنگام 
۵ ساله بود. همراه برادرزادهاشل خود را به ساحل رساند و از آنجا نزد 
خورشید پاشا والی مضر. و سپس به استانبول رفت (اینال: همانجا؛ 
لوند, 1/331). در استانبول تحت حمایت خالت افندی (ثریا, ۳۳۹/۱) به 
تکمیل تحصیلات خود پرداخت (اینال, همانجا). در ۱۲۲۳ /۱۸۰۸م 
عنوان مدرسی یافت و در نواحی. مختلف به تدریسن پرداخت (اینال, 
لوند. همانجاها) و سپ در شهرهای آداپازاری, بیرگه ز کوتاهیه به 
شغل. نایبی (عنوان حکام. شرع) .اشتغال ورزید («داثرةالمعازف 
دیانت»ا: 1۸, نیز لوند, همانجاها). آنگاه در باب عشیخت», و بعدابه 
عنوانمنشی وقایع نزد قاضی استانبول بة کار پرداخت. اسنعد به تدرییخ 
شهرتی به دست آورد و در رویدادهای مهم تاریخی شرکت کرد؛ چنانکه 
وقتی سلطان محمود دوم به. الغای.تشکیلات یئی‌جری فرمان. داد 
((دائرة المعارف ترک" ۷/391:6: اینال, بانارلی ؛ همانجاها ): اسعذ 
مأموریت یافت تا فترن فرمان را در مسجد سلطان اخند قرائت کند 
(اینال, بانارلی, نیز 1۸, همانجاها). سپس به. مقام.منشیگری ادارة 
اوقاف که به صدارت عظمی وابسته بود, منصوب شد, در همین زمان 
کتاب اس ظفر (نک:آثار) را تألیف, وبه سلطان تقدیم کر و از جانب وی 
مأموریت یافت که آن را به چاپ رساند و اين امر مقدمات خدمت او را 
در مطبعة عامزه و تقویج خانه فراهم ساخت (اینال, همانجا)؛ تا اینکه 
پس از عزل شافی زادة عطاءالله از مقام وقایع‌نگاری؛ دز ۱۵ صفر 
۱ سپتامبر ۱۸۲۵م, به جای وی به اين سمت منصوب شد 
(جودت, ۱۳۱/۱۲ ؛ثریا, اینال, همانجاها). 

آسعد آفندی در جنگ روسیه ‏ عتمبانی بنا عنوان قاضی عسکر 
شترکت داشت (۱۸۲۸/۱۲۴۳م) و پس از بازگشت از جنگ در همان 
سال قاضی عسکر اسکودار شد (اینال, نیز 1۸, همانجاها). یک سال 
بعد از ننست خود برکنار شد, ولی پس از چندی از او دلجویی به.عمل 
آمد. و یالووا را به عنوان آرپالیق (ه م) به او دادند. سپس مأمور 
سرشماری عمومی در شهر صوفیا شد. (اینال, همانجا). پس از 
بازگشت, به سردبیری روزنامه رسمی جدید الانتشار دولت عشمانی با 
عنوان تقویم وقایع, و نیز به مقام نظارت تقویم خانه و دار الطباعه ارتقا 
یافت (ثریاء همانجا): در ۱۸۳۵/۱۲۵۱ به عنوان.سفیر فوق‌العاده 
برای: تبریک جلوس محمدشاه قاجاربه ایران آمد (همانجا؛ اونات؛ 
6 اینال, 323؛ اسناد..., ۱۵۴) پس از چندی از نظارت تقویم خانه 
برکنار, و سپس قاضی عسکز روم ایلی شذ (لوند. 1/332؛ اینال, 324): 
در ۱۸۳۹/۱۳۵۵م دز آغاز تبظیمات خیریه به عضویت مجلش احکام 
عدلیه. درآمد (ثریا, ۳۳۹/۱؛ کاینار, 1/223؛ لوند, همانجا): در ۱۲۵۷ق/ 
۱ نقیب الاشراف: و در ۱۸۴۴/۵۱۲۶۰م صدر و قاضی روم ایلی 
شد, آنگاه به عضویت مجلس «اصلاح مکاتب صبیان» و ((مجلس 
معارف عمومیه» درآمد, در,۱۸۴۷/۱۲۶۳م, هنگام تشکیل معارفب 


عموميد, ناظر (وزیر) این تشکیلات جدید شد؛ بدین‌سان, وی نخستین 
وزیر معارف عشمانی محسوب می‌شود. پس از عزل از این مقام در 
۴ ۸۳/۸ ریات مجلسش معا رف عشنانی را بر عهده گرفت (تزیا: 
اینال, لوند, نیز 1۸, همانجاها) و برانجام در همین سال درگذشت و دز 
محوطهُ کتابخانة خود در مجله یره باتان, در نزدیکی ایاصوفیه, به خاي 
سپرده شد (ثریا,۳۴۰/۱؛بزرسه‌لی,۲۵/۳) و 

اسعد افندی, دانشمندی سخنور, آگاه به امور زمان, کتاب خوان و 
کتاب دوست بود: (اینال, همانجا ). در کتابخانة خود که در ۱۳۶۲ق/ 
۶ تأسیس کرد, بیش از ۴ هزار جلد کتاب که بیشتر آنها را کتابهای 
نفیس خطی تشکیل می‌داد. گرد آورده بود (18,1۷/364), بر بیشتر این 
کتابها تعلیقاتی نوشته که آنها را پا عبارت «هوالمعین)) مشخض کرده 
است (اینال, همانجا). امروزه این کتابها در کتابخانه سلیمانیه در بخ 
مخصوضی که به نام خود او مفروف است, نگاهداری می‌شود (1۸, 
همانجا). وی به زبانهای فارشی و عربلی نیز تسلط کامل داشت 
(بانارلی, 842؛ کوپرولو, 297). باتارلی گرچه او را نزیسنده‌ای پرکاراو 
بزرگ‌ترین نمایندة نهضت ساده کردن و پالایش (سره‌سازی) زبان و نش 
ترکی در نند؛ ۱۳ق/۱۹م می‌داند؛ اما بر آن است که آثارش از نظرهنری 
ارزش والابی ندارند و به ویژه زبان این نوشته‌ها بسیار خشک و بی‌روخ 
است: چنانکه پس از انتشار سفرنامه توناء محمود دوم شیو؛ نوشتاری 
آن را بسپار غامض و غیر قابل فهم دابست و فرمان داد آن را بار دیگر به 
زبانی نناده پنونند (ص 842-843). با اينهمه, او نخستین نویسنده‌ای 
است که پیش از تنظیمات خیریه لزوم پالایش زبان ترکی را پیش کشید. 
اسعد افندی نظریه‌های خود را در اين زمینه در حاشیه ترجمة مستطرف 
(نک: آثار).نوشته. است. (کوپرولو..297-298)..می‌توان .گفت. که 
توصید‌های مجمود دوم و کوشش اسعد افندی در روزنامه تقویم وقایع 
نخستین گام در تاریخ روزنامه نگاری ترکیه, برای سره نویسی نوشتار 
ترکی به شمار می‌اید (بانارلی, همانچا). 

آثشار: از اسعد افندی آثارفراوانی در زمینه‌های مختلف باقی بانده 
ابست که مهم‌ترین آنهایاد می‌شود:. 

الف-جایی: 

۱.آس ظفر. موضوع این کتاب دربار؛ وقایع خیریه و چگونگی 
الغای تشکیلات ینی‌چریها دز زمان فرماتروایی سلطان محمود درم 
ایست. این اثر در ۱۲۴۳ق/۱۸۲۷م و نیز در ۱۲۹۲ق/۱۸۷۶م در استانبول 
چاپ شده است, کوسن دو پرسوال", متن کامل کتاب را به فرانسه 
ترجمه, ودرپاریس منتشر کرد. ترجمیونانی آن نیز در ۱۸۷۱/۱۲۸۸ 
منتشرشده انست.همع بَنین بخشهایی از آن به روسی ترجمه شده است. 

۲.اسسله و اجوبه, ترجمه ترکی رساله‌ای به عربی نوشبتة خواجه عمر 
آق شهری دربارة امتحان. اين اثر دز ۱۸۳۲/۱۲۵۰ در استانبول به 
چاپ رسیده اسنت. : 
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۳.ت رجم مستطرف, ترجمه ترکی کتاب عربی المستط رف ف ی کل فن 
مستظرف تألیف محمدبن احمد خطیب ابشیهی در علم محاضرات. این 
کتانب نخستین بارربه فزمان محمود دوم به قلم اکمکچی زاده حافظ احمد 
افندی وبار دیگر به دست أسعد افندی ترجمه شد که همو تعلیقاتی نیز بر 
آن افزوده است. این کناب در ۸۱۸۳۶/۵۱۲۶۳ در استانبول چاپ شده 
است ((بزوسدلی, ۲۵/۳؛ 1۸ همانجا ؛عالی, ۱۲۶: حاشیه).: 

۴ تشریفات قدیمه, پا اصول عتیقه تشریفات دولت علیهُ عشمانیه : 
این کتاب دربارة اصول تشریفات رسمی دربار عشمانی؛ القاب و عناوین 
درباریان و نیز تشکیلات دولت عشمائی در زمان شلیم سوم. مصطفی 
چهارم .محمود دوم و عبدالمجید آگاهیهایمفیدی دریر دارد :این اثردر 
۷ در استانبول به چاپ رسیده است (۲۷/364, 1۸؛ 
اوزگه, 111/1841). 

۵ الوردالمفید فی شرحالتجوید , کهترجمه‌و شرح‌رسالا 1 
تألیف محمد پرگوی اشت و در ۰۱۲۶۴ ۱۲۷۶ و ۱۲۹۸ ق در استانبول 
جاپ شده است. 

۶ اک موم ات السیاشتزی 
فی نظام الجنود تألیف شیخ محسد جزایری دربناره؛ مشنزوعیت 
نوآوریهای محمود دوم در امور نظامی است. مترجم مطالبی نیزبه اصل 
کتاب افزوده است («دائرة المعارف دیانت»», 261/344؛ پروسه‌لی, 
همانجا). 

۷ پند نامه, منظومه‌ای در راهنمايي یت ککان کم ۲ 
بل چاپ آن مشخص نیست (همانجا؛ «داثرة یارب دیانت»»: 
043 

پ-خطی: 

۱ ختلاف التوراتیین, نسخه‌ای از آن به شمارهُ ۳۸۴۲ در مجموعذ 
کتابهای اسعد افندی موجود نت ( دفتر:::, ۲۲۳ )۰ 

۲.باغچه صفا اندوز, شامل زندگی نامذ ۲۰۶ نفر از شاعرانی که از 
۱۷۲۳/۱۲۵۱-۵- ۱۸۳۵م در امپراتوری عشمانی می‌زستند. 
می‌توان گفت اين: کتانن که دز ۱۲۵۱ق تألیف شده: ذیل تذکره سالم 
است. نسخه‌ای به خط مولف به شمارة ۴۰۴۰ در مجموعه کتابهای اسعد 
افندی موجود است (اینال, 325:(«فهرست...), 604+ 1۸,1۷/365). 

۳ بیان احوال تونس. رساله‌ای دربارة اوضاع تونس در زمان 
فرمانر وان عبدالمجید ووالی گری احمد پاشا.نسخه‌ای از آن‌به شمازة 
۵ دز کتابخانة انتانبول: نگهداری می‌شود (بروسه‌لی. ۲۶/۳؛ 
«دائرةالمعا رف دیانت»6: همانجا): 

۴تازیخ: مشتمل بر رخدادهای تاریخی (از محرم ۱۲۳۷ تا ذیحجة 
۱ اسر ۱۸۲۱ تايه ۱۸۲۶) در دولت عشمانی که در دو جلد نوشته 
شده.است, ولی جلد ارل این.تاریخ شامل یادداشتهای شانی زاده 
عطاءالله است که خود به نوشتن آنها توفیق نيافته بود (خودت؛ ۱۲/۱؛ 
(«فهرست», 175). از اين رو جلد اول این تاریخ به ذیل شانی‌زاده نیز 
معروف است (1۷7/364 ,1۸). نسخه‌هایی خطی از این کشاب در 


آسعد افندی ۳.۹ 


کتابخانه‌های مختلف استانبول نگهداری می‌شود؛ از جمله نسخه‌های 
کاملی از آن در کتابخانُ دانشگاه استانبول به شمار؛ٌ ۶۰۰۵-۶۰۰۲ 
(همانجا),مجموغ اعد افتدی ب‌شماره‌های ۲۰۸۳ و ۲۰۸۴ ز کتابخانة 
فاتح (مخطوطات علی امیری) به شمار؛ ۵۱-۴۹ موجود اسشت 
((فهرست»,174-176):.. 

۵ دیوان اشعار, که به صورت پراکنده در مجموعه کتابهای اسعد 
افندی موجود است. طاهر سلام بیک نیز اشعار پراکند؛ او را مرتب کرده 
است که با عنوان دیوان اسعد افندی در همین کتابخانه به شماره‌های 
۱ ۳۸۵۴ نگهداری می‌شود. اين دیوان شامل ۱۰۲ 
قصیده است. که به سلطان عبدالمجند تقدیم شده است ( دفتر, 2۲۲۳ 
۴ داثرةالمعارف دیا نت», 211344 

۶دلایل نبوت‌نبینا بسق شب مدید مطاب توت رال 
دربار؛ تبوت حضرت مخمد (ص). نسخه‌های آن به شماره‌های ۰۳ س 
۲( گ ۳ الف-۱۰ب) در مجموعة اسعد افندی, و ثیز نسخه‌ای در 
کتابخانة دانشگاه استاتبول به. شماره ۲۸۷۵ موجود. است (همان, 


.)20/343-344 ۰ 


۷ زیبای تواریخ, ترجمه ترکی کتاب مرة الادوار و مرقاة الاخبار 
تألیف مصلح الدین لاری (د ۱۵۷۲/۹۷۹م) اشت. نخشتین بار آن را 
خواجه سعدالدین, مزلف تا ج التواریخ, از فارسی به تررکی ترجمه کرد 
بود. اسعد افندی در دیباچهُ کتاب وعده‌داده است که خود زویدادها را تا 
زمان محمود دوم پی می‌گیرد. ولی نه تها چنین نکرد,بلکه تر جع تاریخ 
عمومی لاری را نیز فقط تا دوره دیالماه ادامه داد («فهرست»», 463-64 
بروسه‌لی, همانجا), نشخة خطی این ترجمه به شماره ۲۴۱۰ در 
مجموعً اسعد افندی موجود ابنت («فهزشت), 64؛ («داترةالمعارف 
دیانت», ۰)261/344 

۸ .سفرنامة خیره گزارشی است رید مر بر از داردانل 
(جناق قلعد) و ناحية ادرنه در ۱۸۳۱/۱۲۴۷م , نسخه‌ای از آن به خط 
مولف در کنابخانه باستان شناسی در استانبول, و یز نسخه‌هیی دیگر 
دز کتابخانة دانشگاه استانبول و کتابخانُ برلین (کتابهای شرق) 
نگهداری می‌شود. این کتاب با عنوان سفر المودود فی سفر العالی 
السلطان مخنود به دننت احمد نظیف به عربی ترجمه شده است (همان, 
0/243 

٩.آیات‏ الخیر, بسفرنام محمود دوم در۱۳۵۳ق/۱۸۳۷) پد ۳ 
تونا - دائزب است خلاص آن.در نجموعةٌ منشات .او آمده. و نیز 
خلاضه دیگر آن در روزنامه تقویم وقایع (۱۲۵۲۳ق: شم ۱۳۹),منتشر 
شده است. تنها نسخة خطی آن نیز در کتابخانة سلیمانیه به شمار؛ ۳۱۹ 
موجود است (همانجا):. 

۰ شاهد المزرخین, دربار؛ فن ساختن ماده تاریخ,و زندگی نام 
شاعرانی که در ساختن ماده تاریخ مهارت داشتند. نسخه‌های ان در 
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۳۰ اسعد افتدی 


هه یا یآ ی باه ۱۳۲2 ۲۶۲ موجود 
است (1۸,1۷/365)- 

۲۰ منشات اسعد انندی. شامل گزارشهای مختلف و یادداشتهایی: 
دربار؟ موضوعات. گوناگون از جمله سروده‌های صاحب ترجمه وا 
دیگران, صورت وقف‌نامه‌ها, زندگی‌نامه‌ها, نامفهای مختلف از جمله 
نامه‌هایی. که نویسنده. در زمان مأموریت یک سالهاش دز ایران به 
استانبول. فرستاده. است؛ همچنین. گزارشهای. سرشماری .صوفیا؛ 
آگاهیهایی دربار؛ مژلف و خانواده‌اش, برخی یادداشتها دربار؛ فقد. 
خدینت و تفسیر و تصوف و جز آنها . این ننخموعه به شنناره‌های ۱۳۸۴۷ 
۸ ۳۸۵۱-۳۸۵۰ و ۳۸۵۷-۳۸۵۵ در مجموعة اسعد افندی موجود 
است ( دفتر, ۲۲۴۰۱۹۶ («داثرةالمعا رف دیانت», همانجا): 

۲ محاسن مجیدیه, رساله‌ای در ۳ بخش دربار؛ فضایل اخلاقی و 
خضلتهای انسانی که به سفارش سلطان عبدالمجید نوشته شده است 
(هماأن,201/344)... 1 

آثار یافت نشده : . از دیگر آثار اسعد افندی می‌توان به رساله‌های 
وحدت وجود, مسح الرأس, بیان فرق الاسم و السمی, اقوال رجال 
صوفیه, بیان اسباب خوف الموت و رسلل اخلاق اشاره کرد 
(بر وسه‌لی, ۲۶/۳). اما اين آثاز تاکنون در کتابخانه‌ها دیده نشده است 


(«دائرتالمعارف دیانت»),همانچا), 
ماخذ:_ اسناد و مکاتبات تاریخی ایران, قاجاریه, به گرشش محمدرضا نصیری, تهران, 
۶۸ش ؛ بروس‌لی, محمدطاهر, عشمائلی مولفاری, استانبول, ۲ ۱۳۴ ق۱ ! ثریا, محمد, 


۰ سجل عمانی (تذکرة مشأهیر عمانیه ), انتانبول: ۱۲۰۸+ جودت, احمد تاریخغ: 


استانبرل: ۱۳۰۹ق؛ دفتر کتبخانة اسفد افندی, انتانبول؛ مطیعه محمردییک؛ عالی 
حاشیه بر تواری خآل غنمان لطفی پاشاء استانبول, ۱۳۲۱ ق؛نیز: 
۱ 
-۱۵۲ 9 3 :۱969 آنطا جاح یهام 7 تن 
با متفلن 1943 اتطجماو1 ماما منم مر هه 
۱ 
۱۵ اماطاه0ه 7۳ و5 ۸ رون 1986 رام امه 
۳ ۱۱۳۵۸ واسا اعما وا الصا تاد رگ ,۷ بمیرجنا ر۱984 مه 
7۳ ۱96 رده احالعم همه 7۷۸ :۱975 رانطجماف یه اهاعا 
۶ص م۲ رامولا ۱99۹ اتطحماف! ,اعالممه انامه ماو راد اما 
5 1968 ۸۱۵ برد راهم ۱۱۵۳۱۱۵ 
اکبر دیائت 


آشعذ آفندی... محمد بن عبد اللهبنمحمد(۱۱۹۲-۱۱۱۹ق/2۱۷۰۷ 
۸), معروف به وصاف زاده, هشتاد و دومین شیخ الاسلام عشمانی 
ومعاصر با سلطان عبدالخمید اول. وی در استانبول زاده شد.پدزشن که 
به وصاف اشتهار داشت. از تبار شیخ مجدالدین آق حصاری و از 
معروف‌ترین شیخ الاسلامهای, عشمانی بود که در زمان نادزشاه افشار 
بای رفع وحل اختلافت میان پیروان اهل سنت و پیروان مذهب 
شیعه, همراه با هیأتی به ایران آمد و از شهرهای: قندهاز, سفرقند و 
اصفهان بازدید. کرد و:مأموریت.خود را به خوبی انجام داد. (رفت 
افندی, ۹۸)- 

اسعد افندی پس از اتمام تحصیل, در ۱۷۳۰/۱۱۴۳م مدرس شد؛ 
در ۱۷۵۱/۱۱۶۴م قاضی گالاتا (غلطه) گردید و چندی بعد همراه 


پدرش که به بروسه تبعید شده بود, به آن شهر رفت (همو, ۱۰۶). از 
۶۸ تشق در مناصب و مراتب مختلف علمی و دینی .از جمله به 
عنوان قاضی عسکر و صذر آناتولی و صدز روم ایلن به خدفت پرداخت 
(همانجا؛ ثریا. ۳۳۴/۱؛ جودت, ۰)۱۰۱/۲ سرانجام, در ۱٩‏ شوال 
۰ دسامیر ۱۷۷۶ع: به امقاغ شیخ. الاسلامی. منصوب: شد 
(همانجاها) و بر اریکة مشیخت امپراتوری عشمانی تکیه زد.(سنامی. 
۲ 
.. اسعد افندی که به «ملای هندی» نیز معروف بود (ثیا , همانجا) در 
۵ جمادی الأخر ۲۱/۱۱۹۲ ژوئية ۱۷۷۸ به سببابیماری از مشیخت 
معزول (رفعت افندی, ۱۰۷) وبه جایش محمد شریف افندی قاضی 
عسکر زوم ایلی به شیخ الاسلامی برگزیده شد (جودت, ۱۰۰/۲). اسعد 
افندی چند روز بعد در اقامتگاهش در استانبول وفات یافت و در 
آرایگاه متسوب به ابوایوب انصاری در مقبر؛ سیاوش پاشاء کناز قبر 
پدر و پسرش سعیّد افندی (د ۱۱۸۹ق/۱۷۷۵ع), به خاک سپرده شد 
(رفعت افندی, ثرا , همانجاها ؛ «داثرة المعارف زبان..».111/86).. 
اسعد افندق خط نیکو می‌نوشت. نرد کاتب‌زاده محبد رفسع 
رئیس‌الاطباء, تعلیم خط دیده, و از ار اجازه یافته بود (مستقیم زاده, 
۱ وی شعر نیز می‌بنروده است (سامی, همانجا؛ «دائرة المعارف 
استانبول».11/5252). 
ماخذ: _ثریاء محمد, سجل عتمانی ( تدکرة مشاهیر عنمانی ), استانبول, ۱۳۰۸ق؛ 
جودت, احمد تاریخ,استانبول, ۰٩‏ ۱۳ ق! رفعت آفندی, دوحة المشایخ, استانبرل, ج 
سنگی؛ نامی, شنس الاین, قائوس آلاعلام؛ استابرل ۶ ۰ ! ستقیم 1 


سلیمان,تحفط خطاطین, استانیول, ۱٩۲۸‏ م؛نیز: 


ماه م۲ ان ات رات۱9 رامطاعا عونمم اسیرمیوز 
۰ رالاطانماعا ,دز شعمرهااام 


علی‌اگید دیانت 


آسعد ٍ آختد ی ,ابوالفضل, نواده ابوروح, قاضي و 
عالم امامی در سدة ۵ واوایل سدة ق/۱۱ و ۱۷م. از تاریخ و محل تولد 
ری اطلاعي در دست نیست. او شاگرد ابن بزاج (د ۸۱گق). فقیه 
مشهور امامی‌و همچنین جانشین‌وی بوده‌است.از این‌رو.می‌توان گفت 
که در ۴۸۱ق دست کم در. سنین میان سالی بوده است (نک: ذهبی. 

سیر..,, ۴۹۹/۱۹؛صفدی, ۰)۴۰/۹ 

تقرس رای رامق باس زیم شتلی هایس ]رن 
الشیعه» در شام بوده, و به تدریس اشتغال داشته است. او همچنین پس 
از این براج. متسدی منصب قضای طرایلس بوده است (ابن حجر 
۱۳۸۶۱ ری ی اک 
ابرالحسن این عمار (حک۳۹۴-۴۲۶۴ق) به اين منصب رسیده است (نیز 
نکن ذهبی, میزان,:,», ۲۱۰/۱), وی در بلاد. مختلف شام: طرابلنن, 
فلسطین ر دمشق در میان امامیه مشهور, ر چنانکه گذشت پس از ابن 
براج مفتی ایشان بوده است (ابن ججر, همانجا). 


11۳۸۰ 2۱ 


اسعد گویا در دارالعلبی که جلال الملک در طرابلس تأسیس کرده 
بود, صاحب مقام بود و به احتمال قوی تدریس, می‌نمود و چنانکه 
گفته‌اند. به شاگردان از سوی جلال‌الملک شهریه تقسیم می‌کرد (ابن 
خیاط:۰)۱۲۲-۱۲۱ 

به,گزارش ذفین (اسدنه ۹ ای مدتی در صیدا سکنیل 
داشت, تا آنکه صلیییان آنجا را به تصرف خویش در آوردند و اودر آنجا 
به قتل آمد. چنانکه ابن اثیر گزارش کرده, تصرف صیدا از سوي 
صلیبیان در ۵۰۴ق واقع شده بود (۴۷۹/۱۰), در حالی که مورخ امامی 
مذهب, این ابی طی احتمال داده است که وی به هنگامی که در ۴۹۴ 
(نک: یاقوت, ۳۸۱/۲) صلیبیان حیفا را تصرف کردند. کشته شده باشد, 
چرا که وی مدتی پیش از آن به آنجا رفته, و کتابخانه‌ای که بیش از ۴ 
هزار جلد کتاب داشت. فراهم کرده بود. همچنین در گزارش دیگری 
آمده است که وی به دمشق رفته و در آنجا وفات یافته است (ابن‌حجر, 
هاتچایر ی 

گفته‌اند که اسعد مردی متعبد وا نا اندکی بیش 
نبی‌خ رد و به تهجد مشغول مي‌شد (ذهبی, سیر میزان, نیز صفدی. 
همانجاها؛ ابن حجر, ۳۸۷-۳۸۶/۱). نیز گزارش شده که 
حضور ابن عمار با تقهای دیگر مذاهب و گاه با خود ری مناظره و بحث 
علمی می‌کرده است (صفدی, ابن حجر, همانجاها). 
. از شاگردان وي اسعد پن عمر ین مسعود رت رْ و (اين 
حجر, ۰)۳۸۷/۱. 

کتابهای وی که همگی از میان رفته, 0 2 تا بوده است: ۰۱ 
البراهین, ۲ البیان فی حقیقة الانسان, ۲, التبصرة فی معرفاء المذهپین 
الشافعية و الامامیة ۴۰ التبیان پیتنا و بین اللعمان؛ ۵ .عیون الادله فی 
معرقة الله, ۶ الفرانض, ۷. مسا الققا ع, ۸. المقتبس فی الخلاف بیناً 
وبین مالک بن انس, ۰٩‏ المناسک, ۱۰.اللور فی عبادة الایام و الشهور 
(ذهبی, سیر, ۵۰۰/۱۹؛ صفدی, همانجا؛ این حجر, ۳۸۶/۱). چنانکه 
1 
نشان از تبحر وی در این دوعلم دارد. : 

ماخل: ‏ ابن اثر, الکامل؛ این ججر عبقلانی, احمد, لسان المیزان, حید رآباد 0 

۰ ۱ م؛ ابر اپ خیاط, احمد, دبران, به‌کرشش خلیل سردم بک, » دسشق, 

۵۷+ ذهبی, محمد, سیر اعلامانبلاء,بهگرشش شیب ارنژط بیروت, 

۵ ۸ همون آمیزان الاعتدال, به کزشتن" علی نحمد بجاوی؛ قاهره, 

۰ ۱۹۶۳+ صغدی, خایل,الوافی الونیات, به‌کوشتن پرزف فان اس بیروت, 3۱۴.۰۱ 

۱یاترث, بیان . 


وی گاه در 


حسن انصاری 


آشعر بن ژرارهه ابوامامه (د ۱ق/۶۲۳ع). از اصحاب پیأمبر 
اکرم (ص) .آوازتیر خزرجیان بنی نجَاز انصار بود (ابن سعد, ۶۰۸۷۳؛ 
خلیفه, الطبقات,۱۹۰٩)۰‏ 

یی دیس شون سا رت اما ماجرای 
ارتباط نضتین وی با حضرت رسول (ص), در منابع سیرة نبوی با 
اندک اختلافي نقل شده است و سرچشم همه این روایات به چگونگی 


اسعد بن زراره ۱۳۰ 


ارتباط مردم پثرب با آن جضرت و بیعتهای معروف به («عقبه» 
بازمی‌گردد. به روایت ابن سعد, او و ذکوان بن عبد قیس در زمانی که 
نزاع دیرین قبیلگی میان اوس و خزرح بالا گرفته بود, از پثرب به مکه 
آمدند. چون آن دو آواز؛ حضرت رسول(ص) را شنيدند, نزد ایشان 
شتافتند وبه زردی اسلام آوردند. سپس به شهر خود با زگشتند وبه تبلیغ 
اسلام پرداختند و چندی بعد همراه چند تن از مردم یثرب نزد 
پیامبر(ص) آمدند (همانجا؛ نیز نک طبری, ۳۵۴/۲- ۳۵۵)؛ اما شمار 
واقعی یفربيانی که نخستین‌بار با پیانبر (ص) نلاقات کزدند, خود با 
اختلاف بسیاری همراه است (مثلاًنک: ان سعد, ۲۱۸/۱,قس:۰)۲۱۹/۱ 
بیعتهای گروهی مردم يثرب در دو نوبت انجام گرفت و به همین سپب از 
بیعت نخستین به «عقبهٌ اولی» ز از بیعت دوم به «عقبة ثانیه» یاد شده 
است (نک: این هشام» 2-۲( در همین دیدارهاء مردم یشرب گروه 
گروه با پیامبر(ص) بیعت کردند وبنی نجار, خویشاوندان اسعدء مدعی 
بودند. که اسعد نخستین بیعب‌کنندة پا پیامیر(ص) بوده است (هس, 
۱ طبرزی, ۱۳۶۴/۲ قنن؛ ابن شعد؛ ۲۲۲/۱): تن از نیفت دز عقبة 
ثانیه که از هر قبیله‌ای, کسی به عنوان «نقیب» برگزیده شد (نک: ابن 
هشام, ۴۳ ) به روایتی, پیامبر(ص), اسعد را «نقیب النقباء» قرار 
داد (بلاذری,۲۵۴/۱): 

... اسعد پس از ارت یه یلپ داخت اپ 
گفته ند پتان شهر را در هم شکست (ابن سعد, ۶۰۹/۳ -۶۱۰) و 
مسلمانان به نماز ایستاد؛ اما موضوع تبلیغ اسلام و نمازگزاردن ۳ 
درز مدینه مورداختلاف سپره نگاران انست, زیرا به روایت ابن اسحاق: 
جضرت رسول (ص) پس از عقبه اولی, به درخواست مسلمانان شهر, 
مُضعب بن عقیر را برای تعلیم قرآن, به مدینه گیل کزد (ابن هشام, 
۲) و مصعب در عقبه ثانیه خود همراه انصار برای دیدار پیامبر(ص) 
به مکه آمد (همو, ۸۱/۲).به روایتی دیگر, موضو ع رفتن مصعب پس از 
بیعت عقبهُ ثانیه بوده است (اپن عبدالبر. ۱۴۷۳/۴؛نیز نک: ابن حجر 
۶) به هرجال, چنانکه نظر واقدی است. گویا امر تعلیم قرآن با 
مصعب بوده است و نماز گزاردن با اسعد (نک: بلاذری» ۲۴۳۰۲۳۹/۱ 
۶۶ نیز طبری, ۳۵۷/۷۲). مصعب پس از آمدن به مدینه, در خن اسعد 
اقامت گزید و هم در آنجا یه مأموریت خویش می‌پرداخت (ابن هشام, 
۲ طبری, ۳۵۹/۲). 

از زندگانی انبعد, پس از هجرت حضرت رسول (ص) به مدینه 
آگاهی خاصی در دست نیست, اما هنوز چند ماهی از هجرت نگذشته 
بود که اسعد. پیمار شد, مداوای ار تأثیری نبخشید و در ماه شوال, در 
حالي که هنوز بنای مسجد پیامپر(ص) به پایان نرسیده بود, درگذشت 
(ابن سعد, ۶۱۱/۳؛.طبری, ۳۹۷/۲؛ ابن هشام,. ۱۰۰/۱: ۱۵۳؛ خلینه. 
تاریخ,۱۴/۱).حضرت رسول (ص) خود بر پیکر اونماز گزارد. وی را 
دربقیم دفن کردند و گفته اند نخستین کس بود که در آن گورستان به خاک 
سپرده شد (ابن سعد, ۳۱۲-۶۱۱/۳). 

ین از مرگ اشندر بش مان نود ۱ 


۳۲ اسعد پاشا 


خواستند تا نقیبی دیگر بر ایشان بگمارد. اما پامبر(ص) فرمود که خود 
نقیب ایشان خواهد بزد و بتی نجار بدین‌سبب سخت به خود می‌بالیدند 
( اب هشام: ۱۵۴/۱ ابزن شعد,۶۱۱/۳). اسعد را گویا به شیب پیش‌قدمی 
در آور ذن اسلام به مدینه, «اسعد الخیر» نیز گفته‌اند (بلاذری, ۲۴۳/۱): 
از اسعد تسلی برجای نماند (ابن سعد 8۰۸/۳ 
ماخذ: این حجر عسقلانی, احند, الاعاپه فی تمیز السعابه, قاهزه, ۱۳۲۸ق؛ ان 
سعذ, محمذ, الطیقات الکبری, بیروت, دارصادر؛ ابن عبدالس برسف, الانتیعاب, 
به‌کرشش علی‌محید بچاری, قاهره. ۰ م؛ابن هشام, عیدالملک, السيرة 
النبوية, به‌کرشش مصطفی سقا و دیگران, قاهره, ۵ ۹۳۶۱۵ 2۱! بلاذری, احمد, 
انساپ الاشراف, پ‌کرشش محمد حمیدالله, قاهره, ۱۹۵۹؛ خليفة بن خیاط, تاریخ, 
به کوشش سهیل زکاز: دمشق, ۷/۱۳۸۷ ۱۹۶م؛ همو, لفات به کوشش اکرة ضاز 
عمری؛ ریاض,۱۹۸۲/۱۴:۰۲م؛ طبری,تاریخ » : علی بهرامیان 


آشعذ پاشا. احند (۱۸۲۸/۵۱۲۹۲-۱۲۴۴ -۱۸۷۵م), از رجال 
مشهو گر دراعظم نی در دوز لت سطا بای 
(۱۸۷۶-۱۸۶۱/۱۲۹۳۱۲۷۸ع). 

پدرش محمدآقا از مأموران نظامی عثمانی در جزیره سافز (کیوس 
یونانی) بود و احند اسعد دز همانجا دیده به جهان کشود: دریادار خلیل 
رفعت پاشاء هنگام بازدید از جزیر؛ٌ یاد شده, او را با خود به استانبول برد 
و دز «مکتب حربیه» به تحصیل واداشت: اخمد از این عدرسه با درجذ 
افسری فارغ‌اتحصیل شد و در همانجاپتدریس ریاضی پرداخت. 
ننپس در مأموریت فاد پاشا به نسورید او را هنراهی کرد و آموزش 
فرزند وی کاظم بیک را بزعهده گرفت (جودت, 122 ثریا, ۳۴۲؛ اینال؛ 
05 پس از آنکه فواد پاشا به صذارت زشید, احمد اسعد نیز به 
سیمت وابسته نظامی عثمانی در پاریس, و مدیریت «مکتب عشمانیه» در 
آن شهر منصوب شد (ثُریا, همانجا؛ اینال, 111/416) و دز همان ایام در 
دانشگاه نظامی پروش به تکمیل آموزش نظامی پرداخت (سامی, 
۲+ آنگاه مراتب نظامی را:یکی پسن از دیگرق, به سترعت پیمود و 
در جوانی به عالی‌ترین درجة نظامی عشمانی یعنی مشیری (سپهیدی) 
ارتقا یاف (جودت:هنانجا). 

در سفر سلطان عبدالعزیز به پاریس ۱۸۶۷/۱۲۸۴م, اسعدپاشا به 
هیأت همراه پیزست وبه استانبول بازگشت و به عضویت ««دارالشورای 
عسکری», و پس از مدتی به ریاست آن انتخاب شد. سپس در مقامهایی 
مانند استانداری ینن, فرمانده نظامی پوسنی و هرزگوین؛ فرمانداری 
اشقودره (اسکوتاری), فرماندار ارزروم: آنکارا, فرمانده بتحریه و 
سرعسکزی (فرمانده کل ارتش) خدمت کرد (ثریا: ۳۴۳:۳۴۲! سأمی: 
هماتجا). همچنین در مراسم تاجگذاری ویلهم اول امپراتوز پرزوس در 
۱ به عنوان نمایندة باب‌عالی شرکت جست (اینال, همانجا). در 
۷ دیحجذ ۵/۹ فوریه 2۱۸۷۲ طی فرمانی از جانب سنلطان 
عبدالعویز به صد راعظنی منصوت شد (ثریا , ۳۴۲؛ زامباور ۲۴۸؛برای 
متن فررمان, نک اینال, 117/418): 

وی‌با آنکه فردی تحصیل کرده و آشنا بدفنون نظامی و تمذن‌اروپایی 


بود. در اموز سیاسی تجریه‌ای نداشت و انتخابش مورد تأیید محافل 
سیاسی قرار نگرفت (جودت, 122-123؛ کارال, ۷11/133-134) ز 
پس از مدتی در ۱۷ ضفر ۱۶/۵۱۲۹۰ مارس ۱۸۷۳ معزول شد (تیا: 
همانجا؛ اینال, 111/419) و جای خود را به رشدی پاشا شیروانی‌زادة 
داد (جوذت» 123). یکی از علل غزل آو رامخالفت وی با تبعید بدون 
محاکمد نامق کمال شاعز و ندایشنامه‌نوینن پرآوازه ز یارانتن بعدداز 
روی صحنه آمدن نمایشنامة ««وطن یا سیلستر» که‌با استقبال بی‌نظین 
مردم مواجه شده بود: دانشته‌اند (اینال, 111/422424).: : 

اسعد پاشا بعد از عزل, والی قونیه شد. سپس به فرماندهی نظامی 
سوزیه نایل گشت و آنگاه فرماندهی نیزوی دریایی را در دست گرفت تا 
در ۱٩‏ رییع‌الاول ۱۲۹۲ باز دیگز به صذارت منصوب شد (ثریان 
همانجا). با آنکه در همین ایام اتفاق مثلث در اروپا پدید آنده. ر 
سززفینهای اروپایی عشمانی را مورد تهدید قرار داده بود, اسعدپاشا باز 
هم در ادارة آمور سیاسی کشور توانایی نشان نداد و بعد از ۵ روز معزول 
(اینال, 111/426-427)؛ و به عکومت ایالت آیدین تعیین شد و در همانجا 
در شهر ازمیر دزگذشت (ثریا. همانجا) و در مقبزه و شیدمکرم‌الدین 
درگاهی به خاک شپرده شد (اینال, 111/428). وی" فردی نیک خواه 
پاکدامن و سنربازی شجاع بود. لیکن در زمين ی 0 
موفقیتی به‌دست آورد: 

ماخذ: ‏ ثریا, معمد, ستجل عشمانی ( تذکرة مشاهیر عشمانیه ), استانبول: ۱۳۰۸ 

زامباور, معجم الانساب و الاسرات الحاکمة» ترجمدٌ زکی محمدحسن بکا و حسن احىد 

محمرد, پیروت, ۰ ۰ ۰/۱۴ 2۱۹۸! سامی, شم‌الاین, قاموس الاعلام,استانبرل, 


وزه 


م0 وکا ,۸۶ رام ۱926 بان ,۵ لاه ,مووط املبحع 
۱و0 مت ,270 :1965 بالط ماو 0 ۳ 
۰ هه ام 


کب دیانت 


اشفا الاربعة. عنوان اثر فاسفی‌بزرگ ومتروف صدرالذین 
شیرازی, ملقب به. صدر المتألهین و ملاصدرا (ح ۱۰۵۰۹۷۹ق 
۱۶۴۰-۱م).مولف نام کاملکتاب را الحکمة المتالية نی الاسفار 
العقلیة الا ريعة نهاده است. اين کتاب از حیث جامعیت و دامنة تأثیر بر 
خورهحکمت اسلامی در سده‌های اخیر سبه ویژه جریانی که می‌توان 
از آن به ((حکمت شیصی» تعبیر کرد (ن5: کرسن,((تاریخ...»,38) .- 
مقامی یگانه دارد, جنانکه بسیاری از نوشته‌های دیگر صدرالدین 
شیرازی و آثار حکمای نسلهای بعد با اقتباس یا الهام گرفتن از اين اثر 
پدید آمده‌اند. 

گفتنی است که ذر خیات علنی صذرالدین: ۳ دوره متمایز وجود 
دارد: ۰۱ درر؛ تحضیل و مطالعه در فلسفه و-کلام به شوه استدلالی 
محض, ۰۲ دورة عزلت و رویکرد به اشراق و سلوک معنوین::۳. 
سرانجام» دورة تعلیم و پرداختن آثار. شزوح تألیف اسفار را با تراینی 


۱۳ 


پیش از دیگر آثار 
خود نوشته است :وی در مقدمة کتاب, آن‌را حاصل دور طولانی انزوا 
و کناره‌جویی از مشاغل علمی مرسوم می‌شمارد (۸-۳/۱) و از سوی 
دیگر, از استاد خویش میرداماد (د ۱۰۴۰ق) با دعایی که در حق زندگان 
رواست, یاد می‌کند (۳۸۱/۶). نیز در اواخر بخش نخست از بخشهای 
چهارگانة کتاب. از حالتی الهام‌بخش:که او را به پرداختن مطلب توانا 
ساخته است. سخن می‌گوید. در یادداشتی که او بر این سخن خود 
افزوده - و در حاشية برخی نسخه‌های خطی کتاب آمده ‏ تاریخ 
۷ ی قید گردیده است (نک: حقوق,۳۳۱؛ نخجوانی۰ ۱۲٩‏ ): 
«اسفار) در عنوان کتاب جمع سر است.نه آن‌طور که برخی گمان 

کرده‌اند جمع بیفر (نک: اون, 1۷/430؛قس : گوبینو, 80), صدرالاین 
شیرازی طرح کتاب خویش را منطبق بر سفرهای چهارگانة عارفان 
دانسته است (۱۳/۱). این سفرها به بیان او عبارتند از: ۱.سفر از خلق 
به نوی حق , ۲ .سفر به حق درحق (به حق, از آن‌رو که سالک در این 
سیر, وجود خویش را فرو می‌نهد و سیر او به حق انتساب می‌یابد). ۰۳ 
سفر ازجق بهسوی خلق به حق (سیر در کیفیت صدور کثرت از وحذت 
یا مشاهدهُ مراتب مخلوقات از عالي تا نازل): ۴ سفر به حق در خلق 
(سیر در کثرت مخلوقات, از آن‌رو که وحدت حق در آنها مندرج است 
و مشاهد؛ کیفیت بازگشت خلق به حق) (همانجا؛ پرای تعبیرهای 
مختلف از سفرهای, چهارگانه, نک: اين عربی, ۱۱۷/۷ رل ؛ آملی, 
۸ کاشانی. ۷ نیز نک: مرکزی, ۱۰۱۳/۹: رساله‌ای با .عنوان 
الاسفا الا ربعته از شسس‌الاین محمد خفری). : 

. کتاب صدرالدین شیرازی نیز در ۴ سفر تنظیم شده است: ۱ »در 
اموز عامه (وجرد و مظاهز آن)؛ ۲ , در حکمت طبیعی (جواهر و 
اعراض)؛ ۳.۰ .در الهیات به معنی اخص؛ ۴ .در نفس و مبدا ومعاد آن. 
آنچه در این‌باره جلب‌نظر می‌کند تفاوت فصل‌بندی اسفار با آثار جامع 
سایق بر آن در فلسف اسلامی است که عموماً پیش از.امور عامه و 
الهیات خاص به دو مبحث منطق ر طبیعیات پرداخته‌اند و به افتضای 
طبقه‌بندی ارسطویی علوم, بخشی را نیز به ریاضیات (حکمت وسیلی) 
اختصاص داده‌اند. در اسفار دو مبحث «اصالت وجود» و «حرکت 


باید در آراخر دورة دوم دانست مولف این کتاب را پب 


جوهری», نوآوریهای مولف را به خوبی باز نموده است. 

مناسیت میان بخشهای چهارگانة اسفار و ۴ اناد 
نگاه نخست روشن نیست و همین امر برخضی از شارحان فلسفٌِ 
صدرالمتألهین را به کوشش در تطبیق آن دو واداشته است. با اینهمه, 
نتیجة کار ایشان تطبیق یکایک بخشهای اصلی کتاب با سفرهای 
چها رگانه نیست, بلکه تنها مناسبتهایی را میان محتوای فصول مختلف 
کتاپ با آن سفرها نثبان.می‌دهد, با این توضیح که آنچه در اسفار از 
مباحث امور عامه و جواهر و اعراض آمده..از آن‌رو که مقدمة معرفت 
الهن است, با سفر نخستین مناسبت می‌یابد. بخش مربوط به الهیات به 
معنی اخص بر سفر دوم قابل انطباق است و مباحتی که به پژوهش دز 
تحوژ صدور کرت از ذات حق و سلسل عقول و نفوس می‌پردازد. 


الاسفار الاريعة ۳۳ 


منهوم سفر سوم را تداعی می‌کند. سفر چهارم نیز همه فصولی را در 
برمیگیرد که هبجبت در احوال نفس و بماد اختصامي نایبت (نج: 
قمشه‌ای,۱۴-۱۳/۱؛نوری, ۱۷-۱۶/۱): 

آنچه بحث در این‌باره را موجه می‌سازد, اين نکته است که ابتفادة 
ملف از عنوان ((اسفار اریعه» نه از باب تمثیل محض, پلکه به سبب 
معنایی است که او برای روش و غایت کار فلسفی خویش می‌شناخته 
است, از دیدگاه او در بعکمت راستین, برهان و کشف دو وجه جدایی 
ناپذیر و کامل کنند یکدیگرند, وی بارها: در اسفار و دیگر آثار خود.از 
درآمیختن روش شناخت فلسفی و طریقهُ شهود عرفانی سخن می‌گوید و 
بر سستی روشهایی که تنها به به یکی از این دو دیدگاه تکیه دارند, تأکید 
می‌ورزد, , در مقدم کتاب به طالب حکست توصیه می‌کند که,پیش از 
خواندن کتاب به تزکیة نفس بپردازد و بدین‌گونه حکمت و معرفت را بر 
بنیانی استوار نهد و از اشتغال به سخنان عوام صوفیه, و اعتماد به 
گفته‌های متفلسفان به شدت پرهیز کند (۱۲/۱). در بجث انسان کامل 
نیز اظهار می‌دارد که اغلب مباخف کنابش از گونه‌ای است که جز 
کسانی نادر که به. جمع بین. علوم متفکران و علوم مکاشفان توفیق 
یافتهاند. از آن بهره ندارند (۱۴۲/۸,-۱۳۲, نیز نک: ۰۱۰-۹/۱ ۲۳۲/۲, 
۱۷۵-۹ :تفسیر..., ۰۱۱-۱۰ مفاتیح... ۷-۶). جوهر؛ مکتب صدر 
المتألهین, یعنی آنچه خود آن را ««حکمت متعالی» می‌خواند, در اين 
مطلب نهفته است (برای تفصیل, ن5: هد صد رالاین شیر ازی). 
, در اسیفار گذشته از نقل قولهای گسترده از منایع عرفانی چون آثار 
ابن عربی و شارحان آنها, نظریات و گفته‌های بسیار از فیلسوفان, و 
متکلمان موردنقد و نظر قرار گرفته است. مولف در هر مبحث نخست 
تقریری از موضوع, مطابق مبانی مشهور حکما به دست می‌دهد و به 
اقتضای بحث از دیدگاههای کلامی نیز ذکری به میان مي‌آورد شوه 
تدوین کناب, چنانکه از گفته‌های مولف برمی‌آید. متأثر از گرایش اوبه 
تتبع و سازگار کردن آراء گوناگون از دو مکتب مشاء و اشراق است 
( اسار, ۵/۱, المیدا..., ۶), ضمن آنکه وی - چنانکه در مقدمه 
می‌گوید ب خواسته است که با آگاه کردن خواننده از عقاید پیشینیان, او 
۳ در فهم و قبول نظر خاص خویش یاری کند ۱۱۱۰/۱ نیز نک: ۸۵). 
به هر روی, جنبه انتقادی این اثر, خصیصه‌ای بارز و شایان توجه است. 
ویدگی دیگر حکمت صدرالمتألهین که در اسفار نمایان است؛ کوشش 
ری در اثبات هماهنگی میان حکمت و شریفت است. وی به ویژه در 
سفرهای سوم و چهارم به نقل و تفسیر آیات و احاذیت بسیار دز تأیید 
مبانی خویش می‌پردازد. این ویزگی گاه به کتاب او صبغه‌ای کلامی 
بخشیده است (برای نموثه, نک ۱۳۹۹-۳۹۵۷۶ ٩‏ ۰۱۶۱۶۰ 
۳ ۳ 

موارد استناد مت به عبارات کتب فلسفی, عرفانی و کلامی 
فراوان است. اما اغلب آنها از منابع مشهور و بازماندهبیرون نیست. 
مواردی را نیز می‌توان بافت که گفتة کسی بدون ذکر صریح نام او تقل 


آشده است و تعیین ماخذ اینگونه نقلها درخور پژرهشی مستقل است 


۳۴ اسفار پن شیرویه 
(برأی نمونه, نک ۰۳۱۶/۱ ۰۳۱۵ ۰۳۸۸ ۱۵۸/۲: ۰۱۵۹ ۱۲۹۴ ۲۱۶۸۷ 
۸) از کب مهمی که در فصول مختلف انتفاربهآنها ازجا ع, و از 
آنها نقل شده است. ائولوجیا (هم)ر رسائل اخوان الصفا را می‌توان نام 
رت این دو اثربی‌تردید بر افکار مولف تأثیز عمیقی نهاده‌اند. 

از ویزگیهای متن اسفان, شیوه و زبان روشن آن امنث و این درمورد 
اثری حاوی مضامین دشوار و دیریاب: امتیازی مهم انست و شناید بتوان 
بر این مزیت, 
صراعخت گفتاز و لطف بیان را بان ودک اه با شور و شوی زان 


از این خیث آن را درامیان آثار مشابه بی‌همتا شمرد. 


شاعرانه آمیخته انست: 1 
" بر کتاب اسفاز خواشی متعددی نوشته‌اند. حاشية ملاعلی نوری 
(د۱۲۴۶ق) زا ظاهراً باید قدیم‌تر "از همه دانت: مفصل‌ترین و 
معروف‌ترین آنها از ملاهادی سبزواری (د ۱۲۸۹ق)) است که بجز بخش 
جواهز و اعراض به تمام کتاب پزداخته ات .حاشية آقاغلی مدزنن 
زنوزی نیز از حواشی عالمانه و" سوذمند این کتاب است. از دیگر 
حاشیه‌نگاران بر اسفار: ملااسماغیل اصفهانی دزب کوشکی (د 
۷ مخند بن مغصضنوم علی هیدجی (د ۱۳۴۹ق) و علافنه 
طباطبایی را می‌توان تا رد( آقبزرک ۲۰۰ مان : 
2۲ ۵۶). 
۰ انتفاز نخست دز ۱۲۲۲ ق به کزشنش خ ش علی پناه زنوژی و محند شا 
فانی زنوزی در اصفهان, و چند بار پس از آن در ۴ جلد از جمله در 
ان و۱۳۸۸ق در تهران-به‌چاپ سنگی رسیده است . محنداپراهيم 
آیتی فهرستی از مطالب کتاب براساس چاپهای سنگی اخیر تنظیم کرده 
است چاپ تحقیتی اشفا ربا اشراف علامه طباطبایی در ٩‏ جلد دز 
۸ ی درقم صورت گرفته است. این جاپ حواشی شا 
یادشده را در بر دازد. 
ارزش این کتاب کمابیش توجه محققان اروپاینی را جلب کرده 
نت تخنتین‌بار ماکس هورتن در کتاب («نظام فلسفی شیرازی"» 
(استراسبورگ,۸۱۹۱۳) به شناساندن این اثر پرداخت و خلاصه‌ای از 
مطالب آن را به زبان آلمائی برگرداند. هاثری کربن نیز: ذر مطالعات 
مربوط ز عاص وا سا « 
سهم شایانی داشته است (نک ۲۷/54-۰)- 
ماخذ؛ آشتیانی, جلال‌الدین, مقدمه بر السبائل القدسي صدرالدین شبرازی, تهران, 
۲ ش/2۱۹۷۳؛ آقابزرگ, الذریتةه؛: آملی, جیدر, المقدبات من کتاب ننص 
التصوص, به‌کوشش جلال‌الدین آشتیانی, تهران, ۲۰ ٩۱۹۷۴/۱۳۵‏ ابن_عربی, 
محیی‌الدین, الفترحات المکية, به کرشش عثمان یحییل, قاهره, ۲ ۸۱۹۷ به بعد؛ حقرق, 
خطین! صدرالذین شیراژی, محمد, الاسفار الارمة, قم, ۱۳۸۹-۱۳۷۸ ق؛ هم تسیز 
القرآن الکريم: به‌کوشتن محمد تخراجزی: قم, ۱۳۶۸/۵۱۴۱۱ش؛ هنون ابو 
المعا د, به کرشش جلال‌الدین آشتیانی: .تهران, ۱۳۵۴ ش؛ همو, مفاتیح الفیب: به‌کوشفن 
مجمد خواجری, تهران, ۱۳۶۲ش؛ قمشه‌ای, محمدرضاء جاشیه بر الاسفار (نکا هد, 
صدرالدین شیرازی): کاشانی, عبدالرزاق, اصطلاحات الصوفية, لاغرر۱۹۸۱م؛ 
م رکزی, خعی؛ تخجواتی, محمد, قهُرست کابخان؛دولتی تبریژ, تبریزء ۲۹ ۱۳ش؛ +ثوری 
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علی, حاشیه بر الاسفار (نگا هه, صدرالدین شیرازی)؛نز: 


24 روصت رمع .زره رجمیا گ. رما ۸ رم ,عوعمو 
۵ 4۵ وال ملز 1972 رفظ هنز موز ۳ مل رطنطتمع 
علهاووناه ۳ ععا ,دق مامت نامه ماطه 0 :1964 رع۲ع۳ عنو زره اوز مهو نامر 
۰ ,۳۸15 هام0۳ تن اعرمل توزبامرهمدهاذار ده ۶ 

مخنذجراد الرازی 


آسفار شیرویه (مة ۹۳۱/۵۳۱۹ع): نردار دیلمی که ند 
حکومت علویان طبرستان پایان داد و برای تشکیل دولتی ستتل 

دربارة زادگاه و طایقة اسفار, روایات مختلف اننت. یکی از منابع 
متأخر, ری را از مردم لاریجان در طبرستان دائنته ات (میلورسنکی, 
01 گویا بوخی در تصحیح اين سهو, لاهیجان رانزادگاهش فرض 
کرده‌اند (نک: ایزانیکا ) که مورد تأید هیج‌یک از متابع شناخته شده, 
نیست. با توجه به تفاوت طایفه‌های گیل و دیلم, در گهن‌ترین گزازشها 
هم دربارة طابفة اسفار, اختلاف دیذه مُی‌شود: مسفودی او را گیل 
پنداشته است (۷/۹؛ نیز نک: 41۳12 ؛ایرانیکا )؛ حال آنکه منابع متقندم 
دیگن اسفاز را دیلمی معزفی کرده‌اند (قنی: ۱۳۳؛ تنونخی,۳۲۳/۱). 
نظامالملک طوسی طايفة وی زا «وردادوند» می‌ذاند (ض ۲۸۶ ). ابن 
اسفندیار با توجه به عاقبت کار اسفار از آن با عنوان «ورزذادیه» اد 
کرده ات (ص ۴ این طایفه: دز میان طایفه‌ها" و خاندانهای 
معروف دیلی شناخثه شده نیست (مثلانک: صابی,۱۴۱۳ ؛ابن خشول, 
۰ که از خاندانهای مشهور دیلم آگاهیهایی بددشت داده‌اند). تنها 
کون تصحیف شده‌ای از این نام را نیهقی دز کناز خاندان فولادوند آز 
رزدادوندیه عنوان شریف‌ترین خاندانهای دیلم آوزده اننت (ض ۹۳: 
دروذاوند). اگر گفته مسعودی دربارة گیل بودن اسفاز درستت باشند, 
ضی‌توان احتمال داد که («وردادوند) تصضحیفی است از «فاراوند». از 
طاینه‌های چهارگانة گیل که در ناخیهً «داخل» دز شرق سپید رود 
مستقر بودند (ضابی: ۴ دریاز؛ داخل, نک: حدود العالم: ۱۴۹). به‌هز 
حال, دیلمی بودن اسفار و تولد او دز منطقه کوهستانی دیلمان مننتندثر 

مداخ اسفار در وقایع دهه‌های اول سد؛ ۱۰/۴م. از تبعات 
فعالیت ناصرکییر معروف په اطروش در گیلان و دیلمان و سپس 
طبرستان بود. پس از ناصرکبیر, اسفار دررقابتهایی که بز نتر جانشینی 
او میان علویان درگرفت؛ شرکث جنست. در پی قتل شماری از سزان 
گیل و دیلم به دستور حسن بن قاسم: جانشین ناصر, اسفار در گروه 
مخالت او قراز گرفت (صابی: ۳۶) ز چندی بعد با ماکان بن کاکی: از 
خاندان فولادوند (یَهقی, همانجا): با شماری دیگره برضد حس بن 
قاسم متحد شد که به استیلای ابوالحسین احفد و تتپنن ابوالقاسم جعفر 
پنتران ناضرکبیر در سالهای ۳۱۲-۳۱۱ق بر طبزشتان انجامید (ضای: 
۴ ین اسفندیار: ۲۸۶-۲۸۵). اما پنن از آن با افزایشن اقتداز ماکان 
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همراه برخی سران گیل و دیلم با او به مخالفت برخاسیت و یک چند هم 
در اطراف جرجان به راهزنی پرداخت (هموء ۲۸۷). بهگفتة ابن اثیر 
(۱۷۶-۱۷۵/۸) اسقاز در همین دوران, با بکز بن محمد بن الیسع والی 
سامانیان در نیشاپور ارتباط داشت. آنگاه, ابوعلی محمد بن احمد نواده 
ناصر کبیر را در استیلا بر جرجان و طبرستان یاری داد و از جانب او 
حاکم ساری شد (۳۱۳ق): تپ بر ابوجعفر محمد: معروف به صاحب 
تشز راد و تمانقی ابوعغلی» بشروید و با تعمیل مبالفی گراف بر 
اهالی بباری از آن شهر به جرجان رفت و چندی بعد ساري را دیگر بار 
متصرف شد (ابن اسفندیار: ۲۹۰-۲۸۷) 

در ۳۱۴ق با استیلای مجدد خننن بن قاسم پر:طبرستان.ت که با 
ماکا ن اتحادیافتهبود - اسفاز در ساری منهزم شذ و به بکر بن محمد 
سپهسالار سامانیان در جرجان پیوست. سالبعد نیز پس آزناکآمی در 
تصرف طبرستان, بار دیگر در همان شهر به بکر بن محمد ملحق شد 
(همو, .)۲٩۲-۰‏ گویا آنچه در باب پیروی اسفار از مذهب اسماعیلی 
در برخی منابع آمده است (بفدادی, ۱۷۰؛ نظمالملک, ۲۸۷-۲۸۶), بد 
همین سالهای اقامت او در جرجان باز می‌گردد. ابوعلی, داعی 
اسماعیلیه. در جرجان که احتمالا زیرنظز داعی. معروف. اشفاعیلیه 
ابوحاتم رازی (ه 0 وظایفنا خویش "را انجام می‌داد (همز, م6 
اسفاز را په مذهب خود دزآورده بود:" 

۲ در ۳۱۶ق چون حبن بن قاسم پر ری استیلا پافت دام ضیزین 
احمد سامانی, اسنار را مأمور کرد تا طبرستان را فتح کند. بهگفتة 
مسعودی (۷-۶/۹) .امیز شامانی با بهره‌برداری | از خضومت دبرینژ گیل 
ردیلم اسفار راهان مهم فرستاد, اما جدا ازنکات ت تردید برانگیزی که 
در گزازشن مسعودی ب‌چشم نی‌خورد (مثلاً تهاجم اسفار به ری رامقدم 
بر طبرستان و در ۳۱۷ق آورده است, نک: همانجا), با توجه به دیلمی 
بودن اسفار, می‌توان ابتکار استفاده از دشمنی بین گیل و دیلم در کنار 
بهره‌برداری از سابقهٌ خصومت شخصی با حسن بن قأسیم را بهخود 
اسفار نسبت داد. چه, همو کس نزد مرداویج بن زیار ثیل س که دایی او 
به‌دستور حسن بن قاسم به‌قتل رسیده بود (صابی, ۰۱۵ ۲۶) بب فرستاد و 
اورایه سپهسالاری لشکر خویش برگماشت (ابن‌اثیر,۱۷۶/۸). 

اسفار از حضور حسن بن.قاسم و ماکان در ری برای حمله به 
طبرستان بهره گرفت .داعی نیز از بازگشت به آمل نتیجه‌ای نگرفت و 
به‌دست مرداویج بهقتل رسید و شهر در اراخر رمضان ۳۱۶بهتصرف 
اسفار درآمد (حمزه, ۱۵۳؛صابی, ۳۷۰۳۶؛ ابن اسفندیار, ۲۹۲). آنگاه 
وری,با تصرف ری, ماکان رایه طبرستان و سپس به دیلمان متواری کرد 
ویدینگونه من وسیعی که از بهر تا همدان و ری را درب میگرفتبر 
بعمترفابتبابق خودافزود.: : 

۱ بیع برد که پس‌از ین یروزها برغم اطأجت ول ,اسفاراو 
امیرنصز ببامانی و خلیفعباسی المقتدر سرپیچید و درصدد برآمد تادر 
ری تاج بز سر نهد و بر تخت نشیند. از.این‌رو. خلیفه بنابر پاره‌ای 
گزارشها, هارون بن.غریب را برای سرکویی او فرستاد که با وجود 


اسفار بن شیرویه ۳۵ 


همکاری مردم قزوین کاری از پیش نبرد و در ۳۱۷ق در حوالی آن شهر 
به سختی شکست خورد (مسعودی, ۹-۸/۹؛ این آثیر,۱۹۲-۱۹۰/۸).اما 
باتوجه به گزارش دقیق قرطبی (ض ۱۳۸-۱۳۷)مبنی بر آمدن اسفاربه 
ری:و سپس شکست هارون بن غریب در شوال ۲۱۶ و نیز سابقهٌ عتاب 
خلیفه بر امیر نصر سبامانی از بابت استیلای, حسن بن قاسم بر:ری 
(مسعودی, »)۶/٩‏ دور نیست که مأموریت هارون بن,غریب در اصل 
برای اخراج داعی از ری صورت گرفته باشد و آنچه دربار؛ شورش 
اسفار آمده است. پس از این واقعه رخ دادهباشد (نگ بل مقاله),. 
همزمان با تحولات طبرستان و چرجان و ری, ارتفاعات دیلمان نیز 
دستخوش رقابت سلسله‌های محلی جستائیان و علاریان بود. محمد بن 
مسافر دیلمی, معروف به سلار حاکم دژ شمیران در ناحیة طارم که گویا 
برغ کار عامل ماکان بود (همو, ۱۷-۱۶/۹؛ ای ۱۹۳/۸ منجم 
باشی, ذیل بنومسافر), با.درهم شکستن خسرو فیروز بن وهسودان و 
جانشین او مهدی‌بن خسرو فیروز, از ساسلهُ جستانیان,بر ناجیة رودبار 
وقلعذ البوت استیلةً یافت و مهنی به اسفار پناهنده شد (ابن‌واضَل 
۴ آنگاه محمد بن مسافر بزادرزاد؛ُ خود, معروف به سیاه‌چشم بن 
مالک بن مسافر را که به خطا همان‌مهدی بن‌خسرو فیروز پنداشته 
شده است (مادلونگ, 223) ببر دژ الموت گمارد (ابن‌اثیر, ۱۹۰/۸- 
۱ اسفار که احتمالا در این زمان در قزوین به‌بر می‌برد (۳۱۶ق) با 
تهنیت این انتصاب به سیاه‌چشم, زمینة استیلای خود بر دژ العوت و 
راهم مهدی را فراهم آورد (ابن‌واصل, همانجا). سپس با نیرنگ قلعه 
راتسسخیر کره و سیاه چشم را به قتل رساند (ابن‌اثیر» همانجا ؛نیز ن5: این 
اسفندیار, ۲۹۴), بدینگونه, زمینة برخورد اسفار با محمد ین مسافر 
پیش آمد: : 
اسفار همزمان با توسعه قلمرو خود و خطبه کردن به‌نام امیرنصر 
سامانی (مسعودی, ۸/۹؛ صابی, ۳۷؛ ابن‌اثیر, ۱۹۰/۸)؛ برای مهار 
دیالمه و گیلهای زیدی مذهب, ابوجعفر محمد بن احمد نوا ناص رکبیر 
را در آمل به امامت زیدیان گماشت, اما مخالفت آمیرنصر سامانی با 
وجود امامی زیدی در طبرستان, وی را واداشت تا امام منصوب خود را 
با شماری دیگر از علویان به بخارا فرستد (صابی, ۳۸؛ اين اسفندیار, 
۳ ابن‌اثیر, همانجا). کوشش وی برای مصالحه با ماکان هم ناکام 
ماند و او بر طبرستان متولی شد (ابن‌اسفندیار ابناثر. همانجاها). 
در پی اين ناکامیها وي راه نافرمانی در پیش گرفت و امپرنصر سامانی 
مجبور شد تا خود از ب بخارا عازم فتح ری شود, اسثار به صلاحدید 
رزیرش مطرف بن.محمد جرجانی برای صلح با امیرنصر کوشید و با 
تحمیل پرداخت مبلفی گزاف بر اهالی ری, مانع از پیش‌زوی آمیر نصر 
از نیشابور به ری شد.(مسعودی, ۱۵۱۱/۹ ؛ ابن‌اثیر ۱۹۲/۸ ). بی‌گمان 
شورشی که برادران امیرنصر در غیاب وی در بخارا برپا کرده بودند 
(نرشخی,۱۳۰؛ ابن‌اثیر» ۲۱۰,۲۰۸/۸), در مصالحة امیرسامانی مژثر 
واقع شد. : 
در پی. شورش هالیت قزوین که به قتل عامل اسفار در آن شهر 


۳۴ اسفراین 


انجامید (ابن اسفندیار, ۲۹۴). وی به سفری جنگی دست زد و 
شورشیان را به سختی سرکوب کرد (منعودی, ۱۱-۱۰/۹؛ ابوعلی 
مسکویه 4۱۶۱/۱ اب اسفندیان: هنانجا؛ ابن‌ائین؛ ۰۱۹۳/۸ دانشته 
نیت که آیا محمدبن مسافر در شورش قزوین دستی داشت یا آنکه 
لشکرکشی به قزوین فرصتی پدید آزرده بود: چد: اسفار: فرداویج ین 
زیاز را برای به اطاعت خواندن متعفد ین مسافر وان شمیران کرد: اما 
دز پایان. این مأموریت, ائتلافی به: رهبری مرداویج ز با شرکت 
خاندانهای گیل و دیلم برای از میان پرداشتن اسفار صورت گرفت. 
گذشته از محمد این سافر (مسعزدی: ۱۷/۹! منجم‌باشی, هنانجا؛ ابن 
واصل: ۴۷۵-۲۷۴)و ماکان (ابوعلی مسکویه؛ ۲۷۵/۱), از مطرف بن 
محمد نیز که به دلایل مالی, از جانب اسفاربرجان خود بیمناک بود. باید 
به عنوان محرک مرداویج برای خزوج بر اسفار نام برد ( مجمل 
التوا ریخ, ۳۸۹؛ نیز ن5: ابن‌اثیر» ۱۹۴-۱۹۳/۸). مرداویج پس از جلبت 
خفایت طایفة فرودادیه (فاراوند) که در اين زمان رهبزری طایفه‌های 
گیل با آنان بود (صابی: ۱۴- ۱۵). درضدد نابودی اسفار برآمد 
(ابن‌اسفندیار, همانجا) و دز تختین گام: تنی چند از تتران وردادوند 
از جمله شیرزاد برادر اسفاز را به قتل آورد (مادلونگ, ۰)212 اسفاز 
نیز چون از توطثه آگهی یافت. گریخت؛ اما سرانجام: دز ۳۱۹ 
۹ ابن امنفندیار, همائجا؛ نیز ن5: حمزه, ۱۵۳): چنین به‌نظر 
می‌رسد که انتساب مرداویج به اسماعیلیه (رشیدالذین, ۱۲؛ابوالقاسنم» 
۲) نوجب انساب قتل اسفار در دوران بعد به اسناعیلیه بوده است 
(حمداللد, ۴۰۹؛ خواندمیر: ۴۷۲۲/۲). بهفتة ابن اسفندیار (هسانجا) 
پس از اسفار, وردادوندان هم از کین مرداویج در آمان نباندند. 
دزمیان نظریاتی که بعدها درنار؛ اسفار و اعمال او اپراز شده است. 
مهم به‌نظر می‌رسد: به تصریم او اسفاز بر آنین 
مسلمانی نبود و در ری قصد داشت تام بر سر نهد و بر تخت نشیند. 


گفته‌های. مسعودی 


مسلمانان آن شهر را هم به پرداخت جزیه واداشت. به هنگام شرکوب 
شنورش قزوین از برپایی نناز جلو گرفت. مساجد را ویران کرد د موذنی 
رابه جرم اذان گفتن به قتل رساند (۱۵-۸/۹). این‌رو, در برخی منابع 
متأخر, انسفار را به عنوان یک ایرانی که درصدد احیای آمپراتوزی 
سانسانیان بود. معرفی: کرد‌ان. (برای نمونه, نک: 3912؛ آیرانیکا ). با 
اينهمه, باید توجه داشت, بخشی از:گزارش منحصر مشعودی دربارة 
اقدامات اسفار در ری, مأخوذ از کسانی است که به گفتة مسعودی جزیه 
بر آنان تحمیل شده انست (۱۵-۱۴/۹):مالی که دز قضية مقنالحة اسفاز 
با امیرنصر سامانی بر اهالی ری تحمیل شد. گرچه از جهت سرانه بودن 
مشابه جزیه بود: ول چون به‌طور مساوی: منلمانان و اهل ذمه را 
شامل می‌شد. با آن تفارت داشت (همو: ۱۳/۹- ۱۵): در استنتاج از 
گفته‌های مسعودی دزباز؛ واکتش اسفار سبت.به شورش:قزوین. 
بی‌گمان باید به گزارشهاي مربوط به پیروی وی از اسماعیلیه و نیز 
مساله حمایت از مذهب رسنمی: یعنی تسئن, و اقتداز خلیفه به‌عنوان 


انگیز؛ شورش توجه کرد به‌ویژهبا عنایت به این نکته که دز بزخوردهای 
فرقه‌ای, اقداماتی بسیار شدیدتر از آنچه به اسفاز نسبت ذاده شده, دز 
حوادت همین سالها, به قر امطه منسوب شده است 7 
مانخذ: ‏ ابن‌ئیهالکامل؛ ان اسفندیازء مخند. تأريخ طبرستان, ب‌کوشش عباش اقبال, 
تهران. ۰ ۱۳۲ ث؛ اين حسول, ابرالعلاء, («تفضیل الاتراک علی سائر الاجناد») (نک ما, 
پلتن )؛ابن راصل, محمد. ۰(تاریخ صالحی» انتخاپات البهیة, به کرشش برنهارد دارن, 
پترزبورگ: ۷۴ ابرعلی مسکریه, احمد, تجارب الامم به‌کوشش فب 
آمد رزء قاهره, 0۱۹۱۲/۵۱۳۳۲؛ ابوالقاسم کاشانی, عبدلله, زدة التریخ, پخش 
فاطیان و نزاریان, به‌کوخش مخندتقی دانش‌بووه,.تهران:۱۳۶۶۰ش: بفدآدی؛ 
عبدالقاهر الفرق بین الفرق, به کوشثن محمدزاهد کوثری, قاهره, ۷ ٩۱۹۴۸/۱۳۶‏ 
بیهقی, علی, تاریخ پهق, به کرشش احمد بهمنیار, تهران, ۱ ۱۳۶ش؛ تنوخی, محسن, 
تشوار البحاضرةء به‌کرشش عبرد شالجی, بیروت, ۱/۱۳۹۱ ۱۹۷م؛ حدرد العالم, 
به کرشش منوچهر ستوده تهران, ۱۳۴۰ ش؛ حمدالله مسترفی, تاریخ گزید», به‌گرشش 
عبدالحسین نرایی, تهران؛ ۲ ۱۳۶ ش؛نحنزة اصفهانی:ثاریخ سنی ملوک الا رنض: برلین: 
۰ شقي خواندمیر, غیاث‌الاین, حبیب السپر, به کرشش. محمرد ذییرسیاقی, تهران؛ 
۱۳۳۳ش؛ رشیدالدین فضل الله, جامع التواریخ, تسمت اسماعیلیان و نزاریان و .:, 
به‌کرششن مجمدتقی:دانش‌پزوه و: مدرس رضري: تهران: ۱۳۵۶ش؛ منابی, ابراهیم: 
«التاچی».اخبار ائمة الزیدیة مبهکوشش و مادلونگ, »بیروت. ۸۱۹۸۷ ؛ قرطبی, غریبه 
صلة تاریخ اللبری به‌کرشش دخویه, لیدن, ۹۷ ۱۸! قمی, خسن, تا ریخ قم؛ به کرشتثن 
جلال‌الدین تهرانی, تهران, ۱۳۶۱ ش؛ مجمل التواریخ و القصضص, به کزشش مخمدتقیْ 
" بهار,تهران, ۱۳۱۸ ش؛مسیودی, علی, مرج اللرهب؛ بهکرشش باریید «ومنار, پاریس: 
۷ منجم‌باشی, احمد, جامع‌الارل, نسخة خی کتابخانة ترپکاپی‌سرایی. شم 
۱۹۵۴ ؛ نرشخی, محمد, تاریخ بخاراء به‌کرشش مدرس رضوی, تهران, ۱۳۵۱ش؛ 
نظام الملک: 4 نخسن, سیر الملوک ( سیاست‌نامه رن غیربرت 0 تهران, 
۴ اش نیزا 


۱۳۵۱۱۵ 21 14-15۲ ,ع۱۱۵ ,1۷ ۷۵۱۰ ,1940 محتمانه ماع 
۱ 7/6 ,1۳0 ما آه مهآامدمرط مقر ,۲۷ 
عم ممزاما مک مه ۷ رزماعیمم4 ۷۵۱۰۱۷۰ ۱915 واه ما ژه 
را م۵ رده رهم13 

محمدعلی کا ظم‌ییکی 


[شفراین, شهرستان‌وشهری‌دراستان‌خراسان. 

شهرستان اسفراین: این‌شهرستان‌باوسعت ۵۱۳۴۵ کم۷ در شمال 
استان خزاسان قراز گرفته است ( نترشماری عمزمی:۱::۰) و از شمال 
به شهزستانهای بجنورد و شیروان, از خاوز به شهزستانهای قوچان و 
نیشابور, از جنوب و جنوب غربی به شهرستان سبزوار و از باختر به 
شهرستان بجنورد. محدود می‌شود (همان, ۱۷). از لحاظ اداری - 
سیاسی, شهرستان اسفزاین از دو بخش مرکزی: و بام و صفی‌آناد 
تشکیل شده آست: بخثن مزکزی شامل دهستانهای زرق آباد: رویین, 
میلائو, آذری ز دامنکوه, و بخش بام و صفی‌آباد 0 دو دهستان به 
همین نامهاست (آما رنامه ...:۲۸). 

ویژگیهای طبیعی: . تشکیلات زمین شناسی اسفراین ادامةٌ رشته 
کوههای البرز و همزمان‌با چین‌خوردگی‌آلپی اس (مبغنزی, ۲۱۶/۷ )۰ 
قدیم‌تزین این تشکیلات مزبرط به دوزان اول زمین شنانتق است که از 
رسوبات آهکی دولزمیتی فشرده مربوط به پرمو- کربونیفر تشکیل شده 
انست (همو, ۲۱۷-۲۱۶/۷). بخشتی دیگز" در دوران دوم از آهکهای 
ریزدانه هعراه با رگه‌های کلستیت فراوان مربزط به ژوراسیک و نیز 


آهک و آهک مارنی مربوط به تشکیلات کرتاسه به وجود آمده است. در 
دوران سوم. گاله‌های. آذرین با سیمانی از خاکستر آتش‌فشانی قرمز 
رنگ به همراه توف در جنوب دشت اسفراین دیده می‌شود و دربرخی از 
تقاط کنگلومرای بختیاری به صورت دگرشیب بر روی این باند قرار 
گرفته, و بر روی آن نیز مارنهای قرمز و خاکستری پا باند ضخیمی از 
ژسن (گچ) که نتیجة تشکیلات تبخیری است: گسترده شده است. در 
شمال.دشت.دز حاشية جنونی و ارتفاعات آلادا غ تشکیلات ژنی و 
مارتی.در بالا به طور دگرشیب به ونیله کنگلومرای بختیاری پوشیده 
شده, ویک ناودیس تشکیل داده.است و بر روی آن ۰ غیر 
همگن قرار گرفته است (همانجا): 

آبرفتهای قدیمی همان مخروطهای سیلابی است که در دامنةٌ 
ارتفاعات شمال گسترش دارد و به طور کلی منبع اصلی تغذیة لایه‌های 
آبداز دشت. را به وجود می‌آورد. بیشتر دشت اسفراین را ابرفتهای 
جدید می‌پوشاند که چننس مواد تشکیل دهنده آن در دامنه متشکل از 
ریگ شن, ماسه و خاک رس است (همو, ۲۱۸/۷). ذخایر معدنی که 
هم اکنون دز اين ناحیه از آنها بهره برداری می‌شود» سینگ آهک ز گچ 
است (نام ونشان..۳۲,۳۰.۰؛فزهنگ جفرافیایی ,۰۰ ۰)۱۲ 
۱ شهرستان اسفراین از دو بخش کوهستانی و کم ارتفا ع به وجود 
آمده است. بخشی از رشته کوه الادا غ در شمال و خاور این شهرستان 
قرار گرفته, و بلندترین نقطه آن (قلُ کوه شاه جهان) ۳۳۵۰ متر است 
(مفخم, ۶۶). دیگر قله‌های آلادا غ اینهاست: شانو, دلقره. برمهان, 
پاتو, ناوری, خیران. ارسن, کول, گاوتیغ و قره داش (فدانی, ۰)۱۵در 
جنوب این شهرستان نیز, رشته کوه اسفراین یا هرد؛ جوین قرار گرفته 
که پلندترزین قلاٌ آن ۱۳۳۵۳ متر است (مفخم, ۱۱۲؛فزهنگ جغرافيايي, 
همانجا ). ناحيه کم ارتفا ع و دشت مانند شهرستان اسفراین از دو بخش 
به وجود آمده است. دشت اسفزاین که با جهتی شمال غربی - جنوب 
شرقی در پای کوه آلادا غ گسترده شده اسث و دشت صفی آباد که آن نیز 
با جهتی شمال غربی - جنوب شرقی در دامنة شمالی هرد جوین واقع 
شده و ازشمال غرب به دشت اسفراین مرتبط است (فدایی, ۰)۱۴ 

آب وهوای شهرستان, افزون بر تأثیر پذیری از توده‌های مدیترانه‌ای 
و توده‌های مرطوب دریای مازندران, تحت تأثیر کوهستان الادا غ و شاه 
جهان قرار دارد؛ به طور کلی قسمتهای شمالی ناحية اسفراین دارای 
آب و هوای معتدل کوهستانی و قسعتهای جنوبی و جنوب غربی به سبب 
هنجواری با کویر دارای تایستانهای گرم و خشک و زمستانهای سرد 
آننتِ (همو, ۱۸). آمارهای موجود متوسط دمای سردترین ماه (بهمن 
ماه) را ۱/۸ و متوسط دمای گرم‌ترین ماه (تیر و مرداد) زا ۲۵ و متوسط 
دمای سالانه را ۱۳/۸.سانتی‌گراد نشان می‌دهذ و.در۶ ماه از:سال 
یخبندان مشاهده می‌شود.که پراکندگی آن دز ماههای آذز,.دی و بهمن 
بیش از ماههای دیگر است (همو, ۰۱۸ ۲۱-۲۰۰۰۱۹): معدل بارش 
سالانه طی یک دورة ۱۰ ساله (۱۳۶۳-۱۳۵۳ش) در اینتگاه اسفراین 
٩‏ میلی‌متر بوده است (ن5:سالنامه..,, جم)؛ 


اسفراین ۳۷ 


آیهای سطحی در ناحیذ اسفزاین با توجه به ویژگی بارش بیشتر به 
صورت سیلابهای فصلی ظاهر. می‌شوند. رودخانةٌ قره‌سو به عتوان 
اصلی‌ترین روخانه ناحیه از ارتفاعات قوچ خوازننزچشمه می‌گیزد و 
شاخه‌هانی فرعی یه نامهای گرماب, سرخ آب. کال ولایت. بیدواز, 
رویین, سنخواست و جاجرمکه از ازتفاغات‌آلادا غس چشمه‌می گیزند. 
ازسوی شمال به آن.منی‌پنوندند.که از میان آنها, تنها رودخانة بیدواز و 
رویین: جریان همیشگی دارند (فدایی,.۲۶- ۲۸). بادهای محلی که دز 
ناحیة اسفراین شناخته شده‌اند, اینهاست: کف‌باد. بادچا چ, بادسیاه 
خانه ,با نیشایور. یدق و کوه‌باد (همو ۲۲-۲۱)+ 
شش گیاهی: بخئن قابل توجهی از زمینهای ناحية فان از 
هی شده است. در ارتفاعات شمالی و شمال شرقن 
درختان و درختجه‌هایی مانند پسته, انار: شماق, زبان گنجشک, انجیر؛ 
زالزالک و ارغوان رجود دارد (همو, ۳۵). مراتع ناحیه نیز از گیاهانی 
که مصرف دارویی دارند. همانند شاه‌تره, گل زرد, خاکشیر (خاکشی), 
درمنه, گل گأوزبان, کاستی, ختمی و شیرین بیان پوشیده شده است 
(فرهنگ جغرافیایی: ۰6۱۲ 
حیات وحش: ناحیة اسفراین به سبب داشتن مراتع و جنگلها: 
زیستگاه مناسبی برای حیوانات وحشی انست, همچون شفال, گورکن ‏ 
خرگوش که در دشتها, و آهو, روباه و خوک که هم در دشتها وهم در 
ارتفاعات دیده می‌شوند (فدایی, ۲۷), همچنین قوج و میش وحشی, بز 
کوهی, سمور, گرب وحشی, پلنگ, تشی و کفتار به ویژه در ارتفاعات 
سالوک زندگی:می‌کنند و تحت حفاظت ادار؛ محیط زیست اسفراین 
هستند. افزون بر آن,انواع مختلف مار از جمله افعی و کبری و انواع 
پرندگان مانند جغد, چوب پاء سبزقبا, زاغی, کبک, تیه زنبور خوار؛ 
قرقاول, پرستو, لاشخور گنجشک, بلبل و بلدرچین در ناحی اسفراین 
وجود دارند (هموء ۳۸). در گذشته برخی: از انواع مرغایبهای وحشی 
نیز در این ناحیه وجود داشتند (ن5؛بیت۰)۳۵۸۰ 
ویژ گیهای اجتماعیو اقتصادی: پراساس‌آمار ۱۳۷۰ش, شهرستان 
اسفراین ۱۱۲۰۲۳۷ نفر. ( ۲۱۷۸۲ خانوار) جمعیت داشته, و نبت 
جنسی آن ۱۰۰ زن در مقابل ۱۰۵ مرد بوده است. آمارهای همان سال 
دربار؛ تقسیمات روستایی نشان می‌دهد که این شهرستان دارای ۴۱۳ 
آبادی با ۷۷۹۳۸ نفر ( ۱۵۰۱۳ خانوار) سکنه است که از آن میان, 
۷ آبادی مربوط به بخش بام و صفی‌آباد و ۲۷۶ آبادی مزبوط به بخش 
مرکزی امنت و از میان آنها دهستانهای صفی آباد و روبین به ترتیب با 
۷۴ ۷۳ آبادی قابل توجهند (آمارنامه, ۰)۲۸۰۱۸۰۷۶ 
اقتضاد شهرستان اشفراین مبتنی. بر. زراعت. ,صنایْع دستی. و 
دامداری است. خاصل‌خیزی خاک, منطق اسفراین را به صورت یکی 
از مراکز. عبندة کشاورزی استان,خرانان درآورده است, ( فرهنگ 
جغرافیایی, همانجا): با اين وضف, آب عامل فحدود کننده فعالیت 
زراعی به شمار می‌رود (نک: میشری, ۲۷/۷). آب مورددنیاز کشاورزی 
از کاریز, چاه عمیق و نیمه عمیق تأمین می‌شود و آبیاری بیشتر به 


۳ اسفراین 


صورت کرتی انجام می‌گیرد که این خود.عامل هدر رفتن منایع آب 
است ( فرهنگ جغرافیایی». همانجا ).بر مبنای آمار ۰۱۳۷۰ ۱۱۶ 
رشته کازیز.داین: ۳۱۸ حلقه چاه غمیق و نیمه عفیق و ۳۳ جشما دایز 
منابع آب این شهرستان را تشکیل می‌دهند ( آمارنامه, ۲۳۱,۲۲۸). 
محصولات, عمده ناحیة استفزاین گندم و جو است. به گونه‌ای که هم 
اکنون گندم آبی و دیم به ترئیب ۱۸ هزار و ۷ هزار هکتار و جو آبی و دیم به 
۰ هکتار از زمینهای کشاورزی را به خود اختصاص 
۷۰ هکثار به کشت محصولاتی مانند گوجه فرنگی: 
سیب زمینی, پیاز و جز آنها, ۰ هکتار به کشت محعبولات جالیزی و 
٩۳۰‏ هکتار به کشت حبوبات و ٩۳۰‏ هکتار دیگر به کشت علوفه و ۵1۶۲۷ 
هکتار نیز زیر کشت گیاهان صنعتی مانند جغندرقند. پنه وهای 
روغتی است (همان, ۲۳۰2۲۳۶). 

ضنایغ دستی ذومین اثتفال مردع اين نواحی اسسث بافت تال 
جاجیم و پارچه از دیرباز در اسفراین رواج داشته, و اهمیت خود را 
تاکنون حفظ کرده است و تولیدات آن. افزون پر تأمین نیازهای محلی 
به تقاط دیگر نیز صادر می‌شود ( فرهنگ جغرافیایی, همانجا). 
کارگاههای متعدد قالی‌بافی. ریسندگی و بافندگی الیاف, تولید. نمد. 
زیلو» همچنین جاجیم بافی, گلیم بافی و پازچه بافی در این شهرستان 
دایر است (ن5:فرهنگ افتصادی,..,(ط»)۰ 

دامداری, فعالیت جنبی اهالی شهرستان اسفراین به شمار می‌رود و 
به شیوهُ سنتی و در کنار زراعت رایج است و محصول آن به زجمت 
نیازهای محلی را برآورده می‌کند ( فرهنگ جغرافیایی» ۱۲). پرورش 
گمو, گوسفند ویزءهمچنینپبرورش زور عسل ازآن جسلهاست 
(فرهنگ روستایی,۱۶۸). ۱ 

امکانات آموزشی و بهداشتی - دزمانی:. ۰ دبستان, .۶۰ مدرساً 
راهتمایی,۱۸ دبیرستان, دو هنرستان از جمله هنرستان کشاورزی و دو 
آموزشگاه بازرگانی و یک دانشسرای تربیت معلم روستبایی در 
شهرستان اسفراین دایر است و.در سال تحصیلی۱۳۷۳-۱۳۷۲۰ش۰ 
۴ دانش آموز در مقاطع مختلف آموزشی, به تحضیل اشتخال 
داشته‌اند. همچنین یک کتابخانة عموفی در این شهرستان وجود دارد 
(آمارنامه,۸۹۰۸۵۰۸۳:۸۱,۷۹۰۷۷۰۷۳). در زمینة خدمات بهداشتی 
و درمانی, یک بیمارستان, ٩‏ درمانگاه و ۴۵ خانة بهداشت در سطح 
شهرستان فعالند (هبان, ۱۴۱۱۳۹). 

عشایر: درعق رما ان مسفریبه علی عفات ا وی وه 
شمالی خراسان در باب هجوم و تجاوز اقوام بیگانه, به تدریج از نیمه 
سدهٌ ۱۰ق/۱۶م برخی از طوایف کرد کردستان به آن نواحی کوچانده 
شدند .به ویژه ارتفاعات هراز مسجد و دامنه‌های شمالی آن با دارا بودن 
مراتع. مستعد تابستانی و زمستائی به تدریج سبب جذب کردهای کوچ 
نشین شد. در سد؛۱۳ق به سبب حملات ترکمانان و همزمان با توسعه 
طلبی روسها در آسیای مرکزی, به تدریج؛استفاده از مراتع زمینتانی 
برای کردان دشوار شد و این خود سبب عقب نشینی جمعیت کرد کورچ 


ترتیب ۵۵۰۰و 


داده است. 


نشین به ارتفاعات شاه جهان گردید: اين ارتفاعات که در جنوب هزار 
مسجد واقع است, مراثع بسیار خوب تابستانی را در اختیار آنان قراز 
می‌داد, هر چند که کوهپایه‌های جنوبی (منطقهٌ سبزوار و اسفزاین) ب 
سبب تأثیر پذیرفتن از اب و هواي صحرایی کویر از کیفیت: خونی 
برخوردار نبود (پاپلی, .)٩۳۲‏ 
در نیم دوم ده ۱۳ق نیز پس از آخزین دفاع ایرانیان از هرات 
نرییک به ۵ هزار خانوار از ایل هزاره توسط حسام السلطلنه از قلعه و در 
بادغیس به منطقة خراسان: کوچانده شدند که پس:از:مدتی دو هزار 
خانوار از آنان به هرات برگشتند و دولت ایران نیز باقی آنها را به 
اسفراین کوج داد. پس از چندی شماری از آنان بر اثر ویا وبیماربهای 
دیگر از میان رفتند و باقیماند؛ آنان به اطراف مشهد منتقل شدند (بیت. 
۱۲۱-۰). در حال حاضر, منطقة اسفراین به انضمام سبزوار و درگز 
دارای قرارگاههایی برای جذب کوچ نشینان: است (پاپلی. ۶ 
شهرستان اسفراین هم اکنون محل یبلاق و قشلاق چندین طایفة مستقل 
همچون پاچوانلو, باچگانل, بریمنل, توپکانلو. قهرمانلو, ملوانل, 
میلانلو و ناصزی است که مجموعا ۶۲۰ خانوار عشایر بیلاقی و ۲۸۷ 
خانوار عشایر قشلاقی را تشکیل می‌دهند. دهستانهای بام, رویینن, زرق 
آباد,. صبقی آباد, فرطان و میلانلو محل رفت و آمد آنهاست (نک: 
سرشماری اجتماعی.۰)۲۹۰۰۰ اهالی شهرستان اسفراین به زبانهای 
فارسی, ترکی ی ی 
مذهبند ( فرهنگ جغرافیایی, همانچا). 
ماخذ: آمارنامه استان, خراسان (۱۳۷۲ش). سازمان تج و بردجة استان 
خراسان, تهران, ۱۳۷۳ ش؛ پالی یزدی, محمدحسین, کوج نشینی در شمال طراسان, 
ترجمة اصفر کریمی, مشهد, ۱۳۷۱ش؛سالنامة آماری هواشناسی, سالهای ۱۳۵۳ 
۳ اش سازمان‌هواشناسی کشررتهران:۱ ۱۳۴۷۸۱۳۶ ش؛ سر تما ری‌انجتماعی - 
اتتصادی عشایر کرچنده (۱۳۶۶ش), جمعیت عشایری دهستانها, کل کشور: مرکز 
آمار ایران. تهران, ۸ ۱۳۶ ش؛سرشماری عمومی نفرس ر سکن (۱۳۶۵ش). نتایج 
تفصیلی.. شهرستان اسفراین, مرکز آمار ایران, تهران, ۱۳۶۸ش؛ فدایی, احمد, 
جغرافیای شهرستان اسفراین, مشهد, ۳ شش ؛ فرهنگ اقتصادی دهات و مزارع, 
استان نفراسان؛ جهاد سازندگی, تهران, ۱۳۶۳ ثن؛فرهنگ جغرافیابی آباذیهایق کون 
(غلامان . عشق آباد)؛ ادار؛ جغرافیانن ستاد ارتش, تهران, ۱۳۶۷ ثن».ج:۱۱- ۱۹؛ 
فرهنگ روستابی ( ۱۳۶۵ ش), مرکز آمار ابران تهران, ۱۳۶٩‏ ش؛ میشری, فریدون و 
دیگران: ارزیابی وضع موجود و امکانات تسه منابعآب, منطفٌ خراسان, تهران؛ مفخم 
پایان, لعف الله, فرهنگ کرههای ایران, تهران, ۱۳۸۵۲ش؛ نام و نشان معادن فعال 
کشور (۱۳۶۵ش). مرکز آمار ایران, تهران: ۱۳۶۸ ش؛ بیت؛ چارلز ادوارد: سفرنامة 
خراسان و سیستان, ترجمذ. قدرت الله روشنن زعفرانلز و مهرداد رهبری؛ تهرانء 
۶۵ شن. مژگان نظامی 
شهر اسفراین: این شهر مرگز شهرستان اسفرایم؛در"/ا۵ و۷۹2 
ظول شرقی و ۳۷ و ۶ عرض شمالی و در ارتفاع ۳۳۰ ۷ متری ازسطح 
دریا واقم است, اسفراین بر سر راه بجنورد-سبزواز قرار گرفته است و 
با مشهد, مرکز استان+ ۰ کب فاصله دارد. این شهز: در دامن کوه 
شامجهان واقع شده است و ارتفاعات آلاداغ نیز.در شمال آن قرار 
دارد: رودخانه فصلی بیدواز کذ از کوه شاه‌جهان سرچشمه می‌گیزد؛ از 
میأن شهر می گذرد و سرانجام.به رودخانة کال شور می‌پیوندد (فرهنگ 


جفغرافیایی, ۱۲)- 

مان مه وهای رین ( هم ۰ سفراین 
(تاریخ سیسسان, ۲۵۱). آسپراین (بنهقی. ۶۱۴). اسپرایین ( برهان 
قاطع, ۱۱۸/۱) و اسفرایین (ثالبی, یتیمة .... ۴۳۷/۴؛ یاقوت, ۲۴۶/۱؛ 
قزوینی,۲۹۵) نی زآمده است. 

از گذشتة ديرينة این شنهر آگاهیهای و 
نیست که پیش از دوران ساسانی نیز:آباد بوده است. یا نه؟ همین قدز. 
می‌توان گفت که به هنگام زرود مسلمانان به خراسان, شهری قدیم بوده 
است. اسفراین در ۳۰ یا ۳۱ق به دست عبدالله بن عامر گشوده شدو 
کهن‌ترین سند پس از اسلام که از اسفراین یاد کزده, کتاب فتوح البلدان 
است (بلاذری, ۳۰۴-۴۰۳؛ نیز نک: قدامه, 4۴۰۱ ابن اثیرء 2۱۲۴/۳ 
۵ ولی از تخریب اسفراین به هنگام فتح آن گزارشی در مأَخذ و 
منابع اسلامی دیده‌نشده است. 

جغرافی نگاران و مورخان دورة اسلامی اسفراین را سرحد میان 
نیشابور و گرگان دانسته, و آن را از بلاد نیشاپور نوشته‌اند. راهشراسری 
نیشابور به گرگان از دشتی می‌گذشت که اسفراین در وسط آن بود 
(اصطخری: ٩۲۱۷‏ این رسته»۱۷۱؛مقدسی, ۱۳۱۸ ان سوقل: ۰۴۲۸/۲ 
۳ ۵۶ ادریسی:۰٩۶).‏ 

جغرافی‌نگاران قدیم از جایی به نم مهرجا ی 
آنان اسفراین و مهرجان را یک محل, و مهرجان را لقب .اسفراین 
دانسته (بیرونی, ۵۷۰/۲), و نوشتهاند که قباد ساسانی اسفراین را به 
سبب آب و هوای خزش آن مهرجان(مهرگان) نامید(سمعانی,۴۱۴/۵؛ 
ابوالفدا, ۴۴۹):و برخی دیگر به خصوص. جغرافی‌نویسانی همچون 
اصطخری (ص ۲۸۴). این حوقل (۴۵۶/۲), مقدسی (ص ۳۵۲) که از 
فواصل شهرهای خراسان یادکره‌ان. اسفراین و مهرجان را دو محل 
جدا از هم دانسته, و فاصلاٌ آن دو را دو روز راه نوشته‌اند. ادرینی 
علاوه بر آنکه اسفراین رابه وفور نعست, و مردمش را به یکی ستوده, 
مهرجان را جداگانه وصف کرده است که شهری آباد, دارای میدانها و 
بازارها بوده است (صض:۶۹۰: ۶۹۲)؛ ولی یاقوت حموی مهرجان را نام 
قدیم اسفراین دانسته که بعدها ین نام به دهکده‌ای در کنار شهر اسفراین 
داده شده است. به گفتة وی ناحی اسفراین ۴۵۱ قریه را شامل می‌شده 
است (۰)۶۹۹,۶۹۸/۴:۲۴۷-۲۴۶/۱ 
به توشته مولف ناشناختهة حدود العالم» اش ای ری آبای نبا 
نعست») بوده ات (ص ۸۹). یکی از علویان طبزستان به نام حبن این 
حمزه که شاعری توانا بود, در ده ق در سفزی به قضد زبارت آستان 
امام هشتم از منازل میان راه از جمله اسفراین دز قصنیده‌ای عربی یاد 
کرده است (ابن انفندیاز, 0۱۰۵-۱۰۲ 

زکریای قزوینی. مردم: آضفراین. را اهل خن و صلاح,دالسته.است 
(ض ۲۹۵), حمدالله متوفی اسفزاین را شنهری متوسط دانسته, و از 
کاسة بزرگی با مخیطی برابر ۱۲ (گز خیاطی» که از روی ساخته شده,و 
در مسجد شهر:قراز داشته: سخن گفته است.به نوشته وی در شمال 


اسفراین ۳۹ 


اسفراین قلعة محکمی بوده که آن را «دز صعلوک» می‌خواندند. هزای 
اسفراین‌معتدل,و آب آن از رودخانه است,.اما توابعش دارای قتزات 
بوده‌اند( ص۱۳۹ ).زین العبدین‌شیر واتی اسفراین راقصبه ای‌دلنشین,: با 
آبی «معتدل» و هوایی «بهجت قرین» دانسته: که «(میو سردسیرش 
معتاز و گردکانش بامتیا ز» بوده است (ص ۱۴۷). 

به آثار برجای مانده از شهر کهن اسفراین, بلقیس گفته می‌شود که با 
اندکی فاصله (در حدود۳ کم) در:جئوب مرکز.شهر کتونین.اسفراین 
قرار دارد که میان‌آباد نامیده می‌شود. میان‌آباد نام جدیدی است و این 
نام در متون تاریخی و جغرافیایی پِ پیش از دورة قاجار دیده نشده است. 
احمد بهمنیار فاصلة میان سبزوار و اسفراین را میان‌آباد نامیده است 
(ص ۳۴۶). اين انکان وجود دارد که در »۰ ۰ اهالی شهر 
قدیم پس از خرابی شهر و تخریب قنوات به دست عبدالمژمن خان 
ازیک (نک: اسکندرییک: ۴۴۶.۴۴۵/۲): محل کلونی زا آباد کرده باشند 
و چنانکه گذشت,بعدها به تدریج خرابه‌های شهر کهنه نام بلقیس به خود 
گرفت. 

حوادث تاریخی: چنانکه گفته شد..از گذشته تاریخی اسفراین پیش 
از اسلام اطلاع موثقی در دست نیست. این شهر همچون دیگر شهرهای 
خراسان پش از اسلام, .از آسیب لشکرکشیها, تغییر والیان و دیگر 
صدمات بر کنار نمانده است. اسفراین زمانی در قلمرو طاهریان بود تا . 
آنکه یعقوب لیث صفار در ۲۵۹ق به حکومت آنان در نیشابور پایان داد. 
یعقوب هنگامی که در تعقیب عبدالله [محمد بن صالح] بود. از راه 
اسفراین به گرگان رفت و یو 
تا اسفزاین لشکر کشید (تاریخ سینستان, 1۵۱-۲۲۲»: 

انغزاین بز دزگیزیهانی که میان فزماندهان خراان ونانرای ۲ 
بویه و آل زیار روی"می‌داد, از حوادث و کشسکشها دوز نماند: عتبی 
نوشته است که ابوعلی سیمجوز از گرگان به طرف نیشابور حرکت کرد و 
فایق را با مقدمة لشکر به اسفراین فرستاد (ص ۱۱۶). از بیان حوادث 
چنبن بر می‌آید.که بکتوزون: سپهسالار خراسان.در.اراخر دورة 
سامانی, مدتی: در اسفراین بوده است (همو ۱۶۶). مرعشی. نوشته 
است که ابوالقاسم سیمجور. در تعقیب قابوض بن وشمگیر به اسفراین 
رفت (ص .)۱٩۱‏ ابو ابراهیم اسماعیل بن نوح, ملقب به منتصر که 
آخرین امیر سامانیان بود. در نیشابور امپر نصر برادر محمود غزئوی را 
شکست داد و چون خبر آمدن محمود را شنید, به اسفراین (گردیزی؛ 
۲ و از آنجا به گرگان نرد قابرس رفت و از:حمایت وی برخورداز 
شد (عتبی, ۱۸۷-۱۸۶ ). چندی بعد منتصر پس از آنکه در أسسو [قوچان 
فعلی] شکست یافت, به اسفراین رفت؛ ولی مردم اسفراین از خوف فتنه 
او زابه شهن راه ندادند (همی ۱۹۶-۱۹۵)+ 

استرا رال رمان نات سروس وا شیرهای ترگز قزانتان آ 
آرامش پزخوردار بود. شاید ابوالعباس فضل بن احمد اسفراینی وزیر 
محمود نقشی در آرامش این منطقه داشته اسنت (فلسفی,۲۰۹-۱۹۳). 
پس از مرگ .طغزل سلجوقی میان جانشین از و دیگر مدعیان سلطنت 


:۳ اسفراین 


جنگ در گرفت و الب ارسلان و قتلسش در اسفراین با هم مصاف دادند 
و خلق کثیری کشته شدند (آق‌سراین, ۱۶-۱۵؛ رشیدالدین, ۲۷۴). در 
فتن غزانآدر ۵۳۸ق: جوین و اسفراین مورد تهاجم قراز گزفت و شمار 
بسیاری در اسفراین به قتل رسیدند و شهر نیز ویران شد (ابن اثیره 
۱ 

به هنگام حملٌ مغولان کلسکتبهایی میان چند تن از سران سپاه 
خوارزمشاه که هر کدام بر گوشه‌ای از خراسان مستولی شده بودند: 
روی داد و خراپیهایی از جملة در اسفراین به بار آورد (نسوی, ۱۳۱). 
در حمله یمور به خزاسان نیز دو شهر سبزوار و اسفراین بر اثر مقاوست 
مردم ویران شد. در اسفراین امیرعلی پسر شیخ علی یسوری از امرای 
طغا تیبور ایستادگی کرد, ولی شهر در ۷۸۲ق/۱۳۸۰ ویران گردید و 
مردم آن قتل عام شدند (غیرخواند. ۱۰۴۲): این شعر شرف الدین علی 
یزدی (رص ۱۱۰۴-۱۱۰۳ نیز نک فعض اسب 
اسفراین سروده شده‌است؛ 
حصار و بیوت و مساکن نماند بجز نامی از اسفراین نمائد 

امیر جهانشاه قراقویونلو هنگامی که به جنگ ابوسعید گورکانی و 
تسخیر خرانسان آمده بود, مدتی در اسفراین اقامت کرد (هفو, ۱۱۹۴): 
دز دور؛ صفویه وبه خصنوص زمان سلطنت شاه اسمباعیل, شاه 

. طهماسب و شاه عباس, اسفراین یکی از شهرهایی بود که در پیکار با 

ازیکان به شدت آسیب دید (بارتولد, 114). شاه اسماعیل برای دفع 
ازیکان به خراسان آمد و از اسفراین راهی مرو شد و در جنگی شییک 
خان را شکست داد و به. قتل رسانید: (خواندمیر: ۵۱۳۰,۵۷۰/۴؛ 
اسکندربیک, ۳۸/۱): سالیان بعد هرگاه ضعفی در مرکز قدرت مبلاطین 
صفوي پدید می‌آمد: ازیکان؛ اسفزاین و دیگن شهرهاي خراسان را 
مورد تاخت و تاز قراز می‌دادند (قاضی احمدء ۳۶۱). اين نابسامانی تا 
به قدرت رسیدن شاه عباسن صفوی ادامه داشت. در سال پنجم سنلطنت 
او عبدالمزمن خان ازیک اسفراین را محاصره کرد. ابومسلم خان 
استاجلو حاکم وقت اسفراین, ۴ ماه دلیرانه در برابر نتجاوزان مقاوست 
کرد, ولی ازبکان سزانجام شهر را تسخیر, و ویران کردند و حاکم نیز به 
قتل رسید (اسکندربیک, ۴۴۶-۴۴۵/۱؛منچم:۱۱۱). 

اسفراین پس از این خرابی دیگر روی آبادی به خود ندید و شاه 
عباس به علت عداوت دیرینه‌ای که با ابومسلم خان داشت, چندان از 
مرگ. او متأثر نشد و در دفع ازیکان هم اقدامی نکرد (اسکندرییک: 
۱)) وی سال بعد:به اسفراین آمد و تصمیم گرفت برای جلوگیری از 
جمتللاث ازیکان و احداث سدی در مقابل آنان؛ از طوایف کرد 
چمشکزک بهره جوید (همو, ۵۳۳/۱, ۶۳۱/۲). شاه طهماسب دوم 
همراه با فتحعلی خان قاجار و ۶ هزار سپاهن از طریق:اسفراین بعازم 
مشهد.شد تا جملهُ ملک مود سیستانی را که داعیهٌ سلطنت داشت 
در دشت اسفراین برای مقابله با او اردو زده بود, دفع کند. شاه طهماسب 
در همین زمان. از نادر. که شهرتش دز خرابسان پیچیده بود.. کمک 
خواست (ابوالحسن, ۳۶۳-۳۶۲ ).نادر پس از چند درگیزی با مخالفان, 


شورش جماعت بغایری و گرایلی را در اسفراین سرکوب کرد (مروی: 
حکومت اسفراین در زمان جانشینان نادر با امرای محلی و 
سران طوایف بود. هنگامی که آقا محمذخان قاخاز قصد تصرف مشنهد 
را داشت, جاکم اشفراین. ابراهیم خان کرد از. طایفهةٌ شادلو: بزد 
(ساروی, ۲۸۶؛سپهر,۸۰/۱) 
اسفراین بعدها ۹ 
قاجار دچار فتنه و شورش آصف الدوله و پسرش حسن خان سالار شد 
(همو, ۱۹۳/۳ ۲۱۳.۲۰۸؛ خوزموجی, ۲۳, ۵۲). ان وقایع که از 
۲ ی آغاز شده بود به شی و تدبیر میرزا تقی خان امیرکبیر و ساظان 
مراد میرزا حسام السلطنه و سام خان کرد زعفرانلو در ۱۲۴۶ق خاتبه 
یافت (سپهر, ۳۳۶:۳۳۵/۲). 
اهل علم و بزرگان اسفراین: اسفراین مهد پرورش گروهی از زجال 
دینی, علمی, ادبی و سیاسی بوده است. چنانکه حاکم نیشابوری جدود 
۰ تن از علمای اسفراین را جزو بزرگان نیشابور آوزده است (نک: 
خلینه, ۱۱۳-۳۹؛ نیز مولوی, ۱۳۷).بزرگانی از اسفراین در بغداد و 
نیشابور بّه تدریس اشتغال داشتند (تعالبی, تتمة...,:۱۰۸/۲- ٩۱۰۹‏ 
یاقوت, ۲۴۷-۲۴۶/۱: ۰۴۴۱/۲ ۴۴۶؛ ننمعانی, ۱۴۳/۱- ۱۴۵) و به نام 
برخی از آنان مدارس اختصاصی ساخته می‌شد (راوندی, ۳۸). بان" 
یکی از مدارس بلخ نیز فضل بن احمد اسفراینی بوده اسنت (همانجا). 
از فتهای صاحب نام اسفراین یکی شیخ ابو اسحاق است که در علم 
کلام و اصول صاحب نام بود و تنی چند از بزرگان و مشایخ نیشابور این 
دو فن را از او آموختند (نک: ه د. ابواسحاق اسفراینی)..دیگری 
عمادالدین ابوالمظفن طاهر بن محمد اسفراینی (د ۴۷۱), صاحب 
کتاب تاج التراجم, معروف په تفنیر اسفرایتی است. همچنین. از 
ابوعوانه صاحب المسند. می‌توان نام برد (ذهبی, ۴۲۰-۴۱۹/۱۴). از 
دیگر علمای اسفراین ابوالفتوح محمد بن فضل اسفراینی, معروف به 
ابن المعتمد (د 0۵۳۸ق) است که در بازگشت از بغداد به موطن خود در 
بسطام در گذشت (قزوینی, ۲۹۵؛ ذهبی,۱۴۲-۱۳۹/۲۰)). فضل بن احمد 
اسفراینی نیز از دیگر بزرگان اسفراین است که ۱۷ سال وزارت محمود 
غزنوی را بر عهده داشت (نک: فلسفی,۲۰۹-۱۹۳). 
از اسفراین شاعرانی نیز برخاسته‌اند که از جمله آنان آذری طوسنی 
(هم) و نیز امیرهمایون‌اسفراینی استکه از قصیده‌گویان‌و غزل سرایان 
سدة.٩ق‏ به شمار می‌ایند (صفاء ۰۳۷۳/۴ ۳۷۸). مقبر؛ چند تن از امام 
زادگان. عارفان و مشایخ در اسفراین است که زبارتگاه اهالی.است 
(قراخاتی, ۸۶-۸۲؛روشنی, ۳۲۳-۳۲۰). 
ماخذ:_ آق‌سرانی: محمد, تاریخ سلاجقه, به کرشش عنمان توران, تهران, ۱۳۶۲+ 
ابن اثیر, الکامل؛ ابن اسفندیار, محمد. +تاریخ طبرستان, به کوشش عباس افبال, تهران, 
۰ اش! این حوقل, محمد, صورء الا رض, لیدن, ٩۳٩‏ ۱م؛ این زسته, احتد. الا علاق 
النفیتة, لیدن؛ ۱۸٩۱‏ ۸؛ ابرالحسن گلستانه, مجمل التواریخ, به کزششن مدرش رضوی, 
تهران, ۱۳۴۴ش؛ ابرالفدا, تقویم البلدان, پاریس: ۱۸۴۰م؛ آدریبی, محمد, نزه, 
المشتاق, ببروت, ۱۸۷۳ع؛ اسکندرییک منشي, عال مآرای عباسی, تهران, ۰ ۱۳۵ش؛ 
اصطخری, ابراهیم, مسالک الممالک, لیدن. ۲۷٩۱م؛برهان‏ قاطم, محمدحین بن 
خلف تبریزی, به کوشتن محمد معين, تهران, ۱۳۶۰۱ ش؛ بلاذری, اجمد. فتوح البلدان, 


لیدن, ۵ بهمنیار, احمد, حاشیه بر تاریخ بیهق این فندق, تهران ۱۳۱۷ش؛ 
بیرونی, ابرریحان, القانون السمودی, حیدرآیاد. دکن, ۵/۱۳۷۴ ۱۹۵ع؛ ببهقی, 
ایوالفضل, تاريخ, به کرش علی‌اکیر فیاض, تهران,۱۳۵۸ش؛تاریخ سیستان, به 
کوشش محمدتقی بهار تهران, ۱۳۱۴ ش؛ تعالبی, عبدالملکت تتمة اليتينة, به کوشش 
عباسْ ابال, تهران, ۱۳۵۳ش؛ هنن یتمه الدهر: ثیروت, دارالکب العلنیه؛ حدژد 
العالم, به کرشش منوچهر ستوده, تهران» ۰سش؛ حمدالله مسترفی, نزهة القلرب, به 
کوشش محمد دییرسیاقی, تهران, ۱۳۳۶ ش ؛ خلیفه نیشابرری, احمد, ترجمه و تلخیص 
تاریخ نیشابور حاکم نیشابرری, به کرشش بهمن کریمی, تهران, ۱۳۳۹ ؛ خواندمیر. 
غیات الدی, حییب السیرء تهران, ۱۳۶۷ ش؛ خوزموجی, محدجمفر, حقایق الا خباز 
: تأصنری, به کوشتن خسین غذیوجم, تهران, ۴ ۱۳۴ ش؛ذهبی, محمد, سیر أعلام اثلاء, 
به کرشش شمیب ارنووط و نعیم عرقسرسی, یروت. ۸۱۹۸۶/6۱۳۰۶؛ راوندی, 
مرتضی,تاریخ تعیم رتیت در ایران و اروبء تهران, ٩‏ ۱۳۶ ن؛ رشیدالدین فضل اله, 
جامع التواریخ, تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ روشنی زعفرانار, قدرت اللهء «آثار تاریخی بام و 
صنی‌آباد)» یکی قطره باران: به: کرشش احمد تفضلی, تهران, ۰ ۱۳۷ش؛ سارری: 
محمدفتح الله,تاریخ محمدی, بد کرشش علی رضا طباطباین‌مجد: تهران: ۱۳۷۱شن؛ 
سپهی, محمدتتی, ناسخ التواریخ, تهران, ۴ ۱۳۴ش؛ سمعائی, عبدالگريم,الانساب» 
پیروت: ۰۸ ۴ شرف‌الدین علی بزدی, ثلفرنامه تیموری, به کرشش عصام 
لین اورونبایف, تاشکند: ۲ ۱۹۷م؛ شیررانی: زین العابدین, ریاض السیاحةء, به کوشش 
آصفر حامد, تهران؛ ۱۳۳۹ش؛ صفاء, ذییع الله, تاریخ ادییات دز ایران, تهران» 
۷ین؛ عتبی, محمد, ی یمیی: ترجما ناصخ تجرفادقنی: به کزشش جعفر 
شمار, تهران, ۱۳۴۵ش؛ فرهنگ جغرافیایی آبادیهای کشرر (غلامان : عشق تِ 

دار جثرافیایی ستاد ارتشس, تهران, ۱۳۶۷ش, ج ۱۱- ٩۱؛‏ فلبفی, نصرالله چند 

مقالُ تاریخی و ادبی, تهران» ۲ اش قاضی احمد قمی, خلا التوارنخ, به کرشش 
آحسان اشراقی, تهزان, ۹ص قدامة بن جعفر, الخراج, ند کرشش محید خین 
زیدی, بفداد: ٩2۱۹۸۱‏ قراخانی بهار, حسن, آثار باستانی ز مفمازی بیغ متبرکه 
اطراف شهرستان سبزرار و اسفراین, تهران, ۱۳۶۳ش قزوینی, زکریا,آثار البلاد و 
اخبارالباد,بیروت, دارصادر؛ گردیزی, عبدالحی,تاری گردیزی, به کرشش عبدالحی 
حبیبی, تهران, ۳ ۱۳۶۴ ش؛ مرعشی« ظهیرالدین, تاریخ طبرستان و رریان, به کرخش 
برنهارد دازن, هران, ۱۳۶۲ش؛ مروی, محمدکاظم, عالم آرای نادری, به کرخش 
محمد انین ریاحی: تهران: ۱۳۶۴ش؛ مقدسی: مجند, احین البقاسیم فی معرنة 
الاقالیم, لیدن, ۱۹۰۶م؛ منجم یزدی, جلال‌الدین, تازیخ عباسی, به.کوشش سیف الله 
وحیدنیا, تهران, ۱۳۶۶ش؛ مولوی, عبدالسید, آثار باستانی خراسان, مشهد. 
۳ اش مر خراند, محمد, روضته الصفا, تهذیب و تلخیص عباس زریاب, تهران, 
۴سش! نسوی, محمد, سیرث جلال‌الدین مینگیرنی, به گرششی مجتبی مینوی, 

تهران, ۱۳۶۵ش+یاقرت,بلدان؛ نیز: 

4۰ روهاه۵ ۳۲۱۱ ,ناما ره ردام و6۵ افعز ماع ۱ ابا ,۱۷ رلاه(ا۲حظ 
قدرت‌الله روشنیزعفرانلو 


اشقراینی؛ اه ناسحا اسرایی 


اسفراینی؛ ارفص نورالدین عبدالرحمان بن مجید بن مجلاه 
کسرقن (۴ هنوال:۶۳۹ ۷/۷۱۷۰ آوریل ۱۳۱۷-۲م)» از مشایخ 
طریقت کبرویه و موسس شعبه نوریه اسف راینیه. 

مهم‌ترین منبع آگاهی دربارة اسفراینی گفته‌های علاءالد وله سمنانی 
خلیفة اوست. بنابر گفتة اوء اسفرایین در خانقاه شیخ ابویکز کتانی در 
روستای کسرق از توابع شهر اسفراین ولادت یافت. و از همین روی 
احتمالا" پدرش نیز از ضوفیه بوده است (نک: لندلت: 6؛ نیرانکه 
علاءالد وله ,(«تذکرة...۳۱۶,4).وی از کودکی با آداب و اعمال‌خانقاهی 


اسفراینی ۳۳ 


آشنا شد و نخستین تعلیسات را در اين راه از والدین خود گرفت و سپس 
در خلوتخانة شیخ ابویکر کتانی که شیخ احمد جورپانی در آنجا به 
ارشاد و تعلیم مشغول بود, حاضر می‌شد و در آنجا با درویشی به نام/پوز 
حسن آشنا گشت. پورحسن که مرید و نمایندة جورپانی بود, از طریقت 
شیخ. و از شرایط. ذکر و خلوت وی سخن می‌گفت, و.اندک:اندک 
اشتیاق و ارادت به جورپانی را در دل اسفراینی پدید آورد. اسفرایشی 
نخستین تعلیم ذکر زا از پورحسن گرفت و سپس,چون داعية ارادت به 
جورپانی در آو قوت گرفت, یک چند به خدمت شیخ قیام کرد و قواعد 
طریقت را از او به طور کامل آموخت (اسفراینی, کاشف.:,,۲۰۰, ۰۲۱ 
((فی کيفية ۰۰-,۰)(۴۸ 

شیخ احمد جورپانیْ (د ۹۶۹ق) خود از مشایخ طریقت کبرویه بود و 
سلسلة خرقة او نبا یک واسطه,یا بد قولی با دو وانبطة بت به شیخ 
نجم‌الدین کبری (د ۶۱۸ق) می‌پیوندد (علاءالد وله همان, ۰۳۱۳ ۰۳۱۵ 
نیز«مکتوبات»۰)۳۴۹۰ 

اس ورگ پذز ماه بت یات نیال «یکی 
دیگر از مشایخ کبروی, راهی ولایت نسا شد ( اسفراینی, کاشف, ۰۲۱ 
۲ شیخ عبدالله خود ابتدا مزید رشیدالدین طوسی بود. سپس به 
اشارت او مرید رضی‌الدین علی لال۷ا شد و از او خرقة تبرک دریافت 
(همان, ۲۳. ۲۵). چنانکه ملاحظه می‌شود اسفراینی از دو تن. از 
مریدان شیخ علی لالا تعلیم گرفته, و مبادی طریقت را آموخته بود: وی 
در اوایل کار و ذر اوقاتی که در زادگاه خود زندگی می‌کرد. در مراتب و 
مقامات سلوک به جایی رسیده برد که دوستان و مصاحبان از او 
خواسته بودند تا کتابی در آداب صوفیه بنویسد, ولی این امر هنگامی 
تحقق یافت که ری به قصد سفر حج از خراسان ه عراق آمد و در 
۱۷۷/۵۶۷۵ در بغداد آقامت کزید و جنانکه خود گفته است کتاب 
«فی كيفية التسلیک و الاجلاس فی الخلوة» را تألیف کرد (نک: ص 
۱۱۲-۱)- 

از این پس, گذشته از سفری به مکه (پیش از ۶۸۶ق) و سپس مدتی 
اقامت در مدینه, و ارشاد و تعلیم در خانقاههاي آن شهر, بیشتر اوقات 
را در پفداد که اقامتگاه دائمی او بود, می‌گذراند و به تجدید سازمان و 
ادار؛ مراکز صوفیه اقدام می‌کرد. در سالهای پیش از ٩۸ق‏ در محلی به 
نام‌رباط سکینه‌نیزبه‌تدریس اشتفالداشت‌و در همینايام با جمال‌الذین 
دستجردانی که عهده‌دار امور موقوفات عراق بود. مصاحبت داشت و 
در ٩۸ق‏ در شونيزيه علاءالاولً سمنانی از او در قواعد.سلوک تعلیم 
گرفت (لندلت, 13-16). خبر دیگری حاکی از آن است که علاءالدوله از 
۷ به صحبت اسفراینی پیوسته بود و در ٩۸عق‏ از او اجاز؛ ارشاد و 
دستگیری کسب کرد (ابن کربلنی:۲۸۶/۲): 

علاءالدولهٌ سمنانین خود گوید. که از دیرباز عزم دیدار اسفراینی ۳ 
داشته است.اما ارغون خان از عزیمت وی به بغداد ممانعت می‌کرد و او 
را به سلطائیه که. خیمه‌گاه تابستانی و عمارت. الجایتو بود, فرستاد. 
سیعنانی لاجرم مکتوبی به شیخ نوشت و توسط اخی شرف‌الدین به بغداد 


۳۳۲ آسفراینی 


فرستاد و عذر تقصیر ملازمت باز نمود. اسفراینی نیز در جواب او 
مکتوبی در تعبیز واقعات و تمییز مکاشفات برای سمنانی فرستاد و اخی 
شرف‌الدین با کسباجازه و رسالتی از طزف اسفرایئن ,خرقة ملع بر 
از پوشاند (علاءالدوله.الغروة...,۳۲۲-۳۱۸). 

حضور اسفرایتی در بغداد در مدتی بیش از ۴۰ سال یکی از مراکز 
مهم سلسلُ کبرویه را در این شهر به وجود آورده بود. فعالیتهای شین 
محدودبه ارشاد صوفیان و آمور خانقاهی نبود, بلکه نفوذ سیاسی وی در 
همان ۱۰ ساله اول اقامتش در بفداد محشوس بود. چنانکه نامه‌های او 
خطاب به پادشاهان و حکمرانان و سلاطین وقت گواه آن اننت. از آن 
جمله دعوت‌نامة طریقت از جانب او خطاب بد: خواجه مجدالدین 
ابن‌آثیر با درخواست عنایت به درویشان: و نامه دیگر به درشیدالاین 
فضل‌الله و تاج الدین غلیشاه که به اشتراک وزارت الجایثو را داشتهاند 
۳ نامه به جمال الدین دستجردانی که با اسفرایتی مصاحبت داشته, و 
سرانجام به حلقهُ مریدان او پیوسته است و ۵ نامه بة ضدرالدین ززیز که 
صاخبدیوان گی‌خاتو در حکومت غازان خان بود و امه نیز به جانشین 
او سعدالدین ساوخی متضمن تبریک و تهنیت به مناسبت روی آوردن او 
به طریقت. از دو نامذ طولائی او خطاب به سلطان نیز.باید یاد کرد کة 
شاید اولی خطاب به غازان خان بوده باشد و ذومن:۱۰ سال پساز 
گرویدن غازان خان به اسلام و خطاتٍ به الجایتوسنت (نک: لندلت؛ 
15-8). 

از کارهای مهم سین یر میا گر ۳ 
الجایتو و غیاث الاین چهارمین پادشاه آل کرت و رفع کدورت و نقاری 
که میان آنان ایجاد شده بود, یاد کرد. و این آمر در ۷۱۴ق بود که خواجه 
رشیدالاین فضل‌اللهو تاج‌الاین علیشاه‌در بغداد بخدمت وی‌رسیدند: 
او از آیشان خواست که آزردکی و رنجش الجایتو راناز غیأت آللین 
برطرف کنند (سیفی, ۶۱۶-۶۱۴). 

اسفراینی دربارة سیاست ملکداری و مناسبت قدرت دینی با قدرت 
جکرمتی عقاید خاص داشت و رابطةً قدرت دینی و دنیایی را.چرن 
رابطة ملکوت و ملک می‌دانشت و عارفا را قطب ملکوت, و سلطان را 
قطب.ملک می‌شمرد و همانگونه که اعضای بدن پیرو دل هستند, مردمان 
جامعه نیز در صلاح و فساد پیو پادشاهند, زیرا «الناسْ عغلی دی 
ملوکهم» (نک: «فی کیفیة»۱۴۵,۰)* 

اسفراینی بر مفهوم «ولانت» تأکید دازد و میرابث روخی 
پیامبر(ض) را اساس و ژير بای حکومت و سلطنت می داند: وی در 
حدود سال ۷۰۴ق به الجایتو می‌نویسد که سیعر غ سلطنت باید بر شاخ 
مبارک شجزه ولایت قزاز گیرد؛ و هم در آنجا ولایت را اصل اسلام و 
ایمان شمرده است (لندلت, 17 نیز خاشیهُ ش94): 

به نظر می‌رسد که این نظریات خالی از تأثیرات تشیع نباشد و شاید 
گروش الجایتر در ۷۰۹ق به تشیع دوازده امامی با اینگونه افکار و 
نظریات بی ارتباط نبوده است (نک: همو, 17-18). الجایتو به ضوفیه نیز 
توجه خاص داشته است و اسفراینی در وصیت نامه خود که در ۷۰۹ق 


نوشته, یادآور شده است که مبلطان اسلام خانه‌ای بزرگ برای اقامت به 
او بخشیده, و همچنین ملکیت یک آسیاب و دو کشتی بز زودهای دخله و 
فرات و چند قزية و له گوسفند را به او واگذار کرده بوده ات که وی 
بخش عمد؛ُ عواید. این ثروت را برای ساختن, خانقاه غربی اختصیاص 
داده بود(همی 13): ۱ ِ 
اساش کتاب کاشفت الاسرار اسفراینی و وا تن 

نبوی است که «ان له سبعین الف حجاب من نور و ظلمة» که آن را در 
پاسیخ یکی از برادران دینی که از شمار و تفاوت حجابهای نورانی و 
ظلمانی و نحوة ارتفا ع آنها از او پرسیده,به رشته تحریر در آورده است. 
به گفتُ اسفرایتی اگر خق بر بنده‌ای به نظر عنایت بنگرد, به صفت اراد 
خود در دل او تجلی می‌کند و از این تجلی درد شوق و طلب در آو پدید 
می‌آید و این آغاز سلوک در «راه حق» و غایت آر ن گذر از حجابها و 
وصول به حق است. مرید در این راه باید مراد خویش را در مراد حق 
محو کند و مراد او زا مراد خود قرار دهد ( کاشف۰)۳۶:۱۳۰ 

اسفرایتی ۷۰ هزار حجاب ور و ظلمت را در را+ وصول به ترتیبی 
خاص تقسیم می‌کند و سلوک سالک را در ۵ مبزل قرار می‌دهد که در هر 
یک از آنها ۱۴ هزار حجاب نورانی و ظلمانی در راه است. سالک در ۴ 
منزل اول با ۲۸ هزاز حجاب ظلمانی ناشی از هواجنن نفسانی و ۲۸ 
هزار حجاب نورانی ناشی از صفات قلبی و روحانی مواجه می‌گرده و 
مجموع حجابهای ظلمانی و نورأنی ۵۶ هزار. است که + همگی در وجود 
انسانیبوده, از نهاد بشریت نشأت گرفتهاند؛ ام منزل پنجم دارای ۱۴ 
هزار حجاب نورانی است که از صفات بشریت بیرون, و از غیّرت الهی 
درپیش افتاده است و آن «سیر فی الله» است (همان, ۰۳,۲ ۶). جدایی 

۴ مرحل اول از مرجله پنجم تفاوت کیفی آن را روشن می‌سازد و اين 
سنیر در مقام.فنا و احوال «موتوا قبل آن تعوتوا») است و در این مقام 
انت که غیرت و عشق الهی هر چه غیر است. نابود می‌گرداند :سافر 
در این راء یک سالک ساير نیست, بلکه یک مجذزب طایر است 
(همان,۴۵). 

وی دربار؛ اننسان و خلقت او می‌گوید که خداوند آدمی را و 

قالب که از دو عالم غیب و شهادتند, پیافرید و این دو بعید بعید را به 
یکدیگر قریب قریب گردانید تا از امتزاج آنها دو فرزند خلف و ناخلف 
چون قلب ونفس به وجود آمد: وی مألا حسنات نفس مطمثنه زا به قلب, 
و قبایخ نفس اماره را به نفس نسبت می‌دهد. از این‌رو, از هر یک از دو 
عالم غیب و شهادت, دز اتسان نموداری است. بر این اناس: وی 
تصویری ترسیم می‌کند که در آن به تناسب قالب خاکی:ظلمانی ۷ طبقه 
زمین بشریت, و به تناسب رون علوی نورانی ۷ طبق آسنان روخائیت 
قرار دارد و به تناسب هزیک از این دو عالم, در عالم غیب نیز دو عالم 
هست که یکی ۷ درک دوزخ و دیگری ۸ درجه بهشت است. ۷ درکه از 
درکات دوزخ ظلمانن و ۷ دزجه از درجات بهشت ریشه و پی در نهاد 
انسانی دارند, اما درجة هشتم بهشت ازنهاد انسانی بیرون است (همان: 
۷ آنگاه که سالک پای از ۷ ذرکذ دوزخ نفسانی بیرون نهاد و از ۷ 


درجه بهشت روحانی نیز گذشت, مراتب سالک سایر را طی کرده است. 
اما این مقامات روحانی در محل و مکان بودند و سالک, گرچه نفس او 
به «مقام مطمننگی» رشیدة باشد, همچون پ گار پای در مرک هستی 
خودنهاده. و جندانکه بز سر می‌گردد. پا از نهاد خود بیرون نتهاده است. 
یعنی مادام که سالک قدم در مکان دارد, محال است که در لاعکان نیز 
کند, زیرا قدم لامکانی قدمی دیگر است که جز به واسطة جذیة ربانی 
حصول آن معکن نیست و روش مجذوب طاير برای رسیدن به حضرت 
ربانی بدان است (ضان: ۴۵-۴۴ ۵۱-۵۰). پیش از رسیدن بدین مقام 
بنده طالب است و حق مطلوب, ولی بعد از اين مقام حت خود طالب 
می‌شود و بنده مطلوب. این منزل پنجم از منازل طریقت و در جد هشتم از 
بهشت است که همان تجلی ضفات ذات الوهیت و طریق فی الله یا 
خببتات غیرت الهی اسلت و ابشدای ولایت از اینجاست (هنتان, 
۵ 

وی می‌گوید: مقام اولیا بر ۳ مرتبه است: اول مرتبُ عوام اولیا, دوم 
مرتبة خواص اولیا و سوم مرتبذ خاص الخواص اولیاست. بثای اين 
مراتب بر ۹٩‏ صفت ذات الهی آست و هر ۲۳ صفت از صفات ذات الهی 
بریکی از اين مراتب تجلی می‌کند و پایان اين مراتب سه گانه و تجلیات 
صفات, نهایت ولایت و آغاز نبرت است که همان مقام اخص الخواص 
است و «نهاية الا ولیاء بداية الانبیاء» ناظر به این معناست. از اين مقام 
فراتر رفتن ممکن نیست و هر که خواهد که پیش‌تر رود. جبرئیل روحش 
فریاد بر کشد که «لودنوت انملة لاحترقت» (همان, ۵۵-۵۳)» 

در اینجا اسفراینی ظاهراً می‌خواهد که رابطه‌ای بین این نظریه و 
نظریذ شیخ سعدالدین حموئی (د ۶۵۰ق) که گفته است «بداية الا ولیاء 
نهاية الانبیاء»: برقرار کند و می‌گوید که قول حموئی اشاره به سلوک 
شریعت دارد.یعنی کمأل شریعت در نهایت نبوت آست و پیآمبز (ص) در 
نهایت نبوت بود که اين آیه ازل شد: «َْیوع لت لَکع دینکم و آنعنت 
یم نشتتی» (مائده!۲/۵). پس این نعست شریعت محمد (حن) بود که 
در نهایت نبوت به کمال رسیده بود. پس چون شریعت به تمامی زسد: 
ابتدای ولایت انست (کاشف:همانجا): 

پس از طی مراتب ولایت, مراتب نبوت قرار دارد و نبوت نیز در نظر 
او در ۳ مرتبه است که از آن به ((فردوس اعلی» تعبیر می‌کند: در مرتب 
اول عوام انبیا یا مرت «نبی» است؛ مرتب دوم از آن خواص انبیا یا 
«رسل».است و سرتبهٌ سوم از آن خاص الخواص انبیاست که 
«اولوالعزم»‌اند. بنای این مراتب بر ٩۰۲‏ صفت از صفات ذات الهی 
است و هر یک از انها در هر منبه به ۲۰۰ صفت متصف می‌شنود و چون 
بذ تمامن این صفتها موضوف شوند, به کمال و نهایت مزتبة نبوت 
می‌رستد که همان مقام «انسان کامل».امتت: اما دو صفتی که باقی 
می‌ماند: یکی مرتبهٌ خاص فمحمدی است که آن صفت «مرید» اننت و 
هيچ‌کس را از ملک و غیز ملک از آن نصیب نیست, چنانکه در «وقتی)) 
که او استفراق با حق دارد. کسی شریک نیست و خود می‌گوید: «لی 
مع‌الله وقت لا یسعنی فیه ملک مقرّب و لانبی مرسل». صفت دیگر از 


اسفراینی ۳۳۳ 
صفات ذات الهی «قدیم» است که جز او کسی به کنه قدم خداوند نتواند 
رسید. اسفراینی ظهور نبوت و ولایت را موقرف بر نزول تجلیات ربانیه, 
و انسان کامل را تجلی تمامق صفات الهنی دانسته که هم.ولی کامل و هم 
نبی کامل انست (((پاسخ به ...۱۰۵.6 ,کاشف, ۵۴-۵۳)* 

یکین از. مشخضات بارز شخصیت اسفراینی توجه او به ارشاد 
مریدان و اصلاح احوال روحی آنان است, چنانکه جامی می‌گوید (ص 
۰) وی در «تسلیک طالبان و تربیت مریدان و کشف وقایع ایشان 
شأنی عظیم داشته است» (نیز نک: علاءالارله, جهل مجلش: 2۲۵۵ 
۶ ابن کربلایی: ۲۹۸-۲۹۷/۲)- 

اسفراینی با الهام گرفتن از اين حدیث معروف که («من عرف نفسه 
فقد عرفربه» گوید که نفس پس از تربیت و ترقی آينة جمال نمای 
الوهیت می‌گردد: چنانکه ازآهنی که از کان استتخرا ج می‌شود؛ نمی‌تزان 
آینه ساخت. بلکه باید آن را صیفل داد و پرداخت کرد تا قابلیت آینگی 
یابد (نک: ((فی کیفیة)6» ۱۱۷۰۱۱۶ .نیز قس:مکاتبات ۰ ۰)۳۸-۳۵ 

لازمه تربیت نفسانی ((جمعیت دل» است و این ممکن ثیست؛ مگر از 
طریق ذکر که اساش طریق سلوک است. وی برترین ذکر را ذکر 
«لال الا الله» می‌داند و می‌گوید که حق تعالی علم اولین و آخرین را در 
ضمن آن نهاده است و تحقق معنای لاالهالاالله سالک را از هستی خود 
آزاد می‌کند ز با رفغ موانع سلوک او را به حق می‌رساند (فی کیفیة», 
۳ 0 تا حقیقت اين کلمه در باطن سالک قرار نگیرد, آرامش و 
اطمینان دل حاصل نمی‌شود و در نتیجه خلاصی از نقس نیز ممکن 
نمی‌گردد. این مقام جز با مداومت ذکر حاصل نمی‌شود, خداوند اين 
نفس را که به صیقل ذکر زدوده گشته, و به نور توحید منور شده است. 
نفس مطمثنه می‌خواند. 

آداب ذکر شامل ۸ شرط است: اول طهارت ظاهر که دانم بر وضو 

بودن است, درم طهارت باطن که شستن روج از آلودگیهاست. سوم 
خاموشی که مقام نجات است. چهارم خلوت دام و عزلت از خلق, پنجم 
صوم که پاداشش را به حق مخصوص می‌داند (الصوم لی و آنا اجری 
به), ششم رضا و تسلیم, هفتم سلوک به دلالت شیخی کامل که طریق 
ذکر و خلرت او به پیامبر برسد, هشتم دوام پر ذکر لالالالله بر نفی و 
اثبات‌با دل و زبان (همان,۱۳۴-۱۲۸): 

تأثیر افکار و سخنان اقطاب سلسلهُ کبرویه, به ویذه تأثیر مجدالدین 
بغدادی (د ۶۱۶ق) که خود از نمایندگان برجستة مکتب وحدت شهودی 
است. در افکار و آثار اسفرایتی آشکار است, چنانکه در تفنتیر قول 
مشهور «لیس فی الوجود غیز الله» از نظر بخدادی پیروی می‌کند و 
می‌گوید که این بدان معنی ات که عازف هنتی حق را دز خود مشاهده 
کند و گمان برد که آن هستی خود ازست و حال آنکه هبتی: او غیز از 
هستی («حق» است: اسفراینی دربیان معنی عبارت مشهور «لینی فی 
الجبة سوی الله» نیز همین نظر را ابراز می‌کند و می‌گوید که هستی حق 
وجود.عارف را چنان فرا مین گید که دات خود را نمی‌بیند و هز جه 
می‌بیند, تجلی حق است (کاشف, ۰)۵۰ 


۳۴ اسفرایتی 

اسفراینی با آراء وحدت وجودی ابن عربی به شدت مخالفت داشته 
است. کمال‌الدین عبدالرزاق کاشانی به علاءالدوله سمنانی نامدای 
می‌نویسد: و دریار؛.نظر اسفراینی تسبت به .عقاید.ابن عربی از او 
استفسارمی‌کند(نک:_علاء‌الدوله,(مکتویات)»,۳۴۲-۳۳۷).علاءالدوله 
در پاسخ با تأکید بر مدت ۳۲ سالی که شرف صحبت_شیخ خود را 
داشته, تصریح می‌کند که.وی پیوسته از مطالمه مصنفات ابن عربی منع 
می‌فرموده است. تا آنجا که چون می‌شنود که مولانا نورالدین حکیم و 
مولانا بدرالاین, فصوص را برای برخیطلبه تدریس می‌کنند, شپانه 
بدانجا رفته, آن نسخه را از ایشان باز ستانده, و دریده است. اسفراینی 
مخالفت خود را با نظریات وحدت وجودی ابن عربی به فرزند خویش نیز 
اظهار, و تعلیم ز تعلم آن را منع کرده است (نگ: علاءالدوله. همان. 
۳۳ علازه بر این: اسفرایتن که «خاموشتی» زا اقیانوتن اطاعت 
می‌داند, آن را بر نظر پردازیهای غزالی نیز ترجیح می‌دهد و بر بحثها و 
سخنوریهایاوخرده‌می‌گیرد (نک: جامی :۴۴۱,۴۴۰ ؛نیزنک: علاءالدوله: 
چهل مجلس:۰)۲۱۸ 

وی‌با سما ع مخالفتی نداشته, وبرخی از اقوال و آراء مشایخ را در 
این باب نقل و شرح کرده, و در مجالس سماع شرکت می‌جسته است» 
در یکی از این مجالس با شنیدن ذکر لالهالاالله با صدای بلند از خود 
بی‌خود می‌شود و چون‌به خود می‌آید ,در همان‌حال یک رباعی‌می‌سراید 
(نک: «پاسخ بد..., ۸۷,۸۳). با آنکه او خود از اهل تستن بوده به ام 
شیعه و اهل بیت رسول اکرم (ص) ارادت فراوان داشته. و به زیارت 
مرقد ایشان می‌رفته است (علاءالدوله, همانجا). 

نثر اسفراینی روان و ساده, و آراسته به اشعار خود اوست که بیشتر 
در قالب رباعی وبا مضامین عرفانی سروده شده است (برای نمونه, نک: 
کاثبت, ۰۳۴۰۲۷۰۱۹۰۱۴ ((پاسخ به0: ۰۸۷ «فی کیفیت: ۰۱۳۹۰۱۳۷ 
مکاتبات, ۵۲,۲۸). آثار او یکی کاشف الاسرار است که به اتضمام 
رسال «فی کيفية التسلیک و الاجلاس فی الخلوة», و «پاسخ به چند 
پرسش» در تهران به چاپ رسیده, و نیز مکاتبات اوست با علاءالدولةً 
سمتانی. 

تذ کر‌نویسان تاریخ وفات اسفراینی را به‌اختلاف ۶۹۵ و ۷۰۰ و 
۲ (غلام‌سرور:۲۸۱/۲!فصیح,۳۸۳/۲؛نوربخش,۵۹)نیزآورده‌اند. 
علاءالد وله‌مدفن او را بغداد ذکر کرده‌است(((تذکرة»,۰)۳۱۶ 

از نوادگان او یکی نورالدین عبدالرحمان بن افضل الدین محید بن 
عبدالرحمان (۱۳۲۲/3۷۹۷-۷۲۲- ۱۳۹۵م) است که لیف او در 
خانقاه اسفراینی و شیخ الاسلام بغداد بوده, و مریدان و پیروان بسیار 
داشته است (ابن عماد. ۳۴۹/۶؛ جامی, ۴۵۲). هنگامی که:اعیر تینور 
در ۹۵ ۷ق به عزم تسخیر عراق به آنجا لشکر کشید, سلطان احمد جلایر 
شیخ وا برای اظهار اطاعت خود نزد امیر تیمور فرستاد (غیاث, ۱۰۷- 
۸ خواندمیر,۰.)۳۵۵/۳: 

جمدبن محمد بیابانکی معروفبه علاءالدولسمنانی از معروف‌ترین 
شاگردان و مریدان اسفراینی است که مکاتبات او با پیر و استادش 


حاوی مطالب مهم عرفانی و اطلاعات تاریخی است. امین الاین 
عبدالسلام خنجی و شرف الاین سعدالله سمنانی نیز از مریدان و 
شاگردان او بوده‌اند (علاءالدوله, العروة, ۳۱۸-۳۱۴؛ لندلت, 14 ).یکی 
دیگر از شاگردان اسفراینی جبرثیل خرم آبادی است که افکار و روش 
آو را ترویج می‌کرده, و کتابی در شر ح عقاید و طریقت اسفراینی نوشته 
است که نسخه‌ای از آن در استانبول موجود است (همانجا, نیز نک 

حاشیه 68). ۲ : 
ماخذ: _ ان عماد, عبدالحی, شذرات الهپ, قاهره, 8۱۳۵۱؛ ان کربلایی, حافظ 
حسین, روضات الچنان, به کوشش جمفر سلطان القرایی, تهران, ۴٩‏ ۱۳ ش؛ اسفراینی: 
عبدالرحمان, (اپاسخ به چند پرسش», «فی كيفية التسلیک و الاجّلاس فی الخلوة): 
کاشف الاسرار, به کوشتشن هرمان لندلت, تهران» ۱۳۵۸ ش؛ هنو و علاءالدولٌ سمتانی: 
مکاتبات, به کرشش هرمان للدلت, تهران, ۲/۵۱۳۵۱ ۱۹۷م؛ جامی: عبدالرسمان, 
نفحات الانس, به. کوشش محمرد عابدی, تهران, .۰ ۱۳۷ش؛ خواندمیر, غیاث‌الدین» 
حبیب السیر, به کوخش محمد دییرسیاقی, تهران, ۱۳۶۲ش؛ سیفی هرری, سیف, 
تاریخ نامه هرات, به کرشش محمد زبیر صدیتی, کلکته, ۲ ی ۱( 
علاء‌الد رل سمنانی, «تذکرة المشایخ», ((مکتوبات», مصلفات فا زسین, به کوشش نجیب 
مایل هرق تهزان, ۱۳۶۹شن: هم هل مجلس, به کرشش نجیب مایل هروی: 
تهران, ۶ ۱۳۶ش؛ همو, العروة لا هل الخلوة و الجلرة, به کوشش نجیب مایل هرری, 
تهران, ۱۳۶۲ش؛ غلام سرور لاهوری, خزیلة الاصفیاء, لکهنو, ۱۲۹۰ق؛ غیات, 
عبدالله, تاریخ, به کرشنی طازق نالع حمدانی: بفداد, ۷۵٩2۱؛‏ فصیح خوافی, محمد, 
مجمل فصیحی, به رتش محنرد فرخ؛ مشهد.. ۱۳۴۰ش؛ قرآن کزیم! نوربخش: 
محمد, «سلبلة. الاولیاء», چشن نامه هانری کرین, پهه کرشش سین نصر, تهران, 

۶۴ اش نیو؛ 

و۱۳۰ 
فریبا جایدرپرر 


[ٍشقراینی* ابوالمظفر عمادالدین شاهفور (شهفور) بن طاهر بن 
محمد(د۴۷۱ق/۱۰۷۸ع),فقیه.اصولی,سفسر ومتکلم مذهبی (۴۰۱/۱۸) 
و حاجی خلیفة (۲۶۸/۱) بر خلاف ذیگر منابع (مثلا بک: ضریفینی: 
۳ ابن عساکر, ۲۷۶؛ سبکی, ۱۷۵/۳؛ فصیح, ۱۹۲/۷) نام وی را 
طاهر و نام پدرش را محمد نوشته‌اند و از آنجایی. که تفسیر وی تاج 
التراجم به تفسیر طاهری نیز معروف است (لازار, 94؛ اته, 1/1465), 
برخی گفته‌اند که نام او طاهر. و شاهفور (معرب شاهپور) لقب و شهرت 
اربوده است (نفیسی, ۷۲۷/۲). ۱ 

اسفراینی از ابن تحیش و اصحاب عبد الرحمان بن کیسان معروف 
به اصم و نیز اصحاب ابو علی حامد ین محمد رفاء حدیث شنید و از آنان 
روایت کرد و کسانی چون زاهر شحامی از وی حدیث نقل کزده‌اند 
(صریفینی, ذهبی, همانجاها). عبدالغافر فارسی نیز از او اجازه نقل 
حدیث داشته است (صریفینی, همانجا), اسفراینی مدتی طولانی در 
طوس اقامت گزید و در.آنجا مردبان بسیاری از او بهره بردند 
(دارودی, ۲۱۲/۱). به گفته ابن عساکر (همانجا) وی در اين مدت با 
خواجه نظام الملک روابطی نزدیک داشته است. صریفیتی و ذهبی 
(همانجاها), ابیفراینی را داماد ایومنصور بغدادی دانسته, و او را 
بسیار ستوده‌اند. ۰ 

اشفراینی در فقه ,شافعی (ابن‌قاضی شهبه,۲۴۶-۲۴۵/۱),و در علم 


کلام, اشعری مذهب بود (رابن عسباکر» همانجا). وی از ذوق شاعری نیز 
بی‌بهره نبود و داوودی (۰)۲۱۳/۱ ۵ بیت شعر در اخلاقیات از او نقل 
کرده است. اسفراینی در طوس درگذشت (ذهبی, همانجا). 

آشار:. تنها دو اثر از اسفراینی بر جای مانده است: 

۱ التبصیر فی الاین و تمییز الفرقة الناجیا عن الفرق الهالکین, در 
۵ باب که به کوشش محمدزاهد کوثری در قاهره (۱۹۳:/۱۳۵۹ع) د 
سپس در بنداد (۱۹۵۵/۵۱۳۷۴م) و در ببروت به کوشش کمال یوسب 
حوت (۱۱۸۳/۵۱۴۰۳ع) به چاپ رسید. مولف در مقدمه کتاب به 
اختصار دربارهٌ اعتقادات اهل حق که به عقیدة وی همان اهل سنتند, 
سخن گفته, و در باب اول به کیفیت پیدایش فرق اسلامی و سپس به 
اعفادات: فزقاهای مخخلف. جون شیبه. خرارم. ععتزل درچفد 
طراریه. جهمه. بکریه, کرامیة و مضبهه اضاره کرده است و در باب 
سیزدهم عقاید فرقی را که به گمان وی از اسلام خارجند, بیان نمرده. و 
در باب چهاردهم به مذاهب و اقوام قبل از اسلام چون بت پرستان, 


سوفسطاییان, دهریان. بهودیان و مسیحیان پرداخته, و در آخرین باب 


نظر اهل سنت را در مسائل مختلف کلامی بیان نموده, و فضایل آنان را 
ستوده است: ی 

اسفراینی در این کتاب.. فرق غیر اهل سینت را سخت نکرهش 
می‌کند و سعی بر آن دارد که یگانگی آراء محدثان و فقهای اهل سنت را 
چرن شافعی, ابوحنیفه, مالک, اوزاعی, داورد اصفهانی, زهری, لیث 
این‌سعد و حتول احمدین‌حنبل که اختلافات بسیاری در عقاید و آراء وی 
با دیگر مذاهب اهل سنت وجود دارد به اثبات رساند (ص ۰)۱۶۶,۱۶۴ 

۲ تاج التراجم فی تفسیر الق رن للاعاجم. این کتاب از تفسیرهای 
مهم به زیان فارسی است. مقدم کتاب شامل ۴ فصل است:.اندر 
فضیلت ترجمه کردن قرآن و وجوب آن در برخی احوال؛ آندر اعتقاد 
اهل سنت و جماعت اندر اصول دیانت؛ اندر معانی اسماء خدا؛ اندر 
بیان ترجمة برخی از صفات وی. مژلف در تفسیر هر سوره نخست 
ریژگیهایی چون شماره آیات, کلمات», حروف جزوها, مکی و مدنی 
بودن و نیز خواص خواندن آن را بیان داشته, سپس ترجمة آیات را کلمه 
به کلمه نوشته, قصص و شأن نزول آنها را با کمال اختصار با عباراتی 
زیبا و فصیح آورده است (ابن یرسف,۰)۷۸/۱ 

در تفیر آیات قرآنی به آراء کعب الاحبار, محمد بن کمب فرظی. 
کلبی, مجاهد, عکرمه, اين عمر, عبدالله ین مبعود: هشام بن عروه, 
ضحاک, ابوهریره و تقریباً در تمامی صفحات این تفسیر به ابن عباس 
اشاره نموده است (اته, 1/1465). از انجایی که اين تفسیر در ۷۸ق در 
مدرسهٌ نظامیه بلخ نسخه‌برداری شده است (ششن, ۱ من‌توان 
احتمال داد که در بلخ و مدارس علمی آن دیار رواج داشته و فراوانی 
دنت توشته‌های آن در کتابخانه‌های جهان, گواة اين مدعأست و تقسیر 
بزرگی‌که‌مورخان(صریفینی,۳۹۳؛ ذهبی, ۴۰۱/۱۸)ازآن‌یادکرده‌اند, 
نمی‌تو اند جز همین تفسیر تا ج التراجم باشد و از کف عبدالغافر فارسی 
(صریفینی, همانجا) چنین برمی‌اید که اين کتاب در سدهُ ۶ق/۱۲م نیز 


اسفراینی ۳۲۵ 


شهرت داشته است, خبیش بن ابراهیم تفلیسی (د ٩۶۲ق)‏ در اثر 
خویش به نام وجوه الفران فی اللغة و التفسیر, از اين کتأب به نام تفسیر 
شابوریاد نموده, و بر آن اعتماد کرده است (مبحفوظ, ۳۹۸؛ ۶ و نیز 
نویسنده کتاب مجمل التواریخ و القتصص (تالیف در 3۵۲۰) به روایتی 
از کتاب‌تا ج التراجم اشاره نموده, و ایسناد آین را درست شمرده است 
رص ۴۳۲)؛ اما این کتاب ظاهرا به علت فارسبی بودن آن کمتر مورد 
توجه مفسران بوده است, 
کوثری در مقدمة کتاب التبصیر (ص ۷) می‌گوید که این تفسیر به 
کوشش برخی از خاور شناسان در ایران به چاپ رسیده است و گویا 
وی آن را با اثری منسوب به آقا جمال خوانساری بانام تاج التراجم یا 
موائد الرحمان فی تفسیر القران که در بمبئی به چاپ رسیده. اشتباه 
کرده است (مرکزی: ۱ از این کتاب ننخه‌های متعددی دز 
کتابخانه‌های ایران و جهان موجود است (مثلاً نک: دانش پژوه, ٩۱۶۹/۱‏ 
استوری,102(/1190): 
اسفراینی (ص ۱۷۶) کنایی نیز با عنوان الا وسط دز اصول عقایدبه 
زیان فارسی داشته است که اثری از آن در دست نیست. 
ماخذ: ابن عاکر, علی,تبی نکذب المفتری,یبروت, ۴/۱۴۰۴ ۱۹۸؛ابن قاضی 
شهیه, احمد, طبقات الشافنية. به کرشش حافظ عبدالمليم خان, بیروت, ۸۱۴۰۷ 
۷ این بوشف شیرازی, فهرست کتابخانة مذرسة عالی سپهسالار, تهران» 
۳ ۵سش؛ اسفراینی, شاهفرر, اتبصیر فی الدین, به کوشئن: محمدزاهد 
کرثری, قاهره, ۱۱۵۵/۱۳۷۴ع٩‏ حاجی خلینه, کشف؛ دانش پژره, محمدتقی و 
بهاء‌الدین علمی_ انواری, فهرست کتابهای خعلی کتابخانة مجلس. سنا.. تهران. 
2۷۶/۵ دارودی, محید, طبقأت المفرین, به کوشش علی‌محمد عمرر 
قاهر, ۲ ۲/۵۱۳۹ ۱2۱۹۷ ذهبی, محمد؛ سیر اعلامالبلاة؛به کوشش شعیب ارنزوط و 
محمد نمیم عرقسوسی, یروت 4۸۱۹۸۴/۱۴۰۵ سیکی, عبدالرهاپ, طبقات 
الشافسية الکبری, بیررت, دارالمعرفه؛, ششن, رمضبان, نوادر المخطرطلات العريية فی 
مکتبات ترکیا: روت 2۱۹۷۵ ضریفینی؛ ابراهیم: تازیع نیشابور (نتخب السیاق 
عبدالغافر فارسی), به کرشش محمدکاظم محمردی, قم, ۱۴۰۳ق؛ فصیح خرافی, 
احمد: مجمل فصیحی, به کرشش محمود فرخ, مشهد, ۱۳۳۹ ش؛ کرتری, محمدزاهد, 
مقدمد بر اتبصیر (نک هس اسفرابنی)؛ مجمل التواریخ و القصص, به کرشش محمد نی 
بهار تهران, ۱۳۱۸ ش؛ محفرظ, حسین علی, «آثار حبیش التفلیسی)), مجلة, مجمع 
اللفة الريية بدمشق, ۰۶۱۹۷۵۱۵۱۳۹۵ ج ۰ ۰۵ شه ۲؛مرکزی, میک روفیلمها؛ نفیسی, 
سعید,تاریخ نظم و نشر در ایران, تهران, ۴ ۱۳۴ش+؛نیز: 
عر ره رمحا را نا کاررزمکانه لا معط ۵ عسی‌ماهام6 واط فلا 
عوعاعهه کلام حول مننی‌هها ما و۵ رلامعضا ۱903 بکمه0۵۶۲ معا 0 منلرا 
ماع مش ررهتها٩‏ :۱963 بحتتدط رامعتص صحمنم ما له داوس ۵ 


1۳۵۱۵ 
علی کب شیانی 


اسفّراینی؛ احمد.نک: ابوجامد اسفراینی. 


اشقراینی»..تاج الدین محمد بن محمد ببن احمد (د ۶۸۴ق/ 
۵ م), مشهور به فاضل و صاحيي, ادیب ایرانی عربی نویس. از وی 
آثار متعددی‌بر جای مانده است, اما شگفت آنکه کوچک‌ترین اطلاعی 
اززندگی وی دردست نیست. ا زآثار ار نیز تقریباً هیچ خبری در این باره 
نمي‌توان برگرفت. این بی خبری گویا از سده‌های پیشین بر منابع سایه 
افکنده است, چنانکه سیوطی می‌نوسد: («شرح حالی از او نیافتم» 


۳۶۴ اسفراینین 


(۲۱۹/۱). ظاهرا نیاکان اسفراینی اهل داتش بوده‌اند, زیرا او در آثار 
خود اشاره می‌کند که برخی مباحث نحوی را نزد نیایش آموخته بوده 
است (غبدالجلیل, ۳۰-۲۹) 

نکن دیگری که از زندگی او معلوم شده, آن است که وی کتاب 
لب‌الالباب خود را برای وزیر شمس الدین صاحب ذیوان نوشته است 
(حاجی خلیفه, ۱۵۴۵/۲). این وزیز در ۸۳ق در کشاکشهای امیران 
مفول, به فرمان ارغون خان کشته شد (خواندمیر, ۲۹۴-۲۹۰). وفات 
اسفراینی نیز یک نسال پس از مرگ اوء احتمالا در اسفراین رخ داده 
آسنت , 

داتش نحوی اسفراینی - خاصه در اللباب که شروح بسیاری نیز بر 
آن نزشته شده انست در آثار نحوی پس از او بی‌تأئیز بنوده, و برخی 
چون بغدادی در خزانة الادب. و سیوطی در همع الهوامع به سُخْنانْ او 
استشهاد کرده‌اند (نک؛ عبدالجلیل,۳۸): 

اسفراینی که نحو را شریف‌ترین علوم, و وسیله‌ای برای فهم نظم 
قران کریم می‌شمردت و خود در مقدمهلب‌الا لباب بدین نکته اشاره دارد 
(نک: همو, ۸۳)- تحت تأثیز نحویانی چون عبدالقاهر جرجانی: کوشیده 
است که در مباحث نحو, از پیان نکتةهای صرّفی پرهیز کند و بیشتر به 
نقش کلمه در ترکیب جمله بپردازد. همین امر, او را به عنایت خاص به 
اعراب کلسات و سیب اختلاف آنها, و در نتیجه, تعیین برد معنایی آنها 
سی‌کشاند (نک: هشو, ۰-۸۳ ۸۸). وی چند اصطلاح جدید نیز بر 
اصطلاحات نحوی افزوده است؛ مثلاً برخی کلمات (مضاف به یای 
متکلم ) را نه معرب و نه مبنی, بلکه (,خصی» می‌خواند و کلبات معرب 
را به دو گونة مستبدٍ (کلماتی که خود به خود اعراب می‌پذیرند) و غیر 
مستبد. (کلماتی که به تبع کلم دیگری اعراب می‌گیرند. یعنی توابع) 
تقسیم می‌کند و کلمات مبنی را به تقلید از برخی قدما, «موقوف» 
می‌نامد (همو,۰)۱۰۷-۱۰۵ 

آشار: از اسفراینی آثار متعددی بر جای مانده که عبدالجلیل آنها را 
بررسی کرده است (ص اه 

الف-جاپی: 

۱ الضوء یا ضوء المصیا ح. مولف ‏ چنانکه خود اشاره کرده (نک: 
همو, -۳) - بر المصباح مطّزی در نحو شرحی نوشته بوده, و آن را 
المفتا ح فی شرح المضبا ح خوانده بوده است (اين کتاب اینک موجود 
نیست)؛ سپس همان را تلخیص کرده, و الضوء نامیده است (همانجا). 
اين کتا ب در لکهنو (۱۸۵۰م) چاپ شده است. 

۲ اللباب‌فی النحو. این کتاب بی‌تردید مهم‌ترین اثر اسف راینی است» 
چندانکه در منابع عموماً از او با عنوان «ضاحب اللباب ‏ نام پرده 
می‌شود. یکی از شارحان آن می‌گوند: این کتاب شاملخلاضة گفتاز 
متقدمان است و لطایف عنیقی دارد که در آثار پززگان: گذشته یافت 
نمی‌شود (ن5: حاجی خلیفه, ۱۵۶۶-۱۵۴۳/۲). حاجی خلیفه از ۶ رح 

بر این کتاب‌یاد کرده کف همه دز سده‌های ۸ و ٩ق‏ نوشته شنده: و مهم‌ترین 
آنها شرح نقره کار است (همانجاه نیز نک عبدالجلیل,۴۰.۳۸). کتاب 


اللباب به کوشش بهاءالدین عبدالوهاب عبدالرحمان, در ریاض 
(۱۹۸۴م) چاپ شده است. 

ب-خطی: 

۱ حواشی اللباب: مولف ب چنانکه در مقدمة کتاب ذکر کرده س 
برای توضیح مشکلات اللباب, حواشی و تعلیقاتی بر آن نوشته, و از 
مجموخ آنها این کتاب را تدارک دیده اننت. ۳ نسخه از آن در مشهد, ز 
آصفیهو دا زالکتب قاهره یافت می‌شود (06۸1.5,1/520): 

۲.رسالة فی الجملة الخبريه: رساله‌ای است ذر ۴ صفحد؛ در یاب 
جمله که اسفرایتن آن را پر کنی املا کرده است: یک نسخه از آن دز 
دارالکتب قاهره موجوه است (0۸,5: همانجا): 

۳.شرح القصيدة الطنط ان : این قصیده بسیار متصنع زا احمد بن 
عبدالرزاق طنطرانی مراغی (د ۴۸۵ق/۱۰۹۲ع) در مدح خواجه نظام 
الملک شروده بوده که اسفراینی شرح کرده است. نسخه‌ای از آن در 
دارالکتب قاهره موجود است (نک: سید 2۷/۲ نشخ دیگری نیز دز 
ازهریه بوده (ازهریه,۱۵۱/۵) که به گنت عبدالجلیل مفقود شده ات 
(ص ۳۷)- 

۴. فاتحه الاعراب باعراب الفاتحة. در مقدمهُ اين کتاب» شیوهٌ 
عمومی اسفراینی در تحقیقات نحزی تا حدی آشکار می‌شود, زیرا ار 
تصریح می‌کند که بسیاری از مسائل دخیل در نحو ‏ چون ادغام: 
نسبت: آماله و اعلال...- را کنار می‌نهد: به عبارت دیگر, او در درجةً 
اول به نقش نحوی کلمه در جمله عنایت دارد, نه اخوال صرفی آن. 
عبدالجلیل یک نسخه از این کتاب را در دارالکتب قاهره شناسایی 
کرده اننت (ص ۲۶) 0 موجود است ٩(‏ سا۸, 
همانجا): 

۵ لب الالباب. ملف در مقدمه کتاب می‌نویسد که از میان علزم» 
تحو را برای وزیر:شمس‌الدین ضاحب دیوان برگزیده انت (نک: 
عبدالجلیل, ۳۵-۳۴). معلوم نیست که وزیر از او چنین چیزی طلب کرده 
بوده, يا او خود خواسته بوده است که هدیه‌ای به وزیر دهد. در هر حال 
مولف رنج تألیف تازهای را بر خود هموار نکرده,بلکه اللباب را خلاصه 
کرده. و در قالب کتاب تازه‌ای عرضه داشته است. عبدالجلیل به ۳ نسخه 
از آن در قاهره و اسکندریه اشاره کرده است(ص ۳۶-۳۵). 

چنانکه اشاره شد: کتاب المفتا ح اوء اینک در دست نیست. شرح 
مناجات شهأب الاین سهروردی که در فهرست خدیویه (۴۷۵/)۲(۷) 
به نام («علامه شیخ محمد اسفراینی» ثبت شده: بعید است که از این 
اسفراینی باشد: 

ماخذ:. " ازفریه, فهرست؛ حاجی خلیفه, کشف؛ خدیویذ, فهرست؛ خواندمیر: غیات 

آلدین, دستور الوزراء, به کوشش سمید نفیسی, تهران؛ سید, خلی؛ سیوطی, بفية الرعانه 

به کرشتی مجمد ابوالفضل ابراهیم, تاهره, ۴ ۴/۱۳۸ ۱۹۶م؛ عیدالجلیل, مجمدپدری. 

الا سفرایینی و منهجه في درش النحو؛ ییروت, ۴ ۰ ۴/۵۱۴ ۸۱۹۸؛نیز: اشنا 

آذرتاش آذرندش 


ٍشقراینی» رشیدالدین.نک: رشیدالدین‌بیدوازی اسفراینی: 


اشقراینی» فضل‌ین احمد.نک: ایوالعباس اسفرایتی. 


اشقزورین. _ شهری کوچک در بخش بوین‌زهرا از شهرستان 
قزوین (استان تهران). اين نقطذ شهری که آستوزرین (آدامک. (5) و 
اسپرورین (گلریز, )٩۸۵/۱‏ نیز خوانده می‌شود, در ۳۵ ۵۶ عرض و ۴۹ 
و ۴۵ طول جغرافیایی و در ارتفاع ۱ متری از سطح دریا قرار 
گرفته است (فرهنگ جغرافیای یآبادیها ۲۰۰۰۰۰) 

باحیهُ بوئین‌زهر| که اسفرورین در آن واقع است؛ به سیب وجود 
کوههای رامند و سیاه کوه در غرب آن. دارای مراتع سرسبزی است و 
نیز به سبب وجود زمستانهای سرد و تابستانهای گرم و خشک و 
برخورداری از ۱۵۷ میلی‌متر متوسط بارش سالانه ( جغرافیا ...» 
۹ دارای آب و هوایی خشک است. رودخانة خررود کذ در این 
ناحیه جاری است, از کنار اسفرورین می‌گذرد ( فرهنگ جغرافیایی 
ایران, ۱۲/۱؛مفخم, ۰)۸۲ 

جمعیت اسفرورین به‌عنوان روستایی بزرگ پیث پیش. از نخستین 

مرفتازی عمرتس کون ۳۵۲ نف برآزردمی‌قد (لرهاگ 
جغرافیایی‌ایران, همانجا) که در۱۳۳۵ش به ۳۰۸۷۰ نفر رسید (گزارش 
مشروح ۰۱:۰۰ اسفرورین از ۱۳۵۵ش به‌عنوان شهر شناخته شد و 
جمعیت آن که در اين زمان ۴ نفر بود ( سرشماری ,. ۰ ((ش») 
به‌نجوی شتابان رشد یافت و در ۱۳۶۵ش به ۰ و در ۱۳۷۰ش به 
۱۷۸ نفر رسید. به این ترتیب, جمعیت ین شهر بیش از جمعیت شهر 
مرکزی بخش (بوئین با ۷۲۶۸ نفر] شد ( آمارنامه ..., ۵۴). مطابق 
همین داده‌ها, تراکم نسبی اسفرورین با ۹ که ۲ مساحت, به ۳۹۰۹ 
نفر در که ۲ می‌رسد (همان. ۶۲). 

اسفرورین مانند؛ بسیاری از شهرهای کوچک کشور, اي 
روستایی دارد. فعالیت اصلی ساکنان آن زراعت, باغداری و کارگری 
است ( فرهنگ اقتصادی ...,۷۷). مطابق داده‌های موجود, اسفرورین 
دارای ۱۲۲۰۹ خانوار بهره‌بردار کشاورزی (فرهن گآبادیها »,۰۰ )٩۶‏ و 
۰ هکتار زمین آبی است که بیش از ۸۹۷ از آن, زیر کشت غلات 
قرار دارد. محصولات عمده شهر در کنار غلات, شامل انگرن. بادام. 
پسته, سیب درختی و نیز حبوبات و نباتات علوفه‌ای است ( فرهنگ 
اقتصادی, همانجا). بجز رودخانة فصلی خررود. ۳۰ حلقه چاه عمیق 
آب موردنیاز زراعی خانوارهای بهره‌بردار را تأمین می‌کند ( فرهنگ 
آبادیها , همانجا). آب شهر توسط دو حلقه چاه عمیق تأمین می‌شود که 
در طول ۴۰ کیلومتر شبکه به مصرف شرب اهالی می‌رسد ( آمارنامه, 
۹0 

وجود مژسسات و پرشی واحدهای خدماتی, از ج جمله شرکت 
تعاونی روستایی, عرض مواد سوختی و تعمیرگاه ماشین‌آلات 
کشاورزی, تسهیل کننده فعالیتهای ترلیدی در این شهر به. شمار 
می‌آید (فرهن گآبادیهاء ۱۹۷-۱۹۶). بافتن جاجیم و جوال, به طور 
سنتی, از صنایع دستی اسفرورین است ( فرهنگ جغرافيايي ایران؛ 


اسفزار ۱ ۳۳۷ 
همانجا). 
مردم اسفرورین شیعه هستند و زبان انان فارسی و ترکی. اس 
(همانجا). قزوین در فاصلهُ ۵۶ کیلومتری اسفرورین قرار دارد.و 
بیشترین رفت و آمد مردم به آنجاست (فرهنگ اجتماعی ,۰۰۰ ۰)۷۷ این 
شهر نیز مانند بسیاری از آبادیهای ناحیه بوئین‌زهرا در زلزلً ۱۳۴۱ش 
آسیب دید ( جغرافیا , همانجا). 
تیه باستانی بزرگی در اسفرورین وجود دارد که از ان آثاری از پیش 
از اسلام و دوره: اسلامی به‌دست امده است؛ قسمتی از این تبه به 
قبرستان تبدیل شده است و در قسمت دیگر آن, مسجدی ساخته‌اند. تب 
باستانی دیگری موسوم به خروزان در جنوب شرقی اسفرورین قرار 
5 
دارد که احتمالا به دور؛‌ساسانی مربوط است (ورجاوند, ۰)۳۷۹ 
ماخذ: . آمارنامد استان زنجان (۱۳۷۱ش). مرکز آمار ابران: تهران, ۱۳۷۳ش؛ 
جغرائیای کامل ایران, وزارت آمرزش و پردرش, تهران, ۱۳۶۶ش؛ سرشماری 
عونی نفزس و مسکن (۱۳۵۵ش), شهرستان قزوین, فرکز امار ایران, تهران, 
۸ شش فرهنگ آبادیهای کشوز, نترشماری عمومی کشاورزی (۱۳۶۷ش)۰ 
استان زنجان, مرکز آمار ایران, تهران, ۱۳۶٩‏ ش؛ فرهنگ اجتماعی دهات و مزارع؛ 
استان زنجان, جهاد سازندگی, ۱۳۶۳ش؛ فرهنگ اقتصادی دهات ر مزارع, استان 
زنجان, جهاد سازندگی, ,۱۳۶۳ش؛ فرهنگ چغرافیایی آبادبهای, کشور, سازمان 
جنرافیایی نیروهای مسلح, تهران: ۱۳۶۹ش: ج ۳۷؛ فرهنگ جنرافیایی ایران 
(آبادیها), استان مرکزی؛ دایر؛ جفرافیایی ستاد ارتشش, تهران, ۱۳۲۸ش؛ گزارش 
مشروح حوزه سرشماری قزوین, وزارت کشرر, تهران, ۱۳۳۸ ش؛ گلزیز, محمدعلی 
مینودر پا باب الجنة قزوین, قزرین, ۱۳۶۸ ش؛ مفخم پایان, لطف‌الله, فرهنگ رردهایی 
ایران, تهران, ۱۳۵۲ ش؛ ؛ ورجاوند, برویز سرزمین قزوین, تهران, ۱۳۴۹ ش؛نیز: 
6۰ 0۳۵2 ۱۳۵۸ ۵۲۱ اص ۵۱ بر ببم بای 7 و۱۷ سا رنعطندله۸ 
عبانی‌نسیدی 


آشفیزار» يا آستفزار.نام قدیم ناحیه و شهری در جنوب هرات. این 
نام در دود العالم (ص )٩۳‏ به صورت آشبزار (اسبوزاریا اسپوزار) 
نیز آمده که به گفت مارکوارت صورت فارسی آن آسپزار و برابر فارسی 
میانة (پهلوی) آن, آسپچار به معنی «اسپ چر» يا ««چرا گاه اسب» 
است(نگزص ۰22 

به گفت امین احمد رازی (د. ۱۰۱۰ ق), اسفزار در زمان او به 
سبزوارشهرت داشت (۱۳۱/۲). اما در متون تاریخی آن عصر و پس از 
آن به هر دو گونه (مثلاً نک: اسکندر بیک, ۰۱۴۰/۱ ۱۰۸۵/۲ جد؛ 
مرعشی,۲۰,۱۹؛ استرابادی, ۱۵۶) و نیز به کونة کوتاه شده سبزار (نک: 
مرعشی, ٩۱؛‏ هدایت؛ ۶۷۸/۱۰) دیده می‌شود. آن را سبزوار هرات 
می‌نامیدند تا از شهری به همین نام (بیهق قدیم) در غرب نیشابور متمایز 
شود (لسترنج,۴۳۸)+ 

اسفزار که در گذشته تابع هرات بود. اینک به شین دند مشهور است 
(آدابک, 11/277) و در ۳۳ و ۱۸.عرض شمالی و۶۲ و۸ طول شرقی 
قراردارد. این شهر در تقسیمات کشوری افغانستان در ۱۹۶۴ به ایالت 
فراه منضم شد (افغانستان,۱۹۵؛ایرانیکا ). 

ب. گفت جافظ ابرو ( تاریخ, ۳۵): مورخ و .جفرافی ,دان سدة 
۵/٩‏ ولایت اسفزار از سوی شرق به بلاد غور, از شمال به توابع 


۳۸ اسفزار 


هرات, از جنوب به توابع فراه و سیستان و از جانب غرب به بیابانی که 
میان قهستان و سبزار (از قریه‌های اسفزار نگ: همو, زیدة..., ۰۲۵۸/۱۱ 
نحاشیذ ۱, قس: جفرافیا ء ۴۰, که مضخح به خطا سبزار زا شیراز خوانده 
است) و فراه واقع ات محدود می‌شود. طول این ولایت از شمال به 
جنوب در حدود ۳ روز راه و عرض آن یک روز راه بوده است (لسترنج؛ 
همانجا). 

گفته‌اند که اسفزار را سام نریمان, بنیاد نهاد و آبادان کرد و از 
زوزگاران کهن و حتی در دوز اسلامی در زمره نواحی سیستان بوده 
انست ( تاریخ سیستان, ۲۴, ۰۲۶ ۲۸؛ یاقرت: ۲۴۸/۱). جغرافی‌دانان 
سدة ۴ق/۱۰م: آن را از نواخی خراسان دانسته‌اند (نک: اصطخری: 
۴ ابن خردادبه؛ ۳۶؛ ابن حوقل, ۳۳۰/۲؛ مقدسی, ۲۹۵). به تصنریح 
اضطخری (همانجا؛ نیز نک: ابوالفذا, ۴۵۷) اسفزار نام «کوره» بوده 
است نه شهر, و ابن حوقل (همانجا) اسفزار را از لحاظ فراوانی سیاه, 
شحنه و خراج فروتر از هرات دانسته است و مقدسی (ص ۲۹۸۰۲۹۵) 
در جایی که خراسان زا شامل ٩‏ کوره و ۸ ناحیه نوشته, از اسفزار به 
عنوان یکی از نواحی هزات یاد کرده است. اسفزاز بجز مرکز آن که 
اسفزار نام داشته (نک؛ حافظ ابرو, تا ریخ, همانجا), از ۴ شهر دیگر به 
نامهای ادرسکر (ادرسکن). کواشان, کواران و کوشک تشکیل 
می‌شده که از آن میان, کواشان از بقیه بزرگ‌تر بوده است ( اصطخری, 
۴ ابن حوقل, ۴۴۰-۴۳۹/۲؛ مقدسی, ۳۰۸۰۲۹۸ قس :حدود 
العالم, همانجا, که شهرهای اسفزار را چنین آورده است: کواژان 
ارسکن. کوژد و جراشان). 

اصطخری در مسالک الممالک (ص ۲۴۹ نیز نک: اين حوقل, 
۲۲) از یکی دیگز از شهرهای این ولایت به نام خاستان (خاشان: 
جاشان) -سرحد جنوبی آن س نیز نام نرده است. از میان این شهرها, 
ادرسکن و کوشک اینک از توابع هرات به شمار می‌آیند (نک: بارتولد. 
4یا خ:,۱۶۴؛افغانستان, ۱۹۶). 

اسفزار در مسیر جاد؛ مهم هرات به سیستان قرار داشته (ابن رسته, 
۱۷۴-۳؛ ابن حوقل, همانجا), و به فراوانی آبهای روان ز باغستانها 
مشهور بوده است (اصطخری, ۲۶۷؛ مقدسی, همانجا؛ حمدالله: 
۲)- 

به گُفتُ حافظ اپرو (همانجا) نواحی اسفزار پسیار آباد بوده ز 
زمینها ی آن از کاریزها و رودی به نام ادرسکن که از کوه غور سرچشمه 
مبی‌گرفته: مشزوب می‌شده است: این رود. امروزه هارود نام دازد و به 
سمت جنوب غربی به دریاچذ هامون می‌ریزد (بارتولدء 64-65). 
امتفزار از سالیان دوز به داشتن دژهای اشتوار مشهور بوذ که مهاجمان 
را در تسخیر شهر به دشواری می‌افکند. اسفزاری (۱۰۸-۱۰۷/۱) دز 
شرحی از حصار مظفر کوه: استوارترین دژ این ولایت: گوید: ازیک سو 
به رود اسفزار منتهی می‌شد و از سوی دیگر ارگ آن بر قلة کوه بلندی 
واقع برد و درون آن مسجد جامع و عبارتهای عالی قرار داشت. گفته 
شده است که اين دژ به فرمان الب غازی برادر شهاب الاین غوزی و 


حاکم هرات پنا شده است (برای هویت الب غازی, نک ابن اثیره 
۲ 

در هفت اقلیّم (رازی, ۱۳۱۲) آمده است که دز مظفزکوه بر پاية 
سنگی سخت قرار داشت و آبهای زیرزمینی اطراف آن چنذان به سطح 
زمین نزدیک بود که مهاجمان قادر نبودند به درون دژ نقب زنند (نیز نکن 
اسفزاری, ۱۰۹/۱). از دیگر دژهای: اسفزاز مُی‌توان به حضاز 
شارستان, معروف به شهرستان بلقیس, و قلعة بدرآباد و فرمکان که 
بنای آن را په سلطان مسعود غزنوی نسبت داده‌اند, اشاره کرد (همو, 
0۰ 

به سبب وجود همین دژها و کوههای استوار, اسفزار مانند پازه‌ای 
از شهرهای خراسان و سیستان در قرون اولیة اسلامی, پایگاه خوارج 
شمرده می‌شد. در نیم دوم سدة ۲قلام حضین خارجی, پشس از آنکه 
شهرهای منینتان را غرض تاخت و تاز ود قرار باد. بد اسفزار پناه 
برد و همانجا در ۷ (2 به دست والی خراسان کشته شد 
(گردیزی, ۲۸۷-۲۸۶ تاریخ نیستان, ۱۵۴-۱۵۳؛ قس: ابن اثبر, 
مرز ۵ 

هنچنین حمرة بن آذرک. خارجی فعروف, طی نبرد شدیدی دز 
اسفزار دز ۸۷۹۶/۵۱۸۰ با عبدالله بن عباس نسفی- از سرداران علی 
بن عیسی فاهان, والی خراسان - شکست خورد و بسیاری ازیارانش 
کشته شدند (همو, ۱۱۵۱-۱۵۰/۶ نیز نک: پازورث: ۲۰۱). در ۷۵۱ق/ 
۸۵ وقتی که عتار خارجی به دست یعقونب لیث ضفاری به قتل رسید, 
یارانش به کوههای اسفزار پنه بردند. سپس یکی دیگر از خوارج به نام 
عبدالرحیم با ۱۰ هزار مرد جنگی بر ضذ یعقوب بشورید و یز کوههای 
اسفزار و هرات و برخی دیگر از نواحی خراسان چیره شد. یعقوب به 
مقابله رفت؛ ولی سرکردة خوارج از او امان گرفت و امیرصفاری 
«عمل اسفزار» بدو داد. اما سالی نپایید که خوارج عبدالرحیم را 
بکشتند و ابراهیم بن اخضر را بر خود سالار کردند؛ تنپس جانشینی او 
از سوی یعقوب نیز به رسمیت شناخته شد ( تا ریخ سیستان, ۲۰۷, 2۲۱۷ 
۳ 

از گت اصطخری (همانجا) و ابن حوقل (۴۴۰/۲) مبنی بر اینکد 
مردمان اسفزار («اهل جماعت» بودند, پیداست که نفوذ خوارج در این 
ولایت در سده ۴ق/۱۰م کاستی پذیرفد, و با از بين رفتد بوده است. 
حمدالله مستوفی نیز در نزهه القلوب (تألیف: ۷۴۰ق) از کتاب صور 
الاقالیم چنین نقل کرده که «اهل آنجا سنی شافعی مذهبند و در دین 
متعصب» (همانجا). از این رو. روایت حدود العالم (تألیف: ۳۷۳ق) 
مینی بر اینکه اهالی اسفزار «خوارچند و جنگی» (ص .)٩۲‏ احتال 
از مأخذی قدی‌تر گرفته شده است: 

اسفزار پس از تسلط سلجوقیان بر خراسان, از جمله ولایاتی بود که 
به موسیل یبفو (بیغو) تعلق گرفت (ظهیرالاین, ۱۸) و دز سده ۶ ق دز 
قلفروغوریان قراز داشت. در سد؛ ۷ق/۱۳م به تصرف مغولان دزآمد 
(منهاج. ۱۴۱۱۴۰/۲؛ خواندمیر, ۶۰۷/۷). سپس خاندان محلی آل 


کرت (هم) هرات بر آنجا مستولی شدند (همو, ۳۶۸(۲)؛ اما به سیب 
شورشهای پیاپی والیان اسفزاز. شهر دستخوش قتل و تاراج شد. در 
۸۱۳۰۷/۵۷۱ که ملک خسام|لدین و برادزش "ملک رکن الشین, 
حاکمان اسفزار, بر ضد ملک فخرالدین (ح5 ۷۰۶-۶۹۷ق) شوریدند, 
فخرالدین طی ۳ لشکرکشی به اسفزار, شهر را فرا چنگ آورد و 
بسیاری از اهالی را کشت و بزخی دیگر را به هرأت تبعید کرد. حتی 
تن از خواجگان و بزرگان آنجا را برهنه به هرات برد ز به بیگاری 
واداشت (سیفی, ۳۴۲ ۳۶۵؛فصیح, ۲/۳). 

ملک قطب الدین, پسس ملک رگن الدین نیز بر ضد غیأثالدین کرت 
(-۱۳۲۹-۱۳۰۷/۵۷۲۹۰۷۰۷5م) سر به شورش برداشت وبا پرداخت 
مال‌بسیار به امرای خراسان, بر آن شد تا با توافق آنان: اسفزار را از زیر 
نگین فرمانروایان آل کرت بیرون کند, اما اقدام او بی‌نتیجه مان و ناچار 
با فرمانروای آل کرت از در صلح درآمد و در حکومت اسفزار بماند. با 
اینهمه. چندی بعد که پسور (یساور), شاهزاد: جنتایی ماوراءاللهر, 
هرات را آتش زد وسپاهی به اسفزار گسیل کرد, قطب الاین با واگذاری 
مال‌بسیار به آنان, شهر را ازغارت و چپاول برکنار نگه داشت و خود را 
فرماتبردار یسور خواند و بدو پیام فرستاد که اگر وی را به لشکر مدد 
رساند, غیاث الدین را از اسفزار می‌راند و خطبه به نام او می‌خواند 
(سیفی, ۰۷۱۷ ۷۱۸). سپس ملک ینلتکین, حاکم فراه برخی دیگر از 
شاهزادگان بیستان را نیز با خود همراه کرد و آشکارا بر ضد غیاث 
الدین سر به شورش برداشت. غیاث‌الدین به دنبال ناکامی سپاهی که 
برای فرونشاندن شورش گسیل داشته بود. سرانجام به تن خویش به 
اسفزار لشکر کشید و قطب الدین را به اسارت گرفت و بسیاری از 
طرفداران او را کشت (نک: همو ۷۳۶-۷۲۶؛فصیح, ۲۱-۲۰/۲) 

اسفزار گرچه دریورش خوارزهشاهیان و مغولان آسیب جدی ندید, 
انا در لشکر کشی امیرتیمور گورکان, دستخوش کشتار و تاراجی 
هولناک شد؛ چنانکه, اسفزاری, مورخ دور؛ تیبوری (دپس از 3۸۹9) 
در شرحی از موطن خود گوید: ولایتی که در گذشته به «باغچذُ هرات» 
شهرت داشت, اینک («در نهایت ویرانی و پریشانی است») (۰)۱۰۷/۱ 
آمیر تیمور وقتی خراسان را کشود, امیرشیخ را به امارت. اسفزار: و 
یکی | ز امرای خود را به نم تابان بهادربه شحنگی آنجا برگماشت. آما 
دیری نپایید که امیرشیخ ,شحنه را به قتل آورد و به دنبال هجوم دوبارة 
تیموریان, به دژ بدرآباد سبزار پناه برد .سپس تیمور در ۷۸۵ق آهنگ 
اسفزار کرد و دژ را بر سر امیر شیخ و دیگر پناهندگان خراب کرد که 
همگی جان سپزدند. نیز فرمان داد تا ۲ هزار اسفزاری را زیر توده‌هایی 
از گل ر خشت نهادند و مناره‌ها برآوردند (نظامالدین, ۱٩؛‏ شرف الدین» 
۷ حافظ ابرو پنج رساله .... ۷۰ اسفزاری, ۰)۱۱۲/۱ به هر روی 
اسفزاز در نتیجه یورشهای تیموریان, برخلاف هرأت که کمتر ویران 
شده رونق و اعتبار کذشته خود را از دست داد (نک: پارتولد. 3), به 
ویژه آنکد در عهد سلطان ابوسعید گورکان (حک ۱۳۵۰/۵۸۷۳-۸۵۴- 
۱۳۶۸+ نیز بار دیگر مورد قتل و تاراج قرار گرفت..در ۴ع۸ق 


اسفزار ۳۳۹ 


امیرخلیل, سردار شورشی سلطان ابوسعید که بر سیستان و قندهار 
چیرگی یافته بود. در حمله به اسفزار, شهر را آتش زد و تاراج کرد 
(اسفزاری, ۲۳۶-۲۴۳/۲). 

به روزگاز صفویان, اسفزار از جمله شهرهای هرات بود که به 
تصرف ازیکان درآمد. به گزارش بورخان عصر صفوی, این شهر گاه 
صنٌ جنگ صفویان با ازیکان بود و گاه در آنجا .امیران ازیک با 
یکدیگر به. کشمکش,می‌پرداختند (نک: روملو. ۳۴۵؛.اسکندرییک: 
۱ قمی,۲۴۵/۱). 

اه 
جنوبی آن, فراه, یک حکمران گسیل می‌شد. در سلطنت شاه طهماسب 
اول, یکان سلطان افشار بر اين دو ولایت فرمان می‌راند؛ ولی در 
۸ ۸۰ چون به یاری امیر شورشی پوشنگ و غوریان برخاست: 
از امارت برکنار شد و یکی از امرای شاملو جای او را گرفت 
(اسکندرییک, ۲۵۴/۱ ۲۵۵؛ واله, ۶۰۱ -۶۰۲), تا اينکه در سلطنت 
شاه عباس بزرگ؛ ازدوغدی خان افشاربه امارت اسفراز و فراه دنت 
یافت (اسکندر بیک, ۱۰۸۵/۲) 

در اواخر فرمانروایی صفویان, در ۱۷۱۷/۱۱۲۹ ابدالیها به 
رهبری عبدالله‌خان سدوزایی, چون هرات را به چنگ آوردند. بر 
اسفزا نیز چیره شدند و از آن پس اسفزار در قلعرو ابدالبها قرار گرفت 
(مرعشی. ۲۰-۹ استرابادی, ۶ اما نادرشاه در حمله به هرات: 
اسفزار را نیز در حصار گرفت و در ۱۱۴۴ق/۱۷۳۱م اسباعیل خان, 
یکی از فرماندهان وی شهر را از چنگ ابدالیها بیرون آورد (قدوسی, 
۵ استرابادی, ۰)۱۵۶-۱۵۵ 

به روزگار قاجاریه و به. ویژه در سلطنت محمدشاه (۱۲۵۰- 
۴ )در لشکرکشیهای ایران به هرات. اسفزارت کة در آن زتان 
بیشتر به سبزواز و سبزار معروف بود س بارها صحنه نبرد ایرانیها و 
افنانها شد (نک::هذایت, ۶۸۰-۶۷۹,۶۶۸/۱۰؛ ریاضی ,۳۲). 

فریه! که در بسده۱۳ق/۱۹مبه اسفزار سفر کرده, گوید که این شهر در 
نتیجه جنگهای میان بیکمرانان هرات و قندهار ویران شده بود (نک: 
بارتولد. همانجا). مک گرگوز, افسر ارتش بریتانیا طی دیدارش از 
اسفزار در ۱۸۷۵م گفته است شهر دارأی دژ کوچکی با دیوارهای بلند 
است و چندین خانه در درون و برون آن قرار دارد (۱۶۸/۱)؛ اماب گفته 
چاراز ادواره بیت, کنسول بریتانیا در مشهد که در اواخر سلطنت 
ناصرالدین شاه سفری به سبزوار (اسفزار) داشته, شهر چنان پوشیده 
از سبزه وبا غ و درختان بلند بود که خود شهر به دشواری از دور دیده 
می‌شد (ض ۱۶-۷۵). همو ادامه می‌دهد: با اينکه سبزواز را شهر 
می‌نامیدند. اما هم مردم در خارج آن زندگی می‌کردند و دز اصلی شهر 
تقریبا خالی از سکنه و ونران بود (ص ۱۶ )۰ بیت از ویراند‌های قلعه‌ای به 
نام قلعدٌ دختر نیز یاد کرده (همانجا) که همان دژ صباً در نسفرنامة فریه 
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۳۳۰ اسفزاری 


(نک: بارتولد, همانجا). و دژ معروف مظفر کوه در گزارش أسفزاري 
مورخ است. 
اسفزار خاستگاه دانشمندان, علما و ادیبان بسیازی بوده ات کة 
از میان ایشان ببه مشهورترین آنان آشاره سی‌کنيم: ابوالقاسم متصور 
بن احسد بن فضل اشفزاری از فقها و صوفیان معزوف ننده‌های ۵و 
۱۱/۶ و ۱۲ (سمعانیالانساب»۲۲۸/۱!سبکی,۳۱۲/۴؛یاقوت: 
۱ ابوالعز محسد بن علی بن محمد اسفزاری؛ ابوحامد احمد ین 
اسحاق اسفزاری؛ قاضی ابویکر محمد بن حسن اسفنزاری از غلمای 
سد ۶ق/۱۲م (نک: ببهتی, ۷۶-۷۵؛ سمعانی, همانجا, نیز التحبیر, 
6۵۵۲ معین‌الذین محمد زمجی اسفزاری: مورخ مشهور دورهٌ 
تیغوری و صاحب روضات الجنات فی اوصاف مدینة هرات؛ ابویکر 
انتفرازی شاعر غربی‌گوی ده ۱۷۵۵ (برای شرح احوال و 
اشعار او, نک باخرزی, ۸٩۷/۲‏ - ۰۰٩؛‏ نیز برای نام برخی دیگر از 
شاعتران منسوب به اسفزار؛ ن5: عوفی: ۱۱۱/۱ ۱۵۹-۰۱۵۸۰۱۱۵-۰ 
رازق: ۱۳۳2۱۳۱/۲ 
ماخل: ابن اثیر, الکامل؛ این حوقل, محمد, صورة الارض: بذ کوشش دخریه: لیذن 
٩‏ ابن‌خردادبه, عبیدالله, السنالک رالممالک, به کرشش دخویه, لیدن,۹ ٩۶۱۸۸‏ 
ابن رسته, احمد, الاعلاق اللفيسة, به گرشش دخویه, لیدن, ۱۸۹۱ع؛ ابرالفداه تفریم 
البلدان, په کرخش دوسلان, پاریس, ۰ ۱۸۴م؛ استرابادی, محبد مهدی, جهانگشای 
نادری, به کوشش عبدالله انرار, تهران, ۱ ۱۳۴ش؛ اسفزاری, محمد»:ررضات الجنات, 
به کوخش محمدکاظم امام» تهران, ۱۳۳۹-۱۳۳۸ش؛ اسکندر پیک مشی؛ تاریخ 
عالم آرای عباسی, به کرشش ایرج افشار, تهران, ۱۳۵۰ش؛ اصطخری, ابراهیم: 
مسالک الممالک, به کوشش دخویه, لیدن, ۱۸۲۷م؛اففانستان, دفتر مطالمات سیاسی 
و بین‌السللی رزارت امرر خارجه تهران, ۱۳۷۲ش؛ باخ» اروین گروتس, جفرافیای 
شهری در اففانستان, ترجمةٌ محسن محتیان, مشهد, ۱۳۶۸ ش؛ باخرزی, علی, دمیة 
القصر, به کرشش محمد تونجی, دمشق, ۱۳۹۱ق؛ بازوزث, آدموند کلیفوزد, تاریخ 
سیستان (از آمدن تازیان تا برآمدن دولت صفاریان), ترجم. حسن انزشه, تهران, 
۰ ش؛بیهقی, علی, یتمه صوان الحکمة, به کوشش محمد شفیع, لاهور..۱۹۳۵م! 
تاریخ سیستان, به کوشش محمدتقی بهار, تهران, ۴ ۱۳۱ ش؛حافظ ابرو, عبدالله, تاریخ 
(بخش جفرافیای خراسان), به کوشش درتتا کرارولسکی, ویسبادن, 2۱۹۸۲! همور 
جفرافیا (قسمت ربع خراسان, هرات), به کوشش مایل هروی, تهران, ۱۳۴۱ ش؛ همر, 
پنج رساله تاریخی, به کوشثن فلکس تاور, پراگ, ۱۹۵۸؛ همو, زیدة التواریخ, به 
کوشش کمال حاج سیدجرادی, تهران, ۲ ش؛ حدود العالم, به کوشش منرچهر 
ستودهءتهران, ۱۲۴۰ ش؛ حمدالله مستوفی, نزهة القلوب, به کوشش گ, لسترنج, لیدن, 
۹۵۱ م؛ خواندمیر. غیات‌الدین, حبیب السیر, به کرشش محمد دیرسیاقی, 
تهران, ۳ شش رازی, امین احمد, هفت اقلیم, به کوشش جواد فاضل, تهران, 
۰ سش ررمار: حسن, احسن الترازیغ, به کرشش عبدالحسین نوای؛. تهران, 
۶۸ شش ریاضی هرری, محمدیوسف عین الوقایع, به کوخش محمداصف فکرت, 
تهران, ٩‏ ۱۳۶ش؛ سیکی, عبدالرهاب, طبتات الشافعية الکیری, یروت. دارالمعرفد؛ 
سیعانی, عبدالگريم الانساپ, به کرشش عیدالرحمان پن یحبی معلمی, خیدرآباد, 
۲ 5۵ همو, التخبیر: به کوشش مثیره ناجی سالم, بنداد, ۱۳۹۵ق/ 
۵ سیفی هروی, سیف تاریخ نامه هرات: به کوشش محنذ زیبر صدیقی, کلکنه 
۲( شرف. الدین اعلی. یزدی, ظفرنامه, به: کرخش عصام .الدین 
ازروتبایوف, تاشکند, ۲ ظهیرالاین نیشابرری, سلجوقنامه, تهران: ۱۳۳۲ش؛ 
عوفی, محمد. لیاب الا لیاب, به کوشش ادوارد براون, لیدن, ۲۴ ۰۶1۱۳ ۱۹م؛فصیح 
خوافی, احند, مجمل قصیحی,به کرشش محمود فرخ, مشهد, ۱۳۳۹ش؛ قدوسی, 
محبد حسین, تادرنامه, مشهد. ۱۳۳۹ش؛ قمی, احمد, خلاصه التراریخ, به کرشش 


احسان اشراقی, تهران, ۱۳۵۹ش؛ گردیزی, عبدالحی, تاری, به کرشش عبدالحی 
حببی,تهران, ۳ ۱۳۶ش؛ لسترنج, گ., جفرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی, 
ترجه محمود. عرفان, تهران, ۱۲۳۷ش؛ مرعشی, مجمد خلیل, مجمع التراريخ, به 
کرششی عباس اقبال, تهران, ۱۳۶۲ش؛ مقدسی, محمد, احسن اقاسیم, به کوشش 
دخوید, لیدن, ۱۹۰۶م؛ مک کرگور: سی. ام.» شرح سفری به یات خراسان و نما 
غربی اففانستان, ترجمةً مجید مهدی‌زاده, مشهد.. ۱۳۶۶ شن؛ منهاج سراج: عشان, 
طیقات ناصری, به کرشش عبدالحی حییبی, کابل, ۱۳۲۸ش/ ۱:۹۳:۸م؛ نظامالدین 
شامی, ظفرنامه, به کوشش پناهی سمنانی, تهران, ۱۳۶۳ ش؛ راله اصفهانی, محمد 
یوسف, خلدبرین, به کرشش هاشم محدث, تهران, ۲ ش؛ هدایت, عین الرقایع, په 
کرشش محمداصف فکرت, تهران, ٩۱۳۶ش؛‏ یاقوت. بلدان؛ ینت. چاراز ادرارد 
خراسان و سیستان, ترجمة قدرت‌الله. زوشنی زعفراناو و.مهرداد زهبزی, تهران, 
۵ ش؛نیز: 
ما اک نک ره ۵۳ اامتم0 امعزاااوط له امعزجه ادا لا ,لاس م۸ 
۰ 1۳۵۱۱ که رام مجومع0 آمهزجهاوزز ۸ ۱۷۰ رفاحطا:۸ظ :1273 نت6 
۵ ب لا بمعنممز 198 رجمامترط ,م5 
۰ ,1611 تا ,۸2۳0118 


ایرانفضل خطلیی 


آسقفز اری: ابوحاتم مظفر بن اساعیل (د ۵۱۵ت/2۱۱۲۱), 
ریاضن‌دان ایرانی که در مکایک و هیأت نیز دست داشت. 

از زندگی او اطلاع دقیقی در دست نیست؛ در اسفزار (سبزوار 
افغانستان) زاده‌شد و با حکیم عم رخیام(۱۱۲۲-۱۰۴۱/۵۱۷-۴۳۲م) 
معاصر بود (خازنی, ۸؛ نظامی عروضی, ۶۳؛ ن5: ابن. اثیر؛ ۹۸/۱۰: 
ابوالمظفن اسفزاری). وی ترازوی ارشمیدس را که برای تعیین میزان 
ناخالصی در اشیاء ساخته شده از طلا و نقره و نیز تعبین نسبت فلزات به 
کار رفته در سکه‌ها ساخته شده بود, و طی چند قرن دانشمندانی چون 
منلائوس» سند بن علی, محمد بن زکریای رازی, ابن سیناء بیرونی و 
عمر خیام پررسی کزده:یا دربار؛ آن زساله نزشته بودند, مورد مطالعة 
دقیق قرار داد و برای سهولت کار دگوگونیهایی در آن پدید آوزد و از 
جمله, در کثه بدان افزود و آن‌را «میزان الحکمه» نامید (خازنی, ۷. 
۸)به زوایت.خازنی وی پیش از تکمیل میزان الحکمه درگذشت (ص 
۸) اما برخی دیگر برآنند که پس از تسلیم این دستگاه به خزانة سلطان 
سنجر سلجوقی (حک ۵۱۱ -۱۱۵۷-۱۱۱۷/۵۵۲ع). خزانه‌دار از بیم 
اشکار شدن خیانتش در اموال خزانه, ترازو را از بین برد. این حادثة 
اسفزاری را سخت اندوهگین ساخت. برخی مرگ این دانشمند را بر 
آثر همین آندوه دانسته اند (بیهقی» ۱۲۰-۱۱۹؛ شهرزوری: ۵۴/۲؛ نیز نک 
6 0۸). 

از دیگر فعالیتهای علمن اسفزاری, شرکت در رصد اعتدال بهاری 
و اندازه‌گیریهای لازم برای تعیین دقیق طول سال خورشیدی به منظور 
اصلاح گاه‌شمازی, وتدوین تقویم جلالی و نیز شرکت در کار ساختمان 
رصدخانه‌ای نت ظاهرا در اصفهان سب در دوران پادشاهن. ملکشاه 
سلجوقی و به فرمان وی بوده است, رصدهای یاد:شده در ۴۶۷ق/ 
۵ آغاز شد و در نتيجه, روز ارل حمل ۴۵۸ خورشیدی, برابر. ٩‏ 
رفضان ۱۵/۴۷۱ مارش ۱۰۷۹م به عنوان آغاز تاریخ جلالن تعیین 
گردیذ (نک: ه د. تقویم جلالی). ساختمان رصدخانه نیز که گویا ۸ تن, و 


از جمله عمر,خيام, محمد پن احمد معموری و میمون بن نجیب واسطی 
در آن شرکت داشتند, تا اندکی پس از درگذشت ملکشاه در ۴۸۵ق/ 
۲ ادامه داشته, و سپسن متوقف گردیده است (خیام» ۱۷۰ بیهقی. 
۱۳۳۰۲ ابن اثیز: همانجا؛ 1/620 ,ل0۸؛ سارتن, 0 تقی‌زاده: 
۴ ۱۳۱ ؛صاییلی ,160-4 #میلی 60 ۱ 

آتار: 

۱.آثار علوی يا کائنات (۱۳۱۹ش) با 
تصحیح مجمدتقی مدرس رضوی انتشاریافته است. 

۲ اختصار لاصول اقلیدین . فصل ۱۴ اين آثر که با مقاله معروف به 
«کتاب ۱۴ اصول اقلیدس» متناظر است, در کتابخانةٌ ملی پاریس به 
شمار:۲۴۵۸/۴ نگهد اری می‌شود.اين مقاله در حقیقت‌نوشتة ایسقلاوس! 
وشامل ۸ گزاره ذربار؛ ۱۲ وجهی و ۲۰ وجهی منتظم است, در حالی که 
فصل ۱۴ اثر اسفزاری ۱۱ گزاره را در برمی‌گیرد. سدیو اين ۱۱ گزاره را 
بدون اثبات آنها په فرانسه ترجمه کرده, و در ۱۸۳۸م منتشر ساخته است 
(زوتر, 4 هیت, 1/419-420؛ سارتن, 1/181-182؛ ست۸ت), همانجا؛ 
نیز نک قربانی,۴۶۸). 

۳ مراز النقال و صنعة لغان, یا ارشادذوی لعرفان ال صناعة 
القفان, شامل ۴ باب در مقدمات و چگونگی کار اندازه‌گیری اوزان» 
نسح خطی‌این اثر در کتابخاناظاهریدمشق به‌شمارة ۰ ۶کیباری 
می‌شود (عمر.شم۱۷۰؛ ظاهریه, ۰)۱۰۲ 

۴ مقدمه.فی الساحة, که سخه‌ای از آن در کنابخانة لال‌لی 
استانیول باه شمارهٌ زد موجود است (کراوزه, 3 رات 
همانجا). 

۵ رشاله‌ای در هیذرولیک و مکانیک» که نسخه‌ای از آن در 
کتابخان منجستر به شماره ۲۵۱,0۵ نگهداری می‌شود (همانجا؛ 
مینگاناء 559): ۲ 

۶,تلخیص کتاب الحیل بنی موسیل, که نسخه‌ای از آن در کتابخانة 
منچستر به شمار 3 ۳۵۱ نگهداری می‌شود (همو, 4534 ٩,‏ م6۸ 
63« 

ماخذ: "ابن ار الکامل؛ ببهقی, زید, تمة صوان الحکمة, لاهور: ۱ ۱۳۵ ق؛ تقی‌زاده: 

حسین, بیست مقاله, تهران, ۶ ۱۳۴ش؛ خازنی, عبدالرحمان, میزان الحکمة, حید رآباد 

دکن, ,۱۳۵۹ق! خيام. عس, نوروزنامه, به کرشش مجتبین مینری, تهران. زدار؛ 

شهرزوری,مجمد «نزهالا رراح ء حیدرآپاد دکن,۱۳۹۶ق؛ ظاهریه, خطی (ریاضیات ٩)‏ 

عمر, مخمد عزت: ,فهرست المخطوطات المصورة .حلپ, ۱۴۰۶ق/ ۱۹۸۶ع؛ قربانی, 

ابرالقاسم زندگی‌نامه ریاضی‌دانان دورف اسلامی: تهران, ۱۳۶۵ ش؛ نظامی عررضی. 

چهار مقاله, لیدن ۱۳۳۷ق؛نیز؛ 

اه م0۳ زره رمهدالظ ء رد ر اه ز اف : هه 
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تا ۱ 

۱ 

۱ 1 ره سوه اقلم ۵۵ بقمع م۳ 

۱۵ ۲۸/۳۵۵۵۰۵۵۱ وتا راماعنگ :1938 رمامه‌تمه : زمفتا۲ علنوار 

از ۷۵۱۵۳۱ -۲عدت 60 7۱ ریگ رذاذلرهک 1921 عتمتناادط عمصامی زه بز0 کال 


اه۵حاع گس ۲عازبعسعاعاز عز لژ ,506۲ :1988 متتعانش ربعاعز 
:1900 و ه ۷ ما تا مه ۸ ۲و 


پرویز امین 


اسفزاری ۳۳ 


آشفزاری؛ _معین‌الدین محمد ژمچی (دپس از ۸۱۴۹۴/۵۸۹۹), 
مورخ, مترسل, شاعر, خوشنویس و مولف کتاب روضات الجنات فی 
اوصاف مدینه‌هرات 

اسفزاری با آنکه از شخصیتهای ب رجستة سدغ ٩ق‏ به شمار می‌رود. 
اما اطلاع چندانی از زندگی او در دست نیست. امیر علیشیرنوایی که 
مجالسن النفائس را دو سال پیش از تألیف روضات الجنات نگاشته, و 
دزآن حتیل از سرایندگان یک بیت شعر نیز یاد کرده است. از اسفزاری 
که در آن روزگار در فنون ادبی از استادان مدرسة هرات بوده, و نیز پدر 
وی که در زمر شعرای آن,دوره محسوب می‌شده, سخنی به میان 
نیاورده است, شاید بتوان علت اين امر را وجود رقابت میان امیعلیشیر 
و خواجه قوام‌الدین نظام.الملک وزیر سلطان حسین بایقرا و حامی 
اسفزاری پنداشت (امام. ۱از). دولتشاه سمرقندی از دیگر معاصران 
اسفزاری نیز در تذکرة الشعرای خویش از ذکر نام او چشم پوشیده است 
(همو, ۱/ح). اسماعیل پاشا بفدادی (۲۳۵/۲) و سامی (۲۳۳۶/۶) نیز 
شرح احوال او را با معین‌الاین هروی و چند تن دیگر درآمیخته‌اند. 
خواندمیر, فقط به .این نکته اشاره کرده که اسفزاری برجسته‌ترین 
مترسل زمان خود بوده, و شع نیز می‌گفته, و در خوشنویسی سرآمد بوده 
است (۳۴۸/۴؛نیز نگ: اوحدی, ۰)٩۹۴/۳‏ 

او از اهالی اسفزار از توابع هرات بوده است و نسبت زمچی یا 
زامچی وی را می‌توان نسبتی غیر قیاسی دانست به زام پا جام که اسفزار 
از جمله دهستانهای آن بوده است (نک: امام,۱ایب-یج). 

اسفزاری از نویسندگان نامدار خراسان و از سخندانان و مترسلان . 
برجستة دربار سلطان حسین بایقرا بود. او در دیباچذ رساله قوانین خود 
(نک: یانکیپور, 101/123) آورده ات که در آغاز جوانی موطن خرد را 
ترک گفته, و در ۱۴۶۸/۸۷۳م به هرات رسیده. و در دربار سلطان 
حسین بایقرا به مقامات مهم منصوب شده است. چنانکه نشان شاهی را 
که مهر رسمی دربار سلطنت بود. به او سپردند (نیژ نک استوری» 
1)(5). اسفزاري در سدة ٩‏ ق که شهر هرات مرکز جنبش فرهنگنی- 
ادبی عظیم و دارای بزرگ ترین مدرسة ادب فارسی بود. از جیلا 
استادان نامی در فنون ادبی به شسار.می‌رفت و با بزرگانی چون 
معین‌الدین مجمد فراهی, خواندمیر و میرخواند معاصر بود. او در 
خوشنویسی نیز استادبود و در ساختن ترانه شهرت داشت. از اين رو با 
شاعران و هنرمندانی چون عبدالزحمان جامی. کال الدین بهزاد و 
سلطانعلی مشهدي نشست و برخاست داشت (امام, ۱ج د ه؛ باربیه 
دومنان 402). 

زمان مرگ اسفزاری روشن نیست؛تنها می‌دانیم تا ۸99ق که تألیف 
روضات الجنات را:به پایان رسانده, زنده بوده است: اما با توجه به 
تفاوتهای فاجش میان نسبخه‌های مختلب این اثر, محمدکاظم امام بر آن 
است که اسفزاری تا پایان عمر به تدریج مطالیی بر آن می‌افزوده ابست 


وعلمزور :1 


۳۳۲ اسفزاری 


(۴۳/۲).با اين فرض, می‌توان گفت که اسفزاری سالها پس از ۸۹۹ ق 
نیز زندگی می‌کرده است: : 

آثار: 

الف-جای؛: روضات الجنات فی اوصاف مدیتة هرات:در تاریخ 
مفصل شهر هرات که اسفزاری بیشتر شهرت خود را مرهونتألیف آن 
است. او تألیف کتاب را در محرم ۸٩۷‏ آغاز کرده. و در اواخر ٩۸9ق‏ به 
پایان رسانده است. این اثر مشتمل بر ۲۶ روضه (دزیکی از نسخه‌ها ۲۷ 
روضه) است که هر یک به چندین چمن تقسیم می‌شوند. روض نخست 
با مد ح سلطان حسین بایقرا که گفتهاند در زمان حکومت او هرات بسیار 
رونق یافته بود, آغاز می‌شود و با تعجید وزیرش, خواجه قوام‌الدین 
نظام‌الملک که مولف کتاب خود را به خواست او نگاشته است, پایان 
می‌پابد (نگ: ریو, ۰1206-207 

به رغم عنوان کتاب که می‌نماید از آنغاز تا انجام در رصف شهر 
هرات باشد, بخش چشمگیری از آن در ذکر محاسن و فضایل خراسان 
است؛ ولی به هرات توجه ویژه‌ای نشان داده شده است. برخی از 
موضوعات کتاب را می‌توان" چنین برشمرد: وضعیت جغرافیایی 
شهرهای مشهور و نواحی مختلف خراسان؛ شرح حال رجال و مشایخ 
صوفیه؛ وصف بناهای آن دیار مانند مدرسه, کتابخانه و مسجد, برخی 
عجایب با شرح وقایع تاریخی و سیاسی خراسان و هرات از ورود 
اسلامتا سال بیست و پنجم سلطنت ابوالغازی سلطان حسین بایقرا هب 
سال پایان تألیف اين اثربرابر است؛ شرح حکایات تاریخی و ذکر تاریخ 
گورکانیان و آل کرت, و شرح وقایع سلطنت امیر تیمور گورکانی و 
اخلاف او تا ۸۸0ق: عمت و آبادانی شهر هرات در عهد سلطان 
حسین‌بایقرا و اجتمایغ امراءفضلاء سخندانان, شخرا, نویسندگان 
وهنرمندان دربار او. 

اسفزاری در ذکر منابع خود از ۴ اثر یاد می‌کند:تاریخ هرات از شیخ 
عبدالرحمان فامی (نک: ۰۲۵۰/۱ ۲۵۲), کرت نام رییعی پرشنگی (ن5: 
۲) تاریخ هرات ابراسحاق حداد. و سرانجام تاریش نامه هرات از 
سیقی هروی (نک: ۰۱۳۰/۱ ۴۴۲,۲۲۹ ؛نک: امام, ۴۱/۲) که از آن میان ۳ 
اثر نخست از میان رفته, و تنهاتاریخ نامه هرات سیفی هروی باقق مانده 
است. از این رو کتاب اسفزاری به سیب دربرداشتن مطالب ۳ منبع 
غیررموجود از ارزش و اعتبار ویژه‌ای برخوردار است. مولف در شرح 
نخستین فرمانروایان مسلمان هرات: بخشی طولائی از تاریخ هزات 
فامی را نقل می‌کند و نی‌گویذ که فامی نیز آن را از کتاب ابواسحاق 
حدادنقل کرده است. دربار؛ تاریخ پیش از اسلام نیز اسفزاری همچون 
سیفی هروی همدٌ مطالب خود را ازتاریخ هرات فامی برگرفته است و 
چناتچه اين"مطالب که تنها فامی آورده اسّت (نک: اشفزازی: .۴۹/۲- 
۵): دز تاریخ هزات سیفی و اسفزاری نقل نمی‌شد, این بخش از 
تاریخ شهر هرات در ابهام می‌ماند (نک: صدیقی, 8,9). افزون بز این 
منابم, مولف دریارة رخدادهای زمان سلطان حسین بایقرا مطالبی را از 
جاصم البدایع سلطانی و منصور نامه نقل کرده (ن5: ۰)۱۲۰۱۱/۱ و شرح 


درگذشت شاهرخ سلطان را نیز از مطلع السعدین و مجمع البحرین 
نوش عبدالرزاق سمرقندی برگرفته است (ن5: ۹۵/۷). از دیگر منابع او 
می‌توان به تاریخ جهانگشای جویتی (نک: هموء ۱۸۰-۱۷۹/۱ 2۲۶۳ 
۲ ۱۰۹ امام, ۲۶۳/۱ حاشية ۲). اخلاق خاقانی (اسفزاری: 
۰۲ ۱۰۵), جامع التوازیخ. (امام: ۰۳۱۴/۱ حاشية ۸). و طبقات 
ناصری منهاج سراج (اسفزاری, ۵۸/۲) اشاره کرد (نیز نکن امام, 
۱ ۰۶۲۳ ۵۱۲-۵۰۷/۲): در کتاب اسفزاری پاره‌ای: مطالب نیز 
وجود دارد که از مشاهدات خود نویسنده است و همین مطالب بر ارزشن 
کتاب او افزوده است (برای نمونه, نک: ۰۲۱۳/۱ ۰)۷۴/۲ 

اسفزاری گرچه خود می‌گوید نثر کتايش به دور از تکلفٌ و تصنع 
است (۵۰-۴۹/۱), اما او نیز مانند مترسلان برجستة آن روزگار بتابر 
کمترین ضرورتی, نثر مصنو ع و غنشیانه را به تعایش گذارده, و آن را با 
شعر خودیا شاعران دیگر, امثال و حکم, آیات و احادیث آراسته است 
(امام,۱ایط-ک). 

باربیه دومنار که به معرفی کتاب اسفزاری پرداخته, پر آن است که 
مولف در تألیف اثر, طرح قانونمندی اختیار نکرده ات و پیوستگی و 
منطق رویدادها در آن چندان استوار نیننت, اما اینگونه ضمنها با تازگی 
و درستی اطلاعات آن جبران شده است: از سکوت معاصران اسفزاری 
را دربار؛ تاریخ او و اثرش چنین توجیه می‌کند که اسفزاری روضات 
الجنات را به خواست نظام الملک تألیف, و به او اهدا کرد و پس از آنکه 
سلطان حسین در ۹۰۲ق/۱۴۹۷م از نظامالملک روی برتافت, اسفزاری 
نه با از بین بردن اهدایية خود, به خواری تن داد و نه با تکثیز نسخه‌های 
آن خشم سلطان را برانگیخت, بلکه راه تصوف پیش گرفت تا از این راه 
شهرت ادبی از کف رفته خود را باز یابد؛ اما چند تن از هموطنان آواز 
این فرصت سود جستند و بی‌انکه از او نام برند. بخشهایی از کتاب او را 
در آثارشان گنجاندند. بر ای نمونه, خواندمیر در خاتمه خلاضة الاخبار 
فی احوال الاخیا فصلی را در وصف هرات از کتاب اسفزاری 
برگرفته, منتها خود نیز مطالبی بر آن افزوده است. نظام‌الدین عبدالعلی 
بیرجندی نیز که به عنوان ادیپ و منجم شهرت داشت, همة مطالب کتاب 
اسفزاری را از نو تدوین کرد و آن را عجایب البلدان نام نهاد (نک: ص 
4 

برخی از مورخان اس نویسان پس از اسفزاری, از روضات 
الجنات بهره برده‌اند. مثلا امین احمد رازی: نویسنده سده ۱۰ درهفت 
اقلیم خود مطالب بسیاري را در شرح اوضاع جغرافیایی خواف؛ 
نیشابور و سبزوار (۲۸۳۰۲۲۴/۲؛قس: اسفزاری, ۳۷۹۰۱۲۴۵/۱) و نیز 
شرح حال رجال آن دیار را از روضات الجنات نقل کرده, ولی همه جا 
از این کتاب با عنزان تازیخ مبارک شاهی نام برده انت (ن5: ۱۷۴/۲- 
۵- ۱۸۹+ قتن: اسفزازی, ۰۲۹۹۰۱۹۹۱۹۸۱ 

روضات الچنات دز در مجلد به کوشش محمدکاظم امام در تهران 
(۱۳۳۸- ۱۳۳۹ش) و دز 2۱۹۶۱/6۱۳۸۱ دز علیگره به چاپ زسید. 
باربیه دومنار بخشهابی از آن رابه زیان فرانسه ترجمه کرده, و در «مجلة 


آسیایی »به چاپ رسانده است. وی همچنین ترجمة ف انس و فصل از 
آن را نیز در کتابی با عنوان «(تاریخ هرات به فارسی"» در ۱۸۹۱ در 
پاریس منتشر کرد (نک: امام, الیو). بارییه دومتار در ترجمة خود با 
استناد به برخی آثار عربی و فارسی, مطالب کتاب را تصحیح کرده است 
(نک.ص 465). 

بخشی از خاتمة خلاصتةه الاخبار خواندمیر نیز که برگرفته از 
روضات الجنات است, به ضمیمٌ اثر دیگر وی ب مأثر الملوک ب به 

شش هاشم مجدث در ۱۳۷۲ش در تهران منتشر شده است. 

پ, خطی:قوانین,یاترسل, نمونة کاملی از فرامین و احکام دربار که 
در ۱۴۳۶۸/۸۷۳ نوشته شده, و دو نسخه از آن در کتابخانهُ دیوان هند 
لندن(اته, 1/1131) و کتابخانبانگیپور( بانکیپور, 16[/123-124) موجود 


ات 
ماخذ:. . اسفزاری, محمد, .روضات الجنات, به کرشش محمدکاظم امام, تهران, 
۱۳۳۹۰۸ ش؛ امام, محدکاظم, مقدمه ر حاشیه بر روضات الجنات (نکا هدر 
اسفزاری)؛ ارحدی بلیانی: محندء عرفات العاشتین؛ نسخذ خطی کتابخانة ملی ملک: 
شم ۲۴۳ ۵؛ بغدادی, هذیه؛ خواندمیر, غیاث الاین, حبیب السیر, بة کرشش محمد 
دییرسیاقی, تهران, ۲ ۱۳۶ ش؛ رازی, انین احمد, هفت اقلیم: به کوشش جواد فاضل, 
تهران, ۰ ۱۳۴ش؛ سامی, شمس‌الدین, قاموس الاعلام. استانسول, ,۱۳۱۶ق/ 
۸ نیز: 
0 
مک( ره دنووهاهاع6 .13 ,قطاظ ۸۷5 ,۷۵۱ ۱860 کهآ فصتعتعر 
بلا 1 :۱905 ,0۲۵۲۵ بتعا 0 مارا ره رما از بر داراهعسه از 
اقا ۱ با عاا تما مماوط با رن منامام بط 
ال ۱۳ 
,000ص ,0۳۵/۴۵ مامقععظ وش بزهتماق 1944 نامع تما اه 
:1910 
آفاق حامذهاخمی 
اشفند» نام دوازدهمین ماه از سال و سونین ماه از فضل زمستان 
در سال شمسی در تقویم کنونی ایرانیان و نیز نام پنجمین روز هر ماه 
شمسی در تقویم ایرانیان پاستان. اين نام مخفف اسفندارمد است که در 
پهلزي به صورت.شیَنداژند آمده, و آن خود از صورت اوستایی 
سینت زعتی امشاسپند موکل بر زمین (بارتولمه, 1619 ,335) مشتق 
شده است. این نام به صورت اسفندارمذ بارها در متنهای.عربی 
(بیرونی, الاثار..., ۲۲۹ قانون..., ۲۶۶/۱) و فارسی (همو, التفهیم, 
۰ گردیزی, ۲۴۷؛ شهمردان۳۸۰؛ قزوینی, ۸۴) به کار رفته است. 
در دوره ساسانی روز پنجم از ماه اسفند را که روز تقارن نام ماه و نام 
روز بود, جشن می‌گرفتند و بهگفتة بیرونی تا زمان ری این جشن در 
اصفهان رری و دیگر شهرهای قهْله (غرب و مرکز ایران) باقی بود و آن 
۳ جشن زنان می‌دانستند که به فارسی مژدگیران (< مزد گیران) نامیده 
می‌شد, زیرا در این روز مردان به زنان هدیه می‌دادند ( ا۷اتار, همانجا؛ 
نیز نکة قزویتی, همانجا), اما همین نویسنده در دو آثردیگر خودب‌قانون 
(همانجا) و التفهیم (فارسنی, همانجا, ترجمةً عربی ٩۱۸۲۰‏ نیز قزوینی؛ 


همانجا )نام این جشن را مردگیران ذکرکرده(نیزنگقزوینی همانجا) . 


4. عمععع]۲‎ ٩ 0 


اسفند ۳۳۳ 


و در توجیه آن گفته است که در این روز زنان از مردان می‌خواستند که 
آرزوهایشان.را برآورند. از سوی دیگر گردیزی نیز آن را مردگیران 
خوانده, و آورده اننت که در این روز زنان به میل خود مزد بر می‌گزیدند 
(همانجا). 
ابوریحان بیرونی ( الاار, قانون, التفهيم همانجاها) و گردیزی 
(همانجا) آررده‌اند که اين روز را در زمان آنان «کنبة الرقا,ع» (ج رقعه 
نویسی) می‌نامیدند, زیرا در این روز افسونهایی. را برای دور کردن 
حشرات و جانوران گزنده بر کاغذهای چهارگوش می‌نوشته, و در 
فاصله زمانی میان سپیده دم و برآمدن آفتاب بر در و دیوار می‌آویخته‌اند. 
بیرونی ( الثار, همانجا؛ نیز نک: شهمردان, قزوینی, همانجاها) این 
افسون را که اصل پهلوی داشته. و تحت تأثیر فارسی قرار گرفته, نقل 
کرده است. همچنین این نوسنده آورده است که در این روز معجون 
خاصی درست می‌کرده, و می‌خورده‌اند تا از گزند کزدم در ابان بمانند 
(ببرونی, همانجا). 
مآخذ: " بیرونی, ابرریحان, الا رالباقية, به کرشش زاخاد, لایپزیگ, ۲۳ ٩۱م؛‏ همر, 
التفهیم, به کرشش جلال‌الدین همایی, تهران, ۲ ۱۳۶ ش؛ همو, التفهیم (ترجمه عربی): 
به کوشش رمزی رایت, لدن, ۳۴٩۱م؛‏ همو, قانون مسعودی, حیدرآباد دکن, 
۳ + شهمردان بن ابی الخیر, روضة النجمین, به کرشش جلیل اخوان 
زنجانی, تهران, ۱۳۶۸ش؛ قزوینی» زکریا: عجائب المخاوقات, په کرشش روستلفلد, 
گرتینگن, ٩‏ ۱۹۴؛ گردیزی, عبدالحی, زین الا خبار, به کوشش عبدالحي حبیبی, تهران: 
۷ شش نیز: 
۰ ,۵۵۲۱۱۱ ,هبات ۱۷۵۳۱۵۳ تفیاه‌وا ۸۱۱۱۳۵ وتا ,30۳۱۱۵10۱0۵۵ 


احمد تفشلی 


ٍشقنده یا اسپن سیند, نام گیاهی است خودرو پایدار و همیشه 
سبز که در کره و پیابان و زمینهای کویری می‌زوید. نام اين گیاه از کلمة 
(«شینْنه» در اوستا گرفته شده, و در زبان پهلوی به معنی ((افزونیک)4, 
یعنی برکت دهنده و مقدس آمده است (نیبزگ. 11/26؛ رایشلت, 270؛ 
قس:پورداود, ۰)۸۰-۷۹ 

گیاه اسفند به سبب داشتن خاصیتهای طبی در درمان برخی از 
بیماریها به کار می‌رود (زرگری, ۲۱۳/۱). در فرهنگ عامذ مردم 
سرزمینهای اسلامی, اسفند و دا آن مقدس شمرده می‌شود و آن را 
برای رماندن بلاها و آفتها و دفع چشم زخم به کار می‌برند (پورداود. 
۷۹ 

خانواده: اسفند از تیرة بشدابیان", و از گياهان بومی آسیا و 
سرزمینهای‌مدیتر انه است(«دائرالمعا رف‌گلیر »,116/269 4گلگلانب؛ 
۴).اسفند را نوع «سداپ بَّی») یا ((سداب کوهی »(حسینی, ٩۲٩۱‏ 
بستانی, ۵۴۳/۹زرگری, همانجا ).و از انوا ع حول (ابومنصور,۱۱۱؛ 
بیرونی, الصیدنّة, ٩۲۱۱‏ قر طبی, ۱۹) دانسته‌اند. به عربی آن را («حوقل 
احمز» یا («حرمل عامی» نامند (رازی»۳۲۵/۲۰۰؛غسانی, .)٩۲‏ 

ویژگیهای رویش:. اسفند ساقه‌ای به بلندی حدود نیم مترءبرگهای 


همه :3 لتق و0۱ باه 2:1 ۳9 


۳۳۴ اسفند 


ضبز مایل به آبی با لکه‌های روشن, گلهای سفید و در شت با ۵ کاسبرگ 
و۵‌گلبرگ موجدار بزرگ دارد (عوض اله, ۸۹:بریتنیگا, 17117711 
آمریکانا:000111/154؛ قز:زرگری, همانجا): میوة اشفند پوشینه‌دار و 
کروی و دارای دانه‌ها یا تخمهای متعدد سیاه رنگ است. این گیاه بیشتر 
دز نواحی خشک و بایر و:حاشیه‌های کویر ایران, راه‌تهزان به قم و 
اصفهان, تهران به قروین: رستم آباد و رودبار, اطراف:کرج» بوشهز, 
ازناء جاد؛ تفرش و نواخی دیگر ایران می‌روید (همانجا). این گیاه در 
«زمینهای حاره و لامززوع» افغانستان ( دائرة المعارف آریانا, 
۳) زمینهای سنگلاخ و شیب‌دار کریمه (051۳,(611/512): 
سرزمینهای افریقای شمالی و جنوب اروپا و در عربستان؛ سوریه 
(لوی, 258) و در بخشهایی از سرژمین هند ( اسیاتیکا , ۷111/451) به 
فراوانی می‌روید. 

خواص طبی: اسفند از خانوادة گياهان داروبی است. این گیاه به 
سبب داشتن روغنی فرار, بویی تند و بد, و مزه‌ای گس و تلخ دارد. در 
دانه‌های اسفند دو نوع آلکالوئیدبه نام هرملین یا هرمین! هست که 
ماده‌ای بلوری و زرد رنگ است ( آمریکانا 1( عوض‌الله, 
همانجا). 

از سده‌های پیش از میلاد خاصیتهای درمانی اسفند نزد بسیاری از 
مردم سرزمینهای مدیترانه و آسیا شناخته شده بوده است: پلینی. 


طبیعی‌دان رومی در نخستین سد؛ میلادی, چند صفحه از کتاب بیستم : 


خود را به خواص گوناگون سد.اب 1 گیاهان واسته به این تیره» 
بدخصوص اسفند , اختصاص داده است . او کاربرد اسفند و ترکیبهای 
دارویی برساخته از آن را در درمان انواع بیماریهاء دردهاء گزیدگیها و 
پیشگیری از پیماریها و ناخوشیها, و نیز روشهای کارپرد آنها راشرح 
منی‌دهد (۷1/77-85). دیوسکورییس پزشک پونانی سدة 9 و مولف 
کتاب «مواد طبی» نیز از کاربرد اسفند دز درمان بیماریها و دردهای 
گوناگون سخن گفتد, و آن را در معالجه درمان بسیاری از دردها و 
ناخوشیها همچون پهلو درد, سینه درد؛ تدگی نفس: سرفه» ورم ریه, درد 
مفاصل, بستن زهدان, دفع کرم» گوش ۳ حاد به کار 
برده است (نک: لوی»281). 

پلینی می‌نویسد: خوردن اسفند همراه با کلم تبهای شدید و دردهای 
معده را تسکین می‌دهد . مصرف تخم اسفند همراه با کلم پرای آوردن 
«جفت بچه», وآدرمان گزیدگی. موش حشره‌خوان مفید: است 
(5ونو۲1/5). 

ی 
که در جهان اسلام نیژ کاربرد فراوان داشت. عیسی بن ماسه (پزشک 
سدءه:۲ ق). که در نیمارستان مزو:کار می‌کرد: خرمل (اسفند) را در 
درمان بزخی بیباریها همچزن صرزع به. کار می‌برد (اين بیطار:۱۵/۱)؛ 
کندی ,اسفند را در دزمان ٍ تازیهای مالیخزیا زسترع پدکا وی گرفت 
و کچلی وبواسیر رابا مرهمی برساخته از اين گیاه مداوا می‌کرد (لوی, 
8 از برگها و تخمها: و شيرة. اببفند در درمان بیماریهای دیگر 


استفاده می‌کردند. هوپر می‌گوید: : آمروزه تخم اسفند را هنچون دارویی 
تقویت کننده و پاک کننده و محرک قوة باه به کار می‌برند (نک: همانجا): 
ب‌هنگام تب شدید جوشاند؛ حرمل (اسفند) را به بیمار می‌نوشانیدند 
(بیزونی؛ الصیدنة: ۲۱۱). 

طبیعت گیاه اسفند را «گرم و خشک» می‌دانستند و خوردن آن را 
برای «دفع رطوبت و نفخ و باد معده و امعاء» تجویز می‌کردند:(همو, 
صیدنه, ۵۸). ابن بطریق تخم اسفند را برای برطرف کردن رطوبت و 
حرارت بدن به کاز می‌بزد (نک: لوی, همانجا). ابو نتضور موفق هزوی 
در الابنیة عن حفایق الادویه به سودمندی («حرمل که سیند خانند» در 
برطرف کردن «تاریکی بصر» و «وجم المفاصل» اشاره می‌کند و 
می‌نویسد: سپند را ((چون بکوبند زبه آنگبین بسرشند و زهرة ما کیان اندز 
او کنند و زعفران و عصارات رازیانه, سود کند تاریکی بصر را و وجع 
المفاصل را نیز» (ص ۱۱۱). هنوز دز برخی نقاط افغانستان مردم 
جوشاند؛ گیاه اسفند را روی اندامهایی که «دچار وجم مفاضل ویا باد 
باشد.می‌مالند تا درد دفع گردد» (داثرة المعار فبآریانا ,۲۰۱۲۱۳). 

بیرونی دربارة معالجه (اکٌری» و («خارش پوست» می‌نویسد: شیر 
حرمل زا می‌گیزند وفقداری پشم‌یا پنبه را ۱۰ روز در آن خیس می‌کنند 
تا پپوسد. بعد پشم یا نی پوسیده در شیر حرمل را روی پوست انذامی که 
گ یا خارش دارد. می‌مالند تا بهبود یابد ( بیرونی, صیدنه,. ۲۲۶). 
عوض الله در خواص یاه اسفند می‌نویسد: اسفند برای کسانی که تشنج 
دارند.زیان آور است و سبب سقط جنین می‌شود. ادرار می‌آورد و خون 
قاعدگی را می‌گشاید. اگر بر اندامهای مفصل و سر بمالند. درد آنها را 
تسکین می‌دهد. نوشیدن و مالیدن داروی بر ساخته از اسفند برای کسی 
که قولنج دارد, سودمند است.پادها وعرق الشسا و تاشه با تنگی نفس و 
دردهای سینه و ریه را دفع می‌کند (ص ۸۹). زرگری نیز دانه‌های اسفند 
را («خواب اور معرق, ضدکرم و قاعده‌اور» می‌داند و می‌نوسد در 
(«طبابتهای قدیم اعراب» به کار می‌رفت و «هنوز هم در طب عوام کم و 
بیش» به کار می‌رود (۳۱۳/۱): 

قداست اسفند:: اسفند در نزد عامةً مردم بسیاری از سرزمینهای 
جهان, به ویژه مسلمانان, جایگاه و ارزش خاضی. داشته است. از 
زمانهای بسیار کهن ایرانیان اسفند را گیاهی مقدس می‌پنداشتند وبرای 
آن نیرویی آسمانی و شفابخش و جادویی تصور می‌کردند پیش از ظهور 
زرتشت در ایران: اسفند در کیش «دیوپرستی» مقدس شمرده می‌شده 
است (هنینگا, 1[/607). 

عامة مرگ اد وهی امک وهای ی وروی 
زمین می‌پنداشتند, در رده‌بندی گیاهان مقدس, اسفند را می‌توان در رده 
«رماننده‌ها» یا «تَفرات» جای داد. این گیاه به تتبب خاصیت و نیز 
نیروی زمانندگی بوی تند و زنندة دود ناشی از سوختن دانه‌های آن: دز 
گندزدایی محیط زیست و در باور عامه, پالودن فضا از ارواح خبیث ز 


۱ 


جن و شیاطین به کار برده می‌شده است. از حضرت رسول(ص) نقل 
کرده‌اند: «(بر هر یک از برگ و دانه گیاه اسفند مکی موکل است که با 
آنها هنت تا که بپزسد». همچنین گفته‌اند: («ریشه‌اش و شاخه‌اش غم و 
سحر را برطرف می‌کند و در دانه‌اش شفای هفتاد درد است», «پسن 
مداوا کنید به اسفند و کندر» (نک: قمی, ۳۱۷, حاشیه). کاشانی در 
عرایس الجواهر به اثر سوختن کندز و حرمل و دانه‌های دیگر و پراکندن 
درد آن در خانه برای رماندن جنیان و شیاطین اشاره می‌کند و می‌نویسد: 
«کندر و گوز و سط نوفراگیرند و هب سایر اجزا بر نو, و همه را برغول 
کنند و به قدری قسط و قشور یحلب و حرمل سفید ترکیب کنند و از این 
معجون هر شبی در عرض خانه دود کنند, دیو و جن و شیاطین از آنجا 
بگریزند» (ص ۳۰۷). این اور در شعرهای نظامي (ص ۲۹۶) و ناصر 
خسرو (ص ۱۴۳) نیز به روشنی آمده است. مصریان و برخی از مردم 
عرپ و ترک هر روز ضبح با گیاه اسفند شیاطین را از فضای خانه‌های 
خود دور می‌کردند و هوای فاسد و آلوده را از زیستگاه خود بیرون 
می‌راندند ( بستانی, ۵۴۳/۹). در گذشته. ایرانیان هم هر روز صبح برای 
گشایش کار, اسفند و کندر دود می‌کردند (هدایت,نیرنگستان, ۰)۱۱۴ 

هیچ گیاهی, به باور الیاده, به خودی خود ارزشمند نیست. ارزش 
گیاه به پیوندش با یک نموه مثالی, يا به تکرار مجموعه‌ای از اعمال و 
کلماتی است که گیاه را با جدا کردن از محیط دنیوی آن. مقدس می‌کند 
(ص 296). دربار؛ تقدس و ارزش اسفند گفته‌اند: 

اسفند گیاهی است که کسی آن را نکاشته, و کسی تخمش را 
نیفشانده؛ و به خودی خود و پا قدرت خدایی روییده است: در پنداشت 
بسیاری از مردم جهان چنین گیاهانی جنبه قدسی می‌یابند و از نیرو و 
خاصیت جادویی - درمانی پرخوردارمی‌شوند.درمیان‌مسیحیان‌فر انضه 
وردی رایج است که به خصوصیت این چنین گیاهان مقدس اشاره 
می‌کند و می‌گوید: ««ای گیاه مقدس که نه تخمت را افشانده‌اند و نه تو زا 
کاشتهاند, قدرتی را که خداوند به تو بخشیده است, آشکار کن» (هموء 
8 ایرانیان در یکی از وردهای مخصوصی که به هنگام دود کردن 
اسفند می‌خوانند, پدیداری این گیاه را به خدا نسبت می‌دهند و می‌گویند: 
(... اسفنب را خداوند بنا کرد» (مردانی, ۳۵). 

۲ برخی منابع «خبز المشایخ» را همان اسفند دانسته, و آن را با 
حضرت مریم مربوط کرده, گفته‌اند: حضرت مریم به هنگام درد در زادن 
عیسی( ع).بر گیاه(«خبز المشایخ» چنگ و پنجه افکند, اين گیاه در اثز 
پنجه‌های مریم به صورت ۵ انگشت درآمد. از اين رو, در فارستی آن را 
پنجة مریم, چنگ مریم, شجرة مریم و بخور مریم نامیده‌اند (نک: برهان 
قاطع, ذیل همین نامها؛ کثیرایی :۲۶۷ ؛شلیمر, 173). 

زرياب به نقل از مایزهوف در ثنرح اسماء عقّار می‌نویسبد: ((شجرة 
مریم را به گیاهان متعدد اطلاق کرده‌اند. از جمله سیکلمه و پارتتیوم», 
و می‌افزاید:((پارئینوم دریونانی, دوشیزگی و عذرا بودن را می‌رساند و 
با نام مریم متناسب است» (ص ۳۶۸). 

برخی از قدما اسفندیا حرمل را همان ((بخور مریم» دانسته‌اند, ولی 


آسفند ۳۳۵ 


پوریهایابیزرتی اقلا بترم راب عزتل تادرست تاشته آبتت 
( الصیدته, ۲۱۱). در شر ح بخور مریم, به نقل از حاشیة منها ج البیان, 
حرمل (اسفند): همان بخور منریج دانسته شده, و چنینآمده اسیت: 
«وبعضی گویند بخور مریم حرعل را گویند و چنان نماید که خرمل را به 
بخور مریم نسبت از این روی کرده‌اند که هر دو ادرار خیض بگشایند» 
(همان, ۶۰ مردم اقلید فارس طلسمی را که از اسفندهای به رشته 
کشیده می‌ساختند, («اسفند مریم» مسی‌نامیدند (هدایت, ((فولکلور...», 
۷۵ ۱ 

دربرخی گویشهای فارسی, مانند گویش سروستانی::گیاه اسفند را 
«یند)) خوانند (همایزنی, ۳۷۴؛ ن5: برهان قاطع, ذیل نوند). «نیوند» را 
صاحب برهان قاطع «(حرمل عامی» و ((نوعی سداب کوهی» دانسته که 
همان گیاه اسفند است (نک: ذیل همین نام). داعی الاسلام در فرهنگ 
نظام (ذیل نوند) این بیت از سنایی را به عنوان شاهد مثال («نوند» که آن 
رابرای دور کردن چشم زخم در آتش می‌ريختند و می‌سوزاندند, آورده 
است: 
از پی چشم زخم خوش صنمی خویشتن را بسوز همچو نوند 

نوند یا نیوند را هم به حضرت مریم پیوند داده, و («نیوند مریم» 
خوانده‌اند و آن نوغی از حرمل یا هزار اسفند است و به عزبی «حتٍ 
المحلب» خوانند (نک برهان قاطم, ذیل همین نامه ). شلیمر (ص 423) 
آن را پیوند مریم ضبط کرده که نادرست است.. 

در فرهنگ عامیانة مردم ایران, برای استوار ساختن و تشدید 
قداست. اسفند.. آن را به چند تن از پیشوایان و ائمه مانند پیامپر 
اسلام(ص). حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه( ع) وابسته کرده‌اند 
که هر یک به نحوي در گزیدن, کاشتن و چیدن گیاه اسفند دست 
داشته‌اند. در اوراد مخضوص («اسفند دود کردن»» آشکارا به این پاور 
عامه اشاره‌شده است (هدایت,نیرنگستان, ۴۴؛شهری۱۷۹/۳۰). 

۳ در فرهنگ ایران رنگ سبز و سبزی, نمادی از حیات و فراوانی 
وبرکت بوده, وبه این سبب جنبة قدسی داشته است. هميشه سبز و رویا 
وبارور بودن گیاه اسفند نیز مانشد درخت سرو انگیزه دیگری بر مقدس 
و مبارک شمردن اسفند در میان مردم به شمار می‌رفته است. در برخی 
جامعه‌های سنتی ایران شاخه‌های اسفند را می‌کندند و برای برکت و 
فزونی بخشیدن به محصولات به کار می‌بردند؛ مثلاً جندقیها پس از 
اینکه گندم را در خرمنگاهها. خرمن می‌کردند, یک دسته شاخة سبز 
اسفند بر سر خرمن می‌گذاردند و بزای برکت گندم دعاین می‌خواندند 
(حکمت یغمایی,۱۲۰). همچنین در میان مردم روستای کمره رسم بود 
که دسته‌ای از شاخه‌های اسفند سبز و تازه را که به آن «كلْ مشکه» 
می‌گفتند, می‌چیدند و به هنگام گره‌زنی, به طناب («مشکه» می‌آویخنند 
(فرهادی, ۳۲۷): تا به این طزیق به «پرکت وفراوانی بخشند. در قدیم 
مبلغان مسیحی با جاروهایی که از شاخه‌های اسفند ساخته شده بود: 


ادج 2 تن ۱۳۵ 


۳۳۶۴ اسفند 


برای تیمن و تبرک, آب به مردم می‌پاشیدند ( آمریکانا, 001111/754). 
بسیاری از مردم جهان, گیاه اسفند رابه نشانة (فیض» و (برکت» نیز به 
کاز می‌بزده‌اند (««داثرة الفحازف کلمپیا», 41۷/1844 (دائرة المعارف 
کلیر»: 20/269). 

شیوه‌های کاربرد اسفند: در سرزمینهاو فرهنگهایمختلف,اسفند 
رابه شیوه‌های گوناگون و با آدابْ و رفتارهای خاص, به قصد چشنم 
زخم‌زدایی و درمان بیماریها و دردها به کار می‌برند.: رایج‌ترین این 
شیوه‌ها ریق سفن گردنی» ال گذری» است. 

اسفند گزدانی:. مشتی دانة اسفند را برمی‌دارند و دور سر شخص 
ی 171۷ 
را درسته در آتش منقل یا آتش گردان می‌ریزند و دود آن را در فضای 
خانه و پیرامون شخص و حیوان می‌پراکنند. 

گاهی با دانه‌های اسفند موادی دیگر همراه می‌کنن. و می‌سوزانند. 
معمول‌ترین چیزهایی که با اسفند می‌آميزند وشاء کندر و زاج یا زاگ 
است. وشا و کندر از صمغهای خوش بو و معطر است و زاج ماده‌ای 
است که رنگی کبود دارد وبا چشم کبودیا چشم زا غ همرنگ است. 

گاهی هم دانه‌های اسفند را با چیزهابی وابسته به انسان یا حیزان,یا 
چیزهایی که با انسان و حبوانتماس دارد, همه می‌کنن و می‌سوزانند. 
مثل یک تکه پارچه یا یک تار نخ از لباش با بند تبان:شخنن دارندة 
۱۳ 
با دانه‌های اسفند دور سر شخص نظرخورده می‌گردانند و بعد در آتش 
می‌ریزند و می‌سوزانند. در صورتی که نتوانند این چیزها را بهء دست 
آورند, مقداری از خاک ته کفش دارندهٌ چشم بد را.یا خاک جایی را که 
او از آنجا عبور کزده, می‌گیرند و با دانههای اسفند می‌سوزانند (هدایت: 
نیرنگسیتان, ۴۳؛ماسه: ۴۴-۶۵/۱؛شهری, ۰)۱۷۹/۳ 

مردم ارستان سرجارویی را به نام شورچشمانی که می‌شناسند, 
قیچنی می‌کنند. سپس بریده‌های سرجارو را با دئه‌های اسفند مخلوط 
می‌کنند و در غروب دوشنبه با چهارشنبه دور سر بیمار چشم‌خورده 
می‌گردانند و در آتش می‌ریزند و دود می‌کنند (اسدیان۱۷۷۰). همچنین 
در برسخی جامعه‌های سنتی ایران برای باطل کردن سحر و جادو, اسفند 
و کندر را با مقداری پوست سیر و پیاز, یا خرده‌هایی از استخوان 
جمجمهٌ سبگ مخلزط می‌کردند و در شب چهارشنبه یا چهارشنبه شب 
آنها. را در آتش: می‌ريختند و دود. می‌کردند و می‌گفتند: «توعاطل 
کردی نیال کردم»( ماه ۰ 

خال گذاری::. خال گذاشتن با خاکستر اسفند روی تن و صورت 
نظر خورده به این ترتیب است که با خاکستر دانه‌های سوختة اسفندء 
خط و خالهایی روی پیشانی, میان ابروان. روی. گونه‌ها. و چانه و 
بناگوش, و گاهی.تن. کودکان یا بزرگ‌سالان. می‌گذاشته‌اند.. خط. و 
خالهایی را که به شکل چشم می‌کشیدند چشمارویا چشماژخ. و خط و 
خالهایی که به شکل «(ل» می‌گذاشتند «لام» یا «لامچه» می‌نامیدند 
(نک: یرهان قاطم, فرهنگ جهانگیری, ذیل همین کلمات). این خالها 


چون از سوخته اسفند و به رنگ کبود یا سیاه لاجوردی بود. آنها را 
«نیل» ( برهان قاطع, فرهنگ رشیدی) يا «کبودی» هم می‌نامیدند. 
همچنین انگشنت شهادت رابا آب دهان خیش می‌کردند وبا آن مقداری 
خاکستر از اسپند دور سز گردانده وسوخته, برمی‌داشتند : خاکستر را 
در گودی کف دست خمیرٌ می‌کردند و خالهابی از آن, میان. ابروان 
کودک یا بیمار می‌گذاشتند (ماسه, ۶۷/۱)؛یا اینکه از خاکستر اسفند وا 
زاج سوخته,۷جای تن بیمار را خال می‌گذ اشتند (هدایت,همان, ۵۷). 

چشمارو: یا چشمارخ به خالهای کبودی گفته ُی‌شد که با سوختة 
اسفند بر تن و روی می‌گذ اشتند. به. تعویذ وحرزی هم که از دانه‌های 
اسفند یا چیزهای دیگر درست می‌کردند و برای دفع چشم زخم همراه 
کودک و حیوان می‌کردند و در خائه و باغ و کشتزار می‌آويختند, 
اصطلاحا چشمارویا چشم پنام می‌گفتند. مزلف برهان قاطع چشم پنا 
را دعا و تعویذی می‌داند که آن را برای حفاظت:از زخم چشم بد 
می‌نوبسند (نگ:برهان قاطع, ذیل همین کلمه): 

در ارستان چشمارو پا چ 
می‌ساختند ین چشم پنامه یا طلسمها را از رخت نوزادان با کودکان 
می‌آویختند تا آنها. را از نظر بد و زخم چشم ید در امان. نگهدارند 
(اسدیان, همانجا). 

اوراد اسفند: در مراسم اسفند گردانی و ریختن دانةٌ اسفند دز 
آتش و سوزاندن آن, وردها يا دعاهایی که در هر جامعه يا فزهنگی 
متفاوت است, خوانده می‌شود. اين وردها موزون و شعر گونه‌اند. 
واژگان وردها در فرهنگهای مختلف با هم فرقهایی دارند, اما ساخت 
معنایی آنها, یکسان است و تماما یک عقیده و پنداشت عمومی رابا رمز 


چشم پنامی. از اسپند و بند برید؛ تاف نوزاد 


ونشانه می‌زساننده 

وردها عموماً با نام گیاه اسفند و شمار ((سی و سه»یا («صد و سی» 
دانهٌ اسفند, این چنین آغاز می‌گردد: ««اسفند, اسفند دونه/ ابسفند سی و 
سه دوئه» یا ((اسفند اسفند دونه/ اسفند صد و سی دونه». اين شماره 
احتمالابه کثرت دانه‌های اسفندی که می‌خواهند دود کنند, اشاره دازد. 
وردها معمولاً با عبارت «بترکه چشم حسود و بخیل و بیگونه!» یا 
عباراتی شبیه آن, پایان می‌یابد (شهری, همانجا؛ مردانی, ۳۵): 

در ارراد مخصوص اسفند به همه افراد و گروهها, از نزدیک‌ترین 
کسان و آشنایان تا دورترین کسان و بیگانگان و دوست و دشمن و پاک و 
ناپاک اشاره. می‌شود. آدمهای کبود چشم..ازرق چشم. شور چشم و 
سپاه چشم؛ زنان بزا و نزا؛ ادمهای سرسیاه سق سیاه و دندان سفید؛ 
همسایگان دست راست و دست چپ؛ اهل کوچه محله و حمام؛ زاده 
شدگان روزهای هفته مثل شنبه‌زاء یکشنبه‌زا 
شدگان اوقات مختلف شبانه روز مانند صبح‌زا, ظهر زا 
بیردن روندگان.از شهر و.دروازه و واردشددگان از دروازه به شهر؛ 
... یکایک در اوراد 


۰ وجععه‌زا و زاده 


واشب‌زا؛ 
چرندگان و پرندگان؛ انس و جن و پری و پریزاد و 


1۰ ۵۵ 


مخصوص اسفند می‌آیند (ماسه, ۶۶/۱؛ شریعت‌زاده, ۲۶۰/۷؛ کرباسی, 
۷ 

اسفندی : در میان برخی از ایرانیان رسم بود که ازدانه‌های اشفند 
طاسمهایی می‌ساختند, به ای شکل که نخست دانه‌های اسفند را به چند 
رشته نیخ می‌کشیدند. سپس آنها زا به یکدیگر می‌بستند و از آنها 
شده‌هایی به شکل چهارگوش و سه‌گوش و لوزی.و گرد و با شراب 
اسفند یا بی‌شرابه درمی‌آوردند. روی اسفندهای بند کشیده را هم با 
لوله‌های پارچه‌ای و نخهای رنگی نقش و نگار می‌انداختند و اسفندیها 
را تزنین‌می‌کردند(ذکایی,۳۷:۳۱):اسفندی‌را در هر حوز جذرانیانی- 
فرهنگی به نام خاص محلی آن حوزه می‌نامیده‌اند (کرباسی, همانجا؛ 
فرهادی, ۳۲۲؛ذکایی» ۰)۳۱ 

اسفندیها را بر سر درخانه‌ها: در اتاقهای نشنیتن, در آغلهای 
گوسفند و در سرکشتزارها می‌آویختند تا چشم بد و بلا و آفت را از خانه 
و اعضای‌خانواده و احشام‌وغلات دورکنندزبوکت و فراواني‌ونلامت 
بیاورند. امروزه اسفندی جنبه تقدس و جادوزدایی و خصوصیت آیینی - 
جاذویی خود.را از دست داده, و در میان مردم پیشتر جامعه‌ها جنبة 
تزیینی یافته است و برای آرایه و زیبایی به کار می‌رود: 

خوان و خوانجه آرایی: .از دانه‌های اسفند برای تندرستی .و 
سعادت و شگون و شادی در آراستن و تزیین خوان نوروزی و خوانچة 


سراعقد استفاده می‌کنند. دانه‌های اسفند رنگ شده را در خوان یا: 


خوانچه یا سینی و ظرفی به شکلهای گوناگون می‌آراستند و در روی 
سفره هفت‌سین و سفر؛ عقد می‌گذاشتند. در شیراز رسم بود که از یکی 
دو هفته به نوروز مانده, اسفند فروشان دوره گردبا طبقهای پر.از اسفندٍ 
رنگ شده, در محله‌ها به راه می‌افتادند. هر خانواده مقداری اسفند, یا به 
اصطلاح شیرازی «بوخوش», از اسفند فروش می‌خرید و با آن سفرة 
نوروزی خود را می‌آراست: 

در گذشته, همراه جهاز عروس, یک کیس ترمه یا مخمل, یا یک 
کیسه پا رچه‌ای گلاوزی شده پر از اسفند ویک منقل یا آتشدان کوچک 
برنجی کنده کاری شده در خوانچه یا طبق می‌گذاشتند و به خانُ داماد 


می‌فرستادند. این رسم هنوز هم در برخی از جامعه‌های سنتی ایران 

معمول است: 
ماخذ: _اين بیطار, عبدالله, الجامم لمفردات الادوية ر الاغذیة, بولاق, ۱۲۹۱ق؛ 
ابرمنصور موفق هروی, الابنية عن سقایق الا دویه, به کرشش حسین محبريي اردکانی, 
تهران, ۱۳۳۶ ش؛ اسدیان خرم‌آبادی, محمد و دیگران, باررها و دانبته‌ها در ارستان و 
ایلام. تهران, ۱۳۵۸ش؛برهان قاطغ: محمد حنین بن خلف تبریزی, به کرشش محمد 
مُعین, تهران, ۱۳۳۷ ثن؛ بستانی؛ بیرونی: ابرریحان: صنیدنه, ترجمة ابریکز کاسانن:پذ 
کرشش منوچهر ستوذه و ازج انشار, تهران, ۱۳۵۸ش؛ همو الصیدنة: به کرشش 
عباس زریاب, تهران, ۱۳۷۰ ش+ پورداود. ابراهیم.(نامهای دوازده ماه فرهنگ لیران 
باستان, تهران. ۱۳۲۶ش؛ حسینی, محمد مزمن, تحفه, تهران, ۱۴۰۲ق! حکمت 
یقماتی, خبذالكزيم. جندی: روستایی کهن برکران کریر, تهران. ۱۳۵۳نی؛ داعی 
الاسلام, محدعلی: فرهنگ نظام, حیدز آباددکن: ۱۳۰۵ داثرة التعارف آزیانا: 
کابل, ۱۳۳۵ ش؛ ذکایی, سردابه, «طرز درست کردن اسفند», فردوسی, ۱۳۴۷ش: 
شم ۸۷۹! رازی, محمد بن زگریا: الحاوی, حیدرآباد دکن, ۱۹۶۷/۱۳۸۷ 
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زرگری, علی, گياهان داروی, تهران, ۰ ۱۳۶ش؛ ریاب, عباس, حاشیه بر الصیدنة 
(نگ هم, یرونی)؛ شریمت زاده, علی اصفرء فرهنگ مردم شاهرود, تهران, ۱۳۷۱+ 
شهری, جعفی, طهران قدیم, تهران, ۱۳۷۱ ش؛ عرض‌الله, اجد, العلاج بالاعشاب ر 
آلتبانات الشافية, پیروت. ۴/۱۴۰۴ ۱۹۸م؛ غتانی ترکمانی, یرسف, المعتمد فی 
الادوية المفزدة, به کزشثن مصنطفی سقا, بیروت. ۱۹۸۲/۱۴۰۲ فزهادی, 
مرتضول, «گياهان و دزختان مقدس در فرهنگ ایرانی! آینده: ۱۳۷۲ش, شم ۶-۴: 
فرهنگ جهانگیری, سین بن حسن انجری شیرازی, به کرشش رحیم عفیفی, مشهد 
۱ ش؛ فرهنگ رشیدی, عبداارشید بن عبدالففور حسینی مدنی تتوی, به کرشش 
محمد عباشی,تهران, ۱۳۳۷ ش؛ قرطبی, مرسی, شرح اسماء العقاز, په کرشش ماکس 
بایرهرف؛ بنداداترکید: ۰ ۱۹۴م؛ قمی, عباش: مفاتیح الجنان, ثهران؛ 4۱۳٩۱۰‏ 
کاشانی, عبدالله: عراین الجواهر و نفایتن الاطایب, به کرشش ایرج افشاز, تهران, 
۵ ش؛ کیرایی, محمود, از خشت تا خشت. تهران, ۱۳۴۸ش؛ کرباسی رادرک« 
علی, فرهنگ مردم رارر (دفتر یکم), تهران, ۱۳۶۵ش؛ گل. گلاب. حسین, گیاه 
شناسی, تهران, ۱۳۲۶ش؛ ماسه هانری, معتقدات و آداب ايراني, ترجه مهدی روشن 


ضمیر تبریز: ۱۳۵۵ ش؛مردائیء نهری, ((خرافات و معتقدات»: فردسی, ۱۳۳۴۸ شش 
شم ۲۹٩؛‏ ناصز خسرو, دیوان, به کوشش مهدی سهیلی ر دیگران, تهران, ۱۳۳۹ش؛ 
نظامی _گنجری: خمسه: به کرشش م. درویش, تهران, ,۱۳۶۶ش؛ هدایت::صادق, 
«فرلکلور یا فرهنگ ترده», نرشته‌های براکنده, تهران,.۱۳۳۴ش؛ همو, نبرنگستان, 
تهران, ۱۳۳۲ ش؛ همایرنی, صادق, فرهنگ مردم سررستان, تهران, ۱۳۴۸ ش؛ نیز: 
ار ۱ 
۳۲ ,1211006 19501 باعلا با رف سره اه عمط ماه 7۵ 1985 ۰۱۷۱۵۴ 
:197۱۱۵۹8 ,۵۱۱000نا ره با رامنوااه ام۲مسنه رخف عمط 
1977۷۰ ,۵0 آصا ,۳۵۱۱۵۵ 66 رماع آه مت ۰۸ :۱۷ بعدتنجها 
۸ که اراکمنا و هاوگ امعزله 7۱۵ ,۲ ,رهبا ۱۱۷ 
۱۳ 
بط رااه0اع] ۱969 مصعلصا رتعاول ,۱۷۰۲۰۵ ۱ ماد امعمعا ردنا 
60 عاوه اما 1 وا هی اف رم داهفماه مار 
۰ ۵۱۲۱۱[ روهار 
: کباقی 


ِسقَنذیاز آغلی»۰ یا بنی جاندار.ازخاندانهای حاکم آسیای‌صفیر 
که ۱۷۴سال (۱۴۶۰-۱۲۹۱/۸۶۴۰۶۹۰ع) بر ایالتهای قسطمونی:و 
سینوپ س-پافلاگونة سابق- در ساحل غربی دریای سیاهفرمان راندند. 

این خاندان همچنین ه جاندار اغوللاری (جاندار به معنی محافظ, 
از مشاغل دریار سلجوقی) نیز مشهورند, اما مورنخان عثمانی آنان را به 
اسفندیار پیک, هشتمین امیر این سلسله که ۴۷ سال فرمان راند. نسبت 
داده‌اند و اسفندیاز اغوللاری یا اسفندیار زادگان (اوزون چارشیلنی, 
«تاریخ,6۰, 1/81 (امیرنشینها..,۳)), 127-128) نامیدند؛ چنانکه به 
قرل احمدل, منسوب به قزل احمد یازدهمین فرمانروای این خاندان نیز 
نامپردارند (منجم‌باشن,۲۹/۳؛ زامباون, ۲۲۴؛ اوزتونا, 1/37): 

حکومت آنان از اغاز تا انجام با فراز و نشیبهایی همراه بوده است. 
در آغاز تابع سلجوقیان روم: آنگاه ایلخانان و سپس عشمائیها بودند و به 
عنوان نمایندگان و گماشتگان خاندان اخیرء و مدتی نیز به طور مستقل 
حکومت داشتند. قلفرو آنان شامل قسطفونی, سینوپ. ساسون, 
جانگیری: ژنگول داغ: و چروم تا غرب رود قزل ایرماق برده است 
(همو 1/38). تبار این خاندان به طور دقیق مشخص نیست. برخی آنان 
را از اغزها وتیرة کایی (هموء 1/39) و یا آلایوند (یوجل: 54) می‌دانند, 
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اما آنان نسب خود را به خالد بن ولید می‌رسانند (منجم باشی, همانجا). 
فسلم است که آتان ترکمانانی هنتند (یوجل, 55) که به روزگار 
سلجوقیان:روم را گشودند (ابوالفدا,۴۳۱)- ۱ 
زمینه تاریخی: در جریان نزاع داخلی میان اعضای خاندان 
سلجوقیان رزم, رکن الدین قلیج ارسلان در ۱۲۹۲/۵۶۹۱م.در رآس 
ترکمانان قسطمونی, بر برادرش مسعود, سلطان سلجوقی شورید 
(اوزون چارشیلی, همان, 121, («تاریخ», همانجا) و مسعود با آنکه از 
گیخاتو فرمانروای مغول کمک نظامی گرفته بود. شکست خورد و اسیر 
شد. (آق‌سرایی, ۱۷۴), اما نیروی کسکی .که دیگز بار گیخاتو به 
فرماندهی شمس‌الدین یامان جاندار فرشتاد, باعث رهانی مسعود شد 
(اوزون چارشیلی, همانجا؛ آق‌سرایی, ۱۷۵).پس از آن کیخاتو: ناحیة 
افلاتی. در ایالت قسطمونی را به عنوان پاداش به شمس الدین جاندار 
داد (متجم باشی, ۳۰-۲۹/۳؛ اوزون چارشیلی, همانجاها) و از این پس 
بنی جاندار در صحَه تاریخ آناتولی در سده‌های 2۱۳/۵۹۰۷ ۱۵ ظاهر 
شندند. فرمانروایان این خاندان از این قرارئذ:" و 

۱. شمس الدین یامان (تمر < تیمور) جاندار بنیادگذار سلسله. از 
شجرهنام مندرج دز مقدمة وقف نام حلویات سلطانی مورخ ۸۷۶ق 
مربوط به اسماعیل بیک جاندار اغلی بر می‌آید که شمس‌الدین جد 
اعلای این خاندان بوده است (بوجل, 56). واژ؛ تمر (همانجا) و یا 
تیمور (منجم باشی, همانجا) احتمالاً همان یامان است که در ناحیذ 
افلاتی پافلاگونیه به اي صورت خوانده شده است (بوجل, همانجا). 
درباره جزئیات زندگی و تاریخ درگذشت او آگاهی دقیق در دست 
نیست, احتمالا حدود سال ۱۳۰۸/۷۰۸م درگذشته است. وی همواره 
تابم. ایلخانان بود. (همو, .56-57؛ ارزون. چارشیلی, («امیرنشینها», 
هماتجا). 

۲.سلیمان پاشا (۷۰۸5؟-۷۴۰ق؟/۱۳۳۹-۱۳۰۸ع)» پسر شمس 
الدین,ملقب‌به امیرشجا ع الدین‌غازی (منجم‌باشی بزامباور, همانجاها) 
و نیز بدرالدین .غازی (اوزتونا, همانجا), نخست قسطمونی, آنگاه 
زعفرانبولی" را تسخیر کرد و مرکز حکومت را از افلانی به قسطمونی 
منتقل ساخت (اوزون چارشیلی».همان 122 یوجل. 58), بپس 
سیتوپ را که مرکز مهم بازرگانی در کراة دریای سیاه بود, گرفت و طبق 
یک سنت کهن قلمرو خویش را میان پسرانش تقسیم کرد و ادارة سینوپ 
رابه ابراهیم (ابن بطوطه,۲۵۷/۱) و زعفرانبولی را به پر دیگرش علی 
بیک سپرد.(اوزون چارشیلی, همانجا؛ یوجل, 39)- هنگام لشک رکشی 
ابوسعید بهادرخان به آناتولی, در محل قرانبوک به پیشواز ی رفت تابر 
فرماتبرداری خود تأکید کرده باشد (آق‌سرایی. ۳۱۱)؛ پس از آن به نام 
اپوسعید بهادرخان سنکه زد و برای خزانه وی مالیات فزستاد (یوجل, 
0 اوزون چارشیلی, «تاریخ», 1/82). اما سلیمان پنن از درگذشت 
ابوسعید و تضعیف قدرت ایلخانان, استقلال خود را اعلام کرد و به نام 
خود سکه زد (یوجل, همانجا). بدین‌سبب, وی را موسس اصلی دولت 
اسقندیار اغلی می‌توان دانبت. 


سلیمان با همسایگان خود یعنی بیزانس و عثمانی در غرب, جنواییها 
در دریای سیاه و امیران ترکمن در آناتولی شمالی (تاج‌الدین 
اغوللاری) روابط بنیار دوستانه داشت (هنو, 61): ابن بططة هنگام 
توقف در قسطمونی با سلیمان ن که از را سبلطان سلیمان نامیده است 2 
ملاقات کرد و می‌گوید که زی نزدیک به ۰سال عنر داشت وبا فقها و 
صلجا می‌نشست (۳۵۲۳/۱). سلیمان را مردی دانشمند و دانش دوست 
(منجم پاشی: ۳/۳ دانسته‌اند, جنانکه علامه محمود بن سعود 
شیرازی کتاب انتخاب سلیمانی را که گزیدة ترجمة فارسی احیاء علوم 
غزالی است. به نام او تدوین کرد (اوژون چارشیلین: همان, 1/83). 
سلیمان همچنین ارادت خاصی به خاندان مولانا داشت. عارف جلبی. 
نوه مولائا, دوبار او را ملاقات کرد و سلیمان هر پار هدایای بسیاری به 
او داد (یرجل, 60). تاربخ دقیق درگذشت ار مشخض نیت (هموء 
61 

۳ ابراهیم رد ۱۳۴۱/۵۷۳۲م). پس از درگذشت سلیعان, پسرش 
ابراهیم که ملقب به غیاث الذین بود و در زمان پدر نیز امارت داشت. 
زمام امور امیزنشین اسفندیار اغلی را بر عهده گرفت (هموء 66؛ ابن 
بطوطه» ۳۵۷/۱). بزرگ‌ترین رویداد زمان او, جنگ دریایی با ونیزیها - 
جنواییها در ۷۴۲ بود که در آن شمار بسیاری از کشتیهای ونیزیها نابود 
شد و اسفندیار اغلی قدرت دریایسی خود را نشان داد (یرجل, 66-67). 
ابراهیم را که امیرالنعظم, ««صاحب القلم و السیف» و «محب العلماع» 
می‌نامیدند. پس از فوت در آرامگاه خانوادگی در سیئوپ به خاک 
سپردند (اوزون چارشیلی, «امیرنشینها)),124؛یوجل, 67). 

۴ یعقوب..پنن از ابراهیم. عمویش یعقوب پسر شمس‌آلدین به 
قدرت رسید. دوران حکومت از بسیاز کوتاه و آگاهن مادربارة او یسیاز 
آندک است (اوزتونا؛ 1/39؛یوجل همانجا) 

۵ عادل بیک (د پیش از ۱۳۶۲/۵۷۶۳ع), پسر یعقوب و پنجمین 
حکمران خاندان اسفندیار اغلی که به عدل و احسان شهرت داشت 
(منجم باشی: همانجا). در سکة بدون تاریخ که در قسطمونی ضرب 
شده, از .او با: عنوان. «امیر.العادل» نام برده شده است. (اوزون 
چارشیلی, ((تارینخ», همانجا). از رویدادهای زمان او نیز آگاهی دقیق 
در دست نیست. احتمالاً نخستین مهاجرنشین و نمایندگی بازرگانی 
جنوائیها و ونیزیها در زمان از دز سینوپ تأمنیس شده است. در اين 
دوره امیرنشینهای آشیای صغیر هنوز تابع ایلخانان بودند (یوجل, 
689), تأریخ درگذشت او نیز معلوم نیست. با توخه به کتاپ مقتل 
حسبین که در ۷۶۳ق به نام پسرش بایزید نوشته شده است. می‌توان گفت 
که احتمالاٌقبن از اين تازیخ درگذشته اشت (اوزون چارشیلی؛ («امیر 
نشینها», 125): 

۶ بایزید (ح ۱۳۶۲/۵۷۸۷۷۶۳- ۱۳۸۵م). معروف به کوتوروم 
(غلج) و ملقب به جلال‌الدین (منجم باشی, همانجا؛ زامباور, ۲۲۴؛ 
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اوزین چارشیلی,«تاریخ» نیز یوجل, همانجاها), دوران حکومت ۲۵ 
سالهٌ او با رویدادها و فراز و نشیبهای زیادی توام بوده است, در دریای 
سیاه با ونیز و جنوا به ستیزه‌جویی پرداخت. با آنکه از گسترش روز 
افزون قدرت امرای عتبانی در هراس بود, با آنان مناسبابت دوستانه 
برقزار ساخت,اما برای مقابله با جملات احتمالی آنان با امیران مجلن 
دیگر از جمله امیراحمد فرمانروای: آماسیه. روابط نزدیک برقرار 
ساخت و او را در جنگ با قاضی برهان الدین, امیر سیواس, یاری کرد 
(همو, 70-71). دوران حکومت او:صحنه. رقابت میان فرزندانش نیز 
بود. بایزید خواهان واگذاری امور کشوز به اسکندر پنز کوچکش بزد. 
اما اين امر موجپ نارضایی و شورش شلیمان, پسر بزرگ او شد که 
سرانجام برادرش را کشت (اوزون چارشیلی, ((امپرنشینها», 126) و 
به مراد عشمانی پناهنده شد (همو.«تاریخ». همانجا). از این رو میان 
عثمانیها و اسفندیار اغلی دشمنی پدیدآمد و مراد اول نیز سلیمان را به 
تصرف قسطمونی فرستاد. بایزید شکبیت خورد و به سینوپ رفت و 
امیرنشین اسفندیار اغلی به دو شاخه در قسطمولی و سینوپ تقسسیم شد 
(همو, («امیرنشینها)»,همانجا). 

با آنکه طی جنگهای میان پدر و پسر, قسطمونی چند بار دست به 
دس شد, اما سرانجام سلیبان با حمایت مراد عثمانی در آنجا استقرار 
پافت و با برادرزادهً ار نیز ازدواج کرد. مداخل پادشاه عثمانی در امور 
داخلی دولت اسفندیار اغلی مقدمات تسلط عثمانی بر سرزمین این 
خاندان را فراهم آورد (یوجل, 73-74).بایزید که در خودیارای برابری 
با عثمانیان نمی‌دید, امیران افلاق را بر ضد ابلا رم بایزید تحریک می‌کرد 
وبه این ترتیب, حمله او رابه تعویق می‌انداخت (منجم باشی: ۳۰/۳). 

بایزید در ۷۸۷ق در گذشت و در آرانگاه خاندان خو دراقع‌در سجد 
علاءلدین در سیتوپ به خاک رده شد (آوزون چارتیل: همان 
7 یوجل,14)* 1 

۷ نملیمان دوم (حک ۵۸وی /ها ۱۳۱۳۱۳ .پس از بایزید. 
استندیا بیک در سینوپ و سلیفان در قسطمونی به حکومت نشستند. 
سلیمان که با عثمانیها روابط دوُستالة داشت. چون دریافت که ایلارم 
بایزید خواهان تصرف سراسر آناتولی است و نیز بدان سبب عثمانیها 
می‌خا ستند مراگزی را که بر سر راهتجارت ابریشم تبریز-بورسه قرار 
داشت و متعلق به اسفتذیار اغلی بزد: تحت نظازت خویش درآورند 
(همو, 78,حاشیذ 170 ).با امیران سیواس و قرامان بر ضد ایلارمبایزید 
متجد شد (همانجا), اما در جنگ با وی کشته شد و قسطمونی به قلمرو 
عتبانی طنمیمه شذ (آوزون چارشیلی؛ («تاریخ» 1/84). سلیمان دوم 
یی ی ام زا و 
بودء دست می‌زد (یوجل. ۰)83 

۸ اسفندیاربیک (حک ۱۴۳۹-۱۳۹۳/۵۸۴۳-۷۹۵م) زمعر وف‌ترین 
حکبرآن اين خاندان و ملقب به عزالدین (نک: اوزون چارشیلی. 
همانجا ).. سلطان_زاده» افتخارالاین (اوزتونا,.1/40) و. مبارزالاین 
(هبانجا ؛ زامباور, هبانجا), از جانب مادر به؛عثمانیان نیب می‌برد 


اسفندیار اغلی ۳۳۹ 


(ارزون چارشیلی, همانجا). مقارن تصرف قسطمونی به دست ایلارم 
بایزید, او در سینوپ حکوست داشت. در نخستین سالهای حکومتش با 
ایلدرم بایزید پیمان صلح منعقد باخت وناحیة کوزمبل" مرز میان قلمرو 
آن‌دوقرارداده‌شد (یوجل:85؛ اوزون‌چارشیلی, «امیرنشینها», 129). 
هنگامی که تیمور به آناتولی لشکر کشید.:انسفندیار او زاءدر ارزنجان 
بلاقات کرد (یوجل::87) و بر اطاعتش گردن نهاد و هزار اسب بدو 
پیشکش کرد تیمزر نیز او را پنواخت (ابن عربشاه, ۱۹۴؛ شرف‌الدین» 
۶۱ نظام‌الدین, ۲۶۴) و تمام قلمرو پدرش را بدو باز گرداند (منجم 
باشی, همانجا؛ کل ریخو:۱۲۱) و ادارنواحی جانگیری و قاعه جیق را 
نیز به او واگذارد (یزجل, 88). اسفندیار نیز سکه به نام تیمور ضرب کرد 
و توانست قدرت خاندان خود را حفظ کند (همو, 89): وی دوستی با 
تیموریان را حثیل بعد از درگذشت تیور ادامه داد. نامه‌ای که وی به 
تاریخ ۱۴۳۰/۸۳۳م دریار؛ استخلاص آذربایجان از ترکمانان و تشویق 
شاهرخ تیموری برای آمدن به آناتولی نوشت, حاکی از این معنی است. 
این نامه دز راء بد دست کسان مراد دوم افتاد نک فریدون‌یک» 
۲۲۱-۱ ؛اسناد. ۷۵۷,۵۵۰ 

اسنندیار پس از در بت نان پیز ورقایت. رانا ززه بان 
فرزندان وی, سیاست مدبرانه‌ای پیش.گرفت. ابتدا به شاهزادگان 
ضعیف در بزابر دیگران کمک کرد و موسی چلبی را که نزد او آمده بود, 
با احترام پذیرفت (سعدالدین, ۲۳۷ ). آنگاه با سلطان محمد چلبی که در 
رأس خاندان عشمانی قرار گرفته, و به جنگ وی به سینوپ آمده بود, 
صلح کرد و با ضرب سکه و خواندن خلبه به نام وی موافقت کرد 
(مقریزی, ۳۶۹/)۱(۴). سپس سلطان را در جنگ با قرامانیان یاری 
داد (روملو,۷۸) و پسرش قاسم بیک را به کمک ار فرستاد (سعدالدین؛ 
۴ یوجل, 91-92). در ۱۴۱۶/۸۱۹م هنگام لشکر کشی به افلاق نیز 
محمدچلبی را یاری کرد (اوزون چارشیلی.««امیرنشینها», 130), اما 
در بازگشت از این جنگ پادشاه عشمانی بخشی از قلمرو اسفندیاز 
اغلی, شامل کانقری (جانکیری ), قلعه جیق و طوسیه را به قاسم بیک 
داد (سعدالدین» ۴ پس از درگذشت مجمد, اسفندیار بيي با مراد 
دوم سلطان عثمانی روابط دوستانه برقرار ساخت. و نو‌اش؛:دختر 
ابراهيم, را به ازدواج مراد درآورد (یوجل: 96؛ سعداللین؛ ۳۲۰) و 
تابعیت عثمانیان را پذیرفت ((منجم باشی,۳۱/۳), این دوستی مجدداً با 
پپوند زناشویی اسیتجکام یافت. مراد دوم یکی از خواهرهایش را به 
ازدرا ج قاسم بیک (سعدالدین,۳۲۱) و دیگری را به ازدراج ابراهیم 
پدر زنش ‏ درآورد (یوجل ,همانجا). اسفدیار باق دزگذشت 
رد رآرایگا هخانوادگی در سینوپ به خاک سپرده شد. 

.٩‏ ابراهیم (حک ۱۴۴۳-۱۴۳۹/۵۸۳۷-۸۴۳م). پس از اسفندیار 
پیرش ابراهیم جکرمت یافت. از رويداذهاي زمان فرماتردانی اد 
آگاهی بسیاری در دست نیست. همین قدر می‌توان گفت که وی به سیب 


۱۳۹۹ 


۳۴۰ اسفی 

خویشاوندی نزدیک با خاندان عثسانی از احترام فوق الهاده‌ای 

برخوردار بود. از برخی وقف‌نامه‌های منسوب به پسرش اسماعیل 

دانسته می‌شود که وی تاج الذین لقب داشته ات (همو, 99). ابراهیم 

نی دز.سینوپ در آرامگاه خانوادگی به خاک سپزده. شد (ارزین 
چارشیلی هنان: 133-134).. 

۰ ابوالحسن اسماعیل (حک ۱۴۶۰-۱۴۴۳/۵۸۶۴-۸۴۷ع): پسر 
ابراهیم و ملقب به کمال الدین (زامباور:.۲۲۴) که پس از پدر به 
فرمانروایی سید. در آغان برادرش قزل احمد بر او شوریذ: آما کازی 
از .پیش نبزد و به عشفانی پناهنده شد و مورد حمایت محمود پاشا 
صدراعظم عثمانی قراز گرفت (منجم باشی , همانجا؛ اوزون چارشیلی. 
«تاریخ», 1/83): سلطان محمذ فاتح در لشکرکشی به طرابوزان از 
اسماعیل یاری خواست و تعمیر کشتیها را در سینوپ به او سپرد (همو, 
«آمیزنشینها»: 135). وی نیز بهترین سزبازان خود را به فرماندهی 
پسرش حسن به کمک سلطان محمد فزستاد, اما چون حسن به آنکارا 
رسید, عثمانیها او را توقیف کردند و از اسماعیل خواستند که سینوپ را 
به آنان دهد (تانسل, 257). اسماعیل"چون یارای مقاوفت دز خوذ 
نمی‌دید, قلعذ: شهر" سینوپ را تسلیم کرد. سلطان محمد نیز .او را با 
احترام پذیرفت و ادار؛ نواحی ینی‌شهر, اینه‌گول و یارحصار زا به 
اسماعیل, و پولز را به پسرش حنن داد (سعدالدین,:۳۷۶؛ تانسل: 
8 اسماعیل پس از چندی به درخواست خود به روم ایلی رفت و دز 
هسانجا درگذشت (اوزون چارشیلی. «تاریخ»:۰ 1/88): مداخلة 
اسماعیل در اتحاد اروپاییها بر ضد حاکمیت عثمانی: تهدید راه 
باززگانی تبزیز - توقات - پورسه و اهمیت بندر سینوپ یس 
حمله عشمانیها بهقلمرو اسفندیار اغلی است (یوجل,109).. 

اسماعیل بیک در میان فرمانروایان خاندان اسفندیار اغلی فردی 
دانشمند و دانش دوسنت به شمار می‌فت و کتاب نحلویات شاهی زا دز 
۸ باب در فقه نوشت. دانشمندانی مانند فتح شیروانی و سید علی 
عجمی دز دستگاه او خدسنت می‌کردند. همجنین آثاز خیریة بسیازی 
مانند مسجد, مدرشه, کازوانشرا و منبع آب در قسطمونی و سیْنوپ از و 
به یادگار مانده است (اوزون چارشیلی, («امیزنشینها »: 138-139). 

۱ قزل احمد (حک: ۸۶۴ -۱۴۶۲-۱۴۶۰/۵۸۶۶م): ملقب به 
جلال‌الدین و آخرین فرماثروای اسفندیار اغلی. وی که با کمک دولث 
عثمانی امازت قنتطمونی زا به دنت آورده بود (تانسل»همانجا) دز 
لشک رکشی سلطان محمد فاتح به طرابوزان در ۸۶۵ق هفزاه سلطان بود. 
اما هنگام باژگشت از آنجا قلمرزش مصادزه شد. (أوزون: جازشیلی: 
«تاریخ», 1/89:«آمیزنشینها», 137) و خود بة حکومت موره منصوب 
شد و بدین‌سان, حکومت سببله اْفندیاراغلی به پایان رنید. اما آفراد 
این: خانواده بعدها در دستگاه عشمانی به مقامهای مهم دولتی رسنیدند 
(منجم باشنی, تانسل, همانجاها). احفد که قلمروشن از دست رفتهبود؛ 
از رقتن به. جزیر؛ موره خودداری کرد, ابتدا نزد ابراهیم قرامانی رفت 
(همو, 259) و سپس در آذربایجان نزد اوزون حسن آق قویونلو پناهنده 


ِِ پاشازاده, ۲۰۷-۲۰۶/۷). پس از درگذشت سلطان محمد 
نج. هنگمفر رای بایزید دوه نوی بازگشت ی 
0 
افراد-انن خاندان به دانشش دوستی. و ادب پزوری معزوفند. تدوین 
کتاب انتخاب سلیمانی توسط محمود شیزازی, نوشتن تفسی ق رآن کریم 
به زبان ترکی به نام جواهزالاصداف به دستوز اشفندیار بیک, همچنین 
کتابهای مشنوق مقتل حسین: معراجنامه: خلاصة الط رنسلً منجیه 
در قرائت سبعه, معیا رالاخیاز و الاشرار در تصلوف تالیف یونس بن 
خلیل و مفتاح النور و خزائن السرور در بیغاریهای چشم ائز خلیل بن 
مزمن سینوپی از جمله آثاری است که در روزگاز خکومت آنان ترجمه و 
تألیف شد (اوزون چارشیلی, همان, 142-143 «تاریخ)), همانجا):.: 


نسب‌نامة امیران اسفندیار اغلی 
ی 
(۴)یترّب 


)۲ )سلیانپاها 
(۵) میک 


()براطم 
: ۲ (۶)بابید_ یلید 
(۸)شیا استدر 
تم ( رم ۱ 


هدس کت 
۰ (۱۱)قزلاحند: ‏ (۱۰)اسماغیل 


7 
(۷) شلیمان درم 


ماخ آق‌سرانی, محند, ضامرة الاخبار و مايرةالاخیار به کوشتن غثمان توران, 
آنکارا: ۴۳ 2۱۹؛ این بطرطه: سفرنانه, ترجمد محمدعلی موخذ, تهران, ۱۳۴۸ ش؛ این 
عربشاهه احمد زندگانی شگفت آور تیمور, ترجم محمدعلی نجاتی, تهران, ۱۳۵۶ش! 
برالفدا تقویمالبلدان, ترجمة-عبدالمحمد. آیتن, تهران ,۱۳۴۹۰ شن؛ اسناد. ر مکانبات 
تأریخی ایران, بد کوشش عبدالحسین نوایی, تهران. ۱۳۵۶ش؛ روملو, حسن, احسن 
التراریخ, تهران, ۱۳۴۹ ش؛ زامپارر, معجم الانساب, ترجه زکی محمدحسین و حسن 
احمد محمود, پیروت: ۰ ۸۱۹۸؛ سعدالین, محمد؛ تاج التواریخ, استانبول, ۱۲۷۱ق؛ 
شرف‌الدین عان پزدي, لفرنامه, به کرشش عصام الدین اررونبایرف, تاشکند, ۰ ٩2۱۱۷‏ 
فریدون بک, احمد, منشأّت السلاطین, استانبول, ۱۷۲۷۴ ق؛ کلاریخر, روی, سفرنامه, 
ترجمة مسمودا رجا .تهران, ۱۳۳۷ ش؛ کمال پاشازا,توازی خآل عشمان,به کُوشش 
شر‌الدین توران, آنکارا, ,۴ ۱۹۵م؛ مقریزی, احمد, السلوک: قاهره: 12۱۹۷۲ منجم 
باشی,. احمد, صحاتف الاخباره ترجه احمدندیم» استانیول, ۱۲۸۵ق؛ نظم‌الدین 

شامی, لفرنامه, به کرشش پناهی سمدانی, تهران, ۱۳۶۳ ش؛نبز 
اعد رو ۳0056 1983 ,اماط تاه[ 171۵۵۳ اتر7ظ ( 02 
اه ۱۱ رای مها ماگ اف مقر رمرم 
با۱6۲ا(ع. املع ربلا. ,1 ماللوتهیصندنا رقق19 تنم رااعزااههز 
- 0ق۵ب,,۷ با۵ع۷۵ :۱982 بحتمانظ راباز1۵۴ ۰ احمصیی رک 19691 رمانم۸ 
:2 :1980 ,فتهامش نمع ارو و ,0۳ 


اکبر دیانت 


آتتفی. يا آسنی,نک: آسفی. 
(شفیجانب تک سا 


- ایک شهتری "دز سرزمین .تاریخی ‏ اسلاونیا در شترق 
جمهوری کروامشی:نام اینن شهر در زبان ری کروات به صنوزت 


آسی‌یک: در زیان مچاری اسک". در آلمانی سیگ و در ترکی 
ارسک" آمده است (312 ؛ لطفی پاشاء ۴۱۴؛ پچوی, ۱۵۲/۱؛ صولاق 
زاده, ۳۵۳؛ اولیا چلیی, ۱۷۸/۶؛ راسم, ۲۱۷/۱؛ اوززن چارشیلی».111: 
480-81). ان نام را به صورت [صک (بستانی, ۷۴۶/۳) نیز نوشتهاند. 
در زیان زوسی صورت صربو -.کروات این نام پذیرفته شده, انیت 
(ررفرهنگ.:.942.,4). این شهر که در کنار رود.دراوا از شاخه‌های 
دانوب واقع شده است, تا ۱۹۱۹ تایع مچارستان برد و از آن پس به 
جمهوری یوگسلاوی پیوست ( 1512) و پس از تأبیض جمهوری فد رأتیو 
کرواسی,تابع آن شد («فرهنگ»,همانجا). 

جمعیت اسک در ۱۹۵۳ع: ۰ ۰ اف (2120061/281 , ۲9172 )؛ در 
۴ عم ۰ هزار ( بروکهاوس, ذیل اسگ), در ۱۹۷۳م, ۹۶ هزار 
(1۷111/557 , ۲517 و در ال ۴ هزار ثفر بوده است 
(((فرهنگ»», همانجا): 

ان هه تیار یزان جنگ نو انا مجارها یاد 
شده است ( 12ظ ). در ماخذ عهد عثمانی علاره بر شهر (نک: اولیا 
چلبی. همانجا). اقا اوسک نیز در سدة,۱۰ق/۱۶م یاد شده است 
(پچنوی, صنولاق‌زاده: هنانجاها؛ اولیاچلبی, ۱۸۰/۶). در عهد 
فرمانرزایی سلطان شلیمان" قانوت (۹۷۴-۹۲۶ق/ 0 
ابراهیم پاشا وزیر اعظم و بیگلرییگ روم ایلی در ۸۱۵۲۶/۹۳۲ حملا 
وسیعی رابه مجارستان آغاز کرد .سپأهیان عثمانی نیت به سییر میوم؟ 


که مجارها آن را نرمسگ" ممی‌نامیدند..حمله بردند. پائول توموری 
فرمانده سپاه مجارستان کوشید تا لشکریان عثمانی را کنار رود دراوا 


متوقف کند, ولی ترکان پس از تصرف قلعد ایلوق در شوال ۳۲٩ئية‏ 
۶,م شهر و قلعذ اسک را به سهولت تصرف کردند.ابراهیمپاشا پلی 
بر ررد درارا احدات کرد که ساطان سلیمان در ذیقعدة همان سال آز آن 
گذشت, لشکریان عثمانی با گذر.از پل تا مهاج" پیش رفتند, مجارها 
گرچه پس از تصرف قلعه اسنک در صدد مقابله برآیدند: ولی طرفی 
نبستند. (ارزون چارشیلی, 11/323؛ صولاق‌زاده, همانجاء 218 : هامر 
پورگشتال, :,)٩۸۹/۲‏ 

گذرگاه نزدیک ایک ک ریت بر هرا قزار دافن با 
یک قرن ونیم از پایگاههای عمده سپاه عثمانی برای حمله به مجارستان 
بود..حمللات بعدی,ترکان به مجارستان در سالهای ۱2۹ 9 
۱ ۳ ۳ روی داد ( 212 در ۴ .در جریان 
لشک رکشی به به سیگتوار" با رود.دراوا احداث شد 
(همانجا). قلعذ: اسک میان سپاهیان عثمانی از یک شو.و اتریش + 
مجارستبان از سوی دیگ زگاه دست به دست می‌شد. در شعببان ۱۰۹۵/ 
ژوئیء ۱۶۸۴ بکری مصطنی پاشا که از برابرنیزوهای اتریش گریخته 

بود: شهرها و قصبه‌های موجود میأن دو رزد تونا و دراوارا بدون‌دفاع 


بهوشم راز گذا شت و خود را به‌والیاسک رسانید(وزونچارشیلی, 
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اسک ۳۳۰۱ 


11)1(1). وی در رمضان همان سال اسک را نیز رها کرد (همو, 
11)1(2). نیروهای اتریش در ذیقعده ۱۰۹۸ با استفاده از شزرش در 
بسپاه عثمانی تا ,حومهٌ اننک پیشن تاختند (همو,,۰)111)1(/472,473 دز 
اوایل سال ,۱۶۸۷/۱۰۹۹م. اسک. به تصرف. نیروهای .اتریش - 
مجازستان درآمد و از تابفیت دولت عشمانی منتز ع شد ( 14 + اوزون 
چارشیلی, 111)1(/509). در ۱۶۹۰/۵۱۱۰۲م سپاه تاتار از رود ساوا 
گذشت وتا حوالی اسک پیش آمد. سپس توپال حسین پاشا بیگلرییگ 
بوسنی قلعٌ اسک را محاضره کرد و آسیب فراوان بدان وارد آورد: ولی 
به تصرف آن توفیق نیافت (همو, 117)1(/528). 

به نوشته پچوی در :۸۱۵۳۰/۹۳۶ قلعهٌ اسک در جریان جنگ با 
خاي یکسان شد., ولی به هنگام سفر سلطان سلیمان قاتونی باز دیگ 
آباد گردید و کاخی برای سلطان عقنانی سناخته شد (۰)۱۵۳-۱۵۲/۱ 7 

اولیا چلبی (۱۷۸/۶)بنای شهر اسک را که با عنوان قصیه از آن یاد 
کرده است, منتسب به ماتیاش؛(مانیاتن) پادشاه مجازستان دائیته 
اسنت: مختمل اشت که منظور وق ماتياش فونیادی" پادشاه مجارستان 
(۱۴۹۰-۱۴۳۵۸م) بوده باشد که دز راه وحدت کشورش کوشید و با 
امپراتوری عشمانی به مبارزه برخاسیت (نیز نک: 26۷/515 , 38123 ), 

ارلیا چلبی,طمن, شرح قلبة اسک. مبکان آن.را زمینن پهناور و 
مبطح ذکر کرده اسبت و دژ آن را شامل دو بخش: قلمف داخلی و قلعة 
میانی نوشته است.ییزون قلعذ میانی که برخی آن را قلع خارجی ت رجمه 
کرده‌اند, شهری به نام واروش وجود داشت شت (۱۸۰/۶؛ 1212 )۰ وی این 
شهر رادارای » ۰ خانة چویی و پاکیزه نوشته که در بنای آن ن سنگ به 
کار نرفته است (۱۸۲-۱۸۲/۶)- همو می‌تویشد که سلطان سلیمان 
کلیسای قدیم شهر اسک را به مسجد پدل کرد و اين مسجد به نام او 
تأمیده شد. وی ضمن آشاره به دیگر مساجد .از مسجد قاسم پاشا نام 
برده؛ و تاریخ پنای آن را 2/۶ نوشته است؛ ؛ همچنین به مسجد 
مصطفی پاشا اشاره نموده. آن را مسجدی روشن در محل پر ازدحام 
چهارسو تصویر کرده انست (۱۸۲/۶). در کویهای شهر جمعاً ۴۰ مسجد 
و۴ دارالندریس وجود داشته که یکی از انها مدرسا مصطفی پاشا بوده 
است. وی شمار دکانهای شهر را ۲۰۰ پاپ نوشته که انراع کالاهای 
هندی, ایرانی و عرب رابه خریداران عرطه می‌کردند (۱۸۳/۶). 

پلی که پیش‌تر از آن‌یاد شد,به فرمان سلیسان قانونی بر روی زورقها 
احداث شده بود. در دو سوی پل پناهگاههایی ویژه افراد سپاه عثیانی 
وجرد داشت. این پناهگاهها, وه پیادگان سپاه عشمانی بود (هامر 
پورگشتال, ۹۸۹/۲: 12 ). مأمورانی در این پناهگاهها می‌نشستند و از 
بازرگانانی که آمد و شدد می‌کردند. باج می‌گرفتند. شب هنگام پل با 
زنجیز بسته می‌شد (اولیا چلبی, ۰۱۸۷/۶ ۱۸۸): در منایع غربی از پل 
اسک بهعنوان‌هنری چشمگیزدرصنعت پل‌سازی‌یادشده‌است (212) 
اولیا چلبی می‌نویسد که دو ارابه می‌توانستند در کنار یکدیگر از پل 


3001 2 2 
1رصبا عه ر 16 :10 


ارادم .1 


] 
: ص۹2 .9 


۳۴۲ اسکاف 


بگذرند (۱۸۸/۶). طول پل را ۰ ۰ قدم نوشته‌اند که یک اسب سوار 
ظرف یک ساعت و نیم می‌توانسته است از آن بگذرد (هامراپوزگشتال, 
۴ )در دو سنوی زودشنگزهای نظامی به متظوز محافظت 
از پل ساخته شده بود این پل در ۱۶۶۴ از سنوی مجارها به آتش ش کشیده 
شد, ولی"ترکان آن را از نوساختند. بار دیگر ژنرال یسلی در ۸۱۶۸۵ 
بخشی ازپل را که در سمت باتلاقها بود ونیز قسمتی از شهر اسک راپه 
آتش. کشید و آن را از سپاهیان عشمانی باز پسن گرفت ( 312 ؛ هامز 
ی .همانجا) ۳/۵ سکنار گرب رت رگن رن 
ولی دیری نبایید ( 212). 
به نوشته اولیا چلبی زنان سردم انتی و بوده است 
۱۷۸/۶ + ). همو می‌افزاید که در شهر کاروانسرایی وجود نداشت 
ولی در خاه ما کار واغبان شون تاد رسافرآنرابه تاه : 
می‌پذ بر فتند: ری همچنین از نهرهای آب زلال یاد کرده. و اسک را 
شهری بس آبادنوشته است (۰/۶ ۰ )6 ۱ 
شهر اک مرکز تقاطع راههای آهن, شوسه و آبی رودخانه‌ای 
است. این شهر یکی ازمراکز اقتصادی و فرهنگن اسلاونیا, و دآرای 
صنایع تهیذ مواد خوراکی چرم سازی:پارچه‌بافی: مصالح ساختمانی: 
تولید دستگاههای بافندگی و کشاوززی: صنایع شیمیایی, چونب بری, 
مبل سازی, کبریت سازی, کاغذ سازی .نهذ پارچه‌های کنانی: صنایع 
الکتر ونیک و جز آنهاست(26۷171/557: 1۱5553 1606061/28 139۳2)- 
ماخذ: : ارلیا چلبی:سیاحت نامه, استانبول, ۱۳۱۸ ق؛ بستانی: بطرس: داثرة النعارف 
ببردت, ۸/۱۲۹۵ 2۱۸۷؛ پچری, ابراهیمتاريخ, استانبرل, ۱۲۸۳ ق؛ راسم, احمد, 
عشمانلی تاریخی, استانبول, ۱۳۲۶- ۱۳۲۸ ق؛ صولاق‌زاده, محمد, و 
۷ ت لطفی پاشا,تواریخ آل عشمان, استانبرل. ۱ ۱۳۴ق؛ هامس پورگشتال, ی» 
تاریناسرنوری عبانی, ترجنةٌ سر ذکی علی‌آبادی, تهران 2۱۳۶۷ 2 
رن آااعهاها همه نادار اتاکاه۹0۲ 2اظ 85۳1 2۵۳52 یاهوم 
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اشکاف: ناحیه‌ای در نزدیکی رود نهروان, میان بغداد و واسنط : 
ابن خردادبه اسکاف و نهروان شفلی را یکی از بخشهای (طسوج) 
پنجگانه استان «بازیجان خنرو» دز خاور دجله برمی‌شمارد (ص ۶): 
قدامة بن جعفر اين استان را «آرندین کزد» نامیده است ((ص ۲۳۵؛ نیز 
نکن لسترنج, 80) 

اسکاف به دو بخش علیا ز سفلی تقسیم می‌شده است (ابن فقید. 
۰ مقدستی, ۳۷): دز پرخی منابع, اسکاف علیا هسب آنکه گروه 
کثیزی ازبتی جتید در انجا شکتی داشته‌اند: اشکاف بنی جنید خوانده 
شده است (اين خردادبه:۶ -۷؛ مسعودی: ۳ این حوقل, ۲۳۳/۱؛ 
حدود العالم: ۱۵۲؛یاقزت, المشترک ۲۳): رود نهروان پس از آبیازی 
زمینهای بغداد.از کنار اسکافعبزر می‌کرده. و. سپس در ناحیهً 
جرجر ایا به دجله می‌ريخته است (مسعودی, همانجا؛ اصطخری, ۴۰). 
به کف .یاقوت. در روزگار سلجوقیان با از میان رفتن نهروان, اسکاف 


نیز از میان رفته (بلدان, وای منه‌هایآنمدتها پابرجا بوده 
است. 
اسکاف خاستگاه دانشمندان پنتیار از جمله گروهی از محدیان نوده 
ات (سمعائی, ۰۲۳۴/۱ ۲۳۵): با تزجه به اينکه بنیاری از مشنویان بذ 
اسکاف دز خزاسان شهرت داشته‌اند, چنین پیداست که دز گذشنْه‌های 
دوق, گروهی از نناکنان اسکاف به خراسان مهاجزت کزده‌اند: از 
عشهورترین آنان می‌توان ابوجعفر اسکافی. متکلم معتزلی سده ق را 
نام برد که فرقه‌ای از معتزلیان به نام («اسکافیه» به او منسوب شده‌اند 
(همانجا؛ قاضی عبدالجبار ۲). همچئین می‌توان به ابوالقاسم علی بن 
مخمد اسکافی نیشابوری دبیر آل‌شامان (نک؛ هد, اسکافی, ابوالقاسم) 
وابوحنیفه اسکافی (ه م)؛ شاعر, ادیب و فقیه سد؛ ۵ق اشاره کرد. 
ماخذ: : این حوقل, محند, صورة الارش, لیدن: ۱۹۳۸؛ اين خردادبه: عيداله, 
السالک و السمالک, بهکرشش دخویه, لیدن, ٩۱۸۸؛‏ این فقید, احمد: مختصر کناب 
لبلدان, لیدن, ۲ + ۱۳ قي؛ اصطخری,ابراهیم,المسالک و الممالک,به کوشش محمد جابر 
1 عبدالعال حسینی, قاهره. ۵۰ م؛ حبود المالم, بهکرشش منوچهر ستوده, 
تهرأن؛ ۰ ۰ شن؛ سمعانی, عبدالکريم. الانساب: بهکرشش عبدالرحمان معلمی یمانی» 
حیدرآباد دکن: ۲( قاضی عبدالجبان."فرق او طبقاتٌ الستزلةر 
به‌کوشش غلق سامی نشار و عصامالاین: محمذعلی, اسکندریه. ۱۹۷۲م؛.قدامةه بن 
جمفز, «الخراج»: هرا لسبالک و الممالک این خردادبه لیدن:,۱۸۸۹؛مسعودی, 
ع ابید ر الاشراف, لیدن, 2۱۸۹۳! مقدسي, محمد, احن التقاسیم؛ به‌گرشش 
محید مخزدم؛ بررت ۸۱۹4۸۲ پاقرت؛ پدان؛ ‏ همه _ بگزشش فا 
ووستدفلد, گوتینگین: ۶ ۸۱۸۴ نیز 
نا ۱ وه ۳3 
مزگان نظامی 


اشکافی: نک: ابوحنیفة اسکافی.. ۱ 


-. (شکافی. ابوجعفر محمدین عبدالله متکلم پر آوازه و تشیع‌گرای 
مکتب معتزله بفداد (د ۸۵۴/۲۴۰م). با اینکد نیاکانش اهل سفرقند 
بودند ابن ندیم ۰)۲۱۳ او را ظاهرا ه واسطة اقامت در انسکاف: 
اسکافی خوانده‌ند. اسکاف نام نحیهای از نهروان بو که پینبفداد و 
واسط قرارداشت (یاقوت,4۲۵۲/۱نمعانی, ۲۳۴/۱ 

" سال تولد اسکافی همچون دیگر جزئیات زندگیشن روشن نیست و 
داننثه‌های ما از سرگذشت وی به اشاره‌های جسته گریخته‌ای محدود 
می‌شود که‌در لاه لای‌زرایتهای منابع‌تا ریخ و کلامی‌به چشم می‌خورد: 
ظاهراً دز جوانی باه علم: کلام اعلاقه من می‌شود. و دزن حوزه درشی 
متکلمان به فراگیری این علم می‌پردازد «دیری نمی‌پاید که پذر و مادرش 
به سیب تنگی معیشت, اوترا واداز می‌کنند که ارش و بحث را کنازن 
گذاشته به پیشه خیاطی بپزدازد: اما جعفر بنٌ حزب (د ۳۵2 00۰( 
متکلم نامبردار مکتب بغداد که به استعداد او پی برده بزد: محزوم ماندن 
وی زا از تحضیل برنتافت و با پرداخت مقداری پول به خانواده‌ائن یه 
طور ماهيانه, شرایط ادامة تحصیل را برای اسکافی فراهم کرد (این 
دیم, همانجا). از جمله‌های ستایش آمیزی که ابن ندیم (همانجا) 


دربارهٌ اسکافی به کار برده, چنین بر می‌آید که در دانش اندوزی و کسنب 
کمالات پیشرفت حیرت انگیزی داشته است. . ... 
. اسکافی از قرار معلوم در دوران خلافت معتصم عباسی (۲۱۸. 
۸۳۲/۷ -۸۴۲) شهرت و اعتباری یافته بود. چرا که معتصم او را 
به دربار پذیرفته بود و احترام بسیاری برایش قائل بود, چندانکه وقتی 
اسکافی. در مچلس , معتصم سخن می‌گفت» همه خود را موب 
می‌دانستند که تا پایان سخنرانی خاموش بمانند. (همانجا), معتصم به 
پسر او ابوالقاسم جعفر نیز عنایت داشت و او را که در فن دییزی دستی 
داشت, به ریاسنت یکی از دیوانهای خویش گمارد. ابن ندیم کتابی را با 
عنوان المعیا ر و الموازنة به ابوالقابیم سیت داده است (همانجا). بزخی 
روایتها نشان می‌دهند که اسکافی تا واپنین سالهای عمرئن همچنان 
این اغتباز را حفظ کرده بود (ابن مرتضی طبقات,۷۹2۷۸::۰): 

اسکافی همچون دیگر متکلمان هم روزگازش به بحث و مناظره با 
سیر متکلعانمی‌برداخت, چسین ین بای گراييسي,بسکاک مک یکی 
ازیاران هشام بن حکم بود و ابوشفان فارقی از کسانی بوزند که با وی 
مناظره‌ها داشته‌اند (اين ندیم, ۰ حاشیه؛ خیاط, ۱۴۲؛ خطیب: 
۸۵ ظا هرا مناظره‌های اسکافی با سکاک متکلم شیعی در چندین 
نویت انجام شده بود, جرا که متن اين گفت‌وگوها در کتابی,با عنوان 
مجالس جمع آوری شده بود (نک: خیاط, همانجا؛ قاضی عبدالجبار, 
«فضل...», ۲۸۵ نیز نک آبن ابی الحدید, ۱۳۳-۱۳۲/۱۷). اسکافی را 
بر اساس طبه‌بندی اعتزالیان, در طبق هفتم جای داه‌اند (همانجا ؛ابن 
مرتضیی, المنية ...,۲۸). ناگفته نماند که این طبقه‌بندی ساختگی است» 
چرا که قاضی عبدالجبار وبرخی دیگر از اعتزالیان کوشیده‌اند تا پیشینهة 
فرقة معتزله را به بزرگان دین که پیش از واصل بن عطا ,می‌زیستند, 
برسانند؛ چنانکه خود واصل را در طبق چهارم جای داده‌انذ (قاضي 
عبدالجپار, همان, ۲۳۴-۲۱۴ نیز نک: هد, ابوالهذیل علاف). بدین قراز 
اسکافی در واقع به طبقه چهارم معتزله تعلق دارد. 

آبار: ۱. ابطال قول من قال, بتعذیب الاطفال؛ ۲. اثبات.خلق 
الفرآن؛ ۳.الاشربة؛ ۴.البدل؛ ۵.بیان المشکل علی برغوث؛ ۶ التدویه 
نقض کتاب الحفص؛ ۷. جمل قول اهل الحق؛ ۸. الرد علی المشبهة؛ ۹. 
الرد علی من انکر خلق القرآن؛ ۱۰. الشرح لاقاویل المجبرة؛ ۰۱۱ 
العطب؛ ۱۲.کتاب علیل حسین, در استطاعت؛ ۱۳ کتاب علین النظام, 
دربارةٌ اينکه یک فعل از دو طبیعت مختلف صادر می‌شود؛ ۱۴.کتاب 
علی هشام: ۱۵. فضائل علی (ع)؛ ۱۶. القاضی بین المختلفة؛ ۱۷. 
اللطیف۱۸۰.ما اختلف فیه المتکلمون؛ ۱٩‏ المخلوق علی المجبزة؛ ۰۲۰ 
المقامات, در فضایل علی( ع):۲۱النعیم؛ ۲۲ التقض لکتاب الحسین 
النجار ؛ ۰۲۲ نقض کتاب ابن شبیپ , در وعید؛ ۲۴. نقض العثمانية (ابن 
ندیم, ۲۱۳؛.قاضی عبدالجبار.. همان, ۱۹۵ آبن پی‌الحدید: ۴( 
۷ 

نقض العتمانیه ردیه‌ای ات که اسکافی ی عبرانم جاحظ 


نوشته بود. از متن این رساله ظاهرا جز آنچه ابن‌ابی الحدید در جاهای 


اسکافی ۳۴۳۳ 


مختلف شرح نهج البلاغه از آن نقل کرده: در دست نیست و تنها تس 
شناسایی شده آن (مرکزی, ۲۱۶۲/۱۱) نیز بر گرفته .از همین کتاب 
است. دو گردآوری اززنقض العثمانیه بر مبنای منقولات.ابن ابی الحدید 
صورت گرفته, وبه چاپ رسیده است:۱ ضمیم العتمانیه جاحظ که در 
۱۵۵/۷۲ در قاهره هکوش شي جمبالسلمبار ونر فده یت 
۲..در مجموعه رسائل جاجظ که به کوشش ,حسن سندوبی به. سال 
۲ ق در قاهره جاپ شده است. ردیه‌های دیگری نیز بر کتاب عتمانیة 
جاحظ نوشته‌اند و جالب ایتجابیت که خود جاحظ نیز ردیه‌اي بر این 
رساله دارد (ابن‌ندیم, ۲۱۰:غریفی, ۴۶-۴۵). ۱ 

گفتنی است که مجمدباقر محمودی در ۲ ۰ در پیردت 
کتابی با عنوان المعیار و الموازنته و به نام اسکافی منتشر کرده است. اما 

هیچ دلیل موجهی در دست؛نیست تا انتسانب این کتابراابه اسکافی 
درست بدانیم, ,چزا که اولاً ابن ندیم اين عنوان را از آثار فرزند اسکافی 
دانستد, و ثانیاً محمودی در مقدمه کتاب نه از مشخصات نسخه سخنی 
ری و 
کرده است», ۳ 

عقاید. : دشواربهای, بررسی رای ی دسته. از متکلمان 
سبه‌های ۲ وت که آثارشان برجای نمانده, این است که مجقق باید بر 
اساس بخشهایی پراکنده از عقای نان که در منایعباقی مانده, طرحی از 
جانب خود بیندیشد ر اندیشدهای آنان را در قالب آن طرح بازسازی 
نماید , همچون کوزه شکسته‌ای که چند تکه از آن برجای مانده است و 
برای یافتن طرح آن پاید تکه‌های دیگر را حدس زد (نک: فان اس, 
۴ در اینجا نیز برای بازسازی عقاید کلامی اسکافی روایتهایی را 
که از نوشته‌های او برجای مانده:, در بجموعذ لیات عدل ار 
معتزله طرح وبررتنی می‌کنیم: :7 

توحید: اسکافی همچون عموم معتزله در مورد بقهوم و ادراک 
هستی خداوند بر آن بود که هر انبانیذاتً و بالطبع آن را از آغاز تولد با 
خود دارد. البته این دیدگاه در تاریخ انديشه, تلقی تازه‌ای نبود و در 
تعلیمات حکیمان رواقی دربا ره خداوند چنین نظری و جود داشت. به هر 
حال برای معتزلیانی چون اسکافی افزون بر اين آگاهی و معرفت فطری 
به وجود خداوند, وحی نیز باعت تقویت و تأیید مفهوم وجود خدا در 
انسان می‌گردید. (بغدادی, اصول الدین, ۰۲۱۱-۲۱۰ ۲۵۶- ۱۲۵۸ فان 
اس, ۱۷۷-۱۷۵ ). بدین ترتیب, میان دو معرفت نخستین و دومین فرق 
وجود داشت. معرفت نخستین در سرشت هر انسان نهفته است و برای 
دسترسی به آن‌نیازی به وجود پیامبران نیست. اين معرفت را در آن زمان 
«ضروری))و يا به عبارتی «فطری» می‌نامیدند (همانجاها). معرفت 
دوم بر خلاف آن, در نتیجه اعتقادات دینی حاصل می‌شود و به وسیلهً 
وحی به. معرفت. اول: ضمیمه. بی‌گردد. :در مراحل یعدی .که انسان 
استقلال,فکری به دست می آورد؛ پرداختن به تفکر در اختیار خود 
ارست و در واقم مکلف و موظف است که فکر کند. از طرفی چون این 
تفکر در اختیار خود انسان است. می‌توان گفت که در براپر رفتارها و 


۳۴ اسکافی 


کارهایشل مسئول است. ابوالهذیل علاف معتقد بود که انسان به طوّر 
طبیعی و در سزشت خود به خدا آگاه است, اما در کنار این خدا آگاهی: 
رقتی به بلو غ فکزی می‌رسد: باید بکوشد که اعتقادات دیتی ( معرفت 
دوم) رأبه تفضیل بی‌هیچ درنگی بة دست بیاورد: به عبارت دیگر باید 
دربارة آنچه در قرآن آنده. به اندیشه بپزدازد و در ضررت تخلف از این 
امر گناهکار انست (همانجاها). اسکافی همچون دیگر متکلمان نشهور 
بغداد با اینکه نظر ابوالهذیل را دز مورد مکلف بودن به چنین معرفتی 
پذیرفته بود: اما بر خلاف وی بر آن بود که معزفتهای اکتتنابی جز با 
صرف وقت, دقت و اندیشه به ذست نمی‌اید و نمی‌توان بدون دادن مهلت 
رزمان فکر کرذن به مکلف وا ری هدس آوزدن چنین شاختهای 
تکلیف کرد(همانجاها).: 

1 تکته دیگر آنکه اساسا لقن مغترله از ذات خدازند:اعدل فا 
افعال او با تلقی اصحاب حدیث و سپنن اشاعره (هم) تفاوتی جوهزی 
دارذ: ازنظر اصحانباحدیث که‌تعقل دز الهیات‌را بی‌اعتباردانست نوبه: 
چیزی نجز نقل اعتمادی نداشته‌اند: خدازندیکسره زنگی انتانی داردو 
فی الجمله در اندیشه‌های آنان نسبت به خداوند مساألة انسان‌وارانگاری 
مرج می‌زند: همه چیز و همه کن اسیر.پنجهُ قضا و قدزند, چه خدا همه 
چیزّ را از ازل مقدر کرده, و زیز و درشت برنامهٌ زندگی هر انسانی به 
خامة تقدیر ثبت شده ابست و هیچ کس نمی‌تواند ذر‌ای از آنچه برایش 
مقدز گردیده, تخلف بوززد: در اینجا اختبار و سئولیت انسان رنگن 
ندارد (ابن ابی یعلی : ۳۱-۲۳۴/۱, ۳۰۳-۲۹۳/۲). معتله که عقل مداری 
را تنها اساس و معیار اندیشه‌های دینی و کلامی می‌دانند, تلقیشان از 
خداوند در واقع یکسره در مقابل آن باور قرار دارد. توخید معتزله در 
واقع توحیدی تنزیهی است ربا جمله‌های سلبی بیان می‌شود و اختیار 
انسان را حفظ می‌کند. اسکافی نیز همکام و همسوبا دیگر اعتزالیان به 
چنین تگرشی باور دارد و عنوان ردیه‌ای که برضد تشبیه گرایان نزشته 
بود: گویای همین. مجناست:(نک: خیاط, ۵ - ۸؛ قاضی. عبدالجبار: 
شور ..» جم)ه ۱ 

در اندیشه‌های اسکافی در باب توحید, «خدا محوری» بیش از هز 
عنصر دیگر نقش دازد. به گمان اسکافی, غیر از کارهایی که انسان با 
توانایش خدادادی به اختیار و انتخاب خویش انجام می‌دهد:: شما 
رویدادهای جهان آفرینش از خداوند نشأت می‌گیرد. از سخنان او در 
علیت را منک انست و افغالی را که از 
طبایع اشیاء س می‌زندء مستقیما به آفرینشن الهی نسبّت می‌دهد: او 
تصریح می‌کند که. نکن است هیزم و آتش مدتها در کنار هم باشند, 
بدون اینکه خدا افروختن و سوختن:زا بیافریند؛ یا سنگن:در: وسظط 
اسفان و زمین ثابت باشد بدون اینکه «افتادن» از سوی خدا آفریده 
شود ( اشعری: مقالات:..: ۳۱۳). البته تأئی اندیشه‌های: ابوالهذیل 
علاف در این مورد بر اسکافی کاملا آشکار است: 

نکته اینجاست که در تازیخ اندیشه‌های کلامی؛ دهم از این 


این باره چنین پیداست که قاعدهٌ 


دمنت وا بدون هیچ اشاره‌ای به اعتزالیان, به- اشاعزه نسبت می‌دهند 


(نک: هد اشاعره) .نظر اسکافی همچون سایر متکلمان در باب پیدایش 
جهان هستی اين است که جهان آفرینش آغاز زمانی دارد وننه اصطلاح 
مناط نیاز شیء راابه آفزینش: «حدزت» می‌داند: البتة او بر خلاف 
بوالهذیل علاف به این قاعدة کهن که هر چه آغاز دارد.باید انجام داشتد 
باشدء پای‌بند نیینت. در اینجا ابوالهذیل بحث جنجال برانگیزی به راة 
انداخته, و گفته بود که چون جهان هستی آغاز دارد: انجام نیز دارد و 
بدین‌قرار, روزی فزّا می‌رشد. که بهشتیان و جهنمیان تا ابد دستخوش 
سکون و خمود خواهند گردید (نک: هدء ابوالهذیل علاف): این عقیده با 
مخالفت بسیاری از متکلنان اژ جنله اننکافق رو به رو گردید. در اینجا 
اسکافی در کتابی که دربارهُ توحید نوشته بود و بخشی از آن زا خیاط دز 
الاتتضار (ص ۱۴2۱۳) نقل کرده» مسألة را به این صورت حل کرده 
ات که آفرینش الهنتی را آغاز هنت ولین انجام یشث, چنرا که 
خداوندی که آفرینش را آغاز کردهء چون ذاتش دچار دگرگونی و تحول 
نمی‌شنود: پنس آفرینش انتهایی ندارد و این کار تا ابد ادامه خواهد یافت و 
بهشنیان و دوزخیان" در معرضش ضءِ سکونی قرار نخواهند گرفت 
(منانجا). 

"یکی از مسائل مهمی که از نظر معتزلیانی چون اسکافی با من 
توحید پیوندی محگم خورده بد, مس مخلوق یا حادث‌بودن کلام ال 
بود اسکافی دو رسالة مستقل در این موضوع نوشته بود(نک: :شم و٩‏ 
آثار در همین مقاله) و و این امر عنایت فراوان او را به اين‌موضوع نشنان 
می‌دهد. .در راقع ارضاع تاریخی و فرهنگی خاصی معتزله را واداشته 
بودتا قدیم بودن قرن را نفی کنند و شدیدً بر اين مسأله اصزار بورزند. 
حساسیت مسأله چندان بود که معتزله که از ۱۹۸ تا ۲۳۳ق یعنن دورن 
حکومت مأمون, معتصم و واثق به دریار راه یافته, و از نفوة بسیاری 
برخوردار بودند, این له را آز حوزة بحت به حوزه سیاست و اجتما ع 
کشاندند و حکوعت را وادار کردنذ تا دستگاه تفتیش عفاید بر پا کند و از 
دانشوران و برجستگان اعتراف بگیرد که قرآن مخلوق است. یکی از 
پیامدهای ناگوار این کار آن بود که مخالفان اين عقيده با آنتیبهای 
گوناگونی مواجه شدند:برخی تازیانه خوردند, پاره‌ای به زندان رفتند و 
عده‌ای کشته شدند. اسکافی شاهدٌ همه این درگیریها بود (نک: طبری: 
۸ ۶۴۵؛ نادز, ۵۷ ٩۵؛‏ بزای مطالعةٌ بیشتر, ن5: جدعان: جم). 
ريشة این مسأله به حملة متکلمان مسیحی به اسلام باز می‌گشت. آنان از 
آغاز قرن دوم به بعد برای بی‌اعتبار کزدن اندیشه‌های اسلامی و تثبیت 
مواضع کلامی خویش, این انديشه را رواج داده بودند که از طرفی خزد 
قران (آل عمران/۳۵/۳! نبناء/۱۷۱/۴) منییخ زا کلمه خوانده آست و از 
طرف دیگز سنت گرایان, کلام یا کلمة خدا را قدیم می‌دانند. منیحیان 
مقدمٌ سومی نیز به اين دو مقدمه افزودند و آن این بود که هر امر قدیج و 
ناآفریده‌ای خداست و از این رو نتیجه می‌گرفتند که «مننیح خداست»): 
اين تلقی آشکارا با عقاید اسلامی در تناقض بود. چرا که فرآن 
شدیدا خدا یا فرزند خدا بودن مسنیح را رد می‌کرد. از این‌زو: معتزلیانی 
چون اسکافی مناسب‌ترین دفاع از توحید اسلامی و مبارزه با تلیّث 


مسیحی را در این می‌دیدند که به شدت اندیشه قدم قرآن رانفی, و عقیده 
به حدوث کلام آلهی را تثبیت نمایند (ابن ندیم, ۲۳۰, سطرهای ۱۲-۷؛ 
طبری؛ ۶۳۱/۸ -۶۳۷؛ ولفسن, ۲۶۳-۲۵۹؛ نادر: همانجا). الیته تاگفته 
نماند که معتزله با طرح این اندیشه, با گروهی از سنت‌گرایان سبلمان 
همچون اصحاب حدیث نیز سخت درگیر می‌شدند. چرا که اینان از 
اندیشه قدم ق رن دفا ع مي‌کردند. .با اینهمه ءاعتزالیان روی هم رفته منکر 
وجود قرآن از پیش,موجود نبودند و تنها قدم آن را انکار می‌کردند 
(ولفسن, ۲۸۵). اما آنان در مورد چگونگی این آفرینش و اینکه چه 
چیزی مخلوق است: اتفاق نظر نداشتند. اسکافی, همچون استادش 
جعفر پن حرب بر آن بود که کلام خدا عرض است.و جسم نیست 
(اشعری,مقالات, ۱۹۳) و از طرف دیگر معتقد بود که خداوند قرآن را 
بر لوح محفوظ خلق کرد (تبسفی» ۲۶۰؛ ولفسن؛ ۰)۶۰۰-۵۹۹ بدین 
ترتیب, می‌توان استنتاج کرد که محل آفریده‌ای که کلام خدا در آن خلق 
شده, لوح مجفوظ بوده, و چون لوح محفوظ از جمله چیزهایی است که 
پیش از آفرینش جهان خلق شده بود.بنابراین ازنظر اسکافی قرآن پیش 
از آفرینشن جهان خلق شده بود و دز واقع همین کلام بر جضرت 
محمد((ص) وحی گردید. 

مس دیگری که اعتزالیان در مود آن اختلاف ردان این بود 
که از طرفی قرآنی داریم که پیش از آفرینش عالم بر لوح محفوظ خلق 
شده است و از سوی دیگر قرآنی زمینی داریم که در تلاوت کردن یا 
شنیدن اه خاطر سپرن یا نوشتن شکل میگیرد ینک ای دوقرآن چه 
ارتباطی با یکدیگر دارند؟,جعفر بن,حرب و بیشتر بفدادیان محال 
میداستند که لخد د رن وحددروجا رجودید اک ند 
ببه خاطر سپتردن و تلاوت یا نوشتن قرآن را «خکایت» از قرآن 
پیش موجود می‌انگاشتند و اینهاً را خودقرآن نمی‌دآنستند آما اسکاقی 
برخلاف آنان بر آن بود که خودقرآن می‌تواند در آن واحد در چند مکان 
به صورت شننیدن, به خاطر سپردن, تلاوت یا نوشتن وجود داشته باشد. 
به عقيده او چنین چیزی در مورد کلام بشر مخال است و فقط کلام 
خداوند چنین خاصیتی دارد (اشعری, همان, ۰۱۹۳ ۶:۰-۵۹۹؛ نسفی, 
هبانجا ؛بفدادی,الفرق۱۳)ن ‏ ی 

عدل:. اصل عدل تلقی خاص نعتزله را از خداوند و افعالش بیشتر 
نمایان می‌کند. در این مکتب عدل هی نیز با معیاری صرفاً عقلی توجید 
ومعنا می‌شود. در آینجا معنای ««خدا عادل است» اين است که کار 
«قبیح» انجام نمی‌دهد و در انجام,دادن کاز (حسن) (< بایسته و 
پسندیده) تعلل و اخلال نمی‌ورزد (قاضی عبدالجبان شزح» ۰۴۰۱ 
اینک این پرسش مطرح فی‌شود که حسن و قبح کارفا را چگرنه 
می‌توان مشخص کرد؟ پاسخ متزلیانی چون سکافی ین بود که عقل 
می‌تواند اين کارها را از هم باز شناسند و در:مورد کارهای خدازند با 
همین معیار داوری کند (همی «فضل», ۱۳۹). بز همین مینا بود که 
معتزله معنقد بودند که انسان مختار است و مشألة اختیار در نظر آنان از 
شاخه‌های اصل عدل بود, جرا که اعتقاد به جبر مستلزم آن بود که 


اسکافی ۳۳۵ 


پذیرفته شود خدا کارهای زشت و ناپسند انجام می‌دهد و اين معنا با تلقی 
آنان از اصل عدل متناقض می‌افتاد. تلقی سنت گرایان از عدل الهی 
کاملا مخالف این دیدگاه بود و آنان معتقد بودند. که کارهای خداوند به 
مززهای حبن و قبح عقلی محدود نمی‌شود و خداوند برای انجام دادن 
کارهایش هیچ مانعی بر سر راه ندارد. در اینجا عدل معنای دیگری دارد 
وان این ابست که هر کاری خدا انجام دهد, همان عدل است و کارهای 
خدا با سنجشهای عقلی قابل داوری نیست و به رغم معتزله که از نسبت 
دادن کارهای زشت.انسان به خداوند ابا دارند, خدا فاعل حقیقی کارها 
از جمله کارهای زشت انسان است و خوب و بد کارها را شزیعت معین 
می‌کند (نک: اشعری,اللمغ, ۰۷۳-۷۱ ۱۱۷). 

به هر روی: آراء اسکافی دربارة تا ی 
عدل باورانك اعتزالی دريافته شود: ۶ عنوان از عناوین زساله‌های 
اسکافی به این موضوع اختصاص دارد (نک: شه ۰۱ ۱۹۰۱۲۰۱۰۰۶ و 
۲ آثار در همین مقاله) و این معنا شدت توجه وی را به این اصل 
می‌رنساند. اسکافی تضنریح می‌کند که خن و قبخ کازهای انسان نتبیی 
بیرون از خود همان کارها ندارد. زشتی یا خوبی یک فعل در درون همان 
فعل نهفته است ر عقل این جنیه‌ها را تشخیص می‌دهد (ن5: اشعری. 
مقالات, ۳۵۶). بر اين اساس عدل خداوند اقتضا می‌کند که خداوند 
کارهای قبیح انجام ندهد مثلا از آنجا که بیدادگری کاری زشت است؛ 
خدا پیدادگر نیست البته اسکافی بر خلاف متکلمان هم کیش خوده نظام 
راسواری که ستمکاررنبودن خدا را اینگونه تلیل می‌کزدند که او توانابی 
ستمگری ندارد؛ بر اين باور است که خدا بر این کار تواناست, ولی چون 
عادل است, به چنین کاری دست نمی‌زند (خیاطء ۰٩؛‏ اشعری, همان, 
۲ ۳۹۵, ۵۵۷ - 4۵۵۸ بغدادی, الملل..,, ۱۰۳), متأسفانه ابن 
راوندی (ه در فضیحه المعتزلة رنذالة کفتدهای اسکافی را در این 
زمینه سوء تعبیر کرده, و بر او خرده گرفته است. خیاط در الاتتصار 
(همانجا) با نقل عین سخنان اسکافی, از خواننده انصاف طلبیده است. 
همین سوء تعبیر به منابع ضد. اعتزالی راه یافته. و دیست‌ماية لسن بر 
اسکافی گردیده است (اسفراینی,۴۸؛بفدادی, همانجا, الفرق, ۰)۱۶۹ 

اسکافی با توجه به همین اعتقادی که در موزد اصل عدل داشت: 
ردیه‌ای بر ازارقه (هم) نوشت (نک: شه ۱ آثار در همین مقاله), چرا که 
آنان معتقد بودند که کودکان کافران و مشرکان اگر پیش از بلوغ از دنیا 
بروند, خداوند انان را در دوزخ عذاب خواهد کرد (ابن جزم, ۱۲۷/۴)» 
از نظر اسکافی این باور مردود است: جزا که عذاب کردن کودکانِ 
نامکلف ظلم است و خدا کار قبیح انجام نمی‌دهد, بدین لحاظ, اسکافی 
معتقد است که همه کارهای خداوند خیز است و هیچ شری در افعال او 
وجود ندارد؛ حتیل عذاب جهنم نیز خیر و رجمت اسست, زیرا که آفرینش 
جهنم موجب شده است که بسیاری از مردم از کفر و گناة:دوری کنند 
(اشعری,همان,۵۳۷,۲۳۹). 

با اینکه اسکافی در مورد سل استطاعت (ه م) ی توانایی اسان 
براي انجام دادن کارها, همچون سایر عدل گرایان و طرفداران اختیار 


۳۳۶ اسکافی 


معتقد بود که اين توانایی پیش از وقوع فعل در انسان وجود دارد؛ ولی 
زیاده روی ابوالهذیل علاف را در این مورد نمی‌پسندید. ابوالهذیل بر آن 
بود. که انسان ذر زمان وقوع فعل استطاعت ندارداو"بمکن است که از 
اندام شخصعاجز و یا حت مرده فعلی سر بزند (نک: ه د, ابوالهذیل 
علاف؛ اشعری, همان, ۲۳۲).اما اسکافی بز خلاف ابوالهذیل: معتقد 
است که استطاعت در حال انجام دادن فعل مباشر س که هر جزئی از آن 
به تجدید عزم و اراده و قصد نیاز دارد (اشعری, همان, ۴۰۹) ند در 
اسان وجود دازد و سر زدن فعل از اندام عاجز و مرده محال است 
(همان,۳۱۳:۲۳۲). ۱ 
امامت و سیاست: سألهامامت‌ یکی از کهن‌ترین: جنجالی‌ترین, 
مهم‌ترین و دشوارترین مشائل کلامی- سیاسی 
نییان متکلمان مطرح بنوده, و در غینن تضال پر سر آن جنگها و 
خونریزیهای بسیاری زوی:داده است و نیز فرقه‌های مذهبی بسیّازی 
پدید آمده‌اند. آنچه بیش از همه بة این دشواری دامن می‌زد, اين بود که 
اندیشه‌های شیاستی و اندیشه‌های دیتن درهم آميخته بودند و در غالب 
موارد مکتبهای سیاسی دربن اين بودند که برایْ خود مبانی دینی دننت 
و پا کنند. به هر حال, اسکافی نیز به سنبب اهمیت مسأله, در این زمینه ۱۳ 
رساله نوشته بوده است (نک: شه ۲۰,۱۵ و۲۴ آثار در همین مفاله).برآق 
روشن شدن نظر اسکافی در مورد امامث؛ پیش از هر جیز باید با 
اندیشه‌های معتزله در اين باب بپزدازيم. معتزله بف طور کلی دربار؛ این 
موضوع دونظر داشتند: دستة اول بر آن بودند که امامت واجب ات و 
بر انت نیز واجب است که اما تعیین کنند؛ گروه دوم نظرشان این بود که 
چنین چیزی بر مسلمانان واجب نیست. اما گروه نخسنت نیز در مورد 
چگونگی تعبین امام و فلسفة مشروغیت وی پااهم همذاستان نبودند. 
اسکافی و غالب اعتزالیان مکتب بغداد. به آمامت مفضول قأئل بودند و 
می‌گفتند اشکالی ندارد که مسلمانان با مردی عقد امامت ببندند. که 
می‌دانند در میان امت برتر و بالات از او نی هست: جاحظ وغالب 
. معتزلییان بصنزه نظری بزخلاف این داشتند وب آن بودند که امامت تنها 
فاضل را شاید و زتب ابوبکر: پس از پیامبزل(ص) از هفه بالاتر بود 
(اسکافی, جم؛ جاحظ.۱؛مسائل..., ۵۲-۵۰؛ ملطی, .)۳٩‏ اسکافی و 
آن دسته از معتزله که قائل به امامت مفضول بودند, سخنشان اين برد که 
علی ( ع) پس از پیامبر (ص) رتبه‌اش از همه برتر بود و ابوبکر در رتبه 
بعد قراز دائنت, ولی قزیشیان به دلایلی به ابونکر مایل شدند وبا اوبیفت 
کردند. (اسکافی: چه؛ مسائل, ۵۶). بر این مینا اسکافی*ختیم ولایت 
عمان ۳ می‌پذیرد و در مورد کسانی جون غايشه, طلحه و زبیر که دز 
۱ ۳ ۳ 
بودندء رلی! ز گناهشان توبه کردند (خیاط 64 
قیق‌تر و فراگیزتر آراء اشکافی در زميتة 


است که از دیزباز در 


به.هر حال: برای بررسی دقیز 


امامت . رسالة بازسازی شدة اونقض العثمانیه بهترین و معتبرترین منبع! 


اسلت: این کتاب‌ردیهای استبز سل عتمانیه جاحظعشمانیه طرفداران 
عايشه , طلحه, زبیر و اهل شام بودند که از بیعت با علی ( ع) سرناز زدند 


و به معاویه گراییدند ( منائل, ۱۶). جاحظ در رسالة عتمانیه حقانیت 
خلافت ابویکر, عمر و عشمان را مطرح می‌کند زبه باورهای شیعه درز این 
زمینه می‌تازد. عجیتٍِ است که خاخط در رسنالهةً دیکرش بة نام فضل 
هاشم علی عبدالشسی سخنانی بر خلاف مطالت عبمانیه به میأن 
می‌اوزد! باری نحاحظ در عثمانیه می‌کوشد تا نشان دهد که ابویکزن از 
علی (ع) بزتر بوده اسشت. اسکافی در ردیة خود به یک یک دلایلی که 
جاحظ برای برتر انگاشتن ابویکر آورده پاسخ می‌دهد و تصریح می‌کند 
که" منکر: فضیلت وا پيشنینه. ذرخشان هیچ یک از صحابه تیست:"اما 
ترجیح یکی از صحابه رابز علی (ع) بر نفی‌تابذ. او می‌گوید (ض ۵۳) 
که جاحظ با سخنان بناطل می‌خواهد بترای ابویکر مناقب بسازد: 
اسکافی به شزایطی"تاریخن و سیاسی اشاره می‌کند.که در آن: عقاید 
عثمانیه بستر مناسبی برای رشد و کسترش داشت ر پیرزان جنین 
عقایدی قدز می‌دیدند و بر صدر می‌نشننتند (نک ض ۱۳): در صورتین که 
در مورد علی (ع): فززندانش و پیروانش وضع کاملا متفازت بود و در 
منابر موردناسزا قرار می‌گرفتند و محدثان و واعظان سخت تهدید شده 
بودند که از: خونیها و فضایل آنان هیچ یادی نکنند (همانجا). از نظر 
اسکافی اینکه جاح یکی از دلایل مشروعیت امامت ابوبکر زا این 
منی‌داند که وی نخنتین منتلمان بوده, پنداوی باطل استاد وی دلایل 
مختلفی می‌آورد تا اثبات کند که علی (ع) نخستین مسلمان بوده است 
(ص۲۱-۱۶) و برای نشان دادن فضایل علی (ع) به آیها , روایتها 1 
اشعار امنتناد می‌نماید (ص ۱۷ 0۳ همچنین زیرکانهتناقض گوییهای 
جاحظ راد هنین رساله متذکز می‌شود (ص :)۳٩‏ ی ۱ 
:_ماخذه ابن اب الحدید: عبدالحمید, شرخ.نهج البلاغةه : به کزشش محمّد اپرالفضل 
ابراهیم, قاهرد: ۵۹/۱۳۷۱ ٩۱ع؛‏ اين ابی یعلی, مجمد, طبقات الحتابلة, به_کوشش 
محمد.جامد. فقی, قاهره, ۲/۱۳۷۱ ۱۹۵م؛ این حزم. علن: الفصن: یه کوشش محمد 
ابرافیم نصر و عبدالرحمان عمیزه, ریاض, .۰۲ ۱۹۸۲/۵۱۴م؛ این مرتضید, اخند, 
طبقات المعتزلة: به کوشش زوزانا دیرالا ریلسر, پیروت. 5۵۰ هرن 
العنية و الامل, به کرشش.مخمدجواد مشکرر, پیروت, ۹ ۹/۵۱۳۹ ۱۹۷م؛ ابن ندیم: 
الفهرست؛ اسفراینن, شاهفور التبصیر فن الدین, به کوشش محمد زاهد کرثری, قاهره, 
۹ اسکافی. محمد, «نتض المانئیةا, , ضمن رسائل نک هدب 
جاعظ) ؛ آشعری, علی, اللمع؛ به کوشین حموده غرابد, قاهزه 2۱۹۵ ؛ همو, مقالات 
الاسلامیین, به کرشش هلموت ریتر, بیروت؛ ۰۰ ۱۴ق/ ۰ ۱۹۸م؛ بقدادی: عبدالقاهن؛ 
اصول الدین, استانبول, ۱۳۳۶ ۱۹۲۸۰/۵ع؛ هن الفرق بین الفرتق, بد کرشتن بحمد 
محبی‌الدین عبدالحمید, قاهره, مکتبة محمدعلی صبیح؛ همو الملل و النحل, به کرشش 
البیر نصری نادر, بیروت» قذنی ؟ جاحظ, + عمرو, «الشمائیة», طمن رسائل, به 
کرشش خسن شندوبی؛ قاهره, ۲ 2۱۹۳۳/۱۳۵؛ جدغان, فهمی, المحنة, عمان: 
۸۹( + خطیب بقدادیی, اخمد, تاریخ بغدادء قاهره. ۱۳۴۹ق؛ خیاط عبدالزحیخ 
الائتصار, به کوشش هب با سن» تیبر ان قاهزه, ۲۵/۱۳۴۴ ۵۱۹؛ بسمعانی: ای 
الانساپ, حیدرآیاد دکن, ۱۹۶۲/۱۲۸۲م؛ طیری, تاریخ؛ غریفی, » جلی عدنانی, 
مقدمه پر نا المقالة لاطمیة نی نقض اسان الما ابن طازوس, قم: موس آل 
7" البیت؛ فان اسن, بوزف: «معرقة له سبأله‌ای دینی دز تفکر معتزله, نایرج خلیفه 
:اطانن, ببین عرفان و فلسفه در,جهان اسلام, تهران, ۱۳۶۷ش؛ قاضی عیدالجیارد 
شرح الا صول الخمستةه .به کرشش عبدالکریم عثمان, , قاهیه, ۲ ۱۸۶۴۵/۱۳۸ همو, 
«فضل الاعتزال», فضل الاعتزال رطیقات البعتزله به کرشش قوأد سید ری 
۱ ای وقرآن کریم *مرکزی: بخلی؛ 0 
به کوششیرزف فان اسَ» بیروت: ٩۱۹۷۱‏ ملعلی, مخمد. الشنبیه ز الرد: ب کرش 


منحمدزاهد کرثری, قاهره, ٩۳۴۹/۱۳۶۸‏ ۱نادر البیر نصری, اهم الفرقی الاسلامية, 
بیروت. المطبعة الکاتولیکیه؛ نسفی, میمون, تبصوءة الا دله, به کوشش کلود سلامه, دمشق, 
۰ تهج البلاغة؛ ولفن, هری ارسترین, فلفة علم کلام, ترچمة اجمد آرام» 
تهُران, ۱۳۶۸ ش؛یاقرت: بلدان: ناصر گذشته 


ٍشکافی». ابوالفضل جعفر بن محمود (د محرم ۲۶۸/اوت ۸۸۱): 
وزیر دور؛ُ عباسی. از نسبت او پیداست که از اسکاف, ناحیه‌ای میان 
بفداد و نهروان (نک: یاقوت, ۲۵۲/۱) برخاسته, و ظاهرا بعدها نیز در 
آنجا ساکن بوده است. از دو بیتی که جاحظ (۵۸/۲) از خالد بن یزید 
کاتب (د ۲۶۹ق )دربارُ اسکافی نقل کرده, چنین بر می‌آید که او پیش از 
وزارت نیز شغل مهمی داشته است (ن5: 12ظ). فمچنین گفته‌اند که وی» 
پیش از وزارت از نزدیکان معتز, خلیفة عباسی بود و از خواص او به 


شمار می‌آمد (حصری؛ ۸۷۳/۲). زمانی که ترکان با معثز بیعت کردند! 


(مخزم ۱) وی بنه وزارت زسید (طبری, ۱۲۸۷/۹ سعودی. 
۳۷ ولی گوبا.حمایت ترکان که دربار عباسی را زیر ثفوذ خود 
دفتند, در وزارت یافتن اد بی‌تأثیز نبوده ات (نکذ ما 1۳۳ 
صفدی, ۱۱۵۳/۱۱ ۱ 
تاش ارس وش ریت هرد( مق ۳۳ 
صفدی, همانجا) و بیشتر, از راه گشاده دستن و اعطای هدایا,دلها را با 
خویش نرم:می‌داشت (ابن طقطقی؛ ۳۳۴). همین بی مایگی اسکافی, 
ظاهراً موجب مداخلة آشکار ترکان در امور بود و خلیفه که برای خود 
نقش بیشتری جست و جو می‌کرد, بی پروایی او را نسبت به خود, بر 
نمی‌تابید و اگر از بیم ترکان نبوده او را عزل می‌کرد (نک: صابی. 
همانجا). اما. مناسیات, دوستانه. میان ترکان و اسکافی مخالفت 


سرسختانة دیگر جناح شپاه معتز, یعنی مغرییان را برانگیخت, چنانکه. 


سرانجام. میان آنان و ترکان که از وزیر حمایت می‌کردند: نزاعهایی به. 
وقورع پیرست و فتنه برخاست. مغربیان شکایت نزد خلیفه بردند و وی 
موقع را مناسب شمرد و اسکافی را در ربیع الأخر :۲۵۴ عزل کرد و بد 
تکریت فرستاد (ابن طقطتی. صفدی, همانجا). با اینهمه, اسکافی 
یکبار دیگر در پایان خلافت معتز به وزارت رسید, و با آنکه معتز 
آشکار | می‌گفت که به ارنیازی ندارد. گروهی از ترکان به اسکاف رفتند 
و وی را در جمادی الأخر ۲۵۵ به دارالخلافه آوردند و وزارت دادند 
(طبری, ۳۸۸/۳؛ ابن طقطقیم, ۳۳۵). در این دوره, احتمالا مانند دور 
پیش, اسکافی آشکارا اززسوی صالح بن وصیف که احمد بن اسرائیل, 
وزیر خلیفه و گروهی دیگر را دستگیر کرده برد وسپس معتز را نیز به قتل 
آوردء حمایت می‌شد (ابن عبدریذ, ۱۲۴/۵؛ ابن طقطنی, همانجا؛ ابن 
ان ۲۱۶/۷:سامرایی, ۸۷)- 

هنگامی که مهتدی به خلافت رسید. اسکافی برای وی بیعت گرفت 
وهیچنان در سمت وزارت باقی ماند (ابن طقطقی, ۳۳۷)» ولق خلیف 
جدید پس از مدتی‌او را از کار برکنار ساخت و به بغداد تبعید, و در انجا 
زندانی کرد (ذهبی, ۵۳۷/۱۲؛ صفدی, همانجا). دلیل عزل اين پار او, 
جنانکه در پرخی مأخذٍ ذکر شده, و خاصه در قطعه شعری هجو گونه 


اسکافی ۳۳۷ 


آمده, ظاهراتمایلات شیعی او و اتهام وی و یارانش ه مکاتبه با علویان 
خراسان و رساندن اخبار به ایشان بوده است (نک: والشح. 2۷۳۰ 
صفدی, همانجا ؛ قس:سام زاین : ۰)۸۴ 
ماآخذ: این اثیر,الکامل؛ این طتطقی, مجمد, الفخری بای ری درنبررگ» 
پاریس, ۴٩۱۸۹؛‏ ابن عبدربه, احصد, البقد الفرید, به کرشش.احمد امین و دیگران,. 
بررت؛ ۱۹۸۲/۱۴۰۲ ابرالفرج اصنهانی, الاغانی, برلاق, ۱۲۸۵ق؛ جاحظ, 
عمرر, رسائل, به کوشش عبداللام مخمد هارون, قاهره, ۴ ۴/6۱۲۸ ۱۹۶م؛حصری 
قیروانی, ابراهیم, زه رال داب به کوشش علی محمد بجاری, قاهره, ۳/۱۳۷۲ 2۱۹۵؟ 
ذهبی, محمد: سیر اعلام البلاء, به کرشش شمیبارنژوط و صالح سمر, بیررت؛ 
5۲۴+ سامرايی, حام قوام,المزسنات الادارية في الدولة الباسية, 
دمشق, ۱/۱۳۹۱ ۱۹۷: صاپی, محمد,الهغوات الثادرة, به کوخش صالح اشتر, 
دمفق: ۷۸3۱۳۸۷ ۱۹۶م؛ صفدی: خلیل, الوافی بالوفیات, به کرخش شکری فیصل, 
رسبادن,۱۰ ۱۹۸۱/6۱۳۰ اطبری,تاریخ؛ سفردی, علی, و «به کزشش 
پارییه ذماز: پاریمن, ۲۱۹۷۳ ؛پاقرت,بلدان؛ نیز: ٍ ظ 
۷ ۸ محمدمهدی مزان جامی 


ا(شکافی: ابوالقاسم غلی بن محمد (د خ ۳۴۳ی/۹۵۴ع): دیوان 
سالار و ادیپ عصر سامانی, به گفتة تعالبی در یتیمة الاهر, اسکافیْ از 
مردم نیشابوز بود و نخست در همانجا دانش اندوخت, فنون ادب را نزد 
حسن بن مهرگان, از بزرگ‌ترین استادان ادب آن دیار فرا گرفت ریک 
چند دریگ از دستگاههای دنه وسندگیپرداخت (۹۶-۹۵/۴؛ 
نیز نکدیاقوت,۱۵۸-۱۵۷/۱۳). 

اسکافی ذر آغاز جوانی به ۳1 ان مجتام (نک: ه دز آل 
محتاج), فرمانروای چغانیان و از امرای مشهور سامانی راه یافت و 
چندان زود مراثب ثرقی را پینود که به رياسبت دیوان رسائل ب زگزیده شد, 
دیری نپایید که واه اسکافی در بخارا, تختگاه سامانیان نیز پیچید ر 
نامه‌هایی که به انشای او به بخارا فرستاده می‌شد, چنان شیوا تا 
دبیران دستگاه سامانی را به شگفتی و هم چشمی وا می‌داشت. از همین 
روء صاحب منصبان نوح بن نصر (5 ۹۳۳/۳۴۳۰۳۳۱ -۹۵۴):امیر 
سامانی, به ابوعلی محتاج نامه‌ها نوشتند تا اسکافی را به بخارا روانه 
کند. اما ابوعلی از سر عناد بدان نامه‌ها پاسخ نگفت و از فرستادن ون 
خوددازی کرد؛ اما چون ابوعلی بر ضد نوخ بن نصر سر به شورش 
برداشت و در حوالی بخارا از وي شکست خورد و متواری شد 
(۳۳۶ق), اسکافی از جملةٌ همراهان او بود که به اسارت امیر سامانی 
درآمد (تمالبی, هنان, ۹۶/۴ قس: نظامی, ۱۰۲-۱۰۱ نیز نک: ه ده آل 
محتاج) نوخ با اننکه پدر سخت علاقه و عنایت داشت؛ در قهندز نخارا 
به بندش آفکند, اما چون بی‌علاقگی اسکافی را در پیوستن به چغانیان 
آزمود, خشنود شد و او را از زندان رهانید,.سپس به نیایت.عمید 
ابوعبدالله , معروف به گله (پدر ابن عمید, وزیر رکن‌الدوله) رئیس دیوان 
رسائل, به کار کماشت. از این پس ابوعیدالله. جز نامی, از:رياست 
ندش شت و در واقع امور دیوان یکسره به دست اسکافی افتاد و پس از 
درگذشت ابوعبدالله, ریاست دیوان رسائل به او واگذار شد (ئعالبی, 
همان, .)٩۷-۹۶۴‏ 


۳۳7 . اسکافیه: 


اسکافی بعد از مرگ توح بن نصر و جانشینی پسر عبدالملک 
(۳۴۳ق). همچنان در مقام خود باقی ماند, تا اینکه در اوایل حکومت 
وی در بخارا درگذشت (همان,.۹۹/۴-:۱۰), برخی: از: شاعزان 
معاصر او چون هرثمی ابیوردی (همانجا) و حسن‌ین علی مطرانی (نک: 
خموءیمار»,۲۷۰,۰) در رثاي وی اشحاری سرودند که از مرثية ابیوردی 
بیت زیر شهرت بسیاریافت (نیز نگ: بیهقی,۷۹۵): 

آلم ز دیوان الرسائل عطلت. .. بفقدانه اقلامه و دفاتره 

بجز عالیی, نظامی عروضی نیز در چها رمقاله (ص ۱۶-۱۳) شرحی 
از زندگانی اسکافی به دست داده کذ با تخطاهای شگفت‌انگیز تاریخی 
همراه است. مثلاً او را دبیر نوح ین منصور (حک ۲۸۷,۳۶۶ق/۹۷۷ - 
۷ ) و آلبتکین (د ۳۵۲ق/۹۶۳م) پنداشته است که به هیچ روی با 
قزاین تاریخی سازگاز نیست:؛ همچنین در برخی منابع (نک: هدایت: 
۱ ) میان ابوالقاسم اسکافی و اپوحنيفك اسکافی (م) که در سدة 
ی نک قزویی: 1۴۰ 
فروزانفن, ۱9۹ 

ای سکاف رل ی ود روا 
است که او گرچه در نثر دستی چیره داشت, ولی در سرودن شعر مانند 
جاحظ اندک مایه بود..او در فن دبیری چنان مهارت دااشت که گفتهاند 
یک بار در حضور نوح پن نصر نامه‌ای را که پیش‌تر امیر به نگارش آن 
فرمان داده, و ار کوتاهی کرده بود. بی انکذ نوشته باشد, فی البداهه 
بخواند , چندانکه امیر سامانی به قصور او پی نبرد و اسکافی بعدا همان 
مطالبِ را به رشتة تحریر درآرزد. اما مراسلات شخصنی و دوستاند 
(اخوانیات) او هرگزیه ایة مراسلات دیوانیش (ساطانیات) نمی‌رسید 
( یتیمه, ۹۵/۴ ,)٩۸-‏ ابوخیان توحیدی با اينکه اسکافی را بزرگ‌ترین 
ذبیر خراسان دانستة, اما بر آن است که غراقیان شیوة نگارش او را که 
اندکي پا تکلف همراه است» خوش نمی‌داشتند (۲۴۴-۲۴۳/)۱(۲۳) . 
پاره‌ای از نوشته‌ها و سروده‌های اسکافی در برخی منابع برجای مانده 
است (نک: همو, ۲۳۳-۲۴۱/)۱(۲؛ تعالبی .هیان, ۹۷۸ - 4۹٩‏ یاقزت, 
۳ صفدی, ۱۶۲/۲۲). 

ماخذ: , ابرحیان توحیدی, علی, البصاثر و الذخائر, نش ليم کل دیشقه 

۱۹۴۶-۴؛ بیهقی, ابولفشل, تاریخ, به کرشش علی آکبر فیاض, مشهد 

۳۶ ش؛ تعالبی, عبدالملک, ما القلورب ی بش را را ۳ 


۰ هم ینیما الافر, پیزوت: ۲ ۱۹۳۴/۵۱۳۵ع! صفدی؛ خلیل" 


الوافی بالوفیات: به کزشش رمزي بعلبکی, بیررت» ۰۴ ٩۱۸۳/۱۴‏ فروزانف, بذیع 
الزسا ن, سخی و سخنوران, تهران, ۰ ش! قزوینی. محمد, تبلیقات بر چهار مقاله 
(نک: هم نامی عروضی)؛ نظامی عروضی, احمد, چهار مقاله, به کرشش محمد 
تزریتی, لیدن, ٩/۱۳۲۷‏ ۰ مدایت, رضا قلی؛ اه به کرشش 
۰ »تهران و بت دابا 7 " ابوالفضّل خطیبی 


اشکافیه: نک: اشکافی:ابوجعفر 


آننگچیوک. نک آل‌عراق: 


(شکجه. یا ی (به یونانی: کسانتیا). یکن: از شهرهای 


یونان و مرکز بخشی به همین نام در استان تراکیا (سامی, ۳۶۲ 
استرابن, 117/365؛پاولی, 1333 /061/171). 

شهر اسکچه: ان شهر که در ۴۸ کیلزمتری غرب کوملجنه,در ۲۲ 
کیلومتری ساحل دریا و در کنار رودخانه‌ای همنام خود قرار دارد. از 
شمال به دامنه‌های ساسله جبال دوپ" محدود انست و از جنوب تا کنار 
دریا,دشنت وشیعی را در بزمی گیرد (سامی,۳۷/۲٩).‏ ۱ 

اسکچه در ۱۳۴۵/۷۴۶م با یاری عمربیک, امیر آيدین, از تصرف 
مومیچلو راهزن بلغازی که یگّه تاز منطقة.ردوپ - اسکچه تا یونان 
شغالی بود. خارج گردید و بر متصرفات امپراتور پیزانس"ضنمیمه شد 
(اوزدن چارشیلی, 1/134). در ۱۳۷۲/۵۷۷۴م عثمانیها آنجا را به 
انضمام مقدونیةٌ شمالی.داخل قلمرو خود ساختند (همو. 1/171). 
اوزون چارشیلی درباة تاریخ این واقفه با اشاره بد نوشتة نضری: 
عاشق پاشازاده, لطنی ب شا سعدالدین که ۱۳۵۸/۱۷۸۷ دانستهاند 
نظر آنان را با ذکزدلیل رد کرده است (نک :همانجا, حاشیه  .)‏ 

اززمان بایزید دوم (۱۵۱۲-۱۴۸۱/۵۹۱۸-۸۸۶ع) که سر نخاک 
یونان جزو آمپراتوری عشانی درآمد. تا اوایل سدة ۱٩‏ اسکچه نیز جزو 
مشتملکات عشمانی محسوب می‌شد (سامی, ۴۸۲۷/۶), اسکچةه مدتی 
در سنجاق کوملجنه مرکز قضا و تابع ولایت ادرنه و بندر بازرگانی بوده 
است و اسکلهی هام سک قهآغاجداشته و جمیتش باب هار 
نفر می‌بنده که پیت آن را میبلمانان, یاقی زا یوننیان مسیحی تشکیل 
می‌داده‌اند (هسو, .)٩۳۷/۲‏ مدتی نیز جزو شهرستأن ینیجه قره‌صو و تابغ 
سنجاق درامه [دراما]بوده است ((رفعت, 6۱۶۳/۱ . 

بخش اسکخه: این بخش در انتهای جنوب شرقی ادرنه واقع شده: 
وا از مشرق به کوملجنه:. از شمال به, شهرستان داریدره؛ .از مفرب به 
ولایت سلانیک و از چنوب به دریای آدالر (جزایر) محدود است. سابقا 
مشتمل بر ۵ ناحیة صقارقیا ,یصی اوران, چلبلو, پنیجه و ینی کوی بوده, 
از اين ۵ ناحیه ینیجه که به قره‌صو ینیجه‌سی معروف است, بزرگ‌تر از 
اسکچه ز مرکز داد و ستد بوده است. بخش اسکچه از لحاظ فراوانی و 
مرغوبیت توتون مشهور است که به دیگر نقاط جهان صادر می‌شود.؛ 

زمینهای‌این‌بخش از نظر: کشا ورزی‌بسیاز پرحاصل اسب وحبوبابت 
و محصولات گوناگون در آنجا به عمل می‌آید. با اینهمه, منبع اصلی 
ی اد وان ما 

ماخذ: رفعت افندیقر احمد, لغات تاریخیه و چفرافیه: ابتانبرل».۱۲۹۹ق؛ سامی, 


شمس‌الدین, قاموس الاعلام, استانبول, ۶ ۰ ۱۳ ق+نیز: 


-1120: 1967 م0000 0065س ۱۳1 1 از :معط 
2۰ مفت‌احد رام رکه راو 
ایرالحسی دیانت 


یی ییاونان چوری میرم ترا 
کوه کاواک: مشرف بر جلگة قزل‌ایرماق در ترکیه, مساحت این 


۱ 2 ۰ هاعطاههز 1 


شهرستان ۱۶۷۸ کم:۲, ارتفا ع آن از سطح دریا ۷۵۰ متر و مشتمل بر 
۷رونسنتاست((داثرةالمعا رف جدید ...۱ ۷۸,111/204247۷/1503). 
شهر اسکلیپ سر راه چوروم توسیا - قسطمونی قرار گرفته: او 
فاصله‌اش از بزرگراه چوروم چانکری ۵ کم ابست: جمعیت شنهرستان 
طبق آمار ۸۹۹۰ بالغ بر ۵۱۸۷۷ نفر انت که ۱۹۶۲۴ نفر آن در شهر 
اسکلیپ و ۲۲۰۲۵۳ نفز در روستاها زندگی.می‌کنند. متوسط افزایش 
جمعیت سالانه در فاصله سالهای ۱۹۸۵ ۰( ۸ درصد بوده 
است («آنار ۳۰ 26). نام قدیم شهر: اسکولیه" بوده است 7 
9 

کوه کوش "با ارتفا ع ۲۳۰۸۷ متر دز اين منطقه قرار دارد: قسمت 
کوهستانی منطقه, جنگلی, و هوای آن در تابستان اندکی گرم و در 


۱ ۱ 


جدید)), همانجا). : 

انسکلیپ در طول زیخ دستخوش تحولات مهنلی بُوده انت.آتازبه 
جا مانده از دوران قدیم نشان می‌دهد که حتیها نخستین مناکنان آن 
بوذه‌اند. شهر بعدها به ترتیب در حاکمیت فریگیها, ایرانیها, اسکندر. 
امپراتزری ردم و بیزانس؛ و سپس دز معرض فتوحات اعراب مسلمان 
قرار گرفت و پس از فتح ملازگرد (۸۱۰۷۱/۵۴۶۳) به دست ترکها 
افتاد. در فاصل سالهنای ۴۶۶ - ۴۶۹ق/۱۰۷۷-۱۰۷۴م به دشت 


دانشمندیان گشوده شد. در ۱۱۷۵/۵۷۱م قلج آرسلان دوم آنجا را جزو: 


اراضی سلجوقیان آناتولی (نلاجقة روم) درآورد («داثرة المعارف 
جدید», همانجا ؛ اولیا چلبی, ۲۴۱/۳) .در ۶۴۱ق/۱۲۳۳م ایلخانان آنجا 
را غارت کردند. دز ۱۳۹۵/8۷۹۷ بایزید آنجا را تصرف کزد. در 
۱/۱۴ ۰ به دست تیمور افتاد: :در:۸۱۷ق سلطان محمد چلبی آنجا 
را به تصرف خود درآورد . بعد‌ها به عنوان خاص به شیخ الاسلامهای 
عشمانی داده شد (همانجاها) و سپس از سوی سلطان مراد دوم به عنوان 
تیمار [نوعی تیول] به علی بیک که به او روی آورده بود: واگذار شد 
(عاشق پاشازاده, ۲۴۸۰-۲۴۶ این کمال, ,1 اوزون چارشیلی, 
9 حاشیه ): 

معادن سنگ مرمر: لیلییت ونمک در آنجا وجود دارد. صنایع دستق 
محلی, مانند بافت گلیم: سجاده: جوراب. کمربند (شال), و صنایع 
کرجک همچون صنعت پوست و کفاشی در انجا رواج دارد. 
محصوللات. عمده.شهرستان؛ گندم» جوه کتیراء عدس, لوییا. و نخود 
است: برنج نیز در آنجا کاشته می‌شود. همچنین آفتاب گردان و انواع 
سبزی وامیوه په عمل می‌آید. دامداری: زنبورداژی و مرغداری رداج 
دارد: («دائزة المعارف جدید»:"«دائرة المعارت 9 هنانجاها؛ 
سامین, ۲۵۱۲ ۱ 

آثار تاریخی: ی شاملآرامگاهابچس فا 
شیر و اتسانهای بالداز وشنگ قبرهای مربوط به سد؛ ۷ قم دز اطراف 


50۳۰ 


اسکندر ۳۳۹ 


شهر دیده می‌شود: یکی از آثار تاریخی آن, قلع اسکلیپ یا قلعذ زتگبار 
است که به شکل ۶ ضلعی, در شمال قلعهٌ چوروم و پر قلهُ کوه قرار دارد و 
برج و دندانه‌های آن از تسنگت تزاشنیده بتا شدهء و زماتی: مرکز علم بوده 
است (اولیا جلبی, همانجا). شهز دارای ۱۵ محله و چندین .مسنجد 
است: جامع شیخ محیی‌الدین پاوسی که دز.سده٩ق‏ بنا شده است: 
جامع ۳ گنبدی, مسجد دبا غ خانه مربوط به سد ٩ق,‏ جامع کبیر مشهور: 
به «اولوجامعی» مربوط به ۱۸۳۹/۱۲۵۵ و ینی‌جامع مربوط به سدة 
۲ از جمله ساجذ آنجاشت (۷۲۸,117/2099-2100). 

آرامگاههای‌مخیی الدین اسکلیپی ,شیخ مصلح |لدین‌عطا ز(پیشوای 
طریقه), شیخ حمزهُ شامی, شیخ عبدالرحمان مصری, شیح ابراهیم 
ی ی رنگاههای مد نشت (ااچلبی, 
۳ 

ماخذ:..اولیاچلبی, محمد, سیاحت‌نامه, به کوشش احمد جردت ۱۳۸۲و 

سامی, شمي‌الدین, قامرس الاعلام. استانبول, ۱۳۰۶؛ عاشق پاشازاده, احمد, 


تاریخ؛ استانبول, ۱۳۳۲ق+لیز: 
راا ۸۱ ب4عناتناه اه اه فااااو1۳ فان 1990 «ماام نمزم زه دما 


۸ ۲۵۳-۸ رامع حطا جا9و1: 
۳ ۱۵ 1 ۱ ۸ باکالهم 0 زدره 
1 1985۰ م1۵ اوزلهمهااعره 112۳۸ 4۱۷۲۵۱ انم 
لسن دبانت 
ٍشکندر؛ .یا اسکندر سوم (۳۲۳:۳۵۶قم). فرزند فیلیپ دوم 
مقدونی». در منابع اشلامی. مشهور به اسکندن مقدونی: يا استکندن 
رومی,یا اسکندر ذوالقرنین؛ از سرداران و پادشاهان بلند آواز تاریخ 
جهان باستان و 9 گسترةُ پهناوری از کرانة خاوری ت تا 
فراسوی رود سند. 
در میان بزرگان تأریخ؛ زندگی کمتر شخصیتی به اندازهٌ ۳ 
آشفتکیها و گزافه‌ها رافسانه‌ها در آميخته است. آنچه ازثا ریخ و افسانة 
درباره اسکندر دز دست است - یا به گونه‌ای با نام او ارتباط داردند 
مشتمل پر دو دسته است: ۰۱ منابع اررپاین :۰۲ منابع ایرانی-اسلامی: 
اسکندر در متابع اروپایی - قطم نظر از مبالغه‌ها و خیال‌پردازیهای 
مورخان و گزارشگزان که شخصیت او را تا اندازه‌ای در ابهام فرو برده. 
است ب- چهره‌ای روشن و نسبتا مشخص دارد؛ اما شخصیت تاریخی 
اسکندر در منابع ایرانی - اسلامی دسْتخوش تحزیف و آشفتگی بسیاز 
1 
زندگی وی‌فزونی دارد. ۱ 
می‌توان گفت: آشفتگی و ابهامی که دربارة شخصیت اسکندر در 
منابع ایرانی-اسلامی هسست»مولود ۲ عامل‌است: ۱ افسانه‌خویشاوندی 
انبکتذر با: سلسله کیانیان- ایران: ۲ اختلاط "شخضنیت: اسکندز با 
شتخصیت قرآین. ذوالقرنین, ۳. یکی بودن اختمالن ذوالقزنین و کورشن 
بززرگ بنیان‌گذار خاندان هخامنشی. توضیح آنکه نخست بنابز پاره‌ای 
روایأت کهن, اسکندر فرزند داراب,یا دارای‌بزرگ از پادشاهان کیانی. 
2.065 0 07 10۷ 
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۳۵۰ اسکندر 


و نتیجه وصلت این پادشاه با دختر فیلیپ مقدونی بوده است. دو دیگر 
آنکه در زمانی نامعلوم پیش از. ظهور اسلام, اسکندر مقدونی با 
شخصیتی موسوم به ذوالقرنین ب که ظاهراً هم سلطنت. دنییی, هم 
سلطنت روحانی و دینی داشته است - یکی شده بود و بعد از آنکه در 
قرآن کریمآیاتی در شأن ذوالقرنین آمد (کهف/۸۳/۱۸ ,)٩۸-‏ دز تواریخ 
و تفاسیر اسلامی اين دو غالبا یکی فرض شدند (برای مثال, نک: 
ابوالفتوح, ۴۴۹/۳؛ بلعمی, ۷۱۱-۷۰۹؛ فخرالدین رازی, ۱۶۳/۲۱ 
علبی, ۳۵۹؛ قرطبی, ۴۷-۴۵/۱۱). سه دیگز آنکه به موچب برخی 
تحقیقات اخیر ذوالقرنین و کورش اول از ساسله هخامنشی فردی واحد 
تصور شده‌اند(آزاد, جم).. . 

گفتی است که احتمال یکی بودن ببکندرمقدونی و ذوالترنین رن 
بسیار ضعیف است. مگر آنکه به پیزوی از فرض گروهن از موزخان 
گذشته قائل به وجود دو اسکندر پا دو ذوالقرنین شویم (مثلاً نک آپن 
کنیز. ۴۱۸۷۴؛ خواندمیر, ۲۰۹/۱).از سنوی دیگر:تأثیزتاریخی اسکندرد 
ذرالقرنین در.ادب و فرهنگ ایرانی + اسلامی آنچنان گنترده است 
که هم در آثاز ادبی: عرفانی و اخلاقنی, ز هم در فزهنگ عامه 
آمیزه‌ای از هر در شخصیت (اسکندر پسر فیلیپ و ذوالقرنیي قرآن ) به 
چشم می‌خورد. 

...معرفی تاریخی اسکندری که از مقدونیه برخاست. بر ایران تاخت و 
پادشاهی ۰ ۰ ساله هخامنشی را برانداخت,بی هیچ اشاره‌ای به قصو 
قرابت اوبا کیانیان و یکی شدن وی با ذوالفرنین؛ و نیز یکی شدن 
ذوالقرنین با کورشن بزرگ, تا حدی ناقصیا حتی گیج کننده سخواهد 
بود. درجذ اختلاط اسکندر و ذوالقرنین در تاریخ و ادب ایرانی- 
اسلامی نه بدان پاید است که بتوان آن را نادیده گرفت و بثلاً اسکندر 
مقدوتی را به وان پادشاه مقندر یونانی و انح ایران: و ذوالترئین را 
تنها به عنوان شخصیتی قرآنی عرفی کرد. به بیان دیگر, گرچه مقايسد 
انبره آَتچه دربارة این دو شخصیت تاریخی-افسانه ای گفته و نوشته شده 
است. کمابیش ثابت.می‌کند که آنان از جهات مختلف در شخصیت 
جداگانه بوده‌اند. چنین می‌نماید که در اذهان غیر منتقد و اسطوره ساز 
یک. اسکندر پیشتز وجود ندارد. که گاه پادشاهی است.خونریز و 
جهان‌ستان و گاه شاهی پیامبر گونه هنراه خضر نبی در طلب آب 
حیوان: ۱ : 
روایات مربوط به اسکندر در منابع ایرانی یا از اصل پهلوی, یا از 
مأخذ غیر پهلوی (پونانی و سریانی و.اختمالاٌ ماخذ دیگر ) بوده است. 
باده‌ای از این ررایات در اصل توسط ایرانیان (معمولا زرتشتیان) عهد 
ساساتی در کتابهایی مانند خوتای نامک نزشته شده, ز پس از اسلام به 
نوشته‌های پهلوی مانند دینکزت, بندمش و ارداوی راف‌نامه انتقال یافته, 
وسپس مأخذ مورخان ایرانی و عرب قرار گرفته است. مقدار این قبیل 
اخبار که فراتر از پهلوی ساسانی نمی‌رود, نسبتا کم است. بخش دیگر از 
روایات مربوط به اسکندر, داستانها و گزارشهای مجعول, نیمه 
افسانه ای یا مپالفه‌آمیزی ابست. که پس از اسکندر به یونانی نوشته. و 


بعدها به زبانهای سریانی, پهلوی, عربی, ارمنی و جز آن ترجمه شده, و 
چیزهای زیادی بدان افزوده گردیده, وبه منابع فارسی و عربی راه یافته 
است. 

در اخبار و اشاراتی که به دست خود ایرانیان (معمولاً زرتشتی 
آیین) نوشته شده, اسکندر مردی ویرانگر: ستمکار و اهریمنی وصف 
شده است که دولت هخامنشی را برانداخت, شاهزادگان و بزرگان ایران 
زمین را کشت, خراپیهای زیادی به بار آورد و کتابهای دینی ایرانیان را 
سوزاند ( ارداویراف‌نامه, فصل ۷-۳:۱؛دینکرت: 435,437 ,413,423 
441,446 ؛ وست 28). از این‌رو. ایرانیان از اسکندر به عنوان #جستک 
سکندر (اسکندر تفرین. شده) یاد: کرده, و.او را همطراز چبارانی 
ویرانگر و آتش افروز, و «دوش خدا» (< شاه بد) چزن ضحاک و 
افراستیاب: نهاده‌اند ( کازامد:: ۱۷۱۰۵ «شهرتتانهان باه 
همچنین به نظر می‌رسد که مراد از کرساني غاصب در هوم یشت اوببتا 
(بند ۲۴) که دای سبلطنت داشت و مانعتبلیغ احکام دین بود, اسکندر 
مقدرنی بوده‌باشد: 

اما دز دسته‌ای دیگر از روایات ایرانی اسکندز به گونه‌ای. ۳ 
تصویر شده است, این روایات مشجون از خیال پردازیها و افسانه‌ها و 
مبالفه‌ها و سیتایشها دربار؛ اسکندر است. او در اين روایات هم پیامبری 
خداثبناس,با ایمان و مبلغ دین خداست رهم قهرمانی صف شکن و 
جهانگیر,دریک جا شاهزاده‌ای است نیکو سرت از نژ کینیان که بز 
مرگ دارا می‌گرید؛ در جایی دیگر مسلمانی موحد, نمازگزار و ایرانی 
صجیح السنب (نک: بهار ۳۲)) که به حرم کعبه, می‌رود (فردوسی؛ 
۷) بر سبر کرهی با اسرافیل دیده می‌شود (همو, ۱۸۹۰/۷). و 
سرانجام» در جایی دیگر,بسیجی,میتقدی است که به صلیب. و زنار 
شماس وروح القدس سوگند می‌خورد (همو, ۱۸۶۵/۷). 

منشأً اخبار مجعول ز سر رشتة بیشتر افسانه‌ها دربار اسکندر کتابی 
است که حدود سال 
مردی ناشناس در مصر نوشته شد و سپس به فیلسوف و مورخ همزمان 
اسکننره کالینتیس:(خواهرزاه ارسطو) موب گردنده این رمرة 
افسانه ساز در تاریخ به نام کالیستنس دروغین شهرت يافته است (باج 
3 نیز نک: ضفا, حماسه‌سرایی, .)٩۰- ۸٩‏ البته دست مایه این 
مجعولات به زمان.خود اسکندر باز می‌گردد که سرداران و لشکریانش 
شرح کارهای او را مالغات و خیال پردازیهای فراران نقل کردند.در 
رأس این افسانه پردازان أَسکریت یکی از فرماندهان سپاه اسکندر و 
کالیستنس (۳۶۰ -۲۷آقم) از مردم لس بودند که در لشکرکشیهای 
اسکندر به شرق او را همزاهی می‌کردند. این گزارشهای نادربت بعدها 
موضوع رمان تاریخی کلیتارخ از سرداران اسکندر گردید (پیرنیا, 
۸۸۱ ی 

کالیستنس در سفرهای جنگی اسکندر مشاهدات روزانة خود را به 
شت با اين کتاب مخدوم خود را 


۰ س یعنی ۵ قرن پس. از اسکندر - به دسبت 


صورت کتاب تاریخی در آورد و قصد داشت 
شهر: آفاق کند, اما وقتی که اسکندر در حوالی شغد ادعای الوهیت 


کرد او بز ضد این ادعا ستخن راند ( چمبرز..., 1/245) و نوشتهة خود را 
برتر از کازهای اسکندر شنمرد (پیرنیا: ۱۷۴۴/۷۲). تاریخ کالیستنس 
چندی بخد مفقود گردید تا آن مضري ناشناش از روایات دروغین و 
گزارشهای مبالغهآمیزی که از انسکریت و کالیستنس به دست او رسیده 
بود, مجموعه‌ای به یونانی پرداخت و سخنان بی پایٌ دیگر بدان آفزود. 
این داستان سپس خود منشأًانبوه افسانه‌های بی پایذ لاتینی, پهلوی, 

منریانی» ازمنی +عبری, عربی, حبشی و شماری دیگر از زیانها درباره 
اسکندر گردید. 1 

در اواخر روزگار ساسانیان, متن یونانی ی دروغین به 
پهلوی. و از این زبان به سریانی ترجمه شد .گرچه ترجم پهاوی آن؛ پس 
از مدتی از میان رفت«اما ترجمهُ سریانی این متن که به گفتة نولدکه 
ظاهرا به توسط یک نریاتی نسطوری صورت گرفته بود (نگد 1018 ذیل 
اسکندرنامه؛ افشار,.۱۶۴- ۱۶۵)» باقی ماند. این ترجمه سریانی گویا 
چند قرن بعد. به گنت نولدکه مأخذ ترجمه‌های عریی اخبار اسکندر قرار 
گرفت (همانجاها). 

ی اد ات میت زیر ان 
بسئن و اعتقادات محلی بب شاخ زبرگهایی افزوده شد. در ترجمه‌های 
عربی این افسانه‌ها برخی از رویدادها رنگ و بوی اسلامی پیدا کرد؛ و 
نیز وقتی که این قضه‌ها پس از اسلام از عربی به فارسی برگردانده شد, 
بسیار چیزها بدان افزوده گردید و از همه اين افسانه‌ها , اسکندرنامه یا به 
قول صاحب مجمل التواریخ (ص ۵۰۶) «اخبار اسکندر» پدید آمد و 
شاعرانی چون فردوسی و نظامی آن را به رشتذ نظم کشیدند (صفاء 
حماسهه سرایی» ۰ نیزانگن ه د. اسکندرنامه). نیز روایات مورخان 
عرب و ایرانی پس از اسلام دزیارة اسکندر هم بیشتر مأخوذ از همین 
اخباز و احتمالا از اسکندرنامه‌هایی به زبانهای دیگر بوده اسنت, چنانکه 
نظامی در منظومهُ «اسکندر نامه»اش از مأخذ بهودی, نصرانی و 
پهلوی نیز بهره گرفته است ((ص ۰)۶٩‏ : 

بستیاری از منابع فارسی و عربی شجره‌نامه‌هایی مجعول از اسکندر 
به‌ادست می‌دهند: با اینهمه | دز بب پیشتر آنها نام پدر اسکندر (فیلیپ) را به 
شکلهای فبلفوس, فیلقوس, فیلاقوس, فیلبس یا بیلبوس آزرده‌اند. در 
0 فراتر ازنام فیلیپ به نامهایی همچون مطریوس, مصریم, 

مس, میطون, عیص ر... بر می‌خوزیم که نشانی از آنها در تاریخهای 

۳3 نی ورزم اسکندر ید شود یدای کها بر ساختهشده 

است. روایات منقول در غالب این مأخذ مانندتاریخ طبری (۵۷۷/۱)» 

مروج الذهب مسعودی (۳۱۸/۱): زین الاخبار گردیزی (ع .۶۰۲ 

۳« المنتظم ابن جوزی (۴۲۴/۱, ۳۲۵),کامل این ال ثير (۲۸۴/۱) و به 

تبعآنها تاریخهای متأخرتر مانند مجمل فصیحی (فصیح, )رد 
نک زره ریمخ نیح نو تر وتان وق 

پیوند خوردن رشتة تبار اسکندر به قوع بهود. یا در آمدن وی به زیت 
پادشاهی مسیحی بی‌تردید ناشی از.خلق افسانه‌ای مسیحی بر اسان 
کتابهای خطني مرکز بایگانی پادشاهان. اسکندریه, و به نظم درآمدن 


اسکندر ۳۵۱ 


بخشهایی از آن به همت شخصی به نام یعقوب ساروک, شاعر سریانی 
زیان مشیحی:در اوایل سده غم بوده است و اینها همه می‌رساند که این 
قبیل مترجمان یا: گردآورندگان اخباز اسکندز پاره‌ای ازآروایات و 
اقساندهای فیس بفرفق ور هبیتی, راب اصل پوتاتافزوجدانده فان 
نشان. می‌دهد. که مترجم. اسکندرنامه ان:عربی: به. سریانی: کشیشی 
مسیحی‌بوده است (باج. 60,62,77), 

صرف نظر از پاره‌ای اختلافات جزئی, در تاریخهای متقدم عربی و 
فارسی:به ۲نوع نسبابرای آسکندر بر می‌خوریم: 

سب نناتی- مسیحی : چنانکه اشاره شد, هنگامین که افسانه 
اسکندر به دست بعضی اقوام نسامي بهودی یا مسیحی افتاد, هر کذام آن 
را به رنگ روایات و اعتقادات محلی و دینی خود درآزردند. وقتی 
اسکندر به بیت ألمقدس نزدیک می‌شذ, روحانیان بهودی از او استقبال 
کردند و کتاب دانیال را که از او و فتوحاتش خبر داده بود. به اوانشان 
دادند (همو, 173-74 نیز نک: عهد عتیق, سفر دانیال, باب .۷), پنس: 
اسکندر بهودیان و مقدسات آنان را محترم داشت شت و در مدذبحشان به 
اجرای مراسم قربانی پرداخت (برونی ,آثار..., ٩۶۰‏ ابالْفدا:۶۰/۱) و 
در میان این قوم محبوبیت یافت و یهودیان اسکندر را نجات دهنده خود 
دانستند و در مقام تجلیل, او و پدرش را از نژاد عیص بن اسحاق بن 
ابراهیم به شمار آوردند. به علاوه, وجود منقولاتی از کتاب مقدس در 
متن قصٌ اسکندر نشان می‌دهد که مترجم سرياني این قصه از نسطوریان 
مسیحی بوده است (افشار.۱۶۴) و این خود حاکی از تلاشی است که 
برای متصل کردن اسکندر به نژادسامی می‌شده است .: 

۲ نسب مصری:خوش رفتاری اسکندر با کاهنان مصری و ادای 
احترام نسبت به پرستشگاههایشان موجب شد که آنان وی:را پسر خدای 
آمون بخوانند و متعاقب. آن گروهی از مصریان به فکر جعل نژادی 
مضری برای: او بیفتند. طبق نسب‌نامه‌ای. که مصریان بررای ,اسکندر 
ساخته‌اند, وقتی نکتانیبر میا به قول بیرونی: نقطینابومن ( تحقیق»... 
۸( .پادشاه مضر, به.دنبال لشکرکشی اردشیر سوم هخامنشی به 

مصر از تخت و تاج محروم شد. به اند گرفتن کمک پیش فیلیپ شاه 
مقدونی رفت. ,در آنجا در لبا س یک منجم و به یاری جادو دلي ألمپیاس: 
زن فیلیپ را ربود و با وی ارتباط یافت و اسکندر ثمرة این پیوند 
نامشروع بود (همانجا؛ باج» 85؛ پیرنیا. ۱۲۱۴/۷, قس:, ۱۱۷۷/۷). 
صاحب مجمل التواریخ نام پادشاه‌مصر را بختیانوس, و نام زنی را که 
پادشاه مص با وی ارتباط یافت,آمفید, دخترفیلقوش آورده اس ((ص 
۳ تقریباً عین این. روایت را ابن عبری نیز نقل کرده است (نک: 
تاریخ۸۹.۰) 

ی وب نامب ای عری غارس اه 
اسکندر. پرشمرده‌اند, از همه پرجبنته‌تر و جالب‌تر آنهاین است که 
اسکندر را از تخنٌ شاهان کیانن دانسته‌اند: گروهی را عقیده بر این 
است که جون تحمل شکست از اسکندز بزای ایزانیان دشوار بود و 
نمی‌توانستند فروپاشی دولت مقتدر هخامتشی را به دسست جوانی بیگانه 


۳۵۲ اسکندر 


برتابند. شایع کردند که اسکندر از:تبار شاهان ایرانی بوده است. بر 
اساس ان نسب نامة ایرانی که مورخان آن را با اندک تفاوتهایی نقل 
کرده‌اند, دازا پادشاه کیانی پس از چیرگی بر فیلفوس شاه رومی دختز از 
را - که نامش به صورتهای گوناگون ذکر شده.است (طبری,۵۷۴/۱: 
یعقوبی,۱۱۵/۱؛ مجمل, همانجا ؛فردوسی ,۱۷۷۹/۵ ابیرونی , همانجا) ‏ 
به ازدواج خود درآورد و با او درآمیخت. اما چون دهان او را بویناک 
یافت و نتوانست آن را با گیاه سندریا اننکندروس معالچه کند, وی را 
نزد پدرش پاز فرستاد (طبری. ۵۷۴/۱ ۵۷۵؛ دینوری::۵۳.-۵۴؛ 
گردیزی: ۶۰۳؛ فصیح, ۲۵/۱؛ نیز نک فردوسی, ۱۷۸۱-۱۷۷۹/۵). 
پادشاه روم با کسی از این ماجرا سخن نگفت و پش از آنکه دخترش 
بار بنهاد, نام همان: گیاه سندر یا اسکندر را بروی نهاد (همانجاها؛ 
تعلبی, ۳۵۹) و اعلام کرد که اسکندر فرژند خود است: بدین ترتیب: 
ایرانیان با منتسب‌کردن اسکندر به دارای اول؛ ار را پهلوانی از پهلوانان 
ایرانی دانستند و وی لیاقت محبوب شدن در میان آنان راپیدا کرد. النته 
این تصویر خلاف تصویری است که از اسکندر در روایات دینی ایرانپان 
عرضه شده است ( کریستن سن,۰)۲۱۷ ِ" 
+-غالب مورخان پیشین روایات دیگری هم دربار؛ نسب اسکندر نقل 
کرده‌اند. بناکتی ضمن بازگونی گزارشهای طبری و دینوری, قضه‌ای 
دیگر داردحاکی از آنکه پدر اسکندر زین البانپادشاه اسکندریهبود 
که با افلیسون بن فوقا جنگ کرد. پس از صلح, بازر دختر. افلیسون را 
خواستگاری کرد: ولی بر اثر کیدی که خاذمان وی کردند, دختر از نظر 
او افتاد. بازر به دختر که از او باردار بود؛ دستور داد به شهر خود برود. 
دختر در میان راه‌پار نهاداو نوزاد را در خرقه‌ای پیچیدند و در راه 
گذ اشتند. پیرزنی به هدایت بزی, کودک رایافت و به خانه برد و نام ارا 
اسکندرنهاد. پس از مدتی, مادر اسکندر وی را بز"حسب اتفاق پیدا کرد 
و پیش پدرش فرستاد و پدر ملک خود به ار سپرد.(ص/,۴۲-۴۱). 
خواندمیز نیز همین‌قصه را با مختصر تفاوتهایی‌نل کرده‌انت (۲۰۹/۱- 
۰ نظامی در شرفنامه, ضفن رد اتتساب اسکندر به دارای ارل: 
چند روایت دیگر در این باب نقل می‌کند و بر این عقيده است که پدر 
اسکندر همان فیلقوس یونانی بوده است ((ص ۰)۸۲-۸۰ 
در منابع عربی و فارسی چیزی از خردسالی اسکندر نیامده است. 
جز آنکه پدرش او را به ازشطو سپردتا ادب و حکمت بیاموزد: اسکندز 
۵ سال در خدمت وی بود تا در علم.و قلبفه به بالاترین.درجه رسید 
(شهرستانی۱۳۷/۲۰۰)؛.بنا به نوشته گردیزی (ضص ۶۰۴) و ابن جوزی 
(۴۳۷/۱) ارسطو نقام وزارت اسکندر را داشت و هر چه شاهزادة 
مقدوتی می‌کرد. به اشارة او بود. آنجا که اسکندر از نی عدالت از 


اعتدال بیرژن می‌شد, ازسطو به وی هشدار می‌داد. اژسطو مخصتوصاً 


درمکاتبات خودبا اسکندراورا ازقتل زغارت برحذر می‌داشت (ابن 
آثیر» ۲۹۱/۱؛ دینوری, ۶۴؛ خمزه, ۴۱-۴۰): دز پاره‌ای منابع ارسطو را 
همدرس اشکندر دانسته‌اند که بعدها در دوران پادشاهی استکندر دزیر 
ارشده است (نظامی, :::)٩۳,۸۶‏ 


آنچه از حوادث زندگی اسکندر تقریبً در تمام تاریخهای قدیم پیشتر 

بر آن تکیه شده, جنگ او با ایرانیان است. عمده تفاوتِ گزارش این 

تاهاب در منابع ازوپانی دز این باب آمده, این ات که جریف 
ایرانی: اسکندز که در تاریخهای اروپایی داربوش سوم آخرین پادشاه 
هخامنشی است؛ جای خود را معمولا به دارای دارا,یا دارای دوم یا 
دازای اصغر, آخرین پادشاه کیانی می‌دهد. به همین دلیل. دز آثاز ادبی 
فارسی نیز هميشه دارا و اسکندر: در کنار یا در مقابل یکدیگر قرار 
کون 

با باه سار بقا یبا رای فان مارا .با توجه به 
اینکه طبق ررایات یاد شده, اسکندر پسر دارا (ب) یا دارای اکبر بود. 
پس در واقع او بزادر دارای دوع (ابن آثیر, ۸۱ )از مادری دیگر بود: 
ابوریحان از اين نسب‌سازی به عنوان داستائی که دشمن برای دشمن 
می‌سازد. یاد کرده است ( آثار: ۶۱-۶۰). اشکندر اندیشه‌ای جز به 
دست آوزدن کشور پدرش: دارای اول, نداشت (دینوری,:۵۴- ۵۵). 
پیش از اسکندر, شاهان یونانی خراج‌گزار دربار ایران بودند (یعقوبی, 
).اما اسکندر از پرداخت خزاخ مرسوم شانه خالی می‌کرد و 
چون مکاتبات و تهدیدهای لفظی میان دارا و اواسردی نبخشید, آتش 
جنگ میا ن آن دو درگرفت. ذر اثنای نبرد, دو تن از نگاهبائان دارا, از 
مردم همدان, او را از پشت خنجر زدند (طبری, ۵۷۴/۱). اسکندر چون 
بر ایران استیلایافت, آغاز زشت کاری‌نهاد و از بزرگان ايران ۷ هزار تن 
رابه اسارت گرفت و هر روز ۲۱ تن از آنان.رابه قتل می‌رساند (حمزه, 
)و نزاد شاهی و مغان و بزرگان ایرانشهر را بکشت ( بندهش, ۱۴۰) 
و کتابهای دینی را به دریا اذکند ((شهرستانها», بند ۵). طبری محل 
تلاقی این دو پادشاه را به روایتی در سرزمین جریره (شمال عراق) و به 
روایتی دیگر در خراسان: فراسوی خزر گزارش کرده است (۵0۷۳/۱: 
۶ محل اول کماییش منطبق است با محل وقوع جنگهای ایسوس 
ر گوگمل, و دومی تقریً منطبق است‌با محلی که داریوش سوم به دست 
سزذاران. خائنش کشته شد. به گفت دینوری اسکندر پس از آنکه به 
سوی عراق جمله برد. دز چنگهایی که با دارا کرد؛ با دو مرد از اهالی 
هعدان توطبه نمود که به داربوش خیانت کنند؛ آنان نیز در کشاکش جنگ 
از پشت به پادشاه حمله بردند, او را کشتند (ص ۵۷) و به روایت طبری 
سز اورا برای اسکندر فرستادند (۵۷۳/۱). 3 
ای ای کی که 
دارانزا زنده به چنگ آورد, ولی هنگامی به او رسید که شاه ایران بر اف 
ضربهة مهلکی ازپای درآمذه بود و واینین دمها را برمی‌آورد. اسکندر 
غمزده منر اورا پردامان گرفتوّدارا زن و فرزندان خود را به وی ننپرد 
و از از خواست.که دختزش روشنک رابه زنی بگیرد (همن, ۵۷۳/۱: 
دینوری, ۵۷, ۵۸؛ حمدالله, :)٩۶‏ اسکندر: ماهیار و. جانوستیار/ 
کشندگان دازا (فردوسی, ۱۸۱۲/۷) را به سای عمل خیانت آمیزشان 
رسانید و سپس از ماد خود که در اسکنذربه می‌زیست, خواسث تا به 
بابل پیش روشنی برودو او را با بهترین جهاز پیش اسکندر به فارس 


روانه کند و او جنین کرد (دینوری۰)۵۸۰ 

دربارهة عملیات جنگی اسکنذر پس از غلبه بر دارا, تاریخهای قدیم 
فارسی وعربی اخباری بسیارفشرده و گاهپدون ترتیی خاص .یه دست 
داده‌اند که البته با آنچه در تاریشهای اروپایی)ه تفصیل ذکر شده است. 
در کلیات مطابقت دارد. گفته‌اند که اسکندر پس از فتح ایران راه هند 
پیش گرفت و پس از کشتن فور, شاه هندوستان: به سنودان, و از آنجا به 
ساحل عدن, و از عدن به مکه, سپس ب مفرب رفت و از آنج! راهی 
سرزمین روم شد و آنگاه قصد سرزمین مشرق کرد. خاک صبیها و 
خزرها را پشت سر گذاشت وبه دیارترکان تاخت. از آنجا پیابان میان 
ترکستان و چین راقطع کرد و پادشاهچین را تابع خود نمزد. آنگه نوت 
فرغانه , سمرقند, بخا آمویه ( آمل) و مرورسیذ :اسکندز هنگامی 
که این نواحی را مطیع خود ساخت, به جبل و حلوان رفت و سرانجام 
خود را به عراق رساند و در تیسفون اقامت گزید. پ پس از یک سال. 
آهنگ شام کرد و سپس به پیت المقدس رفت 7 ۸ ۶۳ 
یعقوبی, ۱۱۶-۱۱۵/۱؛مسعودی, ۳۲۰-۳۱۹/۱؛ ابن جوزی, ۴۲۵/۱). 

نوشته‌اند که اسکندر ضمن این لشکرکشیها شهرهایی را ویزان کرد 
و شهرهایی را برپا ساخت. از جمله ۱۲ شهر به نام اسکندریه در نقاطی 
مانند اصفهان, خراسان و بابل بنا کرد (طبری, 4۵۷۸/۱ مسعودی, 
۸۱ ابن اثیر, ۲۸۸/۱ حمزه: ۴۰). با اینهمه, بد عقيدة حمزه 
اصفهانی اخبار مربوط به شهرسازیهای اسکندر نادرست.است؛ چه 
ری ریران کننده بود, نه آباد کننده: بابل به فرمان وی به تلی اژ خاک 
تبدیل شد (همانجا) و وی شهری را که تهمورث بنا کرده بود.آویران 
ساخت (همو, ۳۷؛ نیز نک: مجمل,۴۰, ۵۵). او بسیاری از ایرانیان زا 
کفنت. جایها و حضارها و آتشکده‌ها زابه ویرائن کشانید (گردیزی: ۵۸؛ 
فصیح. ۶۱) و کتابها.را. سوزاند (ابن‌جوزی, همانجا؛ ابن اثیز» 
)در منابع اسلامی, علاوه بر گزازش خوتریزیها و سفاکیهای 
اسکندر, گزارشهای متعددی نیز از جیله‌گریها؛ ریاکاریها و نقض 
عهدهای او به چشم. می‌خورد (مثلاً نک دینوری, ۰۵۷ ۵۸؛ ابن اثیر. 
۳۹۰/۱ حمذالله, همانجا؛ ابن جوزی,۴۲۴/۱). در تاریخهایی که به قلم 
یونانیان و رومیان وشته شده نیز نمونه‌هایی: از 2 عهذشکنیها و 
حیله گریهای اسکندر دیده می‌شود. ۱ 

با اینهمه, گزارشهایی:دن دست است حاکی از.آنکه اسکندز ۳ 
ایزان, به استفنای کتابهای دینی زرتشتیان و مغان, به هر کتابی در فلسفه 
طب. نجوم: کشاورزی و.رشته‌های. علنی دیگر. که دستمی‌یافت: 
دشتور می‌داد آنها را به یونانی برگردانند و به روم بفرستند. باقی مانده 
کتابها هر چه برد. طمة آتش می‌شد (طبری, ۵۷۷/۱؛ حمزه, ۱۴۱ ۳۳؛ 
گردیزی: ۵۹؛ ابن ائین۲۸۴/۱؛ مجمل: 4۶٩‏ مستوفی, ۷٩)::گردیزی‏ 
می‌نویسد: در اضطخر فارس"جایی به نام دژ نبشت (یعنی کتابخانه)» 
عملو از کتابهای دینی « فلسفی, حسات و هندساه و علوم دیگر بود. 


«اشکندر دنتخور داد تا آن همه زا ترجمه کردند وبه روم فرستاد و فرمود 


به مقد ونیا بلهادند وآن دژ نبثبت را بسوختند با هرچه کتاب بود اندر وی " 


اسکندر ۳۵۲ 

و اندر میان عجم کتاپ نماندء مگر اندک مایه که اندز دست مجهولان 
مانده بود..۰» (همانجا). 

به نظر می‌رسد شهزت. اشکندز به دانش: انذوزی: ی 
موجب شده است که در بسیاری از کتب تاریخ و اخلاق, محور شماری 
حکایات پندآموز, نکات.خکمی و فلسفی و.جملات. قصار بشود. 
انتساب بسیاری از این نکات فلسفی و اخلاقی که از زبان اسکندر بیان 
شده, به شخص وی سخت.محل تردید. است. اسکندر در شماری:از. 
حکایاتی که در آنها نقشی دارد ب صورت پادشاهی حکیم, خردفند, 
ژرف بین, و در جاهایی مردی متقی, خداشنناس و رازدارظاهر می‌شود 
(برای نمونه,نک: مسعزدی,۳۳۲:۳۲۰/۱؛ ابن بابویه, ۳۷۲؛ شهرستانی: 
٩۱۳۹ - ۲‏ ابن جوزی, ۴۲۵/۱ ۱۴۲۶ غیاشی, ۳۴۸/۲ ابن اثیر؛ 
۲۸۹-۱ حمدالله, همانجا)- سازندگان و گویندگان این حکایات و 
عبارات حکبی و فلسفی اختمالاً خواسته‌اند با قرار دادن اسکندر دز 
کانون سخنان خود برچستگی ودوام‌بیشتری به آنها ببخشند. 

در آثار آدبی فارسی محمول" همه جا به نام اسکندر, و نه ذرالقرئین؛ 
بر می‌خوریم: منتها آنچه از جهانگیری, زیاده طلبی, مصاحبت با خضر 
و طلب آب حیات و غیره در اخبار آمده: همه به اسکندر نسبت داده شده 
است. پیداست که شعرا و ادبا این دو نام زا از آن یک تن دانسته‌اند با 
اهمیتی به یکی بودن نا نبودن آن دو نداده‌اند. اینکه چزا لفظ ذوالقرئین 
مخت ضا وق نی از اندک به کار رفته است, سی‌تواند. فقط 
محدودیت شعری این لفظ بودة باشد. باری, تأثیر داستان.امنکندر در 
ادب فارشی به دو گونه بوده است. یکی به صورت پرداختني 
مجموعه‌های منتور:و منظوم که اسکندر قهرمان یا شخصیت اصلی 
آنهاست و دیگر به صورت خلق مضامین ونکته‌های حکمی فلسفی یا 
آدبی و شاعرانه‌ای که اسکندر در آنها نماد پاره‌ای از خصلتها, اصول 
ودیدگاههای خاص است: 

مشهورترین منجموغههایی که بر بای اغباز اسکدب تفر فازسی 
نوشته شده قصبه‌های مفصلی است که عنوآن اسکُندر نامه دارند. مانند 
اسکندرنامه ای که از سدة ۵ق,و اسکندر نامه دیگری که از عهد صفوی 
باقی مانده است و هر دو نشری.فصیح دارند (صفا ۰+بهار: ۰۲۶۲/۳ 
۶۳ حاشیذ ۱). در اين انشکندرنامه‌ها آن قدر شاخ و برگ.بز اصل 
اخبار اسکندر افزوده شده که تقریاًهرگونه ارزش و نظم و منطق 
تاریخی از انها زدوده شده.است. اخبار اسکندر درونمایه چند اسکندر 
نامه به.شعر فارسی نیز هست که مغروف‌ترین آنها از فزدوسی و دیگری 
زایید؛ طبع نظامی گنجوی اس (برای تیان پیشتر »۱ نک ه د, 
اسکندرنامه) 7 7 

علاوه بر مچموعه‌ها و منظومه‌های فارسی که تام اب ان 
امبکندر است آنجه دربارة این پادشناه نیمه تاریخی- نیمه افسانه‌ای از 
قدیم در میان ایرانیان رداچ داشته به طور پراکنده در کتابهای نقلم و نثر 
آمده اننت- ادبا و شغراق فازنتی آزبان بی‌آنکه منتظر ائبات یا ابطال 
آخیار ذ و تقیض و مبالفه آمیز اسکندر شوند. یا اساسا آهضیتی به 


۳۵۴ اسکندر آغا 
صحت و سقم آنها بدهند. مضامین گوناگون بدیعی بر پایذ آن اخبار 
ساخته‌اند. اين شعرا و نویسندگان در بند آن نبوده‌اند. که در اخبار, 
اسکندر صحیح .را از ناصخیح پاز؛ شتاسند. از.این.رو. در اثار آنان 
اسکندر ذرالقرنین است. و ذوالترنین اسکندر. خضر. در. مصاحبت 
اسکندر در جست و جوی آب زندگانی به ظلمات می‌رود. سد سکندر به 
آسانی در چین قرار می‌گیرد. و اسکندرٍ خونریز نمونه و نمادی از 
جوانمردی, بخشندگی. عدالت و رحم می‌شود. شاعر باء چشمة. آب 
حیات و آیینة اسکندری همچون واقعیات مسلم معاملة می‌کند. شعرای 
عارف و عارفان شاعر از حد تشبیهات و استعارات مرسوم فراتر رفته, 
و از آنچه دربازة اسکندر خوانده‌اند به زبان نمادین عزفان استفاده‌ها 
برده, و از این رمگذر بر غنای ادب عرفانی فارسی افزوده‌اند. شهزت 
افسانه‌ای و برجستگی بیاربارز اسکنذر ازسویی؛ و ضرورت رف و 
اجلی بودن مشتهُ به در تشبیه یا اعرف و اجلین بودن یک طرف معادله دز 
صنعت تمثیل» از سویی دیگر, موجب شده که اسکندر و روبدادها, 
اشیاء و افراد مرتبط با تاریخ یا اسطور؛ زندگی اوء در صنایع بدیعی مت 
تشبیه, مبالغه؛ ارسال مثل و جز آن - به عنوان ارکان اصلي هر یک از 
این صنایع مورد استفاده قرار گیرند و شغرا در وصف معدوحان, تثبیه 
مخاطبان. بیان اندیشه‌های شاعرانه, تجسم و ترسیم بهتر و ملموس‌ترٍ 
نکات عمیق اخلاقی و فلسفی خود از قصة اسکندر بهره برند (برای 
تمونه, ن5: ناصر خسرو» ۰۲۴۶۰ ۳۳۸؛ خاقانی, ۰۲۳ ۱۲۸۰۰۲۳۸۰۲۳۲ 
۹ حافظ, ۱۴۷۰۱۱۷۰۴ ؛صائب,۸۲۳۰۱۲۱,۱۱۸). 
ماخذ: ‏ آزاد, ارالکلام,ذولقرنین یا کورش کببر, ترذ باستانی پاریزی, تهران: 
۲ شش ابن اثیره الکامل؛ ابن باپویه, کمال الدین و تمام اللعمة, بد کرشش حبپن 
اعلمی,بیروت, ۱۲ ۹۱/۱۴ ۱۹م؛ابن جوزی, عیدالرحسان, المنتظلم, به ,شش محمد 
عبدالقادر عطلا ر معتطفیل عبذالقادر عطاء بر زت, ۰ ۱۴۰ ق؛ این کثیر, اسساعیل, تفسیر 
القرآن السنلیم, بیررت: دارالفکر؛ ابرالفترخ رازی, خنین, روح الجنان, قم: 13۱۴۱۲ 
ابرالندا, السختصر فی اخبار البشر, پیروت, ۱۳۷۵ق؛ ارداریراف‌نامه, ترجع. ژاله 
آموزگار: تهران, ۱۳۷۲ شن؛ افشار, ايرج, ««حدیث اسکندر, یفما, تهران, ۱۳۴۳ ش: 
س ۱۷, شم ۴؛ اوسیتا؛ بلعبی, محمد, تاريغ, به کوشش. محمدتفی بهار, تهران, 
۱ سش؛بناکتی, دارد. نا ریخ به کرشش جعفر شعار, تهران, ۱۳۴۸ ش؛ بندهش بد 
کزشتن مهرداد بهار, تهزان" ۱۳۶۹ثن؛ بهار:"محمدتقی, سبک شناسشی: تهزان؛ 
۷ ش؛ ببررنی: ابوریحان, آثارالباقية, ترجمذ اکبر دنا سرشت, تهران. ۲ ۱۳۵ ش؛ 
همو,تحقیق ماللهند, بیروت, ۰۳ ۴ ۱ ق! پیرنیاه حسن, ایران باستان, تهران, ۱۳۱۳ش! 
تاریخ ايران باستان, به روایت این عبری, به کرشش پرسف بنیان و محمدجراد مشکرر, 
تهران, ۱۳۲۶ش؛ تعلبی, احمد, تصض الالییاء, بیروت, ۱ + حانظ, 
دیوان, به کرشش پرویز نانل خانلزی, تهزان, ۲ ۱۳۶ شش حمدالله مستوفی, تاریخ گزیده 
به. کرشش. عبدالحین نوایی» تهزان, ۲ سش حسز؛ اصنپانی, تاریخ پیامبران و 
شاصان, ترجبذ جمفر شعار, تهران, ۱۳۶۷ ش؛ خاقانی, دیوان, بد کرشش ضیاء‌الاین 
سجادی, تهران, ۱۳۵۷ش؛ خراندمیر. غیات الدین, حبیب السیر, تهران:, ۱۳۶۳ ش! 
دینوری, احمد, اخبار الطوال, ترجمذ محمرد مهدوی دامنائی, تهران, ۱۳۶۴ش؛ 
(«شنهرستانهای ایران)): طنمن مجنرعة نوشتههای: پراکندم: ضادق: هدایت: تهران, 
۴ ش!شهرستانی, محمده الملل و اجل, به کرش محمد سید کیلانی,قاهره؛ضائب 
ما4۸ 
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تبریزی, کلیات, تهرآن, خیام؛ صفاء ذییح الله, جماسه‌سرایی در ایران, تهران, ۲ ۱۳۵ش؛ 
طبري, تاریخ؛ عهد عتیق؛ عیاشی, محمد, اتشسیر, به, کرشش هاشم رسولن محلاتی, 
تهران, مکنبة الملمية الاسلامی؛ فخرالدین رازی,التفیر الکییره پروت, داراحیاء لترات 
ِِ فردوسی, شاهتامه, په کوشش سعید تفیسی, تهران؛ ۱۳۱۴ش؛ ؛ فصیع خرافی, 

اخند, مجل فضیخی: به کوشش محنود فرغنشهد. ۱ ش؛قرآن کریم + قرطبی 
۳ القرآن یزرت: ۱۹۶۶-۱۹۶۵م؛ کارنامذ ازدشیر بایگان, به 
کرشش بهرام فر‌رشی, تهران, ۴ ۱۳۵ش کریستن سی, رتور ,کیانیان, ترجمذ ذیبح الله 
صفاء تهران, ۱۳۳۶ش؛ گردیزی, عبدالحی, زین الا خبار, به کوشش عبدالحی حیبی, 
تهران, ۱۳۶۳ش؛ مجمل التواریخ و التسص, به کوششی محمدتقی بهار, تهرآن: 
۸ اش نسعودی: علی: مرو الاهب, به کرشش پرسفن اسعد داغر؛ پیروت. 
۸۵اق ناصرخرو, دیران, به کوشش مجتبی .میتوی و:مهدی. محققن:تهران, 
۳ شش نظامی گنجوی, شرف‌نامه, یه کرشش وحید دستگردی, تهران, ۱۳۸۶ش؛ 
یعقربی, احمد,تاريخ, نجف, ۱۳۵۸ق؛نز: ِ 
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مجدالدین کبانی 


۲ سکن زآغا, نک . ذیل, ابکاریرس. 

اشکندر آفرودیسی. فیلسوف مشائی و برجسته‌ترین مفسر و 
شارح نوشته‌های ارسطو, .وی از شهر افردیسیاس" در شمال خاوری 
ناحی کاریا" در آسیای صغیر بوده است که اکنون ویرانه‌های آن دز 
منطقه آیدین آء در ترکیه قرار دارد. هرچند تاریخ دقیق زندگی اسکندر 
شناخته نیست: اما می‌دانیم که وی در میان نیمه دوم سدة ۲ و آغاز سدة 
۳م می‌زیسته, و هم عصر امپزاتزران ژم سیپتیموس نیزروس* -۱٩۳(‏ 
۱)) و پسر وی کاراکالا" (۲۱۷-۲۱۱م) بوده ابست. ایشان در حدود 
۸ اندکی پس از آن, اسکندر را برای تدریس به آتن فراخواندند و 
دی برای سپاسگزاری, یکی.از نوشته‌های. خود با. عنوان. «دزبارةٌ 
سرنوشت را بهآنان تقدیم کرد. 

از اسکندر دز منابمبنانی, غالبا عنوان ((مفسر» و آرسطوی درم 
نام برده می‌شود ءنوشته‌های او ازمنابع عمده بای شارحان بعدی آئاز 
ارسطو به‌شمار می‌رفته است .و هنوز نیز. شرحهای او بر نوشئه‌های 
ارسطو, برای پژوهشگران زندگی و آثار آن فیلسوف یونانی بسنیار 
مشکل‌گشاست. وی ظاهرآ بسیاری از آثار ارسطوب اگر نه همه آنها س 
را شرح کرده که بیشتر آنها از میان رفته, و آنچه از آنها بر جای مانده 
است, اکنون در مجموعة «تسیرهای بونانی بر آثار ازسطو"», یافت 
می‌شود. شرحها و نوشته‌های دیگن وی نیز در مجموعهُ «ضمیمه‌های 
ازشطونی!» در ۳ نجل (برلین,۱۹۰۳-۱۸۸۵م) منتشر شده است. 

در جلد دوم اين مجموعه(نوشته‌های کزچک‌تر», ((دربازه روان» و 
نیز رسالة «دربارة عقل"۳, به کوشش ایفو برونز (برلین, ۱۸۸۷م), و 


پا ۱۳۱۵ 
ره روط .7 
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همچنین ملحقات و اضافات آن, رل طبیعی» و («دربارة 
سرنوشت» به کوشش هو (برلین, ۱۸۹۲ع) منتشز 
اینهاء در حدود ۳۵ نوشته کوچک از اسکندر: در ترج‌های غربی به 
دست آمده که اصل پونانی برخی از آنها از میان رفته است: مهم‌ترین 
آنها پاره‌هانی است که ابن رشد, در تفسیرهای خود بر آثار ارسطو: به 
ویژه دز تفسیر خود بر متافیزیک ( مابعدالطبیع ) ارسطو, نقل می‌کند 
(۰)۱۳-۱۲/۱۳ 

دز میان منسران آثار ارسطو, اسکندز افرودیسی, وفادارتزین و 
دقیق‌ترین آنان به اصول"ز عقاید اوست. وی شایسته یک پژوهش و 
ارزیابی جامع.کامل و همه سویه است که تکنون انجامنگرفته است و 
باید در آینده انجام گیرد. او دز تفاسیر خود, با دقت بی‌مانندی: 
نوشته‌های ارسطو و نظزیات وی را دنبال می‌کند و حتی به تناقضهاً و 
ناهماهنگیهای احتمالی میان اندیشذهای او در یک متن می‌پردازد و 
می‌کوشد که آنها را کشف و حل کند: در مواردی که متون خالی از ابهام 
و دشواری است: وی تنها به چند ملاحظه دربارة آنها بسنده می‌کند, و دز 
جاهایین که در متناحتمال برداشتها یا تفسیرهای مختلفیمی زود :به‌هم 
آنها می‌پردازد و می‌کوشد که راه‌حل‌یا تفننیزی را که بهنظرش‌درنست‌تز 
می‌نماید,با مقایسآنها با مطالبی‌که ارسطو در آثاردیگرش آورده‌است: 
عرضه کند. گاه نیز وی با یک یا چندنظری ارسطو,موافق نیست و به‌بحت 
دربارة آنها نمی‌پردازد (نک؛: ویلپرت,369-396ببه ویژه1 369-37). 


شده است. افزون بر 


اسکندر دز آنخه ازتفسیرهایش بر آثار ارسطوبرجای مانده است«" 


به مسائل منطق, متافیزیک و پدیده‌های جوی (متئورولوژی) می‌پزدازد 
ونیزدر د و کتاب «ذربارة زوان» و «پژوهشهایی درباره طبیعیات» 
(فیزیک ): نظریات زوان‌شناننی و انسان شناسی ارسطو را موضوع 
تحلیل و تفسیر قرار می‌دهد؛ در زنینة مسائل اخلاقی نیز در برابر عقاید 
و اعتراضهای فیلسوفان رواقی: از نظزیات ارسطو: و نیز در برابر 
فلاطونیان, از نظرية قدم عالم (دیرینگی جهان) دفاع می‌کند. اما در 
این میان: مهم‌ترین نظریات اسکندر را در زمینة روان‌شناسی, نظرية 
شناخت, و بیش از همه - چنانکه خواهیم دید درباره عقل و آندیشیدن 
مي‌يابيم. اسکندر همچنین هوادار و مدافع سرسخت آزادی اراده 
(اختیار) در انسان است و در نوشتهة خود «دربارثسرنوشت» از نظریة 
سرنوشت گرا ایی(فاتالیسم) رواقیان ژرفکاوانه انتقاد,وآنرا رد می‌کند: 

از سوی دیگر. اشکندر با وجود هه کوششی که در وفاداری به 
نظریات ارسطو,به کار می‌گیرد, گاه از بزخی عقاید وی منحرف می‌شوذ 
رنظرية ویة خود را مطرح می‌کند و در اثبات آن می‌کوشد. مثلا چنانکه 
دانسته است, ارشطو «تک جیزها") یا اشیاء جزئیآرا دارای هستی 
جزهری و واقعی می‌داند: اما از سوی دیگز, «کلیات» یا مفاهیم کلی را 
موضنوعهای حقیقنی نشناخت می‌شنمارد و نیزبرپاية نظریة خود دربارة 
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قافتا کیامصماه 25) :3 


اسکندر افرودیسی ۳۵۵ 


(«ماده» (هیولی) و صورت, هیچ ضورتی را جد! از ماده نمی‌داند و تنها 
الوهیت و عقل را از این قاعده مستثنی می‌کند. در اینجاست که اسکندر: 
پزز خلاف نظریه ازسطو ن که تک چیزها را دارای واقحیت بیشتر؛ ز 
کلیات را برخوردار از حقیقت بیشتر می‌داند - تک چیزها را نه تنها 
برای ما, بلکه در خودشان نیز مقدم بر کلیات می‌شمارد:و بر اين پاور 
است که اگر تک جیزها؛ یا به تعبیر وی «جوهرهای برش ناپذیر"» وجود 
نمی‌داشتند, مفاهیم کلی یا کلیات نیز نمی‌توانستند وجود داشته باشند. 
کلیات مفاهیمی هستند که بشیاری از تکُ چیزها دز آنها مشترکند, و 


. بدین سان مفاهیم کلی, تنها دز انذیشه یافت می‌شوند و آندیشه آنها را از 


تک چیزها انتزاع می‌کند. و هنگامی که ما به آنها می‌نينديشيم: وجود 
.به دیگر سخن, آندیشیدن ماست که صورتهای آميخته با 

ماده را از آن جدا می‌کند وبه مفاهیم کلی هستی می‌بخفاد؛ 

.۰ در میان عقاید اسکندر, نظریات او دربار روان (نفس) و عقل 
اهمیثی ویژه دارد: وی در پیروی از نظرية ارسطونی, دربار؛ همبننتگی 
میان ماده و صورت, روان يا نف انسان را نیز صورتِ پیکرٍ ارگانیک. 
یعنی تن می‌دانده روان جوهری مستقل از تن نیست؛ اعمال روان نیز 
مستقیماً وابسته به ساختار تن و خرکات انند؛ تن و آمیزه‌های ان, علته 
وجود روانند(ص 104 :سطرهای 28-29),پس :از آنجا که‌رزان,صورت 
و کمال‌تن است؛ با تباه شدن تن, روان نیز تباه می‌شود؛روان‌وتن با هم 
تباه‌شونده )اند .بدین‌سان.اسکند رنافیرایی‌روان‌را انکارمی‌کند: 

از سوی دیگر, در میان آثار اسکندز, چنانکه اشاره شد, نوشتٌ 
کوچکی با عنوان ((دربار؛ عقل» یافت می‌شود که از میان نوشته‌های 

دیگر اوبیشترین و گسترده‌ترین تأثیز را بر فیلسوفان دورانهای بعدیس و 
از آن میان بر فیلسوفان جهان اسلام و همچنین فیلسوفان اروپایی 
سده‌های میانه - داشته است. اين نوشته را مترجم نامداره اسحاق بن 
حنین (د ۱۱/۲۹۸٩ع)‏ به عربی برگردانده, و بعدها آن ترجمذٌ عربی در 
سده‌های میانه, به لاتینی ترجمه شده بود. متن.عربی این نوشته, برای 
9 ربا عنوان (متن عربی دربارة عقل از اسکندر افرودیسی» به 
کوشش . فینگان: هنراه مقدمه‌ای دز ((مجموعه مقالات دانشگاه سن 


نخواهند داشت 


ژزف که 
متن را برپاية دست‌نوشتههای دیگری در شروح علی ارسطو مفقودةنی 
الیونانية... (بیروت, ۱۹۷۱ع: ص ۴۲-۳۱) منتشر کرده, و متن یونانی آن 
را نیز در پایان کتاب افزوذه است: اصل متن یونانی آن در صفحات 
۰۶۳ جلد دوم ((ضمیمه‌های ارسطویی»).یافت می‌شود. 

در اینجا گفتنی است که نام «ارسطو» که در متن «دربار؛ عقل» 
اسکندر آمده, کیره اختلاف‌نظر دز میان پژرهشگران شده است. زیرا 
یستوتلس» نام «ازبستوکلس» 
اهل مسینا" (شهری در جزیرة سیسیل) آمده است و گفته می‌شود که 


در برخی از دست نوشته‌ها به جای «ازدٍ 
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۳۵۶ اسکندر افرودیسی 


اسکندر شاگرد او بوده است. اين نظر از سده ۱۰ق/۱۶م به بعد رواج 
يافته بود؛ در جالی که در دست نوشته‌های دیگر, از جمله در متن ترجعة 
عربی آن از اسحاق بن جنین س که بی شک از کهن‌ترین دست‌نوشتهها 
رونویسی شده بوده استب‌نام («ارسطر» آمده است. 

در این میان, ارسطو شناس برجستهٌ معاصر پل مرو پس از پژوهشی 
ژرف و همه سویه, به این نتیجه رسیده است که ارسطویی که در رسالة 
اسکندر از وی نام برده, و به نظریات او پرداخته می‌شود. فیلسوف 
مشابی دیگری به نام ارسطو اهل موتیلته (شهر اصلی جزیر؛ ٍسبُس در 
دریای اژه) بوده است. پژوهش مرو نشان می‌دهد که این ارسطو ت که در 
منابع «ارسطوی جوان‌تر» نامیده می‌شود س در ثلث پایانی سد ام 
درگذشته بوده, و اسکندر می‌توانسته است میان سالهای ۱۸۰-۱۷۵م 
شاگرد وی بوده باشد. پزشک مشهور یرنانی جالینزس" (۸۱۹۹-۱۲۹) 
دریکی از نوشته‌هایش که دربار؛ بیماری و مرگ این ارسطو گزارش 
می‌دهد, وی را مردی که «در پژوهش مشانی مرتبهٌ نخستین داشته 
آنست»» رصف می‌کند (نک: فرق, 399-401): 

نظریه و مس عقل.یا ه تعییرمتداول میان ارسطو شناسان معاصر, 
(مبحبث مربوط به عقل» همواره یکی از انگیزه‌های اختلاف نظر و 
تسیر در میان شارجان آثار ارسطو- به ویژه روان‌شناسی وی بوده 
است. علت آن را نیز پاید در خود گفته‌ها و تعاییر ارسطو درباره عقل 
جست و جو کرد, زیرا پیشتر گفته‌های وی در این باره, چنان موجز و 
حتی مبهم است که امکان برداشتها و تفسیرهای گوناگون و حتول متضاد 
را در خود دارد. در اين میان, آنچه به ویژه انگیز؛ اختلاف نظر شده, 
فصلهای .۴ و ۵ از کتاب سوم «دربار؛ روان» ارسطوست (نک: هد, 
.)۵٩۰-/۷‏ 

چنین پیداست که.مبحت عقل و دشواریهای آن نزد ارسطو حتن 
معاصران و شاگردان وی را نیز به خود مشغول می‌داشته است. در میان 
ایشان , شاگرد و جانشین او در مدرسه مشاء ثئوفر استس" بوده است که 
برای نبخستین با به آن میحث پرداخته, و اکنون پاره‌هایی از نوشتذ او در 
اين باره, منقول دز منابع بعدی, در دست است (نک: باربوتن " جم). 
سخن وی بیشتر دربارةٌ خاستگاه و چگونگی پیدایش عقل است. خود 
ارسطو در این باره تنها به گفتاری کوتاه و گذرا بسنده می‌کند و می‌گوید: 
«تنها عقل باقی می‌ماند که از بیرون* داخل می‌شود و تنها او الهی" 
است, زیرا هیچ گونه فعالیت جسمانی پیوندی با فعالیت عقل ندارد» 
(کتاب [1, فصل 3, بند 736, سطرهای 28-29). این اشاره کوتاه 
تفسیرهای گوناگونی را در میان ارسطوشناسان برانگیخته بوده اسبت. 
قید («از بیرون» در این گفتب ارسطو موجب پیدایشن این تفسیر شده 
بود که ازدیدگاه وی, عقل محصول گسترش ارگانيک و رواني انسبان 
نیست, بلکه خاستگاه آن هي وآمبماني است و از (لبیرون» یه روان 
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انسان داخل می‌شود. بدین سان, مبحث عقل در میان مشائیان و 
افلا طونیان سده‌های بعدی, یکی از زمینه‌های عمده پژوهش و همچنین 
اختلاف نظر شده بوده است. ۱ 

هنگامی که ارسطوی دوم (جوان‌تر) و شاگردش اسکندر در نیمة 
دوم سید ۲م به مس عقل تزد ارسطو پرداخته بودند, پيشينة آن مبحث را 
پیش رو داشته‌اند. گزارش اسکندر دربارة عقل نشانگر آن است که 
استاد وی,یعنی ارسطوی دوم, نظري ویژه‌ای دربار عقل عرضه می‌کند 
تا دشواریهای ناشی از تعبیر ارسطویی را دربار؛ «عقل از بیرون یا 
بیرونی» از میان بردارد. از سوی دیگر, باید به این نکته اشاره شود که 
ارسطوی جوان‌تر, در آن دوران, زیر تأثیر نظریات فیلسوفان رواقی قرار 
گرفتد, و نظریات ارسطویی و رواقی را درهم آمیخته بوده است. 
اننکندر دز گزازش خود؛ به عناضز غیر ارسطویی در تفبیر ارسیلوی 
جوان‌تر اشاره می‌کند و می‌کوشد که آنها را از نظریات سنتی ارسطویی 
جدا کند. دز میان این نظریات غیر ارسطویی,یعنی رواقی می‌توان به این 
عناصر اشاره کرد: حضور همه جایی و در جهان باشنده عقلالهِی؛ 
برداشت مادی گرایانه از سرشت عقلی انسان؛ تعبیر از اندیشیدن انسان 
همچون گونه‌ای از فعالیت همه جا حاضر خدا و اعتقاد به تأثیر خدا بر 
موجودات جزئی,در زیر سپهر ماه ونیز عنایت الهی, 

گزارش اسکندر دو بخش را,دربر دارد: در بخش نخست. ابتدا 
تفسیری. از نظلریة ارسطوی بزرگ درباره عقلِ ««از بیرون», و سپس 
توضیحاتی دربار؛ُ چگونگی تأثیر آن عقل بر عقل انسانی و اندیشیدن او 
عرضه می‌شود. آنچه را اسکندر در این بخش گزارش می‌دهد, نمی‌توان 
نظریات ویژ؛ ارسطوی جوان‌تر به شمار آورد, بلکه این بخش در واقع 
بازتابی از عقیده همگانی مشائیان دربارة عقل در نیمه دوم سدةٌ 9 
ایست؛ و بدین سان, می‌توان آنها را همچنین نظریات خود اسکندر در 
مبحث عقل محسوب داشت. اما بخش درم یا پایانی آن, گزارش, 
نظریات وی ارسطوی جوان‌تر را دربر دارد, به ویژه آنچه وی, در زیر 
تأثیر عقاید رواقیان, دربار؛ُ نامیرایی عقل («از بیردن» و هی بودن آن به 
میان می‌آورد و می‌کوشد که دشواریها و شکوکی را که اين نظریه دربر 
دارد, از میان بردارد. اسکندر با این بخش از نظریات ارسطوی جوان‌تر 
مزکداً مخالفت می‌کند و می‌کوشد نشان دهد که چنان دشواریهایی اصلاً 
وجود ندارند. 

در نوشته اسکندر, عقل بر ۲ گونه تقسیم می‌شود: ۰۱ عقل مادی, یا 
هیولانی"؛ ۰۲ عقل خصلتی, با بالملکه"؛ ۳.عقل کنشمند, یا فعال ", که 
اسکندر آن را همچنین «عقل از بیرون یا بیرونی» می‌نامد و در ترجم 
عربی ولاتینی «عقل ستفاد یا مکتنسب""» نامیده می‌شود. 

عقل مادی با هیولاننی,یعنی گونه‌ای آمادگی و استعداد محصض در 
روان انسان که دارای هیچ صورتی نیست و موجودیت واقعی ندارد, اما 
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امکان آن را دارد که همه چیز شود یعنی می‌تواند به همه چیز بیندیشد. و 
به دیگر سخن, بالقوه همه چیز را ((معقول» می‌سازد. پس عقل هیولانی. 
عقل بالقوه انت, هیچ گونه فعلیتی ندارد؛ یا به تعبیز اسکندر (هیچ یک 
از موجودات بالفعل یا این چیز در اینجا» نیست, بلکه تیرویی محض 
است که در جریان کمال یافتن روان (یا نفن) می‌تواند صورتها و 
معقولات را پذیرا شود (ص 107.سطرهای 16-18): 

عقل خصاتی یا بالملکه, گونه‌ای توانایی برای ادراک صورتهای 
معقولات است, به حسب نیرویی که در خودش است, مانند خصلت یا 
ملکه‌ای که . صنعتگران یا هنرمندان: دارند. و به‌وسیلذآن‌می‌توانند 
کارهایشان را به حسب‌آن هنر انجام‌دهند و صنعتگر یا هنرمند شوند.عقل 
هیولانی به‌شکل عقل بالملکه در می‌آید و می‌تواند بیندیشد و کسانی که 
کمال یافته‌اند (یعنی انسانها), دارای آنند (ص 107, سطرهای 25-28). 

گونة سوم عقل که غیر از دو عقل پیش گفته است , عقسل فعبالیا 
کنشمند است و عقل هیولانی به وسیله آن عقل بالملکه می‌شود .مثال آن 
- چنانکه ارسطو می‌گوید - روشنایی یا نور است؛ همانگونه که نور 
سبب .دیدن بالفعل رنگهای بالقوه دیدنی می‌شود. عقل فعال نیز عقل 
بالقوهیا هیولانی را به شکل عقل بالفعل در می‌آورد. این عقل فعال بنابر 
طبیعت خود. معقول است و بالفعل چنین است؛ زیرا فاعل اندیشیدن 
است و عقل هیولانی.را به سوی فعلیت رهنمون می‌شود. عقل بالفعل 
همان معقول بالفعل, و همان صورت معقول است. و معقول بالفعل نیز 
همان عقل بالفعل است: زیرا هنگامی که عقل, صورت معقول را 
می‌گیرد و آن را از ماده جدا می‌کند, آن را به شکل معقول بالفعل در 
می‌آورد و خودش نیز عقل بالفعل می‌شود. چنین عقل فعالی «عقل از 
بیرون» نامیده می‌شود که جزئی یا نیرویی از ردان ما نیست؛ بلکه از 
بیرون درم ری می‌دهد (ص 108:سطرهای 22-23): 

در اینجا گفتنی است که آنچه اسکندر «عقل از بیرون» می‌نامد, در 
ترجمة عربی اسحاق بن حنین («عقل مستفاد» یا «المستفاد من خارج» 
نامیده می‌شود و از آن زمان یا شاید هم پیش از آنس این اصطلاح در 
فلسفه اسلامی نیز راه یافته است (نک: شروح:.., ۲۷-۳۶). ان گوند 
سوم عقل, یمنی فعال و پیرونی را اسکندر یا ارسطوی جوان‌تر, «عقل 
الهی » نیز می‌نامند. این عقل هميشه فاعل است, چون خودش بالفعل 
است؛ و هنگامی فعالیت دارد که افزار ویژه‌ای در نتیج آمیزه‌هایی 
درست از اجسام پدید آید؛ آنگاه فعالیتی مادی بر عقل انجام می‌دهد. اين 
چنین عقلی سبنایر عقیدة ارسطو-الهی و مرگ ناپذیر است (ص ۰۱12 
ستر 27-ص 113,سطر 3). 

اما دربار چگونگی تأثیر عقل فعال بر عقل انسانی. گفته می‌شود که 
عقل فعال «ریک گونه طبیعت" » یا ((یک گونه جوهر» (اوسیا") است که 
بنابر. سرشت خود از معقولیت بالفعل برخوردار.اشت و.دیگر نیازی 
ندارد که از سوی عقل یا انديشة انسانی, تجرید شود تا به شکل معقول 
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بالفعل درآید و از سوی عقل ما ادراک شود. هیچ چیز دیگری, جز 
عقل, معقول بالفعل و به خودی خود نیست و عقل بالفعل, به چیزهای 
دیگری که معقول می‌شوند: معقولیت ی‌بخشد. پس اگر عقلی نمی‌بود. 
هیچ چیزی معقول نمی‌بود, زیرا هیچ چیز طبعاً معقولی جز عقل يافت 
نمی‌شود. از سوی.دیگر, عقل در ماده (هیولی)».مانند. جوهری در 
جوهری است که در کنش و کارهای خود همواره پالفعل است. در 
سرشت انسان_ که خود آمیزه‌ای از اجسام است ‏ استعدادی وجود 
دارد که درطی زمان و گسترش آن همچون افزاری در دست عقل 
می‌شود و خود در آن آمیزه جای دارد. آن افزار نیز خود یک جسم است 
که عقل بالقوه نامیده می‌شود و زایید؛ آمیزه‌ای از اجسام است که برای 
پذیرش عقل بالفعل آمادگی دارند. بدین سان: می‌توان گفت که انسان از 
هنگام تولد دارای استعداد تعقل یا اندیشیدن است که با گذشفت زمان بذ 
شکل توانایی اندیشیدن در می‌آید و می‌تواند هر معقولی را در خودبپذیرد 
وبه آن پیندیشد؛ و چون به آن می‌اندیشد, آن معقول بالفعل که طبعا عقلِ 
بالفعل است, در ذهن آدمی جای می‌گیرد و بة شکل خصلتی در می‌آید 
که می‌تراند معقولهای بالقوه را انتزا ع کند. 

در این میان: عقل فعال, عقل مادی (هیولانی) را کمال می‌بخشد.به 
دیگر سخن عقل فعال سازنده یا پدید آورندة عقل بالقوه نیست. بلکه تنها 
آن را به کمال می‌رساند و توانا می‌کند که خودش جریان تجرید و انتزاع 
را انجام دهد, یا به تعبیر اسکندر (اهم کنش؟» عقل انسانی می‌شود. 
چنانکه گفته شد, این همان عقل است که «از بیرون» داخل انسان 
می‌شود و انسان پس از رسیدن به مرحله‌ای از کمال..و به یاری اين 
«عقل از بیزون» دارای خلاقیت می‌شود و می‌تواند معقولهای بالقوه را 
از پوستذ مادی آنها جدا کند. از سوی دیگر, عقل بالقوه که فرآوردُ 
آمیزه‌هایی از اجسام در پیکر انسانی است. با فروپاشی و تباهی تن, از 
میان می‌رود؛ اما آن عقل فعال یا «عقل از بیرون» که «عقل الهی» 
است. و هیچ گونه آمیزشی پا ماده ندارد, همچنان برجای می‌ماند و از 
عقل آدمی فرا می‌زید. 

چنانکه گفته شد, اسکندر در بخش پایانی گزارش خود نظریات 
تازه‌ای دربار؛ فعاليتِ عقل الهی وتدبیر آن در ادار؛ جهان زیر سپهر ماه 
عرطه می‌کند (قس: ص 113, سطرهای 6-12), چنانکه می‌دانیم, 
ارسطو ازیک سو, عقل الهی را علت برترین هرگونه سرکتی می‌دانست 
و از سوی دیگر, جریان هرگونه پیدایش و تباهی را در فضای زیر سپهر 
ماه, ناشی از حرکات. اجرام اسمانی, و به ویژه خورشید به شمار 
می‌آورد و سرانجام, بر اين عقیده بود که طبیعت در پهنذ خود, اصل 
هرگونه حرکتی اسنت: اما ازسطوی جوان‌تر و اسکندر می‌کوشند که این 
نظریات بنیادی رابه گونه‌ای با هم سازش دهند. بدین‌سان, گفته می‌شود 
که یا آن عقل الهی به تنهایی مدبر چیزهای اين جهانی است- و آنها را 
به هم پیوند می‌دهد یا از هم جدا می‌کند, و در اين مان از الهی آسمانی" 
تا وز2.1۱ عیام ومتقطا من :1 
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یاری می‌گیرد- وبنابراین. سازندة عقل بالقوه در انسان نیز هست؛یا آن 
عقل الهی در پیوند پا حرکات منظم اجرام آسمانی - و در نتیجة آن 
حرکتها نب جهان زیز سپهن‌ماه را اداره می‌کند و چیزهای این جهانی در 
پی نزدیکی یا دوری آنها از خورشید پدید می‌آیند.به دیگر سخن پیدایش 
چیزها, یا نتیجه همکاری خورشید و عقل موجود در اینجاست. یا خود 
طبیعت در پی آن جریانها و حرکات اجرام آسمانی, پدید می‌آید و نیز 
همین طبیعت است که همراه عقل, اداره کننده و مدبر چیزها در این 
جهان است. ما اين نظریه را دربارة طبیعت در نوشته دیگری از خود 
آسکندر نیز می‌یابیم. بنابراین نظریه طبیعتِ چیزهای زیر سپهر ماه یعنی 
مبداً حرکت آنها, در از حزکت اجرام آسمانی پدید می‌آید. اجرام الهی 
آسمانی به چیزهای اینجایی یک نیروی الهی" می‌بخشند که یا همان 
نیروی زیستی موجودات جاندار است .یا با صورت اجسام آغازین یکی 
است (در اين‌باره :نک: مق الا پل مرودر مجله هزمس" ) .سنرانجام 
اسکندر از اين نظریه - که آن را به فیلسوفان رواقی نسبت می‌دهد ب 
انتقاد می‌کند, به ویژه که طبق این نظرید, عقل الهی در پست‌ترین چیزها 
نیز یافت می‌شود و نیز اينکه به طوّر کلی, در چیزهای اين جایی؛ عقلی و 
عنایتی. پیشین وجود دارد؛ و عنایت: در اینجا, به آن اجرام الهی باز 
می‌گردد و بدین ساء اندیشیدن یا تعقل برای ما وجود ندارد و کار خود 
ما نیست,بلکه مستقیماً با پیدایش ما طبعا ساختار عقل بالقوة افزار گونه 
پدید می‌آید و به وسیلهٌ عقل از بیرون, فعالیت می‌یابد. گفته می‌شود که 
عقل از بیررن جدا از ماده (یا مفارق) است و از ما نیز جدا می‌شود. اما 
نه آتگونه که منتقل شود یا تغییر مکان دهد, بلکه همچون به خودی خود 
وجدا وبدون ماده است. جدایی آن از ما در اين است که دیگر اندیشیده 
نمی‌شود و جست و جز ناپذیر است (ص 113 : سطرهای 12-24). 

در آغاز اشاره شد که اسکندر نوشته‌ای ستقل با عنوان کامل 
«دربا ره سرنوشت و توانایی اراد؛ ما, برای فرمانروایان» داشته که آن 
را به امپراتور آن زمان رم و فرزند وی تقدیم کرده بوده است. در اینجا 
گفنتنی است که در دوران اسکندر, جهان بینی فلسفی رواقیان, رواج 
فراوان داشته است و چنانکه گفته شد, حتول ارسطوی جوان‌تر, استاد 
اسکندر نیز از تأثیر عقاید و نظریات رواقیان برکنارنمانده بود. یکی از 
ویژگیهای فلسفٌ رواقیان «جبرگرایی» يا به تعبیر بهتر «سرنوشت 
گرابی"» ایشان است. در میان چهره‌های برجستذ رواقی, خروسیهس؟ 
(ح ۰۶,۲۸۲ ۲قم) هوادار سرسخت آن گرایش بوده است. اسکندر, در 
این نوشتة خود, سرسختانه با عقاید آن فیلنوف رواقی معارضه می‌کند. 
هدف اصلی اسکندر دفا ع از آزادی اراده یا اختیار در انسان است. در 
آدمی این توانابی وجود دارد که مستقلاً و آزادانه کردار و رفتار خود را 
برگزیند. اودر گزینشهای خود, کاملاآزاد است. انسان می‌تواند از میان 
دو «(ممکن*» یکی را برگزیند, یعنی آنچه در چیزی پدید می‌آید, به همان 
سأن می‌تواند پدید نیاید . اگر اين نمی‌بود . هرگونه اندیشیدن و پیش‌نگری 
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که مقدم بر اعمال ماست, بیهوده می‌بود. اسکندر در آن نوشته, به ویژه 
در فصلهای ۱۶ تا ۲۰ شدیداً بر جبرگرایی خروسیپس حمله می‌کند و 
نشان می‌دهد که چنان جبرگرایی مطلقی هر گونه مسئولیت انسبان: 
معیارها و هنجارهای اخلاقی, آداب و رسوم. و سرانجام, اعتقادات 
دینی را در جامقة بشری ویران می‌کند. در اینجا تنها به چکیده‌ای از 
نکات اساسی استدلالهای اسکندر در آن نوشته اشاره می‌شود. وی 
می‌گوید:یکی از نتایج اعتقاد بر جبرگرایی نفی ارزش هرگونه فضیلت و 
ارزش اخلاقی, بی بندو باری و رو گردان نشدن از هرگونه رذیلت و 
بدکاری است, در پی چنان اعتقادی هررگونه امر و نهی, کیفر یا پاداش 
دادن, و هرگونه ترغیب و تحذیر بی معدا می‌شود و نیز هرگونه گزینثن 
آزادانه از میان نیکیها و بدیها از میان می‌رود؛ عنایت الهی, تقوی و 
رعایت معیارهای دینی, نابود می‌شود. سرانجام, می‌افزاید که یک چنان 
جبرگرانی, ختی از سوی هواداران آن, در زندگی عملی, نقی می‌شود, 
زیراحتی ایشان (اشاره به رواقیان) نیز تبهکارانی را که گویا سرنوشت 
ویذه و جبر شرایط پیرامونی, ایشان را به نابکاری برانگیخته است؛ 
سزاوار مجازات می‌دانند و عملا به کیفر می‌رسانند (نک: 7( 3 
ارسطویی ). 

اسکندر و فیلسوفان اسلامی: پیش از هر چیز باید یادآوری شود 
که اکتر فیلسوفان اسلامیبی واسطه یا با واسطه, دانسته یا ندانسته- 
از نظریات اسکندر دربار؛ روان شناسی و به ویژه مبحت عقل تأثیر 
پذیرفته, و در برابر آنها واککش مثبت یا منفی نشان داده‌اند. در اینجا باید 
اشاره شود که بسیاری از نوشته‌های کوچک‌تر اسکندر افزون بر برخی 
از تفسیرهای او بر آثار ارسطو به عربی ترجمه شده بوده است, چنانکه 
اصل یونانیپاهای از آنها از میان رفته وتنهاترجمذعریی آنهابرجای 
مانده است و تاکلون در حدود ۲۵ دست نوشته از آنها پراکنده در 
کتابخانههای مشرق و روپاافت, یا ردیبی شده است .برخی از آنها نیز 
تاکنون منتشر شده اشت. ما عنوانهای بیشتر این ترجمه‌ها را در منابع 
عربی می‌يابیم + آابن ندیم از ۱۵ رساله نام می‌برد (ص ۳۱۳)؛ در حالی که 
ابن ابی اصییعه ۴۰ رساله افزون بر ٩‏ شرح بر آثان ارسطو را به اسکندر 
نسبت می‌دهد (۷۱-۷۰/۱؛ پرای عناوین و دست‌نوشته‌های عربی آثار 
اسکندر, نک: بدوی, 94-99؛فان اس, 148-168؛ گنیه, 255-278): 

از آنجا که بررسی تفصیلی درباره تأثیر پذیری فیلسوفان اسلامی از 
نوشته‌های اسکندر, از مرزهای اين مقاله تجاوز می‌کند, در اینجا تنها به 
نکاتی گذرا در برخورد فیلسوفان اسلامی با اسکندر بسنده می‌کیم و 
خواننده رابه پژرهشهای دیگران ارجاع می‌دهیم. 

تقریباً همه فیلسوفان اسلامی از کندی به بعد به «مبخت عقل» 
پرداخته بوده‌اند: مهیم‌ترین. انگیزة آن را باید در تأثیر اندیشبه‌های 
نوافلالوتی بر ایثبان جسیت و جو کزد. اما در اين.میان تأنین نیرومند 
روان‌شناسی و به ویژه نظریات ارسطو دربار؛ عقل را نیز نباید از نظز: 
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دور داشت. مبحث عقل نزد فیلسوفان اسلامی آمیزه‌ای از نظریات 
ارسطوبی و نوافلاطونی است, اکنون در اينکه نوشته‌های اسکندر و به 
ویژه رساله «دربارة عقل» او چگونه وتا چه اندازه بر نظزیات فیلسوفان 
اسلامی تأثیر نهاده است. در میان پژوهشگران اختلاف نظر هست. 
اضطلاحاتی مانند «عقل هیولاتی» یا «عقل بالقوه», «عقل بالملکه». 
«عقل مستفاد6 و «عقل فعال» تقریباً نزد همة فیلسوفان اسلامی یافت 
می‌شود. اینها همه در شمار اصطلاحاتی است که اسکندر آنها را در 
نوشته خود به کار برده است. اما سخن بر سر این است. که هر یک از 
فیلنوفان اسلامی چه بزداشت و تفسیری از آن اضطلاحات داشته‌اند. 
در این میان به ویژه دربار؛ منهوم (عقل منتفاد» و تفسیر آن اختلاف 
نظرفاً چشمگیر است. اما ما براي رعایت اختصار به آنها نمی‌پردازیم 
(برای تفصیل این نظریات, نک: فینگان, 159-178؛ تری, 134-67 ژیلسن» 
5-17). 
در پایان گفتنی است که در میان فیلسوفان اسلامی, ابن رشد بیش از 
همه با نوشته‌های اسکندر آشنا بوده, و به ویژه ترجمهٌ عربی ((دربارة 
عقل» را پیش چشم داشته است و در تفسیر بزرگ خود بر («دربارة 
روان» ارسطو که تنها ترجمة لاتینی آن در دست است» ۰ بار از وی نام 
می‌برد و به نظریات او دربارةُ روان و به ویژه مبحث عقل می‌پردازد و 
ضمن ستايش از او,جا به جا از نظریات وی انتقاد می‌کند (نک: کر افورد. 
375-6). در میان فیلسوفان اسلامی, پس از ابن‌رشد, صدرالدین 
شیرازی‌تنها فیلسوفی است که در کتاب بزرگ خود اسفا برای تأگید بر 
اتحاد نفس با عقل فعال, بخشهای مهمی از متن ترجمهُ عربی ((دربارة 
عقل» اسکندر را,نقل می‌کند (نک: ۰)۴۳۲-۴۲۸/)۳(۱ 
برای تحقیق بیشتر دربارة:اسکندر, افزون بر منابعی که دز بخش 
ماخذ آمده است, به این بنابع نیز می‌توان مراجعه کرد: بدوی: 
عبدالرحمان, ارسطو عندالعرب, قاهره, ۱۹۴۷م.ص ۰۲۸۲-۲۵۱ ۲۸۹- 
۳ نیز؛ 
وه ۲ ۱۵۲۵دزر ۵۳۵۵ 09۱۵۵۵۱ ۱۵0۳۱۵ 0 ول وله 
ی و.۳ ,1۷010۱9۷ :29-37 ,مرح ,1953 وقات۵ط ر 600۳2۵۵ 
:1951 ,6عقاب ,۵0۱۵ نصا هتقو کید دا 1۸۵۵۱۳۵۵ 
و.3 261181 :35-295 ,2۳ ,1955 باصن 01اه ۸۴ ۵ ۸4۱۲۵۷۳ را 
)111 ,1963 م,تناههل 1 ,ات60۳ ول داارهمووازا۴ عاظ 
.817-1 
ماخذ:_ابن ابی اصیعه, عیرن الانباء قاهره, ۱۸۸۲/۱۲۹۹م؛ اين رشد, تفسیر 
مابعدالطيتة, به کرشش م. بریژ, ببروت, ۳۴۸٩۱م!‏ ابن ندیم, الفهرست؛ شروح علی 
ارسعو منقودة ی الرنانية. به کوشش عبدالرحمان بدوی, بیروت, ۱ 2۱۹۷؛ صدرالاین 
شیرازی,الاسفار الا ربغه: تهران, ۱۳۸۳ ق؛ نیز 
مج روما ری مزونه عم حاجهاقاگه اما متام 
:1 ۷۵۱ ,1887 ] 
عل روزعوزا ۱ راصح موس امه عحصانمحعااعو عط بعااهاعلنه۸ 
برتار مامح ۱968 ده عطصه ع لها ناه عنوععج دام دهاضام وا 
,۳۵۲5 0۳۵1۱۳۵۵۱6 7۵ م۵ اعااک ‏ عل ماه اماعاته عا۲وغراز 
1۱ وی بحخط 09۳۵ حامع ۲ ریق رکه متا 1954 


.رم 0110200 : 1953 , قاجداهمععها .متا مه عظ دذاءاهاعن4۳ 
6 موروا ۸۲ رصحنقه‌طاره ععلمحصاه کل نهد تهج بل عنامنه ماو 


اسکندربت‌شکن ۳۵۹ 


1 ,تزاات0 : ,۷۵۱ , 1956 , اطع ,رده ابوک ال[ 
۱ ۵۱ ۲هما۸ ععل ومتاعناءعطتا ممط‌دندته نت 
فعطونه - معمتع قم‌تناهد عصاه را مجموانت :026۷1 ۷۵۱۰ 1967 ,22۳10 
اه هماع ۲۵زم ل کص ابا رحاممعتطهزه معتمتاعونا؟ [ جل 
مب و۵ 1۷:7 او ,1929-1930 ,هوق رها 0 عاهح نز 
و۱ جع مها عاط عماننه۴ ۸۱۵ مت م0۳ ااعل آعا عاونا اهاد4۸ 
هل مه 0 0 وق و۷۵۲1 ,۱934حااظ ردمعا لها 
,. 3 م فعظ ۷۵۸ : 1926 , عناواعاع0 عاهالم۲رامه لا عحفتمدهاش 1910۱۱ 
۱ مم مق ص۸۱ جع ماممجوه:۳ منم موتداه تمتالاه 
مرها حاعماا ری و۱۷ رال ۷۵ ,1966 رااتاع1 ۲و 

اک ۷۵۱۰ ,1940 حتف رهعاگا۲طهق عداعاماءنن۸ 


شرفالدین خراسانی (شرف) 


ٍشکندر بُثشگن: سنکار, سکاریا سیکار (د ۸۱۹یا :۵۸۲/ 
۶ با ۱۴۱۷م), پادشیاه کشمیر. او پس از درگذشت پدرش سلطان 
قطب الاین, در ۷۹۶ق بر تخت سلطنت نشست. در آغاز حکومت. 
مادرش خورا گردانند؛ اضلی آمورمملکت بود و دزدفاع ازفرمانروایی 
پسرش اسکندر, حتی از کشتن دختر و داماد خود شاء محمد ابا نکرد 
(فرشته, ۳۴۰/۷): اسکندر در اوایل حکومت, به سیب قتل برادرش په 
دست‌یکی از امرای متنفذ خود به نام «رای مادری» (روی نادری) در 
اندیشذ دفم او برآد. رای,مادری که این معنی را دریفته بود.برای 
رهایی از خشم فرمانروای جدید, از او اجازه خواست که به تبت کوچک 
لشکرکشی کند ر اسکندر هم به اين امید که شاید رای مادری در آن 
جنگ کشته شود. درخواست او را پذیرفت؛ اما رای مادری پس از 
تسخیر آن ناحیه آشکارا سر به شورش برداشت. اسکندر وی را 
سرکوب کرد و او را به بند کشید. سرانچام: وی در زندان خودکشی کرد 
(همانجا؛نظمالدین احمد,۴۱۸/۳).. 

از رویدادهای مهم دوران پادشاهی. اسکندر, پورش امیرتیمور 
گورکان به هندوستان است, امیرتیمور چون به تاراج هند دست گشود. 
ایلچیانی پیش اسکندر فرستاد, آیلچی آسکندر نیز برای اظهار 
فرمانبرداری در محرم ۱ستامبر ۱۳۹۸ در کنار رود سند با تیمور 
دیدار کرد و نواخت یافت,سپس تیموربرای ابکندر پیفامفریبتاد که پا 
لشکر خود, در شهر دیبال پور به او ملحق شود (نظام الدین شامی, ۱۷۷؛ 
شرف‌الدین. ۹ ۶۳۰ فرشته. همانجا). از سوی دیگر. برخی از 
امرای امیر تیمور خودسرانه, مال و هدایابی گزاف از اسکندر طلب 
کردند؛ اما چون امیر تیمور از اين خبر آگاهی یافت بر امرای خود 
برآشفت و در ۱۸ جمادی الاخر ۲۵/۸۰۱ فوریذ ۱۳۹۹ دوباره 
ایلچیان خود را نزد اسکندر روانه کرد. و به او پیفام فرستاد که برای 
فراهم آوردن آن مال و هدایا در کشمیر نماند وبه شتاپ خود را یه کنار 
آب سند رساند (نظام‌الدین: شامی, 4۲۰۴-۲۰۳ شرف‌الدین» .۶۹۵ - 
۶) ولی چرن اسکندر برای دیدار با تیمور به بارموله رسید و دریافت 
که امیر تیمور از آب سند گذشته, وبه سمرقند متوجه شده است, ایلچیان 
خود را با هدایا پیش وی فرستاد و خود به کشمیر بازگشت و بدین سان 
قلمرو او ازتاخت وتا تیمور در امان ماند (فرشته, ۳۳۱/۲). 

اسکندر نزدیک به ۲۳ سال پادشاهی کرد و.سرانجام. در کشمیر 
درگذشت و پسر بزرگ او میرخان با لقب علی شاه به جای پدر نشست 


۷۳۶ اسکندربیک 


(ابوالفضل, 387 ,374؛ حیدر ملک. گ ٩۷‏ الف؛ فرشته, همانجا؛ 
عاجز, گ ۱۰۲ب؛نظام الدین احمد, ۴۲۱/۲؛ صوفی.70). 

سخاوت: دانش پروری و پای بندی اسکندن به شریعت: اسلام 
موجب شد تا برخی از دانشمندان و هنرمندان از عراق و خراسان و 
ماوراءالنهر به کشمیر روند و مورد حمایت و سرپرستی او قرار گیرند که 
از آن بیان می‌توان به کساتی چونْ میر سید محمد اصفهانی, قاضی 
حنسین شیرازی و خواجه صدرالدین معمار خراسانی اشاره کرد (نظام 
الدین احمد, ۴۲۰/۳؛ حیدر ملک. گ ۹۵ب؛ عاجز, گ ۲۰۰ب). 
میرسید محمد پسز فیر ننتید علی همدانی در ۱۳۹۴۳/۷۹۶ با جماعتی 
از سادات و علما نزد اسکندر به کشمیر زفت و از وی او مورد استقبال 
قرار گرفت (نظام الذین احمد. فرشته, همانجاها؛ دوغلات, ۴ع). 
میرسید محمد رساله‌ای عرفانی پرای اسکنذر تالف کرد و او در 
نزدیکی شهر سری‌نگر در محلاٌ علاءالدین پور, برای "وی خانقاهی 
ساخت (عاجز, گ ۱۰۰ب-۱۰3 اف ).ان خانقاه که آمروزه به خانقا 
معلیل یا مسجذ شاه همدان معرو است: از آماکن مقدس کشمیر به 
شمار می‌آید (ریاض,.۶۱-۶۰). مولانا افضل بخارایی نیز اژ بخارا به 
کشمیر نزد اسکندز رفت وّبه رياست مدرسه‌ای که در کناز مسجد جامع 
قرار داشت. گماشته شد (صرفی 1413 

شیر امس سور اف یداه زر ید 
جامع سری‌نگر در محلة نوهته که ۳۷۰ ستون چوبی داشت (حیدر ملک. 
گ ۹۶ الف) و به گفتة جهانگیر پادشاه (حک ۱۰۳۷-۱۰۱۴ ق)» از حکام 
کشمیر اثری بهتر از این برجای‌نمانده است (ص ۰-۳۳۸ ۳۳۹). 

گفته‌اند اسکندر به سبب پای‌بندی شدید به اسلام فرمان داد تا هم 
هندوان ستلمان شنوندویا از کشمیزبیرون روند, نز فزماندادپتخانهها 
را ویران کنند و بتهای زرین ز سیمین را در دارالضرب گداختد. 
زرنسکرک سازند. درپی این فرمان, بسنیاری از برهمنان جلای وطن,و 
حتل پُرخی خودکشی کردند. عده‌ای نیز از بیم سلعطان و وزیرش سیف 
الاین با تظاهر به مسلمانی در کشمیر ماندند (نظام الدین احمد» فرشته, 
همانجاها؛ دوغلات؛ ۶۴۰؛ حیدرملک: گ ۹۵ الف؛ عاجز: گ :۱۰۲ 
ب). همچنین اسکندر به سفارش میرسید محمد همدانی «ادرات 
مناهی و آلات لعب و لهو را بالکلیه در کشمیر مندفع ساختو کسی را 
مجال تبود که‌ارتکاب آمور نامشرو ع تواند کرد»(حیدرملک.گ ۴٩بد‏ 
۵ الف). با اينهمه, نظر برخی از مورخان هندو که اسکندر تعام 
بتخانه‌های کشمیز را ویران کرد وهمذ برهمنان را کشت. مبالفه آمیز 
می‌نماید؛ چه, اقدامات آو بر ضد. هندوان پیشتر به سفارش وزیر و 
نپه‌سالار خود سید بت که از مذهب هندو به اسلام گرویده. و به سیف 
الدین موسوم شده بوّد: انجام می‌گرفت (فرشته, ۳۴۱/۲؛ نظام الدین 
احند, ۴۲۱/۳). از سوی دیگر: تاریخ ویس معتبری چون میرزا حیدر 
دوغلات (ص 425) که در ۱۵۳۱/۹۳۷م به کشمیر سفر کرده, از 
بتخانه‌های کهن پا بزجا در کشنتیزیاد کزده است: جهانگیر پادشاه نیز کذ 
در ۱۶۲۰/۱۰۲۹ به کشمیر سفر کرده؛ از برهمنان و بتخانه‌های عالی 


که سابقة آنهابه پیش از ظهور اسلام می‌رسد, سخن گفته است (ص 

۳۳۲). ممکن است اسکندر از برخی حدود تجاوز کرده باشد, اما 

همه خرابیها زاننی‌توان‌به اونسبت‌داد (ضوفی: 43)- 
ماخذ: . جهانگیر گورکانی, محمد, جهانگیر نامه (توزک جهانگیری), به, کزشش 
محمد. هاشم, تهران, ۶۸ ش؛ حیدر ملک, تاریخ کشمیر, میکرو فیلم شه ۳۸۶۶ 
کتابخانة مرکزی دانشگاه تهرآن؛ دوغلات, محمد حیدر, تاریخ رشیدی, نسخة خطی شم 
9 دانشگاه پنجاب لاهور؛ ریاض, محمد, احوال و آثار راشمار پرسید علی 
همدانی, اسلام آیاد" ۱۳۶۴ش؛ شرف الاین علی بزدی: ظفرنامد, به .کرشش 
عصام‌الدین آررونبایرف: تاشکند, ۲ ۷٩۱م؛‏ عاجز نراین کرل, تاریخ کشمیر, نسخة 
خعلی شه ۵۳۲۷ کتابخانة مکزی دانشگاه تهران؛ فرشته, محمد قاسم,تاریخ, کانپور, 
۳۹۰ 2/۱ نظام الدین احمد, طبقات اکبری, ترجمةً محمد ایرب قادری, لاهور. 
۱ نام الدین شامی, ظفرنامه, به کرشش پناهی سمنانی, تهران, ۱۳۶۳ ش؛ نیز 
1۵0 باه ما1 :5 ۱ نا پزتمطا-ا ع 7 ماه عمط -| دم 
وا افااعم ۵۳۱۵ ها ۱,1۷7 راما اوبط 928 تطاعط انعم 
۷ 605/۱۱۴ ۱۱ ایام عاسیمای] ,ظ :۵۰36 ,خاک 1913 بمعادط ,ععفط :ط 


۰ ,0۵11۱ 
عارف نرشاهی 


اشکندزینک (۸۰۸ -۲۴ جمادیال"خر۲۰-۱۴۰۵/0۸۷۲وانوية 
۸ ), سردار و قهرمان ملی آلبانی در جنگ بر ضد دولت عثناتی و 
یکی از شخصیتهای معروف در تاریخ اروپا نام اضلی او ژرژیا ثورک 
(برای ضبطهای مختلف نک: هامرپورگشتال, ۴۴۲/۱؛ ۷/138 , ۳12؛ 
سامتی, ۱۳۷/۲؛ رضانور, ۱۷۵/۳) و نام خاننوادگیش کاستریوتا بود. 
تاریخ تولد او را مأخذ به اختلاف از ۸۰۶ تا ۸۱۷ق ذکر کرده‌اند (آوزون 
چارشیلی. 1/209؛ 1۸,۷)2(/۱079؛ 1812 , نیز سامی: همانجاها), اما 
باتوجه به اینکه هنگام درگذشت ۶۳ سال داشته است (هامر پورگشتال, 
۱ مراد: ۶۶/۲): می‌باید در ۸۰۸ق زاده شده باشد . 

خاندان کاستریوتا که نخضست مازرکو نام داشتند, از نعروف‌ترین 
امیران‌یا سنیورهای آلبانی بودند (اوزون چارشیلی, 1/207) و زمینهای 
رسیعی واقع میان اشقودره (اسکوتاری) و شهر یش در اختیار داشتند 
و در ناحیه بزرگی شامل تیران, ماتیا, دبرة علیا و سفلی, و میردیتا تا 
نزدیک مرز صربستان (هموء 1/208) که در مأَخذ عثدانی بران ایلی 
(ایالت یوان) نامیده می‌شود (لطفی پاشا. ۱۵۴- ۱۵۵؛ 1۸: همانجا), 
فرمسان می‌راندند. بوان (ژان) کاستریوتا, پدز اسکندربیک در 
۳+( خاکمیت عشمانیها را بر سرزمین خود پذیرفت و پسر 
بزرگ و سپس ذیگر پنران خود را به عنوان گروگان به در بار عشمانی 
فرستاد. ۰ 
ژرژ کاستریوتا کوچکن‌ترین پسر یوان, ۱۹ ساله بود که به دربار مراد 
دوم عثمانی وارد شد و مطابق سنت عشمانیان در زمره غلامان خاص 
تربیت مخصوص یافت (اوزون چارشیلی, همانجا؛ اپن کمال, ۲۷۹/۷؛ 
اینالجیک, 1/162؛ صولاق زاده,۱۶۸۰؛ قس: آرنولد, ۱۲۷) و به سبب 
سلحشوری و لیاقتی که داشت, مورد توجه سلطان واقع شد و به توصیهً 
او اسلام پذیرفت و اسکندر نامیده شد (اين کمال, هام پورگشتال, " 


امک 1 


ارزون چارشیلی, همانجاها). به تدریج کار اسکندر روی به ترقی نهاد 
تا در سپاه عثمانی به مقام (سنجق بیکی» رسید, ولی به عنوان یک 
امیرزاده با سرزمین پدری خود ارتباط داشت: بعد از دزگذشت پدرشٌ 
حکومت قلمرو اوه حسن بیک: اغیر شهر کرویا (آقجه حصبار) واگذار 
شد. این امر اسکندر را آززده خاطز کرد و دز جنگ عشمانیها با ژان 
هونیاد, پادشاه مجارستان, ذر موروا! فرصت را غنیمت شمرده: به دبره 
گزیخت (اوزون چارشیلی: 1/204؛ رفیق, ۴۰۰/۶) و با استفاده ازیک 
فرمان جعلی که پیش از آن تهیه کرده بود. شهر کرویا مرکز آلبانی را 
گرفت و قیام خود را آشکار کرد (اوزرن چارشیلی, همانجا؛ هافر 
پورگشتال. ۱ سپس با همداستانی رژسا و بزرگان آلبانی نیرویی 
نظامی تشکیل داد و فرمانده عثماني را که به سرکوب او آمده بود. در هم 
شکست و بنابر تصمیم مجمع بزرگ امیران آلبانی در ۸۴۷ق/۱۳۴۳م 
رهبری.را در دست. گنرفت (اوزون چارشیلی,.11/39-60؛ هامر 
پورگشتال, ۴۴۵-۴۴۴/۱؛ «تاریخ مصور.:.۳ 111/332). پس از آن به 
حمللاتی بر ضد عشمانیان دست زد (۱۴۴۴/۸۴۸م) و در همان حال به 
نزاع و جنگ با ونیزیها پرداخت. در این میان حمزه بیک برادرزادة 
اسکندر پیک گریخت و به سلطان مراد عثمانی پناهنده شد و به تشویق 
هنوء سلطان لشکر به کرویا برد (ارزون چارشیلی, هامر پورگشتال, 
همانجاها؛ نشری, ۶۵۶/۲- 1۶۵۸ سعدالدین, ۳۹۱/۱؛ عاشق پاشازاده, 
۱۳۴-۳ )؛ اما مدتی بعد خود بازگشت و فرماندهان غثمانی را در آنجا 
گساشت و اسکندر بیک عثسانیان را شکست داد (۱۴۴۸م) و 
مصطفی پاشا فرمانده آنان را اسیر کرد (هامر پورگشتال, ۳۴۶-۴۴۵/۱: 
۷)2(9 رش؛ لاموش, ۷۷). سلطان عثمانی اين باز نیژ خود به 
مقابلة آمد و بخش مهمی از قلبرو اسکندز بیک را تصرف کرد و 
اسکتدر به ناچار در کوهستانهای اطراف کرویا موضع گرفت (لطفی 
پاشاء همانجا؛ اوزون چارشیلی, 11/63) و سپاه سلعطان نتوانست کاری 
از پیش بیرد و سلطان خود به ادرنه بازگشت (هامر پورگشتال, ۲۴۷/۱- 
۸ رفیق, ۴۰۱/۶؛ اوژون چارشیلی. 11/63-64). این افر موجب 
افزایش اعتبار اسکندربیک نزد دول اروپایی شد که از ناحیة عشمانیان 
سخت احساس خطر می‌کردند. از اين‌رو, به حمایت مادی و معنوی او 
برخاستند (تانسل, 133-134 ؛اوزون چارشیلی, 11/65). 

اسکندربیک نیز در ۱۴۵۱/۵۸۵۵م خود را تابع آلفونس پنجم پادشاه 
ناپل خواند که متعهند شده بودبه او کمک کند (تانسل, اوزون چارشیلی, 
نیز 1۸, همانجاها). از آن سوی با فتح قسطنطنیه توسط عشمانیها, دولت 
ولیز احساس خطر کرد و به اسکندر بیک نزدیک شد و هونیاد پادشاه 
مجارستان نیز او را به یورش بر ضد عشمانیان تشویق می‌کرد (تانسل, 
هنانجا؛ شاو, ۰)۱:۱/۱ ذر ۸۱۳۵۵/۸۵۹ اسکندزییک از لشکرکشی 
سلطان, محمد دوم به: ضریستان سود برده, به پشتیبانی ناپل, بربرات 
(بلگراد) که در تصرف عشمانیان بود, جمله کرد, ولی به سختی شکست 
خورد (اوزون چارشیلی, همانجا؛ هامر پورگشتال, ۵۴۸/۱ - ۵۴۹: 
تانسل, 135). این شکنت دولتهای ازوپایی را تشجیم کرد و در 


اسکندربیک ۳۶۱ 


2 نیروی کمکی متحد صرب. آلمان, فرانسه, انگلستان و 
ناپل گرد آمدند و با اسکندر به جنگ عثمانیان رفتند (تانسل,. همانجا؛ 
هامر پورگشتال ,۵۵۰/۱: 1۸ اوزون چارشیلی؛ 11/66): سلطان محمد 
پس از شکست از اين سپاه کسانی را برای مذاکرات صلح به نزد 
اسکندر فرستاد ز سرانجام, ابیکنذر پذیرفت که خراج فرستد و در 
لشکرکشیهای سلطان به نفع او وارد کار شود (تاتسل: همانجا؛ اوزون 
چارشنیلی, 11/66-67؛ مراد, ۶۵/۲). اما در ۱۳۶۲/۵۸۶۷م به تحریک 
ونیزیها ر شخص پاپ دوباره با عثمانیان به ستیز برخاست و در جنگی 
آنان را شکست داد و توسط ونیزیها وارد اتحادیه ونیز-مجارستان شد و 
پار دیگر با عثمانی به جنگ پرداخت (اوزون چارشیلی, 11/67-68؛ 
تانسل, 136-137؛ 1۸). عثمانیان باز به مقابله آمدند. ولی این بار هم 
شکست خوردند (هامر پورگشتال, ۵۸۵/۱ -۵۸۶؛ تانسل, همانجا). 
سرانجام, سلطان محمد دوم به تن خویش روی به اسکندر نهاد وسپاهی 
به محاصر؛ کرویا مأمور کرد و خود به فتح دژها و شهرهای آن منطقه 
پرداخت (تورسون. 143؛ نشری, ۷۷۶/۲؛ تانسل, 137-139؛ اوزدن 
جارشیلی, 11/69: هامر پورگشتال؛ ۵۸۷/۱). اسکندر برای چاره 
اندیشی امیران آلبانی را به تشکیل انجمنی فرا خواند. ولی در اين اثا 
بیمارشد و در گذشت (اوزون چارشیلی,1۸411/70). 
اسکندر پیک در میان کسانی که به مقابله و جنگ با عثمانیان 
برخاستند, پایگاه خاصی دارد. او به عنوان سردار و قهرمان ملی و 
مظهر استقلال آلبانی شناخته شده است و افساند‌ها و داستانهای بسیار 
در باره‌اش ساخته‌اند که از آن میان باید به منظومةٌ حماسی اسکندر 
بیک اثر نعیغ فراشری معروف‌ترین شاعر بکتاشی فازسی‌دان در دورة 
تجدید حیات فرهنگی آلبانن در سد؛ ۱٩‏ اشاره کزد (گلشنی, ۲۶-۴۵). 
خصوصیات نظامی و سیاسی او چنان بود که پس از مرگش سلطان 
محمد دوم گفت: مسیحیان شمشیر و سپر خود را از دست دادند (اوزون 
چارشیلی, هامر پورگشتال, همانجاها). مدتی پس از مرگش, دوست او 
مارینوس بارلتیوس زندگی‌نامذ او را به لاتینی به رشته تحریر درآورد که 
در ۱۵۱۰م.در رم به چاپ رسید و مدتی بعد به فرانسه ترجمه, و در 
2۵۵ در پاریس منتشر شد. چنانکه گفته‌اند, وقایم مندرج در آن 
افسانهامیز رعاری از حقیقت است (همو, ۰)۴۴۲/۱ 
ماخذ: . آرنولد. توباس, تاریخ. گترش اسلام, ترجمة ابوالفضل عزتی, تهران, 
۸ ش! اب کمال (ما)؛ رضائور, تورک تاریخی, استانبول, ۲۴/۱۳۴۲ ۱۹م؛ 
رفیق, امد بیرک تاریخ عمومی, استانبول ۱۳۲۸ق؛ سامی, شمس‌الدین, قاموس 
الاعلام» استانبول, ۱۳۰۶ق؛ سمدالدین, محمد, تاج التواریخ, استانبرل, ۱۲۷۹ق؛ 
شاو, استانفورد, تاریخ امیراترری عشمانی و ترکیهُ جذید, ترجند محمرد رمضان زاده, 
مشهد, ۰ ۱۳۷ش؛ صولاق زاده, محمد, تاریخ, استانبول, ۱۲۹۷ ق؛ عاشق پاشازاده. 
تازیخ, به کوشش عالی بک, استانبول. ۱۳۳۲ ق؛ گلشتی, عبدالگريم, فرهنگ ایران در 
قلمرزترکان, شیرازه ۱۳۵۴ شٍ؛ ل موش لئون,تا ریخ ترکیه ترجمذ سعید نفیسی,تهران: 
۶ سش؛ لطنی پاشا, تراریخ آل غشمان: استانبول: ۱۳۳۱ق؛ مراد, محد, تاریغ 
ابوالفاروق, به کرشش طه‌زاده عفر فاررق, استانبرل, ۱۳۲۵ق؛ نشری (ما): هامر 
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پورگشتال, یرزف, تاریخ امیراتوری عتمانی, ترجمذ زکی علی‌آیادی, به کوشش جمشید 
کیانفر تهران, ۱۳۶۷ ش؛ نیز: 
۵0 هو ۱۱۵41۵ 1۸6 ره هدز که انا عول اجه 179 
صطز یم ملظ رعقعر۳ امه دنا رموفتطاهم رممعنمع 1۱ :6 با رمزمدم۴ 
ک ی ۱ 
,۷۲( :1954 ۸۵ 0 ۱ 
.5 م1۵05 :1987 ,فتاه رحع رمک مه ۷۸۰ انا ب ۵0۳ قس مان 
که رنه را م۱۱ مالک ایو 8۲۵و مامتاهتنزه! انعم 
۰ ۵ ,۱۱-۴۵۲۸ ۲8۳۵۲۰ رروظ متعد؟ 1985 بمتماحی اه رزاممرز زا 
تاد ۵۳ 0۵6۳۵۲۱ و تانوموصندنا 1971 راطماع ند 
۱ ,-1982 
علی‌آکبردیانت 
اشکندز بنکِ مَنْشی (۹۶۸-پس از ۱۶۳۳-۱۵۶۱/۱۰۴۳ع). 
منشسی و مورخ نامدار روزگار صفوبه و صاحب تاریسخ عالم آرای 
غبانتنی: 
به رغم شهرت اسکندرییک, آگاهی ما از زندگانی وی اندک؛ و 
منحصر است به اشارات کوتاه خود او در عالمآرای عباسی و ذیل آن و 
نیز آنچه قاضنی احمد قمی, مورخ و تذکره ویس معاصر اسکندربیک در 
گلستان هتر دربارة او آورده است. خاستگاه او به درستی دانسته نیست. 
اما برخی از محققان (نک: پیگولوسکایا, ۵۳۱/۲: 1۸ به نقل از 
روماسکویچ), وی را از ایل ترکمان آذربایجان دانسته‌اند (نیز نک 
افشار, مقدمه بر عالمآرا::.:یک). از آنجا که اسکندربیک خود تصزیح 
کرده که در ۸۱۶۲۹/۵۱۰۳۸ (پس از مرگ شاه عباس و آغاز جلوس 
شاء صفی), در ۷۰ سالگی تألیف عالمآرا را به پایان رسانیده است (نک: 
ذیل..., ۵: سهیلی؛ مقدمه بر ذیل, «ج»): تولد وی می‌بایست در 
۸ مم باشد. ابوالحسن قزوینی نیز در فواید الصفریه (تألیف: 
۰۱ق) همین تازیخ را آورده است (نک: استوری, 1/309؛ این مطلب 
در جابپ ۱۳۶۷ ش فواید الضفویه نوجود نیست): 
اسکندرییک چنانکه خود می‌نویسد پس از فراگیری علوم متداول آن 
زمان و نیز «علم سیاق» به کار دولتی پرداخت, اما به زودی از این شغلن 
که ار را «از دریافت فضل و کمال به صد مرحله دور انداخته» بود, 
دست کشیب و به فراگیری ««علم انشا روی آورد ( عال مآراء ۱). به 
گفته قاضی احمد قمی (ص ۵۴- ۵۵). اسکندربیک چندی دز ((دفتر 
شرعیابت» به نویسندگی اشتغال داشت و آنگاه که در ۸۸٩ق‏ به روزگار 
سلطان محمد خدابنده استیفای اين دفتر به قاضی احمد قمی واگذار 
شد., اسکندر بیک زير دست آوبه کار پرداخت (نیز نک: سهیلی, مقدمه بر 
گلستتا ن هن پنجاه وهشت): 
در ۱۵۸۶/8۹۹۴ که حمزه میرزای ولیعهد برای سرکوب شورشیان 
تکلو به عرأق عجم لشکر کشید, اسکندربیک در سمت منشی دپوان, 
ملازم او بود و خود نیز با شورشیان به نبرد پرداخت (نک: اسکندربیک. 
همان, ۰۳۳۶ ۰2۳۳۹ ۳۴؛ نیز نک: آزدمن: 464). او در ۱۵۹۳/۱۰۰۱ع: 
نزه شاه عباس به اصفهان رفت و در زمرة «(منشیان عظام» درآمد و در 
((دیوان انشاء)بهکا رپرداخت ( اسکندربیک ,همان,۴۵۵). اسکندربیک 
همچنانکه خود گفته است و نیز از کتابهای بسیاری که در تألیف عالم 
آرای عبا سی از آنها بهره برده, بر می‌آید که وی ضمن پرداختن به امرر 


دیوانی, مطالعات گسترده‌ای نیز در زمینه‌های تاریخ, ادب, جغرافیا و 
علوم دیگر داشته است (ن؟: همان, ۰۲ ۱۰۹۵ جم)..حاتم پیک 
اعتمادالدوله, وزیر شاه عباش.یکی از بزرگ‌ترین حامیان اسکندربیک 
به شمار می‌رفت. از در مأموریتهای متعدد, وزیر را همراهن می‌کرد و 
پس از مرگ حاتم نیک (۱۶۱:/۱۰۱۹م) تا پایان عمر از پشتیبانی پسر 
او, ابوطالب میرزا که برجای پدر به وزارت نشسته بود, برخورداز شد 
(همان, .)٩۲۵ ۰٩۲۴‏ اسکندربیک پس از مرگ شاه عباس (۱۰۳۷ق/ 
۸ م) ثبت رویدادهای سلطنت شاه صفی, جانشین او را تا ۱۰۴۳ق/ 
۳ ادامه داد (نک: همو, ذیل, ۱۴۶ ). از این روء مرگ او باید پس از 
این تاریخ رخ داده باشد. روایت استوری از مراة العالم مبنی بر اینکه 
اسکندرییک در ۱۰۳۸ق در گذشته (1/310), بی‌تردید نادرست است: 

آثار: 

۱عالمآرای عباسی, اسکندربیک این کتاب را بد یک مقدمد, دو 
صحیفه ویک خاتمه دز ۳ مجلد تقسیم کرده است. مقدمه درباره؛ نسب و 
احوال پادشاهان صفزی و ظهور شاه اسماعیل و رویدادهای حکومت 
اوست. صحینه اول که در ۱۶۱۶/۱۰۲۵ به پایان رسیده است, ۱۲ 
مقاله را شامل می‌شود: مقاله اول به سلطنت جانشینان شاه اسماعیل 
(شاه طهماسب اول, شاه اسماعیل ثانی و سلطان محمد خدابنده) و 
جلوس شاه عباس اول پر تخت سلطنت, و ۱۱ مقال دیگر به روحیات. 
ویژگیهای اخلاقی و اجتماعی و عبادات او اختصاص یافته است 
(ص ۶-۵ قس: ذیل, ۳-۲؛ نیز ن5: استوری, همانجا؛ ربو, 1/185). 
ضحیفاٌ دوم که بخش اعظم عالم آرای عباسی است, به سلطنت شاه 
عباس مربوط می‌شود: مولف آن را به دو «مقصد» ویک «خاتمه» 
تقسیم کرده است: مقصد اول (یا جلد دوم) از جلوس شاه عبانس تا پایان 
سال سی‌ام سلطنتش در ۱۰۲۵ق, و مقصد دوم (یا جلد سوم) ۱۷ سال 
(شاید مبنای.اين تقسیم بندی مانند ۱۲ مقالةٌ صحیفة اول, تقدس این 
عدد ب ۱۲ امام - باشد, نگ: اردمن, 496) آخر سلطنت شاه بعباس از 
۶ 2 تا مرگ وی در ۱۶۲۸/۱۰۳۷ را دربر می‌گیرد. از 
«خاتمة». کتاب که مژلف آن را «حکایات.غریبه و روایات عجیبه» 
نامیده, .اکنون نشانی در دست نیست و یا نویسنده خود به تألیف آن 
نپرداخته بوده است (نک: ص ۹۱۹۰۳۷۹ ؛ افشار, همان, چهار- پنج). 

عال مآرای عبانسی را از نظر اهمیت مطالب آن می‌توان به دو بخش 
تقسیم کرد: بخش نخست از آغاز کتاب تا حدود وقایع اواخر روزگار 
سلطان محمد خدابنده که مژلف از منابع گوناگون و روایات شفاهی بهره 
برده است؛ بخش دوم که اسکندربیک خود در مقام منشی دیوان ناظر 
بسیاری از رویدادها بوده, از اهسیت بیشتری برخوردار است. 
اسکندربیک چنانکه خود.گفته (نک: ص )٩-۷‏ دربارة نسب پادشاهان 
صفوی و ابحوال نیاکان این دودمان سر مانند بیشتر منابع آن دوره س بر 
صفوةالصفای ابن بزاز (نک: ص ۱۱ به بعد) تکیه داشته, و از «اتفاق 
جفهور علمای انساب»یاد کرده است که نسب شیخ صفی‌الدین اردبیلی 
را به امام موسی کاظم (ع) رسانده‌اند (نک: کسروی, ۳۵۸, ۰۳۶۰ 


۳ که به اسکندربیک سخت تاخته, و او را به گزافه‌گوبی متهم 
کرده است). مولف جز آن به روایات شفاهی نیز استناد جسته, و گاه 
دربارة آن داوری کرده است (مثلا نک: ص ۱۶, نظر او دربارة دو روایت 
مختلب دیدارهای,سلطان صدرالدین موسی یا سلیطان خواچه علی با 
امیر تیمور گورکان). 

از مهم‌ترین مأخذ اسکندربیک دربارة شاه اسماعیل صفوی, حبیب 
السیر خواندمیر و احسن التواریخ روملوست. اگرچه وی اطلاعات اين 
منابع را خلاصه و اندکی ساده‌تر کرده ابست ((ص ۲۵؛ قس: خواندمیر: 
۴ ۴۴۲). اسکندرییک اگر اختلافی میان این مورخان می‌دیده. 
ترجیح می‌داده است که تنها به نقل روایات آنان بپردازد. مثلا دربارة 
نبرد شاه اسماعیل اول با علاءالد ولا ذوالقدر, شرح رویداد را از حبیب 
السیر (همو, ۴۸۵/۴ به بعد). و نیز انتقاد روملو (۱۳۳/۱۲- ۱۲۵) از 
خواندمیر را مبنی بر اينکه اصلاٌبین آن دو نبردی رخ نداده بود. بی‌آنکه 
خود داوری کند ,گزارش کرده است (رص ۳۱ ۳۲4)؛ در حالی که برخی 
دیگر از مأخذ آن دوره (مثلا نک :جهانگشای..., ۲۳۵ به بعد؛عالمآرای 
صفوی: ۱۰۸ به بعد) به درستی اخبار حبیب السیر گواهی داده‌اند. از 
دیگر متابعی که اسکندر پیک درباره سلطنت شاه اسماعیل ارل و شاه 
طهناسب از آن سود پرده است. می‌توان به تاریخ جهان آر و لب 
التواریخ اشاره کرد (ص .)٩۹,۵۴۰۲۷‏ 

سبک گزارش اسکندربیک از رویدادهای سلطنت شاه 
دوم به تدریچ دگرگون شده, وبیشتر از روایات شفاهی بهره برد و آن را 
با ماخذ کتبی که در دست داشته. درآمیخته است. اسکندربیک گاه 
اطلاعات منحصری از اين دوره به دست داده است که در مخذ دیگز 
کمتر می‌تران یافت. از همین رو هینتس ((ص ۱۱۶-۱۱۵ )بر آن است که 
از میان ماع عصر صفوی, روشن‌ترین و مفصل‌ترین گزارش دربارة 
طرز تفکر مذهبی شاه اسماعیل دوم را اسکندرییک در عالم آرای 
عباسی (ص ۱۵۵-۱۵۴ ) به دست داده است. 

مهم‌ترین بخش تاریخ عالم آرای عباسی بخش دوم آن است که 
حاوی شرح وقایمی است که اسکندربیک به اقتضای شغل خود ناظر 
بسیاری از آنها بوده است. افزون بر اين, استفادة او از استاد دولتی و 
تماس با دولتمردان حکومت و ایلچیان دولتهای بیگانه, به این بخش از 
اثروی اعتبار بیشتری بخشیده است.عالم | رای عباسی از آغاز تا زمان 
جلوس شاه عباس کبیربه طور موضوعی فص بندی شده, و از این پس 
دقیقا بر اساس سنوات نگارش یافته است. هر فصل با ذکر سال ترکی و 
معادل هجری قمری آن آغاز شده, و همین گونه به ترتیب سالهای 
سلطنت شاه عباس پیش رفته است؛ هر چند در تطبیق آنها گاه خطاهایی 
رخ داده که نتیجة تصحیف. یا لغزش,خود مولف بوده است: (ند: 
حصوری, ۱۶ به بعد )۰ 

اهر یارب له مات اهنا را ی کر 
و دنبالك آن را دربیان وقایم سال بعد پی گرفته است .این روش و نیز نقل 
جزئیات رویدادها در عالم آرای عباسی نبب شده.امبت تا ادوارد 
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براون سخت بر مولفب خرده بگیرد. براون (1۷/107) بر آن است که در 
طرح کلی عالمآرای عباسی و آثار مشابه آن نظم و ترتیب وجود ندارد و 
تقل جزئیات ماجراها برای خواننده ملال آور است و چگونگی اوضاع 
مذهبی و اجتباعی آن روزگار تنها به صورت ضمنی و تصادفی از میان 
شرح رویدادها یافت می‌شود. اما باید گفت اسکندرییک برای رعایت 
اسلوب تاریخ‌نگاری سال شمارانة خود - همچون بسیاري از مورخان 
اسلامی س چاره‌ای نداشته, جز آنکه رویدادها را ذیل سنوات ذکر کند؛ 
گرچه گاه موجب گسیختگی نظم مطلب. شده است با این جال مولف 
ماهرانه با,شرح مختصری که از وقایع پیشین به دست می‌دهد: خواننده 
رابه پی‌گیری و ادامه ماجراها فرا می‌خواند. از سوی دیگر همانطور که 
در ایرانیکا (1/796) آمده است, جزئیات وقایعی که اسکند ربیک به نقل 
آنها پرداخته, چندان مهم نیست. اما همین جزئیات با توجه به فقر منابع 
تاریخی آن عصر, مورخ امروزی را قادر می‌سازد تا به تاریخ واقعی آن 
دوره دست یابد. چنانکه از خلال همین جزئیات می‌توان از.ساختار 
اداری دولت صفویه و اوضاع اجتماعی - سیاسی ان دوره.اگاه شد. 
والش این کتاب را یکی از بزرگ‌ترین آثار دور اسلامی که دو سده 
تاریخ ایران را دربر دارد.ه شمار آورده است (ض 200,حاشيذ 8). 
یکی از ویژگیهای برجسته عال مآرای عباسی شرح احوال 
دولتمردان, دیوان‌سالاران, علما, شاعران و هنرمندان است که در دو 
بخش: یکی در پایان شرح وقایع سلطنت شاه طهماسب (رص ۱۳۸- 
۱ و دیگری در پایان شرح وقایع سلطنت شاه عباس (ص ۰۸۴ ۰ 
۳۲ ۰) تنظیم شده, و نیز شرح جال درگذشتگان در پایان هر سال آمده 
است. این بخشها سخت مورد توجه لمتون (ص 147-148) قزار گرفته, 
و بر آن است که تراجم احوال در عالم آرای عباسی بازتاب واقعی 
جامعذ عهد صفوی است که نوعی توازن بین طبقات نظامی, مذهبی و 
دیوان‌سالاری در آن دیده می‌شود. اسکندربیک در اين بخشها بیشتر به 
بیان پایگاه و نقش سیاسی کسانی پرداخته است که در دولت آهمیتی 
داشته‌اند. از همین رو وی را می‌توان آغازگر شیوه‌ای نو در تاریخ 
نگاری دوران متأخرتر ایران به شمار آورد که بعدها مورخانی چون 
محید یوبیف واله اصفهانی (نک: «خلابرین», ۲۵۷) از .او بیروی 
کرده‌اند. اسکندربیک همچنین در پایان شرح وقایع سلطنت شاه 
طهماسب و شاه عباس آگاهیهای گرانبهایی از طوایف مختلف قزلباش 
و شرح.حال ب هر چند کوتاه - و مشاغل امرای آنان در دستگاه 
صفویان به دست داده است که از این طریق به آسانی می‌توان به جایگاه 
هر یک از آن طوایف در دولت صفوی پی برد. مینورسکی احتمال داده 
است که اسکندریتیک, در مقام منشی دیوان. شاید فیرست امرای 
مذکور در کتاب خود را از (الشکر نویسس»,.وزیر دستگاه «ایشیک 
آقاسی باشی» (برای آگاهی از وظایف هر یک, ن5:تذکرة الملوک ۰ ۸- 
)که ارقام مناضب همه اعضای دولت را می‌نوشت, برگرفته 
باشد. از بنوی دیگ فهرست آمرا وشرح مقامهای آنان در عالمآرای 
عباسی, در کنارتذکرة النلوک, ممتبرترین اثر دریارة سیازمان دیزانی و 


۳۶۴ اسکندربیک منشی 


شرح وظایف نهادهای دولت صفوی به شمار می‌رود. 

دقت در عباراتی که اسکندزبیک با آنها متابع اخبار خود را بازگفته, 
شخت شایان توجه اننت: بیشتر منابع گزازش او با مکان و فضای 
رویدادها. هسانی. دارد. مثلا آنگاه که او از رقابت پری خان خانم, 
خواهر سلطان محمذ خدابنده و مهد علیا, هسبر او؛ دو زن جاه طلب 
دربار پرده بر می‌دارد, به گنته‌های «بعضی خواجه سرایان» استتاد 
چسته است. 

اسکندرییک آنگاه که از متابع شفاهی استفاده کرده است, بزای 
آنکه خواننده رابه صحت آن و کترت راویانش یا حضوز آنها دز وقایع 
مطمئن سازد, از عباراتی چون «صخیح القول» (ض ۷۴۸۰۲۵۰ ر 
برای تأکید پیشثر ((ضحیح القول راست گفتار» (ص ۹۸۲) یا (حضار 
آن معرکه» (حض ۲۳۰) یا (منهیان راست گفتار» (ص ۱۰۳۸) استفاده 
کرده, گرچه گاه راوی خود را به نام هم یاد کرده است (مثلاً نک: ص 
۸ امابا شرحی که ازیکی از نتردهای شاه عباس با اژیکها به دست 
داده, خود پاور دارد که سربازان صفوی برای نشان دادن دلاوریهای 
خود, گاه اخبار جنگ را به گونه‌ای مبالفه‌آمیز و تناقض آلود شرح 
داده‌اند (ص ۵۷۴:۵۷۲). اسکندرییک در گزارشهای مربرط به نواحی 
دور دست مثل قندهار و زمین‌داور به نقل قول تجارء مسافران و اهالی 
همان نواحی استناد جسته است و با اینکه در مواضعی راویان خود را 
ثقه دانسته, آوردن عباراتی چون «العهدة علی الرواة» (ص ۴۸۷), از 
دقت و وسواس او در نقل اخبار نشان دارد .مورخ گاه برای ترجیح 
زوایتی به روایات دیگر دریک موضوع به استدلال پرداخته است (مثلاً 
نک * ص‌ ۰ دربار؛ شورش امرای تکلو و ترکمان و ربودن شاهزاده 
طهماسب میرزا). 

اسکندربیک بجز نقل رویدادها, خواننده را با کاردانی یا سستی 
دولتمردان و توطنه‌ها و دسیسه‌های آنان به خوبی آشنا می‌سازد؛ حتول به 
خواننده اجازه می‌ذهد تا نیم نگاهی به حرم دربار داشته باشد. از سوی 
دیگر علل رویدادها و تأثیر آنها را بر اوضااع سیاسی و اجتماعی عهد 
صفوی به نیکی تبیین می‌کند. مثلا دست اندازی ازیکها به نواحی شرقی 
و عشمانیها به ولایات غربی قلمرو صفویان به روزگار سلطان محمد 
خداینده را در نتیجُ کشمکش میان درلتمردان قزلباش و زنان حرم 
دانسته است (ص ۲۲۸). رویدادها در عالمآ رای عباسی بسیار جذاب 
و دل انگیز وصف‌شده است. شرح هیجان انگیز ماجرای قتل ملکه 
مهدعلیا در ۱۵۷٩۹/۹۸۷‏ از جمله اين رویدادهاست (ص 4۲۵۲-۲۴۵ 
سیووی, 1/25): 

اسکندرییک مورخی است واقع بین, مثلاً آنگاه کف شاه عباس, 
ابوطالب میرزاء ممدوح. و ,حامی بزرگ او را از وزارت برانداخت. 
مورخ می‌توانست به شیو؛ بسیاری از مورخان برای: خشنودی سرور 
خود او را محسود جاسدان و رقیبان بداند. اما با صراحت سقوط وی را 
در نعیجه جهالت و.غروز نفس و نشای شراب جواتی او دانست (نک: 
فیلء ۱۴۳ ؛نیز نک سیوری, 1/26). اسکندرییک در عال مآرای عباسی با 


فروتنی اعتراف کرده که در نبرد حمزه میرزا با امرای شورشی تکلو دز 
ی وه ی کی ی است (صن 
ی ۱ 

از < ایا سا وی سای هه 
دولتهای همسایه مثل عشمانیها ازیکان و گورکانیان هند است. مورخ 
پیش ازآنکه به مناسبات دولت صفوی با اين دولتها بپردازد, نخست با 
اتکا به پاه‌ای از مَخذ معتبر مربوط به آنها و اخباری که خود شنیده 
شرح مختصری از اوضا ع سیاسی آن دولتها را به دست می‌دهد. متلاً 
به مناسبت گسیل شدن سفیر از سوی شاه عبان به هندوستان دز 
۹+م, اسکندرییک (ن5: ص ۴۳۰-۴۲۹ ) با استفاده از تاریخ 
اکبری, خلاصه‌ای از تاریخ سلسل گورکائیان را از آغاز تا زمان خود 
آورده است؛یا به مناسبت حمله ازیکها به خراسان در ۱۵۹۴/۵۱۰۰۲م, 
شرحی که مورخ از تیره‌های مختلف ازیکها و کشمکشهای داخلی آنان 
به دست می‌دهد, ارزشمند و شایان توجه است ((ص 2۴۶۳ ۳۶۴). کتاب 
ار همچنین حاوی اطلاعات گرانبهایی دربارهُ جفرافیا و جغرافیای 
تاریخی شهرها و ولاباتی است که با رویدادها ارتباط دارند؛ از جمله 
می‌توان به گزارش او از جزیر؛ هرمز و پيشينة حضور پرتغالیها در آنجا 
(ص ,)٩۸۲-۹۷۹‏ ثرستان و اتابکان ار کوچک (رص ۴۶۹): بحرین ((ص 
۴ ) ارزروم (ص ۷۴۲) و دربند یا بابالابواب (ص ۷۳۶) اشاره 
کرد. ِ 

اسکندربیک گاه به خود اجازه می‌دهد که اهالی برخی ولایات مثل 
گیلان و داغستان را نکوهش کند. این امر شاید با شورشهای متوالی 
آنان بر ضد دولت صفوی بی ارتباط نباشد (نک: ص ۴۹۳-۴۹۲ 2۷۳۸ 
۲ گاه شرح رویدادها را با طنز درآمیخته است؛ مثلا آنگاه که 
دبیران و سستوفیان دربار شاه عباس یکدیگر را به دخل و تصرف اموال 
دیوانی متهم کردند و به کشمکش پرداختند, مورخ اين کار را به 
«تأثیرات افلاک انجم و احتراق عطارد [سمبل دبیری و نویسندگی] و 
رجعت مشتری)») نسبت داده است (ص ۹۵۳؛ برای نمونة دیگری از 
کاربرد طنز در این کتاب, نک: ض ۰ نیز ن5: سیوری, 1/26» نمونه‌هایی 
که به دست داده است). 

نثر عالم آرا ساده و روان است و در آن عبارت پردازی و تکلف 
منشیانه که در کتابهای آن عصر به فراوانی یافت می‌شود, کستر راه دارد؛ 
اما با آنکه کوشیده از («مفتبسات و عبارات مغلق غیر مأنومن که ملال 
انگیز طبایع اشت» اجتناب کند, «(گاه گاه عندلیب سرابستان طبیعت بر 
شاخسار نغمه پردازی برآمده, و نوای سخن سراین اغاز کزده است» 
رص ۲). اسکندربیک در سرودن شعر یز دست داشت. در بسیاری 
جایها مانند متقدمان. در مطاوی کلام. شعر خود و یا شاعران دیگر را 
ذکر کرده است (نک:ص ۵۰,۲۶ نیز ذیل, ۰۱۴۰٩‏ ۲٩.جم)»‏ 

عالم آرای عبانی افزون بر جنبة تاریخی, دانشنامه‌ای است که 
غوانننه را با جغرافیای شهزهاه جشنهان اعیاداملی و مذغبی: آدأب و 
رسوم ایرانیها و غیر ایرانیها. ضيافتها و عزاداریها و جز آن آشنا 


می‌سازد. اين کتاب به سرعت چنان شهرتی یافت که پیشتر مورخان پس 
از اسکندربیک, اخبار صفویان را از آن کتاب برگرفتند که از آن میان 
می‌توان به محمد پوسف واله (نک: خلا برین, ۴۰۰ به بعد؛ قنس: 
اسکندربیک. عالم آرا, ۵ به بعد) و رضاقلی .هدایت در: روضه 
الصفای ناصنری اشاره کرد. اين مودخ گاه مطالب عال مآرای عباسی 
(نک:صن ۸۶۳؛قس: هدایت,۴۱۳/۸) را تحریف کرده است. 

عالم آرای عباسی حدود ۱۰۰ سال پس از تألیف در ۱۱۴۲ق/ 
۹ به فرمان ایراهیم پاشا نوشهرلی («م), صدراعظم عثمانی وبه 
وسیله محمد نبی به ترکی ترجمه شد (ن5: 1082 /(۷)2 ,1۸) نخستین پار 
درن" گزیده‌ای از عالم آرای عباسی را که به رويدادهاي مازندران 
مربوط می‌شد, بر کتابی با نام ««منابع اسلامی دربار؛ تاریخ سرزمینهای 
جنوبی دریای خزر"» در پترزبورگ (۱۸۵۰م).به چاپ رساند (نک 
افشار, مقدمه بر عالم آراء شش). متن کامل عالم ارای عباسی در 
۳ -۱۸۹۶-۱۸۹۵/۱۳۱۳م در تهران چاپ سنگی شد. سپس ایرج 
افشار بر اساس همین چاپ, آن را در دو مجلد در ۰-۱۳۳۴ ۱۳۳۵ش با 
فهرستهای کاملی در تهران منتشر کرد و ۱۱ مقاله از صحیف اول را که 
چاپ سنگی فاقد آن بود, از روی دو نسخة کتابخانة مجلس شورا بدان 
افزود (نک: اسکندربیک, همان, ۱۰۹۹ به بعد؛ افشار, همان: ۰)۱۰۹۷ 
همانطور که افشار (همان, دوازده) یادآور شده, این متن را تصحیح 
انتقادی نکرده, و حتی غلطهای چاپ سنگی همچنان در چاپ جدید نیز 
باقی مانده, و تنها در فهرستها تصحیح شده است. سیوری تمام کتاب زا 
به انگلیسی ترجمه کرد و با نام ((تاریخ شاه عباس کبیر)) در دو مجلد در 
۱۹۷۹-۸م در بولدر کلرادو به چاپ رسانید. اساس ترجمذٌ سیوری 
چنانکه خرد می‌نویند (1/28) همان چاپ افشار بوده, ولي مترجم با 
مراجعه به نسخهُ کاملی از عال مآرای عباسی در دانشگاه کمبریج (رشه 
4 ,۲113), نواقص آن را بر ططرف کرده, و نیز بخش اعظم مدیجه 
ابوطالب میرزا را که در بسیاری از نسخه‌ها و چاپ افشار نبود. از روی 
نسخة شماره ۱۷۹۲۷ موز بریتانیا بد ترجمة کناب افزوده است (همو. 
7). همچنین بخشهایی از | ین کتاب که با تاریخ گرجستان مرتبط 
است, با عنوان اطلاعاتی دربار؛گرجستان ا زکتاب عال مآرای عبایسی, 
همراه با ترجمهٌ گرجی و مقدمهٌ ولادیمیر پوتوریدزه, در ۱۹۶۹م در 
تفلیس منتشر شده است» 

۲ ذیل عالمآرای عباسی. اسکندربیک پس از مرگ شاه عباس و 
مقارن آغاز سلطنت شاه صفی در ۱۰۳۸ق, پس از آنکه تألیف ام 
آرای عباسی رابه پایان رساند, به تشویق برخی از دوستانش به نگاشتن 
رویدادهای سلطنت اين پادشاه پرداخت و آن را تا بخشی از سال 
۱۶۳۳/۳ ادامه داد (نگنذیل, ۱۴۶۰۵). 

.. استوری بز.این باور بود که‌تاریخ شاه صفی نوشتة محمد معصومین 
خواییگی با کتاب خلاصة |اسی رکه درن هش آنپرداختهوآن را 


0۳ 6۵۱ کذ کت 6 ۱ 


اسکتدربیک منشی ۳۶۵ 


ذیل عال مآرای عباسی پنداشته بود, یکی است (1/313-314). سپس 
مینورسکی ملاحظات روماسکویچ مبنی بر اينکه رویدادهای ۴ سال 
نخست سلطنت شاه ضَفی (۸۱۶۴۳۲-۱۶۲۹/6۱۰۵۲-۱۰۳۸) در این آئز 
را اسکندربیک بهء‌رشته‌تحریر درأورده است,تایید کرد((ص 340-41)؛ 
اما افشاز (مفدمه یز خلاضه السیزء ۱۸-۱۶) با مقاینه اخبار ۴ ساله 
[۵ سال و اندی درست است] ذیل عالم آرای عباسی و نسخه‌های 
خلاصته السیر, به درستی دریافت که تمامی این کتاب به دست محمد 
معصوم‌بن خواجگی نوشته شدهء و آنچه با عنون ذیل عالمآرای عباسی 
موود است,کتاپ مستقا دیگری است: 
ذیل عال مآرای عباس توسط احمذ سهیلی خوانساری در ۱۳۱۷ش 
در تهران به چاپ رسید, در این کتاب تنها شرح رویدادهای ۵ سال و 
اندی از نخستین سالهای پادشاهی شاه ضفی از آن اسکندرییک ات 
(نک: ص ۱۴۶-۱) و مصحح براي تکمیل تاریخ سلطنت این پادشاه بِقی 
وقایع روزگار او را از کتاب خلد بریل محد یوسف واله اصفهانی, به 
ذیل‌عالمآرا افزوده است. 
۳.منشات, مجموعه مکاتیب ی است که اسکندربیک در 
مقام منشی دیوان به پادشاهان ممالک مجاور و والیان ولایات نوشته 
است. مجموعه‌ای از این نامه‌ها با عنوان «کتاب ترسل من منشآت 
خواجه اسکندربیک منشی» در کتابخانة لیدن موجود است (نک: 
استوری, 1/309, حاشیه) . همچنین در ضمن مجموعه منشاتی که توسیط 
محمد صالح پرادرزادة اسکندرییک فراهم آمده, و در یخن مجلس 
شورا (شم ۱ ۹۰( مرجود است, برخی از نامه‌های او (مثلاً شم ۲۲ 
۵ ۱) دیده می‌شود (بک: مرگزی, ۲۳۰,۲۳۳). مجسن مین در 
اعیان الشیعه آثار دیگری به اسکندربیک منشی نسبت داده (۲۰۲/۳) که 
همگی متعلق به یکی از علمای شیعة هند به نام نجم الدین اسکندر است 
(قس: آتابزرگ,۲۲۴/۲۵,۲۸۵-۲۸۴,۰۲۶۷۰۲۶۷/۲۰) 
ماخذ: آقابزرگ, الذریعن؛ ابن بزازه صفوة الصفاء بعبلی, ۱۹۱۱/۱۳۲۹م! 
اسکندرییک منشی,ذیل عالم آرای عباسی, به کرشش احمد سهیلی خرانساری, تهران؛ 
۷ سش؛همی عال مآرای عباسی؛ یه کوشش ایزج افشار؛ تهران, ۰ ۱۳۵ ش؛ انشار, 
ایزج, مقدمه و حاشیه بر عال مآرای عباسی (نگ هذ, اسکندرییک مشی)؛ همو, مقدمه بز 
خلاصا السیر محمد معصرم اصنهانی, تهران, ۱۳۶۸ ش؛ امین, محسن.اعیان الشیعة, بد 
کرشش حسن امین,بیروت, ۰۳ ۱۹۸۳/۵۱۳۴ م! پیگولوسکایا و دیگران, تا ریخ ایران از 
دوران باستان تا پایان سد هیجدهم, ترجمةٌ کریم کشارز, تهران, ۱۳۴۶ش؛ تذکرة 
الملرک, به کرشش محمد دییرسیاقی: تهران: ۲ ۱۳۳ش؛ جهانگشای خاقان, به کرهش 
الله دتامضعار اسلام آباد, ۱۹۸۶/۱۳۰۶ حضوری: علی: «سالهای"عالم آرااء 
نام موس آسیایی, شیراز, ۱۳۵۳ ش, شم ۱ ؛خواندمیر, غیاث الدین, حبیب السیر, به 
کوشش محمد دبیرسیاقی, تهران, ۲ ۱۳۶ ش؛ روماو, حسن, احسن التواریخ؛ به کرشش 
عبدااصین نوایی, تهران, ۱۳۵۷ ش؛ سهیلی خوانساری, احمدء مقدمه بر گلستان هنر 
(نک هم, قاضی اخمد قنن)؛ همو, مقدمة و حاشیه بر ذبل عالم آرای عباسی (نکا 
اسکندریک منفی)؛عالم آرای صفری, به کرشش یداللا شکری: تهران, ۰ ۱۳۵ش؛ 
قاضی اجنمد قمی .گلستان هه به کرشش اخمد سهیلی خوانسازی: تهران؛ ۲ ۱۳۵شن؛ 
کسرری, احمد. (نزاد و تبار صفریه»,آینده, تهران, ۱۳۵۶ش؛ مرکژی, میک وفیلمها! 


1,02 


۳۶۶ اسکندر لودی 


راله, محمد یوسف, خلد برین, به کرشش هاشم محدت, تهران. ۱۳۷۲ش؛ همو, 
«خلدبرین»» همراه ذیل عالم آرای عباسی (نک: هد, اسکندرییک منشی)؛ هدایت, 
رضاقلی, روضة الصفای ناصری, تهران, ۱۳۳٩‏ ش؛ هیتس, والتر, شاه اسماعیل درم 
صنری, ,ترجمذ کیکاورس چهانداری .تهران, ۱۳۷۱ ش؛ نیز: 


:1969 رمولزطاهص رفافبق ره مدا معا 2 0 .۶ رخط 8۳0 
۰ ,1861 ,221۷/0 رط ۷ نی ۵صنا تداع تعلمی او ۴ ملظ 
م۲ نااهعانا آمعاطوهوهاظ معط ۶ کم مماطصم؟ بمعامه۳ 1 رمز 2۷ 
1621 0ص له اه قز۱ ۰ بعلت احعط ما۱۱ با یه مدمه ادا 
ات0۳۱۵ زه اممباک عراز زو اتاععاابرظ رجعاممظ ام مزع ۷۰۰ نام( 
۵ ۵ ۲۵۱۵/۵9۱۵ ,نام پباعنا؟ ۱ ,۷۵۱ 1939-1942 رده زا عجار کم 
50۷۵0 :۱7۵ رتم0 رمک باعاظ ۵ با مها اماعععط 
,50۲۵(۲ :1978 ۲ع0ا 00 ,0۳۵ ۱۵ عمتاطف؟ ای ره زمهاع ۲ ,ما 
-071و3! ما11 1۱ بطواه/۷ :۱970 رم0لصما اما اامتفحعظ یف 6 
مازعا نز منامام یمام اه ادنوه 
کاصا ,وله اج ما ۱ رم ماهتا رامعم طاحع موه ود 

۵۱ 11۰, ۲01101011, 2۰ 


ابرالفضل 
اسکندر لودی. یا سکندر لودی.نظام‌الدین بن بهلول(<۸۹۴5- 
۱۵۱۷-۲۳ م): دومین فرمانروای سلسله لودیْ از سلاطین 
دهلی که حدود ۳ دهه بر منطقه بزرگی در هندوستان فرمان می‌راند. 
اسکندر به روزگار پدر و پس از توفیق در سرگوب شورش 
تاتارخان, به جانشینی برگزیده شذ و از سوی وی حکومت دهلی یافت. 
دیگر فرزندان و امرای دولت بهلول نیز هر یک از قلمرو وی نصیبی بردند 
(فرشته, ۱۷۸؛ یادگار» ۳۴-۳۱): با اینهمه. پس از مرگ بهلول میان 
بازماندگان بز سر جانشینی اختلاف افتاد ونزاع روی داد. در آن‌هنگام 
نظام‌الدین در دهلی بود و چون خبر مرگ پدر به وی رسید, با شتاب خود 
رابه قصبهُ جلالی (واقع در ۱۵ میلی جنوب شرقی علیگره) که امیران و 
بزرگان دوات آنجا گرد آمده بودند. رسانید. گروهی از اینان طرفدار 
حکومت باربک‌شاه بزرگ‌ترین پسر بهلول بودند و دسته‌ای اعظم 
هماینون از نوادگان بهلول (فززند خواجه بایزید):را به جانشینی 
می‌خواستند و بقیه نیز از نظام الدین پشتیبانی می‌کردند. در این کشاکش 
مادر نظام‌الاین که از زنان پر قدرت و طرف توجه سلطان بهلول بود و 
پیشتر امیرآن نیز زیر نفو وی بودند, خواهان حکومت پسر خویش بود و 
سرانجام نیز خان خانان قرملی (فرملی) که سخت هواخواه نظام‌آلدین 
بودء به پشتیبانی برخی از امرای, عالی رتبه. نظام‌الدین را به سلطنت 
برداشت. او را اسکندر شاه (< سکندر) نامیدند و امیران و سران سپاه 
با وی بیعت کردند (۱۷ شعبان ۸۹۴) و او پس از انعام ز عطا به امیران و 
سپاهیان. جنازه بهلول را برای دفن به دهلی فرستاد (نظام‌الدین. 
۱ نها رندی, ۴۵۲/۱؛ طبا طبایی, ۰)۱۳۹/۱ 
چون دولت اسکندر استقرار یافت, به سرکوب مخالفان و اصلاح 
اموز مملکت و گسترش قلمرو خود پرداخت. نخست ایالت راپری 
(ربری) را از برادر خود عالم خان گرفت و پس از آن عیسی خان حاکم 
پتیالی را در جنگی شکست داد و آن دیار را تسخیر کرد (فرشته, ۱۸۰؛ 
هزری: ٩۱۷۲-۱۷۱‏ بدایونی» ۸۳؛ نهاوندی. ۴۵۴/۱). .پس از.آن بر 
بزادرن باریک‌شاه که سر از اطاعت پیچیده بودء تاخت ز دز منطقهةً 
قنوج او را به سختی شکست داد و چون باریک‌شاه به اطاعت درآمد, به 


حکوفت جونپور منصوب شد؛ اما ناتوانیباریک شاه در مقابله با برخی .. 


مخالفان سکندر, موجب عزلش شد و جونپور از آن پس به طور کامل 
جزو قلمرو سلطنت دهلی گردید (فرشته, ۱۸۱-۱۸۰؛ هروی.۱۷۳۰: 
۱۷۹-۷ ؛ طباطبایی, ۱۴۰/۱): 

اسکندر پس از فتح جونپور, ایالات کالپی ۳ بیانه, آگره: 
کنتت. اریل. شمس‌آباد و سنبل (سنبهل) را بدون جنگ از دست 
امرای دولت پدرش بیرون آورد (هرونی: ۱۱۸۰ نظم‌الدین, ۳۱۶/۱: 
نهاوندی, ۴۵۶-۴۵۴/۱). سرسخت‌ترین دشمن و رقیب لودیان, حسین 
شاه بن محمود شرقی بود که در ایالتهای شرقی چون بهاز: قنوج و 
بهرایج حکومت می‌کرد. اننکندر در جنگی با ار در قلعة چنار پیروژ شد 
وبه تعقیبش دنت زد و ایالت بهار را گرفت و عزم تضرف بنگال کرد: 
چون به قتلغ پور زسید, علاءالاین. سلطان بنگال, پسر خود را به 
استقبال فرستاد و سلطان اسکندر نیز محمود خان لودی را به ملاقات 
پسر علاءالدین فرستاد و قرارداد صلح بین آنان بسته شد (هروی, 2۱۸۲ 
ی یز ی اس ی 

اسکندر لودی بخش عمد؛ حکومتش را در جنگ و لشکرکشین 
سپری کرد و برخی ایالات را به سرزمینی که از پدر به ارث برده بود: 
افزود و حکومت شهرها را به بزرگان افغان و امیران خانواد؛ لودی سپرد 
(فدایی, ۵۰۶/۱؛ محمد ایوب خان, ۴۴). 

با اينکه به زوزگار اسکندر قدرت سلطنت, نفوذ و گسترش بسیار 
یافت و اشراف و زمین‌داران مجبور به اطاعت از حکومت وی شدند, 
ولی گه گاه میان امیران, توطثه‌هایی بر ضد اسکندر شکل می‌گرفت که 
می‌توان به توطهٌ هیبت خان و برخی از امیران در تحریک شاهزاده 
فتح‌الله خان برادر اسکندر برای سرنگوتی وی اشاره کرد (نهاوندی: 
۱ فرشته, ۱۸۲؛بداپونی: ۸۵؛ حمیدالدین, 225). همچنین تسلط و 
حکومت وی بر ایالتهای دور دست فقط جنبهةٌ صوزی داشت, زیرا هر 
چند قلعرو اسکندز محسوب می‌شدند, ولی حاکمان ایالات با تکیه بر 
قتدار شخصی و قرانین داخلی حکومت می‌کردند و مردم این یلته ب 
حکومت حاکمان محللی خود راغب‌تر بودند. از این رو, ودیان بزای 
توسعه نفوذ دولت, افراد و امیران وابسته به خود را به حکومت آن 
مناطق می‌گماشتند. چنانکه طوایف لودی, قرملی (فرملی) و لوحانی 
(لوهانی ) بدون ملاحظه و توجه به حکومت مرگزی, به ضرب شمشیر 
کارهای خود را انجام می‌دادند (تاریخ..., ۰)۱۵۷-۱۵۶ 

گرچه نظام‌الدین احمد (۳۳۴/۱) و به نقل و پیروی از آو فرشته (ص 
۸۶) ز دیگزان نوشته‌اند که شرح احوال ز مناقب انکندر ودی ذز 
برخی منابع تاریخی چنان است که حمل بر مبالغه و اغراق می‌شود: اما 
پاره‌ای از انجه اين دو نیز دربارُ اسکندر نوشته‌اند, نیشتر به افسانه 
شبیه است (طباطبایی, همانجا). با این جال: بیشتر مورخان, دورة 
حکومت اسکندر را به سبب امنیت؛ ارزانی, رونق و آبادانی, و خود او 
را به نیک خویی و دین پروزی و مردم‌داری ستوده‌اند. او تمامی معابد 
هندران وبتخانه‌ها را در قلمرو خود ویران کرد و بر جای آنها مسجدها و 
مدرسه‌ها وبازارها براورد ودر برابرعالمان و دانشمندان مسلمانی که با 


برخی از ای اعمال مخالف بودند, ایستادگی کرد؛ نیز مجالس مناظره 
منیان عالمان مسامان و دانشمندان سایر ملل برپا داشت وبرای مساجد. 
قاری» خطیب ,امام و منتخدماتی تخیین کرد و وظیفه و حقوقی بزای 
آنان مقرز داشت (هروی, ۲۱۷:۲۱۲؛ نها وندی, 2۴۷۴/۱ ۳۷۵ ؛یادگار؛ 
۰۰ ۴۹-۶ فرشته, ۱۸۷-۱۸۶ )۰ 
اسکندر به علم و فرهنگ اهمیت می‌داد و دور او عصر رونق علم و 
آدب به شمار می‌رود, چنانکه سپاهیان و امیران نیز به کسب دانش روی 
می‌آوردند (هروی؛ ۱ ادب فازسی در این دوره رواج پسیاز 
یافت, زیرا اسکندر به زبان فارسی توجه داشت شت و خود به فازسی شعر 
می‌گفت و («گلرخی» تخلص می‌کرد. او با شاعران فارضی گوی انس و 
مراوده داشت؛ حتی دفترهای خود را به دست منشیان و مترسلان 
فازسی سپرد وفارسی نویسان قدر و قیمت فراوان یافتند. تا آنجا که 
هندوان نیز به تعلیم وتحریر فارسی رغبت پیدا کردند. چنانکه گفتهاند: 
((کافران به خواندن و نوشتن خط فارسی که تا آن زمان در میان ایشان 
معمول.نبود, پرداختند». پاندیت دونگرمل برهمن" هندو نیز در زمان 
اسکندر در دهلیی به تدرینن زبان فارسی اشتغال داشت (نک: فرشته, 
۷ ۱۸۸ نهاوندی, ۴۷۸/۱؛:هرری, ۲۲۷-۲۲۴؛ بدایونی». ۸۶؛ 
حکمت: ۰۸۵-۸۴ ۸۹۰ *)٩۶‏ 
ری نسبت به عالمان دینی هم احترام بسیاری قائل بو یا که 
نوشته‌اند: ذره‌ای از آنچه علما می‌فرمودند, تخلف نمی‌کرد (هروی: 
۲ )و گاه به دیدار آنان می‌شتافت (بدایونی, ۱۸۳ فرشته, ۱۸۶)- 
اسکندر لودی در اواخر عمر گرفتار پیماری خناق شد و بر اثر آن 
درگذشت. جناز؛ وی را به دهلی بردند و در کنار قبر پدرش دربا غْ جود. 
به خاک سپردند (هروی: ۱۲۱۱-۲۱۰ طباطبایی, ۱۴۰/۱)- 
ماخذ:." بدایرنی, عبدالقادر: منتخب التراریخ؛ لکهنز, ۱۸۶۷م؛ تاريغ سلاطین مسلم 
هند, ترجم اسماعیل لسان السلطان, تهران, ,۲ ۱۳۲ ق؛ حکمت, علی‌اصفر, سرزمین 
هند, تپران, ۱۳۳۷ش؛ طباطبایی, غلامحسین, سیرالمتأخرین, لکهنر, ۱۳۱۴ق! 
فدایی. نصرالله, داستان ترکتازان, بمبلی, ۱۸۹۲/۵۱۳۱۰م؛ فرشته: محمد قاسم, 
ناریخ. کلکت ۱۸۸۶۴م؛ مخندایرب خان, افاغنه هوشیارپور, لاهرر. ۱6۱۴۰۵ 
۵ ۱ نظام‌الدین احمد, طبقات اکبری؛ کلکنه: ۳۵٩۱م؟‏ نهاوندی, عبدالباقی مآثر 
رحیمی, کلکته, ۰ ۱۹۱م؛ هروی, نعست‌الله,تاریخ خان‌جهانی و بخزن انفانی, کلکنه, 
۰ ۱۶ بأدگار,احمد, تاریخ شاهی, به کوشش محمد هدایتالل, کلکنه, ۱۳۵۸ق/ 
۹ یز 


منرردو اد «نصا عم جصانق نانک اه برکبای آمه‌تاایت خ رحتل - ۵۵ - فععنط 
۷۰ 1961۷ 0 ی 
علی رفیمی 


اشکندزنامه, . عنوان مجموعه‌هایی منثور یا منظوم که موضوع 
اصلی, یا محور مطالت آنها؛ اسکنذر (هم) مقدونی است, البته شناری 
آفار منظوم یا منشون با عنوان «اسکندرنامه» نیز وجود دارد که موضوع 
آنها: هیچ سایا چندان - ارتباطی به اسکندر مقدونن ندارد. بُعضی از 
نسرایند گان نیز ظاهرا به سبب شهرت اسکندر به عنوان شاهی جهانگیر 
و پیزوز, یا حاکمی حکیم و فیلسوف مشرب نام اثر خود را ((اسکندر 
نامه» کرده‌اند تا عنوان آن, این صفات را تداعی کند. 


اسکندرنامه ۳۶۷ 


گرچه اسکندر شخضیتی تاریخی بود, اما از زمان خود او چنان 
دریار؛ وی مبالفه شد که وی تبدیل به موجودی نینه‌افضانه‌ای گزدید. 
اسکندرنام‌نزیسان برانن مبالفه‌ها افزودند و بعضی ازآنان‌چندان‌دربارة 
این جوان مقدونی راه خیال پردازی. پیمودند و افسانه‌های.عجیب. و 
غرنب پرداختند که.از.او موجودی اسطوره‌ای ساختند: انسکندر بیشتز 
دوران فرمان‌روایی خویش را بیرون از زادگاه خود, مقدونیه, در جنگ 
رستیز گذراند و چون پش از نزدیک به ۱۰ سال راه وطن در پیش گرفت. 
دربابل درگذشت ت.تنی چند از سرداران و ملازمان وی- ظاه رآ به سیب 
عشق و تعصبی که به این جوان ناآرام و خارق‌العاده داشتند س از گفتار, 
رفتار و نبردهای او داستانها گفتند و مبالغه‌ها کردند و تاریخ زندگن وی 
رابا افسانه درآمیختند (فرنکل, 311).یکی از ملازمان اسکندز در این 
اردوکشیها کالیستنس, از بستگان ارسطو بود که شرح مشاهدات خود 
را شاید با شاخ و برگهایی - به رشت تحریر درآورد. از آنچه وی 
تربار در قجی سای بر‌عای تجانه ابت ابا درغا ریش بای 
و نک اسکدرنامه 67 ,1 )»یکی از بوثانیان 
مقیم معبر یا به احتمال بیشتر یکی از مصریان بونانی‌دان, روایات و 
افسانه‌هاین, را که ذربار4 اسکندزر ورد زبانها بوده گردآورد و.ظاهراً 
مطالبی اغراقآمیز نیز بدان افزود و همه را باه عنوان شرح زندگی 
اسکندر تألیف, و به کالیستنس, مورخ اسکندر, منسوب کرد. این 
داستان که به‌کالیستنس نسبت داده شد, از همان آغاز تا قرنها بعد 
سرب وقها داسعان جربازه آشکندی درشان نا مطعلف رنه 
زبانهای گوناگون گردید. داستان زندگی اسکندر از انگشت شمار 
نوشته‌هاین است که تا بدین پایه با اقبال ملل و اقوام گوناگون روبه‌رو 
شده است, هز قوم و ملتی که این داستان پرماجرا را اقتباس کردند, ان 
رابا عناصر فرهنگی و اعتقادات بومی و دینی خود درآمیختند و شاخ و 
بزگهایی بر آن افزودند. 

از برگردانهای مهم داستان اسکندر, ترجمة کهن سریان 
که محتملاً در اواخر سدة ۷یا ۸ از متن پهلوی این داستان, صورت 
گرفته است (نک: فرنکل, 313 به نقل از نولدکه), ترجمهٌ پهلوی داستان 
اسکندر در پایان دوران ساسانی, یعنی اوایل سد؛ ۷ م انجام گرفت که 
اثری از آن در دست نیست, ولی ترجمةٌ سریانی آن که گویا به دست 
نسطوری آیبنی صورت پذیرفته, موجود است و همین ترجمه را باج به 
زبان انگلیسی برگردانده است (باج, پیش گفتار, 14), روایت سریانی 
داستان اسکندر چندی بعد به عربی راه یافت و با قصه ذوالقرنین درهم 
آمیخت و انبوهی مطالب تازه بدان افزوده شد و در بسیاری جاها رنگ و 
بوی اسلامی گرفت (همو: مقدمه, 22؛ صفاء «ملاحظاتی.:.»,۴۷۱؛ 
حماسه‌سرایی..., ۰٩؛بهار,‏ ۱۲۹/۲ ؛ محجوب , («داستانها.۰)۷۳۵,۷۰ 

قصهٌ اسکندر نخستین بار در اواخر.سده ۴ق/۱۰م از عربی به فارسی 
درآمد و به قول مولف مجمل التوا زیخ به (اخبار اسکندر» شهرت یافت 
(ص ۵۰۶ نیز نک: صفا, ((داستان...6, ۱۵). این برگردان منشور, اساس 
و خمیر مایذ تقریباً تمام اسکندرنامه‌های منثور و منقلوم متعددی قرار 


نی آن است 


۳۶۸ اسکندرنامه 


گرفت که کهن‌ترین آنها بهنظر بهار مربوط به زمانی بین نی دوم سد؛ ۵ و 
نیم اول سدهُ ۶ق (۱۳۲۰۱۲۹/۲), و به عقیدهُ مجتبی مینوی متعلق به 
پنن. از ۱۲۰۴/۶۰۰م (نک: افشار. «حدیث.,., ۲۸۵.حاشیه ۷). و 
سرانجام به گفتذ ایرج افشار قطعاً مربوط به پس از ۴۲۱ق و پیش از 
پایان سده۸ ق است (همان, ۲۸۵ مقدمه, ۲۳) و از انجا که صفحاتی 
چند از آغاز, و احتمالاً از پایان اين ترجمه افتاده است. نام و نثیان 
ملف و سال تألیف آن بر ما معلوم نیست, منتها چون در آن از سلطان 
محمود غزئوی با عنوان «امیر ماضنی» سخن رفته است..حدسن زده 
می‌شود که تاریخ تألیف باید چندی پس از مرگ این سلطان 
(۴۲۱ق/۱۰۳۰م) بوده باشد (همانجاها): 

مطالب کتاپ که به نشری فصیح و زیبا نوشته شده (صفا, حماسه 
سرابی, همانجا): آمیزه‌ای از حقایق تاریخی و برخی روایات سریانی و 
افسانه‌های ایرانی انست (هموء «داستان». همانجا) که ردپایی از 
عناصر تاریخی اسلامی نیز در آن به چشم می‌خورد. اين اسکندرنامه که 
در مان پژوهشگران ایرانی به اسکندرنامه فدیم, معروف شده, ارزش 
داستتنانی چندانی ندارد. ولی از نظر ادبی بسیاز باارزش است 
(محجوب, «داستانها», ۰۷۴۱ «اس‌کندرنامه», ۱۴۵۲ ۴۵۷). جنانچه 
تاریخ تألیف اين اسکندرنامه پس از دوران محمود بوده باشد, محققاً 
تحریر یا تحریرهای دیگری - به عربی يا فارستی (صفاء «ملاحظاتی»», 
۰ بل وجود داشته که مورد استفادهٌ حکیم طوس در تصنیف 
سرگذشت اسکندر شاهنامه قرار گرفته است. البته, به عقیدة بهار 
( اسکندرنامه فردوسی علی التحقیق غیر از این کتاب, و از مخذ دیگر 
است» (۱۲۰/۲). در ننده ۶ق/۱۲ع؛ ابوطاهر محمد بن حسن طرسوسی 
(یا ط ز طوسی) داراب نامه خود را با پردازشنی از تاریخ زندگی اسکندر 
به پایان برد ( 112,1۷/63). گزارش او تفاوتهای چشمگیری با داستان 


منسوب به کالیستنس دارد ( اسکندرنامه, 181). در اثر طرطوسی, مثلاً 


می‌خوانيم که دختر دارای دارایان به خونخواهی پدر خود پا اسکندر 
عموی خویش به نبرد برمی‌خیزد و مدتها او را عاجز می‌کند و سرانجام 
هم به زناشویی با وی تن می‌دهد (مججوب, همان, ۰)۳۳۸ 

داستان اسکندر در میان فارسی زبانان رنگ و لعاب ایرانی بیشتری 
به خود گرفت و شاخ و برگهای زیادتری بدان افزوده شد. تا اینکه در 
عهد صفویان به کتاب بسیار مفصلی تبدیل شد (همو («داستانها», ۸۲۹ 
به بعد). نخستین بخش این کتاب که به اسکندرنامة هفت جلدی شهرت 
یافته» و از ««نثری زوان و ساده» برخوردار است (بهار؛ ۲۶۰/۳), تا 
آنجا که مربوط به تسخیر ایران و کشته شدن دارای کیانی است. کم و 
بیش با روایات شاهنامه فردوسی و اسکندرنامهُ نظامی فمخوانی دارد. 
اما داستان از آن پس یکسره رنگ اقسائه می‌گیرد و به شرح عیاریها, 
جادوگریها, خوارق عادات و معجزات عجیب و غریب.در مکانهای 
خیالیمی‌پردازد (محجوب, همان: ۷۴۲؛ن5: اسکندرنامهُ هفت جلدی, 
جم)- در این قصه مفصل به نامهای.متعددی چون مهتر نیم عیار, 
شداد ریاد خان خطای» کوه عقیق, سک دتدان: برق فرنگی» مرجاند, 


هیکلان. شهر فیل گوشان, محمدشیرزاد, لندهور و امثال اینها 
برمی‌خوریم که نمی‌تواند هیچ سابقه‌ای در اصل داستان و حتیل 
امنکندرنا مه قدیم ذاشته باشد. در این اشکندرنامه که راوی آَنْ ذر الب 
کتاب‌شناننیها, مولانا منوچهر خان حکییم معرفی شده است (منزوی, 
۳۶/۵ استوری, ۷۴۹/۲), اسکندر و ذوالقرنین یکی دالسته می‌شود: 
اسکندر ذوالقرنین در این کتاب «پهلوانی بی‌بدیل و مبارزی مردافکن و 
جوانمردی پاکباز و پیامبری نیک آیین است که از جانب پیامبران سلف 
نظر کرده شده: و مأموز زدودن کفر از صفحا گیتن و نشر و اعلای کلمة 
حق ودین اسلام است» (محجوب, همان, ۷۳۵). 

با اینهمه, داستان اسکندر بیشترین تأثیر را در شعر فارسی داشته 
است. بدیهی است که ارزش ادبی اسک‌ندرنامه‌های منظوم با 
اسکندرنامه‌های منثور قابل قیاس نیست. نخستین انعکاس این داستان 
در ادب منظوم فارسی ب که به دست ما رسیده- گزارش زادن اسکندر: 
جنگ او نا داراء پادشاه ایران, و سلطنت ۱۴ سالة وی در شاهنا مه اننت 
که در حدود ۳۳۰۰ بیت از این منظومه را تشکیل می‌دهد. نزدیک به 
۰ بیت از اين ابیات- که مربوط به ماجراهای میان داراب و فیلفس 
رومی, پدر اسکندن: و ازدواج پادشاء ایران با ناهید. دختر فیلفوس: و 
جنگهای اسکندر با ایرانیان است - ضمن گزارش سلطنت داراب و 
پسرش دارا آمده, وبقیة ییات مربوط به شرح سلطنت اسکندر است. 
قرائن نشان می‌دهد .که فردوسی داستان: اسکندر را احتالاً نه از 
شاهنامه ابو متصوری, بلکه از اسکندرنامه‌ای عربی که مدتها قبل از 
فردوسی به فارسی ترجمه شده بوده, برگرفته است, وجود کلمات و 
عبارات نسبتاً فراوان عربی مانند صوفی, صافی. الله اکبر, محب 
ااصلیب. صور بخ‌یخ؛ بیت الحرام و ۰.: در این بخش می‌تواند دلیلی بر 
اين دعوی باشد. دلیل دیگر آنکه, چون اسکندر در نظر ایرانیان عهد 
ساسانی ویرانگری در ردیف ضحاک و افراسیاب بیش نبوده است (نک: 
هد, اسکندر), نمی‌باینت در نوشته‌های آن دورأن با لحنی ستایش آمیز 
از او یادی شده باشد و از اين رو. در شاهنامهُ ابومتصوری نیز که بر 
اساس همان نوشته‌ها تألیف يافته. نبایستی به اسکندر کارهای 
فوق‌العاده و گفته‌های حکیمانه را که در داستان پادشاهی اسکندر در 
شاهنامه آمده, نسبت داده شده باشد. گرچه فردوسی در جای جای 
گزارش احوال اسکندر عباراتی حاکی از تقبیح این جوان جسور و 
زیاده طلب بیان می‌کند, ولی در مجموع, ستایشها و بزرگداشتها بر 
تقبیحها فزونی دارد. به هر حال, استاد طوس باید برای حفظ پیوستگی 
تاریخ ایران باستان ب وپر گردن فاصلهٌ میان سقوط کیانیان و ظهور 
اشکانیانس‌ترجیح داده باشد انچه را دربارة اسکندر به صورت مکتوب 
در میان ایرانیان زایج بوده, به زشته نظم بکشد, منتها.حتی‌الامکان از 
بار گزافه‌ها و سخنان دور از عقل ومبالغه‌آمیز داستان بک‌اهد و 
ب همان‌گونه که نظامی در آغاز شرف نامه خود تصریخ کرده (ض ۵۰) 
بخشهایی از داستان را که («رخبت پذیرش» نبوده است, ناگفته 
فروگذارد. در شاهنامه, اسکندر از تخعد کیانیان (یعنی پسر داراب و 


برادر بزرگ‌تر داراء واپسین پادشاه کیانی), و مردی نیک سیرت. 
خیرخواه و مهربان است که نه تنها توطثه‌ای بر ضد دا را نمی‌کند, بلکه بر 
مرگ او می‌گرید و کشندگان او را عقوبت می‌کند. اسکندر ٩‏ سده پیش 
از اسلام پیاده به کعبه, وبه مقام اسماعیل می‌رود و نژاد اسماعیلیان را 
که مظلوم واقع شده بودند,برمی‌کشد (۱۸۴۸۰۱۸۴۶/۷)؛ به ذين مسیح 
سوگند می‌خورد (۱۸۴۰/۷)؛ با حکیمان برهمن سوال و جواب می‌کند 
(۱۸۷۳-۱۸۷۲/۷), از راه دریای خاور به دیار چبش می‌رود و 
شگفتیهای فراوان می‌بیند (۱۸۷۶-۱۸۷۵/۷). در آنجا از راز چشمه آب 
حیات خبردار می‌شود و به جنت و جوی آن می‌رود (۱۸۸۷/۷) و در 
راه به شهری می‌رسد که گویا ذرختی به او خبر می‌دهد که چون دوران 
پادشاهی اوبه ۱۴ سال برشد. باید با جهان بدرود کند. اسکندر از این 
خبز آندوهگین می‌شود و همان زوز دردمند به بابل می‌رود و به زردی 
چشم از جهان فرو می‌بندد. پیکر وی را به «اسکندری» می‌برند و به 
خاک می‌سپارند (۰۱۹۱۰-۱۹۰۸/۷ ۱۹۱۵)- همان‌گونه که شیوهٌ استاد 
طوش در دیگر قسمتهای شاهنامه است, در داستان اسکندر یز در 
فرصتهای مناشب به پیان اندیشه‌های. حکیمانه‌ای می‌پردازد, نکات 
پندآموزی که وی به هنگام شرح بیماری و مرگ اسکندز و گزارش 
سخنان سوگواران او در پایان داستان اسکندر می‌دهد. از جملة 
مژثرترین گفتههای عبرت آموز سخنور طوس است. با اینهمه: فردوسی 
در اين مطالب حکمی و تاملات شخصی و اضافه پر داستان, به هیچ 
روی راه افراط نمی‌رود و ساختار روانی - حماسی داستان را به هم 
نمی‌ریزد. 

فرش شاعری کر اکن اند لقن قراس 
گنجوی (۵۳۵- ۱۲۲۲-۱۱۴۱/۵۶۱۹م) است. او ظاهرا برای نخستین 
بار از داستانهای شایع دربار؛ اسکندر منظومه‌ای مستقل پرداخت و این 
سنتی شد که پس از او سرمشق شماری از شعرای فارسی و ترک زبان 
گردید. اسکندرنامه نظامی, آخرین تلاش شاعر در جست‌وجوی یک 
مدینه فاضله بود که او را به قلمرو دنیای باستان کشانید و اين مدینة 
فاضله بر پایة برابری, آزادی و برادری بنیان یافته بود (زرین کوب پیر 
گنجه.,.. ۱۶۹).. استاد: گنجه اسکندرنامهٌ خود را به دو بخش 
(«شرف‌نامه» ( ۶۸۰۰بیت) و «اقبال نامه» ( ۳۷۸۰ بیت) تقسیم کرده 
است. اسکندر در شرف نامه کشورگشایی بزرگ, آزمند و بللد پرواز 
است که به اقصیل نقاط جهان آن زمان می‌رود و سرزمینهای وسیعی را 
تسخیر می‌کند. محتوای شرف‌نامه کمابیش از مقول همان حرفهایی 
است که حکیم طوس در داستان اسکندر خودآورده است منثهانظامی 
چنانکه خود در همین کتاب می‌گوید.- آنچه استاد طوس دربار 
اسکندر گفتة است, تگرازتکرده. بلکه کوشیده امستاتا به دور از تقلیدء 
نوآوری و ابتکار کند و مخصوصاٌنا گفته‌های فردوسی را به نظم درآورد 
(ص۵۰).با اينهمه,نظامی از میان روایات گوناگون آنهایی رابرگزیده 
است که به نظر وی باوز کردنی, نوافق,عقل و دلپذیز خوانندگان باشد 
(ص ۰۶٩‏ ۰۷۴ ۷۵). پایبند نبودن نظامی به رعایت ترتیب تاریخی در 


اسکندرنامه ۳۶۹ 


سفرهای اسکندر, در شرف نامه به او اين امکان را داده است‌تا وسعت 
عرص او را چندین برابر پیش از آنچه در تاریخ هست, توسعه دهد, او را 
ذوالقرنین کند و احیاناً از ایک قهزمان دفا ع از آین الهی با سیمای 
یک غازی عصر خويش, مثل نورالاین زنگی و صلاح‌الدین. ایوبی 
عرضه کند و بدین‌گونه: چیزی از رویدادهای عصر خود را نیز مجال 
انعکاس دهد (زرین کوب همان,۱۷۵). 

اسکندر در اقبال‌نامه که گاه آن را خردنامه نیز می‌خوانند. در هیأت 
فیلسوفی فرماتروا و حکیمی فرزانه, و سس به صورت پیامبری دین 
پرور ظأهر می‌شود (نک: زرین کوب همان, ۱۷۰). در واقع, همان‌گونه 
که نظامی خود در شرف‌نامه می‌گوید» سردار مقدونی را به ۳ گونة ترسیم 
کرده است, زیرا گروهی او زا «صاحب سریر ولایت ستان», جمعی 


" حکیم, و دسته‌ای پیامبرش خوانده‌اند (ضن ۵۴- ۵۵). در اقبال نامه 


(ص ۴۴) اسکندر و ذوالقرنین یکی می‌شوند. اقبال‌نامه بیشتر شامل 
خرد و حکمت, و میدانی برای بیان اندیشه‌های فلسفی و حکمی شاعر 
است. اصولاً اسکندرنامة به ویژه بخش دوم آن, از لحاظ اششمال بز 
افکار عمیق و معانی بلند. پند و اندرزهای اخلاقی و آراء علمی و فلسفی 
دربار؛ آفرینش عالم: مخصوصاً خرد یونانی, (ریپکاء. ۸۲) بر دیگر 
مثنویهای نظامی برتری دارد. زیرا هنگام سرودن اين آخرین منظومه, 
وی سالهای پختگی و کمال را می‌گذرانده است و بی‌سبب نیست که 
اقبال نامه به خردنامه نیز, شهرت یافته است؛ اما از سوی دیگر, کثرت 
مطالب فلسفی و غیرداستانی در اسکندرنامه تا حدی از ارزش داستانی 
-حماسی آن کاسته است.با آنکه استاد گنجه ادعا می‌کند که از گزافه‌ها 
و آنچه درو می‌نموده است, احتراز جسته, و برای جمع‌آوری داستان 
از کتابهای پهلوی, نصرانی و یهودی استفاده کرده است (. شرف‌نامه, 
٩‏ باز می‌بينيم جنبه‌های افسانه‌ای و غیر تاريخي اسکندرنامه بیش از 
شاهنامه است.فردوسی ,بر خلاف نظامی,برای اسکندر مرتبة پیامبری 
قائل نیست و در حماسهٌ او از خوارق عادات که در منظومهٌ سخئور 
گنجه به ايی شخصیت پر حرف و حدیت نسبت داده شده افست. چندان 
خبری نیست. گنجاندن همین افسانه‌ها و اطلاعات غیر تاریخی در 
اسکندرنامه, از سویی, و تصوير پردازیها و تفصیل گرایبهای نظامی, از 
سویی دیگر, موجب شده است که مثنوی او تقریبا ۵ برابر سرگذشت 
اسکندر در شاهنامه از کار درآید. از عوامل مفصل شدن اسکندرنامهً 
نظامی بی‌تردید بیان انبوهی مسائل پیچید؛ فلسفی از زبان حکمای یونان 
وهند است. سخن‌سرای گنجه بدون توجه به توالی رویدادهای تاریخی, 
فیلسوفانی. چون. سقراط, افلاطون, ارسطوء بلیناس,. فرفوریوس و 
هرمس را که اغلبٍ در زمانهای متفاوت زندگی می‌کرده‌اند. یکجا در 
دریار اسکندر گرد تن‌آورد ( نک اقبال نامه, ۰)۱۲۱-۱۲۰ گویا نیشتر این 
گفتارهای خکیمانه از خود نظامی است که بر زیان فیلسنوفان یاد شده 
جاری می‌شود. از ویژگیهای اسکندرنامه نظامی وجود ساقی‌نامه‌هاین 
در آغاز داستانهای شریناه, و نیز مفتی نامه‌هایی در اقبال‌نامه است 
که ظاهرا از ابتکارات خود اوست (معیری, ۲۳۱). به عقید محجوب 


.۳۷ اسکندرنامه 


ار اين بخشها را به پیروی از فخرالدین اسعد گرگانی. سررده است 
((«ساقی‌نامه...», ۷۹۰۷۷). 

خمسه نظامی پٍن از: وی چنان محبوبیتی ایافت که تا قرنها: بعد 
پسیازی ازشعرا آن را الگوی منظومه‌های مشابهی قرار دادند؛ از جمله. 
پنجمین جزء آن یعنی اسکندرنامه, سخت با استقبال روبه‌رو شد. البته, 
هیچ یک از منظومه سرایان با شح و بسط نظامی به داستان نپرداختند 
و غالبا قسمتهایی از آن را برگزیدند و به نظم درآوردند. گروهی از شعرا 
منظومه‌هایی به تقلید اسکندرنامه نظامی - ولی نه دربارة اسکندر نب 
سروده‌اند و پیداست که مستقیماً نظر به سرود؛ شاعر گنجوی داشته, و 
از وی الهام گرفتهاند.بعضی از این اسکندرنامه‌ها عبازتند از: 

۱ یی اسکندزی, در همان وزن و قالب منظومة نظامی, از امیز 
خسرر دهلوی (۶۵۱- ۱۲۵۳/۵۷۲۵ ۱۳۲۵م) از شعرای فارسی زبان 
هند. گویا او نخستین کسی است که در مقام نظیره گویی بر اثر نظامی 
برخاسته است. ظاهراً قصد شاعر, نه نظم کل داستان اسکندر به 
تفصیلی که در روایات رایج آمده, بلکهبیشتر بیان مطالب اخلاقي و 
بحکیمانه بوده است. در یک کلام: آنچه ا زين اسکندری مستقیما بة 
و اسکندر مربوط می‌شود. کمتر از مطالب دیگر است. شاعر 

پیش از ورود به اصل داستان, بیش از ۶۰۰ بیت در ستایش خداوند. 
ای پیامبر اکرم(ص). مدح پادشاه, نصیخت فرزند و موضوعاتی از 
این دست ساخته است و سپس گزیده‌ای از سوانح زندگی اسکندر را 
فهرست‌وار گزارش می‌کند (ص۳۷-۴۴) و آنگاه تنها چند فقره از این 
فهرست را مشروحاً منظوم می‌سازد. آنچه امیر خسرو به تفصیل بدان 
می‌پردازد. عبارت است از رویارویی اسکندر با خاقان چین, ماجرای 
عشقی وی با کنیزکی چینی, سفر اسکندر به سوی یأجوج و مأجوج, 
ساختن سد. خاموش کردن آتشکدهُ زرتشتیان, معارضه با افلاطون, 
سفر دریایی, تکمیل اختراع آیبنه و بنای منار؛ آییندار به منظور 
مراقبت برامد و شد مردم در دریا (ص: ۱۵۷-۱۵۶؛ فس: مجمل 
التواریخ, ۰)۳۹۳ 

امین خسرو خود تضریح می‌کند که آنچه از داستان اسکندو پیش‌تر 
گفته شده, در نهایت ایجاز- یک داستان در یک پیت - سروده است. 
اما در عوض,ناگفته‌های نظامی رایک به یک بسی به شر ح باز می‌گوید. 
چون معتقد است (ص ۴۸,۴۷): 

و گرنه لطافتنداردبسی که مرگفته راباز گوید کسی 

در مثئوی امیر خسرو, اسکندر «به الهام غیب» مأمور عیب زدایی 
مردم می‌شود و به شمشیر حجت گمراهان را «راست می‌کند» و کسانی 
را که حاضر به پذیرش.دین او یستند. وادار به پرداخنت جزیه می‌کند 
(طص. ۱۷۳)؛ با فیلسوفان یونان کة رهیر آنان افلاطون است: مدتی 
معا رضه می‌کند و آنان را به دين («حنیف» می‌خواند (ص ۱۷۴) و چون 
تن می‌زنند با آنان جنگ سختی می‌کند (ص ۱۷۸-۱۷۷ ), اسکندر پنس 
از تسخیر ربع منسکون, قصد تماشای قعر دریا می‌کند. چون استمداد وی 
از ارسطو و دیگر حکیمان در این باب به نتیجه نمی‌زسد, سروش در 


هیأت جوانی خوشرو بر او ظاهر می‌شود و خود را موکل آب معرفی 
می‌کند و آماده می‌شود که وی را به قعر دربا پبرد. آنگاه اسکندر را در 
شیشه‌ای جای‌می‌دهد و در آن را می‌بندد؛ شاه مقدونی پس از تماشای 
عجایب دریا همچون ماهیان و نهنگان سالم از دریا برمی‌آید (ص ۰۲۴۴ 
۷) و این واپسین سفز اوشت. وقتی.اجساس می‌کند. که گاه رفتن 
است, پسرش اسکندروس را به جانشینی برمی‌گزیند (ص ۲۷۳-۲۷۰) 
و راهی آن جهان می‌شود. امیر خسرو تمثیلهای متعددی از اندرزنامه‌ها 
و اسکندرنامه‌های دیگرء و نیز از خود دز لابه‌لای داستانهای منظومةً 
خویش گنجانذه است, منظومدأیينه اسکندری با شرح مرگ اسکندر و 
امتناع پسرش از پذیرش جانشینی او پایان می‌پذیرد. گرچه این منظومه 
از حیث زبان و اسلوب شعری پیچیدگیها و اطنابهای اسکندرنامه 
نظامی را ندارد, در استواری بیان: خیالبندیها و ابداعات هنری هرگز به 
پاية آن نمی‌رسد. به عقید؛ معین ,أیینة اسکندری به کلی عاری از لطف: 
و پای آن سست است (۴۳۹/۲).با اینمه, بعضی بخشهای اين منظومه 
چندان هم از لطف و استحکام تهی نیست. آیینة اسکندری ثه کتابَ 
اخلاقي ضرف چون بوستان سعدی,نه داستان غنایی مطلق مانند خسرو 
و شیرین نظأمی, و نه حماسی تمامعیا ی 
آمیزة نسبتا ضعیف‌تری از این سه است (برای آگاهی پیشتر نکا هده 
آیینة اسکندری ): 

۲.خردنامه اسکندری سای نک اک ری 
جامی (۱۴۹۳-۱۴۱۴/۸۹۸-۸۱۷م) است که شاعر, آن را در اواخر 
عمر, به نام سلطان حسین بایقرا در ۲۴۰۰ بیت به بحر متقارب مثمن 
سروده است. جامی ذر اين مثنوی پس از مقدمه‌ای شامل توحید و 
مناجات, نعت پیامبر اسلام و معراج او.دعا در حق خواجه عبیدالله 
احرار, مدح.سلطان حنین؛ نصایحی به فرزند و تنبّه دادن بُه نفن 
خویش, به نظم.داستان اسکندر آغاز می‌کند و آن را با شرح وفات 
اسکندر و ندب حکیمان بر مرگ وی به پایان می‌بزد, مقصود جامی دز 
این مثنوی,به مراتب بیش از نظامی و امیر خسرو, بیان نکات اخلاقی و 
عرفانی است, نه داستان سرایی: 

خردنامه زان اختیار من است 

خردنامه مشحون از درس اخلاق و مطالب عالی حکمی است و به 
گفتة زرین‌کوب منظومهٌ او نه جنگ‌نامه, که خردنامه است ( با 
کاروان.... ۲۵۶). بنا بر گزارش جامی, وقتی فیلقوس مزگ خود را 
نزدیک دید, تاج و اورنگ شاهی به پسرش اسکندر سپرد و اژ ارسطو 
خوابر ۵ رت هاي از برای اسکندر بپردازد و او چنین کرد. چرن 
اسکندر به تخت شاهی نشست, از حکیمان روزگار خود درخواست 
خردنامه کرد, آنگاه جامی به روایت خردنامه‌های ارسطو: سقراط؛ 
بقراط, فیثاغوزس, اسقولینوش و هرمس می‌پردازد و برای هر خردنامه 
حکایتی مناسب و جالب می‌آورد. سپس می‌گوید: چون خردنامه‌ها 
توشته شدء اسکندر لشکرکشیهای خود را به شرق و غرب و شمال و 
جنوب آغاز کرد و چین و روس و روم را مسخر خود نشاخت. سپاه دار 


که افسانه خوانی نه کار من است 


را شکست داد, مدتی در هند و خوارزم آقامت کرد و شهرهای بسیاری 
را آباد ساخت.سد یأجوج را پی‌افکند وبا خضر همتشینی کرد. جامی 
نقش شکه, ساختن آیینة آهنین و خرف ززگری را یه اسکنذر شبت 
می‌دهد .بخش دوم خردنامه چولان گاهی است برای غرضدٌ انذیشه‌های 
عارفانه و نکات دقیق اخلاقی و فلسفی و تنبه‌دادن ادمیان دنیادار به 
ناپایداری‌دنیا و تشویق آنان به‌قناعت و طاعت(افشار, (« خردنامه...», 
۶۵- ۱۶۸). اشعار خردنامه ساده و روان و به دور از تکلفات و 
خیالبندیهای شاغرانة زیاد: است. گرچه این متنوقی خالی از اشعار 
سست نامطبوع نٍ نیست» شاید بهترین نظیره‌گویی بر اسکندرنامه نظامی 
باشد. خردنامه را می‌توان در مجموع منظومه‌ای عاری از کاستیها و 
سستیهای آنینة اسکندری, و آزاد از تکلفات و تعقیدات ت اسکندرنامة 
نظلأمی معرفی کرد, 

۳ سد سکندری, پنجمین مثنوی ی 
نواین (۱۵۰۰-۱۴۴۰/۵۹۰۶-۸۴۴م) اسبت که به زبان ترکی جغتایی و درز 
استقبال از نظامی و در موضو ع داستان اسکندر است. جامی در پایان 
خردنامء خود از خمسا ترکی امین علیشیر یاد کرده, و آن را نتوده است 
(حکست,۲۰۲). تاریخ تصنیف شد سکندری به نظر ریو نمی‌تواند دیرتر 
از ۱۴۸۵/۸٩۹۰‏ بوده باشد (ص 292) یر لیا یگانیانس (( سد 
سکندری مثنوی تدابیر سیاسی» است (ص ۰)۴۵ ۱ 

۴ اسکندرنامه, یا ظفزنامه, از ابوعلی حسین بن ۳ (د 
۴ عم ), متخلص به اشرف, معروف به ((درویش اشرف», از 
شعرای پر اثر سد؛ ٩ق‏ و نعاصر بایسنقر و پسرش سلطان محمد که 
منظلومة خود را به تقلید و به وزن اسکندرنامه نظامی سروده است. 
تربیت (ض 2۱۴۷ ۱۴۸) و نفیسی (۳۱۰-۳۰۹/۱)ضمن ارالا شرح 
حالن از این شناعر و معرفی عناوین آثار وی, فقط بیت آغازین ظفرنامة 
او را آورده, لیکن ذکزی از مندرجات آن نکرده‌اند. و تنها به بیان اينکه 
شرف »در ما بانج بای عیاض پدجطلهی ف خر «بینده 
کرده‌اند, ۲ 

۵. اسکندرنامه ,مخروف به.قص ذوالقرنین, .از بدرالدین بن 
عبدالسلام.بن ابراهیم حسین کشمیری از شعرای اواخر. سدة.:اق 
هندوستان که مثنوی خود را به نام اپوالغازی عبدالله بهادرخان دوم از 
اخلاف محمد شیبانی.خان سروده است (نفیسی, ۴۴۴/۱- ۴۴۵؛ صفا, 
حماسه نرایی, ۲۵۳). چنانکه از عنوان منظومه برمی‌آید, در این اثر 
اسکندری مورد نظر بوده که در پاره‌ای مأّخذ اسلامی ‏ ایرانق با 
ذوالقرنینقرن یکی فرض شده است. 

در بعضی فهرستهای کتاب‌شناسی و تذکره‌ها از چند اسکندرنامه 
دیگر نیز یاد شده است که یا موضوع آنها ربط به, اسکنذر مقدونی و 
ذوالترنین ندازد. یا ابیاتی از آنها باقی نمانده.و یا هنوز به صورت نسخ 
خطی در گوشذ کتابخانه‌ها افتاده است, از آن جمله‌اند: ۱ اسکندرنامهً 
کمال الدین حسین ضمیری اصفهانی, معاضر شاه طهماشپ صفری 
(هدایت, ۷۱۰-۷۰۹/)۲(۱). ۲. اسکندرنامه خاکی بلخی (یا سبروش) 


اسکندرنامه ۳۷ 


از شعرای سد؛.۱۰ق (نفیسی, ۰)۵۸۷/۱ ۰۳ اسکندرنامة جبلی از سده 
۲اق که. در مک معظمه تصنیف شده است (بشیر حسین, ۱۴۹/۱). ۴. 
اسکندرنامه, مضنوب به مولانا عتابی تکلو که گفته می‌شود خمسه‌ای بد 
تقلید از خسن نظامی سروده, ولی ظاهر اس بجز تنها ۳بیت که درتذکرة 
میخانه (فخرالزمانی. ۴۴۴) نقل شده اثری از آن نمانده. است, ۵ 
اسکندرنامه, سر ود مقصود عالم لکهنوی, ملقب به شمس‌الشع را (علی 
حسن‌خان, ۴۴۰ آقابزرگ, ۰۶۰6۲۱۰/۱۹ اسکندرنامه, از میرزا حسین 
مشرف اصنهانی شاعر ظریف و شوخ طبع عهد. صفوی (هذایت. 
۰)۷۹/)۱(۱ ۰۷ اسکندرنامه ناصری کرمانی که شاعر. آن را به نام 
ظل‌السلطان فززند ناصرالدین شاه حاکم اصفهان: در بجر خفیف 
مسدس تصنیف کرده اسث (أقابزرگ, ۰۸۰)۱۱۶/۱۹ اسکندرنامه؛ در 
بحر رمل مسدس, متسوب په فضل‌الله استرابادی, .مزسس فرقةً 
حروفیه درسدة ۲ اق که جزو دیگر رسائل حروفیان در ۱۳۲۷ق/۱۹۰۹م 
به کوشش کلمان هوار در لیدن به چاپ رید (طاهری, ۶۳۰/۶). 
فضل‌الله در واقع از قصه اسکندر و په ظلمات رفتن وی در پی آب 
حیات. به طرزی نمادین استفاده کرده, و اندیشه‌های خود را برای 
دستیابی به مقصود بیان داشته است. به نظرٍ مرشد پیر, یعنی خضر, 
غرض‌ از ظلمات زاه دشواری است که بر سنر راه رسیدن په چشم 
مقصد است و هر که بخواهد به آن چشمه دست یابد, باید منزلها طی کند 
( مجموعه.۰۰۰ ٩۰۱۰۱۹۹‏ بای ی و 
تحفه الملوک - که به نظر سعیذ نفیسنی (۷۲/۱) از آثار اخلاقی سند؛ ۵ 
ق. و به‌نظز لازار (ض 433), از سدة لاق انست - در منظومه کوتاه در 
بحر متقارب و در قالب قطعه‌های مر ع «یکی مربوط به اسکندر و دیگر 
دربارة کیخسرو وجود دارد. در منظومة اول شاعر به: سفر اسکندر به 
ظلمات: و ناکامی وی در یافتن آب حیات, و بهره‌مندی خضر و الیاس 
اشاره می‌کند و به خواننده هشدار می‌دهد که دنیا ناپایدار است و مال دنیا 
به دنیا می‌ماند (بینش, ۷۰۴-۷۰۱؛ لازار, 433-436). البته اینها غیر از 
منظومه‌هایی. است که: با,عنوانها و موضوعاتی. متفاوت به تقلید از 
اسکندرنامه نظامی و کمابیش بر الگوی این اثر تصنیف شده انت (در 
این باره,نک: صفا ,حماسه سرایی, ۳۹۰2۳۵۲ اه 
اسکندرنام استاد گنجه در میان شعرای ترک زبان نیز چندین پیرو 
داشته است که از مهم‌ترین آنان تا ج‌الدین ابراهیم بن خضر احمدی (د 
۵ م):بززگ‌ترین شاعر دوران عثمانی در سده۸ق است. او 
اسکندر نامه خود را به پسر بایزید اول. سلیمان چلبی اهدا کرد. مثئوی 
آحمدی دربارهٌ زندگی و.:کارهای .اسکندر مقدونی.است. که, شاعر 
نوضوع آن را از فردوسی و نظأنی اقتباسن کرده, اما آن را با ابیاتی 
حاشیه‌ای در موضوعات اخلاقی تفصیل داده است: داستان با 
خلاصه‌ای از تاریخ اسلامپاین می‌یابد که آخرین بخش آن تاریخ منظرم 
بسیار مهم از سلاطین عثمانی است ( 1312 ذیل احمدی؛ فهرس.... 
۱ مثنوی احمدی شامل بیش از ۲۰۰ ۸بیت. و به زبان ساد؛ ترکی 
سد+هق/۱۴م سروده شده است و یکی از آثار ارزشمند کلاسیک ترکی 


۳۹۷۲ اسکندرون 


به شمار می‌رود. شاععر به گزارش وقایع تاریخی و افسانه اکتفا نکرده, 
بلکه بسنیاری از دانشهای زمان خود را نیز در آن گنجانده است وبا طرح 
نمادین بعضنی از شخصیتها و پذیده‌ها (مثلاً آب حیات درمعنای:غلم: 
ارسطوبه معنای عقل, و اسکندر به معنای روح) به منظومة خود رنگ و 
آپی اندیشمندانه, اخلاقی و تربیتی بخشيده اننت (بانارلی: 291-292؛ 
ریو.۰)162 1 

فیک نا مع لک ای که سای ای .شاعر 
هرل گو و لطیفه‌پرداز سده ۱۶/۵۱۰م, در دوزنان سلطان بایزید دوم است 
که گویا به سپب هجویه‌ای که در ذع طورسون بیک: مژلف تازییخ آل 
عثمان سرود, جان خود را از دست داد. آگاه سوّی لوند. محقق ترک. 
حیاتی را صاحب خننه‌ای می‌داند که اسکندرنامه یکی از آنهاست 
((«دائرة المعارف.۰ 4 ذیل حیاتی جلبی). 


ماخن:: " آقابزرگ: الذریعة؛ استوری» چ» ادییات فارسی, ترجماٌ یحبی آرین پرر و 
سیررش ایزدی, تحریر احمد منزری, تهران, ۱۳۶۲ش؛ اسکندرنامٌ هفت جلدی, 
مسرب به منرچهر خان سکيم: تهران, علمی؛ افشار, اي ج, «(حدیث اسکندر)», پفسا, 
تهران, ۱۳۴۳ شش ۱۷ شد ۱؛ هبو (۱ خردنامه و اسکندر مخلوق جأمی», مجل 
دانشکده ادبیات تغران: تهزان, ۱۳۴۳ش: نس ۱۲, شد ۲! همو, مقدمد بر اسکندرنامه 
(ررایت فارسی کالیستنس دررغین), نهران, ۱۳۴۳ش؛ امیرخسرو دهلوی, یب 
کندری, به کرشش محمد سمید احمد, علیگره, ۱۷/۱۳۳۶ ۱۹م؛ بشیر حسین, 
محبد, فهرست مخطوطات شپرائی, لاهور, ۱۹۷۳-۱۹۶۸م؛ بهار: محمدتقی, سیک 
شناسی, تهران, ۱۳۳۷ ش:بینش, تقی, ((در منظرمة فارسی قدیمی در تحلة الملوک), 
آینده, تهزان, ۱۳۱۴ش, اش ۱۰ شد ۱۰۰ و ۱۱۱ ترییت, محمدعلی, دانشمندا 
آذربایجان, تهران: ۱۳۱۴ ثن؛ حکست, علی‌اصفر, جامی, تهران,. ۱۳۲۰ ش؛ رییکاء 
یان, ادیات ایران در زمان سلجوقیان و مفولان, ترجم یعفرب آژند, تهران: ۴ ۱۳۶ش؛ 
زرین‌کرب. عبدالحسین, با کاروان حله, تهران, ۱۳۶۲ش؛ همر, پیر گنجه در 
جسترجوی ناکجاآباد, تهران ۱۳۷۲ش؛ صفاء ذییخ‌الله. خماسه سرایی در ایران؛ 
تهران, ۱۳۶۳ غن؛ هنر, ««داستان انسکندز و اسکندزنامه‌های مور و منثلزم»,آموزشن 
و پرررش, تهران, ۱۳۲۷ ش,س ۰۲۳ شمه ۴؛ هموء «ملاحفلاتی دربارة داستان اشکلذر 
مقدرنی و اسکندرنامه‌های فردوسی و نفامی»,ایران شناسی, تهران, ۱۳۷۰ شٍ+س ۰۳ 
شم ۳: طاهری شهاب, «(فهرست نسخه‌هاي خطی مجموعة طاهری شهاب (ساری), 
تشر کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران, تهران, ۱۳۴۸ش, دفتر ۶+ علی حن خان, 
صبع کلنن, بهربال, ۵ ۱۲۶ ق؛ فخرالزمانی, عبداللبی, تدکرة میخانه, بد کوشش احمد 
گلچین معانی, تهران, ۱۳۶۲ش؛ فردرسی, شاهنامه, تهران,,۱۳۱۴ش؛ فهرس 
المخطرطات التركية المانية, قاهره, ۱۹۸۷؛ مجمل التواریخ و القصص, به کرشش 
محدتقی بهار, تهران, ۱۳۱۸ش؛ مجموعه زسائل حروفیه, به کوشش کلمان هرار؛ 
لیذن, ۱۹۰۹/6۱۳۲۷م؛ محجرب. محمدجمثر, («اسکدرنامه»: سخن: تهران, 
۴۶ ش,س ۱۷ شم.۴؛ همر, ((داستانهای عامیانه», همان, تهران, ۱۳۳۸ش:س 
۰ شه ۷ و ۸؛ هو «(ساقي‌نامه - مغسی‌نامد), همان تهران. ۹ اش س ۰۱۱ 
شه ۱+ معیری, محمدحین, ((ساقی‌نامه‌ها)), دانش, تهران, س ۲, شم ۳؛ معین. محمد. 
مجموعذ مقالات به کوشش مهدخت ععین, تهزان, ۱۳۶۷شن؛ منزری, خن نظامی 
" گنجوی,اقبال‌نامه,به کوشش وحید دستگردی, تهران: ۱۳۱۷ ش؛ نو شرف نامه.ایه 
کرشش هموء تهران,.۱۳۳۵ش؛ نفیسی, ننفید, تاریخ نظم و شز در ابرآن و در زبان 
هارسی, تهران, ۱۳۴۴ش؛ هدایت, وضاقلی, مجمع الفسحا, یه کرشش مظاهر مصفا, 

تهران, ۱۳۳۹ش؛ یگانیانن, لیدیا, (میرعلیشیرنوایی و عصر آراا, نشری دانشکدة 


ادییات تبریز تبریزه ۸ ۱۳۲شَس ۱۹۰۱ 
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812 16۱ تصلجمیا ,خمت6 عبا؟ ۲دلمعص اش زو داماد له ه زنا 17 
,220 رفعره موجه نمیا عهل ,جع قاط 11۰ ما۵ ان رگ ,املصهد۲۳ 
,978 هام0 ره امو امک ۵۰ ۸۸۱ ۱۲۰ مره ماو ۷ ام 189 
را ۱۳ 
4 نصا رتامععه ۲ م۸ هه جوا نظظ تعله یمه لا ول 
۱۱۱2۱۱ 
۱۱۵۱ 

مجدالدین کیرانی 


اشکندرون؛ شهری بندری در مشرق خلیجی به همین نام دز 
مدیترانُ شرقی, واقع در استان خُثای (انطاکیه سابق) در جنوب شرقن 
ترکیه, مرکز بخش اسکندرون و چهارمین بندر این کشور. 

نام‌گذاری: کهن‌ترین نام این شهر - که بنای آن را به. اسکندر 
مقدونی و يا سردارش آنتیگون نسبت می‌دهند (1۸,:۷)2(/1090) - 
الکساندرئیا" (استرابن, ۷1/355-357) بوده است. برای بازشناسی این 
شهر از شهرهای دیگری که به اسکندر منسوبند, آنجا را اسکندرية 
ایسوس یا ایسوم" ( آیاش.) (سامی, ۹۳۰/۲؛ بستانی, ۱۸۹/۱۳) 
آلکسساندرته" ( پاولی, 1/245), الکناندرتا (1۷/138, 312 ) به معنی 
اسکندریه کوچک ویا اسکندرية الصغری (ابن شحنه, ۱۸۷) و به صیغةً 
تصغیر در زبان آرامی, اسکندرونه ( 1312 , همانجا) نامیده‌اند. سپس دز 
زبان عربی نیز به همان شکل اسکندرونه (مقدسی, ۱۳۶؛ ابن حوقل, 
۳ ابن اثیر: ۰۱ ابن شحنه, همانجا؛ ابن شداد. ۱۴۲) و پاپ 
اسکندرونه (یعقوبی, ۱۲۱؛ ابوالفدا, ۲۵۵), و سرانجام اسکندرون به 
کار رفته است::: :؛ : ِ 

موقعیت جغرافیایی و جهرءٌ طبیعی: اسکندرون در ۳۶ و۳۶ 
عرض شمالی و۳۳ و۵۵ طول شرقی ((سامی, همانجا؛ خوری, ۱۵۵) 
واقع شده است: فاصل آن از مرکن استان حدود ۶۳ ک ( بستانی» 
همانجا) است. ساحت بخش اسکندرون ٩۵۶‏ ک-۲ (۷۸,۷/3380) و 
برابر سزشماری عمومی ۱۹۹۰م: جمعیت آن ۲۵۹۲۴۷۵ نفر است. از 
این شمار ۱۵۴۸۰۷ نثر در مرکز بخش, یعنی شهیر اسکندرون, و 
۶۸ نفر در روستاها و شهرکهای تابع این بخش به کار و فعالیت 
مشغولند ((آمار...», 29). با توجه به سرشماری ۱۹۸۵م که جمعیت 
بخش را ۲۳۹۳۸۱ نفر نشان می‌دهد. نسبت افزايش جمعیت, 1۱۶/۱۲ 
بوده است (همانجا): 

شهر اسکندرون اسروزی, در جلگه‌ای ساخلی به پهنای ۵ کت, در 
امتداد ساحل و در دامن کوه آمانوس, از دهانة در؛ ابراهیم پاشا در شرق 
تا فانوس‌دریایی در غرب‌گسترده‌است (1۸,۷)2(/1090-1092): دره 
های کاپلان در شمال و آق چای در جنوب و نیز رشته کوه آمانوس که از 
رسوبات.دوران سنوم زمین‌شناسی انباشته‌اند. بافت پستی. و بلندیهای 
بخش. اسکندرون را. تشکیل: می‌دهند ((«داثرة. المعارف..:؟», 
0 گذرگاه طبیعی بلن -بیلان که در ارتفا ع ۶۶۰ متری در دل 
کوههای. آمانوس قرار دارد و راهی که با :گذر از آنجا.می‌توان به 
1.7۳ 
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اسکندرون رسید, در طول تاریخ این منطقه از اهمیت ویژه‌ای ب رخوردار 
بوده است (۷/3370-3371,3380 ,۷۸). وجود خلیج کوچک منشعب 
از خلیج اسکندرون, این شهر را در برابر امواج خروشان و طوفانهای 
سهمگین دریای مدیترانه حفظ می‌کند. همچنین تپه‌های میسیس و دهانه 
رودخانه. جیحان که به سوی دریا پیش رفته است. اسکندرون را از 
جانب غربی احاطه کرده است (1۸, همانجا). 

در بخش: اسکندرون, :شرایط, اقلیم مدیترانه‌ای حکمفرماست؛ 
تابستانها گرم و خشی. ۳ زمستانها, ملایم و پرباران است. دمای 
متوسط سالانه ۲۰/۲ سانتی‌گراد. و میزان متوسط بارش سالانه ۷۸۵/۴ 
میلی‌متر است (۷/3377 ,۷۸). گرمای هوا از ماه آوریل روی به 
افرايیشن هی دزد وتوماه او هد کار ی ونم : چنانکه دما تا ۴۳/۲ 
سانتی‌گراد نیز به ثبت رسیده است. میزان رطوبت بسیار, و در حذود ۶۸ 
-۷۰ امنت (((دائرة المجارف», همانجا). از آنجا که بخش وسیعی از 
شهن اسکندرون در سطحی پایین‌تر از دریا قرار دارده سپلابهای 
زمستانی از یک سو و امواج دریا از سوی دیگر در برکه‌ها جمع شده, 
باتلاقهایی تشکیل می‌دهند. به سبب این باتلاقها وب 
ناشی از آنها, این منطقه در طول تاریخ برای زیست نامبباعد بودم ست. 
امروزه بیشتر این باتلاقها خشکانده شده‌اند (1۸, هیانجا)..... 

در اطراف اسکندرون تفرجگاهها و بیلاقهابی وجود دارد که 
عبارتند از امین تپه,یاریق قلعه, ساری‌مازی, ن رگیسلیک, گل جهان و 
بلن. پلاژ اسکندرون در ۳ کیلومتری, وییاری اسکی در ۱۰ کیلومتری 
ین شهر قرار دارند(۷۸,۷/3376-3377), : 

پیشینه تاریخی: تریخ شهر اسکندرون,بزرگ‌ترینبخش استان 
ختای, به سبب نزدیکی با انطاکیه مرک استان, با تاریخ اين منطقه به هم 
آميخته است. اسکندرون و اطراف آن یکی از کهن‌تزین زیستگاههای 
انسان بوده است؛ چنانکه قدست آنجا را تا دوران دیرینه سنگی تخمین 
می‌زنند (همان,۷/3383).بهره‌وری خاک , وجود بندر همساعد پرای 
آمدوشد از بین النهرینبه‌مدیتراند و قرار گرفتن بر سر چهارراه ارتباطی 
میان سوریه و فلسطین از علل عم زییت انسبان در اين ناحیه بوده 
است (هبانجا). در این منطقه در هزارة ۲ قم اکدیها, در هزار؛ دوع قم 
هوریها سپس حتیها و آنگاه آشوریها فرمان راندند (هان, ۰)۷/3411 
در سدقم در قلمرو امپراتوری هخابنشی ودرساتراپ نشین آسیای 
صغیر. که برجمعیت‌ترین و ثروتمندترین ایالات امپراتوری بود. قراز 
گرفت, (پبرنيا, ۱۱۷). اين,حاکمیت, تا.جنگ. اسکندر مقدونی با 
داریوش سوم در ایسوس ب شهری کوچک در این منطقه (استراین, 
۷1/335-7) - و شکست.دارپوش در ۲۳۳ قم (گیزشمن: ۲۴۰؛ 
پیرنیاء ۱۱۲) و فروباشی امپراتوری هخامنشی ادامه داشت: 

بت ارلبا شهر انیکندرون که از وی فنیقیها بنشبده بودء اندکی 
بالاتر از محل فعلی اسکندرون قرار داشته است و میریاندوس نامیده 
می‌شد و این نام تا زمان اسکندر متداول بوده است (1۸,همانجا):بنای 
شهر جدید را در ۳۲۳قم (سامی, )٩۳۰/۲‏ و یا در ۳۰۲ قم نوشته‌اند 


بیعاریهای عفونی . 


اسکندرنامه ۳۷۳ 


(۷۸, همانجا). استرابن همراه با شهرهایی مانند روسوش, میریانوس 
ونیکوپولیس که در کنار خلیج ایسیک ( ایسوس) در مرز میان کیلیکیه و 
سوریه قراز داشتند: از الکساندرنیانیزنام می‌برد (۷1/357): 

بعد از درگذشت اسکندر در ۳۲۳ قم و تقسیم قلمرو او ,بیان 
سردارانش, اين ناحیه نخست تحت فرمان آنتیگونو سپس سلوکوس: 
سر دودمان ساوکیها, درآمد (پیرنیا, ۱۳۹؛ گیرشمن, ۲۵۴-۲۵۳). 
بحتاکبیت ببلوکیها با فبراز و نشیبهایی تبا بسدة (قرم ادأمیه ات 
(۷۸,۷/3392). مدتی نیز دولت اشکانی ادارة منطقه را بر عهده گرفت 
و سپس رومیها بر سراسر آسیای صغیر و بخش شرقی دریای مدیترانه 
که اسکندرون‌نیز در آنجا قرار دارد, تسلط یافتند (دیاکونفب,۸۰).بعداز 
سقوط دولت اشکانی و تشکیل دولت ساسانی در ۲۲۶ (کریستن‌سن, 
۷) در رقابت میان ايران و روم؛ این ناحیه ضحنة شدیدترین 
برخوردها بود ( ۷۸ همانجا)؛ چنانکه قلعة اسکندرون بعد از تصرف به 
دست ایرانیها ویران شد و پعدها تجدید بنا گردید (1۸, همانجا؛ «داثرة 
المعارف», 126/250). با تقسیم امپراتوری روم در ۸۳۹۵ اسکندردن 
جزو ممالک روم شرقی (بیزانس) قرار گرفت (۷۸, همانجا). بعد از 
ظهور اسلام, ابرعبید؛ جراح پس از آنکه از کار برموک بپرداخت, به 
جانب قتسرین (بلاذری, ۱۴۴) که بر سر راه حلب به عراق و شامات 
واقع است (اصطخری, ۶۴), روی آورد و پس از فتح منطقه (بلاذری, 
همانجا) تمام ناحيه اسکندرون جزو «جٌند» قسرین گردید (مقدسی, 
۳۶۴ ۷8 1212؛ م1 همانجا) و به قلمرو اسلام پیوست. به نوشته 
برخی مأخذ عربی: زییده هسبر هارون الرشید اسکندرون را بنا کرد 
(ابن شداد. ۱۶۲؛ ان شحنه, ۱۸۷) و احمد بن ابی دژاد ایادی دز 
روزگار خلافت. الوائق بالله. خلیفة.عباسی..به مرمت باروی آنجا 
پرداخت (یعقوبی, ۱۲۱ ؛ابوالفدا, ۰)۲۵۵-۲۵۴ 
اسکندرون و اطراف آن در دوره حکومت آل حمدان (سدةٌ ق 
مرکز برخورد دولت پیزانس با مسلمانان بوده است (۷/3393 ,۷۸). 
مین در طول جنگهای رومیان و میلمانان که در امتداه خط 
طرسوس ‏ ملطیه - ارزروم جریان داشت, اسکندرون یکی از مهم‌ترین 
قلعه‌های این خط بوده است (سویم, 29). بعد از تشکیل دولت سلاجقة 
روم, سلیمانشاه موسس این سلسله, به انطاکیه لشکر کشید.و قلعد‌های 
اسکندرون و پفراس را فتح کرد (همو, 103) و به این‌ترتیب, اسکندرون 
به حاکمیت سلجوقیان درآمد. در طول جنگهای صلیبی نیز صحنه برخی 
از این جنگها بوده است.(زانسیمان, 1/154). در ۱۱۳۷/۵۳۱م: 
امپراتور روم به آبادی آنجا همت. گماشت (ابن اثیر. ۵۳/۱۱؛ ابن 
قلانسی,۰)۲۵۸ 

اسکندرون در سده,اق/۱۳م به تصرف ممالیک مصر در آمد و جزو 
ولایت حلب گردید. مدتی نیز در قلمرو امپران خانان ذوالقدر قراد 
گرفت و در ۱۵۱۷/6۹۲۳ ضميمة متصرفات امپراتوری عشمانی شد 
(3412 ,۷/3393-3394 ,۲۸۵ ). در جنگهای دولت عثمانی با وئیز, بندر 
اسکندرون به صورتهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گرفت (اوزون 


۳۷ اسکندرون 


جارشیلی, 11/213,376). 

در سراسر سدة ۱۳ق/۱۹م منطقه صبنذ تاآرامیهای زیادی بوده 
است. ابراهیم پاشای مضنری دز لشکرکشی به خاک اصلی ترکیه دز 
۵۸ (نک: ه د. ۴۷۴/۲- ۴۷۸) بندر اشکندرون را محل 
استقزار نیرو و لنگرگاه کشتیها و انبار مهنات سپاه. خود قراز داد 
(فریدبک: ۴۵۰؛ غزی» ۲۹۶). در همین قرن شورشیان مخالف دولت 
عثمانی با حمله به کاروانهای تجارتی و پستی و حنی نظامی موجب 
ناامتی شده بودند کد با مداخلة افراد شازمانی که خود را «فرقة 
اصلاحیه» می‌خواندند. دز ۱۸۶۵/۱۲۸۲م ناآرامیها پایان پذیرفت 
(۲۸,۷۲/3295): 

اسکندرون در تقسیمات کشوری عشمانی در سده ۱۳ق/۱۹م. جزو 
ولایت حلب. ویکی از ۱۴ سنجق این ولایت گردید و جمعیت آنجا دز 
اواخر ندة ۱۹م شامل ساغانان اعم از ترک و عرب, و شنیحیان و 
شمار اندکی بهودی بود که در زمینه‌های کشاورزی, اداری و بازرگانی 
فعالیت‌می‌کردند (۷۸,۷/3396). بعد از جنگ کریمه (۱۲۷۳۱۲۶۹ق/ 
۱۸۵۷-۳م) مین روسیه و عشنانی, اروپایبها ضنن درخواست 
امتیازات مختلف: اجازء ساختن راه آهن اسکندرون- بیره چیک را از 
دولت عشمانی خواستند. دولت عشمانی نیز که با صدور فرمان تنظیسات 
(کارال: ۷1/263). دولت روسیه نیز با هدف دسترسی به دریاهای گرم و 
آزاد به اسکندرون چشم دوخثه بود (هنو, ۷111/43) و می‌خواست به 
عنوان حمایت از ارامنة شرق آناتولی, آن ناحیه را تحت نفوذ خود در 
آررد تا از یک.طرف از راه اسکندرون: و از سویی دیگر از راه 
بین‌النهرین به دریاهای مندیترانه و خنلیح هار راه اند (هسو: 
0 ). موقعیت ویده جغرافیایی اسنکندرون و ارتباط آن با دریای 
آزاد مزجب شده بود که دولتهای اروپایی نیز؛ از جمله انگلستان و 
فرائسه, به آنجا توجه داشته باشنذ (۷۸,۷/3401). نمایندگان سیاسین 
این کشورها و همچنین نمایندگان دولتهای آمریکاء مجارستان و ایران 
در آنجا اقامت داشتند (همان, ۷/3402). 

بعد از جنگ جهانی اول که در جریان آن, این شهر ۶بار بمب ران شذ 
(۷)2(/۱09۱ ,1۸), کشورهای عرب تابع دولت عشمانی. تحت الحماية 
انگلیس رفرانسه شدند (حتی۰ ۳۹٩).شهر‏ انسکندرون نیز در ۱۳۳۴ق/ 
۷۶ از جانب انگلیسیها. اشغال شد (1۸, همانجا). بعد از امضای 
عهدنامه ُندروس در ۲۴ مخرم ۳۰/۱۳۳۷ اکتبز ۱۹۱۸ فرانسویها از 
دولت عشمانی خواستند که اجازه استفاده از بندر اسکندزون را بدهد. 
در پی آن نیروهای فرانسوی در بندر اسکندرون پیاده شدند وبا تصرف 
را اسکندرون + حلب, آنجا را به پایگاه نظامی خود.بدل کردند 
(۷/3403 ,۲۸۵): در مذت اشغال شهر از سوی نیزوهای خارجی: 
هبارزه پرضد اشغالگران آز.سوی ترکها با هدت ادامهٌ داشت (۸ل, 
همانجا). سرانجام: در ۱۷ ضفز ۲۰/۱۳۴۰ اکتبر ۱۹۲۱ قرازدادی دز 
انکازا میان ترکیه و فرانسه منعقد" شد. طبق اين قرارداد حکومتی 


خودمختار: تحت نظارت دولت فرانسه تشکیل شد که آن. را.سنجق 
اسکندرون نام نهادند (بروکلمان, ۶۲۵؛ شاو, ۶۲۶/۲: 1۸, هنانجا؛ 
6 )سنجق اشکندرون‌شامل شهزهای اننکندرون,انطاکه 
قرق خان, ریحانلی و سامان داغ بود. زیان ترکی نیز یکی از زبانهای 
رسمی آنجا شمرده می‌شد و ترکها در اشاعة فزهنگ ملی خود آزاد 
بودند (بروکلمان, نیز ۲۸ «همانجاها): 

در ۱۹۲۲/۱۳۴۰ اسکندرون به فدراننیزن دولتهاق سوریه 
پیوست (۷۸ هنانجا): نابرابری اجتماعی و فشناری که از ظرف اداره 
کنندگان فرانتتوی فدراسیون اعمال می‌شد, به تشکیل سنازمانی م رکب 
از جوانان ترک, عرب؛ بونانی و ازهنی متجر گردید که «سلامت بلده» 
نام داشت. مدتی بعند سازمانی دیگر بنه نام «انجمن انطاکیه - 
اسکندرون» تشکیل شد که هدف آن پیوستن به سرزمین ترکیه برد 
(همانجا). دز پی این ناآرامیها دولت فزانسه در ۹۹۲۵/6۱۳۴۳م خود 
مختاری اسکندرون را به زسمیت شناخت و در ۱۹۲۶م کمیسر عالی 
دولت فرانسه در سوریه: تشکیل حکومتی در سنجق اسکندرون به 
مرکزیتشهر اسکندرون" زا.اعلام کرد. این حکومت دارای:قانون 
اسانبی, مجلش و رئیین حکوفت‌بود که از طرف مزدم انتخاب می‌شد و 
زبانهای عربی و فراننتوی نیز مانند زبان ترکی رسمیت داشت. همچنین 
این حکومت در مجلشس سوریه یز ٩‏ نفر نماینده داشت (1۸ ,۷۸ 
همانجاها). با ترگذاری انتخابات و ندوین قانون اساستی: حکرمت 
اسکندرون رسمیت یافت وآرئیس هیأت نمایندگی فرانسه به ریاست 
حکومت برگزیده شد. فرانسزیها آشکارا در انشخابات دست داشتند. و 
این امز موجب اعتراض سوزیها شد و نمایندگان مجلش: الحاق 
اسکندرون به دولت سوزیه را اعلام کردند ( 1۸ همانجا): 

در ۱۳۵۵ق/۱۹۳۶م دولت فرانسه به سوریه که اسکندرون چزو انجا 
بود: استقلال داد. از سوی دیگر ترکها خواستار استقلال اسکندرون 
شندند و «انجمن استشلال ختای» را به جای «انجسن انطاکیه ‏ 
اسکندرون» تشکیل دادند که هدفش سازماندهی مبارزه برای آزادی 
اسکندرون بود (شاو, همانجا). آنان نام منطقه را نیز به ختای تغبیز 
دادند (۷۸:۷/3407): در همین زمان دولت ترکیه موضوع را به جامعطً 
ملل ارجاع داد و طبق قراردادی در ۱۹۳۷ استقلال اسکندرون اعلام؛ 
و مرزهای آن نشخص شد و حقرق ترکها نیز تضمین گردید؛ اما زمانی 
که انتخابات برگذار, و حکومت اسکندرون تشکیل شد: دولت فرانسه با 
فشار دولت سوزیه شنماز‌نمایندگان ترک را دز مجلن محدود کردء 
دولت ترکیه بر این امز اعتراطنوبه جامعة ملل شکایت کزد. پس از آن 
قرارداد ۷ مب دولت فراسه منعقد, و ولایت ختای میان 
فرایسه وترکیه نیم .ید ازبرگذاری انتخابات:ترگها با ۲۲نماینده 
در برابر ۱۸ نماینده از عزبها, اکثریت راددر مجلسبه دست آوردند و 
حکومت را تشکیل دادند و نام آن را دولت ختای نامیدند. حکومت جلید 
خواستار الحاقبه دولت ترکیه شند, دولت فراننه نیز دز ۵ جمادی الاو 
۲۳/۸ ژوئن 2۱۹۳۹ با الحاق اسکندرون و ناحیة ختای به ترکیه 


موافقتکرد(بروکلمان,۷۰۵؛شای,۶۲۶/۲ -۷/3407-3408:۶۲۷ ,۷۸) 
وبا تصویب مجلس ترکیه در جلسه مورخ ۶ جمادی‌الاخر ۱۳۵۸ق ۲۴۱ 
ژونیه ۰2۱۹۳۹ اسکندرون که از ۱۹۱۸ از ترکیه جدا شده بود. به خاک 
ترکیه پیوست (همانجا) و استان ختاي نامیده شد. : 

اوضاع اقتصادی و اجتماعی: اگر چه اسکندرون اسکله‌ای 
نسبتأً مهم در کنار مدیترانه بوده است. اما در طول تاریخ خود چنانکه 
باید توسعه نیافت و فقط مد از الحاق به قلمرو امپراتوری عثمانی در 
سله * ۱۶/۱ به تدریج به صورت بندری نسبت فعال درآمد. .اولیا چلیی 
(۴۷۳ وحاجی خلیفه (ص ۵۹۲) جهانگردان سد؛ ۱۱ق/۱۷م, از آمد 
و شدبازرگانان فرنگی و سلمان و کشتیهای آنها ونیز ادار؛ گمري آنجا 
بحت می‌کنند که خود. دلیل رونق اقتصادی آنجا بوده است. همچنین 
ارلیاچلبی از فاصل تزدیک آنجا با جزیر؛ قبرس - چنانکه در هوای 
صاف قلل پربرف جزیره از فاصل ۰ میلی به وضوح دیده می‌شدند - 
و نیز تجدیدبنای قلح آنجا توسط نصوح پاشا صدراعظم سلطان احمد 
سخن به میان آورده, می‌نوبسد که در اینجا ۷ دولت نماینده داشتند و به 
سبب آنکه ساکنان آن اکثر خارجی و سیحی بودند, در آنجاً مسچد 
وجود نداشته است (۰)۳۷-۴۶/۳ 

با کاهش تجارت شرق مدیترانه از یک سوء و کاهش آبد و شد در 
راههای بازرگانی به سب فعال شدن دماغذ امد از سوی دیگرء بندر 
اسکندرون که روزگاری اولین اسکلا بازرگانان هندی در تجارت با 
مدیترانه بود, تا اندازه‌ای اهمیت خود را از دست داد. اما از اواخر سدهٌ 
۳ به تدریج روی به توسعه نهاد و به صورت بندر صادراتی مهم 
و پیش بندر شهر حلب درآمد (هید, 409 ,4), چندانکه نمایندگان و 
کنسولهای دولتهای ازوپایی در آنجا اتامت یافتند (هسو. 463 و 
کاروانهایی که | ز حلب به انطاکبه می‌آمدند, پس از عبور از ز گذرگا «پلن, 
در اسکندرون به نقطه پایان می‌رسیدند (همو, 409), در همین زمان 
بازرگانان خارجی مقیم جلب به سبپ فارهای فرمانروایان شهر 
طرابلس, از دولت عثسانی درخواست کردند که تأٍسیسات بندر 
اسکند رین را توسعه دهد و برای این کار کمکهای مالی فراوانی نیز بر 
عهده گرفتند. بعد از بلط ابراهیم پاشای مصری, اسکندرون به مرکز 
بازرگانی ولایت حلب, دیار بکر, بغداد, موصل و آناتولی تبدیل شد 
(غزی, ۲۹۶-۲۹۵). در دوران سلطنت سلطان عبدالحمید ثانی, کشور 
عثبانی اهمیت ترانزیت کالا را ازدست داد و درپی آن راههایی نیز که از 
بیروت و اسکندرون به سوریه و عراق منتهی می‌شدند, از اهمیت 
افتادند (کارال, ۷111/435). 

اسکندرون امروزي تنها بخش استان ختای. است که از نظر 
کشاورزی, صنعتی و بازرگانی توسعه یافته است. در جلگه‌های آن 
گندم, مرکبات و زیتون به عمل می‌آید, گذشته از آن, اسکندرون بزرگ 
ترین درواز؛ بازرگانی در جنوب شرقی ترکیه است (۷/3447 ,۷۸), 
کارخانه ذوب آهن اسکندرون که به «ایسدمیر» معروف است, سومین 
کارخانة ذوب آهن ترکیه است. این کارخانه که در ۱۸ کیلومتری شهر 


أسکندرونه ۳۷۵ 


اسکندرون قرار دارد, با همکاری دولت روسیه ساخته شده, و از 
۸۷۵ بهره‌رداری از آن آغاز گردیده است (همان, ۷/3434). 
اسکندرون که آمروزه به منز پل ارتباطی میان کشورهای خاورماند 
است. به وسیله راه‌آهن به نقاط مختلف ترکیه مربوط است و ارتباط آنها 
رابا دریای مدیترانه تأْمین می‌نماید (همان, ۱۷/3450-3451)- 
شهر اسکندرون اگر چه سابقه ای کهن دارد, اما از نظر آثار تاریخی 
بسیار فقیر است. از شهر باستانی اثری بر جای نمانده است. در اطراف 
بخش اسکندرون موزائیکها, اب انبارها و گورستانهای قدیمی وجود 
دارد و بقایای شهری که احتمالا فنیقیها ساخته‌اند. در اسن به چشم 
می‌خورد ( همان,۷/3486). 
ماخذ:_ این اثر, الکامل؛ ان حرقل, محمد, صورة الارض, بیروت: ٩2۱۹۷؛‏ اب 
شحه, الدر المنتخب. نی تازیخ ملک حلب, به. کوشش یرسنب؛ بن. الیان, بیزرت: 
۹ ان شداد. مخند, الاعلای الخطيرة, به کرشش یخی زکریا عباره, دمشق: 
۱ ابن قلانسی, حمزه, ذیل تاریخ دمشق, به کرشش آمدژز, بُروت؛ 0۱۹۰۸ 
ارالغدا؛تغویم البلدان, به کوشش: رئو و دوسلان, پاریس, + ۲ 2۱۸؛اصطخری, ابراهیم» 
السالک و السالک: یه کزشین مخندجایر عبدالعال حنینی: دمشق: ۸8۱۳۸۱ 
۱ اری چلبی, محمد, سیاحتتامه, استانول, ۱۴ 3۱۳؛ بکلمان: کال,.تریخ 
ملل و درل اسلاتی: ترجه هادی جزایری, تهران؛ ۱۳۳۶ ش,؛ بستانی! بلاذری, احمد, 
فترح البلدان: لیدن: ۱۸۶۵ع! پيرناء حسن, ایران قدیم: تهران, ۱۳۰۸ش؛ حاجی 
خلیفه, جهان نما, استانبول, ۱۱,۴۵ق؛.حتی, فیلیپ, تاریخ عرب,,ترجم ابرالقاسم 
پاینده, تهران, ۱۳۶۶ ش؛ خوری, سلیم, آثار الادهار, ببروت, ۱۸۷۵/۱۲۹۱ع! 
دیاکونف, م.. اشکانیان, ترجمذ گریم کشآررز, تهران, ۱۳۵۱ ش؛ سامی, شمی‌الدین, 
قا مرس الاعلام: ستانبول: ۱۳۰۶ق؛ شا استانفورد, تاریخامپراتوری عشمانی و ترکیذ 
ش؛ غزی, کامل,.نهر الذهب فی 
تاریخ حلب, به کرشش شوقی شعث ر محمود فاخوری, حلب: ۲ ٩۱۹۱۱/۱۴۱‏ 
فریدبگ, محمد. تا ریخ الد ول العلیة الجنمانية,به‌کوشش احسان حقی‌,بیروت, 15۱۴۰۳ 
۳ کریستن سن, آرثور. ابران در زمان ساسانیان, ترجمذ رشید یاسمی, 
۱۳۷۰+ گیرشمن, رمان, ایران از آغاز تا اسلام. ترجمذ. محمدمعین؛ تهران» 
۲ سش مقدسی, محمد, احسن التقاسیم: به کوشش: محمد. مخزرم؛ ,پیزوت. 
2۷ ؛یعقربی, اجمد, الپلدان, نجف , ۱۸/۱۳۳۷ ٩۱ع؛نبز؛‏ 


ات۸ کنانناهاگ آه ماما ماگ ۱990 مماماسرمظ رد ام 
۱ 
رامع ۱983 بفای اجه ای رح 10 1۸ :1975 ۸۱ 
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ت۱۳ بنهت ۸ ر ۱۵۳ 0 بر ربااوتموصنهنا 19721 رهام 


علی‌کبر دیانت 


جدید, ترجمُ محمود رمضان زاده, مشهد, :۰ 2۱۳۷ 


اشکندرونه,. یکی از رودهای دائمی فلسطین. اين رود از 
رواناب کوههای نابلس سرچشمه می‌گیرد و در حدود ۱۱ کیلومتری 
جنوب شهر قیساریه (قیصریه) و شمال آبادی ام خالد, در نزدیکی بندر 
ابوزابوره به دریای میت انه فرو می‌ریزد ((«راهنسای.,.41.4. ,425-26 
عابد, ۹۵؛دبا ع ۳۴/۱(۰), شاخه‌های اصلی اين رود زیمر (یا زیمر, 
نک همانجا) وتین است ((«راهنمای», 26,43) و شاخه‌هاي دیگر آ ن‌از 
چشمه‌سارهای دامنه‌های غربی سامره تغذیه می‌شوند (همان, 26). 


1: 7۱۵۸۲ ۱۵11۵ 5 0۵... 


۳۷۶ اسکندری 


مساحت حوض آبگیر این رودخانه ۵۶۱ کم ۲ است. حدود نیمی از این 
حوضه از خشکه رودهای طغیانی تشکیل شده است که از سرشاخه‌هاین 
اشکندرونه در قستنت علیا (غرّب کوههای ناپلس) به شماز می‌روند 
(عبدالسلام, ۲۱۷؛موسوعه ۲۴۲/۱,۰۰۰). 7 

این رودخانه در دورف زومیان بدلوپوتامونس" خوانده می‌شذ (دبا , 
هدانجا) و سپل صلیبیان آن را «رودخانة شّر» نامیدند (همانجا؛ 
«راهنمای», 26:41): این زود را گاهی وادی قلنسوه و نیز به ویژه در 
قنشتهای پایین دست: وادی الخوارث می‌خزاندند (هسان, 2627). 
ظاه راب پس از ورود قبیلٌ خارئه به اين ناخیه (اواخر سدة ۱۱ و اوایل 
سدة ۱۲ق). به اين نام خوانده شده است ( موسوعه»۵۶۴/۴؛ دبا غ» 
۳۴۲/)۳(۲. ۵۶۹/)۴(۲). قبیلة حارثه در جنوب این ناحیه. و قبیل 
نفیعات در قسمتهای شمالی این ررد زندگی می‌کردند (همو. 
۲/۱(۱). ناحیة وادی الحوارث که امروزه بهودیان آن را شارون 
(سارونه)میخوانند,ناحیه‌ای است عمدتأًمردایی وجنگلی( جودائیکا, 
2 

اسکندرونه یکی از ۴ رودخانه‌ای است که بین بافا و حیفا به دریا 
می‌ریزند («راهنمای», 41). طول مسیر این رود را به ۳ قسمت تقسیم 
می‌کنند. پرشاخه‌ترین قسفت آن بخشهای بالادست آن است» قسمت 
میانی بیشتر از چشمه و آبهای زیرزمینی تغذیه می‌شود, حال آنکه در 
قسمت سوم که ۲/۶ کم است, رودخانه به حداکثر عرض خود (تا بیش 
آز۵۰ متر) می‌رسد و تنها بخشی از رود است که در آن می‌توان قایقرانی 
کرد ((موسوعه,۲۴۲/۱؛شراب,۱۱۶): 

در مسیر. رود اسکندرونه و شاخه‌های آن, شهرها و آبادیهای 
بسپاری استقرار یافته‌اند (شراپ, ۱۱۷ نقشه). طولکرم در دهانه درة 
عمیقی قرار دارد که بستر وادی زیمر ایجاد کرده است و راه اصلی به 
ناپلس و خط آهن موجود در کناز طول مسیر این رود, طولکرم را به 
نابلس متصل می‌سازد. برای عبور و مرور وسایل نقلیه و ارتباط دو 
سوی این رود, پلهای.مهم و متعددی بر روی آن احداث شده است 
(((راهنمای», 41,43,377-378): ۱ 

در فاصله میان دهانهُ رود اسکندرونه و رود مفجر, پهنه‌های سنگی 
و بخشهای کوچک ماسه‌ای به طور متناوب دیده می‌شود. در همین 
محل, دو دریاچ کوچک وجود دارند که بقایای ماندابی به شمار 
می‌روتد که توسط اهالی آبادی خضیره بهره‌برداری می‌شده است 
(همان, 39-41). هر دو کرانة اسکندرونه در قسمتهای پایین دنست یه 
واسطة تبه‌های ماشه‌ای که تا حدود ۰ متر ازتفاع دارند؛ اخاطه ده 
است (همان, 41). اين ماسه‌ها منشا درییی دارند که بر اثر امواج و 
جریانهای ساحلی به خشکی آمده, و به واسطة باد به قنمتهای داخلی 
انتقال یافته‌اند ‏ جودائیکا, 126/125). تیه‌های ماسه‌ای تانحدود ۲ که و 
نزدیک جاده ساحلی, ذر حد جنوبی کشتزارهای آبادی خطیره امتداذ 
دارند ((«راهنمای», همانجا)؛ همین وضع از دهانة اسکندرونه تا حدود 
۶ کنبه نسست جنوب ادامه دارد (همانجا). حداکثر عرض این تپه‌ها 


را حدود۷ کم دانسته‌اند ( جودائیکا ,همانجا). 

بارش متونسط سالانه در اين ناحیه در ب رخ نقاط تا ۶۰۰ میلی‌متر 
می‌رسد ( موسوغه: ۲۴۲/۱؛ جودائیکاء 8/127) که همین مقذار قابل 
توجه‌بارش رایکی از علل شکل گیری پرشش جنگلی و اراضی نترذابی 
در این ناحیه دانسته‌اند (همانجا؛ نیز" نک عبدالسلام» ۸ رود 
اسکندرونه اگزح چه از زردهای دائمی نرزنین فلسطین اسنتا, ولن 
آبدهن آن؛ مانند غالب رودخانه‌های منطقه. در ماههایی ازسال کاهش 
می‌اد که در ان هنگام, عمدتاتوسط چشمهها و منانع زیرزمینی تغذیه 
می‌شود ((«راهنفای»:25) 

ماخد؛ دیا مصطفی مراد, بلادنا فلسطیی, و ۳ ۸۵ شراب» محمدمحند: 

معجم بلدان فلستلین: یر رت, ۲۱۹۸۷؛ عاید, عبدالتادر. «فلسطلین:الموقع و المرضع, 

موسوعة وت عبدالسلام, عادل, «المیاه فی فلسطین), موسرعة 4خابی ج۱! 

مرسوع عام؛ نز 

,1946 -1943 عاممرلمم لا واه عمط بالل فا بممزملرل 


۰ 0ص رل مم و1 اه عم رتاعم اد 
: عباسن سعیدی 


اسکندری, ابوسلیّتان شرف‌الدین داوود بن عمر بن ابراهیم. 
فقیه مالکی و عارف شاذلی سده‌های ۱۴-۱۳/۸۰۷م. او به ان باخلا 
(یا اب ماخلا), و در میان پیروان طريقه شاذلیه به داوود باخلی نیز 
مشهور بوده است (ابن‌ملقن,۵۱۷ شعرانی,الانوار ,۰۱۲۹/۱ 
الطیقات.۱۸۸/۱,۰۰؛ غنیمی, 2۲۷ ۲۸ نیز نگ: ابن سبارک: ۳۵۸/۱! ابن 
عجیبه, ۶/۱). تاریخ تولد و زادگاه او دانسته نیست. آما اژ آنجا که فرید 
این عطاءالله (د ۷۰۹ق) برده: و نیز به گنت ابن خجر عسقلانی 
(۲۲۶/۲): محضتر ابوالعباس مرسی (د ۶۸۶ق) زا دریفته. می‌وان 
خدنن زد که ولاذت او دراواسط سده لاق‌بوده است: 

به گفته شعرانی (هماننجا) او نخست به‌عنوان شحنه در دستگاه والی 
اسکندریه خدمت می‌کرد و از نفوذ و اعتباری ویژه برخوردار بود. تا آنجا 
که مجازات یا تبرنة برخی از متهمان با اشارة او انجام می‌گرفت (نیز نک: 
نبهاننی, ۸/۲؛ منوفتی, ۲۴۵/۲): از مقدمات تخصیلات.و چگونگی 
گرایش او به تصوف جیرّی دانسته نیست, اما نجنانکه گذشت: ازترید 
ابن عطاءالله (هم) عارف مشهور سلسلة شاذلیه بود (ابن ملقن, 4۵۱۸ 
سیوطی, ۵۶۲/۱) و سپس خود از بزرگان این طریقت و صاحب مقامات 
عالی در تضوف گردیذ (نبهانی, همانجا). به گنت شعرانی, اسکندری 
خواندن و نوشتن نمی‌دانست (همانجا),با اینهمه :منوفی اوَّرا جامع‌بین 
علم‌ظاهر و علم باطن دانسته است (همانجا). 

اسکندری شاگردان بسیاری تربیت کرد که از آن جدله مخمذ وفاء 
عارف‌مشهور اسکندریه را می‌توان نام برد(شعرانی,الانوار,الطبقات, 
نیز این عجیبه, همانجاها؛ مخلوت, ۰0۲۰۴" 

شیخ داوود در اسکندزیه درگذشت (منیوطی, همانجا؛ باباتبکتن: 
۱ به گفتة منوفی قبر او در اسکندريه زیارتگاه است (همانجا): 


۱ ری ۰۰ ۱۳ 


تاریخ‌وفات او را به‌اختلاف: ۷۳۳ق(سیوطی,همانجا ),۷۳۲ق(حاجی 
خلیفه, ۰۴۸۱/۱ ۶۶۱: بفدادی, ایضاح, ۵۵۷/۱, هدیه, ۲۶۰/۱) و نیز 
۵ (نک: آبن حجر, همانجا) نوشتهاند. ۱ 

ی 
آزمایش آشکار می‌شود. و از شرایط مرید اين است که قدمی به سوق 
شهوات نفسانی برندارد. و اگر اراد؛ مرید صادق باشد, همه شهوات در 
وجود او از میان می‌رود. مرید صادق سیرش به باطن است و ظاهرش 
تابع باطن , حال آنکه عابد سیرش به ظاهر است و باطنش تابع ظاهز 
(شعرانی, الانوار, ۱۳۰-۱۲۹/۱ الطبقات, ۰۱۸۹/۱ ۰)۱۹۵ او مریدان 
رابه دو گروه تقسیم کرده است: ۱ .مریدانی که تعالیم پیر خود را پیش از 
آنکه به بل راه دهند, نخنت با عقل می‌سنجند؛ ۲. مریدانی که تلقینات 
پیررا از همان ابتدا با دل و جان می‌پذیرند و اين مرید را سودمندتر است 
(همان, ۲۰۱/۱). اسکندری زهد در دنیا را اساس هب احکام و قواعد 
طریقت می‌داند و از سخنان اوست که هرکس محبت دنیا را از دل بیردن 
کند, عابد و زاهد است و هرکنس خود را از نفس و متعلقات آن برهاند, 
عارف انست (همو,الانواز:۱۳۱/۱ الطبقات, ۱۹۹/۱): 

شعرانی به نقل از کتاب عیون الحقائق او می‌گوید: .««ولی» دارای 
دو نور است: نور عطفت و رحمت, و نور فیض و عرّت و قهر (همان, 
۱۸۹-۱ ), و نیز نیکوترین و برترین نورها, نوری است که بر دل مرید 
می‌تابد (همو,الانوار, همانجا), اسکندری بعد از ایمان به خدا و ملائکه 
و کتابهای آسمانی و پیامبران اوء ایمان به نور ولایت را از بزرگ‌ترین 
مواهب می‌داند (همو, الطبقات, ۱۸۹/۱). قلب سایه نور روح: دوح 
سای نور سز و سر مظهر تجلی نور حقیقت نخستین در آغاز خلقت است 
(همانجا): اهل تصوف آنانند که از جسد به‌آماورای آن سیر.کرده, و 
سپس در ((حضرت وفا» فرود آمده, و در «محل صفا» سساکن شده‌اند 
(همان, ۱۹۰/۱). 

. اسکندری علوم را بر ۳.گونه می‌داند: علم سلوکی که اظهاز آن 
واجب است. علم کشفی که اظهار آن روا نیست, و علم سرّی که مطلقاً 
نباید آن را آشکار کرد (همان,۱۹۹/۱). 

آثر جاپی: .۰۱ اللطیفة المرضیّء بشر ح حزب الشاذلیه , ظاهرآهمان 
الرسالة الدرضية فی شرح. دعاء الشاذلية: است که حاجی‌خلیفه 
(۶۶۱/۱) و بهتبع از بفدادی ( ایضاح, ۵۶۹/۱) از آن ید کزده‌اند. در 
برخی: منابع آن را شرح حزب البحر نیز نامیده‌اند (ابن ملقن» ابن 

مبارک, همانجاها). اين کتاب شرحی است بر حزب البحر ابوالحسن 
شاذلی, شامل آراء و عقاید بسیاری در تصوف به‌ویژه دربارة کلام اولیا, 
حقایقن عقلی و قلبی, حکمت الهِی و ... (غنینی, ۲۸). این اثر دز 
۴ ق/۱۹۳۵ دز قاهزه به چاپ رسیده است. 

آثار خطی:.:۱.اجوبة الشاذلی, رساله‌ای است به‌صورت نوال ز 
جواب درباره معراج وتزول حق به.آسمان دنیا, که به شماره ۶۵۹۵ درز 
کتابخانه ظاهریه موجود است (ظاهریه, ۱۷/۱ - ۱۸)» ۲, روش 
المستبین في شرح التلفین, شر ح کتاب التلقین ابومحمد عبد الوهاب بن 
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علی بغدادی در فقه. از این کتاب نسخه‌ای در خزانُ قرویین در فاس 
موجوداست(فاسی,۳۳۳/۱ نیز نکتسیوطی ,۲/۱ ۵۶ باب تتبکتی,۱۷۵/۱؛ 
13 :0۸1,۹), ۳.عیون‌الحقانق ؛که‌شغ نی در الطبقات (۱۸۸/۱- 
۱) از آن بهره برده, و درموارد بسیار از آن نقل کرده است (نیز نک 
بغدادی, همان ۱۳۳/۲؛ مخلوف, ۲۰۴).نسخه‌ای از این کتاب در برلین 
مورجود است (آلوارت, شم ۰)3019 از 
آثار منسوپ: ۱.ایضا ی |لبسالک علی‌المشهور من مذهب‌سالک. 
بغدادی اين.اثر را که شرحی است بر رساله ابن ابی زید قیروانی به 
اسکندری نسبت داده است (همان, ۵۵۷/۱), اما در دو نسخه موجود دز 
کتابخانة ازهریه نام مولف آن داوود بن محمد نالکی (د ۰۳٩ق)‏ آمده 
است (ازهریه, ۱۳۰۸/۲ ۰)۴۲۱ ۲.شرح مختصر الجمل للزجاجی» که 
سیوطی وباباتبکتی (همانجاها) به ناما و آورده‌اند.ولی تنخه‌ای از آن 
شناخته نیست. ۳:کشف البلاغاء», در معانی (بخدادی, هدید ۳۶۰/۱ 
۱ زرکلی:۳۲۳/۲). 
ای فا مر ار ما کی 
البحر به ار نسبت داده (همانجا) که به احتمال بسیار همان شرح حزب 
البحر است. اپن حجر. عسقلانی قصیده‌ای نیز.از او نقل کرده است 
(۰)۲۲۶/۲ / 
ماخذ: ‏ ابن نعجر عسقلانی, احمد. ی ۳( 
ابن عجیبه, احسد, ایتاظ الهمم فی شرح الحکم, تاهره, ۱۹۸۵؛ این ببارک» م احنلر 
الابریز, به‌کوشش محمد عدنان شماع, دمشق, ۱۹۸۶/8۱۴۰۶م؛ ابن ملقن, عمر, 
طیقأت الارلیاء, بهکرشش: ثررالدین ریب پیروت. ۱۹۸۶/۵۱۴۰۶م! ازهرید, 
فهرست؛ باباتتبکتی, احمد, نیل الابتها ج بتطریز ایا نج, به‌کوشش نید الحمید عبدالله 
هرامه, طرابلس, ٩۶۱۹۸؛‏ بفدادی, ایضاح؛ همو, هدیه؛ حاجی‌خلیفه, کشش؛ زرکلی: 
اعلام؛ سیرطی, بفیةلوباة. به‌کرشش مجمد ابوالفضل ابراهيم., قاهره, ,۱۳۸۴ 
۲ 2 شنعرآنی: عبدالوهاب لاتراز لد بهکزشتن طه عبدالباتی سور و محند 
عیدالشالمی, پیررت. ۰۵ 2۱۹۸۵16۱۴ همو, الطبقات الکبری؛ قاهره, ۱۳۷۴ 
۴ م؛ نلأفزیه, خطی (تصوف)؛ غنیمی, ابرالوفاء ابن عطاءالله السکندری و تصوفه: 
قاهره, ۹/۱۳۸۹ ۱۹۶؛ فاسی, محمد عابد, فهرس مخطوطات خزلنة القرویین, 
ترني, ۹/۱۳۹۹ ۱۹۷م؛ مخلوف, محمد, شجرة اللور الزکید, قاهره, ۱۳۵۰ق: 
منرئی, محمود, جمهرة الارلیاء, قأهره, ۸۷ نبهانی, یوست, جامع کرامات 
الا رلیا قاهره, ۱۳۲۱ نیز: راشن :ا ۵۳ 


محندجراه شنس 


[شکندریه:. درمین شهر بزرگ و مهم‌ترین بندر مصر و مرکز 
استان (محافظه) اسکندریه. واقم در کنارة دریای مدیترانه و کرانه 
باختزی دلتای نیل و حدود ۱۸۲ کبلومتری شمال غربی قاهره در ۲٩‏ و 
۴ طول شرقی و۳۷ و ۱۲ عرض شمالی ( بریتانیکا , ۱۹۷۸ ماکرد, 
9 جمبرز..., ۰)1/248 

,قدمت ۲۱۳۰۰ سل اسکندربه, سایق درخشان هزار سال آن در 

۰ ش‌تمدن و فرهنگ و علوع, اصالت, قوت و تجرکی که در گذشته به 
علومی چون خلسفه, ریاضی, طب. نجوم و دریانوردی بخشیده, نقشی که 
در پیدایش ر گسترش تمدن هلئی و انتقال علوم یونان ایفا کرده, و نیز 
ارتباطی که از لحاظ تاریخی با شخمنیتهایی چون اسکندر, مارک 


۳۷۹ اسکندریه 


آنتونی و کلئوپاترا داشته, این شهر را از چنان شهرتی برخوردار کرده 
انست که کمتر شهری در جهان به پای آن می‌رسد. 

سیمای.طبیعی: اسکندربه از ضزق به غرب حدود ۴۰ کم طول 
دارد و در امتداد پشته‌ای از سنگ. آهک به.پهنای ۱/۵ تا ۳ کم قرار: 
گرفته است و خشکی بر آمده‌ای که در دربا پیش رفثه, و متشکل از 
رسویات انباشته شد؛ یک موج شکن قدینی به نام هپتاستادی امنت: 
جزیرة فاروس را با مرکز شهر مرتبط می‌سازد. دو خلیج واقع در اين 
برآمدگی که انحنای تندی دارد, اکنون حوضه‌های بندرگاه شرقی و 
بندرگاه غزبی اسکندریه را تشکیل می‌دهند ( بریتانیکا, ۱۹۸۶م. 
9 ککلیر:.., ۰)1/524 

اسکندریه تابستاتهای معتدل دارد و زستانهایشن شرد و معمولا با 
طوفانهای شدید وبارانهای سیل آسا و گاه تگرگ همراه است. میانگین 
دما در تابستان ۲۶ سانتی‌گراد و در زشستان ۱۴ سانتی‌گراد. و ميانگین 
باران سالانه ۲۰۰ میلی‌متر است ( بستانی, ۱۹۳/۱ برَنیکا , همانجا). 

از اواخرنشده ٩۱م‏ تا ۱۹۸۰ بر اثر رشد سریع زاد و ولد و مهاجرت 
از حوبه به شهر, جمعیت اسکندزیه به حدرد ۱۰ برابر افزایش یافته 
است. طبق سرشمازی۱۹۶۰۰م. اسکندزیه: حدود ۱/۵ میلیون .نفر 
جمعیت داشته است که این رقم در ۱۹۸۶ به ۲۸۹۳۰۰۰ تن زشیده 
است اه و یا ای میس 
هانجا). 

اسکندریه یکی از مراکز مهم صنعتی مصر به شمار می‌رود, چنانکه 
و و وه ای ی .فعالیتهای 
اقتصادی این- شهر بیشتر: در زمینهُ بانکداری,:حمل و نقل دریایی. 
نبارداری و تولید منسوجات است. کشاورزی نیز یکن از فعالیتهای 
عمد؛ اقتصادی در بخش داخلی اسکندریه است و پنبه. سهم‌ترین 
محصول صادراتی آن به شمار می‌رود. بیشتر بازرگانی مصر از طریق دو 
بندر گاه غربی و شرقی اسکندریه صورت می‌گیرد که بندزگاه غربی از 
بندر گاه شرقی با اهمیت‌تر اشت .تسام پنبه مصر ویخش اعظم نفت آن و 
نیز محصولاتِ کشاورزی و برخی کالاهای صادراتی از طریق آين بندر 
صادر می‌شود ( کلیر, بریتانیکا , همانجاها ؛ 1/240 ,ت٩0‏ : 1317؛ نیز نک 
بستانی, ۰)۲۱۲/۱ 

آموزش و پرورش در اسکندریه نیز همچون دیگر شهزهای مصر زیر 
نظر دولت می‌باشد و نظام آمرزف: دولتی شامل دوزه‌های آمادگن. 
ابتداییی, متوسطه و مدارس حرفه‌ای است: اسکندریه دارای دانشگاهی 
است که در ۱۹۴۲ تأسینن شده: نیز کتابخانة آن از جمله کتابخانه‌های 
بزرگ مصر است. همچنین ۵ موزه دارد که مهم‌ترین موزه یونانی 2 
بیشتر آنها در خود 
شهر کشف شده است ( بریتانیکا: ۰۱۹۸۶ 21111/251؛ 7۳1 ,032: 
چمبرز: 1/248): 


رومی امنت که مجموعه‌ای اسث از آثاز باستانن که بیش 
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اسکندریه در ۱۹۶۰ به طور رسمی بة صورت یک استان درآمد که 
استاندار و شورایی که بیشتر اعضای آن انتخابی هستند ادا شهر را 
پر عهدهدارند (بریتنیکا همانجا): 

تأسیش:. اسکندر در ۳۳۲آقم پس از آغاز شک کش به ایران بز آن 
شد تا پایتختی برای متصرفات جدید خود و پایگاهی برای تسلط بر 
آبهای مدیترانه بنا کند. وی.شهر قدینی رقوده یا راکوتیس" (مربوط به 
.)در مجناورت جزیرة فاروس و در شمال نوکراتیین؟ 
(نقراطیس) را برگزید و بنای شهر جدید را آغاز کزد: سپس ادامة کاز 
را بر عهده نایب السلطنة خود کلومشی" گذاشت و مصر را ترک کرد 
(مسخودی,اخبار..., ۱۸۱؛ اسکندری,تاریخ مصر ال ی القتح..., ۱۰۵؛ 
سالم؛ ۰۱۲,۱۱ ۱۶2۱۵؛ استرایی,:۷111/29-30؛ آرین: 1/225: 
«پاولی.6۰۰. 1/244؛ بریتانیکا, همانجا): نقشة شهر را دینوکراتی۷ 
معماریونانی به ضوزت شطرنجی با خیابانهای هشت‌گانه ای که از شمال: 
به جنوب و از شرق به غرب کشیده می‌شد, طراحی کرد. در وسط شهر 
میدان بزرگی بود که قصر آمپراتور, تماشاخانه, موزه و کتابخانه در آن 
قرار داشت (سالم؛ همانجا؛ کلیر, 1/524-525؛ چمبرز, همانجا؛ تارن: 
41+ نیز نک: یاقوت, ۰۲۶۰/۱ که به: شطرنجی بودن شهر و خیابانهای 
هشت‌گانة آن اشاره دارد). اسکندریه حدود یک قرن پس از تأسیس 
چنان شکوهی یافت که هیچ شهری در دنیای باستان با آن برابری 
نمی کرد (پریتانیکا , 0۱۹۸۶ 26111/252). 

با اینکه اخبار و گزارشهای منابع اسلامی دربار؛ ای اسکندریه 
(ن5: ابن عبدالحکم, ۴۱-۳۷؛ ابوعبید, ۰۶۲۸ ۶۲۹؛ کندی, فضائل.:.. 
۳ ۴۹-۴۸ ابن خردادبه, ۱۶۰؛ قزوینی, ۱۴۴-۱۴۳) آمیخته به 
افسانه است و به تأیید یاقزت (همانجا) با واقعیت منطبق نیست: اما 
بیانگر تمدن عظیم و درخشان این شهر در روزگاران کهن اننت. 

تاریخ اسکندریه در دورهٌ ونان و روم: چون اسکندر در 
۳ درگذشت و قلمرو پهناور او میان سردارانش, تقسیم. شد. 
سرزمین معنر نصیب بطلمیوس اول سوتر (< نجات دهنده) شد. وی از 
بابل به اسکندریه آمد و سلسله بطالسه را در مصربنیان نهاد. وبا تصرف 
سوریه, قبرس: و فینيقیه. قلمرو امپراتوری خود را ونیست: بخشید 
(عبادی, العصر..., ۱۳۶-۲۸ زیدان, ۷۲/۱؛آمریکانا , :1 0001/33 0915 
0 سپس به ساختن بناها و معابد باشکوه هست گماشنت و 
برای ایجاد وجلدت دینی میان مصریان, مذاهب باستانی یونان و مصر را 
درهم آمیخت و پرستش الهه ساراپیس را کیش رسمی حکونت اعلام 
کرد و معبد سراپیوم را برای آن الهه بنیاد نهاد. همچنین فانوس دریایی: 
مدرسه (< موژه) و کتابخانة معروف اسکنذریه (نک: دنبالة مقاله) را 
تأسیس کرد (اسکندری, همان, 4۱۰۹سالم, ۱۳۷-۳۶ بستانی» 1۱۹۵/۱ 
بریتانیکا,.همانجا؛ قس:عبادی, همان ,۱۵۷ ). سوتر بای تقوبت مدرسة 
اسنکنذریه, دانشمندان بسیاری.از یونان فرا خواند و خود.کتاپی دربارةً 
صنل ماوهاوع11 .1 
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زندگی و سیرة اسکندر نوشت (اسکندری, همان, ۱۱۶-۱۱۵؛عبادی. 
همان, ۱۵۶؛آرین,1/3). : 

شوتر در:۲۸۵ق)م فرزند خود بطلمیوس دوم فیلادفوین (ع براذر 
دوست) (-۴۷.۲۸۵5؟قم) رابه جانشینیبرگزید و ادارامور رابه او 
سپرذ. بطلمیوس دوم روابط سیاسی و باززگانی مصر رابا دولث روم 
استحکام بخشيد و در جنگهای کارتاژ متحد روم بود. در زمان او حبشه, 
عربستان, لیبی, فینيقیه و قسمتهایی از آسیای, صغیر و جزایر دریای 
مدیترانه به قلمرو مصر افزوده شدند (اسکندری,.همان, ۱۱۷؛ غمون: 
۵۰-۹:سریکانا 085 همانجاها), وی به گسترشعلوم تونجه خاصی 
داشت. کتابخانة بزرگ اسکندریه را تقویت کرد و تورات را به یاری 
دانشمندان بهودی به یونانی ترجفه کرد و فلاسفه و اندیشمندان را مورد 
عنایت بسیار قرار داد. همچنین شعز و ادب را که با روا فلسفه و بروز 
حوادث سیانسی گوناگون رو به انحطاط نهاده بود, رونق بخشید, چنانکه 
در روزگار وی انکندریه به بزرگ‌ترین مرکز علمی و ادبی و بازرگانی 
جهان مبدل شد (عبون, ٩۴؛‏ عبادی, همان, ۶۲ امنکندزی,: هنان, 
٩‏ بستانی, ۱۹۳/۱ مریکانا , همانجا ): 1 

از زمان فرمانروانی بطلمیوس چهارم ملقب به فیلوپاتور (- پدز 
دوست) تا:پایان سلطه یونانیان پر مصر, اسکندریه بارها شناهد 
شورشهایی برضد فرمانروایان خود بود. از جمله دز ۲۰۵قم اهالی 
اسکندریه بر بطلمیوس چهارم شوریدند و پس از عزل وی, فرزندش 
بطلیپوس پنجم اپیفانس (حک ۱۸۱-۲۰۵قم) را به جانشینی.وی» 
برگزیدند. در اين زمان آنتبوخوس پادشاه سلوکی: که اوضاع مصر را 
آشنته و نابسامان دید, پس از دست یافتن بر سوریه و فینیقیه, در صداد 
تصرف اسکندریه برآمد: اما پن از آنکه بطلمیوس پنجم دختر وی را به 
همسری برگزید: از مضر عقب نشست و شهرهایی را که تصرف کرده 
بود بازپس داد (زیدان, ۷۶:۷۵/۱؛آمیکانا , 26211/751). 

در زیان فرمانزوایی بطلمیوس هفتم ملقب به .اثوترگتس! دوم 
بسیاری از مردم اسکندریه بهخصوص اندیشمندان و استادان برجست 
مدرسة آن که از خودکامگی و ظلم ورستم نکام به تنگ آمده بودند, به 


دیگر سرزمینها کوچیدند و از آن پس حوز؛ علمی اسکندریه تا روزگاز, 


سلطدٌ رومیان رو به ضعف نهاد: بطلمیوس هفتم گرچه در اواخر 
فرمانروایی خود در:راه گسترش علوم تلاش بسیار کرد: و حتیل خود 
کتابهایی در زمینه‌های مختلف نوشت, نتوانست مقام و منزلت علعی.از 
دست رفته را به اسکندریه باز گرداند (زیدان, ۷۷/۱- 4۷۸ عمون, ۵۲؛ 


آمریکان .همانجا) :زاین زمان بهبد تا روزگارفرمافرواین کلئپات اه 


حوادت سیاسی و تاریخی اسکندریه بجز چند شورش داخلی آگاهی 
چندانی در دست یست. در ۱هقم پس ازنمرگ. آولتش بطلمیوس 
بازدهم: دختر وی کلوپاتر! در اسکندریه بر تخت نشیت و خود راملکة 
مصر خواند, اما چندی بعد برادرش بر وی شورید و او را از مصر بیرون 
کرد. کلئوپاترا به رومیأن پناهنده شد و از آنان کمک خواست. بولیوس 
(سزار) قیصر روم در ۳۸تیم اسکندریه را به محاصرةٌ خود در آورد و 


اسکندریه ۳۷۹ 


پس از تصرف شهر, کلثوپاترا را بدانجا باز گرداند. گنته‌اند بر اثر این 
حمله بخش عظیمی از کتابخانة اسکندریه (حدود.۷۰۰ هزار جلد) در 
آتش ننوخت (عبادی, العصنء, ۱۰۳-۱۰۰؛ اسکندری, تاریخ مصر الی 
لقتح, ۱۳۴ ؛زیدان, ۷۹/۱؛شالم, ۱۳۶بستانی, ۱۹۸/۱). 

: پس از مرگ بولیوس در ۴ق. م در تقسیم امپ رآتوری روم میان دو تن 
از: سرداران وی به نامهای:بارک آتتونی (مارکوس آنتونیوس)) و 
اوکتاربانوس (قیصر آوگوستوس), متصرفات شرقی روم به آنتونی 
رسید. آنتونی در ملاقاتی با کلوپاترا (در ۴۱قم) چنان به او دل بایخت 
که دنت از هنه چیز فرو شنت وابه همراه وی به.اسکندریه رفت: 
اوکتاویانوس در ۳۰قم اسکندریه را تصرف کرد. با تصرف اسکندریه و 
مرگ غم انگیز کائپاترا, چنانکه معروف است, حکومت باه در 
مضر به پایان رسید و اسکندریه از آن پس رسما به تابعیت دولت ردم 
درامد (عبادی, هنان, ۱۰۶-۱۰۴؛ علی, ۰۳۵۰ ۳۶۱-۲۵۹ اسکندرین: 
همان: ۱۳۶۱۲۴ +آمریکانا ‏ ۲۷11/89 بریتانیکا, ۱۹۸۶. 06111/252). 

در روزگار ساطه رومیان از اقتدار سیاسی اسکندریه کاسته شد. 
اوکتاویانوش دسبت بزرگان اسکندریه را که بیشتر یونانی تبار بودند, از 
مداخله در انور کشور کوتاه کرد و در مقابل حقوق و امتبازات فراوانی 
به یهودیان بخشيد ( اسکندری, همان, ۱۴۳-۱۴۱).به تدریج از سدة ۱ تا 
۲م میان بهودیان و یونانیان در سراسر مصر به خصوص در اسکندریه 
اختلاف و کشمکش افتاد و شمار بسیاری از دو طرف در شورشهای 
داخلی کشته شدند (عبادی, الا مب راطوریةه...: ۱۲۷-۱۲۵؛ جودائیکا: 
1/5890 ): در اوایل سد م با انتشار سیحیت در اسکندریه بر 
شدت اختلافات افزوده شد؛ به نخصوص در اواخر حکومت ترایانوس 
(تراژان) (۱۱۷-۹۸م) بونانیانی که از چنگ یهوذیان به اسکندریه 
گريخته بودند. دست به انتقام جونی زدند و بسپاری از بهودیان را قتل‌عام 
کردند. بر اثر این شورشها,آثار و معابد بسیاری نابودشد و مقارن همین 
احوال به سبب پایین رفتن آب نیل, فقر و قحطی اسکندریه و دیگز 
شهرهای مصر را فرا گرفت (عبادی, همان, ۱۳۹۰-۱۳۶؛ اسکندری, 
هبان, ۱۴۷-۱۴۴ ). 

از اراخر سده ۲م در پی بروز اختلافات بت ملکایان ‏ رد "۳ 
ررمیان به سرکوب مسیحیان اسکندریه که بیشتر یعقوبی مذهب بودند, 
پرداختند: در روزگار دیوکلتیانوس" (ح؟ ۲۸۴ ۳۰۵م), مسیحیان 
اسکندریه را به تصرف خود درآوردند. اما ذیوکلتیانوس پس از ۸ ماه 
محاصره. شهر را بازپین :گرفت و پی‌رحمانه به:قتل عام مسبحیان 
پرداخت. از همین رو قبطیان, آغاز حکومت وی یعنی سال ۲۸۴ را 
میدا تاریخ خود قراز داذند و این دوره"زا عصر. شهیدان نافیدند 
(عمران. ۲۱؛ عبادی, همان,.۲۴۷-۲۴۳؛ اسکندری,. همان,..۱۵۰؛ 
عمونء ۵۹؛ بنالم, ۴۲). سرانجام, دز روزگار کنستانتین اول امپراتور 
روم شرقی (۳۳۷.۳۲۲5م) منیحیت در اسکندریه دين رسمی اعلام 
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۳۸۰ اسکندریه 


گردید و زمینه برای بروز تفرقة بیشتر در کلیسا فراهم شد. نخضتین 
اختلاف میان دذو استف بزرگ اسکندریه به نامهای اثاناسیوس .و 
آریوس بز سر مفهوم تتلیث روی داد. این اختلاف دز ۳۲۵م با تشکیل 
شورای نیقیا (نیقیه) خاتمه بافت. در ۲۹۱ فشسیحیان سراپیوم معبد 
بطالسه و نیز کلیذ آثاری را که کلئوپاتزا از کتابخانة بزرگ اسکندریه 
حفظ کرده.بود, نابود کردند. دز ٩۵۱‏ گروهین از مسیحیان یکی از 
فیلسوفان نو افلاطونی به نام هیپاتیا" را کثبتند و در پی این واقعه فرهنگ 
یونانی در اسکندریه در سراشیبی انحطاط افتاد (ابن عبری, ۱۳۶؛ 
الیری, ۷۶-۷۱؛ عبادی, همان, ۲۵۳-۲۴۷؛ گیبون, ۱۳۰۳ ۳۱۵- ۱۳۱۸ 
بریتانیکا , همانجا):: 

از ذیگر وقایع قابل ذکر اسکندريه در دور؛ تسلط رومیان, یکی 
تصرف این شهر به‌وسیلُ سپاهیان هرقل (ه راکلیوس) اول (ح5 ۶۱۰- 
۰۱ است و دیگری حفلة ایرانیان به مصر است که پس از فتح بیت 
المقدس و دمشق ز انطاکیه در ۶۱۷م اسکندریه را تصرف کزدند. اما 
از صلح با رومیان. اسکندریه 
دوباره به دست امپراتوری روم شرقی افتاد (ابن عبری, ۱۵۵؛غمران, 
۷۴-۱ بتار, ۵۷- ۰۵۸ ۰۹۵ ۱۱۲-۱۰۹), هرقل پس از باز پس گرفتن 
اسکندریه بر آن شد تا میان کلیسای قسطنطنیه و اسکندریه تفاهم ایجاد 
کند؛ اما تلاش وی بی‌نتیجه ماند و سرانجام, ناچار شد به سرکوب 


حدود ۱۰ سال بعد, یعنی. در ۶۲۸م پس 


مسیحیان قبطی متوسل شود که در نتیجه آن بر شبت آشوبها افژوده: 


گردید و بنپاری از اهالی اسکنذریه از شهر گریختند.و انی آشفتگی 
اوضا ع, زمینة مساعدی را برای فتح مصر توسط مسلمانان فراهم آژزد 
(نک: همی, ۲۲۵-۲۰۲ بریتانیکا ,همانجا),۰... ۱ 

فانوس (یا سناره) بزرگ اسکندریه:. چون‌بطلمیوس‌اول(سوتر) 
اسکندریه را پایتخت امپراتوری خود کرد. برای تسلط بیشتر بر آبهای 
مدیترانه و هدایت کشتیها در شمال اسکندریه و شرق جزیر؛ فاروس: 
فانوس دریاین بزرگی -- که در منابع عربی از آن به عنوان مناره‌یاد شده 
است س به پلندی ۱۳۵ متر (و به. گفته‌ای ۱۲۰۰ متر) بنا کرد که یکی از 
عجایب هفت‌گانة دنیای قدیم شمرده شده است. سوتر بنای آن .را به 
عهده سوستراتوس معمار یونانی گذاشت که در اوایل روزگار بطلمیوس 
درم فیلادلنوس به پایان رسید (مقریزی, الخطط, ۱۵۷-۱۵۶/۱؛ 
اسکندری, تاریخ فصر الی الفتح, ۱۱۰۹ بریتانیکا, همانجا+ بستانی, 
۳ کلیر.....1/524-325؛. 1/359 ,0315). برخق منابع اسلامی 
ساختن منار؛ اسکندریه را به زنی به نام دلزکه دختر زباء و یا به ملکة 
مصز" کلثوپاترا نسبت داده‌اند.(نک: ان عبدالحکم, ۴۱-۴۰؛ .یاقوت, 
۱ نیز ن5: انصاری, ۳۶) و برخی نیز سازند؛ اهرام و منازه رایکی 
می‌دانند راين حوقل, ۲ هه المغرب..., ۱۴۰-۱۳۹): در بالای 
مناره که به گفتة ابن حوقل (همانجا) ۶ذراع ارتفا ع داشته است و به 
منظور رصد ستارگان نناخته بوده‌اند, آیندای قراز داشته که توسط آن 
آمد و شد کشتیها را در دریای مدیترانه زير نظز داشته‌اند (قس: 
انصاری, همانجا؛ مقریزی, هبان, ۱۵۶/۱ ). همانگونه که منابع اسلامی 


دربار؛‌بنای اسکندریه گزارشهای افسانه آمیز داده‌اند, دربار؛ مناره و 
آیند آن نیز داستانهایی مشابه نقل کرده‌اند (نک: این خردادبه, ۱3۵؛ 
تعالبی::۵۲۴؛ این زسته۷۹۰): ناصر‌خنرو که دز ۴۳۹ق از اسکندریه 
دیدن کرده, در این باره می‌نویسد: «بر آن مناره آینه‌ای حراقه ساخته 
بودند که هر کشتی رومیان که از استنبول بیامدی»» چون به مقابل آن 
رسیدی, آتشی از آن آینه در کشتی افتادی و بسوختی...» (ص 2۷۰ 
۱),به گفته‌ای این آینه را رومیان در روزگار ولید بن عبدالملک (حک 
۶ - 9۶ق) به خیله شکسته‌اند. (فالبی, 4۵۲۳ قروینی»:۱۴۶! هفت 
کشون:..: ۶۷؛ قلقشندی: صبنح..., ۳۱۸۰۳۱۷/۳). 13 

بخشنی از منارة اسکندریه دز ۱۸۰ق بر اثر زلزله از میان رفث 
( العیون.... ۳۰۱) و همچنین زمین. لرزه‌های متعدد به. خصوض دز 
۱ و ۴۴ق بخشهای دیگری از آن را ویران کرد (نک: مسعودی, 
التلبیه :۴۸,۰۰ ؛قلقشندی سأئر: .۲۵۶/۱۰۰ ؛مقریزی ,همان, ۱۵۷-۵۶/۱): 
به گوته‌ای که در اواخر سده ۶ق به گفت هروی (ص ۴۵), و نیز یاقوت 
(۲۴۲-۲۶۲/۱) که خود از آن دیدن کزده, جز قلعه‌ای مربع شعل که برای 
دیدبانی از آن استفاده می‌کرده‌اند, شگفتی خاصی نداشته است. از ده 
۷ق بد بعد, مناره زو به ویرانی نهاد و با اینکه رکن‌الدین بیپرس در ۷۰۳اق 
آن را مزمت کرد (مقریزی, هضان, ۱۵۸/۱)؛ امنا به گفنه قلقشندی 
( صبح: همانجا) و نیز به استناد گزارش سفرابن بطوطه به اسکندریه 
در ۲۶ و ۷۵۰ق (ص ۴۰-۰۳۹), در سدههق اثری از آن برجای نبوده 


است. 0 
مدرسه‌یا موز اسکندریه:. بطلمیوس اول سوتر در ۲۸۰قم مرکن 
علفی بزرگی را به نام (موسئوم"» که در واقع. دانشگاهی بزرگ 
محنوب مي‌شد و در.منابع اسلامی به مدرسة اسکندریه شهرت یافته, 
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بنیاد نهاد که از هما 9 از سراسر پونان در آن 
گرد آمدند و در علوم مختلف اریاضی: فلسفه, نجوم, طب, جغرافیا و 
تاریخ به تدریس و تحقیق پرداختند. سوتر همچنین کتابخانه‌ای در کنار 
اين موسئوم تأسیس کرد که جانشینان وی با گردآوری کتابهایی نفیس از 
سراسنزیونان و مصر و آسیا آن را به بززگ‌ترین کتاپخانه جهان آن روز, 
با بیش از ۷۰۰ هزار جلد کتاب (طومار): مبدل ساختند. با تأسیس این 
مدرسه و کتابخانه, اسکندریه یکی از مهم‌ترین مراکز علم و ادب شد که 
طی ۷ قرن شکوفایی تحولات عظیمی در عرص فرهنگ و تمدن و علوم 
مختلف به وجود اورد (نک: برنال, ۱۷۱-۱۶۹/۱؛ الیری» ۳۳,۳۲؛ زنان: 
۴ یازجی: ۴۰۵۳۳/۲). به گفته استراین..این موزه (یا مدرسه) 
بخشی از کاخ سلطنتی به شمار می‌رفت و در رأش آن کاهنی بود که از 
سوی امپزاتور تعیین می‌شد و بر کار استادان و تجقیقاتی. که انجام 
می‌شد؛ نظارت داشت (۰)۷111/35 

یکی ایزرگترینادیشمندن ان مرزعلی دس بو که حدوذ 
سالهای .۲۶۰-۳۲۰قم.در اسکندريه می‌زیست و از آغاز تأمنیس این 


و1۷ :2 هنادم 1.1 


مدرسه در آن به تحقیق اشتغال داشت. وی با تدوین قواعد و قضایای 
هندسی در کتاب معروف خود اصول, پایه‌های مکتب علم ریاضی را 
تیان نهاد که تا سدا ۱۹م آنتوار وخدشه ناپذیرباقی مانذء پین از وی 
شاگردش ارشمیدس (۲۱۲-۲۸۷قم) و نیز آپولونیوس (ذ ۰٩۱قع)‏ و 
دیوفانتوس (سده:۳قم) از.مشهورترین. ریاضی‌دانان: حوزة علمی 
اسکندریه به شمار می‌روند که جبر و ریاضیات یونان را به نقطة ارج 
خود رساندند, علاوه بر ریاضیات. مدرس اسکندریه در طب نیز شهرت 
فراوان داشت. هروفیلوس که به دعوت بطلمیوس اول به اسکندریه آمده 
بود. مکتب طبی مهمی را در آنجا بنيادنهاد که اساس کارش بر تشریح و 
کالبد شناسی بود (الیری, ۵۰-۴۸؛ رنان, ۱۱۶۲-۱۵۵ بلدی, ۱۴۰-۳۸ 
چمپرز, 1/250). او و پزشک دیگری به نام اراسیستراتوس" در آغاز 
سدة آقم مطالعات دامنه‌داری دربار؛ دستگاههای مختلف بدن انجام 
دادند که در سده‌های بعد. دست مایهٌ اصلی پزشکان دیگر قرار گرفت و 
باعث پدید آمدن کتابها و رساله‌های بسیاری در طب گردید. چنانکه از 
آوریباسیوس" که از استادان: و از جالینوس که از شاگردان این مدرسه 
بوده است, کتابهای بسیاری در طب به‌دست ما رسیده است (نگ: ابن 
عبری, ۱۲۲؛الیری, ۵۷-۵۶؛رنان, ۱۶۵-۰۱۶۳ )۰ 

جغرافی و نجوم از دیگر علومی بود که در اين مدرسه راه تکامل 
پیمود. . آریستارخوس مکتشف منظومة ث شمسی میان سالهای. 2۳۱۰ 
۰اقم در اسکندربه به تجقیقات دامنه‌داری دست زد. وی نخستین 
کسی است که نظری خورشید مرکزی را مطرح کرد و علت پدید آمدن 
شب و روز و تغییر فصول را بیان نمود. پس از وی اراتوستنس دربارة 
مساحی زمین و حرکت سیارات و ماه و خورشید مطالعات گنترده‌ای 
انجام داد ر با قرار دادن دو اصل مشاهده و سنجش به عنوان اساس کار 
علم نجوم و جغرافی به نتایج سودمندی دست یافت (رنان, ۰۱۶۸-۱۶۷ 
۲۳ ۱۷۴؛ سالم, ۳۴؛ چمپرز, همانجا). حدود ۴ قرن بعد بطلمیوشس 
کلاودیوس که از ۱۲۷ تا ۱ در اسکندریه ستارگان را رصد می‌کرد: 
کتاب معروفش المجسفلی را نوشت که تا سده ۱۷م پایه علم هیأت بود و 
اخترشناسانی چون کپرنیک و کپلر از دانسته‌های وی بهر؛ فراوان بردند 
(ابن عبری.. ۱۲۳؛ رنان, ۰۱۷۱ ۱۷۴-۱۷۳؛ کلیر, 21126/480-481؛ 
چمبرز, همانجا). 

اما مهم‌تر از همه فلسفه بود که در اسکندریه دستخوش تحولاتی 
شگرف شد. فلسفهُ یونان که پس از سقراط و افلاطون در آتن رو بد 
انحطاط نهاده بود, در. اسکندریه با اندیشه‌های جدید و فرهنگهای 
گناگون شرقی پد یه فرهنگ بهودی و مسیحی با هب سنتهایدینی و 


و هی ند .فین بهودی (ز 1۵قیم) بای ایجا دنا زگازی میان 
مبانی:معتقدات یهود با, تفکز یونانی» و وفق دادن:میان وحن و فلسفة 
افلاطوتین, سعی کرد تا نصن تورات را در پرتو فلسفه تأویل کند, آمونیزس 
ساکاس و شاگردش فلوطین با بهره‌گیری از آیینهای نوفیثاغورسین و 
گنوسی بهزدی و ساير آیینها مکتب نوافلاطونی را پایه‌ریزی کردند. 


اسکندریه ۳۸ 


کلمنت (ح ۱۳-۰ ۲م) و اریگن (۲۵۳-۱۸۵م) بر آن شدند تا فلسفه را 
با کلام مسیحی آشتی دهند و چون کلیسا مکتبی فلسفی نداشت, آنان 
تعالیم سنیحی رابا فلسفة اسکندرانی به خصوص نحله نو افلاطونی و 
الهیات و عبلم‌اللفس ارسطوین وفق دادند (نک: الیری, ۳۷ ۴۸: 
«دائرةالمحارف...», 1/75 #جنبرز, 1/251): به طور کلی فلسفة 
اسکندرانی خود به ۵ حوزه تقسیم می‌شود: فلسفة هلنی متأخر (ح 
یم -۶۴۰م), فلسفه نوافلاطونی. ۰-۱٩۳(‏ ۵۲۹م), فلسفة یهودی 
اسکندرانی.فلقة نسیّحنن اسکندزانی وفلسفه نو افلاطزتی متاخ (در 
سده‌های ۵و ۶م) (چمبرز, همانجا). 

تاریخ اسکندریه پس از اسلام: بان اجب نان رخا 
خود در مصر, در رییع الاول ۰ روانة اسکندریه شدند و در نزدیکی 
فسطاط رومیان را به سختی شکست دادند: مقوقس سردار رومی که 
اسکندریه را در خطر سقوط دید با پرداخت دو دینار جزیه برای هر 
قبطي پشنهاد صلح کرد. اما چون هرقل امپراتور روم آن را نپذیرفت. 
مسلعانان به فرماندهین غعز وین عا ی :اشکدریه را محا ضره کر فند و 
پس از ۳یا ٩ماه‏ آنجا را گشودند (نک: ابن عبدالخکم, ۰۷۲ ۸۰ابلاذری, 
۲ ۳۰۷ کندی, الولاة..., ٩؛‏ قدامه,:۳۴۱۳۴۰: خلیفه, ۱۳۷/۱). 
عمروپس از فتح اسکندریه در نامه‌ای که به خلیفه عذر نوشت. شکوه و 
عمت شهرترا با کاخها و حنامها و تماشاخانه‌های بسیارش غیرقابل 
وصف شمرد (نک: ابن دقماق؛ ۱۲۵/۲؛ مقریزی, الخطط, ۱ در 
۵ق خلیفه عثمان, عبدالله بن سعد را به جای ع- رزین عاص به ولایت 
مصر. گماشت, درد همین زنان (و به "گفته‌ای در ۲۳ق) ,کنستانتین 
امپراتور روم یکی از سرداران خود به نام مانوئل را با.۳۰۰ کشتی به 
اسکندریه:روانه ساخت و شهر دوباره به دست رومیان افتاد.:عمروین 
عاص با سپاهیان خود به مصر باز آمد و اسکندریه را بازپسن گرفت و به 
گفته‌ای دیواز شهر را ویران کرد (بلاذری, ۳۱۱-۳۱۰؛یاقوت, ۳۶۴/۱؛ 
قدامه, همانجا), پس از فتح اسکندریه, بسیا ری از یهودیان و رومیان از 
انجا مهاجرت کردند و در نتیجه جمعیت آن رو به کاهش نهاد (نک: ابن 
عبدالحکم, ۱۲۱؛مقریزی, همان, ۲۹۱/۱). کاهش جمعیت از یک سو و 
انتقال مرکز حکومت به فسطاط در زمان عمزر (نک: هسان۲۸۵/۱۰) از 
دیگر سو, موجب افول سیانسن اسکندریه شد؛ با اين حألاين شهر به 
عنوان مرکز بازرگانی به ویژه تجارت منسوجات همچنان به رشد و 
پیشرفت خود ادامه داد ( پریتانیکا, ۸۱۹۸۶ 00111/252): 

در اوایل سدة اق به هنگام انتقال خلافت از خاندان !موی به خاندان 
عباسی, اسکندریهآدر تضنعیف و فروپاشی پایه‌های. خلافت امویان در 
مصرنقشی مزثر داشت. هنگامی که مروان بن محمد آخرین خلیفة اموی 
در.۱۳۲ق به مصر امد اسودين نافع دز اشسکندریه به.جانب‌داری از 
عباسیان برخاسته, و گروه بسیاری را گرد خود جمع کرده بود. منپاهیان 
مروان ذر ذیقعده همین سال وارد اسکندریه شدند و به قتل بزرگان شهر 
کلااهاف[1:25 :1 
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نت اسکندریه 


پرداختند(کندی, همان ۹۶-۹۴). در ۱۹۶ق‌با گسترش‌دامنهاختلافات 
بیان مأمون و امین. قبایل جذام و لخم که در زمان ععرو بن عاص در 
حوالی انسکندرية و فسطاط سکنی گزیده بودند (نک: ابن دقماق, ۴/۲): 
ستز به شورش برداشتند,:چنانکه اسکندریه و نواحی آن را آشوّب فزا 
گرفت: تا اینکه در ۲۰۰ق عم بن قلال که از حکومت اسکندریه عزل 
شده بود, به یازی گروفی. از دریانوردان پا شورشیان اندلسن. که در 
سواحل اسکندریه فزود آمده بودند, بز اسکندریه دست یافت (کندی. 
همان, ۱۶۲-۱۶۱؛ مقریزی, همان ۱۷۳-۱۷۲/۱). اندکی بعد گروهی به 
نام صوفیه از مخالفان حکومت به رهبری .ابوعبدالرحمان صوفی با 
اندلسیان هم پیمان شدند و با از میان برداشتن ابن هلال (ذیقعد؛ ۲۰۰). 
ابوعبدالرحمان صوفی را به حکوست اسکندریه گماشتند. اما حکومت 
وی با فساد و تباهی پنبیاری که به پار آورد, چندان به طول نینجامید و 
سرانجام, اندلسیان شخصی به نام کنانی را از میان خود به جکوست 
اسکندرية برداشتند (کندی, .همان.. ۰۱۶۴-۱۶۲ مقربزی. همان 
۱ ) با این شهر.روی آرامش ندید و همچنان میدان کشمکش 
مدعیان بود. در ۲۱۰ یا ۲۱۲ق عبدالله ین طاهر از سوی مأمون روانة 
اسکنذزیه شد تا به غائلة آنجا پایان دهد. وی پس از محاضره: شهر را از 
جنک اسان حارج نناخت ود کرت ۱۵ تنب اد وی 
پایان بخشید (کندی: همان: .۱۱۸۴-۱۸۳ ابن. اثیز:۳۹۶/۴۰- ۰ ۳۹۹: 
مقریزی؛ همانجا). پن از خروح اندلسیان: قبائل مدلج در اسکندریه 
دست از آشوب طلبی برنداشتند؛ چنانکه یک بار در ۲۱۶ق در زمان 
حکومت عیسی بن منصور (۸۳۲-۸۲۵/۲۱۷-۲۱۰ع) بر مصرء و باز 
دیگر. در ۲۵۲ق دست بة.شورش زدند و در شورش اخیز دو شال 
اسکندریه را در دشت داشتند (کندی, همان,۲۰۶-۲۰۵,۱۹۱؛مقربزی: 
همان ,۰)۱۷۴-۱۷۳/۱ 

در روزگار حکوفت احمد بن طرلون (۸۳-۸۶۸/۲۷۰-۲۵۴)) بر 
مصر, به رغم برخی آشوبهای داخلی. اسکندزیه رو به شکوفاین نهاد. 
این طولون کشتی سازی در اسکندریه را رونق بخشید, منار؛ آن راترمیم 
کرد. حصاری جدید گرد شهر کشید و خلیج آن را بازسازی کزد 
(متریزی,هسان,۱۷۱۰۱۵۷/۱؛سالم, ۱۵۹). 

پس از انقراض درلت طولونیان در ۹۰۵/۲۹۲ محمد بن.خلیج 
(خلنجی یا خلیجی) از بازماندگان آن در مصر قیام کرد و پس از فسطاط 
و عریش و فرماء اسکندریه را به تصرف آورد. خلیفد المکتفی (حک 
۲۹۵-۹ ق) از عراقسپاهی روانه ساخت و در ٩۳‏ ق اسکندریه را 
از چنگ این خلیج بدر آورد (طبری: ۰۱۱۹/۱۰ ۱۲۸- ۱۲۹؛ کندی: 
الولاة, ۱۲۶۱-۲۵۹ این تغری بردی, ۱۵۲-۱۴۷/۳). نزدیک به .۱۰ سال 
پس از این واقعه در محرم ۳۰۲ نسنپاهیان عبیدالله مهدی: خلیفه فاطمی 
در اقریقیه, اسکندریه را اشغال کردند. اما جندی بعد تزسطعباسیان از 
آنجا رانذه شدند و این نخستین حملة فاطمیان به اسکندریه بود (کندی, 
همان, ۲۷۰-۲۶۹؛ ان تفری بردی, ۱۷۳-۱۷۲/۳). حمله دیگر آثان در 
۶ (با. ۰۷ق) بود که اسکندربه را تصرف کردند و نزدیک به دو 


سال آنجا را در دست داشتند. تا اینکه در محرم ۳۰۹ سپاهیان 
المقتدربالله. خلیفة عباسی, آنان را از اسکندریه بیرون راندند و 
هواداران فاطمیان را قتل عام کردند (کندی.: همان؛ 2۲۷۶ ۲۷۸: 
مقریزی, اتعاظ..., ۷۱/۱؛ ان تغزی بردی, ۱۹۶/۳). از اين زمان به بعد 
به خصوص در روزگار اخشیدیان (حک 2۳۲۲ ۳۵۸ق/۹۶۹-۹۳۵م) 
اسکندریه و دیگر شهرهای مصر بارها مورد تهاجنم فاطمیان قزار 
گرفت؛ تا اينکه در اوایل ۳۵۸ق المعزلدین الله خلیف فاطمی سپاهی از 
قیروان به فرماندهی ابوالحسن جوهر روانة مصر کرد. وی فسطاط و 
اسکندریه و دیگر شهرهای مصر زا تصرف کرد و بدین‌سان, مصر به 
دست فاطمیان افتاد (نک: ابن اثیر, ۵۹۰/۸؛ مقریزی, الخطط, ۱۱۷۴/۱ 
اين تغری بردی, ۳۲-۲۸/۴ )۰ 

در روزگاز فاطمیان بردگانی که تحت حمایت مادر الشتنصر (حک 
۸۷۷ /۱۰۹۳-۱۰۳۶م) بودند, در ۴۵۹ق در اسکندریه سر به 
شورش برداشتند و امور آنجا راب دست گرفتند ناصرالدوله ابن 
حمدان (ح5 ۴۶۵-۴۵۹ ق) شورش آنان را سرکوب کرد و اسکندریه را 
به تصرف درآوزد. سپس در ۴۶۲ق نام الستنصر را از خطبه انداخت و 
به نام القائم بامرالله خلیف عباسی خطبه خواند (انن مینسر؛ ۱۷: ۲۰-۱۹؛ 
مقریزی, اتعاظ, ۰۲۷۴-۲۷۳/۲ ۳۰۲ ۳۰۹). پس از کشته شدن ابن 
حمدان(۴۶۵ق) توسط یکی ازسرداران‌ترک, المستنص رامیرالجیوش 
پدرالجمالی را روانه مصر کرد. وی در ۶۷ق اسکندریه را تصرف کرد 
و شورشیان را به قتل رساند میسر, ۲۲, ۲۴؛ مقریزی, همان, 
۲ ی 

در ۷۷ق مظفرالدوله فرزند " ی حاکم اسکندریه بر پدر 
خود شورید و بر شهر: دست.یافت. افیرالجیوش: پش از یک ماد 
محاضره, اسکندریه را بازپس گرفت (ابن مپسر ۲۶؛ ابن تغری بردی: 
۵ ) پس از وفات الستنمنر افضل وزیر. وی فرزند و جانشینشن 
وا را خلمکزد رفززند دنر ای احمف رابه جای وی نشاند و به او لقب 
الستعلی بالله داد. نزار په اسکندریه گریخت و با یاری قاضی و والی 
شهر از مردم بیعت.گرفت. افضل در محرم ۴۸۸ با:سپاهی. روانة 
اسکندریه شد و پس از چند حملاٌ پی در پی بر شهر دست یافت (ابن 
میسر,۳۷-۳۴)- 

در ۱۶۷/۵۶۲ الملک العادل نورالدین محمود زنگی, اسدالاین 
شیرکوه را مامور تصرف مصر کرد. اسدالدین اسکندریه را تصرف کرد 
و برادر زاده‌اش صلاح آلدین پوسف را بر آنجا گماشت. اندکی بعد 
شاور بن مجیر به پاری صلیبیان, اسکندریه را پس از ۴ ماه محاصره 
بازپسگرفت (ابوشامه,۴۲۸/)۲(۱؛ابن‌واصل, ۱۵۲-۱۵۱/۱مقریزی: 
همان,۰)۲۸۶-۲۸۲/۳ 

دز ۵۶۹ق: دو سال.پش. از تشکیل دولت. ایوبیان:در: مصر: ارگان 
ویلیام دوم حاکم صقلیه (سیسیل) به حمایت از اسماعیلیان و فاطمیان 
اسکندریه را محاضره کرد, اما مردم انجا به پاری صلاح.الاین ایونی 
حملات متعدد وی را دفع کردند (همو, السلوک, ۵۷-۵۵/)۱(۱). از این 


پس تا اواخر حکومت ایوییان بجز دو شورش داخلی (در ۵۸۱ق/ 
۸۵ و ۱۲۱۱/۶۰۸م) اتفاق مهمی در اسکندریه رخ نداد؛ اما 
شیوع بیماری وبا در ۵۹۶ و ۷٩۵ق‏ بسیاری از اهالی انجا زا از پای 
درآورد و بسیاری دیگر را آواره کرد (همان, ۹۰/)۱(۱ ۰۱۳۳-۱۳۲ 
۷۵( ابن تفری بردی, ۱۷۴-۱۷۳/۶)- 

در عصرممالیک:الملک الظاهررکن الدین‌یپرس (۶۷۶-۶۵۸5ق/ 
۶۰ -۱۲۷۷م) بیش از دیگر سلاطین به اسکندریه توجه داشت. چندین 
بار خود پدانجا سفر کرد و حصار و منارة آن را به ترتیب در ۶۵۹ و 


۳ بازسازی نمود (نگ: ابن شداد. ۱۰۵؛ مقریزی, الخطط, ۰۴۳۶/۱ 


۶). همچنین ناوگانی جنگی برای دفا ع و حفاظت از سواحل مصر و 
شام در مقابل صلیبیان تدارک دید (ابن تفری بردی, ۱۵۴/۷ ۱۵۵): 
پس از وی الملک‌الناصر محمدین قلاوون یز در اسکندریه دست به 
اصلاحاتی زد. از جمله کانال بززگی معروف به خلیج ناصری در ۷۱۰ق 
پا رس ی ها سیب 
مهمی داشت (همو, ۲۱۸/۹)* 

ای اسکندریه 
میان سالهای ۷۶۷ق/۱۳۶۶م و حذود ۱۴۲۷/۸۳۰م را می‌توان ذکر کرد 
که در نتیچهُ آن خسارات بسیاری به شهر و اهالی آن وارد آمد (همو, 
۱ نیز نک: عاشور؛ ۲۳۸,۲۲۲-۹؛ سالم» ۱ ۳۹۰): از 
آن ین اسکندریه رو به اضمحلال نهاد و سلاطین ممالیک از آن به 
عنوان تبعیدگاهی‌برایمخالفان‌خود استفاده‌می کردند (نک؛ ابن‌صیرفی. 
۸۱ ۱۷۰؛ این ایاس,۰)۳۱/۳ 

در اواخر تسلط عشمانیان بر مصر, اسکندریه بندرگاهی با جدود ۸ 
هزار نفر جمعیت بود (یانگ: ۲۷) که به ننبب کم توجهی عثنانیان و نیز 
پر شدن کانالي که اسکندریه را به نیل مرتبط می‌ساخت واشاهرگ 
اقتصادی شهر محسوب می‌شد, روز به روز از رونق تجاری آن, و در 
نتیجه جمعیتش کاسته شد, تا جایی که در ۱۷۹۰/۱۲۰۴م جمعیت ان از 
فا رگید الم ۱۳۱۶ یا ۱309/2۱9۵ 
بستانی, ۲۱۰/۱۳). 

در 2-۳ ناپلئون بناپارت اسکندریه را رد و از 
آنجابه قاهره‌رفت و بر سراسر مصر دست‌یافت (یانگ,۲۸؛ اسکندری, 
تاریج مصر من الفتح.,.» ۲-۲ عمر, ۱۰۷-۹۹؛ صبری, ۰-۲۴ ۰)۲۵ 
در 2۱۸۰۱6۱۲۷۶ فرانسویان اسکندریه را ترک کردند و دوباره 
عشمانیان به کمک بریتانیا امور مصر رابه دست گرفتند (یانگ, ۵۲-۵۵؛ 
اسکندری, همان, ۱۰۷): اما شکوفایی دوبار؛ اسکندریه زمانی آغاز 
شد که محمدعلی پاشا در ۱۸۰۵/۰ به مقام نیابت سلطنت مصر 
منصوب گردید. وی پس.از استقلال بخشیدن به مصر در تمام شهرها به 
اصلاخاتی دامنه‌دان دنست زد؛ از.جمله در ۱۲۲۶ق/ ۱ خصار 
اسکندریه را بازسازق کرد و در ۱۲۴۵ق/ 2۸۳۹ به پاری اروپاییان 
کشتی. سازی را در آنجا رونق بخشید. و باراندازها: قورخانه و 
کارخانه‌هایی در آنجا احداث کرد (صبری, ۴۸-۴۷ بریتنیکا ۱۹۷۸. 


اسکندریه ۳/۳ 


ماکرو, 1/480)؛ دز سالهای ۱۲۳۲- ۱۲۳۵ق/ ۱۸۲۰-۱۸۱۸ کانال 

المحمودیه زا به منظور ارتباط اسکندریه با آبهای نیل احداث کرد که در 

غمرآن و آبادانی شهر؛ احیای اراضی بایر و حملو ثقل کالاها تأثیر 
بسزایی داشت. از دیگر اقدامات و اصلاحات. وی ایجاد خطوط 
تلگراف‌پین قأهره و امنکندریه (در ۱۸۲۶/۱۲۴۱ع) را می‌توان نام برد 

(ضبری: ۵۰, ۵۷: اسکندری, همان ۱۵۱-۱۵۰؛ بریتانیکا | همانجا؛ 

0,/ ,051 ). از اين زمان به بعذ اسکندریه رو به شکوفایی نهاد و 

جمعیت آن از ۱۲ هزار تن در ۱۸۲۸/۱۲۴۴ به ۲۳۳ هزار نفر در 

۹ رسید. همچنین آغاز کار راهن قاهره - اسکندریه در 

۸/۷۷۲ افزايش سریغ بهای پنبه در ۶ ۰ و 
گشایش کانال سوئز در ۱۸۴۹/۱۲۸۶ ۱ توسع 4 اسکندریه 

سرعت‌بیشتری بخشید ( 08۳ بریتانیکا ,همانجاها). ۱ 
در قیام معروف احمد عرابی پاشا در ۱۸۸۲/۱۲۹۹ دامن آشو 

به اسکندزیه نیز کشنیده شد وپس از آنکه نیروهای انگلیسی اسکندریه و 

قاهره را تصرف کردند, تمام مصر به اشفال آنان درآمد. با این حال 
اسکندریه هبچنان رشد و توسعه یافت و به منزله پایتخت دوم مصر 
جایگاه ممتاز خود را حفظ کرد و در انقلاب ۱۹۱۹ که مضر استقلال 

خود را بازیافت, نقش مهمی بر عهذه داشت (اسکندری: همان, ۲۷۲ 

۷عس, ۳۳۷-۳۳۲ ۴۲۶ : ضبری,۲۱۴-۲۱۳+ 005۳ همانجا). 
در پی‌شکست حمله‌س‌جانبهبریتانیا فرانسه‌و اسرائیل به اسکندریه 

(در ۱۹۵۶ع) اوضاع برای ادامة اقامت خارجیان در این شهر چندان 

مساعد نبود و پسن از توقیف و ملی کردن داراییهای انان بعد از واقعً 
سوئز در اوایل سال ۱۹۶۰ شمار بسیاری از خارجیان از شهر رانده 
شدند و اسکندریه شهری کاملاً مصری شد و تحت اختیا ر قاهره درآمد: 
اس‌کند ریاه از برنامه صنعتی کردن مصر دز زمان جمال عبدالناصر به 
خصوص ذر صنایع و فرآورده‌های غذایی و منسوجات بهزة کامل برد؛ 
اما از شکست مصر در جنگ ۶ ررز؛ ژوئن ۱۹۶۷ و بسته شدن کانال 
سول ز که به تغییر مسبر کشتی‌رانی منجر شد, زیان فراوان دید (بریتانیکا, 
هسانجا). ۱ 

. . ماخ این آثرهالکامل؛ اين ایاس, مجمد, بدائع الزهور, به کرشش محمد مصطفین, 
قاهره, ۰۲ ۴-۱۴ ۲/۱۴۰ ۱۹۸۴-۱۹۸م؛ابن بطرطه, رعله: به کرشش طلال حرب: 
بیررت, ۱۹۸۷/۱۴۰۷ ؛ ابن تغری بردی, النجرم؛ ابن حرقل, محمد, صورة الاارض« 
بیزرت, 2۱۹۷۹؛ ابن خردادبه, عبیدالله,السالک و السمالک, به کرشش دخویه,لیدن, 
0۱۸۹۹ ان دقماق, ابراهیم. الانتصار لراسبلة عتدالامصار, بیروت, 1۵۱۳۱۰ 
۳+ این رسته, احبد, الاعلا اللفیستة: یبروت, ۱۹۸۸م! اين شداد. محمد, تاریخ 
الملک الثلاهر, به کرشش احمد حطیطل, ویسبادن, ۱۹۸۳/۵۱۴۰۳م؛ ابن صیرفی, 
علی,اناء الهصر ببناء العصر, به کوش حسن حبشی, قاهره, ۰ ۷٩۱م؛‏ ابن عبدالحکم, 
عبدالرحمان, نشرح نصر و اخبارفا, بنداد. ۰ ۱۹۲م؛ ابن عبری, غریفوریوس, تاریخ 
مختضر الدول, به. کوشش, انطرن. صالحانی, بیروت؛ .۳/۱۴۰۳ ۶۱۹۸؟ ابن میسره 
محید»اخبار معبر به کرشش هاثری ماسه,قاهره, ۱۹٩۱ع؛‏ این واصل, محمد, مفرج 
الکررب فی اخیار بتي ایرب, به کرشش جمال الدین شیال, قاخرهه ۱۹۵۳م؛ ابرشامه, 
عپدالرحمآن, کناب الروضتین فی اخپارالدواتین, یه کرش ابرال‌عود اقندی, قأهره, 
۷ ابرخید بگرق: السالک ز السالک, تونی, 2۱۹۹۲؛ اسکندری, عتر و 
سفدج,تاریخ مصر الی الفتم العئمانی, قاهره, ۰ ۰/۵۱۴۱ ۱۹۹م! همو و سلیم حسن, 


۳۸۴ اسکو 


تاریخ مصر من الفتح التمانی, قاهره, ۰/۱۴۱۰ ٩۱۹ع؛‏ الیری, دلیسی: انتقال علوم 
یونانی به عالم اسلامی, ترجمهُ احمد آرام, تهران, ۲ ۱۳۴ ش؛ انصاری دمشقی, محمد. 
نخبة الدهر, لایزیگ, 2۱۹۲۳؛ بت آلفرد چ» فتح العرپ لمصر ترجمدٌ محمد فرید 
ابوحدید بک, قاهره,۰ ۰/۱۴۱ ۹٩‏ ۱۹م؛برتال, جان, علم در تا ریخ, ترجم ح. آسدپور 
پیرانفر: تهرآن, .۱۳۵۴ شن؛ بستائی؛ بلاذری: احمد. فتوح البلدان, به" کوخش عبدالله 
ایس الطباع بیروت:. ۱۹۸۷؛ بلدی: نجیب, تمهید لتاریخ مدزسه الاسکندرية و 
فاسنتها, قاهره, ۲ ۶ ۱۹م؛ تعالبی, عبدالملک, ثمار القلوپ, به کوشش محد ابرالفضل 
ابراهيم, قاهره, ۱۹۸۵م؛ خليفة بن خیاط, تاریخ, به کرشش سهیل زکار, ۱۳۸۷ ق/ 
۷ رنان, کالین. ام تاریخ علم کمبریج, ترجمد خسن افشار, تهران, ۱۳۶۶ش؛ 
زیدان: جرسٌی,تاریخ مس رالخذیث, قاهره, ۱۱ ۱/۵۱۴ ۱۹۹م؛سالم, عبدالعزیز: تاریخ 
الاسکندریة و حضارتها: فی العصر الاسلامی, قاهزه, ٩‏ ۱۹۶؛ صبری؛ محمد: تاریخ 
مصر من محمد علی الی العصر الحدیت, قاهره, ۱۴۱۱ق/ ۱۹۹۱؛ صفة المفرب و 
ارض السردان و مصر و الاندلس, برگرفته از نزفة المشتاق ادریسی, لیدن, ۶۱۹۴۸! 
طبری, تاریخ؛ عباشور؛ سعید. عبدالنتاح, مصر ر الشام فی عضر الا یوبن ر الممالیکب, 
پیروت, ۱۹۷۲م؛ عبادی: مصطفی, الامپراطررية الزومانيه: یرَوتا: 2۱۹۸۱! همرء 
العضر الهلینستی: بیررت: ۸۱٩۱م؛‏ علی, عبدالللیف احمد, التاریخ الرومانی, یر وت, 
0۱۹۷۳ ؛ عمر, عمرعبدالفزیز, دراسات فی تاریخ العرپ الحدیث و البعاصر, یروت 
72۰(۹۸۰) ؛ عنران: مخنند تنفید ؛امعالم تازیخ الامبرا طوریة البیزنطی: یر رت: ٩۸۱۹۸۱‏ 
عنون, هنداسکندر تاریغ مر قاهره, 8۱۳۴۱ ۱۹۲۳؛ العیرن و الحدائق, بفداد, 
مکبة المشنی؛ قدامة بن جغفر؛ الخراج ز ضناعة الکتابة, به کوشش محند حسین زییدی, 
بغداد: ٩‏ ۱۹۷ع؛ قزرینی؛ ژکریا: آثار البلاد و اخباز العباد. بیرررت»:۴ ۰ ٩۱۹۸۴/۵۱۴‏ 
قلقشندی, احمد, سبح الا عشی» قاهره, ۳/۱۳۸۳ 2۱۹۶؛ هو ماثر الاناقة؛ یروت 
عالم الکتپ ؛ کندی, عمر, فضائل مصر, به کوشش ابراهیم,احمد عدوی و علی محمد 
عس قاهره, ۱ هو ؛ همر, الولاة و الفشاة, به کوشش ررون گست, بیروت» 
۰۸+ گیبون, ادوارد:انحعلاط و سقوط انیرانوری نزوم: ترجمذ ابولقاسم طاهری, 
تهزان, ۱۳۴۷ش! سعودی, علی, اخباز الزنان, بررت, ۱۹۶۶م؛ همو, التنبیه و 
الا شراف, بد کرشش دخویه, لیدن, ۹٩۳‏ ۱۸م؛ مقریزی, احمد انعاظ الحتفاء ید کرشش 
. جمال الدین شیال, قاهره. ۷ ۷ همر, الخطط, بیروت, دارصادر؛ همرر 
السلوک, به کوشش محمد مصطفی زیاده, قاهره, ۱۹۵۶/۱۳۷۶ ناصرخسرر, 
سلرنامة, بذ کزشش محمد ذبیرسیاقی: تهران: ۴ ۱۳۵شن؛هرری» .علی؛ الاشارات ال 
معرقة الزیارات دمشق, ۱۹۵۳م؛ هفت کشنور یا صورالاقاليم, به کشش منوچهر 
سترده, تهران, ۱۳۵۳ش؛ یازجی, ابراهیم, (مدرسة الاسکندریة, الضیاء, قاهره 
۰-۹ ۱۹۰م»س ۲ ؛یاقوت:بلدان؛ یانگ, جرج,تاریخ مصر من عهد السمالیک الی 
نهاية حکم اسماعیل, ترجمذ علی اخمد شکری, قاهره, ۰ ۰/۵۱۴۱ ٩٩۱م؛نیزن‏ 
و10۱0 ات۳ ,۱۲۰۳۰۸۵ ماما ره تام اه مار 
۳ ۶ زه اممظ عم ر986 دز ۱۵978 م۳ 1976 
-واههارظ و واه 1968 10 و هداما ر(1933) 
۷ ",رام مدهازرط زه. مزلعمواه عبط ۵ ۲12 ۷۵۸۸ لا ,مالعر 
5۱۳۵0 :۱984 ,راو ماک وه ماه ال رخا05 1912 رممل مما ۷۵۲۱ 
ار 1۷ ۳۰ م1۵ 1949 و(تحال نان ,1.011۵5 11 0۵0۵0۵ 7۵[ 


6۰ 1۵و30 ,ام 0 درز 
عسایتالله فاتحی‌نژاد 


آٌشکوه بختن وشهری در استان آذزایجان شرقی. 

پخش اسکو: یکی از بخشهای سه‌گانة شهرستان تبریز که در 
جنوب شرقی آن قرار گرفته است. این بخش از شمال و شرق به بخشن 
مرکزی, از شبمبال غرب به شهرستان شبستر: از جنوب به بخش آذرشهر 
و از جنوب شرقی‌به شهرستانهای هشترود و مراغهو از غرّب به 
دریاجة ارومیه محدود می‌شود ( امازنام...,۳۳), مساحت آن بالغ بر 
۸۳ کم ۰۲ و دارای ۵.دهستان به تامهای شورکات جنوبی, 
شورکات شبمالی, باویل: سهند و برف است و مجموعاً ۵٩‏ آبادی دارد 


(همان, ۳۲). همچنین افزون بر شهر اسکو (مرکز بخش): شهرهای 
ایلخچنی و خسروشهر (خسروشاه) نیز در این بخش قرار دارند 
(فرهنگ آبادیها ۰)۱۴,۰۰۰ 

بخش اسکو در دامن شمال.غرب رشته کوه سهند میان دو واحد 
مرفولوژیک آتشفشان سهند و حوضٌ رودخانة آجی,چای (تلخه رود) 
متعلق به حوضهٌ آبریز. دریاچه ارومیه. قرار گرفته است (نک: نقشة 
عملیات...). از لحاظ زمین شناختن این ناحیه عمدتاً از توف, ماسه 
سنگ, سیلستون و کنگلوفرا به وجود آمده است (نک: نقشة زمین 
شناسی...). در قسمتی از اين بخش. بر اثر فرسایش دامنه ننهند 
هرمهای طبیعی متعددی به وجود آمده است که اهالی با به کارگیری 
نوعی معماری صخره‌ای.از نها به عنوان زیستگاه استفاده می‌کنند. این 
مسکنهای روستایی در ۲۰ کیلومتری شمال شرق اسکو (مرکز بخش) 
روستای کندوان را تشکیل می‌دهند (نک: همایون, ۱). 

وجود چشمه‌های آب معدنی مزید فعالیت آتشفشانی سهند در این 
پخش است. به نظر می‌رسد که آخرین حرکات و جا به جایی گسل تبریز 
که در فوران آتشفشانی پلیوکواترنر سهند تأثیر داشته, در ایجاد این 
چشمه‌ها و فعال شدن شکستگیهای اطراف آن مزثر بودة است ((درویش 
زاده, ۱۶۲). از چشمه‌های آب معدنی واقع در این بخش برای درمان 
برخی از ب بیماریها استفاده می‌شود ( جغرافیای کامل.. ۰ ۱۸۷۱ 
همایون, ۱۶): 

آب و هوای بخش اسکو در قسمتهای دامنه‌ای دز مها 
دشتی معتدل است ( فرهنگ جغرافیانی..., ۲۱/۴). معدل بازش سالانه 
در دور ٩‏ ساله از ۱۹۷۵ تا 2۹۸۳ در ایستگاه اسکو ۰۲۸۹ میلی متر 
برآورد شده است (نگ:سالنام آماری... جد): 

رودخانه اسکو به عنوان بخشی از حوضة پر مهن از دامن 
شمالی سلطان داغی از رشته کوههای سهند سرچشمه می‌گیرد و پس از 
تلاقی با رودخانة کندوان در نزدیکی روستای کهنمو از نزدیکی اسکو 
(مرکز بخش) گذشت, زمینهای باویل و خسررشهر را آبیاری می‌کند؛ 
آنگاه جاد؛ تبریز-میاند وآب را قطع کرده. به سوی غرب جاری می‌شود. 
تنهاردر مواقع سیلابی در ریزشهای پیاپی در فصول بانیز و بهار, آب آن به 
رودخانة اجی جای پیوسته به دریاچه ارومیه می‌ریزد (هویدا, ۱۴۷ )۰ 

در ارتفاعات سهند, واقع در جنوب بخش: مرأتع مناسبی برای 
چرای دام. دامداران محلی و.برخی از.کوج. نشینان یافت می‌شود 
(خاماجی, ۲:۴). در اسکو و باویل در دامنة سهند از آبادترین مراکز 
کشاورزی آذربایجان به شمار می‌آید که از حدود کهنمو تا خسروشهرن 
امتدادیافته است (هویدا .همانجا): 

بر اسانن سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۶۵ش؛ جمعیت 
روستایی بخثن انسکز ۵۶۳۱۰ نفر ( ۱۰۱۰۶۴ خانوار) گزارشن شده که 
از آن میان, ,۲۸۷۸۰:نقر را مزدان و ۲۷۵۳۰ نفر را زنان تشکیلل 
می‌داده‌اند (فرهنگ روستایی۶۵۰). مهم‌ترین این ررستاها, عبارتند از 
باویل علیا و سفلی: میلان, کندوان, خسرق, کهنمی, اسسکندان و 


فسقندیس (خاماچی, ۲۰۵).ساکنان بخش بیشتر به فعالیتهای زراعی . 
باغداری, ذامداری, پرورش. زنبور عسل اشتغال دارند ( فرهنگ 
روستایی: ۱۳۶) و همچنین به خدمات دولتی و کارگری مب ردازند: 

غلات, صیفی و میوه از محصولات این بخش است و مراکزی چون 
ایلخچی و خسروشهر نیز از نظر تولید پیاز بسلیار اهمیت دارند. بیشتر 
محصولات زراعی و دامی این بخش به خارج ازآن‌به خصوص به تبریز 
صادر می‌شود ( جغرافیا ی کامل, همانجا ؛ خاماجی, ۲۰۵ ۲۰۶). هفته 

بازارهای: زوستایی: مانند بپنجنبه بزا اسکو و سه. شنبه" بازاز 

خسروشهر در اقتصاه روستایی. بخ بخشن اسکو آهمیت فراوان دارند 
(همانجا). شمار دام موجود در این بخش ۶۲۷ ۷ رأس گوسفند وبره, 
۸ رأس بز و بزغاله و ۱۳۹۰۵ رس گاو و گوساله گزارزش شده 
است ( فرهنگ روستایی, ۱۶۰). صنایع دستی, شامل بافت حریر» 
ابریشم رای ولیک ماع پارچه در این بخش متداول است, اخیراً 
استفاده از ماشین جایگزین روشهای سنتی شده, و این خود عامل 
بیکاری و مهاجرت عده‌ای از ساکنان این بخش بوده انست ( جغرافیای 
کامل, ۱۸۸/۱): از نظر امکانات آموزشی و فرهنگی این بخش دارای 
۲ دبستان۱۱۰ مدرس راهنمایی, ۱ دبیزشتتان و ۳ کتابخانه عمزمی 
است (فرهنگ ررستایی,۱۸۴).پخش اسکودارای! مرک بهداشتی 
درمانی, ۱ خانهة بهداشت شت و ۱ داروخانه. است (همان, ۰۸ ۰ 
تاسیسات مذهبی یت بشتن شایل ۱ میجذی ۸ تکیه و حمیند .۴ 
امامزاده ات (همان, ۲۵۶).. .۲ 

در روستاهای تابع اين بخش,مزار بسیاری ۲ بزرگان و مشایخ را 
می‌توان یافت (ابن کربلایی,.۵۶ به بعد؛ حشری: ۱۵٩‏ به بعد), شیوة 
حجاری سنگ قبرها نشان می‌دهد که در برخی از زوستاها گرایشی به 
تصوف معمول بوده است (کارنگ, ۶۰۹/۱). در قلهٌ کوه سلطان داغین 
گورستانی کهن وجوددارد که به نام آرامگاه حسام الدین فرقد مشهوژ و 
زیارتگاه است. گفته می‌شود که اين کوه به نام سلطان خنامالدین فرقد, 
سلطان داغی نامیده شده است (خاماجی, ۰۲۰۷ 

شهر اسکو:. این شهر در جنوب غرب تبریز (مرکز استان) قرار 
گرفته است و به وسیلهُ جاده‌ای به طول ۸ کف نخست به. خسروشهر و 
سپش به جادهٌ ارتباطی یز - مززاغه می‌پیوندد (نگ:. نقشه سیاحتی ۰..؛ 
جفرافیا یکامل, ۰)۱۸۷/۱ : 

اسک کر و ول جر فاد وخ و نی جذ را 2 
ارتفا ع 0۰ ۷ متری از سطح دریا قرار دارد (پاپلی, ۵۸). این شنهر در 
دامن رشته کوه سهند و در شمال غرب آن قرار گرفته, و از ۳ ط رف پة 
وسیلهٌ ذامنه‌های آن محضور شده است (نک: نقشه عفلیات): 

محققان اسکنو را با اوشکایای کهن یکی می‌دانند (آروتونیان, 
48,5 دیاکونف: 216). جنانکة از مأخذ آشوری برمیآیذ: اوشکایا 
شهری دارای قلعه بوده که درز شرق دریاچذ ارومیه و در دامن که ستهند 
قرار داشته است (نک: آروتونیان, همانجاها ). ضخامت باروی این دز ۸ 
ذرع گزارش شده است(هرتسفلد: 12). محققان معتقدند که جایی به 


اسکو ۳۸۵ 


نام اوشکایا ذر ناحیه خورخور که در کتیبة آرگیشتی اول در شرح 
لشکرکشی سال دهم وی (۷۳۷ق م) آمده است, همان اوشکایا در ما خذ 
آشوری است (آروتوتيان 8 بر اساس سنگت نوشته‌های متعلق به 
شاء آشور ببارکن دوم (۷۲۲ ق م). در جریان حمله وی به حدود 
اورارتو, اوشکایا که در آن هنگام دژ مززی اورارتو بود, بدون پیکار به 
تصرف آشوریان درآمد و با شمار دیگری از روستاهای پیرامون آن به 
آتش کشیده شد (دیاکونف, همانجا). پس از آن نامی از اوشکایا در 
متابع دیده تمی‌شود: در دورة اسلامی؛ حمدالله ستوفی در نزهه القلوب 
از اسکو به عنوان یکی از آبادیهای بزرگ تاحیه باویل رود و در کنار 
باویل, خسروشاه, میلان و فسقندیس نام می‌برد که در ۴ فرسنگی تبریز 
قراز داشته است رص .)٩۰‏ در عالم ارای نادری اسکو از نقاط آباد 
آذربایجان معرفی شده است (مروی, ۴۴۳/۲). در جنبش مشروطه؛ 
مردم اسکو دز کنار مزدم تبریز با قوای دولتی و قزاقان روس به مبارزه 
برخاستند (صفایی, ۳۹۹): 
پن اشاس ننزشماری عمومی نفوس زر مسکن» در ۱۳۵۵ش شهر 
اسکو ۱۲۰۴۳ تفر ( ۲۴۸۸ خانوار) و در ۱۳۲۷۶۱۰۱۳۶۵ نفر 
(۳۰۱۹۱ خانوار) جمعیت داشته است که نسبت به سال ۱۳۵۵ش: ۲/۲ 
درصد افزایش نشان می‌دهذپر اسان آمار ارائه شده در ۱۳۷۰ش: 
جنفیت شهر اسکز با ۰/٩۱‏ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۶۵ شش بالغ 
بر ۳۱۴۱۷ خانوار ( ۱۴*۴۰٩‏ نفر) اشت (آمارنامه, ۹۵) 
:نا "نخشتین مدرسه در اين شهرْ در ۱۳۳۸ق. و توسط سیدرضا 
اسکونی: گزارشن شده ابنت (خاماجی, ۲۰۵). از. علیا 
منسوب به :این شهر می‌توان از امیر ابوالقاسنم اسکویی؛ نجم الدین 
محمد اسکویی, موس بن محمد باقز حائزی اسکویی و محمدباقر بن 
محمد سلیم قراجه داغی اسکویی نام برد (ابن کربلایی, ۰۵۶/۲ ۵۸؛دايرة 
المعارف تشیع ). بناهای تاریخی این شهر عبارتند از مقبره سیدحسین 
ابن سید عبدالغنار اسکویی, فقبر؛ پیر حیدر, مزار الله بنده‌ای. مسجد 
پایتخت (تجدید بنا: ۱۰۶۱ق) و مسجد جامع اسکو که از نظر سبک 
معماری مربوط به دور صفویه است (خاماچی: ۰)۲۰۷ 
ماخد:, آمارنامه اسْتان آذربایجان شرفی (۱۳۷۱ش). مرکز آمار ایران, تهران, 
۳ شابن کربلایی, حافظ حسین, ررضات الجنان, به‌کرشش جعفر سلطان 
الترائی, تهران,. ٩‏ ۱۳۴ش؛ پأپلی یزدی, محمدحسین, فرهنگ آبادیها ر مکانهای 
مذهبی کشرر, مشهد, ۱۳۶۷ش؛ جغرافیای کامل ایران, وزارت آمرزش و پردرش: 
تهران, ۱۳۶۶ش؛ حشری ثبریزی, محمدانین؛ روَضه اطهار, به کرخش:عزیز درلت 
آبادی؛ تبریز ۱ سش؛ خمدالله ستوفی, نهةالقاوب, به گوشش محند دیرسیاقی, 
تهران, ۱۳۳۶ش؛باماچی, بهروز, فرهنگ جغرافیای آذربایجان شرقي, تهران, 
۰ سش؛ دايرة المعارفب تشیم, به‌کوشش احمد صدرحاج ميدجوادي و دیگران, 
تهران, ۱۳۶۶ ثن به بعد؛ درویش زاده, علی, زمین شناسی ایران, تهران: ۰ ۱۳۷ش؛ 
سالبامةآماری هراشتانتی (2۱۹۸۳-۱۹۷۵)ءسازمان هراشناسی کشوز: وزارت راد 
"و ترابری. تهران؛ ۴۶-۰۱ ۱۳۶ش؛: صفایی.. ابراهیم.. رهبران مشررطه, تهران, 
۶ ش؛ فرهنگ آبادیهای کشرر (۱۳۶۵ش). شهرستان تبریز, مرکز آمار ایران؛ 
.. تهران, ۱۳۶۸ش؛فرهنگ جفرافیایی ایران (آپادیها), استان ۳ و ۴ آذربایجان, دایرة 
جغرافیای ستاذ ارتفن: تهران, ۱۳۲۰ فرهنگ روستایی (۱۳۶۵ش): عرکز آمار 
ایران, تهران, ۱۳۶۹ش؛: کارنگ, عبدالعلی, آثار باستانی آذربایجان (آثار ر انیا 


۳ بزرگان 


۳۸۶ اسکوینه 


تاریخی شهرستان تبریز): تبریز, ۱۳۵۱ شی؛ مروی, محمد کاظم, عال مآرای نادری, به 
کرشخش محمد امین ریاحی. تهران. ۱۳۶۴ش؛ نقشذ زمین‌شناسن ارومیه, سازمان 
زمن‌شناسي کشور, تهران, ۱۳۶۶ ش؛ نقشا, سیاحتی استان آذرپایجان شرقی, ادارة 
کل فرهنگ ر آرشاد اسللامی استأن آذربایجان شرقی؛ نقشه عملیات مشترک ارومید, 
سازمان جفرانیایی کشرره تهران, ۱۳۵۳ش؛ همایون, غلامعلی: «رزستای کندران»: 
بررسیهای تاریخی, تهران, ۱۳۵۶ ش, س ۱۲ شه ۱؛ هویدا, رحیم, جغرافیای طبیی 
آذربایجان, تبریز, ۲ ۱۳۵ش؛نیز: 


,۷۵۱ , 1985 رت12۳۵ ۳ 1 ۰ ۱۲ ,۸۲۸۱۵ 
,۵0اع۲ 1956 ردیر ماما «مععض( ,۸۷2 مرز ماو( ,۲۵۵0۷ 
,5 ,۲,۱00 ,1۳۵ ۵ مایا امهآیهآمعت اوه , .125 

5 مو ن نام 


اشکویه, شهری در جنوب یوگسلاوی تبابق, در شبه جزیرة 
بالکان, مرکز جمهوری خودمختار مقدونية سابق و پایتخت کشور 
مستقل مقدویةُ کنونی. 

نام گذاری: ی " برگرفته از واژ؛ اشکوب؟ 

در زبان ایلیری ‏ زیان نخستین ساکنان: آنجا - است ( پاولی: 
مرورات: 2122 ب4ل). نام این شهر در زبانهای. مختلف به 
صورتهای گونه‌گون نوشته, و,خوانده می‌شود: در زبان مقدونیایی. 
اسکوییه؛در زبانهای‌صربی و کرواتی,اسکوپلیهددر آلبنیایی,اشکوپ 
( بریتانیکا, میکرو, 136/261 1۸4, همانجا)؛ در مأخذ ترکی در دوران 
عثمانیها به ضورت اوسکوب (عاشق پاشازاده. ۶۴؛ مجدی, ۱۲۵؛ 
اولیا جلبی, ۵۵۳/۵ و اسقوپیا (سامی, ۳۳۲ و.در عرنی نیر 
اسقوفیه (ادریسی, ۰۷۹۲/۲ ۷۹۴) واصقب ( بستانی, ۲۱۷/۱۳) آمده 
است. در دوران بطلمیوس دوم در سدة قم از آنجا نام برده شده ایست 
( پاولی, 1۸, همانجاها)؛ مدتی نیز یوستی‌نیاناپریما و همچنین سینتیا 
نامیده شده است (سامی, همانجا): 

موقعیت: این شنهر در ۴۳ و٩۵‏ عرض شعالی و ۲۱ و ۶ ول 
شرقی ( بریتانیکا, همانجا. نیز, ماکرو, 11126/1101, نقشه) بر دو سوی 
رودخانة واردار بز سر راههای مهم سلانیک -اژه در جنوب؛ نیش - 
بلگراد در شمال, از طریق. گذرگاه. کاچانیک به قوصووا. (کوزوو) - 
پرپشتینه, و کومانووا - کریوا به بلغارستان در شرق و نیز در غرب جاده 
مشرف به آلبانی, قرار دارد (1۸, هسانجا؛ ۷111/1052: "31 ), ارتفا ع 
آن از سطح دریا از ۲۲۰ تا ۳۴۰ متر تغییر می‌کند و اطزاف آن را دره‌های 
خاصل‌خیز و کوهستانهای پربرف احاطه کرده‌اند (همانجاها). از آنجا 
که این شهر از شمال به نقاط کوهستانی و از جنوب به دریای اژه مربوط 
می‌شود. دارای اقلیمی دوگانه است؛ چنانکه تابستانها گرم و خشک. ر 
زمنتانها سرد و مرطوب است: دمای متوسط سالانه ۱۲/۴ سانتی‌گراد 
است وپیشترین دمای هوا در تابستانها گاهبه ۴۰ می‌رسد وبر اثر آب و 
هوای مدیترانه‌ای بهار آنجا از فصل پاییز.سردتر است, در 1۱۹۸۱ 
۳۶۰ ش جمعیت شهر ۵۰۶۰۵۴۷ نفربوده است ( یوگبلاوی:.۳۴.۰. 
جدول‌شد۵). ۱ 1 

پیشینه تاریخی: ایلیریها نخنتین ساکنان اسکوپی کهن بودند که 
ویرانه‌های آن در چند کیلومتری شمال غربی شهر جدید اسکوپیه قرار 


دارد ( پاولی, 1۸, همانجاها؛ ۷111/1052-1053, [1 ). در ۲۱۰ ق م 
فیلیپ سوم مقدونی آنجا را تصرف, و ضمیمة قلمرو خود کرد (سامی. 
همانجا): در نخبتین بنده‌های پس از میلاد مسیح در قلفرّو امپراتزری 
روم قرار گرفت ومرکز ایالتی شد که رومیها آنجا را داردانیا می‌خواندند 
(سامی, نیز 1۸, بریتانیکا , میکرو, هماتجاها). در همین زمانها مرکز و 
پایگاه ازیون .هفتم رومیها بود ( پاولی, 11111/190). پش. از تجزية 
امپزاتوری: رزم.:در قلمزو دولت روم.شرقی. قرار گرفت. (سامی, 
۲).. گویند یوستنی نیانوس فرمانروای بیزانس آن ناحیه را که 
زادگاهش برد, آپاد کرد و چنانکه گفته شد, به نام خود یوستی نیاناپریما 
نامید. برخی نیز معتقدند که اسکوپیه نبوده, بلکه اوخری بوده. است 
(همانجا). در ۵۱۸ زمین لرز؛ شدیدی آنجا را ویران کرد ( پاولی, 
همانجا). مردمی که از اين زمین لرزه جان سالم به در برده بودند, بر 
ساحل .رودخان. وارداز, شهر جدید. اسکوییه. را پی‌افکندند (1۸, 
2) 

تاره کته ی یجید بالکان ند کز یو ,آين شهر 
را در سدة ۷م اشغال کردند و در سده‌های بعد, یعنی در ٩‏ و ۰ در رونق 
انجا کوشیدند (بریتانیکا: !71 , همانجاها) و انجا را مرکز حکومت خود 
ساختند. (سامی» همانجا): سپس در ۱۲۸۲/۵۶۸۱م میلوتین پادشاه 
قدزتمند صزب, شهر اسکوپیه را تسخیر کرد و انجا را از دست دولت 
بیزانس خارج ساخت (استروفُرسکی: 429,451). استفان دوشان داز 
۷ مم طی مراسمی در کلبسای شهْز اسکونیه, تاج‌گذاری کرد 
(ارزون چارشیلی, 1/196؛ استروگرسکی, 481) و به عنوان نخستین 
امپراتوز صربها شناخته شد. حاکمیت صربها بر این منطقه: از ۶۸۱ تا 
۴ ت۰۱ ۱۳۹۲م. جدود: ۱۱۰ سال ادامه. یافت ۳ 11 
همانجا). در دوران فرمانروانی صربها. آسکوییه پایتخت این 
دولت, و یکی از.مراکز مهم باززگانی در شبه. جزیر؛ بالکان بوده 
است(1۸:26111/122-123): 

پس از پیروزی عثمانیها در جنگ قوصووا, اسکوپیه. از اهنیت 
ویژه‌ای برخوردار شد. شهر در نخستین سالهای فرمانروایی بایزید اول 
معروف به ایلدرم که در ۱۳۸۹/۵۷۹۱ به سلطنت دولت عشمانی رسید, 
به دست پاشا یکیت یکی از امیران وی به تصرف درآمد (نشری, ۳۱۰/۱؛ 
عاشق پاشازاده, ۶۳ -۶۴). پاشایکیت معادن:نقرة کوههای کاراتووا 
(قراطوه) را نیز تصرف کردو آنگاه مهاجران ترک و تاتار را در آنجا 
اسکان: داد (نشری.. همانجا؛ ارزون چارشیلی, 1/260-261؛ شاو: 
۶۷۱ 

تایخفتع شکویه یفن نبا را مأَخذ عثمانی با اختلاف یاد 
کرده‌اند زنشری فتح آنجا را در ۷۹۱ق (همانجا), عاشق پاشازاده در 
۷( (همانجا) و شمس‌الدین سامی (همانجا) در ۷۹۲ق/ 
۰ نوشته اسبت. شابانزیچ مور خ.صرب معتقد است که اسکوپیه نه 

زا4510 ونااط5 3 


ره .2 ۰ 1:00 


از طریق جنگ, بلکه طبق قرازدادی که میان برانکوویج و پادشاه 
عثمانی بسته شد, به آن دولت واگذار گردید و پاشایکیت, نخستین 
فرّزدان آنجا بود 511 1۸ هبانجاها). بزخی نیزّتاریخ دقیق فتح 
ِِ را.در٩‏ صفر ۶/۷۹۴ ژانوية ۱۳۹۲ ( 311 همانجا) 

شته‌اند. شمس‌الدین سامی (همانجا). بدون. ذکر. ماخذ. تیمورتاش 
9 و اولیا چلبی (۵۵۳/۵) نیز غازی اورانوس را فاتح این شهر 
نوشته است: 

مسا ات اک زر وی اند زر بر نومزا همان 
دزآمد وبه تدریج سپل مهاجرت ترکان شرو ع شد و با احداث تساجد, 
بازار و کوچه‌های جدید:به سرعت ماهیت شهری اسلامی به خود گرفت 
(1۸, همانجا) وبه قولی نخستین شهر اسلامی در شبه جزیره بالکان شد 
(سامی؛ .)٩۳۳/۲‏ از همین زمان به بعد مرکز فرمانروایان عشمانی در 
ناحیهٌ صربستان شد و بعد از ادرنه دومین اقانتگاه پادشاهان عشنانی 
گردید؛ چنانکه بایزید اول گاه در ادرنه و گاه در این شهر اقامت گزیده, به 
ادارةٌ امور کشور می‌پرداخت (اولیا جلبی. همانجا). این شهرهمچنین 
مرکز اداری منطقه بوده.و در تحریرهای دورف سلطان سلیمان مرکزیکی 
از سنجتهای مه بهشمار یرت است (همانجا) و برابر ضبط دفاتر 
مورخ ۱۴۵۵/۸۵۹٩‏ بیشتر ازاضی آن در دست. زمین‌داران مسیحی 
بوده است (اینالجیک, 1/149). 

شهر اسکوییه در تعام دوران حاکمیت امپرائوران ور به ویژه 
در سده‌های ٩‏ ۱۰ق/۱۵ و ۱۶م از موقعیت سوق‌آلجیشی ویزه‌ای 
برخوردار بوده, وبه هنگام لشک رکشیها, محل تجمع سپاهیان بوده است 
(صولاق‌زاده: ۲۲۶)؛ از جملة هنگام اشکرکشنی شلطان محند دوم در 
۰( به شبه جزیرة بالکان توا فتح ح بلگراد که انکزوس 
(مجارستان) پایگاه لشکر بود, توبهای لازم را که در انکوییه ريخته 
شده بود (کمال پاشازاده: ۰۱۳۲-۱۲۱/۷ ۱۳۰). با جرثقیل به انروس 
منتقل کردند (ئورسون, 79-80).پش از فتح ضربستان از انب سلطان 
محند, پادشاه صرب از تسلیم برخی قلاع خودداری کرده, راه رفت و 
آمد اسکوپیه را بنت واروننتاهای ترکها را غارت کرد (تانسل, 114). 
در ۱۶۸۹/۱۱۰۰ بنیروهای خاندان هابسبورگ اتریش(شاو ,۳۸۰/۱ 
۲۱) به فرماندهی زنرال پیکولومینی (11111/124 ,1۸) و با همکاری 
هزازان نفر :از مردم صربستان, شهرهای آنجا از جمله اسکوپیه را 
تصرف کرده (شاو, همانجا), اتش زدند؛ چنانکه این شهز.۶۰.هزار 
نفری کاملاً ویران شد. شیز ع بیماریهای واگیردار از جمله وبا نیز 
موجب تخلی شهر گردید. ساکنان آنجا به نواحی دیگر مهاجرت کزدند: 
از جمله مسلمانان اسکوییه به استانبولآمدند و در محلهای که اکلون 
اسکوپ.نامیده منی‌شود, ساکن شدند, گروهی نیز به شمال یوگسلاری 
مهاجرت کردند (1۸ ,همانجا). 

از سده ۸/۷ باردیگر شهر اسکویهبه تدریج رونق سایق ۳ 
بازیافت و پر وسعت آنجا افزوده شد و به محلات مسلمان نشین دز 
شمال, ناحیهٌ مسیحیان مقدونی تبار و اقلیت بهودی در ساحل چپ 


اسکوپیه ۳۷ 


رودخانه واردار تفسیم شد (همانجا).:در سدهٌ 2۳ جمعیت 
مقدونی تبار اکثریت یافتند و بر شمار مسیحیان روز به روز افزوده شد. 
تسلط اتریش بر بوستی -هرزگوین در ۱۸۷۸/۱۲۹۵ بافت شهر را 
تغییر داد وبر وسعت آن افزود, مسلماناتی که از بوسنی - هرزگوین یه این 
شهر مهاجرت کرده‌بودند, در ساحل راست زود واردار در خانه‌های 
یک طبقه‌ای که مخصوص آنان شاخته شده بود, منکن گزیدند: پس از 
جنگهای بالکان (۱۹۱۲م) و جنگ جهانی اول, عده زیادی.از مسلمانان 
اسکوییه به استانبول مهاجرت کردند (همانجا). از ۱۹۰۱/۱۳۱۹ 
منطقه مقدونیه صحنة برخوردمیان ترکها و بومیان آن ناحیه شد.بلغا ها 
نیز از یومیان جمایت می‌کردند. از رویدادهای مهم این ذوره دز اسکویید 
کشته شدن کنسول روسیه به دست یک نفر آلبائیایی بود که موجب 
اعتراض دولت زوسیه به باب‌عالی, یعنی دربار عثمانی شد (کارال, 
8 

در جریان جنگهای بالکن در ۱۹۱۲ صریها هی تصرف 
کردند؛ در ۸۱٩۱۵‏ به تضرف بلغارها درآمد و سپ در ۱۹۱۸م باز دیگر 
به دست صربها افتاد. دز فاصلاٌ دو جنگ جهانی, مرک خان‌نشین 
واردار برد که شامل قوصووه, صربستان جنوبی بود(۱6111/125 رشآ). 
در جریان جنگ جهانی دوم در ۱۹۴۱ آلمانیها آنجا را اشغال کردند و 
ادارة آنجا را به بلغارستان که هم پیمانشان بود, دادند؛ در ۴۴٩۱م.ا‏ 
تسلط آلمانیها و 
پیزست (همانجا). 

زمين لرزهٌ شدیدی در ۱۳۳۷/۱۹۶۳ش شهر ۳ ساخت که 
۰ نفر کشته. و ۱۲۰ هزار نفر نیز بی‌خانسان شدند و ۸۰ شهر از: 
میان رفت. آنگاه ۸ کشور جهان از نظز مالی و فنی دز بازسازی شهر 
شرکت جستند. به طوری که آنجا را شهر «همبستگی بین‌المللی» 
نامیدند ( بریتانیکا, میکرو, 1(6/261). طراح بخش مرکزی شنهر جدید 
معمار معروف ژاپشی تانگه کنزو" بود (2126111/509 ,055))+ پنس از 
فروپاشی جمهوری یوگسلاوی, اسکوییهپایتخت کشور مستقل مقدونیه 
شد ودر ۱۹۹۲ از سنوی جامعٌ اقتصادی اروپا سبا تأخیرنس به رسمیت 
شناخته شد. دولت یونان با نام گذاری مقدونیه بر این کشور تازه استقلال 
یافته به شدت مخالف است و آنجا را فقط با نام کشور تا اسکوپیا"؛ ویا 
ای ایسکوپیانی" می‌شناسد (لاکست, ۲۳۶-۲۳۵). 

موقعیت اقتصادی و فرهنگی: شهر اسکوییه یکی از مراکز مهم 
بازرگانی و ضنعتی یوگسلاوی بوده است. صنایم گونه گون مانند صنایع 
شینیایی, الکتریکی؛ ساخت ماشین الات کشاورزی, تولید سیمان, 
صنایع‌غذایی ,چرم‌شازی ز جزآنها در آنجارونق‌داشته است( برینانیکا: 
۲ هبانجاها): 

اببکزنیه .که امروزه ۱۳ کب,طول و #رک,عرض آن ایت:(1۸؛ 
همانجا), در دوران فرمانروایی تشمائیها, یعنی از سده‌های ۴-۸ق/ 
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۳۸۸ اسکوییه 


۲۰-۴ نیز یکی از مراکز مهم فرهنگی قلمرو عشمانی در شبه جزیر 
بالکان بوده است. جنانکه عالمان, شاعران و عارفان بسیازی از این 
شهر برخاننته, يا در آنخا: زشته: وابذرود زندگی: گفته‌اند که ازاآن 
جمله‌اند: لطف‌الله اسکونی:(طاش. کوپری‌زاده» ۳۶۴)؛ شجاع‌الدین 
الیاس: معروف به.شیخ اسکوپ. (مجدی, ۱۲۵)؛.حسام‌الاین (د 
۳/۶۰ ) مثخلص به شیدا (عطایی: ۱۱)؛ شیخ محمد اسکویی. 
معروف به چقرقجی زاده (همو: ۷۵۸)؛ همچنین شاعر معزوف, عطای 
اسکویی که به گونهٌ تجئیسات شعر.می‌سرود (گیب, 191: حاشیذ.3)؛ 
عطاءالله عطایی نوعیی زاده, مولف حداق الحقائق مدتی طولانی دز این 
شهربه شغل قضا اشتغال داشته, و این اثر خود را در آنجا به رشته تحریر 
کشیده است (بروسه‌لی, ۹۵/۳ ۹۶؛بابینگر, 1 17)؛ نیز ویسی بن محمدن 
سلطان الشعرا که در اين شهر زیسته؛ و دز ۱۶۰۶/۵۱۰۱۵م درگذشته 
است (اولیا چلبی, ۵۶۱-۵۶۰/۵) و اسحاق چلبی (د2۱۵۴۲/۹۴۹) 
معروف به اسکوبی ( بستانی, ۰)۲۱۷/۱۳ امُروز نیز اسکوپیه با داشتن 
دانشگاه معتبر و مراکز. علمی و هنری. نظیر کتابخانه‌ها, تالارهای 
موسیقی و جز.آن یکی از بزرگ ترینمراکز فرهنگی.شبه 9 
بالکنان اسنت (۷111/1054: 211 ). ۱ 

جهنانگردان رین و نیز سانشان مسلمان از جمله الا ۳ 
جهانگرد سد؛ ۱۷/۱۱ هر یک از دیدگاه خویش این شهر را وصف 
کرده‌اند. در این میان اولیا چلبی پیشتزین اطلاعات دربار؛ ان منطقّه را 
به دست می‌دهد. وی از زمینهای واگذار شده به سپاهیان و سرکردگان 
نظامی در عثنانی که شامل حدوذ ۰ زوشتا بوده, نام:برده اسست و از 
نبودن تشکیلات گمرک در این شهر و اخذ عوارض گمرکی در سلانیک 
ز بلگراد نسخن به میان می‌آوزد. همچنین: وي از ۱۲۰ منجد بزرگ و 
کوچک که در ۴۵ باب از آنها نماز جمعه برگذار می‌شده است, از:۷۰ 
محله, ۱۰۲۰۶۰ خانه, ٩‏ دارالقراء::۲ تکیه, ۱۱۰ چشنمة آب: ۲۱۵۰ 
باب دکان و بازارهای مختلف نظیر بازاربزازها, کفاشان و جز آنها نام 
می‌برد ی ره 

.آثار تاریخی: نیشترآا کار و ماس رازه 
بر اثر زلزلة آتش ‏ سوزی از میان رفته, و شمار اندکی بر جای مانده 
است. آنچه مسلم است این آثار بجز بقایای قلعهٌ شهر, به دور؛ اسلامی 
مربوط می‌شوند. قلع اسکوب که امروز ویزانه‌هایی از آن بر نجا مانده, به 
صورت ۵ ضلعی و دارای.۷۰ بارو و ۲ حصاز مستحکم بوده امنت که به 
سدف.۶م مربوط می‌شنود. اولیا چلبی آنجا را با مدرسةه افلاطون در آتن 
مقایسه کرده است: (۵۵۴/۵). وی مرمت: آنجا را دز ۱۳۴۶/۵۸۵۰ 
توسط سلطان مراد دوم دانسته است (۵۵۵/۵): دیگر آثار تاریخی این 
شهر و اهم آثار معماری. اسلامي انجا اینهاست:, منسجد. خونکان 
(خوراندگار) معروف به مسجذ سلطانْ مراد دارم که در ۱۴۳۶/۵۸۴۰ بنا 
شدة است (همانجا). این مسجد که یکی از زیباترین مساجد شبه جزیرة 
بالکان به شمار می‌آید, در طول تاریخ خود چندین بار بر اثر آتش سوزی 
و یا.. زلزله. تخریب شده:: وابه..طور کامل تعمیر.,نشده است 


(1۸,6111/125). از دیگر مکانهای اسلامی مسجدهای بحییل پاشا, 
قارلو زاده, قوجا مصطفی پاشا و اسحاق پیک: و نیز مدارس سلطان 
مراد و یحیی پاشنا را می‌توان ناخ برد (اولیاچلبی: ۵۵۶-۵۵۵/۵): اولیا 
چابی همچنین از کلیناهاق ارامنه,بلغارها و صریها و نیز عبادتگاههای 
بهودیان.نام می‌برد (۵۵۸/۵). این شهر مرکز اسقفب نشین کلینای 
ارتدکس رومی ایست و در اطراف آن چند صنونعه و دیر به نام قدیسان 
مسیحیت مانند مرس و شتوم وجود دارد ( بستانی, ۲۱۸/۱۳). همچنین 
از پرج ساعت (. اولیاجلبی. ۵۵۵/۵) پل شنگی بر روی رودخانهةً 
واردار که در زمان سلطان مراذ دوم ساخته شده, و در ۱۵۷۲۹/۹۸۷ 
مرمت شده است؛ می‌توان نام برد (همو, ۰)۵۵۸/۵ پسن از زمین لرزهٌ 
۶۳ تقریب تمام این آثار و محلات سبلمان نشین و بافت قدیمی شهر 
از میان رفته,و اسکویه به صورت شهری جدید درآمده است (««داثرة 
المعارف..:»: 1120(6111/219): 
ماخ: -ادرننی, محمد,نزهة المشتای, بیررت, ۹/۵۱۴۰ ۱۹۸م؛اولیاچلبی, محمده 
سیاجت نامه به کرفش احبد جردت, استانبرل؛ ۱۳۱۵ 5؛ بروسه‌لی, مخمذ طاخره 
عنبانلی موف لری,استانبول, ۴۷ ۱۳ق؛ ستانی؛ سامی, شمس‌لدین,قاموس الاعلام, 
استانبول, ۱۳۰۶ق؛ شار, استانفررد جی, تاریخ ابرانوری عمانی و ترکی جدید, 
ترجنه مخموذ رمضان زأذه مهد ۳۷۰ص ش؛ صولاق زاده, منخمد, تا ریخء استاثبول: 
۸ ف؛ طاش کربری‌زاده, اد السقائق اللعمانية, استانبرل, ۱۴۰۵ق؛ عاشق 
پاشازاده, درویش احمد, تاریخ, استانبول, ۱۳۳۲ ق؛ عطابی, غطاءالله, حدائق الخقائق 
فی تکملة الشتاتی, به کرشش عبدالقادر اوزجان, استانبول, ۱ ۱۹۸م؛ کمال پاشازاده, 
تواری خآ عشمان,بهکرخش شرف الدین ترران, تکار ۲ ۲۱۹۵؛ ؛لاکست,ایو و دیگران, 
مأل ضرینتان و یرگسلاوی سابق, ترجمذ عباس آگاهی, تهران: ۱۳۷۲ ش؛ مجذی, 
محمد, حدائق الشقائق: به کرششن عبدالقادر ارزجان؛ استانبرل,۰ ۱۹۸۹ع؛ نشری» 
محمد, تاریخ جهان نماء ب. کرشش رشیذ ارنات و محمد کویمن: نکر ۱۹۸۷( 
برگلاری. مزسسذ مطالعات و بژرهشهای بازرگانی, تهران, ۱۳۶۷ ش؛نبز: 


۳ من امد عرازه یراع اوه 6 عاط ی 
هن رما ۷ 1 ۱۱ دنه بلط :۱978 بمعامز 8 1927 بونععام 
۵۲۲ ۱۵۸۱۸ اجان 1۸ تا 5 , 10۱000۱۱ ۳0 00 
۱ 
۱۱۱۵۳۱۱۱ کاماتا ی ۵ ر ماعتمیه ناد :1983 متاخ 
ما اک ام نک راععه! ما98 رنه و1 
۸۲۵ افزقهمماعت اج رد19 رح زاف رنامه زر ]فده ۷ آععرای 
ی :1977 ,ألاط :16۱0 ۳ 6۳۰ ۲۵۳۱۷ 0۲۱ ادتبا 84و[ 

,1984 ردتتا ازجم مرحم ۳ 


" علی‌اکبردیانت 


و 1 ۱ 

اشکودار: بخش آننیایی شهر استانبول و مرکز آن. این بخش در 
ساحل شرقنی تدگه بنسفر و در ناحیه جنوب غربی شبه جزیر؛ قوجا ایلی 
قرآر گرفته است. مساحت اسکودار ۱۸۶ کب ۲. و ارتفا ع آن از سطح 
دریا ۵۰ متر: و دارای ۸ دهستان است (««داثرة المعارف جذیذ...): 
0 اراضتی: اسکودار از کزه عالم داغی,در شرق به ارتفا ع 
۲ متر شروع شده است و با شیب ملایمی به طرف تنگذ بسفر ادامد 
می‌باند. رودخانه‌های بلبل +جاووش و اجمدیه با ایجاد دزه‌هایی نبا 

عسیق ق سطح آن را به ۲ قسمت تقسیم کرده‌اند. اسکودار در داخل 
محدودهٌ شهرداری استانبول, ویکی از پرجمعیت‌ترین نواحی این شهر 


1071۳ 2:81 ۳1۳ 


است ((«دانرة المعارف ترک», 20006111/218: ۷۲/4001 ,۷۸). 

نام گذاری: .اسکودار را در کُذشتة دور خروسوپولیس" (استراین, 
5 گزنقون, آناباسینن؛ 111/509: هلنیکا , 1/28) می‌نامیدند. دز 
منابع پیزانسی آمدة ابنت که خروسه‌ایین" هبسر آخیلوس" و دختن 
کرسوس کاهن از نزد شوهر خود فرار کرد و به جایی که امروزه اسکودار 
خوانده می‌شود, رفت و در همانجا نیز در قذشت؛ به.همین.سبب نام آن 
محل را خروسوپولیس نهادند (۷1/3889 ,۷۸ :16111/127 ,1۸). طبق 
روایت دیگر چون,کرسوس یا خرسوس فرزند آگاممنون این شهر رابنا 
نهاد: پش به نام وی. خروسوپولیس نامیده شد (ساسی. ۹۲۴/۲؛ 
پاکالین, 111/560). 

برخی معتقدند. که.این نام از واژ؛ یونانی خروسوس به معنی طلا 
مشتق شده است. زیرا در سد؛ ۶ قم, در دوران تسلط ایرانیان بر آن 
نواحی, طلاهایی را که به عنوان بنالیات از شهرهای مختلف آسیای 
صفیر می‌گرفتند, دز این شهر جمم‌آوری می‌شد و به همین سبب آنجاا را 
خرونسوپولیس: یعنی شهر طلایا شهر طلایی نام نهادند (سامی, نیز 1۸, 


همانجاها): بعدها این شهر: را اسکوتاریون" می‌خواندند. که احتمالاً 


برگرفته از واژة یونانی اسکوتنن "به معنی پزست خام و یاادباغی شده 
است. چون در دوران تمدن رم و یونان باستان سپرها از پوشت ساخته 
می‌شد و بیشتر محافظان امپراتور که دارای سپرهای پوستی بودند, در 
این شهر اقامت داشتند, بدین‌سبب آنجا را اسکوتار و یا اسکوتاریون 


نامیدند (۷۸, همانجا؛ اییجه, 208-209؛ 1111/1054 , (121) و سپس با 


گذشت زمان, رفته‌رفته این نام یه سکوتاری و اسکوتاری تبدیل شد. 
چنانکه در برش از منابع اسکودار به هفین نام آمده ایست.(نک:کلیر».., 
1 لونیس, ۱۵۵! کرزن: ۷۲۵/۲ تاورنی, ۲۲): 

برخی دیگر آن را اسگداز خوانده؛ می‌گویند که اصل آن از یک 
فارسی است. به ضنعگاف و به معنی منزلگاه, محل تعویض اسب برای 
چاپارها, اسب چاپارخانه ویا چاپازهایی که به سرعت یس نامه‌ها را 
دشت به دست می‌دادند تا زودتر بهمقصد برسد وحتیل گاهی به کیسد 
حمل نامه‌ها نیز گفته می‌شد( بزهان قاطع؛ شوکون, 141؛ لطفی,۳۷۷) و 
یا اینکه احتمال دارد در دوران بیزانس اين‌نام از یک کلمه فارسی گرفته 
شده باشد (اییجه, 209..حاشیهُ 68). هدایت در فرهنگ انجف نآرای 
ناصری, اسکدار را ه سکون کاف به معنی نامه برمی‌آورد.که ((در هر 
منزل, بررای.وی الا غ.مهیا باشد)) .و می‌نویسند .اسک به معنی الا 
واژه‌ای ترکی است و اسکدار یعنی الاغ‌دار (ص ,۰ ۱۰) که سرانجام به 
اسکود ار بدل شده است (نک: کاظم قدری ,۲۳۲/۲ ؛ اولیا چلبی, ٩۴۶۹/۱‏ 
لطفی, ۱۱۲)- 

تاریح: ننکوداشهر ات بنیار که که رزخ مور 
محل تابخت و تاز و تسلط اقوام مختلف بوده است .تاریخ پیدایی آن به 
سده ۷ قم ی سگارها که در کالسدوان (کادی کوی 


واژه 
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اسکودار 


کنونی) سکنیل داشتند, در اطراف اين محلء کارگاههای کشتی‌سازی 
ایجاد کردند. در ۴۱۰ قم خروسوپولیس همراه با بیزانتیون و کالسدوان 
به دست آتنیها فتح شد و آنان بر آن نواخق تسلط یافتند و اطراف این 
شهر را دیوار کشیدند «سپس بیتينیاییها که از ده ۷ قیم در آنجا زندگی 


۳۸۹ 


می‌کردند. در :۲۸۰ قم توانستند با تأنین حکومتی پادشاهی, ادارةُ 
شهر خروسوپولیسن را بددست گيرند و سرانجام در ۷۴ قم رومیان بر 
آنجا دست یافتند (۲۸ ,1۸ همانجاها), در دوران امپراتوزی بیزانس؛ 
خروسوپولیس قصبهٌ کم اهمیتی بود. مدتی نیز سربازان پیزانش که بز ضد 
امپراتور به‌پاخاسته بودند: آنجا را پایگاه خود ساختند. مسلمانان در 
عصر فتوحات و محاصنة استانبول از انسکودار به عنوان پایگاه استفاده 
کردند (۷۸, همانجا). از آن زمان تاکتون قرنهاست که اسکودار میان 
آسیا و اروپا سر پل مهمی بهشمار می‌رود («داثرة المعارف ترک»: 
0[ ۱ 

ولا چلبی در نیا تام خود هزم مفصان دربارأسکرداز درد 
که با افسانه‌های سیدبطال غازی .جنگجوی مسلمان درأمیخته انست؛ او 
می‌تویسد: «(هارون‌الرشید با ۱۵۰ هزار سپآهی از ابیکودار کیت و 
استانبول را محاضره کرد (۸۰۶/۱۹۰م) و پس از آنکه پرای مسنلدانان 
محلهزقلعه‌ای ساخت به بفداد بازگشت سید بال ۷ سال در اسکودار 
خیمه و خرگاهبرا کرد و محافظت مسلمانان را بر عهده گرفت و جنگها 
کرد. و.نیز به عمران و آبادانی اسکودار پرداخت و در اطراف آن 
قراول‌خانه ساخت و تا نزدیکٌ تبه‌های جاملیجا خندق ایجاد کرد» 
(۴۷۰/۱ - ۴۷۲). اورخان, حکسران عشانی, پس از فتح بقية 
سرزمینهای بیزانس دز اناتولی: اسکودار را نیز در ۱۳۳۸/۵۷۳۹ به 
تصرف خود دورد و از آن تاریخ به بعد این شهز جزو قلنزو عثنانن شد 
(شاو, ۴۴/۱؛ !171. همانجا) و پایگاه نیروهای عشمانی برای تسخیر 
قسطنطنیه گردید و سلطان محمد فاتح از آنجا په عنوان مزکز پشتیبانی 
لشکریان خود استفاده کرد (((داثرة المعازف ترک», همانجا؛ ۷۸,۷ 
۲ وه 
پسآز فتح استانبزل در این ۱۳۵۲ این برای.اسکودان: 
رت بسیاری قائل شدند. و آنجا را از حالت یک قمسد: کوچک به 
صورت بندز و شهری آباد در آوردند. ولی بیشترین توسعه و آبادانی 
اسکودار در زمان سلطان سلیمان قانونی انجام گرفت ( میدان لاروس. 
17 اولیاجلبی؛ ۴۷۱/۱). اسکودار در دوران آمپراتوری عثمانی 
محل توقف, استقبال و بدرقة سفیرانی بود که یه شرق, خصوصاً ایران 
می‌رفتند وا ازآنجا می‌آمدند (1۸,26111/128). ۰ 

اسکودار در جنگ کریمه (۱۸۵۶-۱۸۵۳/۱۳۷۲-۱۲۶۹) پایگاه 
نیروهای بریتانیا بود. در آن زمان یک بیمارستان نظامی در نزدیگی 
پادگان سلیمیه سیاخته شد که فلارنس نایتینگیل در آنجا از سربازان 


مجروح انگلیسیپرستاري می‌کزد و به همین سیب این پیماریبتان 
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۳۹۰ اسکیا 


مشهور شد (بریتانیکا ,.فیکرو, 2/309 ؛کلیر» 2024111/1). 
اسکنودار در زمان اولیا چلیی شامل ۷۰ مخلة مسلمان‌نفین, 
۱ محله مسیحی و ارمنی‌نشین و یک محلهة بهودی‌نشین بوده است: 
شهر توسط یک روحانی حاکم شرع و.۱۰۰ نفر زیردست:وی اداره 
می‌شد (اولیا جلیی. ۱). اینکه اسکودار در دوران امپراتوری 
عثماتی توسعه یافت و جزئی. از پایتخت, حتی مکمل آن شد, بی‌گمان 
به‌سبب گرد آمدن جماعتن از درویشان و صوفین و اجادتکایا در آنج 
بود ( ۷111/1054 ,21 
ماخذ:. . ارلیا جلبی, «محند: سیاحت‌نامه,. استانبرل: ۱۳۱۴! برهان قاطعء 
محمدحنین پن خلفن تبربزی, به‌کوشش محمدسين, تهران, ۱۳۶۱ش؛ تاررنیه. 
سفرنامه, ترجم ابرتراپ نرری». ۱۳۳۶ش؛ سامی, شس‌الدین, قامرس الاعلام. 
استانبول,. ۱۳۰۶ ق؛ شاو, ج. استانفورد, تاریخ امپراطوری عتمانی, و ترکیذ جدیده 
ترجمد مخمود رمشان‌زاده. مشهد, ۱۳۷۰ش؛ کاظم قدری؛ حنین, تورک لقتی, 
استانبرل, ٩۱۹۲۸‏ کرزن؛ جرج ابران ر قضیذ ایران, ترجمة وحیذ مازندرانی؛ تهران 
۰ ۱۳۵ ش؛ لعلفی پاشا, تواری خآل عشمان, استانبول,۱ ۱۳۴ ق؛ لوئیس,برنارد:استانبول 
و شندن انپراطوری غتماني: ترنجن ما ملک بهار هرا ۰ ش! هدایت: رضاقلی, 
فرهنگ انجم نآ رای نأاصری, تهران, اسلامیه؛ نیز: 
:۷ : 1986 ۷ ۷( هرز هلاه 1918۰ و معانرانه ابا 
00 ۲ص ۱۵اه ۱اه انومو ها مهو مت ایطمماوگ ۱ 
, 05ص تنعل ۸/۵ ب14۸ رتلک2 ۷۵۱۰ ۱9580 بانطااحژ راجهع سر 1 
۱ ۳ 1987 ,آباته ای 
و 10188 سا ۱ ۱ 009۳۵ 76 1 : 1983 , اباطاصاع1 رلرااخقه 
۸ 1394 تاو[ ,افیا دمار 17 ۳0۳0 1 1961 100۱000 
۱0۵۵۵ مایت ۱۲۱ رکاهم مرش حماآرم هل م1۱98 ۸ ۱۳ 
۷۲ ۱ ۱968 رجمل‌جما ررمعط ت۳0 نات با 0 ,1 :1968 , 10000۸۱ 


1985۰ ۳ 1[ 7۸ ۳۰۲۱ 
" جلال خنروشاهی 


آشکیا: نام دودمانی مسلمان از تبار صنهاجةٌ بر که حدود یک 
سنده (۱۵۹۱-۱۴۹۳/۹۹۹-۸۹۸ع) بر قلمرو پنهارن سنگاي دز غرب 
افریقا (سرزمین نیجر و سودان) حکمرانی کردند. پایتخت ایشان, 
تمبوکتو در ال نوی بو . 
پیش از ظهوز سلسلهٌ اسکیاء شتی‌علی فرمانروای بیگای (حع 
۱۳۱۷۷۶۷۵۸۹۷۸ د ۱۹۶۸/۱۳ تبون رفح کر .او 
از دينٌ سنتی سنگای بیشتر تر حمایت می‌کرد: دانشمندان مسلمان از بیم 
آزار او می‌گریختند؛ جمعی از ایشان از تعبوکتو به مناطق: دیگر پناهنده 
شدند (دیویدس, ۱۹۳؛ حسن, ۶۷). پس از وفات سنی‌علی, پسرشن 
سنی بارو که در رییع‌الَخز ۸۹۸/ ژائوی ۱۳۹۲ به فرماثروایی سنگای 
رسید. از پذیرفتن دین اسلام سرباز زد؛ در این حال, میان او و یکی از 
سردا ران مسلمان پدرش به نام محمد توره نزاعی درگرفت که بیشتر 
انگیزه‌های دینی داشت. محفد توزه دزارجب همان شال پیروز شد و 
سرزمینهای سنگای را زیر فرمان ذرآورد و لقب ((اسکیا» برخود نهاد 
(هماتجا؛ بستانی؛ 11/977 1812 ):معتی و منشاً را؛ اسکیا به روشنی 
داشسته نیست: برخی آن را برگرفته ازژیکن از درجات نظامی سنگای 
داشعه‌اند (دیویدسن, همانجا؛ نیز نکذ مونسن, ۰)۱۱۴-۱۱۳ تعبوکتو در 
مدت حکومت سلسلا اسکیاء به اوج رونق بازرگانی و فرهنگی خود 
رسید (بریتانیکا , ماکرو, نیز !121 ذیل تمبوکتو)»: 


اسکیا محمد پرخلاف ستی‌علی, اهل علم را به سوی خود جلب 
می‌کرد و از دانشمندان طراز اول به عنوان مشاورآن دینی و دولتی بهره 
می‌برد. او تنی چند از شیوخ و فقهای تمبوکتو را به درباز فراخواند و در 
گسترش اسلام کوشید (بستانی ). این سیاست او ظاهزا مورد استقبال 
علمای دین نیز قرار گرفت (ابن مریم, ۲۵۵). با اینهمه: مانند برخی 
فرمانروایان دیگز از برگذاری جشنها و مرانسم غیراسلامی نیز در دربار 
خویش استقبال می کرد (دیژیدسن :۰۲۵۱-۲۵۰ 

۰ محمد در ۱۴۹۶/۹۰۱ق به مصر و مکه رفت. در مصر با لیف 
عباسی: دیدار کرد و خلیفه او را جانشین خود در سودان‌خواند (ابن 
حاج, ۸۹)؛ در آنجا با جلال‌الدین سیوطی نیز ملاقات کزذ و عتاید او 
احکام دین را نزد وی فرا گرفت (هنو: .)٩۰-۸۹‏ همچنین شریف مکه به 
گرمی پذیرای او شد و به وی لقب «خلیفه» بخشید (مونن, ۱۱۴). 
اسکیا محمد پس از بازگشت از مکه در ۰۲٩ق‏ به سازماندهی امور 
دولتی و بسیج سپاه پرداخت و برای گنترش اسلام و قلمرو خود به 
حملات پیاپی به مناطق گوناگون دست زد (حسن, همانجا؛بستانی ).او 
بةقبایل موسی دریاتنگا تاخت و گروهی از ایشان را به اسلام درآورد 
(مونس: همانجا؛ قس: کوک ,۰۲۴۸ ۲۵۲)؛با طوارق جنگید و اغادنس 
را نیز اشغال کرد ( بستانی ) و بدین‌سان, فرمانروایی پهناور خویش را 
که به ۴ مملکت و چند ولایت تقسیم می‌شد, به وجود آورد و یز هرریک از: 
این ولایات کارگزارانی از میان دوستداران خویش و سانان نان 
آن‌نواحی گماشت (یودسن| ۰.0۱۹۴ 

شاخ ستگاان میتی بر رن زمام آمرتیه 7 فرمانیردار 
محلی, به حاکمان مندینکای مالی فرصت. داد که استقلال خود را تا 
اندازة زیادی حفظ کنند, تا آنجا کهبززگ ایشان لقب منسارا برای خود 
برگزید. چون اسکیا محمد سلطهٌ خویش را بر مالی تقویت کرد آل منسا 
در ۱۴۸۱ دست کمک به سنوی ترکان عشانی دراژ کردند, اما استمداد 
آنان ثمری نبخشید (مونس, همانجا): مورخان پرتفالی برآنند که محمد 
منسا چون از عثمانیها دلسرد شد, به پرتغالیها روی آورد و پرتغالیها از 
این موقعیت بزای تقویت.سلطةٌ خود بر افریقای غربی بهره جستند, تا 
آنجا که سفرایی نیز به آنجا گسیل داشتند (همانجا). 

اسکیا مخمد در ۱۵۲۸/۹۳۴م در ۸۰ سالگی, و در حالی که بینایی 
خود را از دست داده بود, از حکومت برکنار شد و چند سال بعد نیز 
درگذشت. آرامگاه او در گائوهنوز پا برجاست (دیویدننن: همانجا). 

دز دربار مخمد نظام برده‌داری رواج داشت و خود او سپاهی از 
بردگان و اسرای جنگی فرافم آزرده بود: وی کشاورزی و صنایم سبک 
و امور بازرگانی را روتق بخشید و با ساختن سد و استخراج معادن 
نمک.و به کار گباردن یهودیان توا در کار زراعت و کاشت درختان 
میوه,نیازهای نسودانیان را برآورده ساخت (همو, ۰۱۹۲ ۳۶۷): 

مورخان؛ ویژگیهای شخضی و دست‌آوردهای سیاسی و اجتماعی 


۱۹ 


محمد را ستوده‌اند, از جمله گویند که بسیار فروتن بود و برای رفاه و 
امنیت مردم سخت تلاش می‌کرد ونسبت به عالعان بخشش بسیا ر داشت 
ومالیات اندکی از مردم می‌ستاند (ابن حاج, ۹۰؛ مونس,همانجا). 

پس از مرگ محمد بر سر جانشینی وی میان پسرانش اختلاف افتاد 
و این اختلاف تا مدتی همچنان ادامه داشت. از خاندان او چند تن پا لقب 
اسکیا به فرمانروایی رسیدند, از جمله: 

۱ اسکیا موسول (حک ۱۵۲۸/۹۳۷-۹۳۴ ۵۳۰) ,.فرزند اسکیا 
محمد و جانشین آو که به سیاست سنی علی بازگشت. میان اسکیا 
موسی با مدعیان سنگای و دودمان اسکیا جنگهایی درگرفت که تا 
ظهور اسکیا داوود (۱۵۴۹) همجنان ادامه داشت 
زودی در ۳۷٩ق‏ از قدرت کنار گذاشته شد (دیویدسن, ۱۹۴؛۷روس 
بزرگ ؛ اما دانسته تست که از این زمان تا آغاز حکومت اسکیا 
اسماعیل, کدام یک از اعضاي خاندان اسکیا فرمان می‌راندند», 

۲اسکیا اسماعیل (<۱۵۳۹-۱۵۳۷/۵۹۴۶-۹۴۴5م). 

۲ اسکیا اسحاق اول (حک ۰۱۵۳۹/۹۵۶-۹۴۶- ۱۵۴۹م). وی به 
کشیکشهایی که بر سر جانشینی اسکیا محمد رخ داده بود,پایان داد و 
امنیت را به مملکت بازگرداند (حسن۰)۴۹۰ .:. .. , 

۴. اسکیا داوود (حک ۱۵۸۲-۱۵۴۹/۹۹۰-۹۵۶م), یکی از 
نیرومندترین فرمانروایان سنگای بود که در برخی منابع او را آخرین 
سلطان سلسلا اسکیا نیز خوانده‌اند ( !1 , ذیل تمبوکتو), او نظم را در 
پادشاهی برقرار ساخت و میان منافع ساکنان شهرها, شهر 
روستاییان تعادلی ایجاد کرد و با افریقای شمالی روابط ِ 
به وجود آورد (دیویدسن, ۲۵۱ ؛لاروس بزرگ ) اببکیا دارود همچون 
پیشینیان خویش از آیبنها و مراسم غیراسلامی و سنتی در دربار خود 
حبایت می کرد تا انجا گفدشی کین به حضوزش (می‌زسید؛ تیپاپینت 

پیش پایش به خاک پیفتد (دیویدسن, همانجا). : 

۵ اسکیا اسحاق دوم (حک ۹۹۶ ص ۱ دورة 
حکومت او با فروپاشی فرمانروایی اسکیاها به دست مراکشیان همراه 
است. در ۹۹۸ق» پادشاه مراکش, احمد المنصور به بهان اتحاد 
مسلمانان و دسست‌یابی به ثروت فراوان سودان برای.تقویت سپاه 
مسلمین, سپاهی به فرماندهی یک اسپانیایی به نام خودار راهی سودان 
کرد. این سپاه در نبردی در توندیبی (نزدیک گاو), سپاه سنگای به 
سرکردگی اسکیا اسیحاق دوم را شکست داد. اسکیا اسجاق از میدان 
نبرد به سوی یل گریخت و پس از عبور .از آن, در,حالی که از نبوی 
مراکشیان تعقیب می‌شد, درگذشت. با مرگ او, سودان به. قلمرو 
پادشاهی مراکش منضم شد (ابن‌حاج,۹۶-۹۰:دبریدسن,۳۵۴-۳۵۳). 

ماخذ: اي حاج, محندصفیر, نز الحادی پاخبار ملرک القرن الحادی, رباط, 

مکنبةالطالب؛ آبن مریم مخمد, البتان فی ذکر الارلياع و اعلماء پتلتسان,الجزایر: 


۰ ۹2۸/۱۳۲۶ ما بتافی» حنل: ابزاهيم حننی, اتشارهالاسلام و عون قاهره: 
۷ دیریدسن, بزیل,افریفا,تاریخ یک قاره تهران, ۱۳۵۸ ش ؛ کرک: زوزفه 


. اسکیا:موسی به 
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اسکی شهر ۳۹۱ 


مبلمانان افریتا, ترجمه اسدالله علر: , مشهد, ۳ بش مرنس, حسین, الامبلام 
الفاتح, قاهره, ۸ ۰( :نیز 

ای ی و۳ لت 19178 رمهآمنه 2۳۱۱ 

کیانرش صدیقر 


[شکی شهّره_نام استان و شهرمرکزآن در شمال غربی آناتولی 
داخلی در کشور ترکیه. 

.نام گذاری:. اسکی شهر, رز اسان رای تردن که 
در گذشته‌های دوز دوربلایرن .نام داشت و:شهری در قلمرو دولت 
فریگیه بود ( پاولی::26/1577؛ استراین, ۷/505 ؛.اوسار, ۰)1/100 
بنای شهر را به دوریللوس" ارتریایی ۲ در.سده ۶ ق م نسبت داده‌اند 
(۷۸,۲۷/2830:1۸,17/384). این نام در آثار مورخان وجغ رافیانگاران 
پونانی‌ورومی به ضورت دوریلالوم (استرابن, هسانجا: دیودروس؛ 
1 ) آمده است که در درر؛ هللی, رومی و بیزانسی, دوریللو؟ و 
دوریلائیون؟ (۲۸, همانجا) نیز نامیده می‌شده است. نام اين شهر در 
آثار پلینیوس (پلینی). بطلمیوس و دیگر جغرافیانگاران جهان باستتان 
نیزبه همین صورتها مندرج است ( پاولي, همانجا؛ تکنبیه, ۳۴۴/۲). در 
آثار مورخان و جفرافیانگاران اسلامي از آن به صورت دَرژایه یاد شده 
اسست (بلاذری, ۱۶۴؛ ابن‌خردادبه, ۱۰۳؛ یاقوت, 4۵۷۱/۲ ادریسی, 
۲ ببد المزمن, ۵۲۵/۲). برخی مورخان عرب این شهر را آذرولته 
(طبری, ۱۴۲/۸,۳۳۹/۶؛ابناثیر ۵۳۵/۴), آدولیه (یعقوبی, ۲۹۲/۲)» 
آزولیه (خلیفه, ۴۹۳/۷) و آرولی (ابن خلدون, )۸٩/۳‏ نیز نوشتهاند. 

این شهر در جنگهای مختلف به ویژه در دوراناسلامی بارها ویران, 
و سپس تجدید بنا شده است (نک: پيشینة تاریخی در همین مقاله ), گویند 
آنگه که سلاجق روم (آسیای صفیر) بر این منطقه چیره شدند به سیب 
خرابه‌های دوریلایون آنجا را لاسکی شهر یعنی شهر کهنه تامیدند 
(۷۸ ,1۸. همانجاها). به روایتی دیگر, عثمان, بنیان‌گذار خاندان 
عثمانی آنجا را اسکی شهر نامیده است («داثرة المعارف ترک"): 
۸9 همانجا). 

موقعیت چفرفییی و چهرطبیعی: استان اسکی شهر در ۲۹ ر 


۳۷۸ و۴ طول شرقی و۳۹ و۴۰۱۶ و٩‏ عرض شمالی واقع‌شدم, و 


مساحت آن ۱۳۶۵۳ کم۲, و ارتفاع آن از سطح دریا ۷۹۲ متر است 
(همان, 1۷/2815). این استان از جنوب به استان افیون قره حصباز, از 
جنوب شرقی به قونیه , از مشرق به انکاراء از شمال غربی به ابستان بولو 
و از سمتِ غرب به پیله‌جیک و کوتاهیه محدود است (هیانجا). 
شهرستانهای تابع استان ایسکی شهر اینهاست: چیفت‌ار؛. محمردیه, 
میخالجیک, ساری‌جه‌ک‌ایا. سیدغازی و سیژری‌جضار : (همان: 
۷/2814 ۰ 

کی هر مگ اسان دردشت وسیی که همینا مرف 
است, در کنار رود پرسوق:(۷/384] ,1۸؛ «داثرة المعارف ترک: 
10710 ب1 
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۳۹۲ آشکی شهر 
0 )واقع شده است. مهم‌ترین بلندیهای استان اینهاست: بزدا غ 
در جهت غربی-شرقی .و سون دوکن با ارتفا ع ۱۸۱۸ متر در همان 
امتداد ؛نیوری حصار که له آن به نام چال دا غبا ارتفا ع ۱۶۹۰ متر در 
راستای جنوب شرقی ‏ 2 
داغ با ارتفاع ۲۸۲۵ .تر (2816- ۷۸,1۷/2815: جدرل شد 2). 
۸ از مساحت استان را کوهها, ۲۵/۸ جلگه‌ها: 7۸۵۱/۸ آن را 
فلات وع/۰/رآن‌رام رات تشکیل می‌دهند(همان,15 11/28,نمودارشم1 ). 

بزرگ‌تزین: رود استان, سکاریا, و شاخ مهم آن پرسوق است که 
پن از پیوستن آن به ساری‌سو: هر دو پهٌ سکاریا مق‌ریزند (هنان, 
1۷/2817-8): رودخانة پزسوق و گاه سازی‌نو طفیان می‌کنند و 
باعث خنازات بتیاز در" محلات. مختلف شهر می‌شوند («دائرة 
المعارف ترک», همانجا). بزرگ‌ترین طغیان در ۵ مارس ۰ روی 
داد که محله‌های واقع در بخش شمالی و مرکزی آن تناما ویران شداو 
بعدها: محله‌های جذیدی: برای سیب دیدگانساختند («داثرتالمعارف 
دیانت .301/40100 

هر چند این ناحیه نقطه گذر میان اقلیمهای آناتولی غربی و مرکزی 
اشت؛ اما به "سیب مخصور بودن در فیان کرهها: شرایط اقلینی 
مدیترانه‌ای و نیز دریای سنیاه در آن نفوذ چندانی ندارند و آب و هوای آن 
قاره‌ای است. تابستانها گرم و خشک, و زستانها سرد انت: فصلهای 
بهار و پاییز آن کوتاه انست: حداقل دمای آن به ۱۲- سانتی‌گراد 
می‌زسد:دمای متوشط سالانه ۱۰/۹ سانتی‌گراد است. متوسط بارندگی 
سالانه ۳۷۳/۶ میلی‌متر اننث جالب توجه امنت که روزهای یخ‌بندان از 
شهریور تا ِِ_ دیده می‌شود ۰ ,1۷۸ 0 
ترک»06۷/۹20۰): 

اشتان اتکی شهر: 0 
بخشی از آن در آناتولی داخلی و بخشی دیگر در آناتولی غربی واقع شنده 
است؛ پرشش گیاهی هر دو منطقه را جنگل و استبٍ تشکیل می‌دهد. در 
بخشی که در محدودة آناتولی غربی واقع است. جنگلهای کاج و صنوبر 
و در محدود آناتولی داخلی ب شنیب بازشن کم پونتشهاق و 
خار و خارشتر دیده می‌شود (۷۸,1۷/2824-2825): 

اسکی شهر از دیدگاه زمین‌شنانتی به دوره اول مربوط است و از 
نظر کانیها نیزیکی از نواحی غنی ترکیه است. از معادن آنجا؛ منیزیت: 
پرلیت و منگنز: همچنین مواد اوليةٌ سیمان را می‌تزان نام برد (همان, 
1۷/2820-1). امنا اشتهار عمده انتکی شهر به داشتن سنگ 
سیلیکات منیزیو انست :از آنجا که اسکی شهر تنها تاحیه‌ای در جهان 
اننت" که این ماده دز آنجا فراوان اشنت, به همین سبب؛ این سنگ به 
سنگ اسکی شهر معروف است. این سنگ اگرچه هنگام استخرااج 
پسیاز نرغ است» ولی پس از:مدتی رطوبت خود را از دنست می‌دهد وبه 
مادهسختی تبدیل می‌شود (همان, 1۷/2822 ): 

اسیکی شهر به داشتن آبهای معدنی و گرم نیز شهرت دارد. چنانکه 
در طول تاریخ پادشاهان سلسله‌های مختلف برای استراحت به آنجا 


1 


می‌رفته اند (1۸,1۷/384؛((داثرة المعارف تر ک», 6۷/419). 

جمعیت: براپرسرشماری‌عمومی ۱۳۶۹/۱۹۹۰ شجدغیت استان 
اسکی‌شهر ۶۴۱۰۵۷ نفر بوده است که از این میان ۴۷۷۴۳۶ نف دز 
شهرها و ۱۴۳۶۲۱ نفر دز بخشهای کوچک و روستاها: زندگی 
می‌کردند. طبق همین سرشماری. جمعیت مرکز استان ۴۱۳۰۸۲ نفز 
۰۳۰ 28) که دز رد‌بندی شهرهایی ترکیه از نظر 
جمعیت دهنین شهربه شمار می‌آمده, ز استان اکن شنهررسی و یکمین 
اشتان از ۷۳ آننتان کشوز ترکیه ات (همار: 7). دود 2۱/2۳/۲ 
جنعیت فخال استان؛ دز کارهنای غیرصنفتی اشتفال دازتد 
(۳۸,۲۷/2852). 

اقتصاد و حمل ز نقل: اسکی شهر در طول تاریخ خود به سبب 
داشتن آبهای معدنی و نیز قرار گرفتن بر سر راههای مهم» یکی از 
شهرهای فعال از نظر اقتضادی بودة است. چنانکه افروز نیز یکی از 
مراکز و استانهای مهم ترکیه از نظر اقتصادی و کشاورزی به شمار 
می‌آید. آين استان پس از استان آنکارا مهم‌ترین استان آناتولی داخلی 
است و از دیذگاههای مختلف کمکهای بنیاری به استانهای هنجوار 
خود می‌رساند. پیشترین فرآورد؛ کشاورزی در اسکی شهر. غلات و 
چغندر قند است. در سالهای اخیربا توسعة کشاورزی مکانیزه, فعالیت 
دز بخش کشاورزی به طور چشم‌گیری آفزایش یافته است (همان» 
0۱/۳ .پابه‌پای کشاورزی, دامداری نیز رولق دارد, چنانکه ۳۹ 
از دزآمد حاصل از کشاورزی از طر: دمدری پا دست می‌آید (هنان: 
9 

ی ترکیه انست! 

پنن از آنکه در ۱۹۳۵ به اننتان تبدیل شد. وبه سرعت از نظر صنعتی 
پیشرفت کرد («دائرةالمعارف دیانت»» 1( مهم‌ترین صنایع آن 
اینهاست: لوکوموتبوسازی که قدیم‌ترین شاخ صنعتی ذر این شهراست 
و در ۱۸۹۴م به هنگام کشیدن راهآهن برلین د بفداد تأنین شنده است 
(2878 ,2874 ,1۷/2851 ,۷۸ )؛ کارخانة تولید قند اسکی شهر که در 
۳ تأمنیس شد (کوجاتورک, 543), نخستین کارخانه تولید قند در 
ترکیه است(۷۸,۲۷/2873-2874)؛کا خانه‌های‌هواپیماسازی, ماشین 
سازی. صنایع‌غذایی.سیمان‌وجزآن(همان,1۷/2877:«داثرةالمعازف 
ترک26۷/421:0) نیز در این شهر دایر است: 

اسکی شهر از زمانهای کهن محل تلاقی رآههای مهم بوده است؛ 
چنانکه راههای اصلی روم در این محل به هم می‌پیوست و آنگاه به ۴ 
رشته تقسیم شده: به سوی شهرهای آزمیت, ازقیز؛ انکارا و قونیه در ۴ 
جهت شمال, غرب؛ شرق و جنوب امتداد می‌یافت: امروز نیز اسکی 
شهر بر سر راههای اصلی که آناتولی داخلی را به ناحی فرمره مربوط 
می‌کند, قراز دارد. این شهربه وسیلة راه‌اهن نیز به استانبول؛ ازمیز, و 
از طریق آنکارا ب آناتولی داخلی و شرقی و همچنین از طریق قوئیه به 


بوده است («آمار. 
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آدانا مربوط است (همان, 167/422). 

پس از کشاورزی و صنعت, بازرگانی سومین زمين فصالیت 
اقتصادی دز اسکی شهز است. فراکز بازرگاتی و کار عموماً در شنال 
شهن,و یخش بازار در جنوب آن قرار دارد («داثرة المعارف دیانت». 
همانجا): 
مراکز فرهنگی: . اسکی شهر.از نظر فرهنگی نیز یکی.از مراکز 
دانشگاهی ترکیه است. دانشگاه آناتولی که در ۱۹۷۳ و دانشگاه عشمان 
غازی که در ۱۹۹۳ افتتاح شده است. هر دو از دانشگاههای معتیر 
ترکیه به مار می‌آیند. اسکی شهر یکی از ۴ شهر ترکیه انست که بیش از 
ذو دانشگاه دارند طبق برآورد سازمان امور دینی ترکیه, در 6۱۹۹۲ در 
استان اسکی‌شهر ۶۷۶ سجد وجود داشت که ۱۴۴ باب آن.در مرک 
استان داق بو د(همان, 361/402). 

پيشینه تاریخی: تاریخ اسکی شهر با و 
درهم آمیخته است و باید به عنوان یک واحد جغرافیایی مطالعه شود 
کاوشها و پووهشهای علمی در منطقهُ اسکی شهر نشان می‌دهد که این 
ناحیه از دوران دیرینه نننگی مسکون بوده است. نخستین سکن انسانی 
در:اطراف (۲ کیلومتری) این شهر قراز داشته است (۰)۷۸,3۷/2830 
وجود ذخایر غنی معدنی:نظیر قلع و نقره ((«داثرةالمعارف دیانت»: 
8 از یک سوء و منابع غنی. آب («داثرة المعارف ترک»: 
59 ) از سوی دیگر, از هزارة ۴ قم اين ناحیه را به منطقه‌ای جالب 
و جاذب تبدیل کرده است. وجود دست افزارهانی از سنگ چخماق در 
محل نشان می‌دهد که اين ناحیه از هزارة:۴ ق م مسکون بوده است 
(«دائرة السعارف دیانت», ۲۸ همانجاها). جالب توجه ات که 
اسکی شهر در مرز میان در فرهنگ متفاوت اژه‌ای در غرب. و آناتولی 
در شرق (مرز میان فریگیة و بیتینیه) واقع شده است (همانجا), در 
فاصلا هزارة ؟ق مت هزار ۲ قم بازرگانان آشوری با ان منطقه ارتباط 
داشتند؛آنانپارچه,پشم و فرآورده‌های کشاورزی آوزده, در مقابل نقره 
به کشور خود می‌بردند .این روند تا حدود سده ۱٩‏ قاع؛ ,یعنی آغاز دوران 
تاریخی که با تشکیل"دولت حتّی: آغاز می‌شود, ادامه.داشته.است 
(همان, 1۷/2832). آگاهی دربارة تاریخ اسکی شهر در روزگار حتیها 
بسیار اندک است ومی‌توان گفت که اسکی شهر در منطقة نفوذ اصلی 
فرهنگی حتیه نبوه است و فقط بقاییی پراکنده از شانههای تن حتی 
در اینجا دیده می‌شود (همانجا)... 

پسن از ختیها, اسکی‌شهر در قلمرو فریگیها که ِ قدرتمندترین 
دولتهای آناتولی: بود (اوماز, 1/99), قراز گرفت؛ چنانکه به.شنهری 
فریگی معرزف گردید (هبانجا؛پاولی, 3۲/1577؛ استزابن, ۷/505). در 
دوران جاکمیت فریگیها که تا سدة اق م ادامه داشت, منطقّه اسکی‌شهر 
رونه‌توسبعه نهاد (((داثرةالمعا رف‌دیانت», همانجا).دوران‌فرمانزوایی 
فریگیها ب: حملا کیمربها: در ۶۷۶قم به. سر رسید (۷۸,۲۷/2833). 
آنگاه اسکی شهر به حاکمیت لیدیایبها. درآمد. نهضت شهرنشینی و 
بازرگاتی که با ليدیایبها آغاز شده بود, منطقه را تحت تأثیر قرار داد و این 


آسکی شهر ۳۹۳ 
شهر نیز رو به توسعه نهاد («دائرة المعارف دیانت», هسانجا). در 
روزگان حاکمیت روم و یزانس.اسکی.شهر (دوریلایون) بر سر راه 
استانبول - سوریه قزاز داشت و محل گذر بود: این شهر از سده ۶م به 
هنگام توسعذ. فعالیتهای 1 اهمیت. ویژه‌ای. پیدا کرد. (همان, 
08 

س ووزلی سر با زمر 
(ابن خردادبه, ۱۱۳), به توشتة بلاذری, معاویه در.۳۱ ق/۶۵۲م برای 
تضرف مصیصه به درولید آمد و از آنجا به انطاکیه رفت (ص.۱۶۴- 
۵ 

پس از اعراب قبایل ترک بدانجا هجوم بردند. سلیمان‌شاه بن 
قتلمش از طرف الب ارسلان سلجوقی برای محافظت از شرحدات 
سلجوقی به آنائولن فرستاده شد. وی که موسن ساسله سلجوقیان 
وب منطقة نفوذ خود ب رآمد و ازنیق را به 

بتختی برگزید, سرداران او درولیه را که از اين به بعد اسکی شهر 
» شد به تصرف خود درآوزدند (17/2835 ,۸۵ : «(دائرة المعارت 
دیانت»»؛ همانجا). شکست سلجوقیان در نخستین پیکار صلیبی, راه 
آسیای صغیر را بر مسبیحیان شود (رانسیمان, 143) و حمل ترکها به 
اروپا را دو سده به عقب انداخت (حتی, ۸۰۸).نیزوهای صلیبی برای 
رفع خستگی و تجدید قوا دو روز در اسکی‌شهر ماندند و سپس به سوی 
شرق حرکت کردند (رانسیمان, 144). دز پی آن ادار؛ امور اسکی شهر 
از دست سلجوقیان خاررج شد و بار دیگر به دست دولت پیزانس افتاد 
((«دائرة المعارف دیانت»:همانجا). 

. هنگامی که قلیج ارسلان:دوم کشورش را میان فرزندانش تقسیم 
کرد. حکومت اسکی شهر به محبی‌الاین مسعود رسید. اببکی شهر, به 
رغم اینکه در مدت فرمانروایی.سلجوقیان از طریق بازرگانی روت 
بسياري کسب کرد: اما از آنجا که ذر خط مرزی واقع شده بود, توسعاً 
چندانی نیافت (۶۸,11/2835((مختصر .۱۵,0۰۰ مشکور, :)٩۱‏ 

با حملة مغولان به آناتولی حکومت. اسکی‌شهر و توابع آن به 
نورالدین جاجا یکی از سرداران مغول واگذار شد (آق‌سرابی, ۰۳۳ ۲۵ 
۷۵( .ری در اسکن شهز مسجدی بنا کرد و موقوفاتی را نیز پرای تأمین 
هزین آن تعیین نمود .وی همچنین در آبادی اسکی شهر کوشید (((داثرة 
المعارف دیانت)»,161/399). در همین اوان, فشار مغولان و فرمانروایان 
سلجوقی بر مردم, شورشهایی را پدید آورد که قیام مردم اسبکی شهر و 
افیون: قره‌حصار: به رهبری. شخصی به نام اجمد از آن جمله است 
(۲۷2۵37 ,۰.۷۸ 

با ضعیف شدن دوات ساجوقی آسیای صشیر ی ژامیران تبع 
آن دز قلمرو شود اعلان انتقلال گردندء چنانکه ۱۲ امیرنشین کوچک به 
وجود آمد (راسم,۱۲-۱۱/۱؛مراد,۲۱/۱), در این میان عثمانیها نیز یه 
رهبری: عثمان غازي که اذارة ناحی اسکی‌شهر و شگود. زا :از دورة 
ارطغرل در دست ذاشتند, برخی نواحی از جمله اینه‌گول و قره‌جه حصاز 
را تصرف کردند. سلطان سلجوقی علاءالدین کیقبادابن فرامرز نیز طی 


۳۹۴ اسکی شهر 


فرمانی, و با فرستادن طبل, کمر و شمشیر, ادار؛ اسکی شهر و نواحی 
پیرامون آن توسط آنها را به‌رسمیت شناخت (فریدون بک, ۵۸-۵۶/۱: 
ِ ۱ ۱۵؛ قزه چلبی‌زاده, ۰)۳۳۹ عتمان غازی پسن.از این 

فقیت ققیت, خطبة. جمعه را در قر‌جه حصار و خطبًٌ عید را در اشکی 
شهر ۳ (عاشق پاشازاده, ۱۸). طبق یک سنت قدیمی اوغوزان, 
عثمان غازی نواحی تحت فرمان خود را به تبول برادران, فرزندان و هم 
رزمانش داد که اسکی‌شهر به برادرش. گوندوز واگذار شد (اوزون 
چازشیلی, 1/108). به این ترتیب: اسکی‌شهر و نواحی اطراف آ 
خاستگاه خاندان عشمانی. و نخستین بخش از قلمرو دولت عفمانی 
محسوب می‌شود (مراد. همانجا).: 

پس. از عثمان غازی در زمان ات اورخان, اسک شهر به 
تضرف امیر قرامان درآمد. مراد اول پنس از تصرف آنکاراء اسکی شهْر 
را از قره‌مانیان باز پسن گرفت (۲۸, همانجا). پس از جنگ آنکارا و 
اسازت ایلدرم بایزید توسط تیمور در جریان اختلاف فرزندآن بایزید بر 
سر تجانشینی (هامر پورگتتال؛ ۱ ب بعد), اسکی شهر به ادارة 
عیسی چلبی, فرزند بایزید» د رآمد ((دائرة المعارف ترک»4: 307/426). 
آنگاه که محمد چلبی: مجند اول, موفق شد زقیبان را از میان برداشته: 
سلطنت عشمانی را پلامنارض تصاحب نماید, اسکی شهر نیز به فرمان 
سلطان درآمد (۰۷۸ همانجا). اين وضع در تمام ادوار تاریخ عشمانی 
ادامه داشت و بر حسب تقسیمات کشوری عثمانی, گاه به گاه به یکی از 
ایالات منضم می‌شد. از جمله گاه جزئی از ایالت خداوندگار و سنجاق 
کوتاهیه (حاجی خلیفه, ۶۴۲؛ سامی, :)٩۳۸ ٩۳۷/۲‏ و زمانی جزء 
بیگلربیگی آناتولی :به مرکزیت کوتاهیه زا المعارف. ترک», 
همانجا) شمرده می‌شد . 1 

آسگی شهرور لک کنیهای شاهاب شری رفن او قاط تج 
سپاه بوده‌است. چنانکه.در لشکرکشی سلیمان قانونی به ایران در 
۳۵/۲ که در تاریخ عشمانی به «سفر عراقین» معروف است, 
این شهر یکی از توقف‌گاههای سپاه بود. نصو ح مطراقچی مولف کتاب 
بیان منازل سفر عراقین که همراه اردوی عثمانی بوده, نقشة آنچا را به 
صورت رنگی و مینیاتور ترسیم کرده است (نک: گ «ا109)؛ 

بحران اقتصادی سبده ۱۱ق/۱۷م که سراشر امپراتوری,عشمانق را 
فرا گرفته بود, اسکی شهر را نیز تحت تأثیر قرار داذ. زوشتاییان کشت و 
کار را رها کرده, به دزدی و راهزنی پرداختند. همچنین در قیام جلالیها 
اسکی شهر مدتی از سوی شورشیان به رهبری حسن جلالن اشغال شد 
(۷۸,۲۷/2838).به هنگام لشک رکشی مراد چهارم به بغداد دز ۱۰۴۷/ 
/حفله هنگامی که وی به اسکن‌شهر زشید؛ خبر یافت درویشی که 
خود را مهدی خوانده است. در این شهرو اطراف آن بستیاری زا دور 
خود جمع کرده؛ خراج می‌طلبد. به.امر سلطان وی, را با ۱۲ تفر از 
یارانش دستگیر کرده,به مجازات رساندند (هامر پو رگشتال,۲۰۲۲/۳- 
۳ گفتنی است. که اسنکی شهر و اطراف آن یکی از مراکز مهم 
اخیگری (نک: هد, اخین) بوده است (اوزون چارشیلی. 1/105). 


در سده ۱٩‏ با فزونی گرفتن مهاجرت از کریمه, قفقاز, روم ایلی و 
پلغارستان به اين ناحیه, چهره شهر دگرگون شد, چنانکه در ۱۳۷۹ق/ 
۲ چرکسها و ابخازها به این منطقه آمدند و پنن از مدتی ۱2 
روشتای تاتارنشین در اطراف شهز پدید آمد.: گذشته از ضلمانان, 
پیروان دیگر مذاهب مانند ارتدکس, ارمنی و بهودی در این: شهز 
می‌زیسبتند. که هر کدام مدارس مخصوص خود. داشتند. یل این 
مهاجرت تا پایان جنگهای:بالکان در ۲٩۱۲‏ ادامه داشت. مهاجران 
بیشتر زمینهای اوقافی و خالصه را در اختپار داشتند و در آنجا به کاز 
می‌پرداختند (1۸:1۷/2840:«دائرة المعا رف دیانت», 001/400).. 

پس ازپایان جنگ جهانی اول در ۱۹۱۸م, در پی شکست و تجرية 
امراتوری عشمانی» اسکی شهر که نسبتا بزرگ و پزجمعیت نبود: در ۲۳ 
ژانویة ۳/۱۹۱۹ بهمن ۱۲۹۷ش توسط لیروهای انگلیسی اشغال شد 
(همانجا؛ [۷۸,۲۷/284): آنان ایستگاه راه‌آهن را در اختیاز, خود 
گرفتند. . در اين زمان اسکی شهر از موقعیت. ویژه‌ای برخوردار بود؛ 
چنانکه می‌خوامتند آنجا را پایتخت قرار دهند (همانجاها )۰ فشار 
نیروهای انگلیسی بر مردم, توقیف افسران ترک:و اقداماتی؛از ای 
دست: کنگرة سیواس را به اخذ تصمیم در این بازه وادار شاخت. بزابر 
تصیم اين کنگره عملیات نظامی بر.ضد اشغال. اسکی‌شهر: :به 
فرماندهی علی فژاد پاشا آغاز شد. نیروهای تحت امر مجلس ترکیه نیز 
از سزی دیگر به کمک نیروهای فزاد پاشا شتافتند. سرانجام؛ انگلیسیها 
در ۲۰ مارس ۲۹/۱۹۲۰ اسفند ۱۲۹۸ش اسکن‌شهر را تخلیه, و به 
ی ی سس ۱۷۸ ۱ 
همانجا): ۱ ی 

در مه ۰۱۹۲۰در داخل «قوای ملیه».تشکیلاتی نیمه مخت به نم 
(«جمغیت سبز)) به ونجود آمد . هدف اصلی آن تشکیل ارتث 
اسان سای و اربط با آمهتی انحاه ترفن بد کذ داز سید با 
جریانهای سوسیالینتهای اسلامی همکاری داشتند: آنان در: جریان 
مبارزه با امپریالیزم و نترمایه‌داری, از اسلام و ملی‌گرایی: طرفداری 
می‌کردند. اسکی شهز:یکی از مراکز مهم فعالیت این جمعیت بودء 
چنانکه روزنام ینی دنیا ارگان این جمعیت در این شهر منتشر می‌گردید 
(۷۲۸. هنانجا). در این شهر فعالیتهای: بلشویکی نیزدیده می‌شد 
(سونیل: 11/44) 

تا لک زار ری وهای ار + ارتش ونان بد 
آناتولی هجوم آورد (پر و کلمان: ۰)۶۱۱ در پی حملة یونانیها: جبهة غرب 
توسط قوای ملی:باز شد و اسکی شهر را به غنوان قرارگاه بر‌گزیدند 
(۲۸,۲۷/2843؛«داثرةالمعارف دیانت»», همانجا). بونانیها پیش رری 
به سوی اسکی شهر رانادامه دادند (کزجاتورک» 269). نیروهای ترک 
پن از شکست عقب نشینی کردند. و سرانجام, اسکی:شهن در وئية 
۰ به تصرف ارتش ونان در آمد (همانجاها). یونانیها قرارگاه خود 
را درداین شهر مستقن ساختند. کستتانتین پادشاه یونان همراه وزیران وا 
فرماندهان نظامی به اسکی‌شهر آمد و به پیش روی و ادامهٌ جنگ تأکید 


تشی جدید از 


کرد. در پی مخالفت فرمانده نظامی با ادامهة عملیات, پادشاه شخصاً 
فرماندهی را بر عهده گرفت. در این جنگ که دز تاریخ ترکیه به نبرد 
شکازنا معروف است, نیروهای ترک بونانیها زا شکست دادند 
(1۷/2844 ,۷/۸۵ ) و سرانجام اسکی شهر پس از ۱۳ ماه در ۲ سپتامیر 
۲ شهریور ۱۳۰۰ش از اشغال یونانیها درآمد (کوجاتورک. 
8) و به این ترتیب دوران جدیدی در تاریخ این شهر آغاز شد و روز ۲ 
سپتامبر به عنوان روز آزادی اسکی شهر, طی مراسمی جشن ن گرفته 
می‌شود» 

انسکی شهر که در سالهای جنگ اشغال از سوی‌بوناهان تخریب 
شده: و مراکز تجاری آن به آتش کشیده شده بودء پس از آنکه در 2۱۹۲۵ 
به یکی از استانهای ترکیه تبدیل شد. به سرعت رو به توسعد نهاد و 
محله‌های‌جدیدباساختمانهایی و به وجودآمد ((«داثرةالمعارف‌دیانت»» 
0/02 ۱ 

اسکی شهر از دیدگاه جهانگردان:. اولیا چلبی, جهانگرد سدة 
۷/۱ بنای آنجا ره سام نسبت داده: گوید که قلعة آن رأفرمانروای 
بورسه ساخته است. وی همچنین باغها و بستانهای آنجاء آبهای گرم و 
معدنی و خواص آنها را وصف کرده است (۱۳-۱۷/۳). خاجی خلیفه 
مورخ و سیاج دیگر اين قرن آنجا را جزو ایالت خداوندگار ذکز کرده, 
گوید که.در دو مجل از آنجا نماز جمعه خوانده می‌شد. وی از بازار, 
آبهای معدنی, تجارتخانه‌های آنجا یاد کزده است, همچنین به نوشتة او 
آرامگاه شیخ اد‌بالی, پدر زن عشمان غازی, و شهاب الدین سهروردی 
در آنجا قرار دارد (ص ۶۴۲). سیاح دیگر سد؛ ۱۷م به نام ژرون دو 
روشفر! در ۱۶۷۰/۱۰۸۱ از اسکی شهر با عنوان شهری کوچک با 
میوه و محضول فزاوان؛ بازار. حمام.و اشیاء تزیینی یاد.می‌کند (نک: 
تکسیه, ۳۴۵/۲). شارل تکسیه, سیاح سد؛ ٩۱م‏ نیز از معروفیت آبهای 
گرم. مساجد, محلات.مسکونی و نیز سنگ کف دریا که تنها در آنجا 
یافت می‌شود, به تفصیل سنخن گفته ابست (۲۳۶-۳۴۴/۲), :1 , 

آثار تاریخی:: اگرچه اسکی شهر به سبب شرایط مساعد از دیرباز 
مسکن و محل زندگی انسانها بوده, اما آثار چندانی از دوران‌کهن در آن 
برجای نمانده است. در کاوشهای باسیتان‌شناختی در ناحیً میداس آئاز 
اندکی از دور؛ فریگیها و رومیها در تبة باستانی حمیدیه بد:دست تآمده 
است (17/2924-2925 ,1۷۸ ). همچنین بقایای قلعه‌ای از نيد دوم بسدة 
۲ مربوط به جاکمیت روم شرقی در ۵ کیلرمتری اسکی شهر در قره‌جه 
حصار دیده می‌شود (همان, 1۷/2926). ْ ۱ 

از. آثار. دوران. اسلامی. آنچة بر.جای مانده, اینهاست:. مسجد 
علاءالدین کیقباد اول که در سدة ۶ق/۱۲م ساخته شده است. این مسجد 
که در مرکز شهر قرار دارد, چندین بار بازسازی شده, و ویژگی معماری 
اصیل خود را تا حدودی, از دست داده است. این محل از ۱۹۴۶ تا 
۰ موزه بوده است (همان: 1۷/2925). مجموعٌ قورشونلو, شامل 


مسجد, مدرسه, کاروانسرا و مهمانسراست که در سده ۱۰ق/۱۶م دز 


زمان سلطان سلیمان توسط مصطفی پاشا معروف به چوپان ساخته شده 


اسلام ۳۹۵ 


است .همچنین آرامگاه شیخ ادهبالی نیز از آثار تاریخی اسکی شهر به 

شمار می‌روند (نک5: همان: 2925-2928 1۷): 
ماخذ:.. آق سراین, محمود» سسامرة الاخبار و مسایرةالاخیار,به کش عتمان تورأن؛ 
آنکارا, ۴۳٩۸۱؛‏ اپن اث الکامل؛ اين: خردادبه, عبیدالله, المسالک و الممالک, پد 
کوشش دخریه, لیدن, ۱۸۸۸ع؛ اين خلدون, عبدالرحمان, تاریخ» به, کرشش خلیل 
شحاده و سهیل زکار, ببررت: ۰۱ ۴( آدریسی, محمد, نزفه المشتاق, 
بیررث: ۱۹۸۹/۱۴۰۹م؛ ارلیا چلبی: محمد, سنیاحت نامه. استانبرل, 4۱۳۱۴ 
بررکلمان, کارل,تاریخ ملل و دول اسلامی, ترجبذ هادی جزایری, تهران, ۱۳۴۶ش؛ 
بلاذری, (حمد, فتوح اللدان,لیدن, ۳ ۱۸۶م؛ تکسیه, شاول ,کوچوک آسیا, ترجمف لین 
سعاد, استانبول, ۱۳۳۹ ق؛ حاجی خلیفه, جهان نما ء استانبول, ۱۳۵ ۱ق؛ حتی, فیلیپ 
خلیل, تاریخ عرب, ترجم ابرالقاسم پاینده,تهرآن, ۱۳۶۶ش؛ خليفة بی خیاط, تاریخ, 
په کوشثن سهیل آزکار, دمشق, ۱۹۶۸؟ راسم, احمد, عتمانلی تأریخی, استانبول 
۶ ۰ ۱۳۲۸ق؛ سامی," شمی‌الدین: قامزس. الاعلام.. استانبول, ۱۳۰۶ق؛ 
سعدالذین: محمدء تاج التواریخ, انتانبزل:۱۲۷۹ق؛ طبری, تا زیخ؛ عاشق پاشازاده: 
درریش احمد, تاریخ, استانبرل, ۱۳۳۲ ق؛ عبدالمزمن بن عبدالحق, مراصد الاطلاع, 
بیروت؛ ۱۹۵۴م! فریدون پک, احفد, منشات السلاطین, استأنبول, ۱۲۷۴ق؛ قره 
چلیی‌زاده: عبدالعزیز؛ ررضه الابرار؛ برلاق؛ 3۱۲۳۴۸؛ «مختصر سلجوق‌نامه ان 
بی‌یی: اخبار سلاجقه روم, به کرشش محمدجواد مشکور, تهران, : ۱۳۵ ش مراد, 
محمد, تاریخ ابوالفاررش, د کرشش طهزاده عمر فاروق, استانبول, ۱۳۲۵ق؛ مشکور, 
,محمدجراد, اخبار سلاجقة ررم» تهران» ۰ ۱۳۵ش؛ هامر پورکشتال, برزنه ناریخ 
امپراتوری عتمانی, ترجمة میرزا زکی علی‌آبادی, به کرشش جمشید کیان‌فر, تهران, 
۷ ش؛یاقرت, بلدان+یعقویی, احمد,تاریخ,بیروت, ۹ ٩/6۱۳۹‏ 12۱۹۷ 


,۸۵۱۵۲۵ که اکناهاک اه ماد خاهاگ ,1990 «ماامانرهط ره ند 
19716 (۱01صا راعه0 ۸۵۰ ۰ ۱۲۰ ,ما0۴ اعنیا معای اما انا رعههاظ روز 
۱۱ 10 :1۸ 
20 (تمعاهن۷/۵۱) ترلقانگ ی تباتاجدلا ز 1983 ۸۵ , 1938 و(ور 
رام ۱976 مفخنم ادلی 7 1۳0۵ لد -۵02 
19861 9 رطفااقً م۳ ۱ مااخها تفا ند اوه مق رکنوته1 
986۱ رمحا نام ول هو وتا ۳ ٩‏ ,801۵ 
۸ :۱96۱1 حالصا رفص سل .تا ,ارم وهع۵. 9 ٩۵0‏ 
«قا اه ما7 1968 مردام اعالم واه 
زموااا اما عرنا7۳ .وظ رحونا رک199 تما راداوه دنه 
92 ۸ 0۳ اسرد ولا تاااوتوهیهتا 1982 م1 


علی‌اکبر دیانت 


اشتلام» یکی از ادیان توحیدی که از حدود:۶۱۰ م به وسیلاً 
حضرت. محمد(ص): در مکه تبلیغ گردید. و با گسترشی.سریع و 
چشمگیر, در فاصله‌ای کمتر از نیم قرن, دین غالب بر بخش وسیعی از 
آسیا و افریقا گثبت. پیروان این دین مسلم یا مسلمان خوانده می‌شوندء 
7 اسلام در لفت به معنای انقیاد و گردن نهادن به حکم است و دز 
کاریرد دینی آن, اشاره به تسلیم دز برایر فرمان و حکم الهی است (مثلا 
بقره/۰)۱۲۸۰۱۱۲/۲ 

بنابر آیات قرآنی که اصیل‌ترین منبع بنناخت دین اسلام اننت؛ ان 
دین به هیچ روی میان پیأمبران الهی جدایی قائل نیست (بقره/۱۳۶/۲): 
بلکه در بیان قرآن, همه پیامبران مب دینی واحد با صورتهای گوناگون 
بوده‌اند. که همان دین اسلام بوده, و تعلیم. مشترک.آن.تبنليم در براپر 
فرمان خداوند یکتاست. بر اين پایه, گاه در قرآن کزیم, از اسلام همان 
دین مشترک توحیدی یا به تعبیری دیگر ((دین الله» اراده شده است که 


1, [2 


۳۹۶ اسلاغ 


همه انبیاء مبلغ آنند و دینی جز آن نزد خداوند پذیرفته نیست (نک: آل 
عمران/۱۹/۳, ۸۳, ۸۵؛ مائده/۴۴/۵) و والاترین ننونة آن دینی است 
تکمیل کنندة ادیان پیشین الهی که حضرت. محمدض) به تبلیغ آن 
نیعوث شده: و درطول ۲۳ سال‌به ادای این وسالت اهتبام کموده است 
(نک: مانده/۳/۵)- 

رابطه اسبان این ای جر وا ژگان فرآن با تعابیری مختلف بیان 
شده است, اما از اشاره‌ای قرآنی (حجرات/۱۳/۴۹) چنین برمی‌آید که 
اسلام آوردن؛ مرحله‌ای آغازین در پذیرش دین الهی انست و ازوما با 
ایمانی راسخ در قلب همراه ینت .همین نکته موجب شلّه است تا در 
۳ صاحب نظران, ایمان به عنوان مرتبه‌ای افضل از اسلام 
شناخته شود و بحثی: تحت عنوان نی ال یت 
پدیدار گرد در این باره نک :هد ایمان): 

در این مقاله, اسلام و جلوه‌های فرهنگی و مدلی آن از دیدگاههای 
گوناگون بررسی شده که فهرست موضوعات آن بدین قرار است: 


عنوان صفحد 

], ظهور اسلام .۳ : . ۳۹۴ 

11 تعاليم ونهادهای اساسی اسلام ۳۰۲ 
اصول اعتقادی ..,  ,‏ 3 2 ۴۳۰ 

. عمادات و آداب دينی": _ِِِ رم ی ۳ 
ی ۴۳ 

1 سیر اندیشه‌های کلامی در تاریخ اسلا رز ۳ 
اندیشه‌های کلامی در سد‌تخت هجری. ۰ .۰ ۴۱۷ 

آندیشه‌های کلامی در سده‌های ۲ وق ۳۵ 
+.اندیشه‌های کلامی درنسده‌های۴-عق ات ۳۳۳ 

آنتیشه‌های نی در عصریس ازمفول ۳ ره 

۷ سیر اندیشه‌های فقهی در تاریخ اسلام ۳۳۹ 
اندیشه‌های فقهی در سد؛‌نخست هجری ۳۳۹ 
اندیشه‌های فقهی در سده‌های ۲ وق ۳۳۲ 
اندیشه‌های ققهی در سده‌های ۴دعق ت۳۵ 
اندیشه‌های فقهی در سده‌های متأخر ۳۵۳ 

۷ تحول فلسفه و علوم در تمدن اسلامی ۵۶ 
نگاهی به سیر فلسفه در جهان اسلام ۵۶ 
علوم در جهان اسلام ۴۳۵۸ 

1 نفوذ فزهنگ اسلامی در ازوپا.... ۱ ۴۶۵ 

11 تضوف وعرفان.: 7 ۱ ۳۶۷ 

11 تأثیر اسبلام در ادییات ملل منلمان ۴۳۸۵ 
تأثیر اسلام دز ادییات عزیب ۴۳۸۵ 
اسلام و ادییات‌فارسی: :7 :, ۰ 

۱ تأئیر اسلام در ادنیات ترکی ره ۳۹۵ 

5 گستزش تاریخی اسلام 0.۰ 


اسبلام در شبه جزیرة عربستان ۰۰ 


اسلام در ایران 3 ٍ 7 ۵.۵ 
اسلامدرماوراءالهروترکستان ۱ ۰ 2۲ 
نبلام دز یش النهرین تتی ی وص یی مشب تفش اون 
اسلام در مصر وشام ۵2۳۱ 
اسللام دز شمال افریقاء اندلس, سیسیل و کرت .:: مره 
اسلام در شرق افریقا و افریقای مرکزی ۸ 
اسلام در آسیای صفیر و شبه جزیربالکان ۵۴۱ 
اسلام در منطقه قفقاز 2۳۴ 
اسلام در منطقه ولگا و شمال دریای سیاه ۵۲ 
اسلام در چین و اسیای جنوب شرقی 2۵۵ 
اسلام در شبه قارٌ هند ۲ 
شام در رل بای ی میک ۱ ورد 
پایان ۵۸ 
1 .ظهور اسلام ۱ 


زگ پیامبر اسلام(ص): زندگی ره از 
صدر انلام مورد توجه و اهتنام مسلمانان قرار داشته است؛با 
اینهمه, روایات بی‌شفار موجود دز پیشتر جزئیات همداستان نیسستند و 
به‌ویژه آگاهیهای ما در باب زندگی آن بزرگوان, پیش از بعشت: به تفصیل 
شرح سیرة ایشان پس از بعشت نیست. به هر حال؛ آنچه از مطالعه و 
بررسی زندگی وی در طول ۶۳ سال در ذهن نقفن می‌بنده, بازتابن از 
تصویر ظهور پیامبری الهی و سرگذشت شخصیتی است که با پشت 
سرنهادن دشواریهای بسیار: بی‌هیج خستگی و ناامیدی یه اصلاح 
جامعه, دست زد و توانست جرَيرة العرب را متحد کند و آماد؛ گستردن 
اسلام در بیرون از مرزهای عربستان شود و از آن مهم‌تز دیانتی را پنیاد 
نهدکه اینک یکی از مهم‌تزین ادبانجهانپه شمار من رود: 

تولد تا بعشت:. تولذ حضرت محمدرص) بنابر بسیاری‌از روایات 
در ۱۷ رییع الاول عام لفیل (۵۷۰م)«يابه روایتی ۱۷ همان ماه در تقویم 
عربی روی داد. پدر پیاغیر(ص), عبدالله فرزند عبد المطلب و مادرش 
آمنه دختر وهب هر دو از قبیل بززرگ قریش بودند؛ قبیّله ای که‌بزرگان آن 
از نفوذ فراوائی در مکه برخوزداربودند ‏ بیشتر ه بازرگانی اشتغال 
داشتند. عبدالله, پدر پیامبر(ص) آندکی پیش از تولد فرزندش 1 
تجارت با کاروانیبه شام رفت ودربازگشت‌نیما زنل گت 
رنمی که در مکه + 
در فضای ساده و پاک بادیه پرورش یابدء وی ۶ سناله بوذ که همراه مادز 
برای دیدار خویشانبه پثرب (مدینه) رفت, اما آمنه نیز در بازگشت, 
پیضار شذ و درگذشت و او را دز ابواءس نزدیک مندینة نید خاک 
سپردند. محمدلرص.) از این پس در کنف حمایت جدش عبدالمطلب 
قرار گرفت: اما او نیز دز ۸سسالگی وی درگذشت و سوپریتی 
محمدل(ص) بر عهدة عمویش ابوطالب گذارده شد (مثلاً نک: ابن‌هشنام, 
۱ بهزبعد). ابوطالب درسیرپرستی برادرزاده‌اش:کوششی بلیغ 
می‌کرد. در سفری تجازتی به شام او را با خود همراه برد ز هم در این 


سفن راهبی بُحیُرانام.نشانه‌های پیامبری را در اویافت و ابوطالب را از 
آن امر مطلع ساخت (نک: ابن‌اسخاق, ۷۳ به بعد). از وقایع مهم پیش از 
ازدوا خ پیامبر(ص)؛ شرکت در پیمانی به نام («حلف الفضول» است که 
در آن جمعی از مکیان تعهد کردند داز هر مظلومی حمایت کنند و خق او 
را بستانند»: نیماتن که پیامبز(من ) بعدها نیز آن زامی ستود وفی‌فرمود 
ابر دیگر اه چنان سای بازخونند ینمی پوند (ان‌هام 
۱۴۲-۱ ). 

هرت مسب( مره راسشگوی ودرنتگاری دنز بادزد ها 
شده برد که («امین» لقب گرفت و همین صداقت و درستی توجه خدیجه 
دختر خویلد را جلب کرد و ارآ با سرمایژ خویش برای تجارت به شام 
فرستاد؛ سپس چنان شیفتهُ درستکاری («محملٍ امپن» شد که خود بزای 
ازدواج با دی گام پیش نهاد, در جالنی که بنابر مشهوز, دست کم ۱۵ 
سالی از اوبزرگ‌تر بود,.خدیجه برای محمد(ص) همسری فدا کار بود و 
تا زمانی که حیات داشت, پیامبر همسر دیگزی بزنگزید: او برای پیامبر 
(صض) فرزندانی آورد که پسران همگی در کودکی. در گذشتند و در میان 
دختران, از همه نامدارتر: حضرت فاطمه( ع) انت. از جزئیات این 
دوره از زندگی پیامبر(ص) تا زمان بت آگاهی چندانی در دست 
نینست؛ جز آنکه می‌دانیم نزد مردمان به عنوان فزدی اهل تأمل و تفکر 
شناخته شده, و.از خوی و رفتارهای ناپسند قوم خود سخت ناخشنود 
بود. از آداب و رسوم زشت آنان چشمگیزتر از همه بت پرستی بود و 
پیامبر(ض) از آن روی بزمی‌تافت, محمد(ص) اندکی پیش از بعشت؛ 
دیر زمانی را به تتهانی در غار حراء در کوهی نزدیک مکه به سز می‌برد و 
زمان زابه خاموشنی و اندیشه می‌گذرانید (نک؛ طبری, ۰)۳۰۰/۲ 

از بعثت تا هجرت::. گفته اند نخستین نضانه‌های بعشت پیامبر(ض) 
به هنگام ۴۰ سالگ او, رژیاهای صادقه بوده است (نک: ابن‌اسحاق, 
۰ اما آنچه در سیره به عنوان آغاز بشت شهرت یافته نشبی دز ماه 
بر پیامبر(ص) 
ظاهر شد و بز او نخنتین آیات سنوره علق را برخواند. بنابر روایات, 
پیامبر(صن) به شتاب به خانه بازگشت و خوانست که او را هز چه زودتن 
پیوشانند (نک: طبری»۲۹۸/۲). گزیا برای مدتن در نزول وحی وقفه‌ای 
ایجاد شد و همین امر پیامبر ((ض) را غمناک ساخته بود, ولی اندکی بعد 
فرشتُ وحی بازآمد و آن حضرت را مأمور هدایت قوم خود و اصلاح 
جامعه | ز فسادهای دینی و اخلاقی ز پاک گردانیدن خانةخدا ازبتان, و 
دلهای,آدمیان از خدایان دروغین کرد:.: 

پیاهبر(ص) دغوت به توحید زا نخبنت از خانوادة خوذآغا کرد ز 
اول کسی که به .او ایمان آوزد هسزش خدیجه, و از مزدان, پسر 


رمضان, یا ماه رجب است که فشتة وحی در غار حرا ب 


عفویشن علی بن. ابی‌طالب(ع) بوذ که دز آن هنگام سزپرستی: او را 


پامب(ص) برعهنه:داشت:(نکه: ابی‌هشام:۲۶۷۱۰): در:متابع فرق 
گوناگون. اسلامی, از بزختی دیگر همچون: ابویکر: و زیدبن: جازثه: به 
عنوان تخستین گروندگان به اسلا نم برده‌اند (نگذهمی 1۶۶۰۲۶۴/۱ )1 
اما باید: دز نظز داثت که انن:موضوع برای سبلماتان دز گژایشهای 


اسلام ۳۹۷ 


مذهبی گوناگون پیوسته افتخاری بود و بعدها به زمینه ای برای منازعات 
کلامی میان آنان تبدیل شد. هرچند دعوت آغازین بسیار محدود بود. 
ولی.شمار مسلمانان رو به فژونی داشت و چندی برنیامد که گروه 
اسلام‌آورندگان‌به.اظراف‌مکه‌می‌رفتندو بایمبر (ص )نناز می‌گزاردند 
(همو:۲۸۲-۲۸۱/۲). 
۳سال پس"از بعفت: پیامبزرص) دستور یافت تا همگان را از 

خاندان قريش گزد آورد و دعوت توحید را در سطحی گسترده‌تر مطرنع 
سازد: پیامبر(صض) بدین کاز دست زد. اما دعوتش اجابتی چندان‌نیافت 
و بر شنمار اسلام آوزندگان قریش نیفزود (طبری, ۳۲۱-۳۱۹/۲). باید 
گفت با آنکه اشرافنْ مکه دعوت جدید را که بر وحدانیت خذا و برابری 
انسانها تأکید بسیار داشت, برنمی‌تافتند, اما فرودستان وبی‌چیزان, دین 
جدید را با دل و جان پذیزا بودند و گروه گروه به آن می‌گرویدند و برخی از 
ایشان همچون عمار یاسر و بلال حبشی بعدها از بزرگان صحابه شدند. 
رفتار قزیشیان و به طور.کلی مشرکان مکه.اگرچه نخست با ملایمت و 
بیشتر با بی‌اعتنایی همراه بود. ولی چون بدگویی از بتان و.از آیین و رسوم 
پدران آنان فزونی یافت, قریشیان بر پیامبر(ص) و مسلمانان سخت 
گرفتند و خاصه ابوطالب عموی پیامبر(ص) را که جداً از از حمایّت 
می‌کرد, برای آزار پیامبر(ص) در تنگنا قزار دادند. از یک منو تعرض 
قریشان و .دیگر قبایل اب مسلمانان و شخص پیامبر(ص) فزونی: 
می‌گرفت و از دیگر سو در صفوف قریشیان نسبت به. مخالفت با 
پیامبر(ص)یا خمایت از او, دردستگی پدید آمد. 

سختگیری مشرکان چندان شد که پیامبر(ص) عده‌ای از اصجاب 
را امر کرد تا به حنشه هجرت کنند (برای تفصیل نگ: ابن‌سعد, ۲۰۳/۱- 
۸) وبه نظر می‌زنید که بزخی از اصحاب نیز میان حیشه ز حجاز در 
رفت و آمد بوده‌اند.درسال ششم بعشت, سرانجام قریشیان پیمانی نهادند 
تا از ازدواج یا خرید و فروش با خاندان عبدالمطلب بپرهيزند. آنان 
پیسان خویش را بر صحیفه‌ای نوشتند و به دیوار کعبه اویختند 
(اپن‌اسحاق, ۱۵۶). از آن سوی, ابوطالب و کسانی دیگر از خاندان او 
نیز همراه پیامبر(صن) و خدیجه به دره‌ای مشهو به ((شعب») ابوطالب؛ 
پناه بردند و تا جایی که ممکن بود: نه کسی به آنجا می‌آمد و نه خود از آن 
بیرون می‌شدند. سرانجام, پس از آنکه خطوط آن صحیفه را موریانه از 
میان برده بوده قریشیان پذیرفتند که مخالفان را رها کنند واز محاصرة 
ایشان دست نردازند (سال۱۰ بعشت), بدین‌سان, پیامبز(ص) و خاندان 
او از تنگنا رهایی یافتند (نک: هموء ۱۶۱) اندکی پیس از خررج 
پیامبُر(ص). از شعب: دو تن از.نزدیک‌ترین یاورانش: خدیجه و 
ابوطالب وفات یافتند (تک: طبری, ۳۴۳/۲) 

ِا ی هش از وان سیر رد از 
دشت داد و مشرکان‌با فزضت به دست آمده بر ادیت و ازار تافبررض) 
و مبلمانان افرودند. کوشنش پیامبر(ص) پرای دعوت ساکنان خارج 
مکه, به ویژه طایف, به جایی نرسید و او آزرده خاطر و ناآسوده به مکه 
بازگشت (نکناین‌هشام, ۶۰/۲ به بعد؛ طبرری» ۳۴۶۰۳۴۲/۲). سرانجام, 


۳۹۸ اسلاع 


توجه پیامبر(ص) به شهر پثرب جلب شد که شهری مستعد برای دعوت 
اسلام بود .درآن شهر دو قبیلهٌ اصلی .یعنی اوس و خزرج,بیشتر اوقات 
با هم در جنگ و ستیزبودد و از کسی که ایشان راب آشتی و دوستن 
دعوت کند. استقبال می‌کردند. پیامیر(ص) انفاقاً ۶تن.ازنخزرجیان را 
آدر موسم حج دید و اسلام را بر ایشان عرضه کرد و آنان چون به شهر 
خویش با زگشتند تب ده رد ۳۰ بیج ۱۱۳۲ ۰ به بعد؛ 
نیز نک آرنولد» ۱۷-۱۶), سال بعد, یعنی در سال ۱۲ ب 
اوش و خزرج» به. خدمت پیامبر (ص) آمدند و دز عقبه, دره‌ای در 
نزدیکن مکه, با آن حضرت بیعت کردند (نک: طبری:۳۵۶/۲) و 
پیامبر(ص) نماینده‌ای برای ترویج و تعلیم اسلا با نان همرزه گرد ین 
بیعت نخستین پا حکومتی شد که پیامبر (ص) در پثرب بنیاد نهاد, سال 
بعد نیز شمار بیشتری از پتربیان با پیامبر(ص) بیعت کردند و گویا در 
یشرب جز گروه اندکی نمانده ود که به اسلام در نیامده باشند گرچه اين 
مذاکرات پنهانی بود. ولی قریشیان بدان آگاهی یافتند و پس.از شنور 
دربار؛ رسیدگی به کار پیامبر(ص) و مسلمانان؛ بر.آن شدند که از هم 
تیره‌های قریش کسانی گرد آیند و شبانه پیامبر(ص) را بکشند تا خون او 
برگردن کسی نیفتد. یا مبر(ص) که از این توطله آگاه شده بزد. حضرت 
علی (ع) را بر جای خویش نهاد و خود به شتاب, در حالی که ابوبکر نیز 
با او همراه شده بود. به سوی یثرب زوان شد (نک: ابن‌هشام,,۱۲۳/۲ به 
بعد ؛ طبری, ۳۷۰/۲ به بعد). 


بعشت, تنی چند از 


از هجرت تا رسلت: 0 


تعبیر شده: نقطُ عطفی,در تاریخ زندگی آن حضرت و نیز تاریخ اسلام 
است؛ زیرا از آن پش پیامبر(ص): تتها مشرکان را به دزری از بت 
پرستی و ایمان به خدای یگانه فرا نمی‌خواند, بلکه دیگز دز زأس 
حکرمتی‌قرار گرفته‌بود که‌می‌بایست بر مبنای‌شریعت ی آسمانی‌جامعه‌ای 
نوین بنا نهد؛ اما اینکه برخی از نویشندگان برآنند که پیامبر(ص), دز 
مدینه رسالت و دعوت و تبلیغ را رها کرد (مثلاًولها وزن,۱۲), درست 
نیست و پیامبر(ص) هرگز اين نقش را از دمنت ننهاد: گیل داشتن 
کسانی برای تبلیغ؛اسلام به میان قبایل و ارسال دعوتها به فرمانروایان 
کشورها مزید این معنی است (نیز نک آرنولد ۰)۲۷ هجرت پیامبر(ص)) 
از سکه به مدینه , نزد مسلمانان با اهمیت بسیار تلقی شد, تا بدانجا که مبدا 
تاریخ ایشان‌قرار گرفت و این‌خود نشان‌دهندثبرداشتی امن که اعراب از 
هجرت پیامبر(ص) به عنوان یک مرحلهٌ نوین داشتند, سرانجام 
پیامیر(ص) در ماه ربیغ‌الاول سال,۱۴ بعثت به پثرب رسید؛ شهری که 
ازآن پس به نام آن حضرت, مدينة الرسول با به اختصار مدینه ام گرفت. 
آن حضرت نخست در جأیی بیرزن شهر,به نام قباادرنگ فرمود ویغرییان 
به استقبال او شتافتند: 121 
زمیتی خشنک, مسجدی به دست:خود و اصحاب.و پارانش بنا: کزد که 
بنیاد مسجدالنبی کنونی در مدینة منوره اینت (نگ: آبن 9 
به یعدم : 


روزبه روز بر شماز بهاجران افزوده می‌شد و نصا که اینک به 


ساکنان پیشین پثرب اطلاق می‌شد .- آنان را در منزل خویش جای 
می‌دادند. پیامپر(رص), نخست میان انصار و مهاجران پیمان برادری 
برقرار کرد ز خود علی بن ابی طالب (ع) را به برادری برگرفت (هموه 
۱۵۳-۲), عده‌ای اندک نیز بودند که اگرچه به ظاهر ادعای اسلام 
می‌کردند, ولی به دل ایمان نیاورده بودند. و اینان را «مننافتین» 
می‌نامیدند, مدتی پس از ورودبه مدینه. پیامبر(ص) با اهالی شهر, حتی 
یهودیان پیسانی بست تا حقوق اجتماعی یکدیگر را رعایت کنند (همو: 
۲ به بعد), چندی بعد قبلهُ مسلمانان از پیت المقدس به سوی کعبه 
تغییر یافت و هویت مستقل براي اسلام تثبیت شد. در سال نخستین 
هجرت: مسامانان با مشرکان مکه بنرخوردی جذدی پیدا نکردند و 
برخوردها از سال دوم آغاز شد, درواقع بیشتر اوقات پیامبر(ص) در 
دوزان پس از هجرت به حفاظت از جامعة کوچک مسلمانان مدینه. و 
گسترشن حوزة نفوذ اسلام گذشت. پیامبر(ص) و مسبلمانان نخست 
مي‌بایست مشرکان وا به اسلام مي‌خواندند,یا خطر هجوم و حملة دائمی 
ایشان را دفع می‌کردند. متدینان به ادیان دیگر, به ویژه بهود. گویا نخبت 
روابطی دوستانه با پیامبر(ص).و مسلمانان داشتند؛یا دست کم چنین 
وانمود می‌کردند. ولی اندکی بعد از در دشمنی و ستیز درآمدند و گام 
حتیل.با دشمنان پیامبر(ص) دست یاری دادند. به هر.حال, در تحلیل 
رفتار پیامپر(ص) و.مسلمانان با آنان, باید مواضع ایشان را در قبال 
مشکلات و خطراتی که جامعهُ مسلمانان را تهدید می‌کرد, در نظر آورد و 
تقابلی که احیانا دز اين.میان دیده می‌شود. به هیچ روی نبایدبه نزاعهای 
مذهبی و جز آن تعبیر شود؛ چه, آیات فراوانی درقرآن کریم و هم‌پنیاری 
رفتارهای پیامبر(ص). حاکی از احترام نسبت به متدینان واقعی‌ابه 
اذیان آسمانی, ونشان دهند؛یکی بودن اسامن آنهاست. ۱ 

درسال آق,مهم‌ترین برخورد نظامی مسلمانان و مشرکان مکه پیش 
آمد: در نبردی که به پدر مشهور شد با آنکه عدهُ سبلمانان کمتر از مکیان 
بود, توانستند پیزوزی را از آن خوذ کنند و از مشرکان بسیاری کشته و 
اسیر شدند و دیگزان نیز گریختند (ن5: واقدی, ۱۹/۱ به بعد). پیروزی در 
بٍر, به مسلمانان روخیه بخشید, اما دز مکه همگی داغدار و خشمگین 
از شکست, و در اندیشة انتقام بودند. از آن.سوی نخستین درگیری 
مسامانان‌با بهودیان بنی قینقا ع که در بیرون مدینه سکنیل داشتند, اندکی 

پس:از بدر پدید امد و بهودیان ناجار عقب. نشستند. و آن ناحیه را به 
مسلماناندادند (همو, ۱۷۶/۱ ۰ 

در سال ق, قریشیان ۱[ 
خواستند وبا لشکری مجهز به فرماندهی ابوسفیان, به سنوی مدینه به راه 
افتادند. پیامپر(ص) نخست قصد داشت در مدینه بماند. ولی سرانجام 
برآن شد تابرای مقایله با لشکز مکه از شهر بیرون رود. در جایی نزدیک 
کوه ده دو لشکر با یکدیگر روبه رز شدند و با اینکه نخست پیروزی با 
مسلمانان بود, وی با ترفندی که خالد بن ولید به کاربرد و با استفاده از 
غفلت گروهی از مسلمانان؛ مشرکان.از پشت هجوم بردند و به. کشتار 
آنان پرداختند. دز این چنگ حمزه عموی پیامبر.(ص) به شهادت 


رسید. پیأمبر(ص) خود زخم برداشت و شایعة کشته شدن او نیز موجب 
تضعیف روحية مسسلمانان شد. سلمانان غمگین به مدینه بازگشتند ز 
آیات قرآن که ذز این واقعة نازل شد, دریز دارند؛ تسلیت ب تسلمانان 
است (نک: هد احد): ۱ 

درسال ۴ق چند درگیری پراکنده با هی ان 
دیانت تجدید رابه سود خود نمی‌دیدند و ممکن بود پا یکذیگر متحد شده, 
به مدیته هجوم آورند. دو حادثة رجیع.و بثر معونه که طی آن مبلغان 
مسلمان توسط جنگجویان قبایل متحد: کشته. شدند. نشان از همین 
اتحاد, و نیز تلاش پیامبر(ص) برای گسترش اسلام در مدینه دارد 
(طبری۵۳۸/۲۰:-۵۳۲, ۵۴۵- ۵۵۵؛ نیز آرنولد, ۲۸-۲۷). در آين سال 
یکی از مهم‌ترین درگیریهای پیامبر(ص) با قومی از بهود مدینه به نام 
بنی‌ٌضیر پیش آمد که پیامبر (ص) با یشان ه ماک پراخت ونهردیان 
قصد جان از را کردند, اما سرانجم چا ند زآننقه کج ند 
(واقدی,۲۶۳/۱به بعد)» 

او رس را ی ما 
به نام دومة الجندل رفتند؛ وقتی سپاه اسلامبه آنجا رسید, دشمن گريخته 
بود و پیامبر (ص) و مسنلعانان به مدینه بازگشتند (هنو: ۴۰۴-۴۰۲/۱؛ 
ابن هشام, ۲۲۴/۳ ). سال ۵ق به پایان نرسیده بود که خطر بسیار بزرگی 
پیامبر(ص) و مسلمانان,راتهدید کرد. قریشیان مکه و بهودیان رانده 
شد؛بنی نظیر و دیگر هم پیمانان ایشان بر ضد پیامبر(ص) متتجد شدند و 
با لشکری گران که شمار سپاهیان آن را تا ۱۰ هزار گفته‌اند, به سنوی 
بدینه به. راه افتادند. چون خبر به پیامبر(ص) رسید, بنا بر روایت 
مشهوری, به پیشنهاد سلمان فارسی به حفر خندق در اطراف ندینه امس 
فرمود- بدین‌ترتیب: چون لشکر کفار به: مدینه رسیده با این تدبیز جدید 
جنگی روبه رو شد ودر طول روزهایی که دو لشکر در برابر هم صف 
آراسته بردند, تلها درگیزیهایی پراکنده رخ.داد. سرانجام, پس از ۱۵ 
روزء لشکر کفاز بی‌نتیجه باز زگشت و مسلمانان به زندگی عادی خود 
ب رگشتند (نک: واقدی, ۴۴۰/۲ به بعد؛ طبری ,۵۶۴/۴ به بعد)د, 

1 
پیامبر(ص) در صدد تجمم بودند «شکست دهند (نک؛ ابن‌هشام, ۲/۳ س‌ 
به بعد) و در همان سال دسته‌های گوناگونی ازسپاهیان مسلمان به سنوی 
قبایل اطراف گسیل شدند: بز اثر اهتمام و کوشش پی‌گیز پیأمبر(صض) 
اینک بسیاری مشکلات ازسر راه مسلمانان برداشته شده بود, زیر! در 
شمال شبه جزیره, بسیاری طوایف در برابر پیامبر(ضن) منز اطاعت 
فرود؛ آورده. یا مسلمان شده بودند. و تنها جایی کههنوز.خاطر 
پیامبر(ص) را مشغول می‌داشت. مکه بود. در اين سال پیانبر(ص) و 
مسلماتان تصد کردند که برای اجرای م راسم حح به مکه روند و به همین 
منظور به سنوی مکه به راه افتادند. قریشیان بر منع ورود پیاببر(صن) 
همداستان شدند و کسن نزد.ان حضرت روانه کردند و او را. از قریشیان 
بیم دادند؛ ولی پيامیر (ص) تأکید کزد که قضد جنگ ندارد و جرمت 
خانه خدا را واجب می‌داند و حتول فرمود که حاضر است براق مدتق با 


اسلام ۳۹۹ 


قریشیان در صلح شود. قریشیان نخست هم‌رأی نبودند, ولی شرانجام 
کسی را برای عقد قرارداد صلح نرد پیامبر(ص) فرستادند: بر مبنای 
این پیمان؛ میان پیامبررضن) و قریشنیان:۱۰ سال صتلح وامتارکة جنگ 
اعلام گردید و شرطشد که پیامبر(ص) از ورود به نکه تا سال آینده 
خودداری کند (نک: واقدی؛ ۵۷۱/۲ به بعد), بنابر روایاتی» هرچند برخی 
از.مسلمانان نخست اين صلح را برنتافتند. اما سرانجام به اهمیت آن 
برای گسترش اسلام پی بردند ((نگذهو؛ ۲۰۹-۶۰۶/۲). 

چون پیامبر(ص) از کار قریشیان بپرداخت. دز سال ۷ق, تصمیم به 
دعوث فرمانروایان و پادشاهان ممالک اطراف گرفت. سپس نامه‌هایی 
به امپراتور زوم شرقی.نجاشی و نیز امیز غسانیان شام و امیر یمامه 
فرزستاد (طبری, ۶۴۴/۴ به بعد), هم در این سال پیامبز(ض) بر یهودیان 
خیبر پیروز شد که پیش از آن چندین بار با دشمنان بر ضد او هم‌پیسان 
شده بودند و آن حضرت اژ جانب ایشان آسوده‌خاطر نبود. قلعذ خیبر که 
در, نزدیکی. مدینه. واقع: شده. بود, به تصرف مسلمانان درآمد. وا 
پیامبر(ص) پذیرفت که بهودیان به کار زراعت خویش در آن منطقه 
ادامه دهند:و هر سال از محضول خود بخشنی به مسلمانان بپرداژند: 
پیامبر(ضن) به مدینه بازگشت, اما گسیل داشتن سپاهیان و کاروانها به 
آطرایر کات انم بات شتنک زوکدی,۶۲۳/۲بید:طبری ,۹۳ 
به بعد). 

ای هی را سوه دی ما 
که با مسلمانان هم پیمان بودند, هجوم بردند. بدین‌سبب, پیامبر(ص) با 
سپاهی انبوه قصد مکه کرد و شب هنگام بیرون مکه اردو زد. ابوسفیان, 
بزرگ مشرکان به شفاعت عباس عموی پیامبر(ض), نزد آن حضرت 
آمد و اظهار اسلام کزد و پیامبر(ص) خانة او را جایگاه امن قار داد 
(واقدی , ۸۱۷/۲ به بعد). لشکر اسلام.بی مقاومتی وارد.مکه شد و 
پیامبر(ص) بلافاصله فرمان بفو عمومی صادر کزد و خود به درون کعبه 
شد و خانه را.از بتان پاک فرمزد. آنگاه بر بلندی صفا نشست و همگی 
مردم با او دست بیعت دادند (طبری؛ ۶۲-۶۱/۳؛ نیز نک: گیوم, 30-51)» 
هنوز ۱۵روز از اقامت پیامبر(ص) در مکه نگذشته بود که برخی از 
طوایف پرشمار ومسلمان ناشذ؛ جزيرة العرب بر طد آن حضرت متحد 
شدند. پیامبر(ص) با لشکری انبوه از مسلمانان از مکه بیرون آمد و 
چون به جایی به نام ختّین رسید, دشمنان که در دره‌های اطراف کمین 
کرده بودند, به تیرراندازی پرداختند, شدت تیرباران چنان بود که سپاه 
اسلام روی به عقب نهاد, گروهی اندک برجای ماندند. ولی سرانجام 
گریختگان نیز بازگشتند.و بر سپاه دشمن 0 و.ایشان 2 
پشکنتند (واقدی؛ ۸۵/۳ به پعد) ۰ 

آذرتابنتان سال٩ق,‏ به پیامبر (ضن) خبر رسید که و لشکری 
یبد ده یه رد بنبر(ص) ونان نا 
اه 


دا دنل از ۳ مانچرا که بهاغزوة وژتبوک شهرت افت, اسلام در همه 


۴۰۰ اسلام 


جای جزيرة العرب روی به. گسترش نهاد. از آن پس همواره هیأتهای 


نمایندگی قبایل گوناگون به مدینه می‌آمدند وبه اسلام منی‌گرویدند. عملاً 


همه سال ۱۰ را.که:«ستة الوقود» خوانده شد: پیامبر(ض) در مدینه 
بود و فرستادگان قبایل را می‌پذیرفت. هم در اين سال پیامپر(ص) با 
مبنیحیان نجران پیمان بست, به.حج رفت و در بازگشت در جایی به نام 
غدیرخم: علی بن ابی‌طالب (ع).را, «مولا»‌ی مسلمانان پس از.خود 
اعلام کرد (بلاذری, انساب.:۱۱۱-۱۰۸/۲:۰). 

در اوایل سال ۱۱ق, بیماری و زحلت پیامیر(ص) پیش آمد..چون 
بیماری پیامبر(ص) سخت شد,به منبر رفت و مسلمانان را به مهربانی با 
یکدیگر سفارش فرمود و گفت اگر کسی را حقی بر گردن من است 
بستاند. یا خلال کند و.اگز کسی را آزرده‌ام اینک برای تلافی آماده‌ام 
(نک: این سعد, ۳۵۵/۲): وفات پیامیر(ص) در ۲۸ صفر سال ۱۱ق ,یا به 
روایتی در ۱۲ ربیع الاول همان سال‌در ۶۳ سالگی روی داد.دز آن وقت 
از فرزندان او جز حضرت فاطمه (ع) کسی زنده نبود. دیگر فرزندانش: 
از جمله ابراهیم که یکی دو سال پیش از وفات پیامبر (ص) به دنیا آمد, 
همگی درگذشته بودند. پیکز مطهرپیامبر(ص) زا حضرت علیی ( ع) به 
یاری چند تن دیگر:از خاندان او غسل‌داد و کفن کرد و در خانه‌اشن که 
اینک داخل در مسجل مدینه است به خاک سپردند :ا 

روصت زار رات پا رش گنه هل عرش و 
و جز در حد نیاز سخن نمیگفت, هرگز تمام دهان را نمی کشود. بیشتر 
تبسم داشت و هیچ گاه به صدای بلند نمی‌خندید. چون به موی کسی 
می‌خواست روی کند, با تمام تن خویش برمی‌گشت. به پاکیزگی و 
خوشبویی بسیار علاقهمند بود: چندانکه.چون از جایی: گذرمی‌کرد. 
رهگذران پس از اوء از ائز بوی خوئن» حضورشن را درنی‌یافتند. در 
کمال سادگی می‌زیبست: بر زمین می‌نشسنت و بر زمین خوزاک می‌خورد 
و هرگ تکبر نداشت هیچ گاه تا حد سیری غذا نمی‌خورد و در بسیاری 
موارد. به‌ویه آنگا ه که تازه به مدینه در آمده بوده گرسنگی را پذیزا بود نف 
اینهّمه. چون راهبان نمي‌زیست و خود می‌فرمود که از نعمتهای دنیا به 
جد, بهره گرفته. هم روزه داشته, دهم عبادت کرده است..رفتاز او با 
مسلمانان وحتی با متدینان به دیگر.ادیان, روشی.مبتنی برر شفقت و 
بزرگواری و گذشت و مهربانی بود. سیرت و زندگی او چنان مطبوع دل 
مسلمانان بسزد که تبا جزئی‌ترین گنوشه‌های آن را سینه به سینه تقل 
می‌ک ردند وآن را امروزهم سرمشق زندگی ودین خود قرآرمی‌دهند. 

پیام بنیادی اسلام؛ بازگشت به هدف مشترک پیامبران؛ یعنی توحید 
و یکتاپرستی بود؛ باوری: که ایمان.بدان در آموزه‌ای مشهور از پیامب 
اکرم((ص) مایهُ رستگاری انسان دانسثه شده اشت: قولوا لا ل [9اللد 
تقلحوا (نک: احمدین حنبل, ۴۹۲/۳),در چنین تفکری, همراه با اقامة 
«قسط» که یکی از اهداف اصلی:پیامیران الهی.است: (نکن حنیدا 
۷ ) همه امتیازات بشزی همچون رنگ و نژاد و زبان و جز آن‌تنها 
دستمایه‌ای برای شناغت مردمان ازیکدیگر دانسته شذه, و آنچه ملاک 
و میزران برتری دانشته شده, فقط «تقوا» انت (نک حجرات/۱۳/۴۹): 


پیامبر اسلام (ص) برای تحقق اين جنبه از رسالت خویش, در شهری 
کوچک حکومتی مبتنی بر اصل توحید و قسط بنانهاد و اقوام ناسازگار 
حجاز و تهامه را به شوی اتحاد و تشکیل «امت زاخده» رهتمون شد 
(نک: انبیاء/۹۲/۲۱) که به منزلهٌ بازگشتی به اين پيشينة قرانی. بود. که 
همگی مردمان. نخنشت. امتی: یکپارچه بوده‌اند و .پیامران.همواره 
کوشیده‌اند تا یگانگی.امت را باز گردانند و قوام بخشند (بقره/ ۲۱۳/۲): 
پیام رسالت آن حضرت. هرچند که نخست می‌بایست انذار خود را از 
قوم. و بوم خود آغاز.می‌کرد (ن؟: انعام/۲/۶٩).‏ از آغاز پیامی جهان 
شمول بود (یوسفت/۱۰۴/۱۲). دز برخورد با اذاب.و رسوم مردمان 
عرب, اگرچه‌قران در مقام ستیز با مظاهر ناپسند آن برآمده, و مثلا 
حمیت اعراب پیش از اسلام را «حمیة الجاهليةه» خوانده است (نک: 
فتج۲۶۱۴۸۱): آما در ترخورد با رسوم پسندیده و گاه میتنی بر تعالیم 
آسمانی,نقش اسلام جهت بخشي توحیدی و تصحیح انحرافها بود. 

خلفای نخستین: مقارن رخلت پیأمبر(ص)» طوایف پراکنده 
جزيرة العرب, گزد هم آمده بودند و در حکومتی واحد به سر می‌بردند؛ 
حکومتی که پس از درگذشت آن عضرت به دست کسانی از اصحاب 
ایشان با عنوان «خلیفهٌ رسول الله» اداره.شد. ۳ دهه‌ای که .پس از 
رجات پیامبر(ض) طی آن ۴ تن از صحابیان متنفذ به خلافت رسیدند 
در مقایینه با دوره‌های پس ازآن.به سنت پیاأمبر(ص) نزدیک‌تر می‌نمود 
و شاخص‌ترین ویژگی این سلسل نخستین از خلفاء آن بود که خلافت 
هنوز. صورت. موروئی نیافته بود. این: ۴ خلیفه را بعدها. ««خلفای 
راشدین» نام نهادند, اماپس از سپری شدن این دوره: شرایط به گونه‌ای 
دگرگزن هدک هرذ ال سد تست هچری به بان نرسیده بود که 
پاره‌ای از سنتهای دور جاهلی از نو سز برآوزد: :. 

آبویکر به عنوان نخستین جانشین پیامبر(ص) با شواویاف 
زوبه روبود. درا غاز کار؛لشکری را که پیامبر(ص) در آخرین روزهای 
زندگی قضد داشت به مرزهای روم. گیل کند, به فرماندهی اسامة بن 
زید. روا آنمأموریت کرد (طبری» ۲۲۳/۳ به بعد): دشواری. دیگر, 
شورش و سرکشی قبایلی بود. که پس از وفات:پیامبر(ص) پرداختن 
زکات به جانشین او رابر نمی‌تافتند. پاره‌ای از این شورشها که در تاریخ 
اسلام به جنگهای ره شهزت یافته. در قالب دغوی نبوت در برخی 
تواحی جزيرة العرب سرب رآورد (همو, ۲۲۷/۳ به بعد, ۲۴۹ به بعد, ۲۶۱ به 
بعد),برخی از این سرکشیها دز واپسین روزهای حیات پیامبر((ص) نیز 
به طوز پراکنده آغاز شده بود: ولی در خلافت ابوبکر آشکارتر شد. به هر 
حال, لشکرهایی پی در پی شورشیان را در ۳ ِ و حکومت 
مرکزی به خلافت ابویکر استوار ماند. 
...هم در این زمان در پن جنگهایارده: نان دز و دولت 
ساسانی. که به ببرائیب ضعف و سقوط افتاده بود, به, تاخت و اتاز 
پرداختند. ابویکر نیز سپاهیانی به برخنی نواحی جمچون خبره گیل کرد 
وپیروزیهیبه دس آورد(نگبلاذری؛ .فتوح.-۰, ۲۴۸ به بعد ؛ دینزری, 
۱۱۲-۱ ). ماجرای این جنگ و گربزها, با تفصیل و ذکر جزئیات 


فراوان. در روایات تاریخی انعکاس يافته, اما در اعتماد به آنها باید 
سخت احتیاط ورزید؛ چه؛ میان این روایات و داستانهای حماسی پیش 
از اسلام یا به اصطلاح «ايامالعرب» که آکنده از افتخارات قومی است. 
پیوندی نزدیک دیده می‌شود. انگیزة هر یک از.راویان در گردآوری 
اخبار این دوره از فثوح در دور؛ خلفا, بر ما چندان روشن نیست؛ آما 
اختلاف میان روایات گاه چنان است که التیام میان آنها و رسیدن به 
نتیجه, ناممکن به نظر می‌رسد. این آمیختگی حماسه با تاریخ, اگرچه 
دربار؛ بسیاری از گزارشهای آن دوره به طور عمومی صادق است, ولی 
در گزارشهای فترح به لحاظ شباهت آن با جنگ و گریزهای دور کهن, 
چشمگیرتربه نظر می‌رسد. ۱ 

مقارن نبردهای نپاهیان اسلاع. غالبا به فرماندهی خالد بن ولید در 
منطقة عراق. ابویکر لشکر دیگری نیز به فرماندهی ابوعبیدة جراح 
روانه شام کرد و پس از آن نیز دسته‌های نظامی, پی در پی از مدینه به 
یاری او گسیل می‌شد (ن؟: بلاذری, همان, ۱۰۷ به بعد؛ طبری, ۳۸۷/۳ باه 
بعد). سپاه اسلام در یرموک در آستانة پیروزی بود که خر درگذشت 
ایویکر به شام رسید (جمادی‌الاخر ۱۳ق. در ۶۳ سالگی): او اندکی 
پیش‌از مرگ عمرین خطاب را به جانشینیبرگزیدبو (یعقوبی, /۱۱۵- 
۶ طبری, ۳۲۸۱۴۲۰-۴۱۹۳ بذ بعد). : 

عمر پس از استقرار بر سند خلافت, جنگهای فتوح را به طور 
همزمان در شرق و غرب: یعنی ایران و شام ادامه داد؛ چنانکه با اغاز 
دههُ ق بخشهای وسیعی از ایران, شام و حتی مصر به تصرف خلافت 
در آمد. بر اثر فتوح, سیل اموال و غنایم به سوی دارالخلافة مدینه روان 
شد و عمر بخش بزرگی از درآمدهای جدید را به صحابیان و به ویژه 
سابقان در اسلام اختصاض داد (مثلاً نکن یعقوبی, ۱۳۱/۲). تیره‌های 
قریش که از دیزباز در کار بازرگانی بضیرت داشتند. چون بر انوال و 
غنایمی فراوان دست یافتند, به تدریج روحیات دنیاگرایانة گذشته, از نو 
آشکار شد, با آنکه عمر در کار نظارت بر طبقه نوین اشراف سختگیری 
بسیار می‌کرد, اما مهسار شرایط اجتماعی جدید در عمل نامعکن 
می‌نمود. به دشواری می‌توان داوری کرد که جریان فتوح تا چه حد به 
منظور گسترش دیانت اسلام صورت گرفت و تا چه اندازه در این جهت 
موفق بود. اما تصادفی نیست که نام بسیاری از پارسایان و عالمان 
صحابه در مان فرسانذهان و لشکریان جنگهای فتوح بنه چشم 
نمی‌خورد. از سوی دیگر, بومیان سرزمینهای فتح شده, چنان از 
سیاست پریشان زمامدازان پنشین خود, رنج می‌بردند که غالبا اسلام را 
به عنوان دینی نوین و منادی مساوات و عدالت؛, از جان و دل پذیر! شدند 
رهمین امز موجب پیشرفت حیرت‌انگیز فاتحان مسلمان در سرزمینهای 
گوناگون بو 

در ۲۳ق؛یک اسیز ایرانی, فیروزنام, با شهرت ابولژلژ که بر مبنای 
روایات. عمر به شکایت او اعتنا نکرده بود. خلیفه را زخم زد و دی 
اندکی بعد دزگذشت (نک: طبری,۱۹۳-۱۹۰/۴). هرچند طبق روایتها. 
ابولژلژ به ابتکار خود ادست به قتل خلیفه زد. اما ناخشنودی بزرگان 
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قریش‌از سختگیریهای‌خلیفه را نمی‌توان‌نادیده‌انگاشت (نک: شهیدی, 
۴ عمر در بستز مرگ, شورایی متشکل از حضرت علی(ع) و 
نامداران صحابة عبدالرحمان بن عزفت, عثمان بن عفان, سعد بن ابی 
وقاص, طلحة بن عبیدالله و زییر بن عوام معین کرد تا خلیفهٌ پس از او را 
برگزینند (بلاذری, انساب, ۱۵/۵ به بعد؛ طبری, ۲۲۷/۴ به بعد). پل 
ازگفت‌وگوهای بسیار, عبدالرحمان بن عوف, از سوی دیگران اختیار 
یافت تا از میان علی (ع) و عثمان یکی را برگزیند (همو, ۲۳۴/۴). 
عبدالرحماان که با عشمان خزیشاوندی داشت,با شرط عمل به گتاپ خدا 
و سنت پیأمبر(ص) و سنت شیخین (ایوبکر و عمر) با هر دوتن سخن 
گفت. حضرت علی( ع) دربارة عمل به سنت دو خلیفه پیشین, پاسخی 
نداد که عبدالرحمان را خشنود کند و چون عثمان شرط را پذیرفت با ار 
به خلافت بیعت کردند (ن5: بلاذری, همان, ۲۲/۵ به بعد ؛ طبری, ۲۳۸/۴- 
۳۳۹ 

بدین‌گونه عشمان بن عمان به خلافت رسید و نرمخویی وی از همان 
آغاز مورد طعن و گنت و گو واقع شد (مثلاً نک بلاذری, هسان, ۲۴/۵: 
طبری, ۲۴۴-۲۴۳۱۴ او نظامی را که ابوبکر و به ویژه عمر در گزینشن 
والیان شهرها و نظارت بر اشراف سخت رعایت می‌کردند, اندک اندک 
زير پا نهاد و اگر خود هم به ادا سیاستهای دو خلیفة پیشین دلبستگی 
داشت, خویشاوندانش او را به تایید تصمیماتی که اتجاذ می‌کردند, 
وامی‌داشتند. به هر حال, در مدتی که از ۲۳ تا ۳۵ق خلافت به دست 
عثمان بود, طبقَُ اشراف و خاصه خویشاوندان نزدیک عشمان با به دست 
آوردن مناصب مهم و حساس در نقاط گوناگون, خشم عموم را 
برانگیختند (مثلا ن5: همو, ۲۵۲-۲۵۱/۴). اصحاب‌پارسای‌پیامبر(ص) 
همچون ابوذر غفاری که زراندوزی بی حد و قدرت طلبی طبقه اشراف 
را بر نمی‌تابیدند, از سوی عثمان مجالی برای بیان اعتراض و انتقاد 
نمی‌یافتند و گاه به نقاط دوردست تبعید می‌شدند (مثلاً ن5: بلاذری: 
همان ۵۲/۵ به بعد؛ طبری , ۲۸۳/۴ به بعد). اندک اندک بانگ اعتراض 
از نواحی گوناگون, به ویژه عراق و مصر به شورشی مبدل شد. 
شورشیان به مدینه آمدند و خانة خلیفه را در محاصره گرفتند و پس از 
چند روز محاصره.با حمله‌ای خلیفه را به قتل رساندند (بلاذری, همان 
۵ به بعد؛ طبری , ۲۶۵/۴ به بعد ) . 

این بار اصحاب را انتخابی جز علی بن ابی طالب( ع) به خلافت 
نبود (بلاذری, همان, ۲۰۵/۲ به بعد) و دیری نپایید که بنای آشنتی ناپذیر 
آن حضرت بر رعایت دقیق عدالت و سیرة رسول خدا(ص)؛ آن هم در 
جامعه‌ای که چندی به اشرافیت و زراندوزی خو گرفته بود, موج 
مخالفتها را در پی آورد. این مخالفان و دز رأسشان طلحه و زنیر دو 
صحابی پیایر(ص) که اینک خواهان جایگاهی درز نخکومت و 
امتیازاتی نسبت به دیگر مساعانان بودند, عايشه, هسبر پیامبر(ص) را 
نیز با خود همراه کردند و بر امیرالمومنین علی( ع) شوریدند و نبردی را 
پی نهادند که نخستین جنگ داخلی در حوزه اسلامی به شمار می‌رود و 
به جنگ جمل شهرت یافت (همان, ۲۲۱/۲ به بعد؛ طبری, ۵۰۶/۴ - 
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بنیز نک: مفید» سرأسر کتاب). 
حرکت بعدی از سوی حکمران وقت شام, معاوية بن آبی سفیان 
سازمان داده شد که سالها بر شام حکومت کرده بود و اکنون جایگاه خود 
را در خطر می‌دید. او به دستاویز خونخواهی عثمان از بیست با امام 
علی( ع) سرباز می‌زد. این با نیز کار به نبرد انجامید و این نبرد طولانی 
که به جنگ صفین شهرت یافت. اگرچه نتیجه‌ای شایان برای معاوید به 
بار نیاورد, اما در پراکندگی صفرف مسلمانان و ایجاد گرایش سوم 
یعنی خوارج تأثیری بسزا برجای نهاد(بلاذری, همان, ۲۷۵/۲ بهبعد؛نیز 
نکن نصرین مزاحم, سراسر کتاب). اکنون پس از متارکة جنگ از یک 
سو معاریه دعوی خلافت برداشته بود و از دگر سو خوارج با اعترال از 
اردوی امام علی (ع).در محلی به نام خرورا گرد آمده, عبدالله ین وهب 
راسبی را به امارت برداشتند. تا زمانی که خوازح به اعتراض بسنده 
می‌کردند. خلیفة مسلمانان را با آنان ستیزی نبود و پیاپی آنها را به 
اطاعت و صلح می‌خواند؛ اما چون دست به آزار و قتل مردمان گشودند, 
امیرالمزمنین علی(ع) به سوی آنان لشکر کشید و در جنگی موسوم 44 
نهروان آنان را در هم کویید (بلاذری, همان, ۳۵۹/۲ به بعد؛ طبری, ۷۲/۵ 
به بعد), 
پس از فرونشاندن تعرضات خوارج, حضرت علی(ع) به جمع 
آوری نیرو برای یکسره کردن کار معاویه پرداخت. اما در رمضان ۴۰ق: 
در پی توطله‌ای, از ضربت شمشیر عبدالرحمان بن ملجم مرادی زخم 
خورد. و ۳ روز بعد به شهادت رسید (بلاذری, همان, ۲۸۷/۲ به بعد؛ 
طبری, ۱۳۳/۵ به بعد). همراهان امام علی (ع) پس از شهادت آن 
حضرت, فرزند ارشد ار امام حسن (ع) را به خلافت برداشتند, اما 
خلافت چند ماه آن حضرت که سراسر به جنگ و درگیری سپری شد, 
سرانجام در پی صلحی میان وی و معاویه, به پایان آمد (بلاذری, همان, 
۲-۳) و بدین ترتیب, معاویه که مدتها در کمین فرصت بود, زمام 
حکومت را به دست گرفت وبا موروثی کردن حکومت, چهر؛ خلافت را 
دگرگون ساخت. 
ماخذ: آرنولد. توماس راک تاریغ ترش اسلام, ترجمذ ابرالفضل عزتی, تهران, 
۸ شش ابن‌اسحاق, محمد, السپر و المغازی, به کرشش سهیل زکار, دشق, 
5۸( ان سعد, محمد, البلبقات الکبری, بیروت, دارصادر؛ ابن‌هشام, 
عبدالملک, السيرة الثبرية, به کرخش مصطنی سقا ر دیگران, تاهره. 16۱۳۷۵ 
۵ ۱۵؛ احمدین حتبل,السنند, قاهره, ۱۳ ۱۳ ق؛ بلاذری: احمد.انساب الا شرافهه ج 
۲ به کوشش محمدباقر محمودی, بیروت, ۱۹۷۴/3۱۳۹۴م» ج ۲ به کرشش 
محمدباقر محمردی, بیروت, ۱٩۷۷/۱۳۹۷‏ م. ج ۵ به کرشش گویتین, بیت‌المقدس, 
۶+م؛ همو, فتو البلدان, بد کرشش دخویه, لیدن, ۶ 2۱۸۶؛دیلوری, احمد, الا خیار 
الطرال, به کزخش عبدالنعم عامر, قاهره, 2۱۹۶۰؛ شهیدی: جعفز, تاریخ تحلیلی 
اسلام. تهران:. ۱۳۶۲ش؛ طبری, تاریخ؛ قرآن کریم؛ مفید, محمد, الجمل, قم, 
۳ تصرین مزاحم, وق صفين, به کوشش عبدالبلام مجمد. هارون, قاهره 
۲ راقدی, محمد, المغازی, به کوشش مارسدن جونز, لندن, 
۶ ۶ راهارزن, بولیرس, الدرلة العرية: و سقرطهاء ترجه پوسف عش, دمشق, 
۱۵۷/۵۶ م؛یعقوبی, احمد,تاريخ: نجف, ۹/۱۳۵۸ ۱۹۳م؛ نیز؛ 
۰ ,001۱ ,امدآ ۸ رعنهاانت 
علی بهرامیان 


1 تعالیم و نهادهای اساسی اسلام 

اصول اعتقادی: اصول اعتقادی اسلام یعنی ایمان و اعتقاد به 
توحید, نبوت و معاد. اين ۳ اصل در واقع شالود دیانت اسلام را تشکیل 
می‌دهند, به گونه‌ای که کلی گزاره‌های خبری و انشایی که در اين آیین 
آمده, معتابخشی خود را وامدار یکی از این اصلها یا هر س آنهاست. 
بدین‌قرار, همه افرادی که به دين اسلام گرویده‌اند. با آنکه اختلاف 
نظرهای بسیار چشمگیر و گاه کاملامتعارضی دربار؛ جزئیات و تفسیر 
اين‌باورها دارند. اما همگی به اين اصلها معتقد و پای بندند و تردیدی در 
این ندارند که: ۱.خداوند تعالی آفرینند؛ جهان بوده و هست و در ذات. 
صفات و افعال یگانه است و هیچ کس به هیچ وجه همکار و انباز او 
نیست؛۲. حضرت محمد (ص) پیام اور و فرستادُ خداست و به دنبال 
زنجیره‌ای از پیامبران و به عنوان واپسین آنها از سوی خداوند برگزیده 
شده است.قرآن کریم مجموعه‌ای از گفتارهای خداوند است که به ار 
وحی گردیده است؛۳. معادیا روز قيامت بی شک رخ خواهد داد و در 
پیشگاه محکمه الهی به خوب و بد کردارها و انگاشته‌های مردم 
رسیدگی خواهد شد و سرانجام, نیکان به بهشت. و بدکاران به دوزخ 
خواهند رفت. 

اصطلاح ((اصول اعتقادی» درقرآن نیامده است و دز مجموعه‌های 
حدیثی چون صحاح سته و بحار الانوارس با توجه به فهرستهایی که از 
واژگان اين کتابها نوشته شده - اين اصطلاح به چشم نمی‌خورد. اين 
امر نشان می‌دهد که چنین تعبیری در دستگاههای کلامي دهها سال پس 
از عصر پیامبر(ص) که در صدد تبیین دين اسلام در یک دستگاه فکری 
منسجم بودند, پدید آمده است. به هر روی, اصطلاح اصول اعتقادی 
تعبیر دقیقی از ماهیت دین و دینداری در اسلام است و دینداری بدون 
وجود هریک از این مفاهيم, معنای خود را از دست می‌دهد. 

الف خداشناسی: بر اساس آموزه‌های‌قران, وجود خداوندپیدا و 
آشکار است. با اينکه قرن آیینی خدا محورانه را مطرح می‌کند و 
درجای جای این کتاب الهی از خدا و کارها و شئون او در تمام مظاهر 
جهان هستی سخن رفته است, اما در اين کتاب شریف چیزی به عنوان 
«استدلال برای اثبات وجود خدا» به چشم نمی‌خورد (نک: طباطبایی. 
۱ بدین‌سان,هستی خداوند بی‌پرده نمایان‌است و هیچ تردیدی‌در 
آن نیست (ابراهیم/۱۰/۱۴).نشانه‌های او انچنان جهان را پر کرده است 
که اندکی تفکر و تدبر دربارة ساده‌ترین افریده‌ها کافی است که انسان 
غافل را به آفریننده رهنمون شود (بقره/۱۶۴/۲؛ غاشیه/۲۲-۱۷/۸۸). 
شناخت خدارند از درون انسانها سرچشمه می‌گیرد؛ یعنی همانجایی که 
خدا معرفت خویش را به گونه‌ای فطری در آن نهاده است (هود/۵۱/۱۱؛ 
روم/۳۰/۳۰). از اين گذشته, تنها انسانها نیستند که خدا را در می‌یابند, 
خدا برای هیچ افریده‌ای, چه جاندار و چه غیر جاندار ناشناخته نیست. 
جه آشکار بودن هر چیزی برای خودش وامدار اشکار کردن خداست. 
از طرفی هم آفریده‌ها زبان به تسبیح و تقدیس او گشودذاند و تسییح 
وقتی معنا می‌یابد که ستایش‌کننده ستایش شونده را بشناسد (نورا۲۴/ 


۴۳۵ سر اء/۴۴/۱۷)- 

تردیدی نیست که عربها پیش از اسلام به وجود مبدأی معتقد بودند 
که آن را الله می‌نامندند و به گونه‌ای او را می‌پرستیدند. به او سوگند 
می‌خوردند. (انعام[۱۰۹/۶؛ نحل/۳۸/۱۶)؛ او را بخشند؛ باران و به 
صورت عام بخشند؛ زندگی به همه جانداران روی زمین می‌دانستند و به 
هنگام سختی و گرفتاری به. او پناه می‌بردند و تردیدی در قدرت 
آفریدگاری او نداشتند (یونسن/۲۲/۱۰؛ نحل/۵۳/۱۶؛ عنکبوت/۶۱/۲۹, 
۳برای مطالعه بیشتر, نک: ایزوتضو ۱۲۶-۱۲۳ )۰ بدین‌سان به (توحید 
ذاتی» و اینکه جهان تنها دارای یک مبدأً است, باوز داشتند. ولی 
اصطلاحاً «توحید افعالی و صفاتی» را نمی‌پذیرفتند. و از اي جهت 
(«مشرک » بودند. به عبارت دیگر در کنار الله, گاه به صورت انتزاعی و 
گاه در شکل بت, به وجود خدایانی معتقد بودند. رشته طولانی خدایان 
بی‌شماری که اعراب جاهلی می‌پرستیدند, موضو ع کتاب الاصنام ابن 
کلبی است. هبّل, !ساف و نائله از بتهای مشهور بودند. قرآن از ۸ بت به 
نامهای لات, غزّی, قنات, وَد, شواع. یفوت, و یعوق و نسریاد می‌کند. 
از قرار معلوم, یفوث و یعوق در کنار خانة کعبه, هبل بربام آن, و اساف و 
نائله در صفا و مروه قرار داشتند (طباطبانی, ۲۸۷-۲۸۵/۱۰؛ برای 
نگرش کلی,ن؟: عنایت الله, ۱۹۰-۱۷۹ ).در کنار اینان, مشرکان دیگری 
قرار داشتند و بر آن بودند که الله فرزند دختر و پسر دارد, یا مثلاً مسیح 
پسر او, یا حتی خود اوست و یا اينکه فرشتگان يا پاره‌ای از جنیان با 
برخی قدیسان فرزند خدا هستند (مائده/۷۳-۷۲/۵؛ بقره/۱۱۶/۲؛یونس/ 
۰ نک طبا طبانی, ۶۲-۴۱/۱۵). 

قرآن با تعبیرهای گوناگون, با عقاید شرک آمیز و مخالف توحید 
سخت مبازره می‌کند. درگیری قرآن با مشرکان بر سر وحدت يا کثرت 
مبدأً جهان هی نیست, چرا که آنان باور داشتند که او واحد است و 
شریکی ندارد. پیکار بنیادین بر سر اله به معنای پروردگارٍ مورد پرستش 
بود. چه , مشرکان بر آن بودند که ندبیر عالم به موجوداتی شریف واگذار 
شده که به خدا نزدیکند و باید آنان را پرستید تا برای پرستندگان خود نزد 
الله شفاعت کنند و آنان را به او نزدیک نمایند. الهها برای فرو دستان 
خود, خدا بودند و الله خدای خدایان و آفرینند؛ همه بود (زخرف/۴۳/٩۰‏ 
۷ زمر/۳۸,۳/۳۹).قرآن با پافشاری و تأکید, پیوسته با شرک به جدال 
برخاسته است و در خلال داستانهای پیامبران پیشین بیان می‌کند که 
همه نان مبلغ همین معنا بوده‌اند. پیامیر اسلام (ص) نیز به نوی خود با 
حکمت, پند و جدلهای نیکو مشرکان را به توحید فرا می‌خواند, اما 
واکنش آنان جیزی جز استهزا آزار و فتنه جویی نبود .مشرکان در آغاز 
کار چنان عرصه را بر پیامبر (ص) و یارانش تنگ کردند که عده‌ای 
مجبور شدند مکه را رها کزده؛ به حبشه بروند. بعدها نیز پیکارهای 
خونینی میان آنان و پیامبر(ص) رخ داد. 

اسلام عنایت بسیاری: بسه. ریشه‌کن ای من زد یس ۳ 
برانداختن این باور باطل دارد.ق رن برای برطرف کردن هرگونه شبهه, 
استدلالهای گوناگونی برای بی پایه نشان دادن انديشة مشرکان آورده 


اسلام ۴۳۰۳ 


است که تنها به یک مورد اشاره می‌شود: اگر برای عالم خدایانی در کنار 
الله فرض شود. هم اینها باید ذااً مختلف بوده, و از نظر حقیقت با هم 
تباین داشته باشند؛ در نتیجه تدییرشان هم با هم مباینت خواهد داشت. 
چون تدییرها با هم نسی‌خواند. موجب بر هم ریختن سامان و نظام 
۳ می‌شود. اما این نظام جاری, دستگاهی است که اجزانش در 
رسیدن به یک غایت با هم همخوانی دارند. پس در عالم. یک تدبیر و در 
نتیجه یک خدا پیش نیست (انبیاء!۰)۲۲/۲۱ 

قرآن همواره به توکل بهالله, اعتفاد به او,پذیرفتن ولایت او دوستی 
یا دشمنی در راهاو و اخلاص عمل سفارش می‌کند, همچنین به پرهیز از 
تکیه کردن به غیر او و دوری از اطمینان به اسباب ظاهری پند می‌دهد. 
از اين رو اگر کسی دره‌ای استقلال و بی‌نیازی از خدا برای چیزی یا 
کسی قائل باشد: مشنرک به شمار می‌آید. بدین‌سان, شرک مرتبه‌ها 
و درجه‌هایی دارد که برخی آشکار و پاره‌ای پنهان است. یکی از موارد 
شرک پنهان, غافل شدن از خدا و توجه به غیر اوست که هیچ کس جز 
مخلصان از آين شرک رهایی ندارد (یوسف/۱۰۶/۱۲؛ نک: طباطبایی؛ 
۲۷۶-۲ ). شرک عملی نیز یکی از مرتبه‌های شرک 
است و وقتی مصداق می‌یابد که کسی عملش رانه برای تواب الهی, بلکه 
برای خشنودی خویش پا رسیدن به مال ی برای ستایش مردم انجام دهد 
(همو,۳۵۴/۴).پیروی کردن از خواسته‌های هوس آلود نیز یکی دیگر از 
موارد این شرک به شمار می‌رود (جائیه|۲۳/۴۵). از آنجا که در برابر 
هریک از مرتبه‌های شرک, درجه‌ای از توحید وجود دارد. عالی‌ترین 
مرتبه توحید اين است که شخص هیچ‌گاه از یاد خدا غافل نماند. 
توحید عملی نیز بدین معناست که انسان کارهای پسندیده را تنها برای 
خشنودی خدا و واب اخروی انجام دهد : 

یکی دیگر از بحشهای متعلق به توحید, مس اسماء و صفات باری 
تعالی است که اختلاف نظرها و مشاجره‌های دامندداری درباره آن 
وجود دارد (گذشته از کتابهایی که در این باره نوشته شده, مثلا نکن 
ابراهیبی, سراسر کتاب؛ ثیز نک: هد, اسماء و صفات ), در همه اسمها 
این اشکال هست که ساخته و پرداختة زبانهای انسانها هستند و آنان 
آنها را برای مصداقهایی که در خودشان دیده‌اند. وضع کرده‌اند, 
مصداقهایی که از شاثبه نیاز و کاستی مبرا نیستند. جنبه‌های نیاز و 
کاستی را از برخی اسمها مانند جسم, رنگ و مقدار نمی‌توان زدود, اما 
برخی از آنها را چون دانش, زندگی و توانایی, می‌توان جدای از این 
جهتها در نظر گرفت؛بدین قرار که دانش در انسانها به معنای احاطه پیدا 
کردن به چیزی از راه بر گرفتس صورت آن از خارج با ابزارهای مادی 
است؛ قدرت در انسانها به معنای انجام دادن کارها با ابزارهای مادی 
موجود در عضله‌هاست؛ زندگی در انسانها, یعنی اینکه آنان به گونه‌ای 
باشند که ابزارهای دانایی و توانایی را به کار گیرند. وصف خد! به این 
معناهای وصفی درست نیست, اما اگر اين معناها از ویژگیهای بادی 
تجرید شود و دانش را به معنای احاطه به چیزها, توانایی را به معنای 
منأً بودن برأی به وجود آوردن چیزها .و زندگی رابه معتای دار بودن 


۳ اسلام 


دانش و توانایی تعبیر کنیم. در اين صورت وصف کردن باری تعالیل به 
این صفتها ناروا نیست. از سوی دیگر, عقل و نقل بر این دلالت دارند که 
همه وصفهای کمالی از آن اوست و اوست که در واقع این صفتها را به 
دیگران افاضه می‌کند. پس خداوند, عالم, قادر حی, سمیع, بصیر و... 
است, اما نه چون انسانها, بلکه به گونه‌ای که لایق ساحت مقدسش 
باشد. نتیجه اینکه پاره‌ای از صفتهای الهی مانند وصفهای یاد شده. 
معنایی ثبوتی افاده می‌کنند و بر معنای کمال اشتمال دارند: برخی نیز 
معنی سلبی دارند, مانئد توح و قدوس که برای تنزیه خدا از شانبه‌های 
کاستی ونیاز به کاز می‌رود. از این روست که صفتهای خدا را به ثبوتی و 
سلبی تقسیم کرده‌اند. همچنین اسماء و صفات باری به ذاتی و فعلی 
تقسیم شده‌اند: صیفات ذاتی مانند حیات, قدرت و علم به ذات است که 
همگی عین ذاتند؛ صفتهای فعلی چون خلق و رزق به گونه ای هستند که 
در تحقتشان اقتضا دارند که قبلا ذات مفروض واقع شود. بدین قرار, 
اینها زاید بر ذاتند به معنای اینکه از مقام فعل الهی ام می‌شوند 
(طباطبایی۳۵۲-۳۴۲/۸۰). 

ب-جهان‌شناسی: جهان هتی تنها به جهان محضوس محدود و 
مبحصر نیست و گستره آن بسیاز پهن‌تر از جهان دیدنیهاست. قرآن 
جهان محسوس را «شهادت» می‌خواند و آن را در برابر ((غیب» 
می‌نهد (رعد/۹/۱۳). اهمیت ایمان به غیب در آموزه‌های قرآنی چندان 
است که همدوش با گزاردن نماز, ایمان به وحی و آخرت, از ویژگیهای 
پرهیزگاران شمرده شده است (بقره/۴-۳/۲). طبعاً انکار غیب یکسره 
موجب انکار دین و فرو افتادن به ورط الحاد می‌گردد. غیب بر خلاف 
شهادت به معنای اموری است که حس به آن دسترسی ندارد, مانند خدا 
و وحی. گنجینه‌های غیب و کلیدهای آن را کسی جز خدا نمی‌داند و 
آگاهی از غیب تنها به خدا منحصر است (انعام/۵۹/۶): دانستن وقت 
قيامت از زمره آن دسته از امور غیبی است که حتی پیأمبر (ص) نیز به 
فرمان خدا باید صراحتا اعلام کند که از آن بی اطلاع است (اعراف/۷/ 
۱۸۸-۷). 

طبق جهان شناسی اسلام, موجوداتی در جهان به نام ملک (< 
فرشته) وجود دارند.قرآن بارها وبارها از فرشتگان سخن گفته, اما جز 
در دو مورد, یعنی جبرئیل و میکائیل از هیچ یک نام نبرده, و دربارة 
دیگران تنها وصفی از آنها به دست داده است, مثل ملک الموت 
(سجده/۱۱/۳۲). کرام کتبین (انفطار/۱۱/۸۲) و سفرة کرام (عبس/ 
۰- ۱۶). اینان آفریده‌هایی والا مقامند که میان خداوند و عالم 
مشهود نقش میانجی دارند. هیچ رویداد کوچک و بزرگی در عالم 
نیست. مگر آنکه آنان عهده‌دار صورت پذیرفتن آنند. البته هیچ کاری 
جز اجرای دستورهای الهی ندارند (تحریم/۶/۶۶؛ نک: طباطبایسی, 
۱۳-۷ ). فرشتگان بندگان گرامی خدا هستند و هیج‌گاه از فرمان او 
سر تمی‌پیجند (انبیاء/۲۷-۲۶/۲۱). فرشتگان دارای بالهای درگانه, 
سه‌گانه یا چها رگانه‌اند (قاطر/۱/۳۵) که با آنها می‌توانند از آسمان به 
زمین و برعکس از هر جایی به جای دیگر رفت و آمد کنند. در برخی 


روایتها چنین آمده که پن‌مایة آفرینششان از نور بوده است و برخی دیگر 
از احادیث اوصاف حیرت‌انگیزی از بزرگی, شمار بسیار و پیچیدگی 
آفرینش آنان به دست داده‌اند (طباطبایی, ۸-۷/۱۷)- 

فرشتگان با توجه به شمار نسیارشان, هر یک دز مرتبه‌ای قرار 
دارند و مرتبه‌ها دارای درجه‌های بالا و پایین است. به عبارت دیگر 
برخی از آنان دستور می‌دهند وبرخی فرمان می‌برند (صافات/۱۶۴/۳۷؛ 
تکویر/۲۱-۱۹/۸۱). فرشتگان کارها و وظایف مختلفی بر عهده دارند. 
مثلاً رقیب و عتید بر انسان موکلند و کردار و گفتار وی را ثبت و ضبط 
می‌کنند (ق/۱۸-۱۷/۵۰). برخی از آنان روز قيامت در زمره کسانیند که 
در حق گنهکاران شفاعت می‌کنند (انبیاء/۲۸/۲۱). پاره‌ای دیگر که 
بسیار نیرومند و دل‌سخت هستند,در روز قبامت به‌عذاب دادن‌انسانهای 
ناسپاس و بدکار می‌پردازند (تحریم/۶/۴۶). برخی از مفسران بر آنند که 
فرشتگان از ماده‌ای جسمانی که دستخوش نیستی, تباهی و دگرگونی 
باشد, افریده نشده‌اند. آن دسته از احادیث را که در باب صورت و شکل 
داشتن فرشتگان وارد شده, چنین تفسیر کرده‌اند که این شکلها صرفاً 
تمتلهایی است که بر پیامبر نمود می‌کرده است و خود آنان جسمانی 
نیستند (طباطبایی, ۱۳/۱۷)- 

جن نیز یکی دیگر از موجوداتی است که نادیدنی, و از حواس ما 
پوشیده است. ریش این واژه با اين ویژگی بی ارتباط نیست (نک: راغب, 
ذیل جن). بن‌ماية آفرینش اینان آتش است (حجر/۲۷/۱۵؛ الرحمن/ 
۵ ) قرآن در سوره‌های مختلف از جن یاد می‌کند و از کارهای 
شگفتآور و سرعت حرکت آنان سخن می‌گوید (نمل/۳۹/۲۷). جنیان 
ویژگیهایی مانند اسانها چون احساس و اراده دارند. زن و مردند 
(جن/۱/۷۲, ۶)؛ مکلفند. و از این‌رو, مزمن و کافر, و صالح و طالح 
دارند (جن/۱۴,۱۱/۷۲)؛ همچنین محکم به زندگی و مرگ, و دارای 
حشر و قیامتند (جن/۱۶-۱۵/۷۲). 

هن باون 
هر فرد متکبر و سرکش از جن و انسان و حیوان, خاصه هر موجود فوق 
طبیعی و منشأً شر اطلاق می‌شود. به عنوان اسم خاص, شیطان یا 
ابلیس فرشته‌ای است که در زمرف جنیان, و دارای فرزند و قبیله است 
(کهف/۵۰/۱۸). او که زمانی همدوش با فرشتگان از مقربان درگاه‌بوده, 
از فرمان خدا در سجده به آدم سرپیچی می‌کند, چون خود را آفریده شده 
از آتش و برتر از آدم خاکی می‌داند (بقره/۳۴/۲؛ ص/۷۶۷۵/۳۸). 
سرانجام, شیطان از زمر؛ فرشتگان رانده, و ملعون می‌شود و لقب رجیم 
می‌یابد. سپس از خد| مهلت می‌خواهد تا عذاب او رابه قيامت افکند, و 
چون درخواستش پذیرفته می‌شود. به خذا می‌گوید که قسم به عزتت هم 
بندگان تو را گمراه خواهم کرد (ص/۸۳-۷۷/۳۸). بدین‌سان, شیطان 
دشمن قسم خورده انسانهاست و همو موجب شد تا ادم و حوا فریب 
بخورند .و از بهشت رانده گردند (بقره/۳۶/۲). با اینهمه, شیطان 
نمی‌تواند انسانها را به زشتکاری وادارد. بلکه تنها انان را به بدی 
می‌خواند و خود انسانها هستند که در قیاست باید پاسخگوی بد 


کاریهایشان باشند (ابراهیم/۲۲/۱۴). 

آنچه از آیه‌های قرآن در زمينة آفرینش آسمان و زمین بر می‌آید. این 
است که آفرینش آن دو از عدم محض نبوده, بلکه پیش از این شکل 
ظاهری. ماده‌ای انباشته و متراکم بوده که از اجزاء آن در دو روز یا دو 
برهه از زمان گسترش یافته, و زمین کنونی به وجود آنده است. بن ماید 
آفرینش آسمانها دود است که آن نیز گشوده و باز شده, و در دو برهه به 
صورت ۷ آسمان در آمده است. در میان اين آسمانها, آسمان دنیا همین 
جهان پرستار؛ بالای سر ماست. فرآن از ۶ آسمان دیگر چیزی نگفته 
است. برخی آیه‌ها گویای اين امر هستند که آسمان جایگاه فرشتگان 
است و درهایی دارد که به روی کافران بسته است و اشیاء و روزیها را از 
آنجا فرو می‌فرستند (طباطبایی, ۱۱۵۱۱۵۰/۱۰ ۰)۳۷۰-۳۶۹/۱۷ 

ج-نبوت: واژة نبی از «نبأ» گرفته شده اسث و به اين دلیل پیامبر 
را نبی نامیده‌اند که او از غیب خبر می‌دهد.فرآن اين ادراک و دریافت 
غیبی را «وحی», و دریافت کننده را نمی و یا رسول می‌خواندء وحی 
عبارت است ازیک نوع سخن گفتن خدابا انسان که نبوت بر آن متوقف 
است (نساء/۰)۱۶۳/۴ غرط از وحی بیم دادن به مردم؛ خاصه بیم دادن 
دربار؛ روز قیامت است. چه اگر در مورد روز قيامت انذار نمی‌دادند. 
هیچ دعوت دینی ثمربخش نبود (شوری/۷/۴۲؛نک: طبا طبایی۰)۱۷/۱۸۰ 
وحی‌یا شعورباطنی پیامبران هرگز دستخوش دگرگونی و فساد نمی‌شود 
و از اين ررست که پیامبران هسگی معصومند. عصمت بر ۳ گونه 
است: عصمت از خطا در دریافت وحی, عصمت از خطا در رساندن 
پیام وحی, و عصمت از گناه یعلی امری که موجب هتک حرمت بندگی 
و سرپیچی از فرمان الهی باشد. به هر حال, در انسان معصوم چیزی 
وجود دارد که وی را از افتادن در امور ناروا چون خطا و ناه حفظظ 
می‌کند. (همو, ۰)۱۳۴/۲ 

ویژگی دیگر پیامبران آوردن معجزه است. به عبارت دیگر, قرآن از 
رویدادهایی سخن می‌گوید که با جریان مشهود در عالم طبیصت 
ناآشناست. اینها همان معجزه‌هایی است که قرآن به پیامبرانی چون 
نوح, هود, صالح, اپراهیم, لوط , دارود, سلیمان, موسیل. عیسیل و 
محمد (ص) نسبت می‌دهد (همو, ۷۴/۱). میان پیامبران درجه‌هایی 
وجود دارد؛(«رسول» کسی است که فرشته وحی بر او نازل می‌شودو او 
فرشته را می‌بیند و پا ار سخن می‌گوید, اما «نبی» فرشته را در خواب 
می‌بیندو خدا در خواب‌به‌ار وحی می‌کند(همو:۳۹۱/۱۴).ازاین‌میان, 
پیامبران اولوالعزم-نوح, اب راهیم, موسیل, عیسی و محمد (ص) - از 
برتری ویزه‌ای برخوردارند. هر یک از اين ۵ تن دارای شریعت و 
کتابند (احقاف/۳۵/۴۶؛ احزاب/۷/۳۳؛ شوری/۱۳/۴۲؛ اعلی/۱۹/۸۷؛ 
مائده/۵۱/۵). اما پیامبر اسلام حضرت محمد(ص) در میان هس 
پیامبران, برجستگی جشمگیری دارد. ی ۱۵۷ از سورة اعراف (۷) به 
۵ ویژگی از پیامبری ایشان اشاره می‌کند. او رسول, نبی و امی بود. 
انسانها را به نیکی می‌خواند و از بدی باز می‌داشت. قید و بندهایی که 
مانع رسیدن مردم به کارهای خوب بود. از میان برداشت. با دين و کتابی 


اسلام ۳۵ 


که برای مردم آورد, در پیکرة امر به معروف و نهی از منکر روح زندگی 
دمید و این قالب را از حد یک دعوت خشک به مرتبهٌ جهاد مالی و جانی 
در راه خدا رساند. اسلام تنها دینی است که همه امور متعلق به زندگی 
انسانها را بررسی, و آنها را بد دو دسته پاکیها و ناپاکیها تقسیم کرده 
است. دستة اول را حلال, و بخش دوم را حرام خوانده است. اسلام 
دینی است که همه دستورهای سخت و توان فرسایی را که پیش از آن بر 
اهل کتاب خاصه بهودیان وضع شده بود. نسخ کرد (طباطبایی,۲۸۰/۸۰- 
0۳۸ 

یکی دیگر از ویزگیهای پیامبر اسلام (ص) اين است که او 
خاتم‌الانبیاء, و دين اسلام خاتم ادیان است (احزاب/۴۰/۳۳) و این 
بدان معناست که اين دین هرگز نسخ نشده, و شریعتش همیشه پایدار 
است و کمال فردی و اجتماعی انسان تنها همین اندازه ای است که قران 
بیان داشته, و به صورت قانون شریعت وضع کرده است (طباطبایی, 
۱۳۳-۲ ). اما معجز؛ زنده و همیشگی پیامبر کتاب کریم قرآن است. 
قرآن اصیل‌ترین مدرک آیین اسلام است که بر اساسی‌ترین مایه‌های این 
دین, یعنی اصول عقاید و عقایدی که به نوعی متفرع از آنهاست. 
اشتمال دارد؛ نیز راه و رسم اخلاق پسندیده و کلیات. قوانین دینی و 
شرعی را بیان می‌کند و به گفت خودش (اسراء/۱/۱۷) به آیینی فرا 
می‌خواند که بهتر از هر آیین دیگر, بشریت را راهنمایی می‌کند. با اینکه 
دین اسلام دستخوش اختلافهای داخلی و انشعابهای مذهبی بسیار 
شده, هیچ مسلمانی در اعتبار و تقدیس قران تردید ندارد و برای اثبات 
هر مدعایی در اسلام می‌توان از آن به عنوان معتبرترین سند استفاده 
کرد. ِ 

نزول قرآن به در صورت واقع شده است: دفعی و تدریجی. در این 
کتاب هر جا سخن از «انزال» رفته, منظور نزول دفعی, و هر جا که 
«تتریل» آمده, مراد نزول تدریجی است. نزول دفعی شاید بدین معنا 
باشد که قرآن که در ۲۳ سال بر پیامبر(ص) نازل گشت,. بر حقیقتی غیبی 
استوار است و در واقع آن حقیقت بوده که به یک بار بر ایشان فرو آمده 
است (دخان/۲/۴۴؛بقره/۱۸۵/۲؛قدر/۱/۹۷؛ طباطبایی, ۰)۱۹-۱۵/۲ 

یکی دیگر از مباحث مربوط به قرآن مسا عدم تحریف آن است. 
بنابر عقید مسلمانان, درقرآن هیچ تحریفی صورت نگرفته, و قرآنی که 
اکنون در دست است, همان است که کاتبان وحی از زبان پیامبر (ص) 
شنیده و نوشته اند (ن5: حجر/۹/۱۵؛ فصلت/۴۲/۴۱). 

یکی دیگر از ویژگیهای‌قرآن اين است که دارای ظاهر و باطن است. 
از آنجا که اسلام هیچ‌گونه محرومیت از تعلیمات مذهبی را برای هیچ 
کس نمی‌پسندد (ال عمران/۱۹۵/۳؛ حجرات/۱۳/۴۹).قران اموزه‌های 
خود را با زبان ساده همه کس فهم بیان کرده است. کاربرد اين روش 
طبعاً این پيامد را به دنبال دارد که ظاهر جمله‌ها مطالبی از سنخ 
محسوسات القاء کند و معنویات در پشت ظواهر قرار گرفته خود را به 
فراخور حال به فهمهای مختلف نمایان سازد. پیامد دیگر این سبک این 
است که بیانهای قرآن نسبت به بطنهایی که دارد جنب مثل به خود 


.۳ اسلام 


می‌گیرد. یعنی مثلهایی است که برای نزدیک ساختن معارف الهی به 
فهمها زده شده است (اسزاء/۸۹/۱۷؛ عنکبوت/۴۳/۲۹؛ نک 2 
۶۰-۸۱). 
یکی دیگر از جنبه‌های قرآن این است که محکم و متشابه دارد. 
متشابه آیه‌ای است که در افادة مدلول خود استقلال ندارد و به واسطهٌ 
بازگرداندنش به محکم روشن خواهد شد. در واقع همه آیهای قرآن هم 
محکمند و هم متشابه (هود/۱/۱۱؛ زمر/۲۳/۳۹؛ ال عمران/۷/۳). از 
برخی احادیث چنین بر می‌آید که محکم, و متشابه نسبی است!یعنی بسا 
که آیه‌ای نسبت بنه کسی محکم, و نسبت به دیگری متشابه باشد 
(طباطبایی, ۴۴-۳۱/۳). دیگر ویژگی قرآن این است که تأوبل و تنزیل 
دارد. مراد از تأریل, آن امری است که قرآن به سوی آن بر می‌گردد و 
مقصود از تنزیل, معنی روش و لفظ به لفظ آیه است. یذ ۵۳ سورة 
اعراف (۷) می‌گوید که همذ ق رآن دارای تأویل است. 
د-معاد: اعتقاد به معادیکی از مبانی قوام بخش دین اسلام اننت و 
یکی از زکنهای مهم آن به‌شماز می‌رود. اتکار معاد مستلزم انکار امر و 
نهی. وعد و وعید, نبوت و وحنی است و یکسره موجب انکار و باطل 
انگاشتن دین الهی می‌گردد. بیش از یک چهارم آیدهای فرآن به 
گونه‌های مختلف به معاد مربوط می‌شود؛ در پاره‌ای از آی‌ها, وقتی از 
ارصاف کافران سخن به میان می‌آید, با اینکه چه بسا آنان به توحید و 
نبوت معتقد نبودند, تنها به این امر بسنده می‌شود که ینان به آخرت باور 
ندارند (اسراء/۱۰/۱۷). این امر نشان می‌دهد که اگر کسی معاد رامنگر 
شود هر چند به وحدانیت خدا و به دیگر اصول هم ایمان داشته باشد, 
دیگر برای دین اعتباری‌باقی نمی‌ماند. برای همین است که یذ ۲۶ سور؛ 
ص (۳۸), فراموشی روز حساب را اساس گمراهی خوانده. است 
(طبا طبایی, ۰۱۵/۱۰ ۴۸/۱۳ ۴۹). همچنین اعمال صالح شخص 
مسلمان وقتی به نتیجه می‌رسد که اوبه آخرت یقین داشته باشد. چه, اگز 
کسی به اين امر باور نداشته باشد, همه کردارهای نیکش بی‌نتیجه و 
بیهوده می‌گردند (نمل/۵۳/۲۷؛ اعراف/۱۳۷/۷). اجل و مرگ نخستین 
مرحله برای:راء‌یابی به جهان آخرت و معاد است. اجل انسان همان 
زمانی است که زندگیش پایان می‌يابد. انسان به هنگام مرگ معدوم 
نمی‌شود, بلکه از جهان دنیوی به جهان دیگر انتقال می‌یابد. مرگ هنگام 
بازگشت به سوی خداست و کیفیت آن چنین است که خداوند یا 
فرشتگان نفس (روح) راابه طور کامل از جسم گرفته, آن را نگه 
می‌د ارند (زمر/۴۲/۳۹؛سجده/۱۱/۳۲٩؛‏ انعام/۰)۶۱/۶ 
انسان پس از مرگ زندگی نوینی را در عالم برزخ آغاز می‌کند و 
عالم مرحله‌ای است که انسان پس از مرگ تا قيامت آن را طی می‌کند 
(مومنون/۱۰۰/۲۳). برخی آیه‌ها گوپای این امرند که انسانها دز برززخ 
ترخسب سعاأدت یا شقاوتی که حاصل کردارشان در دنیا بوده. در 
معرض نعمت یا غذاب برزخی قرار می‌گیرند (هود/۱۰۵/۱۱- ۱۰۸؛ 
مومی/۳۶/۴۰؛ آل عنران/۱۷۰-۱۶۹/۳). اما قيامت با نفخ صور آغاز 
می‌گردد. صور دو وع صیحه دارد: میراننده و زنده کننده. وقتی باز 


نخست در صور می‌دمند, هم زمینیان و آسمانیان (فرشتگان), جز 
عده‌ای خاص, از هوش می‌روند (زمر/۶۸/۳۹). به دنبال همین صیحه 
ات که نشأت دنیا درهم پیچیده می‌شود, آسمان و زمین تکه تکه 
می‌شود و دنیا و اهلش نابود می‌گردد (حاقه/۱۳/۶۹- ۱۵ )۰ بدین‌سان. 
برپا شدن قيامت با رویدادهایی بزرگ و مهیب همراه است:تاریک شدن 
خورشید و ستارگان, شکافتن زمین بر اثر زمین لرزه و از هم پاشیدن 
کوهها. این آمور در روایتها به عنوان اشراط الساعه (ه م) معرفی 
شده‌اند. اساسا در روز قیامت نظام جهان دستخوش دگرگونی می‌گردد 
ونظام نوینی در جهان برپا می‌شود. ازقرآن و احادیت چنین بر می‌آید که 
همه شنون نظام زندگی در آخرت با آنچه در دنیاست, تفاوت دارد. به هر 
حال, وقتی دوباره در صور می‌دمند, انسانها از گور برسی‌خیزند 
(یس/۵۲-۴۸/۳۳) و گروه گروه به سوی خدا می‌شتابند (یلس/۵۱/۳۶). 
آنگاه منتظر و مبهوت می‌مانند تا چه حادئه‌ای رخ خواهد داد 
(زمر/۶۸/۳۹). در اینجا همه سببها باطل خواهد شد:نه دارایبها (حاقه/ 
۹ نه خویشاوندی (عبس/۳۳/۸۰), نه رفاقت (دخان/۴۱/۴۴) و 
خلاصه هیچ دستاویزی از این دست (شوری/۴۷۱۴۲) به کار نمی‌آید. 
حجابها برطرف گردیده, غیب و شهادت یکی می‌شود (ق/۲۲/۵۰؛ 
طارق۹/۸۶؛مزمن/۰)۱۶۱۴۰ 

باید دانست که بر خلاف پندار کسانی که معتقدند صرفاً روح انسان 
در عرص محشر حاضر می‌شود, بسپاری از آیه‌ها و روایتها تصریح 
می‌کنند که انسان با بدن خویش در صحنه قیامت حضور پیدا می‌کند (نک: 
انفطار/۴/۸۲؛ حج/۷/۲۲). آیه‌های ۸ ٩‏ سور؛ اعراف (۷) به صراحت 
بیان می‌کنند که در روز قيامت اعمال انسانها وزن می‌شود و نیکیها 
سنگین و بدیها سبکند. دلیل این امر شاید ماندگاری نیکیها و ناپایداری 
بدیها باشد (رعد/۱۷/۱۳). آنچه ان اعمال به وسیله آن وزن می‌شود. 
ترازوی عدل الهی است (انبیاء/۴۷/۲۱).بدیهی است آنانکه در ترازوی 


عدل کردارهایشان سنگین باشد, رستگار گردیده, به بهشت می‌روند و 
آنانکه اعمالشان سبک باشد, به آتش گرفتار می‌شوند (مزمنون|۲۳/ 
۲ 


بر اساس آیه‌های ۱۳ و ۱۴ سوره اسراء (۱۷) همه اعمال انسان در 
کتابی ثبت شده, و به گردنش آويخته است. رسیدگی به کار هر کس بر 
پایة نامذ اعمالش صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر آنچه موجب نیک 
بختی یا بد عاقبتی انسان می‌شود, همراه خود اوست و هرگز از او جدا 
نمی‌شود. اين کتاب در واقع همان کرده‌های انسان است که خداوند آن 
را در روز قيامت می‌گشاید و به اونشان می‌دهد. این کتاب مانند کتابهای 
دنیوی نیست و ویژگیهایی دارد, از جمله, حقیقت اعمالی را که ار در دنیا 
انجام داده, در بر دارد و از ثبت هیچ عمل ریز و درشت در آن فروگذار 
نشده است. بدین قرار در محکمة الهی عملها در برابر چشم انسان 
مجسم می‌شوند؛ چه, هیچ حجتی بالاتر از مشاهدة عیتی نیست و اين 
امر راههای عذر و انکار را می‌بندد (کهف/۴۹/۱۸؛ أل عمران/۳۰/۳؛ 
نک: طباطبایی, ۵۵-۵۴/۱۳). 


«صراط» یکی دیگر از مراحل قیاست است. منظور آز صراط راهی 
است که بر روی جهنم یا داخل آن کشيده شده است (نساء/۱۶۹-۱۶۸۱۴+ 
صافات/۲۲/۳۷- ۲۵). اين راه بر سر تاسر جهنم امتداد دارد و همذ 
انسانها از خوب و بد از آن مي‌گذرند (مریم/۷۲-۶۸/۱۹). البته خداوند 
پرهیزگاران را نجات می‌دهد و گناهکاران را به جهنم می‌فرستد. ناگفته 
نماند که اين طور نیست که هم گنهکاران به دوزخ بروند. یا همه 
دوزخیان تا ابد در آنجا بمانند. در واپسین مرحله در حق گنهکاران 
شفاعت می‌کنند. این شفاعت که توسط پیامبران و فرشتگان صورت 
می‌گیرد. شامل حال برخی از انسانهایی که به دوزخ رفته, و مدتی در 
آنجا به سر برده‌اند. نیز می‌شود (طباطبایی,۱۸۳-۱۶۲/۱). به هر روی 
همه انسانها در دوزخ یا بهشت جز جزای اعمال گذشته‌ان نمی‌بینند 
(یس/۵۴/۳۶). بهشت در قران با تمثیل و تشبیه وصف شده است 
(رعد/۳۵/۱۳؛ محمد/۱۹/۴۷) و با آنچه از نظر انسان ارزش و اعتبار 
دارد, موافق است, یعنی با کرامت, شرافت, فضیلت, جمال, لذتهای 
حسی و همنشینی با خوبان و خوبرویان. جهنم با صفاتی معرفی شده 
است که منفور طبع انسانهاست, مانند سوختن در آتش, ماندن میان 
مرگ و زندگی (طه/۷۴/۲۰), آشامیدن آب جوش و خوردن از میوة 
ناگوار وناخوشایند ز قوم (دخان/۴۳/۴۴). 

ماخذ:_اپراهیمی دینانی, غلامحسین, اسماء و صفات حق تعالی, تهران, ۱۳۷۵ش! 

ای ونسو, ترشی هیکو, شدا و انسان در قرآن, ترجمذ احمد آرام, تهران, ۱۳۶۸ ش؛ راغب 

اصنهانی, حسین, مفردات الفاظ انقرآن, به کرش صفران عدنان داوردی,.دمشق, 

دارلقلم؛ طباطبایی, محمدحسین,المیزان, پیروت, ۵۱۳۹۳ ۲۱۹۷۳؛ عنایت الل, 

(«تفکر اعراب در درران جاهلیت), ترجه حسین معصومی همدانی, تاریخ فلسفه در 

اسلام.به کوشش میان محمد شریف,تهران, ۲ ۱۳۶ش,ج ۱۱قرأن گریم. 

۱ ناصر گذشته 

عبادات و آداب دینی: با توجه به اينکه اساسی‌ترین نهاد در 
اسلام و دیگر مذاهب آسمانی, توحید است س گرچه در دیگر ادیان 
آسمانی, همچنین در برخی از فرق و مذاهب اسلامی تحریفهایی راه 
پافته, و کار از سویی به غلو و افراط, و از سویی دیگر به اهمال و تفریط 
کشيده شده است س در اسللام هر چه شخص را به توحید و اطاعت مطلق 
از ارامر و نواهی راهنمایی کند, پسندیده, و هر چه منجر به انکار توحید و 
لوازم آن یا ایجاد خلل در آن شود. ناپسند شمرده شده است. ۲ 

یکی از مراحل توحید, توحید در عبادت است.یعنی پس از اعتراف 
قلبی و اقرار به شهادتین باید «عمل به ارکان» را مکمل و متمم موحد 
بودن شمرد. عبادت که اجرای دستورهای الهی است. باید به قصد 
تقرب به خداوند صورت گیرد و بالاترین سر و راز عبادت همین تعبد 
است. انکار نمی‌توان کرد که در عبادت رازها و اسراری نهفته است که 
باید بر ای پی بردن به آنها, افزون بر بهره‌جویی ازق رن کریم, از اخبار و 
احادیت نیز بهره جست؛ ولی گاه در منابع تأویلاتی نامستند, ناشی.از 
سلیقه‌های شخصی و دیدگاههای فرقهای نیز مطرح شده است. 

عبادات بخشی مهم از مجموع اعمال و رفتاری را تشکیل می‌دهند 
که در فرهنگ اسلامی با عنوان «فروع دین» شناخته شده ایست. در 


اسلام ۳.۷ 


کنار مجموعهً اعتقادي «اصول دین». فروع دین ناظر بر جنبه‌های 
عملی دیانت اسلام است. در آموزشهای معمول میان شیع آمامی در 
شمارش این فروع نماز, روزه. زکات. خمس, حج, جهاد. امر به 
معروف,نهی از منکر, تولی وتتری جای دارد, اما نزدمذاهب اهل سنت 
برخی از این فروع چندان توسعه نیافته, وبر آنها تاکید نشده است. 

دربررسی تجليلي عبادات و آداب دینی در اسلام.به سیختی می‌توان 
عملی را نشان داد که دارای جنبه فردي محض, بدون برخورداری از 
چنبه‌های اجتماعی بوده باشد, ولی در نگرش نسبی برخی از فرو ع دین 
یعنی نماز, روزه و حج پیشتر در طیفی عبادی جای می‌گیرند. در حالی 
که دسته‌ای دیگر از جمله زکات. خمس و جهاد از جنبه قوی اقتصادی و 
اجتماعی برخوردارند. حتی در میان نماز, روزه و حج, از نظر زمانی 
ویژگیهایی متمایز دیده می‌شود. نماز فریضه‌ای روزانه است, روزه 
عبادتی موسبی و یک ماه در سال است و حج فریضه‌ای است که فقط 
برای یک بار در عمر انسان واجب می‌شود و در مجموع به جای آوردن 
این اعمال لازمه مسلمان بودن, و از ضروریات بقا و دوام عزت امت 
اسلامی است. 

نساز: در دین اسلام, نخستین و مهم‌ترین وظیف عبادی برای هر 
فرد مکلف به جای آرردن نماز است که ۵ نوبت در روز یاداور ایمان و 
عقید؛ فرد مسلمان؛ و وسیله‌ای برای فراهم آوردن نیروهای درونی و 
معنوی برای اتصال به مبدا جهان, یعنی خداوند است. با نساز باید خدای 
را ستود و برای رفع مشکلات و گرفتاریهای بشری از نماز یاری جست 
و بدان استعانت. کرد و ی شریفذ «واستعینوا اسب و السَلوة» 
(بقره/۴۵/۲) را راهنمای خویش قرار داد. نماز, نمازگزار را از 
تبهکاری باز می‌دارد (عنکبوت/۳۵/۲۹), چه حکمتی از این بالاتر که 
شخص و جامعه از فساد منزه شوند و مایه ربشه کن شدن تبهکاری و آثار 
سوءمترتب بر آن فراهم گردد. 

توجه به این نکنه لازم است که گزاردن نماز اختصاص به مسلمانان 
ندارد, پلکه در تماسی شرایع و ادیان الهی س در هر یک به نحوی 
خاص- به نما ز توجه شده, و بدین وسیله ارتباط بنده با پروردگار برقرار 
شده است. البته نماز در اسلام به همان صورتی است که با کمی اختلاف 
تاش رصان تاه انتاویی تقبول اشت: با تین اغاز 
می‌شود وبا سلام پایان می‌بابد.قرآن مجید از زبان ابراهیم(ع) خواستة 
او را چنین بازگو می‌کند: پروردگارا مرا و ذریهُ مرا از برپای دارندگان 
نماز قرار ده (ابراهیم/۴۰/۱۴) و دربار؛ اسماعیل (ع) آمده است که 
اهل خود را به نماز و زکات امر می‌کرد (مریم/۵۵/۱۹) و خداوند به 
مریم(ع) چنین دستور می‌دهد: برای یاد من اقامة. نماز کن (آل 
عمران/۴۳/۳) و از زبان عیسی (ع) بازگو می‌فرماید: خداوند مرا به 
اقامة نماز و پرداخت زکات,تا زنده هستم, دستور داد (مریم/۳۱/۱۹) و 
خذارند در میغاقی که از بت اسزائیل گرفت و وظایفی که پرای نان 
تعیین کرد. یکی هم اقامذ نماز و ایتاء زکات بود (بقره/۸۳/۲), و یه 
پیامبرش حضرت محمد(رص) می‌فرماید: اهل خود را به نماز امر کن 


۳۸ اسلام 


(طه/۱۳۲/۲۰ ). باز می‌فرماید: انجام دادن کارهای نیکو و اقامة نماز را 
به ایشان [پیامبران] وحی کردیم (انبیاع/۷۳/۲۱). اقا نماز بر همه از 
تندرست و بیمان, در صلح و در جنگ, ایستاده, نشسته با خوابیده- 
واجب است, مگر بر کننی که تکلیف از او ساقط باشد. 

در برداشتی کلی از چگونگی به جای آوردن نماز, باید گنت که 
تمامی نمازهای واجب یا مندوب (ستحب) در شریعت اسلام, بجز 
نماز میت, از اعمالی متناوب تشکیل شده است که در واقع تکرار یک 
واحد عبادی به نام رکعت است و هر رکعت مجموعه‌ای از یک قیام به 
همراه قرائت, رکو ع و دو سجده با مراعات آدابی در انتقال از یک عمل 
به عملی دیگر است. از آنجا که در بیشتر نمازها در هر زشته از اعمال 
متناوب, تنها یک رکوع وجود دارد. رکو ع به عنوان واحد شمارش 
شناخته شده, و رکعت از همین کلمه مشتق شده است. بجز نماز تک 
رکعتي وتر (نک: ادامه مقاله) ,یک رکعت به خودی خود عبادتی تمام شده 
(کامل) تلقی نمی‌گردد و هر نمازی در شریعت مرکب از ۲ ۰ رکعت 
است و تنها با پایان یافتن شمار مقرر رکعتها قابل سلام گفتن و خاتمه 
دادن است. 

نمازهای واجب اینهاست: نمازهای بومیه (روزانه), در ضورت 
تحقق شرایط نماز جمعه و نماز عیدین, نماز آیات که به هنگام کسوف: 
خسوف و زلزله و هر چه باعث هول و هراس عمومی گردد. خوانده 
می‌شود, نماز طواف و نماز میت و نمازهایی که از طریق نذر و عهد ز 
سوگند بر مکلف واجب شده‌باشد. 

نمازهای یومیه : نمازهای یومیه (۱۷ رکعت), به عنوان مصداق 
اجلای نساز واجب, باید در ۵ نوبت خوانده شوند که از آن میان, نماز 
صبح دو رکعت, نماز مفرب ۲ رکعت و نمازهای دیگر ۳ وبت (ظهر» 
عصر و شام) هر یک ۴ رکعت است. وقت نماز ضبح از طلوع فجر 
صادق است تا طلو ع خورشید؛ از ظهر شرعی (زوال) تا غروب آفتاب 
وقت نمازهای ظهر و عصر است؛ از ظهر به مقدار زمانی که برای 
خواندن نماز ظهز لازم است و همچنین نزدیک غروب به مقدار زمانی 
که برای خواندن نماز عصر لازم است, زمان مختص هر یک از اين دو 
نماز و فاصلهٌ میان ان, زمان مشترک است؛ همچنین از غروب افتاب 
از بین رفتن سرخی در مشرق پس از پنهان شدن قرص خورشید) تا 
نیمه‌شب شرعی, وقت نمازهای مغرب و عشاست, به همان ترئیب که 
زمان لازم برای ۳ رکعت نماز مغرب در آغاز, و وقت کافی برای ۴ رکمت 
نماز عشا در پایان, زمان مختص هر یک از این دو نماز, و باقی زمان 
مشترک است؛ننازهای ۴ رکعتی مسافر دو رکعت است که نماز شکسته 
خوانده می‌شود. 

در قرآن مجید (اسراء/۷۸/۱۷؛ هود/۱۱۴/۱۱), به هنگام یا به 
اصطلا خ به «مواقیت» نمازهای یزمیه اشاره شده است. جدا خواندن 
نماز ظهر و عصر, همچنین نماز مغرب و عشا را در اخبار, افضل از 
جمع میان دو نماز (بدون فاصله) دانسته‌اند. اما پیامبر (ص) برای بیان 
جواز هر دو حالت گاهی خود جمع میان دو نماز می‌کرده‌اند (برای 


توضیح, ن5: مجلسی, ۳۴۰-۳۲۳۵/۷۹). یکی از مقدمات نماز گفتن اذان 
و اقامه برای نمازهای یومیه و گفتن ۳بار «الصلوة» برای دیگر نمازهای 
واجب است.برخی از افعال نماز رکن به شمار می‌آید که ترک آنها عمداً 
یا سهزاً مرجب بطلان نما است و دیگر افعال واجب, در صورت 
فراموشی به نحوی قابل جبران است (ن؟: قدوری, ۵۵/۱ به بعد؛ غرالی». 
۲ب بعد ؛ ابن هبیره, ۷۴/۱ به بعد؛ ابن رشد: ۸۸/۱ به بعد؛ محقق حلی, ۸۱ 
٩به‏ بعد؛ شهید انی: ۵۲/۱ به بعد ). 

طهارت و نماز: . نشتین مقدمه گزاردن نماز, مراعات طهارت 
است, ولی مراد از آن طهارت شرعی ناشی از وضو و غسل و تیمم 
است. وضو و سل واجب برای به جای آوردن نماز واجب, و نیز برای 
طواق وال با میا قرا نو طمازنخ موی دای بریتی تحاران 
مندوب است. طهارت اعم از وضو, عسل و تیعم پرای رفع پلیدی و 
نپاگی معنوی است که در اصطلاح شرعی حَدث نامیدهمی‌شود؛ از آن 
میان آنچه وضویا طهارت صغری را ایجاب نماید ,حدث اصغر, و آنچه 
سل یا طهارت کبری را ایجاب کند, حدث اکبر خوانده می‌شود. 
موجبات وضویا نقایض آن تخلی و خواب وبرخی عوامل دیگر است که 
بهنحوی به‌این دو مقوله ملحق می‌گردند, اما آنچه موجب غسل می‌شود: 
جنابت, حیض و ملحقات آن و لس کردن میت است. 

آب در شریعت اسلام برترین پاک کننده‌هاست و در قرآن کریم 
((طهرر» خوانده شنده است (فرقان/۴۸/۲۵) و اصل در رفع حدث, چه 
در وضو و چه درغسل .تطهیر با آب است در نبودن آب‌یا لازمبودن آن 
برای امری مهم‌تر از قبیل حفظ تن از هلاک,یا در دسترس نبودن آب و 
ضیق وقت, نیازمند طهارت باید به عنوان بدل از وضو یا,غسل, تیمم کند 
که طهارت به «صعید» (زمین) است. در وضو و سل پاکیزگی ظاهری 
هم مشهود است. ولی در تیمم فقط اطاعت متعبدانه از دستور الهی و 
اجابت منظور شار ع است؛ در این باره باید به حدیثی نبوی اشاره کرد که 
(اپروردگار و خالق آب و زمین یکی است» (فقه الرضا , -)۸٩‏ 

بجز مرتفع ساختن ناپاکی معنوی یا حدث, نمازگزار باید از گونه‌ای 
دیگر از ناپاکی نیز پرهیز نماید که ناپاکی ظاهر است و در اصطلاح 
فقیهان ««خبّث» خوانده می‌شود. مصادیق خبث که اجسامی پلیدند. در 
فقه با عنوان «نجنی» شناخته می‌شوند و در تماس مرطوب با اشیاء 
پاک آنها را آلودهیا به اصطلاح ((متنجس» می‌سازند. در نماز و برخی 
دیگر از عبادات, فرد مکلف موف است که اين پلیدیهای مادی, جه 
نجس و چه متتجس را از بدن, لباس و سجده‌گاه خود دور سازد. 
طهارت از حدث یا طهارت معنوی به عنوان مقدمه نماز و برخی دیگر از 
اعمال عبادی, خود نیز به نوعی یک عمل عبادی شمرده می‌شود و از 
همین روی, در به جای آوردن آن, نیت و قصد تقرب شرط آغازین است؛ 
اما طهارت از خبت صرفاً اقدامی در جهت فراهم آوردن شروط مادی 
نماز است و در تحقق آن وجود قصد و نیت موضوعیتی ندازد. 

در تحقق وضو شستن روی از رستنگاه موی سر تا چانه. سپس 
شستن دو دست از آرنج تا نوک انگشتان, نخست دست راست و سپس 


دست چپ, آنگاه مسح قسمت پیشین سر و سرانجام؛ مسح پاها ازنوک 
انگشتان تا برآمدگی استخوان پا لازم است (برای اشاره به این مراحل 
درقرآن کریم.نک: مانده(۶۸۵) . در مورد اخر تولب منح, قول امامیه 
است و در مذاهپ اهل ننت, قول مشهور شستن پاهاست. در به جای 
آوردن غسل, به روش ترتیبی نخست سر و سپس سمت راست و آنگاه 
سمت چپ بدن شسته می‌شود و به روش ارتماسی با فرو رفتن در آب 
غسل محقق می‌گردد. اما تیمم با نهادن یا زدن دست بر زمین پاک و 
کشیدن آن بر روی, از زستنگاه موی تا بالای بینی و سپس مسح بر روی 
بت رت وب اضو وت ی گرد نک فو شرت ) ابا در 
«صعید» (زمین) یا به تعبیر دیگر محل تیمم, میان مذاهب فقهی 
اختلافهایی وجود دارد. 

یکی از ام غسل که هکل از دیگر خسلها متمایز است, غسل 
میت است که غرض از آن آماده ساختن میت رای دفن و نه به جای 
آوردن عبادت است. در اي غسل, فرد سل دهنده که تکلیف شرغي 
طهارت را به جای می‌آورد. کسی جز مفسول است و از همین‌رو. به این 
عمل که بخشی از آیبن خاک‌سپاری اسلامی است, تغسیل گفته می‌شود 
(نک: قدوری, ۵/۱ به بعد؛ غزالی. ۴ به بعد؛ این هبیره, ۵۰/۱ به بعد؛ آبن 
رشد, ۷/۱ به بعد؛ محقق سلی, ۱۱/۱ به بعد ؛ شهید ثانی , ۱۳/۱ به بعد). 

قبله : قبله در دیدگاه ققهی عبارت از جهتی است که نمازگزار باید 
در هنگام نماز رری بدان بایستد (نک: ابن رشد. ۱۱۳-۱۱۱/۱؛ محقق 
حلی, ۶۸-۶۵/۱). افزون بر آن در برخی دیگر از مباحث عبادی و غیر 
عبادی فقه مانند ذبح, روی‌کردن به قبله یا روی گرداندن از آن 
موضوعیت یافته است. با اين وصف, بیرون از دایرة فقه و در نگرشی بر 
فرهنگ عمومی مسلمانان, قبله قطبی مبنوی و روحانی است که هم 
مسلمانان در سراسر دنیا, آمال خود را در سوی آن جست‌و جو می‌کنند 
وبا روی کردن به سوی آن, تقرب به خداوند و معنویت می‌جویند. در 
آغاز دعوت اسلامی,بیت المقدس به عنوان قبله تعیین شده بود و پس از 
چندی. با ابلاغ پیامبر (ص) قبله به خانة کعبه در مکه برگردانده شد 
(نک: بقره/۱۴۴/۲, ۱۵۰-۱۴۹) . از همین رو بیت المقدس در فرهنگ 
اسلامی به عنوان قبلاُ عتیق و قبلُ اول شناخته می‌شود. 

در مباحث فقهی مربوط به روی کردبه قبله در نماز, برای کسی که در 
مسجدالحرام است, روی کردن به کعبه لازم است و برای کسی که در 
حرم قرار گرفته, روی کردن به مسجدالحرام, و برای کسانی که در خارج 
حرم هستند, روی گردن به سوی مکه کفایت می‌کند؛ ولی در حال جنگ 
رخوف استقبال قبله واجب نیست. 

نماز جماعت: جماعت در ادای نمازهای پومیه مستحب. در نماز 
جمعه و نیز در نمازهای عیدین با تحقق شرایط, واجب است. ولی در 
نمازهای مندوب, جز در «استسقاء», جایز نیست. اولین بار که از نماز 
جماعت اثری به یادگار مانده, مربوط به دوران زندگانی ابوطالب است. 
در هنگامی که پیامبر(ص) و علی (ع) نماز می‌خواندند. ابوطالب و 
پسرش جعفر از آنجا می‌گذشتند؛ ابوطالب به جعفر گفت: پسرم در کنار 


اسلام ۳۰۹ 


پسر عمویت نماز بخوان و چون رسول خدا اقتدای جعفر را احساس 
کرد. بر اين دو مأموم مقدم شد و از آن پس جایگاه امام و مأموم مقرر 
گردید (ابن‌بابویه, ۴۱۰). در فران مجید دو بار دستور آمده است که با 
رکوع کنندگان (مقصود نماز گزاران) باید رکو ع کرد, گرچه هیچ کدام 
در خطاب به مسلمانان نیست و یک بار در سیاق خطاب به نهود آمده 
است:وازموا مع امین (بقره/۴۳/۲) ویک بار در خطاب به حضرت 
مریم( ع): کی ع امن (ال عمان/۳ ۷ 

اخبار در فضیلت نماز جماعت در کتابهای فریقین (شیعه و سنی) 
فزاوان است. برخی از تأثیرهای نماز جماعت اینهاست: ۱. آنانکه با 
فرایض به خوبی آشنا نیستند, آگاهی می‌یابند؛ ۲.سه سل جوان؛ 
میان سال و پیر در کنار یکدیگر با اقتدا به امامی واجد صلاحیت, و با 
هماهنگی نمازرا برپا می‌دارند,بی آنکه تفاوتی در مبان ایشان باشد؛ ۳ 
اختلاف طبقاتی و ظاهری به کنار می‌رود و از تبعیضهای نژادی و آنچه 
مایة تفرقه و جداین است, دوری می‌جویند و با یک زبان, و یکدل به 
پرستش خداوند می‌پردازند و با استعانت از او در طلب هدایت به صراط 
مستقیم برمی‌آیند (قدوری, ۷۸/۱ به بعد؛ غزالی, ۵۵ به بعد؛ ابن هبیره, 
۱ به بعد؛ ابن رشد , ۱۴۰/۱ به بعد ؛ محقق حلی, ۱۲۲/۱ به بعد؛ شهید 
ثانی, ۱۱۶/۱ به بعد). 

نباز جمعه: درقرآن کریم یک سوره به نام جمعه نامیده شده, و در ۳ 
یه نخست آن دستور داده شده است که سسامانان به نماز جمعه بشتابند و 
خرید و فروش رابه کنار نهند. نماز جمعه نمازی است دو رکعتی بدل از 
نماز ظهر و وقت آن از ظهر شرعی است تا هنگامی که سای هر چیز پس 
از ظهر به دو برابر برسد. امام جمعه باید پیش از نماز, دو خطبه ایراد 
کند. نماز جنعه در مذاهب اهل سنت واجب عینی است, اما نزد شیعة 
امامی بتابر مشهور اين وجوب عینی به حضور امام یا نایب خاص او 
مشروط شده است و در زمان غیبت با استجما ع دیگر شرایط, واجب 
تخیبری(تخییرمیان نماز جمعه یا نماز ظهر) است.در اقوال‌غیر مشهور, 
گاه برپا داش 
از آن‌نهی نیز شده است (بر ای تفصیل, نک مجلسی, ۱۳۳/۸۶ به بعد )۰ 

از دید اهمیت اجتماعی, جمع شدن انبوه مسلمانان در یک مکان و 
آگاه شدن از اوضاع یکدیگر, و نیز اطلاع بر توانایبها يا کاستیها و 
مخاطرات, امکان چاره‌جویی را فراهم می‌سازد و دیگر فاید؛ مترتب بر 
این تجمع عظیم, پدید آمدن شعور اجتماعی برای مردمانی است که به 
علت شرایط خاص از دست‌یابی بدان دور بوده‌اند. 

نمازهای عیدین: نمازهایی که در دو عید بزرگ مسلمانان, فطر و 
اضحی (قربان) به جای آورده می‌شوند, نیز در شروط مانند نماز 
جمعه‌اند. وقت نماز عید از طلوع آفتاب تا ظهر شرعی است. این نماز 
دو رکمت است که در رکعت اول پس از حمد و سوره ۵ بار, و در رکیت 
دوم ۴ بار قنوت می‌خوانند (با تکبیر بین قنوتها ). دو خطبه نماز پس از 
گزاردن نماز است, بر خلاف نماز جمعه که در آن خطبه باید پیش از نماز 
دینی با نمود جمعیند. 


شتن نماز جمعه در زمان غیبت واجب عینی شمرده شده, و گاه 


ایراد شود. نمازهای عیدین از بارزترین مرأسم 


۴۳۹۰ اسلام 


اگرچه سلمانان در این عیدها, مراسمی دیگر از جمله اطعام و قربانی به 
طور فردی یا با اجتماعات کوچک‌تر نیز برپا می‌دارند (قدوری, ۱۰۹/۱ 
به بعد ؛ غزالی, ۶۱ به بعد؛ آبن هبیره, ۱۱۱/۱ به بعد؛ ابن رشد, ۱۵۷/۱ به 
بعد ؛ محقق حلی. ٩۳/۱‏ به بعد؛ شهید ثانی, ۸۷/۱ به بعد) 

نمازهای مندوب: . نماز به طور عام در فرهنگ اسلامی به عنوان 
«قربانی پرهیزگاران» و برترین راه تقرب به خدا شناخته شده است (ن5: 
حر عاملی, ۰۲۷-۲۵۷۳ ۳۰) و از همین رو افزون بر نمازهای واجب 
یومیه برخی نمازهای مندوب به طور روزانه, و برخی به مناسبت تشریع 
شده است. نمازهای مندوب روزانه یا به اصطلاح نمازهای تافله ۳۴ 
رکعت در روز است‌که از آن ۸ رکعت پیش از نماز ظهر ,۸ رکعت پیش از 
نماز عصر, ۴ رکعت پس از نماز مفرب و ۲ رکعت نشسته پس ازنماز عشا 
که یک رکعت به شمار می‌آید. نماز شب ۸ رکعت است که دو رکعث نماز 
شفع ویک رکمت نساز وتر در پی آن خوانده می‌شود؛ سرانجام:دو رکعت 
نیز نافلهٌ فجر است.به جز نماز تک‌رکعتی وتر.نمازهای مستحبی اصولاً 
دورکعتی است. 

از شمار ز 
روز ندارد و هرگاه مسیب آن به وجود آید. به عنوان استحباب گزارده 
می‌شود, نماز استسقاء (به هنگام خشک‌سالی), نماز حاجت, نماز 
استخاره, نماز شکر گزاری, نماز زیارت و نماز تحیت مسجد است. 
همچنین برخی نمازها مخصوص به زمانی خاص از سال است که از آن 
میان می‌توان به نوافل ماه مبارک رمضان و نیز نسازهایی مندوب اشاره 
کرد که به مناسبت عیدهایی چون فطر, مبعت, غدیر خم و نیمه شعبان 
خوانده می‌شوند. در میان اهل سنت نماز مندوب در هر شب ماه رمضان 


نمازهای مندوب که اختصاص به وقتی خاص از اوقات 


که ۰ رکعت است. به جماعت خوانده می‌شود و نماز «تراویح» نام 
دازد (نک: ابن رشد, ۲۰۰/۱ به بعد ؛ محقق حلی: ۱۰۸۰۴۳۰/۱ به بعد ؛ شهید 
ثانی . ۰۵۳-۵۲/۱ ۹۷-۹۶؛جزیری,۳۴۳-۳۴۰/۱). 

نماز و مسجد: _ نخستین موسسه و نهادی که پس از پایگیری اسلام 
در پثرب (مدینه) پا شد, مسجد بود و پیامبر (ص) در آن چند روزی که 
در نزدیکی مدینه در میان قبیلٌ بنی عمروبن عوف, توقف داشتند, مسجد 
قبا را پایه‌گذاری کردند (ابن‌اثیر, ۴۵۷/۱۱). مسجد برای عبادت و 
اقامة نماز تأسیس شد, ولی اختصاص بدان نداشت, چه, نضستین 
دانشگاه اسلامی در مسجد پدید آمد و فقها و محدثان در آن به نشر 
معارف اسلامی می‌پرداختند. در پیش آمدهایی که آگاهی مردم از آنها 
ضرورت داشت, مسجد محل اجتما ع بود و وظایفی که آمروزه به وسیلة 
ابزارهای ارتباطی انجام می‌گیرد. در آن روزگاران در مسجد انجام 
می‌گرفت. مسجد جایگاه اطلاع مسلمانان از وضع و گرفتاریهای 
یکدیگر بود و نیز:اسور اداری حکومت اسلامی از مسجد نشأت 
می‌گرفت. مسجد همچنین جای رسیدگی به شکایات و دعاوی مردم 
برد. هم‌اکنون نیزء آمر به معروف و نهی از منکر طبیعی‌ترین جایگاهش 
مسجد است که هم طبقات یک محل یا شهر در آن تجمع می‌کنند و نیز 
جایگاه توحید واقعی است: «و آن العساج له قَلاندعوامع اه َحَدا» 


(جن/۱۸/۷۲). بهتر است که در مسجد از خرید و فروش و تنفیذ احکام 
و اقامهُ حدود و پرداختن به صنعت یا خواب و کارهایی از این قبیل 
اجتناب کنند (نک: ابن أثیر, ۴۵۷/۱۱ به بعد؛ حر غاملی, ۴۷۷/۳ به بعد) - 

روزه: بنابر آیة شریفذ ۱۸۳ سورة بقره (۲) روزه, همچون نماز و 
زکات,پیش از ظهور اسلا نیز بر صاحبان ادیان الهی ازیهود و نصاری 
واجب بود. روزه گرچه به ظاهر عملی سلبی, یعنی امتنا ع از خوردن و 
اشامیدن و اقدام به برخی از کارهاست, ولی در واقم نتیجه آن ایجابی 
است و موجب تزکیه و تصفیه جسم و جان از.راه تري,غذا و شهوت 
می‌شود. این عبادت تمرینی برای تقویت روح استقامت و پایداری, و 
بار آمدن برای روزگاران سخت‌تر و پیکار با شیطان نفس: و در نتیجه 
تسلط یافتن بر جسم و جان و تقویت اراده است و باعث سلامت 
می‌گردد. فریقین از پیامبر (ص) نقل کرده‌اند؛((روزه بگیرید تا تندرست 
شوید» (نک: سیوطی, ۴۶/۲ ). روز؛ ماه مبارک رمضان در مدینه و در 
سال اق بر مسلمانان فرض شد, بدین‌ترتیب که از طلوع فجر صادق تا 
مغرب شرعی از مفطرات امساک کنند. هر شخص مکلف حاضر در 
وطن باید روزه بگیرد و بیمار ومسافر در روزهای پش از ماه رمضان 
قضای آن را به جای آورد و بر آن کس که طاقت روزه گرفتن ندارد. 
واجب است تا فدیة آن را که طعام مسکین است. بدهد (بقره/۱۸۳/۲- 
۸۵ 

مسلمانان هر سال در ماه رمضان, روزه می‌گیرند و عمل همگانی به 
این فریضه در موسمی خاص, به جوامع اسلامی چهره‌ای ویژه و 
متفاوت با دیگر اوقات سال می‌بخشد. روزه‌داری ماه رمضان. در 
سرزمینهای اسلامی, زندگی روزمره را تحت تأثیر ررارمی‌دهد, چنانکه 
افزون بر تجدید نظرهایی در برنامهٌ کار روزانه و برنامه‌های عبادی و 
مذهبی, دو وعده غذایی سحرگاه و شامگاه را که با آدابیمذهبی همراه 
است.به‌صورت آیینی مذهبی درمی‌آورد؛ به ویژه, بسیاری از شامگاهان 
با اطعام و خیرات همراهمی‌گردد. ما رمضان در جهان اسلا موسمی 
است که مسلمانان ان را به عنوان ماه خدا تلقی می‌کنند و تلاش بر آن 
دارندتابر دیگر عبادات و وسایل تقرب به در گاه خداوند نیز بیفزایند. 

بزتفر کات گ رانا آمساگه زاخب میت که درس اسر با زرا 
به قصد تعبد و یت تفرب به,خداوند روزه بگیرد و در روزه‌داری بر او 
واجب است که از خوردن و آشامیدن و آمپزش جنسی از طلوع فجر 
صادق تا مغرب شزعی خودداری نماید. در منابع فقهی برخی مفطرات 
فرعی نیز به این موارد افزوده شده است. 

آفزون بر روزه ماه رمضان, روزه کفاره و روزه‌ای که به سیب نذر و 
امثال ان برعهدة شخص باشد., از روزه‌های واجبند. اما در شمار 
روزه‌های مستحب باید از روز؛ اعبادی چون مبعت, مپلاد پیامبر (ص). 
ی وی 
وقربانبر مسلمنافان حرام است. 

مسلمانان پس از سپری کردن ماه رمضان روز نخست شوال را به 
عنوان عید فطر جشن می‌گیرند و آفزون بر گزاردن تماز عید, به عنوان 


امری واجب زکات سرانه‌ای با عنوان (فطریه» پرداخت می‌کنند و به 
عنوان امری ستحب به خیرات می‌پردازند: 

اعتکاف که در کتابهای فقهی غالبا به عنوان ملحقی به باب روزه 
مورد بحث بوده, عبادتی ویژه با اقامت در مسجد است که با روزه داشتن 
توأم می‌گردد. اعتکاف در آداب عبادی اسلامی از آن جهت از دیگر 
عبادات متمایز است که شرایط دوری گزیدن موقت از مشاغل روزمره و 
خلوت کردن با معبود را‌با مجموع شرایط معنوی از حضور در خانة 
خدا و روزه داشتن برای خدا س دربردارد و شخص معتکف در برخی از 
احکام, با همان پرهیزها و مجدودیتهای شخص محرم در جح مواجه 
است. اصل اعتکاف عملی مستحب است. ولی در صورت نذر و امثال 
آن راجب می‌گردد (قدوری, ۱/ ۱۶۲ به بعد؛ غزالی. ۱۰۰ به بعد؛ ان 
هبیره. ۱۵۶/۱ به بعد؛ ان رشد, ۲۸۲/۱ به بعد؛ محقق حلی: ۱۸۷/۱ به 
بعد؛شهید ثانی ۱۳۹/۱۰ به بعد), ٍِِ ات 

حج: به نص قرآن مجید بر هر فرد مستطیع واجد شرایط واجب 
است که یک بار فریضذ حج را به‌جا آورد و این زا «َجّ الاسلام» 
نامیده‌اند. در حح باید همه آفراد مستطیم با یک نو ع لباس و به دور از 
هرگونه اختلاف طبقاتی در یک جا گرد آیند و مراسمی را بر پا دارند که 
پیش از آن در دوران جاهلیت نیز,با تفاوتهایی در روش برپا. داشته 
می‌شده است. در اين آيذ قرآنی «لبشهدوا تنافع هم و بذگروا اسمالله 
فی یام تغلوساتٍِ» (حج/۲۸/۲۲), منظور از منافع بی‌تردید نه سودهای 
زودگذر مادی که منافع عمومی امت اسلامی است و بهر؛ دیگر برای 
مسلمانان ذکر خداوند در روزهایی معين به روشی معین و به دوز از 
خرافات و اوهام جاهلیت است که در حج میسر می‌گردد (نگ: جزیری, 
۸۱ ۱ 
خج دارای مناسک نسبتاً پیچیده‌ای است که تنها در جزئیات آن 
میان‌مذاهپ اسلامی اختلافاتی دیده می‌شود. مناسکحج با احزام دز 
یکی از میقاتها (جایگاههایی برای بستن احرام در بیرون حرم) آغاز 
می‌شود و از هنگام محرم شدن تا پایان مناسک مجموعه‌ای از اعمال, 
از جمله رابطة جنسی, سلاح بستن, صید جانوران و خون‌ریختن او 
بریدن درختان بر حج‌گزار حرام می‌گردد. پوشیدن لباس همگون که 
الزاما باید دوخته نشده باشد, و بانگ برداشتن به ذکر «لبیک» که 
حکایت از پاسخ گفتن حجاج به دعوت الهی دارد, مناسک حج را 
جلوه‌ای خاص می‌بخشد و همبستگی میان مسلمانان را -بدون توجه به 
تفاوتهای قومی, و بدون عنایت به تمکن مالی - می‌نمایاند. از جملة 
اعمال حج پس از احرام, وقوف در عرفات. وقوف در مشعر. رفتن به 
منی, رمی جمرات. ذبح قربانی, کوتاه کردن موی, طواف و نماز آن, 
سعی بین صفا و مروه و سرانجام, طواف تسا و نماز آن است که هر یک 
از این مراحل به نحوی با سئن ابراهیمی پیوند خورده, و هر یک برای 
مسلنانان یادآور جلوه‌ای از خلوص در راه توحید است. موسم بحج در 
ماه فیحجه است و اين ماه نام خود را از همین منابسک گرفته است, اما 
عمر؛ مفرده که به تعبیری دیگر زیارت خأنة خداست, موسم معینی چون 


اسلام ۳۰ 


حج ندارد و در طول سال می‌توان آن را انجام داد (قدوری, ۱۷۷/۱ به 
بعد؛ غزالی, ۱۰۸ به بعد؛ ابن هبیره, ۱۷۴/۱ به بعد؛ ابن رشد, ۳۱۸/۱ به 
بعد؛ محقق حلی, ۲۲۳/۱ به بعد ؛ شهید ثأنی. ۱۵۹/۱ به بعد). 

زیارت: در باب زیارت مقابر انییا و امامان, و اولیا و صالجان, 
گروهی از حنبلیان جز برای عبرت گرفتن, دیدگاهی مخالف دارند. ولی 
در غالب مذاهب اهل سنت به زیارت مقابر گم و بیش توجه شده است.به 
خصوص زیارت روض حضرت رسول (ص) از بهترین راههای تقرب 
به شمار رفته است و در نوشته‌های ایشان برای زیارت پیامبر (ص), و 
همچنین زیارت برخی از صحابه, هسران پیامبر (صن) و امامان اهل 
بیت؛ آدابی منظور شده است (نگ: جزیری, 2۷۱۱/۱ ۷۱۵). در مذهب 
شیعه امامی زیارت قبوزبزرگان دين و اماغان نهایت اهمیت را دارد و در 
باب زیارت |ماکن مقدس, رسوم و آدابی خاص وجود دارد که بخشی از 
آن در متون فقهبی مذکور افتاده, و بخشی حاصل و بازتاب احترام 
مردمی است. :.: ۱ ِ 

با اینکه اختلاف میان مذاهب اسلامی در باب زیارت با نگرش فقهی 
به دقت قابل بررسی است, اما در عمل در طول تاریخ و در پهنه 
جغرافیای جهان اسلام, جداساختن پیروان مذاهب گوناگون اسلامی 
در بزرگداشت مقابر شخصیتهای دینی و زیارت آنها با دشواری جدی 
روباروست و مزارهای بسیاری در سراسر کشورهای اسلامی از 
آسیای جنوب شرقی تا قلب افریقا دیده می‌شود. در میان اين مزارها, 
افزون بر مقابر پیامبر (ص) و.امامان اهل بیت ( ع), مقبر؛ برخی از 
پیامبران پیشین, جماعتی از صحابه و تابعین. جمع کثیری از 
امام‌زادگان و شماری از علماي دینی و مشایخ صوفید نیز به چشم 
می‌خورد. موارد نادری نیز می‌توان نشان داد که مزاری نه به عنوان 
مقبره, بلکه به عنوان یادگاری مذهبی مورد توجه بوده است؛ از اين 
دست می‌توان به قدمگاه امام رضا( ع) در نزدیکی نیشابور و نیز سرداب 
سامرا اشاره کرد. 

در آثار شیعدٌ امامی برخی زیارت‌نامه‌های فردی یا جمعی وجود 
دارد که‌خود دربردارندمجموعه‌ای‌از تعالیماعتقادی و اخلاقی‌ستند, 
از جمله مضامین زیارت جامعه و زیازت عاشورا درسهایی از اخلاق و 
پایداری در برابر ظلم, و مجموعه‌ای از معارف اسلامی است (ن5: حر 
عاملی, ۲۵۱/۱۰ به بعد؛ مجلسی, ۱/۹۷ ۱۰ به بعد) . 

دعبا: یاد.خدا کردن (ذکر) و خواهشهای خویش رابه درگاه او 
بردن ((دعا) در اسلام از جایگاه والایی برخوردار است و درباره هر دو 
مورد آیات متعددی در قرآن مجید آمده است: قرآن مکررا دستور 
می‌دهد که خدای خود را فراوان یاد کنید و در حال پیم و امید او را 
بخوانید (اعراف/۵۶/۷), و در وصف مومنان می‌فرماید که اینان در جال 
رغبت و رهبت (ترس) ما را می‌خواندند (انبیاء۰/۲۱۸٩),‏ و موکداً 
می‌شواهد که دعا همراه با خلوص نیت باشد (غافر/۶۵/۴۰) و 
می‌فرماید: خدای تو گفت مرا بخوانید تا [درخواستهای شما را] اجابت 


کنم (غافر/۶۰/۴۰). ادعیة مأئوره از حضرت رسول اکرم (ص) و ائمة 


۴۹۲ اسلام 


هدی (ع) در حقیقت برای تعلیم دیگران است که چگونه خدای را 
بخوانند تا در هیچ حال فراموش نکنند و جز او به درگاه دیگری پناه 
نبرند. برای پی بردن به عرفان اسلامی, دعا منبعی غنی است که اگر به 
زبان معمولی و قابل فهم ترجمه شود تأثیر عمیقی در اخلاق و رفتار 
مردمان خواهد داشت, گذشته از ادعیهُ ساعات روز و شب و ایام هفته. 
دعاهایی چون دعای کمیل. دعای افتتاح, ادعیهٌ صحیفهٌ سجادیه و 
مستدرکات آن, دعابی که به راوی آن مشهور شده است. یخنی.دعای 
ابرحمزه تمالی با آن مضامین عالی, درهای علم و معرفت: زا بر آدمن 
می‌گشاید و دعاهای عرفه, خاصه دعای امام حسین ( ع) مکتب توحید 
را پر مشتاقان می‌نماید و خداشناسی را عیم می‌دهد: « ذا مالک 
عبادی عتی ای فرب اجیث دوه الاع ذا ذعان فیتجیوا لی 
زأیینوا بی له َْشُدون: چون بندگان من دربار؛ من از تو پرسش 
کنند, [بگو] من [به آنان] نزدیکم و دعوت دعا کننده را اجابت می‌کنم, 
آنگاه که مرا بخوانند, پس آنها هم باید [فرسان] مرا اجابت کنند و به من 
ایمان داشته باشند, باشد که به سعادت راه یابند» (بقره/۱۸۶/۲؛ نک 
این آثیر. ۵/۵ به بعد ؛ حر عاملی, ۱۰۸۳/۴ به بعد). 
مأخذ: . اب ثیر, مبارک, جامع الاصول, به‌کرشتن محمدحامد فقی: قاهره, ۰ ۱۳۷ق/ 
۰ ۸ ان‌بابریه, محمد, امالی, یروت, ۰/۱۴۰۰ 2۱۹۸! ابن‌رشد, محمد, بداة 
المجتهد, بپروت, ۱۴۰۶ق/ ۱۹۸۶ع؛ ابن‌هبیره, یحیی, الافصاح, به کوشش محمد 
راغپ طباخ, حلب, ۱۹۲۷/۱۳۶۶م! جزیری, عبدالرحمان, کتاب الثقد علیٍ 
المذاهب الاربند, بیروت ۵۱۹۸۶/6۱۴۰۶! خر عاملی,: محمد, وسائل الشیعة, 
بیررت, ۱۳٩۱‏ ق؛ سیوطی, الجامع الصفیر, قاهره, ۴/۵۱۳۷۲ ۱۹۵م؛ شهید ثانی, 
زین‌الاین, الروضتة البهیة, تهران, ۱۳۶۵ ش؛ غزالی, محمد, الرجیز, بیروت 1۱۳۹٩‏ 
 ۹‏ سشنته الرضا (ع), مشهد, ۰۶ ۴ قدوری, احمد, ((مختصر), همرآه اللپاب 
غییمی, به گرشش محمود امین نواری, قاهره, ۳۱۵۱۳۸۳ ۱۹۶ م؛قران کریم! مجلسی, 
محمدباقر, بحار الانوار, بیررت, ۶۱۹۸۳/۵۱۴۰۳؛ محفق حلی, جعفر, شرانع 
الاسلام نجف, ۱۹۶۹/۱۳۸۹ عبدالامیر سلیم 
مناسبات و روابط اجتماعی در اسلام: ادیان بزرگ جهان, از 
آن رو که گروهی پرشمار از انسانها را بر اساساعتقادی واحد گرد 
هم‌سی‌آورند.از آثاری اجتماعی‌بررخوردارند, اما بی‌شک میزان اهمیت 
دادن به روابط اجتماعی در همگي آنها به یک اندازه نبوده است. در اين 
میان , اسلام به اصلا ح جامعه و تنظیم روابط اجتماعی به عنوان یکی از 
اصلی‌ترین اهداف خود توجه داشته است. در قران کریم آمده است که 
غرض از ارسال رسل و همراه کردن کتاب و میزان با آنان, قیام مردم به 
قسط است (حدید/۲۵/۵۷), و مقضود. از قسط همان عدل عملی و در 
نگرش عنومی, عدالت اجتماعی است. 
بخش مهمی از احکام مطتر ح شده درقرآن کریم و سنت نبوی, و 
به‌تبع بخش گسترده‌ای از فقه اسللامی اختصاص به مباحث اجتماعی 
دازد ؛ از آن میان, بخشی احکام عمومی یا به تعبیر دیگر قوانین خکومتی 
است که موضو ع تکلیف ذر این دشته از احکام جامعه است. و بخشی 
دیگر ناظر به قوانین حقوق خصوصی است که تنظیم روابط میان افراد 
جامعه را پر عهده دارد. دستة: اخیز اگرچه به دید نخنتت احکامی 
خصوصیند. اما از آنجا که غیر مستقیم به همه مردم مربوط می‌شوند, 


اموری اجتماعیند. از سوی دیگر, بخشی از وظایف اجتماعی فرد 
عسلمان- جه مالی مانند زکات و چه سیاسی همچون جهادس از جهرهٌ 
عنادیای غزردارند زازهنین زو در عم فقه, در شمار عبادات قرار 
گرفته‌اند. 

دریک داوری کلی باید اذعان داشت که در تدوین و توسعه علم فته, 
آنچه بجز مباحث عبادی, پیشتر مورد توجه قرار داشته است., مباحث 
مربوط به حقوق خصوصی است و احکام عمومی و حکومتی, در 
سطحی محدود: موضو]ع بخث محافل فقهی بوده‌اند. در علم فقه. بسته 
به نحوة شکل‌گیری مباحث و طبقه‌بندی آنها از حیت اهمیت, فصل‌بندی 
خاصی برای ابواب مربوط به روابط اجتماعی ارائه شده است, بدون 
آنکه جنباً اجتماعی در اين مباحث مورد توجه بوده باشد. از همین 
روست که اینگونه بحثها را می‌توان در هر ۴ بخش اصلي فقه, بعنی 
عبادات, عقود. ایقاعات و احکام (به معنی اخص) یافت. 
جهرهٌ عبادي وظایف اجتماعی: 

الف - زکات و خمس: در قرآن کریم به عنوان یکی از نشنتین 
دستورهای دین اسلام.دهها بار در کنار امر به اقبامهٌ نماز, امر به 
پرداخت زکات نیز آمده است. زکات جنانکه از معنای لغوی آن برمی‌اید 
وبا اشارات قرآنی نیز تأیید می‌گردد. افزون بر پرداختی مالی, نوعی 
«تزکیه» و «پاکسازی» باطنی است. از همین روست که در نخستین 
برداشتها از آیات قرآنی, زکات همچون دیگر عبادات است که نیت و 
قصد تقرب شرط تحقق و صحت آن محسوب می‌گردد. با این حال, 
زکات افزون بر جنبهٌ عبادت فردی آن, از لحاظ اجتماعی په عنوان 
راهی برای توزیع ثروت و نیز فراهم آوردن اموالی برای صرف در امور 
عمومی مسلمانان مطرح بوده است. در قرآن کریم به صراحت از 
«عاملان زکات») سخن رفته (توبه/۶۰/۹), و اين نشانه‌ای روشن از ان 
است که زکات حتی در عهد رسول اکرم (ص) به سان مالباتی حکومتی 
تلقی می‌شده است که کارگزارانی برای گردآوری آن وجود داشته‌اند. 

زکات نه مالیاتی سرانه است و نه بر نفس اموال تعلق می‌گیرد؛ بلکه 
مالیاتی بر تولندات افراد جامعه اسلامی یا نقدینگی آنان است؛بدین معنا 
که مسلمانان در صورت برخوردار بودن از نقدینگی یا تولیداتی مشخص 
شده در شرع سدر صورت رسیدن به حد نصاب-باید درصدی از آنها 
را به عنوان زکات بپردازند که در مواردی ده‌یک و در مواردی بیست‌یک 
است: 4 
تولیداتی که در منابع حدیثی مشخص شده, و در آثار فقهی نیز تکرار 
گشته‌اند و به اصطلاح («اجناس زَکوی» خوانده می‌شوند. محصولات 
کشاورزی و دامی معمول در روزگار پیامبر (ص) و محدوده قلعرو 
حکومت اسلامی در آن زمان بوده‌اند که عبارتند از گندم؛ جوء خرما و 
مویز, گوسفند: گاو و"شتر؛ و به این هفت. باید. دو نقدینگی: طلای 
مسکوک ونقر؛ مسکوک را علاوه کرد با توسع قلمرو خلافت اسلامی 
پس از فتوح: مسأله توسعٌ اجناس زکوی و افزودن برخی تولیدات دیگر 
چون برنج و سبزیجات, به عنوان موضوعی بحث‌انگیز در محافل فقهی 


مطرح شد و در اين میان, در برخی مذاهب چون حنفی بیشترین توسعه 
دیده می‌شد و برخی مذأهب نیز به جد بر محدود بودن اجناس به موارد 
نخستین آن, اصرار می‌ورزیدند. درسده حاضر نیز چه در باب تولیدات 
کشاورزی و دامی, و چه در بانب نقدینگی, نظریه‌هایی در توعهٌ اجناس 
زکوی ارائه شده است. 

قرآن کریم مواردی را به عنوان مصارف زکات تعیین کرده است که 
خود گویای فلسفةً تشریع زکات نیز هست (نک: توبه/٩/۶۰)‏ و نشان 
می‌دهد که زکات برای دو مقصود, یعنی توزیع ثروت و گزداندن حکومت 
اسلامی تشریع شده است. از میان مصارف زکات. رسیدگی به فقرا, 
مساکین و در راه ماندگان, ادای دیون بدهکاران مستأصل و آزاد کردن 
بندگان با هدف نخست, و پرداخت حقوق عاملین زکات, مخارجی برای 
تألیف قلوب دشمنان و مصرف عام و قابل توسعة («فی سبیل اللهبرای 
تأمین مصالح جامعة اسلامی است (نک: قدوری» ۱۳۶/۱ به بعد؛ غزالی: 
۱ به بعد ؛ آين رشد, ۲۴۴/۱ به بعد؛ ابن هبیره, ۱۳۱/۱ به بعد؛ محقق 
حلی,۱۴۰/۱ به بعد ؛ شهید ثانی, ۱۲۰/۱ به بعد). 

درقرآن کریم از خسی .- مالیاتی دیگرت سخن رفته (مائده۴۱/۸۷) 
که به غنایم تعلق می‌گیرد و در فقه اهل سنت. بر تعلق این مالیا 
یک‌پنجم بر غنایم جنگی و برخی موارد محدود دیگر, اقتصاز شده 
است. بر عکس دز فقه امامیه, غنیمت یاد شده در ایه بر پایة منابع روایی 
بسیار توسعه داده شده, و موضوعاتی متعدد را دربر گرفته است, 
مهم‌ترین اين موضوعات «منفعت کسب») است که خسس را به عنوان 
یک مالیات عمومی در تمامی زمانها و مکانها مطرح ساخته, و در 
زندگی روزفر؛ مردم جاری ساخته است؛ بدین معنا که هر مکلف باید 
درآمد حاصل از کسب خود راادر ظرف یک سال مالی محاسبه کند و از 
آنچه زاید بر مصرف سالیانه: برجای می‌ماند, یک پنجم را به عنوان 
خمن پرداخت نماید: 

مصارف خنس در همان آیهٌ شریفه با تعبیری کلی بیان شده است. 
ولی در تفسیر آن در منابع فقهی امامیه, خمس به دو بخش «سهم امام» 
و «سهم‌سادات» تقسیم می‌گردد. سهم آمام به امام معصوم و نایبان او 
تعلق می‌گیرد که آن را دز جهت مصالح جامعذ اسلامی صرف نمایند و 
سهم سادات به مستحقان بنی‌هاشم تعلق می‌گیرد که از دریافت زکات 
ممنوع گشته‌اند و خمس تنها راه رف نیازمندی آنان است (نک: ابن 
هبیره. ۴۳۲-۴۳۱/۲؛ محقق حلی, ۱۷۹/۱ به‌بعد؛ شهید انی: ۱۳۴/۱ 
بابعد). 

افزون بر در مالیات زکات و خمس, در آیات پرشمار قرآنی و نیز 
احادیث منقول از بزرگان دینی, توجه په نیازمندی مردمان و انفاق به 
طور غام, به عنوان یک دستور اخلاقی مطرح شده است؛قرآن کریم در 
این باره مسلمانان رابه زغایت حد تعادل در انفاق دعوت کزده است و 
درعین اينکه آنان را از بخل برحذر داشته, به بخشندگان نیز هشدار داده 
نت که بخشش بی‌حساب نیز مرضیح خداوند نمی‌تواند بود (نک: اسرآء/ 
0۷ 


اسلام ۴۳ 


ب جهاد: جهاد در معتی عام خود در فرهنگ اسللامی شامل هرز 

شش نظامی یا غیرنظامی برای دعوت به اسلام است (نک: جرجانی. 
۶) د درقرآن کریم نیز واژة چهاد, گاهبه معنی عام کوشش در راه خدا 
به کاز رفته انست (مثلا عنکبوت/۶۹:۶/۲۹), ولی جهاد در اصطلاح 
محدود آن, جنگ در راه خداء و بر ضد کافران و مشرکان است. آیات 
قرآن در بارهٌ جهاد متناسب با شرایط دعوت پیامبر (ص) نازل شده 
است. در دور حضور پیامبر (ص) در مکه. هیچ برخورد. نظامی میان 
مسلمانان و مشرکان روی نداد و ایات قران, مسلمانان را به صبر و 
پایداری در برابر آزار مشرکان فرامی‌خواند. با این حال,برخی از آیات 
مکی زمینه‌های اندیشُ جهاد را که در چارچوب یک حکومت اسلامی 
معنادار می‌شد, پی‌ریزی کرده بود (نک: فرقان/۵۲/۲۵؛ شعر |۲۲۷/۲۶/۶؛ 
عادیات/۱/۱۰۰- ۵). با هجرت مسلمانان به مدینه, حکومتی نوین با 
رهبری پیامبر (ص) شکل گرفت و دیزی نگذشت که اولین پیکارها میان 
مبلیانان و مشرکان آغاز شد. بنابرر قول مشهور, نخستین آیه‌ای که 
اجازه جهاد به مسلمانان داده, آیه ۳٩‏ سورهحج (۲۲) است. 

دور؛ ۱۰ ساله زندگانی پیامبر (ص) در مدینه, با جنگهای متعددی 
سپری شد و بدین ترتیب, بخش مهمی از سیر نبوی, و به تعبیر دیگز 
برگهای مهمی از تاریخ سیاسی صدر اسلام, یعنی «مفازی» رقم 
خورد. در نگرشی کلی نسبت به جایگاه جهاد در جامعُ اسلامی باید 
گفت که جهاد نزد مسلمانان هرگز به هر چنگی با هر هدفی اطلاق نشده 
است. بلکه جهاد جنگی است نه با هدف کشتار مخالفان و فتح 
سرزمینها و کسب غنایم, بلکه بزای دفا ع از عقاید و ارزشهای توحیدی 
و انساتی, و زمینه‌سازی برای نشر و گسثرش این ارزشها؛ و از همین 
زوست که یکی از بزرگ‌ترین عبادات و راههای تقرب به خداوند 
شمرده شده است. هم از این جهت است که فرمان جهاد در دیانت اسلاع 
با پاره‌ای دستورهای اخلاقی همراه بوده؛ و پیامبر گرامی (ص) همواره 
فرماندهان خود را به رعایت تقوا و پیروی از دستورهای الهی و اخلاق 
انسانی توصیه می‌کرده, و آنان را از اعمالی چون کشتن سالخوردگان, 
زنان و کودکان, و نیز قطع درختان و نابودسازی جانوران بازمی‌داشته 
است (ن5: مسلم, ۳/ ۱۳۶۶-۱۳۶۴ کلینی, ۲۸-۳۷/۵). بر بای تعالیمقرآان 
کریم, مجاهدان راستین که در حفظ کیان اسلام و عزت سلمانان 
نقش برجسته‌ای ایفا کنند. از منزلشی والا نزد خداوند و پاداشی 
ببزرگ برخوردارند (نساء/۵/۴٩)‏ و اگر کشته (شهید) شوند. نزد 
پروردگارشان روزی می‌گیرند (آل عمران/۱۶۹/۲): 

پس از رحلت پیامبر (ص), مس جهاد با تاریخ سیاسی خلافت 
اسلامی پیوندی مستمر داشت و جز موارد محدود, چون جنگهای رده. 
در سده‌های نختین برجسیته‌ترین نماد آن فتوح بود. با گسترش فتوح, 
انديشذ تقسیم سرزمینها از جنبه اقتدار دیتی به سرزمینهای اسلامی یا 
«دار الاسلام» و سرزمینهای غیر اسلامی یا («دار الحرب» مقبول آفتاد 
که در همین تقسیم نقش عنصنر جهاد به خوبی مشهود بود. بر اساس 
همین تفکر نخستین نوشته‌های مستقل فقهی در بارةٌ جهاد در نیم دوم 


۴۳۴ اسلاع 


قرن ۲ با عنوان عمومی «السیر» به نگارش درآمد که آثاری چون 
السیر اوزاعی و السیر الکبیر محمد بن حسن شیبانی از آن دستند. 

با ضعف خلافت عباسی, حکومتهای مستقل و نیمه مبتقل در 
سرزمینهای اسلامی شکل گرفت و وظیفهٌ جهاد و حفظ مرزهای 
دار اسلا بر عهد این حکومتها گذارده شد که گه یه گسترش مرزها و 
فتح بلاد مجاور نیز افتمام می‌کردند, اما اين حرکتهای نظأمی محلی, 
غالبا اعسای هی مسلمانان تقاط درروسکا را برشی‌انگیفت: بو 
نمونه از استثنائات در تاریخ جهاد اسلامی که احساسی عمومی در 
میان مسلمانان را برانگیخت و جهادی فراگیر را ایجاب کرد, جنگهای 
صلیبی و تا اندازه‌ای پیشروی مسیحیان در اندلس بود. 

در نگرش فقهی, احکام جهاد در مکاتب فقهی امامیه و اهل سنت. 
تفاوت اساسی ندارد و تنها فرق مهم آن است که در فقه امامیه, اجازه 
امام معصومیا ناب خاص او در جهادابتدایی (غیر دفاعی) لازم است 
(نک: محقق جلی, ۸۱ شهید ثانی, ۲۱۷/۱). درجنگ دفاعی که 
مسلمانان مورد هجوم قرار گیرند, به اتفاق هم مذاهب اسلامی؛ جهاد و 
صیانت از سرزمین اسلامی واجب می‌گردد و وجوب آن کفایی است 
(نک: قدوری, ۱۱۴/۴ به بعد؛ ابن‌هبیره, ۴۲٩/۲‏ به بعد ؛ هید ثانی, ۲۱۶/۱ 
به بعد). ۱ 
روابط مدنی و حقوق خصوصی: 

الف - خانواده : خانواده در طول تازیخ تمدن, به عنوان کوچک‌ترین 
اجتماع بشری همواره از اهمیتی خاص برخوردار بوده است و نقش 
عواملی گوناگون در پیدایی وپايندگي خانواده, هرگونه برخورد فرهنگی 
با آن را پیچیده می‌سازد. خانواده از سویی کانون محبت یک زوج و 
زندگی مشترک آن دو, و محل پرورش و آموزش محبت‌آمیز نسلی جدید 
است. و از سوی دیگر نقش عواملی مادی چون نیاز جنسی و منافع 
اقتصادی در آن رانمی‌توان انکار کرد. همین ویژگی موجب شده است تا 
اسلام با موضوع خانواده از دو دید معنوی ومادی, وبا دوجنبه اخلاقی 
و حقوقی بنگرد که آلنته هر دیدی ویژگیهای خاص خود را دارد, 

در تعالیم اسلامی, تفاوتهای روخی دو جنس, و نباز روحی هر 
انسان به رابطهٌ معنوی با جنس مخالف مورد توجه قرار داشته است: 
قرآن کریم زنان را ماه آرامش سردان دانسته (اعراف/۱۸۹/۷؛ ردم! 
0۰ و از جانبی دیگر مردان را مسئول زنان و مدیر (قوام) آنان 
شمرده است (نساء/۳۴/۴). گاه نیز در نگرش به هر دو جنس ر نیازهای 
مشترک, زنان «لباس» برای مردان, و مردان «لباس» برای زنان به 
شمار آمده‌اند (بقره/۰)۱۸۷/۲ ۱ 

اسلام که دستیابی به سعادت اخروی را ملازم ترک دئیا ندانسته 
است و به نیارهای مادی انسان توجهی واقع‌بینانه دارد, ترک 
همسرگزینی به شیو؛ معمول در برخی ادیان (رهبانیت) را نه خواستة 
الهنی, که بدعتی از جانب انسانها می‌شمرد (حدید/۲۷/۵۷). با ينهمه, 
در دوره‌ای دورتر از صدر اسلام نزد برخی صوفیه بی‌همسری به عنوان 
یک. ارزش تلقی می‌شد, اما در نگرش عام مسلمانان ازدواج سنت 


تخلف‌ناپذیر نبوی محسوب می‌گردید و عزوبت در افکار عمومی برای 
همگان امری ناپسند ر مکروه بود؛ این حدیث از پیامبر (ص) شهرت 
داره که ((نکا ح سنت من است و آن کس که به سنت من عمل نکند, از من 
نیست» (نگ: اپن‌ماجه. ۷ برای احادیثی دیگر, نک آین‌حجر ۲.۰ 
به بعد؛ حر عاملی, ۲/۱۴ به بعد). 

قرآن کریم روابط مشروع جنسی را محدود به روابط زناشویی 
دانسته, و هرگونه رابطة جز آن را ممنوع شمرده است (مزمنون/۶/۲۳؛ 
معارج/۳۰/۷۰). در آیات متعدد قرآنی مسلمین از مرد و زن. رهسردار 
و بی‌هبر به عفت فراخوانده شده‌اند و زنا به عنوان جرمی بزرگ در 
کنار قتل و سرقت مذکور افتاده (اسراع/۳۲/۱۷: فرقان/۱۴۸/۲۵ ممتحنه/ 
۰ و برای آن مجازات تعبین شده است (نور/۲/۲۴). در تفصیل 
مجازات زنا در منابع روایی» نسبت به زنای افراد هسردار (به 
اصطلاح محصن) سختگیری بیشتری شده, و برای آن مجازات بسیاز 
سنگین‌تری تعیین گردیده است (نک: ابن‌حجر, ۲۵۶ به بعد؛ حر عاملی, 
۸ به بعد) . هم از پاپ حرمت نهادن به عفت چنسی, است که متهم 
کردن فردی سبلمان به رابطة نامشروع جنسی, یا به اصطلاح «قذف» 
جربی بزرگ محسوب می‌گردد و افزون بر مجازاتی سنگین, با 
لعنت در دنیا و آخرت همراه است (نگ: نورا۷۳,۶-۴/۴). 

چند همسری در جامعد عربستان پیش از اسلا امری رایج برده, و 
اسلام شمار این‌همسران را یه ۴ مجدود کرده اسست. در سورة نبا که در 
آن از تعدد همسران مبخن به میان آمده است, توجه به دو جنبه احساسی 
و حقوقي ازدواج دیده می‌شود. در بخشی از سخن که نگرشی حقوقی بر 
آن غالب است. مردان تنها در صورت توانایی بر رعایت عدالت میان 
همسران مجاز شمرده شده‌اند که تا ۴ همسر اختیار کنند, اما در صورت 
ترس از عدم رعایت عدالت (از چنبة حقوقی), ملزم به اکتفا به یک 
هسرند (نساء/۳/۴)؛ در حالی که در بخشی دیگر, با توجه به روابط 
اجساسی, چنین آمده است که مردان حتن در صورت اصرار داشتن بر 
رعایت عدالتٌ (احساسی) میان همبران خود, به این آمر موفق 
نخواهند شد (نساء/۱۲۹/۴). در آیات متعددق رآن کریم, در مواضعی,که 
کلام عاری از جنبة حتوقی است: ترکیب یک خانواد؛ُ طبیعی به صورت 
تک‌همسری بازتاب یافته است (مثلامعار ج/۱۲/۷۰؛ عبس/۲۶/۸۰) و 
عملاً در تاریخ تمدن بلل گوناگون اسلامی, همین تک‌هسری روش 
معمول مسلمانان در تشکیل خانواده بوده است. 

از دیدگاه حقوق درون خانواده- چه با نگرش حقوقی و چه از نظر 
اخلاقی - دستورهایی در منابع دینی رسیده است که تعیین کننده وظایف 
مرد و زن نسبت به یکدیگر, و هم وظایف متقابل والاین و فرزندان است 
(متلا نک: «رسالة الحقوق» امام سجاد ( ع). بهنقل ابن‌بابویه,۳۷۸/۲). 
سفارش قرآن کریم, به حرمت والدین تا آنجاست که جتی در صورت 
تلاش آنان بر مشزک ساختن فرزند خود, فرزند موظف است در عین 
ثبات قدم در اسلام با نان به نیکی و مهربانی رفتار کند (لقمان/ 
۵-۳۱ 


نظر به اهمیت خانواده و ازدواج در شریعت اسلام. شرایط برای 
تشکیل خانواده تا حد ممکن سهل شده است. اما از نظر قانونی, دقت و 
حسانیت بسیاری در:احکام مربوط به نکاح.وجود دارد که دز کتب 
فقهی به تفضیل مورد بحث قرار گرفته است. در صورت عدم,سازش 
زوجین, قرآن خویشان را به تمیین دو حَکم از طرفین و کوشش بزای 
ایجاد سازش و حفظ خانواذه فراخوانده است (نساء/۳۵/۴), اما در 
صورت بن‌بست, طلاق و گسستن پیوند زوجیت, به عنوان راه نهایی 
پیش‌بینی شده که در احادیت, مبغوض‌ترین چیز نزد خداوند شمزده شده 
است (نک؛ حر عاملی: ۲۶۶/۱۵ به بعد). 

فرآن کریم در کنار دعوت مردمان به,عفت در روابط جنسی, 
احکامی دیگر نیز دارد که بازدارند؛ مزمنان از نظر شهوت‌آمیز است و 
زنان را به پوشیذن بدن و زیبایبها از غیر شوهران و محارم فزامی‌خواند 
(نک: نور/۳۱-۳۰/۲۴): همین.امر موجب آن شده است تا احکام نظر و 
حجاب در متون فقهی توسعه یاند و در جوامع اسلامی, روابط میان زنان 
ومردان محدود.گردد. زنان مسلمان از پوششی خاص برخوردارند که از 
سویی امتثال دستور دیلی ججاب است و از سوی دیگر در هر سرزمینی 
در قالب لباس ملی شکلی ویژه گرفته است (برای احکام فقهی نکاح و 
موضوعات پیرامون آن, ن5: قدوری, ۳/۳ به بعد ؛ غزالی, ۲/۲ به بعد؛ ابن 
هبیره, ۳۲۴/۲ به بعد؛ ابن رشد, ۲/۲ به بعد؛ و ,۰ به بعد ؛ 
شهید انی , ۶۴/۷ به بعد). 

ب - روابط مالی: رت بای یی ی 
مقررات عرفی, پسندیده.یا ناپسند: بر آن حاکم بود. از این‌رو, رسالت 
خود را تنها در اصلاح ویژگیهای نکوهيدة آن نظام می‌دید. به همین 
سبب, بخش مهمی از احکام حقوقی آن, تنفیذ یا به اصطلاح «امضا»ی 
احکام عرفی موجود بود و تنها در موازدی که نیاز به اصلاح یا نسخ 
برخی احکام وجود داشت, مقرزات جدیدی تشریع گردید, 

۱ بر پایة آنچه از روح تعالیم اسلام برمی‌آید و در علم کلام نیز بر آن 

تأکید شده است؛ احکام اسلامی تابغ مضالح مردمان است و از 
همین‌رو, در علم فقه نیز, باب مبنا قرار دادن مصلحت برای استتباط 
برخی احکام گشوده شده است. اگرچه شمارش مصلحت‌یایی یا به 
اصطلا ح ((استصلاح» به عنوان یکی از ادلهٌ اجتهادی از فقیهان مذهب 
مالکی‌شهرت یافته‌است,اما اساس‌مصلحت‌گرایی‌در مذاهب‌گوناگون 
به اشکال مختلف و عناوینی چون ارزش دادن به عرف و غیر آن مورد 
توجه بوده است (مثلانک: ابن‌عبدالسلام, ۴/۱ به بعد؛ شباطبی, ۲ اجه نیز 
حکیم, ۳۸۱,۳۷۲ به بعد). برخی از عمومات شرعی چون اقامة قسط, 
در مرحله اجرا با توجه‌به شرایط مکانی و زمانی وبر وفق تفاوت عرفها, 
بصادیقی مختلف خواهند داشت که تشخیص مصالح. در تعبین این 
مصادیق نقش آساسی دارد. 

کی سنا ی ی عون اور وب مهس 
در تنظیم روابط اجتماعی جایگاهی ویژه‌یافته است؛ در اصطلاح فقهی 
حق امری ثابت برای افراد است که به شخص توانایی انجام دادن عملی 


اسلام ۴۳۵ 


را به عنوان یک امتیاز حقوقی می‌دهد که از نمونه‌های آن حق فسخ 
معامله برای خزیدار در صورت معیوب بودن کالاست. مسألة حق و 
تفاوتهای آن با احکام شرعی, مبحثی را به عنوان تفارت میان حق و 
حکم در فقه اسلامی پدید آورده است و گاه آثاری مستقل با همین عنوان 
تألیف شده است: 

در اندیشه‌های عمومی فقهی, گاه از حن له نیز سطن به میان آمده, 
وبا قرار گرفتن حق‌الله در مقابل حق‌الناس, راهمی برای طبقه‌بندی 
تخلفها ارائه شده است؛ مبنای اين طبقه‌بندی اين است که در صوزت 
تخلف از احکام شر ع, گاه انسان به حقوق انسانی دیگر تجاوز می‌کند و 
بدین‌ترتیب, حق‌الناسی را بر ذمة خود می‌گیرد و گاه بدون آنکه حق 
انسانی پایمال شود, از طاعت امر الهی سرپیچی می‌کند: برپایة اعتقاد به 
عدل الهی در مباحت کلام, از آنجا که خداوند حق هیچ‌کلس را ضایع 
افزون بر عفو الهی, گذشت انسان ذی حق نیز 
شرط"خواهد بود, اما در حق‌الله تنها سخن از عفو الهی است: از 
اینجاست که در میان مسلمانان, در عين خوش‌بینی نسبت به عضو 


نمی‌سازد, در حق الناس 


خداوند در حق‌الله, نگرانی شدیدی نسبت به حق الناس اخسباس 
می‌گردد که در تنظیم روابط اجتماعی آنان به شدت موثر است. 

بحث مسئولیت مدنی اگرچه در منابع فقه اسلامی هنوز توسعدً 
چندانی نیافته است, ولی زمینه‌های آن در احکام شریعت وجود دارد. 
این زمینهها را باید در سباحث مربوط به «ضمان قهری» جست وجو کرد 
که از مصادیق آن ضامن بودن شخص در صورت غصب یا تعدی کردن به 
مال دیگری است. همچنین از موارد مهم مسئولیت مدنی, ضامن بودن 
شخص در صورت اتلاف مال دیگری یا تسبیب ضرر به دیگری است. 
بدون آنکه در این باره تعدی و تفریطی رخ داده باشد. مباحث مربوط به 
این موضو ع, در قواعد فقه ضمن سخن از قاعدة اتلاف و قاعده تسبیب 
بیان شده است (نک: ابن‌عبدالسلام, ۱۵۴/۲ به‌بعد؛ محقق حلی, ۲۴۸۷۴- 
۰ نیز بجنوردی, ۱۷/۲ به بعد, نیز جم). 

گفتنی است که دو بخش از ۴ بخش فقه اسلامی را مباحت عقود و 
ایقاعات تشکیل می‌دهند که با استثنا کردن نکاح و طلاق, و چند عقد و 
یقاع کم‌اهمیت, مابقی آن, راههایی برای تملیک و تملک است. 
بی‌تردید در میان عقود مورد بحث در فقه: مهم‌ترین آنها بیع.یابه تعبیری 
متعارف خرید و فروش است. در قرن کریم به صراحت بیان گردیده که 
خداوند «بیع» را حلال گردانیده است (نک: بقره/۲۷۵/۲). به طور کلی 
احکام مربوط به عقود و ایقاعات, غالبا ازنوع احکام امضایی هستند, 
اما در مواردی محدودیتهای اصلاحی در آنها اعمال شده است که از 
نمونه‌های بر آنمی‌توان بهتحریم را در همان آیه اشاره کرد. 

در مباحث فقهی نیز بیع در رأس عقود قرار گرفته است و فقها در 
تعاریفی سنتی 7 
دانسته‌اند, اما .این تعاریف در عصر حاضر نسبت به برخی از اقبام بیم. 
مانند بیع سرقفلی پاسخگو نیست و باید:تصور کرد که موضوع فروش 
می‌تواند چیزی جز اعیان نیز باشد . 


مرض اسلام 


به هر حال, عقود تملیکی منحصر در بیع نیست و در این عقود, 
موضوع واگذاری می‌تواند عین, منفعت یا تنها حق انتفا ع بوده باشد. 
در مورد نخست بیع شاخص عقود است, اما در بار؛ گروه دوم باید عقد 
اجاره را مثال آورد که در آن منفعت در مقابل عوضی به شخصی دیگر 
تملیک می‌گردد. در اجارة اشخاص (به اصطلاح امروز استخدام) 
نیروی کار اجیر (مستخدم) به عنوان منفعت در مقابل اجرتی به عنوان 
عوض به مستأجر (استخدام کننده) تملیک می‌گردد, اما در اجارة 
اعیان که گونة دیگری از اجاره است, منفعت یک عين مانند خانه از 
سوی موجر (اجاره دهنده) به مستأجر (اجاره کننده) در مقابل 
مال‌الاجاره‌ای معین تملیک می‌گردد. مثال پرای گونة سوم از عقود 
تملیکی عقد «عاریه» است که در آن تنها حق انتفا ع و استفاده از چیزی 
به شخض عاریه کننده داده شده, و منافع آن شیء همچون اجاره به دی 
تملیک نشده است. 

افزون پر عقودیاد شده, در شمار عقود مذکور در کتب فقه اسلامی, 
باید به رهن, حواله؛ وکالت, صلح, شرکت: مضاربه, مزارغه و مساقات 
اشاره کرد. عقود یاد شده را از نظر الزام‌آور بودن برای طرفین به عقود 
لازم و جایز تقسیم کرده‌اند و عقود جایز عبارت از عقودی مانند عاریه 
هستند که طبعاًقابل فسخند. با این حال, حتل عقود لازم در صورت 
بروز برخی آمور قابل فسخ می‌گردند, به طوری که برای یکی از طرفین 
معامله حق فسخ یا په اصطلاح خیار به رجود می‌آید؛ این خیار غالبا 
ناشبی از احکام شرعی است. اما گاه م‌تاند ناشی از توافق طرفین ید 
هنگام معامله بوده باشد که اصطلاحاً «خیار شرط» خوانده می‌شود. 
نظر به اهمیت و پیچیدگی مباحث خیارات. این باب در مناپع فقهی 
گسترش بسیاری یافته است. از جمله اهم خیارات می‌توان به خیار 
عیب اشاره کرد و آن در صورتی است که کالا بد صورت معیوب به 
مشثری تحویل گردد (برای تفصیل خیارات, نگ: انصاری, ۲۱۴ به بعد). 

مقصود از ایقاعات در مباحث فقهی آن گروه از اعمال انشایی است 
که به صورت یک طرفه انجام گیرد و منشأ آثار حقوقی گرده که از 
نمونه‌های بارز آن در مباحث مالی. جعاله را می‌توان برشمرد و آن 
عبارت از انایی است که به موجب آن شخصی ابتدااً خود را به 
پرداخت اجرتی معلوم در مقابل عملی معین ملترم سازد (قدوری, ۳/۲ 
به بعد ؛ غزالی, ۱۳۲/۱ به بعد؛ ابن هبیره, ۲۰۷/۱ به بعد؛ آبن رشد, ۱۳۴/۲ 
به بعد ؛ محقق حلی, ۲ /اجه, ۳/جه؛ شهید ثانی , ۲۷۰/۱ به بعد). 

یاید در نظر داشت که در شریعت اسلام, تنها راه تملک, وقو ع یک 
عمل انشایی از نوع عقدیا ایقا ع نیست و گاه انتقال قهری بر پایُ حکم 
شر ع صورت می‌پذیرد. بارزترین نمونة اینگونه تملک. ارث است؛ چه, 
بر پا حکم شرع, به محض فوت متوفی اموال او به تملک وارثان 
درمی‌آید و در این میان اختیار و انشانی در کار نیست؛ البته تقسیم ارث 
وتصرف در آن, زمانی صورت می‌گیرد که بدهیها به اشخاص, فمچنین 
دیون شزعی, هزین تکفین و نیز مصارفی در حد ثلث ماترک در صورت 
وجود وصیت, محاسبه شده باشد. ورائت در فقه اسلامی به دو طریق 


حاصل می‌گردد: خویشی نسبی و خویشی‌سببی؛ اما در فقه اهل سنت 
موجب سومی نیز برای ارث ذکر گردیده که «عُسبه» خوانده می‌شود. 
سهم الارث وراث بر اساس نزدیکی نسبت آنان با متوقی وبر وفق نسبت 
پیش‌بینی شده برای هر یک محاسبه می‌گردد که فن محاسبٌ آن به 
اصطلاح «علم فرائض» خوانده می‌شود. فرالض اهل سنت با توجه به 
وجود عوامل «عول و تعصیب» از پیچیدگی مضاعفی برخوردار است 
(برأی توضیح, نگ: هد, ارث). 

احکام عمومی ومبانی‌حکومت: ین حقیقت ابر سلا(ص) 
در شهر مدینه اقدام به تأسیس حکومتی فرمودند که در زمان حیات آن 
حضرت قلمرو آن به برخی نواحی شبه جزیره گسترش یافت, نمودی 
آشکار.از جنب1 سیاسی ‏ حکومتی دیانت اسلام است. همین حکوست 
آغازین اسلامی. است که به زودق زمینه تأسیس خلافت. اسلامی با 
قلمروی بسیار وسیع‌تر شد. مذاهب گوناگون اسلامی بر این نکته اتفاق 
نظر دارند که پس از درگذشت پیامبر اسلام (ص), در هر زمان فردی از 
امت پیشوایی آن را برغهده خواهذ داشت که امام خوانده می‌شود: اما 
در شرایط امام و تعیین آن اختلاف نظری وسیع دیده می‌شود. از نظر 
تاریخی مسالهٌ امامت از نخستین اختلافات میان امت اسلامی پس از 
وفات پیامیز (ص) است که با جریان سقیفه آغاز ده است» 

در میان اهل سنت امام یا خلیفه, ممکن است با تعیین (نص) خلیفة 
پیشین,.یا با انتخاب شورایی تعیین گردد و گاه گرفتن فهری حکومت نیز 
به اين دو افزوده شده اسنت. آنچه در میان اهل سنت به.عنوان دیدگاه 
مشترک دیده می‌شود, ضرورت اطاعت از خلیفه, و امامت به «اختیار» 
است, بدین معنا که امامان اشخاصی از پیش تعیین شده نیستند (نک: 
ماوردی ,۵ به بغد؛ ابویعلی, ۱٩‏ به پعد). خلفای اهل سنت در صدر اسلام 
ابوبکر, عمر, عشان و علی (ع) هستند که «خلفای راشدین» خوانده 
می‌شوند. پس از اين خلفای چهارگانه. خلفای بنی‌امیه و خلفای 
بنی‌عباس بر بخش مهمی از جهان اسلام حکم راندند و بعدها خلافت 
عشمانی نیز خود را میراث‌دار خلافت قدیم اسلامی شناساند. 
پس از پیامبر (ص) ختي امام علی (ع) 
می‌شمرند: ما در موطعگیری نسبت به خلافت ۳ لیف نخستین »اتفاق 
نظر ندارند. از آن میان, دیدگاه زیدیه نسبت به امامت از آن جهت که به 
امامت به اختیار معتقدند, به اهل سنت نزدیک‌تر است. زیدیان هر عالم 


شیعه منصب امامت را ب 


فاطمی را در صورت قیام به سیف و دعوت به پیمت, شایستة امامت 
می‌شمارند و حتق وجود دو امام به حق در زماتی واحد را می‌پذیرند 
(نک: شهرستانی,۱۳۸-۱۳۷/۱). اما شيعة امامیه امامت را به نص و به 
تعیین هی می‌شمارند و معتقدند امامت پس از پیامبر (ص) به اسام 
علی(ع) و پس از او به ترتیب به ۱۱ تن از فرزندان آن حضرت منتقل 
می‌شود. امامت از دیدگاه شیعة امامیه یا ااعشریه, منصبی مقدس, و 
تعبین امامان امری از جانب خداوند است (نک: مفید, ۴ به بعد). در عمل 
تنها امام علی (ع), امام اول, و چند ماهی امام حسن (ع), امام دوم. 
آفزون بر پیشوایی مجنوی به حکومت نیز دست یأفتند ودرآخر الزمان نیز 


امام دوازدهم, آمام مهدی ( ع) که در حال حاضر در غیبت کبری به سر 
می‌برد. ظهور کرده. بر تمامی جهان حکومت عادلانه خواهد کرد. 

از دیدگاه نظریه‌های عمومی در باب حکومت: باید یادا ور شد که اهل 
سنت با توجه به اینکه در طول قرنهای متمادی دارای حکومت دینی و 
خلافت بوده‌اند, به مسا خلافت به عنوان یک امر دینی توجهی خاص 
مبذرل داشته, و تلاش کرده‌اند تا اعمال. حاکمیت خلیفه را نیز در 
چارچوب مقررات و احکام شرعی قرار دهند, چه در نظریه‌های 
عمومی آنان, خلیفه خود محکوم به قوانین شرعی است و حق تأسیس 
حکمی شرعی را ندازد (ن؟: مناوزدی:۱۵ به بعد؛ ابن‌نجیم, ۱۳۷ )۰ در پی 
اين تلاش که در قرن ۵ق/۱۱مب‌تألیف آثاری با عنوان الا حکامالسلطانیه 
منجر شد. حتی اساسی‌ترین مسائل خلافت, مانند تعبین خلیفه و عزل 
وی به صورتی قانولمند ارائه شند. اگرچه تدوین اینگونه قوانین که به 
تعبیزی می‌توان آنها را حقوق اساسی تلقی کرد. حاکی از رشد مدنی 
است و به‌طبع بی‌تأثیر در روند اعمال حاکمیت خلفا و کارگزازان آنان 
نبوده است. اما نباید در میزان اجرای علی اي مقررات و قوانی نی 
دجار اغراق شد. 

ی 
غیز بود, نسائل حکومتی کمتر مورد توجه فقیهان و عالمان قرار داشته 
است. اندک رساله‌های نوشته شده در عصر ال بویه, مانند رساله فی 
جوائز السلطلان از سید مرتضی, و در عصر صفوی, مانند. رساله‌های 
خراجیه از نمونه‌های چنین حرکتی هستند که هیچ‌گاه بهتألیف آثاری 
جامع از نوع الاحکام السلطانیه منتهی نشده است, 

در پایان سخن باید اژ مبحث قضا و اخکام جزایی یاد کرد که از توابع 
حکومت است و از آغاز شکل‌گیری فقه, هموارة مورد بحث بوده: و 
موضوعات آن در فقه مذاهب گوناگون اسلامی, از جمله شیعه گسترش 
یافته است. آنجه در فقه با عنوان «ادب القضاء» شناخته می‌شد, در 
واقع آیین دادرسی اسلامی بود که گاه در ضمن جوامع فقهی, و گاه در 
قالب آثاری مستقل از آن گفت وگو می‌شد (نک: ه ذ, ادب القاضی). اما 
احکام جزایی به طور گسترده در ابواب مختلف فقه اسللامی مورد بحث 
قرار گرفته است. در اصطلاحی فقهی برگرفته از قرن. مجازاتهای 
تعیین شده در شریعت؛ («ح)) خوانده می‌شوند و در مقابل آن («تعزیر» 
قرار می‌گیرد که مجازاتی تعیین نشدة است و میزان آن با توجه به شرایط 
مشخص می‌گزدد. از میان احکام جزایی, مباحث مربوط به سرقت و 
جرایم جنسی در بخش «حدود», و مباحث مربوط به جرح و قتل در 
بخش «تصاص» .و «دیات» مورذ بحث قراز گزفته است؛. اگرچه 
مباحث دیات همواره از خصوصیت جزایی برخوردار نیست و به عنوان 
بحتی عمومی در حوز؛ مسئولیت مدنی, از جبران خسارت در موارد 
خطا نیز بحث می‌کند (نک: قدوری, ۱۴۰/۳ به بعد. ۳/۴ به بعد؛ غرالی, 
۲ به بعد؛ ابن هیره, ۳۷۴/۲ به بعد؛ آبن‌رشد, ۳۹۴/۲ به بعد؛ منحقق 
حلنی, ۶۷/۴ به بعد؛ شهید ثانی, ۳۴۷/۲ به بعد). 


ماخذ: _ابن‌بابریه, محمد من لایحضره الفقیه, به کرخش خسن موسوی خرسان,. نجف, 


اسلام رزی 


۵۷/۵۶ ۱ م؛ابن حجر عستلانی, احمد, بلوغ المرام به کرشش محمد حامد فتی, 
قاهره, ۱۳۵۲ق؛ این‌رشد, محمد. بدایّة الیچتهد, بیررت, ۶+ 
ابن‌عبدالسلام, عبدالمزیز, قواعد الاحکام؛ به کرشش طه عبدالرثوف بعد, بیروت, 
۰ 2۵6 این‌ماجه, محمد, سئن, به کوشش محمد فزاد عبدالباقی, قأهره 
۲ ۸۱۹۵۲۰۱ این‌تچيم, زین‌الدین, الا شیاه و النظائر, به کرشش محمد مطیم حافظ, 
دمشق, ۱۹۸۳/۱۴۰۳م؛ این‌هبیره, یحی, الافصاح, به کوشش محمد راغب طباخ, 
حلب, ۴۷/۱۳۶۶ ٩۱م؛‏ ابریعلی, محمد, الاحکام السلطانة, به کوشش محمد حامد 
فقی, قاهره, ۱۹۶۶/۵۱۳۸۶؛ انصاری, مرتضی, السکاسب, ثبریز, ۱۳۷۵ق؛ 
بجنرردی, حسن, القراغذ التتهیة, قم: ۱۴۱۳ق؛ چرجانی, علی, التخریفات, قاهره, 
۶ حر عاملی, محمد, وسائل الشيعة, پیروت, ۱۳۹۱ق؛ حکیم. محمد تقی, 
الاصول العامة للفقه المقارن, بیروت ۶۱۹۷۹؛ خاطبی, ابراهيم. المرانتات, قاهره, 
السکتبة التجاریه؛ شهرستانی, محمد, الملل و التحل, به کرشش محمد بدران, قاهره 
5۰۵۵ شهید نانی, زین الدین, الروضة البهیة, قم, ۱۳۶۵ش؛ غزالی, 
محد, الوچیز, یر رت ۹ 2+( قدوری, احمد, ((مختصر), همراه اللباب 
غنیمی, بد کرشش محمد محبی‌الدین عبدالحمید, قاهره, ۱۹۶۳۰/۱۳۸۳م؛ قرآن 
کریم؛ کلینی, محمد, الکافی, به کرشش علی‌اکبر غفاری, تهران, ۱۳٩۱‏ ق؛ مارردی, 
علی,الاحکام الساعانية, به کوشش محمد فهمی سرجانی, قاهره, ۹۷۸ ۱م؛محقق حلی, 
جعفر, ثرائم الاسلام, نجف, ٩۹/۱۳۸۹‏ ۱۹۶ع1مسلم بن حجاج, صحیع, به‌کوخشن 
محمدنژاد عبدالباقی, قاهره, ۴/۱۳۷۴ ۱۹۵؛ مفید, محمد. اوائل المقالات. بد 
. . کرشش مهدی محفق,تهران ۱۴۱۳ق. ابرالقابتم گرجی 
]1 سیر اندیشه‌های کلامی در تاریخ اسلام 
ِ 
اندیشه‌های کلامی در سده نخضبت هچری: عالمان اسلامی 
از همان عصر صحابه, دز اموزشهای اعتقادی, نصضوص قران کریم ۳ 
احادیث نبوی را پرای استحکام پخشیدن به مذهب کلامی خود به کاز 
می‌گرفتند. اما همواره بخش اصلی عبارات و شکل پرداخت ابراز 
عقیده‌ها را درک و برداشتهای خود آنان تشکیل می‌داده است. این 
برداشتها از سویی از معانی آیات قرآنی و سنت نبری ريشه می‌گرفت و 
از دیگرسو, بر پا تعقل و جهت‌گیری دینی اشخاص نهاده می‌شد. این 
تعقل و جهت‌گیری گاه به شخص عالم یا حلقه‌ای از عالمان همفکر باز 
می‌گشت و گاه حاصل فرهنگی ریشه‌دار و تعقلی پرسابقه بود که به یک 
جامعه با فرهنگ دیرینه تعلق داشت. 
دربارة میزان تأثیرپذیری محیط کلامی در عهد نخستین از 
آموزشهای دیگر ادیان, باید گنت آن فضای پذیرنده‌ای که دربار؛ حکمت 
اخلاقی و قصص در میان صحابه و تابعان ایشان وجود داشت و زمینه‌ای 
گردید تا همگام با روند آشنایی مسلمانان با فرهنگ دینی یهودیان, 
مسیحیان و ایرانیان, تعالیم حکمتآموز آنان یا تعالیم کا رآمد برای تفسیر 


قرآن, به محافل عالمان مسلمان راه جوید, در بار؛ آموزشهای اعتقادی 


دیده نمی‌شد. این حدیث نبوی که «حکمت گم شده ممن است و آن را 
در هر جا که بیابد: بر می‌گیرد» (نک: ترمذی, ۵۱/۵؛نیز ن5: نهج‌البلاغه, 
حکمتهای ۷۹ و۸۰),بر خلاف معارفی چون اخلاق و تفسیر ب دست کم 
در سدفاق - در تعالیم اعتقادی معمول نبوده است. به هر روی, زجود 
اشاراتی در روایات بر جای مانده, اين تصور را ایجاد می‌کند که مبکن 
است طرح بنخشی از مباحث کلامی عمومی در زمینه‌های توحید و عدل 
در.عصر صحابه, عاصل مناظرات اهل‌کتاب با عالمان مسلمان بوده 
باشذ؛ چنانکه مثلاً از طرح مپاحثی در نفی جسمانیت خداوند, در پاسیخ 


۴۳۷6 اسلام 


به سائلی از بهودیمن (نگ: ابن‌بابویه. ۰۷۸ ۱۷۴) و مباحثی در بار قدر. 
در پاسخ به پرسشگری از مسیحیان شام (نک: عبدالله, ۱۲۴) سخن رفته 
انست. به خصوض در موضوع اخیر به مسأله تأثر متکلمان مسلمان از 
برخی تعالیم اهل کتاب از سد؛ ۱ ق آشاره شده, و سلم ن یسار (د 
۰ق). معبد جهنی را در نظریه قدر, موافق با دیدگاه سنیحیان دانسته 
است (نک: همو, ۰)۱۰۹ 

آثار و مصنفات برجای مانده از سد؛ ۱ق بسیار ناچیز است و سخن 
گنتن دربارة اندیشه‌های کللامی در این دوره, با کنبود. اطلاعات و 
محدود بودن تحقیقات امری دشوار است. بدیهی است که گهن‌ترین 
نمونه‌های انديش کلامی, و قدیم‌ترین متون اعتقادی را.پس از کتاب و 
سنت. باید در آثار و روایات منقول از صحابه جست‌وجو کرد؛ اما به 
استفنای اشاراتی کوتاه و پراکنده از برخی از ايشان, تنها کسی که نقل 
متون نسبتاًمفصل دز موضوعات کلامی به صورت خطبه از او شهرت 
یافته, امام علی (ع) است. البته در میان این روایات به ویژه باید بر 
نمونه‌هایی تکیه کرد که صدور آنها از پذیرش سندی کافی برخوردار 
است. آنچه از مباحث کلامی بارها در روایات منتسب به آن حضنرت به 
چشم می‌خورد, نیشثر تعالیمی در زمينة توحید و نفی صفات جسمانی از 
خداوند با. الهام از مضامین قترانی .است (مثلا ن5: نهج البلاغت, 
خطبه‌های ۱۵۲,۴۵,۱ جم؛ نیز ن5: کلینی, ۰۱۳۶-۱۳۴/۱ جد؛ ابن‌با بوید, 
۸ جم), 

ی ر صحابه پیشتر مورد 
توجه قرار گرفته است؛ در بررسی منابع روایی, افزون بر احادیثی که 
صحابه در اين باه از پامیر (ص) نقل کرده‌اد, نمون‌هایی از دریافت 
شخصی آنان نیز بر جای مانده است. در:روایاتی اینچنین, از مهتران 
صحابه چون ابی بن کعب. ابن‌سعود و عبادة بن صامت, به طور عمومی 
موضعی بسيط و عاری از پیچیدگیهای کلامی در تأکید بز قضا و قدر 
الهی نقل شده است (مثلا نک: مسلم, ۲۰۳۷/۴ ؛ ابوداوود, ۲۲۶-۲۲۵۱۴) 
و تنها در معدودی از روایات برخوردهای استدلالی و غیر بسیط با 
مسأله به چشم می‌خورد. مثلاً در روایتی از امام علی (ع)».بر نفی 
اندیشذ حتمی بودن قضا و لازم بودن قدر, چنین استدلال شده است که 
در آن صورت, ثواب و عقاب, و وعد و وعید باطل خواهد بود (نک: 
کلینی ۱۵۵/۱۰ ؛ ابن‌بابویه ۰)۳۸۰ 

بجز مپاحث کلافی ۱[ 
سدة اق و به ویژه در عصر صحابه محدود بوده, پاره‌ای از مباحث 
کلامبی.- سیاسنی چون امامت و مسائل کلامی -.اخلاقی چون منزلت 
فاسق بخش اصلی میجادلات را در محافل اسلامی تشکیل می‌داه‌اند. 
برخلاف مباحث گروه نخست که زاد؛ طبیعی نظری شدن اندیشه‌های 
دینی بوده, و پیش‌تر نیز در کلام دیگر ادیان آسنمانی سابقه داشتهایست: 
مباحت اخیر حاصل وقایع و اوضاع و احوال تاریخی.جهان اسلام دز 
سده ۱اق - به ویده نیمه نخست آن ت بوذه است. اگرچه: مباحث مجرد 


کلامی در سده‌های بعد بسیار توسعه یافته؛ و افتراقات کلامی پرشماری 


را پدید آورده است. اما باید اذعان داشت که اساسی‌ترین افتراقات 
کلامی مسلمانان در طول تاریخ یک و نیم هزاره, پعنی شیعه , محکمه و 
عامة مسلمین که‌بعدها «اهل‌سنت و جماعت» نام گرفتند, و بسیاری از 
فروع هر یک هی ی تدای وی ای 
سد؛‌نخست ارتباط دارد. 

امامت نخستین. زمینه افتراق: همانگونه که شهرستانی بیان 
کرده, نخستین فتراق مهم در مین مسلانان, جداییگروهی گراینده ب 
حضرت علی (ع) درپی بیمت سقیفه و یه خلافت نشستن ابویکر بوده 
است (۱/ ۰) بدون وارد شدن در تفصیل غباحث کلامی, اجمالً در 
این حد معلوم است که امام علی (ع) در عین بیعت با خلفای سه‌گانه و 
پرهیز از ایجاد جدایی در صفوف مسلمانان, مقام خلافت را به عنوان 
حقی برای خویش می‌شناخته, و این نکته‌ای است که در برخی خطبه‌ها 
و نامه‌های آن حضرت و فرزندان ایشان, از جمله خطبهٌ شقشقیه (نک: 
نهج البلاغةه, خطبه ۳ و مصادر پرشمار آن؛ نیز نک: ثقفی, ۵/۱ ۰ به بعد؛ 
نامه‌ای از آن حضرت) و نامة امام حسن ( ع) به معاویه (نک: ابوالفرج» 
۵۶-۵: متن نامه) منعکس شده است. نکتهُ دیگری نیز از دانسته‌های 
تاریخن.امبت:که گروهی از سسلمانان أز صدر اسلام: این حق را براي 
امام علی (ع) قائل بوده‌اند و با عنوان شيعٌ امام علی:(ع) شناخته 
می‌شدند؛ چنانکه در گزارشهای مربوط به جنگ صفین عنوان (شیعه)) 
برای گروهی از خواص اصحاب امام علی (ع) به کار رفته(نک: نضرء 
۸ ۰) ودر گزارش جریان صلح امام حسن (ع) در ۴۱ق.یکی از 
شروط صلح آزارنرساندن معاویهبه احدی از «شیعذ علی» (ع) بوده 
است (مثلا نک ابوالفرج, ۶۷). گفتنی است که آنچه منشأ دید آمدن 
اصطلاح شیعه گردیده: کاربرد تعبیر («شیعذ علی» (ع) در جریانهای 
تاریخی - مذهبی سدهْ اق بوده است؛ اما ظاهراً شکل مختصر شدذ این 
اصطلاح در همان سده نیز تداول یافته بوده است (مثلا نک: احمد بن 
حنبل,۱۴۸/۱). 

بر خلاف شیعه که امامت را برای. حضرت علی (ع) به عنوان 
مسأله‌ای دینی و حقی الهی‌تلقی می‌کردند. مکالسات مهاجران و انصار: 
در جریان سقیفه حکایت از آن دارد که طرف مقابل آنها باوری اساسا 
متفاوت در این باره داشته است. در سقیفه حتی نمایندگان انصار برای 
خویش, حقی برابر برای تصدی خلافت قائل بودند ز استدلال مهاجران 
زمانی بر آنان غالب آمد که با تمسک به حدیثی نبوی به مضمون «<الانمة 
من قریش» امامت را بدون تخصیص آن به کسانی خاص, حقی از آن 
قریش دانستند (نک: بلاذری, ۱/ ۵۸۳ -۵۸۴). از نظر کلامی, همواره 
امامت ابویکر در دیدگاه عامة مسلمین, امامتی به اختیار بوده, و جز 
گروهی گمنام در تاریخ فرّق با عنوان بکریه, هرگز کسی به امامتی نظیر 
دیدگاه شیعه درپارة حضرت:علی (ع) برای ابوبکر قائل نبوده است 
(مثلاًنک: ابی‌قنه,۱۰۴). 

به دنبال در گذشت ابویکر (خلافت: ۱۳-۱۱) 1 
خلافت رسید (خلافت: ۲۳-۱۳ق)؛ او نیز به هنگام اجتضار: شورایی 


مرکب از ۶تن را مأمورساخت تایکی را میان خودبه خلافت برگزینند و 
حاصل آن به خلافت رسیدن عشمان (خلافت: ۳۵-۲۳ ق) بود. حضرت 
علی ( ع) و هواداران اودر این مدت, خلافت ابوبکر وعمر را به عنوان 
مصلحتی برای جامعة مسلمانان, و نه امری مطابق حق پذیرا بودند و این 
نکته‌ای است که بارها در سخنان منقول از آن حضرت بازتاب یافته 
است (مثلاً نک: نهج البلاغهء خعلبذ ۳؛ نیز ن5: ثقفی, ۳۰۵/۱ به بعد). 
گفتنی است که سیر شیخین (< دو خلیفة نخستین) در اواخر خلافت 
عمر در میان جماعتی از مسلمانان به سان سیره‌ای متبع موضوعیت 
یافته بود و گاه در عرض کتاب خدا و سنت نبوی جای می‌گرفت؛ 
برجسته‌ترین نموه تاریخی که این اندیشه در آن نمود یافته, همان شورای 
۶نفره است که در جریان آن, عبدالرحمان بن عوف با عرضه خلافت به 
حضرت علی ( ع) و عشمان آنان رابه شرط عمل به سیر شیخین به قبول 
بیعت فراخواند ؛در این میان حضرت علی (ع) سیر شیخین را تنها در 
صورت مطابقت با کتاب و سنت ارزشمند خواند. ولی عشمان با پذیرش 
شرط یادشده بر مسند خلافت نشست (ن5: طبری, ۰)۲۳۹-۲۳۸۴ 

به گواهی منابع تاریخی و کلامی, عشمان در ۶ سالا نخست از خلافت 
خود, کمابیش سیر؛ شیخین را محمول می‌داشت, اما از حدود ۳۰ق با 
تغییراتی در شیوه‌های حکومتی خود و میدان دادن به بنی‌امیه, موجبات 
نارضایی کسانی را فراهم آورد که اساس انعقاد امامت او را مشروع 
می‌دانستند و ترک سیر شیخین را بر او خرده می‌گرفتند. در نمونه 
تاریخی اعتراض جمعی عالمان جناحهای گوناگون به سیر عثمان در 
۳اق. در کنار بزرگانی از شیعه, نمایندگانی از عالمان غیر شیعی چون 
عامر بن عبدالله بن عبدقیسسن نیز حضور داشته‌اند (نک: همو,.۳۱۸/۴- 
۶ اعتراضها بر سیاست عثمان تا آنجا بالا گرفت که گروهی از 
مسلماتان, بر او شوریدند و به قتلش رساندند. حضرت علی (ع) 
هیچ‌گاه موافق این کردار نبود (مثلاً نک: ابوالصرب. ۰۸۶ ۸۸؛ نیز 
نهم‌البلاغة, نامه ۵۴) و در طول تاریخ, در منابع کلامی نیز به رغم باور 
نداشتن به اساس خلافت عثمان, موضع مثبتی نسبت به قتل عشمان دیده 
نمی‌شود. 

. پس از عثمان, مسلمانان با امام علی ( ع) به خلافت بیعت کردند و 
گروههایی از مخالفان آن حضرت. به دستاویز خونخواهی: عشعان, به 
جنگ با.وی برخاستند. جنگ نخست که به جنگ جمل مشهور است. 
میان امام علی (ع) از یک‌سو, و طلحه و زبیر س دو تن از اصحاب 
پرنفوذ پیامبر (ص) - از دیگر سو واقع شد. هرچند اساس این جنگ 
حرکتی کاملاً سیاسی بود, اما خود زمینه ای برای موضع‌گیریهای کلامی 
گردید؛ چه, برخی از صحابه چون سعد بن ابی‌رقاص و عبداللة بن عمر 
به پندار اینکه جنگی میان اصحاب پیامبر (ص) درگرفته اسبت و حق از 
باطل شناخته نیست. از هر دو سوی جنگ درری گزیدند و.در باره 
حقانیت دو طرف به (توقف» گراییدند(نک: مفید,۲۱-۲۰). این گروه در 
منانع.گاه با عنوان «معتزلهة نخستین» شناخته شده‌اند. پس از جنگ 
جمل, با فاصله‌ای اندک جنگ صفین میان امام علنی (ع) و معاویه 


اسلام ۳۹ 


سفرماندار شیام از سوی عثمان س در گرفت که آن نیز به نوی خود مقطعن 
مهم در تاریخ نخستین افتزاقهای کلامی-سیاسی بود. 

در جریان «تحکیم» که درپی جنگ صفین در ۳۷ق‌بر امام علی(ع) 
تحمیل گردید, گروهی از زهدگرایان مصر بر سنت شیخین که از آن پس 
در تاریخ اسلام با عنوان حروریه, شرات. خوارج و دقیق‌تر از هعه با 
عنوان مَحکمه شناخته شدند, راه خوذ را از امام (ع). و به طور کلی از 
عامهٌ مسلمین جدا ساختند. جریان تحکیم نه علت اصلی پدید آمدن این 
گرایش, بلکه مقطعی برای بروز گرایشی شکل نایافته بود که ريشه در 
تعالیم مکتب زهدگرای عراق س به ویژه کوفه ‏ داشت که تکیه اش دز 
امور فردی بر عبادت ورزی و دنیاپرهیزی, و در حیات اجتماعی بر 
اقامة حق و امر به معروف بود. دازندگان اين گرایش که پذیرش تحکیم را 
واگذاردن حکم در امری دینی به خلق خدا تلقی می‌کردند, با تمسک به 
شعار «لا حکم الا لله». از امام کناره گرفتند. در حرورا (< قریه‌ای در 
نزدیکی کوفه) اردو ساختند, با عبدالله بن وهب راسبی به امامت بیعت 
کردند و به سازمان‌دهی و تقویت نیروی نظامی خود پرداختند. با وجود 
تلاشهای پی در پي امام برای فرا خواندن آنان به آرامش و همراهی, 
حروریان بر ستیزبا او پای می‌فشردند و سرانجام نیز اوضا ع و احوال را 
برای جنگ نهروان در ۸اق مهیا کردند. در اين جنگ که با شکست 
قطعي محگبان پایان پذیرفت, بسیاری از حروریان تندرو و جنگ خواه 
به قتل رسیدند, اما جماعتی نیز با اتخاذ موضعی میانه, به رهبری فروة 
ابن نوفل از شرکت در جنگ کناره گرفتند و در اردوی خود بر جای 
ماندند (برای تفصیل, نگ: طبری» ۳۳۴/۵ به بعد). 

ریشه‌های انديشةٌ کلامی در عراق: پیش از هر سخنء گفتنی 
است که در پایهگذاری نخستین حلقه‌های آموزش دینی در کوفه تعالیم ۳ 
تن از اصحاب پیامبر (ص) - حضرت علی (ع), خلیفه عمر و ابن 
مسعوه - تقش پایه را ایفا کرده است (نگ: این سعد,,سراسر چ ۶؛ 
خطلیب, ۳۳۴/۱۳). به دشواری می‌توان معين کرد که هر یک از مکاتب 
کوفه به چه نسبت از تعالیم هر یک از اصحاب تأثیر پذیرفتهاند,.اما به 
اجمال آشکار است که اين تأثیر نسبت به مکاتب گوناگون, متفاوت بوده 
است. در دهه‌های نخست سده اق, به روزگار خلافت عمرء عراق پایگاه 
اصلی هدایت جنگهای فتوح بود و حضور جمعی کثیر از صحابیان ز 
تابعان که کوفه یا بصره را به عنوان موطن.خود برگزیده بودند. این دو 
شهر تازه بنیاد را به مراکزی برای تعلیم و تعلم تبدیل کرده بود؛ اما باید به 
این واقعیت توجه داشت که در عهد صحابه, در محیط جهادی کوفه و 
بصره اشتخال غالب آموختن قزآن و کوشش در عبادت بود و دربسیاری 
از محافل دینی رغبتی به مباحث نلری و حتی.تبادل حدیث دیده 
..: کوفه از صدر اسبلام همواره به عنوان مرکز گرایشهای علوی و شیعی 
شهرت داشته است و از موثرترین افراد در شکل‌گیری.نخستین 
بنیادهای کلامی در آن بوم برخی از یاران حضرت علی (ع) از صحابه 
و تابعان بوده‌ند. یکی از تعالیم اساسبی آن حضرت اندیشة کنار نهادن 


۳۰ اسلام 


تبعیضهای قبیله‌ای و قومی و پذیرفتن عدالتی یکسان برای قريش و غیر 
قریش وبرای عرب و غیر عرب بود که در ۶۵۳/۵۳۳م از سوی یاران 
امام علی (ع) به گونه‌ای گسترده, به خصوص در کوفه مطرح گردید. 
این اندیشه که در اصل مبنایی سیاسی - اخلاقی داشت. از آنجا که با 
«الانعة من قریش» در تقابل بود. منهومی: کلامی می‌یافت. و رآ 
حرکت یاد شده کسانی از پرجستگان شیعه, چون مالک اشتر. صعصعة 
این صوحان, کمیل بن زیاد و عمروبن خیق قرار داشتند (نک: طبری, 
۲۲۴ و در کنار آنان بر خی چون عبدالله بن کواء (برای مذهب 
او,تک: ابن درید, ۳۴۰) حضور داشتند که پس از جریان تحکیم, به صف 
محکمه پیوستند (نک: طبری, همانجا؛ ابن اباض, ۱۲۷-۱۲۶) و اين تفکر 
رابه سان مینایی در مبحث کلامی امامت, به نسلهای بعدی محکمه و 
حت گروههایی از غیر محکمه منتقل ساختند. در رأس قراء عابد بصره 
در همان دوره نیز, عامر بن عبدالله بن عبدقیس در جریان اعتراض بر 
ضد عشمان در ۳۲اق, به عنوان نماینده بصریان, در کنار معترضان کوفی 
شرکت جست ز کوب از همین رو به شام تبعید شد (نک: طبری, ۳۲۷/۴- 
۸ نیز این اباض, ۱۲۷ ؛ این سعد, ۷۸۰/۷/)۱(۷)- 

در مقابل قراء عبادت‌گرای عراق, اصحاب ابن مسعود که عبیده 
سلمانی و علقمة بن قیس در رأس آنان قرار داشتند (نک: نصر, ۰۱۱۵ 
۸) - نمایند؛ گرایشی در محافل کوفه بودند که میان عمل برای 
آخرت و زندگی متعارف این جهانی تلفیقی کرده بود (نک: ابن‌سعد, 
۴۷۳۴ ۸ ۴۰ گرایشی فرعی نیز در میان اصحاب ابن مسعود از آن 
رییع بن خثیم وجود داشت که از یک سو خصوصیات عمومی مکتب 
قراء عبادت‌گرا از جمله زهد و تأکید ب بر امر به معروف ‏ را دارا بود 
(نک: همو, ۱۲۹/۶؛ ابونعیم, ۰)۱۱۶-۱۰۸/۴ اما در ورای این سختگیری 
و دنیا پرهیزی, با ارانهٌ نظریه ای خوش بینانه, چنین می‌اندیشید که گناه 
نوعی بیماری برای روح انسان است وبا تویه و استغفار درمان می‌پذیرد 
(همو, ۱۰۹-۱۰۸/۲). اين اندیشه و نیز موضع اعتزال‌گزایانة ربیع در 
جنگ صفین (نک: نصر, ۱۱۵), او را با تاریخ تفکر ارجاء در کوفه 
مربوط می‌سازد و نشان می‌دهد که چگونه نخستین ریشه‌های ارجاء را 
نه در تعالیم اهل‌تسامح, که در تعالیم زاهدانی چون ربیع باید جست‌وجو 
کرد. 

در همین طبقه به ویژه باید از شخصیت پیچید؛ ابوعبدالرحمان سلمی 
یاد. کرد که در تعالیم کلامی خود. به روشنی نفی («استثنا در ایمان» را 
مطرح می‌کرد (ن5: ابوعبید, ۲۲) که پایة نظرية کلامی - اخلاقی ((ارجاء 
متأخر» بود. ابوالعالیة ریاحی از برجستگان بصره نیز در همان دوره, دز 
مقابله با شیوه زهاد. با تکیه پر استغفار, بر («رجاء» نسبت به آمرزش 
هی تأکید می‌کرد (نک: همانجا؛ ابونعيم, ۲۱۷/۲- ۲۱۹) و در نگرش 
کلامبی خود رجاء را تعمیم داده. در موضع‌گیزیهای بجث‌انگیز به وقف 
می‌گرایید (ن5: همانجا ؛ ابن سعد, ۸۳۰۸۲/)۱(۷). 

ستیز با جور ز فسق:" پس. از شهادت امام علی (ع) در ۱آق و 
خلاقت چند ماه آمام حسن( ع), حکومت به معاوية بن ایی‌سفیان 


منتقل شد و بدین‌ترتیب: عصر خلفای نخستین به سر آمد و دور؛ اموی 
آغاز گشت. انتقال نسپتاً صلح آمیز حکومت به معاویه و دوام آن‌به مدت 
۰ سال, ثباتی سیاسی در جهان اسلام پدید اورده بود که زمامداران و 
بسیاری از مردم را به دنیاگرایی سوق می‌داد. مجمو ع اوضاع و احوال 
اجتماعی و اقتصادی در آن دوره, زمینه‌ای را برای گسترش «جور» از 
سوی فرمانروایان, و «فسق» از سوی آنان و نیز فرمانبرداران فراهم 
آورده بود که پس از مرگ معاویه, در دور حکومت فرزندش یزید (۶۰- 
۴ق) به اوج خود زسید. 

اگرچه پس از کناره‌گیری امام.حسن (ع), امام دوم شیعیان 
(امامت:۴۱- ۰ق), از منصب خلافت در ۴۱ق؛ شیعه در صده جنگ با 
امویان نبود و همین وضع تا مرگ معاویه در زمان امام حسین (ع) 
(امامت: ۵۰ -۶۱ق) نیز ادامه یافت, اما ترویج تعالیم شیعی توسط 
رجال این مکتب و تأکید عالمان شیعه بر ستیز با جور و فسق گاه معاویه 
را بر آن می‌داشت تا برخلاف پیمان خود با امام حسن( ع) مبنی بر آزار 
نرساندن به احدی از «شیع علی( ع)» (نک: ابوالفر ج, ۶۷)» کسانی 
چون حجر بن عدی و عمرو بن حمق را به قتل رساند (برای نامه 
اعتراض امام حسین(ع), ن5: کشی, :۵۰-۴٩‏ طبرسی, ۲۹۷/۱). وج 
حرکت شیعه در ستیز با جور و فسق, حرکت امام جسین( ع) بر ضد یزید 
در ۱عق برد که به شهادت آن حضرت انجامید و یاد آن به عنوان 
بزرگ‌ترین حماسه دینی در تاریخ اسلام برجای ماند. 

سنت قیام به سیف در ستیز با جور و فسق, در دوره‌های بعد نیز از 
سوی برخی از رجال اهل بیت(ع) و در رأس آنان زید فرزند امام 
زین‌العابدین( ع) دنبال گردیده (نک: ابوالفرج, سراسز کتاب), و در 
شاخة زيدي مذهب شیعه به عنوان تعلیمی اساسی شناخته شده ات 
(ن؟: سعد,۱۸ ؛ شهرستانی, ۱۳۷/۱ به بعد )۰ همچئین در کنار این انديشه, 
گرایشی دیگر نیز در میان برخی از شیعیان کوفه دیده می‌شد که محمد بن 
حنفیه فرزند غیر فاطمی امام علی ( ع) را به امامت می‌شناختند و اين 
گرایش که دست‌مایه‌ای برای مختار, از علی‌دوستان اندیشمند عراق 
پود تا حمایت شیعیان را جلب نماید, اساس شکل‌گیری مذهب ناپایدار 
کیسانیه بوده است (نک: سعد, ۲۲-۲۱, جم). در خط اصلی مذهب تشیع 
نیز, اگرچه پیشوای اسامیه, حضرت اسام زین العابدین علی بن 
حسین(ع) (امامت: ۶۱ - ۹۵ق), قیام به سیف را قرین مصلحت 
نمی‌دیده, اما در آموزشهای خود همواره پرهیز از دنیاگرایی و دوری از 
فسق‌را گوشزد کرده است (نگ:هد, ۲۲۹/۷). 

پرجنجال‌تزین گروه فکری در دهه‌های میانی سده۱ ق, گروه محکمه 
بود. آنان با زجود دو گرایش قیام به سیف.و قعود. بر مبارزه با 
جورستیزی و فسق اتفاق داشتند. در فاصله سالهای ۳۷ تا ۶۵ق به طور 
مستمر دو جریان تندرو و میانه‌رو در میان اهل تحکیم وجود داشت و 
میانه روان که «َده» خوانده می‌شدند, اجتناب از قیام در برایر نظام 
جور و سکوت وتقیه رآبا شرایطی رو می‌شمردند. در دورة امارت زیاد 
در عراق (۵۳-۴۵قی) بسیاری از قعده بودند که در آرامش و به‌دور از 


تعرض دستگاه حاکم می‌زیستند و جتی گاه عطایایی نیز بداتان تعلق 
می‌گرفت و مناصب دولتی نیز بدیشان واگذار می‌شد (نک: میرد. 
۷ ) سیاست عمومی زیاد در بربر محکمه این بود که مبلغان 
آشکار را مجازات می‌کرد و اهل تقیه و قعده را به حال خود وامی‌نهاد 
(همو, ۰)۲۰۱/۷ 

با اینکه نخستین نظزیه پردازان محکمه و هواداران آنان رجالی از 
کوفه بودند (ن5: طبری, ۲/۵ ۷۱۱۹۱۰۷۵-۷ مامة ۰۰۰۰ ۰)۱۴۶/۱ اما دیری 
نبایید که مزکز فجالیت محکمه به بصره منتقل شد. از رجال برجسته و 
رهبران آنان در این دوره بایدابوبلال مرداس بن أذیّه (مة ۶۱ق) را نام 
برد که مورد احترام تمامي گروههای محکمه بوده است؛ وی تقیه را 
می‌پذیرفت و با شیوه‌های محکمان تندرو چون قیام به شمشیر و 
«استعراض» مخالف بود (ن؟: مبرد, ۰۵۱۸/۲ ۰)۱۸۷/۷ گفتنی است که 
با وجود اختلافهایی در شیوه‌ها و دید گاهها, تا ۴ق مرز دقیقی میان این 
گرایشها نمي‌توان ترسیم کزد و این جزیان مشترک محکمه را باید 
((محکمة نخستین») نام داد. دربارةً تعالیم اعتقادی باید گفت که جز 
برخی آموزشهای اساسی چون تکفیر مخالفان و نظریات عمومی در 
پاب امامت, پیشينة بپشتر مباحث کلامی به دور؛ مکی نخستین باز 
نمی‌گردد و اشاراتی بر دیگر مبانی اعتقادی آنان در آن روزگار بسیار 
اندک است (ملاً برای برداشتی در باب مسا تجسیم, نک5: پاکتچی, 
(تحلیلی ۰۱۲۶-۱۲۵۰6۰۰ 

افتراق بز رگ محکمه: در دور نتقال قدرت از شاِشذ سنیانی به 
شاخ مرواني امویان که با فترتی کوتاه در حاکمیت بنی امیه همراه بود, 
محکن نخستین در جبهه‌ای واحد با عبدالله بن زییر مدعي خلافت 
اثتلاف کردند. اما اختلافات ریشه‌ای سران محکمه در اندیشه‌های 
اعتقادی -سیاسی پس از نافرجام ماندن ائتلاف با ابن زبینء به افتراقی 
اساسی انجامید. سران محکمه در ۶۵ق اردوی ابن زیبر را ترک گفتند و 
به سرزمینهای خود بصره و یمامه روی نهادند. آنان دربارة روشی که 
باید در پرابر مسلمانان غیر محگُم اتخاذ شود, دچار اختلاف شدند و 
هریک راهی در پیش گرفته, فرقه‌ای را بنیاد نهادند (نک: مبرد, ۲۱۹/۷- 
۰ طبری, ۵۶۸-۵۶۶/۵). در منابع تاریخی موثرترین عاملان جد ایی 
محکمه از ابن‌زییر, نافع ابن‌ازرق و یاران او, به ویژه بنی‌ماحوز دانسته 
شده‌اند ( مثلاٌنک: بلاذری,۰)۳۱۷/)۱(۴ 

نافع ابن ازرق و جمعی دیگر از محکمان: به هنگام رسیدن به بصره, 
به دستور ابن‌زیاد دستگیر و زندانی شدند (نک: ابن‌حبیب۱۷۱۰). در پی 
تحولات سیاسی پش از سرگ یزید و رهایی نافع و همراهان, وی 
بی‌درنگ گروهی‌از محکمان جنگ‌خواه را گرد آررد (یلاذری, 
همانجا) و در ایامی که بصریان در منازعات قومی درگیر شده بودند, 
اردوی جنگی نیرومندی را سامان داد که سران بصره تنها پسن از شکل 
گرفتن آن, خطری را که برای آنان می‌آفرید: احساس کردند. همزمان با 
استقرار اردوی ازارقة دز اهواز, نافع برخی مواضم دینی تند را ابزاز 
کرد و .ضمن برأئت جستن از قعده, اعلام دا شت که قیام,:امری تخلف 


اسلام ۳۳ 


ناپذیر است (نک: طبری, ۵/ ۵۶۸). ازارقه در حوادث نیمه دوم از سدة 
اق, به ویژه در خلال سالهای ۶۴ -۷۸/ ۶۹۷-۶۸۴م, نقش سیاسی 
حسانسی آیفا کردند و در این برهة ۱۴ ساله یک امامت خارجی در حال 
جنگ و گریز مداوم را در نواحی ایران بنیاد نهادند که در مدتی کوتاه 
پیشوایانی چند به خود دید (برای تفصیل,ن5: هد, ازارقه). 

با اينکه متقدمان ازارقه از قبایل عرب ساکن بصره بزدند. مجعوع 
جاذبه‌هایی که ريشه در تعالیم مکتبی ازارقه داشت, موجب می‌گردید تا 
ایرانیان آزاد و همچنین بردگانی که از محدودیتهای اجتماعی موجود در 
نظام اموی ناخشنود بودند » مسلک ازرقی را راهی برای بازیافتن 
نیک‌بختی خود بپندارند و اردوی ازارقه را از صورت یک جماعت 
شورشی و خطرآفرین خارج سازند. اردوی ازارقه در سالهای پایانی 
دچار تشتتی شدید شد و اخرین بقایای اقتدار سیا 
میان رفت (نک: همانجا). از اندک بازماندگان ازارقه پس از این 
کشتارها, گروهی از یاران عبيدة بن هلال در قومس بودند که گویا 
پای‌بندی خود را به مکتب ازرقی تا پایان ادامه دادند. در مقطعی از دورة 
زمامداری حجاج بن یوسف ( ح5 ۷۵- ۵٩ق‏ ) هنوز.از بقای تشکلی 
ازرقی در ری می‌توان سرا غ گرفت که اقدام آنان به استعراض, مردمان 
آن‌سامان رانگران ساخته بود (نگ: این سعد, ۲۳۴/۶). 

در بررسی دیدگاههای کلامی ازارقه چندین ویژگی را ی‌توان 
برشمرد: در منزات مخالفین از اهل قبله,نافع ابن‌ازرق به صراحت آنان 
را به کفری به معنی خروج کامل از دین اسلام منتسب‌می‌ساخت (نک : 
اشعری, ۸۷-۸۶). ازارقه تقیه را نه در عمل جایز می‌شمردند, نه در قول 
(نک: شهرستانی, ۱۱۰/۱) و اين امر واجب شمردن هجرت و قیام به 
شمشیر را به طور منطقی به دنبال داشت (یرای نام نافع, مثلا نکن مبرد. 
۷ ۲۳۸؛ برای تفصیل باورها,ن5: ه د. ازارقه). بازتاب عملی 
گرایشهای افراطی ازارقه ه طور آشکار در شیوة استعراض و کشتن 
مخالفان در مذهب دیده می‌شد (مثلا نک اپوقحطان, ۱۱۹). حتی در 
برخوردبا زنان و کودکان در صورت تعلق به مذهب مخالف, ازرقیان 
به حکم شرک, استعراض و قتل آنان را جایز می‌شمردند (نک: 
مسائل الامامة, ۴۹؛بندادی, ۰)۵۰ 

گروه تجّدات که نام از نجدة بن عامر گرفته بود. از گروههای معتدل 
مجکمه یه شمار می‌رفت که بر خلاب ظاهر منایع فرقهناتی, هیک 
مکتب هماهنگ کلامی, بلکه پیث پیشتر یک اتحادیه سیاسی بود نبجده که از 
۱ق دریمامه امامتی کوچک را پایه گذارده بود (نک: طبری, ۰)۴۷۹/۵ 
در انتلاف محکمه با ابن‌زبیز حضوری فعال داشت و پس از افتراق 
محکمه, با آگاهی اژ روشهای تند نافع ابن ازرق از ار بیزاری جست 
(برای نامه از به نافع, نکن .مبرد, ۲۳۴/۷- ۲۳۵؛.ابن عبدربه, ۳۹۶/۲- 
بان در پی او سای محکمه, ابوطالوت و ابوفدیک از رژسای 

قبیلٌ بزرگ بکر بن وائل و عطية بن اسود از رژسای بنی حنیفه نیز از 

1 طبری. ۵۶۶/۵؛ 
بغدادی, ۵۲؛ ابن‌اثیر ۲۰۱/۴). در حدود سال ۶۸ق, امامت نجدات 


سی آن در ۷۸اق از 


۳۳۲ اسلام 


درگیر نزاعهای داخلی شد و با برافتادن آن در ۷۳ق, تقریبا فرقة نجدات 
منقرض شد (5: بغدادی. ۵۲ -۵۲؛ نیز پاکتچی. تاریخ.... بخش 
تجدات). نجذه و همفکران او را گرایشهایی معتدل بود و در نامه‌ای از 
وی خطاب به نافع ابن ازرق, راه و روشهایی چون جواز قعود, نهی از 
استعراض و ضرورت ادای امانتِ مخالفان مطر ح شده است (نگ: مبرد. 
۷ - ۲۳۵). آنان دربارُ منزلت مرتکبان کبیره س برخلاف تمامي 
گروههای محکمه - قاثل به تکفیر نبوده. و نیز مرتکبان را سزاوار 
عذاب جاویدان ندانسته‌اند (نک: اشعری, ۸۶؛ نیز پاکتجی, «تحلیلی»4. 
۱۳۱:۱۱۹-۸؛نیز عباس, ۸۴-۸۳:ابیاتی از مسلم‌بن جبیر)- 

ريشة دو گروه عجارده و تعالبه از محکمه را باید در تعالیم عطية پن 
اسود جست‌وجو کرد که از سران ائتلاف نجدات در یمامه بود. او در 
۲ق راه خود را جدا کرد و به جنوب شرقی ايران درآمد و در آنجا 
پیروانی پر شمار گرد آزرد. که «عطویه» نام گرفتند (نک: اشعری, 
۹۳-۲ بغدادی, ۵۲). در طول ده ۷۰ق, تعالیم عطیه در آن ناحیه از 
ايران ترویج می‌شد. اما با کشته شدن او در حدود سال ۸۰ق و انتقال 
رهبری به شاگردان, مذهب غطویه نه به طور ناگهانی, بلکه با تحولی در 
اندیشه‌ها و تا حدودی اصل نهادن آموزشهای اساسی عطیه, به در 
مذهب عجارده و ثعالبه تغییر ماهیت داد. یکی از شاگردان عطیه, به نام 
عبدالکریم پن عجرد که افکاری خاص خود داشت, بیشتر عطویان را 
گرد آورد وبا مطرح سباختن تعلیمی متحول که ای شکل‌گیری مذهب 
«عجارده» بود, از جنبهُ سیاسی نیز تواننت امامت کوتاه و از هم پاشیده 
محکمه‌را در سجستان تجدید سازمان کند. عدم حضور عطیه, پیش 
کسوتی که کسی"را پارای اظهار وجود در برابر او نبود. موجب شد تا 
باپ اختلاف عقیده, و در پی آن برائت جستنها در میان عطویه گشوده 
گردد. مهم‌ترین عامل جدانی که نقطة انفصال عجارده و تالبه از 
یکدیگر بود. مخالفت ثعلبة بن عامر (یا مشکان) با ابن عجرد در مسأل 
ولایت و برائت اطفال بود و در پی این اختلاف بود که تعلبه و ابن عجزد 
یکدیگر را تکفیر کزدند و از هم برائت جستند (نک: اشعری, ۹۷؛بغدادی, 
۰ شهرستانی, ۰)۱۱۸/۱ 

از دیگر سران حاضر در جریان افتراق, ابویبهس هیصم ین جابر را 
باید تام برد (نک مبرد, ۲۴۱-۲۴۰/۷) که چندی نیز در اثتلاف نجدات به 
عنوان یکی از رهبران نسبتا تندرو شرکت داشته است (ن5: بغدادی, 
۴). از تعالیم ویة ار دیدگاهی معتدل مبنی بر فرق نهادن میان «مایسع 
جهله») و «مالایسع جهله» در اعتقادات است و اينکه توقف در «مایسع 
جهله» رواست (نک: شهرستانی. ۱۱۳/۱). پیداین فرقةصفریذ که در 
تندر وی فاصله‌ای جندان از ازارقه نداشته, حتو اگر آنگونه که طبری به 
نقل از ابو مخنفت آورده انست (۵۶۸۰۵۶۶/۵): در جریان افتراق بزرگ 
سال. ۵عق, روی نداده باشد, تأخیر چندانی هم.نداشته. است (نکة 
بلاذری, ۲۷۰/۵). نخستین حرکت شناخته شد؛ تاریخی. از صفریه 
مربوط به ۷۶ق دز پلاد جزیره است که رهبری آن با ناسکی به نام صالح 
بن مسرّح بود که افزون بر موطنش, در گوقه نیز پیروانی داشت (نک: 


طبری, ۲۹۶/۶ به بعد).یاد ضالح بن مسر ح چنان بر ای صفریان تسلهای 
بعد خاطره انگیز بود که قبر او در موصل زیارتگاه آنان شد (نک: ابن 
درید, ۰)۲۱۷ .۰ ۱ ۱ 

در مبحث افتراق بزرگ, سرانجام باید از اباضیه یاد کرد که پیشوای 
آن عبدالله بن اباض, شاخص‌ترین رهبر محکسه در مخالفت با 
تندرویهای نافع ابن ازرق بوده اسنت (نک: مبرد, ۲۱۹/۷؛ طبری, ۵۶۴/۵- 
۸ پس از ابن اباض, موثرترین شخصیت در شكل‌گيري تعالیم 
اباضیه, ابوالشعثاء جابر بن زید از تابعان نامدار بصره است که اباضیان 
او رابه امامت می‌شناختند (نک: درجینی, ۲۰۵/۲ به بعد؛ نیز, ابن سعد, 
۱۳۲)۱(۷), هرچند که او از نظر آموزش, فاصلةٌ چندانی با خسن 
بصری نداشته است. اگرچه حکومت اموی از دور ابن اباض» حضور 
این گروه را در بصره تحمل می‌کرد, اما در پی بروز تندرویهایی در میان 
آنان, روابط حجاج با ایشان به تیرگی گرایید و جابر با شماری از سران 
اباضی به مان تبعید شد (نک 131/649 ,512). 

خاستگاه‌اندیشه ار جاء.مدینه‌یا کوفه: در طول‌سد؛۱ قببه‌موازات 
مکتب اهل بیت ( ع), تعالیم مکتبی از عالمان غیر شیعی بر محافل مدینه 
غالب بود که می‌توان آن را مکتب «فقهای سبعه» خواند. به جای زهد یا 
رجاء عراقی, در آموزشهای این مکتب بر ورع به مفهوم ادای واجبات 
و پرهیز از محرمات تکیه می‌شد (نک: ابونعيم, ۱۶۲/۲). از میان اینان, 
سعید بن مسیب بر تفکر و تدبر سفارش داشت (همانجا), با اینهمد, 


محیط مدینه در مقابله با نظریات جدید سخت سنت‌گرا بود و در مقایسه 


با عراق؛ در آنجا کمتر زمینه‌ای برای رشد آموزشهای کلامی وجود 
داشت. اگرچه اصل اندیشة سکوت درباره منازعات (سلف» و پرهیز 
از سب آنان در میان عالمان حجاز در عضر تابخین, مانند عطاء بن 
ابی‌ریام, فقیه مکه, نمونه دارد (نک: خطیب, ۳۳۱/۱۳؛ نیز نک؛ ذهبین, 
۷) اما طرح اين مسأله در قالب نظریه‌ای کلامی, یعنی «ارجاء 
نخستین» و تدوین آن در یکی از نخستین آثار کلامی توسط حسن بن 
محمد حنفیه, وادة امام علی (ع), نمونه‌اي بی‌نظیر از عالمان مدینه 
است. ۱ 
حسن که در منابع به عنوان نخستین سخن گوینده در تأیید اندیشة 
ارجاء شناخته شده است (مثلاً ن5: ابن‌سعد, ۸۵ ۰۶۷ ۲۴۱), در واقع 
نخستین مدون اين نظرية کلامی است که در قالب رساله‌ای برجای 
مانده,به گونه‌ای که از رجال خاندان او دور از انتظار است, تفکر ولایت 
شیخین و توقف دربار؛ برخی دیگر از صحابه را تبیین کرده‌است. او در 
بارة آن گروه از صحابه که منزلت ایشان موضو ع منازعات فرقه‌ای بوده. 
و از سوی‌برخی گروهها بر آنان خرده گرفته شده است, متمایل به رقف 
شده, و داوری در بارة انان را به خداوند وانهاده است (نک: حسن بن 
محمد,۴). این نظریه اساس گرایشی کلامی در سد: ۱ و اوایل سدق 
است که با. عنوان. ((مرجئه نخستین» شناخته می‌شده. و در باب 
منازعات صحابه به وقف گراییده, به ویژه دربار؛ امام‌علی( ع) وعشمان 
حتی از اتخاذ موضع در بارة اصل یمان و کفر آنان اجتناب داشته است 


(نک: ابن سعد, ۲۱۴/۶). 

اگرچه حسن آنگاه که اندیشة ارجاء را مطرح کرد با مخالفت دو تن 
از تابعان کوفی, زاذان و ابوصالح میسره مواجه شد (نک: ابن.سعد, 
۵ اما این نظریه در کوفه نیز پیروانی یافت و با وچود مخالفت 
عالمانی چون ابراهیم نخعی از موفقیت نسبی برخوردار بود (ن5: همو, 
۶/-۱۹۲). عامر ین شراحیل شعبی عالم نامدار کوفه در اواخرسدة 
۱ق را اگرچه نمی‌توان شخصیتی مرجی و پیرو انديشد حسن بن محمد به 
شمار آورد. اما باید یادآور شد که وی اساس این تفکر را که در 
موضوعات نادانسته باید توقف کرد و امر را به خداوند واگذاشت. 
می‌پسندیده است (نک: همو, ۱۷۳/۶ )۰ 

گفتنی است که اصطلاح «ارجاء» بجز مفهوم یاد شده, یسی معتقٍّ 
مرج نخستین, با قدری تأخْر در کاربرد. به مفهومی متفاوت نیز به کار 
برده می‌شد که مقصود از آن, «ارجاء عمل از ایمان» یا به تعبیری دیگر, 
داخل ندانستن عمل در تعریف ایمان بود. برای یافتن تصویری روشن‌تر 
از فضایی که اين اندیشه در آن شکل گرفته است, باید گفت که نظریة 
مژمن شمردن مرتکب کبیره که اساس اعبتقاد «(مرجثه» به مهوم 
جدیدتر آن بود. از نیمه دوم سدة۱ ق؛۳ گروه مختلف را پدید آورده بود: 
نضبت محکمه که غالبا ارتکاب کبیره را موجب کفر می‌شمزدند؛ دیگر 
گروهی از عامه که با پرهیز از تکفیر فاسق, ایمان را دارای درجابت و 
قابل زیادت و نقصان می‌دانستند؛ و سوم مرجثه که ارتکاب کبیره را 
زایل کنند؛ ایبان نمی‌شمردند و ایمان را حقیقتی می‌انگاشتند که با عمل 
افزونی و کاستی نمی‌پذیرد (ن5: هد, ۳۸۲/۵). البته مبهم بودن بسیاری 
از اشارات به مرجئه در متون کهن کلامی و تاریخی, و اجتماع هر دو 
اندیشة ارجاء در نظام کلامی برخی از گروههای مرجئه (مثلا نک: 
ابوحنیفه, ۴۹-۴۷, ,)٩۳‏ تنکیک تاریخی این دو اندیشه را گاه‌با مشکل 
روبه رو می‌سازد. 

بدون آنکه نامی از بزرگان تابعان در میان باشد, در منابع قدیم بارها 
به گروههایی افراطی از مرجنه اشاره شده است که باور داشتند با تجفق 
ایمان. هیچ بعصیتی زیان‌بار نخواهد بود. و مومن با ارتکاب,هیج 
عصیانی مستوجب دوزخ نخواهد بود؛ اما شواهد تاریخی نشان می‌دهد 
که این تفکر را تنها باید گرایشی افراطی و دور شده از اصل انديمْة 
ارجاء تلقی کرد. گروههای اصلی و معتدل مرجثه, به ارجاء در حد ثابت 
شمردن اصل ایمان, به رغم ارتکاب معصیت و تبعات کلامی آن, باور 
داشتند و با نظریات افراطی دربار مباصی مخالف بودند (نگ: ه د. 
همانجا؛ نیز ابوعبید, ۲۲). به عنوان نمونه باید طلق بن حبیب از تایعان 
برجستذ بصره و شاگرد ابن‌عباس زا نام برد که با وجود اعتقاد به انديشة 
ارجاء (نک: ابن‌سعد, ۱۶۵/)۱(۷). در زندگی فردی: گرایشی زاهدانه 
داشته. و .در آموزشهای.خود بر خوف از غضب خداوند و پرهیز از 
معاصبی اهتمام داشته است (مثلاً نک اپونميم. ۳ -۶۴۳). از دیگر 
عالیان مرجثه در اراخر سد۱ ق در کوفه. در بن عبدالله همدانی انبت 
که از معلمان برچستة اخلاق به شمار می‌رفته. و در جریان قیام 


اسلام ۳۳۳ 


اب اشعث بر ضد حجاج, شرکت داشته است (نک:این‌سعد, ۲۰۵/۶). 
ریشه‌های انديشة ارجاء, به هر دو معنی در آموزشهای قراء طبقة 
نخست کوفه چون ربیع بن خثیم, ابووائل و ابوعبدالرجمان سلمی (نک5: 
بخاری, ۱۸-۱۷/۱؛ نیز, نک: سطور پیشین) وجود داشت و گروهی از 
تابعان متنفذ نسل دوم کوفه, چون ابراهیم تیمی, نیز به تفکر ارجاء 
گرایش داشته‌اند (نک: همانجا؛ نیز ابن‌سعد. ۲۰۰-۱۹۹/۶), سعید بن 
جبیر از تابعان موجه کوفه در همین طبقه که مدتها در حلقٌ درس ابن 
عباس حاضر می‌شد. نیز به صراحت از اهل ارجاء شمرده شده ابیت 
(نک: بسوی, ۷۹۳/۲؛ خطیب, ۳۷۴/۱۳؛ شهرستانی, ۰)۱۳۰/۱ یکی از 
وجوه مشترک میان رجال اين طبقه, ستیز با جور بوده (نک: ابن‌سعد, 
۰۱۹۹۰۱۸۶۶ ۲۰۵), و به ویژه مبارزات سعید بن جبیر با حجاج, 
نام او را به سان قهرمانی در تاریخ ثبت کرده است (برای چگونگی 
بزرگداشت او حتی نزه شیعه و محکمه, نک: کشی, ۱۱۹؛ ابن سلام, ۷۹)- 
باید یادآور شد که اندیش مجتدل ارجاء, هرگز تشويقي بر فسق و جور 
نبوده است, پلکه عالمان گراینده به این انديشه, همواره در بعد فردی, بر 
تخلق به اخلاق نیکو (مثلا نک: ابونعیم, ۲۸۶-۲۷۶/۴, جم), و در بعد 
اجتماعی,بر مبارزه با نظام جور تأکید داشته‌اند. 
گفتنی.است که در اواخر سده ۱ ق, حدیثی به روایت عکرمه (د 
۴ از طریق ابن‌عباس از پیامبر (ص) رواج یافته بود. به اين 
مضمون که دو صنف از امت, مرجثه و قدریه (در برخی متون اهل ارجاء 
و اهل قدر) را در دین اسلام بهره‌ای نخواهد بود. منتهی شدن اسانید 
پرشمار این حبدیث از طریق دو راوی س نزار بن حیان و سلام بن 
ابی‌عمره - به عکرمه نشان می‌دهد که می‌تران با اطمینان نسبی انتشار 
آن را به شخص عکرمه نسبت داد (برای اسانید, ن5: سلام, ٩۱۱٩‏ 
ترمذی, ۳۵۴/۴؛ ابن‌ماجه: ۲۸/۱؛ آجری,۱۳۸) و آن را نمودی از ادج 
گرفتن مجادلات ارجاءستیران با مرجله تلقی کرد. از نمونه‌های ثبت 
شد؛ این مجادلات, رفتن هیأتی از مرجثه متشکل از ۳ عالم کوفی ب از 
جمله عون بن. عبدالله. مسعودی ‏ به شام برای مناظره با عمر بن 
عبدالعزیز (ح5 ۱۰۱-۹۹ق) است (نگ: این‌سعد, ۲۱۸۱۶).به هر تقدیر» 
تحت تأثیر عواملی گوناگون چون رواج حدیث عکرمه و احادیث مشابه 
دیگر در ذم مرجنه, و نیز پیدایی گروههای افراطی در میان اهلارجاء. با 
پایان یافتن سد؛ ۱ ق, دیگر عالمان مرجی, نام مرجئه را بر خود 
نمی‌پسندیدند و به سادگی, با محدود کردن عنوان مرجله بز گروههای 
افراطی, در مباجث خود در بعین مرجی بودن, گروهی به نام مرچثه را به 
عنوان گروه مخالف, به نقد می‌گرفتند (مثلا نک ابوحنیفه ,۴۱-۴۰) 
نخستین مباحث کلامی در جبر و اختیار: جبر و اختبار اگرچه 
از جمله بسائلی است که ريشه در تعالیم قرآن کریم داشته, و از روزگار 
صحابه. موضوعی برای پرسشهای دینی بوده,است. اما شاید یتوان 
کیبانی را که منابع, به عنوان نخستین قانلان به «قدر» معرفی کرده‌اند, 
تنها نخستین شخصیتهانی تلقی کرد که ادیش اختیار را در قالب یک 
نظريه مدون کلامی به محافل اسلامی عرضه نموده‌اند. به هر صورت در 


۳۴ اسلام 


منابع, در اين باره غالبا از فردی به نام معبد جهنی (د ۸۰ق) یاد شده 
اسنت (نک: مسلم, ۳۶/۱؛عبد الله, ۱۰۹؛ ابن‌ندیم, ۲۰۱). معبد بن عبد الله 
جهتی عالمی از تابعان بصری از شاگردان ابْن‌عبانن, اپن عفر و عفران 
ابن حصین بود که اندیشه کلامی خود را دز عرأق و حجاز ترویج می‌کزد 
(نک: ذهبی. ۴/ ۱۸۷-۱۸۵) و در این راه با مخالفت استادان خود از 
صحابه, به ویژه این‌عمر رونه‌رو بود؛ اگرچه از ابن‌عباس ردیه‌هایی بر 
تفکر قدر نقل شده است (مثلا ن5: عمر بی عبدالعزیز, ۳۵۱), اما مخالف 
اصلی معبد و افکار کلامی از از میان صحابد, همان اپن عم بوده است 
(نک: ابوداوود, ۲۲۴-۲۲۳/۴؛ مسلم, ۳۷۰۳۶/۱). بر پا منابع کهن, معبد 
اندیشه اختیار را از استادی نوسامان برگشته از مسیحیت در عراق به 
نام ابریونس اسنواری معروف به ننسویه (یا مسویه, سوسن) فراگرفته 
بوده است (ن5: عبدالله , ابن‌ندیم, ذهبی, همانجاها). 

رواج هر چند محدرد تعالیم قدري معبد در مدینه, موجب شده بود تا 
موج مبارزه با این اندیشه پس از درگذشت ابن‌عمر (د ۷۳ق) همچنان 
توسط تابعان مدینه چون سالم فرزند این عمر و قاسم بن محمد ین ابی‌بکر 
با شدت ادامه یابد (نک: ابی‌سعد, ۰۱۴۰۱۳۹/۵ ۱۴۸). اينکه دقیقاً 
اختیار در نظریه معبد چه تغریفی داشته, شاید به طور مستقیم از اشارات 
گذرای منابع برنياید. اما اين نکته روشن است که قدریان طرف نزاع 
تابعان سنت‌گرای مدینه, به زیژه سالم بن عبدالله بر خلاف ایشان که 
(«خیر و شر قدر» را از خداوند می‌دانسته‌اند, فعل شرور را به قدر الهن 
بازنمی‌گرداندند (نگ: همانجا). شاخض بودن اين اندیشه که فعل معاضی 
به قدر الهی نیست: برای گروه اهل اختیار, و منتسب کردن تمامی افعال 
از طاعت و معصیت به قدر برای گروه اهل جبر: در نامة حسن بصری به 
عبدالملک بن مروان (نوشته شده در فاصله سالهای ۸۰-۷۵ق: نک 
۵ /, 81) نیز مطرح شده است (ن5: حسن بصری, ۷۴ ۷۸). 
همچنین عامر شعبی, از تابعان کوفه با وجود نهی از پیوستن به مذهب 
قدری ,.اصل این انديشه را که کردار نیک از خداء و گناه از خود انسان 
است , به نحو بسیط می‌پسندیده است (نگ: ابن‌سعد, ۰)۱۷۳/۶ 

شهرستانی در توضیح بیشتر در بارة دیدگاه معبذٌ جهتی در مسألة 
قدر: او را با غیلان دمشقی و سپس واصل بن عطا در یک گروه جای 
داده, تظریةً اینان را چنین تبیین کرده است که خداوند تعالی حکیم و 
عادل است ونسبت دادن شر و ظلم بدو جایز نیست و روا نیست که امری 
را بر پنده خود محتوم سازد و آنگاه ار را بر فعل آن مجازات نماید 
(۵۱/۱؛نیز برای تحلیل, ن5: وات؛ 40 به بعد)؛ تعبینری از اين انديشه 
در نامه حسن بصنری نیز به عنوان دیدگاه شخصی او پیان شده است 
(ن: ص ۸۱). ّ 

اگرچه متون بر جای مانده در موضوع قدر از سد؛ ۱ ق. بستیار 
محدود ات اما پر پایة همین اندک می‌توان دریافت که دز حدود سال 
۵ افزون بر سنت‌گرایانی گریزان از بحث دربارة قدر: دو گروه اصلن 
گراینده به اختیار و گراینده به جبن, هر کدام تا اندازه‌ای دز جهت تدوین 
تعالیم و تنظیم مبانی انستدلال خود کوشیده‌بودند. از جملك مباحث نظری 


که از سوی گرایندگان به اختیار مطرح می‌شد, مسألة تقش ارادة انسانی 
در پیش انداختن اجل است؛ چنانکه از («رساله» عمر بن عبدالعزیز 
(ض ۳۵۲) بز می‌آید:.گروهی از مخالفان او باور داشتند که قتل نف 
انسانی: به غیر اجل اشت. از دیگر ننونه‌های مباحث نظری: باید به 
دید گاه غیلان دمشقی در بارة استطاعت اشاره کرد که آن را یه صحت و 
سلامت و عاری بودن اعضای بدن از آفات تفسیز می‌کرده است (نک: 
اشعری,۲۲۹): 

بر پا آنچه از نام حسن بصری بر می‌آید, جبرگرایان نیز که در آن 
هنگام به صورت گروهی نسبتاً متشکل درآمده بودند (نک: ض ۰۴۸ ۷۰), 
برای اثبات عقیدهُ خود بر بسیاری از ایات قزانی استناد می‌کزدند و 
مباحثی استدلالی را در این زمینه پی ريخته بودند (نک؛ ص ۷۳ به بعد). 
افزون بر استدلالات مستقیم قرآنی, به عنوان نمونه‌ای شاخصن از 
استدلالات نظری در میان ادلٌ اهل جبر, باید به نظری «علم سابق 
الهی» اشاره کرد که نشان آن در آثار و روایات بر جای مانده از آن دوژه 
به چشم می‌خورد؛ استدلال بر اين مبنا بود که همه وقایع از قدیم در علم 
الهی معلوم است و این امر می‌تواند تأییدی بر تخلف ناپذیری وقایع 
لاحق از علمی سابق بوده باشد. حسن بصری در نامه خود ضمن اشاره 
به‌اين استدلال جبرگرایان, به‌تحلیل نظریُعلمالله پرداخته: و به‌گونه‌ای 
جمع میان علم قدیم الهی و اختیار انسان دست یافته است (نکاص ۷۷). 
از نمونه‌های آثار باقی مانده از مخالضان اختیار, باید به رساله‌ای از 
عمر بن عبدالعزیز اشاره کرد که مدار اصلی در آن پر همین نظرید علم 
سابق الهی نهاده شده است (نک: ص ۳۴۶ جم). استدلال به علم سایق 
هی و مطرح کردن جمعی همچون جمع حسن بصری؛ نکته‌ای است که 
در مناظره‌ای کوتاه میان عفر بن عبدالعزیز و غیلان نیز دیده می‌شود (نک: 
عبدالله,۱۰۷-۱۰۶): 

در اینجا بار دیگر شایسته است که به حدیث عکرمه (د ۱۰۴ق) از 
پیامبر (ص) اشاره شود که در اواخر سد؛ ۱ ق رواج یافته, و در آن, 
گروه قدریه در کنار مرجثه نکوهش شده بود (نک: سطور پیشین). بر اثر 
عوامل گوناگون از جمله رواج این حدیث عکرمه, عملا در اواخر سده 
۱ ق, عنوان قدری؛ عنوانی ناپسند به شمار می‌رفت, تا آنجا که گاه 
اختیار گرایان, جبریان را قدری می‌خواندند (مثلاًنگ: ابن‌ندیم,۲۰۳). 

بصره در دهه‌های گذار به سدةٌ اق: در دررهٌ دوم از تابعان بصره. 
با قوت گرفتن پیوند محافل بصره و حجاز, به ویژه با بهره‌گیری گسترده 
از تعالیم اصحاب متأخر چون ابن عباس, تعالیم دینی در بصره شکلی 
مدون‌تر به خود گرفت. در این دوزه؛ در آموزشهای بصریان دو 
جهت‌گیری اصلی دیده می‌شود: مکتب اهل خوف به رهبری حسن 
بصری, و مکتب اهل رجا به رهبری ابن سیرین: انديشة دینی حشن 
بضرین (د ۱۱۰ ق) وضع پیچیده‌ای داشت؛ افکار او از یک سوبا طريقه 
قراء عبادت‌گرای عراق مرتبط بود؛ از سوبی نیز از تعالیم اسام علی(ع) 
بهرة فرازان داشت و از سوین. دیگر ناظر به آموخته‌های حجازی, به 
ویژه حلقٌَ درس این عیا بود (نک: ه د. اخلاق). اما انن‌سیرین (رد 


۰ی) عالمی بصری است که افزون بر بهره‌گیری از کهتران صحابه 
مانند این عباس, این عمر و انس بن مالک از برخی قراء حلق درس 
ابن مسعود چون عبید؛ُ سلمانی نیز دانشن آموخته بود. اگرچه طرح 
انديشة رجا پیش‌تر از ابن سیرین در تعالیم ابوالعالیه و مطرف بن عبدالله 
نیز دیده می‌شود (نک: ابن سعد. ۱۰۳/)۱(۷) ولی همواره در آثار 
اسلامی تقابل بین دو گرایش خوف و رجا در بصره, در قالب تقابل 
اندیشه‌های حسن بصری و ابن سیرین نمايانده شده است (مثلاًنگ: همو, 
۱۱۷/)۱(۷, ۱۴۲۰۱۲۰)؛ از جمله در حکایتی از هشام بن حسان نشان 
داده شده که چگونه در برابر تعریف حسن از ایمان به قول و عمل. 
ابن‌سیرین با زیرکی ایمان را بدون دخیل کردن عمل, به ایمان به خداوند 
وفرشتگان تفسیر کرده, و بدین‌گونه اندیشه‌ای را که اساس نظریة ارجاء 
متأخر بود, تبیین کرده است (نک: ذهبی, ۱۸۶/۷)- 
ابن سیرین در آموزش اخلاقی خود. طریقت پیچیده‌ای را ارائه 
نمی‌کرد و به تعبیر معاصر آنچه به عنوان تعلیمی اساسی می‌توان نزد 
رجال این مکتب به طور مشترک یافت, «عظیم الرجاء» بودن آنان 
نسبت به اهل قبله است (نگ: ابن سعد, ۱۶/)۲(۷۰۱۴۴/)۱(۷, جم) که 
به طبع نتیجه گرایش به وقف را نیز در بر داشته است (نکا ابونعیم, 
۷ نیز نکن هد,۷۳۴/۳). در راستای همین گرایش, جنا ح ابوقلابه - 
ابن عون با دوری جستن اکید از قائمان به سیف, به گرایشهای عثمانی 
نزدیک گردیده‌اند (نک: این سعد, ۹۱/)۱(۷: ۲۴/)۲(۷). در مطالعة 
رجالی دربار؛ شخصیتهای این دو مکتب, وجود ارتباطی محدود میان 
خوف‌گرایان با مجکمه و قدریه, ودر دگر سو دشمنی سخت اهل رجاءبا 
مجکمه و قدریه و داشتن ارتباطی محدود با مرجثه شایان تامل است. 
نجی است که مکتب اهل رجاء با مکتب مرجثه در برخی تالم 
شترا کاتی داشت و شاید همین امر برخی از رجال این مکتب را با 
ِ مرجی, چون طلق بن حبیب بصری مرتبط می‌ساخت (نگ: 
همو, ۰)۱۶۶/)۱(۷ 
ماخذ: _ آجری, محند, الشرينة, بد کوشش محید حامد فقی, یروت, ۱۴۰۳ 
۳ ابن‌اباض, عبدالله, «رسالة الی عبدالملاک ین مردان)4, ضمن العقود الفضية, 
سقط, 2۱۹۸۳/۱۴۳۰۳؛ ابن اثیره الکامل؛ ابن بابریه, محمد, التوید, به کرشش 
هاشم حسینی تهرانی, تهران, ٩۶۷/۱۳۸۷‏ ۱م؛ ابن‌حبیب, محمد, ((اسماء المفتالین)), 
ضنمن ج ۶ نوادر المخطوطات, به کوشش عبدالسلام محمد هارون, قاهره: 6۱۳۷۴/ 
2۱۵۴+ این‌درید, محمد, الاشتقای, به کرشش عبدالسلام مجمد هارون: قاهره, 
۷۸ ۱۹۵۸/2 ابن‌سعد, محبمد ,کتاب اللبقات الکبیر به کرشش زاخاو و دیگران, 
لیدن, ۱۹۰۳- ۱۹۱۵؛ این‌سلام اباضی, بدء الالام, به کرشش ورنر شوارتس, 
بروت. ٩۱۱۸۶۱۱۳۰۶‏ ابن‌عبدربه, احمد, العقد الفرید: به کوشئن احمد امین و 
دیگران‌بیروت,۰۲ ۲/۱۴ 2۱۹۸! ابن‌قبه, محمد, بخشهایی از «لقض‌الاشهاد»,ضمن 
کمال الدین ابن‌بابویه: به کرشش علیاکبر غفاری. تهران, ۱۳۹۰ق؛ این ماچه, محمد, 
سنی, به کوشش مد فزاد عبدالباقی, قاهره, ۲-۱۹۵۲ ۱۹۵؛ اين ندیم الفهرست؛ 
ابوحنیقه, لالم و التعلم, به کوشش محمد رواس قلعدجی و عبدالوهاب هندی ندري, 
حلب: ۲ ابرداررد سجستانی, سلیمان: ستن؛ به گوفش محملدا محبی‌الدین 
غیدالحمید, قافره, داراحياء الستة اللبویه؛ ابرعبیذ قاسنج بن نسلام, الایمان: بّه کوششن 
محمد تاصرالاین البانی:ییروْت, ۰۳ ۱۹۸۱۳/۵۱۴ م؛ ابرالعرب تمیمی«مجمد.البحن, به 
کوشش یحیی رهیب جبرری, یررت, ۱۹۸۳/۱۴۰۳ 2؛ ابرالفر ج اصفهانن, مقاتل 


اسلام ۳۵ 


الطالییین, به کوشش احمد صقر, قاهره, ۱٩۴ ٩/۱۳۶۸‏ ۸؛ ابوقحطان, خالد, ((سیرة», 
ضمن السیر و الجوایات, به کوشش سیده اسماعیل کاشف, قاهره, ۶ ۰ ۱۴ق/ 2۱۹۸۶: 
ابرنعيم اصفهانی, احمد, حلیة الا ولیاء, تاهره. ۲/۱۳۵۱ ۸۱۳؛ احمد بن حنبل, 
مسند, قاهره, ۱۳۱۳ق؛ اشعری, ابرالحن, سقالات الاسلامیین, به کوشش ریتر, 
زیسیادن: ۰ ۱۹۸م#الامامة والسیانته, تنضوب یه این‌تتبه, قاهره, ۹/۱۳۸۸ ۱0۱۹۶ 
بخاری, محمد, صحیم, استانبول, ۱۳۱۵ق؛ بسری, یعقوب, المعرنة و التاریخ» 
به‌کرشش اکرم ضیاء عسری, پغداد, ۱۹۷۶-۱۹۷۵؛ پفدادی, عبدالقاهر, الفرق بین 
الفرق, به کوشش محمدزاهد کوثری, قاهره, ۴۸/۱۳۶۷ ٩۱م؛بلاذری,‏ احمد., انساب 
الاشراف, ج۱. به کوشش محمد خمیداللد. قاهره, ۰۱۹۵۹ ج ۱(۴), به کوشش 
احسان عباس, یروت, ۱۴۰۰ 2۱۹۷۹ ج ۵ به کرشش گویتین, یت‌المقدس, 
۶ پاکتجی, احمد, تاریخ سیاسی فرق محکمد, منتشر نشده؛ همر, «(تحلیلی بر 
داده‌های آثار شیخ مفید در بارة خوارج», مقالات فارسی کنگرة جهانی هزار؛ شیخ 
مفید, قم, ۱۳۷۲ش؛ ترمذی, محمد, سنن, په کوشش احمد محمد شاکر و دیگران, 
قاهره, ۱۳۵۷ق په بعد؛ تقنی؛ ابراهیم, الغارات, به کرشش جلال‌الدین محدث ارمری: 
تهران, ۱۳۵۴ش؛ حسن بصری, «ارسالة فی القدر», به گرشش ریتر (نکا ما , ریتر)! 
حسن پن محمد پن حنفیه, ((کتاب الا رجاء, به کوشش فان‌اس نکن ما , فان‌اس)؛ خعلیب 
پندادی, احمد, تاریخ پقداد, قاهره, ۱۳۴۹ق؛ درجینی, احمد, طبقات المشایخ 
بالیفرب: به کرششن ابزاهیم طلای: قننطینه: ۱۳٩۲‏ ق/ ۱۹۷۴م! ذهبی: محمده سیز 
اعلام البلاء به گرشش شعیب ارنژوط و دیگران, بیروتا: ۰۵ ۱۹۸۵/۱۴م!سعد بن 
عبدالله اشعری, السقالات و الفرق, به کرشش محمدجواد مشکرر, تهران, ۱۳۶۱ش؛ 
سلام بن ابی‌عمره, «اصل», ضمن الاصول الستّة عشره قَم, ۱۳۰۵ق؛ شهرستانی, 
مسمد, الملل و اللحل, به کوشش محمد فتح‌الله پدران, قاهره, ۱۹۵۶/۱۳۷۵م؛ 
طبرسی؛ احمد الاحتجاج, بد کرشش محمدباقر خرسان, نجف, ٩2۱۹۶۶/8۱۳۸۶‏ 
طبری,تاریخ؛ عباس, احسان, شعرالخوارج, بیروت, ٩۷۳‏ ۱م! عبدالله بن احمد, کتاب 
السنند, دهلی,.۴ ۰ ۱۳ق؛ عمر بن عبدالعزیز, ««رسالة فی ارد علی القدریة», ضمن ج ۵ 
حلیة لا ریا (نکا هه ابو نعم)؛ کشی, محمده معرنة الرجال, اختیار لوسی, به کرشش 
حسن مصطفری, مشهد, ۱۳۴۸ ش؛ کلینی, محمد, الکافی, به کوشش علیاکبر غناری, 
تهران, ۱٩۱۳ق؛‏ مبرد, محند, الکامل, به همراه شرح مرصفی, تهران, 0۱۹۷۰! 
مسائل الا مامة, مشسوب به ناشین اکبرءبه کوشش بوزف فان‌اس, بیروت, ۱ ٩۷‏ ۱م؛ مسلم 
ان ججاج نیشابرزی: ضعین, به کرشش محمدفزاد عبدالباقی, قاهزه, ۱۹۵۵؛ مفید, 
محمد, الجمل, نجف, ۱۳۶۸ق! نصر بن م رقعة صفین, به, کوشش عبدالسلام 
محد هارون, قاهره, ۲ ۱۳۸ ق انهج البلاغه؛ نیز: 
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احمدپاکچی 

اندیشه‌های کلاامی در سده‌های ۲ واق: دوسدة۲ وق هم 
در تاریخ اندیشه کلامی و هم در دیگر زمینه‌های معارف اسلامی؛ سدةٌ 
تدوین و شکل‌گیری مکاتب گوناگون فکری بوده است. در این دو سده, 
اصلی‌ترین مکاتب ماندگار یا دیرپای کلامی پدید آمده, يا شکل باثبات 
خود را یافته‌اند و در مقابل, فرقه‌هایی ناپخته و ناسازگار با شرایط 
اجتماعی به حیات کوتاه مدت خود پایان بخشیده‌اند. از دیگر ویژگیهای 
این دوره, طرح میاحثی پیچیده و کامل نظری در زمینه‌های گوناگون 
کلامی است که تا حدودی از ارتباط نزدیک‌تر مبلمانان با عالمان دیگر 
ادیان, و نیز از حرکت ترجمة.آثار فلسفی و فلسفی ب دیتی یونان و 
اسکندریه متأثر بوده است, در این میان به ویژه باید به طرح مباحثی 
چون صفات‌باری و خلق‌قرآن در اوایل سد؛ اق. و موضوعاتی کلامی- 
فلسفی یا به. اصطلاح «مباحثدقیق». چون جوهر و عرض و جزء 


ماو اسلام 


لایتجزا (در برابز اصطلاخ ««جلیل», نگناشعری, ۰۳۰۰ ۳۰۱), با آغاز 
سدة۳اق اشاره کرد (نک: ولششن, 132-133,466-468جم). 

در مقام توضیح بای یادآور شد که فرقه‌ها ومکاتب گوناگون اسلامی 
در سده‌های ۲ و ۳ق را از نظر جگونگی پرداخت به.مباحث کلامی 
می‌توان به طور نسبی در چند گزوه طبقه‌بندی کرد. در اين میان گروهی 
چون معتزله و مکاتب منشعب یا نزدیک به آن, داعیه‌دار «علم کلام 
بوده, و پا ارائه مجموعه عقاید کمابیش نظام یافته و تحلیل شده به عنوان 

یک دستگاه جهان‌شناختی دینی مبتنی بر برداشتهای عقل‌گرایانه 

انديشة کلامی خود را مطرح می‌ساخته‌اند گروه دوم صرفاًبه عنوان 
برخوردی انقعالی و در واکتش نسبت به آموزشهای کلامیان, به 
موضع‌گیری و گاه یجث درباب مسائل کلامی پای نهاده, و گاه خود نیز به 
گونه‌ای کلام معارض یا بینابین رسیده‌اند. به عنوان گروه سوم. باید به 
شاه ماه عون کید اسان گرب اروش ابا برهای نات 
مذهي خودوا حلظ کرده در گام طاحت کلام هه ۷و و 
ق. به سوی جناجهای گوناگون درگیر متمایل گشته, و خود مکاتب 
کلامی متداخل و م رکبی را پدید آورده‌اند. 

با توجه به آنچه گفته شد, قابل درک است که مباحث کلامی - فلسفی 
یا مباحث دقیق, تنها برای گروه نخستین از متکلمان و به تبع آن برای 
همفکران آنان از گروه سوم شایان توجه بوده, و گروه دوم کلام‌گریز یا 
کلام‌ستیز همواره از وارد شدن در اين مباحث که به دور از نصوص 
شرعی بوده, ابا داشته است : پرداختن به مباحث دقیق کلام در سده‌های 
۲ و ۳ق, اگرچه از نظر مطالعات تطبیقی میان کلام اسلامی و کلام دیگر 
ادیان حائز اهمیت فراران است (برای بحثی گسترده در اين باره,مثلا 

نک: ولفسی, سراسر کتاب), اما برای شناخت اندیشه‌های کلامی, به آن 
معنا که تصویری از جلوه‌های گوناگون عقاید منتسب به دین اسللام را در 
این دوره ارائه دهد, کاربرد مستقیمی نخواهد داشت: در مطالعةً 
اندیشه‌های کلامی در محافل اسلامی سده‌های یاد شده, ممکن است به 
نحوی کاملاً طبقه‌بندی شده, ان اندیشه‌ها به ترتیب موضوعات اصلی 
چون امامت ارجاء فد و نظایر آن.به ترتیب فرق و مکاتب,یا به ترتیب 
سرزمینها و بومها بررسی گردند: اما بزای حصول آگاهی اجمالی بر 
مهم‌ترین و مزثرترین جریانهای کلامی, یک طبقه‌بندی مکب از هر ۳ 
عامل یاد شده با پایه قرار دادن اهم اندیشه‌ها اهم مکتبها و اهم بومها 
کارآمدترمن‌تواندبود. 

تعالیم پیشوایان اهل‌بیت (ع): ام محمد باقر(ع) در دورة 
اماشت خود (۱۱۴۰۵۵ق) .به تدقیق و تفصیل تعالیم شیعه اهتمام ورژید 
وروأیات پزماز متقول از آن حضرت ذربازة عقاید: فقه و أخلاق نشان 
از آن دازد که آموزشنهای دینی:شیعه از روزگار آن حضترت رری به 
تدوین و شکل‌گیری نهاده است: خط اصلی تشیع پسن از درگذشت آن 
حضترت. امام جعفر صادق ( ع) زا بة پیشواین می‌شناخت؛ خی که یز 
خلاف زیدیه: ثبوت امامت رابه («نص جَلی» وبا تعیین فردفرد امامان بد 
امر الهی می‌دانست و از همین رو در انتساب به «امام», امامیه نام 


گرفت (نک: مفید, ۳۹-۳۸؛ جرجانی, ۳۱). اصطلاح امامیه در تاریخ. 
خود دربر دارندة طیفی کسترده از گرایشهای شیعی است که پس از امام 
باقر (ع)» از سنوی امام صادق (ع) و دیگز ائفه از فززندان ایشان 
هدایت می‌شد و در جریان شکل‌گیزی در سده‌های ۲ و ق: راهی 
برحادثه را گذرانیده‌بود؛ 

دور امامتِ امام صادق (ع) (۱۱۴- ۱۴۸ق) از طرفی با دوزة 
انتقال سیاسی و در نتیجه وجود فضایی مساعد برای فعالیتهای فرهنگی 
و از سوی دیگر با عصر تدوین علوم اسلامی مقارن بود. در چنین 
فرصتی: امام صادق ( ع) راه تدقیق و تفصیل تعالیم مذهب را که امام 
باقر (ع) گشوده بود. ادامه داد و چنانکه از روایات پرشمار منقول از آن 
حضرت آشکار می‌گردد. علاوه بر تببین مواضم امامیه در مسائل 
اعتقادی مورد بحث در آن روزگار, تعالیم مذهب در موضوعات 
گوناگون, به ویژه در بارة امامت و منزلت امام را با تفصیلی تمام بیان 
فرمود. به عنوان ثمونه در زمان امام صادق (ع) منهوم امام مفتروض 
العلاعه, مساله خالی نبودن زمین از حضور امام, نبودن دو امام در زمان 
واحد, اندیشة وصیت و نص در سلسله امامت و منخصر بودن انتقال 
امامت از برادر به برادر در مورد حستین 2 به طور گسترده‌ای دز 
تعالیم آن حضرت تبیین گشته است (مثلاًنک: کلینی, ۱۶۸/۱ بهبعد) 

انام صادق 2 در مسائل متداول کلامی دز عصر خود. چون 
صفات باری فد ر: و جایگاهفاسق به موضع‌گیری پرداخته: و عمومً با 
مسائل ,با نگرشی اعتدال‌گرا برخورد نموده است .در سل صفات؛در 
مقابل دو گرایش افراطی تعطیل و تشبیه, حضرت در عین تأکید بر تنزیه 
ذات‌باری از هر گونه کیفیت و ویژگیهای جسمانی,بر ازلی بودن صنفات 
ذات؛ چون علم تأکید داشنته (نک همو ۱۰۸2۱۰۷/۱ جم): و راهی میان 
تعطیل و تشبیه را توصیه می‌کرده است (نک: همو,۸۳-۸۲/۱):به عنوان 
فرعی از مسائل صفات بای به موضوع خلق‌قرآن اشاره کرد که حضرت 
با اين تعبیر که ((قران کلام خداوند, محدّث و نامخلوق» است (مثلا نکن 
ابن‌بابوبه, ۲۲۷), موضعی میان قانلان به مخلوق بودن و نامخلوق بودن 


قرآن اتخاذنموده است. 


در موضوع پر دامن قدر, نظریة مشهور امام صادق (ع) و دیگر 
اثاهل بیت (ع)«نفی جبر و تفویض (اختیار مطلق) و گرایش به ((امر 
بین الامرین» بوده است. (مثلا ن5: کلینی, ۱/ ۱۱۴۰۰-۱۵۹ ابن‌بابویه. 
۲ آن حضرت و دیگر ائمه( ع),با فرق نهادن میان مفاهیم مشیت و 
اراده, و مطرح کردن دو گونه اراد الهی: اراد حتم و اراد عزم تبیین 
کرده‌اند که جگونه ممکن است خداوند به کرداری ام کند و درعین حال 
مشیت او بر آن قراز نگرفته باشد (ن؟: کلینی, ۱۵۰/۱ به بعد). سرانجام 
از میات زایج در آن زوزگار باید به مسأله تعریف ایمان اشاره کرد که 
آن حضرت, ضمن تضریح به دخیل بودن عمل در تحقق ایمان و سلب 
صفت ایمان از مرتکب کیره با اتخاذ موضعی معتدل, اسلام را مفهومی 
اعم از ایمان شمرده, منزلت مرتکب کبیزه را («اسلام» دانسته است (نک: 
هنو, ۲۷/۲ 


به عنوان نمونه‌ای از طرح مباحث دقیق کلاسی از سوی امام 
صادق (ع) و ائمة پس از ایشان: باید به کاربرد تعبیر ««خلق لا من 
شیع» برانی بیان مفهوم ابدا ع اشاره کرد (مثلاً نکن هموء ۱۱۴:/۱)؛ 
تعبیری. که به نحو" ریزبینانه‌ای جایگزین تعبیر پرتداول «خلق من 
لاشیء» گردید. اين تعبیر در سده‌های بعد توسط اندیشمندانی چون 
فارایی بر تعبیر رایج ترجیح نهاده شد (نک: فارابی, ۱۰۱). در واقع بر 
خلاف تصور برخی از محققان باختر (نک: ولفسن, 368 -367). این 
آنديشه که از سد؛ ق در نوشته‌های کلامی-فلسفی عالمان مسلمان و نیز 
متکلمان مسیحی و یهودی بازتابی گسترده یافته است, به. سادگی 
می‌تواند از منابع کهن اسلامی سرچشمه گرفته باشد (برای تحلیل, نک 
پاکتچی, 159-160). 

پیروان مکبی از شمه که ام صادق(ع) پیشوایآنبود. از همان 
روزگار به نام آن حضرت «جعفریه» خوانده می‌شدند (مثلاً نک کش 
۵ نیز ن5: قاضی عبدالجبار, ۲۰ (متمم)/ ۱۷۶) و سید حمیری 
(۱۰۵- -۱۷۳ق) که از مذهب کیسانیه به مذهب امام صادق (ع) روق 
آررده بوده, در سروده‌ای «جعفری شدن» (َجعفُر) خرد را شکر 
گزارده است (نک: ابن‌شه رآشوب, ۱۴ ۲۴۶). 

متکلمان امامی در کوفه:. در گذاری بر جریان شکل‌گیری کلام 
امامیه باید گفت که به جز تعالیم مشترک میان مذاهب کلامی, چون 
مباحث توحید, و تعلیم وی مکتب امامیه در بسط. منائل امابت که 
زیربنای مباجث کلامی را در محافل امامق تشکیل می‌داده است. 
اموری چون وقو ع («رجست», تجویز ((بداع» و «تقیه) (هعم) با وجود 
فرعی بودن, از اموری بوده‌اند که اماميٌ نخستین, نزد دیگر فرق کلامی 
به پاور داشتن آنها شهرت داشته‌اند (مثلائک: فرق اي ۵۵: ذهبی, 
میزان.:۳۸۳۳۷۹/۱,۰). 

تدوین و تألين در علم کلام. از سابقه‌ای دیرین در میان امامیه 
برخوردار است و متکلمان امامی را باید در زمر؛ نخستین عالمانی 
دانست. که در تدوین اين دانش به طور کلی ,نقشن مهمی ایفاکرده‌اند. ۰در 
سنده ۲ و نیمه نخست سد؛اق یک مکتب ریشدار کلامی:زجود داشت 
که نمایندگان آن در نسلهای پیایی, متکلمانی چون هشام بن حکم: یونن 
آبن عبد الرحمان, علی بن منصور, ابوجعفر سکاک و فضل بن شاذان 
بوده‌اند (نکزکشی, ۵۳۹؛ نیز نجاشی, ۲۵۰). افزون بر آنان, از دیگر 
متکلمان متقدم امامی باید محمد بن علی صاحب الطاق و هشام بن سالم 
جوالیقی رانا برد که احتمالا به مکتبی واحد تعلق داشتند (برای قرایتی 
دال بر پیوند مکتبی آنان, مثلالک: هموء ۴۳۳؛ ابن‌ابن الحدید: ۲۲۳/۳ 
۸) و نیز می‌توان از زرارة بن اعين و انومالک حضرمی یاد کرد که 
متکلمانی سرشناش و دارای آرائی خاص در مباحث گوناگون, از جمله 
قدز بوده‌اند (نک: کشی, ۱۴۵ جم؛ اشعزی: ۳۱ به بعد؛ بغدادی» :۴۳ به 
بعد؛ نجاشتی: ۱۷۵ ). این متکلمان در آثار خودء مباحت گوناگون کلامی: 
به ویژه توسید: قدر و امامت را مورد بررنتی قرار داده, و گاه چون هشام 
بن حکم از مباحث «دقیق» کلامی, چون "حدوث و قدم نیز سخن 


اسلام ۳۷ 


آورده‌اند (نک: اشعری, همانجا؛ ابن‌ندیم,.۷۲۳- ۲۲۵؛ نجاشی, ۱۷۵ 
۵ جه؛ نیز فان اسن, ((کلام...6۳, 1/316 به بعد). 

در کنار مکاتب کهن کلامی, به ویژه مکتب هشام بن حکم که تا سدة 
۳ق دوام یافت, در این سده دو شخصیت پیچیده کلامی , ابوعیسی وراق 
و ابن‌راوندی (همم) که مسیرفکری آتان در طول زندگی به سان معمایی 
در پیش روست, دست کم برای چندگاهی به امامیه پیوستند که این پیوند 
بزرگان امامی را چندان خوشایند نبود. در اواخر سده.اق, ابوعلی 
جبایی بزرگ معتزله, مکتب با سابقة هشام بن حکم و مکتب نابسامان 
ابوعیسین-ابن‌رارندی را به‌عنوان تنها نمایندگان‌کلام امامیه‌می‌شناخته. 
است (ن5: سید مرتضین, الشافی, ۰)۸۱۱۱ 

دهه‌های گذار از سدة ۳ به ق دز تاریخ کلام امامیه برهه‌ای حساس 
به شمار می‌رود؛ در اين دوره: به اقتضای زمان, انبوهی از تألیفات در 
مباحث امامت از سوی متکلمان این مذهب پزرداخته شده بود, اما 
حرکت تعبین کننده در این بزهه: پیدایی مکتب کلامی نوبختبان و در رس 
آنان ابوسهل نویختی بود که توانست یک نظام فراگیر کلامی را عرضه 
کنذ و پاسخ‌گوی حملات متکلمان توانای مخالف باشد. عناوین آثار 
آپوسهل نشان می‌دهد که او جز در مباحث امامت, در بسیاری از دیگر 
مباحث کلامی با معتزله توافق کلی داشته, و مواردی از آراء نقل شده از 
بنی‌نوبخت در وال شیخ مفید سبه ویژه در باب وعید س نیز تأییدی بر 
اين آمر است (مثلاً نک: ص ۶۷-۶۵ ۷۰-۶۹ ۸۰ قس : این‌نوبخت» 
۴ بنیز نگ مادلونگ, 13-16). 

گرایش زیدی در کوفه:. زیدبن علی, فرزند امام زین‌العابدین (ع)» 
عالمی پازسا بود که به قیام به سیف بر ضد حاکمان جور معتقد بود و در 
کوفه, در ۱۲۲ق قیامی زا بر ضذ.امویان رهبری کرد که به شهادت او 
انجامید (نک: ابوالفر ج, ۱۲۷ به بعد). در میان یاران و همراهان زید نه 
تنها شیعیانی با گرایشهای گوناگون, بلکه حتق جماعتی از مرجثه و 
محکبه حضور داشتند (نک: همو, ۱۳۸ ؛بلاذری, ۲۳۷/۳). گویا تمایل به 
قیام بر طد نظام ضعیف شد؛ اموی برای گروههای شیعی: عراق: 
انگیزه‌ای بود تا با مطرح کردن زید به پیشوایی, برخی تشکلهای مذهبی 
را پی.ریزند که عموماًبه آنها عنوان زیدیه اطلاق می‌شد؛ در حالی که 
میان این گروهها در پاره‌ای از مسائل اعتقادی, از جمله امامت و 
موضع‌گیری در برابر خلافت شیخین اختلاف نظرهایی اساسی دیده 
می‌شد (برای تفصیل: نک: سعد, ۷۱ به بعد). 

دانسته‌های مستقیم از اندیشة زید به قدری اندکا: و روایات منتصب 
بدو به حدی مختلف است که به. دشوازی می‌تزان دریافت که تعالیم 
زیدیان تا چه حد برگرفته از اکار او بوده است. از جمله آنچه با 
اطمینانی نسبی می‌توان به زید منسوب دانست, اعتقاد او در بارٌ شیخین 
است که از یک سوبر احق‌بودن اما علی (ع) در خلافت تأکید کرده, و 
از سوی دیگر عملکرد آنان را مستوجب برائت از آنها ندانسته.است 
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(نک:طبری, ۱۸۱-۱۸۰/۷؛بلاذری, ۲۴۳-۲۴۰/۳؛ اشعری, ۶۵)- او در 
آموزشهای خود بر وجوب ستیز با فسق و جور تأکید داشت و امام را با 
داشتن سیصد و اندی یاور, ملزم به جنگ با اهل جور و بغی می‌شمرد 
(نک: مسند. ,۳۶۰ ۳۶۱). بر اساس پاره‌ای.روایات, زید انديشة «امام 
مفترض الطاعه» به نص را باور نداشته است (نک5: کشی, ۱۸۷-۱۸۶؛ 
طبرسی, ۳۷۶ 

در برهه‌ای نزدیک به یک سده یعنی تا اغاز سدة اق, جریان زیدیه 
بخشی نامنسجم از تازیخ خود را پشت سر نهاده, وبیشتر درگیر قيامها و 
حرکتهای سیاسی بوده است. در نگرشی بر اندیشه‌های زیدیه در این 
برهه, به عنوان دیدگاهی مشترک میان آنان باید این انديشه را پیش کشید 
که پس از شهادت امام حسین( ع), امامت در فرزندان حسنین (ع) 
- و نزد آقلیتی تمامی فرزندان امام علی( ع) - دوام می‌یابد. و بدون 
آنکه نصی در میان باشد, آن کس از اين تبار که قیام به سیف کند و مردم 
را فراخواند, امام مفترض الطاعه خواهد بود (ن5: سعد, ۷۱؛ آبن‌قبه, 
۶). در آن میان فرقهٌ جارودیه درنفی امامت شیخین و فرق نهادن بین 
دانش اهل‌بیت و دانش عامه نزدیک‌ترین موضع را نسبت به امامیه اتخاد 
کرده, و فرقه‌هایی چون بتریه و سلیمانیه با پذیرفتن تقدم مفضول بر افضل 
و قبول امامت شیخین, و به ویژه بتریه با توقف در بارهٌ عشمان, تا حد 
زیادی به عامه نزدیک شده بودند (نک: سعد, ۰۱۸ ۷۴-۷۱؛ شهرستانی, 
۱ به بعد). همین گرایش متقابل موجب شده بود تا متقدمان امامید 
گروه نخست را «اقویاء» زیدیه و آن دیگران را («ضعفاء» خوانند ( مثلاً 
نک: سعد, ۷۳). در سخن از گوناگونی دیدگاههای کلامی نزد زیذیان 
متقدم, به عنوان نمونه باید به پیروان صبا ح مزنی اشاره کرد که به رجعت 
باور داشته‌اند (همو, ۷۱؛ نیز ذهبی, میزان, ۰)٩۳/۲‏ همچنین در مبحث 
منزلت مرتکب کبیره,برخی از پیشینیان زیدی همچون اباضیان: به نظرید 
«کفر نعمت» قائل بوده‌اند. (نک: ابن‌نديی ۲۰۱؛ علامذ حلی, ۰)۴۵۴ 
افزون بر آن, میان گروههای مختلف زیدی؛ در اساسی‌ترین مسائل 
صفات باری, عدل و استطاعت, تشتت اراء وجود داشته است (نک: 
آشعری, ۷۰ به بعد)م ‏ . . 

بخش اصلی زیدیه از آغاز سدق روی به انسجام فکری و تشکل 
مکتبی آورد و نامهای فرقه‌ای سد؛ ۲ق بجز جارودیه به فراموشی سپرده 
شدند. موثرترین متکلم زیدی در این جریان, قاسم رسی (د ۳۶اق) 
است که با تألیف دهها اثرء گرایش به افکار معتزله و دوری از امامیه را 
بر محافل زیدی غالب ساخته است (نک: مادلونگ» سراسر کتاب). 
حرکتی دیگر در این جهت راجع به یحبی بن حسین, ملقب به هادی الی 
الحق است که در ۲۸۳ق امامت دیرپای زیدی را در یمن بتیاد نهاد و با 
تألیف آثاری پرشمار بهتثبیت کلام اعتزال گرای زیدی پرداخت (برای 
زیدیان غیر معتزلی در اواخر سدهق: نگ: اين‌قبه» ۰)۱۲۲ 

چجهم. زمینه‌ساز مکاتب کلامی: جهم بن صفوان سمرقندی (د 
۸ ق) مردی از موالی عرب بنی راسب بود که راه به خراسان برد و در 
آنجا با آمیری حارث ین سریج نام همراه گشته, شورشی پردامنه را بر 


ضد بنی مروان برپا کرد و سخت بر آمر به معروف تکیه می‌ورزید. از 
آندیشه‌های جهم به صورت مدون چیزی بر جای نمانده, وتنها آنچه از 
آن دانسته است, مطالبی است که در نوشته‌های مخالفان‌یاد شده است. 
بر پي نقل اشعری, جهم به جهت گریز از تشبید, اطلاق واژة شیء را بر 
خدارند نمی‌پسندید, فرآن را مخلوق می‌شمرد, فاعل حقیقی افعال 
انسان را خداوند, و ایمان را تنها معرفت به.خداوند: می‌دانست (نک: 
اشعری, ۲۸۰-۲۷۹؛نیز شهرستانی, ۸۱-۷۹/۱؛ نیز نگ: فان اس , ((کلام), 
3 به بعد). جهم متقدم‌تر از آن است که بتوان به سادگی در بارة 
ریشنه‌های انديشُ کلامی ار سخنی گفت, اما اجمالا باید تعاليم او رایک 
دستگاه کلامی آغازین ورعاری از پیجیدگی دانست که ۳ عامل اصلی 
توحید صفاتی , جبر و ارجاء را در خود دارد. مکتب جهم پیروانی نیز به 
دست اورد که بقایای آن تا سده۴ق هنوز در ترمذ شناخته بود (نک: 
مقدسی, ۳۲۳), اما باید دانست که عنوان جهمی در سده‌های ۲ و "ق به 
عنوان یک اتهام اعتقادی رواج داشته است و بسیاری از کسانی که در 
منابع شرح‌حالی اصحاب حدیث با عنوان جهمی شناخته شده‌اند, نه 
پیروان اندیشة جهم بلکه متفکرانی نزدیک به وی در اندیشه بوده‌اند. 
عاری بودن تعالیم جهم در باب توحید صفاتی از پیچیدگی دوره‌های بعد, 
اورا در منابع فرقه‌شناختی همواره به عنوان نماد افراط در نفی صفات و 
به اصطلاح («تعطیل» معرفی کرده است (مثلاً ن5: شهرستانی, ۸۱/۱؛ 
نیز عبدالقادر, ۱۹۶/۲)- 

دیگر معاصر جهم, شخصی به نام جعد بن درهم (د. ج ۱۱۸ق) از 
عالمان بصره بود که او را نیز باید از نخستین عرضه‌کنندگان یک نظام 
سادء کلامی دانست. جعد را در باب مخلوق بودن‌قرآن, با صرف نظر از 
جزئیات می‌توان با جهم هم‌پاور دانست, اما در مس قدر به اختیار 
انسان گرایش داشت (نک: ابن‌اثیر ۴۲۹/۵؛ ذهبی: میزان, ۳۹۹/۱). در 
منابع, نام جعد در کنار جهم به عنوان نخستین قائلان به.مخلوق بودن 
قرآن آمده است (ن5: دارمی, الرد علی الجهمية, ۴). 

پیدایی و گسترش انديشة اعتزالی: مکتب خوف گرای بصره در 
نیمه نخست سد؛ ۲.ق, توسط کسانی از پروردگان و وابستگان حلقَة 
حسن بصری دوام یافت, اما اين وابستگان خود از نظر اندیشه و مکتب 
فکری, راهی همسان ترفته, و گاه‌به آندیشه‌های باطنی صوفیانه و گاه 
به افکار فیلسوفانه معتزله راه گشوده‌اند. به عنوان مکتبی منشعب از 
مکتب خوف‌گرای بصره باید به گروه مهم معتزله.اشاره کرد که:دو 
پایه‌گذار آن واصل بن عطا و عمروبن عبید از شاگردان جسن بصری, و 
تا حد زیادی تأثین پذیرفته از تعالیم او بود‌اند. معیز؛ مهم این مکتب 
نسیت به تعالیم حسن , أنذيشة ««منزلتِ پین منزلتین» برای مرتکبان کبیره 
است که نظریه ای نوین دز نو ع خود بوده است. عنصر خوف از عقاب نیز 
در اندیشه معترله در قالب نظریة «(وعید)» جلوه کرده است (نک: مفید. 
۴۷-۴۶), قول زاصل به اختیار (ن5: شهرستانی, ۵۱/۱) اگرجه در 
تعالیم حسن بضری ريشه داشته, اما اجتمالابی‌تأثیر از تعالیم قدریان 
متقدم چون معبد جهنی نبوده أیست. 


در باب توحید, باید یادا ور شد که در اوایل سد؛ اق, با ظهور کسانی 
چون جهم و جعد, زمینه برای طرح مباحث توحید صفاتی فراهم آمده 
بود و طبیعی است:که بنیان‌گذاران کلام معتزلی در پرداخت مباخث 
توحید از پیشینیان بهره گرفته باشند. توحید صفاتی در کلام واصل به 
گونه‌ای ساده مطرح شده, و مطابق نقل, واصل بر پایة این استدلال که 
در صورت اثبات صفات قدینم, تعده قدما و تعدد خدایان لازم می‌اید, به 
نفی صفات باری گراییده بود. چهارمین ویژگی تعالیم واصل قول او در 
بارُ متخاصمین در جریان قتل عثمان و خنگهای جمل و صفین بود که به 
طریقه («مر جلة اولی» به‌توقف زنسکوت گراییده است (هموء ۵۳-۵۱/۱؛ 
نیز اسف اینی, ۶۹-۶۷؛نیز نگ: فان اس, («کلام)», 11/233 به بعد) . 

در نیمه دوم سده اق, دو تن از منسوبان به مکتب تازه تأسیس 
معتزله, ضرار ین عمرو و حفض الفرد با حفظ برخی مشخصات عمومی 
مکتب چون منزلت بین منزلتین, انديشة اختیار را با گونه‌ای از جبر 
جایگزین ساختند (نک: ابوالقاسم بلخی, ۷۵؛ ابن‌ندیم, ۲۲۹۰۲۱۵ جه؛ 
شهرستانی, ۱ -۸۳). ضرار و حفص در توحید باور داشتند که 
خداوند ماهیتی است که جز خود او کسی بدان علم ندارد و نیز بر آن 
بودند که انسان دارای‌حس ششمی‌است که در قیامت‌بدان حس‌خداوند 
را درخنواهد یافت (ن؟: هسوء ۸۲/۱؛ نیز فان‌اس, همان 1/211 نیز 
2 به بعد). دو نظریة ماهیت و حس ششم که در منابع کلامی, ضرار 
و حفص بدان شهرت يافتند, به هر دلیل توسط آنان به ابوحنیفه نسبت 
داده شده بود (نک: ه د, ۳۹۲-۳۹۱/۵). در میان عقاید منقول از این دو. 
نظریاتی در بار؛ مباحث ««دقیق» از کلام چرن مباحث جسم و مس 
کمون و مباحث اعراض و حرکات نیز دیده می‌شود (نک: اشعری۰ ۰۳۲۸ 
۵ جه) که نشان دهنده مرخله‌اي میانی از کلام بساده زاصل به کلام 
پیچیده و فلسفی شده سدق است. 

نیما نخست سد+ ق, دورة شکوفایی کلام معتزلی و دور تألیف آثار 
پرشمار از سوی متکلمانی نامدار, چون‌ابوالهذیل علاف ابراهیم نظام, 
بشر بن معتمر و ابوموسی مردار است که موضوع اصلی بسیاری از این 
آتار مباحثی چون توحید با فروعی چون خلق قرن, مبحث وصف عدل 
برای ذات باری و قدرت:خداوند بر ظلم, مباحث قدر از جمله بحث 
(«استطاعت»), مبحت ارجاء و وعید, تعریف انسان, و در باب معاد بحث 
از موضوعات منصوص چون عذ اب قبر. شفاعت و حرکات اهل بهشت 
است (نکه ابن‌ندیم. ۴ به بعد). در مباحث انتقادی نسبت به ملل و 
نحل, در عناوینی چون ردیة اتوالهذیل بر سوفسطاییان و ردیه نظام بر 
اصحاب هیولی (همو, ۲۰۴: ۲۰۶), نشانه‌هایی مستقیم بر اشنایی 
متکلمان معتزلی با عالیم مکاتب فلسفی هلنی وجود دارد و تأثیر این 
رویاریی افکار, به خصوصدر آثاری در مباحث دقیق؛ چون بحث 
جنزکت, جواهراو اعراض, طفره:و. مبأله خلق نمایان. انت (نک: 
هبانجاها). ۱ 

در اوایل سدق به یک انشعاب اصلی در معتزله نیز باید اشاره کرد 

که بعدها به نام بانی آن حسین بن محمد نجار به نجاریه شناخته شد و 


اسلام ۳۳۹ 


دیژگی تعالیم آن حفظ باورهای معتزلی در باب توحید, و در عین حال 
گرویدن به گونه‌ای از ارجاء و نیز جبر بوده است (نک: اسفراینی, ۱۰۱- 
۳ شهرستانی, ۸۲-۸۱/۱؛نیزنگ فان‌اس, هنان, سراسز خ۲). دز 
سدهٌ ق مکتب معترله به دو شاخه فرعی: شاخه بصره و شاخه بغداد 
تقسیم شد که در عین اشتراک در مبانی مکتب اعتزال, در طیف وسیعی 
از مباحخث فرعی, از موضوعات بسیار کهن کلامی چون امامت گرفته تا 
مباحت دقیق کلام مانند جزء لایتجزا با یکدیگر اختلافاتی داشته‌اند؛ 
تقابل دو مکتب در نیم اخیر سده ۳ق بیشتر در قالب اختلاف نظرهای 
ابوالقاسم بلخی از جنا ح بغدادی و جباییها از جناح بصره پدیدار شده 
است (برای جرئیات اختلافهاء نک: ابورشید. سراسر کتاب؛ نیز 
بن‌ابی الحدید,۷/۱). 

عراق, بستر اندیشة ارجاء : در نیمه اول سده ۲ ق. نمایند؛ شاخص 
این اندیشه در کوفه, ابوحنیفه است که اصول نظریات او در العالم و 
العتعلم و نیز رساله به عشمان بتی, منعکس گردیده است. اپوحنیفه دز 
انتقاد از اندیشذ تفریطی مرجثه (ص ۰ تصریح دارد که از دیدگاه 
او هم مومنان ازوماً راهی بهشت نخواهند شد و گنهکاران توبه‌ناکرده, 
به خواست خداوند ممکن است به آتش درافتند و ممکن است که 
بخشیده شوند (ص.۷٩).‏ در نگاهی تحلیلی به تعالیم مکتب ارجاء, 
می‌توان گفت که اینان به انگیز؛ُ پرهیز از مواضع افراط و تفریط, در 
زندگی فردی عمل را با هم ارزش آن, جد! از حقیقتی به نام ایمان 
می‌شمردند و بدون آنکه به عاصی وعده بهشت دهند, او را مژمن و برادر 
دینی دیگر افراد جامعه می‌شمردند. نظرية ارجاء با این شکل آن, 
می‌توانست در آن روزگار پرآشوب, بدون آنکه مردم را در بعد اخلاق 
فردی به فساد خواند. در بعد اجتماعی آنان را برگرد. محور «برادری 
ایمانی» و ((ولایت» گرد هم آورد (نگ: هد, ۳۸۵/۵). 

در نسل پس از ابوحنیفه, برجسته‌ترین شاگرد وی, ابویوسف از 
معتقدان به این تفکر بود (نک: ه د, ۶/ ۴۴۳؛ برای ارجاء کوفی پس از 
اپوحنیفه, ن5: فان‌اس, ««کلام»), 1/214 به بعد), اما روزگار ارجاء سنتی 
عملاً در عراق به سر آمده بود و از آن پس حرکت مرجله در قالب مکتب 
یا مکاتبی ادامه یافته که عرضه کنند؛ مجموعه‌ای از عقاید با روشی 
شبه‌معتزلی بوده است. اگرچه جناحی از مرجیان عدلی به رهبری بشر 
مریسی (د ۲۱۸ق) شاگرد ابویوسف آموزش خود را به طور نمادین به 
حنفیان منتسب می‌کردند, اما ريش تعالیم شماری دیگر از اين مرجیان 
را باید در دیگر مکاتب رچایی, از جمله مرجیان بصره جست‌وجو کرد. 
بشر مریسی با حفظ اناس ارجاء حنفی. در مسائلی چون توحید 
صفاتی و به ویژه خلق قرآن به موضع معتزله و شیوه‌های آنان گرایش 
داشت: (نک: صیمری, ۰۱۶۲ .۱۶۳؛. خطیب,. ۵۶/۷. به. بعد؛ قس:. 
پغدادی,۱۲۴).حرکت پشر در میانه‌سد؛اق توسط ابن‌تلجی(۲۶۶ق): 
دنبال شذ که با تثبیت برخی از مبانی کلامی بشر, در مسأله چنچال 
برانگیز خلق قرآن با گریز از تصریح به وقف گرایید و عملاًزمينة 
مساعدتری را برای پیروان مکتب: در برابر حملات مخالفان فراهم 


۴۳۳۰ اسلام 


آورد. ارائه نظریه وقف در بارةقرآن, عالمان مخالف از اصحاب حدیت 
را چنان به خشم آورده بود که او را «(سپر جهمیه» لب دادند (نک: 
دارمی: الرد علی بشر المریسی, ۸۱؛نیز داک , ۰)۵۵۰-۵۴۹/۲ 

از دیگر رجال مرجی عدل‌گرا با گرایش بصری که گاه به سبب 


نردیکی بسیار تعالیم.نام آنان در شمار متکلمان معتزلی آمده است (مثلا 


نک: ابن‌مرتضی, ۰۵۷ ۷۱, جم): به ویژه ابرشمر, ابوالحسین صالحی و 
مویس بن عمران در مثابع نامبردار بود, و آراء کلامی آنان به طور 
پراکنده نقل شده است (مثلا نک: اواقاسم بلخی, ۷۴؛ اشعری , 2۱۳۲ 
۵ جم). 

حنفیان عدل‌گرا در خراسان: در نیمه دوم سده اق, خاور 
خراسان, به ویژه منطقه بلخ گسترة نفوذ مکتبی گشته بود که می‌توان آن 
را مکتب حنفیان عدل‌گرا نام داد. در اين اوان, شماری از شاگردان 
مشرقی ابوحنینه نهتنها فقه,بلکه تعالیم اعتقادی‌او را در خراسان‌و 
ماوراءالنهر ترویج می‌کردند و فعالیت آنان چنان با استقبال روبه‌رو شده 
بود که به گفتة صفی‌الدین بلخی به لحاظ رابطه‌ای سه کانه میان ابوحنیفد. 
انديشه ارجاء و مردمان بلخ, این شهر را «مرجی آباد» می‌خوانده‌اند 
(ص ۲۹-۲۸ ؛نيز نک بویکر خوارزمی,۴۸) سلمبن سالم بلخی یکی از 
این گروه شاگردان ابوحنیفه,با نفوذ فراوانی که داشت, در موطن خود به 
اجرای کسترد؛ امر به معروف پرداخت و خرکتی سیاسی را بر ضد 
هارون, خلیف وقت سامان داد (نک ابن سعد, ۱۰۶/)۳(۷). 

در میان شاگردان خراسانی ابوحنیفه, ابومطیع بلخی شخصیتی 
است که در شکل‌گیری نظام کلامی این مکتب اساسی‌ترین نقش را ایفا 
نمودهء و بز پایة دانسته‌های پراکنده از باورهای کلامی 3 در منابع 
مخالفان بازتاب یافته است, می‌توان چهر؛ کلی تعالیم این مکتب را در 
دورة آغازین خود تصویر کرد؛ از جملٌ عقاید منقول از وی, می‌توان به 
موضع او در باب قدر که به معتزله نزدیک بود (نک: ابوالقاسم بلخی, 
۴ ۱۰۵) و عقيدة وی به فنا نپذیری بهشت و دوزخ (نکن احمد بن 
حنبل, ۰۲۹۹/۳ ۳۰۰) اشاره کرد. از رجال موثر در کنار ابومطیم, باید 
ابومقاتل سمرقندی, دیگر شاگرد ابوحنیفه را نام برد که راوی اصلی 
کتاب العالم و المتعلم ابوحنیفه و انتقال دهند؛ این متن به ابومطیع بلخی 
ابست؛ متنی که می‌توان آن را سنگ بنای اندیشة کلامی این مکتب تلقی 
کرد. همچنین روایت متنی دینی - حماسی با عنوان مقتل سعید بن جبیر 
آز سوی ابومقاتل و ترویج آن در خراسان و ماوراء‌النهر, از پیوندی 
ریشه‌ای میان این مکتب با پیشتاز آمر به معروفب مرجثه حکایت دارد 
(نک:تر مذدی, ۷۴۳/۵, برای اسانید ابوالغرب: ۲۱۸-۲۱۴ برای متن): 
در متن مناظر؛ سعید بن جبیر با حجاج در این روایت,به تلویح دیدگاه 


وتف گرایانه مکتب نسبت به امام علی (ع) و برخی دیگر از متقدمان 


نمایانده شده است (نک: همو ۰۲۱۷ 

بچتین می‌نماید که در اين فرد: عازهرکنای ال اي میم 
اسامسی در آموزش اعتقادی حنفیان عدل‌گرا متن الفقه الاکبرِ نیم 
(الفقه الاکیر ۱ ) منسوب به ایوحنیفه بوده است (برآی توضیح ,نکن هد 


۵) در دهه‌های میانی سد؛ ۳ق, مرجیان عدل‌گرای خراسان 
اسماء الهی را حقیقتی جز ذات خداوند ونامهایی مخلوق می‌دانستند؛ 
هر گونه تجسیم و تشییه را به شدت منکربودند و درزبارة خلق قرآن نیز به 
توقف میگ آییدند. در تعالیم این مکتب حنفی دیدگاه انتقادی نسبت به 
صحابه مانند آبوهریره نیز دیده می‌شود؛ 

بازمانده‌ها از آثار این مکتب بسیار اندک و کم‌شناخته است؛ از آن 
میان, از محتوای یکی از ألیفهای اين مکتب اطلاع داریم که به طور 
پراکنده در اثنای الرد علی بش المرینی اثر عثمان بن سعید دارمی درج 
شده است (نک: ص ۰۱۱۹ ۰۱۲۶ ۱۴۵, جم). همچنین با گزارش 
عبدالجلیل قزرینی (ص ۳۰۶) تأیید می‌شود که در سد؛ ۳ق حنفی 
اعتقادان خراسان و ماوراءالنهر بر وجوب معرفت خداوند از طریق 
عقل و نظر مصر بوده, و نقل‌گرایی و تقلید را در این مورد باطل 
می‌دانسته‌اند. در سدهُ ۳ق. ردود فضل بن شاذان نیشابوری ذر 
الایضاع (ص ۱۶۸ به بعد) و ردیه‌هایی که به طوز مستقل از سوی برخی 
عالمان امامی مشرق بر «مرجه» نوشته شده بوده (نک: طوسی, ۰۳۴ 
۴ نجاشی, ۳۰۷ ۴۵۴), ظاه را خطاب به پیروان همین مکتب بوده 
اسست. ۱ 

حنفیان اهل سنت و جماعت:: در سده‌های۲ وق در خراشان و 
ماوراء اللهر نیز مکتبی شکل می‌گرفت. که در عهد سامانی (2۲۶۱ 
٩‏ ) به مکتب غالب بر محافل کلامی ماوراء النهر تبدیل شده, و در 
دیگر سرزمینهای اسلامی تا مصر نیز رونقی یافته بود. این مکتب که در 
عمل, زمینة آن ارجاء حنفی با نزدیکی بسیار به مواضع اصحاب حدیث 
در دیگر مسائل بود, در نظریه, نظام اعتقادی خود را کاملاًبرپاية آراء 
ابوحنیفه می‌دانشت و برخی شاگردان عراقی او چون ابونوسف و محمد 
این حسن شیبانی را به عنوان پیشگامان فکری خود قلمداد می‌کرد: 

تأکید بر ذکر ابن‌مبارک, عالم اضحاب: حدیث خراسان در عداد 
مشایخ این مکتب (مثلاً ن5: اوزجندی؛ ۳؛ نیز عبادی, ۲-۱). ممکن 
است حاکی از نقش ابن مبارک که همواره به عنوان عالمی نه پیرو, اما 
حامی و بزرگ‌دارند؛ ابوحنیفه در متابع اسلامی شناخته بوده است - 
در شکل گیری نخستین این مکتب بوده باشد: این احتمال دور نمی‌نماید 
که محیط سنت‌گرای مرو, زیستگاه ابن مبارک. کانون نخستین 
پای‌گیری مکتب ازجاء‌گرا - حدیث گراي خراسان یا به تعبیر خود 
پیروان. مکتب. (جنفیان) ««اهل سنت و جماعغت» بوده باشد. در این 
مورد؛ علاوه بر نقش احتمالی ابن مبارک.:حضور ابوعصمه نوح ین 
ابی‌مریم از شاگردان میانه‌رو ابوحنیقه و قاضی شهر مرو نیز می‌تواند 
دراین جریان مهم و اساسی تلقی گردد؛ به هر تقدیر یکی از کهن‌ترین 
اقراریه‌های این مکتب به روایت نوح بن ابی‌مریم از ابوحنیفه است (نکن: 
ابو لیت, ۱۸۷). مجمو ع آنچه از عقاید این مکتب پیش از میانة سده اق 
شناخته شده, اقراریه‌هایی کوتاه است که در آن اندیشه‌هایی.چون 
تفضیل ((شیخین») و حب ((َْنین», تکفیر نکزدن مرتکبان کبیره: سخن 
نگفتن در بارهٌ خداوند به شیر متکلمان بطر ح شده, و گاه از مفاهیم 


مربوط به معاد چون عذاب قبر و حمل نگردن معاصی بر خداوند نیز 
سخن رفته است (مثلانک: همانجا؛ خوارزمی, ۱۵۴۵/)۴(۲). 

کهن‌ترین متن اعتقادی نسبتاً تفصیلی از" حنفیان اهل سنت و 
جماعت, کتاب الوصیة منسوب به ابوحنیفه است که در آن مسائلی چون 
تعریف ایمان, بحث از.صفات خداوند, خلق قرآن, خلق اعمال و 
استطاعت, تکیه بز باورهای منصوص مربوط به معاد چون حقائیت 
عذاب قبر, شفاعت و مخلوق بودن و فناناپذیری بهشت و جهنم. و 
تصدیق رژیت خداوند سبدون تشبیه - مطرح شده است. به علاوه: در 
این متن نظریه ترتیب فضل خلفای اربعه به ترتیب خلافت نیز دیده 
می‌شود(ن؟: («الوصیة»»,سراسر کتاب).جنانکه ولفسن (ص 281-282) 
اشاره کرده, ان مت در طرح و چگونگی برخورد با مس خلققرآن از 
تعالیم این کلاب تأثیر پذیرفته است (برای توضیح پیشتر, نکگ: ه ده 
۹۵ 

برخورد اصحاب حدیث پا مباحث کلامی:. آنچه در منابع متقدم 
اسلامی به عنوان گرایشن اصحاب‌حدیت شناخته می‌شود, دست کم دز 
برخورد با سبائل کلامی نمی‌تواند مکتبی واحد و منسجم تلقی گردد؛ این 
گرایش در طول یک سده ایفای نقش فعال و تعیین کننده در محافل 
فکری, طینهای مختلفی را به خود دیده است. در نگرشی کلی بر روند 
جهت‌گیریهای اين گروه به ویژه باید تعالیم اصحاب حدیث در نیم دوم 
سد؛ُ آق به رهبری سفیان ثوری را از تعالیم احمد بن حنبل و پیروان او 
در سده اق, تمیز داد. 

پیش از پرداختن به جهت‌گیریهای اصحاب حدیث در مسائل 
مشهور کلامی ون صفات, قدر و.ایمان, نخبت باید تفاوتی آشکار 
میان متقدمان و متأخران اصجاب حدیث را گوشزه کرد. جریان غالب 
در مکتب عراقی اصضخاب حدیث در نیمه دوم سدة ۲ ق» جریانی با 
گرایش علوی و موضم‌گیربهای عدالت‌خواهانه بود؛ چنانکه. کسانی 
چون سفیان ثرری از کوفه, و شعبة بن حجاج و هُشیم بن بشیر از 
همفکرآن او در بصره و واسط, در چریان قیام زیدی ابراهیم حسنی نقش 
مهمی ایفا کردند (نک ابوالفرج, ۳۱۵ ۳۸۶؛یز این سعد, ۲۶۰-۲۵۸۲۶, 
جد). بر پا منابع, اين گرایش از جنبة نظری نیز به صورت تقدیم آمام 
علی ( ع) بر عثمان تجلی می‌کرد (نک: ابوالعرب, ۴۴۵؛ ذهبی, میزان, 
۲ نیز نگ: فان‌اس, ((کلام», 1/235 به بعد) و حتی تم گاه از تقدیم آن 
حضرت بر شیخین سخن به میان می‌آمد (مثلاً نک: ذهبی, همان, 
)این گرایش غاوی, اگرچه دز سة پم یز در رچالی چون 
ابویکر و عشمان پسران ابی‌شیبه, ابرنعیم فضل بن ذکین و یحیی بن آدم 
ادامه یافت (نک ابوالفرج, ۵۵۲-۵۵۱), ما به زودی شخصیت محوری 
سفیان ثوری دز میان اصضحاب حدیت جای خود را به احمد بن حنبل داد 
و این اندیشه بر محافل اصحاب حدیث غالب شد که اطاعت از ««انمة 
مسلمین» لازمة پیروی سنت است و هر کس خلیفهٌ سامانان گردد. هر 
چند فا جر بوده باشد و اگر چه با قهر و غلبه بر این مسند دست یابد, امر او 
مطاع خواهد بود (نک: ابن ابی‌یعلی,۲۳۴-۲۴۳/۱). احمد در نظرية خود 


اسلام ۳۳۱ 


در باب امامت به ترییع خلفا قاثل بود و ترتیب آنان در فضیلت را همان 
ترتیب تاریخی حکومت ایشان می‌دانست (نک: عبدالله, ۲۰۵ ۲۰۶؛ 
قس: جوینی: ۰)۳۷۹/۱ 

با آنکه از متقدمان اضحاب حدیث متون مفصل اعتقادی به دست 
نرشیده است, اما برخی مرضع‌گیریهای منقول از آنان به طور پراکنده 
نشانمی‌دهد که روش آنن نیز همچون مأخران ب پیش از همه مبتنی بر 
پذیرش باورهای مأثور و منقول از سلف .و پرهیز | از پیوستن به مکاتب 
نوظهور کلامی بوده است (برای نقل قولهاء مثلاًنک: ذهبی, العلو...: 
۲ به بعد؛ نیز نک: عباد, ۱۶۱-۱۶۰)؛ بر پایة نقل ابن‌قتیبه, باورهایی 
چون جبر, غیر مخلوق بودن قرآن, رژیت"خداوند در قيامت و تقدیم 
شیخین, از وجوه مشترک میان عالمان اصحاپ حدیث بوده, و تنها در 
موضوعاتی پیچیده, چون بحت از مخلوق بودن «لفظ به قرآن », میان 
آنانا ختلافاتی وجود داشته‌است(نک: ابن قتیبه, ۱۶ انیز ذهبی,همانجا). 
اما دربارة اتفاق اصحاب حدیت در تمامی این مسائل نباید اغراق کرد؛ 
چه از اوایل سد؛ ۲ق همواره اختلاف روشهایی میان جناحهای 
مختلف اصحاب حدیث در برخورد با مسائل کلامی وجود داشته است 
(نک:همو میزان, ۱۲۷/۲ ؛نیز نک بخش بعد): 

در ثیمهً دوم سده آق. مالک بن انس از بزرگان شتا سدیث 
حجاز, اگرچه در بار؛ صفات منصوص در روایات اصل صفت را ثابت 
و کیفیت آن را مجهول می‌شمرد و تعالیم او نسبت به دیگر متقدمان به 
تعالیم مکتب احمد نزدیک‌تر بود, ام بر خلاف احمد با احادیث موهم 
تشبیه برخوردی سخت داشت و از نقل غالب آنها پرهیز می‌داد (ن5: 
بن‌ابی‌زید, ۱۵۱-۱۴۶ ؛نیز ذهبی, همان, ۴۲۰-۴۱۹/۲). در مقام مقایسه 
با صرف نظر از جزئيات, باید گفت که آنچه تعالیم احمد بن حنبل را از 
حدیثگرایان پیشین متمایز می‌ساخته, بیشتر اختلافی دز شیوه برخورد 
با نصوص اعتقادی بوده است. پرهیز سخت او از هر گونه تأویل و 
برداشت عقل‌گرایانه از نصوص قرآنی و متون روایات, و تأکید بر 
پذیرش ظاهر نصوص بدون «چگونه» ر «چرا» و تلاشی در جهت 
پرداخت کلامی آنها, نظام اعتقادی اصحاب حدیث متأثر از احمد را به 
صورت یک مجموع توجیه ناشده از قالبهای مائور در آورده است که 
در راقع بخش عمده نظام کلامی.را در یک اعتقاد واقعی مندرج 
می‌سازد و آن اعتقاد به حقانیت نصوص مائوری است. که. منهوم آنها 
تنها به اجمال دانسته است (برای اعتقادنامه‌هایی منقول از انخمد, نک: 
ابنایی‌یعلی, ۰۲۴۶-۲۴۱/۱, ۲۹۴ ۰۲۹۵ ۳۴۱ ۳۴۵)؛ در حالی که 
ابن‌قتیبه به عنوان شاگرد اسحاق بن راهویه و نمایند؛ُ گرایش سننتی 
اصحاب حذیث در کتاب‌خود, تأویل مختلف‌الحدیت» مجموعهای‌از 
متون‌روایی‌ناسازگار پا مبانی کلامی را که از سوی متکلمان بر آنها 
نقدهایی وارد شده است., به تفسیز و تأویل گرفته, و با منطقی نه کلامی, 
اما قابل درک برای مخاطبان اهل کلام به شبهات پاسخ گفته است. 

مکاتب کللامی نزدیک به اصحاب حدیث:. ابن عَلیهُ پدر. از 
سرشناسان اصحاب حدیث بصره در نیمه درم سده اق, نظریات. و 


۳۳۳ اسلام 


نقلیاتی دربارهٌ مسائل کلامی ارائه می‌کرد که به یک دستگاه کلامی 
نزدیک می‌نمود. اگرچه برخی از رجال اصحاب حدیث تلاش داشته‌اند 
تا نسبت باور «مخلوق بودن قرآن » به ابی‌علیه را نادزشت یا ناشی از 
سوء تفاهم قلمداد نمایند (نک: خطیب, ۲۳۹-۲۳۷/۶؛.ذهی, همان, 
۲۲۰۱+ ابن حجر, ۳۵/۱ به نقل از ابن ابی حاتم), اما قراین 
گوناگون حکایت از آن دارد که ابن‌علیه نه تنها در موضوع خلق قرآن, 
بلکه در دیگر مباحث توحید نیز به موضع تنزیهی متکلمان نزدیک بوده 
است. در منابع گوناگون. شماری از احادیث په نقل ابن‌علیه در باب 
توحید وارد گشته که روحیة مخالفت با تجسیم بر آنها غلبه دارد (مثلاً 
نک: اپن خزیمه, ۰۲۲۱۱۱۳۲ ۳۴۷. جه ؛ ابن بابوبه, ۱۵۲). در میبان 
متأخران اصحاب حدیث در بغداد نیز, به عنوان نمونه ای از شخصیتهای 
متقابل با مکتب تعبدگرا, علی ابن مدینی (د ۲۳۴ق) را می‌توان نام برد 
که در بارةُ خلق فران و نیز مسسألة قدر, موضعی نزدیک به معتزله اتخاد 
کرده, و از سوی جناح غالب اصحاب حدیث در روزگار خود طرد شده 
بود (نک: هد, ۵۹۶/۴).یکی از رسائل ابن‌مدینی مشتمل بر دیدگاه او در 
بارٌ جمعی از عالمان بصره که یحیی بن معين - عالم ضد اعتزالی 
اصحاب حدیث - آنان را قدری خوانده بود(برای نسخ خطی, نک: 
8 /,0۸5), در مطالعة گرایش فکری ان مدینی قابل تکیه است. 

اگر گرایش به مباحث کلامی در میان عالمان اصحاب حدیث در 
سدة ۲ق نتواند به عنوان یک جریان پردامنه مطرح کردد, قدر مسلم این 
جزیان از سدة ۳ق به تدریج دامنه‌ای وسیع یافت و به پیدایی مکتبهای 
ضد معتزلی وسنت‌گرای کلامی منجر شد که با پیدایی مکتب اشعری در 
آغاز سدة اق به اوج خود رسید. دز یک نگاه تاریخی باید گفت که در 
سدق با ظهوز چند شخصیت میانجی, حلقه‌های واسطه میان مکتب 
کلام گریز یا کلام ستیز اصحاب حدیث و مکتب کلامی اشعری به هم 
پیوست و زمینه برای ظهور اندیشه‌های اشعری فراهم گشت. در بررسی 
این حلقه‌ها, نخست باید به حسین کراییسی (د ۲۴۸ق) ویاران او اشاره 
کرد (برای پیوند او با اصحاب حدیث, نک: سید مرتضیی, الفصول..., 
۳) که با برخوردی متکلمانه, ضمن نامخلوق دانستن قرأٌن, لفظ قاری 
در قرائت قرآن را مخلوق می‌شمرد (نک: اشعری. ۶۰۲).و البته در 
مسائلی دیگر چون نفی اختیار با مواضع اصلی اصحاب حدیث موافق 
بود (مثلا نک: همو, ۴۵۷؛ ابن‌ندیم, ۲۳۰). گفتنی است گرایش به مخلوق 
بودن لفظ در قرائت قرآن؛ یا بد اصطلاح گرایش «(لفلیه» که در میان 
اصحاب حدیث در سده اق, رواج قایل ملاحظه‌ای یافته بود (نک: 
آبن‌قتیبه, ۱۶؛ نیز ابودارود. ۲۷۱۰۲۶۴): از نوی برخی چون هشام بن 
عمار عالم حدیت‌گرای شافی در حد مخلوق دانستن لفظ جبرئیل به 
کلام خدا گسترش داده شده بود (نک: ذخبی,میزان, ۳۰۳/۴)» 

در همین ذوره. عالم بصری,ابن‌کلاب که از برجستگان اصحابٍ 
حدیث کلام‌گراست» در نظریه‌ای نسبتاًپیچیده در بارة کلام خداء آن را 
حقیقعی قدیم و «معناین واحد با خداوند» دانسته است؛ نزد او فران 
تعبیر ی "عربی از کلام خدا و حقیقتی: است جز حروف و اصوات. 


پی‌اخقلاف و اقا نایذن و صرستا مستوع او قلارت کلم ال ها 
عبارتی از کلام الله (و نه عین آن) است (نک: اشعری, ۵۸۴ - ۵۸۵: 
قاضی عبدالجبار, ۹۵/۷ به بعد؛ نیز برای تحلیل, نک: فان‌اس. 
(«ابن کللاب...», 103 به بعد). همچنین در این جریان باید از حارث بن 
اسد محاسبی: زاهد بصری (د ۲۴۳ق) یاد کرد که با وجود برخورداری 
از آموزشی حدیث‌گرا, در عقاید به شیوه‌های اهل کلام گرایش داشته. و 
به همین سبب هدفب ردیه‌های احمد پن حنبل بوده.است (نگ: ذهبی. 
همان,۲۳۱-۴۳۰/۱). 

محکمه و مباحث مستحدث کلافی: از میان گروههای با سابقة 
محکمه: دو گروه ازارقه و نجدات پیش از پایان یافتن سد؛ نخست 
هجری همزمان با از دست دادن اقتدار سیاسی خود. روی به انقراض 
نهاده بودند و در سد؛ ق: آن زمان که مباحت کلامی در مخافل اسلامی 
رونق گرفته بود. تنها گروههای اباضیه, صفریه, پیاهه, و دو انشعاب 
جدید عجارده و ثعالبه در صحنه حضور داشتند. با بررسی ذر نظام 
کلامی این فرقه‌ها, در واقع می‌توان نظریات کلامی آنها را در دو گروه 
طبقه‌بندی کرد: گروه نخست که به طور عمده مسائل مربوط به منزلت 
مرتکبان کبیره و ولایت و برائت را شامل می‌شد, مباجث خاص کلام 
محکمه بود که پیشتر طرفین مجادله در آنها شعبه‌های مختلف محکمه 
بودند. و گروه دوم مشتمل بر مباحثی بود که متکلمان مسبلمان به طور 
مشترک به آنها توجه داشتند. تعبین موضع هر فردیا گروه از محکمه در 
قبال این موضوعات, بستگی ویژه‌ای با تعالیم اساسی گرایش تحکیم 
نداشت, امری که متکلمان اهل‌تحکيم را در موضع‌گیری نسبت به 
مسائلی چون قدر, خلق قرآٌن, صفات الهی و نظایر آن آزاد می‌گذاشت. 
در نده‌های ۲ و "ق:در هر یک از گروههای‌یاد شد؛محکبه,دو گرایش 
متقابل عدل‌گرا و سنت‌گرا وجود دارد که این تقابل به طور شاخص در 
مساله قدر اشکار است (نک: پاکتجی, ۱۱۱-۱۱۰): 

در نیمه نخست سد؛ُ آق, بصره مرکز رهبری اباضیه بود و با وجود 
اینکه بصره اصولاً خاستگاه اندیشة قدر به شمار می‌آمد, ابوعبیده مسلم 
ان ابی‌کریمه امام اباضی وقت و جانشینان او به شیوة سنت‌گرایان از 
پذیرش قدر اجتناب داشتند, با وجود اين, در همان سده از یک اقلیت 
معتقد به قدر در کوفه آگاهی داریم که متکلمانی چون عبدالله بن يزید, 
حمزه کوفی و حارث بن مزید از نمایندگان آن بوده‌اند (اشعری, ۱۰۴؛ 
لویتسکی, 16-77): به طور کلی سد؛ اق را باید. دور شکل‌گیری و 
تثبیت کلام اباضی تلقی کرد چه اصولی که ابوالحسنن اشعری در اوایل 
منده ۴ق برای کلام اباضی برشمرده, در متون اباضي سد؛ اق و پش از 
آن نیز دیده می‌شود و تا امروز تغییر اناسی در آن مواضع مشاهده 
نمی‌گردد. کلیات اين کلام دیرپای را می‌توان چنین عنوان کرد: در 
مبخث توحید: نظریات آنان به. تعالیم. معتزله نزدیک بوده, .و رژیت 
خداوند در آخرت به شدت نفی گردیده است. در مبحت وعد و وعید, 
آباضیان مرتکب کبیره را که بدون تویه از دنی پرود, مستوجب جاودانگی 
در دوزخ دانسته‌اند, ذر موزد امامت آنان. ضمن تأکید بر امامت 


شیخین, امامت عشمان را تنها پیش از احداث, و امامت حضرت 
علی(ع) را تا پذیرش تحکیم پذیرابودند. در مقایسة میان کتب شرقی و 
غربی اباضیه باید یادآون شد. که اباضية مخرب به طوّر کلی دز 
دیدگاههای کلامی به معتزله نزدیک‌تر بودند (نک: پاکتچی, ۰)۱۱۲ 
در تحلیلی در بار؛ کلام دیگر گروههای اصلی محکمه. با پایه قرار 
دادن مستألهٌ بحث‌انگیز قدر, باید گفت که صفریه در موضع‌گیری خود, به 
دو جناح متقابل, گروهی نزدیک به معتزله و گروهی موافق با اصحاب 
حدیت, گراییده بودند ( عثنان بن ابی‌عبدالله, 4۲۰۹ کندی, ۴۷۴/۳). اما 
به ویژه در میان صفریان سدة ۳ق علم کلام به شیوه‌ای نزدیک به کلام 
معتزله و با مواضعی نزدیک به آنان بسیار مورد توجه قرار گرفته بود (نک: 
پاکتجی ۱۱۷۰۱۱۲). ابویکر بردعی متکلم اهل‌تحکیم که در نیمه نخست 
سدق چندگاهی در بغداد می‌زیسته, و افکاری بسیاز نزدیک به معتزله 
داشته, به احتمال از صفریان برخاسته از بردعه بوده اننت (نگ؛ ه د. 
۵ ).در سالهای گذار از سد؛ ۳ به ۴ق: ابوالقاسم بلخی افزون بر 
صفریان اعتزال‌گرای‌عراق,جزیره و آذربایجان.از حضور یک‌جمعیت 
صفری قائل به عدل در مغرب نیز یاد کرده است (ص ۰)۱۰۹ 
نزد پیهسیان رأی غالب در بار قدر, نفی آن به شیوْ اصحاب حدیث 
برد و گروهی که بر خلاف رأی غالب به نظر اهل عدل گرایبدند, از سوی 
دیگر گروههای بیاهسه طرد شدند (اشعری, ۱۱۶-۱۱۵).در عناوین 
آثار متکلم بزرگ بیهسی در سدة ۲ق.یمان بن رباب, روحیاٌ ستیز با قدر 
اشکارا دیده می‌شود (ابن‌ندیم» ۲۳۳). در سخن از عجارده نیز باید 
اظهار داشت که قاطبه ایشان در قدر با اصحاب حدیث موافقت داشتند 
وتنها انشعابیانی چون پیروان میمون بن خالد و حمزةبن آذرک به رایی 
چون معتزله گرایش داشتند (اشعری, ۹۴-٩۳‏ اسفر اینی, ۵۷-۵۴)< 
ماخذ: . ابن‌ابی‌الحدید, عبدالحمید, شرح,نهج البلاغة, بد کرش محبد. ابرالفضل 
ابراهیم, قاهره, ۹/۱۳۷۹ ۱۹۵؛ ابن‌بی‌زید, عبدالله, الجامع, به کوشش محمد 
ابرالاچفان و عشمان بعطیخ, ببروت, ۶ ۵/2 ابن ابی یعلی, محمد, طبقات 
الحتابله, به کوششی محمد حامد فقی, قاهره: ۲/۱۳۷۱ ۸۱۹۵؛ ابن‌این الکامل؛ 
این‌بابویه, محسد, التوخید, تهران, ۱۳۸۷ ق؛ ابن حجر عسقلانی: اخمده لسان المیزان: 
حیدرآباد دکن, ۱۳۲۹ ق؛ ابن خزیمه. محمد, الترحید, به‌کوشنن محمدخلیل هراسن, 
قاهره, ۱۹۸۸/۱۴۰۸ع؛ این سعد, محمد, کتاب الطلبقات الکبیر, به کرشش زاخاو و 
دیگران, لیدن, ۰۱۹۰۴ ۱۵٩۱م؟‏ اين شهر آشرب, محمد, مناقب آل ای طالب» قم, 
چایخانا علمیه؛ ان قبه, محمد, ((تقض الاشهاد», ضمن کمال الدین ابن‌باویه, به کرشش 
علی‌اکیر غفاری, قم, ۱۴۰۵ ق این قتیبه, تأویل مختلف الحدیث, به کرشش محمد 
زهری نجار: یررت,: ۱۹۷۳/۵۱۳۹۳؛ این مرتضی, احمد, طبقات المزلة» به 
کرخش دیراله ویکر, بیروت. ۱/۱۳۸۰ ۱۹۶؛ ابن‌ندیم, الفهرست؛ ابن‌نویخت: 
«الیاقرت», ضبن شرحم اثرار الملکرت علام حلی, تهران: ۱۳۳۸ش؛ ابربکر 
خوارزمی, رسالة کتب الیل جماعة الشية نیابورهبه کوشش و شرح صادق آئینوند. 
بیررت, ۰۵ ۵/6۱۳ ۱۹۸م؛ابوحنینه العالم و المتعلم, به کوشش محمد رراس قلمه‌جی 
رعبدالرهاب هندی ندری, حلب, ۲ ۱۳۹ ق؛ابردارود سجستانی, سلیمان: سبائل احمده 
قاهرم, ۴/۱۳۵۲ ۱۹۲م؛ ابورشید نیشابوری, سبعید,.الیسبائل. في الخلافب. بین 
البصریین و الیقدادیین, به کرشش آرتو یرام»برلین» ۲ ۰ ۱۹ع؛ ابرالعرب: محبد,ألمحن, 
به کرشش یحیی وهیب جیرری, بیررت, ۳/۱۴۰۳ ۱۹۸م؛ ابرالفرج اضفهانی, مقاتل 
الطالییین, به‌کرشش احمد صقر, قاهره. ۹/۱۳۶۸ 2۱۹۳؛ ابوالقاسم پلخی, عبدالله, 
یاپ ذکر المعتزله», فضل الاعتزال و طبقات المعتزلة, په گوشش فژاد سید, تونی, 


اسلام ۳۳۳ 


۲۳ ۱ م؛ابولیت سمرقندی,نصر «(بستان‌العا رفین»», در حاشیذ تنبیالفافلین, 
دهلی, کتاپخانذاشاعةالاسلام؛احمدین‌حنبل, العلل و معرفة الوجال, به‌کوشش رصی‌الله 
عباس, بیروت, ۰۸ 2۱۹۸۸/۱۴؛ اسفراینی, شاهفور, التبصیر فی‌الدین, بهگرشش 
کمال پرسف حوت, بیروت, ۰۳ ۳/۱۴ ۱۹۸م؛ اشعری, علی, مقالات الا سلامیین, به 
کرشش ریتر. ویسبادن: ۰ ۱۹۸م؛ ارزجندی, فخرالدین, «فتاری»: دز حاشية الفتارق 
الهندية, تافره, ۱۳۲۳ ق؛ بندادی, عبدالقاهر, الفرق بین الفرق, به کوشش مخمدزاهد 
کرثری. قاهره, ۱۹۴۸/۵۱۳۶۷م؛ بلائري, اجمدء انساپ الاشراف, به کرشش 
محمدباقر محبردی, بیررت, ۱۹۷۷/۱۳۹۷ م؛ پا کتچی, احمد, (تحلیلی بر داده‌های 
آنار شیخ مفید دربار؛ خوارج», مقالات فارسی کنگر؛ جهانی هزار؛ شخ مفید, قم, 
۳ ق, شه ۴۷؛ترمذی, محمد. سنن,؛ به کوشش احمد محمد شاکر و دیگران, قاهره. 
۷ ی به بعد؛ چرچانی, علی, التعریفات, قاهره, ۱۳۵۷ ق؛ جرینی. ابراهیم, فرائد 
السمطین, به کرشش محمدباقر محمودی, پیروت, ۸۱۹۷۸؛ خطیب بفدادی, احمد, 
تاریخ بغداد, قاهره, ۱۳۴۹ق؛ خرارزمی, قاسم, «ضرام السقط, ضمن شررح سقط 
الزند, قاهره, ۴/۱۳۸۳ ۱۹۶ع؛ دارمی, عثمان, الرد علی بشر المریسی, بد گوشش 
محمد حامد فقی, بیروت, دارالککب العلیه؛ همو, الرد علی الجهمية, به کرشتن پرستا 
ویستام,لیدن, ۰ ۱۹۶م:داک؛ ذهبی, محمد. العلو للعلی النفار, بد کوشش عبدالرحمان 
محمد عثمان, پبروت, ۱۳۸۸ / ۸ ۱۹۶ع؛ همو, میزان الا عتدال, به کرشش علی محد 
بجاری, قاهره. ۲ ۳/۱۳۸ ۱۹۶! سعد پن عبذالله. اشعری, المقالات. و الفرق, به 
شش محمدجراد. مشکرز, تهران, ۱۳۶۱ش؛ سیدمرتضی, علی, الشافی, تهزان, 
۰ و همر الفصول المختارة: قم, ۱۳ ۱۳ ق؛ شهزستانی, محمد السلل و الحل, به 
شش محمد فتم‌الله بدران, قاهره, ۱۳۷۵ق/ ۵۶٩۱م؛‏ صفی‌الاین بلخی, عبدالله, 
فضائل بلخ, ترجمذ کهن فارسی, به‌کرشش عبدالحی حبیبی, تهران, ۱۳۵۰ش؛! 
صیمری, حسین, اخبار ابی‌حیفة و اصحابه: بیروت, ۱۹۸۵/۱۴۰۵ طبرسی» 
احمد. الاحتجاج, بیزرت, ۸۱۹۸۱/8۱۴۰۱؛ طبری, تاریخ؛ طرسی: محمد, 
اللهرست, نجف, کتابخانة مرتضریه؛ عباد بن عباد خراص, (رسالة0), ضمنج (سنن 
دارمی, دمشق, ۱۳۴۹ق؛ عبادی, محمد, طبقات الفقهاء الشافعية, به کرشش پرستا 
ریستام, لیدن, ۱۹۶۴م؛ عبدالجلیل قزوینی, نقض, به کرخش جلال‌الاین محدث 
ارمری, تهران. ۱۳۵۸ش؛ عبذالقادر قرشی, الجواهر المضیة, حیدرآباد دکن, 
۲ عبدالله بن احمد بن خنبل, السته, دهلی, ۰۴ ۱۹۸۴/۵۱۴م! عشمان بن 
اییعبدالله عبانی, ««کتاب فی بیان فرق الاپاضیة), ضمن ج ۳ بیان الثبرع (نگن هم, 
کندی)؛ علامه حلی, خنن, کف المرادء بتررت, ٩/۱۳۹۹‏ ۱۹۷م؛ فارابی, مخمذ: 
الجمع بین رأبی الحکیمین, به کوشش البیر نصری نادر, تهران, ۱۴۰۵ق؛ فرق الشیعة, 
منسونب به حسن بن موی توبختی: به کرشش ریترء استانبول ۱۹۳۱۱ع! فضنل تن 
شاذان, الایضاح, بیروت, ۱۴۰۲ ۱۹۸۲؛ قاضی عبدالجبار,المفنی: به کوشش 
ابراهیم مدکرر و دیگران, قاهره, الدار المصریه؛ کشی, محمد, معرقة الرجال, اختیار 
طوسی, به کرشش حسن مصطفوی, مشهد, ۱۳۴۸ش؛ کلینی, محمد. الکافی, به 
شش علی‌اکبر غفاری, تهران, ۱۳۹۱ق؛ کندی, مخمد, بیان الشرعز قاهره, 
۴ اش من زید, به کرشتن عبدالراسم راسعی, پیروت, ۸۱۹۶۶؛ مفید, محمذه 
ارائل المقالات, قم, ۱۳ ۴+ مقدسی, محمد, ان التفاسیم, به کوشش دخویه, لیدن, 
۶ نجاشی, احمد, رجال, به گوشش موس شبیری زنجانی, قم, 2۱۴۰۷؛ 
(الرصیة, منسرب به ابرحنیفه. ضمن شرح «الجوهرة السلیفة», الرسائل السبعه فی 
السقائد, خیدرآباد دکن: ۱۳۶۷ ۱۹۴۸؛نیزه 
,0اه اد مزل 6۱۵ بفعورا4تط1 ۱ عل موز بزلطابه فمتء .1 رتاهاسما کهه6 
۱ 
اراممم۸ ر «طاح نا اه ۱ ره دموا هه رراله‌اخد۳ رک196 
عزل قجب تایب طل رز يم هه ۷ 1994۱ وادورله رها له اعهه مموبمبایال 
2 رتاهواهه6 کب مخوهاهع1 را ,۷۵۱۰۶۰۷111 ۱966۱ ها ۵۳ معط 
تا ۱ 
۰ ۱۵۳۲۵۶4 رماع عا! زره زربامر0د۸/۵ 176 رش 
اندیشه‌های کلامی در سده‌های.۲ - ۶ق: سدهْ۴ق/۸۱۰ را 
باید اغاز حرکتین به شماز. آورد که عقاید سلفی را با روشهای کلامی 
آشنا ساخت و مذاهبی.مهم را در کلام اسلامی بنیاد نهاد که مذهب 


۳۳۴ اسلام 


اشعری شا خص آن بود. کلام اسلامی نه تنها در محافل اهل سنت. که در 
محافل شیعه نیز در این سده با تحولی جدی مواجه بود ونگاهی فراگیر بر 
سیر انذیفه‌های کلامی در سده‌های ۴-عق نیازمند آن است که 
جریانهای اصلی, هر یک به نوبٌ خود بررسی شوند. 

کلام‌ستیزی اصحاب حدیث:: حنبلیان که در اعتقادات خویش به 
شدت عمل و تعصب گرانیدند, بر اختلافات خود با دیگر گروهها پای 
می‌فشردند و نه به طریق مسالست, بلکه با سختگیری عملی در برابر 
مخالفان اعتقادی خویش می‌ایستادند. پیروان احمد بن حنبل بر آن 
بودند که آنچه درقرن وسنت آمده است: باید بدون چون و چزا به مفهوم 
ظاهری آن پذیرفته شود. در اين دیدگاه, کند و کاوهای متکلمان؛ و تعقل 
و مجادله در اصول دینی همه بدعت شمرده می‌شد و بایسته بود که با 
هر گونه‌بدعت مبارزه کرد و آن را از میان برداشت. اصحاب حدیث, هم 
سخن با احمد بن حتبل, با متکلمان ستیزه می‌کردند و به کاز گرفتن عقل 
را در مسائل ایمانی مکزوه می‌داشتند. زیرا می‌پنداشتند که از آن 
ضلالت برمی‌خیزد.به نظر ایشان تنها باید به نصوص اکتفا کرد که در آن 
جای خطا نیست؛ به کارگیری عقل بدعت است و برای حصول اعتقاد 
هیچ راهی جزقرآن و سنت نیست (نک: شهرستانی: ۱۷۳-۱۷۱/۱؛ ابن 
عساکر, ۱۶۵-۱۶۲ جه؛ شوکانی, ۸۵ به بعد). ۱ ۱ 

اصحاب حدیث به سبب آراء خاصی که در باب صفات الهی ابراز 
می‌کردند. نمونك روشن گرایشی بودند که در تاریخ کلام اسلامی با عنوان 
صفاتیه شناخته می‌شد. آنان میان صفات ذات و فعل فرق نمیگذ اشتند؛ 
از تأویل و تفسیر خودداری می‌کردند و مثلاً داشتن «نّد» را برای 
خداوند به عين لفظمراد می‌نمودند و چه بسا که به سبب نقضان علم 
بشری از هر حکمی پرهیز می‌کزدند. به نظر اینان قرآن کلامالله است و 
کلام‌الله مخلوق نیست, اما نمی‌توان گفت که قرآن به الفاظ موجود قدیم 
است (ن5؛ صابونی, ۱۱۲۲-۱۰۶ ۱۲۷؛ شوکانی, ٩۴‏ - ۹۵؛ نیز ابوزهره. 
۳۴۳۵-۳۸ 

برخی از اصحاب حدیث در اثبات صفات غیر از ذات خداوند و 
عارض بر آن, خنان راه افراط پیمودند که از سوی مخالفان عنوان 
حشویه گرفتند. این حشویان در پیروی اسلاف صفاتی خود. به اثبات 
صفات پرای حق تعالین همت گماردند و تا آنجا پیش رفتند که برای 
خدآوند به حرکت, حد, جهت و ...قائل شدند و فی الجعله به تجسیم 
خدآوند نزدیک گشتند. اینان در تشبیه چنان مُصر بودند که بعضی به 
رژیت خدارند, نه تنها در آخرت. که در همین دنیا باور داشتند. آنان 
معرقت حق را فقط به تقلید می‌دانستند, نه به بخث ونظر که اینها را حرام 
می‌انگاشتند. نزد ایشان تأزیل: تفسیر آیات قران بود که فقط باید در 
قالپ ظراهر صورت می گزفت: گروندگان به,روش یاد" شده که در 
برخوردبا صفأت الهی عملا راء تشبیه و تجسیم را می‌پیمودند و از سوی 
دیگران مشیهه و مجشمه خوانده می‌شدند, در واقع از کلام و تفسیر 
عقلی قرآن دست کشیده بودند::آنان بر آین: نظر.اصرار. داشتند. که 
شتا ءختن معانی باطنی تکلیف انسان نیست و قبول محض واجب است و 


به همین دلیل به صفاتی همچون صفات انسانی برای خداوند قائل شدند 
(نک: اشعری, مقالات..., ۰۲۱۱-۲۰۷ ۲۱۷ جه؛ شهرستانی, ۱۷۱/۱- 
۹ -۴۷۷؛ ابن‌مرتضین, :۱٩‏ ۰۲۴ ۱۱۴؛ نیز نکن ه د: اصحاب 

نهایت این روش در تعالیم ابن کرام (د ۲۵۵ق), بنیان‌گذار مذهب 
کرامیه بروز کرد که به گونه‌ای از تجسیم باور داشت. خدا را جسم و 
جوهر می‌پنداشت و بر فوق عرش می‌انگاشت. پیدایی اين تفکز اگرچه 
در میانٌ سدق بود. اما رونق آن دز سدة ۴ق ظاهر گردید. کرامیه با 
مخالفت شدیدی که با متکلمان داشتند, سبب اختلافات و کشاکشهای 
بسیاری در میان مسلمانان شدند؛ چنانکه کرامیان خراسان با افراط در 
این امر حتیل بر حنبلیان نیز پیشی گرفتند (ن5: اشعری, همان, ۱۴۱؛ 
بغدادی, ۰۱۳۷-۱۳۰ ۱۴۰؛ شهرستانی, ۱۹۳-۱۸۰/۱؛ ابن مرتضین, ۰۱۹ 
۱۱۲-۴ ؛نیز فان‌اس" ».سراسر کتاب). 

حرکت اصحاب حدیث که بمدها عنوان سلفیه به خود گرفتند. در 
میان حنبلیان ادامه یافت. آما تأ نیس اول سدة ۵ق که قاضی بریعلن 
ابن فراع به تصنیف در این مذهب و تقویت آن, پرداخت شخصیت 
برجسته‌ای از آنان ظهور نکرد. نظریات ابن فراء جز تعالیم پیشوای 
مذهپ حنبلی نبود. وی غالبا به تأیید اندیشه‌های سلفی می‌پرداخت و 
نظر تندروان‌حنبلی را در صفات الله, رژیت خداء کلامالله مجید, میزان 
و صراط تکرار می‌کرد. او نیز در همه حال به ظاهر نص توجه داشت و از 
تفسیر ظواهر پرهیز می‌کرد؛ ایمان زا قول به لسان, معرفت به قلب و عمل 
به جوارح می‌دانست و مرتکب کبیره را مزمنی ناقصن الایمان می‌خواند 
و معتقد بود که وی به سبب ایمانش مزمن, و به سبب کبیره‌اش فاسق 
است (نک: ابویعلی»سراسز کتاب). 

چندی بعد, ابن جوزی جای او را گرفت. وی از وعاظ و نویسندگان 
پرجستة حنبلی مذهب بود که دز سختگیری بر مخالفان, هیچ کوتاهی 
نداشت و نه تنها شیعه را از یک سو, و خوارج را ازسوی دیگر مشرک 
و کافر می‌بنداشت, بلکه طوایف دیگر مسلمان, حتی سنیانی را که با 
آراء او و مذهبش همساز نبودند» محکوم می‌کرد. وی کلام را مکروه 
می‌داشت., از همه متکلمان پرائت می‌جست و از غور در مسائل 
اعتقادی نهی می‌کرد (نک: ابن جرزی, ۰۱۳۵-۱۶۱ ۴۶۰-۴۵۹ جم)- 

پیدایی نظامهای کلامی مخالف معتزله: , دفا ع از دیدگاه سنتی 
دینی با استفاده از ابزار خصم, یعنی استدلال کلامی. واکنشی در برابر 
معترله بود و در حقیقت خیلی زود احساس شد که دفا ع عقلانی از این 
دیدگاه در برابر معتزله امری ضروری است. اين احساس مقاومتی 
فکری در سراسر عألم اسلام به وجود آورد, منتها زبان لازم بود تا این 
افکار, شکل بنجیده و منسجمی به خود گیرد و نظام یا نظامهایی در 
عرض نظام فکری معتزله به وجود آورد. در چنین زمینة مساعدی, ۲ 
نظام کلامی در ۳ گوشة جهان اسلام, با آرائی نزدیک به هم و اتفاقاً در 
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دوره‌ای واحد. یعنی در حدود آغاز قرن ۴ق شکل گرفتند: در مصر 
مذهب طحاوی, دز عراقي عرب مذهپ اشعری و در سمرقند مذهب 
ماتریدی. 1 

نظام اشعری را بیث ی ۳ 
اندازه‌ای متأثر ۱ افگان حبذ ین سنبل در نظر گرفت و تام ماتریدی و 
طحاوی را در پیوند با مکتب ابوحنیفه. ماتریدی و طحاوی هر دو حنفی 
بودند و در حملهٌ خود به آراء معتزله کمتر از همتایشان آشعری شدت و 
حدّت تشان می‌دادند, اما نام کلامی اشعری از آن.دو مهم‌تر بود. 
اشعری خود در مکتب جبایی پرورش یافت و در اوایل وفادار به اعتقاد 
معتزلی بود, اما به دلیلی که معلوم نیست, از نظر خود عدول کرد؛ چه, 
انديشة معتزلی را قادر به پاسخگویی مسائلی که برایش پیش آمده بود. 
ندانست. او با علم کامل به تفکرات معتزلی و با آگاهی از آراء نحل و 
مکاتب دیگر, نظام نوینی به وجود آورد که در مخالفت با فردگرایی 
معتزله و موافق با اتکاء به فرآن.سنت پیامبر (ص) و آثار فکری سلف 
بود. وی که معتزله را اهل پدعت می‌دانست. با پیشتر اصول نظام معتزلی 
مخالفت کرد. نظریة اختیار, حادث بودن‌ق رآن, مفهوم عدل الهی ,قدرت 
عقل انسان؛ حسن و قبح ذاتی افعال و منزلة بین المنزتین را به کلی کنار 
گذاشت و آراه ی در مقابل آنها در مکتب خود مطرح کرد: حتول دز امر 
توحید که به ناچار با ایشان موافقت داشت, نفی صفات قدیم را لازم 
ندانستء ۱ ب_ 
اشعری با تغییر نظر خود و نفی اعتقاد معتزلی در باب صفات, ۷ 
صفت اصلی الهی: حیات, علم, قدرت, اراده, سمع, بصر و نطق را تأیید 
کرد؛ ول در ابتدای این حال برای صفاتی همچون ید, رجل.و وجه نیز 
کوشید تا توجیهی بیابد. وی در مرحلا دی تحول فکری و زمانی که با 
افکار حنبلی موافق شد: یا از آنها تأثیر پذیرفت, دیگر به توجیه چیزی 
نیاز ندید,بلکه آنها را نیز بلاکیف و بلاتشبیه پذیرفت, تا تشبیه و تجسیم را 
نیز از خداوند نفی نموده باشد. اشعری ضمن قبول صفاتی چون ید و 
وجه برای خداء ذات الهی را بری از هرگونه جسمانیتی می‌دانست. اما 
در عین حال از بیان جهل خود نسبت به ماهیت اين صفات خودداری 
نمی‌کرد. بعد از اشعری, بعضی از پیروان او در باب توحید صفاتی, باز به 
نظر معتزله بر گشتند وبرای ايی صفات معانی استعاری قائل شدند. 

اشعری صفات را ازلی و قائم به ذات خداوند می‌دانست,بدون اينکه 
به وحدت ذات و صفات یا غیریت آنها تصریح کند. به زعم اشعری 
خداوند با صفات ازلی چون علم, سمع و نطق, عالم است, می‌شنود و 
سخن می‌گوید؛ در ضمن قرآن نیز کلام خدا, و از اين رو, قدیم است. به 
نظر اشعری هر صفت باری تعالی واحد است؛ قدرت او, کلام او, اراد 
او.... هزیک واحدند. در پاب مسا قذر» آشعری بر آن است که اختیار 
انسان منافی قدرت مطْلقَهٌ خداوند است, پس نبی‌تواند صحیح باشد و 
خداوند در مخلوقش قددرت و نیز اختیار را همراه با فعل می‌آفریند, در 
حقیقت, نظریة اشعری بیان وجهی است برای احساس اختیار که در 
آدمی هست و نه - آنچنانکه بعضی گفته‌اند - کوششی برای تقارب و 


اسلام ۳۳۵ 


ایجاد توافق‌بین دو نظر متضاد جبر و تفویض. 

اشعری تکلیف مالایطاق را جایز می‌دانست و بر آن بود برای کسی 
هم که اصلاً تدرتی بر فعل ندارد, تکلیف جایز است. البته اين قول او 
دستاویزی پرای مخالفان شد و بعضی بزرگان اشعری مذهب, بعدها 
کوشیدند تا آن را تعدیل کنند.به‌نظر اشعری حسن و قبح دو ضفتند ورای 
وجود. افعال انسان از آن حیث که موجود است, نه نیک است و نه بد. 
تعیین اینکه آمری بد اسبت, یا خوب, با شرع است؛ آنچه شرع نیک 
شمرده, خوب است و خلاف آن بد. عقل تنها می‌تواند متایعت شرع کند 
(نک: آشعری, الابانه, نیز اللمع, سراسر هر دو کتاب, مقالات, ۰۲۹۸ 
۴ ۴۵۵؛ بغد ادی, ۰۲۰۴-۱۹۹ ۲۱۲-۲۱۱؛ شهرستانی, ۱۷۰-۱۳۵/۱؛ 
هد. اشعری, نیز اشاعره). 

مذهب اشعری به سرعت گسترش یافت و مقبول طبع متفکرانی شد 
که می‌خواستند برای راه سنتي شرع, وجوه عقلانی بيابند: اما پس از 
دوره‌ای که طربق اعترال به گوشه‌ای گذاشته شد و مذهب اشعری رسماً 
در اوج قدرت قرار گرفت (به ویژه در دور؛ رونق نظامیه‌ها). اين مذهب 
کلامی, به تدریج راه افول پیمود. په طوری که بعد از حملات مغولان هر 
دو مکتب جایگاه خود را در عالم اسلامی از دست دادند و از حدودقرن 
اق, متفکران اسلامی دیگر خود را به هیچ یک از اين مکاتب منتبب 
نمی‌کردند, گرچه گرایشهای اشعری هنوز وجود داشت. در مقام مقایسه 
جالب توجه است که مذهب ماتریدی تا سده‌های اخیر, به خصوص در 
ماوراءالنهر از اقبال پررخوردار بوده است. 

نظام فکری ماتریدی شباهت بسیازی به مکتب اشعری داشت و 
اختلافات آنها انگشت شمار بود, لیکن بعضی از این اختلافات را ممکن 
است جدی و باعث جدایی واقعی داست. یکی از نکات مهم در این 
تفاوتها اسناد اختیار است‌به انسان از سوی ماتریدی, در حالی که وی 
اراد؛ هی را نیز در وقوع افعال منشاًاثر می‌دانست؛ یجنی به زعم او 
اختیار و قضای الهی در کنار هم قرار دارند. ماتریدی: اشعری را به 
اعتقاد به چبر متهم می‌کرد و ماتریدیان با اینکه افبال را مخلوق خداوند 
می‌دانستند. اما به اختیار بشر نیز قائل بودند؛ چه, جزایا پاداش موکول 
بدان است. اتفاقا پس از اشعری بعضی از پیروان پرجستة او نیز از این 
نظرية وی عدول کردند؛ چنانکه امام الحرمین جوینی نفی قدرت انسان و 
نفی اثر آن را که اشعری بدان قائل بود, باطل شمرد و انسان را قادر بر 
اعمال شناخت, لیکن منشاً قدرت او را خداوند دانسیت (نک: جوینی, 
عبدالملک, ۰۱۰۰۹۷ ۱۰۷؛شهرستانی, ۱۴۰-۱۵۹/۱)* 

به عقید؛ ماتریدیان, استطاعت همان قدرت بر فعل است که همزمان 
با آن است؛ تکلیف مالایطاق محال است؛ ایمان تصدیق و اقرار است و 
ایمان و اسلام هر دو معرفة الله‌اند. اما اسلام اعم از ایمان است. اینان 
همچون اشاعره بعد از پیامبر(ص), افضل را نضبت ابویکر دانستند تا 
برسد به حضرت علی( ع), اما به نظر ایشان خلفای پیامبر(ص) تنها 
اینان بودند و پس از ایشان توبت به سلاطین رسید؛ یعنی بقیه را نباید در 
زمر؛ خلفای پیامبر(ص) دانست (نک: ماتریدی, ۲۴۲-۲۱۱ جه؛ نیز 


۳۳۶ اسلام 


«شرح الفقه الا کبر»,۰)۱۳-۱۲,۱۰-۷ 

کللام در محافل امامیه: در اوایل سدة کق در تاریخ کلام امامیه, 
حرکتهایی جدید دیده می‌شود؛ در این دزره به اقتضای زمان؛ انتوهی از 
تألیفات دز مباحت امامت از سوی متکلمان اين مذهب پرداخته شده 
بود. آما حرکت تعیین کننده در این برهه, پیدایی مکتب کلامی نویختیان و 
در رأس آنان ابوسهل نوبختی بود که توانست یک نظام فراگیز کلامنی را 
عرضه کند و پاسخگوی حملات متکلمان توانای مخالف باشد. عناوین 
آثاز ابرسهل نشان می‌دهد که او جز در مباحث امامت, در بسیاری ا 
دیگر مباحث کلامی با معتزله توافق کلی داشته است و مواردی از آراء 
نقل شده از بنی‌نوبخت در اوائل شیخ مفید - به ویژه در باب وعید س نیز 
تأییدی بر این امر است (مثلا نک: ص ۱۷۲-۷۱ ۹۶ - ۹۸؛ نیز نکن ه ده 
ایوسهل نوبختی). 

از روزگار ابرسهل تا اواخر سده ق, نام متکلمان امامیه در 
سرزمینهای گوناگون از خراسان تا مصر دیده می‌شود؛ در میان آنان 
کسانی چون ابن قبة رازی, محمد بن بحر رهنی, ابن‌رستم طبری, 
ابوالاحوص مضری, ابن‌ابی‌عقیل عمانی و ابوالطیب رازی بیشتر هج 
خود را به مباحث امامت و پاسشگویی به شبهات مخالفان دز این زمیند 
مصروف داشته‌اند و کسانی چون حسن بن موسی نوبختی با روشی 
عقل گرا و ابولقاسم کوفی با گرایشی غالیانه ب تألیف آثاری در مسائل 
متلوع علم کلام پرداخته‌اند (نک: ابن‌نديم, ۲۲۶؛ طوسی, ۱۹۰.جد؛ 
نجاشی, ۳۴-۶۳ ۰۱۵۷ ۲۴۶-۲۶۵ جم): گفتنی است که برخی از 
متکلمان این عصر چون ابن‌عبدک و ابومنصور صرام بیش از دیگران به 
تعالیم معتزله نزدیک : و به وعید قائل بوده‌اند (ن5: طوسی,۱۹۴-۱۹۳). 

سرانجام, در این دوره باید به آثار اعتقادی گزوهی از عالنان امامیه 
اشاره کرد که هرچند آنان را متکلم نئی‌توان خواند, اما در آثاز خود با 
شیوه‌ای حدیث گرایانه به طرح مباحث کلامی پرداخته, و تأثیر مهنی در 
شکل‌گیری کلام امامی در سده‌های بعد بر جای نهاده‌اند. در اين میان, 
نمونه‌هایی چون بخش اصول از کافي کلینی و دو کتاب توحید و 
اعتقا دات از ابن‌بابریه شایان ذکرند. شیخ مفید (د ۴۱۳ق) در اواثل با 
تعبیر ((اصحاب حدیث امامیه» يا تعبیرهایی نزدیک بدان, به نقل عقاید 
این گروه پرداخته (مثلاًص ۸۱۰۸۰۰۷۲)» و رسالذ او با عنوان تصحیح 
/ عتقاد در نقد اعتقادات ابن‌بابویه؛ اوج بر خورد این در گرایش است. 

شیخ مفید, عالم شهیر بغدادی را باید احیا کنندة کلام امامی پس از 
دوره‌ای فترت تلقی کرد او افزون بر آشنایی عمیق با آراغ متکلمان قدیم 
امامی, مطالعات ونیعی نیز در آثار معتزلن - به خصوض نوشته‌های 
اپوالقاسم بلخی پیشوای مکتب بغدادی داشته, و در شیوه‌ها ۳ 
روشهای کلامی از آنها بسیار بهره گرفته است. در مقایسه آراء کلامی او 
با تعالیم معتزله: می‌توان گفت که وی در مباحت توحید و عدل به مکتب 
معتزله بسیار نزدیک گشته, و در مباحثی چون امامت و وعید از آنان 
فاضله‌ای فراوان داشته است (نک: مکدرموت" , سراسر کتاب): 

جریان پدید آمذه توسنط شنیخ مفید, از سوی شاگردان برجستة او 


چون سید مرتضی و شیخ طوسی ادامه یافت و آثاری پرشمار و گاه 
مبسوط چون ال خیرُ سید مرتضی, تفریب المعا رف ابوالصلاح حلبی و 
تمهید الاصول شیخ طوسی در کلام آمامیه نوشته شد که تمایانگر 
اصولی هسان بودند. در سده #ق از متکلمان امامیه, سدیدالدین 
حمصی, عالم رازی نیمه دوم آن سده, شایستة ذکر است که از آثار از 
المتقد من التقلید بز جای مانده است؛ حمصی در اين اثر هم در اسلوب 
طرح مسائل: و هم در اصول کلامی با متکلمان بغداد همراه بوده, و آنچه 
1 بنای ستیزبا آن داشته: اعتقاد پی استدلال و مقلدانه در اصول دين 
بودة است. ۱ 

اساعیلیه و تدوین مبانی اعتقادی: اسماعیلیه در آغاز حلقه‌ای 
از شیعیان امامی بودند که امامت را پس از امام صادق (ع) از آن 
اسماعیل فرزند ارشد آن امام می‌دانستند. تاریخ آغازین اسماعیلیه 
(دور؛ ستر) در هاله‌ای از اسرار پوشیده است. امه اسماعیلیه در این 
دوره, امامان مختفی بودند, به طوری که اکنون تعیین سلسله اين امامان 
مستور, از هم ممکن باشد, با اشکالات بسیار همراه است. آفزون بز 
آن, دو منهوم امام ستقر و امام مستودع نیز تا حدی بر ابهام قضنیه 
می‌افزاید (نک: شهرستانی, ۴۲۴/۱ ۴۲۵؛ غالب, ۴۱؛ تام ۱۴۴-۱۴۳؛ 
نیزنگ:اخبار القرامطة, جم). 

اما اقتدار اسماعیلیان از زمانی آغاز شد که پلن از فعالیتهای تبلیفی 
کسترده, در شمال افریقا, ابرعبدالله شیعی, داعی بزرگ اسماعیلی با 
شکست دادن حکومتهای مختلف محلی, زمينة سیاسی را برای تشکیل 
امامت اسماعیلی در مغرب آماده ساخت و توسط عبیدالله مهدی, بنیاد 
خلافت: فاطمی نهاده شد (ن5: جوینی,. عطاملک, :۱۸۶-۱۵۵/۳؛ ابین 
خلاون:۰۷۵۷/)۴(۳ ۷۶۶ جم؛ غالب, ۱۵۶ به بعد )۰ : 

مهم‌ترین نظریه‌پردازان اسماعیلی س پس از نخستین پیشگامان و 
سازندگان مکتب -.گروه اخوان‌الصفا بودند, انجمنی محرمانه از 
فلاسفه و دانشمندان- که می‌کوشیدند تا نامشان فاش نشود- در درون 
فرقه‌ای از اهل راز (نگ: رسائل..۴۰-۴۱/۴,۰, جد؛ نیز دسوقی ۰۵۲-۵۰ 
۹۸-۱). اعضای این انجمن فلسفی با آمیزش عقاید نوافلاطونی: 
فیثاغورسی و ارسطویی و اندیشه‌ای شیعی, مکتبی فکری را به وجود 
آوردند که تلاش داشت تا به نحوی بین دین و فلسفه سازگاری ایجاد کند. 
آنان با مکتبی که بنا نهادند, می‌کوشیدتد تا حقایق باطنق عالم هستی و 
حیات اجتماعی را به صورت عقلانی توضیح دهند, نظریات بنیادین 
اسماعیلیه را به میدان فلسفه بکشانند و تعلیم را در میان فضلای اهل 
مذهب به طریقی منتشر کنند که هنچون سلاحی برنده. در.مقایل همه 
مذاهب کارایی داشته باشد. هدف نهایی اخران این بود: که با اندیشة 
خودء سعادت انسان را در سای تعلیمات مکتب و هدایت امام تأمین 
کنند. اینان نهایت کمال انسانی را.با پاک شدن نف از شوائب مادی؛ 
صعود تدزیجی و سرانجام, استحاله در نفس کلی تفسیر می‌نمودند؛ اما 


۱۹ 


هم اینها را از طریق نزدیکی به امام میسر می‌دانستند, چرا که او دارای 
علم جقیقی است (برای تفصیل, نک: جاممة الجامعة, ۱۳۰-۱۳۷, جه؛ 
رسائل.:., 1۶۷-۲۶۰/۱: جم؛ نیز دسوقی, ۳۳۱-۲۲۴ ه د» اخوان 
الصفا)- ۱ 
در ادامهٌ خلافت فاطمی, جانشینی مستعلی به جای خلیفه مستنصر 
(د ۴۸۷ق). و کنار:گذاشته شدن نزار از خلافت به تفرقة بزرگی در 
صفوف اسماعیلیان انجامید. نزار و پیروان او شورشی کردند که در 
سرزمینهای خلافت سرکوب شد, ولی در ايران سازمان اسماعیلی 
جانب نزار را گرفت و از اطاعت خلافت.خارج شد. از آن پس طریق 
پیروان مستعلوی و خلافت فاطمی ((دعوت قدیم» خوانده شد و «دعوت 
جدید» س چه در ایران و چه در جاهای دیگر س به حقانیت نزار ایمان 
آورد .حسن صباح رهبر برجسته اسماعیلیان ایران, با عنوان حجت» 
اداغه دهندة حرکت نزار, پیشوای دعوت جدید بود؛ وی با شخصیت نافذ 
خود نه‌تنها خط مشی سیاسی و نظامی جنبش را تعیین می‌کرد, بلکه در 
مقام حجت. شکل دهنده نظری و اعتقادی در میان «مژمنان» نیز بود. 
بنیاد فکریی که مکتب حسن صباح بر آن بنا شد, نظرید تعلیم بود؛ وی 
بیشتر درصدد آن بود تا نیاز هر مزمن را به معلم اثبات کند, معلمی که در 
نهایت باید همان امام -یغنی امام اسماعیلیان - باشد (نک: جوینی. 
عطاملک ,۲۱۶۰۱۷۹/۳ نیز غالب, ۲۵۱-۲۳۹). 

عامل اساسی تحولی مهم در افکار اسماعیلیان نزاری و تغییر روش 
آنان از تشرع به اباحه, چهازمین جانشین نزار, حسن دوم بود که ذر 
مقام حجتٍ آمام, برپایی قيامت را اعلام نمود؛ اما چون هیچ یک از 
علامات قيامت در زمان اعلاغ آن (و پس از آن) وجود نداشت. باز 
روش تفسیرهای خاص به کار گرفته شد و همه چیز به «روح» راجع 
گردید. پس گنته شد که اکنون ممنان روحاً در بهشت. و غیرمزمنان 
روحاً در دوزشند. به علاوه, احکام شریعت فقط تا زمان رستاخیز 
جاریند و زمانی که به سبب وجود امام منجی آخرالزمان, ((باطن» در 
کمال خود در ارواح رسوخ کند, دیگر به ظاهر نیازی نخواهد بود. در 
این مکتب اسماعیلی, تثلیشی از ۳.وجود که به ترتیب نسبت به هم در 
مراحل نژولی قرار دارند. تصور شد: امام. حجت و نبی؛ و البته مقام 
امام معظم مظهریت خداوند است (نک: جوینی, عطاملک, ۲۲۲/۳- 
۹ نصیرالدین, ۰۸۹-۸۴ ۱۴۹-۱۰۱؛ غالب, ,۵۳-۳٩‏ ۲۶۱-۲۵۵ ؛برای 
توضیح‌پیشتر در عقاید اسماعیلیان نک «(تاریخ و تفکراسماعیلی.۰.»: 


سراسر کتاپ؛نیز هد اسماعیلیه). 
ماخذ: . این جرزی, عبدالران, صیدالخاطرء پررت. ۱۹۸۷/۵۱۴۰۷؛ ابن 
خلدون, العبر؛ این عساک, علی؛ تیسن کذب المفتری, بیررت, ۱۹۸۴/۱۴۰۴ 
اب‌مرتضیل, احمده امن و الامل, به کوششن مخمدجواد شکرر؛ پیروت, 5۱۳۹۹ 
۷۹ ابن‌نديم الهرست؛ آبوزهرم: محمد, المذاهب الا سلامیة, قاهردء مکنبة الا داب؛ 
ابویعلغ, مجمد, البعتمد فی اضول الدین, به کوشش ردیع زیدان بخداد, پیروت, ۹۷۴ ٩2۱‏ 
اخبار القراملة, بد کرشش سهیل زکار, دمشق, ۱۹۸۰/۱۳۰۰م؛ اشعری, علی. 
الا بانة, مدینه, ۱۹۷۵م؛ همی المع ه کوشش زیچارد مکارتی ببروت, ۲ ۹۵ 2۱* همو, 
مقالات الاسلامیین,به کوشتن هلموت ریش ویبادن, ۰8۱۴۰۰ ۱۹۸م! بغدادی: 
+ عبدالقاهر, الفرق بین الفرق, به کوشتن محمد زاهد کرثری, قاهره, ۳۸/۱۳۶۷ ٩۱؛‏ 


اسلام ۳۳۷ 


تامر, عارف, الامامتة فی الاسلام, پیروت. دار الکنب العریی؛ جامعة الجامعة, از اخوان 
الصفاء به کرشش عارف تامر, بیروت, ۰ ۱۹۷م؛ جریتی, عبدالملگ, لمع الادلة, به 
گرشش فرقیه حسین محمود, قاهره, ۵/۱۳۸۵ ۱۹۶ع؛ جرینی. عطاملک. تاریخ 
جهانگنای, به 
قاهره, دارنهضة معن؛ رسائل اخوان الصفاع: ییروت. داز صادر ((ضرح الفقدالاکبرا: 
منسوب‌به‌ماتریدی.ضمن الزسائلالسپعة فی‌العقاند, خید رآباده‌کن,۰ ٩۱۹۸۰۱۵۱۴۰‏ 
شوکانی, محمد. (رالتحف فی مذاهب السلف», ضمن ج,۲ مجمرعة الرسائل السيرية, 
بیررت, ۱۹۷۰م؛ شهرستانی, محمده الملل و الحل, به کرشش آلفرد گیرم؛ لندن/ 
آکسفرد, ۱۹:۳۴م؛ صابرنی, اسماعیل, «عقيدة السلف و اصحاب الحدیت»: شمن ج | 
مجموعة الرسائل ال یروت, ۰۷ ۸۱۹ طرسی, محمد هلت نجف, المکتة 
المرتضویه؛ غالب,. مصطفیز, تاریخ الدعوة الاسماعیلیة, بیزوت, ۱۹۶۵م! ماتریدی, 
محمد, التوحید, به کرشش فتم‌الله خلیف یروت ۰ ۱٩۷‏ م؛مفید,محمد, اوانل‌المقالات, 
قم, ۱۴۱۳ق؛ نجاشی,احمد, رجال, به کوشش مرسی‌شببری زنجانی. قم» ۱۴۰۷ ق؛ 
تصیرالدین طوسی, محمد, روضته السلیمبه کزشش ایرانف: بنبتی؛ ۰ ۱۹۵م! نیز 
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شش محنمد قزوینی, لیدن, ۱۹۳۷م؛ دسوقی, عمر: اخوان الضفاء, 


اندیشه‌های کللامی در عصر بس از مغول: 

گذاری بر آثار کلامی امامیه:. انگیزشی مجده در مطالعات 
کلامی در محافل امامیه, در سدة ۷ق/۱۳ به چشم می‌آید و شاخص این 
حرکت. خواجه نصیرالدین طوسی (د ۱۳۷۳/۵۶۷۲م) حکیم نامدار 
ایرانی است که با بهره‌گیری از دانش فلسفی خود. در تألیف کتاب کلامی 


تجرید الاعتقاد, به گونه‌ای بی‌سابقه شیوه‌ها و مبانی فلسفی را در 


مپاحث کلامی به کار گرفته است. فلسفه‌گرایی.در مباحث کلامی با 
فاصله‌ای بسیار اندک, تا حدودی در قواعد المرام ابنمیثم بحرانی (د 
۹ + نیز دیده می‌شود؛ اما اوج گرایش به شیوة خواجه در 
شرح علام حلی بر تجرید تجلی يافته که دیر زمانی متن دزسي کلام در 
حوزه‌های امامی:بوده است. گفتنی است که در سده‌های بعد نیز بخش 
مهمی از آثار اساسی در کلام امامی, مانند شوارق فیاض لاهیجی (د 
۲ م) شروح و تعلیقاتی بر تجرید خواجه بوده است. 
درنگاهی عام بر کلام مدون امامیه, ویژگیهای اساسی این مکتب در 
اعتقادات را می‌توان چنین برشمرد: در مبحث توحید, ابامیه ضمن 
تنریه ذات باری از هرگونه جسمانیت, صفات ذاتی خداوند را عین ذات 
او دانسته‌اند. در مبحث افعال باری, امامیه در کنار دیگر گروههای 
اهل‌عدل, به اثبات حسن و قبح عقلی گراییده. و ذات بای را از فعل 
قبیح منزه دانسته‌اند. امامیه در مبحث قدر, مکلف را دز اعمال خود 
مختار انگاشته, منزلت او را میان جبز و تفویض, ((امر بین الامرین» 
شمرده‌اند. در مبحث نبوت, آنان بر عصمت پیامبران از.گناه و خلا 
اصرار ورزیده, موارد متصوص در قرن کريم و احادیث ثابت راغالبا بر 
((ترک اولیل» حمل نموده‌اند. در باپ امامت نصب امنام را امری واجب 
دانسته, بد نص بر اجان ائمه باون داشته‌اند. در باب معاد نیز بر حقانیت 
اموری چون شفاعت, عذآب قبر, میزان و صراط پاور داشتهاند (برای 


1:۷ ۵۵۱۵۵۵۸ 


۳۳۸ اسلام 


تفصیل این عقاید, ن5: علامه حلی ,۳۸۸ به بعد) . 

سلفیه, ادامة راه اصحاب حدیث: در اواخر قرن ۷ق ابن تیمیه, 
مشهورترین نمایند؛ انديشة سلفی, به تنظیم و تدوین مجدد عقاید 
پیشینیان اصحاب حدیث پرخاست. وی اصولا شخصیتی بود با 
استقلال رزأی که به درک خود ازفرآن و سنت اتکا داشت و می‌کوشيد با 
آنچه به زعم خویش راه و زنم سلمانان صدر اشلام تود: هماهنگ 
شود. تمسک شدید وی به نص, و تأکید بر اثبات صفات سبب شد که او 
را به تشبیه متهم کردند, ولی ار خود در اعلام مواضعش از آن سخت 
تحاشی داشت. در نظر سلفیان - و در رأس آنان اپن‌تیمیه -جبر, کسب 
و تفویض هیچ‌یک موافق حقیقیت دین نیست؛ خداوند خالق کل اشنیاء و 
کل افعال است,لیکن برای انسان نیز خواست و اراده محفوظ است و او 
فاعل حقیقی اعمال خود, و بدین‌سبب مسئول است. ابن تیعیه توفیق این 
دو حکم را با نظریة «خلق قدرتی ذر انسان که سب فعل آدمی آسبت و 
عنل انسان با قدرت حادث در او)», تفسیر می‌کند (برای بررسی بیشتر, 
نک: اين تیمیه, مجموعة الرسائل ... ۲۴۳/۱ به بعد, مجفوعة فتاوی, 
۱۰۴-۱۰۰/6۱(۱: جه؛ نیز هد این‌تیمیه). اندیشنه دیئق ابن تیمیه» برای 
چندی طرفداران بسیاری پیدا کرد, ام پس از او مذهبش رفته رفته ره 
ضعف نهاد تا در قرزن ۱۸/۱۲ باز به دست ابن عبدالوهاب تجدید و 
احیااشد. ۱ 
زمینه‌های فکریدرمقابله‌باخلافت‌عشمانی: محمدبن‌عبدالوهاب 
که در آغاز نیم دوم قرن ۱۲ق فعالیت تبلیغی و سیاسی خود را شروع 
کرد, حنبلی سرسختی بود که مذهب سلفیه و افکاز ابن تیمیه را تجدید 
نمود (نک: ابوزهره, ۰۳۱۱ ۳۵۴۰۳۵۱). راه وی جدا از آن مکتب نبود و 
همچون اسلاف خود یا بیشتر از آنان با مذاهب شیعه و به خصوص 
شیعُ ائنا عشری:دشمنی داشت؛ در ضمن همچون آنان با بسیاری از 
اعتقادات دیگر مذاهب اهل سنت, به ویذه حنفیه و شافعیه شدیداً 
مخالفت می‌کرد (نک: محمد پن عبدالوهاب, ۰۱۴ ۳۵,۲۰, ۲ ۶۴ جد؟ 
عبدالله بن محمد, ۲۵-۲۱ جد؛ ابوزهره, ۳۵۵-۳۵۴). 

از نظر سیاسی نیز محمد بن عبدالوهاب با خلافت عشمانی مخالف 
بود و بدین‌سبب,هم‌پیمانی با یکی از امرای آل‌سعود را پذیرفت,پشتیبانی 
این امر| از مذهب وهابی و نیز نبردهای استقلال‌طلبانه, به‌موازات تلاش 
برای گسترش این مذهب. به‌توسع؛ نفوذ آن در شبه جزیرة عربستان 
کمک کرد. از آن پس مذهب وهابی همواره کیش رسمی آل‌سعود و 
عربستان سعودی بوده است (برای پیوند بين وهابیت و افرای سعودی: 
نبزدهای انتقلال طلبانة آنان و زسمیت این مذهب, نک: مختار, ۳۵/۱ به 
بعد؛ زرکلی: ۱۴-۱۰ ۵۸-۵۴؛ ابوزهره, ۳۵۳۰۳۵۲). 

ان جمله مخالفان دزلت عشمانی شخصیت برجسته شمال افنریقا 
مهدی‌سودانی بوه که در اواخز قرن ۱۹/۱۳ ادعای مهدویت کرد و دز 
سودان پنزوان بسیازیافت. او با عاملان مصری خلیفة عثمانی جنگید و 
سراتجام, اتجاد و استقلال سودان تحت پرچم او برقرار گشت. وی 
عقایدی خاص خود و تا حدودی جدا از اراء اهل سنت و نزدیک به 


افکار صوفیة افراطی داشت. پیروانش او را به جد پرستش دوست 
می‌داشتند و راه او را ادامه دادند؛ نهضت مهدی سودانی با مرگ از 
پایان نپذیرفت و تلها غلبهٌ استحمار تواننست حرکت این جنبش را متوقف 
کند (دربار؛ قیام, تعالیم و دعوت ای نگ: شقیر, ۳۱۵ به بعد, ۱۶۲۰-۶۰۹ 
ضرار, ۰)۱۷۶-۱۰۹ 1 

پیدایی برخی مذاهب جدید:. اگر وهابیت نتیجة افراط دز یک 
شاخه از مذهب تستن (حنبلی) است. مذهب شیخی نیز به گونه‌ای 
حاضل تندروی در مذهب شیعه است. بنیادگذار این مذهب شنیخ احمد 
احسایی است که در نیم دوم قرن ۱۲ و نیمه اول قرن ۱۳ق می‌زیست 
(برای احوال و آثار او, نک: خوانساری, ۹۳-۸۸/۱؛ نیز هد, احسانی). 
نظریات او دربارة ائمه ( ع) به غلو نزدیک شده بود؛ در اين مذهب امام 
واسطه‌ای بین خدا و مخلوقات است و اگر علت موجود نیست, علت 
کافیه هست (برای برخی نظرات شیخیه, نک: احسانی».حیاة.... ۳۳: 
۵+رشتی, ۲۴۲؛ کرمانی, ۰۹۴-۸۹/۳ ۱۳۱-۱۲۷ جد)- 

نظرية جسم هورقلیایی از ابداعات دیگر شیخ بود, جسمی که در هر 
کس هست ر از کالبد او لطیف‌تر است (نک: احنایی, مجموع..:, 
۳۱۰-۳۸,جم): مخمد کریم‌خان کرمانی نیز از دو گونه بدن برای انسان 
سخن گفته است (ن؟: ۵۷/۲ -۰۸۷ ۱۲۱-۱۱۹). کریم‌خانیه از پیروان 
شیخ احمد اصل دیگری را نیز بدان مذهب افزودند که رکن زابع انست و 
مراد از آن وسایط انسانی است برای انتقال علم از امام غایب (ع) به 
خلایق (در این‌باره, ن5: هنو ۴۲۷/۴۰۲۸-۰۱۹/۲). 

مذهب یا طریقه سنوسی از طرق جدید التأسیس دیگری است که در 
غرب عالم اسلامی بسط و نفوذ فراوان‌یافت (برای اطلاع از ننوضی و 
سنوسیه: نک "مخلوف۴۰۰-۳۹۹/۱؛ شلبی:: ۳۸۱/۴ به بعد). مذهب 
سنوسی که محمذ بن علی سئوسی در ابتدای ثیمة دوم سدة ۱۳ق در جبل 
اخضر از طرابلس غزب بنیاد گذاشنت, به زودی پیروان فراوانی یافت» 
این طریقه در سراسر شمال افریقا گسترش یافت و اين ام به ویژه پس از 
محمد و در دوران پسرش مهدی تحقق پذیرفت. پسر محمد به خود لقب 
مهدی داد.و قدرتی به‌هم زد که به قدرت حکومتی می‌مانست, چنانکه 
خلافت عشمانی را به وحشت انداخت. سنوسیه به خلوص در عقیده 
بسیار پای‌بند و مقید به نص‌قرآن و سنت رسول (ص) بودند؛ آنان سماع 
ررقص را حرام می‌دانستند و هم به ذکر و هم به کاربزای کسب معیشت. 
اهمیت بسیار می‌دادند (نک: شکری, ۰۴۰-۱۱ ۵۶ - ,)٩۵‏ بانی طریقه 
خواستار تشکیل جامعه‌ای اسلامی از طرق مسالمت‌آمیز بود, ولی بعداً 
اخلاف اوبه این اصل مقید نماندند و راة و رسمی انقلابی اْخاذ کردند و 
با استعماربه مبارزهبرخایتند (همو,۱۵۶,۹۶بجم)ء ر . 

هر قدر که شتوسیه به شزیعت وتعالیم صریح اسلامی پای‌بند ماندند. 
پیروان مذهب دیگری که در این سوی عالغ اسلافی پیدا شد. یعنی 
قاديانیه یا احمدیه خود را یه این قید مقید نکردند. غلام احمذ قادیانی که 
درنیمة اخر سدهة۱۳ وربع اول سدة۱۴ق می‌زیست, ادعا کرد که مسیح 
ومهدی موعزد است؛ ری مدعی شد که به او وحی می‌رسد و حتول تحت 


تأثیر دین هندوبی خود را تجسم خداوند خواند. پیروان غلام احمد به دو 
دسته شدند: اقلیتی که گرد دعاوی وی تمی‌گردند و به اسلام پای‌بندی 
بیشتری نشان می‌دهتذ, آیبن خودارا فقط اصلاح و .تجدید اسلام 
محمدی می‌دانند و گروهی که بزرگ‌تر, و به تعالیم رهبر اولیة گروه 
وفادارترند, هرچند خود را مسلمان حقیقی می‌خوانند. اما غلام احمد 
رابه پیا مبری می‌شناسند.به نظر اینان آایین قادیانی همان اسلام است که 
دوباره وحی شده است (برای آگاهیهایی دربارة قأدیانیه, ن5: ندوی, ۳۴۱- 
۸ ۱۰۳ جد؛ الهی ظهیر سراسر کتانب؛ اُوزهره, ۳۸۲-۳۸۲): 
اسماعیلیهٌ متأخر و دروزیه:. پس از آشوبهای دوران مفول وتاتار 
اکثر اسماعیلیان ایران, سوریه؛ یمن و دیگر جایها مذاهب محلی را 
پذیرفتند و گروههایی نیز به هند رفتند و از آن پس انجا را مرک اصلی 
اسماعیلیه ساختند. اسماعیلیان کنونی هند بر ۳. دسته‌اند: بهره‌ها 
(طیبیه) که به تعالیم سنتی اسماعیلیان مستعلوی پای‌بند مانده‌اند و از 
یمن‌یا مصر و جاهای دیگر به آنجا رفته‌اند و هنوز بعضی از کتب فقهی 
قاضی نعمان در بین ایشان متداول است (نک؛ حسین, ۰)۱۱دنباله روان 
نزاریه دز: ایران: ز هند, آقاخانید: خزانده می‌شوند؛ ندان سبب که 
رهبرشان آقاخان لقب دارد. از جماعت مشهور به («خوجه‌ها» در,.هند 
گزوهی اسماعیلی مذهبند, اما به هیچ‌یک از دو طایفة دیگر تعلق ندارند. 
بعضی از عقاید نزاریان ایران که متضمن غلو,است. در بین خوجه‌های 
هند نیز به چشم می‌خورد. لیکن آراء هندی نیز در مجموعه فکری ایشان 
نفوذ کرده است (برای آگاهی از اسماعیلية پس از مغولان, نک: تامر» 
۰ به بعد ؛ نیز نگ: هد اسماعیلید). 
دروزیه نیز از فرق انشعابی از اسماعیلیه هستند که هنوز در لبنان و 
سوریه زندگی می‌کنند و خود زا موحدان می‌خوانند. پایُ مذهب دروزی 
بر قبول امکان تجسد خداوند در صورت انسانی نهاده شده است .- که 
چنین فکری در مذهب اسماعیلی بی‌زمینه نیست- و اینکه ذات باری در 
الحاکم خليفة اسماعیلی تجسم یافته. یعنی او آخرین مظهر و تجسم 
خداوند بر زمین است؛ و او مهدی موعود است که باز ظاهر خواهد شد. 
آنان به تناسخ قائلند و گویا در این مذهب اباحه نیز راه یافته باشد (نک: 
عنان, ۴۰۳-۳۹۷ +غالب, ۲۲۵-۲۲۴): 
ماخذ:_ابن تیمیه, احمذ, مجموعة الرسائل و السائل, بیروت, ٩۶۱۹۸۳/۵۱۴۰۳‏ 
هبو بجبرع فتاوی, قاهره: ۰ ۰ ۳ ابرزهره, محمد, المذاهب الاسلامیةء 
قاهره, مکنیة التداپ+ احسایی, احمد, حياة لتفس, کربلا, مکتبة الجاثری؛ همی مجموعة 
الرسائل الحكنية, کرمان: چاپخانة تعادت؛ الهی ظهیر, احسان,القا اي , لاهور, ادا 
ترجمان السنه؛ تام عازف, الامامةقی الاسلام: بیروت, دارالکانب الفزبی؛ حسین, 
محمدکامل, مقدمه بر الهمة ف یآداب انبا ع الا قاضی نعمان, قاهره, دارالفکر العربی؛ 
خرانساری, بحمد باقر, روضات الجنات, قم, ۰ رشتی, سید کاظم..«اصول 
حیاة الفس (نک هد, احایی)؛ زرکلی, خبرالدین, الرجیز, ببررث, 
۱۸۴ شقینه تعرغ؛ تازیخ السردان, به کرشتل مد ابراهیم ابرسليم. بیروت: 
۱ ۸م؛ شکری, مخمد فزاد, النوسیة, دین و دولة, دارالفکر العربی, ۱۹۳۸م؛ شلبی 
احمد التاریخ الاسلامی و الحضارة الاسلامیة, قاهره, ۱۹۶۳م؛ ضرار, ضرار صالح, 
تا ریخ السودان الجدیت. پیروت, ۱۹۶۸م! عبدالله پن محمد ین عبدالوهاب, الکلمات 
الافعة فی المکفرات الواقعة, به کزشتن محمود مطرجی, بیروت: ۰۶ ٩۸۱۹۸۵۶/۱۴‏ 
علامذ حلی: حسن, کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد, بیروت: ۹ ٩۱۹۷۹/۱۳۹‏ 


العقاند), همراه 


اسلام ۴۳۳۹ 


عنان, محمد عبدالله, الحاکم بامر الله و اسرار الاعوة الفاطبية, قاهره, 1۱۳۷۹ 
۹ غالب. مصطنی, تاریخ الاعوة الاسلاميةء پیروت, ۱۹۶۵م؛. کرمانیء 
محبدگريم, ارشاد العوام, کرمان, چاپخان سعادت؛ محمد بن, عبدالوهاب» کشف 
الشبهات فی الترحید, به کرششن محمود مطرجی, بیررت, ۶/۱۳۰۶ ۱۹۸؛ مختاره 
صلاح الدین,تاریخالسملکه العریة السعودیةه بیروت: دارمکتبة الحیاة؛ مخلوف: محنذ, 
شجرتالئورالزکیة, ییررت,٩‏ ۱۳۴ ق؛ندری,علی, الفادیانی والقاديائية. لکهنر, ۲ ۱۳۸ق/ 
۶۴۲ صسعرد جلالی مقدم 
1 سیر دشه‌های فقهی در تاریخ اسلام 
اندیشه‌های فقهی در سده نخست هجری 
فته باید در نظر دا 
خودراطی می‌کرده, و هنوز ضورت یک (علم» و مجموعه‌ای از تعالیم 
نظم یافته را په خود نگرفته بوده است. آن مجموعه از تعالیم که می‌توان 
در منانع برجای مانده از مه تخت هنجزی: به طور انتزاعی و از دیدگاه 
یک مورخ از دیگر تعالیم دینی تعییز داد و عنوان تعالیم فقهی بر آن نهاد, 
هر گونه بحث از مسائل مربوط یه آداب و احکام عبادات. و نیز بحث از 
احکام معاملات و سیاسات را می‌تواند دربربگیرد. با وغات رسول اکرع 
(ص) در سال ۱۱ق:بانب نزول‌قرآن و درک مستقیم سنت نبوی میندود 
گردید و از آن پس آموزش فقهی, افتاء و قضاء بر پایُ درک عالمان از 
کتاب خدا و سنت نبوی استوار گشت. تا میانة سدهُ نخست هجری, در 


در بحث از پیشینة 


شت که فقه در سده نخستین, مرحله آغازین و نامدون 


روزگار صحابه برخی از بزرگان چون امام علی (ع) .ابن‌مسعود, ای بن 
کمب و معاذ بن جبل, و در نسلی متأخرتر کسانی چون ابنعباس و 
فان مها خی سرلد و شزا نار 
مراجعه بودند (نک: ابن‌سعد, ۲ (۹۸/)۳ به بعد)؛ اما اختلاف دیدگاههای 
فتهی که در حیات پیامبر (ص) نیز در میان اصحاب نمونه‌هایی داشت» 
در اين دوره بروز گسترده‌ای يافته بود. ریشه‌های وجوه اختلاف میان 
نخستین فقیهان, از یک سوبه اختلاف آنان در رأی فقهی, و از دگر سو 
به اختلاف در احادیث مرجع آنان بازمی‌گشت که تا حد زیادی حالت 
بومی و منطقه‌ای‌یافته بود. 

۱ 
شد که وجود اخثلاف فتوا در میان صحابه دز بخشی از مسائل فقهی. 
اجمالاً از دانسته‌های تاریخی است (مثلا ن5: مسند زید, ۱۳۵؛ صنعانی, 
۷۶۱ ۱۳ ) اختلاف نظظرهایی که گاه به دو گروه از صحابه. 
چون مهاجرین و انصار باز می‌گشته (مثلا نک همو, ۰۵۵۷/۱ ۳۳۵/۲). و 
گاه ذر قالب اختلاف فتوای برخی از فقهای صحابه بوده است: از ان 
دست. می‌توان به پاره‌ای اختلافات فقهی میان دو تن از فقیهان بزرگ 
صحابه:.امام علی(ع) و ابن مسعود اشاره کرد که شافعی آن را بررسی 
کرده, و موضوع کتابنی با عنوان اختلاف علی و ابن‌سبعود قرار داده 
است (ن5: ۱۶۳/۷ به بعد), به عنوان نمونه, قول به «الماء من الماع» که در 
عهد صحابه از وجوه اختلاف میان مهاجرین و انصار در مبحث غسل 
بوده ابی بن.کعب از بزرگان صحابه را برآن واداشته بود تا با ارائه 
نظریه‌ای در علت پدید آمدن اين اختلاف, آن را به گونه‌ای.از نسخ 
بازگرداند و روایات مخالف را بر روایات «الماء..:» ترجیح گذازد 


۳۴۰ اسلام 


(نک: دارمی. ۱۹۴/۱؛ اب ماجه. ۲۰۰-۱۹۹/۱). یکی از گهن‌ترین 
گنتارهای منتظم در باب اختلاف احادیث را باید گفتاری مفصل به 
أز امام علی(ع) دانست که در آن. وجود 
احادیث بر.ساخته, احادیث ناشی از وهم صحابی, و نیز وجود ناسیخ و 
مستزخ:عام و خاص و محکم و متشابه در احادیث نبوی عواملن تعاروض 
میان احادیث دانسته شده‌اند (برای متن, مثلا ن5: کتاپ سلیم.... 
۷۳ کلینی,۶۴-۶۲/۱؛نهج البلاغه, خطبه ۲۰۸). 
۳ افزون بر اختلاف در نقل, کاربرد رأی در مسائلی که حکمی در بارة 
آنها دز کتاب و سننت وارد نشده بود, یا تصور می‌شد که حکمی در بارة 
آنها وارد نشده, زمینه ای دیگر برای بروز اختلاف فقهی در میان صحابه 
بوده است. بدون آنکه در بار؛ موضوع. پژوهشی قابل اعتماد وجود 
داشته باشد, اجمالاً دانشته اسنت که بزخی از شاخصان صخابه؛ خود را 
مجاز می‌شمرده‌اند که برای حل رخدادی در مقام داوری یا در مقام 
پاسخ دادن به استفتا بر پایة شناخت عمومی خود از کلیات احکام 
اسلامی, در صورت نیافتن حکمی قرآنی یا نبوی, رأی شخصی را 
معمول دارند (مثلاً نک: ابوداوود. ۲۳۷۲- ۲۳۸؛ ترمذی, ۳۵۰/۳: 
ابن‌قتیبه, ۲۰ به بعد), و در اين میان گویا خلفای نخستین از موقعی ویژه 
برخو روا بودهآنل: 

در کنار وضع احکامی در حوز؛ تصمیمات حکومتی و امور 
اقتصادی که در سیره خلفای نخستین نمونه‌هایی پرشمار دارد (مثلا نک: 
ابو یوسف, ۱٩‏ ۰۲۰ ۲۴ جه؛ نیز کلینی, ۳/ ۵۳۰), نهادن سنتی در 
مسائل حقوق خصوضی و حتین عبادی؛ بدون آنکه در حوز؛ تصمیمات 
حکومتی جای گیرد. نیز در سیرة خلفای نخستین - به طور خاص در 
روش خلیفه دوم س به چشم می‌خورد. به عنوان نموئه باید به معنوعیت 
بیع (امهات اولاد» (نک: ابن‌قتیبه, ۰ بیهقی ۰ کب بعد) و سنت 
نماز تراویح (ن5: همو, ۴۹۳-۴۹۲/۲) از سوی خلیفه عمر اشاره کرد. 
این احکام موضوعه هميشه نه ایجاد یک سنت وین یا تعیین تکلیف در 


روایت ابان بن ابی عیاش 


امری مورد اختلاف,بلکه حتول گاه تغییر سنتی سابق به سنتی جدید بود و 
نمونة آن نافذ شمردن «طلاق ثلاث» (نک: مسملم, ۱۰۹۹/۲) و نیز س پر 
اساس گروهی از روایات-تحریم متعذ زنان (مثلاً نک بیهقی, ۲۰۴/۷ به 
بعد) بود. 

بر پاية آنچه از منابع تاریخی بر می‌آید, در اواخر دور خلافت عمر 
(۲۳-۱۳ق), سنت شیخین (دو خلیفة نخستین) به عنوأن سنتی لازم 
الاتبا ع در میان گروهی وسیع از مسلمانان موضوعیت یافته بود و نمود 
این انديشه در برهه‌هایی حساس از تاریخ صدر اسلام, دیده می‌شود. به 
عنوان نمونه باید از چریان بیعت در شورای:۶ نفره یاد کرد که در آن 
عبدالرحمان بن عوف شرط بیعت خود را با خليفة بعدی: التزام او به 
عمل به کتاب خداء سنت پیامبر (ص) و سنت شیخین عنوان کرده بود؛ 
شرطی. که عثمان آن را گردن نهاد و امام علی (ع) با اين انديشه که تنها 
سنت متبع سنت پیامبر (ص) است» از پذیرش آن سریاز زد (مثلا نک 
بلاذزی, ۲۲/۵؛ طبری, ۲۳۹۸۲۳۸/۴ ). تقابل این دو برخورد سالها بود 


در ۳۷ق نیز در گزارشهای تاریخی به چشم می‌خورد, آنجا که مردی 
خشعمی تام برای تجدید بیعت خودبا امام علی ( ع) عمل به سنت شیخین 
را در کنار کتاب خدا و سنت رسول (ص) شرط آورده, و این شرط با 
مخالفت شدید امام رویه‌رو شده است (نک: الا مام ...۰ ۱۳۶/۱ )- اصرار 
پر موضوعیت سنت شیخین"در عضس تایعان با تاکید خاصبن دیده 
نمی‌شود و بیشتر در میان عالبان محکمه بر آن پای فشرده شده است؛ از 
جمله عکرمه از متقدمان فقه. خارجی. در برداشتی از «اولی الامرٍ» 
لازم الانباع (ساء/۸۳,۵۹/۴) آن ره شيخین بازگردانیه است (نک: 
ابن‌بطه, ۲۱۷/۱ نیز نگ ان اباض,۱۲۵)- 

در نگرشی بر منایع فتوا نزد فقهای عصر صحایه و جایگاه و مراتب 
این منابع نسبت به یکدیگر, آنچه می‌تواند به عنوان پایهتلقی گردد. التزام 
رجوع به کتاب خدا در مرحله نخست و در ضورت یافت نشدن حکمی 
در کتاب خدا, رجوعابه سئت رسول اللة (ص) انست که ريشه در 
آموزشهای قرآن دارد و به عنوان اصلی تخلف ناپذیر در متون برجای 
مائده از یمه نخست سده اق مانند متن صل‌نامك صفین دیده می‌شود 
(برای متن,نک: طبری, ۵۴-۵۳/۵؛الامامته, ۱۳۳-۱۳۲/۱) و تأکید بر این 
اندیشه در زوایاتی متعدد از کبار صحابه به چشم می‌خورد. اما در بارة 
افزودن منبعی یا منابغی دیگر بر کتاب, و سئت نبوی, در: روایات از 
افزودن (قضای صالحان» (نک: سطرر بعد) و رأی به عنوان منابع 
جبران کننده در صورت فقدان حکمی از کتاب و سنت, در عصر صحابه 
سخن به‌میان آمده است, اما باید یاد آور شد که اين دسته روایات که به 
عمر,معاذ بن جبل, این‌مسعود, این‌عبانس, و حتی در روایت زیدیه به امام 
علی (ع) منتسب شده‌اند, تنها در اواخر. سدهٌ اق هجری شهرت 
یافته‌اند و نمی‌توان آنها را ادله‌ای قابل تکیه برای اثبات تاریخی چنین 
جریانی در نیمه نخست سدة اق به شمار آورد (برای روایات, مثلا نک 
دارمی,۶۰-۵۹/۱؛ اپن ابی‌شیبه ۲۴۱۰۲۴۰/۷ ؛مسند زید, ۲٩۳‏ )۰ 

در دور تابعان , آراء صحابه خود به سان منبعی قابل اعتماد مورد 
توجه فقیهان قرار گرفت و زمینه رابرای گسترش منابع فتوا از یک سو و 
محدود کردن دایر کاربرد رأی از دگر سو فراهم کرد. ذر نگاهی به طیف 
اختلاغات فقهی در عهد تابعان, باید زمينة اين اختلاف نظرها را همچون 
عصر صحابه در دو جانب اختلاف در نقل و اختلاف در رأی جست‌وجو 
کرد. در عصر تابعان, با دور شدن از روزگار پیامبر (ص), اختلاف در 
نقل سنت نبوی دامنه‌ای گسترده‌تر می‌یافت, تا جابی که در نیم دوم سدة 
نخست هجری, بخش عمده‌ای از اختلافات فقهی میان مکاتب بومی 
حجاز زعراق,به اختلاف میان روایات مورد استناد آنان باز می‌گشت. 
در پایان سدهاق: سخن از روشهایی برای برخورد با احادیت مختلف 
در میان بود, چنانکه به عنوان نمونه اين سیرین به صورت یک ررش 
کلی, درصورت افکان جمع بین دو حدیث با رعایت اختیاط: حدیث 
احوط را عمل می‌کرد و با اینهمه, عمل به حدیث دیگر را نیز جایز 
می‌شمرد (نک: ابن سعد., ۱۴۴/)۱(۷). در دهه‌های پایانی سده نخست 
هجری, بخش مهمی از وجوه تمایز میان فقه عراقی و فقه حجازی نیز به 


کاربرد اجتهاد الرأی بازمی‌گشت و فقه عراقی که در گسترش کاربرد 
رأی پیش‌تر بود, با شتابی افزون مراحل گذار از فقه آغازین به فقد 
تقدیری و سپس فقه مدون را پشت سر نهاد؛ هرچند فقه حجازی و نیز 
شامی با اندک تأخری مسیری مشابه را در راه‌تدوین فقه طی کرده بود. 

در باب تلقی محافل سد؛ نخست هجری از مسأله اختلاف, باید گنت 
که این امر اگرچه در بادی نظر به عنوان امری نامطلوب رخ می‌نماید. 
اما در عمل تسبت به اختلافات موجود میان فقیهان, نگرش چندان 
بدبینانه‌ای وجود نداشته, و به خصوص در اواخر سده نضبت هجری 
آزادی نسبی فقیه در برداشت از متابع فتوا امری مثبت مثبت تلقی می‌شده 
است. در این دوره, این اندیشه در قالب اجادیثی به نقل از عمرو بن 
عاص و ابوهریره از زبان پیامبر(ص) رواج یافته بود که اگر فقیهی 
اجتهاد کند .جتیل در صورت خطا کردن, سزاوار پاداش الهی خواهد 
بود (نک: بخاری, ۱۵۷/۸ مسلم, ۱۳۴۲/۳). در پایان سده نخست 
هجری, آنگاه که از عمر بن عبدالعزیز (حک ۱۰۱-۹۹ق) درخواست شد 
تا مردمان رایر مذهبی واحد مجتمع سازد. او با تأیید مذاهب بومی 
معمول, خود را به برداشتن اختلاف بی‌علاقه نشان داد (نک: دارمی: 
۱) این تفکر که اتفاق آراء فقیهان, مردم را در تنگنا قرار می‌دهد و 
اختلاف آنان گونه‌ای از توسع را برای مکلفان ایجاد می‌کند, در دهههای 
گذار از سد؛ ۱ به ۲ق جایگاهی استوار داشته, و در نقل قولها از کسانی 
چون عون بن عبدالله مسعودی, تابعی نامدار کوفه بازتاب یافته است 
(مثلاً نک: همانجا). حدیثی با همین مضمون نیز در همان روزگار بر سر 
زبانها بود که برپایة آن, اختلاف امت پیامبر(ص) (یا اصحاب آن 
حضرت) رحمتی الهی پنداشته می‌شد (برای حدیث, نک: ابن بابویه, 
4۷+ سیوطی,۱۳/۱): 

در این دوره چهر؛ بومی کاملاً ب سکاب فقهی حکمفرما بوده, و به 
نسبت همین جهت‌گیری, میزان توجه فقیهان هر بوم به نقلها و نظرهای 
هر یک از صحابه متفاوت بوده است, در مدینه, ساسلهٌ پیشوایان مکتب 
اهل‌بیت (ع) را زنجیره‌ای پیوسته از امامان(ع) تثکیل می‌داد که 
تعلیم فقهی خود را نسل اندر نسل از پیامر اسلام (ص) و امام علی 
(ع). برگرفته. و روشی مشخص را دنبال می‌کرده‌اند؛ اما در عين 
پیوستگی و هماهنگی تعالیم اين پیشوایان, نباید اين واقعیت را نادیده 
انگاشت که گسترش تعالیم فقهی در آموزشهای امامان (ع) با گسترش 
تاریخی فقه در جهان اسلام هماهنگ بوده است. در طول سدهُ اق؛.در 
نسل اول و.دوم تابعان, به موازات مکتب اهل بیت (ع), مکتبی از 
عالمان ریس ند ومد وجود رفاک تیارب رشان 
مکتب در تاریخ‌با عنوان «فقهای سبعه» شهرت یافته‌اند؛ فقه مدینه در 
این دوره با وجود برخورداری از تترع نسبی تأثیر صحایه, پیش از همه 
من از عمر, ايشنه, ابن‌عمر و ابوهریره بوده امبت.مکه نیز در نسل دوم 
تایعان, به عنوان مرکزی مهم در آموزشهای فقهی مطرح بوده, و در 
آموزشهای نمایندگان این مکتب چون عطاء بن ابی‌ربا ح و مجاهد, تأثیر 
آراء و نقلیات ابن‌عباس بر دیگر صحابه برتری داشته است. از نظر 


جایگاه رأی فقهی و انعطاف پذیری در برایر برخوردهای درایی نیز 
محیط مکه بیش از مدینه,با عراق قابل مقایسه بوده است. 

در عراق: در مباحث فقهی تابعان نخستین کوفه. تعالیم ۴ تن از 
صحابه: حضرت علی ( ع), خلیفه عمر و ابن مسعود, نقش پایه را ایفا 
کرده (نک: ابن سعد, ۵۷/۶؛ نیز خطیب, ۳۳۴/۱۳), اما در دور تابعان 
نسل دوم آموزشهای صحانیان متأخر, به ویژه این عباس و عبدالله بن 
عمر نیز به این محاغل راه یافته بوده است. با اينهمه, در اواخر سدهٌ 
نخست هجری, فضای محافل فقهی کوفه عمدتاً منحصر در دو طیف 
فقیهان علوی - شیعی و آموختگان اصحاب ابن‌مسعود بوده که تا حد 
بسیاری اندیشه‌های سنتی خود را .حفظ کرده بوده است: به عنوان 
شعبی با گرایشی علوی 
وابراهیم نخعی با گرایش به ابن‌مشنود رایاد کرد که هر دوبر شیواسنتی 
گریز از افتاء و پاسخ به سبائل تقدیری پای می‌فشردند (نک: دارمی, 
۱ ۶۵ -۶۷). در بصره. آموزشهای تابعان نخستین, بیش از همه 
متأثر از تعالیم عمر بوده است. ولی در نسل دوم تابعان تأئیر اضخاب 
جوان‌تر حجازی چون ابن عباس و ابن عمر نیز دیده می‌شود (نک: 
ابن‌سعد, ۱۱۳/)۱(۷). برجسته‌ترین نمایند؛ گرایش به. آموزشهای 
حجازی در بصره, حسن بصری (د ۱۱۰ ق) است که هرچند برخی 
خصوصیات, روش او را با طریقه عالمان نسل پیشین بصره از اصحاب 
عمر, مربوط می‌سازد, اما گرایش به کثرت تعلیم و افتاء از وجوه تمایز 
میان او و پیشینیان است (ن5: همو, ۱۴۲/)۱(۷؛ نیز برای تفسیر نک: اين 
ندیم ۰)۳۶ 

در بار طبقه‌بندی و تنظیم منابع فتوا در روزثار ار تابعان: پاید بر 
رژایاتی تکیه کرد که خود نقل قولهایی از صحابهاند, اما از آنجا که رواج 
قطمی این روایات در عصر تابعان صورت پذیرفته, به عنوان منبعی 
تاریخی می‌توان آنها را بازتابی از انديشة تابعان در بارة منابع فتوا تلقی 
کرد. از این دست: روایتی که می‌توان از رواج آن در سده نخست هجری 
سخن گفت, گفتاری به نقل عبدالرجمان بن یزید و حریث بن ظهیر از ابن 
ٍ فقیه پس از کتاب و بسنت, به پذیرش ما قضی به 
الصالحون») دعوت شده, و پس از آن به اجتهاد الرأی همراه با احتیاط 
خوانده شده است (نک: ابن ابی شیبه, ۲۴۲-۲۴۱/۷؛ دارمی, ۶۱-۵۹/۱؛ 
نسایی,۲۳۰/۸). 

در پایان سخن از سد؛ نخست هجری, باید به فقیهان امل‌تحکیم 
اشاره کرد که از زمانی یس متقدم, به ارائٌ برخی نظریه‌های عمومی در 
فقه دنست یازیدند که تشخص فقه محکمه به عنوان یک مکتب مستقل در 
آن دوره را می‌نمایاند. به عنوان نمونه. از پاره‌ای روایات مشهوز 
برمی‌آید که مجکمه نخستین بر اساس بدبینی به احادیث رایج واخذ به 
عمومات قرآن, بر آن بودند که جابض پس از طهارت, می‌باید نمازهای 
فوت شده را قضا نماید (نک بخاری, ۸۳/۱؛برای تحلیل, نک پاکتجی, 
۶ ). ازارقه, نمایندگان جناح تندرو از محکمه در اواخر ند اق» 
برپایه گزارش اشعري (ص۱۳۷) اجتهاد الرأی را منکر بودند. در حالی 


برجسته‌ترین نمایندگان این دو جناخ, بایذ عامر ش 


مسعود است که در آن. فقیه 


۴۴۲ اسلام 


که در همان زمان نجدات به اجتهاد الرأی گرایش داشته‌اند. محکمان 
تندرو در سده نخست هچری, به سیب اندیشه ظاهر گرایانهُ یاد شده, به 
بزخی آراء خاص فقهی شهرت یافتند که از آن میان به انکاز مشروعیت 
رجم می‌توان اشاره کرد (نک: ابن‌حزم,۵۲/۵؛ اسفراینی, ۵۰). 
ماخذ: ابن اباض, عبدالله, «رسالة الیی عبدالملک پن مروان», ضمن العقود الفضیذ 
سالم پن حمد حارئی, مسقط, ۱۹۸۳/۱۴۰۳م؛ ابن‌ابی‌شبه, عبدالله, المصتف, 
حیدرآباد دکن, ۱٩۶۶‏ یه بعد؛ این باپریه,محمد, معانی الاخبار, به کرشش علیاکبر 
غفاری, قم, ۱۳۶۱ش؛ ابن‌بطهٌ عکبری, عبدالله, الابائة عن شریعة الفرق اللاجية, بد 
کوشش رضا بن نمان معطی, ریاش, +٩‏ ۱۹۸۸/۵۱۴ع؛ ابن‌حزم؛ علی, الفصل, به 
کرشش محند ابراهیم نصنر و عبدالرحمان عمیره, جده, ۱۹۸۲/۱۳۰۳ ؛ ابن‌سند, 
محمد, کتاب الطبقات الکییر, به کرخش زاخاو و دیگران, لیدن: -۱٩۰۴‏ ۴۱۹۱۵ 
بن‌قتبه, عبداللهتأریل‌مختلف الحدیت, به‌کرشش محمد. زهری‌نجارییروت,۸۶ ۱۳| 
۶ ! ابن ماجه, محمد, سنن, به کرشش محبد فژاد عبدالیاقی, قاهره, ۲ -۱٩۵‏ 
۳ ابن ندیم, الفهرست؛ ابردارود سجتانی, سلیمان, سلن, به کرشش محمد 
محیی‌الدین عبدالحنید, قاهره, داراحیاء السنة النبویه؛ابریزسفب؛ یعقوب, الخراج, بیرزت» 
۵۹ اسفراینی. شاهنوز, التبصیر فی الدین, به کزشش محد زاهد 
کوثری, بیزوت. 2۱۹۸۸/6۱۴۰۸! اشعری: علی: مقالات الاضلانیتن: بد: کزهتن 
هلموت, ریتر, ویسپادن, ۱۹۸۰! الامامة و السياسة, منسرب بذ ابن‌قتیید. قاهره. 
۸ + بخاری, مخمد, صخیم, استاثبول, ۱۳۱۵ق)؛ بلاذری, احمد, 
انساب الاشراف, به کرشش گزیتین. بیت‌النقدش, ۱۹۳۶۰م؛ پیهقی, احمد: النشن 
الکبری, حیدرآباد دکن, ۱۳۴۴ ق؛ پاکنچی, احمد, «تحلیلی بر داده‌های آثار شیخ مفید 
در بار؛ خوارج», مقالات فارسی کنگرة جهانی فزارة شیخ مفید. قم, ۱۳۷۲ش, شم 
۷ ترمذی, محمد, سلن, به‌کوشش احمد محمد شاکر و دیگران, قاهره, ۱۳۵۷ق به 
بعد؛ خطلیب بغدادی, احمد. تاریج پفداد, قاهره», ۱۳۴۹ ق؛ دارمی, عبدالله, سنن, قاهره, 
5۵۸ سیرطی, الجامع الصفیر, قاهره, ۴/۱۳۷۳ 2۱۹۵؛ شافعی, 
محمد.الام, برلاق, ۱۳۲۶-۱۳۲۱ ق؛ صنعانی, عبدالرزاق, المصنف, به کرزشتن حبیب 
الرحمان اعظمی, بیروت, ۰۳ ۱۹۸۳/۱۴ ع؛ طبری, تاریخ؛ قرآن گریم؛+کتاب سلیم ین 
قیس, بیروت, ۰۰ ۴ کلینی, محمد الکافی, به وشش علی‌اکیر غفاری, 
تهران. ۱۳۱۱ق؛سلم بن حجاج, صحیح, به کوشش محمدفزاد عبدالباتی, قاهره 
۵ مند زید, به کرشش عبدالراسع واسعی؛ پیروت, 2۱۹۶۶؛ نسایی, احمد, 
سنن, قاهر», ۱۳۴۸ ق؛نهم البلاغة. احمد پاکتچی 
اندیشه‌های فقهی در سده‌های ۲ و اق: شکل گرفتن میاحث 
فقهی به صورت یک. «علم» و پای نهادن آن در راه گستردگی و 
پیچب بچيدگي .با دورة نسل سوم از تاپعان همزمان بود و زمينة این دگرگونی, 
شش گروهی از تجددگرایان نسل پیشین بود که به «اصحاب ارآیت»» 
شهرت یافته بودند و اجمالاً هدف آنان یانتن یک نظام فقهی با 
برخورداری از ارتباطی قانونمند میان مسائل, و توانایی پاسخ‌گویی به 
پرستهای احتمالی بود, اگرجد اصیحاب ارایت در سل دوم تابعان, 
گروهی مغلوب و نامطلوب در محافل فقهی به شمار می‌آمده‌اند: اما در 
نسنل سوم تابعان, به اقتضای شرایط تازیخی و اجتماعی, عملاًآنان 
گردانندگان حلقه‌ها ز محافل تدزینی فقه - به ویژه در کوفه و مکه - 
بوده‌اند (نک: هد, ۶۰۱-۶۰۰/۶): قانلم ن عبدالرحمان از فقبهان کوفه 
ازنشل دوم تاعان که شاید به سب اشتفال به قضاء عملا با مسائل بدون 
پاسخ مواجه بود: شاگرد «اریت» گرای خود. محارب بن دثار را ب 
«انبساط» (گسترش جوتی) در فقه فرا می‌خوانده است (نگ: مرش 
باللفء ۱/ ۲۱۹). از بارزترین نمایندگان این تحول می‌توان حماداین 


آیی‌تنلینان را هن کوفد و عطاع بن بیریاح را در مکه شاخص دانست 
(نگزهد, 6۰۱/۶ 

۰ در نیمه نخنت ده اق؛ گذار فقه از مرحله آغازین خود به فرحلاً 
(فقه تقدیری» یا نظام‌گراء تحولی سزیع بود که گزایش گسترده به رأی و 
شیوه‌های هنوز نامدون اجتهادی را به همراه داشت و همین امر به نویه 
خردء اختلافاتی گسترده در فتاوی و نابسامانیهایی در امر قضا را پدیذ 
آورده بود: در همین دوره است که ابن‌مقفع: نويسندة نامدار ایرانی (د 
۲) در رساله‌ای که خطاب به خليفة عباسنی متصور نوشته بزد, با 
اشاره به اين آشفتگیهاء خلیفه را ترغیب کرده بود تا شیوه‌های قضایی و 
روشهای دست‌یابی بر حکم را مدون‌سازد و آن را به سان دستور عملی 
به همگان ابلاغ نماید (نک: ابن‌مقفم, ۱۳۶-۱۲۵). تدوین فقه قضایی و 
نیز فتوایی, با شیوه‌ای که ابن‌مقفع پيشنهاد می‌کزد, هرگز جام عمل به 
خود نپرشید و شاید در جرامع گوناگون اسلامی, با وجود پراکندگی 
گزایشها و گوناگونی اوضاع اجتماعی, اساسا عملی نبود؛ اما فقهدر 
مسیر پرشتاب تدوین, تا میانة سدة ق پس از گذار از مرحلة فقد 
تقدیری, عملاًبه نخستین ملزل از مرحل نهایی خود یعنی فقه مدون و 
نظامیافته نیز پای نهاده بود. 

گرایشهای فقه شیعه: " سلسل پیشوایان شیعه, زنجیره‌ای پیوسته از 
امامان اهل بیت(ع) است که از سد؛ نخست هجری با امام علی (ع) 
آغاز گشته, و به نحوی پیوسته, در سده‌های ۲ وق با امامانی جون 
حضرت باقر و صادق (ع) که در منابع مکاتب گوناگون نیز به عنوان 
فقبهانی بر جسته شناخته شده‌اند, دوام یافته است. این واقعیت را نباید 
نادیده انگاشت که تأکید هر یک از امامان بر جوانبی خاص از اندیشه‌ها 
و آموزشهای فقهی, گسسته از ارضاع اجتماعی وّنیاز فرهنگی روزگار 
خود نبوده است وبر همین پایه, دور از انتظار نیست که تدوین و نظام‌دهی 
به فقه امامیه, همزمان با جریان تدوین در تاریخ فقه, با کوششهای امام 
صادق (ع) جام عمل‌به خود پوشیده است» 

بحث در بارة گرایشهای فقه امامیه در سده‌های آغازینبحثی است 
که هم از جهت تحولات مهم در ساختار آن و هم از جهت کمبَّد منابع 
گویا دز بار؛ پیشینه آن, دشوار می‌نماید. در حال حاضر تنها طریق 
آگاهی یافتن بر جوانب نظام فقهی عصر حضور ائمه (ع): گزارشهایی 
است که در قالب روایات در مجامیع حدیشی- فقهی بر جای مانده است. 
در این گزارشها, غالبا احکام و فتاوی فقهی به ثم اطهار(ع) ارجا ع 
می‌گردند: با ان حال, در مسائلی که دز روایات منقول از ائمه (ع) 
اختلاف حدیئین يا احادیت دیده می‌شود» گزینش راوبان: که گاه خود 
فقیهانی نامدازند سکن ستبهعنوان یی برای معا گریشهای 
راویان به کار آید (نک:پاکتچی: ۱۲). 

آدز‌دهه‌های نخشتین ازبسده اق و تن 
اصحاب ائمه (ع) چون جابر بن یزید جعفی و.ابان بن تغلب در محیط 
فقهی عرأق به عنوان فقیهانی بزجسته شناخته می‌شده‌اند: آما با ایلهمه: 
تشخص فقه امامی به نحوی مستقل از محافل فقهی دیگز را باید در 


عصر اصحاب امام صادق (ع) پی‌جوبی کرد. برپایة موضع‌گیریهای 
مربوط به کاربرد اد گوناگون فقهی, به اجمال می‌توان در سد؛ اق چند 
ناخ نسبتاً متمایز را تشخیض داد که در فقه خود اندیشه‌ای تحلیلی 
فراتتر از متون روایات را به کار می‌بسته‌اند: جناح اول جناحی 
کلام‌گراست که نمایندگان آن در دو نسل پیاپی, عالمانی برجسته چون 
هشام پن حکم و یونس بن عبدالرحمان بوده‌اند و در جناح دوم می‌توان 
از رجالی چون هشام بن سالم, صفوان بن یحیی و احمد بن محمد بن 
بی‌تصر بزنطی نام برد. در جناح سوع باید از فقیهان آل‌اعین یاد کرد که 
در رآس آنان زرارة بن اعين و سپس عبدالله بن بکیر جای داشت و 
سرانجام, باید از برخی حلقه‌های محدودتر مانند حلقهُ محمد بن مسلم 
ثقفی و ابوصیر اسدی سخن گفت. این جناحها که با قدری تسامح در 
اصطلا ح می‌توان آنها را (داهل اجتهاد» دانست, تا میا سدة ق مسیر 
خود را ادامة دادند و در مقابل آنان جوّی اجتهاد ستیز قوت می‌گرفت 
که هر گونه اجتهاد و استنباط فراسوی نصوص را ناروا می‌شمرد؛ طرز 
فکری که در جای‌جای آثار کهن محدثان امامیه دیده می‌شود. بدون نفی 
موارد استثنا, باید یادآور شد که در سدهُ ۳ق این جو اجتهادستیز بر 
محافل فقه امامیه غالب شده بود و اين جهت‌گیری به طور مشترک در 
تعالیم محدثان و متکلمان امامی وجود داشته است. در کنار جناح 
غالب. بقایای جناح‌بندیهای سدة پیشین تنها کوتاه زمانی وجود داشته 
است؛ از جمله, هیفکران هشام بن حکم در سد؛ "اق با وجود نزدیکی با 
جناح غالب در برخی جوانب,.هنوز از تمایز نسبی برخوردار بودند و 
کسانی چون فضل بن شاذان از رهبران فکری آن به شمار می‌رفته‌اند 
(برای منایع و تحلیل, نک همو, ۱۷-۱۴). 

.در اواخر سد؛ ۳ق رد بر اجتهاد و فروع آن در آثار فقیهان 
حدیث‌گرا. بابی مخصوص به خود داشت (مثلا نک صفار, ۳۲۰-۳۱۹؛ 
برقی, ۲۰۹ ۲۱۵) و در جریانی پیوسته از اين دوره تا سده بعد, در 
گامهایی که از سوی این جناح از فقیهان در جهت تدوین فقه امامی 
برداشته شد, شیوه‌ای معمول پود که متون روایات عینا به عنوان ««حکم 
معمول به» در اختیار فتواجویان قرار گیرد (نک: طوسی. المبسوط, 
۱ در اینگونه آثار که از برجسته‌ترین نمونه‌های برجای ماندة آن 
می‌توان کافی کلینی, شرایع علی ابن بابویه و من لایحضره الفقیه محمد 
ابن‌بابویه را نام برد, افزوده‌ها و برداشتهایی از مولفان به ندرت دیده 
می‌شود. حتول محمد ابن‌بابویه در تببین.اين مواضع, گام را از نفی 
اجتهاد فراتر نهاده, هر گونه گذار از متون روایات و اقدام به («استنباط» 
و «استخراج» فقهی را به نقد گرفته است (نکن ابن‌بابوید, ۶۲/۱). در 
مقابل فقیهان جدیت‌گرا. فقیهان متکلم راهی دیگر در نفی اجتهاد 
پیمودند. اگرچه رتیه‌های ابوسهل نویختی بر ابن راوندی و عیسی بن 
ابان‌شا خص تألیفات متکلمان آن روزگار در ستیزبا اجتهاد الرأی, ونیز 
آثار ابومنصور صرام نیشابوری و برخی دیگر از متکلمان همعصر او در 
ابطال قیاس بر جای نمانده است (برای آثار, نک ابن‌ندیم, ۲۲۵؛ طوسی . 
الفهرست, ۱۳, ۱۹۰؛ نجاشی, ۳۲: ۴۴۲), اما نمونة برخورد متکلمان 


اسلام ۳۳۳ 


امامی آن روزگار با مسأله اجتهاد را می‌توان در آثار ابن‌شاذان و ابن قبه 
بازیافت. 

در بار؛ فقه کهن زیدیه نیز, نخست باید سخن را از زید بن علی (ع) 
آغاز کرد که بر پا روایتی مندرج در مسند زید (ص ۲۹۳)» در صورت 
یافت نشدن حکمی در کتاب و سنت, «اجما ع صالحان» و در صورت 
یافت نشدن حکم اجتهاد و قیاس- از سوی امام‌یا قاضی مسلمین- را 
در به دست آرردن حکم معتبر دانسته است. در ثیمه نخست سده اق: 
احمد بن عیسی بن زید و نیز قاسم بن ابراهیم رسی دو تن پیشوایان زیدیه. 
به طور همزمان یکی در عراق و دیگری در حجاز دو نظام فقهی را ارائه 
نمودند که به زودی توسط حسن بن یحبی نامی در اثری با عنوان الجامع 
علی مذهب القاسم و احمد بن عیسیل به شیوه‌ای مقایسه‌ای گرد هم آمدند 
(نک: عرالاین, ۱۶۶) و پس از او محمد بن منصور مرادی (د ۲۹۰ق) 
هنین شیو؛ُ جمع بین دو نظام فقهی را در آثار گسترد؛ خود پی گرفت 
(برای عناوین ,ن5: 563 /0۸5,1). عواملی چون قرابت میان بخشی از 
اندیشه‌های زید با ابوحنیفه (بر پا روایت ابوخالد از زید در مسند ), 
احساس نزدیکی زیدیان نسبت به ابوحنیفه به سبب خدمات او در جریان 
قیامهای زیدی و نیز بسط و نفوذ روز افزون فقه تدوین یافتة حنفی در بلاد 
اسلامی. موجب می‌شد تا فقه زیدی در مسیر شکل‌گیری خود از فقه 
حنفی تأثیری بسیار پذیرد (نیز نگ هد, ۰۴۰۵۴۰۱/۵ 

نیم دوم سدة "آق دورة شکل‌گیری دو مکتب دیرپا در فقه زیدی بوده 
است: از یک سو امام زیدی هادی الی‌الحق نواد؛ قاسم رسی و 
بنیان‌گذار امامت یمن بر پایة فقه قاسمی و بهره‌گیری بیش از پیش از فقه 
حنفی, فقهی با بات را پی ريخت که در انتساب به او فقه هادوی نیز 
خوانده شده, و جز ویژگیهای محدود, در گستره‌ای وسیع با فقه حنفی 
هماهنگی داشته است؛ تا آنجا که به اعتقاد ابوطالب هارونی از امامان 
زیدی, در تمامی مواردی که از هادی فتوایی به نص در دست نیست. 
رأی او با رأی ابوحنیفه مطابقت دارد (نگ: ابوزهره, ۵۰۳-۵۰۲ به نتقل 
از ابرطالب). در بارة ویژگیهای فقه قاسمی - هادوی باید گفت که با 
وجود دوری قابل ملاحظه از مذهب امامیه, در برخی ویژگیها چون ذکر 
«حی علین خیر العمل» در اذان و اقامه, گفتن ۵ تکبیر در نماژ بر میت و 
ممنوعیت مسح بر خفین با فقه امامیه همسان بوده, در حالی که در پارة 
نکاح متعه به عدم مشروعیت آن گراییده است (نک: هادی, ۰۳۳۹۰۸۳/۱ 
جه؛ ابن مر تضیل, ۱۹۱,۶۹/۲جم). 

حرکتی مرازی, ولی مختلف با حرکت هادی, از آن ناصر اطروش 
(د ۳۰۴ق) امام زیدی طبرستان بود که بر پایة فقه زیدی کوفه و نیز منایع 
نقلی امامیه, نظامی را پی ريخته بود که به فقه ناصری شناخته شده, و با 
فقه آمامی قرابتی جشمگیر داشته است. آراء فقهی او آن اندازه به 
امامیه نزدیک بوده که سید مرتضی. در سراسر کتاپ,الناصریات, به 
تحلیل آزاء ار و مقایسة آن با مذهب امامی پرداخته است (نیز نک 
نجاشی. ۵۷)+ : 

رأی گرایی در کوفه: در نیمه نخست سدة اق, گرایش به رأی و 


۳ اسلام 


شیوه‌های اجتهادی در مباحث فقهی, به ویژه در کوفه به نحوی شاخص 
روی به رشد نهاد که از آن پس کرفه به عنوان پایگاهی برای فقه 
«اصحاب رأی», شناخته شد. از نخستین شخصیتهای موثر در 
شکل‌گیری مکتب اصحاب رأی در کوفه, باید حماد بن اپی‌سلیمان, 
برجسته‌ترین شخصیت مکتب اپن‌سعود در عصر خود را یاد کرد که 
رجوع اهل دانش بدو کمتر برای شنیدن احادیث و آثار. و عمدتا برای 
آگاهی بر رأی او بوده است (نگ: ابن‌سعد, ۶/ ۲۳۲ نیز ذهبی, ۱/ ۵۹۶)- 
از دیگر عالمان پس از او که به عنوان فقیهانی رأی گرا در کوفه شهرت 
یافتند. این‌شبرمه و این‌ابی‌لیلی (ه مم) را می‌باید نام برد؛ اما در 
شکل‌گیری تعالیم اصحاب رأی, شخصیتی که نقشی موسس را ایفا 
نمود و فقه او از تدوین نسبی در اصول نظری برخوردار بود, ابوحنیفه 
پیشوای حنفیان است. 

در گذاری تحلیلی بر شیوه‌های اصحاب رأی وبه طور خاص نظام 
فقهی ابوحنیفه, باید. گفت که ابوحنیفه دراحکام تعبدی و سنن نبوی. 
سختگیری ویژه‌ای داشت و اخبار ضعیف و غیر ثابت- در اصطلاح 
خودس را در اثبات سنت نبوی کافی نمی‌دانست. وی در موارد تعارض 
میان اخبار. سنت غیر ثابت را در برابر سنت ثابت کنار می‌نهاد و 
اصراری به جمع میان دو روایت نشان نمی‌داد و در رجوع به آراء 
صحابه, در صورت اختلاف خود را در انتخاب میان اقوال مخیر 
می‌دید؛ این شیر نقد و گزینش, اگرچه گونه‌ای اتب ع از نصوص بود, اما 
در ورای خود به طبع, شیوه‌ای درایی و رأیی پنهان راهمراه داشت. در 
بارُ اجماع. فقیهان رأی گرای سدة ۲ق به طور کلی و در رأس آنان 
ابوحنیفه, گرایشی به طرح یک منبع فقهی با عنوان «اجماع» نشان 
نمی‌دادند و حجیت اتفاق صحابه نیز در فقه ابوحنینه نه بر پایة اصالت 
دادن به اتفاق, بلکه بر ای اصالت دادن به گفتار صحابه است (نک: هد, 
۵ به بعد). چنانکه ابن ابی لیلی, فقیه دیگر رأی‌گرا (۱۳۸ق) نیز 
فقه خود را پس از کتاب و سنت, بر اساس اتفاق صحابه و مخیر دانستن 
خود در صورت اختلاف آنان در اجتهاد بنا نهاده بود (نک: قاضی نعمان, 
.)٩۳-۱‏ گفتنی است که در نیم درم سده اق, با گسترش یافتن 
تمسک به اجما ع در فقه اصحاب حدیث. مخالفتهایی از سوی عالمان 
اهل ررأی چون ابوبرسف. در برابر تسک بیش از اندازه به اجما ع ابراز 
گردید (مثلا نک: ابویوسف, الرد.۲۱۰۱۱۰۰۰»جم). 

در بررسی جایگاه رأی و قیاس در فقه رأی‌گرایان, باید یادآور شد 
که با وجود شهرت این گروه به کاربرد رأی, عمل به این شیوه‌ها در فقه 
آنان نامحدود نبوده است. به اجمال باید گفت که مثلا در فقه ابوحنیفه, 
احکام تعبدی پیرو نصوص شرعیند و بیشترین زمینه برأی کاربرد رأی 
در آن دسته از احکام شریعت است که به موضوعات روزمره در زندگی 
بشری مربوط می‌شوند (نکنه د, 2۳۹۲/۵ ۳۹۹). استحسان (ه م) به 
عنوان عدول از قیاس به لحاظ صارفی از خارج که خود جلوه‌ای دیگر 
از کاربرد رأی فقهی است. در فقه ابوحنیفه در شکلی آغازین دیده 
می‌شود و عملاً شکل‌گیری اين روش با ابریوسف آغاز گشته است. 


درمورد ابوحنیفه مهم‌ترین گزارش, گفتاری از سهل بن مزاحم است. 
مبنی بر اينکه وی در موارد قبح قیاس, به استحسان روی می‌آورده: و 
در پاره‌ای از مسائل به (تعامل مسلمین» (عرف) رجو ع می‌کرده است 
(نگ: مکی, ۸۲/۱؛ نیز هد ,۰۳۹۸/۵ ۳۹۹). در بررسی اراء ابوحنیفه نیز 
در نمونه‌هایی از عمل به. استحسان, می‌توان عوامل اصلی مژئز در 
عدول وی از قیاس را تکاتی چون ناسازگاری قیاس با روابط متعارف 
اجتماعی, جریان مرسوم معاملات و ایجاد عسر و حرجح دانست (نک: 
همان, ۳۹۸/۵). ابوحنیفه افراط در کاربرد قیاس را تکوهش می‌کرد 
(نک: ابن عدی, ۲۴۷۶/۷) و گاه چنین می‌نماید که چون به کارگیری 
قیاس عام را در برخی از موارد قبیح می‌شمرد, با تمسک به («اثری»». 
آن قیاس را تخصیص می‌داد و در آن موارد خاص از قیاس عدول 
می‌کرد, اثری که شاید به خودی خود نزد او دلیلی ضعیف شمرده می‌شد 
و انگیزه‌ای درایی او را به پیش کشیدن آن اثر فرامی‌خواند (نک: ابن 
عربی,۰)۷۵۵/۲ 

در تألیفات قاضی ابویوسف. به عنوان قدیمی‌ترین آثار فقه اهل رأی, 
عدول از قیاس به اثر بارها دیده می‌شود. روشی که ابویوسف خود 
نیز آن را استحسان نامیده است (مثلاًنک: الضراج, ۱۷۸). در این 
استحسانات, در جانب مخالف قیاس, اثری یا فتوایی از فقیهی متقدم 
(مثلاً همان, ۱۸۹) وجود دارد که به خودی خود در روش فقهی او پايذ 
مستحکمی برای حکم فقیه نمی‌تواند بود, اما رأی در اين میان نقشی 
انکارناپذیر دارد که ضعف سندی اثر را جبران می‌نماید. یکی از نتایج 
فقه استحسانی ابویوسف, قاعد؛ تغییر پذیری احکام است, بر اين پایه که 
تکالیف شرعی به تغییر زمان و مکان و شرایط, پذیرنده تغییرند. او با 
تکیه بر اينکه در احکام شرعی داثر مدار عرف, حکم با تغییر عرفه 
می‌تواند تغییر پذیرد. حت در چنین مواردی صدور حکمی بر خلاف 
منطوق نص را با تکیه بر علت تشریم جایز شمرده است (برای مثال, ن5: 
همان, ٩۸۴-۸۵‏ نیز هد ۳۴۳-۴۴۵/۶؛ نیز نک: محمد پن حسن. ۳۸/۳ 
۶ برای استحسان نزد وی ). 

مدینهء نماد فقه اثرگرا: گرایشی که در منابع کهن اسلامی با عنوان 
عمومی اصحاب‌حدیث از آن یاد شده است. در مدت یک قرن حضور 
فعال و تعیین کننده در محافل دینی مسلمانان, طیفهای مختلفی را به خود 
دیده است که در یک نگرش گذراء به ویژه می‌تران آن را در دو دورة 
تاریخی, یعنی در سدة اق در بومهای گوناگون, و در سده ۳ق با مرکزیت 
بغداد, دو گرایش متفاوت به شمار آررد؛ اين تفارت تا آنجاست که 
برخی از نمایندگان دور؛ متأبخر چون ین‌قتیبه, فقیهان متقدم اصحاب 
حدیث را در شمار فقیهان اصحاب رای و در کنار کسانی چون ابوحنیفه 
طبقه‌بندی نموده‌اند (نک: این‌قتیبه, المعارف, ۴۹۶- ۴۹۹). البته در سدة 
۲ اگرچه فقیهانی با شیو حدیث‌گرا در سرزمینهای گوناگون اسلامی 
حضور داشته‌اند. اما همواره مدینه به عنوان نمادی در گرایشهای 
سنتگزایانه در مقابل گرایشهای کوفیان مطرح بوده است. 


سخن در بارهٌ سنت‌گرایی مدنیان وستیز آنان با اصحاب رأی, خود 


بحثی ظریف و پر دامنه است (نک: ه د. اصحاب حدیث. نیز اصحاب 
رأی). اما به اجمال باید گفت که فقیهان مدنی در سدة اق, در واقع از 
اعسال رأی در سائل غیر منصوص پرهینز جدی نداشته‌اند و 
سنت‌گرایی آنان بیشتر به نحوه برخورد با مسائل فقهی و چگونگی نقد 
منابع فتوا باز می‌گشته است. ابن‌شهاب ژهری به عنوان نمايند؛ گروه 
مدنی اصحاب اثر در ربع نخست سده اق, در عبارتی کوتاه در پاسخ 
پرسشی فرعی در موضوع طهارت. شیود فقهی خود را به اختصار باز 
نموده است؛ او با مطرح کردن اين روش که هر مسأله‌ای با جست‌وجو 
در اسانید و روایات قابل دست‌یابی نیست, به «اجتماع مردم» 
موضوعیت داده, و گونه‌ای خام و آغازین از اندیشة اجماع را به عنوان 
دلیلی قابل تکیه در مسائل غیر منصوص مطرح کرده است (برای 
روایت, نک: صنعانی, ۳۳۲/۱).به تعبیر دیگر این همان (سیر؛ پیشینیان» 
(ما مضی علیه الناس) ابنت که در فقه اصحاب حدیث به طور عام و در 
فقه مدنیان به ویژه, به عنوان منبعی اساسی شناخته می‌شده است. 

به عنوان جریانی به موازات آموزشهای زهری, باید از محفل 
ربیعةال ری یاد کرد که در تاریخ فقه به عنوان نماد فقه رأی گرای مدینه 
معرفی شده است (مثلا نک: لیث, ۸۴). اگرچه فقه ربیعه هنوز در قالب 
پژوهشی تحلیلی مورد بررسی قرار نگرفته است» اما از منابع تاریخی 
چنین بر می‌آید که او در پاره‌ای از مسائل مورد اختلاف, از سنت پیشین 
مدنی فاصله گرفته, و با نگرشی حاصل از رأی, به دیدگاهی دیگر 
گراییده است (مثلا نک: همانجا؛ نیز ابی سعد, متمم, ۳۲۴-۳۲۳). با 
وجود اختلاف در شیوه, مقایسة فتاوای بر جای مانده از ربیعه نشان 
دهند قرابت.بسیار میان فقه ربیعه و سنت فقبهان مدنی است و حلقة 
فقیهان رأی گرای مدینه. هرگز همچون ابوحنیفه, از حلقه‌های اصحاب 
حدیث منفصل نگشته است. در نسلی جوان‌تر, فقیهانی چون یحبی بن 
سعید انصاری, اگرچه به حلقة رأی گرایان مدینه تعلق داشتند(نک: لی» 
همانجا ), اما در عین حال همچون شخص رییعه, منتقل کنندگان میراث 
فقهی مدینه به مالک, برجسته‌ترین نمایند فقد حدیث‌گرای مدینه و 
پیشوای مالکیان نیز بوده‌اند (برای بازتابی از رأی محدود در فقه مالک: 
مثلانک: مالک,۵۲۳). 

در تحلیلی عمومی بر ویژگیهای فقه مالک به عنوان تنها مجموعةً 
پایدار از فقه حدیت‌گرای مدینه و نماد اين گرایش در تاریخ فقه, باید 
یادآور شد که وی دربرخوردبا ظواهر کتاب, پای‌بندی بسیار نشان داده, 
وبا وجود گرایش به احادیث و آثار, در پذیرش حدیث و اثری که 
معارض با ظاهر کتاپ بوده باشد, سختگیری نشان داده است. در مقام 
مقایسه جالب توجه است که اصرار مالک بر اين شیوه بیش از ابوحنیفه 
بوده که به بدبینی نسبت به بسیاری از آثار شهرت داشته است و نمونة آن 
حکم بر وفق عموم ظاهری آیات ««صَیدْ الب (مائده/۹۶/۵) و «فْل لا 
آجد...» (انعام/۱۴۵/۶) در بارة گوشتهای خوراکی است (نکا ابن‌رشد, 
۱ به بعد؛ ابن هبیره, ۴۵۸-۴۵۵/۲). در برخورد عمومی با اخبار, 
کتاب سوطاً تا اندازه‌ای روشن کنند؛ گرایشهای اصلی مالک می‌تواند 


اسلام ۳۳۵ 


بود؛ در واقع اگر از نمونه‌هایی انگشت‌شمار صرف نظر شود. اسانید به 
دست داده شده در این اثر عموما اسانیدی مدنی است و اين نشان 
می‌دهد که تا چه حد متابع نقلی فقه مالک بر مدار سنت بومی مدنی بوده 
است؛ چنانکه استناد یه مرسلات فقیهان متقدم مدینه نیز در موطاً بسیار 
دیده می‌شود (مثلاً ص۷). اگرچه مالک خود محدئی توانا بود. اما بت 
شماری محدود از احادیث در موطاً , نشان از سختگیری اوبرگزیش 
حدیث دارد. 

در سراسر موطا افزون بر آراء صحابه, فتاوی و سیرة فقیهان مدینه 
از تایعان نیز گنجانیده شده است و با مقایسة آنها با فتاوای منقول از 
مالک, چنین می‌نماید که آراء تابعان, به ویژه سعید بن مسیب. زهری و 
عروةبن زبیر, اگر در نگرش نظری مالک حجت شناخته نمی‌شد, دست 
کم, نقش موثری در شکل‌گیری فقه او ایفا کرده است. آنچه را مالک 
«بلا غ» از پیشینیان می‌خوانده, وبه کرات در موارد نبودٍ بلیلی از کتاب 
و سنت, بدان روی آورده است (مثلا ص۵۶), تعبیری مجمل از اراء 
صحابه و تابعان می‌تواندتلقی گردد. سرانجام. در مبانی فقهی مالک 
باید به ((سئت» و «سیرث» اهل مدینه اشاره کرد که در سراسر مباحث 
فقهی مالک, ملجا نهایی او در استناد نقلی است؛ او نه تنها برای ببیرة 
فقیهان و اهل علم, بلکه برای سیرة عامةٌ مدنیان نیز اصالت و 
موضوعیت قائل است (نک: ص۸, ۵۶,جم) و کوتاه سخن آنکه فقه مالک 
در ادلهٌنقلی اصالتی ویژه به بوم مدینه داده‌اسست. 

نگرشی عمومی بر فقه اثرگرا در سدةٌ اق: غاب تقنهان ابسار در 
سدة اق, اگرچه بعضی چون ابن‌جریج و عثمان بتی, اهل اعمال رأی نیز 
بوده‌اند. اما در مجموع به عنوان شخصیتهایی متعلق به طیفهای 
اصحاب حدیث شناخته شده‌اند. اگرچه شمار این فقیهان بسیار, و در 
بلاد اسلامی پراکنده بوده‌اند. اما در میان آنان, کسانی که در تاریخ فقه, 
نقشی موثر برجای نهاده, و مذهب ایشان از دوامی نسبی برخوردار 
گشته باشد, پرشمار نیستند. از این محدود فقیهان, ابو عمرو اوزاعی (د 
۷ ق) فقیه و محدث برجسته شامی شایسته ذکر است که از مشایخ 
بومهای گوناگون شام, حجاز, عراق, مصر و یمامه بهره گرفته بوده است 
(نگ:این‌عساکر, ۶۶/۱۰ به بعد), 

مطالعه قطعات بازمانده از اوزاعی نشان می‌دهد که شیوة فقهی او در 
کلیات تا حد زیادی به شیوهُ مالک نزدیک بوده, و در کنار استنادات او 
به کتاب و سنت نبوی, تکیه بر سیره و سنت جارية سملمانان به عنوان 
کاشفی از سنت نبوی در استدلالات او به کثرت دیده می‌شود. با اين 
تفاوت که در فقه اوزاعی نشانی از تکی خاص بر سیر اهل مدینه یا بوم 
خاص دیگری دیده نشده است (برای موارد, ن5: ابویوسف. الرد, ۰۱۷۰۵ 
جم). وی همچنین به اجما ع توجهی ویژه نشان داده, و بارها به اجتماع 
ر اتفاق اهل علم بر حکمی تسبک کرده است (مثلا نکن همان, ۲۳), 
اگرچه اوزاعی از فقیهان اصحاب حدیث شمرده می‌شود (متلاک: ابن 
ندیم, ۲۸۴), اما برای او نیز همچون جمعی دیگر از فقهای حدیث‌گرای 
سدءٌ اق, رأی و قیاس در سطحی نسبتاً محدود پذیرفتنی بود (مثلا نکن 


۳۳۶ اسلام 


ابن‌قتیبه, المعارف, ۴۹۷-۴۹۶). کازبرد استحسان به شکل آغازین و 
نامدون نیز در فقه اوزاعی نمونه‌هایی دارد؛ چنانکه مثلاً در بحث دربارة 
«جاریذ مغئیه» سخن از بطلان بیع آورده, و سپس تصریخ کرده که «اين 
[حکم برپای] استحسان است و قیاس صحت را اقتضا دارد» (نک: 
سبکی, ۱۹۱/۳). 

شخصیت نامبردار دیگر در شما را ی 
(د ۱۶۱ق), فقیه بی‌رقیب کوفه به روزگار حیات خود بوده است. سفیان 
با وجود حدیث‌گرایی از رأی فقهی به دور نبوده. و کتاب الجامع فی 
الرأی او که در بردارند؛ آراء و نظریات فقهی وی بوده تأ مدتها رواج 
داشته است (نک: ابرالعرب, ۲۲۰,۱۲۷ ). اگرچه سفیان, ابوحنیفه را به 
سیب قول به رأی به نقد می‌گرفته (نک: بسوی, ۲۱/۳), و با روشهای 
فقتآهی او مخالفت. می‌ورزیده (ن5: خطیب, ۴۰۶/۱۳), اما خود نیز 
همانند دیگر معاصران, چندان از عمل بذ رأی پرهیز نداشته است 
(نک:ابن‌قتيبه, همان, ۴۹۷). سفیان فقیهان رأی‌گرایی چون ابن‌ابیلیلین 
و ابن‌شبرمه زا برجسته‌ترین فقیهان کوفه شمرده (ن؟: ترمذی, ۲۱۴/۴) 
و بدین‌ترتیب, موضع مثبت خود نسبت به رأی معتدل زا آشکار کرده 
اسنت. مقایسه‌ای اماری میان فتاوای او با ابوحنیفه نیز نشان نی‌دهد که 
آراء فقهی این دو در عمل بسیار به یکدیگر نزدیک بوده (نک: ه د. 
۵ و این نزدیکی بیش از همه به سبب پشتوانه نقلی مشترک آنان 
در سئت بومی کوفه بوده است. ِ ۱ 

شاففی, اصول گرایی و تضییق داب سنت: شخصیت فقهی شافعی 
را بر خلاف غالب فقیهان سده ۲ ق, نباید شخصیتی بومق تلقی کرد؛ چه 
ار مراحل تحصیل خود را در بومهای گوناگون مکه: مدینه .یمن و عراق 
گذرانیده است و بازتاب بر خورد تعالیم بومها در آثار او دیده می‌شود: ار 
دز سفر دوم خود به عراق نخستین باریک نظام مدون و روشمند فقهی را 
عرضه کرد که در کلیت با موازین سنتی اصحاب حدیث قابل انطباق بوذ 
و هم در این برهه بود که نسخة آغازین کتاب الرسالةه در علم اصول را 
تألیف کرد و بعدها در مصر آن را به شکل نهایی خود درآورد (نگ نووی, 
۴۶/۱(۱ به بعد). 

در مقایسه میان روشهای پیشینیان چون ابوحنیفه و مالک با شافعی, 
تکیه بر حدیث به عنوان آیینة سنت, در نظام فقهی شافعی به عنوان 
محوری اساسی توجه را به خود جلب می‌کند و اين تکیه تا حدی انست 
که پا محدود کردن مراجعة مستقیم به کتاب, فقه شافعی را به عنوان 
فقهی ««حدیث مدار» مطرح می‌سازد. دز برخورد با کتاب الله. شافعی 
عموم ظاهری قرآن کریم را دز مقابل تخصیصهای وارد شده در سنت 
قابل تمسکا نمی‌شمرد و مخضصات سنت را دلیلی بز اراد خاص از 
عبارت عام کتاب می‌دانست (نک: الرسالة, ۵۶ به بعد)؛ این اندیش 
شافحی که سنت نبوی زا مفسر ظواهر کتاب می‌شمرد, دز عمل تسک 
به ظواهر کتاب را نسبت به کاربرد احادیث محدود کرده است. حتیل 
فزاتر از مسا تخضیص, گاه در نمونه‌هایی چون آيد تسمیّه (انعام! 
۶ ) شأفعی با تمسک به حدیث نبوی و بهره‌گیری از تأزیلات زیانی, 


معنای ظاهری را ترک کرده به جواز ترک عمدی تسمیه بر ذبح حکم 
کرده است (نک:الام, ۲۳۴/۲). 

از انجا که فقه شافعی از نظر منابع رواین. از صورت تکبومی 
خارج شده بود. مس احادیت متعارض یا به اصطلاح ««اختلاف 
الحدیث» (هم), در فقه شافعی جایگاهی پراهمیت یافته است؛ وی که 
پسیار سعی در جمع میان احادیث به کار برده, شیوه‌های پرخورد با 
مسأله و رفع تعارض را به اختصار در الرسالة. و به تفصیل در اختلاف 
الحدیث تبیین کرده است. در برخورد با آثار صحابه و تابعین, شافعی با 
ارائ تعریفی مُضْیّق از سنت, تنها احادیث مرفوع را نمایند سنت 
شمرده. و به شیوه فقیهان پیشین چون مالک و اززاعی در تقلید صحابه و 
گاه ترجیح نهادن اقوال منقول از آنان بر احادیث مرفوع تاخته, و سیرة 
شیخین را نیز در این باب مستثنی ندانسته است (برای تفصیل موارد. 
نک: شافعی, «اختلاف مالک.۰۰», نیز («سیر الاوزاعی», جه). در بارة 
اجماع نیز, شافعی بر پایة همان ویژگی غیر بومی بودن فقهش, اجما ع 
بومی مورد تمسک مدنیان را نامعتبر می‌داشت و «اجما ع تمامی انت» 
را به عنوان دلیلین شزعی قابل استناد می‌دانست ۱ الرسالة, و 
۴۷۶-۱ ). وی اگرچه بر آن بود که اجماع هرگز بر خلاف سنت نبوی 
محقق نمی‌گردد (همان, ۵۳۴ 2 ۵۳۵), اما گاه اجماع را در تخصیص 
حدیثی فقهی, یا منصرف کردن دلالت آن از مفهوم ظاهزی به مفهرم 
«مورل» حجت شمرده است (نک: همان, ۳۲۲ لام ۱۹۳/۷ 

در مورد برخورد شافعی با اجتهاد و قیاس باید یادآور شد که از 
ضمن تأکید بر حجیت قیاس, هر گونه رأی فقهی و رأی قیاس را مردود 
می‌دانست و اجتهاد مشتروع ۳ عملاٌ مترادف قیاس می‌انگاشت (نک: 


الرسالة» ۴۷۷):در نگرشی بر نظریذ فقهی شافعی: قیاس در میان ادله 


نازل‌ترین رتبه را داراست و حجیت آن تنها محدود به موارد ضرورت و 
فقدان نص است (نک: همان, ۴۷۶ به بعد), اما در کاربرد عملی«شافعی 
به همان اندازه در عمل به قیاس شهرت یافت که ابوحنیفه به زأی‌گرایی 
شهرت داشت (مثلانک: ابن‌ندیم» ۲۹۵؛ نیز قس: ابوهلال, ۶۱). در بارة 
استحسان, او با اين تلقی که ترک قیاس مبنایی جز پسند شخصی ندارد, 
این شیره را به شدت مورد حمله قرار داده (نک: الا ۰۲۷۷-۲۷۰/۷ 


الزسالة, ۵۰۸-۵۰۲؛نیز ابن ندیم, ۲۶۴), و اين تعبیر از او شهرت يافته 
است که (( هر آن کس استحسان کند. در واقع تشریع کرده است» (نک: 
غزالی.۲۷۴/۱). 


اصحاب حدیث متأخرء بازگشتی به نظام گریزی: با مرکزیت یافتن 
بغداد از میانة سدة "ق, این شهر به زودی به کانونی بزای بررخورد مکاتب 
گوناگون مبدل شد که خود زمینه‌ای برای پای‌گیری مکاتب وین و غیر 
بومنی برد. در نیمه دوم همان سده, فقیهانی برجسته با گرایشهای مختلف 
از مراکز علمی غرزاق, حجاز, شام و ایران در بغداد گرد هم فده بودنذ و 
در زمرة آنان کسانی از برجسته‌ترین اصحاب ابوحنیفه, مالک و دیگر 
فقیهان حضور داشتند که امکان بر خوزدهای نزدیک علمی میان آنان: 
زمینه را برای شکل گیری حرکتهای جدید در علم فقه مهیا می‌ساخت. 


کوشتن گستردة اصحاب رأی در جهت تدوین اولیذ فقه ‏ نظام بخشیدن 
به روشهای اجتهادی, در طول نیم سده. موجب شده بود تا آنان, به 
خصوص در محیط عراق در موضع قدرت قرار گیرند و جتی پیروان 
مکتب اصحاب .حدیث نیز بزای فزاگیری فقه مدون و اجتهادی به 
محافل آنان روی آورند (نک: هد, ۷۲۵/۶). در اواخر سدء اق:با ظهور 
شافعی به عنوان فقیهی حدیث گرا که فقهی نظام یافته و مبتنی بر اصول 
را عرضه می‌کرد, جریان امور تا حدی به سود اصحاب حدیت دگرگون 
شد و دایرة نفوذ اصحاب رأی به تدریج محدودتر گردید. این سرآغازی 
بود تا گروهی از فقبهان جوان عراقی و ایرانی چون احمد بن حنبل. 
اسحاق بن راهویه, کراییسی و ابوئور که در عین اهتمام بر حدیث, به 
تعالیم فقهی اصحاب رأي بد دید؛ اعتبار می‌نگریبتند + پس از مرح 
شدن تعالیم اصولی شافعی در بغداد. از محافل اصحاب رأی به کلی 
رری بر تابند (نگ: بیهقی, ۲۲۱/۱ به بعد), اما این بدان معنا نبود که این 
فقیهان بر شیزه‌های فقهی شافعی پایدار مانده باشند. نقشن شافعی در 
تحول فقه اصحاب حدیث از شیوه‌های سد؛ ق به شیوه‌های اصول 
ستیز و گریزان از نظام یافتگی فقه, همانند شیوة فقهی احمد بن حنبل, 
پیشتر نقشی هشدار دهنده بوده است و اين گرایشهای فقهی به هیچ روی 
نمی‌توانند ادامذ مستقیم تعالیم شافعی تلقی گردنده: 

در مقام تحلیل روشهای فقهی این گروه, نخست در بار؛ احمد باید 
گفت. او که محدئی پرروایت بود, با برخورداری از چنین پشتوانة نقلی و 
گریز از کاربرد وسیع رأی, بر پیروی بيشینه از آثار و ترک قیاس و رأی 
جز در موارد ضرورت س پای می‌فشرد و اين برخورد او با پرهیز از 
طرح مسائل تقدیری نیز همراهبود. در نگرشی گذراء یو احمد در فقه 
آن بود که حکم مسأله را در اد نقلی, اعم از کتاب, سنت نبوی و اقوال 
صحابه پیابد و آنگاه که مدلول احادیث یا آراء صحابه مختلف بوده باشد, 
یا پپشینة حکم به اقوال تابعین بازگردد. به ترجیح و اختیار در مپان 
رسیده‌ها می‌پرداخت. اگرچه احمد به روزگاری تعلق داشت که انتظار 
می‌رود آراء ار به صورت بدون نگاشته شده باشد, اما وی اصولاً با 
تألیف چنین آثاری موافق نبوده, نه خود دست به نوشتن آثار فقهی و 
اصولی زده, نه شاگردان را وانهاده تا بر پا تعالیم او به تدوین چنین 
آثاری زیر نظر استاد. دست یازند (نک: ه د, ۷۲۶/۶): در سخن از سنت 
نبوی, اگرچه مذهب احمد مقتضی بیشترین تکیه بر احادیث متقول از 
پیامبر(رص) بوده ابست؛ اما در مقام استناد به طبقه‌بندی اجادیث از 
حیث قوت پرداخته, بر آن بود که احادیث((متکر» را باید به کنار نهاد و 
تنها احادیت «معروف» زا صادر شده از پیامبر اسلام((ص) تلقی کرد. 
او در برخورد با اجماع .از نقادان جدی به شمار می‌رفت و بسیاری از 
موارد ادعا شده اجماع را رت ی و می‌شمرد 
(نک: همان, ۷۲۹۷۲۸۷۶ 

بدون تردید در مقایسه با با فقیهان اصحاب رأی؛ شیرهانی اجتهادی 
در فقه احمد کاربردی محدودتر داشت, اما این به معنای نفی کامل اين 
شیوه‌ها از طرف احمد نیسیت. برخی از فتاوای مبتنی بر قیاس در فقه 


اسلاع ۳۳۷ 


احمد را شاید بتوان به گونه‌ای جست و جوی قول احوط در موافقت با 
قیاس دانست (نگ:‌همان, ۷۳۰/۶). 

شایان ذکر است که فقه احمد در پدو پیدایی, نظریات و آراء عالمي 
از اصحاب حدیت با گرایشهای رأی‌ستیزانةُ سدق بوده, و شخصیتی 
ون اپراهیم خویی: ای رانا آن اند[ ذیضانکهافقه امیجات:عدیة 
می‌شمرده که از تعبیر (قول اصحاب الحدیتِ)»):در بادی امر چیزی جز 
قول احمد را منظور نداشته است (نک: ابن ابی یعلی, .)٩۲/۱‏ با وجود 
اين. ویژگیهای فقه امد را نمی‌توان در.بارة همگی فقیهان اصجاب 
حدیث در سد؛ اق تعمیم داد, به عنوان نمونه در گذاری کوتاه بر فقه 
ابوثور (د ۲۴۰ق), فقیه بفدادی که مذهب او تا مدتها دوام داشته, و از 
پیروانی برخوردار بوده است, باید گفت که او درس عالمانی برچسته از 
دو طیف حدیث‌گرا و رأی گرا را درک کرده بود و در فقه, گرایشی میانه 
داشت که البته نباید از این اعتدال همواره موافقت جمهور را انتظار 
داشت؛+چه, وی در روش فقهی خود, در برخورد با کتاب الله, بر خلاف 
استادش شافعی شیوه‌ای نزدیک به ظاهریان در تکیه بر ظواهر کتاب 
اتخاذ کرد و بر همین پایه در پاره‌ای از مسائل, آرائی شاذ ابراز می‌کرد 
(مثلاً نک: مروزی, ۱۵۵-۱۵۴ )؛ برخی از آراء ویژهُ او را نیز باید نتیجة 
پیروی از احادیثی دانست که دیگر فقیهان بدانها عمل نکرده, و احادیث 
معارض را ترجیح نهاده‌اند (نک: هد, ۲۸۹/۵). در کلیت, فقه او منزاتی 
میان فقه روایی و فقه رأی گراست (نک: خطیب, ۶۵/۶) تا آنجا که حتول 
ابوحاتم رازی او را تعوت وات بع زذهبی. 
۲۹/۱ 

همچنین باید از برعبید قاسم پن سلام (د ۴ فقیه برجستة 
اصحاب سلریتث یاد کرد که در آثار متعدد خوده شیوه‌ای پر پایة سئت 
اصحاب حدیث پیشین, اما با ترکیب و چهره‌ای منتظم عرضه داشته 
است. از آنچه ابوعبید از روش معمول خود در استنباط احکام باز نموده 
است, چنین برمی‌آید که وی پس از پیروی نصوص (کتاب و سنت)؛ 
موافقت با رأی مشهور را اصل قرار می‌داد و عمل به قیاس را نیز جایز 
نمی‌شمرد؛ او حتی در برخورد با حدیث نیز گاه خبری را که با قول 
مشهور فقها ناسازگار بود, نمی‌پذیرفت (نگ: ابوعبید, الناسخ..., ۸۶- 
۸۷ الاموال ,۴۳۴ ۴۳۵, جم). ابوعبید اجما ع نسبتاً صعب الوصول 
شافعی را (ن5: شافعی, الرساله , ۰۵۳۴ ۵۳۵) نیز با «شهرت فتوایی) 
جایگزین ساخته, و حنی ((شهرت فتوایی» را درنقد اخبار و تراجیح یه 
کار می‌گرفته است؛ روشی که ريش آن را می‌توان دز شیوه‌های کهن 
فقهی جست‌وجو کرد: 

متکلمان و اندیشه‌های فقهی: ی تیا 
۲ وق در کنار آموزشهای کلامی, دانش فقه را از نظر دورنداشته, ودر 
بررسیهای خود شیوه‌های استدلال فقهی و مبانی اصولی فقه را نیز به 
بحث نهاده‌اند. به عنوان نخستین اظهار نظرهای متکلمانه در بار مبانی 
استدلال فقهی باید بهنقلی کوتاه, اما پر اهمیت از زبان واصل بن عیلا 
اشاره کرد که بر پا آن, فقیه می‌باید در صورت فقدان دلیلی از کتاب و 


۴۳۸ اسلام 


«خبری که حجت با شد» (خبر جاء مجیء الحجة) , راه «عقل سلیم» زا 
در پیش گیرد (ن5: قاضی عبدالجبار, ((فضل الاعتزال», ۲۳۴). اگرچه 
به دنت آوردن منهومی روشن از شوه عقل سلیم در اين عبارت 
مجمل, دشوار می‌نماید: اما با مقایسذ اين عبارت واصل با روایات پر 
رواج در عصر او می‌توان تعبیر عقل سلیم را جایگزینی برای تعبیر 
«اجتهاد ال رأی» در روایات مورد نظر دانست که ظاه را واصل به تسد و 
به منظور گریز از پذیرش مشروعیت رأی, تعبیر منصوص را به عبارتی 
موافق‌تر با اندیشه عقل‌گرای خود بدل کرده است. 

از متکلمان معتزلی در نسلهای بعد. نظريذ ابراهیم نظام در بارة منایع 
استدلال فقهی قابل تأمل است که می‌توان آن را ادامة انديشة واصل به 
شمار آورد.نظام ادلة [نقلي] فقه را عبارت از کتاب و «خبرِ قاطع عذر» 
می‌دانست (نک: این قبه, ۱۲۰) و بر آن بود که همه اشیاء در حکم اطلاق 
عقلیند. جز در مواردی که حکمی در خبر قاطع عذر به ثبوت رسیده 
باشد (نک: همو, ۱۲۲)؛ اندیشه‌ای که اساس شکل‌گیری اصل برائت در 
دوره‌های بعدی علم اصول بوده است. نظام در بارهٌ اجماع که در آن 
دوره به عنوان دلیل نقلی ثالث تثبیت می‌شد. موضعی مخالف داشت؛ او 
در کتاب النکت خود. مبانی مورد استناد قائلین به حجیت اجما ع, به 
ویژه «عدم اجتماع امت بر خطا» را به نقد گرفته, و حجیت اجماع را 
مورد بحث قرار داده است (نیز ن5: ابن قتیبه,تأویل...: ۱۸). اما شاید 
دقیق‌ترین نقل دربار؛ دیدگاه نظام؛ سخن این‌راوندی بزده باشد که 
می‌گوید نظام معتقد بود که انت پیامبر(ص) ممکن است از جهت رأی و 
قیاس بر گمراهی اجتماع نمایند و نه از جهت «تنقل عن الحواس» 
(یعنی اخبار از واقم) (نک: خیاط, ۵۱؛ نیز برای تأیید آن, قاضی 
عبدالجبار, المغنی» ۲۹۸). نظیز همین برخوزه با اجما ع,در نسل بعد, 
در نظام فکری جعفر بن مبشر (د ۲۳۴ق) نیز دیده می‌شود که در واقع به 
عنوان نظریه پردا یک نظام فقهی مدزن در میان معتزله شناخته می‌شود 
(نک: خیاط, ۸۲؛ ابن‌ندیم,.۲۰۸؛شهرستانی, ۰)۶۰/۱ 

به عنوان یک تحلیل تاریخی باید گفت که معتزلیان تا میانة ده 
۳ق/٩م.‏ با وجود گرایش عقلی خود در مسائل کلامی: در نظام فقهی 
بسیار «نص‌گرا» بودند و در آثار متعدد خود اصحاب رأی و قیاس را 
مورد حمله قرار می‌دادند (نک: ه د. ۰)۶۰۱۱۶ روش عمومی متقدمان 
معتزله که در آن روزگار به («استخراج» شهرت یافته بود, عبارت از آن 
بود که ادلاٌ فقهی و منابع الزام آور شرعی را در کتاب و خبر: «قاطغ 
عذر» محدود کرده, در دیگر مسائل, بدون روی آوردن به شیوه‌هایی 
چون عمل به اخبار غیر ابت. اجماع.یا رای و قیاس:شز ع را در آن 
باره ساکت شمرده بر پایُ دلیل عقل به مفهومی خاض,به اصل کلی 
اطلاق تمسک می‌کردند. از اختلاف روشهای جزئی میان نظام و جعفز 
آبن ضبشر می‌توان"به روش آنان در قیاش منصوص العله اشاره کرد؛ 
جعفر نص بر علت حکم را موجب تعبد به قیاس نمی‌انگاشت, برخلاف 
نظام که به چنین قیاسی متعبد بود (نک: ابوالحسین بصری, ۷۵۳/۲):. 

آما نیم دوم سده ۳ قء شاهد تحولی بنيادین در نظام فقهی معتزلیان 


بود؛ تحولی که شذوذ پیشین در فقه اعتزالی را از اذهان می‌زدود و 
مواضع اصولی معتزلی را تا حد زیادی به مذاهب متداول فقهی نزدیک 
می‌ساخت. در انن دوره انوالحنین خیاط, از سران معترلهة بغداد سعی 
داشت تا به گونه‌ای نمادین, شیوژ فقهی نظام و جعفر را یا مواضع جدید 
معتزله التیام بخشد (تک: خیاط, ,۸٩‏ جد). در مکتب بصره: ابوعلی 
جبایی حجیت اجماع و قیاس را پذیرا شد و در عین اینکه یک فقید 
مستقل معتزلی بود, درباره ادله اربعهٌ کتاب, سنت. اجماع و قیاس, با 
فقیهان شافعی و حنفی اختلاف بسیاری نداشت (نک: ابوالحسین 
بضری, ۲/ ۰۴۶۸۰۴۶۷ ۵۳۳, جم؛ نیز ناشیع اکبر, ۱۰۷). در ادامذ این 
روند, شیو؛ مستقل فقه معتزلی منقرض گشت وبه تدریج متکلمان متأخر 
به مذ اهب فقهی معمول, چون حنفی و شافعی روی نهادند. 

دز میان متکلمان قائل به ارجاء که از نظر تعالیم عدل‌گرایانه به 
معتزله منتسب بوده‌اند, دیدگاهی ویژه نسبت به ادله فقهی دیده می‌شود. 
در رس اینان باید از بشر مریسی یاد کرد که در تبیین ادلهٌ فقه, در کناز 
کتاب و سنت, پر حجیت اجماع تاکیدی ویژه داشته است (نک: دارمی. 
الرد علین بشر المریسی, ۱۴۴ الرد علی الجهمية, .)٩۳‏ اینکه اساس 
تفکر ارجاء چگونه می‌تواند با طرح «حجیت اجماع» در تلازم بوده 
باشد, امری درخور تأمل است. اما شواهد تاریخی حکایت از آن‌دارد 
که مرجیان عدل‌گرا از مدافعان سرسخت حجیت اجماع و صاحبان 
نظریاتی ویژه در بار؛ٌ ماهیت آن بوده‌اند. بشر مریسی که خود در فقد, 
چارچوب کلی فقه حنفی را پذیرفته, و همچون اسلاف حنفی خود بر 
حجیت قباس باوری استوار داشته, به نحوی قیاس را بر پا اجماع 
نهاده است؛ چنانکه از او نقل شده است که «قیاس (فر ع) بر اصل» را 
تنهاآدر صورتی ممکن می‌دانست که امت بر «تعلیل» آن اجماع کرده 
باشند (نک: ابوالحسین بصری, ۷۶۱/۲). برپایة روایتی منقول از احمد 
این حنیل, بشر مریسی در کنار ابویکر اصم, متکلم معتزلی معناصرشن 
س که افکار وی کاملا مورد تأیید عامهُ معتزلیان نبود -- اصلی‌ترین 
پردازندگان نظریةً اجماع در تاریخ فقه بوده‌اند (نک: این حزم» ۴ 
۴ .در جناحی دیگر از معتزلیان مرجی, ابوعمران مُویس بن عمران 
با این باور در بارة تکالیف شرعی که تفاوت نیست بین اینکه خداوند 
خود حکمی را بیان فرماید, یا با علم به اینکه عالمان امت جز آنچه 
مصلحت است, بر نمی‌گزینند, حکم را به اختیار آنان تفزیض کند, به 
نحوی دیگر موضوعیت اجماع را مطرح کرده است (نک: قاضی 
عبدالجبار, «فضل الاعتزال»,۲۷۹؛ سید مرتضی , ۱۸۵-۱۷۴/۲). این 
نگرض به مسا اجماع, شاید صریح‌ترین نظريذ کهن دربارة اجماع 
است که آن را به عنوان یک (مرجع قانون‌گذاری»: و نه طریقی برای 
دست‌ یابی به حکمی از پیش تعیین شده, شناسانیده است. 

پیدایی فقه ظاهری: بنیان‌گذار این مکتب فقهی. دارود. اصفهاتی . 
است که اصلی انرانی داشت و در کوفه زاده شده بود. وی برای تحصیل 
به‌بصره,بغداد ونیشابور نفر کرد و سرانجام. در بغداد ساکن شد,پدرشن 
پیرو مذهب حنفی بود و خود نخنت به مذهب شافعنی گرایید, اما در پی 


تحولی در انديشه, آن مذهب را وانهاد و خود شیوه‌ای خاص در فقه 
بنیان نهاد (نک: خطیب, ۳۶۹/۸ به بعد), اگرچه در منابع کهن اشاراتی 
روشن به رابطه میان شیوة فقهی داوود و تعالیم معتزله دیده نمی‌شودء آما 
از یک سو مقایسه افکار داوود با متقدمان معتزله در اصول فقهی. و از 
سوی دیگر معتزلی اعتقاد بودن برخی از پیروان داوود چون قاضی 
ابوالفرج فامی (دربارة او, تک: ابواسحاق, طبقات...: ۰۱۷۸ ۱۷۹): 
بازگرداندن برخی ریشه‌های فقه ظاهری داوود به فقه ظاهری معتزله را 
قابل تأمل می‌سازد و دور نیست که اين نزدیکی حاصل آشنایی مستقیم 
دارود با تعالیم این مکتب در محیط بصره و بغداد بوده باشد. آنچه 
گرایشهای داوود را به معتزلة متقدم نزدیک می‌سازد, تنها جهت‌گیری 
او در ستیز با قیاس و رأي نیست و مواضع او در مباحثی چون نقد 
حجیت اجما ع, حجیت خبر واحد و نفی تقلید نیز با تعالیم معتزله قرابتی 
چشمگیر دارد. 

با وجود آنکه ابن‌ندیم (ص ۲۷۲-۲۷۱) عناوین بیش از ۱۵۰ اثر از 
تألیفات داوود را آورده است, اما اکنون نشانی از هیچ‌یک از اين آثار در 
دنت نیست و تلها راه‌مطالعه در بارهُ روش فقهی دارود, نقد و تحلیل 
آراء گسترده ثبت شده در آثار دیگران است. به عنوان گذاری بز 
موضوع , باید یادآزر شد که دارود در برخورد با ی امر به نکاح 
(نساء/۳/۴) امز رابر وجوب حمل کرده: و برخلاف جمیم فقیهان, حکم 
به وجوب‌نکا ح داده انست (نک: طوسی, الخلاف, ۲۰۳/۲). ظاهرگرایی 
داوود در برخورد با حدیث نیز به همان‌گونه او را به سمت شذوذ سوق 
داده, و موجب گردیده است تا مثلا با تکیه بر ظاهر امر در حدیث «اذا 
احیل علی احدکم... فلیحتل», رضای محتال را در صحت حواله شرط 
نداند (همان, ۷۷/۲). از ویژگیهای فقه داوود تکیه بر محدودهُ منصوص 
ر پرهیز از قیاس و الحاق موارد نامنتصوص بود و به عنوان قاعده‌ای در 
موارد غیر منضوص و مسکوت عنه, اصل را بر عدم تشریع حکمی 
شرعی ‏ اعم از حرست یا وجوب - می‌نهاد و به حلیت يا عدم وجوب 
می‌گرایید (برای نمونه, ن5: همان, ۱۱/۲). شیوه‌ای که با رجوع به عقل 
و اجرای اصل عدم تشریح در فقه متقدم معتزلی هماهنگی داشت. داوود 
اجماع فقیهان را به عنوان دلیلی فقهی نمی‌پذیرفت و تنها «اجماع 
صحابه» را به شرطی حجت می‌دانست که کاشف از نص شرعی, و نه بر 
پایة ری و قیاس بوده باشد (ن5: ابن‌سزم,۵۲۵,۳۷۲/۴). 

بر پایة گزارش ابوالطیب طبری و تأیید منابع متنوع, در مین سدة 
کقام داوود اصفهانی. نظریه پرداز روشی بود که در منابع اصولی 
سده‌های بعد «استصحاب‌الحال» نامیده شده, و در واقع‌نخستین‌مرحلة 
شکل‌گیری اندیشُ اصولی «استصحاب» بوده است (نک: سبکی. 
۱۷۰-۳, به نقل از ابوالطیب؛ نیز ابوالحسین بصری» ۸۸۴/۲؛ 


آبن‌حرّم, ۵/۵ به بعد ؛ ابواسحاق, التبصرة..» ۵۲۶)- 
ماخذ: . این ابی یعلین, محمد, طبقات الحنابلة, به کرشش محمد. حامد فقی, قاهره. 
۵۱ ۱۹۵ م؛ ابن بابریه, محمد. علل الشرائم, نجف» ۵ ی ابن حزم, علی, 
الاحکام»" بررت: ۱۴۰۷ق/۱۹۸۷؛ ابن رشد, محد, بدایذ المجتهد, بررت, 
- ۲ ۲/۱۳۰۰ ۱۹۸م؛ این سعد, محمد, کتاب الطیفات الکبیر, به کرشش ادرارد زاخار و 


اسلام ۳۳۹ 


دیگران, لیدن, -۱٩۰۴‏ ۱۵٩2۱؛‏ همان, قسم متمم در تابعین مدیه. به‌کرشش زیاد 
محمدمنصور, مدینه, ۹۸۳/۱۳۰۳ ۱م؛اين عدی,عبدالله, الکامل, بیروت,۸۱۹۸۵؛ 
ابن عربی, محمد, احکام القرآن, به‌کوشش علی محمد بجاوی: ببروت.: ۱۳۹۲ق/ 
۷۲ + + ابن‌عساکر, علی, تاریخ مدینه دمشق, عمان, دارالیشیر؛ اين قبه, محمد, «انقض 
الاشهاد», ضمن کمال‌الدین ابن بابریه, به کرشش علی‌اکبر غفاری, تهران, ۱۳۹۰ ق!اين 
قتیبه,: عبدالله, تأویل مختلف الحدیت: به‌کرشش . محمد زهری: نجان, "یروت. 
۵2۵۳ هموه المبارف, به‌کرشش ثروت عکاشه, قاهره, ۱۹۶۰م؛ این 
مرتضیم, احمد.البحر الزخار,بیروت, ۱۹۷۵/۱۳۹۴ ابن‌مقنع, عبدالله, «رسالة فی 
الصحایة», آثار ابن المقفم, بیروت, ۹/۱۴۰٩‏ ۱۹۸ع! ابن ندیم الفهرست؛ اين هبیره. 
بحیی, الا فصاح, ب‌کرشش محمد راغب طباخ, حلب. ۳۷/۱۳۶۶ ۱۹م؛ ابراسحاق 
شیرازی, ابراهیم, التبصرة فی اصول الفقه, به کوشش محمدحسن هیتو, دمشق, 
5۵۳ هر طبقات النقهاء, په کوشش خلیل میس, بیروت, دارالقلم؛ 
ابوالحسین پسری, محمد. المعتمد فی اصول الفقه, به کرشش محمد حمیدالله و دیگران, 
دمشق , ۴/۱۳۸۴ ۱۹۶؛ ابرژهره , محمد, الامام زید, قاهره, ۸۱۹۵٩‏ ؛ ابوعبید 
قاسم, الاموال, به کوشش عبدالامیر علی مهنا, بیروت. ۱۹۸۸م؛ همو الناستخ ر 
المنسوخ, به گوشش برتن, کمبریج, ۹۸۷ ۱م؛ ابرالعرب, محمد, طبقات علماء افرقية ر 
ترنی, به کرششن علی شابی و نعیم.حسن یافی, ترنس, ۱۹۸۵؛ ابرهلال عسکری, 
الفروق اللفوية, قاهره, ۱۳۵۳ق؛ ابوبرسف, یعقرب, الخراج, یروت, 3۱۳۹۹ 
۹( همو الرد علیل سبر الا وزاعی, به کرشش ابوالوفا انغانی, قاهره, ۱۳۵۷ق! 
برقی, احمد, المحاسن, بد کوشش جلال‌الدین محدث ارمری, قم, ۱۳۷۱ق؛ بسری, 
یعقوب, المعرقةه و التاریخ, به کرشش اکرم ضیاء عمری: بفداد. ۱۹۷۵- 2۱۹۷۶: 
بیهقی, احمد: مناقب اشافعی, به‌کرشش احمد صقر قاهره, "۰ ۱۹۷م! پاکتچی, احمد, 
(«گرایشهای فقته امامیه در سدف دوم و سوم هجری »,نام فرهنگستان علوم, ۱۳۷۵ ش« 
شم ۴! ترمذی, محمد, سئن, به گوشش احمد محمد شاکر و دیگران, قاهره, ۸3۱۳۵۷ 
۸ به بعد؛ خلیب بندادی, احمد, تاریخ بفداد. قاهره, ۱۳۴۹ق؛ خیاط, 
عبدالرحیم, الاتصار, به کرشش ثیبرگ, قاهره, ۲۵/۱۳۴۲ ٩۱م؛‏ دارمی, عشمان, 
الرد علیل بشر المریسی, به کرشش محمد حامد فقی, پیروت, دار الکتب العلمبه؛ همور الرد 
علی الجهمية, به کوشش بوستا ویتستام, لیدن, ۰ ۱۹۶م؛ ذهبی, محمد, میزان الا عتدال, 
به کرشش علی محمد بجاری,قاهره, ۱۹۶۳/۱۳۸۲ م!سبکی, علی و عبدالوهاب بن 
علي سبکی, الابهاج فی شرح المنهاج, بیروت, ۴/۱۴۰۴ ۱۹۸؛ سید مرتضی, 
علی, الذریعة الیل اصول الشريعة, به کوشش ابوالقاسم کرجی, تهران, ۱۳۴۸ ش؛ شافعی, 
محمد., («اختلاف مالک.), ضمن ج ۷ الام؛ همر, الام, پیروت, دارالمعرفه؛ همر, 
الرسالة, به کوشش احمد محمد شاکر, قاهره, ۱۳۵۸ق/2۱۹۳۹؛ هنو, ((سیر 
الا وزاعی», پادداشتها, ضمن ج ۷ الام* شهرستانی, محمد, الملل و اللحل, به کرشش 
محمد بن فتح‌الله بدران, قاهره, ۱۹۵۶/۱۳۷۵م؛ صفار, محمد, بصائر الدرچات» 
تهران, ۱۴۰۳۴ ت؛ صنعانی, عبدالرزاق, المصنف, به کرشش حبیب اارحمان اعظلمی, 
پیروت, ۱۹۸۳/۱۴۰۳م؛ طوسی, محمد, الخلاف, تهران, ۱۳۷۷ق؛ همو, 
الفهرست,یه کرششن محمد صادق بحرالعلوم, نجف, کنابخانةٌ مرتضویه؛ هموهالسپسویط: 
تهران, 8۱۳۸۷؛ عزالدین. حسن, «مشیخة», به کرشتن محمدنقی دانش‌بژوه, نام 
مینوی, تهران,.۱۳۵۰ش؛ غزالی. مصد., السحصفی, برلاق, ۱۳۲۲ق؛ قاضی 
عبدالجبار, «فضل الاعتزال», فضل الاعتزال و طیقات المعتزلةه, به کرشش فزاد سید, 
تونس. ٩۱۹۷۴/۱۳۹۳‏ همو, السغنی, الشرعیات, قاهره, ۱۹۴۶۳/۵۱۳۸۲م؛ 
قاضی نعمان‌مفربی, دعائمالاسلام. به کرشش آصف‌فیضی, قاهره, ۳/۱۳۸۳ ٩۱۹۶‏ 
قرآن کریم؛ لیث بن سعد, («رسالة ال مالک بن اننشس»؛ ضمن ج ۳ اعلام المرقعین آبن قیع» 
به کرشش طه عبدالرثوف سعد, بیروت, دارالجیل؛ مالک بن انس, الموطاٌ, با حاشیا 
کاندهلری, کراچی, کتابخانة آرام باغ؛ محمد بن حسن شیبانی, الاصل, به کرشش 
ابرالرفا انغانی, حیدرآباد دکن, ۱/۱۳٩۱‏ ۷٩۱م؛‏ مرشدبالله, یحبی, امالی, بررت: 
۵۳ ۵ مررزی, محمد, اختلاف العلماء, به کرشش صبحی سامزای, 
بیزوت. ۱۹۸۶/6۱۳۰۶م؛ منند زید, به کرشش عبدالراسم راسعی," پّررت. 
۱۶+ مکی, موفق, ناب آیی حنينة, حیدرآباد دکن, ۲۱ ۱۳ق؛ ناشی اکبرهعبدالله, 


۴0۰ اسلام 


«الارستط فی المقالات», همراه مسائل الامامة, به کوشش بوزف فان اس, بروت. 
۱ نجاشی, احمد, رجال, به کرخش موسی شبیری زنجانی, قم. ۱۴۰۷+ 
نروی, یحیی, تهذیب الاسماء ر اللقات, قاهره, 2۱۹۲۷ هادی الی الحق, یحین, 
الاحکام فیالحلال رالحرام» ۰ ۰/۵۱۴۱ ۱۹۹ع؛: 6۸ 
احمدپاکچی 
اندیشه‌های فقهی در سده‌های ۶.۴ق: در اواخر سد؛ق, با 
اينکه عموم مکاتب فقهی, به ‏ گونه‌ای نظری بر اهمیت اجتهاد پای 
می‌فشردند, اما در عمل, به تدریج جو تقلید بر محافل فتهی غلبه 
می‌یافت. در واقع از اواخر سده اق, در طیفی گسترده از محافل فقهی. 
در پی یک ساسله عوامل تاریخی - اجتماعی این نتیجذ مشترک ملحوظ 
نظرها بود که به جای پدید آوردن مذاهبی جدید, به بسط و تفریع مذاهب 
موجود بپردازند و در صورت روی‌آوردن به شیوه‌های اجتهسادی و 
نوأوریهای فقهی,به اصول همین مذاهب پای‌بند باشند؛ اندیشه‌ای که از 
یک سو انسداد نسبی باب اجتهاد را به دنبال داشت و ثمرة دیگر آن 
تحدیدمذاهب, یا شناختن تنها شماری محدود از مذاهب به عنوان 
مذاهب مقبول فقهیبوده است. 
در بررسی تاریخچه شکل‌گیری انديشة «مذاهب اریعه» و اندیشه 
های نظیر آن, نخست باید یادآور شد که در ۳ ده نخستین هجری, تنها 
ریشه‌های اینگونه اندیشه‌ها را می‌توان پی‌جویی کرد. به اين معنا که در 
پرجای مانده‌ها از سد؛ ۳ق, به فقه حنفی و فقه مالکی به عنوان دو 
گرایش رقیب (مثلاً نکن جاحظ,۷/۷) وبا تأخری اندک بهفقه شافعی به 
عنوان رقیبی جدید می‌توان دست یافت (مثلاً ن5: اشعری, ۹۷؛ قاضی 
نعمان, ۸۷/۱). انديش «(مذاهب چهار گانه», در نیم دوم سد؛ ۴ق در 
مشرق اسلامی, اندیشه‌ای شکل گرفته بود و مذهب داوود که در آن 
روزگار پیروانی پرشمار داشت, معمولابه عنوان مذهب چهازم شناخته 
می‌شد (مثلاً ن5: مقدسی, ۳۷-۴۶؛ ابن‌ندیم» ۲۷۱). در سدة ۵اق, مذاهب 
احمد بن حنبل و سفیان ثوری نیز به عرص رقابت پای نهاده بودند و در 
پاره‌ای از منابع این دوره: دو مذهب داوودی و حنبلی توأماً یه عنوان 
مذاهب رده دوم پس از مذاهب سه‌گانه شناخته شده‌اند (مثلانک: سید 
مرتضی, الانتصاز, ۳؛ ابواسحاق, طبقات:.., ۱۷۹-۱۷۱) و آن هنگام 
که اهل فقه بر آن می‌شدند تا از «مذاهب جهارگانه» سخن رانند, به 
عنوان فقیه چهارم گاه از داوود (نک: سید مرتضی, الفصول..., ۱۲۲- 
۳ 5 ابوالصلاح, ۵۰۸)» گاه از سفیان (نک: عبادی, ۵۵) و گاه از 
احمد (نک: عثمان بن ابی‌عبدالله, ۲۱۱)یاد می‌کردند و هنوز در مشرق و 
مغرب اسلامی مژلفانی بودند که بر اندیشه فقیهان سه‌گانه پای فشارند 
(مثلا نک: این‌عبدالبر, که عنوان کتاب الانتقاء خود را با عبارت «في 
فضائل الثلائة الانعة النتهاء» کامل کرده است؛ نیز انک: عبادی, 
همانجا): ۱ 
سده‌های ۶-۴ را همچنین باید دور؛ اوج بررسیهای اصولی در 
تاریخ فقه اسلامی تلقی کرد, چه, تدوین علم اصول که از سدة اق باب 
آن گشوده شده بود, تنها در سده ق صورت جدی به خود گرفت. در 
دورة یاد شده بزرگانی از مذ اهب گوناگون چون شیخ مفید, سید مرتضی 


و شیخ طوسی از امامیه, ابوالحسن کرخی. ابو بکر رازی و ابو زید 
دبوسی از حنفیه, ابوالحسن قصار, ابوبکر ابهری و ابویکر باقلانی از 
مالکیه, قفال چاچی, ابو اسحاق شیرازی و جوینی از شافعیه, ابویعلی 
ابن فراء و ابو الخطاب کلوذانی از حنابله,ابن‌حزم اندلسی از ظاهریه و 
قاضی عبد الجبار و ابوالحسین بصری از معتزله به تدوین علم اصول 
اهتمام ورزیده‌اند. در آثار اصولی این دوره. افزون بر تفصیل مباحث 
کهن در مبانی اشتدلال فقهی, چون بحث در نحو احتجا ج به کتاب الله, 
اخبار و آثار اجما ع و نیز مباحث قیاس و استحسان؛ مباحثی در مقام 
تحدید برخی مبادی فقهی. چون اقسام واجب, امر و نهی» و برخی 
مباحث لففظی مشتمل بر عام وخاص, مجمل و مفصل و حقیقت و مجاز 
جای گرفته است. کتاب الستصفی اثر محمد. غزالی, به عنوان 
برجسته‌ترین نمایندْ اصول شکل گرفته در اين برهة تاریخی, در انتقال 
تحقیقات اصولی به آثار متاخر نقش پایه را این نموده است. 

فقیهان اهل اختیار, آخرین مجتهدان مستقل: همزمان با گسترش 
فضای پیروی از مذاهب, در پایان سده ۳ و دو ده آغازین سدهگق. 
فقیهانی چون ابن‌جریر طبری, ابن‌خزیمه و ابن‌منذر, واپسین نمایندگان 
اجتهادی آزاد از مذاهب فقهی بوده‌اند. اگرچه این آزادی آنان در مبانی 
فقهی با التزام آنان به گزینش و به اصطلاح «اختیار» اقوال از مذاهب 
پیشین محدود می‌شد وبه طور کلی گرایشی نسبت به ابراز فتاوای خاص 
وبی‌سابقه نزد آنان دیده نمی‌شد.به عنوان نمایند؛ این طبقه از فقیهان, در 
نگرشی تحلیلی بر فقه طبری, آن را نخست باید مذهبی از طیف اصحاب 
حدیث با بازگشتی به شیوه‌های اعتدال میان حدیث و رأی در سده اق 
انگاشت؛ فقهی که به سبب ماهیت «اختیار گرا»ی خود, بیش از آنکه به 
فحص و بحث در منابع نخستین فقهی نیازمند بوده باشد. نیاز به تثبیت 
روشهایی کارامد برای ترجیح میان اراء پیشینیان داشته است. از همین 
روء طبری در نظریات فقهی - اصولی خود, با استفاده از عنصر اجماع 
و تکیه‌ای ویژه بر آن, با ارانهُ تعریفی جدید از اجماع, آن را به حجتی 
دست یافتنی و کارآمد مبدل کرده بود. او با عنوان کردن این انديشه که 
اجماع جز توافق اکثریت نیست و مخالفت یک يا چند تن در تحقق آن 
خللی وارد نمی‌سازد, عملاً از شیو؛ سنتي اصحاب حدیث در ترجیح 
میان آثار بر پایة شهرت الهام گرفته بود (نک: ابن حزم, ۵۳۸/۴: 
ابواسحاق, التبصرة..., ۳۶۱). تکیه بر روش اختیار بر پایهُ «اجماعی 
موسع», طبری را تا حدودی از توسع در ادل نقلی و شیوه‌های رأی 
بی‌نیاز ساخته بود و هم بر اين پایه است که در فقه او برخورد نقادانه با 
حدیث و پرهیزنسبی از قیاس, البته در کنار گرایش به ظواهر کتاب, دیده 
می‌شند. 

نفی تقلید, در عمل یا نظریه: آنگاه که در مذاهب گوناگون فقهی, 
سخن از شاگردان پیشوا به میان می‌آید. به سختی می‌توان تلقی آنان از 
پیروی استاد خود را تقلیدی صریح قلمداد کرد؛ اما باید در نظر داشت 
که هرچند امامان مذاهب مشهور. کمابیش فقیهان را از تقلید مذهب 
خود بر حذر می‌داشتند. اما پای‌بندی بسیاری از شاگردان به تعالیم و 


شیوه‌های استدلال استادان خود, در عمل حقیقتی چندان به دور از 
تقلید نبوده است. در سد+ق از جانب فقیهان مذاهب گوناگون, کماییش 
مخالفتهایی, بیشتر درحد نظریه و تا اندازه‌ای در عمل, با تقلید فقیهان 
دیده می‌شود. بیشترین نمود. این مخالفتها را در محافل ققه. حنفی 
می‌توان دید و نزد حنفیان تا سدة ۴ق, نکوهش تقلید با چنان تأکیدی 
مطرح بوده که به عقیده‌نامه‌های آنان نیز راهیافته است (ملا نک لفقه 
الاکبر(۲ )۷-۶۰ ماتریدی,۳), آما کمابیش بازتاب این تقلیدستیزی در 
محافل پیروان مذاهب دیگر چون مالکیان نیز دیده می‌شود (مثلا نک: 
خشنی, ۲۱۶ به نقل از احمد بن زیاد فارسی).شاید جدی‌ترین مخالفان 
تقلید در سد؛ ۴ق ظاهریان بودند که محافل آنان از روزگار داوود 
اصفهانی بر نفی تقلید اصراری تمام داشتند (ن5: ابن ندیم, ۲۷۲) و 
فقیهان هسنکر داوود بدون آنکه خود را مقلد وی شمارند, در بسیاری از 
مسائل, آرائی مخالف او ابراز داشته‌اند (مثلاً نک: ابواسحاق, طبقات» 
۶ )در واقع داوودیان سد؛ ق و پس از آن که در اصل رأی‌ستیزی و 
ظاهرگرایی, به عنوان یک انديشة پایه. ثابت‌قدم بود‌اند, نه تتها در 
فروع, بلکه گاه در مسائل اصولی و شیوه‌های عمومی: مانند حجیت 
خبر واحد نیز برخوردی آزاد و مستقل از داوود داشته‌اند (مثلا نک 
همانجا؛ نیز شوکانی, ۴۹). در این‌دوره, شخصیتهایی چون عبدالله ابن 
مغلس, ابوالفرج فامی شیرازی و ابن‌حزم اندلسی.در ساختار اصولی 
این مذهب نقش موئری ایفا کرده‌اند. 

گسترش در مفهوم اجماع: سده‌های ۴ و ۵ ق را در تاریخ فقه و 
اصول, باید دور؛ گسترش در مفهوم اجماع از جهات گوناگون تلقی 
کرد. گسترشی که با شتاب در برهه‌ای نه چندان بلند صورت پذیرفته, و 
توسط عالمانی از مذاهب گوناگون, با تألیف آثاری پر شمار در واحد 
محدود زمانی تبیین و تثبیت شده است. این گسترش, اتفاقی نبوده, بلکه 
جریانی است که از اوضاع اجتماعی و فرهنگی آن دوره تأثیر مستقیم 
پذیرفته است. در آثار عمومی علم اصول و نیز آثار مستقلی با موضوع 
اجماع که در اين دوره تألیف گردیده, اگرچه به دیدگاههایی متنوع 
دربار؛ ماهیت اجماع و گسترة آن توجه شده است. اما به عنواین یک 
ویژگی غالب, باید به گرایش عمومی نویسندگان به توسعهُ کاریرد 
اجماع, و به ندرت تضییق موارد آن, توجه کرد. از مهم‌ترین مباحث پر 
تداول در آثار این دوره نظریة حجیت اجماع سکوتی است که در بارة 
آن: از سدهُ ۴ ق, ۳ گونه نظریه وجود داشته‌است: جمع کثیری از 
حنفیان, شافعیان و برخی از معتزله چون ابوعلی جبایی که با توسعه 
دادن موضوع, اجماع سکوتی را نیز معتبر می‌شمردند؛ کسانی چون 
ابوعبدالله بصری از معتزله و قاضی ابوبکر باقلانی از مالکیان اشعری 
که اجما ع بودن و نیز حجیت آن رانفی می‌کردند؛ و گروه سوم برخی از 
شافعیه, شماری از حنفیه چون ابوالحسن کرخی و برخی از معتزله و از 
آن جمله ابوها شم جبایی که با اتخاذ موضعی میانه, اجما ع سکوتی را به 
عنران حجتی شرغی می‌پذیرنتند, بدون آنکه اجماع بودن آن را پذیرند 
(نک: آمدی, ۲۱۴/۱؛ نیز هد, ۶۲۵/۶). نظریة اجما ع مرب بر این مبنا 


اسلام ۳۱ 


که درصورت اختلاف عالمان یک عصر بر دو یا چند قول محدود, یک 
اجماع ضمنی و پنهان از سوی آنان بر خطا بودن اقوال فرضی دیگر 
صورت گرفته اسث که ابراز قولی جذید. این «اجما ع مرکب» را خرق 
می‌کند, از نظریات گفت وگو برانگیز بود که نظر موأفق بیشتر اصولیان را 
به خود جلب کرده بود (نک: ابن حزم, ۵۴۷/۴؛ اپواسجاق: التبصرة, 
۷ بازگرداندن اجماع به اکثریت قاطع که در تظریات طبری پیشینه 
داشت, با وجود مخالفت اصولیانی چون ابوالحسن کرخی, از سوی 
اصولیان مالکی مانند ابن‌خویزمنداد و معتزلیانی چون ابوالحسین خیاط 
تأیید می‌شد و برخی عالمان حنفی چون ابویکر رازی نیز با ول به 
تفصیل, فقیهان معتذبه را از فقیهان نامعتبر جدا می‌ساختند (نک: 
سرخسی, اصول, ۳۹۶/۱؛ ابواسحاق, همان, ۳۶۲-۳۶۱). از دیگر 
مباحت مربوط به اجماع دز این عصر: مسألذ اجما ع پس از اختلاف: 
انقراض نسل اجماع کنندگان و ویژگیهای اجماع کنندگان بوده است 
(نگ؛ هد, ۲۵/۶ ۴۲۶-۶). 

استحسان, تلاش برای تعریف یا تحدید: استحسان به عنوان 
شیوه‌ای برای محدود کردن کاربرد قیاس و گریز از آن در موارد قبح, دز 
دورةٌ شکل‌گیری مذاهب فقهی, همچنان بحثی پر اختلاف بود و در این 
مناقشه, به طور سنتی حنفیان به عنوان موافق, و شافغیان به عنوان 
مخالف شیوه استحسان در متابل یکدیگر قرار داشته‌اند و دامن این 
مناقشات به آثار اصولی کشیده شد که موج تألیف آن آثار از سد؛ ۴ق/ 
۰ آغاز شده بود. در اشاره‌ای به جایگاه استحسان در فقه مالکی, باید 
گنت که با مفهومی اعم. عمل به شیوه‌ای مبتنی بر عدول از قیاس نه 
الزاما با عنوان استحسان نزد مالکیان نیز موضوعیت داشته. و یکی از 
مبانی اصلی آن نزد. آنان رجوع از قیاس به مصالح مرسله(هم) یا 
استصلاح بوده که همواره از ممیزات فقه مالکی به‌شمار می‌رفته است. 
خرارزمی در گزارش خود دربار؛ ادلُ فقه نزد مذاهب سده گاق. 
استحسان و استصلاح را در زمرة ال مورداختلاف آورده, نخستین را 
از مختصات فقه حنفی و دیگری را از ویژگیهای فقه مالکی شمرده است 
(ص ۷).به هر روی: در اين دوره؛ گروهی از اصولیان حنفی با اراه 
تعریفهایی خاص از استحسان, تلقی مشهور را به عنوان یک روش 
رأی‌مدار تفییر داده, آن را به هر گونه عدول از قیاس به لحاظ یک 
صارف شرعی, چون عدول به قیاسی دقیق‌تر.یا حتل عدول از قیاس به 
دلیلی منصوص تعریف کردند که دیگر نمی‌توانست به سادگی از سوی 
اصولیان دیگر مذاهب انکار شود (مثلاً نک: سرخسی, المبسوط, 
۱+ پزدوی. ۳/۴). برباية چنین برداشتی از استحسان حنفی بود که 
موضع دیگر اصولیان نیز در قبال انتحسان حنفی تعدیل شد و از این‌رو, 
عالمانی چون ابن سمعانی از شافعیان و ابن‌حاجب از مالکیان, اختلاف 


۱ دربار؛ مشروعیت استحسان را نزاعی لفظلی پنداشته‌اند (نک: شوکانی: 


۰۱ به نقل از ابن سمعانی؛ابن حاجب,۲۰۸). 
جایگاه اصول عملی,برائت و استصحاب: اصل برانت,به عنوان 
یک اصل عقلی در دوره‌های مختلف فقه اسلامی, با تفارتی در گسترة 


۳۵۲ اسلام 


کاربرد نزد تمامی طیفهای مذاهب. مبنایی پایه برای حل پاره‌ای از 
سائل بوده که حکمی به نص در بارة آنها وارد نگشته است؛ اما در طول 
سد؛ ق و پس از آن. همزمان با تدوین آثاری در اصول فقه, اساس 
نظری این اصل نیز بیشتر موضوع بحث قرار گرفته است (نکن ه د. 
برائت). گفتنی است که مبحت اصل براْت در منابع اصولی این دوره به 
تدریج با اصطلاح استصحاب پیوند یافته. و در آثار سد؛ ۵ق, گاه به 
عنوان یکی از.مصادیق استصحاب شمرده شده است. ابراسحاق 
شیرازی در اتبصرة (ص .۵۲۹) بر پایة دلیل عقل از وجوب 
«استصحاب برائت ذته». سخن گفته, و در اللمع (ص ۱۷۴) 
«استصحاب حال العقل» یا اصل برائت را دلیلی دانسته است که 
مجتهد به هنگام فقدان دلیل شرعی بدان روی می‌آورد (جوینی, ۵۰؛ 
کلوذانی, ۲۵۲-۲۵۱/۴). به عنوان نقط عطفی در اين موضو ع, غزالی 
«دلیل عقل و استصحاب» را دلیل چهارم از اذل فقه شمرده, و اصل 
برائت را اصیل‌ترین گون استصحاب دانسته است (۲۲۱-۲۱۷/۱). 
برخلاف اصل برائت» اصل استصحاب به منهوم مضبق و خاص خود. 
از جانب محافل عقل‌گرا حمایت چندانی نمی‌شد و در سدة ۵ق, نظرید 
استصحاب را اصولیانی از معتزله, شأفعید, حنابله و نیز منقدمان حنفیه 
به سختی انتقاد کردند (نک: ه د, استصحاب). تنها در تجدید نظرهایی 
محدود, برخی چون ابومنصور ماتریدی (د ۳۳۳ق) با اتخاذ موضعی 
متفاوت که در میان مشایخ حنفی سمرقند هوادارانی داشت, عمل به 
استصحاب را در صورت نیافتن دلیلی از کتاب و سنت. بر هر مکلفی 
واجب شمردند (نک: علاءالدین, ۱۳ ۳۷۸-۳۷۷) و کسانی چون ابوزید 
دبوسی با بیان نظریه‌ای دیگر بر آن بودند که برای اثبات حکمی نمی‌شود 
به استصحاب استناد کرد و تنها برای ((دفع حکم» صلاحیت دارد (نک: 
همو, ۳۷۸/۲ )۰ 

متکلمان و رأأی‌گرایان در محافل فقه امامیه: در کنار جو غالب 
حدیث گرا در حوزه‌های فقه امامیه در سدءٌ ق, از میان فقیهان متکلم در 
نیس ارل اين سده, باید از ابن‌ایی‌عقیل عمانی نام برد که بر پایة تحلیل 
آراء, شیو؛ُ فقهی او را می‌توان نزدیک به شیوة متکلمان معتزلی در 
«استخراج», البته براساس تعالیم ائمة اهل پیت ( ع) دانست. در نیمه 
درم سدة آق, شخصیتی ویژه. ابن‌جنید اسکافی است که با روشی 
نزدیک به روش اصحاب رأی,به صراحت حجیت قیاس را باور داشته. 
و در اين باره آثاری نیز تألیف کرده بوده است. (نک: سید مرتضیل, 
الانتصار, ۲۳۸؛ نجاشی, ۰۳۸۷ ۳۸۸). وی شیوة خود را در فقد امامیه 
بی‌سابقه نمی‌دانست و آن را ادامه شیوه متقدمانی چون فضل بن شاذان 
می‌شمرد (برای تحلیل, نک: ه د, ۲۵۸/۳- ۲۵۹). از همفکران شناخته 
شده ابن‌جنید در عراق, البته در دوره‌های بعد, شریف رضی (د ۴۰۶ ق) 


است که در آثاز خود, اجتهادالرأی.و قیاس را با سبکی نزدیک به " 


ابن‌جنید بیان کرده است (نک: پا کتچی , .)٩‏ 
دو دههٌ پایانی سده ۴ق را باید نقطةٌ عطفی در تاریخ فقه امامی 
دانست. با ظهور شیخ مفید و پس از آو سید مرتضی, دو فقیه متکلم, 


حرکتی در عراق‌برای تدوین فقه امامی و نظام دادن به میانی آن صورت 
پذیرفت که در مبانی ادامٌ حرکت متکلمان پیشین بود و تا قرنها بعد 
حوزه‌های فقه امامی را زیر نفوذ خود قرار داد. با وجود تفاوت نسبی که 
میان آموزشهای فقهي این دو تن وجود داشت, هر دو به‌طور اشکار با 
فقه برخوردی تحلیلی و نظری داشته‌اند (ن5: ه د: ۶۰۳/۶). در بررسی 
کلی مبانی فقهی, باید یاد آور شد که فقه آنانبه شیوة متکلمان متقدم. بر 
پای نفی حجیت خبر واحد بنا شده بود و مضمون اخبار احاد صرفا در 
صورتی پذیرفته می‌شد که با قراين خارجی تأیید گردد (نک: مفید, 
التدکرة..., ۴۴؛ سیدمرتضی, ال ریعة ...۰ ۳۱/۲ ,به‌بعد ).به‌عنوان اب زاری 
در رفع خلاً محسوس ازنفی حجیت اخبار آحاد, کاربرد «اجما ع طایفة 
امامیه» به عنوان یک دلیل در اندک بازمانده‌ها از فقه استدلالی شیخ 
مفید دیده می‌شود (مثلانک: مسائل...: ۳ج نیز نگ: اوائل...» 
۱) و در فقه سید مرتضی کاربرد آن به اوج رسیده انست. سیدمرتضی 
خودبه صراحت بیان کرده است که بیشتر احکام شرعی بر پایذ اجماع 
طایفه استتباط می‌شود (مثلا نک: (جوابات.. ۳۶۶ الانتضار, ۶: 
نیز هد, ۶۲۹-۶۲۸۷۶) ۱ 

انديشهٌ فقهی شیخ طوسی: در فقه شیخ طوسی که آن را می‌توان 
پلی میان فقه متکلمان و فقه اصحاب حدیث په شمار اورد, دربار؛ خبر 
واحد تحولی اساسی دیده می‌شود. شیخ طوسی با پذیرش حجیت خبر 
واحد مجرد از قراين خارجی, به بررسی شروط صحت حدیث و به 
شرح و بسط شیوه‌های برخورد با «اختلاف الحدیث» پرداخت و 
مجموعه‌ای گسترده از آموزشهای اصولی و نیز برخوردهای جزئی با 
موارد گوناگون را در کتاب الاستبصار (هم) به ودیعد نهاد. تألیف دیگر 
او تهذیب الاحکام نیز مجموعه‌ای گسترده از احادیث پیشینیان امامیه 
بود که در فقه کاربرد عملی داشت. با وجود فسترش یافتن دامنة ال 
نقلی در فقه شیخ طوسی با پذیرش حجیت اخبار آحاد. اجما ع طایفه در 
فقد ار همچنان از جایگاهی پراهمیت برخوردار بود (نک: طوسی, 
عدة..., ۲۴۵/۱ به بعد, الخلاف, ۲/۱, ۳, جم). شیخ طوسی به عنوان 
«شیخ الطائفه», در فقه پس از خود نیز اثری ماندنی برجای گذارد و 
مکاتب فقهی دوره‌های بعد بیشتر گونههایی پرداخت‌یافته و متکامل از 
نظام فقهی او بودند. در طول یک سده پس از درگذشت شیخ طوسی, 
آراءفقهی او چنان در میان عالسان‌امامی پذیرفته‌شده بود که‌سدیدالدین 
حمصی, فقیهان سده ۶ق را جر مقلدان او محسوب نمی‌داشت (نک: 
ابن‌طاووس, ۱۲۷؛برای تعبیرهابی مشابه, ن5: ابن‌ادریس,۰ ۱۳۸۱-۳۸۰ 
جم). با اینهمه, باید در نظر داشت که برخی از همین فقیهان, همچون 
این‌حمزه, در مواردی با نظر شیخ طوسي مخالفت کرده, و در پاره‌ای 
موارد به طرح فروعی جدید نیز پرداخته‌اند (ن5: ه د, ۳۶۹/۳). شکسته 
شدن فضای رکود و ایجاد حرکتهایی شاخص در فقه امامی در نیم درم 
سد؛ ۶ق, مرهون تلاشهای شخصیتهایی نقاد. چون ابن‌ادریس و 
سدیدالدین حمصی بود و کتاب السراثر ابن ادریس که تصویری روشن از 
این تقلیدستیزی است, نشان می‌دهد که این جریان ناقد در روشهای 


خودتا حدی به روشهای متکلمان پیش از شیخ طوسی بازگشت داشته 
المست» 
ماخذ: آمدی, علی,الاحکام. به کرشش ابراهیم عجوز بیروت, ۰۵ ۱۴ق/2۱۹۸۵؛ 
این ادریی, محمد. السراثر, تهران, ۱۲۷۰ق؛ این حاجب, عشان, منتهی الرصول و 
الامل, پیروت, ۱۹۸۵/۱۴۰۵؛ اين حزم, علی؛ الاحکام. یروت. ۸۱۲۰۷ 
۷+ ابن‌طاروس, علی, کشف المحچة: نجف, ۰ ۰/6۱۳۷ ۱۹۵م؛ این عبدالر, 
پرسف, الانتقاء فی فضائل اند الائمة الققهاء, بیروت, دارالکب العلمیه؛ این ندیم» 
الفهرست؛ ابراسحاق شیرازی, ابراهیم,التبصرة فی اصول الفقه, به کوشش محمدحسن 
هیتو, دمشق, ۰۳ ۱۹۸۳/۱۴م؛ همر, طبقأت الفقهاء, په کوشش خلیل میس» پیروت, 
دارالقلم؛ هم اللمم؛ به کرخش محمد بدرالاین تسانی؛ بررت؛ ۱۹۸۸م؛ ابرالصلاح 
حلبی, تقن, الکافی, به کرشش رضا استادی, اصفهان, ۰۳ ۱۴ ق؛ اشعری, علی, اللمم. 
به کوشش ریچارد جرزف مکارتی, بیروت, ۱۹۵۳؛ پاکنچی, احمد, الا راء الفقهیة و 
الاصولة لكشریف الرضی, تهران, ۰۶ ۱۴ ت؛بزدری, علی, اصول الفقه, در حاشيذ کف 
الاسرار (نک؛ هم, علاءالاین بخاری)؛ جاحثظ, الحبران, به کوشش عبدالسلام محمد 
هارون, قاهره, ۱۳۵۷ق؛ جرینی, عبدالملک, الررقات, په‌کرشش حسن‌زاده, تهرآن, 
۳۶۸ش؛ خشنی, محمد, ((طبقات علماء افرینیة», همراه طبقات ابوالعرب, به کرشش 
محمد بن ابی‌شنب, الجزایر, ۱۴۳/۵۱۳۳۲ ٩۸۱؛‏ خوارژمی, محمد, مناتیم العلوم, به 
کوشش فان فلوتن, لیدن, ۱۸۹۵م؛ سرخسی, محمد, اصول, بد کرشش ابوالوفاافغانی» 
حید رآباد دکن, ۲ ۱۳۷ ق؛ هموی المبسرط, قاهره, مطبعة الاستقامه؛ سیدمرتضول, علی, 
الانتصار نجف, ۱/۱۳۹۱ ۱۹۷م؛ همر, («جوایات المسائل الرسیة الاولی)», ضمن ج 
۲ رسائل الشریف المرنضیل, به کرشش احمدحسینی, قم, ۱۴۰۵ ق؛ هموه الریعة الیل 
اصول الشرينة, به کرشش ابرالقاسم گرجی, تهران, ۱۳۳۸ ش؛ همو الفصول المختارة, 
نجف, کتایخان حیدرید؛ شوکانی, محمد, ارشاد الفحول, قاهره, مکنبة مصطفی البایی 
حلبی؛ طوسی, محمد, الخلاف, تهران, ۱۳۷۷ ؛ همو, عدة الا صول, تهران, ۱۷ 1۱۳ 
عبادی, محمد, طقات القتهاء الشافمية, به کوشش برستا ویتستام, لیدن, ٩۱۹۶۴‏ 
علمان بن ابی‌عبدالله عمائی, «کتاب فی یبان فرق الاباضیة», ضمن ج۳ بیان الشرع 
کندی, قاهره 3۱۴۰۴ ۱۹۸۲م؛ علاءالاین بخاری, عبدالمزیز, کشف الاسرار, 
استانبول, ۱۳۰۸ ق؛ غزالی, محمد, الستصفی, بولاق, ۱۳۲۲ق! الققه الاکبر( ۲ ). 
منسوب بد اپرحنیفه, قاهره, مکتبة محمدعلی صبیم و اولاده؛ قاضی نعمان مفربی, دعائم 
لاسلام, به کرشش آصف فیضی, قاهره. ۳/۱۳۸۳ 2۱۹۶؛ کلوذانی, محفوظ, 
التسهید فی اصول القه, به کرشش محمد بن علی بن ابراهیم, مکه, ۱۴۰۶ ق/ ٩۱۹۸۵‏ 
ماتریدی, محمد, التوحید, به کرشش فتح الله خلیف, بیروت, ۱۹۸۶ع؛ مفید, محمد, 
ارائل المقالات, قم, ۱۴۱۳ق؛ همو, التذکرة باصول الثقه, قم, ۱۴۱۳ق؛ همو, سائل 
العریص, قم, ۱۳ ۱۳ ق؛ مقدسی, محمد, احسن التفاسیم, بیررت, ۱۴۰۸ ٩۱۹۸۷‏ 
نجاشی, احمد, رچال, به کرشش مرس شبیری زنجانی, قم, ۰۱۴۰۷ 
۰ احمدپاتچی 
اندیشه‌های فتهی در سده‌های متأخر: پس از تدوین جوانب 
گوناگون مسائل اصولی در سده‌های ۴ و ۵ ق از سوی اصولیان مذاهب 
گوناگون, تحول عمده‌ای در ساختار مباحث, در آثار اصولی اهل مُشت 
به چشم نمی‌خورد و مباحث, بیشتر تکرار, یا شرح و تفصیل مطالبی 
است که پیشینیان در نوشته‌های خود مطرح کرده بودند. در این دوره 
بسیاری از مباحث اصول فقه, به یک سلسله مباحث نظری تبدیل شده 
بود که ثمره و کاربرد عملی چندانی نداشت. بدون پرداختن به منهوم و 
محدودء انسدادباب اجتهاد در فقه اهل سنت و گفت وگو از تحدید زمانی 
آن, باید به اجمال اشاره کرد که پرهیز نسبی از اجتهاد دراین دور 
طولانی, چهر؛ عملن این مباحث را بسیار محدود می‌ساخت. در کنار 
چنین. احوالی در محافل فقهی اهل سنت. تاریخ فقه شیعه. در طول 
سده‌های متأخر تحولات پی در پی و پیدایی اندیشه‌های گوناگون فقهی 


اسلام ۴۵۳ 


رابه خود دیده است. 

اندیشهٌ اجتهاد در مکتب حله: اجتهاد به عنوان اصطلاحی پیوند 
يافته با رأی و قیاس, همواره تا سده ۶ق در محافل غالب امامیه. روشی 
ناپذیرفته بود. تحول مهم در سدة ۷ق در مکتب امامی حله, نقطة عطفی 
در برخورد امامیه با این اصطلاح به شمار می‌آید. محقق حلی با رنه 
تعریف نوینی از اجتهاد که می‌توانست قیاس راشامل نگردد. آن را به 
عنوان روشی قابل تأیید,تلقی بهقبول کرد وبا تعریف جدید. شیعه را 
اصلا از «اهل اجتهاد» شمرد (نک: معارج.... ۱۷۹). اما باید توجه 
داشت که تحول صورت گرفته در حله, تنها در حد تصحیح یک 
اصطلاح نبوده است و این اجتهادگرایی در محافل حلیان, هم در 
پردازش نقاریه‌های اصولی و هم در کاربردهای عملی فقهی به چشم 
می‌خورد. 

عالمان حله اگرچه از حیث پیشینه, میراث بران مکتب متکلمان 
بخداد و شیخ طوسی شناخته می‌شدند. اما در عمل, آثار و تعالیم آنان از 
تحولی بنیادین در اندیشه فقهی حکایت دارد. عنصر («اجما ع طایفه» که 
در فقه پیشین بفدادی به عنوان عامل هدایت کننده به کار گرفته می‌شد و 
با یاری رساندن به مضامین ظواهر کتاب‌الله,یا اخبار آحاد آنها رابرای 
بغدادیان از حکم دلیل ظنی خارج می‌ساخت, در فقه حله به شدت 
تضعیف گردید و بر اندک بودن کارآیی آن تأکید شد (لاً نک: همو, 
المعتبر: ۷-۶ نیز هد ۶۲۹/۶). بدین‌ترتیب, در فقه حله, حالت وساطت 
اجماع میان (مفتی» و ادله فقهی حذف شد و به اقتضای طبیعت انکار 
ناپذیر ظنی بودن در غالب ادله, استنباط فروع از منابع ظنی, به طور 
جدی موضوعیت یأفت. به طوری که در مقام تعریف نیز اجتهاد حلی 
چیزی جز «کوشش به حد وسع, برای اعمال نظر در مسائل شرعي 
ظْنی» نبوده است ((نگ: علامهُ حلی, مبادی..., ۳۴۰ 

تأکید بر حجیت ظواهر کتاب الله یکی از ثمرات رویکرد حلیان به 
ادلة ظنی (نک: محقق, معا رحع, ۱۸۰-۱۷۹ ؛علامه, همانجا) که زمینه‌ساز 
کت ش تألیف در موضو ع آیات الاحکام در مکتب حله بود (نکنداک» 
۷۲۳-۱). در یک داوری تحلیلی می‌تواند به عنوان بازگشتی به 
تصوص و شیوه‌ای ((محتواگرا» تلقی گردد؛ اما در عمل بیشترین نمود 
اجتهاد حلیان نه در به کارگیری شیوه‌های محتواگرا, بلکه در بسیاری 
موارد توسعه دادن کاریرد شیوه‌های ««شکلگرا» بوده است. از مهم‌ترین 
نمونه‌های تحول شکل گرا در مطالعات فقهی حله, برخورد علامذ حلی با 
اخبار آحاد است که با پیوند دادن جر ح و تعدیلهای موجود در منابع کهن 
رجالی امامیه, با طبقه‌بندیهای متداول در علم الحدیث عامه, احادیت 
مورد رجوع فقهی را از حیث اعتبار به صحیح, حسن, موثق و ضعیفا 
تقسیم کرده. و بر اين پایه. طرق روایی کتابهای من لایحضره الفقید, 
تهذیب و استبصار را به شیوه‌ای شکلی و شبه ریاضی نقد کرده است 
(نک: ال رجال,۲۸۱-۲۷۵): 

دلیل‌عقل و اصول عقلیه: ‏ اگرچه در آثار اصولی‌متأخر چنین 
شهرت دارد که اه فقه نزد امامیه ۴ دلیل کتاب, سنت, اجماع وعقل 


ارژهو اسلام 


است. اما به رم این شهرت فراگیر در نگرش تاریخی و محتوایی, دلیل 
چهارم در هاله‌ای از تاریکی قرار دارد. نخستین عالم شناختة امامی که 
از ادلٌ اریعه سخن گفته, و عقل را چهارمین آنها شمرده, ابن ادریش 
جلی در اواخر سدة ۶ق است که ظاهراً «اصول عقلیه» را مقصود 
داشته است (ص ۳). پردازش تفصیلی اين مبحث, همزمان با پای 
گرفتن مکتب حله و اجتهاد حلی, در گفتاری از محقق حلی رخ می‌نماید 
که برخلاف مشهور, شمار ادلاً احکام را ۵ دانسته, و به ادلهٌ سه‌گانه, 
دلیل العقل و استصحاب رانیز افزوده است. از توضیحات او دربار؛ٌ این 
تقسیم. آشکار می‌گردد که وی با الحاق اصل برائت به اصل 
استصحاب. اصول عقلیه را نه در قسم چهارم (دلیل العقل), بلکه در 
قسم پنجم (عنوان کلی استصحاب) طبقه‌بندی کرده, و برای دلیل عقل 
مصادیق خاصی را قائل شده است. او قسم چهارم از ادله, یعنی آنچه را 
که دلیل العقل نامیده, بر دو گونه دانسته است: نخست دلالتهای عقلی 
مربوط به خطاب, مشتمل بر «لحن الخطاب, فحوی الخطاب و دلیل 
الخطاب» که داخل در مباحت الفاظ اصولند, و دوم مستقلات عقلیه 
(نک: الستبر, ۵ -۷). در بار/ مستقلات عقلیه, گفتنی است اگرچه 
عالمان امامیه از دیرباز در مباحث کلامی خویش به تناسب اتخاذ موضع 
عدل گرایانه, به «حسن و قبح عقلی» افعال قائل بوده‌اند و همین امر 
موجب شده تا برخی احکام مستقل اعم از واجب و مندوب و مباح و 
مکروه و قبیح یا به تعبیر دیگر احکام مستقل عقلیه برای عقل قائل 
باشند, اما تاریخچذ طرح این گفتار در بحث از ادلا فقه به تعالیم مکتب 
حله با ز می‌گردد. 

بعدها شهید اول در مقدمهٌ الاکری (ص ۵). تقسیم مبسوط تری زا 
برای دلیل عقل ارائه نموده, و ضمن.منحصر دانستن ادلا فقهی در ۰۴ 
دلیل چهارم. یعنی دلیل العقل را بر دو قسم دانسته است: قسنم اول آن 
دسته از دلالات عقلیند که مبتنی بر خطاب (خطابهای شرعی) نیستند و 
خود مستقلات عقلیه و اصول عقلیه (برائت و استصحاب) را شامل 
می‌گردند؛ قسم دوم آن دسته از دلالات عقلیند که مبتنی بر خطاب 
هستند. وی در این قسم علاوه بر دلالات لحن الخطاب, فحوی الخطاب 
و دلیل الخطاب, برخی از مباحث مربوط به ملازمات عقلیه چون مقدمه 
راجب رانیز گنجانیده است. 

اندیشاٌ اخباری در برابر اصول‌گرایی: در آغاز باید ملحوظ داشت 
که همزمان با نشأت گرفتن گرایشهای اصولی در مکتب حله, 
واکنشهایی اصول‌ستیز نیز در حال شکل گرفتن بود که عامل اصلی 
انگیزش آن را باید در تحولات اواخر سدة #ق در حله جست‌وجو کرد. 
از آن جمله شخصیت رضی‌الدین ابن‌طاروس, عالم هم بوم و هم عصر 
محقق حلی شایان توجه است که بر خلاف فقیهان نامدار حله, به تدوین 
آثاری فقهی به شیوة اصولیان په عمد اقدام نکرده است. وی فقیهان 
اعتساد کننده بر غیر نصوص ائمه (ع) و شتابان در افتا رابه شدت 
نکوهش کرده (نک: ((رسالة...», ۳۴۶ به بعد ؛ نیز استرآبادی۴۰.۰)؛ و در 
جابی از آثارش ( کشف...,۱۳۷) نقد سدیدالدین حمصی بر فقیهان پس 


از شیخ طوسی و وصف آنان به مقلدان شیخ را به لحن تأیید حمصی: 
نقل کرده است. در واقع نفی شیوه‌های اصولی و منحصر دانستن مأخذ 
احکام در نصوص انم (ع) از یک شو, و نفی تقلید آز سویی دیگر دو 
رکن اساسی تعالیم گرایندگان به اخبار را تشکیل می‌داده که بعدها در 
آثار محمد امین استرابادی شکلی مسدون به خود گرفته است (نکد 
استرابادی, ۱۷ به بعد؛ نیز فیض, ۱۲): 

استرابادی (د ۱۰۳۳ق) به عنوان تدوینگر اندیشه‌های اخباری, در 
میاحث خود سخت به شیوه‌های اصولی حلیان تاخته, آنها را شیوه‌هایی 
نامنطبق با ساختار فقه آمامی دانسته است. وی بخش مهمی از کتاب 
الفواند المدنية خود زا به تبیین ماهیت اجتهاد و بررسی آن اختضاص 
داده, شیوه‌های اچتهادی و استنباطات ظنی حلیان و اخلاف آنان را به 
نقد گرفته است. وی در مقام دفا ع از جایگاه احادیث در فقه آمأمی, 
روش علامُ حلی در طبقه‌بندی و ارزشیابی اخبار را روشی دخیل و 
ناسازگار با پيشينة معارف امامیه دانسته است (نک: ص ۵۴ به بعد). در 
تفکر اخبازی, حتی حجیت ظواهر کاب الله به بحث گذأشته شده, و 
استرابادی با طرح این نظریه که کناب و سنت نبوی جز از طریق اخبار 
نمه (ع) دست یافتینیست. جملاً بل فقهی را در اخبار متحصر 
گردانیده است (ص ۱۷). 

انديشنة اصول گرای شیخ انصاری: در دهه‌های پایانی سده ۲اق: 
وحید بهیهانی نماد مبارزة اصولیان با حرکت اخباری, روش اصول‌گرا 
را در محافل امامیه از نو قوت بخشيد و این حرکت پس از او توسط 
کسانی چون شیخ جعفر کاشف الغطا, مولن احمد نراقی و صاحب 
جواهر پی‌گرفته شد؛ اما اساسی‌ترین حلقة پیوند میان فقه جواهری با 
فقه یک ونیم سد؛ اخیر, شیخ مرتضی انصاری (د ۱۲۸۱ق) است که با 
کشترکن دادن اصول فقه در بُعد اصول عملیه, فقه اصولی امایه را 
چهره‌ای نوین بخشيده, و بر فقیهان پس از خود عمیقا تأثیر نهاده است. 
آنچه در برخورد نخست. انديشة فقهی شیخ انصاری را از دیگر 
اصولیان پیش از خود متمایز می‌سازد. زاویذ نگرش او به مبانی فقهی 
است, نگرشی که به کوتاه سخن در مقدمه کتاب فراند نیز بازتاب یافته 
است. شیخ. انصاری در اين کتاب که منبع اصلی در مطالعٌ مبانی و 
اندیشه‌های اوست, به جای درگیر شدن در شیوة متداول بحثهای 
اصولی در عصر خود, با یک نگرش فلسفی, شرایط یک مکلف متحیر 
را در برابر مجموعه‌ای گسترده از مسائل شرعی به تصویر کشیده, و 
اطلاع وی بر حکم شرعی و تکلیف را به تقسیمی عقلی,بر ۳ مرتبه قطع. 
ظن یا شک دانسته است. شیخ در مرحلهٌ پسین, با اين اندیشه که اگر راه 
مکلف را در برخورد با هریک از این سه باز نماید, عملا در جمیع احکام 
شرعی رأه را به او نموده, به تفصیل به بجث از این سه در متن کتاب 
پرداخته است. 

در طرح بحث, شیخ انصاری از آنجا که حجیت قطع ذاتی اسبت. 
چندان مبحث قطع را گسترش نداده (ص ۲۲-۳). و حجیت ظن که نزد 
فقیهان اصولی پس از مکتب خله .با اختلافی در داير؛ شمول- امری 


اجمالا پذیرفته بود و به عنوان موضوعی استطرادی در مباحث اصولی 
از آن سخن می‌آمد. در فرائد شیخ به عنوان نظریه‌ای پخته با تفصیل و 
شقوق گسترده, مطرح شده انست ((ص۷۵-۲۲). اما بخش اصلی فراند, 
و هم نقطه ارچ نظریه‌پردازی شیخ انصاری در چگونگی برخورد با 
حالت سوم,یعنی شک و روی آوردن به اصول عملی برای تعبین تکلیف 
مکلف است. اصول عملی چهارگانه که وی مطرح کرده است, یعنی 
استصحاب, تخیر, برائت و اشتغال (یا احتیاط), هیچ یک به خودی 
خود شیوه‌ای ابداعی نیستند و همگی در تغاليم سده‌های نخست هچری 
ريشه‌دارند, اما کنار هم نهادن اين ۴ شیوه و طر ح‌ریزی دستگاهی جامع 
و مانع برای رفع شکوک, مشتمل بر این ۴ اصل, از ويژگيهاي انديشة 
شیخ انصاری است. شیخ انصاری در تفصیل حالات قابل تصور در 
موارد شک بار دیگر با برخوردی فلسفی بر پایهٌ حصر عقلی. چنین 
آررده که شک با در آن حالت سابقی لحاظ می‌گردد (مورد. کاربرد 
استصحاب ).یا نه ,و در صورت اخیر یا در آن احتیاط امکان‌پذیر است: 
یا نه (مورد کاربرد تخییر)؛در صورتِ ممکن‌بودن احتباط, موضوع 
شک یا اصل تکایف (موردکاربردبرائت), یا (مکلف به» (موردگاربرد 
اشتفال ) خراهد برد (نک: ص ۳ به بعد؛ نیز آخوند خراسانی,۱۶۵/۲ 
بهبعد) . وه 
گفتنی است که در فقه شیخ انصاری و پیروان مکتب او, اصول 
عملیه یا به اصطلاح حقوق دانان, «فرضهای قانونی» گسترده‌ترین 
کاربرد را یافته, و همین امر در روشهای فقهی, گرایش به استدلالات 
شکلی را شدت بخشیده است. اندیشُ فقهی مبتنی بر «دستگاه اضول 
عملیه», از سوی شیخ در کتاب مکاسب, صورت کاربردی به خود 
گرفته, و مولف با پرداختن این کتاب پر اهمیت, نمونه‌ای شاخص از فقه 
مبتنی بر اندیشه اصولی خودرا ارائه کرده است. 

اهل سنت, اجتهاد و تقلید: صرف نظر از موارد استثناء به عنوان 
گزارضی عمومی از فضای حاکم بر محافل فقهی اهل سنت, بایدیادآور 
شد که از سدة ق تا عصر حاضر, اندیشهُ مذاهب چهارگانه, با چهارم 
نهادن مذهب احمد, و اين باور که هر مکلفی می‌باید در احکام دینی به 
یکی از اين مذاهب ملتزم بوده باشد, انديشة غالب و فراگیر بوده است. با 
اینهمه, نباید از نظر دور داشت که در عمل این فراگیری, تخلف ناپذیر 
نبوده است و در روند تاریخی نمونه‌هایی از اندیشه‌ای. دیگر نیز یافت 
می‌شود. نخست در پاب جصر مذاهب, گفتنی است که اندیشه‌ای به 
صوزت مذاهب پنجگانه, ترگب از ۳ مذهب خنفی: مالگی و شافعی,پا 
همراهی مذهب احمد و ثوری گویا تا دیر زمانی دوام يافته. و حتی در 
سده ۷ق, توری از آن سخن گفته است (نک: دمیری, ۸۱-۸۰/۱) و همو 
در موضعی دیگر - با افزودن مذهب داوود بر اين پنج - از مذاهب 
ششگانه یاد کرده است.(نک: نووی, ۲۲۳/)۱(۱). همچنین در اوایل 
سد؛۸ق, محمد پن عبدالرحمان سنجاری (د ۷۲۱ق) از,عالمان حنفی 
بلاد جزیره. در اثری با عنوان عمدة الطالب با افزودن مذاهب احمد. 
داوود و مذهب امامیه بر ۳ مذهب.به بیان اختلاغات («مذاهب ششگانه) 
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پرداخته است (نگ: عبدالقادر, ۷۹/۲). 
اگرچه در محافل اهل سنت, حتی فقیهان به تقلید مازم بوده, و گاهی 
در بحث از انسداد باب اجتهاد. این تقلید «فصلحتی بزرگ» برای امت 
دانسته شده است (مثلاً نک: دهلوی, ۳۴۵), اما در این میان معدودی از 
مجتهدان نیز ظهور کرده‌اند که بجز برخوردهای گاه مستقل فقهی, در 
زمینه‌های اصولی نیز نظریه‌های ویزه‌ای ارأئه می‌کرده‌اند. نمونه ای بارز 
از میان آنان, ابن تیمیه (د ۷۲۸ق) است که با یک جهت‌گیری سلف 
گرایانه بر مفترح بودن باب اجتهاد تأکید می‌ورزید؛ ابن‌تیمید را دریک 
ارزیابی کلی باید فتیهی در چارچوب مذهب حنبلی. انگاشت که در 
بخشی از مسائل از مواضغ مشهور فقه حنبلی عدول کرده است. 
بن‌تیمیه بر وفق مشرب سلفی خود. مبلغ انديشة بازگشت به سنت سلف 
در عصر نخستین اسلامی بوده است. اما وی در بازگشت به فقه سلف. 
چندان شتابان نرفته, و پیشوایان مذاهب, به ویژه احمد و مالک را 
حرمت می‌داشته است (ن؟؛ مجموعةه فتاوی, ۲۰۰/۲). آراء ویژه او به 
هنگام دور شدن از فقه حنبلی, غالبا اختیاری از میان آراء دیگر 
پیشوایان مذاهب بوده, و تنها در مواردی بسیار محدود به رای مخالف 
هر ۴ مذهب رسیده است: او در برخورد با کتاب‌الله, گاه به شیوه‌ای 
ظاهری به موضعی خلاف مذاهب اریعه گراییده, و مثلا به استناد اطلاق 
آیات (بقره/۱۸۴/۲؛ نساء/۴۳۱۴), حکم قصر در نماز مسافر را به 
مسافتی خاص مقید ندانسته است (نک: مجموعنه الرسائل.,۰ ۲۴۳/۱- 
۴ از نمونه‌های بازگشت او به سنتی از پیامبر (ص) بر خلاف رأی 
مشهور, دیدگاه او در باب طلاق است که طللاق ثلاث در مجلس واحد را 
تنها یک طلاق می‌شمارد ( مجموعة فتاوی, ۸۰-۷۹/۳). کاستن از 
ارزش اجما ع, نمودی دیگر از افکار سلفی ابن‌تیمیه است؛ اما باید 
توجه داشت که او به جای اجماع, «اتفاق» را موضوعیت داده بود که 
عبارت از توافق میان مجتهدان در شریعت اسلامی است و صحت آن 
وابسته به نصی است که اين اتفاق بر آن مبتنی است (نک: «نقد...», 
۱۱-۰). وی بسیاری از اجماعهای ادعا شده از سوی فقیهان مختلف 
را ناشی از آگاه نبودن آنان به اقوال مخالف دانسته, و در پخش اصلی 
کتاب, به نقد شماری از موارد اجماع مطرح شده از سوی ابن حزم 
پرداخته, و اقوال مخالف را آورده است (همان, جم). 
ماخذ: آخرند خراسانی, محمد کاظلم, کفاية الاصول, تهران, ۴ ۱۳۶ق؛ ابی‌ادریس: 
محمد. السراثر, تهران, ۰ ۱۲۷ ق؛ ابن‌یمید, احمد. مجموعة الرسائل و المساثل, پیروت, 
۳+( هنر, مجنوعة فتاوی, قاهره, ۱۹۸۰/6۱۴۰۰م؛ همو, «نقد 
مرانبِ الاجماع», همراه مراتبِ الاجماع ابن حزم, بیررت, دار کب العلمیه؛ اب 
طاورس, علی, (ارسالة فی عدم مضايقة الفوائت», به کرشش محمد علی طباطبایی 
مراغی, ترائئا, قم ۱۴۰۷ ق» س ۲ شم ۲ و ۳؛ همو,کشف المحجة, نجف, ۰ 16۱۳۷ 
۰ م؛ استرایادی, محمد امین, لفوائد المدنية, تهران, ۲۱ ۱۳ق؛ انعصاری, مرتض, 
فرائد الاصول, تهران, ۱۲۹۶ق؛ داک؛ دمیری, محمد, حياة الحبوان, قاهره, مکتپة 
مصطفی البایی؛ دخلری, ولی‌الله,«الانصاف فی بیان سب الاختلاف», طمن ج ۲داثرة 
معارف القرن العشرین, ذیل جهد, بیروت, ۸۱۹۷۱ شهید اول, محمد, الاکری» چ 
سنگی, تهران, ۲ ۲۷ ۱ق؛ عبدالقادر قرتی,الجواهر المضیه, حیدرآباد دکن, ۱۳۳۲ 5: 
علام حلی, حسن, الرچال, نجفب, ۱/۱۳۸۱ ۱۹۶م؛ همو, میادی الوصول, به کرشش 
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عبدالحین محمدعلی بقال, نجف. ۴/۱۴۰۴ ۱۹۸؛ فیض کاشانی, محمد, «الحق 
المیین», همراءالاصول الاصیلة, قم, ۱۴۱۲ ق؛قرآن کریم؛ محقق حلی, جعفر» معارج 
الا صول, به کرشش محمدحسین رضوی, قم, ۰۳ ۱۴ ق؛ همر المتبر, تهران, ۱۸ ۱۳ق؛ 
ترری: یحیی,تهذیب الاسماء واللغات, قاهره, ۸۱۹۲۷: احمد پاکتچی 
۷ تحول فلسفه و علوم در تمدن اسلامی 

نگاهی به سیر فلسفه در جهان اسلام: واژ؛ فلسفه, شکل 
عربی شد؛ وا یونانی فیلوشفیا! (دوست داشتن فرزانگی). است. 
فلسفه به معنای ویژه و مشخص آن, از هنگامی در جهان اسلام پدید آمد 
و شکل گرفت که مترجمان عزبی زبان, و بیشتر غیرمسلمان, نوشته‌های 
فلسفی یونان پاستان و دوران هلنیستی را در کنار نوشته‌های مربوط به 
دانشهایی همچون پزشکی, ریاضیات, ستاره‌شناسی و جز آنها از متون 
اصلی یونانی, یا بر پایة ترجمه‌های سریانی آنها, به عربی برگرداندند. 
نهضت ترجمه کم و پیش از زمان خلافت امویان آغاز شد و در دوران 
خلافت عباسیان به اوج خود رسید؛ به ویژه پس از آنکه مأمون خلیفة 
عباسی در ۲۱۵ق/۸۳۰م «بیت الحکمه» (-خانة فرزانگی) را بنیاد 
نهاد. تررجم آثار فلسفی شتاب گرفت و در اين میان وزیران و دولتمردان 
ایرانی در تشویق مترجمان سهم مهمی داشته‌اند. 

در اینجا, پیش از هر چیز, باید به اين نکته اشاره شود که یکی از 
بزرگ‌ترین.خطاهایی که درباره فلسفه و تاریخ آن از سوی پژوهشگران 
اروپایی, از سده‌های میانه تاکنون, به چشم می‌خورد. اين است که تصور 
می‌شده است فلسفة اسلامی با نام ۶یا ۷ فیلسوف آغاز شده, و سرانجام 
به ابن رشد (د ۵۹۵ق/۱۱۹۸م) پایان یافته است. این رویکرد و 
پیش‌داوری که پسیار گمراه کننده بوده است. هنوز هم در دوران ماء 
درباره فلسفة اسلامی س.با چند استثنا غالبا از سوی خاورشناسان و 
نیز تاریخ‌نگاران شرقی و مسلمان تکرار می‌شود. خطای دیگر, تاکنون 
این بوده است که فلسفه اسلامی را با («فلسفة عرب» یکی می‌دانسته‌اند 
و زبانی را که قالب بیان اندیشه‌ها بوده است. خود آن اندیشه‌ها 
می‌شمرده‌اند. خاورشناسانی که به فلسفٌ اسلامی می‌پرداختند, در 
پیروی از سنتهای اروپایی سده‌های میان لاتینی, مدتها دچار همان 
پیش‌داوریها بوده‌اند و همواره همان کج‌داوریها را دربار؛ روح فلسفاً 
اسلامی تکرار می‌کرده‌اند و به ویژه از آنچه در ایران اسلامی. در عرص 
تفکر فلسفی روی می‌داده است,به کلی ناآگاه بوده‌اند. 

حقیقت این است که با مرگ ابن رشد, اندیشه فلسفی از باختر جهان 
اسلام یه خاور اسلامی انتقال یافت, و در این میان, ايران اسلامی کانون 
بزرگ شکوفابی و بالندگی, يا په دیگر سخن, کانون «دوباره زایش» 
(رنساتس) اندیشه و جهان‌بینی فلسفی شد و در ایرآن سرانجام. 
جهان‌بینی فلسفی - اسلامی سنی, جای خود را به جهان‌بینی فلسفی - 
اسلامی شیعی داد. تاریخ فلسفة اسلامی نیز, مانند تاریخ ملتهایی که آن 
را پدید آورده‌اند. دارای دو چهره است:بیرونی و درونی. تاریخ بیرونی 
فلسفة اسلامی, چنانکه اثباره شد, تاکنون از سوی خاورشناسان و نیز 
مورخان مسلمان, از دیدگاهها و به شکلهای گوناگون, کم و بیش عرضه 
شده است و مانند هر پرداخت دیدگاهی با برداشتهای نادرست و گاه 


گیراه کننده, همراه بوده است؛ اما آنچه تاکنون, چنانکه شاید و باید. 
عرضه نشده است. تاریخ درونی فلسفهٌ اسلامی و فیلسوقان مسلمان 
است. تاریخ درونی فلسفة اسلامی,یعنی تاریخی را که در درون اندیضة 
و روح فیلسوفان شکل می‌گرفته است. می‌توان ««هرمنوتیک" » فلسفة 
اسلامی نامید. یعنی تأویل, یا بازگرداندن اندیشه‌ها و نظریات فلسفی به 
خاستگاههای آغازین معنوی و روحی آنها که یا ناپدید, یا فراموشن 
شده‌اند و بدین سان, اشکار کردن آنچه در پس پدیده‌های تاریخ بیرونی 
نهفته است. در اين راه, در گذشته‌های نزدیک, کوششهایی آغاز شده 
بود. در اروپا کسانی مانند ماکس هرتن" رد ۱۹۳۵م), و به ویسژه اسلام 
شناس برجسته فرانسوی هانری کرین (د 2۱۹۷۹) توجه خود را به این 
جنبه از فلسفه اسلامی, و به ویژه به گسترش فلسفه در ایران اسلامی- و 
شیعی ‏ معطوف کرده‌اند. 

تاریخ‌نگار راستین فلسفه تنها گزارشگر رویدادهای فلسفی نیست. 
بلکه همچنین و پیش از هر جیز: مفتر آن رویدادهاست, نه رویدادهای 
بیرونی, بلکه رویدادهای درونی. فلسفهٌ اسلامی از درون جهان بینی 
اسلامی, برخاسته امست. در این میان, گفتنی است که فلسفه در جهان 
اسلام هميشه راهی هموار را نپیموده است, بلکه گاهی می‌بایست از 
میان سنگلاخهای مخالفتها و حتی دشمنیها, گام په گام پیش برود. 
گاهی نیز تعصبها تا بدانجا می‌رسیده است که کسانی اصلاً موجودیت آن 
را هدف قرار می‌داده‌اند. ایک در میان بسیاری, تنها به یکی از 
برجسته‌ترین نمونه‌های آن اشاره می‌شود. صرف نظر از آنچه غزالی (د 
۵+م) در معارضه با فلسفه و فیلسوفان گفته و نوشته بود.- که 
پسیار مشهور است - تقی‌الدین شهرزوری, معروف به ابن صلاح (د 
۳ م) فقیه, محدث و مفسر شافعی, دریکی از فتواهای خود 
فلسفه را بنیاد ابلهی و اتحلال, و مایٌ سرگشتگی و گمراهی, و انیزة 
انحراف و زندقه می‌شمارد و حتول دانش منطق را همچون مدخل فلسفه, 
مدخل شر می‌انگارد و کاربرد اصطلاحات منطقی را در مباحث احکام 
شریعت, زشت و ناشایست و بدعت می‌داند و به فرمانروایان زمان 
سفارش می‌کند تا کسانی را که به فلسفه می‌بردازند, از مدرسه‌ها پیرون 
کنند و کیفر دهند وحتی ایشان رابه شمشیر بسپارند (۳۵/۲). 

در آغاز اشاره شد که فلسفذ اسلامی, نخست در شرق جهان اسلام. 
جوانه زد و سپس به شکوفایی رسید و چنانکه ماکس هرتن به درستی 
می‌گوید: فلسفة اسلامی از سوی ایرانیان انديشیده و پرداخته شد 
(ص 12). به استثنای یعقوب بن اسحاق کندی (د ح ۸۸۷۲/۲۶۰) 
که از میان عربها برخاسته بود. نخستین فیلسوفان بزرگ اسلاسی 
همچون فارابی (د ۹ ) و ابن سینا (د ۰۳۷/۴۲۸ امس 
ایرانی بوده‌اند. 

گفته شد آنچه فلسفه اسلامی نامیده می‌شود. پدیده‌ای است که از 
درون جهان بینی اسلامی برخاسته. سپس در مرحلة نخست در قالب 
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آمیزه‌ای از عناصر مسلط یونانی, مانند فلسفة ارسطویی, و سپس به 
ویژه عتاصر فلسقة نوافلاطونی و عناصر کمتری از قلسقة رواقیان شکل 
گرفته است؛ اما در مرحلة دوم گسترش تفکر فلسفی در جهان اسلام» 
یعنی تفکر فلسفی شیعی ایرانی,پدیده کاملانوینی زر خمی‌نماید. زیرا در 
این‌باره شکی نیست که جهان بینی شیعی ایرانی, در شکل بخشیدن به 
محتوای تفکر فلسفی, عامل نوسازنده و عمده‌ای به شمار می‌رود. 
همانگونه که کلام شیعی ایرانی در رویازویی با کلام اسلام سنی چهرة 
کاملا مشخص خود رانشان می‌دهد. 

پس از چندی, میراث فلسفه اسلامی, از خاور به باختر اسلامی 
ساندلس راه‌یافت و در آنجا مرحله دیگری از شکوفایی خود را آغاز 
کرد. دز اندلس چهره‌های درخشانی مانند ابن باجه (د ۵۳۳ق/۱۱۳۹ع)۰ 
ابن طفیل (د ۱۱۸۵/۵۸۱م) و به ویژه ابن رشد (ه م م) جلوه‌گر 
می‌شوند. ابن رشد برجسته‌ترین نمایند؛ ارسطوگرایی یا فلسفة مشایی, 
در جهان اسلام است. وی می‌کوشید که مفسر وفادار اندیشه‌های 
ارسطو باشد و از اینجا معارضات وی با پرضی از اندیشه‌ها و نظریات 
فارابی, ابن سینا و متکلمان و بد ویژه غزالی نروز فی‌کند؛ اما نکتة 
توجه‌انگیز این است که جهان‌بینی فلسفی ابن رشد, یا آنچه در سده‌های 
میان اروپا, ابن رشدگرایی نام گرفته بود, از سدة ۱۳ م به محافل فلسفی 
اروپا راه‌یافت و در آنجا پیروان و هواداران بسیاریافت, چنانکه می‌توان 
گفت تا سده‌های ۱۶ و ۱۷م نیز گرایش مسلط بر اندیش فلسفی اروپایی 
بود؛ اما از سوی دیگر, ابن زشدگزایی, پس از مرگ ابن رشد, به شرق 
جهان اسلام راه ونفوذی نیافت.یعنی پس از انتقال کانون اندیشة فلسفی 
به شرق اسلامی - و به ویژه به ایران- جهان بینی فلسفی ابن رشد, 
یکباره نادیده گرفته, و فراموش شد و به جای آن - به رغم کوششهای 
ستیزه جویانه و انتقادی ابن رشد ابن‌سیناگرایسی, در شرق اسلامی 
-ایرانس‌همچنان از شکوفایی و نفوذ بسیار برخوردار گردید. 

از سوی‌دیگر, با ظهور شهاب‌الاین‌سهروردی(د۵۸۵ق/۱۱۹۱ع)» 
مشهور به شیخ اشراق مرحله تازه‌ای در جهان‌بینی فلسفی اسلامی به 
میان آمد. فلسفة اشراق سهروردی را می‌توان زنده کننده دوبارةُ 
اندیشه‌های فلسفی و عرفان ایران باستان دانست. چنانکه خرد وی 
می‌گوید: در میان ایرانیان (فرس) گروهی بودند که راه. حقیقت 
می‌پیمودند و هماهنگ با آن رفتار می‌کردند. فرزانگان و فاضلاتی که 
همانند مجوسان نبودند, ما حکمت نوری شریف ایشان را, همان 
حکمتی که ذوق افلاطون و پیش از وی حکیمان دیگری بر آن گواهی 
داده‌اند, در کتابی به نام حکمة الاشراق, زنده کردیم و پیش ازما کسی به 
آن نبرداخته بود (ص ۱۱۷). جهان بینی فلسفی سهروردی , انگیزه 
پیدایش «افلاطونیان ایران» یا «اشراقیان» شد و افلاطون‌گرایی -به 
ویژه آنچه که از.صافی تفسیرها و بزداشتهای فیلسوفان و شارحان 
مکتب امبکند ری گذشته بو - اندک اندک جای‌خود را به ارسطوگرایی 
پیشین.به ویژه از نو ع آبن رشدی آن می‌داد. 

تقبریباً همزمان با سهروردی و فلسفٌ اشراق وی, جهان‌بینی 
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عرفانی, یا فلسفة عرفانی اندیشمند و عارف بزرگ ابن عربی (هم) از 
غرب اسلامی - اندلس - به شرق اسلامی راه و انتقال یافت و سایة 
سنگین و دیر پای خود زا بر تفکر فلسفی اسلامی گسترده کرد. از آن 
پس, فلسفه عرفانی ابن عربی, از برجسته‌ترین عناصر تشکیل دهندة 
جهان‌بینی فلسفی اسلامی به شمار می‌رود. هر چند که اين گرایش قبلا 
از زمان سهروردی آغاز شده بود. یکی از ویژگیهای فلنفٌ اسلامی 
ایرانی.. درهم‌آمیزی عقل فلسفی با تجری زيسته عرفانی. است که 
نخستین نماینده وبرجسته‌ترین چهرة آن سهر وردی بوده است. او بود که 
با دوباره زنده کرزدن عناضر روحی و معنوی در اندیشه‌های ایران پاستان 
دربار؛ نور و ظلمت, فلسفه را تا مرتبة یک پیش آموزی برای تجربد 
عرفانی بالا کشید. نظرية «حقیقت دوگانه», آنگونه که به غلط دز 
سده‌های میانه اروپایی به ابن رشد, نسبت داده می‌شد, یعنی جدایی میان 
فلسفه و الهیات, از سوی سهروردی ابطال می‌شود. 

در دوران صفویان, با پیدایش مکتب اصفهان, بار دیگر مرحله نوینی 
در جهان بینی فلسفی اسلامی آغاز می‌شود و میرداماد (د ۱:۴۱/ 
۱ و صدرالدین شیرازی - ملاصدرا (د ۱۶۴۰/۵۱۰۵۰م) ب 
برجسته‌ترین نمایندگان آنند. فلسفة اسلامی از دوران صفوی بّه بعد, 
آمیز؛ شگرف و مهمی است از فلسفه و.عرفان. در آثار فلسفی این 
دورانها. حماسة عرفانی این عربی, تقریبا از همه سو و در همه جا به 
چشم می‌خورد. بینش فلسفی ملاصدرا و سپس شاگردان وی در 
واپسین تحلیل, نظام منسجمی است از حکست اشراقی سهروردی: 
چهان بینی عرفانی ابن عربی, عناصر بنیادی فلسفة ارسطویی و الهیات 
افلاطونی و نوافلاطونی, در چارچوب جهان‌بینی و اعتقادات شیعی 
ایرانی: : 
در اینجا, بی آنکه به محتوای مسائل فلسفی از دیدگاه فیلسوفان 
اسلامی پرداخته شود. تنها به چند نکته اشاره می‌زود. بنیادی‌ترین 
مسائل فلسفی اسلامی عبارتند از وجود (هستی), ماهیت (چیستی)» 
جوهر, عرض و مطالب وابسته به آنها و در الهیات, مسا هستی خدا, 
صفات وی, پیوند خدا با جهان, نظریه آفرینش, با به دیگر سخن , نظرید 
فیض یا صدور موجودات از مبد هم هتها, جهان شناسی, روان 
شناسی ربه ویژه مسا سرنوشت روح و معاد. در اين میان, دو مسا 
هستی و چیستی در تفکر اسلامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. 
پرسش بنیادی این است که آیا هستی بر چیستی تقدم, و در نتیجه اصالت 
دارد.یا بر عکس؟ بسیاری از فیلسوفان اسلامی اصالت و تقدم ماهیت 
را پذیرفته‌اند و وجود را عارض بر ماهیت می‌شمارند و برآنند که وجود 
از سوی مبدا هستی بر ماهیات بخشیده, یا به عاریت داده می‌شود. از 
جملة مسائل فرعی نزد فیلسوفان اسلامی, باید به روبکرد و موضع‌گیری 
ایشان در برابر «ایده"»ها یا «ُل» افلاطونی اشاره کرد. ارسطو 
گرایان اسلامی وجود آنها رانفی می‌کنند, در حالسی که افلاطون‌گرایان 
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در اثبات وجود آتها می‌کوشند. همچنین باید اشاره شود که در 
جهان‌بینی اشراقی سهروردی مسألة مهم «نور» شایسته توجه است. 
وی مفهوم نور را جانشین مفهوم وجود می‌کند. قطب‌الدین شیرازی 
(د ۷۱۰ق/ ۰۱) شارح نوشته بنیادی سهروردی, حکمت الاشراق 
می‌گوید که نورقاثم مقام وجود واجب است و ظلست مقام وجود ممکن 
را دارد (نک: ص ۱۸). صدرالدین شیرازی نیز به همین نکته اشاره 
می‌کند و می‌گوید: سهروردی لفظ وجود را به نور مبدل کرده است, زیرا 
اگر ظهور هستی بر موجودات و ماهیات نمی‌بود, همچنان در پردنیستی 
و تاریکی نهفتگی باقی می‌ماندند (نک: ص ۱٩۱‏ قس: ۲۸۳ , که در آنجا 
گفته می‌شود: وجود و نور حقیقتی یگانهاند و اقسام هریک از آنها, همانا 
اقسام آن دیگری است و تغایر میان آنها جز به حسب تغایر اصطلاحات 
نیست). 

از میان منابع مهم و دبست اول که فیلسوفان اسلامی ِ 
گرفته‌اند, نخضسنت باید از ترجمه عربی مجموعهٌ نوشته‌های ارسطو, به 
ویژه در منطق, روان شناسی و الهیات, یا متافیزیک, و سپس برخی از 
آئار افلاطون یا تلخیص آنها, ترجمة برخی از نوشته‌های پلوتیتوس! 
(افلو طین),بنیان گذار مکتب نوافلاطونی, و به ویژهائولوجیا (هم) و نیز 
ترجمة برخی از نوشته‌های فیلنوف نوافلاطونی پرکلس", مانند کتاب 
الایضاح فی الخیر المحض, یا کتاب العلل نام برد.برخی از نوشته‌های 
هرمسی نیز در تفکر فلسفی اسلامی تأثیر نهاده است. 

سیر فلسفة سنتی اسلامی از زمان ملاصدرا تا دوران ما, همچنان 
ادامه یافته اسشت, و در طین این زمان, دهها فیلسوف نامدار یا کمتر 
شناخته شده: نمایندگان تفکر فلسفی اسلامی, به ویژه در ایران بوده‌اند. 
برجسته‌ترین ایشان, در دوران اخیر, ملاهادی سبزواري (د ۱۲۸۹ق/ 
۲ ,م)بوده‌است که منظظومه و شرح‌منظومة وی و شرحهای‌دیگری‌که 
بر آن‌نوشته شده‌اند, از متنهای اصلیدرسی فسف سنتی‌به شمارمی روند. 

کتاب‌شناسی: درطی صدواندی سال‌گذشته‌تاکلون,خاورشناسان 
اروپایی, پژوهشهای بسیاری دربار؛ فلسفذ اسلامی, تاریخ آن.و 
همچنین مسائل اصلی و فرعی آن عرضه کره‌اند که طبعً ارزش و 
اعتبار آنها یکسان نیست. طی همین زمان, بعضی از مولفان شرقی و 
مسلمان نیز به فلسفة اسلامی و به ویژه تاریخ آن پرداخته‌اند که ارزش 
تحقیقی وعلمی آنها نیز متفاوت است. از سوی دیگر, مهم‌ترین کاری که 
دربار؛ فلسفٌ اسلامی تاگنون انجام گرفته است, کشف, تهیه, تدوین 
علمی و انتشار متون کم و بیش انتقادی از آثار دست اول فیلسوفان 
اسللامی است که زمینه و وسایل را برای پژوهشهای کنونی و آینده آماده 
کرده است. در اینجاء با رعایت اختصار, از .مهم‌ترین کتابها و 
پژوهشهای دیگران درباره فلسفة اسلامی و تاریخ آن یاد می‌شود. 
هیک از این نوشته‌ها, همراه‌یک کتاب‌شناسی کم و بیش مفصل است. 
دربا ره فلسفة اسلامی و تاریخ آن‌به زبان فارسی یا عریی, جز چند کتاب 
درسبی,تاکنون کار مهمی انجام نگرفته است, و آنچه هست, ترجمه‌هایی 
با ارزشهای متفاوت از نوشته‌های خاورشناسان,یا نوشته‌های محققان 


شرقی به زبانهای اروپایی است. اینک برخی از منابع مهم: 
۱۰۰۱۱ 
که ,اناد سرام هکم ارام 0612 ۵۳۵ هط بط رحنطتم رل ,زود 
شمه مث1 1964 رعتتدظ ق۸۲۵۲ 0 ۱۱0۲۱ ها ۵ ودراژ دوراوز۳ه 
وم ۵ مدز ۸۱۷۵۲۲۵85 0۳ اعمص ما فتسمول عیونصماوز عنیزمهعمانزم 
ان ی ۱۱ 
۵۲ ۳۵۱۱/۵۱۸۵ رام م۳۱ ولد 1067-1188 ۰و0 ,1974 بعتتوظ و ما 
۳۵۵ ۱ 2۱ ول :1977 مححتده؟ رمرم مزبارمجهابار 
-1972 ما۵2 ر.عا۷۵ 4 رتتااوانامهدهاابام ۵ داعازاره دعر ده 
+1948 بصع ,نام مجه ابا ۸۳۵۵50 وزط رععمدع34 عظ :1973 
۸ ,ام هدما ابا ماع و ره ماد ۳ ۸ رک اج 
0 اراد 07( 3۵۲1/۰ :1970 رجممما 
۰ ,16۵0241611 ۱۷ ,,۷۵18 2 
در میان متون بسیار مهم در سالهای اخیر باید از منتخباتی ا زآثار 
حکمای ای ایران, به کوشش جلالالدین آشتیانی, در ۴ جلد نام برد که 
در فاصلهٌ سالهای ۱۳۵۱ تا ۱۹۷۲/۱۳۵۷ تا ۱۷۸ در مجموعهً 

(«گنجينة نوشته‌های ایرانی» منتشر شده است. هر یک از این جلدها, 
همراه مقدمذ تحلیلی بسیار سودمند. و آموزنده‌ای به زیان ِِ از 
هانری کرین است: :: : 

ماخذ: ان‌صلاع, عشمان, «فتاری», ضمیمهُ مجموعة الرسائل السیریة, بیررت؛ 

۰ سهروردی, یحبی, ((كلمة التصرف!, سه رساله از شیخ اشراق, به کرشش 

نجنفلی حبیبی, تهران, ۱۳۵۶/۱۳۹۷ش؛ صدرالاین شیراژی, محمد, حاشیه پر 

شرح حکمة الا شراتی (نکزهم,قطب الدین شیرازی)؛ قطب الدین شیرازی, محمرد؛ شرح 

حکمه الاشراق, تهران, ۱۳۱۵ ق؛ نیز 

4۰ ر ۵۱۵9۱ ۱۵۵۸۱ ,حسهادا ععل دنرارهعهازاع عزظ را اهاز 
۱ شرف‌الدین خراسانی (شرف) 

علوم در جهان اسلام 

مقدمه:. در دورانهای کهن عمده‌ترین مراکز دانش و پژوهش در 
بونان, مصرء شام , بین‌النهرین, ایران, هندوستان و چین بود. در یونان, 
پیش از تأسپس مدرسه آتن, ریاضی‌دانانی مانند طالس و فیثاغورس, و 
پزشکانی چون بقراط پرورش یافته بودند, اما به ویژه در زمین ریاضیات 
قابل تصور نیست که همذٌ آن پیشرفتها از یونان سرچشمه گرفته باشد. 
شک نیست که بخش بزرگی از آن دانش, از مصر و بابل به یونان انتقال 
یافته بوده است. هرچند چگونگی این انتقال روشن نیست (کانتور, 
102-3 /1؛ سارتن, 1/52؛ اولیری, 57). در سده ۳ق م مذرسة آتن که 
در عرص دانش جایگاه نخستین را داشت, رونق گذشته را از دست داد 
و مقام خود را به مدرسة اسکندریه وانهاد (کانتور, 1/258-259؛سارتن 
149 

مدرس اسکندریه دز سده‌های ۳ و آق م در اوج شکوفایی بود و تا 
سدة ۴م همچنان رونق داشت. دانشمندانی چون اقلیدس, آپولونیوس, 
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ارشمیدس و بطلمیوس و بسیاری دیگر در آن پرورش یافتند (کانتور 
1/2581 سارتن, 272-273 ,164-174 ,1/1533-156). پس از قدرت 
یافتن روحانیان مسیحی, پژوهش علمی در اسکندریه سخت محدود شد 
و کار تدریس, صرف‌نظر از آنچه به اصول اعتقادی, سبیحیت مربوط 
می‌شد, تقریاً به پزشکی منحصر گشت و سرانجام: در آغاز دوران 
اسلام پسیاری از استادان و شاگردان آن به مدرسة انطاکیه رفتند 
(مسعودی,۳۵۴/۱؛ابن ابی اصییعه, ۱۳۵/۲)- 

آموزشگاه ادسا يا الرها از آغاز سده ۲م به مدت ۴ سده, جایگاه 
ترجمٌ آثار یونانی به زبان سنریانی, و تدریس و پژرهش علمی.بود که 
طالبان علم را په خود جذب می‌کرد. اين آموزشگاه در ۴۸۹م به فرمان 
زنون امپراتور روم شرقي بسته شد و گروه بزرگی از استادان ز 
دانشجویان آن به‌جندیشاپور کوچیدند(براون«طب..21,6؛سارتن, 
9 1/435,4؛ اولیری, همانجا). در ۸۵۳۹ پس از بسته شدن مدرسذ آتن 
به فرمان بوستتی‌نیانوس, گروهی از استادان و پژوهشگران آنجا نیز 
به جندیشاپور, و گرزوهی به حزّان پناهنده شدند. 

در اواخر سد؛ ۶م برزوی پزشک گروهی از پزشکان هندی و نیز 
شماری از کتابهای پزشکی هندوستان را با خود به ایران آرزد (ابن 
مقفع, ۲۵؛ ین اپی اصییعه,۳۰۸/۱؛سارتن,1/449). 

مد رنب جندیشاپور در سدة ۶م تأسیش شد و به زودی به مرکز مهمی 
برای ترجمة آثار یونانی به پهلوی, و آموزش پزشکی به زبان آرامی 
تبدیل گردید. شماری از پزشکان یونانی برای تدریس به ایران دعوت 
شدند. بیما رستان بزرگی نیز در این شهر ساخته شد. این شهر در جریان 
گسترش اسلام به برکت درایت و هوشمندی مردم خیراندیش کاملا سالم 
ماند و کار علمی در آن ادامه یافت (ابن اثیر: ۵۵۳/۲ قفطی,۱۳۴-۱۳۳؛ 
ابن عبری, ۱۲۹), گررهی: از بزرگترین پیشاهنگان پزشکی عصر 
اسلامی و از جمله چند تن از خاندان بختیشوع, حنین بن اسحاق و این 
ماسویه در جندیشاپور پرورش یافتند (ابی ابی. اصییعه, ۰۱۲۶۱۲۳/۱ 
۱۸۵-۱۸۴۰۱۷۲۱ ؛سارتن, 1/337,374,611) ۰ 

آفزون بر اینها در اواخر دورة ساسانیان در مرو, بلخ و سغد نیز 
مدارس ریاضیات و پرشکی برپا برد و تا دوران اسلامی رونق داشت 
(اولیری: 110-114). ۱ 

با آغاز گسترش اسلام و گشوده شدن انطاکیه, چندیشاپور و 
اسکندریه, طی دو دهه بجز. چین هم اين مراکز, یا میراث فرهنگی 
بازمانده یا انتقال یافته از آنها به جهان اسلام تعلق یافت (صاعد, ۳۷- 
۸+ابن اثیر. ۵۶۷۰۵۵۳,۴۹۵-۴۹۲/۲). ۱ 

علم در کتاب و سنت: در آیین اسلام. دانش حرمت بسیار دارد و 
ارزش آن در ردیف ارزش ایمان است :«مرقم ال الذی آمنوا نکم و 
ی اوتو ام جات (مجادله/۱۱/۵۸). در حدیث نبوی آمده است 
که آرزشمندترین مردمان انانند که دانش بیشتر دارند رابن بابویه, امالی. 
۷ دانشجویی فريضه است (ابن ماجه ۸۰/۱؛بیهقی, احمد, ۲۵۴/۲؛ 
کلینی, ۲۱-۳۰/۱) و در مقام طلب دانش برآیید. گرچه در چین باشد 


اسلام ۳۵۹ 


(بیهقی. احمد. همانجا؛ سیوطی, ۴۳/۱) و فضیلت دانش نزد خداوند از 
فضیت عبادت برتر است (ابن بابویه, الخصال, ۴, امالی, ۵۸) و نیز 
علی بن ابی طالب(ع) دز خطبه‌ای فرمود: سودمندتر از دانش گنجی 
نینست (همان, ۲۶۴). 

بدین‌سان, برپایة آموزشهای اسلامی عابدان گلیم خویش از موج به 
در می‌برند وعالمان اين هنر را نیز دارند که مردمان را از نادانی برهانشد, . 
آیات قرآن که در آنها از منزلگاههای ماه و اه آن و وضع ستارگان 
(بتره/۱۸۹/۲؛ انعام, ۹۷/۶ یونس/۵۱۱۰) سخن گفته می‌شود (نگ: ابن 
قتیبه,۲), در شمول علم بر گسترة عظیمی از دانستنیها از هیأت, نجوم و 
ریاضیات جای تردید باقی نمی‌گذارد. همچنین است حدیث نبوی که 
برپاة آن: برای آموختن دانش رنج سفر چین نیز روا شمرده می‌شود؛ 
جایی که در آن روزگار آموزشگاه طیف گسترده‌ای از علوم محض بود و 
ریاضیات و پزشکی آن بیش از دانشهای دیگر شهرت داشت (سارتن, 
8 ,1/474). پش آموزش هندسه و حساب نیز در حساب بود و به 
ارزش و اعتبار می‌افزود. قاریان و مفسران از بن جان می‌خواندند که 
پروردگارا دانش مرا بیفزای (طه/۱۱۴/۲۰). اثر ژرف اینگونه آموزشها 
بود که مثلا معتضد عباسی و ابوالعباس خوارزه‌شاه را به چنان رفتار 
فروتنانه‌ای با ثابت بن قره و بیرونی (ن5: بیهقی, ابوالفضل, ۶۶۹) وا 
می‌داشت تَ که تا سده‌های پس از دوران ایشان مورشان ۳ به حیرت 
می‌افکند وناگزی بستر مناسبی برای پیشرفت دانش فراهم می‌آورد. 

دوران شکوفایی: برخلاف آنچه غالباً تصور می‌شود. کار علمی 
در جهان اسلام از همان سده نخست در عرص قابل توجهی آغاز شد. 
در حقیقت پیش از ظهور اسلام, شماری آثار علمی به زبان عربی که به 
عنوان ترجمهُ متون کهن پونانی یا سریانی شناخته می‌شدند. وجرد 
داشتند که بهره‌برداری از آنها رفته‌رفته دامن گسترده‌تری به خود 
می‌گرفت و زمینه را برای پیشرفت سترگ سده‌های بعد آماده می‌ساخت 
(۷ ,00۸8, مقدمه, 13). همچنین کسانی در همان آغاز گسترش اسلام 
با مدرسٌ انطاکیه و آثاری که هنوز در اسکندریه باقی مانده بود. آشنایی 
یافتند و به استفاده از انها پرداختند. ماسرجویه قدیم‌ترین مترجم دورة 
اسلامی است که در منابع از وی‌یاد شده است. همچنین گفته می‌شود که 
خالد بن یزید چون از خلافت نومید شد. به امید کسب روت به اندیشة 
کیمیاگری افتاد؛به اسکندریه رفت و گروهی از اهل دانش را به ترجمهٌ 
آثار یونانی واداشت (مسعودی, ۱۶۹/۴؛ ابن ندیم, ۳۰۳, ۳۰۴ ۳۵۵, 
۹ ابن جلجل, ۶۱؛ صاعد, ۴۸؛ قفطی, ۳۲۴؛ ابن خلکان, ۲۲۴/۲؛ 
سارتن, 1/489,490,495). ۲ 

به زودی ارضاع و احوالی پدید آمد که دانشمندان و دانش‌پژوهان 
بسیاری از شرق و غرب به جهان اسلام, و به ویژ به بفداد روی آوردند. 
درحالی که بهودیان در سراسر جهان مسیحیت موردآزار قرار داشتند و 
مسیحیان دانش‌پژوه نیز با دانش‌ستیزی کشیشان روبه‌رو بودند, در 


1۳۵ 


۴۶۰ اسلام 


جامعة اسلامی, مردم دانشور از هر مذهب و ملت. ارجمند شمرده 
می‌شدند. بدین‌سان, ماس رجویه, بهودی بصری به دمشق رفت و برای 
مروأن بن حکم خلیفه اسوی به ترجمهیک اثر یوناتی در پزشکی 
پرداخت. منصور عباسی, جورجس بن جبرئیل بن بختیشو ع را به بغداد 
فرا خواند و وی را دزیکی از منازل با شکوه خویش جای داد و حاجب 
خود را مأمور ساخت که در فراهم آوردن وسایل آسایش و رفاه او هیچ 
کوتاهی رواندارد. همو کسانی را مأمور ترجمة آثار یونانی ساخت؛ 
همچتین.گروهی از دانشمندان هندی را به بغداد فراخوانذ و فرمان 
ترجمه سیدهانتا, و تدوین اثری به همان شیوهبه زیان عربی را صادر کرد 
(ابن ندیم, ۳۰۴, ۳۵۵؛ ابن جلجل, همانجا؛ صاعد, ۵۰-۴۹؛ قنطی, 
۰ ۷۷۰ ۳۲۷ ابن ابی اصییعه, ۱۳۴-۱۳۳/۱؛ -111/206 ,2۸5 
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در زمينة حقوق و پاداشها نیز نه تنها کمبودی در کار نبود, بلکد گاه 
بخششهای فراواني نیز صورت می‌گرفت. مقرری سالانة چبرئیل بن 
بختیشو ع از هارون الرشید, ۴۸۰ هزار درهم بود و با افزودن آنچه به 
مناسپت اعیاد اسلامی و مسیحی به وی پرداخت می‌شد, جمع دریافتی 
مرتب سالانٌ وی از آن خلیفه به ۶۰۰ هزار درهم می‌رسید: انچه از 
نزدیکان هارون به وی می‌رسید, از این نیز بیشتر بود و مثلاً تتها خانوادة 
براسکه هر سال مباغ ۲۴۰۰۳۰۰۰ درهم به او مي‌پرداختند (ابن ابی 
اصیبعه, ۱۳۷-۱۳۶/۱؛ کانتور, 1/695)- 

تلاشهای علمی و به ویذه کار ترجمه در دوران خلافت هارون 
الرشید سرعت بیشتری یافت. در این هنگام, برمکیان نیز در کار بودند که 
در تشویق مترجمان هست بسیار به خرج می‌دادند. یک مرکز علمی نیز 
بنیاد. نهاده شد که بیت‌الحکمه نام گرفت و در دوران مأمون گسترش 
بیشترییافت. دانشمندان و مترجمان بزرگی مانند بنی موسیل,خنین ابن 
اسحاق, حبیش بن حسن و ثابت بن قره, در آن به کار ترجمه, ویرایش و 
شرح و تألیف اشتغال داشتند. هریک از مترجمان شهریهای برابر ۵۰۰ 
دینار دریافت می‌کرد. ترجمهٌ حنین بن اسحاق به قدری هنرمندانه بود که 
مأمون هم‌وزن کتابی که او به عربی درمی‌آورد. طلا به او می‌پرداخت 
(ابن ندیم ۳۰۴؛ این ابی اصیبعه, ۱۸۷/۱). 

بدین‌ترتیب بزرگ‌ترین آثار یونانی در پزشکی و ریاضیات و نجوم, 
مانند وصایا, فصول, و اپیدمی و اخلاط بقراط و تشریح, اسطفسات. 
مزاج و الثیض الکبیر جالینوس و اصول هندسة اقلیدسن و مجسطی 
بطلمیوس و دهها اثر دیگر, و نیز شماری کتابهای فارسی و هندی به 
عربی ترجمه شدند. و چون در متون ترجمه شده ابهامات بسیاز به چشم 
می‌خورد, شروح و تفاسیر بسیاری نیز بر آنها نوشته شد و صدها تحریر 
وتألیف تازهفراهم آمد (ابی ندیم ۰۳۰۴ ۳۵۰-۳۴۷,۳۰۵). 

طی ۳ سده صدها دانشمند نابغه پرورش یافتند: محعد بن موس 
خوارزمی, پیشتاز بزرگ کاربرد روشهای جبری در حل مسائل هندسی 
که ترجمهُ کتاب حساپ وی به زبان لاتینی, با عنوان کتاب خوارزمی, 
تام او را جهانی ساخت و آن‌را به شکل تصحیف شده آلگوریسم به 


معنای یک شیوة ویژة محاسبه به واژگان زبانهای اروپایی افزود (زوتر, 
10-1):ثابت بن قره, که ابتکاراتش در حل مسائل ریاضی از جمله در 
محانبة سطح سهمی و خجئم سهمیوار نقش بزرگی در پیشرفت 
رتاضیات: چیه ریته خساب ان رال انا کر دراب کامل مر که کار 
خوارزمی را در کاربرد روشهای جبری پرای حل مسائل هندسی ادامه 
و گسترشن داد و ظاهرابدون آگاهی از کارهای یونانیان, به طرح و حل 
معادلات سیاله پرداخت (سارتن, 1/630-631؛ ه د, ۱۹۲-۱۹۱/۶)؛ 
اپراهیم بن سنان, که روش جدیدی, ساده‌تر از روش ارشمیدس, برای 
ترییع سهمی ابداع کرد (سارتن, 1/631-632؛ ه د, ۴۳۹/۷): اخران 
السقابا هتازی وش کر راضیات وجاشهای نوی راز 
0 ) ابوالوفای بوزجانی, که با اثبات رابطة میان سینوس و 
کسینوس مجموع و تفاضل زرایا, با سینوس و کسینوس هریک از آن 
زوایا و محاسبهٌ سپنوس نیم درجه, جایگاه مهمی در تاریخ مثلثات به 
خود؛ اختصاص داد (زوتر: 71-72؛ سارتن, 1/666-667)؛ ایوسعید 
سجزی, که به پژوهشهای نو دربار؛ بسیاری از مسائل هندسی, از جمله 
قطوع مخروطی پرداخت, مسأله تثلیث زاویه را برای نخستین‌پار با 
روش علمی حل کرد و بر اصل توازی اقلیدس پرتو تازه‌ای افکند و در 
اسطرلابی که ساخت, موضوع حرکت وضعی زمین را مطرح کرد 
(بیرونی, استخراج..., ۰۴۰ ۰۴۱ ۵۶, ۱ استیعاب..., گ ۶ ابن 
هیثم, که پژوهشهای وی در نورشناسی و حل مساأله‌ای در همین زمینه 
که به یک معادله درجة چهارم می‌انجامد و به نام خود او شهرت یافته 
است و ابتکارات نبوغ آمیزش در حل مسائل مثلثات از راههای 
هندسی و استفاده از ریاضیات در حل مسائل مربوط به علوم طبیعی و 
کازبرد روش افناء بزای محاسبه حجم - که سنرانجام به ابدا ع حساب 
انتگرال منتهی شد س از سوی دانشمندان غربی مورد استفاد؛ فراوان 
بوده است (شوی, 1/243-244؛ ویدمان, 11/771 سارتن, ۱1/721 ه د. 
۸۵ انوالجود. که دستاوردهای بزرگ او در ریاضیات و از جمله 
رسم ۷ ضاعی و ٩‏ ضاعی منتظم؛ و پاسخهای او به پرسشهای بیرونی در 
تاریخ ریاضیات با ارزش بسیار تلقی می‌شود (کانتور, 1/759؛ زوتر» 
7 « د, ۰۳۰۲/۵ ۳۰۵)؛ بیرونی. جامع‌ترین دانشمند عصر خویش با 
ذهنی پژوهشگر و بی‌نظیر که به برکت ابداعاتش درحل بسیاری مسائل 
ریاضی, از جمله تثلیث زاویه, محاسبه وتر یک درجه, و محاسبه نسبت 
قطر دایره به محیط آن در کنار دیگر دانشها در تاریخ ریاضیات نیز 
جایگاه مهمی یافته است (زوتر, 98-100؛ سارتن, 706 ,1/694-697؛ 
قربنی,۴۲۲۰۳۳۹)؛ عمر خیام. که از جمله با رساله‌ای در جبر و مقابله: 
یکی از برجسته‌ترین آثار ریاضی در زبان عربی و پژوهش منظم در 
معادلات درجه اول, دوم و سوم و رساله‌ای در شرح دشواریهای اصول 
موضوعه اقلیدس: توجه مورخان علم را به خود مبطوف داشته است 
(زوتر, 113؛ سارتن, 1/759-760؛ مصاحب, ۱۲۳۱-۱۲۳۰/۱)؛ و صدها 
تن دیگر. 


دوران رکود: دوران شکوفایی دانش در جهان اسلام رفته رفته به 


پایان می‌رسید. البته کار علمی به نیروی رونق سده‌های گذشته همچنان 
ادامه داشت, اما شور و شوق کاهش می‌یافت. دانشجویانی که همه توان 
و فریحه خود را در خدمت دانش می‌نهادند و استادان را بر سر شوق 
می‌آوردند, کمتر و کمتر می‌شدندء بدین‌سان, دانشمندانی جه در 
ریاضیات و نجوم و چه در علوم دیگر پرورش می‌یافتند. اما در شمار از 
بزرگان دوران شکوفایی بسیار کمتز بودند ز در نیروی اندیشه و پژوهش 
و نوآوری با ایشان هیچ نسبتی نداشتند. گوبی دوران خوارزمی, کوهی, 
ابوالوفا. سجزی, اين هیثم. ابرالجود, بیرونی و ابن سینا بی‌بازگشت 
سپری شده است. بذرهای دانش ستیزی که برخی مکاتب در سده‌های 
گذشته پاشیده بودند,به ویژه پیروزی انذيشة اشعری در عرص قدرتهای 
حاکمه, رفته رفته آثار خود را در جلوگیری از پیشرفت دانش آشکار 
می‌ساخت. حاصل این ویرانگری را با ویرانی و رکود ناشی از هجوم 
مغولان که در پی آن فرا رسید, برابر شمرده‌اند. جنگهای صلیبی و 
پریشانی و نالیمنی ناشی از آنها س که پیش از آن فعالیتهای علمی را در 
بخشهایی از جهان اسلام مختل ساخته بود - با آنچه از حملاٌ مفولان 
حاصل آمد, قابل قیاس نیست (کانتور,1/777-780). 

در طول تاريخ هیچ تمدنی با چنین هجوم فشردة وبرانگری روبه‌رو 
نشده است. تنها نصیر الدین طوسی بود که توانستبخشی از آن فرهنگ 
سترگ را نجات دهد. شکوفایی کوتاه مدت سد؛ ۷ق/۱۳م و ظهور 
کسانی چون کمال‌الدین ابن یونس, اثیرالدین ابهری, محبی‌الاین مفریی 
و خود نصیرالدین, با رضالههایی در شکل قطا ع, دربارٌ خطوط موازی 
و اندیشه‌های نو دربار؛ اصل توازی, تحریر اصول هندسُ اقلیدس و 
تحریر مجسطی, حاصل یک زستاخیز ریاضی با شکوه, ولی زودگذر 
برد (اقبال, ۵۰۱ -۵۰۲؛ زوتر,. 204-205: 155 ,4146-148 سنارتن, 
1015-06 ,1001-1005 ,867 ,600 ,11/10؛ براون, «تاریخ..., 
6 دورانت, ۴۳۱/۴). 

علل رکودعلمی: مخالفت‌با دانش, و تحقیر و تکفیر دانشمندان از 
آفتهایی است که دامن بسیاری جوامع را گرفته است. در جامعه اسلامی 
نیز از همان آغاز زمزمه‌هایی دربارة ناسودمندی یا حتی زیانبخشی 
علرم اوائل,یا دانشهای یونان شنیده می‌شد. مروجان این دانشها به رغم 
ستایشی که در کتاب و سنت از علم شده ود, دشمنان بسیار داشتند. در 
میان سنت‌گرایان قشری, به ویژه اشعریان, کسانی بودند که در کنار 
مبارزه با فلسفه, آموزش ریاضیات, نجوم و کیمیا را نیز ناروا 
می‌شمردند. فن پزشکی نیز س گرچه به علل روشن نسبت به آن اندک 
تساهلی روا می‌داشتند که گاه از تعرض ایشان برکنار نمی‌ماند. این نیز 
روشن است که در جریان گسترش اسلام, برخی فرماندهان دست به 
کتاب سوزی زده‌اند؛ پعدها نیز گاه چنین اتفاقاتی. می‌افتاد. چنانکه 
محمود غزنوی هم کتابهای فلسفه و نجوم را می‌سوزاند (بیرونی 
التنار.... ۳۶۳۵ ۱۴۸ ابن آثیر. ۳۷۲/۹). در نامه‌ای منسوب به یک 
نوينندم نآ مدار سده ۳ق/۹م می‌خوأنیم که از هندسه بیزاری می‌جوید: از 
خداوند می‌خواهد که او را از شر اين دانش فصون دارد و سوگند یاد 


اسلام ۴۳۶۱ 


می‌کند که هیچ‌گاه در پی هندسه نرود (ابوحیان, ۱۶۳-۱۵۷؛ یاقوت. 
۱۷۲-۷۴). حتی اگر اعتقاد قلبی آن نویسنده چنان نبوده, و این 
سخنان را برای دفع تهمت بددینی از خود و خانواده‌اش نوشته باشد ویا 
آنگونه که گاه گفته می‌شود. آن جملات رایکی دو قرن دیرتر» از زیان وی 
جعل کرده باشند (ن5: هد, ۱۹۷-۱۹۶/۳), باز نشان می‌دهد که در برخی 
محافل نسبت به این دانشها چگونه می‌اندیشیده‌اند. 

ابوریحان بیرونی شکوه داشت که چون به مردمان روزگار خویش 
می‌نگرد, مشاهده می‌کند که در همه جاء کسانی در هیأت جهل جلوه‌گرند 
وبه نادانی مباهات می‌کنند و با اهل فضل دشمنی می‌ورزند و بر ایشان 
ستم می‌کنند و به اتفاق زشت‌ترین و زیان‌بخش‌ترین خصلتها را نیک 
می‌شمارند و برخی از ایشان دانش را گمراهی می‌نامند تا آن‌را در نظر 
مردمان نادان همانند خویش ناپسند نمایند و مهر الحاد بر آن می‌نهند تا 
باب سرکوب اهل دانش را بر خویش بگشایند و گروهی گرانجان که 
خریشتن را به انصاف می‌ستایند. چهر حکیم روشن‌رای به. خود 
می‌گیرند و می‌پرسند: فایدة دانشها چیست؟ زیرا که از فضیلت آدمیان بر 
جانوران آگاهی ندارند (تحدید...,۴-۳). غزالی, مدرس نظامیه و امام 
شافعیان که چندین سده پس از روزگار خویش همچنان سیدالفقها 
نامیده می‌شود و مذهب شافعی بر مدار او می‌چرخد (نک: همایی. 
۳۹۷-۶). با دلیری تمام فتوا منی‌دهد که پرداختن به دانش اقلیاس و 
مجسطی و دقایق حساب و هندسه گرچه ذهن را نیرومند می‌کند, ولی ما 
به سبب یک آفت آن‌را ناروا می‌شمریم. زیرا که از مقدمات علم اواثل 
است و اینگونه دانشها, کار آموزندگان آنها را به مذاهپ فاسده 
می‌کشاند (غرالی, فاتحه.... ۵۶). همو در شرح اين استدلال در جای 
دیگری, نشانه‌های بیشتری از دانایی خویش عرضد می‌کند: از دانشهای 
ریاضی, یعنی حساب, هندسه و هیات دو أفت زاده می‌شود: یکی انکه 
آشکاری براهین در اين دانشهاء موجب پدید آمدن اعتقاه نیکر در حق 
فیلسوفانس که این علوم از پایه‌های کار ایشان است می‌شود وآن‌کس 
که چنین اعتقادی پیدا کند, چون حدیت کفر و انکار ایشان را بشنود, به 
تقلید محض کافر می‌گردد و من بسیار کسان را دیده‌ام که با همین برهان 
کافر گشته‌اند. غزالی بر ناروایی آموزش ریاضیات از اینگونه برهانها 
بسیار داشت. وی البته در دورانی, مانند بسیاری فقهای دیگر دانش 
پزشکی را برای حفظ تندرستی ضروری می‌یافت, اما سرانجام به این 
نتیجه رسید که «از طب نیز جز تکبر نیفزاید» ( احیاء... ۰۲۷/۱ 
المنقد:.., ۱۱۲-۱۱۲ کیمیا .۰۰.۰ ۲۵۸/۲ ). دانش ستیزی و تحریی عرام 
و جهال بر ضد اهل دانش و پژوهش. به قوت قشریگری پیش می‌رفت. 
گاه آن‌را از تلبیسهای ابلیس می‌شمردند (اين جوزی, صید...., ۰۴۱۱ 
تلبیس..., .)٩۷-۹۶‏ در بسیاری موارد قدرت سیاسی محرک اصلی بود 
ر به هر حال, به یاری قشریون برمی‌خاست (غزالی, المنقذ, ۱۵۵- 
۷ جامعه‌ای که جهل بر آن حاکم گردد. عرص تاخت و تاز مردم 
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شیاد می‌شود. آنگاه بر ای اهل دانش مجالی نمی‌ماند. 
درران شکوفایی در چنین شرایطی رفته رفته به سر آمد. مقاومت 
دراز مدتی که مردم دانش‌پرور در برابر تهدید و تکفیر قشریون نشان 
دادند وبه ییروی روح بزرگ خویش مدتها جامعٌ اسلامی را همچنان به 
عنوان عمده‌ترین کانون دانش در جهان حفظ کردند؛ حیرت‌انگیز است, 
دستارردهایی که حاصل امد و بعدها در روند تکامل به نسطح دانش 
امروزی در مناطق دیگر جهان رسید, یعنی.دانشی که بشر کنونی از 
برکات آن برخوردار است, بدون فداکاری آن فرزانگان جهان اسلام که 
در برابر درنده‌خویی نگهبانان جهل و قدرتهای حامی ایشان به جد 
ایستادند د پرچم دانش را از دست ننهادند, ممکن نبود (نک: سارتن, 
1/21)- ۳ 
اکنون که به آن فرهیختگان و روزگار دزخشان ایشان می‌انديشیم, از 
بیت الحکمه و دارالحکمه, از مدرسها و کتابخانه‌های بغداد, قاهرد, 
جندیشاپور, بلخ, بخاراء قرطبه و غرناطه, از رصدخانه‌های شماسیه و 
قاسیون و نیشابور و مراغه و سمرقند یاد می‌کنیم؛ از رویدادهای تلخ و 
شیرین بسیار, از دق‌مرگ. شدن حنین بن اسحاق و مصلوب شدن 
اسحاق بن عمران: از مرگ ابوسهل مسیحی به هنگام گریز از محمزد 
غرنوی, از آوارگی و خپس ابن‌سینا و از اندره جانگاه خواجه 
نصیرالدین (ابن جلجل, ۰۷۰-۶۸ ۸۴؛ نظامی, ۷۶ ۷۸؛ نصیرالذین, 
۴ ) و از آنارزوهای خاک شده و شکوه غم‌انگیز بپرونی, با آن 
ذهن تابناک که به هوشمندی فرا رسیدن روزگار رکود دانش را پیش‌بینی 
کرد: ««نشان روزگار پیشرفت دانشها آن است که مردمان به علوم رغبت 
کنند و دانشوران را گرامی دارند, اما روزگار ما بدین‌نشان نیست, بلکه 
به وارونة آن است, و اگر هنوز دانشی هست. بازمانده از روزگارانی 
است که بدین نشان بودند» (بیرونی.تحفیق .۰۰ ۰)۱۰۷ 
ماخذ:_ابن ابی اصییعه, احمد, عیون الانبام, به‌گرشش آرگوست مولر, قاهر»,۱۲۹۹ق/ 
۲ ۸ ان أثیر الکامل؛ ان بابویه, محمد, امالی, پیروت, ۰/۱۴۰۰ ۱۹۸ع؛ هموء 
الخصال, قم, ۱۳۶۲/۱۴۰۳ ش؛ ابن جلجل, سلیمان, لپقات الاطباء و الحکناء, 
به کرشش فزاد یذ بیروت, ۶۱۹۸۵/۱۳۰۵؛ ابن جرزی: تلبیس ابلیس, به‌کرششن 
سیدجمیلی, بیروت, دارالکتاب العربی؛ هم, صیدالخاطر, به کوشش محمد عبدالرحمان 
عرض, بیروت, دارالکتاب العریی؛ اين خلکان, وفیات؛ این عبری, غریفوربوس, تاریخ 
مختصر الاول, بیروت, ۰۳ ۱۹۸۳/۵۱۴م؛اين قنیبه, عبدالل, لا نواء فی مواسم العرب, 
حیدرآباد دکن, ۱۹۵۶/۱۳۷۵م؛ ابن 
عبدالباقی, یر رت؛ ٩۷۵/۱۳۹۵‏ 
المطيعة الکاثرلیکیه؛اين ندیم,الفهرست؛ ایرحیان توحیدی, علی: شالب الوزیرین, دمشق, 
۱ + اتبال آشتیانی, عباس, تاریخ مقول, تهران, ۱۳۶۴ش؛ بیرونی, ابرریحان, 
الاثار الباقية, به کرشش زاخاو, لاییزیگ, ۱۹۲۳م؛ همو, استخراج الاوتار, به‌گرخش 
احید سعید دمرداش, قاهره, 2۱۹۶۵؛ همو, استیعاب الرجره السبکتة فی صنبة 
الاسطرلاب, نسخذ خعلی کتابخانهٌ آستان قدس, شم ۱۳۳۱۹ هموء تحدید نهایات 
الا ماکن, آنکارا, ۲ ۱۹۶م؛ همو,تحقیق ماللهند, بیزوت, عالم الب ؛ یبهقی,ابرالفضل, 
تاریخ, به‌کرشش قاسم غتی و علی‌اکبر فیاض, تهران, ۲ ۱۳۶ش؛یبهقی, احمد, شیب 
الا یمان, بیرت, دارالکب العلمیه؛ دورانت, ویل,تا ریخ تمدن, ترجمٌ ابوالقاسم طاهری و 
دیگران, تهران, ۱۳۶۶ ش؛ سیوطی,الجامع الصفیر, قاهره, ۴/۱۳۷۳ ۱۹۵ م؛ صاعد 
اتدلسی, طبقات الامم. پیررت. ۱۹۱۲ع؛ غزالی. محمد, احیاء علوم‌الاین, بیروت, 
۶ اش هو, فاتحة العلوم, قاهره, ۱۳۲۲ق؛ همر, کیمیای سمادت, تهران, 


ماجه, محند, ستن, به‌کوشش محمدنژاد 


مقفغ, عبدالله, مقدم کلیله و دمنه, پیرزنت, 


۱سش؛ هموء الستقذ من الشلال, قاهره, ۱۹۷۴/۱۳۹۴ قرآن کریم؛ قربانی, 
ابرالقاسم, بیررنی نامه. تهران, ۱۳۵۳ش؛ قفطی, علی, تاریخ الحکماء, به کوشش 
برلیوس لیپرت: لایپزیگ: ۰۳٩۱م؛‏ کلینی, محمد, الکافی, به کوخش علی‌اکبر غفاری, 
یروت ۱۴۰۱ ق؛ سعردی, علی, مررج الهب, به کرشش یوسف اسعد داغر, بیروت, 
۵۵ ۱۹۶م؛ مصاحب, غلامحسین, تثرری مقدماتی اعداد. تهران, ۱۳۵۵ش؛ 
تمیرالدین طزسی:: شرح. الاشارات, و التنبیهات, به‌کرشش سلیمان: دنا, قاهره, 
۸ نظامی عررضی.. اجمد, چهار مقاله, بهکرشش محمد. _فزوینی, لیدن, 
۵۷ ۱ ؛ همابی, جلال‌الاین, غزالی‌نامه, تهران, ۲ ۱۳۴ شش یاقرت, ادبا 
نیز 
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محمدعلی مولوی 
طب و داروشتاسی: تاریخ طب. و داروشناسی در تمدن 
اسلامی از همان آغاز اسلام قابل بزرسی است. فسلمانان از دیرباز 
برای دانشن طب اهمیت بسیار قابْل می‌شدند و حتو در جدیثی میسوب 
به پیامبر اکرم (ص) علم ابدان بر علم ادیان مقدم آمده است: گرچه انتقال 
سنن و میراث پزشکی ابرانی و هندی و یونانی به‌طور منظم و عملی به 
قرن ۲ق/۸م بازمی‌گردد. ولی باید گفت که مبلمانان صدذر اسلام در ایام 
پیامپر اکرم(ص) در کنار تجرییات محدود و اندک پزشکی خود. با 
سنب پزشکی ايران و هند و میراث یونان از طریق جندی‌شاپور ناآشنا 
نبودند. چنانکه گفته‌اند.:حارث بن کلده, پزشک عرب معاصر 
پیامبر(ص) از کسانی بود که در بیمارستان جندی شاپور تحصیل کرده 
بود. به روزگار خلفای دمشق نیز پزشکانی چون ماننتزجویه, نویسندة 
کتابهایی چون قوی العفاقیر و سنافعها و مضارها حامل میراث پزشکی 
ایرانی و یونانی به قلمرو اسلام بوده‌اند (قفطی, ۳۲۵-۳۲۴). 
با اینهمه».ورود جرجیس بن بختیشوع جندی‌شاپوری به بغداد به 
دعوت منصور عباسی در واقع آغاز انتقال میراث طبی غیرعربی به 
جهان اسلام است. کتاب کتاش, یا مجموعه مسائل طبی و دارویی او 
نخستین اثرء یا از نخستین آثاری است که در اين دوره نگاشته شده 
است. پس از او بسیاری از جندی شاپوریان و شاگردان آنها. خاصه 
فرزندان و نوادگان جرجیین روی به بغداد نهادند. از آن میان می‌توان 
اینان را نام برد؛. ۰۱ عیسی بن صهاربخت صاحب: کتاب قوی‌الا دویة 
المفرده (ابن ندیم::۳۵۶)؛ ۲, ماسویه پدر یوحنا که چند دهه در 
جندی‌شاپور به داروسازی اشتغال داشت؛ ۳.پسر اویوخنا از پزشکان 
و مترجمان نامدار آثار پزشکی یونانی به عربی, و نویسنده الادوية 
السهله (قنطی,۳۸۳- ۳۸۴؛ رازی, الحاوی , ۰۲۳۴/۵ ۰۱۰۹/۶ جم)؛ 
۴ حنین بن اسحاق چشم پزشک: داروشناس برجسته و ضاحب العشت 
مقالات فی العین: و اختیار ادویة علل العین و آثاز مهم دیگر (قفطی 
۱۷۴-۷۳ ابن ندیم ۲۵۲). 


یکی از پدیده‌های این دوره رواج سنت (اطب شرعی» است که به 
تدریج از خلال احادیث پیامبر(ص) و آمامان شیعه (ع) دربار؛ برخی 
مسائل طبی:و حفظ الصحه تدوین گردید. از جمله الطب النبوی اثز این 
قیم.جوزیه, المنهل الروي فی الطب النبوی از ابن طولون, الطب فی 
الکتاب و السنه از عبداللطیف بغدادی, و طب الصادق و طب الرضا. و 
طب الباقر را باید یاد کرد. در این عصر گذشته از پزشکی جندی‌شاپور, 
سنت پزشکی هندی از طریق ترجمة آثاری چون السموم.اثر شاناق 
هندی, و پزشکی پونان به‌طور مستقیم از طریق ترجمة آثاریقراط و 
جالینوس. بنیاد علم پزشکی در تمدن اسلامی را تشکیل می‌داد. ابن 
ندیم فهرستی از مناپع پزشکی یونانی و ایرانی و هندی به دست داده 
است (ص ۳۶۰-۳۴۵). همچنین فهرستی که ابن رضوان (ه م) از آثار 
بقراط آورده است. از ۵۰ اثر درمی‌گذرد. کتاب الفصول بقراط از آثار 
بسیار رایج در جهان اسلام بوده که شروح متعددي به قلم پزشکان 
بزرگی چون ابن ابی صادق و رازی بر آن نوشته شده است. رازی 
همچنین چند کتاب جالینوس را تلخیص کرده بوده است (بیرونی: 
قفهرست ۰)۱۳,۰۰۰ 3 

باید گفت پزشکی و داروشناسی- که آن‌را علم صیدنه یا صیدله نیز 
می‌خواندند - از همان روزگار با یکدیگر پیوستگی تام یافتند, به گونه‌ای 
که گاه تمایز میان منابع پزشکی و دارویی غیرهمکن می‌نماید, چنانکه 
بهترین پزشکان کسانی بودند که خود داروشناس و داروساز محسوب 
می‌شدند (مثلاً رازی, همان ۲/۲۲, ۴)؛ اما داروسازان غالبا تتها از 
خواص و انواع داروهای مفرد و مرکب اطلاع داشتند و از واکتش 
مزاجهای گوناگون در برابر بیماری و دارو مطلع نبودند. از این‌رو: در 
دوران پیشرفت علم طب, ترکیب داروها نیز اغلب زبرنظر پزشک انجام 
می‌گرفت, یا خود پزشکان بدین‌کار می‌پرداختند و در کنار آثار طبی 
خود, کتابها و رسالاتی نیز در داررشناسی تألیف می‌کردند. آننان 
کتابهای داروشناسی را پراساس نظريه اخلاط و طبایع ‏ که در آن 
بیماریها و داروها بر حسب سردی و گرمی و تری و خشکی مزاج بیمار 
یا طبیغت داروها بررسی می‌شد ب تقسیمبندی می‌کردند (مثلاً بن رین 
طبری, ۴۰۰). تشخیص غلبه یکی از اين اخلاط و طبایع, علت آن و 
تجویز داروی مناسب برای ایجاد تعادل میان انها بسیار مهم بود. باید 
گفت داروها از نظر بساطت و ترگب په داروهای مفرد (عقاقیر. جمع 
غّار) و مرکب (قرابادین, اقراباذین) تفسیم می‌شد, پزشکان داروهای 
مرکب را برای ایجاد تعادل میان.خواص و.مزاج و طبیعت.داروهای 
مفرد و تأثیر متناسب با بیماری می‌ساختند و تجویز می‌کردند (نک: ابن 
سییناء ۲۲۲/۲؛ جرجانی, ۶۸۷), نیز از آنجا کذ داروها نباتی: معدنی, یا 
حیوانبی بود, داروشناسی ارتباط بسیار نزدیکی با گیاه‌شناسی و 
جانورشناسیی و کیمیا.داشت؛ چنانکه آثاری چون, فردوس الحکمه. 
الحاوی وقانون هر یک حأوی فصولی در گیاه‌شتاسی و جانورشناسیند: 

به هر حال از قرن آق/ام پزشکان و داروشناسان نامداری ظهور 
کردند که آثارشان تا مدتهای مدید مرجع و مبتند پزشکان بعدی قرار 


اسلام ۶۳ 


گرفت و حاوي نوآوریها و تحقیقات و نظریات نوین بود. در آين سده, 
نخست باید از این رین طبری (هم) نام پرد؛ کناب فردوس الحکمة او 
نخستین کتاب جامع پزشکی است که تأثیر بزرگی بر پزشکان بعدی 
نهاد. بعضی نظریات او در آسیب‌شناسی و طب بالینی (ص ۱۷۲-۱۵۹) 
و داروشناسی (ص ۳-۰ ۴۳۷-۶۴۹) خائز اهمیت است. در 
همین سده حنین بن اسحاق رساله‌ای ممتاز در چشم.پزشکی به نام 
العشر مقالات فی العین نوشت و از اين‌رو او را بنیان‌گذار اين علم به 
معنای ابخص در تمدن اسلامی خوانده‌اند (مایرهوف, («پرتوی نو..:», 
0 همچنین کتاب اقراباذین شاپور بن سهل (د. ۲۵۵ق) رئیس 
بیمارستان جندی‌شاپور. سالیان دراز در بیمارستانها و نزد اطبا و 
داروششناسان رواجی بسیار داشت (بابا: .)۵۷٩‏ کتاب بختیشوع بن 
جبرائیل (د ۲۵۶ق) موسوم به نصانح الرهبان فی الا دویة المرکبه از اثار 
مهم در این سده‌به شمار می‌رود (قفطی, ۱۰۳؛سامرایی, ۰)۳۹۳/۱ 

از دیگر کتابهای. داروشناسی باید به مفردات الادویه غافقی. 
المفردات ابن بیطار و از داروهای مرکب به قراباذین کندی, قراباذین 
سمرقندی وقراباذین قلانسی اشاره کرد که از آثار مهم و رایج بوده.و از 
بنابع اساسی متأخران به شمار می‌رفت+ است. کتابهای فی المرطن 
السسمی دیابیطا از عبداللطیف بغدادی, فی المعدة و مداواتها از ابن 
جزّار قیروانی, و تذكرة الکحالین از علی بن عیسیل جراح, نیز از تک 
نگاریهای جالب و مهم اين اعصار است. در سد؛ ۴ق/۱۰م ابوالحسن 
ابن ایی اصیبعه آن‌را نافع‌ترین کتاب خوانده است (۰)۳۲۱/۱ محمد بن 
زگریای رازی کتاب الحاوی را تألیف کرد که بزرگ‌ترین دانشنامذ طبی 
جهان اسلام به شمار می‌رود.و به ویژه دربار؛ آبله و حصبه و بعضی 
ترکیبات داروها - که ۳ جلد از کتاب خود را بدان اختصاص داده- 
تحقیقات بدیع عرضه کرده است (مثلاً لحاوی, ۶۷-۶۱/۲۷, الجدری و 
الحصبة, جه ؛ نجم‌آبادی, ۴۳۱,۴۳۰). الحاوی و نیز طب المنصوری او 
هر دو در قرون ۱۳ و ۱۵م به لاتینی ترجمه شد و بارها در اروپا به چاپ 
رسید. رازی در تألیف آثار پزشکی و نیز اشتفال به مداوای بیماریها و 
داروشناسی از غالب پزشکان برجسته متقدم از سلمان و مسیحی, و 
زرتشتی و ایرانی وهندی ویونانی‌هره فیته , ردرموا اضع بسیاری نام و 
آثار انها را ذکر کرده است. کتاب الجدری و الحصبه (ابله و سرخک) 
ار.حاصل بخشی از مهم‌ترین تحقیقات طبی در تعدن اسلامی دعلم 
پزشکی به طور کلی به شمار می‌رود. ترجمه‌های متعدد این کتاب در 
اروپا بارها چاپ شده. است (برای. دیگر آثار.رازی, نک: بیرونی. 
فهرست؛قفطی, ۲۷۴). 

همچنین کناب هد ایّة المتعلمین انز ابویکر اخوینی بخاری در پزشکی 
و به‌ویژه داروشناسی حائز اهمیت بسیار است. اخوینی در اين کتاب با 
دیدگاهی انتقادی به نظریات دازوشناسانة پزشکان متقدم نگریسته, و 


(:ع ان 1.4۵6۷ 


۳۶۲ اسلا 


غالب داروهایی را که وصف کرده, خودآزموده است (مثلاً ص ۴۰۷ 
.)۵۸٩ ۰۵۶۰ ۷ ۵‏ کتاب ابومنصور موفق هروی به نام الابنیة عن 
حقایق الا دویه که حاوی نوعی تقسیم‌بندی نوین در داروهاست (ص ۳ به 
بعد), به ویژه در شرق اسلامی رواج بسیار داشت (نیز نک: مایرهوف» 
«کتاب...», مقدمه, 16-17). یعقوب بن زکریا کسکری نویسند؛ کناش 
فی اللب, احمد بن ابی الاشعث نویسند؛ الادوية المفرده, ایوماهر 
موسنی بن سیار صاحب امراض العین, و ابن مندوی اصفهانی نویسنده 
رسالة فی ترکیب طبقات العین و آئاز دیگرند که دو پزشک اخیر از 
اطبای پیمارستان عضدی بوده‌اند (ابن ابی اصیبعد. ۲۴۷-۲۴۶/۱. 
۲ ۲۲ قفطی ۴۳۸). شاگرد ابوماهر به نام علی بن عباس مجوسی 
اهوازی صاحب الطب الملکی, یا کامل الصناعته الطبیه بزرگ‌ترین 
پزشک پیش از ابن سیناست که کتابش رواج کامل داشت و از کتب 
درسی به شمار می‌رفت (دانش‌پژوه. ۱۸۷ )۰ 

اما ابن سینا و کتاب قانون اونامدارترین مرجع پزشکی قرون گذشته 
است که نظریات نوینی دربارة ساختمان بعضی اندامها (مثلانک: ۶۲/۴- 
۷۲) و شناخت تأثیر داروها از طریق آزمایش و تجربه (۲۲۲/۲ به بعد, 
۳ ۳به بعد) و انوا ع داروهایی که خود ساخته, و آزمایش کرده است. 
یا نخستین توصیفات دقیق از داروهایی چون «تریاق کبیر»» «بزرگ 
دارو» و معجون «فیروزنوش)) عرضه کرده است (۳۲۱/۳؛ نیز نک: 
نفیسی, ۵۵ به بعد). قانون به زبانهای لاتینی. فرانسوی. انگلیسی, 
آلمانی و عبری ترجمه شد و تا قرن ۱۷م در مراکز علمی اروپا تدریس 
می‌گردید. در جهان اسلام نیز این کتاب چنان رواج و اهمیت داشت که 
تا زمانهای متأخر نیز بر آن شرح می‌نوشتند, از آن جمله‌اند: شرح ابن 
نفیسنن, وشرح فخرالدین رازی: و شرح قطب‌الاین شیرازی. 
۲ در همان ایام ابوریحان بیرونی کتاب صیدنه را در داروشناسی 
تألیف کرد که به سبب تقسیم‌بندی داروها (ص ۱۰-۳) و شیوة استفاده از 
انوا ع آنها وتفاوت خواص بر حسب نو ع استفاده از آنها و ذکر نامهای 
بونانی و سریانی و عربی و ایرانی داروها (مثلاً ص ۰۱۴ ۰۱۵ ۰۲۱ 
۱۲۶-۵) از مهم‌ترین آثار در نوع خود به شمار می‌رود (نیز نگ: ابن 
ابی اصیبعه ۰)۳۱۸/۱ 

در زمین دامپزشکی نیز مسلمانان کوششهای بسیار نشان دادند و 
کتابهای متعددی با عناوین کتاب الخیل, الخیل و الفزوسیه, کتاب 
البیطره بیطا رنامه, فرسنامه و جز آن نگاشتند که برخی از آنها اکنون در 
دست است و اهتمام مسلمانان را به اين فن نشان می‌دهد. 

دربارةٌ تدریس پزشکی و تربیت پزشکان باید گفت این امز در 
بیمارستانها و گاه در مدارس و غالبا در خانةٌ پزشکان صورت 
می‌گرفت, چنانکه رازی, ابن سین و ابن میمون از کسانی بودند که در 
منزل به تدریس می‌پرداختند. در برخی مساجد نیز ندریس طب رایج 
بود: مانند سسجد ابن طولون و جامع‌الازهر که در اين کار مشهور بودند 
(سیوطی, ۱۳۸/۲؛ محقق. .)۳۳٩‏ دربارة کتابهای درسی و ترتیب 
تدریس آن اطلاعات پیشتری در دست داریم و می‌دانیم که در قرون اولية 


اسلامی, کتابهای بقراط و جالینوس, و پس از آن و در کنار آنها, آثار 
بزرگ پزشکان عصر اسلامی از حنین بن اسحاق و این ماسویه تا اب 
سینا و رازی متون درسی را تشکیل می‌دادند که به ترتیب خاصتی خوانده 
می‌شد (رهاوی, ۱۹۴). امتحان اطبا نیز مبتنی بر کتابهای خاصین چون 
محلةه الطبیب از حنین بن اسحاق, عشر مقالات فی العين در چشم 
پزشکی, کناش بولص در شکسته‌بندی, التصریف زهراوی در جراحیی؛ 
فصولی از طب المنصوری وفی محنه الطبیب رازی بوده است. 

پزشکان عصر اسلامی همچنانکه به جسم توجه داشتند, از 
بیساریهای جان و روان و ارتباط آن‌با امراض جسمانی غافل نبودند. از 
جمل آثاری که در اين زمینه نگاشته شده است. می‌توان به الطب 
الروحانی اثر رازی, الطب و الاحداث اللفسائية نوشته ابوسعید بن 
بختیشو ع اشاره کرد. گذشته از آن مسائل مربوط به اخلاق پزشکی و 
اداب آن نیز موردتوجه بسیار بوده است. چنانکه این رضوان کتاب 
التطرّق بالطب الی السعاده را نوشت و رهاوی کتاب ادب الطبیب, و 
صاعد پن حسن کتاب التشویق الطبی: و ابن ماضویه کتاب الثوادر الطبیه 
را در این زمینه پدید آوردند. 

۰ اشتغال به پزشکن و مداوای بیساران و ساختو عرضة داروها, 
قوانین و شیوه‌های تعیین شده‌ای داشت که پزشکان و داروسازان ملزم 
به رعایت آن بودند و نظارت بر اجرای این قوانین برعهد؛ محتسب و 
دستگاه حسبه بود. دانشمندانی که به تألیف دربار؟ حسبه پرداخته‌اند, 
فصولی از کتاب خود را به اين قوانین اختصاص داده‌اند. از جمله باید از 
نهاية الرتبة فی طلب الحسبه از شیزری یاد کرد که پادآور شده است 
محتسب می‌تواند نظارت دفیق به ویژه بر داروسازی داشته باشد 
(ص ۰)۱۰۰ 

از اين زمان رکود علمی که به تدریج قلعرو بسیاری از دانشهای رایچ 
در جهان اسلام را فرا می‌گرفت.در دانشهای پزشکی نیز مزثر افتاد و 
آثار طبی که از حدود قرن #۶ق/۱۲م به اين سوی نگاشته می‌شد: 
معمولاجز شرح و تفسیر آثار متقدمان نبود؛ اگرچه در همین دوران 
نیز گاه به آثار برجسته‌ای برمی‌خوریم که همچون کتابب نورالعیون 
نوشتٌ ابوروح محمد بن منصور جرجانی, معروف به زرین دست حاوی 
مطالب بدیع و بی‌سابقه‌اند (مایرهوف, همان, مقدمه , 9-10؛ قس: الگود. 
«طب...۳, 57 («تاریخ.:,, 142). همچنین کتابهای سید اسماعیل 
خرتجات پذشکتتآندار بتطاگی‌هزن دخیر درا ززنسامی وال قزافی 
الطبیه از اهمیت و رواج خاصی برخوردار بودند؛ به‌ویژه کتاب ذخیره 
گذشته از فواید. طبی: اثری گرانبها در داروشناسی: نیز محسوب 
می‌گردد (کتاب نهم در ۵ گفتار). شیوه جرجانی در طبقه‌بندی پیماریها و 
وصف آنها نیز جالب توچه است. 

پزشک مشهور بعدی نجم‌الدین محمود بن الیاس شیرازی در کتاب 
الحاوی فی علم التداری (جم) به.مباحشی چون آسیب‌شناسی و 
۱۳/۱ 


2۹00 3 ۸۱۵ 


نشانه‌شناسی بیماریها پرداخته است. از پزشکان عصر مضولان و 
تیموریان باید از نصیرالدین یوسف بن کتبی صاحب مالایسع الطبیب 
جهله, نجیب‌الاین سمرقندی صاحب قراباین و الاسباب و العلامات 
یاد کرد که کتاب اخیر به‌ویژه بسیار رایج و موردتوجه بوده, و شرحی از 
آن به قلم برهان‌الدین نفیس بن عوض کرمانی در دست است. شاید 
مهم‌ترین پزشکی که در دوران رکود به تحقیقات جدید دست زده؛ و 
نظریات جالب عرضه کرده است؛ بهاءالد وله محمدحسینی نوربخش 
صاحب خلاصة التجا رب باشد که دربار؛ُ پیماریهای بعضی اعضانکات 
مهمی ارائه کرده است (الگود ((طب».جه). 
از این دوره به پعد با آنکه شمار کتابهای طبی در مصرء شام, ایران و 
شبه قاره هند روی به فزونی نهاد و آثار بنیاری در طب و داروشناسی 
پدید آمد, اما این آثار در تاریخ طب از اهمیت خاصی برخوردار نیستند 
ر این روند تا ورود طب نوین به جهان اسلام همچنان دوام یافت؛ گرچه 
در همین اعصار نیز پزشکان برجسته‌ای ظهور کردند که تنها در شیوة 
معالجه براساس همان نظریات کهن تغییراتی دادند. 
ماخذ: _ ابنابی‌اصییعه, احمد. عیرن الانباء,به‌کرشش آرگوست مولر,قاهره, ۱۲۹۹ق/ 
6۲ ابن رین طبری, علی, فردوس الحکمة, به گوشش محمد زییر صدیقی, برلین؛ 
۱۹۸( ابن سینا, قانون, برلاق, 6۱۲۹۳ ابن ندیم, الفهرست؛ ابرمنصور موفق 
هرری, الاببیه عن حقائق الادوید, به کرشش احمد بهسیار, تهران, ۱۳۳۶ ش؛ اخرینی 
بخاری, ریم, هداية التعلمین, به‌گوشش جلال متینی, مشهد, ۱۳۴۴ش؛ بابا, 
محمدزهیر, «الاقراپاذینات او دساتیر الادرية العرییق», ابحاث الندرة العالسية الاولی 
لاریخ السلرم عند العرب, حلب» ٩۱٩۷۷‏ بیررئی, ابرریسان, الصیدنة, کراچی, 
۱۱۹۷۳ همر, فهرست کتابهای رازی, به کوشش مهدی محفق, تهران, ۱۳۶۶ش؛ 
جرجانی, اسماعیل, ذخیر؛ خوارزمشاهی, ج تصربری, به کرخش سعیدی سیرجانی» 
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دکن, ۳۱۹۷۶/۵۱۳۹۶؛ همر, الجدری ر الحصیة؛ رهاری, اسحاق, ادب الطبیب, 
فرانکتررت, ٩۸۵‏ ۱ سامرایی, کمال, مختصر تاریخ الطب العربی, پنداد, ۴ ۰ ۱۴ق/ 
1۱۹۸۴( سیرطی, حسن المحاضرة, قافره, ۱۲۹۹ ق؛ قفعلی, علی, تاریخ الحکماء, 
به‌ کوش برلیزش لیپرت, لایپزیگ, ۱۹۰۳ محقق, مهدی, بست گفتار؛ تهران, 
۱۳۵ ش؛ تجم‌آبادی, محمود, تاریخ طب در ایران پس از اسلاغ: تهران, ۱۳۵۳ش؛ 
نجم‌الدین شیرازی, مجمود, الحاوی فی علم لنداری, نسخذ خعلی کتابخانة مرکزی 
دانشگاه تهران, شم ۶۳۵۶؛ نفیسی, عباس, (ابرخی از گیاهان...», چشن‌نامُ ابن سینا, 
تهران, ۳۴ ۱۳ش؛نبز؛ 
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1 نفوذ فرهنگ اسلامی در اروپا 
بر آگاهان پوشیده نیست که اروپا در سده‌های میانه و مدتی پس از 
آن: زندگی اندیشه‌ای و علمی و فرهتگی خود را از بسیاری جهات؛ 
مدیون اسلام بوده است. بدین‌معنا که میراث دانش و فلسفةٌ دوران 
باستان با واسطة دست آوردهای مسلمانان به اروپا راه‌یافته است. 
نخستین عامل رهیافت تمدن و فرهنگ اسلامی, و سپس دست‌آورد 


اسلام ۳۶۵ 


های علمی آن به اروپا را باید فتوحات مسلمانان در سرزمینهای 
اروپایی دانست. لشکریان مسلمان در زمان خلافت امویان در زمانی 
کوتاه از ۱٩تا‏ ۷۱۰/0۹۵ تا ۷۱۴ تقریباً تمامی شبه جزیرة ایرییعنی 
اسپانیا و پرتغال س را به تصرف درآورده بودند و از آن پس.در 
سلسله‌هایی از امویان, موحدلن, مرابطان. و ملوک الطوایف» چندین 
قرن بر آن سرزمینها فرمان ی ات1۳ در این میان در پی کوششهای 
نظامی فرمانروایان مسیحی کاستیل و آراگون. برای تسخیر دوبارث! 
سرزمینهای پیش از آن.مسیحی, و پایان دادن به حاکمیت مسلمانان, 
اندک اندک سرزمینهای اسپانیا و پرتغال را در فاصلهٌ سده‌های ۲ تا 
۸/٩‏ تا ۱۵م از تصرف مسلمانان به‌در آوردند. شهر گرانادا (غرناطه) 
راپسین مقز حاکمیت مسلمانان دز ۱۴۹۲/۵۸۹۷ از سوی فردناند, 
پادشاه آراگون به تصرف درآمد و بدین‌سان, فرمانروایی مسلمانان دز 
اسپانیا پایان‌یافت» 

از دیگر رریدادهای مهم تاریخی, فتوحات مسلمانان در جزایر 
دریای مدیترانه و به ویژه در جزیرةُ سیسیل (صقلیه) بوده است. تصرف 
این جزیره از ۸۲۶/۵۲۱۱ به دست اغلبیان, فرمانروایان قیروان در 
شمال افریقا, آغاز گردید و در دوران خلافت فاطمیان مصر کامل شد. 
سیسیل طی ۱۸۹ سال بخشی از جهان اسلام به شمار می‌رفت, تا 
سرانجام در ۴۸۵ق/۱۰۹۲م کنت ژجر به سلط مسلمانان بر آن جزیره 
بایان واه 
دوران فرماثروایی مسلمانان در اسپانیا را از لحاظ فرهنگی باید 
درخشان‌ترین دوران تاریخ آن سرزمین در سده‌های میانه به‌شمار آورد. 
دانشهای گوناگون که از خاور اسلامی به اسپانیا راه‌یافته بودند, در آنجا 
به مرجله‌ای کم‌مانند از شکوفایی رسیده‌بودند.بسیاریازجغرافی‌دانان 
ستاره‌شناسان, ریاضی‌دانان, پزشکان, فیلسوفان, ادیبان و شاعران, 
در آن سرزمین پدید آمدند و صدها اثر گرانبها در زمينة آن دانشها پدید 
آوردند. در اسپائیا و سیسیل عناصر دانش و فرهنگ بونانیان باستان و 
رومیان و میراث علمی و فرهنگی اسلامی در هم آمیختند و گنجینة 
فرهنگ انسانی را غنی‌تر ساختند, 

در اين میان, نفوذ و گسترش واقعی دانشها و فرهنگ اسلامی بر 
سرزمینهای اروپایی از هنگامی آغاز شد که اروپایبان سرزمینهای خود 
را از تصرف مسلمانان بیرون آورده بودند. به این نکته نیز باید اشاره کرد 
که‌جنگهای‌صلیبی از سوی‌فرمانروایان‌مسیحی‌اروپا که‌از سد؛۵ تا اق/ 
۱ تا ۶۱۳ ادامه داشت, عامل مهم دیگری در رهیافت و گسترش تمدن, 
فرهنگ و هنر اسلامی به سرزمینهای اروپایی به شمار می‌رفت. 

از سوی دیگر اندکی پیش و نیز پسس از استقرار دوبارةُ ضیحیان دز 
سرزمینهای اروپابی, نهضت بسیار مهم ترجمه در انجا پدید آمد که 
وسیلاٌ انتقال و گسترش.دانش, فلسفه و فرهنگ اسلامی به آتجا شد. 
اروپای مسیحی در نخستین دوران سده‌های میانه, پیوندهای خود را با 


۱۳ 


2 اسلام 


دانشها و فرهنگ دوران یونان باستان و روم از دست داده بود, در حالی 
که درست در همان دوران در شرق اسلامی نهضت سترگ ترجمة آثار 
علمی پونانی؛ آغاز شده, و به پایان رسیده بود به گونه‌ای که تقریباً همه 
نوشته‌های علمی و فلسفی مهم یونانی به عربی برگردانده شد و اين زبان 
را به شکل غنی‌ترین وسیله فراگرفتن و آموزش دانشهای گوناگون و 
فلسفه درآورده بود, در حالی که زیان یونانی جز در برخی مناطق معین 
مانند سیسیل تقریبً ازیاد رفتهبود ونهضتی که در آمپراتوری روم شرقی 
سیعنی بیزانس - پدید اعد , نیز محد ود به همانجا بود. 

روی آوردن دوبار؛ اروپایبان به زیان و فرهنگ یرنانی از دوران 
مشهور به رنسانس آغاز شد. به ویژه از هنگامی که ترکان عشمانی 
پایتخت بیزانس را در ۱۳۵۳/۸۵۷م تصرف کردند, دانشمندان و 
فرهیختگان فراری از آنجا به کشف دوبار؛ دانشها و ادبیات به زبان 
اصلی بونانی دست یافتند و به ترجمة آنها به زبان لاتینی - که زبان 
رسمی دینی و علمی سده‌های میانه بود - پرداختند. در اين میان, دهها 
تن از فرهیختگان اروپایی -به ویژه اسپانیایی س زبان عربی را آموخته 
بودند و ترجمه نوشته‌های علمی و فلسفی مسلمانان رابه زبان لانینی 
آغاز کردند. بعضی از فرمانروایان دانش دوست مسیخی نیز ایشان را به 
این کار تشویق می‌کردند. سده‌های ۶و ۱۲/۷ و۱۳ دوران شکوفایی 
ترجمه از عربی به لاتینی و عبریم و گاه نیز به زبانهای بومی-بود. در 
نیمه دوم سدهٌ عق/ دانشمند انخلیسی که در فاصله سالهای 0۵۳۵ 
۲/---۱۱۳۷م ساکن اسپانیا بود.به نام رابرت" که قبلاًکتاب جبر 
خوارزمی را به لاتینی ترجمه کرده, و با این کار فصل نوینی در دانش 
ریاضی اروپایبان کشوده‌بود, با همکاری مترجم دیگری به نام هرمانوس 
دالماتا" در ۱۱۴۳ برای نخستین‌بار قرآن را به لاتینی ترجمه کرد. اما 
نهضت عمد؛ ترجمه از عربی به لاتینی, پس از تسخیر شهر تولاو 
(طلیطله) در ۱۰۸۵/۴۳۷۸ از سوی مسیحیان آغاز شده بود. این شهر 
پس از آن یکی از مراکز مهم آموزشهای اسلامی به شمار می‌رفت. 
اسقف بزرگ آنجا ریموند یکم (۵۲۰ -۱۱۵۱-۱۱۲۶/۵۴۶م) مشوق 
بزرگ ترجمه از عربی به لاتینی بود. در همین شهر بود که در ۶۴۸ق/ 
۰ ,م نخستین مدرسة مطالعات اسلامی و شرقی در اروپاتأسیس شد 
و هدف آن آماده‌سازی مبلغان مسیحی و فرستادن آنان به سرزمینهای 
شرقی بود. از سوی دیگر, باید اشاره شود که رویکرد اروپاییان به دانش 
و فزهتگ اسلامی همیشه یکسان نبوده است. معارضه با اسلام و آثار 
علمی وبه ویژه فلسفی اسلامی گاه به دشمنی و ویرانگری می‌انجامیده 
است . مثلاً کاردینال خیمنز" (۱۵۱۷-۱۴۳۶/۵۹۲۲-۸۳۹م) که از 
۴ م به‌بعد کوشش پیگیری برای مسیحی کردن مسلمانان و 
یهودیان در اسپانیا به‌کار می‌برد. در شهر.گرانادا فرمان داد. که 
نوشته‌های عربی از دسترس دور شود و بدین‌منظور,هزارها دست‌نوشتة 
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عربی را در میدان شهر به آتش کشید. اما این یک پدیدة افراطی به شمار 
می‌رفت. پیش از آن طی دو سده تقریباً هسذ نوشته‌های علنی و فلسقی 
سلمانان به لاتیتی ترجمه شده بود. در نیم سده ۱۲/۶م مترجمان 
بزرگی مانند کنستانتین افریقایی", آدلارد باتونیایی" و هرمانوس دالماتا 
دهها نوش ریاضی, نجومی و پزشکی را از عربی به لاتیثی ترجمه کرده 
بودند. در حدود سال ۱۱۵۰۰/۵۴۵ نیز مترچمانی مانند یوهانس 
هیسنپالنسیس "(یوحنای اشبیلی )و دومینیکوس گوندیسالوس" به فرمان 
اسقف ریموند یاد شده, نوشته‌هایی را از عربی - گاه با واسطه ترجمة 
آنها به زیان کاستیلی - به لاتینی ترجمه کردند که از آن میان باید از 
ترجم آثار فارابی, ابن سینا و غزالی نام برد. منطق و الهیات شفای ابن 
سینا و آثار دیگر وی همه به لاتینی ترجمه شده بود. از دیگر مترجمان 
مشهور باید از گراردوس کرمونایی" (د ۱۱۸۷/۵۵۸۳ع) نام برد. 
همچنین در تولاو دانشمند و مترجم مشهور میکائل اسکوتوس" (د 
۱۳۵/۲ ) فعال بوده است. وی به ویژه نوشته‌ها و تفسیرهای ابن 
رشد بر آثار ارسطو را به لاتینی برگردانده بود. دز کنار کسانی که از 
ایشان نام برده شد, چندین مترجم دیگر از مسیحی ویهودی گنجینه‌ای از 
آثار علمی را از عربی به لاتینی و عبری ترجمه کردند. 

عامل اصلی ابن رشد گرایی" که در محافل دانشگاهی اروپا از سدهة 
۱۳/۷ به بعد از نفوذ فراوان برخوردار بود, ترجمه لاتینی آثار او بوده 
است؛ به گونه‌ای که اکنون برخی از نوشته‌های وی, به ویژه تفسیر 
بزرگش بر کتاب «دربار؛ روان» ارسطو تنها به زبان لاتینی یافت 
می‌شود و متن اصلی عربی آن از میان رفته است (نگ: هد. ابن رشد). 

چنانکه اشاره شد, دومین حوز؛ بزرگ و مهم نفوذ و گسترش دانش 
وفرهنگ اسلامی, جزیرة سیسیل بوده است. فرمانروایان مسیحی آنجا 
با نظام اداری مسلمانان حکم می‌راندند: مثلاً رجر دوم (۵۴۹-۴۸۸ق/ 
۱۱۵۴۵م) نه تنها نظام اداری مسلمانان را نگه داشته بود. بلکه 
همچنین دربار وی پر از دانشمندان, فیلسوفان, منجمان و پزشکان 
مسلمان بود و حتول بخش بزرگی از ساکنان آن جزیره بر اعتقاد خود به 
اسلام باقی بودند و می‌توانستند مراسم عبادی خود را به جا آورند. 
جغرافی‌نگار مشهور ابوعبدالله محمد بن عبدالله ادریسی (د ۵۶۰/ 
۵) کتاب جغرافیای خود با عنوان نزهة المشتاق فی اختراق 
الافاق یا کتاب الرجاری را به نام رجر دوم نوشته, و به وی تقدیم 
کرده‌بود. 

آما در میان فرماتروایان سیسیل برجسته‌ترینشان فردریک درم 
امپراتور آلمان و فرماتروای سیسیل ۵٩۰(‏ - ۱۲۵۰-۱۱۹۴/۵۶۴۸م)... 
بوده است. وی یکی از فرهیخته‌ترین و روشن آنایش‌ترین فرمانروایان 
همه تاریخ اروپا به شمار می‌رود. در دوران فرمانروایی وی نفوذاو _ 

ترش دانشها و فرهنگ اسلامی-عربی در سیسیل به ارج شکوفایی 
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خود رسیده بود. خود وی که با زبان عربی آشنایی داشت, در ۱۲۲۸م به 
قصد شرکت در جنگهای صلیبی به بیت‌المقدس رفت و در آنجا با شیوة 
زندگی, آداب و رسوع و اندیشه‌های اسلامی آشنایی بیشتری یافت. وی 
از روحیه‌ای علمی برخوردار بوده, و به. ویژه به جانورشناسی. و 
پرنده‌شناسی دلیستگی بسیار داشته است. دربار وی اقامتگاه گروهی از 
دانشمندان و فرهیختگان مسلمان بوده است. وی به رغم درگیزیهای 
متعدد با پاپهای معاصر خود, در برابر مسلمانان مدارا وتسانح 
بی‌مانندی تیان می‌داد. او پیوندهای سیاسی و بازرگانی مهمی با 
ایوبیان مصر برقرار کرده بود و به ویژه با ملک کامل محمد مکاتبات 
علمی داشت و پرسشهایی را برای دانشمندان مصر می‌فرستاد. 
همچنین پاسخ فیلسوف و عارف نامدار ابن سبعین (د ۹ 
به پرسشسهای وی با عنوان الاجوية عن الاستلة ااصفليه دربارا 
جاودانگی ماده, سرنوشت و نامیرایی روح, الهیات و مانند آنها مشهور 
است. ۱ 

مرو فرماتروانی فردریک دو سینیل شهر پازمو یکی از 
شکوفاترین مراکز آموزش دانشها, فرهنگ و هنر اسلامی به شمار 
می‌رفت. میکائل اسکوتوس یاد شده, از ۱7۶۱۷ ۱۲۲۰/۶۴۳۲ تا ۸۱۳۳۵ 
در سیسیل آقامت داشت. وی برای فردریک خلاصه‌ای از نوشته‌های 
ارسطو دربار؛ زیست‌شناسی و جانورشناسی را همراه‌با شرح ابن سینا 
بر آنها از عربی به لاتینی ترجمه کرد. اما مهم‌ترین اقدام فرهنگی 
فردریک تأسیس دانشگاه دولتی در شهر ناپل ایتالیا در بهار ۸۱۲۲۴ بود 
که نخستین دانشگاه به معنای کامل آن در اروپا به شماز می‌رفت. 
دانشگاههای دیگری که پیش از آن در جاهای دیگر مثلاً در پاریس یا 
پادو بودند. بیشتر آموزشگاههای اختصاصی و مراکز آموزش الهیات. 
حقوق.و پزشکی به شمار می‌رفتندا. اما.دانشگاه ناپل دارای پرئامةٌ 
آموزشی مشخص و منظم بود, به گونه‌ای که هیچ پزشکی بی‌آنکه از آن 
دانشگاه گواهی‌نامة رسمی داشته باشد, مجاز نبود که به حرف پزشکی 
بپردازد. در برنامة آن دانشگاه ترجمة لانینی آثار ارسطو و شارحان 
عربی آنها سبه ویژه ابن رشد ب‌نقش عمده‌ای داشته است. گفتنی است 
که فیلسوف بزرگ مسیحی. سده‌های میانه قدیس توماس آکویناس! 
(۱۲۷۴-۱۲۲۵م) از دانشجویان آن دانشگاه بوده است, نفوذ و گسترش 
دانش و فرهنگ اسلامی در اروپا به ویژه شکوفایی آن در ایتالیا و 
سیسیل یکی از.عوامل عمدهُ زمینه‌ساز نهضت مشهرر رنسانس یا 
زایش دوبار؛ فرهنگی- از سد؛ ۱۵م به بعد بوده اسنتا» 1 

تأثیر دانش و اندیشه‌های اسلامی را پیش از هر جا در حوزة تفکر 
فلسفی می‌توان یافت. چتانکه فلسفة اروپایی سده‌های میانه جدا از 
اندیشه‌ها وآغوزه‌های فیلسوفان بزرگ اسلامی,تصور ناپذین است. آثار 
فلسفی کسانی مانند فازابی. ان سین وبه‌ویژه ابن رشد در شکل بخشیبه 
اندیشه‌های فیلسوفان ببده‌های مین اروپا عاملی عمده به‌شفار می‌رفته 
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اسلام ۳۶2۷ 


است. نشانه‌های این تأثیر را حتیل پس از رنسانس و آغاز دورانهای 
جدید نیز می‌توان یافت. پیدایش تفکر فلسفی دورانهای جدید اروپا از 
بسیاری جهات واکتشی در بزابر نفوذ تفکر فلشفی اسلامنی بوده است؛ 
چنانکه اشاره شد؛ تفکر فلسفی ابن رشد که در سده‌های میانه چونان 
بزرگ‌ترین مفسر آثار ارسطو شناخته شده بود. واپسین.و معتبرترین 
مرجع‌برای شناخت درست فلسفة ارسطو به شمار می‌رفته است. گفتنی 
است که ابن رشدگرایی اروپایی هرچند اصولاًبرپايْ اندیشه‌های فلسفی 
ابن رشد برپا شده‌بود. با عناصری از اندیشه‌های منسوب به وی آميخته 
شده که از آن ابن رشد نبوده است. برجسته‌ترین آنها نظریة («حقیقت 
دوگانه» (یعنی حقیقت فلسفی مستقل از حقیقت ایمانی و دینی) انست 
که کلا با اندیش ابن رشد بیگانه است. ابن رشدگرایی به دوران رنسانس 
نیز کشیده شد و به ویژه در دانشگاه پادوا در ایلیا جهشی تازه گرفته, و 
انگیزه نوینی برای پ وهشها در عرص دانشهای‌طبیعی‌شده, و حتی زمینه 
رابرای کسانی مانند کالیله و استادان وی فراهم کرده بود: 

از سده‌های ۱۰ و ۱۱ق‌نیزبار دیگر توجه و علاقه به شناخت اسلام و 
اندیشه‌های اسلامی در اروپا زنده شد و این‌بار انگیز؛ آن توجه استادان 
مسیحی پزتستان به مطالعات تاریخی دربارة کتاب مقدس مسیحیان بود. 
از برجسته‌ترین ایشان ژزف ژوست اسکالیژر" (۱۶۰۹-۱۵۴۰م) و پیش 
از وی پدرش در شهر لیدن بودند. علاقه به مطالعات و پژوهشهای 
اسلامی در محافل دانشگاهی زنده می‌شد. در ۱۶۳۲م کرسی استادی 
عربی در دانشگاه کمبریج. و در ۱۶۲۶ در دانشگاه آکسفرد انگلستان 
تأسیس شد. یک پدر و پسر به نامهای یکسان ادوارد پوکک" به زبان 
عربی پرداختند. ادوارد پوکک (پدر) (2۱۶۹۱-۱۶۰۴) که چند سال را 
در شهر حلب و قسطنطنیه گذرانده, و به زیان عربی مسلط شده بود, به 
استادی کرسی عزبی دانشگاه. آکسفرد منصوب شد. ادوارد پوکک 
(پسر) (۱۷۲۷-۱۶۴۸م) ترجمٌ لاتینی حی بن یقظا ن نوشتة ابن طفیل را 
با عنوان «(فیلسوف خود آموخته"» در فهل9 منتشر کرد. 

از آن پس چنانکه مشهور است, توجه به شناخت علمی اسلام, 
تاریخ, فرهنگ, دانش و فلسفةً اسلامی از سده‌های ۱۸ و ٩۱م‏ با پیگیری 
و گسترش روزافزونی تاکنون در اروپا و جهان غرب همچنان ادامه 
دارد. 

ماخذ: 
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۱ 1964 زتوصلجصا ,تاه عراز ژه راوآ بط ,۳ 

ده مرها مادله۱۳ 0 ۱0۳906 ۶ و۱۵ 5۲ تزع 

نا 3 ۱ 

,۳۵۳5 اک باه عماع ع‌ممرحت! | ع ۵ »0۳ اعا ار 193210 رعززد۲ 

۵۸ ۶اه واقم هک ۵ عیراهنه قعنهنهی صل مه باهذ :1930 


وایاه ۸۳ رز حعاک رای با ,جعحفعع ,1966 بحعفنضا ماما تمهت عنو امک 
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هی زب شرف‌الدین خراسانی (شرف) 
« [۷1.تصوف و عرفان.. 
ایراد تعریف دقیق جامع و مانمی از تصوف را اهل تحقیق از قدیم 


026۲ مادنا 2.10580 دهدن و۸ فحفصمط 1 احتمک :1 


۳۶۸ اسلام 


امری دشوار شناخته‌اند (عبادی, ۲۹) و هنوز هم گه گاه تصوف را 
آمری تعریف ناپذیر (نیکلسن, «عارفان. 
آن را تقریاً غیزممکن (شیمل, مقدمه, 17) می‌یابند. در کتب قدمای 
اهل تصوف هم. از جمله د رکشف المحجوب و شرح تعرف: اقوال بسیار 
از زبان مشایخ آنها در وصف تصوف نقل شده که شمار آنها به قولی بر 
هزارباغ اس است (نکن سهروردی: اه 
ات (نی ‏ : غنی, ۱۹۷/۲- ۲۰۵). تعدد دوع این اقوال در 
بعضی موارد موهم زجود تضاد در آنها هم هست س نه فقط ممکن است 
حاکی از شعور گویندگان به صعویت ارانهُ تعریف جامع واحد از آن یا 
مبتنی بر اعتقاد به آنکه تصوف امری واحد نیست و انوا ع متعدد داردت 
باشد, شاید ناشی از این معنی نیز هست که گویندگان آن اقوال بعضی 
رسوم تصوف راء بعضی: آداب تصوف راء و بعضی, حقیقت تصوف را 
در نظر داشته‌اند و هر کدام از یک جنبه در باب آن سخن گفته‌اند (نک: 
ابومنصور, ۴۷-۴۶). با اينهمه, از جمع مجموعة اين اقوال می‌توان 
شماری اوصاف و رسوم تصوف را به دست آورد که تا حدی آن را از 
آنچه با ان قابل التباس است.باز شناخت. 

در باب اشتقاق نام صوفیه هم اختلاف اقوال هست؛ تصور اشتقاق 
آن از سوفیا یا سوفوش یونانی که به خاطر بیرونی آمده است (ص ۱۶). 
با موازین نقل و اشتقاق موافق نیست (نولدکه, 45 به بعذ) و اقوال دیگر 
هم مبنی بر اشتقاق آن از صفوت و صفا و صفه که غالبا منقول از خود 
صوفیه است (نک: همایی, ۸۲-۶۳), مبنایی بر اشتقاق لفظ نیست. وجه 
اشتقاق مقبول, همان نسبت به لفظ صوف است که وجهی برای شعار 
پشمینه پوشی قوم بیان می‌کند و از قدمای صوفیه ابوالقاسم قشیری 
( الرسالة...: ۱۷۶) و ابونصر سراج صاحب المع (ص ۲۱) و 
شهاب‌الدین عمر سهروردی صاحب عوارف المعارف (مُن )۵٩‏ و 
بعضی دیگر از قدما آن را تأیید کرده‌اند و امروز آن.را بر سایر وجوه 
پیشنهادی برای اشتقاق مناسب‌تر می‌شمارند. تصوف به معنی پوشیدن 
صوف در واأقم نوعی اعلام گرایش به زهد و اعراض از متا ع دنیا بوده 
است و ظاهرا دلیلهایی که اين اشتقاق را مرجح می‌سازد, مجلی برای 
قبول وجوه دیگر باقی نمی‌گذارد. اينکه لبس صوف را بعضی امامان 
(ع) و قدمای زهاد با کراهت تلقی می‌کرده‌اند (ابن ابی الحدید. 
۲۶۳-۸), و نیز اينکه در بعضی موارد این امر به‌عنوان تشبه به 
رهباتان نصاری دستاویز و 
در جای خود مژید این اشتقاق تواند بود. 
۱ عرفان و رابطهُ آنبا تصوف: دزبارة عرفان هم که در نداول امروز 
غالبا مراد تصوف به کار می‌رود و در قدیم غالبا آن را تحت عنوان 
معرفت. مرتیه‌ای از ماتب نهایات سلوک (قس: عبدالرزاق» شرح 
منازل..., ۲۴۶) تلقی می‌کرده‌اند , هدچنان اقوال مشایخ بسیار مختلف 
است (مثلاً ن5: مستملی, ۱۳۷/۲- ۱۴۵). تعریف جامع عرفان البته 
ست؛ آنچه در لسان صوفیه در کاربرد آن غلبه داردء استعمال 


۰ 25), و بحث در حقیقت 
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عرفان در مقابل علم بحئی است. همچنین تباین با بحث و برهان که 
اشتمال آن رابر مفهوم کشف و وجدان الزام می‌کند, غالبا در آنچه در آن 
باب گفتهاند, شایع است. در تعریف آن هم غالبا به تصریح یا به طور 
ضمنی خاطر نشان شده است که مراد از آن, احاطه بر عين شیء است. 
نه بر صورت شیء که علم در تعریف متداول عبارت از آن است 
(عبدالرزاق, همانجا؛ قس: مستملی, ۱۳۲/۲). اشکالی که در احاط پر 
شیء در تمام آنچه موضو ع این معرفت می‌تواند بود, برای انسان هست. 
به اینجا منجر شده است که به وخدت عارف و معروف قائل شده‌اند 
(قس: شبستری, مجموعه ..., ۱۸۳). در اینجا جای مقایسه‌ای نیز با 
قول جنید, «هوالعارف و المعروف») (مستملی, ۳۶/۲), وجود دارد, هر 
چند در شرخ این قول هم گویند که جنید آن را به معنی گفت, نه به 
حقیقت؛ از آنکه خدای را عارف گفتن را باشد و عالم گفتن روا نباشد 
(همو, ۱۳۸/۲؛ قس: تهانوی, .)٩۹۵/۲‏ اين سوال هم به همین منبب بر 
اذهان گذشته است که اگر عارف و معروف ذات پاک است, پس ((جه 
سودا بر سر یک مشت خاک است» (شبستری .گلشن ۸۴-۸۳,۰.۰)- از 
قول حلاح نیز نقل کرده‌اند که گفت: ((معروف ورای اوهام است, عارف 
با عرفان خود کیست؟» (روزیهان, ۴۳۴). با اين حال, محققان گفته اند 
که هر کس عرفان را برای عرفان برگزیند, به چیز فانی دل بسته است؛ 
فقط آن کس که عرفان را برای معروف برگزیند. به لجهُ وصول, مجال 
خوض می‌یابد (ابن سینا, ۳۷۵/۳؛نیز نک: فخرالدین, ۴۴/۳۲- ۴۳۵ که این 
قول را بدون ذکر نام ابن‌سینا با تحسین یاد کرده است). 

از اقوالی که در تفارت بین عالم و عارف تقریر کرده‌اند. بر می‌آید که 
عرفان نه فقط در مقابل زهد اهل رسوم, بلکه در مقابل علم اهل رسوم 
هم قرار داردءاز اين‌رو برخلاف علم اهل رسوم که مبنی بر طریقَه برهان 
است و مقدمات آن از حس که یک امر متعلق به متا ع دنیا وامر جسمانی 
حاصل می‌شود. علم اهل عرفان بر طریقة کشف و وجدان واقع است, 

برخلاف علم اهل رسوم که به تمرین و ممارست عقلی احتیا ج دازد. 
علم اهل عرفان به تزکیه و تصفیه و تخلیه قلب نیا زمند است (نک: مولوی, 
مثلوی, دفتر ۱.بیت ۳۴۶۷ به بعد), اما اين حال از طریق بحث و برهان 
که علوم اهل رسم بدان متمسک می‌شود, به حاصل آن که تجرد روح از 
متعلقات, و حتی انسلاخ از بدن و آنچه حکما نضو جلباب و خلغ بدن 
خوانده‌اند.(زرین کوب» سونی, ۷۸۲-۷۸۰). دست نمی‌توان یافت؛ در 
واقع کمال مطلوب اهل عرفان تشبه به جق است در تجرد از ماده. و از 
همین‌جاست که حکمای.اشراقی و اتب ع «شیخ یونانی» (< فلوطین, 
پلوتینوس) هم در حکمت.خویش به تصوف در مفهوم مرادف یا لازم 
غرفان نزدیک بوده‌اند و حتل بعضی از مشایخ صوفیه را که درعین حال 
به عنوان عارف هم. موصوف بود‌اند. ‏ مقل بایزید:و جلاج و سهل 
تستری ب در حکمت اشراقی,.جکمای واقعی خوانده‌اند رسهروردی: 
یحبی, ۵۰۳).به هر حال, بین تصوف و عرفان در نزد اه تحقیق رابطة 


۱۳۷ 


عموم و خصوص واقع است و تصوف اعم است, هر چند در تداول عام 
کسانی را هم که به حال صوفی و عارف تشبه می‌کنند, , به نام آنها 
می‌خوانند, اما نزد محققان بین آنها فرق انست. این متشبهان زا در مقابل 
صوفی و عارف غالباً متصوف (یا مستصوف) و متعرف می‌خوانند 
(غزالدین, ۸۱-۸۰+قس:جامی.نفحات ۱۷-۰۱۲۰۰۰۰). 

تصوف و عرفان هر چنذ در تداول الفاظ متلازم یا متقارب به نظر 
می‌رسند, حقیقت آنها متمایز است. می‌توان گفت آنها را باید دو گونه یا 
یک نوع حیات دینی تلقی کرد که هر دو متضمن 
اعراض از متاع دنیاست. اما تصوف روی در عمل دارد و شامل 
مجاهد با نفس برای, استمرار در اين اعراض است, در صورتی که 
عرفان روی در علم دارد و شامل اعتماد بر معطیات کشف و ذوق است. 
از آنچه حاصل برهان است. اعراض دارد و قدمای مشایخ (مثل بایزید 
و حلاج) وبعضی از متأخران آنها (مثل مولانا و ابن عربی) جامع هر دو 
مغنی بوده‌اند؛ هم به عنوان صوفی مطر ح شده‌اند و هم به عنوان عارف. 

تحول مفهوم عرفان در ادبیات صوفید و استمرار عادت بر حفظ 
رابطه و علاقذ آن با تصضوف رسمی موجب توسعهانی در استعمال این 
لفق شد که از جهت بررسی سیر مفهوم تصوف در تازیخ قابل ملاحظه 
است؛ خاصه که در اين تحول, مفاهیم مربوط به عرفان محض بر احوال 
صوفیه بار شد وبعضی اقوال در باب عرفان.- اما تحت عنوان معرفت که 
نرد صوفیه تداول بیشتر داشت - به صوفیه و محققان اهل تصوف 
منسوب گشت. این اقوال شامل پاره‌ای ارصاف در پاب عرفان بود که 
البته از تلقی. خاصن: گویندگان از اين معانی حکایت می‌کرد؛ تعریف 
عرفان نبود, اما منهوم عرفان و تصوف هر دو را تدریجاًمعروض تحول 
می‌ساخی رز دنه 

از جمله آنکه بعضی محققان قوم تصوف را از مقول اخلاق, و عرفان 
( معرفت) را از مقوله علوم تلقی کردند (قشیری, ترجمه ۰۰۰۰ ۴۷۲)؛ 
بعضی دیگر به عرفان علمی و عرفان کشفی قائل شدند و عرفان را مجرد 
عدم شهود ما سوی خواندند (خوارزمی, شرح ۳۰۲/۱۰۰۰۰) و در همین 
راستابعضی عرفان را شامل علم بحنی و عم کشفی هر دوتلقیکردند 
(لاهیجی, ۷). برخی عرفان در معنی اخص- معرفت خدای تعالی سرا 
صورت تفصیلی آنچه در علم به صزرت اجمالی حاصل می‌شود, 
شمردند (عزالدین. ۰) و بعضی آن را اخی ادراکین و علم مسبوق به 
جهل شمردند (تهانوی. ۲ حصول عرفان را غالبا مدی به 
قدرت بر تصرف بر اشیاء شمرده‌اند (جامی, نقد ۰ )و بعضی 
گفته‌اند .که عارف به. هبت. خود قادر به خلق موجود هم هست 
(عبدالرزاق, شرح فصوص ..., ۰۱۴۰ در باب همت و تأثیر آن, نک: 
7 
معرفت وی, از تضرف درالم مانع م‌آید (قیصری, ۲۹۴). 

از آنچه اکثر محققان در تفاوت تصوف ز عرفان گفته‌اند: برمی‌آید که 
بر وفق اصطلاح قوم, تصوف, اخراج ماسوی از حساب عمل, و 
عرفان, اخراح ماسوی از حساب علم محسوب است و از همین تعریب 


دو جنب متمایز از ب 


اسلام ۳۶۹ 


اخیر است که قول وحدت عارف و معروف را اجتناب ناپذیر یافته‌اند. 
اتصال و التزام تصوف رسمی با عرفان به معنی اخص, صوفیه را ملتزم 
به اقوالی کرده است که جنبة نواقلاطونی و اشراقی دارد. یا لوازم آن 
تعلیم راب نبال می‌آورد؛ از آن جمله است تجريذ خلع بدن که حکما آن 
را نضو جلباب (ابن سیناء ۲۶۳/۳), و انسلا خ از نواسیت (قطب‌الدین, 
6۷) خوانده‌اند و آن عبارت است از رهایی از جسم در مدتی محدرد 
که به بعضی صوفیه مثل سعدالدین حموی و 
مولانا جلال الدین (زرین‌کوب» سرنی؛ ۷۸۰) و به شیخ: اوحدالدین 
گرمانی هم منسوب است (ابن عربی, ۰)۲۶۱/۲ 

همچنین آنچه این عریی در باب ارض حقیقت» که از بازماندة گل 
آدم ساخته شده است. می‌گوید و ورودبه آن ارض را مشروط به انسلاخ 
از جسم می‌داند (۲۵۷/۲ به بعد), تمثیلی از همان تجربه نزد کاملان 
صوفیه است. این تجربه در «اثولوخیا »ی مأخوذ از فلو طین و منسوب به 
ارسطو هم هست (ص ۳۵) و در حکنة الاشرای وشروح آن هم آن‌را از 
شروط یل به کمال در تجرد و تأله شمرده‌اند (نک: قطب‌الدین, ۶-۵) و 
بعضی آن را تعبیری از مقام ««لی مع الله» حضرت نبوی خوانده‌اند 
(شهرزوری: ۵ قول به موت قبل از موت (سنایی, ۲۷) هم در واقع 
مقدمه یا صورتی از آن است (نک: زرین کوب سررنی, ۱۹۸۰-۹۷۹ ۰)3۸۴ 
نیل به هر دو امر نزد صوفیه, مبنی بر انسلاج از جسمائیت و تعلقات آن 
است (قس: جندی, ۴۱) و آن را تروحن یا تروح (قونوی؛ ۱۹۸) 
خواندهاند و در تقریر مکتب ابن عربی, ادریس تبی (ن؟: تیصری, ۱۵۲) 
نموه ات مراتب آن محسوب است.  .‏ 

به علاوه غرابتی که در اقوال و احوال منقول از عارفان و از 
تضرفات آنها: در اعیتان کنات است (نک: نیکلسن, «عارفان»: 
129-7), ضرورت اعتقاد به طور ماوراء عقل را بز آنها الزاغ کرده 
است که غزالی دز المنقد (ص ۴۲-۴۱) و عین القضات در زیدةالحقائتق 
(ص ۳۳-۲۶) از آن یاد کرده‌اند.و قول ابن سینا هم که صدور نظیر اين 
خوارق را از جانب عارفان قابل انکار نمی‌داند و انها را در بقعه امکان 
می‌گذارد (۴۱۸/۳) تأییدی ضمنی بر اين معناست. طور ماوراء عقل 
چنانکه عين القضات هم تصریح دارد (همان, ۳۱), ««طور نبوت» اشت 
که بدون عبور از ((طور ولایت»؛ بدان نمی‌توان رسید؛ با اینهمه, قبول آن 
بدان, گونه که ضوفیه دعوی کرده‌اند. از اشکال بخالی نیست (قس: 
زرین کوب دنباله ..۰, ۲۵۲-۲۴۹ ).به هر جال؛ اینگونه مقولات به علاوة 
آنچه صوفیه در باب تجلیات افعالی و صفاتی گفته‌اند, و همچنین اقوال 
آنها در باب حضرات خمن و مسألاٌ فیض اقدس.و فیض مقدس که از 
لوازم بحث وحدتٌ وجود است, نمونة مباحث نظریی است که در عرفانِ 
بحثی مطررح است و شرح هر یک احتیا ج به بحثی جداگانه دارد. 
ذکر این نکته هم لازم است. که. قسمتی از:اذبیات تعلیفی صوفيذٌ 
متأخر اختصاص به اینگونه مباحث دارد و در بعضی موارد کسانی مانند 
صدرالدین شیرازی ( کسر..., ۳۰-۲۱) که صوفیه یا مدعیان تصوف را 
با نظر تأیید ننگر یسته‌اند, از عارفان با لحن تأیید یاد کرده‌اند. این نکته هم 


۳۷۰ اسلام 


در خوریادآوری است که صوفیه هم در مورد اسناد خرقه و هم در مورد 
مقامات عرفانی خویش, امام علی(ع) را مرشد و پیشوای خود 
می‌خوانند. ان حضنرت را ادم اولیا خوانده‌اند (نسفی»((زبدة...». 
۱) و بعضی مشایخ ایشان گویند هر کس از اولیا طریقه خود رابه 
وی نرساند, قابل پیروی نیست (نک: همانجا, به نقبل از علاء الدولة 
سمنانی). هر چند ررایات مرزی از امامان شیصه(ع) مزید این 
انتساب به نظر نمی‌رسد, ظاهراً اقواللی چون جواب به سوال ذعلب 
یمانی ( نهج‌البلاغه, خطبه ۱۷۹) ر خبر کمیل در جواب امام به سوال 
«ما الحقیقة» که در ماخذ عدیده امده است (لاهیجی, .)۲٩۱‏ نزد 
صوفیه مستند این دعوی است و ابن ابی الحدید هم ظاهرابا توجه به این 
اقرال است که می‌گوید تمام آنچه اهل ملت اسلام درباب عرفان گفته‌اند, 
ماخوذ از ان حضرت است و او خود در عرفان به اقصی الفایات و ابعد 
الهایات رسیده پوده است (۷۳-۷۲/۱۱). دربار رابطةٌ تشیع پا عرفان 
آقرال حیدر املی در جامع الاسرار قابل توجه است (نک: کرین, «در 
اسلام...()4, 111/149 به بعد)- 

جالب است که مقارن عهد مفول و بعد از آن برخی مشایخ صوفیه, 
هم در اسناد خرقه و هم در اقوال تعلیمی, نسبت ارشاد خود را به امام 
علی بن ابیطالب(ع) می‌رسانده‌اند (معصوم‌علیشاه, ۲۶۳/۱)؛ از آن 
جمله اند : سلسلا کبروی همدانیه, نوربخشیه, ذهبیه و نعسة اللهیه. صوفیه 
خود را از طریق امامان(ع) پیرو طريقه آن حضرت می‌خواند‌اند؛ نیز 
بعضی مشایخ مولویه, بکتاشیه و خلوتیه طریق خود رابه امام علی(ع) 
نسبت می‌داده‌اند. سلسله‌ای به نام شمسیه, منسوب به شمس تبریز خود 
را غلام علی می‌خوانده‌اند و به اولاد او تولی نشان می‌داده‌اند (درمورد 
سلسله‌های: اخیر, نک: گولیینارلی, ۰۲۳۶۰ ۲۵۹::۲۵۶-۲۵۴۰:۲۴۴: 
۰۲۶۴۱ ۲۸۰). بعضی از اين مشایخ امام علی(ع) را آدم اولیایی 
خوانده‌اند و تمام اولیای صوفیه را مستفید: از روحانیت آن حضرت 
می‌شمرده‌اند؛ علاءالدولةٌ سمنائی مدعی بود: هر یک از اولیا و مشایخ 
که نسبت طریق خود را به وی نرساند, قابل پیروی نیست (نک: نسفی. 
همانجا)؛ و حسین خوارزمی خاطر نشان می‌کرد که آن حضرت را در 
حقایق و معارف شخنانی است که هیچ کس پیش از وی نگفته است و 
پس از وی نیز کسی مثل آن نیاورده است ( جواهر۰)۳۷/۱,.۰۰ 

البته روایات مروی از امامان (ع) مزید ارتباط حضرت علی(ع) 
با طریقه نیست, لیکن به نظر می‌رنسد که شهرت انتساب بايزید بسطامی 
به امام صادق( ع)» شقیق بلخی به امام کاظم (ع). معروف کرخی به 
امام رضال(ع) و تصور تشیع جسن بصری و وجود سلسله‌هایی از صوفیه 
که خود را به آن حضرت یا به کمیل بن زیاد نخعی از صحابهٌ معرزوف 
امام( ع) منسوب منی‌داشته‌اند, همچنین انتساب فتیان محترفه به سلمان 
فارسی از ارکان اریعٌیازان امام(ع), به علاوة لطایف عرفانی که در آن 
آیام‌از اما مان‌شیعه( ع) درافواه رایج‌بوده,و موجب‌نزدیک‌شدن‌تدریجی 


تصوف به تشیع یاد شده است (نک: موله, (اکبرویه ...۳», 61-142؛ قس: 
کرین, همانجا), از اسباب عمدذ اهتمام اين مشایخ در اسناد طريقة 
خویش به آن حضرت باشد. افزون بر این شهزت اقوالی چون آنچه 
امام(ع) در جواب سژال ذعلب یمانی ( نهج‌البلاغه, خطلبة ۱۷۹) به 
بیان آررده است و همچنین نقل مکرر خبر کمیل بن زیاد در جوایی که 
امام (ع) در باب سژال معروف ((ما الحقيقة», داده (که هرچند در نهج 
البلاغه نیست,در اکثر مخذ صوفية این عصر آمده‌استتمیثلا نک: 
جندی, ۱۵۷؛ آملی, ۱۷۰؛ قیصری, ۲۲؛ خوارزمی, همان, ۴۱۰۳۲/۱؛ 
لاهیجی, ۲۹۱ به بعد؛ نیز قس: زرین کوب ((ادبیات .۰4.۰ ۱۰۹ به بعد), به 
احتمال قوی ممکن است از جمله انگیزه‌هایی باشد که قوم را به سعی در 
انتساب خویش به ارشاد ان حضرت واداشته باشد. 

اما برخلاف دعوی صوفیه که بعضی از قدمای مشایخ خود را 
مستفید از معارف امامان شیعه( ع) خوانده‌اند و حتی بعضی از اکابر 
علمای شیعه را به تصوف منسوب داشته‌اند (معصوم‌علیشاه, ۱۱۴/۱- 
۸) محققان علمای شیعه هرگونه ارتباط آنها رابا امامان شیعه(ع) 
و هرگونه ارتباط اکابر شیعه را با طریقة صوفیه به شدت انکار کرده‌اند 
(قمی, ۴-۵۶/۲ع). با اینهمه, رابطة تشیع و تصوف هرچه باشد (نک: 
شیبی, سراسر کتاب), تأثیر تشیع در تصوف قابل انکار نیست و در این 
باب شواهد و قراین بسیار در دست است (نک: وله , «عرفان ...0۳ 
46-0). نشانه‌هایی از نفوذ تعالیم باطنی و آراء اخوان الصفا هم در 
اولین شکل‌گیریهای تصوف و عرفان اسلامی قابل ردیابی است. 

باری, عرفان کمال سلوک اهل تصوف در مقولهٌ معرفت, و حاصل 
تصوف تدقیق در جنبذ نظری تصوف است و تحول آن هم در ضمن تاریخ 
تصوف مطرح می‌شود و ترادف دو لفظ در عنوان اين مقال نیز از همین 
پاپ است. 

نگرشی بر تاریخ تصوف و عزفان: تاریخ تصوف و عرفان 
در مسیر تحول خویش چندین مرحله را پشت سر گذاشته است. در آغاز 
کار, عمد؛ سعتی و تلاش در تصوف و عرفان:بر آن بود که در جریان 
مذاهب اسلامی.برای خود جایی باز کند و در واقع برای تثبیت حق 
حیات خویش می‌کوشید. مرحلاٌ دیگر دوره‌ای بود که یا سنعی در تلفیق 
بین طریقت خویش با شریعت کوشید تا خود را از سوء ظن و اتهام کسانی 
که آن را یک جریان مخالف شرع وانمود می‌کردند. رها سازد و حتیل 
بعضی فقها مثل ابوئور, ابو حنیفه, شافعی و احمدین حنبل را از سابقان 
طریقه خویش بنمایاند. سرانجام؛ آخرین مرحله سیز آن ایجاد سلسله‌ها. 
بنای خانقاههای بزرگ و ایجاد آثار تملیمی و تعثیلی بدیع و عالی بود که 
دز نهایت, باسبب تکرار و تقلید مستمر و غلبا متشبهان و مترسمان: 
اعتبار خود را تدریجا از دست داد؛ اما میرائی قابل ملاحظه دز حیات 
جامعة اسلامی و در فرهنگ اسلامی باقی گذاشت. که دوران انتشار 
تصوف را یک دوران شکوفایی در معارف اسلامی نشان می‌داد و هنوز 
۱۹ 
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این میراث به همین نظر نگریسته می‌شود. البته جزئیات سیر تحول آن در 
تاریخ, حتول به نحو ایجاز و اجمال هم در اين طرح گنجایی ندارد. با 
اینهمه, طر ح بعضی جریانهای عنذه اين خط سیر در طرح یک تضویر 
به هم پیزسته آز مجموع این جریان خالی از ضرورت نیست. 

ریشه های تصوف: تصوف دربیی مسلمانان از زهد آغاز شد که 
شامل پرهیز از زاید بر «مالابد» حیات بود و اعراض از متا ع دنیا 
تعبیری از آن بود. در عهد صحابه, نشانی از گرایش به اینگونه اعراض 
از متا ع دنیا دیده می‌شد و بلافاصله در دنبال نشر فتوح اسلامی و کسب 
غنایم. کثرت فوق العادة اموالی که از آن فتوح عاید مسلماتان شد, 
عده‌ای از صحابه و تابعین را به اعتراض بر تئعم و تجمل ناشی از آن 
واداشت, تصور آنکه احوال زهاد نصار, صدیقان مانوی یا مرتاضان 
هند در نشر و توسعة آن موثر بود (نگ: ماسیشیون, (ارساله ...۱ 6 43-0): 
جز بر حدس و احتمال مبنی نیست و با وجود غلبهٌاحساس قریب العهد 
دینی عهد رسول اکرم(ص) در قلوب تابعین و صحابه, و مخصوصاً با 
وجود آیات مشتمل بر تخزیف از عذاب و تشویق به نعیم.اخروی که در 
قرآن کریم بود, تقلید عمدی از آنچه به خارج از حوز4ُ اسلامی مربوط 
می‌شد, از جانب زهاد سلمین معکن نبود و موارد شباهت چیزی بیش 
از مجرد تشابه و تواردبه نظر نمی آید ((زرین‌کوب»ارزش..۲۹-۲۸۰۰). 

اصرار بعضی از محققان غربی در اسناد یک منشأً غیر اسلامی 
برای تصوف, مبنی بر اين پندار آنهاست که خود اسلام حوزة سباعدی 
برای پرورش تصوف نبوده است؛ برخلاف اين پندار, قراين بسیار زهد 
اسلامی را مبتنی بر پیروی از سنت و سیرت نبوی نشان می‌دهد, سیرة 
نزدیک به تقشف رسبول اکرم (ص) و برخی صحابه, و همچنین اشارات 
متعدد دراکتاب و حذیث مبنی بر تحقیر متاع دنیا و انذار از حساب 
اخروی. و توجه و توصیه‌ای که در حق اهل صفه - فقرای صحابه در 
مدینه - صورت گرفته است, نیز آمادگی مسلمین را برای گرایش به 
اعراض از متاع دنیا لازمة حیات دینی آنها نشان می‌دهد. بعضی 
اشارات قرانی در باب انکه مژمنان به عالم غیب ایمان دارند 
(بقره/۳/۲). در باب آنکه خدا از رگ گردن به انسان نزدیک‌تر است 
(ق/۱۶/۵۰), در باب آنکه روز حشر رویها به خدای خویش می‌نگرند 
(قیامت/۲۲/۷۵). در باب آنکه امانتِ [الهی] بر همه کائنات عرضه شد و 
از آن میان انسان آن را پذیرفت (احزاب/۷۲/۳۳), در باب (قومی) که 
خداوند در حق ایشان محبت دارد و ایشان هم به وی محبت می‌ورزند 
(مانده/۵۴/۵), در باب آنکه اسان به هر جا روی کند, وجه. خدا 
آنجاست (بقره/۱۱۵/۲) و بعضی احادیث معزوف و شایم, مثل این 
حدیت که قلب انسان در بین اصبعین رب است, حدیث قدسی معروف به 
قرب النوافل, حدیث قدسی مربوط به حضور حق در قلب مزمن (در یاب 
متشا آنها, نک:فروزانفر, احادیت... ).نیز از جمله شواهدی است که در 
پاب انتساب زهد اسلامی و تصوف مبنی بر آن به حوزه معارف اسلامی 
ومبانی تعلیمی آن جای تردیدنمی‌گذارد. 

خود صوفیه تمام حالات و مقامات خویش را بر آیات و احادیث 


اسلام افیا 


مستند می‌دارند.تلقی از رسول خدا (ص) به مب اسوة حسنه, و التزام 
سیرت او در اجتناب از جمع حطام دنیوی با احتراز از تجرد رهبانیت که 
صوفیه این جمله را فقر محمدی .در مقابل فقر عیسوی س خوانده‌اند و 
حتی اسناد سابقة پشنمینه پوشی به تابعین و بعضی صحابه, اصرار بعضی 
محققان غربی را در خصوص تقلید مسلمانان از زهد نصاری نوعی 
مکابره از مقولة «تفسیر پما .لا یرضی صاحبه» نشان می‌دهد. اقوال 
کسانی هم که زهد و تصرف اسلامی را مأخوذ از هندوان و دیگران نشان 
داده‌اند, به همین اندازه واهی, و مبنی بر وهم می‌نماید. این قول هم که به 
اعتقاد بعضی مستشرقان, تصوف باید واکنش دفاع اربایی در مقابل 
روح سامی بوده باشد, درضورت صحت که ندارد - خود اين تصور 
پیش پرداخته را الزاممی‌کند که تصوف اسلامی فقط از ایران برخاسته 
است که البته دزست نیست؛ در واقع کسانی که در این زمینه یک منشا 
غیر اسلامی را پرای زهد و تصوف اسلامی جست و جو کرده‌اند, از این 
نکته غفلت کردهاند که وقتی نظیر این اقوال در بین یک قوم ظهور و 
بروزش در مرحله‌ای از تحول فرهنگ آن قوم ممکن یا واجب امکانی 
باشد, چرا باید برای قوم دیگر در مرحله‌ای بیش و کم مشابه حصول آن 
متی وو رما سل انیا ای مک مرگ۳1 
کرده‌باشد. 

نکتة جالب ان مت که آکر ان تویهات خیر لول در رن 
٩‏ از جانب مستشرقان حاصل شد که فرهنگ آن قرن در آن ایام 
به‌شدت تحت تأثیر نظريه داروین در باب اصل انوا ع واقع بود. در باب 
ادیان و اس عالم هم در همان اوقات بهتقلید از داروین, سعی در ار 
یک اصل واحد معمول شده بود که البته امروز دیگر موردتوجه اهل 
تحقیق نیست و آن هیجان شبه علمی که از تقلید و تأیید نظریه تکامل 
داروینی در سایر شقوق و فنون معارف و علوم ناشی بود, دیگر چندان 
طرفدار جدی‌ندارد. 

در باب مأخذ زهد اسلامی غیر از سنت رسول اکرم 0 رفتار 
منقول از خلفای راشدین که مبنی بر تقشف و حداکثر قناعت در استفاده 
از متا ع دنیا بود, همچنین آنچه از احوال ابوذر غفاری و حذيفة بن یمان, 
و نیز سلمان فارسی, خباب بن ارت عامر بن عبد قیس و عشمان بن 
منلعون نقل می‌شد, و آنچه از زهد و خشوع ام طاهرین(ع) و صحابة 
آنها روایت می‌شد.یا از زهاد ثمانیه مثل ربیع بن خیثم و حسن بصری و 
هرم بن حیان و عامر بن عبد قیس و ابومسلم خولانی و اویس قرنی در 
روایات قرون نخستین اسلامی نقل می‌شد (نک: زرین کوب, ارزش, ۳۶- 
٩‏ این ن نکته را که گرایش به زهد در عصر تابعین نوعی اعتراض بر 
آسراف و تبذیر, و تجمل و تنعم عهد اموی بوده باشد, امری,عادي نشان 
می‌دهد ‏ 

نخستین تجلی تصوف و عرفان اسلامی:. زهد و تقئف 
رایج در بین مسلمانان, از وقتی مبنای نخستین تجلی تصوف و عرفان 


اعکک 1 


۳۷۲ اسلام 


واقع گشت که از صورت خوف از جحیم و شوق به نعیم خارج شد و به 
صورت اعراض از متاع دنیا به قصد تقرب به وجه مولی در آمد و 
بدین‌گونه با پدید؛ محبت که در فرآن کریم. هم اشارت «..يْجَِهْمْ و 
یحتو...» (مائده/۵۴/۵). مربوط به آن بود. ارتباط یافت: دز بین 
نخستین نسل از زهاد:این عصر که پشمینه‌پوشی به عنوان نوعی شعار 
ضد تجمل دربین آنها متداول بود, حسن بصری نمایند؛ زهاد معثرض بر 
تنعم عصر, و رابعة عدویه نمایندة زهد مبنی بُر توجه به وجه حق به‌شمار 
آمد.و از اینجاست که گفته‌اند: عنصر محبت - عشق الهی - را رابعة 
عدریه رارد تصوف کرد .تأکیدرابعه بر ازوم حصر عبادت حق به محبت 
معبود بو که به عشق در کلام صوفیه مجال ظهور داد و آنچه اعراض از 
متاع دنیا خوانده می‌شد, تدریجاً از حالت معامله که توقع اجر برای 
عمل و انتظار مثوبات برای عبادت بود (نگ: ابن سیناء ۲۶۹/۳): بیرون 
آمد و صوفیه که عبادت و طاعت برای آنها مبنی بر عشق به وجه الله شد, 
به عبادت زهاد رسمی به نظر نوعی معامله نگریستند و طريق اهل تصرف 
از طریق اهل تقشف جدا شد دیون طریقت که ره و روش صوفیه 
بود, از مجرد شریعت که اهل تقث تقشف فقط بر مبنای آن سلوک می‌کردند. 
تمایز پیدا کرد. 

نخستین نسل زهاد صوفیه که در عصر خویش يا اندکی بعد به نام 
صوفیه خوانده شدند, از طرح و بحث سائل خاص اهل کلام هم که 
مبنی بر برهان بود- و آنها را به هر نحوی درگیر کشمکشهای سیاسی و 
اعتقادی عصری می‌کرد - و از اعراض کلی از متاع دنیا و پرهیز از 
وسوسد بازگشت بدان مانع می‌آمد, دوری گزیدند. لاجرم نیل به يقین در 
موزد خدایی را که برای آنها موضوع طاعت, عبادت و عشق بود. نیز در 
تأملات قلبی جست و جو کردند و رهایی از وساوس و هواجس ناشی از 
تأثیر رایج در علم عصر را هم وسیله‌ای برای رهایی از بازگشت به 
کشمکشهای مربوط به متاع دنا تلقی کردند. برای آنها عشق که هیچ 
گونه چون و چرایی را برنمی‌تافت, بر عقل که موجب تحریک وسوسه و 
شبهه و شک می‌شد, پیشتر مایة اعتماد بود و برای آنکه سلوک آنها در 
طریقت, از هر گونه وسوسه در امان بماند.با امعان نظر درف رآن و حدیت 
کوشیدند تا سلوک الی الله را که هدف و غایت قلب و عشق آنها بود, بر 
اساس اموری که بر خلاف سلوک اهل علم به کلی از شائبهٌ شک و تردید 
خالی باشد, بنا نهند؛ اما هر چند آنها نیز مثل اهل علم غایت سلوک خود 
را ئیل به حقیقت خواندند, بین آنها و ارباب علم رسوم این تفاوت وجود 
داشت که نزد آنها راه حقیقت از منازل زهد و عبادت و عشق و تسلیم 
می‌گذشت و بر خلاف آنچه نزد اهل علم و اضحاب مجرد شریعت رایج 
بود, دچار وسوسه دلیل و برهان و سفسعطه و مغالطه و جدل نمی گشت و 
لاجرم نزد آنها ایمن‌تر و مطمئن‌تر از راه عم به نظر می‌رسید. 

طبقات صوفیه:: تأچندین قرن, مشایخ صوفیه که راه طریقت را 
ممهد می‌نمودند و طالبان سلوک صوفیانه را ارشاد و هدایت می‌کردند, 
در حلقه‌های محدود و مجالس معدود خود که غالبا در مساجد دایر 
می‌شد. آنچه را در تفسیر و توجیه حقایق قرآنی طریق نیل به حقیقت 


می‌دانستند, به طریق وعظ و نقل به طالبان اين معانی عرضه می‌کردند. 
نوعی اخوت بین آنها برقرار می‌نمودند. آنها را به اقتضای استعداد و 
آمادگیشان در عزلتگاهها و عبادتگاههای خالی از تزاحم به التزام 
مراتب توبه و انابه وعزلت و انقطا ع و تسلیم و توکل رهبرقمی‌کردند و 
مرشد و شنیخ و مراد آنها محسوب می‌شدند .در آن مدت دست کم ۰ تن 
از مشایخ قوم, ائمه تصوف محسوب می‌شدند , چنانکه مذاهب خاض و 
طرز تربیت و ارشاد آنها طالبان و پیروانی داش شت رهرمذهب بز اساسی 
جداگانه مبنی بود: 

تا قرنها بعد کف شمار مذاهب صوفیه بیشتر شد و در دنبال رواج 
تصوف سسله‌ها و طرایق وایج در خانقاهها ید وجود آمد. سلسلاة ان 
مشایخ به صورت توالی طیقات دنبال گردید و طبقات صوفیه مثل 
طبقات محدثان, طبقات مفسران, طبقات نحویان و جز آنها شکل گرفت 
و موردتوجه واقع شد. مراد از اين طبقات در اینگونه تعبیرها مجموع 
جماعتی بود که در سن و سال, و در دزک صحبت مشایخ و استادان با 
هم مشترک یا معاصر می‌شدند (تهانوی, .)٩۱۷/۱‏ نخستین طبقَهٌ صوفیه 
چنانکه در کتابهای مربوط به طبقات صوفیه یا سایر کتابهای خاص قوم 
آمده است؛ از جمله عبارت بودند از ابوهاشم صوفی , فضیل بن عیاض. 
ابراهیم ادهم. ذرالنون مصری, بشر حافی, حارث محاسبی, بایزید 
بسطامی, ابوسلیمان دارائی؛ ابوحفص حداد, احمد بن خضرویه, 
حمدون قضار و معروف کرخی. طبقة دوم شامل ابوالقاسم. جنید, 
ابوالحسین نوری, رویم بغدادی, عمرو بن عشمان مکی, سهل بن عبدالله 
تستری. محمد بن علی ترمذی و ایوسعید خراز بود. نام ابومحمد 
جزیری, ابوالعباس ابن عطا آدمی, ابوحسر؛ بغدادی, ممشاذ دینوری, 
حسین بن منصور حلاج و خیر ناج جزو طبقُ نسوم, و نام.ابوبکر 
شبلی؛ مرتعش نیشابوری, ابوبکر کتانی, ابویکر ابن یزدانیار, ابن‌سالم 
بصری و ابویعقوب نهرجوری جزو طبقة چهارم بود. طبق پنجم 
ابوالعباس سیاری, ابوالقاسم نصرآبادی, ابومنصور معمر اصفهانی, و 
ابوعلی دقاق را شامل می‌شد. کساننی چزن ابوالعباس قصاب, 
ابوالحسن خرقانی, ابوسعید ابوالخیر, ابوالقاسم قشیری, خواجه 
عبدالله انصاری, ابوعبدالله خفیف, ابواسحاق کازرونی, ابوعلی 
فارمدی, و شیخ احمد جام ژنده‌پیل به نسلهای بعد تعلق داشتند که در 
طبق ششم یا طبِقه بعد محسوب می‌شدند و از همان ایام یا قدری دیرتر, 
سلاسل صوفیه متشعب شد و خانقاهها و طرایق جداگانه به وجود آمد: 

این ساسله‌ها متعدد یا متنوع بود و بر حسب شخصیت بنیان‌گذاران 
فعالیت پیشتر و شعبه‌های افزون‌تر یا کمتر داشت. تاریخ تصوف در 
فاصلة بین طبق ششم تا عصر حاضر تقریبًتاریخ این سلاسل و طرایق 
است , هرچند در این‌میان بعضی مشایخ صوفیه هم بوده‌اند که به هیچ‌یک 
از این سلسله‌ها منسوب نبوده‌اند. یا درعین حال با چند سل از این 
سلاسل ارتباط داشته‌اند. 

دوریدت فوالی طیقا نت آکا. صونیت کساشی گهاکبل ضوقیه,گوانده 
می‌شدند و اولین معاریف آنها به طبق اول, دوم, و آخرین آنها به طبقات 


چهارم و پنجم تعلق داشتند, در تمهید مبانی طریقت و در تحول آن از 
مجرد زهد یا سلوک عاشقانه در سیر الی‌الله به مباحث عرفان که شامل 
تأمل در حقایق ال و اسرار وجود برد. مساعی قابل ملاحظه به کار 
بردند ودر تلفیق و توفیق بین طریقت و شریعت و مخصوصاً در رفع توهم 
تعارض آنها و رفیع سوء تفاهم بین صوفیه و متشرعه سعی بسیار 
ورزیدند. در بين ائم تصوف نقش بایزید بسطامی (د۲۳۴ق), حارث 
محاسپی (۲۴۳۲ق) و محدین علی ترمذی. معروف به حکیم 
(۲۸۵۰ق), و نیز ابوالقاسم جنید (د۲۹۷ق), ابوالحسین نوری 
(د۲۹۵ق), ابوسعید خراز (د۲۸۶ق) و ابوعبدالله خفیف (د۲۳۱ق) در 
تکوین و توسعه مبانی تصوف و عرفان قابل ملاحظه بود. 

از اين جمله بایزید بسطامی اهل سکر بود و در اواخر عمر قبضی بر 
احوالش مستولی به‌نظر می‌رسید. وی درعین حال, در سطح تفکر عوام 
مریدان خویش متوقف نمی‌شد. شطحیات بسیار بدو منضوب گثت و 
حکایات غریب از حالات سکر او شهرت داشت (از جمله, نک: مولوی, 
دفتر ۴, بیت ۲۱۰۲ به بعد) که شاید اسناد تمام یا اکثر آن حالات یا 
حکایات به او خالی از باورهای مبالفه‌آمیز مریدانه نباشد. حارث 
مجاسبی اهل صحو (< هشنیاری) بود, و کتاب الرعاية لحقوق الله او 
نمونه‌ای از اين حال هشیاری اوست و قول او در باب رضا که نزد اکثر 
مشایخ از زمره مقامات, و نزد وی از جملة حالات است (هجویری, 
۵۹ نشبانه‌ای از غور و تأمل او در نظم احوال و مقامات اهل سلوک 
محسوب است. 

محمد بن علی ترمذی, معروف به حکیم, در رد اهل ملامت که در آن 
ایام در نیشاپور ظاهر شده بودند و صوفیه را به عدم اخلاص در عمل 
منسوپ می‌کردند, سعی پسیار کرد, در باب قلب و آنچه صوفیه اطوار 
سبعه قلب می‌خوانند. اقوال وی تازگی داشت و آنچه دیگران, امثال 
غزالی و نجم‌الدین کبری در اين باب گفته‌اند. مسبوق به اقوال اوست 
(نگ: زرین کوب جسبت وجو ..., ۰)۵۴ سبخنان او در باب مسأله ولایت 
هم اهمیت خاص دارد و از اعتقاد اوبه تفرق ولایت بر نبوت حاکی است 
و در باب آن اعتقاد بعدها مناقشات بسیار بین صوفیه پیش آمد. پاره‌ای 
سژالها هم در اين باب مطرح کرده که قرنها بعد از او مورد توجه اين 
عربی واقع شده است. 

اپوالقاسم جنید, معروف به شیخ الطائفه, در عصر خود معلم و 
پیشوای صوفیة بغدادبود. وی خواهرزاد؛ سری سقطی از مشایخ بزرگ 
صوفیه و در عین حال شاگرد حارث محاسبی نیز بو. مشایخ نسلهای 
بعد, ار را آخرین نماینده تصوف خواندند و مرگ او را مرگ تصوف 
واقعی تلقی. کردند (همان, ۱۱۴): وی در عین التزام به سلوک در 
طریقت. تصوف را با لطایف و دقایقی که در آن باب گفت, تقریبا به 
صورت جعلم درآورد و کوشید تا در کنار علم فقه و علم کلام, جابی هم 
برای علم تصوف باز کند. چند رساله و مقاله کوتاه که در اين زمینه از او 
باقی امست, اهمیت شخصیت او را در نشر تصوف نشان می‌دهد . در تعلیم 
آوس که در عین حال محتاطانه و مبنی بر صحو و التزام شریعت بود س 


اسلام ۳۷۳ 


نهایت سلوک عبارت بود از فنا در ((مذکور», و در باب نهایت سیر هم 
خاطر نشان می‌کرد که «النهاية هی الرجوع الی البداية» (نک: 
سهروردی, عمر, ۲۵۷؛ عبدالرزاق, شرح منازل, ۱۲! قس: لاهیجی, 
۷0۱ 

ابوسعید خراز که هرچند خود را مرید ابوالقاسم جنید می‌خواند, نزد 
محققان نسلهای بعد «بار خدای جنید.., و از او مه» بود (خواجه 
عبدالله, ۱۵۹). وی در تقریر لطایف تصوف, قدرت تفکر و تحلیل نشان 
داد. چند رسالة مختصر که از او باقی است و از جمله شامل العیدق, 
السبائل و شماری رسالةٌ منتشر نشده اوست, او را در ردیف جنید و 
حکیم ترمذی از پایدگذاران آنچه علم الاشارات نام دارد - و همان 
تصوف علمی و بحثی است- قرار می‌دهد. با آنکه در گرفتاری سختی 
که در بغداد در این ایام برای صوفیه پیدا شد و غلام الخلیل از متشرعهٌ 
صوفیه (هجویری, ۱۷۲,-۱۷۳) آنها را نزد خلیفه به الحاد متهم کرد و به 
محکمه کشاند و وی نیز مثل جنید خود را کنار کشید, تأثیر اقوال این 
استاد و شاگرد در تببین حقایق تصوف قابل ملاحظه بود. 

ابوالحسین نوری که بر خلاف آنها در این گرفتاری پایداری نشان داد 
وبه محکمٌ قاضی هم رفت, با وجود التزام به متابمت ظاهر شریعت, 
گرایش گونه‌ای هم به سکر داشت و از اصحاب درد محسوب می‌شد 
(نک: ماسینیون, ((مجموععه..۰ ۰46 51)» چیزی که می‌تواند اوصاف شبلی 
از اصحاب جنید را نیز تصویر کند. شبلی هم مانند ابن عطا در ماجرای 
حلاج با او توافق داشت, اما برخلاف ابن عطا آن را اظهار نکرد. 
چنانکه ابوعبدالله خفیف, معروف به شیخ کییر هم که از جمله متأخران 
امه صوفیه است. با وجود تأیید حلاج, در التزام صحو و اجتناب از 
طریق اهل سکرباقیماند... . 

نقش حللاج در تاریخ تصوفه: در سیر تاریخ تصوف, دو 
راقعة عمده تأثیری قاطع گذاشت و بالمال موجب نشر و توسعذ پیشتر 
میاحث مربوط به عرفان در بین صوفیه گشت: ماجرای محاکمه و قتل 
حلاج (۳۰۹ق) و ظهور محبی الدین ابن عربی. هر دو عامل خارج از 
حوزه تأثیر سلاسل صوفیه شکل گرفت, اما در بين سلاسل و طرایق 
صوفیه که چندی بعد از واقعدٌ حلاج به نحو قابل ملاحظه‌ای توسعه 
یافت. موجب پیدايش اقوال مخالف و موافق گشت. البته پیدایش مثنوی 
معنوی مولانا جلال‌آلدین را هم باید عاملی مزثر در تحول تاریخ تصوف 
تلقی کرد, اما حوزة نفوذ آن پیشتر ادبیاتِ صوفیه بود و آنچه به ادبیات 
صوفیه ارتباط داشت. 

ماجرای حلاج ونیز ظهور ابن عربی با وجود ۳ قرن فاصله که آنها را 
از هم جدا می‌کرد, در عين حال موضم انتقادی متشرعه را در مقابل 
صوفیه تقویت کرد و مخالفتهای منتقدان صوفیه را به شدت متوجه اقوال 
و اجوال آتهاساخت. 

ابوالمغیث حسین ین منصور حلاج که او نیز گه‌گاه مثل جنید و 


1:6۵ 


۳۷۳ اسلام 


ابوسعید خراز از ائمٌ تصوف محسوب می‌شد, به علت آنکه نزد فقهای 
بغداد تکفیر شد و صوفیه مکتب جنید هم_تقریباً جز ابن عطا آدمی- از 
ری اعزاض کردند, اعتبار خود را به عنوان یک تن از ام تضوف از 
دست داد و معروض اختلاف نظر یا توقف در حکم گشت. با اينهمه, او 
در تصلوف یک پدید تازه ریک مقوله مجزا محسوب است. با آنکه مدتها 
با شهل تستری, ابویعقوب اقطع و ابوعثمان مکی محشور و مأئوس بود. 
وبا انکه قشمتی از عمر خود را ضرف زهد و ریاضت کرده, و مقامات 
صوفیه را از مرت بتل تا فنا طی کرده بود. فعالیتهایی که در خازج از 
حور تضوف انجام داذء یا بدو مسوب شد: او را مورد ننوع ظن شدید 
متشرعه ساخت» ‏ 

ارتباط با شیعةٌ امامیه و اتضاب به قرامطه - که در آن ایام موضع 
خلافت را به‌شدت دجار تزلزل کرده بودندت او را نزد دستگاه خلافت در 
مظنة اتهام قرار داد و موجب دغدغذ خاطر ساخث و مواعظ پرشور و 
منافرتهای تبلینی که طی آنها از وی کرامات توأم با دعزی وشطحیات 
غیر قابل قبول مثل قول «انا الحق» نقل می‌شد, مشایخ صوفیه را هم 
نسبت به وی متردد يا بدگمان ساخت. دعوی عشق الهی که وی در 
اسواق بغداد و در اجتماعات دیگربا شور و هیجان از آن یادامی‌کرد وا 
قول یه آنچه اتباع وی آن را عین‌الجمع می‌خواندند و عوامآنها به چشم 
مظهریت یا الوهیت دز او می‌نگریستند؛ او را متهم به اعتقاد حلول و 
اتحاد ساخت. ابن داوود (د ۲۹۷ق), فقیه ظاهزی- که هم قول به عشق 
الهی و هم اعتقاد به حلول و اتحاد را در آنچه به حلاح منسوب می‌شد, 
متضمن کفر یاف - به لزوم قتل از فتوا داد. اما نظر مخالف فقیه رقیب 
شافعی مذهب او ابن سریج مانع از تتفیذ آن فتوا گشت: 

هواداران وی نیز اسناد اینگونه گفتارها را په وف انکار کردند؛ با 
اينهمه, اینگونه دعاوی همچنان از وی نقل می‌شد و در اشعار و مواعظ 
او هم به نحوی مجال انعکاس و تکرار می‌یافت. اينکه بعد از او 
شاگردش فارس دینوری هم که حلاجیان بدو منسویند, همین سخنان را 
اظهار کزد و مورد تبری و طعن اکثر صوفیه واقع گشت (هجویری, 
۴) نیز حاکی از اظهار چنین اقوالی از جانب حلاج به‌نظر می‌رسذ 
(نک: بغدادی؛ ۲۴۱ به بعد؛ قس: نیکلسن, «اندیشه..۳», 130). پس 
اسناد قول به حلول و اتحاد به حلاج قولی است که سابقه قدیم دارد 
(قرطبی, ۷۹-۷۹) و نزد قدمای شیعه هم مذکور امسنت (نک: اقبال, 
۱۱۶-۲). توقیعی هم که از ناحية امام(ع) در باب او ارائه شد 
(مقدس اردبیلی, ۷۳۷), مزید سابقه اين اتهام در حق ارست. توجیه آن 
اقوال هم سابقُ قدیم دارد و با وجود شهزت آن در عضر حلاج و فارس 
دیتوتری, اصراز دز انکار آن خالی از تعسف نیست (قس: ماننینیون؛ 
:1/002 به بعد): 
از قدما هم کسانی که خواسته‌اند اين اسناد را از حللاح دفع نمایند 


((مضییت. 


یک قطعذ بسیاز مشهور منسوب بذو را که متضمن این معنی است: 
«سبحان من اظهر ناسوته‌اسرسنا لاهوته الثاقب...» (نک: حلاج, 
(«دیوان», ۱۵۰ به بعد), به شدت تخطثه کرده‌اند و بی‌ذکر دلیلی انتساب 


آن را به حلاج مردود شناختهاند (دیلمی :۰) غیر از اين قول که 
صوفیذ عصر از آن تبری جسته‌اند و بعضی از مشایخ به سب آ نبا او 
قطم رابطد کرده‌اند؛ آنجه علاج در کتاب الطواسین توا در 
«طاسین الازل»: در اعتذاز ابلیس ر مقایْسهة حال.اوبا حال تحضترت 
محمد (ص) به نان آورده است (نکن ص ۴۱): و بعدها به‌صورت یک 
میراث عرفانی نزد احمد غزالی و عین‌التضات همدانی هم تکرار شده- 
و حتول به‌صورتی شاعرانه و نوعی تأیید مختفی در یک قطعة منسوب به 
سناین غزئوی (صن ۸۷۱؛قش: خاقانی, ۶۱۶) و دز یک حکایت تمثیلی" 
از مشنوی مولانا جلال‌الدین (دفتر ۲ بیت ۲۶۱۶ به بعد) هم آمده است-: 
از جمله اقوالی بود که دز کلام حلاج و با تأکید و تصریحی که او در این 
باب کرد. موجب مزید انکار متشرعه در حق او گشت حلاج به اتهام 
دعاری کفرآمیز و گرایشهای الحادی توقیف و شکنجه شد (۳۰۱ق/ 
ایکا خی کووبی دز دا باکت کته مور رن 
۳۹ 

با اینکه در تصوف حلاخ, و در اهمیت اقوالی که از او در زمينة 
عرفان نقل شده است, جای تردید نیست: اما داوری دربارة عقاید و اراء 
از هنوز به آسانی نمکن نیننت و به اسناد قاطع‌تر و موثق‌تر حاجت اسنت 
و مخصوطا از استنادبه اییات منسوب به او باید اجتناب کرد به این هم 
که بعضی ستایشگران او زاببه اخبار از اسرار منسوتٍ داشته‌اند 
( اخبارالحلاج؛ ,)٩۲‏ نباید با نظر تأیید نگریست. اشارت حافظ (ص 
۳ )که ظاهرآ بر مبنای قول افشای سر الربوبی او گفته انست:((جرمش 
این بود که اسراز هویدا می‌کرد», معروف است و جالب آن اسنت که از 
خود حلاج هم سخنانی در ایس باب نقل است (اخبارالحلاج .)۱٩‏ 

شیوخبزرگ ایران در خراسان: بعد از انقضای عصر طبقات 
وقبل از آنکه سلاشل و طرایق صوفیه به صورت جدی و رسنی به آوجود 
آید, لااقل ۳ شیخ بزرگ در عهد غزنوی به شهرت فوق‌العاده رسیدند و 
مانند پیشوایان قوم مورد تأیید و تکریم عام صوفیه واقع شدند: شیخ 
ابوالحسن خرقانی ز شیخ ابوسعید اپوالخیر میهنه در خراسان؛ و شیخ 
مرشد ابواسحاق کاژرونی در فازس: اضنعاب این شیخ اخیر بعدها 
حتی سلسله‌ای هم به نام او به وجود آوردند که سلسلهُ مرشدیه خوانده 
شاه 

ابوالحسن خرقانی (د۴۲۵ق) با آنکه اقی گونه بود وبا علوم رایج در 
مدارش عضر آشناین نداش شت؛, در ادراک حقایق تصرف این نکته را که 
تصوف علم وق نیست, علم خْرّق است, ثابت کرد. وی وارث روحانیت 
بایزید و ظاهرا تربیت یافتة منقولات اقوال و احوال او بود. در جوانی 
اوقاتش به هیزم‌کشی و خربندگی می‌گذشت, اما دز سلوک طریقت دقت 
و علاقه نشان می‌داد. سمعانی از قول وی نقل می‌کند که حق را در 
صحبت خز خویش یافتم (۹۳/۵٩).یعنی‏ هنگام اشتغال به خریندگی. قصه 
ملاقاث سلطان محموذبا او که گویند به زخعت سلطان را پذیرفت و نیز 


0 ککتا 1 .2 ۰۱۵( 


دابتات مساق ت ابوغان بیتا به فد دیذار او که دز نذگن‌ها فست: ید 
احتمال قوی از مبالغات مناقب‌نویسان است (قس: زرین‌گوب. 
جست وجو, ۰)۶۰-۵۶ 

مجموعه‌ای از احوال و اقوال خرقانی در کتابی به نام نورالعلوم 
ضبط است که هرچند از اینگونه مبالغات خالی نیست, شهرت و اهنیت 
او را در حوز؛ اهل تصوف قابل ملاحظه نشان می‌دهد. آنچه بر احوال او 
مستولی به‌نظر می‌رسید, حالت قبض بود و این درست مخالف حالات 
دوست و شیخ بزرگ معاصرش ابوسعید ابوالخیر بود که طریقه او مینی 
بر بسط محسوب می‌شد و در سراسر اقوال و احوالش وعی خوش‌بینی 
و نشاط روحانی حاکم به نظر می‌رسید. 

ابوسعید اپوالخیر, معروف به شیخ میهنه و بوسعید مهنه (د ۴۰ق) 
در جوانی یک چند در سرخس به علم رسمی رایج زد اهل مدرسه 
پرداخت و در فقه و کلام و تفسیر و ادب تبحر پیدا کرد, اما جاذبٌ تصوف 
او را به ترک کردن علوم ظاهر واداشت. قسمتی از اوقاتش مصررف 
عبادت و ریاضت شد و در مجاهده‌با نفس و اعراض از متا ع دنیا تا حد 
مبالغه پیش رفت و مجالس وعظ و تذکیر او در میهنه و نیشابور مریدان 
بسیار بر وی فراز آورد.با آنکه (بیت») خواندنش در منابن و اقدامش در 
برگذاری مجالس سماع. مخالفت متشرعه را بر ضد وی برانگیخت. 
کثرت روزافزون مریدان, او را از لطمه مخالفان در امان داشت. در 
اواخر عمر آنگونه که از روایت عوفی نقل است. او در بین اين مریدان 
انبوه, بب بیشتر مثل یک سلطان می‌زیست تا یک زاهد. 

1( 
عبارت «الصدق مع‌الله و الرفق مع‌الخلق» بیان می‌شد, موجب بود تا 
پیروان او از آنچه پیرامون:رقیبانش مثل ابوالقاسم قشیری:و دیگران 
جمع شده بود, به نحو چشمگیری افزونی یابد و آنها را گه‌گاه بر ضد وی 
به تحریک و توطثه وادارد. حالات و مقامات او در دو کتاب معروف به 
نام حالات و سخنان شیخ ابوسعید و اسرار التوحید فی مقامات 
الشیخ ابی‌سعید جمع آمده است که بدون شک قسمت عمده‌ای از 
حکایات کرامات آمیز آنها از مقولاٌ مبالفات مریدانه است. 

شیخ مرشد ابواسحاق کازرونی (د ۴۲۶ق) نیز تا, حدی مانند 
ایوالحسن خرقانی در جوانی اوقاتش صرف اشتغال به پیشه‌های محقر 
بود و او نیز که وارث روحانیت شیخ کبیر ابوعبدالله خفیف بود, هرچند 
اراخر عمر آن شیخ را دریافت, بیشتر ترییت یاف مریدان او, و در واقع 
فقط وارث روحانیت او محسوب می‌شد. آنچه در حالات ز مقامات او 
در کتاب فردزس المرشدیه جمع آمده است, هرچند. از مبالغات خالی 
نیست, تصوف او را متضمن سعی ذر نشر اسلام ومبنی بز مبارزه با 
مخالفان نشان می‌دهد س امری:که در طريقة مرشديةُ منشوب به او هم 
گه‌گاه با دفت و اصرار و در «تغر»‌های اسلامی دنبال گشت. 

این هر سه شیخ, در عصر خود از ائمة صوفیه بودند و شیخ‌الاسلام 
خواجه عبدالله انصاری, معروف به پیر هرات و پیر حاجات (د ۸۳ق) 
هم, در دنبال آنها به همان اندازه و با همان شور و شوق در نشر طریقت 


اسلام ۳۷۵ 


صوفیه اهتمام کرد؛ هرچند اقوالش بیش از اعمالش با مبانی تصوف که 
شامل اعراض از کشمکشهای عصری بود. سازگاری داشت. منازل 
السایرین او: و ثقریری که از طبقات الصوفيه عبدالرحمان شلمی به 
فارسی هروی کرد, معرف تعمق و تأمل خارق العاد؛ او در تصوف به 
عنوان علم ب‌نظر می‌آید. و آنچه از اقوالش در تفسیر کشف الحقائق 
میبدی نقل است, نیز معرف احاطهُ او بر مسائل صوفیه و در عین حال 
استفراق شخصی او در سلوک طریقت است. آنچه با این احوال سازگار 
به نظر نمی‌آید, لازمهٌ عنوان «شیخ الاسلام» اوست که البته حفظ 
شریعت را در مقابل افراطهای اهل طریقت‌بر وی الزام می‌کرده است» 

در همان ایام, شیخ احمد غزالی (د ۵۲۰ق) و عین‌القضات همدانی 
(د ۵۲۵ق) هم با وجود اشتغال به امور مربوط به شریعت. در تقریر 
لطایف تصوف سعی داشته‌اند که احوال آنها با آنچه از خواجه عبدالل 
انضاری نقل است؛ تفاوت بارز دارد و اين نکته از مواردی است که 
معلوم می‌دردتصوف را همواره یک جریان واحد. یکنواخت و همگون 
نبایدتلقی کرد. 

به هر حال, در توالی طبقات صوفیه و تعالیم مشایخ بعد از آن عصر 
که قبل از پیدايش رسمی سلاسل و طرایق صوفیه معمول بود, تدریجاً 
سکر و سماع و شطح و ملامت و احوال مشابه به اباحه در جریان 
تصوف راه یافت و از یک سو تصوف را نزد متشرعه مورد سوء ظن 
بیشتر قرار داد و از سوی دیگر آن را بهآنچه عرفان نام یافت, و استفراق 
در معرفت محسوب می‌شد, نزدیک‌تر کرد. فقط ظهور ابوحامد غزالی 
(د ۵۰۵ ق) که در تلفیق شریعت و طريقت سعی جدی کرد, موجب شد تا 
به رغم ماجرای حلاج که خاطرة آن هنوز در آذهان باقی بود و تصوف را 
نرد متشرعه از اعتبار انداخته بود. دوباره مورد توجه و قبول بیشتر 
متشرع فقها, خاصه اشعریه و شافعیه سازد و ادامه حیات آن را در 
جامع اسلامی ممکن, وعاری از اشکال بسیار نماید. 

ابن‌عربی,عامل تاریخ‌ساز دیگردر سیرتصوف: ابن‌عربی, 
تس لاس دربن ای طا نس تدای مخروف یف کی آ گرب کر 
وارث تمام مواجید و اذواق صوفیه در شرق و غرب دنیای اسلامی : 
تفسیرگر اسرار و لطایف منقول از متقدمان و متأخران عارفان عالم 
اسلام, و موجد طریقه‌ای تازه در تقریر حقایق تصوف بر مبنای نوعی 
لتقاط بین معرفت کشفی و معرفت بحثی بود - با طرح مجدد مسا 
ولایت و خاتمیت. طرح مجدد. سل وحدت وجوذ در وسیع‌ترین 
مفهوم؛ و طرح مسألهُ وجود انسان کامل و شماری مسائل دیگر تصوف 
را از صورت علم تصوف که ابوالقاسم جنید اساس آن‌را تمهید کرده بود, 
به‌صورت یک جهان‌بینی عرفانی که آن را فلسفة تصوف یا حکمت 
صوفیه فی‌توان خواند, درآورد و جتی برای آن طرز تعبیر و زبان خاصی 
به وجود آزرد آکنده از لطایف تلمیحات مأخوذ ازفرآن و حدیث و مبتنی 
پر زید؛ معارف.موروث اسلامی که در زمان او در شرق و غرب دنیای 
اسلامی به طور علنی یا سری در بین متکلمان و پیروان اخوان الصفا و 
بعضی طالبان حکمت تعلیم یا تقریر می‌شد و ایجاد ت کیب منسجم و به هم 


مرف اسلام 


پیوسته‌ای از آنهاه نوعی نبوغ تحلیلی و تطبیقی محتاج بود که او آن را 
به نحوی تقریباً کامل عرضه کرد. 

نزدیک به ۴۰۰ اثر بزرگ و کوچک به ابن عربی (۵۶۰ هی 
سبت داده شده, که لااقل ذ نیمی نیمی از آن موجود است و مجموع آنها 
مصالح بنایی است که او برای ابداع حکمت صوفيانة: اسلامی به‌کار 
برده؛ و علاوه بر نشر,شامل شعر و دیوانهای منظوم هم هست. 

توفیق ابن عربی در آن است که جهان‌بینی عرفانی جامع و شامل وی 
که ازحیث تنظیم مواد و تدوین مسائل یادآور رسائل اخوان‌الطفا, 
احیاء العلوم غزالی و مجموعذ حکمة الاشراق سهروردي مقتول است 
س در تمام تاریخ تصوف اسلامی بی همانند ماند. جهان بینی اوبدان 
گونه که در دو کتاب عمدة او الفتوحات المکیه و فصوص الحکم تقریز 


یافت. به قدری عمْق و تنوع و اصالت داشت که تا قرنها بعد از او فهم" 


درست حقایق و اسرار اهل تصوف منحصر به مطالعُ شرحهایی بود که 
بر این دو کتاب, خاصه بر مصوص او نوشته شده بود. این دو کتاب, با 
شرحها و احیانا تلخیصهایی که از آنها نشر شد, تقریباً هم عرص 
فرهنگ اسلام را زیم هه فان زرا ترا 
تسخیر کرد و هنوز در تصرف دارد (برای کر ید39 رن 
هد,اپن عربی)۰ 

رات هم فا و 
کتاب شفای این سینا در مسائل حکمت است. داثرة المعارف بزرگ 
تصوف و غرفان اسلامی به شمار می‌آید و البته تأثیرات مختلف در 
پیدایش مجموع آن آشکار است باه علاوه. بجر مأخذ خیراسلامی و 
آراء جکما و متکلمان, نه فقط شامل مذاهب مختلف اسلامی» حتول 
و 
قابل ردیابی است (کربن, «تخیل...», فهرست؛ قسن: شیبی, ۳۷۶ به 
بعد). 

فتوحات بزرگ‌ترین تألیف ابن عربی است و می‌توان ادعا کرد که 
دی در آن تقرباتمام آنچه را در نوشته‌های دیگر خود آورده, بازاندیشی 
و بازنویسی کرده است. اسین پالاسیوس محقق اسپانیایی که در باب 
احوال و آثار او تحقیقات پر دامنه‌ای دارد. اين کتاب را به نله انجیل 
تصوف تلقی کرده, و تحلیل آن را به سبب اشتمالش بر مطالب متنوع 
متعدد امری متعذریافته است (نک: گنثالت پالنثیا ,۳۷۹-۳۷۸۰). 

اما قصوص الحکم که خود ابن عربی خلاصه‌ای مستقل و شامل لب 
فصوص از آن با عنوان نقش الفصوص تألیف کرده است و شاگرد دست 
پرورده‌اش صدرالدین قونوی (د۶۷۲ق) هم تلخیص گونه‌ای تفسیری با 
عنوان فک الفصوص دز تقریر اجزاء مباحث آن پرداخته است. از 
معدود کتابهای صوفیه است که به عنوان کتاب درسی دز خوزه‌های علم 
رسمی معمول شده اسست وبرای رفع مواضع مشکل آن شرحهای متعدد 
نوشته‌اند. کثرت این شروح‌تازگی مطالب, تازگی طرز تفریز و پیچیدگی 
لطایف آن را ند که غموض آن تا:حدی از جانب مولف ععدی به‌نظر 
می‌رسد -قابل تصور می‌سازد. 


در بین شروح عمدة این کتاب شرح عبدالرزاق کاشانی. شرح 
داوود قیصری و شرح سید حیدر آملی متضمن تحلیلهای دقیق ز 
خواندنی است. شرح مزیدالدین جندی به عربی و حل‌القصوض سید 
علی همدانی به فارسی و هم شرح خصوض الفصوص ابا رکنا شیرازی 
به فازسی نیز شامل فواید اسنت. کتاب تقداللصوصن جامی و همچنین 
آنچه سیدنعمت‌الله کرمانی با عنوان جواهر دز شرح مباخنث فصوص 
آورده‌اند. هر دو بر همان خلاصةً ابن عربی موسوم به نقفن الفصوص 
تقریر شده است و توهم آنکه سید نعمت‌الله در آن نظر به شرح فصوص: 
الحکم داشته است (زرین کوب دنباله..., ۱۵۰): سهز مولف آن انست: 
نقدالتصوص جامی نیز با تعلیقات و فهرستهای مفید در سالهای اخیر 
درتهران نشریافته است. 

تأثیر عظیم آراء ابن عریی دز آثار کسانی که بعد از او به تألیف 
کتابهاینی دز تضوف و عرفان دست زده‌اند, قاپل ملاحظه است. 
فخرالدین عراقی صاحب رساله لمعات, محمد شیرین مفربی تبریزی در 
اشعار و رسائل, و شیخ محمود شبستری در منظومه گلشن راز از 
اینگونه‌اند.تأثیر افکار اين عربی در سعدالدین حموی, صائن‌الدین تک 
اصفهانی,تاجالدین حسین خوارزمی, سید علی همدانی و عبدالرحمان 
جامی و شیخ محمد لاهیجی شار حگلشن راز هم قابل ملاحظه اسث- 

آراء و عقایدی تا این حد تازه, اصیل و پزمایه اگر اعتراضات 
منتقدان را هم به شدت برانگیزد, البته غرایت ندارد. از این‌رو, کسانی 
هم که بر آراء خاص ابن عربی انتقاد کرده‌ند. بسیارند. از قدیم‌ترین آنها 
نقدهای تندی است که شیخ علاءالدوله سمنانی بر قول او در مسا 
اطلاق وجود و نظریةً وحدت وجود وی نموده, و دز کتاب العروة لاهل 
الخلوة و الجلوه به تصریح یا کنایه به شدت از او انتقاد کرده است. مکاتبك 
معروف عبدالرزاق کاشانی با شیخ علاءالدوله در این باب معروف است 
و متن آن را جامی درنفحات ((ص ۴۹۱-۴۸۲) بدون ذکر ماأخذ نقل کرده 
است. هرچند علاءالدرله بعدها در ملفوظاتِ چهل مجلس, از تکفیر و 
تخطهُ ابن عربی خودداری کرده است ((ص ۰۱ باز محققان اختلافت 
نظر, و در واقع مناقشه بین آنها را لفظی و بیشتر مودی به‌نظرية واحد 
تلقی کر اند (جامی,همان, ۵۸۴؛قس: صدرالدین شیرازی, ال سفار, 
۲ به بعد). 

یک قول ابن عربی که آن نیز عقاید مخالف و موافق را برانگیخت وبه 
نقد مخالفان از آراء وی منجر شد, نظریه او در باب ایمان فرعون در 
فرجام حال اوست که از لوازم جهان‌بینی او هم هست (نک: عفیفی: 
۳۰۰-۸). این قول که با اعتقاد شایع نزد اهل تفسیز غرابتو تفاوت 

اشت شت. سالها بعدبه ضرورت احوال مورد بحث و نقد اهل نظر واقع شد 
11 جلال‌الاین محمد دوانی ( ۱۸٩ق)‏ در تأیید آن رساله‌ای به نام 
ایمان فرعون تألیف کرد که اعتقاد ابن عرین را خالی از اثبکال نضانْ 
منی‌داد, آما چندی بعد یک تن از علمای حنفی ساکن مکه : موسوغ به علی 


1: 0۳606 


این سلطان محمد قاری هروی کتابی. با نام فر آلعون من مدعی ایمان 
فرعون نوشت و قول دوانی و ابن عربی را در اين مسأله رد کرد (نک: 
شفیعی, ۲۰۸-۲۰۱). 

ابن تیمیه فقیه و مجدث حنیلی معروفت (د۷۲۸ق) هم در نقد و رد 
آراء این عربی اهتمام بسیار کرد. وی طی رساله‌ای که آن را حقیقة 
مذهب الاتجادیین نام نهاد, قول او را وحدت وجود خواند. مخالف 
اسلام شمرد. و عقاید پیروان او امثال صدرالدین قونوی و عفیف‌الدین 
تلسسانی (د ۶۹۰ق) را کفر تلقی کرد و حتی قول آنها را بیشتر از آنچه 
دیگران گفته بودند, درخور انتقاد یافت (نگ:هد, ابن تیمیه), 

با اینهمه, آثار ابن عربی همچنان تا عصر جامی و بعد از آن در آثار 
صوفیه بین موافق و مخالف مورد بحث واقع بود و نقدها و اعتراضهایی 
که بر آن شد, در مقابل استقبالی که از آن آراء به عمل آمد. اهمیت قابل 
ملاحظه‌ای نیافت. ابن عربی در مجموع آثار و مخصوصاً در فتوجات 
مکیه و فصوص الحکم اصطلاحات جالب و احیاناً پیسابقه یا کم 
سابقه‌ای به کار برد که برای درک آنها مقایسه و مطابقه با سایر آثارش 
غالبا ضرورت دارد. با اینهمه, رال مختصر خود او در شرح 
اصطلاحات واقع در فتوحات که با عنوان ((اصطلاحات الصوفیه» در 
ذیل تعریفات جرجانی (ص ۱۱۵ به بعد) چاپ شده است و همچنین 
(«صطلاحات الصوفیةٌ» عبدالرزاق کاشانی که در هامش شرس منازل 
السایرین او به طبع رسیده است, می‌توانند در اين باره در فهم درست 
ایٍارات این عریی کمکی موث باشبند. 

اشعار ابن عربی هم که شامل ترجمان الاشواق و دیوان و تطعه‌های 
مندرج در فتوحات و سایر آثار اوست. متضمن لطایف بسیار اسنت و 
بعضی از آنها تغزلی صرف است, مثل ترجمان الا شواق که وی بعدها به 
حکم ضرورت و با تسف و تکلف بسیار آنها را از طریق تأویل به معانی 


عرفانی برگردانده است و اين نیز از بواردی است که شعر صوفیه را مثل. 


عقاید و اعمال آنها با نقد و اعتراض مخالفان مواجه کرده است. تأثیر 
ابن عربی به محیط شرق و عرفان اسلامی محدود نماتد و در محیط 
سیحی غرب هم ظاهر شد. از جبله رامون لول حکییم و متکلم 
اسپانیایی در بعضی اقوال (نک: کارادو وو, ۱۹۸۷۴ به بعد)» و نیز دانته 
شاعر ایتالیابی در طر حکمدی العهی خویش از آن متأثربودند. 

تقش خانقاهها در سیر تصوف: با آنکه از همان عهد طبقات 
اول صوفیه - دور حسن یصری, ابراهيم ادهم و رایع عدریه ب 
خبرهایسی حاکی از وجود زاویها (در:نقطه‌های خلوت شهرها), 
خانقاهها (غالباً در حواشی شهرها و مکانهای دورافتاده) و رباطها 
(اکثر در نواحی مجاور تفرهای اسلامی) در متون صوفیه آمده است و 
در عهد شیخ ابوسعید ابوالخیر در شهرهایی چون نیشابور و میهنه 
خانقاههایی برای صوفی عصر وجود دائت و در آن ایام هم صوفیه و 
زهادبه جا آرردن مراسم غزو با کفار را جزو لوازم عبادات واجب تلقی 
می‌کردند و بعضی از آنها قسمتی از ایام عمر را در ریاطها که یرای 
آمادگی جهت دفا ع از تغر اسلام به وجود می‌آمد, به سر می‌بردند. برخی 


اسلام ۳0 


از ثروتمندان اهل خیر هم در شهرها و غالبا در مجاورت مقابر و بقاع 
منسوب به ائمه و اولیا عبادتگاههایی بهنام خانقاه برای کسانی که 
اوقاتشان مستغرق غبادت و ریاضت بود. بنا می‌کردند و برای آنها و 
پیروانشان غذا و مسکن فراهم می‌آوردند تا اوقات آنها مصروف تهیه 
معاش نباشد و از این بابت دغدغه‌ای نداشته باشند (نک: شمس تبریزی» 
۲) .با اينهمه.بنای خانقاههای وسیع که شامل عبادتگاه خاص شیخ, 
جمع خان؛ صوفیان و ججره‌های مجرا برای خلوت و عبادت طالبان و 
مبتدیان سلوک باشد و لوازم سکنای صادر و وارد از ظرف و فرش و 
چراغ و مطبخ و متوضا و اصطبل زیر نظر یک شیخ مرشد و نظارت و 
معاونت خادم یا خادمان با اوقاف معین و فتوح و نذور مرتب که اداره و 
دوام خانقاه را ممکن می‌داشت (در باب فواید خانقاه از نظر صوفیه, ن5: 
سهروردی, عمر, ۸۱ به بعد), از وقتی توسعه و رواج پیدا کرد که تصوف 
دوران مبارزه برای احراز حق حیات خویش در جامعه اسلامی زا پشت 
سر گذاشته بود. طریقت در امتداد شریعت و با سعی در جفظ حداکثر 
تقارن و توافق با آن سیر می‌کرد و به همین سبب از هرگونه افراط و 
تفریط برکنار بود و با اهل سکر از صوفیه که تک‌رو بودند, و نیز با اهل 
ملامت که به رسوم صوفیه مقید نبودند, ارتباط خود را قطع کرده بود. 

از عهد خواجه نظام‌الملک طوسی که به علما و صوفیه هر دو توجه 
داشت,به موازات اهتمام وی در بنای مدارس به سعی در بنای خانقاهها 
هم توجه شد و خانقاهها هم, مثل مدارس و ظاهرا به تقلید آنها دارای 
نوعی انضباط مبنی بر سلسله مراتب شد که در « أس سازمان آن یک 
شیخ مرشد بود و طالبان سلوک بر جسب طول میزان اقامت و ارتباط با 
خانقاه مراتب مناسب پیدا می‌کردند و هدایت و صحبت و تربیت سالکان 
تازه به آنها واگذار می‌شد. بعضي از آنها خلیفة شیخ می‌شدند و هرگاه 
شعبه‌ای از خانقاه با عين آداب و اصول آن در شهری دیگر یا در جای 
دیگر شهر به وجود می‌آمد, کسانی که خلیفة شیخ در خانقاه اصلی بودند. 
یا در ردیف او به‌شمار میآمدند, سرپرست خانقاه جدید می‌شدند و خود 
آنها وپیروانشان پیروان خانقاه شیخ اصلی بودند. با فرصتهایی که برای 
بنا و توسعة اینگونه خانقاهها به وجود آمد, در هر خانقاه به اقتضای 
تجربه و تربیت شخصی شیخ آن و رسوم و آدایی که شیخ در ترتیب 
عبادات و ریاضات قائل بود, مجموعه‌ای از رسوم توبه و چله‌نشینی و 
خلوت گزینی و طریقت خانقاه و آداب و عبادات و اوراد به وجود می‌آمذ 
که خلاصه طرز تربیت و ارشاد شیخ را متضمن بود و در خانقاههای تابع 
نیز همچنان دنبال می‌شد و به عنوان طريقة شیخ يا تعلیم وی به,طالبان 
جدید تعلیم می گشت. 

پا به پای این خانقاهها. سلسله‌های اهل فتوت نیز. خانقاههایی 
خاص خود داشتند که غالبا لنگر خوانده می‌شد. ملامتیه و بعدٍ از آنها 
قلندریه و چولقیه و درورشان جلالی و خاکساری و.دوره‌گزد هم 
خانقاههایی برای خود داشته‌اند و انچه از احرال بعضی از ایشان.در 
افواه نقل می‌شده, که گاه موچب سوء شهرت صوفیه و عارفان مقبول و 
مشهور هم می‌گشته است. متشبهان به صوفیه که از قدیم متصوف یا 


۳۷۸ اسلام 


مستصوف خوانده می‌شدند, عامل عمده اين هرج و مرج در احوال 
صوفیه و خانقاههای واقعی و جدی بوده‌اند. اين جماعت در داقع 
مترسمان قوم بوده‌اند و بدون آنکه حیات دینی آنها صوفیانه یا عارفانه 
باشد, شعار پشمین و لباس کبود آنها را تقلید می‌کرده‌اند و خود را از 
روندگان طریقت نشان می‌داده‌اند. 

اینکه در گلستان سعدی (ص )٩۷-۹۶‏ در باب اهل طریقت گفته شده 
است که پیش از این جمعی بودند به ظاهر پراکنده و به معنی جمع و 
امروز جمعی هستند به ظاهر جمع و به معنی پراکنده. تصویری از حال 
انحطاط طریقت را در عهد شیخ نشان می‌دهد. شکایت و انتقاد از 
مترسمان و متشبهان از سالها باز بعد از سعدی هنوز در مولفات صوفیه 
و اقوال منقول از مشایخ آنها هست. مولانا هم در موی از صوفیذ عصر 
انتقاد می‌کند (نک: زرین‌کوب, دنباله. -۴۹). طرفه آن است که نزد 
قدمای قوم مثل غزالی, قشیری, هجویری, نیز مولف کتاب اللمع و حتیی 
در شرح تعرف که قدیم‌ترین اثر تصوف به زبان فارسی است, نیز بارها از 
انحطاط تصوف در عصر آنها سخن رفته است. 

طرایق صوفیه:. همراه با توسعذ خانقاههای جدید که زیر نظر 
مشایخ عصر و با هزینه و کمک اهل خبر به وجود می‌آمد (بزای نمونه, 
نک: محمد بن منور, ۳۵۷-۳۵۶/۱), طرقة خاص مشایخ در خانتاهها تا 
حدی متفاوت می‌شد. مذ اهب ائمه دهگانة صوفیه (هجویری, ۱۶۴) گاه 
جداجدا و گاه ب‌صورت تلفیق و ترکیب اساس تعلیم واقع می‌شد و برای 
آنکه منشا آداب و رسوم و عقاید اهل خانقاه مثل طرق عبادات و آداب 
متشرعه از طریق نوعی سنت موروث به تعلیم پیامبر(ص) منتهی شود و 
طریقت از شریعت جدایی نگیرد: به همان گونه که فقها و محدثان روایت 
و ظرق مربوط به ارباع فقه را پر وفق اسانید و سلسلاٌ روات به امد 
معصنوم و تابعان و صحابه می‌رساندند, مشایخ خانقاه هم به همان گونه 
آداب و رسوم و اوراد خویش وحتی اجاز؛ لبس خرقه و ارشاد مبتدیان 
را از طریق اسانید خود به صحابه و رسول (ص) منتهی می‌کردند و 
بدین گونه زنجیره‌ای از روایات و احادیث مربوط به آداب طریقت در بین 
آنها نقل می‌شد که شیخ حاضر از شیخ خویش, و او از شیخ پیش 
دریافت داشته بود و به نام ساسله و سلاسل خوانده می‌شد. اداب 
خانقاههایی که همه تابع شیخ واحد بودند وبه ساسله او انتساب داشتند, 
طريقه خوانده می‌شدند و تدریجاً طرایق و سلاسل با مرور زمان فزونی 
می‌گرفت. ۱ 

از طریقه‌های واحد شعبه‌های فرعی هم نشأت یافت و شمار طرایق 
که روی هم رفته بعضی از آنها طرایق اصلی و بیشترشان طرایق فزعی 
بود. در تمام دنیای اسلام از هند و ترکستان و فارس و عراق: تا شام و 
مضر و شنمال افریقا به‌قدری فراوان شد که در احصانیه‌های زنسمی از 
۰ طریقه متجاوز شد. اینک با آنکه در وضع تشعب آنها بررسیهای 
محققانه صورت گرفته است, هنوز در این باب جای بررسی هست: 

سلسله استاد اکثر آنها, مخصوصاً در مواردی که به تابعان و صحابد 


منجر می‌شود, قابل تأمل است. از جمله ۱۴ ساسله از طرایق قدیم به 


معروف کرخی می‌رسد (معصوم‌علیشاه, ۱۳۷/۲ به بعد) که در اصل 
ارتباط او پا ائمةٌ شیعه اتفاق نظر نیست. طریقه‌هایی هم به نام اویسیه 
منسوب به اویس قرنی, ادهمیه منسوب به ابراهیم ادهم. و طیفوریه 
منسوب به بایزید بسطامی دکر شده است کهتتاسل طریقه آنها محل 
تردید است. به هر حال, در بین سلسله‌هایی که بر وفق زوایات صوفیه بد 
معروف کرخی منسوب اشت, بعضی "هنوز به نام قدیم خویش باقی 
مانده‌اند و بعضی منشعب به طریقه‌های متعدد گشتهء یا به نام مشایخ 
جدیدتر موسوم شده‌اند. 

از بين مجموع اين طزایق, طریقه قادریه موب به عبدالقادر 
گیلانی (د ۵۶۱ق) از زهاد و وعاظ بفداد و از صوفية معروف عضر است 
که طريق او هنوز در بسیاری از اقطار اسلامی فعال است وبا این حال, 
طریقة رفاعیه منسوب به سیدی احمد رفاعی (د۵۷۸ق) منشعب از آن 
است؛ طریقه شاذلیه منسوب به ابوالحسن علی شاذلی (د ۶۵۶ق) که در 
مغرب اسلامی پا استقبالی گسترده رز به رو بوده است؛ طريقة 
سهروردیه منسوب به ضیاء الدین ابوالنجیب سهروردی (د ۵۶۳ق) که 
در بغداد پدیدار شد و لااقل ۴ شعبه از آن به وجود آمد (همو, ۱۳۸/۲)؛ 
سلسلةٌ کبرویه منسوب به شیخ نجم‌الدین خوارزمی, فعروف به کبری که 
بعدها دو طریقهُ جداگانه از آن به وجود آمد؛ سلسلة نقشبندیه و ساسلةً 
نعمت اللهیه هر دو تفریباً مقارن عهد تیموریان به وجود آمدند. سلسله‌ای 
هم که به نام مولویه موسوم شده‌اند و هم‌آکنون در ترکیه و شام بقایای آنها 
هستند, در واقع به وسیلهُ احفاد مولانا, نه خود او به وجود آمده‌اند 
(برای تفصیل, نک: گولپینارلی, سر اسر کتاب)): 

طرایق بسیار متعدد دیگر که مستقل یا منشعب از این سلسله‌ها بود» 
همه به شیوه‌ای ظاهرا متأثر از شیوه اهل حدیت, مستند اقوال ر آداب 
خود را از خلف به سلف به انم هدی و غالبا به امام علی بن ای طالب 
(ع) می‌رساندند. اما نقشبندیه, غیر از آن, از یک طریق هم سلسلً 
خرقه خود را به ابوبکر خلیفة اول می‌رساندند. تحقیق در تعداد و در 
ارتباط این سلسله‌ها هنوز محتاج بروسی است. در بین آنچه تاکنون در 
این باب انجام یافته است, بررسی ماسینیون در «دائرةالمعارف 
اسلام »,و تحقیق اسپنسر تریمینگهام در خور یادآوری است, هر چند 
هر دو محتاج به اصلاح و تجدید نظر هم به نظر می‌آیند. 

مراحل سلوک و مقامات: مراحل سلوک که صوفیه در 
عرفان و طریقت طی می‌کنند: از مرحلة «تبتل» ( قطع ارتباط با متاع 
دنیا) آغاز می‌شود که البته حالت بقظه و توبه هم غالبا مقدمذ آن است و 
در سلسله توالی منازل تا مرتبه «فناء» که تقریباً آخرین مرحلا ترقی در 
مقامات سالک:در سیر الی‌الله است, ادامه مي‌يابد. اما سیر الیل 
لبته نهایت دازد. جز آنکه مشایخ قوم در فراسوی نسیز الی‌الله ید آنچه 
سیر فی‌الله می‌خوانند, نیز قائل شده‌اند که گویند غیب هویت سالک و 
ست در اسماء و ضقات سق انتو این نی تهایت ندارد, تعر| که نیتر 
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در لانهایه است (نسفی,الانسان...» ۱۳-۱۲؛قس: فرغانی, ۴۶۴)- 
مقامات سلوک هم نزد صوفیه از توالی و تکرر احوال (- حالات) 
(هجویرتی, ۴۸۰ به بعد) حاصل می‌شود که واردات غیرثابت و سزیع 
الزوال غیبی و قلبی هستند, لیکن عروض مکرر آنها را برای سالک 
مستعد, تبدیل به مقام می‌کند: و موچب ادامة سلوک و ترقی سالک در 
احوال می‌شود (برای تفاوت احوال و مقامات, نکن غنی, 2۲۰۷/۷ 
۸ در اين میان سیر الی‌الله از مقولا سیر خاص اهل تصوف است؛ 
سیر فی له بیشتر جنبة عرفان محض دارد وبه مقولُ سلوک اهل معرفت 
مربوط است. شمار منازل و مقامات سلوک.هم در سیر الی‌الله محدود 
نیست؛ بعضی آن را شامل ۰ منزل خوانده‌اند. از بدایات تا نهایات. 
بعضی مواقف را شامل :۱۰۰ مقام شمرده‌اند (عبدالرزاق؛ 
«اصطلاحات»», ۸۶ به بعد.) . به هر حال, شمار منازل و مواقف‌بر حسب 
استعداد سالک و توالی احوال و واردات آنها تفاوت دارد و در بعضی 
اقرال از استمرار طی این مقامات تعبیر به سفر کرده, و مراتب تب آن را 
اسفار اریعه خوانده‌اند (نک: فروزانفر, شرح مثنوی...: ۵۲۶/۲) و 
شیرازی در تقریر حکت متعالية وی 
پر مبنای سیر در مراتب عرفان 


عنوان اسفار اربع صدرالدین ۵ 
مبنی بر آن است و اسفار اریعهٌ او را ب 
نشان می دهد . 

احوال مشایخ در سیر اين اسفار و مقامات تفاوت دارد و در آنچه از 
اقوال و مقامات آنها در این باب نقل است, مبالغه و مسامحة مریدانه هم 
راه دارد. از بسیاری از اين مشایخ مقامات و مقالات مستقلی هست. 
مثل مقامات ابرسعید ابوالخیر ( اسرار التوحید ),مقامات ابن خفیف: 
(سیرت‌شیخالکییر) فردوسالمرشدیه در مقامات‌ابواسحاق‌کازرونی: 
نورالعلوم در مقامات ابوالحنن خرقانی؛ مقاماتِ شیخ احمد جام؛ 
مقامات!وحدالدینکرمانی و مناقب‌العا رفین‌دز احوال‌مولاناجلال‌الاین 
که نظایر بسیار دارند و اخوال بمضی مشایخ نیز در کتابهای طبقات 
صوفیه آمده است که طبقات ابوعبدالرحمان شلمی, طبقات خواجه 
عبدالله انصاری,تذکرة الاولیاء عطاز, نفحات الأس جامی, رشحات 
عین الحیات و طراثق الحقائق از آن جمله است و تاریخ تصوف را در 
بررسی مجموع اینگونه آثار, با توجه به رسالات و کنب خود مشایخ و 
طرزتلقی اهل اعصار را از اقوال و تعالیم آنها می‌توان دنبال کرد.: 

حکمای اسلامی و تصوف: در بین آنچه طبقات ممتاز 
غیرصوفی اسباب تأیید یا انکار صوفیه ذانسته‌اند, طرز تلقی فلاسفه و 
اهل حکمت به نحو بارزی با طرز تلقی فقها و علمای اهل مدزمبه تفاوت 
دارد. دز بین فلاسفه و اهل حکمت, تصوف با تایید. یا لااقل تنامح 
مواجه شذ.و این طرز موضع‌گیری تقرباً در شرق و غرب انلامی 
همانند بود. با آنکه ضوفیه عقلّ زا در شناخت حقایق عاجزء موقوف با 
مردود من شناخته‌اند (مستملی,:۱۰۵-۱۰۱/۲) و بعضی از آنها به طور 
ماوراع عقل قأئل شده‌اند. حکمای اسلامی بی‌آنکه قول آنها زا در حصر 
علم به علم کشفی تأیید کنند. حاصل مکاشفات آنها را غالبا درخور 


یافته‌اند. 


اسلام ۴۳۷۹ 


فارابی. هم از حیث طرز معیشت دهم از حیث طرز فکر به صوفیان 
عصر خویش بیشتر شباهت داشته است (فروزانشر, مجموعه..., 
.)۲٩۳-۲۳‏ وی دز آنچه در باب اتصال به عقل فعال بیان می‌کند. دز 
واقع نظر به نوعی تجربه صوفیانه از مقوله ((جذب"» دارد (مدکور, 
۷ همچنین قول او در باب تجریة خل بدن, از مقول آن چیزی است 
که صوفیه موت ارادی می‌خوانند (عبدالرزاق, شرح فضوص, ۰۹۶ 
قس:۴۳۵-۴۳۴). در نظام فلسفی فارابی (ص ۳۱), مواردی که با طرز 
فکر صوفیانه مناسب یاشد, کم نیست و حتول تجرد و ریاضت او نوعی 
حکمت نوافلاطونی را نزد وی با چیزی از تصوف هماهنگ نشان 
می‌دهد . 

ابن سینا هم با آنکه حیات ظاهری عادی او با شیوة رایج بین اهل 
تصوف فاصله بسیار دارد, در اواخر کتاب اشارات, عالی‌ترین تقربر از 
نظریذ اهل عرفان را در زبان فلسفی عرضه می‌کند. قصیدة عينيذ او, و 
مخصوصا رسائل رمزی وی به‌نام حی بن یقظان و رسالة الطیر از تأثیر 
تصضوف خالی نیست. مسألهُ خلع بدن هم که از تجارب صوفیه است. نزد 
ار مثل فارابی ظاهراً از آنچه در کتاب «ائولوجیا» (ص ۳۵) به بیان 
می‌آید و در اشارات ابن سینا نضو جلباب خوانده می‌شود و وقوع آن 
تجربه و سایر کرامات منسوب به عارفان در تعلیم وی موقع قبول دارد و 
در خورنفی و انکار قطعی نیست (ابن سینا ۰ برای تفصیل 
در مس خلبین و بأجذ آن بزد جوفیه و جکا: .نگ زرین‌گونبه 
سرّنی, ۷۸۲-۷۸۰). 

حکمت اشراقی شیخ شهاب‌الدین سهروردی با اقرال صوفیه 
همانندی مشهودی دارد. رسائل فارسی او بیشتر رسالات عرفانی 
محسویند. در کتابهای فلسفی عربی هم شیخ هر چند با طرخ مپاحث 
نظری آغاز می‌کند, غالبا به تجارب عرفانی شخصی می رسد ((ن5: کربن, 
ریا ۲175 .شیخ شهاب‌الدین در تعلیم خویش به علم کشفی 
اهمیت بیشتر می‌دهد, کمال حکمت را در نیل به انسلاخ از نواسیت که 
همان تجربه مذکور در ائولوجیا ست, می‌داند (قطب‌الاین. ۷) باه 
علاوه, رسائل رمزی فارسی او (نگ: پورنامداریان, ۲۴۰-۲۳۰), چنان 
از آراء صوفیه متأثر است که نوعی ارتباط بین حکمت اشراقی با تصوف 
را مسلم می‌دارد. به خصوص تأکید او در اينکه نیل به این حکمت جز با 
اعراض از امور مادی حاصل نیست (شهرزوری, ۵۷), نیز نشانی از 
توافق حکمت اشراقی با عرفان صوفیه به نظر می‌رسد. اینکه بعضنی 
مشایخ صوفیه, مثل بایزید و حلاج و سهل ت تستری رانیز وی در جایی, 
سکمای اسلامی می‌خواند (سهروردی .یحیول ۰۲ هرز ۰ موید این 
دعوی است. اين نیز که بنابر قول سهروردی (نگ: ابراهیمی, )۱٩‏ نیل به 
این حکمت, مثل نیل به سیقایق تصوف بدون نظارت :و هدایت مرشد و 
معلم ممکن نیست و آن را باید از نااهل نگه داشت. خویشاوندی این 
تعلیم را با مقالات صوفیان آن بیشتر غیر قابل انکار می‌سازد. 


1: 6۵615 


۴۳/۸۰ اسلام 


از حکمای عرب اسلامی لااقل آثار اين طفیل و ابن سبعین, و از 
دیگر حکمای شرقی رسالات افضل‌الدین کاشانی, قبسات میرداماه و 
طرح حکمت متعالية صدرآلدین شیرازی متضمن اقوالی است که تأیید 
مبانی عرفانی به‌شمار می‌اید؛ هرچند که شامل تأیبد مشایخ قوم و بعضی 
شطحیات و غلبات احوال آنها نیست. 

متشرعه و مخالفت با صوفیه: برخلاف حکماءکتر متشرعه و 
فقها اقرال و دعاری صوفیه را با نظر مخالف نگریسته‌اند. نه فقط فقها و 
مجتهدان شیعی عهد صفویه. امثال سژلف حدیقه الشیعه. مولا 
محمدطاهر قمی مولف رسالا فوائد الدینیه, و شیخ علی عاملی مصنف 
کتاب السهام البارقه, شیخ یوسف بحرانی ملف نفحات الملکوتیه, و 
آقا محمد علی صاحب رساله خیراتیه, مشایخ صوفیه, مدعیان تصوف و 
حتی اقوال و عقاید انها را بهشدت نفی کرده‌اند, بلکه قبل از آنها مولف 
تبصرة العوام و بیان الا ذیان هم در تخطهُ آن کوشیدهاند. 

از قدمای اهل مذاهب: حنابله در عین آنکه بعضی از آنها خود مدافع 
و طرفدار تصوف بوده‌اند, بسیاریشان تصوف و صوفیه را په‌شدت تخطله 
کرده‌اند. از آن جمله ابن جوزی, ابن تیعیه و ابن قیم جوزیه در رسائل 
مختلف به رد دعاوی و نقد اقوال و احوال آنها پرداختهاند و جالب آن 
است که در بین خود صوفیه یا هواخواهان آنها کسانی چون غزالی و 
هجویری و شیخ احمد جام.هم در نقد صوفیه - یا در نقد کسانی که 
متشبهان بهآنهابوه‌اند- اهتمام کرده‌اند (نک: زرین‌کوب, دنباله ۲۳ به 
بعد). از جمله شیخ احمد جام مدعی است که گاه آنچه دز مجالس 
سماع قوم به انجام می‌رسد. با آنچه در خرابات روی می‌دهد, تفارت 
ندارد رص ۰۱۵۹ قس:۱۸۹). 

اشتفال په سماع از جمله اموری.است که صوفیه به سبب آن به 
شدت مورد نقد مخالفان واقع شده‌اند؛ همچنین عبادات و ریاضات 
غریب و فوق العادة انها نزد منتقدان از مقوله عبادت بما لم يشر ع الله و 
حتی بدعت تلقي می‌شد. مشایخ صوفیه هم به شدت از آنکه در عبادات 
منسوب به بدعت شوند. محترز بودند و به اینگونه اتهامات مخالفان 
پاسخ می‌دادند و عبادت متشرعه را که در آن اکتفابه حد مشروع مقرر 
می‌شد, ناظر به مجرد به جا آوردن تکلیف: کسب مثوبات و از مقولة 
نوعی معامله با حق می‌خواندند و اکتفا بدان را دون شأن.عارف 
می‌شمردند (نک: عبدالرزاق,شرح فصوص, ۱۵۸-۱۵۷ ؛قس: ابن سیناء 
0۳۷۳۲ 
قول غزالی دز دفاع از ببماع و حکم وی به جواز آن (مثلا نک: 
احیاع..., ۲۴۸/۲ ,کیمیا ۳۷۳۰ ) البته مشروط به اجتناب از مناهی همراه 
با آن است و لاجرم متضمن جواز مطلق نیست. با اين حال, هر چند 
آمثال ابوسعید ابوالخیر در خراسان اوایل عهد سلجوقی, و قرنها بعد از 
او مو لانا جلال الدین بلخی روم در قونیه با زعایت شروط لازم در باب 
سمایع اشکالی نمی‌دیدند, فقها و اکثر متشرعه از اظهار مخالفت با آن 
هرگز خودداری نکردند. اینکه خانقاهها غالباً محل اجرای مراسم 
ماع بود-با آنکه سماع صوفیه غیر از خانقاه در منازل اشخاص و 


حتیی در خانة حکام و احیانا خلفای وقت نیز صورت می‌گرفت- نیز از 
اسباپ مزید شهرت سوء صوفیه و مجالس آنها در نظر معشرعه شد. این 
خانقاهها که از وجوه نذور و فتوح و صدقات و سایر ابواب البر اداره 
می‌گردید, هر چند در ضیافت خانه آنها از ابناء سبیل, و از صادر و وارد 
مسافران مجرد و غیرمجرد پذیرایی می‌شد و علاوه بر مجالس وعظ و 
ذک مجالس سما ع هم در آنها دایر می‌گشت و احیانً به علت فقدان مایه 
برای مخارج جاری دچار زحمت بود (قس: حکایت بهیمه سافر. 
مولوی, دفتر ۲.بیت ۱۵۶ به بعد), در پعضی مواره به‌صورت نوعی مرکز 
تطفل و بیکارگی در می‌آمد و اجرای اتضباط در آنها دشوار و ارتکاب 
مناهی در آنها شایع می‌شد. 

آما در مواقعی هم که صدقات و نذور و فتوح به نها می‌رسید, با 
وجود انضباط دقیق که در ادارة آنها اعمال می‌شد, و به‌رغم تلبیهاتی که 
از جانب شیخ و خادم در حق متخلفان اعمال می‌گردید. باز مجرد شیو ع 
و رواج رسم رقص و لوت در جریان سما ع قوم مورد انتقاد و اعتراض 
طبقات مخالف واقم می‌شد و رقص و اکل صوفی به صورت طنز و 
استهزا ضرب المثل شد و مخالفان در نقد اين آداب اهل خانقاه, و در 
طعن بر حرص و شوق صوفیان به اکل (نک: تعالبی, ۱۷۶-۱۷۴)؛بر سبیل 
استهزا و اعتراض در حق آنها سخنها می‌راندند. گفته می‌شد که اگر 
صوفیی در سمرقند بشنود که در مصر خانقاهی وجود دارد که در آنجا 
لوت و رقص بسیار هست, به‌راه افتد و آهنگ مصر کند. مخالفان در 
بعضی موارد, به صوفیه قول به سقوط تکلیف را هم منسوب دانسته‌اند و 
این قول اگر از متشبهان قوم هم نقل شده باشد, یا لازمة اعتقاد اکابر به 
وحدت وجود باشد, با اصل مبانی تصوف که عبارت از زهد و تقشف 
است, موافق: نیست. به .علاوه, صوفیه.حتی به سب ریاضتها و 
چل‌نشینیها و عبادتهای افراط آمیز خویش نیز مورد انتقاد و اعتراض 
متشرعه بودند (ن5: زرین کوب | رزش.۰)۱۶۳۰۰۰ 

عارفات ناسکات: . در روایات صوفیه وقتی از رجال قوم - به 
تعبیر صوفیه رجال‌الله و اهل الله س سخن به میان می‌آید, چنانکه 
ابن عربی خاطر‌نشان می‌کند, احوال نساء قوم را نیز شامل است (نک: 
جامی, نفحات, ۶۱۵), شمار کسانی از زنان قوم که در طریقت صاحب 
مقامات و مقالات بوده‌اند. در روایات صوفیه قایل ملاحظه است؛ از 
جمله در ضمن طبقات صوفیه نام يا وصفت ۱۶ تن در نفجات جامی, ۳۳ 
تن در طبفات شعرانی و ۱۳۴: تن در صفه. الصفوه آسده است. 
آبوعبدالرحمان سلمی مزلف مشهورترین طبقات الصوفیه مجموعه‌ای 
جداگانه در باب. طبقات. زنان صوفی داشته ایست (همانجا) که 
نشانه‌هایی از آن را در منقولات صفةالصفوه و حلیة الاولیاء می‌توان 
یافت. شمار زیادی از اين زنان به سانقه ذوق عبادت یا خوف خدا به این 
طریق کشانده شده‌اند. برخی از آنها خواهران, دختران یا زنان مشایخ 
عصر بوده‌اند. از این جمله خواهران بشر حافی, ام علی زوج.احمد 
خضرویه, حر دقاقیه دختر ابوعلی دقاق, ام محمد عم شیخ عبدالقادر 
گیلانی در روایات قوم با تکریم یاد شده‌اند. از بمضی عارفات ناسکات 


نکته‌سنجیهای جالب در باب مقامات و مواجید صوفیه نقل شده است. 
رابع عدریه بارها بر زهاد و رجال عصر ایرادهای بجا گرفت. گفت و 
شنود سفیان ثوری با ام حسان و گفث و شنود ذواللون مصری با فاطفه 
نیشابزریه نیز از همین مقوله اشت (همان, ۰)۶۲۰ 

در بسیاری موارد عارفات ناسکات اقوال و احوال رجال صوفیه را 
تقدیا اصلاح کرده‌اند. نقش رایع عدویه در تحول تضوف از زهد مبنی بر 
خوف به عشق مینی بر انس و رجا قابل ملاحظه است. از فاطمه بردعیه, 
حتول شطحیات هم نقل شده است. 

در بین مریدان مولانا جلال‌الدین نام شماری از زنان عصر نیز هست: 
از جمله گوماج خاتون زوجذ سلطان رکن‌الدین, و گرجی خاتون زوجة 
معین‌الدین پروانه از صوفیان عصر محسوب می‌شدند. زوجة امین‌الدین 
نیکائیل نایب سلطان هم در بین عارفات قوئیة شیخالساء خوانده 
می‌شد و برای مولانا در خانهٌ خود مجالس وعظ و سماع دایر می‌کرد 
(افلاکی,۴۹۱-۴۹۰/۱): 

ابن عربی از عابدات عارفات با لحن تکریم و تحسین سخن می‌گوید. 
در فتوحات بارها خاطر نشان می‌کند که نزد شماری از آنها ازشادیافته: 
و مراتب سلوک طی کزده انست. طرز یاد کرد او از بمضی از اين زنان 
چون فا طمهبنت ابن المنی, شمسا الفقرا و ام الزهرا حاکی از تحسین 
و اعجاب است (۲۷۴/۱, قس: ۳۵/۲). وی در جای دیگز خاظر نشان 
می‌کند که در سلوک طریقت بین مردان و زنان تفاوت نیست. زن و مرد 
ای ترقی ی مرتبه قطبیت با یکدیگر برابرند 
(۸۹/۳) 

این همانندی در آن ایام منحصر به طريقة تصوف نبوده است: 
حفظ و نقل حدیث هم با نظر اعتماد تلقین می‌شده‌اند. 


۰ تن از محدثات‌یاد 


ناسکات عصر در 
در مشیخه یک تن از علمای اواخر عصر غباسی 
شده‌اند که به وی اجاز؛ روایت داده‌اند (ابن فوطی, ۲۰۵). دز آن ایام 
برای. عابدات و محدئات عصر گه گاه خانقاههایی جداگانه ساخته 
می‌شذه است که شیوخ آن هم زنان: بوده‌اند (همو, ۳۷۴ نیز نک: 
فروزاتفل شرح مشوی, ۸۱۵/۳):" 

تصوف دز ادبیات ملل اسلامی: تج 
در فارسی و عربی غیر از جنبه تعلیمی.که نظم و نثر آنها اکثر بد.نوعی 
متضمن آن است, شامل مضامین تغزلی, رمزی و تمثیلی هم هست که 
گه‌گاه از آنها رایحه ادبیات غیز صوفیانه هم به مشام میّرشد و در یمضی 
از آنها الفاظ عاشتانه و تعبیرات معمول در غزل به صورت رمزی به‌کاز 
زفته اسست, هرچند این حکم در همه موارد آن سخنان قابل تطبیق نیست: 

تصوف و عرفان به‌طور کلی: ادنیات وسیع قابل ملاحظه‌ای دز 
انواع تعلیمی: تمئیلی و تغزلی در تمام السنذ مهم اقوام اسلامی به‌وجود 
آورده است که قدیم‌تزین آنها البته عربی وقارشی است: تررکن و اردو و 
سایز السن اسلامی هم از حیث اهمیت در مرتبة بعد قزار دارندء ء دز 
مت یش میزاث آدبی آنچه جنبه تعلیمی دارد: کتابهایی چون الرسالة 
القهیزیه تصنیف ابزالقاسم قشیری: کتاب اللمع فیْ التصوف تألیف 


اسلام [ژار 


ابونصر سراج طوسی, منازل السایرین شیخ الاسلام خواجه عبدالله 
انصاری هروی, عوارف المعارف شهاب‌الدین عمر سهروردی به 
عربی, و آثارق چون کشف المحجوب هجویری, شنز خ تعرف ابویکز 
مستملی بخاری, کیمیای سعادت ابوحامد محمد غزالی, مرصاد العباد 
نجم‌الدین رازی و مصبا ح الهدایةُ عزالدین کاشانی را به فارسی می‌توان 
بر سبیل نمونه یاد کرد. انچه در مقامات مشایخ قوم نوشته شده انست و 
شامل اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید, فردوش المرشدیه 
در مقامات شیخ اپوالحسن کازرونی» سیرت شیخ الکبیر ابوعبدالله ابن 
الخثیفالشیرازی,مقامات‌شیخ احمد جام‌سقامات!وحدالدی نکرمانی, 
رسال نپهسالار و مناقب العا رفین دز احوال مولانا جلال‌الدین بلخی 
رومی است, نیز بهاینگونهآثار ملحق می‌شود و شامل مواعظ ومقالات 
اکابر صوفیه و عارفان گذشته نیز هست. 

در زمینة تحقیق که شامل مقالات و رسالات شوق‌انگیز در الزام به 
زهد و توبه, و دعوت به اعراض از حیات دنیا و تشویق به عشق الهی 
است: رسائل منسوب به خواجه عبدالله انصاری, آتار شیخ احمد جام. 
سوانح شیخ احمد غزالی, تمهیدات و نیز زيدة الحقایق عین التضات 
همدانی, و رسائل عزیز نسفی نمونه‌های برجستهُ ادبیات صوفیانه 
مجویند, ِ 

در زمینة شعر صوفیه در عربی دیوان ان فارض مصری (د ۶۳۲ق) 
مخصوصاً تصید؛ خمریه میمیه ار, و دو قصید: تائیه اش معروف به کبری 
و صغری از غرر اشعار قرم محسوب است. در آنچه به زبان فارسی 
مربوط است, آثار تعلیمی و تحقیقی سنایی, عطار و مولانا جلال الاین 
زونی عالی‌ترین تنیراث از تجارب و الم ضوفیانه راعرضه می‌کند. 

ابن فارطن دز قصنید خمریه اش: منأله عشق الهی, و در هرز د تائبة 
خویش علاوه بر آن مسأله, اجمالی از تجارب شخصی را در مراتب 
سلوک به تقریرمی‌آورد و هرچند در بعضی اشعار او جنب تعلیمی نیز 
آشکار است و به قولی حتیل نشانه‌هایی از تاثیر اعتقاد به وحدت وجود 
پیداست, جنبه تمثیلی و تفزلی بر اکثر ابیات آن غالب است و در بین 
صوفیه از او به عنوان سلطان العاشقین یاد کرده‌اند که اشنارتی به غلبة 
جنبة اذبی بر مجموع آثار اوست (قس: قنواتی", 117-120 ,60-61). 
تئیه کبرای ار مخصوصاً به عنوان یک تغزل صوفیان شخصی بیشتر 
قابل درک است تا یک منظومهُ تعلیمی مربوط به تصوف؛ و همین نکته 
انشت که آن را قطع‌نظر از اشتمال بر تجارب صوفیانه از خصوض جنبه 
ادبی بیشتر قابل ملاحظه می‌سازد: شرخهایی هنم که بر قصیدهٌ خمریه او 
نوشته شده است: اهمیت ادبی اشعار او زا کمتر از اهمیت تجازب 
ضوفیانه اش نشان ننی‌دهد. 

بعد از ابن فارضطن: اشعار ابن عربی عالی‌ترین نمونه‌های شعنز 
صوفیانه در ادبیات.عربی است. در بین آثاز ابن عربی اشارتی به کتاب 
المعراج او خالی از فایده نیست که ظاهراً در طرح کتاب کمدی الهی 


1:۸۵ 


۳۸۲ اسلام 


دانته تأثیر داشته است و این نکته‌ای است که نخست آسین پالاسیوس 
(هم) در این باره شواهدی اورده است و تحقیقات جدیدتر تردیدهایی را 
که در آن پاب اظهار شده, قابل رفع نشان داده است (نگ: بدوی, ۴٩‏ به 
بعد). . 

سیمای بزرگ دیگر در تصوف عربی - بعد از ابن عربی و تا حدی 
تحت تأثیر تعلیم او سب عبدالکریم جیلی (د۸۳۲ق). مصنف کتاب مهم 
الانبسان الکامل است که غیر از تعلیم ابن عربی, تأثیر ائولوجیا نیز در 
کتاب او مشهود است. جیلی در شعر صوفیانه, نماينده بزرگ شعر 
ابداعی در ادبیات صوفیانه عرب محسوب است و گفته شده که ار شاید 
در زیان عربی آخرین شاعر بسیار بزرگ در بین شاعران صوفی باشد 
(نک: قنراتی,66). 

شعر تفزلی صوفیانه و حتی شعر تعلیمی آن - که خود غالبا از صبغة 
مضمون تفزلی خالی نیست س در ادبیات فارسی البته سابق طولانی 
دارد قدیم‌ترین نمونه‌هابه ابوززع بوزجانی, رایعه نت کمب, و کسانی 
که اشعار آنها در مجالس ۵ 
ابوسعید هم مجموعه رباعیات نسبت داده شده است که صحت انتساب 
آن مشکوک می‌نماید. با این حال, در بحثی کوتاه از شعر تفزلی صوفیه 
نمی‌توان در اين اجمال از اشارت به آثار سنایی, عطار و مولوی 
خودداری کرد, هرچند بعد از آنها آثار مفربی تبریزی و عبدالرحمان 
جامی هم جالب است. چنانکه دربار: حافظ هم با وجود اشتمال بعضی 
اشعارش به اشارات عرفانی, تلقی او به عنوان یک شاعر صوفی, سوء 
تفاهم گمراه کننده‌ای است. 

ستایی غزنوی‌نه فقط شعر تفزلی صوفینه را در ادبیات فارسی آغاز 
کرد د, بلکه مشویات. تعلیسی او از جمله حدیقه .الحفیقه, اولین و 
جالب‌ترین تجربه در زمینة ابدا ع شعر تعلیمی آميخته با مضامین تمئیلی 
و تغزلی است. در مثنوی کوتاه سیر العباد الی المعاد هم او را بعضی 
محققان به عنوان پیشرو دانته تلقی کرده‌اند, هرچند سیر علوی او در این 
منظومه با تخلصی که در مدح یک مقام عصر دارد, از رفعت و عظمت 
می‌افتد (فر وزانفر» بسخن..۰, ۰6۲۵۹ : 

فریدالدین عطار که بید از سنایی شعر خود را وقف میاحث و تجارب 
مربوط به تصوف کرد, ظاهرا بیش از وی حیات دینی واقعی صوفیانه 
داشت .با اينهمه, شعرتغزلی او در زمینة تصوف به قدر مثنویاتش که از 
مقول تعلیمی است. شهرت و قبول عام نیافت. البته از شمار بسیار 
مثنویات منسوب به عطار که بعضی منتقدان به سیب کثرت آنها, او را 
ناقد. «لکام هنر» خوانده‌اند (پیتسی, 1/223)» جز معدودی - ظاهراً 
فقط ۴ مثنوی - به او قابل انتساب نیست, اما شعر او برخلاف آنچه 
پیضی منتقدان عصر ما پنداشته‌اند (جمیدی. شم ۲. صن ۷۳ به بعد, شم 
۴ص ۱۹۰ به بعد), فاقد لطف و جمال شاعرانه نییست. به علاوه, وی در 
طی این اشعار در تقریر لطایف و اسرار تصوف شیوه‌ای تازه, ساده و 
تقلید نا پذیر ارائه کرده که خاص اوست. 

از مثنویهای چهارگانة او مثنوی اسرارنامه تاحدی یادآور حدیقك 


شیخ ابوسعید آمده. منسوب است ء به خود 


سنایی است؛ ابواب آن پا خطابات موعظه‌آمیز آغاز می‌شود و.طی آنها 
حکایات جالب بر سبیل تمثیل به میان می‌آید که بعضی از آنها شامل 
احوال شوریدگان ( مجانین عقلا) و برخی شامل حکایات کوتاه 
عبرت‌آمیز است. مثنوی دیگرش الهی‌نامه است که صورت یک گفت و 
شنود طولانی بین یک خلیفه با ۶ پسر وی را دارد و شاعر طی نقل این 
گفت و شنود حکایات مناسب هم به تقریر می‌آورد و داستان کهبالتدام بر 
عنصر گفتار, تکیه دارد. صورت قصه در قصه. می‌یابد و شاعر به 
مناسبت در طی روایت نکات تعلیمی جالب در سراسر کتاب مطرح 
می‌کند. در اين منظومه خلیفه طی گفت و شنود با پسران, نظر آنها را در 
باب آنچه نزد آنها محبوب‌ترین چیزهاست, می‌پرسد و آنگاه چیزهای 
محبوب آنها را که عبارت از دختر شاه پریان, جادویی, جام‌جم, آب 
حیات. انگشتری سلیمان, و علم کیمیاست. در نظر آنها آموری که 
شايستة دلبستگی نیست, فرا می‌نماید و مظاهر آنها را به حقایق تأریل 
می‌کند و به اين نتیجه می‌رسد که آنچه می‌تواند محبوب و مطلوب واقعی 
انسان قرار گیرد. حب الهی است و آن با اعراض از متا ع دنیا و التزام 
زهد حاصل می‌آید و بدین‌گونه, مثوی تعلیمی با حکایات تی تمثیلی که 
جای جای در آن هست., تأثیر ادبی جالبی در ذهن خواننده می‌گذارد و 
وی را به تأمل در معانی رمزی و تمثیلی قصه دعوت می‌کند. 

مثنوی دیگر عطار که نیز از مقوله قصه در قصه است و در چارچوب 
حکایت اصلی به‌مناسبت حکایات دیگر به میان می‌آید, مصیبت‌نامه نام 
دارد که سیر و جست و جوی سالک فکرت را در سلوک راه حقیقت 
تقریر می‌کند و او را در تعام اطوار کاینات به سیر و پویه وامی‌دارد و 
حت بر یک یک انبیا و بر عرش و فرش و تمام عوالم گذر می‌دهد. 
سالک فکرت در طی این جست و جر از هیچ جا نشان. حقیقت را 
نمی‌یابد و سرانجام» هدایت و ارشاد رسول خدا مشکل او را حل می‌کند 
و خود او و پیر او را که عقل یا قلب است, از حاصل این جست و جو 
راضی و قانع می‌یابد. داستان مشحون از حکایات تمثیلی و اشارات 
تحقیقی است, اما منبع آن محل بحث است. بعضی محققان گفته‌اند: 
عطار آن داستان را از روی یک حدیث نبوی سس حدیث شفاعت ‏ 
ساخته است (ریتر ۲۴) و به گمان ما چنان می‌نماید که آشنایی وی با 
قصه‌های تمثیلی و رمزی منسوب به ابن سینا و غزالی و شیخ اشراق در 
ایجاد قالب آن پی‌تأثی نباشد. 

مثنوی دیگر عطار, منطق الطیر که از همه مشهورتر نیز هست» از 
یک قص تمثیلی و رمزی غزالی به نام («رسالة الطیر» مأَخوذ می‌نماید که 
گویند برادرش شیخ اجمد آن را از عربی به فارسی نقل کرده بود و به 
اجتمال قوی همین نقل فارسی ماأخذ عطار در نظم آن بوده است. در آنجا 
نیز سیر اهل طزیقت:در مراجل سلوک به صورت پرواز مرغان در 
جست و جوی سیمر غ مطرح می‌شود که هدهذ راهنبای آنهاست و یعد 
از وصول به نهایاتِ سیر, سی مر غ که از مخاطر آن سیر طولاتی دپر 
مشقت جان به دربرده‌اند, خود را با جیرت در پیشگاه سیس غ می‌یابند. 
اینجا مرغان در پایان طی کردن ۷ وادی سلوک خویشتن را در پیشگاه 


جلال سیمر غبا استغنای آن حضرت مواجه می‌يابند. اما للف حق آنها 
را از آن حیرت و نیستی بیرون می‌آورد و به مقام قرب مجال وصول 
می‌دهد؛ با این حال, ورطه‌ای عبور ناپذیر که نین حق و خلق انست, باقی 
می‌ساند و به آنچه در سیر ای الله مقام فنا و وحدت می‌خوانند و تأمل 
در آن نزد بعضی عارفان توهم وحدت وجود را پیش می‌آورد - منتهی 
نمی‌شود. آنچه در اين سیر برای آنها حاصل می‌گردد, مرتبذ پقاع بعد 
الفناست (فروزانفر, شرح احوال...,۳۹۳) که عطار آن را ورای شرح 
و بیان می‌یابد و ادراک قصه را موقوف به سوز و درد می‌داند که در گرو 
تجربهٌ شخصی است و به وضف و بیان راست نمی‌آید. 

بعضی قصه‌های قرعی نیز در این منتویها هست که رمزی با نی 
است و خود صورت یک منظومد مستقل دارد. از آن جعله است داستان 
شیخ صنان در منطق الطیر که در باب مأخذ آن: اختلاف است (ن5: 
زرین‌کوب,نه‌شرقی..., ۲۶۸- ۲۷۶ )؛ داستان زن پاکدامی در الهی‌نامه 
که یادآور قصف کنستانس در منظومة. «حکایات کنتربری» تصنیف 
چفری جاسر و مأخذ اوست (نک: همو, نقش..: ۳۳۱۳۷۹ آز 
قصه‌های نادر جالب در تمام ادیپات ایران محنوب است؛ چنانکه شمار 
بسیاری حکایات و اقوال نکته‌آمیز عبرت آموز که از قول مجائین عقلا 
در سراسر, مشویهای وی هست. و بالغ بر ۱۱۵ حکایت. می‌شود 
(فروزانفر, همان, ۵۶) نیز هم از جهت نگاء تصوف بر این طایفه و هم از 
لحاظ ««اندیشه‌های ثابت"» که بر احوال آنها قاهر است, بر تاریخ ادنی 
ایران اهمیت خاص دارد. :" 

مثنوی معنوی اثر عظیم بی‌همتای مولانا جلال‌الاین محمد بلخی 
رومی (د 6۶۷۲) عظیم‌ترین حادثة ادبی در عرفان, اسلامی و 
بزرگ‌ترین اثر تعلیمی تصوف در ادبیات ایران است که به اعتقاد بعضی 
محققان نقریباً در تمام السنه و قرون عالم بی‌همانند است. مجنوع 
اشعار تغزلی صوفیانهُ مولانا هم که به نام,مرشد روحانی او شمش‌الاین 
محمد تبریزی به دیوان شمس معروف شده است, به نظر می‌رسد که در 
شعر تغزلی صوفیانه همین مرتبه را داشته باشد. ملاقات شمس تبریزی 
ِ در قونیه تختگاه روم (۶۴۲ق) که منجر به ارادت و عشق مولانا 


ق شنس شد, در تاریخ تصوف و عرفان حادثه‌ای بی‌همتا و تقریباً 


ثیر عظیم آن این شد که از وجود مولانای 
واعن. زاهد و مدرس و محثق و مفتی تونیه یک صوفی عارف شاعر 
پدید آمد که بعد از آن تا پایان عمر, اکتر اوقاتش در شعر وسماع وتأمل 
وتفکر صوفیانه مضروف شند. شرح این تبدل حال که نوعنی ولادت ثانی 
را برای مولوی پیش آورد. وحتی ذکر سایر آثاز وی و نام اصحاب و 
مریدان و خلفای او که سالها بعد از وی منجر به ایجاد یک طریقه پایدار 
ب سلسلة مولویه - گشت. نیز شر ح جداگانه لازم دارد. 

آنچه محقفان ایرانی و غیزایرانی در این زمینه‌ها انجام داده‌اند, فقط 
تصویری محدود از ارزش معنوی این کتاب عظیم را به بیان می‌آررد؛ 
چنانکه شروح متعدد هم از همان دورآن نزدیک به عهد حیات مولانا تا 
امروز یه السنهُ فارسی, ترکی و عربی در پاب مثنوی تصنیف شده است 


0 است, اما تا 


اسلام ۳/۸۳ 


که هنوز تمام لطایف و اسرار آن 
مولانا: معروف به دیوان کبیر را در مجموع ادبیات اسلامی 
ی‌همانندی می‌توان شامل تجارب صوفینیافت: ایند ثر ۳ 
حیث وسعت تأثیر, همان آثار ادبی, و از حیث مضمون تعلیم به کلی با آن 
آثار مغایرند, دررعین حال همانند آثا ر ابن عربی علاوه بر تصوف زنده و 
تجربه شده, تقریبا تام معارف صوفیه و آثار و احوال مشایخ بزرگ قوم 
رادر پرتوقران و حدیث, و درعین حال تحت جاذبه ادراکات و مواجید 
شخصی مولانا تقریر می‌کنند و در.جای خود و حتی به مراتب بیش از 
آثار ابن‌عربی صورت یک داثرةالمعارف تصوف را عرضه می‌دارند و 
البته مثل آنها وبیش از آنها تأمل در لطایف و اسرار کلام را از خواننده 
مطالیهمیکنند* ۱ 

متون لین یناه ربا زار ون بیتی لش را هم که به وس 
شیخ محمود شبستری از محققان صوفیه. در جواب سزالات امیر 
حشینی هروی به نظم آمده اسبت, بنایی فوق‌العاده, اما کوچک به نظر 
می‌رسد که متضمن دقایق بسیار آنتت که مخضنوضا در عهد مفوید 
چنانکه ا قول بعضی چهانگردان آن عضر نقل است, یک مجموعهً 
کامل در زمینة تصنوف به شمار می‌آمده. و مثل فصوص الجکم ابن عربی 
و تا حدی در همان میزان موضوع درس و بحث و شرح و تضیر واقغ 
بوده است .کثرت شروح متعدد که برای این کتاب کوچک نوشته‌اند از 
رسعت دايرة شهرت آن حاگی است,:؛ 

در دوران کلاسیک ادبیات فارسی شعر به قدری تحت تأثیرتلیم 
اهل تصوف واقع بوده است. که تقریبا هر شاعر بزرگ آن ادوار صوفی 
بود. یا هر صوفی آن ایام یک شاعر بزرگ عصر محسوب می‌شد 
(زرین کوب 134-140 ؛ قس: لویزن, 11 به بعد)..: ۱ 

زبان صوفیه:.. در پی اين نظر اجمالی بر ادبیات کلاسیک 


تصوف,نگاهی کوتاه بر زبان صوفیه که شامل اصطلاحات و ربوز قوم 


در آثار تعلیمی و تغزلی آنهانست, نیز خالی از ضرورت نیست. این زبان 
خاص که متضمن کاربرد شماری الفاظ در غیر موارد شایع در استعمال 
عام بود, لااقل اعهد طبِقُ دوم از مشایخ صوفیه در بین قوم شرو ع به 
توسعه و انتشار کرد. ضرورت استفاده از آن هم ناشی از لزوم حفظ 
عقاید و تعالیم ویره قوم از دسترس عام بود که نظیر آن به همین جهات در 
نظر بعضی مذاهب و فرقه‌های اسلامی عصر نیز تداول داشت 

صوفیه از این.طرز بیان که ,گام به علم اشارت تعبیر می‌کردند. زیرا 
تصور می‌شد که عبارت در مفهوم شایع و متداول آن از عهد؛ تفهیم و 
القای آن مفانی برنمی‌آید و ,چون اشاراتِ قوم در اين معانی تعبیری 
شخصی از حاصل علوم شایع عصر بر وفق نوعی قرارداد اظهار نیده 
محسوب می‌گشت, گه گاه از جانب مشایخ تأکید می‌شد که اهل تصوف 
تا علمهای دیگر حاصل نکنند, به علم اشارت نرسند (مستملی, ۰)۷۸/۳ 


اما دربسیاری موارد علم اشارت تعبیر از واردات و مواجید صوفیه بود 


۳ 


۳۸۴ اسلام 


که تلقی آنها و همچنین دریافت آنها به علوم رسمی حاجت نداشت, حتی 
علوم رسمی حجاب آنها, و مان از دریافت آنها هم به شمار می‌رفت. 

البته:در آنچه به ادبیات تعلیمی قوم مربوط بود, اکثر الفاظ.علم 
اشارات از قرآن و حدیت مأخوذ بود که گاه معانی تأویلی آنها در نظر 
گرفته می‌شد. برداشتهای گزنه گون در تفسیز قرآن کریم نیز در این زمینه 
مأخذی عمده بود. که بر حسب مکتبهای تفنیری نیز گه‌گاه تفاوت 
می‌یافت. بعدها شماری الفاظ و تعبیرات رایج در علوم عصر, مثل فقه. 
کلام, منعق و حکمت الهی هم با سعی در تطبیق آنها با معانی مورد نظر 
قوم در اینگونه اشارات:مورد؛استفاده واقم گشت و بدین‌گونه بود که 
بعدها آنچه اصطلاحات صوفیه خوانده می‌شد. به وجود آمد. 

با اینهمه, رواج وتداول این اصطلاحات در محاورات مشایخ قوم و 
در مجالس خاص صوفیه موجب پیدایش يا مزید سوء ظن عوام متشرعه 
در حق صوفیه گشنت. گویند: در اين باره خرده‌گیری به ابن عطا آدمی از 
مشایخ عهد جنید گفت که شما صوفیان در استعمال اینگونهالفاظ یا 
تمویه می‌کنید که این با حق زوا نیست: یا عیبی در عقایدتان هست که 
بدین طریق آن را پنهان می‌دارید. وی در پاسخ, استعمال اینگونه الفاظ 
را در کلام صوفیه بدین‌گونه توجیه کرد که: «ما فعلنا ذلک الا لغیرتنا علیه 
لمرّته علینا کیلا یشر به غیر طائفتنا» (همو: ۸۷/۳). نه هر حال: از 
مجمو ع قراین پیداست که قوم با کاربرد ین الفاظ در آنگونه معانی بیشتر 
در پی آن لحظه‌اند که احوال و اقوال خود را از سوء تعبیر عوام دور 
نگهدارند. 

اما با انتشار کتب و رسالات اهل تصوف که در بین اهل علم هم مثل 
صوفیه دست به دست می‌شد و با ایمنی نسبی که در بعضی فترتها برای 
آنها پیش می‌آمد, بعضی از ان اصطلاحات که شامل مبانی سلوک 
طریقت محسوب می‌شد, در کتابهای تعلیمی قوم به ضرورت تعریف شد 
و کتابهایی چون شرح تعرف, کشف المحجوب, رسالة قشیریه, اللمخ, 
منازل السایرین و مصباح .الهدایه و نظایر آنها پاره‌ای از اینگونه 
اصطلاحات را تشریح یا تعریف کردند. بعدها هم آنچه به مکتب ابن 
عربی یا شیخ کبری و سعدالدین ختوی و مولانا مرب بوط بوده در شروخی 
که بر آثار آنان نوشته شد .یا در رساله‌های جداگانه هتعی آمد. 

کاربرد اصطلاحات در مثنوی شریف, مخصوصاً با توجه به آنچه در 
نوشته‌های استادان: شاگردان و وابستگان او مثل معارف بهاء ولد. 
مقالات شمس, معارف و مثنویات سلطان ولد متداول بود, پیشتر قابل 
فهم گشت و شک نیست که با وجود تعدد و تنوع رسالات که در زمينة 
اصطلاحات صوفیه تألیت شده است, به تأثیر عوامل مربوط به گونه‌های 
زبان و میزان تربیت و تهذیب اشخاصن نیز باید توجه داشت و ضزوزت 
مقایسة تطبیقی اصطلاحات از حیث زمان و مکان کاربرد آنها از 

در مورد الفاظ تغزلی که در اشعار غنایی و در قلندریات صوفیه, و 
همچنین احیاناً در بعضی آثار منثور آنها مثل سوانح احمد غزالی, 
لمعات .عراقی, و لوایج جامی و نظایر آنها هست. باید به ساب 


رمزگرایی نزد صوفیه و شیوع رسم تأویل از معنی ظاهر به معانی باطنی 
توجه داشت ت. نه فقط در مقامات شیخ ابوسعید جای جای به مناسبت 
اشعار و ابیات عاشقانه که در مجالنن. او خوانده می‌شد, ابیات تأویل 
می‌گردید (مثلاً نک: محمد بن منور, ۳۷۱/۱), بلکه در کلام فخرالدین 
عراقی هم مجموعه‌ای از اینگونه تأویلها به بیان آمد که مود استفاده و 
تقلید دیگران نیز واقع گشت. ابن عربی هم در شرح ترجمان الاشواق 
خویش قطعه‌ای دارد که نشان می‌دهد اینگونه الفاظ عاشقانه را در کلام 
او به آنچه ورای اقتضای ظاهر آنهاست, باید تعبیر کرد و در اوراد 
الاحباب سیف الدین باخرزی و در متن گلشن راز هم در باب اینگونه 
الفاظ مثل بت, ترساء خرابات, شاهد, و ساقی و امثال آنها تفسیرهای 
تأویلی هست که در شرح لاهیجی و رسال مشواقیة فیض کاشانی و 
مرا جم دیگر هم تکرار شده است. 
انحطاط تصوف: تصوف به عنوان نیرویی موثر در فرهنگ 
اسلامی اکنون مدتهاست جاذبهُ خود را از دست داده است. حتی قبل از 
آنکه در دوقرن آخیر به انحطاط نهایی گراید. از مدتها پیش با تجربه‌های 
عرفانی - آنگونه که در ادبیات قدیم قوم انعکاس دارد - فاصله گرفته 
است و در اين قرن اخیر حتی در ادب صوفیه هم لسان ابداع قابل 
ملاحظه‌ای به چشم نمی‌خورد. البته در وضع حاضز توقع ظهور یک 
غزالی تازه یا یک ابن عربي دیگر مطرح نیست. اما فعالیت سلاسل و 
طرایق صوفیه هم در حال حاضر بر مبنای تصوف واقعی به نظر 
نمی‌رسد. در حیات سیاسی مسلمانان هم تأثیری که اين طرایق در شمال 
افریقا, مصر و هند داشته‌اند. دیگر حائژ اهمیت نیست. نه فقط مبانی 
عرفان صوفیه در دنبال طرح مسائل اجتماعی تازه تدریجاً از حوزة 
مباحث الهیات خارج شده است. که تصوف در جست و جوی احیای 
تفکر دینی هم, اکنون به عنوان یک عامل کارساز به شمار نمی‌آید و البته 
لب فکر ت تشرع هم در بسیاری جوامع اسلامی, از رغبت محدودی که 
در معدودی جوامع به آن می‌شد. به شدت کاسته است. 
". ماخد: آملی: حیدز: جامع الاسرار و منبع الائوار به‌کرشش هاثری کرین و عشمان 
اسماعیل یحس, تهران, ۱۳۶۸ ش؛ ابراهیمی‌دینانی, غلامصین, شعاع انديشه ر شهود 
در اسف سهروردی, تهران, ۴ ۱۳۶ ش؛ ابن ابی الحدید, عبدالحمید, شرح نهج البلائة, 
بهکوشش محمدابوالفضل ابراهیم, قاهره, ۱ ٩۶۱۹؛‏ ابن سیناء الاشارات و الشپیهات, 
تهران, ۰۳ ۴+ ابن عبدربه, احمد, العقد الفرید, به کوشش احمدامین و دیگران, بیروت. 
۲ ۰ ان غزبی: محبی‌الدین, الثتوحات المكية, ببروت, دارصادر؛ اين فرطی, 
الحوادت الجامعةء بغداد,. ۱۳۵۱ ق؛ ابرمنصور اصفهانی, ((معائی التصرف», «دو اثر 
کرتاه از ابرمصور اصفهانی», نصرالله پورجوادی, معارف, ۱۳۶۸ ش, دور؛ ۶,شه ۳؛ 
ابرنصر سراج,اللمم؛ به‌گرشش عبدالحلیم محمرد و طه عبدالیاقی سرور, قاهرهابفداد, 
۰ ۶ (انولوجیا)», متتخبانی از آثار حکمای الهی ایران, به‌کرشش هانری کرین و 
جلال‌الدین آشتیانی؛ مشهد, ۱۳۵۸۵ش, ج ۳؛ احمدجام انس التانیین, بهکوشش علی 
فاضل, تهران, تونن؛ اخبار الحلاج, به کزشش ل, ماسینیون و پ. کراوس, پاریس. 
۹۳۶+ افلاکی, احمد, مناقب المارفین, به‌کوشش تسین یازیجی, تهران, دنیای 
کاب؛ اقبال آشتیانی, عباس, خاندان نویختی, تهران, ۱۳۴۵ ش! بدوی, عبدالرحمان, 
در رالعرب فی تگوین الفکر ال رویی, کریت اییروت, ٩۷ ٩‏ ۱م؛ بغدادی, عبدالقاهر الفرق 
بین الفرق, به‌کوشش محمد ژاهد بن حسن کوثری, بغداد, ۱۳۶۷ ق؛ بترونی» ابوریحان, 
تحقیق ماللهند, حیدرآباد. دکن, ۱۹۵۸/8۱۳۷۷م؛ پورنامداریان, تقی, رمز و 


داستانهای رمزی در ادب فارسی, تهرآن, ۱۳۶۴ش؛ تهانوی, محمداعلین, کشاف 
اصطلاحات الفنرن, به‌کوشش محمد وجیه و دیگران, کلکته, ۲ ۱۸۶م؛ عالبی, 
عبدالملک. ما القلوي, به‌گوشش محمدابوالفضل ابراهیم, قاهره, ٩/۱۳۷٩‏ ۱۹۵ع؟ 
جامی, عبدالرحمان, نفحات الانس, به کوشش مهدی ترحیدی‌پور, تهران, ۱۳۶۶ ش 
خمو, نقد اللصرص, به‌کوششن ریلیام چییک: تهران ۱۳۷۰شل؛ جرجانی, علی, 
التعریفات, قاهره, ۱۳۰۶ق؛ جندی, مزیدالدین, نفحه الروح, به‌گرشش نجیب مایل 
هرری, تهران, ۲ ۱۳۶ ش؛ حافظ, دیوان, به‌کرخش بهاءالدین خرمشاهی, تهران, تیلرفر؛ 
حلاج, حسین, ((دیران), ضمن شرح کامل مصطفی شیبی, پیروت ابفداد, مکتبة اللهضة؛ 
همو الطواسین, به‌کرشش ماسییون, پاریس, ۱۳ ۱٩‏ م؛ حمیدی, مهدی,((عطار یضا: 
۴ اش شه ۲ و ۴ خافانی, دبوان, به‌کرشتن ضیاء‌الدین سجادی: 1۹ 
۷ اش خراجه عبدالله انساری, طبقات الصوفية, به‌کرش محمد سررر مرلایی, 
تهران, ۱۳۶۳ش؛ خرارزمی, حسین, جواهر الاسرار, به کوشش محمدجواد شریعت: 
اصفهان, مشعل؛ همر, شرح فصوص الحکم, به‌کرشش نجیب مایل هروی, تهران, 
۴ شش دیلمی, ابوالحسن, سيرة الشیخ الکبیر ابرعبدالله ابن الخفیف الشیرازی, 
به‌کرشش شیمل طاری, تهران, ۱۳۶۳ ش؛ روزبهان بقلی, شرح شطحیات, به‌کرشش 
هانری کربن, تهران؛ ۱۳۶۰ش؛ ریتر, هلموت, دریای جان, ترجم غباس زریاب, 
تهران: .۴ ۱۳۷ ش؛ زرین کرب, عبدالحسین, «ادییات عرفانی», مجلهٌ دانشکدء ادبیات ر 
عازم اتسانی دانشگاه تهران::۰ ۱۳۵ثن: شد ۷۷! همو: ارزتن میرات ضصرفید, تهران: 
۴ ش؛ همر, چست و جر در تضرف ايران, تهران, ۱۳۶۳ش؛ همو, دنبالٌ چست ر 
جر, تهران, ۱۳۶۲ش؛ همو, سر نی؛ تهران,. ۱۳۶۴ش؛ همو: نقش بر آنب, تهران, 
۸ ش؛ همر, له شرقی نه غربی اسائی, تهران, ۱۳۵۶ش؛ سعدی, گلستان, 
به‌کزشش, غلامحسین یوسلی, تهران. ۱۳۶۸ش؛! سمعانی, عبدالکريم, الانساب, 
ك عبدالرجمان بن یحیی معلمی یمانی, حیدرآباد دکن, ۱۳۸۵ ق؛ سنابی, دیران؛ 
شش مظاهر مصفاء تهران, ۱۳۳۶ ش؛ سهروردی: عمر, عوارف النعارف, پیروت؛ 
۶سرد یحبی, «المشارع و المطارخات»: مجموعة فی الحکمة الالهية, 
به‌کرشش هانری. کربن, استانبول» ۴۵٩۱م.‏ ج ۱؛ شبتری: محمود, گلشن رازء 
بهکرششی احمد مجاهد. و مجسن کیائی, تهران ۱۳۷۱ش؛ همو, مجمزعف آثاره 
به کرشش مد مرحد, تهران, ۵ ۱۳۶ ش؛ شفیعی کد کی, محمدرضاء حراشی بر تصوف 
اسلامی و راب انسان و خد از نیکلسن, ترجم همومتهران, ۱۳۵۸ ش؛ شمس تبریزی, 
مقالات تهران, ۱۳۴۹ش!شهرزوری, محنده تترح حکمة الاشراق, بهکرششن 
طیایی تربتی, تهران, ۱۳۷۲ش؛ شیبی, کامل مصتلنی, الصلة بين التصوف دایم 
قاهره, ٩‏ ۸۱۹۶ صدرالدین شیرازی, محمد, الاسفار, قم, دارالمعارف الاسلامیه؛ همرر 
کسن اصنام الجاهلیة, به‌کرشش محمدتقی دانش‌بژوه تهران, ۱۳۴۰ش؛ عبادی, 
منصورء مناقب الصوفية, بهکرشش نجیب مایل هروی, تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ عبدالرزاق 
کاشی, «اصطلاحات), در هامش شرح منازل ... (هد )؛ همو, شرح منازل السائرین, 
تهران». ۱۳۵۴ش؛ همو, شرح فصوص الحکم, قاهره, ٩۱۳۰ق؛‏ عزالدین: کاشاتی, 
محمود, مصیاح الهدایة, به‌گوشش. جلال‌الاین همایی, تهران, ۱۳۲۳ش؛ عفیفی, 
ابرالعلا. تعلیتات بر تصوص الحکم این عربی, بیروت, ۱۴۰۰ق؛ علاءالدولذ سمنانی, 
احمد, چهل مجلس, به‌کوشش نجیب مایل هرری, تهران, ۱۳۶۶ش؛ عین‌القضات 
همدانی. زبدة الحقاثق, به‌گرشش عفیف عسیران, تهران. ۱۳۴۰ش؛ غزلی, محمد, 
احیاء علومالاین, یزوت: ۳ 50۰( هنو: کیمیای سعادت, به‌گرشش احصد 
آرام,تهران, ۲ ۱۳۵ ش؛ همو,المتق من الضلال, یه کوشش فرید جبر بیروت: ۹ 2۱۹۵! 
غنی, قاسم, بحث د رآثار رافکار و احوال حافظ, تهران, زوا فارایی. محمد, الجمع پین 
الرأیین, تهران, ۰۵ ۱۴ق؛ فخرالدین رازی, اتفیر الکبیر, قاهره, ۱۳۱۳ق؛ فرغانی, 
سعید, مشارق الدراری, به‌کرشش جلال‌الدین آشتیانی, تهران, ۱۳۵۷ش؛ فروزانفر, 
بدیع الزمان: احادیث مشنوی, تهران, ۱۳۶۱ش؛ نو سنخن و سخنوران, تهران, 
۸ شش هم شرح احوال و نقد و تحلیل آثار شیخ فریدالاین عطار پشابوری, 
تهران. ۱۳۴۰-۱۲۲۹ش! همو, شرح مثنوی شریف. تهران,. ۱۳۴۷ش؛ همو, 
مجموعه مقالات و اشعار, یه کوشش عنایت‌الله مجیدی, تهران, ۱۳۵۱ش؛قرآن کریم؛ 
قرطبی, عریب, ««صلة تاریخ آلطبری», ج ۱۱ تأریخ طبری؛ قشیری, عیدالگریم, ترجه 
رسالة قشیریه: به‌کوشش بدیخ‌الزنان فروزالفره تهران: علمی و فرهنگی؛ همو: الرسالة 


اسلام ۳۸۵ 


التشيرية, قاهره, ۱۳۶۷ق؛ قطب‌الدین شیرازی, شرح حکمة الاشراق. تهران, 
۳ قمی, عباس, سفينة البحار, تهران, ۱۳۵۵ ش؛ قرنری, صدرالدین, الفکوک: 
به‌کوشش محمد. خواجری, تهران, ۱ سش؛ قیصری, داوود, شرح فصوص الحکم. 
تهران, ۱۲۹۹ق؛ کارادو وو, تفکران اسلام, ترجمة احمد آرام, تهران, ۱۳۶۱ش 
گثالت پالنیاء آنخل, تاریخ الفکر الاندلسی, ترجمة خنین مرن قاهرن, ۱۹۵۵ع: 
گرلپینارلی, عبدالیاقی, مولویه بعد اژ مولانا, ترجمذ توفیق سبحانی, تهران, کیهان؛ 
لاهیجی, محمد, شرح گاشن راز, به‌کوشش کیان سمیعی, تهران, ۱۳۳۷ ش؛ محمد بن 
منور, اسرار الترحید, به کوشش محمدرضا شفیعی‌کدکنی, تهران, ۶ ۱۳۶ش؛ مدکرر, 
ابراهیم, فی الفلسنه الاسلامية, قاهره, ۷/۱۳۶۷ ۱۹۲م؛ مستملی, اسمأعیل: شرح 
تغرف» به کزشش محمد روشن, تهران, ۱۳۶۳ش؛ معصوم علیشاه, طرائق الحقائق 
تهران, ۱۳۱۶ ق؛ مقدض‌اردیبلی, احمد, حدیقة الشیعة, تهران, معارف اسلامی؛ مولوی, 
متئوی معنوی, به‌کرشش یکلسن, تهران, ۱۳۶۳ش؛ نسفی, عزیز, الانسان الکامل, 
به‌کوشش ماریزان موله, تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ همو «ازبدة الحقائق», شرح اشمة اللمعات 
جامی, تهران, ۳۰ ۱۲۶ق؛ نهج ابلاعة؛ هجریری, علی, کشفت المحجرب؛ به‌کوشش 
ژرکرفسکی, تهران؛ ۱۳۷۱ش؛ همایی, جلال‌الدین, مقدمه بر مصیاح الهدایه (نکز هم , 
عزالدین کاشانی)؛ نیز: 

,0۵۲0 ۱961 دزم رعمساجس عبااع را رد6 ما06 امه 
1۱۱۵۵۱۵ ۱۰ راناه ۳ ی ره دز ننک ما دا ممامنومه ۲و۵ و 
۱ رواه( راه۱۳ ماع ۱ ۱ ی( نتمه نا ومافمدر۳ 
ار ۱۳۹ 
ها ۱2 
۱ تتت ال جعباواجه جع ۲باد امدعط سا 0 وق( 
,۳0۳5 ,فاله لا .00 بهاعدمم ما رگا :۱968 ,دادم ۳ در 
تیا با ام :۱929 ,5زط ,. ۳ کت 4 ۵۱ ,10 1915 
راک ج ۱۱ کول ها رد عا دی اه معنم ناه ناه ۹ 
1965 قاط رکا ۸/۵ کفبواادرت ع راز ۷۵۱۵ ,196۱ رکاعد۳ 
۴ ,1 :1964 روا رفک با زاامزا۳50ع۳ زه 100 .۲ ,۷1۵01905( 
,1894 ,21۷0 ب«زا9» ما1 بعتاع۱۵۵ :1970 ,10000 5 0 هار۱ 
1910 ۱ ,80 صاحمز ماع ۱۱ ۱ 
:۱915 بانط اوه سای ره همست اماعر/ ی رانا 


,۵ ۷اههم۳۵۱۵ امعواعناا فا وا ماه عبط ء اه رطاممامنن2 
[[:۷۵۱ ,۱97۵0 رکعا لیا ااعزنیم1۳ 


عبدالحین زرین‌کرب 
۷1 تأثیر اسلام در ادبیات ملل مسلمان 
تاتین اسلام در ادبیات عرب: . همینکه اسلام در زمینه‌های 
مادی و معنوی, نخستین پیروزیهای خود را به‌دست آورد. در شعر عرب 
بازتاب یافت؛ زیرا برخی از شاعران جاهلی همینکه دیدند یک ((سید 
عرب» شوکت یافته, به امید صله رو به سوی او آوردند. بدیهی است که 
این اشعار دستخوش فراز و نشیب بسیار بوده‌اند و ای بسا که بخش 
اعظم یا حتول هم آنها از ساخته‌های دورانهای متأخر بوده باشد .ولی 
ما, به امید آنکه آن جعلیات احتمالی هم انعکاسی از احوال و فضاهای 
واقعی را در برداشته باشد,به آنها اشاره می‌کنيم. 
کهن‌ترین شاعر, اعشیل: است که بنا به روایاتی افسانه‌آمیز, با 
قصیده‌ای که غالباً ساختگی بودنش را تأیید کرده‌اند (مثلا نک: بلاشر, 
1/164-5), به خدمت حضرت رسول (ص) آمد. شیوة مد ح در این 
قصیده همان شیو؛ُ جاهلی است و ممدوح در درجه اول ((بخشنده», 
یغنی منبع «صله» است. از مصطلحات اسلامی, تنها نامهای «مجمد» 
و «نبی» در آن آمده است؛ اما ترکیباتی چون «توشه پا زسانین» (زاد من 
التقی ... تزودا» را بهتر است که از افزوده‌های عصیر اسلام پدانیم 
(نک؛ص۱۰۲؛مبارک, ۰)۱۸ 
دومین شصری که در مدح پيامیر اسلام (ص) سروده شده. از آنِ 


۴۳۸۶ اسلام 


کعب بن زهیر است (ص ۲۳-۶) که با نام «بائت شعاد» (هم) یا گاه 
«برده») در شمار مشهورترین و به قولی: اصیل‌ترین (بلاشر, 11/271) 
قصایذ عرب درآمده است. کعب که از بیم جان این قصیده را سرود, هنوز 
مسلمان نشده بود و بی‌گمان چیزی از تعالیم اسلام نمی‌دانست؛ به همین 
سبب .از .. قتصیده به‌ رم شهرت فراگیر هیچگاهبوی اسلامبرنمی‌خیزد. 
ساختار, مضامین و کلمات آنء کاملا جاهلی اننت: ممدو نخ, مردی‌توانا 
و پیزوزمند است که زرد از گناه دشمنان چشم می‌پوشد. کلمات 
(«رسول‌الله» و «نافلة القران » (ص ۱۹) بارزترین کلمات اسلامی در 
آنند, اما «الرحمان» (همانجا) که نام خدای متعال در یمن بزده است و 
در آغاز وحی. استعمال اسلامی آنقزیشیان را سخت‌تگران می‌ساخته 
(نک ژمیه, 381- -361). در شعر او اندکی غریب می‌نماید. 

اما این قصیده اگر خود تأثیری از اسلام پذیرفت, در عون موجب 
پیدایش دهها شعر دیگر شد که صادقانه, در ستایش,حضرت ختمی 
زیت سزوده شدة؛ و از واژگان و مفاهیم اسلامی و اشارات خالصس 

نی آکند‌اند. مراد ما همانا تخیسها و تشطیرها و معارضه‌هایی 

[ که گرد آن.پدید آمد (مبارک: ۲۶-۲۴؛ 13/2724 ,10۸ 
1/69-0 ,0۸ )- 

ی رخا مت بر له 
ابن رواخذ, کعب بن مالک و از همه مهم‌تر خسان بن ثابت, کلمات و 
ترکیبات قرآنی, اندک اندک به شغر عرب راء یافت: خسان پس از 
دورانن دراز که در مدح امیزان غسانی و لخمی گذرانید. در حدود سال 
۷ (نخستین سال از هجرت نبوی) به اسلام گروید و از آن پس, ۱۰ 
سال‌پیامبر اسلام ویاران اورامدح گفت ,اما هیچ‌گاه نتوانست از قالبها 
و معانی کهنی که از دیرباز بدانها خو گرفته بود, بگریزد و کشاکشهای 
شاعرانه میان کفار و مسلمانان البته کار را بر او آسان می‌سیاخت و 
می‌توانست با:همان شیوه‌های کهین و به‌خصوص بهره‌برداری از 
تبارشناسی اعراب و ذکر «مثالب و مناقب» بر دشمنان بتازد. با اینهبه, 
چنانکه بلاشر اشاره می‌کند (11/315), برخی تأثیرات اسلامی به ناچار 
دز شعز او ظاهر می‌گردد. کلماتی چون نبی, رسول, کتاب... بارها در 
شعرئن آمده است, اما گاه جملاتی که تنها در فضای پس ازقرآن امکان 
بروز داشته‌اند, نیز بنه چشم می‌خورد (مثلاً نک: ۴۶۶۴/۱: ویتلو کتاب‌الله 
فی کل مشهد؛قس:مبارک,۳۵, که به‌جای مشهد.مسنجد آورده‌است). 

صادقانه‌ترین اشعارن حسان, مرثیه‌هایی است. که بی‌هيچ‌گونه 
چشمداشت در رحلت پیامبراکرم(ص) سرود. رنگ اسلامی و الفاظ و 
معانی قرآنی در.اين مرثی‌ها (که از ۳ تجاوز نمی‌کند) سخت آشکار 
است. لحن گفتار, عواطف,پاک بی‌پیرایه. الفاظ جاافتاده دینی در این 
قصاید چندان اسنت که در صحت. آنها: شک کرده‌اند (۰۲۷۰-۲۶۹/۱ 
۷۲ ۴۵۷). زکی‌مبارک (ص ۳۷)بر آن است.که‌اگز آنها را 
به‌پوصیزی در چندین قرن پس از آن نسبت می‌دادیم: طبیعی جلوه 
می‌نمود. به‌خصوص که مثلاً در آغاز قصیده دالیه (۴۵۵/۱) به جای 
((تسیب») معهود, شأعن, درست همچون بوصیری؛ بر ((اطلال و دمن» 


حضرت‌پیا مبر(ص)می‌گرید.اما می‌داند«آیاتی »(آیه .ایها مه نشانه‌های 
اطلال) کة در «دازالحرمه»استو نیز«منیر هادی»(منبرپیامبراکرم) 
که در آن واقع است, البته زدوده نخواهد شد. این ظرافت کاریها که 
به‌راستی در شعر قرن اول هجری نأمعقول می‌نماید, سخن زکی‌مبارک 
راتأیید می‌کند (نیزنگبکار,۲۶۷-۲۶۲). 

هرچه در زمان پیش‌تر می‌آييم: البته فرهنگ جهان عرب, آیینها و 
سنتهای اسلامی را پینتر جذب می‌کند و نوبسندگان و شاعران خواه 
ناخواه از آن تأثیر می‌پذیرند. از آن پس, کمتر خطبه و نوشته‌ای می‌توان 
یافت که با نیایشهای قرآنی و درود بر پیامبر اسلام((ص) آغاز نشود, و 
مثلاً آن خطبه‌ای که با نام خداوند متعال آغاز نشنده بود (خطبة زیاد بن 
ابي سفیان) ید قمین بسا نامی جاضی از هد جا راو 
خوانده‌شد. : 

از آن‌گذشته.انبوهی‌از واژه‌های‌چاهلی‌که‌حاوی‌ارزشهایاخلاقی 
آن دوره بودند, اندک اندک تفییر محتوا می‌دادند و مثلاً واژه‌هایی جون 
شجاعت. سخارت. وفا, صداقت و صبر دیگر بوی مسلمانی می‌یافتند و 
به ارزشهای تعیین شده در قرآن می‌پیوستند (قس: ایزوتسو, ۵۳ به بعد). 
با اینهمه, تحول, ناگهانی نمی‌توانست بود و گوبی در شعر حرکتی بس 
کند داشت, زیرا شعرء یکی به سبب سنت استوار چاهلی و سابقٌ دو سه 
قرنه, و دیگر به سب گرایشهای قبیل‌ای امویان, نتوانست به آسانی از 
قالبهای برونی و درونی خود خارج گردد و تا ابتداي قرن دوم کمتر 
قصیده‌ای بود که از الگوی نسیب + وصف + مد ح یا هجا ویا رثا پیروی 
نکرده باشد. تنها شعر عاشقانه بود که به هست عمر بن ابی‌ربیعه, مکتب 
تازه‌ای‌یافت. 

در شعر بزرگ‌ترین شاعران عصر اموی, جریر, فرزدق و اخطل, 
تعابیز اسلامی نسبت به تعابیر و ارزشهای هنری - اخلاقی جاهلی 
به‌زاستی اندک است. راست اشت که در شعر جریر و فرزدق کلمات و 
اضطلاحات همه در فضای اسلامی عرضه شده‌اند و چنانکه اشاره شد, 
ممکن است محتوای تازه‌ای پذیرفته باشند. با اینهمه, واژه‌ها هنوز میان 
دو منهوم, جاهلی و اسلامی, در ترددند و هنوز استقرار نهایی 
نیافته اند. همان واژگان را اخطل ‏ که اصلاً مسامان نبود س نیز به کار 
بردة است: 

نگاهی گذرا به دیوان جریر - که به قول همة ملفان گذشته. نیک 
نفس‌ترین و مزمن‌ترین شعرای ,(انقائض» بود.ب نشان می‌دهد که 
چه‌سان قصاید عرب قرن اول, هنوز از تأثیر عمیق اسلام به دور مانده 
بوده اشست: 

در ۰ صفحد اول دیوان, اصطلاحات ثاب أسللامی ؛ از ده پیست 
مورد درنمی‌گذرد؛ عمده‌ترین آنها عبارتند از: حوض الرسول ((ص ۰۲۱ 
بیت.۶) و حوض النبن (ص ۷۹ بیت ۴)؛ در مدح کسی, از حضرت 
یوسف و براذران ار سخن می‌گوید (ص ۳۵ بیث ۴) و دعا می‌کند که 
«الله» او را فضیلت دهد و موفق گردانذ, همچنانکه پوسف را توفیق داد 
(بیت ۵)؛ ممدوح را خلیفه ((الرحمن» می‌خواند (ص ۲۵ بیت ۳)؛ در 


نراع با اخطل به خود می‌بالد که (ارسول‌الله» از میان ایشان برخاسته 
(ص ۵۴. بیتهای ۶ -۸۰)؛ اصطلاح ««صلی‌الال» چند بار تکرار شده 
(ص ۰۷۳ بیت ۱+ ص ۱۲۴ بیت ۱)؛ معدوح او نوت و کتاب را به ارث 
برده (ص ۷٩‏ بیت ۴)؛ شاعر استخاره می‌کند (ص ۱۰۱ بیت .۶)؛ 
دشمن خود را به ستمگر بزرگ, مود: شبیه می‌سازد (ص ۰۱۲۸ پیت 
۴ می‌خواهد که مجدانه خدا را بخوانند تا او راضی‌گرده (ص ۰۱۳۶ 
بیت ۵)؛ قریشیان نبوت و جهاد را یاری داده‌اند و مسلمانان را راه 
نموده‌اند (همانجا, بیت ۷؛ ص ۱۳۷ بیت ۱)؛ هر کس را که خدااراه 
بنماید. هدایت خواهدیافت و هر که را گمراه کند, راه رابت را نخواهد 
یافت (ص ۱۵۳,بیت ۸)؛ در میان ممدوحان او «ملانکة الرحمن» نزول 
کرده‌اند و آنان جز «توکل و تسبیح)) توشه‌ای ندارند (همانجا .پیت ۱۱)؛ 
مرتبت ممدوح او که ««فی طاعةالله» است, در ((کتاب الله» ثبت شده, و 
«جنة الفردرس» او را بهره داده‌اند (ص ۱۵۹ ,بیتهای ۷ و ۰)۸ جریر در 
مرثی زیبایی که برای هسرش سروده (صس ۲۰۱), بیشتر از مضامین 
جاهلی بهره برده, و تنها از بیت ۱۵ به بعد است که در چند عبارت, دعا 
می‌کند که ««صلوات فرشتگان و صالحان و ابرار)بر او باد. 

پیداست که در این دسته از واژگان, مفاهیم اسلامی غالب است و 
ثلاً («تسبیح و توکل و جنة الفردوس» دیگر هیچ اثری از جاهلیت یا 
حتی مسیحیت ندارند. ً : 

دیوان فرزدق هیچ بهتر از اين نیست؛ اما ماه مهمی که در کار اد 
مطرح می‌گرده. همانا داستان دلنشین و قصید؛ یکپارچه اسلامی و 
شورانگیزی است که به او نسبت ذاده‌اند. اما اين قصیده که از نظر 
ساختار با دیگر اشعار فرزدق تفاوت فاحشی دارد. به. گمان:ما از او 
نیست (نک: آذرنوش, ٩‏ به بعد) و باید آن را در حوز؛ اشعار دورانهای بغد 
بررسی کرد. 

شعر خالص دینی: . از روزگار خلافت حضرت امام علی(ع)» 
توده‌ای شعر دینی و دینی - سیاسی پدید آمد که بعواطف اسلامی شدیدی 
بر آن بار بود و با شاعران پیرو امام (ع) آغاز شد. اما گروهی از اين 
پیروان, به راه کژ رفتند و با نام خوارج, در روزگاری که نمو اعلای 
پارسایی و دادگستری بود, فریاد دادخواهی برداشتند. اوضا ع سیاسی 
زمان, از ایشان مردانی سخت معتقد و ملتزم به احکام دینی و در عین 


حال سخت ستیزه‌جو ساخته بود. و چرن شهادت‌طلبی در مپان بپیشتر : 


. فرقه‌های ایشان, مهم‌ترین وسیله فیروزی و خداجویی شده بود, لا.جرم 
اشعارشان آکنده از فریاد جنگجونی و شهادت است.شور مسلمانی 
هر چند تحریف شده ب- همراه با انبوهی واژه‌های قرانی یا خاص 
اسلام نوپا در آن اشعار موح می‌زند. انديشة بیما رگونة جنگ.و مرگ 
چندان در آنها تکرار شده است: که موجب خستگی خواننده می‌گردد. 
حتیل شاعر بزرگ عمران بن چظان که با صجابه حضرت پیامبر(ص) 
نشست و برخاست داشت و فقه .و حدیث می‌دانست, از. این قاعده 
مستفنی تیست (ن5: ضیف, ۲/۲ ۱۳-۳۰ ۳+عباس ۲۶۹): 

شعله‌های شعر خوارج در اواخر,دوران اموی تقریباً خاموش شد. 


اسلام ۴۸۷ 


اما شعر شیعیان که در همان روزگار آغاز شده بود, تا روزگار ماء پرشور 
و پرتوان ادامه یافته است. شاید سرود؛ برخی از شاعران که مثلاً در 
صفین امام را مدح کرده‌اند (مانند حجر بن عدی, نک نعمه, )٩۴‏ و نیز 
پرخی از قطعات اپوالاسود را بتوان در شمار نخستین. اشعار دینی - 
سیاسی شیعی قرار داد (ض ۰۱۳۶-۱۳۳ ۱۸۲-۱۸۰۰۱۷۵-۱۷۴؛ ضیف. 
۸۸۲ 

اما اين شعر آرام پر وقار, با شهادت امیرالمزمنین و سپس امام 
حسین( ع) ناگهان َتشناک شبد و سیل اشک و اندوه از یک‌سو, و موج 
خشم و خونخواهی از سوی دیگر در آن جاری گردید و با خواسته‌های 
سیاسی درهم آمیخت. 

کنر که یار محمد بن حنفیه برد, او را ((مهدی موعود» می‌پنداشت 
(۱۸۸-۱۸۷/۲۰۲۸۰-۲۷۷/۱) و با استناد به «کتاب و نبی)» حق شیعیان 
را مطالبه می‌کرد (۰۵۴-۵۲/۱ ۰۲۷۸ ۱۲۴-۱۲۲/۲) و امامت را اصل 
حکومت می‌دانست (5: ۰)۲۶۹-۲۶۸/۱ 

شمرمذهبی عموماً و شیعی خصوصاً با (هاشمیات» ُمیت, شاعر 
دانش مخت دلیر شیعی (۱۲۶-۶۰ق), به‌ضورت مکتبی استوار د رآمد 
و فضاهای اندیشمندانه‌تر و روحانی‌تریافت. وی که صمیمانه به خاندان 
رسالت عشق می‌ورزید, گوبی بیش از هر چیز, شیفتة فضایل اخلاقی 
ایشان بود. مهم‌ترین شعر دینی او ۴ قصیده است (دو بانیه در ۱۳۸ و۶۷ 
بیت, یک لامیه در ۸٩‏ بیت, یک میمیه در ۱۰۲ بیت) که به ««هاشمیات» 
شهرت یافته‌اند؛ اما گویی بائية ۱۳۸ بیتی اوست که در سراسر ادبیات 
عرب نام‌آرر شده, وبه کمیت اعتباری گسترده بخشيده است. این آثار 
هنوز از سنتهای کهن به کلیتهی نگردیده, و ما هنوز وصف شتر نیز در 
آنها ابده است. اما در عوض: «(نسیب») جاهلی در آنها دیده نمی‌شود و 
این مر بی‌تردید عمدی بوده است, زیر| شاعر در آغاز بانیة بزرگ, مانند 
برخی جاهلیان «طربناک» می‌شود. اما بی‌درنگ تصریح می‌کند که 
طربناکی او, در پیرانه‌سر, نه برای زیبارخان, که برای بنی‌هاشم است. 
وی در اين قصیده سخت بر شهادت امام حسین(ع) گریسته اسست, و 
دلنشین‌ترین ابیات» آنهایی است که از اعماق احسباسات و,عشق شاعر 
به خاندان نبوت برخاسته, و از تعالیم و مفاهیم و واژگان اسلامی آکنده 
است (ن؟: مبارک,۰)۱۰۱-۸۳ 

بر اثر آزادی اندکی که پس از روی کار آمدن عباسیان پدید آمد, 
شاعران بزرگی که به تشیع می‌گرویدند, مبانی اعتقادی خود را همراه با 
ستایش اهل بیت و نیز شرح ستمهایی که بر آنان رفته است, آزادانه بیان 
کردند. سیدحمیری (د ۱۷۳ق) سخت بر (سبطی که کربلاپنهان کرده»: 
گریسته, و انبوهی از اشعار خود را به مدح امام علی(ع) اختصاص 
داده است. در زمان او, قالبهای شعر اندکی لطیف‌تر و مضامین و صور 
خیال در آن سخت ظریف‌تر شد؛ بود, و شاعران گاء به مبانی اعتقادی 
خویش _می‌پرداختند. ب. همین سبب. علاوه بر مصطلحات. قرآنی, 
پسیاری از مضامین حدیث نبوی به قالب شعر درامد. (نک: نعمه: ۱۰۴ 
۷ عواطف و گرایشهای دینی, در این زمان, جتی به آثار شاعرانی 


۳۸ اسلام 


که به هرزگی و فساد شهرت داشتند. نیز راه یافت. دعبل که زمانی در 
شمار هرزه‌گویان عباسی بود. به سبب عشقی که به‌امامان( ع) داشت. 
پایائی فرخنده یافت. تائیة ار که آبزیز از رزخ انلام خواخی انست. دز 
ردیف بزرگ‌ترین قصاید ادبیات عرب قرار گرفت. 

رشتة اصلی شعر دینی که - چنانکه ملاحظه می‌شود - پیشتر شیعی 
است. در آثار شریف رضی (۴۰۶-۳۵۹ق) به اوج می‌رسد؛ زیرا اوه 
هرگز شعر, و حتی مدایح را وسیلة کسب مال و مقام قرار نمی‌دهد, بلکه 
آن را وسیله بیان عواطف خردمندانة خويش می‌سازد. بخش اعظلم اين 
اشعار, ديني خالص است: ««حجازیاتش» (۴۰ قصیده) در مرأسم حج 
سروده شده؛ «(شیعیاتش» در ذکر احوال و رنجها و حق پایمال شدهٌ 
علویان و طالبیان است و دیگر اشعار او نیز هیچ‌گاه از روح پارسایی 
تهی‌نیست (فاخوری, ۰-۴۹۱ ۵۰:مبارک, ۱۳۱۸۱۷ 1 

در زمان شریف رضی خاصه به شبب تشیع‌گرانی دیلمیان, طیف 
عظیمی از شعر زاهدائه و پا انتقام‌جویانة شیعی در ادبیات عرب پدید 
آمده بود, زیرا شاعران در فضای خاصی که جهان اسلام و به خصوص 
عراق را فرا گرفته بود س بجز شریف رضی - خویشتن را از بند 
ملاحظات دینی و اجتماعی - لااقل در شعر - آزاد می‌پنداشتند. شاید 
بارزترین مثال, ابن حجاج باشد که از یک سو خود را (پیامبتر 
هرزه‌گویان» می‌خواند و از سوی دیگر فائیه‌ای شامل مدح امامان شیعه 
و ناسزاهای سخت گزنده‌ای نسبت به بزرگان اهل تسنن می‌سراید 
(نک: هد, ۳۱۲/۲ به بعد). 

دست‌پروردة شریف رضی, مردی زرتشتی بهنام مهیار دیلمی (د 
۸ ق) بود که به یاری همو اسلام آورد و بهرغم افتخار به نیاکان خود, 
خسروان (مثلاً (۶۴۸), به چشمی متدینانه به جهان می‌نگریست و 
می‌کوشید گرایشهای آشکار خود را به نژاد ایرانی: با ولای اهل بیت 
آشتی دهد؛ بدین‌سان, او خاندان نبوت را که موجب اسلام او شدند. 
شکر می‌گزارد (۵۲-۲۸/۳؛ مبارک, ۱۳۵) و امیرالمومنین (ع) را به 
سیب تغییری که در روحیات فارسیان پدید آورد. سپاس :می‌گوید 
(۱۱۶-۱۰۹/۳؛مبا رک ,۱۳۳).علاوهبر این .بر شهادت امام‌حسین(ع) 
سخت می‌نالد و از دشمنان او سخت انتقاد می‌کند (۲۵۹/۲- ۲۶۲؛ نیز 
نگ: نعماه, ۰۱۵۳ جد): 

بی‌تردید هیچ مذهبی نیست که ادبیاتی به گستردگی و خاصه به 
شورانگیزی ادبیات تشیع.داشته باشد. تألیفات بزرگی چون روضات 
الجنات خوانساری, اعیان الشیعهُ محسن امین, الغدیر امینی و حتی آثار 
کهتی چون مقاتل الطالبیین ابوالفزج اصفهانی بز. عظمت. این ادب 
دیننیدلالت‌ذارند.ادییات‌فارسی نیز در دورانهایمختلف وبهخضوص 
از عصر صفویان به بعد, صاحب گنجینة عظیمی از شعر مذهبی گردید که 
یا به مناسبت اعیاد؛ چون میلاد حضرت پیامبر(ص) و غدیرخم نروده 
شده است (نک: طباطبایی, ۲۲۶-۱۷۹) و یا به مناسبت شهادت انم 
اطهار(ع),خاصه‌عضرت امام علی( ع) و امام حسین(ع) (کاشفی, 
۰۱۷۳۷ ۲۴۲ به بعد). 


علاوه بر گرایشهای آشکار مذهبی, شعر خالص دینی در زمینه‌های 
عمومی نیز تجلی چشم گیری دارد. پیش از این دیدیم که از زمان کعب‌بن 
زهیر به بخد, قصاید بزرگ و مشهوری در مدح پیامبر(ض) سروده شده 
است. اینگونه مدیحه, در سده ۷ق,با اثر بوصیری به اوج رسید. میم 
او از همان آغاز شهرتی عظیم یافت و اندک اندک نوعی تقدس کسب 
کرد, چندانکه به برخی از ابیات آن خصوصیات شفابخش و معجزه‌آسا 
نسبت داده‌اند؛ و سپس انبوه شگفت‌آوری شعر, در شرح و تخفیس و 
تشطیر آن پدید آمدء حتی دز زبان فارشی, بارها به شعر و نثر, غالبا 
همراه‌با شرح, ترجمه شد. این قصیده هنوز در ممجالنش ذکر (به خصوص 
در میان کردان), به‌مناسبت میلاد حضرت پیامبر(ص) خوانده می‌شود 
و اهل مجلس راخلسة روحانی می‌بخشد (ن؟: ه د. بوصیری؛ نیز نک: 
مبارک,۱۸۷-۱۴۱).پس أز بوصیری: از ابن نباتهُ مصری (هم) باید نام 
برد که دست کم ۵ قصید؛ بزرگ, با حال و هوای صوفیانه, در مدح 
پیامبر(ص) باقی گذارده است. 

زمینه دیگری که جلوه‌گاه شایسته‌ای برای تعالیم اسلامی است, آن 
رشته اشعاری است که به زهدیات شهرت دارد. در سده‌های ۲ وق 
ابوالعتاهیه (هم) که گاه به بی‌اعتقادی و مجوسیت و بددینی متهم بود, از 
شعر زاهدانه, مکتبی ساخت که در ادبیات عرب جاودان ماند. راست 
است که از برخی اشعار او ممکن است بوی آیین مانوی به مشام رسد 
(ضیف, ۲۵۱-۲۴۹/۳). اما فضای عمومی اشعار ابوالعتاهیه کاملاً 
اسلامی است و رستاخیز و روزحساب و مضامین احادیث نبوی, و از 
همه مهم‌تر مضامین و حتی الفاظ قرآن کریم در آنها بسیار است 
(همانجا). مجموعة زهدیات او را ابن عبدالبر جمع‌اوری کرده است 
(نک: فیضل,۳۸-۲۳): 

شعر زهد, اندکی پیش از ابوالعتاهیه آغاز شده‌بود و مالک بن دینار و 
سفیان بن عیینه و سفیان ثوری و حتی خلیل بن احمد شعر دینی پندآمیز 
می‌سرودند, چنانکه رایع عدویه نخستین شعرهای صوفیانه را سپس 
شاعران پارسایی پدید آمدند که شعرشان را هر چند اندک ‏ سراسر 
به دین اختصاص دادند (نک: ضیف, ۴۱۳-۳۹۹/۳). نکته جالب توجه 
آنکه شعر زاهدانه. حتی نزد هرزه‌ترین شاعران عصر عباسی چون 
محمد بن پسیر و به خصوص ابونواس, جلوه‌هایی بس تابناک داشته 
است: / 
پیش از این اشاره کردیم که تأثیر دین, به شعر مذ اهب. یا شعر خالص . 
دینی منحصر نیست, زیرا تعالیم: عادات و سنتهای اسلامی چنان بر 
جانعه حکمفزما شذه بود که دیگر کستر شاعری می‌توانست از تأثیر آنها 
دور بماند؛ به خصوص که این مفاهیم, اینک به‌صورت عناضر فرهنگی 
مشترکن دزآمده ود که شاعر, برای تفاهم با دیگر افراد جامعه ناچار به 
بهره‌برداری از آنها می‌گردید (قس: ملحس, ۷۲ به بعد)- 

تأثیر عمومی اسلام, به خصوص در رویه‌های شعر,یعنی در عواطف 
دینی شاعر مسلمان وانیز در واژگان پذیداز است. حال اگر شعر مثلاً با 
فرجام انسان رابطه پیدا کند, ناچار شاعر مسلمان, در فضای فرجام 


شناسی اسلامی سخن می‌گوید. بدین‌سان است که در مرثيذ ابرتمام 
(ص ۳۲۹) برای پسران خُعید طوسی, معدوح, ((شهید» است و اجر 
شهیدان اسلام زا دارد و بن‌درنگ: جامة خون‌آلزدش, به «جامه‌های 
شندس خضر» (دهر/۲۱/۷۶) تبدیل می‌گردد. با بن انباری, وزیری را 
که بردار کرده‌اند. بی‌درنگ با زید بن علی فرزند امام زینالعابدین (ع) 
قیاس می‌کند (بیهقی,۲۳۵). 

تأثیر اسلام در نثر عربی: اگر بپذيريم که زبان یک پدید؛ اجتماعی 
است. ناچار باید مانند هر پدید؛ اجتماعی دیگر, با تفیبرات اجتماع 
همگام گردد. دگرگونی اجتماعی, به خصوص هنگام ظهور انقلابهای 
بنیادی ,یا تلاقی‌فرهنگهای‌بزرگ,نخست موجبمحدودیت‌سیستمهای 
ارتباطی, و پس از آن باعث تغییرات زبان‌شناختی می‌شود. برخی 
معتقدند که چون زبان از نظر بوم‌شناسی! دگرگون شود, ناجاز عناصر 
معنایی جامعه نیز همراه با عناصر ظاهری آن دچار دگرگونی می‌گردد 
(نک:موقت, 15 

با ظهور اسلام به‌راستی بوم‌شناسی عربی به شکل دیگر درآمد و 
آنگاه تغییرات بسیار گسترده‌ای در زمين واژگان و معنی‌شناسی پدیدار 
شد. تنها جایی که دگرگونیهای مهمی روی نداد, زمینة ساختار نحوی 
زبان عربی بود که به یمن پشتوان ادب جاهلی دچار تغییرات بنیادی 
نگردید (همو, 15-16). 

مایة هم آن تغییرات بوم‌شناسی زیان عربی, بی‌تردید قرآن کریم 
است که نهتنها وحی الهی و تابناک‌ترین پدیدهُ ادبی عربی بهشمار 
می‌رود, بلکه خود زایند؛ بخش عظیمی از همین ادب است. زیرا هم 
پایه‌گذار تمدنی کم‌نظیر در جهان است و هم جریانهای فکری و ادبی 
بي‌شماری پدید آورده است. اما قرآن علاوه بر نقش دگرگون‌سازی, 
نقش عمده دیگری نیز داشته است که همانا: تثبیت زبان عربی طی 
۰ سال است (عبدالجلیل, .)٩۲‏ 

با اينهمه,نباید پنداشت که زبان و ادبیات عرب, بافتی یکپارچه دینی 
و قرآنی دارد؛ و اين امر خود زایید: چندین عامل گوناگون است. از 
همان آغاز, دو عامل بپشتر مانع اين وحدت گردید: یکی‌عصبیت‌گرایی 
امویان و زنده کردن سنتهای کهن, و دیگر, هجوم سیل آسای فرهنگهای 
بیگانه به زیان عربی. در روایات گوناگون, برخی از بزرگان را می‌بینیم 
که مردمان را در ابراز عواطف به بهره‌گیری از قرآن و حدیث توصیه 
می‌کنند و از استشهادات و آوردن امثال‌غیراسلامی باز می‌دارند (مثلً 
حضرت امیزالمزمنین» جریر بن سهم را که به ویرانه‌های مداين رسیده 
بود. از استشهاد به شعر اسود بن یعفر بازداشت و آیه‌ای از فرآن کریم را 
توصیه فرمود؛ نک: ابوالفرج, ۰۲۱/۱۳ که همین روایت دربار عمر بن 
عبدالعزیز نقل شده است). اما از زمان امویان به بعدء به تدزیج ادبیاتی 
برازنده و گران قدر, دز کنار فرهنگ دیتی خالص قد برافراشت وبه یمن 
فضایل اخلاقی و لغوی خود که گوبی سایه‌ای از فضایل دینی بود. چند 
قرن استقلال خود را حفظ کرد. 

از قرآن کریم که بگذريم, نخستین آثار منشور اسلام, نسیتاً اندک 
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است: احادیث نبوی و حتی احادیث جعلی, نشری روان و بی‌پیرایه و 
غالبا متمایل به زیان گفتاری دارد؛ خطبه‌ها, از خطبه حجةالودا ع گرفته 
تا سخنان امیرالممنین علی( ع), دارای نثری فاخر و بیشتر آهنگین و 
مسجع است؛ نامه‌ها و پیمان‌نامه‌ها و نظایر آنها, در قالبی دینی جای 
می‌گیرند. اما محتوایشان به امور سیاسی و اجتماعی بیشتر متمایل 
است: در سراسر سده نخست هچری, نثر عربی از اين محدوده پا فراتر 
نمی‌نهد, جز اینکه در حوزه سیاست, از رنگ دینی آن کاسته می‌گردد و 
در عوض, مکتبهای دینی - سیاسی جدید: به نوی خود بر شور دینی آن 
می‌افزایند؛ عناصر محلی, چون «فشاص», هنوز آن توشه را فراهم 
نیاورده‌اند که بتوانند زبان را غنایی تازه بخشند و زبان عربی هنوز 
بی‌تابانه چشم به راه حرکتی است که بر اثر آن, بافت زبان باید انعطافی 
چنذسویه بپذیرد و سپس ابزار تعبیر فرهنگهایی گرده که اینک به درون 
جامعه اسلامی شرازیز شده‌اند. 

وضع تاریخی نثر عربی, از آغاز سدة اق, چنین است که از یک‌سو, 
برخی از سنتهای کهن عربی, با پار معنایی تاز؛ُ دینی و بافتی آميخته از 
سنت و تجدد, در ساختاری زبان‌شناسانه که هنوز از قالبهای خود سر 
بیرون نکشیده, تداوم دارد؛ از سوی دیگرء نیازهای سیاسی و اجتماعی 
و فرهنگی, در جامعة ناهمگن عراقی زبانی پدید آورده است که قیدهای 
کهن را از هم گسيخته, و آمادهُ بیان معانی فلسفی, منطقی, علمی, 
اخلاقی, وداستانی و تاریخی... شده است. این زبان که با عبدالحمید 
کاتب آغاز شده‌بود به دست ابن مقفع به اوج توانایی رسید و در قالبهای 
استواری تثبیت شد. پس از ابن مقفع, دبیران سملمان, آن زبان را در 
زمینه‌هایی بس گوناگون به‌کار گرفتند و از آن, ادبی ارجمند ساختند, تا 
آنجا که در آثار بزرگاني چون جاحظ. ابن قتیبه, ابوالفرج: وشاء, 
ابوحیان و حتی فیلسوفان, به‌صورت شاهکارهای جاویدان تجلی کرد. 

این ادب, از آنجا که در بستری اسلامی پرورش می‌یافت, لاجرم 
هیچ‌گاه از مصطلحات و تعبیرات دینی تهی نبود و به خصوص در آنها 
پیرسته به آیات الهی استشهاد می‌شند و خود موضوع ادب واقع 
می‌گردید. اما مایه‌های نخستین آن؛ بیشتر مفاهیمی بود که نخست از 
فرهنگ ایرانی و هندی, و سپس از دانش یونانی و سنتهای کهن عربی 
فراهم آمده بود و چون بخش عظیمی از آن را مایه‌های اخلاقی تشکیل 
می‌داد, با تعالیم دینی تقارن می‌یافست. بسی‌جهت لیست. که برضی از 
گفتارهای امیرالمژمنین( ع) را به ابن‌مقفع. و عباراتی از ابن‌مقفع را 
به‌ان حضرت سبت داده‌اند: 

ادب عام (نک:.ه د؛ ادب) تهی از راهنمایبها و فرمانهای دین. 
موردپسند برخی از دانشمندان بزرگ قرار نمی‌گرفت: ابن قتیبه که دیز 
زماتی در آثار خاورشناسان به عنوان نویسنده‌ای غیردینی (لائیک) 
معرفی می‌شد: اتفاقا داعیه‌دار ((دین در ادب» است. در برنامه‌ای که او 
در آغاز عیون برای ادیبان نهاده» آموختن «(ق رآن و تفسیر و فقه» را نیز 
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در کنار دیگر علوم ((ادب») ضروری می‌داند. فصل پنجم همین کتاب نیز 
شامل گنتارها و خطبه‌های بزرگان صدر اسلام است (نگ: ه د؛ 
ابن‌قتیبه). 

حضور قرآن در این ادب, دو گونه است: .یکی همان حضور عام و 
شاید ناپیدا و عاطفی.سنلمانی است و دیگر حضور آنی, شورانگیز و 
برنده. مراد از این حالت دوم. همانا انبوه مصطلحات. و ترکیبات و 
عباراتی قرآنی است که بیشتر در آغاز و گاه در درون نوشته‌های ادبی 
به‌کار رفته است. حضور ذهنی که عام سلمانان از قرآن داشتند, 
اثراتی بدیع به‌دنبال داشته است؛ از همه مهم‌تر آنکه وحدت موضوع و 
آشنایی‌همگان با آن,ارتباط ادبی‌را میان اف رادجامعهآسان‌می‌گزدانید. 
مي‌دانم که ک 0 از العقد الفرید ابن عبدربه یذ 
(«... هذه و بضاعتّنا وت الینا...» (یوسف/۶۵/۱۲) را برخواند 
(قس: ابن‌خلکان, ۰)۲۳۰/۱ بل معنایی آیه که در سخن صاحب بار 
انتقادی یافته بود, به سبب آشنایی همگان با منابع قرآنی, به. صورت 
یکی از مشهورترین نکنه‌های ادبی درآمد (فس:نظامی,۲۱. استشهاد 
دختر سهل به آیه‌ای در مقابل شوش مأسون؛ دربارةُ اینگونه 
استشهادها, نیز ن5: خرمشاهی».۱۷-۱۲). در انبوه نمونه‌هایی که از 
اینگونه در دست داریم. غزض,پیشتر غرطی ادبی است, نه دینی- 

پس از ابن قتیبه و با گستزش مبانی اعتقادی, ادب دینی جای نسبتاً 
معتبری در داثرة المعارفهای ادب عام برای خود گشود؛ مثلا در نهایة 
الاارب نویری, از ۵ «فن» کتاب, یک فن به داستانها و.روایات دینی 
اختصاص داده شده است. 

اما تردن از ان حد یز فراتر وف و مکبیتقریً ستقل در ادب 
برای آن پدید آمد. از آغاز سد؛ آق, احادیث نبوی جمع‌آوری شد وبرای 
مسلمانان, در زمینه‌های ادب اخلاقی و رفتاری و حتی هنری (خاصه 
نزد. صوفیان) و صنفی: الگوبی دست یافتنی گردید: راست است که 
ساخت ظاهری این الگوها به ادب عام شپاهت دارد, اما هدف .که این: 
بار سعادت اخروی است ‏ آنها را از گونه‌های دیگز متمایز می‌سازد. 
آدب دینی, با این دست‌مایه. از آغاز سده.آق» فررآوزده‌های خود را 
آشکار ساخت: کار با آثاری جون الادب المفرد بخاری وآداب النفوس 
محاسبی شروع شد و سپس در پایان همان قرن, بخش عظیمی از آثار 
بی‌شمار این ابی الدنیا بنای دب دینی را استوار ساخت.و در سدهُ۳ و 
۴ق, نویسندگان متعددی, خاصه ماوردی آن را تداوم بخشیدند؛ در سده 
۵ق, ادب, با آثاری چون الا داب بیهقی,بهجة المجالس ابن عبدالبر و 
خلاصدٌ احیاءالعلوم وکیمیای سعادت غزالی و از همه چشمگیرتر کتاب 
الادب فی‌الدین همو: بر زمان خود چیزه شد و ادب عام غیردینی را به 
فراموشنی: سپرد و.یا دست‌کم, آن زا از پوایی بازداشت. دزسیدة #ق» 
ادب رفتاری نیز در آثار نویسندگان بزرگ چون سععانی:جامه دین به تن 
کرد و منشن و کتش مرد مسامان‌حتی در جزئی‌ترین رفتارهای اجتماعی 
و شخصی, در چار چوب تعالیم دینی نظام یافت. آنچه در الاملاء و 
الا ستملاء سمعانی نظر را جلب می‌کند., آن است که وی به ایین آموزش: 


آموزگار و آموزنده عنایت خاص داشته, و با یادآًوری نکته‌های بسیار 
ظریف پا به ادب صنفی نهاده است. 
این نورع ادب را گزوهی از جمله اپوالقاسم صیمری و به خصوص 
ابن صلاح شهرزوری (سد؛ لاق) در ادب المفتی و الستفتی ادامه 
دادند. اما زیباترین مباحث ادب صنفی, به آیین تعلیم و ترییت اختصباص 
دارد که در آداب المتعلمین خواجذ طوسی تجلی بارز يافته, و از آن پس 
تا سده‌های ۱۰ و ۱۱ق در آثار بسیار متعدد دیگر دنبال شده است. 
ماخذ: . آذرنرش, آذرتاش, «پژوهشی در قصیده‌ای بزرگ»: مقالات و بررسیها, تهران, 
۲ اش شب ۳۹-۳۸؛ ابن خلکان, وفیات؛ ابرالاسرد دژلی, دیران, به‌کرخش 
عبدالکريم دجیلی, بفداد, ۱۹۵۴؛ ابرتمام, حبیب, دیوان, به‌کرشش شاهین ععلید, 
بیروت: ۶۸/۱۳۸۷ ۸۱۹؛ ابوالفرج اصفهانی, الا غانی, بهکرشش برسف علی طریل, 
بیررت, ۱۹۸۶/6۱۳۰۷؛ اعشول, میمون, دیوان, به گوشش حنا نضرحتی, بیروت: 
۲ ایزرتسر, توشی‌هیگر, شاختمان معنایی مفاهیم اخلافی - 
ترجمذ فریدون پدره‌ای, تهران, ۰ ۱۳۶ش؛ پکار, یرسف حسین, «اثر القرآن فی شعر 
حسان بن ثابت#, نشریذ دانشکد: الهیات و معارف اسلامی, مشهد: ۱۳۵۱ش, شم 4۴ 
بیهقی, ابرلفضل, تاریخ, به‌کرشش علی‌اکبر فیاض, مشهد, ۰ ۱۳۵ ش؛ چریر بن ععلیه, 
دیران, شرح محمداسماعیل عبدائله صاوی, پیروت, دارمکتبة الحیات؛ حسان بن تابت, 
دیران, به کرشش رلید عرفاث؛ بیروت, ۴ ۷٩۱م؛‏ خرمشاهی, بهاءالدین, (استشهادها 
ظریف په آیات قرآن », نشر دانش, تهران, ۱۳۷۲ش, شمه ۶! ضیف, شوقي, تاریخ 
الادب العربی, قاهره, ۱۹۶۳م؛ طبا طبایی, محمود, «غدیریه‌ها در آدب پارسی)!, مجل 
دانشکدء ادپیات ر علرم اسانی, تهران, ۱۳۷۰ش, شم ۲۹ عباس, احسان, شعر 
الخوارج, بیروت, ۱۹۷۴؛ عبدالجلیل, ج.م» تاریخ ادییات عرب, ترجمذ آذرناش 
آذرنوش, نهران, ۱۳۷۳ش؛ فاخوری, حنا, تاربج ادبیات زبان عربی, ترجمذ 
عپدالیحید آیتی, تهران ۰۱سش فیصل, شکری, ابرالمتاهية, اشماره و اخباره, 
دشق, ۳ ۶۳ قرآن کریم؛ کاشفی, حسین, روضة الشهداء, به‌کرشش 
ابرالحسن شعرانی, تهران, ۱۳۴۹شن؛ کثیر بن عبدالرحمان خزاعی, دیوان, به گوشش 
هنری پرس, پارین: ۱۹۳۰ کم بن زهیر, دیوان, قاهرهز ٩۱۹۵۰/۵۱۳۶م!‏ 
مبارگ, زکی,المدائح لنبوية فی الادب العربی, قاهره, ۴ ٩۳۵/۵۱۳۵‏ ۱م؛ملجس, ثریا 
عبدالفتاح,الفیم الروحیة فی الشعر العربی, بیروت, مکنبة المدرسة و دارالچتاب اللبنانی؛ 
مهیار دیلمی, دیوان, قاهره, ۲۵/۱۳۴۴ ٩۱؛‏ نتلامی عروضی, احمد, چهار مقاله, 
به‌کرشش محمد قزوینی, لیدن, ٩2۱۹۰۹6۱۳۲۷‏ نسسه, عبدالله, الاذب فی ظل 
التشیع, پیررت: ۸۰/۱۴۰۰ ۱۹م؛نیز: 
۱3 
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آذرتاش آذرنوش 

اسلام و ادبیات فارسی: ادبیات فارسی دری از همان آغاز 
پیدایش و توسعذ خود (نيمة قرن ق) ادبیاتی اسلامی محسوب می‌شد, 
جتی بر خلاف ادبیات عربی یک دور جاهلی هم پشت سر نداشت 
لاجرم تأثیر اسلام در آن, تآثیری خارجی نبود, بلکه ادامة تأثیر محیط 
پیدایش آن بود. این ادبیات در عهد صفاریان و حداکشر در اغاز دورهٌ 
طاهریان شکل گرفت. آنچه به ایران قبل از اسلام تعلق داشبت, سایق 
بلافصل این ادپیات اسلامی به شمار نمی‌آمد. قبل از عهد طاهریان و 
اوایل عهد خلافت مأمون هم, ادبیات فارسی دری شکل مکتوب و 
. آنچه بعد از فتوح اسلامی در این زبان به وجود آمده 


دینیْ در قران, 


مضبوط نداشت 
بود, از حدود ترانه‌ها و تصنیفهای متداول در افواه عام عصر, مثل سرود 


اهل بخارا (زرینکوب, «سرود..۰4۰ ۲۸۸ به بعد) و ترائٌ کودکان بلخ 
(قزوینی, ۸۱ ۰-۳۴ ۴۵) و سرود کرکوی ( تاریخ سیستان, ۳۷) تجاوز 
نمی‌کرد: سرودهای خسروانی هم که اکلون دست کم یک نمون آن 
ردیابی شده (شفیعی, ۵۷۲-۵۷۱), تا عصر شمس قیس رازی ملف 
المعجم ظاهراً شهرت و تداول محدودی داشته است و در واقع تقریاً 
تمام این سرودها به ادبیات عامیانه و غیر مکتوب, تعلق دارد. 

نخستین نمونةٌ شعر فارسی دری که در مخذ آمده است, به اوایل 
عهد مأمون و دور اقامتش در مرو خراسان می‌رسد. با وجود اين, 
صحت انتساب ۴ بیتی که .از آن نمونه در روایت عوفی مزلف لباب 
الالباب آمده است. قابل تأیید نیست و به هر حال هنوز مورد مناقشه 
است (نک: صادقی, ۸۷ به بعد). نمونه‌های دیگری هم نقل شده که مربوط 
به همان عهد است و نشانه‌های کهدگی که در بعضی از آنها هننت» 
احتمال اصالت آنها را قابل تأیید می‌سازد. اما در تاریخ سیستان 
نخستین شعری که به زبان فارسی سروده شده, به محمد بن وصیف دبیر 
دیوان انشاء یعقوب لیث منسوب شده است رص ۲۱۰) و جالب آن اسث 
که اين اشعار همان اندازه که نمونة قدیم‌ترین شعر به زیان فازسی دری 
است, قدیم‌ترین شعر اسلامی هم در زبان فارسی هست. 

از مقولهٌنثر فارسی دری هم, هیچ اثر غیر اسلامی پا ما قبل اسلام که 
مبنی بر ((تعبیر ادبی)) باشد, در دست نیست. چند اثری که به این زبان از 
اواخر عهد فتوح اسلامی به دست آمده, نمون اسناد و قبال‌هاست و از 
مقول آثار ادبی نیست (لازار, 31). بعضی آثار هم که از تورفان و از 
انقاض میراث مانویان ترکستان به دست امده, آثار دینی مانوی است و 
چند ورق از یک منظوم فارسی بلوهر و بوداسف که از.اين جمله به 
دست آمده است (هنینگ, 89-104), ظاهراٌ به مدتها بعد از نظم 
قدیم‌ترین شعر فارسی یعنی به عهد رودکی - تعلق دارد. به هر حال, 
قدیم‌ترین نمونه‌های نثر موجود که به زبان فارسی تصنیف شده است. نیز 
جنبهُ اسلامی دارد, خواه بازماندة اجزائی از تفسیر منسوب به ابوعلی 
جبایی (د ۳۰۳ق) از ائمة معتزله باشد.. خواه اجزاء موجود اما 
دست‌کاری شد.یک کتاب مفقود در باب مباحث کلامی. موسوم به 
سواد اعظم منسوب به ابوالقاسم حکیم سمرقندی (د ۳۴۲ق) که آن را به 
درخواست امیر نصر سامانی به عربی نوشت و بعد به فارسی درآورد. 

مقدم قدیم شاهنامه, معروف به شاهنامهُ ابومنصوری و آنچه در 
زمینا ترجما تفسیر طبری به فارسی دری به وجود آمده است. نیز از 
حیث تاریخ در همین زمینه قرار دارد و مجموع آنها نشان می‌دهد که نتز 
فارسی هنم مثل شعر فارسی قدیم‌ترین نمونه هايش اسلامی است. و این 
دعوی که ادبیات فارسی دری, در شعر و نثر خویش, به عنوان ادییاتی 
اسلامی ظاهر شد و قبل از آن سابقه قابل ملاحظه‌ای نداشت. قولی که 
محل تردید و اختلافی عاری از مکابره باشد, نیست, اینکه فازسی زبانان 
این قرون و چند قرن تالی خود در نشر زیان عربی هم به عنوان زیان 
اسلامی : مجاهده کردند و دسبت کم اثار علمی خود را به آن زبان منتشن 
ساختند , فرهنگ ایرانی را مقارن ظهور ادییات فارسی دری, فرهنگی 


اسلام ۴۳۹۰۱ 


اسلامی می‌سازد. اين نکته هم که این آثار در اروپا از قرون وسطی آثار 
عربی خوانده شده‌اند. اصل ایرانی مزلفان انها را پوشیده نمی‌دارد و آن 
راامری غیر قابل تردید نشان می‌دهد (ن5: پیتسی, 422).با اينهمه, زبان 
عربی هم در تکوین و توسعة زبان ادبی فارسی بی‌تأثیر نماند و اين تأثیر 
لبته نوعی تأثیر اسلامی بود. شمار واژگان عربی که همزمان با فتوح 
اسلامی و تا مدتها بعد. طی قرون نخستین اسلامی, در زبان فارسی وارد 
شد و مجال کاربرد گسترده یافت, از همین تأثیر ناشی می‌شد. در واقع 
اگر فتوح اسلامی به انتقرار حکومت خلفا در مدتی طولانی در ایران 
نمی‌انجامید. البته اين واژگان دخیل تا این اندازه فراوان, متنوع و ريشه 
دار در فارسی دری مجال ورود وبقا نمی‌یافت. 

اینگونه واژه ها بمضی مربوط به دین تازه بود. مثل آیت, اذان, ایمان, 
ثواپ, تجمعه, جهاد؛ حج. حرام؛ حلال, دعا, رکوع؛ سجود؛ سلام, 
صلات, صوم, عذاب, عقاب, غزو, غیب, فاسق, قبله, قضا و قدر. قلم, 
کافر, لوح, محراب, مسجد. مسلم, مومن و نظایر آنهاء برخی لغات 
اداری و مربوط به طرز خاکمیت و حکومت جذید بود؛ مثل امام, امر و 
نهی؛ امیر, بیت‌المال, تعزیر, ثغر, جبایت, جزیه, حاکم: حد. خراج. 
خطبه, خطیب, خلیفه, رعیت, زجر و حبس, سلطان, طاعت, طفیان: 
عاصی, عصیان, قتل, قهر, کاتب, محتسب. مصلی , مولی , والی, وزیر و 
مانند آنها. شماری هم الفاظ مترادف بود که به ضرورت احوال در 
پاره‌ای موارد از زیان عربی به جای واژگان فارسی, یا به همراه آنها در .. 
زبان فارسی وارد شد و تداول یافت و بعدها در محاور؛ عام فارسی 
زبانان,یا در ادبیات فارسی هم برای خود جایی باز کرد و رایج شد. 

به احتمال قوی تفاوت و تنو ع گونه‌ها و گویشهای فارسی در اوایل 
قرون نخستین اسلامی به نحو بارزی در عرصه رواج فارسی دری باقی 
بود (نک: رواقی, ۲۴-۷) و ضرورت اجتناب از سرگشتگی ناشی از 
ناهمگونی آنها از اسپاب و انگیزه‌های عمده در دخول اینگونه 
مترادفات غیر لازم در زبان فارسی بوده است. از اینگونه بود الفاظ ایام 
حرب, حیات و موت, خیر و شر, سمع, سهل, صبح, صعب, صلح؛ 
قلیل و کثیر,لسان,یوم و امثال آنها که لته ورودشان در زبان فارسی از 
تأثیر لوازم حاکمیت اسلام بود و بعدها هم استعمال آنها به زبان و ادییات 
فارسی وسعت و غتابی قابل ملاحظه بخشید (برای نمونه‌های بیشتر, نکن 
بهار ,۲۹۵/۱ به بعد, ۸۵/۲ به بعد, ۱٩۰‏ به بعد), 

۱ لغات علمی, کلامی و فلسفی هم در زبان فارسی دری هست که 
مأخوذ ازقرآن و حدیث یا معادلهای قیاسی در مقابل اصطلاحات رایج 
در ترجمه های عربی آثار یونانی, هندی, آرامی, سریانی و پهلوی بود و 
از همان قرون نخستین در زبان علمی عربی شایع شده بود. مثل برهان, 
جبم, جوهر,جهت.حس, خاطر, صواب, خطا, مطلق و مقید. فرع و 
اصل, نفس. روح؛ عقل. حرکت, زمان, ظاهر و باطن, قوه. مقولة, 
قیاس, ججت و نظایر آنها که چون نخست در عربی رایج بود. از آن 
طریق وازد فارسی شد و این پدیده را هم می‌توان از تأثیر اسلام در زبان 
فارسی تلقی کرد. اما اين نکته که زبان عربی در آن ایام زبان علمی عصر 


۴۹۲ اسلام 


بود. قابلیت زبان فارسی را برای تقریر معانی علمی نفی نکرد و کتابهایی 
علمی هم در همان ایام به زبان فارسی به وجود آمد که در مقابل واژگان 
عربی, الفاظ فارسی را اصطلاح کرد (نک: معین: ۶۳ به بعد) البته 
استعداد زبان فارسی و نیز زبانهای ایرانی میانه در بیان معانی علمی و 
دینی از مدتها قبل از اسلام در محیط فرهنگ عربی تجربه شده بود. 
وجود شمار بسیاری از لغات فارسی و ایرانی در بین لغات غیر 
عربی دخیل درقرآن کریم (جفری, 44, جم) و شمار بیشتری از واژگان 
فارسی در شعر جاهلی عرب (آذرنوش, ۱۴۴-۱۲۲)» این نکته را در 
خاطر می‌نشاند که دخول بسیاری از لغات عربی را در فارسی دری نباید 
از یک نیاز ادبی فار غ از تأثیر اسلام به شمار آورد؛ عامل و انگیزة عمدة 
آن, سلطه اسلام و ضرورت هماهنگی با زبان‌قرآن بود.تأثیر زبان عربی 
در ادبیات فارسی و زنان محاورة آن محذرد به ورود شماری واژ؛غربی 
در زبان فارسی نماند. به علت زمین؛ اسلامی فرهنگ ایران در آن عضر 
به تدریج مقدار قابل ملاحظه‌ای ترکیبات, تعبیرات و امثال و تلمیحات 
عربی هم در زبان فارسی رایج شذ که بعضی از آنها ریشه فرآنی دافنت 
یا از طریق احادیث و تفاسیر وارد فارسی شد و چندی بعد در ادبیات 
فارسی جزو سنتهای ادبی درآمد؛ از اینگونه بود ترکیباتِ آتش ابراهیم, 
آتش طور, آتش نمرود, پیراهن یوسف. پیر کنعان, حزن یعقوب, حسن 


پرسف, حکمت لقمان, دم عیسی, صبر ایوپ طوفان نوح, طینت آدم" 


عصای موسی, کشتی نوح, گناه آدم؛ لحن داوود و ملک سلیمان که در 
فارسی نظایر آنها کم نیست و بسیاری از آنها ریش قرآنی دارد. با این 
حال, ورود تدریجی واژگان و تعبیرات عربی در فازسی, هرچند نفوذ و 
دوام بقایای میراث باستانی این را در ادبیات فارسی ازبین نبرد.ید هر 
صورت در سیر تکامل زبان فارسی در جهت قبول هرچه بیشتر نفوذ 
اسلامی تأثیر قابل ملاحظه داشت. نه فقط فنون بلاغت عربی که خود 
غالبا مأخوذ از بلاغت قرآنی بود, تدریجاً در سبک بیان و تقریر معانی دز 
زبان فارسی تأثیر گذاشت و سجع و موازنه و صنایع بدیعی رایج در نثر ز 
نظم عربی, در نثر فارسی خاصه آنچه نثر فنی خوانده می‌شد, مورد تقلید 
واقم گشت, بلکه شعر فارسی هم از همان آغاز کاره شعر عربی رایچ 
عصر را سرمشق ساخت, اوزان عروضی عربی را از آن نمونه اخذ کرد, 
بعضی از آن اوزان را کنار گذاشت و بعضی اوزان خاص را که در شعر 
عربی رایج نبود. مورد توجه قرار داد. در زمینة قافیه هم شعر فارسی از 
همان قرون نخستین اسلامی تحت تأثیر شعر عربی واقع گشت و هرچند 
«ردیف» را خود بر اوصاف قافیه افزود. خود.قافیه را از شعر عرب 
گرفت. در واقع وجود قافیه را در شعر پهلوی قبل از اسلام؛ آنگونه که 
بعضی از محققان (از جمله بنونیست , 245 به بعد) خواسته‌اند در رسالة 
پهلوی یادگار زریزان نشان دهند. نمی‌توان مسلم شمرد. در متنهای 
پهلسوی دیگر مانندقطع اندر متن شاه وفرام وجود قافیه شاید ناشی از 
تقلید شعر عزبی باشد. قطعهٌ منظوم اندرز دانا کان هم در زبان پهلوی 
ظاهراً از همان مقوله است. در قطه پهلوی درخت اسوریک هم 
قیافیه هست. امیا اهل تجقیق در آن مورد هم این احتمال زا که از 


شعرعربی اخذ شده باشد, بعید نشمرده‌اند. به علاوه با آنکه فنون ادب. 
آنگونه که در عهد اول عباسی در بغداد شایع بود, عناصری هم از 
فرهنگ یرانق قبل از اسلام داشت. تقلید شعر و نثر فازشی از نظم و نثر 
عربی در قرن ق و پس از آن از الزام تأثیر اسلام بود. ارتباط دولتهای 
محلی ایزان با دربار خلافت بخداد و ضرورت اجتتاب از سنوتفاهم, 
مکاتبات رسمی را مدتها په همان صورت عربی رایج در سایربلاد 
اسلامی درآورد. از این‌رو, تحت تأثیر شیوة نثرنویسی عربی عصر 
استفاده از قالبهای بیانی عربی در نظم و نثر فارسی هم الزام شد و نشر 
فارسی به حکم اين ضرورت از انواع و قالبهای عربی الگو گرفت. اخذ 
این قالبها در شعر و نثر فارضی در عین حال, هم نشان تفاهم با ادییات 
رسمی عامهٌ مسلمانان و هم علامت تربیت اسلامی بود. از اين رو در 
نامه‌ها و توقیعات شنیوه درباز خلفا تقلید شد. در شعر, قالب قصیده و 
تغزل رایج نزد اعراب سرمشق شد, قالب قصیده با آنکه در اصل یک 
میراث جاهلی عرب بود. در ایران به عنوان جزئی از سنت شعر اسلامی 
اخذ و تقلید شد. قالبهای دیگر مثل مسمط, غزل, قطعه و ترکیب بند 
تفندهای تازه‌ای بود که از قصیده اخذ شد و به قالبهای خاص شعر 
فارسی نوعی مزیت داد. 

با اینهمه, نه تمام اوزان رایج در عروض عربی در فارسی شایع شد, 
نه در قالبهای شعری مأخوذ از عرب تمام اوصاف و حدود رایج در 
ادبیات عربی مورد تقلید واقع گشت. چنانکه قصیده و تغزل از حیت 
شمار ابیات در فارسن به آنچه در غربی متداول بود, محدود نماند و 
قالبهای مثنوی که در فارسی رایج شد. هر چند شاید از تأثیر 
ارجوزه‌های عربی خالی نبود. در ادبیات فارسی تنوع و اهمیت بسیار 
یافت و در ادبیات عربی هرگز چیزی هسانند آن به.وجود نیامد 
(فروزانفر, مباحشی...» ۰۳۳ ۳۵؛ قس: شبلی نعمانی,:۱۱۹-۱۱۳/۴: 
ترجمه, ۱۰۱-۹۹/۴). قالب رباعی و آنچه به عنوان دوبیتی به آن ملحق 
شده است, البته جزو قالبهای قدیم شعر عربی نیست, اما در باب منشاً 
ان هنوز اختلاف بسپار است (نک: باوزانی 537 -528)؛ اختراع آن را 
قدما به رودکی نسبت داده‌اند, اما تعلق آن به ادبیات عامیانه‌ای که 
اشکال دو بیتیهای منسوب به بابا طاهر صورتهای تحول یافتة آن به‌نظر 
می‌آید, اخترا ع آن را به‌وسیلة رودکی محل تردید می‌سازد (ن5: شفیعی, 
۷ به بعد). 

گذشته از اخذ وزن, قافیه و قالبهای شعری از شعر عربی, از همان 
عهد سامانیان هم که,شعر فارسی وارد دوران بلوغْ خویش گشت: 
اغراض عمدة رایج در شعر عربی ب مثل مدح, هجاء فخ, رثاء شکر: 
عتاب, تشنبیب: اعتذار, وصف و حکمت - را هم به ضزورت اقتضا 
دنبال کرد و بر آن جمله شعر رزمی را که در عربی نظیر نداشست. به وجود 
اورذ و ان را وسیله بیان حماسة ملی و حماسه دینی قزار داد که خود 
غرض خاصی از اغراض شعر فارسی محسوب شد. با اينهمه, تقلید از 
ساختار شعر,عربی و از فنون و اغراض آن. در شعر فارسی در واقع 
تقلید از شعر عربی نیست, بلکه سعی در هماهنگی با شعر رایج اسلامی 


است. از همين روست که در بین قدیم‌ترین نمونه‌های شعر در زیان 
بسام رد خارجی و محمد 
ین مخله سکزی (تازیخ سیستاننء ۲۱۲-۲۱۰) شعر انملامن فحسویند 
و با وجود الفاظ و تعبیراتی چون لوح, خط , لمن‌الملک آدم و حواء 
مکه, حرم و معجز پییبر مکی که در آنها هست آن اشعار بیش از آنکه 
سی باشند, در واقع شعر اسلامی به شمار می‌آیند. 


فارسی قصاید منسوب به محمد بن وصیف؛ ب 


شعرفار, 

در ادوار بعد هم مثل دوران پیدایش نخستین شعر و نثر فارسی. 
ادییات ایرانی همچنان به موضوعهای مذهبی و دینی علاقه‌مند ماند؛ 
حت در جریانهای الحادی که نوعی طفیان بر ضد این گرایش بود, این 
دین گرایی در تمام قرون نضبتین اسلامی و بعد از آن» ویژگی مهم 
ایبیات اسلامی ایران است. مبحققان تاریخ و ادیبات ایران هم آن راید 
عنوان واقعیت پذیرفته‌اند. با اینهمه. در توجیه و تعلیل آن برخی از 
پزرهندگان امثال آربری و ریپکا عقایدی اظهار کرده‌اند (ریپکا, 71) که 
غیر کافی و محتاج به تصحیح و تکمیل است. این نکته که بسیاری از 
مذاهب و فرقه‌های اسلامی و همچنین اکثر نهضتهای مذهبی قرون 
نخستین اسلام و بعد از آن از ایران برخاسته‌اند (نک: پراون, 1/204» 
حاشیه ) ,شاهدی بر واقعیت این ویژگی است. 

در بین قدیم‌ترین نموئه‌های شعر فارسی که ید علت انتساب باه 
دربارهای عصر, محل مناسبی برای انعکاس احساس دینی نیست. 
نشانه‌های اين گرایش مذهبی را می‌توان ردیابی کرد. رودکی دز 
قصیده‌ای از دوران جوانی با لحنی تاثبانه یاد می‌کند و دنیا را به رژیا و 
افسانه همانند می‌نماید. در بعضی قطمات که از امثال شهید بلخی. 
ابوطیب مصعبی, خبسروی سرخسنی و کسایی مروزی در تذکره‌ها آمده 
است, مضمونهایی چون اعتقاد به‌تقدیر و سرنوشت, ضرورت تأمل در 
بی‌ثباتی‌عالم,اشتیاق‌به عالم‌دیگر وجود دارد(نگ: زرین کوب سیری».., 
۲۳۴۴ ) که البته انعکاس روح مذهب‌گرایی, و در عين حال تصویری 
از عقاید و افکار رایج در محیط اسلامی است. 

ارتباط حکومتهای محلی ایران با دستگاه خلافت بغداد و پیدایش 
شاعران و نویسندگان ذولسانین که از لوازم دوام این ارتباط بود, موجب 
شد تا این گرایش دینی و اسلامی ادبیات فارسی مدتها تحت تأثیر 
ادبیات عربی باقی بماند. نه فقط در دربار سامانیان و آل بوید توجه به 
ادبیات عربی لازمهُ این ارتباط با دستگاه خلافت بود, بلکه در عصر 
غزنوی هم دوام اين جریان در ادبیات فارسی تأثیر گذاشت. کتاب 
یتیمةءالدهر ثعالبی و تتمة آن- نتمة اليتیمةه س کثرت وجود علما و 
شاعران ذولسانین را در خراسان و عراق و ولایات جبال قابل ملاحظه 
می‌ساود و این نکته راکه ادبیاث فارسن جر ان ادرار با ادییات غربی 
ازتباط مستمر داشته است. تأید می‌کند. 

تجول فرهنگ هم که. موجب:پیدایش: جریانهای .تازه" در مسائل 
تصوف, حکمت. تفکر. شعوبی و گرایشهای 
الحادی نیز در تمام اين ادوار در ادییات فارسی تأثیر گذاشت و این 


مربوط به عقایدبود 


تأثیر حتی در مواردی که با عقاید رسمی و جاری هماهنگ نبود» 


اسلام ۳۹ 


اسلامی بود وبه هر حال با واقعیته ای دتیای اسلامی ارتباط داشت. 
در عهد سامانیان و غزنویان که ادبیات فارسی مخصوصاً شعر به ارج 
قابل ملاحظه‌ای رسید, شاعران و نویسندگان فارسی زیان. شیوة 
شاعران و نویسندگان تازی را تحسین یا تقلید می‌کردند و احیاناً خود را 
با آنها همانند.یا از آنها برتر می‌شمردند. رودکی در قصیدة خمرية نون 
خویش که در تاریخ سیستان آمده است (صن ۳۲۳-۳۱۷). خود را با 
جریر و ابوتمام طانی و حسان همتا می‌خواند (ص ۳۲۲)؛ عنصری 
ملک‌الشعرای دربار غزنوی که‌گاه از طرزفگرو حتی از مضمون امثال 
ابوتمام و متنبی تقلید می‌گرد (فروزانفر» سخن..., ۱۱۳)؛ منوچهری که 
به سبب آشنایی با امیس تقلید مضامین 
آنها, گه‌گاه خود را با امثال اعشی میمون و ابوالشیص اعرابی مقایسه 
می‌کرد (قصیده‌های ۰۲۸ ۴۶). اين تحسین و اعجاب نسبت به شعر و 
شاعران عرب تا مدتها بعد, در عهد سلاجقه, همچنان در بین شاعران 
فارسیی زبان باقی ماند؛ لامعی جرجانی, ناصر خسرو و امیر معزی 
هریک به نحوی با شاعران عرب اظهار متافست می‌کردند. معزی حتیی 
خود را از ابوالعلاء معری برتر می‌شمرد (زرین‌کوب, با کاروان... 
۴) و انوری شاعران عرب را بی‌همانند. و سرمشق واقعی شاعری 
می‌خواند (۲۶۳/۱). بعضی شاعران اين عهد مثل مسعود سعد. 
عبدالواسع جبلی و رشید وطراط قسمتی از آثار خود را به زبان عربی 
رن سا ۱۳ 
داشت. 

تن هی اس کرد. در 
سلطانیات: اخوانیات, تذکره نویسی و انشاء مقامات. سبک بیان 
نویسندگان فارسی‌زبان صبعةٌ عربی پیدا کرد. استعمال بسجع و بدیع 
همراه با استشهاد به امثال و اشعار عرب, نثر عهد سلجوقی را به 
صورت نثر فلی درآورد که به نحو بارزی عربیت در آن,غلبه داشت. 
برخی از نویسندگان, مثل نصرالله منشی, سعدالدین وراوینی, ناصح 
ابن ظفر جرفادقانی و نیز احمد بن حامد کرمانی مولف عقد العلی میزان 
بلاغت و بیان را در نمونه‌های نثر عربی جست و جو کردند و این همه از 
ادامه و استمرار تأثیر ادب عربی در فارسی حاکی بود که در حقیقت 
تأثیر اسلام یا تعهد هماهنگی با محیط فرهنگ اسلامی عصر بود تأثیر 
حیات اسلامی در ادبیات فارسی - شعر و نش -مخصوصا از دوره‌ای 
چشمگیرتر و قاطع‌تر شد که نثر فنی و سبک عراقی مجالی به: شاعران و 
نویسندگان عصر برای نشان دادن آشنایی با ادییات اسلامی رایج در 
زیان عربی و هماهنگی با عقاید و مفاهیم فلسفی. متداول در محیط 
اسلامی‌عصرراداد.اتبیات این‌دوره - عهدسلاجقه وخوارزمشافیانب 
به نحو بارزی جریانهای فکری راب یج در مدارس وخانقاهها را نسکس: 
می‌کرد که هر دو آنها کانونهای فکری و احساسی فرهنگ اببلامی 
بودند. در اين دوران؛ رایحة تأملات دینی به نحو بارزتری.دز. شعر 
فازشی انضار یافت. این تأملات در شعر سنایی, خاقانی, نظانی و 
سعدی انعکاسی قوی‌تر پیدا کرد و آنچه شیوهٌ تحقیق خوانده شد, در شعر 


وی اسلام 


فارسی به وجود آمد. 

در اين دوره رواج تصوف از یک سو و بنای مدارس از سوی دیگر. 
ادییات ایزان ب خاصه شعر سرا په نخو بارزتری در مسیر عقاید دینی 
انداخت: سنایی. اندیشه بی‌ثباتی عمر, ضرورت مجاهده با نفس و 
اجتناب از مناهی شرعی و اخلاقی را در اشعار خویش مطرح کرد: 
خاقانی با لحن موئزی احساس دینی را در مواعظ و زهدیات خویش 
منعکس کرد. نظامی با نظم مخزن الاسرار معارف و حقایق دینی را با 
بیان جالب و تازه‌ای تقریر و تفسیر نمود و در سایر مثنویاتش مضمونهایی 
مانند توحید باری: نعت رسول و وصف معراج را با لطف و طراوت 
خاصی به بیان اورد. جمال‌الاین اصفهانی وصف قیامت را بر وقق 
باورهای متشرعه در قصیده‌ای معروف به تقریر آورد و در پایان آن از 
اقوال فلاسفه تبری جست. ترکیب بند معروف او در نعت رسول(ص) به 
عنوان شاهکاری ادبی تلقی شد و شنس قیس رازی ناقد معروف عصر. 
آن را با شور و علاقه در المعجم نقل کرد. مواعظ و زهدیات سعدی از 
عمق و رسوخ احساس دینی نزد او و مخاطبانش حکایت دارد. 

در اين دوران که شعر و نثر فارسی به اوج کمال در شیوة کلاسیک 
خویش رسید, حیات دینی هم وسعت و کمال قابل ملاحظه یافت. شمار 
مدارس فزونی گرفت وخانقاهها و زناطها در اکثز بلاد به وجود آمد. 
مجالس وعظ مجالی برای ظهور وعاظ بلندآوازه‌ای نظیر ابوالمظفر 
عبادی, بهاء‌الاین ولد بلخی و روزیهان بقلی فراهم آورد و مجالس 
تفسیر در مساجد و مجالس ذگر و سمااخ در خانقاهها احساسات دینی 
رادر بین عامه تشدید کرد. فلسفه به شدت مورد نفرت و انکار واقع شد. 
در پی حنله‌هایی که غزالی در کتابتهافت الفلاسفه. و رسال المتقدمن 
الضلال به اهل فلسفه کزد: افکار متشرعه و حتین بعضی از خلفا بن ضد 
فلسفه برانگیخته شد. در حالی که هنوز اوایل این دوره نزد امثال آنوری 
و خیام به فلسفه اظهار علاقه می‌شد, در اواخر آن دوره فلسفه به شدت 
مورد طعن و نفرت بود؛ خاقانی فلسفه را «اسطوره» و «َحَل گمرهی» 
و مایك لفزش خواند؛ نظامی و عطار و مولانا از آن اظهار نفرت و تبری 
کردند؛ متکلمان عضر: مثل شهرستانی در رد فلسفه کتاب می‌نوشتند؛ 
خلیفه کتب فلسفی را نابود می‌کرد و شیخ‌الشیوخ بغداد شهاب‌الدین 
عمر سهروردی در تحذیر از اشتغال پدان کتاب می‌نوشت. در مقابل 
انحطاط و رکودی که دامنگیر فلسفه شد, تصوف رونق و رواج بیشتر 
یافت. در اکثر شهرها خانقاها به وجود آمد. در مجالس شیوخ مراسم 
توبه اجرا شد (ابن بطوطه, .)۲۳٩/۱‏ در شعر, شیوه تحقیق که سنایی و 
خاقانی پیشروان.عمدة آن بودند.: به ونیلة امثال ظهیر فاریابی. 
جمال‌الدین اصفهانی و پسرش کمال اسماعیل دنبال شد و روح مذهبی 
در شعر عصر انعکاس قابل ملاحظه‌ای یافت و بعدها سعدی, امیر 
خسرو و جامی آن رابه کمال تأثیریخشی رساندند. 

مناقشات شیعه و سنی هم که با ظهور مناقب خوانان و فضایل 
خوانان در شهرهای عراق و خراسان قوت گرفت (نک: صفاء 2۱۹۲/۲ 
۵ اخساسات دینین را تشدید کرد و در شعر و نثر عصز تأثیر 


گذاشت. در اوایل عهد صفویان,یا چندی قبل از آن مشاجرات شیعی و 
سنی به تألیف نوشته‌هایی از جانب هریک از فریقین در تقض و ردیا طعن 
و دق بر طرف دیگز نوشته شد (متلاً نکن همو, ۱۶۶/۵ به بعذ: فتوای نوح 
افندی مفتی عشمانی و جواب آن). در پس این مشاجرات محیط ادبی 
ایران به شدت مذهبی شد. علمای شیعه از عراق و بحرین و لبنان به 
ایران روی آوردند وتشیع که مذهب رسمی اعلام شد: ادبیات عصر را به 
شدت تحت تأثیر گرفت. برقراری مجالس روضه خوانی که در پس آن 
رسم تعزیه داری هم رواج یافت. نظم مرائی مربوط به شهدای کربلا را 
رواج فوق‌العاده بخشید و از پین همین آثار بود که ترکیب بند (دوازده 
بند) محتشم کاشانی شهرت و رواج فوق العاده پیدا کرد. نظم قصاید در 
مدح ائمه( ع) هم که مخصوصا در اعیاد مذهبی یا در مراسم, در 
مجالس خوانده می‌شد. دست کم تا حدی قصیده‌سرایی را از ابتذال 
مدایح فرمانروایان بزرگ و کوچک عصر که مرسوم شعرا شده بود. 
بیرون آورد. ۲ 
احساسات دیتی که در تمام این عصر به شدت بر ادبیات تأثیر 
گذاشته بود. غیر از تشویق شعرا به نظم مراثی شهیدان کربلاء نظم 
حماسه‌های دینی و مذهبی را هم الزام کرد. اين حماسه‌ها که به شیوهٌ 
فردوسی سروده می‌شد, شامل ذکر غزوات رسول اکرم (ص) و 
جنگهای امیر الممنین علی ( ع) بود و غالبا شور و احساس دیتی قوی 
داشت. از اين جمله خاوران نام ابن حسام فهستانی (د ۸۷۵ت), 
شاهنامه حیرتی (د ۹۶۱ق). حمله حیدری باذل مشهدی (د ۱۱۲۳ق) 
معرف ذوق ادبی و احساس دیثی عامه بود. در همین ایام یا جندی بعد 
رسم نمایشهای تعزیه متداول شد که ظاهرأً در اصل از رسم بر خواندن 
کتاب روضه‌الشهدا, در مجالس برای عامه و از روی متن.کتاب ‏ به 
طریق مقابلاٌ صداها که پیشخوانها می‌خواندند - به وجود آمد. این 
تعزیه‌ها شامل نمایش وقایع کربلا بود که در ایام محرم اجرا می‌شد, اما 
گه‌گاه نمایش مصائب سایر ائمه و بعضی از انییاء مذکور در قرآن را هم 
شامل می‌گردید که در ارقات دیگر و در مراسم مناسب به. اجرا 
درمی‌آمد. در دور قاجار این رسم شیوع بیشتر یافت و آثار بستیان در 
این زمینه به وجود امد که بیشتر از مقولهٌ ادبیات عامیانه محسوب 
می‌شد. با اين حال, کثرت. فوق‌العاد؛ نسخه‌های موجود این تعزیه‌ها 
(مثلاً نک: باوزانی و پالیارو, 435). اهمیت نقش احساسات دینی را در 
ادبیات - خاصه ادبیات عامیانة عصر - نشان می‌دهد. منشاً پیدایش 
این نمایش‌نامه‌ها معلوم نیست. احتمال آنکه با رسم گریستن مفان و کین 
سیاون که در تا ریخ بخا را از آن یاد شده است (نرشخی,۳۲), مربوط 
باشد, به علت قطع وسائط, در فاصله ماقیل اسلام تا عهد قاجار بسیار 
بعید به نظر می‌رسد. قدرت تأثیر آنها را کسانی که شاهد اجرای: آنها" 
بوده‌اند, غالبا قابل ملاحظه یافته‌اند (نک: بروان, 1۷/186 به. بعد). 
احیاسات مذهبی در نوخه‌های سینه‌زنی و در مراثی شهیدان کربلا در 
عصر قاجار هم به اندازة ذوران صفوی و گاه بیش از آن همچنان دوام 
یافت. در اين دوره. حتی شاعرانی چون قاآنی و یغما که طرز زندگیشان 


مورد تأیید متشرعان نبود, در آنچه در زمینة مراثی ائعه(ع) به وجود 
آوردند. ترجمان احساسات واقعی و صادقانة اهل عصر بودند و این 
احساسات در شعر شاعران اواخر عصر قاجاز تا زمان حاضر همچنان 
پیش و کم دوامدارد. 

آثار صوفیه در دو قرن اخیر هم, مثل ادوار گذشته هنچنان تأثیر 
احساسات. دینی را در ادپیات. فارسی. نشان می‌دهد. .صورتهای 
گونه‌گون تأثیر و انعکاس فرهنگ مشترک اسلامی در ادبیات فارسی 
لبته در قصه‌های عامیانه, در امثال و حکم مبنی بر حکایات و قصص 
انبیاع, در دقایق اقرال منقول از مشایخ صوفیه و در تأویل‌گراییی که در 
شماری از آثار ادبی گذشته و امروز انمکاس دارد, نیز قابل ملاحظه 
است.با این حال, از انچه در باب رسعت و شمول اين تاثیر و از اشتراک 
آن‌با ادبیات عربی در طی این مقال به بیان آمد, بایدتصور کرد که تأثیر 
ادییات فارسی در همین حوزه محدود مانده است. واقع آن است که حتی 
در همین محدوده هم ادبیات ایران قدرت ابدا ع و پایة استقلال فکری 
خود را نشان داده, و از عضی جهات بر ادبیات عربی برتریهایی احراز 
کرده است (نک: شبلی نعمانی, ۱۰۱-۹۹/۴). از سویی ادب:عربی در 
مفهوم عام خود از عناصر فرهنگ قدیم ایران تأثیرپذیرفته است (نک: 
نالینو, ۷1/2-17, قس: .ص ۱۸۰-۱۷۲؛ نیز نگ: زرین‌کوب, ا زگذشبته...: 
بخشهای ۰ نیز جم)؛ از بسوی دیگر لفات عربی هم که به حکم 
ضرورت وارد فارسی شده, در کاربرد انها, بعضی تصرنها صورت 
گرفته است (نک: صفا, ۸۱ ۱۵۳). از خیلی قدیم حتی در زمین شعر 
پی‌قافیه هم که خارج از تأثیر ادییات عربی است, ادبیات فارسی 
تجرید‌های جالب کیب کرده است؛ از آن جمله کتابی مفقود به نام 
پربنامه, تألیف جکیم ابوالجنن خشوبی نشانه‌هایی از این تجربه را در 
برداشته است ((زرین کوب.نقد..۷۸۷/۲,۲۴۶/۱,۰). 

ادبیات فارسی در زمینژ شعر تعلیمی هم آثاری به وجود آورده ایست 
که نظیر آن به ندرت در ادبیات عربی به چشم می‌خورد. در زمین غزل 
عاشقانه و عارفانه آتاری در ادبیات فارسی هست که در السنهُ سایر 
اقوام اسلامی س از جمله ترکی و اردو- الگری تقلید واقع شده است. 
شاهنام آن, مثنوی آن و قصه‌های بزمی آن در ادبیات اسلامی بی مانند 
است. این جمله, و آنچه به وسیلة عطار, سنایی و مولانا جلال‌الدین در 
زمینه عرفان تعلیمی به وجود آمده است, در ادبیات عریق همانند ندارد. 
ویژگیهای اين ادبیات , خاصه در آنچه خارج از جوز فرهنگ مشترک 
به وجود آمده است, تنوع و کثربت قابل ملاحظه دارد که در جای خود 
باید برررسی و ارزیابی شود. 

ماخذ: آذرنوش, آذرتاش, راههای نفرذ فارسی در فرهنگ و زبان عرب جاهلی: 

تهران, ۱۳۵۴ش؛ ابن بطرطه, محمد. سفرنامه, ترجمة محمدعلی موحد, تهران, 

۸ اش انرری, علی, دیران, به کرشش مجمدتقی مدرس رضوی, تهرآن, ۴ ۱۳۶ ش؛ 

بهار. محمدتقی, سیک‌شناسی, تهران, ۱۳۳۷ ش؛ناریخ سیستان, به کرشش محمدتقی 

بهار, تپران: ۱۳۱۴ش؛ درخت آسرریگ, ترجمه ر بذ کرشش ماهیار نوابی, تهرآن, 

۳سش؛ رراقی, محمد, مقدمه بر قران قدس, تهران, ۱۳۶۴ش؛ زرین‌کرب: 

عبدالصین, از گذشتة ادبی ایران, تهران, ۱۳۷۵ش؛ همو, با کاروان حله, تهران, 


اسلام ۴۹۵ 


۰ سش؛ همر, ((سرود اهل بخارا»» یفما, تهران. ۱۲۳۷ش: س ۰۱۱ شم ۷؛ همر, 
سیری در شعر فارسی, تهران, ۱۳۶۳ش؛ هم تقد ادبی, تهران, ۴ ۱۳۵ش؛ شبلی 
تعمانی, شمر العجم, اسلام‌آباد. ۱ ۱۳۴ق؛ همو, همان, ترجمة محبدفخر داعی, تهران: 
۴ شش شفیمی کدکنی, محمدرضا, مرسیقی شعر, تهران, ۱۳۶۸ش؛ صادقی, 
علی‌اشرف, «تخضتین شاعز فازنی‌ترای و آغاز شعر غررطنی فارشی», معارف, 
تهران: ۱۳۶۳ش, دورف اول, شم ۲؛ صفاء ذیی‌لله, تاریخ ادبیات در ایرانء تهزان, 
۶ اش فروزانفر, بدیع‌الزمان, سخن و سخنوران, تهران, ۱۳۵۸ ش؛ همر, سباحشی از 
تاریخ ادبیات ایران, به کرشش عنایت‌الله مجیدی, تهران, ۱۳۵۴ش؛ قزوینی, محمد, 
بیست مقاله, تهران؛ ۲ ۱۳۳ش؛ معین, محمد, ((رضم لغات», مقدمهُ لفت‌نامه دهخداء 
منوچهرین دیران, بهکرشش محند دییرسیاقی, تهران, ۱۳۶۳ ن؛ تالینز, ک. آ., «لفط 
ادب۰.), ترجمذ مظفر بختیار نشری ایران‌شناسی, تهران, ۱۳۴۶ ش, شه ۱! نرشکی, 
محبد, تاریخ بخارا, ترجمة احمد نصر قباوی, به کوشش محمدتقی مدرس رضری, 
تهران ۱۳۶۲ش نز: ۱ 

۵ ۳۵۵۱1۵۳۵ ۸۱ ۵0۱4 14 ۱959 بصهانگا ,مجماوناه۳ 0احعوط وم اصمعسط 
۱۵۵۱۱۱۵۰ اه ببظظ , فافلهه00۷ظ 1960 ماک فاعم اما ما 
۳۵ تا ۵۵22۵۸۱۵ ۷۵۱۰ 1۸۱۱932۱ رد20۲8 ول ا۲ 
۵۱۱۵ ۰ ,۱۱۵۱۱۷۱۱930 ۱95 بز ,۷۵ ,عولط ماع زه 
عم 4۸ رتم۲ که عصا؟ ما و۲ حامتن ما ااا و ماو 
ره امه ۷ و۳۵۳۵ ۲۸۰ یه رتاو( ۱962۲ ,میا روما 
امه قاام قعل منوطما ما و۵ رلمسا ۱938 رصقم 
1 )۸۱۵۵۵0 ,۱۵۵۱۱۱۵ :۱963 و۵( امعم مدوم با ای مر 
#تددهم مااعل م۹0 با ات۳ :۱948 ما الصا » اااله اد 


مه ۱۱۵/0۲ بل متام 1 عاملا 1894 ,مص1۵ رفااهافادر 
۰ ,2۵۲۵۲۵۵۱۱۱ ,1۱۱۳۵۱۱۳۵ 


عبدالحسین زرین کوب 
تأثیر اسلام در ادبیات ترکی: ادبیات‌ترکی به‌عنوان اصطلاحی 
گسترده و در برگیرندهُ طیف متنوعی از حوزه‌های ادبی, از قدیم‌ترین 
دوره‌های تاریخی خود گرایشی چشمگیر به پردازش عناصر دینی به 
طور عام داشته است. در ادبیات محدود برجای مانده از ترکی باستاننت 
که زبان آثار ازخون - بنی‌سنی است.ب گرایش دینی در چارچوب آیبن 
شمني تنگری آشکارا به چشم می‌خورد (مثلاً نکن مالوف, 66؛ رجبوف, 
6 بخش مهمی از آثار ادبی کهن ترکی از خاور آسیای مرکزی است 
و نوشته‌هایی از پیروان دو دین بزرگ منعقه, یعنی مانوی و بودایی را در 
بردارد. این طیف از ادبیات که در موارذ بسیار قالب شعری دارد و از 
پردازشی هنری برخوردار است, در سطحی وسیع در بردارند؛ُ مفاهیم و 
تعالیم دینی است (برای مجموعه‌ای از اين اشعار, نگ: بانگ, 2 به بعد؛ 
ارات؛ 5 به بعد). 
آشنایی ترکان با دین اسلام در طول ۴ سده نخست هجری به تدریج 
صورت پذیرفته, و اسلام همواره از باختر به سمت خاور, در میان ترکان 
در جال پیش‌روی صلح‌آمیز بوده است؛ در اين میان به عنوان عاملی 
تسریم کننده باید به:مهاجرت قبایل گوناگونی که با نام عمومی:ترک 
شتاخته می‌شدند. به مناطق مسلمان‌نشین ماوراء التهر و خوارزم اشاره 
کرد کهبا اسلام آوردن آنان همراهبوده است. 
بی‌تردید با پذیرفته شدن دین اسلام از سوی ترکان, راه برای نفود 
مفاهیم دینی اسلامی به فرهنگ اقوام ترکی گشوده شده است؛ چنانکه 
ررایاتی مربوط به سد؛ ۴ق/۱۰م (یا پیش‌تر), جکایت از آن دارند که 
ترکان, پیامبر اسلام (ص) زا با لقب ((سافجی» (اشتقاق از ريشة ساف 
به معنی خبر و پیام, نک: آبن‌شهرآشوب, ۱۵۲/۱:با تصحیف به صبانجی 


مً اسلام 


در نسخه چاپی؛ نیز نک: بلاساغونی, 1؛ کاشغری, ۳۲۵/۳). و امام 
علی( ع) رابا لقب «بثیر» (اشتقاق پیشنهادی: صورتی از واه «(باتیر» 
معتی پهلوان ) می‌شناخته اند (نک ابن‌بابویه, .)۵٩‏ 

با اینکه آفرینشهای ادبی در محیطهای شمنی, مانوی و بودایی 
سابقه داشت. اما در میان ترکان مسلمان تا سده ۴ق هنوز پزدازش ادبی 
به زبان برمی جدی تلقی نمی‌شد و اين پدیده, با وضعی مشابه در میان 
دیگر ملل سسلمان چون ایرانیان نیز دیده شده است. تشکیل حکومت 
قراخانی در منطقة کاشغر - بلاساغون در سدهُ ق, به عنوان نخستین 
خاقانات اسلامی در منطقه, زمینه‌ای مساعد را برای شکل‌گیری 
ادبیات ترکی - اسلامی فراهم آورد که نقطة آغاز جدی آن پدید آمدن 
منظومذقوتا دغوبیلیگ (پایان تألیف در ۴۶۲ق) بود. 

اگرچه در منابع غالبا بلاساغونی, سرایندة اين از را به عنوان 
پایه گذار ادب اسلامی - ترکی بازشناخته‌اندء اما این بدان معنا نینست که 
اشعاری از ادیبان مسلمان پیش از اوبر جای‌نمانده باشد. مطالعه دربارة 
گهن‌ترین اشعار اسلامي بر جای مانده از قلمرو قراخانی, موضوعی 
ات که توجه رشید رحمتی ارات را به خود جلب کرده, و او را بر آن 
داشته است تا ه گردآزری نمونه‌هایی از این اشعار دست یازه (نک: 
ص 245 به بعد؛ برای نمونه‌هایی دیگر, مثلاًنوشته‌هایی بر سفال یافته 
شده در سارایجیک, نک: جعفر آغلی, 273): در نمونهای که وی از 
ضمایم مجموعة متون تورفانی برلین (شه 155 110) ارائه کرده: سطری 
چند از یک روایت ترکی داستان نمرود ثبت شده است (نک: ارات 
45). متون اسلامیی که آرات گرد آورده است. از مضامینی متنوع 
چون مرئیه, وصف دوستی و جدایی برخوردارند. از دیگر مضامین این 
اشعار که از سونی با تعالیم اسلامی همخوانی دارد و از دیگر سو دز 
راستای فرهدگ. سنتی" در ادبیات ترکی است. ستایش دانش یا 
«بیلیگ» و هنر یا ««آرتم» است (مثلا نکن ص 239,262) و دز کنار اين 
مشترکات, برخی باورهای برگرفته از فرهنگ اسلامی, از جمله انديشة 
اسلامنی دربارهُ رابطة انسان و خداوند, بازتابی: محدود یافته است 
(هسانجا). ۱ 

به اشعار یاد شده باید ابیاتی را افزود که کاشفری در دیوان لغات 
الترک به عنوان شاهد نقل کرده است. کتاب کاشفری اگرچه چند سالی 
پس از قوتادغو بیلیگ نگاشته شده, اما اشعار ثبت شده در آن متعلق به 
دوره‌ای متقدم است و برخی از آنها در محیط غیر اسلامی و برخی در 
محیط اسلامی سروده‌شده‌اند. در بخشی از این ابیات, بازتاب جنگهای 
ترکان مسلمان با تزکان هنوز مسلمان ناشدة اویغور به چشنم می‌خوزذ که 
صورت جهاد دینی به خود گرفته است (ن؟: ۱۳۹/۱ ۳۶۲۰۱۳۸۸). دز 
برخی از اپیات, این تفکر اسلامی که آسمان از آفریده‌های له است» 
بازتاب یافته (۳۷۷/۱): و به کارگیری تعبیزٍ «آذی» بنرای خداوند 
(۱۹۲/۲). چنین من‌نماید. که برگردانی ترکی از تعبیز اتتلامي ««رب» 
بودهبا شد.تأثیر پذیریهای صریح‌تر ازقرآن کریم و تعالیم اسلامی در آین 
ابیات دیده نمی‌شود و در این باره تنها به مواردی می‌توان اشاره کزد که 


اقتباس, یا توارد آنها محتمل است. به عنوان نمونه, بیتی اخلاقی که 
انسان را به شادمان نشدن از کثرت مال و دارایی فرامی‌خواند 
(۱۲۰/۲),با عضنون ی (.:: لا تفُوخوا ما آتام:..» ( حدید/۲۳/۵۷) 
نزدیکی بسیار دارد. 

گفتنی است که عصنر قراخانی, پایانی بر ادبیات پیش از اسلام ترکی 
نبوده, و همزمان با شکل‌گیری ادبیات اسلامی: برخی از آثار ادبی 
نفیس پیشین چون آغوز نامه, همواره مورد توجه بوده, و کمتر تأثیری از 
فرهنگ اسلامی پذیرفته است. اغوزنامه یکی از متون کهن ترکی است 
که تاریخ قدیم‌ترین پردازش آن به عصر پیش از اسلاع بازمی گردد و 
تاثیراتی از ان در قوتادغو لیگ نیز دیده می‌شود (برای تحلیل: نک: 
جعفر اغلی, 269), اما در دور اسلامی نیز تحریرهایی از آن فراهم آمده 
است. در بررسی گذزا بر پا نسخذ گهن اویفوری از متن, باید گفت که 
وجود برخی عناصر زبانی فارسی- عربی دز این متن چون واژه‌های 
دوست: دشمن, بدن (صض 43 ,23 جم): و نیز آشنایی مبهم و تاریک 
سراینده با سرزمینهای شام ز مصر (ص 54-5) نشان از الفتی محدود 
مپان سزاینده با فرهنگ اسلامی ذارد. اما فرهنگ اغوزنامه هنوز از 
فرهنگ اسلامی فاصلاٌ بسیار دازد. محور دینی در اين متن هنوز آیین 
کهن ترکی است و «کوک تنگری» به عنوان پروردگار شناخته شده 
است (مثلا نک ص ۰)28 پرخی عناصر ادبی در پرداخت داستان, چون 
جایگاه ویژة درخت و آسمان, ارزش نهادن به «کوک بوری» (گرگ 
خاکستری) به عنوان راهنما و هدایت‌گر, و نیز در همتر ماورايي 
اغوزخان (ص 28-32, جم), همگی عناصری وابسته به پیش از 
اسلامند که نشان آنها را می‌توان در آیین شمنی و فرهنگ باستانن ترکان 
جست وج کرد (برای تحلیل؛ ن5: شجرباک: «تعلیقات.4.۰: 89-90): 

در بازگشت به ادبیات اسلامی و نماد آن قونادغو بیلیگ اثر یوسف 
بلاساغونی که یک مجموعه شعر اخلاقی ونماد نخستین از بزرگ ادبی 
در محیط اسلامی است., باید گنت که اين اثر نیز از نظر ساختار 
فرهنگی, ادامهٌ فرهنگ («پپلیگ» و «اردم» در دور؛ُ پیش از اسلام 
است. سرایند؛ اين دیوان, اگرچه خود مسلمانی معتقد.است و مقدمةً 
خود را با حمد ((تنگری» (تعییری از الله) و ستایش پیامبر اسلام (ص) 
پرداخته است. اما گذشته از مقدمه, در متن کتاب. در ژرفنای 
گفتارهای اخلاقی تأئیز عمیقی از فرهنگ اسلامی باژ نتابانده است؛ 
حتیل در پردازش شخصیتها, «تونفا (تنکا) آلپ آرا, به عنوان 
شخصیتی فرزانه و نماد فضایل اخلاقی, بنا به سنت پیشین در فزهنگ 
ترکی أسیای مرکزی (ن5: کاشغری, ,)٩۴۰۴۴/۱‏ نقش برجستة خود را 
در اشعار و آموزشهای اخلاقی بلاساغونی حفظ کرده است (مثلا نک: 
ص 43). 

زمینه اصلی پرداخت داستانی در قوتادغو بیلیگ. زنجیره‌ای از 
مجادلات میان در شخصیت نمادین اوگدولمیش و اوذغورمیش است 


۱۳۹ 


که نمایشگر ستیز میان اندیشة حضور فعال در زندگانی دنیوی یا دین " 


دنیادار, و اندیشذ عزلت‌ستایی و بازنهادن دنیا یا دین دنیاگریز است. 
اگرچه زمينة ستیز میان این دو اندیشه, در نظام دینی منطقه پیش از 
اسلام نیز وجود داشته است. اما قوتادفو بیلیگ را می‌توان کوششی در 
جهت مقایسه و ارزش‌گذاری اين دو اندیشه در بحیط تازه منسلمان 
خاقانات قراخانی به شمار آورد. 

نخستین‌نمود تأثیرپذیری‌ادب ترکی از اسلام‌ر فرهنگ ملل‌اسلامی, 
نباید تنها در نفوذ مستقیم مفاهیم دینی پی‌جویی شود, بلکه یکی از 
ویژگیهای ادب ترکی اسلامی در مرحلة آغازین خود. در قیاس با 
ادبیات ترکان غیر مسلمان, قالبهای شعری ان است. جنانکه تاثیر قافیه 
و عروض عربی-فارسی به روشنی در اشعار بلاساغونی و نیز برخی 
اشعار منقول در دیوان کاشفری به چشم می‌خورد, در حالی که در اشعار 
آن گروه از ترکان که کمتر از فرهنگ اسلامی تأثیرپذیرفهاند. شیوه هن 
«جناس حروف آغازین") (معلین ) ادامه‌یافته است. در نگرشی نسبی و 
عمومی, باید گفت که شعر ترکی در نواحی آسیای مرکزی: آناتولی, 
قفقاز و حوزهٌ ولگا در ابعاد گوناگون از .ادبیات اسلامی فارسی- عربی 
تأثیر فراوان پذیرفته. و در آلتای و سیبری جنونی و شرقی ‏ که از 
فرهنگ اسلامی دور, و بیشتر با فرهنگ بومی اقوام آلتایی مرتبط بودوت 
حتول در شکل و قالب, بسک باستانی خود را حفظ کرده است (دورفر, 
2 به بعد ! کوپریلی , 252؛ کوتونف, 99؛ اصدوف» 80)» ؛ 

دیگر شاعر پرورش يافته بر محیط اسلامی ترکستان, ادیپ اجمد 
بوکنکی در اواخر سدهٌ ۱/۵ و ادایل سده ۶ق/۱۲م است که ادبیات 
ديني غیر صوفیانه در شعر او به اوج خود رسیده است. ادیب اجمد در 
اشعار خود که زمینه ای اخلاقی دارد: در سطحی گسترده از رآن کریم و 
اجادیث نبوی الهام گرفته است. مباحث آغازین او در هیة الحقانق به 
شیوه معمول در خعلبذ آثار اسلامی, مشتمل بر حمد خداوند و ستایش 
رسول اکرم (ص) است؛ اما آنچه اين مقدمه را خصوصیت می‌بخشد, 
پردازشی به زبان ساده از آموزشهای اعتقادی اسلام چون توحید و معاد 
است. پرداختی شعری از اين نکته که جماداتِ و جانوران وٍ همگی 
موجودات دلیلی بر یگانگی خداوندند (ص۱۰۱) و سخن از آسانی 
احیای مردگان برای خداوند (ص ۱۰۳), در واقم تضمین آیات بربوط 
به سیر در آفاق و ای «یُخر جاح ین ای ...» (بونس/۲۱/۱۰) بوده 
ایست. 

فرهنگ سنتی «بیلیگ» در هب الحقائق نیز ريشه دوانده, ودر ابیات 
ادیب احمد در مقايسه میان («دانشور» و «بی‌دانش» بازتابی روشن 
یافته است (نگ: ص۱۱۳,۱۰۸) شاعر که «بیلیگ» را تنها راه سعادت 
می‌شمارد (ص۱۰۹), در ستایش آن, و نیز برای پیوند دادن اين.انديشه 
با فرهنگ اسلامی به. حدیشی: از پیامبر اسلام (ص) با. اين,مضمون 
تمسک جسته است که دانش را نزد هر که باشد, باید جست ((ص ۱۱۰؛ 
برای حدیث, نک: شیوطی, ۹۸/۲). در گسترش مباحت, وی به سبک 
آثار اخلاقی اسلامی, به زبان شعر پرداخته, و جا به جا. آیات قرآنن و 
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احادیث تبوی را شاهد آورده است (مثلا ص ۰۱۱۹ ۰)۱۳۳,۱۳۰ 

در سده‌های ۵ و عق, همزمان با استیلای وأقعی قراخانیان در 
حوزه‌های سیر:دریا و آمو, در با ختر ترکستان نیز ادب ترکی اسلامی پای 
گرفت و شاخص آن, دیوان حکمت خواجه احمد یسوی است. احمد 
ینوی عالمی تصوف‌گرا بود که تحصیلات خود را در بخارا گذرانده, و 
در آنجا با علوم انسلامی آشنابی کافی یافته بود. او پس از بازگشت به 
موطن خود در منطقة سیرام و یتی در نواحی سیردریا, به تبیغ دین 
اسلام در میان ترکان آن نواحی به زبان بومی پرداخت؛ اشعار اخمد 
یسوی نه تنها از نظر ساختار زبانی, از گویشی نسبتاً ساده و بی‌تکلف 
برخوردار است, بلکه از نظر فرهنگی نیز بیشتر اشعار او عاری: از 
اندیشه‌های پیچیدهُ متداول در محیطهای تعلیم و تعلم در ماوراء اللهر و 
دیگر مراکز اسلامی است. مخاطبان احمد یسوی مردمانی بودند که از 
فرهنگ اسلامی شناختی ژرف نداشتند و مشتاقانه خواهان شنیدن 
سخنانی قابل فهم از کلیات دین اسلام بودند. وجود همین ویژگی: در 
دیوان حکست اوست که سراینده را به عنوان ((پیر ترکستان») در منطقه 
شنامسانده انت. مردع آن نواحی احمد یسوی را به عنوان آموزگان تعاليم 
اسلام و متحد کنندة خودبر گردباوری واحد پذیرفته‌اند. 

در تجلیلی عمومی می‌توان ,دیوان حکمت را پلی واسطه میان 
فرهنگ «بیلیگ» در ادبیات قراخانی و فرهنگ «تصوف» در ادبیات 
مشترک اسلامی په شمار آورد و تأثیر همین ویژگی دوگانه را نیز در 
توفیق این‌مجموعه- هم در محیط قدیم الاسلام ماوراءاللهر و هم در 
محیط جدید الاسلام دشت_-نباید نادیده انگاشت. احمد یسوی خود در 
سررشته سخن در دیوان, سروده‌هایش را «(حکمت» خوانده (ص 129) 
و ببان حکمت را براي خود امري مقرز از جانب خداوند می‌انگاشته 
است (ن5: صن 141 ,136)..وی در اثنای دیوان نیز بارها بر ارزش 
حکمت تکیه کرده, و برآن است که هرکس حکمت را بشنود و متأثر 
نگردد, ایمان را به دل او راه نیست (نک: ص 138). وی بدین ترتیب, 
«پیلیگ» باستانی ترک را با (.حکمت»» اسللامی پیوند داده, و زمینه‌ای 
مساعد برای توفیق ادبی خود فراهم کرده است. 

تضمین آیات قرآنی و احادیث نبوی در شعر احمد یسوی مکرر دیده 
می‌شود (ملاص 169 ,131,جه ). اصولاً سروده‌های وی از مضامینی 
مذهبی برخوردارند و موضوعات گوناگون دینی از تفسیر باورها و تبیین 
فرمانها در گفتار او دیده می‌شود. در اين میان موضوعاتی چون توحید, 
عظمت عالم, معاد و ذکر اهوال قیامت, یادآوری گناهان و شتاب به توبه 
با تأکید بیشتری به چشم می‌خورد. کاربرد مکرر تعابیر فارسي ب عربی 
چون دفتر صانع و روز محشر (ص 129) تشان از نقش مزثر ادبیات 
فارسی در انتقال این مفاهیم به شعر احمد یسوی دارد. در انديشه او 
برخی.مفاهيم دینی با چهره‌ای ویژه و قابل توجه به چشم.می‌خورند؛ 
چنانکه مثلاً تبیر «امتِ مصطفی (ص)» در تلقی وی از مفهومی والا 
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برخوردار بوده, تنها بر کسانی برازنده است که با کردار خود. شایستگی 
این عنوان رایافته باشند (مثلانک: ص 136,139 ,129). 

نگرشی صوفیانه بر سرأسر دیوان حکمت حکم‌فرماست و تعبیرات 
خاص طریقت, چون پیرمغان (ص 136 ,130) و چهل تن (ص 134, 
جم) در جای‌جای آن دیده می‌شود. سخن گفتن از مقام «فناء فی الله» 
(ص132,165) ,سخن از بر دار رفتن‌حلا ج (ص144) وندای«انا الخ» 
او (ص 153 ) وتکرا سخن درباره روز الست و پاسخ «قالوابل» (ص 
7 ,190 ,151) از ویژگیهابی است که شعر احمد یسوی را با اشعار 
صوفیانه در محیط فارسی زبان پیوسته می‌سازد. اما باید توجه داشت که 
احمد یسوی در شعر خود تصوفی آشتی با شریعت را عرضه کرده, و 
حرمت نهادن بر آمران به معروف و ناهیان از منکر را موکد ساخته است 
(ص 136). از نظر آفرینش ادبی, قطعه‌هایی چرن مناظر؛ بهشت و 
دوزخ (ص 206) و تا حدودی تصویر سژال و جواب قبر (ص 184) 
جلوه‌ای از تربیت دینی در شعر احمدایسوی است. 

ادبیات صوفیانة احمد یسوی در «حاکم آتا» اثر سلیمان باقرخانی 
(د.۵۸۲ق). از مریدان وی ادامه می‌یابد. اثر دیگر باقرخانی با عنوان 
«آخر الزمان» نمونه‌ای دیگر از ادپیات ذینی است (برای تحلیل, نک: 
قونیراتبایف , 99-100) که موضوع اصلی آن, یعنی محقق بودن وقوع 
آخر الزمان و فزونی گرفتن تباهی, پیش از آن در اشعار اخعد ینوی 
ريشه داشته (قس: ص 174): و با بسطی افزون پردازش شده است (نک: 
چ قازان,به کوشش مالوف,۱۸۹۷ع). 

ادبیات اغوزی: بر پایذ تحلیل بوروکف که برخی دیگر از 
ترک‌شناسان نیز از آن استقبال کرد‌اند, در آسیای مرکزی و باختر آن, 
به موازات ادبیات قراخانی یک حوزه ادبی اغوزی وجود داشته که در 
محیط اسلامی رشد یافته بوده است (نک: نجيب, 87-89). اگرچه این 
حوز ادبی در شکل‌گیری ادبیات جغتایی تأثیری جدی نهاده است (ن5: 
همانجا), اما چهر؛ اصلی و ملموس ادبیات آغوزی از سد؛ ۶ق, در آثار 
ادیبانی از آناتولی, آذربایجان, خراسان و حتی نواحی داخلی ایران دیده 
می‌شود که در سبک خود, بسیار از ادب فارسی و ادبیات مشترکت 
اسلامی تأثیر گرفته‌اند. از نمونه‌های آثار این ترکی‌سرایان باختر در سده 
۱۳/۷م. می‌توان پاره‌ای از اشعار و ملمعات جلال‌الذین مولوی و 
مجموعه شعری نزدیک به ۴۰۰ بیت از بهاء‌الدین سلطان‌ولد (د ۷۱۲ق) 
را یاد کرد که نگرشی عارفانه به اسلام, به همان سبک آشنا در 
سروده‌های فارسی ایشان را در بر دارد (نیز نگ: پیورکمان, 406-408؛ 
زینالف,82). 

نمونه‌ای کمتر متأثر از ادب فارسی در همین دوره, چر خنامه احمد 
فقیه (د۱۸عق) است که آن را دست‌کم در مفاهیم. می‌توان ادامه سبک 
قراخانی به شمار آوزد. چرخ‌نامه اثری اخلاقی است و اگرچه مزلف 
فقیه آن, از تعالیم صوفیان و عارفان آگاهی داشته, و با تعابیز رایج در 
اشعار این جماعت, چون چرخ ظالم (بیت ۴۸) و جام شراب (بیت ۵۲) 
آشنا بوده, اما به طور کلی, زبان وی در اين اثر, زبانی شریعت‌گرا و 


نزدیک به زبان شاعران قراخانی بوده است (درباره اوء ن5: بیورکمان, 
زینالف, همانجاها). تعالیم اسلامی جون دعوت به توّبه از گناهان: به 
سان نخستین نصیحت شاعر(بیت )٩‏ و پرهیز از غرق شدن در آموز دنیا 
در سراسر اثرء نهی از غفلت و فراخواندن مردمان به عمل (بیتهای 
۳) و یادآوری اهوال قيامت و به تضویر کشیدن وقایع هولناک 
پیش از برپایی آن (بیت ۳۰). دعوت به پیروی از سنت رسول‌الله (ض) 
(بیت ۴۳) و به یاد ادردن برادری ایمانی میان مسلمانان (بیتهای ۲-۲) 
بر این کتاب سایه افکنده است. افزون بز آن: در چر خنامه, در نواردی 
تضمین مفهومي آیات قرآنی و احادیت نبوی نیز دیده می‌شود؛ مثلاً ی 
«و ما خلت اج و الائش الا لیتبدرن» (ذاریات/۵۶/۵۱) با اين 
برداشت تضمین گردیده که هدف وغایت از آمدن به جهان و آفریده شدن 
مخلوقات؛ عبادت است (بیت ۵) و اين انديشه با تفکری دیگر بر گرفته 
از احادیث قرین می‌گرده که آفرینش عالم برای وجود پیامبر (ص) بوده 
است (بیت ۷۹؛ برای نمونه‌هایی دیگر از تضمین آیات و احادیت, نک: 
بیتهای ۶۵,۳۷۲). 

قصٌ یوسف و زلیخا, شروده‌ای در قالب مثنوی از شاعری علی نام 
مربوط به نسال ۶۳۰ق/۱۲۳۲م ابنت (نک: همانجاها). اگرچه زميند 
اصلی آن, داستان قرآنن -رواین حضرت یوسف (ع) بودهانست, فم از 
نظر سبک و هم از نظر وزن شعری با دیوان حکمت احمد یسوی قرابت 
دارد. تا آنجا که بزتلس (هم) آن را ادا ادبیاث احمد یسوق شنرده 
است (نک: بایلیف, 5؛ بوراتاف, 102). اما حسن اغلی (پورحسن) 
اسفرایتی, از شعرای ترکی زبان خراسان در سده اق ‏ که دولتشاه 
سمرقندی او را.شاعری عارت و موحد شمرده (ضْ ۲۲۱) - در 
غزلهای خود بیشئز به غرل‌سرایان فارسی گوی نزدیک بوده ابست و 
بازتاب تعالیم اسلامی در شعر او را نیز باید با همین معیار ارزیابی کرد 
(نیر نکن زینالف, 83؛ دورفر و هشه,10): 

پیوند داستانهای ملی اغوزان با عناضر:و مفاهیم اسلاسی نیز 
چهره‌ای دیگر از تأثیر عناضر اسلامی در ادبیات اغوزی است که 
هنزمان با شكل‌گيري سلطنت عشمانی رخ نموده است. برجسته‌ترین 
نمونه از این دست؛ داستان کهنن دده قررقوت است که پرداخت 
شخصیتهای آن بسیار کهن بوده. و گاه به طور مشخص, به سده ۵ق 
بازگردانده شده. است (نک؛ سوم 7 محققان در تعیین تاریخ 
پردازش تحریر موجود از داستانِ دده قورقوت, بیشتر به نیمه دوم سدهُ 
٩ق‏ توجه دارند (نک: بیوزکمان, 405؛ ارگین, 1-3؛ سوفر, 378-379) و 
تنها برخی چون فاروق سومر در نظز اخیر خود به نیمه دوم سدة ۰ات 
گرایش یافته‌اند (نک: همانجا): کوششی که در مقدمة کتاب برای پیوند 
دادن سلطنت ال عشمان به خانی اسطوره‌ای اغوز به عمل آمده است» 
بیشتر این: احتمال-را پذیرفتنی می‌نماید. که متن: حاطنر: دده فزرفوت 
متعلق به روزگاری است که ساسله؛ عشمانی در آسیای صغیر تنها به 
عنوان‌سلطنت و نه خلافت شناخته‌می‌شده است(سالهای ۲۲-۷۲۶*ق/ 
۱۵۱۶-۶م): پر پایُ عبارات ضریح ابن دواداری (د پس از 


۶ق) تحریری از مجموعٌ دده قورقوت, در زمان او میان اغوزان 
رواج داشته است (نک:همانجا). 

قورقوت, شخصیت اصلی داستان که به عنوان حکیمی صاحب 
تدبیر و آموزگاری خداشناس معرفی شده است. در نگرش تحلیلی, از 
یک سو نبایشگر شخصیت حکیمی باستانی در فرهنگ حکمت کهن 
ترکی است و از سوی دیگر به سان پیامبری الّهی در مفهوم اسلامی آن 
جلوه کرده است. تصویر شخصیت قورقوت به سان حکیمی صاحب 
«بیلیگ» (بیلچی) و ستایند؛ ((اردم» (ض ۰۳ ۱۱,۱۰).به ویژه آنگاه که 
به عنوان مشاور اغوزخان معرفی می‌گردد (ص ۲), در پاره‌ای غناصر 
با شخصیت حکیمان داستانی دیگر, چون بارماکلوغ جوسون (نک: 
اغوزنامه, 52) نزدیک می‌گردد و لقب ««دده» (پدر) (نک: ارگین. 
همانجا) برای قورقوت, تأکیدی دیگر بر آن انست که زی برای شنوندگان 
داستان, به یاد اورند؛ حکیمان دیرینه بوده است. اما در همان مقدمه با 
تأثیری آشکار از فرهنگ اسلامی در بار؛ نبوت, و الهام گرفتن از این 
آموزش اسلامی که پیش از رسول اکرم (ص). برخی اقوام را پیامبرانی 
: ابراهیم/۴/۱۴), بدون تصریحی بر نبوت او, گونه‌ای 
پیامبری برای وی تصویر شده است. در آغاز داستان, سخن از آن است 
که قورقوت در زمان رسول اکرم (ص) [در اسبتانة بشت حضرت] 
می‌زیست؛ مردمان را از («غیب» خبر می‌داد و خداوند تعالی حقایقی را 
به او الهام می‌کرد (ص ۲). 

در میان تعالیم منتسب به قورقوت؛ تاکید بر ذکر خداوند پیش از هر 
کار باور داشتن بر اينکه بدون عطای قادر متعال کسی ثروتی نمی‌یابد و 
اينکه اگر امری از ازل نوشته نشده باشد, قضا بر کسی فرود نمی‌آید 
(همانجا), همگی تعالیمی آشنا در محیط اسلامیند, در داستان, پیوند 
مستقیم قورقوت با دین اسلام زمانی برقرار می‌گردد که وی از فرارسیدن 
«آخر الزمان» خبر داده (همانجا), ضمن بشارت به ظهور پیامبر اسلام 
(ص): از پاره‌ای رخدادهای پس از آن حضرت نیز سخن گفته است. 
قورفوت, حضرت محمد (ص) را به عنوان دوستِ خدا می‌ستاید (ص 
۵) از امام علی(ع) به عنوان شاه مردان و شمشیر زننده دز راه خدایاد 
می‌کند و از شهادت امام حسین (ع) در کربلا خبر مي‌دهد (ص ۶), 
اگرچه فرهنگ حاکم بر متن موجود. فرهنگ تسنن است (نک ص ۶. ۷؛ 
نیز سومر, 380).. 

در خلال سده‌های, ۱۱-۹ق/۱۷-۱۵م؛ به شکل‌گیری ز یک حوزهٌ 
محدود ادبی دز میان اغوزان سالار در خاوز ترکستان باید اشاره کرد که 
در میان نوشته‌های برجای مانده از آنان, آثاری با عناوین «عبادت» و 
«قصف قربان» کم از مفاهیم دینی متأترند (برای این آثا: نک تنیشف» 
2+تایف, 288).: 

در سده‌های|خیر, شاعران‌و نفرنویسانی از گروههای زبانی‌مختلف 
اغوزء چون آذربابجاتی,. عشبانی, خراسائن. و ترکمنی آئاز مهم و 
پرشماری را درادبیات ترکی پدید آورده‌اند که با دا شتن ویژگیهای ادبی 
در ابعاد گوناگون, از نظر تأثیر پذیری از فرهنگ اسلامی, پیشتر در 


بوده است (قنشن 
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مجموعة آثار صوفیانه - مشترک ملل اسلامی 
طبقه‌بندی می‌شوند. از آن میان شاعرانی چون نسیمی, فضولی, 
برهان‌الدین سیواسی و مخدوم‌قلی را می‌توان نام پرد. آنچه به عنوان 
موضوعی خاص در ادبیات آذربایجانی شایان توجه است: گسترش 
ادبیات مرثیه, در عزای امام حسین (ع) و دیگر اهل بیت (ع) است که 
به عنوان نمونه‌ای شاخص از آن می‌توان کنز المضالب محمدتقی فمری 
دربندی رانام‌برد. 

ادبیات قبچاقی و جفتایی: پای‌گرفتن حکومت مفولی - تركي 
اردوی: زرین (نک: ه د, آلتین اردو) دز دشت قپچاق با ملحق شدن 
تدریجی این سرزمین پهناور به سرزمینهای اسلامی همراه بود و این 
رون گرایش به اسلام به طور جدي از زمان حکومت ازیک خان 
(۷۴۲-۷۱۲ق) حمایت شد. در اين دوره, خوارزم به عنوان منطقه‌ای 
متقدم در پذیرش اسلام و هم دیر آشنا با آفرینشهای ادبی, بخشی از 


عرفانی در. ادبیات 


قلمرو اردوی زرین بود. که در تبادلات فرهنگی و به ویژه در انتقال 


سبکهای ادبی ءنقش پلی رابط ایفا می‌کرد. اردوی زرین از سمت باختر 
نیز با کشورهای عربی, به وبژه مصر ارتباطی نزدیک داشت و همین امر 
موجب می‌شد تا نو ع برخورد آنان با اسلام برخوردی هماهنگ با مراکز 
مهم‌جهان اسلام بود باشد. 

از آغازین آثار ادبی اردوی زرین, اثر مور تعیی انا نوشتة 
ربغوزی‌مربوط به۷۱۰ق/۰ ۰ است‌که در آن داستانهای‌پیا مبران(ع) 
و دیگر قصص قرآنی چون داستان اصحاب کهف و اصحاب فیل مطرح 
گردیده (چ قازان, ۱۸۹۱ع), و سبک سخن, کاملا مشابه ار یی : 7 
فارسی در این زمینه است. همزمان. باید از کتاب دینی - اخلاقي معين 
المرید (تألیف: خوارزم, ۳) باد کرد که بخشهای نت آن يي 
عقیده‌نامه است و در ادامه, مژلفب صوفی مشرب آن به ذکر مقامات و 
آداب صوفیان و سس ارادت پرداخته است (نگ: اکمان, 279-280). به 
دو اثریاد شده,بایدنهج الفرادیس را افزود که در ۴ باب:در سیره رسول 
اکرم (ص), سیرة خلفای اربعه, فضایل اخلاقی و رذایل نوشته شده 
است (چ آنکارا, ۱۹۵۶م). از آنجا که چارچوب این اثره بر پایژ ۲۰ 
حدیث بنا شده است, به اعتباری می‌توان آن را در ردیف اربعینها در 
ادبیات مشترک اسلامی طبقه‌بندی کرد (نیز نک: همو, 288؛ فاضلوف, 
11/11-2؛ نیز برای آثاری دیگر با عناوین معرا نامه و جمجمانایه نک 
اکمان, 291-293؛شچرباک, («دستورء 4 

متن داستانی کیک باش (سرٍ بریده) منظومه‌ای متعلق به همین 
حوزة ادبی به تخمین در سده‌های ۷و ۸ق است. این منظومه با اینکه در 
محیط غیر شیعی سروده شده (قس: تعبیر ۴ یار در متن, ص ۰)۱۲۵ 
به‌شدت متأثر از شخصیت امام علی ( ع) و روایات شیعی در فضایل آن 
حضرت بوده است.:مجور اصلی سخن در این متن, تبیین سبب عنوان 
یافتن آن حضرت به «اسدالله» است و زمينه داستان آمدن سری بریده 
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2.۰ اسلام 


به حضور پیامبر (ص) برای دادخواهی از دیوان زشتکار و روانه شدن 
امام علی (ع) به یاری ارست که عناصر اصلی آن در پاره‌ای روایات 
غریب یافت می‌شود (مثلا ن5: مفید, ۱۸۰-۱۷۹ شاذان, ۱۶۲-۱۶۱)- 
ویژگی داستان در پردازش کتاب کیسک‌باش آن است که 
«دیو[بزرگ]», فرمانروای دیوان در پی از میان برداشتن تمامی 
مسلمانان است (ص ۱۳٩‏ ) و در آزار آنان, کار بدانجا رسانده که ۱۵۰۰ 
مسلمان نیک‌باور و پرستشگر را در قلعه‌ای اسیر کرده, و دست وپای 
بسته است (ص ۱۳۸ )۰ سر بریده در این داستان, شخضیتی مظهر ایمان 
به خداست که به ستم این دیو از تن جدا شده, و همسر محبویش در قلع 
دیو به اسارت رفته است (ص ۱۲۷). در اين متن, به تفصیل از چگونگی 
شکست دیوان و آزادی مسلمانان سخن رفته, و در پردازش رشادتهای 
امام علی ( ع),به عنوان واپسین فرصت برای دیو, از دعوت او به ایمان 
پیش از مرگ یاد شده است ((ض ۱۳۳). در مجموع. «دیو» در این 
داستان نمایانگر شخصیت ابلیس بوده. و بر پا اندیشة القا شده دز 
داستان, نبرد امام علی ( ع) با دیو, به عنوان نمادی از نبرد اسلام با کفر» 
مایذ لقب یافتن او به اسدالله (< شیر خدا) به امر الهی بوده است (ص 
۴ جم): 

روابط مستحکم دشت قپچاق با مصر در عصر آردوی زرین, فوجب 
نفوذ ادبیات قیچاقی در مصر شد و زمینه‌ای برای پدید آمدن مجموعه 
هایی از شعر, به ویژه اشعار مذهبی فراهم آورد (ن: اکمان, 299)- 
همچنین ابن‌تفری بردی در المنهل (۱۴۲/۲) به داستانی ترکی دربارة 
حضرت یوسف (ع): با عنوان مونس العشاق, از عبدالمجید ادیبی از 
مردم کریمه (سد؛ ٩ق)‏ اشاره کرده که گویی در مصر نیز رواج داشته 
اسنت. ادبیات قپچاقی دز دوره‌های بعد به صورت ادبیات قزاق-نوقای و 
تاتاری ادامه یافته است. در این میان, در ادبیات قزاقی, همواره عناصر 
اسلامی با بزخوردی ویژه و شایان پژوهش, در کنار فرهنگ و تعلیم کهن 
ترکی و به ویژه فرهنگ «بیلیگ»», الهام بخش پدیدآورندگان آثار ادبی 
بوده است (مثلاً ن5: حسن قایفی, 6 به بعد)؛ در حالی که در ادیبات 
تاتاری, تعالیم دینی و اخلاقی بیشتر به شیو معمول در مراکز اسلامی 
بازتاب داشته است (نگ: براندس, 251 به بعد؛ باتال تایماس. 762 به 
بعد). 

پزرهشگران تاریخ ادییات ترکی ماوراءالتهر و خوارزم, آثار ادبی 
مربوط به سده‌های ۱۲-۸ق/۱۸-۱۴ در اين منطقه را با عنوان ادبیات 
جغتایی یا ازیکی کهن شنناخته‌اند (نک: بنتسینگ, 701؛ دادابایف, 7) و 
بر پایذ تحقیقات بوروکوف. این حوز؛ ادسی بر پایة عناصر ادبیات 
قرانخانی و اغوزی و تلفیق آنها شکل گرفته است (نک: نجیب, 87-89؛ 
شچرباک, «تعلیقات»: 110): ادبیات جغتایی از غنی‌ترین حوزه‌های 
ادنی در جهان اسلام بوده, و شاعران و ادیبان پرشماری را پرورانیده 
است. در نگرشی کل بر آثار اين ادیبان, باید یاداور شد که تأثیرپذیری 
آنان از فرهنگ اسلامی, در قالب فرهنگ صوفیانه عرفانی در ادبیات 
مشترک اسلامی قابل تبیین است و سروده‌های شاعرانی چون سکاکی. 


لطنی, عطایی, امیری, یقینی و سرانجام نوایی, از نظر جهان‌پینی و 
نگرش به موضوعات دینی گاه با حافظ و گاه با نظلامی مشابهت دارند. 
در مقایسه‌ای میان حوزه‌های گوناگون ادبٍ ترکی. باید یادآور شد که 
آثار ادبی جغتایی از جهات گوناگون به ادب فارسنی نزدیک‌ترند و آين 
ویژگی در چگرنگی بازتاب آموزشها و اندیشه‌های دینی نیز مصداق 
دارد. 


ماخذ: _ابن‌بابریه, محمد, معانی الاخبار, بد کوشش علی اکبر غفاری. قم» ۱۳۶۱ش؛ 
این تفری بردی, المتهل الصافی, په کوشش محمد محمد امین و سعید عبدالفتاح عاشور, 
قاهره, ٩2۱۹۸۴‏ ابن‌شه رآشرب, محمد., التاقپ, قم, چاپخانة علمیه! ادیپ احصد 
برکتکی, هبة الحقائق, به کرشش قوریشجانف, الماتی, ۵ دده فررقرت, به 
,شش محرم ارگین, آنکارا, ۸۱۹۵۸؛ دولتشاه سمرقندی, تدکرة الكعراء ه کوشش 
ادوارد برادن, لیدن, ٩۶۱۹۰۱‏ سیرطی, الجامع السفیر, قاهر», ۴/5۱۳۷۳ ٩۱۹۵‏ 
شاذان بن جبرائیل الفضائل, نجف ۲/۱۳۸۱ ۱۹۶م؛قران کریم؛ کاشفری, محمود. 
دیران لفات الترک, استانبول, ۱۳۳۳ ق! کیسک باش, متن اصلی (نک ما, احمد علیرا)؛ 

مفید, محمدالارشاد, ثجف» ۱۳۸۲ ق؛+نیز؛ 
.۷ ها امیرامه۸ :۱993 راما نیع ما افیا ما۸ 
۵ ادا مارم مارم عروصان له دوز 
امه مرها مموملا ک مه 2 ما۸ ۱919 ,موم( 
بل ۷۵۱۰ 1972 متا رمراوهاما سر مرماععنهک رسای مومف 
,۳۵۵ 7 تهج مصع۸ :۱986 نی ای ۱۳ اادط ما رانی۸ 
,۵۵۷ :۷۵۱,۲۷ ,1993 راما بالق امک بقل راور لصا ومعم 
۵ میرمتاراجهطانحم 7۳ رداک رتامک مگ رح 
ماه مان له ,واااط وله ,لا بتنومماح8 ۱993 رلطتاادم۸ 
,1925 ام ۵6ص رهاط دامع ماه تم ۱۷ برجم ۱97۵ رمانم۸ 
160207 عل ععا1۵ دم معتاه‌فاانا ما۸ عم وک ]معط ]۵ 
,1۷6۷ :۱964۷۵۱ رجعلدحاده مسا عموام با ععاوواهازرا 
ماد مادام روم ارم دام ۲ ماه مراحو ام 
فو ماون‌دین عنطء رل ماحتتظ 1990 هفراعم 
۱0۱۱۱۵ ماه عمنماهاا ‏ نا عراهداتتاوآنتاع 
هعاشا عراعفنمهومااه ما۱۷ رتمصاعقزت با ام 964 مهکمطمهز ۲۷ 
۲یا ,۲۱۰۱۷۰ ,وحدرظ جلنطز رهیوتمملا۵] فتعفمم سا ۳.۸۲۰ ۲حاحم بلط 
-طاصن معا علض وصاطهزط. معجاهعنامل الوقنیناه: معل علاماز 
ما ره ر تاوممه ز ان ,ام ۱970 ر 2۸4 ر « مسیاهعانیا مف‌فانها 
۱۱۱ 
,۵ ۵ 1610۰ اعتطهلدظ و1 ۷۵۱۰ ,۱964 بحمهدطوه ۱۷ ماهر قس/۵ 1۱۳ 
,۵۵۲۲۵۲ 1990 باحعزهه؟ ممازتهرز قداص طج ند هحهاد تناها رسعایاهعظ 
ما۱ عمایره اهاط رحصهاتنتهلنه ما۲ عم بیان فا مت 
ررمعقصا6 ی قداع‌۲۲۵۵ ۱۷۰ ۵ 4 : 11 ,۷۵۱ :1964 و ملمطههز ۱۳۷ ,ماهس 
خدامفااهجههامط عزط بل و حممصاه ۲‏ 1993 ر یتماقا 
,۱964 ما۱۷ مسا عمنه ۱۷۳ تفاوماهزااط راهان 
.13 ,0۷ازمه۳ جرا تعلز) ایامننا ات10۳ علعظ لمتاها ۶ وحتعتظ رام 
۱ 
۱۵۵ 
,۱۸/۰۲۰ 16۵0۴۵۲ ۷۵۱۰۲۱ ,۱97۵ راهتا ی مراوواه) ادا مرمع 0۲ق , فع رجا 
۱ 
۱ 
۱۵ 
ارمه. از مرکا بارهم ماه تفه 
رلا100 رم ۱۲۲۵/0 رماع امک هه رععر تفاس را وحم عنم 
و۱95 میم ردماه. اه لو مسیون زو 1970 
+1991 ماه ماما ال مق وه ومطاهگزع‌ممها 
مرماداه لوگ رمرم مره دم هرب هدما تلم 
م6 باه رمطمحصره ‏ رازه10 9ا رهاظ بمرآوهامارر 
جه -حصامه رل 1962 ملهعدمصامتد۷0. ,ارت ماهتا ۱6۲۵و 
19724 معا وله رگ معصقق وگول را0تعماا موه 
۱۱0 مارد مومتاعتسهوسی انصههماعاً توملا ماظ ددع 
,.۳.10] , 10۷هص26 :۱۷۵۱1 1970 متاعاعظ , موه ام( مرصاه /50۲۵ رسله نع 
۵,۷۰ ,1975 طا راهطا ع0ع طخ ام حفاعتط 


احد یاگنچی 
گسترش تاریخی اسلام 

سلام در شبه جزیرةٌ عربستان: پیدایی اسلام در شبه جزیره, 

این منطقه پهناور جغرافیایی زا از آن‌رو که مهد دین محمد امین (ص) 


بود. جایگاهی ویژه بخشيد و همین امر است که بررسی گسترش اسلام 
در آن متطقه را برخوردار از ارزشی ویژه می‌دارد. شبه جزیره که از 
غرب تا جنوب و از جنوب تا شرق, با آبهای دریای سر خ, خلیج عدن, 
دریای عمان و خلیج فارس دربرگرفته شده, و از شمال تا شام گسترده 
است, مناطق حجاز, تهامه. یمن عمان, بحرین, یمامه و نجد را در خود 
دارد.بی‌گمان ساکنان این پهنه که دارای سرگذشت, و تاریخ فرهنگی و 
دینی ویر خود بوده‌اند, به یکباره دین جدید را با دید؛ قبول نتگریسته‌اند و 
حرکت آهسته پذیرش, در هرمنطقه از شبه جزیره, با تفاوتهایی آشکار 
صورت گرفته است. 

تعلیم آموزه‌های الهی توسط پیامبر اسلام (ص) که دز مکه آغاز 
شده بود. اگرچه در موطن آن حضرت با استقبال چندانی مراجه نشد, 
اما شنوندگان سخنان پیامبر (ص) جز مکیان, بسیاری از مسافرانی نیز 
بودند که برای زیارت یا تجارت به مکه می‌آمدند و هم آنان زمینة هجرت 
پیامبر (ص) به مدینه را فراهم آوردند. 

اسلام در مدینه و نواحی شمال آن:. تلاشهای پیامبر (ص) با 
عرض اسلام بر ۶ تن از قبل خزرج که در سال ۱۱ بعشت (۶۲۰م) در 
موسم حح به مکه امده بودند, به نتیجه‌ای تیین کننده رسید و مقدمات. 
بیمت مدنیان با آن حضرت را فراهم آورد. با حضور پیامبر(ص) در 
عقبه و بیعت بیشتر خزرجیان و طوایفی از اوس, ساکنان بخش غربی 
یثرب مسلمان شدند (نک: ان هشام, ۰۷۳/۲ ۷۵ ۹۵؛ نیز نگ: اطلس..., 
۲ 

پيامبر (ص) با گسیل داشتن مصعب بن عمیر برای تعلیم قرآن و 
آموزش دین, زمینة نفوذ اسلام دریثرب را استوار کردند (نک: این هشام. 
۷۷-۲ ). در پی بیعت یثربیان, تقریبا ساکنان پیشتر قسمتهای شهر ب 
جز برخی منازل که از آنٍ اوسیان, و بخش جنوب شرقی که از آن 
بهودیان بود- اسلام اورده‌بودند. 

در سال ۱۴ بعشت (۲ق/۶۲۳م), پیامبر اکرم(ض) و اسلام آوردگان 
مکی که مکه را محیطی ناساعد برای ادامة جضور خویش می‌دیدنده 
یثرب را جایی امن یافتند وبه آن شهر هجرت کردند و بدین ترتیب اسلام 
وارد مرحله‌ای جدید از گسترش خود شد. اندک زمانی پس از استقرار 
دریثرب که اینک مدينة النبی خوانده می‌شد. ستیزه‌جویی مشرکان مکی 
در برابر روش صلح جویانه پیامبر از یک سو, و رخصت الهی به جنگ 
با کنار از سوی دیگر, شیوه‌ای جدید در گسترش اسلام پدیدآورد. 

گام پسین در گسترش اسلام در منطقه,نفوذ آن در.میان قبایل ساکن 
در نواحی اطراف مدینه بود؛ چه قبایل نساکن در جنوب مدینه همچون 
تیره‌های کنانی ضمره, مدلج و غفار؛ چه قبایل ساکن در شمال حجاز 
مانند عبسن, ذبیان, بلی و جهینه. اینان.اگرچه در پذیرش اسلام شبتابی به 
خرج ندادند, اما در عمل بیشترین پرهیز را از درگیری نظامی با 
مسلمائان داشتند (مثلاًنک: هموء ۲۴۹۰۲۴۱/۲): اسلام آوردن این قبایل 
معمولا در پی آمدن هیأتهای ننایندگین (وفدهایی) بود که در خلال 
چندین سنال, از حدود ۵ تا ۱۰ق/۶۳۱-۶۲۶م به مدینه گسیل شده بودند 


اسلام ۰۱ 


(مثااً تک ابن سعد, ج۱, بخش «وفادات العرب»). نفوذ اسلام در میان 
این قبایل تا سالها چندان ژرفای فرهنگی نداشت و همین امر موجب 
شده پود تا در جریان رده طلیحه در نجد. برخی از طوایف کنانه, عبس و 
ذییان نیزیا او هنداستان گردند (نگ: هد, رده). 

دربار؛ دو قبیلةٌ مهم عیلانی در مناطق. مرزی نجد و مدینه, یعنی 
بنی‌عامر و بنی‌سلیم می‌توان وضم مشابهی را بازیافت. در اين میان, 
بنی‌عامر در پذیرش اسلام درنگ بیشتری داشتند و تا آن‌هنگام که هیأتی 
(وفدی) نزد پیامبر (ص) گسیل دارند (ابن سعد: ۵۲-۵۱/)۲(۱), در 
جریان غزوات, بازها در صف دشمنان اسلام قرار گرفتند (نک: ابن 
هشام, ۱۳ ۱۹۳ به بعد). بنی سلیم نیز که در جنگ احزاب در صف 
مشرکان جای داشتند. و در سریه‌ای مربوط به سال ۷ق, با. مسلمانان 
وارد جنگ شده بودند (نک:واقدی, ۲/ ۴۴۳؛ ابن‌اثر: ۱۲ ۲۲۸): در 
آستان فتح مکه, توسط یکی از سران اسللام آورد؛ُ خود به. دوستی با 
مسلمانان متمایل گشتند و عملاً در جریان فتح مکه در ۸ق, در صف 
اسلام آوردگان بودند (نک: ابن سعد, ۴۹/)۲(۱). 

بهودیان ساکن مدینه, از تیره‌های‌بنی قینقا ع.بنی نضیر وبنی قریظه, 
با وجود بزخوزداری از حقوق.اهل کتاب؛ در طول سالهای. آغازین 
هجرت در رویارویی با گسترش نفوذ اسلام, از همکاری با مشرکان 
ابایی نداشتند (نک: گیل, 60-61,65) و این امر در سالهای ۵۰۴۰۲ وق 
به درگیریهایی با سلمانان, و در برخی موارد به اخراج گروههابی از 
آنان از حجاز منجر شد و به تدریج منطقةٌ مدینه از پیروان دین بهود خالی 
گشت.نواحی واقع در شمال مدینه چون خیبر, وادی القری, تیما و ندک 
هم که تقریبًهمگی تحت نفوذ بهودیان قرار داشت. در اق به صلح یا به 
عنوه فتح گردید وبه ولاباتی تایغ مدینه تبدیل شد (ن5!همو, 64), 

حرکت سپاه اسلام به سوی مناطق شمالی در ٩ق,‏ برای مقابله با 
انباع دولت روم (بیزانس), به عقد پیمانهایی با قبایل نصرانی اک 
تبوک و دومة الجندل منتهی شد (نک: ابن‌هشام, ۱۵۹۱۴ به بعد) و عملا 
حجاز تا مرز شام زیر نفوذ اسلام قرار گرفت. با فتح مکه و موفقیت در 
رزیارویی با رومیان که در دید اعراب منطقه باورنکردنی می‌نمود, قبایل 
سراسر شبه جزیره به اقتدار اسلام پی بردند و در طول سال ۱۰ق, پیاپی 
گروههایی از نمایندگان قبایل گوناگون به مدینه می‌آمدند و به اسلام 
می‌گرویدند. 

اسلام در مکه. و طائف: نفوذ فراوان قریش در مکه و نواحی 
پیرامون آن, سبب این شده بود که نه تنها شهر مکه محیعلی مناسب برای 
رشد و شکوفاینی اسلام نباشد, بلکه قبایل ساکن در اطراف آن نیز در 
سالهای آغازین هجرت از پذیرش اسلام به دور مانند. بارقه‌های تغییر 
روش میان این قبایل, دز جریان درگیری میان برخی طوایف کنانه و 
خزاعه درءق مشاهده می‌شنود که بین این دو قبیلة هم کیش و هم پیمان.. 
تا آنجا جداین افتاد که حتی در رخداد حدیبیه, بنویکر از کنانه, هم عهد 
قریش, و خزاعه هم پیمان حضرت سول (ض) گردید (نک: این هشام, 
۴ تنیز دثر: 238), : 


ورد اسلام 


در ۸ق - در پی فراهم آمدن زمینه‌های سیاسی و فرهنگی لازم ب 
پیمان‌شکنی‌قریشیان در عهد بامسلمانان.سپب‌حرکت لشکر مسلمانان 
به سوی مکه شد و ابوسفیان که نتیجة جنگ رابه روشنی پیش‌بینی 
می‌کرد, مصلحت اندیشید و با اسلام آوردن خود, عملاً مهر پایانی بر 
مقاوست مکه در برابر دیانت اسلام نهاد (واقدی. ۲ به بعد ). بدین 
ترتیب, لشکر اسلام بذون درگیری وارد مکه شد و پس از فرمان عفو 
عمومی و پاک شدن کعبه از بتها, مردم مکه با پیامبر (ص) بیعت کردند 
(همو, ۸۳۵۲ به بعد؛ طبری, ۰)۶۲-۶۱۱۳ رسول خدا (ص) با گماردن 
کسانی برای تعلیم قرآن و شریعت, مکیان را با مبانی دین اسلام آشنا 
ساختند (واقدی, .)٩۵۹/۳‏ 

اندکی پس از فتخ مکد, قبیلةُ هوازن که پیش‌تر هم موجبات نگرانی 
مسلمانان را فراهم کرده بودند (نک: همو, ۷۲۲/۲).با گردآوری کسانی از 
قبایل همجوار, واپسین مقارمت قبایل منطقه بر ضد مسلمانان را سامان 
دادند, ولی دربی جنگ سختی در حنین, اين مقاومت نیز شکسته شد . 
در همان سال ۸ق. در مسیر پيشروي رو به جنوپ سپاه اسلام؛ قبیلة 
ثقیف اکن در طائف هم پس از مقاوفتی کوتاه, چیرگی لشکر اسلام را 
پذیرا گشتند (نک: همو, ۸۸۵/۳ به بعد؛ ابن ت ۴ بلاذری: 
فتوح ...۸۲ به بعد): 

شکوفایی فرهنگ اسلامی در مکه, برخلاف مدینه که مرکز دعوت 
اسلامی و مقر ضحابه بود, با چندی تأخر مجال بروز یافت. بجز 
شخصیتهایی نامشهور از صحابه و کسانی از تابعان متقدم همچون عبید 
ابن عمیر لیثی قصه‌گوی مشهور مکه, عملا پای گیری یک مکتب دینی در 
مکه مرهون شخصیت علمی ابن عباس و برگزیدگان مکتب او همچون 
مجاهد بن جبر, عطاء بن ابی‌ریاح و طاروس بن کیسان بود که سیب 
آشنایی عمیق مکیان با علوم دینی و فرهنگ اسلامی گردیدند ز حتو در 
گسترش معارف دینی در دیگر سرزمينها, چون یمن بلاد جزیره و 
خراسان نیز نقشی حائز اهمیت ایفا کردند (نگ: ابن سعد, ۲۲۸/۵ به بعد). 

اسلام در یمن: بر اساس آنچه در اخبار بازتاب یافته ابست - چه به 
تاریخ و چه به اقنانه - خبر پیدایی انسلام و آوازة تعالیم آن توسط 
کسانی چرن حنظلة بن ابی‌سفیان تاجر به یمن برده شد (ابوالفرج, 
۵۶ )و کسانی چون ابن وقشه, سادن پیشین بت قراص از مبلغان آن 
بودند (ابن حجر, ۴۸۱/۱). از چندی پیش از هجرت. زاثرانی از قبایل 
گونا گون یمن. با شنیدن سخنان پیامبر (صن) .در موسم اسلام آورده 
بودند (نک: ابن عبدالبن, ۷۱۷/۲)- 

درپی ارسال نامه پیامبر (ض) به خسرو پرویز. وی باذان: فرماندار 
خود برریمن را مأمور رسیدگی په موضوع کرد و این کار نقطا عطفی در 
تاریخ اسلام در یمن شد. وقایعی که در مضیر مأموریت برای باذان پیش 
آمد. سبب گرایش او و همراهان او ازنبزرگان یمانی به تعالیم حضرت 
رسول(ص) و گروش آنان به دین اسلام گشت (ابن: سعد..۵۳۳/۵؛ 
طبری: ۶۵۷-۶۵۴۱۲ ۱۵۸/۳؛ سهیلی, ۳۱۵/۱ )۰ همچنین روانه ساختن 
کسانی از بزرگان صحابه چون امام علی (ع) و معاذ بن جبل برای 


رساندن پیام اسلام به سران و مردم مناطق گوناگون یمن, و آموزش قرآن 
کریم و آموزه‌های دینی بدانان س که با توفیق چشمگیری نیز همراه بود 
(آين سعد ۹/)۲(۰ب ۱۰ ؛ این حجر, ۶۳۰/۳) یمن را در میرن 
تعمیق آموزشهای اسلامی قزار داد. 

روند روبه گسترش اسلام دریمن رای ]زگ ویتسا راک 
میان قبایل أ بن منطقه پدید آورد که بازتاب آن در اخباز وفود دز * ۰ق دیده 
می‌شود. در وآکنش نسبت به اين رویکرد قبایل, پیانبر (ص) نیز کسانی 
رابه ریاست آنان تقریر یا منسوب کرد که از آن جمله می‌توان از ولایت 
معاذبن جبل و ابوموسی آشعری به ترتیب بر منطقة خارجی حمیر (نجد 
حبیر) و نواحی داخلی تهامةٌ يمن (نک: اين حبیب, ۱۲۶؛ احمد بن 
حنبل, ۳۹۷/۴؛ طبری, ۲۳۸/۳ )؛ نیز ریاست قیس بن سلمه جعفی بر قوم 
خود (ابن‌سعد, ۶۲-۶۱/)۲(۱) و فروةبن سیک بر مراد و زیید و عنس 
یاد آورد (نک؛ همو, ۶۳-۶۳/)۲(۱ ۰۵۲۲/۵ ۵۲۴؛ طبری , ۰۱۳۶۱۳۵/۳ 
۶ ابن عبدالبر ۴۰۰/۱). ۱ 

در ازاخر حیات پیامبر (ض)؛ یمن با ادعای نبزت اسود عثنی که 
جماعتی را بر خود گرد آورده بود: موجب نگرانی مسلمانان شد. پنن از 
وفات آن حضرت, اوضا ع نامساعدتر شد و بسیاری از قبایل یمنی. از 
پرداخت زکات به حکومت مرکزی سرباز زدند, اما در اوایل خلافت 
ابوبکر, در پی برخوردی که با 1 صورت پذیرفت» اين مرج 
فرونشست و بار دیگر سراسر مد منطقه زیر لوای اسلام درآمد (نک: هد 
اسود عنسی, نیز رده). 

از نظر تاریخ فرهنگی, حضور شخصیتهایی محلی 2 
اسلام دریمن, همچون حجر ری که در مدینه نزد اصحابی چون زید بن 
ثابت دانش اندوخته بود, شایان توجه است, اما اين تاریخ در ظطبقه ذرم 
تابعان با وجود مشاهیری چون طاووس بن کیسان, وهب بِن منبه و معمر 
وارد مرحله‌ای متکامل شد. دانش یمنیان در معارف اسلامی دز این 
دورهبه پایه ای رسید که برخی از آنان همچون ابو الاشعث صنعانی, معلم 
دانش‌اندوزانی در دیگر بلاد جون شام بزده‌اند (نک: اين سعد, ۳۹۱/۵ 
۳۷) به هر حال شناخته شدن یمن به عنوان یکی از پایگاههای اصلی 
معارف اسلامی, سابقه‌ای دیرین داشت و شواهدی در اوراق تاریخ این 
نکته را تأیید می‌کند. از جمله اينکه یمن یکی از امصاری بود که پس از 
گردآوری مصحف در زمان عشمان. مصحفی بدانجا فرستاده شد 
(ابن‌ابی‌داورد, ۴۳)و در مباحث فقیهان متقدم در باب امصار و نقش 
آنها در اقامه نماز جمعه نیز یمن گاه به عنوان یکی از اين امصار شناخته 
می‌شد (نک: عبدالرزاق, ۰)۱۶۸/۲ 

اسلام دز عمان: آغاز شناخت اسلام در بین عمانیان به گونه‌ای 
نمادین به مازن بن غضوبه, سادن بتی در.آن دیار مربوط است که دز 
تهایت با شناختی.از اسلام نزد جضرت رسول(ص) رفته, اسلام آورده 
است (خطيب, ۴۱۸/۱۱؛ کشف..., ۲۳۳ به بعد). اما بر پایذ تاریخ, 
پیامبر (ص) در سال #۸ق: بر جریان دعوت پادشاهان منطقه, عمرو ین 
عاص را نیز به سوی جیفر و عیاذ قرزندان جلندی گسیل داشت 


وارث تخت پادشاهی پدر در عمان بودند. ایشان به دعوت آن حضرت 
پاسخ مقبت دادند و پس از پذیرش اسلام, با استفاده از جایگاه خود در 
منطقه, پا فرستادن نمایندگانی مردم نواحی مهره. شحر و دبا رأبه دین 
جدید فر اخواندند (نک: ابن اثیر ۲۷۲۰۲۳۲/۲ ؛کشف»۰)۲۳۸ 

همگام ببا آمدن نسایندگان قبایل گوناگون برای بیعت با رسول 
اکرم(ص), عمانیان نیز دو گروه نم اینده به سرکزدگی اسد بن‌یبرح 
طاحی ازدی و سپس سلمة بن عیاذ ازدی به مدینه فرستادند و اسلام 
آوردن مردم آن ناحیه را بر پيامبر (ص) عرضه داشتند و آن حضرت 
علاء بن جضرمی, از صحابه را برای آموزش شرایع دين به دیار ایشان 
گسیل داشت (ابن سعد, ۰)۸۱-۸۰/)۲(۱ 

با وجود استقبال مردم عمان از دیانت اسلام, در جریان وقایع رده در 
عهد خللافت ابوبکر, عمان نیز تا اندازه‌ای درگیر ماجرای رده بزد؛ چه در 
۳۱ شخصی به نام لقیط بن مالک ازدی ادعای نبوت کرد و مرتد 
شد وبا چیره شدن بر عمان, هوادارائی گرد آورد. جیفر و عیاذ طی 
نامه‌ای از ابویکر یاری خواستند و او حذيفة بن محصن غلفانی و نیز 
عکرمه را از یمامه به سوی عمان فرستاد و با همزاهی مردم پایدار بر 
اسلام عمان, حرکت رده با شکست روبه‌رو شد (نک: ابن اثیر, ۳۷۲/۲ 
بدبعد). 

دربارة اسلام عمانیان می‌توان چنین گفت که دین آنها خیلی سریع 
جهت فرقه‌ای خاصی یافت و با تغذیذ فرهنگی از سوی بصره, افکار 
خارجی, به ویژه مذهب اباضی در منطقه رشد یافت و به زودی به 
استیلای فرهنگی و سیاسی انجامید (برای توضیح, نک: ه د. ۳۱۵/۲ 
بهبعد)- 

اسللام دز بحرین و یمامه:. سایق آشنانی مردمان بحرین با اسلام به 
پیش از هجرت پیامبر (ص) باز می‌گردد. در آن زمان دو تن از بزرگان 
قبیل عبد القیس در سفری تجاری به مکه آمدند. از آن رو که ذکری از 
پیامبر مکی شنیده بودند, از احوال و سخنان وی جویا شدند. دیدار آنان 
با آن حضرت.به پذیرش اسلام انجامید ریش از بازگشت آنان به بحزین 
وبا انتقال دیده‌ها و شنیده‌هایشان, رئیس قبیلة بررگ عبدالقیس نیز به 
اسللام گروید (ابن سعد,۵۴/)۲(۱؛ اجمد بن حنبل, ۴۳۲/۳؛ ابن عبدالبر» 
۴۰۸ 

زمانی که پیامبر اسلام (ص), مبادرت به ارسال نامه به پادشاهان 
اطراف ورزید (۶ق/۶۲۷ع), طی نامه‌ای توسط علاء حضرمی , جاکم 
بحرین منذر ن ساوی را به دين اسلام دعوت کرد و منذر و اعراب 
منطقه این دعوت را پذیرا شدند (ابن اثیر الکامل, ۲۱۵/۲.قس:۰)۲۳۰ 
دو سال بعد, گروهی از بحریتیان برای آگاهی بیشتر از تعالیم دين به مدینه 
رفتند و .یه فراگیری قرآن و علوم دینی نزد ابی بن کعب پرداختند 
(ابن‌سعدء همانجا؛ اینحجر,۶۶/۱). بار دیگر در ٩ق,‏ هیأتی از بحرین 
به ریاست جارود عبدی که خود نسیْحی بود. به سوی مدینه شتافتند و 
اسلام آوردند. پیامبر(ص) هم ابوهریزه را برای آموزشهای دینی و 
آشناسازی بیشتر آنان ب. اسلام رون آن دیار کرد (نک: این عساکر, 


اسلام ۳ 


۹ 
تس او وتنام آکرم رس هی خی رفاسم 
زری نافته,,مرتف شدند, ولی با عرکت ابزیگر: در قشایای رده لاهن 
جارود عبدی, بار دیگر به اسلام روی آوردند (نک: ه د, رده). در کنار 
حرکت نظامی سپاه اسلام, حضور ابوهریره نیز به عنوان یکی از 
صحابیان در خاموش کردن فتنُ رده در این منطقه مزثر بود (طبری. 

۳ 
دز سخن از گسترش فرهنگی اسلام در بحرین, نخست باید به 
عبارتی منقول از ابن‌عباس اشاره کرد که در روایتی, جایگاه مسجد 
عبدالقینن در چوائای بحرین را در مرتبه ای پس از مسجد رسول اکرم 
(ص) قرار داده است (بخاری, ۲۱۵/۱). ابن‌سعد در سخن از رجال 
بحرین, شماری از بحرینیان را به عنوان صحابه نام برده است که همگی 
در رفود اهل بحرین به بسوی مدینه مشارکت داشته‌اند (۵/ ۴۱۲-۴۰۶), 
اما برخلاف انتظار در دورة تابعان, شناخت کافی در بار؛ُ رجال بحرینی 
رجود ندارد. در منابع تقریباً از سدة ق/٩م‏ به بعد نام برخی علمای 
بحرینی دیده می‌شود که در آن میان کسانی چون محمد بن معمر, عباس 
ابن پزید و زکریا بن عطیه شایان توجهند (نک: سمعانی, ۲۸۸/۱؛یاقوت, 

4 ت 

تاریخ فرهنگی بحرین پیش از سد؛ ق, هنوز از سوی مخققان مورد 
بطالعة,لازم قرار نگرفته, و در اين سده نیز تحولات این بنرزمین با 
ظهور فرقهة قرمطی و تاریخ سیاسی آن پیوند خورده است. ابوسعید 
جنابی (مة ۳۰۰ یا ٩۱۳/۳۰۱‏ یا ۱۴٩م)‏ در بحرین دولتی را بلیان گذارد 
که دامن اقندار آن تا اعماق شبه جزیره کشیده شد و بقایای آن تا سدة 
۶ق/۱۲م دوام یافت (نگ: هد, اپوسعید جنابی, نیز ابوطاهر جنابی). 

در جانب غرب بحرین: سرزمین یمامه قرار داشت که پیش از نفوذ 
اسلام تحت فرمان پادشاهان مسیحی بود و آخرین پادشاه آن, به نام 
هوذقبن علی یکی از شاهان منطقه بود که در ۸ق نامه‌ای از پیامبر (ص) 
دریافت داشت. پادشاه یمامه, بر خلاف حاکم بحرین, با نام آن حضرت 
برخورد مساعدی نداشت و تنها دو تن را به نمایندگی به مدینه گسیل کرد 
تا دربارُ چند و چون ماجرا برای او خبر آورند. اين دو تن به نامهای 
مجاعة بن مراره و رجَال ین عنفوه, پس از آشنایی با تعالیم اسلام در 
مدینه, خود اسلام آوردند و حتی رجَال چندگاهی رابرای آموختن‌قرآن 
وشرایع در ان دیار سپری کرد (نک: این ثم ۰ اما باز ذشت اینان 
به یمامه تأثیر مهمی در گسترش اسلام در آن دیار نداشت. 

قبیلة بزرگ بنی جنیفه که ساکنان اصلی یمامه بودند و پیش‌تر دز 
مواسم از سنوی رسول اکرم (ص) به دين حق دعوت, شده بودند, اما 
نیذیرفته, و به شندیدترین وجهی مخالفت ورزیده بودند (همو, ۳/۲٩),در‏ 
حقیقت تا سال.۰ق بن مخالفت خود استبوار بودند (برای بزرسی 
اختلافات یمامیان پا مسلمانان, ت5: مارگلیوث, 8 به بعد) و تتها در این 
سال بود که در همسویی با بسیاری قبایل دیگر شبه جزیره, نمایندگانی 
نزد رسول خدا (ص) فرستادند و دیانت اسلام را پذیرا گشتند. در میان 


۴ اسلام 


این گروه, مسیلمة بن ثمامه, معروف به مسیلمةٌ کذاب نیز حضور داشت 
(ابن آثیر, ۲۹۸۷) که بعدها در یمامه, خود را پیامبر خواند وبا همراهی 
کسانی, از جمله رجَال بن عنفوه و گواه گرفتن بنی حنیفه - که ریاست 
قرشنیان مکی بر یمامه و پرداخت خراج به ایشان را بر خود گران 
می‌دیدند -- ادعا کرد که به هنگام وفد یعامه, حضرت محمد (ص) او را 
شریک خود در رسالت دانسته است (همانجا). 

قضی مسیلم کذاب و رده‌یمامیان که در اواخر زندگی پیامبر(ض) 
رخ نمود, در زمان ابویکر همزمان با سرکوب فتنة رده در دیگر نقاط شبه 
جزیره, به خاموشی گرایید (نک: ه د, رده) و یمامه به عنوان بخشی از 
قلمرو خلافت اسلامی ثباتی موقت یافت (مثلا نک: اب اثیر ,۴۴۹/۲): اما 
چنین می‌نماید که به خصوص حاکمیت مبتنی بر تعصب قرشی که در 
عصر اموی اعمال من‌شد, بار دیگر یمامیان را به اعتراض بر اوضاع 
موجود سوق می‌داد. در سالهای فترت در خلافت اموی, اوضاع و 
احوالی برای یمامیان پدید آمد که آنان توانستند با حفظ دیانت اسلام و با 
مطرح کردن نظرید دینی خوارج درباب امامت, این اعتراض نهفتة خود 
نسبت به حکومت مرکزی را اظهار نمایند. در این زمان, آنان راه مقابله 
با حکومت مرکزی زا در گرد آمدن پیرامون نجدة بن عامر از سران 
خارجی بنی حنیفه (۶۱ق) یافتند وبا خروج بر خلیفه, امامت نجدات را 
پایه ریزی کردند که تا ۷۳ق ادامه یافت و ابعاد گستردهُ آن, در برهه‌ای 
حتیغ مناطق مجاور چون بحرین و عمان را در بر گرفت (نک: پلاذری, 
انساب..., ۱6۱(۴ ۱۴۷۳ ٩۳۴۷۳۴۶/۵‏ ابن قتیبه, ۱۷۱/۱؛ طبری, 
۶ شهرستانی,۱۱۲-۱۱۰/۱): 
< با وجود الحاق مجدد بمامه به قلمرو خلافت مرکزی از ۶۹۲/۵۷۳ 
در دهه‌های بعد هنوز مقاومتهایی در برابر قدرت حاکم به چشم می‌خورد 
که ارتباط یمامیان با قیام زید بن علی در ۷۳۹/۱۲۱ و قیامی ضد عامل 
اموی در ۱۲۶ق نمونه‌هایی از این دست است (نک: ابن اثیر. ۰۲۳۵/۵ 
۸ به بعد). نگرشی بر اوراق تاریخ نشان می‌دهد که با روی کار آمدن 
عباسیان, مخالفتهای یمامیان به پایان امه است. اما اين تحول بیش 
از آنکه بر اثر رفتار عاملان عباسی بوده پاشد - معلول زیشه‌دار شدن 
فرهنگ اسلامی در منطقه و پیدایی حوزه معارف اسلامی در یعامه بوده 
است. 

شناخت یمامه به عنوان یک مرکز مهم اسلامی و به تعبیری فقيهاند, 
به عتوان یک «مضر» در باب اقامه نساز جمعه (نک: عبدالرزاق. 
۳ ) نشانگر سابقه‌ای دیزین برای یمامه است. حوزهُ دینی یمامه در 
طول نسلهای تابعان: چند شخصیت نامپردار را در خود پرورده است. 
اما اهمیت‌آن به‌ویژه با شزو عسدة ۲ق‌آغاز می‌گردد که حرکتی‌فرهنگی 
مرتبط با بصره در این دیاز شکل گرفته است: در این حرکت که در تعمیق 
فرهنگ اسلامی اثری انکار ناپذیر داشت, شخصیتهایی چون یحیی بن 
ابی کثیر و عکنرمة بن عسار ظهور کردند که حضور آنان در یمامف, 
طالب علمانی چون اوزاعی را نیز از دیگر سرزميینها راهی آن دیار 
می‌ساخت (نکذابن سعد, ۴۰۵-۴۰۳/۵؛ذهبی» ۱۳۳/۷) 


ترش اسلام در تجد: از آنجا که منطقة نجد در اوان ظهور 
اسلام یک‌واحد منسجم‌سیاسی‌تبود و بخشهایمختلف‌آن تحت‌نفوذ 
قدرتهای گوناگون قبیله‌ای, و بخشی از آن قلمرو پادشاهی کنده بود: 
قبایل آنجا نثبت به پذیرش انسلام واکنشهای متفاوتی داشتند و حتین 
برخی از آنها چون قبایلی از غطنان دز برابر اسلام با فریش هم پیمان 
شدند (نک: دنز, 238).بر پایة منابع تاریخی می‌دانیم که در دور مورد 
بخث, قبیة بزرگ کنده یک پادشاهی در عربستان مرکزی داشته اسنت» 
اما از آنجا که بسیاری از اخبار مربوط به کنده در منابع تاریخی اسلامی. 
به نحو مطلویی تفکیک نگردیده است, به دشواری می‌توان تقدم وتأخر 
تیره‌های مختلف کنده در پذیرش اسلام را په بحث گذارد. 

یکی از گزارشهای کوتاه, ولی بسیار حساس و قابل استناده در این 
باره, اطلاعات ابن‌سعد دربار؛ وفد مراد است؛ ابن‌سعد در روایت از 
واقدی به صراحت آورده است که سران قبیلة مراد, در جریان فرستادن 
وفد خود به مدینه, از تابعیت پادشاهی کنده جدا شدند و در زمانی که 
هنوز آن پادشاهی واپسین ایام بقای خود را می‌گذراند, با پامبر (ص) 
پیعت کردند و اسلام آوزدند (۴۶۳/)۲(۱):با وجود محدودیت شدید در 
اطلاعات مربوط به اواخر عهد اين پادشاهی, چنین می‌نماید که 


"پیشروی اسلام در قلمرو آن, به همین شکل جدایی یکایک قبایل و 


پیوستن تدریجی آنان به اسلام بوده, و هس پادشاهی از درون نابود شده 
است. در واقع از سکرت تاریخ آشکار می‌گردد که سقوط پادشاهی 
کنده به نفع گسترش اسلام را در همین وفود, و نه در برخوردی نظامی 
پایذ جست و جز کرد. 

در میان قبایل مهم هم‌پیمان با پادشاهی کنده, قبیلً اسد ساکن دز 
نواحی شمال غربی نجد, در آشنایی با دین اسلام و پذیرش آن, سابقه‌ای 
دیرینه‌تر داشت. یکی از سران اسدی به نام ابوسننان که در واقعٌ صلح 
حدیییه حضوری محسوس داشته است. به هنگام ورود وفد اسد نزد 
حضرت رسول (ص) خود را در اسلام قدیم خوانده است (نک: همو, 
۳۱/)۲(۱؛ ابناثیر, ۲۸۷۰۲۴۴,۲۰۳/۲). با وجود این سبقت و اشتیاق 
برخی اسدیان در اسلام آوردن را نباید در تمامی طرایف این قبیله 
عمومیت داد؛ چنانکه در جریان وقایغ رده, راسخ نبودن گررهی از 
طوایف این قبیله بر اسلام آشکار گشت. 

در اواخر زندگی پيامبر اکرم (ص). طليحة بن خویلد اسدی با 
ادعای نبرت, جماعتی از اسد و نیز غطفان و طی از قبایل مجارر را 
پیرامون خود آورد و بنای ارتداد نهاد. پیامبر (ص) بر ای خواباندن آتش 
فتنة, ضرار بن افروز را پر بنی اسد ریاننت داد و او را مأمور فرونشاندن 
اين فتنه ساخت.با درگذشت پیامبر (ص) آتش این فتنه فزونی گرفت و 
پیروان طليحه, در انديشة پورش به مدینه افتادند. ولی در نهایت در 
بقابله با سپاه ابویکر: شکست: خوردة, متواری, گشتند (تک: طبری: 
۳ ابرعلی سنکویه, ۱۶۴-۱۶۳/۱؛ ابن از ۳۴۵۰۳۴۴/۲ ). 

یکی از قبایل مهم عرب ساکن در شمال غرب نجد, قبیلاٌ پرجمفیت 
طی بود که به عنوان یک مرکز قدرت در منطقه شناخته نی‌شد. در ۷ق 


برخی از شاخه‌های قبیلة بل از طی, درپی ارسال نامه‌های دعوت از 
سوی پیامبر (ص) اسلام آوردند (ابن سعدء ۲۳/)۲(۱؛قس: ابن حزم» 
۴۰۰ به بعد), اما در همان زمان هنوز بخش مهمی از طی بر دین قدیم خود 
پای می‌فشیردند. همبوار شدن راه برای اسلام آوردن طاییان با 
فروشکستن قدرت ریاست مرکزی طی همزمان بود که در آن زمان عدی 
ابن حاتم, بر منصب آن تکیه داشت. شکست قسطعی این ریاست در 
سری‌ای به فرماندهی امام علی (ع) انجام گرفت که به قصد شکستن بت 
معروف فلس .معبود طأییان صورت گرفت و به فتح داخلی‌ترین نواجی 
قلمرو طی در منطقة آجا انجامید (راقدی, ۹۸۴/۳؛ کلبی,.۶۰-۵۹؛ ابن 
حبیب: ۳۱۶). در جریان اين سریه, پیش از رسیدن سپاه مسلمانان به 
پایگاه ریاست طی, عدی بن جاتم به همراه خانواده‌اش آنجا را ترک 
گفت و بدین ترتیب, قلمرو طی بدون مقاومتی جدی در اختیار سپاه 
اسلام قرار گرفت. اندکی بعد, شخص عدی بن حاتم نیز به حضور پیامبر 
(ص) رسید وبا اسلام آوردن خود, مهر پایانی بر تاریخ جاهلی طی نهاد 
(همانجاها). 
در شمار دیگر قبایل نجدی که در نواحی نزدیک به مدینه سکن 
داشتند » باید از تیرُ غطفان از قب بل بزرگ قیس عیلان یاد کرد که 
شماری از آنان یش از به صفب مسمانان پیرسته بوجن (متل نگ 
واقدی, ۵۵۱/۲). از جمله سران متقدم در اسلام از این قبیله, نعیم بن 
مسعود از طایفٌ اشجع را می‌توان نام برد که پنهانی اسلام آورده بود و 
توانست در جنگ احزاب, نقش مهمی در پراکنده ساختن صفوف 
مشرکان ایفا کند (ابن هشام, ۲۹۴/۳ به بعد), 
بدنه اصلی غطفان تا سالها در جرگه مشرکان قرار داشت و در 
وقایعی چون غزوه ذات الرقاع در ق (نگ: همو, ۲۱۳/۲ به بعد), جنگ 
احزاب در 9ق (همو, ۲۲۶-۲۲۵/۳)» غزو؛ ذی قرد و سریة زیدین حارثه 
در #ق. و سرانجام جنگ خیبر در اق (ن؟: واقدی, ۶۴۲,۵۶۵-۵۶۴/۲, 
۰) حضور طوایف گونا گون‌از غطفان‌در مقابل مسلمانان مشهوداست. 
آغاز پذیرش عمومی اسلام در میان غطفان, پس از جنگ تبوک در ٩ق‏ 
است که فرستادگانی از طوایف اسلام نیاورد؛ غطفانی, چون فزاره و 
مره نزد رسول خد! رفته, اسلاع آوردند (ابن سعد, ۴۳-۴۲/)۲(۱). 
ماخذ: ‏ این ایی داورد, عبدالل, المصاحف, یروت, ۱۹۸۵/۱۴۰۵؛ اين اثیره 
الکا صل؛ این حبیب, محمد, المحبر, به کوشش |. لیشتن آشتتر, حید رآباد دکن, ۱ ۱۳۶ق/ 
۱۲( ابن حجر عسقلانی,الاصابه, قاهره, ۱۳۲۸ قٍ؛ ابن حزم, علی, جمهرة انساب 
العربب, پیروت, ۰۳ ۳/۱۴ 2۱۹۸! این سعد, محمد. کتاپ السلیقات الکبیر, به کرشش 
زاخاو لیدن, ۱۷٩۱م؛‏ اين عبدالبر, یوسف, (الاستیماب), در حاشیذ الا صایة (نگا همه 
ان حجر)؛ این عساکر: علی: تاریخ مدینة دمشق, [عمان], دار البشیر ابن قیبه, عبداللا, 
عیون الاخبار. بیروت, ۲۵/۱۳۴۳ ۱۹؛ اين هشام, عبدالبلک؛ السيرة البویة, به 
کرخش مصطفی سقا و دیگران, تاهره, ۱۳۷۵/ ۱۹۵۵م؛ ابو علي مسکویه, احمد, 
تجارب الامم, به کرشش ابرالفاسم امامی, تهران, ۱۳۶۶ش؛ ابالفرج اصفهانی, 
الاغانی, بیروت, ۸۱۹۶۳/6۱۳۸۳؛ احمدین حنبل, مسند, بیررّت؛ ذارالنکر؛ اطلش 
تاریخ الاسلام, ه گزحش حسین موننن: قاهره, 2۱۹۸۷/6۱۴۰۰۷؛ بخاری, محمد, 
صحیحر قاهره, دارالباعه؛ بلافری, احمد, اساب الاشراف, ج ۱(۴), به کرشش 
اضان عباس, بروت: ۱۹۷۹/۱۴۰۰ ج ۵, به کرشش گریتین: بفداد. مکنبة 
المشتیی ؛ هموه فتوح البلذان: به کوخش دخریه, لیدن, ۱۸۸۶م؛ خطیب بفدادی: احمد, 
تاریخ بنداد, قاهره, ۱۳۲٩‏ ق؛ ذهبی, محمد, سیر اعلام النبلاع, به کرشش علی ابرزید, 
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بیروت, ۸۱۹۸۶/۵۱۴۰۴؛ سمعانی, عبدالکريم, الانساپ, په کوشش عبدالله عبر 
بارردی, ببررت؛ ۰۸ 2۱۹۸۸/6۱۴ سهیلی, عبدالرحمان, روض الانف, به کرشش 
عبدالرحمان رکیل, قاهره, دارالکب الحدیثه؛ شهرستانی, محمد, الملل و التحل, یه 
کرشش محمدین فتم‌الله بدران, قاهره, ۶/۱۳۷۵ ۱۹۵م؛ طبری, تاریخ؛ عبدالرزاق 
صنعانی, المصف, به کرشش حبیب الرحمان اعظمی, بیررت, ۰۳ ۱۹۸۳/۱۴م؛ 
کشف اغنة الجامع لاخبار الائمة, به کرشش احمد عبیدلی, نیکوزیا, ۰۵ ۱۴ق/ 
۵ کلبی, هشام الاام, پد کوشش امد زکی‌پاشاء فمراه با ترجمة فارسی» 
تهران, ۱۳۴۸ شن؛ واقدی, فحمد. المغازی, به کرشش مارسدن جرنز, لدن, ٩2۱۹۶۶‏ 
یاقرت.البلدان؛نیز: 
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فرامرزحاج منرچهری 

اسلام در ایران: چیرگی تازیان مسلمان بر ایران و آغاز اسلامی 
شدن این سرزمین که باید آن‌را یکی از مهم‌ترین حوادث تاریخ جهان و 
پایان عصر باستانی ایران خواند, مولود عوامل مختلف سیاسی و 
اجتماعی و اقتصادی است که هنوز هم آنها به درستی موردبحث و 
تحقیق و تحلیل همه جانبه قرار نگرفته, و شاید هم نمی‌تواند قرار گیرد. 
چه, باید گفت که تقریباً تمام اطلاعات کنونی ما دربارُ فتوح و نفوذ 
اسلام در ایران متکی بر منابعی است که توسط مسلمانان, اعم از عرب و 
ایرانی, از دیدگاهی غالبا جانبدارانه نسبت به فاتحان نوشته شده است. 
فقد ان منابع مقایل سچه اصلاً نوشته نشده, چه از میان رفته باشد ب مانع 
مقایسد روایات منایع اسلامی با اخبار و روایاتی است که حوادث فتوح 
و روند گسترش اسلام در ایران را از دیدگاهی مخالف مورخان عصر 
اسلامی گرد آورده؛ یا می‌توانسته است گرد آورد. هم از این‌روست که 
آمروزه تعیین میزان درستی یا نادرستی انبوه روایاتی که در این اپواب 
رجود دارد, بیشتر از راه مقایسذ آنها در منابع مختلف عصر اسلامی, 
دقت در جزئیات ظاهرابی اهمیتی که در این روایات آمدم. توجه به نتایج 
مسلم بعضی حوادث که منابع دربار؛ مقدمات و علل و عوامل آن مبالفه 
کرده؛ يا سکوت در پیش گرفته‌اند و یا سخن برضد هم رانده‌اند, و 
سرانجام اطلاع بر احوال کلی جهان آن روزگار. دست می‌دهد. با 
اینهمه, امروز می‌دانیم که اوضا ع سیاسی و اجتماعی ايران در آخرین 
سالهای دولت ساساتی به گونه‌ای بود که تحولی اساسی را 
اجتناب‌اپذیر می‌کرد و بی‌گمان ایرانیان هم از هر تحول بنیادینی 
استقبال می‌کردند. جدایی و بیگانگی طبقات جامعة ایران از یکدیگر, 
اختلافهای دینی و سرکوب شدید مخالفان دین رسبی دولت. حرص و 
فساد موبدان و.مداخله آنها در همه شنون (ارنولد 209؛ صدیقی, 
۲۳۹), فرسودگی دولت ۴۰۰ سال ساسانی خاصه پس از پیکارهای 
دراز و پر خرج وبی‌حاصل با روم, ضعف شدید دستگاه دولت که پس از 
خسرو دوم در میتی اندک بیش از ۱۰ تن بر تخت نشبتند, و اختلاف و 
نزاع امرا و اشراف ایرانی. و از آن سوی حمله‌های سریع تازیان تیزرو 
پرشور که سختی معیشت در عربستان و وعد؛ پیامبراکرم(ص) به 
چیرگی آنان بر خسروان و قیصران که بی گفت و گو انگیزه‌هایی نیرومند 
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برای تهاجم بود. همه از جمله عواملی به‌شنار می‌آید که راه مسلماتان را 
به سوی ایران و غلبه بر آن هموار کرد تا بخش اعظم قلمرو دولتی دیرپا 
را از غرب به‌شرق و از جنوب به‌شمال در طی حدود ۳ دهه در نوردند. 
انا برزسی قرایند نفوذ و گننترش اسلام در ایران‌بی‌گمان فتوط است به 
ارائة طرحی کلی و موجز از نقشه سیاسی منطقه و تحولاتی که در سده 
۷ بر اثر جنگهای ایران و روم و سقوط آل منذر به سقوط ناسانیان و 
چیرگی مسامانان انجامید. همچنین عرضه تصويري از گسترش اسلام 
در ایران که با لشکرکشی تازیان مسلمان به اين نرزمین آغاز شد. بدون 
نگاهی به تاریخ این فتح که از خلال آن نکات مهمی دربار؛ چگونگی 
نفوذ اسلام و گروش بدآن به‌دست می‌آید, میسر نخواهد بود. 

در عضر سابسانی از قرن ۲م به تدریج مهاجرنشینها و پادگانهای 
ایرانی که غالباً توسط بعضی از خاندانهای اشراف اداره می‌شد, در 
بین‌النهرین پدید آمد که به ایجاد یک خط دفاععی ایرانی به شکل 
پادگان شهرهایی چون عین التمر: قادسیه: حیره, انبار, سنجار, تکریت, 
به‌اردشیز و کسکر, و نیز واحه‌هایی موسوم به عیون‌الطف انجامید 
(مورونی, 41-42). اما مهم‌ترین عامل حفظ نفوذ و سلطة ساسانیان بر 
سواحل جنوبی فرات تا بادية الشام و شرق و شمال شرقی عربستان: 
دولت عرب دست نشاندة ایزان در حیره؛ یعنی آل منذر و ثیژ بعضی قبایل 
تابع مانند شناخه‌هاین از بنی تقلب و ربیعهدو علی و ایأد نود (طبرنی: 
۱۲۰۸-۲۲ نولدکد, ۸۵۰۳ ۵۰۶: ۰۵۰۷ ۵۱۰) که سد محکمی در برابز 
هجوم بدویان عرب و کوششهای رومیان برای نفوذ به قلمرو غربی ایران 
به‌شمار می‌رفت. در جنوب: غیر اژ بحرین که مستقیماًتوسط ایرانیان 
اداره می‌شد و قبایل عبدالقیس وبنویکر آنج تابع ایران بودند, یمن نیز از 
مراکز عمده نفد ایران در شبه. جزیر؛ عربی بود و «ابناء» (ه م) یا 
ایرانیان آن دیار در تاريخ این منطقه از ایام چیرگی حبشنیان تا اوایل 
عضر اسلامی و داستان رده و فتح ايران نقش مهمی داشتند. (نیز نک 
تقی‌زاده, ۱۹۶-۹۴ ۰)۱۳۹۰۱۲۹-۱۲۰ 

در اواخر قرن ۶ و آغاز قرن ۷م چند واقعة بززگ: اوضا ع منطقه را 
دستخوش تغییر کردء نخست در داخل انران طغیانهایی بر ضد خسرو 
پرویز از سوی بهرام چوبین و بندویه و بسطام رخ داد و با آنکه سرکوب 
شد و خسرو به‌ویژه به یاری رومیان پر اوضاع تسلط یافت (طبری, 
۱۸۰-۲ ؛نولدکه, ۳۲۹-۳۲۴ ؛زرینگوب,تا ریخ مردم‌ایران, ۵۰۹/۱- 
۱ ولی جاه‌طلبتی تابخزدانه خنترز در حملهً گستزده‌ای که برضد 
رومیان تدازک دید و سوریه, فلسطیی: مصر, ارمنننتان و آسیای صفیز 
راتصرف کرد دولت ساسانی اه شراشیب ضفف افکند. چه او بدرغم 
این پیروزیها بر دولت عسیحی رزم که در همان ایام بر مسلمانان گران 
افتباد و انعکانن آن ز پیش‌پینی تفییر اوضناع را دز قرآن کریم 
(رزم/۱/۳۰- ۸)"می‌توان دید. در برابر هراکلیتوس تاب نیازرد و تا 
تیسفون عقبٍ نشنت (طبری, ۱۸۶-۱۸۰/۲؛ زرین کونباء همان, 2۵۱٩/۱‏ 
۰ حادثه هم دیگری که در خلال این انخوال رخ داد: انقراض 
دلت آل متذر درحیره, وخینن وقتل نعقان بن منذر آنخرین فرمانروای 


آن به دست خسرو پرویز بود که سرانجام به جنگ ایرانیان و بنی‌شیبان 
در ذرقار انجامید و اینان به کیک بعضی از قبایل عرب هم‌پیمان ایران. 
سپاه ایرانیان را در هم شکنشند. اين پیروزی که باید میان سالهای ۶۰۴ 
تا ۶۱۰ رخ داده‌باشد: چنان تازیان را بد زجد آوزد و روخ حمانه دز 
آنها دمید که دروصفت آن افسائه‌ها سرودند و آن‌را از مهم‌ترین «ایام» 
خود داننتتند (طبری: ۲۱۲-۱۹۳/۲؛ نولدکه, ۴۹۱ ۰۵۱۰۰۵۰۷-۵۰۴ 
این واقعه همچنین افسانة قدرت وسطوت ایرانیان را دزپیش عربها فرو 
ریخت وباعت تخریک و تشویق آنان به حملات پراکندة بندی شد که پس 
از انقراض آل.منذر مانعی بر سز راه این تهاجنات نمی‌دیدند. سپین 
روایتی هم از پیامبر اکرم (صض) آوردند که فرمود عرب دز ذوقار داد خود 
از ایرانیان ستاند (طبری, ۲۰۰-۱۹۳/۲؛ ابن اثبر, ۴۹۰-۴۸۲/۱). افززون 
بر آن هجوم اقامنیمه وحشی شرق و شمالبه ایران. طاعون سال ۶۲۸م 
و طفیان بزرگ دجله و خسارتهای هنگفت آن از اسباب ضعف درلت 
ساسانی در آخزین سالهای آن بود: 
۱ 
و اسلاع به تدزیج بالهای خود را بر شبه جزیره می‌گسترانید. پس از 
صلح حدیییه: خسرو پزویز هم از جمله فرمانروایانی بود که پیامبر به 
اسلام دعوتشان کرد, اما خنزو پاسخی درشت داد و باذان امیر ایزانین 
یمن را گنت به حجاز برود و پیامبر را په نزد او فرستد؛ اماچون 
یامبر(صض) خر مرگ خسرو رابه باذان فرستاد, این مرو ایزانیان 
یمن اسلام آوردند (طبری, ۶۴۲/۲- ۶۵۶, قس: ۱۵۸/۳)؛ اما ایرانیان 
بحرین به اطاعت و تأدیه جزیه گردن نهادند (همو, ۱۲۹/۳ ٩۲۱۵۰۱۳۷‏ نیز 
نگ: زرین‌کوب, همان ۲۹۱/۲). گفته‌اند که پیامپز (ص) باذان را بر 
جکونت یمن ابقا کرد وپسن از مرگ اوئیز ایرانیانی چون جامر بن شهر 
رشهر بن باذان و فیروز دیلمی و داذویه حکومت یافتند (طبری, ۲۲۷/۳- 
۸ ابن آثیر ۰ ۲۱۵-۲۱۳/۲): 
به هرحال, پس از مررگ خسرو ی افتاد. 
نتایج شکستهای نظامی خسرو و ناخشنودیهای داخلی ناشی از تعقیب 
و سرکوب و سخت‌گیری که مویدان بز مردم خاصه مزدکیان و مانویان و 
مسیحیان اعمال می‌کردند. اینک آشکار می‌شد. قتل عام شاهزادگان 
توسط شیرویه نیز بر اين نابسامانیها افزود و کسی نمانده بود تا امور را به 
نظم آورد (طبری, ۳۷۲-۳۷۱/۳؛ نیز نک: تقی‌زاده, ۰۱۴-۱۳ ۰)۲۸-۲۰ در 
این میان بعضی از قبایل عرب در مرزهای جنوب غربی و سواد به 
آبادیهای ایرانی حمله می‌بردند و به‌تدریج تهاجمابت خود را گسترده 
می‌کردند. جنگهای رده و داستان خروج اسود و مسیلمه از همین ایام 
آغاز شد که گذشته از مداخلة نومسلمانان ایرانی یمن در آن, بدان سبب 
که مدمه توجه مسلمانان به مرزهای جنوب و جنوب غربی ایرآن گردید, 
در این بزرزسی مهم می‌نماید. دز خلال این طغیانها و جنگها: ایرانیان 
یمن وفاداری خود را نسبت به دین جدید نشان دادند و عامل مهم 
سرکوب اسود و مرتدان طرفدار بسیلمه شدند (طبری, ۰۲۳۶۲۲۹/۳ 
۳۲۴-۸؛ ابن اثیر. ۳۴۶۰:۳۴۱-۳۳۷/۲؛ قسن: بلاذری, ۱۰۷-۱۰۵؛ 


بسوی, ۲۶۲/۳). از آن سوی خالد بن ولید چون کار مرتدان یمامه را به 
پایان برد, از طرف ابوبکر مأمور عراق شد .نیز گفته‌اند که به مدینه رفت 
و ازآنجا به دستور خلیفه روانة عراق گردید (طبری, ۳۴۴-۳۳۳/۳), اما 
به‌درستی دانسته نیست که جرا خالد مأمور جنگ در اين ناحیه شد. 
شاید بتوان گفت از آنجا که هدف پیشوایان دولت توبنیاد اسلامی متحد 
گردانیدن همه تازیان زیر پرچم اسلام, و سرکوب مخالفان و مرتدان بود 
که تا حدود ایران کشیده شده بودند, و اين معنی به ناچار با متافع دولت 
ایران در اين منطقه برمی‌خورد, خلیفه با گسیل خالد بدانجا پیشدستی 
کرد. از آن سوی سرکوب بعضی از قبایل طرفدار ایران چون بنی خنیفه 
در ایام رقه, فرصت بیشتری به اعراب بنی شیبان و بنی عجل برای حمله 
به قلمرو: ایزان می‌داد و در اين ميان مثنی بن حارثه رئیس بنی شیبان 
کامیابی و شهرت بیشتری یافت و همو بود که از ابوبکر خواست که به او 
رسماً اجازه دهد تا بر قلمرو ایران در سواد حمله کند. بدین‌گونه بود که 
خلیفه نیز خالد را بدانجا فرستاد و به مخت گفت از او اطاعت کند (همو, 
۳ ۳۴۵؛ دینوری ۰۱۱۱ ۱۱۱۲ زرین‌کوب, تاریخ ایران, .)۲٩۱‏ 
دربار؛ این وقایع و نیز اولین نقاطی که موردهجوم خالد و مشتی و دیگر 
فرماندهان عرب قرار گرفت, روایات گوناگون و متناقضی وجود دارد. 
به هرجال, خالد دز قدم نخست با سران آبادیهای سواد چون بانقیا و 
باررسما و لیس صلح کرد و قبیصة بن ایاس طابی و اشراف حیره هم به 
صلح و پرداخت. جزیه گردن. نهادند. (طبری, ۳۴۶-۳۳۳/۳؛ دربارة 
همداستانی امرای حیره با مسلمانان, نکن نولدکه, ۵۵۱, حاشیه). 
خالدازآن پس در پیکار ذات السلاسل مرزبان حفیر را شکنت داد و 
ابله را تصرف کرد (طبری» ۰۳۴۹-۳۴۸۷۳ قس: ۳۵۰/۳ ابن اثیر» 
۲ ۲۸۶), اما برای تسخیر همدٌ حیره مجبور به جنگ شد و برای 
دستیایسی بر آنجا در چند روباروبی دیگر ایرانیان و اعراب مسیحنی 
هم‌پیمان آنان را شکست داد (بلاذری, ۲۴۲-۲۴۲؛ طبری, ۰۳۵۰/۳ 
۳۵۶۲). فتح حیره و گریز آزادبذ مرزبان آنجا, ونیز شکست ایرانیان 
به فرماندهی فرخ بنداد کلید تصرف شهرهای شمالی و غربی حیره بود 
(همو, ۳۶۴۰۳۵۸/۳). دهقانهای اين مناطق به تدریج با خالا صلح 
کردند و جزیه برگردن گرفتند, بدان شرط که بر املاک خود بمانند و 
املاک خسروان را به مسلمانان دهند (بلاذری, ۲۴۴؛طبری, ۳۶۸/۲)- 

پس از این بود که خالد مرزیانان و سران ایرانی مداین را به اسلام 
خواند (همو,۳۷۰-۳۶۹/۳) و در پی آن عین‌التمر را گرفت, اسیرانی که 
خالد پس از اين واقعه به مدینه فرستاد, گویا اولین گروه ایرانیانی بودند 
که به حجاز برده شدند (همو, ۳۷۷-۳۷۶/۳, ٩۳۸۵‏ بلاذری, ۲۳۷-۲۴۶ ). 
پدران چند تن از مشاهیر اسللام چون سیرین پدر محمد بن سیرین, بسار 
نیای محمد بن اسحاق, و نضیر پدر موسی بن نصیر هم در اینجا اسیر 
شدند (همو, ۲۴۷ ).به هر حال, چند جنگ دیگر رخ داد و تازیان همه‌جا 
پیش می‌آمدند, تا آنکه خالد به‌دستور عمر بن خطاب مأمور شام شد 
(طبری, ۳۸۳-۳۷۹/۳؛ قس: اب اثیر, ۳۹۴/۲ ۳۹۸؛ دربار شکست و 
قتل مرزبان ایرانی بحرین در این زمان, نک: خلیفه , ۱۱۱-۱۱۰/۱). اما در 


اسلام 2.۷ 


مدینه عمر به زحمت لشکری فراهم آورد و به فرماندهی آبوعبید بن 
مسعود روانهة حدود ايران کرد (بلاذری, ۲۵۳۰۲۵۰ ). در اين میان رستم 
فرخراد که رشتة کارهای ايران را به نیابت از پوران در دست داشت. 
لشکر آراست و دهقانان سواد را به شورش بر تازیان فراخواند. اما سپاه 
ایران و این شورشها کاری از پیش نبرد و ابوعبید و مثنین همچنان پیش 
می‌آمدند (طبری, 2۴۱۳/۳ ۴۴۹-۴۴۴.۰۰۴۱۵؛ قس: ابوعلی مبکويه, 
۱ ان اثیر, ۳۴۵/۲) تا در ساحل شرقی فرات در محلی به نام 
قس‌الناطف, طی پیکاری که به نبرد جسر معروف شد, تازیان به سختی 
شکنت خوردند و ابوعبید کشته شد (رمضان ۱۳ق) و ایرانیان پیشتر 
متصرفات مسلمانان را بازستاندند. اما پیش از اين نتوانستند از این 
پیروزی بهرهبرداری کنند. از آن سوی عمر تا مدتها از عراق سخن 
نگفت تا سرانجام جرید بن عبدالله بجلی را فرستاد و او همراه با مثنی 
پس از جبران شکست پیشین در بویب (یوم التضیله) دوباره هم مناطق 
پیشین را گرفتند و در منطقة میان حیره و کسکر په تاخت و تاز پرداختند 
(طبری, ۴۷۲-۴۵۴/۳؛ بلاذری, ۲۵۴-۲۵۱؛ دینوری, ۱۱۷-۱۱۳؛ قس: 
طبری, ۰۴۷۲-۴۷۱۱۳ روایت ابن اسحاق؛ یعقوبی, ۱۴۳-۱۴۲/۲؛ نیز نک 
تقی‌زاده, ۱۸۹-۱۸۷ )۰ تسخیر مسوق بغداد, ابله, مذار, دشت میشان و 
ابرقباذ هم به روایتی در همین ایام رخ داد (دینوری, ۱۱۸-۱۱۶ )در این 
زمان یزدگرد در ايران به تخت نشسته. و کارها اندکی سامان یافته بود: 
عمر که می‌خواست به تن خویش به عراق آید, سرانجام سعد بن ابی 
وقاص رافرستاد .در این میان مشنی درگذشت و سعد در قادسیه اردو زد 
ونمایندگانی به نزد یزدگرد و به روایتی به.سوی رستم ف رخزاد فرستاد که 
لشکر آراسته بود (طبری: ۴۹۱/۴۷۷/۳ ۴۹۴,-۴۹۶؛ بلاذری, ۳۵۵؛ نیز 
نک: ای اثیر, ۴۴۹-۴۴۸/۲). این نمایندگان: ایرانیان را به جنگ با 
اسلام, یا جزیه دعوت کردند, اما کار به جنگ کشید (طبری, ۴۹۶/۳- 
۷ گفته‌اند رستم می‌کوشید از فرماندهی کناره گیرد. یا کار به 
گونه‌ای پیش رود که به جنگ نیازی نیفتد. اما بزدگرد اصرار بر چنگ 
کرد و رستم به‌ناچار در ساباط اردو زد(همو, ۰۸۵۰۴-۴۹۷/۳ ۵۱۷,۵۰۹ - 
۱ بلاذری, ۲۵۷-۲۵۶). گفته‌اند که او نسبت به سرانجام این پیکار 
بدبین و ناأمید بود. در جنگ قادسیه که در شمار سپاهیان ايران و نیز در 
تاریخ وقوع آن میان روایات اختلاف و تناقض هست. ایرانیان به 
سختی شکست خوردند و رستم کشته شد و مسلمانان روی به مداين 
نهادند (طبری, ۵۳۵۰۵۰۵/۲ ۰۵۷۷ ۰۱۵۹۰ ۶۲۰ -۶۲۲؛ پلاذری, ۰۲۵۵ 
۲۵۹-۷: خلینه, ۱۲۰-۱۱۹/۱؛ یعقوبی, 2۱۴۴/۲ ۱۴۵) و دز 
سرزمینهای میان دجله و فرات به تاخت و تاز پرداختند. جالب آنکه به 
دستور عمر دهقانان و اتبا ع ایشان در سواد امان یافتند و بر املاک خود 
ماندند و جزیه بر گردن گرفتند و این معنی از عوامل مهم گروش آنان به 
اسلام شد. به هرحال, مسلمانان پس از تببخیر بهرسیر به داخل مان 
راة یافتند و آنجا را تصرف کردند (طبری, ۱۴-۵/۴؛بلاذری, ٩۲۶۴-۲۶۲‏ 
عالیی, ۹ دینوری, ۱۲۶ ۱۲۸). از جمله عوامل شکست قادسیه, 
گذشته از اختلافهای داخلی ایرانیان و ناامیدی رستم فرخ‌زاد (یعقوبی, 


۵۰۸ اسلام 


۱۴۵-۷۲ ), ژعبی را که تازیان در دلها افکنده بودند و خاصه خبر 
شکست رومیان در یرموک و کناره‌گیری غالب مردم و دهقانان سواد از 
جنگ با تازیان را باید ذکر کرد که به همین شیب املاکشان جزو غنایم 
محسوب نگردید. سقوط مداین و گریز یزدگرد, آغاز ورود اسلام به 
سرزمین.اصلی ایران است که بسیاری مناطق آن به صلح و بسیاری به 
جنگ گشوده شد و اسلا در میان ایرانیان راه یافت. پس از قادسیه, 
نبرد جلولا و تسخیر حلوان پیش آمد. در تسخیر حلوان ایرانیان نیز 
مداخله داشتند. چه, قحقااع بن عمر پس از تصرفت آنجا,قباد خزاسانی 
را که از هویتش اطلاعی نداریم: به امارت گماشت (بلاذری, ۲۶۴. 
۵ طبری, ۲۶-۲۴/۴, ۲۸, ۳۴, ۳۵؛ مجمل التواریخ..., ۲۶۴ ۳۷۵: 
قس:یعقوبی, ۱۵۱/۲ ؛بلاذری, ۳۰۱ نیز نگ: تقی‌زاده, ۱۹۳ )۰ 

پس از این وقایم اوضاع آرام گرفت؛ زیرا عمر فتح سواد را کافی 
می‌دانست و خواهان پیش‌روی نبود (ابوعلی مسکویه, ۲۲۶/۱)؛تا آنکه 
واقحه‌ای غیرمنتظره دوباره آتش جنگ را روشن کرد و به نتح سرزمین 
اصلی ایران انجامید. علاء بی خضرمی که به نامجویی و رقابت با سعد 
برخاسته بود؛ بی‌اذن خلیفه از بحرین آمد و برق‌آسا از راه خوزستان به 
اصطخر فارس رسید. در اینجا ایرانیان بر از حمله برده, وراه بازگشت 
را بریدند. عقبة بن غزوان به دستور عمر به نجات او آمد (طبزی: 2۷۹/۴ 
۲ ابوعلی مسکویه, ۲۳۰-۲۲۸/۱). هرمزان که پس از قادسیه, با 
عنوان حاکم فارس و خوزستان در آن دیار مشغول گردآوری مال و مرد 
بود. حملاتی تدارک دید, ولی کاری از پیش نبرد و تازیان با تسخیز 
رامهرمز و شوشتر, هرمزان را نیز گرفته, به مدینه فرستادند (طبری, 
۷۶۴ ۸۷-۸۳؛بلاذری: ۳۸۰ دینوزی, ۱۲۹). این واقعه در ۱۷ با 
۰ اتفاق افتاد (طبری: ۸۹/۴): پس از آن فتخ شوش و جندیشاپزر و 
توج به جنگ و صلح دست داد تا آنکه شکست شهرک مرزبان فارس, 
بخشن مهمی از منطقه را به دست مسلمانان افکند (همو, ۸۹/۴ 1٩۴۰‏ 
ابوعلی مسکوبه, ۲۳۶-۲۳۴/۱؛دینوری, ۱۳۳-۱۳۲). گفته‌اند که پس از 
این پیروزیها عمر به پيشنهاد و رأی احنف بن قیس اجاز؛ حمله به 
سراسر ایران را داد و فرماندهانی برای اين کار برگزید (طبری, ۰٩۳/۴‏ 
قس: ۱۳۸۰۱۳۷ که این حادثه را پس از نهاوند دانسته است؛ ابوعلی 
مسکویه ۲۳۴-۲۳۳/۱). نیز گفته‌اند که همین معنی سیب شد ایرانیان در 
نهاوند گرد آیند (نقی‌زاده,۱۹۸). اما این جنگ نیز موثر نیفتاه و با آنکه 
تعمان پن مقرن فرمانده عرب کشته شد. ایرانیان به‌سختی شکست 
خوردند (طبری, ۰۱۳۴۱۱۵/۴ 

در جنگ نهاوند که مسلمانان فتح الفتوحش خوانده‌اند. مقاومت 
ایرانیان درهم شکست و تازیان دیگر با مانعی جدی در برآبر خود رویه‌رو 
نشدند و از هر سوی به پیش روی پزداختند (دربارةتاریخ این پیکار: نکن 
هموء ۰۱۱۴/۴ ۱۲۹؛ مجمل التواریخ, ۲۷۵). همدان, آذزبایجان, رق, 
اصفهان و بقیة فارس وسرانجام خزانسان از شهرها و ایالاتی بود که 
پس از اين به تدریج په جنگ و صلخ گشنوده شد (طبزی. ۱۳۸/۴: 
۱۵۰-۶ قس:۱۳۷,۹۴/۴؛ کسروی ۲۴). بعضی شهرها چون ری به 


کنک خود ایرانیان يا امرای ایرانی که با یکدیگر دشمنی و رقابت 
داشتند. فتح شد و یا امرا و حاکمان خود بدون جنگ به صلح گردن 
نهادند (طبری. ۱۱۵۱-۵۰/۴ بلاذری, ۳۱۸؛ قن: ابن قتیبه: 4۵۶۸ 
دربار؛ُ فتخ ری به‌ویژه قش: خلیفه, ۱۶۱-۱۶۰/۱): 

نکتذ مهم آنکه دربار؛ تاريخ و چگونگی فتح شهرهای ایران مین 
متابع اختلاف بنیاز هست. چه: بسیاری از روایات فتزح پُّس از این 
رخداد‌ها ضبط و تدوین شد: و هم بسیاری از شهزها دویا چند بار فتح 
شد و چنین می‌نماید که ننوات این فتوح پا هم خلط شده. یا به جای 
یکدیگر ذکر گردیده است (بزای فتح شهرهای مهم و اختلاف دربارة 
آنها, نک: طبری, ۰۱۴۱۱۳۹/۴ ۱۵۱- ۱۵۵ ۲۴۷-۲۴۶ ۱۲۷۰۲۶۹ 
اپونعيم, ۲۲/۱- ۱۲۵ قمی, ۲۶-۲۵؛ بلاذری, ۰۳۱۳-۳۱۲ ۳۲۶- ۱۳۷۸ 
۷۲ ۳۳۹-۳۳۴؛ خلیفه: ۱۶۴۰۱۴۹/۱ 2۱۷۴ ۱۷۵, 1۶۶؛ ابن قتیبه؛ 
همانجا؛ ابن اسفندیار, ۰۱۶۴-۱۵۵ ۱۷۷-۱۷۴؛ کسروی, ۳۰-۷۸؛ دربارة 
طبرشتان:نگ: هد آل باوند ). 1 

چون ایالت جبال (سرزمین ماد) فتح شد. تازیان از طریق 
پایگاههای خود در جنوب و برخورداری از حمایت پادگانهای خود و 
جبال؛ از فارس" روی به شرق و شمال شرقی نهادند. گرچه این 
پیش‌روی آنان به سبب بعضی جنگها و شورشها گاه ب کندی ضورت 
می‌گزفت, ولی سرانجام موفق شدند سراسر نیستان و کرمان و 
خراسان را گرفته, به ماوراءالنهر دست‌اندازی کنند (دربارة سیستان: 
نکن طبری, ۱۸۲-۱۸۰/۴؛تا ریخ سیستان, ۸۹-۸۰؛بلاذری: ٩۳۹۸۰-۲۹۲‏ 
خلیفه, ۲۳۸-۲۳۷,۱۷۲/۱: ۲۴۳, که سنوات یاد شده باید با احتیاط تلقی 
شود؛ دربار؛ خراسان, نک: طبری, ۳۰۲۳۰۰۰۱۱۷۱۸۱۶۶۴ ۳۰۹ 
۶ بلاذری: ۴۰۶:۴۰۳؛ خلیفه, ۰۱۷۴,۱۷۳/۱ ۱۷۸ قش: یعقوبی» 
5۲ ابن قتیبهء همانجا). بدین‌گونه فتح بخش اعظم ایران تا جیحون 
در همین ایام به انجام رسید. ولی تا مدتهای دراز قیامها و شورشهای 
ملی و دینی در بعضی مناطق ایران خاصه ایالات جنوبی و شرقی و از آن 
پس شمالی که به مراکز مهم خوارس و علویان و طرفداران دين و قومیت 
ایرانی تبدیل شده بود, دوام داشت. 

از هم روایتهایی که دربارة سقوط ساسانیان و نفوذ اسلام در ایران 
آمده است, برمی‌آند که عقب‌نشینی بعضی از امرا و اشراف و دهقانان و 
حتی موبدان در برابر امواج هجوم تازیان و اسلاغ آوردن و همدلی با آنان 
از عوامل مهم این سقوط و اسلامی شدن تدریجی ایان بود. مقاومتها ز 
شورشهای ضدعربی که در خلال فتح و پس از آن در بعضی شهرها رخ 
می‌ذاد: هرگز مانعی دربرابر گسترش اسلام ت هرچند کند و آرامت نبود 
و ایرانیان به‌زودی خود مبلغ اسلام شدند و در جامهٌ دين نو توانایی خود 
رانه‌تنها ذر فنون و دانشها و تدوین تعالیم اشلام, بلکه راهبری دستگاه 
خلافت نشان دادند. همداستائی بعضی از امرا و اشراف ایرانی.با 
مسلمانان باعث شد که اینان نه‌تنها بر جان و مال خود ایمن شوند, بلکه 
از عطایای اسلامی نیز بهره‌مند گردند و گاه موقعیت اجتماعی و سیاسی 
خود را هم حفظ کنند (نک: دهالا: 439). نمونه‌های بسیاری از این رفتار 


که غالبا حاکی از ناخشنودی و بلکه تنفر سپاهیان و امرا و موبدان از 
یزدگرد است. می‌توان نشان.داد. رفتار خیانت‌آمیز آبان جادویه پس از 
جلولا با یزدگرد و نجات جان و.اموال خود (طبری, ۱۶۶/۴؛ ابوعلی 
مسکویه, ۲۵۳/۱)؛ همکاری هیرید نهاوند در تسلیم خزاین خسرو در 
نخیرجان به جذيفة بن یمان (طبری. ۰۱۱۶/۴ ۱۳۲)؛ فتح نیشابور به 
راهنمایی یکی از دهقانان که می‌خواست خراج از او برداشته شود 
(یعقوبی, همانجا )؛ اطاعت بعضی از امرای سواد و هیربد دارابگرد از 
مسلمانان (خلیفه, ۰۱۱۹/۱ ۱۶۴؛ دینوری, ۱۱۶)؛ و همکاری مرزبان 
طرس و توقع حفظ حکرمت خود (بلاذری: ۳۳۴) از آن جمله است. 
ی در قادسیه نیز سپاه ویر شاهی به تازیان پیوست و دز تسخیر مداین 
و جنگ جلولا با آنان همکاری کرد (همو, ۰ )و گویا در 
فتح بعضی از شهرهای خوزستان و فارس نیز دست داشت (طبری: 
0۴( ۱ 
.. در آخرین روزهای بزدگرد هم یارانش از او بریده,به احنف بن قیس 
پیوستند و اموال شاه را پس از نزاع و جنگ با او گرفته, به امیر عرب 
دادند و خود نیز از آن سهم بردند (هموء ۱۷۱-۱۶۶/۴). اين خود داستان 
شگفتی است که فتح و نفوذ اسلام در برخی از شهرها به سیب رقابت و 
دشمنی میان امرای آنجا دست می‌داد. مثلا ری به کوشش ابوالفرخان 
فتح شد و تازیان حکومت آنجا را بدو دادند (همو, ۱۵۰/۴).در اصفهان 
نیز امرای ایرانی به مسلمانان پیوستند و خواهان جنگ با ایرانیان شدند 
(همو, .)٩۰/۴‏ در مناطق شرقی گذشته از اشرافی چون بهمنه و کنارنگ 
که به مسلمانان گرویدند (بلاذری, ۰۴۰۴ ۴۰۵), ماهویه مرزبان مرو از 
مزثرترین امرایی بود که با مسلمانان برضد یزدگرد همد استانی کرد. بدان 
شرط که حکومت در خاندانش بماند و خراج ندهد (طبری, 2۳۱۰/۴ 
۳) به ررایتی اين ماهویه بهنزدامام علی(ع) نیز رفت (بلاذری, 
۸ طبری, ۵۵۷/۴). این مایه همراهی ایرانیان با تازیان سپب شد که 
در اواسط فتح ایران وقتی غسر دیوان عطایا تشکیل می‌داد, اشراف 
ایرانی را نیز برای جلب قلوبشان مشمول این عطایا قرار دهد که خود 
باعث پیش‌روی مسلمانان شد (یعقوبی, ۱۵۴-۱۵۳/۲ ). پس از آن نیز هر 
که از ایرانیان به مسلمانان می‌پیوست و با آنان در جنگها و فتح شهرها 
یاری می‌کرد, به دستور عمر از عطایا بهره‌مند می‌شد و اکُر اسلام هم 
نمی‌آوردند, جزیه از آنها ساقط می‌گردید (طبری, ۴۹/۴, .)٩۱‏ گفتهاند 
این رفتار به پیشنهاد شهربراز جاکم باپ در پیش گرفته شد (همو, 
۴ ) گرچه در صلح‌نامة آذربایجان - پیش از جمله به باب چنین 
نکته‌ای گنجانده شده است که درصورت همکاری ایرانیان .جزی آن 
سال از ایشان برداشته شود (همو, ۱۵۵/۴) 
بررسی صلح‌نامه‌های میان مسلمانان و ایرانیان اسلام نیاورده خود 
مشتمل بر نکاتِ مهمی است.که تسامح مسلمانان اولیه و نیز همراهی 
ایرانیان را تشان می‌دهد. مضمون بیشتر صلح‌نامه‌ها جاکی از ان است 
که مردم می‌توانند بر دین خودابمانند و معاید و املاک خود رانگاه دارند 
و جزیه و خراج دهند.یا از آن شهر بزوند. بی‌آنکه کسی متعرض آنان 


شود اما نباید بر مسلمانان سلطه‌جویی کنند (پلاذری, ۲۶۳؛ طبری. 
۱۵۵۰۱۵۲۰۱۴۱۰۱۴۰۴ ). صلح اولیة طبرستان و دماوند و خواز 
به‌ویژه جالب است. چه, اسپهبد و مصمفان برعهده گرفتند که دشمنان 
تازیان را به قلمرو خود راه‌ندهند ومسلمانان نیز وارد آنجا نشوند ومردم 
هر کجا خواستند پروند (هسو. ۰۱۵۱/۴ ۱۵۳).:فسلمانان: در پیکازها 
اجاز؛ قتل کودکان و پیران و زنان و نابینایان را نداشتند. پیشوای 
مسلمانان در حين جنگ می‌توانست صلح خواهی دشمن را پپذیرد. اما 
دربارهٌ اسیران به.تفاوت عمل می‌شد و اوضاع و.احوال وقت در این 
رفتار مزثر بود (مثلا ن5: امین, ۸۶-۸۵). عمر به ویژه تأکید ی کرد که در 
پیکارها از ناجوانمردی و خیانت و مثله کردن و قتل کودکان خودداری 
کنند (طبری,۱۸۷-۱۸۶/۴)+ 

در ایام فتوح, در خلال جنگها و پس از آن, تازیان پیوسته اسلام را 
خاصه برای اشراف و امزا تبلیغ می‌کردند و پیش از شروع هر جنگ؛ 
دشمن را به قبول اسلام می‌خواندند و آنان را میان گروش, جنگ و 
پرداخت جزیه مختر می‌گردانیدند. وفتی سرزمینی را تسخیر می‌کردند 
نیز به بلیغ اسلام می‌پرداختند, چنانکه وقتی ولید بن عقبه آذربایجان را 
گشود, گروهی را برای تبلیغ اسلام در آنجا نشاند (بلاذری, ۳۲۸). این 
تبلیغ و تشویق به اسلام گاء توسط خلفا و وزرا و کارگزاران دولت انجام 
می‌گرفت. چنانکه در ۱۱۰قق اشرس بن عبدالله سلمی در خراسان به 
تبلیغ پرداخت و مردم را به اسلام خواند و جمعی کثیر اسلام آوردند 
(صدیقی, ۵۷). نیز بعضی از فرمانروایان و شاهزادگان طبرستان از 
سوی خلیفه و وزیر به اسلام دعوت شدند (ابن اسفندیار, ۲۰۶؛پلاذری» 
۹ هارون الرشید خود چند تن از اهل طبرستان را مببلمان گردانید 
(طبری, ۳۱۶/۸) و فضل بن سهل به دعوت یحیی برمکن مسلمان شد 
(حمدالله, ۳۰۸). مأمون نیز مجالسی از اصحاب ادیان برای مباحثه و 
مناظره تشکیل می‌داد (مثلا نک: اب بابویه, ۱۵۴) که بی‌گمان یکی از 
دلایل آن تبلیغ و نشان دادن تفوق اسلام بود. موالی نیز در گسترش 
اسلام سهمی داشتند و اگر به اين نکته توجه شود که نوآیینان نسبت به 
دین جدید تعصب پیشتری می‌ورزند, در می‌یابیم که چرا اين موالی یا 
ایرانیان تازه مسلمان خود به میلغان اسلام بدل شدند (مثلا نک: بولت, 
۴۰۹) و حتی رفتار دستگاه حکومت را با موازین اسلام می‌سنجیدند 
وبدان اعتراض می‌کردند و مخالف قرآنش می‌خواندند. 

دربار؛ رابطٌ ادیان موجود در ایران با اسلام باید. گفت: مطابق 
روایتی. پیامبر اکرم (ص) خود با مجوسان معاملهٌ اهل کتاب کرد و 
دیگران را نیز بدین کار دستور فرمود (ابوجبید, ۴۳-۴۰). از این‌رو, از 
عصر فتوح با زردشتیان به همین روش رفتار می‌شد (ن5: بلاذری. 
۷) و آنها غیر از گروش به اسلام و تأدیة جزیه و یا جنگ, اگر 
می‌خواستند, می‌توانستند شهر خود را رها کرده: بروند, اين. نکته 
دریعضی از صلح‌نامه‌ها قید می‌شد. از این‌رو در آغاز فتوح گروههایی 
از ایشان دست به مهاجرت زدند (مثلاً نک: طبری, ۱۴۰/۴) و کسانی از 
آنان که رفتار تازیان را بهتر از رفتار رژسای دین زردشتی می‌دیدند, به 


2۰ اسلام 


اسلام گرویدند (صدیقی, ۱۳۴). گروهی نیز پرداخت جزیه را پسندیدند 
کف در گرفتن آن اجحاف نمی‌شد, و جان و مال و دینشان نیز در امان بود 
(همو, ۳۷). از این‌رو؛ در سززمین خویش ماندند و تا مدتها دین 
زردشتی در بعضی مناطق کاملاً رواج داشت (مثلاً نک: مقدسی, ۴۲۹, 
۹ اصطخری, ۰)۱۱۹-۱۱۸ در واقع باید گنت که در عر خلفای 
راشدین با زردشتیان به خشونت و سختی رفتار نمی‌شد و همین امز 
باعث جلب آنان می‌گردید: اما در دور امویان کار بر آنها سخت شد, 
چنانکه هیربدان را می‌کشتند و آتشکده‌ها را ویران می‌کردند ( تازیخ 
سیستان, 4۹۳-٩۲‏ جاح , ۰۴۳۸۱-۳۸۰۱۴ 

با اینهمه, در اواخر این دوره نیز خاکمی چون خالد بن عبدالله 
قسری چندان تسامح داشت که مردی زردشتی را بر مسلمانان سروری 
داده بود (ابن خلکان, ۲۷۹/۲). در برابر, اخباری حاکی از آن است که 
گاه بر زردشتیان باقی مانده چنان سخت می‌گرفتند که گروههایی تن به 
مهاجرت به خارج از ایران می‌دادند (زرین‌کوب, 32), اما زردشتیان 
اسلام آورده نیز از تعرض همکیشان سابق خود مصون نبودند (مثلاً 
بولت, همانجا), آتشکده‌های زردشتی نیز, اگر در جایی بود که بد صلح 
فتح می‌شد و مرزبانان برجای خود ابقا می‌شدند, باقی می‌ماند والا 
دبران می‌گشت (رافعی. ۴۶-۴۵/۱؛ صدیقی, همانجا), چنانکه در 
صل‌نام آذربایجان به صراحت آمده که آتشکده‌ها نباید ویران گردد 
(بلاذری, ۳۲۶). اما هم اینها که باقی مانده بودند نیز به تدریج ‏ جز 
معدودی از آنها - از میان رفتند (نک: قمی, ۳۷). زردشتیان در زمرة 
سایر اصحاب ادیان در مناظرات دینی نیز شرکت می‌جستند. کتاب 
گجستتک ابالش شرح مجلس مأْمون در این باب به زبان پهلوی است 
(نک: ص 9-12, جه ؛ نیز ابن بابویه. ۱۵۴ به بعد): در سده ق همچنین: 
زردشتیان به مباحث کلامی پرداخته, آثاری در رد سایر ادیان وشتند. 
از جمله است کتاب شکند ویمانیک ( گمانی ) ویچار از مردان فر خ که 
برای دفا ع از دین زردشتی و حمله به ادیان دیگر نوشثه شد (ن5: سراسر 
کتاب ؛ هدایت, ۲ به بعد) و گاه بر تازیان طعنه می‌زدند و منتظر بازگشت 
مجد و قدرت پیشین و رواج آیین خود بودند ( متون پهلوی, ۱۹۰/۲- 
۱ اما بی‌گمان در برابر پیشرفت روزافزون اسلام, چاره‌ای جز 
عقب‌تشینی نداشتند و برخی چون به‌آفرید در خراسان چنین اندیشیدند 
که میان اسلام و دين زردشتی سازش و توافقی پدید آورند..اما جالب 
است که زردشتیان بر ضدش به پا خاستند و ابوسلم را به دفع او 
واداشتند (گردیزی, ۲۶۷-۲۶۶). در ایامی که قوم‌گرایی و انديشة 
استقلال‌طلبی در میان ایرانیان رسوخ کرد. بعضی .از امرای ایرانی 
مسلمان باز به دین سایق با زگشتند. یا کوشیدند آیین گذشته را زنده کنند. 
از آن میان باید از مازیاربن قارن حاکم مازندرانیاد کرد (بلاذری, ۳۳۹: 
این اسفندیار, ۲۱۰-۲۰۹) که پدرش قارن پیش از آن دعوت به اسلام از 
سوق خلیفه را رد کردهبود (همو, ۰۶ ۰ دریار؛ مرداویج زیاری, نگ ه د: 
آل زیار): 

مقارن رواج اسلام در میان قبایل عرب ربیعه و مضر در عراق, دین 


زردشتی و مسیحیت و مزدکی وجود داش شت (ن؟: امین, ۸۴) ِ 
که از رفتار تساسانیان دلخوش نبودند (قس: آرنولد, 0) و شا 
آرزوی پیروزی تازیان راد از سل فقس با 
مال خویش انذيشیدند وبه دفا ع برنخاستند (صدیقی؛ ۳۴). قبایل غرب 
مسیحی که با ایزان هم‌پیمان بودند نیز بر اثرتبلیغ تازیان که آنها را 
هم‌نژادان خود می‌خواندند. غالبا بدون دشواری به آنها: می‌گرویدند؛ 
مثلاً رقتی خالد بن ولید وارد جیره شد, از جمله کسانی که با او صلح 
کردند. سران مسیحی عرب چون عبدالمسیح بن عمرو آزدی بودند که 
پذیرفتند بز ضد ایرانیان جاسوسی کنند (بلاذری, ۲۴۳:۲۴۲). با آنکه 
دربارة گروش ایرانیان غیرزردشتی به اسلام منابع و روایات درستی به 
دمنت ما نرسنیده, ولی شواهدی از طریق سیحیان در دست است که از 
روی‌گردانی سریع از مسیحیت در فارس و دیگر نقاط حکایت دارد 
(اشپولر, 143-144). گروش مسیحیان به اسلام تا قرنها بعذُ ادامه 
داشت و آورده‌اند که بعضی از زوحائیان برجسته مشیحی در ایران در 
قرن ۲ .و نیز ۴ق اسلا م آوردند, هرچند مسیحیان دربار علت آن 
حکایات ی (متز, ۷۶/۱ و جاشیه). با اینهمه. به نظر 
می‌رسد که انگیزه‌های اقتصادی و اجتماعی هم در این تب بیتأثیر 
نبوده است (همانجا). 

اما مانویان و مزدکیان که در عصر ساسانی سخت موردهجوم و 
سرکوب واقع شده بودند و موبدان بدترین آزاره: را بر آنها روا 
می‌داشتند (صدیقی, ۱۲۲-۲۱ ۲۱)» در تسلط اسلام خود را آزادتر 
می‌دیدند و روزگاری آسوده زیستند. لا اقل تا اراخز قرن اول از مانویان 
در عراق و خراسان خبر داریم (ابن ندیم, ۳۳۴) و وجود فرقه‌های 
گوناگون در میان مانویان, حاكي از آزادی آنها در اين عصر است: اما 
سپس مانویت و آیینهای آن به عنوان بدعت و زندقه ممنوع گردید 
(زرین‌کوب, 32-33), 

دربارة اسلامی شدن ايران و گروش ایرانیان باید گفت قطع نظر از 
اسلام آوردن باذان امیر یمن, افسران و فرماندهان و اشراف و دهقانان 
ایران نخستین کسانی بودند که به اسلام گرویدند. و از آن پسن 
زیردستانشان به آنهاپیوستنذ, چنانکه اسواران ایرانی در اوایل فتح 
منلمانان اسلام آوردند (بلاذری, ۳۷۳-۳۷۲) و رژسای اصفهان و 
اسواران آنجا که به فارس رفته بودند. نیز مسلمان شدند (طبری, )٩۰۱۴‏ 
و مرزیان مروالرود هم به تأسی از بعضی امرای ایرانی به احنف بن قیبن 
تسلیم شد (بلاذری:۴۰۶). در حدود باب نیز شهر براز فرمانروای آنجا 
از نخستین کسانی بود که در اين:منطقه تسلیم شد و به اسلام متمایل 
گردید (طبری, ۱۵۶/۴). از میان مُردم, قزوینیان نخشتین گزوهی بودند 
که بدون جنگ وبی درنگ اسلام آوردند (بلاذری, ۳۲۱). از روایات 
برمی‌آید که اسبلام در غرب ایران با سرعت بیشتری رواج یافت. چه, 
گفتهاند وقتی.اشعث در عصر امام علی(ع) حکومت آذربایجان یافت. 
بیشتر مردم آنجا مسلمان بودند (همو, ۹ در برابز گزوش امرا ز 
دهقانان متازیان نیز ایشان را غالبا بز قدرت و نفوذ خود ابا می‌کردند. 


جز اين, انگیزه‌های دیگری نیز مردم را به اسلام متمایل می‌کرد؛ مثلا در 
۶ق سردم سیستان به سبب دادگری حاکم آن دیار, به اسلام گرویدند 
( تازیخ سیستان, )٩۱‏ و نردم فارنن ملک‌داری حاکم انجا را به 
فرمانروایی خسرو انوشروان ماننده می‌کردند (طبری: ۱۳۷/۵). 
خوش‌رفتاری اسد بن عبدالله حاکم خراسان که خاندانهای بزرگ و 
مردمان اصیل را نیکز می‌داشت. هم باعث گروشن بزرگا 
اسلام می‌شذ, چنانکه سامان خدات به دست او اسلام آورد (نرشخی, 
۱ بی گمان موقعبت دهقانان مسلمان شده نیز سبب می‌شد که پرخنی از 
زیزدستان ایشان هم به اسلام بگروند, اگرچه گفه‌اند دهقانان که طرفدار 
حفظ اصول اشرافی بودند. از سلمان شدن مردم تابع خود چندان 


ن ايرآن به 


خشنود نبودند. چه, در این‌صورت آن فرودستان با دهقانان برابز 
می‌شدند. از این‌رو مثلاً در خراسان دهقانان از عامل آنجا خواستند که 
از نومسلمانان نیز جزیه بگیرد (صدیقی. ۵۸-۵۷) و این باعث می‌شد که 
مردم از گروش به اسلام‌باز ایستند. 

در واقع‌باید گفت علل و انگیزه‌های اقتضادی و اجتماعی مانند فرار 
از جزیه و رهایی از ذلت و خواری (مثلا نک: زرین کوب, 31) هم در اقبال 
مردم به اسلام نقش مهمی داشت شت؛ جنانکه آورده‌اند شهربراز دادن جزیه 
را خفتی برای خود می‌شمرد و به اسلام اظهار تمایل کرد (طبری؛ 
۴ .با اینهمه, وقتی به سبب افزایش مسلمانان درامد ناشی از 
جزیه کاهش یافت, به دستور حجاج از نومسلمانان یز جزیه گرفتند و 
چرن عمربن عبد العزیز آمد. این کار را منع کرد و باز مردم روی به اسلام 
نهادند (همو, ۵۵۹/۶؛ مین, .)٩۲‏ پیش از آن هم وقتی مغیره به رستم 
فرخزاد پيشنهاد اسلام یا جزیه یا جنگ می‌داد, تصریح کرد که اسلام را 
از آن دو خوش‌تر دارد (طبری: ۵۲۵/۳), دربار؛ دهقانان ایرانی باز هم 
باید گفت پیروزی عباسیان که به‌ویژه در خراسان مرهون یا ریهای اینان 
بود (مثلاا ن5: گردیزی, ۲۶۶؛ دینوری, ۳۶۱), خود باعث گروش گروهی 
از دهقانان به اسلام شد و ابومسلم که در مسلمانی تعصب می‌ورزید. و 
بخارا خدات را به جزم.ارتداد کشت, در اين گرایش و گروش به اسلام 
نقش داشت (نیز نک: دهالا, 439؛ نک هد ابوسلم) . گروش دهقانان به 
اسلام از دیدگاه فرهنگی نیز سخت مهم است. چه, رسوخ اسلاغ در 
میان اینان که از پایگاه اجتماعی خوبی برخوردار بودند و نیز حاملان 
فرهنگ و ادب ایرانی به‌شمار می‌رفتند, سبب شد که این فرهنگ و ادب 
در محیط نوین نیزبه حیات خویش ادامه دهد و باقی بماند. 

بنه هر جال, از.دیگر عوامل نفوذ ز گسترش اسلام در ایران 
مهاجرتهای اعراب به ایران بود که پس از فتح این سرزمین در شهرهای 
مهمی چون همدان, اصفهان, فارس: قم. کاشان, قزوین: خراسان و 
سنیستان سکنی گزیدند.و این خود باعث تسریع جریان اسلامی شدن 
ایران گزدید. گرچه آورده‌اند که ایرانیان در بعضی نقاط آشکارا با عریها 
مخالفت می‌وززندند: چنانکه درقم مردم با تازیان به کشمکش برخاستند 
(زرین‌کوب, 27-28). مردم سواحل دریای خزر با آنکه دبرتر به اسلا 
گرویدند (نک: ه د, آل باوند), ولی شاید یکی از انگیزه‌های آنها در 


اسلام 2۱ 


گروش به اسلام و علویان, تحصیل مشروعیتی برای جنگ با دستگاه 
خلافت بود و علویان نیزبرای همین کار ايشان رابه اسلام و اند رنوز 
کسروی. ۳۶): 
این تکته نیز بس مهم می‌نماید که ده بسیاری از ایرانیان با قبول 
اسلام آرزومند بهبود وضع اجتماعی و برخورداری از مساوات بودند. 
اما وقتی عصر اول فتوح به پایان رسید و خلوض نیت وشور دینی و 
سادگی تازیان اولیه نقصان یافت و جاه طلبی و ثروت خواهی و اغراض 
دیگر به میان آمد. ایرانیان دچار سرخوردگی و ناخشنودی شدند و 
فاصله میان نوسبلمانان و تازیان که باز به تقالید و عقاید کهن خویش 
دلبستگی یافته. غیرعرب را تحقیر می‌کردند. عمیق شد. بسیاری از 
قیامهای بعدی از سوی گروههای مختلف مردم ایران نثیجذ همین رفتار 
بود؛ : ایرانیانی که به انگیزه‌های اجتماعی مسلمان شده, و از تحقیر خود 
سخت ناراضی بودند. ایرانیان مسلمانی که تعطیل شریعت اسلام را بر 
خود همواز نمی‌کردند, و ایرانیانی که بر دین پیشین باقی مانده بودند و 
فرصتی می‌جستنذ تا خود را از دست‌تازیان رها کنند(صدیقی, ۴۱, ۶۴- 
۵ از این‌روست که اين قیامها در لباس دین‌خراهی و فرقه‌گرایی, و 
هم برای احیای ایین کهن و دولت ایرانی رخ می‌داد. بدین‌سان, باید 
گفت دامنة گروش به اسلام در ایران همه یکسان و البته همزمان نبود. 
بنابراین منحنی گروش را باید مرتبط با زمان و مکان گسترش اسلام 
ترسیم وبرزسی کرد (بولت, ۲۲)؛ چنانکه اسلام در قرن اول در ایالات 
غربی و مرکزی چون آذربایجان و کردستان و خوزستان رواج بیشتری 
یافته, ودر فارس که محل حفظ روایات و رسوم قومی بود, قوت چندانی 
نداشت. در کرمان هم مان مسلمانان, غلبه با خوارج بود. گرچه گروهی 
از مردم بر دین سابق باقی مانده بودند. و در مناطق کوهستانی دور از 
تسلط تازیان می‌زیستند تا در عصر عباسیان به اسبلام گرویدند رابن 
حوقل.۳۱۰؛ صدیقی,۴۸) .همین معنی نشان می‌دهد که اسلام در میان 
شهرنشینان بیش از روستاییان و مناطق کوهستانی که مردمش غالبا بر 
دین کهن باقی مانده بودند, رواج داشت ((همو, ۷۹۹۷۸۰۶۹-۶۸). اما از 
اواخر قرن ۴ق تعصب و سخت‌گیری نسبت به غیرمسلمانان افزایش 
یافت و دین مزدایی به تدریج ضغیف‌تر شد و عقب نشست و اسلام جای 
آن‌را گرفت. 
مأخذد:_ این ثبرءالکامل؛ این اسفندیان, محمد. تاریخ طبرستان,به کرشش عبام اقبال: 
تهران, ۱۳۲۰ش؛ ابن بابریه, علی, عیرن اخبار الرضا, به‌کرشش مهدی.حینی 
لاجرردی, قم, ۱۳۷۷ این حرقل, محمد, صورة الا رض, به کوشش کرامرس, لیدن, 
۸ ۱ ابن خلکان, وفیات؛ این قتیبه,المعا رف بیروت, ۱۹۸۷ ع؛ ابن ندیم الفهرست, 
به‌کرشش فلرگل, بیروت, مکتبة الخیاط؛ ابوعبید قاسم بن سلام, الامرال, بدگرشش 
عبدالامیر علی مهنا, پیروت, ۱۹۸۸م؛ ابرعلی مسکویه, احمد, تجارب الا سم به کرشش 
برلقاسم امامی: تهران, ۱۳۶۶ش/2۱۹۸۷؛ ابرنعیم اصفهانی, احمذ" کر اخیاون 
اصبهان, به کوشتن ددرینگ, لیدن: ۳۱٩2۱؛‏ اصطخری, ابراهيم, مسالک الممالک: 
به‌کرشش دخویه, لیدن, ۲۷ ٩۱م؛‏ امین اسمد, فجر الاسلام قاهره, ۵ بسری: 
یعقوب,المعرفه رالتاریخ, به‌کرشش اکرم ضیاء عمری, بفداد, ۴ ۱۳۹ ق؛ بلاذری, احند, 
فترح البلدان, به‌کوشش ذويهء لیدن ۱۸۶۵م)؛ بولتء ریچنارد, گروش به اسلام دز فرون 
میانه, ترجمة حسین وقاز,تهران, ۱۳۶۲ ش؛تازیخ سیستان, به‌کوشش محمدتقی بهاره 


۲ اسلام 


تهران, ۲ ۱۳۵ش؛ تقی‌زاده, حسن, از پرویز تا چنگیز, تهران ۰٩‏ 2 شالبی مرغی. 
حین, تاریخ غرر السیر. تهران, ۸۱۹۶۳: جاحظ , عمرو الحیوان, به‌کرشش 
عبدالسلام محمد. هارون, قاهره, ۰ ۳٩۱م؛‏ حمدالله مستوفی, تاریخ گزیده, به کوخش 
عبدالحسین نوایی, تهران, ۲ ۱۳۶ ش؛ خليفة بن خیاط, تاریخ, به‌کرخش سهیل زکار 
دمشق, ۸۱۹۶۸؛ دینوری؛ احمد, الاخبار البطوال, به کوشش عبدالمتعم عامر: بفداد, 
۹ رافعی قزرینی, عبدالکريم. التدوس ی اخبار قزرین, به‌کرشش عزیزاللد 
عطاردی, بیروت» ۱۴۰۸ ق؛ زرین‌کرب, عبدالحسین, تا ریخ ایزان, ایران بعد از اسلام» 
تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ همو تاریخ مردم ایران, تهران. ج ۱, ۱۳۶۴ش۰ج ۰۲ ۱۳۶۷ش؛ 
صذیقی, غلامحسین, جنبشهای دینی ایرانی در ترنهاي دوم و سوم هجری, تهران, 
۲ شش طبری: تاریخ؛ قرآن کریم؛ قمی, حسن بن محمد تاریخ قم؛ ترجمذ حسن بن 
علی قمی, به کوشش جلال‌الدین طهرانی: تهران, ۱۳۱۳ ش؛ کسروی, احمد, شهریاران 
گمنام, تهران, ۱۳۰۷ ق؛ گردیزی, عبدالحی, زین الاخبار, ب‌کوشش عبدالحن حیبی, 
تهران, ۱۳۶۳ ش؛ متز, آدام الحضارة الا سلامية فی الفرن الرابع الهجری, ترجمد محمد 
عبدالهادی ابرریده, بینروت, ۷ ۱۹۶ع! متون پهلوی, به کوشش جاماسب جی دسترر 
منوچهر جی جاماسب آساناء گزارش سعید عریان تهران, ۱ ش؛مجمل التراریش و 
القصص, بدکرشش محمدتقی بهار, تهران, ۱۳۱۸ ش؛ مردان فر خ, شکند گمأنی ویچار 
(گزارش کمان‌شکنی), ترجمذ صادق هدایت, تهران, ۴۳ ٩۱؛‏ مقدسی, محمد, اجسن 
التقاسیم: بهکرشش دخوید لیدن: ۱۹۰۶ م؛نرشخی: محمد.ا ریخ پخا را ترجمد ابونضر 
احمد بن محمد قباوی, ب‌کرخش محمدتقی مدرس رضری, تهران, ۱۳۶۳ ش! نرلدکه, 
تلردر, تاریخ ایرانیان و عربها. ترجمهٌ عباس ززیاب تهران, ۱۳۵۸ ش؛ هدایت. صادق, 
مقدمه بر شکندگمانی ویچار (نک هم , مردان فر خ)! یسقربی, احمده تاریخ؛ بیروت* 
۰ نیز ۰ 

,۷۵۸۵۰ بماادحظ :۱979 ماما ماه ره امه 7 ۱۱۷۷ ب0ز0ح۸ 
.۵0 ,اادزاهتا ام ات6 1963 تحطصمط رم اعمه 20 ۵ ربواوا زا 
خادا اه داتها]اظ نا نا رم ۱۵۵7 خبط رراطاسظ یه یا 
را ۱ 
۱9524 رالدطاهه( ۱۷ ,2۵۱ اه‌جاسهادا ال از مه وظ ماود ۸۱۷ 
۵ ر«لاهه۸۱۱۵ قا فد ما اه اعمنوممع یم ماگ یه هام2۴ 


,5 رویز کته م۴ ۵۰ رازه ره ادا عول سم 
۲ صادق‌سجادی 


اسلام در ماوراء النهر و ترکستان: 

در ماوراء النهر: 

پیش از دوره سامانی: سرزمین ماوراء النهر به مفهومی گسترده. 
در گذشته‌ای دور مهد پیدایی دو تسدن درخشان خاور - سفد و 
خوارزم سود و به سبب پیوندهای تجاری و سیاسی با چین و ترکستان 
از طریق خاور, و با.ایران و روم از طریق باختر, ادیان گوناگون بودایی, 
مانوی, زردشتی و مسیحی همزمان در آنجا نفوذ داشته, و معابد مختلف 
در کنار یکدیگر برپا بوده است. حتول سفدیان التزام به دینی یگانه 
نداشتند و پیروان ادیان گوناگون در میان آنان, در کنار یکدیگر 
می‌زیستند, 

با شکل‌گیری خلافت در حجاز و آغاز فتوحات اسلامی: تا ۲۲اق. 
منطقة وسیع خراسان تا رود آمو گشوده شد و از آن پس ماوراءالنهر, 
همسا یه شمالی خراسان, از ولایات تحت فرمان خلافت اسلامی گشت. 
از ۵۴ق/۶۷۴م والیان خراسان چنگهایی را با شاهنشینهای: نفد و 
خوارزم آغاز کردنذ که بدون نتیجه‌ای قطعی تا:۹۰ق/ ۷۰۹م ادامه یافت. 
در بارة اي جنگها دو تک‌نگاري فتوح خراسان, اثٍ علی بن محمد 
مداینیی (د ۲۲۵ق) وکتاب خراسان, اثر ابوعبیده معمر بن مثنی از منابع 
اصلی به شمار می‌آیند (نک: انن‌ندیم: ۵۹, ۱۱۵) که پایذ گزارشهای 


بلاذری طبری و نرشخی بوده‌اند. : 

با اینکه در برخی روایات از فتوحی در آن سوی آمو همزمان با فتوح 
خراسان سخن رفته است (نگ:بلاذزی, ۳۹۹-۳۹۸). اما بر پاية روایات 
قابل پذیرش, نخستین امیر خزاسان که از آمو گذر کرد و روی به 
سرزمینهای سغدیان آزرد. عبیدالله بن زیاد بود. وی در ۵۴ق سپاهی 
بزرگ به سوی بخاررا برد که حرکت او حاصلی نداشت و تسلط وی بر 
رامیش و بخشهابی از بیکند نیز دیری نپایید. اين نبزد, نقطذ آغازی برای 
افیران خراسان بود که گویا تا چند سالی حمله‌های تابستانه به خد را ین 
می‌گرفتند و گه برخی از صحابه, چون قم بن عباس نیز در این جنگها 
شرکت داشتند (مثلاًنک: این سعد: ۱۰۱/)۳(۷). در واکتش نسبت به این 
کشمکشها. شاهان محلی ماوراءالتهر در برابر سسلمانان به اثتلافی 
نظامی روی‌آوردند؛بطوری که در دهه‌های‌بعد والیان‌کاردان خراسان 
از لشکرکشی به سمت شمال ابا داشتند و اغلب امیر عراق حجاح بن 
بوسف ثقفی بود که آنان را به برخی تحرکها بر می‌انگیشت. به عنوان 
نمونه, لشک رکشی بزید بی مهلب به خوارزم در ۸۵ق بر خلاف رأی یزید و 
با فشار حجاج عملی شده بود (بلاذری, ۴۰۰ به بعد؛.طبری, وقایع 
سالهای ۶۱,۵۶,۵۴, ۸۵:۸۲ ؛نیز نگزنرشخی, ۶۰-۵۲). 

از نمونه‌های نفوذ امیران مسلمان در ماوراء النهر در دهة ۰اق. 
جریان‌روی‌آوردن موسی‌بن عبداللهبه ترمذ اسنتبرپایه منابع‌تاریخی: 
در حدود سال ۷۰ق, موسی فرزند عبدالله بن خازم, والی ابن‌زییر بز 
خراسان به اشار؛ پدر فوجی از سربازان وفادار به بشی خازم ربا خود 
برگرفته,به آن‌سوی آمو روی نهاد و پس از کوتاه زمانی جنگ و گریز, و 
عبور از مسیر بخارا و سمرقند, به دژی در ترمذ روی آورد و به زودی 
زمام امور را در آن نراحی در دشت گرفت, پنن از استقرار موسین دا 
ترمذ. وی به تدریج, به عنوان امیری مسامان و مخالف حکومت مرکزی 
عبدالملک بن مروان در منعطقه از سوی شاهان ماوراء اللهر پذیرفته شد 
وترمذ پایگاهی برای مخالفان امیر خراسان گشت. حکومت ضد شامی 
موسی‌بن عبدالله در ترمذ تا ۸۵ق‌دوام‌یافت و تنها اختلاغات‌درونی که به 
قتل موسی انجامید, زمینة اضمحلال آن :را پدید آورد (ن5: بلاذری. 
۷ طبری, وقایع سال ۸۵ق)..در بررسی تاریخی, باید این 
حکومت را نه تنها اول نمونة حکومت مسلمان در منطقه, پلکه یکی از 
نخستین حکومتهای مستقل از خلافت مرکزی بازشناخت. 

با استقرار یافتن خلافت مرکزی شام در شاخ مروانی بنی امیه, 
سرانجام در خلال سالهای ۷۰۸/۵۹۶-۸۹- ۷۱۵م؛ قتبة بن مسلم که از 
سوی لیف وقت به عنوان والی خراسان تعبین شده بود. جنگهایی 
جدی و پردامنه را با شاهنشینهای سغد و خوارزم سازمان داد که در 
نتیجه آن خاکمیت خلافت اسلامی با ثباتی نسبی, بر سرزمینهای واقع 
در شمال خراسان: تا نواحی چاچ و فرغانه در خاور, استوار گردید 
(نک: بلاذری: هسانجا؛ طبری, وقایع سالهای ۸٩‏ -9۶ق؛ نرشخی, 
۶۱به بعد): : 

این دوره از تاریخ ماوراء التهر که می‌توان از آن به دور؛ آغازین 


اسلامی یا ماقبل سامانی تعبیر کرد, کمتر در تحقیقات نوین مورد توجه 
قرار گرفته است. از وقایع رخ داده در اوایل اين دوره, می‌توان به 
شورشهای بکرر (در اصطلاح منایع اسلانی: ر3ه) ر کشمکفنهایین 
میان بومیان با والیان‌مسلمان, از جمله در سالهای ۱۱۲2۱۱۰ و ۱۲۱ق 
(نک: طبری, ذیل وقایع همان سالها) اشاره کرد که کوششی برای باز 
یافتن امستقلال پیشین بوده است و تنها رسوخ تدریجی فرهنگ اسلامی 
در منطقه بود که توانست چنین حرکنهایی را پایان بخشد. سالها بعد. 
حرکتهای استقلال طلبانةُ ماوراء اللهریان, دیگر گرایشی اسلام گریز 
نداشت و شورشهای رده. جای خود را به حرکتهایی داده بود که با 
عنوان شعوبی‌گری شناخته می‌شده‌است. اين حرکتها جز موردی 
استتنایی, یعنی قیام سپیدجامگان (برای تفصیل, نک: نرشخی, ۸٩‏ به 
بعد), به طور کلی با پذیرش دیانت اسلام همراه بود و تتها رنگ جدایی 
فرقه‌ای داشت. ۰ 

در جریان انتقال قدرت از خاندان اسوی به عباسیان, گویا 
ماوراءالتهریان از قیام ابومسلم که ظاهراً چهره‌ای فرقه‌ای با گرایش 
شیعی عیاسی باثبت, حمایت کردند (نک: ابن‌اثیر, ۳۵۸/۵), اما پسن از 
تببیت خلافت عباسی, به زودی جریانی ضد عباسی در منطقه پدید آمد 
که ابوسبلم را ه لشکرکشی به ماوراالثهر وادار ساخت (نک: طبری: 
2۳/۷ در همین دوره, تشیع با گرایش علوی نیز در منطقه پیروانی 
داشت و از حرکتهای سیاسی این گروه, باید از قیام ضد عباسی 
بخاراییان به رهبری شریک بن شیخ مهری ( يا مهدی) در ۱۳۲ق یاد 
کرد. دعوت ضد خلافت مرگزي, شریک در ماوراء اللهر با چنان 
استقبالی روبه‌رو شد که حتی امیران عرب بخارا و خوارزم نیز با وی 
بیعت کردند (ن5: همو, ۴۵۹/۷ ؛ثرشخی, ۸۶به بعد). 

درنگرشی گذرا بر تاریخ گرایشهای اعتقادی, باید گفت که یکی از 
نخستین شخصیتهای صاحب اندیشه کلامی در ماوراء النهر, جهم بن 
صفوان راسبی (د ۱۲۸ق), از ساکنان سمرقند بود که در باب صفات 
باری, مسائل معاد و پاره‌ای دیگر از مباحث کلامی آن روزگار, نظریاتی 
عقل گرایانه اپراز داشته بود. جهم در بعد سیاسی نیز. از مخالفان 
جکرمت اموی بود و در جهت همین انديشه, در قیام ضد اموي حارث‌بن 
سریج در خراسان شرکت جست (ن5: اشعری, ۲۷۹-:۲۸؛ بفدادی» 
۱۹۵-۴برای پیروان مکتب او در ترمذ, نک مقدسی,۳۲۳). 

از .گرایشهای فرقهای کهن: اما ناپایدار در ماوراء التهر, گرایش 
محکبه است که با توجه به نگرش خاص مذهب در باب جکومت, در 
بادی امر می‌توانست هواداران بسیاری در میان استقلال طلبان مبلمان 
ماوراءالتهر پیابد. این‌گرایش گویا اندکی‌پس از فتوح‌نهایی ماوراءالثهر 
به منطقه راه یافته, و شاید از نخستین مبلغان آن, عکرمه مولای ابن 
عباس بوده که سقری تبلیفی به سمرقند. داشته. ات (نگ: ابن‌سعد, 
4۵+ قس: درجینی: ۱۱/۱). باید در نظر داشت که این گرایش بیشتر 
در خوارزم با استقبال روبه‌رو شد که ویژگیهای اقلیمی: و فرهنگی 


متفاوتی با سفد داشت؛ چنانکه مقدسی جغرافی‌دان سدء آآق,به ظرافت . 


اسلا 2۲۳ 


منطقة خوارزم را از نظر ویژگیهای اقلیمی و حتی مردم آن با سجلماسه 
در مغرب اقصی قابل مقایسه دانسته است (رص ۲۸۴۶)؛ شهر صحرایی 
سجلماسه که به جهاتی مشابه, دیز زمانی مامن محگمان ضفری بوده 
است. 

ماوراء النهر همچون خراسان در دهه‌های ۱۲۰ و ۱۳۰ ق. سرزمینی 
مناسب برای ارسال داعیان صفری و اباضی بود و در اين میان دعوت 
اباضی با توفیقی نسبی در خوارزم مواجه بود. ابویزید خوارزمی, عالمی 
برخاسته از این سرزمین. مهم‌ترین داعی اباضی در مشرق زمین أست 
که پس از دوره‌ای تحصیل در بصره نزد ابوعبیده. امام وقت اباضیان و 
دیگر عالمان مذهب, به خوارزم بازگشته, و مذهب اباضی را در میان 
جمع کثیری: رواج داده بود (نک: ابن‌سلام, ۴ کندی. ۳۶۲/۳: 
شماخی, ۰۸۸/۱ ۱۴۳). در پی کوششهای ابريزید, خزارزم چندگاهی, 
یکی از مراکز مهم فرهنگی برای اباضیه به شمار می‌آمد و عالمانی چون 
جعفر خوارزمی, پسر او عبدالرحمان, ابرسلیمان خوارزمی و عبداللة 
ابن نصر خوارزمی از آن دیار برخاستند (نک: کندی, ۳۶۰/۳). اما جریان 
محکمه در ماوراء النهر دوام چندانی نیافت و در سدء ۳ق کمتر نشانی از 
آنان دیده می‌شد . ۲ 

نمایند گان‌طیفی از اندیشة‌اسلامی, یعنی اصحاب‌حدیث س که بعدها 
از آنبان به اهل سنت و جماعت تعبیر سی‌شد - در تقاط مختلفا 
ماوراءالنهر سدة ۲ق, طبقه‌ای آشنا بوده‌اند. حضور محدثانی, غالبا 
عرب‌تبار در شهرهای بخارا و سمرقند در طول سد؛ ق, چون عبیدةبن 
هلال عتی بصری, برد بن سنان سمرقندی, عیسی بن موسی غنجار 
بخاری و ابومقاتل سمرقندی به عنوان نخستین محدثان آن‌سوی آمو, 
زمینه را برای پدید آمدن یکی از مکاتب برجسته اصحاب حدیث در 
ماوراء نهر فراهم ساخت. مکتب محدثان ماوراء اهر دز طول سذة 
ق نیز با رونقی تمام دوام یافت و نویسندگان و حافظان نامداری را 
تربیت کرد که در مپان آنان کسانی چون عبدالله بن عبدالرحمان دارمی 
سبرقندی,عبد بن حمید کشی و بحمد بن اسماعیل بخاری دیده 
می‌شدند, در دورة تدوین کنب سته, یعنی دوره‌ای ۰ ساله که نقطه اوج 
ادبیات حدیث در جهان اسلام به شمار می‌اید, عالمان ماوراء التهر دز 
کنار خراسانیان و جبالیان نقشی اساسی ایفا نموده‌اند. 

گرایشهای صوفبانه نیز از بدو شکل‌گیری, در ساوراءالنهر 
هوادارانی داشته است و برخی از رجال نامبردار در شمار نخستین 
مشایخ صوفیه چون ابوتراب نخشبی (د ۲۴۵قٍ) و ابویکر وراق ترمذی 
(د۲۳۴۷ق), از همین منطقه بر خاسته‌اند . 

دوره بسامانی::. ریشنه‌دار شدن دیانت اسلام در مارراء‌النهر و 
برافتادن دولتهای پرقدرت غیر اسلامی ترک بر خاور, از عوامل مهم 
شکل‌گیری حکومتی باثبات, میستقل و یکپارچه با هویت ملی - اسلامی 
در منطقة ماوراءالنهر بود. حکومت سامانی که در آغاز امارتهایی خرد. 
و فرمانبردار والیان خراسان بود, با اقتداری روزافزون. سرانجام در 
۱ از ,سوی خلیفه بفداد یه عنوان حکومتی مستقل از 


ول( اسلام 


خراسان شناخته شد (نک : ابن‌اثیر, ۷/ ۲۷۹- ۲۸۲): تولیت مستقیم 
نصرین احمد در این سال از سوی خلیفه, در عمل به معنی رسمیت 
بخشیدن به ماوراء النهر, به عنوان ولایتی مستفل بود که نقطة عطفی در 
تاریخ این سرزمین به شمار می‌آید. 

حرکت به سوی یکنواختی مذهب نیز در ماوراءالنهز, با دورة 
سامانیان آغاز شد و در اواخر سده ق, این حرکت. تا حد قابل 
ملاحظه‌ای به نتیجه رسیده بود. مذهب حنفی در اين دوره به عنوان 
مذهب غالب فقهی در منطقه جای کُشوده, و مذهب شافعی در سطحی 
محدود. در نواحی چاج, ابلاق و نیز سواد بخارا رواج یافته بود (نک 
مقدسی,۳۲۳). در سده‌های نخستین هجری, مذهب حنفی ت دست کم 
در مشرق - تنها یک مذهب فقهی نبود و آموزشهایی کلامی زا نیز به 
همراه داشت. اگرچه در ضماز نخنتین نمایندگان مکتب عدل‌گرای 
حنفی, ابومقاتل سمرقندی از عالمان ماوراء اثهر نقشی مهم یفا کرده 
است. اما چنین می‌نماید که در ماوراء النهر اعتقاد حنفی از دیر زمان به 
اعثقاد اصحاب حذیث نژدیک شده بود. پیروان این مکتب که جر تفکر 
ارجاء, در دیگر مسائل اعتقادی اختلاف ویه‌ای با اصحاب حدیث 
نداشتند, خود را («اهل سنت و جماعت» می‌نامیدند. 
مذهب حنفیان اهل سنت و جماعت که مهم‌ترین کانون شکل گیری 
آن ما وراءالتهر و به ویژه دو شهر سمرقند و بخارا بود, در اواخز سدة 
ق از سوی امیران سامانی به عنوان مذهب رسمی حمایت می‌شد, 
چنانکه در دورة امیر اسماعیل سامانی, عالمان حنفی, امیر را بر آن 
داشتند تا از پای گرفتن مکنبهای مخالف در سرزمین ماوراء هر 
جلوگیری نماید و در جهت تحقق این‌امر. امیز سامانی از حکیم 
سمرقندی خوامنت تا در کتابی عقاید اهل سنت و جماعت را گرد آورد. 
یج این کوشش کتاب السواد ال عم بود که با فاصلهای کمتر ایک 
سده, به دستور امیر نوح سامانی به فارسی ترجمه شد (نک: ابوالقاسم 
حکیم. ۲۰-۱۷). برخی از بزرگان اين مکتب چون ابوحفص کبیر 
بخاری, از چنان جایگاه مذهبی مهمی در ماوراء النهر برخوردار بودند 
که به گفت نرشخی (ص ۷۷), به سبب وجود او بود که بخارا «قبة 
الاسلام» نام گرفت. 

با اینکه سامانیان در صده نابودی مذاهب گوناگون در ماوراء اللهر 
بودند, گرایش شیعی که پیشینه‌ای دیرین در اين سرزمین داشت. 
همچنان بقای خود را در منطقه حفظ کرد و مذهب شیعه با در طیف 
آمامی و اسماعیلی در دور سامانی از رونقی برخورداربود. 

پيشینة امامیه در ماوراء التهر تا اواسط سد ۳ق چندان ررشن 
نیست .اما بر پا منابع رجالی می‌توان از مان سده ق؛ فسیر تاریخی 
مذهب امامیه را به ویژه در سمرقند و کش ترسیم کرد. در دهه‌های میائی 
سد؛‌یاد شده مکتبن امامی با گرایشن کلامی را در ماوراءاللهر می‌تزان 
یافت که شاخص‌تزین نمایندة آن حسین بن اشکیب, متکلم مروزی است 
که دز سمرقند و کش اقامت گزیده بود. اگرچه نقش ابن اشکیب را دز 
انتقال اعتقادات امامی از عراق و خراسان به ماوراءالنهز نمی‌توان 


نادیده انگاشت. اما باید توجه داشت که در میان معاصران امامی او, 
کسانی چون ابراهیم بن نصیر کشی, احمد بن ابی‌عوف بخاری, جعفر ین 
احمد ین ایوب سنمرقندی, از بومیان منطقه, و حسن بن خرزاد مُهاجر از 
قم نیز بوده‌اند (نک: طوسی: ۴۳۹, ۰۴۴۰ ۴۵۸, ۴۶۲, ۳۶۳؛ نجاشی, ۴۴, 
0۳ 

در ثلث اخیر از سدة ۳اق, محمد بن مسعود عیاشی: طالب علمی غیز 
شیعی از مردم سفرقند, به مذهب امامیه پیوست و بر پایة آموخته‌هایش 
از عالمان اسامی ماوراءالنهر, خراسان, قم و عراق (نک: همو ,۳۵۰ 
۱ مدرسه‌ای را در سمرقند پنیان نهاد که عالمان برچسته‌ای چون 
کشی, صاحب معرفة الرجال از پروزده‌های آن بودند. از دیگر معاصران 
عیاض مایت ازایآهیم بن علی: واه رامعیلف کرتی باه کرخ کد و 
سمرقند اقامت گزیده, و از حمایت امیران سامانی, جون نصر بن احمد 
نیز برخوردار بوده است (ن: طوسی, ۴۳۸). حضور جماعت امامی 
مذهب در ماوراء التهر در سد؛ ۴ق نیز محسوس بود و گروههایی از 
امامیان در اين سده؛ در پهنه وسیعی از خوارزم تا یلاق می‌زیسته‌اند 
(برای عناوین برخی جواییه‌های شیخ مفید, ن5: نجاشی» ۴۰۰- ۴۰۲): 
عالم مشهور امامی, ابن‌بابویه نیز در حدود سال ۳۶۸ق, برای تعلیم و 
تعلم, سفری به نواحی سمرقند: فرغانه و ایلاق داشته (نک: ه د. ۶۳/۳- 
۴ و دز ایلاق به درخواست شیعیان آن دیار, کتاب من لا یحضرهٌ 
الفقیه, از کتب اربعذ امامیه را تألیف کرده است (نک:۲/۱). 

دعوت اسماعیلیه در ماوراء التهر که از فعالیتهای داعی ابوعبدالله 
خادم در خراسان متأثر بود. از اراخر سد؛ ق آغاز شد, اما به زردی 
محافل اسماعیلی ماوراءالتهر: خود عالمانی متنفذ پدید آورد که از 
برجستگان آنان داعی مشرق, محمد بن احمد نسفی بود. توفیق نسفی در 
اشاع دعوت اسماعیلی در ماوراء التهر, دشمنی فقیهان اهل سنت را 
برانگیخت و آنان را واداشت تا امپر نصر دوم را که به دعوت گرایش 
يافته بود. از حکومت براندازند. در پی این دگرگونی, بسیاری از 
اسماعیلیان در ماوراء النهر به قتل رسیدند و در همین جریان, نسفی و 
یارانش نیز در ۳۳۲ق به فرمان امیر کشته شدند (نک: نظام الملک, ۲۸۲ 
به بعد! نیز ه د, اسماعیلیه). هرچند پس از اين قتل عام, از رونق دعوت 
در ماوراء الثهر به طور جدی کاسته شد, اما حضور محدود اسماعیلیان 
در منطقه ادامه‌یافت. 

عصر پس از سامانی: ‏ در ۳۸۹ق/ ۹۹۹م سلسلهٌ سامانی در ماوراء 
اللهر, به دست قراخانیان منقرض شد؛ این خاندان که از سده ۴ق در 
ترکستان, دولت اسلامی مقتدری را بنیاد نهاده سود, در استیلایتر 
ماوراءالنهر با مقارمتی جدی روبه‌رونشد. 

در ۱۱۴۳۲/۵۳۶م دولت قراختاییان غیر مسلمان که از چندی پیش 
درترکستان پىای گرفته بود, حاکمیت ماوراءالنهر را نیز در دست گرفت 
ر این تسلط به رغم‌ناهمگونی دینی تا ۵/۲ م ادامه یافت, اما این 
تازه وازدان هویت اسلامی منطقه را در عمل پذیرفتند و با ابقای 
قراخائیان بر حکومتی نسبتاً خودگردان در منطقه (نک: این‌آثیر, ۸۱/۱۱ 


به بعد, ۲۵۹/۱۲ ) مسلمانان را در عمل به شعایر دینی خود آزاد گذاردند. 

در ۱۶عق, ماوراء اللهر به تصرف مغولان درآمد و بر ویرانه‌های 
تمدن قراخانی -قراختایین؛ تفدتن جدید با هویت اسلامی شکل گرّفت که 
در منابع تاربخی: با عنوان جغتایی شناخته. شده, و اوضاع فرهنگی 
ماوزاهاثهر و هم تزکستان در سده‌های بعدی کاملا 5 متأثر از ویژگیهای 
آن بوده است تصوف که از دیر زمان در این منطقه رواج داشت, پس از 
حمله مغول رونقی افزون یافت, تا حدی که می‌توان گفت اسلام شناخته 
در ماوراء التهر در اين دوره, بیشتر اسلامی صوفیانة بود و محافل 
متفقهان زونق کمتری داشت. دو طريقه از مهم‌ترین طریقه‌های صوفیه, 
یعنی کبرویه منتسب به نجم‌الاین کبرای خوارزمی: (د ۶۱۸ق):و 
نقشبندیه منتسب به بهاء الاین نقشبند بخاری (د ۷۹۱ق) به ترتیب در 
خوارزم و بخارا بنیان نهاده شدند. در کنار اين:دو, برخی دیگر از 
طریقه‌های صوفیه, چزن یسویه به طور پراکنده در سراسنر منطقه و نیز 
قادریه و چشتية به طور محدود در نواحی فرغانه رواج داشته‌اند ( ن5: 
آکیتر,285-286). 

در ترکشتان:. در سالهای پایانی سد؛ اق. قتیبه "درفتوحی 
پرشتاب, سرزمینهای پیوسته به قلمرو خلافت مرکزی را تا مجاورت 
ترکستان گسترش داد و چون مانعی جدی فراروی خود نمی‌دید. در 
همان سال ۹۶ق با حرکتی همچنان تند, از جانب فرغانه روی به خاور, و 
از جانب چاچ روی به شمال نهاد. حرکت نظامی قتیبه, اگرچه در آغازبه 
فتح نواحی شرقی تا کاشفر, و فتحی محدود به منطقذ سغدی نشین 
اسپیجاب در شمال منتهی شد (نک:بلاذری, ۴۱۱؛ طبری, حوادث سال 
۶ انا متفاوت بودن شرایط اقلینی و اوضاع سیاسی اين 
مناطق با ماوراءالنهز: موجب شد که اعمال حاکمیت فاتحان با مشکل 
روبهرو شود و قتیبه ناجار به عقب نشینی گرده (نک: همانجاها), 

با استقرار حاکمیت خلافت اسلامی بر ماوراءالتهر از آغاز سده 
لام و آرامش یافتن اوضاع داخلی بخش باختری ترکستان -یعنی 
سرزمین ارغو - پس از استیلای قارلق, چنین می‌نماید که عاملان 
خلافت عباسی در ماوراءاللهر توانسته بودند با هسایگان شرقی خود, 
جبغویان هنوز غیر مسلمان قارلق,به گونه‌ای از همکاری دست یابند. در 
برخی از گزارشها, از تبادل فرستادگانی میان خلفای اموی چون هشام 
ابن عبدالملک (ح>ک ۱۲۵-۱۰۵ق) و خاقانهای ترکستان و دعوت آنان 
به دیانت اسلام سخن به میان آمده است (نک:یاقوت , ذیل ترکستان)؛ اما 
در مقابل از تتشهای نسیاسی و گاه نظامی نیز سخن رفته است. چنانکه 
گزارشی از ایام خلافت منصور (ح5 ۱۳۶- 
که خلیفه, مرماندهی به نام لك را با سپاهی به فرغانه گسیل داشت 
اتحاد شاه فرغانه با خاقان ترک 2 
۲ ). همچنین این خبز که در ۱۹۴ق جبغوی قارلق ظاهرا از امارت 
خراسان, اطاعت می‌کرده, و شاه اتراز نیز (در نزدیکی اسپیجاب) یدان 
خراج می‌پرداخته است (نک: ابن‌اثیر, ۶/ ۲۳۲), سندی دیگر برای 
آگاهی از چگونگی روابط میان مسلمانان و ترکستان می‌تواند بود. 


افزون بر روابط سیاسی, از روابط تجاری میان مسلمانان و 
ترکستان تا حدودی آگاهیهایی در دست است: در نیمة دوم سده اق» 
روابطی استوار میان باختر اسلامی با چین دز خاور: و با سززمین 
کیماکان و قرقیزان در شمال, از طریق ترکستان باختری برقرار بوده 
است, روابطی که بازتاب آن در آثار جفرافیایی اسلامن از اوایل سده 
۳ق دیده می‌شود (نگ: ابن خردادبه, ۳۱-۲۸؛ اصطخری, ۰۹ ۱۲۸۸ نیز 
برای تأیید در منابع چینی, نک: بارتولد, «مسیحیت..», ۰)273 این 
روابط تجاری میان باختر ترکستان و ماوراءالنهر که ظاهرأ تا میاه سدة 
۳ ادامه یافته , خود زمینه‌ای برای نفوذروز افزون اسلام در منطقه بوده 
است. جنانکه بر پایه گزارشهای موجود, در همین دوره اسلا بّ تقاط 
داخلی ترکستان, دست کم تا نواخی کولان و سیک کول, راذیفتهبوده 
است (معلانکزسدودالعالم, ۸۴:۸۱). 

اگر از فتح اسپیجاب در ۲۲۴ق به دست نوح سافانی (بلاذری: 
۰ب آثیر: ۵۰۹/۶), به عنوان حرکتین محدود و ناپیگیر صرف نظز 
شود در طول یک سنده: از سوی مسلمانان ماوراءاللهر بر ضد 
همسایگان خود, حرکتی نظامی گزارش نشده است. این آرانش نسبی 
زمانی شکسته شد که اسماعیل سامانی, بی‌درنگ پس از دست یافتن بر 
تخت بخارا در ۲۷۹ق» روی به سرزمینهای خاور نهاد ز بخشهایی از 
غرب ترکستان را متصرف شد. او در پیش وی خود از اسپیجاب رو به 
شمال, بر شهر مهم طراز استیلا یافت. بر پایژ گزارش نرشخی, گویا به 
دنبال این فتح, بسیاری از مردم طراز به اسلام گرویدند و معبد بزرگ 
شهر را مسجد جامع کردند (ن5: ص ۱۱۸). در پی فتوح سامانی در 
فراسوی اسپیجاب, منطقه فاراب نیز تصرف شد (برذاشتی از ابن 
این شهر, به سرعت یکی از مزاکز 
دانش‌پروری در جهان اسلام شد. مهاجرت محدث شامی,عبدالله بن 
محمد مقدسی (دیعد از ۳۱۰ق) به فاراب و سکنی گزیدن او در این شهر 
وبرخاستن معلم ثانی, ابونصر محمد بن محمد فارابی (د ۲۵۰ق) و دو 
اذیب برجسته - ابو ابرافیم اسحاق فارابی (د ۳۵۰ق) و ابونصر 
اسماعیل جوهری (د ۳۹۵ق)- از میان مردمان این سرزمین, نشان از 
این جایگاه مهم فرهنگی دارد. 

دربار فتوح امیر اسماعیل, می‌توان گفت که پیش روی او در سمت 
شمال تا ده نوجکت, واپسین آبادی مهم بر سر راه‌سرزمین کیماک ادامه 
یافته است (نک5؛ همو, ۲۷۴)؛ اما در بار؛ٌ حدود شرقی این فتوح به 
دشواری می‌توان سبخن گفت. به هر روی, پیوستگی این منطقه به جهان 
اسلام در اواخر سدة ۴ق, به گونه‌ای بود که مقدسی, جغرافی‌نویس آن 
دوره: سرزمینهای غربی ترکستان را از اسپیجاب تا بلاساغون به عنوان 
«کوره»ای از کوره‌های شش گانه سرزمین («هیطل» و سلحق به 
ماوراءالتهر مضزفی کرده, ودز پیشتر آنها ببه وجود مسجدی جامع 
اشارت نموده است (نک: ص ۲۷۵-۲۷۲ ). در اواخر همین سده, اوضاع 


خردادبه, ۳۱؛ مقدسی. ۲۷۳). و 
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مره اسلام 


سیاسی برای مسلمانان در مرزهای ترکستان به اندازه‌ای با ثبات و 
اطمینان بخش بود که غازیان ماوراء النهری برای جهاد به نغور شام فرا 
خوانده می‌شده‌اند (ن5: نسفی. ۳۶) < 

اگرچه در منابع تاریخی در بارُ پیش روي نظامی سامانیان در ناحيه 
فرغانه به صراحت سخن رفته است. اما بر پایة برداشت از برخی منابع, 
می‌توان چنین تصویر کرد که تخميناً همزمان با گسترش کورة اسپیجاب, 
کورة فرغانه نیز به نفع سامانیان گسترش یافته, و ناحیه‌ای واقع در 
جنوب قرقیزستان کلونی؛ مشتمل بر شهرهایی مرزی چون اوش و 
اوزکند به قلمرو آنان افزوده شده است. کتیبه‌ای عربی متعلق به اوش از 
سال ۳۲۹ق (نک: «گزارش...»,1۷/73). از جمله نشانه‌های تاریخی 
حیات اسلامی در این منطقه است و گزارش مقدسی از اواخرسدة ۴ق: 
از رونق اسلام در اين نواحی و سناخته شدن تجوامعی بزرگ حکایت 
دارد (نک: ص ۲۷۲). از عالمان نامبردار آن در سده ۴ق نیز, می‌توان 
کننانی چون عمران بن موسی اوشی و علی بن سلیمان خطیبی اوزکندی 
(دبعد از۴۰۵ق)رانم برد(نک: سمعانی, ۲۲۸/۱:یاقوت,ذیل اوزکند). 

در ترکستان شرقی, نفوذ جدی اسلام با پایگیری سلسله قراخانی در 
کاشغر آغاز شده است که نخستین ساسلة مسلمان از خاقانات ترک 
محسوب می‌گردد و در ربعم دوم سدهٌ ۴ق در کاشغز بنیان نهاده شده 
است. نخستین فرمانروای آن, ساتوق بغرا خان (د ۳۴۴ق),با ترک آیین 
نیاکان به دیانت اسلام گروید و در عين برخورداری از قدرت سیاسی. 
در تاریخ ترکستان به عنوان شخصیتی مذهبی نیز شناخته شد؛ چنانکه تا 
هم اکنون مقبرة او در منطقة کاشغر, زیارتگاه مسلعانان آن منطقه است 
(نک: نینگ: ۷۹). در آغاز شکل‌گیری این سلسله, دیانت اسلام:به 
سرعت در منطقه تحت نفود ایشان گسترش یافت و شاید تا ده ۸۰ق 
که دوزه پیش‌روی قراخانیان به سوی باختر است. کمتر پایگاهی استوار 
برای ادیان دیگر در سرزمینهای میان کاشفر تا.ماوراءالنهر» از 
خراسان تا چین بر جای مانده بود. در ۲۸۲ق, قراخانیان 
بلاساغون, و در ۳۸۳ق ب بخارا را تصرف کردند و بدین ترتیب قدرت 
شیاسی را در منطقه برای خود مسلم داشتند (نگ: ابن اثیر, ۰۹۵/٩‏ ۹۸؛ 
قس: بارتولد, («بررسی...۳», 41 ,40) و زمینه را برای گسترش دین 
واحد در منطقه فراهم ساختند. 

منطقه ختن در میانة کاشغر و تبت اندکی پیش از ۳۹۷ق به دست 
قدرخان, از خاندان قراخانی گشوده شد (نک: ابن اثیر, ۰۱۹۱/۹ ۲۹۹) و 
بدین‌ترتیب, شرایط برای نفوذ دیانت اسلام تا مرزهای چین فراهم 
کگشت, در نمونه‌هابی از کهن‌ترین اشعار ترکی - اسللامی صربوط به 
محیط قراخانی که کاشفری در دیوان لغات الترک :نقل کرده است. 
جنگهای ترکان اسلام آدرده با اویغوران نامبلمان به روشنی بازتاب 
یافته که چهره‌ای دینی و جهادی به خود. گرفته است (نک: ۰۲۸۸۰۳۹/۱ 
۲ در اواخر سده ۵ق, مئطقهُ ختن عالمانی چون احمد پن محمد 
استرسنی (دیعد از ۴۹۸ق) و سلیمان بن داوود ختنی (دبعد از ۵۲۳ق) 


را به. عالم فقه و حدیت عرضه داشت (ن5: سمعانی. ۱۲ ۳۲۴- ۳۲۵: 


یاقوت. ذیل استرسن, نیز بازکند). 

در بارُ رواج اسلام در منطق دشت شمالی, یعنی منطقه‌ای تقریباً 
قابل تطبیق با قراقسنتان کنونی (بجز استان قزاقستان جنوبی): باید گفت 
که بخش باختری در گرویدن به اسلام پیشینهای دیرینه دارد .این منطقه 
که درسد؛ اق, زیستگا *قبایل گوناگون شُز (اوغوز) بوده است (مثلا نک: 
ابن فضلان, ۱٩۱‏ جه؛ حدود العالم» ۸۷-۴). به ویژه در اثر مراودات 
تجاری, از همان سده پا دیانت اسلام آشنا شده است. بر پایة گزارش 
مقدسی در بارة شهر سوران (صبران), شهر مرزی غزان و ماوراء 
النهریان, اين شهر از فضایی اسلامی برخوردار بوده, و جامعی داشته 
است(نک:ص ۲۷۴): 

در ۴۳۲ق, با مهاجرت سلجوق ‏ از سران غز و نیای سلسلهً 
سلجوقی -به منطقهٌ جند دز شمال خوارزم, قدرتی شیاسی ذر این 
سرزمین پای گرفت که به سیب اسلام آوردن سلجوق, با گسترش رونق 
اسلام در اين منطقه همنواخت بود (نک اي اثیر,:٩/‏ ۴۷۳- ۴۷۵). به 
زودی منطقد جند سرزمینی مسلمان‌نشین شد و در اتحادبا شورانیک 
پادشاهی مسلمان و نیمه مستقل غز را تشکیل می‌داد (نک: همو, ۴۹/۱۰؛ 
یاقوت. ذیل جند و ضبران): 

و وگ مه هو و ار 
از ابن‌اثیر (۵۲۱-۵۲۰/۹) اشاره کرد» حاکی از آنکه در ۴۲۵ق: ۱۰هزار 
خرگاه از قبایل کوچند؛ دشت, در اثر کوششهای قراخانیان به اسلام 
گرویدند. در تعدیم گزارش این اثیر دربار؛ قبایل منطقه باید تأمل کرده 
اگرچه ابن اثیربه تعبیری مبالغه آمیز می‌افزاید که ((در این‌سال جز ترکان 
تاتار و خطا در نواحی چین, همه ترکان مسلمان بوده‌اند». به هز حال از 
سخنان یاقوت حموی چنین.بر می‌آید که. در سدة:#ق.. هنوز منطقةً 
اسپیجاب و اثرار, منطقه‌ای مرزی میان ترکستان مملمان با ترکان 
اسلام نیاورده بوده است (نک: ذیل اسپیجاب, تخر اسپیجاب, طراربند. 
کیماک). 

خواجه احمد یسوی (د ۵۶۲ق) شخصیتی دینی با گرایش صوفیانه و 
برخاسته از شهر یتی (در ترکستان کنونی) در شمال اسپیجاب. در 
گسترش دعوت اسلامی میان کوچندگان منطقه, نقشی مهم ایفا کرده, و 
دیوان شعر او با عنوان دیوان حکمت, به سان متنی دیئی مقبولیت یافته 
است. مقبره؛ خواجه در ترکستان, در خلال قرون, همواره مرکزی برای 
ترویج و تعلیم دیانت اسلام در منطقه, و نیز در میان قبایل کوچنده, 
مزاری مقدس بود که کعبة ترکستان به شمار میآمد (مثلا نک: فضل‌الله, 
۹ 

در آغاز سد؛:۷ق, جملات چنگیزخان, تاریخ آسیای مرکزی را 
دگرگون ساختِ و در این میان, دشت قیچاق که در مسیر حملةٌ مغولان به 
روسیه قرار داشت, نیز از قاعده مستثنی نبود.,حکومت مغولی - ترکی 
اردوی زرین در باختر دشت قبچاق, از زمان ازیک خان (حک ۷۱۲- 
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۲-) به حکومتی حامی اسلام مبدل شد و با ایجاد اردوی متحد سپید 
زرین به دست توختامش در ۷۸۲ق, دیانت اسلام با حرکتی. کند و 
صلح آمیزبه سوی خاور گبترش یافت: 
ماخذ: این‌اثیرالکامل؛ این پابریه, محمده من لایحضره الفقیه,به کوشش حسن موسری 
خرسان, تجد, ۱۳۷۶ق؛ این خردادبه, عبیدالله, السالک و السبالک, بد کرخش 
دخریه, لیدن, ۱۸۸۹م؛ آین‌سعد, محمد؛ کاب اللبقات الکبیر, به کرشش زلغای و 
دیگران, لیدن, ۱٩۰۴‏ ۱۹۱۵م؛ این سلام اباضی, بدء الا سلام؛ یه کوشش ز. شوارت 
و سالم بن یعقرب, بیررت».۰۶ ٩۱۹۸۶/6۱۴‏ اب فضلان, اجمد. رساله, به کوشش 
سامی دهان, دشق, ۱۹۵۹/6۱۳۷۹؛ ابن. ندیم الفهرست؛ ابرالقاسم. حکیم 
سمرقندی, اسحاق, السواد الاعظم, ترجمة کهن فارسی, به کوشش عبدالحی حببی, 
تهران: ۱۳۴۸شن؛ اشعری, علی, مقالات الاسلامیین, به کوشش ریتره ویسبادن, 
۰ص 2۱۹+ اصطخری, ابراهيم, سالک العمالک» به کرشش دخویه, لیدن, 
۷ بفدادی, عبدالقاهر, الفري بین الفری, به کرشش ابراهیم رمضان, بیروت: 
۵ ۹۲ بلاذری, اجمد, تشرح‌لبلدان, به کوشش رضران محمد رضران, 
قاهره, ٩۷۸/۵۱۳۹۸‏ ۱م+حدرد العالم, ه کرشش ملوچهر سترده, تهران, ۰ ش! 
درچینی, احمد, طبقات: الشائخ پالسفرب؛ به کرشش ابراهیم طلای, قسنطینه: 
۴ )+ سمعاثی؛ عبدالکريم, الانساب, به‌کزشش عبدالله عمز بارودی, 
بیروت ۱۹۸۸/۱۴۰۸؛ شماخی, احمد, السیر, ب‌کوشش احمد بن سعود ریایی, 
مسقط, ۱۹۸۷/۱۴۰۷؛ طبری, تاریع؛ طرسی, محمد, رچال, به کرشش محمد 
صادق بحرالعلوم, نجف, ۱/۱۳۸۱ ۱۹۶م؛ فضل‌الله بن ررزبهان, مهمان‌نامه بخاراء 
به کرشش منرچهر سترده, تهران, ۱۳۵۵ش؛ کاشفری, محمود؛ دبوان لفات الترک: 
استانبرل, ۱۳۳۲+ کندی, محمد بیان الشرع, قاهره, ۰۴ ۱۴| ۱۹۸۴ ۲؛ مقدسی, 
محمد, احسن التقاسیم, به کوخش دخریه, لیدن, ۱۹۰۶ع؛ نجاشی: احمد, رجال, به 
کرشش موسی شبیری زنجانی, قم, ۱۳۰۷ قٍ؛ نرشخی, محمد, تاریخ بخاراء به گوشش 
مدرس رضری, تهران, ۱۳۵۱ ش؛ نسفی؛ عمرهالقند فی ذکر علماء سبرقند, به کرش 
نظر محمد فاریابی, مکبة الکرثر. ۱۹۹۱/۵۱۲۱۲؛ نظام الملک, حسن, سیر 
الملوک, به کزشش دارکا, تهران, ۱۳۴۷ش؛ نید چو القومیات السلمة فی الصین, 
ترجمهٌ وجیه هرادی چینگ, پکن, ۱٩۸۸‏ ؛یاقرت. بلان؛ یعقوبی, احمد, تا ریخ؛ بر رت» 
۹ نیزه ۲ 
6 حملمصا انا افزاوک از ره حخامزمه۳ همادا رگ تمه 
ره اعلزه مم ماما رصن اههتصعی تماعز انعم ۷۰۷۰ عافد 
0۵ , 10 : (1])2 ۵۰ , 1964 , «هععم , زا 5۳۵۵۵ ااصافا سمسعاط۳۵ 


نوت ۱ (111 ۷۵ لد ره اه ۷ لاعفا 
-1943 ,0تاع6 باه اه مط0. ,له هه هواک ٩‏ مسوخوم لها 
:1944 


احبد پاچ 
اسلام در بین‌النهرین: پزورهش درباره ترش اسلام در 
بین‌النهرین, همچون دیگر نقاط, بی‌نیاز از بررسی اوضاع سیاسی و 
اجتماعی منطقه‌ای و تحولاتی که فتوح اسلامی به عنوان آغازگر اين 
فرایند و نخستین مرحله آن ایجاد کرد, نیست؛ به ویژه, از انجا که بخش 
عمدء بین النهرین همواره موضوع نزاعها و جنگهای ایران و روم بودو 
شرق و جنوب بین النهزین, یعنی عراق مدتهای دراز جزو قلمرو دولت 
ایران به شمار می‌رفت و قبایل و حکام اين نواحی زیر نفوذ و خراج‌گزار 
ایران بودند. بررسی این احوال می‌تواند سب هر چند به اختصار س 
چشم‌اندازی از گسترش اسلام در منطقه به دست دهد عراق نیز مانند 
شام, از پیش از اسلام موطن دوم عربهایی بود که ارتباطی نسبتأً محکم با 
قبایل شبه جزیرة عربن و شمال بین النهرین داشتند. با اینهمه, اطلاق 
ایراتشهر به نواذ یا عراق ماأخذ از نام ایرج فززند فریدون:یاتعريب 
ایراهبه عراق (یاقوت, ۶۲۹/۳؛نیز ن5: مسعودي, ۳۷؛ ابن خرداذبه. ۵) و 


اسلام 2۷ 


نامهای ایرانی شهرهای عراق ب که بعضی هنوز رایج است - نشان 
می‌دهد که اين منطقه از قرنها پیش از اسلام ایرانی بوده اسنت؛ زیرا 
می‌دانیم دست کم از قزن ۲م مهاجرنشينها: و پادگانهای ایرانی در بین 
التهرین پدید آمد که غالا توسط بخشی از خاندانهای اشراف اداره 
می‌شد (مورنی, 41-42) وبه مثابهُ سدی در برابر تهاجمات رومیان و نیز 
آعراب بدوی بود. در همین منطقه دولت عربی جیره و خاندان حاکم آنجا 
موسوم به لخمیان یا آل منذر که خراج‌گزار و تابع ساسانیان بودند. ونیز 
بعضی قبایل عرب چون تیره‌هابی از تغلبیان, ربیعه: طی و ایاد مهم‌ترین 
خط دفاغی ايران در غرب کشور به شمار می‌رفت (طبری, ۲۰۱/۲- 
۸ نولدکه, ۵۰۳, ۵۰۶ -۵۰۷, ۵۱۰) اما حوادث بزرگی سیادت 
ابرانیان را بر این منطقه تهدید می‌کرد. عقب نشینی خسرو پرویز از برابن 
رومیان و انقراض دولت لخفیان حیره عامل مهم ضعف ایران دز این 
ناحیه بود. انقراض لخمیان بیشتر ناشی از نزاعهای داخلی میأن بعضی 
اشراف عرب جیره و دودمان حاکم بر آنجا بود (طبری» ۱۹۶/۲ ۲۰۵). 
انقراض لخمیان مانع استواری را از برابر قبایل بدوی عرب برداشت و 
کار به جنگ میان ایرانیان و شیبانیان در ذرقار انجامید که به شکست 
ایران و فرو ریختن هییت این دولت در بین‌النهرین منجر شد. عربها در 
این باره داستانها سرودند و از آن پس, آن مایه دلیری یافتند که به 
حملات مستقیم به ایرانیان پين النهرین بپردازند (همو, ۲۱۲-۲؛ 
تولدکه, ۴۹۱ ۰۵۱۰۰۵۰۷-۵۰۴ 

نابسامانیهای داخلی ایران و حملات اقوام شرقی و نیز طفیان دجله 
و شکست بدها و ایجاد خبارات بزرگ از دیگر وقایعی بود که دست 
اعراب را در حمله به جنوب بین النهرین باز گذاشت و چون خسرو پرویز 
مرد و نزاعهای داخلی در ایران درگرفت. اینان هیچ مانعی در این منطقه 
بر سر راه خویش نمی‌دیدند (طبری» ۱۳۷۲-۲۷۱/۳ نیز نک: نقی‌زاده, 
)۱٩ 2 ۳‏ و در عراق به آبادیها حمله‌ور می‌شدند و به گرفتن 
غنیمت می‌پرداختند. در همین ایام وقایع رده و گروش اشراف ایرانی 
یمن به اسلام و جنگ با مرتدان رخ داد که در گسترش اسلام در 
بین‌النهرین بی‌تأثیرنبود و پای مسلمانان رابه این منطقه باز کرد (طبری» 
۰۲۳۶۳ ۳۲۴-۳۱۸! ابن اثیر: ۳۳۶/۲ به بعد؛ قس: بلادری, ۱۰۵- 
۳۷ 

خالدبن ولید پس از سرکوب مرتدان به دستور ابویکر به عراق رفت و 
خلیفه ار را گفت که حملهُ خود را از ابله آغاز کند (طبری, ۳۴۳/۳- 
۴) به درستی دانسته نیست که چرا خالد مأمور جنگ درعراق شد. 
شاید پیشوایان دولت اسلامی و مسلماان می‌خواستند در اين ناحیه نیز 
قبایل عرب را زیر زایت اسلام و یرای گسترش آن متحد گردانند. 
چنانکه در حملة مسلمانان به شام وقبایل عرب مسیحی آن دیاربی گمان 
جنین انگیزه‌هابی وجود داشت. در داقع مببلمانان و رهبران دولت 
اسلامی به پیروی از پیامبر اکرم (ص) که اسلام را یه عنوان دینی جهانی 
تبلیغ می‌کرد: چهاد و گسترش اسلام را وظیفة خریش می‌شمردند: این 
نکته که پیامبر(ص) برای تبلیغ اسلام در خارج از مرزهای عریستان 


۵2۸ اسلام 


می‌کوشید و نامه‌هایی به سران دولتهای آن عصر فرستاد و نیز به تبلیغ 
میان قبایل عرب مستقر در مرزهای شام پرداخت, مژید همین معنی 
است: خلفا نیز در پی همین شیاست بودند و ظاهزا جنگهای رده از 
سوبی این روند را به تأخیرانداخت و از سویی دیگرء پس از مدتی از 
عوامل نفوذ اسلام گردید. اينکه ابویکر به خالد دستزر داد تا دز سواد با 
ایرانیان مدارا کند (همانجا), آگر درست باشد, دلیل دیگری است بر 
آنکه هدف او دست کم نشر اسلام, دز میان عربهای بین التهرین در 
قلرو ایران بود. بنابراین تمرکز بخشیدن به نیروی عرب مسلمان و 
تخریک آن برای تونعة اسلام: و سیطر؛ُ عرب می‌تواند از انگیزه‌های 
اصلی این لشکرکشی باشد. اما اهداف اقتصادی و تحصیل غنایم را نیز 
البته نمی‌توان نادیده گرفت.با اینهمه, لااقل در آغاز کار جنگ مستقیم با 
ساسانیان در مد نظر نبود, گرچه حملهٌ مسلمانان به بینالتهرین به ناچار 
با منافع مادی و معنوی ایرانیان بز خورد داشت و جنگ را اجتناب 
ناپذیر می‌کرد و از اين‌رو. خلیفه با سیل خالد به نوعی پیش‌دستی 
مبادرت کرد. با اینهمه. و به رغم بعضی شواهد, برخی نویسندگان 
عوامل مختلف جغرافیایی ز اقتصادی و اجتماعی را دز میان 
انگیزه‌های مسلمانان در حمله به بین النهرین اقوی عوامل شمرده؛ و 
هدف نشر اسلام را انگیزه‌ای ثانوی دانسته‌اند (فلوتن,۱۴- ۱۵؛ نک: 
دروزه, ۶۴-۶۳؛ دنت۴۸۰؛ کمال ۰ ۱۳۲۹ ۰)۳۳۴ 

پیش از ورود خالد به عراق, مثنی بن حارثه رئیس شیبانیان و سوید 
ابن قطبهٌ ذهلی از بکر بن وائل که به روزگار پیامبر (ص) نمایندگانی به 
مدینه فرستاده, و به اسلام گرایش یافته بودند (دزوزه, ۶۸), در حیره و 
ابله به تخت و تاز پرداختند. مقا رن با پایان جنگهای رده, مثنی از ابویکر 
اجازه خواست که به ایرانیان عراق بتازد و او نیز پذیرفت و خالد را 
بدانجا فرستاد و مثنیم را زیر فرمان او قرار داد (پلافری, ۲۴۱؛دینوری. 
۱۱۲-۱ طبری. ۳۴۳/۳- ۳۴۵؛ زرین‌کوب, .)۲٩۱‏ باید گفت که 
موافقت ابوبکر با پیشنهاد مثنی و گسیل لشکر به عراق قطع نظر از 
فایده‌ای که در تبلیغ اسلام از این راه متصور بود, احتمالا ناشی از توجه 
خلیفه به ان معنی انتت که رها ساختن عربهای ستیزه‌جو در عربستان 
خاصه در حجاز ممکن است باعث ایجاد فتنه و آشوبهای داخلی شود و 
دولت سوینیاد اسلامی را در معرض خطر قرار دهد. کسکشها و 
جنگهای داخلی که اندکی پس از آن از روزگار عثمان وبه ویژه ایام امام 
علی (ع ) روی داد؛ مزید اين معنی تواندبود. 

به هر حال, دزبار؛ نخستین مناطقی که در عراق مورد حملهٌ خالذ و 
مشنی قراو گرفت, روایات مختلف و گاه متناقطن است: گفته‌اند که علاوه 
بر آن دو تن: مذعوربن عدی عجلی و سوید بن قطبك ذهلی نیز از ابویکر 
دنتور چنگ گرفتند و از سوی دیگر بر ولایت منواد هجوم بردند 
(بلاذری ,۲۴۲-۲۴۱ ). بن بر روایتی, خالد در آغازبا روضای آبادیهای 
باثقیا: باروسما و ال صلح کرذ و قرار بر جزیه شد؛ به روایت دیگر, 
شهرکها وپادگانهای درنی: زندرود, هزمزدجرد, خفان و اس با جنگ 
به تصرف درآمد و خیزه دز برابر فاتحان نموداز شد (هموی ۲۳۳-۲۴۱: 


طبری, ۳۴۶۰۳۴۳۱۳؛ قس: ابویوسف. ۱۵۷؛ دربارة همداستانی امرای 
حیره پا مسلمانان: نک: نولدکه, ۵۵۱, حاشیه). نیز آورده‌اند که خالد 
نخست ایرانیان را در ذات‌السلاشل شکست داد (طبزی::۳۴۸/۳: 
۹ وپش از آن ابله را گرفت (قس: همو, ۳۵۰/۳؛ اين اثیر, ۳۸۵/۲ 
۶) به گفتذ قدامه, خالد از راه حبره به سوید بن قطبه در تایه خریبه 
پیوست و ابله را فتح کرد (ص ۳۶۴), بلاذری متذکر شده اسبت که پیکار 
ابله نخستین جنگ مسلمانان در این منطقه بود (ص ۱ قس: قدامه, 
۵) و خالد پس از آن روی به حیره نهاد: پس از تشخیر حیره چند 
جنگ دیگررخ داد که از آن میان باید به جنگهای مذار نی رولجه‌میان 
مسلمانان با ایرانیان و متحدان عرب مسیحی آنان اشاره کرد که در تمام 
آنها خالد پیروز شد و باز به سوق حیره رفت (طبری ۳۵۴-۳۵۱/۳). 
خالد در این حمله‌ها به دستور ابویکر کشاورزانی را که بر ضد مسلمانان 
به جنگ نپرداختند, بر جای خود ابقا کرد. ولی بر آنها جزیه بست و اینان 
به تدریج در عصر آمویان به اسلام گرویدند (همو, ۰۳۵۰/۳ ۳۵۲, ۳۵۴: 
دنت» ۰)۳۴ : 

در اين ایام قبایل عرب مسیحی دوباره گرد آمدند و به فزماندهی 
ایرانیان در الیس با مسلمانان به جنگ پرداختند. ولی شکست خوردند و 
به سبب کشتار مغلوبان, آن پیکار نهرالدم خوانده شد (طبری, ۳۵۵۳- 
۷) این واقعه در صفر ۱۳ رخ داد. خالد همچنین پس از جنگهای 
امفیشیا و مقر که از لحاظ دستیابی عریها به غنایم هنگفت و عقب راندن 
ایرنیان قابل توجه است (همو, ۳۶۰-۳۵۸/۳), وارد حیره شد. آزادبه, 
مرزبان آنجا گريخت و مردم به جزیه تن در دادند. با اینهمه, اندکی بعد 
شوریدند, ولی س رکوب شدند و به قرار نخست باز آمدند (همو, 2۳۵۹/۲ 
۴ ۱ 

فتح حیره و بانقیا راه تصرف شهرهای بین‌النهرین جنوبی را هموار 
کرد و دهقانان این منطقه به تدریج با مبلمانان پیمان صلح بستند و جزیه 
را پذیرفتند وبر املاک خویش ماندند (بلاذزی, ۲۴۴؛ طبری, ۳۶۸/۲)- 
فتح انبار به دست خالد نیز پس از آن صورت گرفت و او روی به 
عین‌التمر نهاد. و به تصرف آنجا توفیق یافت (بلاذری. ۲۴۷-۲۴۶؛ 
طبری. ۳۷۷-۳۷۶/۳), اما دهقانان اين ناحیه چند سال دیرتر و به 
روزگار امام علی (ع) به اسلام گرویدند (ابن آدم, .)٩۸- ٩۷‏ تضرف 
تکریت, عکبرا و بردان, و جنگ با اعراب تغلب و ربیعه آخرین 
فعالیتهای خالد پیش از خروج او از عراق بود (بلاذری, ۲۴۹-۲۴۸ 
طبری: ۳۸۲-۳۸۲/۲؛ ابن اثیز, ۳۹۸/۲- ۳۹۹). در اين ایام ایرانیان 
دهقانان شواد را به: شورش بر ضد فاتحان تحریک. کردند و رستم 
فرخزاد. نرسی زا برای جنگ با جانشینان خالد به کسکز فرستاد و 
سواحل فرات اژ اطاعت سلمانان بیرون شد. ابوعبید ثقفی فرمانده 
جدید مسلمانان به مقابله رفت و ابرانیان و لشکر متحد مردم سواد را 
شکست داد و دوباره کار بر جزیه راست شد (طبری, ۳۵۱-۳۵۰/۳؛ 
خلیفة, ۱۰۹-۱۰۸/۱؛بلاذری؛ ۲۵۱-۲۵۰؛ ابن اثیر, ۴۳۶/۲): 

جنگ بزرگ دیگری موسوم به (جسنر» به چیرگی ایرانیان و قتل 


ابوعبید انجامید (رمضان ۱۳) و بهمن جادویه پیشتر متصرفات عربها 
در سواد, و از جمله حیره را بازستاند, ولی در پیکاری که چند ماه بعد 
(۱۴ق) در ساحل شرقی رود بویب میان ایرانیان و مسلمانان رخ داد, 
ایرانیان منهزم شدند (ابوعلی مسکویه, ۱۹۱/۱- ۱۹۵؛ طبری, ۳۵۲/۳. 
۷۲ بلاذری, ۲۵۴-۲۵۱؛ دینوری, ۱۱۷-۱۱۳؛ قس: طبری: 2۳۷۱/۳ 
۷۲ روایت ابن اسحاق؛ یعقوبی, ۱۴۳-۱۴۲/۲؛ نیز نگ تقی‌زاده, ۱۸۷- 
۹ مسلمانان در جنوب شرقی تا سواحل دجله, و از شمال تا بفداد, 
تکریت و منطقه میان حیره و کسکر تا عين التمر به تاخت و تاز پرداختند 
وپادگانهای ایرانی روی به سقوط نهاد. آوردهاند که مشنی در این وقت به 
کمک مرزیان انبار که گویا همراهگروهی از مردم آنجا به اسلام گرویده 
بود (ن5: دروزه, ۰6۷۴ از فرات شت و بازار بغداد را بد غارت داد 
(دینوری, ۱۱۶): در این میان, ندز ابی وقاص از سوی عمر 
فرماندهی بافت و روانة عراق شد. از آن سبوی ایرانیان سواد از طریق 
قابوس بن قابوس لخمی کوشیدند تا قبیلٌ بکر بن واثل را برای جنگ با 
مسلمانان با خود همداستان کنند (طبری, ۴۸۳/۳ ۰۴۸۹ ۰۳۹۰ ۴۹۴: 
بلاذری ,۲۵۵ )۰ 

۳ 
مسلمانان و ایرانیان به جایی نرسید (طبری, ۴۹۷-۴۹۶/۳؛ ابوبوسف, 
۳۲۱ در قادسیه ب در حدود کوفه س پیکار درگرفت و مسلمانان 
چپره شدند, سعد به پیش‌روی پرداخت و لشکس به آن سوی فرات 
فرستاد و بهرسیر را به محاصره گرفت (طبری, ۵۳۵/۳ -۵۴۴, ۵۷۲ 
۷ ۶۲۳-۶۲۰؛ یعقوبی, ۱۴۴/۲- ۱۴۵)؛ سپس در سرزمینهای میان 
دجله و فرات به تاخت و تاز پرداخت, اما کشاورزان و دهقانان را امان 
داد و جزیه پر آنان نهاد. پسن از تسخیر بهرسیر نوت به مداين رسید و 
خره‌زاد برادر رستم فرخزاد مقاومت. نتوانست و آنجا نیز په دست 
مسلمانان افتاد (طبری, ۱۴-۱۳۰۸-۵/۴! پلاذری, ۲۶۲-۲۶۲؛ تعالبی, 
۹ دینوری, ۱۲۶- ۱۲۸). از جمله علل شکست قادسیه و سقوط 
مداين خودداری مردم سواد از جنگ با مسلبانان بود و بدین سبب 
تازیان از پشت در معرض خطر نبودند و بعضی که به ناچار در لشکر 
ایران به پیکار پرداخته بودند. نیز مورد دلجویی واقع شدند و به دستور 
عمربا آنان صلح شد و زمینهاشان جزو غنايم به شماز نرفت (طبری» 
2۷-۳ 

پیکار بعدی ایرانیان با مسلمانان در جلولا با همکاری دهقانان 
مهرود (اواخر سال ۱۶ق) منتهی به شکست دیگری برای: آنان شد و 
مناطق شرق دجله نیز به تصرف مسلمانان درآمد. حلوان هم به سرعت 
توسط قعقا ع بن عمرو تسخیر شد و وی یکی از ایرانیان را به خکومت 
آنجاگمارد. سبلمانان‌سپس‌به‌سراسر کورفباجرماچیره‌شدند (بلاذری, 
۴- ۲۶۵؛ طبری, ۰۲۶-۲۴۸۴ ۲۸, ۳۴ ۳۵؛ مجمل التواریخ..., ٩۲۷۴‏ 
قس: یعقویی, ۱۵۱/۲ ؛بلاذری, ۳۰۱؛ نیز نک: تقی‌زاده, ۱۹۳ ابرای تاریخ 
این جنگ, نک: طبری, ۱۰۲/۴). از این پس عمر اجازه پیش روی نداد و 
به فتح سواد خرسند شد و مسلمانان به توسع نفوذ خود در بین اللهرین و 


اسلام 8۹ 


تجدید قوا مشغول شدند. بنیاد کوفه در همین روزگار نهاده شد و این شهر 
به مرکز نیروهای نظامی اسلام بدل گردید (ابوعلی مسکوید, ۲۲۶/۱ 
طبری. ۰)۴۰-۳۹/۴ 

اما ی 
بدانجا دیرتر» و پس از اتمام تسخیر عراق صورت گرفت. جزیره و مرکز 
آن ادسا (ژها) نیز سالها محل نزاع ايران و روم بود. در اين دوره که 
اسلام یدانجاً نود یافت, از رأس‌المین ند پایین رات در دبست روم: و 
بخشی شامل نصیبین تا دجله همراه‌با دشت ماردین و داریا وسنجار در 
تصرف ایرانیان بود. ظاهرا بخش رومی بین‌الثهرین زودتر به دست 
مسلمانان افتاد و جنگ یرموک که سرنوشت شام را تعیین, کرد. این 
بخش آزبین النهرین را نیزبه دست مسلمانان افکند. نخستین بار عیاض 
نتم که ی هي چزیره هار نسوب بت میور نج آیج شید 
او نخست رقه را پس از ج جنگ و صلح با بطریق آجا گرفت و از آن‌پس 
حزان ورها رابه صلح با اسقف آنجا تسخیر کرد (۱۸ق). تصرف بیشتر 
شهرهای جزیره پس از سقوط رها دشواری چندانی نداشت و شهرهای 
سمیساط, قرقیسیا, سنجار: آمد, میافارقین, بدلیس, اخلاط, ماردین و 
رأس‌العین در خلال سالهای ۱۸ تا ۲۰ق به تصرف در آمد (بلاذری, 
۲- ۱۷۷), در ۲۱ق عمیرین سعد جانشین عیاض دژهای ساجلی 
فرات را گشود و تا هیت برفت و چون عمار یاسر امیر کوفه لشکر به آن 
نواحی و سرزمینهای بالای انبار فرستاده بود, عمیر به رقه بازگشت 
(همو, ۱۷۹).یعنی سپاهیان اسلام از دو سوی, سراسر بین‌التهرین را 
در نوردیدند. 

دربارٌ گبترش اسلا در اين نواحی اطلاعات چندانی در دست 
نیست و به نظر مي‌رسد که این گسترش تا حدی کند و در خلال سالیان 
بوده است. از جمله چون عمیر بن سعد اسلام را بر بنی تغلب, ساکنان 
عرب مسیحی جزیره عرضه کرد و آنان نپذیرفتند. از ایشان جزیه 
خراسته شد. بنی تغاب که تأدیة جزیه را در شأن خویش نمی‌دانستند. 
خوابستند به قلمرو روم کوج کنند. عمر پذیرفت که عنوان جزیه را 
بردارد. ولی دو برابر معمول, خراج (صدقات) بر آنها بست و این 
نخستین بار بود که بر اهل کتاب به جای جزیه, صدقه نهاده شد. بنی 
تغلب شرط کردند که بر دین خویش باقی بعانند. ولی پذیرفتند که کودکان 
خویش را به اتخاذ مسیحیت ترغیب نکنند (همو, ۱۸۲-۱۸۱ ). بعضی از 
نواحی جزیره نیز پس از فتح قادسیه به اسلام گرویدند و در شهرهای 
خود ماندند (ابوبوسف. ۴۴). از روایتی هم که دربارة فتح رقه آورده‌اند, 
بر می‌آید که بطریق آن دیار می‌خواست مسلمان شود و مردم را نیز بدان 
کار تشویق می‌کرد, ولی مردم نپذیرفتند. و او را به قتل تهدید کردند؛ پس 
وی از ان رای با زگشت (ابن اعثم,۳۲۹-۳۲۷/۱)+ 

امادر عراق مقارن‌اسلام.ادیانزرتشتی و سیحیت‌و مزدکی‌زواجی 
داشت (نک: امین, ۸۳۴).با حمله مسلمانان به بین التهرین بسیاری از بادیه 
تمینان مشیحی:عرب دزرشسی این مرح قرر گفند و اشتراکات 
نژادی و زبانی, آنها را به سهولت بیشتر به سمت عربهای مسلمان و 


۲۰ اسلام 


اسلام .سوق می‌داد (آرنولد. 47), چنانکه وقتی سران قبایل عرب 
مسیحی حیره از خالد صلح خواستند. خود را عرب, و زبان خود را 
عریی خواندند (طبری, ۳۶۲۰۳۶۱/۳). همچنین گروهی از قبایل غرب 
بین‌الشهرین که از ساسانیان دلخوش نبودند (قس: آزنولد. 210): با حملا 
مسلمانان به دفا ع برنخاستند و قبایل عرب مسیحی نیز به سادگی به 
مسامانان پپوستند که از آن میانمی‌توان از عبدالعسیح بن عمروین 
قیسازدی: هانیبن قبنصة شیبانی و ایاس بن قبیعنة طایی آخرین عامل 
خسرو در حیره‌یاد کرد که بر ضد ایرانیان به کاز پرداختند, بدان شرط که 
کلیساهاشان ویران نگزدد (بلاذری, ۲۴۳-۲۴۱ ؛نیز نک: صدیقی؛ ۳۴). 
در حقیقت ساکنان عراق پس از نخستین پیروزیهای مسلمانان, از 
لحاظ دینی آزادی بسیاری یافتند و برخلاف دورهُ ساسانیان 
می‌توانستند با پرداخت جزیه بر دین خویش باقی بمانند, دز حالی که به 
روزگا ر ساسانیان پیروان ادیان غیر زردشتی تی غالبا مورد آزار و شکنجه 
واقع می‌شدند (نک: بخش اسلام در ايران در همین مقاله). به هر حال: 
بعضنی از قبایل عرب ساکن سواد مانند طی و ازد و عبدالقیس و کنده که 
تیره‌هایی از آنها در سالهای٩‏ و ۱۰ق نمایندگانی برای صلح و گروش به 
اسلام به مدینه فرستاده پودند, در پی هجوم مسلمانان به این منطقه در 
پیزستن به هم نزادان خویش چندان دجار تردید نشدند ,جنانکه در ۱۳ 
در جنگ بویب قبایلنمر و تقلب که از هم پیمنان مهم ایران به شمار 
می‌رفتند و قبلا با سسلمانان جنگیده بودند, ظاهرأ بد انگیز؛ قومیت به 
ایشان پیزستند (طبری,۰۱۱۲-۱۱۱/۳ ۰۱۳۰ ۰۱۳۹-۱۳۸۰۱۳۶ ۳۶۴): 
اعراب شیبانی عراق پیش از بقیهةُ عربها به اسلام گرویدند؛ چه. 
آوزده‌اند که وقتی مثتل از سوی ابویکر امارت بر مسلمانان شیبانی 
یافت؛ یه تبلیغ اسلاممیان قوم خود پرداخت ز ایشان به اشلام گرویدند 
(بلاذری,۲۴۱). در تکریت نیز پس از فتح مداین بطوتی از قبایل ایاد و 
تغلب و نمز به اسلام گرویدند (کمال, ۳۳۸). با اینهمه؛ بعضی از قبایل 
بین التهرین همچون گروهی از بنی تخلب به مسیحیت باقی ماندند: ولی 
اجازه تعمید فرزندان خود را نداشتند و با دیگر قبایل به همراه شعد در 
ساختن کوفه مشارکت کزدند (طبری: ۴( گرچه برخی اين روایت 
را از ساخته‌های دوره‌های متأخرتر دانستداند (نک؛ آرنولد, 50, حاشیة 
1), ولی باید دانست که اخذ جریه نه برای تخفیف مقام یا به عنوان 
مجازات, بلکه برای تعهد دولت اسلام به حمایت از اهل کتاب بود که 
نمی‌توانستند به خدمات نظامی بپردازند. این معنی در عنلح نامه‌هان 
میان مسلمانان و قبایل عرب منیحی بین النهرین آشکار است (مثلا نک: 
طبری: 2۳۶۷/۳ ۱۳۶۸ ۳۷۱): گنتاند بسیاری از کسانی که در دورة 
سلطهُ ای انیان به سب نقام و مرتبة خویش مالیات منرانه نمی‌دادند, پس 
از فتوح جرب یاف خوددازی از پرداخت آن به اسلام گرویدنده در 
حالی: که بیشتر کسانن که به ایزانیان مالیات سرانه می‌دادند. فضلمان 
شدند تا دیگر آن را پردازند (دنت, ۶۷). مثلامردم حیزه ز لین که 
مبالغ معینی به اّران می‌فرستادند. در آغاز فتوح بعضنی از ايشان 
مسلمان شدند و خلیفه مالیات سرانه و حتی خراج زمین را از ایشان 


برداشت (ابن آدم, ۶۲) و این خود عاملی مهم در نشر اسلام گردید. در 
عراق نیز مانند شام و مصر, مردم زبربار مالیاتهای کنرشکن خرد شده 
بودند و در برایر مهاجمان مسلمان به مقاومت نبرداختند (فلوتن, ۰)۱٩‏ 
بلکه بدانها گرایش یافتند: 

کف اسلام باید گنت گذشته از 
اشتراک در زبان و نژاد که عامل نیرومندی محسوتب می‌گردد: نزاعها و 
اختلافات مذهبی و اوضا ع ناهنجار کلیسای شرق و آزار و شکنجه‌های 
فرقه‌ای در میان مردفی که دز پی تحضیل آرامش روحی بودند, از 
عوامل گروش به اسلام بود. سادگی و قابل فهم بودن اسلاغ و عدم 
تناقض در اعتقادات دینی, بر خلاف تعالیم پیچید؛ روحانیان منبیحی, 
نیز از عواملی بود که مسیحیان شرقی را زودتر به اسلام خوگر کرد و 
باعث گسترش اسلام در بین النهرین شد (آرنولد, 71-72). بسیاری از 
مشاهیر اسلام. از فقها و مورخان و فرمانروایان از کسانی بودند که 
پدرانشان در بین النهرین به اسلام گرویده. یا به دست مسلنانان اسیر, و 
مسلمان شده بودند (بلاذری,۲۴۷). گذشته از قبایل عرب این منطقه, 
دهقانان ایرانی یا ایرانی -سامی عراق نیز به سرعت به اسلام گرویدند و 
به پاری مسلغانان برخاستند و غالبا مقام و موقعیت خویش را حفظ 
کردند: از آن میان بایذ از جمیل بن:بصبهری دهقان فلالیج و نهرین: 
بسطام بن نرسی دهقان بایل و خطرنیه, فیروز دهقان نهزالملک و ثبز 
دهقانان دیگر یاد کرد (قدامه, ۳۶۱) که به اسلام گرویدند و خلیفه نیز 
املاکشان را نگرفت و نام بعضی را در دیوان عطایا وارد کرد (بلاذری: 
۵ فراز ز نشنیبهای کسترش اسلام دربین الذهرین را از 
راه مقایسة جزی‌هایی که در دورانهای مختلف از اين منطته گرد می‌آمد: 
می‌توان دریافت (مثلانگ: آرنولد:81-82), گفتنی انست که نصیب کسانی 
برای امامت ناز و منصب قضاء غیر از عامل و امیر خرب, بلافاصله 
پن از فتح شهرها یا تأسیس شهرهای جذید. و نیز وجود محدثان و 
قاریان و فقها حاکی از اين معنی است که مسلمانان» رهبران و 
فنرماندهان آنان از همان آغاز: مسألةٌ گسترش اسلام و آسوزش 
نومسلمانان و مواظبت بر اعمال دینی را مورد توجه قرار می‌دادند (ن5: 


همویاك). . 

ماخذ:_اين آدم, بحیین, الخراج, به کوشش حسین مرنس, بیروت/قاهره, ٩۸۱۹۸۷‏ ابن 
ثیرالکامل؛ابناعنم, احمد,النتر, حیدرآباد دکن, ۱۹۶۸/۱۳۸۸ ۲؛ابن خردادبه, 
عیدالله, المسالک و السمالک, به کوشش دخریه, لیدن, 2۱۸۸۹؛ ابوعلی مسکرید 
تجارب الامم به" کزشتن. ابزالقاسم 
یعقرب, الخراج, یررت, ۹/۱۳۹۹ ۸۱۹۷! امین احمد: فجر الاسلام. قاهرد, 
۵ م؛ بلاذری, احمد, توح البلان, په کرشش دخویه, لیدن, ۱۸۶۵م؛ تقی‌زاده, 
حسن, از پرویز تا چنگیز, تهران, ۱۴۰۹ق؛ فعالبی مرغنی, حسین, تاریخ غرر السیر, 
پاریس, ۰ ۱۹۰م؛ خليفة بن خیاط, تازي, به کرشش سهیل زکاز, دمشق, ۱۹۶۸؛ 
دزرژه, محمدعزت: تاریخ العزب: فی الاشلام. نیروت: المكنية العصزیه: دنت: دانیلء 
الجزیه و الاسلام, ترچمة. فوزی فهیم جادالله, بیروت انبوبورک, ۹۵٩‏ 2۱؛.دیترری؛ 
احمد, الاخیار الطوال, به کوشش عبدالنمم عامر, بغداد, ۱۹۵۹ع؛ زرین کرپ. 
عبدالحسین, تاریخ ایران (ایران بعد از اسلام), تهران, ۲ ۱۳۶ ش؛ صدیقی, غلامحسین, 
جنتنهای دینی ایرائی در قرنهای دوم رسوم هجری, تهران, ۲ ۱۳۷ش؛ طبری, تاریخ؛ 
فلزتن, خ:ء, السيادة العزیه: ترجم حسن ابراهیز خسن ز محمدزکی ابراهیم. قاهرهء 


امامی: تهزان, ۱۳۶۶ش/۱۹۸۷ع؟ ابوبوسف, 


۵( قدامة بن جعفر, الخراج و صناعة الکتاية, به کوشش محمدحسین زبیدی, 
بغداد, ٩‏ ۱۹۷م؛ کمال, احمدعادل, سقرط المدائن, یروت, ۱۹۸۶م؛مجمل التواریخ ر 
التسص, به کوشش محمدنتی بهار, تهران. ۱۳۱۸ش؛ مسعردی, علی؛ التنبیه و 
الاشراف, به کوشش دخویه, لیدن, ۱۸۸۳ نولدکه, تلودور, تاریخ ایرانیان و عریها در 
زمان ساسانیان, ترجمة عیام زریاب, تهران, ۱۳۵۸ ش؛یاقرت, بلدان؛ یعقربی, احمد, 
تاریخ, بیزرت. ۰ ۱۹۶م!نیز: 
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صادق سجادی 


اسللام در مصر و شام: فرایند گسترش اسلام در مصر وشام با 
آنکه از جهاتی بی‌شباهت با ورود اسلام به دیگر سرزمینهای خارج از 
شبه جزیرة عربستان نیست, ولی برخی ویژگیها آنها را از یکدیگر متمایز 
می‌کند. اين ویژگیها را در ترکیب قومی, اجتماعی و دینی مردم مضنر و 
شام. تلقی آنان از سلطهُ سیاسی و دینی روم و نیز تماس زود هنگام 
مسلمانان با شامیان و مصریان از عصر پیامبر اکرم‌(ص) می‌توان یافت 
واز دیدگاه مورخ در تنوع متابع دو سوی داستان فتح و گسترش اسلام 
خلاصه کرد: اهمیت این نکت اخیر خاصه از انجا پیداست که در بررسی 
رقایع مربوط به فتح و گنترش اسلام در ایران, همواره باید متکی بر 
ننابع اسلامی یا ایرانی عصر اسلامی با دیدگاه اسللامی بود و مورخ در 
اینجا نمی‌تواند این فر ایند را ازسوی دیگر آن‌بررسی کند. البتهباید گفت 
که تلرع منابع دربار؛ مصر و شام نیز بدان‌گونه نیست که بتوان منایع 
سریانن -بونانی را نمایند؛ دیدگاه کاملاً جداگانه‌ای دزبارة فتوح و 

ِ ش اسلام داننست. در واقع بررسیهای دقیق‌تر نشان داده که مورخ 
بیزانسی.- سریانی, تثوفانس" (د. ۲۸۱۷) بخشهایی از اثر. خود 
«سالنامه"» را ان.توازیخ عربی .اقتباس. کرده است. و نیز.مورخان 
متأخرتر بیزانسی چون سدرنوس" و گیورگیوس موناخس" هم اطلاعات 
خود را از توفانس گرفته اند (دانر 144. نیز 314 حاشیة 248). یکی از 
مورخان سریانی, الیاس نصیبینی (سد؛ ۱۱م) در اقتباس مطالب و حتق 
دریادآرری سالهای وقایغ, وابستگی خود را به منابع عربی نشان داده؛ 
زیرا گزارشهای خزذ را برپایة تقویم اسلامی مرتب کرده است (همانجا, 
حاشیذ 250): با اينهمه؛ منابع مذکور خاصه اثر تثوفانس در مواردی 
راهگشای برخی پیچیدگیها و دشواریها و عرضه کنندء دیدگاهی متقابل 
با روایات منابع اسلامی است. 

به هر حال, سرزمین شام پیش از اسلام در قلمرو دولت یانش قراز 
داشث و سالیان دراز محل برخورد و کشاکش ايران و روم بود. آخرین 
بار خسروپرویز پس از هجوم به آناتولی, شام را تسخیر کرد و صلیب 
مقدش را به ايران آورد, اما اندکی بعد هراکلیوس (در منابع عربی: 
هرقل) ایرانیان را شکست داد و بر شام چیره شد و پیش از این جنگها 
یز نی روم بر شام روی به ضعف نهاده بود و به ویژه قطع مقرری 
قبایل عرب مسیحی در آن دیار که حراست مرزهای شام را پر عهده 
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اسلام آفوزه 


داشتند, موجب تضعیف وابستگی این قبایل به آمپراتوری شده بود. در 
دوران جنگهای ایران وروم نیز اوضاع اقتصادی روی به وخامت نهاد 
و اختلافات مذهبی میان کلیسای یعقوبی با ارتدکس روم که مذهب 
رسمی امپراتوری بود. شدت یافت. وجود یهودیان و سامریان و حتی 
بت‌پرستان شام اختلافات دینی را بیشتر دامن می‌زد (عرینی: ۱۱۸- 
۹ عاقل, ۲۵۸۰۲۵۷ ). شامیان که در مذهب با روم اختلاف داشتند, 
خصایص‌قومی‌وزبانی خویش را نیز از دست‌ندادندوتمدن‌یونانی - رومی 
در حقیقت ظاهری بزد بر باطن فرهنگ سامی آنها. از اين‌رو: عربهای 
مسلمان را در نژاد و زبان و حتی اعتقادات دینی از رومیان به خود 
نزدیک‌تر می‌دیدند (حتی ۱۳/۲). از لحاظ قومی, قبایل عرب نژاد و 
عربی زبان بسیار در مرزهای حجاز و شام و در داخل شام می‌زیستند که 
بنا بر روایات تاریخی از زمان پیامبر اکرم((ص) با دولت مدینه ارتباط 
داشتند و برخی از سرانشان به اسلام گرویده بودند. از آن میان باید از 
بنی غذره و بنی سعد هدیم باد کرد (واقدی, ۱۰۱۷ به بعد) که در جنگ 
موته یکی از آنان فرمانده گروهی از مسلعانان بود (ابن هشام, ۳۷۷/۲: 
دریارة انتشار زبان عربی میان قبایل شام, نک کردعلی, ۴۳-۴۱/۱؛دانر, 
7 به روایت انن سعذ (۳۳۱-۳۲۹/۱), نمایندگان هر دو قبیله نزد 
پیامبر(ص) اسلام آوردند (فس: طبری, ۲۴۳/۳).از این‌رو, با آغاز 
ورود مسلمانان به شام, موضع مخالف و دشمنی نگرفتند. قبیلا بلی نیز 
از تبیل عرب شام و طرفذار سرسخت امپرتوری بود, ولی شاخه‌هایی 
از آن که در حجاز بودند: در زمره انصار قرار داشتند و.در غزوات 
پیامبر(ص) شرکت می‌جستند (ابن هشام, ۴۳۲/۱, ۳۵۶: ۰۳۶۳ ۰۶۸۱۷ 
٩‏ تیره‌هایی از قبایل جذام و لخم که در تبوک و بحرالمیت مقام 
داشتند, در عصر پیامبر(ص) با مسلمانان هم پیمان بودند و برخی از 
آنیا سلمان شدند (طبری, ۹۶/۳؛ ابن سعد, ۳۴۴-۳۴۳/۱؛ اب هشام» 
۶/۱ -۶۹۷)؛ از جمله فروة بن عمرو جذامی از سران و حاکمان قبیله 
جذام که اسلام آورد و به همین سیب توسط رومیان کشته شد (همو. 
۵۹۲-۲). برخی از تیره‌های قبیلة قين يا بلقین که از شمال تیماء تا 
حوران را در قلمرو خود داشتند و از جملهُ متحدان روم در وه موته 
بودند (همو, ۳۷۵/۲), پیش از رحلت پیامبر((ص) اسلام آوردند. پس از 
رحلت, برخی از آنان مرند شدند و برخی همراه اسامه.با مرتدان 
جنگیدند (طبري, ۲۳۳/۳) 

بنابراین.غاز ورود اسلامبه‌شام را باید از هنگام حیات پیامبر(ص) 
دانست که شخصا متوجه شمال حجاز و جنوب سوریه شد و پس از 
غزوة ذات السلاسل, این مناطق به سیادت مدینه گردن نهادند. از آنجا 
که جهاد برای نشر اسلام از فرایض به شمار می‌رود و پیامپر((ص) پیش 
از رحلت در داخل شبه جزیره و حدود شام به فعالیت برخاست, شاید 
بتوان گفت که لشکزکشیهای پسن از پیامبر(ص) به حدود شام مقارن با 
جنگهای رده مبتني بر همین نظری نشر اسلام و تعمیم دعوت بوده اشت 
فعممامم1:156 
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زوزه اسلام 


(قس: حتی, ۱۶/۲). گرچه برخی از محققان برآنند که فرایند فتوح, 
ادامةً پیکار با مرتدان بود, اما عامل اقتصادی و دست یابی باه منابع 
حیاتی را نیز نمی‌توان نادیده گرفت (نک: پلاذری, ۱۰۷). با اینهمه, به 
استتادنامه‌های پیامبر(ص) به فرمانروایان ایران, روم و مصر, و دعوت 
ایشان به اسلام باید گفت که نیرومندترین انیرة گسیل لشکریان اسلام به 
مرزهای این ممالک تعمیم اسلام بود: که فتح و جهاذ متمم و جنبة 
اجرایی آن به شمار می‌رود. فعالیت پیامبر(ص) برای نشر اسلام در 
حدود شام از سال ۶ ق آغاز شد که لشکری به دومة الجندل, به فاصلة 
۰ منزل از دمشق, فرستاد. عبدالرحمان بن عوف در انجا مردم را به 
اسلام خواند و پیشوای آنان اصبغ ین عمرو کلبی که مسیحی بود, اسلام 
آورد (واقدی, ۵۶۱-۵۶۰؛ این بدران, ۱-۸۹/۱٩)۰در‏ سال ۸ق نیز 
کمب بن شعیر غفاری از سوی پیامبر(ص) به ذات اطلاح در شام رفت, 
رلی مردم آنجا دعوت به اسلام را نپذیرفتندو دست به جنگ گشودند و 
مسلمانان را راندند (واقدی, ۷۵۲). در همان سال حارث بن.عمیر 
فرستاد؛ پیامبر(ص) به بصری, به دست شرحبیل بن عمرو غسانی کشته 
شد و پیامبر(ض) نیز زید بن حارثه رابا سپاه به موته فرستاد. غسانیان و 
ررمیان به مقابله آمذند و طی جنگی سخت زید و جعفر بن ابی طالب 
کشته شدند (سو, ۷۵۵ به بعد؛ ابن بدران: ۹۵-۹۱/۱). در غزوه؛ ذات 
السللا سل نیز عمروبن عاص و ابوعبیده به زمان پیامبر(ص) قلمرو قبایل 
عرب شامی عذره و بلقین را گرفته. و جمع قبایل بلی و قضاعه را که به 
مقایله . آمده بودند. پراکندند. (همو, ۱۰۲/۱ ۱۰۵).. سرانجام, 
پیامبر(ص) دز رجب ٩ق‏ به تبوک, واحه‌ای در جنوب سوریه و شمال 
حجاز, لشکر برد. بسیاری از مسیحیان ایله, اذرح میان بترا و معان, و 
جرباء در شمال اذرح» و نیز بهودیان مقنا در جنوب ایله بر کرانة خلیج 
عقبه اسلام آوزدند (بلاذری, ۰۰-۹ 

با آغاز وقایع ره, شماری از قبایل عرب مطیع مدینه, فرصتی برای 
تمرد یافتند. ولی اسامة بن زید برای تسلط بر بیشتر آنها با. مشکل 
چنداتی روبه‌رو نشد (طبری, ۲۵۸/۳ به بعد). شیوه برخورد اسامه بنابر 
تعالیم ابوبکر که او را از قتل زنان و کودکان و پیران و توسل به نیرنگ و 
خیانت برحذر می‌داشت. در تجدید این سلطه بی‌تاثیر نبود (ن5: ابن 
بطریق. ۱۰-۲). پس از سرکوب مرتدان, ابوبکر در پی نشر اسلام 
خواست لشکر به شام فرستد. برخی از یاران پیاغبر(ص) از جنگ با 
رومیان بیمناک بودند, ولی امام علی ( ع) ابویکر را بدین کار تشویق کرد 
(یعقوبی, ۱۳۳/۲). از طرفی خلیفه وقت نیز در صفر ۱۳ق۰ ۲ یا ۴ تن از 
سرداران خویش را با سپاه از طریق تبوک و ایله به اردن, فاسطین, 
حمص و حدود دمشق فرستاد و از آن سوی خالد بن ولید را که در حدود 
ایران بود, گفت به شام رود (بلاذری, ۱۰۷- ۱۰۹؛ برای تفصیل این 
لشکر کشی و وصیت ابوبکر به فرماندهان, نک: ازدی ۸-۱؛قس: ابن اثین. 
۳/۲ ۰۵-۰). از دستزرهای ابوبکر به ابوعبیده که می‌گفت در روستاها 
و بیرون شهرها به جنگ و گریز بپردازد و بی‌فرمان ار به شهرها هجوم 
نبرد ابن اعثم, ۱۲۴/۱), برم‌آید که ابویکر در آغاز می‌خواسته است 


اسلام را میان قبایل کوچ‌نشین عرب و کشاورزان و روستاییان شامی 
عرب زبان منتشر کند تا در فتح شهرها و جنگ با رومیان نیروی بیشتری 
به دنت ورد (عاقل, ۲۵۹؛دانر: 117). 

بررسی نقشهُ پیشروی مسلمانان نه تنها در شام, بلکه در حدود ایران 
نیز حاکی از آن است که قبایل عرب ساکن در مرزهای ایران و شام که به 
منرعت به مسلمانان پیوستند. از عوامل مهم تسلط عربها بر اين مناطق 
بودند. به هر حال, اولین پیکار در دائش نزدیک غزه رخ داد که عمرو بن 
عاص بر سرچیوس بطریق آن دیار چیره شد و به وادی عربه رفت. 
گروهی نیز از راه تبوک به سوی بلقاء رفتند (طبری, ۱۳۸۷/۳ حتی, 
۶۷۲) و دسته دیگر در عربه رومیان را بشکستند (بلاذفری, ۰)۱۰۹-۱۰۸ 
ابوعبیدة جرا ح نیز در بلقاء با مردم مب (از روستاهای بلقاع) صلح کرد 
و گفته‌اند که این اولین صلح در شام بود (طبری, ۰۳۸۷/۳ ۴۰۶؛ این اثیر» 
۲۲) .در اين میان, خالد بن ولید از ایران از راهی نامعهود پس از 
تسخیر عین النمر و چند واحه به تدمر رسید و جزیه بر مردم نهاد و كساني 
را به غوطةٌ دمشق فرستاد و خود به جابیه رفت. پس از درهم شکستن 
اعراب مسیحی غسانی در مرج راهط روی به بصری در شرق اردن نهاد 
وبه دیگر امرا پیوست و فرماندهی عالی را در دست گرفت. بصری اولین 
شهر شام بود که فتح شد (بلاذري, ۱۱۳-۱۰۹؛ طبری, ۰۴۰۶/۳ ۴۱۷؛ 
دانر 119 به بعد؛ حتی, ۰2۷/۲ .)٩‏ اولین جنگ بزرگ در جمادی‌الاول 
سال ۱۳ در اجنادین میان رمله و بیت جبرین رخ.داد که به پیردزی 
مسلمانان و کشته شدن فرمانده رومی انجامید (طبری, ۴۱۸/۳؛ داثر, 
1290+ قس: ابن اثیر, ۴۱۸-۴۱۷/۲. که پیکار اجنادین را پس از نبرد 
یرموک آورده اسست).رومیان روی به فحل که برکران شرقی رود اردن 
است, گریختند و مسلمنان با تعقیب ایشان فحل را تصرف کردند 
(بلاذری, ۱۱۵). پس از آن زهسپار دمشق شدند که رومیان در آنجا 
پناه گرفته بودند. پش از مدتی در محرم سال ۱۴ در مرج الصفر نزدیک 
دیشق جنگی دیگر رخ داد که پیروزی با مسلمانان بود (ابن عساکر: 
۱ دار , 130-131 نیز 315؛ حاشية 197). برخی روایات دربارة 
تقدم و تأخر جنگهای اجنادین و مرج الصفر اختلاف دارند (بلاذری, 
۸( قس: ابن بطریق, ۱۴/۲- ۱۵ ). پس از آن دمشق محاصره شبد. در 
این میان عمر بن خطاب خلافت یافت و خالد بن ولید را از فرماندهی 
عزل کرد و ابوعبیده را برگماشت (بلاذری» ۱۲۱-۱۲۰؛ قس: یعقوبی. 
۲ با اينهمه, دمشق در رجب سال ۱۴ به صلح و جنگ فتح شد 
(بلاذری,۱۲۲-۱۲۱؛ ابن عساکر, ۱۷۶/۱ به بعد ؛ قس: ابن اثیر ۴۲۷/۲ 
۹ پس از آن حمص, حماه, شیزر و معرةالنعمان به صلح تسخیز 
شدند (بلاذری, ۱۳۱-۱۳۰). اين بطریق اورده است که بعلیک و حلب 
نیز در همین ایام به صلح و تسلیم پیش آمدند (۱۶/۲). 

بزرگ‌ترین:جنگ,میان میبلمانان و.رومیان که سرنوشت.شام را 
تعیین کرد, دز برموک رخ داد. لشکر روم متشکل از سریازان رومی. 
شامی, مردم جزیره و ارمنستان و قبایل عرب طرفدار روم به فرماندهی 
جبلة بن ایهم غسانی در ملتقای رود یرموک و رقاد نزدیک واقوصه 


(یاقوصه) گرد آمدند. اما به سختی شکست خوردند و هراکلیوس که در 
انطاکیه بود. راه قسطنطتیه در پیش گرفت و دل از شام برکند. این واقعه 
در رجب سال ۱۵ رخ داد (بلاذری, ۱۳۷-۱۳۵؛ طبّری؛ ۵۷۰/۳ به بعد؛ 
قس: ابن اثیر. ۴ به بعده نیز نکن جتی,۱۲-۱۱/۲). به جنبال این فتح 
شهرهای تابلس, ل, یبنی, عمواس, بیت جبرین, یافا و رفح به سرعت 
تسخیر شدند و مسلمانان پس از تصرف قنسرین روی به قدس نهادند. 
محاصرة قدس به درازا کشنید و حصاریان پذیرفتند که شهر رابه شخص 
خلینه تسلیم کنند. از این‌رو, عمر خود بیامد و عقد صلح و تسلیم را 
امضا کرد (بلاذری, ۱۳۹-۱۳۷؛ طبری, ۶۱۰-۶۰۸/۳). این واقعه را در 
سالهای ۱۶ تا ۱۸ق آورده‌اند (بلاذری, ۱۳۸- ۱۳۹؛. ابن عساکر, 
۲ -۷۰), قیساریه, رقه, حزان, سمیساط, نصیبین, میافارقین و 
قرقیسیا از آخرین شهرهای مهم شام بودند که از ٩۱ق‏ به این سوی 
گشوده شدند و بدین‌ترتیب, جزیره و فلسطین و نغور شامی و اجناد شام 
همه به دست مسلمانان افتاد (بلاذری, ۱۴۰ -۱۷۷؛ طبری, ۵۴-۵۳/۴). 
منطقه جزیره که از هر دو سوی عراق و شام توسط مسلمانان احاطه 
شده بود, به ویژه به سرعت به صلح گردن نهادند (همو, ۵۴/۴؛ خماس, 
0۷ ۲ 

بدین گونه سراسر شام طی ۷ سال تصرف شد و حیات تعدنی آن که از 
مدتی پیش رو سوی روم کرده بود, با به سوی شرق متوجه شد. .فرهنگ 
بونانی سریانی منطقه روی به ضعف نهاد و اسلا به تدریج جانشین آن 
شد (حتی,. ۱۴/۲). به تعبیر حتی (۱۸/۲) که فتوحات اسلامی را 
مهم‌ترین عامل تکامل چوامع دانسته است. می‌توان گفت که تسلط 
اسلام بر اطراف مدیترانه پایان عصر کهن و آغاز سده‌های میانه بود. 
لبته پیوزی نظامی را باید به عنوان یکی از عوامل گسترش اسلام به 
حساب اورد که اين فرایند به اوضاع و احوال سياسي و اجتماعی 
سرزمینهای مفتوحه نیز کاملاً بستگی دارد. در شام, اسلام چنان بر 
مسیحیت سیطره یافت که برخی از مورخان سیحی گمان کرده‌اند که 
هدف مسلمانان از جنگ دز شام مبارزه با مسیحیت بوده است ؛ولی باید 
گفت گذ شته از آنکه عربهای مسیحی به سهولت به اسلام گرویدند (مثلا 
نکزبلاذری, ۱۵۰,۱۴۵)؛ غالبا میان مسلمانان و مسیحیان باقی‌مانده در 
شام نیز روابط خوبی برقرار بود (آرنولد, 46-47). از آغاز ورود اسلام 
نیز مسیحیان سریانی خود را با آن بیگانه نمی‌دیدند و به گفتُ یکی از 
بطرکان کلیسای شرق, پس از فتح اسلامی, مسلمانان با آنان دشمنی 
نمی‌کردند وبلکه به‌دین, علما و اولیای آنان احترام می‌گذ اشتند. بهعلاوه 
شباهتهایی نی مین اسلام و مسیحیت شام در برخی عقاید و احکام 
وجود دارد که بیشتر موجب نزدیکی می‌شد. شاید به همین سپب است که 
بررخی از خاورشناسان راه مبالغه پیموده, و اسلام را از وجوه بسیار, 
وارث مسیحیت سریانی دانسته‌اند (حتی,۱۳۵-۱۴۳/۲). از سوی دیگر 
ی ی 5 
شامیان وارد:می‌کرد. مسیحیان این دیار مسلمانان را دست انتقام هی 
برای نجات از ستمگری ۳ می‌دانستند. بسیاری از مسیحیان ام 


اسلام ۳۳ 


از مسلمانان استقبال کردند و در مواقع خطیر به یاری آنان پرداختند 
(آرنولد, 53-55؛ حتی, ۱۱/۲). مواد صلح‌نامه با مسیحیان شهرها نیز 
حاکی از کوشش مسامانان در جلب قلوب بومیان بود؛ مثلا در حلب آنان 
را بر مال و زمین و کلیساهای خود امان دادند و جز زمینی که برای بنای 
مسجد اختصاص داده شد. چیزی از آنان نگرفتند. لاذقیه نیز با آنکه به 
جنگ فتح شد, مسیحیان اجازه یافتند که به شهر و خانه‌های خویش 
بازگردند و در شهرهای دیگر نیز کلیساها بر جای ماند. گرچه اجازة 
ساختن کلیسای جدیذ ند اشتند (بلاذری, ۰۱۴۷-۱۴۶۰۱۳۳ ۰)۱۷۴-۱۷۴ 

مسلمانان مطابق صلح‌نامه‌ها متعهد می‌شدند که از مردم شهرها در 
برابر جزیه‌ای که می‌گرفتند, محافظت کنند و به این تعهد چنان پای بند 
بودند که پیش از پیکار بزرگ یرموک که می‌بنداشتند ممکن. است 
نتوانند به تعهد خویش وفا کنند, آنچه را از مردم حمص گرفته بودند, باز 
پس دادند. این امر چنان در مردم موثر افتاد که مسیحیان و یهودیان با 
مسلمانان بر ضد رومیان همداستان شدند (همو, ۱۳۷). به علاوه 
پیش از اسلام با مردم 
مدینه روابط تجاری داشتند (واقدی, ۹۹۰-۹۸۹) س با مسلمانان دز 
پیکار با رومیان دز دست است (خماس: ۶۹): چنین می‌نماید که 
بهودیان شام نیز با ورود اسلا به آن دیار مجال و آزادی بیشتر یافتند وبه 
همین سپب با مسلمانان همکاری کردند (بلاذری, همانجا), سخت 
گرفتن مسیحیان بر یهودیان از آنجا پیداست که هنگام تسلیم قدس با 
خلیفه شرط کردند که هیچ بهودی در آنجا ساکن نشود (طبری: 
۳ ) اما فشارهایی که بعدها بر اهل ذمه در شام وارد شد, هر چند 
بسیار نادر بود, گاه موجب شورشهابی گردید, و شاید گرویدن مسیحیان 
شام به اسلام در عصر مهدی و هارون و متوکل عباسن ناشی از همین 
رفتارها نیز بوده است (مثلاً نک: همو, ۰۳۲۴/۸ ۰۱۷۴-۱۷۱/۹ ٩۱۹۶‏ ابن 
اثیر, ۷۶/۷؛ حتی ,۰) این فشارها پیشتر واکنشی بود در برابر 
تحرکات نظامی رومیان در مرزهای اسلام و برخی حملات و غارتهای 
انان, 

ابا از دیدگاه فرهنگی در سرزمینهای شام از همان اوایل وررد 
اسلام. میان اسلام و مسیحیت تبادلات فرهنگی و مناظرات دینی جریان 
داشت و مجالس و انجمنهای مشترک در حضور امرا و خلفا تشکیل 
می‌شد. مسلمانان با اصحاب ملل به تسامح رفتار می‌کردند و از این رو 
مسیحیان دانشمند و اشنا با تمدنها از انتقال انچه داشتند, دریغ نورزیدند 
(مثلا نک: امین ۱۳۲-۱۳۰). در میان فاتحان مسلمان شام شمار 
بسیاری از صحابه و حافظان قرآن بودند که پس از فتح, گسترش اسلام 
و تعلیم دين را به نومسلمانان بر عهده گرفتند و گاه خلیفه خود کسانی را 
به این مهم مأمور می‌کرد و شماری از آنان از جملة نخستین قاضیان و 
فقهای آن دیار شدند (ابن حجر, ۲۶۹-۲۶۸/۲). این صحابه و تابعین و 
فرزندان آنان در شهرهای شام ساکن شدند و چنان استقرار بافتند که به 
شهرهای شام منسوب گشتند (مثلاً همو, ۰۱۳۸/۳ ۱۷۹/۴؛ آبن عساکره 
ذیل رجاء بن حیوة کندی فلسطینی). به علاوه محدثان و فقیهان و 


روایات متعددی دربار؛ همراهی نبطیان س که از پب 


۳۴ اسلام 


مقریانی که بعدها روی به شام نهادند. حیات فکری این دیار را تحت 
تأثیر قراردادند و خود عامل‌مهم‌گسترش اسلام شدند(نک:آرنولد,51). 
مدتی پیش از اتمام فتوح شام. پس از جنگ یرموک» عفرو بن 
عاص قیساریه را به محاصره گرفت. اما مدتی بعد پسر خود را دز آنجا 
نهاد و طی اقدامی که مورخان دربار؛ علت آن همداستان یستند, لشکر 
به مصر برد که راههایش را می‌شناخت و پیش از اسلام به تجارت 
پدانجا می‌رفت ( ابن عبد الحکم, ۵۵-۵۳). آورده‌اند که عمرو این کار را 
به رأی خویش کُرد و عمر نیز چون دانست, خشمناک شد و نامه‌ای بدو 
نوشت و سخت توبیخش کرد و دستور داد اگر وارد مصر نشده, باز گردد 
(بلاذری, ۲۱۲). پیش از ورود عمرو به مصر نامه بدو رسید. او که گویا 
مضمون آن را پیش بینی می‌کرد, باز نایستاد تا به العریش رسید و آنجا را 
که قدرت دفاعی جندان نداشت, به سادگی تسخیر کرد (حسن. 
۱) به روایت دیگر عمرو به دستور خلیفه به مصر لشکر کشید و 
گویا به دستور همو تا ورودبه آن دیار لشکر را از قصد خویش آگاه نکرد 
(ابن عبدالحکم, ۵۶ -۵۷). چنین می‌نماید که عمر بن خطاب از 
لشک رکشی به مصر و جنگ ذر چند جبهه در آن زمان که هنوز مسلمانان 
دز شام و ايران استوار نشده بودند, بیم داشت. موافقت بعدی او نیز 
ظاهرا به اصرار عمروین عاص بود که به او قبولانده بود استیلا بر مصر 
به معنای تثبیت فتح شام است و حضور رومیان در مصر تهدیدی است به 
سیادت عربها در شام (ن5: حسن,۲۳۴/۱). این واقعه را که ب فتح مصر 
انجامید, از سال ۱۶ تا ۲۰ق گفته‌اند (طبری, ۱۰۴/۴؛ ابن اثیر, ۵۴۴/۲)- 
دربارة اولین جنگها و شهرهایی که توسط عمرو فتح شد, میان 
مورخان سخت اختلاف است. به روایت بلاذری (صن ۴۱۳-۲۱۲) و این 
عبدالحکم (ص ۵۸) نخستین جنگ در فرما رخ داد که عمرو رومیان را 
که به مقابله آمده بودند. بل از جنگی یک ماهه در اول محرم ۱٩‏ 
شکست داد (نیز نک: حسن, ۲۳۵/۱)؛ در حالی که به گرازش طبری 
(۱۰۸-۱۰۷۴) و به تبع او ابن اثیر (۵۴۵-۵۶۴/۲) تسخیر فرما و عین 
شمس پس از جنگ بابلیون (باب الیون) بود. ابن عبدالحکم (ص ۵۸ 
-۶۴) آورده است که پس از جنگ فرما, عمرو تابلبیس پیش رفت و آنجا 
نیز پیر‌وز شد. و پس از تسخیر ام دنین (تندونیاس, المقس) (حسن, 
۱ به بابلیون رسید که مقوقس (باتر, 249) قبعلی آنجا مقام داشت 
وبا آغاز جنگ از آنجا برفت.بلاذری از جنگهای بلییس و ام دنین سخن 
نگفته است.به روایت او (ض ۲۱۴-۲۱۲) عمرو پس از تسخیر فرما به 
یونه (باب الیون که فسبطاط در کنار آن ساخته شد) رفت و در اینجا قوای 
کسکی بدو رسید. پس از زمانی پیکار, مقوقس خواهان مذاکره شد. اما 
سران قوم و فرمانده آنان که طبری او را ارطبون خوانده (همانجا), با 
پذیرش اسلام یا تأدیة جزیه مخالفت کردند. در حالی که گفته‌اند مقوقس 
خود. به. صلح تمایل داشت. پس کار به جنگ کشید و پیروزی با 
مسلماتان بود و سران بابلیون به جزیه گردن نهادند. گفته‌اند مقوقس در 
اینجا از سوی تمام اهل مصر صلح کرد و داستان را بهامپراتور نوشت. 
ولی هراکلیوس کار آو را تقبیح کرد و فرمان جنگ داد و لشکر به 


اسکندریه فرستاد (این عبدالحکم, ۶۴ -۷۰؛ بلاذری, ۲۱۴- ۰۲۱۵ 
۸ 

ابن‌بطریق (۲۳-۲۲/۲) همین داستان زا دربار؛ُ جنگ فرماآورده کد 
مقوقس عامل مالیاتی روم در مصضر که خود مذهب یعقوبی.داشت و با 
رومیان نیز دشمنی می‌ورزید, به هراکلیوس خبر داد که به سبب کثرث 
قوای مسلمانان, جنگ ناممکن است و سپس به جزیره (جزیر؛ روضه 
در نیل) رفت واز عمرو نمایندگانی برای مذاکرات صلح خواست و از 
مذاکرات او با عبادة بن صامت پیداست که خود وی و قبطیان خواهان 
صلح بودند. ولی رومیان مخالفت کردند و مقوقس را به خیانت متهم 
ساختند. اما پس از سقوط فرماء مقوقس خود نزد عمرو رفت و با اوبر 
سر تعام مصر صلح‌نامه توشت.به هر حال پس از تسخیر بابلیون که کل 
فتح سراسر مصر بود (لين پول, 3), عين شمس, فیوم, اشمونین, 
اخمیم بشرو دات, نواخی صعید, تتیس, دمیاط, تونه و نقاط دیگر فتح 
شد (بلاذری ۲۱۷-۲۱۶): 

مهم‌ترین مرحلاُ فتح, تسخیر اسکندریه بود که دژی استوار داشت و 
مرکز حکومت رومیان بود و از آنجا به شدت محافظت می‌شد. به 
گزارش بلاذری (ص ۲۲۱-۲۲۰) عمروبرای حمله بدانجا از عمر اجاژة 
خواست و در ۲۱ق بدانجا تاخت. رومیان آماد؛ جنگ شدند و پس از ۳ 
ماه شهر سقوط کرد. اما روایت طبری (۱۰۶-۱۰۵/۴) از زیاد بن جزء 
زبیدی که خود در پیکار شرکت داشت» حاکی از آن است که حاکم شهر 
موافقت کرد جزیه دهد و اسیرانی را که پیش از آن مسلمانان گرفته 
بودند, آزاد شوند. عمرو ماجرا را به خلیفه گزارش داد و عمر این شرط 
را جر دربارة اسیرانی که به عربستان روائه شده بودند, پذیرفت و 
بدین‌گونه دروازه‌های اسکندریه گشوده شد. به روایت یعقزیی (۱۴۸/۲) 
مقوقس با این شرط خواهان صلح پر سر اسکندریه بود که هر که خواهد 
اجازه یابد به روم رود و هر که بماند, جزیه دهد. خلیفه پذیرفت» اما 
هراکلیوس رضا نداد و دستور جنگ صادر کرد و اسکندریه پس از 
جنگ فتح شد (ابن بطریی, ۲۶/۲). اما در ۲۳ یا ۲۵ ق سپاه از روم به 
اسکندریه رسید و رومیان شهر, نقض عهد کردند و به قتل و اخراج 
مسلمانان دست زدند, در حالی که مقوقس بر پیمان ضلح باقی مانده بود. 
عمرو بدانجا تاخت و باز شهر را تسخیر کرد (ابن اثبر, ۸۱/۳). به گفتة 
پلاذری (رص ۲۳۲-۲۲۱) رومیان اسکندریه دوبار در سالهای ۲۳ و 
۵ ق نقض عهد کردند, ولی راه به جایی نبردند و هر بار سرکوب شذند و 
به عهد خویش بازگشتند..پس از اسکندریه شهرهای. اخنا, بلهیب. 
برلنن و چند.شهر. دیگر: نیز فتح شد. (باتلن. 350-351؛.نگ: بلاذری, 
۱۷۶ که فتح دمیاط و تتیس را پس از سقوط بابلیون دانسته 
است), ی ۱ 1 
در مصر نیز چرن شام, همراهن بومیان با مسلمانان و نیز سرعت 
گروش مردم به اسللام؛ و شباهت موجبات این گروش با آنچه مردم شام 
را به پاری مسلمانان واداشت, شگفت انگیز است. در اینجا قبطیان 
مسیحی په سبب نفرت از سلطة رومیان و تنگناهایی که از لحاظ مذهبی 


و اچتماعی برای آنها پدید آمده بود. غالا با مسلمانان بر ضد حاکمان 
رومی همداستان می‌شدند, به گونه‌ای که باید گفت فتح اسلامی و 
گسترش اسلام در مصر بیشتر مرهون استقبال قبطیان بود (آرنولد. 
3). مسلمانان نیز خود نسبت به آنان علاقه و نرم‌خونی نشان می‌دادند 
(حسن, ۲۳۹/۱)؛ چه, گفته‌اند که وقتی پیامبر اکرم(ض) در ۶ق حاکم 
مصر را به اسلام خواند (در منابع اسلامی نام او مقوقس آمده که گویا 
حاکم ولایتی بود. نک باتلر 141,حاشیة 1),اوبدون آنکه موضع موافق 
یا مخالف اتخاذ کند, دو کنیز از جمله ماریه قبطیه را به رسم هدیه پرای 
پیامر(ص) فرستاد (ابن عبدالحکم, ۴۷-۴۵؛ باتلر, 141-142). نیز 
روایتی از پیامبر(ص) آمده است که یاران را به خوش‌رفتاری با تبطیان 
فرا می‌خواند (طبری, ۱۰۷/۴ ). متقابلاً ه تنها مردم, بلکه رژسای دینی 
قبط نیز همه جا به مسملمانان تمایل نشان می‌دادند و زیردستان را به یاری 
ایشان فرا می‌خواندند. در حمله به بابلیون نیز مسلمانان به یاری قبطیان, 
یا لااقل به ۳ طرفی ایشان امیدوار بودند (ابن عبدالحکم, ۶۰-۵۸؛ 
لین‌پول,4, 2؛حسن, ۰)۲۴۰/۱ 

به هنگام محاصرة اسکندریه نیز وقتی رومیان آماد جنگ شدند, 
قبطبان ر مقوفس خواهان صلح بودند (بلاذری: ی مس 
یز تسلیم شهر به پایمردی مقوقس و قبطیانی بوه که امیدوار به داشتن 
آزادی مذهبی و آرامش در حکومت مسلمانان بودند (باتلر, 337-338) 
به. روایتی مقوقس و قبطیان خود مسلمانان را به حمله به. اببکندریه 
تشویق کردند و پس از آن نیز مقوقس خود جزيد مقرر را نزد عمرو برد 
(همو 4332 ابن عبدالحکم ۷۳:۷۲), نیز وقتی مطابق پیمان تسلیم شهر 
مقرر شد که اسیران جنگهای پیشین را در برابر اسکندریه آزاد کنند. 
بننیاری از اسیران اسلام آررده, به بازگشت رضا ندادند (طبری. 
۴ ۱:۶). این گروشها تنها به قبطیان منحصر نبود, برخی از 
رومیان نیز به سرعت مسلمان شدند؛ چنانکه به گزارش یوحنای نیقیایی! 
حاکمان روبی فیوم, مصر سفلق و ریف که پس از حاکم اسکندریة 
مهم‌ترین امرای مصر بودند: اسلام آوردند و بر منصب خود ابقا شدند, 
در حالی که تابع مذهب ملکانی و از این لحاظ مخالف قبطیان بودند: 

ول حتین: آورده‌اند که مقوقس نیز.احتمالاً خود پنهانی.اسلامی آورده بود 

(باتلر, 362-363 قس:لین پول, 15). 

اسلام چنان بر عقاید سسیحیان مصر تأثیر نهاد که گفتهاند یکی از 
راهبان پرجستة آن دیاز آشکارا نگرش اسلامی را نسبت به خدا و 
پیامبران و عیسی مسنیح تبلیغ می‌کرد. از این‌رو, باید گفت که گروش به 
اسلام در مصتر به طور کل معلول آزار و فشار نبود و از این‌رو, کسان 
بسیار به اسلام گرویدند و این زوند همچنان ادامه یافت. خاصه که 
مسیحیان به سبب پیچیدگی و غیر قابل درک بودن دین خود و خسته از 
جدالهای مذهبی: دینی نناده می‌جستند (آرنولد ,105-7). با اينهمه, 
حتی کسانی که بر مذهب خویش باقی مانده بودند. محترم می‌زیستند و از 
آزادی دیتی برخوردار بودند. یوحنای نیقیابی باز تضریح کرده که عمرز 
به کلیساها دست درازی نکزد و دیگران را ازاین کار به شدت باز 


اسلام ۵3۵ 


می‌داشت (باتلر, 445-446؛ حسن, همانجا). 
این نکته که جزیه مصر از عصر عشمان تا معا ویه,یعنی حذودیک دهه 
به تصف رسید, حاکی از استقبال مردم از اسلام بود. این مبلغ در ایام 
عمر بن عبدالعزیز بسیار کمتر شد ,اما اين معنی را که گاه بخشوده شدن 
جزیه به خصوص در دوران بعد موجب گروش به اسللام می‌شد: نمی‌توان 
نادیده گرفت. ظاهراً زمانی که برای افزایش درآمد, از نومسلمانان نیز 
جزیه می‌ستاندند, روند گروش کند گردید و سپس که اين کار منع شد, 
مثلا در ایام حکومت حفص بن ولید. به روایت سوروس"؛ انبوهی از 
مسیحیان مسلمان شدند (لين پول, 15؛ ارنولد, 104-105؛ نیز نک: 
مقریزی, ۷۹/۱). فرار از جزیه بی‌گمان به سبب فقر نبود, چه اوضاع 
اقتصادی قبطیان به روزگار اسلام یسی بهبود یافته بود؛ چنانکه پیرزنی 
قبطی می‌توانست مأمون خلیفه و همراهانش را چند روز مهمان کند و 
هدیه‌ای گران نیز بدانها دهد (همو, ۸۱/۱؛ اسکندری, ۱۹۴).با اینهمه, 
افزايش خراج گاه بر قبطیان سنگین می‌افتاد و دست به شورش 
می‌زدند. چنانکه در ۱۰۷ق اولین بار بدین سیب شوریدند, و در ۱۳۱ق به 
روز گار حکومت حنظلة ین صفوان نیز بر دیگر شورش کردند(کندی, 
وی 
سرانجام,باید گفت که مصر از همان ارایل اسلا به تدریج به یکی از 
مراکز مهم سیاسی و علمی و از ولایات بزرگ قلمرو اسلام تبدیل شد و 
فرهنگ یونانی به ناچار روی به عقب نشینی گذاشت. حاصل‌خيزي و 
ثروت اين دیار هم از جمله عوامل جلب مسلمانان غیر بومی بود. 
بسیاری از صحابه و تبعین بهآنجارفتند و همراه عربهای دیگر با ابو 
قبطیان مسلمان شده در آمیختند و فرهنگ نوینی پی‌ریزی کردند و از آن 
میان دانشمندان و محدثان و فقهای بسیار برخاستند (مثریزی,۸۲/۱؛ 
امین, ۱۹۱-۱۸۹). سنت علمیی که بر پایه‌های همین تکاپوها در مصر 
پدید آمد, این سرزمین را مدتهای دراز مرکز فعالیتهای علمی و دینی 
گردانید. 
ماخذ:. ابن ائ الکامل؛ اين اعنم کرفی, احمد. کتاب الفتوح.. حیدرآپاد. دکن, 
۸ ۱۹۶۸/۵ مين بدران, عبدالقادر,تهذیب تاریخ ابن عساکر» دمشق, ٩۱۳۲٩‏ 
ابی بطریق, سمید, التاریخ المجموع علی التحقیق و اتتصدیق, به کوشش اویس شیخو, 
بیروت؛ 2۱۹۰۵! این حجر عسقلانی, اخمد, الاضابة فی تمییز الضحابه. بروت؛ 
۸ ابن سمد, محمد, طبقات الکیری» پیروت, دارصادر؛ ابن عبدالحکم؛ 
عبدالرحمان, فتوح مصر و اخبارها, لیدن, ۱۹۲۰ع؛ ابن عساکر, علی, تاریخ مدیته 
دمشق, بخ عکسی مرجود در کتابخانة مرکز؛ ابن هشام, عبدالملک, السيرة البویة,به 
کوخش مصطلنی سقا و دیگران, قاهره, ۱۹۵۵/۱۳۷۵ع) ازدی, محمد. تاریخ فرح 
الشام, به کوشش عبدالمنعم عبدالله عافر, قاهره, ۱۹۷۰م؛ اسکندری» عمر و ابج. 
ستندج, عاری مضر الی لش الضانی: قاهره: :۰/6۱۴۱ ٩2۱۹۹‏ آمین: اخضد 
فجرالاسلام. قاهره, ۰۰ ۰/8۱۳۷ ۱۹۵م؛ بلاذری, احمده فترح البلدان, ایه کرشش 
دخریه, لیدن, ۶ ۱۸۶م؛حتی, فیلیپ خلیل, تاریخ بسورية ولینان و فلسطیی, ترجمة کمال 
یازجی, بروت. ۱۹۵۹م؛ حسن, ابراهیم حسن, تاریخ الاسلام» بروت, ۱۹۶۲م؛ 
خماس, نجدت, الشام فی صدر الاسلام» دمشق: ۱۹۸۷م؛ طبری, تاریخ؛ عاقل, نیه, 
«فلسطین من الفتح لمرنی الا سلامی ال اواسط لقرن رایع الهجری/ الماشرالمیلادی», 


۷۵5 ,2 ما۲( ؟۵ 1:10 


2( اسلام 


موسرعهُ خاص, ج ۲؛ عرینی, سید الباز, الدولة البیزنطیة, ببروت. ۲( کردعلی: 
محندر خطط الشام, دمشق, 2۱۹۸۳/6۱۴۰۳؛ کندی, محمد, اللاة و القضاة, به 
کرخش رودن گست. بیررت, ۱۹۰۸؛ مقریزی, احمد, الخطط, بیروت, دارصادر؛ 
راقدی. محمد, المغازی, به گرشش مارسدن جونز, بیروت, مزسة الاعلمی؛ یعقربی, 
احمد.تاریخ, بیروت, ۰/۱۳۷۹ ۱۹۶م؛نیز: 

,۸۵۰ وتتلالا 19195 بعتصطاصا ,عاها له وااهم۳۳ 7۵ ,1۰۷۲ ,0ا۵صنم۸ 
۷۱۵۲۵ ۲۰ تخصجوظ ۱978 ۵2۲۵ روط زره اکتنونه) تاو و7 


7 و۳00 -. 6صق1 1981 محمهطذ۳۳ رداکتنونه) عانعادا راحمظ‎ ٩ 
,ام روط ره (حه دز‎ ۵۲۵61۱ ۰ 


اسلام در شمال افریقاءاندلس, سیسیل و کرت: انکیزم 
های معنوی و مادی که از آخزین سالهای زندگی پیامبر اکرم(ص) و 
اوایل دور؛ خلافت, مسلمانان را به مناطق مجاور شبه جزیره عریستان 
ف راکشاند, خیلی زود به گوی غلطانی تبدیل شد که در شیب تند فتوحات 
هر لحظه بزرگ‌تر می‌شد و شتاب بیشتری می‌یافت. از سیرهای این 
حرکت حوطن؛ بزرگ دریای مدیترانه و نیرومندترین قدرت حاکم بر 
اجزاء آن, امپراتوری بیزانس بود که یکی از در همسایذ بزرگ دولت 
جوان اسلامی شمرده می‌شد. شور ایان و تبلیغ آن و ضرورتهای 
سیاسی و امنیثی حکومت نوین, چشم سرداران ولایات مرزی اسلام را 
به افقهای دورتر و بزرگ‌تر متوجه می‌کرد و بسا بر احتیاطها و بیمهای 
خلفا غلبه می‌جست. فتح سریع مصر و دستاوردهای چشمگیر آن از 
یک سو و لزوم امنیت. اسکندریه از سوی دیگر نظر فاتحان مصر را به 
سمت مناطق ساحلی غربی کشاند (فیصل, ,)٩۶‏ 

این واقعیت که سرزمینهای واقع در باختر مصر هم مانند خود مصر 
تجلق به امپراتوری روم داشت و مسلمانان در شام و فلسطین نیز با آن 
درگیر بودند, و همچنین پیوستگی طبیعی مصر با مناطق غربی, این 
سرزمین را پایگاهی برای پیشروی به سوی غرب می‌گردانید (عنان, 
۱)عمرو, سردار فاتح مصر, پس از کشودن اسکندریه راهی بُرقد و 
بعد زویله شد و با مردم انجا به جزیه سازش کرد. هم در برقه بود که 
مسلمانان به نخستین مردم بربر از قبیلٌ لواته برخوردند و به پرداخت 
جزیه وادارشان کردند. در ۶۴۲/۵۲۲م عمرو, آطراٌس (طرابلس 
ظرب) را هم به جنگ یا بهٍ صلح کشود وبه اموال بسیاری در آن دست 
یافت و از خلینه اجاز؛ پیشروی به افریقیه خواست. اما خلیفه نپذیرفت 
(بلاذری,۲۲۷-۲۲۵؛نیزنک: ابوعبید, ۱۷۷-۱۷۶). 

در آن روزگاران, همذ سرزمینهای واقع در باختر برقه تا طنجه در 
ساحل اقیانومن اطلس را افریقیه یا مفرب می‌تامیدند که خود شامل ۳ 
قسمت افریقیة خاص یا مغرب ادنیل (شرقی) و مفرب میانی و مغرب 
قصی می‌شد.عبدالله بن سعد بن ابی سر ح برادر شیری خلیفة سوم که 
در تهاجم به عمق مناطق غربی برای تأمین برقه و طرابلس شرکت 
داشت (ابن اثیر: ۸۸/۲: فیصل, ۱۱۶). در آغاز خلافت وی مأمور 
خراج مصر شد. او که با غمرو کدورتی داشت, در ۵ق/۶۴۶م ولایت 
مصر یافت. اگرچه اندکی بعد عزل شد, ولی طولی نکشید که دوباره به 
همان منصب رسید و این‌بار دسته‌هایی سوار به اطراف آفریقیه فرستاد 
که به غنایمی دست یافتند (بلاذری, ۲۲۴- ۲۲۵, ۰-۲۲۷ ۲۲۸). در این 


زمان عثمان پس از مشورت با یاران. سرانجام با جنگ در افریقیه 
موافقت کرد و عبدالله را با نیروبی بزرگ تجهیز کرد (۲۷ تا ٩۲ق).‏ در 
این هنگام بطریقی رومی یا فرنگی با عنوان یا نام جرجیر بر امپراتور روم 
شوریده. و از طرابلس تا طنجه را زیر فرمان گرفته بود. در آغاز سپاه 
عبدالله بز او تاخت, جرجیر کشته شد و بزرگان افریقیه با پرداخت مالی 
سنگین مسلمانان را از پیشروی بازداشتند (ابن اثیر. ۵۱-۸۹/۳؛قس: 
بلاذری, ۲۲۹-۲۲۸, که هم از کشته شدن بطریق و هم پس از آن از 
مصالحه عبدالله و بطریق سخن گفته است). اینگونه مصالحه و بازگشت 
احتمالاً حاکی از آن بود که زمامداران مسلمان هنوز در فتح افریقیه و 
استقرار در آنجا مصمم نبودند و یا این حرکتها هنوز نبا آزمون و 
اکتشاف و غنیست و اسیرگیری داشت. آشوبهای اواخر خلافت عشمان و 
جنگهای داخلی در دور؛ خلافت علی( ع) چند سالی توجه مسلمانان را 
از افریقیه بازگرفت و رومیان مجدداً بر آن نواحی استیلا یافتند. اما 
استقرار معاویه بر مسند خلافت که با سیاستهای رومیان آشنا بود و نیز 
اختلال در نظام رومی حاکم بر مغرب و استمداد مردم افریقیه از معاوید 
(ابن اثیر. ۹۲/۳؛ ابن عذاری, ۱۱/۱؛ نیز ن5: مارسه, 30-31),بار دیگر 
توجه مسلمانان را به این منطقد جلب کرد (عنان» ۱۵/۱). سوابق 
برخورد با بیزانس در کرانه‌های آبی در شام و مصر مسلمانان را متوجه 
آهمیت نیروی دریایی کرد و دانستند که غلبة قطعی بر روم تنها با تدارک 
ناوگانی برابر یا برتر میسر خواهد بود. مبلمانان این نکته را به موقع 
دریافتند وبدان عمل کردند (فیصل, .)٩۸-۹۷‏ 

فتح واقعی افریقیه و سرزمينهاي غربی دشوارترین و در عين حال 
بزرگ‌ترین دستاورد توسعه‌جویی دولت اموی و والیان و فرماندهان آن 
در مصر و مغرب بود که بیش از نیم قرن طول کشید.به هر حال, در این 
ایام معاوية بن خدّیج شکونی والي مصر. (بلاذری, ۲۳۰). که در 
پیکارهایی در اين منطقه شرکت داشت (نک: فیصل ۰۱۱۹ ۰)۱۲۰ در 
۶۶۵/۵ به دستور معاوية بن ابی سفیان با ۱۰ هزار مرد آماد؛ُ جنگ 
شد و نیروهای بیزانس را که از طریق دریا آمده بودند, درهم شکست و 
قیروان و جلولا را گرفت و عبدالله بن زیبر هم از بسوی او شوسه و 
رت را گشود (همانجا؛ ابن بخلدون, ۱۰۸/۶). ابن حدیج پس از این 
پیروزیها و گرفتن غنیست به مصر بازگشت (بلاذری, همانجا). پس از او 
عقبة بن نافع فهری در ۶ق والی افریقیه شد (همانجاها ). در این زمان 
او تا زت پیش رفت و از آنجا متوجه مناطق داخلی چون وذان و ان 
شد ویرقلاع و استحکامات آنها دست یافت و ۵ ماه بعد به سوی باختر و 
راه اصلی.مغرب روی آورد و دسته‌ای را به غدایسن فرستاد که با انجام 
دادن نا مواریتت شوواید آردو بازپیوستند. در حرکت بعدی قشطیلیه را 
گرفتند و بعد راهی منطقه‌ای شدند که قیروان را در آنچا به عنوان پایگاه 
برآوردند. در اين هنگام (۵۰-۴۹ ۶۶۹/۵ -۶۷۰ع) معاویه قسطنطنیه را 
در محاصره گرفته بود و دولت روم امکان یاری به افریقیه را نداشت 
(فیصل, ۱۲۲-۱۲۱). از سوی دیگر گروش برخنی بربران په اسلام و 
پیوستن به پیروهای عقبه, سپاه او را نیرومندتر کرده بود (نک: ابن اثیر» 


۳ که اخبار مغرب را از نوشته‌های مورخان مغربی یاد می‌کند). 
در تاریخهای اسلامی بر اقدام عقبه در طرح و بنای قیروان در 
۷۰/۵۰ تأکید شده است (مثلا بلاذری, همانجا؛ طبری, 0۴۰/۵؛ این 
خلدون, همانجا). گویا توجه به قیروان و ساختن پایگاه از زمان ابن 
خدیج آغاز شده, و در زمان عقبه وبا اقدامات او ویارانش در ساخت و 
ساز مسجد جامع و خانه‌ها رسمیت و قطعیت یافته است. ظاهرا معاویه 
دریافته بود که یکی بودن ادار؛ مصر و افريقیة و وابستگی مالی نیروهای 
کسیل شده به آفریقیه به درآمدهای مصر و نبودن پایگاهی دائمی در 
افریقیه - که بدان سبب این نیروها ناگزیر نباشند به مصر بازگردند س از 
موانم پیشروی و گسترش و استواری فتح در آن منطقه است. از این‌رو 


هم فرماندهی نیروی افريقية را از امارت مصر جدا کرد و هم یروی. 


فرستاده شده به افریقیه را متکی به دستاوردهای خود آن نیرو از 
فتوحاتش ساخت. اینگونه بود که قیروان از زمان امارت عقبه به عنوان 
مرکز نیروی اسلامی در مغرب شناخته شد و امرای افریقیه هم استقلال 
نظامی و ابتکار عمل بیشتری یافتند (فیصل, ۱۲۳,۱۲۱-۱۲۰). اما این 
به معنای استقلال افریقیه نبود. زیرا ضمة ین مخّد انصاری, والی هم 
مصر و مقرب شد (طبری, همانجا) و عقبه را از ولایات افریقیه بر کنار 
کرد و به جایش انوالمهاجر ازموالی خود زا گماشت (هنانجا! بلاذرئن, 
۰) او با ُسیلة بن لمزم از سران بربر که نخست اسلام آورده؛ و بعد 
مرتد شده بود. جنگید و.او را به اسلام باز آورد (ابن خلدون, همانجا). 
اما در زمان یزید, عقبه مجدداً به امارت مغرب گماشته شد (بلاذری, 
همانجا) و در اين نوبت, عقبه هم بنای قیروان و هم فتح بلاد مغرب را از 
آنجا که ف وهشته بود, از سرگرفت؛ در باغایه با رومیان جنگید و از آنان 
کشتاری بد راه انداخت وغنایم بسیاز گرفت؛ پس از آن تا زاب و تاقزت 
در مغرب میانی تاخت و با رومیها و بربرهای متحدشان جنگید و پیزوز 
شد؛ آنگاه متوجه مغرب دور و طنجه شد. بطریق رومی آنجا به نام 
«یلیان» (یولیان. یولیانوس) به اطاعت درآمد و عقبه را به سوی 
پربرهای نیرومند و غیرمتدین (نک: ابن خلدون؛ ۱۰۸/۶ که آنانن را 
مجوس گفته است) بلادسوس ادنی راهنمایی کرد. عقبه با این گرود 
درآویخت و منهزمشان کرد (ابن اثیر,۱۰۶۱۴). 

در اين پیکارها بربرهای مسلمان شد؛ زناته, عقبه را برضد بربرهای 
تصامدة بر گشته از اسلام یاری دادند (ابن خلدرن, همانجا). گویا عقبه 
در اين پیشروی تا آبهای اقیائوس اطلس (بحرالمحیط) رسید و این 
بدان معناست که فتح همه مغرب, حتی قسمتهای داخلی و غیر ساحلی 
آن به دست عقبه اتمام یافت (ابن اثیر: همانجا). گفته‌اند که عقبه دز 
گفت‌وگوبا یولیان از اندلس هم پرسشهایی کرد, اما کار فتح آنجا را 


دشوار یافت (همانجا). سختگیریهای. عقبهه بر کسپله ت به رم 


سفازشهای ابرالمهاجر در حق او کنیله رایه کینه توزی بر ضد عقبه و 
تبانی با رومیها و مردم قبیلة خود (اوربه) وادار کرد. وقتی عقبه و 
همراهان اندک وی از مفرب اقصی بازمی گشتند, بربران بر آنها تأختند 
و او و همه مسلمانان همراهش (از جمله ایوالمهاجر) را ذر نزدیکی 


اسلام 2۷ 


تهرذه در ۶۲ق کشتند (ابن اثیر, ۱۰۸-۱۰۷/۴) و کسیله روی به قیروان 
نهاد. سپاه قیروان به فرماندهی زهیر بن قیس بوی ناگزیر به برقه عقب 
نشست. کسیله قیروان را گرفت وبر آفریقیه چیره شد. ولی مسلمانان را 
امان. داد (همانجا). موج ارتداد: سراشر" مغرب را فراگرفت. این 
شکست ونتایج وخیم آن در تاریخ فتوح مسلمانان کمتر نظیر دارد (نک: 
فیصل, ۱۲۸-۱۲۷). استیلای کنیله بز افریقیه ۵سال, و به روایتی ۷ 
سال و تا اوایل حکمرانی عبدالملک بن مروان به درازا کشید (ابن 
خلدون, ۱۰۹/۶؛ ابن اثیر, همانجا): 

چون عبدالملک به خلافت نشست, برادر خود عبدالعزیز را مأمور 
مصر کرد و زهیر بن قیس را ولایت افریقیه داد (بلاذری, ۲۳۱) و ار راب 
نیرری بزرگی بدان‌سو روانه داشت, از آن سوی کسیله از قیروان به 
ممش (نزدیک قیروان در باختر آن, نک: فیصل, ۱۲۹) رفت و در آنجا 
موضع گرفت. پس از جنگی بسخت کسیله و گروهی از یارانش کشته 
شدند. از آن سوی رومیها, از جنگ زهیر با کبیله استفاده کرده, با 
ناوگانی بزرگ از سیسیل به برقه تاختند و به کشتار وغارت دست زدند. 
زهیر خود را به شتاب به رومیان رساند, اما در جنگ با آنان کشته شد و 
رومیان با غنایم به قبطنطنیه بازگشتند (۶4ق/۶۸۸). این حادثه بر 
عبدالملک سخت گران آمد و خسان بن نعمان غسانی را با نیرویی بزرگ 
به افریقیه گسیل داشت (ابن اثیر, ۳۰۴/۴؛ ابن عذاری, ۲۲/۱ )۰ 

حسان قیروان را گرفت و به قرطاجنه رفت و قوای رومیان وبربران 
را درهم شکست و آن دیار را غارت و ویران کرد. او پس ا سرکوب 
رومیان و بربران در صطفوره .و بنزرت به. قیروان بازگشت. (هموء 
۲۳-۱ ), اما مدتی پس از تجدید و ترمیم قوا به پیکار زنی کاهنه به نام 
هیا از قبیله پربر جراوه رفت که کوهستان آوراس را پناهگاه هواداران 
پیشین کسیلة قرار داده, و خود را ملک آنجا خوانده بود (ابن خلددن, 
همانجا): در نهر نینی پیکازی هولناک درگرفت که به شکست مسلمانان 
انجامید و حسان از افریقیه پس نشست (ابن اثیر, ۳۷۰-۳۶۹/۴) و در 
برقه فروه آمد (بلاذری, همانجا) و به دستور عبدالملک همانجا ماند. 
این اقامت ۵ سال به درازا کشید. در این مدت کاهنه بر افریقیه مسلط شد 
(ابن اثین.همانجا)..از سوی دیگر رومیان در غیاب حسان با ناوگان 
بزرگی به فرماندهی بطریق بوحنا به قرطاجنه حمله کردند و به آسانی بز 
آن دست يافتند. و به کشتار مسلمانان پاقی مانده در آنجا پرداختند. 
بدین‌سان, مسلمانان باز دیگر افریقیه را از دست دادند. رومیها بر 
مناطق ساحلن دنت یافتندو کاهنه بر فسعتهای دانخلی آن مستولی شنذ 
(فیضتل :6۱۳۱ 

عبدالملی بار دیگر در ۷۴ق‌با ارسال نیرو و مال حسان را به جنگ 
و تصرف افريقیه مأمور. کرد (ابن اثیر, ۳۷۲/۴). بربرهای بوم‌نشین و 
رومیهای افريقیه که از: ونرانگری گسترده کاهنه ناخشنود بودند به 
حسان پیوستند (ابن خلدون, همانجا). در جنگی سخت, کاهنه شکست 
خورد و کشته شد. بربرها از حسان امان یافتند, به این شرط که ۱۲ هزار 
چنگجو به سپاه اسلام دهند. حسان دو پسر گاهنه راسرکرده این نیروی 
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اسلام 


بربر کرد. اين وضع موجب گسترش اسلام در میان بربرها شد. حسان با 


استیلای مجدد بر افریقیه, در رمضان آن سال/ژانوية ۶۹۴م به قیروان 
بازگشت (نک: ابن عذاری, ۲۹/۱ که تازیخ بازگشت حسان به قیروان را 
۸۲تق آورده است). او تا درگذشت عبدالملک (۸۶ق/۸۷۰۵) همانجا 
ماند (اين اثیرء ابن خلدون, همانجاها) و به انتظام امور پرداخت و 
دیوانهایی ترتیب داد و يا بربرهایی که اراضی بیت‌المال (فیء) را در 
اختیار داشتند, به خراج مصالحه کرد و بر غیر بربرهای (عجم) افریقیه 
وبربرهای بوم‌نشین و کوج‌نشین مسیحی آنجا خراج بست (اين خلدون, 
7 

حسان پس از دوره‌ای نسیتً طولانی در پایان خلافت عبدالملک, یا 
به روزگار ولید بن عبدالملک عزل شد و موسی ین تصیر امارت افریقیه 
یافت (ابن آثیر, همانجا؛ قس: فیصل, ۱۳۳: ابن عذاری, ۳۰/۱). پیش 
از آتکه موسی بن نصیر وارد شود. بربرها به فکر استیلا انتادند و 
اختلافها آغاز شد. موسی بن نصیر و پسرانش عبدالله و هارون به 
حرکت نظامی کسترده‌ای در نواحی مختلف مغرب دست زدند. بربرها 
که از طرابلس تا طنجه ۱۲ بار اسلام آورده, و مرتد شده بودند, به دست 
موسی تنبیه شدند. موس آنان را تا طنجه و بعد تا سزش ادنیل تعقیب و 
کشبتار کرد تا همه سر به اطاعت فرود آوردند و امان خواستند و اسلام 
در مغرب مستقر شد, موسی, یکی از موالی خود طارق را بر طنجه 
گماشت و شمار بسیاری از بربرها را همراه او کرد و کسانی را برای 
تعلیم قرآن و واجبات با آنان گذاشت و خود به افریقیه بازگشت (ابن 
اثیر, ۵۲۹/۴؛ ابن خلدون, هبانجا). به این ترتیب, فتوح افریقیه و مخرب 
که از بیش از نیم قرن پیش از آمدن موسی آغاز شده بود, در زمان او به 
کمال رسید. بربرها ارتداد را فراموش کردند و مغرب به صورت یکی از 
قلمروهای پایدار اسلام درآمد و قهراً انگیزه‌هایی که مرکز و ایالات 
قلمرو خلافت را پرمی‌اشفت, در مغرب هم آثار خود را نشان می‌داد. 
تلاطمهای اجتماعی, اعتفادی, نظامی و سیاسی مغرب, از این پس, به 
تاریخ عالم اسلامی مربوط می‌شود. 

گسترش اسلام در اثدلس: عوامل متعددی در اواخر سدة اق 
انگیزة گسترش فتوح به سوی این سبرزمین شد. نخست شخصیت و 
بلندپروازی موسی بن نصیر, والی جدید افریقیه که برخلاف حسان. 
فرماندهی راتنها در جنگ فتح وغنیمت می‌دید (مونس,فجر..., ۳۶) 
و نیز.حرص و آز خلفای مروانی در غارت اموال مردم مفرب (همان. 
۷ و تشویق موسی. توسط خلیفه به ادا فثبار بر بربرها و گرفتن 
هزاران اسیر از آنان و همچنین پیوستن نیروی تازه نفس مطیع و مسلمان 
شدذپربرها (شسالم) به فاتحان عرب (عنان, ۲۲/۱) و سرانجام, گذشت 
بیش از نیم قرن از نخستین تجارب دریابی مسلمانان (مثلاً نگ بلاذری, 
۷ )از جمل انهابست. 

آنگاه که موسی بن نصیر طنجه را گرفت و طارق بن زیاد را با نیرویی 
که پیشترشان بربر بودند, بر آنجا گماشت (ابن اثیر» ۵۴۰/۴), تنها یک 
روص رنه از تصرف او بیرون مانده بود و آن بندز سبته در 


اسلام ۹ 


شرق طنجه و در انتهای دریای مدیترانه بود. در آن روزگار, سبته در 
تصرف اسپانیا و حاکم آن یولیان از امرای کت ((در منابع عربی: قوط) یا 
فرنگ قرار داشت. در حالی که فاتحان مسلمان شمال افریقا در آرزوی 
تصرف سبته و دست‌اندازی به آن سوی تنگه آبی بودند (عنان, ۲۳/۱). 

پیوند تاریخی دو سوی تنگه در اعصار پیش از اسلام, ارتباط یهود 
اسپانیا و مغرب در اواخر سدءْاق و پیوندهای آشکار دو منطقه در دورةٌ 
پس از فتح اسلامی همه نشانه‌هایی از وجود آگاهیهای کافی ازیکدیگر 
و تأثیر و تأثر متفابل در میان مردم آن دو سرزمین است. تا جایی که 
برخی نویسندگان دور اسلامی اندلس بزرگ را جزئی از بلاد مفرب 
تلقی کرده‌اند (مثلاً اصطخری, ۳۹؛ قلقشندی, ۲۱۱/۵): با این مقدبات 
نمی‌توان تصور کرد که فاتحان عرب مغرب پیش از عبور از تنگه چیزی 
از آن‌سو نمی‌دانستند « گفتنی است که چند سالی پیش از اقدام به فتح 
اندلس, میان نیروهای عبدالله پسر موسی بن نصیر با سپاه گت اسپانیا بز 
سر جزایر باثار((در منابع اسلامی: بلیار) در ۸۷۰۸/۸٩‏ کشمکشی 
روی داده بود که به غزو؛ اش راف معروف شده است (عنان, ۳۱۱۲۳/۱). 
همزمانی اين عوامل ضمن اینکه انگیز: گسترش فتح اسلامی به اسپانی 
شد, موجببا سهولت و سرعتا دراه سس سرزمین 
بزرگ اروپایی نیز گردید. 

تاریخ‌نگاران سلمان انگیز؛ اصلی موسی بن نصیر را در فرستادن 
نیرو به آن سوی تنگه, توسل بولیان حاکم سبته (بلاذری, ۲۳۲: حاکم 
تبگه) به موسی به سبب رفتار نامناسب ژدریگ (در منابع اسلامی: 
رذریق-آزریق) حاکم گت اسپانیا نسبت به دختر او دانسته‌اند. پولیان به 
موسی بن نصیر نامه نوشت و با اظهار اطاعت. از او دعوت کرد تا به 
قلمرو او آید و پسانهای لازم را پراي خود و یارانش بست (ابن اثیره 
۴ اخبار مجموعة, ۴- ۵؛ این خلدون, ۱۱۷/۴؛ مقری, 2۲۳۲/۱ 
۲ +قس: ابن‌قوطیه, ۳۳ ۳۴۹( ,به گفتم زلف اخبا ر مجموعة (همانجا), 
پولیان بر آغاز کار با موسی ل جنگید, اما پس از رفتار زشت ردریگ. به 
نابود او کوشید (قس: مقری, ۲۳۰/۱). به هر حال, سیلم است که در 
اسپانیای نزدیک به زمان فتح, دو گروه یعنی بازماندگان ویتیزا پادشاه 
پیشین , و یولیان, در مخالفت با ردریگ و برای چیرگی بر او به نیروی 
اسلامی در سرزمین مغرپ مجاور اندلس متوسل شدند (عنان, ۳۲/۱- 
۳ همان‌طرر که از چندی پیش مخالفان منتظر بودند که ناوگان 
مسلمانان در جنوب اسپانیا نموداز شود تا انان برضد پادشاه به شورش 
برخیزند (همو, ۳۰/۱). به نظری دیگر, فرزندان ویتیزا عربها را به فتح 
اندلس برنینگیختند, بلکه منتظر ماندند تا عربها فاتح شدند, آنگاه به آنان 
پیوستند (مونس, فجرء ۵۶). اخبار مربوط به ارتباط یولیان با فرمانده 
نیروهای مسلمان ب‌موسی با طارق س و نیز چگونگی آن یکسان نیت 
(بلاذری, ابن اثیر, همانجاها؛عنان, ۳۶/۱). 

هرچه بود, موسی مراتب را به ولید خلیفة اموی اطلاع داد و از او 
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برای اقدامبه فتح اجازه خواست. ولید نیز با راهنماییهایی که ارائهداد, 
لشکرکشی را پذیرفت. موسی یکی از موالی خود به نام طریف را با 
عده‌ای جنگجو و کشتی به راه انداخت و این گروه در جزیره‌ای دز 
اندلن پیاده شدند که بعدها به جزیرة طریف معروف: شد (ابن اثیر: 
۴ قس: مونس, همان, ۶۶). نیروی طریف دست به تاخت و تاز در 
جزیر الخضراء گشزد و غنیمت و اسیر فراوان گرفت و در رمضان ٩۱‏ 
بازگشت. موسی با این مقدمه در صدد فرستادن نیروبی بزرگ‌تر برای 
یک فتح اساسی برآمد (همان, ۶۷-۶۶؛اخبار مجموعة, ۶). 

موسیم عامل خود در طنجه, طارق بن زیاد را به فرماندهی نیرویی 
مرکب از بربرها و موالی و اندکی عرب برگزید. طارق با قوای خود در 
ضخره‌ای پیاده شد (رمضان ٩۲‏ یا رجب )٩۳‏ که به نام همو جبل طارق 
نام گرفت (نک: ابن اثیر, ۵۶۴/۴؛ برای برخی روایات افسانه‌آمیز, ن5: 
الا مامة...,۷۳/۲؛ ابن قوطیه, ۳۴). 

ردریگ با سپاهی بزرگ به مقابل طارق آمد. طارق با سپاهی که 
موسی به یاری او فرستاده بود, آمادةٌ جنگ شد. به علاوه بولیان و برخی 
از اسپانیاییها و نیز پسران ویتیزا به یاری مسلمانان پرخاستند و در 
نبردی بزرگ در کنار نهر بکه یا له" در شذرنه" یا در جزیر؛ الخضراء 
(پایان رمضان )٩۲‏ ردریگ شکست خورد (ابن اثیر: ۱۵۶۵/۴ اخبار 
مجموعة, .)٩-۷‏ طارق سپس برای تصرف استجه" (در شمال شرق 
شذونه) گنها را باز درهم شکست و این خبر موجب سرازیر شدن بربران 
به اسپانیا گردید (مقری, ۲۵۹/۱). با آنکه طارق فرمان پیشروی 
نداشت, اما بازنایستاد (مونس: همان, ۷۶) تا فرمان عتاب‌آمیز موسیی 
در رسید که او را از فراتر رفتن از قرطبه بازنی‌داشت (بلاذری, ۲۳۲)- 
این دو هزیمت بزرگ نیروی گنها موجب شد که بازماند؛ آنان به طلیطله 
عقب‌نشیتی کنند.. طارق گویا به بیفارش یولیان نیرزهای خود را دز 
جهات مختلف به سمت رید" غرناطه, مالقه و تدمیر (أریوله) فرستاد و 
خود راه جیان" و طلبطله را در پیش گرفت (ابن اثیرء ۵۷۶/۴؛ اخبار 
مجموعة, ۱۱4۹). 

تگاهی به مسیر این حرکتها نشان می‌دهد که طارق به قصد پایتخت 
تقریباً از میانة عرض اندلس :در جهت جنوب به شمال شرقی, و نیز 
دسته‌های دیگر در جهت مشرق و نسبتاً نزدیک ساحل و به موازات آن, 
برای تأمین پشت و پهلوی نیروی اصلی و دسترسی به ساحل مدیترانه, 
پیش رفته‌اد. بهنظر مونس ( فجر, ۷۷) شهرهای جنوب شرقی اندلس 
بعداً ذر زمان عبدالعزیز پنتر موسیی بن نصیر فتح شد و اختمالا هدف 
طازّق از فرستاذن نیرو به این قتنت خبرگیزی بوده اشت, نه فتح 
شهرها. نیروهای مأمور بذ هدفهای تعبین شده دست یافتند. دز جاهاتی 
ماتند الییزه" و.غرناطه از عناصر بهودی آن شهرها که با مسلمانان 
هسکاری میکردند, برای نگهبانتی منطقه فتح شده: استفاده می‌شد: اما 
در حجاهایسی مانند مالقه که بهودی نداشت- این امکمان پیش نیامد نا 
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به روایات اسلامی, شهر مرسیه* یا اربوله به صلح با حاکم آنجا به نام 
تدنیر تسخیر شد و شهر نیز ندمیر نام گرفت (ابن اثیر, ٩۵۶۲-۵۳۶۱۴‏ 
اخبا مجنوطة: ٩۱۳2۱۱‏ این عذاری: ۱۶/۲)-پنن از فتح قرطبه امید 
فرزندان ویتیزا و هواداران آنان به خروج مسلمانان از اندلشس پس از 
غنیمت جویی به يأس مبدل شذ و به موسی بن عقبه و خلیفه متوضل 
شدند, ولی کاری از پیش نبردند (عقری, ۲۶۶-۲۶۵/۱؛ مونس, همان: 
30۳ 

با ینشروی طارق به سوی طلیطله, گنها با امرال و آثار قدیسین خود 
از آنجا به سوی شمال گریختند و جز یهودیان و معدودی از مسیحیان 
کسی در آنجا نماند و طلیطله پایتخت اسپانیا نیز فتخ شد (عنان: ۳۷/۱- 
۸) ز طارق روی به شهر مائده آوزد این اثیر: ۵۶۳/۴). 

دربارةُ این فتوح و غنایم هنگفت از زر و سیم و سنگهای قیمتی و 
دیگر چیزها و نزاغ موسین و طارق داستانهایی در منابع آمده است 
(همو, ۵۶۵-۵۶۴/۴؛ ابن عذاری, ۱۷/۲؛مقری: ۲۸۱-۲۸۰/۱؛ الامامة, 
۲).دزبار؛ حرکت جنگی طارق, پس از پیروزی بر ردریگ اختلاف 
است. مطابق برخی روایات طارق در محل نبرد مائد تا مرسی از تنگه 
گذشت ویا ذر قرطبه بود که به او زسید (ابن عذاری: همانجا):اما بنا به 
روایات دیگر طارق حتول پنس از تصرف شهر مائده‌باز هم‌به سمت شمال 
غرب تا سرزمین جلیقیه (گالیسیا) و استرقه (آستوریاس) پیش رفت و 
بعد به طلیطله بازگشت و در آنجا یروهای مأمور از استجه به مناطق 
دیگر به ار پیوستند (ابن اثبن, ۵۶۴/۴؛ ابن قوطیه, ۳۵). بنابراین طارق تا 
کنار خلیج بسکونیه" در اقیانوس اطلس پیشروی کرد و در آنجا فرمان 
موسی به او زسید که به طلیطله با گرده و ار چنین کرد. به این ترتیب: 
فتوح طارق از ورود به ندشن تا بازگشت به طلیطله یک سال تام به 
درازا کشید (عنان؛ ۴۸/۱): 

یک سال پس از آغاز فتوح طارق در اندلس: موسی بن نصیر در 
زمضان ۳٩/ذرئن‏ ۷۱۲ با نیرویی گزیده به انداس درآمد (ابن غذاری, 
ابن اثیر, همانجاها؛ مونس, فجر, ۱-۹۰٩)؛‏ در بیان موجباتی که موسیی 
را بد صدور فرمان توقف پیشروی به طارق دربارةٌ ورود به اندلس 
برانگیخت. سخنان. گوناگونی . گفته‌اند. (.الامابه» ٩۷۴/۲‏ ابن..اثیر» 
۴ شضسیدی, ۵؛ ابن قوطیه, همانجا ؛ ابن عذاری, ۱۸/۲ ۱۹؛مقری, 
۶/۱ به نقل از ابن حیان؛ عنان, همانجا). برخی از محققان با آنکه 
حساذت موستی نشبت به طارق را منتفی ننی‌دانند: اغا از آنجا که طارق 
از سوی موسیل به اسپانیا هجوم برده: و او را از هم کارهای خود اگاه 
می‌کرده است: علت اصلی ورود موسی به آن سرزمین را ملاحظات 
نظامی -سیاسی می‌پندارند؛ چه, موسی از گستردگی خطوط مواصلاتی 
نیروهای مسلمان در اعماق شبه جزیر اندلس و خطرهای ناشی از آن 
بیم‌داشت. خصوصا که طارق از وسط اندلس پیش رفته بود. اما شهرها 
و مناطق چپ و راست این مسیر همگی تصرف و تأمین نشده بود (همو, 
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۱ مونس, همان, ۸۴). اگر به پیشرویهای بعدی موسی درماورای 
پیرنه و در مناطق مرزی فرانکها توجه کنیم. شاید نتوانیم بپذیريم که 
انگیز؛ موسی: از رفتن به اندلس» ترمن او از خطرات اختمالی بزای 
نیروهای. مبلبان بوده باشد. به ویژه اگر ادعای منصب به موسبی را 
بپذیریم که گویا می‌خواسته است از طریق فتح اروپا تا 0 
شام برود (مقری»:۲۷۷/۱؛ عنان, ۳ هدفی که با احتیاط دبیم 
خطز سازگاری نمی‌توانست داشت. اما اینکه عرکث مونشی ِ 
برای تکمیل فتوح طارق و.تأمین مناطق تضرف شده باشد, با انتخاب 
مسیر حرکت موسی در شبه جزیره سازگاری دارد که راهی موازی با 
خط سیر طارق, اما از سمت غرب است. 
موسی نخست در جزیرة الخضراء فرود آمد و هجوم خود را از آنجا 
آغاز کرد و شهرهای استوار و بززگ کهن چون قرمونه و اشبیلیه, و 
سپس مارده را پس از جنگی سخت در پایان رمضان ٩۴‏ گرفت. در این 
رقت مردم اشبپلیه بر مسلمانان شوریدند, ولی عبدالعزیز پسر موسی آنان 
راسرکوب کرد و از آنجا به لبله" وباجه رفت و این دو شهر را گرفت وبه 
اشبیلیه بازگشت. موسی پس از تصرف مازده رهسپار طلیطله شد و 
طارق نیز یامد و در البیره یا طلییره" یکدیگر را ملاقات کردند و نزسی 
از توییخ و تنبیه طارق فروگذار نکرد (ابن اثیر,‌همانجا؛ اخبار مجموعه: 
۱۸-۵؛ مونس, همان, ۸۵) و به گفتة برخی آهنگ کشتن او را داشت 
(عنان, ۵۰-۴۹/۱), اما گویا با: وساطت مُخیث رومی او را رها کرد 
(مونس, همان, ۸۶-۸۵). 
۱ ی 
موسی با نیروهایش در پثبت سز او به سوی تغراعلی (مرز اسپانیا با 
دولت فرانکها) جلو رفتند و سر قسطه و توابع آن را گشودند. این نیرو به 
هر نجا قدم گذاشت, پیروز درآمد و کستی به مقایله برنخاست و همه طلب 
صلح کردند (ابن اثیر, ۵۶۶۱۴ -۵۶۷؛ مقری, ۰۲۷۳/۱ به نقل از اب 
حیان), به گفتة اين مورخان, طارق و موس تا برزمین فرنگان در دزه 
ژن" (رودنه, ژدانه) پیش رفتند و دسته‌های طارق تا برشلونه (بارسلن) 
و آربونه (نارین) و آبنیون (آوینبون ) و قلع لوذون (لیون*) تاختند.و از 
ساحلی که درآمده بودند, دور شدند. میان نیروهای شارل مارتل امیر: 
فرنگان و نیروی مسلمانان در نزدیکی اربونه درگیری سختی روی داد و 
عملاً در رود ژن به صورت مر مسلمانان و فرنگان درآمد (ابن اثیر, 
هنانجا؛ مقری, ۲۷۴,۲۷۳ ): ظاه را همه مناطق اسپانیای شتفالن از 
سنرزمین بَشکنس (باسکها") و جلیقیه (گالیسیا) به اطاعت مسلمانان 
درآمد و آنگاه نیزون فاتح به اطراف پیرنه زوین آورد.و پسن از گشودن 
قسطه و برشلونه, از گذرگاه شرقی کوه به سمت شمال آن در درةُ زن 
تس رانک ازور در ماه 
بیم‌انگیز بود و از اين‌رو به اعتراض بزخاستند. نیز ولید خلیفه اموی کنن 
فرستاد و موس را دستوربازگشت داد (الامامته, ۸۱-۷۸/۲؛ابن اثیره 
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۵۴) با اینهمه, موسی نخواست روند پیشروی و پیروزی را قطع کند 
و همچنان رفت تا به صخره لای" در جلیقیه در کنار دریای سبز 
(اقیانوس اطلس) رسید. در اینجا فرستاد؛ خلیفه آمذ و عنان مُرکبٌ 
موسی را گرفت ز او را از الدلس بیزون کرد. طارق هم از منطقه مرزی 
فرنگها یا از استرقه باز آمد وبه موستی پیوست رهمه ره بازگنت پیش 
گرفتند (همو, ۵۴۶-۵۶۵/۴؛ مونسن,فجر, ۱۰۶). 

ی 
ماورای اندلس س.به طوری که موس را به طمع رفتن به رم و قسطنطنية 
رمتصل کردن متصرفات اروپایی مسلمانان در شمال از مغرب به مشرقٌ 
انداخته بود س دستور خلیفه دایر بربازگشت موسی شگفت‌آور به نظر 
می‌رسد. برخی از محققان این تصمیم خلیفه را ناشی از دو دلی و تردید 
حاکم بر دستگاه خلافت می‌دانند که «حتی می‌خواست از فتح اسپانیا 
نیز ممانعت کند) (عنان, ۵۲-۵۱/۱).اين توجیه, با همه قراین روایی کذ 
مویدآن مي‌تواند باشد قانع کننده نسبت. از خلیفة دوم راشدی تا عمر بن 
عبدالعزیز, برخی از خلفا نسبت به موقعیت سپاه اسلام در مناطق جنگی 
اظهار نگرانی کردهاند و حتی خلیفة اخیر قصد داشت که مسلمانان را از 
آندلس بیرون بکشد ( اخبار مجموعة, ۱۲۳ ابن قوطیه۳۸۰). اما برخی از 
خلفا وقتن فتوح را سودمند دیدند, آن را پذیرفتند و حت عبدالملک, 
موسی بن نصیر را به ادا فتوحاتش در مفرب تشویق می‌کرد. در دورة 
رلید هم که وی از سرنوشت و نتیجة کار سپاهبانش در اندلس بی‌خبر 
نمانده, و مصیبتی هم هنوز بر ایشان وارد نشده بود. دل نگران سپاه 
اسلام نمی‌توانست با شد, پس تنها توجیه منطقی شاید آن باشد که خلیفه 
از قدرت یافتن بیش از حد سردارانش نگران بود و برخی گزارشها, 
چون گفته‌های غیت رومی برضد موسی و شاید برضد طارق هم: این 
نگرانی را تشدید می‌کرد (ن5: عنان, ۵۲/۱): رفتار خشن سلیسان 
جانشین ولید با موسی نیز حکایت از وجود مایه‌های بیم در ذهن خلفا از 
سرداران متشخص داشت. به هر حال, والیگری اندلس با آنکه گاه مانند 
دور خلافت عمر بن عبدالعزیز از وابستگی به والي افريقیه جدا و 
مستقل شد (ابن قوطیه, همانجا؛ مقری, ۲۴۹/۱), اما همچنان از 
طریق نصایندة خلیفه در مخضرب ( افریقیه) به دستگاه خلافت مربوط 
می‌شد ( اخبار مجموعة» ۲۲ ؛ نیز ن5: حمیدی, ٩؛عنان,‏ ۰)۸۲/۱ پس از 
سقوط خلافت امویان دمشق و آغاز خلافت عباسی, اندلس.هرچه 
پیشتر از مرکز خلافت .دور شذ و آشفتگی بیشتر. در کار ادارة این 
سرزمین راه‌یافت تا در ۱۳۸ق/۷۵۶م عبدالرحمان بن معاویه, معروف به 
«داخل» امارت و خلافت امویان اندلس را بنیان نهاد (حمیدی, ۱۰:۹؛ 
بازورث,۰)۳۳-۳۲ 

در دور والیان. آشوبهای مرکز خلافت در شرق و انعکاسهای آن 
در مغرب آثارخود را در اندلس نیز اشکار ساخت و به‌ویژه مسأهٌ عرب 


و بربر و تعصبهای قبیله‌ای, عربهاي زمامدارِ اندلس را گرفتار چنان 
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کینه‌ها ورفتارهای جاهلی نسبت به هم کرد که حتی در حق دشمنان دینی 
هم قابل تصور تبود (مثلاً نک: ابن عذاری, ۴۵/۲؛ مونس, همان, ۲۱۳- 
۳۷ ۱ ۱ 
به این ترتیب, از ورود طارق تا خروج او و موسی از اندلس,یعنی در 
عرض ۳ سال تقریبا هه اندلس به تصرف نیروهای مسلمان عرب و بربر 
درآمد و کار فتح اندلس پایان گرفت. این خود حادثه‌ای حیرت‌انگیز بود 
که تنها به مساعدت احوال و عوامل سمکن شد و آزادمنشی و رفتار دور 
از تعصب فاتحان مسلمان هم اين تسلط را تسریع کرد. تا جایی که حتی 
آن عده از مسیحیان اسپانیا که در حکومت مسلمانان آیین خود را حفظ 
کردند. به سبب توجه به زبان و فرهنگ عربی و اسللامی به (ستعزب !4 
مشهور شدند و در کنار اعقاب (موَّدین) بومیان مسلمان شده 
(مسالمه) زیستند و زبان عربی حتل در کلیسا جای لاتين را گرفت 
(آرنولد, ۱۰۴-۹۸؛مونس, همان, ۴۲۵). اما اندلس تنها سرزمین فتح 
شده به وسیل سلمانان بود که حرکت مخالف در آنجا هیچ‌گاه کاملا 
خاموش نشد, برعکس, از یک حالت مقاوست ابتدایی غیرقابل توجه 
تدریجاً به یک جریان تهاجمی معروف به حرکت «فتح دوباره"» تبدیل 
شد و سرانجام:۸ قرن پس از آغاز فتیخ, حکومت اسلام از آخرین نقط 
جنوب آن هم قطعاً برانداخته شد. ابوعبدالله محمد یازدهم, آخرین امیر 
نصری در ۸۹۸ق/۱۴۹۳م این پایان را به رسمیت شناخت و اندلس را به 
سوی مغرب پشت سرگذاشت (عنان, ۲۶۲/۵). غفلت نخستین فاتحان 
مسلمان اندلس از استرقه و جلیقیه به علت کوچکی و ظاهر کم اهمیت 
آنها از عوامل مهم تکوین و رشد نهضت (فتح دوباره)) به شمار آمده 
است؛ زیرا همان نقطه پناهگاه بقایای کُتها شد که از آنجا.تحولات را 
زیرنظر ,گرفتند و به تدریج که خود نیرومندتر و مسلمانان به.علتهاي 
گوناگون داخلی ناتوان شدند. شهر به شهر و نقطه به نقطه مسبلمانان را 
راپس راندند تا سرانجام, همه شبه‌جزیره را پس گرفتند (مونس, فجر, 
۳۱۰۳۸ 

اسلام در اروپا 

جنوب فرانسنه: به زوایت مورخان اسلاعی, موسی بن نصیز و طارق 
این زیاد چون به هم پیوستند. روی به سرزمین فرنگان (افرنجه) نهادند 
(نک: گسترش اسلام در اندلس در همین مقاله) و تا دره:رود ژن پیش 
رفتند (ابن اثیر ۵۶۵/۴؛ مقری, ۲۷۳/۱), یعنی از گذرگاههای رشته 
کوههای پیرنه (در منابع عربی: البرتات) غبور کردند وبه مرزهای دولت 
فرنگان رسیدند (قس: مونس:همان:۲۴۲)- 

قرار داشتن ایالت سپتیمانی" اسپانیا در آن سوی پیرنه و وجود ایالت 
آکیتن" (اقطانیه) در غرب و شمال غرب این ایالت اسپانیا دز سنرزمین 
گلی (درمنابم عربی: غالیه غالیا) که در دست دوک اود" بود, و قدرت 
فزایند؛فرانکهای کاژلنژی" استقلال آن‌را تهدید سی‌کزد.هفه عواملی 
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بود که فاتحان اسپانیا را به پیشروی در آن سوی پیرنه برمی‌انگیخت. 
درلت مزونژی" (فرزندان کلویس") که به علت مساعدت افکار عمومی 
و ملاحظه کازیهای حاجبان کارلنژی س. که به تام شاهان بی‌کفایت 
مرونژی قدرت خود را افزایش می‌دادند س هنوز بر سر پا بود, رو به 
انحطاط داشت وآن حاجبان در آستانة انتقال پادشاهی به خود, و در 
صده سرکوب و منقاد ساختن طوایف ژرمن و دوکهای مستقل بودند. 
امیرمقتدر خاندان کارلنژی به‌هنگام فتح اسلامی اسپانيا پپن‌دوهرستال؟ 
نام داشت که در ۹۶ق/ ۷۱۵ در گذشت و پس از چند سال کشمکش 
خانوادگی,یکی از پسران او به نام شارل مارتل (در متابع عربی: قارله) 
از ۷۲۰/۵۱۰۲ با منصب کاخبانی (حاجب) بر هم فرانکها امارت 
یافت (لثونار, 348, 343؛عنان,۰)۸۰-۷۸/۱ 

درک اود که در کمکشهای کارلتدیها گاه از طرف برخی از مدعیان 
به یاری خواسته می‌شد, به دست شارل مارتل منهزم شد و به صلح با او 
تن درداد (همانجا). در این هنگام سمح بن مالک خولانی از سوی عمر 
ابن عبدالعزیز والی انداس شد و در ۱۰۰ق/۷۱۸مبدانجا رفت (ابن آثیره 
۵( اخباز مجموعته, ۲۳). سمح پس از سامان دادن به امور اندلس. 
به ایالت سپتیمانی هجوم برد و بر مرکز آن دست یافت و تا طرسونه 
(تاراسکون) و طولوشه (تولوز) مرکز اقطانید (آکیتن) پیش رفت. 
دوک اود که بازماندگان گت و مردم ناوار دور او را گرفته بودند و در 
ادیش مقابله با شارل مارتل بود, به مقابلاٌ مسلمانان آمد. در نبردی 
سخت, سمح کشته شد (روز عرف ۱۰/۱۰۲ ژوئن ۷۲۱ع) و سبلعانان 
به سپتیمانی باز گشتند (عنان, ۸۱/۱: مونس, همان, ۲۴۵))» مردم مناطق 
لانگدک"" (اطراف تولوز) و پیرنه از اين خبر دلگرم شدند و بر 
مسلمانان شوریدند. اما مسلمانان.هنوز. اربونه. (نارین) .را در دست 
داشتند و از انداش هم نیروی کمکی به آنان می‌رسید (شکیب ارسلان, 
۲ بر اثر سامان یابی مجدد نیروهای مسلمان در سای کوششهای 
یکیاز سران سپاه به نام عبدالرحمان بن عبدالله غافقی, سپاهیان وی او 
را به ولایت و فرماندهی خود برگزیدند, اما ندکی بعد عنبسة بن سحیم 
کلبی از سوی والی افریقیه فرماندهی و حکومت یافت (عنان, ۸۲/۱؛ 
مونش: فجر, ۲۴۴-۲۴۵). ۱ 

عنیسه در صفر ۱۰۳/وت ۷۲۱ به اندلس درآمد (عنان, همانجا) و 
در اواخر والیگری ۴ ساله‌اش (نک: عنان, همانجا: در اراخر ۱۰۵ق/ 
اوایل ۷۲۴م) به سرزمین فرنگ حمله برد و شهر قرقشونه (کارکانن") 
را پنس از محاضره پا شروطی به صلح گرفت (ابن اثیر» ۱۳۶/۵ ذیل 
حوادث ۱۰۷ق). پس از آن شهر نیمرا تسخیز کرد و پیشروی سریع 
خود را تا درف رود رن بدون برخورد به مقاومتی ادامه داد و تا رود 
سیائون" رشهرأتن" در بورگنی" پیش رفت و آنجا را گرفته, به شهر 
سانس" (در.۲۰ کیلومتری جنوب پاریس) هجوم برد. در اینجا دوک 
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ود یتک از حمل بسلمنان ه قلمروش درخواست صلح کرد (عنان, 
مونس, همان, ۲۳۷). عنبسه در بازگشت به جنوپ در نبردی 
سخت‌با فرانکها مجروح شد و درگذشت (عنان, ابن اثیر, همانجاها؛ 
قس: مونس, همانجا). پس از او تا مدتی تهاجم جدیدی تدارک دیده 
نشد. در زمان ولایت. هیثم بن عبید کلابی یا کنانی (۱۱۲-۱۱۱ق/ 
۷۳۰-۹م) حرکتهای جنگی در ماورای سپتیمانی در درة رن تا کرانة 
سائون و در جنوب بورگنی از سرگرفته شد, اما به سب اختلافات 
داخلی میان عربها و بربرها دوامی نیافت و حتی شهرهای تصرف شده 
از دست رفت (عنان, ۸۲/۱ -۸۴). درواقع نابسامانیها و مشکلات 
درونی دستگاه خلافت اموی و والیان آنها در ایالات دور در اين دوران 
به گونه‌ای بود که دوزة فتوح بزرگ و پایدار دیگر سپری شده. و 
حرکتهای جنگی سردارانی مانند عنیسه و دیگران بیشتر صورت تاخت 
و تازهای نامنظم به خود گرفته بود؛ چنانکه هیچ کوششی برای ایجاد 
یک پایگاه مرکزی در سرزمین گل (جنوب فرانسه) که استمرار حضور 
نبروی اسلام را در منطقه تضمین و پشتیبانی کند, صورت نگرفت 
(مونس, همان, ۲۴۸-۲۴۷ 

در اوایل سال ۷۳۱/۵۱۱۳ عبدالرخمان غافقی والی اندلس شد. 
انگیزه‌هایی چون انتقامجونی و مقانله با برخی تحرکات خیانتکارانه, 
او را در ارایل سال ۱۱۴ق به حرکت در سرزمینهای جنوب فرانسه 
راداشت. مسلمانان شهر آرل" را پس از نبردی سخت گرفتند و با عبور 
از رود گارن" نیروی اود را در هم شکستند و شهر بردو را تصرف کردند 
و سراسر اکیتن به دست.سسلمانان افتاد. عبدالرحمان به جانب.رن 
بازگشت. نیروهای او برلیون و بزانسون" هم غلبه يافتند و برخی گروهها 
تاسانس در نزدیکی پارسن پیش رفتند. به این ترتیب: عبدالرحمان درا 
چند ماه نیمی از جنوب فرانسه را از مشرق تا مغرب گرفت (عنان, ۸۶/۱ 
-۹۲؛مونس,فجر, ۲۶۵-۲۶۲), نبروهای ار سپس به سوی تور", دومین 
شهر منطقه رفتند و آنجا را گرفته, کلیبای مشهور آن سنن مارتن را 
ویران کردند (همان, ۲۶۶ ).در اين وقت شارل مارتل که خود را در خطر 
می‌دید و هم آرزوی گسترش قلمرو خود را داشت, به تدارک نیروی 
بزرگی برای مقابله با مسامانان برخاست و لشکری از تیره‌های گوناگون 
فرانکها. ژرمنها و طوایف وحشی شمالی فراهم آورده, رهسپار جئوب 
شد. نقطهُ تلاقی شارل با مسلمانان دقیقا شناخته نیست, اما,می‌دانیم که 
از اواخر شعبان ۱۱۴/ اکتبر ۷۳۲ در دشت میان دو شهر پوانیه" و تور 
جنگ درگرفت (شکیب ارسلان: .)٩۱-۹۰‏ مورخان مبلمان آگاهی 
چندانی. از چند و چون: این حادثه بزرگ ندارند. با هم شوردینی؛ در 
اردوی فسامانان عوامل نامساعد چندی وجود داشت که نیج برخورد 
را به ضرر آنان رقم.می‌زد. پس از چند روز پیکارهای نامنظم, نبرد 
اصیلی شروع شد و روز دوم رخنه در صفوف: مسلمانان افتاد و آنان 
شبانگاه یه سوی سپتیمانی عقب نتببتند (اوایل رمضان ۱۱۴). مزرخان 
عیعزاز۲0 ,5 
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مسیلمان به علت کثرت کشتگان, این نقطه را «بتلاط الشهداء» نامیدند و 
نویسندگان اروپایی آن را نبرد پواتیه خوانده‌اند (همو. ۸۴؛.عنان: 
۱۰۴۱+ مونس, همان:۲۷۵-۲۶۷). این نبرد آخرین خداپیشروی 
سپاهیان اسلام.را دز.مضرب زمین مشخض کرد (حتی,۲۷۷/۱۰). 
مورخان اروپایی برای اين جنگ اهمیت بسیار قائل شده, و تقریباً 
همگی شکست مسلمانان را در آن موجب رهایی اروپا و مسیحیت از 
سلطه اسلام وعرب دانسته‌اند (نگ:عنان,۰)۱۱۴-۱۱۳/۱ 

با انتشارخبر این شکست‌مردم‌جنوب کل و شمال اسپانیابرمسلمانان 
شوریدند. والی افریقیه به شتاب عبدالبلک بن قطن فهری را ولایت 
انسداس داد. عبدالملک نیز بی‌درنگ برای تثبیت موقعیت مسلمانان به 
کارپرداخت. او با حمله به مناطق ناوار و آراگون در جنوب پیزنه و عبور 
از گذرگاه کوه به لانگدک درآمد و استحکامات مسلمانان را سامان داد. 
سران محلی منطقهٌ سپتیمانی هم که از استیلای دوک اود و شارل 
مارتل هر دو بیم داشتند, از مسلسانان یاری جستند, اسا عبدالملک 
چرن سپاه کافی نداشت, در سرزمین فرنگان داخل نشد و به جنوب 
بازگشت وبه هنگام گذر از پیرنه دسته‌های جنگجویان محلی به او حمله 
کردند و زیان فراوان رساندند و او به قرطبه بازگشت. حکمرانی او 
چندان به درازا نکشید و در رمضان ۱۱۶/اکتبر ۷۳۴ معزول, و عقبة بن 
حجاج سلولی در شوال همان سال والی اندلس شد. عقبه به عنوان 
سرداری سلحشور وبا عزم و هپت بار دیگر سلطة اسلام را در ایالات 
شمالی و در سرزمین گل مستقر کرد, استحکامات مسلمانان را در کنارة 
رن استوارتر گردانید و تفر ازبونه را پایگاه جهاد ساخت (همو, ۱۱۷/۱- 
۸ در این مدت شارل مارتل به مقابله در برایر مسلمانان برنخاست. 
اما وقتی در ۱۱۷ق دوک اود درگذشت, به شتاب به آکیتن آمد و پسر اود 
را به.جای پدر نشاند و اورا وادار به تبعبت از خود کرد (همو, ۱۱۹/۱؛ 
مونس,همان, ۲۷۹): ۱ 

ظاهراً سختی جنگ پواتیه, شارل را از انديشذ درگیری مجده با 
مسلمانان دور می‌داشت (همانجا). چون عقبه به شمال پیرنه آند, 
مسلمانانی. که در منطقهة پرووانس شهرهایی را گرفته, و به پایگاهن 
تبدیل کرده بودند, با او رهسپار ناحیة دفینه " شدند و پس از تصرف و 
تخریب سن پل تروا شاتو" و دنزر" به سمت شسال رفتند و به انتقام 
بلاط الشهداء, در والانس هم کلیساهای اطراف وین" را ویران کردند 
(همان, ۲۸۱-۰ ). در این حرکتها والی اربونه عبدالرحمان بن علقمةٌ 
لخمی, معروف به («شهسوار اندلش» سرکردگی داشت. و مورونت؛ 
دوک مارسی, امیرپرووانس: حکمران سرزمینهای میان رن و آلپ و 
ثیرومندترین سرداز منطقه با نیروی خود سنلمانان را همراهی می‌کرد. 
مسلمانان در آغازلیون و پس از آن‌بورگنی را درنوردیدند و تقریبا هم 
مراکز پیشین خود را :در جنوب. فرانسه» از مرزهای..شمال ایتالیا 
(پیمون ") تا اقیانوس به دست آوردند (همانجاها), در اینجا شارل 
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بارتل به مقابله برخاست: پرادرش شیلا بران" را با نیروی گران به 
آوینیون فرستاد و از لویتبران" پادشاه لمباردی (در شمال ایتالیا) 
خواست که به جناح شرقی مسالمانان در کوه پیمون حمله برد. شیل 
برآن در حمله به اویئیون که مسلمانان آن را بسیار استواز کرده بودند. 
توفیق نیافت. شارل مارتل خود با نیروی تازه‌نفسی آمد و لویتبران هم از 
پیمون دست به جمله زد. مسلمانان مبحصور در آوییون با دلیری دفارع 
کردند. اما فرنگان شرانخام پیروز شدند و مسلمانان را کشتار کردند 
(مونس.فجر, ۲۸۲-۲۸۱). نیروی فرانکها به سنوی اربونه هجوم آورد و 
مردم مناطق پیرنه هم راههای ارتباطی مسلمانان را با اندلس بستند. 
نیروی مسلمانان در گل تنها از راه دریا می‌توانست با اندلس ارتباط یابد 
ونیرویی که عقبه از دریا به اربونه فزستاد: به دست شارل مارتل غافلگیز 
شد (۱۱۹ق) بهار ۸۷۲۷), اما او از محاصره اربونه سودی نبرد. مردم 
جنوب گل نیز اژ شارل حمایت نکردند و او رابه چشم دشمن نگریستند و 
او نیز پس از ویران کردن چند شهر با اسپران بسیاري از نسلمانان و 
گروگانهایی از بزرگان گل به شمال بازگشت (همان,۲۸۴-۲۸۲؛ عنان, 
۱۲۰-۸۱)- ۱ 

عقبه در ۱۲۰ق|بهار ۷۳۸م به سپتیمانی بازآمد وبار دیگر بر شهز 
آرل و آوینیون و چند جای دیگر در پرووانس مستولی شد. اما نیروی 
نتلافی شارل مارتل و دیگر امرای فانک عقبه را وادار به عقب نشینی 
کردند و اوبه زحمث توانست بقیة یروهای خود را از پیرنه عبور داده.به 
قرطبه برساند: بدین ترتیب؛ از سپتیمانی جز اربونه و باریکه‌ای میان 
اربونه و پیرنه در دست مببلمانان بازنباند (همو, ۱۲۱-۱۲۰/۱؛ مونس, 
همان: ۲۸۷-۲۸۶). دز این" میان, عقبه درگذشت و جانشین او 
عبدالملک ابن قعلن گرفتار شورش بربرها و مخالفت گروههای جرب 
دیگر شد و به قتل رببید و کین خواهان او با قسمت بزرگی از نیروی 
مستقر در اربونه برای انتقامجویی په قرطبه آمدند ( اخباز مجموعة, 
۴۳-۷ و اين موجب شد که جنوب فرانسه از بهترین مذافعان مسلمان 
خالی شود و به شکست نهایی مسلمانان در آنجا پینجامد.با تثبیت قدرت 
پٌن دوم, جانشین شارل مارتل, و توجه او به جنوب. شهرهای بزرگ 
سپتیمانن مانند پزیه :نیم و مگلون" از دست مسلمانان بیزون رفت و در 
امیرنشینهای پیزنه, مانند کنتبریه", و نبره (ناوار) نیز کار به دست مردم 
محلی افتاد و عبدالرحمان‌بنعلقمه با موقعیت ضعیفی به اربونه بازگشت 
(مونس,همان,۰)۲۸۸ ت 

پس از چند سال در ۷۵۱/۱۳۳ م که پین دوم تاج و تخت مرونزیها زا 
به دودمان خود (کازلنژیها ) منتقل کرد؛با نیرری بزرگی به سوی اریونه 
رفت وبه یاری یکی از امرای گت در جنوب گل: به نام آتسنوندوس که 
قلمرو خود را تسلیم پین کرد. اربونه را در محاصره گرفت. اما کاری از 
پیشن نبردو عقب نشست. تا ۷ سال پس ازآن به منبب انقراض امویان و 
ورود عبدالزحمان داخل به‌اندلس, نیروی به جنوب فرانسه گسیل نشد و 
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اربونه تنها و به پشتیبانی پادگان خود و نیز به سبب گرفتاریهای داخلی 
پین, در دست مسلمانان ماند. عبدالرحمان داخل با تثبیت قدرت خود 
در اندلن, در ۷۵۷/۱۴۰ یکی از سردارانش را یه ارئونه فرستاد. این 
نیرو گرفتار هجوم قبایل منطقة پیرنه شد و در هم شکست. از آن پس 
اربونه به حال خود رها شد و مسیحیان آنجا بد همدستی یکدیگر در 
۱ به کشتار سبلعانان پرداختند و دزوازه‌های شهر را به روخ 
تیروهای فرنگ باز کردند. پپن به شتاب نیروبی به کمک شورشیان 
فرستاد که سرانجام, پس از نزدیک به ۳۰ سال این پایگاه اسلامی منطقد 
سپتیمانی و جنوب گل را از مسلمانان پس گرفتند (مونس, فجر, 
۲۹۱-۹ ).با آنکه گروههای مسلمان در برخی از مناطق دوک نشین 
دفینه و کنت نشین نیس و در دره‌های باختری آلپ در زمان حکمرائی 
شارلمانی (۱۹۸-۱۵۱ق/۸۱۴-۷۶۸م) باقی ماندند و گاهی حرکتهایی تا 
نواحی گرئویل هم انجام دادند, اما استیلای مسلمانان در جنوب فرانساه 
با سقوط اربونه پایان یافته بود (همان, ۲۹۲-۲۹۱). پناهندگی و تمسک 
برخی از امرای مسلمان شمال اندلس به سلاطین فرنگ برای کسب 
حمایت آنان در برابر امویان اندلس و روابط دوستانهُ عباسیان با درلت 
فرانسه در عین خصومت فرنگان با مسلتانان جلوّب فرانسه و دولت 
اموی قرطبه (شکیب ارسلان, ۱۱۷- ۱۱۹) تکرار داستان تاریخی 
شکست. وحدت. عقیده در برابر اختلاف منافع اقتصادی و سیاسی 


تاد 

منطقه آلپ (سویس و ایتالیای شمالی): نخستین بار در 2۸۹٩۱/۲۷۸‏ 
از نفوذ مسلمانان به خلیج سن تروبه در جنوب غربی نیس و موناکو یاد 
شده است که سپس توسعه بیشتری یافت و اختلاغات داخلی میان مردم 
این نواحی و تونیل به مسلمانان برای مقابله با یکدیگر: کار مهاجمان را 
آسان‌تر کرد. این نفوذ و توسعه ظاهرا هدف دینی و سیاسی نداشت و 
صرفاًبرای ماجراجویی و دست یافتن به ثروت بود. با اینهمه, مسلم 
است که از اين تاریخ مسلمانان در منطقه حضور داشتند و به دست 
اندازی و حمله از سازرا تا ایتالیا و سویس ر مناطق واقع در میان 
رودهای پو و ژن, مانند پیمون. پرووانس, دفینه, مونفرا" و تارانتز؟ 
پرداختند. مورخان اروپایی همچنین از حضور مسلمانان در. اطراف 
دریاچه ژنو و منطقة (وات) در آلپ شرقی و در شرق سویس (سویس 
آلمانی) خبر داده‌اند که باید مربوط به پیش از ۳۲۸ق/۴۰٩م‏ باشد. مان 
می‌رود که اين مسلمانان ازناحیة رود ژن به سوی مشرق تا دره رود راین 
وشپس تا منطقه ژوزا آمده باشند: اقامت اینان در شرق سویش تا اوایل 
تیه دوم قزن ۱۰ به: درازا کشید: تا .در نو کنراد. پادشاه 
بورگتی بستیاری از آنان را به زور و خدعه از منطقه بیرون کرد؛ ام 
گذرگاههای آلپ غربی همچنان در دست مسلمانان باقی ماند که در آنجا 
با مردم بومی در آمیختند و صاحب کشت و کار شدند و حتیل استیلایشان 
بر گذرگاههای اصلی هم مبنی بز عهد و شرطی با امرای محلی مانند 
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هوگو, کنت پرووانس بود؛ گرچه در ۹۷۵/۳۶۴ گروهی از آنجا اخراج 
شدند و گروهی تغیبر دین دادند. در دیگر مناطق سویس و ایتالیا نیز 
مسلمانان با همین سرنوشت زو ابه روشدند. (شکیب ازسلان؛:2۱8۰ 
۲۶۲۲۲ +عنان,۰)۴۶۸-۴۶۰/۱ 

جزایر مدیتراند: پس از سیطرة و سطمانان بر مصر و شا میل به 
گسترش عقیده و نیز معارضه سیاسی آنان با امپراتوزی روم شرقی 
ضرورت توجه‌به نیروی دریایی را پیش آورد و اولین ناوگان مسلمانان 
نیز توسط معاوية بن آبی شفیان در شام, و عبدالله بن سعد بن ابی سرح 
در مصر تشکیل شد و در آيند؛ دولت اسلامی نقشی بسزا یافت (احمد. 
۲ حتی۲۱۵-۲۱۴/۱۰؛فیصل, .)٩۷‏ معاویه در ۲۸ یا ٩۲ق/۶۴۹یا‏ :۶۵م 
با ناوگان خود روی به قیرس آورد و آنجا زا به صلح گشود (بلاذری, 
۸) این نخستین پیروزی دریابی مسلمانان و نخستین استیلای آنان 
بر یک جزیره بود (حتی, .۲۱۴/۱)..آما چند سال بعد مردم قبرس. 
رومیان را در جنگ با مسلمانان‌یاری دادند و معاویه در ۳۳یا ۶۵۳/۳۵ 
یا ۶۵۵م با نیروی دریایی بزرگی به قبرس حمله کرد و آنجا رابه جنگ 
گرفت و مسلمانان رادر آنجا اسکان داد (بلاذفری, همانجا). 

از سوی دیگر در ۳۰یا ۶۵۱/۳۵ يا ۶۵۵م هم پنن از فتح افريقیه, 
قسطنطین امپراتور روم‌با نیروی دریایی بزرگی بر مسلمانان حمله آورد. 
اما از نیروی دریایی مسلمانان به فرماندهی عبدالله بن ابی سرح در 
پیکار معروف به غزرة «ذات الصواری» به سختی_شکست خورد 
(طبری: ۲۹۰/۴؛ حتی, ۲۶۰۰۲۱۴/۱ ). حملات دریایی مسلمانان در 
زمان معا وید تا سیسیل کشیده شد (ابن عذاری, ۱۰/۱).هم در آن زمان, 
نیروی دریایی مسلمانان تا مقابل قسطنطنیه نیز رفت (ابن اثیر, 
۶-۳ با گسترش نفوذ و درگیرنی مسلمانان دز نبواحل مغزب و 
اندلس اهمیت نیروی دریایی و جزایر مدیترانه پیش از پیش برای آنان 
آشکار شد. حسان پایگاه کشتی سازی و نیروی دریابی تونس را در 
نزدیکی قرطاجنه برای رویارویی با حمله‌های احتمالی رومیان ساخت 
(مونس, قجر, ۴۵). موسي بن نصیر با احداث مچرای آبی به طول ۱۲ 
میل از دریا به داخل:خشکی در بندر تونس کارگاه کشتی‌سازی و 
لنگرگاه. امن و زستانی برای کشتیها ایجاد کرد ( الامامة, ۵۷/۲). در 
دور حکومت. امویان. در اندلس نیز در بنادر. آنجا مانند طرکونه, 
طرطوشه, قرطاجنه, اشبیلیه و المریه کار کشتی سازی رونق گرفت 
(شکیپ ارسلان, )۱۳٩‏ 

فو پیشرژش ماه نان پدسمت مفریی و تشن سقی فا کب 
دست آنان افتاد. از جمله بالثار (در منابع.عربی: بلیار) در غرب 
مدیترانه و نزدیک کرانه اندلن و مرکب از ۳ جزیره ميورقه, میلورقه و 
یاس" که در..دوران.موسی.بن_نصیر. ه تصرف.مسلمانان,درآمد. این 
قوطیه».۱۵۶؛ .ان عذاری::۴۰/۱؛ عنان. ۰۳۱/۱ .حاشية ۱۵)؛.جزیرة 
سردانیه (ساردنی) نیز از سده اق تا سالها میان مسلمانان و اروپایبان 
دست به دتنت می گشت (ابن أئین: ۵۴۸-۵۶۲۷/۴):: 

از اواخر قرن ۲ ق/اوایل قرن ٩م‏ مهاجمان دریایی مسلمان به جزیرة 


اسنلام 2۳۵ 


کُرس هجوم بردند.اینان با پناهگاه ساختن بندرهای توتس و سوسه در 
افریقنه به جزیره‌های نزدیک سواحل اروپایی حمله می‌کردند. تدریپاً 
دریازنان نرماندی نیز به مسلمانان پیوستند و شارلمانی برای مقابله با 
این دست اندازیها به ساختن برجها و استجکامات در سواخل دریا ودز 
مضب رودخانه‌ها پرداخت ز ناوگانی برای راندن آنان تذارک دید. 
آخرین حملهٌ مسامانان به کرس در زمان مجاهد عامزی, در ۶:ق/ 
۵ ود (شکیب ارسلان,۰ ۱۳۲-۱۴ ؛عنان, ۰۲۸۵/۱ ۰۴۵۹ ۴۶۹). 

سیسیل (صقلیه): سیسیل بزرگترین جزیرة مدیترانه است که به 
سبب موقعیت ممتازش توجه مسلمانان را به خود جلب کرد و به تصرف 
آنان درآمد و در دورة استقرار ایشان آثار اسلامی نسبتً پایداری در آنجا 
ساخته شد. نزدیک‌ترین نقطه سیسیل به افریقیه با پاد مساغد دو روزیا 
کمتر راه برد. را این جريرة ۳ پهاو در شمال به وسیله تنگه‌ای دز 
مقابل شهر مسینی یا سسینه" به شبه جریرة ایتالبا می‌پیوست (نک: ابن 
حوقل,۱۲۵-۱۱۳؛یاقوت, ۴۱۷-۴۱۶/۳؛ ابوالفدا, ۷۳۷-۲۳۶ ). سیسیل 
از پایگاههای روم در جنگ با مسلمانان در مصر و افریقیه بود. برخی از 
فراریان که از برابر عمرو عاص می‌گریختند, به سیسیل پناهنده شدند 
(یاقوت. همانجا؛ اخمد؛ ۲). در ۳۶ق ابن حدیج از شوی معاویه با 
ناوگانی بزرگ به سیسیل حمله کرد: او به عنوان اولین سردار مسلمان 
که در این سرزمین جنگید, با غنایم بسیار بازگشت (بلاذری, ۲۳۷؛ ابن 
عذاری, ۱۱۰/۱ ۲ همچنین .۱۰ ,سال بعد: ابن. حدیج ناوگانی. به 
فرماندهی عبدالله بن.قیس به سیسیل فرستاد و این بار نیز مسلمانان 
غنایم هنگفتی به دست آوردند (همانجا؛ احمد, ۳-۲). با فرمانروایی 
موسی بن نصیر در شمال افریقا, مسلمانان بیش از پیش به سیشیل جمله 
بردند ( الامامة, ۵۷۲+ اين عذاری, ۳۶/۱ ۴۷). در ۸۷۴۰/۵۱۲۲ 
نیرویی به فرماندهی خبیب بن ابی عبیده بر بخشی از سیسپل دست يافت 
و سرقوسه" را خراجگزار کرد و به نواحی درونی جزیره هم هجو برد: 
اما شورش بربرها ذر طنجه او را به بازگشت واداشنت: چنذ سال بعد ذر 
۵ ق این حمله تجدید شد (احمد, ۵), اما مشکلات داخلی در شمال 
افریقا و اقدامات دفاعی بیزانسیها در سیسیل و جنوب ایتالیا موجب شذ 
تا نزدیک به نیم فرن بعد.نه تنها سیسیل از حملات مسلمانان در امان 
بماند. بلکه به پایگاهی برای عملیات بیزانسیها بر ضد مسلمانان در 
مدیترانه تبدیل شود. 

در منابع اسلامی, فتح واقعی سیسیل به سلسلة اغلبیا ن ۸ 
۹ ۰) تسبیت داده شده است (بلاذری, همانجا؛ یاقوت, 
۳ ) تقویت پیروی دریاین بیزانس در سیسیل و توجه: نخستین: 
امرای اغلبی به ایجاد بحریه‌ای نیرومند در افریقیه ازیک طرف و روابط 
نسبتاً خوب دربارهای شارلمانی و بغداد و قیروان به ویژه پیمان اغلبیان 
و بیزانسیها در ۸۱۳/۱۹۷ موجب نوعی حالت تعبادل: و روابیط 
مسالمت امیز میان سیسیل و افریقیه شد. اما اين پیسان چند سال بعد با 
12۵ 
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لشکرکشی اغلبیان به سیسیل در ۸۱۹/۲۰۴ پایان گرفت و مسلمانان 
با گرفتن اسیرانی بسیار از سپاه دشبمن با زگشتند (احمد, ۰)۷در ۲۱۱ق/ 
2۶ اختلاف قسطنطین, بطریق و فزماندار نظامی سیسئیل با 


ائوفمیوس.(در..منابع.عریی: فیمی)» فرمانده نیروی. دریایی بیزانس: 


موجب شد که فیمی بر ضد آمپراتور میخائیل دوم شورش کند و سرانجام 
به آغیر اغلبی افریقیه پناهنده گردد. او زيادة.الله اغلبی را به حمله.به 
سیسیل به کمک خود او ترغیب کرد, مشروط به آنکه خود وی با عنوان 
انپراتور در جزیرهبماند و خراجگزار امیر اغلبی باشد. قاشی اسد ین 
فرات موافق این طزح بود و بنابر این زيادة له نیز او را که: ۷۰ سال 
داشت به رغم فقدان تجریه نظامی به فرماندهی لشکر مسلمانان, م رکب 
از اقوام مختلف از جمله ایرانبها منصوب کرد وبدانجا فرستاد (ابن اثیز» 
۳۳۴۶ مونس,معالم..۸۸۰؛ احمذ, ۱۳-۱۱؛عباس, ۳۳۰۳۷). 

اسد بن فرات پس از جنگی سخت در بندر مازر" بر مخالفان فیمی 
پپروزشد و آنجا را گرفت و روی به سرقوسه نهاد؛ محاضر؛ سرقوسه به 
درازا کشید و بیساری در اردوی مسلمانان افتاد و قاضی اسد را هم از پا 
درآورد. جانشین او محمد بن ابی الجواری کشتیهای خود را سوزاند تا 
راه بازگشت نماند. "سپس شهر میناو (میشو) در شمال غربی سرقوسد. 
و نیز قلعك جرجنت؟ در میانة ساحل جنوبی جزیره را گرفتند و نیروی 
کمکی قسطنطنیه را نیز در هم شکستند, اما کارشان به سستی کشید تا 
اینکه در ۲۱۴ که ناوگانی به پاری مسلمانان رسید؛ رومیان شکست 
خوردند و مسلمانان در ۲۱۶ق شهر بلرم (پالرمو) در شمال غربی جزیره 
راگرفتند(ابن ای ۳۳۶:۳۳۴/۶): 

در سالهای بمدء مسلمانان از پایگاه پالرمو چندین بار به قصریانه و 
سنرقونة و همچنین از افریقیه به جزیر؛ قوصره و در منیسیل تا حدود 
جبل النار (اتبا) حمله کردند (همو, ۳۳۶/۶ .)۳٩‏ ابوعقال برادر 
زیادةالله اغلین هم در مدت حکومت ۳ سالهٌ خود توانست شهرهای 
دیگری چون آبلاطنو"ء حصن بلوط, قرلون "و احتمالا مرو" و جراجه*را 
واداربهتسلیمکند (اخمد,٩۱),‏ 

در سال ۸۴۳/۲۲۸م, مسلمانان متوجه شرق جزیره شدند و در 
سایة. احادی-گه-ب- تال برقراوکرده بودند: توانستند. بندن: مسیته. را 
تصرف کرده, ناوگان بیزانس را از مدیترانة غربی دور کنند (همانجا). 
ابواغلب ابراهیم بن محمد اغلبی امیر سیسیل ۱۶ سال در آنجا با قدرت 
و کفایت فرمان راند. او پالرمو را مرکز سیسیل گردائید و فرماندهان 
سپاه رابه پیشزوی ابرم اور ری ۱۳۱۳۱۱ 
امد :۲۰): 

جون تبسن فضل ای سیسیل شد. واه شهرهای قطن 
سرقوسه:توطسن!! و طبرمین" هجوم برد. در ۸۵۸/۲۴۲ قلعجفلوژی 
وال بل قصر یه (مرکیزاتن در سیسیل) هم تصرف درد 
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(ابن آثیرء همانجا؛ احمد, ۲۱-۲۰). عباس بن فضل در مناطق جنوب: 
ایتالیا نیز جنگیده: مسلمانان را در آنجا مستقر کرده بود (همو,:۲۰). در 
دور؛ امارت خفاجةبن سفیان (از ۸۶۲/۲۳۸ به بعد) شهرهای مهمی 
مانند نوطس و شکله" نیز به تصرف مسلمانان درآند و شورشهای 
برخی مناطق متصرفی سابق مانند رغوس" سرکوب شد و سپاهیان 
مسلمان در سراسر جزیره فعال شدند (ابن اثیر» ۱۰۷-۱۰۶/۷؛ احمد: 
۲ سرقوسه سرانجام پس از محاصره‌ای سخت در ۲۶۴ق به تصرف 
مسلمانان درآمد (ابن اثین ۱۰۸/۷؛ احمد, ۲۳-۲۳ 

تا نزدیک به ربع قرن بعد, از حملات مسلمانان به شهرهای بیزانسی 
سیسیل نتیجه چندانی عاید نشد. جنگ داخلی با بربرها دز جزیره و 
سرپیچی مسلمانان آنجا از گماشتگان امیر اغلبی از وقایع برجستة این 
دوره است. امیراغلبی, ابراهيم دوم, سرانجام پسر خود عبدالله را با 
سپاه نیرومندی برای برقراری نظم به سیسیل فرستاد (۸۹۹/۲۸۷م)۰ 
عبدالله پس از استقرار آرامش, در امتداد تن مسیلی به شهر ریو؟ 
تاخت و باروی آن را ویران ساخت و آنجا را به زور تصرف کرد. در 
۹ ابراهیم اغلبی خود پیش از سفر حج. برای جهاد رهسپار 
سیسیل شد این اثیر, ۵0:۷۷ اند ۲۵2۲۴)- 

از رویدادهای مهم اين دوره جنگ سخت ابراهیم با رومیها در 
طبرمین, و پپروزی او در ماه شعبان ۲۸۹ بود. این حادثه چنان بر 
امپراتور روم سخت افتاد که خود با لشکری بنگین عازم جزیره شد, 
ابراهیم نیز دسته‌هایی به مناطق رومی‌نشین مانند میقش ۵ و " زادمنش": 
رمطه و باج فرستاد و همه را وادار په تسلیم, و قلعه‌هایشان را ویران کرد 
رعازم کسنته " شد و آنجا را در محاصره داشت ت که بیمار شد و در ۱٩‏ 
ذیقعد؛ ۲۵/۲۸۹ اکتبر ٩۰۲‏ د رگذشت (ابن اثیر: ٩۵۲۰۲۸۴۰۲۸۵۸۷‏ 
احمد, ۲۶-۲۵ ).به ان ترتیب به هنگام مرگ ابراهیم دوم سراسر چزیره 
عمللادر تصرف مسامانان بود: 

فتح سیسیل از حمل اسد تا زمان ابراهیم دوم تقریباً ۸۰ سال طول 
کشید (همانجا).بااينهمه, قسمت شرقی جزیره کاملا به انقیاد مسلمانان 
در نیامد. در زمان استیلای عبیدیان و کلبیان لشک رکشی مجدد به دمنش 
و طبرزمین ضروری شد وحکمرانان مسامان سیسیل به دریافت جزیه از 
مردم اين مناطق اکتفا کردند و بیشتر کوشش.خود را متوجه ایتالیا و 
جلوگیری از استیلای رومیان بز جزیره ساختند(عباس,۳۹). حکمرانی 
مسلمانان در سیسیل تا نیمةٌ دوم قرن هق/۱۱م طول کشید و به. دست 
نرمانها منقرض شد (نک: اجمد, ۰۱۰۰-۸۱ 

ایتالیا: حضور میلمانان در ایتلا و حمله آنانبه تن نقاط آنجاه 
هم از راه خشکی, از طریق جنوب فرانسه و حدود لپ و نیز از راه ذریا و 
سیسیل صورت گرفت. نزدیکی طبیعی سیسیل و ایلیا ومسائل سیاسی 


و مذهبی, این دو سمت تنگة مسیتی را به هم پیوند می‌داد: از نخستین 
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دهد استقرار مسلمانان در بخشی از جزیر؛ سیسیل, اختلاف میان 
حاکمان قسمتهای مختلف شبه جزيرة ایتالیا موجب اتحاد برخی از آنان 
با سلمانها بر ضد رقیبان مسیحی خود شد. جمهوری ناپل بر ضد 
همسایة لمباردیایی ((دز منابع عربی: انکبرده) خود بنونتو, با مسلمانان 
هم پیمان شد و مسلمانان در ۸۳۸/۲۲۳ با در هم شکستن ونیزیها بنداز 
بریندیزی" را در دریای آدریاتیک موقتابه تصرف درآوردند و دز طول 
کرانه‌های شبه‌جزیره از آدزیاتیک:و تیرئه پیش رفتند و تا دهانة رود پو 
رسیدند. امیر بنونتو از مبلمانان بر ضد فرماتروای باره (بازی") کمک 
خواست و اینان نیز باری را تصرف کردند (۸۴۱/۲۲۶م) و چند سال 
پس از آن با حضور در دهانة رود تیبر به شهر رم نزدیک شدند. با آنکه 
پاپ خطر را احیباس.کرده, و دژ استواری در استیا" ساخته بود. 
مسلمانان در ۲۳۱ق/۸۴۶م از آنجا عبور کردند. در اين حمله کلیسای 
قدیس پترس (سان پیترو) به غارت رفت و زیانهای فراوان دید. دفا ع 
مردم رم یا عدم آمادگي مسلمانان, موجب کوتاهی.اقامت اینان در آن 
شهر شد, از آنجا به چند شهر دیگر در جنوب تاختند و در راه بازگشت. 
ناوگانشان بر اثر توفان سختی پراکنده و نابود شد و عده بسیاری به 
انارت. مسیخیان درآندند: تا ده" چهازم قرن ۳قانیمهٌ قرن ۸٩‏ 
دسته‌های نظامی مسلمانان از نقاط گونا گون مدیترانه به هم پیوستند و به 


هم سواحل ایلیا از شرق تا دهانة تبر در غرب هجوم بردند.آپلی. 


منطقه میان کالابریا (قلوریه, قلفریه) در جنوب, و لعباردیا در شمال؛ 
نزدیک به ۱۸ سبال در تصرف مسلمانن باقی ماد و از نجامناطق تالا 
را غارت کردند. سرانجام, در ۸۸۷۱/۵۲۵۷ از باری و در حدود ۲۷۰ق/ 
۸۴ از شبه‌جزیرة ایتالیا رانده‌شدند.با اينهمه, سلمانان حملات خود 
را دز مسیرهای گوناگون:دنبال کردند و دو خلیج تارانتو در مشرق؛ و 
سالرنو در مغرب پایگاه مهم دریایی مسلمانان بود. بر عکس آنچه در 
سیسیل اتفاق افتاد, مسلمانان طرح فتح و استقرار دائمی در ایتالیا را 
نداشتند و این حرکتها بیشتر جنبه ماجراجویی با دفا ع نظامی و غارت و 
کسب غنیست داشت ت (احمد, ۳۲-۷؛ نی نیز نک: شکیب ارسلان» ۱۵۱- 
۵+دورانت, 11/489-490): 

کربت" (اقریمطش): یرای طولانی دروب قمع ای اه 
بونان, در میان سیسیل و قبرس و مقابل اسکندریه, با موقعیت 
جغرافیایی بسیار مهم که ۲ قار؛ُ دنیای قدیم را به هم متصل می‌کرد. ایل 
جزیره ظاهرا از روزهای نخست قدرت یأبی مسلمانان در دریا نظرشان 
را جلب کرده بود. به گفتة بلاذری (ص ۲۲۷ ۲۳۸) + مسلمانان پسن از 
تصرف جزیره‌های رودس وازواد دز ۶۷۴/۵۴ به فرباندهی جنادةین 
ای امیه به کرت حمله بردنذ ویک بار دیگر در زمان ولید بخشی از آن را 
گشودند..فتوح منبلیانان.در آنجا متوقفشد: تا آنکه: در زمان 
هارون‌الرشید و مأمون بخشهای دیگری از آن را فتح کردند و تدریجاً 
همه جزیره به دست مسلمانان افتاد.روایت دیگر (ناقوت, ۲۳۶/۱ ) جاکی 
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است که کرت به دست ابوحفص عمر بلوطی (د ح‌ ۵ 
معروف بهغلیظ از ولایت حفص البلوط اندلس گشوده شد و فرزندان او 
سالها در آنجا کم راندند. در واقع, فتح فده کرت به دست متلنانان 
و تأسیس حکمرانی آنان در اين جزیره مربوط به یک اد خونین در 
اندلس وبه صورتی ناخواسته و پیش‌بینی نشده در ۱۹۸ يا ۸۱۴/۵۲۰۲ یا 
۷( اتفاق افتاد و در طی آن ابوحفص بلوطی به ریاست گروهی از 
مسلمانان پدانجا رفت و فرزندانش پنن از او این رياشت را ادامه دادند 
تا امپراتور قسطنطنیه در ۱۵ محرم ۳۵۰ق/ ۶ مارس ۶۹۶۱ به حکمرانی 
مسلمانان بر جزیره خاتعه داد (همانجا؛ ابن خلدون. ۲۱۱/۴؛ زامباور. 
0 سمانان شهرقندی یا قاندیا" را به عنوان مرکز خود در کرت 
ساختند و این نام سپس پر همه جزیره اطلاق شد (شکیب ارسلان, 
0۲ 

مالت (مالطه) جزیرة کوچک ناآباد. اما مشهور آن زمان که میان 
سیمیل, کرت و فریقه وق بود این حول, 6۱۸۵ به سیب قرار 
داشتن بر سر راه سیسیل, از زمانی که اغلییان به سیسیل حمله کردند, 
توجه مسلمانان را جلب کرد. نخستین حملهٌ مسلمانان به مالت شاید در 
زنان زيادة الله اغلبی در ۲۲۱ق/۸۳۶, اتفاق افتاد (011/260 ,1۸ به 
تفسیر نقلی نادرست از ابن اثبر؛ مونس, معالم, ۸۷). در زمان برادر و 
جانشین اين امیر اغلبی, به نام ابوعقال اغلب بن ابراهیم نیز که دز 
سالهای ۲۲۴ و ۸۳۹/۲۲۶ و ۸۴۱ دوبار از افریقیه به سیسیل نیرو 
فرستاد, به جزیر؛ مالت هم توجه شد (1۸, هبانجا). خبر قطعی تصرف 
مالت به دست مسلمانان مربوط به ۲۵۵ق/۸۶۹م در زبان حکمرانی 
ابوالفرانیق محمد (دوم) بن.احمد بن محمد بن اغلب (ابن. خلاون, 
۴ )به دست |حمدین عمرین عبید الله‌بن اغلب است(1۸,11/261)- 
از آن زمان, مالت تدریجا به صورت جزیره‌ای اسلامی درآمد (مونس, 
همان, ۱٩).با‏ اینهمه, تصرف آن را به زمان حکمرانی ابوالعباس مجمد 
ابن ابی عقال (مجمد اول, حک: ۲۴۲-۲۲۶ق/۸۴۱ - ۸۵۶م) نسبت 
داده‌اند (نک: بازورث, ۵۱ -۰)۵۲ زسی با استدلال به اينکه. توجه 
مسلعانان به سپسیل, بدون تسلط بر مالت معقول نمی‌بود, بر آن است که 
تاریخ فتح مالت به دست مسلمانان باید پیش از ۸۴۱/۲۲۶ باشد (نج: 
شکیب ارسلان, ۳۰۳). حاکمیت مسلمانان در این جزیره (در شهر 
ملیطه" و با تفییر نام آن به مدینه) بیش از دو قرن طول کشید و به وسیلا 
نرمانها: زوال یافت: (1۸, همانجا), نوشته‌های: مسلمانان. بن ری 
سنگهای گور انیم دوم ده ۱۲/۶م در مالت به دسست آمده است (نکه 
شکیب ارسلان, ۳۰۳-۳۰۳). 

ماخذ: . آرنولذ, ترماس, ی ۳ ترجمد بل عزتیز اه 


بروث ٍ_ ؛ ان قوطیة محند: تاریخ انصاح الاندلس, به کرتنفن عبداله لسن 
طباع, یروت. ۱۹۵۸ع؛ آبوعبید بکری/ معجم ما استعجم, به کرششن مصطفی سقا, 
اعنلمن:ظ:2 
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یروت ۰۳ ۱۴ق؛ ابوالفدا, تفریم البلدان, ترجم عبدالمحمد آیتی, تهران, ۱۳۴۹ش؛ 
احمد, عزیز, تاریخ سیسیل در دورة اسلامی, ترجمة نفی لطفی و محمد جعفر یاحقی, 
تهران. ۱۳۶۲ش؛ اخبار مجموعه, به کرخش املیر لافرئته ای الکاتارا, بادرید, 
2۷ اصطخری, ابراهیم: مالک ر نمالک, ترجمه کهن فارسی, به کرشش ایرچ 
7 افشاز؛ تهران, ۱۳۳۷شی؛الامامة و الیاسهه منسوب به ابن قتیبد: پبررت: ۱۳۷۸ق؟؛ 
بازورث, کلیفررد ادموند. سلسله‌های اسلامی, ترجمة فریدون. بذره‌ای, تهران, 
اش بلاذری, احمد: فتوح البلدان, به کرشش رضران مجمد, قاهره. ٩‏ ۱۹۵م؛ 
حتی, فیلیپ خلیل, تاریخ عرپ, ترجمذ 4 ابوالقاسم پاینده, تبریز, ۴ ۱۳۲ش؛ .حمیدی, 
محمد, جذوة المقتبس, به کوشش محمد بن تاریت طنجی, قاهره, ۲ ۱۳۷ق؛ شکیب 
ارسلان, تاریخ غزرات ت العرب, قاهره, ۲ ۱۳۵ق؛ طبری, تا ری؛ عیاس, احسان, العرب 
فی صفلیة, یروت ٩2۱۹۷۵‏ عنان, محمد عبدالله, تازیخ درلت اسلامی در اندلمن؛ 
ترجه عبدالبحمد آیتی, تهران. ۱۳۷۱-۱۳۶۶ش؛ فیصل, شکری, حرکة الفتح 
الاسلامی فی الفرن الا ول, قاهره, ۱۳۷۱ ق؛ قلفشندی, احمد. ام تاهره, 
۵۳ مقری: احمدء تفع العلیب, به کرشش احان عباش: نیررت: 
۸ مرنس, حسین, فجرالا ندلس, قاهره, ٩۱۹۵م؛‏ 2 
الاندلس, قاهره, ۰ ۸٩۱ع؛یاقرت,بلدان,‏ بیرروت, ۱۳۸۸ ق؛نیز: 
۱ 
,۵18 ۱:3 100 :13963:1۸- 
) و[ ۵ج فراجعلا 10 0 
کاوهامااه یاه ول اه داوهاهگتفو عل امه بر ۳ 
19917 0 ,۷ ۷ ماو 
پرسفب رحیم‌لو 


اسلام در شرق افریقا و افریقای مرکزی: قار؛ُ افریقا: 
قاره‌ای بزرگ با حوزه‌های فرهنگی و مدنی بسیار متنوع است که 
بخشهایی از آن تا سده‌های اخیر نیز پر ساکنان آسیا و اروپا ناشناخته 
بوده. و قسمت قابل ملاحظه‌ای از بخشهای شناختذ آن نیز همواره در 
هالهای از تاریکی و ابهام اجاطه شده بوده است؛ آثار تاریخی نوشته 
شده توسط بومیان, در فرا شوي صحراو بخش عمده‌ای از شرق افزیقا, 
عموما به زوزگاران نزدیکا بازمی‌گزدند: و اصولاً در پیش روی هر 
پژوهشگری در بارة تاریخ. درون قاره, نخستین مشکلی. که ,روی 
می‌نماید, نبود منابع کهن محلی است. از اين رو, کمبود دانسته‌ها دربارهٌ 
چگونگی و میزان سترش اسلام در درون قاره در سده‌های دورتر, 
الزامابه معنی محدودبودن این گسترش نمی‌تواند بود. 

اسلام در نیل علیا و شاخ افریقا: مهاجرت جماعتی از مسلمانان 
در !وال دعوت:رسول اکزم (ص) از مکه به حبشه: نخستین کام نفوز 
اسلا به افریقا باید تلقی گردد. به ویژه با استقبال گرم نجاشی, پادشاه 
حبشه که منابع تاریخی اسلامی. شاید به اغراق, از مسلمان شدن او نیز 
سخن کنته‌اند (نک: طبری, وقایع سال #۶ق). پس از وفات زسول اکرم 
(ض): با وجود نزدیکی حبشه به بلاذ اسلامی تمایلی.از: سوی خلفا 
نسیت به فتح آن دیاز دیده ننی‌شد: در حالی که پادشاهی منتیحی حبشه: 
به هر دلیل با دست زدن به تخرکاتی نظامی در نوار ساحلی حجاز ء خلفا 
راناچار می‌ساخت‌تا در حذ پاسخ گویی از راه دریا به سواحل حبشه 
لشکری محدود فرستند (مثلا نک: ابن اثیر, ۵۶۹/۲+نیز صبی, 135). 

درباره منطقه نیل علیا باید گفت که به دنبال فتح مصر در ۰ آق» عمرو 
عاص فرمانده لشکر مصر, بخشی از سپاء خود رایه جنوب فرستاد تا 
پادشاهي مسيحي نسوبد را براندازد و آن سرزمین رابه متصرفات 


خود ملحق سازد, اما این حرکت با مقاوست سخت نوبیان مواجه شد و 
دسته‌های کسیل شده بی‌نتیجه به مصر بازگشتند (نک: پلاذری, ۱۲۳۸ 
ابن‌آثیر» ۵۶۷/۲).به روزکار لیف سوم» در ۳۱ق از سوق عبدالله بن 
سعد بن‌ابی‌سرح.والی: من تخرک نظامی دیگزی دز مرزهای نوبه 
نافرجام ماند و به دنبال آن, پیمان صلحی پایدار با پادشاهی نوبه منعقد 
گشت (نک: ابن‌عبدالحکم,۱۸۹-۱۸۸: بلاذری: 4۲۳۹-۲۳۸ یاقوت, ذیل 
دمقله). این پیمان که در طول سده‌های متمادی پای‌برجا و محترع بود 
(نک: همانجا؛ نیز مسعودی, ۴۴۱/۱), زمینه‌ای مساعد پدید آورد تا 
مسلمانان به موازات گسترش دادن نفوذ اقتصادی -تجاری خود در 
منطقد. در طی روزگاری دراز و به گونه‌ای صلح‌آمیز, زمینة گسترش 
دیانت اسلام را در منطقة نیل علیا فراهم سازند. حکایتهایی پراکنده: 
چون جریان مهاجرت ابوالزواید محمد بن عبدالله بن حسن مکفوف» از 
سادات حسنی و احتمالا زیدی مذهب: در نیمه نخشست سدهُاق به بلاد 
نوبه و استقرار خاندانش در آن دیار (نک: ابن عنبه: ۱۸۳؛ نیز بدوی. 
۶ در واقع نشانه‌های نفوذ تدریجی فرهنگ سای به منطقه 
می‌توانند بود» 

وی رش فاضل تلد ی نت رها وسیع از 
نیل علیا, شاید دزنگاه نخستین» می‌توانست زمینه‌ ای دیگر برای فتوح 
اسلامی در فراسزی مصر باشد, اما در متابع تاریخی بدون اشاره‌ای 
روشن به درگیریهای رخداده در اين ناحیه. از انعقاد صلحی میان 
مسلعانان با پادشاهی بجه, در همان اوان صلح با نویه سخن به میان آمده 
اسبت (ابن عبدالحکم: ۱۸۹؛ نیز ابن‌اثیر».۷۷/۷). چنین می‌نماید. که 
حوز؛ نفوذ خلافت, هرگز به درون سرزمین بجه: کشیده نشده: و 
لشک رکشی مخمد بن عبدالله قمی با دشتور متوکل عباسی به پایتخت بجه 
در ۲۴۱ق, تنها به قصد مهار حملات غارتگران بجه به مصر علیا و حفظ 
امنیت مسلمانان در مهاجرنشینهای معادن طلای بجه صورت گرفته, و 
هدف آن نه براندازی پادشاهی بجه. بلکه دستیابی به صلحی پایدار با آن 
بوده است (نک: بلاذری, ۲۴۰-۲۳۹؛ اپن‌اثیر: ۷/ ۷۷- ۷۹؛ نیز براي 
درگیریهای دیگر, نک شقیر, ۰)۶۳-۶۲۱۲ 

در دهد 4۸۰ق تلاش نظامی دیگری در جهت گسترش قلمرو اسللام در 
شرق افریقاء دیده می‌شود: هنگامی که عبدالملک خلیفة اموی فرصت 
را برای جریان جدیدی از فتوح, مساعد یافت. همزمان با پیشرویها دز 
قلمرو بیزانن, در افریقا نیز سواحل خبشه هدف فتوح وی قرار گرفت و 
دز ۸۴ق.جزایز دهلک, و بخشی از نوار ساحلی در ناحیة مضوع ند در 
جنوب نتززمین بجه تتابه تصرف درآمد (نک: صبی: همانجا؛ نیزیاقوت: 
ذیل دهلک): : 
: دربازةنفود اسلام به سواحل جنوبی سومالی وبنای شهر مگادیشو, 
روایات سخن از ان دازند که تاجران مسلغان دن عضر عبدالنلک بن 
مروان (-5 ۸۶-۶۵ق) به این سرزمین راه یافتند و سسلمانان مهاجر, 
اعم از بازرگانان و مخالفان فراری در سده‌های بعد شهر مگادیشو 
(مقدشو) را بنیاد نهادند. بر پایٌ:منابم روایی. نخست طایفه‌ای از 


ی ی و ی 
۹ آرنولد, ۲۵۰-۲۴۹ ): 

استیلای خلافت بر منطقهٌ ساحلی مصنوع,نقطه آغازي برای"نفوذ 
اقتصادی روزافزون مسلمانان در نواحی داخلی شاخ افریقا بود که به 
ویژه معادن _طلای آن, توجه بازرگانان را به خود جلب کرده: و 
مهاجرنشینهایی مسلمان را با حاکمیت خودگردان در‌آن منطته پدید 
آورده بود. در نواحی بخش جنوبی پادشاهی بجه, مهاجران مسلمان دز 
اطراف معادن طلای هجر و دیگر معادن ساکن شده بودند که عالمانی نیز 
در میان آنان حضور داشته اند (نک: مسعودی, ۴۳۸/۱؛ صبی, 95 به بعد). 
این اوضا ع. با جایگاه اقتصادی مسلمانان در نویه قاپل مقایسه است که 
در این دوره, بخش مهمی از کشاورزی و تجارت را در این سرزمین در 
اختیار داشته‌اند (مسعودی, ۰۴۴۳/۱ ۴۴۷): پیداست که این رابطه‌ای 
یکسویه نبوده, و به عنوان نمونه, از اوایل‌سده ۴ق, اسنادی سنگ‌نوشته 
برجای است که از مهاجرت بر خی از نوییان اسلام آورد بهمصر علیا و 
گاه سفلی حکایت دارد (مثلاًنگ: «گزارش»6۰, 191 ,126, 111/121). 

از نظر بافت دینی, نه تنها در خبشه, بلکه در نواحی نوبه و بجه, در 
طول سده‌های ۲-ق کماکان مسیحیت و تا حدی ادیان جان‌گراا از 
اکثریت برخوردار بود (ن5: یعقوبی». ۳۳۷.۳۳۵ ؛ ابن‌فقیه, ۷۴), اما 
گسترشن نفوذ اقتصادی و فرهنگي مسلمانان روندی تدریجی در امنلامی 
شدن منطقه ایجاد کرده بود, به طوری که شمار مسلمانان ازیک سو با 


امواج مهاجرت از شمال و شرق, و از سوی دیگر با اسلام آوردن 


روزافزون بومیان غیر مسلمان, روي به فزونی نهاده بود. 

در سدة #۶ق, در بخش شرقی ارتفاعات حبشه, شاهزاده نشین 
مسلمان شوا به صورت رقیب سلطنت مسیحی در حال انحطاط که هنوز: 
بخش غربی را در اختیار داشت. درآمد (نک: مک ایودی, ۷۸)+ در 
حدود سال ۰ در جرایر دهلک یک سلطان نشین مستقل مسلمان 
تأببیی شد (نک: کوک, ۴۶۱) که در کتیبه‌های به دست آمده از این 
جزاير, به عنوان «مرزدار بلاد اببلام») شناخته می‌شده است (نکن 
«گزارش», 184 ,116/113). باز در همین سده, بندر مهم زیلع چهره‌ای 
اسلامی به خود گرفته (نک: ابوحامد, ۴۴), و در سده اق به عنوان بخشی 
از دارالاسلام شناخته می‌شده است (نک:یاقوت ذیل زیلع)- 

در .سده عق. در میان قبایل سومالی, شمار مسلمانان با غیر 
مسلمانان پرابری. داشت. (نک: مک ابودی. همانجا). در سده بعد, 
مهاجرنشین مسلمان مگادیشو, به صورت دولتشهر ادازه می‌شد. کد 
زمام امور آن به دست «متقدمان» بود (نگ: یاقوت, ذیل مقدشو؛ نیز ابن 
بطوطه» ۲۵۷-۲۵۴؛ کوک ۳۹۱؛ نیز برای چند کتیبه: تاریخی: نک 
چرولی, 2-9), گفتنی است که در سیده‌های ۶و اق, چندین سلطان نشین 
دیگر مسلمان در شاخ افریقا پدید آمده بود (کوک» ۴۶۲)؛ چنانکه پولو 
درئیمة دوم سد؛لاق, در سخن از ۶پادشاه خرد در حبشه. ۲ تن از آنان 
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اسلام 2۳۹ 


را مسلمان و ۳ تن دیگر ونیز شاه بزرگ را مسیحی گفته, و اشاره کرده 
است که قلمرو سلاطین مسلمان تا منطقَُ عدن کشیده شده است (نک: 
(«سفرنامه...۳», 398-399): مقریزی (د ۸۳۵ق): کتاب الا لمام باخباز 
من بارض الحبثه من ملوک الامبلام بخود را در بارژ هنین سلسله‌ها 
نگاشته است (ن؟: حاجتی خلیفه, ۰)۱۵۸/۱ 

گسترش دامنة اسلام‌گرایی و بقابلٌ پادشاهی مسيحي حبشه با اين 
جریان در سدء۸ ق؛ موجب پدیدار شدن رشته‌ای از جنگهای جهادی 
ضد مسیحی دز منطقه شد که ارج آن در دو دهة پایانی سد؛ ۸ و نيمه 
نخست سدة #ق بود (نک: کوک ۴۶۳). اين موج جهادی در سدة ۰ق 
وارد مرحله‌ای جدید شد و بخشهایی از حبشه را به دار الاسلام افزود 
(عرب فقیه, ۶ به بعد؛ نیز کوک: ۴۶۴ به بعد). شاخص این رشته از 
جنگهای.جهادی,.فتح شهر هرر بود که به زودی به عنوان تختگاه 
سلطان‌نشینی مسلمان و ستفل, ویکی از مهم‌ترین پایگاههای تبلیغ 
اسلام در شاخ افریقا درآمد و «مدینة الاولیاء» لقب گرفت (نک: واگتر؛ 
9 به بعد ؛ برای سللاطین این سنلسله, ن5: بناسه, 245 به‌بعد ؛ برای برخی 
سکه‌ها, نک: «(فهرست.::, 26/54 , ۰)۷/118 یحیی نصرالله در کتاب 
تاریخی ب داستاني فتح مدیته هزر*: و نیز شهاب |لدین احمد عرب فقیه 
در تحت ازمان (نک ما خذ) این جریان جهادی را با یانی حماسی ربا 
دیدگاهی :کاملاً مذهبی بازگو کرده‌اند (نیز نک: کنتی روسینی, 
۳ : 

رس فا و و 
مسيحي دنقله که در طی قرون متمادی, نفوذ آن بهنفع اسلام کاهش يافته 
بود؛ از درون روی به اضمحلال نهاده بود. وجود کتیبه‌هایی اسلامی در 
تختگاه نویه (دنقله), از اوایل سدة ای (مثلا نک: «گزارش»4, 16/.167) 
نشانی از نفوذ اسلام در درون قلمرو توبیان است و حملهٌ ممالیک مصر 
به دنقله در ۶۷۵ق, اگرچه منجر به براندازی اين پادشاهی نشد. اما 
زمینه‌ای را برای انحطاط این دولت فراهم آوزد (نک5: شقیر۲۰/ ۵۲-۵۲ 
نیز مک ایردی, ۸۲). 

در ۷۱۵اق,بر تخت پادشاهی پیشین دنقله, سلطانی مسلمان از سوی 
ممالیک مصر منصوب شد, اما اين اعمال نفوذ خارجی حاصلی پایداز 
نداشت و چند سالی بعد, اعراب جهینه که از مدتها پیش‌تر در منطقه 
بومی شده بودند, قدرت را در دنقله به دست گرفتند وبر منطقة نيلي نوبیه 
وبخشهایی داخلی‌تر در مراتع دارفور و کردفان استیلا یافتند (نک: هموء 
۸۴ ۱ : 
.جریان اسلام‌گرایی دز سودان شرقی» از سد.٩ق,‏ شدتی,افزون 
گرفت و با پیشروی تدریجی و دراز مدت, اين منطقه را به دارالاسلام 
ملحق گردانید. حرکتی که به قطع, نقش میلفان ضوفیه از طریقه‌های 
گوناگون را در آن نبایدنادیده گرفت (نک: فضلی, ۵ به بعد؛ نیز یکر, 153 
بهبعد؛ کوک , ۴۲۱ به‌بعد )+ 
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۴۰ اسلام 


اسلام در سواحل شرقی افریقا: در سخن از نفود اسلام به سواحل 
شرقی افریقا. نخست باید از مهاجرنشینهایی مسلمان در سزاحل کنیا, 
تانزانیا و موزامبیک کنونی:به ویژه در دو بندز کهن کلوه و سفاله؛ و نیز 
در جزيرة زنگبار یاد کرد که ساکنان آن مردمانی از کشورهای عربی و 
ایران بوده‌اند. مهاجرانی که در میان آنان ممکن بود پیزوان مذاهب 
مختلف اسلامی از شیعه, اباضیه و البته مذاهب اهل سنت یافت شود. 
دربارة جریان نخستین زرود اسلام به منطقه , روایات گوناگونی دز منابع 
نفل شده است. بر پیذ یک تاریخ عربي محلی که پرتفالیها در ۱۵۰۵م بر 
آن دنت يافتند, نخستین گروه‌منلمان که در محل کلوه سکنیل گزیدند, 
پیروان شخصی از سادات علوی به نام زید بودند و از همین رو به 
«آمودزیخ» (امت زید ) شهرت یافتند (نک: آرنولد, ۲۴۹). روایتی دیگر 
از گریختن یک امیر زادة فارسی.به نام علی پسر نلطان حسن شیرازی, 
در بی مخالفت با حکومت مرکزق به بلاد زنج سخن به مان آورده, و 
تأسیس شهر کلوه را بدونسبت داده است (همو, ۲۵۰) 

همچنین باید به مهاجرت فرزندان جلندی, امام اباضی عمان اشاره 
کرد که پس از شکست از فاتحان عباسی در ۱۳۴ق: راه بلاد زنج رادر 
پیش گرفتند (نک: بدوی» ۱۱۵) و سرانجام می‌توان به افسانه‌ای دز بارة 
مسلمان شدن پادشاه زنگیان در اسارت و مسلمانکردن مردمش پس از 
رهایی و برآمدن مجدد بر تخت اشاره کرد که در اوایل ده ق بر نبر 
زبانها بوده است (نک: رامهرمزی, ۴۲- ۴۶). محققان در تاربخ شرق 
آفریقای جرا اسلا شین باعل اب مطته راجاضر عرنانی 
طولانی از سدة ۱ تا ۴ق دانستهاند (نک: ایلاریونف, 91 -82). یادکردها 
از حیات سیاسی مسلمانان در اين سرزمینها, در آثار متقدم اسلامی 
اگرچه بسیار محدود است, اما نایاب نیست. په غنوان نموند, مسعودی 
جنیهاي ازجا زب نا تلد بان رد اس که علاط تنل 
اندر نسل مسلمان بوده‌اند (۰)۴۳۷/۱ 

در سده لاق: ابن بطوطه گزارشهایین مهم از اوضاع مسلمانان در 
شرق افریقا به دست داده, و در اخبار خود از اقتدار سلطان ن مسلمان 
کلوه, ابوالمظفر حسن: یادآور شده که وی غزوات بسیاری را بر ضد 
ناسلمانان زنگی ترئیب داده بوده. است (ص .۲۵۸ به. بعد؛ نیز نک 
(«سفرنامه»,391 به‌بعد).سده‌های. و۸ق.او حتجارت‌مها جرنشینهای 
اسلامی در شرق افريقا بود و به دنبال توسعذ نفوذ آنان, بر پای برخی 
منابع در حدود سال: ۷۵۰ق: گروهن از مهاجران مسلنان به جزایر 
گکومور راه یافتند (نک: مک ابودی, ۸۶؛ قس: کوک ۰)۶۲۱ ورن:دز: 
مقاله ای به بررسی تحوة وزود اسلام به جزایر کومور بز اسامن:روایات 
شفاهی پرداخته است": 

اسلام دن افزیقای. غربی. و مرکزی: در طول:سده‌های :۲-ق, 
بازرگانان مسلمان تبیشتر مالکی و اباضی مذهب - که صحرا را 
درنوردیده ,با نواحی سودان غربی و مرکزی, چون غانه, مالی, سنفای و 


کانم رابطهُ تجاری مستحکمی را برقرار کردند. نخستین مبلغان اسلام 
در نواحی داخلی غرب افریقا بوده‌اند (نک: لوبتسکی, 27 -1؛ کوک: 
۷ برخی از این بازرگانان چون علی بن یخلفت؛ عالم اباضی, 
میلغانی توانا بودند که توانشتند برخی از پادشاهان مالی و سنغای را به 
دین اسلام درآورند و زمينة مساعددی را برای گسترش ذعوت أسلامی 
فراهم سازند (نک: درجینی, ۵۱۸-۵۱۷/۷؛شماتی, ۱۱۵/۲ نیز آرتولد: 
۲ شهر تادمکه دز کوهستان آدزار.یکی از گهن‌ترین مراکز اسلامی 
در ماوراء صحرا بود که در سده ق, ابویزید نکاری از رجال مشهرز 
اباضیه. در آنجا تولدیافثه بود (ابن‌حماد,۱۸؛نیز ابن خلدون, ۰)۸۴/۴ 
در سدء۵اق, فرقة اسلامی مرابطون ن که در ابتدا اژ ی یک رباط مخفی . 
احتمالاً در یکی از جزایر تدرا در اطراف سواحل موریتانی هدایت 
می‌شد, در اوایل سال ۴۲؟ق, بیشتر قبایل بربر صنهاجه را هوادار خود 
ساخته بود. این قدرت جدید به زودی دامن قلمرو خود را با تصرف 
سجلماسه در ۴۴۶ق/۱۰۵۴م و اودغست در ۴۴۷ق/۱۰۵۵م به سمت 
جنوب گسترش داد. مرابطون با زنگیان تکرور در سنگال میاند که یک 
نسل پیش‌تر به اسلام گرویده بودند (نک: ابوعبید, ۱۷۲), متحد گشتند و 
چندگاهی (۴۴۸- ۳۷۵ق) بخش ونیعی از قلمرو غنا و ستفای را به 
تصرف درآوردند (نک: کوک ۱۶۵؛ مک ایودی, ۷۳: 4۷۶ آرنولد: 
همانجا؛ برای حوز؛ نفود اسلام در این دوره, نک: ابوعبید, ۰)۱۸۳-۱۷۲ 
در سدة.#۶ق, در سودان مرکزی پادشاهان سيفاوي کانم به اسلام 
گرویدند, ولی اسلا آنان دریی دعوتی بود که از مصر بدانجا راهیافت بود 
(مک‌ایودی, ۷۸؛ آرنولد, ۲۳۴). در يجرية علیا نیز, کاننورو پادشاه 
سرزمین جنی در اواخز سدة ۶ق مسلمان شد و سکنة شهر هم در این 
باره از وی پیروی کردند (همو, ۲۳۳): بر پایذ آنچه تلویحاٌ از رسالا 
شادان بن جبزئیل در تعیین قبله برمی‌آید, دز سد؛ ۶ق از سرزمین زغاوه 
در غرب نویه تا تکرور در سننگال, اسلام زواجی نسبی داشته است (نک: 
شاذان, ۸۰؛نیزبرای چند کتیبة اسلامی از افریقای مرکزی در این سده: 
نکز(«گزارش», 126/234235 , 83-84 /۷۲۲)- 
درسدهلاق,با تشکیل دو دولت اسلامی مالینکه در مالی و مندینگو 
در,غناء بر نفوذ اسلام در منطقه.افزوده شد (نک: آددیران, 463-73 مک 
ایودی, ۸۱؛ ارئولد, ۳) و در سده بعد, در سودان غربی. تمام نوار 
ساحلی از سنگال تا درياچذ چاد, بخشی از دارالاسلام بود (نک: 
اپن‌بطوطف. ۰ به بخد؛ نیزامک ایودی؛ ۰)۸۶ در دوره‌های. بعذ, از 
ترش اسلام در برنو (پایان قرن4ق), دز سرزمین قبایل هوسه (قزن 
*ق) و دارفوز (اوایل سدة ۱۱ق) خبر داریم. (بدوی,۱۴۰۰۱۳۹۰: 
آرنولدء ۳۶-۴ و پش از فرن ۰اق: اسلام جای پانی در دیگر 
سلطنت‌شینهای واقع میان کردفان و درياچة چاد باز نمود (همانجا).. 
با آنکه .در آغاز سدة:۱۱ق: سلطان‌نشین مسلمان: تمیتوکتو در قلب 
مالی از سوی حکمرانان مراکش به شدت تضعیف می‌شد (مثلاً نک: 


,۷111/1۱93-۰ 22۰ ,1982 ,2۱۵ هنعط ر(عه‌نعزه عومتال ها عم[ «ملعو معت موب رباج جداقا ۱ ع0 جمتاهن 120۳0 نا ریظ ره 1:۷ 


محبی, ۱/ ۱۷۰), اما دو جریان مهاجرت بدویان مسلمان, نخستین 
مهاجرت فولانیها از سودان غربی به سوی نواحی جنوب دریاچه چاد. 
ودیگری مها جرت اعراب شوا از قلمروفونج درنیل علیابه سمت غرب 
تا جنوب دریاچة چاد (نک: مک ایودی,۱۱۴-۱۱۳): مانع از آن بود که به 
رغم عدم ثبات سیاسی در سودان غربی, اوضاع به طزر گسترش 
اسلام دگرگون شود. در سده‌های:۱۲ و ۱۳ق, جریان دراز مدت جهاد 
فولانی» به گسترش نفوذ سنیاسی اسلام دز سودان.غربی و مرکزی. و 
تأمیس حکومتهایی اسلامی در.۳ منطقة فوته‌تورو, فوته‌جالون وخاینو 
در سنگال منتهی شد (نک: زهمو ۱۳۰):: 
ماخذ: .. آرنولد. ترماس, تاریخ گترش اسلام. ترجمٌ ابرالفضل عزتی,. تهران, 
۸ ش؛ ابن أثیر, الکامل؛ این‌بطوطه, رحلة, بیررت, ۱۳۸۴ق/ ۴ ۸۱۹۶؛ ابن‌حناد, 
محمد, اخبار ملرک بلی‌عبید و سيرنهم, الجزایز: ۱۳۲۶ق؛ ابن خلذرن, العبره؛ 
ابن‌عبدالحکم, عبدالرحمان فتوح مصر و اخبارهاءبه کوشش توری, لیدن» ۲۰ ٩۱م؛ابن‏ 
عنبه, احمذ, عمدة الطالب, نجف, ۰ ۱/۱۳۸ ۱۹۶م؛ابن‌فقیه هندانی» احمد. البلدان, بد 
کرشش دخویه, لیدن, ۱۸۸۵م؛ ابوحامد غرناطي, محمد, تحفة الالباب (نک: ما , فران)؛ 
ابرعبید بکری, عبدالله, المفرب فی ذکر بلاد افريفية و المغرب, بد کرشش درسلان, 
الجزیره, ۱۸۵۷م؛بدری, عبده, مع حرکة الا سلام فی افریقیة, قاهره, ۰ ۷٩۱م؛بلاذری»‏ 
احبد, فترم‌لیلدان, بة کرشش رضران محمد رضوان, قاهره, ۷۸/۵۱۳۹۸٩۱؛‏ 
حاجی خلیفه, کثف؛ درجینی, اخمد, طبقات المشائخ بالعفرب, به کرشش راهم 
طلای, قنتلینه, ۴/۱۳۹۴ ۱۹۷ع! رامهرمزی, بزرگ: عجائب الهندء به کرشش 
محمد سمید طریحی, بیروت, ۷/۱۴۰۷ ۱۹۸م؛ شاذان بن جبرثیل قمی, «ازاحة العلة 
فی معرفة القبلة», بعار الانوا پیروت, ۰۳ ۰۱۹۸۳/6۱۴ ج ۸۱؛ شقیر, نموم پک, 
تاریخ السودان, فاهره, ۰۲ ۱۱٩‏ فساخی, احمد.لسیر,به‌کرشش احند ين سعود ریایی: 
مسقط , 2۱۹۸۷/۵۱۴۰۷! طبری, تاریخ؛ عرب فقیه, احمد, تحفة الزمان (نتر 
الحبشته), به کرشش فهیم مجمد شلترت, قاهزه: 0۱۹۷۴! فضلی, محمد ضیف الله» 
اللبقات فی خصوس الارلیاء و الصالحین ر العلماء و الشعراء فی السودان, بیروت: 
المکنية اقافیه؛ کوک, ژرزف م., سبلمانان افریقا, ترجمد اسداللد جملوی,.مشهد, 
۴ ش؛ محبی, محند امین, خلاصا الاثرء قاهره: ۱۷۸۳ ق؛ مسمردی؛ علی: مرج 
الذهب: به کوشش پوسفت اسعد داغر؛ پیروت؛ ۶/۱۳۸۵ 2۱۹۶! مک ایردی, کالین. 
اطلسن تاریخی افریقا, ترجمدٌ فریدون فاطنی, تهران: ۱۳۶۵ ثش؛یاترت: بلاان؛ یعقرنی, 
احمد. البلدان, به کرشش دخریه, لیدن, ۲ ۱۸۹م؛ نیز: 


۵ درا نما( ]ماه ۱۷ رز م0زادنم- اه ۱۵4 ستاعته بق ۸ 
باهقعه 3 :[[۷۲,] ۷۵۱۰ ,1۵84 ۱/۱۱۲۵ عممصاع] 1450 -1200 تاو 04 
,30010۲ :۱914 ۸ ,1887 -1637) ند جل وزم؟ ععل عایرهاه هنن ریز 
۱9۱0۷۵ ,سعاع معط ححق0ه معداهنااوق جمل عاداعانه‌کهن اق مت 
فص رهاظ ۱۱ عباوت امن ره مبوواهاهب 
۵ اجمتا۳هواء روط بنالا6 :1880 م,جعلجصا عام۳0 اتفنناک با م۵ رقاهع۳ 
:261 ۷۵۱۰ ,۰1926-13928 ,1150 ,نامک ماع داماد ما ععم امه تامهم 
,۱946 رامقد/۱ ما رصامقدطنداه بانط اه مااتاوهط یت تحتععم تاجم 
۱ 
0اه ۷۰۷۱۱-۵۷۷ زز۸ تمحط‌ماعو ۷ حرتهاهعتسماعله رشلا ربمصمعاً 
۷۵۱۰۷ :1982 راز زج ولمم مه موزعماوز دمص اند 
۱۳۰ 
بل فردج ناب دلم»زء اه -قعه دعاللتطز ممجاد دادما مغ اه فانم ۶010۵۲ 
19607 رماام ت۵۳ متام رصوق رم ببم آحاهه اه تماممآععه مدلییو5 
۱ 
,۱۳۱۱۳۵۵ ره ادا لا 7 .05 رحاطم8 1943-19441 منت ریاد اه عطومت 
۷/7۵ ۵۵,۱۷۰ ,واوظ ۸1۵۲2۵ ۵ ۳۵۲۵/5 7/۶ :1974 بانات34 
عفل_قاعنا فحاظ رظعجوه ۳۷ :1946 ,تلاصا جمک وم وتا با رد 

تاش 1973۷۰ ,246 ره م۷ ممونااعط 


احمدپاکچی 


سلامدرآسیای صفیر و شبهجزیباکان: 
در آسیای صغیر: بزرگ‌ترین ایالت قلمرو امپراتوری روم شرقی 
در نجاورت سرزمینهای اسلامی را باید در چهارچوب تاریخ اين 


اسلام ۱ 


سرزمین بعد از اسلام و همچنین روابط مسلمانان با دولت بیزانن 
بررسی کرد : ظهور اسلام در سد؛ ۷م در عربستان واقع در جنوب شرقی 
قلمرو بیزانشس و توسعه وتبدیل آن به یک قدرت سیاسی ز مهن تأثیر 
عمیقی در امپراتوری روم شرقی بر جای نهاد. برخوردهای سیاسی - 
نظامی اغراب مسلمان و بیزانس مسیحی مقدمات نفوذ تدریجی و پایداز 
اسلام در قلمرو روم به ویژه آسیای صفیر را فراهم ورد و اين روندبا 
فراژ و فرودهایی تا نیمه دوم سد؛ *ق/۱۵م کهبه سقوط دولت بیزانش و 
حاکبیت کامل مسلمانان بر اسیای صغیر انجامید, ادامه یافت: 

اینکه دين اسلام سین باز در چه تاریخی وارد آسیای صفیز شدء 
به طور دقیق معلوم نیست» اما یورشهای پراکنده اعراب مسلمان بر این 
ناحیه بدون آنکه آثار مذهبي ن سیاسی از خودبر چای پگذارد. از همان 
نخستین سد؛ هجری آغاز شد (باپینگر؛ 127). 

با پایان یافتن جنگهای رد؛ در ۶۳۳/۱۲م. ۳ گروه نظامی به 
فرماندهی عمرو بن عاص, بزید بن ابی‌سفیان و شرحبیل بن حسنه, از 
جانب ابویکر: به شام - از مهم‌ترین ایالات. روم -. فرستاده. شدند 
(طبری, ۳۹۴/۳): فرمانروای فلسطین؛ سرجیوس: ذر وادی عربه 
شکست خورد (ختن: ۱۸۹) و پس از آن: جنگ یرتوک در ۱۵ق 
سرنوشت شام را تعبین کرد و آن ولایت به دست مسلمانان افتاد (بزای 
تفصیل, ن5: طبری. ۳۹۴/۳ به بعد؛ یعقوبی, ۲۴-۲۳/۲؛ بلاذری؛ 
۱۴۳-۰) و ازآن‌پس در حملهبه‌قلمرو بیزانس؛ارمنستان و گرجستان و 
به ویژه آسیای صغیر پایگاه مهم مسلمانان به شمار می‌رفت (جتی, 
۷ ۱ 

اعراب مسلمان ب قصد نفوذ در ۳ دولت ال تِ 
مدیترانه و نقاط مهم آن را هدف قرار دادند,:چنانکه محاویه در حمله بد 
قبرس در ۲۷ يا ۲۸ق می‌خواست آن را به پایگاهی برای دست‌یابی به 
مرکز امپراتوری روم شرقی, یعنی قسطنطنیه تبدیل کند (یعقوبی؛ ۵۸/۲؛ 
بلاذری, ۱۵۷ به بعد؛ وجاوالُری, 79). در ۲ عشان لشکری 
به فرماندهی معاویه به روم فرستاد و وی با پیشروی در خاک بیرانس به 
تنگذ. قسطنطنیه ارسید (یعقوبی, .۶۲/۲ -۶۲! طبری» ۳۰۴/۴)» و چون 
خود به خلافث رسد برای مقابلة با آن دولت به ایجاد نیروی دریایی 
پرداخت (حتی,۲۵۱). او گرچه در آغاز با کنستانتین پادشاه روم صلح 
کرد و قرار شد مبلغی به عنوان باج بپردازد. آما پس از تثبیت موقعیت 
خود؛ از پرداخت آن:خودداری کرد و به ععلیات نظامی برضد روم 
شرقی به ویزه در آسیای صغیر دست زد (همو,۲۵۸) 

به نوشتُ یعقوبی, سلمانان از 17:۴۱ ۶۶۱/۵۹- ۶۷۹م دز فصول 
مختلف‌سال‌بارها برضد شهرهای‌روم‌شرقی‌واردجنگ شدند (۱۷۵/۲- 
6۵(2 درزمان‌معا ویهدوجملهبزرگ‌به‌قصد تصرف فسطتطنیه؛ ضورتِ 
گرفت.. نخستین ,لشکرکشی را: در: ۶۶۹/۴۹ (قس:.همو, ۱۷۶/۲) 
بزیدین معا ویهفرماندهی منی‌کردکه زمبتانرا در کالسدون واقع در سابحل 
آسیانی قسطنطنیه. گذرانده بودء گویند سپاه یزید. اولین کیبانی "از 
مسلمانان بودند که پایتخت روخ را دیدند (طبری, ۲۳۲/۵؛ جتی, ۲۶۱). 


۳۲ اسلام 


در این لشکرکشی چند تن از صحابه مانند ابن عباس, ابن عمر, ابن زبیر 
و ابوایوب انصاری نیز شرکت داشتند (طبری, همانجا). ابوایوب در 


همین جنگ درگذشت و در پای باروهای شهر به خاک سپرده شد (نک: 
.ده استانبول). همچنین :جزیره رودس. نیز در زمان. معأویه :در: 


۳اق/۶۷۳م کشود ده شد و مسلمانان در آنجا به زراعث پرداختند (طبری. 
۸/۵ + وچاوالیری,هنانجا). 

از ۵۴تا ۶۰ق/۶۷۴-. اه 
در آسیای صفیر رخ داد (طبری, ۳۷۱-۲۹۳/۵): در آغاز, جزیر؛ ارواد 
(کوزیکرس) نزدیک تسطنطنیه (همو, ۲۹۳/۵) را گشنودند و آنجا را به 
پایگاهی برای حمله و.محاصره قسطنطنیه تبدیل کردند..در همین 
محاصره, رومیان پا استفاده از «آتش یونانی», مانع تصرف این شهر 
توسط مسلمانان شدند (حتی,۲۶۳-۲۶۲). پنن از معازیه, اگرچه 
ناوگان عرب, بسفر و دریای اژهارا رها سباختند, اما حملات پی دز پی 
تابستانی (صالفه), ادامه داشت (همو, ۲۶۳). بزرگ‌ترین. و مهم‌ترین 
حملات در ۷ روی داد که سلیمان بن عبدالملک برادر خود 


مسلمة بن عبدالملک رابه جنگ رومیان و تسخیر قنطنطلیه فرستاد؛ 


(یغقوبی: ۰)۲۵۸/۲منلنه با سنپاهی بزرگا و ضدها کشتی (مقدسی؛ ۴ 
۵ وجاوالیری, 94) این شهر زا به محاصره درآورد, اين محاصره 
۰ ماه طول کشنید (مقدسی, .)٩۲۷‏ مسلمانان در اظراف شهر به 
زراعت پرداختند. و.از «کشت. خویش بخوردند» (طبری» ۵۳۰/۴؛ 
یعقوبی: همانجا) و مسلمه در آن حدود مسجذی ساخت (حتی, ۲۴۵). 
پیسان شکنی الیون مرعشی که راهنسای سپاه بود (مقدسی, )٩۳۷-۹۲۶‏ 
وسپبن پادفاه رونیان شد (طبری :۵۳۱۶ )ی ریز فهطتین و 
گرسنگی وسرما (یعقوین, همانجا) ‏ هجوم پی‌دربی‌بلغارها و درگذشت 
خلیفه وفرسان با شت موجب هزیمت مسلمانان شد. (ابن تغري بردي: 
۱۳۱-۸ حنی, ۰-۲۶۴ ۱۶۵) حملهُ مسلمه به آسیای صغیر, آخرین 
کوشش جذی منلمانان برای. تصرف پاینخت. امپراتوری روم بود 
(وچاوالیری؛ همانجا).. در اين دوره. فعالیت شورشیان : مسیحی 
جراجمه که از طرفداران روم بودند چون سدی آهنین از آسیای صفیر 
دفاع می‌کردند..از عوامل مهم جلوگیری از بسط نفود اسلام در. این 
ناحیه بود (حتی, ۰)۲۶۶ 

در دور؛ عباسیان, مهدی نخستین کسی بود که حمله به آسیای صفیر 
را از سرگرفت: وی در جمادی‌الاخر ۱۶۵ /ژانویة ۷۸۲ (طبری, ٩۱۵۲/۸‏ 
قس: یعقوبی , ۳۹۶/۲) پُشز خود هازون را با لشکری بزرگ به سرزمین 
بیزانسن فزستاد و.هازون بعد از.فتخ برخی:از ولایات.روم: به («خلیج 
دریا» (بسفر) رسید. اغسطه و یا به قولی دیگر ايزن (طبزی, همانجا؛ 
حتی۲۷۸۰) همسر الیون: تقاطنای,ضلح کرد: و به اریبال خراج گردن 
نهاد و هارون نیز پذیرفت (طبری: همانجا),. اما نیکفور اول: امپراتور 
بعدی از پرداخت باج امتنا ع ورزید (حتی, ۳۸۰-۳۷۹)..هارون از رقه 
به اسیای صغیر. امد و هرقله را تصرف کرد (یعتوین: ۴۴۱/۲؛ حتی, 
۰ بعد. از از مأنون نیز در ۲۱۸ق/۸۳۳م. آهنگ روم و محاصرة 


عموریه کرد و می‌خواست اعراب بادیه رایدان شهر بکوچاند و خود تیز 
در قسطنطنیه اقامت گزیند (یعقوبی, ۴۹۳/۲) و احتمالاً به همین دلیل با 
پیشتهاد صلح پادشاه روم موافقت نکرد؛ اما در این میان درگذشت و 
کاری از پیش نرفت (همانجا)۰ : 

در ۲۲۳ق/ فتاه رومیان به حملات تلانی جویانه دست زدند و 
زبطره را به باد قتل و غارت دادند .در هبان تاریخ معتصم عباسی | زاين 
سوی روی به سرزمین روم نهاد (همو, ۵۰۲-۵۰۱/۲) و عموریه را که از 
شهرهای استوار و مهم بیزانس بود. آتش زد (همانجا؛ لسترنج, ۱۴۷). 
از این تاریخ, حملهُ مسلمانان به متصرفات روم در آسیای صغیر منحصر 
به یورشهای تاو وش در فصول مختلف صورت 
می‌گرفت (حتی, ۰)۳۸۱ 

ضعف داخلی دولت اسلام در سده‌های ۲ ۴ ق و تشکیلدواتهای 
کوچی وبزرگ بر مره لو روط ارت آو یزار آباصت 
از جمله این دولتها حمدانیان را رو درف میا 
رومیان به جنگ برخاستند. سیف‌الدولٌ حمدانی ۲۰ سال با رومیان 
جنگید (همو, ۰٩۵).روزگاری‏ تا مرعش نیز پیش رفت و قاعه ای در مرز 
ساخت که پایگاه حملات‌آینده اش به خاک آنیای صفیر شد. شیف الد وله 
اگرچه در حمله به رومیها موفقیت زیادی به دست نیاورد, لیکن آنان را 
برای ندتی از دست اندازی به منالک اسلامی باز داشت (نک: ه د. 
2۱ ) بند از سد؛ ۱۰/۴م؛ درگیری جدی میان مسلمانان و رونیان 
وجودنداشت و اگرچه قلاع مرزی دست به دست می‌شد, ولی این امر 
گذرا وناپایداربود(وچاوالیری,94). 

مرژمیان قلنزن سلمانان و رومیان ور اسیای منقیز تا متدود آوایل 
سده ۷ق/۱۳م مرزهای طبیعی بود. ايي مرز را جبال توروس و آنتی 
توروس تعیین مي‌کرد. در این خط مرزي دزهای متعددی موسوم به تغور 
از ملاطیه (مالاتیا) در ساحل فرات تا طرسوس در ساجل مدیترانه 
قرارداشت. این دژها که میان مسلمانان و رومیها دست‌به دستامی‌شدء 
به دودسته لغور جزری در شمال شرقی که از جزیره حفاظت بي‌کرد. و 
ثفوز شامی در جنوب باختری تفسیم می‌گزدید. از مهم‌ترین: نواحی 
مرزی این .خط می‌تزان از ملاطیه, مضیضه, زبطره, مزعش, منطقه‌ای 
که پعدا هارونیه نام گرفت, کنیسه و عين زربی ب- آنازاربك امروزی از 
توایع آدانا (سامی, ۳۸۸/۱) ب نام برد. اين مناطق یا شهرهای آباد و 
پرجمعیت چون به دست مسلمانان افتاد, مورد توجه قرار گرفت و رنگ 
اسلامی یافت و گه‌گاه شهری در آن منطقه ساخته می‌شد (متلا نکد 
خدودالعالم::۱۷۱-۱۷۰؛ اضطخزی ,۶۵۰ <۶۶؛ لسترنج: ۱۳۷- ۰)۱۳۸ 
مشامانان دز تماح این شهزها منتنجدء آب انباز: مدزننه و سایز اماکن 
مذهبی و عمومی بنا نهادند؛ معاید بزرگ مسیحیان را به مسچد تبدیل 
کردند. و پلها ساختند. که از جمله اين پلها. «جسرالولید» بر روی 
رودخان سیحان در آدانا را می‌توان نام پرد (همو, ۱۴۰-۱۳۹). 


مرن :1 


طرسوس از بزرگ‌ترین شهرهای آسیای صفیر بود که به تصرف 
مسلمانان د رآمد و مرکزی نظامی برای جنگ با رومیان شد. این شهر دو 
بازوی سنگی داشت ونردم آن به جنگازری شهره بودند (اضطخزی. 
۶۶ ابن حوقل,۱۶۸). چنانکه گفته اند در آنجا: ۱۰۰ هزار سوار مقیم‌بود 
و مسلمانان از ممالک مختلف اسلامی برای پیکار با رومیان در 
بباخلوی این شهر گرد هم می‌آمدند و خلفای عباسی چون مهدی و 
هارون توجه زیادی به این شهر داشتند (لسترنج, ۱۴۲-۱۴۱). چنین بة 
نظر می‌رسد که مسامانان در سدء ۴ق/۱۰م در بخش بزرگی از این تفور 
مستقر بوده‌اند و رودنخانه لاموس که اعراب آن را نهر اللاسن می گفتنذ, 
مرز بلاد اسلامی بود و اسرای مسلمان و مسیحی در آنجا مبادله 
می‌شدند (همانجا), 

به سبب وجود مرزهای طبیعی میان سالک روم و اسلا اعبور از 
این مرزها برای عنلیات نظامی یا بازرگانی از طریق گذرگاههایی انجام 
می‌گرفت که مهم‌ترین آنها عبارت بودند: درب الحدث که از مرعش به 
سوی شفال می‌رفت و به ابلستین (البستان) می‌رسید و دیگر گذر گاه 
کیلیکیه که از طریق شاهراهی به استانبول می‌رفت (هموء ۱۴۳-۱۴۲؛ 
ابن خردادبه: ۱۰۲-۱۰۰): 

| 
و تصرف شهرهای مرزی از یک سو؛ و مناسبات بازرگانی و درپی آن 
روابط فرهنگی میان آنان از سویی دیگر, جریان نفوذ مسلمانان و دين 
اسلام را در آسیای.صغیر ممکن ساخت. اینگونه مناسبات و نیز 
ناآرامیهای داخلی در دولت بیزانس, و سرانجام ظهور قبایل ترک 
مسلمان در سده ۵ق/۱۱م و ورود آنها به آسیای صغیر, دور؛ جدیدی در 
تاریخ این منطقه و رزند.اسلامي شدن آن گشود. به عقیده بانینگر, این 
ترکها و به عبارت دیگر سلجوقیان بودند که به سهولت بر بیزانس چیره 
شدند و ضمن تصاحب میراث آن, اسلام را در سرزمین جدید به پیروزی 
قطمی رضانیدند (ض 127).. . ز 

در. واقع باید گنت وقتی. که جهان اسلام با بحرانهاي داخلی و 
فشارهای خارجی مواجه بود, سلاجقه با نیرویی تازه ظهور کردند و 
اتحاد سیاسی جهان اسلام را بار دیگر برقرار ساخته, به تمدن و فرهنگ 
اسلامی جانی تازه بخشیدند. 

یکی آزبززگ‌ترین پیروزیهای سلاجقه, نفوذ در آسیای صغیر بود که 
موطن ملل مختلفب با تمدنهای گوناگون و به منرله پلی نیان ۳ قاره به 
شمار می‌رفت. نخستین.هجوم ترکماتان مسلمان به آسیای صغیر که 
بیشتر.جنبه. شناسایین.,داشت.. در ۹ روی:دادء .سس 
سلاطین بزرگ سلجوقی عندة زیادی از ترکمانان را بهآناتولی کوخ دادند 
و قدرتی علیه بیزانس در آتجا پدید آزردند. با اینهمه, مهاجرت بزرگ 
سلاجقه بعد ازنبردملازگرد وپیروزی البارسلان بر رومائوس‌دیوگنس 
امپراتور ررم شرقی در ذیقعده ۴۶۳/اوت ۰۱۰۷۱( آق‌سرایی: ۱۷-۱۶؛ 
توران. «تاریخ...», 137-144 «آناتولی..», 231-232), به عنوان 
مدافعان و پیشاهنگان اسلام به آسیای صغیر آغاز شد (همانجا), آنها با 


اسلام پزوزه 


استفاده از ارضاع.ننابساسان دولت بیزانس نفوذ شود را در 
سرتاسرآناتولی تا سواحل‌دریای‌مرمره‌واژه گسترش‌دادند(رانسیمان, 
2 بافت اجتماعی وتشکل جمعیتن آنلیای صغیر به تذریج عوض شذ 
ردگرگونیهای مذهبی وفرهنگی عمیقی در آنجا به وجود آند. به گونهای 
که آن را استقبال عامه از دین. اسلا شمرده‌اند (توران,.هبان, 
231-3). سلاجقه بزرگ قبل از نبرد ملازگرد. شهر «آنی» پایتخث 
ارمنستان کوچک را تصرف کزده: وبه فزمانروانی خاندان بقراطی پایان 
داده بودند (لسترنج, ۱۴۹-۱۳۸): بعد از پیروزی ملازگرد؛ ارتق بیک, 
سردار الب ارسلان؛ اسحاق کومننوس سردار روم را در ۴۶۴/ 
۲۴ شکست داد و تا رود ساکاربا پیش رفت. از سوی دیگر امپزاتور 
جان دوکاس, دز برابر شورشهای داخلی از ارتق بپیک یاری خواست و 
به ان ترتیب. نیروهای اسلام به خلیج ازمیت. نژدیک‌ترین شهر به مرکز 
امپراتوری رسیدند (توران؛ «تاریخ», 213 «آناتولی», 234), مدتی 
بعد سلیمان بن قتلمش بعد از درگذشت الب ارسلان, قوئیه در آناتولی را 
تصرف کرد و آنگاه به ازنیق رفت و آنجا را به پایتختی برگزید و سلسله 
سلجوقیان آسیای صفیر را.تأسیس کرد (آق‌سرانی: ۲۰-۱۹ توران, 
«تاریخ», 214, «آناتولی»: همانجا؛ پابینگزء همانجا؛ لیسترنج: ۱۴۹): 
تصرف شهر ازنیق که در جهان مسیجیت اهمیت زیاد داشت, یکی از 
رویدادهای بنیار مهم سنده ین محسوب می‌شود (توران؛ 
جبانجا), 

تصرف شهرهای آدانا, رو مایا و عبن ازربی مس 
سلجوقیان قدرت مسلمانان را در آسیای. صفیر افزایش داد و خلیفهٌ 
عباسی با فرستادن خلعت و منشوز, حکومت سلیمان را به رسميتٌ 
شناخت (توران, «تاریخ», 217, «آناتولی», 236): تنلط دولت 
سلاجقه بز آنیای. صنغیز. دولتهای مسیحنی را به. اندیشه واداشت؛ 
چنانکه امپراتور میخائیل هفتم. از پاپ گرگوار هفتم کمک خواست و 
موافقت خود را با اتحاد کلیسای ارتدکش - کاتولیک.اعلان کرد و پاپ 
نیز پادشاهان اروپا را به جنگ با مسلمانان فراخواند و از همین زمان 
مقدیابت چنگهای جیلین فرامم آمد (هیز, «تاریخ» ۰ «آناتولی»: 
5 

۱ بلاشقه رمسامانان ناگی اولیت واط رف اه 
را که مدت ۲۵ سال بر آنجا تسلط داشتند, رها کزدند و قونید را به غنوان 
پایتخت برگزیدند ( همو, «تاریخ», 220): سلجوقیان آسیای ضغیز به 
عنوان حافظان اسلام نزدیک به دز قرن بر آن سرزمین فرمان راندند و 
روزبه روزبر وسعت قلمروخود افزودند, چنانکه تسده ۸ق/۱۴م بخش 
اعظم شبه جزیرة آسیای صغیر جزو قلمرو دولت اسلامی شذ (لسترنج» 
۱), وسعت قلمرو سلجوقیان را از ترتیب تقسیم کشور توسط قلیج 
ارسلان در میان فرزند انش می‌توان دریافت (آق‌سرایی, ۳۰). 

زمانی که درلت سلجوقیان آناتولی توسعه یافت,۳ناحيه کاملاًمرزی 
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در آنجا توجه غازیان مسلمان را یرای سکنی جلب کرده بود. اين ایالات 
که در امتداد مرزهای روم شرقی قرار داشتند. عبارت بودند از کیلیکیه 
(چوخوراوای کنونی) یا امارات ملک السواحل, دز جنوب به مرکزیت 
علانیه و أنتالیه؛ در سمت شمال, یعنی در امتداد سواحل دریای سیاه. 
امپراتوری بیزانسی طرابوزان؛ سیمره. سامسون و بافرا در سواحل 
شرقی و قسطمونی و سیلوپ در غرب آن؛ و سرانجام مرزهای غربی که 
شهرهای آن قره حصار دولی (افیون قرهحصار), کوتاهیه و ینیزلی که از 
قسطمونی تا خلیج مکری گسترده شده بودند (اینالجیک. 263). اين 
ایالات در دور سلجوقیان به وسیلاٌ امیرانی اداره می‌شد که نماینده 
سلطان و در عین حال فرمانده نظامی منطقه بودند (همانجا) و خود زا 
غازی؛ یعنی مجاهدان. راه. اسلام :خوانده. با" کفار. و- بیزانسیها 
می‌جنگیدند (شاو, ۰۳۴/۱ ۳۵) و به این سبب ایالات مذکور را ایالات 
غازبان می‌خواندند (اینالجیک. همانجا), در اين ایالات.. غیر از 
مسلمانان کسانی با تومیتهای مختلف که از آشوبهای نزاحی شرقی فرار 
کرده, و به مرزهای اسلامی پناه آورده بودند, می‌زیستند. بر آثر اختلاط 
فرهتگی, شهرهای این ایالات به صورت مراکز مهم فراهنگی ذرآمدند. 
منتیتحیان ساکن آناتزلی: مذهب خود را حفظ کزدند و برخی نیز به دین 
اسللام گرویدند. نهادهای حکومتی نهادهای اسلامی بود و تصوف رشد 
بسیار یافت. در همین دوره اسلام به عنوان دین و فرهنگ غالب در 
منطقه, نفوذ و اهمیت فراوان داشت (شاو, همانجا). به این ترتیب 
می‌توان گفت که:دورة ۲:۰ سبالة فرمانروانی سلجوقیان در آسیای 
صغیر, موجپ گسترش سریع اسلام در این سرزمین شد: وجود آثار 
اسلامی مربوط به. روزگار سلجوقیان در سراسر آسیای صغیر دلیل 
روشن این امر است: 

با حملامخولهابه سای صغیر وشکست سلجوقیان در۶۴۱ق/۱۲۳۳م 
در محل‌کوسه‌دا غ (توران. همان, 228-230), قلمرو آنان به دست 
امیر انی افتاد که قبلا تابع سلاجقه بودند و از تزکمانانی به شمار می‌رفتند 
که از ترکستان به اناتولی آمده, و با موافقت کشیشان ارتدکس در اراضی 
بیزاننس‌ساکن شده (همو؛ «آناتولی»4, 251), و با شرکت در جنگهایی که 
در دولت سلجوقی جریان داشت. امارتهایی تشکیل داده بودند (شاو, 
۱ این امیرنشینها عبارت بودند از قارامان در اطراف قونیه و 
ارمناک (اوزون چارشیلی, «امیرنشینها...», 1-37), گرمیان در 
شمال شرقی در نواجی کوتاهیه و دنیزلی (همان, 25,39-54), آیدین دز 
اطراف ازمیز و جنوب غربی آناتولی (هنان,. 102-119): منتشه دز 
نواخین.فرزی و ساحلن جنوب غربی. شامل شهرهای موغلاء بالات, 
میلایسن (همان: 70-83). همچنین صاروخان:: اشراف» قراشی" و 
ذوالقدر, در نواجی .مختلف.آسیای صفیر. هر یک از این امارتها با 
استقللال فرمان می‌راندند و در گسترش و تثبیت فرهنگ اسلامی و نیز 
اسللامی شدن آسیای صغیر سهم مهمن داشتند. هم‌اکنون آثار بسیاری 
از مسمجد, مدرسه, دارالشفا, دا رالقراء و نظایر آن در سرتاسر شهرهای 
آناتولی,وجود دارد که به دور اين اميرنشينها مربوط است (همان. 


2214 جم). 

عشمانیها در یکی از اين امیرنشینها, و می‌توان گفت در کوچک‌ترین 
آنها متفر نودند: دزبازهة ریشه‌های قومی آنان پسیارسخن گفته‌اند: 
آنچه مسلم است آنکه ارطغرل نیای آنها بهآناتولی کوچید و به خدمت 
سلاجقه درآمد و ناحیة سوگوت در مرز ایالت بیژانس به تیول آنها داده 
شد. عشمان فرزند او وبنیان گذار دولت عثمانی با کمک بیزانس به توسعة 
ارضی و جنگ با تبول داران مسیحی پرداخت (شاو ۴۲-۴۱/۱): وق 
پس از آنکه فدرت کافی به دست آورد؛ به ازنیق حمله کرد و با استفاده از 
نفوذ شیخ اده‌بالی, به عنوان رهبر غازیان به کار پرداخت و شرزمین خود 
را از اسکی شهر تا دشتهای ازنیة ق و بورسا گسترش داد و امارتی 
مستقل تأسیس کرد و در اندک مدتی آواز؛ بسیاریافت (اینالجیک, 
261-8 ). پس از او پسرش اورخان به ضرب سکه و خواندن خطبه به 
عنوان حاکم اسلامی مبادرت کرد و امیران دیگر را در چنگ با کنار 
پاری داده, به متصرفات اسلام در این منطقه افزود (شاو. ۴۳/۱). به 
عقید؛ بابینگر, اين. طایفه قبل از آمدن به آسیای صفغیر اسلام آورده 
بودند. آنها که عمیقاً تحت تأثیر نهضت صوفیگری قرار داشتند. با 
پی‌گیری اقدامات سلجوقیان, اسلامی کردن آسیای صغیر را:ادامه 
دادند و با برپایی زاویه‌ها, خانقاهها و تکایا در سراسر آناتولی به ترویج 
طریقتهایی چون مولوید و بکتاشیه کمک کردند (ص 132-133). 

عشمانیها در نیمه اول سدة ۸ /۱۳م به تدریج در آسپای صغیر به 
سوی دریای مرمره حرکت کردند و بخش عمدةشبه جزيرة ازنیق و 
سواحل خلیج ازمیت و سپس شهر ازمیت (نیکومدیا) و اسکوتاری و 
ابیرنشین قراسی را گرفتند. و به سواحل جنوبی مرمره. دست یافته, 
مقدماث گذر به اروپا را فراهم آوردند (شاو, ۴۴/۱- ۴۵؛ نیز نکة ه د. 
ازنیق, نیز ازمیت؛ برای جگونگی ورودعشمانیهای‌مسلمان‌به شبه‌جزیرة 
بالکان و بخش جنوب شرقی اروپا, نک دنبال مقاله). 

با تصرف ازئیق, دومین شهر بیزانس, در ۱۳۳۱/۵۷۳۱ از سوی 
اررخان دومین پادشاه عثمانی (نک: هامر پورگشتال, ۱۴۸/۱- ۱۳۹؛ 
اينالجيي, 274؛ ه د, ازنیق) تنها قسطنطنیه و نواحی اطراف آن در 
قلمرو دولت بیزانس باقی ماند, در دور مراد اول و بایزید اول (یلدر) 
متصرفات عثمانی در اروپا توسعه یافت. بایزید در اوایل سلطنت به 
محاصره قسطنطنیه دست زد (هامر پورگشتال, ۲۶۷-۲۶۶/۱) و با 
سریازگیری از نواحی تصرف شده در اروپا از میان جوانان مسیحی که 
دوثیرمه" نامیده: می‌شدند. به,تشکیل سپاه و اشاعةٌ اسلام, پرداخت 
(شاو.۶۸/۱): وی‌با پیروزیهابی که در بالکان به.دست آورده بود..به 
عنوان فرمانروای اسلام مشهور شد (همی, 1۷۴/۱ اینالجیک, 290) و به 
همین سیب هزاران نفر از مسلمانان به اسیای صغیر سرازیر شدند و به 
خدمت بايزید درآمدند (شای همانجا), در همین دوره با فشار بایزید بر 
درلت نیزانس, در قسنطنطنیه محکمة اسلامی تأسیس شد و یک قاضیٌ 
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برای آن تعیین گردید و محله‌ای با ۷۰۰ خانه و ۲ مسجد در همان شهر 
برای مسلمانان اختصاص داده شد (اوزون چارشیلی. («تاریخ...4, 
1/145-6). سلطان محمد اول برای گسترش فرهنگ اسلامی: زبان 
ترکی و فارسی را به جای زبان یونانی, زبان رسمی خواند و انجمنهای 
اخوت را که عامل مهم نثنر اسلام در متصرفات عشانی بود, تقویت کرد 
(شاو, ۰)۸-۸۵/۱ ۱ 

در دوره مراد دوم امپراتور بیزانس یوحنا پالئولوگ هشتم برای جلب 
حمایت اروپا, کلیسای رم و قسطنطنیه را متحد خواند و خود به عضویت 
کلیسای رم درآمد, اما مردم قسطنطنیه به مخالفت برخاستند وحاکمیت 
و مدارای اسلامی را بر تعصب مذهبی کلیسای رم ترجیح دادند (همو, 
۱ سرانجام, آرزوی دیرین عثمانیان به روزگار سلطان محمد دوم 
(حک ۸۵۵ -۱۴۸۱-۱۴۵۱/۵۸۸۶۴م) به حقیقت پیوست و با تسخیر 
تسطنطنیه و سقوط دولت بیزانس در ۲۵ ربیع الاول ۸۵۷ق/۵آوریل 
ونزلگ دور جدیدی در تاریخ آسیای صغیر آغاز گردید (صولاق زاده, 
۱۹۲-۱ هامر پورگشتال, ۰۲۶۳/۲ ۳۰۱؛ آرزون چارشیلی, همان, 
1/157-8؛ نشری, ۶۹۰/۲, ۷۰۷-۷۰۴). مسلمانان که این محاصره را 
جهاد می‌دانستند, از قشرهای مختلف به استانبول آمدند (هىانجا). 
سرانجام, در ۲۰ جمادی‌الاول ۸۵۷ق/ ۲٩‏ مه ۱۴۵۳م استانبول سقوط 
کرد.با فتح استانبول, بانگ اذان در مرکز فرمانروایی بیزانس (نشری, 
۲ هامر پورگشتال, ۰۲۷۷/۲ ۳۰۳-۳۰۲؛ اوزون چارشیلی, همان, 
1/491-2) برخاست ونماز جمعه برپا شد (نشری, ۷۰۸-۷۰۶/۲) و از 
آن پس سرتاسر آسیای صفیر به عنوان سرزمین اسلامی قدم بر عرصف 
تاریخ نهاد و با فراز و نشیبهایی تا فروپاشی دولت عشمانی در ۱۹۱۸ و 
لغو خلافت در ۱۹۲۴م, از مراکز مهم جهان اسلا شناخته شد. 

در شبه‌جزیر؛ بالکان: پس از تبدیل عشمانی از امارتی کورچک به 
دولتی بزرگ و قدرتمند در آسیای صغیرء فرمانروایان اين دولت از سدة 
۱۴/۸ به سوی شبه جزیرة بالکان و جنوب: شرقي ازوپا دست به 
پیشروی زدند. قبل از عثمانیها, گروهی از ترکمنهای عشیر؛ ساری - 
سلتوق که از برابر هجوم مغول از خراسان فرار کرده بودند. در سدة 
۱۳/۷ به بالکان آمدند و در شهر دویروجا جامعه‌ای اسلامی م رکب از 
۱۳-۰ هزار نفر تشکیل دادند (««داثرة المعارف...۲», ۷/29). از ۶۶۲ 
تا ۷۵۸ق مسلمانان ترک ۱۸ بار اراضی بیزانس در اروپا را موزد هجوم 
قرار دادند (هاعر پورگشتال: ۱۹۱-۱ ):: اوزضان: دومین: نادشاه 
عثمانی. در رقابت بر سر تاج و تخت بیزانس: که بعد از,درگذشت 
آندرونیکوسن سوم در.۱۳۴۱/۷۴۲م به وجود آمده بود, به کانتا کوزنه 
پادشاه بیزاشنل کمک کرد و بدین وسیله مُوقعیت مسلمانها را تثبیت 
نمود. قلع چیمپ در کنار بغاز داردانل به اورخان واگذاز گردید و شبه 
جزیرةٌ گلیبولی به عنوان نخستین پایگاه عثمانی و سرزمینی اسللامی در 
پالکان تسخیر شد (شاو:۴۶-۴۵/۱). امپراتور روم فترح مسلمانها دز 
اروپا را به رسمیت شناخت (همو, ۴۷/۱؛ اینالجیک, 274-275) و 
اورخان‌با تئوذرا دختر کانتاکوزنه ازدوا ج کر د(هامرپورگشتال,۱۸۳/۱- 
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۴ اینالجیک. 274+ شاو ۴۵/۱). 

پس از اورخان, مراد اول سومین قربانروای عثمانی, سیاست پدر 
را در نیشروی بة شوی بالکان ادامه داد و از پایگاه کلیبولن دز تسخیز 
تراکیه, مقدونیه و بلغارستان و صربستان سود جست (شاو, ۴۷/۱). 
نخست شهر آدرنه یعنی مستخحکم‌ترین پایگاه بین قسطلطنیه و دانوب و 
دریای سیاه (هامر پورگشتال, ۲۰۸/۱؛ شاو,۴۹/۱؛ ایئالجیک, 275) را 
تسخیر کرد (نک: ه دء 2۳۲۴/۷ ۳۲۹) و آنجا را پایتخت خود قرار داد 
(هامر پورگشتال, ۲۱۷/۱). نیروهای متحد مسیحی دز ماریتنا (جنگ 
چیرمن) از مراد شکست خوردند و شاهزادگان بالکان به قیمومت 
مسلمانها را درآمدند (اینالجیک, همانجا). 

در پی فتح ادرنه مهاجربت سلمانان ترکه از آناتولی به روم ایلی 
(بخش اروپایی قلمرو عثمانی) شرو ع شد. امپراتور روم وضع موجود 
رابه رسمیت شناخت و مراد با پرداخت ۶۰ هزار سکه بد جنواییها عدهٌ 
زیادی از مسلمانها را به تراکیه منتفل کرد (نک: ه د, ۳۲۷-۳۲۶/۷). 
عثمانیها با مسیحیان و یهودیان ساکن در بالکان به حکم اهل کتاب رفتار 
کردند و در این میان عد؛ُ زیادی از مسیحیان مانند بوگومیلها به دين 
اسلام گرویدند (شاو:۵0۱/۱). مراد اول به پیشروی خودبه نسزی جنوب 
شرقی ارزپاادامه داد. صوفیا را تسخیر کرد و شیشمان پادشاه بلفاز را 
به اطاعت درآورد و آنگاه به سوی صزبستان حرکت کرد (اینالجیک. 
6 شاو, ۵۲/۱ -۵۳). صربستان, بعد از جنگ معروف کوژوا 
(قوصوه) واقع در صربستان جنوبی به دست عثمانیها افتاد (نک: هامر 
پورگشتال, ۲۵۶-۲۴۹/۱؛ اینالجیک, 277؛ شاو, ۵۵/۱). اگرچه سلطان 
مراد در این لشک رکشی به دست جنگجویی صرب به نام میلوش کشته شد 
(هامر بورگشتال, ۲۵۱/۱). لیکن مسلمانها به قدرت واقعی شبه جزیرة 
بلکانتبدیل شدند(انالجیک ,همانجا) و فرمانروایا‌عشمانی حکومت 
خود را به عنوان پادشاهان اسلام در بلغارستان و صربستان تثبیت کردند 
(شار,۵۶/۱). 

بایزید اول در ادامةٌ سیاست پیشروی به اروپا نواحی سیلستره: 
والاشی (افلاق), مولداوی (بوغدان), ویدین در مجارستان, بوسنی: و 
آلبانی را تصرف کرد و سارایووب سرای بوسنه س مرکز نواجی مرزی 
مجارستان شد و مسلمانها با قلمرو خاندان هابسبورگ هسایه شدند 
(اینالجیک, 288-289)بایزید با ساختن مساجد و اماکن مذهبی در 
شهرهای مختلفب. از جمله ادرنه: رواج اسلام را دز این سرزمینها 
سرعت بخشید ( هام پورگشتال» ۲۶۳-۲۶۲/۱)- 

پیشروی. مسلمانها: در اروپا پاپ بونیفاکیوس .نهم را به. انديشه 
واداشت و در صذدتدارک جنگ صلیبی دیگری برآمد: سپاهی مرکب 
از انگیسیها, اسکاتنیها, لهستانیها,بوهمیها,اتريشیها و بتالیاییه 
ترتیب داد و آنها با عبور از دائوب به قتل عام.سیلمانها پرداختند. نبرد 
نهایی در ۲۱ ذیحجذ۲۵/۷۹۸ سپتامب ر ۱۳۹۶م در نیکوپولیس(نیکبولی) 
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روی داد و پیروزی از آن مسلمانان بود (شاو, ۷۴/۱؛ هامر پورگشتال, 
۱ اینالجیک: 278). این پیروزی موجب شهرت بایزید در جهان 
اسلام شد و عنوان (سلطان الزوم» یافت (همو..279): جانشین او 
سلطان محمد نیز با فتح دوبروجا, اشراف فئودال در بالکان را به قبول 
حاکمیت مسلمانها واداشت (شاو,۸۷/۱)- 

در عصر مراد دوم با فتح سالونیک سلطة عثمانیها بر سواحل اژه 
برقرار شد؛ بلغارستان زیر.نظز مستقیم مسلمانها قزار گرفت واسیاست 
اسلامی کردن پالکان ادامه یافت (همو, ۰)۱۰۵/۱ سلطان محند درم 
(فاتح) با فتح پوسنی حاکنیت مسلمانها را تا سواحل دالماچی رساند. 
رپیش آهنگان سپاه او (آقینجیها) تا بندر تزیست" پیشروی کردند. در 
سدة ۱۶/۱۰ به روزگار سلطان سلیمان پیشروی در اروپا با حمله به 
بلگراد از سر گرفته شد («داثرة المعارف», ۷/29 ). اما مسلمانها بعد اژ 
تسلط بر بالکان, برای تثبیت موقعیت خود به اقدامات بسیاری دست 
یازیدند و این اقدامات بر شمار طرفداران آنها در میان دهقانان افزود. 
از جمله. آنان نظام اریاب رعیتی حاکم بر بالکان را برانداختند,بیگاری 
روستاییان را لغو کردند و با برقراری نظام «تیمار داری» و اراضق 
«میری» (دولتی) آنها را از وابستگی به زمین رها ساختند و به عنوان 
رعایای دولت اسلامی فقط به پرداخت مالیاتی به میزان ۲۷ آسپر که 
«چیفت رسمی» یا مالیات اراضی مزروعی نامیده. می‌شد. موظف 
کردند (اینالجیک: 286-287). ۱ 

بررسیهای آماری نشان می‌دهد که ٩۰-۸۰‏ جمعیت ناحیه تراکیه و 
سنجاق آیدین, در بخش اروپایی دولت عشمانی, در نیمه سده *ق/۱۵ 
مسلمان بودند. بعد از قتوحات عشمانی.در بالکان, مهاجرتهای وسیع به 
این منطقه آغاز شد. آنها در تراکید و شرق,شبه جزیرة بالکان سکنی 
گزیده, صدها روستای جدید به وجود آوردنذ و نام سکونتگاههای کهن 
خود در آناتولی را به آنها دادند وبه تدریج شماری از روستاییان مسیحی 
نیز به دين اسلام گرویدند. مسلمانها همچنین شهرهایی را که در آنها 
ساکن می‌شدند. به شهرهای اسلامی تبدیل کردند. مثلاً شهر اسکوییه 
(هم) که در ۱۳۹۱/۷۹۳م. از سوی. مسلمانها فتح: شده بود, در 
۹ /۲۲:۸۱۴۵۵ محلةٌ سسلمان نشین و ۸ محلا مسیحی داشت. شمار 
مسلمانهای بلغارستان را نیز در ۹۵۷ق/۱۵۵۰م حدود ۱۲۰۰۲۰۰۰ تفر 
نوشتهاند. وجود شمار بسیاری مسجد,.مدرسه و ساير اماکی اسلامی 
در بلغارستان از ۸۰۳ تا ۱۰۰۹ق/۱۶۰۰-۱۴۰۰م» گسترش نفوذ اسلام 
در این منطقه را نشان می‌دهد ((«داثرة المعارف»,۰)۷/30 

با توجه به دگرگونیهاین که از سد؛ ۱۱ق/۱۷م به بعد. در امپراتوری 
عثمانی به وجود آمد. به تدریج از شماز و نفوذ مسلمانها دز بالکان کاسته 
شد (۷/)2(1094 ,1۸), و ترکیب. جمعیت. در سده ۱۳ق/۱۹م.به نفع 
مبیحیان روی به تغییر نهاد. بعد از جنگ روس . عثبانی در ۱۲۹۴ق/ 
۸۷ و پس از انعقاد معاهد؛ برلین دز ۱۲۹۵ق و استقلال.برخی 
کشورهای پالکان, حدود یک میلیون نفر از سلمانان بالکان کوچانده 
شدند و در جریان همان جنگ نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر از مسلمانها به 


قیل رسیدند (همانجا).با اینهمه امروز اسلام دومین دین بزرگ در شبه 
جزیرة بالکان به حساب می‌آید و ۱۵ از جمعیت ساکن در آنجا مسلمان 
هنتند که شماز انهاارا ٩‏ فیلیزن نفر دانسته‌اند. اکن جمغیت فشامان 
ساکن در بخش تراکیه ترکیه را نیز که جزئی از شبه جزیرة پالکان است. 
در نظر بگيريم, شماز مسامانها بالغ بر ۱۵ میلیون نفر خزاهذ شد. 10۷۰ 
جمعیت آلبانی, ۱۷ یوگسلاوی سابق, و 7/۲۶ بلغارستان مسلمانند؛ ۷۰ 
هزار نفر دز: رومانی و ۲۵۰ هزار نفر مسلمان نیز دز یزنان ژندگی 
رت ِ 2 4 
می‌کنند. 1/۸۰۰ مسلمانهای یوگسلاوی سایق در کوزوا (قوصوه) و 
مقدونیه, ۴۲/ در پوسنی وبقیه در هرزگوین و کروواسی سکنی دارند. 
مسلمانهای بلغارستان نیز در شرق اين کشور در رازگراد. سیلستره, در 
اطراف بریج و کوههای رودوپ ساکن هستند («داثرة المعارف»: 
0۷/97 
ماخذ:_آق سرایی, گزيم, مسامرة الاخبار و مسايرة الاخیار؛ به کرشش عشان ترران, 
انکارا, ۴ ۴٩۱م؛‏ این تفری بردی, النجرم؛ ابن حوقل, محمد, صورة الارض, پیررت, 
۹ ابن خردادبه: عبیدالله, النالک ز السالک: لیدن: ۸۱۱۳۸؛ اصطخری: 
ابراهیم. مسالک ر معالک, ترجمذ فارسی, یه کرخش ایرج انشار, تهران, ۱۳۴۷ش؛ 
بلاذری, احمد, نتوح البلدان؛ قاهره, 2۱۹۵۹؛ حتی, فیلیپ خلیل, تاریخ عرب, ترجماً 
ابوالتانم پاینده, تهران» ۱۳۶۶ش؛ خدود العالم, به کزشش منوچهر سترده, تران؛ 
۰۲ ش؛سافی, شمس‌الدین,قاموس الا علام, استانبرل, ۶ شاد ارج»تاییخ 
امپراتوری عبمانی و ترکی جدید, ترجم؛ محمود رمضان زاده, تهران, ۱۳۷۰ش! 
صرلاق‌زاده, محعد. تا ریخ, استانبول, ۰/۱۲۹۷ ۱۸۸ع؛ طبری,تاریخ؛ لسترنج گ» 
جغرانیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی, ترجمذ محمود عرفان, تهران؛ ۴ ۱۳۶+ 
مقدسی, مطهر آفررنش و تاریخ, ترجمةٌ محمدرضا شفیعی کدکنی, تهران: ۱۳۷۴ش! 
نشری, مجمد (نک: ما)؛ هامر پورگشتال, درلت عثمانیه تاریخی, ترجمدٌ محمد عطاء 
استاثرل ۱۳۲۱ق؛ یعقریی: احند, تاریخ. ترجبة محند ابراهیم آیتی تهران؛ 
۶ شا نز: 
۷۵۱,1۷۲ ,1922 ,2.2۱۷۵ بدحهاعت هداعا را اقا متا ۳ عمط 
فاصم ۳ رما فلا اه معصيعظ عطا: رب رخه‌امهز 
۵0 و رتیه لا 10۸ ,۰۷۵۱ :1970 رتیل تدای ماع ره 0یا لا 
۵۲ اه ۵ص اه ۲ نا را ما 
۱ 
دنام و 7 ,انار لا شصه فراع ما آه 4منه۳ عطا وا ناما 
۵ ۱۵۴۱۱ 0۵۲/هقرلن: 1۸۲ ۱910۷۵۱۰ فوصت رماع ره «ماوالز 
۱۱۵۱۱۵۲ 3۳۷۵ ۱969:7 راسطاعآا)عرهع ۳ سماع هام1 
ما2 متس[ راافوتمونعتا 1992 لماع راعنلعرهااکراه 
۱ 
دازام ما را ید۷ تاممه۷ ۱983 ماه باه 
۱ 
۷۵۱۰۸۰ ,1970 ,هع0زعا مت بفاملا 


نق اکبر دیانت 
1 اسلام در ممنطقه قفقاز:_نفوذ اسلام در قفتازبا فتوح مسلمانان 
اغاز شد, در:۶۲۳/۲۲م عبدالرخمان بن زییعه به دربند (دیاز باب) 
رسید. شهربراز فرمانروای ایرانی آن ناحیه. امان خوانبت. سراقة بن 
عمر ماجرا راطی نامه‌ای به خلیفة دوم نوشت و عمز.بن خطاب او را 
امان داد(طبزی؛ ۱۵۷:۱۵۶/۴),چون عثمان بن عفان به خلافت رسید 
(۲۳. ۶۴۴/۳۵ ۶۵۶م), از معاویه که عامل وی در شام و جزیره بو 
خواست تا حبیب بن مسلمه فهری را به. ارمستان: گسیلدارد. وی با 
لشکریان خویش عزم آن دیار کرد تا به قالیقلا رسیذ. اهل شهر نخشت 


۱۹/۹ 


پیکار کردند. ولی سرانجام به پرداخت جزیه تن در دادند. پس از.اين 
ماجرا بسنیاری از اهالی ترک دیار گردند و به بلاد روم (بیزانس) رفتند 
(بلاذری: ۲۷۸-۲۷۷)- 

۱ 
مسلمانان گرد آورده است: و از مزدم آلان, ابخاز و.سمندر نیز کسان 
بسیاری به یاری او شتافته‌اند. پس حبیب طی نامه‌ای از عشمان .یاری 
طلبید.عتمان به معا ویه نامه نوشت و معاویه سپاهیانی را به پاری حبیب 
ابن منلمه فرستاد و آنان را در قالیقلا اسکان داد. دز ضمن عشان از 
سفید.بن عاص بن امیه عامل. خود در کوفه خواست تا. سپاهی به 
سرکردگی: سلمان بن ربیعد باهلی به پاری خبیب بن منلمه پفرستد 
(همانجا؛ طبری, ۲۴۸/۴). سلمان بن رنیعه نیز با ۶ هزاز تن از اهالی 
کوفه در قالیقلا به حبیب رسید. در.اين ماجرا میان دو لشکر شام و کوقه 
خلاف افتاد و از اين رو عثمان, سلمان بن ربیعه را بأمورفتخ ارآن کرد 
(بلاذری, ۲۷۹-۲۷۸). 

متعاقب این ماجرا لشکریان عرب به دو گروه منقسم شدند: حبیب بن 
مسلمه با سپاه شام عازم فتح گزجستان شد و تفلیس را گشود (هموء 
۶۳ )؛ سلمان بن ربیعه نیز با سپاه کوفه شهزهای برذعه و بیلقان را 
فتح کرد..وی سپس قبله (َلک) را فتح کرد و به دربند رسید. از این 
پش راه وی سد شد و ذر کنار نهر بلنجر با مقاوست خاقان فرمانروای 
خزر مواجه گردید. در این پیکار سلمان بن رییعه با. ۴ هزار تن از 
سپاهیانش هلاک شدند. (همو, ۲۸۷-۲۸۵). عثمان نخست مغيرة بن 
شعبه را بز آذربایجان و ارمستان ولایت داد, ولی سپس او را عزل کرد 
(همو,۲۸۸). 

دررزگار خلت ی بن یالب (ع)(۳۵. ۶۵۰ 
اشمت بن قیس ولایت ارمنستان و آذربایجان داشت (همانجا). به 
روزگار معاویه (۱ 2/۰ ۳ 1 نخست عبدالله بن بن .حاتم بن 
نعمان بن عمرو باهلی و سپنن برادرش عبدالعزیز ولایت ازمنستان و 
آذربایجان را داشتند (همانجا). در ۶۲ق/۶۶۲م مسلمانان به جنگ 
آلانها در شمال قفقاز رفتند (طبری, ۱۷۳/۵ 
... بر جریان جوم عربها به ایران؛ شخصی به.نام جوانشیر اسپهید 
البانیای قفقاز ( اران ) بود. مزلف «تاریخ البانیا» وی را از تبار مهران 
و خویشاوند خسرو دوم (پرویز) نوشته است, زیرا خالوهاي خسرو به 
نامهای بندوی و بسطام روستهم). که در توطهُ قتل هرمن,چهارم پدر: 
خسرو شرکت داشتند, نیز از تبار مهران پودند (کالان کاتواتنی..93), 
جوانشیر با لشکریان خود چند. ال همراه سپاه .ایران با,عزیها پیکار 
کرد: ولی پس از شکست سپاه ایزان؛ در ۶۳۶/۱۵ به آلبانیا بازگشت 
(«تاریخ آذربایجان », 1/105). در ۴۰ق/۶۶۰م جوانشیر با کنستانتین 
درم امپراتور بیزانس بر ضد عربها متحد شد. در این زمان.خزران از 
دربند گذشتند وبه اراضی غرب دریای خزر دست‌اندازی کردند (همان, 
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0) در ۶۶۲/۵۴۲م بار دیگر خزران به اران حمله پردند. از این رو 
جوانشیر دوبار به شام رفت و با معاویه پیمان صلح منعقد نمود. معاویه 
نیزاو را به عنوان فرماتروای اران به رسعیت شناخت (همان: 
1106-07 

در ۶۷۰/۵۵۰م نجوانشیر بر اثر سوء قصد کشته شد و پس از او وراز 
تیرداد (۶۷۰/۸۰-۵۰- ۶۹۹م) به ظاهر فرمانروایی اران را بر عهده 
داشت اما عاملان خلفا بودند که بر قفقاز فرمانروایی داشتند (همان: 
7 از اين رو. هر زمان شورشهایی در اين منطقه روی می‌داد: 
عبدالغلک بن مروان (<۷۰۵-۶۸۵/۸۶-۶۵5م) در ۸۱ق فرزند خود 
عبیدالله را برای پیکار به قالیقلا فرستاد و او اين شهر را فتح کرد 
(طبری, ۳۳۱/۶). از اواخر سد ۷ و اوایل سدة ۸ تسلط مسلمانان بر 
ارمشستان تثبیت شد و .حدود یک قرن و نیم ادامة یافت («تاریخ 
ارنستان"»,110,113). 

دین اسلام در سرزمینهای غرب دریای خزر که مردم آن پیرو 
زرتشت بودند, به ویژه در میأن پیشه‌وران وبازرگانان به سرعت سترش) 
یافت؛ ولی مردم کوه‌نشین قفقاز در حفظ آینهای کهن مسیحی و 
زرتشتی خنویش همچنان بساقی بودند. («تاریخ. آذربایجان», 10108)- 
موقعیت سوق‌الجیشی سرزمین. کوهستانی داغستان توجه: سرداران 
عرب را جلب‌کرد. حفظ استحکامات دریند که از عصرساسانی‌معمول 
بود. برای دستگاه خلافت مهم می‌نمود. شرق قفقاز نیز از دیدگاه 
اقتصادی واجد اهمیت بود, زیرا به محل برخورد دو نیروی متخاصم 
خلافت و خاقانات خزر بدل گشته بود. دولت امپراتوری روم شرقی نیز 
خزران را در برابر خلافت: حمایت می‌کرد («تاریخ. داغستان6: 
0 اهالی دربند در سالهای ۶۵۲/۳۲۰۳۱ -۶۵۳م دز نخستین 
لشکرکشی برضد مسبلمانان به خزران پیوستند ز شهر را از تصرف آنان 
خارج کردند, ولی در سالهای ۶۸۶-۶۸۵/۶۶-۶۵م بار دیگر دربندبه 
تصرف مسلمانان درآمد (همان, 1/151), با اینهمه, گاه دربند از دست 
عربها خارج می‌شد. 

در ۱٩ق/۷۱۰م‏ مسلمة بن عبدالملک به دربند رسید و شهرها و 
دژهایی به دست وی گشوده شد (طبری, ۴۵۴/۶). در ۵( 
جراح بن عبدالله حکمی به آلان حمله برد و بعضی از شهرها و دژها را 
کشود و به بلنجر. رسید (همو. ۷( یک سال بعد حجاج ب بن 
عبدالملک به جنگ قوم آلان رفتز با مردمش به ی 
صلح کرد (همو, ۲۹/۷). در ۸۷۲۸/3۱۱۰ در عهد هشام بن عبدالملک 
(۷۴۳-۷۲۳/۵۱۲۵-۱۰۵م) مسلمة بن عبد الملک به جنگ خزران رفت 
که طیری آنان را ترک نوشته است (همو, ۵۴/۷). هشام در سال بعد 
جرا ح‌پن‌عبداللهحکمی را والی.ارمنستان کرد (همو,۶۷/۷).از مطالب 
یاد شده به سهولت می‌توان دريافت که اوایل سدف ۲ق/۸م دوران تشدید 
هجوم مسلمانان به منطقهٌ غرب دریای خزر بوده است. تصرف مناطق 


۱۳ 2۰۵۳|۲۵ ۸۵۱۵۱۵0۵ 


۵۸ اسلام 


مزپور ۱۰۰ سال به درازا کشید («تاریخ داغستان». 1/151). پس از 
چندی خزران توانستند دربند را از سلمانان بازستانند. میان دو نیرو در 
۴ فرسنگی مرز ارمنستان پیکاری روی داد که ۳ روز به درازا کشید و در 
جریان آن جراح کشته شد (بلاذری, ۰)۲۹۰-۲۸۹ 

هشام پس از جراح, مسلمة بن عبدالملک را در ۱۱۲ یا ۷۳۰/۵۱۱۳ 
یا ۷۳۱ والی ارمنستان و اران کرد (طبری, ۷۲-۷۱/۷). وی ۲۴ هزار 
تن از سپاهیان شام را در دربند جای داد («تاریخ داغشتان», ۰)1/152 
این یکی از مهم‌ترین کو ج‌عربها به‌سرزمین‌قفقاز بود.سعودی می‌نویسد 
که میان سرزمین جیدان و باب‌الابواب گروهی مسلمان عربند که جز 
زیان عربی ندانند و در بیشه‌ها و جنگلها پراکنده‌اند و مردم باب اژ آنان 
بیمناکند (۲۲۷/۱): پش از مسلمة بن عبدالملک, مروان بن محمد ۶بار 
به نواحی مختلف داغستان حمله برد. وی در ۷۲۵/۱۱۷م دو سپاه یکی 
به آلان فرستاد که ۳ قلع آنجا را گشودند و سپاه دیگر را به منطقه 
تومانشاه فرستاد و مردم آنجا را په صلح واداشت. مروان. در 
2۱ به ولایت سریر داغستان رفت که طبری آن را ((سریر 
الذهب» (تخت زرین) نامیده است. وی بسیاری از دژهای اين منطقه را 
زیران کرد: خززان از دز ضلح درآمدند و مرزان حکومت را به خاقان 
بازگرداند (طبری,۱۶۰۰۹۹/۷؛(۱تاریخ داغستان», 1/153): 

در ۷۵۰/۱۳۲ هنگامی که عباسیان بر سر کار آمدند: در آغاز 
روستاییان و پیشه‌وزان به حمایت از آنان برخاستند. ولی اين جمایت 
دیری نبایید و قفقاز شاهد قیامهای متعدد بر ضد عباسیان شد.خزران 
لشکریان عباسی را در منطقهٌ دربند درهم شکستند. این وضع سیب شد 
که ۷ هراز خانوادة منیلمان از شام و بین‌اللهرین به ویژه به حومهٌ دربند 
کوجانده شونذ (همنان: 1/157). محتمل است که نوشتة مسعودی 
(۲۲۷/۱) مربوط به این گروء از کوچندگان عرب بوده باشد: 

مرز اسلام در شنمال قفقاز در امتداد دره‌های رود رک قرار داشت. 
در جنوب این مرژ. اسلام به سرعت گسترش یافت و در مدتی کوتاه ایین 
اصلی, و بعدها تنها آیین ساکنان منطقه شد و سرزمینهای شمال و شرق 
قفتاز یکی از درخشان‌ترین مراکز دارالاسلامبه شمار آمد (بنیگسن, 
.)٩‏ در قفقاز بجز ارمنستان و گرجستان که مسیحیت در آنجاها دوام 
داشت. از اواخر سدة ۷ق/۸م آلبانیای قفقاز به ۳ ایالت اران, مغان و 
و ی از سوی خلیفه تین می‌شدند .گرد 
آوردن مالیات بز عهد؛ عاملان خلیفة و انور شرعی بر عهده قاضیان 
نود ابتدا شوزها مت براعه بلنات تعض ان پادگانهای قرب 
وجود داشت ت. که-دستگاهخلافت. از: آن بهره می‌جنست: بعدها: امیران 
محلی جای عاملان بغذاد زا گرفتند. اینان موظف به گرد آرردن مالیات 
و ارسال آن بة مقر خلافت بودند و به هنگام ضرورت سپاهیانی را در 
اختیار خلفا قراز می‌دادند (((تاریخ آذربایجان», ۰)1/109,110 

در اوایل سده ۱۰/۴ اران در دست یوسف بن ابی الساج بود که 
سرانجام, سالار مرزیان بن محمد بر آن فرمان راند. پس از مرگ او به 
سبب جنگهای خانگی, شذادیان حدود ۱۰۰ سال در اران فرمانروا 


بودند و پس از آن نوبت به سلجوقیان رسید (کسروی, ۲۴۸؛ نیز نک: ابن 
حوقل,۲۳۱/۲).مردم. اران‌در عهد مغولان, تیموریان,شروانشاهان, 
قراقویونلوها و آق‌قویوتلوها بیشتر سنی مذهب بوذند. "از عهد شاه 
اسباعیل صفوی مذهب شیعه در آن مبرزمین روبه گسترش نهاد (آکیتر, 
6 )و از اوایل سدف۱۰ی/۱۶ع به تأسن از ایران مذهب رسمتن شد 
(بینگسن,۱۷) 

پس از تنلط امپراتوری روسیه بر مناطق مسلمان نشین آسیای 
مرکزی, کرانة ولگاء قفقاز و شمال دریای سیاه مسألة اتحاد مسلمانان 
آن سرزمینها برای مقابله با سلطة روسیه ضرورتی اجتماعی به شمار 
# سوم مسنلمانهای روسیه برای ایجاد یگانگی 
در جهان اسلام, مذهب شیعة اثنا عشری در کناز ۴ مذهب سنی حنفی: 
مالکی, شافعی و حنبلی به رسمیت شناخته شد (همو, ۱۱۹). در اتحاد 
شوروی سابق مذهب شیعه بالغ بر ۴ میلیون پیرو داشت که ۷۰/ آنها در 
جمهوری آذربایجان, و باقی به صورت گروههای پراکنده در آسیای 
مرکزی سکن داشته‌اند. شیعیان آين سرزمینها از مراک دی نجف قم 
مشهد و کربلا پیروی می‌کنند (همو,۰)۱۸۳۴ : 1 

با ضعف خلافت عباشنق در کشلورهای مصر, ایران؛ تونسن؛ مزاکش: 
الجزیره و سرزمینهای آسیای مرکزی و قفقاز دولتهایی مستقل پدید 
آمدند. در شرق قفقاز,به ویژه شروان و دربند دولتهایی تأسیس یافتند که 
گاه منشأً عرنی داشتند. از این رو,سلطة اعراب در زندگي مردم 
داغسیتان که پیش از آن بیشتر بت پرست بودند, اثری فراران برجای نهاد 
(«تاریخ داغستان», 1/155). گسترش اسلام موجب بر افتادن عقاید 
ساده لوحانة مردم شد. شعار برابری همه مسلمانان در پیشگاه خداوند, 
بیانگر آرزوهای مردم دز راه تحقق برابری اجتماعی گردید. اهالی دربند 
و سمندر نخستین گروهی بودند که اسلام آوردند. بعدها دربند. یکی از 
کانونهای اسلام در قفقاز شد. در روزگار هارون الرشید (۱۹۳-۱۷۰ق/ 
دص یزید بن مزید دز ۷۹۹/۱۸۳ پس از ۱۰ سال بار دیگن 
ولایت ارمستان بافت. آذربایجان و شروان و باب الابوآب نیز ضمیمً 
حکومت وی شد (مینورسکی: ۴۴). یزید بن مزید سپاه خزران را که به 
قفقاز هجوم آورده بودند,.درهخ شکیتو با تلاش فراران دژ دربند را 
تصرف کرد (تاریخ داغنتان», 1/154) و تا هنگام فرگ (۱۸۵ق/ 
۱ )والی آن سرزمین بود (مینورسکی, ۴۵). خالد فرزند بزید در 
۸۲۰/۵ از سوی مآمون والی آذربایجان و ارمنستان و اران‌شد و تا 
حدود سال ۸۳۵/۲۲۰ درراین مقام بود. 

در ۸۸۵۱/۲۲۳۷ متوکل باب الابواب و‌توابع آن رابه جنوان اقطاع 
به مضمد بن خالد بخشید (هنو, ۴۷-۴۵). محمد بن خالد در ۲۳۵ق/ 
٩‏ شهر گنجه را در ولایت اران بنا نهاد. برادزش هیثم حاکم شروان 
بود. وي در ۸۶۱/۲۴۷م پنس از مرگ متوکل عباسی و بروز هرج و 
مرج دز شروان به استقلال عمل کرد و با کفار سرزمین سریر (ارض 
السریر) به غزا پرداخت و شروانشاه خوانده شد (همو,۴۹-۴۸).پس از 
مرگ او محمد بن هیثم جهاد بسیار کرد (همانجا). در این روزگار 


آمد. در ۱۹۰۵ در کت 


سرنوشت شروان و دربند به هم آمیخت و درآمد نفت و نمک باکو صرف 
استحکامات دربند شد («تاریخ داغستان», 1/161). دز ۲۵۵ق/۸۶۹م 
هاشم بن سراقه امیز باب شد و حکومتی مستقل تأسیس نمود. وی و 
اخلافش تا حدود سال:۴۷۰ق/۱۰۷۷م. ۲۱۵ سال بر شروان و باب 
حکومت کردند که در تاریخ با نام بنی‌هاشم شهرت دارند (مینورسکی. 
۱ پس از ۱۳/۵۳۰۰٩م‏ شخصی به نام ایومسلم از شام به 
داغستان آمد و مساجدی برپا نمود. در دیگر نواحی جنوب داغنبتان نیز 
اسلام گسترده شد و در شهرها و قصبه‌های این سرزمین مساجدی برپا 
گردید. 0 
در اواسط سدة ۴ق/۱۰م در مناطق جیدان و طباسران (طبرسران) 
حکام محلي.مسلمان بودند؛ تا اينکه لزگیان و طباسراییها ثیز اسلام 
آوردند. اسلام آوردن کوه‌نشینان داغستان در آثار بسپاری که از سدة 
۱ تا ق/۷ تا ۱۰م برجای مانده, منعکس است («تاریخ داغستان». 
9) .از سد؛ ۴ق/۱۰م اسلاغ دز داغستان با سرعت رو به گسترش 
نهاد و دربند یکی از مراکز فعال اشاعه و ترویج اسلام در نواحی 
همجوار شد. از اين زمان یکی از دروازه‌های دربند «باب الجهاد» نام 
گرفت. بسنیاری از مردم داغستان در راه ترویج اسلاغ به شهادت 
رسیدند. گوزستان دربند که با نام شهیدان مرتبط است. از سوی ترکان 
((قریخلار» (مقتولان) نام گرفت. در اين ناحیه اسلام همواره رو به 
گسترش بود. در سد؛ ۷ق/۱۳م شهر دارای درواز؛ آهنین و برجهای 
متعددی بود که کنار آنها مساجدی قرار داشت و طلاب در این مساجد به 
تحصیل, علوم دینی می‌پرداختند. (همان, 1/196). حمدالله .مستوفی 
هنگام بحث از مردم اين نواحی نوشتهه است که اهالی بر مذهب امام 
شافعی هستند و «زبانشان پهلوی به جبلانی بازسته اشت» (صن -)٩۳‏ 
عناصر ترک از جمله قیچاقها و غزان سلجوقی نیز در گسترش اسلام در 
مناطق داغستان و سرزمینهای همچوار نقش داشتند, زرا تا اراسط 
سدء ق/2۱۲ فرمانروایان دریند تابع سلاطین سلجوقی بودند. تا این قرن 
مردم زره گران داغستان هنوز مسلمان نشده بودند؛ اما دیری نبایید که 
حکام دربند همراه با ترکان به ززه گران حمله بردند و مردع این سرزمین 
رابه قبول اسلام فراخواندند. 1 

در سده‌های ۷- ۱۵۱۳/۹ موقعیت اسلام در جنوب داغستان به 
صورتی مشهود استحکام پذیرفت. کتیبه‌ها و آثار موجود از وسعت 
اشلام در جنوب داغشتان خیر داده‌اند («تاریخ داغستان»: همانجا). 
ولی از توشتة ابن اثیر دربار؛ هجوم تاتارها به دزبند قفقاز و کشتار مردم 
لکز در ۱۲۲۰/۶۱۷م چنین برمی‌اید که هنوز کسانی از اهالی مسلمان 
نشذه بودند (۳۸۵/۱۲). از نیمه دوم شب ۷ق/۱۳. مغولان که در اغاز 
گرایشی نسبتِ به اسلام نداشتند, تغییر روش دادند ودر طریق اسلام گام 
نهادند. آنان در کار جنگ با دولت ایلخانان که دشمن. مفولان بودند: 
برای جلب مسلمانان, از دین اسلام بهره جستند و نمایندگان برخی از 
اقوام تایع مغولان, از جمله ازیکها نقش طرفداران و مدافعان اسلام را 
برعهده. گرفتند. در چنین موقعیتی روحانیان مسلمان داغستان از 


اسلام ۳۹ 


حمایت دولت اردوی زرین برخوردار گردید و اسلام در سده ۸ق/۱۴م 
دین برتر در داغستان شد («تاریخ داغستان», 198 ,1/191). داغستان 
یکی از متنوع‌ترین آمیزه‌های قومی جهان را داراست.با این وصف جز 
گروه کوچکی. از یهودان. که به.. یهودان. کوهستان. (به: ترکی: دا 
جهردلری) شهرت دارند و نیز گروههایی از اوکزائیلیها, روسها ودیگر 
اقوام مسیحی غیر بومی, باقی مردم آن سرزمین مسلمان و بیشتر شافعی 
مذهبند. در ضمن گروههای پراکنده‌ای از شیعیان به ویژه دز میان لزگیها 
وجود دارند (نک:آکینر,125-131)- 

آرارها از جملا اقوام قدیمی هبتند که اکنون در محدود؛ جمهوری 
داغستان سکنی دارند. در سده‌های ۵ -۱۳-۱۱/۷م در داغستان و 
سرزمین آوارها اسلام و مسیحیت با یکدیگر برخورد داشتند. اسلام از 
جنوب (منطقه ازان و شروان), و مسیحیت از غرب (گرجستان) به 
درون این سرزمین نفوذ کرده بودند. برخورد این دو دين در میان آوازها 
شدیدتر بود. يكي از نخستین آثار کتبی انلامی در سرزمین آوارها 
مربوط به سد ۸ق/۱۳م و همزمان با تشکرکشی تیمور به اوسکوجان 
است. گفته می‌شود که آغاز گسترش اسلام در میان آوارها مربوط به 
سدة ۷ق/۱۳) بوده ائنت و شخصی به نام عبدالسلم از قراقیتاقها تا 
چیربورت اهالی را مسلمان کرد و سپس با سوراکات فرمانروای آوارها 
به جنگ پرداخت و او را کشت. عبدالسلم از ۱۳۶۵۲ امام 
داغستان شد. در ۱۴۳۷۵/۸۸۰ که مصادف با لشکرکشی تیمور بود, 
آوارهای ناحية گیداّل اسلام آوردند (((تاریخ داغستان»,.-1/198 
9 ۳ ِ 
در همسایگی داغستان و منطقة آوارها, اقوام چچن و اینگوش: 
ایست (آس, ایرون), قبارطه - بلغار (کاباردین - پالکاز), چرکس: 
قراچایی و ادیغه (آدیگه) در شمال قفقاز سکنی دارند, چچنها تا نیم 
دوم سده ۱۶/۱۰ تابع معتقدات دینی کهن خویش بودند, نمونه‌هایی از 
مسیحیت. نیز در سرزمین ججن دیده شده است. به نظر مي‌رسد که: 
بسیحیت در سده اق/۸م .از طریق فرچستان بدان سرزمین راه یافته 
باشد, زیر هنوز: در نواحی کوهستانی به:ویژه درف آرگون بقانایی از 
کلیساهای سنگی با نشانة. صلیب وجود. دارد که در ۸۸۵ 
کشف شده‌اند. در سده ۰ ۶/۵۱ اسلام از داغستان به سرزمین جچن 
راه یافت. روحانیان اوار و کومیک برای تبلیغ اسلام به روستاهای 
چچن می‌رفتند. بعدها از میان مردم چنچن زوحانیانی پدید آمدند. طلاب 
مسلغان در روستاهای کوموخ, آکوشی و آندره آئول به تجصیل علوم 
دیننی می‌پرداختند.در. جلگه‌ها. گسترشن.اسلام مسزنی‌ت. از مناطق 
کوهستانی بود («مردم قفقاز 1/370.6)- 

از اوایل سده ۱۳ق/ اواخر سده ۱۸عبا ظهور طریقتهای عرفانی, 
مبارزه با کفر به منظور دفع تجاوز روسیه تزاری با عنوان جهاد آغاز شد 
(بنیگن,۱۳ ۱۱۳-۱). رهیری این مبارزه‌ها را در درچه نخست شیوخ 
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تقشیندیه و تا اندازه‌ای قادربه بر عهده داشتند. نخستین شیخ صوفی که 
بر ضد.زوسها اعلام جهاد کرد, امام منصور آوشورما از امه طریقت 
نقضبندیة چچن بود. این نهضت تا مناطق شمال داغستان و منطقه کوبان 
گسترش یافت. ولی در قبارطه (کاباردین) با شکست نواجه شد. امام 
منصور در ۱۷۹۱/۱۲۰۵م توسط مأموران روسنی دستگیر شد و در 
۷ ۰ مم در زندان درگذشت (همانجا !مک لین,۳۵-۳۴). 

در فاصلٌ سالهای ۱۸۳۰-۱۸۲۰/۵۱۲۴۶-۱۲۳۵م؛ به ویژه با آمدن 
صوفیانی از آسیای صفیر به منطقا شروان نیز جنبشهایسی صورت 
گرفت..شیخ محمد. افندی برآقلری دومین مرشد نقشبندیه بود که در 
جنوب داغستان به روسها اعلان جهاد داد. وی مرشد غازی محمد و 
شیخ شامل اولين و سومین امام نقشبندي داغستان بود که نهضت آنان 
در تاریخ روسیه به نهضت مریدیسم (مریدیه) معروف است (بیات ٩۱۲‏ 
بنیگسن, ۱۱۵). اين جنبش در منطقة داغستان و چچن ۲۵ سال از 
۹ تا ۱۸۲۴/۱۲۷۵ تا ۱۸۵۹ ادامه یافت و سرانجام با شکست و 
اسارت‌شیخ شامل و مرگ‌اندوهبار او پایانپذیرفت(همانجا ؛مک‌لین, 
0۱۲۰۷ 

با توسعه طلبیهای امپراتوری روسیه در مناطق مسلمان نشین به 
ویژه قنتاز دگرگونیهای عمیقی روی داد.. سرزمینهای . اسلامی 
دارالاسلام نأمیده می‌شدند و قوانین اسلامی در آن نواحی. جاری بود. 
امالی غیرسیلمان ین تحت نظارت مسلمانها بودند, ولی آن بخش از 
مناطق مسلمان نشین که به دست روسها مسخر گشته: و مردم آن به 
پذیرش نظام حقوقی ظیر اسلامی ناگزیر شده بودند, دارالحرب نام 
گرا دی چنین بیط من مك تک آن دام ند 
(بنیگین, ۱۵۲) 

پس از شکست نهضت شیٌخ: شامل, صوفیان نقشبندی سازماني 
مخفی در چچن و داغستان پدید آوردند و طریقت قادریه نیز در.شمال 
قفقاز نضح گرفت . جهان بینی قادریه پیشتر جنبة عرفانی داشت. ولی 
پس از زمانی کوتاه جنبه‌های عرفاني و عزلت گزيني آن به کناری نهاده 
شد و قادریان به مبارزة مسلحانه روی آوردند و دز کنار نقشبندیه در 
شورشهای. ضدروسی داغستان. و. چچن در۱۲۹۶-۱۲۹۵ق/ ۱۸۷۷- 
۸ نقش فعالی ایفا نمردند (همو, ۱۱۵ ۰ ۱۱۶). پس از انقلاب 
روسیه و گسترش جنگهای داخلی در قفقاز, از شورش داغستان - 
چچن در سالهای :۱۹۲۲-۱۹۲۰ باید یاد. کرد (همو. ۰)۱۱۱.مریدان 
نقشبندی به رهبری دو مرشد به نامهای ابام نجم‌الذین گتزو! واشیخ 
اوززن حاجی: بالغ بز ۵ سال ابتدا با ارتشن گارد سفیداو سپس ارتشن 
سرخ جنگیدند. شورش, سراسر داغنتان و چچن: را فراگرفت: 
سراتجام.با. ورود نسپاه‌یازدهم ارتئن.سرخ ,و پیکارهای خونین, امام 
نجم الدین دز ۱۹۲۵/۱۳۴۴ دستگیر و اعدام شد..در ۱۳۴۷ق/۱۱۳۸م 
در سراسر بخشهای مسلمان نشین شمال قفقاز بار دیگر جنبشهایی 
روی داد که از سوی دولت شوروی سرکوب گردید. در سالهای ۱۹۳۴ و 
۱۹۴۲-۴۱م آتش قیام شعله‌ور شد. گرچه اين قیامها جنب ملی 


داشت, ولی گروههای انبوهی از چریکهای پر طرقت تاره در نها 
شرکت کرده بودند (همانجا). 

متبع اصلی حقوقی مردم داغستان و چچن ((عادت» نامیده می‌شد 
که آمیزه‌ای از سنتهای قومی و شریعت انسلامی بود. نظام ادازی - 
مذهبی داغستان و چچن: «امامت» نامیده می‌شد: امامت به چند 
«نیابت» منقسم می‌گشت که شمار آن گاه به ۵۲ می‌رسید. هر نیابت برای 
خود دارای سازمانی روحانی و نظامی بود که همگی تابع امام بودند. 
نایبان حق داشتند جز اعدام, انواع تعزیرات.و حدود شرعی زا اجرا 
کنند. نایبان, مفتیان را تعبین می‌کردند و مفتبان نیز قاضیانی را دز 
تابعیت خود داشتند. قاضیان و مفتیان موظف به اجزای دستورهای امام 
بودند. هرگاه قاضی دز احکام خود از خدود شرع خارح می‌شد. مفتی 
حق داشت, وی را برکنار کند. نایبان در قلعرو خود همه امور زندگی وا 
اجتماعی را رهبزی می‌کردند. در محدوده امامت محتسبانی وجود 
داشتند که مراقب و ناظر بر اعمال و افعال مردم بودند. برای ادارذ امور, 
دیوانخانه‌ای فرکب از ۳۲ عضو وجود داشت. برای حل مسائل مهم 
مجالسی از علما و دیگر رجال‌دولتی تشکیل‌می‌شد((تا ریخ‌داغستان»: 
100,101 ,11/99, 1/956),بدیهی است با الحاق این سززمینها به روسی 
مقررات مزبور دستخوش تحول شد و سرانجام..در ذوران حاکمیت 
شورری از میان رفت. 

چچنها سنی, و پیرو مذهب حنفی هستند. دز ۱۸۳۷/۱۳۵۳ شمار 
مسجدها در چچن ۰ بود. در ده » ۱۹۳م شما رمینا جدوعبادتگاههای 
مسلمانان بذ ۲۶۷۵ ؛ و شمار مدارس مذهبی به.۱۴۰ باب رسید. در 
۴ با تبعید چچنها و اینگرشها تمام مساجد و بناهای مذهبی آنان. 
بسته شد .به گونهای که در ۱۹۷۸ تنها دو باب مسجد گشوده بود (آکیز: 
1): پس از فروپاشی اتحاد شوروی امکاناتی برای اجرای مراسم 
مذهبی فراهم آمده است. 

اینگوشها که در کنار چچنها زندگی می‌کنند, همانند آنان مسلمان 
سنی و پیرو مذهب حنفی هستند. دین اسلام از طریق چچن به سرزمین 
اینگوش راه‌یافت و در نیمه نخست سده ۱۳ ق/۱۹م به صورت دین رسمی 
درآمد. طبق آثار به دست آمده, مردم اینگوش در سده‌های ۱۱ و ۱۲ق/ 
۷ ۱۸ پیرو آمین مسیح بودند که از طریق گرجبنتان به سرزمین آنان 
راه‌یافته بود («مردم قفقاز», 1/387)- 

ارستها(آینها) که خود را ایرون می‌نامند,مزدمآریایینژادی‌هستند 
که در هسایگی جمهوری چچن و اینگوش سکنی دارند. محققان, این 
قوم‌را ایرانی و از آریاییان سکایی - سرمتی و آلانی می‌دانند که با مردم 
قفقاز درآمیخته‌اند. سرزمین اوستی یا ازستیا ازدو قسنت اوستیای 
شمالی و جنونی تشکیل شده است. که بخش شننالی جزو جمهوری 
فد راتیر روسیه, و بخش‌چنوبی جزو گرجستان است (آکینن,181-184)* 
پیشتر مردم اوستیا مسیحی, و اقلیتی از آنان منسلمانند. اسلام از طریق 
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قبارطه (کاباردین).در سبده‌های ۱۱ و ۱۷/۱۲ و ۱۸ در اوستیای 
شمالی گسترده شد («مردم قفقاز», 1/332). مسلمانان اوستی سنی 
مذغنب و تابع مرکز زوحانی شمال قفقاژ و داغستان هستند که مقر آن 
مخاچ قلمه است (آکینر, 190): 

سرزمین قبارطه بلغار در غربٍ اوستیای شمالی واقع است. مردم 
قبارطه مسلمان و سنی مذهبند. اسلام و مذهب تسنن از طریق سلاطین 
عشمانی و خانهای تاتار کریمه (قرم -قریم) در سده‌های ۱۱-۹ق/ 
۱۷-۵ مبه میان مردم قبا رطه راه‌یافت ((مردم قفقاز», 1/184). پیش از 
نقوذ اسلام, آیین مسیح از طریق رومیان و گرجیان به میان مردم قبارطه 
راهیافته بود. گرچه اکنون مردم این سرزمین سسلمانند, ولی هنوز آثاری 
از: سیحیت در میان این قفوم باقی است (همان. ۰)1/185 در 
۱۵۸۷/۵ خان کریمه تهاجم گسترده‌ای را بر قبارطه آغاز کرد و 
ویرانیهای بسیار به بار آورد (بنیگسن, ۳۵). با نفوذ دولت عشمانی و 
تاتارهای کریمه, رقابت میان اسلام و مسیحیت با پیزوزی کامل اسلام 
پایان پذیرفت (همو, ۳۶), به گونه‌ای که جز گروهی اندک, مردم قبارطه 
همه مسلمان شدند (اکینر, نیز (مردم قفقاز»,همانجاها). 

قراچانیها و چرکسها که دز غرب سرزمین قبازطه - بلغار سکنی 
دارند: مسلمان سنی» پیرو مذهب حنفی: و تابع مرکز روحانی قفقاز 
شمالی و داغستان در مخاج قلعه هستند (آکثر, 235236 ,208 ؛ 
1 , 138151 ). اسلام در سدة ۱۸/۱۲م در میان این دو قوم 

عرش یافت. معروف است که اسحاق افندی, از مردم قبارطه, در 
انتقال دين اسلام به مردم قراچایی نقش مهمی داشت. در روستاهای 
ایالت خودمختار قراچایی - چرکس شماری مسجد وجرد دارد. هزین 
بنای مساجد و مدارس اسلامی از طریق زکات تأمین شده است ((مردم 
قفقاز»,1/263)..  ..‏ 

چرکسها که آدیفه نیز نامیده شده‌اند, همانند بسپاری از اقوام ساکن 
شمال قفقاز در سده‌های میانه پیرو آیین مننیح بوذند. وجود بقایایی از 
کلیساهای قدیم, نشانة رواج مسیجیت در سرزمین آنها بوده است. 
اسلام از سدة ۱۶/۱۰ در آدیخه رایج شد, ولی مردم کوهستان, بعضی 
تا سدة ۱۸/۱۲ به آیین کهن خود باقی بودند. از اواخر سدذ ۱۸ و نیمه 
نخست سد؛ ۱۹ اسلام و مذهب تسنن از طریق ترکان عشمانی به درون 
قوم آدیفه راه یافت. پذیرش اسلام موجب نفوذ عناصری از زیان عربی 
در میان:مردم این سنرزمین. گردید. در جریان جنگهای قفقاز: انسلام 
مظهر: مبارزة مردم این سرزمین با روسها بود (همان, 1/213). آدیف‌ها 
پیرو مذ هب حنفی هستند ( کین 220). 

آبازها از اقرام بونی شمال باختری قفقازند که نخست در کراند 
دریای سیاه میی‌زیبنتند و سپین در فاصلهٌ سده‌های ۸۱۶-۱۴/۱۰-۸ به 
محل کنونی کوج کردند (همو, 236), آبازها پس از کوچیدن به شمال 
قفقاز با نوغایها (نوگایها) که مسلمان و سنی مذهب بودند, مرتبط شدند. 
دین اسلام به تدریج به درون:آبازها راه یاقت, دربار؛ رواج ورگسترشن 
اسلام در میان آبازها و تبدیل آن به دین اصلی این قوم اطلاع دقیقی در 
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دست نیست, گمان می‌رود اسلام در سده‌های ۱۱ و ۱۷/۱۲ و ۱۸ به 
درون ابازها راه‌یافته باشد («مردم قفقاز». ۰)1/237 

نوغایها از اقوام ساکن شمال قفقاز و پبرو دین اسلامند که از نیمه 
دوم سده ۷ق/۱۳م آن را پذیرا شدند. از اوایل سبدة ۸ق/۱۴م امبلام به 
مقیاشی وسیع دز سنرزمین نوغنایها گنترده شد (همان: 1/399-400)- 
اینان از اخلاف قوم اردوی نوغای هستند که پس از ضعف اردوی زرین 
در آواخز سدة ۸ق/۱۴م از آن جدا شدند. هنگامی که نوغایها به قفقاز 
کرج کردند, به نویه خود سبب شدند تا آبازها اسلام بیاورند (اکیتر» 
160-1): روحانیان از میان آن دسته از نوغایها که خواندن و نوشتن 
زیان و خط عربی را می‌دانستند, بر گزیده می‌شدند. در سده‌های ۱۲ و 
۳ و ۱۹م خط و کتابت عربی در میان نوغایها متداول بود. کودگان 
ذکوررابرای آموختن زبان عربی به ویژه فراگرفتن قرآن به مکتب خانه‌ها 
می‌فرستادند. ولی از نیمه دوم سد؛ ۱٩‏ در سرزمین آنها مدارس روسی 
تشن گردید («مردم قفقاز», 1/400). نوغایها پیرو مذهب حنفی 
هستند (آکیثر 164). 

لکها که قرم برمی قفقاز هستند, در دامن جنوبی کوههای شمال 
قفقاز سکنی: دارند: اینان مسلمان و سنی مذهبند. اسلام دز عهد 
فتوحات مسلمین به سرزمین لکها راه یافت, ولی از سده‌های ۷ و ۸ق/ 
۳ ۱۴ صورتی رسمی یافت («مردم قفقاز», 1/500). اینان همانند 
اوارها شافعی مذهبند. ۱ 

ازگیها در جنوب شرقی داغستان زندگی می‌کنند. گروهی از این قوم 
سني و گروهی شیعه مذهبند ( کی , 142-143). 

بجز آنچه یاد شد, اقوام دارگین (دارقین)» روتول, تسباخور, آگول, 
کرد. ابخاز (ه م). آجار (هم), تات» آیروم..َخوخ, آندی» ارچین: 
بگولل, پتلیخ, بودوخ, چعل. دیدری, گودوبرین, اینگیلوی, کاپوچین؛ 
قراپاپاخ قراتای, خمشین, خینالوگ. خونرّل, خوارشین, کین 
قبه‌چی, لاز, ترکهای, یسیختی, ایرانیهای قفقاز, شاهسون, طالش: 
تیندی, تروچین و میسکلانو نیز مسلمانند (ن5: همو, جم).. . 

اکنون در: روسیه و کشورهای مستقل مشترک المنافع ۴ مرکز 
روجانی اسلامی وجود دارد که از آن جمله دو مرکز به منطق مورد بحث 
تعلق دارد: مرکز روحانی اسبلامی شمال قفقاز و داغستان که مقر آن در 
مخاچ قلعه است و دیگر مرکز روحانی اسلامی منطقة قفقاز که مقر آن 
در شهر باکوست. مرکز نخست سنی: و مرکز اخیز شیعی -.سنی اسست, 
هر یک از مراکز نامبرده از لحاظ اداری و دینی مستقل و خودمختارند 
(بنیگسن,۲۶-۱۲۵(). 

ماخذ:_اين اثر, الکامل؛ ان حرقل, محمد, صررة الارض, لیدن, ۳۹٩۸۱؛‏ بلاذری» 
احمد, فترح البلدان, به. کوشش, عبدالله انیس طباع .و جعس انیس طباع» پیروت, 

۷( بنیگسن, الکساندر و مري براکس آپ. مسلمانان شوروی گذشبت 

حال وآینده, ترجبهُ کاوه بیات, تهران؛ ۰ ۱۳۷ ش؛ بیات, کاوه, مقدمه بر یخ شامل... 

(نک هم مک لین)؛ خمدالله مسحرفی, تزهة القلوب, به کرشش کا: لترنج, لیدن؛ 

۵+ طبرزی:تازیخ؛ کسزوی: احمد, شهریا ران گمنام تهران؛ ۱۳۳۵ ش؛فنعودی: 

علی, مرو ج الدهب, به کرشش شارل پلاء ببررت, ۵ ۱۹۶م؛ مک لین, فیتس روی: شیخ 


۵۵۲ اسلام 


شامل داستانی, ترجمه و تلخیص کاوه پیات تهران, ۰ ۱۳۷ش؛ مینورسکی, و.تاریخ 
شروان و دربند, ترجمةٌ محسن خادم, تهران, ۷۵ ۱۳ش؛نیز: 
۱ 
۱ ۱ 
۷مصی ۲ 1۸ یه رمااعیلگامتا مج مرزجه او ,1980 بجهبععت] رجه بروه‌عتعل( 
,موه ,مسمامه هط مزاع :1958 رام یه اجه 
۱/۵۱ 
ماه اه ۵,08۷ ۵0 م2۵۲۵ ۸۷۵۲۵۵ :1984 رصه۳۲ظ موهزادطوه 
۰ 0۵0۷ 


عتایت الله رضا 
اسلام در منطقةٌ ولگا و شمال دریای سیاه: به عنوان مقدمه 
گفتتی است که از اواخر سده نخست و اوایل سدة ۲ ق/اوایل سدف۸م 
جهان به صورت دو قطبی درآمد.و در میان در ابرقدرت اسلام و 
مسیحیت تقسیم شد. امپراتوری خزر در حکم نیروی سومی بود که 
دوستی و دشمنی آن برای هر کدام از دو طرف به یک اندازه واجد 
آهمیت می‌نمود؛ لیکن اين نیرو نمی‌توانست در صورت قبول اسلام و یا 
مسیحیت استقلال خود را حفظ کنذ, زیرا قبول هر یک از این دو دین 
مستلزم پذیرش سلطة خليفة بغداد ویا امپراتور بیزانس می‌بود. کیش بت 
پرستی بدوی خزران نیز در مقایسه با ادیان توحیدی, وحشیانه و 
فرسوده تلقی می‌شد و خزران را از نفوذ معنوی محروم می‌ساخت. در 
این اوضاع و احوال منطقی آن بود که دین ثالثی را که در قبال هیچ یک 
از آن دو نیروی بزرگ تعهدی نداشته باشد, بپذیرند و در عین حال مورد 
احترام هر دو ثیرو باشند. آیین بهود از چنین وضعی برخوردار بود و 
خزران دین بهود راب رگزیدند (آرتامونوف,264؛ کستاز, ۰)۷۱,۷۰ 
البته پذیرش دین بهود امری ناگهانی نبود. خزران دست کم از یک 
قرن پیش با بهودان و مراننم مذهبی آنان آشنایی داشتند. گروهی از 
بهودان بر اثر تعقیب و شکنجة بیزانس, و شمار اندکی از آنان پس از فتح 
آسیای صغیر از سوی عریها, به قلمرو خزران روی آورده بودند (همو: 
۲ در ضمن بازرگانان, پیشه‌وران و گروه کثبری از خزران. اسلام 
آررده بودند. پذین روال در سرزمین خزر, به ویژه در شهر اتل مردم 
بسیاری از مسلمان, منیحی و بهودی و نیز بت پرست می‌زیستند: 
پذیرفته شدن دین بهود از سوی فربانروای خزران موجب انتشار آن در 
میان خزران شد (مببعودی, ۲۱۲/۱؛ کستلر, همانجا ). محققان, زندگی 
یهودان در قفقاز, به ویژه در سرزمین داغستان را مدتها پیش از فتوحات 
مسلمین دانسته‌اند (آرتامونوف, 265, حاشيُ 5). اجداد و اسلاف این 
گروه که از طبقهٌ محروم جامعه بودند, به گناه حمایت از جنبش مزدکیان 
به همراه گزوهی از اینان دز نیمه نخست سده ۶ و دز دوزان پی‌گرد 
مزدکیان در عهد سباسانی به داغستان گریختند. از این رهگذر می‌توان تا 
اندازه‌ای به آشنایی و گرایش خزران نسبت به آین بهود پی برد (همانجا, 
حاشی6 ): 
مسعودی گسترش آیین بهود در سرزمین خزر را مربوط به.زمان 
هارون الرشید دانته است (همانجا), ولی آرتاموئوف بر آن است که 
رواج دین بهود در اين سرزمین دیرتر از ۶۲۱ نبوده است (ص ۰)265 
مسعودی می‌نویسد: در اتلن آکثریت با مسلمانان است. و سپاه شاه از 
ایشان است و از شروطی که مسلمانان با شاه خزر دارندء آشکار بودن 


برگذاری مراسم دینی. وجود مساجد و گنتن اذان است (۲۱۳/۱). 
اصعلخری (ص۲۲۱-۲۲۰) و ان رسته (ص ۱۳۹) هر دو نوشته‌اند که 
شاه خزر: خاصان, امرا و بزرگان آن سرزمین همگی آیین یهود دازند. 
بنا په نوشت اصطخری بیشترین مسلمانان و بازرگانان در نیمه شرقی 
اتل می‌زیند و ذر شهر سمندر نیز گروهی مسلمانند و منجدها دارند 
(ص۲۲۲). ابن رسته نیز از وجود دو شهر در منطقهُ خزریاد کرده است 
که شنلمانان آن دارای مساجد و ام جماعت و موذنانند (ضل ۰6۱۰۴ 

ابوعبید بکری نیز به پذیرش آیین بهود از سوی پادشاه خزران در 
روزگار هارون‌الرشید اشاره کرده است. وی می‌نویسد: پیشتر سپاهیان 
خزر مسمانند و در آنجا مسجد بزرگی دارند (۲۶۳/۱). از ۷ تن قاضی 
تختگاه خزران.دو تن ویژ؛ سلمانان, دو تن برای خززان که به حکم 
تورات داوری کنند. دو تن برای نصرانیان مقیم آنجاء و سرانجامیکی 
برای صقالبه (اسلاوها) و رورس و سایر طوایف بت پرست بوده است 
(مسعودی, ۲۱۴/۱). سعودی پیرامون داوری قاضیان اشاره‌ای دارد 
که حاکی از اهمیت شریعت اسلام و احترام بدان در میان افراد غیز 
مسلمان است. وی می‌نویسد: چون قضایای مهم زخ دهد و قاضیان در 
آن فرومانند, نرد قاضی مسلمان روند و حکم از وی خواهند ز از 
مقررات شریعت اسلام اطاعت کنند (همانجا).اسلام که از اواسط سدة 
۷ به قلمرو خززان راه یافته بود, چنان نیرو گرفت که بیشتر اهالن به 
اسلام روی آوردند, اما اين وضع دیری نپایید. در ۳۵۴ق/۹۶۵م دولت 
کیف روس امپراتوری خزر را درهم شکست و در ۱۰۳۲۰/۴۲۱ این 
امپراتوری براي هميشه از مپان رفت (بنیگسن, ۰)۱۰۲ 

در همسایگی خزر, دولت دیگری به نام پلغار (بلغر) در اوایل سده 
۰ (به: احتمال اواخر سد؛:۳ و اوایل سدة ۴ق) بنیان یافت. قبایل 
کوچند؛ بلغار پیش از سدة ۱۰م به یکجانشينی ری اوردند و تانع 
خاقانات خزر شدند. خان بلغار در ٩۲۲/۵۳۱۰‏ به اتحاد قبایل قلمرو 
خود پرداخت (11/500 ,38123 ). وی برای مبارزه‌با خزران از مقتدر 
خليفة عباسی پاری طلبید تا به مردم او شرایع اسلامی را بیاموزد و در 
سرزمین او مسجد بنا کند (ابن فضلان, ۶۸-۶۷ نیزنک: هد, 2۴۰۰/۴ 
۶۱).مقتدر هیأتی رابه سرپرستی ابن‌فضلان روانة سرزمین بلفار کرد. 

چنین به نظر می‌رسد. که اتحاد قبایل بلفار پس از پذیرش اسلام 
صورت گرفته. و چه بسا اسلام عامل اتحادآنان بوده است, زیرا بلغا رها 
با پذیرش اسلام به حمایت خلافت بغداد مننتظهر گردیدند (نک: همان: 
۴۰۶۴ ). انصاری دمشقی می‌نویسد: مردم بلغا ر مسلمانانی هستند 
که به دست مقتدر اسلام آوردند (ضن ۶۴-۲۶۳)..ابن زسته می‌نویسد: 
بلغارها در سرزمینی میان خزز و سنرزمین صقالبه (اسلاوها) سکنی 
دارند و لبای آنان شبیه .لباین مسنلمانان.و گورهایشان همانند. گور 
مسلمانان است (ص ۱۴۱), پس از شکست خزران در ۹۶۵/۳۵۴م» 
بلغارها از تابعیت خزران رهایی یافتند. گروهی از بلفارها از ۶۳۸ق/ 
۱ به اردوی زرین پیوستند. اینان تا عصر تیمور در منطقه خود باقی 
بودند وبه گمان مجققان در اواخر سد؛۸ق/ اواسط دهة پایانی سده ۱۴م 


از سوی تیمور درهم شکسته: و منقرض شدند. در ده چهارم سده 
*ق/۵ام روسها اراضی بلغارهای مسلمان را اشغال کردند ( 35۳4 , 
همانجا)- 

اسلام در شمال دریای سیاه: اسلام با تخیر به کر شمالیی دریای 
سیاه رسید, مردم این نوأحی در آغاژبا مسلمانازایرانی و عرب آشنایی 
نداشتند. آنها از طریق ترکان با اسلام آشنا شدند. در سده ۸۱۱/۵ 
دشتهای:شمال دریای سیاه به اختیار کوچندگان ترک به ویژه قبچاقها 
درآمد. ولی آنها مناطق ساحلی را دز دنت نداشتند (بارتولد, 
00 

گسترش اسلام در سواحل شمالی دریای سیاه و شبه جزیر؛ کزیمه 
دز نینة نخننت سدهة ۷ق/۱۳م با هجوم. ترکان سلجوقی اغاز: شد: 
علاءالدین کیقباد سلطان سلجوقی (۱۲۳۶-۱۲۱۹/۶۲۳۲-۶۱۶م) ابتدا 
به شهر شغداق (صوداق) حمله برد. اين شهر دز جنوب شبه جزیرة 
کریمه و ساحل دریای سیاه واقع است (66۷/33, 39153 ). ابوالفدا از 
قول ابن سعید می‌نویسد که مردم صوداق از امم وادیان گوناگون, و بیشتر 
مسیحی هستند ((ص ۲۱۴ -۲۱۵؛نیزنک: قلقشندی, ۴۶۰/۴ )۰ 

حسام الدین امیر چوپان پس از فتح صوداق, قرآن کریم زا در طبق 
زرین بر سر نهاد و موذن برفراز موضعی بلند برآمد و بانگ نماز آغاز 
کرد. فاتحان ترک ناقوس مسیحیان را در هم شکستند و ظرف دو هفته 
جامعی بزرگ بر پا ساختند و قاضی و خطیب بر آن گماردند (ابنبی‌بی, 
۳) نفوذ اسلام در سواحل شمالی دریای سیاه را می‌توان از دو 
جهت شبرق (نواجی ولگا و آببیای مرکزی) و جنوب از راه دریای 
مدیترانه توسط مصریان و سلجوقیان دانست. رواج قطعی اسلام دز 
سواحل شمالیدریایسیاه از هد مفولان وبا گستزش در میان اردوی 
زرین تجقق پذیرفت (بارتولد, ۷1/662-663). 

طی سد‌های ۷ و۱۳۷۸ و ۱۴ در مناطق شمال دریای تٍ میان 
مسلمانان و مسیحیان رقابت شدیدی حکمثرما شد..امپراتوری اردوی 
زرین (نک: ه د. آلتین اردو) از همان آغاز تحت تأثیر فرهنگ اسلامی 
قرار داشت..در. سدهةً ۴/۸ اسلام به عنوان. دین: رشمی از سوی 
سلطان-محمد. مشهور به ازیک-خان پذیرفته. و.اعلام شد (بارتولد» 
هسانجا؛ «فرهنگ...», 1379). از ۱۲۸۷/۶۸۶م فرهنگ اسلامی از 
طریق مصر نیز به سواجل شمالی دریای سیاه راه یافت. مان می‌رود که 
مسلمانان مصری از راه دریا باء کریمه و سواحل شمالی دریای سیاه 
مرتبط شده‌باشند, 

معتزیان دز 2۱۲۸۷/۶۸۶ مغماری زا با دو هزار دینار سکة طلا 
برای احداث مسجدی به شهر قرم (ضلغات) فرستادند که یکی از 
شهرهای شبه جزیرة قرم (کریمه) بود (بارتولد, 71/663: 111/468). 
بقایای مسنجدی که مصریان ساخته بودند, هنوز در انجا موجود است و 
سبک معماری آن از شیو؛ُ معماری مسجدی که ازیکها: ساخته بودند. 
متمایز است (همانجا). در ۸۱۳۱۳/۷۱۳ ازبک خان, از خانهای 
اردوی ژرین؛.منجد.دیگری:در آن‌شهر بنا کرد. در دوران جاکمیت 


اسلام 0۳ 


منگلی‌گرای, خان کریمه (سد؛۹ق/۱۵م) که از اعقاب جوجی بود, شهر 
ویران گردید. با آغاز حاکمیت ترکان عشمانی در ۱۴۳۷۵/۸۸۰ نام شهر 
قدیمی قرم بر سراسر شبه‌جزیره نهاده شد. از این تاریخ کریمه به تفریب 
رنگ اسلامی به خود گرفت (همو, 111/468) 

در ۱۷۸۳/۱۱۹۷ در عهد سلطنت کاترین بزرگ, سپاهیان روسیه 
کریمه را تسخیر و ضمیمة خاک روسیه کردند (بازورنث»۲۴۰).پس از: 
الحاق کریمه به روسیه, به مسلمانان کریمه آزادی انجام دادن فرایض 
مذهبی داده شد. کریمه دارای مفتی مستقل خاص خود شد. مفتی کریمه 
وابسته به مفتی تاتارهای اطراف ولگا بود. از ۱۱۹۸ تا ۱۷۸۴/۱۲۰۶ تا 
۲ استان کریمه, استان تاوری نام گرفت و مرکز آن در ۱۲۱۷ق/ 
۰۲ شهرأق مسجد شد. اين شهز که پیش از آن در ۱۷۲۳۶/۵۱۱۴۹م 
از سوی روسها. دستخوش حریق گردیده بود. همان است که بعدها 
سیمفروپل نام گرفت (بارتزلد, همانجا). رهبری مسلمانان منطقذ کریمه 
وشمال دریای سیاه حتی پس از الحاق به روسیه اقتدار خود را از دست 
نداد. شیخ الاسلام عثمانی همچنان در رأس سلسله مراتب دینی این 
منطقه قرار داشت, به گونه ای که تا مدتی دراز به نام سلاطین عشمانی در 
مساجد خطبه میخواندند. 

با اي وصف. از نخستین سالهای حاکمیت روسها, بهترین اراضی 
این نواحی به سود اشراف روس مصادره شد و بجز زمینهای خشک و 
بی‌بار جای دیگری برای بومیان مسلمان (تاتارها) نماند, از این رو 
دوران هجرت آغاز گردید و در فاصلة سالهای ۱۱۹۷ تا ۱۷۸۳/۱۳۳۱ 
تا ۱۹۱۳ بیش از یک میلیون مسلمان دار خود را ترک گفتند و به 
آسیای صغیر رفتند؛ (بنیگنن, ۱۰۰۰6۴۱ سال پس ازسلطة روسها 
جمعیت تاتارهای کریمه به میزان قابل ملاحظه‌ای کاستی پذیرفت و به 
۰ هزار تن رسید (آکیشر, 88). در ۱۹۴۴ درپی خروج ارتش آلمان از 
اتحاد شوروی, ۱۹۴۱۱۱ تن از تاتارها. از جمله زنان, کودکان و 
سالمندان به اتهام واه خیانت و همکاری با آلمانها نفی بلد شدند. ۲۶ 
از این عده در جریان تبعید به سیبری, اورال, قزاقستان وآسیای مرکزی 
جان خود را از دست دادند (همو, 9 در ۱۱۶۷ زسما از انان اعاده 
حیثیت شد. ولی بسیاری.از کسانی که به سرزمین خود بازگشته بودند. 
جایی برای سکنی نداشتند. از ۱۹۴۶ مهاجران روسی و اوکرائینی 
جای تاتارهای مسلمان را گرفتند. مساجد تخریب شد و نام اماکن تغییر 
یافت. شمار کنونی تاتارهای کریمه را:۵۰هزاز نفر برآورد کرده‌اند: که 
پیشتر در تاشکند وسنمزقند زندگی می‌کنند.(همانجا ), تاتارهای کریمه 
مسلسان و پیرو مذهب حتف هستند: آنان که به سرزمینن خود 
بازگشته‌اند, پیزو مُرکز زوحانی اوفاء ز دیگران تابع مرکن روحانی 
آسیای مرکزی وقزاقستان درتاشکند هستند (همو, 93).. 
: : اسلام در شمال. دریای آزف و منطقة: وسطای ولگا: این منطقه 
بخشی از سرزمین وسیع و متصرفات اردوی زرین بود که اکنون شامل 
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وزه) اسلام 


اراضی تزاقهای. حوالی رود دن. تاتارها. باشقیرها.. چوواشها, 
اودمورتها و دیگر اقوام است: مردم برخی از نواحی این منطقه چون 
بلغارها از سده ۴ق/۱۰م مسلمان بودند (نک: ه دء ابن فضلان) و برخیق 
دیگر بعدها مسلمان شدند. کوچ اقوام و جنگهای پی در پی سیب شد که 
گاه قومی جانشین قومی دیگر گردد. این وضم تحولاتی نیز در معتقدات 
دینی و ویژگیهای قومی ساکنان منطقه پدید آورد. به عنوان نمونه از بندز 
ازاق در کنار مضنب رود دن که در زبان روسی آزف نامیده شده انت» 
می‌توان یاد کرد. شهر ازاق در سد؛ ۸ق/۱۴۳م نخست مرکز فعالیت 
جتواییها و سپس ونیزیان بود (بارتولد, 111/313). سپس در عهد ترکان 
منطقهٌ مسلمان نشین شد (ابن بطوطه, ۳۷۱-۳۶۸/۲). در ۷۹۷ق/۱۳۹۵م 
تیمورشهر را ویزان کرد. از ۱۴۷۵/۸۸۰م دولت عثمانی پز ازاق مسلط 
شد. در ۱۶۳۷/۱۰۴۷م همه مردم شهر مسلمان بودند. پس از آن نیز 
شهر چنذ بار دست به دست گشت و سرانجام روسها آن را تصرف 
کردند. با شکوفایی شهر رستف, ازاق اهمیت خود را به عنوان شهري 
اسالامی از دست داد (بارتولد. همانجا). 

سرزمپنی که امروز تاتارستان نامیده می‌شود, تا سده ۲ق/۹م مسکن 
اقوام مجار بود. بعدها بلغارهای منطقهٌ وسطای ولگاء مجارها را به 
سوی رود دانوب راندند. در سده‌های ۱۴-۱۰/۸-۴ این سرزمین در 
تصرف بلغارها بود. دژ قازان (غازان) پایتخت جمهوری خودمختار 
تاتارستان در ۱۱۷۷/۵۵۷۳م توسط بلغا رها ساخته شد ( /1626۷, 35151 
9 با حملذ مغول گروه کثیری از اقوام ترکی زبان که بهآنان نام 
تاتار داده بودند, به این سرزمين کورچ کردند (همان, 22۷/289؛ 
بارتولد.. ۷/560). جمهوری تاتارستان. از .شمال با جمهوریهای 
خودمختار ماری و اودغورت, از شرق با باشقیزستان و از غزب با 
جمهوری خودمختار چوواش هم مرز است, هم اين جمهوریها جزو 
جمهوری فدراتیو روسیه هستند (آکینر.60). 

گرایش نهایی تاتارها به اسلام در زمان سلطان محمد ازیک, خان 
اردوی زرین صورت گرفت (همو, 57). اب بطوطه منطقةُ زیر فرسان 
ازیک خان را اسلامی دانسته, و نوشته است که این پادشاه:کتنوری 
بزرگ ونیروی بسیار دارد وبا دشمنان خدا همواره در جال جهاد است 
(۳۸۲-۳۸۱/۲).روسها سالیان دراز با مسلمانان اين منطقه پیکار کردند 
و سرانجام در ۱۵۵۲/۹۵۹م قازان را به تصرف خود درآوردند ومردان 
را از دم‌تیغ گذراندند (بارتولت, 111/441). با سقوط آستاراخان (حاجین 
طرخان) و قازان, تاتازها که حدود.۳۰۰ .سال ,سلطه‌جو بودند, ناگهان 
تحت سلطه روسها درآمدند (آکیتن, همانجا): 

روسها برای جلب مردم تاتاز به تغییز کیش و پذیرفتن آنین منبیح 
تللاش بسیار کردند..مساجد را ویران. .و اموال مردم را ضبط نمزدند: 
گروه کثیری را نقی بلد کردند.با این وصف, توفیقی به دست نیآوردند 
(همانجا).تاتارها به خلاف انتظار روسها, اسلام را برای باشقیرهای 
اورال و طوایف جنگل نشین غرب سیبری به ارمغان بردند (بنیگسن. 
۰ 


مسلمانان بر ای حفاظت از دارالاسلام دست به جهاد زدند. نخستین 
شورش تاتارها یک سال پس از سقوط قازان در ۱۵۵۳/۵۹۶۰ بة 
رهبری شخصی به نام سید حسین صورت گرفت که تا ۴ سال دواغ داشت 
و سرانجام به دستگیزی و اعدام وی منجر شد. از ۹۷۹.تا ٩۱۰۱ق/‏ 
۱ تا ۱۶۱۰م چندین بار تاتارهای مسلمان به شورشهایی دست زدند 
که با بی‌رحمی سرکوب شد (بنیگسن, ۱۱۱). در بخش سفلای ولگا 
نیز شورشهابی روی داد که از آن جمله است دز ۱۶۷۸/۱۰۸۹ و 
در۱۱۳۴-۱۱۱۷ق/۱۷۲۲-۱۷۰۵م به رهبری کوچوک سلطان و نهضت 
۵2۸ به‌رهبری کیلیت آبیز و سلطان‌آقای. در ۱۱۵۰ق/ 
۷ طوایف باشقیر و قزاق نیز شورشهایی را آغاز کردند, شورش 
ديگري به رهیری: سلطان بای بولات پس از دو سال جنگ در 
۸۲/۵ ننرکوب شد. چندی بعد باشقیرها به رهبری ملاباتیر 
پاشا در ۱۱۶۸ق/۱۷۵۵م سر به شورش برداشتند که با توفیق همراه نشد 
(همو,۱۱۳۰۱۱۱): 

تاتارهای ولگا به همراه باشقیرها و چوواشها اولین گروه مسلمانانی 
بودند که به انقیاد حکومت روسیه درآمدند. با این وصف. در. حفظظ 
معتقدات اسلامی خود پا بر جا ماندند. اکریت قریب به اتفاق تاتارها 
پیرو مذهب حنفی هستند. از سد۱۰ تا ۱۶/۱۲ تا ۱۸م شمار اندکی از 
آنان به مسیحیت تغییر آیین دادند, ولی در اواخر سده ۱٩‏ و اوایل سدهً 
۰ بسیاری از ایشان بار دیگر به دین اسلام با زگشتند (آکیش, 67)» 

قوم چوواش در اوایل سد ۴ق/۱۰م شناخته بود. ابن فضلان دز 
منطقذ ولگا ظاهرا با جوواشها برخورد کرده, و آنان رااسواس (سواز) 
نامیده است (ضن ۱۴۰).با در نظر گرفتن وضع منطقه, محتمل انست که 
سوازها همان چوراشها باشند. سرزمیتی که اکنون چوزاشها دز آن 
سکنی دارند, همانند اراضی همجوار تحت سلطه بلغارهای منطقهة ولگا 
و کاما بود (162612/240 , 15۳3 ): گمان می‌رود چوراشها به تبعیت از 
بلفارها به اسلام روی آورده باشند (ابن فضلان, ۱۴۱-۱۴۰), دز سدة 
۳/۷ اراضی مزیور به تصرف مغولان درامد. بلغارها و ساکنان 
منطقه, پس از تأسیس اردری ژزین به تبعیت آن درآمدند. در سده 
۵/٩‏ با.انشعاب.در اردوی.زرین, چوواشها تابع خان نشین.قازان 
شدند ( 135183 , همانجا). در ۱۵۵۱/۹۵۸م چوواشها تابعیت روسیه را 
پذیرفتند. و در ٩۵9٩ق‏ در جریان حملهٌ سپاهیان ایوان مخوف برای 
تصرف‌قازان, وی رایاری کردند (همانجا). 

در سده‌های ۱۲ و ۱۳ق/۱۸و ۱۹ گروهی از چوواشها به تبعیت از 
زوسها یبن مسیح زا پذیرفتند و به تابعیت"کلیسای:ازتدکس: درآمدند. 
رلی گروهی دیگر از آنان همچنان سلمان باقی ماندند. پن ازبيائیة ۱۷ 
آوزیل ۱٩۰۵‏ که آزادی بذهب در روسبه اعلام شد, با ر دیگر گروهی ,از 
مسیحیان چووائش به اسلام بازگشتند. مسلمانان چوراش. اهل سنت 
هستند و از مرکز روحاتی بخش اروپایی روسیه و سیبری که مقر آن در 
شهر اوفاست: پیرویمی‌کنند (آکیثر.77). 

اهالی جمهوری خودمختار باشقیرستان از اختلاط قبایل فنلاندی - 


اریغوری و قبایل قهچاق, قزاق, بلغارهای منطقة ولگا, قراختاییان و 
دیگران پدید آمده‌اند (117/67 , 88۳52 ؛ آکینر, همانجا ), در رسالاٌ ابن 
فضلان از باشقیرها با نام باشغرد یاد شده است که خدایان بسیاری زا 
پربتش می‌کردند (ص۱۰۹-۱۰۷). اصطخری آنان را بسجرت نامیده 
است (اص ۲۳۵). گیان می‌رود که باشتیرها مدتها پیش از تأسینن 
اردوی زرین به اسلام روی آورده باشند. (آکیتر, 78). در اوایل سده 
2۱۳/۷ باشقیرها به اردری زرین پیوستند, ولی پس از سقوط اردوی 
زرین مدتی تابعیت خانات شازان, نوشای و سیبری را گردن نهادند 
( 135157 ,همانجا). 

در اراسط سدة۱۰ق/۱۶م باشیرهامقهور روسها شدند.در ۸۲٩ق/‏ 
۴ در اوفا پایتخت کنونی باشقیرستان پادگان نظامی روس مستقر 
شد و پس از چندی اوفا بد صورت شهر و مرکز اداری درآمد (آکیثر, 


77-8). باشقیرها در ۱۷۷۴/۱۱۸۸ به رهبری صلوات یولایف بر 


ضل روسها شورش کردند که بی‌رحمانه سرکوب شدند (همانجا). بیشتر 


مردم باشقیر مسلمان و پیرو مذهب حنفی هستند. عده‌ای از آنان در . 


سده‌های ۱۸-۱۶مبه مسیحیت گرویدند. ولی در سد؛ ٩۱م‏ گروه کثیری از 
باشقیرها به اسلام بازگشتند. اکنون مرکز زوحانی بخش اروپاین روسیه 
و سیبری در شهر اوفا قرار دارد (همو, 84-85). 
ماخذ: . ابن بطرطه, محبد, رحلات, به کرشش شارل دفرمری و ب, رب سانگینتی, 
فرانکفررت, ۱٩٩۴/۵۱۴۱‏ م؛ ابن بی‌بی, حسین, الا وامرالعلائة فی الامورالملائية, 
به کوشش عدنان صادق ارزی, لیدن, ۱٩۵۶‏ م؛ابن رسته, اخمد؛ الاعلاق اللفیسه, یدن, 
۱ ابن فضلان, احمد, رسالة؛ به کرشش سامی دهان, دمشق: ۱۳۷۹٩‏ ق؛ ابرعبید 
بکری, عبدالله: السبالک. ز النیالک, بد. کرش وان لرن: و فرهء تونس, ٩۸۱۹۹۲‏ 
ابوالفدا, تفریم البلدان, بد. کرخش ادوسلان, پاریس, ۱۸۴۰ اصطخری, ابراهیم» 
السسالک رالسمالي, لیدن, ٩۲۷‏ ۱+ انصاری دمشقی, مجمد نب الدهر به کرشش آء 
ف. مرن, لایزیگ: 2۱۹۲۳؛ باژورث, کلیفورد ادمرند, ساسله‌های اسلامی, ترجمة, 
فریدون پدره‌ای, تهران, ۱۰ ۱۳۷شن؛ بنیکن, الک‌اندر و مری براکسن آپ, مسلمانان 
شوزوی, گذشته حال ر آینده, ترجمة کاره یات؛ تهران: ۱۳۷۰ ش؛ قلقشندی, احمدر 
صبح الاعشین, تاهره, ۱۳۸۳ ق؛ کستلرن آرتوز] خزران, ترجمذ محمد علی فوخذ, تهران: 
۱ ش؛ مسعردی, علی, سروج الذهب, به کوشش شارل پلاء ییروت, ۸۱۹۶۵ لیز: 
ها ۱۱ 
1962۱ رلهتوحنصسا رما رتاو رک ربممجمانه ۱986 رما 
اب 18۰ ,۷ ۷۵۱۰ ,1965 بل ۷۵۱۰ 100560 میب ۷۰۷۰ ,130۳1010 
اهامای ۳[ 0 9923 :۷11966 


۳9 ۳ ۱ 
نعایت الله رضاً 


اسلام در چین وآسیای جنوب شرقی: 

در چین:: سرزمین اصلي چین, از اقصای ترکستان تا کرانه‌های 
دریای. < چین, اگرچه به عنوان بخشی از سرزمینهای اسلامی شناخته 
نیت اما همواره دز طول ۱۳ قزن, جنعیتن تنبتا رشماز از تسلمانان 
را در خود جای داده, و در تاریخ خود, به روشنی نقش عنصر اسلامی 
در تجولاتِ کشور را باز نمايانده است, بر پایه منابع سنتی چین و به تأیید 
شواهد تاریخی, دیانت اسلام در طول سده‌های نخستین. هجری, با 
روشی صلح آمیز و بیشتر از طریق بازرگانان, از دو مسیر جنوب و 


شمال, به سرزمین چین رام یافته است؛ اگرچه از حیث زمان باید راه. , 


اسلام ۵۵ 


دريايي جنوب رامتقدم‌تر از راه خشکی شمال دانست. 

در عصر تانگ: آغاز تماس چینیان با دیانت اسلام, همزمان با 
فرمانروانی سلسلهميانة تانگ (<۱۳۸-۵5ق) است که از 9۶ق؛ پنن 
از فتوح پیروزمندانة قتیبه در ماوراء اللهر. در مرزهای شمال غربی 
کشور با خلافت اسلامی همجوار گردیده بود. اگرچه قتبه در آغاز, 
انديشة گسترش دادن فتوح تا پایتخت امپراتور چین را.در سر 
می‌پروراند, اما به زودی این اندیشه را رها کرد و با فرستادن هیأتی به 
سفارت:به سرپرستی هییرة ین مشفر ج کلابی در ٩۶‏ آرامشی دیرپای 
را بر مرزهای چین با مسلمانان حاکم گردانید (نک: طبری, حوادثسال 
۶ ابن‌اثیر۵/۵.۰به بعد): 

تجارت اعراب و ایرانیان با بنادر جنوبی چین. در سدة نخست 
اسلامی نیز همچون گذشته بی‌وقفه ادامه یافت و همین امر زمینة پيدايي 
مهاجرنشینهایی بسلمان در نوار ساحلي جنوب را فراهم آورد. 
افسانه‌های چینی در بار؛ چگونگی ورود اسلام به این سرزهین, دست 
کم در این نکته که اين دیانت در سد؛ نخست هجری پیش از هر سرزمین 
دیگر به بندرِ کانتون راه یافت, به گزافه نرفته‌اند؛ اما ذکر نام کسانی چون 
سعد بن ابی وقاص‌ت که هنوز مقبره‌ای پساه نام او در کانتزن شناخته 
است یا فردی افسانه‌ای به نام وهب ابوکبشه از خویشاوندان 
پیامبر (ص), به عنوان نخستین مبلغان اسلام در اين.سرزمین, از 
پذیرش تاریخی نمی‌تواند پرخوردار باشد (ن؟: هارتمان: 889؛ افشار: 
۵۱۰ 

بر اساس کتاب«تاریخ سلسلة مینگ», از سال ۶۳/۰ تاجران 
مسلمان, از راه دیا به چین می‌آمدند و برخی از آنان در بنادر گوانگ 
چو (کانتون), چوانگ چو (زیتون) و هانگ چو (خنسا) موطن گزیده 
بودند (نینگ, ۸),.نخستین سند. زنده در این باره, ستونی, در مسجد 
اصلی («سینگان‌فو» است که بر پایة نوشته روی آن. اين ستون در سال 
نخست فرمانروايي تین- پار نهاده شده است؛ تاریخی که بر اساس نظر 
برومهال بید آن ابا ۱۲۲/۶۷۴۲ قبرایر دانست. 

سالهای اقتدار ساسلة متأخر تانگ (ح۱۲۸5- ۷۹۴ق), سالهای 
شکوفایی تجازت دریایی ودر پی آن اوج ترویج اسلام در جنوب چین 
بود, منابع چینی روابط امپراتوربا خلیفة مسلمین را در اين دوره چنان 
دوستانه یافته‌اند که در روایتی تأيید نشده در منابع باختر, از ارسال یک 
دسته نظامي ۴ هزار نفری توسط خلیفه منصور (حک ۱۳۶ ۱۵۸ق) 
برای ياري امپراتور در برابر شورشیان سخن گفته‌اند. که به پاس آن, 
امپراتور نیز آن سپاهیان را در شهرهای اصلی کشورخود مسکن داده 
است (نک: هارتمان, همانجا). حضور عالمان و محدثانی با اصل چینین 
یا سکنی گزیده در چین, مانند ابوعمر صینی در نیمة نخست سدة اق 
(نک: اب حجر, ۰۱۷۷۱۷۶/۱۲ روایات او در سئن نسایی) و محدث 
شیعی, ابراهیم بن اسحاق صینی (نک: سمعانی, ۵۷۷/۳ - ۵۷۸؛ برای 
روایات او نکن فرات, ۱۳۸؛ ابونعیم, ۶۳/۱؛ ذهبی, ۱۸/۱) در نیمه دوم 
همان سده و در سده بعد حمید بن محمد صینی (نگ: سمعانی, همانجا), 
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نشان دهندةٌ این حقیقت است که نفوذ اسلام در آن مه با فمایتهای 
فرهنگی نیز هفراهبوده است. 

جایگاه مسلمانان مهاجز در دهة ۲۳۰ق؛ در کانتون. (خانفو) به 
اندازه‌ای مستحکم شده بود که امپراتور, مردی مسلمان از مهاجران را 
به ادارة امور آنان گنارد و ار حتول خطبه به نام خلیف مسلمین خواند 
(نک: سلیمان تاجر, ۳۵). لوتسکی حتی معتقد است که در میان این 
مهاجران: گروههایی از اباضیان نیز وجود داشته‌اند (ض 173-186)؛ 
به‌هز رری, از سفر دو تن از اباضیان اهل دانش به نامهای ابوعبیده 
عبدالله بن قاسم و نظر بن میمون در سده اق به چین خبر رسیده است 
(نک: شماخی, ۸۷/۱؛ لویتسکی, همانجا؛ نیز پرای نظری حضور گروهی 
از مسلمانان در جزیر؛ های‌نان, نک: امام‌الاین, 273-274 ,260؛ قس: 
انصاری, ۲۸۷). 

ده ۲۶۰ق در چین, روزگار شورشهای داخلی و ضعف روزافزون 
ساسله تانگ بود. در این هنگام, شخصی به نام هوانگ‌چاو (در منابع 
اسلامی یانشو) که شورشی گسترده را از هونان آغاز کرده بود. در 
۴ بر کانتون (خانفو) تسلط یافت؛ وی شماری از مردم: از جمله 
مسلمانان رابه قتل رسانید و تجارت دزیایی را به شدت ناامن ساخت: 
این جریان: آغاز انقطاع تجارت دریایی مسلمانان با چین بود که 
دیرزمانی به طول انجامید (برای بازتاب امر در فنابع اسلامی, نک 
ابوزید, ۶۱-۵۹؛مسعودی, ۱۵۷-۱۵۶/۱؛قس:قرمانی, ۰)۶۱۵ 

اگرچه در بار؛ نفوذ اسلام در نواحی شمال چین در دورة تانگ: 
اطلاعات قابل ملاحظه‌ای در دست نیست. اما می‌دانیم که تاجران 
مسلمان از شمال تا جنوب در تردد بوده‌اند (مثلاً نک: ابوزید, 4۷۹ نیز 
برای پررسی کلی, نگ: دریک: «اسلام در سلسل تانگ »)۰ 

در عضر سونگ:. در سخن از گسترش اسلام در چین در روزگار 
پس از تانگ, باید در کنار عامل تجارت, مراودات گسترده علمی و 
فرهنگی میان چینیان و سرزمینهای انسلامي را از هر دو سوء عاملی 
ابباسی انگاشت. این مراودات هم در عصر مشهور به ((پنج سلسله و ده 
پادشاهی» (۲۴۹-۲۹۴اق) و هم در عضر سونگ (۶۷۸:۲۴۹ق) 
جریانی مدارم داشت. از جمله .عالمان بابختري سکنو گریده در جین: 
می‌توان از ابوالعباس حجازی یاد کرد که پیش از ۵۱۲ق سفری به چین و 
هند داشت و ۴۰ سال در آن سرزمینها سپری کرد (نک: ابوحامد, ۰)۱۰۶ 
همنچنین باید از عالم اندلنتی, تتعدالخیز اندلسی (د ۵۴۱ق) تام برد که 
دخترشی فاطمه از محدثان پر سفر وبنام, در ۵۲۲ق در چین بددنیا آمده 
بود (نک: سمعانن,۵۷۸/۳؛ ابن نقطه, ۳۲۴۰۳۲۳/۲ ).دامن این‌م راودات» 
به. دانشی خاص واختی مذهبی خاص محدود نمی‌شد وآشماری از 
بوداییان و مانویان چین رانیز به مراکز علمی جهان کشیده بود ( مثلً 
نک این ندینم,۱۹-۱۸)- 

دریار؛ گسترش اسلام درشمال چین در این دوره,هنوز اطلاعات 
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تاریخی تاکافی است و از منابع محدودبر جای مانده. کتیبه‌هایی عربی با 
تاریخهای ۵۸٩‏ و ۳٩۵ق‏ دنت (آنسی): در شرق 
کانسوبه دست آمذه ات (نک:«گزارش:::6: 26/128 ,26/182,210) 
اشاره‌ای بر دو کتيبة یافت شده از ترکستان با تاریضهای ۵۷۵ و ۶۰۸ق: 
که بر روی آنها تعبیر «مفتی الشرق و الصین» نقش بستّة (نک: همان, 
176/105-106,11/70-1), شاهدی بر این نکته است که دز سرزمینهای 
مجاور ترکستان در چین؛ مسلمانان از جمعیتی پرخوردار بوده‌اند که از 
سوی مفتیان ترکستان, ظاهرً ساکن در تاشکند (نک: همانجا ), حمایت و 
ارشاد می‌شدند. 

در جنوب چین, در زمان سلسلا سونگ, اسلام در مسیر کناره, 
گسترشی شایان یافته بود (پینگ, ۳۶۰۳۵), به طوری که دز سراسر نواز 
ساحلی دریای چین, در ایالات کنوني گوانگ دونگ, فوجیان. 
چجیانگ و حتْ در ایالت غیر ساخلی جیانگسی منلمانان از جنغیتن 
پر شمار برخوردار بوده‌اند: شماری از مساجد کهن چینی , در شهرهای 
اين منطقه, از جمله در کانتون, چوان‌چو, فوجو و هانگ‌چو, 
بازمانده‌هایی از معماری اسلامی در عصر سونگ به شماز منی‌آیند 
(نک: همو: ۰۱۳۵۰۲۸۰۲۲ ۶۰-۵۹:۳۸). دز این دوره: حتی در پایتخت» 
یعنی در پکن کنونی نیز جماعتی از مسلمانان آزادانه به آیین مذهبی خود 
عمل می‌کرده. و مسجد نیوجیه را در ۳۸۶ق پایه گذارده بوده‌اند (نک: 
هموی۵ا) اد 

در عصر مفولي یوآن (۷۴۹-۶۱۲ق): در دور؛ زمامداری قاآنهای 
مغول در چین. مسلمانان نه تنها از احترام و نفوذی ویژه پرخوردار 
بوده‌اند, بلکه در احراز بسیاری از مناصب عالی گوی: سبقت را از 
دیگران ربوده نودند؛ اعتباری که مسلمانان در شهزهای گوناگون چین. 
از جمله خان بالیق (پکن کنونی) از آن بر خوردار بودند, ,نکته‌ای است که 
برای جهانگردان مسلمان کاملا ملموس بوده است (مثل نک بن بطوطه, 
۵ ۵ جه ؛نیز قلقشندی: ۴۸۴/۴ ). 

این گفتا رابن بطوطه که در هر شهر از شهرهای چین, شهرکی برای 
مسلمانان است که به استقلال در آن وت دارند و دارای مساجدی 
هستند (نک:.ص ۴۶۳۵): نشان .از شن جشمگین دیانت اسلام در 
جای‌جای سرزمین پهناور چین در عصر یوآن دارد. در نگرشی بر 
گسترش اسلام در عسق سواحل جنوسی و شرقی, بایید به آثار و 
آگاهیهایی از رواج اینلام در عضنر ایوآن: دز ایالتهای" کنوني 
جیانگ‌سنی. شان دونگ و جیانگ‌سو اشاره کرد (مثلا نک: پینگ, ۰۳۷ 
۲ انار ۵۰۸,۵۰۴)- 

دراسمت شمال غریین, چنین: می‌نماید که استیلای مفول, عاملی 
تبریع کننده برای گییترش نفوذ اسلام بوده امنت؛ بر پایٌ اطلاعاتی که 
مارکوپولو از اوضاع اجتماعی مردمان سرزمین تنگوت ن قابل تطبیة 
با ایالات کنونی کانسو, تسینگهای و شنسی به دست داده است. دز 
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برخی. شهرها اسلام دیانت غالب, و در برخی دیگر, دی آقلیتی پر 
جمعیت بوده است (نک:((سفرنامه .۰۰ 109,112,135-136,142 ,99). 
دیانت اسلام زفانی در ولایت.تنگوت چنان برتری گرفت که انشده: 
فرماتروای مفولي تنگوت اسلام پذیرفت (نک: رشیدالدین, ۰۸۶۶/۷ 
۱) و در پی آن, جماعتی از لشکریان مفول, در حدود ۱۵۰ هزار تن به 
اسلام گرویدند (همانجا). رشیدالدین به عنوان گزارشی از روزگار خود 
(اوایل سدة ۸ق), یادآور شده. ات که بیشتز مردم اولایت تیگوت» 
مسلمان. و تنها برزگران و دهقانان بت پرست (بودایی)اند (همو, 
۵-۲ ). در پی همین جریان اسلام‌گرایی بود که در درون قنجنفو 
(سیان کنونی)- شهر اصلي منطق شنسی ‏ بخشی مسلمان نشین پدید 
آمد که در دهلٌ ۷۴۰قق, عالمی به عنوان شیخ الاسلام و دیگری به عنوان 
قاضی در رأس امور مذهبی آن بوده‌اند (نک: ابن بطوطه, ۶۴٩‏ به بعد؛ 
قس: (سفرنامه», 231). همین موج اسلام‌گرایی, در ایالت تسینگهای 
نیز موجب آمد که در عصر یوآن جماعتی پر شمار از مغولان به دین 
اسلام درآمدند و آنان که زندگی یکجانشینی را برگزیدند, قومیتی مفولی - 
اسلامی را در منطقه پدید آوردند که امروزه اخلاف آنان با نام قومي 
بارآن شنناخته‌اند (تک:نینگ:۹۹): 

در سمت جنوب غربی سید اجل بخاری, مسلمانی از کارگزاران 
خاندان چنگیزخان, از سوی قوییلای قاآن مأموریت یافت تا حاکمیت 
مفولان بر ولایت (قراجانگ» (مشتمل بر ایالت بون‌نان کنونی با 
وسعتی بیشتر) رأتثبیت کند و پس از توفیق در این امر, همو و فرزندانش 
سالها به نیابت در آن منطقه حکم راندند. برخی چون هارتمان, استیلای 
سید اجل و نسکنای همراهانشن را دریوننان, نقطه‌ای برای آغاز رواج 
اسلام در. منطقه.دانسته‌اند (نک::رشیدالدین: ۹۱۴/۲ ۰٩۱۵‏ جم؛ نیز 
هارتمان, 890)؛ اما به هز تقدیر. در اوایل سدة ق, چنانکه رشید الدین 
گزارش نموده است. بسیاری از ساکنان ولایت قراجانگ و شهر بزرگ 
آن به نام یاچی (احتمالا کونمینگ کنونی, نک: لسلای, 326), بر دیانت 
اسلام بوده‌اند(نک: رشید.الدین,۹۱۰/۲ نیز قس:(«سفرنامه»,243-244؛ 
انصاری۲۸۷۰): 

در عصر .مینگ (۱۰۵۴-۷۶۹ق): امپراتوران سلسلة مینگ با 
عنایتی خاص به دیانت اسلام. این امکان را فراهم آوردند که اسلا به 
سرزمینهایی در نواحی میانی چین نفوذ کند و توجه برخی از آنان به 
حدی بود که در منابغ گاه از اسلام آوردن آنان سبخن به‌میان آمده اسبت 
(مثلا نک: خطابی, ۱۴۴۰:۴۸۴۷ ۱۴۵؛ نیز برای جایگاه مسلمانان دز 
عصر مینگ, نک: ایززائیلی,۳۱۶۰۱۲۱). در عصر ساسله مینگ مساجد 
بسیاری دز چین ساخته شد و وجود شماری از ابنیة اشلامی مربوط به 
اين دیره. نشان از رواج اسلا در ایالثهای خویی, خنان و آتخوی در 
نواجنی داخلی. خاورٍ چین (ن5: پینگ, ۰۸۳ )٩۳۰۸۸‏ دارد. در همین 
دوره: در شمال غربی نیز» شمار مسلعانان در ایالت.کانسو,به ویژه دز 
نع لان‌جوء فزونی گرفت (هموء ۱۷۱) و به گروه قومي ((سالار)» به 
عنوان یک قومیت ترکی - اسلامی اجازه داده شد تا به درون ایالت 
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تسینگهای مهاجرت کرده, تا امروز در آن دیار سکنی گزینند (نکن همو, 
۴ بنینگ, ۱۰۰؛آتایف, 277 به بعد). 

در عصر چینگ (۱۲۷۷-۱۰۵۴ق): به روزکار فرماتروایی سسله 
چینگ نیز اسلام پیشرفتهایی به نواحی درونی چین, چون ایالت خوتن 
در غرب چیانگسی, ایالت سی چران در شرق تبت (ن؟: پینگ,۷۳ 
۲) و نیز در شمال شرقی کشور, در ایالت لیاونینگ (نک: همو, ۱۵۵) 
داشته است. 

جایگاه اسلام در تبت و مفولستان: این سرزمينها, نه در متابع 
اسلامی و نه در منابع دیگر به عنوان سرزمینهایی که دعوت اسلام در 
آنها با توفیقی همراه بوده باشد, شناخته نشده‌اند؛ با اینهمه, گزارشهای 
تاریخی نفوذی مخدود از اسلام را در گذشته‌های.اين سرزمینها تأیید 
می‌کنند. به عنوان نمونه‌ای کهن باید یاداور شد که نویسنده ایرانی حدود 
العالم, در سدهٌ ق, از وجود جمعیتی مسلمان و یک مسجد در لهاسا, 
مرکز تبت سخن به میان آورده است (ص ۷۴). به هر حال, حضور 
محدود تاجران مسلمان و غیز بومی, به ویژه از مسلمانان کانسو و 
تسینگهای, در طول تاریخ, به ویژه در نواحی .شمال شرقی تبت 
محشونش بوده است (نک: گرینتو: 127-129): 

آغاز نفوذ اسلام در مفولستان راء اگر نه پیش‌تر, دست کم باید به 
دور؛ بوآن (پس از چنگیز خان) باز گردانید. در جنوب مفولستان 
(مفولستان داخلی), منطقه ندوک که در آغاز دورة یوآن, در کنار 
ساکنان مسیحی و بودایی, جماعتی مسلمان را نیز در خود جای داده 
بوده (نک: ««سفرنامه», 141), بر پایذ نظریه ای, بوم شکل‌گیری قومیت 
مسلمان ارغون بوده است (ن؟: ه د, ارغون). در شمال مغولستان نیز 
رشیدالدین از حضور اقلیتهایی مسلمان, از جمله در کهر. چاغان خبر 
داده است (نک: ۶۷۱/۱ جم): 

در ارایل عصر چینگ, شماری از تجار مسلمان به مفولستان داخلی 
مهاجرت کردند (نک: پینگ, ۱۵۲) و مهاجرت شماری بسیار از 
مسلمانان در یی جنگهای داخلی, از ۱۱۰۴ق به مفولستان داخلی, به 
ویژه شهر هوهه‌هوت, تا اندازه‌ای به صبغهُ اسلامی در اين منطته افزود 
(نگ:همانجا)..... 

جایگاه اسلام در کره:.. تاریخ آشنایی کره با دیانت اسلام با تاریخ 
تجارت مسامانان در دریای چین پیوسته است. سرزمینی که در منابع 
متقدم اسلامی با عنوان «بلاد سنیلا» و گاه با تحریف این نام په صورت 
(شیلا» شناخته می‌شده, با شبه جزيرة کره قابل انطباق است (مثلا نکد 
فران, («سفرنامه.۳۰)», 66+سوواژه, 68): ابن خردادبه دز سخن از این 
سززمین, یادآور شده اشت که برخی از مسلمین به این دیاز مهاجخرت 
کرده, و در آنجا اقامت گزید‌اند (ن5ز ص ۶۸). مبیبودی با توضیحی 
دقیق‌تر دربار این مهاجران, از حضور جماعتی اهل عراق در میان آنان 
سخن به میان آورده است (۱۷۶/۱). پس از دوره‌ای فترت در تجارت 
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۵۵۸ اسلام 


دریایی چین در,عصر سلسلهٌ پوآن کره به عنوان یکی از ایالات تابع 
امپراتوری از نفوذ دولتمردان سسلمان دستگاه مغول به دور نبوده. و به 
گفتذ رشیدالدین فضلالله, کسانی چون علاء‌الدین المالیقی و حسن 
ژوچینگ در این ایالت که رشیدالدین شینگ جورچه و سولانگقه (قابل 
تطبیق با منچوری و کره) خوانده انست» حکم ی رانده‌اند (نک: -)٩۰۹/۲‏ 

در آسیای جنوپشرقی:.. منطفة آسیای جنوب شرقی از نظر 
ویژگیهای جغرافیای طبیعی و انسانی بسیار متنوع است و بررسی‌نفود 
هر پدیدة فرهنگی در نواخی مختلف آن, از جمله نفوذ دیانت اسلام؛ 
نیا زمند بحثی پیچیده و جزء به جزء است. نفوذ فرهنگ اسلامی در این 
منطقه به گونه هماهنگ در نواحی مختلف صورت نگرفته است و در 
حالین که در برخی نواحی آن پيشینة اسلام به سده‌های نخست هجری 
بازمی‌گردد, گروش به این دین در برخی نواحی مربوط به سد حاضر 
است. راهیابی اسلام به منطقه, در طول تاریخ با تجارت مسلمین با خاور 
دور ارتباطی مستقیم داشته است؛ نخستین آشنایی با انلام همسز با 
شکوفایی تجارت دریایی چین در سده‌های۲ و ۳ق بوده است. اما رونق 
یافتن مجدد بنادر چین در سده ۶ق, اسلا را در منطقه, از حد دین 
اقلیت, به دين غالب مردمان مبدل ساخته است: اسیای جنزب شرقی, 
اگر چه دورترین منطقٌ مسلمان‌نشین از مهد ظهور دیانت اسلام درز سمت 
خاور است و هرچند اسلام با گذشت زمانی شایان توجه و در عصری 
نسبتا متأخر بدان راه یافته است. اما اکنون به عنوان منطفه‌ای بسیار 
پرجمعیت, بخش مهمی از جمعیت مسلمان جهان را در خود جای داده 
است. ۱ 

ادیان رایچ در آسیای جنوب شرقی پیش از راهیابی اسلام, به طور 
عمده دز دو گروه بودایی و جان‌گرا" قابل طبقه‌بندی بود که اقلیتی هندو 
نیز در کنار آنها قرار می‌گرفت. دین بودایی, دینی با فرهنگ ژرف و 
دستاورد گسترد؛ ادیی در منطقه بود و تها راه نفوذ اسلام در دل پیروان 
آن, ارائة فرهنگ اسلامی به وسیلٌ مبلغانی بود که خود از آگاهی کافن به 
مبانی تعلیمی. اسلام برخوردار باشند. جامعة. جان‌گرایان, به سبب 


ابتدایی بودن تعالیم دینی و فقدان پشتوانة ادبی, از شرایطی کامل 


متفاوت برخوردار بودند, ولی گاه برخی از جان‌گرایان منطقه: همچون 
گروههایی از باتاکها بیش از بودایبان در مقابل پذیرش اسلام از خود 
تعصب و مقاومت شان داده‌اند. 

ازنظر مذاهی رایج در منطقه باید گنت که مبلمانان آسیای جنوب 
شرقی در سده‌های میانه و اخیر اسلامی, به طور عمده بر مذهب شافعی 
بوده‌اند که. مذهب غالب بر مناطق حوزة .اقیانوس.هند, چون مالابار و 
بخشهای وسیعی از هند: و نیز حضنرموت بوده است (برای دور میاند» 
نک این بطوطه, ۶۳۰) و بزخی از محققان اين ویژگی مذهبی را نتیجذ 
ارتبا ط فرهنگی با.هند و جنوب عربستان دانسته‌اند (نک: ارنولد, 368؛ 
امام الدین, 271). با آنکه جایگاه ذهب حنفبی در این منظقه کمتر مورد 
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توجه محققان قرار گرفته است. اما در فرهنگ مالایا رسوبهایی از یک 
ارتباط استوار ذیرین با محافل حنفی برجای مانده است که از نمونه‌های 
آن می‌توان به روا ج عقیدهنامه ابولیت سنفرقندی:(د ۳۷۳ق) در منطقه 
اشاره کرد که ترجمه‌های متعددی به جاوه‌ای و مالایابی دارد (نگ: پیژو: 
1 0/49 

تصوف و طریقه‌های_گوناگون آن» به. عنوان ابزازی کارآمد. و در 
برخورد و مقابله با گرایشهای مشابه بودایی در منطقه, نقش حایز 
اهمیتی را ایفا نمود و دز طول جریان تبلیغ اسلامی در اين منطقه, مبلغان 
صوفی عمدتاً از هند و ایران جایگاهی موثر و اساسی داشتهاند (متلاً 
نگ جونز, 146 به بعد). 

تشیع اگرچه در منطقه به عنوان یک مذهب مشخص قابل تعیز 
نیست. اما بقایایی از حضور نمایندگان این مذهب در فرهنگ بومی. بر 
جای مانده که توجه شماری از محققان را به.خود جلب کرده است: 
انصاری دمشقی در گزارش خود از نواحی هندرچین, به مهاجرت 
جمعی از ((علویان» به اين دیار اشاره کرده که از خوف حجا ج و بنی‌امید 
به دوردست گريخته بودند (نگ: ص ۲۸۷-۲۸۶ ). آرنولد در بررسی روند 
تبلیغ اسلام در جاوه و سوماترا به بقایایی از تشیع اشاره کزده: ز احتمال 
تأثر آن از شیعیان هند و ایران را مطرح ساخته است (همانجا) و 
آمام‌الدین به بررسی شواهدی دال بز نقش شیعیان در رواج اسلام دز 
منطقه پرداخته است (ص 272-274). اگرچه حاملان اسلام به منطقه, 
پیشتر مبلغانی از هند, ايران و عسربستان دانسته شده‌اند, اما نقش 
مسلمانان چین و عنصر چینی در اسلامی شدن آسیای جنوب شرقی که 
سئونگ در ۱۹۶۷۲ به مطالعذ آن پرداخته است" ,نیز نباید نادیده گرفته 
شود. یافت شدن عناضری از چهره‌های گوناگزن فزهنگ اسلامی: و 
پیچیدگی عوامل تاریخی مژثر در یترش اسلام در این منطقه از نظر 
قومی, و مذهبی, موجب شده تا نظریه‌های گوناگونی دربارة چگونگی 
اسلامی شدن آسیای جنوب شرقی ابراز گردد و اين تفارت دیدگاهها تا 
آنجاست که برخی چون حامد در ۱۹۸۲م و عطاس در ۱۹۸۵م را 
وآداشتهاست‌تا در مقالاتی به مقایسه و نفد این نظریهها بپزدازند (نکء 
حامد, 89-100؛عطاس, 162-175 ).: 

الف- گسترش اسلام در مجمع الجزایر مالایا: دربارة اب آیینانی 
مردم منطقه با اسلام و مسلمانان در ۶سد؛ نخست اسلامی, منابع بسیار 
محدود است و:اندک یادداشتهای برجای مانده: امیزه‌ای از تاریخ و 
افسانه است. دز منابع موجود برجای مانده؛ شین اين آشنایی. گاه به 
سده نخست هجری می‌رسد؛ چنانکه دز یکی از منابع چینی مربوط به 
پیش از ۵۴ق/2۶۷۴» گزازشی درمورد یک سرداز عرب آمده که برپایة 
برداشت آرنولددز مقایسه پین این سند و مدارک و اسناد دیگرء وی 
رئیس یک جماعت مسلمان شاکن در سواحل غربی سوماترا بوده است 
(نک: ص 368). همچنین رامهرمزی (ص ۹۶-۹۵ ), حکایتی آورده است 


افنطاده .1 
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که از حضور مجسوس مسلمانان در مجمع الجزایر» و حتل از وضع 
مقرراتی خاص برای بار دادن «پادشاه زابج» به («غریبان مسلمان» 
سخن دارد که تاریخ آن نباید به پش از میانةٌسد:ق با زگردانده‌شود. 

اگرچه با رکود تجارت دریاین چین از اواخز سد؛ اق: حضوز 
مسلمانان در سرزمینهای میان راهی نیز به نحوبارزی کاهش یافت. اما 
از-شواهد: چنین برمی‌آید که حتی. در این برهه. رابطة مسلمانان با 
مجنم‌الجزایز مالایا, الب بنسیار محذودتر از گذشته ‏ ادامه یافته استت: 
از جمله شواهد, یک سنگ گور اسلامی یافت شده در جاو؛شرقی است 
که تاریخ ۱۰۸۲/۵۴۷۵م بز آن حک شده است (نک: والترزا). از 
گزارشهای اندکی که دربارةٌ حضوز مبلغان متلمان در سدة ۶ق در 
منطقه رسیده: خبزی در تواریخ مالایایی است حاکی از اينکه اولین 
مبلغ دیانت اسلام در آچه (در شمال سوماترا), عالمی عرب به نام 
عبدالله عارف در اوایل سده ۱۳/۶ بوده, و دب پس از وی.:یکی از 
شاگردانش به نام برهان‌الدین. دامنة اين تبلیغ را تا ساحل غربی 

سوماترا تا حدودبریاغان گستزش داده است (آزنولد 00) 

: مقطعی .مهم در تازیخ آشنایی منطقه با دیانت اسلام, اواخر سدهٌ 
۳/۵۷ است؛ دز این مقطع» در سوماترای شمالی (سمودره) دوز 
شاه‌نشین کوچک مسلمان وجزد داشته که مبنای اقتصاد آن تجارت با 
مسلمانان بوده است .چلین می‌نماید که رونق دوبارة تجارث با چین دز 
عضر ساسلة پوآن, اوضاخ را برای گسترش ارتباط پین مبسلمانان 
مغرب و آسیای جنوب شزقی مساعد کرده بود اه هر تقد و شاهنشین 
یاد شده که نامهای بومی پرلاک و پامبای را بز خود. داشتند» اساسا 
حکومتهایی نه غریب, بلکه بومی بودند. داستانهای سنتی: گسیل یک 
هیأت از مکه به سوماترا به زياشت شیخ اسماعیل نامی را آدر تبلیغ 
اسلام در این منطقه و نیز شکل‌گیری دولت اسلامی پرلاک موثر 
دانسته‌اند (نک؛ همو. 4371-372 امام‌الاین. 21): پادشاه سمودره 
(پرلاک) در زمان سفر ابن بطوطه (۷۴۶ق). سلطان الملک الظاهر: 
قلمرو این پادشاهی متلمان را به طور قابل ملاحظه‌ای توسعه داده بود و 
با جلب عالنانی از ایزان و نر‌زمینهای عریی: توانسته بود محیط 
فرهنگی مناسبی برای نشر تعلیم این دين فراهم آورد (نک:ابن بطوطه. 
۰ نیز نک: «سفرنامه», 338)."در اوایل سد؛ ٩ق,‏ گزارش یک 
سافرچینی که در ۱۴۳۱۳/۸۱۶ از منطقةلامبری دیدن کرده اسست؛ از 
لامبری نیز به عنوان ناحیه‌ای که دارای یک هزار خانوار منلمان بوده» 
یادکرده اسنت (آرنولد:372): 

آچه («ع) که به عنوان بارزترین نمونة یک حکومت اسلامی در 
خاور, دز سده ۱۶/۱۰ پدید امد با :وجود ثبات بلند مدت و نفوة 
گسترده در منطقه.. این تزانایتن راانداشت:تا باتاکهای-ساکن در 
سرزمینهای مرتفع در نواحی دزونی جزیره را به دین اسلام درآورد؛ اما 
شرایط در برخنوردبا پیزوان ادیدان هندو بیشتر قترین توفیق بود . چه , 
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اسلام 22۹ 


موفقیت اسلام در منطقة ینانگ کاباو که در آن, فرهنگ تانترایی (نوعی 
تصوف هندی) از سد؛ ۸ق/۱۴م پای گرفته بود, شایان توجه است (همو, 
0 نیز والترز): آچه با برقراری رابطه‌ای مشتفر با ننرزنینهای 
مرکزی اسلامنی, توانسته بود منطقه:مالایا را به عنوان بخشتی از بلاد 
اسلامی بشناساند با جلب عالمائی از دیگر بلاذ و با تزئیت عالمانی 
پومی, منطقهٌ تحت نفوذ خود.را که در غرب با عنوان عمومی «جاوه» 
شناخته می‌شد, در عرض سرزمینهایی همچون هند قرار دهد (مثلاً نک: 
کتانی, ۴۸۷۰۳۱۱/۱ جم). 

از نخستین کوئنشها در جهت تبلیغ اسلام دز جزيرة جاوه دز سدة 
۶ق/۱۲م, تلاش حاجی پوروا" , شاهزاد پاجاجاران است که در سفری 
به هنذوستان به دین اسلام گروید و در بازگشت به تبلیغ اسبلاع در قلمرو: 
پدر و برادرش مبادرت کرد. دز نیم دوم سده ۸ق فعالیت گروهی 
مسلمان به رهبری مولانا ملک ابراهیم (د ۸۲۲ق) در منطقة گرسیک؟ 
که به دید آمدن ناخیه ای مسلمان‌نشین انجامید, دامنه‌ای گسترده یافت 
و تبلیغ آنان تا درون پادشاهی بودایی ماجاپاهیت به عنوان مهم‌ترین 
قدرت غیرمسلمان در منطقه کشیده شد. مقبر؛ ملک آبراهیم اکنون از 
کهن‌ترین مزارات جاوه به شمار می‌اید. مسلمانی‌چینی که دز همان 
اوان از جاوه دیدن کرده است, در کنار طبقه اصلی مسلمانان در جاوه. 
از شمار قابل ملاحظه جینیان مسلمان در جاوه یاد کرده است 
(نک؛ آرنولد, 383): 

در شدة ۹ق/۱۵م جریان تبلیغ اسلام با و درون خانداني 
شاهزادگان در پادشاهی بزرگ جاوه, ماجاپاهیت. پیوند خورد و 
جریانی سیاسی - مذهبی ایجاد نمود که به زودی به سقوط مهم‌ترین 
خکومت غیرسلنان دز منطقه در 2۱۴۷۸/۸۸۳ انجامیداو شرایط را 
پرای پیدایی جند شاه‌نشنین جدید مسلمان در ساحل شمالی جاوه و 
تواحی دیگر در طول راه اصلی تجاری فنراهم آورد. از جنلذ 
شخضیتهای مهم در اين تحول .شاهراده مسلمان شده ؛رادن رحفت 
است که در ببنت مالایایی به عنوان بزرگ‌ترین مبلغ اسلام در جاوه 
شناخته شده است (ن5: هموء ۰)384-388 

پشس از: فروپاشی.دولت ماجناپاهیت, با وجود تفوق بی‌رقیب 
حکمرانان مسلمان در جاره. گسترش اسلام در اين سرزمین مبیر 
تبلیغی و تدریجی خود را طی ننود و جریان آن با اعمال فشار سیاسی 
شتاب نگرفت: تفوقانبلام به عنوان دین غالب: در غزب جاوه, در پن 
تبلیتی: درا مدت باء فروباشنن. ساسلك, سیزایي. پاجاجازان: در .سدة 
2 قطعیت یافت: در.حالی.که: جریان نفوذ.اسلام. در میان 
بت‌برستان نواحی میانی جزیره نس کندتر بودهء و دامن آن تسده 
حاضز کشیده شذه اسث (نگ: همی 389-390). 

ش اسبلام روف به شنرق ,دردو جزیر؛بزرگ برنتو و یلیس 

با تأخیری قابل ملاحظه در سده ۰ق زوی ذاده: و از نظر غمق فرهنگی 
هن .3 ۵۲5 1:۷ 
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.۵۶ اسلام 


قایل مقایسه با سوماترا و جاوه نبوده است. در 0 نقطه, 
الحاق جزیرة گین نو" و برخی جزایر اطراف آن به قلمرو سلطان‌نشین 
مسنلمان پاتجان", اسلام را دز میان گروهي از مردم پاپوا" رواج داده؛ و 
مهاجرت طوایف مسلمان, به خصوص مالایاییها به گیننو نیز بیشتر به 
آن دیار صبغه‌ای اسلانی بخشیده است؛ اما تاکنون کیش بت‌پرستی 
در کنار اسلام جمعیتی از پیروان خود را در این جزایر حفظ کرده 
است (برای جزئیات گسترش اسلام در جزایر شرقی, نک: هسو, 391 
به بعد). 

در جال حاضر بخش عمد مجمع الجزایر مالایا, جزو قلمرو 
پرجمعیت‌ترین کشور اسلامی, جمهوری اندونزی با ۸۷/۲ سسلبان 
(آمار ۱۹۹۰م) است. ساراواک در شمال جزیر؛ برنئوبه کشور اسلامی 
مالزی تعلق دارد و سلطان‌نشین کوچک برویئی" در شمال همان جزیره 
کشوری با دین رسمی اسلام و ۸۶۷/۲ مسلمان (آمار ۱۹۹۱م) است. 

در بخش شمال شرقی از مجمع الجزایر مالایا, باید په گبترش 
اسلام در فیلیپین و به. خصوص در میندانائو" اشاره کرد که آمروزه 
اککریت جمعیت آن جزیره را مسلمانن تشکیل می‌دهند را ۱ از 
جمعیت کل فیلیپین ,آمان۱۹۹۱ع)- 

ی 
نام کابونگ سوان "از جوهور" در مالایا به مردم میندانائو, معرفی شده, و 
گروش مردم به این دین, به زودی منشاً پیدایی یک حاکمیت مسلمان در 
منطقه گشته است. دز فاحل پسین, روایاتی در باب تبلیغ کریم المخدوم 
در سدهٌ ۱۳/۵۸ و ابویکر نامی در سدهُ *ق/۱۵م در دست است (نک: 
همو, 403-406). 

ب - گسترش اببلام دن هندوچین: .. در منابع سده‌های ۳ و ق. از 
تراکم آمد و شد مسلمانان و حضور آنان در کله (تلفظ احتمالی کلّه), 
ساحلی در غرب شبه جزیرة مالایا, مکرر سخن رفته است که بیشتر 


محقتقان آن را با دا" در شمال غربی مالزی کنونی تطبیق کرد‌اند (مثلا 


نک: سوواژه,.43؛ فس: فران, ((سفرنامه», 89). اما سکنای جمعیتی 
مسلمان در آن پرهه از تاریخ در منطقه را البته نباید فراتن از اقلیتی 
کوچک در ابادی ساحلی دانست (قس: ابودلف, ۴۵۳؛ برای اقوال در 
تعیین محل دقیق کله, نک: فران. سوراژه, همانجاها). همچنین قافله, 
بندری که در سده‌های ۳-۲ق, یکی از مقاصد تاجران مسلمانان در 
هند وچین بوده (ن5: رامهزمزی. ۰)۵۰-۴۹ با:توجه به. اطلاعات داده 
شده. ممکن است یا بندری در ناحیة تاک وآپا" (نام تاریخی تاکولا؟) 
در میانذ شبه جزیره تطبیق گردد (فس: یول, 49, که قاقله را در جایی 
دورتراجسته است؛ نیز یاماموتو؛ ۰)205 

با وجود اهمیت دین اسلاغ ذر شبه جریره مالایا, منابع دربارة تاریخ 
گسترش اسلام در اين متطقه اندک است. آشنایی جذی شبه.جزیر: 
مالایا با اسلام از سدء ۱۳/۷م آغازشد و در جریان توس روابط میان 
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هند و مالایا, اسلام از طریق مسلمانان هند در شبه چزیرة مالایا گسترش 
یافت و اين جریان به گونه‌ای تدریجی تا سدذ۱۱ق/۱۷م دوام داشت. در 
تاریخی که تعیین آن دشوار می‌نماید. یکی از پادشاهان مالای به اسلام 
گروید و زمینه رابرای جلب بیشتر تاجران مسلمان فراهم سیاخت. دز پی 
این تحول سیاسی, به زودی این سلطان نشین که در تاریخ به نام 
«مالاکا» شناخته است, اصلی‌ترین مرکز تجارت جنوب شرق آسیا شد 
و تحت حمایت آن, دعوت اسلامی در ستلحی گنترده در تواحی 
گوناگون شبه جزیره فراگیر شبد. در ضمالی‌ترین بخش, مطابق روایتی 
که در تواریخ سبنتي کدا آمده است, مردم کداه در حدود ۶ ۱/۰ ۰ 
به کوشش مبلفی شیخ عبدالله نام با اسلام آشنا شدند و با گروش 
صمیمنٌ راچه, پیشتر مردم منطقه, یه سرعت اسلام آوردند (نک :آرنولده 
ورن 

در جریان اسلامی شدن بخش وسیعی از آسیای جنوب شرقی. 
تشکلی قومی به وجود آمد که نه برپاية نواد, بلکه بر پایُ دين مشترک 
اسلام استواربودومردم آن یکی از زبنهایی سخن می‌گفتند که امروز 
به مجموع آنها زبانهایی مالابی (به اصطلاح زبان‌شناسان: 
أسترونزیایی غربی") اطلاق می‌گردد. این تشکل قومی که نام عمومی 
«مالای۱» گرفتند. در سده‌های اخیر بخش عمده‌ای از جمعیت مجفع 
الجزایر مالایا را تشکیل داده‌اند, اما به وه تشکل آنان در تقابل با 
قومیت سیامی و خهر در شبه جزیر؛ مالاپا نمود داشته است که امروزه 
بخش مالابی‌نشین آن با نام مالزی خوانده می‌شود. بخش اصلی خاک 
مالزی در شبه جزیره, و بخش شرقی آن در شمال جزیره برنئو قرار دارد 
و در مجعوع: , کشوری با دین رسمی ِ و تراکم ت میسلمان 
(آمار ۱۹۸۰م) است. 

تاریخ. مسلمانان تابلند. کمتر موردبررسی قرار گرفته است, اما 
مهاجرتهای‌مالایایی ونیز پدید آمدن‌قومیت ترکیبی مالایایی-سیامی 
در سترش اسلام دز اين ناحیه:نقش اساسی داشته است. در واحی 
مرز کنونی میان تایلند و مالزی, در نتیجذ تأثیر قومیت و فرهنگ 
مسلمانان مالابی بر قومیت سیامی, یک گروه قومی با زبانی آميخته از 
مالایایی و سیامی پدید آمده ایست که پیرو دين اسلامند و با نام سبتام۳ 
شناخته می‌شوند (نک: آرنولد. 380): مسبلمانان تایلند. که در آمار 
۱ از جمعیت کشور بوده‌اند. به طور عمده در جنوپ این کشور 
سکن دارند: 

در شمال غربی هندوچین, میانمار (برمه) به عنوان پلی تجاری میان 
چین و هند, منطقه‌ای دیز اشنا با دیانت اسلام بوده است و مبلمانان این 
منطقه. از بومی ز مهانجز, در طول ببده‌ها با هم دیتان خود در چین و هند 
رابطه‌اي مستمر داشته‌اند. مهاجرت مسلمانان هندی از فرن ۱۳/۷ با 
سکنای آنأن در نوابعی آراکان.آغاز ,شید وان سیف کق/۵(م.ب.موج 
کسترده مهاجرت بنگالیان شتابی افزون گرفت. پادشاهی آراکان در 
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میانمار با وجود غلبه دین بودا در منطقه, در رسوم و مظاهر اجتماعی تا 
حد زیادی به مسلمانان نزدیک شده بود (ایزرائیلی, ۱۶۸) و اوضاع 
مساعد شیامنی برای مسلمانان: در سده‌های اخیز زمينة مناسبی بزای 
مهاجرتهای گستردة مسلمانان هندی و چینی به این سرزمین. فراهم 
آورده است (همو, ۱۷۰-۱۶۸, ۱۸۲-۱۸۱ ؛نیز نک هانا؛ 398-405).یگار 
در رساله‌ای وضع اجتماعی مسلماتان میانمار را به عنوان یک اقلیت» 
موردمطالعه قرار داده اییت! .طبق گزارش او جمعیت آنان در آمار 
۰ عم برابر ۳/۸ از جمعیت کشور بوده است (نیز نک: «یادداشتهایی 
بر اسلام در برمه »): 

در خاورٍ هندرچین, در قلمرو پادشاهی ديرپاي جُمپا (ویتنام 
مرکزی) بندرگاهی قرار داشت که در.منابع اسلامی با نام معرب 
«الختف» شناخته شده اسنت. کستردگی روابط تجازی منطقه با 
سرزمینهای اسلامی موجب شده بود تا یک مهاجرنشین مسلعان در 
شهر صنف پدید آید که دست کم از سده ۳ق وجود داشته است (نک: 
رامهرمزی, ۳ انصاری, ۷۸۷-۷۸۶). روایاتی کهن حاکی از آن 
است که اسلام در عهد خلیفه عثمان به آن دیار رسیده بوده اسست و 
بسیاری از مسلمانان مهاجز به صنف. علویانی گریزان از امویان بوده‌اند 
(همانجا؛ نیز نک: امام‌الدین 273-4). برپاية برخی شواهد گفته 
می‌شود که در منطقهٌ ساجلی پان‌رانگ در بخش جنوبی از قلمرو چمپا, 
چنین مهاجرنشینی از سد؛ ۱۰م وجود داشته, و این جامعد مسلمان, به 
طور چشمگیری از فتوح سلطان محمود. در هند متاثر بوده ابست (نک: 
همو, 272-273 برای پان‌رانگ و کندرنج دز منابع اسلامی, نک: 
سوواژه, 44؛ برای تحلیل گزارشی از طوالسی, نک: ابن بطوطه, ۶۳۷ - 
۹ برای بازگرداندن آن نام به چمپا, نک: یاماموتوء 216). از منابع 
مرتبط با جاوه چنین برمی‌آید که در سدة.۷ق باز مبلغانی برای تبلیغ 
اسلام به چمپا می‌آمده‌اند و وجود آثاری باستانی از گلاسته‌ها, مقبره‌ها 
و گنبدها در چمپانشانهای.از حضور تاریخی یک اقلیت مسلمان در آن 
دیار است (نک: آرنولب 384) ۱ 

در سده‌های بعد, از وقایم موثر در گسترش اسلام در مبطقة درونی و 
شرقی: هندوچین مهاجیرت وسبع:مالاببهاست که در اواخر سده 
۱۴۳/۸ آغاز شده است (نک: «مجلة جهان اسلام», 137-138). این 
جابه جایی از سویی یک جمعیت مسلمان تازه وارد را در بافت جمعیتی 
منطقه. وارد کرده, و از سوی دیگر: امکان مناسبی, را پرای آشنايي 
نزدیک بومیان شبه جزیره با دیانت اسلام از طریق هبسایگان جدید خود 
و ایجاد یک موج کند, اما دیرپای گروش به اسللاع, فراهم آورده است. 
ذرحال حاضرز جبعیتی قابل ملاحظه از مسلنانان در ویتنام و کامبوج به 
صورت قلیتی مذهبی زندگی می‌کنند؛ مسلمانان کامبوج با نام قومی 
چام مالای در میان.اکثریت بودایی با عنوان ((خبر اسلام)) شناخته 
می‌شوند ,دربارة جمعیت مسلمانان دز ویتنام آمار دقیقی دردست 
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نیست, اما شمار اقلیت مسلمان در کامپوح, در امار ۱۹۹۲ برابر ۸۲ از 
جمعیت کشور بوده است: در نواحی داخلی هندوچین, باید از اقلیت 
کوچک؛ مسلمان دز لائونن با تراکمی برابر 1/۱ جمعیت (امار ۱۹۸۰ع) 
نیزیاد کرد. 
ماخذ: _ ابن‌اثیر, الکامل؛ ابن‌بطوطه, محمد, رحلة, به کوشش محمد, عبدالمنعم عریان, 
بررت, ۱۹۸۷/۱۴۰۷ع؛ اين سجر, احمد, تهذیب التهذیب, حیدر آباد دکن, 
۷+ این خردادبه, عبیدالله, المسالک و الممالگ, بیرزت. ٩2۱۹۸۸۱6۱۴۰۸‏ 
اب ندیم القهرست؛ ابن نقطه, محمد, التقیید, خیدرآباد دکن؛ 1۵۱۴۰۳۴-۱۴۰۳ 
٩2۱۹۸۳۳‏ ابرحامد. غرتاطی: محمد, تحفة الالباب (ئکذ ما , فران)؛ ابودلف: 
مسعرء «الرسالة الاولیل»: من ج ۳ بلدان یافرت؛ ابرزید سیرافی, «اخبار السین د 
الهند), همراء اخیا رالصین و الهند (نگهه, سلیمان تاجر)؛ابرنعیم اصفهانی, احبد, حلية 
الا ولیاء: قاهره. ۱ +م؛ افشار, ايرج, یادداشتهایی بر خطای نامه (نکاهه , 
خعایی)؛ اتصاری دمشقی, محمد ,خی الذهرء ترجمة خمید طبییان, تهران, ۱۳۵۷ ش؛ 
ایزرانیلی, رافائل, مسلمانان چین, ترجمد حنن تقی‌زاد: طونی: مشهد, ۱۳۶۸ش؛ 
پینگ, لیر جی. مساری اسلامی دز چین, ترجمه مریم خرم .. تهران, ۱۳۷۲ش! 
حدودالعالم, به رشش مدوچهر ستوده, تهران,:۰ ۱۳۴ش؛ خطابی, علي‌اکبره خعلای 
نامه,به کوشش اير ج افشار, تهران؛ ۲ شش ذهبی, محمد, میزان الاعتدال, به کرشش 
علی‌محمد بجاری, قاهره: ۳/۱۳۸۲ ۱۹۶؛ رامهرمزی, بزرگ, عجائب الهند, به 
کرشش مخمد سعید طریحن: بیروت؛ ۰۷ ۴ رشیدالدین فضل‌الله, جامع 
التواریخ, به کرش محند روشن و مصطفی مرسری, تهران, ۱۳۷۳ش! سلیمان تاجر؛ 
اخبارالصین و الهند, به کرشش ابراهیم خوری: پیروت» ۱/۱۴۱۱ 2۱۹۹! سممانی» 
عبدالکريم, الانساب, پدکرشش عبدالله عمر بارردی, بیروت ۱۹۸۸/۵۱۴۰۸ع۱ 
شماخی, احمد, اسر به‌کرشتن احمد بن سعود ریابی, مسقط , 2۱۹۸۷/۱۴۰۷؟ 
طبری, تاریخ؛ فرأت کرفی: تفنیر» نجف: ۴ ۱۳۵ق؛ قرمانی, احمد, اخبارالارل, نسخة 
عکسی مرجرد در کتابخانة مرکز؛ قلقشندی, احمد, صبح الاعشی, قاهره, ۱۳۸۳ق/ 
۳ کتانی.. عبدالحي, فپرس الفهارس, بد کوشش احسان. عباس, بیروت؛ 
۲( مسعردی,.علی: مروج الاهب,. به ‏ کرشش. پرسف .اسعد.داغره 
پیروت, ۶/۱۳۸۵ ۱۹۶م؛ نینگ؛ چو,القومیات السلمة فی السین, ترجه وجیه هرا 
دی جینگ, پکن؛ ۱۹۸۸م؛ یه 
وداج نا پرماحنط فوزدم۵ن فنامزنه۷ مه ففاملاي ٩.‏ رفن۸ 
۷۵۰ ,1985 ,1120۱/0۶۷ ۵۲ باعل رحویرماواب۸ مالعا آو 
,۸۵۷ 1979 رف ۱۳ 
,۱۵5۱۵۸۵ مومساجت نامع مان 7 ردان وداک رانا متا 
121001 جه وق ماه مرا ماه مرک م۱993 رل هام۸ 
رمارگ #رامه امه مومر۳۵ ۱4۱ ۵۵۷۲۱ :]۷۵ ,1925 رف 
۱ ماعطز1 رز ما۵۵ مصدهزو0 0۸6 922 وه یات باه اف علز 
۱۳۹ رل 
۳ نا وا اه کح مامتها خن نم اما 
۵5۵ تام تشه ز(1012,۷۵۱:/۹۵1)۵ تانق مساوز 
۱ ۷ ۵۱ج تاجن 
۱ ۷1۲۲ ۲۵۱۰ بط رسای با ررفجهکهه 
۵ ما داجعظ که نت6 بصعععهط ۵ ,امومع اه افمما رتفرماهط 
00121 ۱( 
عتساعز ما امعمصهاااهک اماقنهم هم رنه فامک زر3) 1 ۷۵۲۰ ,1961 
کو معط رد را , مدنگ حز ممتاستجما1 :را اممناعک 
1 رط.ظ عنافع ز(4) ۷ ,1981 رقااا0او کته هل 
,فا ۲لا5۵ «سارع۳ ره تاه طز-عملانم ععفونم. اه ممااه]نامع0] 
1 ۳ ام عم رم اما :نموه وه محازو۵؟ 
رمع صخندان اه مفناشه خنممعنه دافم فص بط رزاعز ۲ 
م۵ جح ۲,0 ر فورظ رک ,۷۵۱ و منعه۳ظ بر رایع رداامنهوا6۳ 
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اسلام در شبه قارةُ هند و پاکستان: روابط بازرگانی میان 
نواحی مختلف شبه قار؛ هند و کشورهای آنیای غزنی از روزگاران 
قدیم از طریق خلیج فارس برقراز بوده, و کشتیهای تجاری از اين 
شاهراه اصلی, شهرهای ساحلی و جزایر مسکونی آسیای شرقی و 
جنوبی را - از چین و جاوه و سوماترا تا سراندیب و بنادر و جزایر 
شرقی و غربی هند ‏ در تعامی فصول:سال با شهزها و مناطق آباد 
کرانه‌های دجله و فرات و نواحی مدیثرانة غربی مربوط می‌ساختندء 

بندر ابله در نزدیکی بصره امروزی یکی از مراکز مهم بازرگانی هند 
با جهان غرب بود و بة سبب اهمیتی که از این لحاظ داشت. به دروازهة 
هند مشهور شده بود (نک: طبری, ۳۴۳/۳). محصولات و مصنوعاتی که 
از آن نواحی به شهرهای ایران؛ حجاز, ینن. غراق و شام می‌رسید, 
ون عود, ضندل؛ مشک, کافورء زنجبیل, فلفل, فوفل, دارچین؛ هل 
بلاذر, شکر نارگیل, کرباس, ابریشم, منسوجات, چوب ساج, الباس, 
مررارید, نیزه و شمشیر و برخی کالاهای دیگر (نگ: ابن خردادبد, ۷۱ 
۱۵۴-۳ ؛ مبا رکپوری, غرب و هند .::: ۴۰ ۰۵۵ ۱۵۴-۱۵۳) همگی در 
جهان آن روز شهرت تمام داشت و هنوز بسیاری از آنها به نامهای 
اصلی ۷ 
آمیانوس مارسلینوس رومی که در ۸۳۶۳ در اشکرکشی امپراتور روم به 
یرن آمدهبود گید در آغازپاییز آن سال بزربزرگي در شهربنه در 
نزدیکی کنارة فرات, برپا شده بود که در آن کالاهای هندی و چینی به 
فروش‌می‌رفت (جی‌رازبهوی, 157), اینگونه روابط,در دوران‌اسلامی 
نیز ادامه داشت وبنابر برخی روایات در اوایل ظهور اسلام گروههانی 
از اعراب ملمان دز مناطقی چون سراندیب و بنادر جنوبی هند توطن 
جسته به تجارت مشفول بوده‌اند. 

فتوحات مسلمانان در سرژمینهای غربی هند ب‌ضورث لذکرکشی 
منظم وپیشروی‌سیاسی ونظامی در اواخر سبده اق/۷م.درزسان 
حکومت حجاج بن یوسف ثقفی آغاز شد. پیش از این دوران, در زمان 
خلیفد دوم تا ایام خلافت غبد الملک ین فروان چنذین بار سپاهیان اسلام 
به حدود مکرآن و سند حمله بردند و درمواردی برخی از بلاد آن نواحی 
رانیزبه تضرف درآوردنذ (نک؛ چچنامة, ۷۵-۷۲ بلاذری, ۴۳۷-۴۳۶ ). 
ولی بر روی هم, از هیچ یک از اين اقدامات نتیجه قطعی و نهایی حاصل 
نشده بود. ظاهرا در آغاز دوران فتوخات اسلامی, توجه فاتحان 
مسلمان بیشتر یه سنوی خزاسان و آسیای مزکزی معطرف بوده است تا به 
جانب سرزمینهای هندی. .درزمان لیف سوم حکیم ین چبله مأمور شد 
که به سند رود و از اوضاع و کیفیات اقلیمي و احوال مردم آنجا و 
امکانات موجود برای اقدابات نظامی کسب خبر کند. وی چندی در 
تواخی مختلف آن حدود سیز و سفر کرد, و چون به حجاز بازگشنت: به 
خلیفه گزارش داد که آنجا سرزمینی است که «آب او تیره است و میوه او 


مقاتل است و ترش و زمین او سنگلاخ است و گل او شوره؛ اگر لشکر 
اندک رود. زود ضایع شود و آگر حشم کثیر و بیشتر روند. گرسنه مانندو 
هلاک شوند» (جچنامه, ۷۵؛بلاذزی: ۴۳۲): 8 : 

بنابر روایات. در دوران خلافت ولید بن.عبدالملک. و"حکوبت 
حجاج بن‌پوسف درعراق, گززهی از مسلمانان ‏ که بٍ پیشتر زنان کسانی 
بودنذ که به قصد تجارت در سراندیب توطن جسنته پودند بد با کشتی به 
سوی حجاز سفر می‌کردند و پادشاه سرانذیب نیز هدایایی در همان 
کشتی برای حجاج بن بوسلت فرستاده بوذ باد مخالت کفتی راب 
ساحل دیبل (یکی از شهرهای ساحلی سند) راند و دزدان آن شهر 
کالاها رابه غازت:بردند و زنان سنلمان را اسیز کردنف: گفتهاند که این 
واقعه مقدمة لشکرکشی به سند و تسخیر آن سرزمین به دست مسلمانان 
بود(نک چضانه, ۹۷-۸۹ بلاذری, 1)۲۳۵ 

حجاج داماد خود محمد بن قاسم را در 2۲ بهآفزماندهی 
سپاهی بزرگ منصوب, و او را از طریق فارس و کرمان روانة نند کرد و 
از راه درا نیز مهمات و خوار با و آنچه لازمه این لشکرکشی بود. به 
جانب سند فرستاد. مسلمانان در مدتی کمتر از یک سال شهرهای 
بزرگ سند وبخشی از نواحی جنوبی پنجاب را تا شهر ُلتان که یکی از 
مراکز مهم دینی و سیاسی هندوان بود, به تصرف درآوردند. از اوایل 
سدة ۲ق/۸م این منطقه عملاً جزو سرزمینهای اسلامی شد و با بنای 
مساجد و مدرنه‌ها: دز شهرها و مهاجرت گروههایی از مسلمانان 
نواخی دیگر به این حدود و شوز و شوق آنان به تبلیغ و ترویج دین خود. 
دیری نگذشت که اسلام بر حیات اجتماعی مردم منطقه حاکم شد و در 
مین بومیان رسوخ کرد. 

با ظهور خلافت عباسیان و درگیزیهای, داخلیدشتگاه خلافت 
بغداد پیشرفت سیاسی و نظامی مسلمانان در شبه قارٌ هند تا اوایل سدة 
۱۷/۵ متوقف ماند و از حدود قندهار و کابل که به‌دست امیران 
صفاری از دست سلاطین هندو بیرون آورده شد, تجا رز نکرد » پس از 
صفاریان نیز اين ناحیه به سپب دور بودن از مرکز خلافت. دستخوش 
منازغات حکام مجلی س مسلمان و هندو شد و بی‌تباتن ارضاع و 
ضعفت حکومتها موجب گردید که فاطمیان مصر از فزصت استفاده کنند 
و داعیان اسماعیلی در اواسط سدٌ ۴ق/۱۰م بر ملتان مسبلط شوند و 
رفته رفته تمامی سرزمین سند و پنجاب و گجرات را عرص تبلیغات خود 
قراز دهند .در دوران تسلط اسماعیلیان بر ملتان و سرزمینهای اطزای 
آن, خطبه ب نام خلیفذ فاطمی مضر می‌خواندند و سکه‌هایی نیز به نام 
آنان ضرب می‌شد (نک: مقدسی, ۴۸۱ :۴۸۵). 

زمينه مساعد بزای فعالیتهای اسماعیلیان در ملتان و سند از اواسط 
سده ۲ق/۸م و پا ورود گروهی از غلویان به این ناحیه فراهم شده بودء 
بتابر برخی روایات:مادر امام زین‌العابدین (ع) از مردم ند بوده است 
(ابن قتبه,۲۱۴). در زمان خلافت منصور (۱0/۵۷۵۳/۵۱۵۸-۱۳۶م) 
عبدالله فرزند بحعد (ملقب به نفس زکیه) به سند مهاجرت کرد و با 
جمعی از همراهان و پیروانش به تبلیغ آراء و نظرگاههای علویان مشفول 


شد (ابوالفرج, ۳۱۱؛ اب اثیر. ۵۹۵/۵). در سدة ۳ق/۹م ابوعبدالله 
جعفر بن, محمد علوی از حجاز به ملتان مهاجرت کرد و میان حکام 
هباری اين شهر - که دز اصل از خاندان قریشن بودند - و فرزندان و 
خویشاوندان ابوعبدالله پیوندهای. سببی برقرار شد. و همین حکام 
خاندان هباری بودند که در آغاز از داعیان انسماعیلی در سند و ملتان 
پشتیبانی کردند و موجب نیرو گرفتن و غلبه یافتن آنان بر این حدود 
شدند. 
گرچه در دوران سلطنت محمود غزنوی و لشکرکشی او به ملتان 
اسماعیلیه منکوب شدند (نک: هو ۱۸۸-۱۸۶/۹؛ فرشته, ۲۸-۲۵/۱), 
لیکن تا نیمه سده ۵ق/۱۱م و در دوران مسعود غزنوی در اين ناحیه باقی 
بودند (نک: فخرمدبر, ۲۵۴-۲۵۳) و ظاه رآتا اواخرسد؛ ۶ق‌که‌معزالذین 
محمد غوری در ۱۱۷۶/۵۷۲م سند را متصرف شد, در این سرزمینها 
قدرتی داشتند (نک: رطنوی, «تاریخ اجتماعی۰..», 1/147). گسترش 
تبلیغات باطنیه در نواحی غربی هند. خصوصاً در گجرات از همین 
زمانها آغاز می‌شود و دو شاخه عمد؛ اسماعیلیه در هند, یعنی گروه 
مغروف به بُهره و گروه خوجه (آقاخانی) که در اصل از طوایف راجپوت 
بودند, تاریخ خود را به اين دوره می‌رنسانند (نک: همان, 1/148-149؛ 
احند؛ 160). گرچه تا اوایل سدهُ ۷ق/۱۳م به. سبب اشتغالات. و 
درگیریهای سیاسی سلاطین مسلمان, اسماعپلیان مجال گسترده‌ای 
برای دعوت و تبلیغ داشتند و حتی در ۶۳۴ق/۱۲۳۷م که رطیه, دختر 
ايكّمش به سلطنت دهلی رسیده بود. شورشی در آن شهر برپا کردند, 
لیکن در همان وقت به سختی سرکوب شدند (منهاج سراج, 2۴۶۱/۱ 
۲) و اندکی بعد علاء‌الاین خلجی آنان را به کلی قلع و قمع کرد و از 
قلمرو جکومت خود بیرون راند (رضری: همان 1/152). از آن پس 
گروههای کوچک این طایفه به طور پراکنده در نواحی مختلف گجزات و 
سند و اطراف دهلی, و غالبا با توسل به تقیه به کار تجارت مشغول بودند 
و تدها بعد از استقراز حکومت انگلیس, توانستند آزادانه به فعالیتهای 
اقتصادی بپردازند. 
همزمان پا نخستین فتوحات مسلمانان در سرزمینهای غربی هند, و 
پیش از تأسیسن سلسله‌های سلاطین میلمان در لاهور, دهلی, بنگال و 
دکن, گروههابی از مبلمانان عرب و غیرعرب در شهرهای ساحلی و 
جزابر جنوبی هند توطن جسته, به کار تجارت مشغول بوده‌اند. بنابر 
برخی.روایات این گزوهها در میان مردم بومی محترم بوده: و حکومتها 
نیز به.آنان توجه, خاص داشته‌اند. به کف ادریسی در نزهنء المشبتاق, 
پادشاه سراندیب ۴. وزیر مسلمان داشته است که به اموز مربوط به 
مهاجران و ساغران مسلنان زسیدگی می‌کرده‌اند (نک: ندوی: صسعود 
علی, ۰/۲ ۱۳).بزرگ بن شهریار, بسیا ح دریانورد ایرانی گوید که چون 
خبر ظهوو اسلاع به سراندیب رسید, مردمان آنجا رسولی به حجاز 
فرستادند تا از چگونگی دین جدید و احوال پیامبر اسلام(ص) با خبر 
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شوند. رسول سراندیبی چون به مدینه رسید. خليفة دوم خود او را 
پذیرفت و به پرسشهای او پاسخ. گفت. فرستاده در راه بازگشت 
دزگذشت: ولی اخباز مربوط به اضول و قراغد اسلام و اوضاف رفتازو 
اخلاق پیشوایان مبلمانان و شرح تقوا و پرهیزگاری آنان به وسیلا 
همراه اوبه سراندیب رسید و از همان زمان ننبت به این دين وپیروان آن 
در آن سرزمین محبت و حسن‌نظر خاص به وجود آمد (ض ۱۵۷-۱۵۶). 
فرشته در نقل روانتی مشابه, از این-حد فراتر رفته: و.گفته اننت که 
پادشاه‌سرانذیب خود در عهد طحابه و پیش از زایان دیگر اسلام آوزد و 
پشتیبان مسلمانان شد (۳۱۱/۷). 

بزرگ بن شهریار از قول برخی رازیان یز حکایت کند که در 
۰ مهروک بن رایق, پادشاه یکی از نواحی کشمیز سفیری بذ 
نرد عبدالله بن عمرین عبد العزیز, حاکم منصوره در سند, فرستاد و از او 
خواست که شریعت اسلام را به زبان هندی برای ار شر ح و توضیح دهد: 
عبدالله درخواست پادشاه را با مردی از مردم عراق که در سند پرورش 
يافته, و به زبان هندی کاملا آشنا بود و در شاعری بدان زبان نیز 
قریحه‌ای توانا داشت, در میان نهاد. مرد عراقی آنچه را پادشاه خواسته 
بود: در قصیده‌ای به" همان زبان بیان کزداو به نزد او فزننتاد: پادشاه 
نامه‌ای به عبدالله وشت و دیدار صاحب قصیده را خواستار شد. مرد 
عراقی به دربار او رفت و ۳ سال در آنجا مقیم شد و در این مدت پادشاه 
را با اصول اسلام آشنا ساخت وقرآن را نیزبراي او ترجمه کرد, پادشان 
اسلام آورد, ولی از بیم مردم مملکت خود یارای اظهار آن‌را نداشت 
(رص ۴-۲؛ نیز نگ: ابن عبدربه, ۲۰۲/۲): 

بنابر روایت دیگرء در اوایل سد؛ ۳ق/۹م «چرامن پرومال » پادشاه 
ملیبار در سواحلغزبی هند, دز خواب دید که ماه چند پاره شد. دز همین 
زمان گروهی از مسلمانان که از نراندیب عازم غربستان بودند, به ملیبار 
رسیدند وشیخ و رئیس مسأفرآن خواب شاه را تبیر کرد. شاه سلام 
آورد و نام خود را به عبدالرحنان سامری تغییر داد و به عربستان رفت: 
ری ۲ سال بعد در عربستان درگذشت, اما پیش از مردن چند تن .از 
بزرگان مسلمان.چون مالک بن دینار و مالک ین حبیب و زن و" 
فرزندانشان را به ملیبار فربیتاد و نامه‌ای نیز به درباریان و منسویان خود 
نوشت تا از مهاجران مسلمان به خوبی نگهداری کنند. قرنها خاطرة 
رفتن چرامن به عربستان در یادها باقی بود و پادشاهان ملیبار که 
«سامری» (زمورین"):نامیده. می‌شدند: خود: را نایب و قائم‌مقام او 
می‌دانستند و هنگامی که شاهی تاج‌گذاری می‌کرد و شمشیز به دست 
می‌گرفت. می‌گفت::(من, این شمشیر را.تا زمانی که عج ما از که 
بازگردد. نگه میی‌دارع» (تاراچند؛ 34-35). گفته‌اند که از همان روزگار 
مهاجران عرب به سوی شهزهای ملیبار و جزایر اطراف آن روی 
آوردند و در شهرها به بنای مساجد پرداختند و به کار تجارت مشغول 
شدند. این مهاجران با مردم بومی درآمیختند و همسز اختیار کردند و 
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تجارت خارجی منطقه را در اختیار خود داشتند. فرزندانی که از 
ازدواج مسلمانان مهاجر با بومیان ولادت می‌یافتند, «(پیاسره» (جمع 
بیسز < دو سره, دو سویه) نامیده می‌شدند (نک: مسعودی, ۲۱۰/۱) و 
مسلمانانی که امروزه در سواحل غربی هند مسکن دارند, فرزندان همان 
مهاجران نخستینند که در زبان محلی آنجا «موپلا» یا مپیلا» خوانده 
می‌شوند که به معنی ((داماد» است (نگ: تاراچند, هبانجا). 

داستانهای دیگری از اینگونه دربار؛ اسلام آوردن پادشاهان و 
راجگان نواحی جنوبی هند از دیرباز در میان مسلمانان این مناطق رایج 
بوده است که نمونه‌هایی از آن را بلاذری (ص ۴۴۶) و ابن بطوطه (صض 
۵۷۹-۵۷۸۰۵۶۳۲ ) نیز آورده‌اند. میزان صحت تاریخی این روایتها 
هرچه باشد. وجود آنها حکایت از آن دارد که مسلمانان از همان 
سده‌های نخستین اسلام در این بخش از جهان دارای متزلت انختماعی 
خاص بوده‌اند. مسعودی که در اوایل سدذ ۴ق/۱۰م به هند سفر کرده بود, 
گوید که در صیمور (نزدیک بمبئی کنونی) ۱۰ هزار مسلمان س که در 
اضل از مردم بصره و بغذاد و عمان و شهرهای دیگر بودند - اقامت 
جسته, به بازرگانی و کارهای دیگر اشتغال داشتند (همانجا). همو 
گوید که اسلام در قلسرو (بلهرا» بسیار سورد اجترام بوده است 
و مسلمانان در قلمرو اين پادشاه موقعیتی ویژه داشته‌اند و سساجدشان 
آباد وپر رونق, و از تعرض مصون بوده است (۰۱۷۰/۱ ۰ یز نگد 
اصطخری, ۱۴۷؛ یاقوت, ۴۴۴/۳)؛ مسلمانان در امور معاشی. و 
اجتماعی خود استقلال تمام داشته, و از اين جهات از قاضی یا حاکمی 
مسلمان که («هنرمن» (هنرمند) نامیده می‌شد, پیروی می‌کرده‌اند و 
مردم هند خیر وبرکت و طول عمر شاهان خود را به سیب عدالت آنان و 
نتيج اکرام و بزرگداشت مسبلمانان می‌دانستند (مبعودی, ۱۷۰/۱؛ نیز 
نکن بزرگ بن شهریار, ۱۶۱). در شهرهای دیگر آين منطقه نیز وضع بر 
همین منوال بوده اییت و جوامع مسلمان از ازادی کامل در عبادات ۳1 
امور معاشی خود برخوردار بوده‌اند (نک: مقدسی, ۴۸۰. ٩۴۸۵‏ ابن 
حوقل, ۳۲۲/۲؛ اصطخری, همانجا) و جمعیت آنان روبه‌افزایش بوده 
است و آنان در حیات اجشماعی و اقتصادی شهرهای ساحلی مشارکت 
موّثر داشته‌اند. ۱ 

مشارکت مسلمانان در بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی شهرها 
بیشتر از طریق ایجاه ارتباط با جهان خارج و داد و ستد بازرگانی بوده 
است, زیرا تجارت خارجی این مناطق کل در دست آنها بود و خطوط 
کشبتیرانی را از سواحل چین تا سراندیب و بنادر خلیج فارس و درياي 
سیخ در اختیار خود داشتند. فعالیتهای بازرگانی طبعا در ایجاد فرصت 
و انگیزه برای تولید کالاها و محضولات موئر بوده؛ و موجب ابادانی 
شهرها و مراکز تجاری می‌شده است. راجگان نیز از بابت مالیاتهایی که 
بر واردات تعلق می‌گرفت, منافع سرشار جاصل می‌کردند (نک ندوی, 
1). تا پایان سده *قاهام مراکز تجاری سواحل غربی هند در دست 
مسلمانان بود. لیکن در ۰۶ پرتغالیان در بندر کالیکوت 
مسیتقر شدند و چندی بعد آلفونسو آلبوکرک, فرمانده کشتیهای تجاری 


پرتضالی که به آتشبارهای سنگین مجهز بودند, بر مناطق بازرگانی 
سواحل هند مسلط شد و از آن پس این مراکز از اختیار بازرگانان 
مسلمان بیرون رفت (نگ:حتی, 697). 

افزایش جمعیت مسلمان در مناطق چنوبی هند, تا قرن ۱۴/۵۸ پیش 
از گسترشن حکومتهای اسلامی از شمال به جنوب, بسیار: گسترده و 
چشم‌گیر بوده است. آبن بطوطه که در اوایل سدذ۸ق در این مناطق سفر 
می‌کرد, همه جا با اجتماعات بزرگ مسلمانان و ساجد و مدارس و 
خانقاههای بزرگ و آناد رو به رو می‌شد و با دانشمندان ر فقیهان و 
محدثان و عارفان بسلمان که غالبا از کشورهای عربی یا از ایران به این 
مناطق مهاجرت کرده بودند, ملاقات می‌کرد (نک: ص ۵۵۵ ۰۵۵۸۰۵۵۷ 
جم), پادشاه هندو مذهب یکی از جزایر جنوبی هند که شنورازه نام 
داشت, به دست شیخ ابوالبرکات مغربی و درپی کراماتی که از او دیده 
بود. اسلام آورده؛ و سلطان احمد نام گرفته بود. ابن بطوطه گوید که خود 
بر سر در مسجدی که راجه هندو, پس از اسلام آوردن بنا کرده بود. این 
نوشتة را دیده است: (سلطان احمد شنورازه به دست شیخ ابوالبرکات 
مغربی اسلام.آورد» (ص .)۵۷٩‏ ابن بطوطه در کالیکوت نیز خانقاه 
بزرگی دید که یکی از فرزندزادگان شیخ ابواسحاق کازرونی به نام شیخ 
شهاب‌الدین کازرونی آن را اداره می‌کرد (ص ۵۴۴). در شهر کولم نیز 
خانقاهبزرگی بود که شیخ فخرالدین, پسر شهاب الدین کازرونی در آن به 
ارشاد مشغول بود (هموء ۵۷۰) و در شهر قوقه (کنکن) مسلمانان مسجد 
بزرگ کهنسالی داشتند که بای آن به خضر و الیاس نسبت داده می‌شد و 
گزوههایی از درویشان حیدری در شهر و اطراف منجد دیده می‌شدند 
(همو, ۵۵۳).هنگامی که ابن بطوطه در مالدیو و جزایر اطراف آن به سر 
می‌برد, همه ساکنان آن نقاط مسلمانان عرب و غیرعرب بودند, و زنی به 
نام سلطانه خدیجه بنت سلطان جلال‌الاین عمربن سلطان صلاح‌الاین 
صالح بنگالی در آنجا حکومت داشت (هموء ۵۸۰): ذ 

شهرهای سواحل شرقی هند و ناحیة وسیع «معبر» (کوروماندل)) 
نیز ازدیرباز اقامتگاه گروههایی از مهاجران و بازرگانان مسلمان شده 
بود. سکه‌هایی کة از سده اق (از ۶٩۰/۵۷۱‏ به بعد) ذر سواخل شرقی 
به دست آمده است. از قدمت استقرار اجتماعات مسلمانان در این 
مناطق حکایت دارد (ن؟: تاراچند, 40؛«تاریخ دکن...4, 1/31). چون 
راه اصلی تجارت و ارتباط جهان آن روزگار با سرزمین بزرگ و آباد و 
پرجمعیت چین از اين نواحی می‌گذشت, طبعاًبندرگاههای این مسیر در 
سراسر کناره‌های اقبانوس سم از جنوب هند تا سواحل چین ب مراکز 
مهم فعالیتهای تجاری شده بود و بنابر مشاهدات و گزارشهای سیاحان 
مسلمان سده‌های نخستین هجری: در شهرهای بزرگ و پررونق این 
مناطق اجتماعات بزرگی از مسلمانان مهاجر ‏ ایرانی و عرب س 
اسکان یافته, و در همه جا مساجد و مدارس و خانقاههاین تأسیس کرده 
بودند. مقصد و منتهای اين مسیر مراکز بازرگانی چین بوده است و 
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مسلمانان از آغاز ظهور اسلام به این سرزمین توجه خاص داشت‌اند. 
بنابر برخی روایات, سعد بن ابی وقاص از طرف پیامبر اکرم(ص) به 
سفارت چین فرستاده شد و هنوز مدفن اودز کانتون زیارتگاه مسلمانان 
آن حدود.,است (نک: جتی, 344), ولی مسیلّم است که از دورة عباسیان 
مناسبات تجاری و روابط سیاسی میان بغداد و مراکز تجاری و سیاسی 
چین برقرار بوده ابست و از هر دو طرف سفیرانی برای حفظ روابط 
مأمور می‌شده‌اند. در اسناد چینی به نامهای خلفای عباسی اشاره شده 
است,چنانکه «امیرالمزمنین» به‌صورت ((هن می‌مومونی)»؛ ابوالعباس 
(خلیفة ارل عباسی) به صورت (ابولوبا», و هارون به صورت «آلون» 
در نوشته‌های چینی آن دوران دیده می‌شود. گروههای مسلبان مهاجر 
از همان روزگار در شهرهای چین اقامت‌یافته, وبه کسب و کار داد و 
ستد مشغول بوده‌اند و در اسناد قدیم چینی از آنان به عنوان ((تأشی» که 
تلفظ چینی لفظ (تازی» اسنت, یاد می‌شود و در دوره‌های بعد با عنوان 
((هوئی‌هوئی» که‌شایدتلفظ چینی(«محمدی» باشد نیز شناخته‌می‌شوند 
(همانجا). 

ابن بطوطه که درنیمة اول سد؛۸ق/۱۴مبه چین سفر کرده, در هریک 
از شهر‌های بزرگ چین گروههایی از مسلمانان مهاجر دیده انبت که 
محله‌ای خاص خود داشته‌اند (ص ۶۲۸, ۶۳۴, ,)۶۳٩‏ تاجران عمده 
غالبا ایرانی بودند (نک: همو, ۶(۳۳) و مفتیان و مطربان به فارسی شعر و 
آراز می‌خواندند (همو,۶۴۰). ۱ 

فعالیتهای مسلمانان در اين مناطق منحصر به تجارتِ و خرید و 
فروش کالا نبود. بلکه در امور ملک‌داری و سیاست نیز دخیل و مژثر 
بودند. بنابر گزارئ ابن بطوطه در شهر تور جمال الاین محمد از جانب 
پادشاه هند مذهب ملیبار حکومت داشته (ص ۵ و در جاوه و 
منوماترا بلک ظاهز شافعی مذهپ سلطنت می‌کرده است (همن, ۶۱۷ 
۸ به گفتٌ رشیدالدین فضل‌الله: راجه سوندر پاندی, پادشاه معبر در 
سده ۷ق/۱۳م وزیری مسلمان به نام ملک تقی الدین داشته است که 
برادرش شیخ جمال الدین تاجر اسب بوده, و هر سال چند هزار رأس 
اسب از بنادر خلیج فارس با تن به معبر می‌آورده است (ن5: لیوت: 
0-). هنگامی که علاءالدین خلجی در ۱۳۱۰/۵۷۱۰ به معبر 
لشکر کشید, مسلمانان به دفاع از شهر بیردهول, پایتخت راجد هندو 
برخاستند و به گنت ابن بطوطه در جنگی که در ۷۴۰ق میان سلطان 
غیاث الدین دامغانی وبلال دیو (ویرا بلالای سوم) راجه معبر روي داد: 
۰ هار مرد جنگی مسلمان در سپاه راجه هندو خدمت مي‌کردند 
(ض ۶۰۴). 

افز‌ایشن جمعیت مسلمان در بخشهای جنوبی: هند. علل مختلف 
داشته است. نخستین عامل وجود فرصتهای مساعدی برای تجارت و 
کسب و کار در شهزهای ساحلی شرقی و غرسی شبه قازه بوده است 
که گرروههایی از مردمان سرزمینهای عربی و ایرانی راب‌ازسواحیل 
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مدیترانه و دربای سرخ تا نواحی شمالی خراسان و ماوراءالنهر س به 
ابن حدود جلب می‌کرد و توطن آنان در اين مراکز و آمیزش با مردمان 
پوشی از طریق داد و ستد و مچاوزت و مزاوچت طبعاً نوجب‌می‌شد که 
این مهاجران در ساختار اجتماعی يسته و محدود هندوبی و بودایی 
رخنه کنند و به ترویج و تبلیغ دیانت خود در میان جوامع غیر مسلمان 
بپردازند. از یک سو درگیریها و معارضات کینه توزانه میان هندوان و 
بوداییان و پیروان مذهب جینی که اساس فعالیتهای خود را بر رد و 
ابطال عقاید یکدیگر نهاده بودند. و از سوی دیگر بیادگی و سبهولت و 
بی‌پیرایگی اعمال دینی و روشتی وعقل پذیری اصول اعتقادی اسلام و 
نیز خالی بودن آن از خرافه‌های غریب و اسطوره‌های پیچ در پیج نسبت 
به ادیان و مذاهب موجود در هند, وضعیتی به وجود آورده بود که تبلیغات 
مسالمت آمیز مسلمانان در طبقات مختلف مور می‌افتاد و مردمان آزاد 
اندیش و خسته از مجادلات و مخاصمات فرقه‌ای را از هر گزوه‌به سوی 
خود جلب می‌کرد. اما طبق شواهد موجود بیشترین کسانی که به این 
دیانت نو می‌گرویدند, آز دو گروه‌بودند.یکی بوداییان این مناطق که مورد 
آزار و اجحاف برهمنان حاکم قرار داشتند, و دیگر افراد طبقاٌ چهارم یا 
«شودرا»ی جامعه هندوبی که از کلیهُ حقوق اجتماعی محروم؛ و به 
تحمل دشوارترین و پست‌ترین کارها محکوم بودند. 

دین بودایی گرچه در دوران سلطنت آشوکا (سدة اقم) در سراسر 
شبه قاره رواج تمام داشت و قدرت غالب و حاکم به شمار می‌رفت» 
لیکن در دوره‌های بعد در برابر سلطة برهمنان و سلسله‌های هندو مذهب 
روبه ضعف نهاد و هنگامی که سرزمینهای غربی هند در قلمرو حکومت 
سلوکیان و سپس پارتیان و کوشانیان قرار گرفت بوداییان مناطق 
مرکزی به این نواحي جلب شدند ربا تأسیس مراکز و معابد (ویهار, < 
بهار) بودایی در شهرهای سند و پنجاب, تا بلخ و بامپان و بخارا و 
سمرقند, به ترویج و تبلیغ این دین پرداختند. اين منطقهٌ وسیع از قرن 
قم مهم‌ترین مرکز فعالیتهای بودایبان بود و برخی از شاهان سلوکی 
یونانی, چون مناندروس" (اواسط سد؛ اقم) که کتاب مصروف 
(پرسشهای میلینده 4 (از مهم‌ترین آثار بودایی) مجموعذ محاورات او 
بایکی از حکمای بودایی است و اغلب شاهان کوشانی, چون کانیشکا! 
و هوویشکا" خود از بوداییان بودند و گسترش ابن دین در سرزمین چین 
در همین دوران و به توسط مبلغان پارتی نژاد ایرانی بود (ن5: مجتبائی. 
«ایران و هند...», ۷۷-۷۵): گزارشهای فا هین » سیاح چینی که در 
قرن ۵م از نقاط مختلف هند دیدن کرد, نیز از رانده شدن بوداییان از 
نوابحی مرگزی به,شرق و غرب شبه قاره و فراوانی اجتمابعات و معابد 
بودایی در شهرهای: متاطق غربی و شمال غربی حکایت دارد (نک: 
تاراچند, 5-6), گرچه در سده‌های بعد. پس از انقراض کوشانیان, 
دیانت بودایی حامیان دولتی خود.را از دست داد و در اوایل عصر 
سباسانی, پنابر سنگ نبشته کرتیر (نک: مجتبائی, همان, ۷۲) فعاليتهاي 
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تبلیغاتی بوداییان معنوع و محدود شد, و بتابر گزارش هیون تسانگ". 
سیاح جینی سدهة ۱ق/۷م شیوأ پرستی یز در کتار دیانت بودایی دز 
تواحی غربی و شمال غربی شبه قارة رواخ و قدرت یافته بود. ولی با 
اينهمه, هنوز در این تواخی خصوصاً در بلخ و بامیان و بخارا: بودا 
پرستتی غلبه داشت, چنانکه بنابز نوشتة هیون تسانگ بلخ و حومه آن 
دارای ۱۰۰ معبد بودایی بوده امنت (نگ:پوواء ۰)۳۲ 

با فتوحات مسلمانان در ان سرزمینهاء اسلام در زمانی کوتاه دین 
غالب ورایج در میان مردم شد, و چنین به نظر می‌رسد که بخش بزرگی 
از مسلمانان این مناطق بومیان بودانی مذهب از طبقات مختلف بوده‌اند 
که در طی یکی دو قرن نخستین اسلامی به اين دیانت نو روی آورده‌اند. 
خاندان بزمکیان که دز عصر اموی‌و عباسبی نزدیک به نیم قرنِ وزارت و 
صدارت داشتند و در تثبیت مباتی تمدن اسلامی و ترویج آن دارای 
سهننی بزرگ بودند. در اصل از هنین بوداییان ایرانی نو مسلمان بودند 
که خود پیش از آن در بلغ حرمت و اعتبار خاص داشتند و سدانت 
نوبهار بزرگ آن شهر بر عهد؛ آنان بود. در سند نیز: چنانکه از اشارات 
بلاذری در فتوح البلدان و اظهارات مولف کتاب چچنامه بر می‌آید, در 
آغاز ورود اسلام بودایبان این ناحیه که در نوشته‌های تازیخ نویسان و 
مولفان مسلمان از آنان به عنوان (سنمنیه» و «بودهیه» (در برایثر 
براهمه) یاد می‌شود, نخستین گروههایی بودند که در اين بخش از شبه 
قاره به اسلام روی آزردند و آشکار و پنهان با مسلمانان در بر انداختن 
قدزت برهمنان و سلاطین هندو مذهب همکاری بسیار مژثر داشتند (نکن 
بلاذری, ۴۳۷ ۴۳۸؛ چچنامه, ۱۲۰-۱۱۷ ۱۲۲, ۱۲۳ ۰)۱۳۱ جذب 
جمعیت آنبوه بودایی در ساختار دیتی و اجتماعی اسلام چنان کامل و 
تما بوذ که در آغازسد؛ ۵ق/۸۱۱ که محنود غزنوی به لواحی غریی هند 
لشک رکشی می‌کرد؛ در سند و پنجاب و گجرات هیچ جا با مراکز و 
جماعات بودایی مواجه نمی‌شد؛ ابوریحان بیرونی نیز که در همان سالها 
تحقیی ماللهند را دربار؛ ادیان و علوم و معارف مردم هند می‌نوشت و 
برای کنب اطلاع به شهرهای آن نواحي سفر مي‌کرد. در هیچ جا از 
بوداییان نشانی نمی دید (نک: مجتبانی: ((ییرونی و هند»: ۰۲۷۶ 

عامل.دیگری: که موجب افزایش جمعیت سلمان دز سرزمینهای 
جنویی شبه قارة هند و گسترش اسلام در آن نواحی شده بود, چنانکه 
اشاره شد, نفوذ آن در قشر بسیار وسیع طبقهُ محروم و فرو دست جامعة 
هندویی بوذ. طبقة «شودرا» که انبوهی کثیر از مردم هندو اکترجمعیت 
آن سرزمین را تشکیل می‌داد: در اصل از بزمیان محلی و غیر آربایی 
بودند. که مغلزب آزیایبان مها جم شده: و هرگز در ساختار طبقاتی جامعة 
برهمتی موقع و محلی نيافته بودند. از دیدگاة طبقات بالاتز افراد این 
طبقه تاپاک و نجش بودند: و نه تنها.خق ورود به معابد و چایگاههای 
خاطض طبقات بالات زا نداشتند, بلکة/حضور و دیدازشان نیز نامطلوب 
ونامبا رک تلقی می‌شد و طبعً از لژ حقوق انسانی و اجتماعی محروم: 
قمع امک 6 و 
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و حتی از حد بردگان نیز فروتر بودند.بی شک در چنین نجامعه ای اضل 
ساوات و اخوت اسلامی جاذبه‌ای بسیار نیروفند داشته, و تبلیغات 
مسلمانان در اعماق وجود این مردم تأثیز نی‌نهاده است. ورودبه اسلام 
پرای انبوه مردم محروم این طبقه در حقیقت ورود به خیاتی نو وبازیافت 
هویت انسانی و شرأفت اجتماغی بود: نه تنها خانقاهها ز تساجد و 
مدارس دز شهرها و روستاها مراکز جذب و جلب غیر مسلمانان به 
اسلام بود, بلکه رفتار افراد مسلمان و حیثیّت و اعتباری که اینان دز 
انظار عموم حاصل کرده بودند. و از همه مهم‌تر کستر؛ پز تنوع عالم 
اسلامی دز بخش بزرگی از جهان آن روز و قدرت سیاشی و نظامی و 
اقتصادی ملل مسلمان موجب شده بود که این دين جدید از طریق روابط 
روزمر؛زندگی و معاملات و داد و ستدها و دیدارها و معاشرتهای عادی 
نیز در میان طبقات مردم پومن نفوذ کند. طبیعی اسّت که وجود این 
اجوال درگ عامقم در تذهب‌خالن از نان یرو راز جواین مختات 
موجب دگرگونیهای فکزی و اجتماعی می‌شد و واکنشهانی. ایجاد 
می‌کرد. پیدا شدن مرشدان و رهبران دینی از غیر برهمنان و مخالفت با 
انحصاری شذن دین و انوز دینی در طبقه بنرهمن, ظهنور فرقه‌ها و 
نهضتهایی در شیواپرستی و ویشنوپرستی که با امتیازات طبقاتی 
مخالف بودند و زبانهای محلی را (به جای زبان سنسکریت) پرای اداء 
آداب دینی و خواندن ادعیه و سرودهای ستایش کافی و کارشاز 
می‌دانستند, رنگ عاطفی و عاشقانه گرفتن سرودهای دینی و اعمال 
عبادی, غلبة طریقه بهکتی " (< اخلاص و عبادت عاشقانه) و غلبة آن 
بر طریقه «(عمل"» ( اداء اعمال ظاهری) در معابد, رواج سرودهای 
پرشور عاشقانة نسرایندگان شیواپرست (ادیار") و ویشنوْ پرست 
(آلوار به زبانهای بومی: گرایشهای توحیدی وبرستش شیوا یا کریشنا 
(وشنو) به عنوان خدای یگاند, و سرانجام, مخالفت با تناسخ و نظام 
طبقاتی و سوزاندن اجساد مردگان و پرستش اصنام که همگی از آموز 
و عقایذ رایج در مذاهب هندویی است - در بعضی از اين فرقه‌ها و 
حزکتها, همه از تأئیز آراء و عقاید اسلامی در محیط هندویی حکایت 
دارد (نگ تاراچند: 109-129 :89-108): چند تن از دانشمندان و هند 
شناسان بنام, اینگونه تحولات و حرکتهای جدید را در عوالم فکری 
دینی هندوان نتیجه آمیزش با مسلمانان دانسته, و حتین گفته‌اند که در 
همین ادوار متفکران بزرگی چرن شنکر آچاریه" (سد؛ ۳ق/٩م).‏ 
رامانوجا" (سد؛ ۶ق/۱۲م) و مدهوه! (سد؛ ۷ق/۱۳) که به مناطق 
جنوبی هند تعلق داشتند, به درجات مختلفب از عقاید توحیدی: اسلامی 
تأثیر پذیرفته بودند, و سیر و تحول فلسفه (اودانته"» از (توحید مطلق:» 
مکنبٌ شنکر آجاریه تا «توخید متضف "۱ » رامانوجا و (دوگانه بینق۳» 
مدهوه کل در جهتی بوده ات که در هز مرجله به دیدگاههای توخیدی 
اسلامنی نزدیک‌تر می‌شده است (نک: همو: 43,97-103,108-116؛ رائو: 
201,02,5؛ احمد, 128-130 )۰ 
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مجموع این حرکتها و تفییرات در آینها و دیدگاهها که به عنوان 
بهکتی جدید شناخته شده است, چننانکه خواهیم دید, در سده‌های 
ی ۵ که اسلام در سرزمینهای شمالی شبه قاره رو به 

ش نهاده بود. از جتوب به شمال کشیده شد و به صورت نهضتی 

پردامنه و فراگیر وپردوام درآید: 

مسلمانانی که در مناطق جنوبی هند زندگی می‌کردند, غالبا اهل 
تجارت بودند و در قلمرو حکومت سلاطین هندو مذهب به کسب وکاز 
اشتغال داشتند و با آنکه دارای سباجد و مدارس خاص خود بودند و 
مدرسان و فقیهان صاحب علم در میانشان آندک نبود (نگ: آبن بعطوطه, 
۳۲ ۶۱ آثار علمی و ادبی و تاریخی مهمی از ایشان بر جای 
نمانده است, زیرا در شهرهای این مناطق حکومت در دست سلاطین 
هندو مذهب بود و تشویق و حمایتی از فعالیتهای فرهنگی نمی‌شد. 
چنانکه از مندرجات کتاب رجال السند و الهند الیالفرن السابعتألیف 
قاضی اطهر مبارکپوری بر می‌آید. در اين ادوار مسلمانانی که در 
سرزمینهای جنوبی هند استعداد و قابلیتی کسب می‌کردند و در علوم و 
معارف اسلامی پایه و مایهای می‌یافتند, به مراکز علمی بیرون از هند, 
چون خراسان: عراق: ججازء پنن و شام مهاجرت می‌کردند. وجود 
دانشمندان هندی در بغداد و نقل علوم و معارف هندی, خصوصاً در 
پزشکی, نجوم و ریاضیات, به مدارس و مراکز علمي مسلمانان در 
سده‌های نخستین هجری حکایت از آن دارد که روابط فرهنگی از هر دو 
سو پرقرار بوده است (نک : مجتبانی, ((نقل علوم. تن 
نیز ((بیرونی و هند)», ۲۳۹ به بعد). ۱ 

چنانکه گفته شد, بیشتر مهاجران میلباد در این تواخی باه 
سزمینهي عربیع دندوب زین عریی سخن می‌گتد ,لیکن در 
میان اینان از مردم ایران نیز بسیار بوده‌اند, و ظاهراً از همان روزگار 


زبان فارسی در میان مردم محبوییت خاص داشته است. ابن بطوطه در. 


این نواحي, از دکن, معبر و ملیبار تا سراندیب و حتی جزاير جاوه و 
سوماترا,همه جا واژه‌ها و تعبیرات فارسی ونامهای ایرانی می‌شنید در 
ده فتن از شهرهای ملیبار, درختی بوده که می‌گفتند هر سال بر یکی از 
برگهای آن کلم شهادت نقش می‌بسته است و مبلمانان آنجا آن را 
(«درخت شهادت» نامیده بودند ((ص ۵۶۲). در شهرهای این نواحی به 
معابد هندوان «پدخانه» (هو, ۵۵۴. ۰۵۷۸ ,)۵۷٩‏ به سفرهٌ طعام 
((خرانچه» (همو, ۵۵۶), به جامه‌دان (بقشه» (بقچه) می‌گفتند (همو, 
۴) وزیر یکی از جزابر سالدیو به .ابن بطوطه کنیزکی بخشید که 
«قل‌استان»: (گلستان) نام .داشت و.فارسی. می‌دانست: (همانجا)؛ 
پادشاه سیلان با ین بطوطه ب فارسی سخن می‌گفته است (همو: ۵۹۴) 
و در طول راهی که به قیمگاه حضرت آدم در اين جزبره منتهی می‌شد, 
اغلب منزلگاهها نامهبای فارسی داشته‌اند, چون ((خوربوزنه), 
(«خورخیزران», «مغارة باباطاهر», «مغارة اصفهانی», «غوطه‌گاه 
عارفان», ((دروازة الجبل». بر دامن کوهی که قدمگاه در بالای آن 


است» درختی به نام «درخت روان») بوده است (همو, ۶۰۰). هنوز 


اسلام ود 


خاطرة آمدن شیخ ایو عبدالله خفیف به این جزیره و کرامات او در یادها 
زنده بوده است (همو, ۵۹۵). 

از اوایل سدهُ۸ق/۱۴م,با فتوحات سلاطین خلجی ز تفلق, بخشهای 
جنوبی, هند, نیز به تدریج.در تصرف حکومتهای.اسلامی_درآید.و 
مسلمانان ايی سرزمینها طبعاً با هم کیشان شمالی خود ارتباط نزدیگ‌تر 
یافتند و در تشکیل تمدن اسلامی شبه قاره و رونق بخشیدن بدان شریک 
و سهیم شدند. از این روی, اوضاع و احوال اجتماعی و فرهنگی آنان 
از اين زمان به بعد باید در متن تاریخی دیگری و در ارتباط با تحولات 
سیاسی حکومتهای اسلامی در سراسر شبه قاره به صورت کلی و به هم 
پیوسته بررسی شود. زیرا از سدق به بعد, به رغم تنوع حکومتها و 
ساسله‌های سلاطین و چندگانگی کیفیات اقلیمی و جغرافبایی, فرهنگ 
و تمدن اسلامی در تمأمی این سرزمینها, از کشمیر و پنجاب و بنگال تا 
نواحی جنوبی دکن و مهاراشترا ترا, کل از نوعی وحدت و همسانی 
برخوردار بوده است. 

اما جریان اصلی ورود اسلام به هند و گسترش آن در سرأسر شبه 
قاره با فتوحات سلطان محمود غزنوی در پنجاب و سند و گجرات, و 
سپس با انتقال مرکز حکومت غزنویان از غزنه به لاهور آغاز می‌شود. 
شهر لاهور از اواخر سدة ۵ق/۱۱م تا دوران سلطنت آخرین شاهان 
غزنوی, نزدیک به یک قرن, یکی از مراکز مهم شعر و ادب فارسی و 
فرهنگ اسلامی بود. عارف بزرگی چون علی بن عثمان هجویری مزلف 
کشف المحجوب, نخستین کتاب مهم در تصوف به زبان فارسی, در 
اوایل این دوران در این شهر اقامت گزیده. و در مسجدی که بنا کرده بود, 
به تعلیم و ارشاد اشتغال داشت. هنوز مرقد او که به درگاه «داتا گنج 
بخش» شهرت یأفته زیارتگاه عموم مردم است و گویند :هرکس از اهل 
طریقت که به هند وارد می‌شود, باید نخست به زیارت مرقد شیخ مشرف 
شود (سبحان, 128). پیش از هجویری, شیخ‌حسین زنجاني‌در این‌شهر 
به ترویج تصوف و ترییت اهل سلوک مشغول بود (ن5: رضوی, «تاریخ 
تصوف...1/112,4).و شیخ اسماعیل لاهوری (د ۳۴۸ ق/۱۰۵۶م) در 
آنجا فقه و حدیث و تفسیر تدرپس‌می‌کرد (مبا رکپوری, رجالالسند ...۰ 
٩‏ در همین درران دربار شاهان غزنوی محل اجتما ع شاعران و 
ادیبان بود و کسانی چون نکتی لاهوری, ابوالعلاء عطاعبن یعقوب کاتب» 
معروف به ناکوک, مسعود سعد سلمان و ابوالفرج رونی که جملگی از 
پیشاهنگان شعر فارسی در شبه قاره به شمار می‌روند. به دربار این 
سلاطین تعلتی داشتند. 

آسلام به عنوان نیروبی فرهنگی و تمدن ساز از اين زمان از لاهور به 
درون سرزمین پهناور و پرنعمت و پر تنوع هند راه‌یافت و در طی قردن 
با عناصری از فرهنگ پاستانی اين سرزمین در آمیخت و در دوران 
حکومت سلاطین غوری. (۵۸۲ -۶۱۲ق/۱۱۸۶- ۱۲۱۵م)» ممالیک 
(۶۰۲ ۰۶/۵۶۸۹ ۱۳۹۰-۱۲ع),خلجی (۶۸۹ -۰ ۰/۵۷۲ ۰-۱۲۹ ۱۳۲م)ء 
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۵۶۸ اسلاح 


تقلق (۱۳۱۴-۱۳۲۰/۵۸۱۷۰۷۲۰م)» سادات (۸۱۷ - 2۸۵۵ ۱۴۱۴- 
۱م) لودی(۹۳۲-۸۵۵ق/۱۵۲۶-۱۴۱۵م) و بابری(۹۳۲ -۱۲۷۴ق/ 
۶- ۱۸۵۸م) در دهلی, و سلاطین مسلمان گجرات (۹۹۱-۷۹۳ق/ 
۱ -۱۵۸۲م), دکن (۱۶۸۷-۱۳۴۷/۱۰۹۸۰2۷۳۸ع): کشمیر (2۷۴۷ 
۶/۷ - ۱۵۸۹م) و بنگال (۱۳۳۸/۵۹۸۴۰۷۳۹- ۱۵۷۶م) رواج 
و رون و ست ش یافت. تمدن اسلامی هند در سده ۱۷/۱۱م به اج 
اعتلاي خود رسید ویکی از غنی‌ترین و پرشکوه‌ترین تعدنهای جهان را 
در این سرزمین پدید آورده 

از آغاز ورود اسلام به سرزمین هند همواره آمداو شد و روابط 
تجاری و فرهنگی میان مسلمانان اين ناحیه و ملتها و کشورهای اسلامی 
آسیای غربی و میاه برقرار بوده است و در طول نده‌های متبادی از 
ترکیب انچه مهاچران مسلمان با خود به آنجا می‌آوردند, با آنچه 
مسلمانان بومی و مقبم از کار و کوشش خود حاصل می‌کردند, تمدنی 
بزرگ پدید آمد که در سده‌های ۱۱ و ۱۲ق/۱۷ و ۱۸ به اوج قدرتِ و 
شکوهمندی خود رسید و تمامی گستر؛ این بخش از جهان را از 
دامنه‌های هیمالیا در شمال تا سواحل اقیانوس دز شرق و جنوب س دربر 
می‌گرفت. ۱ ۱ 

آداب ملک‌دازی و قواعد و آیینهای دیرانی و درباری در طول ۸ قرن 
حکومت اسلامی در هند کل همان میراثی بود که از سامانیان به غزنویان 
و از غزنویان به ساسله‌های سلاطین دوره‌های بعد رسیده بود. بنابر همان 
سنتهای دیرینه, دربارهای شاهان مرکز اصلی حفظ و ترویج بخش 
عمده‌ای از شعب و عناصنر فرهنگی اسلامی بود. شعر و ادب دربازی: 
هنرهای تزیینی, تاریخ نگاری و تألیفات مربوط به اموز کشورداری و 
آداب جر بو اجکام دادرسی ونظایز اینها کلا به ذربارها تعلق داشت!؛ 
معباری و حجاری و سایر اینگونه فئون و صنایع نیز عموماً محتاج 
حمایت و تعهد صاحبان جاه و مقام و ثروت بود. ولی در همین احوال» 
انچه بیشتر جنبه مردمی داشت و در اعماق جامعه نفوذ می‌کرد» شعر و 
ادنب صوئیانه و معارف خانقاهی و تعلیمات دینی و اخلاقی پود که بد 
توسط پیران و مشایخ ضوفیه در تکیه‌ها و خانقاهها و مجالنن وعظ و 
قوالی..گاه به زبان-فارسنق وگاه به زبانهای محلی: بزای عامة مردم بیان 
می‌شد و موجب گرایش و گروش انبوه مردم هندو مذهب در شهرها و 
رونتا ها به اسلام می‌گردید: 

یکی آز عرضه‌های بسیار مهم و موثر فکری و فرهنگی انسلامی در 
شبه قا ره, ادبیات صوفیانه‌ای است که به نظم و نثر در شهرها و مراکز 
خانقا هی این شرَزفین پدند آنده انتت: کشت المحتجوب علی بن علمان 
هجویری که در نیمه دوم سده ۱۷۵ در لاهور نوشته شده است؛ دز 
حقیقت نخستین تألیف مهم در تصوف به زبان فارسی و یکی از مهم‌ترین 
اثار در این زمینه به شمار می‌رود. همچنان که تضوف اسلامی از 
سده‌های ۵ وق از خراسان تا عزاق به هند روی آورد و وسیله ارتباط 
میان مسلمانان این ناحیه با عالم اسلامی بیرون هند گردید, نظم و نثر 
عرفانی شاغران و نویسندگان مسلمان هند نیز کل به پیروی از سبک و 


شیوة آثار شاعران صوفی مسلک خراسان و عراق بود. برخی از این 
آثار چون فوائد الفواد امیرحسن سجزی (سدف۸ق/۱۴) که ملفوظات و 
مجالس نظام الذین اولیاست؛ مکتویات سیدعلی همدانی, شرف الدین 
منیری و شیخ احمد سرهندی؛ مجموعه‌های مکتوبات مشایخ دیگر؛ 
سیرالا ولیاء می رخورد؛اخبا الا خیا ر محدث دهلوی؛ و آثار امیر خسرو 
دهلوی: شیدعلی همدانی, محمد گینو درازء شاهزاذه محمد دازاشکوه 
و شاه ولی ال دهلوی, علاوه‌بر آگاهیهای فراوان دربارة انکار و احوال 
مشایخ صوفیه در دوره‌های مختلف و چگونگی اوضاع خانتاهها و 
زندگانی‌خانقاهی در آن‌سرزمین, شامل‌فواید تاریخی‌و اجتماعی‌بسیار 

پانگاه اش شهار ها ری ات درا تاد 
بود و شاعران و نویسندگان و ادیبان در آغاز و تا ظهور حکومت بابریان 
نقریاً مسگی از مهاجران پارسی زیان و غالبا از مردم خراسان بزرگ 
بودند, کسانی چون فطل بخارایی؛ ضیاءالدین سجزی, سسراجی 
خراسانی, محمد کاتب باخی, خطیرالدین جرجانی, محمد ضوفی, 
ضیاءالدین نخشبی, بدرالدین جٌاچی, محمود گاران گیلانی, آذری 
طوسی و شمار دیگری از شاعران و نویسندگان وابسته به دربارهای 
دهلی. سند, کشمیر و دکن از مهاجران ایرانی بودند. تنها شخضیت 
برجسته و مهم در عالم ادب در اين دوره که زادگاه او هند بود و تمافی 
عمر را در آنجا به سر برد. امیر خسرو دهلوی است که بی شک یکی از 
بزرگ‌ترین شاعران پارسی گوی و از چهره‌های بسیار درخشان ادبی و 
تاریخی جهان اسلام به شمار می‌رود. شعر و ادب فازسی دز این دوران 
در حقیقت شاخه‌ای از ادبیات پازسی رایج در شهرهای ایران بود و از 
جذرد شیوه‌ها و قالبها و مضامین و موضوعات معروف و مأنوسن آن 
روزگار تجارز نمی‌کرد. حتی امیزخسرو با آنکه از خدود هندوستان پا 
فراتر ننهاده بودء در غزل از سعدی وعراقی و عطار پیروی می‌کرد و در 
داستان‌سرابی منظوم راه و روش نظامی گنجوی را در پیش گرفته بود. 
نوآوزی در کلام این شاععران بسیار اندک بود و در شعر امیرخسرو نیز از 
آوردن برخی تعبیرات و تشبیهات و استعارات چندان فراتر نمی‌رفت: 
آنچه در کلام امیرخنزو و برخی ذیگر از شاعران این دوره تا حدودی 
تازگی دارد. رنگ محلی و تصویرهایی از چگونگی زندگانی و آداب و 
اخوال مردم بومی هند است. 

با تشکیل مکوفت بایان فزنندة اایاغای. خسوضاَد از آنکد 
همایون؛ فرزند و جانشین بابر که از پیش شیرشاه سوری, گريخته؛ و به 
دزبازشاه طهنانشب ضفوی پناهنده شده بود: به یازی نیروهای ایرانی با 
هند بازگشت وسلطنت از دست رفته خود را بازیافت (۱۵۵۵(9۶۷م): 
فضای فکری و فرهنگین.اسلامی در هند. تحول یافت ون گروههاین از 
شاعران و ادیبان و دانشمندان و ضنعتکران و ختی دولتسردان و 
سپاهیان ایرانی هنراه همایون و پس از استقرار او رهسپار هندوستان 
شد و ایت غریانت بودکد تا بایان تمکویت تابربان وز اراس سقو 
۳ ادافة داشت: 


همایون یک سال پس از بازگشت درگذشت و پسرش اکبرشاه بر 
تخت نشست (۹۶۳ -۱۰۱۴ق/۱۵۵۶- ۱۶۰۵م) و دیری نگذشت که از 
کابل, قندهار و کشمیر تا گجرات, راجستان؛ بنگال,بهار و بخشهایی از 
وگن به قامزو بسلطلت بانریان پیوست. دوران ۵۰ سا حکزمت اکیزشاه 
دوران استقرار کامل و اعتلای حکومت اسلامی در شبه قاره بود و 
نظامات و بنیادهایی که در زمان آو نهاده شد. دوقرن ونیم ادامه داشت. 
درباز دهلی در عهد سلطنت اکبرشاه و جهانگیر و شاهجهان یکی از 
بزرگ‌ترین مراکز فرهنگی آن روزگار بود و توجه به علوم و فنون و 
معارف هندویی و دعوت از دانشمندان و صنعتگران بومی هندو مهب 
به همکاری بر غنا وتنوع آن افزودهبود.بهگفت ابوالفضل علامی, وزیر 
دانشمند اکترشاه در ایین ۳۰ از کتاپ ایین اکبری, نزدیک به .۲۵۰ تن 
دانشمند, شاعر. حکیم, عارف ز موسیقی‌دان در دربار شیاهی حضور 
دام داشتند, و عبدالقادر بدائونی که جلد سوم از کناب منتخب التواریخ 
را به ذکر بزرگان شعر, ادب و عرفان و علرم وایسته به درباز اکبری 
اختصاص داذه..است» شمار اینگونه اشخاص را به نزدیک ۳۹۰ 
جه است. که. شمار.قابل ملاحظه‌ای از ان 
رت تن 

در شعر فارزسی دز اين دوره تحولی چشمگیر زوی داده بود و 
شیوه‌ای که به ((سبک هندی») معروف شده است, رواج تمام داشت 
گرچه صورتهای نخستین این سبک در سده ۱۰ق/۱۶م در ایران ظاهر 
شده بود و بسیاری از ویژگیهای آن در اشعار بابا فغانی (د ۲۵٩ق/‏ 
۹ ), امیدی تهرانی (د ۱۵۱۹/۹۲۵م), هلالی جفتایی (د ۹۳۶ق/ 
20۹+ وبرخی دیگر از شاعران این دوره دیده می‌شد, رونق و رواج 
آن در نیده‌های ۱۱ ۱۷/6۱۳ و۱۸ دز هند بود و شاعرانی چون,عرفی 
(د ۹۹۹ق/۱۵۹۰م), طالب رد ۱۰۳۹ق/۱۳۲۶ع), ظهوري (د ۱۰۲۵قٍ/ 
۶ ) کليم (د ۱۰۶۱ق/۱۶۵۰م), صاثب (د ۰/۱۰۸۱ ۱۶۷), غنی 
کشمیری (د ۱۰۷۷ق/ ۱۶۶۶م) و بیدل (د ۱۱۳۳ق/ ۱۷۲۰م) آن را به 
کمال رساندند. اما با اینکه سیک هندی شیوة خاص شاعران پارسی 
گوی شبه قاره بود و با ذوق و سلیقة شاص جامعة شعر دوست سازگار 


می‌رساند.. شایستة. تو. 


شده‌بود, برخی از سخن‌سرایان بزرگ این سرزمین, چون فیض وغالب 
و اقبال شعر خود را به مضمون سازیها و خیال انگیزیهای سبک هندی 
محدود تکردند و به اسلوب سخن شاعران سلف نیز توجه کامل داشتند. 
آخرین شاعر بزرگ پارسی گوی شبه قاره محمد اقبال لاهوزی (د 
۵۷ ) بود که دقیق‌تزین اندیشه‌ها را در قالب شعر فارسنی. 
بیان کرده: و نه تنها افکار بلند نو و مضامین بدیع در سروده‌های خویش 
آرزده نت بلکه قالبهای مغزوف و مأنوس شغر فارننی را نیز گاهی 
دگرگون ساخته, و اشکال وطرز و اسلوب نوعرضه داشته است. 

نقر فا رستی از اواخز سدة۶ق/۱۲م از غزنین نخست به لاهور و ملتان 
و سپس به دهلی و سایر مراکزی که مسلمانان تاسیس کرده بودند, راه 
یافت و چرن زبان دیوانی و درباری بود, به تدریج در سطوح مختلف 
جامعه و در میان نو مسامانان بومی و بومیان غیر مسلمان روبه زواج و 


اسلام 2۶۹ 


ترش نهاد. نخستین پارسی نویسان اين نواحی نیز در آغاز از 
مهاجران پارسی زیان بودند که از نقاط مختلف به دربارهای سلاطین 
غوزی, خلجی و تغلق پیوسته بودند و خصوصاً بعد از حملةُ مغول بة 
آسیای مررکزی و خراسان گروههانی از اهل علم.و ادب و,عرفان و 
هنرهای مختلف از شهرهای آن نواحی به مناطق امن و آباد شمالی و 
شمال غربی شبه قاره که تحت حکومت فرمانروایان مسلمان از آرامش 
و استقرار و فراخی معیشت برخوردار بود: رزی آذردند..بدین سان, 
علاوه بر شعر و ادب درباری, بخش بزرگی از مواریث فرهنگی جهان 
اسلام به این سرزمینها راه‌یافت و همچون شاخ بسیار تناور و برومندی 
از همان اصل ر نید در محیط فگری و اجتماعی جدید رو به رشد و 

ش‌نهاد. 

در دهه‌های ال سدةٌ ۱۳/۷ چندتن از ادیان و داننمندان بنام آن 
روزگار در ملتان و سند به دربار ناصرالدین قباچه (د ۱۲۲۷/۶۲۴م) 
پیوستند, و وزیر او عين الملک اشعری - که مردی ادب دوست و 
معارف پرور بود- در تشویق و حمایت شاعران و دانشمندان سعی تمام 
داشت. سدیدالدین مبحمد عوفی که در این دوران در ملتان به سر می‌برد: 
لباب الالباب را که نخستین تألیف مهم دز شرح احوال شاعران و 
ادیان ایرانی است.به نام همین وزیرنوشت. قاضی منهاجالدین سراج 
ملف تاریخ طبقات ناصری, این کتاب را در دربار ناصرالاین قباچه 
آغاز کرد. شمس الدین ایلتتمش در ۶۲۴ق بر ناصرالدین قباچه پیریز 
شد و سند و ملتان را به سلطنت دهلی منضم ساخت. او نیز به تشویق و 
تربیت‌اهل‌ادب اهتمام‌داشت و فخرمدبر کتاب اداب‌الحرپو الشجاعه 
را که بیان آداب و آیینهای ملک‌داری و فنون جنگ و لشکر آرایی است 
ودرنوع خود از مهم‌ترین آثار ادیی فارسی به شمار می‌رود, در عهد این 
سلطان تالیف کزد. مویدالاین محمد خوارزمی کتاب احیاء العلوم 
غزالی را در عهد او و به فرمان رزیر ار ابوسعد محمد جنیدی به فازننی 
درآورد و محند عوفی کتاپ جوافع الحکایات را به نام او تألیف کرد 
نظام الدین حسن نظامی (فرزند نظامی عروضی, مزلف چهار مقاله )» 
از تاریخ‌نگاران بنام شبه قاره نیز به این دوره تعلق درد و تألیف مهم آو؛ 
تاج المأثر از منابع مهم تاریخ سده‌های ۶و ل۷ق در این ناجیه است. 

نثر نویسی در مراکز علمی و ادبی شبه قاره در چند زمینه پیشرفت 
قابل ملاحظه و اهمیت‌تاریخی و فرهنگی خاص داشته است.تاریخ این 
سرزمین از سد4؟ تا ۸/۱۳ تا ٩۱م:‏ بیش از هزاز سال کلا بر نوشته‌های 
سیاحان و جغرافی نویسان وتاریخ نگاران مسلمان مبتنی بوده است. در 
خود.هند با آنکه سابقة تاریخی طولانی: و فرهنگ دینی. و هنری بسیا 
کهن و دامنه‌دار وجود دارد؛ از سنت تاریخ نگاری و ثبت وقایع اثر و 
نشانة ارزو نظرگیری بافت نمی‌شود کتابهابی چون مهابهارته, رامایاند 
و پورانه‌ها همگی جماسه‌های دینی و اسطوره‌های غیر تاریخیند و طبعً 
فاید؛ تاریضی آنها بسیار اندک است و اگر در دربارهای شاهان ثبت 
وقایع و نوشتن کارها و فتوحات مرسوم بوده است. امروزه در اين باب 
جزبرخی سنگ نبشتبه‌ها پر دیوارهای معابد یا نقاط دیگر وذکر 


2۷۰ اسلام 


موقوفاتی که بعضی از حکمرانان محلی به معبد یا محل مقدسی 
اختصاص داده‌اند و يا اشاره‌ای که در مقدمهٌ کتابی یا نمایشنامه‌ای به 
پادشاهی رفته اشت, چیر قابل ملاحظه‌ای موجود نیست: در اینگونة 
نوشته‌ها شاعر يا نویننده وقایع تاریخی را با داستانهای اسطوره‌ای 
درهم می‌آمیزد و نسب و نسبت پادشاه ممدوح خود را به خدایان و 
پهلوانان افسانه‌ای می‌زساند. بی آنکه زمان و مکان رویدادها زا معین 
کند. یکی در منظومة. شبه تاریخی از اين دوران به زبان سنسکریت 
برجای مانده است, چون هرشه چریته! که شرح فتوحات هرشه, پادشاه 
قنوج (سدةٌ ۲ است و منظومهة ویکرمه ویجیه". که وصف کارهای 
ویکرمه آدیتیه", پادشاه معروف سلسلهٌ چالوکیه" است و در فصلهای 
اول آن از شاهان دیگر این سلسله سخن می‌رود. ولی خاصیت اصلین 
این منظومه‌ها کلاً مدیحه‌سرایی است و در آنها به هیچ روی توالی 
تاریخی وقایع و تعیین زمان و مکان رویدادها مورد نظر نبوده است و 
هیچ گونه اطلاعي دربار؛ اوضاع و احوال تاریخی و اجتماعی و 
فرهنگی آن روزگار مستقیماً و به طور قابل استناد و اعتماد از آنها به 
دست نمی‌آید. از سوی دیگر, مسلمانان از آغاز ورود بة سرزمینهای 
غربی و جنوبی شبه قارة به شناخت اوضاع طبیعی و جغرافیایی این 
مناطق و چگونگی احوال اجتماعی و اقتصادی مردم آن همت گماشتند 
و سیاحان و بازرگانان و جغرافی‌نویسان مسلمان سده‌های ۲ و اق/۸ و 
به تحریر وثت مشاهدات خود در اين نواحی و تألیف کتاب به زیان 
عربی دربارة چگونگی معیشت مردم در شهرها و ررستاها, آداب و 
اعمال دینی آنان و وصف خصوصیات اقلیمی نواحی مختلف پرداختند 
و گروهی نیز به گردآوری اخباز و گزارشهای ناقلان و راویان و ثبت و 
درج آنها در کتابهای خود مشفول شدند. 

از نخستین کساتی که در این راه پیشگام بودند, باید از اینان نام برد که 
در آثار خود آگاهیهای بسیار در موضوعات مربوط به سند و هند گرد 
آورده بودند: ابن اسحاق (د ۱۵۱ق/۷۶۸م) صاحب کتابهای الخلفا, 
السیرة, المتداً و المفازی (نگ: ابن ندیم, ۱۰۵)؛ هشام کلبی (د ۲۰۶ق/ 
۱ مزلف کتابهای بسیار: از جمله کتاب البلدان الکبیرء کتاب 
لبلدان السفیر. الاقالیم. التازیخ. و اخبار الخلفاء (همو, :)۰٩‏ 
ابوالحسن مداینی (د ۲۲۵ق/۸۴۰). صاحب دو کتاب تفر الهند و عمال 
الهند. (همو, ۱۱۶)؛ و ابوعبدالله جیهانی (د ۹۱۸/۵۳۰۶م)؛ وزیر امیر 
نصر: سامانی, مولف. کتاب المسالک و الشنالک (هنو,.۱۵۳). این 
کتابها همه از میان رفته‌ند. اما بخش بزرگی از مطالب آنها در تألیفات 
تازیج نگاران سده‌های ۳ و۴ ق/٩‏ وم جون .صورت اصلی اولین 
کتانب تاریخ سند که تزجمهٌ فارسی آن به نام چچنامه در دست است: 
فتوج البلدان بلاذری, البلدان ابن فقیه همدانی, الاعلاق النفیسه. ابن 
رسته, النسالک و الممالک ابن خردادبه وتألیقات تاریخی و جغرافیایین 
دیگر تقل شده, و امروز موجود است. 


وتات 4 


آنچه جهانگردان و تاریخ نویسان مسلمان این دوره به زیان تازی 
دربارة جنبه‌های مختلف این موضو ع در تألیقات خود آورده‌اند, کلا یا 
مبتنی بر مشاهدات عینی خنود آنه است وی نقل گفته‌های سیااحان و 
مزرخان و گزارشگرانی است که دیده‌ها و شنیده‌های خود: را با 
گفته‌اند. اين آثار از لحاظ تاریخ سده‌های میان شبه قاره, خصوصاً 
سده‌های ۱- ۵ق/۱۱-۷م آن سرزمین, که هنوز تاریخ: نگاری به زیان 
فارسی در دربارها و شهرهای بزرگ آنجا شروع نشده بود. حائز کمال 
اهمیت است و گوشه‌هایی از تاریخ اجتماعی و نیاسی و اقتصادی و 
فرهنگی بخش بزرگی از جهان متمدن آن روزگار را تنها در اين نوشته‌ها 
می‌توان دید. 

ذز اینجا فهرست‌وار به مهم‌ترین این کتابها اشاره‌ای کوتاه می‌شود: 
فتوح الپلدان بلاذری (د ۲۷۹ق/۸۹۲م) معتبرترین تألیف در تاریخ 
فتوحات اسلامی در سند و ملتان, مبتنی بر اخبار هشام کلبی و مداینی؛ 
سلسبلة التواریخ سلیمان تاجر که در ۸۵۱/۲۳۷ نوشته شد و ذیل آن از 
ابوزید سیرافی, شامل گزارشهایی. از مشاهدات. شخصی. این دو 
بازرگان مسلمان در بنذرها و شهرهای ساحلی و مرکزی هند و شرح 
آداب و رسوم و رفتار اجتماعی مزدم آن نواخی و ائواع خوراک و 
پوشاک و چگونگی معاش و معیشت آنان؛ کتاب اخبا ر الصین و الهند از 
مولفی ناشناخته که آن نیز در ۲۳۷ق نوشته شده, و متضمن اطلاعاتی 
است دربارة آداب و رسوم و عادات و روشهای زندگانی مردم چین .و 
هند؛ کتاب المسالک و الممالک ابن خردادبه (اراسط سدةً ۲قاام) 
شامل اطلاعات دقیق جفرافیایی و وصف شهرها و فواصل آنها که غالبا 
از السالک و الممالک جیهانی گرفته شده است؛ تاریخ یعقویی (د 
۴ ).متضمن: گزارشهاي جغرافیایی و اطلاعات سودمند دربارة 
فرهنگ رعلوم هندويي, زوایات درباره اختراع نرد و شطرنج و بیان 
معانی رمزی آنها,ذکر کتابهای هندوان در نجوم و ریاضیات و پزشکی به 
نوعی که در ذوره‌هانی بعد ذر کتابهایی چون تألیغات این نذیم و قفطی نیز 
دیده می‌شود؛ البلدان ابن فقیه همدانی (اراخر سد؛ ۳ق) در وصف 
شهرهای هند و فواصل آنها و آداب و رسوم رایج در میان مردم و 
مقایسة آنها با احوال ساکنان بلاد چین و ایران که به گفت ان ندیم ((ص 
۱ ) کلاً از السسالک و السالک جیهانی نقل و اقتباس شده است؛ 
الاعلاق اللفیسة ابن رسته شامل مطالبی دربار؛ عادات و آداب مردم 
هند و وضف برخی از معابد و دکر محصولات و کالاهای تجارتی انجا 
براساس.گزارشهای مژلفان پیشین؛ عجایب الهند بزرگ بن شهریار: 
دریانورد ایرانی که در اوایل سدهٌ ۴ق/۱م بندرها: و جزایز و شهزهای 
ساخلی هد را تا دوف ین "و جزایز اطراف آن ننیاحت کزده: و 
شگنتیهایی: را که در این مناطق دیده ز شنیده, در این کتاب باز گفته 
است؛ مروج|لاهب. کهمولف آن مسفودی‌در دهه‌های‌نخستین سدق 
پانواحی جنوبی و سواحل‌غربی هند سفر کرده, و آگاهیهای‌بسیار مفید 
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دربارة اوضاع و احوال اقلیمی و جغرافیایی اين سرزمین, چگونگی 
معيشت مردم دز شهرها, وصف معابد و اشارات تاریخی و فرهنگی 
گوناکون در کتاب خود آوزده است؛ مسالک الممالک اصطخری و 
احسن التقاسیم مقدشی که هر ذو در نیم دوم سدةق تألیف شده, و 
اطلاعات فراوان دربارة اوضاع جغرافیایی و ضنعت و تجارت و 
محصولات آن سرزمین دربر دارند؛ کتاب معروف الفهرست اپن ندیم که 
در ۹۸۷/۳۷۷ تألیف شده, و در فضول مختلف آن از ادیان و عقاید و 
معابد و اصنام, خط و کتابت, اسامی دانشمندان و منجمان و پزشکان و 
کتابهایی که از هندی به‌تازی‌ترجمه شده بسخن رفته است؛ طبقات‌الاهم 
قاضی صاعد اندلسی (د ۴۶۷ق/۱۰۷۰م) که مطالبی دربارة پزث 
نجوم هندی و ذکر نامهای برخی از کنایبهای این علوم را شامل است, 

در اینجا باید از کتاب نزهة المشتاق‌فی اختراق الافاق وشتهٌ شریف 
ادریسی, ادیب و مورخ مسلمان سیسیلی (د ۰ ۱۱۶۵/۵۶م) که جغرافیا 
و تاریخ عمومی جهان است, نیز یاد کرد. ملف اجزاء ۸ و ٩‏ و۰ از 
قیم اول. و اجزاء ۷ و ۸ از اقلیم دوم را به جفرافیای هند اختصاص 
داده, و در وضف هر ناحیه از آداب و رسوم و محصولات و صناعات آن 
سخن گفته است. گرچه مطالب این کثاب غالباًاقتباس از نوشتذهای 
مژلفان پیشین است, لیکن در برخی موارد نکات و اشاراتی: دیده 
می‌شود که از منابع دیگری که امروز در دست نیست, گرفته شده, ویا از 
گزارشگران و سیاحان دیگر به مولف رسیده است* 

اینها مهم‌ترین تألیفات تاریخی و جغرافیایی مربوط به شبه قار؛ هند 
به زبان عربی است که اسیامن تباریخ نگاری این سرزمین در سده‌های 
۱ تا ۷/۵ تا ۱۱م پیش از تشکیل حکومتهای اسلامی در آنجاست. ولی 
کامل‌ترین وینیادی‌ترین تألیف در تازیخ فرهنگ و علوم و ادیان هندت و 
یکی از بزرگ‌ترین آثار علمی و تاریخی جهان - کتاب تحقیق ماللهند 
ابوریحان پیرونی است که در حدود سال ۱+ به زبان عربی 
نوشبته شده, و نتیجة چندین سال تحقیق و تتبع و مشاهده و مذاکر؛ مولف 
در شهرهای نواحی,غربی شبه قاره و مطالعات او در آثار علمی و دینی 
هندوان به زبان سنسکزیت است (نک: مجتبائی» ((بیرونی و هند)): 2۲۴۲ 
۱ سحتی آمروز نیز کسانی که در تاریخ علوم و معارف هندی تحقیق و 
کاوش می‌کنند, از مطالع این کتاب بزرگ بی‌نیاز نیستند. 

تاریخ نگاری به زبان فارسی در شبه قاره از اوایل سدة ۷ق/۱۳ در 
حکومت غوریان و ممالیک در دهلی آغاز شذ نخبتین تأليف در این 
زمینه ترجه فازسی کتابی است در تاریخ سند و فتوجات مسلمانان در 
اين ناحیه که اصل آن به زنان تازی در اوایل سد؛ اق نوشته شده بود (ن5: 
پوتد«یو»). این کتاب امروز در دست نیست, ولی ترجه فارسی آن که 
در۶۱۳ق/۱۲۱۶م به دنست.علی بنحنامد کوفی: از دییران دزیار 
ناصرالدین قباچه: دز أجَ4 سند نوشته شده, موجود: است و باءعنوان 
فتحنامه سند یا چچنامه به طبع رسیده است. اين.کتاب مفصصل‌ترین و 
معتبرترین تألیف در تاریخ فتوحات مسلمانان در اين منطقه است و هن 
کتابهایی. که در دوره‌های بعد در تاریخ ,سند و ورود مسلمانان بدانجا 


اسلام افزه 


نوشته شده, از آن بهره گرفته‌اند. دومین کتاب تاریخ که در هند به زبان 
فارسی تألیف يافته, تا ج المأثر از نظام الدین حسن نظامی نیشابوری 
(فرزندنظامی عروضی) انیت که وقایع دوران سلطنت قطب الذین ایبک 
(۱۲۱۰-۱۲۰۶/۶۰۷-۶۰۲م) و شمشالدین ایلتتمش (۳۳-۶۰۷ق/ 
۱۲۳۶۰م) را دربر دارد. پن از این کتاب باید از تاریخ عمومی 
طبقات ناصری تألیف منهاج سرا ج جوزجانی یاد کرد که در 1۶۵۸ 
۶۰ بد نام ناصرالدین محمود پسر ایاتتفش نگارش یافته است. 
اهمیت این دو کتاب اخیر پیشتر بدان سبب است که مولفان خود شاهد و 
ناظر وقایع دوران آغاز سلطنت دهلی بوده‌اند. 

ام رخسرودهلوی (۱۳۲۵-۱۳۵۳/۷۲۵-۶۵۱م) گرچه‌بزرگ‌ترین 
شاعر پارسی گوق شبه قاره به شمار می‌رود, لیکن برخی از نوشته‌ها و 
منظومه‌های او جنبة تاریخی دارد و از اين لحاظ دارای ارزشی خاص 
است. وق با چند تن از سلاطین دهلی (جلال‌الدین, علاءالاین و 
قطب‌الدین خلجی و غیاثالدن تغلق) ما مناخ بوده و ون 
دریا رآنان مقام و منزلت داشته است. مفتاح الفتوح او شرح فتوحات 
جلال‌الدین خلجی, و خزائن الفتوح یا ت ریخ علایی (به نشر) تاربخ وقایع 
دوران سلطنت علاءالدین خلجی, لشکرکفنی او به نواحی جنوبی هند و 
فتوحات سزدار او ملک کافور دز دکن است. امیرخسرو در منظومةه 
نه‌سیهر از پیروزیهای قطب الدین مبارکشاه خلجی (۱۳۱۸/۵۷۱۸) 
سخن می‌گوید و در قران السعدین دیدار بفراخان حکمران بنگال را با 
رویدادهای زمان حیات خود را تا جلوس غیاث الاین تغلق (۷۲۰ق/ 
۰م) باز می‌گوید: 

در دوران حکومت تغلقیان چند کناب مهم تاریخی و جغرافیانی به 
زبانهاي فارسی و عربی نوشته شد که ازضاع و احوال اجتماعی و 
اقتصادی هند را در این عصر روشن می‌سازد. ضیاءالاین برنی در ادام 
طبقات ناصری کتاب تاریخ فیززوزشاهی را نوشت (۷۵۹ق/۱۳۵۸م) که 
از سلطنت غیات‌الدین بلین (۶۶۴ -۶۸۶ق/۱۲۸۷-۱۲۶۶م) تا پایان 
حکمرانی محمد تغلق (ح5 ۷۵۲ق) و ۶ سال اول سلطنت فیروز شاه 
(ح>5 ۰,۷۵۲ ۷۹م) را دریر می‌گیرد. چندی بعد شمس سراج عفیف در 
کتاب دیگری به همین نام (تاریخ فیروزشاهی ) سراسر دوران حکومت 
فیروزشاه رابه رشته تحریر کشید. 

در دورة سلاطین خاندانهای: سادات ۰ (۸۱۷:- 2۱۴۱۴/۸۵۵ 
۴۵۱) و لودی (۱۵۲۶-۱۴۵۱/۹۲۳-۸۵۵ع) نیز کتابهایی در شرح 
وقایع آن روزگان نوشتد شد, لیکن تاریخ تفصیلی آخزین فزمانرزایان 
دهلی دز کتابهای تاریخ عمومی و محلی که در عهذ سلاطین بابری 
نوشته شده, آمده است. دز این دوران دو کتاب مهم به زبان تازی نوشته 
شد که از مهم‌ترین منابع تحقیق در تاریخ و ارضاع اجتماعی هند, در: 
سده‌های ۷ و ۱۳/۵۸ ۴ به شمار می‌روند. یکی از آن دز سالک 
الابصاز فن مالک الامصار تألیف اين فضل‌الله عمزی دمشقن (د 
۹) است که آن نیز جغرافیای عمومی جهان است و مولف 


رفن اسلام 


در آن اطلاعات فراوان دربارةٌ نواحی شمالی شبه قاره از منابع گوناگون 
گرد آورده است. شرح مفیدی که قلقشندی (د 2۱۴۱۸/۸۲۱) در جلد 
اصیح الاعشی دزبارة اوضا ع طبیعی و جغرافیایی هند و داب و رسوم 
مردع آن آورده است. کل از اين کتاب اخذ و اقتباس شده است. کتاب 
دیگر رسله ابن بطوطه, جهانگرد مراکشی (د ۷۵۷۷۹) است که 
در دوران حکومت محمد. تغلق.جندین سال.در شهرهای هند سیر و: 
سیاحت داشت و مشاهدات خود را با دقت و روشنی تما دز کتابی به نام 
تَحفّة النظارفی غ راب الا مصار و عجاثب الاسفار به رشتة تحریر کشید 
ریکی از معتبرترین و سودمندترین مدارک تحقیق در تاریخ این دوران 
رابرجای‌نهاد. 

بنیاد تاریخ نگاری در هند در اين دوره نهاده شد و از سد۸ق/۱۳مبا 
گسترش اسلام در شمال وشرق و جنوب و تشکیل حکومتهای اسلامی 
در بنگال, کشمیر, گجرات و دکن, دربارهای سلاطین این نواحی نیز 
مراکز بزرگی برای جلب هنرمندان و صنعتگران و شاعران و ادیبان و 
دانشمندان شدند. دهلی و آگره در زمان حکومت شاهان بابری س از بابر 
وهمایون و اکبر تا آخرین سلاطین این سلسله -مهم‌ترین مراکز فرهنگ 
اسلامی هند بودند و آثار فرهنگی بسیار, از جمله کتابهای تاریخی خون 
همایون نامه, حبیب النیرء تاریخ الفی, اکبرنامه, طبقات اکبری, آیین 
اکبری, منتخب التواریخ, اقبال نامه, مأثر جهانگیری, پادشاهنامه, 
شاهجهان نامه عالمگیر نامه,مأثر عالمگیری و دهها تألیف دیگر بد 
صورت تاریخ عمومی جهان اسلام یا تاریخ سلسله بابری و یا تاریخچة 
دوران سلطنت شاهان مختلف اين ساسله در اين ناحیه نوشته شد. در 
نواحی دیگر نیز تاریخ نویسی محل و موقعی خاص يافته بود: در دکن 
تألیفاتی چون فتوح السلاطین عصامی (تصنیف: ۱۳۵۰/۵۷۵۱م) و 
بهمن نامه آذری طوسی (د ۱۴۶۲/۵۸۶۶ع) که هر دو تاریخ منظوم: و به 
شیوة شاهنامه فردوسی سروده شده بودند و نیز تابیخ عمومی گلشن 
ابراهیمی: معروف به تاریخ‌فرشته نوشتژقاسم فرشته (تالیف: ۱۰۱۵ق/ 
۶), برهان مأثر سیدعلی طباطبا (تألیف: ٩۰۰۰‏ ۱۰۰۴ق)؛ در 
سند کتابهایی چون تاریخ معصومی میر معصوم, متخلص به نامی 
(تألیف:ح ۱ تاریخ طاهری میرطاهر محمد نسیانی: (تألین: 
۰ ظق) تحفة. الکرام میر علیشیر قانع (تالیف: ۱۱۸۱ ۱۷۴۷ع)؛ در 
گجرات تألیفاتی چون م رآت احمدی نوشتهٌ علی محمدخان (۱۱۷۵ق). 
تاری جگجرات میر ابوتراب ولی (تألیف: ۱۱۵۱ق) و ظفرالواله بمظفر و 
آله (به عربی) تألیف محمدین عفر مکی؛ معروف به حاجی دبیر (ح 
۰ ق)؛ دز بنگال تا ریخهاین چون ریاض السلا طین غلام حسین سلیم 
(تألیف: ۱۲۰۲ق)؛ در کشمی تألیفاتی چون ترجمة فارسی راج‌ترنگینی 
وتا ریخ رشیدی میرزا حیدر دوغلات (تألیف: ۹۵۸ق) و تاریخ کشمیر 
حید ملک (تالیف:۱۰۳۰ق)۰ 

چتانکه ملاحظه می‌شود, سنت تاریخ نگاری با مسلمانان به 
شبه‌قاره راه یافت و بیش از یک هزاره, یعنی از اوایل سدة.آقل۸م تا 
پایان. حکومت اسلامی .هند در اواسط سدة:۱۳ق/۱۹م تاریخ. این 


سرزمین وسیع عمدتا په دست مولفان مسلمان و به زیانهای فارسی و 
عربی نوشته شده است. بی شک گسترده‌ترین عرص تاریخ نگاری در 
جهان اسلام در دربارها و مزاکز فرهنگی دوران اسلامی این سرزمین به 
وجود آمد و مولفان بومی یا غیر مسلمانی که در اواخر این دوران به 
زبانهای محلی به تألیف کتابهای تاریسخ و ثبت وقایع پرداخته‌اند, کلا 
از سنت و روش مورخبان سلمان دوره‌های پیش پیروی. کرده‌اند 
(نک: الیوت, ج 1-۷111؛ استوری, 1)1(/433-180؛ ندوی: سود علی, 
ض) 

غیر از نظم و نثر ادبی و تاریخ نگاری, زیان فارسی در چند زمينة 
دیگر نیز» چون تذکره نویسی: فرهنگ نویسی و انشا و ترسل در حیات 
فکری و فرهنگی شبه قاره سهمی بسیار بزرگ داشته است. مهم‌ترین 
تذکره‌های احوال ادبا و شعرای پارسی گوی و پارسی نویس, از لباب 
الالیاب عوفی (تألیف: ح ۱۲۲۸/۶۲۵م). هفت اقلیم امین احمد رازی 
(حألیف: ح ۱۰۰۲ق/۱۵۹۴م), خلاصتة الاشعار تقی‌الدین کاشی 
(تألیف: ح ۱۰۱۶ق) و عرفات العاشقین تفی‌الدین اوحدی (تألیف: ح 
۵) تا مرات الخیال شیرخان لودی (تالیف: ۱۱۰۲ق), سفینة 
خوشگو از بندراین داس خوشگو (تألیف: ح ۱۱۵۰ق): خزانة عامرة 
آزاد بلگرامی (تألیف: ۱۱۷۶ق)» مجمع النفائس سراج‌الدین علیخان 
آرزو (تألیف: ۱۱۶۴ق) و دهها مجموعة دیگر که تذکره‌های عمومی 
بوده‌اند و به ذکر احوال و نقل نمونه‌هایی از اشعار سخن‌سرایان پارسی 
زبان از آغاز ظهور شعر و ادب زیان دری اختصاص دارند, همگی در 
این سرزمین نگارش يافته‌اند. از جمله آثار مهسم در اين زمینه کتاب 
معروف مجالس المژمنین: قاضی نورالله شوشتری (د ۱۰۱۹ق! 
۰) است که در فاصل سالهای ۲۹۹۸ ۱۰۱۰ق تألیف شده, و شر ح 
احوال و ذکر آثار و نمونه‌هایی از اشعاز جمعی از دانشمندان و شاعران 
و مژلفان جهان اسلام را شامل است. علاوه بر اینگونه تذکره‌های 
عمومی, شمار بسیاری از تذکزه‌های دوره‌ای و محلی نیز که به شعز و 
ادپ فارسی دز نواحی مختلف یا دوره‌ای خاص تعلق دارند, در 
سده‌های اخیر نوشته شده‌اند. که از رواج و اهمیت زبان فارسی و 
فرهنگ اسلامی ایران در سراسر شبه قاره و تأثیر آن در فکر.و زفج: 
مردم آن نواحی حکایت دارند. این تذکره‌ها از لحاظ تاریخ شعر و ادب 
فارسی درسراسر مناطق فارسی زبان جهان اهمیت خاص دارند و هیچ 
محققی نینت که در تحقیق دز این زمینه‌ها از ان آثاز بی‌نیاز باشد: 

در فرهنگ نویسی. و بررسيهاي مربوطبه زیان نیز دانشمندان 
فارسی‌زبان. یا.فارسی‌دان شبه قاره آثاز فراوآن پدید آورده‌اند, و 
همچنان‌که ایرائیان در فرهنگ نویسی زیان عرب و صنرف زنخو و صنایع 
ادبی آن پیشگام و مبتکر بوده‌اند و مهم‌ترین تألیفات در این زمینه‌ها به 
صاجب نظران ایزانی تعلق دارد, جامع‌ترین کتابهای لفت فارسی نیز تا 
اين آواخر در سرزمین هند و به دست دانشوران ساکن در انجا تألیف 
شده است. 


دوران سلطنت علاءالدین محمدشاه خلجی (۶۹۵- ۷۱۵ق) به 
فخرالدین مبارکشاه غزنوی, معروف به قراس گردآوری و تألیف شده, و 
مولف در تیم واژه‌ها روش اسدی طوننی را پا دامنه‌ای وشیع‌تر در 
پیش گرفته. است, تا سدة ۱۶/۱۰م چند کتاب لت فارسی. چون 
ادات‌الفضلاء قاضی بدرالدین دهلوی (تألیف: ۸۲۲ق), شرفنامه شیخ 
ابراهیم قوام فاروقی (تألیف: ح ۸۷۷ق) و موید الفضلاء محمدین لاد 
لاهوری (تألیف: ۲۵ق) در اين سرزمین نگارش یافت و این اساس و 
مبتایی شد که در سده‌های بعد با تألیف و تنقلیم فرهنگهای بزرگ و 
معتبری چون کشف اللغات عبدالرحیم بهاری (سد؛ ۱۰ق). مدار 
الافاضل الله داد فیضی (تألیف: ۱۰۰۱ق)؛ فرهنگ جهانگیری از 
جمال‌الدین حسین اینجو (تألیف: ۱۰۱۷ق)؛ برهان قاطع محمدحسین 
ابن خلف تبریزی (تألیف: ۱۰۶۲ق), فرهنگ رشیدی از عبدالرشید 
تتوی (تألیف: ۱۰۶۴ق), سراج اللفات و چراغ هدایت سراج الدین 
علیخان آرزو (تألیف: ۱۱۳۷ق), مرت الاصطلا ح آننده رام مخلص 
(تألیف: ۱۱۵۸ق). بهار عجم از تیکچندبهار (تألیف: ۱۱۶۲ق), نوادر 
البصادر از همو (تألیف: ۱۱۶۶ق) مصطلحات الشعراء وارستٌ 
سیالکوتی (تألیف: ۱۱۸۰ق): هفت قلزم غازی الدین حیدر: پادشاه اود 
(تألیف:۱۲۲۹ق).غیاث اللعات محمد غیاث‌الاین (تألیف: ۱۲۴۲ق): 
فرهنگ آنندراج از محمد پادشاه (تألیف: ۱۳۰۶ق), آصف اللغات از 
نواب عزیز جنگ بهادر (تألیف:۱۳۴۰-۱۳۲۵ق, ناتمام) ,ره هنگ نظظام 
از ا قف ۳۲ 7 مراکز علمی و 
فرهنگی شبه قاره ادامه يافت.:.: 

زد کب لت فارسی: لت ترس زان غریبدفارعی ند 
در این سنرزمین کارهای مهم و سودمند انجام گرفته است و بعضی از 
کتب. مهم در,ابن زمینه, چون ترجمه و شرح قاموس فیروزآبادی 
میتخب اللغات شاهجهانی و کتاب معروف منتهیالارب, به دست 
دانثتمندان مقیم شهرهای شبه قارهتصنیف و تألیف یافتهاند. 

انشا و ترسل نیز از شعب عمدة ادب فارسی بود که هم در دربارهای 
سلاطین و دستگاههای امیران و حکمرانان محلی جایگاه و اهمیت 
خاص داشت و هم در.میان ضوفیه و اهل علم. چندین کتاب در قواعد و 
اصول انشا. از سده‌های ۸ وق تا دوره‌های اخیر تألیف یافته. و 
مجموعه‌های فراوان از مراسلات درباری و دیوانی و مکاتیب عارفان و 
صوفیه ترتیب داده شده که بسیاری از آنها به طبع نیز رسیده است, اصول 
انشا و نامه‌نگاری در شبه قاره در حقیقت دنباله اين فن در ایران است و 
اهل انشا و ترسل از.آثار دبیران و نویسندگان فارسی زبان ایرانی تقلید 
می‌کزده‌انذ, لیکن در دوره‌های حکومت بابریان دز شمال و سلاطیندکن 
شیوه‌ای خاص در میان مترسلان پدید آمد که از لحاظ زیان و شیوة 
نگارش:با: روشن پیشینیان:تفاوت:دارد و عبارات پیچیده و غامش.و 
فراواتی ضنایع لفظظی وتشبیهات و استعارات غریب غالبا فهم مطالب را 
دشوار می‌سازد. ولی در ذوره‌های اخیر ظهور فن انشا و ترسل در زیان 
اردو و آشنایی با شیوه‌های نامه‌نگاری اروپاییان موجب شد که ترسل 


اسلام ۳ 


فارسی نیز به سوی‌سادگی و روشنی بیان گرایش یابد. 
نظم و نثر زبان عربی از آغاز ورود اسلام به سند و سواحل جنوبی 
هند با اشخاضی از اعراب که همراه نختین فاتحان و مهاجران 
مسلیان به آن نواحی رفته, و سکنی. گزیده بودند, شرو ع شد و با آثار و 
سروده‌های شاعرانی چّون ابوعطاء سندی, ابوضلع سنذی و کشاجم 
سندی ادامه یافت و تا دوره‌های اخیر در شهرهای آیالات شمالی و 
جنویسی همچنان باقی بوده است (نک: پتهان, ۴۳- 4۳۴4 حسنی, جم ؛ 
مبارکپوری, رجال السند, جم). در لغت عرب و فرهنگ نویسی این زبان 
نیز دانشمندان مسلمان هندی آثار ارزشمندی پدید آورده‌اند. از 
رضی‌الدین صغانی (د ۵۰ ع) ادیپ و دانشمند لغوی معروفا 
لاهور چند تالیف مهم در لغت برجای مانده است. از جمله التکملة و 
الیل و الصلة, که ذیلی است بر صحاح جوهری, مجمع البحرین و 
العباب که.هر سه از آثار ارزشمند در اين زمینه‌اند. کتاب لغت بزرگ و 
معروف تاج العررس که شرح مفصلی است بر قاموس فیروزآبادی, از 
آثار مرتضی زییدی بلگرامی (د ۱۲۰۵ق/۱۷۹۱ع) است که در بلگرام 
زاده شد و پس از تحصیل مقدمات علوم به دهلی رفت و نزد شاه ولی‌الله 
دهلوی به تحضیل علوم دینی پرداخت و در ۱۱۶۳ق رهنبار کشورهای 
عربی شد (نک: راناء ۱۵۱؛ اظهر, ۳۶۷-۳۶۶؛ محمود, ۴۳۲). علاوه بر 
کتب لفت, چند تألیف مهم دیگر به زیان عربی در هند به انجام رسیده 
است که از معتبرترین مراجع علمی به شمار می‌روند, از آن جمله 
۸ )و کتاب تراجم و احوال مفصل و مبسوط نزهة الخواطر 
عبدالحی بن فخرالدین حسنی (د ۱۳۴۱ ق) که شامل شرح احوال و اثار 
دانشمندان و بزرگان علم و ادب‌هند است,یاد کرد. 
در علوم دينی, چون فقه, اصول, تفسیر و عقاید دانشمندان مسلمان 
هند از سدء ۸ق به بعد به کب معتبری که در اين عبلوم در ممالک اسلامی 
نوشته شده بود, نظر داشتند. چنانکه ابویکر بن تاج ملتانی (د بعد از 
۱۳۳۶۶م) کتاب خلاصة جواهر القرآن را در تلخیص جواهر 
الفرآن غزالی نوشت و احیاء العلوم او را نیز به نام خلاص الاحکام 
بشرط الایمان و الاسلام خلاصه کرد. وی کتاب الحج و المناسک را 
نیز طبق اصول فقه حنفی تألیف کرد (نک: رانا ۱۵۹-۱۵۸), کتاب تبصیر 
الرحمان و تیسیر المنان فی تفسیر القرآن از علی بن احمد مهائمی (د 
۷/۵ م) به شیو؛ تفسیر جلالین تألیف شده, و ملف کتابی نیز در 
فقه شافعی به نام فقه مخدومی تصنیف کرده است, علی متقی برهانپوری 
رد ۹۷۳ق/۱۵۶۵م) شنون المنزلات رادرشان نزول ایات قرانی نوشت 
و از آثار دیگر او کتابکنز العمال دز حدیث انست. از دیگر آثار مهم دز 
این زمینه یکی کتاب التفسیر المحمدی از شیخ محمدین احمد گجراتی 
(د ۹۸۲ت/۱۵۷۴م) است و نیز ترجمته انقرآن شیخ محب الله اه آبادی 
(د۱۶۴۸/۱۰۵۸م) که تفسیری است عرفانی به روش توحید وجودی و 
مبتنی بر آراء این عربی. فیشی دکنی تفسیری نوشته امبت به نام سواطع 
الالهام که یکسره به حروف بی نقطه (مهمله) است. التفسیرات 


وه اسلاح 


الاحمدیه, از شیخ احمد صدیقی, معرف به ملاجیون (د ۱۱۳۰ق/ 
۸) شرح گزیده‌ای از آیات قرآنی است که استنباط احکام شرعی 
بر آنها مبعنی است؛ فتح الخبیر بما لابد من حفظه فی علنم التقنیر, از 
شاه ولی‌الله دهلوی که بخشی است از الفوز الکبیر فی اصول التفسیر او, 
و احادیشی را که در تقنیر آیات به کار می‌رود. گرد آورده است. تفسیر 
مظهری, تألیف قاضی ثثاءالله پانی پتی (د ۱۸۱۰/۱۲۲۵م) که به نام 
نراد و شیخ خود میرزا مظهر جان جانان تألیف کرده است. سید احمد 
خان نیز تفسیری بر قرآن کریم نوشته است به نام التحریر فی اصول 
التفسیر که به ررش فکری و کلامی خاص اوست. تسیر ترجمان 
القرآن, از ابوالکلام آزاد که کوششی است در نزدیک کردن فکر 
مسلمانان جهان جدید با اصول اعتقادی و بنیادی اسلام (نک: احمدء 
زبید,۴۱۴-۳۹۷): 

در علوم و فنون مختلف نیز چون بزشکی, ریاضیات و نجرم 
مسلمانان شبه قاره اثاز فراوان پدید اوردند و همچنان که در سده‌های 
نخستین هجری غاباً دانشمندان هندی در تقل علوم آن سرزمین به 
جهان سهم بزرگ داشتند (نک: مجتبانی, «نقل علوم», ۶۹۷ به بعد): در 
درزه حکومت اسلامی مهانجران مسلمان واسطه میان هدازنن ممالک 
اسلامی و مراکز علمی شبه قاره بودند. اصطلاحات نجومی عربی که دز 
آثار منجمان هندو مذهب به زبان سسکریت وارده شده است (نک: وبر, 
263-64), نان می‌دهد که علوم مسلمانان به مجامع علمی هندوان نیز 
راه یافته بود. در معماری و نقاشی و خطاطی و تذهیب کاری وسایر 
شعب فنون صنعتگران و هنرمندان مسلمان میان هند و کشورهای 
اسلاعنی پیوند و ارتباط پزقزار کردند. در معماری اسلامیی شبه قازه. از 
نخستین آثار ویناها, چون مسجد قوة الاسلام و قطب مناز در نزدیکن 
دهلیی ترکیپ هنرٍ اسلامي با عناصر بومی مشهود است؛ هر چه به 
دورانهای متأخر نزدیک‌تر می‌شویم خصوصاًبعد از بازگشت همایون از 
ایران و شروع حکونت بابریان و مهاجرت گروههایی از صنعتگران 
ایزانی به دهلی و شهرهای بزرگ هند. این ترکیب کامل‌تر و غنی‌تر 
می‌شود و در آثاری چون مقبر؛ همایون در دهلی و تاج مجل در آگره. 
جامع مسنجد و مقبرة.عادل شاه ثانی در بیجاپوز و چهار منار و مگه 
مسجد و جامع مسجد حیدراباد دکن به اوج کمال خود می‌رسد و اثار 
این ت رکیب با هماهنگی کامل حتیل در معابد هندوان نیز دیده می‌شود. 

دز موسیقی آمیزشن اجزاء و عناضنر هندی‌با نغنه‌ها و آهنگهاین که 
منلمانان با خود آورده بودند. موجب غنا و ترش دامن این هنر شده 
بود و خصوصاً خانقاههای صوفیه و مجالسن قوالی و سما ع و نیزملازمة 
جشنها و راسم دینی با موسیقی و آواز در رشد و زواج این هتر بسیاز 
دخیل و موثر بوده ایست: از اسامی پرخی از الات موسیقی, چون ریاب, 
سرود؛ طاووس, دلربا؛سی تار, تنبور, طبله, شهنای و غیره می‌توان به 
اصل ایرانی و تأثیر موسیقی کشورهای اسلامی در این سرزمین پی برد 
(نک5:.عبدالقادن: 299): امیر خنرو دهلوی, شاعز و ادیب بزرگ 
سده‌های ۷ و #۸ق در مزسیتی مهارت و آگاهی تمام داشت و از ترکیب 


نواهای هندی و ایرانی تحولی در این هنر پدید آورد و چندین مقام ونقمة 
جدید. چون عشاق, موافق, قول, ترانه و خیال به موسیقی بومی هندٌ 
افزرد (نک: شبلی تعمانی, ۱۲۳-۱۲۱/۲), گفته‌اند که سی‌تاز را وی از 
تکامل وینای هندی و تنبور ایرانی اختراع نمود. او در ترویج قوالی نیز 
بژثر بوده است. شاهان باتری, از بابر و همایزن تا اورنگ زیب و 
جانشینان او, همگی دوستار هنر بودند و پیشتز آنان خود شعر ی گنتند و 
نقاشی می‌کردند: به همین شبب, در سده‌های ۱۹۱۶/۱۰ انوا ع 
هنرها از خطاطی و تذهیب کاری تا نقاشی و معماری: در دهلی و 
پنجاب, وبه تبع آن در دکن, کشمیز, گچرات و بنگال رشد و ارتقاء تمام 
یافت. چون در اين سده‌ها, خصوصاً در دوران صفویه, روابط میان 
ایران و هند بسیار نزدیک و گسترده برد؛ گروههایی از هنرمندان و 
صنعتگران ایزانی به مراکز مهم هند مهاجرت کردند و در دربارهای 
دهلی و دکن مقیم شدند و از اين راه, با ترکیب اشکال و عناصر هنری و 
ذرقی ایرانی و هندی دز کلیة شعب هنرها آثاری پدید آمد که در عین 
ترکیسی بودن, همگی ویژگیهای خاص خود را داشتنذ؛ و امروز 
نمونه‌های بسیار از آنها در موزه‌ها و مجموعه‌های شخصی در غرب و در 
شبه قا ره دیده می‌شود (نک: مارشال: 111/568-573): 

به گفتة ابوالفضل علامی: وزیر اکبر شاه در اطراف قصر سلطنتی و 
بناهای مجا ور آن در زمان اوپیش از ۱۰۰ کارگاه (کارخانجات) صنایع 
مختلف تأسیس شده بود (نکذ آی 9+عبد القادر: 296-297) 

یکی از مهم‌ترین آثار و نتایج زرود اسلاغ به شبه تاره هند ایجاد 
سوجبات و امکانات برای رشد و تکامل زباتهای محلی و پیدایش 
ادبیات مکتوب به زبانهایی چون کشمیری, پنجابی و بنگالی بود که غالبا 
به تشویق حکام منلمان انجام می‌گرفت (نک: داوز: 159؛ گورکن, ۰)86 
علاوه بن اينکه در نتیجهُ ارتباط مردم بومی با دستگاههای دولتی و 
کارگزاران و دیوانیان, شمار قابل ملاحظه‌ای:از لغات و تعبیرات 
فارسی و عربی در زبانهای محلن رارد, و موجب گسترش دامنه واژگان 
و تواناتر شدن انها می‌شد, در سراسر شبه قاره, در مناطقی که قلمرو 
سلاطین منلمان بوده زبان جدیدی به وجود آمد که بد تدریج در میان 
مهاجران.و پومیان رواج یافت و وسیل تفاهم مشترکن و ارتباط میان 
ساکنان مسلمان و غیر مسلمان اين مناطق شد. این زبان جدید که در 
آغاز به هندوی و ريخته و بعدها به اردو و هندوستانی شهرت یافت (نک: 
هد, ازدو, زبان), زبان عام و مشترک مسلمانان شبّه قازه شد و از سده 
۱ق به بعدء به تدریج ادبیات منظوم و منثور بننیا رفن ز پر تنوعنی یافت 
که یکی دو قرن به موازات زبان فارسی ,و در یکی دو قزن اخیر مستقلاً 
وسیلابیان و جلوه‌گاه فکز وذوق مردم مسلمان آن ننرزمین شد: در طول 
۳ قرن گذشته کتابهای بسیار در زمینه‌های مختلف علمی و ادیبی (نگ: 
هد, اردو, ادبیات) و نیز در تفسیر و فقه و حدیت و دیگر علوم اسلامی به 
این زبان نوشته شده است. در طول سالهای مبارزات استقلال طلبی و 
آزادیخواهی هند, زبان اردو قوت و قابلیت تمام حاصل کرد و در تثبیت 
هویت دینی وملی مسلمانان آن سرزمین سهم بسیار بزرگ داشت. 


چنانکه قبلاً اشاره شد, اسلام در آغاز ورود به هند همواره توده‌های 
محروم طبقات پایین اجتما ع را په خود جلب می‌کرده, و از همین روی, 
دزخیات دینی و اجتماعی آن مردم و در تخولاتن که در اعمال و اداب و 
در اصول اعتقادی آنان روی داده, تأثیز کلی داشته است, گرایشهای 
توخیدی, مخالفت با پرشتش اصنام, مخالفت با سیطر؛ٌ طبقاٌ پرهمن بر 
حیات دینی و اعتقادی مردم و انحصاری بودن علوم و آداب دینی در این 
طبقه: اعتراض به. اشکال تعبدی و خشک و بی روح اعمال دینی. 
گشوده شدن درهای مغابد به روی طبقه «شودرا» (که افراد آن از دیدگاه 
طبقات با لا نجس؛ و دیدارشان شوم شناخته می‌شود), مخالفت با رسم 
«ستی» (سوزاندن زنان شوی مرده دز آتش با جسد شوهرانشان), 
مجاز شمردن ازدواج بیوگان, پذیرفتن پیروان ادیان دیگر در جامعه و 
رعایت حرمت آنان, تحولاتی بود که در سده‌های میانی تاریخ هند و 
دوران حکومت اسلامی در آن سرزمین در عوالم دینی و اعتقادی مردم 
هندو مذهب پدید آمده بود. هر چند که بعضی از اين امور به تنهایی و 
جداگانه قبلاً در چوامع هندوان دیده می‌شد, لیکن ظهور همگی یا غلب 
آنها با هم در اين دوران و اختلاف بنیادی آنها با نظام فکری واعتقادی 
برهمتی از یکشو, و شباهت نزدیک آنها با اصول و موازین اسلامی از 
سوی دیگر, نشان می‌دهد که این دیانت نو در این محیط جدید تا جه 
اندازه موثر, و در دگرگون کردن اشکال و اصول اعتقادی و اجتماعی تا 
چه حد دخیل بوده است. اشکال نخستین اين دگرگونیها, چنانکه پیش 
از اين گفته شد, در سده‌های نخست ورود مسلمانان به شهرها و بنادر 
جنوبی در میان پیشوایان و شاعران نهضت بهكتي (-عبادت عاشقانه و 
اخلاص در فکر و عمل) دیده می‌شد, ولی بعد از تشکیل حکومتهای 
اسلامی در این نواحی و غلبه اسلام بر حیات اجتماعی و ننیاسی این 
سرزین, نهضت بهکتي از جنوب به شمال روی آورد و به موازات 
توسعه و نفوذ اسلام در شهرها و روستاها و تأسیس خانقاههای صوفیه 
ومراکز اجتماعی و تبلیغات آنان؛ این نهضت نیز نیرو گرفت و روبه رشد 
و گسترضش نهاد. یکی از معروف‌ترین اشخاص که در این جریان در 
شمال موثر بود. و آن را رواج.داد: مردی بود هندوزاده, به نام کبیر یا 
کبیرداس (سده ٩ق/۱۵ع)‏ که در خانواده‌ای مسلمان در شهر بنارس 
پرورش یافت و در آنجا به راماننده" که خود. از شاگردان مکتب راما 
نوجا", و از مبلغان آراء توحیدی بود, پیوست. 

کبیریا عقاید اسلامی و اصطلاحات عرفانی صوفیه آشنا بود و سعی 
داشت که اسلام و دیانت هندویی را به هم نزدیک, و اختلافات آنها را 
اموری صوری و ظاهری قلعداد کند, وی در اشعار خود «راما» را با 
(«رخمان» و «رخیم» و کب را با «کیلاس"» (کرهی که مقام شیوا 
تصور می‌شود) یکی می‌شمرد و تعصبات ارباب مذاهب را چاهلانه و 
نافرست می‌دانبنت.مخالفت با اثبکال تعیدی و خشک وب زرح ٍعمال 
دیتی ,مخالفت با پرستش اصنام در معابد, نیز مخالفت با مجضورو 


اک 


اسلام ۷۵ 


محدود کردن خدآوند در جایگاهی معین ,. اعتراض به سیطرةٌ طبقٌ 
برهمن بر حیات دینی و ایمانی مردم, پرستش خدای یگانه به نامهای 
مختلف عبیادت عاشقانه ازاد و اخلاص وپاکی دل در برابز اعفال 
تقلیدی و کورکورانة, اساس فکر کبیر و پیروان او بود. طریقهُ کبپر (کبیز 
پانتهه) ذر سراسر نواحی شمالی شبه قاره 
چون دادو, رام داس,نانک (بنیان‌گذار مذهب سیک). جایتانیه (شاعر 
عارف بنگالی) از پیروان افکار و روش او بودند و حتی رابیندرانات 
تاگور (۱۹۴۱-۱۸۶۱م) شاعر و خکیم معروف هند که +۱۰ غزل‌واره از 
سروده‌های اورابه زبان انگلیشی ترجمه کرده, در جهان بینی توحیدی و 
عرفانی خود از افکار کبیر و جریان بهکتی تأثیر پذیرفته أست. نانک 
(۸۱۵۲۸-۱۴۶۹) نیز از کسانی بود که در جوانی روزگاری در دستگاه 
دولت‌خان لودی, حکفران پنجاب, به کارهای دیوانی مشغول بوده, و 
طبعا با آراء و عقاید اسلامی انش و الفت داشته است. وی در اواسط 
عمر به ترک و تجرد روی آورد و سالها در شهرهای هند, ایران و حجاز 
به سیر و سیاحت پرداخت و سرانجام به زادگاه خود بازگشت و دینی نو 
تأسیس کرد که از اصول عقاید و نظرگاه توخیدی از یک سو به مکتب 
بهکتی و افکارکبیربستگی دارد و از سوی دیگر از اسلام و آراء صوفیه 
تأثیر پذیرفته, با مبادی اعتقادی اسلامی موارد اشتراک و مشابهت 
فراوان دارد (نک حسین, 24,25؛ مکنیکول: 167-177؛ رضوی, ((تاریخ 
تصوف», 1/383-396). ۱ 

عامل بسیار مهم دز ززساندن پیام برابری و عدالت اسلام به اعماق 
جامعُ هندوبی تبلیغات و فعالیتهای مشایخ صوفیه بود (نک: تاراچند, 
33-34 مجتبائی, 106 .,98-100). حتین پیش از ظهرر سلسله‌های 
سهروردید: چشتیه و قادریه در شبه قاره و تشکیل خانقاههای آنان, بنابر 
برخی روایات (نک: سبحان, 120-125) کسانی از صوفیه:دز نواحی 


ترش یافت و کسانی 


غربی و جنوبی هند اقامت جسته, و با مردم بومی آمیزش دأشته, و به 
تعلیم و تبلیغ آراء و آداب صوفیانه مشغول بوده‌اند. امروزه نیز غالبا در 
مراسم «عرس» که بر آرامگاههای مشایخ و پیران صوفیه.در نقاط 
مختلف برگدار می‌شود. گروههایی از مردم بومی س هندو و مسلمان بت 
گرد می‌آیند و اعمال ‏ آداب مربوط به عرس را مشترکا به جا می‌آورند 
(نک: همانجا). در دوران حکومت سلاطین دهلی. و مخصوصاً بعد از 
حملة مغول‌به خراسان و عراق, سلسله‌های معروف صوفیه از آن نواحی 
به شهرهای شمالی و مزاکز حکومت اسلامی شبه قاره روی اور شدند و 
شعبه‌ها و شاخه‌های آنها در تمامی مناطق این سرزمین در روستاها و 
تقاط دور افتاده پراکنده گردیدند. 

مشاییخ این سلسله‌ها دز میان مردم حرمت و محبوتیت خاص داشتند 
و سلاطین و مراکز قدرت نیز طبعاًبه جلب نظر و توجه آنان سعی 
داشتند؛ ولی بسیاری از آنان از نزدیک شدن به درباز سلاطین اجتناب 
می‌ورزیدند (نک: هموء 270 ,255 ,1221-222 حسین, 50-51؛ مجتبائی, 
۱۳۹۹ 
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ام زه اسلام 


0) .در خانقاهها مجالس وعظ و سماع گاهی به زیان فارسی وغالباً 
به زیانهای محلی برگذار می‌شد (ن؟:. رضوی. همان ,1/291-292 
326-7) و قوالی معمولا با «راگها» و آرازهای هندی همراة بود. 
بومیان هندو مذهب در شهرها و ررستاها به اين مراکز جلب می‌شدند و 
رفته رفته در فضای روحانیت عرفانی و اخوت ضوفیانة اسلامی تحت 
تأثی تملیمات مشایخ قرار می‌گرفتند. 

جمعیت عفلیم و فراگیر مسلمان شبه قاره که امروز نزدیک به نیمی از 
ساکنان این سرژمین بسیار وسیع را تشکیل می‌دفند, کلاً در اصل از 
همین مردمان بومیند و فرزندان و بازماندگان مهاجران غیر یومی که از 
نقاط دیگر آمده‌اند. تنها بخش کوچکی از اين تود؛ُ بززگ را تشکیل 
می‌دهند. شخصیتهای بزرگ و پرچسته و مژثری از صوفیه, چون 
خواجه معین آلاین جشتی (د ۶۳۴ق/۱۲۳۶م), مسس طریقةٌ چشتیه در 
هند و خلیفة او بختیار کاکی (د ۳۵ق), و نیز فریدالاین شکرگنج 
معروف به بابافرید (د ۶۶۵ق/۱۲۶۶م), قاضی حمیدالدین ناگوری (د 
۵۶۷۸ ), نظام آلدین اولیا (د ۷۲۵ق/۱۳۲۵م) و نصیرالاین 
چراغ دهلی (د ۱۳۵۶/۷۵۷م) از بزرگان این سلسله؛ بهاءالدین زکریا 
ملتانی (د ۶۶۶ق) موس سلسلهٌ سهروردیه در شبه قازه. و فرزند و 
خلیف او صدرالاین و مریدان صدرالدین, سید جلال بخاری, معروف به 
سرخ پوش (د ۱۲۹۶/۶۹۵ع). شیخ احمد معشوق و لعل شهباز و 
مشایخ دیگر این سلسله چون سیدجلال الاین, معروف به مخددم 
جهانیان جهان گشت بخاری (د ۱۳۸۴/۵۷۸۶ع), میران محمدشاه, 
معروف به موج دریا (د ۰۴/۱۰۱۳ 0۱۶) وپیران و مشایخ سلسله‌های 
منشعب از سهروردیه؛ و نیز سیدمحمد غوث (د ۲۳٩ق/‏ 2۱۵۱۷) 
مژسس سلسله قادریه در هند, فرزند و جانشین او عبدالقادر تانی (د 
۰ م): بهلول شاه دربایی, شاه لعل‌حسین (د ۱۰۰۸ 
۹م) میان میر زد ۱۶۳۶/۱۰۴۶), ملاشاه و مرید او شاهزاده 
داراشکره فرزند. شاهجهان: و گروه دیگری از وابستگان به. این 
سلسله‌ها؛ و پیروان سلسله شظاریه چون شیخ عبدالله شطار (د ۸۳۲ق/ 
۸ ر شاه محمد غوت گوالیاری (د ۱۵۶۳/۵۹۷۱م) و شاه وجیه 
الدین (د ۱۸ ۱۶۰۹/۵۱۰ع) در ملتان, لاهور, دهلی و اجمیر؛ و کسانی 
چون سید آشرف الدین معروف به بلبل شاه (د ۱۳۲۷/۷۲۷م) که پادشاه 
بردابی کشمیر را مسلمان کرد, سیدعلی همدانی (د ۱۳۸۵/۷۸۷م). 
موسنن: سلسله: کبزویه: در, کشمیزه شیخ نورالاین ریشی رد" ۸۴۲ق/ 
۸) و بابا داوود خاکی (د ۱۵۸۵/۹۹۴ع) و پیروان شیعی مذهب 
سید محمد نوربخش در آن ناحیه؛ شیخ برهان الدین بفریب, محمد گیسو 
درا رد ۱۳۲۲/۵۸۲۵م) و شنیخ پرهان الدین شطاری: (د: ۱۰۸۳ق/ 
۲م) در دکن؛ جلال الدین تبریزی (د ۱۲۴۴/۶۴۲م), اخی سراج 
الدین (د ۱۳۵۷/۵۷۵۸م), نورالدین قطب عالم (د ۸۵۱ق/ ۱۴۳۷ع) و 
سید الله بخش گیلانی (د ۱۵۸۶/۹۹۵ع) در بنگال؛ و گروه کلیر دیگری 
از پیران و مشایخ سلسله‌های مختلف در سراسر شبه قاره در خانقاهها 
و مساجد وتکیه‌ها با جد و جهد به تبلیغ و ترویج اسلام یه گونه‌ای که با 


طبع و ذوق و روحیأت مردم بومی ملایم و سازگار باشد, اشتغال داشته, 
ودر این راه‌بیش از هررعامل دیگری مژثر بوده‌اند. 

در میان سلاطین و امرای.مسلمان نیز کسانن بودند که در برانز 
بومیان هندو مذهب روش مسالمت آمیز و دوستانه داشتند و با.حرمت 
تهادن به داب زرسوم و اموردینی و عبادی آتان و برقرار کردن عدالت 
در میان تمامی رعایای. خود. محبت و اعتماد. اکثریت مردمان 
سرزمینهایی را که زیر فرمان داشتند. به سوی خود جلب می‌کردند. 
سلطان زین‌العابذین کضمیری (۸۲۳ -2۱۳۷۲-۱۴۲۰/۸۷۷) در ین 
اینکه به شعر و ادپ فارسی و معارف خانقافی اسلامی توجه خاصن 
داشت: در تقوبت و ترویج زبان کشمیری نیز کوشا بود و به فرمان او 
برخی از اثار دینی هندوان به اين زبان ترجمه. شد..همجنین. داستان 
یوسف و زلیخای عبدالرحمان جامی از فارسی به سنسکریت تقل گردید 
و تاریخ معروف کشمیر موسوم به راج ترنگینی که در سد؛ ۶ق/۱۲ به 
زبان سنسکریت نوشته شده بود, تا سدة ۱۵/۹ ادامه یافت و به زبان 
کشمیری نیز ترجمه شد. از زمان این پادشاه برهمتان. کشمیری. 
خضوصاً قبیلٌ ساپزو به تحضیل زبان فازسی و فرهنگ اسلامی مشغول 
شدند و در دوره‌های بعد در دربا ز سللاطین بابری هند مشاغل و مقامات 
دیوانی را به خود اختصاص دادند. خانواده جواهر لعل نهرو به این طبقه 
تعلق داشت و اجداد اقبال لاهوری, شاعر و متفکر معاصر پاکستانی از 
این گروه‌بودند (نک: احمد, ۰)107 

پیش از زین‌العابدین, محمدین تفلق و پس از او علاءالاین حسین 
شاه بنگالی,بهلول شاه لودی و شیرشاه سوری نیز با اتباع هندو مذهب 
رفتاری مبتنی بر رعایت حقوق اجتماعی و حفظ عدالت داشتند (نک: 
همو. 90-91), ولی: از آغاز حکومت. اکبرشاه بابری (۱۰۱۴-۹۶۴ق/ 
۱۶۰۵-۶م) وضع جامعه هندو مذهب در حکومت اسلامی دگرگون 
شد. رسم پرداخت جرزیه منسوخ گردید (جنانکه در زمان سلطان 
زینالعابدین کشمیری نیز منسوخ شدده بود),تعمر معابد و تأسیس معاید 
جدید رسما مجاز شد و هندوان در تصدي کارهای دولتی با مسلمانان 
برابرهشمار آمدند, وترجمة آثار علمی و دینی و عرفانی هندویی به زبان 
فارسی, و مطالعه و تلخیص رو تفسیر و استنیاخ این آثار در میان 
هندوان و سلمانان رواج گرفت (نک: مجتبائی, فصل 2). حرکتی که در 
دور؛ اکبرشاه برای ایجاد محیط تفاهم مشترک و همزیستی آغاز شده 
بود, در زمان جانشینان او, جهانگیر و شاهجهان ادامه داشت و فرزند 
شاهجهان, محمد داراشکوه در اين راه جد و جهد تمام داشت. وی با 
عارفان و سالکان مسلمان و هندو مصاحیت و معاشرتِ داشت و علاوه 
بر کتابها ورساله‌هایی که خوداو در تطبیق مبانی عرفانی و دینی اسلام و 
دیانت هندویی نوشت. شماری از کتب بسیار مهم هندوان را نیز به پاری 
جمعی از دانشمندان هندو به فارسنی ترجمه کرد (نک: همانجا)؛ اما با 
غلبة اورنگ زیب (عالمگیر), فرزند دیگر شاهجهان برداراشکوه. و 
کشته شدن این شاهزاد؛ روشن بین و آزاده به دست برادر, جریانی که از 
چند قرن پیش در جهت ایجاد تفاهم میان هندوان و مسلمانان آغاز شده, 


و طبقات مختلف جامعه هندو مذهب را با چهرة لطف آمیز و بشر 
دوستان اسلام و فرهنگ و معنویت آن آشنا کرده بود.به آخر رسید. 

از اوایل حکوست اسلامی در هند بسیاری از فقها و مت 
که با مساهله و اغماض نسبت به مشرکان وبت پرستان مخالفت داشتند 
و سیاست و رفتار سلاطین و امرایی را که چنین ررشی در پیش 
می‌گرفتند, مورد اعتراض و آنتقاد قرار می‌دادند؛ ولی سیاست دینی 
اکبرشاه و رفتار او با پیروان ادیان دیگرء و خصوصاً نظريذ ««صلح کل» 
و «دیق الهی» ساخته و پرداخته از و همفکرانش و بدعت گذاریهای 
دیگر او به گونه‌ای بود که با مبانی اعتقادی جامعهُ دینی اسلامی منافات 
کلی داشت و مخالفت صریح کسانی چون عبدالقادر بدائونی مورخ و 
دانشمند مشهور, و شیخ احمد سرهندی (هم), صوفی طریقة نقشبندی 
وازعلمای دیتی را بد شندت برانگیخته بود (نک: احمد, 169-173)- این 
دو جریان مخالف در دوران سلطنت جهانگیر و شاهجهان نیز ادامه 
داشت. از یک سو دربار شاهی و دستگاه حکومت مرکزی همزیستی 
مسالمت آمیژوسازش با اکتریت هندو مذهب را لازمة دوام وبقای خود 
می‌دانست و مقابلٌ خصمائه و اععال جبر و زور را خطرناک و نامنکن 
می‌دید, و از سوی دیگر علمای متشرع و سنت‌گرا هرگونه سهل گیری و 
مسامحه در امور دنی و اتجراف از اصول و احکام را شدیدا محکرم 
می‌کردند و حکومت اسلامی را مجری آن احکام می‌خواستند . کشاکش 
ومنازعة داراشکوه و اورنگ زیب در حقیقت نقطه برخورد و مقابلة این 
گرایش بنیادی و سابقه‌دار در نهاد حکومت اسلامی شبه قاره بود که 
هنوز در آن سرزمین وسیع به اشکال و صور مختلف خود نمایی می‌کند. 

آورنگ زیب در مقابل روش مسالمت آمیز داراشکوه با جناج 
سنت‌گرا و سخت‌گیر جامع مسلمان همراه و هم آواز شد؛ سیاست آزار 
هندوآن را در پیش گرفت و تحمیل جزیه و مالیاتهای سنگین بر آنان و 
تخریب بتخانه‌ها را در رس اقدامات خودقرار داد ۰ 
بدبینی و وحشتی که .از اين طریق میان دو بخش بزرگ اجتما ع پدید 
آمده بود, موچب تضعیف حکومت اسلامی شد و راه را براک هجو 
یروهای خارجی باز کرد. درگیریهای دولت مرکزی با قبایل و حکام 
محلی و ناتوانی روز افزون آن سرانجام به جایی رسید که اندکی پس از 
حملهٌ تادرشاه افشار از ایران (۱۱۵۲-۱۱۵۱/ ۱۷۳۸- ۱۷۳۹ع) و 
تاخت و تاز احمدشاه درانی: از اففانستان, قوای بریتانیایی بدون 
هیچ گونه مقاومتی بر بخشهای مختلف,کشور مسلط شدند (۱۱۶۱ق/ 
۸ و دربار دهلی را دست نشانده خود کردند. اقدامات کسانی 
چون نواب جیدرعلی خان بهادر (6۱۱۹۷-۱۱۳۵/ ۱۷۸۲-۱۷۲۲ع) د 
پسرشن. تییو: سلطان. (۱۷۸۳۰/۱۲۱۴-۱۱۹۸- ۱۷۹۹م)». حکمرانان 
شیعی مذهب میسور که مي‌کوشيدند تا با یاری گرفتن از مأموران و 
نیروهای فرانسوی حکومت انلامی هند را از چنگال قدزت استعباری 
بریتانیا.خلاص کنند, هیچ گونه پشتوانه ای از درون کشور به دست نیا ورد 
و درهم کوییده شد. آخرین کوشش در این راهانقلاب ۱۸۵۸-۱۸۵۷ یا 
(شورش سپاهیان» بود که گرچه سپاهیان مسلمان و هندو با هم در آن 


متشرعان بودند 
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شرکت داشتند, ولی آن نیز سرانجام, به سب اختلافات داخلی. و 
خصوتهای محلی بی‌اثر ماند و به شدت سرکوب شد. اين پایبان 
حکومت اسلامی در هند بود و پس از آن تمامی سرزمین. گسترد؛ هند 
رسما ستعمره دولت بریتانیا شد. 

بعد از زمان اورنگ زیب جامعة اسلامی هند می‌کوشید تا به نوعی 
وحدت و انسجام در داخل خود دست یابد و بر مشکلات گوناگونی که 
پیش آمده بود. فائق گردد. رهبران طریقه نقشبندیه از آغاز ورود به اين 
ناحیه دز سده ۱۰ق/۱۶م ههوازه به سیاست دینی اکبرشاه و جهانگیز و 
شاهجهان معترض بودند و خود را مدافع احکام و موازین شرع 
می‌دانستند, و دز دوران سلطنت اورنگ زیب در تعیین مشی سیانسی او 
مداخله‌ای مزثر داشتند. آخرین شخصیت مهم این سلسله شاه ولی‌الله 
دهلوق (د ۱۷۴۲/۱۱۷۶ع) بود که پدزش در تألیف فتازی عالنگیزی 
شرکت داشت و خودش در دوران تحصیل در مدینه و حجاز با عقاید 
ابن‌تیمیه و مپادی فکری محمدین عبدالوهاب آشنا شده بود. وی 
می‌خواست که بر عبنای اضول فقه مالکی اختلافات میان مکاتب و 
مذاهپ اسلامی را بر طرف کند و خود را «قائم الزمان» می‌خواند 
(قس: ه د. احمد. سرهندی, نظریهُ «(قیوم4) و دربارة اجتهاد نظریات 
خاصی داشت که مبنی بر انطباق احکام با احوال و شرایط جاری زمان 
بود (ن5: ((سرچشمه‌ها...۱)), 457 ,449-454؛ احمد, 201-205). راهی 
که شاه ولی‌الله.برای مقابله با تشکلات دوران انحطاط حکرعت 
اسلامی در هند پيشنهاد می‌کرد, راهی دشوار و غیر عملی بود. وی امرا 
و فرماتروایان مسلمان نواحی مختلف را به اتحاد با هم و جهاد در مقابل 
قدرتهای بومی هندو مذهب که در برابر حکومت ناتوان شده مرکزی قد 
برافراشته بودند, دعوت می‌کرد (ن5: همو, 208)» ولی ضعف شدید و 
مقکلات داخلی این حکومتهای محلی و اختلافات آنها با یکنیگر ربا 
حکومت مرکزی را نادیده می‌گرفت. لیکن لیکن وی در تشخیصن چگونگی 
و ممالان وعاره جرق همای وجقل زیر زرکی راست کدی 
دوره‌های بعد در افکار متنکران مسلمان هند و پاکستان: جون 
سیداحمدخان» شبلی تعمانی ز محمد اقبال موثر افتاد (نک: هنوه 
20405) 

بعد از شاه ولی‌الله, فرزندانش راه و روش او را دنبال کردند و 
سرانجام .یکی از شاگردان پسرش عبدالعزیز, به نام سید احمد بریلوی 
(د۱۸۳۱/۱۲۳۷ع) در نیمه اول سدهٌ ٩‏ رهبری اين نیضت فکری را 
به دست گرفت. سیداحمد از افکار وهابیان حجاز متأثر بود و سعی 
داشت که اصلاح و تصفية اسلام را در هندوستان بر طبق اصول وهاني 
انجام دهد. اما روحیات و.گرایشهای عمومی مسلمانان شبه قاره با 
آنگونه خشونت و خشک اندیشی سازگار نبود. ولی از سوی دیگرء 
فعالیتهای او و همفکرانشن که به «مجاهدین» معروف شده‌اند, در مقابله 
با تأثیراتی که آداب و اعمال دینی هندوان در روستاها بر زندگی 
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مسلمانان برجای نهاده بود, و در رفع و دفع اين تأثیرات, حاز اهمیت 
پسیار است (هموء, 211-212). این مجاهدین. هندوستان را «مدینهٌ 
ناقصه» یا «دارالحرب» می‌دانستند, هم از آن روی که قدرت بیگانة 
بریتانیا بر آن استیلا یأفته بود و هم از آن جهت که در آن کافران و مشرکان 
با سسلمانان در آپ و خاک ننهیم بودند؛ رساندن اين مدینة ناقصه به 
مدینذ تامه یا دارالاسلام تنها از طریق جهاد امکان پذیر بود و جماعت 
مجاهدین دز این راه دست به اقداماتی پیز زده بودند (نک: همو, 
5 

جهاد بر ضد حکومت سیکها که پنجاب و نواحی مرزهای غریی را 
متصرف شده بودند و مسلمانان آن مناطق را مورد آزار و اهانت قرار 
می‌دادند و نیز دعوت از فرمانروایان بخارا و افغانستان برای احیای 
خکوشتانلامی آزفند: ننونه‌هانن از اقدامات عمار متجاهدین ات 
نمونة دیگر پیوستن آنان به انقلاب ۱۸۵۷ بود که منجر به فروپاشی 
قدرت آنان شد, ولی هنوز در مرزهای غربی گروههایی از آنان باقی 
بودند و در جنگ جهانی اول به جنبش «خلافت» پپوستند» در ارایل 
سده۲۰م به سبب مشکلاتی که بریتانیا برای تر کی عثمانی در اروپا ایجاد 
کرده .بو و به سیب صدماتی که در طول جنگ از. جانب بریتانیا و 
متحدانش بر حکوعت عشمانی وارد می‌شد, مسلمانان شبه قاره به 
حمایت از مرکز خلافت عشمانی که آن را مرکز جهان اسلامی تصور 
می‌کردند, به پا خاستند و هم صدا با کنگرة سلی هند و جامع هندوان که 
آنان نیز از سیاستهای استعماری بریتانیا در هند به ستوه آمده بودند, به 
اعتراض و انتقاد از راه و روش دولت حاکم بررخاستند. 

حرکت دیگری که به موازات اقدامات مجاهدین در بنگال پدید آمد, 
جنبش (فرائضی» بود که مستقیمابه وهابیت حجاز مربوط می‌شد و از 
آن تقلید و پیروی می‌کرد. موسس این جنبش حاجی شریمت‌الله (د 
۶ + ) بود وپس ازاو فرزندش ودودمیان (د ۱۲۷۷ق) آنّرا 
رهیری می‌کرد. یکی از پیروان سید احمد بریلوی به‌نام تیتوفیان نیز که در 
بنگال فعالیت ذاشت. از جهات بسیاربا فرانضیان زهابی مسلک همفکر 
ز هتکار بودء کوشش این دو گروه علاوة بر دور نگهداشتن جامعه 
روستایی مسلمان از تأثیرات هندویی بومي, اصلاح وضع کار و معیشت 
کشاورزان مسلمان بنگال در برابر مقرراتی بود که انگلیسیها در اواخر 
سده ۱۸ به زیان کشاورزان مسلمان وضع کرده, و اين مردم را به 
صورت کارگران مزدور زمین‌دازان هندو مذهب درآورده بودند: 

فرانضیان زمین را از آن خداوند: و حاصل کار بر روی زمین را 
متعلق به زار ع می‌دانستند وبا پرداخث مالیات مخالفت داشتند (فموء 
6 ولی به طور کلی با انقلاب ۱۸۵۷م و سرکوب: شدن آن, اوضاع 
مسلما نان کل دگرگون شد. حکومت استعماری, اسلام راء به هر شکل 
آن بزرگ‌ترین دشمن و معارض خود می‌دانست: منلمانان خود را 
وارث حکومت هند. و قدرت استعماری را غخاصب و متجاوز 
می‌شناختند و از موقعیتهایی که پیش می‌آمد, برأی درهم شکستن قدرت 


حاکم استفاده می‌کردند. حکومت استعمارگر که بر اوضا ع تسلط کامل ‏ : 


یافته بود. می‌کوشید که آکثریت هندو مذهب را از لحاظ فرهنگی و 
اقتصادی تقویت کند.و اقلیت مسلمان را زیر دست آن قرار دهد و بدین 
منظ وربا تأننیم: مندارش جدید بزای هندوان, استخدام آنان در 
دستگاههای دولتی, تغيير زبان رسمی از فارسی به انگلیسی (در 
۵) حمایت از زمین داران هندو در برابز کشاوززان مسلمان, وبا 
تجلیل فرهنگ باستانی هندوان, به تقویت روحیه, ایجاد حس ملیت و 
بالا بردن حیثیت اجتماعی هندوان پرداخت: مسلمانان در برابز این 
وضع تا در زماتی هیچ گونه روش مقابلٌ منظم و موئزی نداشتند و تنها 
می‌کوشیدند که اصالت و ضحت دیانت خود را در برابر این وضع حفظ 
کنند و از همین روی, چنانکه اشاره شد, بیشترین کوشش در این جهت 
از سوی علما و رهبران دینی بود و به جوانب دیگر ارضاغ جاری و 
موجوداداخلی هند توجهی تمی‌شد (نک: راحت‌الله, ۰)290رهبزی دیئی 
با پیروان شاه ولی‌الله و علمای دیوبند بود که مسا وحذت و مرکزیت 
جهان اسلام و خلافت عشمانی را پیش نظر داشتند و در سناجد خطبه به 
نام سلطان عشمانی خوانده می‌شد (احمد, 62): ظاهراً انگلیسیها نیز در 
بزرگ جلوه دادن خلافت عشمانی دز انار مسلمانان و ترغیب آنان در 
این جهت دخیل بودند (نک: همانجا ), زیرا اقتضای سیاست بریتانیا در 
آن احوال چنان بود که توجه سلمانان از آنچه در داخل می‌گذشت 
منحرف, وبه مسائلی خار ح از هند معطوف شود. 

سیداحمدخان (د۱۳۱۶ق) از روشنفکران مسلمان, آشکارا با 
موضوع خلافت مخالفث داشت و در عین حال, متابعت از حکومت 
امپراترری انگلیس را تبلیغ می‌کرد. او از یک طرف ضعف و نابسامانی 
دستگاه خلافت عشمانی و مشکلات سیاسی خارجی و داخلی آن را 
می‌دید و می‌دانست که اینگونه پندارها با واقعیات جاری زمان‌سازگار 
نیست و به هیچ وجه در احوال و شرایط خطرناک جامعة مسلمان هند 
تأثیری تخواهد داشت. وی از سوی دیگر. رشد و قوت گرفتن جامعة 
هندو مذهب را در سراسر هند. می‌دید و می‌دانست. که ار حکومت 
انگلیس در آن اخوال از هند بیرون رود, جامع ناتوان شد؛ مسلمان 
زیردست ومحکوم اراد؛ اکثریت متخاصم و نیرو گرفته هندو مذهب‌قراز 
گرفته, زیون و تباه خواهد شد. او در جرید؛ ماهانة تهذیب الاخلای که 
خود تأسیس کرده بود (دور اول: ۱۸۷۶-۱۸۷۰م, دور دوم: ۱۸۹۶- 
۸ م) به درج مقالاتی در توضیح نظریات خود پرداخت و با گروهی 
از همفکران خود حرکتی را آغاز کرد که به نهضت علیگره معروف شد . 

سیداجمذ خان فرا گرفتن علوم و فنون جدید و آشنایی با روشهای 
کار و زندگی نو و شیوه‌های تفکر عقلانی جدید را برای جوانان مسلمان 
طرورتی حیاتی می‌دانست: زبرا میدید که در غیز این صورت جامعه 
مسلمان هند در مقابله با جوادث آینده, نه تنها ناتوان و زبرن, بلکه معدوم 
و مضمحل خواهد شد. از این روی, در ۱۸۷۵ به تأسیس دانشکده‌ای به 
شکل مدارس,جدید به نام «کالج اسلامی انگلیسی شرقی» برای 


فا ۱۳ 


مبلمانان اقدام کرد و با اینکه برنامةٌ دروس کل علوم و فنون جدید بود. 
علوم اسلامی نیز در آن تدریش می‌شد (اين کالج بعدها گسترش یافت و 
در ۱۹۲۱ دانشگاه اسلامی غلیگره شد). عقاید سیداحمد خان در آن 
زمان با شیوة تفکر,عمومی مسلمانان هند. خضوصاً با نظزگاه علبای 
دینی و سنت‌گرا سازگار نبود. وی نگرشی کاملاًتعقلی نسبت به اصول و 
مبانی دین و کتاب و ننت.ارائه می‌کرد که .از بسیاری,جهات به انديشة 
معتزلی نزدیک بود. کسانی چون شبلی نعمانی شاعر و محققآمشهوز: 
مولانا تذیر احمد مترجم ومقستر قرآن به روش جدید و به زبان آردوی 
ساده, و الطاف حننین شاعر انقلابی از همراهان و همفکران اولیة او 
بودند که از طریق نوشتن مقالات و اشعار و ابراد سخنرانی و مباحثه در 
ترویج و تبلیغ اصول فکری نهضت,علیگره سهم اساسی داشتند. در 
برابز اقدامات و تبلیغات منید آحمدخان, علمای تسنن و متشس ع ساکت 
ننشستند و در انتقاد.از غقاید و راه و روش او و اعتراض به تعقل گرایی 
او در دین به ار وهمفکرانش لقّب ((نیچری», یعنی ((طبیعی») با ((طبیعت 
پرست») دادند (نک: ((س ر چشمه‌ها)», 743- 642 

ایجاد «(دارالعلم» دیویند: و دز پی آن تأسینن مه دیگردر 


شهرهای بزرگ و ترویج غلوغ قدیمه به زوش سنتی از یک سو؛ و 


پشتیبانی از نظرية خلافت از سوی دیگر واکنش این جناح بود که طبعاً 
در 11۳ عامةً مردم نیز, طرفداران بسیار داشت. در سالهای آخر عمز 
سیداحمد.خان, افکار سید جمال‌الدین اسدابادی (افغانی) در میان 
مسلمانان هند رواج گرفته: و گروهی از همفکران سید احمدخان را به 
خود جلب کرده بود. مقالات جمال‌الدین از عروة الوثقی به زبان اردو 
ترجمه می‌شد و در روزنامه‌های کلکته و لکهنو انتشار مي‌یافت و از اين 
طریق به تمانی نقاط میبلمان نشین هند می‌رسید. در اوایل سده ۲۰م 
شبای نعمانی در لکهنو موسسة فرهنگی «(ندوة العلماء» را تأسیس کرد 
که از لحاظ فکز و نظر با آنچه سیداحمد خان تبلیغ و پیشنهاد می‌کرد 
تفارت کلی داشت و بة عقاید شید جمال‌الدین و نظرگاه دارالعلم دیوبنذ 
نزدیک شده بود + ی 

مولانا. محمدعلی. (د ۳۹ ۳۰) یکی: دیگر از همنکران 
سیداحمد خان نیز پشتیبان سزسخت نظرید خلافث شد ز در نقابل کالج 
علیگره («جامعه ملیة اسلامیه» را در همان شهر بنیاد نهاد (احمد, 65). 
بعد از سید احمد خان نهضت علیگره نیرو و توان خود را از دست داد وبا 
ظهور مصطفی کمال در ترکیه در ۱۹۲۴م موضوع خلافت نیز منتفی شد. 
ولن مسألهٌ چگونگن وضعیّت: مسلمانان هند دز مقابل اکلزیت:عظیم 
هندو ماهبا و آیند؛تاریک و مه آن همچنان باقی بود: 

از سوی دیگر, در میان جامعة هدز مذهب احساسات ملی گرایی و 
آزادی. طلبی, و تجدد.خواهی به, شدت بیدا شده بود, تشکیل.انجمن 
برهفو: شماج به دشت رام‌مومن‌زوی در آغاز: سدة ۱٩‏ در. کلکته و 
انجمن آریاسما ج به‌دست دیانند شرسوتی (۸۱۸۸۲-۱۸۲۴) دز بمیئی در 
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«ممآه و۸ مملعصسممطم )۸ آمممتادآز اعلجمن ,2 


اسلام 0۷۹ 


۵ ظهور اشخاصی چون راما کریشنا و وبرکاننده و کشاب 
چٌنذره‌سین و گروهی از روشنفکران و متفکران‌دیگر که همگی با افکار 
جنید فرهنگ اروپایبی و موازین علمتی جامعه‌شناستی آن روزگاز 
آشنایی داشتند, جامعهُ هندویی را آگاهی و هشیاری خاص بخشیده 
بودند. اندیِش استقلال و آزادی و حکُومت مردمی به نوعی در شراسر 
شبه قاره قوت و اوخ گرفته بود که حکومت بریتانیا را در تنگنا قراز داده 
بود و سرانجام, در ۱۸۸۵ راه برای تشکیل کنگره ملی هند" بازشد. در 
انتخابات کنگره دز ۱۸۸۷م؛ هنگامی که بدرالدین طيّب جی, یکی از 
مسلمانان آزادی‌خواه به ریاست. آن برگزیده شد. سیداحمدخان:با 
شرکت مسلمانان در آن به مخالفت ب رخاست و صریحاً اعلام کرد که هند 
دارای دو ملت مسلمان و هندوست که جدا از یکدیگرند و استقرار 
حکومتی که مبتنی بر آراء مردم باشد, با مصالح اقلیت مسلمان مغایر 
اسث و در چنین نظامی حقوق اقلیت ضعیف پایمال خواهد شد (نک: 
هنن 265). 

آمیزعای نیز که قبلا «جامعذ مرکزی ملی اسلابی7 هرد 
بنیاد نهاده بود, با سیداحمد. خان هم آراز شد. موضوع جدا شدن 
مشلمانان زهندزان ازهم دز خاک هندبه معنای تجرن1 ین کشوربود و 
هندوان ملی گرای افراطی را به شدت پرانگیخت و در شهزها منازعه و 
آضوبٍ درگرفت و در کنگره نیز دو دستگی ایجاد:شد. مسلمانان 
می‌کوشیدند که در برابر کنگره ملی هند مجمعی مشابه آن برای خوذ 
تشکیل دهند و سرانجام, در ۱۹۰۶/۱۳۲۴ به تأسیس «مسلم لگ" 
توفیق یافتند. رهبری جامعذ مسلعان کلاً در دست مسلم لیگ قرار 
گرفت و هر چند. که: جزیانهایی: چون موضو ع ««خلافت»:و نظریة 
وخدت عالم اشلامی: همچنان:در فضای فکری مسلمانان باقی پود, 
کوششن مسلم لیگ مضروف خل مسألُ موقعیت این جامعه در داخل 
مرزهای هند بود و سبلم لیگ در فاصلهٌ سالهای ۱٩۱۹-۱۹۱۱‏ در این 
موره با کنگره ارتباط و تبادل نظر داشت و در ۱۹۱۶ «قرارداد کلگره- 
لیگ » تنظیم شد که اساس آن تین جوزههای انتخاباتی مستقل برای 
هریک از دو طرف بود؛ 

در ۱۹۱۹ محمدعلی و برادرش شوکت علی ۳ تا.آن زمان زندانین 
بودند, آزاد شدند. و به جریان همکاری کنگره و مسلم لیگ پیوستند, و 
حضور کسانی چون جواهر لعل نهرو و مولانا ابوالکلام آزاد در کنگره بر 
استحعام این روابط و تأثیز فعالیتهای.آن در جریان آزادی‌خواهی و 
استقلال می‌افزودء درفاصلة میان دو جنگ جهانی مسألة چگونگی 
تکلیفت جامعه مسلمان در هند.مشغلهً ذهنی .این مردم بود و موضوع 
تجزیه این سرزمین به دو بخشن هندویی و اسلامی به اشکال مختلف 
مطرح می‌شد.. کسانی.چون:ابوالکلام. آزاد و ذاکن حسین .و اعضای 
میتلمان کنگره به شدت با این نظر مخالف بزدند: و برای همزیستن:دو 
گروه راههایی پيشنهاد می‌کزدند که از نظرگاه جدایی طلبان قابل:قبول 
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۵۸۰ اسلام 


نبود و در عمل به نتیجه مطلوب نمی‌رسید اعضای مسلم لیگ بر نظري 
تجریه که قبلا از طرف سید احمدخان و محمدعلی عرضه شده بود, تأکید 
داشتند و محمدعلی جناح و محمد اقبال لاهوری از مدافغان این نظز 
پودند نر., ,بر ۰ : 1 ۳ 5 
اقبال در سخنرانی افتتاحية اجلاس منلم لیگ در ۱۹۳۰م ضریحاً 
از تشکیل یک دولت.اسلامی مستقل وجداگانه در تبه قاره سخن گفت 
و بر اينکه نظام دینی اسلام از نظام نسیاسی و اجتماعی آن نجدا تیست و 
از لحاظ اصول اعتقادی مسلمانان نمی‌توانند تابع حکومت غیّر اسلامی 
باشند, تأکید نمود. مسلمانان هند خصوصاً در مناطقی که اکثزیت با آنان 
بود. از این نظر به عنوان تنها راه تأمین صلح و آرامش در اين منطقه 
وسیع جهان بت پشتیبانی کردند .به رغم مخالفتهای شدید کنگره و اعضای 
مسلمان آن و کسانی چون ابوالکلام آزاد وذاکر جسین, اين حزکت ادامه 
یافت و قوت گرفت تا در مارس ۴۰ سل لیگ رت بوضوم تشکی 
یک کشور اسلامی مستقل متشکل از دو بخش شرقی و غربی زا اعلام 
کرد. دولت انگلیس در مارس ۱۹۴۲ ضین تأکید بر همکاری هند در 
جنگ جهانن این طرح را به صورت خودمخثاری بخشهای جداگانه 
پذیرفت. دز ۸۱۹۴۶ نخنت خودمختازی تماهی ایالات شبه قاره دز ۳ 
منطقه ۸ (ایالات شمال غربی با اکثریت مسلمان), 8 (بخش اصلی شبه 
قارهبا اثریت‌هندو), وج (بنگال شرقی با اکثریت مسلمان) عملاتحقق 
یافت وسرانجام, در ۱۹۴۷مبنابر طرح مونتباتن" دو کشورمستقل هند و 
پاکستان (شرقی وغربی) در دژون مرزهای تاریخی هند تشکیل یافت. 

بعد از تجزیه و تقسیم, جامعذ هندو مذهب هند تا مدتی به دانشگاه 
علیگره به دید خصومت می‌نگریست, ولی هنگامی که ابوالکلام آزاد 
وزیر قرهنگ بود: ذاکز حسین را به رياست آن منصوب کرد و پس از او 
بدرالدین طیب جی به این سمت انتخاب شد.با مساعی این دو شخصیت 
برجسته این دانشگاه حیثیت و اعتبار پیشین را بازیافت و به‌صورت یکی 
3 
ادامه داد 

مراکز فرهنگی و دانشگاهی بک نیز جون. دانشگاه عثمانیة 
جیدرآباد.دکن, جامعذ ملیذ اسلاميذ دهلی, ندوة العلمای لکهنو, قاسم 
العلوم دیوبند, جامعدٌ محمدية بنارس, مدرسة الواعظین لکهنو, مدرسهٌ 
نصرة لعلوم سری نگر و چند مبرسه وجامعه بیگر در دهلی, پتنه, کلکته 
و ایالات: جنوبی به تدریسن علوم اسلامی به شیوه‌های جدید اشتغال 
دارند. علاوهبر این مراکز که عمدتبه دانشجویان و طلاب علوم مشلمان 
اختصاص‌دارند, دررتمامی دانشگاههای بزرگ هند چون دانشگاههای 
دهلی و جواهر لعل نهزو: مذرانن: بمبتی: کلکته, بنارش, الله آباد و 
کشمیر بخشهای مربزط به تازیخ وفزهنگ اسلامی و زبانهای فارسی و 
عربی:و اردو تثبکیل یافته اسست و دانشجویان ذوره‌های عالی دانشگاهی 
در آنها به تحضیل و تحقیق مشغولند: در بعضی از این مراکز کتابهایی بة 
زبانهای فارسی:عربی, ازدو و انگلیسی و نیز جراید ادواري به این 
زبانها منتشر می‌شود و در اغلب آنها کتابخانه‌های بزرگ برای مراجعة 


دانشجویان و محققان تأسیس شده است. موس هندی فرهنگ 
اسلامی") که در جند دهذ پیش در تفلق آباد دهلی به وسیلهً میسن 
خیریه «همدرد» تشکیل يافته, امروزه یکی از مراکز مهم تعلیم علوم 
اسنلامی. خصوصا پزشکن سننتی است. و دانشجویان.مسلمان و غیر: 
مسلمان از تمامی نقاط جهان در انجا.به تحضیلْ و تحقیق مشغرلند. 
مراکز دیگری چون «غالب آکادمی», «(آزادبهاون», (ترقی اردو بورد 
و ((ندوةالمصنفین))دز. دهلی ,دارالمصنفین‌دراعظم گره,وداثرةالمعاازف 
عشمانیه در سیدر آباد دکن از مراک عمدة تألیف و طبع و نشر کتب به 
زیانهایاردو: فارسی و عربی‌در کشوزهندند و در بعضی از آنهانشریات 
ادواری نیز منتشر می‌شود. 
7 
ملی و عمومی شبه قاره نگهداری می‌شود, از بزرگ‌ترین سرمایه های 
فرهنگی و تاریخی جهان اسلام است, و بعضی از این نسخه‌ها از لحاظ 
قدست و اهمیت علمی و ادبی و تاریخی, ویا از لحاظ تصاویر و تذهیب 
کاری و خطاطی در نوع خود در شمار نفیس‌ترین آثار قرار دارند. در 
شمار کتابخانه‌های بزرگ و فعروف شبه قاره از موه سالار جنگ و 
آصفیه در حید زآباددکن,رضا و صولت دز رامتوز: ناضریه وندوة العلما 
در لکهنو, انجمن آسپایی بنگال در کلکته, شرق شناسی (اورینتال) در 
مدراس,.خدابخش در پتنه. جمیدیه در بهوپال.. دانشگاه پنچاب و 
کتابخانة عمومی (پابلیک) دز لاهور: موزة کراچی و مرکز نسخه‌های 
فارسی در اسلام آباد می‌توان یاد کرد (نک: ندوی, بیلمان شمسنی. 
سراسر کتاپ),.: ... 
ماخذ: ین کمن لوط رح یروت ۹۸ ان حوقل محید صورة 
" الارض, لیدن: ۱۹۳۹م؛ این خردادبه, عبیدالل,المسالک ر الممالک, لیدن: ٩0۱۸۸٩‏ 
این عید ربه. احمد., العقد الفرید, بیرزت» ۲۰ ۱۹۸ !ین تتیید, عبذالله: المسارف: قاهزه, 
۰ ین ندیم الفهرست؛ ابرالفرخ اصفهانی, مقافل الطالبین, قاهره»:٩‏ 12۱۹۴ 
احمد. زیید, («هندوستان کی عربی تصائیف مبتعلقد علرم ترآنیه)» ررئداد ادارة: مبارف 
اسلامیه. لاهور 9 اصطخری, ابراهیم, الک و ممالک» ترجنة 
کهن فارسی, به کرشتی ایرج افشاز, تهران, ۱۳۴۷ش؛ اظهر, ظهرراحند, (سلعلنت 
مغلیه کازوال», تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و هند, به کوشش بسیدفیاض مجنمود و 
دیگران, لاهور,: ۱۹۷۲م:.ج.۲؛ بزرگ بن شهریار, عجایب الهند, لیدن: ۱۸۸۶م؛ 
... پلاذری, اجمد, نتوح البلدان, لیدن, ۱۸۶۵ ع؛ برواء لوسجن, بریکیان: ترجمة بیدالحیین 
ميکده, تهران, ۲ سش؛ پتهان, ممتاژ احمد, (سنده مين عربوی کا عهد حکرمت!, 
تاریخ ادییات مسلمانان پاکستان و هند, به کوشش سید فیاض محمرد و دیگران, لاهور, 
۴ ۲ پرنه, عمز, مقدمد بر چچنامه (هم)؛ چچنامه, ترجمد علی بن حامد 
کرفن: به کوش عمربوند, دهلی: ۱٩۳۹‏ م؛ حسنی: عیدالحی, ره الخواط: حید رآباد 
دکن, ۲/۱۳۸۲ ۸۱۹۶؛ رانا, احسان,الهی, «سلاطین,دهلی قطب‌الدین ایبک عبه, 
حمله تیمور تک ت ریخ آدییات مسلمانان پاکستان و هند,په کرتش سید فیاض محمود 
۱ و دیگران, لاهور, ۲ ۱۹۷م: ج ۲؛ شبلی نعمانی, شعر العجم, اسلام آباد, ۱۳۲۴ ق؛ 
طبری,تاریخ؛ فخرمدب:آداب آلحرب و الشجاعه, به کوش احمد سهیلی خوانساری, 
قهران, ۱۳۴۶ ش؛ فزشته ,محندقاسم, تا ریخ کانپور. ۴/۱۲۹۰ ۱۸۷مامبا رکپوری. 
اطهز؛ رجا السند وآلهند پبتی, ۱۹۵۸م؛هبر, عرب و هب عهد. رسالبت میس, کراچيء 
۶+ مجتبائی, فتح‌لله. (ابران ر هند در دوره ساسانی, تشبریة انجمن فرهنگ ایران 
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باستان, تهران, ۱۳۵۸ش.س ۱۷ شم ۰+ هم (ابیرونی و هند),بررسیهابی دربارة 
ابوریحان یررنی, تهران, ۱۳۵۲ شی؛ همور ((نقل علوم و معارف هندی», هفتاد مقاله, به 
کرخش یخبی مهدی و ایرج افشار, تهران, ۱۳۶۴ ش؛ محمرد, سیدفیاض, ((عربی ادب 
کا مجتوعی جائزه, تاریخ اذیات سامانان پاکنتان ٌ هنده به کرهش ننیدفیاض 


مود و دیگران» لافزر,: ۱۹۷۲ :۱۲ منحودی: علی: مرج اهب قاهزه" 


۶۴( مقدستی. محمد, احن التقاسیم, لیدن»: ۰۶ ۱۹م؛ منهاج سزاج» طیقات 
ناصری, به کرشش عبدالحی. حبیبی» :تهران» ۳ سش؛ ندری, سامان شمسی, 
هندرستان کی مشرقی کتب خات , لکهنو, ۸۱۹۷۳؛ ندری, مسعودعلی, هندوستان 
عربرن کی نظرمین, لاهور,. ٩۶.۰‏ ۱م؛باقوت, بلدان؛ نیز: 

۴ه. تزمم‌وما 7۸۵ ,اقا که عععمعتااا اطانت عات نقمم اشنم 
- ار ع رتمدااخ اجما م۱938 رنه 0ااهه0 1 ۵۰ :0عیماک1 
عها 5 رعنعه مکفسطنه :1927 مماانء‌آه6 مححعطهماظ ب با راخمت۸ 
2۷۵ :1964 ,0۵1۵۲ ۱ 
زه رهاحا اقا ,ما3 :1962 بعاه رخطح0ظ ممنقندژ شنم 1۳۵۱ مت :۴ 
ول ریق ,عنم رقمطماه: رصمعباصط: .ک بقی ماگ1 
معط امالهاا رن رماع 1970 ,جماحمظ ههام 
۲ ادا 1 16 ۱۱ ,تاک ۱974 بامهکمی نکمم نمدبمگ 
۱ 
ره ۳ مه 1 ,ماه 1۱913 بعاه نامه مات مزلم 
لا ,امتلته 1963 معا جتحاحمظ ممنقد عم سا ممموتا در 
اه ماممم ما ماه رز الم :۱968 رفظ عافل 
۲ روز ۱۷۰ ۵ مق ره وه اعا لا مولامناسی 7 رمتکضا «ااع 
«اع ۵ تاشرزل هن کلمعحرخش و ,تمطمازناه راز ناد تقو رتتااط 
٩ ۱۱۵0-۸۲۵ ۱۵/۵۲۱۵۲5,‏ رت( :۱۵78 رحن همه اماات 
0۱۱۱۸۵۵ ۸۷ ,«اکصا1 ص۱ تعدافاء رف طمتااهظ تقسهع 1 
,۳00 :1958 رلهتاغلوط راناما ٩۸‏ منک له رمهاعالا امس 
,۷ :1۳0 معا هک اعتصو اقا که فرظ ماک بمتممصط 
۸4 رز ۱9861 لاه لاملا با سا نک ره رمعلا 4ب هک 
,۱۵۵۱۸ با کاا اک احصادش بدا از ۵ اقا ااااه ما۹۵ 
هظحل نا ۱ رد رجمز ۰۳۵۵۱ «ماف ره عممنمک 19861 تناس 
00حصی ,۲۱۱6۳۵۲۱۳۵ ماع ببظ ۵ روجماک 1912 بعای تحااعظ واه اه 


0 


0 (۵ ۰ سصادا .ره . عممعیتا رن ولعمت صد؟ رقدو1 
هماقا ره عم و1۲ 7 رش وتا ۱۷ :1946 متا 
6۰ دلج رممزجدراه2۳ ۲۱۱۱ اجه را یز 


اسلام در غرب (اروپای غربی و آمریکا): 

. مقدمه: طی بیش از ۱۰۰۰۰ سال اسلام و غرب مسیحی در مقابل 
یکدیگر ایستاده بودند و هنوز نیز غربی که دیگر کاملاً مسیحی نیست: 
تمدن اسلامی را در مقابل خود سدی بزرگ.می‌ببند و تتشهای فراوانی 
بین دو تمدن وجود دارد. انچه در سده.اخیر تغییر یافته است؛ تحضور 
اسلام س فراتر از مناطقي.که در اثر فتوحات عثمانی در اروپای شرقی 
قرنها زیر نفوذ مسلمانان قرار داشت:ن دز داخل دنیای, غرب است: 
اکنون جمعیتی معتنابه.از مسلمانان در.اروپای غربی و آمریکا.سکنی 
دارند و شمارشان رونه افزایش است. این امز برای رابطه بین مسیحیت 
و اسلام, وانیز بین تمدن غرب و تمدن اسلامی اهمیتی بنیادی دارد.و ب 
نظر می‌رسد کهامسلمانان ساکن در.غرب نیز سهمی:در سرنوشت این 
روابط داشته باشند, به همین سیب نیز تجقیقات وسیعی دز (روبا, د 


له مجتبانی 


آمریکا در دهه‌های گذشته در این زمینه ضورت گرفته اسنت که بسپاری 
از آنها با غرض و اهداف خاص سیاسی توأم بوده: و برخی دیگر با 
منظری منصفانه و رزشی عینی انجام پذیرفته است., ۰ 
اسلم در اروپای غریی: ۲ ۱ ۲ 

پیش درآمد تاریخی: نباید فراموش کرد که حضور اسلام در اروپای 


5,(]01[900 


اون 4.1360019: 


اسلام 2۸۱ 


غربی تقریباً با حضور اسلام در افریقای شمالی همزمان است. اندکی 
پس از فتح ساحل جنوبی دریای مدیترانه. طارق بن زیاد در ۷۱۱/۹۲م 
از نگ خجبل طارق گذشت و به‌ننزعت انسپانیا را فتخ کرده‌قرتتی پس از 
ظهور اسلام شبه جزیرة ایبری یا اندلسي جغرافی‌دانان, اسللامی - به 
دارالاسلامپیوست ز این وضع به مدت ۸ قرن باقی ماند و نفوذ اسلام دز 
اوایل امر,یعنی در قزن ۲ق/۸م تا پواتیه در نزدیکی پاریس در فرانسه 
پیش‌رفت و قریب دو قزن نااحیه ناربون" و کارکاسون" در جنوب فرانسه 
زير پرچم اسلام اداره می‌شدو مسلمانان در آنجا سسکن داشتند. نیز از 
قرن ۳ تا ۵ق/۹ تا.۱۱م جزیرة صقلیه جزو قلمرو نسلمانان بود و شمار 
بسیاری از آنان,در آن جزیره و حت نواحی جنوبی خود ایتالیا اقامت 
داشتند وتا فتح ایتالی توسط نورمانها وضع به این صورت باقی ماند: 

لیکن از فرون ۴ و ۵ق به بعد قدرت مسلمانان در این نواحی رو به 
زوال نهاد. در آغاز جنوف ایتالیا و صقلیه از دست مسلمانان خارج شد 
وسپس مسیحیان اسپانیابه تدریج از شمال به جبوب به ((فتح دوبا رف" 
شبه جزیر؛ آیبری پرداختند. تا سرانجام. در ۱۴۹۲/۵۸۹۷ آخرین 
حکرمت اسلامی اندلس در غرناطه شکست خورد. مسلمانان با تبعید 
شدند: یا به اجبار تغیر دین دادند و یا پنهانی به فعالیت اسلامی خود 
می‌پرداختند وبه عنوان موریسکو" نوعی جیات متزازل و پراضطراب را 
می‌گذراندند. تا آن نیز در قرن ۱۷/۱۱م به پایان رسید. 

شش مسیحیان بر آن بود که اروپا یک قارف صرفاً مسیحی باشد, 

لیکن با وجود پیروزی در ایتالیا و اسپانیا, نیل به اين هدف به صورتِ 
کامل امکان‌پذیر نشد, چون نف وذ عثمانیها در شسرق اروپا به‌تدریج در 
بلغارستان و مقدونیه وآلبانی و بوسنی که حت قبل از فتح نظامی این 
بلاد. توسط: عشمانیان.. اسلام: از راه اشاعة طرق تضوف:مخصوصاً 
بکتاشیه و قادریه در آن ريشه دوانیده بود سب گبترش یافت. برخی از 
خانقاههای موجود در بوسنی متعلق به دوران قبل از فتح این نواحی. 
توسط ارتش عشمانی است, به هر حال, از قرن ٩ق‏ به بعد پوسنی و آلبانی 
ومناطق بسیاری از مقدونبه و برخی از نواحی بلغارستان و پونان به دین 
ابلام گرویدند و هنوز نیز حضور امبلام در اين نواحی که در داقع کنو 
بیش در هرز بین آروپای شرقی و غربی قرار دارد,باقی اسستا. 

در. دوران استعمار انگلستان, هلند: و فرانسه..دارای ,مهم‌ترین 
مستعمرات در بلاد اسلامی بودند و اسپانیا, و در دوران اخیر ایتالیا نیز 
بز برخی مناطق اسلامی تسلطّ يافته بودند: این امن باعث شد. که به, 
تدریج گروهی از مهاجران از مستعمره‌ها به کشورهای استعمار کننده. 
روی آورند. چنانکه در.هلند گروهی از مسلمانان جاوه و سوماترا و دیگر 
جزایز اندونزی فعلی جمع شدند, و دز فرانسه عربها و بزبرهای افزیقای 


._شمالی, و در انگلستان مسلمانان شبه قاره هند استقرار یافتند. شمار 


این افراد تا جنگ جهانی دوم نسبتا محدود بود, مگر در فرانسه که حتی 
قبل از جنگ نیز چند صد هزار نفر مزاکشی و الجزایری و تونسی دز 
کتمزاز1:۳۵ 


ممومونه ۰ 7 عجوم‌طته 2:27 


۸۲ اسلام 


پاریین و لیون و مارسی و دیگر شهرهای بزرگ آن کشور به عنوان 
کارگربه کار اشتخال داشتند. 

رن تا ار رز طافری سا وا جیگ 
جهانی دوم, دولتهای غربی در داخل کشورهای خود به نیروی کارگزی: 
ارزان احساش نیاز می‌کردند. از این‌رو, درها را به سوی مهاجران 
مستعمره‌های پیشین: خود. گشودند..درمورد فرانسه. جنگ استقلال 
الجزایز مخصوصا سهم مهمی در تقویت جریان مهاجرت داشت 
مخالکی مانندبلژیک وننوند وسریس که فاقد جمعیت مسلمان بودند, به 
تدریج شماری مسلمان - چه کارگز: چه پناهنده مد پذیرفتند. آلمان که 
در جنگ شکست خورده: و بیش از ۱۰ میلیون تن از سریازان خود را از 
دست داده بود, بیش از هز کشور دیگر احتیا ج به نیروی کارگری داشتا: 
ولی فاقد منستعمرات قابل توجهی در قیاش با انگلستان و فرانسه و هلند 
بود؛.از اين‌رو؛ به کشور ترکیه متوسل شد.و گروه کثیری از کارگران 
مسلمان ترکیه (هم ترک و هم کرد نژاد) را به عنوان کارگز مدعویه آلمان 
فراخواند و در عرض چند دمه صاحب جمعیتی حائز توجه از مسلمانان 

جمعیت مسلمانان ازوبای" غربن:: تخمین جمعیت مسلمانان در 
کشورهای اروپایی.چندان آسان نیشت. از آنجا که در بسیاری از 
کشورها مانند فرانسه بسیاری از مهاجران مستلمان بدون اجازه اقامت 
دارند و آمار نیز تا حدی با اغراض سیاسی آميخته است و در برخی از 
موارد ۸۵۰ ۶۰:5 اختلاف بین ارقام رنمی و نیمه رسمی و غیررسمی 
وجود دارد, انچه در این زمینه نوشته می‌شود, باید با توجه به فقدان مار 
علمی دقیق باشد و بیشتر به صورت ارقامی تخمینی دز‌نظر گرفته شود: 
با توجه به این واقعیت می‌توان.گنت که در بریتانیا ند شامل انگلستان/ 
اسکاتلند و ایرلند شمالی - قریب دو میلیون مسلمان وخود دارد که اکفرز 
آنها از شبه قارة هند آمده‌اند و اقلیتی کوچکتر نیز از ممالکن عزبی و 
ایران و-افریقای جنوب صحرا ب بین آنها یافت می‌شود ء فرانسه دارای 
بیشترین جمعیت مسلمان در اروپای زین است که شمار آنها از ۵تا ۸ 
میلیون تخمین ازده شده انست: اکتر- آنان از افزیقای: شمالی: ز گرزه 
اندکی از لبنان و سوریه و مستعمرات پیشین فرانسه در افریقای سیاه 
هستند. در آلمان بین ۲/۵ ت۳۱ میلیون مسلمان وجود دارد که بیشتر آنها 
ترک و اقلیتی بوسنیایی و کزد؛ و گروه کوچکی عرب و ايراني هستند. در 
هر یک از کشورهای بلژیک؛ هلندء سوند و ایتالیا نزدیک به نیم میلیون 
مسلمان اقامت دارند و در سایر کشنورهای اروباین رقمها معمولا بین 
۰ :۳۰۰ هزار نف اتست.تلها وض آشپانیا تا حدی غیزروشن است. 
زیراغلاوه بربیش از ۳۰۰ هزار مها جر مسلمان: گزوهی از اهالی جنوت 
انپانیا در اندلسن بعد از قرنها به اسلام‌باز می‌گردند این روندبه نجوی 
اسست که تخمین شهار آنان را مشکل می‌سازد. در:جنوب اسپانیا حتی 
یک دانشگاه اسلامی در قرطبه تأسیس شده, و اسپانیا توی‌ترین قوانین 
رادر اروپا دردفا ع از حقوق منبلمانان از مجلس گذرانده اسنبت» 

درتمام ممالک اروپای غربی علاوه برمسلمانان مهاجر گروهی از 


اهالی بومی آن سرزمینها نیز به کیش اسلام پیوسته اند .این دسته بیشتر 
از طبقات تحصیل کرد اروپیی‌اند و کشش آنان به اسلام پیشتر از راه 
تصوف و عرفان اسلامی آمبت: در بین آنان می‌توان نویسندگان و 
هنرمندان بلندآآوازه‌ای یافت که با مبانی فکری و اندیشه فاسفی و کلامی 
و عرفانی اسلامی آشنانی دارند و بزخی نیز خود اسلام شناسند ز در 
دانشگاههای غرب به تدریس اشتغال دارند. روی هم رفته جاذب اسلام 
در میان غربیان در چند دهه اخیر پیشتر پین افراد دانشمند و صاحب 
معرفت بوده. تا گروههای کنتر مکتب دیده و دارای جهان‌بینی 


محدودتر؛ 

تصوف در اروپای غربی: در قرون البته طرق مختلف 
تضوف در اسپانیا و ضقلیه وجود داث شت و اثری عظیم : از خود بز زیی 
عرفان یهودی و سنیحی به جا گذاشت, لیکن ین طرق مانند دیگر 
جوانب اسلام از قرن ۱۶ از بین رفت و وجوه تصوف در آلبانی و سایر 
بلاد بالکان نیز رابطه‌ای با اروپای غربی نداشت. آشنایی با ادبیات 
صوفیانه در اروپای,غربی از قرن ۱۸م آغاز شد و در قرن 2۱٩‏ گسترش 
يافت و تا به امروز به بط دایرة نفوذ خود ادامه می‌دهد. ولی کننترشن: 
طرق تضوف در غرب ازوپا "از دهذ اول اين قرن و گرزیدن گروهی 
معدود. ولی صاحب‌نظر و متنفذ از اروپاییان به طریق شاذلیه آغاز 
می‌شود و به تدریج طرق دیگر مانند چشتیه و سپس قادریه و نقشبندیه و 
در دهه‌های اخیر برخی طرق ایرانی مانند طریقة نعمت‌اللهی در خاک 
اروپای غربی ريشه می‌دوانند. گفتنی است که مکتب تفکر سنتی که با 
تام رنه گنون! ند که پایان عمر خود را در قاهره با نام اسلامیش 
عبدالواحد یحیی سپری کرد ودر همانجا مدفون شد تن عجین است, 
ریشه‌اشن در تعاليْمْ شادلی اسنت و بزرگ‌ترین مدافعان اسنلاع شنتی دز 
غرب مانند فریدهوف شوزان ز تیتوس بورکهازت و عارتین لینگز متعلق 
به همین شاخ معنوی هستند. در سالیان اخیر گرویدن گزوهی معتنابه از 
نویسندگان و متفکران و هنرمندان اروپییبه اسلام از طرق تصوف 
همجنان ادامه دارد و تفکر صوفیانه - مخضوصاً آنچه از برکت وجود 
این عربی و مولانا جلال‌الدین بلخی زومی" سرچشمه میگ 
صورت روزافزون.ترجمه شده, و.موردتوجه است. در طی..چند. سالل 
آخیر شمار ترجمه وتحلیلهای عرفان ابن عزبی و مکتب او مخصوصاً دز 
فرانسه حیرت‌آور بوده است, و در همین حال در انگلستان انجمن ال 
عربنی تأسیسن شده.اشت که علاوه بر چاپ مجله‌ای که به افکار این 
عارف بزرگ اختصاص دارد: کنفرانسهای ان نونکا 
آثار اودز اززپا وآمزیکا منعقد مسا زدد- 

توجه به آثار هنری صوفیانه نی باب مهمی را برای آشنانی با مخارف 
اسلامی و خود دین اسلام می‌گشاید. علاوه بز شعر که از,عرین و فازستی 
به صورت روزافزون به زبانهای اروپایی ترجمه می‌شود ‏ به نحوی که 
در ۱۹۹۷م آثاز منظوم مزلانا بیش از هر شاعر دیگزحتی شکسپیر در 


دا به 


1.1 


آمریکا فروش رفته است ‏ توجه زیادی به موسیقی عرفانی ایرانی و 
عربی و ترکی و هندی وجود دارد و حتی سماع مولویه مقامی والا در 
متجافل هنری غرب بة دست آورده است و هم این تراوشهای ذوقی و 
هنری ارتباطی مستقیم با, اسلام دارد.و یکی. از بهترین وسیله‌های 
شناخت اسلام است و این امررهمان قدر درمورد آمریکا صدق می‌کند که 
درمورد اروپا, : 
ای رای خار از قرن گذ شته توجه جدیدی به تفکر 
اسلامی اعم از فلسفه و کلام و نیز دیگر علوم عقلی و نقلی در غرب پدید 
آمد که در واقع باپ جدیدی بود از تاریخ گسترش تفکر اسلافی دز رب 
که از قرن ۱۱/۵ در اسنهانیا مخصوصاً در شهر طلیطه با ترجمة آثار 
کندی,و فارابی و ابن سینا و غزالی و ابن رشد و سایر بزرگان اندیشة 
اسلامی به عبری و لاتینی آغاز شده بود. آز قرن ٩۱م‏ تاکنون بسیاری از 
متون تفکر اسلامی به زبانهای اروپایی ترجمه شده, و مورد نقادی قرار 
گرفته است. گرچه اکثر آثار دانشمندان غربی در جهت رد اصالت تفکر 
اسلامی بوده, و از دیدگاه مقولات متداول در فلسفه غربی انجام پافته 
است, حضور تفکز اسلامی به صورتِ روزافزون محسوس است ز در 
چند دهة اخیر مخصوضاً دز فرانسه و در اثر کوششهای هانری کرین و 
دیگران فلسفه اسلامی و مخصوصا مکتبهایی که در قرون اخیر در ایران 
نشأت یافته است, به صورت یک فلسفة ریشه‌دار و زنده موردتوجه نه 
فقط مورخان فلسفه, بلکه آنانکه با مسائل زند؛ فلسفی سر و کار دارند: 
قرزار گرفته است. گرچه.حضوز اسلام در اروپای غربی در همه جا از 
برکت هستی معارف و علوم عقلی اسلامي برخوردار نیست, وجود تفکر 
اسلامی خود به صورت:اصیل‌تر به زبانهای اروپایی در چند ده اخیر 
اهمیت فرارنی برای مسلمانان آن دیاز دارد و در آینده بیشتر از اکنون 
خواهد داشت 
قح ان رای خر اط ان 
جرامع مسلمان در کشورهای مختلفن.اروپای غربی و نیز فرقهای 
مهم فرهنگی و اجتماعی وتاریخی در خوداين کشورها وضع مسلمانن 
چه از لحاظ صرفاً دینی, و چه فرهنگی و اجتماعن و سیاسی و 
اقتصادی - در اروپای:غربی با وجود.وجوه مشترک یکسان نینیت و 
جتی قوانینی که شامل آنان به عنوان اقلیت مذهبی می‌شود, از مسلکتی 
به ملکت دیگر فرق می‌کند. از آنجا که بحث پیرامون اوضا ع مسلمانان 
در تمام مالک غربی دز ایتجا امکانپذین نینبت: بحث را به: ۳ کشنور 
بزرگ اروپای غربی,یعنی بریتنیا وفرانسه و آلمان محدود می‌سازيم: 
بریتانیا: تا چندی قبل بریتانیا مرکز یک امپراتوری جهانگیر.را 
تشکیلمی‌داد ودرهای آن به سوی افزادی که در مستعمرات:آن زندگی 
می‌کردندء‌تا خد زیادی باز بود, به. همین سبب, تا.قبل از تغییر قوانین 
مهاجزت در ده ۶۰ این قرن میلادی گروهی کثیر از مسلمانان شبه قارة 
هند به بریتانیاپه طور کلی و مخصوصاً انگلستان روی آوردند. علت این 
مهاجرتها بیشتر اقتصادی بود و اکثر مهاجران از طبقات محروم جامعةً 
خود بودند که آشنابی زیادی با جوانب فکری و عقلانی اسلام نداشتند و 


اسلام ۰۳ 


بسیاری از آنان فاقد درجات بالای درسی و علمی بودند. قاطب این 
گروه آردو زبان و پیرو مذهب حنفی بودند, لیکن از آغاز امر یک اقلیت 
شیعی نیز در بین آنان وجود داشت: بیشتر این مهاجران پس از یافتن 
کسب و کار موفق شدند خانواده‌های خود را نیز به انگلستان بیاورند زبه 
تدریج یک جامعة مسلمان که دیگر فکر با زگشت به دیار خود را نداشت 
تشکیل دهند. با قوانین موجود بریتانیا میبلمانان مهاچر به تدریج موفق 
به اخذ تابعیت شده, و به صورت عاملی ثایت در جامعه در آمده‌اند: 
در چند ده اخیر وعنی دیگر از مسلمانان یز به پریتانیا مهاجرت 
کرده‌اند. بیشتر آنان به علت"سیاسی و در نتیجة انقلابهای گوناگون به 
انگلستان پناهنده شده‌اند, اکن این گروه عرب, و برخی نیز ایرانیند ز 
برعکس گروه مهاجر از شبه قارة هند غالبا دارای تحصیلات عالی و 
برخوردار از آگاهی نسبت به فرهنگ خود هستند. عوامل دیگر سیاسی 
و اقضتادی بر به اهشور آنخ کر وهای بان کرک گرد ایبشر تا 
اینکه اکنون لندن به صورت مرکز بزرگ ارتباطابت جهان اسلام درآمده 
است که در آن مجلات و کب متعدد عربی و حت فارسی و ارو و ترکی 
به. چاپ می‌رسد. روی هم رفته,.مسلمانان .انگلستان بیشترین رابطه 
فکری را با خود جهان اسلام دارند و از لحاظ مبادلة کتاب و مجله و 
فیگروشایل از قاط جع یی جایعا مسلمنن آن کشور در غرب 
متحصر به فرد است. 

ای و عو روز اب کب مت ماس متا بو 
و مدارس اسلامی متعددی چه سنی و چه شیعه در بریتانیابه وجود آمده 
است. البته هنوز تبعیض بین مدارس اسلامي از یک سو و مسیحی و 
یهودی از سوی دیگر از لحجاظ حمایت دولت وجود دارد و نیز اسلام از 
همان حمایت قانونی که مسیحیت و یهردیت از آن برخوردارند, بهره‌مند 
نیستت, لیکن ثبکی نیست که ای جامجذ: سیلمان در برتانا بس هم از 
لحاظ اقتصادی وهم تا حدی فرهنگی- مستحکم شده است. البته هنوز 
تعضبهای اجتماعی و نژادی ادیده می‌شود و این امر فقط مربوط به 
مسلمانان نیست, بلکه درمورد دیگر اقلیتهای مذهبی از مشرق زمین نیز 
مشهود است؛ ولی.به:هر حال مسلمانان:جایی برای خود در جامع 
بریتانیا باز کرده‌اند و هم از افراد ذی نفوذ در زمینة اقتصادی و هم از 
شخصیتهای برجسته در زمینه‌های فرهنگی و هنری برخوردارند. ولی 
از لحاظ سیاسی مسلمانان هنوز قدرتی کنبب نکرده‌اند» گرچه در یکی 
دز مررد: دز اماکتی مانند پرادفوزد: که تراکم مسلمانان زیاذ. استه: 
توانسته‌اند به مقامات محلی سیاسی دست بابند . 

یکی | زنکات قابلتوجه راجع به مسلمانان در برتنا نها جضور 
گررههای مختلف اسلامی از قبیل سنی: و شیعی انست, بلکه تقابلهای 
فرهنگی بین مسلمانان اشیه تاره و اعراپ و ابرانیان و سابن گروههاست. 
بسیاری: از افرادطبعا اسلام را,با تجلیات,خاصی. که در فرهنگشان 
داشته.است یکی می‌دانند و نمی‌توانند فرقی بین لباس خاص فرهنگن 
سرزمین: اصلی خود و وحی اسلامی.که درآن سرزمین در آنلباش 


تجلی کرده است, بگذارند. در:آغاز مساجد طبق فرهنگهای مجلن 


۸۹۴ اسلام 


تشکل می‌یافت, مانند مسجد پاکستانیها یا بنگالیها ویا اعراب و غیره, 
ولی به تدریج این مرزها در حال از بین رفتن است و به احتمال قوی دز 
دهذهایی آینده تجامع مسلمانان انگلیس و دیگر نقاط بریتانیا رنگ 
خاص خود را با تشکلی پیشتر و وحدتی:محسوس‌تر از آنچه امزوز 
مضهود است: خواهد داشت. این پدیدار متخصر به انگلشتان نیت و دز 
تمام مفرب زمین دیده می‌شود. مخصوصاً در. جاهایی که جامعذ 
مسلمانان از نقاط مختلف جهان اسلام مهاجت کرده‌اند ون کم وپیش 
از یک ناحیه مانند فرانسه ک اکتریت شنلمانان آن از آفریقای شمالي 
آمده‌اند و یا آلمان که تقریبً تمامی مسلمانانش داز ترکیه مهاجرت 
کرده‌اند. درمورد دوم وحدت یافتن بین گروههای مختلف طبعاً آسان‌تر 
است:گرچه در ان ماد نیز نو مواعی در ایجه یک چا تشکل 
ومتحد سلمان وجود دارد: 

یکی از عوامل مهمی که یت اسلامی را به 
هم نزدیک می‌سازد؛ جوانان مسامانند که در مدارس عالی ودانشگاهها 
به تحصیلات خود پرداخته, و با دیدی جهانی و نه محلی به اسلام و 
فزهنگ اسنلامی نتینگرند.آغلاره بر موسبمات: علمی. اسلامن, مالشد 
کالج اسلامی و («مونسته خوئی» که هر دو درز لندنندء دانشگاههای 
بریتانیا از دیر زمان توجه به تتبعات اسلامی داشته‌اند و اکنون گروهی از 
مسلمانان بریتانیا نه به عنوان شرق‌شناس, بلکه در جست و جوی دانش 
دربار؛ دين و تمدن خودشان در اين مراک به تحقیق و تحصیل اشتفال 
دارند و می‌کوشند تا منلمائان را بیشتر به وحدت ابت اسلامی و رفع 
موانع محلی و فرهنگی بین تجلیات گوناگون اسلام سوق دهند. حضور 
این گروه و اساسا قزیب به دو میلیون پزیتانیایین مسلمان, در خود 
مدارس عالی این سرزمین آثر گذاشته است, چنانکه در تأسیس مرکز 
جدید تحقیقات اسلامی ذر دانشگاه آکسفزد و مرکز مطالعات اسلام و 
مسیحیت در دانشکده‌های سلی اوکسن" در بیزهنگام دیده می‌شود؛ 

فرانسه: در ازوپای غربی, فراننه دارای بزرگ‌ترین رقم بسلمانان 
است که شمار آن به,علت وجود گروه کثیری از مهاجران غیرقانونی از 
افریقای شمالن و تا حد کمتری از افزیقای سنیاه کاملاً روشن نینست: 
انقللاب فرانسه پس از کشتار بسیاری از کشیشان و قلع و قمع قدرت 
کلیسا, دين را از جکومت و ادار؛ جامعه جدا ساخت و ظاهرا فرانسه را 
به صورت یک کشور دنیاگرا" درآورد که در آن حقوق همه افراد دز بر ابر 
قانون یکسان اننت. ولی به رغم تضعیف دین هنوز هرگاه از فرهنگ 
فرانبسوی سبخن به میان می‌آید جنبهٌ فرهنگی مسیحیت, اگرنه جوائب 
اعتقادی و عبادی آن: یکی از:ارکان این فرهنگ شهرده می‌شود. از 
این‌زو, باز هم برای.اکتز: فرانسویان پذیرفتن وجود گزوه اکلیری 
غیرمسیحی و مخصوصاً سسلمان به عنوان فرانسوی مشکل. است: 
گرچه این مشکل دربارٌیهودیان در نیم قرن اخیربه کی حل شده است: 
فضان‌های مئی و نامرتی باع شدهاست که اکتر مبامانان فراننه به 
صورت شهروندان درجذ درم مملکت درآیند که معمولا در قسمتهای 
فقیتشین مشخص شهررها زندگی می‌کنند و در متن جامعذ فرانسه هتوز 


استحکام نیافته‌اند. بلکه گروههای سیاسی دست راستتی فرانسوی 
هرگاه که بحران.اقتصادی پیش می‌آید. سخن از بازگزداندن آنان به 
افریقای شمالی می‌گویند و وحشت از آنجه پنیادگرانی اسلامی نامیدة 
می‌شود. در افزیقای شمالی و مخضوصا الجزایر, و امکان نازیر شدن 
برخی از مهاجران به سوی فرانسه هفواره در نشریات و کتب سالهای 
ابر بررسی و کید شده, و چوی تا حدی ضداسلامی دز قرانه به 
ونجود آرزده اننت که قبلاًدیده نمی شد 

با وجود اين. فعالیتهای مسلمانان در فرانسه کسترده است. در 
۷ با کمک دولت فرانسه سجد زیبای-پاریس توتنط معماران 
سنتی افریقای ثنمالی بنا شد. از آن زمان تاکنون مساجد متعددی دز 
سرانر فرانسه ساخته شذه است و مدارس اسلامی یز وجود دارذ و 
حتی خود دولت فرانسه مدزسه‌ای دینی برای تربیت امامان و خعلیبهای 
مساجد که بتوانند احتیاجات خاص مسلمانان فرانسه را برآوزده کنند, 
به وجود آورده است. اما روی هم رفته, وضع مسلعانان در فرانسه به 
اندازه بریتانیا چه از لحاظ سیاسی و چه از نظر اقتصادی پاب رجا نیست. 

از لحاظ فکری: فرانسه یکی از مراکز مهم اشاغهة اندیشذ دینی و 
فلسفی و عرفانی انسلامی اسنت و تن چند از مشاهیز بین نوشندگان و 
محققان فرانسه به رغم مخالفت جامعذ دنیاگزای اطراف خود به کیش 
اسلام گرویده‌اند. میرات. عقلانی رنه‌گنون نیز باعث شده است کف 
گروهی از برجسته‌ترین فرانسویانی که به عالم معنوی علاقه‌مندند؛ به 
اسلامپناهآورند. نیز ترجمة آثار متفکران اسلامی همچنان به زیان 
فرانسه - مخصوصاً در زمینه‌های عرفانی و فلسفی - ادامه دارد. به 
صورتی که اکنون .دز فرانسه بیش از هر کشوز غربی: دیگر انديشة 
اسلامی به عنوان یک مکتب زند؛ فکزی مطررح است و حتی گروهی از 
فلاسفه جوان فرانسوی را تحت نفوذ خود قرار داده است. 

آلمان: دز آلمان وضع هم پا فراننه فزق دارد و هم با بریتانیا. تا 
جنگ چهانی دوم حضور مسلمانان دز آلمان بسیاز ناچیز برد. زیرا 
آلمان هيج‌گاه در جهان اسلامی مستعمره نداشت تا از آن سرزمینها 
مسلمانانیبه آلمان مهاجرت کنند؛ و به همین دلیل نیز اکتز مسلمانان 
دارالاسلام مخصوصاً در کشورهای عربی و ترکیه وایران نظری مساعذ 
نسبت به آلمان داشتند و در مقایسة پا انگلستان, فرانسه و هلند کمتر با 
دید منفی به آلمانیها می‌نگریستند .دز عین حال از قرن ٩۱م‏ آلمان یکی 
از مهم‌ترین مراکزاسلام‌شناسی در تقریبً تمم ابعد آن شد و هنوز هم دز 
رشته‌های اسلام‌شناسی, زیان آلمانی از نهایت اهمیت علمی برخورداز 


است؛ ۲ : 
چنانکه ذکز شذ, پنل از جنگ بود که به تصنمیم دولت آلمان سیل 
مهاجرت از ترکیه و تا جدی از نواجی:مسلمان‌نشین بالکان به سوی 
آلمان-سرازیر شد. لیکن قوانین:المان تابعیت المان را تا حد زیادی با 
عوامل تزادی آميخته است و شرط زیستن و با حتیل ولادت در آلمان زا 
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برای کسب تابعیت کافی نمی‌داند. 

در آلنان مسلنانان از لحاظ دینی آزادی فراوان دارند و منساجد 
متغددی در ۵۰ننال آخیر دز سراسر این کثنور ساختد شده اسَتء از 
جمله منی‌توان به مرکز هیامبوزگ اشاره کرد که به دستور آیت‌الله 
بروجزدی توسط ایرانیان بنا شده, و یکی از مراکز مهم اسلامی آلمان 
است: فعالیت فکری اسلامی نیز تا نحدی در آلمان وجود دازد. به ویژه 
علاق فراوان نسبت به تضوف و عرفان اسلامی دیده می‌شود و علاوه بز 

عرش برخی طرق تصوف, چنانکه در انگلستان و فرانسه مشهود 
است» هر ساه و سال آثار مهمی از ادب صوفیاند ت خه.تبوسط 
شرق‌شناسان آلباتی و چه توسط دانشمندان شمان ده زین آلبای 
ترجمه می‌شنود. 

دیگرد کشورها: در دیگر: کشورهای 9 غربی: مانند سوند. 
یتالیا, هلند..بلمیک و اسپانیا که در آن گروه معتثابهی از مسلیانان 
سکنین دارند. شرایط طبق قوانین و آداب و رسوم محلی و فرهنگ 
جامعه تا حدی متفاوت است, ولی برخی از خصایص حنات مسلمانان 
تمام این جوامع مشابهت زیادبا هم دارد. .همه جا مسألهُ زیشه دواندن دز 
یک جامعة غریبة و حفظ مخیط اسلامی در مکانی.نامآنوس و چالش 
فرهنگ و اندیش لااذری غربی و نیز آنچه از مسیحیت باقی مانده است؛ 
دیده می‌شود. در غین حال,به رغم هم مشکلات, گسترش اسلام نیز در 
نیم قرن اخیر به صورت متزاید.مشهود.است و به تدریج در هم این 
کشورها بنیادهای اسلامی در حول و حوش مسباجد و خانه‌های فرهنگی 
و مدارین اسلامی به وجود می‌آید, در حالی که هم خانواده‌ها دز حال 
جهاذ برای حفظ هویت:دینی فرزندان خود هستند. این نکته قابل توجه 
نت در عالی که برخیء مخضوضاً در داخل کلیسای کاتولیک, اروپا را 
یک قعة محفوظ برای مسیخیت می‌دانند, و نیز مسنبخیت به طورٍ کلی در 
افریقا و اندونزی و بسیاری دیگر از کشورها از راه تبلیغات دینی که از 
پشتیبانی سیاسی و مالی غرب برخورداری کامل دارد, با اسلا دز حال 
تقابل و دز پرخی موارد نزاع است؛ در خود اروپا بمضي از گروههای 
مسیحی می‌کوشند تا با مسلمانان ساکن در دیاز خود روابط جسنهداشته 
باشند و تفاهم‌بین دو دین در اروپا روبه ازدیاد است: : 1 

اسلام در آمریکا: ِ 

پیش درآمد تاریخی: از فراین تاریخی. و باستان‌شناختی چنین 
برمی‌آید که بذ احتمال قوی قبل از کشف قار؛ آمریکا توسط کریستف 
کلم مسلمانان غرب افریقا به نواحی شرقی آمریکا سفر کردهبودند و 
شاید این ازلین حضوز مسبلتانان در این قارهباشذ, گرچه آثاری از آن 
باقی نمانده است. در سفرهای کریستف کلمب به آمریکای مرکزی و نیز 
ذر زمرة ملوانان و"سیاحان بهدی بدون شک گروهی. از مسلبانان 
اسپانیاین وامخصوضا موزینکوها حطتوز داشته‌اند و اینان سهم قابل 
توجهی که مورخان کمترایه آن توجه گرده‌اند, در پایه‌گذاری تمدن جدید 
در قاره‌های آمریکای جنوبی و شمالی داشتند. سقفهای بنیاری از 


قدیم‌ترین ,کلینباهای, کاتولیک اکوادون.مکزیک .و دیگر کشورهای.:: 


اسلام مره 


آمریکای لاتین شباهت تام به مساجد اسلامی دارد و توسط صنعتگران 
مسلمان ساخته شده. و حتی اسنادی در اثباتِ اين امر در دست است. 
برخی از جویبا زهای ایالت نیومکزیکو در ایالات متحده هنوز انتمهای 
عزبی دارد که جاکی از نفوذ آن از طرق آییاری وکشاورزی مسلمانان در 
آن دیار است و معماری شهرهای آن ایالت و مخصوضا سانتافه تشابه 
چشمگیری به معماری اسلافی دارد.و این‌سیک معماری و روپرش آن 
را ادونی" گویند که از همان کلمة عربی الطب به معنای روکش گچی و 
کاه‌گلی است. اخیرا فرهنگی از اصطلاحات معماری به زیان ابپانیایی 
متداول در: آمرب کاق جنین که اصل غربی دارد؛ تهیه شده است.که 
دارای پیش از ۱۰۰۰ واژه است و معماری سبک ((مور», به:معنای 
عربی یکی از رگن مخنارزی آمزیکای لاتين محسوب. می‌شود و حتی 
طرحهای کاشی مغرب اسلامی هنوز در آن به کار برده می‌شود. لیکن به 
رغم این حضور چشمگیر.مشلمانان در قرون ۱۶ و ۱۷غ در قاره‌های 
آمریکای جنوبی و شمالی اسلام به عنوان یک دین زنده بین مها جران به 
آن دی اقی نان و نقط نفوذ هنری و فنی آن یارجا ماند و هنوز نیز 
زنده است؛ 
دز فرون۱۷ رها با آغاز سهاجرت: سفیدپوستان وتتضوضا 
انگلیسیها.به سواخل آمریکای شمالی پدیداز بردگی که در آمریکای 
مرکزی وجود داشت. به آمریکای شمالی کشانیده شد و در نتیجه گروه 
انبوهی از مردمان افریقا. در این مناطق مسکن گزیدند, به‌نحوی که 
امروزهنه‌تنها در اکثر جزایر کارائیب که‌سباکنان اصلی آن از بین رفتهاند, 
مرذفان سیاه‌پوست هستند, بلکه در آمريکاي شمالی نیز در حدوه:۳۰ 
میلیون سنیاه پرست وجود دارد. بدون شک برخی از بردگان از نواحی 
مسلمان‌نشین افریقا آورده شده پودند و دز بدو ام کیش:اسلام را حتی 
در آمریکا دنبال می‌کزدند. لیکن به زودی به زور مجبور به پذیرفتن 
مسیحیت شدند و این حضور اسلام در آمریکا نیز به پایان رسید, گرچه 
این سابقه هیچ‌گاه بنن سنياهان فراموش نشد و سرانجام, در اين قزن 
منجر به آغا ز نهضتی چشمگیر بین آنان برای بازگشت به اسللام شد. 
آغاز تشکیل جامعذ مسلعانان فعلی در آمریکای شمالی و کانادا ونبز 
آمریکای مرکزی و جنویی را باید در مهاجرت مسلمائان در پایان قرن 
گذشته و اوایل اين فرن جست: نخضبت گروهی از نوریه ولبنان و سپس 
مردمانی از بالکان به اماکنی مانند میشیگان و اوهایو و آیووا مهاجرت 
کزدند در نزدیکی هم جماعتهای کوچکی از منلمانان را تشکیل دادند 
و اولین مساجدرا بنا کزدند. این سیر مهاجر پن از جنگ جهانی اول 
تقویت یافت, ولین مخصوصاًبعد از جنگ جهانی دوم بود که مهاجرت 
مسلمانان به صوزت سیلی درامد و هتوز هم ادامه دارد. در این اخرین 


موج مهاجرت که شامل ایزانیان و مسلمانان شبه قار؛.هند.و تا حیی 


سنلمانان جنوب شرقی: آسیا :و افریقا نیز می‌شود,. چهرة. جامعة 
مسلمانان آمریکای.شمالی و کانادا به طور کلی تغینر کرد و اسلام به 
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وه اسلام 


صورت یک دین شناخته شده در جامعهٌ آمریکا درآم, جنانکه اکنون 
مسلماتان پا مسیحیان و یهودیان در خواندن دعا. در کنگرة آمریکا 
شزیکند و ارتش آمُریکا زوخانیان مسلمان را علاوه پ کفیشان سیخ 
و خاخامهای بهود برای رفع احتیاجاتِ مذهبی سزیا 
می‌کند. در آمریکای مُرکزی و جنونی وضع تا حبی فرق دارد: ولی دز 
آنجا نیز به تدریج جمعیت مسلمانان رو به گسترش است و درتقریبا تمام 
کشورهای مهم آن دیار مساجد و مراکز اسلامی به وجود آمذه است و 
بسیاری ازغربها که در قرن گذشتذ به آن نواحی مهاجرت کرده؛ وتا حد 
زیادی در جامعبه حل شده, و هویت دینی خود را از دست داده بنودند, 
به اسلام باز می‌گردند. 
به علت.اهمیت خاص جامعة اسلامی:ایالات متحده و کانادا در 
اینجا پیشتر به تحلیل تاریخ و وضع فعلی مسلمانان آن دیاز می‌پردازيم. 
در آمریکا علاوه پر سیر مهاجران اژ منالک اسلامی در آغاز اين قرن 
مرکزی تحت عنوان ((معبد علمی مور" در نیوجززی توسط سیامپوستی 
به نام درو علی" به وجود آمد که در آن عناصری اشلامی با ایکار خاص 
تسیاضان آمریگا آ نف پود: این مرک پین سیاهان پی‌رانی یافت وس 
دهه فعالیت داشت و اعضایش با نهادن:فیته بسترو داشتن بزخی از 
نشانه‌های مربوط به اسلام و تمدن اسلامی, مانند هلال خود وا مشخض 
می‌ساختند. ولی به زودی نهضتی بس با نفوذتر جایگزین این حرکت شد 
و آن تأسیس «ملت اسلا » توسط شخصی بسیاز مرموز به نام والاس 
فرد((فارض) بود که در دیترویت فعالیت خود را آغاز کرد. ولی به زودی 
به صورتي اسرارآمیز ناپدید شد. شاگردش علیجاه محمد: در ۱۹۳۲م 
رهبری نهضت جدید را در دست گرفت و مرکز خود را به شیکاگو انتقال 
داد, او که نوعی:(«نبوت»:برای خود قائل:بود و دزاعین حال خود را 
مسلمان می‌دانست, بدعتهای متعددی نیز در افکارش ابراز می‌داشت؛ 
از جمله. اینکه اسلام را فقط برای سیاهان می‌دابست و یک نوع 
نزادگرانی شدید ضد. سفیدپوستان را ترویج می‌کرد:و.موج.نفرت را 
نسبت به اکثریت سفیدپوست آمریکا در لباس اسلام برمی‌انگیخت. در 
عین حال, او توانست به پیروان خود یک ساختار قوی خانوادگی وحس 
غروز عرضه دازد و آنان را وادار به.اطاعت از اصول اخلاقن: کند؛ 
چنانکه پیروان او از هر نوع.انحراف اخلاقی جنسی و.بسکرات و 
دزدی و درو غ در بین خود دوری می‌کردند. از اين‌رو, گروه قابل توجهی 
از سیاهان به او پیزستند ونام («ملت اسلام» ذر آمریکا شهرت یافت: دز 
خالی که با مخالفت شخت بسیاری از سفیدپوستان مواجه بود. 
.در پایان ده این قرن میلادی برجستهترین شاکرد و پدرن علیجاه 
محمد به.نام ملکم اکنن.(ملکت شباز) پس از مشرف شدن بهمکه, از 
گروه ««بلت اسلام» صرفاً سیاه بیرون آمد و خود را یک مسلمان بینتن 
بدون تعصب نزادی اعلام کرد. او .که به احتمال قوی برجسته تین رهیر 
سیاه آمریکا در این‌دوران محسوب می‌شود, خطیبی پرقدرت بود یه 


زان خود استخدام 
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زودی مخالفتش با علیجاه محمد اقتدار رهبر مسلمانان سیاه را به 
مخاطره انداخت و سرانجام. در حال یک سخنرانی در 2۱۹۶۵ در 
نیویورک به قتل رشید. خود علیجاه محمذ نیز در ۱۹۷۵ درگذشت و 
پسرش وارث الاین مجمد مانند ملکم اکس زاه اسلام سنتی را انتخاب 
کرد و مدتق در دانشگاه الازهر درس خواند و اکثز مسلمانان سیاه را به 
سوی اسلام سنتی کشانید. در ۱۹۸۰م او رسماً از «ملت اسلام» و 
تشکیلات آن جدا شد و «دعوای آمزیکایی مسلمان"» را به وجود آورد 
که هنوز بسیار فعال است وسهم مهمی در رو آوردن بسیاری از سپاهان 
به دین اسلام دارد. لیکن گروه قلیلی به تمالیم خاص علیجاه محمد که 
گرچه از بسیاری جهات رنگ بدعت داشت, ولی هنوز سیاههای ستم 
دیده را به خود جلب می‌کرد و می‌کند, وفادار ماندند که رهبری آنان را 
لوئی فرخان در شیکاگو به عهده گرفت و هنوز نیز عهده‌داز است. از 
زمان:درگذشت ملکم اکس و علیجاه نمحمد تاکنون اسلام در حال 
گسترش سریع بین سیاهان آمریکاست و حتی در بسیاری از زندانها 
گروه کتیری به اسلام می‌گروند و براساس ایمانی راسخ راه جدیدی را 
آمیخته با حفظ اضول اخلاقی و اججماعی( جهت نعفظ حقوق,,جانمه 
رای خود بزمی‌گزینند: 3 

علاوه بر مهاجران و.سیاهان تسیر پس از جنگ جهانن درم 
گروهی ازآمریکاییانسفیدپوست نیز به تدریجبه اسلا وید .این 
گروه مانند همطرازان اروپایی خود بیشتر. از راه عرفان,و تصوف.و 
جکمت و فلسفة اسلامی به دین اسلام علاقه‌مند شده‌اند و بسیاری:از 
آنان در زمره نویسندگان و استادان و هنرمندان بنام هستند. حیات طرق 
تصوف در آمریکا از سالهای ده ۱۹۲۰م با آمدن عنایت خان یکی از 
صوفیان طریقة چشتی بد سانفرانسیسنکو آغاز شد. پسن از جنگ جهانی 
دوم طرق ذیگر از قبیل قادریه, شاذلیه, خلوتبه - حراجید, نعمت اللهی و 
نقشبندیه به ضورت.چشمگیری گسترش يافته است, به صورتی که دز 
اکثر شهرهای بزرگ آمریکا خانقاهها و تکیههای آنان یافت می‌شود و 
آنان صوفیاله و,عرفانی یز مردستال شایان فرار گرفته است و 
کر 

تناها ناه دز آبیگا ون انار نمی اه ای 
ناظربر فعالیت جداگانه این ۳ گروه,یعنی مهاجران از معالک اسلامی, 
سياهان مسلمان و سفیدپوستانی که اسلام آور‌ان, بوده است؛ ولی بد 
تدریج مخصوصاً در دز ده اخیر این ۳ دسته به هم ززدیک‌تر شده‌اند و 
در کنفرانین بزرگ.سالانة مسسات:مهم انلامی مانند: 18014 
0۸ دهها هزار نف: که هر ۳.گروه را :در برمی‌گیرند, با دهم شرکت 
و ی 
.جمعیت. میبلمانان دز آمریکای.شمالی:... هم اکنون, دزیارة:جمعیت 
مساماناندر: آمزیکا: بجنهای زیادی.می‌شود: و-.اتفاق: قول: ین 
صاحب‌نظران وجود. ندارد::درمورد. کانادا. گفته می‌شود. که جمعیت 


نام 1۳۵۳ :2 ۱۳۰ 


مسلمانان قریب به یک میلیون نفر مرکپ از سنی, شیعی و اسنماعیلی 
است. شیمیان اتناعشری بیشتر ایرائی و هندی و پاکستانی هستند و 
اسماغیلیه آز شرق افریقا از مسلمانان هندی تباری که دز آن دیار یکی 
دو قرن" اقامت داشتند, تشکیل یافته است که در دهة ۵۰ به دست 
حکمفزمایانی مانند ی امین از اوگاندا و نایز کشورهای آن ناحیه 
رانده شدند. درمورد آمریکا تخمین جمعیت مسلمانان مشکل‌تر است و 
اختلاف‌نظرهای زیادی دیده می‌شود. مخصوصاً که شمار آنان از لحاظ 
سیاسی خائر اهمیت فراوان است. برخی معتقدند که ۸ میلیون مسلمان 
دز ایالات متحده زندگی می‌کنند و دیگران این رقم را تا ۵ و خن ۴۸۵ 
میلیون تقلیل می‌دهند. به نظر مولف این مقاله جمعیت میلمانان 
نمی‌تواند کمتر از ۶ میلیون نشر باشد و شاید کمی بیشتر از آن اسنت: 
به‌هر حال, این آمار به این معنی است که از هم‌اکنون: از لحاظ تعداد 
مسلمانان پس از مشیحیان دمین جمعیت بزرگ دینی آمریکا را تشکیل 
می‌دهند . شمار مسیلمانان؛در آمریکا اکنون بیشتر 
قریب ۵/۵.میلیون نفرند؛ گرچه نفوذ سیاسی و اقتصادی و اجتماعی 
مسنلمانان یک صدم یهودیان هم نیست. 

دزبین مسلمانان آمزیکا قزیب یک سوم مسلمانان سیاهند که بیشتز 
در شهرهای بزرگ مانند نیویورک و فیلادلفیا و شیکاگو و دیترویت 
مسکن دازند و کمترین گروه از مسلمانان سفیدپوستان اسلام آورد‌اند 
که شمارشان از یکی دو صد هزار تجاوز نمی‌کند, ولی رو به ازدیاد 
است. اکثر مسلمانان را مهاجران از ممالک اسلامی تشکیل می‌دهند. 
تا ۱۹۸۰عبي بیشتر این گروه‌عرب بودند, ولی در ۰سال اخیر گروه کتیری 
از ایرانیان به آمریکا مها جزت کرده‌اند که اکترشان مسلمان شیعه هستند 
وپسن از چند سال سرگشتگی اکنون به صورت روزافزون به فعالیتهای 
اسلامی می‌پردازند و دربسیاری از شهرهای بزرگ مانند لومن انجلشس 
که از لحاظ تعداد مهم‌ترین مرکز اجتما ع آنان است و نیز سانفرانسپسکو 
و نیویورک و واشنگتن و چند شهز دیگر مراکز خاض اسلامی ایرانی با 
رنگ شیعی به وجود آورده‌آند: نیز در همین درران.شمار فراوانی از 
مسلمانان پاکستان و هند و شرق/ انزیقا. (که بسیاری شیعه هستند) به 
آمریکا روآوّرده‌اند و حضورشان در همه جا مجسوس ایستاء نسبت به 
اين ۳ گروه, مهاجران جنوپ شرقی آسیا و ترک و افریقایی. کمترند. 
طبعاً کت مها جران و تقربً تام سياهان سبلیان پیرو مذاهب اهل تسئن 
هستند, ولی.علاوه بز ابزانیان» گروه معتتابهی از هدنها , پاکنتنیها: 
اعراب لبنانی و عراقی؛ و مسلمانان شنزق افریقا پیزو مذهب شیعة 
جعفزی: هستند و تخمین زده شده.انست که روی هم رفته , قریب به یک 
میلیون شیعه در امریکا زکانادا دربین جامعه مسلمانان یافت فی‌شود:: 
.... تفکر و تجقیقات اسلامی در آمریکا:. آمزیکا مانند اروپا وارث تفکر 
قرون وسبطای غربی, و از این‌رو, اندیشة اسلامی اسیت, لیکن برعکس 
ازوپا دانشگاههایی مانند آکسفرد و مون پلیه و بولونی و پاریس ندارد که 
برای ۷ لین ۸ قرن به صورت مستمر تفکر اسلامی در آنجا ندریس شده 
باشد. در دانشگاههای قدیم آمریکا مانند هاروارد و یبل از قرن ۱۷م 


از بهودیان است که 


اسلام ۵۸۷ 


زبان عربی تدریس می‌شد. اما علاق علمی به دین و معارف اسلامی در 
واقع در اين قرن شروع شد و تجقیقات پیرامون اسلام از پس از جنگ 
جهانی دوع دز دانشگاههای آمریکاین زيشد: دواند- لیکن به رغم این 
اختلاف در پیشینذ تاریخی, در آمریکا علاقه به اسلام‌شناسی از بسیاری 
از کشورهاق اروپاین بیشتر انت. وانگهی» در آمریکا. دانشمندان 
اسلام‌شناسی که خود مسلمان هستند, به تدریج کرسیهای این زشته را 
به دشت می‌گیرند. چنانکه دانشمندان بهودی برای مطالعات بهودی در 
نیم قرزن گذشته این کار را انجام داده‌اند. این پدیده در اروپا نیز که گاه 
دیده می‌شود, مانند انتصاب یک استاد منلمان برای کرسی, جدید 
اسلام‌شناسی دانشگاه لندن, لیکن در آمریکا این آمر عمومیت بیشتر 
دارد. درصورتی که این تحول تجقق کامل یابد, دگرگونی بسیار مهمی دز 
تمام زمینه‌های اسلام‌شناسی به وجود خواهد آمد که نه تنها برای جامعذ 
مسلمان آمریکا: بلکه برای و و غرب به طوز کلی 
نیز مژثر خواهد بود. 
وضع مسلمانان در آمریکا (یالات متحده ی برغفس کنر 
کشورهای اروپایی که در آنها بیشتر مسلمانان از طبقات کارگر و کم 
درآمد جامعه:هبنتند: در آمزیکا بخز: سياهان سبلمان. که ماندد سایز 
سیاهان از بسیاری جهات .از محرومیتهای اجتماعی و اقتصادی رنج 
می‌بزند. سایر مسلمانان پیشتر: دارای تحصیلات بالا و تمکن مالی 
هستند. در عرض ۳ دهد اخیر گروههای متخصص ملمان, در 
رشته‌های گوناگون از پزشکی گرفته: تا علم رایانه به صورت چشمگیری 
فعالیت داشته‌اند و در همه جا دیده می‌شوند .نیز سرمایه‌گذاران ر‌ 
صاحبان صنایع مسلمان در بسیاری از شهرهای شرق وغربآمزیکا بة 
موفقیتهای جالب: توجهنی دست یافته‌اند و برختی از آنان جنزو 
سرمایه‌داران مهح مخسوب می‌شوند. انجمنهای متخضصان:مسلمان 
اکنون گردهماییهای سالانه و فعالیتهای گوناگون علمی و اجتماعی 
دارندو برخی از آنها مانند انجمن دانشمندان مسلمان در علوم اجتماعی 
و انجمن پزشکان مان در داخل خود ممالک اسلامی نیز علیت 
آغاز کرده‌اند: 
.با برخورداری از پشتیبانی خود. مسبلمانان آمزیکا و نیز بررخی 
کشورهای اسلامی شیک گسیترده‌ای, نه تنها از مساجد, بلکه از مدارس 
و کتابخانه‌ها نیز به وجود آمدهن واحتی حوزه‌های علمية اهل تشیع و 
تبیئن نیز در آیماد کوچک تاسیس شده است, نیز بیش از اروپا سلمانان 
آمریکا و کانأدا از,شرکتهای انتشازاتی و شیک توزیع کتب و مجلات 
اسلامی برخوردارند, گرچه بسیاری از نشزیات هنوز در سبطح بالای 
علمی تیستند. ته تنها په زبان انگلیشی ن که به تدریجبه ضورت یک 


«زبان اسلامی» درمی‌آید سب پلکه عربی و فارسی و برخی از دیگر 


زینهای مهم اسلامی مجلات و کنب معتابهی چاپ می‌شود که بسیاری 
از آنها در خود کشزرهای اسلامی نیز خواننده دارد: 

به تدریج یک گروه متفکر اسلامی در آمریکا به وجود آمده است که 
در واقعیاپ جدیدی در تفکر اسلامی می‌گشاید وبا سبائل حاد روزبه 


۵۸۸ اسلا‌آباد 


صورت مستقیم در برخورد است: برخی از اين گروه مهاجر از 
کشورهای گوناگون اسلامی هستنذ و برخی دیگر زاده در آمریکا و یا 
جدیدالاسلامن.مثلاً اسماعیل فاروقی استاد فقید فلنطینی تبار که بعد 
از تجزید فلسطین به آمریکا مهاجرت کرد, سهم مهمی در آغاز بحث 
پیزامون «اسلامی کردن دانفن» - که آن‌را به عربی اسلامية المغرفة 
می‌نامند سب.داشت ت و.اين بحث به صورت نهضتی درآمد .که منجر به 
تشکیل «موسضه ین المللی تفکز اسلامی"», نة تنها در آمریکا, پلکه در: 
مالزی و چند کشور عربی شد و اثری نیز در فعالیتهای دانشگاههای 
اسلامی چند کشور دیگر داشته است. 

روی هم رفته, استقراز مسلمانان از زمینه‌های مختلف در آمریکا ند 
تنها باعث مقابله با چالشهای عصر جدید شده, بلکه مس تقایل و در 
عین ضرورت تفاهم بین گروههای اسلامی را پیش آورده است. گرچه 
اعضای مراکزی که متمایل به وهابیتند. روی هم رفته با تشیع و تصوف 
خصومت دارند, به صورت روزافزون مذاهب و فرق مختلف اسلامی به 
هم تزدیک می‌شوند و در برخی شهرهای کانادا و آمریکا مراسم مهم 
دینی. و. اعیاد ابا هسکاری هم انجام می‌دهند: در. چند" سال اخیز 

ترش طریقة. نقشبندیه که: مخالفت اساسی با وهابیت: دارد. سهم 
مهمی در ایجاد وحدت بین گروههای مختلف, چه سبنی و چه شیعی و 
چه طرق تصوف داشته؛ و حتول دست به سوی مراکز متمایل به وهابیت 
برای حفظ وحدت اسلامی دراز کرده است. : 

بزعکس پیشتر کشورهای اروپا, در آمریکا امکان فغالیت یاسی 
برای مسلمانان وجود دارد, گرچه تاکنون نفوذ سیاسی مسلمانان بسیار 
کمتر از آنچه از تعدادشان انتظار می‌زود. بوده است. با. آنکه شهار 
مسلمانان آمریکا تقریباً مانند شمار یهودیان است؛ نفوذشان دز صحنهً 
سیاشی دز مقابل نفوذ بهودیان و حتول مسیحیان ارتدکس که شمارشان 
از هر دو کمتر است, ناجیز است.با توجه به این امر که سیاست آمریکا تا 
حدی تحت تأثیر گروههای فشار گوناگون است"ت از بهردی و بونانی و 
ارمنی گرفته, تا ایرلندی و اسپانیایی تبار" و غیره س و با در نظر گرفتن 
نفوذ آمریکا در سطح جهانی, طبعاً فعالیت سیاسی مسلمانان آمریکا از 
اهمیتی خاص برخورداز است و هنوز وسایلی که در دست مسلمانان 
استء مانند پرنامه‌های, تلویزیونی و کتب, و مجلات دینی, صرف امور 
صرفاً دینی فرهنگی و.تا حدی اجتماعی و اقتصادی می‌شود, ولی 
بنکن اسبت در آیند؛ نزدیک این زوند تغییر یابد, مثلااز ۴ یا ۵ سبال پیش 
وکلای سیلمان شبزح ب ایجاد ریطه با قوایمقه درسطوج مختلف و 

حتول با.دیوان عالی. آفریکا کرده: و.از این زاه رای حفظ..حقوق 

نشلان وارد صحنه تنیانت شده‌اند: 

ماخذ: 

مففنتق ای 10 :۳۵94 عره( ع 1 0 

مات رز ۱ ۸ 7۵ هنت رداهعدن از 994 رد۲ باهااش 1 


۱ ۶ هانگ فعاندنا عطا دز کتک بخ لمه6 :1961 بحماعهظ 
195-217 ,۳0 , 1984 , 97۳۵01156 و ۱ ۰ م۱۳29 تاو 


تاه 5:11 


۰ 1۹۱۵0۵۵ ۲۱۷۰ .وه ر0عز هه او ما کهزسصمی «ااعرلز 
۵۵ ۵۱۷۰ بمعزعص ره حسناد ۸۲ 7۳۵ 1994 و۷ سعلا رل‌نود 
و۳۳۵ رنه دا معا تناق عتصماوا ره ۲عقلق :1991 جوا سمل 
بل م0قاع۷1 :153-168 .جع م1991 باععت0ظ معتطده ۸ 64 مزامالهآ گه 
( صنحاعاه کیک ,ومد ۱995 روط ما۲0 ,عمرهحسط مرقاعع ۳ ما کهاعن 24 
۵۵۰ 7۱۵ رصوه‌یاوعم ۵۲ بعز 36۷ ۸ :دمتعم اه عماماگ لمانمنا عطا 
بسا ,۷۲۵۵۲ 1۱64-1824 ,۱920 هالک نماد قاسه اما ۲و ام حول 
1997۰ ,او حزجهواظ روز ۱.۳ بای ۸۲۱۵۵ ۱۱۱۳۵ ما75 
سیدصین نصر 


اشلاغ‌آباد؛. پایتخت جدید جمهوری اسلامی پاکستان: این شهر 
که در نزدیکی راولپندی قرار دازد, در اکثبر ۱۹۵۹ /مهر ۱۳۳۸ به جای 
شهر کراچی به عنوان پایتخت پاگستان برگزیدهشد و در فورية ۱۹۶۰ نام 
اسلام آباد بزای آن انتخاب گردید (ذبیخ: ۲۴۱؛ نلسن, 147؛ اردو..., 
2-۲ 
پس از تشکیل پاکستان در ۱۴ ارت ۲۳/۶۱۹۳۷ 0 ۶شن 
کراچن تا ۱۳ بسال پایتخت آن کشور بود (ذبیح, ۱۹۵) و چون از نظر 
موقعیت دفاعی, اداری. جغرافیایی و اجتماعی و نیز از حیث آب و هوا 
مناسب نبود, در فوریذ ۱۹۵۹ به فرمان ایوب‌خان, رئیس جمهوز وقت. 
کمیسیونی به ریاست یحبی خان جهت. گزینش مجلی مناسب برای 
پایتخت جدید تشکیل شد (نلسن, 145) که نتیجه آن انشخاب اسلام آباد 
به عنوان پایتخت جدید بود .یبای این شهر از اتب ۱۹۶۹ از گزدید 
(اردر, همانجا ؛اسلام آباد. 19) .اما چون پایتخ یتخت جدید یکباره آماده 
نمی‌شد, راولپندی که مرکز ستادهای ارت تش بود. از ۱۹۵۹ تا ۱۹۶۹ به 
صورت پایت یتخت موقت درآمد (اسعدی ۰ ذبیم: همانجا), تا اینکه 
سنرانجام اسلامآبادب طورکامل وقطعی پایتخت پاکستان‌شد(همانجا). 
اوضاع جغرافیایی: اسلام آباد در فاصلا ۳۳ و" ۱۹ تا ۳۳و ۵ 
عرض شمالی: و ۷۲ و۲۳ تا ۷۲ و۳۳ طول شرقی قرار گزفته ( 812؛ 
اسلام آباد. همانجا), و ارتفاع آن از سطح دریا بین ۷۶۲ تا ۱۶۱۵ مت 
است: این شهر در کرانة شمال شرقی فلات پوتوهار در دامن تبه‌های 
مارگله قرار دارد («حقایق..»,80؛حاج سیدجوادی, ۱۶۷؛ نیز نکذ 
(«گردش...7.:4)..دمای متوسط اسلام آباد در تابستان به ۳۹ و در 
زمستان به ۲ سانتی‌گراد می‌رسد (11/487 ,:1351). متوسط بارندگی 
سالانة آن ۱۱۴۳ میلی‌متر است (رضاء 26:(«اسلامآباد زیبا؟,20): 
.. جمعیت اببلام آبادپا حوم آن در ۷۶۶۴۱۰2۱۹۷۲ نفر؛ در ۱۹۷۸م» 
۶۵ هزارنفر (رضا,همانجا)؛ و در ۱۹۸۲م, ۲۱۰ هزارنفربود(همانجا). 
این شمار در ۱۹۸۳: به ۳۴۰۰۲۸۶ رسید که از آن جمله جمعیت:شهن 
۴ نفر: (۱۱۳۳۴۱نفز مرد و۹۱۰۲۳:نفر زن).بود (رضان 
همانجا). ..دز:۱۹۹۲ع.جمعیت اسلام آباد ۰ هزار. نفر.بوده. است: 
(«اسلام آباد زیبا»: فمانجا). : : 
مخ که این ماقرا دزي کغنب نا گیری 
وجود داشته گه زمانی گویا مرکز.تجاری بزرگی بوده .ینت در آنجا 
مسجدی وجود دارد که پنابر بیضی روایات دز ۱۸۹ق/۸۰۵م بنا شده 
عنمهوع1 2 7 :1.111 
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است (حاج سیدجوادی, هبانجا)؛ در منطقة موریان نیز آثاری متعلق به 
زمان بودا باقی مانده است. همچنین شهری کهن از هندوها: در سیدپور 
(درحومة اسلام آباد) برجا مانده است. این منطقه متیر رودخانة سوان 


بودهء و دز آنجا آثاری متعلق‌بد دوران ماقبل تاریخ په دست آمده است که, 


در «موة آثار طبیعی اسلام آباد» نگهداری می‌شود (همانجا؛ اسلام 
آیاد, 437-39 ذبیح. ۷ در این شهر مغبدی.متعلق بد هندوان نیز 
وجود دارد. راهی کهن که در دوران پادشاهان تیموری هند ساخته شده 
است, از تبه‌های ما رگله عبور می‌کند (همانجاها). ۱ 

دز ۱۹۵۹م که اسلام‌آباد به عنوان مرکز پاکستان تعیین شید, کمتر 
اثری از آبادی در آن وجود داشت. ولی در مدتی کستر از ۱۰سال, بزرگ 
راهها. خیابانهای وسیع:ساختمانهای بزرگپارکها, تفریح گاههای 
عنرمی, دانشگاهها, کتابخانه‌ها, مساجد, مدارس, بازارها وء در آن 
پدید آمد. ۱ 
اسلام آباد از نظز طراحي و معماری دارای هىاهنگی, و نظیز 
شهرهای دهلی نوء کانبرا و پرازیلیاست. در احداث این پایتخت جدید 
معماران, شهرسازان و طراخان معروف بین المللی مانند دوکسیادس: 
دارل استون وپوننی شرکت داشتند (راجپوت, ۴۴؛انلامآباد: 25): 

از نقطة مرکزی شهر اسلام آباد, ۴ بزرگ راه منشعب می‌شوند که 
پهنای هریک از آنها ۳۶۵/۸ متر است و هر یک یه میدانی به وسعت ۳/۱ 
ک۲ منتهی می‌شوند. دو بزرگ‌راه «اسلام آباد» و کشمیر» نیز از 
طریق بزرگ راه سراسری پاکستان, اسلام آباد را با شهرهای دیگر 
کشور مانند لاهور و پیشاور و ناحه کشنمیر متصل می‌کند. وسعت شهر 
در طر سح کلی ۱۱۶۵/۵ کب؟ در نظر گرفته شده است (ذبیح, ۲۳۶). 

برای رساندن آب به اسلام؛آباد دو ند بزرگ راو و نیملی با 
دریاجه‌های آنها و نیز چند چاه عمیق احداث شده است. سد راول با 
ارتناع ۸متر دارای,دریاچه‌ای به وسعت ۷۷/۸ کت۲ است (همو, 
۷) و سدسیملی گنجایش ۰ هزار کیلولیتر آب دارد وبا ارتفاع ۸۴ 
ستر در دهکد ایب نا یلید ۲ کیوبتری اسلا آبد بقع شد.د 
بلندترین سد پا کستان اننت (همون ۷۴۷,۲۴۶): 

زبان و مذشب:..خالب مزدم روستایی این ناحیه به زبان پوتوهاری 
که لهجه‌ای از زبان پنجابی است- سخن می‌گویند و بیشتر مردم شهر 
به پوتوهاری و پنجابی و اردو تکلم می‌کنند؛ اما چون اکثر آنان کارمندان 
دولت مر کزی و سفارتخانه‌ها و کارگران و کارمندان برخی کارخانه‌ای 
کوچک وبازرگانان و مغازه‌دارانی هبتند که دز:۳۰سال اخیر در اسلام 
آباد اسکان‌يافتهاند: زبان انگلیسی نی دز میان آنان رایج ائست. مذهب 
اهالی شهر: اسلام ات وا تنها شماز اندکی. مسسیحی در آنجا زندگی 
دانشگاهها:. در اسلا‌آباد ۳ دانشگانهنامهای‌دانشگاه‌قاند اعظلم, 
دانشگاه آزاد علامه اقبال ز دانشگاه بین العلل اسلامی وجود دارد:... 

دانشگاه قائد اعظم در ۱۹۶۵ تأسیس شد و در ۱۹۷۱ په محل 
کنونی در خیابان مارگله انتقال یافت و در ۱۹۷۶ (جشن صدمین سال 


اسلام‌آباد ۵۸۹ 


ولادت مزسس پاکستان) به نام قاند اعظم نامیده شد. 

شمار دانشجویان اين دانشگاه در مقاطع مختلف از دو مار 
تجاوز کزده: و هر"سال رو به فزونی است («جزوه».6: جم؛ ذبیح» 
۳۰۰(« راهنما:,.۳», 423-437), , 

دانشگاه آزاد علامه اقبال دز پی قانون نصوب ۱۹۷۴ به وجود آمذ و 
مقارن با جشن ۱۰۰ سا ولادت اقبال در ۱۹۷۷ به نام اونم‌گذاری شد 
(«ردانشگاه.. جم؛ ذبیخ, ۰۲۶۰-۳۴۹(« راهنما » 9ص9) 

دانشگاه‌بین الملل اسلامی در ۱۹۸۰ به وجود آمد و اداره تحقیقات 
اسلامی بدان منضم شد. این اداره در ۱۹۵۸م تأسیس گردیده بود.و در 
۰ وابسته به دانشگاه بین الملل اسلامی, و در ۱۹۸۵م جزو آن 
دانشگاه شد: اکنون در دانشگاه بین الغلل اسلامی علوم مختلف ازقبیل 
اقتصاد و حقوق اسلامی و علوم دینی. و زبان و ادبیات عرب. دز 
مقطعهای لیسانس, فوق لیسانس و دکتری تدربس می‌شود (ذبیح» 
۱ ٩۳۶؛‏ «راهنیا»: ,145-163). اين دانشگاه صدها"ذانشجو از 
کشورهای مختلف دنا می‌پذیرد تا در علوم اسلامی تحصیل کنثد؛ 
تدریس در اين دانشگاه غنرناً به زبان عربی» و در برخی ِِ 
انگلینی صورت می گیرد. 

در اسلام آبادیک دانشکدة علو: ری 
و ادبیات پسرانه و۶ دانشکد؛ علوم و ادبیات دخترانه دولتی نیز وجود 
دارد که در آنها دانشجویان تا مقطع لیسانس در علوم و ادبیابت تحضیل 
در زمان ذوالفقار علی بوتوء هم موسسات آموزشی دولتی شدند. 
اما پس از.او دولت پاکستان به مسسات..خصوصی اجازه داد, تا 
دبشتانها: و دبیرستانها و دانشکده‌ها واستی دانشگاههای:غیز دولتن 
تاشیت کنندء ۳ ۲ ۳ 7 
.. دیگر مسسات علمی و فرهنگی: 3 

شورای نظریه اسلامی: این شورا در ۱۹۵۷م تاننیس شد و اعضای 
آن متخصصان فقه و حقوق اسلامیند که به توصیه وزارت امور مذهبی, 
به دنبتور رتش جمهوز انتخاب می‌شوند. وظیفه اصلی آنان بررسی 
کل قوانین موجود. کشنور و تطبیق آنها با اصول اسلامی:و .ارانه 
پیشنهادهایی به دولت مرکزی و دادگاه شرعی فدرال‌برای اصلاح یا لغو 
قوانینی است که با شزیعت منافات دازند (ذبیح۰)۴۱۶-۴۱۱۰ 

داد گاه شرعی ندرال؛ این دادگاه دز ۱۹۸۰ تشکیل شد و متشکل از 
اعضایی است که از میّان علما و فقهای مذاهب مختلف اسلامی و 
حقوق‌دانان انتخاب شده‌اند: از جمله وظایف این دادگاه بررسین کلیة 
قوانین موجود کشنور و را قوانین ناسازگاز با شزیعت به دولت‌مرٌکزی: 
و تقدیم پیشنهادهایی برای تطبیق آنها سولشریعت اسلامی است. 
این دادگاه با اداره تحقیقات اسلامی و شورای نظریة ابلاني هه میچادی 
می‌کند (همو,۴۱۵). : 


1: ۳۵۹ 2 ۱۵001 00 


تس اسلاء‌آباد 


موسسهٌ ملی زبانهای نوین: .این موسسه که وابسته به دانشگاه قائد 
اعظم است, در ۱۹۷۰ به عنوان مرکز آموزش زبانهای نوين تأسیس 
شد. بخش فارسی این مزمسه از ۱۳۴۹ش شروع به کار کرد و در 
۱ش کلاسهای فوق لیسانس: آن گثایش یافت؛ .در ۱۳۶۷ش 
نخستین گروه دانتنجویان فوق لیشانس از این بخش فازغ التحصیل 
شدند (پیرنیا۰)۱۰۱۰۹۹:۰ و 

مرک تحقیقت فازی رن و پاکستان: این مرکز در ۱۳۴۹ش طبتق 
موافقت نامه ای بین دو دولت در راولیندی تأمیس شذ و اکتون در اسلام 
آباد مشفول فعالیت است. کتابخانة بزرگ «داتا گنج‌بخش» واپسته بد 
این مرکز اننت: این کتابخانه از لحاظ کتابهای فارسی از غنی‌ترین 
کتابخانه‌های پاکستان است و ۱۵۳۵۱ نسخه خطی به زبانهای فازسی, 
عربی و اردو, و شمار یسیاری از کتابهای کمیاب و نایاپ چاپ پسنگی 
دارد. 

مقتدزة قزمی زبان # ن پاکستان): این موسسه دز ۴ 1 
۹ به وجود آمد و وظیف اساسی آن تهیه و اجرای وسائل پیشرفت 
زبان اردو و واژه گزینی برای آن است. : 

بناهای دولتی: ‏ از مهم‌ترین بناهای دولتی اسلام آباد اينها را 
می‌توان برشمرد: ایوان صدز (کاخ ریاست جمهوری), ایوان نخست 
وزیری, مجلس ملیی::دیوان‌عالی کشور: کاخ فذاره خارجه, ون 
نمایندگان (معتاز, 187-188). جراط 

مراکز عمومی: 

مزار شاه عبداللطیف امام بری (از صوفیان بززرگ دورة شاه جهان و 
اورنگ زیب): این مزار در بخش شمال غربی اسلا آباد در دهکده‌ای به 
نام نور شاهان واقع است. دز اطراف آن چند مزار و گنبدٍ یک آتشکده 
وجود دارد (ذبیح» ۳۹۱-۰ حاج سیدجوادی, ۰)۱۶۷ 

گواره شریف:. در حومة اسلام آباد در غرب راولپندی زوستایی به 
نام گولره شریف واقع است که مزار مهزعلیشاه قاذزی (2۱۹۳۷-۱۸۵۹) 
در انجاست (همانجا؛ ذییح, ۴۹۳-۴۹۲؛اسلامآباد, 23-24).: 

در این روستا کتابخانة بزرگی وجود دارد که در آن حدود ۱۵ هزار 
مجلذ کناب چاپی به اردی فازیتی و عربی, و تقریباً ۱۰۰ :نس خفخیای 
موجود انست که صدها نسخهُ آن به فارسی و عربی است. ۱ 

جامع فیصل: تبنجدي که ملک فیصل در ۱۹۶۶ نگ پنای آن را 


نهاد (ذییح, ۸۰-۸۷؛ممتان 188-190). 
مج , اردو دابر؛ معارف اسلامید, لاهرر, ۱۳۴۰,۰ق/ س ی « مرتضی, 
جهان اسلام, تهران, مرکز نشر دانشگاهی؛ پیرنیء علي «مرکز تحقیقات فارسی ایران و 
پاکستان و مسا ملی زبانهای تون داش ۰ تشن شم ۲۶ اخاج سیدجوادی: 
کمال ۰ «اشلام آباد» میراث چاودان: رایزنی فرهنگی. سفارت جبهزری اسلامی ایران: 
اسلام آباد. ۷۰ ش! ییم, محمد اسماعیل »اسلا مآباد 7۱۱۸ ؛راچپرت 
7 لله‌یختن, ۰«اسلا یف پا کستان: مه 
خغعم۳ 2اظ ر3طوط :فووز و رهبا 0 اموز ۸۴ 
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۶ لماع 1982 رلما هه اعز ریاف «ندلا مد اور امتامیعای] : 1988 
۵۵۸۵۵ :۱97۵ رلمطمجهاعا رادم دامع متصماعک رباع 
,5 ,عمعکا6( :1985 بعتمممومد رهام از امه هر رف ات 
00 با راکو ما موق رام تماعتاو ,جنک 7 رم دامبارمی. اه عر 7 
5۰ رلمطمجداع زانلا م4 منم رق عمجم 915[ 
هداعا رکبره جرب حرط که فمطم رماع برع 1996 

علیرضا نتری 


اٍشلاغ آباد راننت ناگ ).۰ شهر و ناحیه‌ای در استان کشمیر 
جنوبی , در جنوب شنرقی درة کشمیر در شمال سلسله جبال پر پنجال در 


۳ عرض شمالی ۱۲۷۵ طول شرقی- 


شهر اسلام‌آباد که در بخش آبرفتی کنار رود جهلم" در جنوب 
سرینگر و در قیمت کشمیر هند قرار گرفته, مرکز اداری ناحیه‌ای به 
همین نام .است. ناخیه اسلام آباد دازای چشبه‌های پسپازی است که 
نهرهای کرچک وبزرگی را پدید می‌آورند. از اتصال چند نهر بزرگ در 
نزدیکی شهر اسلام آباد رود جهلم تشکیل می‌شود ((۱اطلس..59,)6۰؛ 
جنن. 21 , 19؛ بریتانیکا , 1/370). اسلام آباد یکی از پر جمعیت‌ترین 
تواحی درة کشمیر آست که طبق آمار ۱۹۹۰ شماز اهالی آن ۸۰۰ هزاز 
نفر بوده انست. وسعت اسی رد۸۳۷ کب؟ است(اطلین»؛ 
4 ببریتانیکا , همانجا)- 

ناحیه اسلام‌آباد به سبب شرایط 9 آب و خاک 19 
کشاورزی و دارای محصولات مختلف از جمله برنج, ذرت, گندم و 
دانه‌های روغنی است. برنج مهم‌تزین محصول کشاورزی این ناحید 
است. شهر اسلا آباد مرکز مبادلٌ مخصولات کشاورزی منطقه به 
شمار می‌رود («اطلس», 159-160 ؛ بریتانیکا, همانجا). در اسلام آباد 
قالی بافی روا ج دازد. در گذشته شال بافی نیز یکی از صنایم مهم ناحیه 
بوده است (اردو.۷۰۴/۲,۰۰؛(«اطلسن», 61)-... 

اننت ناگ در روزگاران کهن تختگاه کشمیر بود. اين نام از دو راژه 
سنسکریت آتلت به معتی جاودان و نیز نام الهه‌ای در مذهب هندوان و 
بودایبان: و ناگ به معنی مار تشکیل شده است. در گذشته کشمیر یکین از 
مراکز مهم پرستش ناگ (مونیر ویلیامز, 25,532-533؛سالتوره, ۰1013 
111/1006-7؛ دی, ۰237 6) و شهر اسلام‌آباد. از مهم‌ترین مراک 
پرستندگان خورشید (مارتانده") بوده است. پرستشگاه مارتانده در 
سده. بقلم به_دستور للیتادیتیه؟. یکی از حکام کشمیر در نزدیکی 
اسنلاءآبادبنا گردید را ج‌ترنگینی, 4۲۵۸۰۱۰۳ سالتوره, 111/929-930؛ 
لاو؛ 97), گروهی از نویسندگان معاصز: گسترش خورشیدپزستی را در 
کشمیر به سیب نفوذ کیش عهرپرستی ایرانی :در این منطقه دانسته‌اند 
(آفاقی,۴۰۲),معبد مارتانده در زمان حکومت مبکندرشاه, معروف به 
بت شکن (۱۴۱۳-۱۳۸۹/۸۱۶-۷۹۱ع) هنگام گنستزش مذهب اسلام 
در دره کشمیر ویران شد (سالتوره, 111/930؛ حسن, 58). 

آگاهی دقیق از نفوذ اسلام در این ناحیه دزدست نیست یت اهالی 

کشمیر اجتمالا در دورة حکومت سکندرشاه , نخننتین پادشاه منلمان 
- 2:12 
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کشسیر, به اسلام گرویدند (هموء 64 ؛ نهاوندی,۲۰۶-۲۰۴/۱). دربارة 
زمان تغییر نام اننت ناگ به اسلام‌آباد آگاهی روشنی در دست نیست. 
گروهی این تغییز نام را مربرط به دور؛ زمامداری زین‌المابدین (۸۲۶ 
-۱۳۶۷-۱۴۱۷/۸۷۲ع) می‌دانند و می‌نویسند که وی مدرسه‌ای نیز در: 
آنجا تأاسیس کرد (حسن, 90؛اردو, همانجا). 

ناحيذ اسلام.آباد.دازای آثار تاریخی از جدله بقایای پرستشگاه 
باستائی مارتانده در ۵ کیلومتری شهر انست. نشبک معماری ویژه این بنا 
که بیشتر به یونانی شباهت دازد. آن را از دیگر پناهای هندی متمایز 
می‌شازد. برخی دیگر از بناهای تاریخیق اسلام‌آباد اینهاست: مسجد 
اسلام‌آیاد, قصر تابستانی و با اچهول در نزدیکی شهز که به فزمان 
جهانگیر پنا شده است (بورگس: 4168-169 سالتوره:.111/929؛ 
1,41 جهانگین, ۳۵۵؛ازدو, ۷۰۴/۲): 

. ماخذ:" آفاقی, صابی تعلیقات بر راج‌ترنگینی (هم)؛اردو داثر؛ معارف اسلاميه, لاهور: 
۶/۵۶۴ ۱۶م؛ جهانگیر گررکانی, محمد, جهانگیر نامه ( توزک جهانگیری ),به 
کوشش محمد هاشم, تهران, ۹ ش+راج ترنگینی, ترجمء محمد شا‌آبادی, به 
کوشش صابر آفاقی,رآرلبندی, 2۱۹۷۴ نهاندی, ,عبدالاقی مر رحیمی, به کرشش 
هداینت خسین, کلکنه, ۲۵ ٩۱ملیز:‏ 


1 ۱ 86۲ ۱۳۱۵۸۸۸۸۵ 19905 جتبامط ما۱۵ 1 ۸5 ۸ 
+16 1977 ,۱0۴۵اصا ناگ ۷ .۵0 رق ۸۳ عم رد۸ 
ار ۱۳۱۹ 
کاال انا با بولیرتا اساعم ,۱ و محعما رتتظ :1984 اباامط سمل 
,1 نژ را 0 ۳ 10 :1959 اااع 
۱۵ - 1۸۵00۲ :1984 ,ا یلا 
م1 ض مالمموما 0 :1964 0 ۱0)۱0/0۴(۰ظ 
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۷ مجید سمیعی 
لام آباد ۳ چند: شهرا و > بای هند. در دورةٌ ۶ ومامداری 
منلمانان کهن‌ترین هاخذ دریارة نام انبلام آباد ذر هند مربوط به ید 
۵/٩‏ و.حکومت خلجها در مالره. است. که قلعه‌ای:راء نزدیک 
هوشنگ آباد در مرک هند. بدین نام می‌خوانده‌انذ (کرمانی؛ 1۳۰-۲۹ 
دی, اوپندرانات, 96-97 فرشته, ۲۳۴-۲۲۲/۲). ماأخذ معاصر تفییر نام 
انتت ناگ" پایتخت پاستانی کشمیر: به اسلاع آباد را مربزط به دورة 
جکومبت .زین العابدین: (۸۲۰ ۱۳۶۷-۱۳۱۷/۸۲۰م) از پادشاهان 


کشمین می‌دانند «امزوزه نیز.این شهر» اسلام آباد خوانده مشود و دو. 


۳ ۷ عرض شمالی و۷۵ و ۱۲ طول شرقی و در کنار رود جهلم! درز 
نزدیکی شهر سرینگر قرار دارد (دوین, 358:دی, نوندولعل, 237؛اردو 
دائره.312۱۷۰۴/۲۰۰۰). 

بعد از دور؛ تسامح مذهبی نخستین مفولان هند, از دور؛ شاه جهان 
(2۱۰۳۷ 2۱۶۲۸/۰۶۸ ۱۶۵۸ع) بز اجزای" قرانین و دستززهای 
اسلامی پافشاری شد. آنگاه شهرهای چندی به اسلام آباد تغیر نام 
یافت.پیشتر این شهرها مراکزمذهبی و محل,گرزدهمایی هندوان نود دز 
۰ ی شاه جهان یکن ازامراکر هندوان را در نزدیکی الله آباد تصنرف 
کرداو آن را؛اسلام آباد نامید (خافی خان, ۴۵۴/۱؛ سینها: 32)؛ در 
۴ ای نیزاشنهر اجهول در کشنیر را که یکی از مراکز هندوها بود به 
اسلام آباد تفییرنام‌داد و فعابد آنجا را ویران کرد (کنبن, ۳۳/۲). سال بعد 


اسلام‌آبادغرب 2۱ 


شهر جهتره " که دارای + قریه بوده اسلا آباد نامیده شد (لاهوزی, 
۱۲۲/)۲(۱؛کنبو,۲۰۹/۲)- 
زر زاب جاشین اجان یی بر اسلا رفن 
هندوستان و اجزای فقه حنفی داشت و شهرهای بزرگی را به اسلام آباد 
تغییر نام داد. قلعة چاکنه توسط یکی از فرماندهانش تصرف شد و اسلام 
آباد نام گرفت: (شاه نوازخان, ۷۰۱-۷۰۰/۲). سپس" بندر چاتگام 
(جیتاگکگ) در کناز خلیج بنگال پس از. شورش حاکمش در 
۵ به تصرف مسامانان درآمد و اسلام آباد نامیدهشندء 
شهر ماتهورا" دز کنار رود جمنا..یکی دیگر از مراکز مهم زیارتی 
هندوان بود. که به اسلام اباد تغییر نام یافت و بتخانه‌هایشش ویران شد 
(خافی خان,۱۸۸/۲؛بختاور خان؛ ۳۸۶/۱ هدی والاء ۰)195. 
امروزه در شبه قارُ هند دو شهر بذین نام خوانده می‌شود, اسلام آباد 
در کشمیر و اسلام آبادپایتخت جمهوری پاکستان. 
ماخذ: اردو داثرانعارف اسلامیه, لاهور, ۶/۱۳۸۶ ۱۹۶ع؛ بختاورخان. محید, 
مرا العالم: تاریخ اررنگ‌زیب, به کرشش ساچده س. علوی, لاهور: ۸۱۹۷۹؛ 
خافی‌خان نظام الملکی, محمدهاشم, منتخب اللباب, یه کرشش کییرالاین احمد و غلام 
قادز, کلکنه: ٩‏ 2۱۸۷۴-۱۸۶ شاهنوازخان, مآثرلا مرا بة کوشش اشفا غلن, کلکندء 
۰ فرشه, مجمدقاسم, تاریخ, کانپور: ۳/۱۲۹۰ ۱۸۷م؛ کرمانی, علی, مقر 
محمود شاهی, بد کرشش نورالحسن انصاری, دهلی, 2۱۹۶۸؛ کنبو, محمدصالع, شاه 
جهان نامه, به کرشش غلام یزدانی و وید قریشی, لاهور, ۱۹۶۷م؛ امیبو» 
عدالحید. ,پادشاه‌نامد ,په کوشش کبیرالدین احمد و عبدالرحیم, کلکته ۷۰ 6 نیز 
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ِ ۷ عاوراع 1 


مجید سیعی 


اسلا ع‌آباد غزب». نام شهرستان و شهر مرکز آن واقع در استان 
کرمانشاه: ۱ 
: شهرستان اسلام‌آباد غرب: یش شهرستان مقر ورد رس 
کرمانشاه, از شمال به شهرستان جوانرود, از غرب به شهرستان سر پل 
زهاب و از جنوب به استان ایلام محدود می‌شود: ( آمارنامة:استان 
کرمانشاه, ۲۵). شهرستان اسلام‌آباد غزب با ۳۶۷۱۸۵ کب ۲ مساحت 
در قسمت مرکزی.استان کرمانشاه واقع شده: و شهر کرند نیز در این 
شهرستان واقع است (همان, ۱۷, ۲۵). همچنین این شهرستان به ۳ 
بخش بانامهای حمیل؛ کزند و مرکزی و ۱۲.دهستان تقسیم می‌شود و 
مجموعاً دازای ۵۰۱ آبادی است (همان, ۱۸:۱۷): ارتفا ع متوسط آن 
از سطح دریا ۱۳۲۶ متر گزارش شده است ((همان, ۳۷): 
ویژگیهای طبیعی::. ناهمواریهای ناخیه.اسلا‌آباد غرب بخشی از 
بیان زاگزتنبه‌شماز می‌آید. که به‌صورت موازی: از شزق به 
غرب کشیده شده ( جفرافیای کامل..., ۴۰۸۷۱). و دشتهای تفع دن 
م12 4 صم(ه2.1۲ 
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2۹۲ اسبلام‌آباد غزب 


میان آنها شکل گرفته. و سبب ایجاد گذرگاههای عمده در اين ناجیه 
شده است ( آمارنامه استان کرمانشاه, ۳). فهم‌ترین ارتفاعات این 
تایه ینهاست: پاطاق: را کوه (کزه نو ح), دالاهو,قلمهقاضی و نان 
که عموماً در فصل‌زمستان پوشیده از برفند (جغرافیا ی کامل,همانجا). 
ارتفاعات نواکوه و دالاهو در واقع حدفاصل مناطق گرسیری و 
سزدضیری استان کرمانشاه بهشمار می‌روند, توا کوه ازاطراف کرند و به 
موازات راه اصلی کرمانشاه - قصر شیرین افتداد می‌بابد و در گردنه 
پاطاق به ارتفاعات دالاهو می‌پیوندد و ارتفا ع پلندترین ق آن از سطح 
دریا ۲۴۴۲ متز است( آمارنامهاستانکرسانشباه, ۵:نقشذعملیات...): 
ارتناعات دالاهو نیز از منطقة پاطاق در جهت شمال به طرف ریجاب 
کشیده می‌شود و ارتفا ع بلندتزین قله آن از سطح دریا ۰ متر اسست: 
(آمارنامُ استا نکرمانشاه, همانجا ) دشتهای حاصل‌خیز این ناحیه که 
مهم‌ترین آنها ماهی دثبت, کرند:,راوند و بیونیچ است. در میان .این 
رشته ارتفاعات قراردارد ( جغرافيا يکامل ,ءهمانچا): 
شهرستان اسلامآباد غرب آب و هوابی نیمهخشک با زستانهای 
سرد و تاستانهای گرم و خشک دارد و تحت تأثرسیستم تم مدیترانه‌ای 
است. از این‌رو باران سالاند بیشتر در فصلهای رسعان و بهار فرو 
می‌ریزد (گزارشن»۱:۰۰اب وطرح تزنه: ۸۰۰ ۳۸۱/۲). معدال حداکثر و 
حداقل دما در دورة ۶ سناله (۱۳۷۰-۱۳۶۵شن) در ایستگاه سینوپتیک 
اسلاء‌آباد غرب به ترتیب ۴۰/۲ و ۱۷/۷- سانتی‌گراد. و شمار روزهای 
یخ‌بندان ۵ ۱۰/۵ روز برآرزه شده؛ و میانگین بارش بسالانه طیْ همان 
سالها ۶ میلی‌ستر محاسبه شده است (نک: سالتامد. ۰:), مرفولوژی 
کوهنتانی و ریزشهای جوی نسبتاً زیاد. سبب سرچشمه گرفتن چندین 
رود در این ناحیه شده است:مانند زیمکان؛شامان کزند, راوند, زگ 
و الوند (جغرافیای کامل, همانجا). رود کرند از میان شهر اسلامباد 
غرب عبور می‌کند وسپس به نام رأوند بهسوی جنوب منحرّفن می‌شود و 
همانند رود مرگ پس از ورود به حوضة علیای کرخه, سرانجام به 
رودخانه سیمره می‌پیوندد. رودهای زیمکان و الوند نیز.از کشور خارج 
می‌شوند و به‌سوی .خاک: عراق. جریان می‌يابند. ( آمارنامه.استان 
کرمانشاه:۱۳۱۲۰۱۱). ۱ 
پوشئن گیاهی احیه در بلندیها هام جنگلهای بلوط بان 
۲( کریمی, ۶۰,۵٩‏ آمارنامهُ استان باختران, شش) و چند نوع 
درخت نیو جنگلی, و در دره‌های مزطوب, درختان زبان گلجشک: 
مورد و توت است (همانجا). همچنین چشمه‌هایی در اين ناخیه وجود 
دازد که از آن‌جمله هزتن: کزند: گرراجو توتهای وّبابا مقصنود شهرت 
ی ۰ 


.در ۱۳۶۵شن. شهزستان .اسلا آیاد غزب ۲۲۹۴۶۶ نف . 


1 )ود ۷۰ اش جمعیت آن: 
۷۱ نفر ( ۴۰۲۴۶۲ خانوار) با ۱۲۲۷۶۱ نفر مد و .۱۱۴۰۱۱۰ نف 
زن گزارش شده است (آمارنامه استا نکرمانششاه: ۶۶) که بر این اساس 
نسبت جنسی برابر ۱۰۷/۶ به‌دست می‌آید. از ايی شمان جبعیت, ۳۷/۲ 


آنها در شهرها و ۵۹/۱ در روستاها زندگی می‌کند وبقی )شین 
ساکنند (همانجا). 

اقتصاد: :. فعالیت اقتصادی اهالی به‌تر 
زراعت.دآمدازی..باغداری و پرورش طیور و زنبوناعسل (فرهنگ 
روستایی, ۱۳۹). در ۱۲۷۱-۱۳۷۰ش سطخ زیر کشت محصولات 
کشاورزی‌شهرستان: اسلامآبادغرب ۱۳۷/۲۶۹۰۰هکتاز بودکه ۱۲۹۳۲۴۰ 
هکتار آن به شوه دیم و۴۵۰ ۸ هکتار آن به شیوة آبی بهره‌برداری شدة 
است. از این مقدار ۵۸ هزار هکتار به کثنت گندم آبی و دیم و ۲۵۹۰۰ 
هکتار به کشت جو ابی زدیم اختصاص داشته است, سایر محصولات 
آن حبوبات (خصوصا نخود), نباتات صنعتی و علوفه‌ای. سبزیجات. 
صیفی و میوهبوده است (آمارنام استان کرمانشاه, ۱۹۵-۱۸۶)منابع 
آب کشاورزی این شهرستان از رودخانه‌های فصلی و دائمی, چشمه: 
چاههای عمیق و نیمه عمیق و قناتها تأمین می‌شود (فرهن گآبادیها.... 
ده, بازده) .نگهداری دپردرش دام, دومین فعالیت اقتصضنادی اهالی این 
شهرستان به‌شمار می‌رود: به‌گونه‌ای که در ۱۳۶۵ش. ۲۵۹۲۱۳۵ 
رأس گوسفند وبره, ۱۱۵۵۴۰ رأس بز وبزغاله و ۴۶۳۰۴ رأس گاو و 
کوساله در این نواحی پرورش ونگهداری می‌شدند (فرهنگ روشتانیء 
۶۳ در گذشته پشم به دست آمده از دام این نواخی به کشور عراق 
حمل می‌شده است (کیهان, همانجا). از ضنایع‌دستی و رایخ در این 
شهرستان می‌توان از زیسندگی وبافندگی الیاف, گلی‌بافی, قالی‌بافی, 
تهیذ نمد, زیلو .جاجیم و گیوهنمبرد (فرهنگ اقتصادی,(۱/۶»). 

دیگر ویژگیها: ساکنان شهرستان اسلام‌آباد غرب داراي مذهب 
تشیع و اهل حق هستند و به‌طور عمده به زبان فارسی و گویش کردی 
سخن می‌گویند ( جفرافیا ی کامل, همانجا). این شهرستان محل یبلاق 
و قشلاق عشایز متعددی است. پراساس امار ازانه شده, سالانه 
۶ نفر ( ۳۵۸۰ خانوار) در فصل تابستان و ۸۹۱۳ نفر ( ۱۳۲۴۲ 
خانواز) از عشایر دز فضل زنستان به این شهرستان رفت و آمد دارند. 
این عشایر به‌طور عمده از ایلات قلخانی: کله, کرند: گوران و سنجابی 
هستند (سرهنمااری‌انجتماعنی::::۲۰),امکانات آموزشی این‌شهرستان 
شامل: ۵۱۵ دبستان .۸۰ .مدرسا, راهنمایی. و .۲:۰ دبیرستان. است: 
همچنین خدمات درمانی اين. شهرستان شامل یک بیمارستان.. ۱۸ 
درمانگاه, ۷ آزمایشگاه و ۷ داروخانه است (آمارنامه استا نکرمانشاه, 
۴۶۴ 

شهر اسلام‌آباد غرب: این شهر با ۴۶ و ۳۱ طول و ۳۴ و۶ عرض 
جعرافیایی‌در ارتفاع ۱۳۳۰ متری از سطح‌دریا قراز گرفته اننت(پاپلی: 
٩‏ وبا هر کزمانشاه (مرکز اشتان): ۵۶ کن فاضله دازد (جغرافیای 
کامل, ۴۰۹+ قس :. نقشهراهنما ...)«اسلام‌آیاد به علت قرار گرفتن در 
مسیر.ارتباطی"کرمانشاه د قصب شیرین- خسروی (در کنار.مرز) از 
اهمیتی ویژه برخورداز است. اداعه اين مسیر در خاک عراق از خانقین 
به بفداد منتهی می‌شود. جادة دیگری نیز از شزق اسلام‌آباد از راه 
کرمانشاه د قضز شیزین منشعب شده, در محل پل دختر به راه اصلی 


تیب اهعیت جنین است: 


تهران -خرمشهر می‌پیوندد (کردوانی, ۳۹؛نیز نک: نقشة راهنما). 

شهر اسلامآباد و پیرامون آن به واسط مجاورت با تمدنهای باستانی 
عیلامی. کاننی و بابلی آثاری از آنها را دن خود جای,داده انیت 
(کردوانین, ۵۰):با توجه به آثاربه دست آمده از تیه چغاگا وان : واقغ در 
مرکز شهر اسلام‌آباد غرب, به نظر می‌رسند که قدمت آن به سدة ٩‏ تا 
اواسط سدة لاق م باز می‌گردد (همو: ۲۶). آثارآتش‌سوزی که در 
طبقات حفاری شد؛ این تبد به دست آمده, احتمالٌ ناشی از حملات 
پیاپی آشوریان, طی.همان قرنها ه اين شهر بوده است.(همی ۴۹). 
آثاری از جضمله: زیورآلات برنزی, بشقانهاین به سبک ظروف یافت شده 
در لزستان ونیز نوارهایی از سولفید من طبیعی از هزارة ۳یا قم: از 
این تبه به دست آمده است (مائسون: 132؛ نیز نک: استاين, 420). از 
دیگر آثار یافت شده, یک.شهر استوانه‌ای با ۳ ردیف خط میخی بابلی, 
مربوط به هزار؛ ۲ ق م و چند مجسمه از له کیربرشه" است که داراي 
ویژگیهای عیلامی است. له کیریرشه, گال و اینشوشیناک" خدایان 
سهگانه‌ای را تشکیل می‌دادند (کردوانی, ۰۴۶ ۵۰+ قس: ماتسون, 
3 تب چفاگاوانه با وسعت یک کم ۲ شهر بززگی بوده است و شاید 
همان «شیماش» یکی .از ۳ پایتخت عیلام باشد کة در سالنامه‌های 
آشوری از آن یاد شده است و کارشگران مدتها در جست و جوی آن 
بوده‌اند (کردوانی, ۵۱؛قسن: ماتسون, همانجا)... . ۱ 

در دور اسلاغی:نیز, جغرافیانگاران در ذکر منزلگاههایی که از 
کردانشاه به بین‌التهرین منتهی می‌شده است, به ترتیب از کرمانشاه - 
از ۰+ این ازستد, 
۱۶۶-۵ ؛ ابن حوقل, ۳۵۹؛ اصطخری, ۰۱۹۵ ۱۹۶؛ مقدسی, ۱۳۵: 
۱ییاقوت:۶۸/۴).لنترنج,زبیدید را با موقعیت‌کنونی اسلاءآباد غرب 
یکی داننبته است (رص 192)؛ اما ایر ن نظر را قطعی نمی‌توان دانست- در 
دوره‌های بعد این نقطه ها رون‌آباد نام گرفت و محل سکنای رسای ایل 
کلهر شد( ابرالجسن,۱۵۲؛ ناصرالدین‌شاه, ۷۶؛معصومعلیشاه,۵۶۹/۳؛ 
اوین: ۳۵۳). در ۱۱۶۴ق/۱۷۵۱م هنگام حملة نخست کریح‌خان زند به 
کرمانشاهان گروهی از سران کلهر همراه ابوالحسن گلستانه وزیر آن 
ننامان:در: هازون آباد به پیشواز وی زفتند. (ابرالحسن, همانجا) و دو 
سال بعد کریم‌خان, علی مردانخان یکی از مخالفینش را که نوانسته بود 
در کرمانشاه نیرویی فراهم آزرد, در هارون‌اباد شکنست داد (قدّوسی. 
۷).سپس در ۱۳۳۴ق/۸۱۹۱۶ در حکو مت نظاغ‌السلطنه, ها رو نآباد 
که زوستانی دارای موقعیت سوقالجیشی بود, مدتی زیرمنلطه سپاهیان 
روشی قراز گرفت (بلوشن:۵۸)- دز سفرنامه جهانگردان ازوپایی که 
میان نجذ ایران و بین‌النهرین به ویژه از راه گردنه پاطاق به سوی 
کزمانشاه دزرقت وآمد بودند, نامه زون‌آباد بازها آمده است از آن 
جمله‌اند: سفزنامه‌های پیتزودلاواله دز ۱۶۱۷م (ضن ۱۳) :زان اوتز دز 
۹ (ص ۱۸۱). راولینسون در ۸۱۸۳۶ (ض ۳۸), کنت: لوران 
دوسرَستی در ۱۸۴۰-۱۸۲۹ (ض ۲۳۱): ننرهنگت چریکف روسی دز 
۱ص ۱۴۰), ژاک درمرگان دز ۱۸۹۱ع (ص ۶۳), اوژن آرین در 
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۷ (هبانجا) و بلوشر در ۱۹۱۶م (همانجا).: 
در سده اخیر هارون‌آباد که روستایی از بخش بازدپور به شمار 
می‌آمد ( فرهنگ جغرافیایی...۰ ۲۴۹/۵). به‌تدریج توسعه یافت و 
صورت شهری بالتسبه مهم یافت (رزءآر ۰).به‌ویژه پس ازاجداث 
کارخانة قند تغییراتی در ظاه شهر پدید آمد ( فرهنگ جنرافیایی؛ 
همائجا؛جغرافیا و اسامی:.:»۲۴): 
در " آغاز سده ۴ش این شهر شاه‌آباد نام گرفت (رزم‌آراء 
هسانجا) وا تروزی انتلاب اسلامی اسلام‌آباد نامیده شد. در 
۵ ش شهر اسلام‌آباد ۷ نتفر (۱۳۰۵۴۲ خانوار) جمعیت 
داشته اننت ( سرشنمازی عمومی, ۱۸) که در ۱۳۷۰ش ب+ ۷۷۲۴۱۲ 
نفر ( ۱۳۲۹۷۴ خانوار) رسید. از این شمار ۳۹۵۸۱ مرد و ۳۷۲۸۳۱ 
نفز زن ( آمارنامة استا ن کرمانشاه. ۹ گزارش شده است و 
بدین‌سان در مقابل هر ۱۰۰ نفر زن, تقریباً ۱۰۵ نفر مرد بوده‌اند 
(همائجا). در ۱۳۶۵ش از جمعیست ۶ ساله و بالاتر این شهر ۶۲/۳ 
باسواد بودند که این نسبت در میان مردان ۷۲/۷ درضد و بین زنان۵۳/۱ 
است ( سرشماری عمومی, همانجا). در طبقبندی شاغلان نیز بر 
حسب گروههای عمده فعالیت؛ از جمعیت شاغل ۱۰ ساله و بیشتر این 
شهر,۴/۲/ در گروه عمده كشاورزي, دامپروری, شکاز و ..., 1/۶/۴ در 
گروه عمده صنعت. ۱۷/۴ ,در گروه عمده ساختمان و بقیه در سای 
گروههای عمده فعالیت داشته‌اند(همانجا): 
ماخذ:.. آمارنامذ استان باختران (۱۳۶۳ش): سازمان برنامه ر بودجذ استان باختران: 
تهران, ۱۳۶۴ش؛ آمارناُ استان کرمانشام (۱۳۷۱ش). بسازمان برنامه و برذچذ 
استان کرمانشاه, تهران, ۱۳۷۲ش؛ ابن حرقل, محمد, صورة الارشٍ, لیدن, 
2۱۹۳۹ این رسته: احمد؛ الاعلاق النفیت» لیدن, ۱۸۹۱؛ ابوالحنن گلستانه, مجمل 
التراریخ,.به‌کرشش.مدرس رطوی. تهران.۱۳۲۰۰شن؛ اصظطخری: ابراهیم: مسالکا 
الممالک, لیدن, ۱۹۲۷م؛ اوبن, اوژن, ابران امروز, ترجمة علی‌اصفر سعیدی, تهران؛ 
۲ ۳۶ ش؛ اوتر: ژان, سفرنامه, ترجم علی اقبالی, تهران, ۱۳۶۲ ش؛ بلوشر, وپرت؛ 
سفرنامه, ترجه کیکاووس جهانداری, تهران, ۱۳۶۳ش ؛ پاپلی یزدی, محیدحبین, 
فرهنگ آبادیپا ومکانهای مذهین کشوز: مشهد, ۱۳۶۷ش؛ جفرافیا و اسامی دهات 
کشوز: وزارت. کشز: تهزان: ۱۴۲۹+ جفرافیای کامل ایران: وزازت: آمززش:و 
پزدرش: تهران, ,۱۳۶۶ش؛ جریکف: سیاحت‌نامه: ترجمذ. آبکار مسیحی: تهران, 
.۱۳۵۸ش؛ دلاواله. پترو, سفرنامه, ترجه شما عالدین شفاء تهران؛ ۱۳۴۸ش! 
راولش ون, هنری, سفرنامه, ترجد سکندر امان اللهی بهاروند. تهران, ۲ ۱۳۶ش! 
رزم‌آرا؛ علی, جفرافیای نظامی ایران (کرمانشاهان), تهران, ۱۳۲۰ش؛ سالنامة 
هراشناسی کشزره اشلا‌آباد: غزب.. ۲-۱۹۸۷ ٩2۱۹۹‏ سرسی:, لوران: ایران .دز 
۱۸۲۰۹ م, ترجمة احسان اشراقی» تهران: ۱۳۶:۲ش! سرتماری اجتساعی - 
اقتصادي عشایر کوچنده (۱۳۶۶ش), جمعیت عثابری دهستانها, کل کشور, مرکز 
آمار یران, تهران, ۱۳۶۸ش؛ سرشماری عمومی نقوس و مسکن (۵ ۱۳۶ شٍ). نتایج 
تفصیلی, شهرستان اسلام‌آیاد. مرکز آمار ابران» تهران: ۱۳۶۸ش؛ طرح تربع 
اتتصادی کزنانشاهان, سازمان برنامه: تهران: ۱۳۵۴ش؛ فرهنگ آبادیهای کشور, 
شرسفاری عمومی کشاورزی, ۱۳۶۷۰ ش,.استان باتران, مرکز. آما.ایران تهران, 
٩‏ سش؛ فرهنگ اتتصادی, شهرستان اسلام‌آیاد غرب, جهاد سازندگی, تهران 
۳ اش ؛فرهنگ جفرافیایی ایران (آبادیها) استان ۵ کردستان , دایرف جغرافیایی 
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ستاد ارتش, تهران, ۱۳۳۱ش؛ فرهنگ ررستایی (۱۳۶۵), کل کنور, مرکز آمار 
ایران, تهران, ٩‏ ۱۳۶ ش؛ قدرسی, محمدحسین, نادرنامه, مشهد, ٩‏ ۱۳۳ش؛ کردوائی: 
محمود, «کاوشهای علمی تب چفاگا وان شاءآباد غرب», باستتان‌شناسی و هنر ایران» 
تهران, ۰ ۱۳۵ شن؛ شه ۸۰۷؛ کریمی, بهمن, جفرافی مفصل تاریخی غرب ایران, تهران 
۶سشن؛ کیهان, نسعود, جغرافیای مقضل ایران: تهران: ۱۳۱۰ شن؛ گزارشس رضم 
موجود ر گذشتذ بخشهای مختلف استان باختزان/ سازمان برنامه و بردجه. تهران 
۱سش مرگان, ژاک: ايران, مطالعات :جفرافیایی؛. ترجمة. کاظم ودیعی+. تبریز, 
۹ سش؛ معموم‌علیشاه, محمد. معصرم, طرائق الحقاثق,. ه کرشش. محمدجعفر 
محجرب: تهران۰ ۱۳۱۸ ش؛. مقدسی,. محمد,. احسن, التقاسیم.. لیدن۰ ٩۸۱۹۰۶۰‏ 
ناضرالدین‌شاه سفرنامة عتبات: به‌کوشش ابرج افشار, تهزان, ۱۳۶۳ش؛ نقثة 
راهنبای کشرز جمهرری اسلامی ابران, گیتاشناسی, تهران, شم ۱۶۵ نقشة عملیات: 
مشترک (زمینی), ادار؛ جغرافیایی ارتش, تهران, سری 11551, برگ 28-7 [1[؛یاقرت, 
بلدان؛ یعقربی, احمد, البلدان, لیدن, و 
66۲ ,0ص صاراامی وحم عباز ره دقاصا 0.۳ عوصم۳اق ۲ 
:76 0۱000 بع6 معاوهامع۵ ۸۵۳۵۱ مه تمتقعظ مک رجمعمطام( 
4۰ ۱00ص و2 ۵۶۱۵۲۱ ۱۷ ره که انم ۵0۱۵ ر۸ بطفا۹ 
۱ مزگان نظامی 


اشلامبول؛ نک: استانبول. 


اٍشلاغ شهر» شهر و شهرستانی به همین نام در استان‌تهران. 

شهترستان اضلام شهر: یکی از شهتزستانهای استان تهران 
(سالنامه....۸) که از شمال به شهربتان تهران؛ از جنوب به شهرستان 
ری» از غرب به شهرستان کرج و از شرق به شهرستان ورامین محدود 
است ( فرهنگ آبادیها ۰ ش: ۰ فرهنگ جغرافیایی آبادیها..., 
۰ این شهرستان از ۲ بخش (مرگزی: ر چهاردانگد) و۴ دهستان و 
جنعاً ۰ آبادی داراي سکنه تشکیل شده اسث ؛ اسلام شهر مرکز اين 
شهرسین رها شهیآن مارم ررو( زان ن تقسنیمات .۱۱۴ 
آبارنامه. ۵۳۳ 

دهستانهای این شهزستان عبارتند از ده عبانن, صالح‌آباد. 
چهاردانگه و فیردز بهرام. فیروز بهرا م از آبادیتهای کهن است که پنای 
آن را به فیروز ساسانی نسبت داده: آن را به نامهای فیروز رام و فیروز 
بران نامیده‌اند (کزیمان: ۵۹۷/۲).یاقوت آنجا را فیروز رام و از قرای 
ری نوشته است .)٩۲۸/۳(‏ در نزهه‌الفلوب نیز این ابادی با نام فیروز 
بهرام آمده است (حمدالله, ۵۴). اعتماد السلطنه بد همین تام اشاره 
دارد و می‌افزاید که اگنون آن را فیروز بران می‌خوانند (۲۱۱۵۴). 

شهرستان اسلام شهر با آب و هوایی خشک در پهنه‌ای دشتی ی فرار 
گرفته: و جنس خاکهای آن عمدتا شنی و رس انست؛ شاخه‌اق از 
رودخانه کرج مهم‌ترین منبع آب جاری این منطقه یه حساب می‌آمد 
(فرهنگ جغرافیای ی آبادیها, همانجا) که با احدات سد کرج, 
زوستاهای.آن.از آب کشا ورزیمحرون. ماندند. (حییین ,,۶-۶۵). 
امروزه, آب مورد نیاز آنجا از چاه ععیق تأمین می‌شود.( فرهنگ 
جغ رافیاییآبادیها همانجا). مطابق آمار ۱۳۶۷ش جععاً ۳۷۵ حلقه چاه 
در این منطقه وجوذ داشته است که بیش از 7/۵۸ آن خاه 
(قرهنگآبادیها ,۱۳۶۷ش, درازده). 


عمیق نوده است 


منطق اسلام شهر در ۱۳۴۵ش متشکل از ۰ آبادی سبه مرکزیت 
قاسم آباد شاهی ‏ بود که جمعاً حدود هزار نفر (حدود ۲۰۰ خانواز) را 
در خود جای داده بود (حبیبی؛ ۶۵). در ۱۳۵۵ ۵ شن آبادیهای این منطقه بد 
عنوان یک مجنوعة زیستی: به نام شادشهر: و متشکل از ۲۹ کانون 
جنعیتی مطرح شدند. در اين زمان, اگرچه کانونهای این مجموجه 
دارای قطعه‌بندی شهری بودند, اما بجز قاسم آباد به عنوان شهر شناخته 
نشذه‌اند و در واقع پذیرای مهاجران روستایی بودند که به عنوان نیزوی 
کارسادة کا رخانه‌های پیرامونی به حساب نی آمدند (همو, ۳۷-۶۶).در 
دور بعد. جمعیت. اين. منطقه با رشدی شتابان افزایش:یافت .و در 
۵ ش به ۲۷۹۲۰۳۶ نفر (۵۲۷۹۸ خانوار) رسید ( سرتنما ری نتایج 
تفصیلن: ۱۵): در این زمان ۸۲۲/۹ از کل جمعیت منطقه در ۳۸ آبادی 
آن زندگی می‌کردند و مابقی (۷۷۷/۱) در تنها شهر آن سکنین داشتند 
(همانجا). 

این منطقه. از لحاظ اجتماعی-اقتصضنادی چهره‌ای روستتایی و 
غیرشهزی دارد؛ البته خی آن را نة شهری و نه روستایی دانسته‌اند 
(حبیبی:261). در ۱۳۶۷ش جمعاً ۱۰۹۲ خانوابهره‌بزدار کشاورزی 
دز این منطقه زندگی می‌کردند ( فرهنگک آبادیهاء ۱۳۶۷فن. مانجا): 
مخصولات : کشاورزی: منطقه. شامل غلات و تره‌بار و" همچنین 
محصولات باغی از جمله انگوز, سیب و گلابی است که مازاد آن به 
تهران صادر می‌شود. پرورش طیور نیز از دیگر فعالیتهای روستاهای 
منطقه است ( فرهنگ جغرافینایی آبادیها, هسانجا). علاوه بر این 
۳ رآ گوسفند وبز,و ۱۵۸۸۲ رأس:گاو و گاومیش در این 
منطقه نگهداری می‌شنده ات (فرهنگ روستایی,۰)۱۷۹ 

جمعیت این شهرستان دز :۱۳۷۰هن بزایر ۳۰۹۳۲۵۳ نف بود کد 
۶ (۷۹۱۷۰ نفر) آن در ۴۰ روستای منطقة, و مابقی (۷۴/۴) در 
شهر زندگی می‌کردند. (سالنامه, ۴۱؛آمارنامه, ۴): آمار غیر زسمی 
جمغیت منطقه را تا ۵۰۰ هزار نفر برآورد می‌کند (حبیبی, ۶۷): زبان 
ساکنان منطقه ترکی و فارسی با گویشهای کردی و لری است ( فرهنگ 
جغرافیایی. ابادیها : همانجا)..از: جمله. ابادیهای .مهم شهرستان: دز 
۵ انن (بجز. مرکز. شهرستان) می‌توان. از شهرک واوان (۳۷۵۸. 
نفر)..شاطره (۷۰۷۱.نفز): میان آباد. (۱۰۰۵۷۶. نفر). احمد. آباد 
مبتوفی (۷۸۱۳ نفر), شهرک موسی آباد (۱۷۱۲۱۸ نفر) و گلاسته 
(۰۴۵؛۶نفر) نام برد (فزهن گآبادیها ۱۳۶۵۰ 6۱۳ 

شهر اسللام شهر: : این شهر که در اصل روستایی بیئن نبزد, قاسم 
آباد شاهی نام داشنت:( فزهنگ جغرافیانی آبادیها ٩۲۰۳:‏ سزشماری» 
نتایج مقدماتی: ۱۴). اسلام‌شهیا ٩٩۲‏ متر ارتفا ع از سطح دریا در۳۵ 
و۳۰ عرضنو ۵۱ و۲۱ .طول ,جغزافیانی. ( فرهنگ.جغرافیایی آبادیهاء 
۲) دز ۲۴: کیلومتری: غرب: شهزآری: قراز. گرفته.امنت. ( فرهنگ 
جغرافیانی ایران:۰)۱۵۶/۱ ۹ 

: جمغیت: آن دز ۱۳۲۸ش ۵۸۳ نفز بود: که تیه بیشتر به ژزاعت (رغلات: 


صیفی:جغندرقند و میوه) من برداختند (همانجا): سزشماری 2۱۳۳۵ 


نشانگر کاهش جمعیت این آبادی (۴۸۱ نفر) بود (گزارش..., ۵). رشد 
ناگهانی و شتابان جمعیت این شهر با گسترش بی‌رويدٌ شهر تهران, و 
مهاجرتهای روستایی پنن از دگرگونیهای ده ۱۳۴۰شن و نیز قرار 
گرفتن آن در مجورهای ارتباطی و راحدهای صنعتی پیرامون تهران» 
"مربوط بوده است (خبیبی, ۶۷-۶۳) دیدین‌سان, اسلام اد که در آن 
زسان ‌قا سم آپیاد تامیده می‌شبد از ۱۳۵۵ش با جمعیت ۲۹۲" ۰انفر 
(۱۰۲۸۲۳ خانزار) رسماً به عنوان شهر مطزج د شد ( سزشماری: 
۵ سش.۱ال). این روند رضد پس از آن باشتایی 
دنبال آن در ۱۳۶۵ ش جمعیت این شهنر تا ۲۱۵/۱۲۹ نفر افزایش یافت 
(سرشماری, نتایج تفصیلی,۱۵). 

ویژگی بارز جمعیت اسلام شهر جوانی آن است. تا جایی که 1۸۵۱/۱ 


بیشتر ادامه یافت و به 


از ساکنان آن کمتر از ۱۵ سال سن داشتهآند و نیزتنها ۸۴۴/۱ از جمعیت" 


آن در همین شهر متولد شده‌اند (همان, ۱۸) که نشانگر نسبت سیاز 
بالای مهاجرپذیری این شهر به شمار می‌رود. ضمناً ۸۳۰/۵ از جمعیت 
این شهر متولد نقاط روستایی بوده‌اند (همانجا). ۸۳۱/۸ از جمعیت ۱۰ 
ساله‌ر پیشتر این‌شهر شاغل‌بودند که‌بیشتر در بخش‌صنعت‌و ساختمان 
(۸۴۶) به: فعالیت اشتغال: داشتند. همچنین ۱/۸) آنان: در:بخش 
کشاررزی و شاخه‌های مربوط به آن شاغل بودند و بقیه (۲۷/۷//) به 
امور دیگر می‌پرداختند (همانجا). در ۱۳۶۵ش ۶۹۶۸۳ واحد کارگاهی 
در اسلام شهر وجود داشت ( سرشماری. نتایج مقدماتی, ۱۴) و 
خانوارهای مقیم این شهر در ۳۲۹۶۸۴ واحد مسکونی معمولی, ۲ چادر 
و۱۶۸ واحد آلونک مانند زندگی می‌کردند ( سرشماری, نتایج تفصیلی, 
6۵ جمعیت اسلام شهر در ۷۰ شش ۱۳۹۳۲ نفر بود ۱ سالنامه, 
سانجا). 
ماخذ: مارنام استان تهران (۱۳۷۱ش), سازمان برنامه و بودجه استان تهران, 
تهران: ۱۳۷۲ اغتناد التللنه مخندنتن: ترآ البلدان: به کزضین: عبدالحبین 
نرایی ر هاشم محدث, تهران: ۱۳۶۸ش؛ حبیبی؛ محسن, اااسلام شهر, یک فجموعة 
زیستی کامل یا یک مجموعذ زیستی ترگیبی!», گفتگو, تهران, ۱۳۷۲ش: شد ۱؛ 
حبدالله. مستوفی, نزهةالقلوب, به کوخش گ. لسترنج, لیدن» ۱۹۱۳/۱۳۳۱ 
سازمان تیمات کفوری جمهرزی اسلامی ابران؛ وزارت کشرر؛ نهران؛ 02۱۳۷۲؛ 
سالامه آماری کشور (۱۳۷۳ش), مرکز آمار ایران: تهران, ۱۳۷۴ش!شرشماری 
عمرمی نفوش و منکن (۱۳۵۵ش): استان فرکزی: مرکز انار اتزان: تهران: 
۵۹ شش سرشماری عمرمی نفوس و سکن (۱۳۶۵ش). نتایج. تفصیلی. 
شهرستان ری, مرکز آمار ایران تهران, ۱۳۶۸ش؛سرشماری عمومی نفرس و مسکن 
(۱۳۶۵ش): نتایج مقدماتی, شهرهای, کشور, مرکز آمار ایران, تهران؛ ۱۳۶۵ش! 
فرهنگ آیادیهای کشرر (۱۳۶۵ش): شهرستان تهران, مرکز آمار ایران, تهران, 
۳۶۸ ش؛ فرهنگ آبادیهای کتور؛ بمرتماری عنومی کناورزی (۱۳۶۷ش): 
استان تهزان: مرکز آمار ابزان: تهران: :۱۳۷۰ شن؛ فرهنگ جفرافیایی آبادیهای کشور. 
(تهران)؛ سازمان جغرافیابی نیررهانی سلح؛ تهران::2۱۳۷۰ اج ۳۸ رهگ 
جفراهیایی ايران (آبادیها), استان مرگزي, دایرف جفرافیایی ستاد ارتش,تهران» 
۸ اش فرهنگ روستایی (۱۳۶۵ش). کل کتور, مرکز آمار ایران. تهران؛ 
۹ اش کریمان: حسین» ری باستان: تهران: ۱۳۴۹ثن) 
سرتنما ری تهران, وزارت کشرر, تهران, ۱۳۳۷ ش؛یاقوت, بلدان؛ نیز: 
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رارثن مشروح خوزه 


اسلام‌گرای ۵ 


اٍسلاخ گرای؛ نام چندتن از خانها و خان‌زادگان‌سلمان دودمان 
چنگيزي «گرای» از نسل جوچی که از سدة ٩‏ تا ۱۲ق/۱۵ تا ۱۸م در شبه 
جریزة کریمه فرمان می‌راندند: 

اسلام گرای خان اول (حک -٩۳۸‏ ۵۳۳/۹۹ ینت 
محمد گرای خان اول (د ۱۵۲۳/۵۹۲۹م). دولت خانهای کرینه از زمان 
منگلی گرای در اواخر سد؛ ق/۱۵م زیر نفوذ دولت عشمانی درآمد و از 
آن پس یک خان زاده همواره‌به صورت گروگان در دربار عشماتی به سر 
میبرد (اولیاجلبتی: ۱۳۸/۸ نجوّدت: ۲۶۲-۲۶۱/۲): از آنجا که تخاکتیت 
اسلام گرای از سوی دولت عشمانی تأیید نشد. از زمان فرمانزوایی او 
آگاهی اندکی برجای مانده است. حتی برخی: نام او را در جذول 
خانهای کریمه ثبت نکرده‌اند وبرخی دیگر در ترتیب فرمانروایی گرایها, 
وی را در وت دهم جای داده‌اند (لين پول؛ ۴۲۵۰۴۲۳)؛ نیز دزپاره‌ای 
منابع تنها از دو اسلام گرای به عنوان خان کریمه سخن رفته که همان 
اسلام گرای دوم و سوم است (ن5: ادامة مقاله), ولی از اسلام گرای اول 
سخنی در میان پیت (سامی, .)٩۴۰/۲‏ بة گفتة زامباور ض ۳۶۷) 
اسلام گرای اول از ٩۳۲‏ تا ۱۵۲۶/۵۹۳۹ تا ۱۵۲۳ فرمانروایی کرد, 
حال آنکه برخی منابع متقدم, دورة حکومت (طاصبانه» او را تلها حدرد 
۵ماه آررده‌اند (کازیمیرسکی, 365؛ جودت. ۲۶۴/۲). توضیح آنکه در 
زمان حکمرانی سعادت‌گرای اول, پسر منگلی‌گرای که پس از عزل 
غازی‌گرای در محرم ۳۰٩انوامبر‏ ۱۵۲۳ به خانی کریمه رسید (همو؛ 
۷۲ ) و چندی بعد غازی‌گرای را که قالفای (ولی‌عهد) بود, کشت 
(هامرپورگشتال, ,)٩۶۸/۲‏ در میان بزرگان خانوادةُ حاکم بر کرینه 
(گرایها) در دستگی پدید آمد. گروهی به سرکردگی سعادت گرای 
هوادار دولت عثمانی بودند و دسته‌ ای دیگر به رهبری اسلام گرای برادز 
غازی رای مقتول, طرفدار استقلال تاتارهای کریمه از ریز 
دشمن سرسخت روسها. اما اسلام گرای, به ژودی بیشتر قبیله‌های 
بزرگ رابه زیر فرمان درآورد وقدرت اقعن را درگریمه به دست رف 
(1۸,۷2(/۱104) به این ترتیب تا کناره‌گیری سعادت گرای از قدرت» 
پس از ٩‏ سال احراز مقام خانی, دو قدرت موازی رقیب در کریمه وجود 
داشت که اسلام گرای در رأس قدرت واقعي, اما غیر رسمی بود 
(همانجا). 

اسلام گرا ای در ۹۳۲ق/۱۵۲۷م به قلمرو روسها هجوم برد و تا منطقة 
زان (ریازان) را ویران؛ و مسکو را تهدید کرد. در درون سرزمین 
کریمه نیز ظاهرا به قصد خونخواهی برادرش با سعادت گرای سخت 
درگیر نبرد شد و این درگیریها نزدیک ۵ سال به دزازا کشید (همان, نیز 
جودت: مانجاها؛ هامزپررگشتال: ۹۶۹/۲) سرانجام, سعادت گرای 
به همدستی بالی‌بیک حاکم عشاني کفه, و شاهین بیک, حاکم آزاق 
(ازف) دز کنار رودخانة دن دز نزدیکی بندر آزاق, بزایر اسلام‌گرای 
صف آراست, اما از او به سختی شکست خورد و به استانبول گریخت 
(ضرال ٩۳۸‏ ام ۱۵۲۳۲)+نپس اسلام گرای بر مسند خانی کریمه تکیه 
زد وبرادرش ازیک‌گرایرا قالغای کرد (پچوی:۱۷۱/۱؛ کازیمیربسکی: 


2۹۶ اسلام‌گرای 


همانجا: عطایی, ٩۴‏ :۰ همانجا): اما اين وضع دیری نپایید و اسلام 
گرای چون دریافت که توان رویارویی با سلیمان قانونین؛ نلطان نیرومند 
عثمانی را ندارد. از کرده پشیمان شد و دز نامه‌ای به سلطان عغماتی 
تعیین حکمران کریمه را به او واگذاشت (1۸: نیز. کازیمیزسکی, 
هسانجاها). ۱ 

فرمان خانی کریمه در ربیم الاول /٩۳۹‏ اکتبر ۱۵۳۲ به نام صاخب 
گرای پسر منگلی گرای و عموی اسلام گزای نوشته شد و خان جدید بر 
متسد اخکوفت نشستآو استلاخ گراتق راقالغای کرد (جودت, ۲۶۴/۲): 
ابا سیاستهای دوگانه همچنان در کریمه پایداز ماند و این دوگانگی تا 
آنجا پیش رفت که اسلام گرای ضد روس. در ذورة قالغایی, در رقابت با 


صاحب گرای هوادار عمانی, به روسها گرایش یافت. چنانکه وقتی دز 


۴۰ خان کریمة به قلمرو روسنها هجوم برد. اسلام گزای که 
خود: صاحب گرای را همراهی می‌کرد. در نامذای راسیلین پادشاه 
ررس زا از اين لشکرکشی آگاه کرد. ولی روسها به.رغم اتخاذ تداییر 
لازم تخت با شکست سهمگینی روبه‌رو شدند (رمزی: ۰6۱۰۱-۱۰۰ 
اما شرانجام در نزیکی زرایسک" بر تاتارها پیزوزی یافتند (هاررت, 
101(/9). 

5 
کریمه,بار دیگر آشکار شد و اسلام گرای با اتکا به روسها به مبارزه با 
خان برخاست. از آن سو, صاحب گرای که به یاری عتمانیها چشم 
دوخته بود, امیر باقی بیک: یکی از رژسای قبیلاٌ منصور را به کشتن 
قالغای فرمان داد. اسلام گرای شکست خورد و امان خواست. اما 
چندی بعد در ائنای شبیخون باقی بیک کشته شد. (کازیمیرسکی. 
366-8), تازیخ اين زخداد در منابع ۴۴٩ق‏ (زامباور:۳۶۷) و نیز 
۰ق (1۸, همانجا) آمده ابست. او به هنگام کشته شدن, ۴۵ سال 
(هبانجا) داشت و به روایتی دیگر ۳۰ سال (کازیمیرسکی, 365). از 
دورة.-حکمرانی اسلام گرای سکه‌ای به نام خود او. شناخته نیست 
(هاورث, همانجا). با کشته شدن اسلام گرای, گروه طرفدار استقلال 
(از عشانی) در کریمه فرو پاشیذ و عشمانیها بار دیگر بر آنجا چیرگی 
یافتند (1۸, همانجا)؛ 

اسلام‌گرای خان دوم (ح5 ۹۹۲ -۱۵۸۳/۹۹۶- سمني, و 
دولت‌گرای خان (د ۱۵۷۷/۹۸۵ع). یازدمین‌خان از دودمان‌گرایهای 
کرینه. (زامباور, هبانجا؛ نیز نک: بازورت, ۲۳۶) و نخستین خان زادة 
تاتار گروگان در دربار عثمانی که به مقام خانی کریمه رسید. (((دائرة 
المعارف.:.30۷1/370,:6) 

او در دوران حکفرانی پدرش به رم آن زمانبه لا گر رگنب 
استاتبول فزستاده شد و در دربار سلطان سلیمان قانونی و سلطان سلیم 
دوم منزلتی داشت, ابا با جلوس ملعطان مراد سوم (۱۵۷۴/۹۸۲م) 
چون از اعتبار و التفات پیشین برخوردار نشد, به قونیه رفت و با وارد 
شدن در حلقه درویشان مولوی زندگی فقیرانه‌ای پیش گرفت (جودت. 
۲ :؛هامرپو رگشتال, ۱۵۱۲/۲)» 


در ۲٩۹ق/۱۵۸۴م‏ خان کریمه, محمد گرای, برادر اسلام گرای, به 

سیب سرپیچی از فرمانهای سلطان عثمانی, به. دست عثمان پاشا, 
سزدار عشمانی ننزنگون شد و قالغای و برادرش الب گرایق به خانین 
رنید.اما محمد گرای که هنچنان خود را خان کریبه می‌دانست:عسشنان 
پاشا را در قلعة کفه در حصار گرفث: مقازن حرکت نیزوهای کمکی. 
عشمانیها به کریبه, انسلام گرای به شتاب از قونیه به,امبتانبول فرا خوانده 
شد وبا منشورخانی رهسار کریمه گشت (سلانیکی | 143-144 +پینوی 
۲ منجم باشی ,۵۵۳/۴؛ جودت, هامرپورکشتال, همانجاها ).با 
رسیدن نیروی کمکی به کنه و انتشار خبر ورود. ان جدید, بیشتر 
تاتارهای کریمه و به ویژه اشراف و سران قبایل: از مخمد گرای جدا 
شدند: و به اسلام گرای پیوستند. و آلپ گرای بد قالغایی. اسلام‌گرای 
کمارده شد و محمد گرای خان در حال فرار به دست برادرش آلپ گرای 
پا به دست خود ِ گرای خان کشته. شد (سلانیکی. پچوی. 
همانجاها؛ منجم باشی: ۵۵۴/۳). سپس سعادت. گرای, پسر خان 
مقتول. با پاری امیران نوغای بزرگ به خونخواهی پدرش ناکهان به 
باغچه سرای, مقرخان, هجوم برد (جودت, همانجا): اسلام گرای ذر 
حالی که زخمی شده بود, ناگزیز به نیزوهای عثمانی دز قلعف کفه پناهنده: 
شد (رتضنان )۹٩۲‏ و از دولت عشانی کیک خوانست (سلانیکی, 
9). سرانجام, اسلام گرای با همراهی قبودان قلیچ علی پاشا و عشمان 
پاشا صدراعظم که از استانبول به ياري او گسیل شده بودند, در نبردی 
در دشت آندال, بر سعادت گرای چیزه شد و او را گریزاند و خود در 
خی ۱۵۸۳/۵1۹۲ باردگر پر بزمانه تخت خاني تکیه زد هنز 
12 جودت: هسانجا ؛#هاورث.1(/520) )1 

بدین سان ن پار دیگر نفوذ و مداخلاٌ عشماني در سرنوشت ننیامنی 
کریمه خودنمایی کرد گرچه, سعادت گرای چندی بعد با تجهیز نیرزیی 
از قزاقهای دن و تاتارهای نوغای بر ضد خان به پا خاست, اما این بار 
نیز در نبردی از نیروهای آلپ گرای قالغای شکست خورد.و به ولگا 
گربخت و سرانجام در ۹94ق/۱۵۹۱م در ۴۰ سالگی در میان نوغایها 
درگذشت (کازیمیرسکی: 379-380) 

در شوال ۹۹۵/ سپتامبر ۱۵۸۷ سران تاتار با فرستادن ایلچی به 
استانبول از سلطان عثمانی خواستند تا سپاهی به سرداری اسلام گرای 
خان گسیل دارد تا هشترخان (آستارا خان) را تصرف کند و راه رخنهً 
روسها را بیندد (سلانیکن: 190-191): دربار عثمانن هن به خواشت 
آنان پایسخ مساجد داد و بر آن شد تا اسلام گرای را همراه با علی پیک 
رئیس قبیله شبرین و میرزاهای نوغای بزرگ به سوی هشترخان گسیل 
کند:اما این لشکرکشی سرانجامی نیافت. در همین روزها تران روسیه 
چون از سوی لهستان تهدید می‌شد. با خان کریمه رفتاری مسالمت‌آمیز 
در پیش گرفت و حنی مي‌کوشيد تا همکاری او را در مقابله با لهستان و 
اوکرائین جلب کند. از سوی دیگز دولت عشمانی نیز به فرستاده تزار 


2۳ و12۵ 


یادآور شد که از حملة قزاقهای مورد حمایت روسها به. سرزمینهای 
عشمانی وبد رفتاری با مسلمانان روسیه جلوگیری کند (اینالجیک. 394؛ 
هاورت: 1-522 1101(/52): وانگهی, تاتازهای کریمه که یم آن‌داشتندبا 
حرکت به سوی هشترخان منرزمینشان دربرابر روسها بی‌دفاع بماند بز 
آن شدند که مستقیماً به روسیه هجوم برند (اینالجیک ,همانجا) ظاهراً 
در همین زمان اسلام گرای به منطقه چزکسها تاخت وبا غنایم فراوانی 
برگشت. در بازگشت»:چون از سخنان جسارت آمیز والی بُفدان 
(ملداوی) برضد خود آگاه شد. بی اجازة سلطان عشمانی بد ان سرزمین 
تاخت و نوغایهای آنجا راغارت کرد. شلطان عثماتی پس از آگاهی از 
ماجرا به خان کریمه فرمان داد تا آنچه را از ملداوی گرفته بود, باز 
گرداند و خان نیز فرمان برد (کازیمیرسکی, 380) و برای اثبات 
وابستگی خود به درلت عشمانی, نخستین بار در تاریخ خانی کریمه, 
دستور داد ذر خطبه‌ها نام سلطان عثمانی را پیش از نام خان یاد کنند- 
گرچه این رسم از آن پس ادامه یافت, اما سکه‌ها همچنان به نام خانها 
زده می‌شد (جودت؛ ۲۶۷/۲؛ گروسه, ۰)۷۷۸ 
.. در اواسط جمادی‌الاول ۹۹۶ اسلام گرای خان در راه لشک رکشی به 
قلمرو روسیه درگذشت (سلانیکی؛201) و پیکر او را دز کناز منسجد 
بزرگي آق کرمان («+) به خاک سنپردند. گفتهاند که او را با زهز هلاک 
کردند.پس از ان برادرش غازی گرای از سوی سلطان عثمانی به خانی 
کریمه گماشته شد (هامرپورگشتال, ۱۵۵۸/۲). اسلام گرای را «عاقل 
دور اندیش و کامل صاحب ذانش) وصف کرده‌اند (جودت, همانجا). 

اسللام گرای‌خان‌سوم (-۱۶۵۲-۱۶۴۴/۱۰۶۴-۱۰۵۴5ع) بزرگ 
ترین پسر سلامت گرای: بشست و یکمین خان سلسلةٌ گرای دز کریمه 
(زامباوز,۳۶۸): 

از هروه سکنزان شانی یک گرا (عزاتی تد دز ۰۳۲ 3۰ 
۱م) دریکی از جنگها با لهستان که قالغای را همراهی می‌کرد, به 
اسارت درامد و ۷ شال در لهستان در بند ماند. درمدت اسازت. با 
تاتارهای همراهش در برخی جنگهای لهستانیها با دشمنانشان شرکت 
داشت: و به روایتی جون پادشاه لهستان دلیریها و جنگاوریهای او را 
دید, رهایش.کزدو به روایتی دیگر بنا بر پیمان سلطان فرراد چهارم با 
لهستان با ۱۰ نفر از بزرگان اسیر لهستان در دست عشمانیها مبادله شد 
(۷)2(/1105-1106 ,1۸؛ سامی, ۱۴۰/۲؛ نعیماء ۸۳-۸۲/۴). در دوران 
خانی برادزش بهادرگرای (۱۶۴۲۱-۱۶۳۶/6۱۰۵۱-۱۰۴۶ع) به قالغایی 
ین هد ریب مفزمای جنگ به زا در کیب باغات نی 
منصنور به نیکی خدمت کرد (همانجا): 1 


پسن از درگذشت بهاذرگرای: مقام خانی شلامت گرای به سب 


مخالفت صدر اعظم عتمانی, قزه مصطفی پاشاء تأیید نشد و برادر 
کوچک‌تر او: مخمد.گرای: برگزیده: شد. :سپس امبلام:گرای- را به 
استانبول فرا خواندند و در قلعهُ سلطانیه جای دادند (۷)2(/1106 ,1۸)- 
گرچه پیشکار او پس از کشته شدن قره مصطفی بسیار کوشید تا منصب 
خائی رابرای اسلام گرای بگیرد, ولی در همان هنگام نام فحمد گرای 


اسلام‌گرای ۷ 


به باب عالی رسید, مبتی بر اینکه تا اسلام گرای به رودس تبعید نشود. 
حکبراتی او توانا, مستقل و دور از شایعات نخواهد بود. پس:اسلام 
گرا به رودتن تبخید شده اما پنن از چندی دولت عثنانی؛ محمد گزای 
را به سیب بی‌تدبیری: و به اتهام قتل پاشای کفه از خانی بر کنار کرد. 
سپین اسلام گرای را از رودنن به استانبول آوردند و محمدگرای زا به 
جای او به آن جزیره تبعید کردند (نعیماء ۸۵-۸۳/۴) 

اسلام گرای به حضور سلطان عثمانی رسید و از سوی اومقام خانی 
یافت وشهدکرد که خدمتگزاز سلطان باشد (هنو: ۸۶-۸۵/۴): 

اسلام گرای.خان پس از بازگشت به کریمه, برادرش قریم گرای زا 
قالغای, و غازی گرای را نورالدین (ولی عهد دوع)؛ و پش از مرگ قریم 
گرای, نمازی گزای را قالغای و برادر دیگرش عادل گرای را نورالدین 
تعیین کرد. پیشکار آو سفرغازیآغا هم که در رسیدن اسلام گرای به 
خانی‌عامل اصلی و موثر بود به‌مقام باشآغالیق(امیرالامرا)منصوب 
شد (1۸, همانجا؛‌هاورت, 11)1(/547). : 

اسلام گرای در همان آغاز فرماثروایی, با مداخله" در آمور داخلی" 
قلمرزو چرکسها: بر آنان چیرگی یافت. اما به زودی در درون هیأت جاکم 
بز کریمه دز گانگی چشمگیری آشکار شد.در یک سو «اولوغ آغا» 
یعنی سفرغازی آغا بود که خود را ((ذستور اکرم, مشیر افخم» وزیر 
اعظم, وکیل مطلق» خان می‌پند اشت و سران ۴ قبیل بزرگ کریمه نیز او 
را تأیید می‌کردند .در سوی دیگر قریم گراي قالغای بود که بر نیروهای 
مواجب بگیر(قاپوقولي) حکومت متکی بود و سرانجام رقابت میانآنان 
به: جنگ داخلی در کریمه انجامید (۷)2(/1107 ,1۸). ارلوغ آغا 
مواجب سربازان را قطع کرد و آنان نیز او رابه قتل تهدید کردند .خان نیز 
او را به زندان افکند,.اما بد زودی از بند گریخت و به طریقی خود را به 
میان طوایف تاتار انداخت (نعیما. ۲۲۵/۴؛ 1۸, همانجا). میرزاهای 
(بزرگان) طوایف تاتار که پیش‌تر نیز از خان کریمه ناخرسند بودند, 
شرایط سختی بزای شنازش پيشنهاد کردند که ابقای خان اولوغ بر 
منصب پیشین خود از آن جمله بود (همانجاها). اين پيشنهاد از سوی 
حأن پذیرفته نشد وسپین در تبردی که در ۱۰۵۵/ ۱۶۴۵م بین آق 
مسجد و قره‌سومیان آنان رخ داد, میرزاها شکشت خوردند و با قبایل 
خود روانة دشتها شدند, اما خان کریمه از این پس نیز از تاخت و تازهای 
این طوایف در امان نماند و پس از یک نبرد خونین که در ۱۰۵۷ق/ 
۷ در حوالی آرقاپی میان آثان روی داد, اسلام گرای ناچار به 
خواستهای مخالفان گردن نهاد و سفرغازی.را به منصب سابقهش باز 
گرداند بان تتیب؛یزوهای مخالف خن در کریمه برتری بان( 
هنانجا): 

روابط اسلام گزای با روسها فراز و نشيبهاي بسیار داشت: او پن 
از جلوس, برنامة:ناتمام چنگي محمدگرای زا در خفله به روسنیه پی 
گرفت (نعیما, ۸۶/۴) و با پیروزی به پایان برد و تزار روس, میخانیل 
رومانف نیز پذیرفت که باج سالانه و پیشکشی زا به مزقع بفرنبد. دز 
اراخر ۱۰۵۴ق/۱۶۴۴م اسلام گرای در حضور فرستادگان تزار به صلح 


۵۹۸ اسلام‌گرای 


و دوستی با روسیه سوگند یاد کرد (۷)2(/1106 ,1۸؛ جودت, ۲۷۱/۲ )۰ 
اما در زمستان سال بعد. به دنبال مرگ تزار, سپاهی از سوی خان به 
فرماندهی غازی گرای نورالدین به مسکوتاخت و ۶۳۳۰۰تن اسیر گرفت 
(14, همانجا). سال بعد. پس از آنکه روسها از هجوم تاتارها به سلطان 
عثنانی شکایت بردند و طرفی نبستند, به نسوی آزاق ز کزیمه پیش 
راندند. در نبردی که در نزدیکی قلعذ آزاق میان روسها از یک سو و 
نیروهای متحد خان کریمه و دولت عشمانی از سوی دیگر در گرفت. 
زوسها شکنت خوردند و۴۰۰ نفر ازآنان انیز شدند. بات عالی پس از 
آگاهی از این پیروزی, خلعت و شمشیز برای اسلام گرای فرستاه 
(نعیما, ۲۲۶-۲۲۵/۴)- 

ظاهراً در همین ایام ان کریمه در حملهٌ پیروزمندانه دیگری به 
سرزمین روسیه بیش از ۴۰ هزارتن اسیر گرفت. اما اغلام اين فتح به 
باب عالی نه تنها مایة تقدیز خان نشد, پلکه وزیر اعظم احمد پاشا به 
فرستاد؛ خان خشم گرفت که چرا در حالی که روسها با عشمانی صلح 
کرده‌اند, اسلام گرای به سرزمین آنان تاخته است. خان نیز با پذیرفتن 
اوامر سلطان پاسخ گفت که قصد داشته اسث پادشاه روسیه را هم مانند 
ملداوی به فرمانبرداری از سلطان عثمانی وادارد (همو, ۲۸۷-۲۸۶/۴). 
این اقدام خان نشانة حرکت مستقل و سیاست فعال اونسبت به سیاست 
انفعالی و انزوا گرای عشمانی در پرابر قدرتهای شمال دریای سیاه 
دانسته شده است (نک: ۷)2(/1107 ,1۸). سپس تزار روس با اسلام 
گرای پیمان درستی بست و به موجب آن مقر شد که روسها خراج 
سالیانه به کریمه ارسال کنند, گذشته از هجوم خودس را قبیلٌ شیرین به 
قلمرو روسها در ۱۶۴۷/۱۰۵۷م, اين پیمان صلح تا پایان حکومت 
اسلام. گرای همچنان پایدار ماند. تا آنجا که خان کریمه در ۱:۶۳ق/ 
۳ با روسها طرح اقدام نظامی مشترک بر ضد لهستان را پیش 
کشید, اما سال بعد میان اسلام گرای و لهستان صلح شد و اندکی پعد 
خان نیز درگذشت و این طرح عملی نشد (همان, ۷)2(/1106). 

دریار؛ُ روابط اسلام گرای با لهستان, باید گنت که خان کریمه در 
اغاز فرمانروایی با فرستادن سفیری نزد پادشاه لهستان از او خواست تا 
روابط درستانة دو مملکت بیش از پیش گُسترش یابد؛ حتی پيشنهاد کرد 
که در مبارزه با قراقهای زاُروگ (ساری قمیش) تابع لهستان ب که 
اقداماتشان مایه تیرگی روابط دو طرف می‌شبد--پادشاه لهستان رایاری 
رساند, اما دیری نبایید که همان قزاقها که پیش‌تر به سواحل دریای سیاه 
دستبرد می‌زدند و گاه با مسلمانان می‌جنگیدند, اینک از پادشاء لهستان 
روی بر‌تافتند و در ۱۶۴۶/۱۰۵۶م تابعیت خودشان رابه خان کریمه 
اعلام کردند (نعیما: ۲۸۶-۲۸۵/۴): گفته‌اند که سیب این تغییر: زفتاره 
اهانت !شکار اشراف و مجلس لهستان به سرکرده مشهور قزاقها بوده 
است (هاورت, 1101(/547؛ نعیما, همانجا). خان نیز به علت تأخیر 
پادشاه لهستان در ارسال خرا ج سالانه. از سران قزاق به گرمی پذیراین 
کرد و قول داد که در جنگ با لهستان به آنان‌یاری کند, سپس نیروهای 
متحد خان کریمه و قزاقها در همان سال یه سرزمینهای روس و لهستان 


هجوم‌بردند وبا غنایم گرانو اسرای‌بسیار بازگشتند (۲)2(/1107 بهل), 
پیوستن ۰ هزار تن قزاق به اسلام گرای, دست آورد مهمی بود که اودر 
برابر پیغام عتاب آمیز وزیر اعظم عثمانی, با تباهات بدان اشاره و 
استناد می‌کرد (نعیما, ۲۸۷/۴ :ها ورت, 11)1(/549)».. 

سلطان عثماتی ضمن مذاکره و مصالحه با روسها, پنهانی شورش 
قراقها را نیز دامن می‌زد. سرانجام, میان لهستان و کریبه کار بر صلح 
قرار گرفت و به موجب پیمان نامه‌ای, پادشاه لهستان تعهد کرد که باج 
سالانه و ۳۰۰ هزار فلورین بپردازد, برای قزاقها عفو عمومی اعلام کند 
و امتیازاتشان رابه آنان‌باز گرداند. خان هم متعهد شد که پادشاه لهستان 
را در برابر دشمنان‌یاری دهد و نیروهایش را بی‌درنگ از لهستان بیرون 
ببرد(همانجا), 

از نکات شگفت‌آور این پیمان صلح. آن بود که تاتارها اجازه 
خواستند که هنگام بیرون رفتن از لهستان, مناطق سر راه را غارت کنند, 
با وجود این پیمان, میان نیروهای مشترک قزاق و تاتار با لهستان چند 
بار دیگر کاربه زد و خورد کشید (همو, 11)1(/549-551). آخرین بار. در 
۳ آنگاه که پادشاه لهستان همراه با نیروهایی از اتریش بر 
آن شد که به قلمرو کریمه بتازد: اسلام گرای در ۲۷ شوال /۱۰ سپتامبز 
همان سال از باغچه سرای رد به. سرزمینهای دشمن آورد (نعیما, 
۵ ) غارت تاتارها در آن مناطق و نبردهای کوچک تا زمستان" 
ادامه يافت و سرانجام, لهستانیها به پذیرش شرایط صلح پيشنهادي 
خان تن در دادند. ارسال خراج سالیانه به کریمه, خودداری لهستانیها 
از دست درازی به سرزمینهای سلطان و ولایت قراقها, از جمله مناد 
این مصالحه بود (همو, ۳۷۰/۵), اما تاتارهای خان که از اين جنگ 
پی‌غنیمت. نابخشنود بودند, به. چپاول سرزمینهای. سین: خود. دست 
کشودند (۲۷ محرم. ۸/۱۰۶۴ دسامبر ۱۶۵۳م) و با غنايم و اسرا 
باز گشتند (همو,۳۷۲/۵؛هاورث, 1-552 11)1(/55). 

گفته‌اند که اسلام گرای خانی با تدبیر و دلیر بود و خود یا قالغای یا 
نورآلدینش پیوسته با دشمنان,می‌جنگیدند و از همین رو, در دوران 
فرماثروایی ای کریمه با انوا ع غنایم آکنده, و دور حکمرانی او برای آن 
سرزمین قرین فراوانی و برکت بود (جودت, ۲۷۱/۲). او رایکی از ۴. 
خان شایستة دور؛ فترت خانهای کریمه و مای آبرو و عزت آن دودمان 
دانسته‌اند (هم, ۲۶۹/۲ ). 

منابع از دو اسلام گرای دیگر نیز یاد: کرده‌اند: یکی قالغای عادل 
گرای(ح5 ۱۰۸۱-۱:۷۶ق) بیست ودومین‌خان‌کریمه(ها مرپورگشتال, 
۴ و دیگری برادر زاده قیلای.گرای خان اول (حک ۱۱۴۲ 
۹ که با نادزشاه افشار معاضر بود زپس از جنگ ایزان و عثماتی 
در محرم ۱۱۳۸ که سرانجام به صلح انجامید, از سوی سلطان عشعانی به 
سفارت نزد نادزشاه فرستاده شد ( استرابادی, ۲۶۲-۲۶۱ )- 

ماخذ: استرایادی بحمدمهدی, جهانگشای نادری, به کوشش عبدالله انور, تهران, 

شش ارلیاچلبی, سیاحت‌نامه, استانبرل. ۲۸٩2۱؛‏ باژورث, کلینررد ادمند, 


سلسله‌های اسلامی: ترجه" فریدزن بذره‌ای: تهران» ۵۱۳۷۱؛ چیه تازیم: 
استانبول, ۱۲۸۳ ق؛ جسردت, احمد,تاریخ , استانبرل, ۰٩‏ ۱۳ق !رمزی,م.م,تلفیق 


الاخبار و تلقیح الاثاره اررتبورگ: ٩۶۱٩۰۸‏ زانباور, معجم الانساب, ترجه زکی 
محمد حسن و دیگران, بیروت, ۱۴۰۰ق؛ سامی, شمی‌الدین, قامرس الاعلام. 
استانیرل,. ۱۳۰۰۶ ق؛ عطایی, عطلاءالله, حدائق الحقائق فی تکعلة الشقائق, به کرشش 
غبدالقادر ارزجان, استانبول: ٩۱۹۸؛‏ گروسه, رنه امیراتوری صحرانوردان, ترجمة 
عبدالختین میکده:تهران. ۱۳۵۲شن؛ لین پرل. استانلی و" دیگران: تأریخ درلتهای 
اسلامی ز خاندانهای حکرمتگز, ترجمذُ صادق سجاذی, تهران, ۰ ۱۳۷ ش؛ منجم‌باشی, 
احمد.. صحائف الاخبار, استانبول, ۱۲۸۵ق؛ نیما مصطفی, تاریخ, استانبرل, 
۲۸۳۰۱ ۱ ؛هامر پررگتبتال, یوزف,تاریخ امپراتوری عشمانی, ترجمهُ میرزا زکی 
علی آبادی,به کوشش جمشید کیان‌فره تهران, ۱۳۶۸-۱۳۶۷ ش؛نیز: 
,16۱1مصل 1880:01۸4 ت۷۵ هلا عاموهکا ما زه برخماعزلط بلط بععتهمظز 
تاوتاططاه‌چها رامع مواه۷-صمظ ۷۵ تموممه حتمتاه‌طماهر من - تون ظز 
,تاه .۸ ۵ باه تص عم : ۷۵۱,۲۲ ,۱948 ۱ حتفاو رهاظ رم(1569) 
1 ۷۵۱۰ :1833 ,ونجه۲ بخل ید عفوزی عل مدا دمک محاماهزط ۱ هل مامه ۳ 
باجز مه امه ات7 ر9ققا ,اسطاحاعا راوج ۵4.۱۸۰ رنه ولا رد۹ 
2۰ ,۸۱۱0۲۵ 
پرسف رحیم‌لو 


ٍشلاغ و ایمان. نک: ایمان, 


اشلامیه. شهر کوچکی در بخش مرکزی شهرستان فزدوس 
(استان خراسان). نام پیشین این شهر باغستان بود ( فرهنگ 
جقرافیان ی آبادیها :۸:۰ ۵) کد دز سرشتماری ۱۳۵۵ض به اسلامیه تبدیل 
یافت ( فرهنگ آبادیها..., ۰)۲۰۱/۲۱ این شهز در ۳۴ و ۱۰.عرطن 
جغرافیایی و۵۸ و۱۵ طول شرقی (مفخم پایان, ۵۳/۱), در ارتفاع 
۰ متری از سطح دریا و در ۵ كيلومتري شمال خاوری شهر 
فردوس قرار گرفته است (فرهنگ جفرافیای یآبادبها همانجا): 

آب و هوای اسلامیه معتدل و خشک است. آب ورد نیاز این محل 
دز گذشته از قنات و رودخانه فصلی تأمین می‌شد ( فرهنگ جغرافیابی 
ایران: ۴۴/۹). اما در حال حاضر از طریق آب لوله‌کشنی چاه تأمین 
می‌شود: هر چند آب قنات نیز هنوز مورد استفاده است ( فرهنگ 
جغرافیای ی آبادیها , همانجا). پوشش گیاهی طبیعی محل شامل کلپوره, 
شاه‌تره, درمنه, پودنه و گياهان مرتعی است و جانوران وحشی از جمله 
گرگ» شفال, روباه, خرگوش, کبک و سینه سیام در پیرامون آن زندگی 
می‌کنند (همانجا), 

اسلامیه. از. گذشته به.سبب برخورداری از باغهای زیبا. مجل 
گردشگاهی اهالی شهرستان فردوس به شمار می‌آمد. خیابان طویلی که 
آب در دو طرف آن جاری بود و چنارهای کهنسال آن را سیراب می‌کرد. 
زیبایی خاضی به این نقطه یبلاقی داده بود ( فرهنگ جغرافیایی اران؛ 
هبانجا), 

این شهر در ۱۳۲۹ش که روستایی بیش نبود, تنها دارای ۲۲۱ نفر 
که بود (همانجا): اما جمعیت آن دز ۱۳۵۵ش بد ۳۷۳۱ نف (۸۳۲ 
خانوار) افزایش یبافت (فرهنگ آبادیها, همانجا) و در ۱۳۶۵ش به 
۷ تفر (۱۰۵۷ خانوار) زسید (سرشماری...,۱۵).نسبت چنسی 
در این شهر برایر ۱۰۳ است و ۸۴۱/۳ از جمعیت آن را افراد کمتز از ۱۴ 
سال تشکیل می‌داد (همان, ۱۸) که اين خود نشانگر جوانی جمعیت و 
در نتیجه, بالا بردن بار تکفل در میان خانوارهای ساکن است. اسللامیه 


اسلی 2۹۹ 


شهری مهاجرپذیر است, به اين معنا که ۵۷/۴/ جمعیت آن متولد سایر 
تقاط بوده‌اند (همانجا), علاوه بر اين, ۸۶۲/۶ از جمعیت ۶ساله به بالاق 
این شهز باشواد هستند که این نشبت دز میان مردان به ۷۳۱۴و دز بین 
زنان به ۸۵۱/۶:می‌رسد.. جمعیت فعال اين شهر بیشتر در بخشهای 
کشاررزی (۳۰/۷/), صنحت (۸۲۴) و گروه غمد؛ ساختمان (۱۲/۷) 
به فعالیت اشتغال داشتند (همانجا). شهر اسلامیه در ۱۳۶۵ش دارای 
۰ واحد مسکونی بود (همان, .)۱٩‏ جمعیت آن در ۱۳۷۰شن, ۳۰۹۹۶ 
نفربوده است (آمارنامه .0۶۰۰ 
اسلامیه‌را هنوزمی‌توان‌شهری‌کشاورزی به‌شمارآورد.محصولات 
عمد؛ تولیدی در این شهر, گذشته از غلات, شامل زعفران, پنبه, 
چغندرقند, انار و انگوز است. بافت قالیچه در این شهر رواج دارده تا 
جایی که از وجود هزار دار قالی فعال در آين شهر خبر داده‌اند (فرهنگ 
جفرافیای ی آبادیها همانجا). 
زبان مردم اسلامیه فارسی است و همگی شیعه هستند. ساکنان شهر 
را مردمی‌با ذوق معرفی کرده‌اند ( فرهنگ جفرافیایی ایران, همانجا). 
ماخذ: آمارنامذ استان خراسان (۱۳۷۱ش)؛ سازمان برنامه ر بردجه استان 
خراسان, تهران::۱۳۷۳ش؛ سرشماری عمومی نفرس و سکن (۱۳۶۵ش), نتایج 
تفصیلی, شهرستان فردوس, مرکز آمار ایران, ۱۳۶۸ش؛ فرهنگ آبادیهای کشرر 
(۱۳۵۵ش), استان خراسان, مرکز آمار ایران, تهران, ۱۳۵۵ ش؛ فرهنگ جفرافیایی 
آیادیهای کشور (فردرس)» ادار؛ جفرافیایی ارتشن, تهران, ۱۳۶۳ش, ج ۱۵۳فرهنگ 
جفرآفیابیایران (آبادیها) استان نهم, دایر: جغرافیابی ستاه ارتش, تهران, ٩‏ ۱۳۲ش؛ 
, مفخم پایان,لطف‌الله,فرهن گآبادیهای یران,تهران, ۱۳۳۹ ش.: 
عباس سعیدی 


شم خان کشمیری, نکن سالم کشمیری, 


اشلی». يا اینلی, رودی در شرق. مغرب (مراکش) که به علل 
تاریخی و سیاسی شهرت یافته است. اين رود که از کوههای مغاز در 
نواحی مرزی میان مغرب و الجزایر سرچشمه می‌گیرد, مسافتی جدود 
۰ کب را از جنوب غریی جده در دشتهای آنجاد به سوی شمال 
شرقی طی می‌کند وپس از عبور از وادی مویله به رود تافنه می‌ریزد: آن 
بخش از اين رود که به وادی مویله می‌ريزد, به نام ويدبونعيم,معروف 
است (بسبتانی؛ 81۱ : 512 :۲لا۲), 

موقعیت سوق الجیشی اسلی در مسیر میان شرق مفرب و غرب 
الج ایر وبه ویژه نبردهای بزرگی که به فاصلة چند سده در کرانه‌هاي این 
رود کوچک درگرفته؛ به آن اهمیت تاریخی و سیاسی بخشیده است: دز 
سدة.۷ق.دو جنگ از چندین جنگی که.میان .سپاهیان بنی‌مرین.و 
بنی‌عبدالواد درگرفت» در کرانة اسلی روی داد. نخستین این جنگها در 
۷ م مین ابویکر پن عبدالحق, امیر بنی مرین و يخمراسن بن 
زیان, امیر بنی عبدالواد به وقوع پیوست. یغمراسن که هم پیمان 
مرتضیل, خلیفة موحدون بود وبه درخواست او به قلمرو بنی‌مرین لشکر 
کشیده بود, در نبردهابی سنگین در کرانهُ اسلی به سختی از سپاهیان 
بنی مرین شکست خورد و با اندک نیرویی که از سپاهش باقی مانده بود. 


۶ اسلینی 


به تلمسان گریخت (ابن ابی زرع, الائیس...» ۲۹۵-۲۹۴ الخیرة.... 
۷۶۷۵ ابن خلدون, ۳۶۰-۳۵۸/)۲(۷۰۱۷۲-۱۷۱/)۱(۷). جنگ دیگر 
در ۰ ۷عق میان یعقوب بن عبدالحق ویغمرامتن درگرفت که باز به ناکامي 
یغمراببن انجامید, در این جنگ نیرویی عظیم از جنگجویان بتی مرین و 
هم پینانانشان در آن شرکت داشتند, سپاه یغمراسن بار دیگر در کران 
اسلی به سختی شکست خورد و گروهی از سرداران آن از جمله فارس 
پستر یغمرا سن کشته شدند و خود او که در گرم گرم نبرد زخمی شده بود. 
با عده‌ای از نزدیکانش به تلمسان گریخت. یعقوب نیز در تعقیب از 
نخست وجده را تصرف و ویران کرد و سپس تلمسان را چندی در 
محاصره گرفت (ابن ابی زرع الانیس, ۳۱۱-۳۰۹ الخیرة: ۱۲۹- 
۳ ابن خلدون, ۳۸۱۰۳۷۸/)۲(۷۰۱۷۸-۱۷۷/)۱(۷) ۰ 

أسلی شاهد نبرد بزرگ دیگری نیز بوده است که اهمیت آن در تاریخ 
سیاسی معاصر, رویدادهای پیشین را تحت الشعا ع خود قرار داده, و آن 
نبرد میان نیروهای نظامی فرانسه و مغرب در یم نخست سدة ٩۱م‏ 
است: پس از استیلای فرانسه بر الجزایر ستونی از نیروهای نظامی آن 
کشور به رهبری ژنرال بوژو! دز تعقیب. امیر عبدالقادر..فرمانده 
الجزایری که به مغزب پناه برده: و از حمایت مولای: عبدالزحمان, 
سلطان شرفای مغرب, برخوردار شده‌بود, زارد آن سرزمین شد و در 
کران اسلی با سپاهی از جنگجویان مفربچارهبرکا محد, ولیعهد 
عبدالرحمان, روبه رو گردید؛ 

در ۱۴ اوت ۱۸۴۴ ۳ 
قاطع نیروهای فرانسه انجامید. در این جنگ, سپاهیان مفرب که از 
سازماندهی منظلم بی‌بهره بودند. به رغم فزونی نفرات, به سرعت مخلوب 
سازمان و تجهیزات برتر نیروهای فرانسه شدند؛ به. طوری که سپاه 
ایشان. یکسره از هم فرو پاشید .و در اندک. زمانی هد تجهیزات, 
تدارکات و. مهمات. و .حتی مقر فرماندهی. آنان به.دست. نیروهای 
فرانتسوی‌افتاد. این رویداد که در تازیخ معاصر به ((نبرد اسلی)» معروف 
شده است, ضعف سازماندهی نظامی مغرب و ناتوانی آن کشور را در 
مقابله با روشها و تظامهاي نوین اروپایی اشکار می‌سازد. در پی این 
شکسنت, مولای عبدالرحمان برای صلح با حکونت فرانسة مجبوز به 
پذیرش شروطی از جانب فرماندهی کل نیروشای آن کشور در الجزایز 
شد که از جمله آنها اخرا ج امیر عبدالقادر از مخرب‌یا امتنا ع از کمک به 
وی بود. ژنرال بوژو نیز به پاداش این پیروزی به «دوک اسلی» ملقب 
گردید (سلاوی, ۵۴-۴۹/۹؛جزائری, ۴۴۹-۴۴۷/۱؛ین سعید ۶۶-۶۵ 
لاروس.بزرگ؛ ابوالنتصر::246,.287,288؛ ریمنوند, 0 1( 
ان ۱ 

ماخذ: : اين ابی زرع, علی, الانیسن المطزب., ریاط . ۱۹۷۲م؛ هو ره 

السبیة, رباط, ۱۹۷۲ع؛اين خلیون, العبر؛ پستانی؛ بن سعید, سعید, المثقف المخزنی و 

تحدیت الدولة», الانتلجانیا فی المفرب العربی, بیروت. ۱۹۸۴م؛ جزاثری, محمد: 

تحفة الزائر, بیروت. ۴/۱۳۸۴ ۱۹۶؛ سلاری, احمد, الاستقصا به کرشش جعفر 

ناصری ومخمد ناضری: دارالیتاء ۵ ۱۹۶مانیز: 
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1 مره مایم بفجمط ناحتما 6۵ ناج :2812 
بععل۳تاه) رماع ره زمهاک لا و ۳۱۵ات 76 رطمزعظ امتجمآمن ۳۵ 
0۵1.11)۸(۰ 1970۱۷ 

مهران ارزنده 


اشلیمی. 0 نگارگری سنتی ایران (نک 
نویدی, روضاءالصفات, ۵۰). اسلیمی را نمودار تجریدی‌درخت: به ویژه 
تاک دانسته‌اند که با گردشها و پیچشهای بی در پی:و هماهنگ 
شاخه‌های آراسته به برگها ز نیم برگها و گرههای آن از پایهییْ که بند 
اببلیبی خوانده می‌شود, می‌روید و با آهنگ منظم و سناختار 
خشم‌نوازی که میان اجزاغ آن وخود دارد, طرخی شیک (استیلیزه) 
از دزخت را"ني‌نمایاند (وزبری: ۲۰۶/۲ آقدسیه:۳۷). برخی از 
پژوهشگران, ريش این طرح را برگرفته از نقش درخت زندگی» که 
پیشینه‌ای بسیار کهن در هنر ایران دارد. جست و جو می‌کنند (پوپ؛ 
۲ اما در هر حال اسلیمی نامی است و برای طرخی کهن که با 
شیوه‌های گوناگون و تنوع بسیار از روزگار باستان تاکنون کاربردی 
گستردة در هت رتزیینی ایران دارد (نگ:پيشينه اسلیمی در همین مقاله). 
نام اسلیمی را نخستین بار در دست‌نوشته‌های فارسی آغاز دهد ۴ 
ده خق/۵ می‌یابیم: :در «عرضه داشت» جعفر تبریزی باینسنقری 
خوشنویس نامدار و رئیس کتابخانة مشهور بایسنقر میرزای تیموری در 
هرات که گزارش کارهای در دست اجرای هنرمندان آن کتابخانه است. 
می‌خوانيم که: مولانا قوام‌الاین جلد ساز نامدار عصر «جلد شهنامه را 
حاشیذ اسلیمی مکمل کرده...» است (پارسای قدس, ۰۴۳ ۴۹؛ پورته, 
3 ).با توجه به اینکه آن کتابخانه در ۸۲۳ق در هرات تشکیل شده, و 
بایسنقر میرزا در ۸۳۷ق در گذشته است, تاریخ کتابت گزارش باید میان 
سالهای یاد شده باشد. از اين پس اين اصطلاح هنری را دز متون نظم و 
نترفارسی بسیار می‌يابيم, از جمله در این بیتها از اشرف مراغی (هم) 
شاعر نیمه لخست سده اق (نگ:بها رعجم دیل اسلیمی-خطایی): 
1 طالع شهرت چنان دارم که دوران گر کشد 
حلقه. بر نام من. اسلیسی. خطایی می‌شود 
خط پشانیم را داع سودا بر بغل دارد 
به این سر لوح, اسلیمی خطایی این چنین باید 
اسلیمی ‏ خطایی نام طرحی است ترکیبی از دو اصل از ۷ اصل 
هنرنگارگری ایران (نویدی, دوحةء الازهار, ۱۰۸). بابر سر دودمان 
گورکانیان هند (حک ۸۹۹ :۳۷٩ق)‏ در خاطرات سال ۰۳ ٩ق‏ خود به 
هنگام وصف پناهای سمرقند از مسجدی به نام «مقطع» یاد می‌کند که 
تمامی دیرارها و سقف آن را از قطعات چوبی مناخته بودند که بر آنها 
نقئن اسلیتی کنده شده بود: رطن ۳۱). خواندمیر دن خلاضةء الاخبارن 
(تألیف: ۰۵-۹۰۴٩ق)‏ دربارة تعمیراتی که به دستور امیرعلیشیر نوایی 
در مسجد جامع هرأت در ۰۵٩ق‏ انجام گرفت, از کاربرد طرح اسلیتی 
در ارایش بنا یاد می‌کند (ص ۱۳-۱۲). همو.می‌نویسد: شاه اسماعیل 


۱۳ 50 


اول صفوی در سفر سال ۱۴٩ق‏ به بخداد دستور داد تا ((نجاران هنر مند و 
مهندسان خاتم بند» از سراسر ايران در بفداد گرد آیند و ۶ صندوق 
آراسته‌به‌طرحهای «اسلیمی و ختایی در غایت‌تکلف و زیبایی» ساخته, 
جایگزین صندوقهای قدیمی مرقد امامان‌معصوم در عتبات سازند 
ریب اس ۳( ووررز ۹۹4 
0 در 
ای ای ره کكِ۰ 


۴) در متنهای‌فارسی 00-4 

اسلامی آررده‌اند.نویدی کاشان, ۳۵۰۰ قم 

همو اختراع این طرح را به 

خودکه سرودن آن‌رادر 4 1 1 

به خون جگر نقشی آراسته, و آن را «خطایی» خواندند؛ به روزگار 

برابر آن: «رقم کرد اسلامی دازبای/ که شد حیرت افزای اهل خطای» 

کرد: نخست آنکه به سبب شرایط بذهبی جاکم بر جامعه ایرآن عصر شاه 
آغاز هزار؛ اول قم سدهً ۱۱۰۱۳ قم 

مولوی, ۶۸/۱) و خطایی و فرنگی در دوران آنان داشته, گویندگان و 


نام این طرح‌مشهور را ««ر 
گاهی اسلیمی,وزماننی طرح ۱ :نقش سفال,سیلک 
شیرازی شاعر همزمان او در آثاز خود این اصطلاح را به هر دو صورت 
به کار برده است (همان, ۱۰۸,۹۹,۶۷). 
علی (ع) نسبت می‌دهد. 
ار در کتابآیین اسکندری 
۰ ق به‌پایان برده. طرح ۲ :نقش سفال؛ حصار 
می‌گوید : صورتگران‌خطای دامغان, ۰ ۲۵۰ قم 
پامبر اسلام (ص) سوادی از آن را ند پیمبر بردند و همانند آن را طلب 
کردند. علی (ع) چون آن نقش را دید قلم از دست ایشان برگرفت و در 
رص ۱۰۷-۱۰۶). پیدایش این داستان و داستانهای همانند آن در 
نوشته‌های دیگر نویسندگان همزمان نویدی را می‌توان به دو گونه توجیه 

2 9 ۱ 

۲ 3 > 7 
1 ۹ وم 
که 

طرح ۳:نقش مهر: شوش: طرح ۴ :نقش مهره شوش: 
طهماسب نیازی به روا جلوه دادن نگارگری پدید آمده بوده است. دیگر 
آنکه به سبب شهرتی که نقاشی رومی و چینی از روزگار کهن (نک: 
نویسندگان کوشیده‌اند تا گونه‌ای نقاشی منسوب به اسلام در برابر آنها 
پدید آورند. حکایت نویدی و دیگران را نیز می‌توان کوششی از اين 
دست شمرد. 


دوست محمد هروی کواشانی در مقدمهٌ مرف بهرام میرزای صفوی 
که در ۵۱٩ق‏ گرد آورده, می‌نویسد: در اخبار آمده است, اول کسی که به 


این 2 


تقش و تذهیب قرآن کریم پرداخت, علی (ع) برد و آنچه در «عرفب 
نقاشان به آسلامی معروف است, آن حضرت اختراع فرمودند») (ص 
۱۰).پس از او قطب‌الدین محمد قصه خوان که مرقعی در 9۶۴ق 
ترتیب داده, آنچه را که نویدی دربار؛ اختراع «اسلامی» سروده, در 
مقدمد مرقع خود آورده است (ص ۶۷۱). این دو گانگی نام را در سرودة 
صادقی بیک افشار (نک: 
دانش پژوه. «رنگ سازی 
۰۰ ۰۲۰ («قانونالصور», 
۶ و نیز در نسخه‌های 
متعدد کتاب‌فانون الصور به 
شیوه‌ای آشفته می‌بابيم. در 
نسخد مسکو و ترجه 
انگلیسی آن و نیز در دو 
نسخه سالار جنگ با 
کىال شگنتی در ۷ اصل 
نگارگری ۰( اسلیسی »و 
(«اسلامی» هر دوبا هم طرح ۵:سنجاق زرین؛ 
آسده است (همو ,«رنگ لرستان, ۰ ۸۰ قم 
سازی...», ۲۱-۲۰؛ قاضی احمد, 178). انچه در خور توجه است. 
اینکه «اسلامی» را در آثار نویسندگان و شاعرانی می‌يابیم که به نحوی 
با دربار شاه طهماسب سر و کار داشته‌اند. آنانی که در شمار این گروه 
نیستند. هميشه این طرح را (اسلیمی» خوانده, و از کاربرد آن ایهامی 
را اراده کرده‌اند که با ساختار ظاهری این طر ح یعنی پیچیدگی و بی آغاز 
و انجامی ظاهری آن هماهنگ ابست, از جمله در شعر اشرف مراغی که 
گذشت و نیز شعر آمیدی تهرانی (مة۹۳۰*ق) (سام میرزا,۱۷۳) و 
حسن‌بیک قزوینی معروف 
به رفیع مشهدی (سده 
۱) (نک: نصرابادی , 
۸ بختاورخان, ٩۵۸۳/۲‏ 
لغت نامه, ذیل اسلیسی - 
خطایی؛ذکاء, ۳۹): 

قضا در کارگاه‌کبریایبی 
کشیده‌طر ح اسلیمی‌خطایی 
در اسلیسی او گرههای کاز 
بود ازطرارت دُرابدار 
ظاهراً این دو گانگی نام, 


طرح ۶:پلاک نقره؛ زیوید: 
هزارة اول قم 
نشانه کوشش برای موجه نشان دادن و روا بودن نگارگری بوده است. 
پيشينهُ اسلیمی: طرحی که امروز به نام اسلیمی در هنر ایران 
شناخته می‌شود, طرحی تجریدی و انتزاعی (دور از طبیعت) و تکامل 
یافته از نقش مایه‌هایی است که در چند هزار سال کاربرد. دگرگونیهای 
پسیار به خود دیده, تا به صورت کنونی درآمده است. شواهد در دست 


۶.۲ اسلیمی 


نشان می‌دهد که سبک کردن نقشهای گیاهی و جانوری دست کم از 
هزارة ۴قم, یعنی دورانهای بسیار پیش از کاربرد آن در میان هنرمندان 
دیگر سرزمیتهای متمدن جهان کهن از جمله پونان, در آثار هنری آیران. 
به ویژه بر سفالینه‌های شوش, سیلک کاشان و حصار دامنان رواج 
داشته است (پوپ, 194 ,1/175؛ پرادا, 26؛ واندتبرگ, ۱۲, ۱۹۴ نک: 


طرحهای۱و۲). 


طرح ۷:تزیین گلوگاه ساغره سدءٌ ۵۰۶ ام 

از سویی اگر به پیروی از دیدگاه برخی از پژوهشگران این طرح را 
برگرفته از «درخت زندگی» بدانيم, نمونه‌های انتزاعی آن را از آغاز 
هزارة قم بر مهرهای به دست آمده از شوش و پس از آن بر آثار دیگر 
بخشهای ایران چون لرستان مي‌يابيم (پوپ, ۷1/2680؛ پراداء 76 ,51؛ 
نک طرحهای ۳ ر ۴). ۱ 

در میان آثار به دست امده از سرخ دم ارستان سنجاقق زرین و 
منقوش از سد؛ ۸ ققم (ن5: طرح ۵) دیده می‌شود که نقش مایه‌های آن 
برگ نخل و لوتوسهای نیمه 
بازی است که چرخش 
ساقه‌هایی آنها را به هم 
پیوند داده است. نه تنها 
گردش ساقه‌ها, که برگ 
نخلیهای به کار رفته در 
طرح اين سنجاق به ویژه 
ار به دو بخش تقسیم شود, 
به نیمه برگهای اسلیمی 
دورانهای بعد و حتی امروز 
همانندی دارد (نک: پوپ, 
۵)- در میان اشیاء گنجینة 
زیویه نیز پلاک نقره‌ای 


مدوری وجوددارد (نک: طرحهای ۸ و ٩:نقش‏ کاسة سیمین 
طرح۶) که‌هم ازنظر دور اشکانی, موزه برلین 


نزدیکی زمان ساخت و هم از دیدگاه ساختار نقش ساقه‌های خمیده و 
پیچاتی که گلها و غنچه‌های لوتوس (نیلوفر آبی) را به هم پیوند داده. با 
سنجاق یأد شده قابل مقایسه است (نک: گدار, «هثر...۳», 93, شکل 
0 

در هنر طبیعت گرای هخامنشی به تجسم انسان و حیوان گرایش 
بیشتری وجود دارد و به نقشهای گیاهی کمتر پرداخته شده است. با 


اینهمه به هنگام نمایش گیاهان به ویژه در آراستن اشیاء گرایش به 
تجرید را آشکارا می‌توان دید. نقش مایه‌های گیاهی این دوره بیشتر از 
گل لوتوس (در حالتهای گوناگون) و برگ نخل شکل می‌گیرد که ساقة 
پیچان آنها. تا جایی که فضای تزیبی شده اجازه می‌داده, تکرار شده, و به 
هم پیوند خورده است. این طرحها رابر گلوگاه ساغرهابی که به شکل 


طرح ۱۰:نقش کاس زرین دور اشکانی: موز ارمیتاژ 
سرقوچ یا شیر ساخته شده, ظرفهای فلزی و سنگی و نیز برای آراستن 
حاشیه دیوارهای پوشانده شده با کاشیهای مینایی (به ویژه در شوش) به 
کار برده‌اند (پوپ, 114 ,۷11/19 ,41/375 ««هفت هزار سال...۳», شکل 
3نگ طرح ۷). 
آئاربر جای مانده از عصر اشکانسی (۲۵۰ق م-۲۲۴م) جلوه‌گاه 


طرح ۱۱:سنگ نگاره؛پالمیر» اشکانی 
روشنی از روند تکاملی طرح اسلیمی است که در خلال سده‌های بسیار 
به یکی از زیباترین نقشهای هنر تزییلی ایران تبدیل شد. بر دو ظرف 
سیمین و زرین ساخته شده در این عصر که یکی در موز؛ دولتی برلین و 
دیگری در موزة ارمیتاژ نگاهداری می‌شود, اوح توانایی هنر مندان دورة 
اشکانی را در طراحی این نقش می‌يابيم .بر ظرف سیمین که به شیوة 


طرح ۱۲:سنگ نگاره,پالمیر, اشکانی 
خیاره‌ای ساخته شده, در ترکهای بین خیاره‌ها, اسلیمیهایی با گردش 
کامل ترسیم شده است (نک: پوپ, ۷11/137 شکل ۸). نقش یک ترک 


1. ۲ 2۱0۱ 


شامل شاخ تاکی است با نیم برگها وبرگهای باز وبسته, وبر ترک دیگر 
شاخه‌ای عشقه با همان ویژگیهاست. در هر دو نقش گرايش به طبیعت 
در برگهای باز و تجرید در نیم برگها آشکار دیده می‌شود (نک: طرحهای 
۸و 

برگرد کاسة زرین‌نگاره‌ای‌مرکب از گل‌وبرگ و پیچک و شاخه‌های 
به هم پیوسته با پیچ و خمهایی که استادانه طراحی شده, گسترده است 
(پوپ.همانجا. شکل 3). این نقش را که می‌توان پیشینة طرح اسلیمی- 

ی 


طرح ۱۳:سنگ نگاره,پالمیر» اشکائی 

خطایی در هنر ایران از سدهُ ٩قم‏ به بعد به شمار آورد. همانند 
اسلیمیهای دور تکامل یک سطح کروی شکل را پوشش داده 
است (نک: طرح ۱۰).یک سنگ نگارةبه دست آمده از پالعیر دو طرح 
استادانه یکی شاخة تاکی را به شیوه طبیعت گرایانه و دیگری بوتة 
عشقه‌ای را با برگهایی به شیوة انتزاعی نشان می‌دهد. هر دو طرح از 
نظر ساختار, ویذگیهای یک اسلیمی کامل را دارند («سنگ‌نگاره 
ها..6», 1/110 ,شکل 70؛ن5: طرحهای ۱۲۰۱۱ ) ۰ روکش بالشی که 
دریک نقش برجست دیگر 
پالمیری دیدهمی‌شود (نک: 
«سنگ‌نگاره‌ها», 1/421 . 
شکل 390), نمونة چیره 
دستانه‌ای از اسلیسی ۷ 
تکامل یافته است که نقش 
مایه‌های آن برگها و لیم 
برگهایی برگشته دارد و 
تأثیر آن را در طرحهای 
یی" عضی اسان 
دورو اسلامی. می‌توان 
مشاهده‌کرد(نگ:طز ح۱۳): 
بر سنگ‌نگاره‌های همین طرح ۱۴:سنگ نگاره, پالمیر: اشکانی 
شهر اشکانی نقشی ترکیب شده از دور اسلیمی دیده می‌شود که 
گردشهای دایره مانند و در هم پیچیده آن ((سنگ نگاره‌ها», 41/56 
شکل 5) به روشنی پیشینه اسلیمیهای مرکب دورة ساسانی و اسلامی 
ایران را تشان می‌دهد (نک: طرح ۰)۱۴ 

در طرحهای دور؛ اشکانی. گرایش به طبیعت مورد توجه هنرمندان 
این عصر بود و در بیشتر نقش مایه‌هایی که طرحها را شکل می‌دهد. این 
ویژگی دیده می‌شود. در هتر ساسانی که به ویژه در نگارگری پیرو هنر 


اسلیمم ۶.۳ 


اشکانسی استبه نمونه‌های بسیار استادانه از طرحهای اسلیسی بر 


۳ 
۳9 


طرح ۱۵: گج‌بری و دیوارنگاره,بیشاپورسد؛ ۲م 

سنگ‌نگاره‌ها, گچ‌بریها و اشیاء فلزی بر می‌خوریم. همانندی نقش 
گج‌بری طاقهای تالار بزرگ و پیشانی طاقچه‌های کاخ بیشاپور که در 
سده ۲ ساخته شده, 
پیوستگی ررند هنر این دو 
دوره را نمایان می‌سازد 
(گیرشمن, ۱۴۰؛ نیز نک 
طرح ۱۵؛قس:طرح ۱۲). ۵ 

در آثار این دوره 
همچون گذشته اسلیمی گاه 
به صورت نقش اصلی ر 


گاهی به‌جای حاشيد ۳ 
تزیینی به‌کار رفته است.بر طرح ۱۶ :نقش بشقاب سیمین: 


شماری ازبشقابهای نقرژ ۱ 
ساسانی که از برجسته‌ترین آثار فازکاری این عصر به شمار می‌آیند. 
طرحهای اسلیمی به صورت حلقه‌های درهم پیچیده و مدرر دیده 
می‌شود (پوپ , ۷11/215 شکل 13؛نک: طر ح ۱۶ )۰ 
بر پدنُ دو ابریق نقرهٌ قلسزده ۱ 

یکی در سوز؛ ارمیتاژ (پوپ. 
3 شکلهای ۸,13) و دیگری 
در یک مجموعُ خصوصی در 
نسویورک ((«هفت هزار سسال...4. 
شکل 83) در طرح اسلیمی نقش 
شده که نش مایه‌های تشکیسل 
دهندة آنها به ویژه در طرح دوم نیم 
برگهابی است که در دوره اسلامی 
به‌صورت‌بسیار گسترده‌در اسلیمیها 
به‌کار گرفته می‌شود (نک: طرحهای 
۷ ۱۸).شماری از طرحهای 


موز؛ٌارمیتاژ 


بازمانده از این دوره,چون‌نقش ‏ طرح ۱۷:نقش ابریق‌نقره: 
یک قطیه گچ‌بری شده از تیسفون موزهٌارمیتاژ 


1۱۱۹۵۳۵ 


.7 اسلیم 


که هم اکتون در موز؛ متروپولیتن نگاهداری می‌شود ونیز طرحی که بر 
یک تنگ نقرة کنده کاری شده موزةبرلین موجوداست, یاداور باور آن 
دسته‌از پژوهشگرانی است که طرح اسلیمی را بر گرفته از درخت 
زندگی می‌دانند (پوپ, 711/172, شکل 0 نیز 216 شکل 0؛ نک: طرح 
۹ 

هنرایران‌عصرساسانی که 

تاثیر خود را در دیگر 

سرزمینهای دور و تزدیک 

از جمله در بیزانس بر جا 

نهاده بود. در دور اسلامی 

برای مدت چند سده تقریبا 

په همان شیوهُ کهن در 

بسیاری از شاخه‌های هنر 

از جمله در هنرهای تزیینی 

ادامه یافت. ادامه سنتهای 

هنری در این دوره تا 


آنجاست که هنرشناسان‌را 
در تاریخ‌گذاری اشیاء‌و . طرح‌۱۸:نقش ابریق‌نقره«مجموعةً 
آثار دجاردودلی و گاهی خصوصی, نیویورک 


لغزش کرده, تا جایی که آثار دور ساسانی و اسلامی را با هم در 
آمیخته‌اند (گدار, «هنر ایران», 252؛ گیرشمن, ۳۳۸- ٩۳۳؛‏ ویلسن, 
۱۲۷-۶؛پوپ, ۷؛ نیز نگ: زمانی, ۳۴-۱۷). سینی برنزی موزه برلین را 
که پوپ آن را ساسانی (۷11/237). و گرابار آن را ساخته سده‌های ۷ 
٩‏ می‌داند (ص 206).می‌توان ادج 
چیره‌دستی هنرمندان ایرانی در 
طراحی اسلیمی بر آثار اين دوره بر 
شمرد. بر دایرٌ میان سینی, تصویر 
بنای گنبد داری دیده می‌شود و بر 
گرد آن ۲۲ طاق‌نما با رأس تعل 
اسبی که درون آنها رابا طرحهای 
اسلیسی گوناگون تزیین کرده‌اند 
(نکطرح ۲۰). 
باستان شناسان و پژوهشگران 
تاریخ هنر به هنگام بررسی هنر 


نخستین سده‌های هجری همچون قبةالصخره قص رالمشتیل, قصر 
عمره, جامع دمشق و بناهای بسیار دیگری که پس از آنها ساخته شد, 
متأثر از هنرهای‌یاد شده‌اند (مارسه, ۱۲۶۰۴۸۰۳۵ دیماند, ۲۸-۲۷: 


طرح ۰ ۲:سینی برنزی؛ موزةبرلین 

کونل,۲۳). تأثیر شدید هنر ایران ساسانی و حتی اشکانی را در نخستین 
بنای مشهور اسلامی یعنی قبة الصخره (نیعه دوم سده اق) می‌توان بد 
روشنی دید. مقايسد نقش موزائیکهای گریو درونی گنبد این بنا 
(کرسول, ج (1)1, شکل 37 ؛نیزنک: طبر ح ۲۱)با سنگ‌نگاره‌های 
اشکانی پالمیر ((«سنگ نگاره», 1/110.شکل 70 طرحهای ۱۱ و ۱۲) 
و گج‌بریهای کاخ بیشاپور (گیرشمن, ۱۴۰؛ نکن طرح ۱۵) و نیز 
همانندی تزیینات بدنه و پشت بغلهاو زیر قوسهای بنای یاد شده (آلن, 
شکلهای 3 و 4؛نک: طرحهای ۲۲ و ۲۳ )با نقش سنگ نگاره‌های طناق 
بستان (آلن, شکل 25؛ نک: 
طرح ۲۴؛ پوپ, ۷11/168 
شکل )؛ ن5: طرح, ۲۵) 
گوشه‌هایی از تأثیر گستردة 
هنر ايران باستبان را بر 
هنری که بعدها به ((هنر 
اسلاسیی»). مشهور شد»ء 
نشان می‌دهد. 

شناخت روند تکاملی‌و 
ادامهٌ کاربرد نقش‌اسلیمی 
بر دست‌ساخته‌های 


اسلا می, جون بانقش اسلیسی 
نخستین بار در سرزمینهای غربی 


طرح ۱۹:درخت زندگی بریک 
تنگ ساسانی؛ موز؛ٌبرلین 


هنرمندان‌ایرانی سده‌های 


نخستین اسلامی چشمگیر طرح ۲۱:نقش گریو گنبد 
است.در برخی از اثار پدید قبةالصخره. سده ۱ ق 


اسلامی چون فلسطین روبه رو شدند, این نقوش را عربی پنداشته, آن را 
(«اربسک > عربانه» خواندند. در حالی که پس از مدتی دریافتند که این 
طرحها هیچ گونه ارتباطی با عرب نداشته, و سرچشمه گرفته از هنر 
دیگر ملل و از همه بیشتر متأثر از هنر ساسانی, هلنی و بیزانس است. 
پناهای ساخته شده در سرزمینهای فلسطین, شام, مصر و عراق در 


آمده در سده‌های ۲ و ۳ق به ویژه بر آثار فلری که شمار آنها در موزه‌های 
بزرگ جهان کم نیست. همانندی روش ساخت و نگاره‌های تزیینی 
گاهی آشکار وزمانی چنان نزدیک است که در گذشته آنها راساسانی و 
گاهی پس از ساسانی دانسته‌اند (نک: پیندر ویلسن, 89-92). امروزه که 


برای تشخیص زمان ساخت آثار. افزون بر توجه به سیک‌شناسی 
هضری از روشهای دقیق آزسایشگاهی بهره گرفته می‌شود, در اینکه 
آنها را ساختذ قرنهای 
نخستین اسلامی بدانیم, 
هیچ تردیدی بر جأ نمانده 
است. از بهترین نمونه‌های 
اینگونه آثار یک ابریق 
دسته‌دار پرنجی است که در 
موز؛ بریتانیا نگاهذاری 
می‌شود. طرح اصلیی_ دو 
طرف بدنة. کلابی.,شکل 
ابریق, دو اژدها یا سیمر غ 
به. شیوة متداول عصر 
ساسانی است و بر سین آن 
نقش اسلیسی" کنده شده 
است (رهسو, شکلهای 32 و طرح ۲ ۲:موزائیکهای زیرقوسهای 
3 بنک: طرح ۲۶) ۰مقایساه کنبد قبة‌الصخره سده اق 
این طرح با نقش ابریق ساسانی موزة ارمیتاژ (نک: طرح ۱۷). تداوم 
نقش اسلیمی را در اين دو دوره آشکار می‌سازد؛ بد ویژه هنگامی که 
بدانیم آزمایشهای میکروسکویی بر روی فلز این اثر نیز آزمایش رادیو 
کربن برای شناخت قدمت آن, تاریخ ساخت ابریق را سد؛ ۲ و اغاز سدة 
۳ تین کرده است (ورنر82-94) 

هنرمندان سنت گرای ایران در دورهُ اسلامی نه تنها چون گذشته 
ابلیسی را زینت‌بخش 
دست آفریده‌های هنری 
خود ساختند, پلکه بسه 
نوآدریهایی نیز پرداخته‌اند. | سا 
رونق و گسترش سنالگری ٩‏ 
و کاربرد روز افزون 
سفالینه. اسلیسی را از لا 
نخستین سده‌های هجری به 
نگار؛ُ سفالینه تبدیل کرد. 
نقش اسلیمی یک ننجان و 
تعلیکی سفالینه بی لعاب از 
خاک سفید ساخته شده در 
سده آق. با نقش درخت 
انار و انگوز به دست‌آمده ما 0 ۱ 
از شوش,نمونه‌ای زا از .: طرح ۲۳:موزانیکهای جرزهای زیر 
طرح اسلیسی در این دوره گنید قبة‌الصخره.سد؛ اق 
است (دوری, 33؛ نک: طرحهای ۲۷ و ۲۸). اين طرحها از دیدگاه 
گرایش به طبیعت با نمونه‌های اشکانی قابل مقایسه‌اند. 


۳ 


تام ۶۰۵ 


اسلیمی گاهی به صورت نقش اصلی و زمانی همراه با دیگر طرحها, 
سفالینه‌های نقش دار دور؛ اسلامی ایران را آراسته است. از گروه 
نخست می‌توان از یک بشقاب سفالین با نقش برگهای باز و بسته و نیم 
برگهای تجریدی و ساقه‌های گردان و درهم پیچیده از مکتب سمرقند و 


طرح ۲ ۲:ستگ نگاره: سرستون» طاق بستان: دور ساسانی 

ساخت نیشابور در سد؛ ۳ یاد کرد. این اثر پیش‌تر در یک مجموعة 
خصوصی نگاهداری می‌شد («هفت هزار سال», شکنل ۱101 نکن 
طرح ۲۹). 

در گستره هنرهای تزیینی ایران» | 
هنر ظریف گچ بری پهنه‌ای فراخ 
برای هنرنمایی گچ بران ایرانی بوده. ۱ 
تا اسلیمی را به شیوه‌های گوناگون ]رس 
نقشبندی کنند و پادگارهای ماندنی ‏ 
با کاوتف: هش کرمگ ایا ک دا 
مانند از گچ بریهای مسجد جامع / 
عتیق شیر از ساخته شده در ۲۶۲ق و ۱ 
برجای مانده در زیر قوس یکی از | 
طاقهای مسجد, تشان دهندهٌ تداوم ۲ 
کاربرد اسلیمی متأثر از هنر ساسانی 
است (پوپ. ۷111/259, شکل ۸؛ | 
نک طرح ۳۰). این تأثیر در | 
گچبری را در شاخه‌های اسلیبی 
مرکب از برگها و نیم برگهای بالا 
رونده پر بدنه یکی از ستونهای بنای 
نخستین سجد جانع اردستان که 
در میسان سده‌های ۲ تا ۴ ق ساخشه 


طرح ۳۵:سنگ نگاره‌بر ایوان 
طاق بستان:ساسانی 
می‌توان دید (گدارء ((اردستان...», 1)2(/287؛ ن5: طرح ۳۱) . گفتنی 
است که گاهی پيشينة نقش مایه‌های به کار گرفته شده در اسلیمیهای این 
دوره با نمونه‌های بسیار کهن قابل مقایسه است. ظرف نقرة دسته‌دار 


شده, وبه‌هنگام کارش و مرمت 


مسجد از زیر گچ بیرون آمده‌است. 


2 تن 
گلدان مانندی در موزة ارمیتاژ نگاهداری می‌شود که دو سوی دنه آن را 
با دو شاخ درهم پیچید؛ اسلیمی از جمله بر گها ونیم برگهایی آراسته‌اند 
که قابل مقایسه با برگهای طرح شمار؛ُ ۱۳ دور اشکانی از پالمیر و 
طرح شمار؛ ۵ از لرستان 
(سده ۸قم) است و تداوم 
تفش مایهای اسلیتی را 
در سده‌های پی در پی نشان 
می‌دهد (نگ: اتینگهاوزن و 
گرابار, شکل 255؛ نک: 
طرح ۳۲). 

در بناهای سدة ۴تاعق 
که از دوره‌های پر بار و 
درخشان تاریخ هنر ایران 
به‌شمار می‌آید, گوناگونی و 
نوآوری در طرحهای 
اسلیمی چشمگیر است. در 
مسجد جامع نیرین, سجد 
شاه یعاس روراژم 
امام‌یزد, در محرابهای طرح ۲۶:نقش ابریق برنجی موزه 
مسجد جامع اردستان , بریتانیاسد ۳-۲ ق 
امام زاده کرار بوزان, گنبد علویان و شمار بسیاری دیگر از بناهای این 
در سده, اسلیمیهای گچ بری شد؛ زیبا, استادانه پر نقش و نگار پیچیده 
و بیشتر برجسته برجاست . جز اینها باید از تزیبنات گچ‌بری زیریکی از 


طرح ۲۷:نقش فنجان سفالی شوش.سدء ۷ ق 
طاقهای برجا مانده حیاط دوم رباط شرف نام برد که از دیدگاه زیبایی 
طرح و پرکاری و نقش‌مایه‌های ظریف تشکیل دهندُ اسلیمی در نوع 
خود کم مانند است (نک هیل, شکل 548 :طرحهای ۳۳ الف و ب) .بر 


طرح ۲۸:نقش نعلیکی سفالی شوش سدة ۲ ق 
نیم گنبد بالای محراب مسجد جامع نایین ساخته شده در ۳۵۰ و 
دیواررهای دوسوی آن, اسلیمی ظریفی به صورت شاخه‌های تاک درهم 
پیچیده گچ بری شده که می‌تواند با هم سادگی, اسلیمی کاملی به شمار 


آید (پوپ. ۷/111/269 ,شکل (1؛نک: طرح ۳۴). 

از میان اثار زیبای سده ۶ق که اسلیمی در آن با ظرافت بسیار 
نقشبندی شده باید از محراب جنوب شرقی شبستان سجد جامع 
اردستان یاد کرد. بر پیشانی محراب, اسلیمی متقارنی گچ بری شده که 
زمینه و درون نقش‌ماید‌های آن با ظرافتی کم مانند تزیین شده است 
(پوپ, ۱7111/324 , شکل 19؛ن5: طر ح ۳۵). 

از سدة ۵ق کاربرد اسلیمی در هنر کتاب آرایی نیز جایگاهی ویذه 
یافت.نقش داشل شمسه‌ها و ترنجهای برخی از صفحات یک جلدف رآن 
کریم کتابت و تذهیب شده س 


در ۴۲۷ق. موجود در موزهٌ 
برینانیا را اسلیمیهای 
بسیار ظرینی تشکیل 
می‌دهد که همانند آن را در 
قرآنهای پیش از آن 
نمی‌ياييم (پوپ. ,1926 
8 نک طرح ۳۶). 
جزوه‌های دیگری از 
یک‌فران کتابت و تذهیب 


طرح ۹ ۲:پشقاب سفالی لعاب‌دار: 
نیشاپور سد؛ ق 


شده در۴۸۵ق دردست 
است که حاشیذ برخی از صفحه‌های آن را با شمسه‌های مذهب و فاصلهً 
آنها را با اسلیمیهایی که با دقت طراحی شده, آراسته‌اند (رلش, 63؛ 
لینگز, شکل 16 ؛نک: طر ح ۳۷). 

در سده‌های ۶ و ۷ق ساخت خشتهای کاشی مینایی و زرین فام 
میدان تازه‌اي پیش پای هنرمندان ایرانی برای پدید آوردن طرحهای تازه 
وزیبای اسلیمی کشود. زیباترین آنها را هنرمندان ناموری چون ابوزید و 
ابوطاهر کاشانی و خاندان او (نک: ه د. ابوطاهر, خاندان) ساخته, و با 
در کنار هم نهادن آنها آناری جاودانه چون محرابهای آستان قدس 


طرح ۰ ۳: گج‌بری زیر قوس طاق, مسجد جامع شیراز, ۷۶۲ ق 

رضوی را برپا داشته‌اند (اتینگهاوزن,424,شکل 25؛نک: طرح ۳۸). 

اسلیمی که در هنر تزیینی گچ‌بری تا سد؛۸ق جایگاهی ویژه داشت. 
واپسین جلوه‌های شکوهند خود را در بناهای تاریخی از جمله در 
محراب گچ‌بری شد؛ مسجد جامع اصفهان پا تاریخ ۷۱۰ق و نیز 
محراب رییعه‌خاتون اشترجان (اکنون در موز؛ ملی ایران) با تاریخ 
۸ برجا گذاشت (پوپ, ۷111/390؛ هیل, شکل 308؛ نک: طرحهای 
۹ -۴). 

هنر گچ بری به عنوان آرایه و آمودبنا از سدق جای خود را کم و 


بیش به کاشی‌کاری داد. کاربرد فراگیر و گسترد؛ کاشی معرق و خشتی 
در معماری ایران به ویژه در بناهای مذهبی از این سده رو به فزونی نهاد. 
این گستره, بستر تازه‌ای برای هنرمندان طراح اسلیمی فراهم آورد. اگر 


پیش از این اسلیمیهای گچ‌بری شده را تنها 
در درون بنا می‌دیدیم, از این هنگام هم درون 


وهم‌بیرون بنا را آراسته به کاشی با طرحهای ۱ 


گوناگون از جمله اسلیمی مي‌پابيم. برای 
نسونه می‌توان از طرح لچکیهای بالای 
محراب مسجد جامع ابرقو ساختةُ حدود 
سال ۷۵۵ق یاد کرد. از آن بنا اکنون تنها 
موز؛ ملی ايران نگاهداری می‌شود (پوپ. 
3 گدار. «ابرقو», 59 ,1)1(/56؛ 
مصطفوی, ۱۵۳). 

دو اثر در خور توجه دیگر از سد؛ ۸ق 
اسلیمیهای طراحی شده در قابهای مستطیل 
دو سوی قوس نیم گنبٍ ایران ورودی مسجد 
پامنار کرمان ساختذ ۷۹۴ق (پوپ. ۷۷۲ 
451 شکل ) و اسلیبیهای نقش شده بر 
دهانة قوس ایوان صفهُ عمر در مسجد جامع 
اصفهان ساخت؛۷۶۸ق است (گدار, 
«تساریخچه ...6 ,1)2(/240 ,شکل 157 ؛ 
هنرفر» ۱۳۸-۱۳۶ ؛نک: طرح ۰)۴۱ 


طرح ۱۳۱ گچ‌بری بر 


ستون, مسجد جامع 


در سده ٩ق‏ که این طرح کهن تکامل یافته اردستان سده ۲-۲ ق 


نام اسلیمی به خود گرفت. با اوجی از کاربرد آن در تمام شاخه‌های 
هنرهای تزیینی ايران از کتاب آرایی گرفته تا کنده‌کاری بر چوب و 
سنگ رو به رو هستیم (نگ: لنتز, 209 ,198 ,146-147)- دز اين سده 


اسلیمی یکی از رایج‌ترین 
نقشهاد رکاشیکاریاست . 
در سبجدهای گوهرشاد 
مشهد, مر چخماق یزد, 
کبود تبرسز و درب امام 
اصفهان و نیز در شسار 
بسیاری بنای مذهبی و 
ارامگاههای برپا شده در 
خراسان بزرگ به‌ویژه در 
شهرهای‌هرات و سمرقند. 


اسلیسی طرح راییج" در 


کاشی‌کاری شمرده می‌شود (پوپ, 449 ,۷113/431؛ ترابی, ۹۱؛ 


گلبک , ج ]1 ,شکل 14؛نک: طرح ۴۲)- 


در پناهای سده ۱۰ق همانند سده پیش‌تر نقش اسلیمی بر کاشی 


طرح ۲ ۳:نقش گلدان نقرهه 
موزهارمیتاژ سد؛ آق 


اسليمي 


۶۷ 


رواج خود را حفظ کرد. کاشی‌کاری سردر شمالی بین بتای هارون 


ولایت و صدرسه مجاورآن 
که در ۱۸٩ق‏ ساخته شده, 
وباطرحهای اسلیمی 
ژیسایی آزاسته اسبت؛ در 
شعبارتتوته‌های خ رب ان 
دوره به شمار می‌آید (پوپ, 
۷111/4589 + هترفتر 
۳۶۱۰+ نک: طرح ۴۳): 
افزون بر آن,در این دوره 
بار دیگرشاهد رونق گج‌بری 
ساده‌ورنگین درتزیین 
بناهای مذهبی و غیر مذهبی 
هستیم. بر پیشانی محراب 
مسجدجامم ساوه (ساختة 
۸) یکی از زیباترین 
نمونه‌های گچ بری رنگی با 
طرح اسلیمی نقش بسته 
است (پوپ. ۷111/460؛ 
مشکوتی, ۲۱۹). سروده 
های نویدی شیرازی نیز از 
کاربرد گنتردة طرح 
اسلیمی در گچ‌بریها و دیوار 
نگاره‌های کاخهای تازه‌ای 
که شاه طهماسب صفوی 


"در قروین پایتخت تازه خود 


بر پا داشت, حکایت دارد 
( دوحتء الازهار , .)۹٩‏ 


طرح ۲۳ الف: اسلیمی 
ساده شده با خطوط 
اصلی, رباط شرف 


وی 


طرح ۲۲ ب:جزئیات 
بخشی از طرع کلی» 


رباط شرف 


۱ 


قالیها و قالیچه‌های باز مانده از این سده با طرحهای اسلیمی بر 
متسن و حاشیه,نشان از گسترش کاربرد این‌طر ح در هنر قالی‌بافی دارد 


1: )۳15)0110106...0 


۶۸ ان 


(آردسان, شکل 105 ؛پوپ 11/1146). 

در یکتب هنری اصفهان این طرح دیر پا به اوجی تازه رسید. در 
دست ساخته‌های هنرمندان سده‌های ۱۱ و ۱۲ق اسلیمی با گوناگونی و 
ظرافت بسیار در تمامی 
زمینه‌های هنری به ویژه در 
کاشی کاری و قالی بافی به 
کار برده شتنه. ااشعتا: 
شاهکارهایی از طراحی 
اسلیمی از این دو سلده بر 
جای مانده که نقشهای بدنة 
گنبدخانه مسجد. شیسج 
لطف‌الله و کید مدرسه 
چهاربا غ اصفهان (تصویر 
های ۱ و ۲ ) دررشمار چلوه 
های شکوهمند آن است. این شکوفایی پس از بر افتادن صفویان هرگز به 
پایةُ نخستین بازنگشت. هر چند تأسیس «مدرس قالی» و کوششهایی 
چون برگذاری مسابق طراحی در ۱۳۰۸ش که به برپایبی هنرستان 
هنرهای زیبای اصفهان انجامید و 
در آن به آموزش طرحهای سنتی 
ایرانی از جمله اسلیمی پرداخته شد. 


طرح ۳۵: گچ بری محراب مسجد 
جامع اردستان« ده #۶ق 


/ 


ت 


تا حدی از به فراموثٌ ده شدن 7 سین 
ی از به فراموسی سپر ‌ 1 ر ۱ 

طرحهای کهن جارگپري کرد (نک 1 

دایرةالمعا رف فارسی .ذیل استیل 

ایرانی) طرح ۳۶: ترنج حاشیه 
انوا عاسلیمی: در دورة معاصر: صفحه‌های قرآن: ۲۷ ۲ ق 


همانندی ظاهری برخی از گونه‌های اسلیمی با شکلهای جانوری, سبب 
نام گذاریهایی چون ««دهن اژدری», «خرطرم فیلی» و «ماری» بر 
طرحهای اسلیمی شده است (وزیری, ۲۰۵/۲ اقدسیه, ۳۴)؛ در حالی 
که نمونة برخی از این 
طرحها به صورت ساده و 
کم تزیین در آثار سده‌های 
پیشین مشاهده می‌شود, در 
متنهای هنری گذشته 
نشانی از اين نام گذاریها 
دیده نمی‌شود. برخی از این 
نام گذاریها نیز قابل توجیه 
نیست. مثلا اسلیشی ماری 
را که‌بر گرفته از خرکت پز 
پیچ و خم‌مار است وبرآنند 
که یه تدریج از شکل طبیعی دور شده, و صورت تجریدی به خود گرفته 
است (همو, ۳۱), نمی‌توان از نظر ساختاری و تعریف کلی در رده 


صفحه‌های قرآن: ۲۸۵ ق 


اسلیمی به شمار آورد, بلکه باید آن را نقش تجریدی ابر دانست که بر آثار 
ایرانی به ویژه در نگارگری از سد ٩ق‏ به بعد به فراوانی دیده می‌شود. 
پژوهشگرانی چون پوپ آن را تأثیر ابر چینی در هنر ایرانی عصر 
تیموری می‌دانند (۷1/2421, شکل 786). این نقش مایه را به ویژه در 
تصویرهای زیج اسکندر سلطان که 
در ۸۱۳ق در شیر از نوشته, و مصور 
شده است. به هنگام نشان دادن 
صورتهای فلکی می‌توان دید (لنتز 
145-46 :نک طرح ۳۴). 

ريش اسلیمی: اصطلاح 
اسلییی هر چند صبورت عربی 
دارد, اما در هیچ یک از فرهنگهای 
نو و گهن عربی ثبت نشده, و هرگز 
در متشون عربی بید. معنی یک 
اصطلاح هنری در نگارگری به کار 
نرفته است. پرخی آن را معال 
(«اسلامی» دانسته‌اند که پذیرفتشی 
نیبت, زیر نام این طر ح نخست به 
صورت «اسلیشی» متداول شده ,و طرح ۳۸:نقش محراب کاشی: کار 
بعد دربرخی متون به «اسلامی» ... محمدبن ابی طاهرهسدٌ ۷.۶ق... 
تبدیل شده است. از سویی نباید اين نکتة جالب را نادیده گرفت که بجز 
در حبیب السیر در هیچ متن نثر یا نظم فارسی ترکیب «اسلامی - 
خطایی» به کار نرفته, بلکه همه جا حتول در شعر نویدی شیرازی که 
خود از روا ج‌دهندگان اصطلاح ((اسلامی» همراه با («اسلیسی» بوده, 

۲ ک- 


طرح ۹٩‏ ۳:نقش لچکی گوش بالای محراب 
مسجد جامم اصفهان: ۰ 
ترکیب اسلیسی - خطایی برای طرح مشهور نگارگری به کار رفته 
ست ( دوحه الازهار,۱۰۸): 
قرنغل رابه ریحان آشنایی به هم پیوسته اسلیمی خطایی 
پژوهشگرانی نیز اسلیمی را دارای ريش ترکی دانسته‌اند (ذکاء. 


۷ در حالی که نام طرح اسلیمی به عنوان یک طرح رایج 
نگارگری, در قاموسهای ترکی دیده نمي‌شود. بنایراین ريشة این نام و 
سیب‌نام گذاری آن روشن نیست. 

کاربرد اسلیمی: طرح اسلیمی در پیشتر شاخه‌های هنر تزیینی 
چون‌نگارگری, فازکاری, قالی‌بافی,بافندگی, تذهیب, کاشی‌کاری و 
جز آن,در ایران و برخی دیگر از 
کشورهای مسلمان رواج داشته 
ابست. هنرمندان ایرانی در طرحهای 
خود کمتر به بازسازی طرحهای 
قبلی پرداخته, پلکه تقریبا هميشه در 
طرح اسلیمی نوآوری و ابتکار از 
خود نشان داده, و دگرگونیهابی حتیل 
در طرحهای خود به عسل 
می‌آورده‌اند. اسلیسی بیشتر با 
عنوان طرح اصلی اشیاء و آثار, و 
گاهی به صورت فرعی و حأشیه‌ای 


ویا متن نقش مایه‌های دیگر در هنر 
ایران‌به کار گرفته شده است, مب 
۱ سلیمسم و آراپسک: در گذشته طرح ۰ ۴:نقش محراب 


و گاهی هم امروز,برخی اصطلاح ربیعه خاتون, ۷۰۸ق 
آرابسک را مجسوعه‌ای وسیم از نقش‌مایه‌های تزیینی در هنر 
سرزمینهای شرقی اسلامی معنی می‌کنند که شامل طرحهای 
هندسی, فرمهای گیاهی, کتیبه‌های تزیینی و حتی نقش مایه‌های 
تصویری نیز می‌شود. ریگل که پس از پژرهش در این طرحها نباز به 
تعریفی روشن و دفیق‌تر را برای این اصطلاح دریافته بود, در کتاب 
طرح ۱نقش کاشی, مسجد 
جامع مظفری۰ ۸ ۷۶ ق 


مس سیک » خود که در ۱۸۹۳ در پرلین منتشر ساخت, آرابسک 
را به گروه معینی از طزحهای رایج در خاور نزدیک به ویزه نقشهای 
گیاهی استیلیزه شده محدود دانست (نک: کونل, 4). این تعریف با آنچه 
در نگارگری ایران, اسلیمی خوانده می‌شود و پيشینة آن تا هزار؛ آقام 
نیز می‌رسد, بسیار نزدیک است. کوئل که با پذیرفتن نظریة ریگل 


۶۹ ۳ 


نخست رسالهٌ «آراسک» خود, و سپس هبان عنوان را در 
«داثرتالمعارف . اسلام» نوشته, 
تعریف قدیمی آرابسک و نوشتاةً 
هرتسفلد در نخستین چاپ همان 
داثرة المعارف" را کهنه و منسوخ 
خوانده است. با اينهمه, چنانکه او 
نوشته است, حتیل امروزه نیز پس 
از گذشت یک سده, برخی همچنان 
آرابسک را به معنی قدیمی آن به 
کار می‌برند وبرخی از مترجمان نیز 
اصطبلاحاسلیمی را در ترجه به 
جای آرابسک به معنی قدیم آن 


به‌کار می‌برند. 
ماخده اقیدسیه, هادی»(«انبراع طبر ۳ 
اسلیمی», نقش‌رنگار, تهران ۱۳۳۵ش طرح ۲ ۴:نقش کاشی: مسجد 
شم ۲؛بابر, ظهیرالاین محمد,بابرنامه, کبود تبریز؛ سده ٩ق‏ 


ترجمة فارسی, بمبلی, ۱۳۰۸ق؛ یختاورخان, محمد, مرا ة العالم: تا ریخ اورنگ زیب, به 
کرشش ساجده, س. علوی, لاهور, ۹ بهار عجم, تیک چند بهار لکهنر 
۴ پارسای قدس, اجد, ((سندق مربرط بد فمالیتهای هنری دور؛ تیموری در 
کتایخانذ بایستقری هرات», هر و مردم؛ تهران, ۱۳۵۶ش, شم ۱۷۵؛ پرپ: آرتور, 
شاهکارهای هنر ایران , ترجسذ برویز ناتل خانلری, تهران, ۴۵ ٩۱م؛‏ ترايي طباطبایی, 
جمال,نقشها ونگاشته‌های مسجد کبود تبریز,تبریز, ۱۳۴۸ ش ؛ خواندمیر, غیات‌الدین, 


مسجد شیخ لطف‌الله, اصفهان 

حبیب السیر, تهران, ۱۲۷۱ق؛ هموء خلاص الاخبار, به کوشش گریا اعتمادی, کابل, 
۵ شش دانش بژره, محمدتقی, ((رنگ سازی در کاغذ و رنگ زدایی از آن»؛ هنر و 
مردمء ۱۳۵۶ش, شد ۱ ۱۸؛ هموء لقنو الصوزال هتر و مردم, ٩‏ ۱۳۴ ش: شه ۹۰ 
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۶۱ انم 


دایرةالمعارف فارسی؛ دوست‌محمد هروی, مقدمه بر مرقع بهرام عیرزاء نسخه عکسی 
موجود در کتاپخانه مرکز؛ دیماند, س.م.. راهنمای صنایع اسلا می, ترجمذ عبدالله فریار, 
تهران, ۱۳۶۵شن؛ ذکاء, یحیی, «(ما و خوانندگان», هثر و مردم, تهران, ۱۳۴۲ ش, شم 
۷ زمانی, عباس, «طرح اریسک و اسلیمی در آثار تاریخی اسلامی ایران»: هنر و 
عردم» تهران ۱۳۵۲ش: شم ۱۲۶؛ سام میرزا صفوی, تحفه سامی, به کرشش 
رکن‌الزین همایون فرخ, تهران, ۱۳۴۷ ش؛ قطب‌الدین محمد قصه خوان, «ارساله‌ای در 
تاریخ خط و نقاشی»,به کرشش حسین خدیوجم, سخن, تهران, ۱۳۴۶ ش, شه ۶ و ۱۷ 


1 2ص 2 
مدرسة چهارباغ(مادرشاه)»اضفهان: , 

کونل: ارنست: هن اسلامی» ترجمةُ هوشنگ طاهزی, تهران, #۱۳۵۵ گیرشمن, 
رمان, هتر ابران در دورة پارتی و ساسانی, ترجمة بهرام فرهوشی؛ تهران» * ۱۳۵ش؛ 
لغت نامه دهخدا؛ فارسه, ژر الفن الاسلامی, ترجمه عفیف بهینی؛ دمشق, ٩۶۱۹۶۸‏ 
مشکوتی, نصربت‌اله,فهرست بناهای تأریخی واماکن با 
مصطفری, مجمدتلی, اقلیم پارس, تهران, ۱۳۴۳ ش؛ مولری, 
محمد رمضانی, تپران, ۱۳۱۹-۱۳۱۵ ش؛ نصرآبادی, مخمدطاهر:تذکره به گوشش 
وحید دنتکردی ,تهران, ۱۳۶۱ ش !نویدی شیرازی, زینالمابدین, ین اسکندری, یه 


طرح ۴۲: اصفهان, هارون ولایت» ۱۸ ٩ق‏ 

شش رحیموف, سکو, ۱۹۷۷م؛ همو, دوحة الا زهار, به کرشش علی مینایی تبریزی 
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محیدحسن سار 


شم یکی از اقسام سه‌گانة کلمه در دستور زیان عربی (اسم, فعل 
و حرف). عالمان صرف و نحو بیش از دو قسم دیگر کلمه به بررسی و 
تعریف اسم پرداخته‌اند. نخستین اشاره‌ای که به اسم شده, همان است 
که در روایت ابوالاسود دژلی (هم) در قرن ۱ق/۷م آمده است (نگ: هد. 
۵ جند دهه پس از ابوالاسود. ابن ابی‌اسحاق . (د 
۷+ )و شاگردش عیسی بن عمر (د ۱۴۹ق/۷۶۶ع) با عنایت به 
((علت و قیاس»», اشار؛ خام منسوب به ابوالاسود را اندکی ترش 
دادند (نک: فلیش , 1/26-28). 

در زمان سیبویه (د ۱۸۰ق) اسم هنوز تعریف روشنی نیأفته بوده, و 
وی در توضیح آن به ذکر چند مثال (مانند زجُل,فُرَس) بسنده کرده است 
.)٩/۱(‏ در همان زمان, کسایی (د ۱۸۳ق) اسم را اینگونه تعریف کرده 
است:«اسم چیزی است که صفت بپذیرد» (نک: ابن فارس. ۰٩)؛باز‏ در 
همان زمان فزاء (د ۲۰۷ق) به ویژگیهای دستوری ظاهری کلمه عتایت 
کرده, تعریف دیگری ارائه می‌کند: «اسم آن است که تنوین, اضافه و 
الف و لام بپذیرد». هشام ضریر (د ۲۰۹ق) حرف جر پذیرفتن و منادا 
قرار گرفتن کلمه را برای تعریف اسم کافی می‌داند (نک: همانجا). 
اخنش («م) که دوست سیبویه و عالم‌ترین کس به الکتاب بود. ویژگی 
نحوی و صرفی هر دوب را ملاک تعریف اسم می‌شمارد و سی‌گوید: 


«هر کلمه‌ای که فعل و صفت بپذیرد. مانند زید قام و زید قائم, و نیز به 
صورت تثنیه و جمع دراید و تصریف نپذیرد, اسم است» (نک: همانجا). 
حدود نیم قرن بعد, مبرد (د ۲۸۵ ق) که شارح بزرگ اثر سیبویه بود, 
توصیف دستوری و معنایی کلمه را در تعریف خود نهاده, گفت: اسم آن 
ی ,رس و زید؛ نیز اسم کلمه‌ای 


است که حرف جر بپذیرد (۳/۱؛ نیز نبز ند ز نک زجاجی, الایضاح. ۵۰ این 
فارس, .)٩۱‏ شاگرد او ابن سراج نیز همین تعریف را برگرفته است (نک: 
زجاجی, همانجا). 


این بحث در میان نحویان سد؛ ۲ و ۴ق نیز همچنان ادامه می‌یابد, با 
این تفارت که تأثیر منطق ارسطو اندک اندک بر نحو عربی نمایان 
می‌گردد. راست است که اين سراج تقریباً مانند گذشتگان, اسم را 
کلمه‌ای می‌داند که بر معنایی یگانه دلالت کند (۳۶/۱) و زجاجی 
شایستگی فاعل یا مفعول واقع شدن و پذیرش حرف جر را در تعریف 
خود می گنجاند ( الجمل...,۱)؛ اما ملاحظه می‌شود که زجاجی تعریف 
خود را در چارچوبی منطقی عرضه کرده. می‌گوید: اين حد داخل در 
معیارهای نحوی است و اسم نمی‌تواند از اين تعریف خارح باشد و غیر 
اسم نیز در آن جای نمی‌گیرد ( الایضاح, ۴۸) و باز از قول منطقیان 
می‌گوید: اسم صوتی است وضع شده که بر معنایی دلالت می‌کند, بدون 
اقتران به زمان؛ اما او, اين تعریف منطقی را ازنظر نحو صحیح نمی‌داند؛ 
چه, به موجب آن بسیاری از حروف نیز در آن جای می‌گیرد (همانجا). 
حال معلوم نیست که از چه روی ابن فارس همین تعریف را با اندکی 
دگرگونی از قول ابویکر محمد ین احمد بصیر و ابومحمد سلّم بن حسن به 
خودٍ زجاجی نسبت می‌دهد و همان ایراد را بر این تعریف وارد می‌سازد 
(ص ۲ فلیش نیز به نقل از ابن فارس اين تعریف را به زجاجی 
نسبت داده, آن را متأثر از منطق ارسطویی می‌داند (1۷/182, ۳12 ). 

سیرافی در تعریف اسم می‌گوید: اسم کلمه‌ای است که فی نقسه بر 
معنایی دلالت کند و مقرون به زمان محضل نباشد (نکا ابن بعیش, 
۱ ابن جنی نیز تعریفی به سان نحویان پیش از خود ارائه می‌کند. 
( اللمم..., ۴۶-۴۵)؛ اما در میان دانشمندان نحو سدة ۵ ق, ابوحیان 
توحیدی (د ۴۱۴ ق) تعریفی به دست می‌دهد که بررگرفته از آراء نحویانی 
چون فراء و مپرد. هشام ضریر, اخفش اوسط, ابن سراج و سیرافی 
است (۲۰۸-۲۰۷/۱). در سدة ۶ق زمخشری اسم را کلمه‌ای می‌داند که 
«فی نفسه بر معنایی دلالت می‌کند و دلالت آن مجرد از اقتران است» 
رص ۴). بدین‌سان, او قید «محصل» را از تعریف سیرافی و ابوحیان 
حذف کرده است. در سد؛ ۸ ق علی جرجانی تعریف سیرافی و 
زمخشری را با تأکید بر عدم اقتران به زمانهای سه‌گانه بازگو می‌کند 
(ص ۱۰).سیوطی نیز تعریفی جامع و مانع از اسم ارائه کرده,می‌گوید: 
اسم آن است که بر مسمای خود دلالت وضعی داشته باشد (۳۵۵/۴- 
۶ بی‌گمان سیوطی قصد آن دارد تا با تأکید بر دلالت وضعی. 
مصادری همچون ((مقدم الحا ج» و «خفوق النجم» را که دلالت 
اشتقاقی بر زمان دارند, از تعریف خود خارج نماید. او بیش از ۳۰ 


اسم ۶2 


علامت‌برای اسم بر می‌شمرد .)٩-۸/۲(‏ 

از سدة ۴ق به بعد, تعریف اسم, تحت تأثیر منطة ق بونانی شکل 
می‌گیرد و در قرنهای ۵ و #ق. اين تعریف عمومیت می‌یابد: «اسم آن 
است که فی نفسه بر معنایی دلالت کند و مقرون به زمان نباشد» و گاه قید 
« محصل »یا قید « زمانهای سه‌گانه » را به آن می‌افزایند (نکه 
این هشام,۱۸). 

راه یافتن مناقشات منطقی در دستور زبان عربی موجب پیدایش 
تعاریف گوناگون دربارة اسم شد. ابن انباری می‌گوید: حدود ۷۰ تعریف 
دربار؛ اسم ارائه شده است (نک: صقر, .)٩۲‏ وجود واژه‌هایی چون 
کیف: اذاء یرم. ... نیز سیب شده است تا جامعیت تعریفهای اسم 
خدشه‌دار گشته, مورد انتقاد قرار گیرد (نک: ابن سراج: ۳۷-۳۶/۱؛ 
زجاجی, الایضاح, ۰۴٩‏ ۵۲-۵۱؛ ابن فارس, .)٩۱‏ اما هنوز این نقدها 
کاملاً جنب منطقی به خود نگرفته است؛ چه. زجاجی به تفاوت 
معیارهای نحودانان و منطق شناسان اشاره کرده, تعریف منطقی را در 
نحو نمی‌پذیرد (همان, ۴۸). اما تأثیر منطق یونانی در نحو عربی به 
تدریج چنان شدت یافت که در سدة ۷ق تمام انتقادهایی که بر تعریفهای 
اسم وارد می‌شد, سراسر جنبة منطقی یافت. منتقدان این سده در 
نقدهای خود پبوسته در جست و جوی جنس و فصل هر تعریف بودند و 
جامع و مانع بودن آن را طلب می‌کردند (نک: ابوالبقاء عکبری, 
۱۲۳۳؛ ابن یعیش , همانجا ؛ ابن ابی الربیع» ۰ ۱۶؛ قرشی, ۶۹). 

ویژگیهای اسم .که در همة منابع تکرار شده است و هر یک از آنها 
می‌تواند اسم بودن کلمه را ثابت کند, اینهاست: ۱. هرگاه بتوان آن را 
مسندالیه جمله ساخت و از آن خبر داد. ۲.هرگاه بتوان با افزودن حرف 
تعریف (ا1», یا پا اضافه کردن به یک اسم معرفه: آن را معرفه ساخت. 
۳ هرگاه شایستگی پذیرش تنوین و حرف جر داشته باشد. ۴, هرگاه 
موصوف و منادا واقم گردد و ...(نگ: ابن سراج, ۳۸-۳۷۸۱ زمخشری, 
همانجا؛ ابن حاجب, ۴؛ ابن عقیل, ۲۱-۱۶/۱). سیوطی - چنانکه گفته 
شد - بیش از ۳۰ خصوصیت دربارة اسم بیان کرده است (هسانجا). 
موضوع (مرتبٌ اسم» در میان انواع سه‌گانة کلمه نیز مناقشات 
فراوانی برانگیخته است و عموماً آن را در مرتبة نخست می‌نهند 
(زجاجی,همان, ۸۲). 

بررسی واه اسم از دیدگاه لغوی و اشتقاقی: از دیرباز میان 
نحویان کوفه و بصره پیرامون ريش اين واژه اختلاف نظر وجود داشته 
است.بصریان اسم را مشتق | ز سما,ییشمو, شفوابه معنای برتری و له 
و مناسبت آن را برتری اسم بر مسمی و نیز بر فعل و حرف دانسته‌اند 
1 انباری, ۷۰۶/۱). ابو اسحاق زجاج, شاگرد مبرد نیز آن را مشتق 

شم دانسته (نک: ابن فارس, ,)۹٩‏ و ابن فارس نیز نظر او را تأیید 
۳ ۰ اما تحویان پیرو مکتب کوفه اسم را مشتق از 
وسع, یبش نما وبه معنای علامت و نشانه گرفته‌اند و ب پر این اعتقادند 
که اسم علامتی برای مستای خود است که آن مسمین, بدآن بازشتاخته 
می‌شود (نک: این انباری, ۶/۱؛نیز نگ: ابن فارس, .)5٩‏ 


ور استاء 


نحویان بصره ب رآنند که نظر کوفیان در مورد ريشة اسم تنها از جهت 
معتی صحیح است, نه از جهت لفظ؛ و چون بررسی اشتقاق, یک بحث 
لفغلی است, ناچار عقیده کوفیان را باطل دانسته, خود در اثبات اينکه 
اسم از سمو مشتق است, توضیحاتی می‌دهند که اجمالا چنین است: 
الف از سیتو, وار حذف شده؛ به جای آن همزه‌ای در آغاز ز کلمه آمده 
است؛ ب صيفه أستیت, ناچار *َستَوَت بوده که خود از ريش سمو 
مشتق است؛ ج -کلمة شتی (مصغر اسم) و کلم شثی و نیز جمع اسماء 
ان ره تاره آعر دار تال ناف گر سس رای ار 
(بنو سم این) قیاس کنیم, ملاحظه می‌کنيم تحولی شبیه به تحول آن 
داشته است (نک: ابن انباری, ۰)۱۶-۸/۱ 

اما ٍشکال نظر نحویان بصره در آن است که نتوانسته‌اند اسم را در 
حوزه معنایی («سما» ((یسمو) (بالا رفتن) قرار دهند و کوفیان را قانع 
سازند. با اینهمه, نظر آنان مقبول‌تر افتاده است. خطیب تبریزی برای 
اسم ۴ شکل گوناگون آورده است: اسم, آشم, میخ و شج. وي در تأیید 
سخن خود شواهدی از شعر عرب ذکر می‌کند (۰)۳۵۱-۳۵۰/۱ ابن 
انباری شکل شی را به این ۴ صورت می‌افزاید (۱۵/۱؛ نیز نک: ابن 
یعیش ۲۴-۲۳/۱). اینک, با توجه به شکلهای فراموش شده‌ای که تنها 
در متون گهن عرب می‌توان یافت, شاید بتوان نظری تُنایی بودن ریشذ این 
کلمه را پذیرفت.بی‌گمان اسم از ريشذ کهن سامی 514 برآمده؛ در اکدی 
شموا, در آراسی شا" در عبری شم" و در حبشی سم است 
(عبدالتواب, ۵۶؛ نیز نک: بستانی, ۲۷۹/۱۳). بنابراین, اسم نیز مانند 
پیشتر کلماتِ ««مادر» در زبان عربی, حالت دو حرفی داشته, اما در 
مسیر تحول, میل به اتساع یا سه حرفی ساختن کلمات موجب افزایش 
یک واجک صوتی و کاملاتهی ازبار معنابی در آغاز کلمه گردیده است. 
این پدیده را در چند کلمة دو حرفی دیگر نیز می‌توان بازیافت (نک: ه د, 
ابن ). خاصیت صوتی و بی‌معنایی همه آغازین باعث می‌گردد که هنگام 
ترکیب کلمه‌ای دیگر با کل اسم, آن را در ت 
حذف کنند؛ نیز به همین سبب است که نحویون عرب, آن را «همزة 
وصل» نام داده‌اند, 

دانشمندان مسلمان هنگام بحتث درباره آسم. البته جانب معنی 
شناسی را فرو ننهاده‌اند و مانند اصولیان دربارُ انطباق و عدم انطباق 
اسم و مستی (مثلاً نک: ازهری, ۱۱۷/۱۳) به بحث پرداخته, و به 
موضوع وضع کلمه برای مفاهیم و در نتیجه سبقت معنی بر اسم اشاره 
کرده‌اند (ابن جنی, الخصائص, ۵۱/۱؛ جرجانی, عبدالقاهره ۳۲۰ به 
بعد) . 


تلفظ, و حتول گاه در نگارش. 


ماخذ:_ابن ايی الرییم, عبیدالله السیط فی شرح جمل الزجاجی, به کرشش عیاد بن 
عیدالبیتی, بیروت. ۱۳۰۷ ۸۶/۵ ۱۹ ۸؛ ابن انیاری, عبدالرحمان, الانصافن فی مسائل 
الخلاف. قاهره, ۱۹۶۱م؛ ان چنی, عتمان, الخصائص, به کوشش محمدعلی نجار, 
قاهره, ۲/۱۳۷۱ 2۱۹۵؛ همر, اللمع فی العرية, بد کوشش حامد مزمن, بیررت 
۵/۱۰۵ ۱۹۸م؛ابن حاجب, عنمان, الكافية, شرح رضی الدین استرابادی, بیروت, 
۱۰-۵۵۵ ۱ ان سراج, محمد, الا صول فی النحوء به کوشش عبدالحین فتلی, 
ببررت, ۱۹۸۸/۵۱۴۰۸؛ این عقیل, عبدالله, شرح علی الالفیه, به کوشش محمد 


محبی‌الدین عبدالحمید, قاهره, ۰ ۱۳۵ ق؛ ابن فارس, احمد, الصاحبی, به کوشش احمد 
صتر, قاهره, ۹۷۷ ۱م؛ ابن هشام, عبدالله, شر ح شذدور له به کوشش عبدالفنی دقره 
دمشق, ۰۴ ۱۹۸۴/۵۱۴م؛ ابن یعیش, شرح المفصل, پروت, عالم الکب؛ ابراسحاق 
شیرازی, ابراهیم, شرح اللمم, به کوشش عبدالمچید ترکی: »بیروت: 2۱۹۸۸/6۱۴۰۸؛ 
ابرالیقاء عکبری, عبدالله,التبین, به کوشش عبدالرحمان عش 
۶ ابرحیان توحیدی, علی البصاثر الذخائ ید کوش ابراهیم کیلانی, دمشق, 
۴ + ابرزید انساری, سعید, النوادر فی الافة, پبروت. ۷/۱۳۸۷ ۱۱۶م؛ ازهری, 
محمد, تهذیب الفة, به کرشش احمد عبدالعلیم بردونی, قاهره, ۱۹۶۶؛ بستانی؛ 
جرجانی, عبدالقاهر. دلائل الاعجاز به کوحش محمد رشیدرضا, قاهره, ۱۳۶۶ق؛ 
جرجانی, علی, التعریفات, قاهره, ۱۳۰۶ق؛ خطیب تبریزی, یحبی, نهذیب اصلاح 
السعلق, به کرهش فرزی عبدالعزیز مسمود, قاهره, ۸۱۹۸۶؛ زجاجی, عبدالرحمان, 
الایضاع فی علل النحو, به کوشش مازن مبارک, یروت, ۱۹۸۶ع؛ همو, الجمل فی 
الشحر, به کوشش علی توفیق حمد, یروت, ۱۹۸۶۱6۱۴۰۷ م! زمخشری, المفصل فی 
التحو, به گوشش بروخ: لدن, ٩‏ ۱۸۷م؛ سیبویه,الکتاب, بیروت, 6۱۳۸۷ ۲۱۹۶۷؟ 
میوطی, الاشباه و النظائر, به کوشش ابراهیم محمد عبدالله, دمشق, ۱۴۰۷ق! 
۸۶ صقر احمد, تعلیقات بر الصاحبی (نک؛ هم ان‌فارس)؛ عبدالتواب, رمضان, 
مباحنی در ققه الافه و زبان شناسی عربی, ترجمذٌ حمیدرضا شیخی, تهران, ۱۳۶۷ ش؛ 
قرشی کیشی, محمد. الا رشاد الیل علم الاغراب, به کرششن غبدالله علی حسینی برکاتی 
و محن سالم عیری, مکه, 2۱۹۸۹/۱۴۱۰؛ مبرد, محمد, الیقتضب, به کرشش 
محمد عبدالخالق عضیمه, قاهره, ۲ ۳/6۱۳۸ ۱۹۶م! نیز: 
۰ راطا۴آه 1۳ ,۵۳۵ »زوم آها تام عل ک۲ز۵ 7۳ رل بل‌عنها ۴ :812 
۱ زهراخرری 
اشماء (د ۷۲ق/۶۹۲م), دختر ابوبکر بن ابی قحافه از صحابة 
پیامبر(ص), از نخستین گروندگان به اسلام و نیز راوی, مشهور به 
ذات‌النطاقین. در ۲۷ پیش از هجرت در مکه زاده شد (ابن عساکر. ۱۰؛ 
ابن اثیر؛ علی, ۳۹۲/۵؛ نووی, ۳۲۹/۲). وی در کودکی در مکه به دعوت 
پدر خویش ابوبکر اسلام اورد و هجدهمین نفر از مسلمانان برد 
(ابن‌سعد, ۳۴۹/۸؛ ابن‌عبدالبر, ۱۷۸۳/۴ ؛ ابن‌عسا کر نیز ابن اثیر» علی » 
همانجاها). با زبیرین عوام ازدواج کرد و از او صاحب ۸ فرزند شد. 
عبدالله و مصعب بن زبیر از مشهورترین فرزندان اویند (کلبی, ۱۲۷؛ ابن 
سعد ,۲۵۰/۸ ؛زبیری: ۲۷۶؛ ابن عساگر :۵ جم). 
اسماء از مسلمانانی بود که از مکه به مدینه هجرت کرد ( ابن عبدالبر؛ 
۱۷۸۳۴) و در جنگ پرموک نیز همراه زییر بود (ابن سعد. 
۸ اين عساکر,۳). اما پس از جندی از زبیر جدا شد و همراه پسر 
خود عبدالله تا قتل او, در مکه اقامت کرد (نک: ابن سعد. همانجا؛ ابن 
قتیبه, ۱۷۳؛ این عساکر, ,٩‏ نیز ۰-۱۶ ۱۸). دربار* شهرت او به ذات 
النطاقین گفته‌اند که جون پیامبر(ص) و ابوبکر قصد هجرت کردند. 
اسماء پیش بند خویش دو پاره کرد و زاد و توش آنان را با آن بست و 
پیامبر اورا دعا فرمود (بخاری, ۲۵۶/۴- ٩۲۵۸‏ این‌عبدالبر, ۱۷۸۲/۴؛ 
ابن منجویه, ۲ بونعيم, ۵۵/۲)؛ اما مردم شام کد به جنگ عبداللة 
بن زبیر آمده بودند او را به طعن «اين ذات النطاقین» می‌خواندند و این 
لقب را بر مادر و پسر وی زشت می‌شمردند. حجاج نیز عبدالله را بدین 
لقب طعن می‌زد که مورد اعتراض اسماء واقم شد. عبدالله خود با 


عتیمین, بیروت, ۰۶ 1۱۴ 


۳ 8 2 اایان۱۹ 


خواندن شعری از ابوذژیب هذلی به اين لقب افتخار کرد (ابن عبدربه. 
۴ این عساکر, ۱۲؛ یناث »مبارک,۱۳۶-۱۴۵/۹). 
۳۰ 5 زر ار وی [ 
گفته‌اند که یذ شریفة «لا یهیکم ال عَن الذین م لوغ فی 
الّین...» (ممتحنه, ۸/۶۰) وقتی نازل شد که قتیله بنت عبدالعزی مادر 
اسماء با هدایایی نزد او رفت, اما اسماء به سبب نامسلمانی مادر از 
پذیرفتن هدایا و اجاز؛ُ ورود به خانه خودداری کرد و در این باب از 
پیامبر (ص) سوال کرد و پیامبر اجازه داد (ابن سعد, ۲۵۲/۸ ابن 
عساکر, ۱۷۰۶ ؛قس: آحمد بن حنبل, ۳۴۷/۴): 
از اسماء که اين حبان وی را در زمره ثقات برشمرده (۴۳/۴): 
نزدیک به ۶۰ حدیث دربار؛ نماز, حج, زکات و مسائل اسلامی روایت 
شده است (نک: شوکانی, ۷۳۱؛ کحاله, ۴۹/۱ ونسینی, ۰)۱۲-۱۱/۸ 
کسانی چون عبادین عبدالله بن زبیر. عروة بن زبیر, ابن آبی ملیکه, 
عبدالله بن عباس و فاطمه بنت منذر از او روایت کرده‌اند (احمد بن 
حنبل, ۳۵۴۲,,۳۴۳۴/۶؛ ابن منجویه, ۴۱۸/۲؛ ابن عساکر, ۰۳ ۰6۱۰ 
اسماء شعر نیز می‌سرود, اما تنها ۷ بیت از او باقی مانده که در 
اصالت ۳ بیت از آنها تردید است (کحاله, همانجا؛ نیز نک: فوازء ۳۴). 
همچنین وی به تعبیر رژیا نیز أشنا بود و سعید بن مسیب. یکی از 
معتبرترین معتران, این فن را از اسماء فرا گرفته بود (ابن عساکر, ۲۱؛ 
ذهبی ۰ ۱۳۵/۳). 
وی بسیار زیست. چندان که ناتوان و نابینا گشت (ابن سعد, همانجا؛ 
ابن عبدربه, ۴۱۵/۴ ).در زمان مرگ وی اختلاف است, ولی مسام است 
که چند روزی پس از قتل پسرش درگذشت (ابن سعد, ۲۵۵/۸ این 
قتبیه ,۱۷۳ ؛بسوی,۲۲۴/۱؛ ابن عساکر ٩‏ جم). 
ماد ابن اثیر» علی, اسدالغابة,بیروت, ۱۳۷۷ ق؛ این اثیره مبارک, جامع الا صول, به 
کرشش عبدالفادر ارنژرط, پبردت, ۱۹۷۳/6۱۳۹۲؛ ابن حبان, محمد, الثقات, 
حیدرآپاد دکن, 2۱۹۷۸/۱۳۹۸؛ ان سمد, محمد. الطیقات الکبری, پیروت: 
دارصادر؛ اين عبدالبر, پرسف, الاستیعاب فی معرفة الاصحاب, به کوشش علی محمد 
بجاوی, قاهره, ۰/۱۳۸۰ 2۱۹۶؛ اين عبدربه, احمد, العقد الفرید, به کرشش احمد 
امین و دیگران, بیروت, ۱۴۰۲ق؛ اين عساکر, علی, تاریخ مديتة دمشق, به کرش 
سکیله شهابی, دمشق, ۱/۱۴۰۲ ۱۹۸ع؛ ابن قتیبه, عبدالله, السارفب: به کوشش 
ثررت عکاشه, قاهره. ۵۸ ۱۹۶ ؛ ابن منجویه, احمد, رجال صحیح مسلم, بد 
کوشش عبدالله لیتی, بیروت, ۱۹۸۷/۱۴۰۷؛ ابونمیم اصنهانی, احمد, حلة 
الا ولیاء, قاهره, ۱۹۳۳/۱۳۵۵؛ احمد بن حتبل, مسند, قاهره, ۱۳۱۳ق؛ بخاری, 
محمد. صعیع, استانبول, السكنبة الاسلامیه؛ بسری, یعقرب, المعرفة و التاریخ, به 
کرشش اکرم ضیاء عمری, ۴/۱۳۹۲ ۱۹۷م؛ ذهبی, محمد, تاریخ الاسلام؛ قاهره, 
۸ 2 زیبری, مصعب, نسب قریشس, به کرشش لوی پرووانسال, قاهره,.۱۹۵۳م! 
شرکانی, محمد, در السحابة فی مناقب القرابة و الصحابة, به کرشش حسین بن عبدالله 
عمری, دمشق, ۴/۱۳۰۴ ۱۹۸؛ فراز عاملی, زینب, الدر المشرر فی طبقات ربات 
الخدور, پیروت, دارالمعرفد؛ قرآن کریم؛ کحاله. عبررضا, اعلام الشساءه یروت. 
۴ ۵( کلبی, هشام, جمهرة اللسب, به کرشش اجی حسن, بیررت: 
۰2۷ نرری, یحسل, تهذیب الاسماء و اللقات. قاهره, ادارة الطباعة 
المتیریه؛ ونسینک, آرنت یان, المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث النبری, استانبول, 
۹۸۸( رضوان ماج 


۳ "۳ 
آشماء اللّه. نک اسماء و صفات. 


اسماء بنت عمیس ۶۳ 


آشماغ بت یس (د پس از ۴۰ق/۶۶۰م). از زنان صحابی. 
پدرش عمیس بن ققد. از قبیلٌ قحطانی پنی خثعم پن انمار و مادرش هند 
دختر عون بن زهیر جمیری بود (کلبی, ۰)۳۵۸۰۳۵۶/۱ 

از تاریخ ولادت او اطلاعی در دننت نیست, اما می‌دانیم که به همراه 
همسرش جعفر بن ابی طالب اسلام آورد و از این رو جزو نخستین 
مسلمانان بود (نک: این اسحاق. ۱۴۳؛ این سعد, ۲۸۰/۸). در سال هفتم 
پشت همراه همسرش به حبشه هجرت کرد (ابن هشام. ۱ در 
دوران مهاجرت ۳ فرزند به نامهای عبدالله, محمد و عون به دنیا آورد 
(کلبی۳۵۸/۱۰). در ۷ق همراه دیگر مهاجران به مدینه با زگشت و در ۸ق 
هسرش جعفر را در جنگ موته از دست داد. پس از آن به هسبری 
ایویکر درآمد و محمد را در سال حچة الوداع به دنیا آورد. به هنگام 
بیماری پیامبر (ص) نیز بر بالین آن حضرت بود (نگ: اب هشام, ۳۰۰/۴؛ 
بلاذری, ۵۴۵/۱). سپس همسر امام علی (ع) شد و به گفتة کلبی 
(همانجا) دو فرزند وی یحبی و عون حاصل این ازدواج بود نیز نگ: ابن 
سعد, ۰۲۸۰/۸ ۲۸۵؛ بلاذری, ۰)۴۴۷/۱ بحیی در کودکی درگذشت 
(ابوالفرج,۲۱), اما از آنجا که دربارهٌ عون اختلاف هست. بعید نیست 
که میان او و عون بن جعفر خلطی رخ داده باشد (نک: انن قتیبه, ۲۱۰؛ 
ابن عبدالبر, ۱۷۸۵/۴ ؛ قس: طبری , ۱۵۴/۵ که به جای عون از محمدیاد 
کرده است). 

از زمان دقیق مرگ اسماء اطلاعی در دست نیست؛ هر جند دو 
تاریخ ۸ق و پس از ۶۰ق برای سال مرگ او در برخی مأخذ آمده (نک: 
صفدی, ۵۳/۹؛ ابن کثیر, ۳۳۱/)۴(۷), اما در جایی تنها به ادامة زندگی 
او پس از شهادت امام علی ( ع) اشاره شده است (نگ: ذهبی, 4۲۸۷/۲ 
ابن حجر,۵۸۹/۲). از نکات مهم و برجسته در زندگی اسماه, پیوند اوبا 
خاندان امام علی (ع) است: وی از معدود کسانی بود که در مراسم کفن 
و دفن شبانه و اسرارآمیز حضرت فاطمه (ع) حضور داشت (نک: 
بلاذری, ۴۰۵/۱؛ حاکم, ۱۶۴-۱۶۲/۳) و حتی گفته‌اند, در مراسم 
ازدراج امام علی (ع) با حضرت فاطمه ( ع) نیز حضور داشته است. 
اما با توجه به تاریخ این ازدواج در اق و بازگشت اسماء از حبشه, این 
نکته بعید به نظر می‌رسد (نک: همو, ۱۵۹/۳؛ گنجی, ۳۰۳-۳۰۲؛ قس: 
اربلی, ۳۶۷-۳۶۵/۱؛ امین , ۳۰۷۱۳). ظاه أّبه دلیل همین پیوند نزدیک و 
صادقانه بوده که در منابع شیعی از او به نیکی یاد شده است, چنانکه بز 
اساس روایاتی, امامان پاقر و صادق (ع) او را ستوده‌اند (ن5: کشی. 
۶۴-۳ ابن بابویه, ۳۶۳/۲). 

اسماء احادیثی نیز از پیامبر (ص) روایت کرده است (واقدی, 
۲ حمیدی, 2۱ مزی,۲۶۳-۲۵۹/۱۱) و از وی‌نیز کسانی‌جون 
فرزندش عبدالله بن جعفر, سعید بن مسیب و عروة بن زییز و دیگران 
روایت کرده‌اند (نک: ذهبی. همانجا). یعقوبی (۱۰۱/۲) از یک «کتاب» 
نزد اسماء بنت عمیس نام برده که ظاهراً مشتمل بر سخنان پیامبر (ص) 
بوده است و از آنجا که اسماء: از نزدیکان پیامبر (ص) و خاندان آن 
حضرت به شمار می‌رفت, قدمت وجود چنین متنی در نهایت درجة 


۶۴ اسماء بنت یزید 
اهمیت و ارزش قرار می‌گیرد, آما با توجه به سکوت منابع, دقت بیشتر 
در جزئیات اين متن و صحت انتساب آن, امکان پذیر به نظر نمی‌رسد 

(نیزنک:5, 12ظ). 

ماخد:_اين اسحاق, محمد,السیر والمغازی, به کوشش سهیل زکار, دمشق, ٩2۱۹۷۸‏ 
ابن پابویه. محمد, الخصال, به کرشش علی اکبر غفاری, قم. ۱۳۶۲ش؛ ابن حجر 
عستلانی, احمد,تفریب التهدیب, به کرشش عبدالرهاب عبداللطیف, بیررت, ۱۳۹۵ ق/ 
۱۹۷۵( این سعد, فخمد, الطبقات الکبری, بیروت, دارصادر؛ ابن عبدالبر, یوسف, 
الاستیعاب, به کرشش علی محمد بجاری, قاهره ۱۹۶۰/۱۳۸۰ع؛ این قتیبه, 
عبدالله, المعارف, به کوشش ثروت عکاشد, قاهره, ۹/۱۳۸۸ ۱۹۶م؛ اين کثیر, 
البدایة؛ ابن هشام عبدالملک, السیرة النبرية, به کرشش مصطفی سقا و دیگران, قاهره, 
۵ ۵ ابرالفرج اصفهانی, مقاتل الطالبیین, به کوشش احمد صقر, 
۹ اربلی. علی, کثف الفمة, تبریز, ۱۳۸۱ ق؛ امین, محسن, اعیان الشیعة, بد 
کرشش حسن امین یروت, ۱۴۰۳ ق؛ پلاذری, احمد, انساب الاشراف» به کرخش 
محمد حمیدالله, قاهره, ٩‏ ۱۹۵م؛ حاکم نیشابوری, محمد, الستدرک, حید رآباد دکن, 
۱ حمیدی, عبدالله,السند, په کرشش حبیب الرحمان اعظمی, حیدرآباد دکن, 
۰ ۱۳۸۲-۳۸ ق؛ ذهبی, محمد, سیر اعلام البلاء, به کوشش شعیب ارنزوط ز دیگران, 
بیزرت: ۱۹۸۴/۵۱۳۰۴! صفدی, خلیل, الرافی بالرفیات, به. کرشش فان اس, 
پیررت؛ ۰۱ ۴ 1 م؛ طبری,تاریخ؛ کشی, محمد, معرفة الرجال, اختیار طرسی, 
به کرشش حسن مصطفوی, مشهد, ۱۳۴۸ش؛ کلبی, هشام, نسب معد و الیمن الکبیر, به 
کرشش ناجی حسن, بیروت, ۱۹۸۸/۱۳۰۸م؛ گنجی, محمده کفاية الطالب, به 
کرشش محند هادی امینی, تهران, ۱۳۰۴ق؛ مزی, یرسف, تحفة الاشراف, بمبتی, 
۰( راقدی؛ محند, الىغاژی, به کرششن مارسدن چرنز, للندن, 
۶+ یعقربی, احمد,تاریخ, بیررت, دارصادر؛ نیزز ,112 
حسن پرسفی اشکوری 


آشماغ بت پزید (دپس از ۶۰ق/۶۸۰م). یکی از زنان صحابه که 
خطابة اونزد پیامبر اکرم(ص) شهرتی ویژه دارد. 

نام دیگر اسماء را فکیهه, و کنیه‌های او را ام عامر و ام سلمه 
آورده‌اند (ابن سعد, ٩۳۱۹/۸‏ ابن عبدالبر, ۱۷۸۷/۴). وی دختر یزید بن 
سکن از قبیلة بنی عبداشهل, از شاخه‌های فرعی قبیلٌ اوس بود که 
پیش‌تر با پیامبر اکرم(ص) پیعت کرده بودند و برخی از بزرگان ایشان 
همچون پدر اسماء در شزو احد به شهادت رسیدند (مثلا نک5: خلینه. 
۱ ابن عبدالبر, ۰۵۳۲/۲ ۱۵۷۶/۴؛ ذهبی, سیر..., ۲۹۷/۲). مادر 
اسماء, امسعد دختر خیم بن مسعود بن قلع بود (ابن سعد, همانجاء اين 
عساکر,۳۵). برخی او را دختر عم معاذ ین جبل دانسته اند (هموء ۳۶), 
اما ذهبی این نسبت را مردود دانسته است (همانجا, قس: تجرید.... 
۲ بنیز برای نسب وی, نگ: این حبیب, ۴۱۶). 

گویند اسماء که اسلام آورده بود. همراه با گروهی از زنان س و به 
عنوان سخنگوی آنانسبرای بیعت نزد حضرت رسول (ص) رفت و در 
آن مقام, به بیان خطابه‌ای شیوا پرداخت.او با یاد کردی از کوششهای 
زنان در کنار شویشان وبا اشاره به این مطلب که زنان نگاهدارندگان 
آمنیت خانه‌اند, زنان رابا مردان جهادگر در اجر و پاداش الهی همسنگ 
دانیست. پس از آنکه خطبة او به پایان رسید, رسول اکرم (ص) ویاران 
آن حضرت کلام وی را به شیوایی ستودند (اين عبدالبر, ۱۷۸۷/۴ 
۸ ظاهراً به سبب همین خطابهة رسا او را «خطيبة الانصار» 


خوانده‌اند (ابن حجر, ۳۹۹/۱۲). در روایات آمده است که چون اسماء, 
برای بیعت نزد پیامبر (ص) رفت, دستبندهایی زرین به دست داشت که 
درخشش آنها چشم را خیره می‌کرد. آن حضرت با اشاره به حساب و 
بازخواست اخروی, و مقایسة برخی از دستبندهای زرین با دستبند 
آتشین در آخرت, او را از دلبستگی به مظاهر دنیا بیم داد (ابن عساکر, 
۳۸-۷ ابونعيم, ۷۶/۲؛نیز ن5: زمخشری, ۱۵۷/۱)- 
از آن پس اسماء در زمر؛ اصحاب پیامبر اکرم(ص), و در عداد 
انصار قرار گرفت (نک: ابن سعد, ۰۴۳۴/۳ ۴۶۲/۷؛ خلیفه, ۸۷۸/۲؛ ابن 
اثیر, .)۵٩۰/۵‏ او احادیث بسیاری از رسول اکرم(ص) نقل کرده که 
بیشتر آنها دربارة رفتارهای اجتماعی و خانوادگی و موضوعاتی مربوط 
به زنان و زینت آنان و نیز آخرالزمان, روز قيامت و مس دجال است 
(مثلانک: احمد بن حنبل, ۴۵۲/۶ به بعد؛ ابوداوود, ۰۲۱۱/۴ ۳۳۷؛ حاکم. 
۲ جه). از میان کسانی که از اسماء حدیث روایت کرده‌اند, عمرو 
ان مهاجر مولای اسماء, شهر بن حوشب, عبدالرحمان بن ثابت بن 
صامت, مجاهد بن جبر و اسحاق بن راشد را می‌توان نام برد (ابن سعد, 
۸ ۳۲۰؛ خلیفه, ۸۰۱/۲؛ ابن عساکر, ۲۳). احادیث او که شمار 
آنها را ۸۱ ذکر کرده‌اند (نک: کحاله, ۶۷/۱), در آثار کسانی چون 
ابوداوود سجستانی, ترمذی, نسایی, ابن ماجه. احمد پن حنبل و 
طبرانی ثبت شده است (احمد بن حنبل, ۳۷۳-۳۷۲/۶, ۴۵۲ به بعد؛ 
ابردارود, ۲۱۱/۴, جه؛ نیز نک: هیشبی, ۲۶۰/۹؛ صفدی, ۵۴/۹). جز 
اینها, برخی از مصاحبتهایی که اسماء با حضرت رسول(ص) داشته 
است, در آثاری چند به چشم می‌خورد (افزون بر منابع اد شده, نک: 
واقدی, ۰۳۱۵/۱ ۴۷۷-۴۷۶/۲). گفتنی است که به روایتی حکم (عده» 
برای نخستین بار دربارة او صادر شده است (نگ: ابوداوود, ۷۱۱/۲). 
این عبدالبر اسماء را به عقل و دین ستوده است (۱۷۸۷/۴). 
به گفتُ ذهبی, او تا زمان یزید بن معاویه (حک ۲۴-۶۰ق) زنده بوده 
است ( سیر, ۲۹۷/۲). 
ماخذ: ان اثیر» علی,اسد الابّة, قاهره, ۰ ۱۲۸۶۰۱۲۸ق؛ابن حبیب, محمده المحبرء 
به کرشش ایلزه ليشتن اشتتر, حیدرآباد دکن, ۲/۱۳۶۱ ۱۹۴ع! اين حجر عسفلانی» 
احمد, تهذیب التهذیب, حیدرآباد دکن, ۲۷ ۱۳ق؛ ابن سعد, محمد, الطلبقات الکبری؛ 
بیروت,: دارصادر؛ ابن عبدالبر, پرسف, الاستیعاب, به کوشش شلی محمد بجاوی, قاهره, 
۰ 6 این عساکر, علی, تاریخ مدیلة دمشق, به کرشش سکینه شهایی, 
دمشق, ۱۹۸۱/۱۴۰۲م؛ ابرداررد سستانی, سئن, به کوشش محمد محیی‌الاین 
عبدالحمید, قاهره, دار احیاءالستة البویه؛ ابرنعیم اصفهانی, احمد, حلیة الا ولیاء, قاهره, 
۱ احمد بن حبل, سند, قاهره, ۱۳۱۳ ق؛ حاکم تیشابرری, محمد, 
الستدرک, حیدرآباد دکن, ۱۳۳۴ق؛ خليفة بن خیاط, الطبقات, به کرشش سهیل 
زکاره دمشق, ۱۹۶۶م؛ذهبی, محمد, تجرید اسماء الصحابة, حید آباد دکن, ۱۳۱۵ ق؛ 
همو, سیر اعلام اللبلاء, به کرشش شمیب ارنزوط, بیروت» ۱۹۸۵/۱۴۰۵ع؛ 
زمخشری, محمود, القاتق, به کوشش علی محمد بجاوی و محمد ابرالفضل ابراهیم, 
قاهره, 2۱۹۷۱؛ صفدی, خلیل, الوافی پالوفیات, به کرشش یوزف فان اس, یررت. 
۱ )»6 کحاله, عبررضا, اعلام الساء بیروت. ۱۹۸۳/۵۱۴۰۴: 
واقدی, محمد, المغازی, به کوشش مارسدن جرنز, كدن, ۶/۱۳۸۶ ۸۱۹۶؛ هیئمی, 
علی, مجمم الزوائد, قاهره مکنبة القدسی. 
فرامرز حاج‌نرچهری 


آشماء پن خا رجه (د 0۷۰۱/۵۸۲). از اشراف و بزرگان کوفد. 
آگاهیهای مربوط به خاندان اسماء برای درک سرگذشت و مواضع او 
در برابر حوادث کوفه در سالهای میانی سد؛ ۱ ق بسیار مهم است. دی 
از قبی بنی فزاره بود (کلبی, جمهرة...,۴۳۴). پدرش خارجةبن چصن 
در ۶۳۱/۹م پس از غزوه تبوک در شمار بزرگان بنی فزاره به خدمت 
پیامبر(ص) درآمد (ابن سعد, ۲۹۷/۱؛ طبری, ۱۲۲/۲). عمج وی عيينة 
ابن حصن نیز از بزرگان و دلیران عرب بود و به دشمنی با پیامبر شهرت 
داشت (برای تفصیل, نک: این سعد, ۶۶/۲؛ واقدی, ۴۴۳/۱؛ طبری. 
.)۵٩۵ ۲‏ اما در فتح مک نزد پیامبر آمد و اسلام آورد (واقدی, 
۲ ابن سعد. ۱۵۳/۲). در ماجرای معروف به ((رده», بنی فزاره 
جزو قبایلی بود که از اطاعت خلیفه سرپیچیدند و کاروانی از مسلمانان 
راغارت کردند (بلاذری.فتوخ.۱۱۵/۱,۰۰؛ ابن اعشم,۱۴/۱). 

در مخذ موجود از سالزاد و نیز دیگر وقایع زندگانی اسماء تا 
۶۷/۵۱ یادی نشده است, اما با توجه به اینکه وفات او را در ۸۰ 
سالگی گفته‌اند (ابن حبان, الثقات, ۴/٩۵؛‏ صفدی, ٩/۶۱؛‏ ابن حجر. 
۱ می‌توان تولد اورادر ۶۲۳/۲ تخمین زد. 

طرخی که اینک مأخذ از زندگی اسماء به دست می‌دهند, وی را به 
عنوان فردی پرنفوذ تا حد بسیاری طرفدار بنی‌امیه نشان می‌دهد, 
چنانکه ار را صریحاً «اموی لهری» خوانهاند(ابوالفرج, ۳۸/۱۳)» 
اما چنین می‌نماید که وی غالبا به عنوان عامل والی شهر, در حوادث 
مداخله می‌کرده است (نک: دنبالُ مقاله). ۱ 

نخستین آگاهی ما از زندگی وی, به روزگار معاویه باز می‌گردد. در 
2۶۷۷۱/۵۵۱ اسماء به درخواست «زیاد» همراه تنی چند از بزرگان و 
اشراف کوفه به فتنهانگیزی و دشمنی حجر بن عدی با خلیفه و حتل کفر 
ار گواهی داد و معاویه با همین دستاویز حجر و یارانش را در مرج 
عذراء به قتل رساند (بلاذری, الساب..., ۲۵۴/۴؛ ابن قتیبه, ۹۴/۴؛ 
ابوالفرج, ۸/۱۶). همچنین ازدوا ج عبیدالله بن زیاد, والی عراق, باهند 
دختر اسماء که در زمان حکوست او بر بصره انجام گرفت (بلاذری, 
همان, ۱۳۸۱/۴ ابن قتیبه. ۹۷/۴؛ ابوالفرج. ۱۲۹/۱۸), نیز می‌تواند 
نشان‌دهندة جایگاه اسماء و خاندان او در کوفه باشد. 

در شرح حوادث عراق به هنگام قیام امام حسین( ع), اگرچه گاه به 
نام اسماء برمی‌خوريم, اما جز یکی دو مورد نقش او در حوادث به 
روشنی دانسته نیست. گفته شده که وی همراه با محمد بن اشعت به 
دستگیری هانی بن عروه مأمور شد (بلاذری, همان, ۸۰/۲؛ دینوری, 
۶ طبری,۳۶۴/۵), اما بعد که په رفتار ابن زیاد با هانی اعتر اض کرد. 
به دستور او تنبیه شد (همو,۳۶۷/۵) و شاید به سیب همین شرکت اسماء 
در حوادث نزدیک به واقعة کربلا و پس از آن بوده که ابونصر شهل 
بخاری (ص ۵۰) به حضور او در کربلا اشاره کرده, و یا آنکه دیگری 
نامش را در میان دعوت کنندگان امام حسین( ع) به کوفه نهاده است 
(ولهاوزن, ۱۶۵, حاشیه ۱),حال آنکه در دیگر مأخذ به حضور او در 
کربلا تصریح نشده است. همچنین می‌دانيم که اندکی پیش از واقعةً 


آسماعءین خارجه ۶۵ 


کربلا, اسماء مختار را از مخالفت با ابن زیاد برحذر داشت (بلاذری. 
همان, ۳۸۵/۴), با اينهمه, مختار همچنان از عبیدالله بدگویی کرد تا به 
دستور او دستگیر و زندانی شد (همانجا؛ طبری, ۵۷۰/۵). 

در ۶۷ق/۶۸۶ به هنگام استیلای مختار بر کوفه و محاصرة عبدالله 
ابن مطیع در دارالامار؛ شهر, اسماء هم از جملة همراهان آبن مطیع بود 
و او رابه امان خواهی از مختار برای خود و دیگر اشراف کوفه ترغیب 
کرد (بلاذری, همان, ۲۲۷/۵؛طبری, ۳۱/۶). در حمله ازارقه به کوفه نیز 
ار وشَبّث بن ریعی بودند که ابر اهیم بن اشتر راء چنانکه گفته‌اند, («از سر 
حسادت» از جنگ با خوارج بازداشتند (هموء ۱۲۴/۶). شاید با توجه 
به اینگونه مسائل و نیز به سب روابط صمیمانَهٌ اسماء با عبیدالله بن زیاد 
بود که مختار طوایف عرب را به ويران کردن خانة اسماء برانگیخت 
(ابوالفرج, ۳۷/۱۳؛ نیز ن5: نشوان, ۱۸۳). گفته‌اند که در همین دوره, 
اسماء دوبار از کوفه به بادیه گریخت و یا بنابر چند روایت دیگر به شام 
رفت:یک بار پس از آنکه مختار در خطبه‌ای سوگند یاد کرد تا خانه او را 
ویران کند (بلاذری, همان, ۲۴۱/۵؛ دینوری, ۳۰۳؛ ابوالفرج, همانجا) و 
بار دیگر از یم مصعب بن زبیر (همو, ۳۸/۱۳). 

پس از پیروزی عبدالملک بن مروان بر مصعب بن زنیر و هنگام ورود 
او به کوفه, اسماء به گماشتن حمید بن خّْیث کلبی بر اموال بنی فزاره 
اعتراض کرد و همین ناخشنودی بنی فزاره به جنگ میان بنی قیس و بنی 
کلب انجامید که به «(یوم بنات قین» شهرت یافت (کلبی, نسب..:, 
۲ بلاذری, همان, ۳۱۰/۵؛ ابوالفرج, ۱۱۵/۱۷). فرزند او عییند. 
در اين آشوبها شرکت داشت (ابن اثیر, ۳۱۵/۴) و حتی گفته اند که بعد از 
این وقایع به دستور حجا ج زندانی شد (ابوالفر ج» ۱۱۷/۱۷). 

در ۶۹۱/8۷۲م بشر بن مروان که از سوی عبدالملک به حکومت 
کوفه گماشته شده بود, هند دختر اسماء را به زنی گرفت (بلاذری, 
انساپ, ۱۷۳/۵؛ ابوالفرج, ۱۲۹/۱۸) و در حملةٌ ازارقه به کوفه با او و 
دیگر اشراف کوفه رایزنی کرد (مبرد. ۰)۱۲۹۸/۳ 

در مأخذ گاه به حضور اسماء در مجالس حجاجاشاره شده است 
(ابوالفرج, ۸۱/۱۰).بنابر یک روایت, اسماء کسی را که متهم به شرکت 
در شورش بر ضد عثمان بود. در روزهای نخست حکومت حجاج, به 
وی شناساند و او نیز دستور داد تا وی را گردن زدند (طبری, ۴۰۴/۴). 
پس از مرگ بشر بن مروان, حجاج باهند دختر اسماء ازدواج کرد 
(ابوالفرج, ۴۱/۱۶).برخی منابع نیز به دیدارهای او با عبدالملک بن 
مروان اشاراتی کرده‌اند (اين قتیبه, ۲۲۶/۱؛ تنوخی, ۳۲۲! ابن عساکر, 
۳ +یخموری :۲۸۸ ). 

دربار؛ تاریخ مرگ اسماء اختلاف است. بیشتر مورخان همچون 
خلينة بن خیاط (۳۳۳/۱). مرگ او را در ۶۵ يا ۶۸۳/۶۶ یا 2۶۸۵ 
دانسته‌اند (نیز نک: آين حبان, مشاهیر..:, ۷۵؛ ابن حجر,۱۰۴/۱)» اما با 
توجه به تأکید منابع دیگر بر دیدارهای اسماء پا حجاج بن یوسف 
(بلاذری.همان, ۳۳۰/۵؛طبری, ۴۰۴-۴۰۳/۴) و نیز سخن اسماء بعد از 
مرگ عمیر بن حباب که در ۶۸۹/۷۰ کشته شد (ابن اثیرء ۳۱۷/۴). 


2۶ الاسماء الحسنیل 


این روایات درست به نظر نمی‌رسند (نک: بلاذری, همان, ۳۲۷/۵) زیر 
چندان بعید نیست که میان اين اسماء و اسماء بن حارثه اسلمی (د 
۶ق/۶۸۵م), از اصحاب حضرت رسول(ص) (ابن سعد, ۳۲۱/۴) 
خلطی صورت. گرفته باشد (نک: ابونعيم, ۷/۳- ۸؛ قسن: ابن حبان, 
التقات, ۵۹/۴). بنایر این, از میان روایات موجود, تنها گفتة صفدی که با 
تردید مرگ اسماء را در ۷۰۱/۸۲ آورده است, دقیق‌تر به نظر می‌رسد 
(۶۱/۹): 

ذربرخی ماخذ نام اسماء در شمار تابعانی آمده که از امام علی(ع) 
(مسلم,۱۰۴) و عبدالله بن مسعود (ابن ابی حاتم, ۳۲۵/)۱(۱؛ قس: این 
حبان, مشاهیر, همانجا) حدیث روایت کرده‌اند. محمد بن اسماعیل 
بخاری نیز او را در شمار کوفیان آورده است (۵۵/)۲(۱؛ نیز نک: ابن 
عساکر, همانجا؛سمعانی, ۲۱۳/۱۰؛ذهبی, ۵۳۶/۳), اما گفتنی است که 
در برخی مأخذ به شخصیت دیگری به نام اسماء بن حکم فزاری هم 
اشاره شده است؛ وی در نبرد صفین ازیاران امام علی(.ع) بود (نصربن 
مزاحم, ۳۲۱) و از آن حضرت نیز روایت کرده است (ابن ابی حاتم. 
سععانی, همانجاها). از این رو, دور نیست در پاره‌ای نکات که اشاره 
شد, اسماء بن خارجه با دو اسماء دیگر که همزمان با او می‌زیسته‌اند, در 
ماخذ متقدم و پس از آن خلط شده‌باشد. 

در برخی ماخذ سخنان حکیمانه‌ای به اسماء تسبت داده‌اند (مبرد. 
۱ بجاحظ, ۰۹۶/۳ ۱۱۵؛ ابن قتیبه, ۵۶/۳, جد؛ ابوالفرج, ۱۲۸/۱۸- 
۹ یغموری, ۲۹۰-۲۸۹). اپن ندیم نیز ضمن بر شمردن کتابهای 
افسانه‌ای که دربار؛ سرگذشت عشاق نوشته شده, از اثری با عنوان 
کتاب اسماء بن خارجهة الفزاری نام می‌برد که نو ع مطالب آن اینک بر ما 
پوشیده است (ص ۳۶۶). چندین شاعر همچون قطامی (ابن سلام, 
۲ اخطل (ابن عساکر, ۲/۲؛ صفدی, ۶۰/۹), اعشی بن ابی ربیعه 
(ابوالفرج, ۱۶۲/۱۶) و فرزدق (همو, ٩۳۵/۱؛‏ یغموری, ۲۹۰), اسماء 
رابه بزرگ منشی ستوده‌اند. در ان میان, حمایتهای بی‌دریغ اسماء از 
عبدالله بن زییر اسدی که به شاعري بنی‌امیه شهره بود (ابوالفرج» 
۲۴۳۵۳ )و اشعار مشهور وی در مدح اسماء (هموء 2۳۴/۱۳ ۳۵) 
درخور توجه است. گشاده دستی اسباء سیب شد تا وی را در زمره 
بخشندگان کوفه بشمارند (ابن حبیب, ۱۵۴؛ این عبدربه, ۲۹۴/۱؛ ابن 
قدامه, ۱۱۶).حتی حجاج نیز پس از مرگ اسماء, وی را به نیکی ستود 
(جاحظ, ۲۱۵/۱؛ ابن عبدربه ۲۹۰/۳). 

از فرزندان اسماء تتی چند را می‌شناسیم که همگی در برخی 
حوادث همان سالها نقش داشته‌اند: نخست مالک ین اسماء است که از 
جملهٌ بزرگان قوم خود بود و مدتی هم از سوی حجاج به ولایت اصفهان 
گماشته شد؛ اما به سبب خیانت در اموال دستگیر و زندانی: شد 
(جاحظ, ۱۸۱/۲؛ ابزالفرج: ۴۱/۱۶)پس از آن حان پن انسماء است 
که طیری (۳۶۵/۵) به هنگام ذکر دستگیری هانی بن عروه از او نام برده 
است (اين عساکر, ۱/۳؛ ذهبی, ۰۵۳۵/۳ ۳۵۷/۴). فرزند دیگر انماء 
عیینه است که به هنگام قیام مختار در سپاه ابن زیاد بود (طبری, ٩٩۰/۶‏ 


برای تفصیل نک: ابوالفر ج, ۱۱۷/۱۷). از دیگر فرزندان او هند است که 
به سیب ازدواج با این زیاد و سپس بشر بن مروان و حجاج بن یوسف 
مشهور بود و ابوالفر ج اصفهانی داستانهایی از زندگی اونقل کرده است 
(۱۲۸/۱۸). همچنین برخی مأًخذ از اعقاب اسماء چون افلح بن مالک 
این اسماء یاد کرده‌اند که از بزرگان خراسان بود و با ابومسلم دوستی 
داشت (مقریزی:۴۸). 
ماخذ: این ايی حاتم, عبدالرحمان, الجرح و التعدیل, سیدرآباد دکن, ۱۳۷۱/ 
۲ مان اثیر,الکامل؛ این اعشم, احمد:القتوح, حید رآباد دکن, ۷۵/۱۳۹۵ ۱۹ع؛ 
ابن حپان, مخمد, الثقات, حیدرآپاد دکن, ۸/۱۳۹۸ ۶۱۹۷؛ همو, بشاهیر علماء 
الامصار, به کرشش فلایشهمر, قاهره, ۱۳۷۹ ق؛ ابن حییب, محمد, المحبر, به گوشش 
ایازه لیشتن اشتتر, حیدرآباد دکن, ۲/۱۳۶۱ ۴٩۱؛‏ ابن حجر عسقلانی, احمد. 
الاصابة, قاهره, 6۱۳۲۸؛ ان سعد, محمد, الطبقات الکبری, بررت, دارصادر؛ ابن 
سلام جمحی, محمد, طبقات الشعراء, لیدن, ۱۳ ٩۱م؛‏ ابن عبدربه, احمد العقد الفرید, بد 
کرشش احمد امین و دیگران, بیروت, ۱۹۸۳/۱۳۰۲ع؛ ابن عساکر, علی, تاریخ 
مدپنة دمشق, عمان, دارالبشیر؛ ابن قتبه, عبدالله, عیرن الاخبار, قاهره, 8۱۳۳۳/ 
۵ ۱ م؛اين قدامة مقدسی, عبداله,لتیین فی انساب القرشیین, به کرشش محمد ثایف 
دلیمی؛ بیررت, ۱۹۸۸/۱۴۰۸ع؛ اب ندیم الفهرست؛ ابرالفرج اصفهانی, الاغانی, 
برلاق, ۰ ۱۲۸ ق؛ ابرنعیم اصفهانی, احمد, معرقة السحاية,به کرشش محمد راضی حاغ 
عثمان, مدینه | ریاض, ۱۹۸۸/۱۴۰۸ ؛ بخاری, سهل, سر الساسلة العلوی, نجف» 
1 بخاری, محمد, التاریخ الکبیر, حیدراباد دکن, ۱۳۸۲/ 
۴ بلاذری, احمد, انساپ الاشراف, ج ۲ به کرشش محند پاقر محمودی, 
بیررت, ۱۹۷۴/۱۳۹۴ ج ۴ به کرشش احسان عباس: بیروت, ۱۴۰۰ق/ 
۹+ ج ۰۵ به. کوشش گریتین, یت‌المقدس, ۱۹۳۶ همر, فترح البلدان, به 
کرشش صلاح‌الدین منجد. قاهره ۱۹۵۶ع؛ تتوخی, محسن, الستجاد من فعلات 
الاجواد, به گوشش محمد کردعلی, دمشق, ۰ ۱۹۷م؛جاحفظ, عمرو,البیان و التببین, به 
کرشش حسن سندوبی, قاهره, ۲/۱۳۵۱ ۱۹۳ع؛ خليفة بن خیاط, تاریخ, به کرخش 
سهیل زان دمشق, ۱۹۶۷م؛ دینزری, احمد, الاخبار الطوال, به کوشش عبدالمنعم 
عامر, قاهره, ۱۹۵۹م؛ ذهبی, احمد. سیراعلام اللبلاء, به کوشش شمیب ارنژوط و 
دیگران, بیروت, ۶۱۹۸۸/۱۴۰۸؛ سممانی, عبدالکريم, الانساپ, حیدرآباد دکن, 
2۰۵۹ صفدی, خلیل, الرافی بالرفیات, به کرشش بوزف فان اس» 
وسبادن, ۱۹۷۳/۱۳۹۳ طبری, تاریخ؛ کلبی, محمد, جمهرة اللسب, به کرشش 
ناجی حسن,یبروت, ۶/۱۴۰۷ ۱۹۸ع؛ همو,نسب معدوالیمن الکبیر, به کرشش اجی 
خسن پیروت: ۰۸ ۱۹۸۸/۵۱۴؛ مبرد, محمد, الکامل, به کوشتن محند احمد دالی, 
پیررت, ۱۴۰۶ق/۱۹۸۶؛ مسلم بن حجاج, الکنی و الاسماء, به کرشش ملاع 
طراییشی, دمشق, ۱۹۸۴/۵۱۳۰۴؛ مقریزی, احمد, اللزاع و التخاصم فیما بين بنی 
اميّة و بنی هاشم, قاهره, ٩۱۹۱۳‏ نشران سیری, الحور العین, به کرشش کمال 
مصطفی, قاهره, ۸/۱۳۶۷ ۱۹۳م؛ نصر بن مزاحم, وقعة صفین, به کرشش عبدالسلام 
محید هارون, قاهره, ۱۳۸۲ق؛ راقدی, محمد, المغازی, یه کرشش مارسدن جرنز, 
لندن, ۶ ۱۹۶م؛ وله وزن, یولیرس,الخوار ج و الشیعة, ت رجم عبدالرحمان پدوی, قاهرره, 
۱۸ یغموری, احمد, تورالفیس, مختصر المقتیس محمد بن عمران مرزبانی, به 
کرشش رردلف زلهايم, ریسبادن, ۴/۱۳۸۴ ۰2۱۹۶ 
محمدمهدی امینی 


الا شمام الحشنول: دعاءنک: جوشن کییر. 
آشماث و آخکام» عنوان‌یکی از مسائل کلامی است که متکلمان 


دربار؛ آن بحثهای مهم و مفصلی کرده‌اند و غالب کتابهایی که در زمینة 
علم کلام نوشته شده, از این بحث خالی نیست. منظور از ((اسماء» این 


است که وصفهایی چون ایمان, کفر, معصیت, طاعت, ظلم, عدل. جور و 
فسق بر چه مسما و موصوفی دلالت دارند وچه کسی را می‌توان به این 
ازصاف متصف کرد (نک: ابن فزرک. ۱۴۹ به بعد). بة عبارت دیگر. 
«مومن» چه کسی است؟ «فاسق» کیست؟ ایمان و کفر و ارصافی از 
این دست, چه حد و مرزی دارند تا کسانی را که درون و بیرون این مرز 
هستند, بشناسیم و آنان را به ایمان و کفر و ... متصف کنیم. اگر حدود 
این اوصاف روشن گردد و دانسته شود که مثلا چه کسی را می‌توان 
مومن یا کافر خواند. در اين صورت (حکم» او هم مشخص می‌شود. 
چرا که هر یک از کسانی که به اين اوصاف متصف می‌شوند, علاوه بر 
احکام اخروی, در جامعة مسلمانان به فراخور حال از حقوق اجتماعی 
خاصی برخوردار, یا محرومند؛ مثلا تتها مومن است که حق حکرمت 
کردن‌بر مسلمانان را دارد و احکام حقوقی ازدواج یا ارث کافر با مومن 
فرق می‌کند (نک: اشعری, مقالات...., ۵۴). البته این احکام پیامدهای 
سیاسی خاصی نیز داشت, زیرا خلفا و کارگزارانشان نیز مشمول همین 
احکام واقع می‌شدند و طبعاً هر حکمی با برخوزد خاصی از سوی 
مسلمانان مواجه می‌شد. 

سب اسباء و احکام از لحاظ تاریخی پیشینه‌ای کهن دارد. 
ریشه‌های این بحث به حدود سال ۰ باز می‌گردد, آنجا که خوارج در 
جنگ صنین نغمٌ تازه‌ای ساز کردند و عده‌ای از مسلمانان و مژمنان 1 
تکفیر. نمودند (بلاذری, ۳۶۰/)۱(۲؛ قاضی عبدالجبار, «فضل...) 
۶۴ سم ی سب اس 
پروراندند و بر آن شدند که مرتکب گناه کبیره اساسا کافر است, البته با 
اين توضیح که برخی از آنان, میان «کفر شرک» و «کفر نعست» فرق 
می‌گذاشتند (ابوالقاسم؛ ۱۱۵؛ اشعری, همان, ۱۱۰؛ تفتازانی, ۱۴۱): 
همزمان با ظهور خوارج, فرق دیگری به نام مرجثه سر برآوردند؛ اینان 
بر آن بودند که هیچ گناهی,به ایمان مزمن زیان نمی رساند و او را از حلقه 
مسلمانان خارج نمی‌کند (ماتریدی, ۲؛ قاضی عبدالجبار, همان, ۰۱۵۶ 
۴ شهرستانی, ۰)۱۳۹/۱ 

باور مرجثه بی‌تردید در نقط مقابل خوار ج قرار داش شت و دقیقاً اين 
دو انديشة ناهمساز حالت تز و آنتی‌تزی را داشتند که مکتب معتزله سنتز 
آن بود. یر اساس پاره‌ای از روايتها, بحث و نزاع برخی از شاگردان 
حسن بصری (د ۱۱۰ق) با وی در باب اسماء و احکام موجب پدید آمدن 
فرقذ تازه‌ای به نام معتزله گردید. حسن بصری مرتکب کبیره را به 
«نفای») متصف می‌کرد, در حالی که واصل بن عطا و عمرو بن عبید 
برخلاف نظر استاد.او رانه کافر و نه مزمن می‌دانستند و معتقد بودند که 
حالت وی در «منزلتی میان دو منزلت» قرار دارد (قاضی عبدالجبار. 
شرح,.۱۳۸-۱۳۷,۰؛سمعانی, ۱۳۳۹-۳۳۸۱۲ اين اثیر,۲۳۲-۲۳۱/۳). 
همین مبنا سنگ شالود؛ مکتب معتزله و یکی از ۵ اصل بنیادی.آنان 
گردید (نک: قاضی عبدالجبار, همان, ,۶٩۷‏ جم). در این میان, آراء 
جهمیه. امامیه و اشاعره به مرجثه, و اندیشه‌های زیدیه به خوارج 
نزدیک است (اشعری, همان, ۱۳۲۰۷۴۰۷۳ اللم؛ ۷۵:مفید, ۱۰). 


آسماء و احکام 7۷ 


ناگفته پیداست که چنین اختلاف نظر عمیقی در میان متکلمان 
حکایت از این دارد که مسا اسماء و احکام از مسائل عمده و مهم علم 
کلام بوده است. شاه دیگر عنایتِ متکلمان به این مسأله این است که 
برخی آز آنان به نوشتن رساله‌های مستقلی در این باب پرداخته بودند. بر 
اساس گزارش ابن ندیم, واصل بن عطا (د ۱۳۱ق) و ضرار ین عمرو (د 
۰ق) رساله‌های مستقلی زیر عنوان المنزلة بین المنزلتین نوشته 
بودند. ین ندیم همچنین به دو رساله زیر عنوان الا سماء و الاحکام که 
حارث وزاق و ابن راوندی, از متکلمان سدة اق, نوشته بودند, اشاره 
کرده است (ص ۰۲۱۷۰۲۱۵۰۲۰۳ ۲۱۹). ابن عساکر (ص ۱۲۹ ) نیز از 
کتاب بزرگی از اشعری دربارُ «اختلاف الشاس فی الاسساء و 
الاحکام»یاد کرده است. 

از اواخر سده ۳ ق به بعد ابوعلی جبایی (د ۳۰۳ق) و شاگردش 
ابوالحسن اشعری (د ۳۲۴ با ۳۳۰ق) در بررسی مس اسماء و احکام 
بحث فنی‌تری را عنوان کردند و متکلمان بعد از ایشان این بحث را با 
عمق و گستردگی بیشتری مطرح کردند. این بحث تا بدانجا اهمیت یافت 
که از محدود؛ علم کلام فراتر رفت و به قلمرو علم اصول فقه نیز راه‌یافت 
و فصل خاصی با عنوان ثبوت با عدم ثبوت حقیقت شرعیه به آن 
اختصاص داده شد, چندانکه از سد؛ ۵ق تاکنون کمتر کتاب اصولی به 
چشم می‌خورد که فاقد این بحث باشد (مثلا نک ابوالحسین, ۲۶-۲۳/۱ 
آخوند خراسانی, ۳۷۰۳۵). این بحث با این پرسش آغاز می‌شود که آیا 
می‌توان در مورد تعبین معنا و مسمای اسمها و اوصاف‌یاد شده, به عرف 
اهل لفت مراجعه کرد؟ بهعبارت دیگربه طور کلیآا می‌توان عرف اهل 
زبان را معیار تعیین معنای لغات و اصطلاحاتی قرار داد که در شریعت به 
کار رفته اسست؛ آیا شار ع همان عرف را معیار قرار داده,یااینکه معنای 
جداگانه‌ای برای تعبیرهایی که به کار برده, در نظر داشته | ست ؟به عقیدة 
ابوعلی جبابی این تعییرها در شریعت معنای خاصی دارند که لزوماً 
همان معنای لغوی نیست. از نظر وی هر اسمی را از دو جنبه می‌توان 
بررسی کرد: از جنب لغوی و از جنبُ دینی. ممکن است از نظر زیانی 
کسی را به اسمی متصف کنیم: اما دين ضرورتاً آن اسم را تصویب 
نمی‌کند دین برای اطلاق این اسمها .معیارهایی خاص دارد. فرقی که 
اسم از لحاظ زبان با همان اسم از لحاظ دین دارد. این است که اسم زیان 
که سم از افعال اشتقاق يافته, با سپری شدن آن فعل, سپری شده و 
محو می‌گردد. اما اسم دین اینگونه نیست و انسان حتول پس از سپری 
شدن آن فعل, به آن موسوم است. بنابراین. فاسق ملی ,یعنی مرتکب گناه 
کبیره تا زمانی که به فعل ایمان مشغول باشد (مثلا نماز بخواند), از نظر 
لغوی فقط در همان زمان می‌توان او را «مزمن» خواند, ولی از لحاظ 
دین نام فسق در همان زمان نیز بر او قابل اطلاق است. به عبارت دیگر 
ار حتی پس از سپری شدن فعل فسق, از لحاظ دین به فسق موسرم 
است. بر اين پایه, ابوعلی جبابی معتقد بود که اهل کتاب را به سبب 
ایمانی که دارند. می‌توان از لحاظ لغری مسلمان و مومن خواند 
(اشعری, مفالات,۲۶۹). 


۶۸ اسباء و صفات 


ایوالحسن اشعری پایه‌گذار مکتب اشاعره, در این مبحث همچون 
سایر مباحث, موضعی کاملاً مخالف با ابوعلی جبایی دارد. مبنای 
اشعری- همچون گروهی از مرجثه (ابوالحسین,۲۳/۱)- دربار؛ تبیین 
محدوده معنایی اوصافی چون ایمان و کفر این است که باید به عرفب 
عربی زبانان مراجعه کرد, زیرا که زبان, آفریده؛ خداست و خداست که 
زبان را به مردم‌یاد داده است و تعبیزهایی که در دین به کار رفته, همان 
اشت که اهل زبان به کار پرده‌اند. خداوند. عربها را با زبان خودشان 
مورد خطاب قرار داده: و با همان زیان با آنان گفت‌وگو کرده است. 
شریعت وضع زبان عربی را دگرگون نکرده, و اسم جدیدی را که قبلاً در 
آن زبان نبوده, نساخته است. اشعری برای تأیید نظر خود به آی‌های ۴ از 
سورةٌ ابراهیم»۱۹۵ از سور: شعرا و ۲ از سور؛ یوسف استشهاد می‌کند. 
در اين آیه‌ها تصریح شده که قرأٌن به زبان عربی, یبنی زبانی نازل شده که 
عربهای آن روزگار, آن را به آسانی می‌فهمند (اشعری. اللمع» ۷۶-۷۵: 
ابن فورک, ۱۵۱-۱۴۹؛سید مرتضین,۵۳۸) 
قاضی عبدالجبار همدانی (د ۴۱۵ق) بزرگ‌ترین نظری‌پرداز 
معتزله, نظر ابوعلی جبایی را پرورانده, و طبق معمول به نقد و رة آراء 
اشعری پرداخته است (نک: شرح, ۷۰۹). قاضی منکر آن نیست که 
اسمهای مورد بحت, معنایی لغوی دارد؛ ولی می‌گوید: اهل شریعت این 
اشمها را از معنای لغویشان به معنای شرعی منتقل کرده‌اند. از اين رو» 
برخلاف نظر اشعری, برای تعیین معنای اين تعاییر نباید به عرف اهل 
لغت مراجعه کرد (همان, ۷۰۴). وی می‌گوید: واژ؛ صلاة در لخت به 
معنای دعاست., ولی در عرف اهل شریعت اسمی برای عبادتی 
مخصوص است؛ صوم و زکات نیز چنین وضعی دارئد (همان. ۴ 
۵ ۷۱۰) و همین امر را دلیل می‌گیرد بر اينکه اسمهایی شرعی داریم 
که غیر از اسمهایی عرفی و لغوی است. ابوالحسین بصری (د ۳۶اق) 
آراء قاضی را با توضیح و تفصیل بیشتری نقل و اقتباس کرده است 
(۲۶-۲۳/۱). 
سید مرتضی (د ۴۳۶ق) متکلم امامی مذهب که مبانی کلامیش غالبا 
با معتزله همخوانی دارد, در اینجا دقیقا نظر اشعری را پذیرفته, و سخت 
از آن دفا ع کرده است ((ص ۵۳۸-۵۳۶). وی پس از آنکه لفت را معیار 
دانسته, به اشکالی که قاضی عبدالجبار بر نظر اشعری وارد ساخته, 
پاسخ گفته است زن؟: قاضی عبدالجبار. همان, ۷۰۵؛ قس: سید 
مرتضیل,۵۲۹-۵۳۸). 
ماخذ: آخرند خرانانی, محمدکاظم, کفایة الاصول, قم, ۱۴۱۲ق؛ ابن اثیره علی, 
اللباب, بیروت, دارصادر؛ اين عساکر, علی,تبیین کذب المفتری, دمشق, ۷ ۱۳۴ ق؛ این 
فورگ, محند, مجره مقالات الشیخ ایی الحسن الاشعری, به کوشش دائیل زیماره, 
بیررت, دارالمشرق؛ این ندیم الفهرست؛ ابرالحسین بصری, فحمد, المتمد فی اصرل 
الفقه. بد کوشش محمد حنیدالله و دیگران, دمشتق, ۲/۱۳۸۴ ۱۹۶؛ ابرالقاسم 
بلعخی, «باب ذکر الستزله», فضل الاعتزال و طبقات الستزلة, به گرشش فزاد سید, 
تونس, ۱۳۰۶ق! اشعری, ابرالحسن, اللمع, به کرشش ریچارد مک‌کارتی, بررت. 
2۱۳۹-۹۳ همو, مقالات الاسلامیين, به کرشش هلموت ریتر, ویبادن, ۱۳۰۰ق1 
۰ 2۸؛ بلاذری, احمد, اساب الاشراف, یه کوشش محمد باقر محمودی, بیروت: 
دا رالعارف؛ تفتازاتی, سعدالدین, «شرح العقاند السفیة», حائية الکتلی علی شرح 


العقاند, استانبول, ٩۷۳‏ ۱م؛ سمعانی, عبدالکريم,الانساب, حید رآیاد دکن, 1۱۴۰۱ 
۱ سید مرتضی. علی, الخيرة, به کرشش احمد حسینی, قم. ۱۴۱۱ق؛ 
شهرستانی, محمد, الملل و اللحل, به کرشش عبدالعزیز محمد رکیل, قاهره, 1۱۳۸۷ 
۸ م؛ قاضی عبدالجبار: شرح الا صول الخمسته, به کوشش عبدالکريم علمان, مکبة 
رهبه؛ همو, («فشل الاعتزال», فضل الاعتزال و طبقات المزلة, به کوشش فزاد سید. 
تونس, ۱۴۰۶ق+قرآن کریم؛ ماتریدی, محمد, «شرح الفقه الاکبر», الرسائل السبعه فی 
العقائد, حیدرآباد دکن, ۸۰/۱۴۰۰ 2۱۹؛ مفید, محمد, اوائل السقالات, به کرشش 


مهدی محقق,تهران, ۲ ۱۳۷ش. ناصر گذشته 


آشماغ و صیفات. دو اصطلاح در علم کلام که مراد از آن نامها و 
صفتهای ذات باری است. مباحث مربوط به اسماء و صقات در طول 
تاریخ کلام و عرفان, مسیری پر فراز ونشیب را طی کرده است؛به بحوی 
که فار غ از این تحول تاریخی, به دست دادن تعریفی فراگیز برای مناهیم 
این دو اصطلاح در دوره‌های گوناگون: ناممکن است, در اینکه معبود 
یکت با نامهای گوناگون خوانده شود. جای اختلاف نیست, اما اینکه این 
نامها چه نسبتی با ذات و صفات معبود دارد, امری است که در کلام و 
عرفان اسلامی و هم در دیگر ادیان بزرگ بحشهای فراوان برانگیخته 
است؛ ۱ 

بحثهای کلامی و عرفانی دربار؛ اسماء و صفات الهی, عمدتا از دو 
دیدگاه متفاوت پدید آمده است: نخست از دیدگاه شناخت معناء بر این 
مبنا که اسماء و صفات به درستی چه مفاهیمی دارند؛ و دیگر از دیدگاه 
شناخت وجود, بر این پایه که از نظر وجود چه رابطه‌ای میان صفات 
الهی با ذات باری و میان اسم و مسمی برقرار است. چنانکه از منابع 
مربوط به نیمك نخست سد؛ اق/۸م بر می‌آید. باید گفت که در اين دوره 
هردو اصطلاح اسماء و صفات در محافل کلامی, اصطلاحی شکل 
یافته بوده. و در گفتار عالمان این عصر با تفکیک اسماء مشتق از مبداً 
اشتقاق, اصطلاح اسماء برای نامهای مشتق الهی مانند عالم, حی و... 
و اصطلاح صفات برای میداً اشتقاق این نامها مانند علم, حیات و...به 
کار می‌رفته است. 

از جمله اندیشه‌های پر سابقه در کلام اسلامی, قول به توقیفی بودن 
اسماء و صفات الهی است؛ قاطباٌ علمای اهل سنت. پیروان مکتب 
بغداد از معتزله و بخش مهمی از متکلمان امامیه بر اين اعتقادند که در 
نامیدن و وصف کردن خداوند نباید از نامها و وصفهای منصوص در 
کتاب و سنت و اجما ع س و نزد امامیه, قول ائمه ( ع)س تجاوز کرد: در 
حالی که برخی چون معتزلیان بصره و گروهی از امامیه, تسمیه و وصف 
خداوند را به غیر نص پذیرا بوده‌اند (نکن بغدادی, ۲۰۳؛ مفیدء ۵۸-٩۵؛‏ 
نیز کلینی, ۱۰۰/۱ به بعد). 

دربارة شمار اسماءالله به ازقام مختلف اشاره کرده‌اند: مشهورترین 
رقمها یکی .۹٩‏ اشت و دیگری ۰۱۰۰۱ (ن5: عین القضات. نامه‌ها, 
۱ عرزالین,۲۳؛ ابوالفتو ح,۴۹۳/۲؛ سنایی,۳۵؛ میبدی, ۶۳۲۸۵). 
لبته این هر دو رقم متشاٌ روایی دارد (جندی, نفحة..., ۷۲). اگرچه در 
مورد روایت ۱۰۰۱ نام س که برخی آن را به ۹۹٩‏ نام تحویل کرده‌اند 


(محمدین منور, ۲۴۱/۱) - نصی در حدیث نبوی وجود ندارد, لیکن 
آدعیه‌ای چون دعای مشهور به جوشن کبیر - که محدثان شیعی آنر 1 
توئیق کرده‌اند (کفعمی, ۳۰۲؛ مجلسی: ۳۸۳/۹۱ به بعد) - 

۰۱ اسم الهی است (همانجا؛ قس: سبزواری, ۴۳). اما ات 
نام خدا بر ببنای. حدیث مشهور: «ر له تسعة و تسعین اسماٌ...) 
شهرت عام یافته است.با وجود اين, هیچ یک از این ارقام. و 
دیگری که ذکر کرده‌اند (ابن عربی, ابوبکر, ۳۵۰2۳۴۳/۲ یمانی۰۱۷۱:۰ 
۵ ) نمی‌تواند تعبین کننده شمار اسماء الهی باشد. دربار؛ نسبت میان 
اسماء و طبقه‌بندی آنها نیز بحثهای درخور تأملی مطرح شده است 
(مثلا نک: ماتریدی. ۶۵ -۶۶؛ جوینی. ۱۴۴؛ ابن قیم.. مدارج.... 
۳۳-۱؛ نیز نک: تهانوی, 4۷۰۹/۱ طباطبایی,۰)۲۵۴/۸۰ 

در مبحث اسماء و صفات خداوند نخست با اين مسأله رو به رو 
می‌شویم که میان اين دو اصطلا ح چه رابطه‌ای برقرار است: آیا اسماء و 
صفات عین همند و این دو تعبیر یک معنا را می‌رسانند,یا اینکه ریک 
دارای معنایی خاص است؟ از نظر معتزله اين دو اصطلاح دارای 
معنایی متمایزند و اسم خدا متضمن صفت او نیست, مثلا اسمهایی چون 
علیم, قدیر و سمیع اسمهایی خاص و مترادفند و تنها بر خداوند دلالت 
می‌کنند (ابن قیم, الصواعق..., ۲۹۸؛ ابن سلوم, ۹۵ -۹۷). به هر حال 
معترله برآنند که می‌توان خدا را به اسمهایی چون حی, علیم و قدیر 
نامید, ولی نمی‌توان خدا را به حیات, علم و قدرت متصف کرد (همو. 
۶ بر خلاف معتزله, اهل سنت نه تنها اسم را جدا از صفت در نظر 
نمی‌گیرند, بلکه اثبات اسماء را بدون اثبات صفات امری ناممکن و غیر 
قابل شناخت می‌شمارند (دارمی, ۷؛ ابن قیم, ابن سلوم, همانجاها) و 
بدین قرار, اسم زاعین صفت می‌دانند و تنها فرقی که میان اين دو قائلند. 
این است که صفات خاصیت اشتقاقی دارند, ولی اسماء چنین نیستند 
(ابن عربی, ابوبکر, ۸۰۳-۸۰۲/۲). برخی از متکلمان اهل سنت برای 
هر اسم صفات خاص آن را تعیین کرده‌اند (سهروردی, ۱۶۴ ؛ ابن تیمیه, 
۳ ابن فیم, مدارج, ۳۴-۳۲/۱). برخی از محققان شیعه نیز میان 
اسماء و صفات فرقی قائل نشده‌اند و هر دو را متضمن یک حقیقت 
دانسته‌اند, جنانکه حیات به عنوان صفت, حقیقت صفتی از صفات خدا 
یز 
است (طباطبایی, ۳۹۲/۹). 

اسماء الله در قرآن : نامهای خداوند پیوندی عمیق با جهان بینی 
توحیدی اسلامی دارد و از اسباب فسلم آن به شمار می‌رود (یمانی. 
۸ چنانکه به حکم آیات «قال با دم هم بأضایهغ..» 
(بقره/۳۳/۲) و «و مدع الشاء کها...» (بقره/۳۱/۲) نخست 
خداوند اسماء اه آدم آموخت و او رابر جمیع علوم- که ستخرج از 
اسماء است - آگاهانید. و حتو به سب دانستن اسماء بود که وی بر 
ملانکه فضیلت یافت (ابوحاتم, ۸/۱؛صدرالذین ,۳۰؛ فیضی.قرة.... 


اسماء و صفات ۶۹ 


۸ در قرآن مجید ۴ بار به صراحت از اينکه خدا دارای نامهای 
نیکویی است, سخن رفته, و از آنها په «الاسماء الحسنیل» تعبیر شده 
است (نک: اعراف/۱۸۰/۷؛ اسر اء/۱۱۰/۱۷؛ طه/۸/۲۰؛ حش ۱۲۴/۵۹ 
نیز نگ بیهقی, الاسماع..., ۱۱ الاعتقاد..., ۳۰ فخ راللین, التفسیر.... 
۶۵۷۵ .قرآن کریم ب بارها بر موضوعیت داث رو 
بین اسم و مسمی تکیه کرده است. در برخی از آیات, در سخن از اعمال 
عبادی چون نماز, حج و قربانی, آنگاه که از «ذکر» به عنوان لازم آن 
عمل گفت‌وگو شده, تعبیر «(ذکر اسم الله» به کار برده شده است (نک: 
حج/۲۸/۲۲, ۴۰؛ انسان/۲۵/۷۶؛ اعلیع/۱۵/۸۷). در آیاتی از قرآن کریم 
نیز در سخن از ستایش پروردگار, مراد از تعبیر (تسبیح اسم رب», رب 
عظیم و اعلی آمده است (نک: واقعه|۷۳/۵۶, ۹۶؛ حاقه/۵۲/۶۹؛ اعلیع/ 
۷ بنیز نک ال حملن/۷۸/۵۵): ۱ 

ترکیب «بسم‌الله» نیز که ذکر نام خداوند در آغاز کارهاست. غالا 
برای یاری گرفتن و تبرک و تیمن و نظایر این مقاصد پر زبان رانده 
می‌شود. افزون بر یک مورد تعبیر (فراپاشم رَیّکَ...» (علق/۱/۹۶) و 
یک مورد «... زوا فیها بشمال ۰( 0 .باید به عبارت 
(پسنم ال له ال خمن الرحیم» که در آغاز ز فاتحة الکتاب, میان سور؛ نمل 
(۳۰/۲۷) و در آغاز تمامی سوره‌های قرآن کریم آمده است. اشاره کرد 
که از آغاز ظهور اسلام و در طی قرون همواره مسلمانان هر کار بزرگ و 
مهمی رابا آن شروع می‌کرده‌اند و هیچ کتاب, رساله, تصنیف و تألیفی 
نیست که این عبارت در اغاز ان نباشد. 

در آیه‌ای از سور اعراف (۱۸۰/۷), از کافران به عنوان «کسانی که 
در اسماء خداوند الحاد می‌ورزند», یاد شده است و اين نکته حاکی از 
آن است که باور داشتن به اسساء حسنای خداوند, از توابع توحید 
محسوب می‌گردیده است. آنچه درقرآن به عنوان اسماء حسنین شناخته 
شده, اعم از نامهایی خاص چون الله و رحمان (نک: اسراء/۱۱۰/۱۷) و 
یا الفاغلی مشتق چون ملک قدوس, سلام, مزمن, مهیمن, عزیز, جبار: 
متکبر, خالق, باری و مصور است (حشر/۲۴-۲۳/۵۹) که گاه. در 
اصطلاح برخی از متکلمان, صفات خوانده شده‌اند. 

در پژوهشهای اسلام شناسی, موضو ع «اسباء الله الحسنی», و 
جایگاه اسماء در خداشناسی قرآنی در سد ۱۹م از سوی ردها وس (نک: 
ص 1-69 ), و در سده حاضر از طرف کسانی چون یاکوبی" مورد توجه 
قرار گرفته است؛ همچنین کسانی برخی از اسماء قرآنی چون رحمان و 
مهیمن را موضوع بررسیهای مستقل قرار داده‌اند (مثلاً نک: بونسکی, 
4631-5؛ ژمیه, 361-384) و برخی چون مبارک به مقایسة اسماء 
خداوند درقرآن با نظایر آن در کتیبه‌های سامی جنوبی پرداخته‌اند (ص 
93-5). 

اسماء الله در علم کلام:. متکلمان در اينکه آیا نامهای خداوند 
محدث و مخلوق است. یا قدیم و غیر مخلوق, اختلاف کرده‌اند. اهل 
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۲۰« آسماء و صفات 


سنت آسماء الله را قدیم می‌دانند و بر آنند که خداوند پیش از هر فعلی به 
اسماء خود موسوم بوده است, نه اینکه, پس از صورت دادن فعلی بد 
اسمی نامیده شده باشد, چنانکه‌در ازل خالق و رازق بوده‌است, نه اینکه 
پس از خلق کردن و روزی دادن, به اين نامها موسوم شده باشد (نک: 
دارمی, ۸؛ ماتریدی, ۶۵ -۶۶؛ ابن سلوم, ۹۶ -۹۷؛ تورپشتی, ۲۴). 
برخلاف اینان, معتزله اسماءالله را قدیم نمی‌دانستند و آنها را زايیدة 
اعتبار و نام‌گذاری از جانب انسان می‌انگاشتند (جوینی, ۱۴۲-۱۴۱). 
بشر مریسی از متکلمان مرجثه نیز به مخلوق بودن اسماء قاثل بود و 
می‌گفت که خداوند پس از خلق کردن, خود را به نامهایی شناسانده 
است (نک: نشار,۳۶۷-۳۶۳). برخی از صاحب نظران شیعه نیز با توجه 
به اخبار ائمه(ع) اسماء را مخلوق می‌دانستهاند(کليني, ۰۱۱۳۰۱۱۲۸۱ 
۶) اگرجه ابن بابویه (ص ۱۸۹-۱۸۸ ) بر اين باور بود که اسماءالله 
نه حادئند و نه قدیم. از اين رو, نظر متکلمان شیعه بر اين بوده است که 
علم خداوند به اسماء خود همیشگی و ازلي است, اما حروف و اصوات 
اسماء نمی‌تواند ازلی باشد, زیرا اگر اسماء را همچون ذات قدیم پدانيم, 
مایر با توحید است, در حالی که خداوند اسماء را اظهار داشت تا 
واسطة میان خلق و خالق باشند و خلق با اي اسماء خالق را بخوانند و 
پشناسند (کلینی, ۱ ) در اين میان, اندیشه‌های دیگری نیز وجود 
داشته است, چنانکه عین‌القضات همدانی ( نامه‌ها, ۲۵۸/۲- ۲۵۹). 
غیراز اسم«الله» دیگر اسامی‌را مخلوق‌می‌داند. درنظر عین‌القضات؛ 
همه اسماء غیر از «الله») نخست برای غیر خدا موضو ع بوده‌اند و سپس 
خداوند رابهآنها متصف کرده‌اند (قس:ابن قیم.الصواعق, ۳۰۰). 

مسألة دیگر متکلمان این بود که آیا اسم عين مسمی و ذات ارست.یا 
غیر او؟ حشویه. کرامیه, اشعریه و نیز حروفیه بر اين باورند که امنم عين 
مسمی است. چه اگر اسم غیر مسمی باشد, باید به مخلوق بودن اسماء 
قائل شد و ازلی بودن آنها را نفی کرد (فخرالدین, التفسیر, ۱۰۸/۱- 
۹ ,؛مجموعه...,۹۷-۹۶؛ ابن سلوم؛ ۹۹). اما معتزله به جدا بودن اسم 
ومسمی قاثل شده, و اسماء را غیر ذات حق تعالی دانسته, و گفته‌اند که 
خداوند در ازل هیج اسم و صفتی نداشت و وقتی که آفریدگان را خلقی 
کرد. در پی آن اسماء و صفات برای او اعتبار شد؛ پس اسماء و صفات 
اوبه اين معنا مخلوقند (دارمی, ۸-۷؛ ابویعلی, ٩۷۱-۷۰‏ ابن سلوم, .)٩۷‏ 
شیعهٌ امامیه نیز همچون معتزله, اسم را غیر از مسمی دانسته, و توحید را 
نه در پرستش اسم‌یا اسم و مسمیل, بلکه در پرستش مسمی تبیین کرده‌اند 
(کلینی, ۱۱۴-۱۱۳/۱؛ ابوالفتوح, ۴۹۳/۲؛ کاشانی, ۳۲۲/۵), زیرا به 
گمان آنان, اسم مژلف از اصواتی است ناپایدار که برای شناسانیدن 
مسمی وضع شده, و قابل تبدیل و دگرگونی است, در حالی که در 
خصوص اسماءالله, مسمی پایدار و باقی است. علاوه بر اینها وجود 
نامهای متعدد برای مسمای واحد و نیز دگرگونی نامهای مختلف برای 
خدآوند به حسب زیانهای مختلف, عینیت اسم و مسمی را منتفی 
می‌د آرد (فخرالدین,لوامع...,۲۳-۲۲؛قس: اعجوبه, ۵۱). 

اسماء الله در عرفان: در کنار متکلمان و حکیمان, نگرش عارفان 


و اهل سلوک نیز دربار؛ اسماءالهی صبغه‌ای خاص, و هیأتی ممتاز و 
متمایز دارد. گزافه نیست اگر گفته شود که سلوک عارفانه و جهان بینی 
صوفیانه در هیچ یک از مراحل و مراتبش بدون توجه به اسماء‌الله در 
خور تحلیل و تعلیل نمی‌نماید. اينکه صوفیه معرفت عارفانه را به معرفت 
اسماء و صفات حق پیوسته دانسته‌اند (غزالی. رزضه .... ,)٩۲‏ و در 
بدایت‌سلوک: تأثیرپذیری سالکمبتدی زا از اسماء‌اللامحک سنجش 
و ارزیابی درون وی تلقی کرده‌اند و در جست و جوی مناسبتی بین باطن 
او با نامهای خداوند بود‌اند (نک: فخرالدین, التفسیر, ۱۵۵/۱). و اینکه 
ترقی در سلوک خانقاهی را بعضی از آنان بر اثر تلقین اسماء حسنی 
میسر می‌یافته‌اند (لاهیجی, ۷۰۳؛ نیرز نگ: جندی.نفحة , ۰), و هم اینکه 
حتی سماع صوفیانه را برای سالکانی تجویز می‌کرده‌اند که به معرفت 
اسماء و صفات الهی آشنا می‌بوده‌اند (نک: قشیری, ترجمه..., ۶۰۳؛ 
غزالی. احیاء..., ۶۵۳/۲) موید اهمیت خاص این موضوع بوده است. 
تا جایی که پس از ظهور ابن عربی و اتباع او در قلمرو عرفان اسلامی, 
مقلث هستی شناسی, جهان شناسی و انسان شناسی عرفانی در این 
مکتب بر مبنای اسماء الهی مطرح می‌شود. 

با آنکه پیش از ابن عربی در میان صوفیه نسبت به اسماء و عیئیت یا 
غیریت آنها با مسمی همانند متکلمان اختلاف نظر وجود داشته است 
(نک: کلاباذی, ٩۳؛‏ قس: ابن عربی, محبی‌الدین, الفتوحات.... چ 
بولاق؛ ۱۹۸-۱۹۷/۴). اما اين عربی (همان, ۲۳۲-۲۳۱/۴) و پیروان از 
حقیقت اسم یا عین مسمیل را صفت و نسبت می‌دانند و حتول بین اسم و 
صفت فرقی نمی‌گذارند و آنها را دو لفظ مترادف و بر یک معنی بر 
می‌شمارند و به حکم برخی ایات (شوری, ۱۰/۴۲؛ اسر|۱۱۰/۱۷/۶) به 
عپنیت اسم و مستی قانلند (لاهیجی,۱۸۲؛ شعرانی؛ ۷۶), ولی چون 
حقیقت اسم صفت و نسبت است, و صفات حق تعالی متکثر, پس 
نامهای او نیز متکثر است؛ اما از سوی دیگر, چون صفات عین ذات 
باری تعالی است و ذات او واحد, پس صفات را هم وحدت است و بر 
همین قاعده اسماء نیز دارای وسدتند (نک: ابن عربی؛ محبی‌الدین, 
همان, ۲۹۴/۴؛ لاهیجی, همانجا). از این رو. ظهور اسماء در مظاهر 
متعدد منافی اتحاد داتی نیست, زیرا صفات س. که عبارتند از نسبتها مب 
اموری عدمیند که همگی به یک ذات واحد برمی‌گردند (ابن عربی. 
محبی‌الدین, همان, ۱۶۳/۱ الفقه, ۱۰۲). از سوی دیگر, هز اسمی از 
اسماء الهی به انفراد متضمن حقایق همه نامهای دیگر است و هر اسمی 
درعین آنکه مستقل است وپه اعتبار معنایی که دارد, غیر از هر نام دیگر 
است, از لحاظ اينکه همه نامها به یک ذات واحد برمی‌گردند, مساوی و 
برابرند و هیچ گونه تفضیل و ترتیبی به نسبت ذات در میان آنها نیست, 
ولی از لحاظ دلالت هریک از اسماء به معنایی خاصء طبعً در میان آنها 
نوعی ترتب وجود دارد؛ و اين ترتب به اعتبار شمول آنها بر دیگر اسماء 
سنجیده می‌شود؛ چنانکه ۴ اسم «اول», ((آخر», ((ظاهر» و ((باطن», 
به نسبت شمول آنها بر دیگر نامها, اتهات اسماء خوانده می‌شوند, و 
اسم الله و رحمان از لحاظ ذاتی بردن و شمول کلی داشتن بر دیگر 


اسماء, جامع جمیع اسمائند و در مرتبه نیز فوق رتبهٌ امهاتِ اسماء قرار 
می‌گیرند (نک: اب عربی محبی‌الدین, الفتوحات, چ بولاق, ۱۰۱/۱- 
۳ فصوص..., ۰۸۰-۷۹ ۱۸۰؛ خوارزمی, جواهر..., ٩۱۸۱-۱۸۰۱‏ 
جندی, شر ۰-۰۰ ۰)۴۰ 

ازنظرگاه صوفیه اسماء الهی الفاظی نیستند که بای دلالت کردن بر 
شیءیا اشیاء وضع شده باشند, بلکه همگی به اعتبار صفات وجودیه,یا 
صفات عدمیه, تجلیات ذات, یا تجلیات مسمی هستند (عبدالرزاق, ۷- 
۸ قس: شاه نعمت‌الله ولی, ۹/۴؛ سبزواری, ۵۷۴), و البته مقصود از 
اسماء تزد آنان صور ملفوظ اسماء نیست. زیرا اسماء ملفوظ غیر از 
نفس اسماءاست(ابن‌عربی محبی الدین, الفتوحات, چ قاهره,۱۷۵/۱۲؛ 
خوارزمی, همان ۱۸۰-۱۷۹/۱.شرح..۰, ۱۲۲/۱ لاهیجی ,۱۷۸ !نیز نکن 
سبزواری. ۱ ۵ سستی مطلق را در مقام یا در حضرت هویت 
مطلقه نه اسمی بوده است و نه رسمی, و از همین روی ذات باری تعالیل 
در این مقام شناخته و شناختنی نبوده است, تا جایی که اطلاق لنظ 
(هویت» نیز بر او از تدگی مجال لفظ و عدم شناخت ما نسبت به اوست. 
اما چون حضرت هویت بر مبنای محبت - که صوفیه آن را سیب وجود 
عالم می‌نامند - به شناساندن خود اراده کرد, نخست در مجالی اسماء 
خود تجلی کرد. تجلی اول که با این تجلی, نخستین تعیّن را آراده نمود و 
ذات خود را با هم اسماء و صفاتش متعین ساخت و به حضرت احدیت 
تنزل کرد. حضرتی که با وجود استحسان اسماء و صفات, می‌بایست 
مجرد ذات به دور از ملاحظه ماسوا تلقی شود (نک: خوارزمی, جواهر» 
۰۱۶۰-۸۱ ۱۷۰-۱۶۸؛ ابن عربی, محبی‌الدین, همان, چ بولاق, 
۲ شرح.... ۲۳). در اين حضرت نیز, هنوز اسماء و صفات 
متحقق یه تعین عیلی تصور نمی‌شود, همچنانکه درخت در هیا دانه؛ و 
از همین روی صوفیه آن را مرتبة «عماء» نامیده‌اند (خوارزمی, همان, 
۱ عبدالرزاق, ۱۲۶-۱۲۴). از اين پس, ذات حق, به قصد 
شناساندن خود به تجلی ثانی می‌پردازد که عبارت است از تنزل او به 
مرتبة واحدیت, و آن ملاحظذ ذات است همراه با اسماء و صفات که 
صوفیه به اعتبارات گوناگون به آن مرت الوهیت: مقام جمع, و یا جمع 
الجمع نیز می‌گویند (خوارزمی, همان, ۱۶۵/۱ ۱۸۴). با این تجلی 
اعیان ثابت مسکنات که شئون ذات لذاته است. آشکار می‌گردد. تعين 
اول ذات به صفت عالمیت و قابلیت رخ می‌نماید و به نسب اسمانی 
متعین می‌گردد و با تجلی شهودی است که وجود ظاهر می‌شود و آن 
ظهورحق به هیات اسماء خود در اکوان‌وموجودات است (عبدالرزاق, 
خوارزمی, همانجاها). با چنین ظهوری است که خداوند خود را با 
اسماء و مظاهر اسماء می‌شناساند. از همین جاست که صوفید یگانه 
طریق خداشناسی را طریق معزفتاسماء و صفات‌حق می‌دانندل(جیلی. 
0۷ : 
معرفت عالم و آمور آن نیز نزد صوفیه, بدون شناخت اسماء الله 
میسر نمی‌گردد, زیرا مبنای ایجاد عالم اسماء و صفات خداوند است و 
با آنکه عالم چیزی است جدا و سوا از خداوند, اما به اعتبار آنکه هر 


اسماء و صفات ۶۱ 


جزئی از اجزاء هستی مظهر اسمی از اسماءالله است, ناگزیر شناخت 
اسماءوصفات خداوند لازم‌شناخت‌عالم است( ابن‌غربی,محبی‌الدین. 
همان, ۳۹۵/۲؛ جندی, نفحه, ۷-۷۶ نیز نک: جامی, ۳۹ به‌بعد؛ 
خوارزمی, همان ۱۸۲/۱). صوفیه پر مبنای نظرگاه خاصی که نسبت به 
اسماء دارند و مظاهر آنها را در جمیع اکوان خلق و شئون ممکن 
می‌جویند. بر نامتناهی بودن اسماء تأکید می‌ورزند (آسلی, جامع..., 
۱۳۳-۲؛ ملکی, ۱۱-۱۰ ؛ نیز نک: عینالقضات, نامه‌ها , ۲۰۹/۲): و از 
همین روی, اسماء الحستی را که به ۹٩‏ (یا ۱۰۰۱) نام مفدود است, 
اسماء کلی و مکن و رب اکوان ر شئون کلی می‌نامند؛ و چون معدودند, 
آنها را اسماء کلی متناهی می‌خوانند. اما غیر از اسماءیاد شده, خداوند 
رانامهای‌بی‌شمار است که اکوان و شئون جزئی مظاهر آنهایند. اینگونه 
نامها را اسماء جزئی نامتناهی می‌نامند (نک: بابارکنا, ۵۰؛ سلامت» ۸٩‏ 
-۸۲؛ نیز نک: آملی, المقدمات۰)۳۳۹,۰۰۰ 

اصولاًصوفیانی چون ابن عربی و بسیاری از پیروان او آفرینش عالم 
را نتیجهُ تقاضای ظهور احکام اسماء می‌دانند که به حکم این تقاضا 
اسماءالهی به اذن‌الله به ایجا داعیان‌تعلق یافتند (ابن‌عربی.محبی الدین, 
همان, چ قاهره, ۹۵۹۳/۵ انشاء..., ۳۸-۳۶). این دسته از اسماء که 
اعیان ممکنات را ایجاد کردند, عبارتند از حی, عالم, مرید. قاثل, قادر, 
جواد و مقسط که نزد صوفیه اسماء ذاتی و اسماء الهی خوانده می‌شوند 
و از اسامی نخستین به شمار می‌روند و به نامهای مفاتیح الغیب و ائعة 
اسیاء پا اثیةً سبعه نیز شهرت دارند. از اين میان, اسنم حی «امام 
الائمه» خوانده می‌شود, به دلیل تقدم آن بر عالم که حیات, البته شرط 
علم است و شرط بر مشروط مقدم است (نک: عبدالرزاق, ۸؛ آملی. 
المقدمات, ۱۲۶؛ شاه نعمت‌الله ولی, همانجا؛ پارساء تحقیقات,.٩۸؛‏ 
جامی,۴۱-۴۰؛ لاهیجی, ۱۸۲): 

از آنجا که جمیع امور و شئون عالم خلق دایر بر نامهای خداوند 
است (ن5: ابن عربی, محبی‌الدین, تفسیر.۴۵۹/۱,۰۰), هر یک از اعیان 
ممکنات یا هر یک از شئون عالم متعلق به نامی از نامهای خداست که با 
آن هستی یافته, و همان نام رب آن عين ممکن شناخته می‌شود (نک: 
تیصری, ۶۰). به این اعتبار اسمائی که با شئون عالم خلق و اعیان 
ممکنات نسبت تربیتی و تکوینی دارند, اسماء ربوبی یا اسماء کونی 
(کیانی) خوانده می‌شوند (نک: سلامت: ۸۰-۷۸؛ جامی, همانجا ؛ نیز نک: 
عبدالرزاق,۱۴۴؛خوارزمی. جواهر, ۱۶۶-۱۶۵/۱). 

هر یک از تعینات و اعیان عالم هستی مظهر یک یا چند اسم الهیند, 
مر انسان که صورت جامع اسماء الهی است, زیرا همه اسماء متقابلة 
خداوند-اعم از اسماء جلالی و جمالی بر حسب قابلیت اسان در او 
جمع. امده است (همان, ۱۸۴-۱۸۳/۱؛ لاهیجی؛ ۱۰۳, ۱۷۹؛ املی: 
جامع, ۱۳۵-۱۳۴), تا جایی که هیک از اعضا و قوای او مظهر اسمی 
است: عقل او مظهر اسماء لطفیه است و نفس او مظهر اسماء قهریه 
(نک: همان, ۱۳۷). این جامعیت عالم انسانی نتیجة لطف ازلی خداوند 
بوده که مشیت او از حیث اسماء تقاضای آن داشته است که کون جامعی 
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چون آدم پیافریند و در اين ينف تمام نما جمیع اسماء نیکوی خود را 
مشاهده کند (باپارکناء ۵۱-۵۰). از همین روی, خداوند که همه اشیاء و 
اعیان ممکنات را با یک دست وبه امر کلمة کُْ آفریده بود, آدم را با دو 
دست خود خلق کرد چنانکه همذ اسماء نیکویش را در میان دو دست 
جمم نمود و صورت جامع آدم را که مظهر هم اسماء اوست, به وجود 
آورد (ابن عریی, محنی‌الدین, الفتوحات. چ بولاق, ۴۶۸/۲). به این 
اغتبار است که مبحث اسماء از نظر صوفیه - خاصه ابن عربی و اتبا ع 
او با نظری انسان شناسنی عرفانی پیوندی استوار پیدا می‌کند و جمیع 
شئون صوری و مغنوی انسان با معرفت اسماء ارتباط می‌یابد, تا جایی 
که به گمان صوفیه اگر در آفرینش انسان جمیم اسماء الحسنی دخیل 
نمی‌بود و همه اسماء در انسان ظهور نمی‌یافت, نه تنها انسان خلیفه 
نمی‌بود و از حیت علم و معرفت بر فرشتگان برتری نمی‌یافت, بلکه 
همچون حیوانی انسان نما می‌بود (همان چ قاهره., ۱۷۶/۴؛ پازساء 
شرح.., ۳۳, ۳۴, ۳۶: علاءالدوله, ۱۹۴). از این روی: اگر هر یک از 
تعینات که مظهر اسمی از اسماء الُهیند و با خداوند نسبتی محدود دارند 
که در عرف صوفیه از آن به نسبت اسمائیه تعبیر می‌شود (نک: لاهیجی. 
۸- ۱۷۹), انسان از آن روی که جامع جمیع اسماءالله است و 
خداوند او را به صورت خود (و به قولی به صورت رحمان) آفریده 
است, نسبت اسمائی او با آفریدگارش, نسبتی جامم است» و صورت 
انسانی را بر اثر ظهور همه اسماء به دست آورده. و با چنین صورتی و 
نسبتی است که مستحق خليفة اللهی گردیده, و حمل بار امانت الهی را 
- که به قولی چیزی جز اسماء الله نیست - برعهده گرفته است (همو, 
۱۸۲-۱ ؛ مسعود بیگ, .)۶٩‏ 

البته هم افراد نوع انسان شایستگی مرتبة خلافت و امامی ندارند, 
بلکه اين مرتبه امری بالقوه است که تا فعلیت نپذیرد, مرتباٌ خلافت بالفعل 
حاصل نمی‌شود (آملی, جامع, ۱۳۶؛ چندی, نفحة, ۵۸-٩۵؛‏ قس: ابن 
عربی, محبی‌الدین, همان, چ بولاق, ۴۳۷/۳). اما اینکه انسان چگونه 
می‌تواند این کیفیت را از قوه به فعل درآوزد و نسبت اممائی خوذ را با 
خالق تحقق بخشد و به مرتبهٌ انسان خلیفه دست یابد: نکته‌ای است که 
اساس راه و روش صوفیه بوده است و برپایة آن میان اسماء الهی و 
سلوک عرفانی به سوی کمال پیوندی عمیق ایجاد کرده‌اند. این ارتقا 
البته بر اثر کشش الی و کوشش بنده در حوزهُ اسماء رخ می‌نماید. 
کشش الهی همان تجلیات اننمائیه است که خداوند همواره از پس 
حجایهای اسماء خویش بر بنده افاضه می‌کند و بنده به قدر استعدادش 
از آن بهرهور می‌گردد (سهروردی, ۱۶۴؛ نیز نکن جیلی, ۴۰-۳۹؛ عین 
القضات, نامه‌ها, ٩۲۰۹/۲‏ نجم‌الدین, ۱۸۷- ۱۸۹). با تجلی اسمائی 
است که بند سالک دگرگون می‌گردد و با تجلی هر اسمی. در او حالی و 
حالعی پدیدار می‌شود و نکته‌ای بر او آشکار می‌گردد (عین القضات: 
همان, ۷۴/۱). بعضی گفته‌اند که تجلی اسمائی ممکن است که با یک 
استم روی نماید و نیز ممکن است که با چند اسم صورت پذیرد (نک: 
شهرستانی, گ ۳۵ ال ب), اما جمهور صوفیه ت خاضه ابن عزبی و 


اتباع او - بر آن اتفاق دارند که حق تعالی گاه به تجلی افعالی, یعنی با 
آسماء و صفات فعل خویش بر بنده تجلی می‌کند وبنده با این تجلی, فعلی 
جز فعل حق ز فاعلی جز حق نمی‌شناسد و همه افعال عالم کون را دز 
افعال حق متلاشی و فانی می‌یابد؛ و گاه به تجلی صفاتی, یعنی با صفات 
خود تجلی می‌نمایذ, چنانکه بنده با درک این تجلی, همه اعیان مسکنات 
و اشیاء را مظاهر و جلوه‌های صفات حق می‌بیند و جز صفات حق 
چیزی در عالم کون مشاهده نمی‌کند؛ و گاهی در مرتبة فراتر, به تجلی 
ذاتی, یعنی با ذات خود تجلی می‌کند که بنده در این تجلی ذوات اعیان 
ممکن را در جنب تجلی ذات الهی فانی, و هرگونه تعين اسمی عالم 
کثرت را امری عدمی می‌بیند (نک: لاهیجی. ۲۲۷- ۲۲۸؛ عزالدین. 
۱۵۵-۴ ؛ خوارزمی.جواهر, ۲۰۸-۲۰۴/۱). 

بر مبنای همین تجلیاث سه گانه است که صوفیه اسماء الله را نیز در 
۳ طبقه ذاتی, صفاتی و فعلی قرار می‌دهند. به این معنی که اسماء ذاتی 
را در قلمرو الهیت متحقق می‌یابند و اسماء صفات و افعال را موقوف به 
عالم اعیان ممکن می‌دانند (نک: ابن عربی, محبی‌الدین, همان, ج قاهره, 
۸۳-۷ («القسم...)), ۳؛ جندی, همان, ۷۴-۷۳! قیصری, ۱۳ ؛ آملی, 
همان, ۱۳۳) و نیز بر مبنای تجلیات اسمائی است که عارفان به 
طبقه‌بندی دیگری می‌پردازند و اسماءالله را به اسماء مفاتیح الفیب ز 
اسماء مفاتیح الشهاده تقسیم می‌کنند. نوع نخست مبتنی بر نامهایی 
است که جز خدارند کسی از آنها اطلاع ندارد و اینها تحت اسم اول و 
باطن قرار دارند و به عالم اعیان ممکن تعلق نمی‌گیرند, مگر بر اقطاب و 
کاملان که خداوند با هویت ذاتی بر آنان تجلی می‌کند. در طبِق دوم 
اسمائی قرار می‌گيرند که به عالم ممکنات تعلق دازند و در دایرف اعیان 
ممکن ظهور می‌یابند (مهزبان, ۵۲۴) 

گفتنی است که تجلیات اسمائی در سلوک عرفانی و ارتقا به مراتب 
کمال به میزان معرفت سالک به حقیقت اسماء متعلق. است و بدون 
معرفت عرفائی به اسماء الهی, هر چند مثلاً تجلی صفات رخ نماید, 
صوفی به معارف تفصیلی و وصول به مراتب کمال نائل نمی‌گردد (قس: 
علاءالدوله, -۱٩۴‏ ۰)۱۹۵ نسبت بنده با خداوند از لحاظ اینکه محل 
ظهور و تجلی اسنماء الله و آثار آنهاست.نسبتی بالقوه است که صوفیه از 
آن به («تعلق» تعبیر می‌کنند (نک: جندی, همان, )۵٩‏ و معرفت عارف به 
بعلم اسماء منوط به کوشش از جانب او و کشش از جانب خداوند است. 
لیکن بنده باید دو مرحله دیگر را سپری کند تا تجلیات اسمائی در او 
مرکوز گردد. یکی مرحلةٌ تخلق است که نزد صوفیه با تربیت نفسانی و 
سلوک عرفانی و سزانجام, با انسان شناسی عرفانی پیوندی استوار 
دارد.تا جایی که «احصاء اسماء» نیز نزد آنان به تخلق به اسماء 
تفسیر شده است (نک: غزالی, روض: ۱٩؛‏ عبدالرزای, ۶؛ قس:.شاه 
نعمت‌الله ولی, ۲؛ فیض, علم..., ۱ تخلق به اسماءالله آنگاه 
میسر است که بنده به مقتضای حقیقت هر اسمی چندان قیام کند که آثار 
آن اسم در او ظاهر و ثابت شود و خلق او گردد (جندی, همانجا). این 
مرحله از معرفت اسماء که به قول ابن عربی ( الفتوحات, چ قاهره, 
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۱ ۴۸۸) ذوقی است عزیز و ارجمند, بر اثر ذکر مداوم اسماء 
تحقق می‌یابد و «لسان حال», قلب بنده را به انوار اسماء روشن 
می‌سازد و «لسان فعل» او نیز به حقایق اسماء آشنا می‌گردد و تخلق به 
حقیقت اسماء حاصل می‌شود (نک: همو, تفسیر, ۴۶۰۰۴۵۹/۱ نیز نک 
الفتوحات, چ قاهره, ۴۰۱-۴۰۰/۳؛ جندی, همان, ۶۴ - ۶۵؛ فرغانی, 
۳۶۹ 

البته تخلق به حقایق اسماءالله به نظر صوفیه تخلق «من حیث 
ماهی» است و هیچ گونه مشارکت و ممائلت را بین حق و خلق ایجاب 
نمی‌کند. (غزالی, همانجا؛ ابن عربی. محیی‌الدین. همان, 2۴۸۷/۱۱ 
۸۸ پارسا, تحقیقات, ۷۸). به همین سبب, گرچه برخی از صوفیه 
تخلق به جمیع اسماءالله را ممکن دانسته‌اند (قس: عین‌القضات. 
تنهیدات,۳۴۵), اما بیشتر آنان تخل به اسم الله را ناممکن و آن را اس 
علم و خاص ذات باری تعالی می‌دانند. (قشیری, التحبیر..., ۲۰؛ 
سراج. ۸۹؛ جندی, همان, ۵۸). با انکه بعضی از صوفیه تخلق به اسم 
رحمان را هم در وسع و طاقت بنده نمی‌دانند (سراج. همانجا)» لیکن 
گروهی حتی تخلق به اسم‌الله را توجیه کرده, و آن را قائم مقام مسمین 
و نه عین آن سس دانستهاند (جندی, همانجا). 

پس از تخلق به اسماءالله مرحله کمال پیوند اسمائی مقدور می‌گردد 
و آن مرحله تحقق است. در اين مرحله است که دل بنده عرش اسماء 
می‌گردد و با آثار و احکام اسماء‌یار و همراه می‌شود و مصادیق اسماء 
در عالم خلق از او که متحقق به اسماء شده است-به ظهور می‌رسد و 
گفتار و کردار او قائم مقام آثار اسماء الهی می‌گردد (همان, ٩۵؛پارسا,‏ 
همان ۴۰-۹). نیز در این مرحله است که بنده اسماء الله را الفاظی 
مجرد نمی‌بیند, بلکه هر اییمی از امیماء الهی.را متضمن معانی دیگری 
می‌يابد که هر معنایی خود دارای بطون عدیده است, ولی البته بنده به کنه 
و طور معانی هم بطون اسماء نمی‌رسد (ابن عربی ۰ محیی‌الدین. 
«القسم»», ۳-۲؛ عزالدین, ۲۵؛ پارسا, همان, ۷۸). با اینهمه, بنده‌ای که 
به اسماء و صفات حق تخلق یافته, و متحقق به آثار اسماء شده است, در 
ورای اسماء, حقایق و مفاهیمی خاض می‌يابد. چنانکه در پی اسم الله 
هیبت و کیریا, و در ورای نامهای رحمان و رحیم, محبت, مودت ,عون و 
نصرت مشاهده می‌نماید (سراج۸۸۰) و خود از آن مفاهیم و حقایق بهره 
می‌برد و به درجة انسان خلیفه می‌رسد, چنانکه اگر به حقیقت اسم 
رحمان تحقق یافت و حظ خوذ را از آن اسم برداشت, متصف به همان 
اسم یعتی((عبد الرحمان))می‌شود, و چون‌به حقیقت رحیم تحقق پذیرفت 
و از آن بهره‌ور شد. متصف به حقیقت همان اسم, یعنی «(عبد الرحیم» 
می‌گردد (غزالی, المقضد ..., ۶۷؛ برای دیگر نمونه‌های حظ از اسماء, 
نک: همان, ۶۵ به بعد؛ سهروردی, ۱۶۴ به بعد). اینگونه «عبد» ها 
کسانیند که به مرتبهٌ انسان خلیفه رسیده‌اند. اینان ارباب تجلیات 
اسمائی‌اند و به حقیقت اسمی که بر آنها تجلی کرده است, متحقق 
شده‌اند و پیشوای آنان «عبدالله» نامیده می‌شود که حق تعالی با هم 
اسماء خود بر او تجلی کرده, و به همه اسماء تحقق یافته, و او 
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نبی‌اکرم(ص) است. از همین روی, نام عبدالله از روی حقیقت خاص 
اوست و از پس او به اقطاب- که با تجلیات و تکمیل نسبت اسمائی از 
طریق تخلق و تحقق در زمر؛ ورئه و اتباع اویند- تعلق می‌گیره 
(عبدالرزاق, ۹۲-٩۱‏ نیز نکذ ابن عربی, محبی‌الدین, الفتوحات. چ 
قاهره,۴۲/۱). 

بدین سان, اسماءالله که مثلث هستی شناسی, جهان شناسی و 
انسان شناسی عرفانی را نزد صوفیه ترسیم می‌کند, همچون زینت و 
زیوری الهی است که سالک باید در سلوک عرفانی خود به آن آراسته 
گردد (همو. الطریق..., ۲۰۴). آراء مربوط به اسماءالله هویت صوفیه 
را در جهان اسلام به رایج‌ترین نام خدا نزد آنان, یعنی (حق» پیوند زده 
است. این نام جهان بینی عرفانی را - که از حق و ماسوای حق, جز حق 
تعالی چیزی نمی‌طلبند - تبیین کرده, و شناخت آن لازم سلوک 
صوفیانه شده است (ن5:محمدبن‌منور,۲۴۱/۱ببابارکنا ,۴۹ ؛فخرالدین. 


التفسیر»,۱۲۶/۱). 


ماآخذ:_آملی, حیدر, جامع الاسرار,ه گوشش هاتری کرین و عشمان اسماعیل یحبی, 
تهران. ۱۳۶۸ش؛ همو, المقدمات من کتاب نص التصسوص, به کرشش همان در تهران, 
۲ ش ۱۹( ابن بابویه, محمد, التوحید, به کوشش هاشم حیلی, تم, 
۸ ابن تیمیه, احمد, الایمان, بیررت: 2۱۹۸۳/۵۱۳۰۲؛ اين سلوم, محندر 
مختصر لرامع الا نوار البهیة, به کوشش محمد زهری نجار, بیررت, ۰۳ 1/۴( 
این عربی:ابویکر, احکام القرآن, به کوشش محمد عبدالقادر عطاء بیروت, ۰۸ ۱۴ق/ 
۸ ابن عربی, محبی‌الدین,انشاء الداثر, به کرشش نیبرگ, لیدن, ۱۳۳۶ق! 
همر, تفسیر القرآن الکریم, به کرخش مصطفی غالب, تهران, ۱۹۷۸ع؛ همرر شرح 
فصوص الحکم, به کرشش محمرد محمود غراب, دمشق, ۰۵ 6۱۹۸۵/۱۴؛ همو, 
الطریق الی‌الله تعالیل, بد گرشش همو, دمشق, ۱۹۹۱/۱۲۱۱ همو, الشوحات 
المکیة, برلایق, ۱۲۹۲ق؛ همر, همان, به کرشش عثمان بحییل, قاهره, ۱۳۹۲- 
۰ هر, تصرص الحکم. یه کرشش ابرالسلاء عفیفی, یروت, ۱۴۰۰ق/ 
۰ هم الفقه, به کوشش محمود محمرد غراب, دسشق, ۱۴۳۰۱/ 2۰۱+ 
همو, «القسم الالهی», رسائل, حیدرآباد دکن, ۱۹۴۸/۱۳۶۷؛ ابن قیم جوزید, 
محمد, الصراعق المرسلة, تلخیص محمد پن موصلی, پیروت, ۰۵ ۵/۱۴ ۸۱۹۸ همر 
مدارج السالکین, به کرشش محید حاند ففی, ببروت, ۲/۱۳۹۲ ۱۹۷ع؛ ابوحاتم 
رازی» امد لژيتة,به کرشش حسین بن فیض‌الله همدانی, قاهره, ۱۹۵۷م؛ابرالتترح 
رازی, حسین, ررح الجنان و ررح الجنان, به کرشش مرتضی مدرسی, قم, ٩۱۴۰۲‏ 
ابریعلن, محمد, المتمد فی اصول الدین, به کرشش ردیم زیدان حداد, بیروت, 
دارالشرق؛ اعجوبه, رایض الدین, شمی الحفیقة, تهران, ۱۳۸۲ ق؛ بابارکنا, سعرد, 
تصوص الخصوص فی ترجمة الفصوص, به کرشش رجبعلی مظلوسی, تهران, 
۹ سش ؛بفدادی, عبدالقاهر الفرق بین الفرق, به کرشش محمدزاهد کوثری, قاهره, 
۵۷ بیهتی, احمد, الاسماء و الصفات, بیروت, دارالکب العلمیه؛ همر, 
الاعتقاد ر الهداية,به کرشش کمال یوسف حرت؛ ببروت, ۰۵ ۱۴ ۱۹۸۵/۵ م؛ پارساء 
محمد, تحقیقات, دهلی, اففانی دارالکتب؛ همو, شرح فصوص الحکم, به کرشش جلیل 
مسگرنژاد, تهران,,۱۳۴۶ش؛ ترربشتی,. فضل‌الله, السستبد فی المعتقد, استانبول, 
۰ م؛تهانری, محمد اعلن, کشاف اصطللاحات الفتون, کلکته, ۲ ۱۸۶م: 
جامی, عبدالرحمان, نفد اتصوص,به کوشش ویلیام چیتیک, تهران. ۰ ۱۳۷ش؛ جندی, 
مزیدالدین, شرح فصوص الحکم, به کرشش جلال الدین آشتیانی و غلامحین ابراهیبی 
دینانی, مشهد. ۱۳۶۱ش؛ همو نفحه الروح و تحفة الفتوس, به کوشش نجیب مایل 
هروی, تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ جوینی, عبدالملک, الا رشاد, به کرشش محمد یرسف مرسیل 
و علی عیدالمنعم عبدالحمید, قاهره: ۰/۱۳۶۹ ۱۹۵م؛ جیلی, عبدالكريم, الانسان 
الکامل, قاهره, ۱۳۰۴ق؛ خوارزمی, حسین, جواهر الاسرار, به کرشش محمدجراد 
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شریعت, اصفهان, مشعل؛ همو, شرح فصوص الحکم, به کوشش نجیب مایل هروی, 
تهران: ۴ اش دارمی, عتمان, الرد علین بشر المریسی, به کوشش محمد حامد فقی, 
بیررت: ۱۳۵۸ق؛ سبزواری, ملاهادی, شرح الاسماعه به کوشش نجفقلی حبیبی, 
تهران, ۱۳۷۲ش؛ سراج طرسی, عبدالله اللمع فی التصرف, به کوشش نیکلسن, لیدن, 
۴ سلامت علی خان, حقایق و معارف القدر, حیدرآباد,مطبع خبیز اررنگ آیاد؛ 
سلمان, عبدالمزیز محمد؛ الکواشف الجلة, ریاض, ۸/۱۳۹۸ ۶۱۹۷؛ سنایی, کلیات 
اشمار, ج تصویری, کابل» ۳۶ ش؛سهروردی, عس رشف النصائح الایمانیة, ترجمذ 
معام یزدی, به کوشش نجیب مایل هروی, تهران, ۱۳۶۵ ش؛ شاه نعمت‌الله ولی, (ابیان 
الاصطلاحات», ضمن چ ۴ رساله‌هاء به کوشش جراد وربخش, تهران, ۱۳۵۷ش؛ 
شمرانی, عبدالرهاب, الیراقیت و الجوافر, قاهره, ۱۳۵۱ق؛ شهرستانی, محضد, مفاتیحع 
الاسرار, ج تصویری, تهران؛ ۱۳۶۸ ش؛ صدرالاین شیرازی, محمد, اسرار الایات, به 
کرشش محمد خراجری, تهران, ۰ ۱۳۶ش؛ تلباطبایی, محمد حسین, المیژان, بیروت, 
۵۰ ۱۷+ عبدالرزاق کاشی,اصطلاحات الصرفیه, لاهور, ۱۹۸۱+ عزالدین 
کاشانی. محمود, مصیاح الهداید, به کرشش جلال الدین همایی, تهران, ۱۳۶۷ش؛ 
علاءالدولة سمنانی, احمد, مصنفات فارسی, به کوشش نجیب مایل هروی, تهران, 
۰٩‏ سش؛ عین النضات همدانی, عبدالله, تمهیدات, به کرشش عفیف عسیران, تهران. 
۱ سش؛ همو,نامه‌ها,به کوشش علینفی منزوی و عفیف عسیران, تهران, ۲ ۱۳۶ش! 
غزالی: محند,خیاء علرمالدین: تم مویدالدین خوارزمی: به کوشتن حنین خدیوجم: 
تهران, ۱۳۶۴ش؛ همر, روضة الطالبین, به کرشش محند بخیت, بیررت, داراللهضة 
الحدیته؛ قمو, المقصد الاأستیل؛ به کرشش فضله شحاده, بیررت, ۱۹۸۶م؛ فخرالدین 
رازی, محمد, التفسیر الکبیز, قاهره: المطبعة لبهیه؛ همو, لوامع البینات, به کرخش طه 
عبدالرئوف سعد, پیروت, ۲/۱۴۰۴ ۱۹۸م؛ فرغانی, سعید, مشارق الدراری, به 
کرشش جلال الدین آشتیانی, مشهد, ۱۳۹۸ ق؛ فیض کاشانی, محسن, علم الیفین, فم, 
۱ سش؛ همو: قزة العیرن, بد کرشش ابراهیم میانجی, تهران, ۱۳۷۸ق؟ قرآن گریم؛ 
قشیری, عبدالگريم,التحبیر فیالذکیره به کرشش ابراهیم بسیونی, قاهره ۱۱۹۶۸ 
همورت رجماه رساله قشیربه, به کوشش بدیم‌الزمان فروزانفر, تهران, ۱۳۶۱ ش؛ قیصری, 
داررد, شرح فصو الحکم؛ ج سنگی: تهران؛ کاشانی, فتحالله, منهج الصادقین, به 
کرشش علی‌کبر غفاری, تهران, ۱۳۸۵ق: کنسی, ابراهیم, البلالامین. چ سنگی, 
تهران؛ کلابادی, محمد, التعرف لمذهب اهل التصوف, به کرشش عبدالحليم محمود و طه 
عبدالباتی, یروت "۰۰ ۱۹۸۰/۵۱۳ع؛ کلینی, محمد, الکانی, په کرشش علی‌آکبر 
غفاری, تهران, ۱۳۸۸ق؛ لاهیجی, محمد, مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز, به 
کوشش محمد رضا برزگر خالفی ر عفت کرباسی, تهران, ۱۳۷۱ ش؛ ماتریدی, محمد, 
الترحید, به کرشش فتحالله خلیف, بیروت, ۱۹۸۶م؛ مجلسی, محمدیاقر, بحارالائوار, 
بیروت, ۸۱۹۸۳/۵۱۴۰۳؛ مجموعة رسائل حررفیه, به کرخش کلمان هوار, لیدن, 
۷ + محمد پن منور, اسرار التوحید, به کرشش محمدرضا شنیبی 
کدکنی, تهران, ۱۳۶۶ش؛ مسعرد بیگ, احمد, ا الصحایف, نسخة خطی موز ملی 
کراجی, شم ۶ -۱۹۷۰؛ مفید, محمد, ارائل المقالات, بد کوشش زنجانی و واعظ 
چرندابی, تبریز, ۱۳۷۱ق؛ ملکی تبریزی, جواد, لقاءالله یا کناب دیدار, تهران, آفتاب؛ 
مهربان اررنگ آبادی, عبدالقادر, اصل الاصول, مدرس, ٩‏ ۱۹۵م؛ میبدی, ابرالفضل, 
کشف الاسرار و عدة الابرار, به کوشش علی‌اصفر حکمت,تهران, ۱۳۵۷ ش؛ نجم‌الدین 
رازی, عبدالله, مرصاد العباد, به کرشش محمدامین ریاحی, تهران, ۲ ۱۳۵ش؛ نشار, 
علی سامی ر عتار چسمی طالبی, عقائد السلف, اسکندریه, ۱ ۱۹۷م؛ یمانی, محمد, 
ایتا رالحق علی الخلق, ببررت. ۱۳۱۸ق؛نیز؛ 

,1180 بتافا ۸ هه یامد مناج عم ما ر مت رح )۷ - ام ۳ تفع حمظ 
۱ 
,۷۰ , ۱۷۵۵۲۵۲۵1 : 11 ۰ ۷۵۱ , ۱957 و ومد «متایاحعه لا حادم نها 
ر0ا ع ق60۳۵ ها فصدل حدعز۲ عل عاناطتتااه اه معتازا رکنهج عماء 
- اه اعووها راومه معط ,1.۱۷ بعفناه‌نله ر111 1۷ ,آم۷ 1955 
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نجیب مایل هروی 


تکمله - صفات الهی در علم کلام: واژ؛ «صفت» اساساً از 
مفردات قرآنی نیست و در کتاب, سخنی از صفات ای - با تعبیری 


چنینسبه میان نیامده است, اما ماده ((وصف» به صورت فعلی بارها در 
قرآن کریم به کار رفته, وپیشتر کاربرد آن نیز در باب وصف خداوند بوده 
است. در این آیات که عموماً به باورهای شرکآلود عرب اشاره دارد. به 
طور کلی اعتقاد به خدایانی جز خداوند یکتا نقل و نکوهش شده, و تعبیر 
«سیحان الا تمیفون» با تعابیری هنسنگ آن در پی آمده است 
متا نک: انعام/۱۰۰/۶؛ آنبیاع/۲۲/۲۱؛ صافات/۱۵۸/۳۷- ۱۵۹؛ زخرف/ 
۸۲-۳).بدین ترتیب, بررخورد انتقادی قرآن با وصف خدآوند که در 
این آیات منعکس شده است, ناظر به تعالیم شناخته شد؛ اسلام در نفی 
شرک و اثبات توحید است و با آنچه در مباحث اعصار پسین به عنوان 
صفات الهی مورد گفت و گو بوده, ارتباطی مستقیم نمی‌یابد. 

در منابم حدیثی نیز اگرچه کاربرد تعبیر صفت برای خداوند - با 
نگرشی مثبت ‏ پی‌سابقه نیست. اما کاربردی صرفاً لغوی دارد (نکد 
بخاری, ۲۷۳/۴؛ مسلم,۵۵۷/۱؛نسایی, ۱۷۱/۷؛بیهقی,۰)۳۸ 

در متون روایسی مربوط به سده؛ نخست هجری, واه صفت و 
هم‌ریشه‌های آن هنوز کمابیش به معنای لفوی و کهن خود به کار رفته 
است, اما حتول اینگونه کاربردهای لغوی نیز از تخول معنایی این خانوادة 
واژگانی به دور نبوده است. به عنوان نمونه, در دعای نخست از صحیفة 
سجادیه, در تصیر («عجزت عن نعتذ اوهام الواصفین», ماد وصف در 
معنای لغوی خود و به عنوان مترادف نعت به کار رفته است, اما انچه این 
عبارت در مقام بیان آن برآمده ایست. نه نقد اندیشه‌هایی از نو ع افکار 
مشرکان مخاطب قران و تنزیه خداوند از وصف به شریک داشتن و 
فرزند داشتن, بلکه هدف نقد اندیشه‌های جسم‌گراست که در آن عصر در 
میان مسلمانان زمینه می‌یافت و گوینده به دنبال نفی تکیه بر قوهٌ وهم 
انسانی به گونه‌ای است که خداوند رابه صفاتی جسمانی متصف نماید. 

تحول معنایی اصطلاح صفات: در سخن از خداشناسی, بی‌درنگ 
پس از اثبات صانم, نخستین پرسشی که برای پیروان ادیان به. میان 
می‌آید. پرسش از «ویژگیهای» صانم و معبود است (برای بررسی 
تطبیقی مپاحث صفات در کلام اسلامی با کلام دیگر ادیان, نک: ولفسون, 
«فلسفه..,4, فصل 2). ذکر نامهایی برای خداوند در قرآن کریم. چون 
حی وعلیم و قدیر که به چنین ویژگیهایی اشاره داشت, عالمان اسلامی 
را برآن می‌داشت تا اين باب را گشاده بینند و در نقطهٌ مقابل مضمون 
آیاتی چون «... یش کَمثله شَی...» (شوری/۱۱/۴۲) آنان را از 
همانندسازی خداوند با هر شیلی از مخلوقات پرهیز می‌داد. اگرچه گاه 
در منابع منتقد و موضع‌دار,برخی از مکاتب در طول تاریخ فرق اسلامی 
به تعطیل و تشبیه, یعنی به نفی ویژگیها یا به همانند سازی با مخلوقات 
متهم گشته‌اند, ولی در یک داوری عام باید گفت که همگی سخن گویان بر 
هر دو دسته آیات آگاهی داشته: وبه زعم خود در پی جستن راهی میانه 
بوده‌اند. : 
برای دست یافتن به یک داوری تاریشی, باید در نظر داشت که 
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بررسی تطبیقی آراء مکاتب مختلف در باب این ویژگیها, ابا به معنی 
آگاهی یافتن بر موضع‌گیریهای هر مکتب در قبال یک مس واحد 
نیست؛بلکه این صورت سوال بوده که در طول چند قرن نخستین هجری, 
خود در حال دگرگونی و شکل‌گیری بوده است. همین. متحول بودن 
مفاهیم در ببحث صفات است که موجب می‌شود موضم‌گیربهای کهنهتر 
برای عالمان بعدی شگفت‌انگیز و افراطی جلوه نماید.به واقع با نگرشی 
یکسان و فاقد تمییز تاریخی باید اعتراف کرد که نخستین متکلمان چون 
جهم بن صفوان و مقاتل بن سلیمان یا په راه تعطیل رفته‌اند. یا به تشبیه 
افتاده‌ند و گویی هیچ یک راه متعادلی را نیافه‌اند. 

در کنار مهومی که از صفات اراده می‌شد. سخن از چگونگی وجود 
آن, ونسبت آن با ذات نیز پیش می‌آمد و از نحو؛ وجود آنها بحث می‌شد؛ 
بدین ترتیب, نتیجه‌هایی مختلف به دست می‌آمد که آیا صفات خدا چیزی 
غیر ذات خدا, یا عين ذات خدا هستند؟ یا نسبتی دیگر با ذات باری 
دارند؟ بدین ترتیب, در پاسخ به سالاتی در باب معنای صفات. وجود 
مستقل آنها و حدرث و قدم آنها, متکلم, حتی از دیدگاه خود, در 
فاصله‌ای بسیار نزدیک نسبت به کفر قرار می‌گرفت؛ اما از دیدگاه 
دیگران, همواره آن‌کس که نظریه‌ای کلامی در باب صفات ابراز داشته, 
به نحوی به عدول از راه میانه, و گرایش به تعطیل یا تشبیه متهم گشته 
است. در بررسی فرق, حتیل این روش که تعطیل و تشبیه به عنوان دو حدّ 
تلقی گردند و جایگاه هر عقیده نسبت به این دو حد سنجیده شود, روشی 
غیر تاریخی است؛بلکه ممکن است این دو حد به عنوان دو شاخص,به 
کناری نهاده شوند و مفهوم راه میانه, حد تعطیل و حد تشبیه به عنوان 
مفاهیمی متفیر در عقيد؛يكايك فرق, مورد بررسی تاریضی قرار گیرد. 

اسماء و صفات در محافل امامیه:. با وجود اینکه حجم دانسته‌ها از 
نظریات کلامی مربوط به صفات در نیمه نخست سدة ۸/۲ بسیار 
اندک است. باید اهمیت روایاتی نسبتاً گسترده و تبیین شده از امام 
صادق ( ع) را خاطرنشان کرد که در آنها از صفات الهی سخن آمده, و 
صفات, به روشنی به معنای اصطلاحی خود در برابر اسماء به کار رفته 
است (مثلا نک: کلینی, کتاب توحید؛ ابن بابوید, ۴۴-۳۴ جم). 

مسائل مربوط به اسماء و صفات, از نیم نخست سدهُ اق, در 
محافل کلامی شیعه در کوفه. از محورهای اصلی بحث و اختلاف نظر 
بوده که گزارشهابی مجمل, اما پرارزش در این باره. در منابع فرقه 
شناختی برجای مانده است. برپایه نقل اشعری, زراریه و در رأس آنان 
زراره (د ۱۴۸ يا ۷۶۵/۱۵۰ یا ۷۶۷م) بر آن بودند که خداوند از ازل 
عالم, سمیع و بصیر نبود, تا آنکه علم.سمع و بصر را برای خود آفرید 
( مقالات...» ۳۶؛ قس: بغدادی, ۷۶؛ شهرستانی, ۱۶۵/۱)- برپيد 
روایات شیعی می‌دانیم که وی از تأکید کنندگان بر این نظرید بوده که هر 
(«(شیء» جز ««الله») مخلوق است (نک: کلینی, ۸۲/۱) و اين نکته محتمل 
است که همچون برخی دیگر از متکلمان شیعه در دیدگاه ار صفات الهی 
چون علم. از مصادیق «شیء جز الله» شمرده می‌شده‌اند. اینکه زراره 
دریکی از روایات مخالف (نگ: کشی, ۱۶۰)» در ردیف نصاری و قانلان 
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به اقانیم سه‌گانه شمرده شده, ممکن است با همین دیدگاه او در باب 
اثبات صفات برای ذات باری, مرتبط بوده باشد؛ به هر حال, تحلیلی بر 
اندیشه کلامی زراره هنوز ارائه نشده است. 

به عنوان دیدگاهی پخته‌تر باید به نظریُ سلیمان بن جریر زیدی در 
میان سدة ۲ق/۸م اشاره کرد که ولفسون آن را برای بیان تصور درست 
نسبت به صفات, نخستین نظریه در نوع خود, در تاریخ کلام اسلامی 
دانسته است («فلسفه», 207). برپایة نقل اشعری, وی معتقد بود که 
«علم خدا نه اوست و نه غیر آو» (همان, ۵۴۷, نیز ۱۷۱). نک مهم در 
نظریة سلیمان اين است که وی در عین اینکه صفات علم, قدرت و 
حیات را شیء می‌انگارد, اما با نگرشی مجموعی, اطلاق («اشیاء» بر 
صفات را جایز نشمرده ابست (همانجا). بر این پایه می‌تران برداشت 
کرد که وی در نظرية خود, ضمن تصور حالتی میان عیئیت با ذات و 
غیریت با آن, مصداق یا مصادیق آن حالت را یگانه, و نه متعدد 
می‌دانسته است؛ نکتة مهم دیگر در نظریة سلیمان, دیدگاه ار در مورد 
صفت اراده است. وی در عين اينکه اراده را همچون علم و قدرت نه 
عین خدا, و نه غیر خدا دانسته, ابابی از آن نداشته است که به ازلی بودن 
اراده تصریح نماید (نک: همان, ۵۱۴). ضمناً این نکته نیز در درک بهتر 
نظریه سلیمان در صفات و به خصوص اراده, حائژ اهمیت است که وی 
به شدت منکر بداء بوده است (نک: سعد بن عبدالله, ۷۸؛نیز برای دیدگاه 
صاحب الطاق و جوالیقی, ن5: اشعری, همان, ۱۳۷ ۴۲-۲۱» جد؛ 
بغدادی, ۴۳). 

در آراء منقول از هشام بن حکم (د ۱۹۹ق)؛ وی همچنان بر آن بود 
که علم خداوند به اشیاء ازلی نیست (قس: مفید, ۶۰ که این انتساب را 
نادرست خوانده است), اما با وجود اين, شایسته نمی‌دانست که علم و 
دیگر صفات الهی «محدث» و «مخلوق» خوانده شوند (نک: اشعری, 
همان,۳۷- ۳۸؛ کلینی,۱۰۶/۱ نیز نگ: حسیتی,۱۴- ۹٩).ازاستدلالات‏ 
هام بر ابطال باور به ازلی بودن علم, آن بود که در صورت علم خداوند 
به افعال بندگان پیش از وقوع آنهاء اختیار مردم و تکلیف آنان باطل 
خواهد بود(نک: اشعری,همان, ۳۷؛بغدادی,۴۱). 

هشام در ادامه نظریةً پیشینیانی چون ابومالک و ابن‌میشم, نظریه‌ای 
را مطرح می‌ساخت بر این مبنا که صفت خود قابل وصف نیست و 
صفات خدا, از آن جمله علم و آراده, نه عين ذات و نه غیر آن هستند 
(نک: اشعری, همانجا؛ برای مناظرات او با ابوالهذیل علاف معتزلی در 
این‌باره, ن5: شهرستانی, ۱/ ۱۶۵-۱۶۴ )۰ بی‌تردید این‌نظریه را باید یکی 
از مهم‌ترین نظریه‌های (شبه احوال» به شمار آورد که سعی کرده است تا 
از افراط اهل تشبیه و تفریط اهل تعطیل رهایی جوید؛ چنانکه ذات باری 
را (بیرون از دو حد, حد ابطال و حد تشبیه» دانسته است (ن5: کشی. 
۴ شکلی منهوم‌تر از دیدگاه هشام را می‌توان در مناظره‌ای میان 
امام صادق (ع) با شخصی زندیق یافت که به روایت هشام بن حکم 
رسیده است. در این روایت بر محدودیت عقل بشری و هم بر نارسایی 
واژگان زیانی در بیان مسائل مربوط به ذات باری تکیه شده, و برای 
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دوری جستن از دو حدٍ تعطیل و تشبیه, پذیرش گونه‌ای از بیان کیفیت 
لازم شمرده شده است؛ کیفیتی که جز ار کسی را سزاوار نیست و کسی 
را نیزیارای احاطه و آگاهی بر آن نیست (ن؟: کلینی,۸۵-۸۳/۱)- 

در سدء ۳ق/٩م,‏ ادامه دهندة زنجیرة متکلمان متقدم امامی, مکتب 
اصحاب هشام بن حکم است که در رأس آنان می‌توان از یونس بن 
عبدالرحمان, علی بن منصور و ابوجعفر سکاک نام آررد (نک: ابن‌ابی 
الحدید, ۲۲۸/۳). فرد اخیر کتابی با عنوان کتاب التوحید تألیف کرده که 
نجاشی گویا بر پا استغرابزبان, آن ره طعن کتابی در تشبیه دانسته 
است (ص ۳۲۹). چنین می‌نماید که ناهمخوانی زبان کلامی هشام با 
متکلمان معتزلی و متکلمان هم‌طیف با آنان, چه در واژگان اصطلاحات 
و چه در زاویة نگرش به مطلب, موجب شده بود تا مکتب هشام به عنوان 
مکتبی تجسیم‌گرا در محافل کلامی و فرقه‌شناسی شناخته شود. در این 
میان, شاگردان هشام که مطالب خود را به زبانی قابل فهم‌تر برای 
دیگران بیان کرده بودند. بیش از شخص هشام از نسبت تجسیم مبرا 
گشتند. ابن‌آبیالحدید به عنوان نقادی که با دیدی مثبت به اين جریان 
کلامی نگریسته است. تنها در تب شخص هشام تردید کرده, و امر را 
دربار؛ اصحاب او سهل دانسته است (نک: همانجا). 

به‌عنوان یکی از ویژگیهای‌این گرایش‌کلامی نسبت به‌مسألصفات, 
باید به زاويه دید آنان نسبت به دلالت ظاهری ادلة نقلی اشاره کرد که به 
نحو روشنی از زبان فضل بن شاذان بیان شده است. در مقایسه‌ای میان 
مندرجات کتاب العلل او با آنچه کشی از لسان وی نقل کرده است. 
آشکار می‌گردد که فضل (و با تعمیم مکتب هشام) برای اقرار به ما 
جاء من عند الله» اعتباری بسیار قائل بوده است و بر همین پایه آیات 
مربوط به مبحث صفات را پر معنای ظاهری آن حمل کزده, و به گونه‌ای 
از تجسیم قائل شده است؛ اما همچون دیدگاه شناخته از شخض هشام, 
وی صفات خداوند را پرخلاف مفهوم عادی آن در ورد انسانها دانسته, 
و بر اینکه هیچ یک از مخلوقات با خداوند شباهتی ندارند, تأکید کرده 
است (نک: ابن‌شاذان, مقدمه؛ کشی,۰)۵۴۲,۵۴۰ 

در آثار امامی سد؛ ۴ق/۱۰م چه کلامی و چه روایی, نگرشهای 
صفات‌گرا به کناری نهاده شده, و دیدگاههای عالمان امامی به طور 
عمده بر مبنای جداسازی صفات ذات و صفات فعل, و نیز عیتیت 
صفات ذات با ذات استوار بوده است. ابوسهل نوبختی (د ۳۱۱ق/ 
۴ به تثبیت همین دیدگاه کلامی پرداخته است (ابن ندیم, ۲۳۵؛ 
نجاشی, ۲۲؛ قس: طوسی, ۲۹). وجود این گرایش به دوری از باور 
اصحاب صفات وبه طبع نزدیک شدن به افکار معتزله, حتی در سالهای 
گذار از سدء ۳ به ۴ق نیز مشهود بوده است (مثلا نک: اشعری, مقالات: 
۰۳۵ ۴۲). در عصر ریزیینیهای کلامی در محافل امامیه از اراخر سدة 
۴ق و شکل‌گیری کلام نوین امامی: دیدگاه متکلمان امامی و در رش 
آنان شیخ مفید. در باب صفات به معتزلیان مکتب بفداد نزدیک‌تر بوده 
است (نک: مفید, ۵۷ به بعد؛ برای تحلیل اراء او در این باره. نکن 
مکدرموت. فصل 6). 


نظریه‌های معتزله در اسماء و صفات: معتزله از قدیم‌ترین گروههای 
کلامیند که در باب اسماء و صفات به تدقیق پرداخته‌اند و در جهت‌گیری 
عمومی. سعی بر آن داشته‌اند تا با تکیه بر پرهین از تشبیه, به گونه‌ای 
عقل‌پذیر نسبت صفأت با ذات را تحلیل کنند. یکن از نخستین موضع 
گیریهای‌کلامی‌در باب صفات, عبارتی‌منقول از واصل‌بن‌عطا (د۱۳۱ق/ 
۹)) است که در آن از «صفت» باری یاد کرده است و هر کنش را که 
آن را اثبات کند (یه عنوان حقیقتی قدیم), به بات دو خدا الزام کرده 
است (نک: شهرستانی,۵۱/۱). مقایسة نحوة نگرش او با نگرش جهم بن 
صفوان, نخستین مراحل شکل‌گیری اندیشة کلامی صفات را آشکارتر 
می‌سازد (نک: ولفسون, «مسأله,.», 75, «فلسفه», 144؛ فان‌اس: 
3 به بعد, نیز 11/493 به بعد ). 

بحثی که واصل در باب حقیقت صفات الهی مطر ح کرده بود. پس از 
او توسط دیگر متکلمان معتزلی مورد تأیید قرار گرفت و در تاریخ کلام 
معتزلی تا زمان طرح نظرية احوال از سوی ابوهاشم جبایی, موضع 
پایدار معتزله در باب اسماء قول به غیریت آن نسبت به ذات باری, و در 
باب صفات (صفات ذات) قل به عینیت آن با ذات باری بوده است 
(نک: مفید. همانجا؛ نیز ن؟: شهرستانی, ۸۱ ۵۳ -۵۴, ۷۷۷۵). 
شهرستانی یادآور شده است که باور معتزله در حقیقت صفات در آغاز 
از پختگی ب رخوردار نبود و اخلاف واصل با تأثر از فلسفه, در عين اتفاق 
بر نفی صفات, به انحاء مختلف سعی داشتند راهی بُرای تفسیر صفاتی 
منصوص چون علم و قدرت که در قرآن به خدا نسبت داده شده است: 
عرضه دارند (ن5: ۵۱/۱؛نیز ولفسون, همان, 123). 

گام نخست در ارائ نظریه‌ای تحلیلی در باب معنای صفات در 
محافل معتزله, توسط ضرار بن عمرو, متکلمی با عقاید ویژه برداشته 
شد که دز عین نفی صفات به عنوان حقیقتی قدیم (شهرستانی, ۰)۸۲/۱ 
برای صفات معنایی سلبی قائل بودند. بدین معنا که علم و قدرت را به 
معنی نفی نادانی و ناتوانی تفسیر می‌کرد (ن5: اشعری, همان, ۰۱۶۶ 
۱ شهرستانی, همانجا). در مقایسه باید به دیدگاه حسین نجار (د ح 
۵/۰ ) متکلم معاصرش نیز اشاره کرد که در عين قول به تفسیر 
سلبی صفات ازلی (اشعری, همان, ۲۸۴),برای صفت اراده جایگاهی 
ویژه قائل بود و جمع پین آزلی بودن علم و اراده را با اين بیان ارائه 
می‌کرد که «خداوند از ازل مرید بوده است که به وقتش انجه را می‌داند 
که به وقتش خواهد بود, تحقق یابد)» (همان, ۲۸۳ ؛ شه رستانی, ۰)۸۱/۱ 
بجز نوشته‌ای از نجار با عنوان الارادة صنة فی الدات که اساس این 
نظری خود را در آن تببین کرده بوده, ابن ندیم (ص ۲۲۹) از نوشتة دیگر 
ار با عنوان الضفات و الاسماء یاد کرده که در این سیک نخستین اثر 
شتاخته شده است (برای تحلیلی در بارُ تفسیر سلبی صفات. نک 
ولفسون, ««مساأله)», 75-76 ؛نیز فان اس .1/211 نیز 113/32 به بعد). 

در بحثهایی که دو متکلم نامدار معتزله با یکدیگر داشتند, در پاب 
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تفسیر صفات الهی اختلافی آشکار در جزئیات دیده می‌شد: ابراهیم 
نام صقات خداوند مثلاً علم خدا را «لنفسه» می‌دانست, برخلاف 
ابوالهذیل که خداوند را «عالم بعلم هوهز» می‌انگاشت (نک: اشعری. 
همان, ۰۱۶۵ ۳۸۶, جه؛ برای تفصیل, نک: ولفسون, همان, 76-79؛ 
فرانک, 455 به بعد). ابویکر اصم که در برخی مسائل مربوط به صفات 
مواضعی همانند نام از او ثبت شده (مثلا اشعری, همان, ۵۴۴), در اثری 
با عنوان البیان عن اسماء الله عز و جل (نک: ابن‌ندیم, ۲۱۴) به همین 
زمینه پر داخته بوده است. 

در نسلهای بعدی همواره متکلمان معتزلی در برخی جزئیات دچار 
اختلاف بوده‌اند و گاه این اختلافها در قالب تقابل دو مکتب بغدادی و 
بصری بوده است. از جمله به دنبال اختلاف نظام و ابوالهذیل در باب 
صفت اراده (نک: اشعری, همان. ۱۹۰-۱۸۹), معتزلیان بغداد ارادهٌ 
خداوند به افعال را نفس آن افعال می‌شمردند, در حالی که بصریان به 
غیریت باور داشتند (نک: مفید, ۵۸؛ برای دیگر نمونه‌ها, ن5: اشعری. 
همان, ۱۵۶ به بعد ؛ نیز مفید, ۵٩‏ به بعد) . ابوعلی جبایی (د۳۰۳ق/۱۵٩م)‏ 
کتاب الا سماء و الصفاث (نک؛ ذهبی,سیر..., ۱۸۴/۱۴ ) خود را درست 
در زمانی تألیف کرد که مکتب معتزله با تردیدهایی درونی نسبت به نظري 
سنتی عینیت صفات با ذات مواجه بود و در آستانه پیدایی نظریه احوال 
قرار گرفته بود. وی که پیشوای مکتب بصره در عصر خویش بود. به طبع 
توجه خاصی به نقد آراء بغدادیان درمواضع اختلاف داشت. 

تحولی قابل ملاحظه در آغاز سدة ۴ق/۱۰م در محافل معتزلی بصره, 
پیدایی نظرية احوال و طرح آن توسط اپوهاشم جبایی بود که هیچ گاه در 
میان معتزلیان عمومیت نیافت و به عنوان یک عقیدهُ انحرافی شناخته 
شد. وی با طرح این نظریه, با وجود حفظ موضع مخالف خود نسبت به 
صفاتیه. همچون دیگر معتزله صفات را الفاظ محض نمی‌انگاشت. 
مبنای نظری احوال بر این اندیشه بود که در عرض مفاهیم فلسفی - 
کلامی وجود و عدم, باید مفهوم دیگری را به میان آورد که او آن را 
«حال» می‌نامید؛ وی صفات خداوند را «احوال» می‌انگاشت و در 
دیدگاه او, حال در عين اینکه وجودی مستقل نداشت. امری حقیقی بود 
(نگ: بغدادی, ۱۱۷). نظرية احوال از پیچیده‌ترین مباحث تاریخ علم 
کلام است و شماری از محققان. چون هورتن در ۱۹۰۹ زیماره در 
۰ و ولفسون در ۱۹۷۶م به تحلیل مبانی آن پرداخته‌اند (مثلا نک: 
هورتن, 303 به بعد ؛ ژیماره, 47-76؛ ولفسون, «فلسفه», 167-205 ؛نیز 
هد,۱۲۹-۱۳۷/۷)- 

اسماء و صفات نزد عالمان اهل سنت: پیش از پیدایی کلام‌گرایی در 
محافل اهل سنت, در یک داوری عمومی نسبت به با ور عالمان اصحاب 
حدیث با صرف نظر از جزئیات, می‌توان گفت که گرایش غالب در میان 
ایشان. تکیه بر ظاهر نصوص اعتقادی از کتاب و سنت بوده است. 
آنديشة اقتصار بر نص در پاب احادیث. صفات که از میانة سده اق 
صورتی آشکار به خود گرفته است, به صورت این قالب بیان می‌شد که 
اصل صفت ثابت. و کیفیت آن مجهول است و باور داشتن به همین 
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اجمال پیروی از سنت است (مثلاً نک ابن‌ابی‌زید, ۱۱۵۶-۱۵۳ ذهبی . 
العلو..., ۱۲۲ ). در این میان کسانی چون مالک بن انس با گرایش پنهان 
ضد تشبیه, با طرخ و ترویج احادیث موهم تشبیه برخوردی سخت 
داشتند و برخی چون یزید بن هارون استواء را به معنای متبادر آن نزد 
عامه‌تفسیرمی‌کردند(ن؟: عبداللهبن احمد, ۱۲ +ذهبی. میزان.... ۴۱۹/۲ 
۰) در نیم اول سدة ۲ق, پرهیز شدید احمد پن حنبل و همفکران او 
از هر گونه تأویل و برداشت درایی از نصوص. در عقیده‌نامه‌های خود 
مجموعه‌ای توجیه نشده از قالبهای مأئور را ارائه می‌کردند (مثلا نک: 
ابنابی‌یعلی, ۲۴۶-۲۴۱/۱, ۲۹۴- ۰۲۹۵ ۰۳۴۱ ۳۴۵؛ نیز نک: هالکین, 
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در همان عصر, اپن‌کلاب عالم بصری (د بعد از ۰+ ) به 
عنوان یکی از نخستین متکلمان اهل‌سنت. در نگرشی عام نسبت به 
مباحث اسماء و صفات, مسائل مربوط بدان را در اثری با عنوان کتاب 
الصفات (ابن‌ندیم, ۲۳۰) تبیین کرده, و چکیده‌ای از آموزش او در این 
باره را اشعری در مقالات (ص ۱۷۰-۱۶۹) ثبت کرده است. در گفتار 
ابن‌کلاب, علا وه بر اينکه صفات به عنوان مبدا اشتقاق در برابر اسماء به 
عنوان نامهای مشتق مطر ح شده‌اند. برخی موضوعات محل بحث میان 
متکلمان در مبحث توحید و تشبیه, چون ((یدین)) خداوند و (عین)) اودر 
شمار صفات ای شمرده شده‌اند که کاربردی فراتر از مفهوم لفوی, و 
توسعه‌ای در اصطلاح است. ابن‌کلاب از آن رو که خداوند را «عالم 
بعلمه») و ((قادر بقدرته» می‌داند. به گونه‌ای غیریت مفهومی میان اسماء 
و صفات قائل است و از آنجا که اسماء و صفات (صفاتذات) را نه 
خود الله و نه غیر او, بلکه قائم به او می‌شمارد, یکی از قائلان به نظرية 
شبه احوال است, نقل قول اشعری در موضعی دیگز (همان, ۱۷۳) از 
ابن کلاب مبنی بر اینکه «اسماء الله همان صفات ارست», تعبیری 
مسامحه‌آمیز و غیر قابل تکیه به نظر می‌آید. 

محید پس کرام (د ۶۹/۵۵ در ثیمه دخست سده ق در 
خراسان, مذهبی را پی نهاد که به عنوان یکی از افراطی‌ترین مذاهب در 
پیروی از ظاهر نصوص و به تعبیری دیگر تشبیه و تجسیم شناخته شده 
است (برای تفصیل آراء. نک: شهرستانی,۱۰۴-۹۹/۱)؛ اما ولفسون در 
تحلیل دیدگاه کرامیه, اندیشة آنان در باب صفات را با اندیشة برخی 
متکلمان کهن, به خصوص متکلمان نخستین امامیه مرتبط دانسته است 
(نک:(«فلسفه», 145-146)- ۰ 

نظریة ابوالحسن اشعری,به عنوان برجسته‌ترین نماد کلام اهل سنت 
و نظريهُ پیروان او در باب اسماء و صفات, اگرچه با قالبهایی مختلف 
پیان می‌شد. اما تا حد زیادی از نظریه ابن‌کلاب الهام گرفته بود (برای 
مقایسه و تحلیل, نک: همان, 212-216). اشعری اقوال خوذ در این باره 
را افزون بر مجموعه‌های کلامیش, در اثری با عنوان کتاب الصفات 
بیان داشته بود که امروزه نایافته است (نک: ابن‌عساکر, ۱۲۹). وی ضمن 
تأکید بر اعتقاد به ((ماجاء من عندالله» و در همان راستا اثبات صفات 
برای ذات باری. سعی بر آن داشت تا از تشبیه دوری گزیند و عقایدی 
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برخوردار از وجهذ کلامی عرضه دارد. اشعری در اثبات صفات بر آن 
بود که افعال خداوند دلالت بر صفات او دارند و دربار سبت این 
صفات با ذات. آنها را صفاتی قدیم برای ذات: و قائم به ذات می‌شمرد. 
او با نقد نظریات گوناگون در باب صفات- همچون متکلمان پیشین اهل 
شنت مانند اپن کلاب- بر آن بود که خداوند «عالم به علم» و (حی به 
حیات» است. اما اين نظریه را به گونه‌ای پخته‌تر و مستدل‌تر بیان 
می‌کرد. وی در مقام نقد نظریه‌های مخالف, به گونه‌ای شایان توجه به 
طبقه‌بندی آنها پرداخته, و با روشی نزدیک به حصر عقلی, احتمالات 
مختلف از جمله نظریه‌های عیلیت صفات ذات با ذات» غیریت لفتلی 
صفات نسبت به ذات و نیز نظرید احوال را مورد نقد و اشکال قرار داده 
ابست.(نک: اشعری, اللمع, ٩‏ -۱۴, مقالات, ۲۹۱-۲۹۰). آلار در 
۵ در مقاله‌ای مسا صفات خدا در عقید؛ اشعری و شاگردان او 
را تحلیل کرده است". 
در اوایل سده ۴ق, درست در آستانة شکل‌گیری کلام اشعری در 
عراق, عالمی از معتدلان اصحاب حدیث به نام ابویکر ابن‌خزيمةً 
نیشابوری (د ۲۳/۵۳۱۱ ٩م),‏ اثری در باب صفات الهی تألیف کرد که در 
عین مبتنی بودن بر روایات و اسانید, بحثهایی میان‌سطری را در خلال 
احادیث منقول در برداشت که از جنبه‌ای درابی برخوردار, و نگرشی 
شبه کلامی بر آن حکم‌فرما بود. اين اثر که التوحید و اثبات صفات الرب 
نام گرفته,به تصریح مژلف, گرایندگان به روش جهمی و معتزلی در نفی 
صفات را طرف جدل خویش قرار داده است (ن5: ابن‌خزیمد, ۵). در 
همین دوره, باید به حدیث‌گرایی متصوف در فارس به نام ابوعبدالله ابن 
خفیف (۹۸۱/۳۷۱ع)۰ اشاره کرد که به عنوان متصوفی سنت‌گرا و 
متمایل به اشعری (نک: سبکی, ۱۶۳-۱۵۹/۳) با دیدی شبه کلامی کتاب 
اعتقاد الترحید پاثبات الاسماء (و) الصفات را تألیف کرده بوده است 
(نک: آبن تیمیه الفتوی..., ۴۲). 
شایان ذکر است که در سده‌های ۴ و ۵ق/۱۰ و ۱۱م عالمان تندرو 
اصیحاب حدیث ب به ویژه در عراق- که بر ستیز با اندیشهُ کلامی اصرار 
داشتند, به تألیف آثاری در باب صفات با ماهیت جدلی وادار گشتند که 
عموماً بانتی روایی داشت (مثلاً کتاب الصفات دارقطنی, بیروت, 
۵۳+ ) و گاه همچون کتاب الصفات ابوعلی اهوازی, نزاع 
اصلی آن نه با معتزله, که با ابرالحسن اشعری بود (نک: ه د. اهوازی؛ نیز 
برای ابطال الا ویلات لاخبار الصفات از ابویعلین این فراء حنبلن, نک: 
رودانی, ۱۰۶؛اقتباس از آن, ابن تیمیه, مجموعة..۰, ۰)۴۵۵-۴۵۴/۱ 
ماخذ: ‏ اینابی‌الحدید. عبدالحمید, شرح نهج البلاة, به کرشش محمد ابرالفضل 
ابراهیم, قاهره, ۹/۱۳۷۹ ۱۹۵ع؛ ابیبی‌زید, عبدالله, الجامع, به کوشش عبدالمجید 
ترکی, بیروت, ۱۹۹۰؟ ابن‌ابی‌یعلی, محمد, طبقات الحناب, پد کوشش محمد حامد 
غقی, قاهره, ۱۳۷۱ق/ ۲ ۱۹۵ع؛ بن‌بابرید, محمد, التوحید, به کرشش هاشم حسینی 
تهراتی, تهران, ۷/۱۳۸۷ ۱۹۶م؛ اين‌تينية: احند. الفتوی الحَموية الکبری, یروت, 
دارالکتب العلمیه؛ همو, مجموعةالرسائل‌الکبری,یررت,۲ ۲/۵۱۳۹ ۱٩۷‏ م؛ابن‌خزینه, 


محمد, التوحید, به کوشش محمد خلیل هراس, قاهره, ۸۸/۱۴۰۸ ۱۹ع؛ این‌شاذان, 
فضل, العلل, به کرخش احمد پاکچی, متشر نشده؛ این‌عصساکر, علی, تپین کذب 
المفتری, بیروت, ۰:۴ ۱۴ق/ ۹۸۳ ۱م؛ ابن‌نديم,الفهرست؛ اشعری, ابوالحسن, اللمع: به 
کرشش ریچارد مکارتی, بیروت, ۱۹۵۳م؛ همو, مقالات الاسلامیین, به کرشش ریتره 
. ریسپادن, ۱۹۸۰م؛ بخاري, محمد: صحیم, استانبول, ۱۳۱۵ ق؛ بفدادی, عبدالقاهر, 
الفرق بین الفرق, به کوشش محمد زاهد کرثری, قاهره, ۱۳۶۷ق/ ۱۹۴۸؛ بیهتی. 
احمد, الاسماء و الصفات, به کرش همر, بیررت, داراحياء التراث العربی؛ حسینی, 
محمد رضا, ((مقرلة چسم لا کالاجسام؛ پین موقف هشام پن الحکم و مراقف ساثر اهل 
الکلام», ترائتا, ۱۴۱۰ ق, شه ۱۹؛ ذهبی, محمد, سیراعلام البلاء, به کرشش شعیب 
ارنزرط و دیگران, بیروت, ۱۹۸۵/۱۴۰۵م؛ همو, العلو لاعلی الفغار, به کرشش 
عبدالرحمان محد عشمان, بروت, ۱۳۸۸ق/ ۱۹۶۸؛ همو, میزان الاعتدال, به 
کرشش علی محمد بجاری, قاهره, ۲ ۳/۵۱۳۸ ۴٩۱ع؛‏ رودانی, محمد, صلة الخلف, به 
کرشش محمد حجی,بیروت: ۸۸/۱۴۰۸ 2۱۹! سبکی, عبدالوهاب, طبقات الشافعية 
الکبری, به کوشتن محمرد محمد. طناحی و عبدالفتاح محمدحلر, قاهره, ۱۳۸۳ 
۴ سعدین عبدالله اشعری, المقالات و الفرق, به کرشش محمد جراد مشکرره 
تهران, ۱۳۶۱ش؛ شهرستانی, محمد, الملل و اللحل, به کرشش محمد پدران, قاهره, 
۵ ۵( الصحيفةه السجادیة؛ طرسی, محمد, الفهرست, نجف, کتابخانة 
مرتضویه؛ عبدالله بن احمد بن حنبل, کتاب الته, دهلی, 1۱۴۰۴ ۱۹۸۴ع؟قرآن 
کریم؛ کشی, محمد, معرفة الرجال, اختیار طوسی, بد کوششس حسن مصطفوی, مشهد, 
۸ اش کلینی, محمد, الکافی, به کرشش‌علی اکبر غفاری, تهران, ۱۳۹٩۱‏ ق؛مسلم 
بن حجاج, صعیع, به کرششن محمد فژاد عبدالباقی, قاهره, ۱۹۵۵م؛ مفید, محمد, 
ارائل السقالات, به کرشش زنجانی و واعظ چرندابی, تبریز, ۱۳۷۱ق؛ نجاشی, احمد, 
الرجال, به کرشش موسی شبیری زنجانی, قم, ۱۴۰۷ ق؛ سایی, احمد, سنن, قاهره, 
۸ و بیز: 
۱۱۱ 
ما0۵ ۲1 ۷۵۱۰ :۱۱969 ره معا تاه اه ا حاکن -اخه 
جه۲ناود وف فقنوهل ز فططبات-اه اقا نط۸ ل آخبراه دعل عزنه‌فاا مار 
]۱۱۵۵ ماه رقم رفلاه 0۷1 با۲۷۵ 1970 بقل رفقتاآ۵ قه 
۱ 
۱ ۷۵۱ ,1909 ,2۱۵۲/۵ رتم11 نداد حمل مزممعدا1 تما مد 
بانط ,لا زا ۵۱ اناخصاک - اه زره ماه 1۱۱ وا ۷۸۱ بااممعده( 
-۵۴ 1 .3 ۱ 2 رز ز هیهت نا مایوها1۵۵ رل رففتاً ۱۷۵۵ ۱۵86۱ 
۱۱۱۱۵ وه 1 رمعاا۵ ۷۷ ۱99۱۱ ,۷۵ نامام مدا اف 
۵ ۱۱ فعبطتبنه۸ عمط او معاطمی ها اه ععمناهه‌نام احعازنه 


۷۵۷۰ ,1959 اافههک ال زا ۱ که مرول ردان 
6 ۱۵۳۷۵۲۵ ۵0 از ره یه 7۱۵ را ۱۵۵2۹۲ 


احمد پاکتجی 


[شماعیل( ع). فرزند ابراهیم خلیل (ع)»پیامبری الهی که میان 
مسلمانان به عنوان ذبیح شناخته می‌شود و نسب پیامبر اکرم(ص) بدو 
می‌رسد. نام وی در منابع اسلامی غالباً عجمی و مرکب از دو واژة 
(«استع)» و «ایل» (به معنای «خدایا بشنو4) دانسته شده است و 
گفته‌اند که ابراهیم( ع) به هنگام درخواشت فرزند از خدا پا اين کلمه‌ها 
آغاز سخن می‌کرد (نک: بغوی, ۱۵۳/۱ ). آرتور جفری با پژوهشی دربارة 
این نام, ریشه‌ای کهن برای آن یاد کرده, و نظایر آن را در منابع عبری, 
حبشی و دیگر زبانهای سامی نشان داده است ((ص 64؛ نیز نک: گزنیوس. 
5 بر ایت, 90). 

نام اسماعیل ۱۱.باز در قرآن-کريم یاد شده انشت که موطوعاتی 
همچون بنای کعبه توسط ابراهیم و اسماعیل( ع) (بقره/۱۲۷/۲), نزول 


ور را ۱۳۳۰۱۱۱۱۰۱۱۵۵ 


وحی به ری ونیزیاد او در کنار دیگر پیامبران الهی (بقره/۰۱۳۳/۲ ۰۱۳۶ 
۰ آل عمران/۸۴/۳؛ نساء/۱۶۳/۴؛ انعام!۸۴/۶), تولد او به عنوان 
عطیه‌ای خدابی به ابر اهیم (ابراهیم/۳۹/۱۴) و نیز ذکر صفات نیک وی 
(انبیاء/۸۵/۲۱؛ ص/۴۸/۳۸) از جمله این یاد کردهاست. در آیذ ۸۵ از 
سور انبیاء اسماعیل در کنار پیامبرانی چون ادریس و ذوالکفل, از 
صابران دانسته شده‌است و برخی از مفسران سر نهادن اسماعیل برای 
ذبح را یکی از نشانه‌های آشکار صبر او دانسته‌اند (مثلاً نک: فخرالدین 
رازی ۲۱۰/۲۲). 

شایان ذکر است که برخی از مفسران, «اسماعیل صادق الوعد» 
(مریم/ )۵۴/۱٩‏ را اسماعیل بن ابراهیم دانسته, در توضیح صدق او در 
وعد, داستانی آورده‌اند (نک: بفوی, ۶۲۴/۲؛ راوندی, ۱۸۹؛ طبرسی, 
۵ بنیز نگ: فخرالدین رازی,۲۳۲/۲۱۰). 

در منابع روایی, در تفصیل داستان زندگی اسماعیل آمده است که 
ساره همسر ابراهیم (ع), چون سترون برد و شوهرش را خواهان 
فرزندی یافت. کنیز خود هاجر را به همسری بدو داد تا شاید بتواند. 
صاحب فرزندی شود. هاجر از ابراهیم بار برداشت و فرزندی آورد که او 
را اسماعیل نام نهادند ( طبری, تاریخ, ۲۵۷-۲۵۶/۱؛ قس: پیدایش. 
بابهای ۱۵ و ۱۶). در بسیاری از روایات, بشارت الهی ذربارة تولد 
فرزندی «علیم» و «حلیم» برای ابر اهیم را که در آیاتی ازقرآن کريم ذکر 
شده است (حجر/۵۳/۱۵؛ صافات/۱۰۱/۳۷), مژده به تولد اسماعیل 
دانسته, و او را دارنده این صفات شمرده‌اند (نک: کرمانی, ۱۱۶۴-۱۶۲ 
مجاهد, ۵۴۳؛ طبرسی, ۷۱۰/۸). اگرچه در روایات مختلف. دربارة 
تولد اسماعیل به هنگام پیری پدر, اتفاق رأی وجود دارد, اما در بارة 
سن اب راهیم(ع) در آن زمان اختلاف به چشم می‌خورد و گروهی وق را 
به هنگام ولادت اسماعیل ۹٩‏ ساله دانسته‌اند (نک: بغوی, ۳۸۶/۳؛ 
زمخشری:۳۸۱/۲؛ قس: ابن‌سعد, ۰)۲۵/)۱(۱ 

پس از تولد اسماعیل, ساره که خود فرزندی نداشت. بر هاجر و 
فرزند او رشک می‌ورزید, ولی او نیز مدتی بعد با بشارت الهی در سن 
پیری فرزندی آورد که او را اسحاق نامیدند. در روایات امده است 
ابراهیم که اسماعیل را بسیار دوست می‌داشت.یک بار که اسحاق را بر 
دامان خود داشت. با دیدن اسماعیل او را به جای اسحاق نشاند (نک: 
مسعودی, اثبات...,۲۱, که سن اسحاق را در اين زمان ۳ سال ذکر 
می‌کند). این امز آتش غضب ساره را برانگیخت و از حضور هاجر و 
فرزندش نزد ابراهیم(.ع) اظهار دلتنگی کرد و شوهر را واداشت تا آنان 
را از متطقة شام دور‌سازد؛ آنگاه از سوی پروردگار ابراهيم را فرمان 
آمد تا هاجر و اسماعیل رابد مکه برد (نک: ازرقی, ۳۹/۲؛ طبری, همان 
۲۵۳-۱ ). در مقام مقايسه باید گنت که در روایت عهد عتیق از 
فرستادن آنان به بیابان فاران(؟) سخن رفته است (نک: پیدایش, ۲۱: 
۱ بر پای منابع, به هنگام هجرت, اسماعیل دو ساله بوده است 
(ابن‌سعد, ۲۴/)۱(۱؛بلعمی, ۲۰۷/۱) و از سویی فاصلهٌ سن اسماعیل و 
اسحاق را ۵ سال آورده‌اند (نک: طبرسی, ۷۱۰/۸؛ مسعودی, همان, ۳۱ 


اسماعیل ۶۹ 


۳۵ قس: مقدسی, ۵۳/۳, که این فاصله را به ۱۰ سال می‌رساند). به هر 
حال در این روایات, اعداد و ارقام و زمان‌بندیها آشفته اند و تلاش برای 
یافتن سیر تاریخی دقیق, بی‌نتیجه به نظر می‌رشد: بر پایُ روایاث 
اسلامی, ابراهیم(ع) خود هاجر و اسماعیل رابا خود برد و برای نمودن 
راه, خداوند جبرئیل را راهنمای آنان قرار داد. تا آنکه به سرزمینی 
بی‌آب و علف رسیدند که همان مکه بود و سپس جبرئیل, ابراهیم را 
آگاهاند که وعده‌گاه خداوندی همانجاست. 

ابراهیم(ع). همسر و فرزند را آنجا در امان پروردگار بگذاشت و 
راه با زگشت سوی شام پیش گرفت. در ادامد داستان آمده است که چون 
آزوقذ آن دو تمام شد, تشنگی بر کودک چیرگی یافت و هاجر در پی یافتن 
آپی که عطش فرزند را فرو نشاند, به هر سو دوان گشت و ۷ بار, مسیر 
صفا تا مروه را پیمود و هیچ نیافت.بار آخر از پیرامون اسماعیل صدایی 
شنید و از ترس آنکه حیوانی درنده کودک را بدرد. سوی او شتافت, اما 
با نهایت شادمانی متوجه شد که در زیر پای کودک آبی جاری است؛ 
چشمدای که بعدها با نام زمم شناخته شد (نک: طبری,تا ریخ, ۱/ ۲۵۴ 
۸ بیهقی, ۴۸/۱؛ قمی, ۶۱-۶۰/۱؛ مقدسی, ۶۰/۳ -۴۲). در برخی 
منابع, آن آب راء «چاه اسماعیل» نیز خوانده‌اند (مثلاً نک:ابن‌هشام, 
۱ (طبری: همان, ۲۵۱/۲). 

از مجموع روایات مختلف, چنین بر می‌آید که اسماعیل ظاهراً دز 
1 سالگی مادرش را از.دست داد (اين سعد. ۲۵/)۱(۱)..چندی 
نگذشت که دختری را از قبیلة جرهم به هسسری برگزید (ن5: بلعمی, 
۱ که نام ار را «لیا» گفته است). در این زمان ابراهیم ( ع) که در 
شام می‌زیست. موافقت ساره را برای رفتن به مکه و ملاقات اسماعیل 
جلب کرد و ساره از او خواست تا نزد اسماعیل درنگ نکند و حتی از 
مرکب خویش نیز فرود نیاید. ابراهیم چون به منزل آسماعیل در مکه 
رسید, فرزندش را در خانه نیافت و همسر جرهمی با او به احترام رفتار 
نکرد. چون پس از بازگشت پدر, اسماعیل از آنچه گذشته برد, آگاهی 
یافت. از آن زن جدا شد و از میان همان چرهمیان همسری دیگر برگزید 
که در متابع از او با نامهای سیده, حیفا و ٍعله یاد شده است (نک: ابن 
سعد, همانجا؛ اب هشام, ۵/۱؛ یعقوبی, ۲۷/۱؛ ثعلبی,:۱۰۰). آنگاه که 
ابراهیم(ع) دیگر بار به دیدار اسماعیل آمد, باز امکان ملاقات دست 
نداد ولی پا هر دوم او دیدار کرد و اين زن با رویی گشاده از 
ابراهیم(ع) پذیرایی کرد (نک: بغوی, ۱۵۲-۱۵۱/۱؛ یعقوبی, ۲۷-۲۶/۱: 
تعلبی,۸۳). 

از حرادث مهم در داستان زندگی اسماعیل: همدستی او با 
ابراهیم(ع) در ساختن خانة کعبه است. دربارة آیات ۱۲۵ تا ۱۲۷ از 
سور؛بقره که به برپایی بیت خد! و پیراستن آن از پلیدیها توسط اب راهیم و 
اسماعیل(ع) اشاره دارد. زوایات. اسلامی به تفصیل این داستان 
پرداخته‌اند. در منابع آمده است که ابراهیم(ع) برای به جای‌اوردن 
فرمان الهی در بار؛ برپایی کعبه به مکه آمد و اسماعیل به همراه پدر 
دست به کار بنای کعبه شد (طبری, همان, ۲۶۰-۲۵۹/۱؛ بخاری. 


:۶۳ اسماعیل 


۴ ۱۱۷؛ ازرقی, ۳۲/۲؛ بلاذری, ۸/۱). دربار؛ اين موضوع 
روایات مختلفی وجود دارد که گاه در جزئیات به قصه‌پردازی 
گراییدهاست (مثلاًطبری, همان, ۱۲۵۲/۱ ابوالفتوح, ۳۳۰-۳۲۹/۱). در 
برخی از ررایات, حرکت ابراهیم, هاجر و اسماعیل از شام به مکه 
اساسا بد انگیز؛ بنای کمبه دانسته شده است (نک: طبری» همان, 
۱ بر پایة آیاتی از سور؛ بقره (۱۲۹-۱۲۷), در جریان ساختن 
خانه کعبه, اسماعیل همراه پدر دست به دعا برداشته, در طلب هدایت 
ذریذ خود و درخواست برانگیختن رسول اکرم (ص) از میان آنان, 
مشارکت داشته است (نیز نک: اخفش, ۳۳۶/۱؛ تنویر..., ۱۸؛ بخاری. 
۴ طوسی, ۴۶۲-۴۶۱/۱؛ فخرالاین رازی, ۶۳/۴ به بعد؛ برای 
تفسیر «طهُرا بَیتی» در آیُ ۱۲۵ سورذ بقره, ن5: همو, ۵۷/۴؛ قرطبی, 
۲ 

در تفسیر رژیای ابراهیم(ع) مبنی بر قربانی کردن فرزندش 
(صافات/۱۰۲/۳۷), غالب منابع تفسیری و روابی اسلامی- بر خلاف 
نظر مشهور در میان اهل کتاب - ذبیح را اسماعیل دانسته‌اند. اما از 
آنجا که در قرآن مجید به نام ذییح تصریح نشده است, در کنار نظر 
مشهور, گاه قول به ذبیح بودن اسحاق نیز در منابع روایی متقدم, مطرح 
شده است. برخی از نویسندگان, درستی ذبیح بودن اسماعیل را با 
تمسک به قراینی تأیید کرده, یاداور شده‌اند که چون اسحاق در شام 
می‌زیسته, و هرگز در.مکه نبوده است, و نیز چون قربانگاه, محلی در 
نواحی مکه بوده است, اسحاق به طبع نمی‌توانسته است, ذییح بوده 
باشد (نک: طبری, تفسیر, ۲۳/ ۵۵؛ مسعودی: مروج...» ۵۸/۱؛ کلینی, 
۰۴ ۲۰۶-۲). از سوی دیگر چنین استدلال شده که با توجه به نص‌قران 
کریم (هود/۷۱/۱۱) مبنی بر بشارت ابراهیم(ع) به تولد اسجاق و 
فرزندی از او به نام یعقوب, چگونه می‌توان بین اين بشارت هی و ام به 
ذیح. الفتی ایجاد کرد (ن5: طبرسی, ۷۰۷/۸- ۷۰۸؛ طوسی, ۵۱۸/۸: 
فخر الدین رازی, ۱۵۴/۲۶؛ ابن خلدون, ۶۸/)۱(۲). شاهد دیگر در این 
زمینه حدیئی مشهور از رسول اکرم(صن) است که در آن حضرت خود 
را «ابن الذبیحین» (اشاره به اسماعیل و عبدالله بن عبدالمطلب) 
خوانده‌اند (مثلاً نک: ابن بابویه, ۵۶/۱؛ نیز بسرای اثری با عنوان 
مسا الابیح از مکی بن آبی طالب, نک ابن‌خیر ۰ ۴۱). 

در تفصیل روایی داستان ذبح چنین می‌يابيم که پس از بنای کعبه, 
ابراهیم(ع) پس از دریافت فرمان الهی به ذبح در رژیا, آن را با فرزند 
مطرح می‌سازد و ار نیز به امر الهی گردن می‌نهد (یعقوبی؛ ۲۶۲/۱- 
۷ طبرسی, ۷۱۱-۷۱۰/۸): در پرداخت داستان در روایات آمده 
است که ابلیس چون آگاه شد که ابراهیم, همراه فرزند برای انجام دادن 
فرمان راه کوه ثییر را ذر پیش گرفت‌اند. سعی در فریفتن اسماعیل کرد و 
چون توفیقی نیافت, نزد هاجن رفت و تلاشی بی‌فرجام کرد تا او را فریب 
دهد (قس: روایاتی حاکن از وفات هاجر در ۲۰ سالگی اسماعیل در 
سطوز پیشین). ابراهیم و اسماعیل (ع) بر فراز کوه رسیدند و آنگاه که 
اسماعیل پدر را درز آن کارنگران دید, نگرانی را از دل او برد و رضای 


خود به اطاعت فرمان الهی را گوشزد کرد. پس هنگامی که ابراهیم کارد 
را بر گلوی اسماعیل نهاد, آوای غیبی او را از ادامٌ کار بازداشت. 
فرمان آمد که خداوند در مقابل طبر و صدق ایشان, گوسفندی را قدیه 
نهاده است و ابراهیم را مأمور ساخت تا گوسفند را به جای اسماعیل, 
قربانی کند (طبری,تاریخ, ۲۷۵-۲۷۴/۱؛ طبرسی, همانجا). 

گفتنی است که آداب ذبح در مناسک حج, به مفهوم قربانی کردن 
عزیزترین تعلقات دنیوی, سنتی برگرفته از همین پيشینه دانسته شده 
است. همچنین بنابر روایتی, لباس اسماعیل به هنگام ذبح, پوششی 
سفید بوده است که تلویحا اشاره به لباس احرام در مراسم حج دارد (نکز 
احمد بن حنبل,۲۹۷/۱). داستان ذبح اسماعیل( ع) از آن جهت که وی 
وجود خود را در راه خدا بر کف اخلاص نهاده بود. در ادپ فارسی از 
مضامین الهامبخش بوده است و پرداخت این بخش از داستان زندگی 
اسماعیل, در شعر شاعرانی چون معزی (ص ۷۷), ناصرخسرو (ص 
7۶۶ ) سنایی (ص ۷۹۵۰۲۹) و مولوی (۱۶/۱) دیده می‌شود. 

اسماعیل ((ع) به تصریح قرآن کریم در زمرذ انبیای هی بود و دین 
او را در راستای دعوت توحیدی ابراهیم( ع) و در مقابل شرک و 
بت‌پرستی قراردادهاند (ابی هشام, ۷۹/۱؛ ازرقی, ۱۱۶/۱). نام او بارها 
به عنوان یکی از پیامبران در قران ذکر شده است (نک: بقره/۱۳۶/۲؛ ال 
عمران/۸۴//۳۲؛ نساء/۱۶۳/۴). مطابق ررایات» او نبوت یافت تا به 
هدایت جرهمیان, و نیز قبایل یمانی و عمالیق بپردازد. او در مدت ۵۰ 
سال, در میان ایشان به ادای رسالت الهی پرداخت و آنان را به نماز و 
زکات فراخواند و از پرستش بتان بر حذر داشت؛ اما آنها بجز گروهی 
اندک, در کفر خود پا برجای ماندند (ن5: بفوی,.۶۲۴/۳ مسعودی: 
اخبار»,,:۱۰۳؛طوسی ۱۳۳/۷۰ ؛ ابن اثیر۱۲۵/۱۰): 

منابع روایی: عمر اسماعیل را ۰ سال و حتی بیشتر نوشته‌اند و 
آورده‌اند که پس از مرگ, پیکر او در ناحیه چجر در کنار مدفن مادرش 
هاجر به خاک سپرده شد (نک: اب هشام, ۶/۱؛ یعقوبی, ۲۲۲/۱؛ 
مسعودی, همان ۱۰۴؛مقدسی, ۶۱/۳)؛ اسماعیل پیش از مرگ وصیت 
کرد تا دخترش با عیصو (عیمن) فرزند اسحاق ازدواج کند و نیز نبوت 
را به پرادرش اسحاق سپرد (سعودی, اثبات, ۳۵؛ تعلبی. ۱۰۰). 
اسماعیل که در طی سالها عهده‌دار امور خانه کعبه بود ولایت کعبه را به 
فرزندش نابت سپرد (اين اثیر, ۴۲/۲). در روایات, از پسران 
دوازدهگانة اسماعیل قیدار, مدین و ادبیل نامبردارترند. مدین به 
سرزمینی در شمال که به نام خود او به سرزمین مدین شناخته شد, 
کوچید و از فرزندان او شعیب به پیامبری برگزیده شد (ن5: دینوری, ٩؛‏ 
تعلبی, همانجا ؛ قس : پیدایش۰)۱۵-۱۳:۲۵۰ 

دز منابع عربی-اسلامی نکته‌ای که سرنوشت. اسماعیل: را با 
سرنوشت نردم غرب پیوند زده است. همراه شدن با قبیل جرهم از 
اعراب بائده و («مستعرب» شدن اوست که شخصیت اسماعیل را به 
عنوان یک «مهاجر عربی شده» مطرح می‌سازد: مطابق روایات با 
دشت چندگاهی از منهاجرت اسماعیل به مکه, از برکت وجود چشماً 


زمزم, آن منطقَ خشک, قابل زیست گردید و جرهمیان که در سیر کوچ 
خود, از آن حوالی می‌گذشتند, یا به روایتی در آن روزگار درنزدیکی 
مکه سکنین داشتند, پس از آگاهی یافتن بر وجود آب, با کنسب اجازه در 
آن مکان اقانت گزیدند (نک: طبری,تاری, ۲۵۸/۱؛ ابن‌قتیبه, ۳۴؛ قمی, 
۱ طبرسی, ۳۸۳/۱؛ مقدسی, ۶۰/۳). در روایات چنین آمده است 
که اسماعیل در جوار جرهمیان. زبان عربی را پیاموخت (بخاری, 
۴ بیهقی,۴۹/۱) و حتی آنگاه که به هنگام بنای کعبه با پدر خود 
سخن می‌گفت, ابراهیم به زبان خویش خطاب می‌کرد و اسماعیل به 
عربی پاسخ می‌داد و تفاهم حاصل می‌شد (ئعلبی. ۸۸؛ ابوالفتوح, 
۱ قس: مسعودی, اثبات, ۳۲). عرب زبانی اسماعیل در روایات 
به اندازه‌ای مورد توجه بوده که گاه نخستین کسی دانسته شده که به زبان 
عربی تکلم نموده است (ابن سعد, ۲۴/)۱(۱؛ جاحظ, ۱۴۴/۳ ۱۳۵؛ 
مسعودی, التلبیه...» ۷۰؛ پلاذری, ۶/۱؛ قس: ابن‌نديم, ۰)۸ در برخی 
روایات حتی نخستین کتابت عربی را نیز به ار نسبت داد‌اند (ابن 
فارس, ۱۰؛ ابن‌عبدربه, ۱۵۷/۴ )۰ 
در منابع یاد شده, همچنین اسماعیل به عنوان یکی از اجداد اصلی 
عرب به شمار آمده است و نسب عدنان, نیای بخش وسیعی از قبایل 
عرب. بدو باز می‌گردد؛ در حالی که اقلیتی از منابع کهن نسب‌شناسی. 
نسب تمامی قبایل, حتول اعراب قجطانی را بدو رسانیده‌اند و اسماعیل 
را ابوالیرب خواندهاند (مثلاً نک ابن هشام, ۸/۱: مسعودی, اثبات, ۱۳۴ 
مقدسی, ۰)۱۰۵/۴ 
بر پاية روایتی چند, اسماعیل در کنار هود, صالح, شعیب و رسول 
اکرم(ص) یکی از ۵ پیامبر عرب معرفی شده ( الا ختصاص, ۲۶۴ب 
۵ ابن قتیبه , ۵۶؛ نیز نک: اين عبدربه, ۴۰۵/۳) و رسول اکرم(ض) به 
عنوان فرد برگزیده از ذری او شناخته شده است (نک: ابن هشام, ٩۴/۱‏ 
این سعد, ۲/)۱(۱؛ احمد بن حنبل, ۱۰۷/۴؛ ترمذی, ۵۸۳/۵؛ طبری, 
تاریخ. ۷ ببرای نبسب.متصل آن حضرت, نک: ابن عبدربه, ۸۹/۵؛ 
این عنبه, ۵4). گفتنی است افزون بر تألیف آثاری مستقل دربار؛ نسب 
فرزندان اسماعیل (مثلا ن5: این ندیم, ۱۱۳, ذکر اثری از ابوالبختری), 
برخی کسان در آثار خود در حين پرداختن به انساب عرپ, بخشی را به 
اولاداسماعیل اختصاص‌داده‌اند (ابوالفدا,۱۳۲-۱۳۱/۱انیز نیکلسن, 
64+ گلدسیه 1/96): 
ماخذ: ابن ار الکامل؛ این بابری, محبد, الخصال, به کرشش علی‌اکبر غفاری, قم, 
۳ ۵ ۱۳۶ شابن خلدرن, العبر؛ ابن خیر: محمد, فهرسه, به کرشش فرانیسکو 
کودرا و تاراگو, سرقسطه, ۹۳ ۱۸ع؛ابن سحد, محمد. کتاب الطبقات الکبیر» به کرش 
زاخار و دیگران, لیدن, ۰۴ ۱۹- ۸۱۹۱۸؛ این عبدربه, حمد. التقد الفرید, به کوشش 
احمد امین و دیگران بیررت, ۲/۱۴۰۲ ۱۹۸؛ ابن عنبه, احمد, الفصول الفخریذ, به 
کرش جلال‌الدین محدث ارموی, تهران؛ ۱۳۶۳ تن؛ این فارسن, احمد, الصاحبی, به 
کرخش احمد صقر قاهره, مطبعة عیسی البابی؛ ابن قتیبه, عبدالله, المعارف, به کرخش 
ثررت عکاشه, قافره, ۰ ۱۹۶م؛ این ندیم. الفهرست؛ ابن هشام, عبدالملک, السيرة 
النبوية, به کوخش مصطفین سقا و دیگران, قاهره, ۶/۱۳۵۵ ۱۹۳م؛ ابرالفتوخ رازی, 
حسین, تفسیر, به کرشش ابوالحسن شعرانی, تهران, ۲ ۱۳۸ق؛ ابرالفداه السختصر فی 
اخیار البشر, بیروت, ۱۹۵۶/۱۳۷۵؛ احمد بن حنبل, سنند, قاهره, ۱۳۱۳ 


اسماعیل ۶۳ 


ال ختصاص, متسب به شیخ مفید. یه کوش علی آکیر غفاری, قم, جماعة المدرسین؛ 
آخنش, سعید, معانی الفران, به کوشش عبدالامیر محمد امین الررده ببروت. ۱۳۰۵/ 
۱۸۵+ آزرتی, محمد, اخبار مکة, رشدی صالح ملحس, بررت, ۱۴۰۳ق/ 
۳ بخاری, محصد, صحیح, استانبرل, ۲ ۱۹۸؛ بغوی, حنین, معالم التنزیل, 
بیروت. ۱۹۸۵/۱۴۰۵ع! بلاذری, احمد, انساب الاشراف, به کوشش محمد 
حیدالله, بررت, ۱۹۵۹م؛ بلعمی, محمد, تاریخ, به کوشش محمدنقی بهار, تهران, 
۳ شش بهتی, احمد, دلائل البوة, به کرشش عبدالمعطی قلعجی, بیروت. 
۵ ۱۸۵ ترفذی, محمد, ستن, به کوشش احمد محمد شاکر و دیگران, 
قاهره, ۱۳۵۷ ق به بعد؛ تنویر المقباس, منسرب به ابن عباس, بیروت, دارالفکر؛ تعلبی, 
احمد, قصص الانبیام, قاهره, ۱۹۸۱/۵۱۴۰۱م؛ جاحظ, عمرو؛ البیان و التبیین: 
بیروت, دارالکتب العلمیه؛ دینوری, احمد, الاخبار الطوال, به کوشش عبدالنعم عافرن 
قاهره, ۰ ۱۹۶م؛ راوندی, سعید, تصص الانبیاء, به کوشش غلامرضا عرفانیان, مشهد, 
٩‏ زمخشری, محمود, الکشاف, قأهره, 8۱۳۶۶ ۴۷٩۱م؛‏ سنایی, مجدود, 
دپران, به کرشش مدرس رضوی, تهران, ۱۳۴۱ش؛ طبرزسی: فضل, مجسع البیان, بد 
کرشش هاشم رسرلی محلاتی و فضل الله یزدی طباطبایی, ببروت, ۱۴۰۸ق/ 
۸ طبری, تاریخ؛ همو, تفضیر؛ طرسی, محسد, اللبیان, به کوشش احمد حبیب 
قمیر عاملی, یروت, ۱۳۸۲۳ق؛ عهد عتیق؛ فخرالدین رازی, التفسیر الکبیر, , قاهره, 
المکنبة البهید؛ قرآن کریم؛ قرطبی: مخمد, الجامع لاحکام القرآن: یزرت: ۲ ۱۳۷/ 
۲( قمی, علی, تسیر به کوشش طیب مرسوی جزاثری, قم ۱۴۰۴ ق؛ کرمانی, 
محمرد, البرهان فی ترجیه متشابه القرآن, به کرشش تعبدالقادر احمد عطاء ببررت: 
6۴۶ کلینی, محمد, الکافی, به کوشش علی‌اکبر غفاری, تهران, 
۳/۵۹ شش مجاهد, ابرالحجاج, تضیر, به کرشش عبدالرحمان طاهر بن 
محمد سورتی, قطر, ۶/۱۳۹۶ ۱۹۷م؛ مسعودی, علی, اثبات الوصيهة, نجف, کتابخان 
حیدریه! همو,اخبار الزمان, بیروت, ۴۱۵۱۳۸۶ ۱۹۴م؟همو التلبیه الا شراف, قاهره, 
۷ هم مردج الذهب, به کرشتن پرسفب ؛اسعد داغر, بیروت: 
۵۱۵۵ ۱۹۶م؛ معزی, محمد, دیوان, به کرشش عباس اقبال, تهران, ۱۳۱۸ش؛ 
مقدسی, مطهر, البدء و التاریخ, به کوشش کلمان هرار, پاریس, ۱۹۱۶م؛ مولوی, 
مثنوی, به کرشش نیکلسن, تهران, ۱۳۶۳ش؛ ناصر خسرو, دیوان, به کوشش نصرالله 
تقری,تهران, ۱۳۳٩‏ ش؛یعقوبی, احمد, تاریخ, بیروت۰ ٩‏ ۱۳۷ ۰ ۱۹۶م؛نیز: 

4 ات6 :1961 محمقحصا. امه ره 0زا ۸ بد.راع4ظ 
۷ 185۱۵۷۱۵۲۱۲ 0۵1 ۱۶ ۵ بممحصا ادااو له تاه 
۸ ,161۲۵۲۲ ۱067۱ رمحا رقها اه زاع 2 رژ ررازتکآ00 :۱9۵6 ۷۲۵۲۸۵ 
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6۰ یرل ز۲طن ,اه عراز ره رنه احالا رما ام یط 
فرامرز حاج‌منرچهری 


اشماعیل». شهری در استان (أبلاست) ادسا در جنهوری 
اوکرائین. نام اين شهر در زبان روسی ایزمائیل و در زبان مولداویایی 
سمریل , سمیل" و نیز سیمیل بوده که از وا اسلاوی زمی" به معنای 
مار ویا اژدها مشتق شده امبت. اين واژه همچنین عنوانی برای برخی 
امیران و اشراف مولداوی بوده است (21/72 , 35153 ز *1؛ سامی: 
۱ بستانی, :)٩۰-۸۹/۱۱‏ ولی مزلفان ترک برآنند که این شهر ینام 
یکی از سرداران دولت عشمانی نامیده شده است. اولیا چلبی در شرح 
این مطلب می‌نویسد که چون در 2۸۹ و در عهد بایزید درم 
سرداری به نام قپودان.اسماعیل (قپودان ‏ فربانده, شکل ترکی 
کاپیتان) این شهر را فتح کرد.لذا «شهر اسماعیل» نام گرفت (۱۰۶/۵؛ 
بستانی, ۲۸۹/۱۳)- 
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۶۳۲ اسماعیل 


اسماعیل که در جنوب غربی بسارایی واقع شده است. زمانی تابع 
دولت کیف روس بود, سپس در اختیار اشراف مولداوی قرار گرفت و از 
سده ۱۰ تا ۱۶/6۱۳ تا 2 حدود ۳۰۰ سال در تصرف دولت عشمانی 
بود. مدتی نیز به تابعیت دولت رومانی درآمد. در ۲۸ ژوئن ۱۹۴۰ ظاهراً 
با حل اختلاف میان اتحاد شوروی و رومانی دربار؛ بسارابی و بخش 
شمالی بوکووینا در ۷ اوت همان سال, اسماعیل به تابعیت جمهوری 
اوکرائین درآمد. مساحت‌آنجا ۱۳۴۰۰ کب ۲ و دارای ۱۳بخش و ۶ 
شهر بود که شهر اسماعیل مرکز آن به‌شما رم ی آمد(,32۷11/401, 582 
2»). اسماعیل تا ۱۹۵۴ استانی مستقل بود و از ايی سال شهری تابع 
استان ادسا در جمهوری اوکرائین شد ( 13587, همانجا ). اين شهر که 
در ساحل چپ یکی از شاخه‌های رود دانوب واقع شده, در شمال و 
شمال غرب با جمهوری مولداوی هم‌مرز است. از شمال شرقی آن رود 
دنیستر می‌گذرد و جنوب شرقی اسماعیل به سواحل دریای سیاه 
محدود است. این شهر در منطقه‌اي هموار قرار گرفته, و بلندترین نقطه 
آن در شمال شرق ۲۳۳ متربالاتر از سطح دریاست. در نواحی جنوب و 
جنوب شرق از ارتفا ح آن کاسته می‌شود و در برخی نواحی به ۰٩ت1‏ ۵۰ 
متر و در نزدیکی دریای سیاه به ۳۰ تا ۱۶ متر تنزل می‌یابد (همانجا؛ 
رفعت, ۱۷۵/۱ ). میانگین دما در تابستان منطق اسماعیل خدود ۱۰/۵+ 
و میانگین دما در زمستان آن ۲-تا۳-سانتی‌گراد است و در تابستان دما, 
به ۲۲+ تا ۲۳ و در زستان دما به ۲۰- تا ۲۵ سانتی‌گراد می‌رسد. 
میزان بارندگی سالانة آن ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلی‌متر در جنوب و ۴۰۰ تا ۴۵۰ 
میلی‌متر در نواحی شمالی است. بیشترین بارندگی در تابستان و حداقل 
آن در فاصله ماههای اکتبر-فوریه است (16711/401, 138172). 

شهر اسماعیل در منطقه ای خوش‌منظره واقع شده, و غرق در باغها 
و چمنزارهاست ( 2587 همانجا). اين شهر در ساحل چپ شاخ 
کیلی" رود دانوب؛ در فاصلةٌ ۸۰ کیلومتری از ساحل دریای سیاه قرار 
گرفته, و بندری به روی ناوگان دریایی کشوده است. همچنین ایستگاه 
راه‌آهن نیز دارد ( 13517 ,135۳82, همانجاها ؛ شمعدانی زاده, 113/95). 

اولیا چلبی در شرح مربوط به ساکنان شهر اسماعیل آورده است که 
در شهر ۳ کوی مسلمان‌نشین وجود دارد. دیگر اهالی شهز رومی, 
آرمنی و یهودی هستند (۱۰۶/۵). بعدها به سبب جنگها و مرور زمان, 
وضع تغییر یافت. اکنون بیشتر اهالی شهر اوکرائینی هستند. بجز 
اوکرائینیها, روسها. مولداوبایبها آلبانیییها و تاتارها نیز سکنی دارند 
که دو گروه اخیر مسلمانند (6۷11/402 , 135172). ذر ۱۹۷۱ شمار 
اهالی شهر ۷۰ هزار نفر (26/72, 35733) و در ۸٩۰2۱۹۸۵‏ هزار نفر 
بوده است («فرهنگ...479,0). 

تاریخ بنای شهر مشخص نیست. در سد؛ ۶ق/۱۲م در محل شهر 
اسماعیل دژی متعلق به جنواییها وجود داشت که بعدها. دز اختیار 
اشراف حاکم مولداوی قرار گرفت. در سد؛ ۱۶/۱۰ از آن دز به عنوان 
یکی از استحکامات متعلق به سپاه عشمانی باد شده است ( 25۳3 
همانجا؛ 312). در ۱۴۸۴/6۸۸۹ بايزید دوم نیروهای خود را متوجه 


مولداوی کرد. در پیکارهایی که روی داد کیلیه و آق کرمان که در ولایت 
اسماعیل و نزدیک این شهر قرار داشتند, به تصرف سپاهیان عشانی 
د رآمدند (۷)2(/1108 ,1۸؛ قره‌جلبی, ۰٩۳؛‏ اوزون چارشنیلی, 2۲۰۱/۲ 
۲بنیزنگ: هد, آق کرمان). خانهای کریمه از نسل جوجی پسر چنگیز 
و از سلسله‌ای با عنوان‌گرای که به مفهوم نیرومند بوده است. با دولت 
عثمانی رابطه‌ای نزدیک برقرار کردند. پیش از آن نیز میان آلتین اردو 
(اردوی زرین) و دولت عشانی روابط دوستانه‌ای وجود داشت. ذر 
حملهُ سپاه بایزید دوم به مولداوی منگلی گرای که با مقام خانی در 
۲۳ مبه شبه جزيرة کریمه فرستاده شده بود با نیروی مرکب از 
۰ هزار نفر به سپاه عثمانی پیوست و در پیکار شرکت کرد (اوزون 
چارشیلی, ۰۴۹۶-۴۹۵/۲ ۴۹۷). امیران منطقه که از سپاهیان عشانی 
شکست خورده بودند. نخست در سالهای ۸۹۱-۸۹۰ 2۱۴۸۶-۱۴۸۵۱ 
به پیکارهایی دست زدند و از کازیمیر چهارم شاه لهستان پاری 
خواستند, ولی طرفی ننستند و دولت عثمانی همچنان منطقه را در دست 
داشت (همو, ۰۲۰۳/۲ ۲۰۴). 

اسماعیل در عهد نسلیمان قانونی و پس از آن گسترش یافت و در 
سده ۱۰ق یکی از شهرهای مهم تابع درلت عشبانی شد, چنانکه در 
۳ یکی از مراکز نظامی مهم سپاه عشمانی بود (1۸: 
همانجا). در ۱۵۶۹/۵۹۷۶م سلطان سلیم دوم گروهی از نوغایها را در 
این ناحیه سکنی داد ( 135173, همانجا؛ ارلیا چلبی, ۴۹۶/۷). در سده 
۱ با هجوم قزاقها شهر اسماعیل و دژ آن دستخوش ویرانی شد. 
در ۱۶۰۲/۱۰۱۰ قزاقها به سوی رود دانوب هجوم بردند و در نواحی 
مجاور اسماعیل دست به نهب و غارت زدند. هجوم قزاقها به اين ناحیه 
در ۱۶۲۴/۱۰۳۳ تکرار شد. در سدة ۱اق با مهاجرت عناصری از 
ترکان که از شرق امده بودند. موقعیت نبروهای عثمانی تا اندازه‌ای 
استحکام پذیرفت (1۸. همانجا). اولیا چلبی شهر اسماعیل را از 
موقوفات وابسته به مکه و مدینه در آن زمان نوشته است (۱8۰/۵). 

در سدٌ ۱۲ق/۱۸م در جریان جنگهایی که طی سالهای ۱۱۸۲- 
۸۸ ۱۷۷۳-۶۸م میان دو دولت روسیه و عشمانی روی داد: 
سپاهیان روسی در ۲۶ ژوئیذ ۱۷۷۰ شهر و استحکامات اسماعیل را 
تصرف کردند. در ۱۷۷۱/۱۱۸۵م اسماعیل پایگاه نیروی دریایی 
روسیه در منطقَ دائوب شد (11/400 1:۷ , 35152 :۷)2(/۱۱09 ,1۸). 
این جنگ ۶ ساله سرانجام به پیمان کوچوک قینارجه منتهی شد. طبق 
مادة ۱۶ این پیمان, اق کرمان, کیلیه و اسماعیل از سوی دولت روسیه به 
دولت عشمانی بازگردانده می‌شد (راسم, ۰۹۶۸/۱ ۹۸۷-۹۸۴؛ لاموش. 
۹ سامی, ۳۹۱۴/۵). اندکی پیش از آغاز جنگ روس و 
عشمانی(۱۷۹۱-۱۷۸۷/۱۲۰۵-۱۳۰۱م).مقامات عثمانی با سرپرستی 
مهندسان آلمانی و فرانسوی‌شهر اسماعیل رابه صورت دژی استواربا 
دیوارهای محکم و محوطةُ ویژه سپاهیان و سلاحهای سنگین در آوردند 
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که خندقی بزرگ گرد آن حفر شده بود. در ۱۱ نقطة این دژ ۲۶۰ سلاح 
سنگین کار گذارده بودند ( 13582, همانجا). در آن هنگام سپاه مدافعان 
اسماعیل مرکب از ۴۵ هزار نفر بود. ذر ۱۷۹۰/۱۲۰۴ سپاه روسیه 
مأمور تصرف دژ اسماعیل شد. ولی اقدام آنان با توفیق همراه نشد. در 
۱ به فرمانده سپاهیان روس که اسماعیل را در محاصره داشتند, 
فرمان تسیر شهر داده شد (همائجا؛ راسم. ۱۱۹۷-۳۳ آوزون 
چارشیلی, 1۷)1(/374). سپاه روس از ۳۱ هزار نفر و ۵۰۰ سلاح 
سنگین و نیز ناوگان دریایی تشکیل شده بود (26/73, 1331). اسماعیل 
بجز راه خشکی از راه رود دانوب نیز در محاصره گرفته شد. حمله به دژ 
اسماعیل ۶روز ادامه یافت. در ۷ دسامبر ۱۷۹۰ به فرمانده سپاه عثمانی 
در اسماعیل ۲۴ ساعت مهلت داده شد تا دژ را تسلیم کند, ولی فرمانده 
سپاه عشمانی آن را نپذیرفت. در روزهای ٩‏ و ۱۰ دسامبر همان سال دژ 
زیر آتش شدید ۶۰۰ عراده توپ قرار گرفت. سپاه روس از شرق و غرب 
و جنوب دژ اسماعیل را مورد حمله قرار داد. سرانجام, استحکامات 
سپاه عثمانی در هم شکست ( 78[7, هبانجا) و شهر به تصرف 
سپاهیان روس درأمدء 

در نبرد اسماعیل سپاهیان عشانی ۲۶ هزار کشته برجای گذاردند. 
٩‏ هزار تفر از مدافعان شهر به اسارت روسها درآمدند. همچنین در این 
پیکار ۲۳۵ سلاح سنگین و ۳۰ کشتی به تصرف روسها درآسد 
(هسانجا), مًخذ روسی شمار تلفات ارتش روسیه را ۲۰۳۷ کشته و 
۳ مجروح نوشتهاند (همانجا), ولی مولفان عثمانیتلفات سپاه 
روس را ۱۵ هزار کشته ذکر کرده‌اند (جودت,۶,۹۲/۵٩).‏ 

آیدوسلی محمدپاشا به شرط مصون ماندن جان و مال اهل اسلام تن 
به اسارت داد. ولی روسها به عهد خود وفا نکردند و بسیاری از جمله 
خود آیدوسلی محمدپاشا را کشتند (همو, ۹۵/۵؛ اوزون چارشیلی, 
1)1(7). جنگ سالهای ۱۷۹۱-۱۷۸۷ با پیمان صلح یاسی! (به 
ترکی: یاش) در ۱۴ جمادی الاول ۹/۱۲۰۶ ژانوی ۱۷۹۲م پایان 
پذیرفت . طبق این پیمان که مشتمل بر ۱۳ ماده بود. شبه جزیر؛ کریمه و 
جزیر؛ تامان به روسیه واگذار شد. در مقابل, روسیه بسارابی, آق 
کرمان, کیلیه و اسماعیل رابه دولت عشمانی بازگرداند و رود دنیستر مرز 
روسیه شناخته شد. گرجستان نیز ب‌صورتی کامل در اختیار روسیه 
قرار گرفت (لاموش, ۱۵۴؛ راسم, ۱۲۱۱/۳, ۱۲۱۲؛ ۷)2(/1109 ,1۸ ؛ 
اوزون چارشیلی ,1(/591,592) 1۷) .پس از انعقاد صلح یاسی, دولت 
عشمانی در سالهای ۱۷۹۴/۱۲۰۹-۱۲۰۸- ۱۷۹۵ طبق فرمان سلطان 
سلیم سوم در اسماعیل را مرمت کرد. فرمان سلطان اکنون در موه 
ادسا موجود است (1212). 

در ۱۲۲۴ق/۱۸۰۹م؛ در جنگ روس و عثمانی, بار سوم اسماعیل 
به تصرف نیروهای روسیه درآبد. اين جنگ نیز با پیمان صلح 
پخارست در ۱۶ جمادی الارل ۲۸/۱۲۲۷ مٌ 2۱۸۱۲ پایان گرفت 
(11/73 , 128153 :211711/400, 135172 ) , طبق ماد ۴ این پیمان مرز روسیه 
که رود دنیستر بود, به حدود رودخانة پروت" انتقال یافت و بسارابی و 
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نیز اسماعیل در تصرف روسیه باقی ماند (1۷/164 , 3983 ؛ 13322 
همانجا ؛ فرید, ۴۰۲,۴۰۱؛جودت, ۲۴۰۲۳/۱۰).پس از جنگهای کریعه 
میان دو دولت روسیه و عثمانی در سالهای ۱۸۵۳/۱۲۷۲-۱۲۶۹- 
۶ چهارمین بار اسماعیل از سوی نیروهای روسیه مسخر, و طبق 
پیمان صلح سن استفانو به صورتی قطعی به زوسیه واگذار شذ. 

پس از انقلاب ۱۹۱۷م روسیه, و خروج این کشور از صحنة جنگ 
جهانی اول, در ربیع‌الاول۱۳۳۶/ژانویة ۸ شهر و منطق اسماعیل 
در اختیار دولت رومانی قرار گرفت. در ۱۹۴۰ در نتیجه توافق با دولت 
آلمان, اسماعیل به دولت اتحاد شوروی بازگردانده شد. در جنگ 
جهانی دوم در وی ۰۱ بار دیگر اسماعیل به تصرف ارتش رومانی 
درآمد.در ۲۶ اوت ۱۹۴۴ ارتش شوروی اسماعیل را از تصرف رومانی 
خارج کرد (16/73, 35). پس از فروپاشی اتحاد شوروی و استقلال 
جمهوری اوکرائین, اسماعیل در اختیار این جمهوری قرار گرفت: 

اولیا چلبی که خود از اسماعیل دیدن کرده بود, می‌نویسد که بنای 
شهر از گل آميخته به ریگ است. شهرتنها دارای یک گرمابه است. آين 
گرمابه چندان کثیف و آلوده است که استجمام‌کنندگان از آمدن به آنجا 
پشیمان می‌شوند. وی شمار خانه‌های شهر را دو هزار و دکانها را حدود 
۰ باب نوشته .است که اغلب با تخته پوشیده شده‌اند (۱۰۶/۵). به 
نوشتة او عسل, پثیر, کره و خاویار از محصولات اسماعیل است. گندم 
ر جو این ناحیه به غایت لطیف و سفید است. شهر آق کرمان در شمال 
اسماعیل واقع است و سالانه از اين ناحیه دو هزار ارابه ماهی به سبکو 
فرستاده می‌شود. در ۰۴۶ ۳۶/۱ م کنعان پاشا قلعذ آن را از وبنا کرد 
که ۴ سوی آن به طول ۲۰ هزار قدم است (همو, ۱۰۷/۵). درون قلعه 
مسجد, انبارغله و خانه‌برای استفاد ۱۵ نفروجود دارد(همو, 2۱۰۷/۵ 
۸ وی همچنین نوشته است که ۴۰۰ نفر در خدمت حاکم هستند, 
شهر دارای امین گسرک, قاضی, فرم‌انده سپاه, سردارینی‌چری 
میراب و محسب است (۱۰۶/۵). 

تا پیش از انقلاب روسیه, اسماعیل به عنوان شهری بندری مهم 
برای حمل غلّهبود. این شهر در جنگ جهانی دوم ویران شد, ولی پس 
از آن در سالهای اجرای برنامة ۵ سالهٌ ۱۹۵۰-۱۹۴۶, این شهر به ویژه 
بخش بندری آن بازسازی شد, اسماعیل که بندری بازرگانی میان اتجاد 
شوروی و کشورهای اروپای شرقی بود. رفته‌رفته به صورت بندری 
مکانیزه و یکی از مراکز کشتیرانی رود دانوب درامد. در شهر تاسیسات 
صنعتی همچون نیروگاه برق بخاری بزرگ, کارخانه‌های تعمیر کشتی: 
تولید مصالح ساختمانی, تعمیر موتور, کاغذ سازی و شیلات احداث 
شد (20/73, 2۳711/401:59۳3, 2372). 

در منطقة قلعه که دیوارهای آن فرو ريخته, مبجدی از سد؛ ٩ق/۱۵م‏ 
برجا مانده امبت, از اثار معماری سدة۱۹م می‌توان به مجموعه کلیسایی 
پاکروفسکی (۱۸۳۱م) و نیز کلیساهای راژدستونسکی (۱۸۲۳م) و 
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نیکلایف (۱۸۳۳م) اشاره کرد. در شهر موزه‌ای به نام آ. و. سووروف 
دایر است (همانجا). 
ماخذ: ‏ اوزون چارشیلن, انماعیل حقی, تاریخ عشمانی, ترجمذ وهاب ولی, تهران, 
۰ ش؛ ارلیا چلبی, محمد, سیاحت‌نامه, استانبول, ج ۱۳۱۵۰۵ قج ٩۸۱۹۲۸۰۷‏ 
بستانی؛ جودت, احمد, تاریخ, استانبول, ٩‏ ۱۳۰ق؛ راسم, احمد, عشمانلی تاریخی, 
استانبول, ۱۳۲۹-۱۳۲۶ ق؛ رفمت افندی, احمد, لغات تاریخیه و جفرافیه, استانبول, 
۹ اش سامی, شمس‌الدین, قاموس الاعلام, استانبول, ۱۳۱۴-۱۳۰۶ق؛ فرید. 
محمد, تاریخ الدرلة العلیة التمائیة. پبروت. داراللفائس؛ قره‌جلبی, عبدالعزیز, روضة 
الایرارالسبین بحقایق الاخبار, قاهره, ۱۲۴۸ق؛ لاموش, تریغ ترکیه, ترجمذٌ سعید 
نفیسی,تهران, ۱۳۱۶ش!نیژ؛ 
ماناطاحصاحل 4۲ 6۳۱۱ ٩‏ دصق و نهد بلق :9502 :8822 
-۲موصولا ی ۱۱987 عم موی آااععراه له رمااادات آتاعاع 60۲ :1981 
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عنایت‌الله رضا 


[شماعیل ب[ماغ زاده: . بقعمتعلق ب‌یکی ازاعقاب‌امامحسن(ع) 
در اصفهان. سلسله نسب اسماعیل در کتیبة بقعه ذکر شده است (نکه 
گدار, 139؛ قس: جابری, ۱۸۶). جایگاه امام‌زاده اسماعیل در تاریخ 
عالم‌ارای عباسی محل «کلیار» نزشته شده, و صورت کلمه حاکی از 
این است که به نحوی با اطلاق کنونی. یعنی «گلبهار» که امام‌زاده در 
نزدیک این محله قرار دارد: مرتبط است (اسکندر بیک؛ ۸۷۰/)۲(۲؛ 
هن فر ,«گنجینه..., ۵۲۲؛تحقیقات). 

کتیبه‌ها: بنای فعلی امام‌زاده از دورة صفوی است و آن را می‌توان 
به روایت کتیبه‌ها و سنگهای قبور دریافت. قدیم‌ترین کتیبه‌ای که در این 
بنا وجود دارد. بر سنگ قبر قاضی صفی‌الاین محمد بن ملاعلی 
زواره‌ای عمدة القضات (د ۹۹۵ق) است که اکنون در ایوان غربی 
امام‌زاده قرار دارد: احتمالا ساختمان مقبرة او رابه هنگام برپا داشتن 
بنای کنونی آمام‌زاده خراب کرده‌اند. نوشته‌ها به خطوط بنایی, ثلث د 
نستعلیق, و «عمل صدرالدین سنگ‌تراش» است. بنای امام‌زاده گویا 
در دوره؛ُ شاه عباس اول (سا ۱۰۳۸-۹۹۶ق) آغاز شده, و در دوره شاه 
صفی (سا۱۰۵۲-۱۰۳۸ق) پایان یافته است. کتیبه‌ای از کاشی معرق به 
خط ثلث و به قلم محمدرضا امامی در ۱۰۴۳ق,بر ایوان اضلی بنا تعبیه 
شده است (گدار, 142 ,134-135 نیکزاد, ۰۱۲۷ ۱۲۸؛ هنرفر, همان, 
۵0۳۵-۴). همچنین سنگ نبشته‌ای به خط ثلث و به قلم محمد محسنن 
اسامی دربارهٌ تعمیر ساختمان در ۱۷۰۲/۱۱۱۴م یعنی زمان شاه 
سلطا ن‌حنین (سا۱۱۳۵-۱۱۰۵ق) موجود است. پیرامون آن اشعاری 
است در ستایش شاه و جمله‌ای در اهتمام محمد ابراهیم پیک برای کار 
ساختمان, به خط نستعلیق به قلم «علی‌نقی‌الامامیی»: بر دیور منست 
راست (غربی) ایران, سنگ نبشته‌ای از همین خطاط به خط ثلث در 
بردارنده انزی است که شاه دربار؛ معافیت مزدع محلهٌ امام‌زاده از 
«تکلیف پراق پوشتی ایام عاشورا» مقرر کرده است. در دالان عریضن 
مدخل امام‌زاده: کتیبه‌ای گج‌بری به خط نستعلیق و به قلم محمد صالح 
اصفهانی, مضمون شعری است که بخشی از آن ماده تاریخ مرمت 
بنابه وسیلة محمدابراهیمپیک در ۱۱۱۱ق است (گدار,139 ,135-137). 


کتیبه‌ای بر کاشی حاوی نسب نامه اسماعیل به خط نسخ در همین دالان 
قرار دارد و نوشتة دیگر آن آية الکرسی است. کتیبه‌ای در خود حرم 
آیاتی از سورة ملک را در بزمی‌گیرد: و نوشته‌ای دیگر عبارت (امقرب 
الخاقان محمد ابراهیم بیک یوزباشی» را دارد که شاید آذینهای درون 
بقعه هم به دست همین محمد آبراهیم ترمیم شده است. کتیبهُ روی گریو 
گنبد. کاشی معقلی: و مشتمل است بر سور؛ توحید و آیه‌ای از سور 
بقره, ونیزنام با که حسینعلی است (نک: همو, 141 ,139-140). 

وضعیت بنا: مجموع بنای امام‌زاده اسماعیل که برخی کتیبه‌های 
آن اجمالا معرفی شد, مشتمل است بر حرم امام‌زاده و متعلقات آن 
همچون دهلیز, هشتی, دالان و مقبر درویشان, صحن و مدرسة علمیه و 
مدخل چهار سوق که پیوسته به حرم, مقبره و مسجد شعیا قرار دارد. 
ناهمگونی مجموعه, بازگو کنند؛ تطور تاریخی - معماری آن است. در 
داخل حرم دیوارها, طاقچه‌ها, نورگیرها, مقرنسها, گنبد و ... اغلب با 
گل وبوته‌های گچی به رنگهای طلایی, قرمز و سرمه‌ای تزیین شده‌اند. 
بیشترسطم ازاره را سنگهای ۶ گوشذگل ب جسته پوشانده است. ضریح 
امام‌زاده منبت و خاتم است و شاک فلزی دارد (نگ؛ سدید السلطنه, ۷۵؛ 
گدار, 141 ,131-134 ؛نورصادقی,۱۵۲ ؛تحقیقات). هولتسر (د 2۱۹۱۱/ 
۹ تی): مأمور تلگرافخانة اصفهان, در یادداشتهای خود سنگ گور 
را مرمری ذکر می‌کند (ص 101). شبکة قوسی (کاربندی) گنبد همچجون 
گنید‌های مساجد بزرگ اصفهان مبتنی بر سکنج است (نوزصادقی. 
همانجا؛ 611/620621 ,1۳1۷۸). طرح ونقش درونی این گنبدها نشان 
دهند؛ علاقة عمومُی هترمندان مسلمان به نمود آرایشی آثاری است که 
خلق کرده‌اند. این گنبد از بیرون با نقوش و رنگهای روشن کاشی معرق 
زینت یافته است و به نظر می‌رسد که مربوط به دوران شاه‌عبانن و 
شاه‌صفی باشد (نورصادفی, همانجا؛ هنرفر, گنجینه, ۵۲۴, ۵۳۷؛ 
تحقیقات). 

در موازات ضلم شمالی گنبدخانة حرم, دهلیزی با پوشش قوسی 
وجود دارد که‌بر دیوارهای گچی آن شمایل حضرت علی و حسنین( ع),ز 
ابوالفشل العنانن مشاهده می‌شود: آزاره‌ها از کاشن است وستاره‌های 
کوچک ۸پر آن ۷ رنگ است. در انتهای شرقی آن دری منبت به سمت 
مقبر؛ُ شعیا وجود دازد که نامهای امامان بر آن حک شده. و گمان 
می‌رود که در دورة آل مظفر (ح5 ۷۱۸ ۷۹۵ق) ساخته شده است 
(جابری: ۱۸۹ ؛ مجدزاده: ۰:۷۹ ۸۰؛تحقیقات)۰ 

در انتهای شمالی راهرو به یک هشتی با آذینهای معقلی آجر و 
کاشی باز می‌شود. طاق آن بلند است و قبه‌ای دارد که از داخل زیتتهای 
گچی آن منقوش به گل و بوته است. در غربی هشتی به اتاقی سکودار 
پموستاه است که معبری است‌پرای ژرودبه فضنایی تساده‌با دیواره‌های 
گچی دارای سکنج. در اين اتاق تضاویری کوچک از حضرت‌علی(ع) 
و چند درويش به چشم می‌خورد. در شمالی هشتی به دالان ورودی 
آمام‌زاده می‌پیوندد که طاق کاربندی دارد و به تقشهایی جون گل ومرغ 
آراسته شده است, و البته مانند دیگر قسمتهای بنا, بخشهایی از تزیینات 


آن ريخته, و از بین رفته است. پشت دیوار غربی دألان, مقبر؛ موسوم به 
درویشان قرار دارد که شباک چوبی حایل و گره چینی, آن را از دالان 
جدا کرده است (ن؟: هولسر, همانجا؛ گدار, 139؛ نورضادقی, ۱۵۱؛ 
تحقیقات). ایوان کاشی کاری امام‌زاده واسط میان اين دالان با صحن 
است. دری مرصع داشته که زمانی اجزاء آن به سزقت رفته است و در 
نتیجه بعداً باقی‌ماند؛ آن را هم برداشته‌اند (نک: طهزانی, ۱۳۱؛ نور 
صادقی, همانجا؛نیکزاد, ۱۲۳)- 

تجترهاوای عع ی وم فرش فلز رگاهی است 
برای اهالی محل. حجره‌های طلاب در قسمت شمالی آن است. از جمله 
اجزاء قابل ملاحظاً صحن دو سنگاب است. در اطراف صفه‌هایی 
وجود دارد که پشت بغلهای آنها از کاشیهای ۷ رنگ با زمینه‌های آبی, 
زرد و سبز پرشیده شده است. ورودی چارسوق در گوشةُ جنوب غربی 
صحن است. این چار سوق گنبدی بزرگ و آجرق با رسمی بندی دارد 
(نک؛نورصادقی, ۱۵۰؛هنرفر, همان,۵۳۸,۰۵۲۱؛تحقیقات)* 

مقبره و مسجد شعیا:. وجه تسمیاٌ مسجد کهن شعیا نساب آن به 
یکی از انییای بنی اسرائیل است. اما از مدفن او در اصفهان, در منابع 
قدیم مسلمانان یادی نشده است. در عين حال بهودی: نشین بودن 
اصفهان در گذشته شیور ع فرهنگ بهودی را در آنجا امری طبیعی 
می‌نماید. مسجد موسوم به شعیا به موجب کتیب مورخ ۱۱۱۲ق اولین 
مسجدی بوده است که در اصفهان ساخته شده, و.آن را «ابوالعباس 
مفتی» (؟) در زمان حضرت علی( ع) بز پا داشته است (نک: طهرانی, 
۱۱۳۲-۱؛ گدار,132؛مجدزاده, ۷۸-۷۷)؛ اما ضصاحب مجمل التواریخ 
و القصص در ۱۱۳۲۶/۵۲۰ راجع به ارلین مسجد اصفهان می‌نویسد: 
«جامع [محله] خوشینیان نخستین مسجد بود که به اصفهان کردند در 
اسلام و بناء آن ابوخناس مولای عمربن خطاب کرد در خلافت علی بن 
ابی طالب ( ع)» (ص ۵۲۴؛نیز هنرفر» همان ۰)۵۲۱ 

یک درگاه از حرم امامزاده راه به مقبرة شعیا دارد. اين مقبره به 
اندازة امام‌زاده مزین نیست, ولی طاق آن قطاریندی است و ضریح 
چوبی ره چینی دارد. قبر گچی شعیا دارای ۶ وجه است و تقریباً ۴ 
متر ارتفا ع دارد. دهانه ای بزرگ فضای مقبره و سجد را پیوند می‌دهد . 
در همسایگی شمالی اين فضا ساختمان لاحق سبجد واقم شده است که 
مرکب از یک ایوان و شبستانی است که در امتداد حیاط چای گرفته, و 
انتهای جنوبی طول آن پهلوی ایوان است (نک: گدار, 131-132؛ نیز 
تحقیقات ). ایوان کم عمق مسجد دارای دهانه‌ای به بلندی حدود ۷/۸ 
متر است و پایه‌هایی کوتاه و تقریباً مساوی با لت ارتفاع خود قوسن 
دارد. در ایوان محرابی از کاشی و آجر که جزئی از آن نیز مُرمری است. 
وجود. دارد و دارای کتیبه‌هاین از دور صفوی: است. اکنون: قسست 
زیزین مناره در شبستان مسجد, و مایقی بر یام آن قرار دارد. این مناره 
ستبر اجتمالا از سده۶ق/۱۲م است و سرمناره که باریک و کاشی کاری 
اسشت: از اضاغات بعذی است (نک: اسمیت, 1331 گدار, 141-142 ,134؛ 
نیز تحقیقات). 


اسماعیل 2۳۵ 


اجزاء مختلف بتای امام‌زاده اسماعیل را در دور؛ معاصر مرمت 
کرده‌اند. و در زمر ابنیة تاریخی ايران ثبت شده است (نک: جابری. 
آسمیت,نیکزاد. همانجاها ؛ گدار, 131 ؛ هنر فرء ((گزارش::۰)۵۸,6۰ 
ماخذ:_اسکندرییک منشی, عالمآرای عباسی, تهران, ۱۳۵۰ش؛ جابری انصاری, 
حسن,تاریخ اصفهان و ری, اصفهان, ۱ اش؛سدید السلطنه, محمدعلی, سفرنامه, 
به کرشش احمد اقتداری,تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ طهرانی, جلال‌الدین, («اصفهان», گاهنامد, 
طهران, ۱۳۱۲ش؛ مجدزاد؛ صهباء جراد, («درٍ تاریخی امام‌زاده اسماعیل اصنهان», 
یادگار: تهران, ۱۳۲۳ش,اش ۱, شم ۴! مجمل التراریخ و القصص, به کرشش 
محمدتقی بهار, تهران, ۱۳۱۸ش؛ نورصادقی, حسین, اصفهان, تهران, ۱۳۱۶می؛ 
نیکزاد امیرحینی, کریم, تاریخجة ابنیة تاریخی اصفهان, اصنهان, ۱۳۳۵ ش؛ هنرقر» 
لطف‌الله, «گزارش نمایندة باستان‌شناسی اصفهان», آمرزش و پردرش, تهران, 
۶ش: س ۰۲۸ شه ۱؛ همو, گلجینه آثار تاریخی اصفهان, اصنهان, ۴ ۱۳۲ش؛ 
تحقیتات میدانی مژلف؛ نیز: 
(۰۱1/۱ ۱۷۵۱ 1937 فزه , ۲۳۵۸ ۵/۱۵۲۵ فده افل ی ۵ للم : ۴۱۷۸ 
:7 ,۲۵۱۳۵۲۱ ,ادج ۰ ,۵0 ال 113 ۲و۲ ماع ب.ظ رعتااق( 
۷۵ ,1936 رقاعه۲ ,۱۳۵۸ ۸۱۱۱۵۲۰ رحقاه او اه ومقصداط مره بط لا ان 
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[شماعیل, مولای:_ابوالتصر المظفر بالله ابن محمد شریف بن 
علی شریف حسنی علوی طالبی ( ۲۷-۱۰۵۶ رجب ۱۶۴۶/۱۱۳۹ ٩‏ 
مارس: 2۱۷۲۷)» از اشراف سجلماسه (سرهنگ»:۸۶؛ بستانی, 
۳ زرکلی, ۳۲۴/۱) و دومین سلطان از شرفای فلالی و از 
مشهورترین فرمانروایان علوی مراکش. در بزخی نسب‌نامهها و مأَخذ 
نام و لقب او را اسماعیل سمین نیز آورده‌اند (زامباور, ۱۲۵؛ لین‌پول, 
۲ بازورث, ۴۸), وی در ذیحج ۱/۱۰۸۲وریل ۱۶۷۲ پس از بردر 
ناتنی خود رشید پن شریف (سرهنگ, زامباور, همانجاها؛ !4171 قس 
ابونصر, 227) بر تخت حکومت نشست. ۱ 

پا آنکه مراکش با کوششهای رشید بن شریف تشکیلات سیا 
واحدی یافته بود. ولی پس از مرگ او دچار اغتشاشهای بسیار شد. از 
این‌رو, سراسر دوران‌طولانی فرمانروایی اسماعیل مولای‌در کشمکش 
با خویشان و نزدیکان و یا کشورهای دیگر سپری شد (نک: ا۳1؛ 
سرهنگ,همانجا؛حورانی, 246). 

نخستین کس که بر وی شورید, برادرش مولای حرانی بود (ژولین: 
۲) که اسماعیل مولای او را با واگذاری امارتِ تافیلات, آرام و 
راضی ساخت ( 1۱). سپس به مقابله با برادزاده‌اش احمد بن تحرٍز 
(هم) پرداخت که مراکشیها او را به حکومت برگزیده, و طوایفی از بلاد 
سوس و قبایل عرب با او بیمت کرده بودند. در پی لشکرکشی اسماعیل 
در ۱۰۸۳ق (سرهنگ, همانجا). احمد کار را پر خود دشوار دید و به 
صخرا گریخت, اما عده‌ای در شمال فاس سر به شورش برداشته, با 
احمد پیمت کردند. اسماعیل ناگزیر فاس را محاصره کرد (۱۰۸۴ق/ 
۳ ) ر شورشیان را به اطاعت وادا بش رضنج)! 

.در اين میان خضر غیلان, از مخالفان حکومت شریفان که در زمان 
رشید به الجزایر پناهنده شده بود (یحبیل, ۶۸/۳؛ بدوی, ۶۰۱). با یاری 
ترکها و کشتیهای الجزایری به تطوان آمد و فاس را تهدید کرد (التره 


مرم اسماعیل 


۷ اسماعیل بر او تاخت و جمعش را بپراکند و خود او کشته شد 
(یحیی, ۶۹/۳؛ ابونصر, ۰)228 

از زویدادهای دیگر دوران فرمانروایی اسماعیل درگیری او با 
راهزنان دلایی بود که به تحریک الجزایریها در قلمرو اسماعیل آشوب 
می‌کردند. اسماعیل چون با قدرت نظامی کاری از پیش نبرد. ناچار به 
نیروی تدییر و سیاست متوسل شد و آنان را آرام کرد (التر,۴۳۸). با 
اينهمه, در غرب مراکش محمد دلایی مرابطی با یاری الجزایریها در 
تادلا شورید (ابونصر, همانجا؛ !83 ). از این‌رو. اسماعیل در ۱۰۹۰ق/ 
۷۹ م متوجه شرق شد, ولی با نیروی منظم ترکها روبه‌رو گردید و چون 
قبایل طرفدار او که در سپاهش بودند, گريختند, تاگزیر صلح کرد (التر, 
۴۳۹-۸ ). اسماعیل سالها بعد فرصت را بار دیگر مناسب دید و بر 
ضد الجزایر با تونس پیمان اتحاد بست, ولی این بار نیز موفق نشد و مردم 
مغرب به سیب ضعفش در برابر الجزایر بر او شوریدند و آسماعیل با 
تلاش فراوان آنان را به اطاعت خود درآورد. اين حوادث حدود 
سالهای ۱۶۹۳-۱۶۹۲/۱۱۰۴-۱۱۰۳م روی داد (همو, ۴۴۱-۴۴۰). 

اسماعیل در جنگ با بیگانگان توفیق بیشتری داشت, در ۱۰۹۲ق/ 
۷۱ پشس از مدتی محاضره, معموره یا مهدیه, و نیز در ۱۱۰۰ق/ 
۹ شهر عرایش را پس از ۵ ماه محاصره از تصرف اسپانیاییها 
بیرون آورد. گویند لوئی چهاردهم, پادشاه فرانسه, او را در این جنگها 
یاری می‌داد (سرهنگ, ۸۷). 

در ۱۶۸۳/6۱۰۹۵م۰اسساعیسل به شهر طنجه - که در دست 
انگلیسیها بود - روی آورد (لاندو, ۱۴۸) و لشکری به فرماندهی علی 
ابن عبدالله ریفی بدان سوی فرستاد. انگلیسیها تاب ایستادگی نیاوردند 
و پس از ویران کردن برجها و قلعه‌های شهر گریختند (سرهنگ, 
همانجا). در شهر اصیلا نیز اسپانیاییها چاره‌ای جز گریز نیافتند 
(۱۶۹۱/6۱۱۰۲م) و اسماعیل بر آنجا چیره شد (همانجا), ولی 
نتوانست دو شهر سبته و ملیله را از ایشان بازپس بگیرد (همو, ۸۷- 
۸ عفیفی,۴۳). 

اسماعیل برای استقرار و دوام یک حکومت واحد و منسجم که بر 
اثر آشوبها و استقلال‌طلبیها روی به ضعف گذ اشته بود (بازورث۷۰.۰) و 
نیز آزاد ساختن بعضی مناطق از دست بیگانگان (ژولین. ۰)۲۹۹/۲ 
تشکیل سپاهی منظم و نیرومند را که برادرش رشید در دوران حکومت 
خود آن را آغاز کرده, و ناتمام گذاشته بود (همو, ۲۹۴/۷۲), ضروری 
تشخیص داذ ز ارتشی که هستهة اصلی آن‌را «عبید» (بردگان) تشکیل 
می‌دا دند, پدید آورد (ابونصر, 227؛یحیین, ۲۷/۳). 

اسماعیل برای مقابله با عثمانیها و اروپاییان در مرزها و س رخنة 
فعالیت دزدان دریایی, گروهی به نام ((مجتهدین» تشکیل داد ( !۳31؛ 
ژولین, ۲۹۶-۲۹۵/۲) و «عبید» را یرای جنگهای پارتیزانی و ایذایی در 
سرزمینهای تحت سلط مسیحیان آماده ساخت ( لا روس بزرگ؛ 
). 

آسماعیل با تکیه بر ارتش منظم و نیروی ایمان این گروه, به عنوان 


جهاد در براپر غیرمسلمانان توانست پا خطر نفوذ و سلطةٌ کشورهای 
خارجی که بعضی نواحی کشورش را اشغال کرده بودند. مقابله کند 
(خورانی,246). 

در زمین روابط سیاسی و اقتصادی خارجی, اسماعیل به انعقاد 
پیمان با لوئی چهاردهم و ایجاد روابط بازرگانی با ممالک اروپا دست 
زد (بازورت, همانجا؛ ژولین, ۳۰۰/۲). روابط او با لوئی به‌ویژه برای 
مقابله با نفوذ و سلطه عشمانیان ر اسپانیایبها بسیار مهم بود (سرهنگ, 
۸۸ 

از: نظر اقتصادی هم در ۳ هم معاهده‌ای میا سفیر 
مراکش درپاریس و دولت فرانسه دربارة آزادی فرانسویان در کشتیرانی 
وبازرگانی در سواحل مراکش (ژولین, ۳۰۱/۲) و ایجاد امنیت در برابر 
دزدان دریانی در سلا و تطوان که محل تجارت اغلب اروپایبان بود. 
منعقد شد (ابونصر, 229). 

عقد اين پیمان فواید بازرگانی فراوانی برای کشور فرانسه در 
پردائت و اسماعیل نیز در حملات خود برضد ترکان الجزایر, به دولت 
فرانسه که بازرگانانشان در رسانیدن اسلحه و ذخایر او را یاری 
می‌کردند, متکی بود ( !21) . 

اسماعیل در جای قدیم مکناسة الزیتون, مکناسة الجدید رابنا کرد و 
انجا را پایتخت خود قرار داد و کاخها و مساجد و زوایا و قلعه استواری 
برآورد و صاحبان حرفه‌وفن را به اقامت در اين شهر واداشت 
(سرهنگ, ۸۶ ۸۷). او علاقة فرارانی به آبادی و احدات ساختمان 
داشت (نک: ژولین, ۳۰۶-۳۰۴/۲), با استفاده از نیروی انسانی قبایل 
مغلوب (سرهنگ, ۸۷) و با شرکت هزاران صنعتگر از اسیران, در 
پایتخت خود به: احداث قصرها و مساجدی دست زد که نکناسه را به 
یک پایتخت و شهر عظیم مذهبی تبدیل کرد (لاندر, ۱۴۷- ۱۴۸؛ 
ابرنصر, 230). 

اسماعیل برای اجتناب از بروز اختلاف میان فرزندانش, در حیات 
خود (۱۶۹۹/۱۱۱۱م) مراکش را میان ۴ فرزندش تفسیم کرد (التر, 
۲) احمد ذهبی را ولیعهد خویش قرار داد (بستانی,۳۹۱/۱۳). 

در زمان پادشاهی اسماعیل حکومت مراکش شکل گرفت که ت 
آغاز سدة ۲۰م کم وبیش موقعیت خود را حفظ کرد (حورانی, 245). 

اسباعیل تمام هع خود را مصروف فرو نشاندن اغتشاشات و 
آشوبهای داخلی و جنگ بی‌حاصل با ترکان الجزایر و نیز آبادی 
سرزمین خود کرد ( 1311), ولی در تصرف کامل مناطق کوهستانی ناتوان 
ماند و مردم اين مناطق همچنان در مخالفت خود باقی ماندند ( بریتانیکا, 
ماکرو, 21111/161)- 

اسماعیل مولای در پایتخت خود مکناسه در ایامی که آتش فتنه و 
آشوب در الجزایز شعله‌ور بود.. درگذشت. اروپایبانی. که مدتی. در 
مراکش بودند, اسماعیل را پادشاهی سخت‌کوش و تندخو و قسی القلب 
دانسته, و از خشونت و آز و طمع او حکایت کرده‌اند (ژولین, ۲۹۱/۲- 
۲ للاندر, ۷). با اينهمه, از دوراندیشی و روشن بینی وی نیز یاد 


شده است (ابونصر, 231). 

ماخذ: _التر, عزیز سامح. الاتراک السمانیون فی افریفیا الشمالية, ترجمة محمودعلی 
عامر, پیررت, ۱۹۸۹/6۱۴۰۹؛ پازدرث, کلیفورد ادموند. سلسله‌های اسلامی, 
ترجمة فریدون بدره‌ای, تهران, ۱۳۴٩‏ ش؛ بدری, عبده, مع حرکه الاسلام فی أفریقية, 
قاهره, ۰ ۱۹۷م؟ بستانی؛ زامباور, معجم الانساب, ترجمة زکی محمداضی و دیگزان, 
بیررت, ۰/۱۴۰۰ ۱۹۸ع؛ زرکلی.اعلام؛ ژولین, شارل آندره,تاریخ افریقیا الشمالية, 
ترجمة محمد مزالی و بشیر بن سلامه, تونس, 2۱۹۸۵ سرهنگ, میرالای اسماعیل, 
تاریخ دول السشرب, په‌کرشش حین زین؛ بروت, ۱۹۸۸/6۱۴۰۸م! علیفی, 
محمدصادق و محمد بن تاویت, الادب العفربی, بیررت, ۱۹۸۴/۵۱۴۰۴؛ لاندر, 
رومءالاسلام و العرب, ترجمة متیر بملیکی, پیروت, ٩۷۷‏ ۱م؛ لین پول, استانلی, طبقات 
سلاطین اسلام, ترجمة عباس اقبال, تهران, ۱۴ ۱۳ش! بحیین, جلال, المغرب الکبیر, 
بیردت, ۱ ۱۹۸م؛نیز: 

1۱ وله طااوه ۱ دا ره مازلا 4 وا .1 رفن۸ 


ره زجهاوز !از 4 م۸ نوا ععهما م6 بلط 1978 ,معننوم انز 
1۰ ,۲۵۱00 رکعار0ظ ۸۳۵ 


ابرالحسن دیانت 
اسماعیل انتروی: نک: انقروی. 


اٍاعیلأَوّل‌ضَفوی (سا ۹۰۷ -۱۵۲۴۱۵۰۱/۹۳۰ع), 
نخستین پادشاه سلسله صفویه, ملقب به ابوالمظفر بهادر خان حسینی 
فرزند سلطان حیدر و نواد؛ دختری اوزون حسن آق قویونلوء 

اسماعیل در ۱۴۸۷/۸۹۲م در اردنیل دیده به جهان گشود. وی پس 
از کشته شدن پدرش, سلطان حیدر (۳٩۸ق)‏ در جنگ با یعقوب بیک 
آق قوبونلو و متحدش فرخ یسار شروانشاه, با برادرانش در حصار 
استخر زندانی شد ( عالم آرا..., ۳۲؛ جهانگشا..., ۱۴۶-۴۴ حسینی, 
۸). رستم بیک آق قویونلو در ۸۹۸ق فرزندان حیدر را از زندان آزاد 
کرد (خواندمیر, غیاث الدین, ۴۴۰-۴۳۹/۴) و آنان را به تبریزفرا خواند 
(خواندمیر, امیرمحمود,۷۸). در بی کشته شدن سلطان علی برادر مهتر 
اسماعیل در نبرد با رستم پیک, طرفداران صفویه بر اسماعیل فراهم 
آمدند و او را پنهانی به اردییل, و از انجا به رشت, و سپس به دعوت 
والی شیعی کیلان, کارکیا میرزاعلی به لاهیجان بردند (خواندمیر, 
غیاث الدین, ۴۴۲-۴۴۱؛ عبدی بیک, ۳۶؛ روملو, ۳ ٩؛‏ عال مآرا, ۳۹- 
۵ اسماعیل ۵سال در آنجا ماند وبا مراقبتهای شسس الدین لاهیجی 
که از فضلای آن دیار بود, فارسی, عربی, قرآن و مبانی و اصول شیعذ 
امامیه را فرا گرفت (روملو, ٩؛‏ جهانگشا, ۶۴ -۶۷؛ خواندمیر. امیر 
محمود, ۸۲؛پارسا دوست, ۲۴۲-۲۴۰ ). افژون بر اين, در اين مدت, زیر 
نظر ۷ تن از اعیسان صوفیان لاهیجان فنون جنگ آوری آموخت 
(جهانگشا, ۵۷): 

درگذشت رستم بیک آق قویونلو در ۰۲٩/۱۴۹۷م‏ اتحاد و استقلال 
نیمه کارة ايران را بیش از پیش به سستی کشاند. در چنین احوالی 
آسماعیل در رأس مریدان خود در محرم ۰۵٩ق‏ به قصد تسخیر ایالات 
ایران به حرکت در امد (قزوینی, ۳۹۲-۳۹۱؛ خواندمیر, غیاث الدین. 
۴ ۴۴۹؛ روملو, ۲۶-۲۵), نخست به سوی فرخ بسار شروانشاه 
رفت و آو را از پای درآورد ( جهانگشا, ۰۱۱۳ ۱۱۹؛ روملو, ۴۵, ۳۴۷؛ 


اسماعیل اول ۶۳ 


قاضی احمد, ۶۰/۱ -۶۱؛ باکیخانوف, .)٩۲- ٩۱‏ مدتی بعد در پهار 
۷ ۱۵ الوند بیک آق قویونلو را نیز در تخجوان مغلوب و فراری 
ساخت (خواندمیر: غیاث الاین. ۴۶۴/۴ ۳۶۵؛ روملو, ۵٩‏ -۶۰: 
اسکندربیک, ۲۸/۱) و سین وارد تبریز شد و به تخت ساطنت نشست 
(قاضی احمد. ۷۳-۷۲/۱؛ خواندمیر, امیرمحمود, ۶۵ -۶۶) و تشیع 
آشکار ساخت و خطبه به نام امامان شیعه کرد (خواندمیر, غیاث‌الدین, 
۴ غفاری, ۲۶۶-۲۶۵؛ قزوینی, ۳۹۴ ۳۹۵) و منصب صدارت و 
وظیفُ ترویج تشیع را به استاد پیشین خود شمس آلدین لاهیجی سپرد 
(خواندمیر, غیاث الدین, ۴۶۸/۴+عبدی بیک, ۴۰-۳۹). 

شاه اسماعیل در بهار ۰۸٩ق‏ دست به لشکرکشیهایی زد و در آغاز 
امیر الوند آق قویونلو را که دوباره به گرداوری سپاه پرداخته بود. در 
حدود تبریز, وپس از آن امیر مرادبیک را در آلمه بلاغی همدان شکست 
داد و به سرعت بر بخش بزرگی از ایران, جز خراسان, عراق و 
خوزستان استیلا یافت (خواندمیر, غیاث الدین, ۴۷۲-۴۶۸/۴؛ روملو. 
۲ ۶۹!عالمآرا,۱۰۸۰۸۳! قزوینی, ۳۹۵؛ قاضی احمد, ۸۸-۷۵/۱). 

اسماعیل پس از غلبه بر علاءالدوة ذوالقدر (۱۳٩/۱۵۰۷م)‏ و 
تصرف دیار بکر و بخش علیای فرات, راهی عراق شد تا آخرین پایگاه 
امیرانبایندری (آق قویونلو) و شهرهای مقدس شیعیان را تسخیر کند 
(خواندمیر. غیاث الاین, ۴۹۰-۴۸۵/۴؛ روملو, ٩۲‏ -۹۶؛ عالم آراء 
۱۳۲-۲).پس از فتح بغداد در ۱۴٩ق‏ به نجف اشرف, کرپلای معلا و 
سامرا رفت و به نوسازی و تعمیر قبه و بارگاه امامان همت گماشت 
(خواندمیر, غیات الدین, 2۴۹۳/۴ ۴۹۵؛ عالم آرا, ۱۲۷- ٩۱۲۸‏ 
جهانگشا , ۲۹۲-۲۸۲:قاضی احمد, ۹۴-۹۳/۱؛ حسینی, ۲۲۴). پس از 
بغداد نوبت فتح خوزستان و لرستان بود. شاه اسماعیل در این 
اردوکشی؛ پس از تسخیر هویزه و جنگ با مشعشعیان, شوشتر و دزفول 
را بدون جنگ تصرف کرد و پس از فتح لرستان و دیدار از شیراز در 
بهار ۱۵ق به تبریز بازگشت (ررملی. ۱۰۴؛ جهانگشا, ۲۹۴-۲۹۳ 
۴ عالم آراء ۱۳۶- ۱۳۸؛ قزوینی. ۴:۶) و اندکی بعد شیخ شاه 
(ابراهيم‌ين فرخ‌یسار) را که شوریده, و شروان را تسخیر کرده بود, فرو 
کویید و آن ولایت مهم را تصرف کرد (خواندمیر, غیاث الدین, ۵۰۱/۴- 
۲ باکیخانوف, .)٩۳‏ پس از آن تصمیم به تصرف مشهد و ایالت 
خراسان گرفت. این ایالت در دست شیبک خان ازبک بود که از ۱۴٩ق‏ 
بر سراسر مساوراءالنهر, خراسان بزرگ و گرگان استیلا یافته بود 
( جهانگشا, ۳۱۰؛ خواندمیر. غیاث الدین,:۵۰۳/۴ -۵۰۴؛ عالم آراء 
۲- ۲۵۸؛ محمد معصوم, ۳۳-۳۲). شیبک خان که مدعی احیای 
آمپراتوری تجزیه شده چنگیزخان مغول بود. به تشویق بایزید.دوم, 
سلطان عثمانی برای تابودی دولت نوبنیاد صفری می‌کوشید وبه روایت 
حسن روماو (ص ۱۱۲-۱۱۱) به متصرفات شاه اسماعیل حمله‌ور 
می‌شد. شاه اسماعیل که از فرستادن سفیران حسن نیت به سمرقند 
نتیجه‌ای نگرفت. در آغاز سال ۱۶٩ق‏ عازم جنگ با شییک خان شد 
(خواندمیر» غیات‌الدین, ۵۰۴/۴: قاضی احمد, ۰۱۰۱/۱ ۱۰۸) و 


۶۳۸ اسماعیل اول 


دامغان, گرگان و مشهد تا مرو را بدون پرداختن به جنگ مهمی تصرف 
کرد. در اینجا با ازیکان رو به رو شد و ایشان را شکست داد و شییک 
خان در گیرودار نبرد کشته شذ و نم او زا نزد سلطان عشمانی فرستادند 
( جهانگشا, ۳۸۰+خواندمیر,غیاث الدین,۵۱۳-۵۱۲/۴؛روملو,۰)۱۲۲ 

فتح مرو از پیروزیهای مهم شاه اسماعیل به شمار می‌آید. در این 
جنگ ایرانیان نه تنها انتقام خود را از تبار چنگیز گرفتند, بلکه دیگربار 
توران در حیطه اقتدار فرهنگ آنان درآمد. در نتیِجه اين فتح نمایان, 
زمینة گسترش مناسبات دوستانه میان اسماعیل صفوی و ظهیرالدین 
محمد بابر موس گورکانیان هند فراهم شد و فرهنگ فارسی و مذهب 
شیعه در قلمرو سلاطین گورکانی هند رواج بیشتری یافت (نک: ریاض 
الاسلام, ۳۰-۸). شاه اسماعیل زمستان ۱۷٩ق‏ را در قم گذراند. 
ایلچیان عثمانی و مر در این شهر به حضور شاه رسیدند و پیردزی 
در مرو رابه وی تبریک گفتند (خواندمیر, غیاث‌الدین, ۵۲۱/۴؛ اسکندر 
بیک. ۳۹/۱). اما این پیروزی درامی نیافت و دیگر بار ازیکان به 
سرکردگی عبیدالله‌خان, برادر زاد؛ شیبک, از آمویه گذشتند و ایرانیان 
را در غجدوان شکست دادند و دوباره بر سزانتر ماوراء الثهر و 
خراسان استیلا یافتند. اين بار شاه اسماعیل به مقابله آمد و با فرار 
ازیکان, خراسان بزرگ را تصرف کرد ( جهانگشا, ۴۵۰-۴۴۴؛ عبدی 
بیک, 4۵۴-۵۱ روملو, ۱۳۷- ۱۳۹؛ عال م آرا, ۳۸۶ ۳۸۸؛ خواندمیر, 
امیررسحمود. ۱۵۱-۱۴۴ ؛پارسادوست, ۰)۳۳۷-۳۳۶ 

پیشروی شاه اسماعیل در ماوراءالنهر و 
سرزمینهای شرقی قلمرو اسلامی برای بایزید دوم که خود را پیشوای 
همه سلمانان جهان می‌دانست, سخت بود. از این رو. نخست از دز 
دوستی درآمد (فلسفی, ۱۲؛ جهانگشا, ۲۲۴- ۲۲۵)؛ اما چون سر 
شیبک خان را نزد از فرستادند, خشمناک شد و اسماعیل را از مداخله 
در کار شیعیان عثمانی و از فکر «استیلا بر ممالک روم» برحذر داشت 
واو را تهدید به جنگ کرد (فاسفی, ۱۳؛ پارسادوست, ۳۷۲-۳۶۹). از 
سوی دیگر شاه اسماعیل به بیان پشتیبانی از صوفیان و شیعیان قلمرو 
عشمانی از بحرانهای اجتماعی و سیاسی آن کشور استفاده گرده, از یک 
سو به پشتیبانی از شورش شاه قلی بابا تکلو برخاست و از دیگر سو به 
نورعلی خلیفه کمک کرد تا شهرهای عشمانی را تخریب و تصرف کند. 
این فعالیتها به سلطان سلیم جانشین کینه توز و پر غروربایزید بهانه داد تا 
با صفویان به نبرد برخیزد (اسکندرییک, 4۴۱/۱ قاضی احمد, ۱۱۱۷/۱ 
پارسادوست, ۳۷۷-۳۷۴؛ طاهری, ۱۶۲؛ روسلو, ۱۲۶-۱۲۵). به 
درخواست او شنمس الدین احمد دربارة مذهب شیعه رسالة خصمانه‌انی 
نوشت(ریاحی, ۱۹۶), و مفتی استانبول نیز فتوای قتل شیعیان را داد 
(پارسا دوست؛ ۸۲۱ ۸۲۳؛ هامرپورگشتال, ۸۳۳/۲؛ طاهری, ۱۶۱- 
۲)- اسماعیل از نظر سلیم ند تنها دشمن مذهبی بود؛ بلکه به سیب 
حمایت از علویان عشمانی دشمن کشور او نیز به حساب می‌آمد, و به 
علت حمایت از سلطنت احمد برادر سلیم, مخالف شخص او هم تلقی 
می‌شد. 


2 ش مذهپ شیعه در 


پیکار سلیم و اسماعیل در درم رجب ٩۲۰‏ در دشت جالدران 
درگرفت و یک روز بیشتر طول نکشید و به پیروزی دولت عشمانی 
انجامید, ولی دلاوری و ستیهندگن شاه اسماعیل و سپاهیانش سبب 
حیرت دشمن و موجب افتخار ایرانیان شد ( سفرنامه‌ها... ۲۶۰؛ 
هامرپورگشتال, ۸۴۳/۲). سرانجام. ابسباعیل با جمعی از تزدیکان, 
میدان نبرد را ترک کزد و به درگزین گریخت و سلیم پیروزمندانه وارد 
تبریز شد, ولی نتوانست در آنجا بماند و پس از ۸ روز تبریز را به سوی 
استاثبول ترک کرد (خواندمیر, غیاث الدین, ۵۴۵/۴ - ۵۴۸؛ روملو, 
۹ +جهانگشا , ۵۰۷-۵۰۶؛ اسکندربیک, ۴۳/۱) و همه هنر مندانی را 
که شاه اسماعیل از هرات به پایتخت آورده بود. همراه گروهی از 
صنعتگران و اعبان تبریز از ایران به عشمانی برد (پارسا دوست, ۴۹۰). 

پس از خروج سلیم از تبریز, شاه اسماعیل به پایتخت مراجعت کرد 
(روماو, همانجا). او همواره به جبران شکست جنگ چالدران 
می‌انديشید و از جمله تدبیرهایش آن بود که در ۱۵۱۵/۹۲۱م سفرای 
پادشاهان مجارستان و آلمان را په حضور پذیرفت و دول اروپایی را به 
اتحادبر ضدعثما نی فر اخواند( طاهری,۷۲/186-1874۱۷۰-۱۶۹ , 1312). 
اما واقعیت آن بود که اسماغیل پس از جنگ چالدران نسبت به عثمانیان 
روشی محتاطانه در پیش گرفت و در جنگهای سلطان سلیم با نورعلی 
خلیفه حاکم ارزنجان و نیز علاءالدولًذوالقدر حاکم مرعش که هر دو 
چشم به اسماعیل دوخته بودند. هیچ گونه مداخله‌ای نکرد (روملو, 
۱۵۶-۴). اسماعیل از آن پس در آخرین نامه‌ای که پس از جنگ 
چالاران برای سلیم فرستاد, به وی پيشنهاد صلح و اتحاد برای 
«حمایت حدود اسلام» آز «جسارت اهل کثر و عصیان» داد ( پارسا 
درست: ۸۳۵-۸۳۳؛ مجیر, ۲۱۱): 

اسماعیل از آن پس کارها را به نزدیکان و امیران سپرده بود و خود 
پیشتر به شادخواری و شکار می‌پرداخت. با آنکه خبر مرگ سلیم در 
۶ ۵ به اسماعیل آرامش روحی بخشید ( جهانگشا, ۵۲۶, 
٩‏ عبدی بیک, ۵۶: روملو, ۱۷۶). ولی وی نیز چند سال بیشتر 
نزیست و در رجب ٩۳۰‏ در حالی که هنوز به ۴۰ سالگی نرسیده بود. 
درگذشت. پیکر ار را در جوار مدفن اجدادش در اردبیل به خاک 
سپردند (همو, ۱۸۲-۱۸۱؛ قزوینی, ۴۲۲-۴۲۱: قاضی احمد, ۱۵۵/۱ 
اسکندربیک, ۰0۴۴/۱ : 

شیوة کشورداری شاه اسماعیل و ترویج مذهب جعفری بحتملاً 
مانع تجزیه و تقسیم ایران آشوب زده میان دو امپراتوری نیرومند عثمانی 
و ازیک شد ( سفرنامه‌ها ,.۳۲۹-۳۲۸۰؛ ریاض الاسلام, ۲۳۰۲۱).وی 
برای تعدیل سیاستهای افراطی سران قزلباش, صوفیان و مریدان 
حیدری, علمای ایرانی و نیز جبل عامل, کوفه و بحرین را به تدوین 
کتابهای. فقه. جعفزی دعرت. کرد (خواندمیر, .امیرمحمود:..۱۲۶؛ 
سفرنامه‌ها..., ۳۸۳). محقق کرکی که در نشر فقه و اصول مذهب 
جعفری شخصیت مهمی محسوب می‌شود, از جملاُ آنان بود (زرین 
کوب,۳: ۳۴؛قاضی احمد؛ ۷۳/۱). از جمله کارهای او برای تجلیل از 


امامان شیعه, می‌توان این موارد را ذکر کرد: ضرب سکه با نام ثم 
ائناعشری ( جهانگشا , ۱۴۹)؛ قرار دادن تام ۱۲ امام معصوم به عنوان 
سجم مهرشاهی (مشیری, ۱۸۵-۱۸۲؛سفرنامه‌ها, ۳۲۸۰۴۲۷ تعمیز 
و توسعة آرامگاه امامان در شهرهای عراق و مشهد و تیز ایجاد 
ساختمان برای مقبرة امام زاده‌ها در شهرهای ایران ( جهانگشا , ۲۸۹- 
۲ عالم ارا, ۱۲۷ ۱۲۹؛ اصفهانی , ۶۳۵؛ قاضی احمد. ۱۵۱/۱)؛ 
طرح آب رسانی از فرات به نجف (ابوالحسن مستوفی, ۵۵۶). 
شاه اسماعیل برای ترویج مذهب شیعه در کشوری که پیشتر مردم آن 
اهل تسئن بودند گاه به خشونتهانی نیز دست می‌زد و این کار غالبا به 
دست قزلباشان و تبرائیان انجام می‌گرفت ( الم آرا, ۶۵-۶۴؛ قاضی 
احمد, ۱۸۶/۱سفرنامه‌ها ۴۰۹۰): 
شاه اسماعیل کلیة وظایف اداری و کشوری را به ایرانیانی می‌سپرد 
که در اعتقادشان به تشیع جای ریب و ریا نبود و هم بسیاری از آنان 
پیشینه طولانی در کارهای دیوانی داشتند. نامدارترین رجال دیوانی او 
اینانند: امیر زکریای تبریزی, محمودخان دیلمی, قاضی شمس‌الدین 
لاهیجانی, امیر نجم رشتی, امیرنجم ثانی, میرسید شریف شیرآزی و 
شمس الدین اصفهانی (قزوینی, ۰۳۹۴ ۴۰۷؛ جهانگشا: .۲۷۰؛ عبدی 
بیک,۵۵۰۴۲؛روملر,۰)۵۵ 
ام یروآون در( یار هن 
(پارسادوست. ۸۱۳ -۸۱۶؛ جهانگشا, ۰۴۲۹-۴۲۸ ۵۷۳ -۵۷۴) و به 
ایجاد آبادانی و بناهای یاد بود اشتیاق نشان می‌داد (سیلوا ای فیگرواء 
۴)مهم‌ترین آثاری که از وی به یادگار مانده, اینهاست: ۴ بازار دور 
میدان قدیم اصفهان (حخسینی, ۳۳)؛ مدرسذ هارونیه و بقعة امام زاده 
هارون در اضفهان (قاضی احمد, ۱۵۱/۱) (اين دو بنا تماما باقی مانده 
است)؛ بناهای یاد بود در اوجان فارس و شیراز ( جهانگشا, ۳۰۳) و 
سرانجام. آبادانیها و ساختمانهای‌متعددی که‌در خوی و تبریز بنیادکرد 
(سفرنامه‌ها ...۰ ۳۸۲-۳۷۹). 
شاه اسباعیل به فارسی و ترکی شعر می‌سرود و خطایی تخلص 
می‌کرد ( جهانگشا , ۶۰۹:سام میرزا,۰)۱۱ 
ماخذ:_ابرالحسن سترفی, گلشن مراد, به کوشش غلامرضا طباطبایی مجد, تهران, 
۹ شش اسکندرییک منشی, عالم آرای عباسی, به کوشش ابرج افشار تهران, 
۰ شش اصنهانی, مهدی, «مکاتیب تاریخی», ارمغان, تهران, ۱۳۰۳ش.س ۰۵ 
شم ۱۲-۱۱؛ باکیخانوف, عباسقلی, گلستان ارم, به کرشش عبدالکريم آقازاده ر 
دیگران, باکو, ۰ ۱۹۷م؛پارسا دوست, منوچهر, شاه اسماعیل ارل, تهران, ۱۳۷۵ ش؛ 
جهانگشای خاقان ( تاریخ شاه اسماعیل ), مقدمد و پبرستها از اه دتا مضطر چ 
تصویری, اسلام آباد, ۴ ۱۳۶ ش؛ حسینی استرایادی, حسن, از شیخ صفی تا شاه صفی 
( تاریخ سطانی ), به کوشش احسان اشراقی, تهران, ۱۳۶۴ش؛ خواندمیره امیر 
محمود,ایران در روزگار شاه اسماعیل و شاه طهماست (ذیل تاریخ حبیب السیر ), به 
کرشش غلامرضا طباطبایی مجد, تهران ۱۳۷۰ش؛ خواندمیز, غیاث‌الدین, حبیب 
السیر, تهران ۲ ۱۳۶ ش؛ ررملو, حسن, احسن التراریخ, به کرشش ج. ن. سیدن, تهران. 
۷سش ریاحی, محمدامين, زیان و ادبیات فارسی در قلمرر عثمانی, تهران, 
اش ریاض الاسلام.تا ریخ روابط ایران و هند در دور؛ صفریه و افشاریه, ترجمة 
باتر آرام و عباسقلی غفاری فرد, تهران, ۱۳۷۳ش؛ زرتن کوب: عبدالحنین, 
ررزگاران, از سفویه تا عصر حاضر تهران, ۱۳۷۵ ش؛ بسام میرزا صفری,تحفة سامیء 


اسماعیل ین احمد ۶۳۹ 


به کوشش رکن‌الدین همایون فر خ, تهران, ۱۳۴۷ش؛ سفرنامه‌های ونیزیان در ایران, 
ترجه مسوچهر امیری, تهران, ٩‏ ۱۳۴ش؛ سیلرا ای فیگرواه کارثیا, سفرنامه, ترجم 
غلامرضا سمیعی, تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ طاهری, اپرالقاسم, تاریخ سیاسی ر اجباعی 
ایران از مرگ تیمور تا مرگ شاه عباس, تهران, ۱۳۴۹ش؛ عالم آرای صفری, به 
کرشش یدالله شکرتی, تهران, ۱۳۶۳ ش؛ عبدی ببک شیرازی,تکمله الا خبار مقدمه و 
تصحیح و تعلیقات از عبدالحسین نرانی, تهران. ٩۱۳۶ش؛‏ غفاری قزوینی, احمد, 
تاریخ جهان آراء تهران, ۱۳۴۳ ش؛ فلسنی, نصرالله, چند مقاله باریخی و ادبی, تهران, 
۲ اش قاضی احمد قمی, خلاصة التواریخ. به کوشش احسان اشراقی, تهران, 
۰۹ شش قزوینی؛ یحیی, لب التواریخ, تهران, ۱۳۶۳ ش؛ مجیر شیبانی, نظام‌الدین, 
تشکیل شاهنشاهی صفریه؛ تهران, ۱۳۳۶ ش! محمد معصوم تریخ سلاطین صفوید, به 
کرشش امیرحسن عابدی, تهران, ۱۳۵۱ش؛ مشیری, محمد, («دربارة مهرهای شاه 
اسماعیل اول»,بررسیهای تاریخی, ۱۳۵۱ش,س ۷ شم ۴؛ هامر پورگشتال, برزف, 
تاریغ امپراتوری عثمانی, ترجمذ میرزا زکی علی‌آبادی, تهران, ۱۳۶۷ ٩۱۳۶ش؛‏ 
نیز .112 

مهدی کیرانی 


شماعیل پُن َختدٍ سامانی» ابوابراهیم (شوال ۲۳۴- صفر 
۵ ۸۴۹ - نوامبر »)2٩۰۷‏ امیر سامانی و بنیان‌گذار دولت بزرگ 
سامانیان. اطلاعات ما دربارة احوال اسماعیل , خاصه پیش از مرگ 
برادرش امیر نصزء پیشتر مبتنی بر تواریخ محلی و دودمانی ایران» 
به‌ویژه تا ریخ بخا رای نرشخی است. اما آثاری چون وقیات الاعیان ابن 
خلکان که روایات خود را به تصریح از اخبار خراسان سلامی برگرفته. 
ر الکامل ابن اثیر که به احتمال بسیار از همان کتاب استفاده کرده, نیز 
حاوی نکات مهمی هستند. مأَخذ کهن‌تر چون تاریخ طبری و مروج 
الذهب مسعودی که مرکز خلافت اسلامی و وقایم مربوط به آن را بیشتر 
به دیده می‌گرفته‌اند. در آنجا که وضع سیاسی دولت امیراسماعیل 
بدگونه‌ای با دستگاه خلافت ارتباط می‌بافت, خاصه دربار؛ زمان وقوع 
بسیاری از حوادث که در تواریخ دیگر مفشوش و متناقض است؛ 
اطلاعاتی دقیق به‌دست مي‌دهند. با اينهمه, دربار؛ روابط و جنگهای 
امیراسباعیل با صفاریان و زیدیان, کتابهایی چون تاریخ طبرستنان, 
تاریخ سیستان و دیگر تاریخهای عصر غزنوی چون زین‌الاخبار و 
تاریخ‌یمینی را نمی‌توان نادیده گرفت. 

دربار؛ خوی و روش مُلک‌داری امیراسماعیل هم جز آثار یاد شده, 
رجوع به منابعی چون تاریخ قزوین رافعی, سیاست‌نامه, آثار تعالبی, 
تاریخ بیهق علی بیهقی و الانساب سمعانی خالی از فایده نیست. به 
هرحال دربارة اسماعیل, پیش از امارتش بر بخارا, فقط می‌دانی که دز 
فرغانه زاده شد و ۱۶ ساله بود که پدرش امیراحمد بن اسد بن سامان 
داتس امیر سمرقند و فرغانه از سوی طاهریان- درگذشت (۷۵۰) 
ربرادرش نصر بن احمد (هم) از سوی طاهر ین عبدالله (حمزه, ۱۷۷) 
امارت یافت. امیرثصر. این برادر: کهتن را نیک می‌تواخت و رعایت 
می‌کرد و اسماعیل نیز در خدمت او روزگار می‌گذرانید (نرشخی, ۱۰۶؛ 
قس: بارتولد 228, که به استناد همین منبع اسماعیل را «صاحب 
السْرّط» امیرنصر دانشته است. درحالی که اين شغل مربوط به پس از 
این تاریخ است). در اين ایام یعقوب لیث صفاربا طاهریان (هم) بر سر 


.۶۴ اسماعیل بن احمد 


خراسان نزاع داشت و چون در ٩۲۵ق‏ ایشان را براند, بخارا هم مانند 
شهرهای خراسان دچار آشوب شد (همو, 222-223) و در ربیع‌الاول 
۶۰ حنسین پن طاهر طایی که به اختمال از طاهریان نود (همانجا). از 
خوارزم بیامد و بخارا را گرفت و نهب وغارت بسیار کرد, اما مردم به 
مقابله برخاستند و او نیز سرانجام شهر را رها کرد و گریخت. ظاه را پس 
از آن حکومت شهر به دست حسین بن محمد خوارجی افتاد که خطبه به 
نام امیرصفاری کرد (فرشخی, ۱۰۸-۱۰۶). حسین بن محمد خوارجی 
را از جمله سران خوارج و ازیاران یعقوب لیث خوانده‌اند که در این ایام 
ادارة شهر را به‌دست گرفته بود و با مدعیان نزا ع می‌داشت (بارتولد, 
همانجا؛ فرای, ۶۳). افزون بر آن دامن کشمکش رافع بن هرشعه, سردار 
پیشین طاهریان با یعقوب در خراسان که تا بخارا نیز کشیده شده بود, 
بیش از پیش باعث آشفتگی اوضا ع می‌شد. از این‌رو, برخی از بزرگان 
شهر به پیشوایی ابوعبد الله فقیه, پسر خواجه ابوحفص کبیر, از امیرنصر 
در سمرقند خواستند تا امیری بر بخارا بگمارد. او نیز برادر خود 
اسماعیل را پدانجا فرستاد. اسماعیل پیامد و در حدود بخارا در کرمینه 
فرود آمد. اما جون شنید در بخارا شورشی شده,بیمناک پرجای بماند تا 
اشراف بخارا به استقبال آمدند و او دلگرم شد. همانجا برآن شدند که 
اسماعیل افیر بخارا باشد و خسین خوارجی به نیابت از او در شهر حکم 
راند.پس از آن اسماعیل دز رمضان ۲۶۰ (قس: طبری, ۵۱۴/۹؛ نیز ابن 
اثیر, الکامل, ۰۲۸۰/۷ ذیل وقایع سال ۲۶۱ق). وارد بخارا شد. اما 
بی‌درنگ حسین خوارجی را که گویا در آن شورش دست داشت, گرفت 
و خودبه استقلال در شهر مستقر شد (نرشخی, ۱۰۹۰۱۰۸). گفته‌اند که 
چون اسماعیل به بخارا رفت, «عمل» خوارزم را هم از رافع بن هرئمه 
امیر . خراسان گرفت (ابن‌اثیز, همان .۲۸۱/۷). در همین ایام موفق 
عباسی منشور حکومت ماوراءالنهر رابه امیرنصر فرستاد و در بخارابه 
نام آو وناییش اسماعیل خطبه کردند (نرشخی, همانجا): 

اسماعیل پس از چندی برادر دیگر خود یحیی را در بخارا نشاند و 
خورد به دستور آمیرنصر به سمرقند رفت. امیرنصر را اين کار خوش نیامد 
وبا اسماعیل سخن نگفت و اعتنا نکرد. اما شرطگی سمرقند پدو داد تا 
اینکه برخی از امرا وساطت کردند و امیرنصر با آنکه نسبت به وفاداری 
اسماعیل بدگمان شده‌بود. او را بهبخارا با زگردانید (همو, ۱۱۱,۱۱۰)- 

این‌بار اسماعیل با دشواریهای فزون‌تری روبه‌رو شد. چه, گذشته 
از آنکه خود را از دردن و بیرون شهر مورد تهدید می‌دید, می‌بایست 
بدگمانی,برادز را نیز که بی‌گمان او را در سرکوب مخالفانش یاری 
نمی رسانید, دفع کند. دز همین ایام حسین بن طاهر باز به بخارا تاخت و 
اسماعیل که نخستین‌بار مستقیماً به جنگ دست می‌یازید, او را در هم 
شکست., آنگاه دسته‌های راهزن اطراف بخارا را که همواره به شهر 
می‌تاختند؛س کوب کرد.سپنس گروهی از اشراف و ثروتمندان بخارا را 
که می‌پنداشت مانع چیرگی او برکارها شوند, با حیله‌ای به سمرقند 
فرستاد و از امیرئصر خواست تا آنان را همانجا نگاه دارد. این کسان 
همانجا بودند تا کار اساعیل سامان گرفت و به بخارا پازگشتند (همو, 


4(۳-۰ بنیز نگ:بارتولد, ۸۶,۸۵)- 

اسماعیل همچنان در بخارا فرمان می‌راند تا در ۲۷۲ق امیرنصر. 
بدان سب که اسماعیل خراج به سمرقند نمی‌فرستاد. لشکر به بخارا 
برد. اسماعیل شهر را رها کرد و به رب رفت و از رافع بن هرشه مدد 
خواست و او یز با سماه نزد اسماعیل امد. اما چون روستاهای بخارا 
هبه تابع امیرنصر بودند. لشکر اسماعیل و رافع دچار بی‌برگی شد و 
قحط سال نیز بیامد و کار را بر ایشان تنگ کرد. سرانجام, رافع میان دو 
پرادر وساطت کرد و در ۲۷۳ق کار به صلح انجامید, بر آن قرار که 
اسماعیل عامل خراج بخارا باشد و هر سال نیم میلیون درهم به سمرقند 
بفرستد و نام خود از خطبه بیفکند (نرشخی, ۱۱۵-۱۱۳). به‌روایت ابن 
اثیر (همانجا) تخلیط سخنچینان بود که باعث جنگ میان دو برادر شد 
و حتوية بن. علی از امرای اسماعیل و فرستادة او نزد رافع که 
می‌انديشید دعوت رافع به بخارا ممکن است ماوراءالتهر را همه په کف 
او افکند و چیرگی جوید, نهانی از را واداشت تا میان دو برادر صلح 
برقرار کند, : 

اشارهُ صاحب تاریخ سیستان به حملةٌ لشکریان محمد بن عمرو 
صناری به رافع بن هرئمه و مددجوبی او از امیرنصر و سیل شدن 
اسماعیل به یاری او (ص ۲۴۴) که در تواریخ دیگر ذکری از آن نیست, 
می‌بایست درحدود همین تاریخ اتفاق افتاده باشد, اما نمی‌دانیم پیش از 
نزاع اسماعیل با امیرنصر بوده. یا پس از آن, به هرحال, اسماعیل باز 
خراح نفرستاد و وساطت رافع نیز سود نداد و امیرنصر دوباره روی به 
بخارا نهاد. اسماعیل لشکر سمرقند بشکست و برادر را گرفتار کرد 
(نیمة جمادی‌الاخر ۲۷۵)؛ اما او را بسی محترم داشت و عذر تقصیر 
خواست وبه اطاعتش گردن نهاد و او را به سمرقند بازگردانید و خود به 
نیابت از او در بخارا بماند (نرشخی, ۱۱۵- ۱۱۸؛ ابن‌اثیر, الکامل, 
۷ قس: گردیزی, ۳۲۳). از این‌رو: ۴ سال بعد که. امیرنصر به 
سمرقند درگذشت( جمادی‌الاول ۲۷۹) پیشاپیش اسماعیل را حکومت 
سراسر قلبرو خود داد و برادران دیگر را به اطاعت از او وصیت کرد. 
امیراسماعیل نیز به سمرقند رفت و احمد بن نصر را به نیابت از خود 
امارت آن دیار داد. در همین ایام (محرم ۲۸۰) خلیفه معتضد هم منشور 
حکومت ماوراءاللهر به اسماعیل فرستاد (نرشخی, ۱۱۸؛ طبری. 
۰ ابن‌اثیر, همان, ۴۵۶/۷). اسماعیل نیز بی‌درنگ به ترکستان 
هجوم برد و فرمانروای آن دیار را درهم شکست و با اسیران و غنایم 
بسیار بازگشت و خبر آن به بفداد رسید (مسعودی, ۲۶۰/۴؛ طبری, 
۰ این‌اثیر. همان, ۳۶۴/۷- ۴۶۵). به‌روایت دقیق‌تر نرشخی 
(همانجا), اسماعیل در این جنگ, شهر طراز لس) در ترکستان را 
گشود و کلیسای بزرگ آنجا را به مسجد بدل کرد و امیر آن.شهر و 
بسیاری از دهقانان آن دیا اسلام آوردند(نیز نک بارتود, ۸۷): سپس 
خاندان سلطنتی قدیم اسروشنه (هم) را برانداخت و آن‌دیار رابه قلمرو 
خود افزود (همو, 224). 

مهم‌ترین واقعذ این دوره که خراسان را به دامان امیر اسماعیل 


افکند و درواز؛ طبرستان و گرگان راهم بر آو گشود, هجوم عمرو بن لیت 
صفار به ماوراءالنه بود که به ناکامیش انجامید. عمرولیت که در ۷۷۹تق 
به جای رافع بن هرثعه از خلیفه معتضد فرمان امارت خراسان گرفته بود 
(ابن‌اثین همان, ۴۵۷/۷), سرانجام, بر رافع دست یافت و او را به قتل 
رساند و از خلیفه امارت ماوراءاللهر نیز طلب کرد (همان, ۵۰۰/۷- 
۱ خلیفه نخست نپذیرفت, اما سپس فرمان امارت بهنام او وشت 
(ابن خلکان, ۴۲۵/۶- ۴۲۶, به نقل از سلامی؛ قس: تاریخ سیستان, 
۳- ۲۵۵) و دز اواخز محرم ۲۸۵ فرمان امارت عمرو و عزل 
اسماعیل در بغداد خوانده شد (طبری, ۶۷/۱۰).به روایت نرشخی (ص 
۱۲۱۲-۹) عمرو بی‌درنگ ابوداوود امیر بلخ و احمد بن فریفون امیر 
گوزگانان و امیر اسماعیل را بد اطاعت خواند. آن‌دو به فرمانش گردن 
نهادند و اسماعیل به تدارک جنگ برخاست. عمرو که گویا هراسی در 
دلش افتاده بود. خواست اسماعیل را به نیابت از خود بر حکومت 
ماوراءالنهر ابقا کند, اما اسماعیل نپذیرفت و فرستادگان او را به 
خواری بازگردانید. آنگاه عمرو آمادة جنگ شد و لشکری که مورخان 
در نام فرماندهان متعدد آن اختلاف دارند (هموء ۱۲۱؛ گردیزی, ۳۱۷؛ 
تاریخ سیستان, ۲۵۳), به مقابل اسماعیل فرستاد. سپس هم محمد بن 
بشر را با لشکر به مدد ایشان روانه کرد و خود به نیشابور ماند. اسماعیل 
برای سمانعت از عبور لشکر عمرو از جیحون, خود به آن سوی رود رفت 
ر ایشان را پشکست (شوال ۲۸۶ قس: همان, ۲۵۴؛نیز ابن‌اثیر» همان, 
۷۷ که در وقایع ۷ از اين راقعه یاد کرده است). برخی از 
سرداران عمرو اسیر و مقتول گشتند, اما اسماعیل با بقیه لشکر به نیکی 
رفتار کرد و ایشان را بازگردانید و خود به بخارا رفت (نرشخی, همانجا؛ 
تاریخ سیستان, ۲۵۴-۲۵۳؛ ابن اثیر. همان, ۵۰۰/۷ -۵۰۱). بهایک 
روایت ( تاریخ سیستان, ۰۲۵۴ ۲۵۵) عمرو پس از این واقعه از خلیفه 
حکوست ماوراءالنهر خواست و خلیفه معتضد پذیرفت و در عين حال, 
به اسماعیل نامه فرستاد و او رابر حکومت ماوراءالنهر ابقا کرد: 

چنین می‌نماید که خلیفه در اين وقت برای انحراف عمرو از اندیشة 
حمله به عراق, بی‌میل نبود که او را متوجه ماوراءالنهر کند و با حریفی 
چون اسماعیل دراندازد. روایت ابن فقیه (ص ۳۱۲) مبنی بر آنکه 
خلیفه. عبرو و هم اسماعیل را برضد یکدیگر تحریک می‌کرد و 
اشاره‌ای که در سیاست‌نامه (نظام‌الملک: ۴) در این‌باره. هست. 
می‌تواند موید اين معنی باشد. ابن عمرانی (رص ۱۱۲) نیز اورده است که 
اسماعیل به‌دستور خلیفه به جنگ عمرو رفت: به هرحال, عمرو پس از 
این شکست باز به تجهیز لشکر پرداخت و از نیشابور به سوی بلخ رفت. 
اسماعیل به وی نوشت که به قلنرز وسیع خود بسنده کند و ماوراء‌النهر 
را بدو واگذارد. عمرو نپذیرفت و اسماعیل هم لشکری بزرگ از هبةٌ 
طبقات. مردم بسیجید و به سوی بلخ رفت و عمرو را محاصره کرد. این 
بارعمرو خواهان صلح شد, ولی اسماعیل وقعی ننهاد و دست به جنگ 
زد. برخی ازیاران و فرماندهان لشکر عمرو به اسماعیل پیوستند و در 
همان آغاز پیکار شکست بر لشکر عمرو افتاد و خود او گریخت. اما 


اسماعیل پن احمد ۶2۳۰ 


چندان دور نشده بود که گرفتار شد (طبری. ۰ ابن آثیر, الکامل, 
۵۰-۷ ابن خلکان, ۴۲۸/۶؛ قس : حمدالله, ۳۷۳). این واقعه در 
نیم ربیع‌الاول یا رییعالاخر ۲۸۷ رخ داد (این خلکان: ۴۳۷/۶ به نقل 
از سلامی؛ ابن اثیر. همانجا؛ جرفادقانی, ۲۰۰؛ قس: ابن خلکان. 
۶ ررایت از ابن ابی طاهر؛فرای, 138, که از ذکر تاریخ این جنگ 
در منابع اظهار بی‌اطلاعی کرده است). چون عمرو را به نزد اسماعیل 
آوردند. او رابنواخت و نگاه داشت (نرشخی, ۱۲۶) تا خلیفه عمرو را 
از او طلب کرد. اسماعیل که چندان میلی به این کار نداشت (همانجا), 
او را میان ماندن و رفتن به بفداد مخیر گردانید و عمرو خواهان رفتن به 
بغداد شد (طبری, ۸۳/۱۰). به روایت سلامی, گسیل داشتن عمرو به 
بغداد در ۲۸۸ق, پس از آنکه خلیفه تاج و خلعت و منشور حکومت 
خراسان را با رسولی به اسماعیل فرستاد تا عمرو را به بغداد اورد. زخ 
داد (اين خلکان: ۴۲۷/۶ ۳۲۸؛ گردیزی, ۳۱۹؛ قس: نرشخی, ۱۲۷؛ 
میرخواند, ۳۵/۴): 

کوتاه زمانی پس از شکست امیر صفاری, محم بن زید که بر خلیفه 
شوریده, وبر طبرستان غلبه یافته بود, طمع در خراسان بست و لشکری 
بزرگ مهیا ساخت, اسماعیل او را از هجوم به خراسان منع کرد و چون 
سود نداد, محمد بن هارون ‏ نایب پیشین رافغ بن هرئمه در خراسان- 
رابه مقابله فرستاد. محمد بن هارون او را در گرگان بشکست و محمدین 
زید زخمی برداشت و براثر آن بمزد؛یا به روایتی ابن‌هارون او رابکشت 
تسین زا هیارا پفرسداده منز اوآ اهب درا گرد بر 
شوال ۲۸۷ نزد اسماعیل فرستاد (طبری, ۸۱/۱۰؛ صابی, ۲۲؛ این 
اسفندیار, ۲۵۷-۲۵۶/۱؛ قس: مرعشی, ۳۰۰-۲۹۹. که اسماعیل را 
مدعی تصرف طبرستان و آغازگر جنگ خوانده است): 

محمد بن هارون پس از اين فتح, از سوی اسماعیل امارت گرگان و 
طبرستان یافت (گردیزی, ۳۲۳). چند ماه بعد طاهر بن محمد صفاری 
نوادةٌ عمرولیث به انتقام خون نیای خود برخاست و لشکریان مزدور 
فارس و اهواز را هم به شورش برضد خلینه واداشت و عامل او را 
براند. خلینه در جمادی الاخر ۲۸۸ از بغداد مالها به خراسان نزد 
اسماعیل فرستاد تا تدارک دفع طاهر کند و بخشی از خراج ایالت جبال 
رانیزبر آن افزود. اسماعیل هم به حیله‌ای طاهر را از فارس بیرون راند 
و طغیان او فرو نشست (مسعودی, ۱۸۰-۱۷۹/۴؛ طبری» ۸۴/۱۰؛ این 
اثیر,همان, ۵۰۹/۷). در همین ایام حسن پن علی, ملقب به ناصز کبیر در 
دیلمان و گیلان به خونخواهی محمد بن زید برخاست و به‌سوی آمل آمد. 
اسماعیل پسر خود احمد و عموزاده‌اش ابوالعباس عبدالله بن محمد بن 
توح را به دفع اوفرستاد و آنان ناصرکبیر را بشکستند و دو تن از امرای 
گیل و دیلم ب امیر کاکی پدر ماکان, و آمیز فیروزان شکوری پذر حسن 
فیروزانب که با ناصرکبیر هم داستان بودند, به قتل رسیدند و ناصرکییر 
به دیلمان بازگشت. 

اسماعیل پش از آن امارت طبرستان را به ایرالعباس غبدالله داد 
(ابن اسفندیار, ۲۶۰-3۵۹/۱) و خود سر در پی محمد ین هارون نهاد که 


۳۳۲ آسماعیل پن احمد 


سر به شورش پرداشته, و به دعوت مردم ری بدان سامان رفته (رجبپ 
۹ و والی آنجا (الدتمش,اوکرتمش) را برانده بود (طبری,۸۸/۱۰- 
٩‏ ابن‌اثیر: همان: ۵۱۷/۷). اسماعیل در ری محمد بن هارون را 
بشکست و ری را که پیش از آن خلیفه امارتش را به او داده بود, به 
تصرف آورد (همان, ۵۲۲/۷, ۵۲۷؛ قس: یاقرت. )٩۰۱/۲‏ و حکومت 
آنجا را به ابوصالح منصور بن اسحاق, حامی محمد بن زکزیای رازی 
داد (منهاج, ۲۰۶/۱؛ می رخواند, ۳۶-۳۵/۴). محمد بن هارون به قزوین 
وسپس به دیلمان رفت (طبری, ۹۶/۱۰؛قس: گردیزی, ۰۳۲۳ ۳۲۴) و به 
ناصر کبیر پیوست (ابن اسفندیار, ۲۶۲/۱). به روایت رافعی (۲۸۹/۲) 
اسماعیل به تعقیب او وارد قزوین شد و سپس زو به دیلمان نهاد, اما ابن 
اسفندیار (۲۵۹/۱) آورده است که پس از گریز ابن هارون, اسماعیل به 
آمل آمد و همانجا بماند. محمد بن هارون با جستان پسر وهسودان از 
دیلمان قصد تصرف طبرستان کرد, ابوالعباس عبدالله سامانی به مقابله 
رفت و اسماعیل پسر خود احمد بن اسماعیل سامانی (هم) را نین به 
مدد او فرستاد. ابوالعباس لشکر محمد بن هارون و جستان را در هم 
شکست (همو, ۲۶۲/۱) و در اواخر شعبان ۲۸۹ خبر این شکست به 
بغداد رسید (طبری, ۹۴/۱۰؛ قس: اقبال, ۱۲۰). چندی بعد هم پارس 
کبیر, امیر جرجان به حیله بر محمد بن هارون که به مرو (یا آمل) رفته 
بود. دست یافت و او را به بخارا فرستاد و در آنجا به فرمان اسماعیل 
کشته شد, و به روایتی او را به زندان افکندند و همانجا بود تا درگاشت 
(ابن اسفندیار ٩۲۶۳/۱,‏ ابناثیر.همان, ۰)۵۲۷/۷ 
ظاهراًدرحدود همین ایام اسماعیل هجرم روسها را که به طبرستان 
آمده, و خرابیها به بار آورده بودند, با ارسال لشکری دفع کرد و ایشان را 
به کلی برانداخت (مرعشی, ۳۰۲). پن از آن متوجه ترکان شد که در 
این زمان لشکری بزرگ برای حمله به ماوراءالتهر گرد آورده بودند, و 
ایشان را به سختی درهم شکست و فتح نام آن در اواخر رجب ۰در 
بغداد خوانده شد (طبری, ۰)۱۱۶/۱۰ اسماعیل یکبار دیگر در ۲۹۳ ق 
به ترکستان تاخت و بخش بزرگی از آن سرزمین را تصرف کرد (ابن 
اثیر, الکامل, ۵۴۷/۷؛ ابن کثیر۰)۱۰۱/۱۱۰ 

ظاهراً آخرین واقعف مهمی که دز روزگار فرمانروایی اسماعیل و 
اندکی پیش از مرگش در ۹۵اق رخ داد. خروج مردی از قرامطه در 
کوهياية غور و غرجه بود که خلقی کثیر بر او گرد آمدند. اسماعیل‌یکی 
از جاجبان خویش به نام تتش را با لشکر بدان سوی فرستاد و او آن 
قرمطی را بشکست و بکشت (فصیح, ۳۹۴). 

در اين روزگار فرمان اسماعیل در منطقه وسیعی. از مرزهای 
ترکستان چین تا ری روان بود (اصطخری, ۱۲۵؛ بیهقی؛ ۱۱۸).در 
ماوراءالنهر افزون بر خاک اصلی, بخش شمالی خوارزم ینی گرگانج 
را نیز در دست داشت و از سکه‌های این عصر برمی‌اید که چند دولت 
کوچک آسیای مرکزی را نیز منقرض کرده, و سرزمینشان را متصرف 
شده بود (فرای, 138). از جمل اینها خاندان افشین را باید نام برد که تا 


۹ ق اسروشنه را در دست داشتند و پس از آن تاریخ به گواهی 


سکه‌ها, اسماعیل آن‌رابه قلمرو خود ضمیمه کرد (بارتولد, 211,به نقل 
ازمازکوف). ۱ 

دز داخل ایران جز آنچه یاد شد, شهرهای معتبر دیگری چون 
اصفهان, کرمان, قزوین و زنجان تا عقبه حلوان را هم جزء متصرفات او 
شمرده‌اند (مقدسی, ۳۳۷ گردیزی, ۳۲۴؛ میرخواند. ۳۵/۴). هم از 
این‌روست که مورخان او را بنیان‌گذار واقعی ویا نخستین فرمانروای 
دولت سامانیان دانسته‌اند (مثلا: نرشخضی, ۱۰۶؛عتبی, ۳۴۸) و تا آنگاه 
که بیمار شد و در ۱۴ یا ۱۵ صفر ۲۹۵ درگذشت (طبری» ۰۱۳۷/۱۰ 
همواره به توسعة قلمرو و بسط نفوذ خویش می‌کوشید. در مُلک‌داری هم 
مردی هوشمند و سیاستمدار و در عین حال سخت‌گیر بود و «در کار 
ملک هیچ محابا نکردی» (نرشخی, ۱۲۷), چنانکه پسر خود احمد را 
به اتهام سستی در یکی از جنگهای طبرستان - که اسماعیل آنجا را 
دروازة ماوراءالنهر می‌خواند - به سختی نکوهید و از حکومت نیز 
معزول کرد (ن5: ه د, احمد پن اسماعیل سامانی) و نیز آنگاه که بر 
برآدرش امیرنضر چیره شد, اگر با تیزبینی و زیرکی به اطاعتش گردن 
نمی‌نهاد و کوس استقلال می‌زد. چه بسا دولت نوخاستة سامانی از 
همان آغاز دچار تجزیه و بلکه انقراض می‌شد. رسیدگی به کار خلق و 
دادگری او نیز مشهور است (بیهقی, ۱۱۸؛ سمعانی, ۲۰۱/۳؛ ابن 
اسفندیار, ۲۵۹/۱؛ رافعی, ۲۸۹/۲). وی چندان «آثار عدل و سیرت 
خوب ظاهر کرد» (نرشخی, همانجا) که در ایام حیاتش او را امیر عادل 
لقب دادند و چون درگذشت, همواره او را «امیر ماضی» می‌خواندند 
(مثلاًهمو, ۱۲۸۰۸۲؛ اقبال, ۲۲۴) زیرا ((مردی عادلِ منصف خدا ترس 
بود, جوانبخت حق‌شناس» (شبانکاره‌ای,۲۱) و آنگاه که درگذشت. 
مکتفی خليفة بغداد ار را یگانٌ روزگارش خواند و بز فقدانش افسوسها 
خورد ((صفدی, ۸۹/۹؛ ابن کثیر۰)۱۰۶/۱۱۰ 

در جنگ نیز جز دلیری, جوانمردیها از خود نشان می‌داد (نرشخی. 
۲ ابن‌اثیر: همان, ۵۰۴/۷) و جنان به دلیری و کفایت خویش 
اعتماد داشت که نمی گذاشت باروی بخارا را که نگهداریش مالی گزاف 
بر گردن خلق می‌انداخت, مرمت کنند و خود را باروی بخارا می‌خواند 
(نرشخی, ۴۸): همین بخارا را که املاک معتبرش در دست فرزندان 
طغشاده بخارا خدات بود (همو, ۱۱ ), نخستین بار اسماعیل تختگاه کرد 
(نک: اصطخری, ۲۴۵- ۲۴۶) و از همان هنگام روی به آبادانی نهاد. 
ملکی گرانبها در بخارا خرید و آباد کرد و بر موالیان-خود وقف کرد و از 
آن پس به جوی موالیان (مولیان) معروف شد (نرشخی, ۰۳۳ .)۳٩‏ نیز 
روستابی کهن بهنام برکه در بخارا خرید و منافع آن‌را بر علویان و فقرا ز 
وازئان خود اختصاص داد (همو, ۲۲). جز آن رباطهایی در بیابانهای 
اطراف برای حفظ امنیت و اقامت.مسافران بساخت و اوقافی بر آنها 
مقر داشت (صفدی, همانجا). مسجد جامع بخارا را گسترش داد و 
اوقافی بر آن نهاد (نرشخی,۴۰-۳۹) و فی‌الجمله بخارا چنان آباد شد که 
با بغداد رقابت می‌کرد و دانشمندان از هر سوبدانجا می‌رفتند. 

اسماعیل امارت ولایات مهم قلمرو خود را غالبا په سامانیان 


می‌داد. چنانکه گرگان را به پسر خود احمد. طبرستان را به پسر عمش 
اپوالعباس عبدالله, و ری را به پسر عم دیگرش ابوصالح منصور بن 
اشخاقآداد. اين منضور همان کنتن است که محمذ بن زکربای زازی 
کتاپ طب منصوزی خود را به اما نوشت (گردیزی, هبانجا ؛یاقوت, 
0۲ 

پاتکا اعیل بستررودگار شود را در که تیور واه 
توجه به دانشمندان هم غافل نبود (سمعانی, همانجا؛ابن اثیرالکامل, 
۷ شنهتی۴۴۱۰) و خود از امرای دانشمند و ادیب عضر به شماز 
می‌امد (ثعالبی: نمار..:, ۱۳۷): از پدرش امیراحمد بن اسد حدیث 
روایت می‌کرد (سمعانی,همنجا؛ ان‌ثرالباب, )٩۴/۲‏ و کسانی نیز 


از ار حدیت نقل کرده‌اند (سهمی: ۱ ۴۷۴). فقیه و محدث مشهور ۱ 


ماوراء‌التهر پومحمد عبدالله بن مد سبذمونی (د ۳۴۰ 
دربا رامیر اسماغیل بود (ملازاده؛ ۳۶): ۱ 
دربارة دستگاه اداری سامانیان در عضر اسماعیل اطلاع چندانی 


دز دست نیست و بررسی اين معنی که نا چه اندازه متأثر از . 


دیران‌سالاری بغداد بوده, و پا چه مقدار ساختار بوسی داشتد: محتاج 
تحقیقی جداگانه است؛ اما از فهرست کاتبان و وزیران برجسته‌ای که در 
ین عصر درلت ی را راه می‌برده‌اند» پیداست که پراسانن 
محکمی قرار داشته, و یمان گمان در تکویین دستگاه اداری سلسله‌های 


پسین چون غزنویان: و سلاجقه مزر بوده است. به هرحال ابوالفضل 


باحمی مشهور, پدرابوعلی بلعمی را وزیر اسماعیل شمرده‌اند (فصیح, 1 


۲ خواندمیر: ۱۰۸) که به گنت فصیح خوافی (همانجا) از ۲۸۷ق 
یعنی پس از غلبٌ اسماعیل بر عمرولیث وزارت یافت .در این باره جای 


تردید هست و احالاً او وزارت امیرنصر نوادهةٌ امیر ابیباعیل را 1 


برعهده داشته است (مدرس, ۳۴۷ به بعد), ابوعبدالله محمد پن احمد 
جیهانی را نیز وزیر اسماعیل دانسته‌اند (بارتولد, .)٩۱‏ همچنین ابوبکر 
نسفی را وزیر اسماعیل و پسر و نواد؛ او خوانده‌اند (مدرس, ۳۴۶ به 
نقل ازتا ریخ سمرفند ).از جملا کاتبان بای از بویکر بن حامد ام برد 
که به روایتی سپس وزير پسر او آمیر احمد بن اسماعیل شد (شالبی, 
یتیمة... ۴۱۴): 
ماخذ: _ ابن‌اثیر,الکامل؛ همو, اللباب. بیررت, دارصادر؛ اين اسفندیار, محمد, تاریخ 
طبرستان, به کرشش عباس افبال, تهران, ۱۳۲۰ش؛ ابن خلکان, رفیات؛ ابن عمرائی» 
محمد, الانباء فی تاریخ الخلفاع, بهکرشش تفی بینش, مشهد, ۱۳۶۳ش ابن فقیه, 
احمد. مختصر کناب البلدان, بدکوشش دخویه, لیدن, ۱۳۰۲ق؛ این کنیر: البدایت؛ 
اصتلخری, ابراهیم, مالک و ممالک, ترجمذ کهن فارسی, به کرشش ابرج انشار, 
تهران, ۱۳۶۸ش؛ اقبال, عباس, تاریخ مفصل ایران, به‌کوشش محمد دیرسیاقی, 
تهران. ۱۳۲۶ ش؛بارترلد, ور تاریخ سیاسی و اجتماع ی آسیای مرکزی تا قرن ۰۱۲ 
ترجمة علی‌محمد زهما, کابل, ۱۳۴۴ش؛ بیهقی, علی, تاریخ ببهق, به‌کرشش قاری 
بیدکلیم الله حسینی,,جیدرآباددکن, ۸۱۱۳۸۸ ۱۹۶؛ تاریخ بییتان, به‌کرئشن 
محمدتقی بهار, تهران,,۱۳۱۴ش؛ ثعالبی, عبدالملک, ثمار القلوب, به‌کرشی بحمد 
ابرالفضل ابراهیم, قاهره, ۵/۱۳۸۴ ۱۹۴م؛ همو, یتیمه الذهر, بیروت, دارالکتب 
الملیید؛ جرفادتانی, ناصح, ترجمة تاریخ یمیتی, پهکرشش جعفز شمار تهران, 
۷ اش؛ حمدالله مسترفی, تاریخ گزیده, به‌کوخش عبدالحسین نوایی, تهران, 
۲ ۶ ش؛ حمزء اصفهانی, تاریخ سنی ملوک الارض و الانبیاع بیروت, دارمکتبة 


اسماعیل بن احمد 7۳ 


الحیاة؛ خراندمیر, غیات‌الدین.. دستور الوزراه, به‌کوشش سعید , نفینی؛ تهران, 
۵ شش رافعی قزوینی, عبدالکريم, التدرین فی اخبار قزوین» به‌کرشش عریزاللة 
عطاردی.. بررت» 2۱۹۸۷/۵۱۴۰۸؛ سمعانی,. عيدالکريم., الانساب: به‌کرشش 
عبدالله عمر بارودی؛ بیردت؛ ۱۹۸۸/۵۱۴۰۸م؛ سهمی, حمزه, تاریخ. جرجان, 
حیدرآباددکن, .۷/۱۳۸۷ ۱۹۶؛ شبانکاره‌ای, محمد, فجیع الانساب: به‌کزهش 
هاشم محدث,تهزان, ۱۳۶۳ ش؛ صابی؛ ابراهیم. «دالمنتز ع من الکتاب التاجتی) اشبار 
اثبة الزيدية, به‌کرشش ویلفره مادلرنگ, بیررت, ۱۹۸۷م؟ صفدی, خلیل, الرانی 
بالوفیات, به‌کوششن فان اس« ویسبادن, ۱۹۸۲/۱۴۰۲ع؛ طبری, تاریخ؛ شتبی؛ 
محمد, ((تاریخ یمینی)), ضمن شرم الیمینی ( الفتح الرهبی ) از منینی, قاهره, ۱۲۸۶ق؛ 
فرایء ریچاردن» بخاراء ترجمة محنرذ محمودی, تهران, ۱۳۶۵ش؛ فضیح: خرافی 
اجمده مجمل فعیحی هکرشش محمود فرخ, مشهذ, ۱ اش؛ گردیزی: عبدالخی؛ 
| :تاریخ؛ په‌کرشش عبدالحی: حبیبی: تهران:.۱۳۶۳ش؛ مدرس رضوی. مخمدتقی: 
ی پرتابیغ بخارا (نکن هد : رشخن)؛ برعشی, ظهیرالدین, تاریخ طبرستان و 
دران, هکوش پرنهارد. دارن تهران, ۳شن! مسعردی, علی؛,مریج 
الذهب؛ به‌کرشش سف اعد دافر بررت: ۱۳۸۵ق؛ مقدسنی: محند, ان 


التقاسیم, بهکوشش دخریه, لیدن: ۱۱۹۰۶ ملازاده, احمد: تاریخ (مزارات بخارا), 
په‌کرشتن: احبد گلچین معانی, تهران: ۱۳۳۹ض؛ منهاج سراج؛ عمان طبقات 
ناصری, به‌کوششن عیدالجی حیبی؛ کابل, ۱۳۴۲ ش میرخواند, محمذ, روضة الصفا, 
تهران, ۱۳۳۹ش؛ نرشخی, محمد, تاریخ/ بخارا, ترجمذ ابونضرٍ قباری, به‌کرشش 
محمدتقی مدرین رضوی , تهسران؛ ۱۳۶۳ ش ؛نظام الملک , حسن , سیر الملوک 


۱ ( سیاستنامة )مب کوش شش هیربرت دارگ تهران, ۱۳۵۵ ش؛یاقرت: بلدان؛ #یز 
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ً #ٍٍِ :۷۵1 ,1975 مومع 
۳ مادل‌سجادی 
را عبل سامان: مقرهای که تا چندی یش به 
استناد زوایات نادرست آزایگاه انتماعیل سامانی دانسته می‌شد: ودر 
وانع آرامگاه خائوادگی امرای نسامانی است. این بنا دز جانب غریی 
شهر بخارا در جمهوری ازیکستان قرار گرفته, وپس از ۱۰ قرن‌همچنان 
استوار و پابرجاست. این آرامگاه په عنوان یکی از کهن‌ترین آثار 
معماری ایران و از. نخستین 
نمونه‌های شناخته شده بناهای 
آرامگاهی, از اهمیت. ویژه‌ای در 
تاريخ تحول معساری ایرانی د ‏ زره ۵ 
اسلامی برخوردار است. 
اهمیت تاریخی و ویژگیهای 
معماری و تزیینات آجری فوق‌العاد؛ 
اين بنا آن را از دیرباز مورد توجه 
باستان شناسان . معماران و 
مورخان هنر قرار داده. است.. این 
پژوهشگران در تألیفات متعدد خود 1 
دریاب هنر و معماری جهان اسلام؛ طرحآرامگاهسامانین 
به ویزه اسیای مرکزی از اين ساختمان یاد. کرده‌اند, ولی این مقبره به 
ندرت موضوع اصلی تک نگاری جدی و مستقلی بوده است. از این 
میان کسانی چون.شرودر (ص 943-949). کن - ویثر (ص 13)» 
پوگاچنکوا (ص 60-76) و کرسول (11/367-369) به وصف اجمالیبنا 


2 
بت 


نمای خارجی آرامگاه سامانیان 


و توضیح مختصر برخی از ویژگیهای آن نسنده کرده‌اند. استوک, رمپل 
ر بولاتف نیز از جمله پژوهشگرانی هستند که تک نگاریهای مستقلی 
دربارة‌این مکان نوشته‌اند. دو محقق اخیز از جمله کسانی هستنذ که در 
تحلیل. هندسی بنا به تفسیر شخصی و دور از واقعیتهای معماری 
پرداخته‌اند. 

مقبر؛‌سامانیان کته تاریخ احدات‌بنا ندارد. تاریخ بنای آرامگاه را 
میان سالهای ۲۷۹ و ۸٩۲/۵۳۳۱‏ و ٩۴۳‏ دانسته‌اند. این بنا را پر اساس 
مدارکی چندباید آرامگاه خانوادگی سامانیان به شمار آورد: 

۱.نسخه‌های متأخر از اسناد گهن موقوفات امیر اسماعیل سامانی: 
طوماری به تاریخ ۱۵۲۵/۹۳۱م (نک: چخويج, «(یادداشتها..», 
266-7 ), و نیز عکس نسخه‌ای از سند موقوفات انسماعیل سامانین که 
احتمالا در قرن ۱۸/۱۲ از روی نسخد قدیمی‌تری انتنساخ شده, در 
دست است که مربوط په موقوفات وی در بخازاست. در این اسناد اعده 
است که اسماعیل اراضنی وکنده را که در غرب بخارا واقع بوده, وقف 
مزار پدرش کرده است. محل این زار نیز در همان حوالی و دز («خارج 
از قلعة قدیمی بخارا در کوق چهاز گنبدان», در محلی که امروز با 
موقحیت مقب ره سامانیان مطابقت منی‌کند, مشخص شده است. شرایط 


انتخاب «ناظر وقف و شیخ مزار» نیز در اسناد وقف تعیین شده است 
(همو, «مجموع تازه‌ای...۳», 259-270). نرشخی نیز دز کتاب‌تاریخج 
بخارا از برخی از وقفهای عام اسماعیل سامانی یاد کرده است ((ص 
0-۳۹ : 

۲ کشف چند قبر در درون آرامگاه: به دنبال عملیات مرست و 
حفاری در ۱۳۰۵/2۱۹۲۶ش به وسیلا محقق روسی ویاتکین. چند قبر 
در بنا کشف شد (گرابا. 17؛ بار, 25؛ اشتوک. 266) و فرضیةً 
خانوادگی بودن آرامگاه را تأیید کرد. از سوی دیگز نرشخی ی 
شده است که احمد بن اسماعیل سامانی را پس از مرگ در ««گورخانة 
نوکنده») نها دند (ص ۱۲۹ )۰ 

۳ کشف کتیه‌ای به خط کوفی بز سردر شرقی بنا: در ۱۹۳۷ 
۶ ش پس ازبرداشتن لاه کی که قسمتی ازنمای اصلی ساختمان 
را پوشانده بود» لوحی چوبی به ابعاد ۴۲/۹ سانتی‌متر در پزدارندة 
کتیبه‌ای به خط کوفی بز بالای سردر شرقی مقبره آشکار شد. این نيد 
کهن که امروزه نها اندکی از متن آن باقی است, در زمان کشف کامل‌تر 


یاد اور 
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بوده, و احتمالا بر دوسوی در هم ادامه می‌یافته اسنت (بلر , 25-29). 

پژوهشگر روسی بلیایف, در قسمتهایی از این کتیبه که اکنون از بین 
رفته, ظاهرا نام نو انتماعیل, نصرین احمد را تشخیص داده است (نک: 
هموء 25-26؛ اشتوک:, 267؛ پوگاچنکوا, 60) . تاریخ دقیق نصب این 
کتیبه معلوم نیست. ولی احتمال می‌رود که مدتی پس از دفن نصر بن 
احمد در ۳۳۱ق/۴۳٩۸‏ بر مقبره جای گرفته باشد. 

بز.اساس این مدارک و.شواهد پراکندة, مقبرة خاندان سامانیان 
می‌بایست در تاریخی بین اواخر قرن۳ و اوایل قرن ۴ق بنا شده باشد : 

بنای آرامگاه از آجر وبه شکل مکعبی به ابعاد خارجی ٩۱۳۰‏ متر و 
ابعاد داخلی ۷/۲۰ متر و ارتفا ع ٩‏ متر (کرسول, 11/367) بر یک سکو 
ساخته شده است. دیوارها با شیب اندکی به سوی داخل بنا متمایل 
است (رمپل, 139 ).بر فراز ان مکعب مریع نسبتاًکامل, گنبدی به شکل 
نیمه کروی به ارتفا ع حدود ۴ متر قرار گرفته است. محورهای اصلی بنا 
بر جهات چهارگانه واقع شده (همانجا): و ۴ ورودی یکسان مقبره, در 
قنست میانی هر یک از دیوارهاء بر اين محورها جای گرفته است. 
ساختمان در مقطع عمودی از ۳ قسمت متمایز تشکیل شده است: منطقة 
مب فرع یه متطق ای مین مرب ابو دی ید ند نک 
طرجع). 

در داخل بنابه کمک عناصر قوسی از طریق گوشه سازی سکنج» 
یک منطقه انتقالی ۸ ضلعی پدید آمده که زمينة مربع را به دایره‌ای برای 
اجرای پرشش گنبد تبسدیل کرده است .هریک از سکنجهای چها رگانه 
ازیک طاق اصلی ویک نیم طاق که از گوش بنا بر آن عمود شده است» 
تشکیل می‌گردد .در هریک از دو طاس حاصل که بدین ترتیب در فضای 
داخلی سکنج پدید می‌آید, دو نورگیر تعبیه شده است .هر یک از ۴ ضلع 
منطقة ۸ گوش در میان سکنجها, وبه تبعیث از آنها, طاق نمایی دارد که 
هن آن با آجرکاری مشبک مزین شده: نقش نورگیر را ایفا می‌کند. حد 
فاصل میان منعلقه انتقالی ۸ ضلعی و دایرة گنبد را یک لایة ۱۶ ضلعی 
تشکیل می‌دهد که به کمک ۸ ستون وسر ستونهای آنها به وجود آمده 
است. این ۸ ستون در زوایای منطقه انتقالی واقع شده است (همو, 
199-1 ). حاصل آنکه استاد چیرهدست از اين طریق و با سهولت و 
زیبایی, مربع پایه را به دایرة گنبد پیوسته است. ۱ 

از بیرون, منطقة انتقالی را غلام‌گردشی که بر نقش عربع به دور 
ساختمان می‌چرخد. تشکیل می‌دهد. در این غلام‌گردش چندین نیم 
طاق پشتیبان برای تقسیم فشار و انتقال زانن گنبد بز پا شده آننت. 
نمای این غلام گردش از ردیف طاقگان که بنا را دور می‌زند, تشکیل 
شده است و به خوبی نیم طاقهای پشتیبان را از دید پنهان می‌کند 
(پوگاچنکوا و رمپل, 67). 

ساختمان کنبد بر پناهای مربع شکل‌یک پدید؛ مهم.معماری ایران 
است. اما در حالی که در بناهای ایرانی پیش از دورة اسلامی گوشه 
سازی یه کنک سکنج در بخشی از حجم مکعب پایه صورت می‌گرفت. 
در پناهای دور اسلانی منطَة.انتقالی خود به صورت بخشی مستقل 


اسماعیل‌ین احمد 2۵ 


نمایان شد. مقبر؛ُ سامانیان یکی از نخستین نمونه‌های این نو آوری 
است. پناهایی چون مقبر؛ عرب اتا در ((تیم» سمرقند, از ٩۷۸/۵۳۶۷‏ 
و یا مقبره دوازده امام در یزد. از ۱۰۳۷/۴۲۸م, نمونه‌های دیگز این 
نوآوری است. تبدیل منطقة انتقالی ۸ ضلعی به دایره با ابتکاراتی نظیر 
آنچه در مقبرة نسامانیان به کار گرفته شده, سرانجام به ساختمان طبقه 
انتقالی ۱۶ ضلعی مستقل دومی انجامید که اولین نمونة آن در گنبد نظام 
الملک در مسجد جامغ اصفهان دیده می‌شود. این تحول از اين پن 
دستاوردهای مهمی در معمازی اسلامی داشت یکی دیگر از ابتکارات 
استاد معمار مقبرة سامانیان ساختمان نیم طاقهای پشتیبان طبقه انتقالی 
وغلام گردش بنا در جبهة بیرونی این قسمت است. از اين به بعد راههای 
دیگری برای پشتیبانی منطقه انتقالی و تقسیم فشار گنبد ابداع شد, اما 
غلام گردش,با نمای خارجی متشکل از ردیف طاقگان, همچنان بخش 
مهمی از ارتفا ع قسمت فوقانی بسیاری از پناها, از جمله مقبرة سلطان 
سنج در مرو ویا گنبد سلطانیه رابه خود اختصاص داد (رمپل, 205). 

نمای خارجی مقبرة سامانیان در هر طرف, به گونه‌ای یکسان, از ۳ 
قمت تشکیل شده انت: پایه, ردیف طاقگان مربوط به غلام گردش 
منطفه انتقالی که از ۸۰ طاق نمای جناغی واقع بر دو نیم ستونک توکار 
در داخل قابی مستطیل تشکیل شده است؛ یک گنبد اصلی و ۴.گند 
فرعی. دو ستون بزرگ توکار سه ریعی زوایای نماها, حرکت منحنی 
موزونی را در گوشه‌های بنا ایجاد نموده است (همو, 199): 

"-ورودیهای چهارگانة مقبره بخش عمده‌ای از هر نما را به خود 

اختصاص داده است. این ورودیها از ارزشی یکسان برخوردارند و از 
این رو بنا فاقد ورودی اصلی است. سردر هر ورودی از طاقهای 
جناغنی دوگانه‌ای که بر نیم ستونهای توکار قرار گرفته اشت و در قابی 
مستطیل شکل جای دارد, تشکیل می‌شود (پوگاچنکوا و رمپل, 66؛ 
برند. ۰71 تصویر 44). دز بسیاری از آرامگاههایی که پس از مقبرة 
سامانیان ساخته شد,یک ورودی اصلی, به عنوان بخشی مستقل و گاه 
به صورت پیش طاق, جبِهة اصلی و جهت ورود به بنا را متمایز می‌کند. 
یکی از اولین نمونه‌های نو ع اخیر را می‌توان در مقبر عرب اتایافت: 

سطح خارجی بناء بجز قسمت پوشش گنبدی آن, با تزیینات آجری 
بسیار ماهرانه پوشیده شده است, ردیفهای سه‌تایی افقی و عمودی اجر 
به صورت یک در میان, به پوششی حصیری می‌ماند که تمامی بنا را دریر 
گرفته است. اين پوشش حصیر گونه از بخش پاکار طاق سردرها به 
پایین با نقشن ریزتری ساخته شده است و نما را به دو بخ متماین تقسیم 
می‌کند. از اين مرزبه با قاب مستطلیل طاق سرد به صورت نواری از 
حلقه‌های اجری که یاداور تزیینات مرواریدی دورهُ ساسانی است؛ 
آغاز می‌شود. در لچکی طاقهای سردر, بر زمینة آجرهایی که دندانه‌ای 
کار گذاشته شده: دو لوح مربع شکل از جنس گل پخته با تزیبنات 
هندسی نقش بسته است .بالای کلید طاق .بن‌مایه‌ای گیاهی در دوقاب 
مثلث جای گرفته است. بهنة طاق کوچک‌ترٍ سرد با 3 دن 
شبکه‌ای هندسی تزبین یافته است. 


۶۳۶ اسماعیل بن اسجاق 


در ردیف طاقگان قسمت غلام گردش قاب مستطیل طاقها با دو 
چرخش حلقه‌وار در دو طرف و یک چرخش حلقه‌رار در بالا و پایین 
عناصر معماری و تزیینی را دز این ردیف به هم پیوند می‌دهد. 
نیم‌ستونکهای توکار طاقها در اين بخش از گل پخته ساخته شده, و به 
تناوب با نقش مارپیچ و زیگزاگ تزیین شده است. پهنة این طاقها با 
آجرکاری تزیین شده, در حالی که لچکیها دگبه‌هایی از گل پخته دارد. 
نواری از حلقه‌های آجری, همانند قابی که طاق سردر بنا را دربر 
می‌گیرد. حد فوقانی قسمت مکعب بنا را مشخص می‌کند (همانجا). 

سطح دیوارهای داخلی نیز همانند نمای خارجی با مهارت کامل به 
وسیلة آجر تزیین شده است. در اینجا نیز تنوع نقوش تزیینی با توجه به 
فضا و عناصر معماری مختلف: شکل یافته و تأگیدی است بر تقسیم 
بندی ساختاری و کاربزدی بنا. بدین ترتیب, قسمت پایین ۴ دیوار مقبره 
تا ارتفا ع پاکار طاقهای سردر ورودی به تقلید از آجر چینی ستطلوح 
خارجی تزیین یافته است. در بخش فوقانی دیوارها تا زیر منطق انتقالی, 
ردیفهای ۵ تایی و ۴ تایی آجر که یک در میان به صورت افقی و مورب با 
زاویذ ۴6 قرار گرفته,جای داده شده, و شبکة منظمی مرکب از اشکال 
مربع و لوزی پدید آورده است. اجزاء بخش ورودی یعنی قاب, لچکیها و 
پهنذ طاق با بن‌ماید‌های متفاوت تزیین شده است و از سطوح جانبی 
متمایز می‌گردد. 

در تزیین منطة انتقالی, به خلاف قسمت مکعب پایه, عناصر 
معماری نقش مهم‌تری ایفا می‌کند. در واقع طاقهایی که ۸ ضلع منطق 
انتقالی را شکل داده, تزیینات آجری را در اين بخش کامالا تحت - 
الشعا ع قرار داده است, در اینجا نقوش ساد؛ گیاهی گچ‌بری شده تنها 
به عنوان تأکیدی بر برخی از خطوط اصلی عناصر معماری به کار آمده 
است (رمپل, 201-203). ۱۶ لوح مدور بر لچکیهای ۸ طاق اصلی این 
بخش قرار داده شده است. الواح شانزده گانة لایة زیر گنبد با نقوش 
گیاهی از آجر تراشیده, تزیین گردیده است. دو نوار تزیینی آجری با 
اشکال حلتوی و لوزی, مرز منطقه انتقالی و گنبد را مشخص می‌کند 
(هیلنب راند,80).: : 

تزیینات آجری مقبر؛ سامانیان در معماری اسلامی بی‌نظیر است. 
غالب بناهای سده‌های نخستین اسلامی به تقلید از دور ساسانی به 
گچیزی تزیین می‌شده است. از آن جمله است آثار مکشوف در 
قدیمی‌ترین بخشهای بنای.سجد جامع اصفهان, نبشابور.نایین و 
له کید بلخ. گرچه استفاده از گچ در سده‌های بعدی نیز ادامه یافت. اما 
تزیینات آجری شاخص معماری قرون ۴ و ۵ق (دور؛ سامانیان و آل 
بویه) گردید. 

مقبرءٌ سامانیان در بخارا, سردر سبجد.جورجیر در اصفهان و نیز 
آثار با زمانده از آل بویه در مسجد چامع این شهر مثالهای قابل توجهی از 
کاربرد آجر دز اوین‌نمونه‌های پیشرفته و شناخته شد؛ اين نوع 
تزییتات است. به خلاف معماری سلجوقی و ایلخانی که در آن بندهای 
میان آجرها په کمک نقوش کنده در ملاط تزیین شده ایست. در مقبرة 


سامانیان بندها و فواصل مین ترکیبات آجرها بی نقش باقی مانده است. 
بدین ترتیب» فواصل عمیقی که بین ترکیبات آجرها, عریان باقی مانده, 
باعث پدید آمدن سایه روشنهای متنوع بر سطوح مختلف پنا می‌گردد و 
جذابیت خارقالعاده‌ای به اين مقبره می‌دهد و از آن اثری منحصر به فرد 
می‌سازد (بلوم, 85), 
مقبرث سامانیان نخستین نمونه از بناهای آرامگاهی است که از قرن 
۴ق به بعد بر گور شخصیتهای منیاسی وی مذهبی برپا شد و تحول‌مهمی 
در معماری اسلامی پدید آورد. ساختمان مکعب شکل گنبد دار مقبره 
سامانیان با ۴ ورودی یکسان خود و ردیف طاقگان و گنبدهای,فرعی 
چهارگانه آن برخی از محققان را به مقایسةء عینی میان اين بنا و بنای 
چهار طاقیهای ساسانی رهنمون ساخته است. 
علاوه بر ساختار کلی مقبرة سامانیان که الهام بخش بسیاری از 
مقابر اسلامی شد, عناصر معماری و تزیینی آن نیز منشا تحولات و 
محرک دستاوردهای مهمی در معماری دوره‌های بعد گردید. استفاده از 
راه حلهای نوین در سنت دیرینه بساختمان منطقه انتقالی میان پایه ر کنبد 
و بنای سکنجهای مستقل در اين منطقه مقبرة سامانیان را به یکی از 
ارکان اصلی پیشرفت فنون مجماری ايران در دور اسلامی تبدیل کرده 
است. ردیف طاقگان منطقه فوقانی در نمای خارجی برخی از بناهای 
اسلامی نیز یادآور همین بخش از بنای مقبرة بخاراست. در آرامگاه 
سامانیان تزیینات اجری, مانند الیافی از حصیر, تمامی سطوح اصلی و 
فرعی بنا را در نوردیده است. هر چند که از این پس هم تزیینات آجری 
نقش غیر قابل انکاری در آرایش بناهای اسلامی ایا نمود, اما هیچ یک 
از آنها توان رقابت‌با این شاهکار معماری را نیافت. ۰ 
ماخذ: نرشخی, محمد, تاریخ بخاراء ترجمة احمد بن محمد قباری, تلخیص محمد بن 
زره کوشش محمدتقی مدرس رضري تهرن ۱۳۶۳شانز: 7 
ات ۱۰۱۱۱/۵۵۱ 
#اعاع] حافاظ .6 ٩‏ اه ,1 رفظ ۱992 رمک مرمدمعمه۳ ۳ او 
,1۵۱00۱ ,ات تاداع بظ بفحفظ 1997 رمقدم؟ ردام 
و19۱4 ای ام رده ‏ دافدامه ‏ ظ ۵ اهامای 
رد۱۱۵۷ بل ,22۵26111 ۷۵۱۰ ۱950 تادارمه ماععباها )ی رنه 0۷جوه 
۵۰ ,۰۱951 ,لااتاا . ردصفادزاه‌طونا: تتماوا_ وم ۲ماص‌صهامل متعاماه ام 
,6۸ راآ0۳۵۵۷۵ :1930 رطاااط 7۳۵ و 0۵-۱۷ :242621۷1 
۱ 
مقاناع0ظ قوه ماهلا رفهامنااگ ۷۵نامعمع هم عتصساعا افمتاعمظ 
دا فا وا متا رک ۵ 1966 رداام 0۳ ۸ 
:1989 ,لاه ,ماحعظ ره کاب م7 رهاط اه عنااهعازصهنم۸ 
ماتنافه! رممعااعید لا راکمه م۲احتای اه 8 رم0۷اصناعمون۳ 
۱۱ 
۵ نهاهعنه۱۵ 1۱ بب سا ملهرها 1958 بااهه 1 ماهلا 
و ۱ 
عااعاه بط لاه ۲۷ ,۷۵۱ ,1936 وه امهماه ال له ۸۲۶ 
۷۵۱۰1۲۲ ,1967 رعاه 0ص را مدع ره منک رد. تب ام ناه 
-۸۳۵۸۵ روط ح۲حططنظ دا تصامدهجممل تمه فد وت باعماه 


۷۵۱ ,۱989 ,۲۵۸ که واه ۱۱۱۱ عاعداوهاه 
هایده لالد 


اشماعیل بُن[شحاق آژدی» نک: ابن‌درهم, خاندان, 


[شماعیل پُن یل . ابرالسقر (مة جمادی الاول ۸۲۷۸ اوت 
۱ از دیوانیان و وزرای خلفای عباسی در سده ۳اق. 


از زندگی او پیش از وزارتش اطلاع آندکی در دست است. در 
روایتی از صولی تولد او ۷۳۰ق یاد شده است (نک: ذهبی, ۲۰۱/۱۳): 
اسماعیل خود را از بنی شیبان و عرب قلمداد کرده است (سخودی. 
مروج.... ۲۲۸/۴)..گرچه اين انتساب را نادرست شمرده‌اند (ابن 
طقطقی, ۲۵۳-۲۵۲ ) و سوردل (ن؟: 1۷/189, 1312), او را ایرانی یا از 
نردم ماوراءاللهر دانسته است: روایت ابن طقطقی مبنی بر آنکه ایام 
کودکی اسماعیل به سختی گذشته است (ص ۲۵۲), با داستانی که 
دربار؛ دستگیری مالی یکی از نزدیکانش - ابوالعیناء از او آورد‌اند 
(حصری, ۸۰۸/۳؛ ابوحیان: ۸۵/۱) همخوانی دارد. از یک بیت هجایی 
ابن رومی بر می‌آید که اسماعیل گویا مدتی نیز اجاره‌داریکی از دیوانها 
بوده است (ابن طقطتی, ۲۵۳). اما از آنجا که الموفق برادر المعتمد 
خلیفه که رشتة امور خلافت را در درست داشت, در ۲۶۵ق او را به 
جای حسن بن مخلد به وزارت خلیفه گمارد (مسعودی, التنبیه ...۰ ۱۳۶۹ 
ابن طقطقی. ۲۵۲؛ قس: زامباور, ۷), چنین می‌نماید که اسماعیل از 
جملهٌ دیوانیان یا از کاتبان الموفق بوده است (فس: 101, همانجا). اما 
این دورة وزارت اسماعیل, دولت مستعجل بود و الموفق به شکایت 
خلیفه او را عزل کرد و گفت مدتی به املاکش در کوثیل رود (صابی, 
۸۲ وی در شوال همان سال بازگشت و دوباره وزارت یافت, اما در 
رمضان ۲۶۶ باز از کار پرکنار و تبعید شد (صفدی, ۰)۹۵/٩‏ سبب 
برکناری اخیر روشن نیست و نیز دانسته نیست که او تا ۲۷۲ق که به جای 
صاعد بن مخلد, کاتب الموفق شد (طبری, ۱۰/۱۰؛ابن أثیر ۴۱۹/۷) و 
یا به روایت صفدی (همانجا) مقام وزارت یافت. چه شغلی, داشته 
انست. گرچه سوردل در جایی (1/316) به تبع صفدی (همانجا) و ابن 
کازررتی (ص ۱۶۳)از ۲ درره وزارت اسماعیل سخن رانده؛ ولی دز 
جای دیگر (نک: 101), از سومین دور؛ُ وزارتش یاد نکرده, و چنین 
می‌نماید که از شوال ۲۶۵ همچنان وزارت داشته, اما به سبب وجود 
صاعد بن مخلد به عنوان کاتب الموفق, قدرت چندانی نداشته است و از 
رجب ۲۷۲ که به جای صاعد منصوب شد. وزارت راقعی یافته است. 
طبری و ابن اثیر (همانجاها) نیز از عزل او در ۶۶ق یاد نکرده, و فقط 
در ذکر وقایع ۲ آورده‌اند که الموفق. اسماعیل را کاتب خود کرد. 
در روایات مربوط به این عزل و نصبهای متوالی و وزرایی که اسماعیل 
جانشین آنان می‌شد, هم اختلاف هست. چنانکه ابن کازرونی (همانجا) 
رزارت دوم او را پس از.عزل احمد بن صالح بن شیرزاد. و وزارت 
سومش را پس از ابراهیم اين مدبر آورده است (قس: مسعودی, صابی , 
هنانجاها). 

به هر حال, اسماعیل در ایام رزارتش مأمور نگهداری ابوالعباس 
احید المعتضد پسر الموفق شد. که پس از خشم پدر به حبس افتاده بود. 
بنابر روایتی از خود المعتضد: گویا اسماعیل دربر انگیختن خشم پدر بز 
ضد او دست داشته, و وی در ایام حجنن - به ویژه هنگام غیبت پدر - 
همواره از قتل خود به دست وزیر پیمناک بوده است (تنوخی, ۰)۱۸۳/۱ 
اسماعیل نیز که به سبب سراف در خرج پیت المال و بخششهای 
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بی‌حساب و مطالبهةً مالیات نابهنگام و موهوم از مردم , مورد تنفر عامه 
واقع‌شده‌بود و خوداز الموفق‌بیم‌داشت ت (طبری» ۱۹/۱۰)» چون‌المرفق 
بیماز و رنجور به عراق بازگشت و اندکی بعد خبر مزگش شایع شد. 
اسماعیل ناچار در برایر مخالفان چاره‌ای جز جنگ نیافت؛ اما چون 
خبر زنده بودن الموفق در رسید, نزد او رفت و همانجا ماند. ولی خانه او 
و وابستگانش رابه باد غارت دادند و زندانها را شکستند و زندانیان را 
بیرون آوردند و از آن سوی طرفداران و غلامان المعتضد نیز او را از 
حبس به در .آوردند (طبری. ۹۰ این اثیر, ۳۴۳/۷؛ مسعودی, 
مروح,۲۲۸/۴). اندکی بعذ الموفق درگذشت و پسرش المعتضد به جاي 
او نشست. المعتضد در آغاز کار اسماعیل را در وزارت ابقا کرد. اما 
چندان نگذشت که در اواخر صفر ۲۷۸ او را با فرزندان و اطرافیانش به 
حبس افکند و به تعقیب برخی از یاران و همکارانش چون ابن فرات 
پرداخت (ابن ابار, ۱۷۵ )۰ اسماعیل نیز پس از شکنجه‌های بسیار در 
زندان مرد (سعودی, همان ۲۷۳/۴؛ ذهبی, ۰)۲۰۲-۲۰۱/۱۳ 
بسیاری از نوسندگان متقدم, اسماعیل را به فضایل بسیار چون 
کرم, تدبیر و حسن سلوکه ستوده (ابن طقطقین, همانجا؛ ذهی. 
۳ حصری, ۸۰۸-۸۰۷/۳), و از مهارتش در امور دیوانی سخن 
رانده, و .ادیب"و ادب پرورش دانسته‌اند (قس: ابن: طقطقی, ۲۵۳: 
داستانی که دربارهُ سوع فهم او از بب بیتی از ابن رومی آورده است). 
اشعاری نیز از او نقل کرده‌اند (صفدی, ٩/۹۵؛‏ ذهبی, همانجا). 
شاعرانی چون بحتری و ابن رومی او را ستایش کرده, و گروهی دیگر 
چون ابن بسام و ابن ابی فنن به هجوش پرداخته‌اند (ابن طقطقی, ۲۵۲! 
صفدی, ٩/۹۸؛‏ سعردی, همان, ۲۹۸/۴). گفته‌اند که مرگ خلیفه 
المعتضد در ٩۲۸ق,یعنی‏ بیش از ۱۰ سال پس از قتل اسماعیل به:سبب 
زهری بوده که اسماعیل یه او خورانده بوده است (همان ۴۰ 
ماخذ: این ابار, محمد اعتاب الکتاب, به کرشش صالح اشتر, دمشق, ۱۹۶۱م! ان 
اثر,الکامل؛ ابن طقطقوم, محمد,الفخری, بیروت, دارصادر؛ این کازرونی, علی, مختصر 
التاریخ, به کرشش مصطنی جراد و سالم آلوسی, قاهره, وزارة الاعلام؛ ابرحیان 
توحیدی: علی, البصاثر و الذخائر, به کرخش ابراهیم کیلانی, پبررت, ۱۹۶۴ تلرخی: 
محسن, الفر ج بعد الشدة, به کوشش عبرد شالجی, بیررت: ۱۳۹۸ق: حصری قیررانی 
ابراهیم. زهر الا داب, به گرشش محمد محیی الدین عیدالحمید, قاهره, ۱۹۵۳م؛ ذهبی: 
محمد, سیر اعلام اللبلاء, به گرشش شعیب ارنژرط و علی ابرزید, بیروت, ۰۴ ۱۴ق! 
زامباور, نسب نام خلفا و شهریاران, ترجمة محمد جراد مشکرر, تهران, ۱۳۵۶ش! 
صابی, هلال,الوزراء به کرشش عبدالستار احمد فراج, قاهره, ۹۵۸ ۱م! صفدي, خلیل, 
الوافی بالرفیات, به کوشش فان اس, ویسبادن, ۱۴۰۲ق.طبری, تاریخ؛ مسعودی, 
علی, التنبیه و الا شراف, لیدن, 2۱۸۹۳؛ همو مروج الذهب: به کرشش محمد محبی 
الدین عبدالحمید, قاهره, ۷ ۱۹۶ع! نیز: 
0۰ ,دنام 121۲5 فتاه امنجان عا روط راعلنمی 812 
صادق سجادی 


شاعیل بن جَغقر, » . فرزندارشدامام‌جعفررصادق(ع) که خلفای 
فاطمی و امامان اسماعیلی وی.را جد خود و جانشین بر حق امام 
صادی(ع) می‌دانند و اعتقاد به امامت او سرآغاز جدایی شاخ 
اسماعیلیه از شیعیان امامی است. اصطلا ح اسما عیلیه به عنوان یکی از 
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فرق شیعی برگرفته ازنام اوست. 

با اينکه بخش پزرگی از تاریخ شیعه, از جنبشهای فرقه‌ای گرفته تا 
خلافت فاطمیان زیرپوشش انتساب به اسماغیل پدید آمده است. 
گزارشهای ناچیز و پراکنده‌ای دربار؛ زندگی و فعالیتهای وی در منایع 
ذکن شده, و چنین می‌نماید که نقش خود او در ترسیم وقایعی که به 
شکل‌گیری جنبش اسماعیلیه منتهی شد, اندک است. از لحاظ 
شناخت ونقد منابع, می‌توان گفت که ۳ دسته منابع امامی, اسماعیلی و 
سنتی را می‌توان پرشمرد که حاوی گزارشهایی دربارة اسماعیل است. 
بدیهی است که به سبب اختلاف ذر.سلة امامت, منابع امامیه و 
آسماعیلیه در اين باره هماهنگی ندارند و منابع غیرشیعی نیز بیشتر به 
علل سیاسی و گرایشهای ضداسماعیلی, گزارشهای استاعیلیه را 
تأیید نمي‌کنند. از ای میان, اطلاعات برگرفته از آثار اسماعیلی از 
اعتبار کافی برخوردار نیستند, زیرا اولاً به ندرت حاوی داده‌های 
تاریخی است و آنچه دربارة اسماغیل آورده‌اند. بیشتر به افسانه و 
باورهای فرقه‌ای شبیه است و در واقع نمی‌توان از این آثار آگاهیهای 
مستقل ر قابل اعتمادی دربار: اسماعیل, جدا از آنچه متأثر از منابع 
امامی است. به دست آورد (نگ: قاضی نعمان» شرح..., ۰۳۰۹/۱۱ ٩۳۱۰‏ 
ادریس, ۳۳۲/۴ به بعد)؛ دو دیگر آنکه از نخستین سالهای شروع دعوت 
اسماعیلی تا ظهور فاطمیان- که اصطلاحاً دور ستر نامیده می‌شود.- 
آثار مکتوب اسماعیلی کمتز به جای مانده, و یا توسسط فاطمیان 
دستخوش حذف و اصلاح گردیده است تا با اعتقادات رسمی آنان 
شازگار افتد (دفتری, 96). افزون بر آن آثار اسماعیلی طیف وسیعی از 
منابع را در بزمی‌گیرند که دز گزارشهای خود هماهنگی و همخوانی 
ندارند. از سوی دیگر منابع امامیه به سبب اینکه حاوق گزارشهای 
دقیق‌تری بوده, و برگرفته از روایتهای منقول از محافل داخلی شیعه و 
اصحاب و پاران امام صادق( ع) است. جنین می نماید که پیشتر قابل 
اعتماد است و نیز تصویر روشی‌تری از زندگی اسماعیل را ترسیم 
می‌کند. تحقیقات اخیر دربار: اسماعیلیه, بر اهمیت منابع اماسی 
اثنا عشری دربار؛ اسماعیل و پدید امدن اسماعیلیه تاکید کرده‌اند (همو, 
47 لویس, 37به بعد). 

مادر اسماعیل ,فاطمه‌دختر حسین‌بن‌حسن‌بن علی‌بن‌ابی طالب( ۲) 
بود (زیبری, ۶۳). گفته شده است که امام صادق(ع) در زمان حیات 
,غاطمه همسر دیگری اختیار نکرد و به همین سبب, حدود ۲۵ سال پیش 
از ولادت آمام کاظم( غ), آن حضرت بجز اسماعیل و برادرش عبدالله 
فرزند دیگری نداشته است (ابوحاتم, ۲۸۸). در بسیاری از منابع 
اورده‌اند که اسماعیل, موردعلاقه و محبت شدید پدر بوده است 
(ابوتصر, ۳۴؛مفید, ۲۸۵-۲۸۴)- 

تاریخ تولد اسماعیل به درستی دانسته نیست؛ اما با توجه به اینکه 
تولد امام صادق(ع) در آغاز ده ۸ سدة نخست هجری, و اسماعیل 
فرزند ارشد ایشان است. و نیز با ملاحظة اين نکته که تقریباً ۲۵ نسال 
اختلاف سنی میان امام کاظم(ع) و اسماعیل بوده است (نک ابوحاتم, 


همانجا). می‌توان حدس زد که اسماعیل در نخستین سالهای سده اق 
به دنیا امده است. 

اگرچه به اعتقاد گروهی از اساعیلیان و به گزارش برخنی منابع 
اسماعیلی, وفات اسماعیل پس از فوت امام صادق(غ) بوده (نک: 
سطور بعد), اما به نظر بیشتر منابع مرگ او در زمان حیات پدز بوده 
است (سعدین عبد الله۸۰۰؛ مفید, ۲۸۵ ؛قاضی نعفان,همان ,۰۳۰۹/۱۱ 
علی بن محمد,عفری (ص ۱۰۰) به نقل از ابوالقاسم اب خداع سال 
وفات وی را ۱۳۸ق,یعنی ۱۰ سال پیش از وفات امام صادق(ع) ذکر 
کرده است. در عمدة الطالب (ابن عنبه: ۲۳۳) به نقل از همان شخص. 
سال وفات وی ۱۳۳ق امده, و عبارت ۱۰ سال به ۲۰ سال تغییر یافته 
است که قطعاً ناشی از اشتباه در استنساخ است. مقریزی (ص ۱۵) نیز 
از سال ۱۳۸ق به عنوان سال وفات اسماعیل سخن گفته است. با توجه 
به اینکه مقریزی درصدد بیان انساب علویان و خاندان اهل بیت بوده 
است. چنین می‌نماید که وی از منابع نسب‌شناسی: بر روایت مذکوز 
دست یافته است. از سوی دیگر, مولف دستور المنجمین سال ۱۴۵ق را 
به عنوان سال وفات اسماعیل می‌شناسد (نک: قزوینی, ۳۰۹/۳). اما 
نباید از یاد برد که روایت اخیر در هیچ‌یک از منابع قدیمی‌تر که در 
دسترس فاسست, اعم از اسماعیلی و غیراسماعیلی: ذگر نشده است ‏ * 
بنابراین, به سختی می‌تواند اعتماد یک پژوهشگر تازیخ اسماعیلیه را 
جلب کند. اگر گفته ابوحاتم رازی دربارة ابوالخطاب اسدی را بپذیريم 
که وی نخست قائل به امامت اسماعیل بود و پس از مرگ:وی دوباره 
امافت امام صادق(ع) را پذیرفت و آنگاه به غلو و افراط دربار 
شخصیت آن حضرت پرداخت (ص ۲۸۹). شاید بتوان گنت که مرگ 
اسماعیل پیش از مرگ ابوالخطاب واقع شده است» از سوی دیگر 
می‌دانیم که قبام ابوالخطاب و یارانشن در کوفه که به مرگ ایشان منجر 
شد, در اواخر ده ۳۰ از سد؛ ۲ق و احتمالا در همان سال ۱۳۸ق راقع 
شده است (نک: هد, ابوالخطاب), بنابراین, سال یاد شده به عنوان سال 
وفات اسماعیل معقول‌تر به نظر می‌رسد. 

برپاي آنجه که در بسیاری از منابع موجود به طرق و اشکال مختلف 
روایت گردیده است. اسماعیل در منطقه‌ای بدنام غرّیض در نزدیکی 
مدینه از دنیا رفت و تابوت وی بر دوش مردم در حالی به گورستان بقیع 
تشییع شد که آمام صادق(ع) با وضعیتی غیرمعمول پیشاپیش آن حرکت 
می‌کرده است..امام ( ع) پیش از دفن اسماعیل بارها پوشش وی را 
کنار زده, و به. گونه‌ای سعی نموده است تا مزرگ:ابسماعیل را.برای 
همگان آشکار سازد (قاضی نعمان, شرح, ۳۰۹/۱۱؛ ابونصر,:۳۴: 
مفید, ۳۸۵؛ جوینی, ۱۴۶/۳؛ طبرسی, ۲۸۴ این بابویذ, کمال‌الدین, 
٩‏ حتی در برخی منابع ذکر شده است که حضرت صادق(ع) جمعی 
از مجاریف ومشایخ و نیز والی مدینه را که از جانب بنی عیاس متصوب 
بود, بر .مرگ اسماعیل .شاهد. گرفت و اقدام. ب. تهیة. محضر یا 
استشهادیه‌ای نمود که خط و امضای شهود در آن دیده می‌شد (جعفر: 
۲ شهرستانی, ۱۶۷/۱؛ جوینی, همانجا). صحت گزارش اخیر به 


ویژه با توجه به اینکه در منابع امامیه اشاره‌ای بدان نشده, محل تردید 
است. به ظاهر جمعی از شیعیان و پیروان امام صادق( ع) به امامت 
اسماعیل پس از ایشان اعتقاد داشته‌اند و آشکار نمودن مرگ اسعاعیل 
تنها پرای زدودن این تصور از اذهان بوده اسست. تفسیری که امامیه از 
رفتار امام صادق( ع) در قضیه مرگ اسماعیل دارند, منطبق بر همین 
دیدگاه است (سیدمرتضی, ۱۰۲-۱۰۱؛ طبرسی, همانجا). برپایه 
روایتی منقول از زرارةبن اعین, ساعاتی پس از مرگ اسماعیل و پیش 
از دفن او,.امام صادق( ع) حدود ۳۰ تن از اصحاب و یاران نزدیک 
خود را دربار: مرگ فرزندش شاهد. گرفت (نعمانی, ۴۳۹-۴۶۷؛ ابن 
شه ر آشوب,۲۲۷-۲۶۶/۱). 

گفتنی است که برخی از منابع اسماعیلیه از دیدگاهی دیگر به قضی 
فرگ اسماعیا تگربستهاند .مطابق این منابع, اسماعیل در زمان حیات 
پدر از دنیا نرفته بود و اعلام مرگ او ترسط امام (ع) صرفاً به قصد 
پوشش و مخفی‌کاری وبرای فریب دستگاه حکومت عباسی که درصدد 
متوقف ساختن حرکت امامان شیعی بود, صورت گرفت (جعفر, 
همانجا ؛ ابوالفوارس, ۳۷-۳۶؛شهرستانی, جوینی, همانجاها). بیعد بن 
عبدالله اشعری نقل کرده است که گروهی از اسماعیلیه پس از امام 
صادق( ۲) معتقد شدند که اسماعیل زنده است رص ۸۰), حتول در 
برخی منابع اسماغیلی ذکر شده که اسماعیل مدتی پس از وفات امام 
صادق( ع) در بصره بوده, و کراماتی نیز از وی ظاهر شده است (جعفر, 
هانجا؛ صفدی, /۱۰۲؛ نیز نک: حامدی, ۱۹۲؛ «الترأتیب». 
۱۳۷۶ ). در این میان صفدی (همانجا) گزارشی را نقل کرده که به 
موجب آن یکی از فرزندان امام (ع) به هنگام ملاحظه جسد اسماعیل. 
ذر حضور همه اشاره به زنده بودن وی کرده است, چنین.مي‌نماید که 
گزارشهای مذکور تماما ناشی ازیک باور فرقه‌ای است: نه واقعیتهای 
تاریخی. 

به ظاهر گزارشهای حاکی از اران استشهادیه مرگ اسماعیل به 
منصور دوانیقی خلیفٌ عباسی وقت که مربوط به بعد از ظهور اسماعیل 
در بصره است, نیز فراتر از باررهای فرقه‌ای اصلی ندارد و چنانکه 
گزارشهای ربسمی اسماعیلیه نیز معترفند (نک: قاضی نعمان, همانجا؛ 
ادریس , ۳۳۴/۴), اسماعیل در زمان حیاتِ پدر از دنیا رفته است. 

آگا هیهای ما دربارة زندگی و فعالیتهای اسماعیل اندک است و از 
شخصیت, نحوه نگرش و اعتفادات او چیزی دانسته نیست. تنها برخی 
روایات پراکنده که به واسطة منابع امامیه وبیشتر توسط کشی نقل شده, 
می‌تواند برخی از زوایای شخصیت اسماعیل را آشکار سازد. مهم‌ترین 
مطلبی که از آن گزارشها به دست می‌آید. این است که اسماعیل با برخی 
از گروههای افراطی شیعی و غالیان که رفتار و اعتقادات آنها با مبش و 
مش امام صادق(ع) سازگار نبوده, ارتباط داشته, و امام (ع) نیز از 
اين روابط, آگاه, اما ناخشنود بوده است. در این میان, بفضل بن عمر 
جعفی یکی از یاران و شیعیان امام (ع) که گاه راوی روایتهای آمیخته 
به انديشة غالیان نیز بوده, و زمانی با خطاییه سر و سری داشته, بیش از 


اسماعیل بن جعفر ۶۴۹ 


هه در برقراری این ارتباطها سهم داشته است. بنابر گزارش کشی 
(ص ۳۲۱) زمانی: امام صادق(ع) وی را به الفاظ مشرک و کافر 
خطاب نموده, ز خشنم خود را نسبت به ارتباط او با فرزندش استماعیل 
ابراز داشته است. راوی در ذیل همین روایت؛ مفضل را حلقَه ارتباط 
اسماعیل با خطابیه معرفی نموده است. برپايةُ روایتی دیگر از کشی (صض 
۲۳۵-۴): اسماعیل با بسام صیرفی یکی از غالیان و انقلابیون شیعی 
در ارتباط بوده است وبه دنبال دستگیری هر دو توسط عاملان حکومت 
عباسی, بسام کشته می‌شود و اين امر باعث انتقاد شدید امام 
صادق( ع) از اسماعیل می‌گردد. چگونگی این ارتباط و نوع مراوده؛ 
اسماعیل با گروههای افراطی و غالی چندان روشن نیست. اما مطابق 
آنچه از گزارشهای موجود به‌دست می‌آید, گروههای غالی و به ویژه 
خطابیه‌طرح سألة امامت اسماعیل و جانشینی امام صادق(ع) 
توسط اورا در سر داشته‌اند. کشی روایتی نقل کرده که مطابق آن,زمانی 
مفضل بن عمر شخصی را مأمور می‌کند تا در حضور امام صادق(ع)» 
امامت آسماعیل پس ازوی را مطرح سازد (ض ۳۲۶۰۳۷۵). 

شایان ذکر است که ارتباط خطاییه با اسماعیل و دعوت ایشان به 
ایات ری فر بشیاری او عابع از جمله جابع اایستاعیلن»انامی و 
غیرشیعی نقل شده است. سعد بن عبدالله اشعری (ص ,۸۰ -۸۱) و 
نویختی (ص ۵۹-۵۷) اسماعيلي خالصه .یعنی کسانی را که پس از امام 
صادق(ع) معتقد به امامت اسماعیل بودند و مرگ او را انکار 
می‌کردند, همان خطابیه دانسته‌اند که گروهی از ایشان در زمره پیروان 
محمد بن اسماعیل درآمده, و قائل به مرگ اسماعیل در زمان حیات 
پدر شده‌اند (نیز نکز مسائل..., ۴۷). ابوحاتم رازی در الزینه.(ص 
۹) مي‌نویسد که خطاییه در زمان امام صادق(ع) قاثل به امامت 
اسماعیل بوده‌اند. گفتنی است که در برخی منابع زیدی و نصیری نیز 
ارتباط اسماعیل با گروه خطابیه و نقش آنها در شکل‌گیری فرق 
اسماعیلیه تایید شده است (نک: لویس, 41-42), همچنین در ام الکتاب 
(ص ۱۱) که از کتابهای سزی و مقدس اسماعیلیان اسیای میانه است. 
اپوالخطاب به عنوان پایه‌گذار فرق اسماعیلیه شناخته شده است: 
«مذهب اسماعیلی آن است که فرزندان ابوالخطاب نهاده‌اند که تن خود 
را بهفدای فرزندان جعفر صادق( ع) اسباعیل کردند که در دور دوایر 
بماند». البته لازم به یادآوری است که فاطمیان هیچ‌گاه در اظهارات 
رسمی,خود نقشی برای ابوالخطاب در پدید آمدن دعوت اسماعیلی 
قائل نشدند و همچون امامیه وی را شخصی بدجت‌گذار و مطررد و مورد 
لمن امام.صادق(ع) معرفی نمودند (نک: قاضی. نعمان. دعائم... 
۵۱ ماسینیون (نک: بدوی, )۱٩‏ دربار؛ ارتباط میان اپوالخطاب و 
اسماعیل تا بدانجا پیش می‌رود که کنذ ابواسماعیل را.که کشی (ص 
۰) برای ابوالخطاب ذکر کرده است, په اسماعیل بن جعفر(ع) 
بررمی‌گرداند و ابوالخطاب را پدر معنوی و روحانی اسماعیل می‌داند, 

گفتنی است که در منابع موجود از شخصی به نام مبارک که از موالی 
اسماعیل بوده, سخن به مان آمده است و برای او نقش مهحي در 


۶۵۰ اسماعیل بن جعفر 


سازماندهی گروهی که اطراف محمد بن اسماعیل گرد آمدند و توانستند 
بخشی از خطاییه را نیز به‌خود جذب کنند,قائل شده‌اند (سعد بن 
عیدالل, همانجا؛ نوبختیء ۵۸؛ ابوحاتم. همانجا). به گرازشن ابوخاتم 
رازی (همانجا) این گزوه, یی مبارکیه قائل به زگ اسفاعیل, و 
امامت فرزندش محمد بن اسماعیل در زمان حیات امام صادق(ع) 
بوده‌اند. به اعتقاد این گروه اسماعیل جانشین امام ضادق(ع) بوده 
است: اما چون در زمان حیات پدر فوت کرده, امام ( ع) امر امامت را به 
فرزند وی محمد سپرده است, زیرا پس از امام حسن و امام حستین(ع) 
جایز نیست که امامت از برادر به برادر منتقل شود (سعد بن عبدالله, 
نویختی, همانجاها). 

با اهمیتی که مبارک در پایدگذاری فرقذ اسماعیلیه داشته است. 
شگفت می‌نماید که حتی در آثار اسماعیلی اطلاعات چندانی دربارة او 
وجود ندارد. برخی (ن5: دفتری, 96) معتقدند که مبارک وجود خارجی 
نداشته, و اين لفظ لقب خود اسماعیل بوده است؛ به ویژه که در برخی 
متابع اسماغیلی, از اسماعیل با لفظ مبارک یاد شده است (ابویعقوب, 
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برخی بر اين باورند که ابوالخطاب و اسماعیل در زمان حیات امام 
صادق(ع) به یاری یکدیگر نظامی از عقاید را پیه‌گذاری کردند که 
اساس کیش اسماعیلی شد (نک: لویس, 42), اما پیدائنت که دلیلی بر 
این مدعا وجود ندارد و صرفاً از ارتباط اسماعیل با خطابیه نمی‌توان 
نتیجه گرفت که اسماعیل برای پی‌ریزی یک حرکت سیاسی - فرهنگی 
تلاش می‌کرده است: حتول دلیلی وجود ندارد که براساس آن بگوییم 
اسماعیل خود مدعی امامت بوده است: 

گفتنی انت که علمای امامیه همواره منکر وجود هرگونه نص بر 
امامت اسماعیل پوده‌اند و فراتر از تصور گروهی از شیعیان و مردم, به 
هیچ اصلی برای امامت اسماعیل باور ندارند.به اعتقاد ایشان از آنجا 
که هیچ نص معتبری دربارة اسماعیل نقل نشده, و به‌ویژه آنکه وی در 
زمان حیات پدز از دنا رفته, بدیهی است که قول به امامت او پذیرفته 
نیست. حتی موارد بسیاری وجود دارد که امام صادق(ع) صریحاً 
امامت اسماعیل را رد کرده است. حدیث منقول از فیضن بن مختار از 
مشهورترین احادیث دراین‌باز‌است(سیدمرتضی, ۱۰۲-۱۰۱؛ طبرسی, 
۴ صفار, ۴۹۲؛ ابن بابویه, کمال‌الدین, ٩۷۱-۷۰‏ کشی. ۳۵۶۰۳۵۴). 
البته تباید از نظر دور داشت که اسماعیل فرزند ارشد امام ( ع) بوده, و 
طبیعی است که جمعی تصور کنند وی جانشین پدر است. 

در منابع اسماعیلی و فاطمی به ویژه در آثار قاضی نعمان نیز هیچ 
نضتی دربار امامت اسماعیل روایت نشده است. تنها جعفر بن منصور 
الیمن (ص ۲۵۶)آبدون ذکز سلنلهة زاویان, احادیث: غیرمشهزری را 
دربارء امامت اسماغیل ونص بر او آزرده است: همجنین نباید از یاد برد 
که ذر برخی منایع اسماعیلی و غیز اسماعیلی (نک: همدائی, ۱۲-۹؛ این 
حزم, )۵٩‏ صریحاً گفته شده است که خلفای فاطنی تخست به جای 
اسماعیل, برادرش عبدالله افطح را امام و جد خود معرفی می‌کرده‌ند و 


سپس از این امر عدول کرده, و امامت اسماعیل را مطرح کرده‌ند. این 
موضوح خودحاکی از آن است که فاطمیان در آغاز کار طرح روشنی از 
ماه امامت نداشته‌اند: 

در آثار امامیه نیز په‌طوز محدود گزارشهایی حاکی از وجود نض 
دزبارة اسماعیل به چشم می‌خورد (نک: طوسی, ۸۳-۸۲ ۰۲۰۲-۲۰۰ 
آما نباید از نظر دور داشت که اين احادیث به‌وضو ح با اعتقاد علمای 
امامیه سازگار نینست.به علاوه در حدیت مذکور به قضية بداء اشازه شده 
که باعث می‌شود دربا ره صحت آن به طور جدی تردید کتیم: زیرا احادیث 
نقل شده در آثار امامیه راجع به حاصل شدن بداء دربارٌ اسماعیل ه 
مسألة امامت ربط داده نشده است. توضیح آنکه حذیت مشهوری به 
طرق و مضامین مختلف از امام صادق(ع) دربارة بداء تقل شده است 
که تقریباً مضمون هم آنها حاکی از حضول بداء دربار؛ انماعیل است 
(زیدنرسی, ۴۹؛ ابن بابویه, التوحید, ۳۳۶؛ سیدمرتضیل, همانجا). بداء 
نزد شیعه عبارت است از این اعتقاد که خداوند بنابر مصالحی مشیتش 
را تغییر می‌دهد. به عبارتی دیگر بداء به معنی نسخ در تکوین است (نک: 
هد بداع)» 

منابع اسماعیلی قضیة بداء دربار؛ اسماعیل را با سل امامت وی 
مربوط ساخته‌اند و از آنجا که به اعتقاد شیعه بداء در مسأله امامت جایز 
نیست. بر امامیه خرده گرفتهاند (جعفر, ۳۳۷-۲۴۶؛ نیز نک: صفدی, 
۹ ۱۰۲؛ سیدمرتضیل, ۱۰۰-۹۹ جوینی, ۱۴۵/۳! نصیرالاین, 
۰۱ ۴۲۲). در برخی آناز غیراسماعیلی نیز حدیثی از امام صادق(ع) 
به نقل از اسماعیلیان روایت شده که حصول بداء دربارة اسماعیل را از 
اساس نفی کرده است (دیلمی, ۲۳؛ نشوان, ۱۶۲)؛ اما منابم امامیه 
هیچ‌گاه ارتباط قضنیه بداء با امامت اسماعیل را نپذیرفته‌اند: و معتقد 
نیستند که در اغاز تص بر امامت اسماعیل صادز شد و سپس با حصول 
بداء وی از امامت عزل گردیده است. از دیدگاه مفید, حصول پداء 
دربارة اسماعیل مربوط به کشته شدن اسماعیل است (نک: سیدمرتضیل, 
۲)بدین‌معنا که خداوندنخست در سرنوشت‌اسماعیل کشته شدن را 
مقدر کرده بود و سیّس به دعای امام صادق( ع) بداء حاصل شد و 
خداوند از کشته شدن وی درگذشت. مفید تفسپر ذکر شده را ستند به 
روایتی از امام صادق( ع) نموده است. در برخی دیگر از منابع امامیه 
حصول پداء دربار؛ اسماعیل از این جهت بوده که مردم ظاهرا وی را 
امام می‌دانسته‌اند و با مرگ وی در زمان حیات پدر آنچه سابقاً بز مردم 
آشکار نبوده, بز ایشان ظاهر شده است. بنابراین عقيده, بداء ظهور 
امری است از جائب خداوند که قبلا ظاهر نبوده, اگز چه در علم خداوند 
ظاهر بوده است (نک: طوسی, همانجا). 

از جمله مسائلن که دربار؛ اسماعیل از منابع امامی بزمی‌آید. این 
است که ری نه تنها از جانب امام ضادق( ع) منضوص به امامت نبود. 
پلکه اسانسا رفتارهایی از خود بروژ می‌داد و در محافلی امد و شد 
مي‌کرد که باعث می‌شد در صلاحیتهای اخلاقی وی تردید شود و اسان 
شایستگی جانشینی امام (ع) را نداشته باشد (نک: کشی, ۳۰۲, ۱۴۰۱ 


ابن بابویه, کمال‌الدین, ۶۸ -۶۹؛ زید نرسی, همانجا؛ ای شه رآشوب. 
۱)).روایتهایی ازاین دست‌به‌منابع‌سنی‌که‌گاه‌گرایش ضداسماعیلی 
نیز داشته‌اند, راه یافته است (نک: جوینی, همانجا؛ رشیدالدین. .)٩‏ به 
گفتةٌ شیخ مفید (ص ۲۸۵) پس از مرگ اسماعیل کسانی از اصحاب 
امام صادق(ع) که اعتقاد به ایامت او داشتند, از اعتقاد خود دست 
کشیدند, مگر گروه اندکی که نه از یاران خاص امام ( ع) و نه از راویان 
حدیث از امام (ع) بودند. نیز قابل توجه است که از اسماعیل همچون 
برادرش عبدالله افطخح هیج حدیثی نقل نشده است: 
مانخذ: این بابریه: محند التوخید, ب‌کرشش هاشنم حسینی تهرانی, تهران, ۱۳۹۸ق؛ 
همو, کمال‌الدین: به‌کرشتن محمد موسری خرسان, نجف» ۰/۱۳۸۹ ۱۹۷؛ اب 
حزم, غلی, جمهرة انساپ العرب, بیروت. ۳ ۵+ ابن شهر آشوب, محمده 
الساعبا: قم) ۹ این عنبد, امد عندة الطالب, به‌کوضفن محندضن. آل 
طالقانی, نجف, ۱/۱۳۸۰ ۱۹۶م! ابرحاتم رازی, احمد, «الزینة», همراه الغلو و لفرق 
الثالية فی الاسلام سوم سامرایی, بغداد, ۲/۱۳۹۲ ۱۹۷م؛ ابرالنوارس, احمد. 
الرسالة نی الامامة, به‌کرشش س. ن. مکارم, نیوبررک, ۷۳٩۱؛‏ ابونصر بخاری, 
سهل, سر الناسلةه العلوية, به‌کرخش محمد صادق بحرالعلرم, تجف, 16۱۳۸۱ 
۲ ابریعقرب سجزی, اثبات البرهات, بهکوشش عارف تامر, پیروت. ٩2۱۹۶۶‏ 
آدریس بن حسن, عیون الاخبار و فنون الاثار, به‌کرشش معطفی غالب, یروت. 
۵( الکتاب» (نکا ماع؛بدری,عبدالرحمان؛ شخصیات‌تلقه, قاهره, ۲ ۱۹۶ع؛ 
(التراتیب»», همراه اخبار القرامطة, به کرشش سهیل زکار, دمشق, ۰/۱۴۰۰ ٩2۱۹۸‏ 
جمقر بن منصور الیمن, سرائر و اسرار لتبلقاء, به‌کرشش مصطفی غالب؛ بیررت, 
زنل ۱+ جوینی, عطأملک,تاریخ جهانگشا, پهکوشش محمد قزوینی, لیدن» 
۵ ۵( حامدی, ابراهيم, کنز الرلد, به‌کرشش مصتلفی غالب, بیررت: 
ام دیلمی, محمد, پیان مذهب الپاطنية و بطلانه, به کرشش رودلف اشتروتمان, 
انسانبرل, ۱۹۳۸؛ رشیدالدین فضل‌اله جامعاتواریخ, به کوشش محسدتقی 
دانش‌پزره و محمد مدرسی, تهران, ۱۳۵۶ش؛ زییری, مصعب, نسب قریش, به گرشش 
اری پرورانسال, قاهره,:۱۹۵۳ع! زید. نرسی, ((اصل», الااصول الببتة عشره قم. 
۳ اش سعد بن عبدالله اشعری, المقالات و الفرق, بهگوشش محمدجواه مشکور: 
تهران, ۱۹۶۳م؛ سیدمرتضی, علی,الفصول المختارة من العیون و المحاسن شیخ مفید, 
نجف, مطبعة حیدریه؛ شهرستانی, محمد. الملل و اللحل, به کوشش محمدسید کیلانی. 
پیروت, دارالسعرفه؛ صفار, محمد, بصائر الدرجات, تهران, ۰۴ ۱۴ق؛ صفدی, خلیل, 
الواقی بالرفیات, به کوشش فان اس, بیروت, ۲/۱۳۰۲ ۱۹۸؛ طبرسی, فضل, اعلام 
الوری, به کرشش علی‌اکبر غفاری, بیروت, دارالمعرفه! علرسی, محمد, اليبة, بدکرشش 
عبادالله تهرانی و علی‌احند ناصح, قم. ۱ق+عری, علی, المجدی, بدکوشش 
احمد مهدری دامنانی, قم, ۱۴۰۹ق؛ قاطی نسان, دعائم الاسلام, به‌کرشتن آمف 
فیضی, قاهره, ۲/۱۳۸۳ 0۱۹۶؛ هموء شرح الاخباره قم, موستة اللشر الاسلامی! 
قزوینی, محمد, تعلیقات بر تاریخ جهانگکا (نک هم , جرینی)؛ کشی: محمد, معرفة 
الرجال, اختیار طرسی, به‌کرشش حسن مصطفری, مشهد, ۱۳۳۸ ش؛ مسائل الا مامة, 
منسوب به تاشی اکبره به‌کوشش فان اس, بیروت, ۱۹۷۱م؛ مفید, محمد, الا رشاده 
نجف. 8۱۳۸۲؛ مقریزی, احمد, اتعاظ الحتفاء به‌کوشش جمال‌الدین شیال, قاهره, 
۷ +( نشوان حمیری, الحور المين, په‌کرشش کال مصطنی: قافره 
60۵6/۵۷ نصیرالاین طرسی, «قراعد السفاید», همراه تلخیص البحصل, 
بهکرخش عبدالله نورانی, تهران,:٩‏ ۱۳۵ ش؛ تعمانی, محمد, غیبت, ترجمة, محمد جواد 
غناری, تهران. ۱۳۶۳ش؛ نویختی». حبن, فرق الشیمة, یه کرشش. هلموت ریتره 
استانبرل, ۱٩۳۱‏ م؛ همدانی, حسین.فی سب الخلفاءلفا طمیین, قاهره, ۵۸ ۱۹منیز: 
هم ردمد هه مه ز0۳ ها ۷[ ۱ 1 :۱/۱5 ۲5۳۵ 72 یظ بلزند)اقط 
:۱ ۳-۹ 1990۶ 
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اسماعیل بن خلف ۶۵۱ 


[شماعیل بن خلف» اتوطاه ماع بن شاف نس ین 
عمران انصاری سرشسعی اندلسی (د ۶۳/۴۵۵ 02 .مقری, ادیپ و 
عالم مالکی مصر: کنية آو را ابوالطیب نیز نوشته‌اند (ذهبی» ۳۴۱/۱). 
برپاية انتساب اوبه سرشسطه انداس, چنینمی‌نماید که اصل او از آن 
دیار بوده باشد (زاهد, ۵). وی احتمالا یک چند از عمز خویش را در 
صقلته گذرانده است؛ چه, برخی منابع (یاقوت.:۱۶۵/۶؛ صفدی, 
۹ از او با نسبت صقلی نیز یاد کرده‌اند. به هرحال, اسماعیل در 
مصر سکنی گزید و از همین‌رو, وی در مثابع, مصری نیز خوانده شده 
است (ابن بشکوال:۱۰۶/۱؛ ابن جزری, غای..۰)۱۴۴/۱,۰ 

اسماعیل در مصر به تحصیل علوم ادب وقرآن روی آورد و مهم‌ترین 
ایشاه ار ابوالضست خلی بت انزاهي حرف تهوی مس (۵ ۳۳۰و ابید 
اسماغیل رابه سیب یادوس مسفل او «ضاخب الحرفی» لب دادد 
بودند (نگ: یاقوت, ۱۶۶-۱۶۵/۶؛ صفدی, همانجا). دیگر استاد او 
عبدالچبار بن احمد طرسوسی (د ۴۲۰ق), شیخ قزاء مصر در آن 
روزگار بود که اسماعیل قرائات مختلف را از ار فراگرفت و از وی نقل 
فراوان داشت (نگ:ابن بشکوال, همانجا). 

از نظر پا علمی, بهگفتة این خلکان که شرح نسبتاً دقیق‌تری از 
احوال او را بهدست داده است (۲۳۳/۱), اسماعیل در قرائات و فنون 
آدب از صاحب نظران شاخص در روزگار خود بوده است (نیز نکن 
هبدن ضانسات 1 

اسماعیل در محافل علمی مصر, به‌ویژه در جامع عمرو پن عاض به 
قراء اشتغال داشت (ابن جزری, همانجا) و افزون بر آن در فنون ادب 
نیز به‌تدریس می‌پرداخت (ذهبی, همانجا). وی همچنین در موضوعات 
اعراب قرآن و شعر نیز دست داشته است (نک: بخش آثاز). از میان 
شاگردان و راویانی که از او بهره گرفتهاند.اینان را می‌توان یاد کرد: 
ابوالحسین یحیی بن علی خشاب (د ۵۰۴ق) از مقریان بنام مصر (نک: 
اپن جزری, همان, ۳۷۵/۲) که از طریق او طرق اسماعیل در قزائت 
رواج یافته است (همان, ۱۶۴/۱), جعفر بن اسماعیل فرزند او که 
قرائت را از پدر به طریق سماع و تلاوت فرا گرفته, و از او روایت نموده 
است (ذهی. همانجا؛ ابن. جزری, همان ۱۹۱/۱) و جماهر بن 
فا سبان طایطلی اقب و تک که پا وهای از رقابات استاهیل وا 
در ۵۳ق استما عنموده است (ابن پشکوال, همانجا). 

اسماعیل بهگفتة بیشتر منابع در محرم ۴۵۵/ژانوية ۱۰۶۴ در مصر 
رفات یافته است. اما یاقوت (۱۶۷/۶) مرگ او را پس از ۵۱۰ ذکر 
کرده که نادرست می‌نماید (نک: صفدی, همانجا). 

آشار: اسماعیل بن خلف تألیفات بسیاری داشته که بیشتر آنها: در 
علوم قرآنی وبهویژه در علم قرائت بوده است. این آثار عبارتند از: 

الف - چاپی: تنهااثر چاپ شد؛ اسماعیل, العنوان فی القراءات 
السیع است که به کوشنش زهیر زاهد و خلیل عطیه در بیروت (۱۴۰۶ق/ 


«طقاز-1 صصلا :1 


0 اسماعیل بن سبکتگین 


۸۶) به‌طبع رسیده است. این کتاب در راقع مختصری از کتاب دیگر 
او به نام الاکتفاء فی القراعات است که مولف در آن اختلاف قراثات 
هفتگانه را به‌طوز موجز به تحریر آورده است (نک: ص ۳۹):رواج این 
کتاب تا بدانجا بود که در منابع, گاه از اسماعیل به صورت صاحب 
العنوان وی مزلف العنوان یاد شده است (نگ: ای جزری, همان, ۰۱۹۱/۱ 
۷ ۳۷۵/۲). العنوان از متزن عمده و متداول در قرائات بود (ابن 
خلکان, همانجا), به گفتة قسطلانی (۸۹/۱). مردم مصر عنایت زیادی 
بدان داشتند. چنانکه تا پیش از ظهور حرز الا ماني شاطبی ( شاطبیه ) 
طلاب قرائت به‌حفظ العنوان می‌پرداختند. ابن‌جزری در اللشر (۶۴/۱- 
۵) این کتاب را پس از شاطبیه یکی از منابع اساسی خود شمرده, و 
طرق روایی خود را به آن یادآور شده است. مولف در العنوان به شیوة 
معمول, نخست «اصول» یعنی قواعد کلی در قرائت هریک از قراء را در 
مسائل مربوط به مذ و قصر همزه, ادغام, اماله و جز آن, آورده, و سپس 
به تفصیل اختلاف قاریان به ترتیب سور در یکایک (حروف»)؛ یعنی 
مواضع و کلمات قرآنی پرداخته است. 

بر کتاب العنوان شرحهایی نیز نوشته شده که نمونه آن شرحی از 
رشید الدین عبدالظاهربن‌نشوان(د ۶۴۹ق) است(نگنهمو, غایة, ۳٩۱/۱‏ 
۳ از این شرح که در چندین جزء بوده, نسخه‌های خطی‌فتعدد 
برجای مانده است (نکنپرفسل, 1/518:6۸1,5,1/721127-28بل06۸). 
همچنین ابن جزری در رساله‌ای با عنوان تحفةء الاخوان بدبررسی 
اختلافات میان دو متن پر رواج قرائت:العنوان و شاطبیه پرداخته است 
(برای نسخذ آن, نک: پرتسل, 27؛ برای مقایسه‌ای میان. مندرجات 
العنوان و التیسیر ابوعمرو دانی, نگ زاهد. ۰)۱۳-۱۲ 

ب-خطی: ۱.اعراب‌القراعات (یاقوت, ۱۶۶/۴) یا اعراب‌الق رآن 
(سیوطی, ۴۴۸/۱ به نقل از یاقوت) که در ٩‏ جزء بوده است. نسخه‌ای 
از دو مجلد آن در کتابخانة زیتونژ تونس, و نسخه‌ای از بخش دوم آن در 
اسکندریه موجود است (نک: زاهد, ۸؛ 5ربا0۸, همانجا). ارتباط این 
کتاب با مختص رکتاب الحجه در تلخیص کتاب الحجه ابوعلی فارسی که 
اين. خلکان آن را.در شمار آثار اسماعیل آورده است (۲۳۳/۱) و 
موضوعی مشابه دارد. قابل تأمل است. ۲. الاکتفاء فی القراعات 
(یاقوت, همانجا ) که تألیفی مسوط در قرائات هفتگانه است و مولف در 
آن اسانید و روایات.را به تفصیل آورده است (نگ: اسماعیل, ۴۰-۳۹). 
نسخه‌ای از اين اثر در. کتابخانة نور عثمانیه در ترکیه موجود است 
(پرتسل, 26-27). ۳.مختصر ما رسم‌فی الق رآن الشریف: که بروکلمان 
نسخه‌ای از آن را دز دارالکتب مصر نشان داده است (گمل۸ت0. 
سانجا ). 

علاوه بر آنچه یادشد: از آثار اسماعیل دیوان شعری است که احمد 
ابن محمد سلفی آن را از طریق جعفر فززند اسماعیل روایت می‌کرده 
است (ابن خیر, ۴۱۷؛ ابن جزری, همان, ۱۹۱/۱) و در آن قصایدی 
مندر ج بوده که به‌صورت معارضٌ شعری میان اسماعیل و ادیب اندلسی 
معاصر او, این مغلس قیسی (د ۴۲۷ق) رد و بدل شده است (ابن 


خلکان, ۱۹۴/۳ ). آنچه یاقوت (همانجا) با عنوان المیون در شمار آثار 

اسماعیل یاد کرده است, گویا چیزی جز العنوان او نبوده باشد (نک: 

زاهد, نیز رآ۸), همانجاها). 
ماخذ:. اين بشکرال, خلف, العلة, به‌کرشش عزت عطار حسینی, قاهره, ۱۳۷۴ق/ 
۵( ابن جزری, محمد, غایة النهایة, به‌کوشش برگشترسر, قاهره, ۱۳۵۱ق/ 
۲ 2 همو,الشر, به‌کوشش علی محمد ضبا ع, قاهره, کتابخان مصطفی محمد؛ ابن 
خلکان, رفیات؛ اين خیر اشبیلی, فحمد, فهرسة, به‌کوشش فرانیسکو کودرا بفداد, 
۱۲۵۲ اسماعیل بنْ خلف, العنوان, په‌کوشش زهیر زافد و خلیل عطیه, 
بیررت, 2۱۹۸۶/8۱۳۰۴؛ ذهبی, محمد, معرقة الفراء الکبار, به کوشش محمد سید 
جاد الحق, قاهره, ۷/۱۳۸۷ ۱۹۶م؛ زاهد, زهیر و خلیل عطیه, مقدمه بر العنوان (نکز 
هم اسماعیل بن خلف)؛ سیوطی, پفية الرعات, به کرشش محمد ابوالفضل ابراهیم, قاحره, 
۴ ق؛ صفدی, خلیل, الوافی بالوفیات, به کوشش برزف فان‌اس, ببررت6۱۳۹۳۰/ 
۷۳ قستللاني, احمد. للائف الا شا رات, به کوشش عامر سید عشبان و عبدالصبور 
شاهین, قاهره, ۲/۱۳۹۲ ۱۹۷م؛یاقرت.ادبا؛ نیز: 


1۵۱۱۱۵۸۱۵ فل ا]حاه‌عمنعیز ۱۷ حدنظ میم بامیط هت نشاشه6 
۱934۷۵۷۰ ماه او 
احمد زرنگار 


[شماعیل پن سَبْکْتَگین (د پس از ۳۸۹ق/۹۹۹م) برادر محمود 
غزنوی و رقیب او در آغاز حکومت که پس از مرگ پدر یک چند در 
غرنه فرمان راند. : 

آگاهی ما از زندگی اسماعیل محدود است به دور؛ کوتاهی که از 
مرگ سبکتگین تا پس از جنگ محمود با سامانیان ادامه داشته است. 
به گت شبانکاره‌ای (ن5: نفیسی, ۳۶/۱) - که احتمالاً از آثار نايافته 
ابوالفضل بیهقی بهره برده است - چون سبکتگین در شعبان ۲۸۷ در 
حوالی غزنه درگذشت. از میان پسران او تنها اسماعیل حضور داشت و 
همو پیکر پدر را به غزنه نردوبه خاک سپرد؛ اما روایات مورخان دربارة 
وصیت سبکنگین برای جانشینی خودبا یکدیگر سا کار نیست, چنانکه 
به گزارش صریح عتبی (ص ۱۵۸۰۱۵۲)؛ مور خ مشهور عصر غزنوی, 
سبکتگین اندکی پیش از مرگ به جای پسر ارشدش محمود, سپهسالار 
نامی خراسان, برادر کهتر او, اسماعیل جوان «(نجریه نایافته) را به 
جانشینی خود برگماشت. ابن بابه (نک: ذیل سلاطین غزنه؛ نیز نک 
بازورث, «غزنویان متأخر». 136) نیز تصریح کرده که سبکتگین 
اندکی پیش از مرگ, امور قلمرو خود را به اسماعیل واگذار کرد و گفت 
سپهسالاری لشکر خراسان, محمود را پسنده است. در حالی که 
ابرالفضل بیهقی (ص ۳۳۰۰) از قول سلطان محمود آورده است که 
سبکتگین به هنگام مرگ به عبدالله دبیر گفته بود: «مقرر است که 
محمود ثُلک غزنین نگه دارد که اسماعیل مرد آن نیست»». عبارتی شبیه 
به این مضمون در مجمع الانساپ (شبانکاره‌ای, ۴۵ ) نیز وجود دارد و 
مطابق آن سبکتگین: محمود رالایق ترین فرزندان خود داتسته, و 
تضریح کرده اشت که چون او را کاری بزرگ - تصرف قلمرو سامانیان 
سفرموده, برأی اینکه خللی در مملکتش راه نیابد. ((تخت غزنین و ملک 
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هندرستان»را به‌اسماعیل می‌سپارد. پس از آن‌اسماعیل‌را وصیت‌کرد 
که از فرمان مجمودییرون نشود و اگر امیری غزنین را بدو واگذارد. آن 
را متتی‌برخود داند.درنسخه‌آی‌از مجمع‌الانساب (نکانفیسی,هبانجا) 
نیز آمده است که پس از مرگ سبکتگین, بزرگان غزنه اسماعیل را از 
اطاعت محمود باز داشتند و در میانه به افساد پرداختند, محمود در 
نامه‌ای. که پس از مرگ پدر به امرا و وزرای دولت نوشت, خود زا 
جانشین پدر خواند و گفت که پدر او را در ۷ سالگی به ولایت‌عهدی 
برگزیده (شبانکاره‌ای, همانجا), و در واپسین روزهای حیاتش یه سیب 
(«بعد مسافت و مخافت افت و تفرق جمع», چون مبحمود غایب بوده. 
اسماعیل را وصیتی کرده است (نک: عتبی, ۱۵۹ ). به گفتُ شبانکاره‌ای. 
اسماعیل نیز آخرین وصیت پدر را یادآور شد و خود. را شایسته 
جانشینی خواند و همه ارکان دولت را گواه گرفت (نگ: نفیسی,۰)۳۷/۱ 

شاید سبکتگین با گماردن اسماعیل بر جای خود در غزنه, 
می‌خواسته است حکومتی را که بنپاد گذارده بود, از طریق اسماعیل که 
مادرش دختر آلیتگین - سرور و مخدوم سبکتگین و والی پیشین غزنه 
سب بود (نک: حمدالله, ۳۹۰), ادامه یابد. پاژورث در مقاله‌ای ((«سنت 
ترکی...6», 237-238؛ نیز ن5: همو, ۴۴) بر آن است که اتتصاب خلاف 
قاعدة اسیماعیل به جانشینی سبکتگین و نیز انتخاب مجمد.س به چای 
برادر بزرگ ترش مسعود به عنوان وارث تاج و تخت محمود دریک 
نسل بعد, سنتی ترکی -مغولی و مطابق با رسم واگذاری میرات به فرزند 
کهتر در میان مغولان نخستین بوده است. اما هبو بعدها خود در یکی از 
آثارش (نک: «غزنویان متأخر»,.146) بر درستی این نظریه چندان 
پافشاری نکرد بر آن شد که این رسم بومی مغولان بوده که تتها در 
دوره‌های بسیار متأخر با زشناخته شده است: 

به هر حال, به فتهُ عتبی (ص ۱۵۸- ۱۶۰) بزرگان غزنه ار 
اطاعت از اسماعیل, طمع در خزانه بستند و اسماعیل هم برای جلب 
عنایت ایشان به بهای تهی شدن خزانهُ دولت, مال فراوانی به آنان 
بخشید. از سوی دیگر محمود در نامه‌ای از اسماعیل خواست تا غزنین 
رابه او واگذارد و در برابر حکومت بلخ یا سپهسالاری کر خرانسان 
رابگیرد. اما اسماعیل نپذیرفت و میانجیگری والی جوزجان (گوزگان) 
نیز بی‌نتیجه ماند نیز ن5: می رخواند, ۹۴۹۳/۴ خواندمیر, ۱۳۷۲-۳۷۳/۲ 
فرشته, ۲۲/۱). گویا عتبی (ص ۱۶۰) خود برای اين کار نزد امیز 
اسفاعیل رفته, ولی نتواشبته است:او را به اطاعت محمود وا دارد. 
سرانجام, محمود به سوی غزنین تاخت و در بین راه. برادرش نصر, 
حاکم یُست و عمویش بغراجق, والی: هرات نیز به. او پیوستند و به 
فرمان‌برداری از او گردن‌نهادند. همچنین امرا و ارکان دولت از غزثه با 
محموذ به مکاتبه پرداختند وبا او همداستان شدند. دز نبرد شدیدی که 
در حوالی غزئین بین دو برادر روی داد (ربی‌الاول ۳۸۸): اسماعیل 
پس از مقاومت کوتاهی شکست خورد و به دژ غزنین پناه برد. محمود دژ 
رانیز در حصار گرفت و اشماعیل پس از ۷ ماه حکومت به ناجار تسلیم 
شد زامان گرفت (نک: همو, ۱۶۹۱۱۶۵۱۶۱ ؛نیز نک: گردیزی, ۳۷۶؛ ابن 


اسماعیل بن عبدالله ۶۵۳ 


آثیر, ۱۳۱-۱۳۰/۹؛ناظم, 39-40). 

اين اثیر (همانجا) بر آن است که محمود پس, از پیروزی بر 
اسماعیل ,او را در اداره امور مملکت شرکت داد به گت عتبی ((ص 
۳- ۱۷۸): اسماعیل همراه با پرادرشن نصر در جنگ محمود در 
٩‏ با عبدالملک بن نوح سامانی شرکت جست. ابن بابه (همانجا) 
نیز به شرکت اسماعیل در اين جنگ اشاره کرده است. پس این گنفت 
بازورت ظاهر به استناد گزارش برخی از منابع متأخرتر مثل خواندمیر 
(۳۷۴/۲) که گفته است اسماعیل بلافاصله پس از شکست از محمود به 
زندان افتاد و یا تبعید شد و ابن بابه که او را با نصر برادر دیگرش خلط 
کرده است (نگ: بازورت..«غزنویان متأخر», 146-7), مقرون به 
صواب نیست. 


از گزازشهای‌بر خی سامت عرگرتراسی(ید که نامیاز 
نوشتگین, یکی‌از غلامان محمود, بر ضد سلطان غزنوی توطثه‌ای 
درجیدند, اما مخنود ماجرا را داست و بی درنگ به قتل نوشتگین 
فرمان داد. سیس اسماعیل رانا اعضای خانواده‌اش به دژی در گوزگان 
(جوزجان, در بیشتر منابع به جرجان تصحیف شده است) تبعید کرد و 
فرمان داد تا اسباب آسایش او را در حبس فراهم آوردند. اسماعیل تا 
هنگام مرگ ب که تاریخ آن بر ما پوشیده است - در همانجا بماند (نک: 
حمدالله, همانجا؛ میرخواند, ۱۲۳/۴؛ قس: فصیح, ۱۰۳/۲؛ خواند میره 
فرشته, هسانجاها), 
گفته شده است که اسماعیل در نویسندگی و سرودن شعر نیز دست 
داشت. علی بن زید بیهقی (ص ۷۰( ابیات و رسائلی به او نسبت داده 
است (نیز نک: ابن اثیر, ۱۳۱/۹) و گفته‌اند که گاهی در نمازهای جمعد, 
خود خطبه می‌خواند (همانجا). ۱ 
ماخذ: این اثیر, الکامل؛ ابن بابه, احمد, رأس مال الندیم. نسخة خعلی کتابخانة نور 
عتمانیا آنکاراه شمه ۳۲۹۶؛ بازورث, کلیفوره ادمرند, تاریخ غزئویان, ترجمد حسن 
انوشه, تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ ببهقی, ابرالفضل, تاریخ, به کرشش علی‌اکبر فیاض, مشهد, 
۰ اش بیهتی, علی, تاریخ بیایق, به کوشش احمد بهسیار, تهران, ۱۳۰۸ش؛ 
حمدالله بسترفی, تاریخ گزیده, به. کرشش, عبدالحسین نرایی, تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ 
خراندمیر, غیاث‌الدین, حبیب السیر, به کرشش محمد دبیرسیاقی, تهران, ۱۳۵۳ش؛ 
شبانکاره‌ای, محمد, مجمع الانساب, به کرشش هاشم محدت, تهران, ۱۳۶۳ش؛ 
عتبی, محمد, تاریخ یمینی, ترجم ناصح جرفادقانی, به کوشش جعفر شعاز, نهران, 
۷ سش؛ فرشته, محمد قاسم, تاریخ, کانپور, ۴/۱۲۹۰ ۱۸۷م؛ فصیح خوافی, 
احمد, مجمل فصیحی, به کرشش محمود فرخ, مشهد, ۱ ۱۳۴ش؛ گردیزی, عبدالحی, 
تاریخ, به کوشش عبدالحی حبیبی, تهران, ۳ ۱۳۶ش؛ میررخواند, محمد, ررض الصفا, 
تهران, ۱۳۳۹ ش؛ نفيسي, سعید, در پیرامرن تاریخ بیهفی, تهران, ۲ ۱۳۵ ش ؛نیز؛ 
۸ 0۱4 یراک تحت اما فا میت مطابه وم 
۱ 
:۷11 : ۲۵۱ 1962 و 2080تاعع ۱۷ 1 کل هن 
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ابوالفضل 


و1 
ٍشماعیل ن عبلهٍ ب عَبدالوحیم نکن 0 


1. 4۸ 110۳60... 


۶۵۴ اسماعیل بن قاسم 


شماعیل بنقامیم. نک: آل‌طباطبا 
اشماعیل نید نک آبوعمرو پن نجید. 


اشماعیل بن نوح: آبو ابراهیم منقصر (مة ۰۵/۳۹۵ ۳ 
آخرین امیر سامانی: 

فرمانروایی سامانیان در اواخر سدهُ ۴ق/۱۰م به سیب هجوم دو 
قدرت نوخاسته متلاشی شد: از یک سو محمود بن سبکتگین نواحی 
جنوبی آمودریا (جیحون) را به کلی از قلمرو این دولت جدا کرد و از 
سوی دیگر ایلک خانیان (قراخانیان, آل افراسیاب) که از دشتهای 
آسیای‌میانه‌می آمدند. سرانجام.سامانیانرا برانداختند وبر سرزمینهای 
آن سوی آمودریا چیره شدند. ایلک خان نصر فرمانروای مشهور این 
دودمان در ذیقعدة ۳۸۹/اکتبر ۹۹٩‏ به بخارا درآمد و امیر عبدالملک بن 
نوج وبرادرش اسماعیل وبقية سامانیان را گرفت و در اوزگندبه زندان 
افکند, اما اسماعیل به بخارا گریخت (عتبی, ۱۸۵-۱۸۴ نیهقی, ۱۱۹؛ 
ابن اثیر, ۱۴۹/۹) و چون نتوانست یارائی گرد آورد. نهانی به خوارزم 
رفت و احتسالا با مساعدت خوارزمشاه ابوالحنن علی, بازمانده 
لشکریان و دولتمردان سامانی؛ به ویژه ارسلان بالو: به او پیوستند. 
ارسلان لشکر به بخارا برد و جعفر تگین س که از سوی ایلک خان بر آن 
شهر فرسان می‌راند-و ۱۷ تن از امرای مشهور او رابه اسارت گرفت و 
سردر پی‌بقية ایشان‌که از برابرش گریخته‌بودند,نهاد و تگین‌خان‌شحنة 
سمرقند را نیز درهم شکست (عتبی, ٩۱۸۶-۱۸۵‏ ابن اثبر. ٩/۱۵۶؛‏ نیز 
نک بارتولد, ۵۷۲/۱]- 

به گزارش عتبی (ص ۱۸۶) اسماعیل پیروزمندانه وارد بخا را شد و 
مردم شهر مقدم ار را.گرامی: داشتند و شادیها کردند. (احتمالا در 
۰ زیرا سکه‌ای از اسماعیل که در اين سال در بخارا ضرب شده, 
باقی مانده است, نک: پارتولد. همانجاء حاشیذ ۲). اما دیری نبایید که 
ایلک خان به مقابله آمد و اسماعیل هم به صلاحدید ارسلان با او تن به 
جنگ نداد و به آمل شط (نزدیک ساحل چپ آمودریا, نز هد, ۲۰۸/۲) 
گریخت. اسماعیل آنگاه که از حفظ بخارا و قلمرو سامانیان در ماوراء 
النهر طرفی نبست. از آمودریا گذشت تا شاید در خراسان پایگاهی یاید. 
پس ابیورد را تسخیر کرد و از آنجا به نیشابور درآمد و در جنگی در آخر 
ربیع‌الاول ۱ نصر بن سبکتگین برادر سلطان محمود و سپهسالار 
خراسان را یشکست وبه مرو وا پس راند و «کار ابوابراهیم به نیشاپور 
بزرگ شد» (عتبی, همانجا؛ نیز نک: گردیزی, ۳۸۲؛ اشپولر, ۱۹۶), اما 
این پیروزی نیز چندان نپایید. چه, سلطان مجمود با سپاهی گران به 
جنگ او آمد و اسماعیل به اسفراین و از آنجا به گرگان نزد قابوس بن 
وشمگیر زیاری رفت. قابوس گرچه اسماعیل را نیک نواخت, ولی او را 
برای مقابله با دشمنانش پاری نداد. زیرا ظاهراً نمی‌خراست دشمنی 
سلطان محمود را که احتمالاً با از طریق صلح پیمود بود (نک: ه د. آل 
زیار) نیز ایلک خانیان قدرتمند رابر ضد خود برانگیزد. پس اسماعیل 


را یر آن داشت تابر ضد آل بویه دشمن دیرین زیاریان دست به کار شود و 


ری را که سیده خاتون مادر مجدالدولاٌ دیلمی, حاکم واقعی آنجا به شمار 
می‌رفت (نکن ه د, ال بویه), تسخیر کند. اسماعیل با دارا و منوچهر. 
پسران شمس المعالی قابوس؛ ری را در حصار گرفت, اما ارسلان بالو 
و ابوالقاسم سیمجور - سرداران اسماعیل س که مدافعان شهر ایشان را 
به مال فریفته بودند. اسماعیل را از تسخیر شهر منصرف کردند (عتبی, 
۶ ۱۸۸؛ گردیزی, همانجا؛ ابن اثیر, ۰)۱۵۷/۹ اسماعیل از ری به 
نیشابور تاخت. این بار نیز نصر بن سبکتگین گریخت و آمنماعیل بر شهر 
چیره شد وبه گردآوری خراج پرداخت. از آن سو نصر همراه با حاجب 
آلتونتاش: والی هرات که به فرمان سلطان محمود به یاری او آمده بود. به 
نیشابور بازگشت و ارسلان بالو و ابوالقاسم سیمجور را در هم شکست. 
اسماعیل هم به ابیورد و از آنجا به گرگان گریخت قابوس زياري این پار 
فرمان دادتا او را از قلمرو زیاریان بیرون راندند (عتبی,۱۸۹-۱۸۸! ابن 
ثیر همانجا): 

با همه نابساماتی که در کار اسماعیل روی داده بود, وی به تحریک 
برخی نزدیکانش ارسلان را که به سبب حسادت با ابوالقاسم سیمجور به 
مستی در جنگ با نصر بن سبکتگین متهم شده بود, به قتل رساند و در 
نتیجه بیشتر سپاه که همراه اسماعیل بودند. سر به عصیان برداشتند؛ اما 
به تدپیر ابوالقاسج سیمجور آن «شورش و اضطراب نقصان پذیرفت» 
(عتبی, ۱۹۰-۱۸۹؛ نیز نگ: بارتولد, ۵۷۲/۱). در همین ایام اسماعیل به 
سوی ابن فقیه حاکم سرخس و یکی از هواداران خود روانه شد, اما 
تصرین سبکتگین به مقابله آمد و اسماعیل را در نبردی درهم شکست و 
ابرالقاسم سیمجور و توزتاش حاجب را به اسارت گرفت (عتبی, 
۰ اسماعیل باز گربخت و اين بار برای استیلا بر قلمرو موروث» 
روی به قبایل ترک آغز اورد که به در زرافشان رخنه کرده بودند: به 
گزارش گردیزی (ص ۳۸۳), ((یبغو, مهتر غزان, مسلمان شد و با ابو 
ابراهیم خویشی کرد». سپس لشکر سامانیان و غزها ایلک خانیان را در 
سمرقند بشکستند و گروهی از آنان را به اسارت گرفتند, ولی چون غزها 
از واگذاری اسیران به اسماعیل سرباز زدند و چنین بر می‌آمد که از 
جنگ با ایلک‌خان هم پشیمان گشته, ««درِ عذر می‌کوبند», اسماعیل با 
۰ تن از هنراهانش پس از گذر از آمودریا به آمل شط گریخت و از 
آنجا نامه‌ای به سلطان محمود فرستاد و خواهان حمایت او شد. سپس 
از آنجا به امید کمک از ابوجعفر, معروف به خواهرزاده به مرو روی 
آورد؛ اما اب زجعفر در ۳۹۴ق او را به ابیوزد گربراند (عتبی, ۱۹۴-۱۹۲؛ 
گردیزی, همانجا ؛نیز نگ ناظم, 46؛فرای,160). 

به گزارشن عتبی (ص ۱۹۴ ۱۹۵) سلطان محمود پس از این 
ابوجعفر را به اطاعت از اسماعیل فرمان داد, اما اسماعیل به ابیورد 
رفتنو دز آنجا اپزئصتزحاجب از امرای سلطان محمود ظاهرا به 
مخالفت با تتلطان اه پفتیبانن اسماعیل: بزخاشت: اما "مزدم از 
خوارزه‌شاه مدد خواستند وبه کمک خوارزمیان ابونضر را با گروهی از 
یاران اسنماعیل به قتل آوردند. اسماعیل دیگر بار از آمودریا گذشت وبه 
بخارا روی آورد. در آنجا سپهسالار ننرقند, پسر عملدار با ۲ هزار 


سپاهی و نیز گروهی از غزها به پشتیبانی از او برخاستند. آنان در 
۴( ۰ در حوالی سمرقند باز ایلک خان را درهم شکستند. در 
جنگ بعدی به دنبال جدا شدن غزها از لشکر اسماعیل و نیز خیانت 
یکی از امرای اوء اسماعیل به خراسان گریخت (گردیزی, ۳۸۴) و امرا 
ر هم پیمانان سلطان محمود در شهرهای خراسان به مقابله با او 
برخاستند, اسماعیل ناچار به درخواست یکی از سردارانش که درنهان 
با ایلک خان هم داستان شده بود, به بخارا روی آورد و باز هم کاری از 
پیش نبرد و چون برادران و نزدیکانش به اسارت افتادند, خود همراه با ۸ 
تن از همراهانش به مسکن اعراب این بهیج در بیابان مرو پناه برد. 
ایشان به تحریک ماهروی, عامل محمود در آنجاء اسماعیل را بد قتل 
آوردند. شگفت آنکه محمودبه رغم سالها مبارزه‌بر ضد او, فرمان دادتا 
ماهروی را به جرم قتل اسماعیل کشتند و اعراب بیابان مرو را نیز 
غارت کردند. پیکر اسماعیل سامانی را در روستای مای مرغ در 
رودبار زم به خاک سپردند (عتبی, ۱۹۹-۱۹۷؛ گردیزی, ۳۸۴- ۳۸۵؛ 
قس:بیهقی: ۰)۱۲۰ 
اسماعیل بن نوح را به شجاعت و دلاوری ستوده‌اند و گنتاند که 
ساده می‌زیست و ((شب وروزبر اسب بزدی... و اکثر عمر او در 
گریختن و آویختن به سر شد». اسماعیل در سرودن شعر نیز دست 
داشت و به گفتهُ عوفی از میان امیران سامانی, تنها از او شعر روایت 
کرده‌اند. ابیاتی از سروده‌های او که به فارسی است: در لباب الالباب 
آمده است (نگ: عوفی, ۲۵-۲۲/۱؛نیز نک: صفا, ۲۰۷-۲۰۶/۱). 
مخ این ار لکامل؛ اشپولر برتود,تاریخایران در رون نخضتین اسلامی, ترجما 
جراه قلا طرری, تهران, ٩‏ ۱۳۳۴ ش؛ پارتولد, و.و» ترکستان نامه, ترجمة کریم کشاورزه 
تهران؛ ۲ ۱۳۵ش؛ بهقی, علی, تاریخ بیوق, به کرشش کلیم الله حسینی, حیدرآیاد» 
۵۸ م؛ صفاء ذییح الله تاریخ ادییات در ابران, تهران: ۱۳۳۸ش؛ عتبی: 
محمد, تاریخ یمینی, ترجمذٌ ناصم جرفادقانی, به کوشش جعفر, شعار, تهران, 
۷ اش عرفی, محمد, لباب الالباب, به کرشش ادوارد بران: لیدن, 2۱۹۰۶؛ 
گردبزی, عبذالحی,تاریخ, به کرشش عبدالحی حبیبی,تهران, ۱۳۶۳ ش؛ نیزا 
۳ ره هداز و۵ 1۵ ر منک 1 رل ۲ و۲ 
۷۲ (ه فوربا 7 تاره »را و7 ما راجق لا ۷۵۱۱۱۷۰ ۱975 عوک‌ناسم 
۰ ,م۱۵۲۵ ,61۱2۱ رن ۸1۵/۲۵ 


ابرالفضل خبلیبی 


[شماعیل پُن بسا ابونائدنسایی, شاعر شعوبی اواخر سدذ۱ و 
اوایل سدة اق (د پیش از 0۷۴۸/۱۳۰), اسماعیل با ۱۷۸ پیتی که به ار 
نسبت داده‌اند و عمدتاً در اغانی ابوالفرج اصفهانی گرد آمده. آنچنان 
سهمی در تاریخ شعر عرب نداشته است که بتواند در صف بزرگان 
بنشیند و چون آنان موردبررسی قرار گیرد؛ با اینهمه, به‌سبب اشعار 
شعوبیش شهرت فرآوان یافته است. 

در نام و نسب اسسماعیل دو کلمه که بر مولی بودن او دلالت دارد. 
پیوسته موردبحث بوده است: نخست پسار,نام پدر ارست که گاه به 
بشار, و گاه به یتار تحریف شده است (نک: بجتری, 9۶؛ خالدی, 
۲ )این نام را عربهای قاتح, گاه بر اسیران خویش که به نامهای 
دشوار فارسی نامزد بودند. می‌نهادند. کلم دیگر, نسایی است که 


اسماعیل پن یسار ۶۵ 
تبارشناسان بزرگ عرب. چون زبیر بن بکار و مصعب زییری و حتول ابن 
سلام و ابن قتیبه, چیزی در بار؛ آن نمی‌گویند. اما ابوالفرج اصفهانی 
وجهی برای آَنْ (نسایی, منسوب به زنان) ذکر می‌کند (۴۰۸/۴) که 
تقریاً از سوی همه شرح حال‌نویسان پذیرفته می‌شود, اما خطراوی با 
استناد به سیبویه, نسیت نسوی را برای او درست می‌شمارد ((ص ۰)۲۴ 
و بکار وی را منسوب به جایی به نام نسا در ایران می‌داند (ص 
۰ ). گفتنی است که در ایبران گهن بیش از ۷ نسا وجود داشته 
است (نک: پورداود ۲۹۵-۰۲۸۰/۱؛ نیز نک:لغت‌نامه, ۲۰۴۰۰۲۰۳۷۱۴ ) و 
سخن صفا که اسماعیل را از نسای خراسان دانسته است (۱۹۱/۱). به 
دلیلی موید نیست. ۱ 

در هر جال, اسماعیل از ««اسیران فارس» بود ( ابوالفر ج, ۴۱۲/۴)؛ 
اما سخن بروکلمان (1/60,بل0۸) وبسیاری دیگر که سبه تقلید ار وی 
را آذربایجانی خوانده‌اند, از روایت نامطملنی گرفته شده است که 
بنقتیبه نقل می‌کند. وی از قول جُویریه می‌گوید: هم موالی مدینه. از 
جمله اسماعیل و برادرش در اصل آذربایجانیند (۴۸۱/۲). این روایت 
راءهم دلایل متعدد تاریخی نقض می‌کند و هم اینکه هیچ‌یک از نساهای 
ایران, در آذربایچان نبوده‌اند: 

اسماعیل را شاعر زبیریان می‌دانند و نویسندگان معاصر, عموماً در 
پیوستن او به اين خاندان, دو سیب ذکر می‌کنند: یکی آنکه در مقام 
مولی به حامیانی زورمند و منبعی برای کسب روزی نیاز داشته است؛ 
دوم آنکه در مقام شاعری عرب‌ستیز به جماعتی پیوسته بوده است که با 
حاکمان متعصب عرب در ستیز بوده‌اند (مثلا نک: دوری. ۰ جه !بکار, 
۷۱ جم). 

اما اینگونه نتیجه‌گیریها که تقریباً هم نویسندگان معاصر تکراز 
کرده‌اند, جای تأمل دارد. پیوند شاعربا زییریانبه رغم دوستی عمیق 
آوبا عروةین زبیر و پسرش هشام بب مستند به‌نظر نمی‌رسد. در اشعار او 
هیچ نامي از امیران و سیاستمداران زبیری, حتول عبدالله و مصعب, یا 
اشاره‌ای به حوادث بسیار مهم و خونین سالهای ۶۰ تا ۷۳اق در مکه و 
مدینه يافت نمی‌شود. حال اگر احوال این شاعر را با زندگی شاعر 
زبیری دیگر, ابن قیس الرقیات (ه م) قیاس کنیم, درمی‌يابيم که زییری 
بودن اسماعیل, از نظر تاریخی صحیح نیست. ۳ روایت درباره پیوند او 
با زییریان بی‌شناسیم که هیچ‌یک زیبری بودن او را چندان تأیید 
نمی‌کند: ۱, اسماعیل یک بار با عروة بن زبیر هم پالکی شد و به آهنگ 
دیدار ولید بن عبدالملک به شام رفت (ابوالفرج, ۴۰۹/۴؛ نیز نک: ان 
عبدالبر۵۵۹/)۲(۱۰) و احتمالا در همین سفر» محمد فرزند عروه از بام 
افتاد و کشته شد. آنگاه شاعر در سوگ وی دو قصیده سرود که هر دو در 
دست: است ل(زبیر بن: بکار,:۲۸۳-۲۷۹/۱؛ ابرالفرج: ۴۲۱-۴۲۰/۴: 
۷ ۲.روایت دیگر این است که چون عبدالله بن زبیر کشته شد, 
شاعربر عبدالملک وارد گردید و ایستاد و اجاز؛ شعر خواندن خواست: 
اما عبدالملک به او گفت: ((تو مردي زبیری هستی, پس به چه زیان ما را 
مدح توانی گفت؟» (همو, ۴۲۱/۴). اين روایت را نیز بدون بررسی 


۶۵۶ اسماعیل بن پسار 


تمی‌توان یکباره پذیرفت, زیرا شاعر در دوران قیام عبدالله بن زبیر تا قتل 
او نهتنها چیزی در دفا ع از اونسروده است, که به عکن - چنانکه در 
روایت سوغ آمده- دشمن وی عبدالملک را مدح ی گفته آستبتد ۲ 
زوایت سوم این است که اسماعیل در ۶۵ق؛ یغنی زوزگاری که شاید 
جوانی ۲۰ یا ۲۵ ساله بیش نبود, همراه عروة بن زبیر برای مذاکره راهی 
شام شد و در آنجاء چون به خدمت عبدالملک رسید, قصیده‌ای در مد ح 
وی خواند. حال انکه در آن زمان. عبدالله در آغاز قیام خوذ بود و 
خلافت آموی را به کلی نفی می‌کزد: 

ملاحظه می‌شود که براساس اين روایات به دشواری می‌توان اورا 
شاعری زیبری خواند. در عوض, روابط اوبا امویان گویا بهتر بوده, و او 
باه آرزو هید فرتان آنان را داخض اه علاره رتفا 
نخست, وی بلافاصله پس از قتل عبدالله به خدفت عبدالملک شتافت و 
در آنجا به بهانة اينکه نه مرد سیاست, که شاعری گول و «مضحک» 
است, وی را رام کرد و در مدح او و فرزندانش قصیده سرود (همانجا): 
پس از اين تاریخ, باز او راس در نخستین سالهای سدة اقن در بارگاه 
غعر پسر بزیذ بن عبدالنلک مي‌بانیم:داستانی که دربا نژ ان میدارنقل 
شده, یکی از بارزترین نمونه‌های کین موالی نسبت با امویان است: 
شاعر که بر در مجلس غمر چندی انتظار کشیده بود: عاقبت اشک‌ریزان 
داخل می‌شود و می‌گوید: برغم عشق او و پدرش به آل مروان؛ او را بز 
در منتظر می‌گذارند. پس چون از آن مجلس بیرون می‌رود, کسی از او 
دربار؛ مروانی بودنش پرسش می‌کند. اسماعیل پاسخ می‌دهد که 
مروانی بودن من همانا کینه به ایشان است.و می‌افزاند که باید هر روز به 
جای تسبیح به آل مروان لعنت فرستاد (همو, ۰۴۱۰/۴ 

پن از آن: شاعز زا در خدمت هشام بن عبدالیلک (ح> ۱۰۵+ 
۵ق) در شهر رضافه‌کنار استخری باز می‌يابيم: همین‌جاست که او 
در قطعه‌ای به تبار ایرانی خود می‌بالد و خشم خلیفه را برمی‌انگیزد: 
چندآن‌که وی نخست در آبش می‌افکند و سپن به حجاز تبعیدش می‌کند 
(همو, ۴۲۳-۴۲۲/۴): 

آخرین خلیفه‌ای که شاعر به حضورش بار یافته, ولید بن یزید (حک 
۱۲۶-۵ق) است؛ اما چنین به‌نظر می‌رسد که ولید یک‌بار در زمان 
هشام, شاعر را نزد خویش خوانده, و از بیم هشام به حجاز باز فرستاده 
باشد. زیرا پنابه‌زوایت ابوالفرج کسی زیباترین ترا عاشقانة اسماعیل 
را نزد او خواند و ولید چنان به طرب آمد که شاعر را نزه خود فرا خواند 
(۴۱۶/۴): 

سپس, در زمان خلافت او بود که شاعر به لطف غمر بن یزید نزد 
خلیفه باریافت و در قطعه‌ای هم خلیفه و شم برادرش غمر را ستنود و 
۶ هزار دزهم جایزه گرفت (همی, ۴۲۴/۴): ابوالفرج تاکید می‌کند که 
شاعتر ۳ خلیفة دیگر اموی: يزید, ابراهیم و مروان را نیزدزک کرده است 
(۴۰۸/۴)؛اما از رابطة اوبا این خلیفگان خبری نقل نشده است: 

تویسندگان پیش از ابوالفرج. از شعر:انماعیل جز تک بیتهای 
پر کنده چیزی نقل نکرده‌اند؛ تنها زیبر ین بکار دو قصیده‌ای را که شاعز 


در رثای محمد بن عروه سروده, آورده است (۲۸۳-۲۷۹/۱). مصعب 
زییری نیز یکی از آن دو را نقل کرده, اما آن را به ابراهیم, پسر اسماعیل 
بت داده انست (حن 0۷۳۸-۲۳۷ بتابراین: بزای مجموعة اضغار او 
خاصه شعر شعوبی او: اغانی منبع منخصر به فرد می‌گردد. مجفوع این 
اشعار را یوسف بکار گرد آورده, و همراه با شرح حالشاعر در کتاب 
شعز اسماعیل پن ینار به چاپ رسانده است: ۱۷۷ یت ان دیوان؛ در 
٩‏ قطعه عرضه شده است که بزرگ‌ترین آنها, یعنی قصیده شاعر در 
سوگ برادرش مخمد.۱۸ بیت بیش نیست ((ص ۰-۳۹ ۴). 

شغر شعوبی اسماعیل که موجب این همه هپاهو شده است: در واقع 
دو قطعه بیش ینت که در قرنهای نخست هیچ‌گاه توجه ادیبان را جلب 
نمی‌کرده است: 

تأریخیکی از اين دو قصیده را می‌توان حدود سالهای ۱۱۵-۱۰۵ ق؛ 
یعنی تقریباً در گهن سالی شاعر پنداشت. زیرا ه سبب همین قصیده بود 
که هشنام شاعر را به حجاز تبعید کرد (ابوالفرج, ۴۲۴-۴۲۲/۴) و ظاهراً 
اسماعیل دیر زمانی در حجاز باقی ماند. اين شعر که برزای خلیفه خوانده 
شده. پنا به شیوة اشعار جاهلن, با نسیب آغاز می‌گردد و شاعر بر 
ویرانه‌های منزلگه یار می‌گرید (۳ بیت)؛ اما ابوالفرج: دنبالٌ نسیب و 
مضامین دیگر زا فرو انداخته انست:پس از آن ۸بیت با این مضامین نقل 
می‌شود: «من اززنژادی استوار و اصیلم. و زبائی برنده دارم که با آن از 
شرف قوم ایرانی دفا ع می‌کنم. این قوم, همه بزرگان و اصیل‌زادگان و 
مرزبانانند. چه کسی چون کنسری و شاپور و هرمزان شایستة افتخار 
است؟ ایشان همه جنگ آورند که شاهان ترک و روم را خوار کرده‌اند و 
چون شیر, در زره‌های حلقه حلق خود می‌خرامند. آری نژاد ما, 
نیرومندترین نژادهاست»». 

قطعد دوم که پیدا نیست دز چه زمان سروده شده, ۱۵ بیت انست 
(ابوالفرج,۴۱۱-۴۱۰/۴): ۱۰ بیت اول ذکر اطلال و دمن و شر ح عشق 
ومعشوق است.پس از آن چندین بیت حذف شده, و آنگاه اشعار شعوبی 
شاعر آغاز گردیده است: «نژادمن اصیل و صاحب تاج است. 
شهینواران را از باب تشابه لفظ «فایس» با «فازس» چنین خوانده‌اند. 
انصاف داشته باشید و از گذشتة ما کسب اطلاع کنید. ما دختران خود 
را نیکو می‌داريم و شنما آنان را زنده در خاک می‌کردید». این ابیات را 
گلدسیهر در «مطالعات اسلامی"» به آلمانی (نک: نالینو, 215)» و 
ممتحن به فارستی ترجمه کزده است ((ص ۲۲۸-۲۲۷ ): 

شاید یکی دیگر از ابیات او را بتوان شعویی خواند. وی مردمان را 
در خدمت غمرء به اسواران در خدمت کسری تشبیه می‌کند (ابوالفرج: 
۴ 

بعید نیست که یه قول طه‌حسین بنیاری از اشعار شعوبی اسماعیل 
ازمیأن رفته باشد و دز غوض دور نست که‌بسیاری از اشغعار و زوایات 
منسوب به عصر جاهلی که شاعران عرب زا به دربار خننروان ایران 
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کشانیده, نیز ساخته و پرداخت شعوبیان باشد. مقایسة طه‌حسین (ضل 
۱۷۴-۷۱ ) میان قصید؛ امية بن ابی الصلت (يا پدر او) در مدح وهریز و 
سیف بن ذی یزن با قصیده فخریذ اسماعیل بن ینار بستیار جالب توجه 
انت: علاوء بزامغائی-عموفنی اشعار, تکزاز کلمات و خاصه مضراع 
«َنْ مثل؛ کسری و سابورالجنودله» در دو قصیده, دلیلهای شایسته‌ای 
در تأیید سخن طه‌حنین انستاه 

در هر حال, این دو قطعه که نالیئو «تخستین معارض ایرانیان با 
عربها به زبان عربی» توصیف کرده است (همانجا). از نظر بلاشر 
بدین‌سادگن قابل قبول نیستند: اولاًاینگونه تفاخر-چه در شکل و چه 
در محتوا س چیزی جز همان فخریه‌پردازی عربها نیست که در آن, تنها 
ایرانی را به جای عرب نشانده‌اند. گذشته از آن. چگونه ممکن است 
شاعری بیگانه نژاد که مدیحه‌گزی امیران بوده انست, در حضور خلیفه, 
یا حتی در محیط کاملاًعربی مدینه. در مدح خود و ایرانیان قصیده 
بسراید؟ اپن قضید, و نیز اینکه اشعاری از این دست قاعدتاً باید برای 
خوشامد ایرانیان مسلمان گفته شده پاشد نس نه اعراب-بلاشر را به آين 
فرض می‌کشاند که شاید پسر شاعر ابراهیم بعدها اين اشعاز را ساختد: 
وبه پدر نسبت دادة, تا در مقابل امیران عباسی, مدایح پرشوری را که 
اسماعیل برای امویان ساخته اسنت, خالی از هرگونه صداقت جلوه دهد 
(111618-619). ۱ 

تغزلهای اسماعیل هم که نسبت به اشعار شعوبیش کمتر موردتردید 
است. از جهتی شايسته بحث است, زیرا دست کم یکی از آنها بسیاز 
مشهور بوده است. ابوالفرج یک قطعه ۱۶ بیتی از اسماعیل نقل کرده 
است که در آن شاعر شرخ می‌دهد چگونه و با چه گستاخی شگنتن, 
شب هنگام به میان قبیلا معشوق راه يافته, و نبپیده دمان؛ آهسته و 
بی‌صدا چون مار, از میان رقیبان بیرون خزیده است (۰)۴۱۷-۴۱۶/۴ 
این مضمون که در شعر جاهلیی نیز سابقه دارد. سراسر قصیده را فرا 
گرفته, و از آن واحد معنایی مستقلی ساخته است. این شعر که در بحز 
سریع و یا آهنگی دلنواز پرداخته شده است و هیچ کلم غریب بیابانی در 
آن‌راه نیافته, در زمان خود شهزتی عظیم یافته بوده است و گویا به سبب 
همین شعر بوده که ولید بن یزید شاعر را از مدینه فراخوانده بوده است: 
همچنین گفته‌اند که در کوفه, پیری با گروهی از جوانان به کشتی سوار 
شده‌بود, چون این شعر را از خواننده شنید, چنان به طرب آمد که خود را 
به فرات افکند و به بهانة آنکه بهتر از جوانان معانی شعر را درمی‌یابد. 
دیوانگیها کرد (ابوالفرج, ۴۱۸/۴)؛ ابن سریج (ه م) نیز آهنگی 1 
این شعر ساخته است (همانجا). 

با اينهمه, دربارة اهمیت نقش اسماعیل در ایجاد این مکتب تغزلی 
اغراق نباید کرد؛ زیرا عم بن اب زییعه که حدود ۳۰ سال زودتر از او 
درگذشته: همین مضنفون را بازها دز قطعات و قصاید خود تکرار کرده 
است؛ وزن و واژگانی که او برای شعر خود برمی‌گزیده,تقریباًهميشه با 
وزن ز واژگان شعز اسماعیل یکی بوده است. به همین بثیب؛ گاه شعر 
یکی از این دو رایه آن دیگری نسبت داده‌اند (مثلا همو,۷۳/۱۵), 
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احمد امین تسلسل منطقی این شعر را زاييدة روح قصه‌پرداز ایرانی 
می‌پندارد (ص ۱۱۶) و ابوحدید آن را تندترین هرزه‌گویی در حق زنی 
نامحرم خوانده الست (ض ۴۳۰). 
اما اين قصیده در میان اشعار اسماعیل متحضر به‌فزد است؛ دیگر 
تغزلهای ار,بیشتر همان نسیب دز آغاز قصاید است که گاه (مانند قصاید 
شمه ۱۳-۲ و ۱۷) حال و هوای جاهلی دارد و اه (مانند قصاید شم و 
۶)به شعر نوخاستگان میل می‌کند. 
تغزلهای اسعاعیل, اندکی بعد نظر موسیقی‌دانان عرب را جلب کرده 
است. ابوالفر سم, مقدمهُ قصیده شمارة ۳ را در «صد ترانه برگزیده» نهاده 
است (۴۰۷-۴۰۶/۴)؛ دیگر اشعار وی نیز که برای آنها آهنگ ساخته 
شده است, متعددند (نک: همو, ۰۴۱۴/۴ 2۳۱۶ ۰۴۱۸ ۱۲۸/۹ نیز 
6۴ 
از مرائی او تنها ۲ قصیده (۲ قصیده در رثای پسر عروه و یکی در 
رای برادرش محمد), و از هجاها تنها یک قطع کوتاه (شه ۱۰) 
شناخته شده است. 
ابوعبید بکری موسی‌الشهوات (شاعز اموی) را ظاهرا از سر 
اشتباه, و شاید به آن سیب که نام پدر موسی نیز یناز بوده» برادر 
اسماعیل پنداشته است (ص ۸۰۷)؛ اما اسماعیل پرادری به نام محمذ 
داشته که در مدینه می‌زیستد, و شعر بسیار می‌سروده است. دو بیت از 
اشعار او را که در اغانی (ابرالفرج, ۴۲۷۴) آمده, یه آواز 
می‌خوانده‌اند, اما ابرالفرج می‌گوید که خبری از احوال او باز نیافته 
است (همانجا؛ نیز ن5: پلاشر, 111/619-620). ابراهیم پسر اسماعیل 
نیز شاعر و شعوبی متعصبی بود قصیده‌ای مفصل در تفاخز به ایرانیان؛ 
داشته که ابوالفرج از بیم.اطاله ؛ تنها دو پیت ان نان کات 
(همانجا؛ نیز ن5: پلاشر, ۰11/620 
ماخذ: "این عبدالب یوسف بهجة المجالس ر أنس المجالس, به‌کرشش محمد مرسی 
خولی, بیررت, دارالکتب العلمیه؛ ابن قتیبه, عبدالله, الشعر و الشعراء, بیروت؛ .۴ ۱۱۶! 
اپرحدید, محمد فرید, «المرضوع فی الادب العربی!», مجله مجمع اللغذ العربیة, دمشق, 
۵۱ج ۳۶ شم ۳؛ ابوعبید بکری, عبدالعزیز, سم اللالی, به کرشش 
عبدالعزیز میمنی, قاهره, ۱۹۳۶/۱۳۵۶ م؛ ابرالفرج اصفهانی, الاغانی, قاهره, وزارة 
الثقافة و الارشاد القومی؛ اسماعیل بن یسار, شعر, به کوشش یرسفا حسین بکار, پیروت: 
5+۴ امين, احمد, فجرالاسلام, قاهره, ۴۵/۱۳۶۴ ۴۱۹! بحتری» 
ولید, الحماست, به‌کرشش کمال مصطفی, قاهره, ٩‏ ۲٩۱م؛‏ بکاره یوسف حسین, مقدمه 
بر شعر اسماعیل پن یسار (هد)؛ پرردارد, ابراهیم, فرهنگ ایران باستان, تهران, 
۶سش؛ حسین, طه, من تاریخ الادب العربی, بیروت, دارالقلم للملایین؛ خالدی, 
محمد و سعید خالدی, الاشپاه و النظاثر, به‌کوشش محندیوسف: قاهره, 0۱۹۶۵؛ 
خطراری, محمد, «اسماعیل بن ینار السایی» الفیصل, ۱۷۸/3۱۳۹۸ ع: شد 5 
درری, عبدالعزیز, الجذرر التاريخية للشعرية, بیروت, ۲ ۱۹۶م؛ زییر بن پکار, جمهر: 
نسب قریش, به‌گرشش محمره محمدشاگر, قاهره, ۱۳۸۱ زیبری: مصعب, نسب 
قریس, به‌کوشش لوی پروراتسال, قاهره, ۵۲ ۱۹م؛ صفا, ذیبحالل» تاریخ ادییات دز 
ایران (از آغاز عهد اسلامی تا دور سلجرقی), تهران ۱۳۶۳ ن؛ لغت‌نامد دفخداز 
ممتخن, حسینعلی, لهشنت شعوییه, تهران, ۴ ۱۳۵ ش؛نیز: 
۱۱ 


,0 و۲۵۲۱ راقااه ۳ تا امه ۱۱۱۱۵۵۵۱۳۵ ما رش ,موزااهل( 
آذرتاش اذرنوش 


۶:0۸ اسماعیل پاشا 


ٍشماعیل پاشاء خدیو (۱۷ رجب ۵-۱۲۴۵ رمضان ۱۲/۱۳۱۲ 
ژانوية ۲-۱۸۲۰ مارس ۱۸۹۵م). دومین پسر ابراهیم پاشا (ه م) و 
پنجمین والی مصر از خاندان محمدعلی پاشا و نخستین حاکم انجا که 
رسما عنوان «(خدیو» گرفت. 

اسماعیل با نظارت نیای خود, محمدعلی در مدرسة ویژه دربار 
مقدمات علوم و زبانهای عربی, ترکی و فارسی, نیز اندکی ریاضی و 
علوم طبیعی را فرا گرفت (عمون,۲۱۸؛زیدان, ۶۳-۶۲).در ۱۴ سالگی 
برای معالجهٌ چشم بیمارش به وین فرستاد شد (شبیکه, ۵۱۵) و دو سال 
بعد همراه گروهی از جوانان ممتاز مصر و چند تن دیگر از فرزندان 
محمدعلی به پاریس گسیل شد و در آنجا زبان فرانسه, ریاضیات. 
طبیعیات, هندسه و به‌ویژه طراحی و نققه کشی را آموخت (همانجاها), 
اسماعیل پس ازبازگشت از اروپا در ۱۸۴۸/۱۲۶۴ برای حل پاره‌ای 
اختلافهای خانوادگی, همراه با برخی از اعضای خاندان مجمدعلی به 
استانبول نزد سلطان عشانی رفت, اما برخلاف همراهان خود که به 
قاهره بازگشتند. او در پایتخت عشمانی ماند و با لقب پاشا (/(۷)2 ,1۸ 
5 به عضویت شورای عدالت دولت (مجلس الاحکام) برگزیده 
شد. در ۱۲۷۰ق در زمان والیگری سعید پاشا (۱۸۵۴/۱۲۷۲-۱۲۷۰- 
۶م) بر مصر, اسماعیل په قاهره باز گشت و سال بعد که سعید پاشا 
می‌خواست پشتیبانی دولتهای بزرگ اروپایی را برای استقلال بیشتر از 
عثمانی جلب کند, اسماعیل پاشا را به پاریس نزد ناپلون سوم فرستاد. 
اسماعیل پاشا سپس ریاست یک هیات سياسي رهسپار واتیکان را 
برعهده گرفت و در ۱۲۷۲ق رئیس شورای عدالت دولت مصر شد 
(1۷/192 , ۳12). چندی بعد در شوال ۱۲۷۴ پس از غرق شدن برادر 
بزرگ ترش احمد رفعت در نیل که اسماعیل نیز به دست داشتن در این 
ماجر! متهم شده بود (نک: شبیکه, همانجا ),به ولیبهدی رسید. 

اسماعیل در اواخر سال ۱۲۷۸ق به فرماندهی سپاهی به سودان 
فرستاده شد و شورش قبایل آنجا را به سختی فرو نشاند. او پس از مرگ 
سعید پاشا در ۲۷ رجب ۱۸/۱۲۷۹ ژانویة ۱۸۴۳م به والیگری مصر 
رسید (1۸,1/)2(/۱115-1116؛عمون, همانجا). 

مسائل مهم دورة حکمرانی اسماعیل مبتنی بر محور قدرت طلبی و 
تجدد خواهی‌بدون شناخت کافی از عمق و عوامل تجدد بود و رفتارها و 
سیاستهای هوسبازانةٌ اقتصادی و مالی او در وابستگی ظاهری به 
امپراتوری عثمانی در حال زوال شکل گرفت و تکیه‌ای نسنجیده به 
قدرتهای اروپایی داشت. 

روابط اسماعیل با دولت عثمانی, بجز برهه‌ای کوتاه در هنگام 
برگذااری جشنهای گشایش آبراه سوئزء دوستانه بود و اسماعیل نیک 
دريافته بود که می‌تواند با پرداخت پول و تقدیم پیشکشها, نظر مساعد 
عشانیها را جلب, وحتی در امور آن دولت مداخله کند (رمضان, ۶۴؛ 
1۸, همانجا). اسماعیل با استفاده از موقعیتی که نزد. صدر اعظلم و 


سلطان عشمانی برای خود فراهم کرده بود و نیز با افزایش فبلغ پزداختی ۱ 


سالانه به عثمانی, در ۱۸۶۶/۱۲۸۳ موفق به دریافت فرمانی از 


سلطان شد (همانجا) که به موجب آن توارث حکمرانی, برخلاف سنت 
عثماني انتقال به بزرگ‌ترین فرد خاندان, به پسر ارشد والی تعلق 
می‌گرفت (همانجا؛ اینال, 413/173 رمضان, ۷۱). سال بعد اسماعیل با 
همان تدابیر طی فرمانی (۵ صفر ۸/۱۲۸۴ ژوئن ۱۸۶۷م) از سلطان 
رسما لقب «خدیو» گرفت (همو, ۷۷؛ نیز نک: عمون, ۲۱۸ که تاریخ دو 
فرمان مزپور را با اختلاف اندکی یاد کرده است) و اين لقب, اسماعیل 
را در مقامی برتر از دیگر والیهای عشمانی قرار می‌داد (1۸, همانجا). 
اسماعیل از اين پس نیز کوشید تا امتیازات بیشتری از دولت عشانی 
دریافت کند؛ تا آنجا که گاهی مانند یک فرمانروای ستقل رفتار می‌کرد 
و همین رفتار استقلال‌طلبانژ اسماعیل سبب شد تا روابط مصر و 
عثمانی به تیرگی گراید و حتل شایعذ اجتمال لشک رکشی سلطان به مصر 
قوث گرفت؛ چه, خذیو مصر مذاکره با دولتهای اروپایی را برای ایجاد 
دادگاههای مختلط در مصر بدون مراجعه به باب‌عالی پیش برد و در 
جشنهای افتتاح کانال سوئز (شعبان ۱۲۸۶انوامبر ۱۸۶۹), پدون اعتنا 
به پاب عالی, رژسای کشورهای خارجی را به مصر دعوت کرد و به 
مجادلةٌ مطبوعاتی با سلطان برخاست. سلطان مجبور شد, طی فرمانی 
(۲۴ شعبان ۱۲۸۶) برخی امتیازات خدیو از جمله اختیار استقراض 
خارجی‌را از او بازپس‌گیرد. در این‌میان, برخی دولتهای‌اروپایی‌مانند 
انگلستان, سلطان را از وارد آوردن فشار بپیشتر بر اسماعیل مانع 
می‌شدند, همانگونه که از خدیو نیز می‌خواستند تا انديشة اعاوم استقلال 
مصر را اژ سر بیرون کند (1۸, همانجا؛ رمضان, ۶۵ ۰ ۶۸). اما 
اببماعیل چون در تنگنای مالی.قرار گرفت, برای جلب خشنودی 
ساعلان به استانبول سفر کرد و با تقدیم هدایای فراوان موفق به اخذ دو 
فرمان شد (۷ و ۲۲ رجب ۱۰/۱۲۸۹ و ۲۵ سپتامبز ۸۷۲+ که به 
موجب آنها امتیازات پیشین را دیگربار به دست می‌آورد. سال بعد نیز به 
پایتخت عشمانی سفر کرد و با پرداخت نزدیک به ۴ میلیون لیره. از 
سلطان عشمانی فرمانی گرفت (۱۱ ربیع‌الاخر ۸/۱۲۹۰ ژوئن ۱۸۷۳م) 
که به موجب آن همه امتیازاتی که در فرمانهای پیشین به آسماعیل داده 
شده بود, بار دیگر به او اعطا می‌شد (1۸, همانجا؛ رمضان, ۷۰؛ برای 
متن فرمان, ن5: زیدان, ۶۷-۶۴). این فرمان در واقع, به معنای پذیرش 
استقلال و جدایی مصر از عشمانی بود. بحران مالی دولت عشانی از 
۱۸۷۱/۸۸ و نیز عوامل قدرتمبدی که اسماعیل در پاب عالی 
داشت (نک: اینال, 498-499/ 434,1۷ ,111/330 ,11/175), موجب می‌شد 
که خدیر خواستهای خود را از دربار عثمانی نسبتاً په آسانی به‌دست 
آورد. 

اسماعیل همزمان با کسپ استقلال پیشتره می‌کوشيد تا با تقویت 
توان, دفاعی و تهاجمی .مصر, مرزهاي حکمرانی خود را در نواجی 
جنوبی و کناره‌های دریای, سرخ و سواحل سومالی گسترش دهد. 
همچنین سلطان عشمانی نیز طی فرمانی (۱۸۶۵/۱۲۸۲ع) افزون بر 
سودان, پنادر مصوع و سواکن (در ساحل دریای سرخ) را به قلمرو 
اسباعیل افزود و انگلیسیان نیز او را در اين توسعه‌طلبیها تشویق 


می‌کردند (ألیور. 85-86). 

اسماعیل پاشا از ۱۸۶۹/۱۲۸۶ بهبعد, با تکیه بر صاحب‌منصبان 
انگلیسی قلمرو خود.را به‌سوی خط استوا گستراند و گوندوکوزو! 
(اسماعیلی بعدی) و اونیورو" تا اوگاندا را به تصرف درآورد. (1۸, 
همانجا؛ طوسون, ۰۱۳2۱۲/۱ ۱۰۷- ۰۱۱۶۰۱۰۸ ۱۵۷؛ زیدان, ۷۳). 
نیروهای خدیو: همزمان پا گسترش نفوذ در جنوب سودان, به سوی 
قسمتهای ساحلی شرق افریقا در جنوب دریای سرخ تا نزدیکیهای 
سومالی پیش رفتند وبا استقرار در بندر یله (عدن) در عمق خشکی نیز 
تا هر نفوذ کردند. این حرکت در صورتی که به ایجاد یک خط ارتباطی 
میان دو نقطهُ نهایی پیشروی نیروهای خدیو در ساحل و داخل منتهی 
می‌شد, به معنای محاصرء حبشه بود (البور, 87 ,82). در واقع نیز 
اسماعیل در انديشة الحاق حبشه به قلمرو خود بود؛ آما حرکات نظامی 
او در حبشه در سالهای ۱۲۹۳-۱۲۹۲ق/ ۱۸۷۶-۱۸۷۵ با ناکافی و 
شکست روبه‌رو شد.و به مصالحه با نجاشی (یوحنا) حاکم. سودان 
انجامید (شبیکه,۵۴۵:عمون,۲۲۱). 

بارزترین ویژگی دورة رای ماقرا زرد خبتاشی 
مظاهر تمدن اروپایی در مضر ز ساماندهی آن جامعه بهاشیو غربی 
است.اسماعیل دز دوران جوانی در اروپا دانش اندوخت و اعتماد و 
کششی که او نیز مانند: عمویش سعید نسبت به اروپایبها داشت, در 
اندیشة تجدد خواه فرنگی مآب او تأثیر گذاشت. نوجوبی و نوسازی در 
زمینه‌های گوناگون زندگی شخصی و درباری وی وهیأت حاکم ونیز در 
جامعه آشکار شد. خود خدیو که هنگام تحصیل در پاریس به مهندسی و 
طراحی گُرایش یافته بود, در زمان فرمانروایی به امور شهرسازی و 
بنای کاخها و زیباسازی علاقه‌مندی بسیار نشان داد؛ گویا می‌خواست 
قاهره را چنان نوسازی کند که با پاریس برابری نماید (زیدان, ۷۲-۷۱). 
خیابانهای منظم و بزرگ, نباختمانهای با شکوه و باغها احداث کرد که 
ز آن جمله بودند:. کاخ جزیره, سرای زعفران, قصرالعالی, تالار اوپراء 
تالار آثار تاریخی (موزه), رصدخانه, و کنابخانك درب الجمامیز که بعد 
به باب الخلق منتقل شد و نام مشهور دارالکتب المصریه گرفت. شهرک 
سماعیلیه در زمان او و به نام او ساخته شد که با باغ ازیکیه‌اش 
به‌صورت زیباترین محلات قاهره درامد. شهر بندری اسماعیلیه را نیز 
و طراحی کرد. در اسکندریه, خلوان و شهرهای دیگر مصر نیز 
قداماتی از ايی دست.صورت گرفت. از دیگر اقدامات او می‌توان به 
گسترش. جاپخانه‌های بولاق و امیریه: احداث ترعه‌های فراوان از 
جبله ت ع اسماعیلیه و ابراهیمیه, ساختن لنگرگاة اسکندریه و راههای 
آهن, و امتداد خطوط تلگراف تا سودان اشاره کرد (عمون؛ ٩۲۱۹-۲۱۸‏ 
زیدان, ۱۷۳۷۱ رمضان:۳۷-۲۳). 

آموزشو پرورشو فرهنگ‌در زمان‌اسماعیل,گسترشچشمگیری 


یافت و مدارس بستذ دور سعید پاشاء بازگشایی, ز تأسیین شش 


مدارس 
جدید شروع شد و همچنین مدارنتی برای تربیت استادان زبان عربی 
(دارالعلوم) و زبانهای. خارجی و علو دیگر و.مدارس. ویژه برای 


اسماعیل بن سار ۶02۹ 


خارجیها و اقلیتهای مذهبی شکل گرفت. دانشجویان سمتاز را برای 
ادامُ تحصیل به اروپا می‌فرستادند و در الازهر شیوه امعحان و کارنامة 
علمی برقرارشد. 

اسماعیل برای غنی کردن کتابخان خدیویه به استفاده از الگوی 
کتابخانة ملی پاریس فرمان ذاد و مقرر کرد.از هر جا که باشد, چرن 
اروپاء حچاز و شام... کتاب فراهم کنند, سرشناس‌ترین صاحب منصب 
فرهنگی خدیو, علی پاشا مبارک بود که دا رالعلوم نیز به اهتمام او ساخته 
شد (رمضان, ۴۵-:۵؛ شییکه, ٩۵۲؛‏ المقتطف, ۱۵۵) دربار؛ فراهم 
ساختن. امکانات آموزش دختران قدمهایی برداشته شد. یکی از 
همسران اسماعیل, مدرسة دخترانه‌ای به شیوه غربی ایجاد. کرد 
(رمضان, ۵۴-۵۲). اسباعیل خود نیز به امر آموزش و فعالیت مدارس 
علاقدمند بود و در جشنها و انجمنهای آنها حاضر می‌شد و در توزیع 
جرایز شرکت می‌کرد (عمون, ۲۲۰).برخی انجمنهای علمی و پژوهشی 
مانند جمعیت جغرافیایی خدیوی و نیز ایستگاه تحقیقاتی کشاورزی در 
این‌دوره شکل گرفت (آمریکانا ردیل مصر ): 

در زمان فرمانروایی اسماعیل, مطبوعات در مصر رونق گرفت ز 
پرای تأمین مواد اولیذ آن, کارخانة کاغذسازی تأسیس شد. روزنامه 
رسمی الوقائع المصریه شکل و وسعتی تازه یافت و بدصورت سخنگو و 
مدافع حکومت در برابر انتقادات نشریذ ایجبت اسکندریه درآمد. افزون 
بر اين, در زمان اسماعیل, حدود ۴۰ نشریة دیگر به زبانهای مختلف به 
چاپ می‌رسید و مطبوعات به عنوان یکی از ارکان زندگی اجتماعی 
شناخته می‌شد. مطبوعات تخصصی پزشکی. نظامی و اقتصادی هم 
مانند یعسوب الطب, الجريدة العسکریاء المصریه و التجاره پدید آمد. از 
مطبوعات اجتماعی, سیأسی و ادبی مشهور آن عصر الاهرام, مبصر و 
الوطن را می‌توان نام برد ( بستانی, ۳۹۹/۱۳؛ عوض, ۰۷/۲-۱ ۴ ۳۰۸؛ 
رمضان, ۴۴-۴۳). از عواسل رونق مطبوعات. در آن زمان مهاجرت 
بسیاری از روشنفکران مسیحی سوریه و لبنان به مصر بود که از شدت 
استبداد عثمانی به‌مصر می‌گريختند و پا انتشار جراید و تألیف مقالات 
به‌مبارزه با سلطان عبد الحمید برمی‌خاستند. (شبیکه, همانجا ؛ عنایت. 
0 

در زمان اسماعیل به نوآوری در سازمان حکومتی و اداری مصر که 
بر الگوی عشمانی شکل گرفته بود, نیز توجه می‌شد. در زمان او هم 
دیوانهای سابق یه «نظارت» (وزارت) تبدیل شد. که مهم‌ترین آنها 
«دیوان خزینه» بود. که عنوان «نظلارت مالیه» گرفت. مصر به ۱۴ 
مدیریت با مراکز معین تقببیم. شد._دادگاههای عرفی و شرعی 
سازمان‌دهی, و حدود و روابط هر یکن مشخص شد. از جمادی‌الاخر 
۲ ازونن ۱۸۷۵ «مجاکم اصلاح»» برقرار. و از رمضان همان سال 
مجموعه‌های قوانین, مدنی, تجاری, دریایی و جزایی جدید وضع شد 
(مویلحی. 125 ,96-97 ,24-25؛ زیدان, ۷۲). اسماعیل, امتیازات 
000050 :1 
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.۶۶ اسماعیل پاشا 


کنسولهای اروپایی را نیز محدود کرد و قرار شد دادگاههای مختلط از 
قاضیان مصری و آروپایی با قوانین ماخوذ از قانون فرانسه - که یک 
کمیسیون بین‌المللی آن را تأیید می‌کرد-به امور مذهبی و جنایی 
رسیدگی کنند و کنسولها فقط در امور اتباع دولت خودشان مداخله 
داشته باشند (عمر, ۲۵۷-۲۵۳ ).بر ای تشکیل نیروی انتظامی, افسرانی 
از ایتالیا استخدام شدند و نیروی انتظامی پیشین ترک و البانیایی را که به 
مردم تعدی می‌کردند, به سودان فرستادند. برای سهولت معامله با 
اروپاییان و درلتهای خارجی از شعبان ۱۲۹۲/سپتامبر ۱۸۷۵ تاریخ 
میلادی و تقویم اروپایی در امور مالی به کار گرفته شد و از سال بعد نظام 
ده دهی (سیستم متریک) در اوزان و سنجشها به‌جای روش پرتئوع 
سایق برگزیده شد (رمضان, ۴۲-۴۰). 

بزرگ‌ترین اقدام اسماعیل در زمین تجدد در سازمان حکزمتی 
تباسیس مجلس شورا در ۱۸۶۶/۱۲۸۳ و صدور نخستین قانون 
عمومی در همان سال بود که ۱۳ سال بعد برای مجلس نمایندگان و قانون 
اساسی آن مبنا قرار گرفت (شکری, ۲۱۲). هیأت وزیران (مجلس 
النظار) در واپسین سال حکنرانی اسماعیل بیشتر بر اثر فشار غرییها و 
برای حفظ منافع آنان ترتیبی جدید یافت و اين هیأت به جای توجه به 
مصالح عمومی و حقوق مردم. نمایانگر بحران اجتماعی و تضاد منافع 
اروپاییان ر اسماعیل بود؛ چنانکه طی ۸ ماه, ۳ بار هیأت دولت عوطن 
شد و دز هر بار دو وزیر اروپایی حضور داشتند (شبیکه, ۰-۵۲۵ ۵۲۸؛ 
کرم۳۵,۵/۱۰). 

اسماعیل چنان شیفتة فرهنگ اروپایی بود که در واپسین سال 
فرمانروایی خود وقتی اروپایبان او را به تشکیل هیأت وزیران 
واداشتند: با افتخار ادعا کرد که «ما اکنون قسمتی از ازوپا هستیم» 
(شبیکه, ۵۲۵). او در دوره اقتدارش در اين راه چنان کوشید که 
می‌توان گفت قسمت اعظم تجدد مصر در سد؛ ۱۹/۱۳م مربوط به زمان 
فرمانروایی ارست؛ چنانکه بعدها نیز گفته‌اند مصر طی ۷۰ سال از این 
سده به انداز؛ ۵۰۰ سال سمالک دیگر ترقی کرده است ((۷)2 ,1۸ 
8 گفتنی است که در نتیجه اين گرایش اسماعیل, چهر؛ شرقی 
قاهره که گوهرخاور (درة الشرق) نامیده می‌شد, از بین رفت (رمضان . 
۲۸-۱ 

از بزرگ‌ترین مظاهر تمدن جدید در زمان اسماعیل حفر کانال سوئز 
برد. گرجه انديشُ ایجاد این آبراه مصنوعی پیش از دور اسماعیل 
مطرن, و قرارداد آن با فرانسویها پسته شده بود, اما بخش عمده کار آن 
در زمان اسماغیل ساغان یافت. گو اینکه انگلیسیها از این اقدام 
فرانسویها خشنود نبودند و سلطان عثمانی را به مخالفت با اين کار 
برمی‌انگیختند, ولی کاری از پیش نبردند (شبیکه, 4۵۱۴-۵۰۸ هاردی» 
121). سرانجام جشنهای گشایش این آبراه در روزهای ۱۵۱۱ شعبان 
۶ با حضور برخنی از سران اروپا و حدود ۶ هزار میهمان, برگذار 
شد. اسماعیل در برگذاری این مراسم چنان شاهانه رفتار کرد و هیأت 
یک.سلطان مستقل به خود گرفت که سلطان عشمانی در آن شرکت نکرد 


و ۱۰ روزپس از پایان مراسم. فرمان لغو امتیازات خدیو از باب عالی 
صادر شد (شبیکه, ۵۱۸؛ بستانی, ۳۰۰/۱۳؛ عمون, ۲۲۰؛ ا(2) 1۸,17 
6) طرامتهای پنرداختی حکومت مضنر ده شرکت ففرانسو و 
هزینه‌های سنگین جشنها و خود بزرگ‌نمایبهای خدیو, حکومت مصر 
را چنان به تتگنای سالی انداخت که وی در ۱۸۷۵/۱۲۹۲ ناچار: 
۲ سهم مصر (حدود کمتر از نصف) از کانال رابه درلت 
انگلیس فروخت و انگلستان به‌صورت سهامدار عمدء آن درآمدو توجه 
این دولت به کانال, مصر و سودان (دروازه‌های هندوستان) چنان 
شد که چند سال بعد رسما به مداخله و اشغال آن ممالک پرداخت. به 
این ترتیب, مصر از این بزرگ‌ترین رخداد تمدن قرن در این کشور, 
چندان بهره‌ای نیافت و از نظر سیاسی نیز بزرگ‌ترین سانع استقلال 
آن کشور به‌شمار آمد (شییکه, ۵۱۹-۵۱۸؛ هاردی: همانجا؛بریتانیکا 
0۷0 

از لحاظ اقتصادی و مالی, دور؛ حکمرانی اسماعیل به‌رغم ظاهر پر 
جنب و جوش وبا رونق آن.یک حرکت شتأب‌آمیز بهسوی ورشکستگی 
و سقوط بود. سالهای نخست فرمانروایی او مقارن جنگهای داخلی 
آمریکا (جنگهای انفصال: ۱۸۶۵-۱۸۶۱م) و رونق صادرات پنبة مضر 
و افزایش قیمت جهانی آن شد؛ اما با پایان گرفتن آن جنگ و صدور 
دوبارة پنبه آمریکا,بازاز صادرات پنبك مصر راکد شد و قیمت آن سقوط 
کرد.بی‌نظمی طغیانهای‌نیل در زماناو بیشتر بود و از این‌راه خسارتهای 
فراوانی به کشاورزی‌وارد شد و نیز در اواخر فرمانروایی‌او (۱۲۹۴ق/ 
۷+) خشک‌سالی در مصنر به قحطی و گرسنگی انجامید. 
اسماعیل, با اینکه در آغاز حکوست, عمویش را به سبب استقراض از 
خارج سرزنش می‌کرد, ولي برنامه‌های جاه‌طلبانه و هوسبازبهای پر 
خرخ, او را بر آن داشت که در همان سال دوم حکمرانی ۵ میلیون لیره با 
بهر؛ گزاف وام گیرد. این استفراضها چندان ادامه یافت که دولت» هرگز 
تنوان بازپرداخت آنها را نداشت و اعتماد و اعتبار کافی برای 
استقراضهای دیگر نماند. مبلغ قرضهای مصر که در آغاز حکمرانی 
اتفاعیل کیپ از شین لرهون یدنا زاعر فرتاز وان آویه ٩‏ 
میلیون لیره رسید. حال آنکه, افزون پر کاخها و اموال منقول خدیو. 
زمینهای شخصی او از ۷۰ هزار فدان (فدان - ۱۲۰۰ ۴ مترمریع) در 
آغاز حکمرانی به حدود یک میلیون فدان از بهترین زمینهای مزروعی 
در اواخر فرماثروایی او رسیده بود (شبیکه, ۵۲۱-۵۲۰ بای تفصیل, 
نک: رمضان, ۹۶-۷۹). وضع مالی مصر از ۱۸۷۵/۵۱۲۹۲م چنان دچار 
بحران شد که برای جلب اعتماد وام دهندگان؛ اسماعیل درخواست کرد 
یک غیأت کارشناس مالی انگلیس به مضر آید. تیجة بررسنی هیأت این 
بود که پول وامها درموارد بی‌حاصل و جنگهای پر هزینه به باد رفته 
است و پیشنهاد کرد هب قرضها یک کاسه گردد و طی زبان و بهره‌ای 
مشخص بازپرداخت شود؛ با این شرط که یک هیأت مالی اروپایی بر 
ما مضر نظارت کند (شبیکه, ۵1۳). سرانجام. مقرر شد که همذ 
وامهای مصر به مبلغ ٩۱‏ میلیون لیره در یک «صندوق مشترک») جمعء 


ربا بهرة ۷ به مدت ۶۵ سال بازپرداخت شوه (همو, ۵۲۳). سپس یک 
هیأت ۵ نفری (دو انگلیسی, دو مصری ویک فرانسوی) برای بررسی 
درآمدهای: دزلنن عصنر تشکیل يافت. هیأت پيشنهاد کزد, خدیر 
اختیارات مطلقة خود را به یک هیأت دولت مسئول بسپارد (همو, 
۵). خدیو ناچار به اين پيشنهاد تن در داد و فرمان تشکیل هیأت 
وزیران جدید رابه رباست نوبار پاشا صادر کرد. در این هیأت وزیران که 
در ۲۸ رجب ۲۸/۱۲۹۵ ارت ۱۸۷۸م تشکیل شد, یک وزیر انگلیسی 
(ویلشن) ویک وزیر فرانسوی (دو بلینیر) وزارتهای مالیه و کار را 
بر اختیار گرفتند (همو, ۵۲۵ -۵۲۶). پدین‌سان, مصر دوران خدیو, 
استقلال خود راتا حدی از دست داد. 

بحران ناشی از تجده و اروپاگرایی در مصر به اوج خود نزدیک 
می‌شد. در وأقع, سیاستهای محمدعلی و به‌ویژه اسماعیل دگرگونیهای 
متعدد و متناقضی در جامعٌ مصر پدید آورده بود. اگر محمدعلی برای 
کسب استقلال از عثمانی و ورود به دنیای جدید به اروپا روی آورذ, در 
زمان اسعماعیل این اروپابود که برای به بند کشیدن مصر آمد (شکری, 
۳ گسترش شبک ارتباطی و مالی در مصر و رونق تجارت 
خارجی, روابط با اروپا را وسیع‌تر, و حضور اروپاییان را در مصر 
افزون‌تر کرد. سوداگران بیگانه با استفاده از کاپیتولاسیون سودهای 
هنگفت می‌بردند و دزآمدهای خود را به خار ج از مصر منتقل می‌کردند. 
از این‌رو, تناقضهای چندی در زندگی اجتماعی و اقتصادی مصریان 
آشکار شد: ريخت و پاشهای بی‌حساب فرمانروای مصر و وض انواع 
مالیاتهای خانمان برانداز (رمضان, ۱۰۲-۹۹)؛ گرایش حاکمان مصر به 
استقلال در عين وابستگی عملی به دولتها و محافل مالی غرب؛ رونق 
صنایع و بازرگانی در شهرها در عین تنگدستي و واماندگی مردم در 
روستاها ؛گاهی‌نسبی اقلیت روشنفکر در عين بی‌خبری اکثریت‌جامعه؛ 
منافع بازرگانان بیگانه در برابر منافع شهرنشینان و طبقات متوسط 
(عنایت, ۱۴- ۱۵)؛ ظهور گروه جدیدی از افسران بومی مصر در برابر 
اشراف نظامی ترک؛ پدید آمدن مالکیتهای ارضی بزرگ در عين خرابی 
وضع روستایبان و آشکار شدن برخی شورشهای روستایی (لاپیدوس. 
616-7)؛ نفوذ اندیشه دموکراسی غربی در میان روشنفکران مصری 
در عین مخالفت سیاستهای رسمی اروپا با برقراری یک نظام سیاسی 
منطبق بر مصالح جامعه مصر (شکری, ۲۱۳). 

در نتیجه حمایتهای اسماعیل از مطبوعات و تشویق روشنفکران به 
انتقاد از اوضاع برای ترساندن بیگانگان و نیز بر اثر گسترش آزاد 
فکری و مخالفت عالمان دین با برخی منیاستهای. خدیو, زمينة پدید 
آمدن حرکتهای سیاسی برای دگرگونی و اصلاح وضع موجود آماده 
شده بود (عنایت,۴۰-۳۹۰).. سیدجمال‌الدین. اسدابادی. از. مهم‌ترین 
عوامل:غیر مصری بود. که با:هیکاری برخی روشنفکران .مصری و 
انتقادهای آشکار از اوضاع, چزا غ جنبش اجتماعی را در مصر روشن 
کرد (شکری, ۱۶۴). از چند سال پیش همزمان با ورشکستگی مالی و 


شکست نیروهای خدیو در حبشن, روحية مخالفت در میان افسران بومی 


اسماعیل پاشا ۶۶۱ 


ارتش (از طبقة فلاح) گسترش یافته بود (دخانیاتی, ۱۳۳-۱۳۲). کابينة 
آروپایی دولت نوبار پاشا تصمیم گرفت هزینه‌های دولتی را در عین حفقظ 
حقوقهای گراف کارمندان خارجی, کاهش دهد, در پی آن خقوق 
مأموران دولت و ارتش مرتباً پرداخت نشد. از اين‌رو, در ۲۵ صفر 
۸۶ فورية ۱۸۷۹م قریب ۶۰۰ افسر دسته جمعی به‌سوی وزارت 
مالیه راه افتادند. برخی از اعضای مجلس شورای نمایندگان نیز در راه 
به نان پیوستند و با نوبار پاشا و وزیر مالی انگلیسی او (ویلسن) به 
خشونت رفتار کردند. خدیو خود به وزارتخانه آمد و با ایراد سخنان و 
دادن وعده‌هایی, اين جمع را پراکنده کرد و نشان داد که هنوز اوست که 
قدرت را در دست دارد (پیترز, ۹۳؛ رمضان, ۹۸-۹۷ )؛ ولی کابینه نوبار 
بر اثر این شورش برافتاد (اول ربیع‌الاول ۲۳/۱۲۹۶ فوریه ۱۸۷۹م) و 
دولتهای اروپایی, خدیو را که می‌خواست ریاست وزرا را نیز خود 
برعهده گیرد. به تشکیل دولتی به ریاست پسرش محمدتوفیق ولیعهد 
وادار کردند (شبیکه, ۵۲۸). اکتریت نمایندگان مجلس با انتشار 
اعلامیه وتأکید بر حق مردم در تعیین حکومت ولزوم گسترش اختیارات 
مجلس, موج اعتراض بزرگی را در سراسر کشور ایچاد کردند که 
موضو ع عمد آن اعتراض به حضور بیگانگان بود (دخانباتی, ۱۳۴). 
بدین‌سان.کابن دوم اروپایی نیز پس از کستر ازیگ ماه ساقط شد ویک 
درلت ملی به ریاست محمدشریف پاشا روی کار امد. اروپایپان که 
1 
عبدالحمید دوم را به عزل او واداشتند. سرانجام, با صدور فرمان 
سلطان, خدیو اسماعیل روز ۶ رجب ۲۶/۱۲۹۶ ژرئن:۱۸۷۹م به نفع 
پسرش محمدتوفیق پاشا از حکمرانی کناره گرفت و سطه اروپایبان در 
مصر استوارتر شد (همو, ۱۳۵؛شبیکه همانجا). 

اسماعیل پس از برکناری, از قاهره به اسکندریه, و از آنجا به ناپل 
رفت. پس از قریب ۱۰ سال, در ۱۸۸۸/۱۳۰۵ راهی استانبول شد و 
در قصر امیرگان اقامت گزید و سرانجام, در ۵ رمضان ۱۳۱۲ همانجا 
درگذشت. پیکرش را به مصر بردند و در گورستان جامم رفاعی قاهره به 
خاک سپردند (۷)2(/1117 ,1۸ 

اسماعیل جسارت و اراده‌ای قوی داشت و شخصاً به جزئی‌ترین 
آمور دربار رسیدگی می‌کرد؛ هوشیار و با فراست بود و زبانهای عربی, 
ترکی, فارسی و فرانسه را ب‌خویی می‌دانست؛ به. جلال و شکوه 
علاقه‌مند, و غرقه درعیش و هوسیازی بود؛ با اینهمه, به علم و فرهنگ 
نیز توجه داشت و در سختیهای بزرگ, مردم ناتوان را فراموش نمی‌کرد 
(زیدان, ۷۶-۷۵). اسماعیل گرچه در نوسازی مصر و رهایی آن از 
سلطهُ عثماتی بسیاز کوشید, اما سیاستهای اقتصادی نسنجیدهُ او 
موجب شد, مصر در چنگال استعمار اروپایی و به‌ویژه بریتانیا گرفتار 
افتاد. در منشور شورای فرماندهی انقلاب برای تأسیس جمهوری (۱۸ 


عععن م31 120 :1 


۶۶۲ اسماعیل پاشا 


ژوئیذ ۲۷/۱۹۵۲ تیر ۱۳۳۴ش) از این رفتار او به عنوان خیانت یاد 
کزدند (خلیل, 497). 
ماخذ: _بستانی؛ یترزء رادلفه اسلام و استعمار,یا جهاد در عصر حاضر, ترجم محمد 
خرقانی, مشهد. ۱۳۶۵ش! دخانیاتی, ع.. تاریخ اقریقا, تهران, ۱۳۵۸ ش؛ رمضان, 
صالح, الحیاة الا جتداعية فی مصر فی عصر اسماعیل من ۷۹-۱۸۶۳ ۱۸» اسکندرید, 
۷ م؛ زیدان, جر جی, تراجم مشا هیر الشری في القرن التاسع عشر, بیروت, دارمکتبة 
الحیاة؛ شبيکه, مگی,تاریخ شمونب ولدی النیل. مصر و السودان فی القرن التاسع عشر 
المیلادی, بیروت: 2۱۹۶۵! شکری, علی, اللهشة و السترط فی الفکر البعمری 
الحدیت, پیررت, ۸۱۹۸۲؛ طوسون, عمر, تاریخ مدیریة خعل الاستواء می فتحها الیل 
ضیاعها من سید ۱۸۶۹ الیل ٩‏ ۱۸۸م. اسکندریه, ۱۳۵۵ق؛ عمر, عمر عبدالعزیز, 
تاریخ المشرق العربی, ۱۶ ۱۹۲۲-۱۵ ببروت, ۰۵ ۱۴ق؛ عمون, هند لسکندر,تاریخ 
مصی قاهره, ۱۳۴۱ق؛ عنایت, حمید, سیری در اندیشا سیاسی عرب. تهران, 
۸ ش؛ عوض. لریس, تاریخ الفکر المصری الحدیت من الحملة الفرنسية الی عصز 
اسماعیل, قاهره, مکتبة مدپولی؛ کرم, فزاد, اللظارات و الرزارات المصریّ: قاهره, 
٩‏ م+المتتسلف, اعلام قاهره, سپتامبر و اکتبر ۱۹۲۵م؛نیز: 
0 , رلبد :312 ۱978 منلمموممما عم ماس 
1 1 با« ۱ 1 ۱ 
1۳ ول 1 1965 حتاف عمج امه رفک تخل نع 
4 11 .1 1 :1962 0۳ص امه فباز مرا امک 4 
0۳ عنم ۱99۱۱ یکدی نامک منماعا ره روا 
0 


کم ۳۵ ۸۵۱۲۵۲۵ ۸ با ملنا0 :۱989 متام بر1511-1912) 
.1961 نت ,00 


پرسف رحیملو 


(سماعیل پاشا نشائجی (مت. ۱۶۹۰/۱۱۰۱م)۰ صدراعظم 
سلطان سلیمان دوم عشمانی. تاریخ تولد اسماعیل دانسته نیست, اما از 
آنجا که هنگام مرگ, ۷۰ ساله بوده (عشمان‌زاده, ۱۱۴).می‌توان گفت که 
در حدود سال ۱۰۳۱ق متولد شده است. از خانواده و تبار وی نیز هیچ 
آگاهی در دست نیست رشطارق ی ار امه بای 
(همو, ۱۱۳؛ طیارزاده» ۷۲/۲؛ شیخی, ۴۷). وی به استانبول امد و به 
((حرم همایون)» راه یافت و در ذیحج 4.۱۰۷۸ ۱۶۶۸ جوخه‌دار 
(خدمتکار مخصوص دربا ر عشمانی که در پشت پرده‌ای بافته از جوخه 
منتظر اجرای دستوز می‌بود) شد و پس از چندی با حقوق و مرتبا 
بیگلربیگی روم ایلی بازنشسته شد. 

اسماعیل پاشا در ۱۶۷۸/۱۰۸۹ به مقام توقیعی یا طغرایی رسید و 
بههمین‌سیب, بدنشانچی شهرت‌یافت. در ٩۱۰ق‏ معزول, ودر ۱۰۹۲ ق 
بار دیگر به این مقام منصوب شد. در ناآرامیهای زمان محمد چهارم در 
۸ به وزارت رسید و مدت یک ماه نیز در غیاب مصطفی پاشا 
کوپریلی‌زاده قا تممقام صدراعظم شد. پس از کشته شدن ضدراعظم 
نیاوش پاشا به‌دست شورشیان, خاتم صدارت در اواخر زییع‌الاخر 
58 ۱ /فوریذ ۱۶۸۸ به وی داده شد (شیخی, ۱۳۸۰۴۷ ثریا, ۳۵۵-۳۵۴). 
مفتی و فاضتی انتانبول نیز به سبب نستی در:مقابله با شورشی که به 
قتل ‏ سیاوش پاشا: انجامیده بود. معزول شدند (امر پورگشتال. 
6 ) )و اسماعیل پاشا. در مقام اتابک دولت زمام امور زا در دست 
گرفت. فرائضی‌زاده (۹۷۲/۲) آغاز صدارت او را ۲۰ جمادی ال"خر 
5 آورده که با توجه به صدارت ۶٩‏ روزه (عشان‌زاده, ۱۱۴؛ هامر 


پورگشتال, ۷/1/510) و یا ۶۱ روزه‌اش (اوزون چارشیلی, 111)2(/428) 
و نیز تاریخ عزل وی در ۲۷ جمادی‌الاخر (شیخی, همانجا) و یا اول 
رجب همان‌سال (طیارزاده,همانجا؛ فرائضی‌زاده, ۹۷۴/۲): درست 
به‌نظر نمی‌رسد. 

اسماعیل که مردی آرام و صوفی مشرب بود, چون صدارت یافت: با 
تندرویها و آزار و اذیت افراد بی‌گناه موجب نااخشنودی دولتمردان شد. 
از این‌رو, در عزلش کوشیدند. بعد از ابلا غ فرمان عزل؛ چند روزی در 
خانه‌اش در کنار بسفر در آناتولی حصار تحت‌نظر بود؛ آنگاه به قواله 
(کاوالا) فرستاده شد و در قلع آنجا زندانی, و سپ به جزیر؛.رودس 
تبعید شد (شیخی, همانجا ). اسماعیل پاشا با خانوادهٌ کوپریلی بشدت 
مخالف بود و آنان را به جمع‌آرری ثروت و سوءاستفاده از قدرت متهم 
می‌کرد؛ به‌همین سبب» بعد از آنکه فاضل مصطفی پاشا کوپریلی به 
صدارت رسید, درصدد انتقام برآمد و شکایت و خونخواهی وارث 
زین‌العابدین پاشا بیگاربیگی روم ایلی را که به ناحق کشته شده بود. بهانه 
قرار داد و دستوز قتل آو را صادر کرد و اسماعیل در تبعیدگاهش به 
قصاص زین‌العابدین پاشا کشته شد (طیارزاده, عثمان‌زاده, همانجاها؛ 
هام پورگشتال, ۷1/353)- 

ماخذ:_ ثریاء مخمد, سجل عمانی ( تذکرة مشاهیر عمانیه ), استابول, ۱۳۰۸ 

شیخی محمد افندی, وقایع الفشلاء ( ذیل شقالق نسمانیه .), استانبول ۱۹۸۹ع؛ 

طیارزاده, احمد. ععلا, تاریخ, استانبول, ۱۲۹۳ق؛ عشان‌زاده, تاثب احمد, حدیقل 

الوزراء, استانبول, ۱۲۷۱ ق؛ فرالضی‌زاده, تاریخ گلشن معارف, استانبول, ۲ ۱۲۵ ق! 

9 دنه ده حف ماممجه0 وک رااخوظ جوز 


.1982 ۶ ۱0۳ ادن 1٩۰,‏ ,اهتنا 1965 
۱ علی اک 


اکبر دیانت 


اساعیل ای از مب .دی 
تخت از شاگردان دازالللون بود و سیبن,.به استادی همین: مذرسن 

رسید (معیرالممالک, ۲۷۷ ؛ کریم‌زاده, ۰)۷۷/۱ 

اسماعیل از احفاد سلسله جلایریان بود که نیاکانش در کلات 
خراسان حکمرآنی‌موروثی داشتندو جرو خوانین آنجاشمرده‌می‌شدند. 
پدر وی حاجی محمد زمان‌خان کلاتی, در جوانی برخلاف شئون خانی 
و سیر؛ خانوادگیش. رغبتی به تحصیلی علوم دینی, عبادت. ریاضت و 
تصوف پیدا کرده, به مکه و مدینه مشرف شد و سرانجام, دست ارادت به 
دامن محمداسباعیل, ذبیحالله ازغدی (ازغد از روستاهای شاهاندز 
مشهد). از مشایخ سلسل ذهبیه زد و از پیروان و مریدان او شد (هدایت. 
۴ معصومعلیشاه, ۲۴۳۱۳). 

حاجی‌محید زمان نام فرزندش را به مناسبت نام مرشدش: 
اسماعیل نهاد و او تحت تعلیمات و القائات پدری صوفی‌منش و عارف 
مسلک پرورش یافت. چنانکه خواهیم دید, أثیر این فضای پرورشی و 
تعالیم ربیتی, در آثار کاملامتایز اسماعیل جلایر چه از نظر انتخاب 
موضو ع نقأشیها رچه از دید شیوة اجرای خیال پردازانة توأم با اثرات 
اعتیاد به افیون (نگ: بامداد, ۴۲-۴۱/۶) به شدت هوید است. 


تاریخ ورود اسماعیل جلایر به دارالفنون به درستی معلوم نیست و 
نام او جزو شاگردان دورة اول که ۷ سال طرل کشیده بود, دیده نمی‌شود. 
دوستعلی‌خان معیرالسمالک می‌نویسد: در زمانی که شاهزاده اعتضاب 
السلطنه, وزارت علوم را به عهده داشت, آقا میرزا اسباعیل جلایر در 
مدرسة دارالفنون ضاحب کارگاه بود. هم پرده می‌پرداخت و هم 
شاگردان را تعلیم نقاشی می‌داد» (همانجا). با توجه به عبارت 
غیرصریح معیرالممالک, چون اعتضادالسلطنه در ۱۲۷۵ق به وزارت 
علوم منصوب شده بود. می‌توان چنین گمان برد که اسباعیل, پس از 
جند سال از اغاز انتصاب شاهزاده به وزارت, رارد دارالفنون شده 
است و نیز چون نام او جزو شاگردان دورهُ دوم هم یاد نشده, و فقط در 
روزنامء ایران (ص ۳), در فهرست نام شاگردان, از او به‌نام «میرزا 
اسماعیل ولد حاجی محمد زمان» جزو شاگردان رشته نقاشي نام برده 
شده است, روی هم رفته می‌توان چنین نتیجه گرفت که او پیش از ورود 
به دارالفنون از هنر نقاشی بهره داشته, و تصویر آبرنگ ناصرالدین شاه 
را در آن دوره پرداخته است و به سبب داشتن. استعداد هنری به 
دارالفتون معرفی شده,و هنوز در ۱۲۸۸ق جزو.شاگردان محسوب 
می‌شده است (نک: آثار).با توجه به اين تاریخها و وقایم می‌توان چنین 
گمان برد که او در حدود سال ۱۲۶۲ق, متولد شده, در حوالی ۱۲۸۰قق 
همه پده تهران آمده, در ۲۴ سالگی رد نون دورو در حدود 
۰سالگی درگذشته است. 

ای او اساسا طلارر تشه درو ریش شمه 
نمی‌شود. بنابراین, تعقیب سیر تاریخی و تحول هنری او در طول دوران 
فعالیتش, دشوار است. از این‌رو, به ناچار آثار او را بر مبنای موضوع 
آنها می‌توان طبقه‌بندی کرد: 

نخستین اثر تارین‌دا رکه از اسباعیل در دست است, تمثال آبرنگ 
ناصرالدین شاه است که او را با لاه جقة پردار و لباس رسمی سلطنتی 
نشسته بر روی صندلی نشان مي‌دهد, در جالی که شمشیر مرصعی بر 
روی دو پای بخود نهاده است و رقم و تاریخ سلخ رییمبثانی ۱۲۷۹ دارد 
( راهنمای کتاب, بین صن۶۵۶۰ -۶۵۷). این اثر. اکنون در تصرف 
بازماندگان اوست. 

دومین اثر تاریخ‌دار, قطعه‌ای بزرگ («خط-نقاشی» به قلم نستعلیق 
جلی با سفیداپ شامل این بیت از گلستان اسبت: 
هنر به چشم,عداوت بزرگ‌تر عیب .است 

گل‌است سعدیو در چشم‌دشمنان‌خار است 

که در فاصلاٌ سطرهای چهارگانة آن منظره‌های گوناگوتی نقاشی شده 
است. رقم نقاش در پایین قطعه چنین است: («هو العزیز الوهاب, حسب 
الفربایش ننرکار رأفت مدار آقای:محترم جاجی مپرزا عبدالوهاب 
تاجر از روی خط استاد. الاساتید. آقا میرزا غلامرضای خوشنویس 
باشی م.. نقل شد. عمل اسباعیل جلایر ۰44۱۲۸۴ این تابلو خط-نقاشی 
اکنون در موزه هنرهای تزیینی در تهران نگاهداری می‌شود. 

شیوه خط -نقاشی که پیش‌تر به ندرت در ايران مجمول بود, در دورةٌ 


اسماعیل جلایر وم 


قاجاریه به منتهای ترقی خود رسید و جلایر یکی از نخستین هنررمندانی 
است که خط را وارد نقاشی کرد او خود خوشنویس و خطاط نبود, ولی 
خط را به شیوة نقاشتی و با طراحی و قلم مو و رنگ بسیار خوش 
می‌نوشت و آن را حک و اصلاح می‌کرد. سپس در میان خطوط و 
نوشته‌ها, گل و بوته و پرنده و حیوانات ومناظر و دورنماهای دقیق طرح 


کار اسماعیل جلایر: کاخ گلستان 
می‌انداخت و بدین‌سان, از تلفیق خط و نقاشی, قطعات زیبا می‌آفرید 
(نک: معیرالممالک, ۳۷۷). 
از تابلوهای خط ‏ نقاشی جلایر جز آنکه یاد کردیم, ۵ یا ۶ قطع 
بزرگ و کوچک دیگر تفریباً شبیه به هم, سراغ داریم که یکی از آنها 
دارای زمینُ نارنجی رنگ و شامل انیات معروف سعدی «بلغ العلین 
بکباله..» در ۴ سطر به به قلم نستعلیق جلی است . رقم او در دو جا به 


صورت., («راقمه الحقیر اسماعیل جلایر» و («اسماعیل المصور الکاتب 
لاب سم ها یزان تفا اد سم نیح وروز تون 
در یک مجموعدخصوصی‌در اروپا نگاهداریمی‌شود((گنجین..(» 


۱۹ 


2۶۴ اسماعیل جلایر 


190-1 ؛ نیز نک: معیرالمسالک,همانجا). 
قطد سوم از خط نقاشیهای اسماعیل قطع نسبتاً بزرگی است. به 
قلم نستعلیق جلی: نوشته شده با سفیداب که بین السطور آن با مناظر و 
مجالسن گوناگون نقاشی شده است. از مضمون نوشته‌ها چنین پیداست 
که آن را به‌نام میرزاعلی اصفرخان امپن‌السلطان اتابک صدراعظم 
ترسیم کرده ابیت و رقم «اسماعیل». دارد. اين قطعه در موز رضا 
عباسی در تهران است. کریم‌زاده از قطعه دیگری از همین نوع نام 
می‌برد, ولی نشانی از آن به دست نمی‌دهد (۷۸/۱). 
۰ چهارمین اثر از اینگونه, قطعه خط گلزاری است به قلم نشتعلیق 
جلی با مرکب,شبأمل ییاز بمدی: 
به غنیمت شمر آیشمع.دم, عیسی. صبح 
تا دل مرده مگر زنده کند کاین دم از اوست 
که در دو سطر تحریر شده, و متن خط با گل و برگ, و فواصل قطعه 
جابه‌جا با نوشته‌هایی په خط نشتعلیق ریزتر با سفیداب تزیین شده است 
و انداز؛ آن, ۵۱/۵*۱۰۸/۶ سانتی‌متر است. این اثر و چند قطعه دیگر از 
این نگارگر به همین شیوه برجاست که در موزة رضا عبایسی و 
مجموعه‌های خصوصی در تهران و دیگر تقاط جهان نگاهداری 
می‌شود : ۱ ۱ 
شومین اثر تاریخ‌دار از او مرقعی است شامل ۸ قطعه تصویر آبرنگ 
۰ و نقطدیرداز ۷ تن از عارفان ایران: شمس تبریزی, اوحدی بایزید 
بسطامی , معصوم علیشاه, نورعلیشاه, مشتاق علیشاه و باباطاهر با دو 
قطع گل و بوته و خوشه انگور با رقم «راقمه الحقیر اسماعیل جلایر ابن 
الحاجی زمان خان» و تاریخ ۱۲۸۶ق که احتمالا آن را به ناصرالاین 
شاه تقدیم کرده بوده. و اینک در کتابخانة کاخ گلستان مجفوظ است 
(نک: آتابای, ۳۸۶). در این مرقع تصویری بسیار زیبا از نورعلیشاه جوان 
دیده منی‌شود که مهارت نقاش را در چهره‌پردازی خیالی به خوبی نشان 
می‌دهد. اسماعیل جلایر از نورعلیشاه و برخی عارفان, تصاویر ديگري 
نیز پرداخته است که هیچ‌کدام از آنها در لطافت کار و چهزه‌سنازی به پای 
این تضویر نمی‌رسد. از جمله آنها تصویر آبرنگ سیاه قلمی است از او با 
تاج درویشی و زلفهای بلند و تبرزین و کشکول و چنته, به حالت نشسته 
بر روی پوست که منظرة گرد ار بهشت خیالی را مجسم می‌سازد و اکنون 
در موزه گلستان است (همو, بین ص ۳۸۷-۳۸۶). تصاویر دیگری از 
تورعلیشاه با تفاوتهایی در موزة هنرهای تزیینی تهران: سوزه 
رضاعباسی, خانقاه نعمت‌اللهی و در یک مجموعه خصوصی در تهران 
نگاهداری می‌شود (نک: کریم‌زاده:۷۹/۱؛جنات الوضال: مقدمه, 
تضویر؛ راهنمای موزه:.:, ۴۰). اين تصویرها بارها از طرف قالی‌بافان, 
بر روی قالیچه‌های کوچک و بزرگ بافته شده. و مخضوصاً موضوع 
اضلی بسیاری از قالیچه‌های تضویری بافت راور کرمان قرار گرفته 
است : 
جلایر حتی در اوج شهرت شدیداً تحت تأثیر عقاید و افکار و 
احساسات صوفیانة پدر خود قرار داشته. و بدان مفتخر بوده است و 


طبعأاین افکار درآثاراونیز تأثیر فراوان‌نهادهاست.از این‌رو, وی‌بارها 
در آثارش خود را «ابن محمد زمان خان» معرقی کرده. و تصویرهای 
نورعلیشاه را پر مبنای عقاید خاص صوفیانه اش و اعتقاد به «حلول» و 
«مظهر» و «تجلی» نگاشته» وبه یادگار نهاده است. 

او از دیگر عارفان نیز تصویرهای سیاه قلم و نقطه‌برداز پدید آورده که 
از جملهٌ آنهاست: تصویر مشتاق‌علیشاه کرمانی به قطع ۱۸/۵۱۱/۵ 
سانتی‌متر (فتحی: ۶۳-۶۲), باباطاه عریان به شیوةسیاه قلم پرداز, به 
همان اندازه (همانجا) ونیز تصویر ۳ تن دیگر از عارفان, 

اسماعیل گویا به مناسبت نام خود یا نام مرشد پدزش, به داستان 
قربانی اسماعیل(ع) علاقُ خاص داشته است و این داستان مذهبی 
یکی دیگر از موضوعهای تابلوهای اوست. نخستین آنها تابلو رنگ 
روغن بزرگی است که حضرت ابراهیم را کارد ب‌دست نشان می‌دهد که 
فرشتگان در هوا کارد را گرفته, انم قربانی هستند. در دو سوی 
ابراهیم( ع) نیز دو فرشته بزرگ‌تر تمام قد ایستاده, پیام خدا را به ار 
می‌رسانند و یکی از آنان به گوسفندی که با خود از آسمان برای قربانی 
آورده, اشازه می‌کند. اسماعیل( ع) که دننتهایش از پشت بسته شد؛: 
پیش ری پدر پشت به او زانو زده, و در حالی که تسلیم محض است. 
هاله‌ای از نور پیرامون صورتش را فرا گرفته است. این اثردز کاخ موزة 
گلستان نگهداری می‌شود. 

در پردةٌ دیگری با همین موضوع. اسماعیل(ع) زانو زده. و 
ابراهیم( ع) با مر و ريش بلند سفید در پشت سر او قرار گرفته است و دو 
فرشته مانع از اجرای قربانی هستند. در این تابلو نورهای بلند و 
کشیده‌ای از دور ننر ابراهیم( ع) و اسماعیل( ع) ساطع است که اشعه 
آن, قسمت بیشتر تابلو را پر ساخته اسیت. سرنوشت این تابلو نامعلوم 
است و تنها یک عکس کمرنگ زردی از آن در دنت است. 
: سومین أثر از همین موضو ع: تابلو رنگ روغن روی بوم است که در 
آن ابراهیم آستینها رابالا زده, وبا ریش سفید و نگاه خمار و مطیع کارد 
را با دست راستش بلند کردة. و دست چپش را بر روی سر 
اسماعیل‌نهادهاست. در این‌تابلو تصویر۲۱ فزشتاٌتاجدار, زمیناتضویر 
را پر کرده است و همه با حالتی مضطرب قصد آن دارند که مانع عمل 
قربانی و ذبح شوند. این اثر که رقم «اسماعیل» دارد. اکنون در موزة 
هنرهای تزیینی در تهران نگاهداری می‌شود ( راهنمای موزه, ۴۰). 

در مجموعه‌های خصوصی نیز تابلوهای متعددی با همین موضوع 
موردعلاقة اسماعیل وجود دارد که تصویر برخی از آنها نیز به چاپ 
زسیده است (نک: شولتسن: ج 1 لح ۳). 

اسماعیل جلایر از داستان یوسف و یعقوب( ع) نیز تابلو رنگ 
روغنی تمام قدی ساخته انست که دز مجموعه کاخ. گلستان محفوظ 
است. در اين تابلز یزشف نونهال, دست پدر پیر و نانینای خود را گرفته 
است و فرشته‌ای در سمت چپ یوسف دیده می‌شود که او را نوازشن 
می‌کند. این موضنو ع نیز بهانه‌ای بوده بر ای نمایش صورت زیبای یوسف 
که نقاش بدان توجه داشته است. در این تابلو طرز قلم‌زنی نقاش کاملا به 


شیوة غربی است و در نمایش چین و چروکهای جامه‌ها کاملاً موفق 
است. 

شمایل حضرت علی و حسنین( ع) نیز از موضوعهای طرف توجه و 
علاقَ هترمند بوده, و چندین مجلس مکرر یا تفاوتهای جزئی از آن 
نقاشی کرده است. از جملاٌ بهترین آنها شمایلی سیاه قلم از حضرت 
علی و حسنین ( ع) و سلمان فارسی و اناذر, و با الک تفاوتی در طرز 
قلم‌زنی نمونة دیگری از آن در دست است که نخستین در کاخ گلستان, و 
دومی در موز؛ آستانه قمنگهداری می‌شود و نیز با همین موضوع شمایل 
سومی در یکی از مجموعه‌های خصوصی در تهران موجود است (نکا 
کریم‌زاده,۸۱۰۷۸/۱؛فتحی,۴۳). 

این استاد نقاش تابلوهای دیگری نیز از رجال و موضوعهای دیگر 
پرداخته که از آن جمله است: تصویر ناصرالدین شاه سوار بر اسپ با 
رقم «عمل اسماعیل» که در موز؛ هنرهای تزیینی محفوظ است (نگ: 
کریم‌زاده. ۱ تک جهره سیاه قلم و نقطه‌پرداز نیمه تمام دیگری از 
او در جوانی بهحالت ایستاده با کلاه مشکی, به‌قطع ۱۷:۱۴ سانتی‌متر 
(نک: فتحی, همانجا), تابلو رنگ روغن سپهسالار سوار بر اسب سفید 
با رقم «عمل نقاش دولت علیة ایران, اسماعیل بن المرحوم حاج زمان 
خان جلایر», و تصویرن میرزا علی اصغر خان امین‌السلطان اتابک 
نشسته بر روی صندلی به‌قطم بزرگ , تصویر نقطه‌پرد از سیاه قلم از میرزا 
هدایت الله وزیر دفتر پیدر دکتر محبد مصدق که هم مسلک او بود 
(همانجا؛ کریم‌زاده, ۸۱۹۷۹/۱) و پرترة نیم تن غلامرضا خان صبا 
ندیم‌باشی محفوظ در خاندان صبا (همانجا ؛ راهنما ی کتاب,۴۹۸). 

از تابلوهای رنگ روغن بزرگ و معروف اسماعیل جلایر, مجلس 
چای نوشی دختران دور یک سماوز در موز؛ ویکتوریا و البرت در لندن 
است (کریم‌زاده. ۱ در این پرده ۱۱ دختر جوان با جامه‌های دور 
قاجاریه ازیل. ارخالق, تنبان, دامن, چارقد, چادر و روبنده در حالات 
مختلف در بای پر درخت نمایش داده شده است و رقم «عسل 
اسماعیل» و «غرض نقشیست...» در بالای آن خوانده می‌شود. این 
تابلو با رنگهای بسیار پخته و سنگین و برخی ریزه‌کاریها پرداخته شده, 
و کریم‌زاده به اشتباه آن را به مجلس بوسف و زلیخا (به سبک خاص 
جلایر» تعبیر کرده است (ن5: همانجا). 

آخرین اثر تاریخ‌داری که از اي نگارگر سرا غ داریم تابلو گرگ و 
چوپان مورخ ۰ق است که در کتابخانه موه عراق در بغداد 
نگاهداری می‌شود و معلوم می‌دارد که ار تا این تاریخ زنده بوده است 
(محفوظ ,۶۳۶). 

از اسماعیل جلایر ۳ قلعدان روغتی (زیر لاکی) نیز سرا غ داریم که 
یکی از آنها در موز؛ ویکتوریا و البرت است و دیگری قلمدانی است که 
تمام بدنه آن از سرهابی با قیافه‌های گوناگون پوشیده شده است (ادیب 
پرومند. ۱۲۷) و سومین آنها قلمدانی است که در رویه آن تصویر 
صحرای محشر, سنجش اعمال مردم و بهشتِ و دوز خ نمایش داده شده 


است. در پهلوهای آن یکی از صحنه‌های چنگی ناپلئون و مجلسی از 


اسماعیل حقی ۶۶۵ 
جنگ محمدشاه قاجار و حاجی میرزا آقاسی در هرات نقاشی شده 
است. دو مجلس اول آن از محمدحسی افشار نقاش لال است, ولی 
مجلس سوم (جنگ هرات) که ناقص و ناتمام مانده بوده. اسماعیل 
جلایر آن‌را تکمیل کرده: و برخلاف معمول زیرقلمدان را با مجلسی از 
گل ومرغ و تصوير نشستك دو جوان پر کرده, و در وسط آن چنین نوشته 
است: («اين قلمدان معروف کار مرجوم نقاش‌باشی لال ابست که دو 
صحنا؛ بهشت و دوزخ و جنگ ناپلیان کار آن مرحوم است و باقی آن 
ناتمام مانده بود و باقی مانده را که جنگ هرات است با این صحنه و 
بعضی از فقرات دیگر به اتبام رسانید. راقمه العبد بصور المذکور فی 
یوم یکشنبه هشت شعبان ۶ این قلمدان اکنون در یک مجموعه 
خصوصی در خار ج از ایزان نگاهداری می‌شود. 

اسماعیل جلایر علاوه بر تابلوسازی و نقاشی, برخی از کتابهای 
درسی دارالفنون را نیز مصور می‌کرده است. از جملا آنها کتاب جواهر 
التشریح است که در زیر تصویر شمار؛ ۲۰۲ آن رقم «عمل اسماعیل 
جلایر» دیده می‌شود (نگ5: ص ۵۱۱): 
آثار دیگری نیز از او برجای مانده که بیشتر در مجموعه‌های 
شخصی نگاهداری می‌شود (فتحی, همانجا ؛ کریمزاده, ۸۱2۷۸/۱). 
اسماعیل جلایر شاگردان خوبی ترییت کرده بوده که یکی از آنان 
علیاکبر مصور معروف به «حجّار» است که گذشته از نقاشی, در پیکر 
تراشی و مجسمه‌سازی نیز دستی داشت و نقش برجسته ناصرالدین شاه 
بر سنگ مرمر روی آرامگاه او, کار این استاد است (ادیب برومند, 
همانجا). گفته‌اند که کمال‌الملک نیز مدتی شاگرد او بوده است (فتحی, 
همانجا). 
ماخذ:.. آتابای, بدری, مرقمهای کتابخانة سلطتتی تهران, تهران, ۱۳۵۳ش؛؛.ادیب 
بررمند, عبدالعلی, هثر قلمدان, تهران, ۶ ۱۳۶ ش بامداد, مهدی,شر ح حال رجال ایران, 
تهران, کتابفروشی زرار؛ جنات الوصال, به کرشش جراد نرربخش, تهران؛ ۱۳۴۸ش؛ 
جواهر التشریح, تهران؛ ج سنگی؛ راهنمایق کتاب, تهران, ۱۳۵۲ش.س ۰۱۶ شه ۷ و 
۸ و ٩؛‏ راهنمای موزه هنرهای تزبینی ایران, تهران, وزارت ارشاد اسلامی؛ روزنامة 
ایران, تهران. ۱۲۸۸ ق, شم ۵۵؛ فتحی, نصرت‌الله, (صررنگر بزرگ عهد. قاجارا, 
نگین, تهران, ۱۳۴٩‏ ش, شم ٩‏ ۸۵ کریم‌زادة تبریزی, محمدعی, احوال ر آثار نفاشان 
قدیم ابران, لندن, ۱۳۶۳ ش؛ محفرظ, حسییعلی, «ککب خط فارسی در کتابخانه موز 
عراق», دانش, تهران ۱۳۳۴ش, س ۳؛ معصوم علیشاه, طراتق الحقائقی, به‌کوشش 
محمدجعفر محجرب, تهرآن, ۱۳۱۸ ش؛معیر الممالک, دوستعای, رجال عصر تاصری, 
تهران, ۱۳۶۱ش؛ هدایت, رضاقلی, مجمع الفصحا, په‌کرشش ماهر مصفا, تهران, 
۲ اش نیز 
باحصا ,تاداس تادیاه‌تادهمر فاظ با رتاو 


۱۱۰۱ 
پحیی ذکاء 


|ٍشماعیل حقّی پُروتوی»(یا اسکداری, اسکوداری) (۱۰۶۳- 
2/۷ ۱۷۲۵م), مفسر, شاعر و از مشایخ فرقة جلوتیه. کنیة 
او ابوالفدا, نام پدرش مصطفی و جدش بایرام قاووش پسر شاه خدابنده 
بودد یر اسفاعیل ون استانبول می ژنبت و یکت سال پیش از تلد وی به 
سبب آتش گرفتن خانه و از هم پاشیدگی زندگی, به قصبة آیدوس نزدیک 


۶۶۶ اسماعیل حقی 


ادرنه مهاجرت کرد و اسماعیل در آنجا تولدیافت. ۳ساله بود که پدرش 
او را نزد عشمان فضلی آت پازارلی, شیخ سلسلة جلوتیه برد و چنانکه 
اسْماعیل خود می‌گوید بعدها شیخ گه‌گاه به وی می‌گفت که تو از ۳ 
سالگی مرید ما پرده‌ای (۴۵/۱؛12؛ کحاله: ۲۶۶/۲). 

اسماعیل از شادات علوی بود و نننبت زی با ۳۷ واسطه به حضرت 
علی( ع) می‌رسید (اسماعیل‌حقی,۳۸/۱؛ (دانرةالمعارف‌جدید ..., 
27 وی در ۱۰ يا ۷ سالگی به توصیه استاد برای تحصیل علوم 
ظاهری و حضوز در مجلس درنن عبدالباقی افندی از آیدوس به.ادزته 
رفت و در آنجا به تحضیل زبان و ادبیات عرب, منطق, فقه, خدیث, کلام 
و تفنیر پرداخت. ننینن در ۲۰ سالگی به دعوت عشمان فضلی به 
استانبول‌رفت (اسماعیل حقی, ۴۵/۱؛ «داثرةالمعارفزبان:.6۳, 4۷/5 
پستانی, ۳۰۲/۱۳). در آنجا علاره بر اینکه در مجالنن وعظ عشمان 
فضلی و دیگر عارفان مشهور حضور می‌یافت, در تحصیل علوم ظاهری 
نیز همچنان کزشا بود. چنانکه تجوید, خطاطی و زبان فارسی را نیز دز 
استانبول آموخت و به ویژه در کتابهای عرفانی فازسی همچرن آاز 
عطاز, مولوی, حافظ و جامی تعمق کرد و در همین دوران به ترجمه و 
تفسیر برخی از آیات قرآن کریم و احادیث نبوی پرداخت (همانجاها). 
دز سال بعد در :۱۶۷۵/۱۰۸۶ به اشازت استادش به اسکوب 
(امنکوییه") رفت و تکیه یا خانقاه جلوتیه را در آنجا بنا نهاد وبا دختر 
شیخ مصطنی عشاقی ازدواج کرد, اما در آنجا به سبب سخنانی که بر 
خلاف اعتقاد عامه بر زبانش جاری می‌شد. از سوی مفتیان و مقامات 
مذهیی آزار دید و سر انجام, پس از ۶سال عشمان فضلی او را به کوپرولو 
منتقل کرد («داثرةالمعارف زبان)»,بستانی, همانجاها). 

اسماغیل حقی پنن از ۱۴ ماه اقامت دز کوپرولن به اسنرومجه" 
رفت و مدت دو سال و نیم نیز در آنجا به دریش پرداخت. وقتی که 
عثمان فضلی از طرف ساطان محمد چهارم در ادرنه به سمت استادی 
در دربار منصوب شد, اسماعیل حقی را نزد خویش فرا خواند. وی 
مدت ۳ ماه در خدمت استاد بود, تا آنکه با فوت شیخ جلوتی بروسه, 
اسماعیل حقی در ۳۲ سالگی (۱۶۸۵/,۱۰۹۶) به عنوان شیخ جلوتی 
در بروسه اقامت گزید ((«داثرةالمعارف زبان», همانجا), در آغاز, 
شرایط زندگی در بروسه برای او دشوار بود و برای تأمین معاش مچبور 
به فروش کتابهایش شد (یستانی: همانجا). در آنجا بود که نگارش اثر 
معروف خودتفسیر روح البیان را آغاز کرد و پس از ۲۳ سال در ۱۱۱۷ق 
آن را به پایان رساند (نک: اسماعیل حقی, ۰)۵۵۲/۱۰ 

تا ۱۶۹۱/۱۱۰۲ اسماعیل ۴ بار به دعوت استادش به استانبول 
رفت . دوبار در جنگ میان دولت عشمانی و دولتهای اروپایی شرکت کرد 
که در یکی از این جنگها مجروح شدء در این ایام عثمان فضنلی به سبب 
انتقاد از تنیاست خارجی حکوفت عشانی به دژ فاماگزستا دز شمال 
قبرسن تبعید شد و از اننماغیل‌حقی رابه انجا خواند و وی را به جانشینی 


اعع1۲11 ,6.1 ,۵۵40 ۵۵1۲۱0 ۳۱ 5:17 


(مواتصاه) ما5 4 


خود تعیین کرد. اندک زمانی پس از باز گشت اسماعیل حقی به بروسه. 
عثمان فضلی در ۱۶۹۲/۵۱۱۰۳م درگذشت و اسماعیل حقی به متام 
قطبی سنلنلة جلوتن ارتفا یافت («داثرةالسارف زبان»:۷/6). تلسلهةً 
مشایخ او از طزیق عشمان فضلی با دو واسعطه به هدانی محمود افندی 
می‌رننید (رفعت: ۱۷۳/۱؛«دائرةالمعارف جدید», ۲۷/1517). 
اسماعیل حقی در ۱۷۰۰/۱۱۱۲ به مکه رفت ودربازگشت مدت 
۳سال در دمشق توقف کرد. در سفر بازگشت به وطن بر اثر حمله‌ای که 
به کاروان شد, بسیاری از کتابهای او از میان رفت: انسماعیل چند سال 
بعد بار دیگر رهسپار حج شد و دز ۱۷۱۷/۱۱۲۹ به دمشق رفت و در 
انجا با صوفی مشهور دمشقی, عبدالغنی نابلسی ملاقات کرد. در مدتی 
که در این نساخیه اقامت داشت, آثار جدیدی به رشته تحریر کشید 
(«داثرةالمعا رف زبان»,۷/5:«داثرةالمعارف ترک*»1121/207.۰). 

ذر ۱۷۲۱/۱۱۳۳ به اسکداز بازگشت و حدود ۳ سال در آنجا 
اقاست گزید و ۳۰ کتاب و رسالة مختلف در تصوف و اخلاق نگاشت. 
گفته‌اند که دز این هنگام به سبب ترویج اندیشهُ وحدت وجود, علما به 
وی اعتراض کردند و او مدت کوتاهی به قصبه تکفور داغی تبعید شد 
( ۳512؛ معلم ناجی, ۵۹؛ رفعت, ۱۰۳/۱). در ۱۷۲۴/۱۱۳۶ به بروسه 
بازگشت و عزلت اختبار کرد و در آنجا کنابخانهای ساخت که تمامی 
کتابهای خود را وقف آن کرد. مسجد و تکیه‌ای نیز در کناز کتابخانه بنا 
نهاد. وی سرانجام در ۷۵ سالگی درگذشت و در خانقاه بخویش مدفون 
شد («داثرةالمعارف زبان», ۷/6؛ «داثرةالمعارف جدید». هانجا): 
در ۱۰۰/۵۱۳۱۸ مقبرة وی بازسازی شد و امروزه به نام خانقاه 
اسماعیل حقی معروف است ((«دانرةالمعارف زبان», همانجا): 

دربارة احزال و آئاز او: کنایی با عنوان سلسل شیخ اتماعیل حقین 
جلوتی تألیف شده, که بار ازل دز ۱۸۷۴م. و بار دیگر گزیده‌ای از آن به 
کوشش دیلجل" به طبع زسیده است. ییلدیز" رسال دکتری خود را در 
دانشگاه سورنن (۱۹۷۰م) دربار؛ زندگانی اسساعیل حقی و تفسیر او 
نوشته است (نگ: همانجا). 
آشار: تألیفات اسماعیل حقی را بیش از ۱۰۶ اثر دانسته‌اند (نک: 
«داثرةالمعارف ترک», همانجا). او خود نیز تألیفاتش را متجاوز از 
۰ اثر ذکر کرده است (ن5: ۴۶/۱) که از آن میان ۶۰ اثر به ترکی, و بقیه 
به عربی بوده است (نک: ««داثرةالمعارف ترک»», همانجا). 

الف -جاپی؛ 

۱.تحف اسماعیلیه, استانبول, ۱۸۷۵/۱۲۹۲م: 

۲ تحفة خلیلیه, که با عنوان الرسالء الخلیلیه نیز از آن یاد: کرده‌اند 
(نک: ژاندیک, ۵۰۰؛ ژرکلی: ۳۱۳/۱؛ 11/653 ,5 ست0۸؛ بغدادی. 
۱) استانبول, ۰/۱۳۵۶ ۰۱۸۴ 

۳.تحفه عطائیه : استانبول, ۱۸۸۷/8۱۳۰۴م. 


۴.تفسیر روح البیان. یا روح البیان فی تفسیر القرآن, شامل برخی 
1 1 2۰ ,1 ۲۵ 1 
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تأویلات صوفیانه. اين کتاب بارها به چاپ رسیده است: بولاق. 
۵ق. ۱۲۶۴ق. ۱۲۷۴ق, ۱۲۷۸ق؛ قاهره. ۱۲۸۵ق؛ استانبول, 
۳۶ ق؛بیررت, ۱۹۸۵/۱۴۰۵م. تفسیر سورة واقعه نیز جذاگانة دز 
استانبول (۱۳۱۸ق). به چاپ رسیده است. از این تفسیر گزیده‌ای با 
عنوان تلخیص البیان تزسط محمد نوری قادری موصلی و گزید؛ دیگری 
با عنوان ریحانة الاخوان المقطوفه من ریاض الجنان المنقولة من تفسین 
روح البیان توسط مصطفی صبری. رشیدی ترتیب. یافته. است 
(5:11/652-653,ا6۸): 

۵ الحجة البالغه, استانبول, ۰۴۱۸۷۲/۱۲۹۱ 

۶ الخطاپ, استانبول, ۱۸۴۰/۱۲۵۶ و نیز ۰۱۹۷۶ 

۷ دیوان شعر, که نخست در بولاق (۱۸۴۱/6۱۲۵۷م) همراه با 
مقالات, و سپس‌در استانبول (۱۲۸۸ق/۱۸۷۱م) به چاپ رسیده‌است. 

۸ رساله حسینیه, که جزء آثار جاپ شده از آن یاد شده اما محل و 
تاریخ چاپ آن مشخص نشده است (نک: اوزگه, 1474 /111), 

۰۱۸۷۴ رشحات عین الحیات, استانبول,‎ ٩ 
روح الشوی, شرح و تعلیقاتی است بر شنوی مولوی, در دو‎ ۰ 
۰۱۸۷۳-۱۸۷ ۱/۱۲۸۹-۱۲۸۷ جلد, استانبول,‎ 

۸ سلسل طریقت جلوتیه (یا جلواتیه ), که به الطریقة نیز معروف 
است. شرح احوالمشایخ سسلجلوتیهنیز در آن‌آمده‌است. استانبول, 
۱ هم 

۷ شرح الا ربهین, یا شرح اریعین حدیا .این آثر شرحی است بر 
الاریعون حدیاً اثر محیی‌الدین نووی (1/684 ىل0۸) که در برخی 
منابع آن را به همین مناسبت الاریعون حدیاً نامیده‌اند (نک: واندیک, 
۵ سرکینن:۴۴۱/۱). این کناب چندین بار به چاپ رسیده, از جمله 
در استانبول: ۱۸۳۷/۱۲۵۳ و نیز در ۱۸۴۱ و ۱۸۹۹/۱۳۱۷م۰ 

۳ شرح پند عطار, ترجمه و شرحی است بر پند نامه منسوب به 
عطاز نیشابوری‌که‌در بولاق (2۱۸۳۲)و در استانبول(۱۸۳۴/۱۳۵۰م 
و ۱۲۸۷یق/ ۷۰ ) به چاپ رسیده است. 

۴ شرح شعب الایمان, استانبول, ۰2۱۸۸۷۱۳۰۴ 

۷۵ مرح فصوص الحکم این عربی و ترجمة آن. . اسماعیل حقی 
ین اثر رابه ترکی و غربی تألیف کرده است. نخست در بولاق (۱۲۵۲ق/ 
۳۲ چاپ شد؛ ترجمه‌ای از آن به انگلیسی توسط بولنت روف 
نجام گرفته که در استانبول (۱۹۸۹م) به چاپ رسیده است. 

۶ شرح الکباثر, استانبول, ۱/۱۳۵۷ ۱۸۴م. 

۷.فرح ارو حقی شرح المحمدية, که به شر ح محمدیه نیز معروف 
ست (ن؟: معلم ناجی, ٩۵؛‏ مدرس, ۵۵/۲), شرحی است بر محمدیهةً 
یازیجی ارغلی.اين کناب دربولاق( ۲۱۸۳۶/۱۲۵ ۲/۱۲۵۸ ۱۸۴م)» 
ستانبول (۱۲۵۸ق).و لیدن به کوشش نیکلسن ۰ به. چاپ 
رسیده است. 

۸ الفروق, استانبول, ۱۲۵۱ق. 

٩‏ الکنز المخفی, دربار؛ اندیشه‌های عرفانی نویسنده و متضمن 


اسماعیل حقی ۶۶۷ 


اشاراتی است دربار؛ اعتقادات و تسایلات حلولی او ( بستانی, 
رفن 0۳۰ .این کتاب در استانبول ( ۰ و۷ ۰ ۹۰ 
و ۱۹۶۷ع) به چاپ رسیده است. 

۰ معراجیه , قصیده‌ای است در وصف ماج مراکم (ص). 
استانبول,۱۸۵۲/۱۲۶۹م* 

۱مالات, که همراه دیوان او در بولاق (۱۲۵۷ق) چاپ شده 
است: 

۲ النجاة, استانبوا تم 

ب - خطی: . شماری از تالیفات اسماعیل حقی بروسوی به 
صورت نسخه‌های خطی در کتابخانه‌های ترکیه, کشورهای اروپایی و 
مصر موجود است, از جمله: اوراد (برنباخ. 0 1/253 ٩,‏ مل0۸)؛ 
عأویل شورة الزلزلد, که به مناسبت زلزله‌ای که در ۱۱۲۲ق در مصتر 
رخ داد تألیف شده است؛تمام الفیض؛شرح علی تفیر الجزء الاخیر 
للقاضی پیضاوی]؛ رسالة الجامعة فی مسائل. النافعة؛ رسالة 
الحضرات؛ شرح اعائة الراغبین فی الصلاة و السلام علی افضل 
المرسلین؛ شنر ح.العطاء لاهل الفطاء؛ مجموعه با مجموغة الفوائد, که 
شامل ۱۱ رساله است (نک: تیموریه, ۷۴/۱, ۱۶۴؛ هوتسما, 72؛ کوت؛ 
1/85-7؛ بخدادی, ۲۲۰-۲۱۹/۱؛ کحاله. ۲۲۶/۲؛ برنباخ؛ همانجا؛ 
1/8,3 ,9 م6۸ :11/581 م0۸ ). 

ج- آثار یافت نشده: برخی از عناوینی که اسماعیل حقی در مقدمة 
تفسیر روح البیان (۴۶/۱) ذکر کرده است. در فهرست آثاریاد شده از اد 
دیده نمی‌شود., از جمله: شر حآداب, شر ح نخبه الفکر (مجموعه‌ای از 
اصول حدیث), نقد الحال, کتاب الحق الصریح و الکشف الصحیح, 
شرح تفسنیر الفاتجةه و جز آنها. ظاهرا شرح مختصری نیز بر برخی از 
اشعار عارفان ترک از جمله یونس امره, حاجی بیرام ولی و نیازی 
مصری داشته است که در بسیاری از مجموعه‌ها به چشم می‌خورد (نک: 
1۳ 

ماخذ:_ اسساعیل حقي, تفسیر روح البیان, ببروت, ۱۹۸۵/۱۴۰۵م؛ بستسالی؛ 

بغدادی, شدیه؛ تیسوربه/ فهرست! رفعت افندی, احمد, لفات تاریخیه و جغرافیه, استانبرل» 

۶۹ زرکلن, اعلام؛ سرکیس, برسف الیان, معجم المطبوعات العریية و المعریك, 

قاهره. ۱۹۲۸م؛ کحاله, عبررضا: منجم البژلفین, پیروت: 2۱۹۵۷؛ مدرس: 

محمدعلی, ریحانه الادب. تبریز, ۱۳۴۶ش؛ معلم‌ناجی, عمر, اسامی, استائبول, 

۸ ق؛ راندیک. ادوارد, اکتفاء القنو ع, قاهره, ۱۸۹۶؛ نیز: 

۱۱ 

,فااتقا لاه زساشتناهه رشاط را0 ۱966۸۵۱ ,20۳10 رد نها راتعل مح 

,۱۷۳۵۵ ۵ رمرم ۱ 

۱/۱0 11۳۵ احمتمامرتتا ده امعهع مت 7۵ .0 ,الاک 18861 ۱۳ 

۳ ۳ ۱ 

۳۳۹9 ماک هکره 7۳ 19757 ۳ ۵/۵0۵۸ ۱۱۳۵ 


۸ :1982 راباطداوژ 0 اه له و۱ زا 78۳۸ :1912 
الط تاو ,دنله مه ندیه 


حسین لاشیء 
(شماعیل ی عالیشان. (۱۹۴۴-۱۸۷۷/۵۱۳۶۲۰۱۲۸۸ج): 


ادیپ, سیاستمدار, زندگی نامه‌نویس و مترجم معاصر ترک. نام او با 
پسوند الدم نیز آمده است (نک: اوزگه. 111/1351؛ «دائرةالمعارف 


۶۶۸ اسماعیل دوم صفری 


دیانت 1 311/21). 

اسماعیل حقی در استانبول زاده شد و پدرش جاویدیک ویراستار 
نشریه وابسته به توپخانه بود (همانجا). در برخی منابع به خدمت خود او 
نیز در توبخانه اشاره شده است (بانارلی, 1115:1009 /(1۸:7۷)2). پس 
از تحصیل در دبیرستان‌فوزیه به دور عالی «کالج‌سلطنتی علوّمسیاسنی » 
راه‌یافت و در ۱۸۸۹/۱۳۰۶ در وزارت خارجه استخدام شد و پس از 
٩‏ سال خدمت, مدیر دايرة کنسولی؛ و در ۱۹۰۹ سرکنسول در مارسی 
و در ۱۹۱۸ به سرکنسولی در مونیخ و زوریخ برگزیده شد وسرانجام در 
سال بعد, در دورهٌ صدارت داماد فرید دوم. معزول شد. در ۱۹۲۵ به 
درخواست خود بازنشسته شد (نک: 1۷/191 , 1312؛ «داثرةالمعارف 
دیانت», همانجا)؛ سپس به هیأت تحريرية مجل اجتهاد زیر نظر عبدالله 
جودت پیوست و مقالات ادبی, اجتماعی و اقتصادی خود را تا 2۹۳۲ 
در آن منتشر می‌کرد ( 1312, همانجا). علاقهاش به هنر نقاشی سپب 
ازدواج او با برادرزاد؛ عثبان حمدی نقاش بزرگ ترک شد («دائرة 
المعارف دیانت», همانجا). به گفتة برخی, همر اسماعيل, نو 
صدراعظم سابق ابراهیم ادهم پاشا بوده است ( ۳12 همانجا) و شمرة 
این‌ازدوا ج«سد ادحقی‌یک»:معما رپ وازفترک است(«داثرةالمبارف 
استانبول"», 126/4995-4996؛ «داثرةالمعارف دیانت»», هسانجا). 
سرانجام.اسماعیل حقی‌در استانبول‌درگذشت ودر گورستان!رزنجیرلی 
کویو» به خاک سپرده شد (همانجا): 

اسماعیل حقی نویسندگی را در هنگام تحضیل آغاز کرد و نخستین 
اثرش در ۱۵ سالگی, در نشری؛ نخل امل به چاپ رسید (همانجا)؛ 
سپس فعالیت ادبی را با سرودن اشعار و نوشتن مقاله, رساله و نقدهای 
ادبی در مجلهٌ مکتب ادامه داد. در خلال سالهای ۱۸۹۲-۰۱ ضمن 
سردییری نشزیاً مکتب, به مسائل ادبی پرداخت و در تحلیل و نقد شعر 
گامهای ارزشمندی برداشت (دومان, 250؛ لوند, 210) و از ارکان 
انجمن ادبی ثروت فنون شد. در اراخر سده ٩۱م‏ وی افزون پر تحقیة 
مفصل دربار؛ علیشیر نوایی, به انتشار دو رشته زندگي‌نامة ادبی 
پرداخت («داثرةالمعا رف دیانت», 361/21-22بانارلی, 1010), 

زندگی نامه‌های اسماعیل حقی را می‌توان نمون نقد ادبیات نوین 
ترکی دانست ( بستانی, ۳۰۳/۱۳), اما از آنجا که او به هیچ یک از 
گروههای ادبی آن دوره تعلق نداشت. چندان مورد توجه قرار نگرفت. به 
هرجال, او در جوانی و در آبتدای رام نشر اینگونه آثار را به کناری نهاد 
و روي به ترجمه آورد و تا پایان زندگی بدان پرداخت ((«داثرةالمعارف 
دیانت»), *11, همانجاها): 

پس از تغییر الفبای تنزکی و شروع دور نهشت ترجه (2۱۹۳۲) » 
اسماعیل حقی آثار متعددی از نویسندگان و شعرای غرب - پیشتر 
فرانسوی ب چون لامارتین, مورووا. پی‌بر لوتی, بنوا, فلوبر و نیز 


شکسییر و تولستوی ترجه کرد؛ از این‌روی, او را مروج سمبولیسم و 


4 ۸۱۱۵5۱ ۳۱۵۳ 5 0۱ 
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ادبیات فرانسه در ترکیه دانسته‌اند («دائرةالمعارف دیانت». 201/22؛ 
اوزون, 229-230). او را از پیروان مکتب کهن شرق به شنار آورده‌اند 
(1۸,:۷)2(/1115) 

آثار: 

الف--تألیفات:. ۱.نویسند گان ترک در سدة ۰6۳۱۴ این اثر در ۴ دفتر 
جداگانه چاپ شده است. دفتر یکم:احمد مدحت افندی, دفتر دوم:اکرم 
یک دفتر سوم؛ جودت. پاشا (استانبول. ۸ دفتر 
چهارم: شسس الاین سامی (استانبول, ۱۳۱۱ق/۸۱۸۹۳): هنراه با 
تحقیقی درباره تئاتر و نقد اثار تناتری شمس الدین سامی. اين ۴ دفتر 
ارزیابی دقیقی درباره اين نویسندگان و آثارشان است. ۲: «شاعران 
همعصر ما"»: (استانبول, ۱۳۱۱ق). در اين اثر اشعار معلم جودی, 
امین همایی. علی روحی,: نی زاده کاظم با نقد و ارزیابی. معرفی 
می‌شود. ۰۳ ((ادیبان مشهور عشمانی4. از اين اثر تنها یک دفتر با عنوان 
معلم‌ناجی در استانبول (۱۳۱۱ق) انتشاریافته است. 

ب - ترجمه‌ها: ۱.منتخبات تراجم مشاهیر, استانبول, ۱۳۰۷ق. 
اسماعیل حقی اين جنگ را هبراه با ابراهیم فهیم گرد آورده است. 
گلچینی از ادبیات فرانسه و برخی ترجنه‌های دیگر نیز در کناب گنجانده 
شده است. ۲. «گلهای رنج"» .از شارل بودار, استانبول, ۱۹۲۷م. 
ترجمهُ روان و سلیس این اثر سبپ محبوبیت شاعر سمبولیست فرانسه 
۱ ۱ 

ماخذ:_بستانی؛ نیز 

یل 18 0 ۱۰۱۱ 

۸ 2 19861 بالاطتاو1 ۳00 ۱ 0 ۱ 

1 ۸۰ ,بان ۱967 راناطاحصاها رتحلموه آااده او 

م۱ ما ت۵۳ او م6 ۱ مومره۵ ر ۱984 رام زمر 

یل ۸ ۳ 50 ولا ,۲۲ 0 ۱975 ۳ اباهآماجا 6۲۱۵۳ 

,مره اعقاو 7 ا 7 :۱945 اطعا نامر 


۱ 
ناصر شعاریان‌ستاری 


(شاعیل دوم صَقوی, اپرالمظفر شاه اسماعیل دوم (سا۹۸۴- 
۱۵۷/۷-۵۷۶۸۵م), فرزند دوم شاه طهماسب اول, و سومین 
فرمانروای صفوی. 

تاریخ تولد او را مورخان مشهور عصر صفویه ذکر نکرده‌ند. ولی 
هینتس بتابر گزارش الساندری" (سفیر ونیز) سال ۴۰٩ق‏ را آورده 
است(ص ۱۵ )اما توجه به سن اسماعیل در هنگام مرگ ۴۱یا ۴۴ 
سال که در برخی از منابع آمده است (ملاگمال, ۴۵؛ محید معصوم, ۱۶) 
باید چند سال دیرتر زاده شده باشد,"چنانکه محمد معصوم ولادت او 
را ۴۴٩ق‏ دانسته است (ص ۱۵). اسماعیل در دربار رشد کرد و به 
تحصیل فنون‌نظامی پرداخت: ۱۴ ساله‌بود که القاص برادر شاه‌طهماسب 
به سلطان سلیمان عشمانی پناهنده شد و شاه طهماسب نیز ولایت شروان 
رابه اسماعیل داد (غفار, ۲۹۷-۲۹۶ ). والی جوان و جنگجوبانش دز 
نبرد برضد تهاجمهای مکرر سلیمان و متحدش القاص شرکت کرد 
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(روملو, ۳۳۶۳۲۶ عبدی بیک, ۱۰۲-۹۸) و در قفقاز و آسیای صفیر 
پیروزیهای نمایانی به دست آورد (روملو, ۳۷۰-۳۶۱: طهماسب, ۵۵ - 
۳عال مآرا ..:, ۲۰۷-۱۹۷). به روایت عبدی پیک. اسماعل در این 
جنگها بعضی از سرزمینهای قلمرو عثمانی را چنان عرص تاراج و 
ویرانی قرار داد که تا سالها ترمیم آن خرابیها میسر نبود (ص ۹۹). از آن 
هنگام وی در دید قزلباشها حکم قهرمان ملی یافت (هینتس, ۲۸). 
گرچه صلح آماسیه (۱۵۵۵/۹۶۱م) به نبردهای ایران و عشمانی خاتمه 
داد (طهماسب, ۷۳),.ولی اسماغیل و یارانش آن را نپذیرفتند, از این 
روشاه طهماسب, اسماعیل را ولایت خراسان داد, تا نه تلها اورا از 
صحنه جنگ و صلح شمال غرب دور کند, بلکه می‌خواست مصاحبت 
با خراسانیان باعث تنزل روحیه فزلباشی در او شود (نک: غفاری, ٩۳۰۲‏ 
شاملو, ۷۸). با ینهمه, اسماعیل همچنان طرفدار حمل قزلباش به 
عشمانی و تصرف بغداد بود ( سفرنامه‌ها ... ۴۳۶؛ هینتس, ۳۴ ۳۵). تا 
سرانچام, طهماسب, اسماعیل را طلب کرد و او را در قلعدٌ قهقهه به 
حبس انداخت (اسکندربيک, ۱۲۵/۱ بیات, ۱۶۲) و بارانش را نیز 
کشت,یا محبوس کرد (قاضی احمد, ۳۸۵/۱؛ ملا کمال, ۴۰)؛ اما قاضی 
احمد سیاست ارباب غرض مثل معصوم بیک را در سرنگونی اسماعیل 
ویارانش مزثر می‌داند (۳۸۸/۱؛نیز نگ:عالماراء ۳۵۳)... 

اسماعیل ۲۱ سال در قهقهه زندانی بود (نطنزی, )۵٩‏ تا طهماسب 
درگذشت و حیدر میرزا فرزند سوم اوبه کمک طایفه استاجلو وشباری 
از منصب داران با ارائهٌ وصیت‌نامهُ ((تزوبری») در ۱۵۷۶/۹۸۴م خود 
را شاه خواند (روملو, ۳۶۶-۴۶۵؛ نطنزی ٩۲۰-۱؛‏ منجم, ۲۷)؛ اما 
مخالفان و قزلباشان که بیشتر از قورچیان شاملو, زوملو, افشار و قاجار 
بودند, دز خانة حسین قلی خلفا جمع شدند (روملن, ۳۶۹-۳۶۶ نطنزی: 
)٩‏ و روز بعد به راهنمایی پری خان خانم دختر طهماسب, حیدر را به 
قتل رساندند (همو, ۲۲؛ روملو, ۴۷۲-۴۷۱) و سلطنت به نام اسماعیل 
کردند (اسکندربیک,۱۹۷/۱؛واله, ۰۵۰۵-۵۰۴ 

اسماعیل در صفر 4/٩۸۴‏ ۱۵۷۶ از قهقهه بیرون آمد و عازم پایتخت 
شد (روملو, ۴۸۲-۳۷۶؛ واله, ۵۱۶-۵۰۸). او در قزوین اعلام کرد که 
هیچ آفریده‌ای‌تیغ‌تعرض‌بیرون‌نیا ورد (روملو,۴۸۲-۴۸۱؛ اسکندربیک, 
)و به بستگانش خط امان داد. ولی به روایت اسکندر پیک 
«مکنون خاطرش جز اعدام ایشان نبود» (همانجا؛ نیز نک: واله,۰)۵۱۸ 
او در جمادی الاول ۹۸۴/اوت ۱۵۷۶ تاج پاشاهی بر سر گذاشت 
(نطنزی, ۳۱؛ اسکندر پیک, ۳۰۷/۱؛ منجم, ۳۲) و چون بیم داشت که به 
سرنوشت برادرش سلطان حیدر دچار شود. در صدد نابودی هر مدعی 
احتمالی پادشاهی برآمد. مردم و برخی از سران قزلباش که از 
زراندوزی وسالوش مآبی عهد طهیاسب و حاکمیت بی تحول ۵۰ سالة 
دولت وی" خسته شده بودند (نک: واله: ۳۹۴ ۳۹۵). امید به اسماعیل 
داشتند؛ ابا خشونت شاه اسماعیل و قتلهای پی در پی.امرای کشور 
توسط او, نتیجه‌ای جز ایجاد پریشانی نداشت. اسماعیل صدارت 
دولت خود را به دو تن از علمای مشهور, میرزا مخدوم شریفی و شاه 


اسماعیل دوم صفوی ۰ ۶۶٩‏ 


عنایت الله نقیب اصفهانی داد و چون به سنیان گرایش داشت. با برخی 
علما و نیز تبرائیان بدرفتاری اغاز کرد (اسکندربیک, ۲۱۴/۱ نظنزی, 
۱ او نخست دست پری خان خانم را از مداخله در کار ملک کوتاه 
کرد (اسکندربیک. ۲۰۱/۱؛ واله, ۵۲۰ ۵۲۱)؛ حسین قلی خلفا را 
معزول و کور نمود (روملو, ۴۸۶؛ واله, ۵۲۵)؛ و دستور قتل سنران 
استاجلو را به بهانه انکه طرفدار سلطان حیدر بودند» صادر کرد 
(اسکندربیک, ۲۰۴,۲۰۳/۱؛ واله, ۵۳۳-۵۲۹). سپس ٩‏ تن از برادران 
و برادرزادگان خود را به قتل رساند (روملو, ۴۸۷-۴۸۶؛ نطتری, ۳۴؛ 
اسکندربیکب, ۲۱۲-۲۰۹/۱؛ واله ۵۴۲ ۵۴۹+ شاملو, ۱۰۰) 
اين کارها و نیز تحقیر برخی از اکابر علما و عزل آنها از مناصیشان 
(نطنری: ۴۱؛ قاضی احمد, ۶۴۹-۶۴۸/۲) فضای خطرناکی بر ضد شاه 
پدید آورد و علمای رنجیده ازاو رأی بر ضعف عقید؛ وی به تشیع و تمایل 
او به تسنن_دادند, (اسکندر پیک, ۰۲۱۳/۱ ۲۱۴)..سرانجام.. در 
۳رمضان ۹۸۵ مرد؛ اسماعیل را که در استعمال افیون افراط می‌کرد. 
در خانه حسن بیک که به قول اسکندر بیک «با او کمال تعشق و تعلق 
داشت», یافتند (۲۱۸/۱- ۲۱۹؛ ملاکنال, ۴۵؛ منجم, ۳۸). ظاه را در 
همان ایام ظن قتل او نیز می‌رفته است؛ چه, روملو متذکر شده که شاه 
مقتول نگشته است. زیرا که وی تریاق به افراط می‌خورده, و قولنجی 
عظیم داشته است (ص ۴۹۵ !نیز نک: نطنزی, ۶۱؛ قاضی احمد, ۳۵۲/۲- 
3۳0۳ ۱ 
به رغم پریشانیهای داخلی در اين دور کوناه. به طور کلی آرامش بر 
قلمرو صفویه حکمفرما بود (همو. ۶۴۹/۲) و حتی عشمانیان نیز به 
مرزهای ایران تجاوزی نکردند (نطنزی, ۵۸-۵۶) و تنها کاووس در 
شروان, و اسکندر والي قلعة پلنگان مدتی به شورش برخاستند (روملو, 
۳-۰ ند: قاضی احمد, ۶۴۵۱۲ -۶۳۷). 
سجع مهر اسماعیل دوم ((هو العادل» بود و چون.شعر.می‌سرود 
«عادلی» تخلص می‌کرد (مشیری, ۹۲! قزوینی, ۳۴؛ آذر بیگدلی ,۷۵). 
ماخذ:_آذر بیگدلی, لطفعلی, آتشکده, به کوشش سین سادات اصری, تهران. 
۶ شش اسکندرییک منشی, عالم آرای عباسی, تهران, ۱۳۴۷ش؛ بیات, ادج 
بیک, دون ژران ابرانی, ترجمةٌ مسعود رجب نیاء تهران, ۱۳۳۸ ش؛ روملو, حسن, ان 
الثواریخ, به کوشش عبدالحسین نوابی, تهران, ۱۳۵۷ش؛ سفرنامه‌های ونیزیان در 
ایران, ترجمذ منوچهر امیری, تهران, ۱۳۶۳ ش؛ شامار, ولی قلی, قصص الخافانی, به 
کوخش حسن سادات ناصری, تهران, ۱۳۷۱ش: طهماسب صفری, تذکرة شاه 
طهیاسب, به کرشش. عبدالشکور, برلن, ۱۳۴۳ق؛ عالم آرای شاه طهماسب, به 
کرشش ایرج انشار, تهران, ۱۳۷۰ ش؛عبدی بیک شیرازی, تکمل الا خبا ره به کرشش 
عبدالین نرایی, تهران, ٩۱۳۶ش؛‏ غفاری قزوینی, احمد, تاریخ جهان آرا, به 
کوشش مجتبی مینوی, تهران,۱۳۴۲۰ش؛ قاضی احمد قمی, خلاصتة التراریخ, ید 
کرخش احسان اشراقی؛ تهران, ۱۳۵۹ش؛ قزوینی, ابوالحسن, فواید الصفوید, به 
کرشش مریم میراجمدی, تهران, ۷ ۱۳۶ش؛ محمد معصرم, تاریخ سلاطین صفریه, به 
کرشین آیرین شایدی, تهران, ۱۳۵۱ش؛ مشیری, محمد. («سکه‌شناسی ایران, 
سکه‌های اسماعیل دوم صفوی», یغم,تهران, ۲ ۱۳۵ش, شد ۱ ما کمال, («بخشی از 
تاریخ...», دو کتاب نفیس از مدارک اولیة تاریخ صفریان, خلاصة التواریخ و تاریخ 
ملاکمال, به کرشش ابراهیم دهگان, آراک, ۱۳۳۴ش؛ منجم یزدی, محمد؛ تاریخ 
عباسی, به کرشش سیف الله وحیدتیا, تهران, ۱۳۶۶ش؛ نطنزی, محمود, نقا رة الاثار 


7۷۰ اسماعیل شهید 


فی ذکر الاخبار, به کوشش احسان اشراقی, تهران, ۱۳۷۳ش؛ رالد اصفهانی, محمد 
یرسف, خاد برین, ید کوشش هاشم محدث., تهران, ۱۳۷۲ش؛ هینتس, والتر. شاء 
اسماعیل دوم صفوی, ترجمة کیکاروس جهانداری, تهران, ۱۳۷۱ ش« 

مهدی کیرانی 


اشماعیل شهید: " محند اسباعیل (۱۱۹۳- ذیقعده ۱۲۴۶ق/ 
۹ - م4 ۱۸۳۱م), فرزند عبدالغنی و نوا شاه ولی‌الله دهلوی, از 
علمای هند و یکی از رهبران مسلمان در مبارزه با سیکهای تندرو. وی 
به شاه اسماعیل نیز شهرت داشت. 

اسماعیل در پهلت", از توابع مظفرنگر در هند, زاده شد: در 
خردسالی قرآن کریم, صرف و نحو و نیز مقدسات فقه را نزد پدرش 
آموخت. در ۱۰ سالگی پدر را از دست داد و عمویش, شاه عبدالقادر (د 
۲ ق) مترجم مشهورقرآن به اردی, سرپرستی و تعلیم ار را عهده‌دار 
شد. ابسماعیل تحصیلات خود را در علوم اسلامی نزد شاه عبدالقادر و 
دیگر افراد خاندانش, جون شاه عبدالعزیز, به پایان برد (نک: احمدخان, 
۶ رحیم بخش, ۶۴۲ -۶۴۴؛ اردو:... ۷۴۹/۲). حواشی او بر برخی 
آثار فلسفی و نیز نگارش رساله‌ای در منطق نشان از گرایش او به علوم 
عقلی نیز دارد (نک: رخیم بخش,۶۴۶-۶۴۵). 

زندگی اجتماعی و تبلیفی اسماعیل با سخنرانیهای مذهبی در جامع 
دهلیی آغاز شد. او دز طول ربع قرن با خطابه‌های پرشور خود همواره بر 
نفی برخی باورها و آداب و رسوم رایج میان سلمانان هند که آنها را 
بدعت می‌شمرد, کوشش داشت (نک: اکرام, ۳۸- ٩۳۹‏ نیز ن5: اردو» 
۲( رضوی, 11/89). او در سلک مرندان احمد شهید, شاگرد شاه 
عبدالعزیز در آمد؛ نیس با پیوستن اسماعیل به غبدالحی, داماد شاه 
عبذ العزیز, گروهی شکل گرفت که بعدها دز درگیربهای مذهبی هند نقش 
مهمی ایفا کرد (همو, 89,305 /11). 

اسماعیل شهید در ۱۲۳۶ق با احمد شهید و پیروانش راهی: سفر 
حح شد و در این سفر که حدود ۴۰ ماه طول کشید, با شماری از عالمان 
اسستانبول و نیز بلاد شام, مصر و مغرب که همه در قلسرو امپراتوری 
عشمانی بودند, دیدار کرد. درست پس از بازگشت از حنج» خطابه‌های 
مهیج وی جهتی دیگر یافت و موج حملات او متوجه تندروان غیر 
مسلمان شد. اين بار وی مردم را ه جهاد با سیکهای افراطی که در آن 
زمان بر مسلمانان استیلا داشتند, فرا خواند و در نتیجه جنگی در 
۱ش بر ضد سیکها روی داد که رهبری آن بر عهده اسماعیل و احمد 
بود (احمدخان, ۵۸-۵۷؛رحیم بخش, ۶۴۷ به بعذ ؛ ن5: مهر ۷ به بعد؛ 
دریا راسیر حرکت‌آنان برای‌جنگ). همراهان اسماعیل‌در پیکارهای 
نخستین, پیروزیهای درخشانی کسب کردند. اما به سبب کارشکنی 
برخی از حاکمان محلی و عللی دیگر. این پیروزی دواغ چندانی نیافت و 
دز نجنگ سختی که در ۲۴ ذیقعدهُ ۷/۱۲۴۶ م 2۱۸۳۱ در ناحیة 
بلکوت درگرفت, ایماعیل و استادش احمد کشته شدند و به شهید 
شهرت یافتند (رحیم بخش, ۶۵۲-۶۵۱): 

آثار: ۱. ایضاح الحق الصریح فی احکام العیت و الضریح, به 


فارسی که نخست در ۱۲۹۷ ق همراه با ترجمه اردو: و سپس در ۱۳۵۶ 
در دهلی به جاپ رسیده است.۲ .وی الا یمان, به زبان اردو. این اثر دز 
۲ در کانپوز منتشر شده؛ و نیز در «مجله انجنن سلطتتی 
آسیایی» .(۱۸۵۲م: شم ۱۳) به انگلیستی ترجمه. شده اننت. (تبز 
ترجنه‌ای دیگر, لاهور, ۱۹۶۹ع). ۳ تنویر العینین‌فی اثبات رفع الیدین, 
به عربی که در لاهوز منتشتر شده, و احمد خان از اين اثر با عنوان قرة 
العیئین یاد کرده است (ص ۴۰)۵۷.رد الاشراک, به عربی. این کتاب را 
نواب صدیق حسین خان همراه با قطف الشمر به چاپ رسانده استا: 
احادیث این کتاب در اثری با عنوان الا دراک تخریج شده. و این تخریج 
به طور ستقل نیز چاپ شده است (نک: اردو, ۷۵۳/۲؛ نیز سنرکینن, 
۸۱ ۵. زسالته فی اصول الفقه, به عربی که در دهلی (۱۳۱۱ق/ 
۳ ) طبع شده است. ۶. زسال یک روزه , رسالای است کوچک به 
فارشی که شاه اسماعیل آن را در یک روز و در جواب اعتزاض فضل 
الحق خیرآبادي, عالم شیعی به کتاب تقویّة الایمان نوشته و همراه با 
ایضاح الحق به طبع رسیده است. ۷. الصراط الستقیم, به فارسی که 
نخنست در بیروت (۱۸۶۸/۵۱۲۸۵) و سیش در دهلی (۱۳۲۲ق/ 
۴) چاپ شده است. ۰۸ عبقات. مجموعة آراء و نظزیات شاه 
اسماعیل در تصوف: این اثر که به عربی است, دز کراچی (۱۳۸۰ق/ 
۰) به چاپ رسیده, و به اردو نیز ترجمه شده است. ۰٩‏ منصب 
امامت: به فارسی. این اثر در ۱۹۶۲ در کزاچی چاپ شدهء و ترجمةً 
اردوی آن نیز در لاهور (۱۹۴۹م) به طبع رسیده است (برای دیگر آثار 
ری,نگ: رحیم بخش؛ ۶۴۵؛اردو, ۷۵۴۰۷۵۳/۲ ). 
ماخذ؛ احمد خان, آثار السنادید, لکهنر, معلبعه نولکشرر؛اردو داثرة معارف اسلامیه, 
لاهور. ۱۳۸۶ق/۱۹۶۶ع؛ اکرام, محمد, موج کوثر, لاهرر, 2۱۹۸۴ رحیم بخش. 
مخند؛ خیات زلی: لاهوز: ۱۸۱۱۵۵ سرکین: پرسفت البان, ففجم النطبوعانت الغرییه ز 
السعرپة, قاهره, ۲۸۱۱۳۴۶ ۱۹م؛ مهر غلام رسول, سیداحمد شهید, لاهرر, کتاب 


منزل؛نیز: 
دا رای اما مه سا ره تاعاس نامه 4 ,هش اسآ 
۰ ۱۵۲۴۸ مزر 


محمدجراد شسن 


|شماعیل صَبُری (۱۹۲۳-۱۸۵۲/۱۳۴۱-۱۲۷۰م): شاعر 
مصری, وی پس از به پایان رساندن تحصیلات در زادگاه ضود قاهره, به 
فرانسه رفت و پس از اخذ لیسانس حقوق در ۱۸۷۹ به مصر بازگشت و 
در وزارت. دادگستری به قضا مشغول. شد. در ۱۸۹۴ استانداری 
اسکندریه را بر عهده گرفت و پس از آن بار دیگر به کار در دادگستری 
پرداخت و سرانجام, در ۱۹۰۷ در ۰سالگی از کارهای دولتی کناره 
جست تا به فعالیتهای ادبی بپردازد (رمادی, ۲۲۱-۲۲۰؛ دسوقی. 
۴)) .در اواخرعمر به زهد و سرودن اشعار زاهدانه گرایید تا در ۶٩‏ 
سالگی در قاهره در گذشت (طناحی,۱۱۴-۱۱۳؛ل جندی, ۴۲۷/۲). 

اسماعیل صبری سرودن شعر را از ۱۶ سالگی با اییاتی در مدح 


۱۳ 1 


خدیو اسماعیل آغاز کرد و در آن زمان اشعارش در مجلةٌ روضه 
المدا رش به چاپ‌می رسید(دسوقی ٩۳۲۷/۲,‏ الموسوعة ..., ۱۶۰-۱۵۹). 
وی در آغاز بنا به رسم زمانه, شیفتد شعر قدما شد. به شعر بحتری عشق 
می‌ورزید و دیوان آبن فارض را از حفظ داشت؛ از این‌رو, اشعارشی 
پیونسته تقلیدهای گاه موفق و گاه ناموفق از آنان بود (عبدالجلیل, ۳۹۲؛ 
دسوقی: ۳۷۲ رمادی, همانجا) و به سب همین تقلید گاه بورد 
انتقاد و نگوهش قرار گرفته است (دسوقی, ۰۳۲۸/۲ ۳۲۹؛ محرم, ۱۲۸- 
۹) با اينهمه آشنایی او با ادبیات فرانسه باعث شد تا اندازه‌ای در 
سبک شعری خود تجدیدنظر کند. او به تدریح تقلید و همانند سازی را 
رها کرد و به شیوه‌ای جدید که همانا بیان عواطف و احساسات درونی و 
اندیشه‌های ملی و میهنی بود. روی آورد ( الموسوعه, ۱۶۰؛ طیف. 
۴ موسیقی شعرش روان و طرب انگیز است وبه همین سبب او را از 
سرآمدان شعر غنایی دانسته‌اند و بسیاری از اشعارش را خوانندگان به 
آراز خوانده‌اند (رمادی, ۲۲۶-۲۲۵؛ آل جندی. ۳۴۷/۲؛ فاخوری» 
۴ شبو؛ وی, کم گوبی و گزیده گوبی بود و از این‌رو, در بازنگری و 
پیرایش شعرش که گاه از.۳ یا ۴ بیت در نمی‌گذشت: سخت مصر بود 
(ضیف. همانجا؛ عطاالل ۳۴۵/۲)... 

پس از مدح ی شا موی را اه 
آن‌هم از نوآوری تهی است (عقاد, ۰ دسوقی,۰)۳۳۸-۳۳۵/۲ 

از موضوعاتی که در دیوان: صبری بابی جداگانه بدان اختصضناص 
پافتد. گله و شکایت از روزگار (< شکوی) است که شاعر در آن به 
نکوهش دنا و مادیات پرداخته است و گرچه این اشعار خبر از جدی 
بودن گر ایشهای زاهدانه ودنیا گریزی وی نمی‌دهد. ببانگر نوعی بدبینی 
نسبت به زندگی است. وی مرگ را سرآغاز آسایش و آرامش می‌داند و 
پر آن است که ((بر مردگان نباید گریست. بلکه باید برای زندگان که در بند 
این زندگی مادی گرفتارند, اشک ریخت و نوحه سر داد». موضوعات و 
مناهیم زاهدانه‌ای که وی در زهدیات خود آورده. بپشتر همان معانی 
تکراری و متداولی است که شاعران قدیم همچون اپوالعتاهیه, ابوالعلاء 
معری و صالح بن عبدالقددوس در نکوهش دنب و روزگار به کار گرفته‌اند 
(همر, ۳۶۲۰۳۶۱/۲). 

صبری اشعار بسیاری نیز در رثای برخی بزرگان و درباریان و 
دزستان خود دارد که بیشتر آنها را به تقلید از مرثیه سرایان معروفی 
چون ابوتمام و ابن رومی سروده است ((همو, ۳۴۷-۳۶۵/۲), 

از اسماعیل صبری پاشا به عنوان یکی از شاعران بزرگ مصر و 
استاد شاعران معروفی چون احمد شوقی و حافظ آبراهیم یاد کرده‌اند و 
ار را در ردیف. محمودسامی بارودی نهاده‌اند (کردعلی, ۶؛ امین. 
0۴( 

دیوان صبری پین از مرگش به کوشش احمد زین گردآوري, و دز 
۸ عم منتشر شده است. 

شاعر دیگری نیز به همین نام و با نی ابوامیمه (۱۳۷۲-۱۳۰۳ق/ 
۱۹۵۳۴ هم روزگار وی بوده که نسبت به اسماعیل صبری پاشا 


اسماعیل صنا 2۷۱ 


از شهرت کمتری برخوردار پوده است (نک: زرکلی, ۲۱۵/۱). وی نیز 
دیوانی دارد که به کوشش احمد کمال زکی ودیگران در ۱۹۳۸ در قآهره 
به چاپ رسیده است. 
ماخذ؛ _آل جندی, ادهم,اعلام الادب رالفن, دمشق, ۱۹۵۸ع؛ امین حسن,الموسوعة 
الاسلامیه. بیروت. ۷۹/۱۳۹۹٩۱م؛‏ دسرقی, عمر, فی الادب الحدیته ببروت, 
۷۰ ربادی, جمال‌الدین, «اسباعیل صبری», مجبع اللقة العرية بدشق, 
۵۰+ مش ۳؛ زرکلی, اعلام؛ یف شرفی, دراسات فی الشعر العربی 
السعاصر, قاهره, ۴ ۱۹۷م؛ طناحی, طاهر احمد, علی فراش الموت, قاهره, ٩۲۱۹۳؛‏ 
عبدالجلیل, ج.م» تاریخ ادبیات عرب, ترجم آذرناش آذرنرش, تهران, ۱۳۶۳ش؛ 
عریان, محمد سعید, حیاة الرافمی, قاهره, ۲۷/۱۳۶۶ ٩۸۱؛‏ عطاالله, رشید پوسض, 
تاریخ ال داب العرية بیروت, ۰۵ ۵/6۱۴ ٩2۱۹۸‏ عقاد, عباس محمرد, مجسوعة اعلام 
الشعر, بیروت, ۰ ۱۹۷؛ فاخوری, حناء آلموجز فی الادپ العربی و تأريخه, بیروت, 
2۹۸۵+ کردعلی, فحند, «شعر صبری», مجلا المجمع العلبی العربی, دبشق؛ 
۲ شم ۱۸؛ محرم, احمد؛ «اسماعیل صبری»» اپولر» ۴ ۱۹۳ ۰2ج ۳: 
شم ۱ +الموسوعه العربیة الميسرة, په کوشش م.ش. غربال, قاهره, ۵ ۰8۱۹۱۶ 
عنایت‌الله فاتحی‌نزاد 


[شماعیل صیذقی: نک: صدقی: اسماعیل. 


اسماعیل صَفا (0۱۹۰۱-۱۸۶۷/۱۲۱۹-۱۲۸۴), ادیپ و شاعر 
ترک.پدر وی محمد بهجت (2۱۸۷۸:۱۸۲۸/۱۳۹۵-۱۲۴۴) شاعری 
از مردم طرابوزان: و مأمور عالی رتبه حکومت عشمانی در مک معظمه 
بود و اسماعیل در دوران خدمت پدرش در آن شهر زاده شد (اینال, 
52 بانارلی»:997). برخی .از منابع تاریخ تولد وی را ۱۸۶۶ یاد 
کرده‌اند (نک: همانجا ؛ جانب, 143): 

دوران. کودکی او در مکه سپری. شد و نزد پدر فارسی و عربی 
آموخت و پس از درگذشت وی در ۱۸۷۸/۱۲۹۵ به‌همراهخانواده‌اش 
به استانبول رفت و در آن شهر اقاست گزید و در «دارالشفقة» استانبول 
تحصیلات خود را به پایان رساند و سپس 
پست و تلگراف مشغول کاز شد (کارا علی اوغلی «تاریخ..), 
3 سرانجام در ۱۸۸۸/۱۳۰۵ پس از استعفای معلم ناجی در 
مدرسه ملکیه به تدریس ادبیات پرداخت (اینال, همانجا). چندی نیز 


در وزارتخانه‌های اوقاف ر 


سردبیری مجلهٌ ادبی مرصاد را به عهده داشت. وی به سبب ایتلا به 
بیماری سل, برای معالجه به میدیلی" رفت و پس از بهبود نسبی به 
استانبول بازگشت. اما به غلت فعالیتهای سیاسی بر ضد حکومت 
سلطان عبدالحمید ثانی به سیواس تبعید شد و یک سال بعد در آنجا 
درگذشت (کارا علی‌اوغلو: همانجا). او را در گورسبتان «غریبلر» 
(غویبان )یه خاک سپرعند (نروسدلی :6۲۱۱/۲ 

انساعیا سفا آز ارام گودگی هر هروه وطیعن وان فاشت و 
به همین سبب استادش: معلم ناجی, وی را «شاعر مادرزاد» لب داد 
(بانارلی, همانجا). وی در آغاز به سبک ادبیات دیواتی و اغلب غزل و 


1:7۳ ۵۵۵۵۵۰ 2.1101 


2۷۲ اسماعیل عادلشاه 


قصیده می‌سرود, اما چندی بعد تحت تأثیر توفیق فکرت به ادبیات نوین 
روآورد (جانب, همانجا). غزلهای نخستین وی متأثر از سروده‌های 
معلم ناجی است, اما پس از آنکه به گروه ادبی ((ثروت فنون») پیوست؛ 
اشعارش تا حدودی رنگ و شکل شعر جدید به خود گرفت. اسماعیل 
صفا را باید در زمره شاعرانی دانست که برای وزن و قالب شعر اهمیت 
زیادی قائل بوده‌اند. اشعار لطیف و پر از احساس و گاه‌هیجان انگیزش 
مورد توجه و علاقه عموم بود (بانارلی, همانجا). او میان ادبیات («دورة 
تنظیمات» و ادبیات ((ثروت فنون» پلی ایجاد کرد و با ویژگیهای هنری 
خود, توانست هواخواهانی در میان طرفداران شغر کهن و شعر نو زمان 
خویش بیابد (کارا علی‌اوغلو, «فرهنگ...», 289). اگر چه مدتی 
کوتاه‌با گروه ثروت فنون همکاری کرد, اما مانند اغلب شاعران آن گروه 
نقذ توفیق فکرّت باقی نماندء زرا دارای شخضیت منتقل اذبی بود و 
مضامین شعر خود را از زندگی مردم می‌گرفت (کوپرولو: ۰)۵٩‏ وی در 
سرودن اشعار خود پیوسته اصول و قواعد زبان را رعایت می‌کرد و به 
قالب و قافیه و اوژان عروضی وفادار بود (کارا علی‌اوغلو, همانجا). 
موضو ع اصلی اشعارش, عشق, طبیعت و مرگ است: 

وی پدر رسان‌نوس و متفکر مشهور ترک «پیامی صفا» (۱۸۹۶- 
۰۱) است. ۱ 

مهم‌ترین آئاز او عبارتند از: ۱ , سلوحات, که شعز بللدی است در 
قالب ترجیع‌بند (۷ ۳ ٩۰‏ ۲ .حدم صنا ,که بخش اول آن در 
بردارند؛‌اشعار پدر وی, و بخش دوم حاوی اشعار خود اوست 
(2۱۸۹۱/۱۳۰۸)؛ ۳. تسیات, مجموعذ شحر (۱۳۱۴ق/۱۸۹۶ع)؛ 
۴ «زیارت زادگاه پدری"» (۱۸۹۶/۵۱۳۱۴)؛ ۵.محاکمات ادبیه, 
در نقد ادبی (۱۹۱۳/۵۱۳۳۱)؛ ۶ سیات, مجموعه اشعار 
(۱۳۷۲۰ق/۱۹۱۲ع). تمامی آثار یاد شده در استانبول به چاپ رسیده 
اسسته, 

ماخد:_ بررسدلی, محمدطاهر, عثمانلی مولفاری, استانبرل, ۱۹۱۵/۱۳۳۳ع! 

کرپرواو, فزاه «ادیبات ترکیه از قرن نوزدهم تا عصنر حاضر, ادبیات نرین ترکیه, ترجمژ 

یعقرب آزند, تهران, ۴ ۱۲۶ش؛نیز؛ : 

۸ ,۸ م0۵۱۱ ۱97۱۱ بانطجماعا اقا تافراات 7۳ رکلا ,تانق 

۸ ۸9۱۴ امک را با با3ها راسطصاحژ ادنژهام ان وله 

راد ما رای اوه زاس0 97 یلا مایا اور 


27 راناطا ماو ,۱۵ رامچاه له ۲۳۸ ولا ۱982 راناطمجاف 
جلال خسروشاهی 


(سماعیل عاولشاه. نکن عادلشاهیان. 


(سماعیل تقاشنباشي اصفهانی (یا محمد اسماعیل), از 
نگارگران پرکار و صاخب ننک و فرنگی ساز.در نقاشن روطتی 
(زیرلاکی) و آبرنگ سده ۱۳ق/۱۹م. کسانی او را برادر کهتر آقا 
نجف علی اصفهانی نقاش نامدار قلمدان و قاب آینه می‌دانند (سپهرم, 
6 اما کسریم زاده به استناد قباله ازدواج دختر آقانجف موجود در 


3.4 ۸ 1,006: 


مجموعهٌ خود (ن5: «آقانجف علی...», ۸۸) در این انتساب به دلیل 
اینکه در جزر شهود درجة اول نامی از محمد اسماعیل نقاشباشی 
نیست, تردید کرده است ( احوال و آثار..., ۶۷/۱).اگرچه دز این قباله 
از شخصی به نام محمد اسماعیل ولد مرحوم آقاببانقاش یاد شده است. 
ولی کریم زاده ار را شخص دیگری می‌داند. گیان می‌رود موضوع برآدر 
بودن آقانجف و محمد اسماعیل را به این علت پیش نمی کشند که آقانیف 
را نیز بنابر مشهور فرزند آقا بابای اصفهانی نقاش دربار فتحعلی شاه 
سی‌شمارند. اين انتساب نیز ستند نیست؛ اما به هر حال. محسد 
اسماعیل نامبرده در قبالٌ یاد شده, می‌تواند همین استاد مورد بحت و 
فرزند آقابابا نقاش باشد, زیرا شهرت او با نام ذکر شده در سند تطبیق 
می‌کند .در هرحال برادری او با قانجف بر مقا و ارزش کار هنری او 
که از پرکاری ونوآوزی برخوردار است؛ چیزی نمی افزاید. 

اسماعیل برحسب ذرقمطلوب زمان‌و شاید به‌سفازش خواستاران 
آثارش تمایل فراوانی به فرنگی سازی و موضوعهای اروپایی نشان داده 
اه گرچه بت جهره‌های ارربای از جمله انیاتور و افتران 
روسیه, ساختمانهای گوناگون از جمله کلیساها, مراسم و آداب و 
پوشاک فرنگی و نیز مناظری از جلفای اصفهان و ارمنیها و اروپایبان 
ساکن آنجا در میان آثار او بسیار است:با اينهمه, از موضوعهای سنتی . 
در نگارگری ایرانی چون شمایل نگاری و کشیدن گل و بوته و تصویر 
شعرا و عارفان نیز دور نمانده است.بر آثار ار چون قلمدان و قاب این و 
جلدها و جز آن, طرحهای روکوکوی عصر ویکتوریا که در آن زمان دز 
ایزان به آنها «طزحهای چدنی» می‌گفتند و در گچ‌بری و نقش قالی به 
ویژه در کرمان متداول شده بود, به فراوانی دیده می‌شود. او در طبیعت 
گرانی و شبیه سازی نیز استادی خود را نشبان‌داده, و در کار خود موفق 
بوده است. وی خوشنویس و شاعر بود. زبان عریی را می‌دانست و 
اشعار نوشته شده بر بعضی از آثارش سروده و نوشتهُ خود اوست. در 
آثار اسماعیل علاقه به وقایم عصر محمدشاه قاجار و رجال و دریاز او 
که مصادف با دوز؛ُ جوانی اوست. دیده می‌شود. 

آتار: 

۲۱ قدیمی‌ترین ثرتاریخ‌دار اسماعیل قلمدانی با تارنخ ۶ 
وتابلو آبرنگ سیاه قلم کوچک گل و مرغی است که رقم و تاریخ (راقمه 
اسماعیل ۱۲۵۷» دارد. و پیش‌تر در ۲ مجموع خصوصی در تهران 
نگاهداری می‌شد (یادداث شت مولف). 

۳.قلمدان بزرگ روغنی که تصوير منوچهرخان معتمدالدولاُ گرجی 
حاکم اصنهان و اطرافیان و رجال زمان حکومت ار را نشان می‌دهد؛ 
این قلمدان رقم و تاریخ «راقنه استاعیل ۱۲۶۴» دارد و در موزه 
ویکتوریا و البرت لندن نگاهداری می‌شود (رابینسن, (قاب آینه.:.۳, 
#1بلانت, تضویز آغاز کتاب). اين قلمدان گذشته از جنبه هنری ارزش 
تاریخی نیز دارد, زیرا نگارگر چهرة واقعی منوچهرخان ورجال دستگاه 


۵ 2۵۷۱۵۱ اه اه ۵۵ 1.7۳ 


حکومتی او را به تصویر کشیده, و نام آنها را در کنار تصویرها نوشته 
است و پوشاک و مراسم و تشریفات آن روزگار به خوبی دز آن دیده 
می‌شود. 

۴ قلعذان روغنی دیگری از او برجاست که کارزار منوچهرخان 
معشد الدوله با یل بتی کفب و شیخ ثأمر کمپی را در کرانة رودخانة 
شوشتر در ۱۲۵۷ نشان می‌دهد (نک: کسرونی: ۱۷۲-۱۶۹): چهرة 
معتمدالدرله و دیگر فرماندهان در دو پدنه قلمدان و دز پیرامون آنها 
ترنجهایی با نقش گل و 
مرغ با طراحی استادانه 
دیده می‌شود. بر رو و 
حاشیه‌های اطراف قلمدان 
اشعاری سررداًٌ نقاش 
رازه ات تفر کشی. 2 
قلم نیتبلیق خوش نزشته 
شده که بیت اخر آن حاوری 
نام نقاش و تاريخ ۱۲۶۶ق 
است: این قلمدان در یک 
مجموع خصوصی در لندن 
نگاهذاری می‌شود (کریم 
زاده, انحوال وأثار, 2۳۸۱۱ 
۹ 
۵.یکی از معروف‌ترین 
آثار محمد اسماعیل قابِ 
آینه روغنی پرکاری است 
که اکتون به موز؛ تاریخی 
برن سویس تعلق دارد. 
پشت و روو داخل این تاب 
آینه آهر یک به ۳ قاب 
جداگانه تقسیم شده است و 
ردک هم رفته ٩‏ مجلس 
متفاوت را شامل می‌شود: 
۳ صحنه داخل در, از بالا 
به پایین شامل نمای‌باروی 
شهر ایرران وبرجهای 
آن است که ساکنان شهز برای تماشا بالای آن گرد آمده‌انذ و دزبیرون 
حصار شهر سربازان ایرانی و روسی در کنار رودخانه در گشت و 
گذارند. در ضعتة نیانی تزاز نیکلای یکم امپراتور زوسیه در الق کة 
تاضرالدین میرزا ولیعهد ۸ سالة محبدشاه ابر زانوی.خود نشانده بر 
ایوان ساختمانی ستون‌دار به شیوه ابراتی جلوس کرده است. دز 
طرف راست او مخندخان زنگنه امیرنظام نشسته, و میرزا تقی خان 
وزیر نظام (امپرکبیز بعدی) ایستاده, و در طرف چپ او سروزیر زوسنیه 


شمایل,کاز اساعیل‌نقاشباشنی 
پیزامونیانش ناظر یک مانور نظامی و شلیک توپ دیده می‌شوند. دز 


اسماعیل نقاشباشی 2۳ 


دیده می‌شود. در پایین ایوان خدم ایرانی هدایای فرستاده شده از سوی 
محمدشاه را از نظر تزار می‌گذرانند. سومین تصویر اردوگاه ایرانیان را 
نشان می‌دهد: دز حالی که سربازان: زوسی به نگهبانی از چادرها 
مشفولند. بر روی قاب آینه نیز ۳ تصوير جداگانه ترسیم شده است. 
صننه بالا نمای کلینای اجمیادزین را نشان می‌دهد که در صحن آن 
زنان و مردان زیادی در حال تعظیم و تکریم نسبت به کشیش عالی مقام 
ارمتی کلیسا هستند. پیداست که نقاش جزئیات بنا:را از ساختمان 
کلیسای وانک.جلفای 
اصنهان الهام گرفته است. 
مجلس ددم گویا دورنمای 
شهر سن پترزبورگ و یکی 
از پلهای بزرگ آن را نشان 
می‌دهد و در ساحل 
رودخانه نیز درشکه‌ای 
سلاطتی حامل زن و 
مردی جوان و سوارانی 
در حال حرکت پشت سر 
آنها دیده سی‌شوند. دز 
آخرین تصوین" مردان و 
زنان زیادی را دز اطراف 
یک میز بزرگ در حال 
صرف غذا و گفت و گز در 
فضای باز می‌بینیم. در.۳ 
صحنه پشت قاب اینه در 


بالا تزار سوار بر اسب 
ناظز -پر. سوار شدن: دو 
شاهزادة؛ خانم: روسنن بر 
یک درشکه دور اسب 
سلطنتی است: رقم نقاش 
به صورت «عمل کمترین 
اسماعیل ۱۲۷۰» در پشت 
سر تزار دیده می‌شود. در 
مجلس وستط سلطان 
عشمانی و صدراعظنم و 


تصویر پایین تزاز با جنعی از افسران روسی مشفول تماشای آتشبازی 
توبها به سوی‌یک‌کشتی‌در رودخانه اند (رانینسن؛ هبان, 1-6 نیز 
تصویرهای 1-4)» 

۶ قاب آینه‌ای روغنی با تاریخ ۱۲۷۱ق در یک مجموعنةً 
خضوضی ذر تهران (یادداشت مولف): ۱ 

۷ قلمدان روغنی با تصضویرهاینی از زنان و مردان مسیحی با 


۴ اسماعیل‌نقاشباشی 


حاشیه مذهب و تصویر دو درشکه که در جهت مخالف هم در حرکتند و 
به سفارش میرزا ابوطالب وزیر در ۱۲۷۲ق ساخته شده است و رقم 
(«عسل محمداسماعیل» دارد و در یک مجموعه خصوصی نگاهداری 
می‌شود (کریم‌زاده, همان, ۷۱/۱), 

۸.در ۱۳۷۴ق اسماعیل قاب آینة روغنی دیگری با مناظر و چهره 
های فرنگی پرداخته که بر روی در آن درون شکلی ترنج مانند دو 
درشکُ ۴ چرخه را با سرنشینان فرنگی ترسیم کرده که به وسیلا 
نگهبانان سلح همراهی می‌شوند و در افق دور پشت این صحنه 
جزیره‌ای در دریا و کشتیهایی صحنه را کامل می‌کند. در ۴ گوشه روی 
قاب نیز ۴ زن فرنگی با لباسهای بلند و کلاه اروپایی نقش شده است. این 
ائز رقم «عمل اسماعیل» دارد (همانجا : تصویر ۲۵): 

۱۰۰٩‏ در همین سال تصنویر آرنگی ازامیرزا آقاخان نوزی 
صدراعظم ناصرالدین شاه, و قلمدانی روغتی با صورتهای فرنگی: و 
داستان شیخ صنعان و دختر ترسا ساخته اسث که پیش‌تر در دو 
مجموغه خصوصی نگاهذاری می‌شد (یادذاشت مزلف): 

۱ کهن‌ترین اثری که محمد اسماعیل در آن خود را با عنوان 
نقاشباشی نامیده است, قلمدانی است با تصویر بانوبی ارمنی که حاشی 
آن رابا گل و مرغ و تذهیب پر کرده, و صاحب تصوير را ((مریم سیرت 
مارا خانم» معرفی کرده است و رقم («عمل کمترین اسفاعیل نقاشباشی 
پاکباز ۱۲۷۵» دارد (همان, ۰۶۹/۱ 


۲ قاب آینف دیگری از او, با تصاویری از زنان فرنگی در داخل. . 


ترنجهای رویذ آن, برجاست که در داخل ترنج بیضی بزرگ‌تر وسط 
گروهی از کشیشان و دختران تارک دنیا و روحانیان به حالت اجترام 
ایستاده‌اند و به اجرای مراسم مذهبی اشتغال دارند. در طرف 
دیگر آن مجلس ضیافتی نقاشی شده که ذر آن افتران و مردان 
اروپایی در سر میز نابار مشخول خوردن و نوشیدن هستند: درون 
قاب شییه میرزا آقاخان نوری با جبه و قبای ترمه در حالی که دفتری دز 
دست دارد و بر متکایی تکیه داده, دیده می‌شود, این اثر به سفازش حمره 
میرزا ساخته شده است و رقم «عمل اسماعیل ۱۲۷۶) دارد ودریک 
مجموع؛ خصوصی نگاهداری می‌شود (همانجا) : 

۳ ار در همین سال قاب عینک روغنی ظریفی برای عبدالعلی 
میرزا احتشام الدوله پسر فرهاد میرزا و نوف عباس میرزا ساخته که در 
مجموع رابینین موجود است. در یک طرف آن تصویر تمام قد یک 
شاهزادة جوان در حالی که قوشی بر دست راست و پایه ای فلزی-چوبی 
برای استقرار پرنده در دست چپ دارد و در طرف دیگر چهرهة دو زن 
اروپیایین و یک زن ایرانی ترسیم شده است و رقم «اسماعیل» 
دارد (رابیسن, «قاب اینه)), 12). ۲ 

۴ در موز؛ پارس شیراز, قسمتی از یک تابلو رنگ و روغن که 
تصویر زنان برهنه و مردی را نمایش می‌دهد موجود است که کنارة آن با 
گل و بوته تزیین شده, وبه دستور احتشام الدوله کشیده شده است و رقم 
و تاریخ «کمترین اسماعیل نقاشباشی ۱۲۷۷» دارد. 


۱۷-۵ از آثار او که در ۱۲۷۸ق پرداخته شده است, نخست 
قلمداتی روغنی آسیب دیده است که از مکان آن آگاهی نداریم (کریم 
زاده,احوال وآثار, ۷۱/۱) و دیگری قلمدانی است‌با مجلسی از داستان 
مشهور شیخ صنعان و دختر ترسا که پیش‌تر در یک مجموعة خصوصی 
در تهران نگاهداری می‌شد. آخرین آنها جلد مقوای روغنی قرآنی است 
در کتابخانة کاخ گلستان که زمينة سرخ و نقش گل و بوته‌های رنگارنگ 
عالی دارد. اندرون چلد نیز در داخل یک ترنج بوته‌ای کل زنبق کشیده 
شده امست. جلد به دستور احتشام الدوله ساخته شده, و رقم و تاریخ آن 
جنین اسشت: «نقل من عم الاستاد محمدصادق کمترین آسماعیل 
نقاشباشی فی نت ۱۲۷۸» (آتابای, فهرست ق رآنها ۰۰۰ ۱۰۹). 

۸ دز نان کتابخانة جلذ قرآن ديگري است که بومش مرقش 


7 "قهوه‌ای رنگ است وبر آن گل و بوتذ الوان نقاشی شده, و در اندرون آن 


بر زمینه لیموبی درون ترنجیشفایل حضرت علی و حسنین ( ع) کشیده 
شده است. دز زیر ترنج رقم «اسماعیل نقاشباشی ۱۲۷۹ق» دیده 
می‌شود (همان:۰)۴۲۵ 

٩‏ قلمدان روغنی دیگری از او در دست است که زیر و رو و تمامی 


بدن آن مناظری از داستان شیخ صنعان و دختر ترسا و کشیشان و زنان 


و مردان فرنگی ترسیم, و اطراف آنها تذهیب شده, و یر لبه‌های اطراف 
قلمدان ابیاتی از ترجیع بند هاتف اصفهانی کتابت شده است و رقم 
((عمل کمترین اسماعیل نقاشباشی به‌تاریخ سنه ۱۲۷۹ دارد (کریم 
زاده,همان,۷۰/۱): 

: ۲۰ در موزهُ ایران باینتان تهران قلمدانی از اسماعیل نگاهداری 


می‌شود که بز روو بدنة آن تصویرهایی از کشیشان و مهمانی زنان ز 


مردان اروپایی و یز منظره بیهوش شدن شیخ صنمان پس از دیدار با 
دختر ترا ترسیم شده, و آشعاری در اط رآف آن نوشته شده است و رقم 
وتاریخ («محمداسماعیل نقاشباشی ۱۲۸۰) دارد. 

۱. از آثار دیگ پزداخت؛ او در همین سال قلمدانی است که به 


بارش نک معلم فزنگی سا خته شده است و احتمالا تقش روی قلمدان 


تصویر خود اوست (کریم زاده, همان , ۶۹/۱) 

۲۳-۲ دو قلمدان با موضوع مورد علاقهُ نقاش, یعنی داستان 
عشق شیخ صنعان به دختر ترا نیز شمایلی از ساخته‌های او به سال 
۸۱ بر جاست (مان,۷۶,۷۱/۱). 

۴ انز پسیار پرکار و نفیسن دیگری که از اين نگارگر در دست 
است, جعبه یا درج جواهری است به اندازة ۳۷۲/۳۲۶/۳ ۱۱/۶ 
سانتی‌متر که در موز برن سویس نگاهداری می‌شود و از شاهکارهای 
نگارگر به شمار می‌آید. بر روی این جعبه صحنه چنگ هرات در زمان 
محمد شام قاجار ترسیم شده که در قسمتهای مختلف آن صورت صدها 
سرباز و سرداران جنگی و ادوات گوناگون جنگ و اسبها و فیلها و 
شترهای بی‌شمار نقش بسته است, تصویر محمدشاه سوار بر اسب و 
حاج میرزا آقاسی در میان آنها دیده می‌شود. دورنمای شهر محاصره 
شدذ هرات نیز در پشت صحنه آشکار است. در ۴ ترنج گوشه‌های این 


صحنه دو تیب حاوی (تصویر جنگ محمدشاه» و رقم نقاش «کمترین 
محمد اسماعیل نقاشباشی) خوانده می‌شود. بر بدن جلو جعبه کتیبه‌ای 
حاوی «تضویر صف آرایی: کردن محصدشاه قاجار طاب ثراه در 
غوزیان» و بز دیواره‌های طرف راست و چپ جعبه تصویر نسوار؛ میرزا 
محبدخان قاجار سپهسالار (نک: کریم زاده, همان, ٩۷۴/۱‏ ۷۵, که به 
اشتباه آن را مخمدشاه پنداشته) و لشکزیان او در جنگ با ترکمانان 
یموت (۱۲۸۰ق) در گرگان و استراباد (نک: سعادت نوری, ۷۵) دیده 
می‌شود. اشعازی نیز در وصف این نبرد و مدح ناصرالدین شاه و 
سپهسالار او بر پدنهٌ جعبه نوشته شده که برخی از قسمتهای. آن را 
مخدوش کرده‌اند. در داخل در جعبه در یک ترنج بیضی شکل مجلس 
سلام محمدشاه نقش شده که او دو زانوبر تخت طاورس جلوش کرده؛ و 
شاهزادگان و رجال با لباسهای رسمی در اطراف و حاج میرزا آقاسی 
در برابر او ایستاده است. ته جعبه نیز با نقش گل نرگس و بوته و 
حاشیه‌های زرین آراسته شده استٌ و رقم و تاریخ (...محمداسماعیل 
نقاشباشی ۱۲۸۲) دارد (رابینسن, «آثار روغنی...), 48-49 تصاویر 
1110-0۷ ,د-112 ,1 ). می‌توان گمان برد که اين جعبة تاریخی را استاد 
هنرمند به آمر و سفازش میرّزا محمدخان قاجار دولو سپهسالار اعظم 
ناصرالدین شاه ساختهبود. وای سپس زتبای آوبه نحوی نام او را در 
اشعار روی چعبه مخدوش کرده‌اند. 

۰ از آثار سال ۱۲۸۳ق نگارگر, قلمدانی به اصطلاح کیانی در 
دست انست که بر رویة آن تضویز ناصرالدین شاه و درباریان و دز اطراف 
آن تصویرهای خیالی پادشاهان اسطوره‌ای و بر دیواره‌های آن تصویر 
اراهیم ادهم و دیگز صوفیان نگاشنته شده: و داخل آن پر از نقش و نگار 
است: بر ماه داخل قلمدان تضویز خود نقاش با کلاه بلند و ریش و 
سنبیل و عینک که مشغول نقاشی است؛ دیده می‌شنود. رقم نقاش به 
صورت «اسماعیل نقاشباشی» بر اثز وجود دارد (کزیم زاده. احوال و 
آناز, ۰)۷۲-۰۷۱۱ 

۶ جلد روغنی یک نسخه از دیوان حافظ از دیگر کارهای نقاش 
است که در ۱۲۸۴ق کشیده شده اشت. یکی از مجالش آن دو تن از 
شاعران را نشان می‌دهد که در میانة مجلس به بحث و مشاعره نشسته اند 
ردرپیرامون آنها اشخاض دیگری دور مجلس دیده می‌شوند و اطراف 
آنها با نقش گل و مر غ تزیین شده است و رقم «کسترین محمداسماعیل 
نقاشباشی ۱۲۸۴ دارد (همانجا). 

۷ لد روغنی دیگری از او دز دنت است که مجلس: در: 
گروهن ا.عازفان را نمایش-می‌دهد. در این تصویر. شمنن تبریزی 
کتابهایی را در آب می‌افکند و دیگران قضد آن دارند که کتابها رااز سب 
بگیزند. این جلد در کتابخانة کاخ گلشتان نگاهداری می‌شود. و رقم و 
تاریخ «محمد اسماعیل نقاشباشنی:۱۲۸۶ق» دارد (اتابای؛ فهرست 
دیوأنها ۰۰۰۰ ۳۰۲۳۰۱/۱): 

۸ آخرین اثر تاریخ‌دار | فان یه کشوی روغتی ویب است که 
در موز؛ برن به.شمارة ۷۳/۱۳ نگاهداری می‌شود .بر پشت این قاب آینه 


اساعیل نقاشباشی ‏ ۰ 2۷۵ 


در داخل ترنجهایی بیضی شکل شاخه‌هایی از گل سرخ, زنبق, خوشذ 
فندق و شکوفة بادام در زمینة زرافشان, و در لچکها نیز گلهای ریز نقش 
شده است. بر پشت در قاب آینه نیز شمایلی از علی (ع) و تضویر شمار 
پسیازی از فرشتگان و در بالای آن در تزنجی کوچک منظرة مُخراج 
پیامبر(ص) و در طرفین شمایل تصویر آباذر و قنبر که به حال احترام 
ایستاده‌اند و در پایین در دو ترنج شمایل حبینین(ع) دیده می‌شود. بر 
گرد دز در ۲۴ ترنج باریک و کشیده کتیبه‌ ای حاوی اشعاری در مدح 
علی (ع) به خط خوش نستعلیق نوشته شده که ابیات آخر آن نشان 
می‌دهد که قاب آینه برای ناصرالدین شاه ساخته شده است. این اثر رقم 
و تاریخ «محمد اسماعیل نقاشباشی ۱۲۸۸» دارد (راپیشن. «آثار 
روغنی», 49 تصویر ۷؛ کریم زاده, همان  ..)۷۴۰۷۵/۱‏ 

افزون بر آثار تاریخ‌دار یاد شده از اين هنرمند چند اثر بی تاريخ, اما 
رقم دار در مجموعه‌ها و موزه‌ها وجود دارد که مهم‌ترین آنها را می‌توان 
چنین برشمرد: 1 

الف قلمدان روغنی پر کاری به شیوة به اضطلاح کیانی که بر ززیة 
آن ۵ ترنج شامل تصویر جلوس ناصرالدین شاه به همزاه شاهزادگان و 
وززاو... و در ۴ ترنج دیگر نقش پادشاهان قدیم ایران و داستانهای 
مربوط به آنها ترزشیم شده است. دیزاره‌های‌بیرونی و حتوم داخل قلمذان 
نیزبانقوش خیالی صوفیان بزرگی چون بایزید بسطامی , شمس تبریزی؛ 
ابوالحسن خرقانی و... ترسیم شده. است. تصویر خود نقاش نیز بر 
انتهای کشو درونی قلمدان در یک قاب بیشنی شکل دیده می‌شود. دز 
جای جای قلمدان ابیاتی در کنار تصویرها نزشته شده است, از جمله در 
بالا و پایین تضویرء این بیت که حاوی رقم او نیز هست, دیده می‌شود 
(هتان,۱۳۱۱ و 

یافت زیور چو گلستان خلیل این قلعدان ز کلک اسّماعیل 

ب - تصویر آبرنگ یوحنا, قدیس مسیجی: 

ج - تک چهرةآبرنگ محمدتقی‌خان پیشخذمت ناصراللین شاه 
0 

۱ 

دختر در کنار او ایستاده است و در موز هنرهای تزییتی تهران 
نگاهداری می‌شود. در زیر تصویر بیتی به زبان عربی به خط نگارگر 
نوشته شده که نشان از آشنایی وی با زبان و ادبیات عربی دارد. .رقم 
نقاش.به.صورت ((کمترین محمد اسماعیل یز در زین تضویرن 
دیده می‌شود. 

تصویر آبرنگی نیز از ناصزالدین شاه در موزة بریتانیا نگاهداری 
می‌شودکه‌تاریخ ۰ و رقم‌کمترین‌خانزاد اسماعیل داردل(همانجا): 
اما این اثر زا نعی‌توان:ان کارهای نگارگز:اصفهانی.دانست, زیرا او 
هزگز در تهران و در ذربار تمی‌زيسته که:خود را خانزاد محرفی کند. از 
دیگری از اویا نسبت داده شده به او در بجموغه‌ها و موزه‌ها وجود دارد 


1: 0۳615100, 


۶۷۶ اسماعیلی 


که به. شیوةٌ او تهیه شده. یا حتول رقم او را دارد. اما می‌تواند کار 
شاگردان این نگارگر یا ساخته شده در کارگاه او باشد (نک: 
رابینسی, «آثار زوغتی».50,تصویر ۷1): 
: مآخذ: :آتابای, پدری, فهرست دیوانهای خی کتابخانة ساطلیتی, تهران, ۱۳۵۵ش؛ 
همر, فهرست قرآنهای خطی کتابخانة ساطنتی, تهران, ۱ ۱۳۵ ش؛ سپهرم؛ امیرسعرد, 
«آقانجف اصنهانی قلمدان ساز», هتر و مردم, ۱۳۲۴ش, شذ ۱۳۱ سعادت وری» 
خسین, (امپهسالارها): یقناز۱۳۳۴۵ش:اسن ۱٩‏ شه ۲٩؛‏ کریم زاذه: مخنذعلی, 
«آتانجف علی نقاش باشی اصفهانی». هنر و.مردم. ۱۳۵۴شْ, س ۰۱۴ شم 
۰-۹ ۱۶+ همو احوال و آثار نقاشان قدیم ایران, كدن, ۳ ۱۳۶ش؛ کسروی, احمد, 
تاریخ پانسد سالا خوزستان, تهران, ۱۳۵۶ ش:یادداشتهای مزلفنیز: 


.۷ , ممعزطامع :۱214 , حمقجصا ,ماعوط زه احمعظ مازعا ۱۷۰ احباظ 
۳ ادا ۱۰ آه امنهل ,۱54,۳۵۸ 0۲ صقت ۱۱۲۲۵۲ 1 
۱۱۵ «1 | موی مواوعطه رز ۷۰ ۷۵۱۰ ,۱967 معمتلکننگ مماعتعط اه 
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بح ذگاه 


این ازیگر اغبدشراشت ین استاغل سوهای 
(۳۷۷- ارل رجب ۸۹۰/۵۳۷۱ ۳۱۰ دسامبر ۹۸۱م), محدث و فقیه 
شافعی نیای‌وی اسماعیل,خود از راویان‌بود و سهمی‌درتاریخ‌جرجان 
(رض ۱۳۰-۱۲۹) از وی مستقلاً نام برده است (ئی نک: اسماعیلی, 
۵۳۷/۲ .پدرش به تحصیل فرزند عنایتی تام داشت شت و ظاه را خود نیز از 
اهل علم و دانش بوده است (نک: منصور ۸۴- ۱۰۴۰۸۵ 

چنین می‌نماید که اسماعیلی در جرجان متولد شده باشد؛ چنانکه او 
خود گفته, در ۲۸۳ق در حالی که کودکی بیش نبوده, همراه پدرش به 
مجلس. حدیث حسین بن حقضص جرجانی حاضر,شده است: (۶۲۵/۲ 
-۶۲۶!سهمی, ۱۹۰). افزون بر اين, در همان سالهای کودکی به رسم آن 
روزگار در مجلس دیگر محدثان جرجانی نیز حضوز می‌يافت, (نکز 
منصور. ۰)۱۰۱-۹۹سهمی در ضمن حکایتی اورده است. که وی در 
خردسالی نزد ابراهیم بن هانی هلبی اکام فقهی را بز مذدهب ثبافعی 
فراگرفته است (ص ۸۶). 

1 
تاریخ سهمی نهاد: چنانکه خودش یادآور شده است..وي هنگامی که 
خبر درگذشت ابن ضريس رازی (د۲۹۴ق) را که مشتاق شرکت در 
محفل او بود, بریافت کردء به اصوار از خانوادهاش خواست تا با سفر 
دی برای. تحصیل علم و حدیث موافقت کنند. و چون توانست نظر 
مساعد آنان را جلب کند. راهي نسا شد و در آنجا از حسن بن سفیان 
نسوی, محدث مشهور بهره گرفت. آنگاه به جرجان با زگشت و بار دیگر 
در ۲۹۶ق زاهی بغداد شد (سهمی..۸۶ -۸۷؛ نیز نگ ذهیی. سیر.... 
6۳ ) گذار وی بر بسطام, ری, همدان, دیلوز و خلوان نی در راه 
این سفر بوده است (نک: منصور:۱۱۶-۱۱۰) در همان سال از حضور 
کوتاه وی در انبار و نیز کوفه آگاهی دازیم (ابساعیلی,۰۳۹۰/۱ ۰۳۹۲ 
۲ سمعانی, ).وی در ادامة این سفر, در همان سال برای 
گزاردن مناسک حج و نیز استماع از شیوخ حدیث رهسپار مکه شد 
(اسماعیلی, ۴۰۱/۱). در راه بازگشت از مکه, از حضور دوبار؛ او در 


کوفه و بغداد و استما ع حدیث در آن دو شهر نشانه‌هابی در دست است 
(نک: همی ۴۰۲/۱ ۵۳۹/۲). ابویکر در ۲۹۸ یا ۲۹۹ق در رویان بوده, و 
در آنجا از مخمد بن هارون روبانی جدیث شنیده است (همو: ۲۹۷/۱- 
۳۹۹ ۶ ر این نشان می‌دهد که وی پس از سفر خود به عراق و 
حجاز, به ایران با ز گشته بوده است. 

دز دوره دیگری از سفر, وی پس از.۰ ۱ 
است (همو,۵۳۹/۲). همچنین از حضور او در دیگر شهرهای عرأق؛ 
جزیره و خوزستان چون بصره, له واسط, سامراء تکریت, موصل. 
عتّادان, اهواز و عسکر مکرم اطلاع داریم که می‌بایست در خلال 
سفرهای وی به بغداد بوده باشد (برای استماعات او در این شهرها, نک 
منصورء ۰)۱۳۲-۱۲۴ درست نمی‌دانیم که وی. چه به هنگام به جرجان 
بازگشته است. جنانکه به درستی آگاهی نداریم که حضور او در 
شهرهای نزدیک به جرجان چون استراباد ر دهستان در چه مرحله‌ای 
صورت گرفته است (نک: همو, ۱۳۴-۱۲۲). می‌دانيم که .وی برای 
استما ع حدیث بارها به نیشابور رفته, و در آنجا از مشایخ حدیث شنیده 
است (سمعانی:۲۴۰/۱۰). سفر او به نیشابور برای طلب علم می‌باینت 
در دور جوانی وی صورت گرفته باشد (نک: منصور, )۱۳٩‏ اما از 
حضور وی در نیشابور در ۳۱۷ نیز آنگاه که خود شیخی مدرس بود. 
آگاهیم (سمعانی,همانجا). 

ابسماعیل نام ۴۱۰ تن از شیوخ خود را ی ابست و 
منصور علاوه براین عده, توانسته است‌نام ۲۰ تن دیگر از مشایخ وی را 
گرد آورد (نک: ص ۲۰۲-۱۹۹). از میان اين مشنایخ و استادان, کسانی 
چون ابویعلی موصلی (اسماعیلی, ۳۱۱/۱) ابن عقده (هموء ۳۷۶/۱): 
محمد پن عشمان بن محمد بن شیبه (هموء ۳۹۱/۱), ابوجعفر مجمد بن 
حسین أُشنانی (همو, ۴۰۷/۱), محمد بن عبدالله بن مملک, متکلم 
امامی که به معتزله گرایش داشت (همو,۴۲۹/۱), ابن خزيمه نیشیابوری 
(همو. ۴۳۰/۱), ابوخلیقه فضل بن حباب جتحی (هنو: ۷۶۰/۲)» 
ابوعوانة اسفراینی (همو, ۷۹۶/۲) و ابویکر احمد بن اسجاق صبفي 
(ذهبی, همان, ۴۸۴/۱۵ ) قابل ذکرند. 

اسرمای هار ش وجیت رشن ول غرب شا و 
ت و ابن حجر دز فتح الباری در برخی مواقع از 
دیدگاههای او در اين زمینه‌ها بهره برده است (ن5: ۳۵۹/۱ ۳:۰/۳) .وی 
همچنین در نقد رجال نیژ دست داشت ت و نظریات او در اين باره در 
البعجم وی و نیز دیگن منایع منعکس شبیه است (نک: منصور:۲۳۰- 
۸ ابوالطیب طبری در حق وی گفته است که ابویکر میان اصولء 
فقه و حدیث جمع کرده بود (ن5: ابن عشاکر, ۱۹۴) و حاکم نیشابوری از 
او به (شیخ المحدئین و الفتهاء») یاد کرده است (سمعانی, همانجا). 
بسعانی نین او زا «امام اهل جرجان» خوانده, و گفتهاست که در فقه و 
حدیث مرجع مردمان بود (نک: ۲۳۹/۱)؛ چنانکه ذهبی او را شیح 
الاسلام لقب داده است (همان, ۲۹۲/۱۶ ): 

اسماعیلی درفقه بر بذهب شبافعی بود و دز کب طبقات شافعیان, از 


غریب الحدیث تبحر داشت 


فقیهان آن مذهب شمرده می‌شد (نک: عبادی» ۸۶؛ ابراسحاق, ۱۲۴؛ 
سبکی, ۷۳۳؛ اسنوی, ۵۰/۱). بازمانده‌های رسالة فی العقيدة و 
همچنین برخی منقولات دیگر از اسماعیلی , از اعتقاد وی به نظاع فکزی 
اصخاب حدیث حکایت دارد (نک: انن تیمیه..۳۹۲؛ ذهبی: همان 
۶ منصور ۱۹۴-۱۸۷). با اينهمه, ابن عساکر (ض ۱۹۲ ب۵) 
وسبکی )٩۳-۹۲/۴(‏ او را از اشعریان پنداشتهاند. 

درامیان شاگردان و راویان وی. مق‌توان از ابراسحاق ابراهیم بن 
محند اسفراینین (سمعانی, ۰)۲۲۵/۱ احمدین‌علی ابن‌منجویة اصفهانی 
(همو ۴۵۰/۱۲)؛ اپونحامد احمد بن انی طاهر اسفرایتق (سهمی, ۸۹) 
یوعد احمد بن محند مالینی ((همو:۸۸): سهیی مولف نا ریخ جریجان 
(ص ۲۱۰,۰۲۰۹), ابومنصور عبدالقاهر بغدادی (سبکی,۱۳۷-۱۳۶/۵) 
واحاکم نیشایوری, محدث نامداز (ذهبی, همان, ۲۹۳/۱۶) یاد. کرد. 
منصور نام,۱۰۴ تن از شاگردان و راویان او را فراهم آورده است ((ص 
0۲ 

هنگامی که خبر درگذگ قت وگ با بدا رسد سیمی کدخوو ود 
بغداد بود, می‌نویسد که فقها و محدثان شافعی و نیز حنبلی جون اپوحامد 
اسفراینی, ابوالحسین اببن سمعون, ابرالحسن تعیمی, ابوالخسن 
دارقطنی. ابوحنص ابن شاهین و همچنین قریب ۳۰۰ تن از مشایخ و 
فقها در مسجد ابوالقاسم دارکی چند روز به سوگواری نشسنتند. و 
یومحمد عیدالهبن احمد ژزجاهی در مرت ری شعری با منرو(می 
۲-۹ 

آثار: ۱ 
+ الف م جاپی: المعجم, ک ایا در آن از 1 شیخ..خود: 
اجادیثی یذ اسناد متضنل روایت. کرده امبت. این. کتاب در مدینة 
(۱۴۱۰ق/۱۹۹۰ع) به کوشش زیاد محمد منضور در ۲ جلد به چاپ 
رسیده است. از این کناب تنها یک نسخه در کتابخان ولی‌الاین در 
استانبول شتاخته شده است. منصور در مقدمه‌ای که بر این کتاب نوشته, 
دربارة اهمیت آن و روش ملف و همچنین از سماعاتی که بر روی نسبخه 
دیده می‌شود و نشان از اعتبار و تداول آن میان محدثان و علما دارد, 
بحث کرده اسنت (رص ۳۰۰-۲۲۸), این کتاب به روایت اجمد بن محبد 
برقانی از طریق ابوطاهر سلفی در دسترس ما قرار گرفته.است (نک: 
اسماعیلی, ۳۰۷-۳۰۵/۱). تاریخ آغاز تالیف کتاب جمادی‌الاول ۲۶۱ 
بوده است (همو, ۳۱۰/۱)+ 

شبوتسینگر در کتابنی با عنوان («کتاب المعجم ابویکر اسماعیلی)) 
به تفصیل دربارة:این کتاب و نسجه آن و خصوصا تداول نسخه و 
سیاعاتی که بر آن مضبوط است: به تحقیق پرداخته است (نک: ص 
66 : 

با خطی: جزئی مشتمل بر احادیت‌ری جیراهررایاتزیگر محدثان 
در کتابخانة ظاهریه در دمشق نگهداری می‌شود (نگ: 202 |0۸5,1). 

ج- آثاریافت نشده: مهم ترین این آثار عبارتند از:۱,المسستخرج علی 
صحیح البخاری, و در برخی منابع: علی الصحیحین (نک: ابن عساکن, 


اسماعیلی زوم 


۴ ذهبی, تدکرة..., ٩۴۸/۲‏ سیر, همانجا؛ سیوطی, ۰)۱۱۱/۱ این 
کتاب دز ۴ جزء بوده ایست (ذهبی, همانجا) و نسخه‌ای از آن در اختیار 
ابن ججر عسقلانی (فتح...» ۴)۰) بوده, و به گزارش متصنور (ض 
۷) در ۱۷۵۴ مورد از آن در فتح الباری بهره برده است. منصور در 
مقدمهٌ خود بر المعجم, برخی از خصوصیات این کتاب را براساس 
نقلهای اب حجر شنامیایی کرده است (نکاص ۱۷۸-۱۶۸). اسماعیلی 
بر این کتاب مدخلی نوشته بوده که مورد استفاده ابن حجر عبسقلانی در 
«هدی الساری» (ص )٩-۸‏ وفتحالباری (۱۸۸-۱۸۷/۵) و نیز دیگران 
واقع شده است. ۲. المبند الکبیر, که در حدود 
(نکزذهبی,تاریخ..., ۴۹۲؛سبکی, ۸/۳برای نقل از آن, نک آبن حجر 
همان. ۰7۳۱ ۱۳۵/۲ ء لسان..., ۳۴/۴). ۲, احادیث اف 
(سیوطی, ۱۵۵/۲). ۴ حدیث یحبی بن ابی کثیر (ابن حجز, فتح, 
۵.۱ . رسالة فی العقيدة, که به اهل گیلان ارسال داشته بوده اسست 
(ابن تیمیه. ۲۹۲), ۶ العوالی (ابن تغري بردی: ۰۸۴ ۷ الفرائد 
(همانجا). ۸. مننند یحبی بن سعید الانصاری (ابن. حجر,:«هدی 
الساری»,۳۲۳). 

گویا اسماعیلی در فقه نیز تألیف مستقل داشته است (نک: خلیلی, 
۲ -ذهبی.المبر؛ ۱۳۷/۲). 

چندتن از فرزندان ونودگان اسماعیلی از محدثان وفقهای جرجان 
بوده‌اند: ۱ 

۱ ابو سعد اسماعیل بن احمد (۰۳۳۳ ۱۵ ربیع‌الآخر ۵ 
"۷ ژائویذ ۱۰۰۶ع). ری نزد پدرش پرورش يافت و در فقه, اصول فقد, 
ادبیات و کلام متبحر شد و به تدریس فقه پُرداخت. سند مالک بن انس, 


۰ جرء بوده است 


تهذیب السظز در اضول فقه و الافتزیه که در آن به رد حضاص پزداخته, 


از تألیفات اوست: وی به بغذاد سفری داشته, و در ۳۸۵ق به حج رفته 
است. املاک او را قابوس بن وشمگیر مصادره کرد (برای شرح احوال 
او, تک سهمی, ۱۳۳- ۱۳۵؛ خطیب, ۳۰۹/۶؛ ابواببحاق, ۱۲۹؛ ابن 
جوزی, ۲۳۱/۷؛ ابن ۹ ذهبی, سیر, ۸۷/۱۷! صفدی, ۸۷/۹؛ 
استوی,۵۲:۵۱/۱): 

۲ بونصر محمدبن احمد (د ری خر ۵ کر 1 ۰ ریز 
نزد پدرش دانش آموخت و در ری و همدان, غراق و مکه حدیث شنید. 
نخستین تدریساو در ۳۶۶ق در مسجد. صفاربین بود و پس از وفات 
پدر: به نسجدی که پدرش در آنجا به تدریتن می‌پرداخت, منتقل شد. 
قابونن بن وشمگیز چندی او رابه زندان افکند و اموالشن را مصادره 
کرد (برای شرح حال او نک: سهمي, ۵۲۲-۵۲۱؛ ابوامتحاق: هتانجا؛ 
سمعانی,۲۵۱/۱؛دهبی, همان, ۸۹/۱۷؛ اسنوی, همانجا). 

۳ اپوالعلاء سری بن اسماعیل بن احمد (۲۳۰-۳۶۰ق/۷۱٩‏ 
۹ ابوالعلاء نزد پدرش تحصیل کرد و از جدش حدیث شنید. 
همراه پدر به مکه رفت و در انجا و هم در مدینه, کوفه, بغداد و نیز همدان 
وری حدیث شنید, در جرجان فقه و فرایض تدریس می‌کرد (برای شرح 
احوال ار, تک سهمی, ۲۲۵؛ ذهبی, همان, ۵۲۰/۱۷؛ سبکی, ۳۸۱/۴: 


۶۷۸ اسماعیلیه 


اسنوی ۰ 
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۰)- وی در جرجان متولد شد و نزد پدر وجدش شاگردی کزد. در 
بغداد و مکه حدیت شنید و دز ۸۶ به جرجان بازگشت: از از جذش 
بهرة وافی برد وپش از آنکه پدرئن درگذشت, در نجرجان به مقاح افتاء 
رستید: وی علاوه بر فقه و حدیث در شعن نیز دست داشته است (برای 
شزح اخوال اوء نک شهتی, ۰۹۲ ۵۳۵؛ تعالبی: ۴۷-۴۳/۴؛ شمعانی» 
۱ ذهبی, همان: ۵۱۸/۱۷ الغبن, ۱۷۶/۳؛سبکین ,۰)۳۱/۵ 

همچنین باید از اپژسعید سعد بن"اسماعیل بن احمد که در مکه, 
بغداد, کوفه, عکبرا, همدان و زی ,حدیث شنیده بود. (ن5: سهمی. 
۲۳۶۵ ), ابوالفضل مسعدة بن اسماعیل بن احمد (د رمضان ۴۴۴/ 
ژانویة ۱۰۵۳) (نک: همو, ۵۳۶؛ سمعانی ,۲۴۳/۱)؛ فرزند او اسماعیل (د 
۷ (نک: همانجا؛ ابن جرزی, ٩/۱۰؛‏ ذهبی, همان, ۲۸۶/۲) و 
ابوالحسن بشر بن ابماعیل پن احمد (نک: سهمی, سمعائی, همانجاها) 
که همگی از جملةً محدئان بودند, یاد کرد (دربارة خاندان اشماعیلی: 
نک: منصور, ۰)٩۴-۸۵‏ 

ماخذ: ‏ ابن اثیر, الکامل؛ ابن تفری بردی؛ الدجوم؛ اين تینیه احصد: ««شرح حدیث 

التزول», ضمن ج ۵ مجموع فتاری, ریاض, ۱۹۹۱/۵۱۴۱۲م؛ ابس جوزی, التظم, 

حیدرآباد دکن, ۱۳۵۸ق؛ ابن حجر عبقلانی: احمد, نسح الباری» برلاق» ۱۳۰۱؛ 

همو لسان المیزان, حیدرآباد دکن, ۱۳۳۰ ق؛ همو, ((هدی الساری»), همراه فتح الباری 

(البتدمد)؛ ان عساکر, علی, تپیین کذب المفتری, دمشق, ۱۳۴۷ق؛ ابراسحاق 
شیرازی, ابراهیم, طبقات الفقهاء. به کوششی خلیل مینش, بیررت, داراللم؛ اسماعیلی, 

احمد: السمجم به کوشئن زیاد محمد مرن مدینه: ۸۱۹۹۰/6۱۴۱۰؛ اسنری, 
.. ,.عیدالرحیم, طبقات. الشافعیة, به کرشش عبدالله جبوری, بنداد,۱۳۹۰۰ق؛ ثعالبی, 

عنبدالملک, یمه الاهر, بیروت, دارالکتب الملیه؛ خطیب بفدادی, تاریغ بفداد, قاهره, 

خلیلی, خلیل, الارشاد, به کوشش محمد سعید بن عمر ادریس, ریاض, 

2-۹ ذهبی: محمد, تاریخالاسلام؛به کوشش عمر عبدلسلام تدمری, 

پیررت ۹/۱۴۰٩‏ 2۱۹۸؛همو,تذکرة الحفائ, حیدرآباد دکن, ۰( 

همو, سیر اعلامالبلاع به کرشش شعیب‌ارلژوط و دیگران, نیزوت» ۵ ۰ ۲۱۹۸۵/۱۴؛ 

هنو, العبر, به کرشتن مُحمد سمید بن بسیرنی زغاول, بیروت,۵ ۱۴۰ ٩۱۹۸۵‏ 

سبکی, عبدالوهاب, طبقات الشافة الکبری, به کرشش عبدالفتاح محید سار و محمرد 

محمد طتاحی, قاهره, ۱۳۸۳قٍ/۴ ۶٩۱ع؛‏ سمعانی, عبدالکريم, الانسابب, به کوشش 

عیدالرحمان بن یحییل معلی یمانی, حیدرآباد دکن, ۲/۱۲۸۲ 2۱۹۶؛سهسی, حمزه, 

تا ریخ جرجان, حیدرآپاد دکن, ۱۳۸۷ ق/ ۷ ٩۱۹۶‏ سیرطی,تدریب الراری, به کرختن 

عبدالرهاب عیدائلطیف, قاهره: ۹/۱۳۹۹ 2۱۹۷ صفدی؛ خلیل, الوافی بالوفیات, به 

کرخش ددرینگ, بیروت, ۲ ۲/۵۱۳۹ ۱۹۷م؛عبادی, محمد, طبقات الفقهاء الشافمة, 

به کرشش بوستاویتستام, لیدن, ۴ ۱۹۶م؛ منضور زیاد محمد, مقدمه بر آلسعجم (نگهم, 

اسماعیلی)؛ نیز 


,۵۱-0۱ ام نت حعف مج گااه اقیزک ممطیک وتا 96۸8۹ 
19۰ ۵902011 1۷ 
سین اتعاری 


اشماعیلیه: اشتان شهر و کانالی دز مضر: 
اشتان اشماعیلیه: این استان در شنمال شرقی مصر واقم انتت و از 
۰ جزو تقسیمات کشوری مُضر گردید (رمزی: ۶/)۱(۲؛ ععون: 


۰ کشف ..., ,٩‏ ۰۱۳۳ ۱۳۴؛ بستانی ), استان که در منطقه‌ای مربع 
شکل قرار گرفته, از شرق به کانال سوئژ, از جنوب در امنداد کانال به 
حوزه («البحیرة المرة الکبری» و از شمال به رت سید منتهی می‌شود و 
شامل شهر اسناغیلیه وحومة آن دز مرکز, شهز قنطره در شمال:و 
صحرای التل الکبیز در غرب انست (همانجا؛ بریتانیکا , 15 
نیزنگ: فاعور, ۶۰). 

رنعت استان ۱۳۰۴۱۶ که؟ است ( پزرسی 0 ۵ قس: 
بروکهاوسن ): بر اساس‌سرشداری۱۹۶۶مجمعیتآن‌بالغیز ۳۴۳۸۰۰ 
نفر بود که در ۱۹۷۰ به ۳۹۵ هزاز نفر و در ۸۱۹۸۳ یه ۳۳۷ هزار نفز 
رسیده است ( بریتانیکا , همانجا). وجود پایگاه نظامی در ناحية غربی 
شهر اسماعیلیه که در جنگ جهائی: اول توسط انگلیسیها تأسیس 
گردید؛ به این استان اهمیت سوق الجیشی بخشيده است. این پایگاه 
اکنون در دست ارتش مصر است: اراضی استان عمدتاً از بیابانها و 
صحراها تشکیل شده است و شنزارهای وسیع در ساحل کانال سوئز که 
از شمال به جنوب امتداد می‌یابد. مجموعا مانع از توسعه کشاورزی در 
این ناحیه گردیده است؛ تنهنا در نواحی شسالی:استان به سبب 
بارندگیهای زمنتانی, میوه؛ سبزی و مرکبات, به صنورت دیم کشت 
می‌شود. یکی دیگر از فعالیتهایاتتصادی آن دامداری و پرورش ماهی 
است (همانجا). 

چنانکه رمزی می‌نویسد (۸۰/)۲(۲, ۳۰۰): ناحیهای به‌نام 
اسماعیلیه از نظر اداری ابتدا در ۱۹۳۶م شکل گرفت و در ۱۹۳۷م بر 
مبنای تصمیم وزارت دارایی از نظر اداری و مالی ناحیذٌ مستقلی شد. 
این ناحیه از مناطق خالد مرعول : ادفینا وفزاره جدا شده بودء در 2۱۱۳۳ 
نیز بز اساس مصوبة مذیریت غربی ,۱۰ منطقه از نواحن کفر سعد, کفر 
سلیان بخریو کفر بطیخ جدا شد و نام اسماعیلیه. منسرب به خدیو 
اسماعیل پاشا:یافت. اما از آنجا که نقاط تحت پوشش اسماعیلیه مزبور 
با تقسیمات جغرافیایی:: اداری استان اسماعیلیه تفاوت دارد. اين 
تشابه فقط اسمی است ل(ن5: مونین, ۳۲۰۰۱۳۱۵-۳۱۴ ؛فاعور, ۰)۵٩‏ 

شهر اسماعیلیه: این شهر با ۳۰ و ۲۵ عرض شمالی "۳۲ ۱۶ 
طول شرقی در ساحل غربی کانال سوئز و در شمال دزیاچه تمساح واقع 
است ( بریتانیکا» ۷/453). از همین رو, در آغاز با نام روستای تساح 
شناخته می‌شد (رمزی, ۶/)۱(۲؛بستانی؛ بریتانیکا , ۰)۷1/415 

تاريخچ بنیان‌گذاری: اسماعیلیه در محل پیشنین: جزیرة عبیط 
(مبارک, ۲۰۱/۱) واقع بر تههایی با ارتفا ع بالغ بر ۱۶ متر که به تلال 
الجنر (تیدهای پن) شنناخته می‌شد (بر وکلسان؛ ۵۷۷؛ زمزی, همانجا): 
توسط بازرس کل شزکت احداث کانال سوئز, فردینان دولسپس بنیاد 
نهاده شد و ابتدا اردوگاههایی در آن ساخته شد و به عنوان:محل 
استقراز کارگران و مهندسانی که برای تأسینن کانال سور مشغول به 
کار بودند, مورد بهزهبرداري قرارن گرفت ( بستانی؛ 812 ؛ بریدانیکا: 
همانجا) دولنپ آن زا شهر میان چند دریا نامید (یانگ: ۳۱۱: ۳۱۲: 
۳۲ 


خدیو اسماعیل پاشا ( حک ۱۸۷۹-۱۸۶۳م) به اين شهر که از 
موقعیت. استراتژیکی برخوزدار بود, توجه خاصی مبذول داشت و 
دستور نقشه پردازی و نوسازی شهر را ضادر کرد و آن را اسماعیلیه 
نامید (عمون, ٩۲۱؛رمضان,‏ ۲۱ المقتطف, ۵۸۷۳)- 
اسماعیلیه در ۱۸۶۴ با ویژگیهای سیک معماری. سدهٌ ۱٩‏ و 
ساختاری شبیه به شهر ریویزا در فرانسه, با خیابانهای عریضن و 
میدانگاههای مشجر, باغها و مزرعه‌هایی که شهر را از ۳.طرف در 
برگرفته‌اند و نیز مدارس و حمامهای زیبا, هتلهای مدرن و کاخ باشکوه 
حکومتی با هزینه و وامهای. کلان, ساخته شد (رمضبان.۲۱ب۲۲؛ 
خانجی, ٩۲۶۶/۱‏ افریقا, 1۷/265؛ بستانی؛ بستانی, ۶۲۷۱۳), چندان که 
نها هزین دیرارهای کاخ حکومتی (سرایه) اسماعیلیه ۳۸۸۲۰ لیره و 
هزینة نساختمان کامل آن بالغ بر ۲۰۱۳۲۸۶ لیر مصنری گردید (مبارک. 
۱ رمضان, ۸۰-۷۹). شهر اسماعیلیه به دو بخش تقسیم می‌شد: 
بخشی از آن عرپ نشین و بخش دیگر اروپایی نشین بود که این بخش 
پیوسته روی در ترقی داشت (خانجی: همانجا؛بتا :۰6۷۱ 
موقعیت تاریخی و سیاسی: .شهر اسماعیلیه در مدت حفاری کانال 
سوئز از اهعیت بسیار برخورداز بود, اما پس از پایان پذیرفتن عملیات 
حفر کانال, تا مدتی.از اهمیت آن کاسته شد و جمعیت آن رو به کاهش 
نهاد. چندان که بخش عمدة کارکنان مستقر در آنجا به پرت: سعید 
کوچیدند و این شهر که طبق برآورد اولية مهندسی شهر ظرفیت ۱۵ هزار 
نفر سکنه داشت, در ۱۸۷۰م تنها ۳ هزار نفر در آن می‌زیستند وتا حدود 
۰ سال افزایش چندانی نیافت و جمعیت آن بین ۴ هزار تا ۶ هزار نفر در 
نوسان بو (بستانی ).ون پس از آنکهکمپانی گنل سوثز یله را 
دفتر مرکزی ستاد عملیات خود قرار داد, قسمت اروپایی نشین شهر 
توسعه یافت و این شرکت نفوذ خود را بر سراسر شهر گسترش داد. تا 
جایی که راههای منتهی به اسماعیلیه را در کنترل خود گرفت و ورود و 
خروح به شهر تنها با اجاز؛ این شرکت میسر بود. در طول این مدت 
جمعیت آن به طور چشمگیری رو به افزایش نها «(ربزي هماج ۱۳۳۳۹ 
نیز نگ بناه‌همانجا): ۰ 
انگلستان که پس از انبقاد قرارداد ۱٩۰۴‏ با زان در اسستعمار 
مصر دیگر منازعی نداشت. در خلال جنگ جهانی:اول در فسمت غربی 
شهر اسماعیلیه استجکامات نظامی خود را مستقر کرد و اسماعیلیه در 
۱۶ به شهری نظامی بدل گردید و پایگاه استقرار نیروهای نظامی 
متفقین شد. تا پن.از جنگ_جهانی_ دوم اين پایگاه: همچنان رو به 
گسترش بود. چندان که تا: ۱۹۵۰ بزرگ ترین مرکز نظامی انگلستان و 
یکی از بزرگ ترین مراکزنظامی جهان به.شمار می‌رفت. جمعیت 
.. اسماعیلیه که پس از پایان جنگ جهانی اول به ۱۵ هزار نفن رسیده بود: 
پنن:از: چنگ جهانی:دوم:از.مزز ,۵۰ رهزار نف گذشت: ( ب‌جانیکا, 
3 ببستانی؛*1ظ). 
اسماعیلیه مرکز شکل گیری هستة اولیه, وتا مدتها قرارگاه جمعیت 
اخوان السلمین که در مارس ۱۹۲۸ به رهبری حسن البنّا بنیاد نهاده 
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شد ب بود و در خلال فعالیت جنیش ملی. مصر برای لو قرارداد 
استعماری ۱۹۳۶م - که بر اساس مفاد آن, کل منطقة کانال به اشغال 
انگلستان در آمده بودت این شهز به کانون مبارزات ضد انتعماری بدل 
شد (نک: بشری,:۴۳, ۵۵۴ -۵۶۲؛ بنا: 2۵٩‏ ۱۷۹۰۷۱۰۶۹ میشل, ۹۲؛ 
آقایی, ۶۲, ۸۲-۷۹).اما پس از,اعتراضات دامنه‌دار مردم بز این 
قرارداد. سرانجام دولت مصر در ۸,اکتبر ۱۹۵۱ .به لغو یک جانبةآن 
ناگزیر گردید و در پی آن اسماعیلیه کانون درگیری و برخوردهای مدارم 
میان نیروهای انگلیس و پلیس مصنر شد (نک: همو, ۱۰۲-۱۰۱؛بشبری: 
۳۳۵۳۳۰۲۵-۴ -۳۳۶, ۳۵۴ ۳۵۵, ۵۶۵:+جهان معاصر, ۳۳۹) و آنگاه 
که ارتش انگلیس تلاش کرد تا پلیس شهر اسماعیلیه را خلع سلاح کند. 
آنان مقاومت کرده, ,حاضر به ترک پاسگاه خود نشدند, اين حادثه در ۲۵ 
ژانوی ۱۹۵۲ منجر به جنگی نابرابر و ۶ سباعته میان نیروهای مصر به 
پشتیبانی و رهبری جمعیت اخوان البسلمین از یک طرف و نیروهای 
انگلیس از طرف دیگر کردید که طی آن ۴۳ نفر مصری کشته, و ۷۲ تن 
زخمی شدند (متولی,:۰۱۰ ۸۷۷۰۱۴ ۰۹۷,۹۶ ۱۸۰؛ ناتینگ, ۳۶-۳۵) و 
سرانجام, نیروهای, مصری پس از اتمام مهماتشان, ناچار به تسلیم 
شدند. این حادثه که خشم مردم را برانگیخت, زمینه ساز تظاهرات 
خونینی در سراسر قاهره گردید که به شنبٌ سیاه شهرت یافت ( بستانی؛ 
متولی,ناتینگ, همانجاها ؛قس: هیکل, ۰)۴۶. 

اسماعیلید که تا اایل ۱9۵۶ مش نظامی و پایگء نبروی هوانی و 
مرکز نیروهای مسلح مستعمراتی انگلستان به شمار می‌رفت ( جهان 
معاضرء ۳۳۸- ۳۳۹), سرانجام, پس از ملی شدن کانال سوئز در ژوئبا 
۶ نیروهای نظامی, انگلیس, بر اساس.مفاد قرارداد ۱۹۵۴م .از 
اسماعیلیه بیرون رانده شدند.اما متعاقب آن دز اکتبر همان بنال انگلین 
وفرانسه و اسزائیل, اقدام به تجاوزی مسلحانه به مصر نمودند و طی این 
جنگ بندر اسناعیلیه به اشغال نیروهای متجاوز درآمدٍ (اون, ۱۳۷ب 
۹ الموسوعة...,,۵۲۲-۵۲۱/۵, ۵۲۶+ صالح , ۷۳ هل 342), 

پس از جنگ ۶ روزة ژوئن ۱۹۶۷ اعراب و اسرائیل و پسته شدن 
کانال سوئز, بنیاد اقتصادی شهر اسماعیلیه تا مدتها متزلزل شد ویر اثر 
بمباران و جملات بی وقفد شهر توسط نیروهای اسزائیلی در سپتامبر 
۸,دولت مصر رسماًاقدام به تخل شهرهای ساحلی کانال ازجمله 
اسماعیلیه کرد (.الموسوعةء, ۵۸۴/۵؛ هلد, همانجا). سپس جمعیت 
اسساعیلیهتدریجبا روبه افزایش نهاد, چندان‌که, تا پیش از ۱۹۷۰ به 
۰ نفررسید(ن؟: لااروس‌بزرگ )و در۱۹۷۱مبالغیر ۱۷۳۸۰۰ 
نفر گزدید. در جنگ ۱۹۷۳م میان اعراب و اسرائیل, شهر اسماعیلیه به 
سیب موقعیت سوق الجیشی شاهد حوادث بسیاری از جمله بسته شبن 
مجدد کانال سوئز شد و به مهاجرت مردم اسیاعبلیه به شهرهای دیگر 
منجر گردید ( الموسوعة, ۵۹۹/۵, ۰۰۶۰۱ ۶۰۴ :4۶۰۸ دی‌بیلی؛ 
۷ نجاتی, ۰۸۳-۸۰ ۱۲۸-۱۲۶). پس از گشوده شدن کانال در 
۵ م. مهاجران دوباره به اسماعیلیه بازگشتند و در ۱۹۷۶ جمعیت 
شهر به. ۱۳۵۹۲۰ نفر رسید و اسماعیلیه تدریجا روی در ترقی و 
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پیشرفت نهاد. ساختمانهای جدیدی در آن ساخته شد و جمعیتشن 
همچنان در افزایش بود, تا جانی که در 2۱۹۸۸ به حدود ۲۳۶۰۲۰۰ نفز 
رسید (بریتانیکا : ۷1/415+«سالنامه 0 153). 

موقعیت اقتضادنی- فرهنگی: اسماعیلیهپنن از بازگشایی کانال‌سوئز 
در ۱۹۷۵م, تدریجاً سیز زشد و ترقی در پیش گرفت و ویژگیهای یک 
منطقة ضنعتی تجازی زا پیدا :کرد و مراکزی در زمینة صنایع غذایی. 
کازخانه‌های تراکتورسازی,موتورسازی وکارگاههای کشتی‌سازی در 
آنجا تأسینس شد. دانشگاه کانال سوئز نیز در همین سال گشایش یافت: 
در اوایل ده ۰ نیروگاه برق در شهز احدات گردید ( بریتانیکا؛ 
هنانجا): 

شهر و بندر اسماعیلیه ترمینال کشتيراني و چهارراه ارتباطات 
محسوّب می‌شود و از این روء در رونق تجارت مصر نقش مهمی اینا 
می‌کند. از اسکلا اين بندر در ساحل شمالی درياچة تمساح برای 
صدور نفت بهره‌بردازی می‌شود. در بخشنی از ساحل آن یز معادن 
سننگ اییناس استخرانج می‌گردد. هنچتین شهر اسماعیلیه دارای 
شبکه آبرسانی است که بخشی از آن از طریق آبهای زیززمینی تأمین 
می‌گززدد ( لا روس بزرگ* 13178 ). ۱ 
7 در ۱۸۶۸م شهر انساعییه به شبکة ارتباطی راه آهن مصر پیوست 
(312[). خط آهن اسماعیلیه و اسماعیلیهنوئز توسط اسماغیل پاشا 
احداث شد (رمضان, ۰۳۶ ۳۷): اسماعیلیه همچنین به عنوان مرکز 
تلاقی خطوط آهن به شماز می‌رود ( بریتانیکا ‏ همانجا؛ (۳1): 

در طول حفر کانال سوئز بر اساس نیازهای شرکت کانال: خطوط 
تلگرافی در اسماعیلیه احداث گردید. سپس در ۱۸۶۷م به علت ازذیاد 
جعیت: دولت دز ضلّد احدات خطرط تلگرافی جدیدی بزآمد. در 
٩‏ ارتباط پستی میان انتماعیلیه و پرت نعید پرقرار گزدید و دولت 
دفتر پست وتلگراف را بنيادنهاد و خدمات آن را دز اختیار شرکت ادارة 
کانال سوئو قرار داد (وجدی؛ ۲۰۴/۹: 2۲۱۴ ۲۱۵). همچنین: خعطوط 
تلفن تا ۱۸۸۳ در دببت شرکت کانال بود تا آنکه دفتر شنزکت تلفن:ملی 
مصر در ۱۹۱۲ در انتماعیلیه افتتاح شد (همو: ۰)۲۱۶/۹ 

کانال اسماعیلیه: اين کانال از دریاچذ تسساح در کانال سوئز, در 
جنوب شهز اسماعیلیه تا رود نیل در بولاق قاهره, دز جهت یکی از 
مسیزهای پیشین رود نیل- در ناحیه وادی طمیلات فعلی -. از شرق به 
غزب ‏ امتداد می‌یاید (ایوبی ۹۱/۱۰؛فاعور»۶۰: ۱۷310 ؛قس: بستانی: 
۳( 

این کانال که در گذشته: کانال آب شیرین نامیده می‌شد, طی نسالهای 
۱۸۶۳-۶م برای تأمین آب نوشتیدنن منطقذ منوئز که هزاران کارگر 
دز آن مشغزل کاز بنودند: متاخته شبد ( وضف مصتن ۱۱۶۱-۱۶۰۰ 
پریعانیکاء هنانجا؛بروکهاوس ): 

تاریخچة طرح کانال هدرن فراعنه با می‌گزدد که رو 
پیوند دو دریای سفید ونترخ را به وشیلة رود نیل دز سر فی‌پروراندند: 
چندان که در دوران باستان» فرعون نخاو" دوم (حک ۵۹۵-۶۱۰ قم) 


تصمیم داشت کانلآپی در امتداد دریای سرخ به رو نیل یکشد (یانگ, 
۷ حاشیه؛ هرودت: ۱۷۶ ؛ دریوتون, 583)؛ اما از آنجا که داریوش و 
نخاو گمان می‌کردند که ارتفاع دریای سرخ بیش از رود نیل است, از 
ارتباط این کانال با رود تیل واهمه داشتند. از این زو: اقدام به حفر کانال 
از دریای سرخ تا شهر هیروپولین کردند. برخی محققان گمان می‌کنند 
که هیروپولیین. همان شنهر فیتوم (بیتوم) است. که در تورات. از آن یاد 
شده است. برخی دیگر آن رااشهر افاریس یا اوارین راقغ در تل 
الشخوطه در نزدیکی دریای سرخ دائسته‌اند (زیدان, 2 
وصف مصر, ۱۷۹۰۱۶۹۰-۱۶۸ نیز حاشیذ ۲۰۱). 

آبراه نخاو از نقطه‌ای تقریباً در اسماعیلیذ امروزی غبور می‌کرد و 
سپس به موازات وادی طمیلات به سمت جنوب امتداد می‌یافت و پس 
از عبور از «البحيرة المة» به دزیای سر خ می‌پیوست (یانگ, ۲۰۷). 

فرعون‌نخاو دوم که‌از خدمت‌به داریوش احتراز می‌جست, عملیات 
احداث کانال را که به فرمان وی اغاز کرده بود, متوقف نمود (در یوتون» 
583-4 هرودت, ۱۷۶, ۲۶۷-۲۶۶ ), اما داریوش پس از اشغال مصر. 
فرمان حفر مجدد کانال را صادر کرد. به گفتُ هرودت در راه ساختن آن 
۰ هزار مضری قربانی شدند (ص ۱۷۶ )۰ سر انجام, در۵۲۰ق م کانال 
مزبور احدات گردید. طول آن را ۴ روز راه دریایی معادل ۱۰ میل 
گفته‌اند و عرض آن نیز به اندازه‌ای بوده است که دو کشتی بزرگ پارویی 
آن دوران به آسانی می‌توانستند از کنار هم بگذرند 0 زیدان, 
همانجاها). 

بیان گذازی کانل اسساعلة ی به اسماعیل پاشا نسبت داذه‌شده 
است (ایوبی, ۱/۱ ٩؛عمون,‏ ۲۱۹؛ زجدی, ۱۵۹/۹ )۰ وی برای جشنهای 
افتتاح کانال متجاوز از یک میلیون لیر مضری هزینه کرد (رنضان, ۸٩‏ 
۹۱2 نیز نگ: ایوبی :۰)۴۲۰/۱ 

امروزه کانال اسماعیلیه با طول ۱۳۶ کم به ۲ شاخه‌شعالی وجنوبی 
تقسیم می‌شود. از شهر اسماعیلیه انشعایی به سمت پرت سعید در شمال 
و انشعاب دیگری به سمت کانال سوئز در جنوب, ایجاد شده است که از 
هردو شاخه برای‌تأمین آب آشامیدنی و آبیاری مناطق بین پرت سعید و 
سوئز بهره‌برداری می‌شود, چندان که زمینهای کشاوزری را به مساحت 
۳۳۳۵۰۰ فدان (هرفدان معادل ۴۲۰۰ م ۲ است) مشروب می‌سازد 
(فارس, ۲۷۴؛بستانی). وسعت این کانال در حدی است که کشتیهای 
۰ تنی می‌توانند درآن رفت و آمد کنند (ایوبی,۱/۱٩)-‏ 

صهیونیستها از دیرباز اندیشذ دستیابی به آبهای نیل را در سر 
می‌پزوراندند, به طوری که هرتسل در ۱٩۰۳‏ از مشروب کردن صحرای 
سین از طریق رود نیل سخن رانده بود. دز ۱۹۷۴م مهندس صهیونیست 
الیشع کالی طرح انتقال آب رزدنیل به اسرائیل را از طریق توسعة کانال 
اسماعیلیه و افزایشن گنجایش آن تا ۳۰ م۴ در ثانیه تخت غنوان «میاه 
السلام» مطرح کرد. سرانجام, در ۱۹۷۹ این طز خ مورد موافقت انور 
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سادات‌قرارگرفتتو وی‌دستورحفر «ترعة‌السلام»راصادرکرد.محافل 
صهیونیست نیز از اين خبر استقبال کردند و در مطبوعات به شرح و 
تفصیل آن پرداختند (فارش :۲۷۱ _۲۷۴؟الموننوعة, ۲۶۶۸۲۶۲/۱ ): 
ماخذ:: آقایی, بهمن, و خسرر صفری, اخوان السبلمین, تهران,. ۱,۳۶۵ش؛ ادن» 
مردخای پار, حرپ سینا ۱۹۵۶ ترجه بدر عقیلی, عمان, ۱٩۸۸‏ ؛ ایربی,الیاس, 
تاریخ مصر قاهره, ۱۹۹۰/۱۴۱۰ بررسی اجمالی جمهوری مصر, وزارت امور 
خارجة, تهران, ۱۳۵۳ش؛ بروکلمان: کارل, تاریخ التغوب الاسلانیة, ترجه میر 
بعلیکی و نیه امین فارس, بیروت۱۹۸۲۰؛ بستائی؛ بستانی, بطرس, داثرة المعارف» 
بیررت: ۸۱۹۵۶ به بعد؛ پشری, طارق, الحرکة اليامية فی مصره یروت ۱۴۰۳ ق/ 
۳( بتا. حسن, مذکرت الدعوة و الداعية, ببروت, ۱۴۰۳ق/ ۱۹۸۳م؛ جهان 
معاصر. گروهی از دانشمندان شوروی, ترجمدٌ غلامحین متین, تهران, ۱ ۱۳۶ش؛ 
منجم العمران, مصر. ۷/۱۳۲۵ ۱۹۰ع؛ دی‌بیلی,:سیدنی, 
الحروب العریية الاسرائيلية و عملیة السلام, ترجم الیاس فرحات, ببروت, ,۱۴۱۲ق/ 
۹۹۲( رمزی, محمد, القامرس الجفرافی: قاهره, 2۱۹۵۵؛ رمضان, صالح, الحياة 
الاجتماعیة فی مصر فی عصر الاسماعیل, مصرء ۱۹۷۷م! زیدان, جرجی, مولفات 
جرجی زیدان الکاملة, به کرشش نظیر عبرد, ببررت, ۱۹۸۱/6۱۳۰۱ع! صالع, 
تجیب..الصر الاسرائیلی من قناة الریس.الی یاب السندب: بیروت؛ ۱۱۴۰۳ 
1۰۳ ۱ عترن, هند اسکندر, تاریخ مصر, قاهره, ۵۲۱ فازس, نبیل, 
حرب المیاه, قاهره, ۱۹۹۳م؛ فاغور, علی و.دیگران, اطلسن الجدید للعالم, یزوت؛ 
۶ کشف اسمام البدن, قاهره, ۵ مبارک, علی باشا, الخطط التوفيقية 
الجديدة, تاهره, ۰ ۱۹۸؛ مترلی, معبد, رات فی تریغ مصر, اه ۱۱۸۵ 
التتیلف, یروت س ۳؛ النوسوعد الفلسطيية. خاص, بیروث: ۰ ۱۹۹م؛ مونن: 
حسین, اطلس تاریخ الاسلام؛ قاهره, ۷ ۰ میشل, ریشارد ب. الاخوان 
البسلمون, ترجمة. عیداللام رضران, به, کرشش صلاح عیسی, بیررت. ٩۱۹۷۸‏ 
نانینگ, آنتونی, ناصر, ترجم عپدالله گه‌داری, تهران, ۱۳۵۳ ش؛ نجاتی, غلامرضاء 
جنگ چهارماعراب و اسرائیل, تهران, ۲ ۱۳۵ش؛ وجذی, محمد فرید. داثر: السارف 
الفرن العشرین, یروت" ۱ رضت مصر, تألیف گروهی: از دانشمندان فراننوی 
ترجمة زهیر شایب, قافره تک هرودت: تراریغ, ترجمه و حراشی ع» وحیذ 
:.. مازندرانی, تهران, ۱۳۶۸ ش؛ هیکل: حسنین: بزیدن دم شیر, تزجما حسین ابوتراییان, 
تهران, ۱۳۶۷ش؛ یانگ, جرج, تاریخ مصر, ترجه احمد شکری, تاهره, 15۱۴۱۰ 
۰ نیز 
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ناهده فرزی 


خانجی, مخمد امین, 


اسماعیلیه» یکی از فرق شیعه که در اراسط قرن ۲ق/۸م پدیداز 
گشت و سپس به شاخه‌ها و گروههایی چند منقسنم شد. اسماعیلیان, 
هنچون شیغیان امامی امامت را به نص می‌دانستند, اما در باز؛ سلسلةً 
امامان پس از امام صادق ((ع) با دیگر پیروان آن اعام دچار اختلاف 
گشتند. این‌فرقه نام خود را از اسماعیل فرزند امام جعفر صادق (ع) 
گرفته است. در خال حاضرء اسماعیلیان که عمدتا به شاخ نزاری این 
فرقه تعلق دارندء در پیش از۲۵ کشور دزقاههایآضیا وافریقا و اروپا و 
آمریکا پر اکنده‌اند. 

بخش یکم «ظهور ودورةٌنخستین 

چگونگی ظهور اسماعیلیه و تاریخ شکل‌گیری آن تا هنگام تأسیس 


آسماعیلیه ۶۸ 


خلافت ناطمی در ۰/۲۹۷ ۱٩م,‏ هنوز کاملاً بر محققان روشن نیست.با 
توجه به اينکه منابع معتبر بر جا مانده از آن دوره نخستینس که حدودیک 
قرن و نیم به طول انجامید به ویژه آثار اصیل اضماعیلی: بسیار اندک 
است,به نظر نمی‌رسد که محققان هرگز بتوانند تمامی ابهامات مربوط به 
تاریخ و اصول عقاید اسماعیلیان نخستین را مرتفع کنند. با این رصف, 
در نتیجهُ مطالعات جدید که از حدود سال ۱۹۳۰/۱۳۴۹ بر پا متون 
اسماعيلي بر جا مانده از دورة فاطعیان و دوره‌های بعدی شروع شده, 
اکنون شناخت بهتری از ماهیت حرکت و تعالیم اسماعیلیان نخستین 
حاصل شنده است ((نگ: دفتری, 22-29,91-93,ل)- 

اسماعیلیان و نخستین تشکلهای فرقه‌ای: با رحلت امام جعفر 
صادق( ع) در ۱۳۸ق/۷۶۵» پیروان آن حضرت از میان شیعیان امامی 
به گروههایی منقسم شدند که دو گروه از آنها را می‌توان به عنوان 
نخستین گروههای اسماعیلی شناخت. طبق برخی: روایات.. امام 
صادق(ع) ابتدا فرزند ارشد خود اسماعیل را به جانشینی برگزیده, و 
نص امامت را بر او قرار داده‌بود: ولی طبق زوایت اکثر منابع, اسماعیل 
جند ننال قبل از پدر وفات یافته بوده است. دو گروه انسماعیلی یاد شده 
که در حقیقت پس از وفات اسماعیل و در زمان حیات امام صادق ( ع) 
به صورت دسته‌های شبه اسماعیلی پدیدار شده بودند, پس از درگذشت 
آن امام از دیگر شیعیان امامی جدا شدند و حیات مستقل خود را,در 
کوفد آغاز کردند. 

ور کت مرگ انتا فا ناگ دق ور 
انتظار رجعت او به عنوان امام قائم و مهدی موعود باقی ماندند. نوبختی 
و سعد بن‌عبدالله اشعری, مولفان متقدم کنب فرق شیعه که نوشتهای 
آنان: مهم‌ترین مراجغ: دربار؛ ظهور اسماعیلیه. است: این گروه: را 
اسماعیلية خالضه نام گذاری کرده‌اند (نک: نویختی, ۵۷ -۵۸؛ سعد بن 
عبدالله, ۸۰). و شهرستانی, مولف متاخری که با اصول عقاید 
اسماعیلیه به خوبی آشنا بوده, ايی گروه را اسماعیل1 واقفه نامیده است 
که اسماعیل اين جعفر را به عنوان آخرین امام و مهدي خود پذیرا 
شده بوده‌اند (۳۵/۱: ۱۴۹). این گروه معتقد بودند که امام صادق (ع)» 
صرفا برای حفظ جان اسماعیل از دست عمال عباسی مرگ فرزندش 
را اعلام کرده است» 

گروه دوم از اسماعیلیان نخستین؛ مرگ اسماعیل بن جعفر در زمان 
پدرش را پذیرفته بودند و پس.از وفات.امام صادق ( ع), فرزند ارشد 
اسماعیل, محمد زا به امامت شناختند. به عقیدُ اين. گروه که به 
«مبارکیه» معروف شدند, انتقال نص و امامت از برادر به برادر تتها در 
مورد امام حسن و امام حسین ( ع) جایز بوده است و به همین علت آنها 
حاضر به پذیرفتن امامت حضرت موسی کاظم (ع), یا بیگز برادران 
انماعیل نشدند (نک:نوبختی, ۵۸؛ سعد بن عبدالله. .۸۰ -۸۱؛.اشعری» 
۲۷-۶ ؛بفدادی, ۷۱-۷۰؛ شهرستانی۰ ۰۳۵/۱ ۱۷۱۰۱۴۹). 

مولفان کنب فرق. نا مبارکیه را نسبت به مبارک نامی می‌دانند که 
طبق قول آنها, رهبر این گروه, و نیز یکی از موالی اسماعیل بن جعفر 


۶۸ آسماعیلیه 


بوده است. ولی اکنون روشن شده که مبارک از نامهای مستعار خود 
اسماعیل بوده است. مبارکیه که پعداٌ امامت اسماعیل را پذیرفتند. 
معتقد بودند که امام صادق (ع), شخصاً پس از مرگ اسماعیل, فرزند 
او مجمد را به چانتبیتی برگزیده است. بدین‌ترتیب, به نظر می‌رسد که 
مبارکیه از نخستین نامهای گروهی بوده که بعدا توسط مولفان کتب فرق: 
خاصه نویختی و سعد بن عبدالله اشعری, به نام اسماعیلیه خوانده 
شده‌اند (نک: ابویعقوب, اثبات...,:۱۹۰؛ همدانی: فی .نسیپ...: ۱۰؛ 
دفتری: 96). 

معاصران اسماعیلیان نخستین, غالبا آنان را "۳ یا ملاحده, و 

سپس از اواسط قرن "الم قرامطه نیز خطاب می‌کردند, ولی خود 

اسماعیلیان نخستین نهضتشان را («دعوت», یا «دعوت هادیه» 
می‌نا میدن (نک: این حوشب :212؛ نیز استرن ,((اسماعیلیان,,.46, 100). 
دز دورة فاطمیان نیز اسماعیلیان غالبا همان اضطلاحات دعوت و 
دعوت هادیه را.برای نهضت خود به‌کار می‌برده, و از استعمال نام 
اسماعیلیه پرهیز می‌کرده‌اند( بستنصن, ۱۷۹,۱۷۸۰۱۷۶,۱۶۸,۱۵۷؛آمر» 
۷ مجدو ع,۳؛قلقشندی, ۰۲۰-۱۸/۹ ۰۷۳۸۱۳۱۴۳۵۰ ۷۴۶ )۰ 

توبختی و سعد بن عبدالله اشعری اسماعیلية خالصه را با خطابیه: 
پیروان ابوالخطاب غالی شیعی, یکی می‌دانند؛ این دو که به طوّر کلی بر 
تأثیر خطابیه بر شکل گیری اسماعیليه تأکید دارند, یادآور می‌شوند که 
پس از مرگ ابوالخطاب شماری از خطابیان به پیروان محمد بن 
اسماعیل ملحق گشتند و نسرانجام, مدعی شدند که روخ اپوالخطاب در 
محفد بن اسماعیل حلول کرده است (ن5: نوبختی, 4۶۱-۵۸ سعد بن 
عبدالله, ۸۳,:۸۱). در اع الکتاب نیز که اصل متن عربی آن احتمالا در 
نیمه دوم قرن۲ق/۸) در مان گروه عختنه از غلات شیعه در جنوب 
عراق تدوین یافته, وادر قنرون بعدی به کتابخانه‌های خضوصی 
اسماعیلیان نزاری ذر پامیر و بدخشان راه پیدا کرده, از خطابیه به عنوان 
بنیان‌گذاران مذهب اسماعیلی. نام برده شده. است .(نکن. ایوانف: 
«یا دداشتها ...۳), 4419-478 هالم «عرفان.,ء: 113-198) ِ 
از منابع متأخر نیز از رابط نزدیک خطابیان و اسماعیلیان نخستین 
سخی گفته اند (نگ: لویس؛ 33-35). ماهیت دقية وابط که ایام 
اسماعیلية خالصه و مبارکیه از یک سوء و اين گروههای: نخستین 
اسماعیلی و خطابیه از سوی دیگر وجود داشته: نامعلوم است. ولی 
مسأّم است که نخنتین گروههای اسماعیلی در محیط شیعیان امامی دز 
جنوب عراق, خاضه کوفه س که در آن خطاییه و غلات شیعی دیگر نیز 
فعالیت داشتند - ظاهز شدند و دهه‌های نخشتین حیات مستقل خود را 
نیز در همانجا گذ راندند. 

آسماعنیل و مجمد ین اسماعیل: اطلاعات موجود اش 
بسیان محدزد است:! متابع. امنماعیلن, از جملهبعیون: الاخبان .که 
مهم‌ترین تاریخ :کلی اماغیلیه به قلم یک مولف اسماعیلی؛ یعتی 
آذریس بن حسن (د ۱۴۶۷/۸۷۲) است. مطالب مشروح وادقیقی 
دریارة شرح حال او ذکر نمی‌کنند و تنها به ستایش وی, و دفاع از 


امامتش می‌پردازند (۳۳۲/۴ به بعد), از سوی دیگر, منابع اثناعشری که 
به اسماعیل اشاره دارند, به علت جانبداری از امامت حضرت موسین 
کاظم(ع): نتبت به اسماعیلء منابعی ی طرف شناخته تمی‌شوند و دز 
یادکردهای خود؛:گاه افعال ناپسندی مانند شرابخواری به او سبت 
می‌دهند (ن5: کشی, ۰)۴۷۴ 

در هر صورت, اسماعیل و برادر تنی او عبدالله افطح س که امام 
جماعتی از امامیه. موسوم به قطحیه: شد - بزرگ‌ترین پسران امام 
صادق (ع) از بطن فاطمه, نوة امام حسن( ع): بودند. تازیخ ولادت 
اسفاعیل نامعلزم است. ولی گفته شده که ری حذود ۲۵ شال از برادر 
ناتتیش امام موسی کاظم (ع) که در ۷۳۶/۵۱۲۸ متولد شده, بزرگ‌تر 
بوده است (نک: جعفر, سرائر..., ۲۵۸). از ابن‌رو به نظر می‌رسد که 
اسماعیل در نخستین دهد قرن ۲ق/۸م متولد شده باشد. تاریخ وفات 
اسماعیل نیز روشن نیست؛ در پیشتر منابع آمده است که از چند سال 
پیش از پدر بزرگوارش در شهر مدینه درگذشته, و همانجا در قبرستان 
بقیع باه خاک شپرده شده است. با توجه به دیگر مطالبی که از زندگانی 
اسماعیل در دست است» می‌توان گنت که وفات او بین سالهای ۱۳۲- 
۰/۵ ۷۶۲م: و احتمالا اندکی پنن از خلافت رسیدن منصور 
عباسی در ۱۳۶ق/۷۵۳م اتفاق افتاده است (همان, ۲۶۲ ادریس, 
۳۵۰۴+ ابن‌عنبه, ۲۳۳): 
اسماعیل با برخیاز شیعینانقلابی و غلات‌شیعه منندابوالخطاب 
و مفضّل بن عمر جعفی» همکاری داشته است و اخبار و زوایتهای 
مختلفی دربارة این ارتباطات وجود دارد (جعفر, همان, ۲۵۷-۲۵۶؛ 
کشی, ۰۳۲۱ ۳۲۶۰۳۲۵). همچنین نقل شده است که اسماعیل در چند 
طرّح ضد حکومت عباسی مشارکت کرده: و درایکی از اي موازد در 
کوفه با بسام بن عبدالله صیرفی همکاری داشته اننت. پس از کشف 
طرح اخیر که اجتمالاً مربوط به سال ۱۳۸ق بوده است, امام 
صادق( ع), اسماعیل و بنسام به پایتخت عباسی در حیره احضار شدند 
و در انجا خلیفه منصور: حکم به قتل بسام داد و اسماعیل را عفو کرد. 
این یکی از چندین موردی بوده که امام صادق (ع) علناً از همکاری 
اسماعیل با غلات شیعه و گروههایی کد باعث گمراهی فرزندش 
می‌شدند, اظهار نارضایی کرده است (هموء ۲۴۴- ۲۴۵؛ نیز دفتری, 
999). 

..بعضی از اصطلاحات و روشها و تعالیم ابوالخطاپ و روا 
نخستین او, مانند مفاهیم ناطق و صامت, و تأکید آنان بر تأویل, و انديشة 
ماهیت ادواری تاریخ دینی بشر, به گونه‌های دیگری بعداً در قالب یک 
نظام غنوصی و عرفانی موزد استفاد؛ اسماعیلیان نخستین قراز گرفت؛ 
ولن.به. طور.کلی. تفاوتهای فاجشی بین. اضول عقاید. خطابيه که به 
الوهیت امامان خود اعتقاد داشتند و اسماعیلیه وجود داشت و در دورة 
فاطمیان, اسماعیلیان فاطمی شدیدا ابوالخطاب را به عنوان یک ملجد 
...1116 وه .1 
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لعن کردد و منکر هر نوع ارتباطی بین اسلاف خود و خطابیه شدند 
(قاضی‌نعمان, دعائم...,۵۰-۴۹/۱,المجالس..., ۸۵-۸۴). 

دربارة محنذ بن اسماعیل, هفتمین امام اسماعیلیه, یز اطلاعات 
چنذانی دز دست نیست. مخمد فززند ارشد. اسماعیلْ بوده. که بناپر 
روایات,هنگام فوت پدر ۲۶ سال داشته است و تولذ اوبه احتمال قوی 
باید دز حدرد سال ۷۳۸/۱۲۰م وأقع شده باشد, وی اندکی پس از 
۵/۸ که اکثر شیمیان امامی حضرث موسی کاظم (ع) را به 
امامت شناختند, از:محل سکنای: خانوادگی خود: مدینه. بد. عرأق 
مهاجرت کرد و زندگی پنهانی خود را آغاز نمود و په همین سبب به 
«مکتوم» اشتهار یافت. این مهاجرت مبداً «دور؛ ستر)» در تاریخ 
اسماعیلیان نخستین است که تا هنگام تأسیس خلافت فاطمیان و ظهور 
امام اسماعیلی به طول انجامیده است. محمد پس از مهاجرت. پنهانی و 
با نامهایی مستعار مانند ((میمون» دز بلاد مختلف می‌زیسته, و ارتباط 
خود را با مبارکیه که مرکزشان دز کوفه بود. همچنان حفظ می‌کرده 
است. او پس از مدتی اقامت در جنوب عراق, از بیم آزار مأموران 
عباستی که مدام در جست و جوی ری بودند, به خوزستان رفته, و بخش 
آخر عمر خود را دز آنجا. در میان:گروهی از پیروانش گذرانده بوده 
است. وی در دور؛ خلافت هارون الرشید (۱۹۳۱۷۰ق/۸۰۹-۷۸۶): 
و احتمالااندکی پس از ۷۹۵/۱۷۹م درگذشته است. محمد چند پنس 
داشته که طبق نظر اسماعیلیانفاطمی. یکی از آنان هام عبد له پس از 
مرگ پدر رهبری مبارکیه را به دست گرفته بوده است (نک: ادریس: 
۳۵۴۶۴ +نیز ابن‌عنبه, ۲۳۴ به بعد ).7 

سلسله امامان نزد اسماعیلیان نخستین: براساس اشارات‌نوبختی 
(ص ۶۱) و سعد بن عبدالله (ص ۸۳), و با توجه به اعتقادات بعدی 
اسماعیلیه, به نظر می‌رسد که با وفات محمد بن اسماعیل, مبا رکیه بد دو 
شاخه منشغب شده‌اند وتلها گروه بسیار کوچکی تداوم امامت را در 
اخلاف محمد ین اسماعیل پذیرفتند. شایان ذکر ات که منابع معاصر 
هیچ گونه اشاره‌اي به. حیات مستقل اين کروه.و اسامی امامانشان 
نکردهاند. تا اينکه در ۲۸۶ق/۸۹۹م تداوم امامت اسماعیلید رسماً مورد 
پذیرش اسماعیلیان فاطمی قرار گرفته است. گروه دیگر, شامل اکثر 
مبارکیه, مرگ محند پن اسباعیل را انکار کردند و در انتظار رجعت 
ری به عنوان امام قائم و مهدی موعود باقی ماندند. برای این گروه که 
مدهاب طورر خی یه نم قرامطد:شهرت فد محمدین ی عیلپن 
از امام صادق(ع), هفتمین و آخرین امام بوده است و به همین سیب 
انسباعیلیه عمومایه نام بنبعیه یا هفت امامی نیز شهرت داشته‌اند. گفتنی 
است که نویختی و سعد بن عبدالله در فهرسلت هفتگانه, نام اسناعیل ین 
جعفن را ذکن نکرده‌اند, ولن,در جاي دیگن یادآور می‌شوند. که,طبق 
اعتقا دات قربطیان, امامت در حیات امام صادق (ع) از او به فرزندش 
اسماعیل منتقل شذه بوده است (ن؟: نوبختی, ۶۱, ۶۲؛ سعد بن عبدالله, 
۴)- در هر ضورت, مطلب با ابهام رویه‌روست و به نظر مُی‌رسد که 
گروهی از قرمطیان (اسماعیلیان نخستین) اسماعیل را به عنوان امام 
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شناخته بوده, و برخی دیگر امامت را حق او نمی‌دانسته‌اند. 

در فهرست امامان که یعداً مورد قبول اسماعیلیان فاطمی قرار 
گرفت, حضترت؛علی (ع) مقام مهم‌تری به عنوان «اشاس الامامه» 
یافت و در نتیجه. فهزست با نام امام.حسن (ع) آغاز می‌گردید و نام 
اسباعیل بن جعفر نیژ همواره به عنوان ششمین امام در فهرست,جای 
داشت. این تزتیب برای شمارش نخستین امامان اسماعیلیه, هنوز مورد 
قبول .اسماعیلیان مستعلوی است. حال. آنکه اسماعیلیان نزاری, که 
معتقد به برابری وزیکسان بودن مقام تماغ امامان هستند, فهرست خود را 
با نام حضرتِ علی (ع) آغاز می‌کنند و سپس امام حسین (ع) را به 
عنوان دومین امام خود می‌آورند. نزاریان نام امام بحسن (ع) را در 
فهرست خود ذکر نمی‌کنند, زیرا به عقیدة آنها وی امام بستود ع بوده؛ و 
پر خلاف آمامان مستقر, امامت در اخلاف وی تداوم نیافته است. در 
نتيجه, نراریه نیز هنواره اسماعیل بن جعفر و محمد بن انماعیل را به 
عنوان ششنمین و هفتمین امامان خود ذکر می‌کنند. 

رهبری اسماعیلیه در دور ستر: از تاریخ بعدی این گروههای 
اسماعیلی نخستین که مرکزشان دز کوفه بود و اعضای معدودی داشتند. 
تا زمانی که اسماعیلیان با برپایی نهضت واحد اندکی پس از اواسط قرن 
"قالام ناگهان در صحنه تاریخ اتلام ظاهر گردیدند, اطلاعات قابل 
ملاخظه‌ای در دنست. نیست, په نظر می‌رسد که طی این یک فرن, 
رهبرانی در خفا و به استمرار برای ایجاد یک نهضت. واسد و پویا در 
میان گروههای اسماعیلی نخستین فعالیت داشته‌اند. این رهبران 
احتمالا امامان همان دسته‌ای بوده‌اند که با مزگ محمد بن اسماعیل از 

مبارکیه منشعب شده و تداوم امامت را پذیرفته بودند. نان برای حفظ 
جان خرد از تعرض عباسیان, تقید می‌نمودند.و مدتها به.طور علنی 
ادعای امامت نمی‌کردند؛ چنانکه. اين مطلب در نامه‌ای, از عبیدالله 
مهدی خطاب به اسماعیلیان یمن, به وضوح بیان شده است. عبیدالله 
مهدی آخرین این" رهبران که در ۲۸۶ق/۸۹۹م تازه په رهبری مرکزی 
اسماعیلیه رسیده بود, آشکارامدعی امامت خود.و اسلاخش گردید و 
سپس خلافت فاطمیان را در,شمال افریقا بنیان نهاد. به همین دلیل 
نوبختی و سعد بن عبدالله که از انشعابات داخلی شیعه نیک آگاه بردهاند, 
قادر به ذکر اسامی کسانی که پس از محمد بن اسماعیل از سوی این 
گروه امام شناخته می‌شدند, نیستند. با اين حال, فهرست اسامی این 
رهبران و شمار آنها: در روایتهای. اسم‌اغیلیان فاطمی.و منابیغ 
غیراسماعیلی تقریبا مشابه یکدیگرند؛ تنها اسماعیلیان فاطمی نسب این 
رهبران را به امام صنادق (ع) می‌رسانند (نیشابوری, ۹۵؛.همدانی.فی 
سب ۱۲-۱۰) و ان‌رزام و ذیگر منابع صد اسماعیلی شخصی طیر. 
علوی. به نام میمون قداح را سرسلسلة. این رهبران معرفی. می‌کنند 
(ابن‌ندیم, ۲۳۸؛ این‌دوادازی» .۲۰-۱۷/۶؛. مقریزی, اتعاظ., 2۲۳/۱ 
7 
و 
خوزستان بوده, و سپس به بصره, و سرانجام به شهر سلمیه در شمال 
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شام (سوریه) منتقل شده است. سلمیه تا ٩۰۲/۲۸۹‏ همچنان مرکز 
دعوت اسماعیلیه و اقامتگاه رهبران مرکزی نهضت بوده است. 
کوششهای پنهانی این رهبران: عاقبت پس از ازدیک به یک قرن در 
حدود سال ۲۶۰ق/۸۷۴م به نتیجه رسید و از همان موقع شبکه‌ای از 
داعیّان اسماعیلی ناگهان.در بلاد مختلف اسلامی پدیدار گشتند. و 
فعالیت گسترده‌ای را برای بسط دعوت اسماعیلیه آغاز کردند. در.آن 
تاریخ دعوت اسماعیلیه همچنان تحت هدایت رهبری مرکزی مستقر در 
سلمیه قرار داشته؛ و هویت واقعن این رهبران نیز هنوز به گونه‌های 
مختلف کتمان مي‌شنده است. برای جلب حمایت بیشترین. شمار از 
اسماعیلیان نخستین؛ رهبران مرکزی اسماعیلیه تا مدتها به نام محمذ بن 
انماعیل دعرت می‌کردند که اعتقاد به امامت و مهدویت وی نظریة 
اصلی مبارکیه و مهم‌ترین گروه منشعب از آنها بوده است. به عبارت 
دیگر, نظر به اینکه اکثر اسماعیلیان نخستین در انتظار رجعت محمد.بن 
اسماعیل به عنوان مهدی و گسترش حکومت عدل او بوده‌اند. زهبران 
مرکزی نیز بر همین نظریه تأکید داشته, و نهضت واحد اسماعیلیه را در 
قرن ۳ق بر اساس همین نظریه در بارة امامت استوار کرده بودند.: 
ترش سریع دعوت در سدء.۳ق/٩م:.‏ دربار؛ آغاز و اشاعة 
دعوت اسماعیلیه در نیمه دوم قرن "ق, و همچنین هویت و مقام مذهبی 
رهبرانی که نهضت را در دور؛ ستر تشکیل دادند و هدایت کردند, ماخذ 
و روایات مختلفی. وجود دارد: روایت رسمي خود اسماعیلیه. که در 
دورة. خلافت فاطمیان تدوین یافته,. توسط داعی. ادریس: بن حسن 
خلاصه شده است (۴۰۴-۳۵۷/۴). طبری توضیحات مفصلی از آغاز 
دعوت در عراق دارد که عمدتا بر بازجوییهایی مبتنی است که یکی از 
عمال عباشی, موسوم به محمد بن داوود ابن جراح (د ۲۹۶ق/0۸۰۹) 
دز ۲۹۱ق ازیک اسیر اسماعیلی به عمل آورده است (طبری۰ ۲۳/۱۰ به 
بعد). از طرف دیگر, نظام الملک, وزیر معروف سللاطین سلجوقی که در 
۱/۵ به دست اسماعیلیان به قتل رسید, جامع‌ترین وصف را 
دربارة آغاز و گسترش دعوت اسماعیلیه در مناطق جبال و خراسان و 
ماوزاء النهر در کتاب سیاست‌نامه خود آورده است (ص ۰)۳۰۵-۲۸۲ 
یک روایت ضداسماعیلی نیز دربارة دعوت اسماعیلیه و رهبزان 
مرکزی آن در قرن ق وجود دارد که منشأً اصلی آن رساله‌ای است به 
قلم عبدالله بن محمد بن علی آبن رزام طایی کوفی که در نیع اول قرن 
۴ق| ۱ می‌زیسته:, و رئین دیوان مظالم در بغداد بوده است. رسالهً 
این‌رذام در رد اسباعیلیه مفقوذ شده, ولن گزیده‌هایی از آن در منابع 
متاخر, از جمله در الفهرست اپن‌ندیم (ص ۲۳۹-۲۳۸ ) نقل شده است. 
رسالةٌ آین‌رزام که برای بی‌اعتبار کردن کامل نهضت اسنماغیلیه تنظیم 
شده بوده..مورد استفاد؛ خاص یکی دیگر. از دشمنان انن فرقه, یغنی 
شریف ابوالحینن مجمد بن علی؛ مغزوق به اخومحسن قرار گرفته بوده 
است. اخومحسن که خود را از اخلاف محمد بن اسماعیل می‌دانستة:و 
از شجره نویتسان سادات علوی نیز بوده است؛ دز دمشق می‌زیسته, و در 
حدود ۹۸۵/۳۷۵ در گذشته است. کتاب اخومحسن در رد اسماعیلیه 


که شامل بخشهای جداگانه‌ای درباره تاریخ و اصول عقاید آنان بوده. 
نیز مفقود شده است: ولی قسمتهای مفصلی از آن را مزلفان متأخر, 
خاضه؟۳ تن از مورخان نشهور مصری یعنی نویری (۰)۲۱۷-۱۸۷/۲۵ 
ابی‌دواداری (۶/۶ به بعد, ۰۲۱۱۷ ۱۵۷-۴۴) و مقریزی (اتعاظ, ۲۲/۱- 
۰۵۹ الخطط, ۳۹۷-۳۹۱/۱) نقل کرده‌اند. این روایت 
ابن‌رزام و اخومحسن, در قرون بعدی مأخذ اصلی داوریهای خصماند 
اکتر مولفان اسلامی دریار؛ اسماعیليه واقع شده ابنت و خاورشناسان 
نیز تا چند دهه قبل: همچنان به همین روایت ضد اسماعیلی استناد 
می‌کرده‌اند. اه 

بر اساس این منابع, نکات اصلی دعوت اسماعیلیه در قرن ۳ق را 
می‌توان بدین‌شرح خلاصه کرد: در ۲۶۱ق/۸۷۵م, یا چند سال زودتر» 
حمدان فرمط فرزند اشعت که از اهالی سواد کوفه بوده. دعوت 
اسماعیلیه را در نواحی اطراف کوفه و سایر نقاط جنوب عراق آغاز, و 
سازماندهی:کرده: و داعیانی نیز برای نواحی مهم آن مثطقه معین کرده 
است. خود حمدان توسط داعی. حسین اهوازی که از جانب. رهبر 
مرکزی نهضت به عراق گسیل شده, به کیش اسماعیلی در آمده بوده 
است. در آن زمان, مرکز دعوت در سلمیه استفرار داشته, و فعالیت 
حمدان بخشیٌ از نهضت واحد. اسماعیلیه بوده که تحت نظر رهبران 
مرکزی هدایت می‌شده است. حمدان به زودی پیروان زیادی نیدا کرد که 
په قرامطه (جمع قرمطی , منسوب به قرمط) اشتهار یافته‌اند. در اندک 
مدتی وا قرامطه به گروههای انسماعیلی دیگر بلاد نیز که ارتباطی با 
حمدان قرمط نداشته‌اند, اطلاق شد. دشتیار اصلی حمدان, شوه 
خواهر (یا برادر زن) او بوده که عبدان نام داشته, و از اهالی اهواز بوده 
است: عبدان از نوعی استقلال عمل برخوردار بوده, و شخصاً داعیانی: 
را تعلیم می‌داده؛ وبه نواحی مجاورء خاصه جنوب ایران گسیل می‌کرده 
است (ابن‌دواداری, ۰۴۷۰۴۶۱۶ ۰۵۵ ۱۶۷ نویری, ۰۱۹۲-۱۹۱/۲۵ ٩۲۳۳‏ 
مقریزی, اتعاظ, ۱۶۰۰۱۵۵/۱ ۰)۱۶۸۰۱۶۶ 

حمدان که مالیاتهایی از پیروان دعوت اخذ می‌کرد. در ۲۷۷ق/ 
۰ یک دارالهجر؛ مستحکم برای آنها در نزدیکی کوفه بنا کرده بود. 
عباسیان پس از چندین سال غفلت, سرانجام در ۲۷۸ق متوجه اهمیت و 
خطرات نهضت اسماعیلیه شدند (طبری..۲۴/۱۰- ۲۵)؛ با اینهمه, 
اقدامی فوری برای سنرکوبی اسماعیلیان عراق که نخستین شورش خود 
۳ در ۸٩۷/۲۸۴‏ آغاز کردند, به عمل نیاوردند. اندکنی بعد , معتشد 
خلیفةٌ عباشی, سیاست قاطع‌تری در مقابل اسماعیلیان اتخاذ کرد و 
با سزکوبی شدید شورشهای بعذی آنان در طول سالهای ۲۸۹,۲۸۷ق/ 
سوه از پیروزی احتمالی قیام اسماعیلیه در عراق جلوگیری کرد. 
اضول عتایدی که توسط حمذان قرمط وعبدان, و داعیان زیردست آنها 
ترویج می‌گردید,:همان عقایدی است. که.به وسیلة نوبختی: واسعلبن 
عبداللهبه قرامطه منسوب گشته. و در روایت ابن‌رزام و اخومحسن نیز 
تأیید شده است؛به زودی همین عقایذ توسط داعیان دیگر بلاد و در میان 
سایر گروههای ابنماغیلی (قرمطی) نیز رواج یافته.است. دعوت 


اسماعیلیه در نواحی دیگری نیز طی همان دهة ۲۶۰ق آغاز شده بوده, و 
در جنوب ایران, این دعوت تحت نظارت و رهیری حمدان و عبدان قراز 
داشته است. داعی ابوسغید حسن بن بهرام جنابی که اهل جنابه (گناوه) 
دز ساحل خلیخ فازس بوده؛ و از خود عبدان تعلیم یافته: ابتدا دز جنوب 
ایران فعالیت می‌کرده اننت. در فارس, بزادر عبدان: موسوم به,مامون 
نخنتین داعی محلی بوده است و به همین سبب, نخستین اسماعیلیان 
آنجا به نام مأمونیه مشهور شده بودند (دیلمی, ۰)۲۱-۲۰ ۱ ۰ 
دعوت در یمن که همواره یکی از پایگاههای مهم اسناعیلیه بوده: و 
از ابتدا ارتباطات نزدیکین با رهبران مرکزی نهضت داشته اسث, توسط 
دو داعی به نامهای ابن‌حوشب: معررف به منصور الیمن و علی پن فضل 
بنیان‌گذارده شد که از ۲۷۰ق دعوت اسماعیلیه را به طور علنی در آنجا 
ترویج نمودند. ان حوشب و غلی بن فضل نیز مانند حمدان قرمط 
دارالهجره‌های مستحکمی در پایگاههای کوهستانی که مراکز فعالیتشان 
بود, ایجاد کردند و از آنجا دعوت زا سریعا به تقاط دیگر گسترش دادند. 
پایگاه اصنلی ابن‌حوشب دز عدن در نزدیکن جبل مَشوّر قرار داشت و 
علی بن فضل ابتدای فعالیت خود را در جَتّد, در نواخی جنوبی متمرکز 
کرده بود: با حمایت بنی‌همدان و دیگر قبایل مهم یمنی, دعوت 
اسماعیلیه به سرعت دزیمن گنترش یافت, به طوری که با فتح.شهر 
صنعا در ٩۰۶/۲۹۳‏ به دست علی بن فضل, تقریباً تمامی یمن تحت 
نفوذ داعیان اسماعیلی درآمد. البته طی دهه‌های بعدی اسماعیلیان یمن 
قادر به حفظ اين فتوحات نبودند و بخش مهمی از نواحی تسخیر شده را 
به زیدیان که دولت مستقلی در ۸/۰ در یمن تأسیس کرده بودند, 
واگذاردند (قاضی نعمان, افتتاخ..., ٩۳۷-۳۲‏ ادریس, ۳۹۶/۴ به بعد؛ 
یمن:::: .139-152 به نقل از اخبار القرامطة بالیین جندی؛ همدانی؛ 
الصلیحیون..., ۲۷ به بعد؛ هالم ((سی ۰۰.۵ 107-135 ؛ دفتدری, 116 
به بعلن). ۱ 
دعوت به تدریج اززیمن به مناطق مجاوز, مانند یمامه: در شبه جزیرة 
عربستان نیز بسط یافت. ابن‌حوشب همچنین داعیانی به بحرین و بلاد 
دورترگسیل کرد؛ وی در ۸۸۳/۲۷۰ هیثم برادرزاد؛ خود را به عنوان 
نخستین داعی اسماعیلی به نسند گسیل داشت و دعوت از آنجا به نواحی 
دیگر شبه قار؛ هند نیز گسترش یافت (قاضی نعمان, همان, ۰۴۵ ۴۷). 
این حوشب بعداً در ۲۷۹ق/۸۹۲م داعی ابوعبدالله شیعی را به مغرب 
فرستاد. و در نتیجه دو ده فعالیت. اپوعبدالله, دعوت. اسماعیلید. در 
سرزیین بربرهای شبال افریقا اشاغه پیدا کرد. و مقدمات.تأسیس 
خلافت فاطمیان فراهم گردیدء در حدوداسال ۸۹۴/۲۸۱ یا حتیی 
زودتر س دعوت اسماعیلیه در منطقه بحرین در شرق عربستان آغاز 
گردید و ایوسعید جنابنی از جانب حمدان به بحرین فرستاده شد تا دعوت 
رادز آنجاننازماندهی‌و رهبری کند(ثابت, ۱۶-۱۲ ؛این‌دواداری: ۵۵/۴ 
۳ به بعد؛ نویری, ۲۳۳/۲۵ به بعد؛ مقریزی, اتعاظ, ۱۵۹/۱ به بعده 
دخویه, 33-47, نیز 69 به بعد ؛ مادلونگ, «فاطمیان...4۳, 34 به بعد) دز 
منابع آمده است که احتمالا داعی دیگری به نام ابوزکریای طمامی (یا 
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ظمامی) از جانب ابن‌حوشب, دعوت را در بحرین آغاز کرده بود. 
ابوسعید بسرانجام موفق شد که تا ۲۸۶ق/۸۹۹م, قسمت اعظم بحرین را 
تحت نفوذ خود در آورد و دولت مستقلی را در انجا بنیان نهد . 

آندکی پس از ۲۶۰ق/۸۷۴م. دعوت اسماعیلیه در قسمتهاین از مرکز: 
و شمال غزبی ایران, منطقه‌ای که اغراب آن را جبال می‌خواندند, آغاز 
گردید و سپس به خراسان و ماوراء التهر نیز بسط يافت (نظام الملک: 
۰۲۹۵۲ ۳۰۵-۲۹۷؛ اننترن؛ (نخستین۳..۰», 56-90). دز ناحیهٌ ری 
که مرکز دعرت دز جبال بوده, داعی: خلف حلاج.آغازگر نهشت 
اسماعیلیه شد و به همین شبب: نخستین اسماعیلیان انجا تا مدتها به 
خلفیه مشهور بودند. خلف که از جانب رهبران مرکزی فرقه مأموریت 
یافته بود. در قرية کلین در ناجیه پشاپویه مستقر شد و دعوت پنهانی را به 
نام محمد بن اسفاعیل آغاز کرد. پن از خلف پسرش احمد رئیش 
دعوت در جبال شد و سپس دستیار اصلی احمد به نام,غیاث از اهل 
کلین, به ریاست دعوت در جبال رسید؛ او به سبب اعتبار علمی خود 
پیروانی بسیار در شهرهایی مانند قم و کاشان نیز به دست آورده بود. وی 
در جلسات بحث و: مناظره با علمای اهل سنت: شرکت می‌کرد و 
سرانجام,.همان علما به رهبری فقیهی به نام زعفرانی.مردم ری را بز 
غیاث شوراندند و باعث فرار وی به خراسان گشتند. در مرزرود, غیاث 
بانیکی از امرای مهم سامانی به نام حضین بن علیْ مرورودی (یا 
مروزی) آشنا شد و او را به کیشن اسماعیلی درآورد. در نتیجه: بسیاری 
از مردم در نواحی تحت نفوذ امیر در خراسان, مانند طالقان و میمنه و 
هرات و غرجستان و غور نیز به مذهب اسماعیلی گرویدند. پس از مدتق 
غیاث به ری بازگشت و اوحاتم رازی را به دستیاری. خود برگزید. 
ابوحاتم.یکی از مهم‌تزین داعیان و متفکران متقدم اسماعیلية, افژون بز 
هدایت دعوت در ری, داعیانی نیز به اصفهان و آذربایجان و مازندران و 
گرگان فرستاد و موفق شد شماری.از امرا و حکام محلتی..مانند 
حاکم‌ری احسد ین غللی رابه کیش اسماعیلی دزآورد (نک دفتری: 
120-2 ِِ 

" در خراسان و نیز ماوراء النهر, پسن از فعالیتهای مقدماتی غیاث, 
دعوت در آخرین ده قرن ۳ق رسماً توسط داعی ابوعبدالله خادم 
افتتاح شد. ابوعبدالله که از جانب رهبران مرکزی فرقه مأموریت یافته 
بود, نیشابور را مقر خود قرار داد و از انجا فعالیتهای خود را به عنوان 
نخبتین داعی مستقل خراسان آغاز کرد. پس از ابوعبدالله, در حدود 
سال: ۱۹/۵۳۰۷٩م:‏ ابوسعید شعراتی به ریاست دعوت در خراسان 
رسید و توانست شماری: از .امرا و اشراف.خراسان"رابه:مذهب 
انسماعیلی درآورد. داعی بعدی در خراسان. و مناطق. مجناور: 
امیزحنمین بن علی مرورودی بود. که خود به طبقه اشراف:تعلق داشت. 
داعی امیرحسین که مرکز دعوت را از نیشابور به مرورود منتقل, کرد: 
محمد بن آحمد تسفی (نخشبی) را به جانشینی خود برگزید و از را به 
٩۳.‏ 1:۲6 
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ترش دعوت در ماوراء التهر تشویق,کرد. نسفی با عمل به وصیت 
سلفش, برای مدتی دعوت را با موفقیت قابل توجهی در نواحی آسیای 
مرکزی پیش برد و پایگاه مهمی دربخارا و نزد سامانیان به دسنت آورد. 
تسفی همچنین نخستین مولف و فیلسوف انماعیلی بود که تفکر مذهبی 
این فرقه .را با نوعی فلسفه نوافلاطونی رای یج در جهان اسلام در هم 
آمیخت (همی 122-123). 

اصلاحات رهبری‌سلمیه در امامت‌و رای همزمان 
با گسترش سنزیع دغوت اسناعیلیه, افتراق مهمی در ۲۸۶ق/ ٩‏ در 
نهضت اسماعیلیه پدیدار. گشت. حمدان قرمط.که همچنان ریاست 
محلی دعوت را در عراق و نواحی مجاور پر عهده داشت. رهبری 
مرکزی اسماعیلیه را به دید قبول می‌نگریست و با اين رهبران که در 
سلمیه بودند. مرتبً مکاتبه داشت. در ۲۸۶ق. اندکی پس از اينکه 
عبیدالله مهدی به رهبری مرکزی اسماعیلیه رسید, جمدان تفییرات 
مهمی در دستورهای کتبی صادر شده از سلمیه مشاهده کرد که منعکسن 
کنند؛ نظریات جدیدی در اصول جقاید رهبری نهضت بود: رهبر جدید 
اسماغیلیه. عبیدالله, دیگر. در انتظار رجعت محمد بن اسماعیل به 
عنوان مهدی موعود اسماغیلیان نبود, بلکه برای خود و اجدادش که 
رهبران مرکزی‌قبلی بوده‌اند,ادعایامامت داشت(ابن‌دواداری,۴۵/۴- 
۸ نویری,. ۰۲۱۶/۲۵ ٩۲۳۲-۲۲۷‏ مقریزی, اتعاظ, ۰۱۶۷/۱۰ ٩۱۶۸‏ 
مادلونگ. «امامت .59:4۰ به بعد؛ دفتری, 123-126):با کف این 
مطلب, حمدان بی‌درنگ با سلمیه و رهبری مرکزی قطع رابطه کرد و از 
داعیان فرمانبخود خرامنت.گ, دعوت را دز نواخی. زیر نان 
متوقف نمایند. اندکی پس اززاین وقایع, حمدان ناپدید گردید و عبدان نیز 
با توطلهازکرویه بن مهرویه, یکی:از داعیان عراق که اپتدا به عبیدالله 
مهدی و اصلاحات او دز عقاید وفادار بود, به قتل رسید (همانجا). 

اسباعیلیان نخستین تسا ۲۸۶ق محمد بن اسماعیل را به عنوان 
هفتمین و آخرین امام خود شناخته, و در انتظار ظهور او به عنوان قائم 
بوده اند (نک: جعفر, الکشف, ۱۰۴-۱۰۳,۷۷,۶۷, جه ؛ ابن حوشب, 198 
به بعد), ولی در ۲۸۶ق.عبیدالله ناگهان و به طور آشکار با ادعای 
امامت اسماعیلیه برای خود و اسلافش - رهبران مرکزی نهضت ب 
مهد ویت محمد ین اسماعیل را انکار کرد. تداوم امامت در اعقاب امام 
صادق(ع) که بعدا نظرية رسمی اسماعیلیان فاطمی گردید. بر این پایه 
بود.که رهبری مزکزی: اسماعیلیه در دور؛ُ پين امام صادق (ع) و 
عبید الله. مهدی,.در دست شماری «امام مستور)» بودة: ات که به 
گونه‌های مختلف هویت. و اسامی واقعی: خود را. کتمان. می‌کرده‌اند. 
عبید الله اين مطالب را در نامه مهم خود خطاب به. اسما عیلیان یمن نیز 
توضیح داده است (همذانی اقی ص۸۱1 جده بای پادیا :13 
به‌پعد): 
۲ اون بر مجققان: میم هدب اس که ی از اصلاحات ق ان 
رهیران مرکزی اسماعیلیه مقام حجت امام مستور و قائم را برای خود 
قائل: شدهبودند و مومنان از طریق حجت می‌توانسته‌اند از دستورهای 


امام قانئم مطلع شوند (جعفر, همان, ۱۰۲۰۹۹۹۷ به بعد؛ ابن‌دواداری. 
۶ نویری, ۲۳۰/۲۵؛ نیز مادلونگ, «امامت», 54-58؛ دفتری» 126 
به بعند): برپایة توضیحات عبیدالله: رهبران مرکزی اسنماعیلیه که .از 
ابتدا خود را امامان بر حق می‌دانسته‌اند, تا مدتی برای حفظ امنیت در. 
پوشش حجتِ آمام قانم (مجمد بن اسماعیل) فعالیتِ داشته‌اند و دعوتِ 
را.به نام وی گسترش می‌داده» و بررای تقیه, از نامهای مستعار مانند 
مبارک, میمون و سعید استفاده می‌کرده‌اند؛ حال آنکه امامت در اعقاب 
امام صادق (ع) تداوم یافته بزده, و نام مجمد ین اساعیل نیز یکی از 
همان اسامی مستغار مورد استفادة اخلاف عبیدالله بوده است. 

اصلاحات عبیدالله و شورش حمدان و عبدان بر رهبری مرکزی؛ 
فرق اسماعیلبه را در ۲۸۶ق به دو شاخة اصلی منقسم کرد. یک شاخه, 
اصلاحات اعتقادی عبیدالله را قبول کردند و به رهبری مرگزی نهضت 
وفادار باقی ماندند؛ انان اصل تداوم امامت را پذیرفتند. و عبیدالله و 
رهبران قبلی مرکزی اسماعیلیه را به عنوان اماغان خود پس از امام 
صادق( ع)شناختند. شاخذدیگری از اسماعیلیان‌نخستین,اصلاحات 
عبیدالله را مردود دانستند. و همچنان به عقیده نخستین خود دربارةٌ 
مهدویت محمد بن اسماعیل و رجعت قریب الوقو ع از باقی ماندند که از 
آن پس - به طور اخص ‏ به نام قرامطة شهرت پیدا کردند. قرمطیان 
جنوب عراق که در اصل پیشتازان جناح مخالف عبیدالله بودند. تا 
مدتی پس از حمدان از رهبری محلی قاطعی برخوردار نشدند, تا اینکه 
عیسی بن موسی و داعیان دیگری ریاست آنان را به دست گرفتند و 
دعوت قرمطیان را همچنان به نام محمد بن اسماعیل تا اوایل.قرن 
۸/۴ هدایت کردند (مسعودی, ۳۹۱؛ عریب, ۱۳۷؛ دیلمی, ,۲۰؛ 
مقریزی, اتعاظ, ۱ در بحرین: ابزسعید جنابی که به ززدی مدعی 
نیابت امام قائم نیز شد. از نظرات حمدان و عبدان حبایت. کرد 
(ابن‌حوقل, ٩۲۹۵/۲‏ مادلونگ, «امامت», 45-46) و دولت قرمطیان 
بحرین که تا ۷۰ ۱۷ دوام یافت. پایگاه اصلی قرامطه, و مانعی 
موثر در راه گسترش نفوذ سیاسی فاطمیان در شرق گردید. 

جناح‌قرمطی از جمایت‌گروههایی در جبال و خراسان‌و ماوراءالنهن 
نیز برخوردار شد.به طور اخص, ابوحاتم رازی و دیگر داعیان ری که با 
رهبران قرمعطی عراق و بحرین مکاتبه داشتند, عقاید عبیدالله را باطل 
دانسته, همجنان به مهدویت محمد بن اسماعیل وفادار ماندند. از سوی 
دیگر, شمار قابل توجهی از ابسیاعیلیان نضنتین در خراسان به شاخ 
اسماعیلیان فاطمی پیوستند.پایگه اصلی پیر وان عبید له که تداوم در 
امامت را پذیزفته بوذند : عمدتاً دریمی قرار داشت, هز چند در آنجا نیز 
در ٩۱۲/۲۹۹‏ داعی علی بن فضل به جناح قرمطی پیوست و خود را 
مهدی موعود معزفی کزد؛ ولن این حوشب (د ۲ )در مقابل 
فشارهای:علق بن فضل مقاومت کرد ز تا اخز عم به عبیدالله وفادار 
ماند.در سند وشمال افریقا نیز که داعیان فرستادة انن‌جوشب دعوت زا 
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آغاز کرده بودند, اسماعیلیان تداوم در امامت را پذبرفتند, : 

زکر ویه که ابتدا به عبیدالله وفادار مانده بود, پس از چند سال به 
جَناح قرمطیان پیوبنت و اشکالات جدیدی را برای نهضت اسماعیلیه 
پدید آورد. زکزویه با دستیاری پسرانش و برخورداری از مایت شمار 
بنیاری از بنی کلب موفق شد تا طی سالهای ۲۹۴-۲۸۹ق/۱۰۷-۹۰۲م 
شوزشهای قرمعی را دز شام و عراق سازماندهی کند. این قرمطیان که 
بهقتل و غارت وستیز با عباسیان پرداخته بودند, عاقبت به مقر عبیدالله 
در سلمیه نیز حمله پردند و آنجا را در ۹۰ق ویران کردند؛ ولی عبیدالله 
که به موقع از نیت زکرویه مطلع.شده بود, یک سال قبل از خملاً 
قرمطیان؛ سلمیه را بزای هميشه ترک کرده بود. سرانجام در ۲۹۴ق 
زکرویه و پیروانش در غراق به دست عباسیان شکست نهایی خوردند؛ 
بعضی از پیروان زکرویه که به بقلیه معروف شدند, تا مدتها در انتظار 
رجعت وی‌باقی ماندند و عاقبت به جنا ح قرمطیان جنوب عراق پیوستند 
(طبری, ۰۱۰۰2۹۷/۱۰ ۱۰۴-۱۰۳ چه ؛ عریب, ۶-۴ ۰۱۸-٩‏ ۱۱۳۷ 
مسعودی؛ ۳۷۷۰ ۳۹۱ ثابت, ۱۶- ۱۳۵ ابن‌دواداری, ۱۹۰-۶۹۳۶ 
نویری, ۱۲۷۶۲۴۶/۲۵ مقریزی, اتعاظ, ۱۶۸/۱ به بعد, ۱۸۰-۱۷۹ نیز 
هالم, «پسران:30-53,4»:۰). ۱ 

ی 
ساز خود را به مغزرب آغاز کرد:و عاقبت در ۵/۲۹۲ ۰ به شهز 
سجلماسه در شرق مراکش وارد شذد و چندی به حبس افتاد. داعی 
ابوعبدالله شیعی که از ۲۸۰ق/۸۹۳م به دستور ابن‌حوشب دعرت 
اسماعیلیه را در مغرب اشاعه کرده. از بربران گرویده به این مذهب. 
نیروی نظامی قابل توجهی ساخته بود. در پی فتوحات چشمگیر در 
مغرب, و برانداختن یکایک حکرمنهای محلیْ, عبیدالله را رهانید و دز 
رییالاخر ۰۲۹۷ عبیدالله طی مراسم ویژه‌ای رسماً به عنوان خلیفد 
شناخته, و سلسله فاطمی در افریقیه بنیان نهاده شد. با شروع خلافت 
عبیدالله مهدی در افريقیه, دور ستر و زمان آمامان مستور نیز در تاریخ 
اسماعیلیان نخستین به پایان رسید و طی دورة کشف یا ظهور, امامان 
اسماعیلی: که اکنون به خلافت نیز دست یافته بودند, به طور علنی دز 
رأس پیروان.خود قزار. گرفتند. (قاضی‌نعسان, افتتاح,,۵۴ ۱۲۵۸۰ 
نیشابوری,۹۶ به‌بعد؛ادریس ,۱۱۲-۴۴/۵ ؛ابن‌حماد,۶ بدبعد؛اپن‌عذاری» 
۱ به بعد؛ مقریزی؛ همان, ۵۵/۱ -۶۶؛ دشراوی, 89-102: ناگل, 
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اندیشه‌های مذهبی و اصول عقاید اسماعیلیان نخستین: : اجزاء 
نظام فکری و اصول عقاید اسماعیلیان نخستین را می‌توان به طور ناقضص 
از منابع بعدی اسماعیلیه, خاصه منابغ مرتوط به دزرة فاطمی, و از میان 
مکتزبات مخالفان آنان استنباط و استخراج کرد. در هر صوزت, تردید 
نیست که قالباصلی‌تعلیمو تفکرباطتی: اسماعیلیه,توسط اسماعیلیان 
نخستین وعمدتاً در نیمه دوم قزن.اق تدوین یافته بود..اسماغیلیان 
نخستین بین ظاهر و باطن نوشته‌های مقدس و احکام شرعی تمایز قائل 
می‌شدند و اعتقاد داشتند که هر معنای ظاهری و لفظی منیکس کنندة 


اسماعیلیه ۶۸۷ 


یک معتای باطنی و حقیقی است. در نتیجه, در نظام مذهبی اسماعیلیه, 
معانی ظاهری و باطنی قرآن مجید و شرع مقدسن اسلام نیز از یکدیگز 
کاملا متماین بوده انست: بنا بر عقیده انماعیلیان نخستین, ظاهر: دین با 
هر پیامیر شارع که آورندُ شرعی جدید بوده, تغیبر می‌کرده, ولی باطن 
دین گذ همیشه شامل بحفایق ابدی: انست, تفنیز ناپذیری‌نانده است. 
دسترسی به این حقایق تغییرناپذیر که در مذاهب و شرایع مختلف یکسان 
است. فقط برای اسماعیلیان (خواص) میسر بوده, حال آنکه ظیر 
اسماعیلیان (عوام) فقط قادر به درک معانی آشکار مذاهب بود‌انند. 
با اهمیت خاصی که اسماعیلیان برای باطن و حقایق:مکتوم در باطن 
دین قائل بودند , آنان به عنوان سخنگویان امیس ری در میان 
مسلمانان شناخته شدند و به «باطنیه» شهرت یافتند. ۱ 
" اابقدا برای اسماغیلیان دستیابی به حقایق باطنی فقط از طریق 
تأریل (یا تعبیرباطنی و تمثیلی) امکانپذیر بوده است و آنها اغلب تأویل 
رابا بعانی رمزی و تمثیلی حروف و اعداد ترکیب می‌کردند. از طریق 
تأویلس که جزر وظایف اصلی امام اسماعیلی بوده است - اسماعیلیان 
از معنای ظاهری به معنای باطنی و حقیقی دین دست می‌یافته اند و اين 
همانند سفری زوحانی از شریعت به حقیقت: و به طور خلاضه از دنیای 
ظاهری و گذرا به دنیای باطتق و ابدی بزده است: کسب اين معرفت 
عرفانن برای اسماعیلبان یک ولادت جدید .و روحانی .نیز شمرده 
می‌شده, و گرویدن به مذهب اسماعیلی که اسماعیلیان آن: را «بلاغ)) 
می‌گفتند, تدریجی, و در مقابل پرداخت وجوهات بوده است. جوانب 
مختلف بلاغ در جای‌جای کتاب العالم و الفلام که مربوط به دور 
اسماعیلیان نخستین است, وصف شده؛ ولی به رغم ادبعای اخومحسن 
و سایر مولفان ضد اسماعیلی, بلاغ از ۷یا ٩‏ مرحله ثابت تشکیل شده 
بوده است. اطلاعات خاصی از مراحل مختلف بلاغ و تشکیلات 
سازمانی دعوت اسماعیلیه.دز دور نخستین و سلسله مزاتب آن در 
کلی: به نظر می‌رسد که طی دور ستر؛ رياشت 
دعوت در دست رهبرآن مرکزی بوده است که به عنوان حجتهای مجمد 
ابن اسماعیل شناخته شده بودند, تا آنکه از زمان عبیدالله مهدی به بعد 
خود امامان در ضدر دعوت قرار گرفتند. در هر یک از مناطي (جرایی) 
دعوت نیز یک داعی اصلی که گمارد؛ رهبر مرگزی بوده, ریاست دعوت 
را در دست داشته است. دعوت اسماعیلیه در چند منطقه یا جزیره 
اشاعه می‌شده, ولی تشکل و تعریف جغرافیایی مناطق دوازده‌گانة 
دعوت اسماعیلیه بیشتر مربوط به دور فاطنیان بوده است. دراهر 
صورت. از ابتد| درهر یک از مناطق مختلف دعوت, شیکه گسترده‌ای 
از داعیان و-دستیارانشان به وظایف. متعدد دعوت "و بلاغ عمل 
می‌کرده‌انده . 
رای اسماعیلیا: نضستین ,حقایقمکنومدربطن دين تشکیلدهند 
یک نظام فکری باطنی و عرفانی بوده است. این نظام عمدتاً ِ 


دشت نیست. به طوز 


1: 1۲16 8610106... 


۶۸۸ اسماعیلیه 


یک بینش ادواری دربار؛ تاریخ مذهبی بشر و یک جهان‌شناسی بوده 
است. اسماعیلیان نستین نظریات خاصی در مورد زمان و ازلیت 
داشتند..کة: از. مکتبها. و, جریانهای:فکزی متفاوتی. از جمله هلتی و 
غنوصی, و مذاهب ابراهیمی پیش از اسلام و عقاید غلات شیعه, مأخوذ 
بوده است (واکر, ((کیهان...6», 355-366) این نظریات دربار؛ زمان, 
ارتباط نزدیکیبا عقاید. اسماعیلیه دربارُ نبوت. و تاریخ مذهبی بشز 
داشته: و همچنین با آموزشهای قرآنی دربارة خلقت و رسالت پیامبران 
اولوالعزم, مرتبط بوده است. اسماعیلیان نخستین معتقد بودند که تاریخ 
مذهبی بشر از۷ دزره تشکیل می‌شده, و هر دوره را یک پيامبر شارع 
آغاز می‌کرده است. آنها پیامبران شار ع را که هر یک آورند؛ شریعتی نو 
در دوره‌ای جدید بوده‌اند, ناطق منی‌نامیدند. در اصل, شریعت. هر دوره 
متفکش کته پیام ظاهری ناطق آن دوره بوده است. ذر ۶ دوّر؛ اول 
تارییخ, «لطَا)), یعنی همان پیامبران اولوالعزم عبارت بودند از آدم, 
توح ابراهیم, + موسیی, غیسی (ع) و محمدل(ص). هر یک از اين نطقا 
برای تأویل و تعبیر حقایق نهفته در باطن شریعت آن دوره جانشینی 
داشته است که اسماعیلیان وی را وصی. اساس, يا صامت 
می‌خوانده‌اند؛ اوصیای .۶ دور اول.عبارت بودند .از شیث.. سام, 
اسماعیل, هارون (با پوشع), شمعون الصفا و علی بن ابی‌طالب (ع) 
در هر دوره, بعد از وصی آن دوره؛ ۷ امام وجود داشته است که أیتاء 
(جمع میم) نیز نامیده می‌شدند و وظیفهٌ اصلی آنان حراست از معانی 
ظاهری و باطنی شریعت آن دوره بوده است. هفتمین امام هر دوره به 
مقام ناطق دور؛ُ بعدی ارتقا می‌یافته که با آوردن شریعتن نو شریعت 
ناطق دور قبل را نسخ می‌کزده است این لگ نها در دوم هفتم.یعنی 
آخرین دور تاریخ, تفییر می‌کرده است: 

برپایة اعتقادات اسماعیلیان نخستین, هفتمین نا در ششمین 
دوره؛ یعنی دور حضرت محمد(ض) و اسلام, محمد بن اسماعیل بوده 
که اسماعیلیان مرگش را انکار کرده. و در انتظار ظهورش به عنوان انم 
و مهدی بوده‌اند.بنابراین, محمد بن اسماعیل هفشمین و آخرین ناطق, و 
در ضبن اساس دور خود نیز بوده. که با رجعتش به مقام آخرین ناطق 
می‌رسیده است؛ ولی محمد بن اسماعیل قرار نبوده که آورند؛ شریعتی 
جدید باشد, اگرچه اونیز شریعت دورة قبلی, یعنی شر ع مقدس اسلام را 
منسو خ می‌کرده است, در عوض, وظیفة اصلی محمد بن اسماعیل بد 
عنوان آخرین ناطق و اساس, بیان و وصف کامل معانی باطنی و حقایق 
مکتوم در,تمام شریعتهای قبلی بوده است. به عبارت دیگر, در آخرین 
دورف زمان و تاریخ مدهبی؛ محمد بن اسماعیل جقایق نهفته در پیام 
ناطق دررة اسلام ر شرایع دیگر پیامیران اولوالعزم را بر همگان آشکاز 
می‌کرده است. در آن عصر غایی تاریخ بشر, دیگر هیچ‌گونه احثیاجی به 
احکام دینی وجود نخواهد داشت شت؛.محمد ین اسماعیل به عنوان قائم و 
آخرین ناطق, حکومت عدل را در پهنة جهان خواهد گستره وسپس 


۱ 


دنیای جسمانی برچیده خواهد شد. 

پایة نظریٌ اسماعیلیان نخستین در زنينة امامت مأخوذ از نظریات 
شیعه امامیه بوده است, ولی از ۸۹۹/۲۸۶ که با توضیحات عبیدالله 
مهدی تداوم در امامت از سوی اسماعیلیان فاطمی پذیرفته شد, تدریاً 
در نظريُ امامت انن شاخه از اسماعیلیه اصلاحات و تغییراتی پدید آمد, 
به طرری که اسماعیلیان فاطمی با پذیرفتن امامت اعقاپ.محمد بن 
سماعیل شمار آمامان خود را در دورة اسلام از ۷ فزونی دادند و بعداً 
تیز با حفظ اصل تدازم امامت همچنان بر آن افزودند. در نتیجه این 
اصلاحات.. اسماعیلیان فاطمی دیگر نقش خاصی براي: محمد بق 
اسماعیل به عنوان قائم متصور نشدند و ار را صرفاًبه عنوان هفتمین 
امام خود شناختند (ابی‌حوشب, 197-199, 189؛ جعفر, الکشف, ۱۴ به 
بعد ۱۰۹۰۱۰۴ جد سرالن» ۳۱۰۲۷۰۲۱ جد؛قاضی نعمان, اساس 
۳ ۴۷ ۴۷ جه؛ ابزیعقرب, اثبات, ۱۹۳-۱۸۱؛ نویری ۰ 
۶ تنیز کرنن؛ («زمان. بخ 0 
317 دفتری: 0136-141 

,جهان ش ایس مایا توا سوه رباع 
کتاب الا صلا ح ابوحاتم رازی که هنوز به ضورت خطی باقی مانده 
است, و از اشارات پراکنده در آثار داعی ابویعقوب سجستانی و بعضی 
دیگر از مژلفان دوزه فاطمی, و همچنین معدود مکتوبات زیدیان یمن. 
بازسازی کرد( ابویعقوب, الافتخار, ۵۶-۴۳:جعفر, همان,۸۱,۲۶-۲۴- 
۲ جهان‌شناسی نخستین اسماعیلیان که تا اواخر قرن ۳ ق کامل 
تدوین یافته بوده, تنها در دو دهة اخیر تا اندازه‌ای ,مورد مطالعه و 
شناخت محققان قرار گرفته است (استرن, «مطالعات...», 3-29؛ 
هالم همان, 206-227, 38-127)..اين جهان شناسی مبتنی بر افسانهً 
ساده‌ای بوده که نوعی تفکر اساطیری- عرفانی را دربازة آفرینش در 
برمی‌گرفته است. به طور خلاصه, این افسانه حاکی از آن بوده است که 
به اراده و مشیت الهی دز ابتدا نوری خلق شده برده که خداوند تبازک و 
تعالی آن را با کلم ((گن» که در قرآن مجید نیز انمکاس یافته (بقرها 
۲) مورد خطاب قرار داده, و سپس از «کافت» و «نون»). که 
حروف تشکیل دهند؛ٌ ((کن)) هستند, دو کلمه به وجود آمده است. این دو 
کلمه که ابسناعیلیان نخستین, آنها را دو اصل نخست می‌نامیدند, شامل 
۷ حرف («ک- و-ن -ی» و ((ق -۵-ر)4) بودند؛ اسماعیلیان این ۷ 
حرف را که حروف علویه می‌خواندند. به عنوان صورت مثالی ۷ ناطق 
ادوار تاریخ بشر تعبیر می‌کرده‌اند. دو اصل نخست به ترتیب ۷«کرزبی» 
و۱۲ حدّ روجانی دیگز را دز عالم زوحانی به وجود آزرده بودند.قدّر؛ یا 
اصل مذکرٍ دواضل نخست, ۳ شکل روحانی دیگر نیز به نامهاي جٌد و 
فَتح و خیال خلق کرده بوده است. نقش اضلی جد و فتح و خیال. که 
اغلب با جبرانیل و میکائیل و اسرافیل مطابقت داده می‌شدند, برقراری 
ارتباط بین عالم روحانی و بعالم جسمانتی ازیک سو: و پروزدگار ز نطقا 
(:012161201 .1 
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از سوی دیگر بوده است. عالم جسمانی و سفلی نیز توسط خداوند 
تبارک وتعالی, و از طریق همان دو اصل نخبت, خلق شده بوده است. 
ذر این افسان آفرینشن؛ حروف نقشن مهمی ایفا می‌کزدند: بد طوری که 
آنها با ترکیب حرف ز ساختن کلمات در واقع همزمان باعث آفرینتن 
عناصر و اجزاء مختلف کیهان می‌شدند؛ افزون بر آن» بین‌عوالم 
روحانی و جسمانی و ساسنله مراتب آنها نیز مطابقتهای نزدیکی وجود 
داشته است (نک: همانجاها ). 

بخش دوم-اسماعیلیان در دور فاطمی (تا ۸ 

ذر این دوره اسماعیلیان خلافت و دولت مستقل و نیرومندی از خود 
بافتد و وعنوت ز تفکرو دییات انیتاغیله را ببه از شکزنابی 
رسانیدند. در همین دوره پود که داعیان اسماعیلی رساله‌های بسیاری 
در کلام و فلسفه, فقه و دیگز علوم ظاهری وباطنی, و علم تأویل تألیف 
کردند و دعوت اسماعیلی را در قلمرو فاطمیان, و همچنین در خارج از 
مرزها تا ماوراء اللهر و هندوستان گسترش دادند.به ونژه, پس از انتقال 
مرکز حکومت فاطمیان از افریقیه به مصنرء فاطمیان به طور کلی در زمينة 
ترویج فرهنگ و هثر و علوم اسلامی نیز نقش مهمی ایفا کردند: درگین 
بودن نخستین رهبران فاطمی در افریقیه, از یک سوبا قدرتهای اباضی 
منطقه و از دگر سوبا فشارهای سنیاسی اهل سنت. موجب شده بود تا 
آنان فرصت چندانتی برای تشکل و توسعه دعوث اسماعيلیه, 
بخشتومن ذر خارج از مخدود*.شیمال افزیقا را یبد از انزنه 
جوافع قرمطی سرزمینهای شرقن دنبای اسلام که فاقد رهبری.واحد, و 
همچنان در انتظار رجعت محمد بن اسماعیل به عنوان قام بودند, بدون 
رقابت داعیان فاطمی به فعالیتهای مذهبی خود ادامه می‌دادند.. 

تدوین مباحث نظری در مشرق:: همزمان با اقتدار قرمطیان 
جنابی:در بحرین و فعالیت قرمطیان جنوب عراق به رهبری عیسی ین 
موسیی : در منطقه جبال" و خراسان. نیز دعوت قرامطه همچنان دوام 
داشت. ابوحاتم رازی داعی ری, و نسفی داعی خراسان و ماوراء النهر 
که هرگز امامت عبیدالله مهدی را پذیزا نشدندو در انتظار طهوز محند 
ابن‌اسنماعیل بودند.افزون‌بز آنکه جماعت بسیازی را به کیش اسماعیلیه 
درآوردند: توفیق یافتند تا برخی از حکام نواحی مختلف ایران را نیز 
پیرز دعوت قرمطیان" سازند. درحالی .که اين. دو: شخصیت: در 
شکل‌گیری جهان‌شناسی و دیگر مباحث نظری اسماعیلیه نقش 
سازنده‌ای یفا کرده: و آثاری مهم پذید آورد‌اند. ۱ 

داعی نسقی.که بای نخستینی‌باز فلسفه نوافلاطوتی را با تفکتر 
انساعیلیه درهم آميخته بود, حاصل تفکر خود را در کتابی با نام 
المحصول ارائه کرد. این اثر به زودی در میان جوامع مختلف قرمطی که 
از رهیری مرکزی واحدی محروم بودند: ارج خاض یافت و نقت مهمی 
در یکسان‌سازی اصول عقاید قزمطیان ایفا کرد. نسفی که:معتقد بود 
دورة اسلام دزمان حیات مجمدین اسماعیل خاتمهیافته, ودور آخریا 
هفتم تا ریخ بشر از آن زمان اغاز شده, اعتقاد به اباحه داشت, و بسیاری 
از احکام شریعت را واجب الاجرانمی‌دانست. 


اسماعیلیه ۶۸۹ 


ابوحاتم رازی با اعتراض به برخی از نظریات داعی نسفی کتاب 
الاصلاح خود را در رة کتاب المحصول او تألیف کرد. یکی از اهذاف 
اصلی ابوحاتم دز الاصلاح. مزدود شمردن اعمال اباخی و.خلافت 
شرعی بوده است که در المحصول جایز شمرده شده بود. ابوحاتم بارها 
تأکید کرده است که هیج باطنی بدون ظاهر نمی‌تواند تحقق یابد و اژ 
این‌زو, نیز به شریعت برای وی غیر قابل انکار بوده است. افزون بر آن, 
به منظور باطل شفردن نظريذ نسفی مبنی بر اینکه دورة بدون شزیعت 
تاریخ از زمان حیات مخمد بن اسماعیل اغاز شده؛ ابوجاتج در بینش 
ادواری اسماعیلیه نیز اصلاحاتی وارد کرده است. وی توضیح می‌دهد 
که در پایان دورة هر یک از نطقا, از هنگام غیبت هفتمین امام آن دوره تا 
هنگام ظهور وی به عنوان ناطق بعدی, یک دور فترت وجود دارد که 
طی آن در غیاب امأمان, فقط ۱۲ نفر «لاحق»:مسئول آمر هستند که 
یکی از آنها خلیفة هفتمین امام (غایب) آن دوره است. طبق نظرید 
ابوحاتم, چنین دورة فترتی از زمان غیبت مجمد بن اسماعیل آغاز شده 
بوده, وبنابراین: دورة اسلام و شریعت آن همچنان تا هنگام ظهور محمد 
ابن اسماعیل به عنوان امامقاثم و هفتمین ناطق تداوم می‌یافته است. 
ابوحاتم مدعی بوده که خود همان خلیفهُ محمد بن اسماعیل است و 
از ای‌ری مرتبة والاتری از لواحق آن دور؛ فترت داشته است؛ ولی به 
نظر نمی‌رسد که دیگر داعیان قرمطی این ادعای ابوجاتم زا پذیرفته بوده 
باشند. دزهر صورت,داعی سجستانی که اندکی پس از نسفی به‌ریاست 
دعوت قرمطیان در خراسان و ماوراء اللهر رسید, کتابی به نام النصره 
در تأیید نظریات نسفی و رد اعتراضات ابوحاتم به کتاب المحصول 
تألیف کرد.با توجه په اختلافات اساسی بین اصول عقاید قرمطیان ز 
اسماعیلیان فاطمین,النضنزه نیز فمانند المحصول به ادنیات اسماعیلیان 
فاطمی راه نیافتة, و بدین‌سبب پرجای نمانده است. سجستانی که بعدها 
دز زمان معز فاطمی از جناح قرمطیان خار ج شد و امامت فاطمیان را 
پذیرفت, مانند نسفی شلایداً تحث تأثیر فلسفه نوافلاطونی قراز داشته 
است. در حقیقت, عمدتاً بر اساس آثاز بر جا مانده از داعن سجستانی 
است که محققان اکنون به جوانب مختلف تفکر وی نوافلاطونی - 
اسماعیلی, به‌ویژه جهان‌شناسی. آن, پی‌برده‌اند. همان نوع فلسفةً 
توافلاطونی که مورد استفادة داعیان قرمطی سرزمینهای ایرانی قرار 
گرفته بود, سرانجام, رسما مورد پذیرش دعوت اسماعیلیان فاطسی نیز 
واقع شد (ایوانف, (مطالسات..6۰»: 87-122؛ مادلزنگ, «امامت», 
101-4 کربرن: («زمان», 187-193؛ استرن, «مطالعات»: 3046؛ 
دفتری, 234-240 ,167-169 ,131). 
رابطةٌ دعزت: فاطمی با گروههای قرمطی: تنها در زضان 
چهارمین خليفذ فاطمی.المعز لدین اللذ (2۲۴۱ 2۵۳/۳۶۵ 0۷۵ 
فاطنیان از صلع و امنیت داخلی کافی برخبوردار شدند تا بتوانند 
یاست توسعه طلبانه‌ای را برای بسط حدود قلعرو خود در سرزنینهای 


۱۳ 


۶۹۰ اسماعیلیه 


هرق ای لام دبال کین در عتیب ای بیاننت که با تمرف ععر 
در ٩۶۹/۲۵۸‏ و سپسل"حجاز اغاز شد. معز اقدامات مختلفی برای 
جلب حمایت جوامع قرمطی سرزمینهای شرقی انجام داد و به ویژه 
بریفی,از نظریات آنها را رسما رازه تعالیم دغوت:اسماغیلیان فاطمی 
کرد. با اندک فاصلهای از تصرف مصر, بنای مسجد الازهر آغاز شد و 
در ۳۷۸ق/۹۸۸م, الازهر به یک دانشگاه اسلامی تبدیل شده بود. که تا 
آخر دور فاطمیان به عنوان‌یکی از مراکز مهم تعلیم داعیان, و تدریس و 
اشاعِ اصول عقاید اسماعیلیه و به طور کلی علوم اسنلامی مورد 
استفاده بود؛ 

معز فاطمی از یک‌سو امید داشت که بتواند ۳ قرمطیان در 
پیشبرد سیاستهای توسعه طلبانه‌اش استفاده کند. و از سوی دیگراز 
تلود برخی از غفایذ فرمطی در میان آسنماغیلیان فاطمی یهن 
شرقی دنیای اسلام بیمناک بود؛ از این‌رو, کوشید تا از طرق مختلف 
حمایت جوامع قرملی را جلپ کند و دن همان حال با بلاقانهاین که با 
نمایندکان اسماعیلیان مناطق دور دست, مانند سند انچام داد, و در 
مکتوباتی که به نها فرستاد. سعی وافرق به عمل اورد تا اشتباهات 
اعتقادی برخی از گروههای پیرو دعوت اسماعیلیان فاطمی را که متأثر 
از تبلیغات قرمطی بودند, مرتفع کند. اکنون روشن شده: است که معز 
فاطمی خود آثاری در اصول عقاید اسماعپلیه تألیف کرده, و همذ 
رسالات قاضی نعمان (د ۲۶۳ق/۷۳٩ع),‏ مشهورترین فقیه فاطمی,:را 
نیز, به دقت مطالعه می‌کرده؛ و در حقیقت اصلاحاتی در تعالیم 
انساعیلیان فاطمی وارد کرده بنوده است (نک: مادلونگ, همان, 
86-1؛ دفتری, 176-180). بر اساس این اصلاحات, معز بزخی أز 
نظریات اسماعیلیان نخستین دورة قبل از ۲۸۶ق را که همچنان مورد 
تأیید قرمطیان قرار دا سمیت شناخته بود. به طور 
اخص , محمد بن اسماعیل به‌عنوان ینامام دوراسلام. بار دیگر 
توسط اسماعیلیان فاطمی به عنوان قائم و ناطق شناخته شد. ولی آنان 
این امر را مغایر با تداوم امامت نمی‌دانستند. 

در تبیین جایگاه محمد بن اسماعیل, توضیح داده شد که دی امام 
قائم بوده, و به عنوان. هفتمین ناطق نیز وظیفه داشته است تا حقایق 
مکتوم در باطن تمامی شرایع را برای عموم آشکار کند, ولی از آنجا که 
ری در دور؛ ستر کامل ظاهر شده بوده, وظایفش به عنوان قائم و ناطق به 
خلفای او.یعنی همان امامان اسماعیلی و خلفای فاطمی از اعقاپ دی 
محول شده بوده است. این خلفا خود نیز ابتدا در استتار بودند؛ ولن از 
زمان عبیدالله مهدی که دور کشف آغاز شد., ظاهر شدند: این خلفا 
(امامان اسماعیلی).که تا آخر الزنان وجود خواهند داشت؛ هس 


شت. مجدداً به ر 


وظایف قائم. از جمله تأویل معانی باطن تمامی احکام مذهبی را تدریجاً 


به مرحلة اجرا دز می‌آورند, زنرا محمد بن اسماعیل شخصاً دیگر 
هیچ‌وقت رجعت نخواهد.کرد. اضلاحات اعتقادی معز در آثار متأخر 
قاضی نعمان (مثلاً «الرسالة المذهبة», ۲۷- ۸۷) و جعفر بن منصور 
الیمن ( الشواهد والبیان, وتأویل الزكاة ) که مهم‌ترین متفکران و مولفان 


اسماعیلی آن زمان بودند, نیز انعکاس يافته است. افزون بر آن, معز بر 
جهان‌شناسی نوافلاطونی - اسماعیلی که توسط.داعی نسفی و داغی 
ابوجاتم رازی تدوتن شده: و در میان قرمبطیان اشاعه يافته بوذ, صحه 
گذاشت و آن را به عنوان جهان شناسی.رسمی اسماعیلیان فاطمی 
پذیرفت. 

کوششهای معز فاطمی برای جلب جمایت قربطیان.تا حدودی 
موفقیتآمیز بود. داعی ابویعقوب سجستانی که در آوایل عمر به جناح 
قرمطی تعلق داشنت: ز از تعالیم داعی نسفی پیزروی می‌کرد. در زمان معز 
فاطمی به دعوت فاطمیان پیوست و در تمامی آثاری که پس از به خلافت 
رسیدن معز تألیف کرد. مدافع مشروعیت و امامت خلفای فاطعی 
گردید. در نتیچه, اکثر قرمطیان خراسان و سیستان و مکران نیز که از 
داعی سجستانی اطاعت می‌گردند, به جناح اسماعیلیان فاطسی 
پیوستند. معز همچنین مونق شد پایگاه مهمی در سند برای فاطمیان به 
دست آورد. داعیان اسماعیلی توانستند قبل از ۹۵۸/۳۴۷ .حاکم 
محلی سند را به کیش اسماعیلی درآورند و در نتیجه.ملتان, پایتخت 
سند سند, به دارالهچره مهمی برای اسماعیلیان سند تبدیل شد و این وضع تا 
پایان سد؛.۴ق/۱۰م دام داشت (مقدسی, ۰۴۳۸۲-۴۸۱ ۴۸۵؛ استرن, 
(«دعوت۰۰..)), 307- -298؛همدانی ,(آغاز...۲ 6 به بعد ).در دوره‌های 
بعد نیز گروههای پراکنده اسماعیلی در سند همچنان وجود داشته‌اند؛ 
چنانکه برخی از سلسیله‌های محلی سند, مانند سومرائیان که در ۴۴۳ق/ 
۱)م بر غزنویان شوریدند و جکومت.مستقلی را بر پاساختند, به 
دعوت اسماعیلیان فاطمی پیوستند (دفتری, ۰)180 

گسترش روی به شرق دعوت فاطمی:. با انتقال مقر دولت 
فاطمیان به مصنز. اسماعیلیان مغر به عنوان !یک اقلیت تحت فشار 
قرار گرفتند و در ۴۰۷ق/۱۰۱۶م. اندکی پس از به حکومت رسیدن معز 
ابن بادیس زیری در افریقیه, اکثریت سنی مذهب افریقیه, اين.اقلیت را 
در قیروان و دیگر نقاط .افریقیه قتل عام کردند و تا چندي پیش از 
۰ ۱:۴۸م. که بنی‌زیری, برای. هميشه. در ,خلبه نام عباسیان را 
جایگزین فاطمیان کردند» دیگر تقریباً هیچ گروه اسماعیلی در افریقیه 
باقی نمانده بود: حتی مصر پایگاه دوم فاطمیان نیز مأمنی دائمی برای 
اساعیلیان نبود و در زمان مستنصر (۱۰۹۴-۱۰۳۶/۵۴۸۷-۴۲۷م): 
هشتمین خلیف فاطمی, صحنهة بحرانهای سیاسی و نظامی و اقتصادی 
متعددی شد که آغازگر انحطاط دولت فاطمیان بود, در حالی که در همین 
زمان, خلافت فاطعی به موفقیتهای مهم در مناطق شرقی دست یافته, و 
حتول توانسته بود در کوتاه زمانی عراق رانیز تحت سیطره خود گیرد (نک: 
موید؛ سیر ۱۸۴-۹۴2 راوندی, ۱۱۰-۱۰۷ بنداری, ۱۸-۱۲ ! مقریزی: 
اتعاظط, ۰۲۳۴-۲۳۲۱۲ ۲۵۸-۲۵۲): 

ی بر جریان گیترش دعوت فاطمی درمگرق: گت که 


در زمان ششمین خلیفً اطي؛ حاکم (۴۱۱-۳۸۶ق/۱۱۲۱-۹۹۶م) 


22۸ 2۰۵ «ستلة قصععل .1 


دعوت اسماعیلیان فاطمی رونق قابل ملاحظه‌ای پیدا کرد و بیش از 
پیشن در خارج از قلمرو فاطمیان, خاصه در عراق و ایران: اشاعه 
یافت؛ داعیان فاطفی که در دارالعلم و الازهر ز مراکز دیگر در قاهره 
تعلیم می‌بافتند, مرب به مناطق مختلف در داخل و خارج از مرزهای 
دولت فاطمی گسیل می‌شدند. معروف‌تزین داعی فاطمی در آن زمان در 
برزبینهای شرقی, جمیدالدین احمد بن عبدالله کرمانی (د۴۱۱ق/ 
۰) فیلسوفی برجسته بود که با زبانها و اصول عقاید مسیحیان و 
بهودیان؛ ومکتوبات مقدس آنان آشنایی کامل داشت و ذر مناظرات پین 
ادیان,.متکلمنی توانا بزد. جر زمینذ مباحیات داخلی:اسباعبلیه نیز, 
کرمانی در کتاب الریاض خود اختلاف نظرهای میان داعی نسفی و 
داعی ابوحاتم رازی را مرور کرده, و به طور کلی از موضع ابوحاتم که 
تأکید بر آهمیت ۵ شریعت داشته است, دفا ع کرده, ونظریات اباحی نسفی 
را مورد حملهُ شدید قراز داده است, وی در مهم‌ترین اثر خود, راحة 
العفل: ته تنها.به‌طور کامل و منظم به تبیین جوانب مختلف کلامی و 
فلسفی تفکر اسماعیلیان فاطمی پرداخته است, بلکه نظریات جدیدی را 
نیز ارائه کرده که مهم‌ترین آنها جهان‌شناسی نوافلاطونی- اسماغیلی 
خاصی است, متأثر از تفکز فیلنوفان اسلامی که پیرو مکتب فارابنی 
بوده‌اند. در زسان خلافت مُستنضر, در عراق و ایران ز ماوراءالنهر 
دعوت اسماعیلیه پیش از پیش گسترش یافت, مشهورترین داعی این 
دوره المژید فی‌الدین شیرازی بود که پدرش رباست دعوت را در فازس 
بر عهده داشت. المزید توانست ابوکالیجار مرزیان (حک ۴۴۰-۴۱۵ق/ 
۰۱۰۴۳۸۴ حاکم بویه‌ای فارس, و شماری از صاحب منصبان 
دیلمی او را نیز به مذهب اسماعیلی درآورد. اثر بازمانده اژ.وی. 
المجالس المژیدیه, شامل مباحت مختلفی در کلام و فلسفهز فقو تأویل 
و دیگر علوم, نمایانگر اوج شکوفایی تفکر اسماعیلیان فاطمی است 
(ن5: مژید. سيرة, نیز, دیوان, جه؛ ادریس, ۳۲۹/۶- ۲۵۹؛ نیز همدانی» 
الصلیحیون, ۰)۲۶۵-۲۶۱,۱۷۹-۱۷۵ 

از دیگر داعیان مهم فاطمی در این دوره ناصرخسرو (د ح ۱ 
۸)» شاعر و فیلسوف و سیاح معروف است که به مقام زالایی در 
ساسله مراتب دعوت رسید و دعوت فاطمی را در خراسان رهبری کرد. 
ناصر خسرو که دعوت را از مقر اولیة فعالیتش در بلخ به نیشابور و 
دیگر نواحی خراسان گسترش داد؛ ببرای مدتی نیز به طبرستان رفت 
و در طبرستان و دیگر نواحی دیلم, جماعتی پرشمار را به مذهب 
اسماعیلی درآورد که آنها نیز امامت مستنصر فاطمی را پذیرفتند (نک: 
ناصر خسرو, زاد..», ۳, ۰۴۰۲ دیوان: :۱۶۷ ۲۳۴, ۰۲۸۷ ۴۳۶ )۰ وی به 
هنگام تنگنا, چندگاهی به در یمگان پناه برد. ینگان در آن زمان جزر 
قلمروایکن.از اماي مت بدخشای,علن بن اسد فراز داشت, که 
اینساعیلی بود وبا ناصرخیزو منابنبات دونبتی داشت: ناضر خمرو 
برخی از آثار مهم مذهبی و فلسفی خود مانند زادالسسافرین (تألیف در 
۱/۳م) و جامع الحکمتین (تألیف در ۲۶۷ق/۱۰۷۰م) را نیز در 
همانجا تدرین کرد. او در سالهای اقامت اجباری در یمگان همچنان به 


اسماعیلیه ۶۹۱ 


اشاعة دعرت اسماعیلیه اشتفال داشت و روابط خودرابا داعی المژید 
و مرکز دعوت در قاهره حفظ کرده بود. بر اساسن سنتهای محلی. 
اسماعیلیان بدخشان که برای ناضرخسرو ارج خاصی قائل هسبند و 
آثار اسماعیلی وی مانند وجه دين شش فصل را حفظ کرده‌اند, وی را 
بنیان‌گذار دعوت اسماعیلیه در بدخشان و نواحی مجاور می‌دانند (نک: 
ایوانف:: ((ناصر بخسرو...)», چم ؛ کرین.. ((مطالعه ۳..۰», 128-144 
6-8 ,25-39, «ناصر .خسو...», 4520-542: برتلس: 148-264: 
ترجه ۱۵۶,۱۴۹) 

درایمن, پس از برگ 0 مایتهای دعوت, به رهبری 
عبدالله بن عباس شاوری و داعیان دیگر به طور محدود ادامه داشت و 
ابص رپ ع تال فان ما ند 
سالی (۳۸۷-۳۷۹ی/۹۹۷-۹۸۹م) مذهب اسماعیلی را پذیرا شده بود. 
در ۴۲۹ق/۱۰۳۸م. داعی علی بن محند صلیحی که با. مرکز دعوت 
اسماعیلیه در قاهره در تماس بود, در منطقةٌ کوهستانی منار خروج کرد 
و ساسلةٌ اسماعیلی صلیحیون. را بنیان نهاد. صلیحیون که ریاست 
دعوت اسماعیلیه در یسن را بر.عهده داشتند, حدود یک قرن, تا 
۲ وم بر بخشهای مهمی از آن سنرزمین به نیاپت از,فاطمیان 
حکومت کردند و اقتدار خود را تا اندازه‌ای به مناطق مجاور, مانند 
عمان و حضرموت و بحرین نیز بسط دادند. داعی ادریس وقایع دولت 
صلیحی, و تجدید حیات دعوت اسماعیلیه در یمن در زمان مستنصر را 
در جلد هفتم عیون الاخبار - که هنوز به صورت دستنویس باقی 
مانده‌است - وصف کرده, و عمرة بن علی حکمی, مورخ. و شاعر 
مشهور یمنی نیز مطالب مهمی در اين زمینه در تاریخ الیمن (قاهره, 
۷م) اورده است (نیز ن5: همدانی, الصلیحیون: ۱۴۱-۶۴۲ ). روابط 
نزدیک بین فاطمیان و صلیحیون در مکتویات و نامه‌های متعددی. که 
مستنصر به علی بن محمد صلیحی و جانشینان وی فرستاده, در کتاب 
السجلات البستتصریة, به خوبی انعکاس یافته است. 

صلیحیون نقش مزثری در بسط دعوت. اسماعیلیه به هندوستان نیز 
ایفا کرده‌اند و در نتیجه فعالیت داعیانی که مرتب از یمن به هند کسیل 
می‌شدند, جماعت اسماعیلی. جدیدی در گجرات. پدیدار گشت 
(مستنص, ۲۰۶-۲۰۳,۱۶۹-۱۶۷).بر اساس روایات سنتی اسماعیلی 
مربوط به ظهور این جماعت, نخستین داعی اسماعیلی به نام عبد الله در 
۱۰۶۸/۶۰ ازیمن به کمبی:,مهم‌ترین, بندر گجرات, فرستاده شده 
بوده است. داعی عبداللة که از جانب داعی لمک بن مالک.حتادی 
سب مسئول اچرایی دغتوت در یمن ن به گجرات فرستاده شده بود. به 
ززدی شمار بسیاری از اهالی آنجا, از جمله حکام محلی را یه کیش 
اسباعیلی درآورد (دفتری, 210-211). جماغت اسماعیلی گجزرات که 
دز نیم دوم قرن ۱۱/8۵ م به وجود آمد, همچنان منا بات نزدیک خود 
را با یمن حفظ کرد و دز قرون بعدی گجرات پایگاه اصلی اسماعیلیان 
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2۹۲ اسباعیلیه 


مستعلوی- طیبی (پهره‌ها) گردید که هنوز در آنجا حانز آهمیتند. تجدید 
حیات دعوت اسماعیلیه در ب یمن. و گسترش آن به گجرات, تا حدودی با 
مناقغ تجاری قاطمیان و تمایل آنان به تونعذ روابظ اقتصادی خودبا هند 
از مسیر بخر احمز وبنذر عیذاب نیز ارتیاط داشته است: 

خلافت عباسی و ستیز با اسماعیلیه: در ثر فعایتهای حمیدالدین 
کرمانی و دیگر داعیان فاطمی, شماری از امرای عرب در عزاق که به 
تشیغ - گرایش.. داشتند.: ماننذ معتمدالدوله قزواش عقیلی (حک 
۱/۱ ۱۰۵۰-۱۰۰م), حاکم موصل و کوفه و مدائن: به مذهب 
اسماعیلی گرویدند. این موفقیتهای دعوت فاطمی جتی در نزدیگی مفر 
جکومت عباسیان,.خصومت لیف عباسی بیش از پیش 
برانگیخت؛ وی در ۱۱/۵۴۰۲ ۰ شماری از علمای سنی و شيعی راب 
بغداد. فراخواند و از آنان خواست تا دز بیانیه‌ای رتلاً سب علوی 
خلفای فاطمی را باطل اعلام کنند؛ این بيانیه دز تمام شناجید 
سرزمینهای تحت استیلای عباسیان قرائت شد. افژون بر آن, به 
درخواست لیف عباسی شماری از متکلمان, از جمله علی بن سعید 
اصطخری (د ۴۰۴ق), به تألیف زسالاتی در رة اسماعیلیه راد 
(نک: ابن‌تغری‌بردی, ۰)۳۲۶/۴ 

موفقیتهای دعوت اسناعیلیه در زمان.مستنصر که بر مشروعیت 
امامت خلفای فاطمی تاکید داشت. موج جدیدی از واکتشهای ضد 
اسماعیلی را.از جالب عباسیان و ساجوقیان سنی مذهب پرانگیخت؛ 
چنانکه برخی از سلسله‌های محلی مانند قراخانیان ماوراء النهر.به قلع 
ر قمع اسماعیلیان پرداختند :در همین زمینه, در ۴۴۴ ق: خلیفهٌ عباسی 
قائم, سند دیگری را در بفداد بر ضد فاطمیان تنظیم کرد که به امضای 
شماری از علما و فقهای عضر رسید و مجدداً سب علوی فاطمیان را 
ادعایی بی‌اساس :و باطل اعلام می‌کرد (ن5: این‌میسر, ۱۳؛ مقریزی» 
اتعاظ, ۲۲۳/۲). اندکی ديرتر, هنگامی که اقتدار اسماعیلیان در ایران, 
به رهبری حسن صباح سریعاًتوسعه می‌يافت, اسماعیلیان با دشمنی 
سرسیختانة خواجه نظام‌الملک, وزیر مقتدر سلجوقی روبه‌رو شدند. 
نظام الملک که از بسط نهضت اسماعیلیه در حبط قلمرو سلاجقه آگاه و 
بیساک بود, فصل مهمی از کتاب خوده سیاست‌نامه (ص ۳۱۱-۲۸۲) 
را به رد اسماعیلیه اختصاص‌داد. 

عباسیان نیز همچنان تألیف رسالات ضد اسباعیلی را تشویق 
می‌کردند و در میان اين وع آثار که در.آن زمان بر ضد اسماعیلیه ندوین 
شد . مهم‌ترین اثر را:ابوحامد غزالی تألیف کرد: وی هنگامی. که در 
نظا میة بخداد مدرس بود. اندکی قبل از ۴۸۸ق/۱۰۹۵ع به درخواست. 
خلیفه عباسی‌مستظهر,رساله ای‌دز رداصول‌عقایدباطنیه( اسماعیلیه): 
به نام فضائم الباطنیه تنظیم کرد که با عنوان المستظهری نیز اشنهار 
یافت (برای جوانیه‌ای بر ان از علی بن محمد ولییت د.۲(ق نب نک 
کرین,«پاسخ.:»,69-98؛ دفتری,۱۹۸-۱۷۹). 

سازمان دعوت در عصر فاطمی: خلیفه ششم فاطمی, حاکم که 
توجه خاصتی به امور.دعوت و تعلیم داعیان فاطمی داشت, دارالعلم 


قادر را بِ 


(دارالحکمه) را برای اين منظور در ۱۰۰۵/۳۹۵م بنیان نهاد. این 
مرکز علمی که دارای کتابخانةٌ نفیسی بود: برای اشاعهُ اصول عقاید 
شیعیان به طور کلی؛ و اسفاغیلیان فاطمی به طوّر امن مورد استفاده 
قرار گرفت. دارالعلم که تحت ریاست داعتی الدعات قراز دات, و با 
دعوت اسناعبلیه بهٌ طوز نزدیکی مرتبط بود. تا آخر دولت"فاطمیان 
همچنان:پای‌برجا: ماند.:اصول عقاید اسماعیلیان فاطمی که از.زمان 
معز, به ((حکمت») مشهور شده‌بود, در این مرکز تدریس می‌شد و ذر 
همانجا داغیان فاطمی یز تعالیم.لازم را کسب می‌کردند. حاکم اغلب 
شخصاً در جلسات درس دارالعلم که گاهتتها به اسماعیلیان اختصاض 
داشت, حضنوز می‌یافت. شماری از فقهای اهل سنت نیز در دارالعلمٌ 
مذرس بودند (مقریزی, الخطط, ۰-۳۵۸,۳۹۱/۱ ۰۳۶ ۰)۳۶۳:۳۴۲/۲ 

در داخل محدوده دولت فاطمی: احکام و تعالیم مذهب اسماعیلی 
آشکارا توسط فقهای:ابماعیلی به مورد انجرا گذارده می‌شد و 
قاضی القضات اغلب سمت داعی الدعات,یا ریاست اجرابی سازمان 
دعوت را نیز بر عهده داشت. در مصر, برنامه‌های.درشی و علمی 
گوناگونی برای تعلیم گروههای مختلف اسماعیلیان و داعیان آئها تدوین 
یافته بوده است که به «مجالش» (مجالس الذعوه) شهرت داشتند و در 
الازهر و دارالعلم و دیگر موسبات علمی قاهره توسط فقها و متکلمان 
اسماعیلی اجرا می‌شدند (همان, ٩۳۴۲-۳۴۱/۲:۳۹۱-۳۹۰/۱‏ قلقشندی, 
۰ ۴۳۹). در میان اين مجالس, جلساتی که به مباحث کلام و 
حکمت اختصناص داشتند, به ((مجالس الحکمبه») مشهور بوده, و 
شرکت در آنها برای عموم اسماعیلیان امکان‌پذیز نبوده است. اغلب 
داعی‌الاعات شخصا مطالب مجالس را تهیه و تنظیم می‌کرده که 
مهم‌ترین نون آن در المجالس المویدیه تبلوریافته است* 

در مورد سازمان دعوت, داعی الاعات مسئولیت انتخاب داعیان 
مناطق تحت استیلای فاطمیان را نیز به عهده داشته اسنت. 
این نمایندگان رسمی «دعوت هادیه» به تمام شهرهای مضر و همچنین 
دیگر بلاد فاطمی.مانند. دمشق. صور, عکا؛ رمله و عنقلان کسیل 
می‌شدند (همو, ۶۴-۶۱/۱۱,۲۴۱-۲۳۹/۸). به نظر: می رسد که در موزد 
انتخاب داعیان مناطق خارج از مرزهای حکربت فاطمیان نیز 
داعی‌الاعات نقش مهمی داشته است. اطلاعات بیشتری دربارة 
وظایف خاص داعی الاعات که از مقر مرکزی دعوت در پایتخت 
فاطمیان به امور کلی دعوت رسیدگی می‌کرده است» در دستِ نیست. 
خودعنوان داغی الدعات نیز عمدتا در منابم غیراسماعیلی به کار رفته 
است (ابن‌میشر:۱۸؛مقریزی, اتعاظ, ۲۵۱/۲): 

متون اسماعيلي برجا مانده از دورة فاطمی که به سلسله مراتب 
دعوت اشاره دارند, معمولاعنوان (باب» و گاهی (لباپ الابواب» را بة 
صورت مترادف پا واه داعی الدعات در مورد رئینن اجرایی سازمان 
دعوت به کار برده‌اند؛ حمیدالدین کرمانی اشارات.متعددی"به اهمیت 
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مقام باب و نزدیکی او به شخص امام دارد ( راحة الل, ۱۳۵, ۱۳۸, 
۴ جه؛ نیز ن5: موید: المجالس.... ۱۲۲۰/۲ ۲۵۷-۲۵۶ ۱۲۶۲۰۲۶۲ 
نیز اریعه کلب .۰۰۰ ۸۲۰۸ ۰۱۵۴۰۱۰۲ ۰)۱۷۵ باب.که زیر نظر مستقیم 
اماغ, متئول ادار؛ اموز عالیه و طزخ سیاستهای کلی دعوت بوده, با 
کمک چندین دستیار به وظایف خود عمل می‌کرده است. باب از میان 
عالم‌ترین ومتقی‌ترین.اسماعیلیان واجذ شرایط بای احراز این سمت. 
وتوسط شخص امام اسماعیلی برگزیده می‌شده ابست. 

برخی از مولفان اسماعیلین اشازات نادر و پراکندهای به سلننله 
مراتب سازمان دعوت.فاطمی.دارند. که به. («خدود:دین» يا ((مراتب 
الدعوه» معروف بوده انست. اين سازمان به تدریج طی دوره فاطمی 
توسغه و تحول یافت و در زمان حاکم شکل خاض و ثابتی پیدا کرد؛ ولي 
ساسله. مراتب دعوث دز زمان داعی الاعات المژید به صزرت نهایی 
خود در آمد. یادآزری این نکته لازم است.که سازمان کامل دعوت 


فاطمی منعکسن کنندة الگویی آرمانی براي زمانی که دئبای اسلام کل 


تحت استیلای امام اسماعیلی قرار می‌گرفته, بوده است. به غبارت 
دیگر, نه تنهاتمام سلسله 
بلکه بعضی از مراتب آن همیّشه خالی می‌مانده است. توضیحات ناقص 
وپراکنه‌ایدریارة سلسله مرانب ذعوث فاطنی, پس از جدود ماو 
باب (داعی الدعات ) وجود دارد.. ۷ 

تمامی منابع اسماعیلی متفقند. که جهان, یا به. طور دقیق‌تر 
سرزمینهای غیر فاطمی آن,به ۱۲ جزیره تقسیم می‌شده, و هرریک از این 
جزاير, منطقه جداگانه و مستقلی برای اشاعه دعوت اسماعیلیه بوده 
است, این ۱۲منطقه, یا «جزایرالارط»؛ عبارت‌بوده‌اندازسرزمینهاین 
عرب, روم: صقالبه, نوب: خزرهند, » من زنج» » خیش + چین؛ دیلم 
(سرزمین ایران ) ز بربر (قاضی نعمان, تأویل..., ۸۷۴/۲ ۰۴۸/۳ ۴۹؛ 
ابویعقوب, اثبات؛ ۱۷۲): هر یک از این جزایر زیر نظر یک داعی عالی 
رتبه بوده که عنوان حجت داشته است. در آثار اسماعیلی صدر دورة 
فاطمن, یه حجت با نامهای دیگری مانند ((نقیب» و («لاحق» و «ید) هم 
اشاره رفته است؛ ولی این عناوین به‌تدریج منسوخ شده بوده است. 


مراتب ذعوت همواره اشغال نشده بوده‌اند, 


حجت در هز جزیره عالی‌ترین مرجع دعوت و صدر داعیان آنجا بوده 
است. در نلسله مراتبا دعوت, پس از باب و حجت, داعیان مختلف 
بوده‌اند که در هر جزیره مسئولیت فعالیتهای خاصی راابه عهده 
داشته‌اند.شمار داعیان بعضی از جزایر به حدود:۳۰ نفر می‌زسیده است 
(ناصر خسرو, وجه دین,۱۷۸): 

منابع, داعیان رادز۳ دیف طبقه‌بندی کرده‌اند که به ترت 
عبارت بوده‌اند از (داعی بلاغ», «داعی مطلق», وان محدژد 
(مخضنور)»: دربارة وظایف گنوناگون این ۳ نوع داعی اطلاغخات 
خاصنی دز دست نیست؟؛ داعنی‌محدرد احتتالا دستیا و اضلی داعیی 
مطلق بوده, و در غیاب حجت و داعی بلاغ هر جزیره, داعی مطی آنجا 
اختیارات تام می‌یافته انست, داعی‌بلاغ نیز عمدباً نقش رابط پین 

سازیان مرکزی دعوت در پایتخت فاطمی و مرکز محلی دعوت در هر 


تیب اهنیت 
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جزیره را به عهده داشته است. در.اوایل دور فاطمیان, گاهی عناوین 
دیگری مانند («جناح», به چجای داعی, در سرزمینهای ایرانی به کاز 
می‌رفته است (همدانی؛ «تحول,.:1096, به نقل از کتاب الاصلام؛ 
نیز ابویعقوزب,همان: ۱۲۸۰۱۰۰:۹۱): 

داعینان با کنک دستیارانین فعالیت مي‌کردند که ید ۳ 
«مأذون) خوانده می‌شدند در تشکیلات دعوت در هر جزیره دست کم 
دو نوع مأذون وجود داشته است: مأذرن مطلق و مأذون: محدود 
(محصور)؛ مأذون محدود سرانجام عنوان «مکانیر».یافت. مأذون 
مطلق, یا دستیار اصلی داعی که اغلب خود بالمال به فقام داعی ارتقا 
می‌یافت, اجازه یا «اذن» داشته است تا از تازه واردان به جماعت 
اسماعیلیه. عهد یا میثاق معمول زا اخذ کند. وي همچنین.مقررات 
متداول را به نواسماعیلیان می‌آموخته است. مسئولیت اصلی مکاسز کد 
اختیاراتش محدود بوده.شناسایی و انتخاب افراد برای .ورد به 
جماعت اسماعیلیه بوده است: تعلیم ماذونها پر عهده داعیان پوده است 
و خود داعیان اغلب در دارالعلم و دیگر موسسات تخصصی قاهره تعلیم 
می‌یافتند و سپس به جزیر محل مأموریتشان فرستاده می‌شدند. ضمن 
اینکه تماس مستمز بین هر جزیره و مرکز دعوت در پایتخت فاطمی 
وجود داشته است. داعیان به میزان قابل توجهی از استقلال عمل در 
محل مأموریت خود برخوردار بوده‌اند. اسماعیلیان عادی مقامی درا 
تشکیلات. دعوت:نداشتند و معمولا (مبنتجیب» نامیده می‌شدند. 
سلسله مراتب هفتگانة دعنوت, از باب (داعی‌الدعات) تا مکاسر 
(مأذرن محدود), همراه با وظایف اصلی و آرمانی آنها توسط داعی 
و وی ی شب دی 
کربن, («زمان), 90:95): 

تعالیم مذهبی و جهان‌شناسی اسماعیلیان فاطمی: تا 
فاطمی ۹ به طور کلی چارچوب تعالیم اعتقادی اسماعیلیان نخستین را 
حفظ کردند و همانند اسلاف خودبین ظاهر و باطن دین تمایز قائل بودند؛ 
ولی برخلاف اسماعیلیان نخستین که تأکید بر باطن و حقایق مکتوم در 
آن داشتند, اسماعیلیان فاطمی ظاهر و باطن را: مکمل. یکدیگز 
می‌دانستند و مراعات تعبادل پین آن دو را واجب می‌شمردند. از 
اين‌رو , نزد اسماعیلیان فاطمی دنسترسی به (حقیقت»)) بد ون ((شریعت)) 
ابکان‌پذیر نبود و حقایق نیز هميشه با شرایم یا ظواهر دین مرتبط بودند 
(قاضی‌نعنان, دعانم, ۵۳/۱ اساس, ۲۳ به بعد, ۳۴۷ به بعد: ۳۶۴ به بعد : 


تأویل, ۶۹/۱ -۷۱؛ موید. المجالس, ۰۱۱۴/۱ ۰۱۲۴ ۰۱۶۲ ۰۱۸۹ ۰۱۹۲ 


۰ ۳۵۱؛ ناضرخضسرو؛ وجه. دین, ۰۸۳-۷۷۰ 2۳۱۸ ۰)۳۱۹ در 
نتیجه, دعوت فاطنی رسماً مواضع اباحی قرامطه و دیگر گروههای 
فاطی را که گید بان داشتند و ظاهر(شریعت)رانفیمیکردند 
باطل می‌دانست::: : 

داعان و علمای فاطمی نا راز دز زسیده ای عار مرن 
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۶۹۴ اسماعیلیه 


علوم باطنی و علم تأریل تألیف کردند, ولی اسماعیلیان فاطمی به علم 
تغسیر هیچ‌گونه توجهی نداشتند و در آن زمینه تنهابه تالیم امامان خود 
اکتفا می‌کردند. به همین سبب: آنها امام اسماعیلی زا(«قرآن ناطق» نیز 
می‌نامیدند و نصّ کتاب الهی را « قرآن صامت» می‌خواندند (قاضی 
تعمان, دعائم, ۰۲۷-۲۵۸۱ ۳۱ به بعد؛ مژید, همان, ۴۱۱-۴۱۰/۱). به علل 
مشابه, توجه اسماعیلیان فاطمی یه علم حدیث نیز محدود بود و آنها دز 
این زمینه به تعلیم و اقوال امامانشان بسنده می‌کردند؛ در هر صورت 
آنان به احادیت نبوی و روایات منقول از امامان قبلی خود, خاصه امام 
جعفر صادق(.ع), ازج بسیار می‌نهادند وبشیاری از اين احادیث و 
اخبار توسط قاضی نعمان. عالم‌ترین فقیه دور فاطمی, خاصه در دو 
کتاپ دعائم و شرج الاخبار (قم۰٩‏ ۱۴۱۲-۰ق) جمع‌آوری گردیده 
انست, 7 

۱ قاضی نعمان که در اصل بنیان‌گذار علم فقه اسماعیلی بود. از زمان 
عبیدالله مهدی تا هنگام مرگ خود در ۳ مقامات مختلفی 
در . دستگاه فاطمیان داشت و عاقبت به عنوان .برجسته‌ترین فقیه 
اسماعیلی نزد معز فاطمی تقرب خاصی یافت. یکی از مهم‌ترینتألیفات 
فقهی وی:یی دعائم الاسلام. هنوز مورد.استفاد؛ اسماعیلینان 
مستعلوی : طیبی قرار دارد. فقه اسماعیلیه, تشابهات بسیاری با فقه 
امامیه دارد, ولی اختلافاتی. نیز ین اين دو مذهب شیعی, خاصه.در 
زمینه‌های توارث و نحوٌ اجرای بعضی از فرایض دینی, پدیداز گشته 
است (نک: فیضی, «قا ضی‌النعمان...6, 1-32, ((زیدة:.۲ 
والا» ۱109-115 مادلونگ, «منابع:.."29-40,4). 

اسماعیلیان فاطنی بینثن ادوارق 1 1 
تاریخ مذهبی بشر حفظ کردند, ولی به علت آنکه فاظنیان مدعی امامت 
بودند. به تدریج تغییزاتی در نظریة اسلاف خود در زمین امامت پدید 
آوردند. به طور خاض, آنها طول دزر؛ ششم تاریخ, یعنی دور اسلام, و 
شمار ابامان آن دوره را مورد تجدیدنظر قرار دادند, به طوری که تذاوم 
نامحدود در امامت و.وجود بیش از ۷ امام در دورةً اسلام امکان‌پذیز 
گردد: فاطمیان که تا مدتها خود را خلفای امام قائم, محمد بن اسماعیل 
می‌دانستند, مدعی بودند که مسئولیت اجرای تدریجی وظایف وی را به 
عنوان قائم بر عهده گرفته‌اند. در زمان مستنصر فاطمی, نوعی تعبیر 
روحاننی نیز دربار؛ ظهور محمدبن‌اسماعیل اتخاذ شده بود, زیرا 
اسماعیلیان فاطمی ذیگر در انتظار رجعت جنمانی وی نبودند. در دورة 
هم , امنماعیلیان فاطمین معتقد بودند که در آخرالزمان یکی از امامان 
اسماتعیلی از اعقاب ند ین اسعاعیل و مستنصز فاطفی بهاعنوان 
قائم و ناطق هفتم: آغازگر: آخرین دور تارسخ بشر. خواهد بود 
(مژید, المجالین:۳۶۳/۱؛ ضوری ۷۱-۴۱۰ ناصرخنرو: وجه دین» 
۳ ۴۳ جه زاد, ۰۴۸۳-۴۷۶ جامع.... ۱۶۳۰۱۲۲-۱+ ۱۶۵ 
نیز: مادلونگ: «اهامت» 127-132), .: ۱ 
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همانطور که پیش‌تر یاد شد, داعی نسفی مبتکر نوعی جهان شناسی 
نوافلاطونی - اسماعیلی (قزمطی) بود که آن را در کتاب المحصول خود 
تشزیح کرده برد این جهان‌شناسی ویژه که تا حدودی به طور مستقل 
توسط ابوحاتم رازی نیز تدوین شد, بعداً توسط ابویعقوپ سجستانی 
تکامل یافت و از قرن ۴ق/۱۰م مورد پذیرش تمام گروههای قرمطن 
سرزمینهای شرقی واقع شد. اين داعیان برجستة خراسان و جبال 
شدیداً تحت تأثیر جریانهای فلسفی نوافلاطونی» خاصه دیدگاههای 
نوافلاطونیان دربار؛ صفات ذاتی آفریدگار و هستی‌شناسی انبعائی آنها, 
قرار گرفته بودند که از اوایل قرن ۴ق در نیشابور رواج پیدا کرده بزد. 
نسفی و دیگر داعیان قرمطی بعضی از نظریه‌های مکتب نوافلاطوتی را 
با تعالیم و مفاهیم قرآنی و اسلاضنی تلفیق کردند و جهان‌شناسی 
منحصر به فردی را ندوین نمودند که در زمان معز فاطمی موزد.پذیرش 
دعوت اس اعیلیان فاطمی نیز قرار گرفت. این چهان‌شناسی در چند 
ده اخیر عمدتاً بر اساس آثار متعددداعی سجستانی, خاصه الینابیع و 
الافتخار و کشف المحجوب. مورد مطالعه و شناخت محققان قرار 
گرفته است (نک: کرین, «زمان», 173 به‌بعد؛ هالم ((جهان‌شناسبی». 
8- 128؛ واکر, «واژگان...85,6 - 75 «طبتات .۰6 14-28 
«کیهان)», 355 به بعد ؛ دفتری, 239-245). 

در این جهان شناسی نوافلاطونی-اسماعیلی ,پروردگار که‌هستی 
بخش عالم و مبد ع هم چیزهاست, متعالی و ناشناختنی است. موضع 
کلامی دربارة صفات الهی در اینجا: ضدتشبیهی و ضدتعتلیلی بوده 
است. عقل, نخستین موجودی بوده که پروردگار آن را به.امر و مشیت 
خود ابدا ع کرده است. در اینجا واژه ابدا ع,به معنای آفرینش از هيیج, با 
واه قرآنی کن (باش) همبنته شمرده شده است. از این‌رن پروردگار 
مبدع.یا هستن بخشنده بوده, و عقل که «اول» و «سابق» نیز خوانده 
می‌شده مب ع اول بوده است, زیرا امر الهی و کلمة الله با ««وجود» آن 
درهم آمیخته بوده‌اند. در این تفکر عقل, ازلی و بدون حرکت و کامل. و 
منبع نور است. نفس با.نفس کلی که «دوم», و «تالی». نیز خوانده 
می‌شود, از عقل منبعث شده است. نفس که موجودی بسیار پیچیده‌تر از 
عقل بودهناقص, و در خدمت عقل است.نفس که منیع هیولی و صورت 
است. به علت نقص خود به حرکت در آمده, و در مرحله انبعاثی بعدی: 
انلاک هفتگانه و ستارگانشان از آن منبعث شده‌اند. افلاک با حرکت 
نفس به حرکت درآمده‌اند و در سلسله مراتب بعدی چیزهای دیگری از 
طریق انبعائات به وجود آمده‌اند, يا به طوز دقیق‌تر تجلی پیدا کرده‌اند: 
زیرا خداوندتمام اشیاء و موجودات زا درعالم روحانی و عالم جسمانی 
یک دفعه خلق کرده بوده است.»سپس در ائز حرکتهای افلاک و کواکب: 
مفردات: چهارگانه (گرما»,سرما: تری و خشکی), منبعثشبده‌اند. و 
مفردات با هم دزآميخته: عناضر مرکب.مانند خاک و اب و هو پدیدار 
گشته‌اند. در مراحل انبعائی بعدی به ترتیب گیاهان (با نفس نامید) و 
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سپس حیوانات (با نفس چتیه) و سرانجام, انسان (با نفس ناطقه) 
پدیدار شذه است. برای تطبیق بیشتر بین این جهان شناسی و تعالیم 
اسلامنی, بعضی از واژه‌های آن در موزد عالم روحانی با واژه‌های قزانن 
پیوند داده شده‌اند. در نتیجه: عقل با «قلم» و «عرش» منطبق شده, و 
نسن نیز دو مترادف قرانی خود را در («لوح» و ((کرسی» یافته است 
(ابویعقوب, کشف .:,, ۰۱۵۴ ۱۳۱-۲۹ اثبات» ۰۲۸۰۱۸۰۳-۲ 2۱۲۷۰۴۴ 
۸ ۱۴۵ «الینابیع), ۲۲- ۲۹, ۳۲ به بعد, ۵۶, ۶۱به بعد. الا فتخار, 
۳۷-۸ ((تحفة..:0: ۱۴۸ به بعد؛ ناضرخسرو, جامع..۲۳۲-۱۲۰؛ نیز 
کرمانی,الریاض, ۱۰۲,۶۹-۶۸,۶۵-۵۹ به بعد, ۲۲۰) 

این جهان شناسی نوافلاطونی-اسماعیلی از زمان معز و با تأیید وی 
مورد پذیرش دعوت فاطمی که هيچ‌گونه نقشی دز تدوین آن ایفا نکرده 
بود. واقع شد و در دوزه‌های بعد داغیان فاطمی مانند حمیدالدین کرمانی 
و ناصرخسرو جوانب مختلف آن را در فلسفه‌های مابعدالطبیغة خود 
اصلاح ز تکمیل کردند. به طور اخص, داعی کرمانی تا حدودی جهان 
شناسی نوافلاطونی- اسماعیلی جدیدی را بر اساس آثار فلسفی و آثار 
دیگر داعیان متقدم قرمطی-ایرانی و نیز با استفاده از نظامهای 
مابعدالطبيعة فلاسفه. اسلامی, خاصه ابن‌سینا, تدوین کرد. این جهان 
شناسی که در راحة العقل کرمانی (تألیف در ۴۱۱ق/۱۰۲۰م) تببین شده 
است, هیچ‌گاه مورد پذیرش دعوت فاطمی قرار نگرفت, ولی بعدها با 
تغییراتنی ضورد استفادة اسماعیلیان طیبی در پسن واقع شد, 
چهان‌شناسی نوافلاطونی داعی کرمانی, نظامی مبتنی بر ۱۰ عقل 
جایگزین دو اصل عقل ورنفش در نظام قبلی ثنده است ((ص,۱۳۴ به 
بعد). ۱ 
در جهان‌شناسیی کرمانی که هریک از حدود دهگانة عالم آسمانی 
منبعث از حد قبلی بوده است, «عقل» نظام نوافلاطونی پیشین به «(عقل 
اول» تیدیل شد و («عقل دوم» که منبعث اول نیز نامیده می‌شد, جایگزین 
(«نفس»» گزدید. عقل سوم, یا منبعث دوم که نخستین موجوه بالقوه بوده 
است, یا هیولی و صورت منطبق گردید. از دو اصل آغازین, یمنی عقل 
اول و عقل دوم,۷ عقل دیگر منبعث شددند کة فنعکس کننده ۷ کلمة ای 
نیز بودند . عقل دهم:که عقل فعال یز نامیده می‌شده, بر عالم جسمانی 
نظارت داشته است. افزون بر آن, کرمانی ساختارهای عالم جسمانی و 
سلسله:مراتب دنیوی دعوت را در نظام خود با طبقات عالم آسمانی 
تطبیق رده بود. در واقع, وی بر همانندی وتعثیل بین طبقات آسمانی و 
جسمانی از یک سو و وظایف حدود و سلسله مراتب در این طبقات از 
سوی دیگر تأکید داشته اسنت. 

دز حالی که نسفی:و رازی و سجستانی بعضی از واژه‌های 
جهان‌شناسی اولیذ انماعیلیه, مانند جد و فتح و خیال رابا:معانی 
دیگری در نظام نوافلاطونی خود حفظ کرده بودند. کرمانی تقریبً تمامی 
واژهها و مفاهیم متقدم زا نادیده گرفت. کرمانی در راحة العقل تنها یک 
فصل کوتاه به حروف علویه اختصاص داده (ص ۱۳۱-۱۲۱). و نام دو 
اصل نخست جهان‌شناسی قبلی (((ک-و-نب-ی» و ((ق-د-ر») رانیز 
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تنها یک بار در یکی از آثار خود (الریاض, ۱۵۷) ذکر کرده است. تردید 
نیست که نظام کرمانی بیش از نظام داعیان قرمطی متقدم از تفکر 
توافلاطونی متأثربوده اسنت» 

فلسفة تواقلاطونی در رسائل اخوان الصفا. نیز به وضوح انمکاس 
یافته است. ارتباط گروه مولفان موسوم به. اخوان:الصفا (ه م).و 
مجموعة ۵۲ رسالهٌ معروف آنها با نهیضت اسماعیلیه اکنون دیگر قابل 
تردید نیست اگز چه ماهیت خاص این ارتباط هنوز میهم مانده است. 
خود اسماعیلیان از قرون وسطی اين رسائل را که در برگیرندة تمامی 
علوم شناخته شد؛ زمان بوذه آغنت, به یکی از امامان نخشتین خود دز 
درره؛ُ ستر, یعنی احمد بن عبدالله بن محمدابن اسماعیل: مشتوب 
کرده‌اند (ادریسن, ۳۹۴,۳۶۷۴). از طرف دیگر, پر اساس تذکرات 
ابوحیان توحیدی (د.ح ۲۳/۵۴۱۴ ۱۰م), به نظر می‌رسد. که این رسائل 
تومبط شماری از کاتبان و عالمان که با نهضت اسفاعیلیه مرتبط بوده, و 
در بصره می‌زیسته‌اند. در اواسط قرن: ۴ق/۱۰م تألیفد شده باشد 
(انوحیان, ۴/۲ به بید,۱۶۰2۱۵۷؛ قاضی عبدالجیا ,۴۱۰ به بعد؛ 
استرن, «اطلاعات...۱», 405-428): بعضی از.محققان معاصر یز 
عقیده. دارند که شماری::داعی .اسماعیلی با همکاری. دانشمندان 
غیراسماعیلی رسائل را در دهه‌های قبل از تأسیس خلافت فاطمیان, 
بین سالهای ۶۰اق و ۷۹۷ی/۸۷۴ و ۱۰٩م,‏ تألیف کرده بودند. به عقید؛ 
این گروه: اشعار و مطالبی که مربوط به دوره‌های متأخر است, توسط 
کاتبان بعدی به رسائل اخوان الصفا. افزوده شده است (همدانی, 
(ابوحیان.۰.», 345-353, «تنظیم:.:97-110,4۳). 1 

دز هر صورت, به نظر می‌رسد که اعضای گزوه اخوان الصفا اگر هم 
در قرن ق می‌زیسته اند. یرو دعوت فاطمی نبزده‌اند, زیرا تعالیم خود را 
به جفتمین امام اسماعیلیه, یعنی همان مهدی موعود که قرمطیان منتظر 
رجعتش به عنوان قأئم بودند. نسبت داده‌اند. جهان‌شناسی اخوان الصفا 
نیز همانند نظامهای تسفی و دیگنر داعیان قرمطی آن زمان, مبتنی بر 
فلسفة نوافلاطونی بوده است. رسائل اخوان الصفا هیچگونه تأثیری بر 
ادبیات دور فاطمی بر جا نگذاشت و مولفان اسماعیلی آن دوزه نیز 
اشباره‌ای به اين اثر عظیم ندارند ؛ ولسی از حدود دو قرن بعد از زمان 
تألیف. این رسائلاهمیت ویژه‌ای در آثار اسماعیلیان طیبی در یمن پیدا 
کرد؛ به طوری که ابراهیم بن حسین حامدی (د ۷ )و 
شنتاری از جانشیتان وی به عنوان داعیان مطلق ستعلوی - طیبی 
پیزسته ای رسائل را مورد مطالعه قراز داده, و بر آن.تفاسیر مختلف 
نوشته‌اند, 

آغاز افتراقات و پایان خلافت. فاظمی: پس از مرگ خلینه 
مستنصره افضل پسر بدر الجمالی که دز مقام وزارت, اقتداری تماعز 
داشت,توانست به قصد مستحکم سباختن موقعیت خود و با اعمال نفوذ, 
زار فرزند ارشد مستنصنر را که نص امامت و خلافت بر او قرار گرفته 
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بود, از حقوق خود محروم کند و در عوض جوان‌ترین برادر او ابوالقاسم 
احمد را با لقب المستعلی بالله جایگزین وی سازد. افضل به سرعت 
مقامات عالی رتبة دولت و دعوت فاطمیان را وادار کرّذ تا با مشتعلی 
پیعت کنند و او راابه جانشیتی شتنصر بشناسند, این اقدام بی‌سابقه, 
نهضت اسماعیلیه را با بحران شدیدی مواجه ساخت و اسماعیلیان که تا 
آن زمان نهضت واحدی را تشکیل می‌دادند.به زودی به در شاخ اصلی 
مستعلویه و نزاریه منقسم شدند. در اواخر سال ۱۰۹۵/۴۸۸م نزار 
همراه یکی از پسرانش به دستور مستعلی در زندان به قتل رسید 
(این‌میس, ۵٩‏ به بعد؛ این‌دواداری, ۴۴۳/۶ به بعد؛ مقریزی, الخطط, 
۴۲۳-۱ اتعاظ , ۱۱/۳ به بعد), 

افتراق در جماعت اسماعیلیه به این دو شاخه که از-همان ابتدا 
رقبای متخاصم یکدیگر شدند, به تضعیف کلی و غیر قابل جبران دعوت 
اسماعیلیه انجامید. اکثراسماعیلیان مضر و تمامی چماعت اسماعیلی 
یمن و گجضرات و بسیاری از اساعیلیان شام امامت مستعلی را 
پذیرفتند. ولی گروه بزرگی از اسماعیلیان شام.و.تمامی اسماعیلیان 
عراق و ايران و احتمالاً بدخشان و ماوراء النهر به نصَ اول مببتنصر 
وفادار ماندند و نزار را به عنوان نوزدهمین امام خود و جانشین به حق 
پدرش قبول کردند. در قزون بعدی, مستعلویان و نزاریان به ترتیب در 
قسمتهای غربی و شرقی دنیای اسلام به بسط دعوتهای مستقل.خود 
پرداختند و سیرهای مذهبی-سیاسی کاملا مجزایی را طی کردند. در 
اين میان, اکثر اسماعیلیان دز مضر و بسیاری در شام و تمامی جماعت 
اسماعیلی در یمن مستعلی را به جانشینی مستثضر قبول کرده بودند, با 
قتل جانشین مستعلی. الامر باحکام الله در ۵۲۴ق/۱۱۳۰م, مستعلویان 


پا بحرران جدیدی مواجه شدند که متجر به انشعاب مستعلویه به دو شاخ 


حافظیه و طیبیه گردید. آمر چند ماه پیش از مرگش صاحب فرزندی به 
نام طیب شده بود که تنها پسر او بوده است (ابن میسر» ٩۱۱۰-۱۰۹‏ 
استرن, «(جانشینی..6, 193 به بعد), اما در وقایع پن از مرگ آمر, 
عملاًنامی از طیب در میان نیست. عموزاد؛ آمر,ابوالمیمون عبدالمجید 
که عضو ارشد,خانواده فاطمیان, و مدغی قذرت بود, پس از یک سال 
کشم کش با مخالفان, بر مسند حکومت قرار گرفت. او که ابتدا با عنوان 
رلیعهد زمام امور را در دست گرفته بود, در رییع‌الأخر. ۱۵۲۶ مدعی 
خلافت و امامت شد و لقب الحافظ لدین‌الله را برای خود برگزید 
(ابن‌ظافر,۱۰۱-۹۴؛ ابن‌میسر, ۱۱۴-۱۱۳؛ ابن‌دواداری, ۵۰۶/۶- ٩۵۵۶‏ 
مقزیزی, الخطط. ۰۱۷/۲۰:۴۹۱-۴۹۰۰:۳۵۷/۱- ۱۸ اتعاظ,.۱۳۵/۳- 
0۹۲ 

از آنجا که پدر حافظ امامت و خلافت نیافته بودء ادعای وی با 
اشکالاتی مواجه,می‌گردید. از این‌رن. وی بر آن. شد: تا برای تبیین 
۱ 
آن بتواند خود را جانفنین به حق آمر قلمداد کند. این سجل به موارد 
مختلفی در تاریخ اسلام و فاطمیان استناد داشت و به طور اخص متذکر 
می‌شد: همان‌گونه که حضرت محمد (ص) عموزادة خویش حضرت 


علی(ع) را وصی و جانشین خود قرار داده بوده: آمر نیز شخصاً 
عموزاده‌اش حافظ را به جانشینی برگزیده بوده است (قلقشندی, 
۹ استرن. همان: 207 به بعد), .امامث. خافظ مورد تأیید 
رسمی مرک دعوت مستعلویه در قاهره قرار گرفت و اکثر اسماعیلیان 
مستعلوی در مصر و شام, و گروهی از.مستعلویان یمن.که. جافظ و 
جانشینانش را به عنوان امامان خود: شناختند, با نامهای حافظیه. و 
مجیدیه اشتهار یافتند. از طرف دیگر, گروههایی از مستعلویان مصن و 
شام و شمار کثیری از مستعلویان یمن ادعاهای حافظ را باطل دانستند 
و امامت طیب را پذیرفتند: که ابتدا با ناغ آمریه, و پن از تأْسیش دعوت 
مسیتقل طیبی در یمن, به طیبیه شهرت یافتند . 
بخش سوم اسماعیلیه پس از افتراق نزاری "7 ۰ 

دعوت ناپایدار مشتعلوی حافظی: سلسله فاطمیان رسماً در 
محرم ۵۶۷/ سپتامبر ۱۱۷۱ به دست صلا ح‌الدین آیونی, منقرض شد و 
صلاح‌الدین بی‌درنگ مذهب اهل سنت را به مصر بازگردانید؛ وی 
اسماعیلیان آن دیار را سخت قلع و قسع کرد و تشکیلات مرکزی دعوت 
حافظی بُرچیده شد و عاضد آخرین خلیفة فاطمی نیز چند روز پس از 
شکبیت. در پی بیماری کوتاهی درگذشت. تا حدود یک قرن پشس از 
مرگ او, شماری از اخلاف وی مدغی امامت حافظیه بودند و هر چند 
گاه یک باز حرکت و شورشی را در مصر سامان می‌دادند؛ ولی از آن 
پس بساط مذهب اسماعیلیه و سازمان پنهان دعوت آن کلاً از مصر 
برچیده شد و در همان زمان, دز شام نیز اثری از اضماعیلیان حافظی 
یافت نفی‌شد (نک: مقریئزی, الخطط, ۲۳۳/۱ اتعاظ , ۰۳۴۷/۳ ۱۳۴۸ نیز 
کازانوا, 415-445). 

دعوت حافظیه در یمن نیزپیروانی پیدا کرده, و برای مدتی ازحمایت 
رسمی بعضی از حکام و امرای محلی آن گوشه از جنوب عربستان, 
خاصه بنی زریع و همدانیان برخوردار شده بود. ولی با انقراض این 
حکومتها در یمن ر با ظهور صلاح‌الدین ایوبی, دعوت حافظیه و 
پیروانش در آن دیار نیز دوامی نیافت (یحبی بن حسین, ۰۲۷۹ ۲۹۷- 
۸ ابن‌مجاور, ۱۳۷-۱۲۶ انیز همدانی ,((داعی288-289,)۳..۰؛ 
استرن, ((جانشینی»», 214 به بعد, 253؛ دفتری, 275-282). در هند به 
نظر نمی‌رسد که حافظیان هرگز توانسته بوده باشند پایگاهی به دست 
آورند و مستعلویان هند که با صلییخیون روابط نزدیک خود را حفظ کرده 
بودند, مانند آنها, کل یه جناح طیبی دعوت بستعلویه پیوسته بودند. با 
توجه به از بين رفتن کامل جماعت. حافظلی در بلاد اسلامی, از آثار 
آسماعیلیان مستعلوی-حافظی هیچ گوته نمونه ای بر جای نمانده است. 

پایگیری و دوام دعوت مستعلوی- طیبی: . دعوت نستعلوی- 
طیبی پایگاه اضلی و همیشگی خود را در یمن و سپن در شبه قارة 
هندوستان. پیدا: کرد. به هنگام انشجاب. حافتلین. طیبی: در دعوت 
منتعلویه پس از مرگ آمر, ملکه سیده که زمام امور دولت صلیحی در 
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یمن را به دست داشت, طیب بن آمر را به عنوان بیست و یکمین امام 
اسماعیلیان مستعلوی شناخت و روابط خود را با حافظ و خلافت 
فاطمی قطع کرد و دعغوّت طیبی را دریمن بنیان‌گدارد. بربایة اعتقادات 
مستعلویان طییی, آمر فززند نوزاد خود طیب را به گروهی از داعیان قابل 
اعتمادشن که تحت زیاست این‌دین نامی بودند» منیزده بوده آفنت و این 
داعیان: طیب زا در دورة پرآشوب حکومت حافظ در نقاط املی پتهان 
کرده بودند: اسفاعیلیان مننتعلوی- طیبی معتقدند که اماخت آنها دز 
اعقاب طیب که همچنان در استتار مانده‌انذ, تداوم یافته اسشت و 
سرانجام, در پایان دور فعلی ستر دز تازیخ مذهبی بشر؛ یکی از همین 
امامان ظهرر خواهد کرد و آغازگر دوره کشف خواهد گردید: 

در بنیان‌گذاری دغوت مستقل طیببه در یمن داعیانی چون ذژیب بن 
نوسیل داعی مطلي (۵۴۶) و هفکاز او خطاب بن حنتن همداتن (د 
۳ مم) نقشی اساسی داشتند. پس از مرگ ذژیب, ابراهبم بن 
حننین حبامدی به غشوان ذومین داعتق مطلق طیبی, جهان‌شناسی 
نوافلاطونی- اتساغیلی داعی کرمانین را به گونه‌ای مبتکرانه با نظریات 
اساطیری در هآمیخت وبرآن اساس جهان‌شناسی خاصی را در کتاب 
کنزالولت خود توین کرد که به عنوان تنونه موزد استفادة متفکران متأخز 
طیبی نراقم شد و رسأئل اخوان الصفا نیز توسط همین داعی به محافل 
طیییان یمن راه یافت. مقام داعی مطلق تا ۱۲۰۸/6۶۰۵ در دست 
اعقاب داعی ابراهیم حامدی باقی ماندهبود و از آن پس, رياست دغوت 
به بنی ولید الانف, شاخه‌ای از قریش دریمن انتقال یافت. تا اواسط قرن 
۱۶/۰ مقر دعوت طیبیه همچنان در حراز (غرب یمن) قرارداشت 

دوز مين اطول افقاید و تفکر"مستعلویان طیبی اذامه دهندذ تعالیم و 
من اسماعیلیان فاطمی بوده‌اند: آنان مجموعه‌ای بزرگ از کتبه و 
زسائل خطی را که از عهد فاطمی برجای مانده بود. و به «الخزانة 
المکنونه» شهرت داشت: حفظ نمودند و از قرن ۱۰ق به تدریج این 
میراث را به گجرات نیز انتقال دادند. مستعلویان طیبسی: همانند 
اسباعیلیان فاطمی, بزای ظاهز و باطن دين و احکام شرعی.اهمیت 
یکسانی قائل بوده‌اند و:علاقة دور فاطمی را به جهان‌شناسی و بینش 
ادواری تازیخ که اجزاء عمدة تشکیل دهنده نظام حقایق مستعاویان نیز 
شدند, حفظ کردند, ولی طیبیان اصلاحاتی نیز در تعالیم مذهبی- فلسفی 
خود وارد نمودند که به نظام حقایق آنها ویزگیهای خاصی می‌بخشيد 
(نک: نحامدی, ۱۵۶,۳۲ علی بن مجمد, الخيرة, ۱۱۷-۱۱۰::۸۳-۲۴: 
تاج العقاند, ۱۸ به بعد,۷۲-۴۰؛ حسین بن علی: ۱۳۰-۱۰۰ نیز کرین؛ 
(«تاریخ ..:4۳, 1/124-136: «رزمان ,103-117 ,76-84ر1 65-7 ,37-58 
173-1 (161-167؛فکی: 109-138؛ دفتری, 291-297)* 
از آغاز پیدایی دعرتٌ طیبیه. داعیان مطلق از یمن به طون دقیقی 
امور دعوت طیبی را دز هنذ, خاصه گجرات, زیزنظر داشتند؛ از هنگام 
وزود نخشتین داعیان اسماعیلی به گجرات در ۳۶۰ق/۱۰۶۸م,جماعت 
اسماعیلی در غرب شبه قاره هند به تدریج گسترش یافت و این جماعت 
از هندیان اسماعیلی که عمدتا اصل و نسب بومی داشتند. به زودی با نام 
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«هره» شهرت یافتند. اسماعیلیان گجرات که با یمن صلیحی ررابط 
نزدیک و ستمر مذهبی و تجاری داشتند, همانند ملکه سیده به جناح 
مستعلوید طیبی پیوسته بودند گسترش تدزیجنی دعوت طیبنی دز 
هندوستان, و افزایئن جمعیت طیبیان در آن دیار از یک سو: و مساعدتز 
بودن اوضا ع سیاسی برای این دعوت در مقایسه با یمن از سوی دیگر: 
نظر رهبری دعوت طیبی را از یمن.متوجه هندوستان ساخت .و در 
۶۶۷۴ بود که جلال بن حسن, داغی طیبی هندی تباز, مرکز 
دعوت مستعلوی. طیبی را ازیمی به احمدآباد در گجرات منتقل کردء 

جماعت طیبن خود از انشعابات فرقه‌ای مصون نماند و با مرگ 
داعی مطلق داوود بن عجب شاه در 1 مستعلریان طیبی 
بر سر جانشینی وی اختلاف پیدا کردند وبه دو شاخه دارودیه و سلیمانیه 
منشعب شدند. اکتر بهره‌های طیبی هندوستان, دا وود ین برهان الاین (د 
۱+ ) را به جانشینی داوود بن عجب شاه پذیرفتند و به 
دارودیه معروف گشتند, در حالن که بیشتر طیبیان یمن و گروه کرچکی از 
بهره‌ها: سلیمان بن حسن هندی (د ۱۵۹۷/۱۰۰۵م) را به عنوان بیست 
و هفتمین داعی مطلق خود شناختند و به سلیمانیه مشهور شدند (نگ: 
محمذعلی,۲۵۹-۱۶۹/۴؛ انتماعیلچی, ۱۱۲-۱۱۰: ۱۶۸-۱۴۴ امیسراء 
127-1دفتری, 299-305): 

ون کل چهعیت داوودی جهان دزد نیلف نف نت 
چهار پنجم آنها در هندوشتان سکنی دارند .بیش از نیمی از بهره‌های 
داوودی هند در گجرات زندگی می‌کنند و بقیه عمدتاً در بمبلی و نواحی 
مرکزی هندومیتان مسکن گزیده‌اند. در پاکستان و یمن و کشورهای 
خاور دوز نیز گروههای پراکندة داوودی یافت می‌شوند. بهره‌های 
داوردی, همانند. اسماعیلیان نزاری هند (خوجه‌ها), جزو نخستین 
گروههای آسیایی بردند که در قرن ۱۹/۵۱۳ به زنگبار و سواحل شرقی 
افریقا مهاجرت کردند. از چند ده پیش, گروههایی از این اسماعیلیان 
هندی تبار (بهرهها و خوجه‌ها ) که عمدتاً برای تجارت به افریقا رفته, و 
تدریجاً در کشورهای شرقی آن قاره, خاصه کنیا و تائزانیا, مقیم شده 
بودند, به. کشورهای. طربی در آمریکای شمالی و اروپا مهاجرت 
کزده‌اند. جمعیت سلیمانیان در یمن نیز در حال حاضر حدود ۷۰ هزار 
نفر است که عمدتاً در نواحی شمالی, خاصه حراز و مرز عربستان 
سعودی, متمرکز هستند. گروههای کوچکی از بهره‌های سلیمانی نیز در 
هندوستان: خاصه شهرهای بمبئی, بروده: احمداباد و حیدراباد یافت 
می‌شونذ و درخازج اژیمن ند ویاکستان, سباوبان ید سلیمانی 
حضور محسونی ندازند: 

نزاریه در دوره الموت: تاریخ متقدم نزاریان از تاریخ حکومت 
ضد سلجوقتي الموت به رهبنری حنن صبناح تفکیک‌ناپذینز اشت: 
حکرمت انماعیلی دز قلعه‌ها: که اندکی پیش از بروز اختلافت: نزارید 
مستعلوی در سلسله جبال البرز شکل گرفته بود. بلافاصله پس از این 
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۶2۹۸ اسماعیلیه 


اختلاف. مهم‌ترین پایگاه فرقه تزاری گشت. اين حکومت که مرکزش 
معمولاً در قلعة مستحکم کوهستانی الموت, واقع در نزدیکی طالقان 
قزوین, قرارداشت, به نهضت نزاریه قدرت سیأسی مهمی بخشیده بود و 
عاقبت تلها در مقابل حملات‌بی امان مغولان منقرض شد. حسن صباح 
که در واقع دعوت مستقل نزاریه را بنیان نهاده بود, ارتباطات آن دعوت 
و شخص خود را با قاهره کاملاقطع کرد. 

1 
اولیة خس صباح, دعوت مستقل خود را که دیگر هیچ‌گونه ارتباطی با 
قاهره و حکومت فاطمی و دعوت مستعلویه نداشت, بنیان‌گذاری کنند و 
در نواحی مختلف, خاصه ایزان و عراق و شام, بسط دهند: در زمینة 
تفکر و نظام نظری, نزاریان کمتر از مستعلویان ادامه دهندهُ سنن و تفکر 
اسماعیلیان فاطمی بودند, به طوری. که از ابتدا مسلمانان غیر اسماعیلی 
نهضت آنها را «دعوت جدید» می‌خواندند و آن را بتمایز از «دعوت 
قدیم», یعنی دعوت. اسماعیلیان فاطمی می‌دانستند. .در واقع. 
اسماعیلیان نزاری ایران که از فارسی به عنوان زبان مذهبی خود نیز 
استفاده می‌کردند, رفته رفته با آثار دور؛ فاطمی پیگانه شدند؛ ولی در 
شام مکتوبات استماعیلیان فاطمی تا حدودی موزد استفاد؛ نزاریان آن 
ی 
آثار قاضی نعمان راحفظ کره‌اند, 

نادیده نباید گرفت.که پس ا را وس ار در 
شناخت امام خود با بحزان مهمی مواجه بودند؛ با وجود اینکه ازنزاز: 
اعقاب ذکور برجای مانده بود. هیچ یک از آنان پس از مرگ نزار به طور 
علنی مدعی امامت نشدند و حسن ضباح و دو جانشین بعدی وی نام 
امام یا امامانی راب پس از نزار ذکر نکردند. بر روی شکه‌هایی نیز که از 
زمان محمد ین بزرگ امید (د ۱۱۶۲/۵۵۵۷م), سومین خداوند الموت؛ 
بر جا مانده, نام خود نزار به عنوان اخرین امام نزاری ذکن شده است 
(نک:.مایلر, 155-162), بدین ترتیب, در آن زمان نزاریان در واقع به 
(«دورة‌ستر) دیگری داخل شده بودند و در چنان اوضاعی حسن صباح 
اندکی پس از افتراق نزاری-. مستعلوی ریاست:عالی. دعوت. را در 
سرزمینهای شرقی به دست گرفته بود. در ((دور؛ ستر» که امام نزاری از 
چشم پیروانش پنهان بود. حسن صباح به عنوان حجت امام مستور یا 
نماینده تام الاختیار وی شناخته شد, در حالی که نزاریان همچنان منتظر 
بودند تا توسط حسن از تاریخ ظهور قریب الوقو ع امام خود و هویت وی 
آگاه شوند (نک: هفت باب..., ۳۱؛ نصیرالدین, ۱۴۸؛ ابواسحاق, ۲۳؛ 
خی رخواه. کلام پیر, ۰۸۵۱ ۶۸,تصنیفات, ۰۵۷ ۱۰۲). به نظر می‌رسد که 
همزمان با تعویق تدریجی در ظهور امام نزاری, دو نجانشین بعدی جسن 
نیز همچنان به عنوان.ججت امام.مستور تلقی می‌شده‌اند.و بر همین 
اساس:عالنتی‌ترین مرجم دعوت.نزازید. بوده‌اند (ن5:, شهرستانتی, 
۱۷۲-۱ )۰ 

به رغم فشارها و حملات ممتد سلجوقیان به لام و پایگاههای 
نزاریان, دعوت نزاریه با موفقیت کم و بیش در شهرها و نواصی 


کوهستانی ايران اشاعه می‌گردید و دامن نفوذ آن گاه تا اصفهان, مقر 
حکومت سلجوقیان گسترش می‌یافت. از حدود سال ۰۱۱۰۲/۴۹۵ 
حسن صیاح فعالیتهای دعوت را به شام نیز بسط داد و از همان زمان 
پیوسته داعیانی از الموت, برای تشکل بخشیدن به نزاریان شام و 
رهبری آنها, وهمچنین اشاعه دعوت در میان مسلمانان غیر اسماعیلی 
آنجاء به شام فرستاده می‌شدند. اين داعیان که ریاست دعوت نزاریه را 
در شام بر عهده می‌گرفتند, در زمینة بیاستهای کلی مجری دستورهای 
البوت بودند (نک: رشیدالدین. ۱۲۲-۱۲۱؛ کاشانی, ۱۵۷-۱۵۶؛ 
بن‌قلانسی, ۱۵۶-۱۵۱ ؛ راوندی,۱۶۱,۱۵۸)- 

حسن صباح که مزسس دولت و دعوت مستقل نزاریه بود و 
سیاستها و شیوه‌های کلی مبارزاتي نزاریان را شخصاً طراحی مي‌کرد, 
متفکز برجسته‌ای نیز بود و آثار مهمی در زمین تعالیم اين شاخه از 
اسماعیلیه تألیف کرده بود. برخلاف اسماعیلیان فاطمی و مستعلوی, 
نراریان از .ابتدا, علاقه‌ای به تفکر در زمینه‌های جهان شناسی و تاریخ 
ادواری تشأن ننی‌دادند و کوششهای خود را عمدتاً صرف مطالعة نظری 
شیعی دربارة امامت و به ویژه اهمیت تعالیم امام اسماعیلی می‌کردند. 
حسن صباح خرد رساله‌ای به زبان فارسی به نام فصول اریعه در این 
زمینه تألیف کرده بود که اکنون نایاب انست, ولی قطعه‌هایی از آن به عربی 
توسط شهرستانی (۱۷۶/۱- ۱۷۸) نقل شده است (نیز نک: هاجسن, 
151-1 دفتری, 367-371), حسن که به اصل شیعی تعلیم با تأکید بر 
نقش و اهمیت منحصر به فرد تعالیم معلمان صادق در هر عصر بعد از 
پیامبر اسلام اهتمام می ورزید, نه تنها موضع اهل بسنت را در باب مسا 
تعیم باطل اعلام کرد بلکه عقید؛ُ سنتی شیعیان متقدم را نیز مورد انتقاد 
قرار داد و سرانجام. با طرح مجدد مسأله به گونژ جدیدی, نتیجه‌گیری 
کرد که معلم صادق و آمام به حق همواره همان امام انسماعیلی است که 
در ضمن حقائیت و امامتش نیازی به هیچ گونه دلیل و برهانی ندارد: این 
نظریة علیم که تأکید بر استقلال مرجعیت و تعلیم هر یک از امامان 
داشت, زمینه فکری را برای اصلاحات اعتقادی نزاریان در دوره‌های 
بعد آماده ساخت. نظریة تعلیم آنچنان نقش عمده‌ای .در اصول عقاید 
نزاریان نخستین احراز کرد.که پیروان دعوت نزاریان به اهل تعلیم و 
تعلیمیه نیز معر وف شدند. 

چهارمین خداوند الموت. حسن دوم که نزاریان اصطلاح «علیل 
ذکره السلام» را به نامش اضافه کردند و سرانجام, امامت وی را پذیرا 
شدند, بانی انقلابی عظیم در تعالیم اسماعیلیهٌ نزاری گزدید. خسن دوم 
که به تازیخ و تعالیم اسماعیلیان متقدم توجه خاص‌:داشت و از علم 
تأویل نیز بهره کافی برده بود, در ۲/۵۵۷ ۱۱۶: هنگامی که نزاریان 
هتوز وی زا به عنوان فرزند محمد بن بزرگ امید (بزرگ امید.جانشین 
حشن صباح) می‌شناختند, به ریاست دعوت و دولت نزاریان رسید و به 
سرعت مقدماتاصلاحات اعتقادی خود را فراهم کرد. در ۱۷ رمضان 
٩حسن‏ دوم طی مراسم ویژه‌ای در الموث ز در.حضور گروههایی از 
نمایندگان جماعات نزاری مناطق مختلف به عنوان داعی وحجت امام 


مستور خطبه‌ای ایراد کرد که ظاهرا از جانب شخص امام برای پیروانش 
ارنتال شده بود. حسن طی آن مراسم از منبر ویژه‌ای خطاب به حاضزان 
اعلام کرد که امام زمان شما را درود و رحمت فرشتاده, و بندگا ن‌ خاصض 
گزیدة خویش خوانده: وبار تکلیف شریعت از ش شم برگرفته وشما ره 
قیامت رسانیده است: 

نجنذ هفته بعد در ۸ ذیقعند؛ :۵۵٩‏ همان خطبه و پیاغ:امام ب‌علاوة 
پیانی از جانب خود حننن کة دز آن اکنون خود را خلیفه امام نیز معرفی 
می‌کرد: طی فرانم مشابهی در موفن آباد: واقع دز شرق بیرجند که مقر 
محتشم نزاریان قهستان بود: برای نزاریان آن منطقه قرائت شد. از آن 
سال به بخد, نزاریان همه نناله روز ۱۷ رمضان را به عنوان «عید قيامت» 
جشن می‌گرفتند. طی این مراسنم: حسن دوم وقوع قیامت و فرارسیدن 
آخر الزمان را اغلام کرده بود: یعتی هفان دور واپسنین تاریخ مقدس که 
اسماعیلیان از آغاز تاریخ خود در انتظارش بودند و همان‌طور که در 
ارتباط با قيامت انتظار می‌رفته است و اسماعیلیان متقدم بیان کرده 
بودند؛ شریعت اسلام" نیز می‌بایست منسوخ ج می‌گردید. دز منابع تأکید 


شده که حسن دوم قيامت و معاد و بهشت و دوژخ را تأویل: و تعییرهای 


روحالن و مغنوق مختلفی ازآنها ارائة می‌کزده انلت: بزاین نان 
قیامت درواقع حاکی از تجلی حقیقت نامکتوم در ذات معنوی شخضص 
آمام نزاری‌بوّده است و از این‌زو, مزمنان, ب یعنی آنهایی که بد دعوت 
زآیدگرویدهبودند و از ممنزاریپیروی میکردد:دیگرقادربه درک 
وشناخت حقیقت.یعنی باطن غایی شریعت بودند. ٍ 

آمام نزاری به عنوان شخصی که قيامت را اعلام کزده, و مومنان را 
از دورة شریعت به دورة قيامت زنانده بود: به مرتبه والاتر قائم قیامت 
دبست یافته, دعوتش لیز دعوت قیامت بوده است.: 
قيامت و زندگن در بهشت ایجاب می‌کزده است, مزمنان دیگر مجبور به 
اجرای احکام شرعی و فرایض دینی نبودند. زیرا در آخرت که دورة 
حساب‌زسی انست بت بة عکش این دئیا مد همه «حساپ» اشت و دیگ 
نیازی به «عسل» نخواهد بوّد. دز فصولی که حسن دوم پسن از اعلام 
قیامت به اطراف می‌فرننتاده: به گونه‌های مختلف و به طور تلویحی 
زانمود می‌کرده اننت که خودش دشت کم به معنای زوحانی کلمه, همان 
امام زمان از اخلاف تزار بن مستنصر کنه نزاریان انتظارش را 
می‌کشیدند. بوده است. اگر چه در ظاهز او را فرزند محمد بن بزرگ امید 
دائشیته" بودند: (نک: جوینی,۲۳۰-۲۲۵/۳: 2۲۳۷ ۱۲۳۹" رشیدالدین: 
۱۶۶۴ 4۱۷۰-۱۶۸ کاشانی :۰۲۰۲-۲۰۰۰ 2۲۰۴ 4۲۰۵ هفت بان 


۴۱۵۴۰۱۳۸۰۳۰۷ نصیزالدین: ۶۲ ۴۳ ۸۴۸۳ ۱۰۱ 


5۲ 5 ابواسحاق» ۰۱۹ ۵۳۰۳۷-۳۸۰۲۴ ی 
پیز ۱۱۶۱۱۵). 

< در دور نوزالدین محند دوم (۰-۱۱۶۶/۵۶۰۷۰۵۶۱ 0 فرزند 
و جانشنین حسن دوم: دعوت قیامت و تعالیم مربوط به آن ادامه پیدا کرد 
و به صورت دقیق‌تری تنظیم و تدوین یافت.و محمد دوم در مواردی 
تغلیقات حسن دوم را صراحت بیشتر بخشید .در ازاخر دوزان محمد 


همان‌طور که اوضاع. 


اسماعیلیه ۶۹۹ 


دوم بعضی از نزاریان از انزوای جامعةٌ نزاری تحت تعالیم قيامت 
ناخرسند شده بودند. حسن: فرزند و ولیعهد محمد دوم نیز به آين گروه 
تعلق داشت و بلافاصله پنن از آنکه با رگ پدز در ۰۷عق:به قدزت 
رسید, آشکارا طريقة اسلافثن را نفی, و تعالیم قيامت را نسخ کزد. 
جلال‌الدین حسن سوم اعلام کرد که خودش به مذهب اهل سنت گرویده 
اننتو از پیروانش هم خواست تا شریعت را دیق وی نحوی که مررد 
قبول اهلسنت است, مراعات کنند: 

ی 
درگذشت او و جانشینی پسرش علاء الاین مخمد سوم, چندان با جدیت 
دنبال نگردید و در عهد وی, تعالیم مربوط به دعوت قیانت بار دیگر تا 
حدودی دز میان نزاریان ترویج می‌شد. در دوران محملء سوم؛ علمای 
نزازی کوشش کردند تا وجهی برای سیاستها و تعالیم ظاهرا متناقض 
مربوط به دوره‌های حسن دوم, مجمَد دوم (دعوت قیامت): حسن سرم 
(سنی‌گرایی نزاریه) ر محمد سوم (احیای قسمتهای از تعاليم قیامت): 
بیان کنند و نشان دهند که اين تعالیم ظاهراً مختلف, در اصل منعکس 
کننده راقعیات معنوی همانند و حقایق پکستانی بودند؛ زیرا هر یک از 
امامان نزاری به اقتضای نیازهای زهان خود عمل کرده بودند. در نتیجاً 
این کوششها که در آثار اسَماعیلی منسوب به نصیرالاین طوسی, خاضد 
ررض التسلیم. انعکاس یافته اسنت, تعالیم جدیدی تدوین شد. که به 
(«نظریه ستر»: با: معنای جدیدی از مفهرم ستر. معروف شده است؛ 
برپای این نظریه, پذیرش شریعت اهل سنت در زمان حسن سوم به منزل 
بازگفت به حالت:«تقیه» و دور «ستر» بوده که طین آن بار دیگر 
((حقیقت)) مد بد رغم آنکه امام خودش در انستتاز نبوده س- همچنان دز 
باطن دین مکتوم می‌مانده است؛ ولی در زمان خسن دوم و محمد دوم که : 
دورة (فیامت» بوده؛ معرفت «حقیقت» و معنویت امام پرای جماعت 
نزاریه امکان پذیر شدة, و از اين‌رو. در آن دوره نیازی به پرده («تقیه)) و 
اجرای دقیق احکام شرعنی وجود نداشته است. بدین‌طریق, شریمت با 
تقیه که در دورة ستر واجب است. منطبق شد و حقیقت با قيامت انطباق 
یافت که‌همان دور؛ حقیقت است که در آن پرد؛ تقیه برداشته می‌شود و 
دیگر نیازی به شریعت باقی نمی‌ماند (نصیرالاین: ۰۱۰۲-۱۰۱۰۶۲-۶۲ 
۰ ۱۴۵۰۱۴۳۰۱۱۸ نیز نک: ابواسحاق, ۴۳؛ خیرخواه, همان: 
۷ تصنیفات, ۰۱۹-۱۸ 

نزاریه س از سقوط الموت:: برخلاف اظهارات جوینی (۲۷۵/۳- 
۸) و دیگران, امامت و کل جماعت اسْماعیلیان نزاری در ایران دز 
۶/۴ به‌دست مفولان منهدم‌نگردید؛ بلکه‌گزوههای پزاکنده‌ای 
از نزاریه همچنان در دیلم و قهستان باقی ماندند و شمار بسیاری از 
نراریان خراسانی که از تیغ مغول رهایی یافته بودند. نیز به نواحی مجاوز 
در افغانستان و سند مهاجرت کردند. در طی دو قرن که مبهم‌ترین دوران 
تاریخ نزازیان بعداز الموت است, جماعت نزازیه برای حفظ بقای خود 
مجبور بوده است تا به شدیدترین وجهی تقیه کند و بهتدریج هویت 


: واقعی خود را در پوشش ظاهری تصوف کتمان نماید. در این دوره از 


۷۰ اسماعیلیه 


امامان نزاریه و ارتباط نزاریان با امامان خود تقریباً چیزی دانسته 
نیست, تألیفات اسعاعیلیان نزاری نیز در این برهه از تاریخ, ناچیز بوده, 
وآثار بسیار معدودی از آن دزران به زبانهای فارسی و عزبی و زبانهای 
رایج در هند که مورد استفادة نزاریان مناطق مختلف بوده برر جا مانده 
است (نک: دفتری, 435-446). از دانسته‌های محدود, این است که با 
مرگ شمیس:الدین محمد, پیست و هشتمین امام نزاری, که دز حدود 
9 اتفاق افتاد, اولین انشعاب در جماعت نزاریه: پدیدار 
تخد مزمن‌شاه و قاسم‌شاه, فرزندان شمس الدین. محمد. بر ,سر 
جانشینی پدر اختلاف پیدا کردند و امامت هر یک از آنها مورد پذیرش 
گروههایی از نزاریان قرار گرفت و در نتیجه جماعت نزاریه به دز شاخة 
مزمن شاهی (یا محمدشاهی) و قاسم‌شاهی منقسم گردید (نک ایرانف. 
«شاخه‌ای,..», 57-79؛ تامر, ۵۸۱ -۶۱۲). ابقدا اکثر نزاریان شام:و 
دیلم و بدخشان به. شاخه مزمن‌شاهی پیوستند و نزاریان 0 
ظاهرا تا مدتی در اقلیت بودند. 

دربار؛ امامان مومن شاهی وفعالیتهای آنها اطلاعات بحدروی در 
دست است وتنها اخباری جسته و گريخته از فعالیتهای برخی از آنان در 
دیلم» سلطانیه و هند رسیده است. چهلمین و آخرین امام نزاریان مومن 
شاهی, امیر محمد باقر بود که در ۱۲۱۰ق/۱۷۹۵م برای اخرین باز با 
پیروان خود در شام تماس گرفت و دیگر از وی خبری نشد (هبو: -۵٩۷‏ 
۸ هم‌اکنون, نزاریان مومن شاهی تنها در مسوریه, در نواحی 
مصیاف و قدموس, یافت می‌شوند و در آنجا به جعفریه شهرت دارند. 
این شاخه از مزمن‌شاهیان, ظاهراً با حفظ ویژگیهای اعتقادی نزاریه, 
هنوز در انتظا ره 
ودر احکام شرعی پیرو مذهب شافعیند. 

در شاخ نزاری قاسم‌شاهی نیز امامان از مخف‌گاههای: بختلب 
خود. در آذربایجان, فعالیتهای بسیار محدود دعوت خود, را رهبری 
می‌کردند. در مورد قأسم‌شاه و دو جانشین وی اسلام شاه و محمد بن 
اسلام شاه, اطلاعات چندانی در دسبت نیست, به نظظر می رسد که اسلام 
شاه (د ح ۱۳۲۶/6۸۲۹ و معاصر امیر تیمور) مقر خود را برای همیشه 
از آذربایجان به حومهٌ قم در ايران مرکزی منتقل کرده بوده. اسبت؛ به 
احتمال قوی در زمان همو قریه انجدان, واقع در دشت فراهان پین اراک 
و قم, به عنوان محل دائمی استقرار امامان قاسم‌شاهی. و مرکز 
دعزتشان برگزیده شده,نوده است, از هنگام سقوط الموت, امامان 
قاسم‌شاهی و پیروانشان.در ایران تدریجاٌ به میزان قابل توجهی: در 
پوشش‌تصوف تقیه می‌کزدندو جماعت اسماعیلیان نزاری- قاسم‌شاهی 
در ظاجر به صورت یکی از طریقه‌های صوفی درآمده بود. و امابان 
قاسم‌شاهی نیز همانند قطبهای صوفی از عناوین مرشد و پیر و شیخ 
استفاده می‌کردند. 

از زمان مستنصر دوم نوی ریاف 


(۲ 


قاسم‌شاهی که در حدود سال ۱۳۶۴/۵۸۶۸م به امامت رسید, دورة 
جدیدی در تاریخ نزاریان اين شاخه آغاز شد که تا آخر قرن ۱۷/۱۱ به 
طرل انجانید. طی این دو.قرن که در تاریخ نزازیه به دوره انجدان 
معروف شده. مقر دعوت نزاریان قاسم شاهي همچنان در انجدان قرار 
داشته است. در دوره انجدان که دوره تجدید حیات در دعوت نزاریان 
قاسم‌شاهی, بوده است:. امامان این جماعت نه.تنها پیروانی جدیدی 
يافتند, بلکه توانیتند ارتباطات مستقیم خود را با گروههای پراکنده 
پیروانشان در نقاط,دور دست,خاصه در هندوستان و آسياي مرگزی 
برقرار کنند و آن گروهها را تحت رهبری متمرکز درآورند, در این دوره, 
مامانقاسم‌شاهی مصراً اطاعت از امام وقت و پرداخت مرتب و کامل 
وجوهات مذهبی را به جنوان مهم‌ترین فرایض به یر ونان که اکترن 
تامل جقیفت) ی خوانه می‌شدند: گوشزد می‌کردند (نگ پندیات 
۳-۲ ۰ جم): 1 1 

از اوایل دور ی آثار اسماعزلیان را 
نختیزبار بعد از سفوط آلموت اجبا شد و مولفانی مانند آبواسحاق 
قهستانی (نیمة ددم قرن ۹/) و خیرخواه هراتی (د بعد از ۶۰ق/ 
۳ ) دست ب تیف آثاریزدند که عمدت]ً بر اصول عقید نززین در 
اراخر دور الموت, مبتنی بود. در نتیجه فعالیتهای کبتردة داعیان 
قاسم‌شاهی که تا اواخر دور انجدان بیشتر از عنوان ((معلم» استفاده 
می‌کردند, دعوت این شاخه از نزاریه در بلاد مختلف خراسان و عراق 
عجم و کرمان و افغانستان و بدخشان و ترکستان و هندوستان گسترشی 
قابل ملاحظه يافت, به طوری که اکتر نزاریان مومن‌شاهی نیز تا اواخر 
قرن ۱۷/۱۱ پیرو امامان قاسم‌شاهی شده بودند (نک: دفتری: 
1۱ 

در دورة انجدان, امامان قاسم‌شاهی یکی از بزرگ‌ترین موفقیتهای 
خود را در شبه‌قار؛ هند به دیت آوردند. تاریخ آغاز دعوت نزاریه در 
هند نامعلوم است و تألیفات مذهیبی نزاریان هند معروف به گنان که 
منمکس کنند؛ روایات سنتی و حماسی فرقه‌ای و مجلی است. از نظر 
اطلاعات تاریخی فاقد اهمیت است. در هر صورت. به نظر می‌رسد که 
دعوت نزاریه پیش از نیمه اول قرن ۱۳/۷م هیچ گونه فعالیتی در هند 
نداشتهاست. طبق روایات سنتی نزاریان هند, ستگور نور" نخستین 
داعی‌نزاری بوده که از دیلمان به گجرات فرستاده شده, و در شهر پاتان! 
موفقیتهای بسیاری. کسب کرده بوده است؛ ولی اطلاعات. صحیح‌تر 
نشان می‌دهد که داعیان نزاری برای اولین بار در دهه‌های وایسین دررهٌ 
الموت به سند گسیل شده‌اند و دعرت نزاریه تا مدتهاپ پس از سقوط 
الموت در ملتان ودیگز بلاد سند متبرکز بوده است (نک: نانجی, 50-96؛ 
میسرا, 12 به بعد, 54-65؛ هلیستر, 335-363). پیر شمس‌الذین ظاهراً 
نخستین فردی بوده که در:زمان قاسم شاه دعوت نزاربه را در ملتان 
تشکل داده بوده است؛ نواده او پیر صدرالدین, بسیاری از هندوهایی را 
جص .2 


عتا عناوا۹2 .3 ,0۲80۲۵ 4۸ 1 


که به کاست لوهاناا و دیگر کاستها تعلق داشتند, به کیش نزاری درآورد 
وبه آنها لقب خوجه داد و ضمن توسعة دعوت در دیگر نواحی شبه قارة 
هند. در واقع, سازمان اجتماعی نزاریان هند, يا خوجه‌های نزاری را 
بنیان نهاد. 

پیرهاین که دز هند به اشاعه تعالیم دعوت نزاری می‌پزداختند, تا 
مدتها توجه خاضنی به اضول عقاید و سنتهای هندوها عبذزل می‌داشتند 
و تعالیم خود را در قالبهای تفکر اساطیری هندوها, و بد گونه‌های 
ویژه‌ای ارائه می‌کردند که برای هندوهای سند و گجرات قابل فهم باشد. 
در تتيجه, در تألیفات مذهبی خوجه‌ها ‏ یعنی گنانهای مختلف که به پیرها 
منسوب هستنذ, به گونه‌های متفاوت اصول عقاید متقدم هندوها با تعالیم 
اسلام و شیعه و اسماغیلیه اختلاط پیدا کردم است ای یی 
هيچ‌گونه اثزی از عقاید اسماعیلیان متقدم در زمنههای جهان شنا 
رتاریخ ادراری یافت نمی‌شود. 

از زمان امامت شاهنزار(۱۱۳۴ق/۱۷۲۲م), مقردعوت‌قاسم‌شاهی 
از انجدان منتقل شد وبرای دوره‌ای میان قریذ کهک , کرمان (و گاه شهر 
بایک) ویزد در انتقال بود. در خریانهای عهد افشاریه و ندیه برخی از 
امانان قاسم‌شاهی به ایفای نقش سنیاسی پرداختند 1 دز اوایل عهد 
قاجار: امام حسنعلی‌شاه که او نیز شخصی متنفذبود, از سوی فتخعلی 
شاه قا جار, یه لقب «آقاخان» ملقب شد. اين لقب به طور موروث مورد 
استفادة جانشینان وی نیز قرار گرفته است. وی در جریان فعالیتهای 
سیاسی خود در ۱۸۴۰/۱۲۵۶ پس از جمع‌آوری افراد و تجهیزات 
لازم وبا حمایت پیروانش در شهر بابک به خصوص ایلات خراسانی و 
عطاغ اللهی آن ناحیه, با نیروهای دولتن در کرمان به جنگ و شتیز 
پرداخت. در ۱۲۵۷ق آقاخان در سرحد بلوچستان از بیگلرییگی کرمان 
که در رأس یک لشکر ۲۵ هزار نفری به تعقیب وی پرداخته بود, به 
سختی شکست خورد و به افغانستان پناهنده شد و بدین‌ترتیب دوران 
امامت نزاریان قاسم‌شاهی در ایران برای هميشه به پایان رسید. از آن به 
بعد, روابط نزدیکی ین آقاخان اول و دستگاه امپراتوری بریتانیا در 
هندوستان برقرار شد که به استقراز و استحکام موقعیت مذهبی امام 
نزاری در آن شبه قاره انجامید. آقاخان اول پس از گذراندن مدت زمانی 
در افغانستان و سند و کلکته, و مأیوس شدن از مراجعت به ایران 
سرأنجام. در ۱۸۴۹/۱۲۶۵ شهر بمبلی را مقر دائمی خود قرار داد و 
در آنجا تشکیلات وسیعی برای: رهبری .خوجه‌های نزاری و پیردان 
دیگرش در خارج از هندوستان به وجود آورد (نک: دوماسیا, 25-59 
الگار. 61-81؛دفتری, 504:516): 


اکنون جماعت چند میلیونی اسماعیلیان نزاری- قاسم‌شاهی عمدتاً 


در کشورهای آسنیایی: مانند هندء پاکستان, بنگلادئن, چین (دریارکند و 
کاشغر), اففاننتان» ایران:سوریه و تاجیکستان (خاصه بدخشان),.ز 


در کشورهای‌افریقایی, خاصه کنیا وتانزانیا,به‌,صورت اقلیتهایکوچک 
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اسماعیلیه ۷.۱ 


مذهبی پراگنده هستند. 
اه دز نواحق سند, کاچ" ۰ 


گجرات و بنبتی زندگی می‌کند: ز گروفهای دیگری از نزازیان 
قاسم‌شاهی در نواحی چیترال", گلگیت" و هونزا" در شمال جامو و 
کشمیر, و شمال غرب پاکستان یافت می‌شوند که در منطقه با نام مجلی 
مولانن شهرت دارند. افزون بر آن. از حدود سال:۱۹۷۰م» شمار 
بسیاری از خوجه‌های نزاری از هند و پاکستان و نیز افریقا به کشنورهای 
غربی, خاصه آمریکای شمالی و انگلستان نهاجرت کرده‌اند. در نتیجه. 
اسماعیلیان نزاری پیرو آقاخان اکنون متعلق به یک جامعة پین‌المللی و 
بسیار پراکنده پا نژادها و زبانهای مختلفند که تنها از لحاظ اصول عقاید 
مذهبی و میراث تاریخی فرقه ای ضاحب وجوه مشتر هستند. 
ماخذ: آمر باحکام لد متصور الهدایة ال مریه, به کرشش آمنلت فییبمیلید 
۸ ( ابن‌تفری‌بردی, النجوم؛اپن‌حماد, محمد, اخبار ملوک بني عید, به کرشش 
وندرهیدن, الجزایر. ۲۷ ۱۹م؛ بن‌حوقل, محمد, صورة الارض, به کرشش گرامرس, 
لیدن, ۱۹۳۸م؛ ابن‌دراداری, ابوبکر, کنز الدرر, جزء ششم, به کرشش صلاح‌الدین 
منجد, قاهره, ۱ ۱۹۶م؛ اين‌افر, علی, اخبار الدول المنقطمه, به کرشش ا. فره, قاهرهه 
۲ ابن‌غذاری, اجمد, الب ن العفرب, به کرشش کرلن و لر پرورانسال, لیدن, 
۱۵۸ این‌عبه, احمد, عمذة الطالب, تجفا: ۰ ان‌قلانسي, حمزه: 
ذیل تاریخ ده مشق, به کرتش آمدرز, لیدن: ۱۹۰۸ع؛ ابن‌مجاور, پوسفء مخ 
السستیصر به کوشش لوفگرن, لیدن, ۱ ۲-۱۹۵ ۱۹۵م؛ ینیس مخند,اخبار مصر 
کورشش ایس نژاد سید, قاهره, ۸۱۱۸۱ ابن‌نديم. الفهرست؛ ابواسحاق و 
پاب, به کوشش ابرانف, بمبثی, ٩‏ ۱۹۵م؛ ابرحیان ترحیدی, الامتاغ و الموانة, به 
کرشش احمد, امین و احمد زین, قاهره, ۱٩۴۳-۱۹۳۹‏ م؛ابویعقوب سچستانی, اسحاق, 
اثبات النبوءات, به کوشش عارف تامر, پیروت, ۱۹۶۶م؛ همو, الافتخار, به کوشش 
مصطفی غالب, بیروت, ۰ ۱۹۸م؛ همر, ((تحفة المستجیبین)), خس رسائل اسماعيلة, 
به کوشش عارف تامي, سلمیه, ۶/۱۳۷۵ 2۱۹۵؛ همو, کف المحجوب, به کرشش 
هانری کربن, تهران, ۱۳۲۷ش/۱۹۲۹ع؟ همو, «الیناییم», ایران و یمن (سه رساله 
اسماعیلی), به کوشش هانری کربن, تهران, ۰ ۱/۵۱۳۴ 2۱۹۶ آذربس بن حسن, 
عیون الاخبار, به کرشش مصطفی غالب, بیررت, ۱۹۷۸-۱۹۷۳م؛ اربعة کتب 
اساعيلية, به کرش اشتروتمان, گرتینگن, ۳ ۱۱۴م! اسنماعیل‌جی» حسن علی, اخبار 
الدعاة الاکرمین, رجکوت, ۱۹۳۷م؛ اشعری, علی, مقالات الاسلامیین, به کرشش 
ریتر, استانبول, 2-۹ برتلس, آی.: ناصر خسرو و اسماعیلیان, ترجه 
بحبی ارین‌بور, تهران, ۱۳۴۶ش؛ بفدادی, عبدالقاهر, الفرق بین الفرق, به گرشش 
ابراهیم رمضان, بیروت, ۱۹۹۴/۵۱۴۱۵ع؛ پنداری, فتح, زيدة اللصرة, با کوشش 
هوتسما, لیدن, 2۱۸۸۹؛ پندیات جرانعردی, از مرعظلات ستنصر دوم, به کرشش 
ایرانف, لیدن, ۱(۳۹۵۳(+ تا عارفنا, «فررع الشچرة الاسماعيلية الامامیة», المشرق, 
۷ ج ۱ ۵؛ثابت بن سنان, «تاریخ اخبار القرامطة», اخبار القرامطة, به کرشش 
سهیل زکار, دمشق, ۲ ۱۹۸م؛جعفر بن منصور الیمن, سراثر و اسراراللطقاء, به کرشش 
مصطفی غالب, بیروت, ۲ 2۱۹۸؛ هموءالکشف, به کرشش اشترزتمان, لذن: ٩۱۹۵۲‏ 
جوینی, عطاملک» تاریخ. جهانگشای, به کوشش: محمد قزوینی, لیدن, ۱۳۵۵ق/ 
۷ حاندی: ابراهيم, کنز الولدء به کرششن مضطفی غالب: رننیادن, 2۱۹۷۱! 
حسین بن علی رلید. ««زسالة المبدا و المعاد)» ایران و یمن (سه رسألةُ اسماعیلی), به 
کزشتن ماثر گرین: تهزان, :۸ ۱/۵۱۳۴ ٩2۱۹۶‏ خیرخواه هراتی, مجنند: رضاء 
تعنینات, به کرشتن ایراتف, بهران, ٩۱۳۳شٍ؛‏ هم ,کلام پیره به کوشش نف بمبنی, 
۴ شفتزی: فرهاد: «غرالین و اسْماغیلیه»: معارف: ۱۳۶۳ شاج ۱۱ دیلمی؛ 
محمد, بیان مذهب الباطنه و بطلانه, به کوشش اشتروتمان, اببتانبول, ۱۹۳۸؛ 


اعازت +4 اعان 3 مایت :2 مصقطمان1 


۷.۲ اسمر 


رارندی, محمد. راحة الصدرر, به کرشش محمد اتبال, لندن, ۲۱٩۱م؛‏ رشیدالاین 
فضل‌الله, جامع التراریخ, به کوشش محمد تقی دالش بژوه و محمد مدرسی زنجانی, 
تهران, ۱۳۵۶ ش؛ سمدینعیداللهاشعری, البقالات و الفرق, بدکرشش, محمدجراد 
مشکور تهران, ۸۱۹۶۳؛ شهرستانی, محمد, الملل و النحل, به ,شش محمد بدرأن, 
قأهره, ۱۹۵۶/۱۳۷۵م؛ صوری, محمد. القصيدة الصورید, به شش عارف تام 
دمشق, 2۱۹۵۵؛ طبری:ثاریخ؛ عریب بن نسعد قرطبی, «صلة تازيخ الطبری؟» ضمیمً 
باریخ طبری, لیدن, ۱۸۹۷م؛علی بن مخمد. ولید, تاج العقاند, په کوشش عارف تامره 
. پیروت, ۷ ۱۹۶م؛ همو, الذخيرة, به کرشش مسد حسن اعظمی, بیررت. ٩۱٩۷۱‏ 
قاضی عبدالجپار, تبیت دلائل اللبرة, به کرشش عبدالکريم عتمان, بیروت, ٩۱۹۶۶‏ 
قاضی تمان, اساس الأویل به کرش غارف تامر, یرونتا: ۱۹۶۰م؛ همو اقتعاج 
الدعوة, به کرششن رداه قاضی, بر وت,. ۰ ۷ ٩2۱؛‏ همو, تا ویل الدعائم, به کوشش محمدا 
حسن اعنی, قاهره, ۲-۱۹۶۷ ۱۹۷؛ همر, دعائم الاسلام به کرشش آصف فیضی, 
قاهره ۱ ۱-۱۹۵ ۱۹۶م؛ هموء«الرسالةالذ هب خسس رسائل اسماعيلية,به کوشش 
عارف تامن, سلمیه, 2۱۹۵۶؛ همو, المجالنن و التایرات, به کرششن حبیب فقی و 
دیگران» تونی, ۱۹۷۸م: قرآن مجید؛ قلقشندی, احمد, صبح الاعشی, قاهره, 
۰۱شتی؛ کاشانی, عبدالله, زيدة الراریخ» به کز شش محمد تقی دانش‌بژوه» 
تهران:۱۳۶۶ش؛ کرمانی, احند, راخ العقل, به کرشش محمد کامل حسین و محمد 
مصطنی حلمی, قاهره, ۱۹۵۲م؛ هنوو الرباش. بد کوششن عارف تامره پیررته 
۹۶۰ کنی, محند, معرقه الرجال, اختیار طرسی, به کوشش خسن مصطنوی, 
مشهد. ۱۳۴۸ش: مجدوع: اسماعیل, فهرسة الکتب و الٌرسائل, به کوخش علی نقی 
متزوی, تهران, 3۹۶۶م؛ محمدعلی بن ملاجیوا بهائی؛ موسم بهار فی اخبار اللآهرین 
الاخیار پسلی, ۱۳۱۱-۱۳۰۱ق؛ نتصر بال, معت,السجلات النتترية, به 
گوشش عبدالسمم ماجد. اهر 0۱۹۵۴ +سعودی: و 
دخویه, لیدن, ۸۱۸۹۴؛ مقاسی: میسن التتاسیم به کرشش دخویه. لیدن, 
۶ مقریزی, احمد, اتعاظ الحتفاء, به کوشش جمال‌الدین شیال و محمد خلمی 
محید احمد, قاهره, ۱۹۷۳-۱۹۶۷ع؟ ؛ همور الخعلط, برلاق, ۰ مید ی این 
هیةالله, دیران, به کرشش ش محمد کامل حسین, قاهره ۸۱۹۴٩‏ سا افیا 
مجند کامل حنین, قاهره: ۸6۱۹۴٩‏ همو, المچالس المژیدیة, به شش مصطلین 
غالب, یروت, ۱۹۷۴ 2۱۹۸۲۰ ناصرخشرو,جامالحکنتين, به کوشش هاثري کرین 
و محمد معین: تهزان)پارینن: 2۱۹۵۳؛ همو, دیران؛ به کرشتن مجتبی مینوی و مهدی 
محقق, تهران, ۱۳۵۳ ش؛ همو, زادالسافرین, به کرشش محمد بذل الرحمان, برلین, 
۰۱ هم وجه دین, به کرشش غلامرضا اعرانی, تهران, ۷۷٩۱م!‏ تصیرالدین 
طونتی, محمد, روضه التسلیم, به کوشش ابرانف, لیدن, ۰ ۱۹۵م؛ نظام الملک, سیاست 
نامه, بد کرشش خیوبرت دارک. تهران, ۱۳۴۷ش؛ نوبختی, حسن, فرق الشیعه به 
شش ریتر, استانبرل, ۸۱٩۳۱‏ نوبری, احمد, نهاية الارب, به کوشش محمد جابر 
عیدالعال, قاهره: ۴ ۱۹۸م؛ نیشابوری, اجمد, استتار الامام» به کرشش ایرانف, مجلة 
کلیة الاداب بالجامعة المصرية, ۶ ج 4۳ هفت باب باباسیدنا,به شش ایرانف» 
بمبلی, ۱۹۳۳؛ همدائی, حسین, الصلیحبون و الحرکه الفاطمية فی الیمن, قاهره, 
۵ هبور فی بلاغ فاطمین,قاهره, ۱۹۵۸ یحبی بن حسین بن قاسم, 
غاید الامانی, به کوشش سعید عبدالفتا ح بعاشور, قاهره, ۱۹۶۸م؛نیز؛ 


حجمعهج رم میا فوه تاقا لمرآماط حق تنوه اه اما 1 »را واه 
.۸.2 ,5 130۳1۵1 262612 ۷۵۱۰ ,1969 51 : معزفط ما عامصمز تاقصعا مرا آه 
۱ 
ول عواوهاه هه افاکفاه ماع عمحنه ۵ ۰۸۱ , «ععلزص معتصن 
ذ مدا ۵وه ۲۳ اقعزاهمره را ردب ۱۸97۱۷۵۱۰۷۱ ماه بل مدع 
ها 10 :1982 رما ره 1۱۷۰ قهه هاهمد ی تا عادمه0 

اجه ۲( 0 مهخکعورهه جک جع اامتوند ۳۵ ۱۲۳۲۵ ها عم ع۲امتاس زار 
۱۹ 
۵۶ تااد۳ ما ها ففممرف تاتتو ‏ نا ۱ 1964 :عتادط : متوننه‌اعز 
متعه 5٩,‏ ۵0 انیت عامعلد ور 1 ۱ میات 
دنق تما قمه جع خنجدله رز :19271 مففتط3 
:۷۵,۷۶ ,1975 ر۵ع 00۳0۳ رعنوط ,۵0.1 صنمخ! ۵ زا عق لزانم 
1 0 مزلم دا عل عاتءمع نت ام بر رتیاممحاعمط 
تووادالا ام 7 :عاانقس 7 ورگ رزیها اه 62 :۷۵۱ ,1964 51 ,11:19 
۱ 


٩۰۷6۰,‏ ,۳0۳۵6۵ :1886 رصعفتص( ره قامنته ۳ که اه راما ال امامت 
که لا عم با بناه۳ :۱929 ردطحهظ ردحماعهعنه عز لا شمه عبات مش 7 
:1918 بکاصا؟ رعفتسه مسحخاغعست ‏ 0 عصیوزوارمعه انا اه حعدهنیناه 
آ۵ه0 ,0 :1969,هجزگ رسصا مساو که سره مشش ردععط 
] مزال 0تصناه۳ ع 1 ماتا ل-20 
ه از # را 105۵/۵ , 14 : 1982 و «ع]عن2 , دندمدعا »م5 عاعز 
۱۰۱ :1978 0 9 وا منز ۲ع0 
اج عطزهسماز2 عطق عنجا 14 رک ۲۵ ۱98۱ هار0 دول الع 1۷ عنظ 
۱۱۱ | عا دم 
۵ ی 9 ۸ ۱۱۶ مه تل تیاه اد مه رفظ 
اه و۵۵ ۱۱۵ ۱ ۷۵,1 ۱979 ردوالاا5 2 9۳۱۸۱۵ 
امریه کل رحجمتنهاممتعاه1 اه معااهزط ما مهم زمقاه ا زز قعم 
خر زره تاو ۱7 1۵ ۰32 ۷۵۲ ,۱994 ,جاگ مزاه3 اه 
۱۸۱ 
,0۳۱۵۱۵ ماتااندم) - اه زهرر7 ممظ عنط فجه تفنصقاز - اه تاقبط 
آمممنانجمی۵ را اه متام 10 :111-2611۷ ۷۵,۰2۵ :1970-1971 
ره نز ۱985:۷۵۰1 لباک تماطم ی هط تهرق؟ عدا اه ماع ناگ 
فمامه ۲ ۱۵ ۵اه تلطم له اه ممناهه انا- 16 وزهاظ ول 1 
۰ ,0فی ۲۵3 ۱983۱ ,که بهطونایت ماصناعط عضا اه پوومامجهت) فا ۵ 
۶ .1 راهاکذ 10۱ :۱955 ماود مد رعاعکتدیه ره 2۳۹۵۲ 7۶ ر8 6 
-۱۷۵۱ لاحیر - اد طقانا»‌طه وه دا :1953 رحمومیا من ره 
۱۱ 
: 1938 , 111۸58 ,ها تما عا اه اهصظ اهوم ۸ ۷ ,1۷۵۱۱0۷ ۷۵ 
دموا ,10 : 1948 , رمطاصمظ , سعااامعا 4جه 0 0 - مادم ,14 
و ۳ ها ,ساتاجهع6 ۵ز۸۵ ۱۱ 0۵ مرتاقمصعا دول ام 0 ۸ 
| 
و6 رصع ۵ دانواع0 2 8 ۱ 
4۲ هراومه راحظ موه عمهنه و بعص اهلد ر0فو1 
9ص تاع تاکز موز حطنا۳) حعق ۱ امد فده ریز ,۵۲262۱۷ کول 
که امرر باه ل ,«اضا تا قحع! اه فیاهتبامک د ۱ رز ۷۵۱۱۸۵۵۲۲۲۷۲۲ ,1961 بلاطاز 
اه ما06 مه ۱976۱۷۵۱۰۱۵۵۵۲۷۱ ردفال 6۱ او ۷۲ عراز 
۱972۲۵۱ رمممز و( منرونعصا ماام هام0 واه اه عحتحتنعده۸ 
,۱۵۵6 :۱964 ردام اممز6 نز ارس ماع له 6 رفعط( 
احباال۱ عاحعناا ال اما سا لاه زا مرزاله ۷۷۹ 
۱ 
۱ 
هورگ "۳ ۰ 
٩‏ ,5۱۵۴۱ ۱۹۵۲26۷1۱ ۷۵۱۰ :۱072 فف لاک ممز ره له آمصاج۵ 
4 ت1۳ 18 0 دادیظ امه ۱۷-ط اولح جز که زعمموافه ۱4 از اج رامفظ 
0 | تاتقتاهاه ,1۵ ۷۵۱۰۱۵۲۲ 1960 رکطز موم 
عا اه لا را ,۷۵ ,1949 02۳ عنمماوز 9 «ز 1۳۵ شناد 
ما رل :1961 رفن۳ 0 ۲ بامزامهاه ان عمه زونه ۵ود 
۳ اه ممتاعنمظ۲ ماه معمسه ع ۱ انامتاه ممتاموه م1 
ما ها جاحمظ را معا ک کات امن ۱964 ای ماع 
آه فاناه عمط تاه ححضا تام میا ما ممآعفی هو مراکم رز ردقوز 
,1.00۱15 تطذ رود اه عدنا1 یل ماه سا ما ما متام ۳ دز 
۲ وا رها متدمت رظ طاه ۱۷ ۱۵۱۱۱۷۱ ۱95۱ ,ماه 
سناد ۱ رصتاءنزاک اه تاجن اه ۲«مز۷ ۲۶ تاباوسهنا؟. نامز 
ی 
امریرمگ اموزم ۲۱۱۵۳ عمط تاد رام ما هن دود 
آه ۲دانطامه۷ تاتها عا کد با بان ۱908۱ سیک اعفط مالک 
مدا لا اخفاله له رام 15 ۷ 174,۷۵۱ ٩1‏ ,دنه 
۰ ,011 1:00 رت ۳۹0 


فرهاد دفتری 


اشتره ‏ عبدالسلام بن سلیم فیتوری (زیم‌الاول ۸۸۰ - رمضان 
۱ژونية ۱۳۷۵ - ژانویه۱۵۷۴ ),عارف و احیاکنند؛طریقه عروسیه (ه 
م): لقب ((اسفر)بهگفتة خود عبد السلام به‌سیب شب زنده‌داربهایش در 
عبادت به ار داده شده است (برمونی, ۸۶ ۸۷)؛ برخن نیز گفته‌اند وی 
را ازآن‌رو اسمر نامیدند که پوست چهره‌اش به‌سبب عبادت در آفتاب و 

ما وگرما تیره شده بود (سالم, ۱۷). نسبت فیتوری نیز جاکی از 
وابستگی اوبه قبیل فیتوریه (فواتیز) است (برمونی,۷۷-۷۵): 

عبدالسلام دز روستای زلیطن (زلیتن) در طرابلس غرب؛ زاده شد 
(همو,۱٩؛‏ سالم, ۱۷-۱۶). سلسلهٌ نسب او از طریق ادریس بن عبدالله 
محض به امام حسن (ع) می‌رسد (برمونی, ۸۳,۷۴ سالم ۱۶).نیاکان 


او در زمان.حجاج از مکه به مغرب کوچ کردند (برمونی, 416۵ سالم, 
همانجا ). عبدالسلام دو ساله بود که پدرش درگذشت. سپس عمویش» 
اپوالعباسن اخمد بن محمد فیتوزی: سرپزستی او را برعهده گرفتا و 
نخنتین استادش نیز همو بود. عیدالسلام در ۷ببالگی‌قزآن را حفظ کرد 
(برموتی؛ ۰٩۱‏ سالم» ۰)۱۷.شپس به حلقة مریدان شیخ:عبدالواحد 
دوکالی, از مشایخ شَاسلة عروسیه, پیوست و ۷سال از محضر او بهره 
برد و کتابهانی چون المختصر, الرسالة و مقدمه اشعری بر توحید رأنزد 
او خواند (برمونی, ۹۳-۹۲؛ ازهری, ۳۰۱؛سالم, همانجا). ازهری از دو 
تن دیگر از مشایخ اوء عبدالرحمان مسلاتی و شیخ زروق, نیز نام برده 
است (همانچا). 

عبدالسلام نخست از مجالس سماع و آواز صوفیه کناره می‌گرفت و 
حتی آنها را انکار می‌کرد و به گفتة برمونی (ص )٩۳‏ «حافظ سنت» 
بود, ولی به‌روایتی. یکبار که برای زیارت مقبرة نیاکانش رفته بود. با 
دیدن گروهی که در پرابر گورها دف می‌نواختند و اشعار منسوب یه 
ممشاد دیئوری را می‌خواندند. ناگهان جذبه و حالی شگرف به‌او دست 
داد تا آنجا که خود به نواختن دف پرداخت استادش, شیخ عبدالواحد 
دوکالی که عارفی متشرع بوذء در مقام انکار برآمد. زلی شوق و شور 
عبدالسلام در نواختن دف سرانجام بر مخالفت استد فانق آمد تا آنجا 
که به تأیید عبد السلام پرداخت و حتول گفتهاند چنان دلبسته او شد که از 
دوری:او بی‌تاب می‌گشت (هنو, .)٩۶-۹۳‏ توانایی اسر در نواختن 
دف: مشایخ دیگری را نیز که با او مخالفت می‌کردند, بر سر مه آورد و 
شیفت ار ساخت (همو, ۱۰۰-۹۶), ولی کلاً عقاید و رفتار نامتعارف او 
ما خشم و دشغنی بسیاری از علما نسبت به او شده بود, چنانکه در 
زلیطن بر او تهمت ساحری بینتند و بارها او را از شهر بیرون زاندئد 
(همو, ۱۰۱). او سپس به نقاط مختلف, از جمله: طرابلن: تاورغاء 
مسراته (مصرانه) و قلعٌ سوفالجین سفر کرد و دز طراپلسن در منجد 
الناقه به تربیت مریدان پرداخت, ولی در آنجا نیز او را به دسیسه‌گری و 
فتنهجویی متهم ساختند وه فرمان حاکم شهر از آنجا راندند (برمونی: 
۰۱ سالم,۱۸). 

عبدالسلام در اواخر عمز به زلیطن بازگشت و در میان قبل براهمه 
که از او به خوبی استقبال کردند, ساکن شد و در انجا در ۷۰٩ق‏ زاویه‌ای 
بنا نهاد و به ارشاد و وعظ و تربیت مریدان و نیز تألیف مشغول شد 
(ب موی ۱۱۲؛سالم:۱۹-۱۸). او سنرانجام دز زادگاه خود درگذشت و 
در همائجا به خاک سپرده شد (برمونی: ۲۲۷-۲۲۶؛ سالم. ۰)۱٩‏ دی 
عمری درازیافت, چنانکه ب زین سن او را به هنگام مرگ ۱۱۰ و ۱۱۱ و 
بختیم.۰ ۱۲ سال نیز نوشته‌اند (برمونی۲۲۸۰)* 

غیدالسلام: صوفی مالکی:مذهب, ایا کننده طریق عروسیه - از 
شاخه‌های طريقة شاذلیه سا شمرده می‌شود و گفته‌اند که.خود احمل بن 
عروسن؛ موسنن طریقه عروسیه, پیشا پیش به ولادت عبدالسلام و اینکه 
وی پنجمین خلیفٌ اوست, خبر داده بود (همو, ٩۸؛‏ سالم. همائجا). 
ببسلة مشایخ او با ۴ واسطه و از طریق عبدالواحد بن محمد دوکالی به 


اسمر ۷.۳ 


احمدبن عروس می رسد (کتانی۰)۲۰۶/۱۰ 

اسمر تغیبراتی در طریقهُ عروضیه پدید آورد و پاره‌ای از عقاید و 
شیوه‌های سیر وسلوک این طریقه زا بد صورت:تازه‌ای عرضنه کرد: 
الزام به پوشیدن جام سفید یا سبز,.خواندن.ادکار و: اوراد.خا. 
حضور در مجلسن شیخ (حضره) با شرایط و آداب خاص آن, و نواختن 
دف (یندیر) از جمله این تغییرات بود که او خود در الوصیة السفری و 
الوصیة الکبری به تفصیل از آنها سخن گفته است (نک: برمونی, ۱۷۸- 
۰ که متن الوصية الصغری را نقل کرده است). این وصیتها در واقع 
دستور عملهایی بودند برای سالکان اين طریقه, .و همه مریدان اسنتر 
می‌بایست در امور معاشی و دینی خود آنها را سرمشق قرار دفند: او 
برای عقاید و سخنان خویش ارزش معنوی بسیار قائل بود و فراگیزی و 
خواندن و استماع آنها را برای تربیت روحانی مریدان لازم می‌شمرد 
(نکز همو: ۲۰۰,۱۹۵). این قبیل؛آرا اسنمز خضومیاً ذر اشعار وق 
آشکار اشت که در آنها خود را قطب و غوث و ولی مشهور و از اکابر 
شیوخ و صاحب علوم خضر و لقمان می‌خواند و مدعی است که اسرار 
الهی را از پیامبر(ص) به ارث برده است و در زمان او هیچ‌کس جز 
شخصی که معصوم باشد؛ مرتبه‌ای عالی‌تر از او ندارد (هموء ۱۱۳- 
۱۶۲-۱۶۰۰۱۵۳۵). او در میان عارفان بزرگ از جلاج دفاع 
می‌کرد و ابن عربی را بزرگ‌ترین ولی همه اعصار و رکن طریقت 
می‌شمرد (همو, ۱۵۹-۱۵۸۰۱۱۶-۱۱۵). 

اسمر در زمانه‌ای پرآشوب می‌زیست و طبعاً این آشوب و نابسامانی 
در ایجاد و اشاعه گرایشهای زاهدانة صوفیانی چون او مزثر واقع شده 
بود. عبدالسلام مریدان و پیروان بسیاری داشت که نام شماری از آنان 
در منابع امده است (نک: همز, ۲۵۷-۲۴۶ ؛ ازهری,۰)۲۰۱ 

پس از درگذشت اسمر, به سفارش خود او شاگردش ابن حجا, 
عمر بن محمد بن حمود؛ طراباسی, جانشین و خلیفة او شد (برمونی؛ 
۷)مقبر؛ اسمر در زلیطن همواره زیارتگاه دوستداران و پیروان اد 
بوده است. امروزه مرکزی نیز برای. آموزشهای, دینی به ۳ المعهد 
الاسمری در آنجا تأسینن شده است. 

شهرت و اهمیت مقام عبدالسلام اسمر سیب شده است که طريقة 
عروسیه به سلامیه نیز معروف شود؛ در عضر حاضر نیز در بیشتر 
کشورهای شمال افریقا,به خصوص تونس, اين دو نام مترادف هم به کار 
منی‌روند (رزقی:۱۳۰؛ تریمینگام,87؛ نیز نکن ه ده ابن عروس). اساس 
ردش این طریقه بر جذبه و شوق است و اصخاب آن, اوراد مخضوض و 
اذکار کوتاهی را در مجالس سما ع خودبا آراز وهمراهبا دف می‌خوانند 
رجماعت حاضرنیز با ذکر تهلیل, ايشان را همراهی می‌کنند. اکنون در 
میان پیرژان این طریقه ,مانند برخي دیگر از طریقه‌های تصوف, اعمال 
غریب و ریاضتهای خاصی, چون خوردن آتش, رفتن به میان آتش و 
مانند آنها رایج است (رزقی, ۰(+) امروزه اين طريقه در تونس. 
مصنر و لیب پیروان بنیار دارد, تا آنجا که در تون آن زا با طزیقه‌های 
معرروفی‌چون قادریه (هم) و عیساویه(هم) بر ابردانسته اند(همو,۱۳۰). 


۷.۴ اسمره 


یکی از شاگردان عبدالسلام به نام شیخ کریم‌الدین برمونی کتابی با 
عنوان روض‌الازهار و منیةالسادات الابران در شرح حال او نوشته 
است که به‌دست محمد بن محمد بنن عمز مخلوف تنقیح شده انست: 
مخلوف این کتاب را مواهب الرحیم فی مناقب مولانا الشیخ سیدی 
عبدالسلام بن سلیم نامیده است, ولی در طبع قاهره (۱۳۸۶ق) و سپس 
بیر رت عنوان تتقیح روض الازهار و منیّة السادات الابران به آن داده 
شده است. ۱ 1 :۰ 
یکی از نوادگان عبدالسلام به نام ابومحمد عبدالسلام بن صالح نیز 
کتابی با عنوان فتح العلیم در شرح احوال وی نوشته است (مخلوف. 
۳۸+ کتانی,۲۰۶/۱). 
آشأر: ۱.الانوار السنية في اسانید الطریقة العروسية . عبدالسلام 
در این کتاب به ارتباط و اتصال خود با ابوالعباس ابن عروس اشاره 
کرده است (کتانی,۰)۲۰۶-۲۰۵/۱ ۲.سفینه البحور, حاوی اشعاری از 
عبذ السلام که در ٩۱۹۶م‏ در قاهره به چاپ رسیده است. ۳. العظمة فی 
التحدت باللعمة, که به گفتة خود او اذکار فراوانی را در آن جمع‌آورده 
است (برمونی, ۱۱۵؛ نیز نک: سالم, ۰۴۰۰/۱٩‏ الوصية الصفری, که 
خلاضه‌ای است از الوضيَة الکبری, و ظاهرا زمانی که مزلف در زادگاه 
خود ساکن بوده است, آن را تألیف کرده و به دست شاگزدش مخمد بن 
عطیه جمع‌آوری شده است (برمونی, ۲۱۰). ۵ الوصیة الکبری . اين 
اثر را مولف در ۷۲٩ق‏ در زادگاه خود تقریرکرده: وشامل جوابهای اوبه 
سژالهای محمد بن عطیه بوده است (همانجا ؛ نیز ن5؛ 0۸1,3,11/998). 
اين دو اثر عبدالسلام را اسحاق ابراهیم مُلیجی در کتاب. خود, فی 
هامش حياة سیدی عبدالسلام الاسمر (طرابلس: ۹ منتشر کرده 
اشتاه ۱ 
عبدالسلام ظاهراً رساله‌های دیگری نیز داشته است, از جمله 
رساله‌ای شامل نصایح و گفتار او به مریدانش و رساله‌ای دیگر مشتمل 
بر اخبار غیبی که بخشی از آن را محمد بن عطیه و بخشی دیگر را سایر 
مریدان شیخ جمع‌آوری کرده‌اند (برموننی, ۲۱۱-۲۱۰). عبدالسلام 
صاحب ۴ حزب یا دعا نیز هست که عبارتند از حزب کبیر: حزب طمن , 
حزب خوف, حزب فلاح که در الوضية الکبری آمده است ونیز در آخر 
کتاب تنقیح روضة الازهار به چاپ رسیده است (همو, ۲۲۲-۲۱۱). 
اشعاری نیز از شیخ نقل شده است که بخش درخور توجهی از آنها 
در کتاب تنقیح روضته.الازهاز آمده است (همو: ۰۱۲۲-۱۲۱ ۰۱۴۱ 
۱۷۶-۳ نیز نک: رزقی۱۳۵-۱۳۲۰): 
ماخذ:. . ازهرزی»؛ محند. پشلیر. ظافی, الیواقیت. الثمیلة, قاهره: 3۱۳۲۴۰ برمونی, 
گریم‌الدین, روضة الازهار ‏ منیة السادات الابرار, تتقیخ محمد مخلرف, بیروت, المکتبة 
" الشقافیة؛ رزقي, صادق, الاغاني التونسیه, تونس, ۱۹۶۷م؛ سالم بن حموده, «الشیخ 
عیدالللام الاسمرا): السلم» قاهره, ۲/۵۱۳۸۲ ۱۹۶ سس ۱۳ شمه ۸؛ کنانی, 
عیدالخی: فهرش الفهازش و الاثبات, به‌کوشتشن اسان عباس: یتروت: دارالفرب 
الاسلامی؛ مخلوف, محمد, شجرء او رألزکیة, قاهره,:۰ ۱۳۵ ق؛ نز 
۰ 0۸۲۵۲۵۱ ,اه اد 1۱۱ ۵0۳۵۵۳5 بای ه 7 وگل ماع م1۳ هه 


محبدجراد شس 


آشتره, پایتخت جمهوری افریقایی اریتره. این شهر در ۱۵ و۲ 
عرض شمالی و۳۸ و ۵۵ طول شرقی در منتهی الیه شنمال فلات اریتره و 
۳ کیلومتری جنوب غربی بندر مصو ع قراز گرفته است و ۲۳۷۵ متر از 
سطح دریا ارتفاع دارد و بزرگ‌تزین:شهر اریتره. محسوب می‌شود 
(صبی, 261؛بریتانیکا , میکرو؛ کلیر,..؛ «داثرة المعارف..:). 
.. نام این شهن که در آغاز از ۴ روستای کوچک:مرسوم به عَربتی 
اسمره" تشکیل.شده بود, ظاهرأً برگرفته از واه تیگرینیایی آشترت 
به‌معنی سودمند و ثمربخش اننت. در این‌باره: میان پومیان آن منطقه 
روایتی افسانه‌آمیز رواج, دارد که نام این شهر: را.با. کزششهایی 
«ثمربخش» که در گذشته‌های دور برای پایان دادن به جنگ و ستیز 
میان مردم این روستاها به عمل آمده است, مربوط می‌سازد. با اینهمه, 
نام اسمره در دست‌نوشته‌های بازرگانان ونیزی سد؛ ۱۴م دیده می‌شود 
که اين امر خودنشان از دیرینگی این شهر دارد (ضبی ,190 حاشید). 

آب و هوای انسمره در تابستانها: گرم و در زمستان نسبتاً ملایغ است. 
پالاترین دمای آن ۳۰ و پایین‌ترین آن صفر است. فصل بارندگی در این 
شهر بیشتر میان ماههای ژوئن تا اوت, و میانگین بارش سالانه آن ۵۶۰ 
میلی‌متر است (کلیر؛ بستانی؛ ((داثرة المعارف»): 

انسمره هر چند که آبادی کهنی است, تا نیم دوم ده ٩۱م‏ روشتای 
کوچک و بی‌اهمیتی به‌شمار می‌رفت. شهرت و اهمیت سیاسی آن از 
زمانی اغاز شد که ایتالیایبها در ۶۱۸۸۹ نیروهای نجاشی یوحنای 
چهارم. امپراتور اتیوپی, را شکست دادند و اسمره را که قرارگاه 
نیروهای اتبوین بود, به اشغال خود درأوردند. در ۴ اوت ۱۸۸۹ فرمانده 
نیروهای ایتلیا وارد اسمره شد و سپس به موجب معاهده‌ای حاکمیت 
ایتالیا بر سرزمین ازیتره تحمیل گردید (صبی, 190؛کتاب سبز, ۸۷-۸۶؛ 
«داثرة المعارف»؛ کلیر؛ لاروس بزرگ.). در جنگ دیگری که در 
۶ مپان نیروهای ایتالیا و اتبونی درگرفت, ایتالبایبها ,شکست 
خوردند و اين امر مانع گسترش قلمرو آنان در اتیوپی شد. از آن پش 
اسمره به‌صورت. مرکز اداری حکومت تحت‌الحساية ایتالیا در اریتره 
درآمد و وسعت و جمعیت آن افزایش یافت ( کتاب:سبز, ۸۸؛ لاروس 
بزرگ؛ «دائرة المعارف»»). هنگامی که فرناندو دٍ مارتینی به فرمانداری 
کل اریتره رسید, این کشور را به ٩‏ استان تقسیم کرد که هریک مرکزی 
خاص داشت و در این میان اسمره مر کر استان حماسین شناخته شد. 

استره تا اواسط دههً 2۹۳۰ که دور تازه‌ای از توسعه‌طلبی دز 
افریقای شرقی آغاز شد. شهر کوچکی بود. ولی از آن پس به پایگاه 
اضلی ایتاليایبها در حمله به آتبوپی تبدیل شد و مطابق نیازهای ایشان به 
سرعت رشد و گسترش یافت: ایتالياییها اسمره را بر نتونه شهرهای 
اروپایی بنا کزدند و به ساختن خیابانهای بزرگ, مدارس, بیمارستانها و 
دیگن موسسات پرداختند؛ به.گونه‌ای.کد. این شهر: ب‌صورت.مرکزی 
اصلی در قلمرو افریقای شرقی ایتالیا در آمد و به (درم کوچک» شهرت 
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یافت (صبی, 266 ,206 ,204؛ کتاب سبز, ۱۰ بریتانیکا, میکرو؛ 
لاروس بزرگ ؛کلیر )۰ 

دز جریان جنگ جهانی دوم انگلستان ن با شکست دادن نیروهای 
ایتالیای در اتیوپی و اریتره به حاکمیت طولانی ایتالیا بر آن سرزمین 
پایان داد ونیروهای انگلینسی در آوریل ۱۹۴۱ وارد اسمره شذند و ازآن 
پل به مدت یک دهه بز این سرزمین فرمان راندند. اسمزه تا ۲ که 
به موجب قطعنامة سازمان ملل, سرزمینهای اتیوپی و اریتره پد.صورت 
اتحادیه درآمدند. در دست انگلیسنیها بود.و از آن پس مرکز,حکوشت 
فدرال اریتره شد ( کتاب سبز :۹۱ ۹۶-۹۵ بریتانیکا میکرو؛ دربارة 
قطعنامة سازمان ملل و مسائل مربوط به آن, ن5: صبلی؛ 223 ه پعد), در 
جریان. تحولات پس. از خروج قدرتهای اروپایی از اریتره و 
کشمکشهای ناشی از الحاق اجبازی آن به آتیوپی؛ اسمره همواره نقشی 
مهم در فعالیتهای سیانتی داشته, و صحنة رویدادهای پسنیاری بوده 
است (مثلا نک:کتاب سبز, ۹۹-۹۷ صبی, 251 ,246 ,236 ,235؛ دربارة 
الحاق اریتره به اتیوبی, نک: هد اریتره)» 

پس از سقوط امپراتوری هایله سلاسی در اتیوپی و به قدزت رسیدن 
نظامیان در آن کشور (۱۹۷۴ع): شهر اسمره همچنان یکی از مراکز 
حساشی بود که حکرمت اتیوبی وّمبارزان اریترة برای حفظ یا تصرف 
آن به سختی می‌کوشیدند. در اوایل سال ۱۹۹۱م؛ این شهر که در دست 
نیروهای نظامی اتیوپی بود. به محاصره د رآمد و سرانجام با تسلیم ارتش 
دوع اتبوپی در مهُ ۱۹۹۱: اسمره بدون خونریزی په‌دست مبارزان اریتره 
افتاد. آنان دولت موقتی در این شهر تشکیل دادند تا مقدمات همه‌پرسی 
راءدر ازیتره فراهم آورد. پس از همپرسی و استقلال آریتره.در 
۱۳/۳ ش هب تأید سازمان مل نی رسید, شهر اسمرهپیتخت 
این کشور شناخته شد ( کتاب سبز, ۱۳۷ ۱۴۳ به بعد): همچنین این 
شهر مرکز استان اریتره - یکی از استانهای دهگانة اریتره پس از 
استقلال- شمرده شد (همان, ۱۵۴-۱۵۳): 

پس ازنیم قرن حضور ایتالیایبها دوهی سیای ونظایی شا 
این شهر مطابق الگوی شهرهای ازوپاین گسترش یافت و به دو بخش نو 
و کهنه تقسیم شد. بخش جدید شهر که زایید؛ فرهنگ و معماری اروپایی 
ایت. پبرخلاف بحلات فرسوده و فقیرنبین شهیر گهنه,به وی 
طرح‌ریزی و ساخته شده: و داراي خیابانهای بزرگ و ساختمانها و 
خانه‌های زیباست.. شهر دارای مسجد. جامع (۱9۳۷ع)» کلیسای 
ارتئدکس و کلیسای جامع کاتولیک (۱۹۲۲م) است ونهادهای آموزشی 
بسیار از جمله مدارس متوسبطة, دانشگاه و کتابخانة عمومی:و نیز 
پیمازستانهایی با امکانات درمانی جدید در آن تأسیس شده است. 
عمارت کاخ وساختمانهای مجلس قانون‌گذاری و شهردازی. از دیگر 
پناهای. مهم. شهر اسنت: ( بستانی؛ رای ».میکرو تسه ردنر 
المعارف»). 
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أسمیث ۷۰۵ 


اسبره یکی از فراکز مهم صنعتی اریتره است و بسیاری از 
کارخانه‌ها از قبیل ماشین‌سازی, تولید سیمان, کود شیمیایی, صابون, 
چوب: کاغذ, چرم. صنایع غذایی: پارچه‌بافی و کنش‌دوزی و جز آتها 
در این شهر قرار دارد (صبی, 263؛ بریتانیکا, میکرو؛ کلیر). افزون بر 
این. ایجاددریاچه‌های مصنوعی و احداث سد در نزدیکی اسمره؛ من 
تأمین نیروی برق, بر رونق فعالیتهای کشاورزی در این منطقه افزرده 
است (صبی.263). ّ 

اک ماک هر بر 0 
راه‌آهن معزخ - آگوردات به طول ۶ ۰ کم از اين شهر می‌گذرد. این 
شهر دارای فرودگا ین البلی است ((همو ۰ بریتانیکا» میکرو). 

. تقریبا نیمی از ساکنان اسمره مسلمان, و نیمی دیگر مسیحیانی 
هستند که به * زان تیگرینیایی سخن می‌گویند. پیش از این. جند هزار 
ایتالیایی نیز در این شهر می‌زیسته‌اند. جمعیت اسمره را در ۱۹٩۲‏ 
۴۰۰ هزار تن برآورد کرده‌اند (همانجا؛ کلیر؛ «آلماناک761:»۳۰۰): 

ماش بتانی؛ کتاب سبزه اریره. دفتر مطالمات نیاسی و ین‌المللی. تهران: 


شزا 


و۱ 
.۵0۰5 حادانه وععنه ما 0۲۵۵۵ 1949 بمحمخ ادنوه هار 
۱۷۵۵ 1 :1974 بالاافظ ت۸۵ ۱۱۳۵۵ ۵ زجماجا زا 76 
1۵۲۵۵۰ 1996۱۱۵۷ ما۸ 

یانرش صدیق 


[شمیث» مارگارت (۱۳۴۸-۱۲۶۳/2۱۹۷۰-۱۸۸۴ش), از نخستین 
زنان خاورشناس انگلستان که در معرفی اسلام و تصوف به ویژه احوال؛ 
آثار و عقاید برخی ازبزرگان صوفیه سهم بسزایی داشته است. 

وی در شهر ساحلی.سارث پورت زاده شد؛ در دپیرستان سنت 
مارگارت در پولمنت به تحصیل پرداخت. سپس به کالج گرتن کبریج 
رفت (2۱۱۰۷-۱۹۰۴) و از انجا راهی بیروت و دمشق شد (۱۹۰۸- 
۴ پس از بازگشت به انگلستان در ۱۹۱۶ به دریافت گواهی‌نامة 
معلمی با درج ممتاز از آکسفرد نایل آمد(((دفتر...1/684,40۳؛ شیمل, 
4) سپس به قاهره رفت و از۱۹۱۸ تاء ۱۹۲۰ با («ترینیتی کالج» قاهره 
همکاری داشت و از آنجا راهی خرطوم واتبره (شهری در کنار مصب 
رودخانة‌اتبره در سودان) شد و از ۱۹۲۰ تا ۱۹۲۵م مدیر مدرس دخترانه 
در آنجاها بود. پس از بازگشت به انگلستان در ۱۹۲۶م از دانشگاه 
کمبریج دانشنامة کارشناسی ارشد در علوم انسانی دریافت کرد و دز 
همان سال نیز به مناسبت نگارش مقالة «جایگاه زن پارسا در,تاریخ 
اسلام"» جایزه «(کعبل» به وی تعلق گرفت: دو سال بعد, از دانشگاه لندن 
درجه دکتزی گرفت (نگ: اسَیت, «(رابعه ...6), مقدمه), در ۱۹۳۷ یذ 
دریافت جائزة ((گیینون» تائل شد ((«دفتر», همانجا). دز بهار ۸۱۹۲۲ 
برای. استفاده .از :منایع: تحقیقاتی: در ,کتابخانه‌های. مشرق, زمین 
به‌قاهره بیت المقدس و دمشق. سفر کرد(نک: اسمیت.(«محاسبی-.., 
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۷۶ اسمیث 


مقدمه). از ۱۹۳۶ تا ۱۹۳۸ به عنوان محقق در کالج منچستر آکسفزد به 
پژوهش در زمینهٌ خاورشناسی ادامه داد (همو, ((غزالی:.6۰: مقدمه), 
و در همین ایام (2۱۹۳۷) باردیگر از دانشگاه لندن درجة دکتزی (اين 
بار,در: ادییات فارسی. و عرنی) دزیافت کرد («دفتر»» نین. شیمل. 
همانجاها). 
۱ ۱۱ ۱ 7 
۳ و نیز به سبب سفرهای بسیار به سرزمینهای اسلامی و پژوهش 
تدریس در مراکز آموزشی و فزهنگی در شماز محققان ضاحب‌نظر در 
علوم اسلامی درآمد. وی در طول نجنگ جهانی دوم به عنوان متخصص 
در علوم اسلامی و عربی با سازمانها و مژسسات مختلف همکاری 
داشست و به حألیف بقاله ار نیم دریین زبانعریی به مأمیران نظامن 
می‌پرداخت و درهمان ایام (۱۹۴۴-۱۹۴۱م)برای رادیوها مقالانی تهید 
می‌کرد و عضو مرکز تحقیقات اجتماعی زمان جنگ نیز بود (((دفتر»؛ 
4 شیمل, 34). او سخنرانیهایبسیاری در محافل و انجننهای 
علمی و فرهنگی ایراد کرد و به سبب علاقه ویژه به مقایسه تطبیقی اسلام 
و مسیحیت, افزون بر آنکه در آثار خویش به تفصیل بدین موضوع 
پرداخته است, در یکی از سخنرائیهای خود در انجمن تبلیغاتی کلیسا 
کتاب عهد جدید [اناجیل] را از دیدگاه اسلام موردتحقیق و بررسی قرار 
داد ( («دفتر»,همانجا). 

چنانکه شیمل نیز اشاره دارد. او تا پایان زندگی همسری اختیار 
نکرد (نک: ص 35) و برای کتابخانة کالج گرتن مجموعهای از کنابهای 
شرق‌شناسی خویش را بة یادگار نهاد. او همچنین پیش از درگذشت: 
مبلغی از دارایی خود را برای کمک به پژوهشگرانی که در زمین اسلام و 
عرفان‌به تحقیق‌می‌پردازند,اختصاص داد( اسمیت ,یادداشتها ...۳»). 

آشار:. از مازگارت اسمیث آثار ارزشمندی برجای مانده که دز این 
میان آنچه دربارُ رابعه. حارث محاسبی و غزالی تألیف کرده است. 
جایگاه ویژه‌ای دارد. او ذر این ۳ اث به پررسی زندگی, افکار, آثاز و نیز 
تأثیر اين ۳ عارف مسلمان بر عارفان دوره‌های بعد و سهم آنان در 
شکل گیری نظام فکری,عدلی و اخلاقی تصوف اسلامی پرداخته است: 

نخستین کتاب او با عنوان ««رابعةٌ عارف و پارسایان هم مسلک او 
در اسلام» در ۱۹۲۸ در لندن انتشار یافت. این اثر چنانکه خود او در 
مقدمه آن گفته انست, برای دریافت درجة دکتری از دانشگاه لندن تألیف 
شده (نک: «(رایعه», مقدمه ), و متضمن تصویری دقبق از زندگی و تعالیم 
رابعه‌پراساس منایع تازیخی است. کوشش او در گردآوری مأخذ معتبز 
و.اشارات ضعنی در کتب تاریخ.و تذکره؛ واتطبیق و پررشتی آنهاء بة 
اندازه‌ای گسترده و فراگیر است که به گفتة شینل (ض 28) دشوار 
می‌توان بدانها چیزی افزود: وی براساش این ماخذ, شخصیت تأریخی 
رابعه رابه روشنی ترننیم.کرده؛ و او را از رابعه‌ای که غالبا احوال و 
سختانش با گفته‌های مشوب به راهبه‌های مسیحی آميخته و همانند 
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می‌شود, متمایز ساخته, و علاوه بر اين, در بخشی جداگانه به بررسی 
احوال و آثار زنان عارف پرداخته است. این آثر در ۱۹۸۴ (در لندن) در 
صدمین سال تولد انسیه با مقذمة آن ماری: شیمل بار دیگز انتشاز 
[۳ دیگر او («محاسبی یکی از نخستین عارفان بغداد» که پژوهشی 
در زندگی و تعالیم حارث محاسبی است: در ۱۹۳۵ در لندن به چاپ 
رسید. اسمیث اگرجه:دز این کتاب زندگی‌نانه و نیز آثار محاسبی را 
ارائه کرده: بیشتر بر آن بوده.است که به تحلیل دیدگاههای وی دربارة 
مفاهیم مختلف عرفانی چون زهد, تویه, عزلت, زیاضت و ... بپردازد. 
دو بخش پایائی کتاب به بررسی تأثیر اندیشه‌های محاسبی بر عارفان 
پس از ی چون حلاخ, این خفیف, سلمی, هجویری, سهزوزدی و به 
ریژه غزالی و فیلسوفانی چون ابن سین وثیزتأثیر وی بر غرفان بهودی و 
مسیحی اختصاض یافته است (نگ: ص 284-291). 

اثر دیگر وی «غزالی عارف» نیز به شیو؛ دو اثر پیشین تألیف شده 
است. آنچه تألیفات اسمیت را در میان آثاری که ذر شرح احوال 
عارفان نگاشته شده, برجسته می‌سازد, بررسی همه جانبه و نگرش او 
به یک شخضیت از دیدگاههای مختلف است. او همواره به اران آنچه 
اینان از پیشینیان برگرفته‌اند و نیز تأثیری که بر اندیشه‌ها, مکاتب و 
تحله‌های بعدی داشته‌اند, می‌پردازد. این روش در سومین ار او 
«غرالی عارف»), بیش از آثار دیگر او دیده می‌شود. تمامی فصل ۸ این 
کتاب به مکاتب فلسفی, ملل و نحل و آنچه بر انديشة غزالی تأثیرنهاده, 
اختصاص یافته است (نک: ص 105-132). در فصل ۱۳ تأثیر غزالی بز 
برخی از آراء اسلامی و سیر و تحول تصوف پس از او؛بز عرفان یهودی 
و مسیحی وبعضی از آثار ادبی اروپا چون‌کمدی الهی بررستی شده اننت 
(ص 198-226). فصلهایی که به روش تعلیماتی غرالی:یا به بهره‌ثیری 
او از «تصویر پردازی» برای شرح و بیان اندیشه‌های خویش و نیز 
نظری به «غزالی به عنوان شاعر و موسیقی‌دان» اختصاض یافته انت؛ 
تصویری روشن از شخصیت این عارف بزرگ به دست می‌دهد. با این 
حال, اسمیث در اين از , چنانکه در آثار دیگ اوبه شر ح احوال عارفان 
اختصاص‌یافته,بر جنبه‌های‌عرفانی بسیحیت بیش از حدتاکید ورزیده. و 
گاه به برخی از اینان چون رابعه, سیمای راهبان و قدیسان مسیحی 
بخشیده است (نک: شیمل, همانجا؛ پریندر, 9-10). دیدگاه او در بخشی 
دیگر از آثارش کذ‌به ارتباط میان عرفان اسلامی و غرفان مننیخی 
می‌پردازد, نیز چنین است؛ با این حال, ارزش خدمات او به عرفان و 
جنبه‌های معنوی اسللام را نباید نادیده گزفت. 

کتاب «پژوهشهایی در عرفان دوره‌های نخستین در جاور نزدیک و 
خاورمیانه » اززبرجسته‌ترین آئاز اسمیت در زمينه ازتباط میان عرفان 
اسلامی و عرفان مسیحی است, این اثر در ۱۹۳۱ در لندن انتشاریافت 
ودر ۱۹۷۶مبا مقدمة پریندر وبا عنوان «طریق عارفان » و عنوان فرعی 
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«عارفان نخستین مسیخی و ظهور صوفیه » در لندن بار دیگر انتشار 
یافت. : 

اننْمَیت ائز دیگری نیز با عنوان «(مدخلی پُر تاریخعرفان » دارد ک 
نخست دز ۱۹۳۱ در لندن به چاپ رسید و هر بخش آن به عرفان یکی از 
ادیان جهان اختصاض یافته: وبا وجود اختضار برای بررشن ظهوّر و 
سیز و تحول عرفان در اذیان مختلف و مطالعات دین‌شناسی سودمند 
است. این اثر ار 6۱۹۷۷ در لندن با عتوان ((مدخلی بر عرفان؟)بار دیگز 
اتسار یافت: 

اسمیث برای معرقی عارفان مسلمان به جهان غرب برخی از 
سخنان, اشعار و پاره‌هایی از اثار ۵۰ تن از عارفان ایرانی و عرب را 
ترجمه کرد و همراه با شرح مختصری دربارة آنها و گزارشی کوتاه از 
تاریخچه و چگونگی گسترش عرفان اسلامی با عنوان «گزیده‌هایی از 
عارفان اسلام » در لندن (۱۹۵۰م)به چاپ رسانید. او در ۱۹۵۴م گزیدة 
دیگری از سخنان و آراء ضوفیان با نام (طریق عشق صوفی*) منتشر 
ساشت. 

اسمیث با تصخیح و انتشار کتاب الرعاية در ۱۹۴۰ پژوهش را در 
آراء و اندیشه‌های مخاسی که تا ان زمان به سبب دست نوشت بودن 
کتاب. الرعایه" دشواز می‌نمود. (ن5: اسمینت. ی با مقدمه): 
تکمیل کرد. 

او مقالاتی در نشریه‌های شرق‌شناسی ی 
آسیانی".., («جهان اسلام" و نیز در برخی از نشریات فارسی 1 
عربی چون روزگار نو و الادب و الفن منتشر کرده است (نک: ((دفتر4, 
4 نیز یکی از کتابهای مجموع «.حکمت شرق"*» رساله‌ای است 
دربارة عطار تألیف ما رگارت اسمیت (نک:شمیل, 35). 

به آثار وی باید انتشار مجموعة اشعار آنجلا گوردن (۱۹۳۷م) و نیز 
«یادداشتهای روزاند و خاطرات» خود او را که از ۱۹۰۰ تا ۱۹۶۲ در 
۷ مجلد نگاشته است:.افزود. دست نوشت این اثر به قلم خود وی در 
کتابخانة کالج گرتن نگاهداری می‌شود: 

ماخد:_ عقیقی, نجیب,النستضرفون, قاهره,۱۹۶۴م؛نیز: 

هلمنریدظ رز با۷۵ ,یدهم ,۱869-1946 5۱۶۳و عودااوبا ما8 

6۱ ,000ص ماگ ۱ زد فعاتر زره رد۱۲۷ 7 ,لمتاجا ریم6 

,1 ما۹0 رای هل مرا سا مساق ,لمصالض سم رنه 

۸ 6۱۵۵۵۱- بق۱ :05/08/97 ۳۵ بمووااه0ا صماناتا رکهزتعاط 7۰ 


ان [ +۸ رامع ۵ اااعها ۸-۱ ولا :۱983 بع۲متاصا درا 
۱ 


۱ 
میباجفیلی 


اشنا شهری کهن در جنوب مصر علیا و ساحل غربی رود نیل. 
این شهر دز ۲۵ و ۱۷ عرض شمالی و ۳۰ ز ۱۴ طول شرقی: میان:ارمنت 
و ادفو , ودز۴۲ کیلومتری جنوب آزمنت و حدود ۵۳ کیلوفتزی جنوب 


21 ۷ و ۶ زره روز 7 ۱۵ ۱۵ ۱۱۸۳۵۵۸۵۸۲۵۸ (رفر :2 
۰ ره کمزاد زک ۱۱۱۵ مج ۳2۵0 3 
۰ 1046۴ رمه 9۱۲۵ 


5:1۵ ۵۱۱0 ۱۵۷۵۰ 6 ۰ 


10. 18-٩ 1,6 


اسنا ۷۷ 


غربی الاقضُر (لوکسور) و ۵۰ کیلومتری شمال ادشو و ۴۴ کیلومتری 
جنوب شهر بانتانی طیبه (ثیبه) قرار دارد ( بستانی, ۳۴۱/۱۳۲ ۳۳۳: 
خوزی؛ ۱۷۲؛ نجیب. ۳۱۷؛ «فهزست.:», 159؛ بروکهاونن: 
022 

گهن‌ترین نام این شهر «اونه» بوده است (غربال 0 شین 
در مصر باستان ((ته سنت »و در قبطی «سنه"» نامیده مسی‌شد (نک: 
12).یونانیها آن را لاتوپولیس (منسوب به لاتوسش: نوعی ماهی که در 
یونان مقدس شفرده می‌شد ) می‌خواندند (همانجا؛ نجیب, ۱۳۱۶ افریقا . 
2 سریکانا, 26/500؛بستانی: ۰)۳۴۱/۱۳ 

ابوالفدا اسنا را جزو اقلیم دوم مصر علیا دانسته است ص ۱۱۲؛نیز 
نک: مقریزی, الخطط, ۰)۱۴/۱ ابن دقماق سساحت اسنا و جزایر آن را 
جدود ۶۴۲۶ فان (ح ۲۷ ک۲) آورده است (۳۰/۲). این شهر در 
دور فا طمیان تا پایان ذورة ممالیک از نواحی قوصیه, و دز دور؛ علمانی 
از نواحی جرجا به شمار می‌رفت. در ۱۸۳۳/۱۲۴۹ مستقل شد و 
سپس با قنا ((مدیریت» واحدی را تشکیل داد (جبوری,۰)۱۲/۲ 

امروزه شهر اسنا مرکزی در مدیریت قناست و ۱٩‏ ناحیه را دربر 
می‌گیرد (کشف ...۲ نیز ۰)۳۹۶-۰۳۹۵,۸ 

جمعیت شهر اسنا در نیم سدهُ ۱۴ق/۲۰م حدود ۲۰ هزار تن و 
جمعیت کل مرکز بالغ بر ٩۰‏ هزار نفر بوده است (غربال, جبوری, 
همانجاها؛ پستانی, ۳۴۳/۱۳). بیشتر ساکنان آن را قبطیان ارتدکس 
تشکیل می‌دهند (مای :1111/1739 بستانی,همانجا): مطابق‌آمار۱۳۹۶ق/ 
۶ جمعیت شهر اسنا ۳۴۱۱۸۶ نفر بوده است (۷۱16۳,553): 

آثار باستانی: .اسنا شهری کهن و از آثار قبطیان به شماز می‌رود: 
از جمله بناهای شگفت انگیز آن بناتی سنگی موسوم به ربا » اننت که 
به دستور هرمس ساخته شده انت (نک: ه د, اخمیم), بربا متژلگاه علما 
و حکمای شهر بود و کاهنان قبطی ذر آن به تدریس. می‌پرداختند. بر 
دیوارهای بربا نقفشهایی مربوط به علوم ز صنایع مختلف حک شده است 
(ادریسی, ۱۲۶/۱؛ انصاری, ۳۵, ۲۳۳؛ قلقشندی, صبح..., ۳۲۳/۳): 
از دیگر آثار کهن این شهر تندیس ال خنوم و معبد آن است که از دور 
پطالسه بر جای مانده است: اين تندیس که سر قوچ و بدن انسان دارد: 
در مصر علیابه خدای فیل معروف بوده, و احتمالاً در دورانهای قدیم به 
وسیلهٌ گروههای مهاجر به ابمنا آورده شده است. خنوم به عنوان خالق 
هستی ویکی از خدایان سه گانة اسنا, همچنین از رب النوعهای دیرین 
منطت شلال. اول (آبشار اول) به شمار می‌رود (دریوتون؛ 68-69؛ 
ولارینگ, 222؛نجیب: ۳۷۶:مهزان, ۳۱۶-۳۱۵ نیز نک کاره, 1/237): 
برخی باستان شناسان بر اين باورند که بنای معبد خنوم متعلق به.فرنها 
پیش از آثار شهر باستانی ظیبه (ئیبه) ابست, چنانکه نساختار اولیة آن 
س که دارای دروازه ز ایواتی.است ت توشط فراعنة:خاندان فجدهم: 


را را ار ۱۳۹۸/۰۰ 
تاد ۱۱۵ ۱۵ ۱۱۳۲۵0۵۰۱۵۵۲[ 


اد ۱۱۵ ره رویز 8:۲۷ ۷۵۵ 0 :7 


۷.۸ استا 


اواخر سدة ۱۴قم. ساخته شده, و بعدها توسط رومیها, تکمیل شده 
انست. معبد کنونی دارای ۲۴ ستون, هر یک به قطر ۱/۵۲ متر و ارتفا ع 
۰ مر است که بر زوی آن تصاویر برختن از سلاطین روم در لباسن 
فراعنه, همراه با نامشان حک شده, و در سقف معبد نمای. ((منطقة 
البروج» نقش ببته است. بعدها: در ۱۰۸۲/۵۴۷۵م توسط مسلمانان 
مناره‌ای در آنجا ساخته شد (نجیب, ۳۱۷؛ افریقا, 1/392؛ آمریکاناء 
0 بستانی, ۲۴۱/۱۳). 

بر اثر کاوشهای علمی در اسناء آثاری از معبد کوچک‌تر دیگری نیز 
یافت شده است. همچنین دز ۴ کیلومتری غرب اسنا کلیسای بزرگی 
مربوط به دوران قبطیها وجود دارد که به ((دیز فربانیان» معروف است و 
در سیب‌نام‌گذاری آن گفتهاند که در دوران دیوکلتیانوس (یا دیوکلسین: 
د۳۱۳م), سیحیانی که از ستم امپراتور گريخته بودند: در این کلیسا قتل 
عام هدند (نک:آمریکانا, 500-501/ بستانی, ۳۴۷/۱۳؛ کاره, 1/54). 
از دینقربانیان ۵ کدی بونانی یافته شده امت (همانجا): 

پیشینة تاریخی: در دور بخت نضر تنها شهری که از ویرائی در 
امان ماند, اسنا بود, اما اهالی آنجا که به کوهها گريخته بودند, توسط 
سپاهیان بخت نصر تعقیب و فتلعام شدند (قلتشندی,همان: ٩۳۸۰/۳‏ 
نیز نگ: 11/784, !21). 

استا در دوةاسلامی با صلحفتعشد و هل آن در شمارهلذم 
در آمدند. پس از فتوحات اسلامی, ساکنان انا را تیره‌های بنی‌عقبه و 
بنی‌جمیله از قببل بنی‌هلال تشکیل می‌دادند (قلقشندی,نهایة ..., ۰۲۰۲ 
۰ مقریزی» البیان.... ۲۸؛ بستانی, همانجا). همچنین اين شهز 
زیستگاه قبایل هوازه ب از بدویان مصر علیا س بوده,انست که بعدها 
گروههایی از آنان به سودان مهاجرت کردند (عابدین, ۱۵۴): 

در ۲۴۱ق متوکل, محمد.بن عبدالله قمی. را برای ادارُ نواحی 
جنویی نصر,علیا اژ جمله انا گهاشت تا با شورشیبان بیابان‌گرد 
«بجات» مقابله کند (طبری, ۲۰۴/۹ ابن خلدون, ۵۸۴/)۳(۳؛ ان اثیر» 
۷+ اين تغری بردی, ۰)۲۹۷/۲ 

در دوز؛ حکومت احمد بن طولون, ابن صوفی علوی (هم) در مصز 
قیام کرد و اسنا را به تصرف درآورد و سپاهی را که اب طرلون برای 
سرکوب وی کسیل داشته بود. درهم شکست, اما سرانجام سپاهیان ابن 
طولون, ابن صوفی را شکست دادند و شهر را تصرف کردند (ابن ثیر, 
۳۷۸ ابن خلدون, ۶۴۷/)۳(۴؛ مقریزی, الخطط, ۳۱۹/۱): در ۷۱۶اق 
بسیاری از ساکنان شهرهای اسنا و اسوان از بیباری وبا بد هلاکت 
رسیدند. به گفته مقریزی (النلوک,۱۶۲/)۱(۲۰)؛پس از شدت گرفتن 
طوفاتی یاه و وزیدن باد گرمی که موجب آتش سوزی دز شهر,شد, 

پارانی فروبارید و سنپتن بیماری وبا شیو ع یافت. 

از آثار این شهز دز دوزة اه 
را به بدرالدین جمالی وزیر مستنصر فاطمی (د ۴۸۷ق/۱۰۹۴ع) نسبت 
داده‌اند و امروزه تنهامنارة آن‌باقی اشت و دیگری درس شافعیه که 
امیر ایک صالحی (د ۹۵ق) آن رابنا نهاده است ( بستانی, ۰)۲۴۳/۱۳ 


موقعیت اقتصادی: جغرافی نگاران اسلامی. از اسنا به عنوان 
شهری آباد. دارای مزارع, تاکستانها, نخلستانها و باغهای زیبا و 
کشاورزی پز: رونق یاد کرده‌اند (اصطخری: ۴۲؛ ادرینتی, ۱۲۹/۱؛ 
یاقوت. ۲۶۶/۱). در سد؛.۸ق.اسنا.شهری تجارتی پا ساختمانها و 
میدانگاههای زیبا و بازارهای متعدد و حدود ۱۳ هزار خانه, ۲ مدرسه و 
۲.حمام بوده است (ابن دقماق,.۳۰/۲؛ نیز ن؟: ابوالفدا, ۱۱۳؛ مقریزی, 
الخطط, ۲۳۷/۱؛ ابن ظهیره, ۶۸؛بستانی, ۰۳۴۲/۱۳ ۰)۳۴۳ محصولات 
سالیانة آن ۴۰ هزار اردب خرما (هر پیمانة اردب معادل ۱۵۰ کیلوگرم) 
و ۱۲ هزار اردپ مویز بوده است (ادفوی, ۲۶-۲۵؛ مقریزی, ابن دقماق. 
همانجاها). زمینهای زراعی آن (شامل نخلستانها و تاکستانها), ۳۶۰ 
فدان (ح ۸۶۴ ک۲) مساحت داشته است (مقریزی, همان , ۸۳/۱). 
آمروزه در اسنا بافت پارچه‌های کتانی و تولید ظروف سفالی رونق 
دارد و هنچنین این شهر پایگاه کاروانهای بازرگانی است که از سودان 
(ستار) و اتبوپی می‌آیند ( لاروس بزرگ؛ آسریکانا, بستانی, 
همانجاها). 
در ۱۹۰۹/۱۳۲۷ برای تأمین آب مدیریت قناء سدی. در شمال 
اسنا و در ۴۷ کیلومتری جئوب الاقصنر به طول ۸۷۴متر و ارتفا ع ۱۰عتر 
بر رودنیل ساخته شد(بروگهاوس, ۷/72 رتنیا , مارد 
7 میکرو, 111/960). 
شخصیتهای مشهور: از اسنا اندیشمندان, شاعران و مسا 
بسیاری برخاسته‌اند. چنانکه به گفته‌ای, اننا در یک زمان ۷۰ شاعر 
داشته است (ادفوی, ۳۷؛ ابن دقماق, همانجا؛ جبوری» ۰۱۱/۱ ۱۲), اما 
از آنجا که در برهه‌ای از زمان, محیط این شهر آلوده, و تبعیدگاه روسپیها 
شده بود, اکثر علما و فضلا به ذیگر شهرها هجزت کردنذ (ادفوی, ۳۸؛ 
بن دقماق :نیز بستانی,هنانجاها).- 
برخی شخصیتهای مشهور این شهر اینهاست: عطاءالله بن علی بن 
زید اسنایی, فقیه و ریاضی‌دان. شاگرد شیح بهاءالدین قنطی (ادفوی: 
۱ جمال الدین عبدالرحیم بن علی بن شیث اموی اسنایی قوصی (د 
۵). قاضی. ادیپ و صاحب دیوان انشاء (ابی,شاکر, ۳۱۷۲/۲)؛ 
جمال‌الاین عبدالرخیم بن حنن ارموی اسنایی (اسنوی) (د ۷۷۲ق). 
فقیه شافعی و صاحب طبقات الشافعیه و تالیفهایی در فقه و اصول (اين 
حجر, ۱۴۷/۳؛ ابن تغری بردی: ۱۱۴/۱۱ ؛ شوکانی,۰)۳۵۳-۳۵۲/۱ 
ماخذ: . ابن اثیر, الکامل؛ ابن تفری بردی, اللجرم؛ ابن حجر عسقلانی, احمد, الارر 
الکامتة, حیدرآباد دکن, ۴/۱۳۹۴ ۱۹۷؛ ابن خلاون, تاریخ؛ ابن دقماق, ابراهیم, 
الانتصا ر لراسطة عقد الامصار, پیروت, دارالفاق الجدید»؛اين شاکر کتبی, محمد, فوات 
الوفیات, به کرشش احسان عباس, بیروت, دارالتفافه؛ابی ظهیره, احمد.الفضائل الباهرة, 
به کوششن مضطفیم سقا و کامل مهنذس, تاهره, ٩‏ ۲۱۹۶ ابالفذاء تقویم اللدان, به 
کرشبتن دوسلان, پاریش,:۰ ۴ ۱۸ع؛ ادریسی, محمد, نزهة المشناق, بیروت, 16۱۴۰٩‏ 
۹ ادفری, جمفر, لسطالع السعید, به کوشش سعد محمدحسن: قاهره, ٩۸۱۹۶۶‏ 
اصطخری, ابراهيم, السالک و السمالک, به کرخش محند جابر عبدالعال حسینی: 
قاهره, ۱۹۶۱/6۱۳۸۱ع؛ انصاری دشتی, محمد, نخبة الدهر, به کوشش مرن؛ 
لایپزیگ, ۱۹۲۳ بستانی؛ جبوری, عبدالله, مقدمة بر طبقات الشافعیه اسنری, بفداد. 
۰ خرری, سلیم چبرائیل و سلیم میخانیل شحاده, آثار الادهار, 


بیروت: 2۱۸۷۵/۱۲۹۱؛ شوکانی, محمد, البدر الطالع؛ بیروت, دارالمعرفه؛ ظلبزی, 
تاریخ؛ عابدین, عبدالمجید, تعلیقات بر الییان و الاعراب (نک هد, مقریزی)؛ غربال: 
محند, الموسوعه العربة الميشرة, بر رت ۰۱ ۱/۱۳۴ ۱۹۸؛ قلقشندی, احمد, صبح 
الاعشی, قاهره, وزارة السقافة و الارشاد القرمی؛ هموء نهایة الارب, ببروت, ۰۵ ۱۴ق1 
۸۴ کف اسماءالندن والواحی المعتبرت قأهره: ۱۹۵۵م؛ مقریزی, آحند:الییان 
و الاعراب, به کوشئن: عبدالمجید عابدین:اهره, ۱۹۶۰ع؛ هی الخطع, یروت, 
دارصادر؛ همو, النلرک: قاهره, ۰ ۱۹۷ع؛ مهران, محمد, دراسات فی تاریخ الشرق 
الادنی القدیم الحضارة المصریة, دارالمعرفة. الجامعیه, ۱۹۸۴؛ نجیب, احمد, لائر 
الجلیل لقدماء وادي اللیل, تاهره, ۱/۱۴۱۱ ٩۱۹م؛یاقرت,بلدان؛‏ نز: 

لا ۱973 ماه( معا 1 ,ام ,1986 امعم رمازرز۸ 
امه اه م۲۵ , ۷۵۲۱۵ - سل و ق0۵۲۲ :م۳۵ 1978 
و 1.۷۵۱0۵ ۵ تارمامتعط ر955,هنن ,6( ااکا ت۳۵ 
1312 بااظ. :۱938 نع ماه ماقوهه فا ۸ عصنوا0 دم 


10000 ,0( .1 9 ۱۷۵۱۵۵ ۱۲ رعععدهصا لزنم6۳ 
:1965 


: ناهده فرژی 
اشتاد.: اصطلاحی در علوم حدیث و آن رسانیدن سخن است به 
گوینده آن با واسطهُ شفاری از راویان؛ و بر زنجیرة تشکیل شده از 
راریان تا پیامپر(ص) یا دیگر بزرگان دین «سلسلة: اسناد» اطلاق 
می‌گرده: ۱,۱ 
۱ 0( 
گفتار مخدثان به جای یکدیگر به کار می‌رود (نک ابن جماعه. ۳۰؛ 
طیبی, ۳۴), اما با نگاهی با ریک بیننهمی‌تران وجوه امتیازدقیقی میان 
آن دو تشخیص داد: اسناد با دارا بودن مفهوم مصدری: هم در آثار 
لفویان و هم نزد محدثان بالا بردن و رسانیدن سخن به گویندة آن دانسته 
شده است (رفع الخدیث الی قائله: ابن درید, ۲۶۶/۲؛ جوهری ۳۸۹/۲۰؛ 
ابن. جماعه,همانجا؛ شهید. ثانی, ۵), در حالی که سند.به مفهرم 
«مایِستَتد به» عبارت از طریقی, است به گویندة سجن که پیش از مشن 
حدیث قرار می‌گیرد (نک: غاملی, :)٩۰‏ حدیثی را که از اسناد متصل تا 
پیامبر(رص) برخوردازباشد, «شنند» و محدّبٍ اهل اسناد زا «مُسید»» 
خوانند..اصطلاح «علم الاسناد» نیز گاه به عنوان تعبیزی معادل با 
((علم اصول الحدیث») که در آن از احوال حدیث از حیث صحت نقل و 
چگونگی انتقال آن بحث امی‌شنود, به کار رفته ات (نکنتهانوی,۲۷/۱)- 
از نظر لفوی, مصدر افعال از ریش لاثی (۱ سس آن د 4 به مفهوم 
متعدی: («تکیه دادن چیزی بر چیزی» (ازهری؛ ۳۶۶/۱۲: جوهری: 
همانجا) و نیز مفهوم.لازم «بالا رفتن» (ن5: زمخشری, ۲۲۱؛ابن اثیز 
۸۲ )به کار رفثه انبت»اما در انتقال این واژه از اضل لغوق به کازبر 
اصطلاحی. گویا مفهوم اخیرِ لازم را به صورت متعدی نالا بردن) 
(رفع) دگرگون ساخته اند (برای توضینع.ن5: کوج ییگیت,170): 
را یط 
اسنادنزد دیگز امتها شناخته تبوده, و ظهور اناد در حدیث مسلمین, از 
الطاف خامن خداوند به انت پیامبر(ض) بوده ات (مثلاً ن5: خطیب» 
۴۰ ابنجماعه ز ۱۳۴ ۶۹؛ سیوطی, ۱۴۵/۲؛ عاملی, ۱۴۵). نیز چنین 
گفتاری نزد متقدمان تداول داشته که خداونذ این امت.را به:۳ چیز: 
اسناد. انساب و اعراب از دیگر امتها ممتاز گردانیده است و هم به گفته 


اسناد ۷۰۹ 


تطر ورأق از تابعین, مقصود در یه «آو نارة ین علم» (احقاف/۴/۴۶) 
یز چیزی جز سناه احاذی نود است (نک: خطیب, ۰:۳۹ ۴+ سیوطی, 
هماتجا): 

هی ری تیدا ابا 
شیوه‌های روایی نزد.یهودیان مقایسه کرده, و امکان مایه گرفتن این 
روش از بهود را مطرح ساخته است. با اين حال, او اشاره دارد که به 
رغم‌برخی شباهتها در زيشه, حرکتهای‌تکمیلن نزدمسلمانان به‌اندازه‌ای 
بوده که بغذها از سوی یهودیان تقلید شده:است. (نک: ص:44-47). در 
منابع اسلامی نیز از وجود شیوه‌هایی: مشابه؛ البته با کاربردی بسیار 
مجدود, در منابغ بهودی و مسیحی سخن رفته است (نک: کوچ بیگیت, 
171 

در مطالعه تاريخچة ««اسناد» به ضکل اسلامی آن, برخی به عنوان 
شاهدی بر ريشه‌دار بودن آن در عصر صحابه, روایاتی چون پرسشهای 
خلیفه عمر از صحابه در خصوص اینکه حدیثی را که نقل می‌کنند, چه 
هنگام و از که شنیده‌اند. یا روایاتی مشابه از حضرت علی(ع) را مورد 
استفاده قرار داده‌اند که ُرگونه‌ای از کند و کاو اسنادی دلالت دارد (نک: 
همو 171-172). به هر تقدیر قرائلی در دست است که نشان می‌دهد که 
در نی دوم سدة ۱ ق ه تنها شیوة استاد؛ بلکه دقیقاً همین اصطلاح در 
آن روزگار رواج داشته است. «اسناد یک گفتار یا کبرداز بنه 
پیامبر(ص)», تعبیری است که بارها در عبارات نقل شده از تابعين 
چون ابوسلمه, نضر بن انس و مطلب بن عبدالله بن حنطب به کار رفته 
است (مثلاًنک: احمد بن حنبل, ۸/۲۰۲۴۱,۲۱۹/۱؛نسایی, ۳۵/۲ )۰ 

در.اواخر سدة اق: لزوم ذکز اسناد به هنگام روایت به شدت 
احنباس می‌شد. به گفته ابن سنییرین (د.۱۱۰ق): پیش‌تر: از اسانید: 
پرسیده نمی‌شد و با ظهور فتنه گران نیاز به ذکر اسانید به عنوان عاملی 
بازدارنده از زواج احادیث برسناخته اخساس گردید (نک: مللم, ۱۵/۱؛ 
ترمذی, ۷۴۰/۵؛ دارمی,۱۱۳/۱۰). در همین دورةء ژهری کسانی چون 
اسبحاق بن ابی فزوه رایه سیب بازگو نکردن «استاد)»هاییی که به زبان 
آزردن آنها می‌توانست اعتبار حدیث را مخدوش سازد: به سختی مورد 
عتاب قرار داده است (نگ: حاکم:۶؛ابونعيم, ۳۶۵/۳). با اینهمه, وجود 
انبوهی از احادیث بدون اسثاد (اصطلاحاً مرسل) از تابعین نامدار چون 
ابن سیرین, زهری, سعید بن مسیب, حسن بصری, شعبق و ابراهیع 
نخعی در آثار گردآورندگان جدیت, به روشنی حکایت از آن دارد که در 
آَن روزگاز روایت بی اسناد از پیامبر((ص). شاید در مورد آنان که به 
قرت اسانیدشان شهره بودند, چندان هم نکوهیده نبوده است. یکی از 
عواملی که به تصریح. زهری» موجب رواداشتن تسامح در یاد کرد 
اسانید بود, انا شهرت و مقبولیت مضمون آن نزد اهل دانش بود (نک: 
صنعانی,۰)۳۳۲/۱ 5 2 

۱ 
مجامیغ خدیشی: به عنوان بازتابی قابل انتظار, ارزشن اسناد بیش از 
پیش مُورد توجه قرار گرفت و اعتباز روایات خالی از اسناد به نقد گرفته 


۱۷۹۰ اسناه 


شد. سفیان ثوری (د ۱۶۱ق) استاد را پرای مزمنان همچون سلاحی 
می‌شمرد (خطیب, ۴۲) و این مبارک (د ۱۸۱ق) در گفتاری که از ار 
شهرت یافته اسناد را آز «دین» دانسته, و در صورت فقدان آن راه را بن 
حدیث پردازان باز می‌دیده است (منلم, ترمذی, همانجاها + خطیب, 
۴۲-۱). در اواخر همان سده, عالمانی چون یحبی بن سعید قطان و در 
دأمن همه محمد بن ادزیس شافعی با جذیت ارزش استنادی احادیث 
مرسل را:موزد تردید قرار.دادند و بجز دایره‌ای محدود از احادیث 
بی‌اسناد, مراسیل زا از اعتبار ساقط دانستند (نک: شافعی, ۴۶۱ بد بعد؛ 
ابن‌ابی‌حاتم, ۱۳ به بعد؛ همچتین رای پژرهشهایی دربارة تاریخچة 
استاذ در اعصار نخستین اسلامی, ن5: هوروویتس, 439-44 سزگین. 
۴۵-۳ 

همرمان با تدوین حدیث و نقد احادیث بی‌اسناد, گونه‌ای دیگر از نقد 
سندی نیز به شدت از سوی محدثان مورد توجه قرار داشت, در جقیقت 
اسنادبه خودی خوذ اعتباری بر ای روایت تحصیل نمی‌کرد و تنها ارزش 
آن از آنجا بود که نقادان حدیث را قادر ساخت تا راویان جای گرفته در 
سلسئلة اسناد زا موردبررنسی رجالی قراز داده, اعتبار سند را پیازمایند. 
سخن از نقد زجالی, یا به اصطلاح ««جرح و تعدیلی» (هم) آنانبه اندازة 
خود اسناد پيشینه ذارد. اما گفت و گوهای. جزئی‌تر. چون سخن از 
رده‌بندی احادیث از حیث اعتبار اسانیدآنهابه صحیح. ,جسن و طعیف: 
ی و 
است. 

اعتباز سندی یک خدیث ی ۳ 
استدلالات فقهی اثرّی مستقیم گذارد, چنانکه در عباراتی منقول از 
اخمد بن حنیل چنین آمده است که اگر سخن اژ حلال و حرام باشد, باید 
با اسانید سختگیرانه بر خورد کرد و اگر سخن از ترغیب و ترهیب به میان 
آید: یی شاید که در اسانید تساهل رواداشت (نک: ابن تیغیه, ۱۵۱؛برای 
صحت انتساب این نظریه یا عدم آن به احمد, نک ه د, اند بن حنبل). 
برخی از مباجث دربار؛ اسناد. چون بحث از عالی یا نازل بودن آن, اگر 
چه نزد محدثان از ارزش فنی خاصی برخوردار بود. اما عملا در اعتبار 
سندی تأثیری نمی‌گذارد. ارائهُ اسنادی که با کم‌ترین: واسطه‌ها و با 
کوتاه‌ترین سلسله اسناد به پیامبر(ض) ختم گردد و در اصطلاح ((اسناد 
عألی» خوانده می‌شود, درواقم نشان می‌دهد که چگونه محدث با تحمل 
رنج سفراو درک محضر مشایخ پرشمار و شیوخ کهنسال, زاه خود را 
برای اسناد حدیث به پیامبر((ص) کوتاه کرده است؛ حال انکه برای 
محدئن در همان:عصر, ارائُ اسنادی پر واسطه با سلسله‌ای بلند که 
اصللاحاً «اسناد نازل» خوانده می‌شود. نشانی از ضعف او در فن 


داینب بود.. 


پا رد آن و در 


۱ 

«ستد)) و در دنبالة آن («متن» حدیث تشکیل شده است. گاه جنین اتفاق 
می‌افتد که محدث به هنگام ضبط یک حدیت با متن واحد: بیش ازیک 
اسناد ارائه می‌کند؛ در چنین مواردی گاه علامت «(ح» (حیلوله) که 


نشانگر جدایی پین دو اسناد است, قرار می‌گیرد. از قدیم‌ترین موارد 
کاربرد این نشانة جداسازی, کتاب پر شهرتِ صحیح مسلم است (برای 
زوشهای جایگرین به ویثه نرد امامیه: نک: غاملی, ۲۰۰). آنجا که 
انامه مان بای مر گاه‌با آتکا به 
سیند نخستین سند مشترک يا مشترک سندها حذف می‌گردد و به 
اصطلاح اسناد حدیثهای 9 به اننتاد نخستین «تعلیق)» می‌شوند. 
چنین احادیث زا «حدیث معلق» گویند. اگرچه عفوماً سند بر متن 
حدیث مقدم می‌گردد, ولی گاهتأخیر بسلد پس از متن نیز مورد گفت و گو 
بوده است (نگ: ننیوطی, ۱۰۹/۲): 

نزد امامیه, ذکر اسانید: تا پیامبر(صض) از سوي ائمه ( ع) چندان 
معمول نبوده, و غالبا روایت آنان از پیامبر(ص) یا حضرت علی(ع) با 
حذف سلسله استاد صورت گرفته است. اما گاه برخی از امامان(ع) به 
صراحت بیان داشتداند که آنچه از حدیث بر زیان مي‌آورند. روایت پدر 
ازنياکان تا غلی(ع) و او از پیامبر(ص) است (مثلاًن5: مفید,الاسالی: 
۲ نیز برای پژوهش در مورد اصطلا ح تکرار شوند؛ («اسند عنه» در 
رجال طوسی, نک: حسینی, ۹۸ -۱۵۴). به هر تقدیر در منابع امامیه گاه 
در تداوم اسناد مه( ع) تا پیامبر(ص): ساسلةٌ اسناد تاانخداوند نیز 
مذکور می‌گردد؛ در اين باره گاه به اسناد پیابر(ص).از طریق 
جبرئیل(ع) به خداوند (مثلاً ابنبابویه, ۲۵؛ مفید. همانجا) و گاه از 
طریق جبرئیل باواسطه چندتن‌دیگر ازفرشتگان(مثلا ن5: الاختصاص: 
۵) اشاره شده است. 

#ذکر اسانید در آثار حدیت یه عنویژ 0 اخفرصاً 
ک حذف گردیده؛ به بخش مختص به 
اسانید در پایان کتاب ۷ شپوه در من لایحضره الفقیه 
این بابویه و در کتاب تهدیب و الاستبضار تألیف شیخ.طرسی, از کتب 
اربعه امامیه دیده می‌شود. علاوه بر اعتبار استنادی حدیت, نزد محدثان 


دیده می‌شود, اما گاه اسانید مشتر؛ 


امامیه نیز عنایت ویژه‌ای به دستیابی و گردآوری احادیث برخوردار اژ 
اسناد عالی دیده می‌شد و همین امر برخنی از آنان را به تألیف.کتب با 
اسانید کوتاه تا .ائمه(ع) با عنوان مشترکت «ثرب الاسناد» واداشنته 
اسبت؛ از آن چیله است: قرب الاسناد عبدالله بن جیفر جمیری (چ 
تهران, ۱۳۴۹ق) و آثاری با همین نام از محمد بن عنسی بن:عبید بن 
بقطین (نجاشی,۳۳۴). علی بن ابراهیم قمی (ابن ندیم, ۳۷۷؛ طوسی. 
۵ نجاشی:, ۲۶۰): ابوالحنین.ابن, معمر کوفی (ابن .ندیم::۲۷۸؛ 
طوسی:: ۶۰ علی بن جسین ابن بابویه قمی (نجاشی, ۲۶۱؛ طوسی: 
٩‏ برای مواردنقل از آن در آثار متأخر, نک: آقابزرگ, ۷۰-۶۹/۱۷): 
عهرانقزییتن (همن ۷ ۱ 
0 
فهرستهایی ثبت گردید که از نهم‌ترین آنها دو کتاب الفهررست.طوسی و 
رجال نجاشی برجاي مانده است. اسانید مربوط یه دوره‌های بعد را 
می‌توان.علاوه بر منابع پزاکنده, به طور گسترده‌ای از «اجازات» به 


دست آورد (نگ: ه د: اجازه). 

در.میان فرق تخحَکمه, اشباراتی در منابع دیده می‌شود. که از کم 
اعتناتی آنان به اسناد و ضبط اخاذیث مُنند خکایت دارد (مثلا نک: 
مفید, الجمل, ۳۸؛ نیز پاکتچی,۱۴۰-۱۳۸) اما در میان اباضیه توجه به 
اسانید از آغاز دورهُ تدوین جوامع حدیثی به. چشنم می‌خورد. از 
نمونه‌های کهن اباضی در گردآوری احادیث مشتمل بر اسانید, می‌توان 
کتاب الجامع الضحیح ربیع بن حبیب بصری (نیمذ دوم سدف آق) (چ 
قاهره, به کوشش عبدالله بن حمید سالمی, ۱۹۳۰/۱۳۴۹ زجایهای 
دیگر) ارت الکرق بان خرسنی (ع ۰ (ج یررت. 
۴ م) رایاد کرد: 
.. اسنادبه فعنی ارائه دادن شیر انتقال یک سلسله از ليم در خلال 
نسلها, نهتنها در حذیت: بلکه به طور عام در همه علوم نقلی گماییش 
تداول داشته امنت. در علم قرائت ذکر اسانید به شیوه‌ای مشبابه با:علم 
خدیث دیده می‌شود. در کتب آنن علم, معمولا اسانید مولفان به قراء در 
بخشی از کتاب, و اسانید قراء به پیامبر (ص) نیز در بخشی موردبررسی 
قرار می‌گیرند (مثلاًنک: ابن مجاهد, ۱۰۱-۵۳؛ ابوعمرودانی, ۱۶-۷! ابن 
جنزری, ۱۹۲-۵۸/۱). شلسله‌های امنشاذ, مشابه با حدیث در کشب 
مشتمل بر اخباز تاریخی و قصصض. چون تاریخ طبری, مغازی واقدی و 
صدها متیهیگی و نز ری در ردایت روت دج آن تال 
مشاهده است.. : 0 

زدز :شاخه‌هایی از علرم اسلانی همچون کلام و فقه: :که در نگ 
نخستین درایی به نظر می‌رسند, اما در اساس تعالیم خود به گونه‌ای بر 
منابع نقیلی استوارند نیز سلسله‌های مشابهی دیده می‌شوند. در این علوم 
پرخلافت موارد پیشین؛ سلنله‌های آسناد نه انتقال یک رشته از گنتان, 
بلکه انتقال میراث و تغالیم یک مکتب زا از پنیان گذاران به شلهای 
پسین تبیین می‌کند, در حالی که عملا در هر نسلی امکان نوآوریها و ابراز 
نظریه‌های جدید وجود داشته اسست. چنین سلسله‌هایی گاء از بنیان گذار 
مکتب تا پیامبر(ص) نیز ادامه می‌یافتهاند (برای نسونه‌ها, نک: جشمان. 
۴ب نقل از فرزادی: سلسلة اسناد کلام معتزلی؛ ترمسی,۳۳-۳۲: کلام 
اشعری و کلام ماتریدی؛ نووی, ۱۸/)۱(۱- :۱٩‏ فقه شافعی), آشکار 
است که سلسله‌های اسانید در بسیاری از موارد که نه طریق روایت یک 
گفتار, بلکه طریق نتقال تعلیم یک مکتب یا انتفال تألیفی مهم, را 
می‌نمایانده‌اندن عملاً جنیه‌ای تشریفی داشته‌اند؛ اما حتول در زمینة +علٍ 
حدیث نیز در سده‌های متا خر اسنادها بیش بیشتر جنبه تشریفی داشته, و عملاً 
گزارش شنیده‌هابی از مشایخ نبوده‌اند (برای توضیح, نکن هد اجازه).: 

در طی قرزن. مره اینگونه اسنادهای تشریفی: ایجاد.یک رابطةً 
روجانی ز نمادین با پیامبر(ص) و بزرگان دین و موجه ساختن تعالیم 
مکتبی: معین بوده اسست. در نظام سنتی آموزشاسلامی, اینگونه 
نگریسته می‌شد که وجود چنین سلسله‌های متصل ضامن, پیوستگی 
مکاتب با ريشه و خاستگاه خود و به قول شوکانی (ص ۲) ««راهی برای 
حفظ این شریعت آسمانی بوده‌اند» (برای پژوهش در این باره, نک: 


اسنوی ۷۱ 


وایدا, 1 به بعد). در پژوهشهای معاصر, اینگونه سلسله‌های اسناد 
می‌تواند در طبقه‌بندی ور و بررسیهای یا دریارة آنها بسیار 
سودمند‌افتده 
ماخذ: . آقابزرگ, الذریعه؛ ابن ابی حاتم, عبدالرحمان, المراسیل, به کرشش اجمد 
عصام کانب, بیروت, ۱۹۸۳/۵۱۳۰۳م؛ ابن اثیره مبارک, اللهاية, به کرخش طا 
احند زاوی و محفود محمد طتاخی, قاهره, ۳/۱۳۸۳ ۱۹۶ع؛ ابن بابزیه. متضد, 
التواحیدء به کردش هاشم حسینی تهزانی: تهران: ۷/۱۳۸۷ ۱۹۶ع؛ ابن تیمیذ, احمد: 
علم الحدیث, به کوشش موسی. محمد علی, ببروت, ۴۰۵ ۱۹۸۵/۱ع؛ ابن جزری, 
محمد, الثبر, به کرشش علی محمد ضبا ع, قاهره, کتاپخاند مصطفی:محمد؛ ابن جماعه, 
محمد, المدهل الروی, به کرشش محیی‌الدین عبدالرحمان رمضان, دمشق, ۱۴۰۶ق/ 
2۱۹۸۶ این درید. محند, جمهرة للقد, حیدرآباد دکن, 3۱۳۴۵؛ آبن مچاهد, احسد, 
السیعة فی القراءات» به کوشش شوقی ضیف قاهره: :۲ ۸۱۹۷؛ ابن ندیم الفهزست؛ 
ابرعبرو دانی. عشمان, التیسپرء به کرشش.اوتر پرتسل, استانبول,:۰ ۱۹۳م! ابونییم 
اصنهاتی, احمد, حلیة الاولیاف؛ قاهرف: ۲/۱۳۵۱ !۱٩۳‏ اخمد ین حنبل:,منند, 
قاهره, ۱۳۱۳ق؛/۷ ختصاص, منسوب به شیخ مفید, به کرشش علی‌اکبر غفاری, قم؛ 
جماععة المدرسین؛ ازهری, محمد, تهذیب الة, به کوششن احمد عبدالعليم بردونی: 
قاهره,.۱۹۶۶ع؛ پاکجی, احمد, «تحلیلی بر داده‌های آنار شیخ مفید دربارة خرار ج», 
مقالات فاست یکنگرة جهانی هزار؛ مخ عفید, قم, ۱۳۷۲ ش؛ترنذی, محمد:انلن, به 
کرشش. احند؛ محمد شاکز و دیگران, قاهره, ۱۹۳۸/۱۳۵۷۰ع؛. ترضی, محمد 
محفرظ, کفایه النتفید, به کرش ش محمد. یاسین فادانی, پیروت؛ ۸ ۰( 
تهانری, محداعلیل , کثباف اصطلاحات الفنرن, کلکته, ۰ جرهری, اسماعیل, 
صحاح اللفة, به کوشش احمد عبدالففور عطار؛ قاهره, ۱۳۷۶/ 2۱۹۵۶؛ حاکم 
نیشابوری: محمد. معرقة علزم العذیت, حیدرآباد دک ۰ ۵( حنینی» 
محبدرضاء «المتطلح الرجالی اسند عنه», ترئتا, قم, ۱۴۰۶ق, شد۳؛ خطیب 
بفدادی, احمذ, شرف اصحاب الحدیث, به کوشش مخمد سعید. خطیب اوغلی, آنکارا, 
۱ دارمی, عبدالله, سنن, دمشق, ۹ ۱۳۴ق؛ زمخشری, محمود, اساس البلا, 
به کرشش عبدالرجیم مجمرد,بیروت, دارالمعرفه؛ سزگین,فزاد, اهية الاسناد فی 
[ المريية ار السلامیة/ محاضراتٍ فی تاریخ الم لاسلانیه فرانکنورت, 
۴ ۵ سیرطی, تذریب الراری» به کرشبن احمد عم هاشم. یروت 
2۵۵ شالعی,.محمد, الرسالة, به کوشش احمد. بحبد:شاکر, قاهره, 
۸ شوکانی: .مجمد.. «(اتحاف الا کابر», رسائل خسن اسانید 
حیدرآباد دکن, ۱۰/۱۳۲۸ 2۱۹؛ شهید ثانی, زین الدین,الدراة تهران, ۴ ۴۰ 
صتمانی, عبدالرزاق, المصدف, به کوشش حبیب الرحسان اعتلمی, بیروت: ۳ ۰ 
وه طرسی, مخمد, الفهرستء تخف: :16۱۳۸۰۰ ۱0۱۹۶۰( آطیبی؛ سین 
الخلاصة, بد کرششن صبحی ساهرایی؛ پیروت, 6۱۳۰۵ ۱۹۸۵ع! غاملی,:حسین: 
وصول الاخیار الی اصول الاخبار, قم, ۰.۱ ۱۴ق؛ عشان, عبدالکريم مقدمه بر شرح 
الاصرل الخسبٌ قاضی عبدالجبار, قاهره, ۵/۱۳۸۴ ۱۹۶م؛ قرآن مجید؛ سلم بن 
حجاج, صحیح, به کرشش محمد. فژاد عبدالباقی, قاهره, ۱۹۵۵؛ مفید, محمده 
الامالی, به کوشش استاد ولی و غفاری, قم, ۰۳ ۱۴ق! همو الجمل, نجف, ۱۳۶۸ ق؛ 
تجاشی, احمد, رجأل,به کوشفن مُوسیل غبیری زنجانی, قمع ۱۴۰۷ق؛ نشایی, احمدء 
ستنء قاهره: :۱۳۴۸ ق! نوری: یحییل».تهذیب الاسماء و اللفات؛ قاهره»: 1۱۳۴۶ 
۷ مه 
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امد پاکنجی 


ٍشتوی: .ابو محمد عبدالرحیم بن حسن بن علي قرشی نوق, 
ملقب به . جمال‌الدین (۱۳۷/۲-۷۰۴ق/۱۳۷۰-۱۳۰۵ع). محدث. فقیه 
شافعی مذهب و ادیپ مصری, حسیتنی کنیذ او را ابوعبدالله آورده انت 


رف اسنوی 
(ص ۲۳۶ )۰ ۱ 

وی در شهر استا, از شهرهای صعید مصر, زاده شد و در آنجاقرآن 
را حفظ کرد. پس از فراگیری علوم مقدماتی در ۷۲۱ق از زادگاهئن به 
قاهره مهاجرت کرد و به تخصیل علوم اسلامی پزداخت. نزد مشایخی 
چون دبوسی, عبدالْقادر بن ملوک؛ حسن بن اسد بن اثیر» عبدالمحسن 
ابن احمد صابونی, یونس بن ابراهیم عسقلانی و دیگران جدیث.شنید و 
از مجدالدین ابی بکر بن اسماعیل زنکلونی (یا سنکلونی), قطب‌الدین 
عاطمد بن عبدالعنمد ننتباطن: تقی‌النین نیکنی, جلال‌الدین قزوینی» 
جمال الدین احمد بن محمد وجیزی ودیگران فقه آموخت. افرون بر این 
ری نزد ابوحیان غرناطی, ابوالحسن علی بن احمد انصاری نحوی, پدر 
براج‌الاین ابن ملقن, به فراگیری علم نحو پرداخت (ابن قاضی شهبه, 
طبقات..:, ۱۳۳/۳ ؛ ان حجر: ۱۳۲-۱۳۲/۲ ؛ابن‌تغری‌بردی, المنهل..۰. 
۴+ همچنین علوم عقلی را از این تن رفن تتری 
زدیگران آموخت. 

اسنوی از ۷ در ومدآرتن مشهور قاهره چون رید ملکیه, 
فارسیه, فاضلیه ناصریه و منصوریه و نیز در جامع ابن طولون به تدزیس 
پرداخت (ابن قاط شهبه: همانجا؛ انن تغری بردی, النجوم: ۱۱۴/۱۱ 
69 .در ۷۵۹ سرپرستی پیت المال و حسبه را بر عهده گرفت, ولی به 
سیب مشاجره‌ای که در ۷۶۲ق بین او و وزیر ابن قزوینه پیش آمد, از 
حسبه کناره گرفت و در ۷۴۶ق سرپرستی بیت المال را نیز رها کرد (ابن 
قاضی شاه ؛ هسان» ار ون حجر.۳ 2۳۹/۳ شوکانی, 
5 ۱ 

ار ار زو 
تا آنجا که از را «شیخ الشافعیه» نامیدهاند و از سرانر مصر برای 
فراگیری علوم نزد وی گرد می‌آمدند. وی شاگردان بسیاری در فقه 
تربیت کرد وبهگفتذ ابن قاضی شنهبه (همانجا) بسیاری از علمای مصر 
از شاگردان او بود‌اند. از جملة آنان محب الدین محمود, بدرالاین 
حسن و صدرالدین عبدالکریم فرزندان علاءالدین قونوی, بهاءالاین 
علی بن محمد آفلهسی, جمال‌الدین اسیوطی, برهان الاین ابراهیم بن 
موسی ابناسی, سراج‌الدین ابن ملقن, پدرالاین محمد بن بهادر زرکشی 
و شهاب الدین اخمد پن ابی‌القاسم اخمیمی را می‌توان نام برد (همو. 
تازیخ,۴۵۱,۲۲۶/۲؛ابن تفري بردی, المنهل, 2۱۱۹/۴ ۱۲۰؛ ابن ایاس, 
۴۵۲/۲۲(۱؛برای دیگر شاگردان او ن5:هیتر, ۲۲-۲۲). 

از ویژگیهای اخلاقی وی, رسیدگی به امور شاگردان, احسان و 
بخشش به مستمندان و تواضع را بر شمرده‌اند .پدر ابن قاضی شهبه و 
اپوالفضل عراقی شرح حال مستقلی دریار؛ اسنوی نوشته‌اند (ابن 
قاضنی شهبه, طبقات, ۱۳۴/۳ سیوطی, بغیه ...۰ ۰)٩۲/۲‏ 

به گفتة بیشتر مورخان وی به طور ناگهانی درگذشت و پس از آنکه 
ظاهراً در جامع حاکم بامرالله, بر جنازة او نماز گزاردند, در نژدیکی 
مقایر ضولیه باه خاک شپزده شد (ابن قاضی شهبه, همان ,:2۱۳۴/۳ 
5:۵ اين تغری بردی: الننهلن, ۱۱۲۰/۴ نیز قس: سیوطی, حسن..-, 


۱ که تاریخ وفات او را ۷۰اق ذکر کرده است). 

برهان الدین قیراطی دز رثای اسنوی قصیده‌ای لامیه در ٩۳‏ بیت 
سنروده: و در آن فضایل اخلاقی و غلمی او زا ستوده است (نک: همان 
۳-۸ 

آشار: تألیفات بسیاری از اسنوی در زمینه‌های فقهی, اصولی 1 
ادبی بر جای مانده است که عبارتند از: 

الف چاپی: ۱ ,که تألیف 
آن در ۷۶۸ پایان یافته انست (ابن قاضنی شهبه, همان, ۱۳۵/۳؛ برای 
عناوین دیگر کتاب, نک: سیوطی, بغیة» ۹۳/۲؛ حاجی خلیفه: ۳۸۳۴/۱- 
۸۵ خدیویه, ۳۱/۷؛ 1/111 .0۸ ). وی در این اثر کیفیت استتباط 
اتعکام شرعلی زا بر مبناي اضول تشریح کرده است, این کتاب به کوشش 
محمد حسن هیتو نخستین بار در دمشق (۱۹۷۱م) و سپس در بیروت 
(۱۹۸۰م) به چاپ رسید, شیخ محمد صرخدی (د.۷۹۲ق) آن را با 
عنوان مختصز التمهید خلاصه کرده است (حاجی خلیفه,۰۰)۴۸۵/۱ ۰۲ 
طبقات الشافعیة. اين کتاب که تألیف آن در ۷۶۹ق پایان پافت. از 
مهم‌ترن آثار اسنوی به شنماز می‌آید: وی از عصرا مجمد ین ادرینن 
شافعی به ترتیب حروف الفبا به شر یم حال شافعیان پرداخته است (ابن 
قاضی شهبه, همانجا). ان اث در بغداد (۱۳۹۰ق/۱۹۷۰ع) به کوشش 
عبدالله جبوری و سپس در یروت (۱۹۷۸م) به کوشش کمال یوسفت 
حوث به چپ رسیده است. ۳.الکلمات المهمة فی مباشرة اهل الم. 
این کتاب به کوشش م. پرلمان در ۱۹۵۸م.ضمن جزء دوم («یادنامة 
گلدسیهر» به چاپ رسیده است. .۴.الکوکب الدزی فیما یتخرج علی 
الا صول النحویة من الفرو ع الفقهية, که در ۱۹۸۸/۱۴۰۸ در ییروت به 
چا رسید (برای غنارین دیگر آن: نکن اب قاضی شهبه, سيوطي, 
همانجاها؛ بخدادی, هدیة, ۰:)۵۶۱/۱. ۵. نهاية سول فی شرح منهاج 
الوصول الی علم الاصول, که شرحی است بر کتاب منهاج الوصول 
بیضاوی. انسنوی تألیف آن را در ۷۴۰ق به پایان برده است. به گفتذ ابن 
قاضی شهبه (همانجا) و ابن حجر,عسقلانی (۱۴۹/۳): نهایةالسول 
بهترین شرح موجود بر کتاب بیضاوی انست. این کتاب در ۱۳۱۶ و 
۷ در حاشية کتاب التقریر و التحبیز ابن امیر حاخ در بولاق و 
بارها پس از آن به طبع رسیده است. یکی از شاگردان اسنوی به نام 
بدرالدین زرکشی تکمله‌ای بز آن نوشته که نسخه‌ای از آن در کتابخانة 
ازهرید وجود دارد (نک: جبوزی, ۲۷/۱- ۰)۲۸. ۶: مطالغ الدقائق فی 
تحریر الجوامع. و الفوارق, اين کتاب که در مصر به چاپ رسیده: 
اشتباهابه اج الدین سبکی نسبت داده شده است (ن5: مطیعی, (ط»). 

ب-خطی:۰ ۱.ایضاح المشکل فی احکام الختتی النشکل (برای 
نسخهها».نک: ازهریه ۴۴۹/۲ ظاهرید, فقه شافعی,:۳۰؛ آلوارت؛:شه 
0 ...۲ تدکرة اللبیه فی تضحیح التنبیه .این کتاب جاشیه‌ای اسست 
بر تصحیح التنبیه نووی که:خود شرحی: است بر التنبیه فیروزآبادی 
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(برای نسخه‌های موجود. نک: ازهریه, ۴۷۴/۲؛ ظاهریه, همان, ۵۸-۵۶؛ 
ماخ شم 1389).. ۳. التتقیح فیما یرد علی التصحیح. اين اثر نیز 
حاشنیه‌ای بز تصحیح التنبیه نووی ایبت که اسنوی تالیف آن را دز 
۷ به پایان برده است (ابن قاضی شهبد, همان, ۱۳۵/۳؛ نیز نکه 
ظاهریه, همان. ٩۶؛‏ پرای نسخه‌ها: نک: همانجا؛ ماخ شه 11388 نیز 
قس: 1/670 ,5ببل۴..)0۸. جواهر البحرین فی تناقض الحبرین, در 
فقه, اسنوی تألیف این کتاب را دز ۳۵ق به پایان برد (ابن قاضی شهبه, 
همانجا: برای ننخه‌ها آنک: ظاهریه:"مجانیغ. ۰۵۸/۲ فقه شافعی, 
۱۷۷-۷۶ خدیویه, ۰۲۱۵/۳ ۲۶۹ ؛سید, ۱۳۲۵/۱ 0۸,8,11/107). به گفتا 
حاجی خلیفه (۶۱۳/۱) محمد بن محمد اسدی قدسی (د ۸۰۸ق) کتابی 
به نام تجنب الظواهر فی اجوية الجواهر در رد کتاب مذکور, و 
جلال‌الدین محمد پن احمد محلی (د ۸۶۴تق) نیز تعلیقاتی بر آن نوشته 
است. ۵. زواند الاصول. اسنوی پس از به پایان بردن شرح منهاج 
بیضاوی, نواقصی در متن کتاب مشاهده کرد که با استفاده از البحصول 
فخررازی, الاحکام آمدی ز مختصر ابن حاجب, در این آثربه تکمیل آن 
پرداخت (برای نسخه‌های آن, نک: زوشن, ۱۴۱۰؛اربری: شنم 3745؛ 
ماخ, شه 888). ۶.طراز المحافل فی الغاز السبائل, در فقه (برای 
نسخه‌هایی از آن, نک: ظاهریه, فقه شافعی, 4۱۷۸ ازهرید. ۵۵۳/۲: 
خدیویه, ۲۴۲/۳؛آربری, شه ۰)3408 ۷. الفتاوی الحموية, با الفسائل 
الحموية, که مزلف ۱۰۰ مسأله فقهی را در آن طرح کرده, و شیخ شرف 
الدین بارزی حموی آنها را پاسخ گفته است (برای نسخه‌ها: نک ازهریه, 
۲ لوارت, شم 3634؛ نیز ن5: چلبی, ۲۵؛ 00۸.,8, همانجا)۰ ۰۸ 
الفروق فی شرح المنهاج نوی (برای نسخه‌ها, نج سید, ۳۱۲/۱؛ 
6-7( ,[0۸)؛ نیز پرچ. شم.۹.:۰)964:965. کافی المحتا ج الیل 
شرح المنهاج نووی (بزای نسخه‌ها, نک: ظاهریه, همان, ۲۳۷ ۱۳۲۳۸ 
ازهریه, ۵۹۷-۵۹۶/۷؛ ما خ ,شم 1429). از آنجا که در منابع متقدم, تنها 
به یک شرح منها ح نوی از اسنوی اشناره شده است (نک: ابن قاضی 
شهبه, طبقات::۱۳۵/۳؛ ابن ججر, ۱۴۸/۳ )؛ رابطه میان کافی المحتاج 
با الفروق قابل تأمل است.. ۱۰. نهاية الراغب فی شرح عروض ابن 
الحاجب, که شرحی بر کتاب العقصد الجلیل فی علم الخلیل ابن حاجب 
است (حاجی خلیفه ۱۱۳۴/۲؛برای نسخه‌ها؛ نگ: سید ۱۱۷۸/۲ 
2 شم 410؛ برای برخی دیگر از آثار ار,نک: خدیویه, ۰۳۵۵/۷ ٩۴۰۹‏ 
سید. ,۹۸۶/۳؛ روشن.. ٩۱۳۱۰-۱۴۳۰۹‏ فهرس:۰:۰۰ 184۱۱۴۳/۶ شم 
54314417-2 /آ ت6۸ 11/107,111. ,1/670ر5یت0۸؛ برای _آثار 
یافت .نشده نک: ابن. قاضی شهبه.. همانجا؛. شوکانی.۰ ۳۵۲-۳۵۲/۱؛ 
بغدادی.ایضاح, ۱۳۸۷۱). 1 
ماخذ: : ابن اياش, مجند, بدائع الزهور, و تاره ۲ ۳ 
۰( این تفری بردی,المنهل السيافي+ نسخة عکسی مرجرد در کتایخانام رکز؛ ؛همور 
الشجوم؛ ان حجر عسقلانی, احمد. الدرر الکامة , حیدرآباد دکن, ۴ ۴/۵۱۳۹ ۸۱۹۷ 
اب قاضی شهیه, ابوبکر, تاریم, به کرخش عدنان درویش, دمشق, ۲۱۹۷۷؛ همه 
طیقات الشافعية, به کرشش _عبدالملیم‌خان, حیدرآباد دکن, 6۱۳۹۹/ ٩0۱۹۷۹‏ 
ازهریه, فهرست؛ پندادی, ایضاح؛ همي, هدیه؛ چبرری, عبدالله, مقدمه بر طیقات 


اسواری ۷۳ 


الشافعية اسنری, بقداد. ۰ ۰/8۱۳۹ ۷٩۱م؛‏ چلیی, دارود. مخطرطات المرصل, بفدادء 
۲۷/۵۶ ۱م؛ جاجی خیفه. کشف؛ حسیتی, ابویکر, طبقات الشافية, به کرشش 
عادل ریپض, بیررت, ۲/۱۴۰۲ ٩۸‏ ۱ خدیویه فهرست: ررشن, محمد. ر دیگران, 
فهرست نسخه‌های خیلی کتابخانه‌های رشت و همدان, تهران, ۱۹۷۴/۵۱۳۵۳م؛ 
مید, خطی»" سیوطی, بفی الزعاة, به کرشش محمد ابرالفضل اراهیم: قأهرهه 
۲ م؛ همو, حسن المحاضرة, به کوشش محمد. ابرالفضل ابراهیم, قاهره 
۷ ؛ شوکانی, محمد. البدر الطالع, بروت, ۱۳۴۸ ق؛ ظاهرید, خطی+ 
فهرس مخطوطات جامعة البلک سعرد (فقه و اصول), ریاض, ۰۳۴ ۱۹۸۴/۵۱۴م: 
مطیعی, محمد بخیت, مقدمه بر نهاية السل اسنوی, قاهره, ۳ ۱۳۴ ق! هیتو, محمد حسن, 
۰ مقذمه بر السنهید آستوی؛ دمشق؛ 0۱٩۷۱‏ ۱ 
که رومام را هه هفرط رهز 


:1977 ۳ و ۱ 
۳۵۳۵۵ 


علی اکبر ضیائی 


اشواری: علی (د.۲۴۰ق/۸۵۴م), متکلم معتزلی و موسس فرقة 
اسواریه. چنین .می‌نماید. که :او مانند ابوعینی اسوازی.منسوب به 
گروهی از ایرانیان بودند که در بصبره ساکن شدند و در آن‌دیار به آساوره 
شهرت یافتند(یاقوت:۲۶۸/۱؛ ابن‌منظور, ذیل‌سور؛ بستانی, ۰)۳۵۲/۱۳ 
چنانکه این حزم نیز او رابصری خوانده است (۶۳/۵). 

,قاضی جبدالجپار از اسواری در شمار متکلمان معتزلی طبقه هفتم 

نام می‌برد و او را بر خوردار از مرتب والای انديشه و رأی می‌داند, و تبها 
خبری را که از زندگی او در دست داریم,نقل می‌کند و آن رفتن اسواری 
از روی تنگدستی به پنداد است ((«فضل الاعتزال)», ۲۸۱). اسواری 
زمانی به اين سفر رفته که نظام مقیم آن سامان پوده است و چون يم آن 
داشته که اسواري در.نظر مردم بر وی برتزی یابد, بی‌دزنگ پس از 
بخشش هزار دینار به اسواري از او می‌خواهد که هرچه زودتر به دیاز 
خودبازگردد (همانجا؛ ابن مرتضیل, ۱۶۵ ). جاح نیز از پاره‌ای صفات 
ر ویژگیهای اخلاقی, وی چون شکم بارگی و اخاذی, داستانهایی نقل 
می‌کند (۰۱۰۵/۱ ۰۱۲۵۰۱۱۳۰۱۱۲ ۱۴۳۰۱۴۱۰۱۲۶ ؛ نیز نک: ابن قتیبه, 
۳۹ 

عقاید:: .ابوالقاسم بلخی از اسواری: در زمره بزرگان معتزله و 
نویسندگان آنان یاد می‌کند و می‌گوید که وی از یاران ابوالهذیل بوده, و 
بعدها به آندیشه‌های نظام گرایش پیدا کرده است (ص نیز نک آبن 
ندیم, ۲۲۰, حاشیه). خیاط نیز هرگونه سرزنشی را که سزاوار پیروان 
نظام است, شایسته |سوازی هم می‌داند (ص ۲۱). 

بحث از قدرت حق تعالی مهم‌ترین بحثی است که در آن می‌توان 
آرائی از اسواری را چسبت و جو کرد, او دز این بحث به تبع اصل عدل 
معتزلی بر آن است که خداوند قدرت ۳ ندارد. (نک: قاضی 
عبدالجبار شرج ,۲۱۳:۰۰), 

خیاط ,می‌نویسد:: اسواری ماتند ابراهیم نظام و وی معتقد 
بود. که قدرت.داشتن خداوند برر ظلم و دروغ محال است (ص ۰ 
اشعری نیز همین سیخنان را از قول اسواری نقل می‌کند و تنها بر آن 
می‌افزاید که خداوند به ترک اصلح و عذاب مزمنان و کودکان قادر 


زلف (سواریه 


نیست (ص ۰۲۰۳ ۵۵۹,۵۵۵) 

بغدادی نیز استدلال اسواری در باب خروج ظلم و کذب از محدودة 
قدرت الهٌی را در قالب متاظر؛ وی با ۷ تن از سران معتزله بان داشته 
است ( الملل..., ۰۱۰۲ ۱۳۶؛ نیز نک: اسفراینی, ۵۴). همز بر این قول 
اسواری که «خداوند بر آفرینش آنچه می‌دانسته است که‌م ی آفزیند, قادر 
است و پثر ایجاد آنجه می‌داند که نمی‌آفریند: قدرتی ندازد», خرده 
می‌گیرد که وی مقدورات حق تعالی را متناهی انگاشته است 
(اصول‌الدین, ٩۳‏ الفرق..., ۱۵۱؛ نیز نک: اسفراینی, ۴۵). این حزم نیز 
از قول اسواری می‌گوید که خداوند جز بر آنچه آفریده است: قدرتی 
ندارد و حتّن وقتی که می‌داند کسی در ۸۰ سالگی می‌میرد, نمی‌تواند او 
را پیش يا پس از آن تاریخ بمیراند (همانجا). اسواری همچنین معتقد 
برد که خد[وند قادر بر خلق جهل که مای کفر کافر شود ,نیست (بفدادی, 
اصول‌الدین, ۱۳۳). اسواری در باب ایمان معتقد بود هرگاه ایمان کسی 
همراه با علم الهی درنظر گرفته شود, آن شخص نه مأمور به ایمان 
می‌تواند شناخته شود و نه قادر به ایمان, زیرا با وجود علم خداوند, 
حصول ایمان قطعی و تخلف‌ناپذیر می‌شود و تمی‌تواند متغلق 9 : 
قدرت انسان شوذ. ایمان باید قطم‌نظر از علم خداوند لحاظ شو 
متعلق امر و نهی قرار گیرد و شخص کافر نیز قادر بر ایمان دنت 
شناخته شود (ن5: اشعری, ۲۴۴۰۲۴۳ ). 

اسواری.خلاف گرایش گروهی از مغتزلیان از جمله بالهذیل, 
استطاعت را عزض نمی‌داند و همانند نظام, انسان را بنفسه‌مستطیع, و 
استطاعت را همان‌ننس مستطیع مین‌شمارد: (همو, ۹ ابن حزم؛ 
۳ در باب چیستی مکلف و حقیقت او نیز که منجر به ابزاز نظریات 
مختلقی درمورد هویت انشان و حقیقت روح و حیات شده انست؛ نظن 
اسزاری مقابل نظر ابوالهذیل قراز داشته انت: ابوالهذیل اسان را 
همین جسد ظاهری قابل رژیت می‌دانسته که می‌خورد و نی‌آشامد, ولی 
حیات ار را پدید؛ دیگری محسوب می‌کرده است, اما اسواری مانند 
نظام حقیقت اسان را دودح دانسته, و گفته است انسان همان روج 
غیزمرئی است که در قلب جای گرفته اشت (قاضی عبدالجبان :العفنی, 
(ص 

ان ای روا 
اعتراضات شدید وي بر علی بن میثم رافضی در باب امامت خبر فی‌دهد 
(ص ۹۹).همو, اسوازی را پا هشام فوطی دز این رأی هم عقیده می‌داند 
که هیچ کدام از علی(ع) و طلحه و زییر در واقعة جمل خواهان جنگ 
نبودند. پلکه یاران آنها خلاف میل آنان با یکدیگر جنگیدند (ص 2۶۰ 
۱ نیز ن5: بغدادی, الملل, ۰)۱۱۲ 

شایان ذکر است که عدم تمیز ابوعلی اسواری.(عفرو بن:فاندء 
داند کی پنن.از:۲۰۰ف) ازعلی اشزاری در برزخی منابع نب ایجاد 
ابهاماتی شده است. ابوعلی امنواری محتزلی از طبقاٌ شنم ومفشرقرآن 
بوده که پقای نامشن"مدیون همان تفسیزی است که موفق به اتمامش نشد 
و اثری ازانذیشه‌های کلامی زی در دست نیست:تنها قاضی عبدالجبار 


است که در بحث شناخت خداوند ذیل این سأله که علم به حق تعالی چه 
نوع علمی است: آیا از جملهٌ علوم‌بدیهی است.یا نظری ؟ پس از برزشتی 
اقسام علوم ضروری, به رای اصحاب معازف و از آن جمله جاحظ (د 
۵) و ابوعلی اسواری اشاره می‌کند و می‌گوید آنان معزفت خق را 
ضروری دانسته اند (شرح:۵۲-۵۱؛درمورد ابوعلی, نک: زیتن, ۰)۶۴۶ 
ماخذ: " این حزَع؛ علی,الفصل فی الملل و الاهزاء و النحان, ب کرش محندابراهيم نصنز 
و عبدالرحمان. عمیر, جده .۲/۱۴۰۲ 2۱۹۸؛ ابن. قتیبه, عبدالله, عیون الاخباره 
په‌کوشش مفیدمحد قمیحه, ییروت, ۰۶ ۸۱۹۸۶/۱۴؛ ابن مرتضی, احمد المنية و 
الا مل, به‌کرشش محمدجناد مشکور, دمشق, ۹٩‏ ۹/8۱۳ ۱۹۷ع ابن منظور,سان؛ این 
ندیم الفهپرست؛ ابوالقاسم پلخی, «پاب ذکر المعتزله», فضل الاعتزال (هم)؛ اسفراینی, 
شاهفور التبصیر فی الدین» به کرشش مخمد زاهد کرثری؛ تاهره, 6۱۳۵۹ ٩۸۱۹۴۰‏ 
اشعری, علی؛ مقالات الاسلامیین, بد کرشش هلمرت ریر, وسیادن, ۸۱۴۰۰ 
۰مبستانی؛ بفدادي» عبدالقافر, اضول الدین, استانبول؛ ۶ ۱۹۲۸/6۱۳۳ هموه 
الفرق بین الفرق, به کوشش محمد محبی‌الدین عبدالجمید, قاهره, مکتبة صبیح؛ همو, 
الملل و اللحل, به کرشش البیر نصری نادر: ییروت, ۰ ۱۹۷م! جاحظ: عکمان, البخلاء, 
به‌کوشش احند عرامری‌یک و علی جازم‌یک: بیروت, ۱۹۸۳/۱۴۰۳ع؛ خیاط: 
عبدالرحیم, الاتصار, به‌کرشش نیبرگ, قاهره, ۲۵/۱۳۴۴ ۱۹ع! ریتر, هلموت, 
تعلیقات بر مقالات الاسلامین (نگا هم , اشمری)؛ فضل الاعتزال و طبقات المعتزلة, 
به‌کوشش فزاد سید,تونس|الجزایر, ۱۹۷۴/۱۳۹۳ م؛ قاضی عبدالجبار, احمد, شرح 
الا صول‌الخسة, به کرشش عیدالکريم عشمان, قاهره, مکنبة وهبه! هحر, ,۰«فضل الاعتزال)), 
فضل الاعتزال (هم)؛ همو المغتی: به کزشش محمدعلی نجار و عبدالحلیم نجار, قاهزه: 
الدار ال لیف والثرجمه یردان فرّیبا جایدربرر 


آشوار نك اسواری. 


آشوان: از شهری کهن ری سدی نظم دعر این نام در 
منابع مختلف به صورتهای گوناگون: از جمله آشوان (ابن عبدالخکم 2 
٩‏ اصطخری, المسالک:؛:, ٩۳؛‏ یاقوت, ۲۶۹/۱؛ ابن خلکان, ۱۶۳/۱؛ 
قلنشندی, ۱۱۸/۱): سوان (سهزاب, ۱۷؛ خوارزمی؛,: ۸؛ یاقوت: 
همانجا) و اصوان (خانجی, ۲۶۶/)۱(۹؛ ضرار, ۵۸) نیز آمده اننت: 
اسوان را یونانیان سوئنه( پاولی: 1/11/1018؛هر ودت,1/295,305,309؛ 
استراین: ۷111/137؛افریقا .۰ 1/283) می‌خواندند. ناماین‌شهر در عهد 
عتیق نیز آمده امنت (حزقیال, ۱۰:۲۹) ۰ 
استان اسزان:۰ اين. استان جنوبی‌ترین و یکی از کرچک‌ترین 
استانهای جنهوری مصر است و با ۶۷۹ کم ۲ مساحت در مصر علیا 
(«سالنامه..589,»۳), در قسمتهاین خشک جنوین کشور قراز دارد و 
از این‌رز, میزان بارش آن بسیاز ناچیز, و در طول سال به ندزت قابلْ 
انداژه‌گیزی است («خاوزمیانه »: 6 رود نیل در این استان دارای 
دره‌ای مسطح و سبتاً کم عرض است که در برخی تقاط تا ۳۰۰ متز 
پایین‌تر: از شطخ: جلگه: فرسایش: یافته است: (هلذه..330)- نوار 
حاصل‌خیز درة نیل دز این استان زاقع است که از جنوب به واسطة 
آپبشارها, صحاری و اراضی باتلاقی سودان محدود می‌گردد (فیش. 
احعط 1161/۱۵۱۵ :3 
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7 
جمعیت این استان در ۱۳۳۹شن/+ ۱۹۶ برابر ۳۸۵ هزار نفر بود 
(بروکهازس, 1/804) کذ با رشدی چشنمگیر, در ۱۹۸۶/۱۳۶۵ به 
۶ هرار نفز رنتید ((سالنامه», همانجا). تراکم نسبی جمغیتٌ دز 
استان اسوان حدود ۱۱۷۲ نفر در :۲ است که با توجه به تراکم نسبی 
کشور (۴۹/۳ نفر در کم ۲)؛ از لحاظ جمعیتی, یکی از.فتراکم‌ترین 

استانهای مصر به‌شمار می‌رود (همانجا). 

منابغ قابل توجهی از ذخایز سنگ آهن از ۱۹۵۵ در محلی,حدود 
۸ کیلومتری شرق شهر اسوان استخراج می‌شد («خاوزمیانه»,52) 
که تا ده ۱۹۷۰ در کارخانة فولاد جلوان مورداستفاده قزار می‌گرفت 
(هلد, 340).علاوه بر اين, در اين استان ذخایز منگنز» مس و فسفات در 
کرانة شرقی نیل وجود دارد (شیفرز, 1۷/267). 

۰ .در این منطقه احدأث آب بندها وسدها,سابقه‌ای کهن دارد: چنانکه 
هرودت از سدهای زمان فراعنه به عنوان یکی از عجایب هفتگانه سخن 
گفته است (نک: شیفرز: همانجا), در دوران کنونی پس از احداث شد 
دوم اسوان.(۱۳۵۰:۱۳۳۸ش/۱۹۷۱-۱۹۵۹م) واشکل‌گیری. دریاچة 
مصنوعی ناصر, دگرگونیهای زیست محیظی ذر این منطقه روی داده, و 
میزان زطوبت و حتی باران در ابن منطقه افزایش یافته است (هوپ‌رود, 
2) از سوی دیگر, به‌رغم اهمیت و ارزش اقتصادی این سد. مسائل 
محیطی متعددی بروز کرده. است که از آن جمله می‌توان تغنیر: سطح 
آبهای زیرزمینی, پدید؛ شوری و به‌طور کلی دگرگوننی حیات دز در 
نیل رایاد کرد (فیشر,339؛ هلد, 332) ؛علاوه بر اين » انوا,ع بیساریهای 


انگلی در منطقه زواج یافته است (فیشرء همانجا), گل ولایی که زمانی , 


از طریق نیل به دریای مدیترانه زارد می‌شد؛ با احدات سد موجب ایجاد 
دلتای تازه‌ای در سمت شمالی دریاچه شده است (هلد, 330). 

منطقه اسوان از دیرباز به جهات گوناگون از جمله داشتن منابع 
سنگ.و ذخایر کانی: موقبیت مرزی و دسترنی به راههای بازرگانی - 
کاروانی به قسمتهای داخلی افریقا. موردتوجه بوده. است: ( پاولی. 
همانجا). مرکز این استان, شهر اسوان است. 

شهر اسوان: ار و۵ 
عرض شمالی و۳۲ و ۳۵ طول شرقی (خانجی, ۰)۲۶۶/)۱(٩‏ در پانین 
دست آبشیار اول نیل (بیرون‌زدگی گرانیتی در زیر ماسه سنگ نوبه) 
(بروکها وس, 1/803) و۰٩۸۷‏ کیلومتری جنوب قاهره (از طریق: خط 
آهن) در کرانة شرقی نیل قرار گرفته است (شیفرز, 1۷/265) و از 


آین‌روه از آن به عنوان بنذز اشوان نیزیاد کرده‌اند (مانپژ و 11,430). 


در برابر این شهر جزیرة الفانتین قراز داشت که در منابع مخلی از آن به 
عنوان آبو و جزیر عاج نام برده‌اند (رمزی۱/۱). این شهر که زمانی از 
درختان. نخل. و.اقاقیا-پوشیده:شده بود.(شیفزز, 1۷/265-266), از 
دوران باستان به عنوان جد جتوبی سرزمین مصر (گلانویل, 24) ومحل 
مبادلاٌ کالا میان مصر, سودان (امروزی), اعراب, صحرا نشینان و 
نوبیایبها. بوده. است(شیفرز, 1۷/266).جغرافی‌نویسان‌مسلمان‌اسوان 


اسوان ۷۵ 


را از شهرهای اقلیم دوم به‌شمار می‌آوردند (خوارزمی, ٩۸‏ ابن رسته, 
۶ قدامه: ۲۳۲۰:مقدسی, ۶۸-۶۷؛یاقوت, .)۲۶٩/۱‏ 

در متابع کهن, اسوان به عنوان نقطه‌ای مرزی در جئوب مصر و یا 
به‌سبب ارتباط با سرچشنه‌های نیل که به پاورز مضریان دز زیز دو تختّه 
سشگ بین این شهر و جزیرة عاج قرار داشته, موزد توجه بوده است 
(پاولی. ۷11/1019): به‌گفت هزوذت این دو تخته سنگ تیه مانند 
کروفی" و موفی" خوانده می‌شده است (1/305). رید و گسترش شهر 
اسوان مدیون ذخایر سنگ گرانیت موجود در منطقه بوده ات که از 
زمان ساسلة اول پادشاهان مصر شورذ بهره‌برداری قرار داشته است 
(پاولی, ۷11/1020؛نیز شیفرز, همانجا). مسعودی از شهرت سنگها و 
صخره‌های اسوان یاد می‌کند (۱۱۵/۱) و از کوههای رخام عظیم خبر 
می‌دهد که ((مردمان قدیم» آن را بریده به جاهای دیگر می‌بردند. همو از 
نوعی نننگ موردانستفاده در پایه‌ها, ستونها و سر ستونها یاد می‌کند که 
په سنگ اسوانی" مشهوز بوده است. او سنگهاي آسیا و ستونهای 
اسکنذریه را نیز از همین نوع سنگ به‌شماز می‌آوزد (۳۸۹۰۳۸۸/۱): 
این گرانیتها که در ساخت اهرام نیز مورد. استفاده بودند (گلانویل 
7 رنگهای صورتی, خاکستری و سیاه داشتند (همو, 144): نام 

سینیت" که معمولاً به گرائیت صورتی اطلاق می‌شود. از نام همین مخل 

گرفته شده است ( پاولی, همانجا). علاوه بر اين. جفرافی‌نویسان 
مسلمان از ذخایر طلا و زمرد در نزدیکی اسوان خبر داده‌اند (جیهانی, 
٩حمیری,۵۸).‏ اصطخری فاصلة این ذخایر تا اسوان را ۱۵ فزسنگ 
نوشته است ( مسالک ,.., ۵۷) نویسند؛ حدود العال نیز از معدن ((مبیم 
و زر» در کوه معظم (صحیح: مُقطم) که از حد اسنوان به سسسث شنمال 
امتداد دازد, خبر می‌دهد (ضن:۳۶)؛ علاره بز اين؛ دز نزدیکی اسوان 
ذخایر زاج سفید نیز وجود داشته است (قلفشندی, ۱۸۴/۳): 

از سوی دیگر, اهمیت اسوان به‌سبب موقعیت ارتباطی آن به عنوان 
محل تلاقی راههای کاروان رو بود که در دورة نیلسلة ششم به عنوان 
«راههای بیابانی» از جهت نظامی و تجازی اهمیت داش شت واز آنجا از 
یک سو به شمال آغربی و واحه‌های لیبی: و از سوی دیگز به سمت ۲ 
جنوب(نوبه) و یا حتی فراتر از آن (به‌قسمتهای داخلی افزیقا )می‌رفتند 
(پاولی, ۷11/1019). سنگ‌نوشتذ قبری از بزرگان اسوان (مربوط به ح 
۴۰ قم). از راههای اسوان به سمت جنوب (سودان: امروزی) 
خبر می‌دهد (دیویددسن, «گذشتة آفریقاییها »,47-49 :44). هرودت نیز 
از راهی که از الفانتین به پایتخت اتبوپی و سرزمین صنحرا نشینان متصل 
بوده: یاد می‌کند (1/309). بر هنین اناس است که امنزان را در طول 
زبان مرکز مهم بازرگانی به‌شمار آورده‌اند ( پاولی, همانجا). به گفته 
ناضرخنزو بازرگانان: در مقابل.اجناشی. که از مصر به ولایت نوبه 
می‌بردند: از آنجا برده می‌آزردند. (طن ٩۴)..همو‏ اضافه می‌کند: ««از 
حبشه و زنگبار ویمن کشتیها به عیذاب [بر کنار دریا] آید و از آنجا بر 
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اشتران بارها بدین بیابان [میان |سوان و دریا] برند تا اسوان و از آنجا در 
کشتی به آب نیل په مصر برند» (ص ۸۳-۸۲). ابن بطوطه نیز خبز 
می‌دهد که از اسکندریه تا قاهره از آنجا تا اسوان شهزها و زوستاها ب 
یکدیگر متصل بوده‌اند (ص ۵۴). در دور اسلامی, دز کتار این راهها, 


راه اسوان به مکه اهمیت خاصی می‌یابد. ین رسته طول این راه را جمعاً 


۷ شبانه روز ذکر کرده است (ص ۱۸۳) و ناضر خسرو فاصلةٌ اسوان تا 
دریا را در این مسیرٍ «بياباني عظیم», به فاصلة ۰ فرسنگ یاد می‌کند 
(ض ۸۲۰۸۱). ۲ 

البته اسوان در دوران باستان اهمیت آمروزی خود را نداشت, زیر 
در آن دوره مرکز ولایت, معابد اصلی و همچنین مقر کارگزاران در 
جزیر؛ الفنتین قرار داشت ( پاولی, ۷11/1018). اینکه از این شهر در 
تشکیلات دور رومیها -یونانیها نامی برده نشده, نیز نشان می‌دهد که در 
آن زمان اهمیت.جندانی, نداشته است (همان, ۷11/1018,.1022). 
هرودت نیز به هنگام پرشمردن پایگاههای نظامي منطقه, نامی از این 
شهر:نمی‌بزد (1/309). براساس پاپیروسهای یافت.شده در الفانتین؛ 
شهر انوان بعدها مقر حاکم ایرانی شد ( پاولی, ۷11/1018؛ نیز نک: 
هرودت: همانجا) و در زمان داربرش دوم موقعیت و جایگاهی همانند 
الفانتین یافت ( پاولی, همانجا): 

استرابن خبر می‌دهد که به هنگام هجوم قسمتی از نیروهای رومی 
مستقر در مصربه عربستان, نوباییها هپایگاه اسوان هجوم آوردند و این 
شهر را تصرف کردند و ساکنان آن را به اسارت خود درآوردند, هرچند 
نسوانستند آن را در برابر رومیان حفظ کنند و به عقب رانده شدند 
(۷111/137). در آغاز سدة ۲ به منظور مقابله با طوایف جنوبی و حفظ 
امنیت مرزها , دژهایی در منطقهند از ختله در اسوان-برپا شد (پاولی, 
2 )؛انصاری دمشقی نیز از دیواری خبر می‌دهد که از غریش تا 
اسوان بیشتر شهرهای شرقی مصر را در برمی‌گرفت و توسط ملک مصر 
برپا شده بود (ص ۵۰) هر اسون با میم «نچن ات نمی 
خود را حفظ نمود(پاولی, همانجا). 

در آغاز دور اسلامی, عمروبن عاصن در۱۸ق/۶۲۹م مصر را تج 
کرد. و آن را در ٩۱ق‏ کاملا از تساط پیزانن خارج ساخت (ألیور: 
(تاریخ کوتاهی...46۱, 70). در اين زمان, حاکم مصر عبدالله بن سعد 
بود و نایب او در اسوان اقامت داشت (مسعودی, ۴۴۲-۴۴۱/۱).پسن از 
آنکه عمر بن خطاب دستوز حمله به نویه را صادر کرد, پش از نبردی 
مختصر, میان مسلمانان و نوبیان براساس پیمانی ضلخ برقراز شید. 
مایق این پیمان؛ حاکم نویه سالانه ۳۶۵ برد حاکم مصی تحویل 
می‌داد که محل دریافت آنان جایی به نام قصر در نزدیکی شهر اسوان بود 
(همانجا)؛ علاوه بر این بازرگانان منسلمان امکان یافتند ذر آنجا مستقر 
شده, مسجدی برای خود نزب سازند که .کم و پیش نعدود::۶۰,۰ سال 
برقزار ماند (برتو, 96)..طی باين دوره بسیاری از نوبباییها به. اسلام 
گرویدند وبسیاری از مسلمانان مصری در نوبه مستقر شدند (همو, 97), 
مسعردی خبر می‌دهد. که از همین:زمان مسلماتان اسوان در سرزمین 


نوبه املاکی به دست آوردند (۴۴۳/۱)- 

جغراقی‌نویسان مسلمان معمولاً اسوان را یکی از شهرهای بزرگ 
منطقةٌ جنویی مضتر با درختان فراوان نخل و متخضولات متنوغ 
کشاررزی معرفی کرده‌اند (اضطخری, المسالک,۴۲۰؛ مقدسی:: ۱۷۰؛ 
مسعودی, ۴۴۲/۱؛یاقوت ۲۶۹/۱)- مقدسی آن‌را شهزی آباد ربزرگ 
و دارای مناره‌ای بلندیاد می‌کند (همانجا). 

ظاهراً شهر اسوان در سده٩ق‏ ی از دست داده 
بود, چنانکه جمیری آن را شهری کوچکن می‌شمارد. که ساکنان آن از 
طایفه‌های مختلف عرب بودند (صض ۵۷ - ۵۸). البته. اعراب پس از 
فتوحات اسلامی بة این شهر و ناحیه آغده‌اند؛ ساکنان اصلی اين شهر را 
عمدتاً قبطیان. و نوبناییها, دانسته‌اند ( بستانی, ۳۵۳/۱۳)."شنعودی 
اعراب اسوان را از اعراب قحطانی,.ربیعه, مضر و جمعی از قریش 
می‌داند که بیشتر از ججاز و جاهای دیگر به آنجا آمده‌اند (۴۴۲/۱). در 
دور؛ معاصر و جنبش مهدیون دررسودان: شهر اسوان هر چند به طور 
موقت, نقشی همانند گذشنه یافت ( پاولی, ۷11/1023): 

گذشته از کتبه‌ها و آثار منفرد از مناسله ۶ و ۱۲ آناز بسیار دیگزی 
نیز در اسوان بن جای مانده (همانجا) که با احدابث سد دوم اسوان, 
بسیاری. از این آثاز: در معززض نابودی قرار گرفته است. (شیفرز, 
6 ) از جمله جزيرة عاج با درختان نخل و بناهای تاریخی آن که 
طی سده‌ها برجای مانده بود, همراه با گنجینه‌های ارزشمند آن در زیر 
آب مدفون شد (گلانویل, 109)). مهم‌ترین اين آثار (حدود ۲ هزار قطعه 
سنگ ۲۰ تنی) که بستونها و تندیسهای متعلق به ۲ هزار سال پیش و 
مربوط پهراننس‌دو‌بود(«خاورمیانه»,.59) باهمکاری‌کارشناسان 
یونسکو طی ۴ سال وبا هزین ای برابرز ۰ مییون دلا از زیر آب خایع 
شد (وان دوین:157). 

اسوان امروزی یکی از مراکز مهم تجاری مصنر به‌شمار: می‌رود 
(منشینگ, 160). فعلیتهای روبه گبترش آن, احدابث راههای زمینی 
و ابی, اتصال مصر علیا به مصر سفلی را الزامی ساخته. است 
(«خاررمیانه», 61). ایستگاه نهایی خط آهن سراسری مصر که زمانی 
قرار بود قاهره را به کیپ تاون (افریقای جنوبی) متصل سازد (هلد, 
5) در این شهز قرار دارد (منشینگ, 161). اگرچه واحدهای 
صنعتی مصر عمدتاً در قسمتهای مرکزی و شمالی کشور مستقر شده‌اند, 
اما اسوان یکی از مزاکز مهم صنعتی: دز مصر علیا: (جنوب کشود) 
به‌شماز نی‌اید.(همو, 160). اين.شهر دارای کازخانةذزب آهن. و 
فرودگاه است (هنو, 162؛ بزوکهاوس؛ 1/803). براساس توافق میان 
مصر و سودان در ۱۳۶۲ش/۸۱۹۸۳, جاده‌ای اسوان را به بنذر وادی 
حلفا," و. بدین‌نان.این: دو .کشور: را: به. یکدیگر .متصل: می‌سازد 
(وارنورگ» 185): شهز. اسوان با. مهمانخانه‌های بسیار او امکانات 
رفاهی خود. یه ویژه در فصل زبستان موردتوجه جهانگردان اشت 
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( بروکهاوس, همانجا), دریاچة اسوان در نزدیکی اين شهر مهم‌ترین 
کانون ماهیگیری (صنعتی و ورزشی) در مصر به‌شمار می‌رود و از این 
نظر حتین جای دریای مدیترانه را گرفته است (هلد, 340): 

جمعیت: این شهر. در آغاز ده ۱۹۶۰م.حدود. ۳۰.هزار. نفر. بود 
(شیفرز, همانجا) که با رشدی شتابان رو به افزایش نهاد و دز ۱۹۶۶ بد 
جدود ۱۲۸ هزار نفز: رسید (منشینگ, 308). در ۱۹۷۶م شمار اهالی 
شهر ۱۴۴۲۷۰۰ نفر بود ( افریقا , 1/283). جمعیت اسوان مطابق برآورد 
۶ م برابر ۱۹۵۷۰۰ نفز امنت ((سنالنامه, 153): 

گروهی از علما و مجدثان به‌اين شهرمسوبند(ن؟: سمعانی,۱۵۸/۱؛ 
یاقرت,۷۲۷۰/۱). 

سد اسوان (سدهای دوگانه در مصر علیا): 

سداول اسوان در ۵ کیلومتری جنوب شرقی شهر اسوان و در بالا 
دست آبشار اول قراز دارد ( بروکها وس, همانجا), بنای این سد که در 
۸ آغاز و در ۱۹۰۲م توسط بریتانیا به اتمام رسید, آب لازم برای 
اپیاری دره نیل:را در آن زمان تأمین می‌کرد ( افریقا , همانجا؛ پُلک, 
156-7 الیور, افریقا ..., 179) در سالهای ۱۹۱۲-۱۹۰۸ و ۱۹۲۹- 
۴ و ۱۹۶۰م اقدام به ترمیم بنای شد شد (منسفیلد, 101) و در 
۲ و۱۹۳۴ به ارتفااع این سد افزوده شد (هلد, 330) و بدین‌سان 
ظرفیت آن از یک میلیارد مکعب به ۵/۳ میلیارد مکعب افزایش یافت 
(منشینگ:148). طول این سد ۰۱۴۰ ۲ متر و ارتفا ع آن ۵۴ متر و طول 
دریاچه آن ۳۰۰ کب است (برزکها وس, سانجا ؛افریقا, 1/284). 

سد دوم اسوان که سد العالی خوانده می‌شود, در حدود ۸ کیلوفتری 
جنوب سد اول احداث شده است ((«خاورمیانه», 58-59). اين سد را 
یکی از مهم‌ترین دستاوزدهای خکومت جمال عبدالناصر در زمینة 
اصلاحاتاجتماعی-اقتصادی‌در مصربه‌شما را ورده‌اند(همان,57-58؛ 
الیور؛ همان, 1238 منسفیلد, 256؛ لنچوفسکی, 8 پس از آنکه 
ایالات متحده و انگلستان در ۱۹۵۶ از تأمین کباش لازم برای 
احداث این سد سرباز زدند (ترولیان, 79؛ منسفیلد, همانجا), ناصر: 
تصمیم گرفت هزینه‌های ساختمان سد را از درآمدهای حاصل از آبراهة 
ری و یس یی 

کلینگ مور,228).. 

ای این قدام انگلستان و فرانسه به کمک دولت اسرائیل (در 
اکتبر ۱۹۵۶) به: معنر هچوم اوردند (الیور, همائجا؛ شیفرز, 1۷/254؛ 
بیل. 210؛ بیتی, 116؛ ارویان, 305-306): پس.از آن,.به: واسطةً 
محدودیتهای موجود. دولت. مضر به شوروی. (سابق).روی. آورد 
((«خاورمیانه»,58؛ گرگس.50-56). کار احداث شدالعالی به دنبال آن 
با به کا رگیزی دو هزا نفر روشی آغاز شد («خاورمیانه»: 60): اگرچه 
مطابق پرنامه قرار بوه این سد در ۸۱۹۷۲ به اتمام زشد ( برزوکها زسن: 
4 اما کار ساختمان سد دز .۸۱۹۷۰ پایان یافت ((«خاورمیانه). 
51-8 فیشن: 255؛ پزی::261) ودر ۱۹۷۱ رسماً افتتاح شد (فیشتن, 
همانجا ؛ هلد, 330). 


اسوان ۷۷ 


این سد دارای ۱۱۱ متر ارتفا ع,۳/۸۰ کم طول در قسمت بالا و ٩۸۰‏ 
متر ضخامت در قسفت پایة سد است (هنوه 1 افریقا : همانجا). 
دزیاچة این شد که دریاجه ناضر نام دارد (((خاورنیاند». 4 ,46): 
دارای حدرد ۵۰۰ کب طول و بذطور متوسط ۰ که عرض و گنجایش 
۰ میلیارد مترمکعب آب است (هلد, نیز («خاورمیانه», همانجاها؛ 
فیشر, 338). اين دریاچه را از لحاظ وسعت, دومین دزیاچةٌ مصنوعی 
جهان بهشمار آوزده ((اخاورمیانه», 57)؛ و عظفت این ببذ را حتی با 
شکوه آثار بازمانده از دور؛ فراعنه قابل مقایسه دانسته‌اند (ضمانجا). با 
احداث این سد حدود ۷۰ هزار نفر تویایی در ۱۹۶۵م در معنر و شمال 
سودان از محل زندگی خود به مکانهای دیگر انتقال داده شدند (همان, 
9) و حدود ۵۵ تا ۰ هزار نفر از مردم وادی حلفا به محلی در جنوب 
شرقی خرطوم (سودان) منتقل گردیدند و اهالی ۳۳ آبادی مصری در 
اطراف کوم اومبو اسکان یافتند (فیشرء همانجا)..مصر و سودان با 
استفاده از اين فرصت. برای تقسیم آب نیل میان دو کشور به تواققهایی 
دنت یافتند (دیویدسن, «افریقای امروز...236.4): 

سد اسوان اعلاوه بر تأمین:آب آبیاری و کسترشن کشت آبی در 
سطحی وسیع (اهارس: 1 سالانه حدود ۱۰ میلیارد کیلووات 
ساعت برق تولید. می‌کند (((خاورمیانه». 57؛ افریقا, 1/284)؛ برق 
تولیای گذشته از" صذور و ایجاد درآمد برای مصر. افکان ایْجاد و 
کیشرفن, نا سیک او بنگین کفتوی را تفیل با ختة ایست 
(«خاوزمیانه», 2 بدین‌سان: شد اشنوان دز برنامه‌هاي توسعة 
کشاورزی و صنعتی مصنر از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است 
(هانزن, 81 ,38؛ کلینگ مولر: 216؛ کرک؛ 233). از سوی دیگر, امید 
می‌رفت با احداث این سد مواد غذابی میلیونها مصری تأمین گردد, اما 
در حال حاضر این کشور هنوز دز را تأمیّن مواد غذابی موردنیاز خود, 
موفتیتهای چندانی به دست نیاورده است (منشینگ, 3 نیز نک5؛ 
اهارس,129). ۱ ۱ 

ماخذ:_ این پطرطه, رحلة, به کرشش محمد عبدالمبعم عریان: بیررت, ۱۲:۰۷ 

۷( ابن خلکان, رفیات؛ ابن رسته, احمد, الاعلاق اللفيسة, لیدن,:۱ !۸۱۸٩‏ ابن 

عبدالحکم, عبدالرجمان, فتوح مصر و اخبارها, پفداد, ۱۹۲۰م؛ اصطخری, ابراهیم, 

السالک و السبالک, به‌کوشش محند جابر عبدالعال حسینی, قاهره/ ۱۳۸۱ 

۱ هر سالک و مدالک" (ترجمة فارسی), به‌کرشش ایرج افشار, تهران, 

۷ سش؛ انصاری دمشقی, محمد, تخبة الدهر. ترجمه ,حمید" طبیبیان:. تهران؛ 

۷ اش بستانی؛ جیهانی,ابالفاس,اشکال عم ترجمذ علی بن عبدالسلام کاب 

به‌کرشش فیروز منصنوري, مشهد, ۱۳۶۸ ش؛ حدود لعالم, بهکوشش منوچهر ستوده, 

تهران, ۱۳۲۰ش؛ حمیری, محمد, الروض المعطار, ب‌کرشش احسان عباس, پررث, 
منجم العنران فن الستدرکا علی معجم البلدان, قاهرد, 
۵ ۸۱ خوارزمی: مجىد, صورة الازض, به‌کرشتن هانس فرن مزیک: 
رنن: ۶/۱۳۴۵ +۱٩۲‏ رمری», محمد, القاموس.الجفرافی للبلاد. المضریةء .قاهزه: 
۱۱۵۲-۳م؛ زهری, محمد, الجفرافیه, به گوشش محید حاج صادق, دیشق, 
۸ سمعانی, عبدالکريم, الانساب, به کوشش عبداللد" عمر بارودی, بیررت. 


۵ خانجی, محمدامین, مت 


۷ ماو همک :1 


۷/۸ اسود بن بزید 


2۱۹۸۸/۱۳۰۸+سهراپ, عجائب الا قلیم ال ال نهایة الما رة,بهکرشش هانس 
قون بزیک, رین, ۱۹۲۹/۱۳۴۷م؛ ضرار, ضرارصالح, تاریخ السردان الحدیت, 
بیررت, ۱۹۶۸م؛ عهد عتیق؛. قدامة. ین جعفر, الخرا: بهکرشش. دخویه, لیدن, 
۹ تتشندی, احمد, ضبع الا عشی, قاهره, ۳/۱۳۸۳ ۶ ۱۹م؛ سعودی, علی, 
مروج الذهب, بیروت؛ ۶۵/۱۳۸۵ ۱۹ع؛ مقدسنی: مخمذء احسن التقاسیم, به کوشش 
محمد مخزوم؛ بیررت» ۷ ) ناصنز خسرو, سفرنامه, به‌کزشش محمد دییر سیاقی, 
تهران, ۱۳۳۵ ش؛یاقرت, بلدان؛ نیز: 
:1986-87 ,۱10500 بااساعهتصطرد اخاص‌لعرهااندااه ما4 
هوم۳۳ لوق احقظ احمط عا ۸/۱2۵ بعاهن 1۰۱۷۰ .۷ بزممزمه 
و۸۲۵ مرا بااقه 3/۵ .۳ .۸ م1 رطفله:۸ 1986۱ راهعع1 
روط ] 
رکز۳۵۲ بعتاق رش روط رحامعظ 1984 عمط ,و۲ عحجه ۲( ۱۵) وتات 
ما( ,وحم عاف۵ ۱۵ ۱۱۵ دا حعزانامط رو‌توطوزیمک ح بش ۸ .1 باانظ :1966 
پمورمه‌ن) ,( ۰1988 ) ۲عع۲ را ره تاموق. ممزسنه/ز2۳ :1995 رختملا 
,10 :1967 محملطصا رتعم معن ٩۸‏ 7 بط رت0فلافظ امه 
:1994 موم ,0۴و۱۱ اماااهط مره اماعمک م محعاز4 لها 
کو الاک رم هام ع ورام ایام عاععن عا 6 ,۱۱۱6۲9 
آمعاو رد رام روت ۱۷۰1۵ موز :1994 با عط ول افحه ۳و 
۸۲۱۵۸6 او قنه تعفظ ما۸۱ 7 ,حررارومع6 املهمق 2۱0 
:1994 رفن00 راعمطعا ۱۹ رم ععنهن مرگ 2 رش حمون6 
,13۰ 112754[ 1953 0۲0۲ ,امروط زه رمهبیتا 7۳ رخ با ٩,‏ معاانندان 
۱ 
,626۰ ,ما۲6 :1972 ۷۵۲ ۱۵۲ ادف )۱۱۱۱6۱۸۵ ,)6۲۵ هموزر 
۳ 7۶ رقلاا0 116۳00 94 اب1۳0۱ قنااظ اعمت ۱۱۱۵۵ 
هام :ارو برچ ,هممحدظ 1946 رجمقتام ما0 ,ظیه۸ 
ره هو اعزلا 0۳۲ ار 6.۳ معاعث1 1990 ,مصلحصا ,۱943-1990 راها»۹0 
اهب هدنل روک۱9 رحملصا : ما۸۵ ۱ 
1 مق مبامهن ماه ۲ص عااعمتع 6‏ ۱79۳ امد فمم ری 
کار ۱۱۷۵۳۱۵ احمط فالل۱ ۱۵ 6 رخاوسمتصما راکو رداق 
,805 تاقل ۱/۱ با زو زمحعاگا ۰۸ بط ملاعااومه/۱ 1980 رمحجم1 
:0ص ,مماامتااان6 ره عمط ۵ .0 ۳۵۵۲۵۲0 199۱ روملاجم1 
۳۵۳( ۵ ۷۵۳۵۵۲۲۱۸۸ واه بء لا تاه :1910 
:1912 ۱00ص رتمازن ۸ ۵0 رام ۱۵۵۱6 ۲۸ :11911 بانااخه؟ 
11 : 1974 , فیرلاتطاهنه) ,1300 ممرند معز ره تاه یه باز ر علزا۵0 
۲ 173۱ محملدضا رمعا یل ره رتدوز امد ۸ رصیبظز .ظ 1 
۵ ۷۰ با۳۵ :1983 ,تفتهل باعلا رادمط عالل 7۰۸۸ بت رراتعط 
.۷ ۵0۲۲6۲5 :۱975 مولاط ۱۷۵۵ تا از شیم ععنمیک فعربر لا 
,100۵5 ما ۱ امومع رمطماق ۱962 ۰ راما ما۸ 
۳۵/۸۵ ۱۱ اعط ‏ عا۵ ۱/۱۵ 7۶ و وراه ۱949 , رمجلمم 
(1974..رتم)ع10 رد زرط :197017۷۵6 رصق رما 
۱ 
۰ باس سعیدی 


آشود پن پزید لَخْعی. ابرعمرر يا ابوعبدالرحمان (د ۷۵ق/ 
۴) از تابمین مشهور کوفه یکی از زقادثمنید. 

بی آنکه گزارشی از زنان تولد ری در دست باشد: رزایت شده که 
دورة پیش از اسلام را درک کرده است (عجلی, ۶۷؛ ذهبی, سیر .... 
۴ )و به اصطلاح از مخضرمین به‌شمار می‌آید. برخی از منابع کهن 
از این جهت که اسود. پیامبراکرم (ص) را ندیده بوده, او را از طبقه اول 
تابعیین ذاننته‌اند (ابن نعد: ۰:۶۶/۶ ٩۷‏ این عبد الب )٩۲/۱‏ اما دیگران 
از آنجا که وی به روزگار پیامبراسلام (ص) ایمان آورده: او را در زمرة 
صحابه شمرده‌اند (همانجا؛ این حجر, ۳۴۲/۱). بیشتر مابع سال وفات 
او را ۷۵اق و برخی ۴ یبا.۷۶ق ذکر کرده‌اند (ابن سعد. ۷۵/۶؛ خلیفه, 
۸۱ بخاری: التاریخ الصفیز, ٩۱۸۲/۱‏ ابن قتیبه: ۴۳۲؛ ابن 
حبان,۳۱/۴؛ذهبی, همان: ۰)۵۳/۴ 

نسیت وی به تیرُ ((نخع)» از قبیل بزرگ تلجج در یمن بازمی‌گردد. 
وی به خاندانی اهل دانش تعلق داشت که از آن میان علقمة بن قیس. 
عنوی ان ابراهیم نخعی:. خواهرزاده‌اش و عبدالرحمان بن اسود. 


پسرش, از مشاهیر روزگار خویش بوده‌اند (مزی, ۲۳۳/۳؛ ذهبی, همان 
۴ بسیاری از منابع, در مقامات معنوی به مقایسه میان او و علقمة 
بن قیس پرداخته و غالباوی را در عبادت و زهد. از" علقمه.برتز 
دانسته‌اند (ابن‌سعد, ۸۹/۶: بخاری, التاریخ الکبیر» ۳۰۴/)۱(۱؛ 
آبونعیم. ۲ ) دانش‌اندوزی و سخت کوشی او در آمر حدیث مور 
ستایش بسیار قراز گرفته است, چنانکه به قول احمد بن حنبل وی برای 
شنیدن روایتی که از قول عمر برای اونقل شده بود, از عراق روا مدینه 
شد وتا خود آن را از غفز نشنید, قانع‌نشد (خطیب: ۰)۱٩۷‏ 

در شماز صحابه‌ای که وی از ایشان روایت کرده است. می‌توان 
حضرت علی( ع), ابویکر, عمر, ابن مسعود, معاذ بن جیل؛ ابوموسی 
اشعری, عايشه, بلال حبشی؛ حذيفة پن یمان و ام سلمه را نام برد, در 
خالی که نام تابعیانی چون عبید بن عمیر نیز در شمار مشایخ روایی او 
دیده می‌شود (نگ: ان سعد, 4۷۰/۶.دارمی, ۵۶۲/۲؛ طبری» ٩۳۹۰/۲:‏ 
طوسی, ۳۵؛مزی, ۲۳۴-۲۳۳/۳ ؛ ذهبی, همان ۲۲۱/۲). دربار؛ روایت 
وی از عثمان در میان منابع اختلاف است؛ ابن سعدء (همانجا) و ابن 
حجر عسقلائی (همانجا) بر اینکه وی اژ عثمان روایت نکرده: اتفاق 
نظر دازند: اما اذهبی تصریح دارد که وی از عثنان روایت کرده است 
(معرقة...,۵:/۱) فرش عبدبالرحمان بن زید. رشن عندارحمان 
ونیز عامربن شراحیل شعبی, ابزاهيم بن پزید نخعی, ابواسیخاق سبیعی؛ 
عمارةبن عمیر و کسان بسیار دیگری از او روایت کرده‌اند (نک: ابن سعد: 
۶ سمسلم: ۵۶۵/۱, ۵۷۲؛ ابونمیم,.۱۰۴/۲, ٩۱۰۵‏ ابن قیسرائی, 
۱ مزی ,۲۳۴/۳ ؛ ذهبی سین, همانچا )»۱ .: 

اسود افزون بر حدیت, در علم قرائت نیز دست داشت وقرآن را از 
محضر ابن مسعود آموخته بوده است (همو, معرفقه, همانجا؛ ابن جزری: 
۱ ).بحبی بن وتاب ابراهیم نخعی و ابواسحاق سبیعی از شاگردان 
از در قرانت به شنماز می‌آیند (همانجاها؛ برای روایات مربوط به قرایتا 
آموزی وی, نک: اخمد بن حنبل, العلل..., ۲۸۹/۱؛ مسلم, ۵۴۵/۱): 
اعنش که از بزرگان علم قرائت در سدة ۲ق محسوب می‌شود, قرانتش 
با واسطة ابراهیم نخعی و یحیی بن وثاب به اسود می‌رسد (ابن جزری: 
۱ گاه در سنابع, قرائات شاذی هم به وی نسبت داده‌اند؛ از جمله 
قراات (۱ و غیر الضالین» در یذ پایانی فاتحة الکتابل(ابن ابی داوود. 
0۳۰ : 
اسود را از ملازمان عمر بن خطاب (ابن سعد, ۷۳/۶) و نیز از جمله 
مفتیان «اصحاب»,(شاگردان) اب مسعود داننته‌اند (عجلی؛ ۶۸). 
همچنین وی با غايشه مصاحبت بسیار داشته, و دربارة دوستی او با 
عایشنه‌روایات فراوانی نقل شده‌است: به‌گفته‌ای عایشه او را («عزیزترین 
مردمان: کوفه: نرد.خود» دانسته: است. (ابن.سعد, همانچا ؛: اجفد: بن 
حتبل؛همان, ۰۲۹۳/۱ شند, ۱۷۲/۶). اسود از عايشه روایات فراوانی 
دربارة رفتاز و کزداز پیامبر(ض) نقل کرده است (همان, ۳۳/۶: ۰۱۳۴ 
۶ بخاری, صحیم, ۱۶۴/۱۰؛ مسلم. ۱۵۷۸/۲: ۱۷۲۴؛ ترنذی, 
۴ 


اسود به همراه ابن مسعود و تتی چند, در صحرای ربذه بر جنازة 
ابوذر غفاری نماز خواندند و به خاکش سپردند (طبری, ۳۰۹/۴؛ ابن 
اعثم, ۳۷۷/۱). به گفتة سیف بن عمر در حرکتهای ضدعشمان: اسود در 
کناز برخی ازیاران ابن مسعود شزکت داشته (طبری, ۰۳۴۸/۴ ۳۵۲؛ نیز 
نک ابن ابی الحدید, ۱۳۰۰۱۲۹/۷): و یذ گفته شنده است که وی برای 
حظنور نیافتن در جنگ ضفین از حضرت علی (ع) اجازه گرفت و قصد 
تغور دیلم کرد و سپس با مصعب بن زبیر به باجمیرا در انباز رفت و از 
همانجا به قصد گزاردن حج محرم شد (ابویشر, ۴۵/۲؛ نک: پلازی, 
۸۵ قس: ثقنی, ۵۶۲/۲- ۵۶۵): در منابع رجالي اهل سنت از او با 
عنوان ثقه یاد کرده‌اند (عجلی, ۶۷؛ نووی, ۱۲۲/)۱(۱؛مزی , همانجا). 
شعبه درباره‌اش گوید. که («او سرماية اهل کوفه به حنساب می‌آید)» (نک: 
ابن سعد, ۰)۷۵/۶ 

اسود را به پارساین و دینداری ستوده, و از «زهاد مانیه» به شمان 
آورده‌اند. در منایع.نیز, اخبان زیادی از زهد و عبادات وی نقل شده 
است (همو, 4۷۱/۶ ابن عبدربه, ۱۷۱/۲؛ ابزنعیم, ۱۰۳/۲).به گفتذ ذهبی 
(سیر, ۵۰/۴) شهرت فراوان وی در عبادت مان مردمان ضرب‌المثل 
شده بود. گفته‌اند که وی, پیوسته روزه‌دار بوده, و حتی به هنگام سفر یا 
دز زوزهای بسیار گرم, روزة خود را افطار نمی کرده است, چندان که گاه 
دوستانش در این باره بر او خرده می‌گرفته اند. همچنین به گفتة حنش بن 
حارث. وی یکی از چشمانش را به‌شبب روزه‌داری زیاد: از دنت داده 
بوده است (ابن سعد, ۱۷۱,۷۰/۶بسوی, ۵۵۹/۲). 

اين نکته جالب توجه است که برپاية نقل منابع, اسود در هنگام 

عبادت همچرن راهبان منیحیء ردایی بر تن مي‌کرده است (ذهبی: 
همان»:۵۱/۴) وعمارة بن عمیزاو را «راهبی از راهبان» شمرده است 
(نک: ابونعیم, ۱۰۴/۲). دربار؛ اهتمام وی به نماز, روایتهای بسیاری دز 
دست اننث که گاه از اغراق به دور نیست؛ از جمله آورده‌اند که وی در 
شبانه روز:۷۰۰ رکعت نماز می‌گزارده است (ذهبی, تدکرة... ۵۱/۱؛ 
قس: نووی, همانجاء که نظیز همین زوایات را دربار؛ پسن اسود آورده؛ 
مزی» ۰۲۳۴/۳ ۲۳۵) و تیز در زوایاتی دیگ به علاقة فرازان اوء به 
شرکت دز نماز جماعت و الزام به خواندن نماز دز اول وقت دز هر 
شرایطی اشاره شده است (ابن سعد, ۷۱/۶؛بخاری, صحیح, ٩۱۵۸/۱‏ 
بسوی, ۰۵۵۹/۲ ۵۶۰). در شدت دلبستگی او به خواندن قرآن, گفتهانذ 
که در ماه رمضان,قرآن را در ۲ قب, و درماههی دیگر دز شب ختم 
می‌گرده اشست. 

آسود در به‌جای آرردن.حج, سخت اهتمام می‌ورزید. از اين‌رو, او 
را («حجا ج» لقب‌داده‌بوده‌اند (این‌ننعد, ۷۳/۶؛ذهبی. همانجا). درمنابع 
کهن سخن از آن انت که وی در طول عمر خود ۴۰ بار(یابه گنتهای ۷۵ 
یا ۸۰ بار) حح و غمره به جای آوزده امت (ابن سفذء ۰۷۱/۶ ۱۷۲ این 
قتیبه,. ۴۳۲؛ ابن حبان,:۳۱/۴؛ ابونعیم. همانجا؛ سمعانی: ۰)۶۵/۱۳ 
همچنین روایت شدهکه پنرش نیز در کنرت حج به او اقتدا کرده اننت 
(نوزی: همانجا ؛مزی, ۱۲۳۴/۳ ذهبی:همانجا ).به گنت ابن‌سعد(۰)۷۰/۶ 


سود بن یعفز ۷۹ 


اسود یکبار به اتفاق ابویکر حج گزارده است. این حجز عسقلانی 
می‌گوید که وی علازه بر ابویکر, عمر و عشمان را نیز در برخی از 
سفرهای حج همراهی می‌کرده است (۳۴۳/۱).: گویند که وی برای 
شرکت در مراسم حج از خانه‌اش در کوفة یا محلی در نزدیکی آن شهز 
محرم می‌شده, و از آنجا لبیک گویان قصد حج می‌کرده است (ابن سلعدء 
۴ ذهبی.سیر, ۵۱/۴)وبه امر حج چندان عنایت داشته که اگز 
فرد مستطیعی حج نگزارده از دنیا می‌رفت. وی بر جنازه‌اش نماز 
نمی‌خوانده است ( ابن‌سعد: ۷۳/۶).. 
اسود دز کوفه از دنیا رفت" (ذهبی. دول..:؛ ۳۶۰ و گویند نگ 
مرگ به گریه افتاد و علت زاریش را شرسساری از پروردگاز به‌سجنبا 
خطاهایشن عنوان کرد (هفو,نسیر: ۵۲/۴؛ ابن کثیز» ۱۴/۹ )۰ 
ماخذ:. اين ابی الحدید. عبدالحمید, شرح نهج البلاغة, ب‌کرشش, محمد ابرالفضل 
ابراهیم. قاهره, ۹/۱۳۷۸ ۱۹۵ع؛ این ايي داررد, عبدالله, المصاحف» یروت 
و ابن اعثم. احمد, الفترح, بهکوشش علی شیری: بیررت, 
0۲ ابن جزری. محندء غایه النهایدء ب‌کوشش برگفترسر: قاهره 
۵۱ 2 بل عبان, محمد. التقات, حیدرآباد دکن, ۸/۱۳۹۸ ٩۱۹۷‏ ان 
حجر عسقلائی, احمد, تهذیب التهذیب, حیدرآباد دکن, ۱۳۲۵ق؛ ابن سعد, محمده 
الطبقات الکبری,. بیررت» دارصادر؛ ابن عبدالبر. یرسف.. الاستیعاب,. به‌کرشش 
علی‌محید بجاوی, قاهره, 2 ۰ ابن. عبدریه, احمد, البقد الفرید, 
به کوشش احند ین ۳ دیگران, پیررت: ۰۲ ۰ اه این قتبه, عبدالله, . 
البعارف, به‌کرشش تروت عکاشه قاهره, ۱۹۸۵/6۱۳۰۵؛ ابن قیسرآنی, مسد, 
ری و 
التهایة,به کرشش احمد ابوملحم و دیگران, پروت, ۰۷ ۷/۵۱۴ ۱۹۸؛ ابربشر درلابی, 
محمد,الکنی والاسماء, حید رآباد دکن, ۱۳۲۲ قی؛ابونیم, احمد, حلیة لا رلیام, قاهره, 
۱ + احمد ین حنبل,العلل و معرق ارجال.بدکوشش طلمت قوجبیگیت 
و اسماعیل چراح ارغلی, آنکاراز و همر, سند, قاهره, ۱۳۱۳ ق؛ بخاری, 
متخمد,الماریخ الضَفیر به‌کزشش تخود ابرافیم زایده پیررت, ۰۶ 12۱۹۸۶۴/۱۴ فموه 
التاریخ الکییر, جیدرآباد دکن, ۰۲ ۱۹۸۲/۵۱۴ع؟ همو, صحیم, ه‌کوشش: مجمد 
ذهنی افندی, ابتابرل, :۱۹۸۱/۱۴۰۱؛ بسوی, پعقوب, السرفة و الباریخ, 
پدکوشش اکرم ضیاء_عمری, بنداد, ۱۹۷۵ع؛ بلاذری, احید, انساپ الا شراف» 
به‌کوشش گوینین, ببت‌المقدس: ٩۳۶‏ ۱ ,مد ستن, پا شش لام له 
عرضی استانبول,"۰۱ ۱/۵۱۴ ۱۹۸م؛ تقنی: ابراهیم, الغارات» به کرش جلال‌الدین 
محدث ارمری, تهران, ۱۳۵۵ش؛ خطیب بفدادي, احد, الرحلا فی طلب الحدیثٌ 
به کوشش نورالدین عتر, بیروت, ۵/۱۳۹۵ ۱۹۷م؛ خليفة بن خیاط, تا ریخ, بکرخش 
سهیل زکار, دمشق, ۱۹۶۷م! دارمی, عبدالله, سنن, استانبول: ۱/۱۴۰۱ ۲۱۹۸؛ 
ذهبی, محمد, تذکرة الحفاظ, حیدر آباد دکن, ۸/۱۳۸۸ 2۱۹۶؛ همو, دول الاسلام» 
حیدرآباد دکن, ۴ ۱۳۶ ق؛ همو سیر اعلام البلاء, به کرشش شمیب ازنوط و دیگرانء 
پیررت, ۱2۱۹۸۵۱6۱۴۰۵ هنون معرقه القراء الکبار: به‌کوخش. شیب ارنزرط و 
دیگران: بیررت» ۱۹۸۸/۵۱۴۰۸ع؛ سعانی» عبدالکريم, انسیاب» دراد دکن, 
۰۲ ۰ 2 ؛طبری:تاریخ؛ طوسی, محمد, رجال, تجفا ۱۹۶+ 
عجلی, احمد.تا ریخ اثقات, بهکرشش عردبالبعطی قاعجي. پروت, ۵ ۰( 
مزی, برسف, تهذیب الکمال, به‌کرشش بشاز. عراد معروف,. پبروت.. ۱۴۰۵ق! 
۵ مام بن: حجاج, صعیح, به‌کوشش محمدفژاد غبدالبافی, استانبرل, 
۱ ۵ نرری: یحیی, تهذیب الاسماء و اللفات: قاهر,۱۳۴۶۰ق/ 
۷ حسین فرهنگ‌انصاری 


0 
أسوّد بن عفر ابوجراح 


یا ابوتهشل, از قبیلة بنوتمیم, شاغن 


۷۳۰ اسود بن بعفر 


جاهلی که گاه اعشین تهشّلی خوانده می‌شود. نام پدر او عفر (به ضم‌یاع) 
نیز یاد مده است (اين سلام. ۳۳؛ ابوزید. ۲۴؛ ابوالفرج, ۱۵/۱۳). 
روایات, او زا گاه در میان قبایل گوناگون عرب, و گاه در دربار شاهان 
حیره و غسان نشان داده‌اند که پیوسته به مناسبتی, شعری در مدح و 
هجا می‌سراید. او را «ذووالاثار» نامیده‌اند, زیرا ((هر قومی را که هجا 
می‌گفت ,آثاری در آن‌باقی می‌گذاث شت» (قاموس, ذیل اثر). 

تقریباً هم روایات مربوط به زندگی اورا که اساسا از ۸ روایت در 
نمی‌گذرد, ابوالفرج اصفهانی گرد آورده است. فضای اين روایات. 
همان فضای نیم افسانه ای رزایات مربوط به دیگر شاعران جاهلی است 
که به هیچ وجه قابل زمان بندی تاریخی نیست. 

در روایت نخست (ابوالفج, ۲۱,۱۹/۱۳) آمده است که وی چندی 
در جوار بنوقیس زیست ز سپس به میان بنومره رفت و در قماری که با 
جوانان قبیله کرد, ۱۹ شتر پاخت. اما به با تدبیر مادرش هم بنت عبّاب. 
شتران را بازیافت, از آن پس مردان قبیله از قمار باختن با اوسرباز زدند 
و وی از آنان جدا شد. شتران را نیز طایفه‌ای از بکر بن وائل ربودند و 
اسود از حامیان خود بنی مره‌یاری خواست (شعر در این باب). اما آنان 
په کار وی نپرذاختند و عاقیت بنو محلم توائستند شتران را به او 

بازگردانند, و چون مدحشان گفت صله‌ای کلان تقدیمش کردند. 

در روایت دیگر جست که در آنها خصائلی چون مردانگی و دلاوری 
نیز به او نسبت داده شده است :یک بار مردی را که اشترانش را ربوده 
بودند, به قصیده‌ای یاری داد و مال او را از ربایندگان بازستاند (همو, 
۳) و بار دیگر در حضور نعمان, به یاری مردی برخاست که 
می‌بایست انتقام خون عم خویش را امی‌گرفت (همو,۲۲-۲۱/۱۳). 

دو روایت دیگر به. فرزندشجراح مربوط است. که آبن قتیبه در 
وجودش تردید کرده است (۱۷۷/۱) .دریکی (ابرالفرج, ۲۶/۱۳ ) شاعر 
دز باب ناتوانی و لاغری پستر خردسال خویش شعریمی‌سراید؛ دیگری 
(همو,۲۵-۲۳/۱۳) داستان مادیان مشهوری است که جراح ربوده بود و 
هنگامی که ناچار شد آن را بازیس دهد, اسود شعری در آن باره سرود 
(هسی, ۲۷-۲۶/۱۳): 

یک روایت نیز دربارة دخترش سلمی نقل شده است که پدر را به 
سیب بخشندگیهای بیجا ز بی خساب سرزنش می‌کند و پدر, در قطعه‌ای 
به او پاسخ می‌دهد (همو, ۰)۲۶/۱۳ 

اسود که از چشم بیمار بود وبه همین سپب در ردیف شاعران ملقب 
به «اعشیل» قرار گرفته (اسود, ۲۵ بیت ۲ دالیه ), در کهن‌سالی به کلی 
نابیئا شد و از اینکه می‌بایست اکنون کسی راهنمایش گردد, ذر شعری 
نالیده است (ص ۳۷؛ ابوالفر ج, ۰)۲۷/۱۳ 

/- آسود برادری به نام خطائط داشت که او نیز شاعر بود و ابوالفرج 
(۲۸۰۲۷/۱۳) یک قطعذ ۸بیتی از شعر او را نقل کرده نت (نیزنک ابن 
قتیبه , ۱۷۷/۱). 

اسود در عصر اسلامی. شاعری کم‌گوه اما فصیح تلقی شده 
(ابوالفرج. ۱۵/۱۳), و برخی آپیاتش به صورت ضرب الشل درآمده 


است (ابن فضل‌الله, ۵۱/۱۴) وبه راستی اشعار اندک او را در همه گونه 
کتاب, به عنوان شاهد.نقل کرده‌اند: در لغت نامه‌ها (ازهری, ۰۳۲۵/۱ 
جم؛ ابن منظور, جم), اغلب تازیها, کتابهای جقرافیا (هندانی, 1۲۴۲ 
جه؟ ابوعیید ۰ جه؛پاقوت جم) و نحو..., و حتول در مجموعه‌های 
حدیث (بستی,۱۷/۳۰۲۷۷/۲۰۳۰۱/۱): 

ان سلان ار رانبوده:ودطا پنجخ شعرای نش نهاده(صی 6۳۲, 

و افزوده است که اگر او اشعار دیگری به نیکی دالیُ معروفش 
می‌داشت, او را دز طبقهُ نخست می‌نهاد. اسود به راستی شهرت خود را 
مدیون همین دالیه است که از گزیده‌های شعز عرب است (ابوالفزجء 
۳ ) و در روایات و ماجراهایی که طی سده‌های ۱ و آق رخ داده, و 
یاجعل‌شده‌است,جلوه‌می‌کند, معروف‌ترین‌اين‌روايات, ازامپرالممنین 
علی(ع) سخن می‌گوید: جریر بن سهم پیشاپیش آن حضرت به شهر 
مداین وارد شد. چون نگاه او به آن شهر عظیم نیم ویرانه که اینک 
خواجگان نیرومند آن را رها کرده‌اند, افتاد؛.به پیتی از دالیك او (اسود, 
۷ بیت ۱۱) تمثل کرد. امام (ع) اشارت فرمود که بهتر بود به سخن 
هی (دخان/۲۵/۴۴) تمثل کند که همین مضمون را بیان کرده است: 
«کم ترکوا ین جَنات .غیونٍ» (ابوالفرج, ۱۸/۱۳؛ قس: ابن قتیبه, 
همانجا). عين همین روایت. را به عمر بن عبدالعزیز هم نسبت داده‌اند؛ 
اما در آن, مزاحم, مولای خلیفه است که از دیدن یکی از کاخهای ویران 
غسانیان, به آن شعر تمثل می‌جوید و همان جواب را می‌شنود 
(ابوالفرج,۱۹/۱۳). ۱ 

با را ره کت ی 
بدوی و مضامین معروف بیاپانی است و بباختار معهود جاهلی دارد.باز 
سخت غریب مانده انست: سواز بن عبد الله قاضی, از مردی بصزی که با 
شاعر هم قبیله بود, سراغ دالیه را می‌گیرد و شگفت زده,,ملاحظه 
می‌کند که وی قصییده را نمی‌شناسد (همو: ۱۷-۱۶/۱۳)؛ جیای 
دیگر, هارون‌الرشيد که در رافقه (رقه) ناگهان میل به شنیدن قصیده 
می‌کند, در می‌یابد که از انبوه شاعران و راویانی که بردر بارگاه گرد آمده 
بودندء هیچ کس آن را نمی‌شناسد (همو, ۱۸-۱۷/۱۳): اما مفضنل طبتی 
در همان روزگان قصیده را در «مختارات» خود نهاد (ص ۲۲۰-۲۱۵) 
و آن را جاویدان ساخت (دربار؛ منایع متعدد و پراکندة آن, نز شاکی, 
۲۵ 
قصیده با.ذکر اندوه جانگزایی که دل شاعر را فرا.گرفته. آغاز 
می‌شود؛ جوانی در گذشته است و شاعر پیر و ناتوان است و حتی بینایی 
را گویی از دست داده است؛ و اینک مرگ بر سر هر گذرگاهی در کمین 
اونشته است و البته به گروگان و فدیه هم رضا نمی‌دهد. (ص ۰۲۶-۲۵ 
ابیات:۱۰۰)۷-۱ بیتن که به دنبال این معانی می‌اید, مشهورترین ابیات 
قصیده است؛ شاعر, با الفاظ حکیت آمیزء به گذشتگان می‌نگرد و از 
احوالشان اندرزمی‌گیرد. همین‌جاست که از «اهل ,خورنق و سدیر» و 
چند قصر دیگر و ازبزرگانی که در گذشته‌اند و اینک ویرانه‌هایی به جای 
گذاشته‌اند. سخن .می‌گوید. شاعر در دنبالهٌ قصیده, باز به شادیهای 


دوران جوانی, باده توشیها, وصف می‌فروشان و کنیزکان, صحنه‌های 
شکار و خالاصه وصف اسب و شتر می‌پردازد. اين قصیده مجموعا ۳۶ 

پیت است: 

9 مجموعد 4 اشعار اسود, افمروز حلود ۰ پیت در ۶۸ ونم و 
قصیده باقی مانده است. در قرن ۲ق مفضل از ۰ قصیده خبر داده, اما 
اندکی پس.از اوء ابن سلام می‌گوید. که ((او چنین چیزی:ندیده است» 
(ض ۳۴,۳۲). 

در این مجموعه, مضامین گوناگون جاهلی تجلی: می‌کند: به پناه 
قبایل دیگر رنتن (ص ۴۷, سطر آخر) که در ماجرای شترانش نیز 
دیدیم؛ هجای قبیلٌ خود (ص ۴۲, قطعة ۳۴)؛ پیری و ناتوانی و تابینایی و 
گله از روزگار و انتظار مرگ که در دالید نیز آمده است؛ اظهار دلاوری 
و مردانگی (ص ۴۶۰۳۸ قطعات ۳۶-۳۳)؛ وصف باده نوشی و ساقی 
(ص ۳۴: ۳۰-۲۹ ایپات,۲۱- ۲۸.ص ۴۱. ابیات ۲۶ به بعد)؛ شتر و 
شکار (ص ۲۰ قطع ۳. ص ۳۹ ابیات ۶ به بعد از قطعذُ ۳۳) و دیگر 
مضامین معروف جاهلی چون وصف اسب که نکر است. 

تاکتون کسی شغراسود را از نظر اصالت یا جعل مورد بررسی دقیق 
قرار نداده است. با عنایت به واژگان نسبتاً ناب جاهلی شعر اسود, عدم 
شهرت شاعر, دوری از کشاکشهای قبيله‌اي, توجه اندک راویان به این 
آثار و اسبابی دیگر از این قبیل؛ شاید بتوان گفت که مای‌های اصیل 
جاهلی در شعر او قابل توجه است.با اینهمه, در برابر برخی پیات دچار 
سرگردانی می‌شویم. آیا قطعذ ۶۷ (ص بر 
به. «الرحملن» خبر می‌دهد. که «شهز الصیام» را ترک می‌گوید, یا 
اصطلاح قیدالاوابد (ص ۳۱ بیت:۳۲) که خاص مرالقیس اب است. 
اصیلند ,یا یمدها جعل شاه رت 

در دیوان اسود چند واژ؛ کهن فارسی نیز یافت می‌شود دبیت ٩‏ از 
قصیده دالیه (ص ۲۷ ) شامل نام ۳ قضر است که دو تای آنها در حیره 
قرارداشته, ونامهای آنها نیز فارسی است: قضر افسانه‌ای خورنق (نک: 
آذرنوش,۱۵۰۰۱۳۲) و قصر بسدیر (نک: همو, ۰۱۳۵ ۱۵۱)؛نمارق (ص 
۴)به معنی بالش و زیرانداز (نک: آذرنوش, ۱۴۱)؛ مهرق (ص ۶۲) که 
نوعین کاغذ بود (نگ: آذرنوش, ۱۴۱۰۷۶)؛سروال (ص ۵۲) که با شلوار 
فارسی هم ريشه است؛ شبارق (همانجا) که جوالیقی به تقلید از ابن‌درید 
آنرامعرب‌پیشیاره(پیشها رک )یا چیزی‌شبیهبه آن‌مي‌داند(ص۲۰۴) 

هیچ‌کس به دیوان اسود اشاره نکرده است, اما گویا شعز 
7 سک وی و ری 
می‌نویسند: ((. دز آخر شغر اسود ین پعفر به خط عبدالل تن ن مقله... 
(ص۱۵)ب ری 

در زمان حاضر, نخضستین کستی که به جمع آوری اشعار او اقدام کرد: 
لویس شیخوست که حدود ۱۰۰ بیت از اشعان اسود"را در: شعراء 
التصرانیه (ص ۳۷۵- ۲۸۵) آورد؛ سب سپس کایر, بة بهانة «اعشین)] بودن 
اسود. حدود. ۲۷۰ بیت از او را الصبح المنیر خود نهاد (ص 
۳۱۰-۳). و سرانجام: نوری حمودی قیسی, به تکمیل دو مجموعةً 


اسود عنسی "۷ 


پیشین پرداخت و دیوانی شامل حدود ۳۷۰ بیت منتشر ساخت. 

باخذ: آذرنوش, آذرتاش, راههای نفرز دناوت در 7 و زبان عرب جاهلی, 
تهران, ۱۳۷۴ش؛ ابن سلام, محمد, طبقات الشعراء, لیدن. ۱۳٩2۱؛‏ آين فضل‌الله 
عمری, احمد, مالک آلاپشان, فراتکفررت: ۱۹۸۸/6۱۳۰۸م؛ ابن قتيه, عبداللا, 
الشعر و الشعراء؛ به کرشثن محمدا یوسّفا نجم و اضان عباس: نتروت: ۴ ۱۹۶ع؛ ان 
منظور, لسان؛ ابوزید انصاری. سمید, الشوادر فی اللفة, بیروت»:۷/8۱۳۸۷ ٩۱۹۶‏ 

, ابرعبید بکری, عبدالله, معجم ما استعجم, به کرشش مصطنی سقا, یبروت».۳ ۰ ۸۱۴ 
۳( ابرالفرج اصنهانی, الاغانی, قاهره, وزارة الافة و الارشاد القومی؛ ازهری. 
محمد, تهذیب اللفة, به کوششن عبدالسلام محمد هارون و دیگران, قاهره, ۱۹۶۶ع! 
اسرذبن یعفر, دیوان؛ به کرشش نوریی حنمودی قیسی, بنداد, ۱۹۶۸م؛ بت ابرسلیمان, 
غریب الحدیث, به کرشش عبدالكريم. ابراهیم عزباری, دمشق: ۱۹۸۲/۱۴۰۲ع! 
جوالیقی, موهوب, المعرب, به کرشش احمد محمدشاک قاهر», ۱۹۳۶م؛ شاکر, احمد 
و عبدالسلام محمد هارون, سأشیه بر المفضلیات (نگ: هه, مفضل ضبی)؛ شیخو, ویس 
شمراء اللضرانية, یر وت, ۱٩۲۶‏ ۸؛قاموش؛ قرآن کریم؛ گانر, ززدلف, الصیح النتیر فی 
شم رآبی بصیر, لندن, ۲۸ 2۱۹؛مفضل ضیی, محمد, المفضلیات, به کرشش احمد محند 
شاکر و عبدالسلام محمد هارون, قاهره, ۴۶۳/۵۱۳۸۳ ۱۹م؛ نخله, رفائیل, غرائٍ ال 
العرية, بیروت, ٩‏ ۸۱۹۵؛ همدانی, حسن, صفة جزيرة العرب, به کوشتی محبد بن علی 
اکرغ: ضتعاء ۱۹۸۳عیاقرت.اذبا؛پزیدی: مخند,الامالی» تاه ۴ 


آذرتاش آذراوش 


آسوّد عَنْسی» .اسود بن کلب بن عوف (مة ۱۱ق/۶۳۲), از 
. از زندگی او آگاهی اندکی در 
دست است و آنچه می‌دانيمنیز, مربوط به اواخر ایام پیامبر اکرم (ص) و 
دعوی پیامبری اسود و چنگهای رده است که با افسانه‌ها درآمیخته 
است. 

ایو اویرهای فد رباعم در 
قتیبه, ۶۵؛ سعودی: ۲۷۶؛.دارقطنی: ۱۶۲۲/۳) و در ختان نزدیک 
نجران زاده شد (طبری ۱۸۵/۳۰ ؛ دار قطنی ۰ خاندان اسود گویا 
از «عباهله» بوده‌اند. و اسود را نیز بدین مناسبت «عبهله» خوانده, پا 
لقب داده بودند (طبری, ۲۳۳۱۳؛ سهیلی, ۴۴۶,۴۴۵/۷). اما عباهله 
عنوان پادشاهان مجلی یمن است که حکمرانی در خاندانشان ارثی بود و 
در کنار فرمانروایان ایرانی که از زمان خسرو انوشیروان بر این دیار 
چیره شده بردند, حکومت :می‌کردند و.گویا نسبشان به,ملوک جمیر 
می‌رسیده است (جاحظ الحیوان, ۱۰۱/۷ نیز نگ: ابن سیده, ٩۱۳۶/۳‏ 
ابن از نظر استقلال در اموز داخلی نیز شاید بتوان 
ایشان را با مرزبانان صاحب تخت (ملوک السریر) عصر ساسانی (نک: 
کریستن سن, ۸۴؛نیزعلی 0 - 

به‌هرحال,در ۱۰ق و به‌روایتی‌در ۶ق,پیامبر اسلام(ص)نمایندگانی 
به سوی قبایل عرب و بلاد غربی فرستادند و مردم ,را به اسلام دعزت 
کردند. از جمله وائل بن ججر را که خود.از «اقیال» (< بزرگان) عرب 
بود. با نامه‌ای.نزد:«اقیال و عباهله» فرستادند: (ابن: سعد,.۲۸۷/۱؛ 
همدانی, ۳۳۸۷۲؛ ابن حجر, ۰۶۲۸/۳ ۶۲۹). همچنین گفته اند که پیامبر 
(ص) جریر بن عبدالله تجل را زد اسود فرستادند, اما او.اسلام را 
نپذیرفت (بلاذری, ۱۲۵/۱).اگر این روایت درست باشد. می‌بایست 


بزرگان یمن که داعیهُ پیامبری داشت 


اتف اسود عنسی 


اسود از سران و جکمرانان قوم, و یا چنانکه لقبش نشان می‌دهد, از 
عباهلاٌ یمن بوده باشد. فراهم آمدن قبایل بزرگ یمن بر گرد او و طفیان 
وی و نبردش با سیاه مدینه نیز مژید این معنی است* ۱ 

به هر حال, شورش اسود از غا ر خبان در نزدیکی نجران و بر زمان 
جیات پیامبر (ص) آغاز شد (ابن هشام, ۲۴۶/۴؛ بسوی, ۲۶۷/۳؛ 
طبری, ۲۳۰-۲۲۹/۳) و از آننجا کة این شورشن ۲یا ۴ ماه بیشتر به درازا 
نکشید (همانجا؛ ابوالفداء ۶۳/۱؛ ابن وردی. )و نیز از آن رو که 
گفته‌اند: او چند روز پیش از وفات پیامبر (ص) درگذشت (بلاذری: 
۱ طبری, ۳۴۰/۳؛ ابن ماکولا, ۵۴۳/۲). می‌توان ذیقعده ۱۰ افوریةً 
۲ را آغاز طفیان او دانست. اما روایات دیگری هم دز دست است 
حاکی از آنکه شورش و نیز مرگ او پس از وفات پیامبر (ص) و در 
زمان خلافت ابویکر اتفاق افتاده است (یعقوبی, ۲ ۰ همدانی. 
۸ ابن حزم, ۲۱۴/۷). 

اسود پس از آنکه قبایل بزرگ يمني چون عذحج: کنده: و قشدان را 
گرد آورد, نخست به نجران تاخت و سراسر منطقهٌ ساحلی, همچنین 
بخشهای درونی شبه جزیره تا حضرموت و حدود طاثف را فرمانبردار 
خود کرد. شهر بن باذان (بادام) در نزدیکی صنعا به جنگ او شتافت 
اما تاپ نیاورد و کشته شد و اسود ۲۵ روز پس از خروح از غار خبان 
صنعا را نیز تصرف کرد (بسوی, بلاذری, همانجاها ؛ طبری,۲۲۹/۳؛ ابن 
اثیز, ۳۷۸/۲). معاذ بن جبل و دیگر نمایندگان پیامبر (ص) در یمن به 
قبایل پناه بردند و عمرو بن حزم و خالد پن سعید بن عاص برای یاری 
خواستن رهسپار مدینه شدند (طبری۰)۲۳۰-۲۲۹/۳۰ 

با انتشار خبر شورش اسود؛ پیامبر (ص) کسانی را نزد قبایل یمنی 
فرزستادند تا"برضد اسود به کار پردازند: (هموء ۲۳۱/۲؛ابن عبدالین 
۴ ۵), از آن جمله ژبرین یخن را به ضنعا گسیل داشتند (ابن 
حبیب, ۱۵۱؛ طبری: ۱۳۴/۳؛ کلاعی, ۱۵۲؛ نک: کائتانی, 11)1(/678: که 
احتمال داده است وی مسیحی بوده باشد). او یز با فیروز و دادوبه 
همداستان شدو به کنک قیس ین هبیره که بر جان خود بیمناک شده بود 
و با همزاهی مرزبائه همسزایرانی اسود؛ شبانگاه اسود.را در خواب 
کشتند (ابن حبیب:.همانجا؛ بلاذری,۱۲۶/۱۰؛ طبری»۰۲۳۵/۳۰ ۲۳۹). 
این واقعه چند روز پیش از وفات پیامبر (صن) اتفاق افتاد و گویند خبر 
آن به ابوبکر رسید (بلاذری, ۱۲۷/۱؛ طبری» ۲۳۶:۲۳۵/۳؛ مسعودی: 
۷ + قنن: یعقوبی::۱۳۰/۲؛.همدانی, هفانجا): پس از مرگ. اسود: 
قیس بن هبیره در جنگ بر نز قدارت و برای خشنودی یاران اسود: 
دادویه را کشت (ابن سعد:۵۳۴/۵؛ابن کثین: ۳۳۱/۶ نیز نگ: هد انناع) و 
ایرانیان را از یمن بیزون راند و از اطاعت ابویکر نیز سرپیچید. ابوبکر 
کنانتی را به سرکوتب: او فزشتاد ز تنرانجام: وی دستگین: گردید: و به 
مدینه فزستاده شد (پلاذزی : همانجا؛ طبری ,۳۲۳/۳ به بعد): 

برخی از معاصزان: شورش اسود را قيامی بر ضد حضور ایرانیان 
دریمی دانشته‌اند (خداد, ۱۷۰/۱؛قس: 1/728 12)؛ اما باید گفت: از 
آنجا. که او ایرانیان را دز زمرة اطرافیان و یاران خود جای داد و نیز با 


زنی ایرانی ازدواج کرد. بعید می‌نماید که صرفاً به ضدیت با ایرانیان 
دست‌به قیام زده باشد . شاید بتوان شورش اسود را همانند ارتداد بحرین 
که در آن منذر بن نعمان به وسوسة برپایی مجدد پادشاهی لخمیان بز: 
ابویکر شوریده بود (طبری؛۳۰۴/۳؛.ابن اعثم. ۴۸/۱- ۲۹)» کوششی 
برای.تجدید سلطنت قدرتمند یمن و حمیریان. دانست (نک:. طبری 
همانجا) .که خاطرة آن-هنوز در ذهن مردمان بررجای بود, به ویژه آنکة 
منحجیان واه تجرنه سود وعده گردند که پاداهی نا از[ ن‌او 
باشد (کلاعی ,۱۵۱؛نویری, ۵۴/۴ به بعد)» 
کاملا روشن نیست که اسود از چه زمائی با ایرانیان بذرفتاری آغاز 
کرد. آنچه از روایات می‌توان دریافت این است که آنان به آسودگی در 
دستگاه او آمذ و شد داشته‌اند و ذر برخن مخذ ترتیب وقایع به گونه‌ای 
امت که نشان می‌دهد بدگمانی و سخت گرفتن انود بر ایرانیان پس از 
دیدار فیروز و داذویه با نماینده پیامبر (ص) و مسلمان شدن آنان (اينْ 
حبیب: ۱۵۱؛ طبزی, ۱۱۳۷/۳ مجمل التواریخ+.:,:۲۵۵) بوده است. 
پیش از آن نیز اسودبا مثله کردن نعمان یهودی که سلمان شده بود (ابن 
سعد, ۵۳۵/۵), دشمثی خود را نتلبت به هرگونه رابطه با اسلام و پیامبر 
(ص) نشان داده بود؛ و آنجه بعدها دربارة گواهی دادن اوبر نبوت پيامیر 
(ص) در مآخذ آمده, پیشتر متاثر از مناقشات کلامی بعدی است (ک: 
مقدسی,۱۵۴/۵؛ ابن حزم,۰)۲۲۵۰۲۱۴/۲ 
اسود. را از سخن. سرایان. عرب. دانسته‌اند (جاحظ البیان..., 
)که با کاهنی و نیرنگ بازی مردم را به سوی خود می‌خوانده 
است (بلاذری؛ ۱۲۶/۱؛ طبری, ۱۸۵/۳ مسعودی, همانجا ). در برخی 
مأخذ آمده اشت که دو شیطان به نامهای ((سحیق» و «شقیق» آنجه او 
می‌گفته, بدو القاء می‌کرده‌اند (پبهقی, ۱۳۲۶۰۳۳۵۷۵ سهیلی, ۴۴۶۳/۷): 
ایوالفرج اصفهانی روایتی از دیدار اعشی با اسود آورده که وی را مدح 
گفته ,و پاداش یافته است (۸۳/۸): 
ماخذ: _اين اثیرالکامل؛ اين اعثم کرفی, احمد النتوم, حیدرآباد دکن, ۸ 
حبیب, محمد, «اسماء المفتالین من الاشراف.», رادر المخطوطات, به کوشش 
عبدالسلام هارون, قاهرهء ۴/۱۳۷۳ ۱۹۵؛ ابن عجر عسقلانی: احمدء الاضایة فی 
تمییز الصحایةء قاهزه: ۱۳۲۸ ق؛ ابن حزم, علی, الفصل, به کوشش محمد ابراهیم نصن و 
عبدالرحمان عبیره, عکاظ, ۲/۱۴۰۲ ۱۹۸م؛ ان سعد, محبد, الطبقات الکبری, 
بیروت, دارصادر؛ ابن سیده, علی, المخصص, قاهره, ۱۳۱۷ ق؛ ابن عبدالبر, برسف» 
الاستیعاب, به کرشش علی محمد بجاری, قاهره, متلبعهٌ نهضه؛ ابن قتیه, عبدالله, 
المعارف: به کرشش تررت عکاشه, قاهره, ۰ ۱۹۶م؛ابن کثیر البدایة؛ ابن ماکرلا, علی, 
الاکمال: به کرشش عبدالرحمان بن یحتی: معلمی, جید رآیاد دکن: ۹۲ ۲/۵۱۳ ۱۹۷م؛ 
ابن منظور لسان؛ ابن وردی: عمر,تمة المختصر فی اخبار البشر, به کرشش احمد رفمت 
بدرادی پردت, ۱۳۸۹ق/۰ ۱۹۷ع؛ ابن هشام, عبدالملک, السیرة اللبویه, به کوشش 
ابراهیم ییاری و دیگران, قاهره, ۹۳۶/6۱۳۵۵ ۱م؛ رالد لمختصر فی اشبا الیش , 
بیروت, ۶/۱۳۷۵ ۱۹۵م؛ ابرالفرج اصفهانی, الاغانی, یررت, ۰16۱۳۹۰ ٩۱۹۷‏ 
بسوی: یعقوب: المعرقة و التازی: به کوشتن اکرم: ضیاء عمری: بنداد::۱۳۹۶ق1 
,۱۹۷۶+ بلاذری, احمدء توح البلدان, به کوشش صلام‌الدین منجد, قاهره. :۱۹۵۶ م1 
بیهقی, احمد, دلائل النبوة, پد کرشش عبدالمععلی قلعجی, بیریت» ۰۵ ۱۴ق/ ۱۹۸۵م؛ 
جاحظ, عمرو,الییان الثبین, به کوشش حنن سندوبی, قاهره, ۱ ۱۳۵ ٩0۱۹۳۲‏ 
همو, الخیوان, به کوخش محذ ابوالفضل ابراهیم, بیروت, ۱۳۸۸/ ۹ ۱۹۶م؛ حندادء 
محند یحیی, تازیغ الیمن السیاسی, پنرزت.. ۱۴۰۷/ ۱۹۸۶؛ ذارقطنی, علی. 


المزتلف و المختلف, به کوشش موفق بن عبدالله,پیروت, ۰۶ ۱۴ق/ ۱۹۸۶م؛ سهیلی, 
عبدالرحمان, الررض الائف, به کوشش عبدالرحمان وکیل, قاهره, ۱۹۶۷م؛ طبری, 
تاریخ؛ علی, جواد, المفصل فی تاریخ العرب فیل الاسلام. پررت: ,۱۹۶۹م: 
کریستن سن, آرتور, ابران در زمان ساسانیان, ترجمٌ رشید یاسمی, تهران, ۱۳۶۷ش؛ 
کلاعی بلنسی, سلینان, تازیخ الردة:به کرشش خورشید احمذ فاررق, قاهره؛ دازالکتاب 
الاسلامی؛ مجمل التوارنخ و القصص, به کرشش محمدتقی بهار, تهرال, ۱۳۱۸ش؛ 
ضعردی, علی, اتنبیه و الاشراب, لیدن, ۹۳ ۱۸؛ مقدسی, مطهر الیدء و التاریخ, به 
کرشش کلمان هرازه پاریس, ۱۹۱۶م؛ نوبری, احمد, نهایة الاارپ, ترچ محمرد 
مهدری دامفانی, تهران. ۴ ۱۳۶ش؛ همدانی, حصسن, الا کلیل, به کرشش انستاس ماری 
کرملی, بفداد, ۳۱٩۱م؛یعقریی؛‏ احمد.تا ری, پیروت, دارضادر؛ نیژ: 
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آشود غلجانی: ایومحمد حسن بن احمد. اعرایی, معروف به 
غندجانی (د بعد از ۰ ۱۰۳۹/۴۲) ,نسب‌شناس و لغت‌داننزدیک‌ترین 
منبع به زمان او.نزهه الالباء ابن انباری در سدق است که در آن خند 
سطری به او اختصاص يافته است (ض ۲۵۱-۲۵۰). مهم‌ترین منبع, 
معجم الادباء یاقوت است که زوایاتش را همه نویسندگان پس از او 
تکرار کرده‌اند, بنابراین, آنجه از قول یاقوث در اینجا آورده می‌شود. 
در وافی بالوفیات صفدی (۳۸۱۵۳۸۰/۱۱).لسان المیزان ابن حجر 
(۱۹۴/۲).بغية الوعاة سیوطی(۴۹۹-۴۹۸/۱) و خزانهالادب عبدالقادر 
بغدادی (۴۴/۱- ۱۲/۶۰۴۵ ) نیز می‌توان یافت. 

اسود در غندجان (نک:.یاقوت؛ ۷ ۲۶۲,۲۶۱؛ ابن بلخی, ۱۴۳؛ 
لسترنج ۲۸۰) می‌زیست و صاحب ثروت و مقام بود (یاقوت, همانجا) 
و چرن میل. داشت لقب «اعرابی»اش بی‌ستی نماند, خود را به 
روغنها می‌اندود و در آفتابن می‌نشست تا یه چرده گردد. وی در پناه 
ابومنصور بهرام بن مافته وزیر ابوکالیجاربن سلطان الدوله (نکن هد, آل 
بویه) در شیراز بود؛ و هربار که کتابی تألیف می‌کرد. آن رب نم آن وزیر 
(د ۴۳۰ق) می‌ساخت و.از اين راه ثروتی کلان به چنگ آورد (همو: 
۲۳۷ 

ری در همان شهر دور افتاد؛ ایرانی, چندین: کناب نسبتاً معتبر به 
عربی تألیف کرد. اما چون استادنامآوری نداشت.به راوی‌ناشناخته‌ای 
به نام ایو الندی محمد بن احمد استناد می‌کرد (ن5: ص ۲۷) و گویی برای 
کسب شهرت. بر بزرگان ادب, خاصه بر ابن اعرابی در انتساب اشعار 
عرب, خرده می‌گرفت. این ادعاهای گستاخانه, ابن هبتاریه (د ۵۰5ق) 
شاعر.مداح خواجه نظام‌النلک را (نک: ه د, ۱:۲-۹۹/۵) خشمگین 
سابخت. از می‌گفت:.اين اسود.کینست. که بر بزرگان خرده می‌گیرد و.آن 
ابوالندای گمنام کیست که به او استناد می‌کند. یاقرت نیز با تأیید نظر این 
هپاریه ,.از اينکه وی پا راءاز حد.انتقاد عالمانه به مسخرگی می‌کشانید, 
اظهار تاخشنودی کرده است (۲۶۳/۷ ).اما آشنایی ابن هبازیه با آثار 
اسود وحتی تألیف کتاپی در رد عقاید او (نک:هد, ۱۰۲/۵ ).خودنشان از 
انتشار آنها دازد. 

تاریخ وفات اسود غندجانی روشن نیست. به گفت؛ یاقوت (۲۴۴/۷) 


اسود غندجانی ۷۳۳ 


آثار او را در۲۸ق نزد خود او خوانده بوده‌اند. از طرف دیگر, در نسخهةً 
یکی از کتابهای اوبه نام الر علی النمری تازیخ تألیف, سال ۳۳۰ق ذکر 
شده است (نک: زرکلی, ۱۸۰/۲). بنابراین, او پس از ۴۳۰ درگذشته 
است: ۱ 

یاقوت ۸ کتاب په نام او ذکر کرده (۷۶۵-۲۶۴/۷) که همه در ادب و 
لغت ز به خضوض ردیه بر راویان بززگ آذب عربی اننت: ۱. ال و 
السرقه, ۲.فرحة (فرجه در ادبا تحریف است) الادیب فی الرد علی 
پوسف بن ابی سعید السیرافی فی شرح اییات سیبویه, ۳.ضالة الادیب 
فی الرد علی ان الاعرابی فی النوادر التی رواها تعلب, ۴.قید الاوابد 
فی الرد علی ابن السیرافی (در دنبال این عنوان, چنین افزوده:ایضاً فی 
شرح ابیات اصلاح المنطق), ۵. الرد علی اللمری فی شرح مشکل 
ابیات الحماسة, . ۶.نزهه الادیب فی الرد علی ابی علی فی التذکرة, ۰۷ 
الخیل (کلمة الخلیل در ادبا اشتباه است, نک: دنبالة مقاله ) مرت علی 
حروف المعجم, ۸./سماء الاماکن. از اين آثار تنها ۳ کتاب باقی مانده 
است: الرد علی النمری... که تنها نسخه موجود در دارالکتب (نک: سید, 
۱ نیز ن5: ۸5,11/68)؛ زرکلی, همانجا) عنوان اصلاح ما غلط فیه 
ابوعبدالله... اللمری::. مما قسره فی ابیات الحماسته دارد. اين کتاب 
هنوز به چاپ نرسیده است و دو کتاب دیگر که به چاپ زسیده‌اند: ۰۱ 
فرح الادیب فی الرد علی السیرافی... به‌کوشش محمدعلی سلطانی؛ 
دمشق, ٩2۱۹۸۰‏ ۰۲۰اسماء خیل العرب و انسابها و ذکر فرسانها . 
۰ .کتاب خیل اسود غندجانی. در تاریخ فرس‌نامه‌های عربی مقام 
خاصی دارد: موضوع اسب‌شناسی در زبان عزبی, با کتابهای «خیل» 
از ابوعبیده و اصععی و ابن اعرابی آغاز شده: اما اين آنار در واقع نوعی 
لغت‌نامه‌اند که فهرستی از نام اسبها و یا صاحبان و اندامها و رنگها و 
نشانهای اسب را ذکر. کرده‌اند. اين مواد لغوی به. دست. لغت‌نویسان 
بزرگ چون ابن درید. جوهزی و ابن سیده, و در سده‌های بعد, ابن 
منظور و زبیدی, به قاموسها راه یافت. اما در هیچ‌یک از اين آثار 
موضوع پرورش اسب و سوارکاری که آموری فنی بهشمار می‌روند, 
دیده نمی‌شود. آمزر فنی, احتمالا تحت تأثیر دانشهای ایزانی و ترکی, 
حدود یکی دو قرن پس از اسود غندجانی, در کتابهای گوناگون مدون 
شد.بنابراین, اسود را باید در اواخر سنت ۳۰۰ ساله‌ای نهاد که منتحصرا 
به واژگان اسب عنایت داشت. کتاب او, از آنجا که بر سابقه‌ای طولانی 
و پربار تکیه دارد. کامل‌ترین و منظم‌ترین کتاب تا زمان خویش است: 
اولاً او, چنانکه در مقدمه (ص ۲۷) گفته, نام اسبان را بر حسب الفبا 
منظم کرده, و ذیل هر نام اشعاری و گاه روایات مختصری دریاز؛ همان 
اسب آورده اسنت. دیگ ‏ آنکه اوبیش از همه فرش‌نامهنویننان گذشته ,نام 
اسب‌یافته انست, شمار‌نام اسبهای اوء ۵۷۵ است. محقق کتاب نیز: 1۶۲ 
نام دیگر بر آنها افزودة, در نتیجه کتاب, در چاپ حاض مشتمل بز نام 
۷ انب است (نک: سلطانی,۰)۸ 

ماخده : ابن‌انباری, عبدالرحمان: نزهة الالیاعز بذکزشش ایزاهيم سامزاین: بغداد 

٩‏ این بلخی؛ فازس‌نامه. به‌کوشش ک. لسترنج و تیکلنتن, تهران, ۱۳۶۳ش؛ 


۷۳۴ اسهام 


ابن حجر عسقلانی, احمد, لسان السیزان, حیدرآباد دکن, ۱۱۱/۱۳۳۱-۱۳۲۹- 
۳( اسرد غندجانی, حسن, اسماء خیل العرب و انسابهاء ب‌کرشش محمدعلی 
سلطانی, دمشق, ۱/۱۴۰۲ ۱۹۸ع؛ يفدادي, عبدالتادر, خزالة الادب» به‌کرشش 
عبدالسلام محمد هازون, قاهره, مکتبة خانجی؛ زرکلی, اعلام؛ سلطانی, محمدعلی, 
مقدمه بر اسماء خیل العرپ ... (نک هد , اسرد شندجانی)؛ سید, خعلی؛ سیوطی: بفیة 
الرعاة, به‌کرشش. محمذ ابرالفضلابراهیم,قاهره:۴/۱۳۸۴ ۸۱۹۶! صفدیخلیل, 
الرافی بالوفیات, به‌کرشش شکری‌فیصل, بیروت. ۱/۱۴۰۱ ۱۹۸م!لترنج, گ 

جغرافیای‌تاریخی‌سرزمینهای خلافت شرقی, ترجما محمود عرفان, تهران, ۱۳۳۷ ش؛ 
یاقرت.ادبا؛ نیز: 0۸۹ 


آذرتاش آذرنوش 


آشهام, چم سهم به معنی بخش و حضه اما در معنی خاص, 
اصطلاحی است مالی در دولت عشمانی در مفهوم اوراق قرضه و اسناد 
خزانه که به صورت تعهد نأمه, اسکناس و یا مقرری سالانه واگذار 
می‌شد. اسهام در اوایل سلطنت مصطفی سوم (ح ۱۱۸۷-۱۱۷۱ق/ 
۱۷۷۳۷م) رواج‌یافت. 

در ۱۱۸۴ق چون هزین جنگ روس - عشمانی. دولت عثمانی را با 
بحران‌مالی روبه‌رو ساخت؛:برخی از دولتمردان برای تأمین کسر بودجه 
و تعدیل درآمد و هزینه, افزون بر اسهام.گمرکات, به استفراض از 
دولتهای فرانسه؛ اسپانیا و فلامان (هلند) روی آوردند (جردت. 
۳ ۳2 رای گروهی یی انتشار اسهام و استقراض 
داخلی را مصلحت می‌دانستند وبه همین منظوربرایتأمین هزین تقویت 
ناوگان دریایی در مدیترانه و دریای سیاه مقرر شد که درآمد قبرس و 
ازمین را به اسهام واگذارند (جودت, ۱۴۹-۱۴۸/۳). سپس امین دفتر, 
جنین افندی که در آموز اسهام دارای تجریه بود, بار:دیگر به:سست 
دفترداری برگزیده شد و به انتشار اسهام پرداخت (همو: ۲۶۹:۱۴۹/۳): 
برای اين اسهام سالانه ۵/: سود پرداخت می‌شد. مدت این اسهام در 
برخی موارد. مثلا برای امین بنا» (ناظران تعمیر و ساخت بیوتات 
سلطنتی) ۸ ۱ ۱۰ سال بوده است (پاکالین, 1/352), اسهام می‌توانسته 
خرید و فروش و یا به وراث منتقل شود. دولت از خرید و فروش آن 
معادل سود یک ساله را به عنوان هزین انتقال (فراغ) دریافت می‌کرد 
که درآمد دولت از این راه پیش از سودی بود. که به. صاحبان سهم 
پرداخت می‌کرد ((همانجا). اگرچه تضمین اسهام بسیار معتبر بود و سود 
آن مرتب پرداخت می‌شد. با اين حال رجال عشمانی, مقاطعه زا بز اسهام 
ترجیح می‌دادند. دارندگان اسهام عموماً اشخاص میانه حال و زنان و 
گاه ایتام بودند (همانجا), 

قفا اررای بروات ف رای فا کت رش قاطا حی ی 
نشود (همانجا؛ بلن, 157). برخی از پژوهشگران اسهام را به «سود 
مادام العمز)) تعبیر: کرده‌اند: که درست نمی‌نماید (012). سلاطین بعدی 
عثمانی نیز روش ضدور و انتشار اسهام را همچنان ادامه دادند, محمود 
دوم. آنها را به زمین دارانی که در نتیجه اصلاحات ارضی در ۸۱۸۴۵ 
زیان دیده بودند. واگذارد (همانجا). انتشار منظم این اوراق بهادار به 
شیوف اروپایی در ۱۸۴۰/۱۲۵۶ آغاز شد و به دارندگان آن سود بسیار 


تعلق می‌گرفت. این اوراق بهادار به نام «قائمة اسهام» یا «قانمة معتبرة 
نقدیه» نامیده می‌شد (همانجا). بعدهاء اوراق سهام با عناوین «اسهام 
ممتازه» با 1/۸ سود سالانه به مذت ۳ سال و نیز ««اسهام جدیده» انتشار 
یافت. اسهام جدیده که در لندن جاپ شده بود. در استقراض:۱۵۰ 
میلیون فرانکی در بورس پاریس واگذار شد (پاکالین. همانجا). 
همچنین پرداخت دیون دربار نیز به وسیلة اسهام جدید انجام گرفت 
(بلن, 154)؛ اسهامی نیز به نام «اسهام عزیزیه», «اسهام عادید» و 
«اسهام عمومیه» انتثبار یافت (پاکالین, همانجا؛ ۳12؛ بلن, 154-157) 
که همه آنها به نام اسهام عشمانیه معروف شد (پاکالین, همانجا). 

ادار؛ امزر اسهام و رسیدگی به نقل و انتقال آن وظیفٌ اداره‌ای بود 
که (اسهام محاسبه قلمی») ویا ((اسهام محاسبه چلیکی » گفته می‌شد و 
شخص مسئول نیز به همین نام اخیر شهرت داشت (همانجا). بعد از 
دوره تتظیمات. اين اداره برچیده شد (همانجا؛ 1312) و ادار؛ُ مالیه, 
نظارت بر امور اسهام: صدور حواله و براث را بز عهده گرفت (بلن, 
همانجا؛ اوزون چارشیلی, 348). 

ماخذ: _ جردت,احمد؛تاریخ, استانبول, ۱۳۰۹ ق؛نیز: 

,1865 م۳۲ ب۵ م۲9 «1 ۵ ات انس را ۰ وانا3 

۱ ارو 2۱۱ اهاط ز ۳14 ۷۵۱۰۱۷ 

روز اعاصصک موق و ,۱ ۳ :1983 بالاحان:۵ 15۱ 0 

0 .14 یه ۳ ۱ 
: علیاکب 


دیانت 


سید ن خضییر بُن نیناک: ابویحیین ۳ شعبان ۲۰اژرئیة 
۱و بو رگن فسل آوس: بان پیامین (ضی )ویک ا نیام 
دوازده‌گانه در بیعت دوم ,عقبه. کنیة وی را ابو حضیر و چز,آن نیز 
اورده‌اند (ابن سعد,:۶۰۳/۳؛ ان حبان, ۱۳؛ ابن منجویه, ۷۵/۱؛ ابن 
قیسرانی,۳۹/۱؛ابن عساکر, ۱۲۳): 

پدرش حضیز الکتائب به.روزگار جاهلیت, بزرگ قبیل اونن و 
فرمانده آنان در پیکار عاث با قبیلة خزرج بود وهم در آن پیکار کشته شد 
(ابن سعد, ۶۰۴/۳). اسید نیز پس از پدرش در جاهلیت و اسلام از 
بزرگان و خردمندان قوم خود به شمار می‌رفت؛ نوشتن می‌توانست و در 
شنا و تیراندازی مهارت داشت. از این رو. وی را چون پدرش («کامل» 
می‌خواندند. دو سال پیش از هجرت, به دست مصعب بن عمیر , فرستادة 
پیامبر به مدینه, اسلام آورد (همانجا). در بیعت دوم عقبه حضوریافت و 
با رسول خدا (ص) بیعت کرد و به عنوان یکی از نقبای دوازده‌گانه, 
نقیب قبیلهٌ خودء اوس, شد (ابن هشام, ۰۸۷/۲ ۸۸). پس از هجزت. 
رسرل دا امی سین او زید پنسا رقه عفد برادری بست (انن تفه 
۳ برخنی آوزذه‌اند کد اسید در غزو؛ بذر شرکت. ندآشت (ابن 
هشیام. ۲ واقدی, ۱۱۶/۱؛ اين. سعد. همانجا؛ قسن: ابن حبان» 
همانجا, که به شرکت وی در بدز تصزیح دارد), اما در دیگر غزوات و 
پرخی سریه‌ها. حضور داشت. به نوشتذ واقدی (۲۴۰۰:۲۱۵/۱) رسول 
خدا (ص) درفش اوس را در غزوه احد بدو سپرد و وی از جمله کسانی 
بود که در این جنگ پیامبر را ترک نگفت. در غزوات حنین و تبوک نیز 


درفش اوس را در دست داشت (همو, ۹۹۶۰۸۹۵/۳). در غوة طائف به 
دستور پیامبر به ابراهیم بن جابر, یکی از غلامان شهر طائف که به 
منلمانان پیوسته, و آزاد شده بود,قرآن و احکام دین را تعلیم داد (همو 
۳ در سرية أسامةبن زید نیز از جملة بزرگان صحابی بود که تحت 
فرمان وی قراز داشت (ابن ابی الحدید, ۵۲/۶) 

اسید پس از رحلت پیأمبر, در واقع سقیفه جانب مهاجران را گرفت 
(ابن هشام, ۳۰۷/۴) و به زعم خزرجیان نخستین کس از انصار بود که با 
ابویکر بیعت کرد (زییر بن بکار. ۵۷۸) و اوسیان را برانگیخت تا با 
ابزبکر بیعت کنند (ابن ابی الحدید, ۳۹/۲) و اين به سبب حسادتی بود که 
وی نسبت به سعد بن عباده رئیس قبیلة خزرج داشت (همو, ۱۰/۶). در 
همین واقعه بود که هفراه عمر برای گرفتس بیعت از علی (ع) به خان 
فاطعه (ع) رفت. هنگامی وی با مهاجران و بیعتش با ابویکر دز 
انتخاب وی به خلافت تأثیر بسزایی داشت (همو, ۱۱/۶؛ ابن اثیر. 
0 
از شرکت اسید در فتوحات اطلاع چندانی در دست نیست؛ اما به 
نوشتة ابن عساکر (همانجا), همراه عمر در جابیه و نیز فتح بیت المقدس 
حضور داشته است. نیز گفته‌اند که عمر او را بر محل انصار گماشت 
(همانجا). ۱ 

اسید از رسول خدا (ص) روایاتی دارد (ابن ماجه: /۱۶۶) و 
گروهی چون عبداارحمان بن ابی لیلی (ابوشر دولابی, ۸۳/۱), عايشه 
و ابن عمر (ابن ای حاتم. ۳۱۰/)۱(۱), انس بن مالک عکرمة بن 
خالذ؛ زید بن: اسلم (طبرانی» ۰۱۷۴-۱۷۳۱ ۱۷۷). ابوسعید خدری 
(دارقطتی, ۵۵۵/۲), محمد بن ابراهیم بن جارث (بیهقی, ۸۴/۷), کمب 
ابن مالک (ابن عساکر, همانجا) و دیگران از وی روایت کرده‌اند. 

مورخان اهل سنت: اسید را یه عقل و رأی ستوده و از حسن صوت 
او در قرائت قرآن یاد کرده (ابن عبدالبر. ۹۳/۱؛ ابن عساکر, ۲۱-۲۰/۳) 
و کراماتی چند بدو نسبت داده‌اند (اين سعد. ۶۰۶/۳؛ ان مبارک: ۱۲۸۰ 
طبرانی, ۱۷۶/۱؛قس: امینی, ۱۰۸-۱۰۷/۱۱). اما علمای شیعی وی را 
به سبب مخالفتش با علی (ع) در سقیفه و نیز به سیب روایتی حاکی از 
آنکه وی از جمله کسانی بود. که می‌خواسته‌اند خان فاطمه (ع) را 
بسوزانند, نکوهیده‌اند ( ابوعلی‌حائری, ۶۰؛خوبی, ۲۱۲/۳ )۰ 

به نوشته ابن سعد (همانجا), اسید در شعبان ۲۰ق درگذشت, عمر 


بر وی نماز گزارد و در بقیع به خاک سپرده شد, اما خليفة بن خیباط 


سال وفاتش را ۲۱ق دانسته است (۱۴۶/۱): 
ماخذ: . ان اپی حاتم, عبدالرجمان, الجرم و التعدیل, حیدرآباد دکن: ۱۳۷۱ق/ 
9 این ابی الجدید, عبدالحمید, شرح نهج البلاه, به کوشش محمد ابرالفضل 
ابراهیم, قاهره, ۲-۱۹۵۹ ۱۹۶م؛ابن اثیر: علی, اسد لاب قاهره, ۰ ۱۲۸ ق؛ابن حبان, 
مجند, مشاهی غلساء الا مضان قاهره, ۶۱۹۵۹/۱۳۷۹؛ این شعده محندء طبقات 
الکیری, بیررت, دارصادر؛ اين.عبدالیر, یوسف, الاستیعاب, به کرشش: علی محمد 
بچاري, قاهره, ۰ ۰/6۱۳۸ ۱۹۶م؛ابن عساکر, علی, تاریخ مدینة دمشق, چ تصویری, 
عمان, دارالبشیر؛ اين قیسرانی, محمد, الجمع بين کنایی ایی نصر الکلاباژی و ایی بکر 
الاضنهانی, خیدرآباد دکن, ۱۳۲۳ق؛ این ماجه: محمذ, ستن؛ به کوشتن محم فژاد 
عیدالیاتی, ببروت, ۵/۱۳۹۵ ۱٩۷‏ م؛ابن مبارک, عبداله,الزهد و الرقائق, به کرخشن 


اسیر ۷۳۵ 


حییب الرحمان اعظی, هند. ۶/۱۳۸۵ ۱۹۶؛ ان منجویه, احمد, رجال صحیح 
مسلم, به کرشش عبدالله لیئی, بیروت, ۱۹۸۷/۱۴۰۷ع؛ ابن هشام, عبدالملک, 
السیرة التبوید, په کوشش مصطفی سقا و دیگران, قاهره, ۱۳۵۵ ۳۶٩۱؛‏ ابویشر 
درلابی, محند, الکلی ر الاسماع, حیدراباد دکن. ۱۳۲۲ق؛ ابرعلی حائری, محمده 
منتهی المقال. تهران: + ۱۳۰ ق؛ امینی, عبدالحنین, الغدیر, یروت, دارالکتاب العرنی! 
یبهقی, احمد, دلائل النبرة, به کرشش عبدالمسطی قلعجی, بیرورت, ۰۵ ۱۹۸۵/6۱۴ع! 
خليفة بن خیاط, تاریخ, به کرشش سهیل زکار, دمشی, ۱۹۶۷م؛ خریی, ابرالقاسم, 
معجم رجال الحدیت, یروت دارالزهراء؛ دارقطنی, علی, المزتلف و المختلف, به کرشش 
مرفق بن عبدالل: پیزوت. ۱۹۸۶/۱۴۰۶ع؛ زییر بن بکار, الاخبار الموفقیات, به 
کرشش سامی مکی عانی, بنداد. ۲ ۱۹۷ع؛ طبرانی, سلیمان, المعجم الکیی, بد کوشثن 
حمدی عبدالمجید سلنی, بغداد, ۱۳۹۷ قٍ؛ واقدی, محمد. المغازی, به کرشش مارسدن 
جونزء لندن, ۱۹۶۶ ۱ علی پیات 


آسیر؛ پرسف بن عبدالقادر بن محمد حسینی (۱۳۰۷۱۲۳۰ق/ 
۵- ۱۸۸۹م), ادیب, فقیه, شاعر و روزنامه‌نگار لبنانی. یکی از 
نياکان او در پی جنگی با اروپاییان, مدتی در مالت به اسارت به شر برد و 
به همین سبب, او و خاندانش به اسیر معروف شدند. ۰ 

اسیر در صیدا زاده شد و در همانجا به حفظ قران و فراگیری 
مقدمات ادب پرداخت و از درس استادانی چون احند شرمبالی بهره 
برد (طرازی, ۱۳۵/۱؛ زیدان, ۲۲۱/۲؛ آل جندی, ۳۷۵/۲؛ بستانی, 
۳ او چون پیشه پدر بازرگان خویش را بر نمی‌تافت, در ۱۷ 
سالگی به دمشق رفت و چند ماه در مدرسة مرادیذ آن شهر دانش 
آموخت. ولی مرگ پدر او را ناگزیر ساخت که به صیدا باز گردد وبرای 
ادارة امور خانواده حرفه پدر را دنبال کند رطرازی, زیدان» نیز بستانی, 
همانجاها ).با اینهمه, دلبستگی او به علم و ادب, شوق نفر را بار دیگر 
دردل اوبرانگیخت و او دراواخرسال ۰ مه قاهره رفت 
(بستانی,‌همانجا) و در الازهر مدت ۷ سال,به فراگیری دانشهای ادبی 
و دینی عصر پرداخت. استادی و احاطذ علمی او در آن زمان مایة 
شهرت وی شده بود, تا آنجا که در مجالس بزرگان در قاهره شرکت 
می‌جست و به آموزش فرزندان ایشان می‌پرداخت و در امتحانات 
عموسی مدارس:عالی حاضتر می‌شد و به طرح. سوالهای آنها 
می‌پرداخت (طرازی: ال‌جندی, .همانجاها؛ .زیدان: ۲۲۲-۲۲۱/۲؛ 
عطاءالله, ۳۶۸/۲). البته تحولات و تغییرات گسترد؛ عصر محمدعلی 
پاشا در مصر بی‌شک بر این دانش آموختهُ جوان الازهر تأثیر عمیق 
داشت (بستانی, همانجا). 

پسن از ثبکست طرحهای سیاسی و نظامی محمدعلی و فرو نشستن 
موج این تحولات: اسیز در ۱۸۴۱/۵۱۲۵۷م ناجار به صیدا بازگشت 
(همانجا؛ نیز ن6: زیدان, همانجاء که علت بازگشت اسیر را اژ.مصر 
بیماری کید نوشته است), ولی اين بار نیز اقامت او در زادگاهشدیری 
نپایید و در ۱۸۴۲/۱۲۵۸ به طرابلن که از حیث فرهنگی و ادبی بر 
ضیدا بسی برتری داشت, سفر کرد و۳ سال درآن شهر اقامت گزید وبه 
تدریس علوم ادبی و اسلامی پرداخت: آواز؛ علمی اسیربسیاری از 
علما و ادیبان آن شهر رابه سوی او کشانید و مجالس درس او در مسجد 


۷۶ آسیز 


بزرگ منصوری محل اجتما ع بسیاری از دوستدارانش شد. از جملة 
بزرگانی که‌از مجالس‌عمومی‌یا خصوصی‌او در طراپلس‌بهره‌می‌بردند, 
پوخنا حاج. اسقف اعظم مارونیها, و یوحنا خبیب, مزنش جمعیت 
مبلغان مازونی را می‌توان یاد کرد که هب شیفتة مقام علمی اسیر شده 
بودند و هم شیفتة لطف سخن و نزمخویی او (طرازی, ۱۳۷-۱۳۵/۱؛ 
زیدآن, ال‌جندی, نیر بستانی, همانجاها): 

اسیر در ۱۸۴۵/۱۲۶۱م راهی بیروت شد. این شهر خوش آب و 
هوا در آن زمان به برکت فعالیتهای فرهنگی و آموزشی هیأتهای مسیحی 
ر گسترش مدارس زچاپخانه‌ها رفته‌رفته رونقی می‌یافت و به تدزیج در 
برابر قاهره که دوره‌ای از درخشش سیاسی و علمی را پشث س رگذاشته 
بود. خودنمایی می‌کرد. اسیر در اين شهر زیینه‌ای مساعد برای 
فعالیتهای خود یافت. نخست به ریاست دییران دادگاه شرع بیروت 
برگزیده شد و درهتان خال به همکاری با هیأت مبلغان آمزیکایی برای 
ترجمذکتاب مقدس به زیان عربی پرداخت. برخی از اعضای این هیأت 
مانند کرنلیوس واندیک نزد او زیان عربی آموختند. به علاوه, اوبسیاری 
از سرودهای مذهبی مسیحیان زا که از کتاب مقدس برگرفته شده بود. 
برای ایشان به نظم عربی درآورد. سپس منصب افتا در شهر عکا به وی 
سپرده شد و او تا ۱۸۶۰/۱۲۷۶ دز اين مقام بود (طرازی, ۱۳۷/۱؛ 
زیدان, نیز بستانی, همانجاها ؛ ال جندی, ۳۲۶۰۳۲۵/۲)+ 

پا ورود فژاد پائیا وزیر امور خارجذ حکومت عشمانی به لبنان در 
همان سال مرحلة دیگری از فعالیتهای دولتی اسیر آغاز شد که تا چند 
سال ادامه یافت: فزاد پاشا که برای فرونشاندن آشوبهای داخلی لبنان و 
جلوگیری از مداخ فرابسه در آن کشوز به آن ناحبه سفر کرده بودء اسیر 
راابه سمت دادستانی دز جبل لبنان. منصوب: کرد: (طرازی زیدان؛ 
آل‌جندی, نیز بستانی, همانچاها). فعالیت اسیر در جبللبنان مصادف با 
حکومت داورد پاشا در لبنان بود و مشاهدة اوضااع و مسائل مردم در آن 
ناحیه ظاهراً او را نیز همچون داوود پاشا به فکر گسترش قلمرو جبل 
لبنان و یکپارچه کردن آن با شهرهای بزرگ ساحلی و نواحی شرقی 
لبنان انداخت ( بستانی, ۳۷۶/۱۳؛ نیز نک: خاطر, ۳۴), این فعالیتها البته 
مانع کارهای ادبی و ذوقی اسیر نبود و او مثلاً گاه مقالاتی در روزنام 
لینان می‌نوشت و خود در شعری به این نکته اشاره کرده است (طرازی» 
نیزیستانی, همانجاها)- 

با پایان گرفتن حکومت دارود پاشا در لبنان. و بازگشت او به 
قسطنطنیه, وظایف دولتی اسیر نیز پایان یافت و او نیز, گویا همزمان با 
داوودپاشاء لبنان راترک گفت و راهن قسطنطنیه شد تا در آنجا به دور 
از کشاکشهای قضایی و حقوقی فعالیتهای علمی خود را از سر گیرد. دز 
آن.شهن, دو منصب: مهم:همزمان به وی.سپرده شد: یکی استادی در 
دانتستراي عالی (دارالمعلمین الکبزی) و دیگزی ریاشت تصحیح در 
دایرنظارت‌معارف (طرازی ,زیدان نیز بستانی» ال‌جندی ,همانجاها؛ 
شیخو, ۷۵/۲). او در همان حال به نوشتن مقالاتی در الجوائب, نشریة 
معروف اجمد. فارس‌شدیاق در قسطنطنیه, نیز می‌پرداخت (طرازی. 


همانجا). در طی اقامت اسیر در آن شهر, آواز؛ علمی او نظر محافل 
قسطنطنيه را به سوی وی جلب کرد و تنی چند از بزرگان دولت عثمانی 
از جنله رشدی پاشا شزوانی صدراعظم, احمد جودت پاشا وزیر 
معارف,. وصفی: افندی رئیس.دییران شورای دولتی, و ذهتی‌اقندی 
رئیس مجلس معارف از مجالتس درس او بهره بردند (طرازی, زیدان» 
همانجاها). شهرت و اعتبار اسیر به سرعت زمينه ترقی و دستیابی او 
را به مناصب عالی در دستگاه حکومت. عشمانی: فراهنم آورد (همو, 
۲ ) با اینهمه, گویا محیط نا آب و.هوای قسطنطنیه با طبع از 
سازگار نیامد و به رغم کوشش دوستداران او در دولت عثمانی برای 
نگاه داشتن وی دار قسطنطنیه: چندی بعد پایتخت عشمانی را ترک گفت و 
به لبتان با زگشث و در بیروت اقامت گزید (طرازی, زیدان, شیضو, 
ال‌جندی, نیز بستانی, همانجاها). 

دو ده آخز عمر اسیر که از اين هنگام آغاز شد. سراسز دز 
فعالیتهای علمی و ادبی گذشت. او از یک سو به تدریس در مراکز علمی 
و آموزشگاههای مهم بیروت مأنند مدرسُ ملی بطرس بستانی, مدرس 
عبیه, مدرس ثلائة اقمار, مدرسة حکمت یوسف:دبس و دانشکده 
انجیلی سورید روی آورد و از سوی دیگر به تحقیق و تألیف پرداخت و 
آثاری در موضوعهای گوناگون از فقه و لغت تا شعر و نمایشنامه پدید 
آورد (نک آثار). به علاوه,بخشی از فعالیتهای او در این دوره در عرص 
روزنامه‌نگاری گذشت و او چندی دبیری و سردبیری ررزناه‌های 
ثمرات الفنون و لسان الحال را بر عهده داشت (طرازی, ۱۳۸-۱۳۷/۱؛ 
زیدان, شیخو, نیز بستانی: همانجاها؛ آل جندی. ۳۲۶-۳۲۵/۲). 
مجالس درس او نیز همچنان مورد توجه و استقبال مشاهیر آن عضر اعم 
از سلمان و مسیحی بود: از جمله ایشان می‌توان .از گریگوزیوس 
چهارم, اسقف اعظم کلیسای ارتدکس انطاکیه. و مارتین هارتمن, 
استاد زبان عربی در مدرسة زبانهای شرقی برلین: نام برد که در سالهای 
آخر عمر اسیر از مجالس درس او بهره می‌بردند (طرازی, ٩۱۳۸/۱‏ ال 
جندی, ۳۲۵/۲). یوسف اسپر در بیروت درگذشت و در مقبر؛ باشوره به 
خاک سپرده شد (طرازی, زیدان, نیز پستانی, همانجاها) . 

دانش دوستی, وازستگی و خوشرویی اسیر, از از شخصیتی 
محبوب و در"خور احترام ساخته بود و افراد مختلف با گرایشها و 
مذاهب گوناگون می‌توانستند از دانش او که به خصوص در عرصه‌های 
ادبی و اسلامی بسنی کسترده بود.بهرة گیرند. 

اسیر از نسل نخست پیشگامان نهضت ادبی عرب در لبنان شمزده 
می‌شود. کوششهای اوبه خصوص در لغت و ادب عنزبی سبب شده که او 
راهمچون احمد فارس شدیاق و ابراهیم احدب از ارکان فصاحت عرب 
در.سدة ٩۱م‏ به شمار آورند (کشلی, ۵۲ یازجی , ۸۱:۷۵). او که دانش 
أموخته الازهر و ادیب و فقیهی چیره دست بود.هم نماینده میر اب فکری 
و فرهنگی گذشتگان شمزده می‌شد و هم به اقتضای زمان با آدب و 
فرهنگ نوین کمابیش آشنایی يافته بود. و در این میان البته طبیعی است 
که انس او با سنتهای,فکری و فرهنگی کهن بسی بیشتر از پیوند او با 


روشها و اندیشه‌های تازه‌ای بوده باشد که به خصوص در نیم دوم عمر 
از کشورهای عربی را فرا می‌گرفت.با نگاهی به عنوانها و موضعهای 
تألیفات او که ب بیشتر فقهی و ادبی ایست.به خوبی می‌توان به این نکته پی 
برد. اشعار او نیز مانند سروده‌های معاصرانش با آنکه جاکی از کوشش 
برای رهابی از انحطاط و بهره‌گیزی از میراث شعری گرانبهای عصر 
عباسی است, چندان بهره‌ای از اصالت و ابداع شخصی نذارد و بیش 
از آنکة نشان دهند؛ پیوندی واقعی میان شاعر و روزگار او باشد, حاکی 
از شخصیت گروهی از شاعران است که در آغاز عصر نوین همچنان به 
ننزمشق ادبی قدما دل پسته بودند (فاخوری. ۶۶۰ و طبعاً اندیشه و 
عمل اجتساعی ایشان نیز جز مقدمة تحنولی بزرگ تر و گسترده ترنبود 
(بستانی,همانجا). 

آقار اارشاد الوری لعار افری در نی که راق ار 
القری فی شرح جوف الفرااثر ناصیف یازجی. اين کتاب در قسطنطنیه 
(۵۱۸۷۳/۵۱۲۹۰) به جاپ رسیده است. ۲. دیوان, که به نام الروض 
الاریض نیز معروف است و بخشی از اشعار اسر شامل قصاید و 
موشحات و جز آنها را در برمی‌گیرد. اين کتاب در بیروت (۱۳۰۶ق/ 
۹ ) منتشر شده است. ۳. رانض الفرائض, ارجوزه‌ای است فقهی 
شامل ۵۲۰ بیت.در مبحث ارث برپاية غذهب حنفی که در بیروت 
[۱ ۰ب ) به چاپ رسنیده اشت. ۰۴ رد الشهم للسهم در 
ردالسهم الصائب اثر سعید شرتونی که آن نیز نقدی است بر غنية الطالب 
و منیّةه الراغب اثر احمد فارس شدیاق در صرف و نحو: اسیر رد الشهم 
راابه درخواست احمد فارس شدیاق و دز دفاع از کتاب او نوشت؛ با 
اینهمه, دز بنیاری از موارد. دزستی انتقادهای شرتونی را پذیرفته 
است. این کتاب در قنتطلنطنیه (۱۲۹۱ق/۱۸۷۴م) منتشر شده است۵۰ 
رسالة الجراد, فرهنگ کوچکن است به سبک لغت‌نامه‌های تک 
موضوعی کهن در وصف ملخ و نامها و ویژگیهای آن که در بیروت 
(۱۸۶۵) به چاپ رسیده است: ۶ سیف اللصز, نمایشنامه‌ای است که 
در پیروت منتشر شده, و از معدود آئار اسیر است که نان از گرایش به 
سبکها و موضوعهای ادبی نوین دارد ( بستانی, همانجا). ۰۷ شرح 
اطواق الذهب زمخشری: شامل ۱۰۰ مقاله در مواعظ و جکم کذ در 
بیروت (۱۲۹۳ق) به چاپ رسیده است..۰۸ شرح رانض الفرانض, 
شرح مبسوطی است:بر رائض الفرائض (نک: اثر شبه ۲) که در بیروت 
(۱۸۷۳/6۱۲۹۰م) منتشر شده ائست: ۰٩‏ المجله, در قوائین شرع و 
احکام قضایی در قلمرو غشمانی که در بیروت (۱۹۰۴م) به چاپ رسیده 
است ۰۱۰.۰ مجموع الاسیرء دشت نوشته‌ای است: دز :۶۷۲ صفحه, 
شامل گزیده‌های منشور و منظوم و رسایل و مقالات اسیز به خط خود 
وی که در اختیار ورثهٌ صللاع اشیر نوادُ اوست (بستانی, هنانجا) :۰۱۱ 
هدیة. الاخوان فی تفشین ما ابهم علبی العاملا من الفاظ الق رآن,که در 
بیروت منتشر شده است, ولی برخی آن را تألف مصطفی اسیر پسر وی 
دانسته اند (واندیک, ۴۹۶). 

کتابها و نوشته‌های دیگری نیز به اسیر نسبت داده‌اند که به روایت 


اسیر اصفهانی ۷۷ 


برخی مفقود شده, یا در آتش سوخته‌اند (طرازی. ۱ ال جندی, 
۲ببستانی, ۳۷۷/۱۳). 
ماخذ: . آل جندی, ادهم.اعلام الادب ‏ الفن, دمشق, ۱۹۵۸ع؛ بتانی؛,خاطر, احمد, 
عهد المتصرفین فی لبنان, بیروت, ۱۹۶۷م؛ زیدان, جرجی, مشاهیر الشرق, یروت» 
دا رمکتبة الحیاة! شیخو, لرس, ال داب العربية فی القرن التاسع عشرء یروت؛ ۱۹۲۲ 
طرازی, فیلیپ,تاریخ الصحافة الغربية, یر وت, ۱۹۱۳ م؛ عطاءالله, رشید یوسف,تاریع 
الاداب العريیة, به کرشش علی نجیپ عطری, بیررت, ۸۵/۱۴۰۵ ۱۹ع؛فاخورق, 
حناء تاریخ ادیبات زبان عربی, ترجم عبدالمحمد آیتی, تهران, ۱۳۶۱شٍ؛ کشلی, 
حکمت, المیجم العربي فی لبنان, بیروت, ۲ ۱۹۸؛ واندیک, ادوارد, اکتفاع القنوع» 
قاهره, ٩۶‏ ۱۸یازجی, کمال, رواد هش الا دی ,یروت ۰۲۱۹۶۲ 
۱ مهران ارزنده 


آسیر (صتَهانی (با شهرستانی), میرزا جلال فرزند میرزا مزمن 
متخلص به اسیر از شعرای دور صفریه در نیمه ارل سد؛ ۱۷/۱۱ و از 
بنیان‌گذاران سبک هندی- 

خاندان اسیر از سادات نامدار شهزستانک (روستایی نزدیک 
اصفهان) بودند(نصرآبادی, ۹۵؛ صدیق,۲۶؛ آفتاب ,۵۴؛ آزاد: ۵۳؛واله, 
۰۱ صفا ولادت وی را در ۱۶۲۰/۱۰۲۹ آورده است (تاریخ ..., 
۱۲۱۲/)۲(۵). گفته‌اند که دختر شاهعباس اول, ملک نسا بیگم همسر 
وی بود (نصرآبادی, صدیق, آزاد, همانجاها ؛ فلسفی ۰۳۳۰ ۰ تربیت: 
۲ و ظاهراً بیش از مرگ پدر: (۱۰۳۸ق) درگذشت (فلسفی, 
همانجا)؛ در صورت تاریخ ۱۰۲۹ق برای تولد اسیر. درست 
نمی‌نماید. 

سابع از استادان وی تنها به فصیحی هروی, اشاره. کرده‌اند ۳۳ 
صدیق آزاد. همانجاها ؛ ایسان, ۶۳). او خود از فطضیحی به‌عنوان استاد 
خویش نام برده (صن ۳۰۷): وابه شاگردی در مکتب وی اشاره کرده 
است (ص ۰۲۸۱ ۲۸۵). تحصیل او نزد فصیحی به: احتمال بسیار 
می‌بایست پس از سفر اين شاعر از هرات به اصفهان (۱۰۳۱ق) برده 
باشد (صفا, همان, ۱۲۱۳/)۲(۵). پا این حال, ارادت وی به صاثب 
چنان بوده که گاه بر شاگردی او نزد فصیحی سایه می‌افکنده است (ص 
۷ با اینهمه: نمی‌توان وی را شاگرد صائب دانست؛ چد. 
صائب نیز بارها به: گفتة خود «تتبع سخن میرزا جلال» کرده (نک: 
۴ )و نیز در جنگی که از سروده‌های شعرا گرد آورده: ابیاتی چند 
از اسیر برگزیده است (نکبی گناه:۰)۱۱ 

ذوق ادبی و هنری اسیر و انتسایش به خاندان شاهی سیب شد که 
خانة وی محفل شعرا و سخنوزان شود (نک: نضرآبادی:.۹۶, ۳۲۸: 
۴۰۰-۹؛ صدیق, آزاد. واله, همانجاها ؛ کوپاموی, ۴۷؛پن گناه,۶). او 
از برخی از ایتان چون نظیری در دیوان خویش یاد کرده است (نک: ص 
۵ کسانی چون کلیم کاشانی نیز وی را ستوده‌اند (ص ۰)۲۹۹ 

با آنکه این درب رخی از ابیاتش اشاراتی به پیری خویش کرده است 
(مثلاً نک: ص ۳۷۶, ۳۹۳). اما اینگونه سروده‌ها را شاید بتوان بیانی 
شاعرانه از حالات روحی وی .دانست؛ چه: آنانکه شرح حال وی را 
نوشته‌اند. درگذشت او را دز خوانی دانسته‌اند (نک: نصرابادی, 8۹۶؛ 


۷۳۸ اسیر گره 


صدیق, آزاد. کوپاموی, همانجاها؛ آغا احمد, ۱۵۶). بیشتر تذکره 
نویسان مرگ وی را در ۱۶۳۹/۱۰۴۹م (صدیق, آزاد, کوپاموی, آغا 
اخمّد, همانجاها): و برخی نیرز در ۱۰۴۰.یا ۱۰۶۹ ذکز کرده‌اند (نک: 
صفا, همان, ۱۲۱۴/)۲(۵, گنج..., ۱۰۷/۳)- در اين میان ۱۰۴۰ق 
به‌سپب وجود ماده تاریخ ۱۰۴۴ که اسیر در دیوان خود آورده (ص ۰)3۶ 
نادرست است: 
سیر را می‌توان از پیشروان سبک هندی به‌شمار آورد. مضامین 
وی چنان به تخیل و تصویرسازی آمیخته است که برخی از تذکره‌نویسان 
او را «ربانی بنیاد خیال‌بندی» خوانده‌اند (نک: لودی, ۷۶). اگرچه, اسیر 
با صائب هم عصر بوده است و هر دو متعلق به یک مکتب بوده‌اند و حتی 
اسیر در جایی مي‌گوید: («شعری بگو اسیر که صائب کند پسند» (ص 
۴ اما وی زبان و سبکی خاص خود دارد. اسیر در محسوس کردن 
معانی انتزاعی (شفیعی, ۸۴۷), و آفرینش ترکیبهای مجازی و استعاری 
(مثلا ص ۲۸۷, ۰۱۳۱۸ ۰۳۲۶ ۰۳۳۸ ۱۳۳۹ جه ؛ نک: صفا, تاریخ» 
۱۲۷۵/)۲(۵- ۱۲۱۶), با استفاده از دو اسم ذات يا معنی, یا یک اسم 
ذات ویک معنی (بی‌گناه۱۶) بسیار چیره دست است. با آنکه اسیر به 
هندوستان نرفته بود, اشعارش در آن کشور مشهور بوده است (نک: 
سرخوش.۳) و طرفداران سبک هندی در هندوستان از آغاز سده ۲اق 
به بعد از سبک ار پیزوی کرده‌اند (خوشگو, ۰۲۱۴ ۲۲۷ ٩۲۴۹؛‏ صفاء 
گنج , همانجا؛ زرین‌کوب,۱۳۵). او نیز چون دیگر شعرای این سبک در 
سرودن غزل چیره دست بوده است و شفیعی او را در سرودن غزلهایی با 
وزنهای کوتاه موفق‌ترمی‌داند (ص ۸۳۷-۸۴۶). 
شعر اسیر برخلاف اشعار چکامه سرایان سده‌های ۱۱ و ۱۲ق تنها 
مطنمون‌سازی و معفاگویی نیست و گاه غزلیاتش - شاید از آن‌روي که 
وی از جمله آغازگران سبک هندی بوده است-هنوز رنگی عراقی دارد 
(بی‌گناه, ۱۴). ویژگی دیگر غزلیات اسیر که در شعر شعرای سبک 
هندی کمتر یافت می‌شود, هماهنگی موضوعی از مطلع تا مقطع یک 
غزل است (همو, ۱۶-۱۵). با این حال, برخی تذکره‌نویسان شعر او را 
دارای غث و سمین دانسته‌اند (نک: صدیق, آفتاب, آزاد, همانجاها). از 
اسیر قصاید بسیاری در ستایش از پیامبر(ص) و ام اطهار (ع) (نک: 
ص ۴۴-۴۲ ۸۵۸-۵۷ ۰۴۹۲ ۰۵۱۷-۵۱۵ جه ), و نیز چند قصیده در 
ستایش از شاه صفی (نک: ص ۹۶-۹۴) برجای مانده است. با اینهمه. 
قصاید اسیر چندان پرمایه نیست. 
دیوان وی نخست در ۱۸۸:/۵۱۲۹۶م در لکهنو, و پس از آن در 
۴ در کانپور هند به چاپ رسید و منتخبی :از آن نیز به 
کوش شض حییب له بی‌گاه با عنون از دران اسیر شهرستانی, در مشهد 
(۱۳۴۸ش) منتشر شده است. بر دیوان اسیر شروحی نگاشته‌اند که از 
جمله آنهاست:شرح معجز کابلی و شرح مهتاب رائی با عنوان گلشن 
معانی که تفسیر محمد منیر را از ابیات تحریر کرده و مطالبی نیز خود بز 
1 ن افزوده است. .شرح دیگری نیز از دیوا ن اسیر موجود است که شارح 
آن شتاخته نیست (منزوی, ۸۳۵-۸۳۴/۷) 


ماخد: آزادبلگرامی, میرغلام علی+سر وآزاد, لاهرر, ۱۳/۱۳۳۱ ۱۹ع؛ آغا احمد, 
هنت آسمان, کلکه, ۱۸۷۳۲م؛ آفتاب رای لکهنری. ریاض العارفین, به‌کوشش 
حسامالدیی راشدی, اسلام‌آباد, ۶/۱۳۹۶ ۱۹۷م؛ اسیر اصفهانی, میرزا جلال, دیران, 
نسخذ خملی کتابخانة گنج‌بخش, شه ۸۶۵؛ ایمان, رحم علیخان, منتخب اللطایف, 
پدکرشش محمدرضٌا جلالی نایتی و انیرحنن"عابدی, تهران, ۴۹۰ ۱۲ش؛ بی‌گناه, 
حبیب‌الله, مقدمه بر از دیران اسیر شهرستانی, مشهد, ۱۳۴۸ ش؛ ترییت. محمدعلی, 
«یک صفح مختصر), ارسغان, تهران, ۱۳۱۱ش, س ۰۱۳ شم ۱؛ خوشگو, بندرین 
داس, سفینه, پتنه. ۱۹۵۹م؛ زرین‌کرب, عبدالحسین, سیری در شعر فارسی, تهران, 
۳ ش؛ سرخوش, محمدافشل, کلمات الشعراء, لاهور. ۲ ۱۹۴؛ شفیمیکدکنی, 
محندرضا.ء «اسیر شهرستانی», سخن, تهران, ۱۳۴۸ش, دورة ۰۱٩‏ شم ۱؛ صائب 
تبریزی, محمد علی, دیران, به کرشش محمد قهرمان, تهران,۷ ۱۳۶ ش؛صدیق‌حبن‌خان. 
محند, شمع انجمن, به کرشش عبدالمجید, بهرپال, ۲۹۳ ۱ق؛ صفا, ذییح‌الله, ناریخ 
ادییات در ايران, تهران, ۱۳۶۴ش؛ همر, گنج سخن, تهران, ۱۳۳۹ش؛ فلسنی, 
نصرالله, زندگانی شاه عباس اول, تهران, ۴ ۱۳۳ش؛ کلیم کاشانی, دیران: به‌کزشش 
پرتر بیضایبی, تهران, ۱۳۳۶ش؛ کرپامری, محمد قدرت‌الله, نتائج الافکار, بمیئی, 
۶ ش؛ لردی, امیر شیرعلی, مرا الخیال, بمبلی, ۱۳۲۴ ق؛ منزوی, خی مشترک* 
نصرآپادی, محبدطاهر, تذکره, به‌کرشش وحید دستگردی, تهران, ۱۳۶۱ش؛ راله 
داغسخانی: علیقلی: ریاض‌الشعراه: نسخة طعلی کنابخانه مرکزق دانتگاه تهران: شند 
۵ چپ مینا حفیفلی 


آسین گزه: . قلسه‌ای گهن در شسال شهر برهان پور:در ایالت 
ماذهیا ان ای فا نی سس 
قرار دارد (علوی,111/134). 

نام این قلعه در منابع به صورتهای اسیر, آسیر و اثیر آمده است 
(کنبو, ۰۱۴۳/۲ ۱۵۸؛ طباطباء ۷۷, ۰۷۸ ٩۲۲۱‏ اپوالفضل. اکبرنامد. 
۳ آیین...,۱۰۸/۲). مورخان «اسیر» را برگرفته از نام اسا اهیز 
حاکم این منطقه در سده‌های ۱۴/۹-۸- ۱۵ دانسته, و نوشته اند که این 
قلعه توسط اسلاف ار بنا شده بود و وی بر استحکام آن افزود. آنگاه نام 
او بر قلمه نهاده شد که بعدها به سبب کثرت استعمال تخفیف يافته, به 
صورت ((اسیر» د رآمد (فرشته, ۲۷۸-۲۷۷/۲؛شاهنو ازخان, -)٩۱۷/۳‏ 

قلعة اسیرگره در حد فاصل دو رودخانة ناژمادا وتاپتی, بر بلندیهای 
سائپوراء در ۱۸ کیلومتری شمال شرقی برهان‌پور واقع شده است و 
راه‌آهن سراسری هند از نزدیک آن می‌گذرد (لاو, 304؛ (اطلس... 
76,9 آسیاتیکا, 1/184). در دور مغولان هند, اسیر گره یکی از 
سرکارهای (نواحی) بزرگ صویة خاندیش بود که منطقٌ وسیعی‌را در 
بر می‌گرفت (علوی, 111/129,134-138 نیز نقشه ). 

قلع. اسیرگره سابقه‌ای. کهن دارد. این قلمه نخست مرکز: قدرت 
راجپوتهای چوهان بود. دذر ۶۹۵ق/۱۲۹۶م نخستین‌بار قلعٌ اسیرگره 
توسط علاءالدین خلج به تصرف مسلبانان درآمد. و خاندان چوهان 
منقرض شد: سپسن خاندانی از,طايفة گله‌دار اهیر, دز آنجا به حکومت 
رسیدند که خراج‌گزار سلاطین مسلمان دهلی بودند (لعل, 51؛ جوشی. 
((خاندیش», 41/494 ۲۷/1023, 1212). 
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دز سد؛ ۸ق/۱۴م مناطق مجاور اسیرگره زیرفرمان ملک راجا 
فاروقی قرار گرفت و اوبه سیب روابط دوستانه‌ای که با اسااهیر داشت؛ 
به اسیرگره حمله نکرد (جوشی؛ همان, 1/496)» اما تصیرخان فأروقی 
(حک ۰-۸۰۱ ۱۴۳۷-۱۳۹۹/۵۸۴۱م) ان قلعه را تشخیر کرد و غنایم 
فراوانی به‌دست آورد و پس ازآن, قلعة اسیر گره مهم‌ترین مرک قدرت و 
پایداری خاندان فاروقی شد. در بسیاری از منابع. از اين خاندان با 
عنوان««والیان اسیر و پرهان‌پور» یاد شده است(شاهنوازخان,۱۷/۳٩-‏ 
۸ فزشته, ۲۷۹-۲۷۷/۲؛ طبا طبا, ۵۵ :سیاتیکا , همانجا). 

قلعة اسیرگره به سیب ممحافظت از جاد؛ شمال هند به منطقة دکن از 
لحاظ نظامی اهمیت بسیار داشت (جوشی, «جغرافیای...», 1/13). 
حکام مغ هند برای تصرف این قلعه تلاش فراوان کردند. در /۹۶٩‏ 
۲ م پیر محمدخان سردار اکبر شاه مغول, اسیرگره را متصرف شد و 
کشتار بسیار کرد, اما پس از آن شکست خورد و مجبور به عقب‌نشینی 
شد. بهادرخان فاروقی (حک ۱۰۰۹,۹۸۴ق/۱۶۰۱۰-۱۵۷۶م) پس از 
هجوم اکبرشاه مفول در ۱۵۹۹/۱۰۰۸ در قلعذ اسیرگره پناه گرفت. اما 
پن از یک سال پد سبنب بروز طاعون و گرسنگی مجبور به تسلیم و 
راگذاری قلعه به او شد: و حکومت: ۲۰۰ ساله خاندان فاروقی به پایان 
رسید (ابوالفضل, اکبرنامه, 2۱۶۷/۲ ۱۶۸ ۷۶۷۷۶۶/۳, ۷۸۰ ٩۷۸۵‏ 
خافی‌خان, ۴۵۱/۳- ۰۴۳۵۲ ۹ بداونی, ۵۰/۲). تصرف قلعذ اسیر گره 
موجب بازشدن مسبر دکن برای سپاهیان مغول شد. 

در درر؛ مغولان هند, قلعه اسیرگره مرکز ناحیة اسیر بود و ۳ قلعً 
کوچک‌تر در اطراف آن قزار داشت ر شهری بزرگ در پای آن بود و به 
سیب دیوارهای بلند و تجهیزات نظانی, دسترسی.به آن آسان نبود 
(ابوالفضل, آیین, ۱۰۷/۲؛ کنبو, ۱۴۴-۱۴۳/۱). جهانگردان اروپایی 
سدژ ۸۱۷/۱۱ از اسیرگره به عنوان یکی از ۶ قلعة مستحکم هند یاد 
کرده‌اند که پادشاهان مغول بخشی از خزانُ خود را در آن نگهداری 
می‌کردند (فینچ, 139-140؛ هاوکینز, 99-100). در ۱۶۲۳/۱۰۳۲ 
شاه‌جهان هنگام شورش برضد پدرش جهانگیر در قلعذ اسیرگره پناه 
گرفت وبعدها (در ۱۶۵۲/۱۰۶۳م) مسنجدی در آن بنا کرد (شروأنی» 
402/) 

در :۱۷۶۰/۱۱۷۳م هنگام هچوم اجمدشاه درانی (ه ع) به هند, 
قلعة اسیرگره به تصرف نیروهای هندو مذهب مراته درآمد و از اختیار 
مسلمانان خارج شد (شاهنوازخان, ۰۳۵۶/۲ :)٩۱۶/۲‏ در 2۱۸۰۳ 
سریازان انگلیستی. قلعة اسیرگره را متصنرف شدند و آنجا به‌صوزت 
جزئی . از متملکات: انگلیس در هند درآمد (برخن, 312 ,284؛ 
بریتانیکا ). 

مآخذد.: ابرلنشل. علامی, آیین اکبری, لکهنو:. ٩2۱۸۹۳‏ هدوه:اکبرنامه, ب‌کرشش 

عیدالرحیم, کلکته: ۱۸۸۴-۰۱۸۷۹؛ بدارتی, عبدالقادر؛ منتخب.التواریخ» به‌کرشش 

ویلیام ناسولیس و احمدعلی, کلکنه, ۱۸۶۵م! خافی‌خان نظامالملکی, محبدهاشم, 

متخب اللباب, به‌کوشش وزلی هیگ. کلکنه, ۲۵ ٩۱م؛‏ شاهنوازخان, صمصامالدوله, 

ماترالافرا: جز ۲, ب‌کوشش عبدالرحیم و میرزا اشرف علی, کلکنه: ۱۸۹۰م*ج ۰۳ 

یه‌کرشش نیرزا ارف علی,:کلکه, ۱۳۰۹ق؛ طباطباء علی, برهان مره دهلی: 


اسیر لکهنوی ۷۹ 


۰۱۳۶/۵۳۵۵ ۱+ کنبو, محمدصالح, شاه جهان‌نامه, بهکرشش غلام یزدانی و وحید 

قریشی, لاهور, ٩۶۷‏ ۱ فرشته, محمدقاسم,تاریخ, کانپوره ۰ نیز 
و۸۲ ,عمط اه حاجممعه اهمنطممتومع6 اد رش ردام 
1990 ,رهظ بعافهز ره حماه را +معانهتعا۸ :1975 بعاه دجم ,ما19 
,20۳۲۲ مه ره زودامو0 76 بر رحععوتظ :۱978 ,معانسماز۳ظ 
م۱۵ ۱ عاع7۳۵ جع ماه ۲۳۵۷ ,۷۰ بدت‌طز۳ :1ظ :1975 ,زطاعط 
م00 با داع7۳۵۲ زاجم رداه باه ,۷ رعونم بدا 1978 عتعطما عادو 
هو ۵0۵۱ اه دومع اممزمافنه 6۰ .۳ رده لزرطعمزه ۷ 
:1010 ,دقع عفیلاه رقا 1973 ,0طه۲ع 3 ,مععفعظ امصافه ۱ زه هداز 
,01 ۰ شا 1980 ,فتطهعهرظ دازام ۱۱۵ زه زا رک باقن 
,316۲۷۵0 :1984 رزلعه ها ,ماقا اعاعه ره امه جومه 0 معا هاک 1 
01[ بح معط امصزله لا ره ترجه کال رحعاحاتناگ تابن عراگ ظ ‏ 
مجید سیعی 


آسیر کنو » میرمظنرعلی(۱۲۲۹- ۱۸۸۲-۱۸۱۴/۱۲۹۹)» 
ادیب, شاعر, متر جم و نویسبنده به زبان فارسی و اردو در شبه قاره. پدز 
ری میر مذدعلی مایل از اخلاف محمد ضالح کروری بود و نشب به 
عباس ابن علی(ع) می‌رساند (عشرت,۲۹۰۳۷؛سری رام, ۲۹۹/۱). 
اسنیر در امیتی از ترابع لکهنو زاده شد و در ۱۰ سالگی به لکهنو 
رفت. تحصیلات ابتدایی و عربی و فارسی را نزد پدر و عموی خود 
میرسیذعلی به انجام رسانید ز نزد میرزا کاظم علی و میرقائم علی, 
آثاری جون حدیقة سنایی خواند (عشزت؛ سری رام؛ همانجاها؛ 
غروج:۱۷۸) و از درس برخی از استادان (فرنگی محل» نیز بهره برد 
(سکستینه, ٩۲۳۲/۱‏ سری‌رام؛ همانجا). اسیر از همان ابتذا به شعر و 
سخن سرایی علاقه داشت و در محافل شعرا شرکت می‌کرد. از همین 
رو به محض غلام همدائی, متخلص به مصحفی راه یافت و چنانکه 
مصحئی دربار؛ او پیش بینی کرده بود. در اندک زمانی سرامد شد 
(عشرت,۳۰-۲۸؟سری زام, همانجا) و بسیاری از شاغران چون امیر 
مینایی و اند وشوقنزد او پروزش یافتند وختی کسانی چون واجد علی 
شاه و نواب یوسف علی خان ناظم والی راغپور, در شغر و سخن شنجی 
از وی‌بهره می‌گرفتند (سری رام: سکنتینه , همانجاها ؛ رطتری: 2۳۲۵/۲ 
۳۷۸ که نام ۷۷ تن از شاگردان او را آورده است). 

اسنیر مذهب تشیع داشت وبه همین سیپ در درنار حکمرانان آزده که 
شیعی مذهب بودند؛ جایگاه ویژه‌ای یافت و به خدمت ۳ تن شاهان اوده: 
نطیزالدین حیدر, امجد علی شاه و واجد علی شاه: درآمد. اگرچه دز 
دور؛ واجد علی شاه به دسینة وزیز وق علینقی خان به نتب دوستی با 
امین الدوله چند. روزی زندانی شد, با اینهمه, همچنان از عنایت شاه 
برخورداز بود آو از نتوی او به دیزی واندیمی بزگزیده شد والقب 
«تدبیر الدوله مدبزالملک نی مظفز علی خان بهادر جنگ» یافت 
(عشرت. سری رام سکسینه, همانجاها). " 

پس از انقراض سلطنت اوده: واجد علی شاه از لکهنو به کلکته تبعید 
شد وبسیازی ازندینان او را هنزاهی کردند اما اشیر در لکهنو ماندء از 
این زو: واجد علی. از او شخت آزرده خاطز شد (غزوج: شکنینه, 
همانجاها). چندی بعد انتیر به دربار رامپزر ره یافت و به خدمت نوابان 
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۷۳۳۰ اسیری لاهیجی 


آنجا, محمدسعید خان, یوسف علی خان و به ویژه محمد کلب علی خان 
درآمد (سری‌رام. سکنینه, همانجاها). اسپر سرانجام در لکهنو 
درگذشت و در همانجا به خاک سپرده شد (همانجا؛ سیل: ۹ عشرت؛ 
۰ نجم الغنی, ۱۱۱/۵ ؛نورالحسن, ۶). فرزندان وی محمد غضنفر خان 
متخلض به حکیم و محمد افضل علی خان متخلص به فضل نیز هر دو از 
بزرگان شعرو ادب اردوبودند (تجمل؛ ۳۷۳-۳۷۲؛سری زاغ:۳۰۰/۱). 

آشیر در علوم بلاغی به ویژه عروض و قافیه چیره دست بود. طبعی 
ردان داشت و گاه شمار اییات برخی غزلهای او به ۷۰ پیت می‌رسد. 
اشعار او به همان سبک سنتی لکهنو سروده شده است. اما گاه در 
سروده‌های او برخی اشعار بیرون از این سبک نیز دیده می‌شود, چنانکه 
شیوة او در غزل‌سرایی کاملاًمتفاوت با معاصران اوست (سری رام, 
۱/-۳۰۰؛سکسینه, ۲۳۲/۱ ؛عشرت, همانجا؛ناصر, ۵۳۱/۱). 

آناز: 

الف - فارسی: ۰۱ اضافت, رساله‌ای است مختصر در بیان ۱۴ نوع 
«اضافتِ» دستوری, ذخستین بار اين رساله در مجموعه رسائل اسیر 
در لکهنو (۱۸۷۳/۵۱۲۹۰م) و بار دیگر در ۱۹۱۵/۱۳۳۳ در کانپور به 
چاپ رسید. ۲. روضة القوافی. اسیر اين رسالدٌ کوتاه را در ۱۲۶۱ق/ 
۵ ,به خواهش برادرزاد؛ خود میرهادی علی تألیف کرد و در آن به 
بررسی قوافی اشعار پزداخته است..۰۳ شجرة العروض, اسپر این 
رباله رانیزبه خواهش هادی علی دربار عروض نگاشته است. این اثر 
و اثر پیشین در رسائل اسیر به چاپ رسیده است. ۴. کربلای معلی, یا 
ریاض المسامین. اسیر در این اثر که در ۱۸۷۸/۱۲۹۵ نگاشته شده. 
راقع شهادت امام جبین (ع) و مصبائب اهل بیت را با بهره‌گیري ان 
یکی از آئاز محمدباقر مجلسی در قالب. مثنوي به نم کشیده, وادر 
ديباچةء کتاب, واجد علی شاه و نواپ محمد کلب علی خان را ستوده 
است. این. مشنوی .در ۱۳۱۷ق/۱۸۹۹م در کائپور منتشر شده است. 
استوری به خطا ریاض المیلمین زا که به فارسی سروده شده, ترجمهً 
اردوي حق الیقین مجلسی دانسته است (131/138). ۵, گلشن تعشق, 
مجموعه غزلیات, قطعات, قصاید, مثنویها و انوا ع دیگر اشعار اوست. 
در این دیوان قصیده‌ای مصنوع در وصف واجد علی شاه امده که از 
حروف هر مصراع آن به حساب جمل تاریخ ۱۲۶۷ق به دست می‌آید. 
گلشن تعشق در ۱۸۹۹/۱۳۱۷ در لکهنو به چاپ رسیده است. ۶. 

مجمع البحرین ذولسانین, این مچموذ هر در بیش ۴ مصوم(ع) 

سرووه‌ قرو ور ۳۴یا ۰,مدر لکهنو منتشر شده‌است. ۷,تشریح 
الحروف (رضوی, ۳۲۴/۲). 

ب ساردو: شرع تیان قرب ارفویاق نت ماد اد سا 
۴ دیوان جاپ شده است. اشعار عاشقائه او در۲ دیران به نامهای دیوان 
اسیر, ریاض حقیقت وگلستان سخن, و مناقب در دیوان کلابسه امانت 
گرد آمده, وکلیات تصایدش به طور جداگانه ندوین شده است. افزون بر 
ینهاء مننویهای درة التا ج و معارج الفضائل را در بیان کرامات امامان 
سروده, و نیز فوائد مظفریه را در نحو عربی نگاشته است (عشرت» 


همانجا). اسیر معیار الاشعار تألیف نصیرالدین طوسی را به نام زر 
کامل عیار به اردو درآورده است. اين ترجمه نخستین بار در ۱۳۲۳ق/ 
۵ دز لکهنوبه چاپ رننید ودر ۱۹۸۳ تجدید چاپ شد. 
ماخ: . تجمل چین خان, مرغوب جهان, لکهنو, ۱۳۰۷ق: رضوی, سرفراز علی: 
ماخذات, کراچی, ۱۹۸۲-۱۹۸۱م؛ سری رام, خمخانة جارید. دهلی, ۱۳۲۵ق! 
سکسینه, رام بابو, تاریخ لدب اردر. ترجمذ میرزا محمد کری, کراچی؛ سیل. 
رورندیذررد, جامع الاشعار, مدرس, ۶۱۸۸۳؛ عزوج, عبدالرثوف, تذکرة فازسی گر 
شعرای اردو, کراچی: ۱ 2۱۹۷؛ عشرت, محند عیدالرئوف, آب بفاء به گوشش جعفر 
علی نشتر, لکهنو, ۲۸ ٩۱م؛‏ ناصر, سعادت علی, تدکرة خوش معرکه زیبا, به کرشش 
مشفق خراجه, لاهور, ,۱۹۷۰ نجم‌الغنی رامپوری, محمد, تاریخ اردهء کراچی, 
۸۹۳ ۳ نورالخسن,نگارستان سخن, بهرپال, ۱۲۹۳ ق؛ نیز 
۰ , 1210101۱ ۵۱ ما۵۳( و .0 رروتماگ 
عارف نوشاهی 


آسيري لاهیجی:. شمس‌الدین محمد بن یحینی بن علی گیلانی 
(د ۹۱۲ت/۱۵۰۶م): عارف, شاعر و از مشایخ سلسلهٌ نوربخشیه که 
«اسیری»» تخلص می‌کرد و بدان شهرت یافت. از سال ولادت او 
اطلاع دقیقی.در. دببت نیست. ابتگه برخی از معاصران او را متولد 
حدود سال ۰ دانسته‌اند (نک: فسایی, ۱۱۹۵؛ رکن‌زاده, ۲۰۰/۳), 
درست نیست: زرا وی در ۸۴۹ق: که دست اراذت به.شید محمد 
نوربخش (د ۸۴۹ق) داده, در («عنفوان شباب» بوده است, جوانی که 
(«علوم صوریه» را تحصیل کرده بود و می‌توانست به تنهایی و پنهان از 
بستگان به سفر رود (اسیری, مفاتیح..., ۵۸۶,۶۷ اسرار..., 1۵۶). 
در این هنگام ظاهر بایستی در حدود ۱۶ يا ۱۷ ساله بوده باشد. از این‌رو 
می‌تانگفت که ولامت او به قرب در جدود سا ۳۳ و تمد 
لاهیجان یا نواحی آن بوده انیت 

اون سای ما ری را فرا گرفت و درد 
«عشق معرفت» در او پیدا شد و در رجب ۸۴۹ با یکی از ابدال همان 
نواحی آشنایی حاصل کرد ز به راهنماین او به.,خدمت سیدمحمد 
نوربخش که در آن هنگام در روستای شَفت. از نواحی گیلان, اقامت 
داشت, رسید (همان, ۲۵۶-۲۵۲): نوربخش او ود سالک دیگر را که 
به طلب دیدار شیخ با وی همراه شده بودند. با آغرش باز پذیرفت و 
گرامی داشت.اسیری روز پس از ورود, به دست نوربخشن ((توبه» کرد 
و از او «ذکر خفی» گرفت و پس از مواظبت و ممارست در نوافل, «ذکر 
چهار ضربی» زا فرا گرفت (همان, ۲۶۳,۲۵۷ همو, مفاتیتن..:, ۶۷) و 
در این حال, گاه به خدمت مطبخ و گاه به سامان دادن اصطبّل خانقاه او 
می‌پرداخنت و گاه نی به عنوان «(فزاش آستان» به خدمت او مشغول بود 
(هموءاسرار, ۱۶۲۳). 
ایری سالها در خدمت خانقاه به سر برد. او خود.این مدت را ۱۶ 
سال یاد منی‌کند ( مفاتیح: ۵۸۶) و در این مدت در عالم معرفت و 
شناخت و شهود عرفانی به تجارب و حقایقی دست یافت (همو أسراره 
۴ به بعد, نیز نکر دیوان, ۲۱۵-۲۱۴۰۲۰۲-۲۰۱۰۱۱۵) و پیش از آنکه 
دوران مریدی و خدمت. اسیری نزد نوربخش به ۱۶ سال برسد, در 


سلوک و معرفت به مرتبه‌ای رسیده بود که شیخ دوبار برای او 
«اجازه‌نامه»نوشت (همو, مفاتیم, همانجا). 

وی ظاهراً در ۸۶۵ق. پس از اخذ سومین «اجازهنامه) به قضد 
ارشاد مریدان. پیر و مراد. خود را بدرود گفته اسست (نک: همان ۶۷, 
۶ اینکه بر خی مدت ملازمت انیری را نزد سیدمحمد نوربخش تا 
هنگام. درگذشت نوربخش (۸۶۹ق): حدود.۲۰ سال برشمرده‌اند 
شوشتری, ۱۵۶/۲؛ معصوم‌علیشاه, ۱۳۰/۳), با نض گفتار و تصریح 
خوداو مفایر می‌نماید (نگ:مفاتیم, همانجا) و احتمالا منظور آنان مدت 
ارتباط آن دو بوده است (ن5: صفا, ۰)۵۳۰-۵۲۹/۴ 

اسیری در ۱۶ سال‌ملازمت و خدمت‌نزد نوربخشاحتمالا گاه‌گاهی 
به سیر و سفر می‌پرداخته است. جنانکه از اشارت او در اسرار الشهود 
(ص ۷۵-۷۴) برمی‌آید, ظاهرا در اواخر آن دوران به تبریز سفر کرده, و 
مدت ۶ ماه در آن شهر به‌سر برده است. شاید وجود برخی هواخواهان 
نوربخش در آن خظه (نک: شوشتري, ۱۳۶/۲) موجب شده برد که وی 
برای بررسی اوضا ع و احوال محل و امکان اقامت در تبریز به آن شهر 
سفر کند. سرانجام, اسیری پس از جدا شدن از مراد خود. در شیراز 
رحل اقامت افکند و خانقاهی وسیع در محلة لب آب, متصل به دروازة 
باب‌السلام در آن شهر بنا نهاد و آن را به مناسبت شهرت شیخ خود؛ 
خانقاه نوریه نام نهاد و در آن به ارشاد مریدان پرداخت (شوشتری. 
۰/۲ معصوم‌علیشاه, همانجا؛ فرصت, ۴۶۲؛ نیز نک: فسایی, ۰)۱۱۹۵ 
در حدود سال ۸۸۲ق به نیت گزاردن حج به مکه رفت و به هنگام 
بازگشت در شهر زیید یمن به مدت یک سال اقاست گزید. در این مدت 
بعضی از صوفیان عارف یمن همچون معروف حبرتی هاشمی نزد او 
برخی ازاثار صوفیه را منماع کردند. و در جمادی‌الاول ۸۸۲ از دست او 
خرقه پوشیدند و اجازه‌نامه دریافت داشتند (نک: اسیری, مفاتیح, ۰۶۰۳ 
(«رسانل,۳۵۲-۳۴۹۰): 

اسیری در با گشت به شیراز, اجتمالا در ۸۸۳ق,به شيخي شانقاه و 
ارشاد مریدان ادامه داد. چون او علاوه بر تصوف, با علوم شرعی مانند 
فقه و حدیث و تفسبر آشنا بود (ن5: همو, مفاتیح, ۵۸۷) و چنانکه اثر 
مفل او, مفاتیح الاعجاز, می‌نماید, از کلام و حکمت نیز بهرة کامل 
داشت, در خانقاه مجالس درس و بحث برگذار می‌کرد. بنایی, شاعر 
معاصر او, تصریح می‌کند. که خانقاه نوریه همچون ۱قصر جهان ز بحوزه 
علم» او با صداست (معصوم‌علیشاه, ۱۳۱/۳ ). از اين‌رو به کف نورالله 
شوشتری, بجز سالکان خانقاهی, متکلسان و حکیمان روزگارش 
همچون جلال‌الدین دوانی و میرصدرالدنن محمد دشتکی شیرازی به 
خانقاه ار آمد و شد داشته, و در بزرگداشت او اهتمام می‌ورزیده‌اند 
(۰)۱۵۱-۰۱۵۰/۲ 

ابا قدرت یافتن صفویه (۰۷٩ق)‏ بی‌تزدید راه و روش عرفانی انسیری 
مقبول‌تر و عام‌تر شده است, خاصه آنکه او با شاه اسماعیل اول (د 
۰ ) رانطه‌ای نزدیک داشته, و چنانکه گفته‌اند, شاه اسماعیل دز 
۰ درلاهیجان نزد او قرائت‌قرآن را فرا گرفته است (روملو, ۲۰). 


اسیری لاهیچی ۷۳۱ 


اگر این نکته درست باشد. می‌توان گفت که اسیری پیش از جلوس شاه 
اسماعیل (۰۷٩ق)‏ با صقویان رابطه داشته, و در ۰۰٩ق‏ از شیراز به 
زادگاة خود سفر کردة, و با شاه اسباعیل در آنجا آشنانی ز ارتباط 
حاصل کرده است. به هرحال, ارتباط انبیری با شاه اسماعیل صفوی 
ارتباطی صمیمی و نزدیک بوده است, چنانکه پرسش شاه اسماعیل از 
وی درمورد سیاه‌پوشی او, و پاسخ اشیری مبنی بر اينکه جامه سیاه او 
نشان واقع کربلا و استمرار عزای عاشوراست. حکایت از آن دارد که 
ظاهراً در ٩۰٩ق,‏ شاه اسماعیل از. خانقاه نوریه دیدن کرده (نک: 
شوشتری,۱۵۳-۱۵۲/۲ ؛محصوم‌علیشاه, ۱۳۰/۳ :۷/604 , 512 )), ودیدار- 
هایی بین او و شاه اسماعیل وجود داشته است؛ خاصه آنکه بهاحتمال 
قریب به یقین شاه اسماعیل املاک و رقباتی وقف خانقاه اسیری کرده. 
و تولیت خانقاه و موقوفات آن رایه او و اعقابش تفویض نموده‌است(نک: 
شوشتری,۱۵۶/۲ ؛معصنوم علیشاه ,فرصت ,همانجاها) , علاوه بر اینها, 
سیاء‌پوشی اسيري, هرچند به‌زعم برخی از معاصران به مسائل عرفانی 
(اتصاف به نور سیاه) مربوط بوده است (نک: سمیعی, ۸۴ - ۸۵), در 
حقیقت حاکی از پسندٍ مذهبی و معتقدات شیعی اوست (قس: 
شوشتری, همانجا). 

او نماینده عرفان و تصوف شیعی است و سند طریقت خود رابا ۲۰ 
واسطله به امام رضا(ع) می‌رساند (نک: مفاتیح, ۵۸۵, «رسائل», 
۰) و «(حت علی» (ع) و آل او را توصیه می‌کند و خود را ««وارث 
علم حیدر» برمی‌شمارد ( دیوان, ۰۳ ۲۳۲)؛ با اینهمه. از پذیرفتن 
مریدان حنفی و شافعی اجتناب نمی‌کرده است (شوشتری, ۰)۱۵۳/۲ 

با اینکه اسیری بزرگ‌ترین و ممتازترین خلیفهٌ سید محمد نوربخش و 
به قولی مایُ افتخار سلسلةٌ وربخشیه است (هموء ۱۵:/۲؛ معضوم 
علیشاه؛ ۱۲۹/۳ زنوزی, ۷۰۵/۲).و نیز درست است که او خود رهبری 
را در ذات نوربخش منحصر یافته, و لقای او را برتر از «عزت دنیا و 
دین» دانسته, و از وی با عناوینی چون «امام الاصفیا» یاد کرده 
است ( اسزار, ۴4.دیوان»,۸۰, نیز ۰۱۴۵ ۱۴۷), اما باید دانست که او به 
نسبت با مرادش, نوربخش, متعادل‌تر: و از دعاوی منسوب به وی (نک: 
نظاسی, ۱۹۲-۱۹۱) دور بوده است, به همین مناسبت است که او 
(توسن عرفان)» را «تند وحرون» یافته است که عارف می‌باید «عنان» 
آن را همواره کشیده دارد, و گرنه اختیار را از او می‌گیزد و او را گاه 
چون حلاج بردار می‌کند و گاه به زندیقی و الحاد مطعون و به جنزن 
منسوب می‌دارد و گاه از مذهب و دین بیرونش می‌برد (اسرار: ۱۸۲). 
ین‌تعادل در پسندهای‌عرفاني اسپری‌موجب شده‌استکه‌عبدالرحمان 
جامی - که شدیدا با نوزبخش و فرزندش شاه قاسم خصومت داشته 
(نک:,نظامی: ۱٩۱‏ به بعد) ب او را تمجید کند (شوشتری:.۱۵۲/۲؛ 
هدایت: ۴۳)..ولی اينکه اسیری خود را ساختة «فیض نوربخشی» 
می‌داند ( دیوان, ۶۵) و پیر خود را با ((مهدی» قایل قیاس دانسته (نک: 
اسرار, ,)۴٩‏ نکته‌ای است که متأثر از آراء توربخش به‌نظر می‌زسد 
(قس:نظامی, ۱۹۲). علاوه بر اين, مقاطع بسیاری از غزلیات او نام و 


۷۳۲ اسیری لاهیجی 


نشان نوربخش را در بردارد (از جمله, نک دیوان, ۰۲۱۸۰۲۱۶-۲۱۴ 
۲ ۲۴۰) و اين نیز دلیل بر بزرگداشت یاد و خاطره شیخ از سوی 
اوشت. اما پیش از آنکه اسیری متأثر از نوربخش باشد. از تنوف 
خراسان و عرفان ابن عربی تأثیر پذیرفته است. چنانکه آثار او نشان 
می‌دهد, دانش و بینش عرفانی و ذوق ادبی او ترکیبی است از معرفت 
مولوی‌واز و عشق و رندی حافظانه و نظریة وحدت وجود و مظهریت 
اسمائی ابن عربی (مثلا نکن دیوان, ۲۳۱۰۹۷۰۲۱ ).ستیز اوبا زهد ریایی 
رنگ وبوی ستیهندگی حافظ را با زاهدان خودبین دارد (نک: همان, ۷۵. 
۱ 

در اين ترکیب عرفانی. اسیری نه‌تنها با زاهد خودپرست و زهد 
خودیرستانه در ستیز است, پلکه در برابر عشق از «عقل» نیز بیزار 
است (نک: اسرار, ۴۱). او مانند حافظ و مولوی در «مکتب عشق» همه 
«نکات مشکل» را کشف کرده است ( دیوان, ۱۸۱). از اين‌رو همچنان 
که («عشق» را با «زهد» در تقابل می‌یابد. عشق و عقل را نیز دو اسر 
متعارض می‌بیند ( اسرار, ۲۲۶-۲۱۲). این تعارض البته در جمیع شئون 
زندگی این جهانی و آن جهانی بین عشق و عقل وجود دارد (همانجاها) 
و سرانجام, به تصور اسیری, عشق به (پیروزی» می‌رسد و عقل به 
«آوارگی» (همان, ۲۱۶). 

اسیری در اقلیم کشف و شهود تجربه‌های فردی هم داشته است (نک: 
همان, ۱۲۵), چنانکه خود تصریح کرده که در بو سلوک «نور تجلی 
الهی» بر ار ظاهر شده انست ( مفاتیح, ۶۷-۶۶) و در ۸۵۲ق خود را 
متجلی به (تجلی صفت نور» یافته (همان, ۸۰), و نار دیگر در واقعد, 
عالم هستی را با یک نور واحد روشن دیده است (همان, ۲۴۴-۳۴۲) و 
سرانجام, متجلی به «تجلی وز سیاه» شده انست, یعنی به بلندترین نِقطة 
سلوک در عرفان رسیده (همان, ۸۴؛ قس: عین القضات. ۱/۱٩)؛‏ و 
خود را قیوم همه عالم‌یافته است ( مفاتیح, ۵۲۳). 

آثار: از اسپری به نظم و نثر آثاری بلند و کوتاه در دست است. آثار 
منظوم او, اعم از مثنوی و غزل, از لحاظ لفظ و معنی متأثر از آثار مولوی 
و حافظ است. این تأثیر» النته در غزلیات اسیری بسیار آشکار اشت. او 
با سنوی مولوی آشنا بوده,وبه قول خود, ۶ دفتر آن اثرءجان اوراحیات 
بخشیده, و به او «جام شراب وحدت» نوشانده است (نک: دیوان؛ 
۰۱ وی نه‌تنها به تضمین برخی از غزلهای مولوی پرداخته (نک: 
همان, ۷۵), و به پیروی از وی قافیه‌های صوتن مانند «تن تلا تلا تلا 
در غزلهای خود به‌کار گرفته است (نک: همان, ۵), بلکه حتی از لحاظ 
ساختار و اشکال شعری: غزلهای مولوی را در وزن, قافیه ز موشیقی 
تکرار کرده است (مثلا نک شمان, ۳۵۸۰۲۳۱-۲۳۰): 

تأثیر غزلهای خافظ نیز بر غزلیات اسیری آشکار امنت. او خود به 
بزرگین حافظ اشاره دازد و «آهنگ حافظ» را سبب «به رقض.آمدن 
جهان» می‌داند و دعا: نی‌کند که خداوند حافظ آهنگ. حافظ باشد 
(همان, ۱۶۶). واژگان کلام حافظ با بارمعنایی خاض او دز سرتاسر 
غزلیات اسیری مشهود.است و الفاظ و اصطلاحاتی چون رند. می. 


شاهد, گلگشت. خرابات پیر میکده؛ پیر خرابات, پیر مغان, پیر جام» 
محتسب. زاهد و مانند آنها در شعر او دقیقا بوی غزلهای حافظ را دارد 
(نک: همان؛ ۰۳۵ ۱۴۲ ۵۳,۴۹, ۷۵: 1۹۶ ۹۶۱,۱۰۰ ۱۱۹۴ ۲۰۵) علاوه 
بر اینهاء اشارات و کنایات مبتنی بر الفاظی چون مغ, مغبچه دیر, ترسا: 
زثار ترسایی و کفر و دین (همان, ۲۰۳), از تأثیر زبان و فکر شاعران 
دیگری چون شنیخ محمود شبستری؛ عطار و عزاقی بر شعر ار حکایت 
دارد. : 

آثار منظوم:۰ ۱. اسرار الشهود, مثنونی است مشتمل بر ۳ هزار 
بیت, در بحر رمل مسدس مقضور (هم‌وزن مثلوی مولوی)» متضمنٌ 
نکته‌ها و تمثیلهای عرفانی که باید میان سالهای 2۸۶۵ ۸۶۹ق سروده 
شده باشد؛ زیرا اشارات موجود در آن از یک‌سو زنده بودن سیدمحمد 
نوربخش زا نشان می‌دهند و از دیگر سو از پختگی ناظم در مزاخل سیر 
و سلوک حکایت دارند (نک: ص ۴۸ به بعد, ۲۵۲ به بعد), اسرار الشهود 
به کوشش برات زنجانی در ۱۳۶۵ش در تهران منتشر شده است. ۰۲ 
دیوان اشعار, مشتمل بر غزلهای فارسی و عربی, ترجیم‌بند و رباعی 
است نزدیک به ۵ هزار بیت که براساس ترقیمة یکی از نسخه‌های آن, 
ناظم در ۸۸۳ق آن را جمع و تدوین کرده است (هدایت. ۶۳؛ زنجانی. 
«کز)»): دیوان اسیری به‌کوشش برات زنجانی در ۱۳۵۷ش در تهران 
طبع و نشر شده است. ۳. منتخب مثنوی, گزیده‌ای است از متوی 
مولوی که اسیری در ۷۴٩ق‏ آن را گرد آورده؛ وبرخی از مشکلات را نی 
به نظم تبیین کرده است (نگ: دیوان, ۲۸۰؛ زنجانی, «اک, ۱5»). 

آثار منور:. ۱.مفاتیح الاعجازفی شرح گلشن راز, مشهورترین 
اثر او در قلمرو عرفان و معروف‌ترین شرح در میان شروح گلشن راز 
محمود شبستزی است (نک: شرشتری, ۱۵۲/۲). اسیری در ۱٩‏ ذیحجه 
۷ب تألیف این کناب پرداخته, و ظاه را پیش از ۸۸۲ق - که نسخه‌ای 
از آن در راه‌مکه بر اوسما ع شده (فاضل,۲۹۰/۱)س آن‌را به پایان برده 
است. شرح:گلشن راز در حقیقت دانشنامه‌ای. است از مطالب و 
موضوعات عرفان نظری, با:گرایشی آشکار بهسوی مکتب ابن عربی و 
با استشهادبه آنات و احادیث و روایات معروف و اشعازو اقوال بزرگان 
صوفیه و مشتمل بر نکته‌های برخاسته از تجربه‌ها و دریافتهای عرفانی 
شارح . گفته‌اند که اسیری پس از تألیف, این کتاب را به هرات نزد 
غبدالرحمان جامی فرستاده, و او آن را تمجید کرده است (شوشتری» 
همانجا؛ مخصوم‌علیشاه: ۱۳۰/۳)؛ اما با توجه به موضع جامی دز براین 
نوربخش و فرزندش شاه قاسم, و مقابلة از با نوربخشیه (نک: نظامی» 
۱ به بعد؛ شوشتری, ۱۴۹:۱۲۸/۲): این نکته را باید با احتیاط 
پذیرفت. این شرح در طول ۵۰۰ سال, همواره موردتوجه و مراجعة عام 
بوده, و در عصنر: صفویه به قلم محمد دهدار با عنوان ایجاز مفاتیح 
الاعجاز تلخیم شده, ودر ۱۳۱۲ق در بمبتّی به جات رننیده است» این 
ثر با عنوان جام دلنواز به تزکی نیز ترجمه شده است (آقا بزرگ, 
۳ ). متن کامل این کتاب‌بارها منتشر شده, و تشخه‌ای نسبتا 
معتبر از آن بة کوشئن: محمدرضا برزگر و عفت کرباننی: در تهران 


(۱۳۷۱ش) انتشار یافته اشت. ,۰۲ «شرح دو بیت موی »4 گزازشی 
است کوتاه بر دو بیت مثنوی مولوی: چونکه بی‌رنگی اسیر رنگ شد... 
که شارح در آن از خود نام برده, و آن را به خواهش «برادران دینی») 
ساخته است ( دیوان, ۳۳۸). این زسأله همراه با دیوان اشعار او (ض 
۳۴۳۱۸) در تهران (۱۳۵۷ش) منتشر شده است. ۰۳«اجازه‌نامه». 
اجازه‌ای است عرفاتی که اسیری برای شخ حیرتی و فرزندش 
ابوالذبیح انسماعیل به زبان عربی در زیید یمن در ۸۸۳ق نوشته آشنت» 
این اثر نیز همراه‌با دیوان اشعار او, در تهران (۱۳۵۷ش) به‌چاپ رسیده 
است: ۴. چند رسألةٌ متثور دیگر از اسیری در دست است که همه 
گزارشهایی است کوتاه بر ابیات دشوار عرفانی, مانند شرخ بیت 
مشهوز سنایی: 
عاشقان در دمی دو عید کنند 
شرح بیتِ امیر خنرو دهلوی: 
ز دریای شهادت چون نهنگ لا بر آرد سر 
تیم فرض گردد توح را دز وقت طوفانش 
شرح رباغی منسوب‌به شهاب‌الاین عمر سهروردی: 
دی بر سز گور زله غارت کردم 
مر پاکان را جنب زیارت کردم.:. 


عنکبوتان مگ " قدید : کنند 


شرح ریاعی: 

از پنجة پنج و ششدر شش به در آی 

وز کش‌منکش سپهر سرکش به در ای 

(نک: دییاجی, ۳۳۱-۳۴۰) که هرچند عوامل سبک شناختی, نسبت آنها 
رابه اسیری مسلم مي‌دارد. اما از او در شرحهای مزبور نام و نشانی 
دیده تمی‌شود: اين-شرحها نیز همراه با دیوان اشعار.ان در تهران 
(۱۳۵۷ش) انتشار یافته است. 

نامه‌هایی نیز اسیزی به دانشمندان روزگارش فرّنتاده (نک: 
شوشتری: ۱۵۳/۲ ) که البته تاکنون نسخه‌ای از آنها شناخته نشده است. 
رساله‌هایی با عنوانهای «جابلقا و جابلسا), «معاش السالکین» ز چند 
رسالةً دیگر نیز به ار نسبت داده شده است (نفینی, ۳۱۹/۱؛ صفا, 
۴ )که البته هیچ‌یک از این نسبتها درست نیست, زیر| ««جابلقا و 
جابلسا» بخشی است از مفاتیم الا عجاز اسیری (ن؟: ص ۱۱۷-۱۱۶) 
که هاثری گربن نیز آن زا در ارض ملکوت (ص ۲۴۰-۲۳۷). گنجانده 
انشت وارستاله‌ای مستقل نیشت؛ و «معاش السالکین» رتناله‌ای اننت 
فارسی از شید محمد نوربخش (حاجی خلیفه, ۱۷۲۵/۲؛برزگر»۴۳). 

چند رسالهٌ دیگر نیز از نویسنده‌ای به‌نام حسام‌الذین فرزند یحیی 
لاهیجی تألیف در سده ۱۱ق, به اسیری نسبت داده شده ابت (نک: 
متزوتی: ۸۵۵/۲. ذیل نفن: ۱۱۰۵/۲ ذیل توضیحات: ۱۲۳۹/۲: ذیل 
شرا عباراتی از تلویحانت؛قس: آستان::.:۰)۵۶۱۲ ۰ 7 

ماخذ: آستان قدس, فهرست؛ آقابزرگ, الذریع؛ اسیری لاهیجی: محمد. اسرار 

الشهود, به‌کوشش برات زنجانی, تهران, ۱۳۶۵ش؛ همو. دیوان, بهکرشش برات 

زنجانی, تهران: ۱۳۵۷ ش؛ همین «رشائل»: ضمیمة دیران آسیری (هم)؛ همز, مناتیع 


اسیوط ۳۳۳ 


الا عجاز فی شر حگلشن راز, به‌کوشش محمدرضا برزگر خالقی و عفت کرباسی, تهران, 
۱ اش برزگر خالقی, محمدرضاء مقدمه بر مفاتیح الاعجاز (نکن هم . اسیری)؛ 
حاجی‌خلیفه, کشف؛ دیباجی, ابراهيم, ««کفارةُ روزه‌ای که خوردم رمضان!» وحید, 
تهران, ۱۳۴۶۱۳۴۵ ش, س ۴ شه ۱؛ رکن‌زاده آدمیت, محمدحسین, دانشمندان و 
سخن‌سرایان فارس, تهران: ۱۳۳۹ش؛ روملو, حسن, احسن‌التواریخ, بهکوخش 
عبدالحین نرایی: تهران, ۱۳۵۷ش؛ زنجانی, برات, مقدمه بر ذیوان اسیری (هد )؛ 
زنوزی, محمدصین, ریاض الجنة, نخذ عکسی موجود در کتاپخانة مرکز؛ سمیعی» 
کیران, مقدمه بر مفاتیح الاعجاز اسیری, تهران, ۱۳۳۷ ش؛ شوشتری, نورالله, مجالس 
المزمنین, تهران, ۱۳۶۵ ش؛ صفا, ذیبح لله, تا ریخ ادیبات در ابران,تهران, ۱۳۶۳ش؛ 
عین القضات همدای, نامه‌ها. به‌کوشش علینقی منزوی و.عفیف عیران تهران, 
۲ اش فاضل, محمود, فهرست نسخه‌های خعی کتابخانة جامع گوهرشاد مشهد, 
مشهد. ۱۳۶۳ش؛! فرصت, محمدنصیر, آثار عجم, تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ فسایی, حسن, 
فارس‌نام ناصری, به‌کرشش منصور رستگار فسایی, تهران, ۱۳۶۷ ش؛ کرین, هانری, 
ارض ملکوت., ترجه ضیاءالاین دهشیری,. تهران: ۱۳۵۸ ش؛ معضوم علیشاه: محمد 
معصرم, طراثق الحقائق, به کرشش محمدجعفر محجرب, تهران, ۱۳۱۸ش؛ منزدی, 
خطی؛ نظظامی باخرزی,غندالواسم:مقأمات جامی, به‌کوشش نجیب مایل هرری تهران: 
۱ اش نلیشی: سنیده تاریخ نظم و شر در ابران و در زبان فارسی, نهران, 
۴ سش هدایت, رضاقلی, ریاض العارفین, په‌کوشش مهدیقلی هدایت, نهران, 
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آشیوط» یا أبوط, بزرگ‌ترین و مهم‌ترین شهر تجاری صعید 
مصر, واقع در ساحل غربی یل و همچنین مرکز استانی به همین نام 

شهر اسیوط: این شهر در ۲۷ و۱۱ عرض شمالی و ۳۷ ۱۲ طول 
شرقی قرار دارد. نام آن در منابع جغرافیای اسلامی بیشتر به شکل 
اسیوط, به ضنم یا فتح همزه (مثلاً نک: خوارزمی, ۱۲؛ یعقونی,:۳۳۱؛ 
یاقوت, ۲۷۲/۱؛ سمعانی, ۲۵۴/۱) و گاه نیز با حذف همزه بد صورت 
سبوط آمده است (نک: کندی, الولا .۰۲۴۰۰۰۰ ۲۸۲؛ سمعانی, همانجا؛ 
ان ساعاتی, ۴/۲؛ ابن خلکان: ۳۹۷/۳). ضبط اخیر به اصل قبطی 
سیوت نزدیک است ( 2ظ). در زمان قلقشندی (د ۸۲۱ق) این کلمه در 
زبان عامةٌ مردم مضر به ضورت اسیوط, با همزه رایج و .متدارل برده 
است؛ ولی در دیوانهای دولتی همزه را حذف می‌کرده‌اند ( صبح..., 
۳ سیوطی ( لب اللباب, ۱۵) وجوه دیگری را در این نام محتمل 
دانسته است. 

قدمت انیوط به دور فراعنه می‌رسد و وجود گورستانی از 
مجسمه‌های گرگ در آنجا گویای پرستش این حیوان در آن سرزمین 
است ونام‌یونانی اوکوپولیش یا لوکون پولیش" (شهر گرگ) از همین جا 
پدید آمده است ( پستانی: ۳۸۳/۱۲؛ پا ولی, 2606۷1/2310). جز این در 
مغاره‌های کزه مشرف به شهر, مجسمه‌ها, نقوش: نوشته‌ها و همچنین 
گورهایی از پادشاهان آن دوره بر جای مانده که بخشی از آثار شهر قدیم 
پرامون اسیْوط را تشکیل می‌دهد (بستانی» ۱۳۵۷/۱۰ نجَیب :2۳۸ ۰)۳۹ 
در گزارش نوینندگان ننده‌های پیش اشازاتی در این باره آفده است: 
آبوعبید بکری (د ۴۸۷ق) از معبدی قدیم و نیفه ویران (یزئی) یاد کرده 


کناهردما زا رعناهو0ع زا.1 


۷۳۴ اسیوط 


که به روزگار او همچنان در میان بازار شهر برپا بوده است (۶۱۷/۲). 
بعدها نیز کسانی چون قزوینی (ص ۱۴۷) و ابن وردی ل(ص ۲۲) از 
ساختمانها و نقغهای شگنت و آتار کین اسیوط یاد کرده‌انذ؛ ولی به 
گفته حسن پن محمد وزان (۲۳۷-۲۳۶/۱ ) این بناها و نوشته‌های فراوان 
در سدة ۰ ق دیگر رو به ویرانی و زوال نهاده, اما خط مصری قدیم در 
آن میان‌هنوزقابل شناسایی بوده است. 
متأسفانه نمی‌توان تاریخی بایسته برای اسیوط تدوین کرد, زیرا که 
آثاری چون تاریخ سبوط عبدالرحمان سیوطی (سیوطی, حسن 
المحاضرة, ۳۴۴/۱؛. حاجی خلیفه, ۱۷۱۲/۲: البضبوط فی اخبار 
اسیوط) مفقود شده‌اند و گزارشهای پراکنده‌ای که از حوادث طبیعی 
چون وبا و طفیان نیل در منابع دیده می‌شود, برای ترسیم گذشتذ شهر 
کافی نیست, بر اساس یکی از اين گزارشها و در پی رویدادی, شمار 
نفوس خراج گزار اسبوط که به ۶ هزار تن بالغ می‌شده, به ۱۱۶ تن 
کاهش می‌یابد (مقریزی, السلوک, ۱۱۲۶/)۳(۳,۷۸۶/)۳(۲, الخطط, 
۱ ان آیاس, ۷۵۱/)۲(۱). گاه نیز شورشیان قرمطی و یا قبایل 
آشویگر عرب در این منطقه دست به تاخت و غارت می‌زدند (نک: 
مقریزی, اتعاظ..., ۱۵۰ السلوک, ۱۱۰۷۷۰/)۳(۲٩٩؛‏ اپن تغری بردی: 
۸ بعدها در دور پاشاها, امرای قبلی نیز بر این شهر دست 
می‌اند اختند (نک: جبرتی, ۳۳۷-۳۳۵/۲, ۰۵۹/۴ ۰۶۷ جم). 
با اين حال, از گزارشهای کوتاهی که جهانگردان مسلمان درسیر 
ونسیاحت خویش به اسیوط به دست داده‌اند, می‌توان دریافت که این 
شهر در سراسر دور اسلامی شکوفا بوده است, ناصرخبرو در ۳۴۱ق 
از آن دیدن کرد (نک: ص ۱۰۹) و ابن جبیر (د ۱۴ق) در گذر از صعید 
مصر بدانجا درآمد. وی اسیوط را از شهرهای مشهور و خوش منظر 
صعید دانسته که میان آن و ساحل غربی نیل ۳ میل فاصله بوده است 
(ص ۶۰). ابن بطوطه (د ۷۷۹ق) نیز پس از ورود بدین شهر به خانقاه 
(زاویه) شیخ شهاب الدین‌بن صبا غ رفت (ص ۰)۵۰ 
اسیوط بارویی کهن داشته که تا زبان ابن جبیر (همانجا) برجای 
بوده است. بازارها, کاروانسراها, مهمانخانه‌ها, ساجد و مدارس 
متعدد در شهر برپا بود (وطواط, ۹۴؛ ابن دقساق, ۲۳-۲۲/۲؛ قلقشندی, 
صبح, ۳۹۶/۲) که برخی چون حمام قدیم و مشهور اسیوط تا به امروز 
باقی است ( 312), ابن بطوطه از بازارهای بدیع شهر سخن گفته است 
(همانجا), برخی از اين مآثر چون جامع سیوطی تا دور اخیر به عنوان 
مرکزی علمی-آموزشی فعال بوده است (نگ: بستانی, همانجا). 
در دورةاسلامی, خاندانهایی اصیل و سرشناس در اسیوط:سکنی 
گزیدند. که تا سده ۱۰ ق موقعیت خود را همچنان حفظ کرده بودند 
(وطواط, همانجا؛ وزان, ۲۳۷۸۱). از جمله تیره‌هایی از قبایل عرب 
چون جهّينة, بنونصز (ابن فضل‌الله, ۱۵۷؛ قلقشندی, نهای..., ۳۸۲): 
بنو واصل, بنو محمد و بنوقره به تدریج در شهر و نواحی آن پراکنده 
شدند . خاندانهایی از هزاره نیز تا به امروز در صعید مصر خصوصا 
اسیوط و پیرامون آن زندگی می‌کنند (عابدین, ۰۱۱۷۰۴۷۰۱۸ ۰)۱۳۶ 


جز اين. گروهی از فرزندان اسماعیل بن جعفرصادق( ع), معروف به 
اولادشریف قاسم (قلقشندی, صبح, ۱۳۵۹/۱ نهاية, ۰۱۲۱ ۰۱۲۷ ۱۳۲: 
مقریزی, البیان...: ۴۰) و همچنین گروهی از نوادگان جعفر بن ابی 
طالب به نام زیانبه (همان, ۲۴) در اسیوط و پیرامون آن مسکن 
داشته‌اند: 

اسیوط به سپپ واقم. بودن در محفوظ ترین و حاصل‌خیزترین 
بخشهای درة نیل و.په عنوان پایانة طبیعی راههای بزرگ کاروان رو 
صحرایی: در قدیم شهری مهم بوده است ( *01 ) و روایت کندي 
( فضانل...,۵۸) نیز حکایت از اي دارد که در اوایل خلافت عباسی 
اسیوط مورد توجه و اهمیت بوده است و مساحت آن به ۳۰ هزار فدان, 
بالغ می‌شده (نیز نک:ابوعبید. ۵۰۵/۱: اقوت, ۲۷۲/۱). انبار ذخيرة 
انواع حبوبات په شمار می‌رفته (ادریسی, ۱۲۸/۱) و باغها و 
نخلستانها و گردشگاههای زیبایی آن را زینت می‌بخشیده است (ابن 
جبیر, قزوبنی. همانجاها). چنانکه در زمان خمارویه بن احمد بن 
طولون (حک ۲۸۲-۲۷۰ق) یکی از انبارهای خواربار سپاه و از 
گردشگاههای وی بوده (ابن ظهیره, ۶۲؛یاقوت, همانجا), و بعدها نیز 
برخی از با غْ و بوستانهای ایوبیان را در خود جای می‌داده است (اين 
مماتی,۳۳۴). 

در اسبوط بیشترین و بهترین محصول نیشکر صعید مصر به عمل 
می‌آمده (ابوعبید, ۶۱۷/۲), و جز این کنان, گندم, خوراک دام, دیگر 
انوا ع غلات و بعضی میوه‌ها چون به و لیمو, و نیز خشخاش برای تولید 
تریاک جهت مصارف طبی کشت, و برخی از اين محصولات به سایر 
نقاط صادر می‌شده است (ناصر خسرو, ۱۰۹؛ ابن سعید, ٩۱۲۹؛یاقوت,‏ 
همانجا؛ قزوینی, ۱۴۷؛ ابن ظهیره. ۵۶, ۶۷). کشت برخی از این 
محصولات به صنعت ریسندگی و بافندگی رونق خاص داده بود. فرش 
قرمز که به شیوه ارامنه بافته می‌شد, از دیرباز شهرت داشته است و هم 
بدانجا منسوجات نخی معروف به دییقی مثلث س منسوب به محل اصلی 
آن دبیق در صعید مصر ب و جامه‌های لطیف می‌بافته اند (یعقوبی, ۳۳۱؛ 
یاقوت. قزرینی, همانجاها)..طرازهای آنجا نیز معروف بوده است 
(سبعودی, ۲۲). از پشنم نیز دستارها و پشمینه‌‌ای بسیار لطیف 
می‌بافته, و به دیگر جاها می‌فرستاد‌اند (ناصررخسرو, ۰)۱۱۰ امروزه 
برخی از اين صنایع.جای خود. را به کارخانه‌های جدید نساجي داده 
است ( بریتانیکا ), شال توری بیفید و سیاه اراسته به نضهای نقره‌اي 
آخرین با ز اند صنعتی است که در شرق بسیار مشهور بوده است 
( ۳12). در کنار این کار رنگرزي نیز رواج روزافزون یافت. زاج سفید 
که از زمینهای آنجا استخراج می‌شد و بخشی از آن برای صدور به 
سواحل اسکندریه حمل می‌گردید (قلقشندی, صبح: ٩۴۵۵/۳‏ مقریزی: 
الخطط, ۱۰۹/۱) و همچنین نیل ذر:این کار به مضرف. می‌رسید و 
پارچه‌هایی که به دارفور صادر می‌گردید, در اسیوط رنگرزی می‌شد 
(*1ظ) 

افزدن بر اين, در اسیوط ظررف سفالی بسیار مرغوب ساخته 


می‌شذ وسفال اسیوطی سیاه و قرمز با نقشهای قدیم همچنان مورد توجه 
فراوان است. تجارت همه این صنایغ در خود مضر و خارج آن رونق 
داشت. اسیوط خصوصاً به سبب تجارت مستقی با سودان شهرت یافت 
و کازوانهای دازفوز که مرکب ازحدود ۱۵۰۰ شتر بود, همه نساله برده. 
عاج, پرشتر مرغ و دیگز نخصولات سودان را حمل می‌کرد و در 
مقابل تولیدات صنعتی مصر, اخضوصا منسوجات را به دارفور می‌برد. 
مخققانی که همراه ارتشش ناپلشون بودنذ, مطالعات دقیقی دربار؛ این 
تجارت که اکنون رو به زوال است؛ انجام داده‌اند (همانجا؛ نیز نکد 
هالت,۱۸): 1 

اسیوط در دور؛ اسلامی نیز چون گذشته از مراکز تجمع مسیحیان 
بوده است, چنانکه یاقوت به نقل از یکی از مسیحیان آنجا, شمار 
کلیساهای شهر را ۷۵ دانسته است (۲۷۲/۱؛قس: قزوینی, ۱۴۷, که ۵۷ 
کلیسا ذکر کرده است ).با اینحال: به نظر می‌آید که در سده.:۱ ق شمار 
این کلیساها تا حد زیادی کاهش یافتهبوده است (نک وزان, ۲۳۷/۱). در 
اطراف شهر نیز دیزهایی بر پا بوده که راهبان در آنجا گرد می‌آمده‌اند 
(نک:یاقوت,۶۴۹:۶۴۱۰۶۳۹/۱؛ وزان, هنانجا): ۱ 

در پایان سده ۱۹ م: خاصه پسن از آنکه در ۱۲۹۲ق/۱۸۷۵م: خط 
آهن: امتیوط رابه قافره سرتبط ساخت: اهمیت اسیلوطاتا حد زیادی 
افزایش یافت (112). در ۱۹۰۲ سدی از سنگ آهک به طول ۸۳۲ مت 
۰ ۰ فوت ) در شمال شهر و روذبندر الحمراء بر روی نیل ساخته 
شد. این سد, آب کانال بحر یوسف (منهی یا ابراهيمية سابق, نک ابن 
سعید, ۱۲۹) را که در حدود ۲۰۰ میل به موازات نیل کشیده شده, تأمین 
می‌کند و بیشتر 
جهت: ظرب به طرف واحة فیوم.منشعب:می‌شود: دردهد ۰ سل 
اسیوط توسعه یافت وبه یک دستگاه هیدروالکتریک مجهز گردید. 

امراکز: آموزتن عالی در اننبوط شامل یک دانشگاه (افتتاح: 
۷م) ز یک مرکز تربیت معلم است. . جمعیت اسپوط ۰ 

۰ نفربالغ می‌شده است (بریتانیکا ). 

شهر اسیوط زادگاه افلوطین (پلوتینوس) فیلسوف یونانی؛ و قدیس 
یوحنای قبطی (512) و بسیاری از دانشمندان مسلمان (نک: سمعانی, 
۱- ۲۵۵) از جمله جلال الدین عبدالرحمان سیوطی (د ۱۱٩ق)‏ 
بوده است: ۱ 

مدیریت (استان) اسیوط:. پنن از اسلاغ: انتیوط مزکز کوره‌ای به 
همین نام در صعید مصر بوده است (ابن فقیه, ۷۳؛ ابن خردادبه, ۰)۸۱ دز 
زمان فاطمیان بر اساس تقسیم اداری جدید و تقلیل شمار کوزه‌ها؛ 
اسیوط شامل محدودهُ وسی‌تری شد. بعدها در ۱۳۱۵/۷۱۵م در زمان 
سلطان:مملوک :ملک ناضنن محبد ین قلاوون: با تفیبر نام کزره,به 
«(غشل» (نک: مقزیزی, الخطط : ۱۲۹:۷۴/۱؛ ابن تفری بردی: ۰۳۸۹ 
حاشیذ ۷):.اسیزطیه یکی از اعمالمصر را تشکیل می‌داده: و مرک ز آن 
شهر اسیوط بوده است:در زمان قلقشندی مقز نایب «وجه قیلی» بوده. 
وقاضی مستقل داشته است (قلقشندی, صبح, ۰۳۷۸/۳ ۰۳۹۵ ٩۳۷۳/۱۴‏ 


مصر میانی را سیراب می‌سازد. شاخه‌ای از آن نیز در 


اسیوط ۷۳۵ 


ین دقماق, ۲۲/۲). این مماتی (ص ۰۱۰۷ ۱۲۸۰۱۲۰ جم) و وطواط 
(ص ۹۵-۹۴) نواخی این «(عمل» را که شمار آنها در منابع به تفاوت یاد 
شده (نکء انصاری ۳۹۳؛ مقریزی, همان, ۷۲/۱), ذکر کرده‌اند. برخی 
از این نواحی در زمان معالیک در اقطا ع دولتمردان بوده است ل(نک: ابن 
دقماق ۲ ۲۵؛ قلقشندی, همان ۴۲۸/۱۱). در ۳۲٩ق:در‏ اوایل 
حکومت عثمانی که نام عمل به ولایت تغیبر یافت, این عمل (اسیوطیه) 
ملغی, و توابع و نواحی آن به دو ولایت منفلوطیه و جرجا ملحق شد. بعدا 
نیز در ۱۸۲۶/۱۲۴۱ نام ولایت به مأمرریت تغیبر یافت و اسیوط تحت 
این عنوان دوباره شکل گرفت و مرکز آن شهر اسیوط بود سرانجام در 
۵۹ که مُحمدعلی پاشاکبیر دستور تغییر نام عاموزیت به 
مدیریت را داد, مدیریت اسیوط با مرکزیت شهر اسیوط تأسینن گردیذ 
که این تقسیم اداری تا به امروز باقی است (حاشیه النجوم. ۳۱۳۵ 
۸۹برای مراکز تابع این مدیریت, نک :کشف اسعاء»..» ((س»4) 
ماآخذ:. ابن ایاش, محمد پدائع الزهور, به کوشش محمد مصطلفی, قاهرهه ۱۳:۰۳ق 
۸۳ ابن بطرطه. رحل: یروت» ۳/۵۱۳۸۳ ۱۹۶ این تفري بردی: اللجوم؛ 
ابن‌جیر, محمد, رحله, به. کرشش ریلیام رایت, لیدن, ۱۱۰۷ ؛ ان خردادبه, عبیداللد, 
السسالک و الممالک, به کرشش دخوید لیدن؛ ۱۸۸۹ع؛ابن خلکان: رفیات؛ ابن دقماق, 
ابراهیم, الانتصار, ه کرشش فولرش, بولای 6۱۸۹۳/۵۱۳۱۰؛ اب ساعاتی؛ علی, 
دیوان, به کرشش الیس مقدسی, پیزوت, ۳:۹ ٩۱؟‏ ابن سعید, علی, الجغرافیا, بد کرشش 
اسماعیل عربی, یروت 2۱۹۷۰؛ اين ظهیره, محمد, الفضائل الباهرة, بد کرشش 
مصطلنی سقا و کامل مهندس, قاهره, ۹ این فضل‌الله عمری, احمد, مالک 
الا بشار فی‌سالکالامسار به‌کرشش درتلا کراورکی, بیروت؛ ۶ ۰( 
این فقیه, احمد, مختضر کتاب البلدان, به کرشش دخریه, لیدن, ۱۸۸۵؟ ابن مماتی, 
اسعد, قرائین الدوارین, بد کوشش عزیز سرریال عطیه, قافره, ۱/۱۴۱۱ 2۱۹۹؛ 
ابن‌دردی: ,عمر, خریدة العجائب, قاهره ۰۲ ۰ ابرعبید بكري, عبدالله السالک و 
المبانک, به کوشش ران لین و فره: تونس» ۲ 0۱۱۹ ادریسی, محمد نفد المشتاق؛ 
قاهره, مکنية لنقافة الدینه: اتضاری دمشقی, محمد. تخب الاهر, ترجید حمید طبییان, 
تهران, ۱۳۵۷ ش؛ بستانی؛ بستانی: پعلرس, داثرة المع رف, بیرزت؛ دارالمعرفه؛ جبرتی: 
عبدالرحمان, عجائب الثار, بد کرشش حسن نحمد جوهر و دیگران, قاهره, ۱۹۵۶ 
#۵ حاجی خلیفه,کشف: حاشیة الدجوم ان تفری بردی؛ خرارزمی, بحمد, صورة 
الارض, به کوشش هانس فون مژیک, وین, ۲۶/6۱۳۴۵ ۱۱٩‏ سمیائی, عبدالکريم, 
الانساب: بد کرشش عبدالرسان امعلمی یمانی, احیدرآباد دکن, ۲/۱۳۸۲ ۱۹۶ع؟ 
یوطی,. عبدالرشنان: خسن المحاضنرة, به کوشش محمد ابزالفضل ابزاهیم, قاهره, 
۱۶۷/۳۷ هم لب الاباب, ایتلیا ۲ ۴ ۱۸م؛ عابدین, عبدالمجید, حاشیه بر 
الییان (نک: هد, مقریزی)؛ قزوینی. زکریا, آثار البلاد, یررت. ۰ 2۱۹۶۰/۱۳۸؟ 
قلفشندي, احمد, صبح الاعشی, قاهره, ۳/۱۳۸۳ 2۱۹۶؛ همو نهایة الا رب, پیروت» 
۰۵ ۸۴۱۵۱۷ مکش اسماء المدن و اللواحی اللعتبرة..., قارد, ۱۹۵۵م؛ کنذی, 
عم, فضائل مصنر: به کرشتن ابراهیم احمد عدوی و علی بحمدعمن, قاهره, 15۱۳۹۱ 
۷۱ همو, الرلاة و القضاة, به. کرخش ژُن گست. پروت: ۸/6۱۳۲۶ ٩۱۹۰‏ 
مسعودی, علی, النبیه والاشراف, به کرشش دخویه, لیدن, ۱۸۹۲م؛ مقریزی, احمد, 
اتعاظ الحتفاء, به کرشش جمال الاین شیال, قاهره, ۱۹۶۷/۱۳۸۷ م؛ همر, البیان ر 
الاعراب عقا بارض مصر عن الاغراب, به کرشش عبدالدجید عابدین, قاهره, ٩2۱۹۶۱‏ 
هنز, الختلطت: بیزوت, دارصادر؛ شمو, البلرک»نج ۳(۲), به بکرتنش محمد مصطلفی 
زياده, فاهزه: ۰۱۹۵۸ ج:۳(۲).به کوشش سعید عبدالفتا ح عاشوز, قاهره۱ ۸۷م؟ 
ناصر خسرو, سغرنامه, بهکرشش محمد دییرسیاقی, تهران,۱۳۵۴ش؛ نجیب, اجمد 
افندی, الاثر الجلیل لقدماء رادی الثیل, قاهره, ۱/۱۴۱۱ ۱۹۹ع؛ وزان فاسی, حسن, 
رطف افزیقیا, ترجند مخند تحجی و محنذ اخضر: یروت::2۱۹۸۳؛ وطراط, محمدء 
میاهج الفکر ر متاهج العبر, به کرشش عبدالعال عبدالمنعم شامی, کریت, ۰۱ ۱۴ق! 


۷۳۶۴ اشاعره 


۱ معالت, پ. م. و دیگران, تاریخ سودان بعد از اسلام, ترجمةٌ محمدتتی اکبری, 
مشهد. ۱۳۶۶ش؛ یاقرت, بلدان؛ یعقوبی, احمد, البلدان, به کوشضش دخویه, لیدن, 
۱+م؛نیزد (مظ یر معزمر من 

محمدرضا اجی 


آشاعره: نامی که یز پیروان مکتب کلامی ابوالحنن علی بن 
اسماعیل اشعری (هم) اطلاق می‌شود. اشاعره در معنای عم به سنت 
گرایان یا اهل سنت و جماعت گفته می‌شود. یمنی آنان که در برابر 
خردگرایان معتزلی, بر نقل (<قرآن و سنت) تأکید می‌ورزند و نقل را بر 
عقل ترجیح می‌دهند .در اين مقاله مبانی اعتقادی اشاعره در ۴ بخش 
بررسی مي‌شود:1. روش میانه, 11. خداشناسی, 111. جهان ۵ 
انسان شناسی 


شناسی, 1۷. 


روش میائه 

ابوالحسن اشعری در برابر دو جریان افراطی قرار داشت و 
می‌کوشيد تا ضمن پرهیز از افراط و اجتناب از تفریط راهی میانه 
برگزیند, جریانهای افراطی روبی در عقل‌گرایی داشت و رویی در عقل 
ستیزی با نقل‌گرایی. معتزله بر عقل به عنوان یگانه ابزاز شناخت 
حقیقت تأکید می‌کردند وبا نفی هر آنچه در نظر آنان خردپذیر نمی‌نمود و 
نیز با تکیه بر آیات نفی کنند؛ تشبیه, وبا تأویل آیات دال بر تشبیهنه فقط 
تشبیه و تجسیم را مردود دانستند, که رژیت را نیز نفی کردند: منکر 
صفات زاید بر ذات شدند, و از خلق کلام خدا سخن گفتند. در برابر 
معتزله, اصحاب حدیت با تکیه بر نقل, شیوه‌ای عقل ستیزانه در پیش 
گرفتند, به تفسیر ظاهری آیات پرداختند, و از تأویل عقلانی قرآن سخت 
پرهیز کردند. اشعری و پیروان او کوشیدند تا در برابر اين افراطها و 
تفریطها راهی میانه بیابند و «اقتصاد در اعتقاد» را متحقق‌سازند. ابن 
خلدون درمقدمه گزارشی ازآن افراطها ر تفریطها و از این میانه‌روی به 
دست داده است (۹۴۷-۹۴۲/۲). اشعری و سپس اشاعره بر بنیاد شیوهٌ 
میانه روانه اندیشیدند و نظریه‌های خود را بر هنین اساش پرداختند. 
آنان گذشته از آنکه پیوسته در اندیشه‌های کلامیشان, میانه روی را پیش 
چشم داشتند, جای جای از آن سخن می‌گفتند؛ چنانکه غزالی الا قتصاد 
فی الا عتتناد را عنوان کتاپی مستقل ساخت. جلوه‌های این میانه‌روی را 
در تمام نظریه‌های اشعری و اشاعره, به ویژه در نظریذ کلام نفسی و 
لفغلی . در نظری رژیت, و در نظرية رابطة ذات و صفات باید بازجست. 

. روش عقلی.نقلی: گر چه جنبش اشعری با پرهیز از عقل گرایی و 
تاویل آغاز شد. اما از آنجا که میان عقل‌گرایی افراطی و عقل سنیزی, 
گونه‌ای عقل گرایی معتدل هست, اشعری نه تنها عملاء که نظرا نیز به 
مفهومی عقل گراست و اين عقل‌گرایی که میراث معتزلیان و فیلسوفان 
به شمار می‌آید, در آثار پیروان اشعری بیشتر می‌شود. گذشته از اين, 
آشاعره در برابر فیلسوفان و معتزلیان خردگزا و به اضطلاح بدعتهای 
آنان, از باورهای اصیل اسلامی, یعنی از داده‌های وحی (2 نقل) به 
دفاع برخاستند و روشي عقلی نقلی برگزیدند و با تکیه بر استدلالهای 
منطقی عمل کردند. پس از اشعری پیروانش عقل‌گرایی را شدت 


بخشیدند. روشن‌ترین و ستندترین نمونه‌ای که می‌توان پرای عقل 
گرایی اشعری ارائه کرد. رسالة استحسان الخوض فی علم الکلام 
ارست. اشعری بر این رساله به کسانی که تفکر و تعقل را در الهیات 
حرام می‌دانستند, سخت تاخته, و استدلالهای گوناگونی برای باطل 
ساختن عقایدی از این دست مطرح کرده است: 

عقل گرایی و تأویل: مایه‌های عقل‌گرایی در آثار اشعری اززیک 
سوء و تأثیر میراث عقل‌گرایی در جامعة اسلامی از سوی دیگر, زمینه را 
برای بازگشت پیروان اشعری به عقل گرایی و به تأویل ب- که نتیجه عقل 
گرایی است - فراهم ساخت و بزرگان مکتب اشعری, یعنی باقلانی, 
جوینی,غزالی و سرانجام, فخرالاین رازی عقل گرایی را تجدید کردند و 
همانند معتزله در کار تاویل کوشیدند. در سدة ۱۳/۶ ابن رشد در کتاب 
«فضل المقال) آنجا که از مدعیان فهم شریعت سخن می‌گوید و 
مشهورترین آنان را ۴ گروه مس اشعرید, معتزله, باطنیه و حشویه - 
می‌شمارد, آشکارا از گرایش آنان به تأویل سخن به میان می‌آورد و 
تصریح می‌کند که اين گروهها به تأویل الفاظ شرع می‌پردازند و الفاظ 
شرع را بر طبق‌باورهای خودتأویل می‌کنند (ص ۴۶).. 

در روزگار معاصر هم.گلاسیهر ضمن اشاره به تحولات مکنب 
اشعری که نتیجذ آن با بازگشت به عقل گزایی بود, تصریح می‌کند که اگر 
معتزله بهتأویلقرآن دست زدند,اشاعره به تأویل حدیث نیز پرداختند 
(ص ۲۲۴-۲۲۰). نمونه‌ای از این تأویل را در آیه لحم علی الْزش 
استوی» (طه/۵/۷۰) آشکارا می‌بينيم. ۱ 

آ خداشناسی 

حوزهٌ‌ذات 

الف ‏ روشهای اثبات وجود خدا: به طور کلي وجود خدا را با ۳ 
روش اثبات می‌کنند: روش نقلی, روش عقلی , روش قلبی , 

در روش نقلی, وحی یگانه ابزار ثبناخت و اثبات خداست و اصول 
و قوانین خداشنابنی از سخنان خدا و پیامبر استخراج می‌شود. 
ظاهریه, حنابله و به طور کلی اصحاب حدیث و سنت‌گرایان بر روش 
نقلی تأکید می‌ورزند. 

در روش عقلی, عقل, ابزار شناخت حق است و روش, همانا روش 
منطقی یا استدلالی است, به گونه ای که در منطق نظری مورد بحث قرار 
می‌گیرد. متکلمان اشعری در پی بازگشت به عقل بر روش عقلی تأکید 
ورزیدند و استدلالهای عقلی را موافق و مطابق شریعت به کار گرفتند 
(جرجانی, حواشی,۴) و آثار متکلمان اشعری گواهی صادق بر اثبات 
این مدعاست. 

در روش قلبی: دل صافی و فطرت سلیم انسانی به شناخت خدا راه 
می‌برد. روش قلبی به شیرة صوفیانه (عارفانه) و شیوه فطرت و بداهت 
تقسیم می‌شود. بر طبق شیو؛ صوفیانه, دل, در پی زهد ورزیدن یا عشق 
ورزیدن صفاً می‌یابد و به کشف حق نائل می‌شود. .از بزرگان مکتب 
اشاعره دو تن به شیوه‌های صوفیانه گراییدند: غزالی و فخرالدین رازی. 
حکایت گرایش غزالی به تصوف را می‌توانيم در برخی از آثار وی چون 


احیاء علومالدین کیمیای سعادت وبه ویژه در رسالالمنقذ من الضلال 
بیاپیم. غزالی در رسالٌ اخیر رسیدن به تصوف را رهایی از گمراهی 
می‌خواند و فخرالین زازی در برخی از آثارش خسته از پرمانهای 
عقلی, از کشف و شهود ضنوفيانه ننخن می‌گوید و تصریح می‌کند که 
اندیشة فلسفی, راه به مقام توحید نمی‌برد و خرد تا بدان گاه ه که به معرفت 
غیرخحق می‌پردازد, از استغراق در معرفت حق محروم می‌ماند. به همین 
منیب اسنت که امتج ((هو)) بت به دیگر اسماء حستی (اسماء مشتق) 
امتیازی خاص دازد و این از آن روست که «هو» انسان را از 
ماسوی‌الله جدا می‌کند وبه له می‌رساند. در حالی که شناخت حق از 
طریق اسماء مشتق, جز با لحاظ خلق.یعنی جز با شناخت ماسوی‌الله, 
میسر نمی‌شود و چنین است که نامهای حقٍ تعالی جز «هو)», حجاب 
معرفت او می‌گردد (فخ رالدین.لوامغ..:, ۰۱۰۴ التفسیر..., ۱۹۹/۴)بر 
طبق شیوة فطرت و بداهت. فطرت سلیم انسانی به بداهت گواه این 
حقیقت ات که جهان را آفریدگاری داناء,توانا و حکیم است. ازبزرگان 
مکتب اشعری شهرستانی بدین شیوه گرایش نشان می‌دهد ( نهاید.... 
۴- ۱۲۵) و فخرالدین رازی ضمن طرح براهین خداشناسی از این 
معنا سسخن می‌گوید که برخی از اندیشوران شناخت خدا را شناخت 
بدیهی می‌دانتذ و برآنند که انسان بدان گاه که گرفتار محنت و پلاست. 
احساس می‌کند که موجودی تواننا هست که می‌تواند او را از بلاها 
برهاند (المباحت:...:۴۵۱/۲): 

ب - پرهانهای اثبات وجود خدا: ری را کرد 
مکنب فلسفی کلام اشعری به شمار می‌آید: با روشی ابتکاری؛ براهین 
فلسفی و کلامی اثبات وجود خدا را طبقه بندی ونام‌گذاری کرده است. 
دوبرهان فلسفی--یعنی برهان امکان اجسام (< ذوات) وبزهان امکان 
اعراض (< صفات) - و دو برهان کلامی سیعنی برهان حدوث اجسام 
و برهان حدوث اعراض م. حاصل این طبقه‌بندی است ( التفسیر, 
۷ الباب.۰:», ۲۵۴ ). براهین کلامی - برپاية آثار فخرالدین رازی 
بدین شرح طرح و اقامه شده است: 

۱ برهان حدوث ذوات (< اجسام):: بر طبق اين برهان: جهان بدان 
سیب که نبوده, و سین بود شده است. حادث به شمار می‌اید و از انجا 
که هر حادثی به ناگزیر به محدثی نیازمند است, جهان نیز به محدثی نیاز 
خواهد داشت. فخرالدین تأکید می‌کند که ابزاه‌خلیل( ع) دراستدلال 
خود: (... لا أَحِبٍ الافلین» (انعام/۷۶/۶) از اين شیوه بهره گرفته. و از 
غروب ماه و خورشید که دلیلی است بر حدوت آنها ت در اثبات وجود 
خدا مدد جسته اشت. 

۲.برهان حدون صفات (- آعراض): بر بنیاد این برهان- که از آن 
به دلیل آفاق و انننن وبرهان (حکام و انقان نیز تعبیر شده آنست ب تحول 
نطفد به علقه و مضغه و گوشت و خون: خود به خود ضوزت نمی‌پذیزد ز 
به معحول کننده و به موثری نیاز دارد (دلیل انفس). نیز بر طبق همین 
برهان: اختلاف فضول: دگرگونی هواء زغد و برق: بازان و ابرآو 
اختلاق احوال نبات و سیوان از وجود علتی برتر و از موثری بی‌همتا 


اشاعره ۷۳۷ 


حکایت می‌کنند (دلیل آفاق) (فخرالدین, المپاحث, ۰۴۵۱-۴۵۰/۲ 
کتاب الاریعین, ۱-۹۰ البراهین, ۶۹/۱ - ۰۷۵ التفسیر, ٩۱۰/۱۷‏ 
نضیالدین: ۳۴۵-۲۴۲). دلیل آفاق و انفس يا برهان حدوث صفات را 
در برخی از آثار. اشعری ( اللمع» ۶) و نیز در پاره‌ای از آثار اشاعره 
می‌توان با زیافت (شهرستانی, الملل..۳/۱,۰٩)*‏ 

ج- امکان شناخت ذات خدا:. برخی از اشاعره ذات خدا را 
شناختنی می‌دانند وبرخی دیگر چنین امری را ناممکن می‌انگارند: 

۱ نظریة منفی:: بر طبق این نظرية ذات خداوند نه در این جهان 
شناخته می‌شنود,نه در آن جهان؛ و این از آن روست که اولاء امکانات و 
ابزا ر شناخت انسان محدود است و ذات حق نامحدود :منیا در جریان 
شناخت خداوند یک ساسله صفات سلبی و اضافی شناخته می‌آید و 
ذات حق, نه صفات سلبی است. نه صفات اضافی. از بزر ن اشاعره 
امام الحرمین جوینی و غزالی از اين نظریه جانبداری کرده‌اند, چنانکه 
از معتزلیان ضرار بن عمرو, و از فیلسوفان فارابی و ابن بسینا پیرو اين 
نظریه‌اند (ابن سینا. ۴۹۱-۴۸۸ ابن حزم, ۳۵۹/۲؛ نصیرالاین, ۳۱۴- 
۶ تفتازانی, ۰)۱۲۵-۱۲۴/۲ 

۲.نظریهٌ مثبت:: بر طبق این نظریه شناخت ذات خدا در این جهان 
یا در آن جهان ممکن است: بیشتر اشاعره, چونان اکثر معتزلیان و 
ماتریدیان, ذات خدا را در این جهان شناختنی می‌دانند؛ چه,به نظر آنان 
وجود خدا عين ماهیت (ذات) اوست و با شناخت وجود خدا شناخت 
ذات وی نیز ممکن و متحقق می‌گردد. به نظر اينان اگر وجود خدا 
شناخته شود و ذات وی شناخته نگردد, بدان معناست که یک چیز به 
اعتباری واحد هم شناخته آید و هم ناشناخته ماند (نصیزالاین, ۳۱۴؛ 
تفتازانی همانجا ). به نظر باقلانی, متکلم اشعری, شناخت ذات خدا, نه 
در این جهان, که در آن جهان ممکن است و اين از آن رونت که چون 
مزمنان نه در دنیا,بلکه در قيامت به رژیت حق توفیق می‌یابند, به شناخت 
ذات او نیز نائل می‌گردند (ص ۲۶۴-۳۶۳ ؛ تفتازانی, همانجا) .فخرالدین 
رازی در کتاب لوامع البینات (ص ۱:۰-۹۹) از نظریة شناخته شبدن 
ذات حق در این جهان, ز در شماری دیگر از آثار خود از نظریة شناخته 
شدن ذات خداوند در آن جهان دفاع می‌کند ( المباحث, ۰۴۹۷-۴۹۵/۲ 
التفسیر, ۱۱۴-۱۱۲/۱ کتاب الا ریعین» ۱۲۱۹-۲۱۸ البراهین, ۰۲۰۰/۱ 
۶نصیر الدین,۳۱۵). 

د. رابطهٌ وجود و ماهیت خدا: طرح عمومی و کلی مسأله چنین 
است که آیا مفهوم وجودبا مفهوم ماهیت, یگانگی دارد.یا مفهومی است 
مغایز با آن؟ این طرح عمومی و این پرسشن کلی سا بط وجود و 
ماهیت خدا رای دربرمی‌گیرد: 

۱.نظریةٌ یگانگی:: آبوالحسن اشعری بر آن است که مفهوم وجود و 
مفهوم:ماهیت در واجب و غمکن یگانگی دارد. در خالی که به نظر 
قلاسفه و نیز از دیدگاه پیشتر متکلمان معتزلی این یگانگی تنها شامل 
واجب الوجود می‌شود و ممکن الوجود را در برنمی‌گیزد (جامی.:۲؛ 
سبزواری»۲۱): 
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۲ نظریهُ دوگانگی: بیشتر متکلمان اشعری از دوگانگی منهوم 
وجود و مفهوم ماهیت در واجب و ممکن سخن می‌گویند. به نظر آنان 
ذهن می‌تواند هم ممکن الوجود و هم واجب الوجود: راتبه دو معنای 
مختلف, یعنی به.معنای وجود و معنای. ماهیت تحلیل کند. برخی از 
فیلسوفان برآنند که این تحلیل و این دوگانگی محدود به ممکنات است و 
واجب, مجرد الوجود است و به تعبیری او را ماهیتی نیست و به تعبیری 
وجود او عين ماهیت اوست (همانجاها؛ ابن سینا, ۴۹۱؛ شهرستانی, 
نهایة, ۱۲۱۳ فخرالدین کتاب الاربعین» ۱۰۰ البراهین, ۴۰-۳۹/۱ ۸۳ 
المپاخت, ۰۲۵-۱۸/۱ ۱۳۴ التفسیر, ۱۷۳/۱۲ ؛ تصیر الدین, -)٩۷‏ 

حوزه صفات 

صفت خداوند لفظی است که بدون در نظر گرفتن ذات خداوند, تنها 
بر وضت وی دلالت می‌کند, مثل علم و قدرت و اراده. اگر لفظی با در 
نظز گرفتن یکی از صفات خدا بز ذات وی دلالت کند, از آن به اسم تعبیز 
می‌شود, مثل عالم و قادر و مرید. از دیدگاه صرفی و زبانی, صفات 
ساخت مصدری دارند (علم و قدرت) و اسماء در هیات اسم فاعل, 
صفت مشبهه و صیغه مبالغه ظاهر می‌شوند (عالم و علیم؛ قادر و قدیر). 
در حوز؛ُ صفات, غیر از تعریف صفت و اسم پرسشهایی مطرح می‌شود 
که مهم‌ترین آنها:در پیرامون ۳ موضوع ری صفات, صفات 
انسان‌گونه, و رابطه ذات و صفات است. 

الف - طتییدی صفانت: رکنات از صقان خداوند طبقه 
بندیهایی به دست داده‌اند که معروف‌ترین و عمومی‌ترین آنها طبقه‌بندی 
صفات به صفات سلبی و ثبوتی است و بر طبق گزارش فخرالدین رازی 
۱ 
چنین برشمرده‌اند: 

۱.صنات سلبی ۳ 
وسیلة این صنات اوصاف ناپسندیده از ذات حق سلب می‌شود. به همین 
سبب از صفات سلبی به صفات تنزیه نیز تعبیر شده است, در المحصلء 
ذیل ٩‏ عنوان صفات سلبی بدین شرح برشمرده شده‌اند: نفی تساوی 
ماهیت‌خدا و دیگر ماهیات؛ نفی‌ت رکیب؛ نفی‌تحیز (نفی‌تجسیم وتشبیه)؛ 
نفی اتحاد؛ نفی حلول؛نفی جهت و مکان؛ نفی قبام حوادث به ذات حق؛ 
نفی لذت و الم حسی و عقلی؛نفی اتصاف خداوند به رنگ. بو و مزه (نک: 
نصیر الدین, ۲۶۸-۲۵۷). 

۲..صفات, ثبوتی». . صفاتی, هستند که جنبه وجودی ذارند. و ذات 
خداوند بدانها متصف می‌شود. شمار صفات ثبوتی ۷ است و حکماین 
الهی و جبله متکلمان دز اتصاف ذات حق بدین ۷ صفت همداستانند؛ 
قدرت. علم.حیات, اراده: سمع, بصر, کلام (همو, ۲۹۲-۲۶۹)- 

- صفات انسان‌گونه:.. در برخی از آیه‌های قرآن خداوند به 
ضفاتی انسان گونه,یعنی به صفاتی که انسان نیز بدانها توصیف می‌شود. 
وصف شده است. این صفات که برانگیزند؛ شبهة تجسیم و تشبیهند ب 
عبارتند از داشتن چشم (عین) (القمر/۱۴/۵۴), داشتن دست (ید) 
(ص ۷۵/۳۸), داشتن چهره (وجه) (الرحنن/۲۷/۵۵), نشستن 


(استوا) بر عرش (طه/۵/۲۰)؛ معنی این صفات و این ویژگیها جیست؟ 
این پرسش مهم‌ترین پرسشی بود که ذهن اندیشوران سبلمان را به خود 
مشغول داشت.و سرانجام. دو پاسخ یافت و چند دیدگاه شکل گرفت: 
دیدگاه ظاهری, دید گاه باطنی و دیدگاه اشباعره. 

دید گاهها: 

۱. دیدگاه ظاهری (< تشبیهی): بر طبق این دیدگاه ۳ صفاتیه 
مجسمه و مشبهه از آن جانبداری می‌کنند. معانی چشم, دست, چهره و 
نشستن در مورد خداوند همان معانی ظاهری و انسانی اين واژه‌هاست. 

۲ دیدگاه باطنی (ج تنزیهی): بر طبق این دیدگاه - که معتزله و 
فلاسفه از آن دفا ع می‌کنند-ذات حق از صفات ظاهری و انسانی منزه 
است و صفاتی از این دست را باید تأویل کرد. بر این بنیاد چشم, عنایت 
است؛ دست, قدرت؛ید مبسوطه, جود و بخشش و رحمت؛ وجه, دا و 
رجود؛ و استوا, تملک و اجاطه و استیلا (زسخشری, ۵۲۳ -۵۳: 
۴ ۴۳۴ ۴۳۵, ۴۴۶؛ بغدادی, ۳۳۴؛ جرجانی, شرح.... ۴۴/۸- 
۵:جامی 0۹۴ 

۳ دید گاه اشاعره: اشعری در تلاش برای دست یافتن به دیدگاهی به 
دور از افراط و تفریط, نخست به نقادی دیدگاههای پیشین می‌پردازد و 
سپس از دیدگاه میانه روانة خود سخن می‌گوید, نتیجة تلاش او پذیرش 
این معناست که: اولاء ذات خداوند دارای صفاتی چون استواء عین, 
وجه.ید و همانند آنهاست؛ ثانیاً, چگونگی (< کیفیت) این صفات بر ما 
روشن نیست و باید آنها را به صورت «بلاکیف» (< بی‌چگونگی) 
بپذیریم؛ له بید بدین معنا اذعان کنیم که صفات خداوند در بنیاد با 
صفات انسان متفارت اببت. از این تفاوت و اختلاف بنیادی به «نظریً 
مخالفت» تعبیز شده است (اشعری: الابانه, ,٩‏ مقالات..: .۲۱۳ 
۸). ما اين تفسیر. پایدار نبود. سیر مکتب آتعریبیتین از ظاهر به 
باطن و سیر از خرد گریزی به خردگرایی بود. در باب اتصاف خداوند به 
صفاتی چون استوا عین» وجه و ید نیز متکلمان اشعری سرانجام به 

تأویل که لازم خردگرایی است, با زگشتند رضم دفا ع از «نقل»), 
به خردگرایانی بدل شدند که خردگرایی آنان کم.از معتزلیان و فیلسوفان 
نبود نتیج این گرایش تأویل معتزلی مآبانه و فیلسوفانه استوا, عین,ید و 
وجه به استیلا, عنایت, قدرت و ذات بود. با اين توطیح که - به تعبیر 
فخرالدین رازی-((هر معنا که خردپذیر نبود؛ باید تأویل شود» 
( التفسیر, ۰۱۴,۱۲/۱۷ ۷-۵/۲۲). اين تأویل نسبت به کلام و به ویژه 
نسبت به رژیت یر اعمال شد.. 

کلام و رژیت: دو مس کلام خدا و رژیت حق تعالی در روزگاران 
رواج مباحث کلامی, به ویژه در عصر سلطهُ فرهنگی معتزله, هم از 
جهت نظری (کلامی - فلیفی) تشخص داشت. هم.از جهت عملی 
(سیاسی ب اجتیاعی)؛ و از اين رو. بر دیگر مباحث کلامی سایه 
می‌افکند, بدان سان که نظریة («(حدوث کلامالله» و «نفی رقیت») بيانیة 
اعتزال, و اعتقاد بدان نشان گرایش به آیین نعتزله به شبار می‌آمد: 

۱ کلام: معتزله از حدرث کلام خدا سخن گفتند (قاضی عبدالجیار, 


۸ و اهل نتت از قدم آن: ین کلب نخستین‌بار از «غیر مخلوق 
بزدن» (< قدم) قرآن سخن گفت (نک: اشفری, مقالات: ۰۵۱۷ ۵۸۶ 
:۱۵۸۷ علام حلی, آنوار..::۹۸): احمد بن حنبل تصریح کرد که کلام 
خدا از علم ازلن و قدیم اونت (اب-حزم؛ ۰۲۱۱/۳ حشویه و حتابله به 
ی 
جلد فرآن پای فشردند (نک: شهرستانین: الملن, ۹۶/۱ بغدادی؛ ۳۳۷ 
باقلانی, ۲۵۱ ؛غوالی. احیاع..:۱/۱ ۰۹,۹ ور 
خود با هدف دست یافتن به آراه میانه نجونان اپن کلاب از غیز مخلوق 
بودن کلام الله سخن بة میان آورد و در کار نقد و نفی نظریة خدوث کلام 
خدا سنخت کوشید ( لا بان ۲۱-۲۰:۱۰, المع ۲۳-۱۵) و زمین طهزر 
تقننیم کلام به کلام لفظلی جادث و کلام نی قدیم را فراهم آورد؛ کلام 
لفثلی که دال به شمار می‌آید و کلام نفشی که مدلول محسوب می‌شود: 
متکلمان اشعری در تبیین و تفصیل و تشریح این نظر سنعیها کردند 
(شهرستانی, نهایة, 2۲۶۸ ۰۲۶۹ ۱۲۸۰-۲۷۹ ۳۲۴-۳۲۰؛ نیز نکن ابن 
خلدون, ۹۴۶/۲: ذهبی؛ ۵۱۱/۱۱:نضنیرالدین, ۲۸۹؛ علامة حلی, هفان» 
۶۶۵ ). سرانجام؛ فخرالدین رازی ضمن ظرخح و تبیین نظريه کلام 
نفنی و لفظی در آثار خود نظرية معتزله را با نظری اشاعره آشتی تی داد 
اعلام دافتت: مراد محتزله از کلام حادث, کلام لففلی انت و مراد 
اشاغرّه از: کلام قدیم: کلام نفی ) اتضیر» ۱ کتاب ال یعین, 
۷-۶ البراهین, 0۱۵۸/۱" : یر 

رژیت: سل ارت من نزن اهنت بر 
رژیت خداوندتأکید می‌ورزیدن: در مکنب اشاعره: رژیت,فاصلهای از 
تفشیر ظاهری اژه‌گرایانه تا تأویل را 0 و در زاين ِِ 
تعله پیزد: : 

۱ تفسیر ظاهزی ای مرها که از مت شترا ال 
اذامه می‌یابد: از جواز دیدن خداوندبا دیدگان و از این معنا که به گواهی 
روایتی از پیامبر(ص): «مزمنان با دیدگان خود نخداوند را در آخزت 
می‌بینند, درست و راشت چونان که ماه شب چهاردهم را با دیدگان تران 
دید), سخن می‌رود (اشعزی, اللتغ,۳۲:/بانة ۱۰ ): انفزاینی (صض 
۱۳۹-۸ ),باقلاتی رصن ۲۶۷-۲۶۶ ) ز امام الحزمین‌جوینی( الا رشادهء 
۴ ۱۸۵) استاد غزالی نیز آشکارا از رژیت خداوند با دیدگان دز 
آخرت » سخن می‌گویند. 

۲رژیت بلاکیف: غزالی: متکلم بزرگ اثنعری گامنی به نو تأویل 
پیش می‌نهد و نظريذ بلاکیف رن که اشعری در تأویل استوا: ,ید و 
وجه به کار گرفته بو ناب رژیت پوند می‌زند و از ریت بلاکیفت یا 
بی‌چگونگی حق تعالن ,با حال و هوایی عرفانی سخن به میان می‌آورد 
(کیعیا 2:2 ۱۲۵/۱:نضیخه: .)وین سان میه رای تأویل زیت 
به کشفت تام فزاهم می‌آید: 

۳ رزیت,یا کشف تام :سرانجام فان زازی خزنگراینه دست 
ج تأویل می‌زند و معنایی عرفانی از ریت به دست می‌دهد و تصریح 
می‌کند که اگر ریت به معنی کشف تام باشند, خداوند در روز رستاخیز 
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قابل رژیت است و می‌گوید: رژیت خداوند آن است که حالتی پیدا شود 
ذر انکشاف و جلا و ظهور ذات مخصوص الله. جنانکه نسبت آن خالت 
ان زات شخشیص چانباشد که شنیتبزئیات بامیض رات لاهن 
۲۰۶۰۷۶۶/۱ نضیزالاین: ۳۱۶)- 

ج رابطه ذات و ضفات: ۱[ 
شخن می‌گویند و فلاسفه و متکلمان امامیه به عینیت یا یگانگی ذات و 
ضفات باور دارند (بغدادی, ۳۳۴؛ غزالی: مقاصد. :»۲۲۶+ جرجانق: 
شرنع»۳۵-۳۳/۸؛ جامی» ۱۹۴): اما اشاعره از نظریهٌ درگانگی ضفات 
حقیقی با ذات و په اصطلاح از زیادت صفات بر ذات دفاع می‌کنندء 
نظری اشاعره رات چنانکه سید حیدر آملی (ص ۶۴۴) نیزابه گون‌ای 
نشان داده استمی‌توان در دو مرحله اجمال و تفصیل تبیین کرد: 

۱ مرحلة اجمال: در این مزحله از این معنا سخن می‌رود که صفات 
خدا زایذ بر ذات ارست. بدیی معنا که خداوند عالم است به علم و قادر 
است‌به قدرت و خن است به حیات؛ و اگر نپذيريم که خدا فین المثل عالم 
امنت به علم, بدان ماند که پپذیريم خدا عالم است؛ اما دارای عم نیست؛ 
دزست مثل اینکه قبول کنیم جسنمی"سیاه است, اما دارای شیاهی نیست 
(نک: ابن فرتضی, ۰۲۳ 4۱۱۰جامی؛ ۱۲؛ علامذ حلی انوان ۴۵ :۳۴؛ 
تبضرة :۱۰۹۰۰ )۰پدان ننبب این مرحله مرحلة اجمال‌نامیده شده اس 
که ررشن بستد ات زیمت د رات بقل بش 
درذهن یا در خارج: 1 ۱ 1 


۲ مرحله تفصیل:: مه شین نف ماو زیعلی 


بین مفهرم و مصداق.فزق می‌نهند و بر بنیاد اين تفاوت مین‌کوشند:تا 
مشکل را به گونه‌ای منطقی حل کنند: بر اساس این تفکیک و تفاوت؛ 
اشناعره نتیجنه می‌گیرند که در نگرّش ذهنی و در تحلیل مفهومی ذاث و 
صفات دو چیزند وب اضطلاح ضفات: زاند بز ذات یا غیر ذاتند:ء اما در 
نگزش عینی وادر عالم خارج و واقع ما با یک حقیقتن که همانااذات 
خداوندی استت مواجهیم و در این نگرش امنت که صفات غیر ذات 
نیستند؛ وا چنین است که اشاعره, منرانجام بدین: نتیجه می‌رسند که 
صفات. خدا نه عین"ذات اویند, نه غیر.دات. اون به عبارت دیگز به 
اعتباری عین ذات اویند وبه اعتباری غیر ذات او. 

سید حیدرآملی ضنن طرح نگرشهای مختلف در اين زمینه تصریح 
می‌کند که اشاعرة متأخر و ماتریدیه بر آننده که صفات طدا نه ,ین 
خدایند, نه غیز خدا زهنانجام) ونیافزاید اٍث صفات زاند بز ذات دز 
خازج نظر جهل اشاعره است (ض ۱۳۹-۱۳۸ ). 

حوزه افعال 

از نظر انسانها .اقعال خداوند به افعال این جهانی ( آفرینش:و 
هدایت) و افعال آن جهانی ( میراندن, بازگرداندن: خضانب و واه و 
عقاب) تقسیم می‌شود: خداوند با قدرت و آزادهو اختیان خود افعال 
این جهانی و آن جهانی را انجام می‌دهد. اقغال آن جهانی و نیز مألا 
هدانت وابنته به بخث انشان (انسان‌شتاسی) است.بنابز این در حوزه 
افعال خدابه طرح ویزسنی دو مننأله می‌پزدازيم: نله آفرینش؛ مسألا 


۷۴۰ اشاعره 


خدا و آزادی مطلق. 

الف - آفرینش: . خلوٍ ی نش بهمنیایجاد کردن و هست کردن 
اسنت: آتجه از شوی خدا ایجاد می‌شود: اصطلاحاً ماسوئ الله یااجهان 
ویا عالم نام دارد. قلاسفه از آفرینش موجودات مجرد, یعنی آفرینش 
عقول (ابداع) ونیز از خلق افلاک (تکوین) و آفرینش پدیده‌های مادی 
(اجدات) سخن می‌گویند. آنان عقول و افلاک را قدیم زمانی‌مي‌دانند و 
آنها را واسطهٌ خلق پدیده‌های مادی. یعتن پدیده‌های زمانی می‌شمارند 
و از آنها بد وسایط تعبیر می‌کنند (جرجانی, التعریفات, ۳) و بر آنند که 
آفرینش معلول تعقل است (نک: غزالی, مفاصد, ۰۲۸۸ ۲۹۶), اشاعره 
ارلاٌءبه حدوث زمانی جهان (ماسوی الله) باور دارند و جهان را به دو 
بخش تقسیم می‌کنند: ۱ . فوجودات مجرد یا روحانی, یعنی موجوداتی 
که در زمانند, اما در ماده نیستند.۲ .موجودات مادی یا جسمانی» «یعنی 
موجوداتی که هم در زمانند ,هم درا ماده + و چون غالبا حقیقت انسان را 
جسم می‌داننده انسان را هم در بخش موجودات مادی قرار می‌دهند, 
ثانیًء وسایط در آفرینش را نفی می‌کنند و اعلام می‌دارند که خداوند با 
قدرت بی‌کران خود مستقیماً موجودات مادی و مجرد.را خلق می‌کند 
(شهرستانی,نهایة: ۵۶-۵۴, ٩۷۸۰۷۷‏ فخ رالدین, کتاب الاریعین, ۴۳). 
ال ء آفرینش با «امرگن» صورت می‌گیرد, بدین ترتیب که چون خداوند 
ارادة آفرینش چیزی کند. می‌گوید: (کن» (< باش, موجود باش)؛ و 
بدین سان, شیء از نیستی هستی می‌یابد و به اصطلاح خلق از عدم 
صورت می‌گیرد. چنین است که - بنا به تفسیر متکلمان - «امر» 
خداوند همانا ایجاد و آفرینش اوست. این معانی:همراه با تعبیر ((کن 
فیکون» در ۵ آیه از قرآن کریم آمده است (انفام /۷۳/۶؛ نحل/ ٩۴۰/۱۶‏ 
مریم/۳۵/۱۹؛یس/۸۲/۳۶؛ غافر/۶۸/۴۰). اشفری ( الابانة؛ )٩‏ و نیز 
دیگر متکلمان مکتب اشاعره بدین معنا تصریح کرده‌اند و آفرینش را 
معلول امر ««کن» داننته‌اند (به‌عنوان نمونه, نک:شهرستانی, نهایة,۵). 
رابعاً .در تأکید بر این امر که جهان, حادث زمانی است و تنها خدا قدیم 
زمانی است, براهینی عقلی و نقلی اقامه کرده‌اند که معروف‌ترین و 
برچشته‌ترین برهان عقلی آنان برهان حرکت و سکون است. بر اسباس 
این برهان, حرکت و سکون دو پدید حادث, و دو عرض قائم به جسمند 
و چسم یعنی محل پدیده‌های حادث, خود نیز حادث است. از دیدگاه 
نقلی , استناد اشاعره به حدیث «کان ال و لم یکن معه شیء: خدا بود و 
چیزی با او نبود)» از دیگر استنادها و دیگر براهین شهرت‌پیشتری دارد 
(بغد ادی, ۳۲۸؛ باقلانن, ۲۳-۲۲؛ جوینی, الا رشاد, ۱۷- ۱۸؛ غزالی. 
الاقتصاد..., ۳۱؛ نصیر الدین, ۲۰۰). چنین است که از دیدگاه اشاعره 
جهان ِ انسان به قدرت و اراد بی‌کران خداوند و با ابر کن در زمان 
مستقیما پدید می‌آیند. 

زپ خدا و آزادی مطلق: 1 می‌توان گفت: :,چیزی ات بر خدا 
واجب است؟ و آیا می‌توان گفت: چیزی بر خدا رواء پا نارواست؟ آیا 
افعال خداوند مبتنی بر موازین عقلی و دارای,غرض و غایت است؟ 
معتز له بدین پرسشها پاسخ مثیت می‌دهند و افعالی را بر خداوند واجب 


می‌دانند و تصریح می‌کنند که لطف, رعایت اصلح, دادن پاداش و کیفر 
به نیکان و بدان, و عدم تکلیف مالایطاق بر او واجب است (قاضی 
عبدالجبار: ۱۳۴؛ نیز نک: علامهُ حلی , کشف ۰.۰۰ ۳۹۱؛ جرجانی, شزح, 
۲۰-۸ کستلی, ۱۲۳) و نیز تأکید می‌کنند که افعال خدا بر طبق 
موازین عقلی باید دارای,غایت و غرض باشد که فعل بدون.غرض و 
عغایت عبث امبت (نک: نصی الدین, ۳۴۴-۳۴۳)- 

اما ایمیک ال ورزر 
خدای تعالی.حاکم سازند و اجرای حکم بر او نمایند (نک: لاهيجي, 
۸ نتیجه می‌گیرند که این معانی با آزادی و قدرت بی‌کران خدا 
سازگاز نیست و پذیرش هرگونه وجوب در باب افعال خداوند به معنی 
پذیرش محدودیت آزادی و اختیار خداوندی است؛بنابراین, عقلاً هیچ 
جیز بر خداوند واجب نیست (کلاتی.۲۰ ۳۰( پر این بنیاد اشاعره دو 
نتیجه می‌گیرند: , ..: 

۱ افعال خُدانه با موازین عقلی سازگار است, نه دارای غایت و 
غرض است,و اين از آن روست که: الف-فعل با هدف و غرض. کردار 
فاعلی است که با انجام دادن آن کاستیهای خود را از مپان می‌برد؛ و 
ذات حق, کمال مطلق:است ر در نتیجه غایتمند بودن کردارهای او 
بی‌معناست. ب . لازمه غایتمند بودن افعال خداوند آن است که هدفی 
پیرون از ذات خداوندی کردارهای او را محدود ند و بدیهی است که 
این امرپا آزادی‌بی‌کران حی‌تعالی سازگار نیت 

۲ .اما خباون ترا یدای یی سک در 


۳ خر و آزمی دا سا ار ی بر ان بنیاد, اشاعره 
نتیجه می‌گیرند که ارلا هیچ گونه وجوب بر کردارهای خدا | مترتب 
پیست نهلطف بر خداوند واجب است, نه رعایت صلاح و اصلح. رنه 
وفای به وعد و وعید, و نه عدم تکلیف مالایطاق. ثانیا, خدا هر چه 
بخواهد, انجام می‌دهد و هر چه انجام دهد نیک است و عین صواب و 
محض خیر. ابن رشد ضمن اظهار شگفتی می‌گوید: به نظر اشاعره فعل 
انسان را می‌توان به عدل و جور موصوف کرد, اما فعل خدا فراتر از این 
معانی است و تمام کردارهای او عدل به شمار می‌آید («الکشف...», 
۱۳۹-۸ 
]11 جهان شناسی 

اشعری در آثار خود, مثل الابانه و اللمع به طبیعیات نپرداخته است. 
آثار اشعری به مباحث کلامی محدود می‌شود. اما دز مکتب اشعری» 
یعنی در حور کلام اشاعره وضع به. گونه‌ای دیگر است..جانشینان 
اشعری, به ویژه باقلانی و سپس جوینی و غزالی و سرانجام فخزالاین 
رازی, همانند حکما به بحث از طبیعیات نیز پرداخته‌اند؛ البته با هدفی 
ببخت متفاوت که به قول این خلدون: «فیلسوف در ,جسم. از لحاظ 
مت وی دتم ارات یه 
فاعل (< خدا) دلالت می‌کند» )٩۳۹/۲(‏ 

ساختمان جهان (نظریة جوهر فرد): در تییین بنیاد جهان طبیعت 


و دز پاسخ.بدین پرسش که اشیاء از چه ترکیب یافته‌اند. غیر از 
پاسخهای طبیعت گرایان - که از عنصر یا عناصر چهارگانه سخن 
می‌گفتند ‏ دو نظریه پرداخته شد: یکی, نظریذ ذره‌گرایی یا انیم که 
طرفدازان آن اعلام می‌داشتند: اشیاء از ذره‌های تجزیه‌ناپذیرهایعنی 
انجزای لایتجزی‌یا جواهر فرد تشکیل شده‌انذ؛ دوم نظریة ارسظر بود که 
اعلام میٌذاشت اشیاء از ماده (- هیولی) و صورت تزکیب گردیده‌اند؛ 
فان مسلمن ترذ از سطو را نفد وله نظذ ذرمزایی دا 
برگزیدند. در جنبش اشعزی:بز ضد معتزله ذره‌گرای نیز به دست 
فرآموشی سپرده شد و آشعزی خود. در آنارش از آنشخنی به مین 
نیاورد. در میان جانشینان اشعری, ظاهرا نخستین بار باقلانی دوباره به 
نظریذ ذره‌گرایی بازگشت.تا از آن پرهانی در اثبات وجود خدا فراهم 
آوزد. باقلاتی محدثات را به ۳ قسم تقسیم کرد: چننم مولف (م رکب). 
جوهر منفرد (جوهر فرد) و عرض که وابسته به اجسام و اعراض است 
و اعلام داشت که جوهر از هر جنس عرض یکی می‌پذیرد و در نتیجه, 
جسم مرکب از جواهر فرد دارای اعراضن گوناگونی است؛ اعراضی که 
پیوسته از میان می‌زوند و همانند آنها به قدرت و اراد؛ خداوند خلق 
می‌شود (ص ۱۸-۱۶). جوینی راه‌باقلانی را ادامه داد و نسرانجام 
فخزالدین‌رازی کتابی‌مستقل دز اثبات جوهرفرد تضنیف کرد( البراهین: 
اه و در کتاب جامغ العلوم. معروفبه ستینق اعلام داشت: («در 
این مسأله [جوهر فرد] میان متکلمان و حکما خللاف اسث و متکلمان را 
هیچ دلیل به قوت نبوده است و من از برای ایشان حجتی به قوت 
انتخراج کرده‌ام» (ط ۷ نیز نگ البراهین, ۲۵۹-۲۵۷/۱؛ نضی الدین؛ 
۴- ۱۸۵). بدین نکته بایذ توجه کرد که گرایش اشاغره به نظریة 
ذره‌گرایی بدان ننبب انست که از پرتو این نظریه مجال می‌یابند تا از راه 
حدوث جهان, ذات حق را به عنوان یگانه ذات قدیم اثبات کنند؛ درشت 
بر خلافت نظریه ماده و صورت ارسطویی که پذیرش آن به قبول قدم عالم 
می‌انجامد و مجالی راکه از آن سخن رفت: به دست نمی‌دهد (غزالی: 
مقاصد, ۲۹۶-۲۸۸؛سنهرزردی, ۰۵۴-۵۳۱۳ 

" تاپایداری جهان: اشاعره به گونه‌ای از ناپایداری جهان خن 
می‌گویند. به نظر آنان اغراض ناپایدارند و ذاتاً فانی و دز:دو زمان 
نمی‌پایند. هر دم عرضی از میان می‌رود و مثل آن به اراده و قدرت 
خداوند خلق می‌شود و جای عرض از میان.رفته را می‌گیرد (نظرية 
تجددامتال). گذشته ازفدای ذاتتی اعنراض که به قوّل غنزالی 
(تهافت...:۸۹-۸۸؛ کلاتی, ۱۱۸-۱۱۷) دیدگاه عموم اشاعره ه شمار 
می‌آید - اول از یک سو جواهر و اجسام هیچ گاه خالی از اعراض 
نخواهند بود و همین آمر دلیل ناپایداری آنهاست؛ ثانیأًه از سوی دیگر, 
جواهز به سبب خلق بقای زاید بر ذاتشان, ویا به سیب خلق اکوان اریعه 
در آنها از سوی خذاباقی می‌نانند و بدیهی اسث که غذم تخل بقا یا 
اکوان سب فنای آنهاست. هدف نهابی و اصلی اشاعره از طرح نظري 
(تجدد امثال» و فنای ذاتی اعراضن- که به گونه ای فنای ذاتیجواهر و 
اجسام‌را ذرپی داردس‌همانا اثبات قدم ذات حق و نیز اثبات موثر بودن 


اشاعره ۷۳۰ 


همیشگی و مستقیم خداوند در امور جهان و آفرینش دائمی او, و لاجرم 
نمودن وابستگی و نیاز جهان به ذات مستقل و بی‌نیاز حق تعالیل است 
(باقلانی, 1۱۸ تفتازانی: ۰۱۸۰/۱ ۳۱۸؛ کستلی, ۶۹+ جر جانی» شرح» 
۳۸۰۵۵ 

فدای جهان:. فلاسفه به سیب اعتقاد به ازلیت جهان از:ابدیث آن نیز 
سخن می‌گویند. اشاعره, بدان سبب که معتقدند جهان ازلی نیست, لک 
حادث زمائق است و از عدغ بر آمده است؛ چنین اظهار نظر می‌کنند که 
هر چه:را آغاز هست, انجام نیز هست و ماهیت پدیده‌های غیر ازلی 
پذیرند؛ نیستی است و پذیرش نیستی از ویژگیهای چنین پدیده‌هایی به 
شماز می‌آید (فخرالدین:,البراهین.. ۲۹۴-۲۹۳/۱, ۳۰۲-۳۰۱ کتاب 
الا ریعین؛ ۲۷۹)؛ بنابراین. جهان فانی است و از میان: می‌رود و به نظر 
برخی تخزیب می‌گردد و اجزاء موجودات از هم جدا مق‌شود و به نظن 
برخی یکره نیست و نابود و معدوم می‌گردد (ن؟: نصیرالدین,.۴۰؛ 
جزجانن, همان, ۲۸۹/۸: علامة حلی, کشف, ۰۳۱۷ ۳۱۸):.اشاعره با 
استناد به آیاتی چند از قرآن کریم نظریة فنای جهان را استوار می‌دانند 
(انبیاء/۱۰۴/۲۱٩قصص/۸۸/۲۸؛‏ روم/۲۷/۳۰؛حنید/۰۰)۳/۵۷.: 

۷ انسان شناسی : 

ذات‌یا حقیقت انسان: ! برخی اندیشوران حقیقت انسان را جوهرق) 
مجرد (روح) دانسته‌اند. برخی جوهری چسمانی (بدن), و برخی 
آمیزه‌ای از اين هر دو. اشعری در الابانة,اللمع: وامقالات الاسلامیین 
انجا که از اراء اهل سنت بحث می‌کند: از این معنا سختی به میان 
نیازرده استء اما به گواهی آثار دیگر متکلمان اشغری می‌توان نتيجه 
گرفت که از اشعری تا فخرالدین رازی دو نظریه در باب حقیقت انسان 
پرداخته شده است: 1 

الف - حقیقت جنمانی:. بر طبق این دیدگاه, حقیقت انسان جوهری 
جسمانی است و روح. چنانکه جوینی تصریح کزّده است , جنم 
لطیفی است که به اجسام محسوم می‌ماند و عادةالله چنین جاری شده 
است که چون روح به بدن تعلق گرد,بدن زنده می‌شود و خیات می‌یابد و 
چون روح از بدن جدا شود, مرگ فرا می‌رسند: بز این بنیاد حیات یا 
زندگی, عرض انست؛ عرّضی که جواهر و اجسام از پزتو آن زندگی 
می‌یابند و روح نیز از پرتو آن زندهمی‌شود (جوینی» الا زشاد, ۳۷۷ 
تبصرةء ۱۱۶ ابن سبَعین, ۱۵۲ )۰ بر طبق این نظریه ««روح؛ بعد از موت 
فانی شود و عدم محض بود. الا عند الحشر [که خداوند] همان روخ را 
اعاده کند» ( تبعنرة: ۱۱۵-۱۱۴)- این حزم به رغم تصریح جوینی مبنی 
بر اينکه روح, چسم انست. اعلام می‌دارد که اشاعره رح را عرض 
می‌دانند و بدحکم قاعدة «العرضلایبقی زمانین» بر آنند که سس نیز 
جوّن بدن نانود می شود (۱۲۱/۴): 

ب ساحقیقت مجرد:: برطبق 0 
و باقلانی از آن دفا ع اکرده‌اند (نگ: ان منبعین, ۱۵۳-۱۵۲) حقیقت 
انسان, زرح مجرد یا نفنن ناطقه اوشت (غزالین, کینیا ۰ ۱۷-۱۵/۱) و 
سنرانجام فخزالدین رازی در برخنی از آثاز فلسفن "خود چونان فلاسنفه 


۷۳۲ اشاعره 


حقیقت. انسان.را نف مجرد می‌شمارد و تأکید می‌کند. که این نفس نه 


جسم ابشت و نه منطبع در چسم؛ :و به پیروی از ابن‌منینا با ۳ پرهان تجرد. 


نف را اثبات می‌کند (المباحت, ۰۳۴۵/۲ ۳۷۹۳۷۷ باقشب ۳۷ 


به بعد ). 
صفات ویژه انسان: اد ایا موی مر 
اخلاق است: 7 
۱ معرفت (-شناخت): مراداز عرفتا نات شناشت سیر 


؟.جنیشر انمعری با 
حفظ تعقل و برهیز از عقل گرا صرف آغاز شید. ام چنانکهگفتهبد, 
پیروان اشغری به عقل گرایی فلسفی کشش بیشتری نشان دادند و چونان 
مختزله از به بر آمدن شناخت از نظر (فکر) سخن گفتند. منتهی به سیب 
نفی علیت از نظريه «تولد و تولید» معتزلی درگذشتند, («عادةالله» را به 
جای «تولید» نهادند و به جای آنکه به شیوه معتزله بگویند «شنناخت از 
نظر صحیح متولد می‌شود. یا نظر صحیح مولا شناخت است», اعلام 
داشتند که شناخت,بر حسب عادتلله از نظر صحیح به پا می‌آید: این 
از آن روست که علم نیز همانند دیگر پديده‌هاي,جهان منکن است و 
خداوند همیشه در ممکنات, مژثر است.باقلانی چنین اظهار نظر کرد که 
از نظر, نه تولدا.که لزوماً شناخت به بار می‌آید (ن5: علامه حلی» انواره 
۵) و ابن سبعین بر طرح نظریة اشاعره از حکایت «نلامت عقل» 
بسخنگفت و اعلام کرد که ند نظ اثباعره, در صورتٍ سلامت عقل, از 
نظر, شناخت به بار می‌آید (ص ۹۸). و چنین بود که:سرانجام دز کلام 
اشاعره عقل مقام خود را بازیافت و در جریان برهانی کردن اصول دين و 
تأیید داده‌های وحی به عنوان ابزار شناخت جقیقت مورد پذیرش قراز 
گرفت. 2 
۲ اخلاق (مسحسن و قبح): خبر و شریابهتعبیر متکلمان حسن 
و قیح مسأله‌ای اخلاقی است و این امر که حسن و قبح امور را عققل 
می‌شناسد و تعیین؛می‌کند, يا نقل, در کلام اسلامی مسأله‌ای مجادله 
انگیز است و از میاجث و مسائل مورد اختلاف میان معتزله و اشاعره به 
شمار می‌آید. معتزله عقل را شناسند؛ خیر و شر دانستند و از حسن و 
قبح عقلی سخن گفتند و اشاعره از حسن و قیح شرعی دفاع کردند و 
اعلا داشتند که افعال و امور, فی نفسه نه نیکند و نه بد؛وبه اصطلا ح نه 
ختبنند و نه قبیح؛ و در نتیجه, کرذارها خود به خود, نه شایستة مدج و 


جقیقت است..اما. ابزار: شناخت. حقیقت اجیست 


ثوآبند , نه مستوجب ذم و عقاب. نیک بزدن یا بد بردن کردارها رازشرع 
تجیین می‌کند و هر آنچه شرع به انجام دادن آن فرمان دهد حتن ات و 
هر آنچه شر ع انجام‌دادنآن را منع کند. قبیح به شمار می‌اید. اشاعره 
از این معاتی در نتیجه می‌گیرند: نخست آنکه پیش از ورود شرع هیچ 
چیز بز انسان واجب نیست. پس از وزود شرع و تعیین جسن.و قبج 
آموز, انجام دادن کزدارهای نیک و ترک:کردن.کردارهایبد. واجب 
می‌شود (شهرستانی:نهاية, ۳۷۱۳۷۰)؛ دوم آنکه به تبیر مولف تبصرة 
العوام «افعال خدای تعالی نه خن بود, نه قییح, زیرا که او مأمور و 
منهی تتواند بودن») (ص ۱۰۹ ؛نیز نک: شهرستانی, الملل, ۱۰۲,۱۰۱/۱؛ 


کلاتی,۰۳-۳۰۲ ۳؛فخ رالدین, البراهین, ۲۳۷-۲۴۶/۱ بتفتازانی,۱۴۸/۲- 
۹ جرجانی, شرحم,۱۸۲-۱۸۱/۸؛قوشجی,۳۷۴-۳۷۳)). 
7 افعال ارادی (نظرية کنسب): آیا انسان در انجام دادن کردازهای 
ارادی خود آزاد است, یا نه؟ به عبارت دیگر آیا انسان: خود, آفریدگار 
کردارهای ازادی خویش است, یا خداوند آفریدگار کردارهای ارادی 
انسان نیزاهست ؟ معتزله انسان زا خالق کردارهای ارادی خود دانستند 
(نظریذ تفویض) و اهل ظاهر - که اهل سنت و جبریه در شمار آنانند.- 
افعال ارادی انسان:را هم آفرید؛ خدا دانستند (نظریه جبر). اشعری در 
تلاش برای یافتن راه میانه به طرح نظرية ((کسب» پرداخت و به قول 
تفتازانی (۱۲۷/۲) اعلام کرد که خداوند. «خالق»» کردارهای ارادی 
انسان است و انسان «کاسب» این کردارهاست؛ چه؛ اگر انسان 
می‌توانست کردارهای خود را خلق کند, بر خلق پدیده‌های دیگرنیزتوأتً 
بود (اشعری, مقالات؛ ۲۱۸): اشعری کسب را اقتران قدرت خدا و 
انیبان دانست و اعلام داشت فعل ارادی در پی این اقتران صورت 
می‌گیزد ( اللیع؛ ۲ جویتی, لمع,.., ۱۰۷ بجرجانی, شرح» ۳۶/۸ 
۳ به تعبیر جامی مراد اشعری,آن است که انسان در وجود 
فعل ارادی خود تأثیرندارد و تنها محل فعل خویش است و به همین 
سیب جزیان:عادةالله ,موجپ پدید آمدن قدرت و اختیار در 1 
می‌شود و فعل.ارادی وی:انجام می‌پذیرد (ص ۳۹). بزرگان مکتب 
اشعری ی 
برخاسته‌اند. فی العثل باقلانی در تبیین و تفسیر این نظریه می‌گوید: ذاتِ 
عمل آفريدٌ خداست, اما نیک و بد بودن آن, میلول ابتطاعت انسیان 
است (ص ۲۸۷؛ علامد حلی, کشف, ۲۴۰-۲۳۹؛ تفتازانی, ۱۲۵/۲ 
۷ اب‌رشد, «الکشف»: ۱۲۲-۱۲۱) و مراد از استطاعت («م), 
توانایی وی انجام دادن یا ترک کردن کردارهاست که س.به نظر اشاعره 
خداوند آن را همزمان با انجام دادن یا ترک کردن کزدارها (ونه پیش 
از آن) در انسان می‌آفریند.و اي از آن روست که به نظر اشاعره, 
استطاعت عرض است و عرض در دو .زمان نمی‌پاید. بنابراین؛.اگر 
استطاعت. پیش از انجام گرفتن فعل پدید آید, فمل معلول استطاعتی 
معد وم خواهد بود (اشعری, اللمع, ۵۴ ۵۵؛ تفتازانی, ۱ کستلی. 
۳۰-۹ 
ماخذ: ..آملی, خیدر, جامع الاسراز و منبع الانوازء به کرشش هانری کزین و عشنان 
سابل ی ترا ۱۳۲۷ شا زنل به کوش مد را نهر 
و عبداارجبان عمیره, جده: مکتبات.عکاظ؛ این خلدون, مقدمه, ترجماٌ مجمدپروین 
گتابادی, تهران, ۳ شش این رشد, محمد, («فضل المقال», «الکشف عن مناهج 
الادلة), فلسته ايی رشدء پیزوت. دارألتفاق الجدیده؛ ان سبعین, عبدالحق, بدالعا رف بة 
آکرشش جورج کتورةء یروت .دارالانذلس؛ ابن:سینا, الهیات شفا, ج سنگی؛ ابن 
. مرتطی: اجمد: المیة. و الامل» به, کرشش مجمدچراد. مشکوز, بیررت»: 2۱۳۹۹ 
۹ (م اسفرايني, شاهفور, اتمبر فی الدین, به کرش محمدزاهد کرثری, قاهره, 
تا اشعری, علی, الاباتة, بد کوشش محید متیر عبدره. قاهرد, 
۸ هموءاللمم, به کزخش مکارتی؛ بیرزت. 2۱۹۵۲ فم مقالات الاسلامیینء 
به کزشتن هلمرنت ریشر: ویسبادن: ۰/۱۴۰۰ ۱۹۸م؛ باقلانی: محمد, التمهیده ید 
کرئش مکارتی, بیروت: ۷ ۱۹۵م؛ بغدادی, عبدالقاهر, الفرق بین الغرق, به. کرششن 


محند محبی‌الدین عبدالحمید, قاهرء مکنبة محمدعلی ضبیح و اولاده؛تبصرة العرام, 
متسوب به مرتضی بن داعی, به کوشش عباس اقبال, تهران, ۴ ۱۳۶ شن؛ تفتازانی, عمر, 
شرح المتاصد, ج ستگی, استانبول, ۱۳:۰۵ ق+ چامي, عبدالرحبان, ال رة لقاخزة, پم 
کرشش نیکولاهیر د علی موسری بهیهانی, تهران, ۱۳۵۸ش؛ جرجانی, علی, 
اسیفتم تأهره ۷( هنن حوأشی بر شرح مطالم؛ ج سنگی؛ هنوه 
علخ المواقت: بة کوشنتن تحند بدرالین نستاتن, قأهز: ۱۹۰۷/۵۱۳۲۵م؛ جزنتی؟ 
عیدالبلک, الا رشادء به کرشش محمذیوسف. عبدالمنعم, قاهره, ۱۳۶۹ ۰۰/8 ٩0۱۹۵‏ 
همو لمع الادقد,به کرشش فوقید حسین محمود, قأهره, ۶۱۹۶۵/۵۱۳۸۵! ذهبيٍ 
محمد, سیر اعلامابلاء,به کوش شعیب ارنژوط و صالح سب بیروت, ۱۶ ۰ 
۸۶ زمخشری, محنوم الکشاف, پزرت. 15۱۳۶۶ ۸۱۹۴۷؛ سبزواری, 
ملاهادی, «منظرم حکست»» شرع منظرم, قَم: اتشارات مصظفوی؛ سهررردها 
یحیول, مجموع مصنفات؛ به کوشش حننین نصر و هانری کربن, تهران» ۱۳۷۲ 
شهرستانی, عبدالکريم.السلل و التحل, به کرخش مجمد کیلانی, پرزت: 3۱۳۹۵ 
۷۵ هنم نهاية الاقدانم: به کرششن آلفرد گیرم: پاریس: ۱0۱۹۳۴ علامة حلن, 
حسن, انوار الملکرث .ه کوشش محمد نجمی زنجانی, تهران, ۳۸ تن اهر رکشت 
المراد,قم: اتشارات معطلفری؛ غزالی, محمد, احیاء علوم الدین,پیرت: دارألمترفه؛ 
هو الاتتضاد فی: الاعتقاد؛ به کرشش محمد مصطفی ابرالملاء,قاهره: ۸6۱۳۹۲ 
۳ ضو, تهافت الفلاسفة, به کرشش موریس_بویژ؛ پیررت؛ 2۱۹۲۷؛ همو, 
کیمیای سعادت,به کوشش حسین خدیوجم.تهران, ۱۳۶۱ ش! همو, ماد اللاسة, 
به کوشش سلیمان دنیاء قاهره, ۶۰ ۱۹م؛ هی تضيحة آلملرک, به کوشش جلال الدین 
همایی تهران؛ ۲ سش؛ فخرالدین رازی, مخمد؛ البراهین: بذ .کوشش مخسنباقر 
سبزواری,تهران, ۱۳۴۱ ش؛ همو,التفسیر الکبیر بر وت, ذاراحیاء لتراث الفربی !هم 
جامع العلرم, به کوشش مجمدحسین تتیحن: تهران, ۱۳۴۶ش؛ جمو, کتاپ الا ربمین, 
حیدرآباد دکن, ۱۳۵۳ق؛ عمو, لباب لاشارات همره نات و الاشارات ب 
سینا,به کرشش محنود شهابی, تهران, ۲۳۹ + هبور لومع نات به شش 
2 عبدالزثوفت لنعذء بیروت: ۷۶/۱۳۹۶ 2۱۹؛ همو لمباحث السسزتید,قم ۳ 
همو یس وله گرشش مب صفر لین یمرن ۱۳۶۵ ش؛قامی 
عبدالجبار, شزح الاصول الخمبة, به کرشش ش عبدالکريم ,عشان, قاهره, ۱۳۸۴ 
20۱۶۵ قرآن رم فوشجی, علی شرحنجری لادج نگ ؛ کستلی, مصطفی» 
ای علی شرا ده استانول: ۰ + کلاتن: پوسف, لباب العقول, به کوششن 
فوقیه ختنین مضمود, قاهره نافلد گلدسیهر, ایگنانس: ذرشهایی درباره اسلام 
ترجم علینقیتمنزوی, ثهران: ۱۳۵۷ش؛ لاهیچی, عبدالرزاق, گوهر مراد, به کرشش 
زین‌المابدین قربانی, تهران, ۷۲ اش تصیرالدین طرسی؛ مجمد, تلخیس البحصل, به 
کرشش عبدالله نورئی,تهران, ٩‏ ۱۳۵ش. اسر دادیه 


تکمله -جزیان تاز یخی گننترش اشاعره: 0 وام 
در تا ریخ ادیش کلامی, دوره‌ای حساس بوده؛ و بخش مهمی از تدوین و 
شکل‌گیری موضوعات این علم در این دوزه صورت گرفته است: 
پرد ازندگان به عقاید اسلامی در محافل اهل سنت (به مفهومی اعم) در 
سنده‌های" ۲ وق را [ دیدگاه؛ "نچگونگن ترخورد با مباحت. کلامی: 
می‌توان دز دو گروه دسته‌بندین کرد؛ آگروهی جوّن معتزلة ز مکاتب 
نردیک به آن؛ مزوجان «عل کلام») بودند وبا بزخوردی غقل گرایانه: 
مجموعه‌ای نظامدار و تحلیلی از عقاید دیئی و جهان شناننی را ارائه 
می‌کردند و گروهی دیگر پا تکیه‌ای تمام بر سنت, در برخوردی انفعالی با 
تعالیم کلامی:به موضع گیری, و گاه بحت دز باب مسائل کلامی پای 
نها ده ,و گاه شود نیزبه گونه‌ای کلام معازض یا بینابین رشیده‌اند. 

آشکار انت که دز این میان: مباحث کلامنی-فلسفی یا به اصطلاح 
«مباحت دقیق», تدها برای گروه نخستین جذابیت داشته است.و گروه 


اشاعره ۷۴۳ 


دوم عموماً از درگیر شدن در این مباحث که از نصوص شرعی بیگانه 
بوده, ابا داشتهاند. گروه اخیر که موم گرایشی کلام گریز و.حت گاه 
کلام سیر از خود بروز: می‌داد: دز تشکل: «اصحاب: حذیت» تجلی 
می‌یافت و دست کم از آغاز سده ۲ق, عنوان «اهل السنة» را همچزن 
عتوانی تشریفن و نشترک بر خوّد ذاشت (مثلاً نک: این سغد, ۰۲۶۹/۶ 
۳ ابن قتیبه, ۸۲؛ ابن ندیم, ۰)۱۱۱ 

اندیشةء اصحاب حدیث و مذهب اشاعره: 

ال جریان متکلمان اهل سنت: هچ در ماع دم سلامی 
به عنوان اصحاب حدیث شناختة می‌شود. دست کم در برخورد با 
منائل اعتقادی, نمی‌تواند مکتبی واخذ و منسنجم تلقی گردد؛ چه, این 
گرایش دز طول یک سسده ایفای نقش فعال و تعیین کننده در محافل 
فکری, طیفهای مختلفی را به خود دیده است. در نگرشی کلی بر روند 
جهت‌گیریهای اين گروه, به ویژه باید تعالیم مکاتب حذیث گرای پایه 
گذارده در سده ۲ق, به پنشوایی مالک سفیان ثوری و شافعی را از 
تعالیم اصحاب حدیث عراق در سده اق, به رهبری احمدابن حنبل تمیز 
داد. دز مقام اجمال: باید گفت آنچه تعالیم احفد بن حنبل را از جدیث 
گرایان پیشین"متمایز می‌ساخت, بیشتر اختلاف در:شیوة برخورد؛با 
نصوص اعتقادی برد؛ جه, پرهیز سخت: «از هرگونه تأویل سینت .بد 
تصوض قرآنی و احادیثء و تأکید بر پذیرش ظاهر نصوص بدون 
«چگونه» و («جٍرا», نظام اعتقادی اين گزوه از اصخاب جدیت را به 
صورت مجموعه‌ای توجیه ناشده از قالبهای مأئور درآورده بود ِ 
توطیم,نگاهد, اصحاب حلیت). :1 :4ب نقد را 

بی‌تردیدگریز از پاسیخ دایکالات و ایرادات رززافزون تکیت 
دعوت همرآهان به تعبد دراباورهای دینی: بزای همگان و هر محیطی 
نمی‌تواننشت راه حلی مناسب باشد و:هم از این رو, در درون محافل 
اضخاب حدیت, دیدگاههایی کلامی پدید آمد که پتواند ب:گفتار معتزلیان 
و دیگر متکلمان مخالف به مقانله برخیزد و بر حقانیت مذهب اصحاب 
حدیث احتجا ج کند. اگز گرایش به برخی مباحث کلامی در میان عالمان 
اصحاب حدیث در.نده اق: نظیر ابن علیه در عراق و این هرمز دز 
حجازرا نتران جز آغازی بر اين جریان به شماز آورد,باید اذعان داشت 
که در طول سد؛ ۳ق: این جزیان از سوی چند تن.اژ رجال برجستة 
اصحاب خدیبٌ ادامه یافتد: و نقط آغاز یاد شده:را به پیداینی:کلام 
اشعری پیوسته: است (برای توضیح دربار: جریان کلامی و محافل 
اصحاب حدیت, ن5: مقدسی, 60-64, جم): ۱ 
در بزرسی این شنخصیتها که از سوبی بزخاسته از نحاثل اصحاب 
حذّیث بوده‌اند" و از دگراسو هنواره از سوی ضاحب حدیثان تندرو به 
عنوان بدعت گذارانی شناختهشده‌اند, نخست باید به حستین کزاپیسی 
(د۸۸۴۲/۵۲۴۸) اشاره کرد (برایپیوند او با اصحاب حدیت, نک: سید 
مرتضییم:۲۹۰): کرابننی با برخوزدی متکلمانه» در باب خلق قرآن نا 
اخمد بن حنبل» بزرگ محدثان بغداد به مقابله برخاسنت و لفظ 
قرانت قرآن را مخلوق انگاشت (نک: اشعری: ۴۰۲؛ نیز ذهبی؛ میزان: 


۷۴۴ اشاعره 


۴۸ 
در ادامهٌ سخن از اين متکلمان, باید به ۲ رأس مثلثی اشاره کرد کد 
این عتساکر دن سخن از زمینه‌های کلام اشعری. آنان را بازگشاینده این 
راه شمرده است. وی ضمن نام بردن از عبدالعزیزیکی ,حارث‌مجاسپی 
راب کلاب ایشان زا نخستین («متکلمان اهل سنت» خوانده است (نک: 
اپن عساکر, ۱۱۶ نیز ۱۱۹). عبدالعزیز بن یحبی کنانی مکی .از عالمان 
اوایل سدة ق, در باب خلق قرآن با بشر مریسی مناظراتی گسترده 
داشته انست که حاصل آن را در کتابی با عنوان الخيدة گرد آورده است 
(نک: ان ندیم, ۲۳۶؛ ذهبی, همان, ۶۳۹/۲). حارث بن اسد محاسبی, 
زاهد نامدار بصری (د ۳ است که با وجود برخاستن از 
حلقه‌های حدیث گرا, در عقاید به شیوه‌های اهل کلام گرزیده, و برخیْ 
باورهای ار هدف رد و اعتراضهای احمذ بن حنبل بوده اسشت دی 

ذهبی, همان ۰)۴۲۱-۴۳۰/۱: 

ابن کلاب. .از برجستگان ۵ ماب مروت درب بیش از دواتن 
دیگر شایستة عنوان متکلم است, متکامی که در نظریهای بت چیده 
دربارژ کلام خدا, آن را.حقیقتی قدیم.دانسته که «معنایی, واحد.با 
خداوند» است: به باور آو قران تعبیری عربی از کلام خداست ر کلام 
خدا حقیقتی جز حروف واصوات, و بیاختلاف و انقسام ناپذیر است و 
صوت مسموع از کلام‌لله تنها عبارتی از کلام الله (و نه عين آن) است 
(نک: اشعری, ۵۸۵-۵۸۴؛قاضی عبدالجبار, المغنی ,۹۵/۷ به بعد؛ برای 
تحلیل, نک: فان اس, 103 به بعد؛ برای مطالعه‌ای دربارة این طبقه از 
متکلمان, ن5: موسین, ۸۲-۱۵). 

زان زاستکلمان هل م6( نش اس خود یمن جربان که 
دفاع از مواضع اصحاب حدیث در پرابر کلام معتزلی و دیگر فرقه‌های 
مخالف کلامی را بر عهده داشت, در طول سد؛ ق, بر ایجاد.نظامی 
فراگیر وارائة دستگاهی منسجم در عقاید دینی و جهان‌شناسی که قابل 
عرضاه. در برابر دستگاههای موجود کلامی بوده باشد, دنت نیافت. 
جامعهٌ اهل سنت (به مفهوم مضیق آن), آن هنگام توان برابری با محافل 
کلامی مخالف را در خود.یافت که ابوالحسن:اشعری دستگاه کلامی 
خود را پدید آورد و حلقه‌ای توانمند در آموزش کلامی ایجاد کرد که قادر 
بود در مدت زمانی نسبتاً کوتا, نظام کلامی جدید اهل سنت را در 
مجیطهای مستعد از مشرق تا مغرب جهان اسلا بشناساند؛ نظامی که به 
زودی با عنوان مذهب کلامی اشعری شناخته شد و پیروان آن با عنوان 
«اشاعره» شهرت یافتند. 

با وجود آنکهبسخت‌تزیی جشبنان اثبعره در طول تاريخ, اصجاب 
حدیث بو ده‌اند .اما چه‌خود اشعری و چه پیروان او. همواره بر این نکته 


که خود. اصحاب حدیت و اهل سنت و جماعتند, تأکید ورزیده‌اند (مثلاً 


نک: اشعري, ۲۹۷-۲۹۰؛ ابن عساکر, ۱۱۳ به بعد, نیز ۱۲۷). در نگرشی 
کلی باید. گفت که معتدلان اصحاب حدیث از مالکیه و شافعیه به سرعت 
به پیروی مذهب اشعری گرویدند وتندروان اصحاب حدیت, یا حتابله با 
منطقی کاملا متفاوت در کنار معترلیان وغالب حنفیان در صف مخالفان 


اشاعره‌جای گرفتند (نک: مقدسی,64-70). 

ب نخستین استقبالها از اندیشذ اشعری: در بررسی نخستین‌تلاشها 
در گنترشن و تبلیغ اندیشة کلامی اشغزی: پیش از همه نشانهای این 
جریان را باید در مکاتبات اشعری با پرسشگران سرزمینهای گوناگون 
میت رجرگری اک عدیا یش باید وت بافت که جنس ره بان 
همواره به مفهوم حصول توفیق در تبلیغ و گسترش مذهب نمی‌تواند بود. 
در فهرسث آثار اشعری ‏ اعم از یافت شده و نایافته -عنوان نامه‌ها و 
جوابیههایی از ابوالحسن اشعری به اهالی بومهای گوناگون دیذه می‌شود 
که از آن میان, مکاتبات وسیع او با مردم شهرهای مختلف ایران جلب 
توجه امی‌کند. وجود. عنوان نامه‌هایی چون کتاب الطبریین, جواب 
الخراسانية, کتاب الا رجاتپین: جواب السی رافیین, جواب الجرجانیین, 
جوابات الرآمهرمزیین و جوابات اهل فا رس در فهرست آثار اشعری, 
نشان از توجه ویرة وی به ایرانیان به عنوان مخاطبان تعالیم خود دارد 
(نک ابن عساکر, ۱۲۳۴-۱۳۲ ). به عناوین ناد شده, پاید مکاتبات محدود 
اشعری با هسایگان خود در عراق. مانند" جواب الواسطیین و 
نوشته‌های او بة بلاد عربی, جون جوا ب العمانیین, جوا ب الافشقیین, 
جواب المصریین و چواب مسائل کتب بها ی اهل ار را علاوه کرد 
(نکدهمانجا,نیز ۰6۱۳۶ 

جاک اهمری ادا اد ناگی اسلا رد رخ 
آورده بود, بازگشت این شاگردان که هریک میلّفی محلی برای تعالیم 
اشعری بودند, می‌تواند گامی مزثر در جهت گسترش مذهب وی تلقی 
گردد .در فهرست,مفصلی که .ابن عساکر از شاگردان اشعری به.دست 
داده ات بر خلاف انتظان شماز شاگزدان عراقی: یاد شده؛ بسیار 
محدود است و جز نام آبوعپدالله ابن مجاهد بضری: ابوالضن باهلی 
بصری و ابن سععون مذکر بفدادی (ص ۲۰۷,۱۷۷) به ثبت نرسیده 
ایستد اما در آن بختن.از فهرسست که به ایران مربوط می‌شود نام 
شمازی از عالمان خزاسانی: چون ابوسهل صعلوکی, ابوزید نروزی و 
زاهر بن احمد سرخسی از خراسان, و قفال جاچی و ابوبکر اودنی از 
بختهای شافعی نشین ماوراءالنهر در چاچ و بخارا به چشم می‌آید. در 
دیگر نواحی ایران نیز, نام رجالی از گرگان و طبرستان و اصفهان و 
فارس دیده نی‌شود (نگ همانجا )ء 

دنگاهی اقايبه ان فهرست :یبای هیده یبد شخ 
در کتاب ابن عساکر با شرح حال و توضیحی که ذیل هر یک آمده اسست. 
درنشان دادن اینکه هریک از عالمان یاد شده تا چه جد در تبلیغ دتردیج 
مذهب اشعری موثر بوده‌اند . کاربرد.تاریخی ندارد.و بیشتر به. فهرستی 
نمادین می‌ماند که مزلف در تنظیم آن دقت چندانی به خر ج نداده است که 
شخصیتهای گزیده شده, حتی خود الزاماً بر مذهب اشعری بوده باشند. 

به دوز از بزرگ نماییهای موجود در کتاب ابن عساکز, از بخشهای 
درونی ایران که می‌توان نقش شاگردان اشعری را در ترویج مذهب دز 
آن جدی شمرد. منطق فارس است. بر پایك گزارش ابن فورک که در 
سد ق/۱۰م به عنوان شناهد عینی در شیزا بوده است, شخصی به نام 


اوعبدالله حموی سیرافی که هدتی دراز صحبت آشعری را درک کرده 
بود؛ در بازگشت خودبه موطن, شاگردانی مبرز را در کلام اشعری تربیت 
کرد (نک: ابن عساکر, ۱۳۸). جایگاه مهم حمویه در گزارش مجمل ابن 
ندیم نیز تأیید گشته: و در کنار از از فردی به نام «دمیانی» (طبق برخی 
نسخ:از اهل سیراف) نیز به عنوان حاملٌ علم اشعری, یاد شده است 
(نک: ابن ندیم: ۱ بنیز نگ:یاقوت؛ ۶۰۶/۲: دمیانه از بلاد اندلش)» 

همچنین باید از اصفهان یاد کرد که بر پایُ گزارش ابونعیم یکی از 
شاگرداناشغری‌بهنام ابوعبداللامحمدین قاسم‌شافعی‌در ۲۵۳ق/2۹۶۴ 
به موطن بازگشت و در آنجا به عنوان «متکلمی بر مذهب اهل سنت» و 
البتة با انتحال مذهب اشعری, ایفای نقش کرد (نک: ابونفيم, ۳۰۰/۲؛ ابن 
عساکر, ۱۹۷). در گرگان نیز ابوعبدالرحمان شروطی از شاگردان 
اشعری,به عنوان «متکلم اهل سنت» شناخته شده, و به طبع نخستین 
مررج مذهب در آن دیار بود (نک: سهعی: ۴+ این عساکر, ۰)۲۰۶ در 
مغرب عراق؛ باید از اپوالحسن عبدالعزیز بن محمد طبری یاد کرد که 
گویا دز اصل طبزشتانی بود و آثاری در زمين کلام داشت.او که از 
شاگردان خاص اشعری به شنار می‌رفت, دز برهه‌ای از زمان به شام 
رفت و مذهب انتاد خودرا در آن دیا ر نش کرد (نک: هموء ۰)۱۹۵ 

سهم هرایکن از شاگزدان اشعزی در ترویج مذهب او هر چه باشد. 
بی‌تردید اساسی‌ترین نقش را در انتقال کلام اشغری به نسل دوم, دو تن 
از شاگردان بصری اوبر عهده داشتهاند. در اين میان, ابوالحسن باهلی 
(دپیشن از ۹۸۰/۳۷۰م) موثرتزین شخصیت بوده, و این مبراث کلامی 
راابه ۳ شخصیت بزجسته نسل بعد, یعتی باقلانی, ابن فورک و 
ابواسحاق اسفراینی منتقل کرده است: پس از او باید از ابوعبدالله ابن 
مجاهد بصری (د۳۷۰ق) ناد کرد که باقلانی بخشی از آموخته‌های خود 
از کلام اشعری را وامدان محفل درس او بوده است (نک: صریفینی» 
۲ این عساکر ۱۷۸۱۷۷۰ ؛نیز بغدادی,۰)۲۲۱ ی 
: ایافت شدن نام شناری از عالمان بفداد, خراضان: گزگان و قوم. 
واضفهان زا در.شناز نسل دوم اشعریان (طبقة شاگرداناصحات 
اشفرزی), اجمالا می‌توان شاهدی بر زواج نسبی این مذهب در مناطق 
یاد شده در این دوره دائشت (نگ: اپن عساکر: ۲۰۸-۲۰۷). گفتنی است 
که مقدسی با وجود دقت قابل ملاحظه خود در احسن التقاسيم در جهت 
نشان دادن اوضاع مذهبی درایکایک سرزمینهای اسلامی, تنهاید 
اضازه از حضور اقلیت اشاعره در بقداد (ض ۱۱۲) در نیمه دزم سده اق 
خبر داده: و در اقلیمهای دیگر یاد کرد توزیع جمعیتی اشعریان را 
فرزگذارده است.آما شیخ مفید: متکلم امامی بغداد در اطلاعتن دقیق‌تر 
از اواخ سدة ۴.ق یا خداکتر سالهای آغازین سده ۵ق, از جمعیت 
پیروان اشعری در بغداد و بصزه در عراق, و اززواج اين مذهب دزمیان 
شافعیان ایران در فارمن و قومس و خرامنان خبر داده است (نکز 
الجمل: ۲۴): 

موج گسترئن مذهب اشاعره: 
الفتد گسترش در ایران: پنل از روزگارشاگردان‌مستقیم‌ابوالحسن 


اشاعره ۷۴۵ 


اشعری که به خصوص در برخی نقاط ایران,.مذهب استاد خود:را 
استرار ساختندء دز تسل پسین, نام بزرگانی به عنوان مزرج مذهب 
اشعری در ایران به چشم می‌آید که با وجود اضالتی ایراتی: شاگردان 
ابالحشن باهلی در عراق بوذه‌اند* نخست باید اشازه کرد که در منابع 
فرقه‌شناختی, همواره در سخن از طبقة دوم متکلمان اشغری:نام تن 
ازشاگردان باهلیی به عنوان اساسی‌ترین عاملان بازنگری دز این مذهب 
و هم در تبلیغ آن شناخته شده.است: قاضی ابوبکر باقلانی (د ۰۳ آق/ 
۲) ابن‌فورک اضفهانی (د ۴۰۶ق) و ابواسحاقاسفراینی (د 
۸ ) (نک:بندادی, همانجا؛ ابن عساکر, ۱۷۸). در این میان, دریارة 
باقلانی باید یادآور شد که نقش او در گسترش مذهب اشعری در ایران 
چندان محنوش نبوده. و آنچه گاه در منابع عنوان شده است که اکثر 
شاگردانباقلانی پس از عراق در خرآسان حضور داشتهاند (نک :هم 
۰) از نظرتاریخی تأیید نشذه است» 

دربار؛ نقش ابن فورک در ترویج مذهب اشغری ان باه گت 
که وی پس از به پایان آوردن تخصیل خود در عراق: در اراسط ده 
۰ به اصفهان بازگشت؛ زمان بازگشت او اگر چه یه دقت روشن 
نیت اما زمانی پین از همدرسی با اسفراینی در عراق بعد از:۲۵۰ق 
(نک: هذ, ۱۵۸/۵) و پیش از۳۶۰ق (نک: سطور بعد) بوده است, در این 
بزهه صاحب بن عباد در دربار موید الدوله بویه‌ای منصب دبیری داشت و 
ابن فورک با برخورداری از دوستی مستحکمی با وی, شرایط مساعدی 
برای ترویج اندیشة اشعری یافت (نک: ه د: ۰)۴۱۷/۴ در زسانی 
نامشخصن,به تخمین در نیمه اخیز ده ۳۶۰ق, فتنه‌ای مذهبی میان فرق 
متخاصم پدید آمد که اپن فورک در پیدایی آن مزثر شناخته شد و به همین 
سیب, دریند یه شیراز متقل گشت (نک ابن. غساکز ۲۳۳+ یتیک : 
۴ 

اپن فورک در شیراز به زودی آزادی خود را بازیافت (همانجا) و 
ارتباط نزدیک اربا مشایخ و محافل اشاعره در شیراز, نشان از آن دارد 
که احتمالا او خزد نیز در استوار ساختن مکیب اشعری در شیر از نقشی 
ایفا نموده است (نک: ان عضاکر, ۱۲۸.به نقل از این فورک). ابن فورک 
از جماعتی متکلمان فعال در محافل اشعزی شیرازء از جمله ابونص 
کوازی یاد کرده است که از پروردگان حموید, شا گرد سیرافی اشعری 
بوده‌اند (همانجا): ابن فورک در سفری کوتاه به ری, توفیفی در ترویج 
مذهب به دننت نیا ورد و با مشکلاتی روبه زوشد (نک: همو, ۲۳۲ ؛سبکی 1 
۴) اما در همین اثنا, به کوشش حاکم نیشابوری که خود عالمی 
اشعری بود:.امیرناصالد وله منیمجوراین‌فورک زا به‌نیشابوز فراخواند 
(هناتجا). رفتن ابن فورک به تیشابور در زمانی میان سالهای ۳۶۶ تا 
7۷۷/۵۲۳ ۹۸۳ بوده است (نک: هد ۴۱۸۷۴). 

در نیشابون: ان فورک در مدرسه‌ای که.در خانقاه بوشنجی برای 
وی نناخته شد, به تبلیغ مذهب اشعری پرداخت و در ایجاد مکتبی دیرپا 
توفیق یافت که بزرگانی صاحب نام از آن برخاشتند؛ رقیب عمدة 
اشعزیان دز خراسان آن روزگار. پیزوان فرقهُ کرامیه بودند که از سوی 


۷۴۶ اثباعره 


سلطان محفود غزنوی حمایت می‌شدند. اين فورک افزون بر ۳۰ سال از 
دورة تعلیم خود زا تا فرارسیدن مرگ, در خراسان استقرار داشت و به 
تریح ی وقفامذهب اشغزی, ونزاعی سخت و گاه همراه با خشونت با 
کرامیه گذراند (نک::ابن عساکر, ۲۳۳-۲۳۲؛ سبکی هد 
و 

به عنوان:رکنی ادیگ, از ارکان مذهب ۱۳ باید از 39 
اسفراینی‌یاد کرد که پنی از به پایان آوردن تحصیل خود در عراق, شاید 
با اندک تأخری نسبت به وزود: ابن فورک به,خراسان: به اقلیم بخود 
بازگشت و چندی در اسفراین شکنی ذاشت؛ اما به زودی به نیشابون 
فراخوانده شد و در مدرسه‌ای که به نام وی ساخته شده بود, به تدریس 
پرداخت( صریفینی,۱۵۲ ؛سمعانی,۱۳۴/۱؛ابنعساکر :۲۳۳ ).اسف راینی 
نیزبه طبع در طول فعالیت علمی خود در نیشابور: به استمزار با مخالفت 
کرامیان روبه‌رو بوده است (مثلا نک: اسفراینی,۰)۱۰۱ 

درگیری کستردة اشاعره با کرامیه در نیشابزر ريشه در برتری جویی 
کزامیان در محیط نذهبی خراسان دارد و بر نفوذ سیاسی ایشان,در 
دستگاه غزنوی, و نهبر غلبك جمعیتی تکیه,دارد. بر پایذ گزارش قابل 
اعتماد و بی‌طرفانة مقدسی در نیع دوم سدف ق, یعنی در اوج منازعات 
گرامیان با اشعریان: حضوز معتزله دنیشابور غالبتر و چشتمگیزتن از 
حضوز کرامیه بوده (نک: مقبسی, ۲۵۲), در حالی که هرگز, در منابع 
تاریخی از مازعا یاه مان ]هرود مه ار مه مرک یا 
این منطقه سخن نیامده است: 
بایان سخن اوگتروده 
که دز طول سده‌های ۵ و۶ ق, و البته پس از آن, رجال اشعری مذهب در 
نقاط گوناگون ایران به ویژه در حوزه‌های نفوذمذهب فقهی شافعی و نین 
حوزهُ محدود مذهب مالکی, حضور داشته‌اند. ابن عساکر در فهرزشست 
خود. از رجال. اشعری, در طبقات سوم.تا پنجم.نام شخصیتهایی از 
نواحی گوناگون ایران چون خراسان, طبرستان, فارس, ری و اصفهان 
آورده است (نک: ص ۲۴۹ به بعد) که در این میان, نام عالمانی برچسته 
چون:ابویکر بیهقی: اپوالقاسم قشیری, ابوالمعالی جوینی,. ابواسحاق 
شیرازی, کیا هراسی و ابوسعید میهنی به چشم می‌آید. 

در. سده‌های ۵ وین یزان شموندبایت آ دز اتتیاع ابر سبط 

ایرانی . ابرحامد مجمد غزالی (د ۵۰۵ق/۱۱۱۱م) و فخرالدین زازی (د 
۶ /۱۳۰۹م) نام برد که نه تنها در تاریخ کلام اشعزی, که در تاربخ 
علم کلام به طورعام,نقش شایان توجه ایفا نموده‌اند. 

گفعنی ایبت در سد؛ ق.جمعی از عالمان برَجستة اشعری, مذهب 
خوذ وا در خارج از ایران منتشر ساخته, و در بخشهای گوناگون عراق: 
حجاز و شام به تبلیغ پرداخته‌اند. از میان این کسان, باید به ابوذ زهروی 
سکنیل..گزیدهردر مکه, ابوجعفز سمتانی ساکن, در بفداد وأموصل: و 
ابوالفتح لیم بن ایوپ رازی مرو ج این مذهب در صور اشاره کرد (ن5: 
این عساکر,۲۶۳,۲۵۹:۲۵۵):: 

تس پ ن گسترش روی به.غرب: : در سخن ان عرش : ,روی به غرب 


مذهب رد 


مذهب اشعری, بی‌تردید باید قاضی ابوبکر باقلانی را اسباس تبلیغ بد 
شمار آورد؛ او بجز ابزالحن باهلنم که استاد مشترک وی با ابن 
فوزک و اسفرایتی بودت از مجلنن دزتن دیگر شاگردایزجنته اشعری: 
ابوعبدالله:ابن مجاهد بصری نیز بهره جست (نک: خطیب,  :.)۳۴۳/۱‏ 
:. این نقل ابن عساکر که شاگدان باقلانی در عراق و خراسان بستارند 

(ص ۱۲۰):دست کم در مورد عراق قابل پذیرش است. اما باید درنظر 
داشت که در میان شاگردان مشهور او چون. ابرالحنن سکری, 
ابوالخنن نعیمی و ابوالفضل بخدادی (همو, ۲۴۸, ۲۵۰: ۱/۲۶۴ پیشتر 
فقیه و اصولی: و نه متکلمی ب ز جسته دیده می‌شود» 

از نظر جایگاه اجتماعی: چنین می‌نماید که باقلانی از نفوذی تابل 
ملاحظه برخوردار بوده, و این نفوذ را در جهت مقبولیت دادن و ترریج 
مذهب اشعری در میان عموم به کار گرفته ایست. از شواهد. این نفوذ 
اجتماعی: برگزیده شدن.اوایه نمایندگن خاص عضذالدول بیه‌ای و 
کارگزار امور خلافت بغداد است که در 2۹۸۱/۵۳۷۱ باقلانی را به 
عنوان سفیر به دریاز بیزانس فرستاده است (نک: خطیب, ٩۳۸۰۳۷۹/۵‏ 
ابن.آثیر, ۱۶/۹). بر پایُ نقل قاضی ابوالمعالی عزیزی, در معرفی نامه 
عضدالد وله به دربار بیژانس, باقلانی به عنوان (لسان الامة و متقدم علی 
علماء الملة» یادشده است (ابن عساکر,۲۱۹-۲۱۸) که نشان از جایگاه 
وی نزد عضد الدوله و بغدادیان دارد: 

گزارش مقدسی از اوضاع ی 
در سالهایی مقارن با همین واقعه, حکایت از آن دارد که اشاعره در 
بفداد آن روزگار. دز مقایسه با دیگر مذاهب کلامی, از جمعیت قابل 
ذکری برخوردار بوده‌اند (نک: ص ۱۱۲): رديذ بعالمی مجتزلی.به نام 
اپواسحاق ابراهیم بن محمد بن عیاش بر کلام اشعری با عنوان نقضل 
کتاب ابن ابیبشر ی ایضا حالبرهان (اين ندیم ۲۷۱) که اثری است 
نایافته, و در همین دوره تألیف شده .است, نشان از بالا گرفتن تبلیغ این 
مذهب در مخیط بعراق دارد, به نحوی که مکتب معتزله را به دفاع ‏ از 
حریم‌خود واداشته است این گستره از نفوذ, گرچه در منابع سستقیبا به 
باقلانی پیوند نخورده؛ اما بی‌تردید, جایگاه اجتماعی وکوشش باقلائی: 
نقش مهم راردر حصنول به این مقصود ایفا کرده اببت.. 

بحلقه‌ای که باقلانی در بغداد بدید. آورده بوده گاه به م حلقه‌های ت 
فرقه‌ای در سد؛اق شباهت می‌یافت که مبلغانی را برای ترویج مذهب 
دراقصی نقاط ترییت می‌کردند..البته اين ویژگی تا اندازه‌ای, در حلقة 
تعلیيم. شخض ابوالحبسن, اشجنری نیز دیبده می‌شود, و آن .را باید 
سازمان‌دهیبرای,جرکتی تلقی کرد که دز زمان بنیان‌گذار این مهب 
آغاز شده استء این ویژگنی و شباهت زمانی احساس می‌گردد که در 
منابع به طور جسته و گريخته از ارسال داعیانی از له اقلدنی در فداد 
به دیگر سرزمینها سخن می‌زود.: 

با وجود این نفوذ قابل ملاحظله در عصر انیت قدرت ۳ 
روزافزون حنابله در بخداد, اوضا ع و احوال را برای رشد اشاغره در آن 
دیار وه طور کلی در عراق ناضساعد ساخته بود. نگاهی گذرا به طیقات 


عالمان اشغری مذهب دز-عراق, نشان می‌دهد که معدود برجستگان 
وابنته به اين مذهب در نسلهای پس از باقلانی چون خطیت بفدادی و 
قاضی این رطبی (نک ابن عساکر ۳۷۱,۲۶۸) هیچ یک به عنوآن متکلم 
ومعلم کلام شناخته اند و جریانهای محدرد تبلیغ بزای اشاعزه دز 
عراق, توسط اشعریا ن ایرانی ایجاد شده اننت: 

" برپانه گزارش این غنناکز که خود بزنجننته‌ترین مورخ شنم است: 
اگرنچه تبلیغ مهب اشعری در شام توسظ یکی از شناگردان ابوالحنن 
اشفری آغاز شده است (نک: ص ۱۹۵) و کسانی چون ابرالخن دارانی 
و شریف ابوطالب فاشمی در طبقة دوم اشاعره از وابستگان به این 
مکتب در شام بوده‌ند (همو؛ ۰۲۱۴ ۲۴۰). اما توفیق آنان در تبلیغ و 
گنترش دادن به مذهب اشعزی در محیط شام: جز با مساعدتی از جانب 
عراق ممکن نبوده انست. فرقة کزامیه که به گزارش مقدسی در آن 
زوزگار دز شام از نفودی وسیع بزخورداز‌بوده است (ص ۱۵۲): مانعی 
جدی در جهت رشند نهال کم‌توان مذهب اشعری در شام بودة, و به هفین 
سیب ابوالحنن دارائی در نامه‌ای به باقلانی از او مساعدت خواسته 
است (نک: ابن عساکر: ۲۱۶): به دنبال این"مکانبه: باقلانی یکی از 
شاگردان مبرز خود به نام ابوعبدالله حنین بن"حاتم ازدی را برای تبلیغ, 
احتجاج با مخاضمان و تلم ظزینکلمیبه شام گیل کرد اس 
(همانجا: برای برخی رنجال این مکتب ن5: ۰3۵۷ ۰۲۵۶ جم).- 
"در طبقه شوم و چهارم اشاعره: صور به عنوان منطقه‌ای مرزی ز 
درگیر جنگ با بیزانس: محلی برای اجتما غ جنگچویان متطو ع بوده: و 
به طبع جریان تبلیغ مذاهب گوناگون در آن رواج داشته است. در چنین 
اوضاعی اشاعره نیز از تبلیغ مذهب خود غافل نبوده: و مبلغانی در صوز 
داشته اند. از آن‌میان, در طبقهة سوم‌می‌توان به ابوالفتح سلیم بن ايوب 
رازی, نخنتین ناشر این علم در آن دار (همی ۲۶۳), و ابوعبدالله اب 
عتیق متکلم مغربی اشاره کرد که چندگاهی در صور سکنی گزیدهبود و به 
نشر کلام اشعری اهتمام داشت شت (همو, ۳۳۰) همچنین در طبِقَ بعد پاید 


از ابوالفتح نصر بن ابزاهیم, عالم مقدسی (د ۸۱۰۹۷/۵۳۹۰) نام برد که 


برهه‌ای از زمان را به تفلیم در صور گذزانیده است ((همو: ۲۸۶).: 

.۰ نود مذهب اشعری تا پایان سفق به شام محدود نبوده؛ و روی به 
مغرب؛ تا افریقیه دامنه یافته استء اما باید ذز نظر داشت که در سراسز 
حوزة بحرالزوم (مدیترانه): هتواره مساعد بزدن اوضاع برای نفوة 
تعالیم اشاعره در یک ناحیه, با میزان اقتدار دستگاه فاطنی ذر آنجا 
نسبت عکلی؛داشته است: بر ین پایه: به تخویی قابل ذرک ات که با 
وجود غلبة مذاهب شافعی و مالکی بر محیط اهل سنت مصر چگونه 
این سترزمین که پایگاه خلافت فاطنی بوده. تا میأئ دق محیطی 
منناعد بزای تزویج مذهب اشعزی لبزده انست:؛ ۰ ِِ 
۰( "در واقع پا حذف اقتداز ننیانتی فاطمیان: مصر می‌تواننت به یکی 
از فراکز مناغذبرای رشد مذهب اشتعری مبدل گردد وبه گواهی تاریخ: 
این امر دقیقا پس از سقوط خلافت فاطمی به وقوع پیوسته است. در 
۱۱۷۲/۶۷ عاضد واپسین خلیفه فاطمی از کرسی خلافت بر افتادو 


اشاغره ۷۳۷ 


با فتح مصر به دست صلاح‌الدین ایزبی, خطبه.به نام عباسیان شد و 
روزگا رخلافت‌فاظمی به سر آمذء به گزارش‌منابم‌تاریخی صلاح‌الدین. 
بی‌درنگ پسن از تسلط بر مضنر, رسمیت تشیع را در: آن دیاز ملفیل 
ساخت.وابهٌ تقویت مذاهب اهل سنت همت:گماشت, گویاترین شاهد 
تاریخی که نشان می‌دهد چگونه در پی ین تحول سنیاسنی - اجتساعی. 
مُضنر به خوزه‌های نفوذ اشاعره تبدیل گشته, کتیبه‌ای یافته شده در قاهره 
بهتاریخ ۵۷۵ق است که در آن از اشاعره با تعبیر(«... الاصولیة لو دة 
الاشغریة...»,تمخید شده. است (نگ:«گزارزش,:.128/95,6). بر پایةٌ 
تحلیل کوثری, صلا خ‌الدین دز رقابت میان کرامیه و حنابله با اشاعنزه, 
دز صدد تقویت: اشاعره:برتیامده. بلکه «کوششهای عالمان اشعری به 
اجیای این مذهب در مصر انجا میده است (رص ۰)۱۶: 

در جانب مفرب؛ شاید بتوان نخبتین آشنایی مبسوط عالمان افریقی 
با کلام اشعری را در مجالسی جننت و جو کرد که یکی از شاگزدان 
نامشهور ابوالحنن اشعری به نام ابن عبدالعژمن در قیرزان ترتیب داده 
بود و کسانی چون ابن ابی زید, فقیه ناندار قیروان (د ۳۸۶ق/۹۹۶م) در 
هنین مجالس به هواداری مذهب اشعری. جلب. شده‌اند. (نک: داک, 
۲) گرچه نمی‌توان انتظار داشت که دانسته‌های افریقیان از کلام 
اشعری که بر تعاليم ابن عبدالمژمن و مطالعذ آثار ابوالحسن اشعری 
استوار بود. از نظر دقت و ظرافت در حدتعالیم شاگردان پصری و ایزانی 
بودهباشد, اما دفاعیه‌های این"ابن.زید و ابوالحسن ابی قابسی, ذیگر 
عالم افریقی (د ۱۰۱۲/۵۴۰۳م) در مغارضه با حملات معتزلیان, نشان 
می‌دهد که اینان تانچه حدبه مذهب اشعری پای‌بند بوده‌اند (نک اب 
غساکز: ۱۲۳-۱۲۲): مکتویأت .ابن‌ابی‌زید که تنها اندک زمانی پل از 
درگذشت ابوالخسن:اشغری. نوشته شنده‌اند. قدیم‌ترین نمونه‌های نوشتاه 
در کلام اشعری پس از بنیا ن‌گذار این مذهب شناخته شده‌اند: هرچند کد 
گاه تفاوتهایی ظریف در برداشتها میان آنها با آثار اشعرق دیده می‌شود 
(نک: برنان: 8؛ نیز داک: همانجا). در راستای تبلیغ مذهب از شوی 
شاگردان باقلانی؛ ابوعبدالله ازدی پٍن از:گذراندن مدتن به.تبلیغ درا 
شام: رهسپار مفرب شذ وتا پاپان عمر به‌تعلیم مذهب اشخری در قیروان 
پرداخت و ابوطاهر بغذادیب یکی دیگر از شاگردان باقلانی, ازا در این 
تبلیغ یاری‌رسانید (نک: اپن‌عساکر,۲۱۶۰۱۲۱-۱۳۰)» در تسل‌شاگردان 
باقلانی, یعنی: در .طبقهٌ سوم از طبقات.اشاعره. متکلمی: برجشته از 
قیروان به نام ی (نک 
هموّ, ۳۳۰): 

در دورة 4 کون تسیا از مرابطان بر بخش وسیعی از نغرب 
(۵۴۲-۴۴۸ق/۱۱۴۷-۱۰۵۶م), مذهب مالکی دز فروع و گرایشن تأویل 
گزیز اصحاب حدیت دو اصنول موزد حمایت این سلسلة بوده: و از همین 
رو,مذهب اشعری‌در منطقه‌چندانپایگاهی‌نیافه است(نگ ابن‌خلاون: 
۶ ). آبن‌توفرت (د ۰/۵۵۲۴ ۱۱۳م): بنیان‌گذاز فرق موحدآن این 
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۷۳۸ اشاعره 


ظاهرگرایی غالب بر قلمرو مرابطان را به نقدی شدید گرفت و ضمن 
دعوت به تأویل و پرهیز از تشبیه. نظامی کلامی پيشنهاد کرد که از 
زمینه‌ای اشعری برخوردار بود و آمیخته‌ای از امامت شیعی و نفی 
ضفات معتزلی را نیز در برداشت (نک: ابی‌تومرت»:۲۱۳ به بعده 
ابن‌خلاون, همانجا؛ سبکی: ۱۱۷۶). 

نوشته‌های کلامی ابن‌تومرت اگرچه تا مدتهنا خواننده داشت (نک: 
هدء ۳/ ۱۶۷)) اما با اقتدار یافتن سلسله موحدان به دست عبدالمژمن 
جانشین ابن توترت, اعتقادات ویژه ابن تزمرت چندان مورد اعتنای 
حکومت نبود و آنچه به عنوان مذهب مطلوب شناخته می‌شد:مذهب 
مالکی در فرع و مذهب اشعری در اصول بود که نقطه آغازی برای 
گسترش پایدار مذهب اشعری در منطقة مغرپ به شعار می‌رفت. بدین 
ترتیب, اگرچه این‌تومرت خود هرگز به عنوان مبلفی, اشعری مذهب 
شناخته نبوده, ولی با پدید آوردن فضایی مساعد برای انتقال.مذهبی, 
بهترین زمینه‌ساز برای رواح مذهب اشعری در مفرب اقصی بوده اسست» 
نفوذ مذهب اشغری در مغرب اسلامی به شمال افریقا محدود نبوده, و تا 
اعماق اندلس و صقلیه (سیسیل) گسترش يافته بوده است؛(مثلا نک: 
کوثری, ۱۵). فرنثاش! در مقاله‌ای, جریان انتقال آثار کلامی اشعری به 
اندلس را موردبررسی قرارداده است. 

اشاعره در رویارویی با دیگر مذاهپب؛:. .. .. 1 

الف .حنفیان و اشاعره: و 
شدن, و رشد روزافزون غذهب کلامی اشعری در محیطهای شافعی. 
مالکیی, بخش عمده‌ای از مشرق جهان اسلام حوزة نفوذ مذهب جنفی 
بوده است. اما برخلاف شافعیان و مالکیان که مذهب آنان تنها در فروع 
پاسخگر بود و پیردان این دو مذهب پیش از ظهور اشعزي, در اصول 
غالا راه.اصحاب حدیث را پی می‌گرفتند و اقلیتی به تعالیم مکتبهای 
کلامبی چون اعتزال روی می‌آوردند, مذهب حنفی, مذهبی جامع دز 
فروع و اصول به شمار می‌آمد و هرگز خلای مشابه در محافل حنفیان 
احسا س‌نمی‌شد. از همین زوست که‌در منته الیه مشرق, مذهباشعری 
تنها در نواحی شافعی‌نشین خراسان رواج داشت و اندک رواج آن در 
ماوراء النهز, به ضورت جزیره‌های مُذهبی در نواحی چاج و پخارا بود 
که به ظور سنتی جمعیتی شافعی زا در خود داشته‌اند. 

برای بررسی رویارویی حنفیان با آندیشه اشعری, نخست باید این 
نکتد را یادآرزر شد؛که دز: عضر گسترش 
اسلامی, دو چهر؛ مختلف از تفکر کلامی حنفی موجود بوده که هر کدام 
به مقتضای ساختازخود برخوردی متفاوت با انديشة اشعری داشته 
است . از نیم دوم سدة اق,دز خاور خراسان, مکتبی پای گرفته بود که 
می‌توران آن را مکتب خنفیان جذل‌گرا نامید؛ مکتبی که در بسیازی اصول 
اسانتی چون توخید صفاتق, قدر و امر به معروف با افکار معتزله همسو 
بود (تک: دد, ۳۸۸-۳۸۷/۵), در مبدة اق هنز از رونق این مکتب کاسته 


این انديشه, در مشرق بلاد 


نشده بود و تنها از سده ق بود که روی به منسوخ شدن نهاد (همانجا). 
مکتب حنفیان اهل سنت و جماعت نیز در عهد سامانی (۲۸۹-۲۶۱ق/ 
۷۵ ۹۹۹م) به عنوان مکتب غالب بر محافل کلامی ماوراءالنهز 
مطرح بود که از نظر تعالیم, بجز اصرار بر اندیشذ ارجاء, به مواضع 
اصحاب حدیث بسیار نزدیک شده بود. ۱ 

اگرچه موج گسترش مذهب اشعری ء همزمان با روزگاری بود که 
مکتب حنفیان عدل‌گرا از سزی حنفیان اهل سنت و جماعت محدود 
شده بود, اما با این وصف. این گروه از جنفیان همواره در شمار 
سرسخت‌ترین برخورد کنندگان با مذهب اشعری در مشرق بوده‌اند. با 
اینکهتعیین مذهب خوارزمی (د ۳۸۷ق/۹۹۷م), صاحب مفاتیح العلوم, 
باادشواري روبه‌روست. اما با توجه به تعلق بومی وی به خوارزم.یکی از 
حوزه‌های حنفی گراینده به کلام, تلقي او در بارة چایگاه مذهپ اشعری 
در.میان مذاهب کلامی حائز اهمیت است؛ چه, او بدون آنکه تردیدی به 
خود راه دهد مذهپ اشاعره را دومین. مذهب از مذاهب («مشتهه » 
شمرده است (ن5: خوارزمی» ۲۷؛ قس: شهرستانی. ۸0/۱ , که آنان را 
در عرض مشبهه و در شمار صفاتیه آورده است)۰: 

وزیرهینر آغازییبیلجرقی: عمیذالناکابوتض دزی ۳ 
۶۴ ۰) در طول وزارت خود؛یا دست؛ کم در بخش مهمی از این دوره. 
به شدت بر,مذهب حنفی تعصب.می‌ورزید و به شیوه‌های گوناگون با 
ایب و تبیغ شاعره در خراسان ستیزامیکرد, ارجا که بزرگان 
اشعری را از خراسان گریزان کرده, و لمن اشاعره را بر مثابر مرسنوم 
ساخته بود(نگ: ان‌عساکی, ۸۱۰۸ ان‌ئی, ۱۰/ ۳۳, ۲۰۹). کندر. 
خاستگاه عمیدالملک, قریه‌ای در نزدیکی ریز (اشمر کنونی) درد 
خراسان است. که به. گزارشن مقدسی: رمردمان آن در سدق از 
(«قدریه» بوده‌اند (ض ۲۵۳) ؛عبارتی که در تفسیر آن بر پایه دانسته‌های 
تاریخی. باید به ««جنفیان اهل عدل» بررگرداندهنشود, 

به.,عنوان واکنشی.در بزابر اين.فشارهاست. که عالمان آشیدی 
خراسان. همچرن ابوبکر بیهقی (د.۴۵۸ق) و ابوالقابم قشيزی (د 
۵ق) به تالیف.آثاری در تایید: مذهب اشعری.دست. زده‌اند. (ابن 
عبساکر, ۱۰۸-۱۰۰:متن بیهقی, ۱۱۷-۱۰۹:متن قشیری), و برخی چون 
ابونصر قشیری, به تهی شهادت‌نامه هایی پرداخته‌اند که در آن عالمان 
مد بر حقنیت ریا دست کم بان من ا ابر کرده‌ان نک 
همو ۱۱۰۱۲۱۱۲ )اد 
: مقوط ری بآ مدن ضواجم ام الک بر میم #درت؛تجولی 
به تفع گسترش مذهب اشعری بود و وی نه تنها لغن اشاعزه زابر منابر 
موقوف ساخت وغالمان گریزان را یه موطن بازخواند, بلکه با تأسیس 
نظامیه‌ها,پایگاهی را برای رونق مذهب |شعری تأسیس کرد که در رشد 
این مذهب نقشی انکارناپذی برجای نهاد (نک نایز :۰۳۳/۱۰ ۰)۲۰۹ 
شیخ :اشعریان خراسان..امام. الجزمین جوینی بورد. عنایت: خاص 


1978,1/4-1۰ ,و4۱۲۵ ,«عنا هل مر اه مه زره ۸ متعجعل جما عل عمعطه قفعنع آهع ممتعتصعتعت و1 8 1 ,1۳0110685 


خواجه قرار داش شت و جوینی اعتقادنامة اشعری خود را با عنزان العقيدة 
النظامية,به تام اونوشت (نک ابن‌خلکان, ۰:)۱۶۹/۳ ۰ 

به هر زوی, شیوة خشونت‌آمیز کنذری را نمی‌توان شاخضی برای 
برخورد تاریخی‌میان حنفیان و اشغریان به شماز اورد :دز ادامةً سدغ۵ 
ودرسدة۶ق, گرچه مخالفت حنفیان عدلی با تفکر اشعری مصوانه درا 
داشت: اما این مخالفتها محمولا دز خذاختلاغات نظری بوده اسنت؛ مثلا 
در سده عق قزوینی زازی در گزارشهای پراکنده خود در این‌بازه, بارها 
از حنفیان‌عدلی و تقابل‌آنان‌با اشاغره‌سخن‌گفته بو مواضع(اصولیان») 
امامیه را با اين حنفیان بسیار نزدیک دانسته انست (نک امن 5۱ ۱۵ 
۳۸۶۸۵۵ ۷۰ج 

بر جائب مکتب خنفی.اهل نت و جماعت, اگرچه اساس تعالیم 
مذهب: با مذهب اشغری قرابت بسیار داشت. اما تا چند قرن, بجز 
گرایشهای فردی؛ گرایشی به ضوزت جمعی نسبت به مذهب اشغری 
دیده نمی‌شد. گفتنی اشث که:هفزمان با -حیات ابوالحسن اشنعری در 
عراق» ابومنصنور ماتریدی, متکلم سمر‌قندی انديشه سنتی حنفیان اهل 
سنت و جماعت را در قالب نظامی کلام پی ریخت که ساختار آن با 
نظام کلامی اشعری به خوبی یا رای رقابت داش شت و مقبولیت کسترده این 
نظام کلامی در مین حنفیان مشرق: 1 زا باق نفرد. مذهب 
ی 

ابا فروپاشی دولت" ی #ن لوگ 
زمینساز آن شدند که حنفیان مشنرق. فاصلاً مذهبی خود را با 
همسایگان سنی خود در باختر, کاهش دهند و دربار؛ برجسته‌ترین 
اندیش کلامی مطرح در محافل ستی, هسایه, یعتی مذهب اشعری از 
خود انعطاف نشان دهند. دز این دوره عالمان برجسته حنفی؛ همخون 
ابوالعباس قاضی عسکر, در اتخاذ موضعی معتدل نسبت به اندیشه 
آشغری؛" کلام او.زا بسیار نزدیک به کلام ماتریدی یافت‌اند و تنها 
انحرافاتی اندک: جون «مسنألهُ تکوین و تکون» را در آثار او شايستةً 
هشدار دیده‌اند (نک: ابن‌عشاکر, ۱۴۰:۱۳۹):.از؛ دیگز: عالمان, نامین: 


خنفی در ده ۵ق.ت پزخاسته از مخنرقاو نتکنی گریده در عراقند . 


قاضی‌القضات ابوعبدالله دامغانی است که از صدور دست‌خعلی: ذر 
مخالفت با لعی اشعری با نداشته است (نک: همو: ۳۳۲). 

علا وه بر مواضع یاد شده که نشان دهند؛ چیزی افزون بر دوستی 
میان پیزروان دو مذهب نیست: گاه تأثرپذیریهایی عمیق‌تر نیز در جریان 
این تقریب دیده می‌شنود. افزون بر شخصیتهایی معدود که در فرزوع بز 
مذهب حنفی پایدار ماندند و در اصول, به صراحت خوذ را اشعری 
خواندند (مثلانک: همو,۲۵۹؛ ابنائیر,۹۳/۱۰؛ عبد القادرقزشی» ۴۶۱۲). 
اوخ نزدیکی میان حنفی اعتقادان و اشعریان: دز این نکته خود می‌نماید 
که مخافل خنفی» ازسالهای گذاز ازسسده ۳ به ق: گرایشتی پنهان نشان 
می‌داذند که اندیشة آرجاء را به عنوان مهم‌تزین جدا کنندة مذهب آنان از 
مذهبٍ اصحاب حدیث و اشاعزه: دز اعلام مواضع صریح خوداحذت 
نمایند و بر این اندیشة تفرقه‌انگیز تأکید نورزند. اما این جریان در عمل 


اشاعره ۷۴۹ 


موجب شد که دز برخین, اعتقادنامه‌ها, حتی تفکر ضد ارجاء برجای 
انديشة ارجاء نشیند. بارزترین نمونه از این دست که می‌توان آن را 
محصول تقزیب میان مکتب اعتقادی جنفی و اشعری به شمار آورد. متن 
«الفقه الاکبر (۳)» است که بر پایذ سنت «الفقه الاکبر»,نویسی حتفی 
فراهم آمده, و جابه‌جا آثار الدیشة اشعری در آن بروزیافته است. 

سخن تاج الاین سبکی در سد؛ ق» مبنی بر اینکه اکثر حنفیان در 
اضول بز مذهب اشعریند (نک: ۳۷۸/۳). و اينکه موارد اختلاف.میان 
حنفیان و اشاعره محدود در ۱۳ مسأله بوده (نک: هم ۲۶۱/۲), دز 
اوضاع زمانی وی دور از واقع نبوده است: همو در راستای تقریب میان 
اشاعره و حنفیان (شامل ماتریدیه), کتاب السیف المشهور زا در زد 
شرح عفاید ابومنصور ماتریدی نگاشت.(چ. صائم .یبرم استانبول: 
۹م) و در قصیده‌ای نونیه به بررشی تطبیقی کلام اشعری و؛کلام 
ماتریدی پرداخت (سبکی:۳۸۳-۳۷۹/۳: متن قصیده)« گفتنی است که 
در سد؛ ۱۲ق/۱۸م نیز ابوعذبه حسن بن عبدالمحسن (د بعد از ۱۱۷۲ق/ 
۸ م) در کتابی‌باعنوان ال وضالبهیةفیما بین‌الا شاعرةوالماتريدية 
(ج بیروت» 9 بارس تطیحی این دو مذهب ۳ انست 
(نیزنگ: مُوسی, ۲۸۰ به بعد)» 

.ناد ستیز با کرامیه و حثابله: 19 کف 
مبتنی بز‌شیوه‌های عقلی و روشهای کلامی است و از همین رو, برخورد 
آن با مذاهب رقیب کلامی: غالبا برخوردی نظری و مناظره‌ای بوده 
است. اما به رغم آنکه اشعری افکار خود را برخاسثه و منطبق بر آراء 
اصحاب حدیث می‌شمرذ, هموازه سخت‌ترین دشمنان اشاخزه در بلاد 
مرکزی اسلامی, اصحاب حدیث بودند که از این دوره بیشتر با عنوان 
خاض سنابله: شناخته می‌شندند. در خراسان؛ به گوفه‌نن مشابه. فرقة 
کرامیه که همچون اصحاب حدیث از کاربرد شیوه‌های عقلی و تأویل 
نصوص پرهیز داشته‌اند. دشتمنان ردیف نخست اشعریان بوده‌اند. البتهً 
دور نیست اگر مطرح شود که چنین تقابلهابی میان کرامیان بلاد مرکزی: 
مائند کزامیان شام وبظ.:و عالفان اضحاب؛خدیث ث در را یبا 
اشاعزه وجود داشته است: : 

0 
ستیزه‌جویبها را از حالت برخوزدهای نظری مجض خارج می‌ساخت و 
ابعاد خشونتآمیزی بدان می‌داد. این خشونتها گاه در حد زدوخوردهای 
فرقه‌ای در نیشابور و بفداد,خلاصه می‌شد و گاه در نزاعهای میان وزرا و 
امرا در دست‌یابی بر حکومت مورد استفاده قرار می‌گرفت: از همین زو 
شگفت‌آور نینست اگر دیده شوذ که بزخوردهای تند صاحب‌حذیثان و 
ختیم حنابله در ایران - که آنان را بهره‌ای از قدرت و نفوذ سیاسی در 
دولتها نبوده است مد با اشعریان و همین طور برخورد میان کزاغیان و 
اشعزیان در شام (نک: کوثری::۱۶) به مجادلات و واردیه‌ویسی 
محدود بوده استء 

با فاصله‌ای زمانی ازروگا منظرات علمتی آبن فوزک اشعری با 
محمد بن هیصنخ, متکلم کرزاغیه (د ۱۰۱۸/۴۰۹م) در خراشان (نک 


۷۵۰ اشاعره 


فخرز.الدین, ۰۶۱ ۶۴: متن مناظرات), در نیمه دوم سده ۵ق, برخوردهایی 
خشونت‌آمیز در خراسان به وقوع پیوسته است: به عنوان نمونه‌هایی از 
این دست. بخست می‌توان به جنگی داخلی ذر نیشابوز در۳۸۸ق اشاره 
کرد که در جریان آن: جناخ متحد «شافعیه» (اشاعره) به پیشوانی امام 
الحرمین جوینی و حنفیه به پیشوایی قاضنی این ضاعد بر ضد کرآمیه به 
پیشوایی مجعشاد کشتگان پرشباز و خرابی بسیار را بر هز دو گروه 
تحمیل کرد (نک: ابن ائی, ۲۵۱/۱۰؛برای عواقب این منازعات: نکه 
عتبی, ۳۹۶۰۳۹۴). 

در همین سده. ۳9۳ جدلی ۱ رد ۴۲۹ق/ 
۸ ) عالم اشعری ی متمایل به اين مذهب و بهاجر به خراسنان 
(برای مذهب او, نک: بفدادی, ۳۲۲) با عنوان فضائح الکرامية. اشاره 
کرد (نک: سبکی. ۴) که کار او در یمه دوم همان سده: توسط 
محمد بن اسحاق زوزنی از اشنعریان خراسان در اثری دربار؛ فضائح 
ین کال شده که باه یک انیس تون شده برد ست 
(نک:تبصرةالعوام: ۶۵ .)۶٩‏ ۳ 

.دار اواخر سده۶ق, تبلیغ مذهب اشعری سوق فشراللین رازی دز 
منطق هرات که حوزة نفوذ کرامیهبه شمار می‌آمد. دز وافع اعلام جنگ 
صریح نسبت به,کرامیه بود و آنگاه که مناظزات کلامی شودی نبخشید, 
کرامیان با برافروختن. آتشن نزاعی در ۱۱۹۹/۵۵ امیر غوری را 
وادار ساختنذ تا فخرالین رازی را ان اجه رون رسد( ابن 
اثیر :۱۵۲-۱۵۱/۱۲): . : ۱ 

در سده ۵ق» دز نواحی کوگون ۳ به ۳ انتشار و نفودا 
مذهب اشعری, آواز مخالفت عالمانی. از اصحاب حدیث با این تعالیم 
بزخاسته است.دز یمه نخست این سده, باید از ابرعلی خنتن.بن علی 
اهوازی (د ۱۰۵۴/۵۴۴۶م) یاد کرد که با تألیف کتابی با عنوان مثالب 
ابن‌ابی بشر الا شعری,به ستیز با مذهب اشعزی برخاسته, و در این ردید 
خود: از شیوة نقد کلامی.به دور مانده است.(برای نسخه خبلی, نکن 
0۸3,/3؛ برای نقد تفصیلی, نگ:اابنعسباکر, ۳۶۴ به بعد): دیگر, 
عالم اشعری‌ستیز از اصحاب حدیث در نیمه نخست همان سده, ابونضر 
بیجزی (د ۴۴؟ق) .عالمی ایرانی و مجاور در جرم مکه بود. که در دو 
تألیف خود به تبیین.مبانی اعتقادی.اصحاب حدیث پرداخته, در الایانه 
خود به طور غیر مستقیم, و در رسالهاش به اهل زیید مبتقیماًبهرنقد 
مذهب اشعری به زیژه دیدگاه اشاعره در باب خلق قرآن پرداخته است 
(نک: هد ,۰۳۱۸/۶ ۰)۳۱۹ 

ذز یمه دوم سد؛ ۵ق, دو عالم ضاحب‌حدیث؛ یکی از اصفهان و و 
دیگری از هرات ,از سوی حنابله به عنوان پیشگامان ستیز با (ببدعت» 
(در: اصطلاح. خویش). شناخته..شده‌اند. (ن5: این‌جوزی, البنتظم, 
۸ نخست عبدالرحمان ابن مندة اصفهانی (د ۳۷۰ق/۱۰۷۷ع) 
است که هواداران خود را سخت به پیروی سنت و دوری أز («بدعت»» 
فرامی‌خواند و با مذهب اشعری به سختی ستیز می‌کرد (نکن ذهبی. 
سنیر...۳۵۰/۱۸,۰): اما تعالیم از از جد وعظ و خطابه تجاوز نمی‌کرد و 
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در ار گرایشی به تألیف متونی اعتقادی در رد اشاعره دیده نمی‌شد (نک: 
ده د. ۷۰۰/۴). اما همتای:او در هرات, خواجه عبدالله :انصاری (د 
۸۱ /۱۸م) است که افزون بر تألیف آثاری چرن الفاروق فی 
الصفات و کتاب الاریعین فی التوحيد, در .اثبات مواضع اصحاب 
حدیت: در تألیف مهمی با عنوان ذم الکلام. مذهب اصحاب جدیت را با 
زوش کلامی‌غیر قابل جمع دانست وبدین ترتیب, لب تیز حملات خود را 
متوجه اشاعره بباخت (برای آثاریاد شده, ن5: ذهبی, همان ۰۵۰۵/۱۸ 
۹-۵۰۸ هرایس خی نم لکد نک 9۸5/74 رای دماج 
وشروح آن,نکحاجی خلیفه,۸۲۸/۱). 

را 
فرقه‌ای میان حنابلة و اشعریان بود. به عنوان نقطه‌ای عطفب در این 
درگیریها, باید.از وررد ابونصر قشیری از عالمان اشعری خراسان به 
بغداد.در ۴۶۹ ق یاد کرد که در سایه حمایت مشایخ شافعی نظامیه, چون 
اپواسحاق شیرازی به تبلیغ مذهب اشعری پرداخت. گسترش این موج 
به زیان نفوذ اجتیاغی و ببیاسی حنبلیان در مرکز خلافت بود و همین 
تزاحم, فتنه‌ای بزرگ را در شهر بغداد پدید. آورد که در منابع تاریخی 
ثبت شده اسنت (نک: ابناثیر» ۱۰۵-۱۰۴/۱۰؛سبکی, ۰۲۳۴/۴ ۲۳۵),: 

.درگیریهای فرقه‌ای مپان جنابله و اشاعره در بخداد, در سدفق نیز 
ادامه داشت و گه‌گاه, تبلیغات پرهیجان و گاه تند مبلغان اشعری نراعی 
را برپامی‌کرد؛ در میان اين مبلغان مي‌توان از کبانی چون ابوالفتوح 
اسفراینی و ابوالبظفر بروی یادکرد (نک: ۳ ۰ 
۲۳۹/۱۱۲۸ )۰ 

رو ‏ لی ر ریت 
همچنان بر نفی علم کلام و کفایت.ایمان به باور سلف اصزار مي‌ورزید 
(نک: صید..., ۴۶۰-۴۵۹) و این تفکری بود که در سده‌های بعد نیز 
همواره در تالیم جنابله تکراز می‌شد و آنان را در صف مخالفان کلام 
اشعری قرار می‌داد. در واقع به تعبیری می‌توان. گفت که دز عصر پنس از 
مغول, باصرف‌نظر از طیف.محد ود باقی‌نانده از مذهب‌حنفی ماتریدیه, 
نها رب جدی پا کلم خعری در محال ال میت مکی سابل 
بوده است. 

ج نا دای وا مان شم ۳ 
میان متکلمان معتزلي و امامی با عالمان اشعري را.در بلاد گوناگون 
می‌توان انتظار داشت, ولی طبیعی .است که حساس‌ترین ب رخورد‌ها, در 
عراق,و .ایران رخ داده پاشد که‌زاین مذاهب را به نجو فعالی در کنار 
یکدیگر داشته است. 1 

در نسخن از معتزله در فیوی هس سای اماب 
اشاعره, پس از آثار شخص ابوالحبن اشعری, در کتاب جدلی التمهید: 
ابویکر باقلانی (رج قاهره, ۱۹۴۷م) دیده می‌شود که بخش مهمی از این 
اثر را به رد معتزله اختصاص داده:ایست. حدود یک سیده پس از.او, 
اپواسحاق اسفراینی (د۴۱۸ق)؛ عالم مشهور اشعری در اثری با عنوان 
المختصر فی الرد علی اهل الاعتزال و القدر (نک: اسفراینی, )۱٩۳‏ 


مواضغ معتزله را به نقد گرفته: و ابومتصور بغدادی (د ٩۴۲ق)‏ نیز با 
تألیف فضائح الستزله (نک: سیکی, ۰/۵ ی گامی در هین مسیر 
"پزداشته است:. 

7 دز مقابل این موج زدیه‌نوینتی :"موجی متقابل در محافل نی دیده 
نمی‌شودو به عکس مشاهده می‌شود که معتزلیان در نوشته‌های کلامی 
خود, به تدریج اشاعره رابه عنوان یک گروه مخالف, اما معتبر کلامی به 
رشمیت‌شنااخته, و گاهبه‌گاه, ب‌نقل و مقایسةآراء آنان‌مبادرت ورزیده‌انذ 
(مثلاً نک: قاضی:عبدالجبار: شرح..:, ۴۴۰). شوارتس دز مقاله‌ای, 
ی قاضی عبدالجبار بز نف کسب اشعری زا بزرئی گرنه اس 
(ص 229-263). : 

دی هب گر ری ود تعاق به مکتب 
معتزله , درامقدفه شرع خودبرنهع البلاغه» در شمارش فزق کلامی, در 
کنار معتزلد امامیه و زیديه: از اشاعزه نیز یاد کرده اشت (۱۷۱۱):همو 
در مواضع گوناگون از شراخ, به هنگام بحث تطبیقی در.مسائل کلامی, 
رأی اشاغره رانیز به بحت گذارده ات (نثلاً نک: ۵۹/۱؛برای برخورد 
معتزله و اشاعره در بغداد, نگ: پرنشویک. ۰)343-356 

نخستین برخوردهای نظری اأمناميه با کلام اشغری, دز منناظزات 
شیخ مفیدبا این مجاهد و ابویکر باقلائی جلوه می‌کند که بخشی از اين 
مناظرات برجای ماه است (نرای اشاره, ن5: مفید, الجمل؛ ۲۴: برانی 
نقل, نکه مسألا..., ۲۶۰۲۱):باقلائی در کتاب التمهید؛ بخش مهم را 
نیز به رد امامیه اختضاص داده. اما ردیه نویشی بز امامیه در ِ 
عالمان پسین اشاعره دوام نیافته است. ۱ 

در نلاس شیخ مفیدبه خضوص در ارئل امالات بر خلا 
انتظار: نام صریحی از اشاعزه به غنوان یک گزوه کلامی مستقل دیده 
نمی‌شود و در طول سده‌های ۵و ۶ق: اين گرایش به نشناختی:استقلال 
اشاعره دز متون کلام امامی دیده می‌شود. جالب توجه است که حتی 
ابن‌شته آشوب.در اواخر نسذه ع۶ق در کتاب مناقب, انجا.که سخن از 
گروههای مختلف متکلمان. آورده است, بر خلاف انتظار. نامی. از 
اشاعره در میان نینت (نگ: ۴۶/۲ ),به‌نحوی که‌تعمد در آن‌آشکار است: 

در موردرابطه امامیان با لضاعره در سدق یادداشتهای پراکنده 
فزوینی رازی درنقظ بسیار شایان تسوجه است. وی که از مذهب 
اشاعره شناختی کافی دارد ویادآور می‌شود که در موطنش ری یکی از 
۳منجد اصلی از آن «اشنعزیان» انست (حن ۵۵۲-۵۵۱) در غين ابراز 
دوستی نسبت به معتزلیان و حنفیان عدلی«اشعریان را با ضفت (مجیّز» 
خوانه؛ وی هر منیبتی اه مخالغت برخامته شب (م نک ض 
۵ جم): 

".در دوره پن از مغول: باق پا رز در ساختاز کتب کلانی 
آماميه , عنایتی به کلام اشاعره در کتار کلام معتزله نیز دیده ملی‌شودء 
چنانکه نتونه‌های اینن تنوچهٌ را می‌توان در آثار این دوره, چون 
قواعدالمرام آبن‌ميشم بحرانی (ص ۷۸, ۸۸, جه), «ارجوز؛» کلامی 
آین‌داوود حلی (ص.۶۰) و کشف المراد علامةٌ حلی (ص ۲۲۴ ۲۳۴: 


اشاعره ۷۵۱ 


جم) یافت. لب این توجه را نباید بهمفهوم تعدیل موضع متکلمان امامی 
نسبت به مذهب اشعری تلقی کرد و شاهد بر اين مدعا یکی از آثاریافت 
نشده علامذ حلی امن تکه‌آن را التناسب‌بینالاشهریة و فرق السوفسطائیة 
نام نهاده. و در حقیقت ردیه‌ای بر اشاعره بوده انست (نک: همو: رجال: 
۴۶+نیز طباطبایی,۰)۱۰۸ 
ماخذ:: ابی‌اپی‌الحدید, عبدالخمید, شرح. نهم البلاغة, به کرشش: مجبد ابوالتضل 
ابراهيم قاهره, ۱۳۷۹/ ٩‏ ۱۹۵م؛اين اثیر,الکامان؛ابن‌تومرت, محمد,اعز ما یطلب, به 
کرشش عمار طالبي, الجزایر, ۱۹۸۵م؛اين جرزی, عبدالرحمان, صید الخاطر, پبر وت 
۷ هو المتتلم| یروت 2۱۲۵۷ 1۱۳۵۹ ان‌خلدون, الب این 
7 خلکان, وفیات؛ ابن داروذ حلی: حبن, «ارجوزة فی الکلام», سه ارنجوز, به کوشش 


ین درگاهی وحن طارمی, تهران, ۱۳۶۷ ش؛ ابن‌سند:: محمدء کتاب الطبقات 


الکییر, به به کرششي زاخاو و دیگران, لیدن, ۴ ۰ ۱۱۵ این‌شه رآ شرب محمد, 
اقب آلابیطالب, قم,چایخاناعلمیه؛ عساگر, علی, تبیین کذب المفتری, یررت: 
6۴( ابن‌تتیه. عبداله, تأریل مختلف الحدیت, بیرزت. دارالجیل؛ 
آبنمیتم بخرانی, میشم, قواخد المرام فی علم الکلام, قم. ۱۳۹۸ق؛ بل ندین, النهرشته 
ابرنعیم اصفهانی, احمد, اخبار اصبهان, به کوشش ددرینگ, لیدن, ۹۳۴ ۱م! اسفراینی» 
شاهفرر: التبسیر, به کرشش محمد زاهد کرثری, ببر وت ۸ ۰ ۵ شنعری: 
علی, مقالات ال سلاممین, به کرشش ریتر, ویسبادن, ۰ ۱۹۸م! بندادی, عبالقاهر, 
لفرق ین الفرق,بهکرشش ابرهیم رمضان, بیروت, ۱۵ ۲۱۹۹۲/۵۱۲ اتیصرة المرام» 
منسوب به مرتضی بن داعی راژی, به کوشش عباس اقبال آشنیانی, تهران, ۴ ۱۳۶ ش؛ 
حانتی خلیفد: کشف؛ خطلیب بندادی, احند, تاریخ بفداد, تاهره: ۱۳۴۹ ق4 خرارزمی, 
محند, مفاتیم العلوم, به کرشش فان فارتن, لیدن:۱۸۹۵ع؛ داک؛ ذهبی: مخند, 
سیراعلام النبلاء به کوشش شعیب ارنژوط و دیگران, بیررت, ۰۵ ۸۵/۱۴ ۱۹ع؟ همه 
میزان الاعتدال, به کوشش علی محمد بچاری, قاهره, ات هی ؛ سیکی, 
عبدالوهاپ, طبقات الشافعیة الکبری» به‌کرشش محموه محمد طاحی ‌ ۴ 
محمد حلو تأهز ره سغعانن: عبدالکريم, الا ناب به کرشش 

"*عبداللة, عمر" بارودی:"بیروت». ٩2۱٩۸۸۱6۱۳۰۸‏ سهمی-حمزه, تاریخ. جرجان, 

یروت .۱۹۸۷۰/۱۴:۰۷م؛ سیدمرتضی, علی, الفصول السخارة, نجف, کنابشانة 
حیدریه! شهرستانی, محمد, الملل, و اللحل, به کرشش محمد فت‌لله بدران.قاهره, 
۵ ۱۹۵۶م؛ صریئینی, ابراهيم, تاریخ نیسابور (متضب السیأنی عبدالفافر 
فارسی), به کرشش محند کاظم محمودی: مدقم ۳ ۰ ت؛ طباطبایی, عبدآلعزیز, مکتبه 
العلامة الحلی, قم: ۶ ق:غبذالفادز فرخنی, الجواهر المضیته؛- عیدرآباه دک 
۲ شق+عتبی, محمد. تأ ریخ یمینی, ترجمٌ تاصح جرفاذفانی, به.کوششن جمفر شمار, 
تهران, ۱۳۴۵ ش؛ علامذ جلی, حین؛ رجال, نجف: ۱ ۱/8۱۳۸ ۱۹۶م؛ همو, کشف 
مراد في رح تجرید ید الاعتقاد تم مکتة المصطفری! فخرالدیی رازی,اساس التفدیس, 
قاهره, ۲۱۹۳۵/۵۱۳۵۴ قاضی عبدالجباراشرح الاضول الخس هه کوشش 
عندالکريم‌غشمان, قاهره,۴ ۵/6۱۳۸ ۱۹۶مهمو, المفنی, قافره,۰ ۱/۱۳۸ ۱۳۱۹۶ 
زویلی‌رازی: عبدالجلیل؛ نقضن, ه کرشش جلال‌الدین‌محد ث‌ارموی, تهران,۸ ۱۳۵ شن؟ 
کرئزی: مد زاهذ, مقدمه پر تبسن کذّب المفتری (نک: هب, این‌عیباگر)؛ مفید, مجمد 
الجمل, نجف» ۱۳۶۸ق؛ هنو, مسألة اخری فی اللصی علیل علی (ع). تم ۱۴۱۲ق؛ 
مقدسی, مجمد, احسن التقا سیم بیروت, ۸ 2-۰ موس چلال محمد نت 
الانعرية و نطررها |بیروت: ۱۹۸۲؟باقوت,بلدان؛ نیز 


۱ 

,1962 ,۸۳۵060 رقل رد ۸ مصعنعه خم اه مبعناندها که ی رو زاه‌عمق 
فتماع ح مقازه عم اه همه یمام کمن باه 
۷۵۱۱۵۵۷111 ,۱963 ر11 ۷۵,۸۲۷ ,1962 بمهزسهاد ملک رماع عدمنوزا1 
باق اه اهاهت) .با ده ماه کرام ورام لا میوامهامه ناه هه عم 14 
ام دمامان ام و اند -امقطه؟ ت02 ما رک هاگ 1937 ,075 
رکلا اک اضهن0۳ )مرول رو(حمت) همنازوزن وه اه عوتاع0ظ ماه قخ عط 

عفط 3 عن را حاداانب! ححالء بر رعقظ ۷۵۲ :۷ ۷۵۱۰ ,1976 ,بزبد 161 
۷1۲۰ 1967:۷۵۱۶ بکنءن0۳ 


" احمدپاکتجی 


۷۲ اشیونه 
ده 
آشیونه.. نک: لیسبون. 


[شبیلیه» .نام معرب ایالت سویل" در جنوب غربی اسپائیا در رنه 
رژد وادی الکبیر (گواذ الکیویر)- 

اشبیلیه از تاریخی بسیار کهن برخوردار است. مطالعات باستان 
شناختی نشان می‌دهد که فینيقیها در هزار؛ دوم قم پس از تأسیس 
شهرهای صور و ضیدا در کرانهُ خاوری دربای مدیترانه؛ وارد مفرب و 
اندلس شدند ر مستعمراتی در آنجا بنا کردند که یکی از آنها اشبیلی بود و 
چون در سرزمینی پهناور و پست واقع شده بود, آن را اسفلا یا اسپلا" 
(ذر عبری: اشفیلا) نامیدند (عبادی, ۱۲۵-۲۴ ۷/816 با, 112 ؛ نیز نک: 
ان کزدبوس:۱۳۹؛.حمیری, )۱٩‏ و بعدهبا در دوره رومیان ببه 
هیسپالیس" تغیبر نام يافت ( چمبرز, 3011/445؛ کلیر, 1001/620: 
بریتانیکا, 161/580 121[13, همانجا). این نام به صورت سویلیا نیز آمده 
است (3136111/158 , 13317 ). اشبیلیه در دورة رومیان مرکز ایالت 
بتیکاه و اقامتگاه خاندانهای اشرافی و ثروتمند بود و:از بزرگ‌ترین 
مراکر تمدن و فرهنگ به شماز می‌رفت (دوزی, 220 ؛ 1۷(101). در 
"۳ واندالها اشبیلیه را مرکز حکومت خود قرار دادند و سپس 
ویزیگوتها نزدیک به ۳قرن بر آنجا حکومت. کردند تا,سرانجام در 
2۵۳ به دست مسلمانان فتح شد و از آن پس اشبیلیه نامیده شد 
(صاعد اندلسی, ۶۳,۶۲: 811 ؛ ایترنشنال, 1611/374؛ قس: این 
خلدون,تاریخ, ۲۵۳-۲۵۲/)۲(۴). 

جغرافی‌نگاران مسلمان, اشبیلیه را مررالل مهار یازا 
ایالت اندلس دانسته, و از آن به عنوان شهری پر خیر و برکت با میوه‌های 
فراوان یاد کرده‌اند (ابن کردبوس, ۱۲۹؛ مقدسی: .1۱۹۴ آبنحوقل؛ 
۰ ).این شهرازروزگاران کهن‌به خاصل خیزیْ ومحضولات کشا ورزی 
فراوان به خصوص زیتون, پنبه, نیشکر و انگور شهرت داشته است و 
بسیاری از محصولات آن ۱ 
حمیری,۲۱+یاقوت:۰)۹۵/۱ / 

موسی بن ثصیر در ۴٩ق‏ پس از فتح شذونه و قرمونه, اشبیلیه را که 
مهم‌ترین بندر و مرکز تجارت اندلس به شمار می‌رفت متحاضرة کرد و 
پس از یک يا چند ماه انجا را به تصرف درآورد؛ سپس بخشی از 
سپاهیان خود را به فرماندهی عیسی بن عبدالله بر آنجا گماشت و خود 
برای تضرف شهر مازده زفت (ابّن قوطیه: ۳۵؛ اخبا ر..:۲۵-۲۴؛ ابن 
عذاری, ج بیروت, ۱۴/۲؛ شحنه؛ 8؛ لوی پرووانسال, 1/25). هنگامی 
که موسی مارده را در محاصره داشت, شماری از مسیحیان اشپیلیه که 
به شهرهای لبله وباجه گريخته بودند, سر به شورش نهادند و به اشببلیه 
حتلگردند. تول بت از فتح مازده فززلشن عبدالمزی اب سپافی 
روالة اتبیلیه کرد و آنجا را باز پن گرفث (ابن عذاری» چ بتروت, 
۲ اخبار:۲۶؛ خونس,۹۵). در اواختر ۹۵ق خلیفذ آموی: ولد ین 


(2 


ونلدوهز11 .4 


جبدالملک».موسی را به دمشق فراخواند. موسی. نخست حکومت 
اندلس رابه عبدالعزیز سپرد و خود روانه دمشق شد (ابن قسوطیه ,۳۶: 
آبن عذاری, چ بیروت, ۲۳/۲؛ مقری,۲۷۷-۲۷۶/۱). عبد ألعزیز, اشبیلیه 
را مقر حکومت خود گردانید و پس از تضرف بخشهایی از شرق و غرب 
اندلس تا اقبانوس اطلس و با از میان برداشتن مخالفان, پاید‌های 
حکونت مببلمانان را در اندلن ابیتوارساخت, اما طولی نکشید که ذر 
۷یا به گفته‌ای ٩۸‏ به اشارة سلیمان بن عبد الملک (<>۹-۹۶5ق) به 
دست سپاهیان خود در مسنجد اشبیلیه به قتل رسید این قوطیه ۳۷/:۳۶؛ 
اخبار, ۱۲۸-۲۷ ابن عذاری, چ بیروت, ۲۴,۲۳/۲:مقری, ۲۸۱-۲۸۰/۱؛ 
مونس, ۱۳۰؛آل علی,۵۹-۵۸). 

پم زیر رگای اهییله آی رن شیت لخسی خر فروادا 
موسی را به حکومت برداشتند, اما چون عبدالله(یا محمد) بن یزید از 
سوی خلیف دمشق به حکومت افریقیه گماشته شد, در ۸٩ق‏ ایوب را 


عزل کرد و حربن عبدالرحمان ثقفی را به جای وی گماشت. حر و به 


گفته‌ای ایوب ند در ٩9ق‏ مقر حکومت اندلس را از اشبیلیه به قرطبه 
منتقل کرد (ابن قوطیه: ۳۷؛ اخبار, ۲۸- ٩۲؛‏ ابن عذاری؛ چ بیزوت: 
۲ مقری» ۲۳۵/۱ ؛بستانی, ۰)۲۲/۱۴ 

با انتقال مزکز جکومت به قرطبه, از شکوفایی و پیشرفت اشببلیه 
کاسته نشد. اما از تس شورشها ر جنگهای داخلن نژ در ابان تناند. 
اختلافات و کشمکشهای,میان قبایل: مختلف بعزب که از مدتها پیش 
آغاز شده بود و هر کدام در آرزوی به دست گرفتن حکوفت در اندلس 
بودند, در زمان حکومت ابوالخطار ششام بن ضرار (<۱۲۸-۱۲۵5ق) 
به اوج خود زسید.. وی برای کاستن و یا,دست کم.مجدود کردن 
اختلافات, هریک از این قبیل را دریکی اژ شهرهای انلس اسکان 
داد, از جمله دمشقیان را در البیره, و اهل حمص را دز اشبیلیه جای داد 
و از آن پس اشبیلیه را حمص نیز نامیدند. این سیاننت ابوالخطار بزای 
مدتی آرامش را به شهر‌های اندلس بازگرداند. اما چون خود تعصب 
شدیدی نسبت‌به یمنیان داشت و به دیگر قبایل سخت می گرفت, دوباره 
تش. اختلافاتِ میان. قبایل شعله‌وز شد (ابن :عذاری» چ. بیرزت: 
۳۴۷۲ مقری۲۳۷/۱۰؛ مونس, ۳۶۲-۳۶۱؛ دوزی» 146). ثوابة بن 
سلامةٌ جذامی والی. اشبیلیه دز ۱۲۷ق در جنگی که میان وق و 
ابوالخطار درگرفتپیروز شد و ولایت اندلس زا به دست گرفت.پس از 
رفات ئوابه دن۱۳۹ق وف بن عبدالرجمان فهزی والی اندلش شد. دز 
روزگاز وی عروةبن ولید با مسیحیان پیمان بست و سپاهی گرد آورد تا 
اشپیلیه را از چنگ یوسنف به در آورد. اما طولی نکشید که یوسفء غروه 
را شکست داد و اشبیلیه را بازپس گرفت ( اخبار, ۵۸؛ابن قوطته۰ 2۴۴ 
۴۵ ؛ابن‌عذاری؛ج ی نو ؛لوی یسب 
149-0 

در پی شدت ت یاقتن آشویهای داخلی.دز انبلی: #عیدالرجمان پن 
هالز1:6۷ 


50618 ,3.50612 من ماههمنن 2 


معاویه از بازماندگان دولت اموی که به مغرب گريخته بود. در ۱۳۸ق 
وارد سواحل غربی اندلس شد و به یاری گروهی از اهالی اشبیلیه که نزد 
وی آمده, وبا او بیعت کرده بودند. شهرهای مالقه و اشبیلیه را تصرف 
کرذ و با شکست دادن یوسف بن عبدالله فهری والی اندلس و یز تصرف 
قرطبه رسماً حکوفت اندلس را به دست گرفت و سلسلة امویان اندلس 
رابتیاد نهاد. وی قرطبه زا پایتخت خویش قرار داد و حکوفت اشبیلیه زا 
در۱۴۱ق به عبدالملک بن عمر مروانی سپرد (ابن عذاری» چ بیزوت» 
۲ ۴۹؛ ابن: خلذون: تاریخ» ۲۶۴۲۶۳/)۲(۴+ مقری, ۳۲۷/۱ 
۹ از این پسن اشبیلیه به عنوان دومین شهز بزرگ اندلس همواره از 
سوی مخالفان داخلی و دشمنان خارجی تهذید می‌شد و تقریناً هن 
شوزشهایی که در سده ۲ق پایه‌های حکومت.اندلس را لرزاند, ه 
گونه‌ای با اشبیلیه در ارتباط بود؛ زیرا غلاوه بر موقعیت سوق‌الجیشی و 
حساس اشبیلیه, وجود گروههای بسیاری از یمنیان در این شهر که از 
دیرباژ اندیشة حکومت بر اندلس را دز سر داشتند, بر شدت آشوبها و 
شورشهای داخلی من افزود: از ۱۴۳ تا ۱۵۷ق شورشهای متعددی دز 
اثنبیلیه زخ داد که بپپشتر از سوی همین قبایل طررح. ریزی و یا تقویت 
می‌شد. نخستین شررشی که"حکومت امویان را دز اندلس به مخاطره 
انداخت:به دست رزق‌بن نعمان‌غسانی انجام گرفت که چون‌عبدالرجمان 
ابن معاویه وی را در ۱۴۳ق از حکومت جزيرة الخضراء عزل کرد, سر به 
شورش نهاد و پس,از تصرف شهر شذونه, به پاری یمنیان بر اشبیلیه 
دشت یافت. عبدالرحمان با سپاهی به مقابل وی شتافت و پ از چند 
روز محاصره, اشیبلیه را آزاد سناخت ( اخبار, ۹۲؛ اب عذاری» چ 
پیزوت ۵۰/۲- ۱0۵ محمدحسین, ۳۶۰۳۵): سپس در ۱۴۶ق علاء بن 
مغینتا تحطنین که از تنوی ابوجففز منضور (حک ۱۳۶ ۱۵۸ق) خليفة 
عباسی: حمایت می‌شد برای رها ساختن اندلس از چنگ امویان از 
افریقیه راهی غرب اندلس شد و نخست شهر باجه را به تصرف دراورد؛ 
سپس به یاری مخالفان حکومت, به ویژه قبایل‌یمنی بر اشبیلیه دست 
یافت و آمادهٌ حمله به قرطبه, پایتخت خلافت.گردید. عبدالرحمان بن 
معاویه که در ان هنگام در شرق: اندلس نترگرم جنگ بود, به. قرطبه 
بازگشت و در قل قرمونه نزدیک اشبیلیه بر شورشیان تاخت و با کشتن 
علاء بن مغیث غائله را پایان داد و اشپیلیه را آزاد ساخت. ( اخبار, 
۴۳ این اثبر, ۵۷۵/۵؛ این عذاری. چ بیروت, ۵۱/۲ -۵۲؛ این 
خلذون,همان, ۲۳۶/)۲(۴). 

1 در ۱۴۹ ق‌یکی دیگر زسران قبایل یمن به نام سعید یحصبی, معروف 
به مطری در لبله سر به,شوزشنهاد و به خزنخواهی علاء بن مغیث 
اشبیلیه را تصرف کرد. عبدالرحمان از قرطبه روائة اشبیلیه شد و انجا 
رااق: دست:شورشیان بازین "گرفت. ( اخباره. ۹۶؛.ابن.عذاری: 
جپیزوت: ۵۳/۲؛ این خلدون, همان, ۲۶۷-۲۶۶/)۲(۴). در همین نسال 
یک یاز دیگر قبایل یمن به سرکردگی ابوالصباح یخی بن یجصبی در 
آشبیلیه سر به شورئن نهادند. عبدالرحمان» ابوالصبا ح را برای مذاکره 
به قرطبه فرا خواند و او را به حیله به قتل رساند (اخبار, همانجا؛ این 


اشبیلیه ۷۳ 


عذاری, چ بیروت,۵۴-۵۳/۲). در ۱۵۶ق حیاة بن ملامس والی اشپیلید 
به یاری عبد الغافر یحضبی به خونخواهی ابوالصتبا ح قیام کرد و اشبلیه و 
استجه وابیشتز تواحی غرب اندلش را به تصرف دراورد اما اندکی بعد 
عبدالرحمان اشثبیلیه زا باز پسن گرفت (۱۵۷ق) و هواداران وی زا 
قتل‌عام کرد (اخبان ۹۸؛ابن عذاری؛ چبیروت, ۵۵/۲): 

پس از این شورشهای پی در پی ظاه رآ اشبیلیه تا حملة ثرمانها آرام 
بود: در ذیحجة ۲۳۹ در روزگار عبدالرحمان بن حکم,نرمانها که در 
سابع اسلامی از آنان به نام مبجوس یاد شده, دز شواحل اشبونه فرود 
آمدند و پس از تصرف شهرهای ساحلی در محرم ۰ وارد اشبیلیه 
شدند و به قتل عام مردم و غارت شهر پرداختند. عبدالرحمان با 
سپاهیان خود به مقابل آنان شتافت و در نزدیکی اشپیلیه در محلی به نام 
طلیاطه نرمانها را شکست داد و اشبیلیه را آزاد ساخت (یعقوبی, ۱۱۰؛ 


. ابن‌عذاری, چنیروت؛۸۸-۸۷/۲؛ابن دلایی۹۹-۹۸۰؛ ابن خطیب, ٩۲۰‏ 


مقری,۳۴۶-۳۴۵/۱). پس از اين واقعه عبدالرحمان جامع اشبیلیه را که 
توسط نرمانها به آنش کشیده شده بود. بازسازی کرد و دور شهر دیوازی 
استوار کشید و با سناختن برجها و قلفه‌های مستحکم اشبیلیه را از سوی 
جنوب و غزب ایمن مناخت. همچنین برای تقویت ناوگان دریایی شود و 
مقابله با حملات احتمالی نرمانها که از بنواحل جنوتب و جنوب غربی 
اشبیلیه را تهدید می‌کردند. کارگاههای کشتی‌سازی تأمنیس کرد (ابن 
قوطید, ۷۸ جرد سین 1۵۵ مونس, 11۸۸ 
آل‌علی, ۲۶۷).: 

در اوایل روز ر امیرعبدالله بن محمد (حک۵: )وتیل 
قدرتفند و پرنفوذ یملی, یعنی بنی خلدون وابنی حجاج که از دشمنان 
کینهتوز امویان بد شمار می‌رفتند, در اشتببلیه با یکدیگر متحد شدند و 
پس از کث کشمکش و جنگهای بسیار پر اوضا ع تساط یافتند امیر عبدالله 
چندبار سپاهیانی برای‌بازین گرفتن اشبیلیه روائه ساخت. اما هرباربا 
شکست مواجه شد (ابن عذاری, ج پیروت» ۱۲۶-۱۲۵/۲؛ ابن خطیب, 
۵-۴ سالم, ۲۷۰-۲۶۹), تا اینکه ناچار حکومت اشبیلیه را په دست 
کریب بن عشمان از بنی خلاون و ابراهیم بن حجاج از بنی حجاج سپرد. 
به تدریج میان کریب و اراهیم دشعنی بزوز کرد و هرکدام پتهانی در 
صدد از میأن برداشتن دیگری بود, تا اینکه در ۸۶آق ابزاهیم ابن حجاج 
با کشتن کریب و برادرش خالد بر اشبیلیه ونواحی آن کاملا سیطره‌یافت 
ویه کمک عمربن حفصون که از مخالفان سرسخت آمویان اندلس بود؛ 
پایه‌های حکومت خود را استوار ساخت (ابن قوطیه, ۱۱۶, ٩۱۲۳-۱۱۹‏ 
ابن- خیان» ۸۳-۰۸۲/۵؛ این عذاری, همانجا؛ ان" خلدون, تاریخ» 
۲۹۳/)۲(۴ ۲۹۶-۲۹۵؛ محسدحسین, ۸٩‏ - ۹۵؛ لوی پرووانسال, 
1/364-6: دوزی» 372): 

زجب دی 9۹۲ فرزشفن خبدار سا وراه جایفینن شوه ب رگ 
و فرزند دیگرش محمد را بر قرمونه گماشت (ابن قوطیف, ۱۲۳-۱۲۲): 
وی تا ۲۹۸ق (به گفته‌ای:۲۸۸ق, نگ: ابن عذاری؛ چبیررت:۱۳۹/۲) با 
اقتدار بر اشبیلیه حکومت کرد؛ ذربارش شکوه و جلال خاصی داشت 


۵۴ اشبیلیه 


بر شیوة پادشاهان, ندیمان و شاعزان و خنیاگران فراوانی را نزد خود 
گرد آورد. یک از مداحان وی ابن عبدربه صاحب العقد.الفرید بود که 
مدایح بشیاری به وی تقدیم داشت. (نک: ابن دلابی, ٩۱۰۴-۱۰۳‏ ابن 
عذاری,چ بیزوت؛ ۱۲۸-۱۲۷/۲؛محمدحسین, )٩۹-۹۵‏ ۰ : 

پس از ابراهیم فرزندش عبدالرجمان به. حکومت اشتیليه رسید و 
پس از مررگ وی در ۳۰۱قمردم اشبیلیه یکی دیگر از سران بنی جحجاج 
به نام احند بن مسلمه را به حکرمت برداشتند (آبن دلایی. ۱۰۴؛ ابن 
عذاری, چ بیروت,۱۴۳,۱۳۰-۱۲۹/۲؛ابن خطیب: ۳۵؛ دوزی, 373). 
محمد بن ابراهیّ والی قرمونه که حکوفت اشبیلیه را حق قانونی خود 
می‌دانستا: سر از طاعت احمد پن مسلعه برتافت و به امیز عبدالرحمان 
اب محمد جاکم. قرطبه پیوست. و چون عبدالرحمان وی را وعده 
خکرمت اشبیلیه داد. سپاهی از لبله و شذونه گردآورد و احمد بن مسلمه 


را در اشیپیلیه به خضاز کشید: از سوی دیگر غبدالرحمان گروهی را بذ . 


فرماندهی بذر بن احعد روا اشبپلیه کرد و آنان به حیله وارد شهر شدند 
و احمد پن ماه ۳ وادار به تسلیم کردند (ابن حیان؛ ۱۷۳۳-۷۰۸۵ این 
عذاری:چ بیزوت۱۶۳۰۱۳۱-۱۳۰/۲۰؛حمیری, همانجا). بدر بن احمد 
پس از تصرف اشییلیه چندی در آنجا به اصلاح امور پزداخت و سپس 
سعید بن منذر فرشی رابه حکومت آنجا گماشت شبتُء محند بن ابراهیم که از 
مدتها پیش چشم به حکومت اشبیلیه دوخته بود,,چون سعید بن منذر را 
به جای خود بر مسند قدبرت دید. از اطاعت عبدالزحمان سرباز زد و 
برای تصرف اشییلیه سپاهی روانه ساخت. بدر به مقابله از شتافت و او 


را به سختین شکنت داد. با شکست محمد بن ابراهیم حکومت بنی: 


حجاج بر اشبیلیه و قرمونه به پایان رسید (ابن جیان, ۸۳-۸۱/۵؛ ان 
عذازي, چ روت ,۱۶۵:۱۶۴/۲)* 

پس از نسقوط حکومت اموی در انداس ایک ار سل 
رای خود حوز؛ فرمانروایی مستقلی تشکیل دادند که در تاریخ اندلن به 
ملوک الطوایف معزوف است. اشبیلیه در این دوره به دست بنی عباد 
افتاد و بر خلاف دیگر شهرهای اندلس که همه گرفتار آشوبها ز 
کشمکشهای داخلی بودند, از شکوه و عظمت خاصی برخوردار شد و 
نزدیکبه نیم قرن در زمینه‌های سیاسی, نظامی و شعر و.ادب و.هنر 
درخشید (ابن خلدون؛ مقدمه :۵۲۳ خالص, ۰۱۱۷-۱۱۶ 

در ۴۱۴ق ابالقاسم محمد بن اسماعیل بن عباد قاضی اشبلیه با 
اتکا پر روسای خاندانهای عربن و تأیید مردم شهر:قدرت را یکسزه در 
دنت گرفت وبا مستقل ساختن آن.دولت بتی عباد را در آنجا تأسیش 
کرد. وی پس از آنکه رقیبانش را از میان برداشت, به گسترش قلمرو 
خود پرداخت.به ویرّه از ناحیة غرب اندلس که آن را جزئی از آشبیلیه به 
حساب می‌آورد و در آنجا برای خود رقیبی نیزومند نمی‌دید: نخنتین 
برخورد شدیدی که این غباد در آن شرکت داشت, نبزد او با یتن افطس 
از حاکمان بطلیوس بود:ء وی با وجود دشمنی با: بربرها با, محمد ین 
عبداللة بززالی حاکم قرمونه پیمان دوستی داشنت 
جهت برگزیده بود که ارلا قرمونه در شرقی اشبیلیه بود و تاناً برزالی 


شت و این سیاست را از آن 


خود از بنی حمود که در صدد تصرف قرمونه بودند, بیمناک بود. و چون 
میان ابن عباد و منضوربن افطس حاکم بطلیوس بر سر دستیابی بر شهر 
پاجه کشمکش در گرفت, ابن عباد فرزند خود اسماعیل را در رآس 
سنپاهی به جنگ او فرستاد و برزالی نیز به یاری او برخاست و اسماعیل 
شهر:باجه را به محاصره گزفت و بسياري از سپاهیان ابن افط را 
کشت (ابن عذاری, چ بیروت, ۱۹۶-۱۹۲/۳؛عنان,دولل...,۳۶-۳۱): 
با دیگر در ۴۲۵ق سپاهیان اشپیلیه به فرماندهی اسماعیل بن عباد 
زهننپار سرزمینهنای ابن افطتن شدند, اما سرانجام.از بتی افطسن 
شکست خوردند و اسماعیل به اشبونه گریخت (ابن عذاری.چ بیزرت. 
۷۲۰۳۳ ۱۳۱۶-۲۱۴ عنان, همان»:۳۶؛ دوزی: 600-601؛ شحنه, 
9 ؛ 1 ): پس از این شکنت یخی بن حمود. ملقّب به المعتلی که بر 
مالقه حکم می‌راند: قرمونه را از چنگ محمد بن.عبدالله برزالی. 
هم‌پیمان ابن عباد, درآورد و با حملات پی ذر پی بر اراضی اشببلیه 
جکومت ابن عباد را تهدید کرد. در ۴۲۷ ق] ابن عباد سپاهی به فرماندهی 
فرزندش اسماعیل به قرمونه فرستاد: سپاهیان اشبیلیه به یاری طایفه‌ای 
از بربرها قرمونه را محاضره. و پس از نبردی سخت که به. کشته شدن 
یحبی بن حمود انجامید, شهر را تصرف کردند و ابن عباد حکومت آنجا 
را دوبارهء به محمد بن عبدالله برزالی باز گرداند. اما دیری نبایید که میان 
ابن عباد و برزالی اختلاف افتاد و ابن عباد سپاهی روائة قرمونه کرد و 
آنجا را به تصرف درآورد و سپس بر شهر استجه در شرق قرمونه دست 
یافت و هر دو شهر را ضميند. اشپیلیه کرد. برزالی به یاری جاکمان 
غرناطه و مالقه که هر دو از توسعه‌طلبی خاکم اشبیلیه بیمناگ بودند, 
سپاهی فراهم آورد و در ۴۳۱ق بد اشبیلیه هجوم برد. در نبردی که میان 
دونسپاه دزگزفت: انتپاهیان اشبیلیه شکست خوردند و انماعیل بن عباد 
کشته شد ( ابن عذاری ۳ ۰عنان ۱9 
602-05). 

ی ی سل 
در ۳۳ق به حکومت اشبیلیه رسید. وی فرمانروایی خود را با از میان 
برداشتن مخالفان داخلنی آغا کرد و با تصرف شهرهای شلب, لبله و 
شنتمریه در غرب و جزيرة الخضراء دز جنوب به گسترش قلمرو خود 
پرداخت ( ابن خطیب, ۱۵۵؛ ابن عذاری. چ بیروت۲۳۱,۲۰۴/۲۰). وی 
در مدت حکومت خودبر هم امارتهای کوچک و بزرگ غرب و جنوّب 
اندلس دست یافت و به حکومت بربرها در شرق وجنوب شرقی اندلدن 
پایان داد و بدین ترتیب: در روزگار:وی اشپیلیه بخشن اعظم اراضی 
اندلس.قدیم را در برگرفت و مثلت جنوبی شبه جزیرهتا کرانة 
وادی‌الکبیر را شامل گردید. سین در امتداد واذی الکییر به نست 
غزب تا نواجی جنوبی پرتغال رسواجل اقیانوس اطلس گسترش یافت و 
به بزرگ‌ترین منالک طوایف و قوی‌ترین.نیروی نظامی: اندیس مبدل 
شد.یکی از حوادت تاریخی زوزگاز وی حمله پادشاه کاستیل (قشتاله) 
بود که چون گسترش روزآفزون اشبيلية و قدرت نظامی آن, وی و دیگز 
مسیخیان را بیمناک ساخته بود, در ۴۳۵ق به اراضی اشبیلیه و بطلیوس 


حبله برد و معتضد را مجبور به پرداخت خراجی گزاف کرد (ابن 
عذاری: ج بیروت, ۰۲۱۴-۲۰۹/۳ ۰ رات, ۰٩‏ ۰+ عنان, دول 
0۸ 

پس از معتضد فرزندش محمد, ملقب به المعتمد علی‌الله در اشبیلیه 
بر تخت نشست. نخستین اقدام معتمد پس از رسیدن به حکومت؛ تصرف 
قرطبه بود. در آن هنگام مأمون بن ذی‌النون با سپاهیانش شهزر قرطبه را 
تهدید می‌کرد. عبدالملک بن جهور حاکم قرطبه دست.یاری به سوی 
معتمد دراز کرد و معتمد سپاهی"به کیک وی فرستاد و در ۶۲ق 
شپاهیان اشبیلیه بر قرطبه دست یافتند و از آن پس این شهر تا ۴۶۷ق 
ضنمیم اشبلیه شد مه زد حوداع ورملق به اج اور یه 
امارت قرطبه گماشت (ابن خطیب, ٩۱۵۸-۱۵۷‏ گنده, 11/177-178)؛ 
سپس در ۴۶۶ق سپاهی به جیان که از مهم‌ترین شهرهای شمال غرناطه 
به شمار می‌رفت. روانه ساخت ر انجا را به تصرف دراورد. امیر 
غراطه یداه لقن که حکوست خود را در معرض خطر میدید از 
مسیحیان یاری جست و با آلفونسوی ششم پادشاه کاستیل (قشتاله) 
کی این عباد حمله کرد و 
برخی از متصرفات وی‌را بازپس گرفت. معتمد نیز وزیز خود ابن عمار 
را نزد آلفونسو فرستاد وبا او پیمان بست تا در فتح غرناطه اور یاری 
دهد؛ آنگاه با سپاهی عظیم رهسپار غرناطه شد, اما سپاهیان غرناطه در 
مقابل وی به سختی پای فشزدند و معتمد کاری از پیش نبرد (عنان, 
همان ۶۳ کنده, 192-193 /11 ؛ 21۱ ) : 

معتمد در این روزگاز توانسته بود قلمرو اشبیلیه را گسترش دهد و 
بزرگ ترین مملکت طوایف را در نیمه جنوبی شبه جزیرة اندلش به وجود 
آورد. حد شرقی اشبیلیه تدمیز, و خد غرین آن اقیانزین اطلسن بود. 
همچنین از جنوب به شمال از ساحل وادی یانه تا سززنین فرنتره جزو 
له شمار ی‌رنت .با این حال معتند در صدد فتوحات دیگرو 
گسترش هر چه بیشتر قلمرو خود بود. تا اینکه آلفُونسو در ۷۴ق عهد 
شکنین کرد و اراضی اشببلیه را مورد تاخت و تاز قراز داد و زوستاهای 
بسیاری را ویران کرد وبه گفته‌ای اشبیلیه را تصرف کرده,۳ روز در آنجا 
به قتل و غارت پرداخت. این حادثه و نیز سقوط طلیطله در ۷۵ق به 
دست مسیحیان, ارکان حکومت معتمد را به لرزه انداخت (نگ: ابن ابی 
زرع۱۴۴-۱۴۳۰؛سلاوی:۳۴:۳۲/۲؛ عنان, همان, ۷۱)؛ این روء وی 
دست یاری به سوی ابویعقوب یوسف بن:تاشفین: حاکم مرابطون دز 
مغرب دراز کرد و به گفتای دز ۴۷۹ق به هفراه دیگر امرای طوایف با 
ابن تاشفین ملاقات کرد (ابن ابی زر ع, ۱۴۳, ۱۱۴۵ سلاری, ۳۴/۲). 
توشف بن تاشفین با سپاهی عظیم به اندلس آمد و در نخنتین نبرد با 
الفونسو در ۴۷۹ق دز محلی به نام زلاقه دز نزدیکی بطلیوش سپاهیان 
آلفونسو رایه سختی شکست داد (ابن ابی زر ع: ۱۴۷-۱۴۶؛ شحنه. 72؛ 
1 

آبن تاشفین پس از:نبرد زلاقه سپاهیانی به خدمت معتمد بن عباذ 
گماشت و خود به مفرب بازگشت. اما چون مسیحیان دوباره بر نواخی 


اشبیلیه ۷0۵ 


اشبیلیه, مرسیه و لورقه دست یافتند وبه قتل وغارت پرداختند,بار دیگر 
معتمد از یوسفت بن تاشفین کمک خواست و او در ۴۸۱ق با سپاهیان 
خود به اندلس آمد. اما به سیب اختلافاتی که میان حکام اندلس افتاده 
بود, کاری از پیش نبرذ و به مغزب بازگشت: ابن تاشفین که دریافته ود 
دولتهای ضعیف طوایف توانایی رزیارونی با حملات پادشاه کانتیل را 
ندارند و چنانچه اندلس به دست مسیحیان افتد. بلاد مغرب نیز از تهدید 
آنان در امان نخراهد ماند, در صدد تصرف اندلس برآمد و در ۸۳آق 
سپاهی فراهم آورد و په قصد برانداختن ملوک الطوایف روانه اندلس 
شد. سپاهیان وی در ۴۸۴ ق پس از فتح غرناطه به فرماندهی سیری بن 
ابی بکر اشبیلیة را محاصره کزدند و پن از ۴ ماه بر آن دست یافته, به 
حکومت بنی عباد در اشبیلیه پایان دادند (ابن خطیب, ۱۱۶۴-۱۶۳ ابن 
ابی زرع» ۱۵۲- ۱۵۵؛ ابن کردبوس, ۱۰۷-۱۰۶؛ سلاوی, ۵۳/۲ -۵۴؛ 
دوزی, 713-716): 

دوران‌حکومت بنی‌عباد بر اشبپلیه از درخشان‌ترین‌دوره‌های‌تاریخ 
این شهر به شمار می‌آید. آنان علاوه بر استقلال بخشیدن به اين شهر و 

ترش قلمرو آن, در عمران و آبادانی آن نیز بشیار کوشنیدند. شهرکها 
و قصزهای باشکوهی که ذر آنجا بنا نهادند, در تاریخ شهرت فرادان 
داردءیکی از اين قصرها معروف به ««القصر المبارک») در مشرق وادی 
الکبیر بود که بر شکوه و جلال شهر افزود. دیگری قصر الزاهی است که 
به برگذاری مراسم و محافل خاص دربار اختصاض داشته است. 
همچنین شعر و ادب و هنر در اين دوزه در اشبیلیه رونق فراوان یافت و 
پیشتر افراد این خاندان خود در نظم و نشر دارای نبو غ بودند و دربار آنان 
جولانگاه شاعران: ادیبان و اندیشمندان بود و وزیران و دولتمردان خود 
را از میان آنان برمی‌گزیدند؛ به: خصوص معتمد. در عالم شعر مقانی 
ارجمند داشت و خود یکی از شاعران بنام اندلس به شفار می‌رود (ابن 
خطیب: ۱۵۷ ؛عنان, دول, ۵۵؛نضر» 222). 

پس از سقوط اشبیلیه به دست مرابطون, سیری ین ابی بکر حکومت 
اندلس را بر عهده گرفت و تا ۵۰۷ق بر آنجا حکم راند (ابن ابی زرع, 
۲ عنان: عصر:.:: ۱۳۱/۱)؛ دز ۵۱۶ق تمیم فرزند یوسف خاکم 
اشپیلیه و غرناطه شد و سال بعد ابویکر بن علی بن پوسف به جای وی به 
حکومت اشبیلیه رسید و تا ۵۲۲ق بر آنجا حکم راند؛ تا اینکه علی بن 
پوسف بن تاشفین وی را عزل کرد و عنر بن سیری را به جای او 
گماشت. در ۵۲۳ ق امیر تاشفین سپاهیان اشبیلیه را به فرماندهی عم 
به جنگ قشتالیها روانه ساخت. اما آنان در این نبرد به سختی شکست 
خوردند و به اشبیلیه بازگشتند. از این زو, علی بن یوسفت: عمر را از 
حکومت اشیبلیه عزل کرد و ابوزکریا یحبی بن علی الحاج را به جاي وي 

شت (همان, ۱۳۳:۱۳۱/۱): 
پس از آنکه موحدون با تضرف راکش به کار مرابطون پایان دادند: 
حملات خود را به شبه جزیرة انداس آغاز کردند و پس از تضرف جنوبٌ 
غربی اندلس, اشنببلیه را 4 دز ۵۴۱ق آنجا را 
گشودند. عبدالمومن,خلیفة موحدی, عبدالعزیز و عیستی پزادزان این 


۷۶ آشبیلیه 


تومرت. را به حکومت اشبیلیه گماث شت, اما ظلم و ستم آنان باعث 
نارضایی مردم شد و عبدالمزمن در ٩۵0۴ق‏ (یا به گنای ۱ق) به 
درخواست برخی از بزرگان اشیلیه فرزندش ابویعقوب یوسف را به 
حکومت اشبیلیه گماث شت (ابن آبی زرع: 5۰ این عذاری , چ تطوان, 
۳ عنان, هنان, ۳۲۸/۱ ۳۲۹). در اين زمان هرج و مرج 
نواحی اشبیلیه را فرا گرفت و اهالی لبله و طلیاطه و حضن القصر و 
بطلیوس سر به شورش نهادند و از اطاعت موحدون خارج شده. به 
مرابطون پیوستند. خلیفه عبدالمژمن برای سرو.سامان دادن به این 
اوضاع. سپاهی به فرماندهی یوسف بن سلیمان روا اندلس کرد. 
یوسف شورشیان را سرکوب کرد و دوباره آنان را به اطاعت موحدون 
رادار نمود (همان,۳۲۹/۱)- 

در ۵۵۲ق ابویعقوب با سپاهی مجهز به مقابلاً مسیحیانی که از دیرباز 
چشم به اشبیلیه دوخته بودند. شتافت, اما در برابر تهاجم سنگین آنان 
تاب نیاورد و بسیاری از سپاهیان و فرماندهانش کشته شدند و ابویعقوب 
پا زحمت بسیار خود را از مهلکه رهانید و به اشبیلیه باز امد (ابن 
عذاری, چ تعلران, ۳۸۰۳۷/۳), دز ۵۵۴ق محد ابن مردنیش پس از 
تضرف جیان و بیاسد, قرطبه را به محاصره کشید, اما اندکی بعد به گبان 
اينکه اشبیلیه بی دفاع و آمادة تسلیم است. از محاصر قرطبه دست 
کشید و روانه اشیبلیه شد. سپاهیان اشبیلیه به دفا ع از شهر برخاستند و 
پس از نبردی سنگین حلته محاصره را شکسته, ابن فردئیش را عقب 
راندند (ابن صاحب الصلاة, ۱۶۸-۶۵ ابن عذاری, چ تطوان, ۴۱-۴۰/۳: 
ابن خطیب. ۲۶۱ )+ 

ایز یعقوب تا ۹ پذرش ی 
وفات یافت, راهی مغرب شد و وارث تاج رتخت وی گردید. در ۵۶۱ق 
لیف جدید ابوعبدالله بن ابی ابراهیم را به ولایت اشییلیه که تا اين زمان 
بدون والی بود. گماشت (ابن صاحب الصلاة, ۱۶۳, ۲۱۷؛ ابن عذاری» 
ج تطوان, ۶۷,۵۸,۵۴/۳). وی هنوز در اشبیلیه کاملاً ستقرار نیافتهبود 
که گررهی از مسیحیان شنترین در نواحی اشبیلیه دست به غارت و 
گشتا ر مردم زدند .وی سپاهی را به طلیاطه دز جنوب شرقی لبله روانه 
ساخت ر آنان را شکست داده, اسیران و غنایم بسیاری به چنگ آورد 
(همان, ۶۷/۳ - ۶۸؛ عنان, عصر, ۲۰/۲). هنوز چند ماه از حکومت 
آبوعیدالله بر اشبیلیه نگذشته بود که خلیفه وی را عزل کرد و برادر خود 
ابوابراهيم اسماعیل بن عبدالمزمن را به ولایت آنجا گماثت (ابن 
عذاری, چ تطوان,۷۳,۶۸/۳؛عنان, همانجا). 

اشییلیه در زمان خلافت ابویعقوب به مقر .حکومت موحدون در 
اتدلس مبدل گردید: سپاهیان در آنجا سازمان می‌بافتند و آمادٌ جنگ 
می‌شدند. درواقع اشبیلیه دومین پایتخت موجدون به شمار می‌رفت. 
خلیقه ابویعقوب از ۵۶۶ق به مدت ۵ سال در اشبیلیه اقامت داشت و طی 
این مدت علاوه‌بر سازماندهی و فرماندهی جنگها, در عمران و آبادانی 
آنجا به ویژه‌ساختن پلها ومساجد و قصرهای با شکوه بسیار کوشید. از 
جمله در ۵۶۷ق پل.بزرگی بر ریی وادی‌الکنیر احداث کرد که پل 


ارتباطی میان اشبیلیه و طریانه به شمار می‌رفت. همچنین مسجدی به نام 
«الجامع الاعظم» در آنجا بنا کرد که آثار آن تا به امروز پا رجاست و نیز 
دیوار شهر و بسیاری از بناهای قدیمی را بازسازی کرد و شهز را از 
لحاظ دفاعی استحکام بخشید (ابن صاحب الصلاة, ۰۱۶۷-۱۶۵ ۳۱۳, 
۰ ۷ این ابی زرع ۰ عنان, همان, ۲ ۷۸ 6۱۳۷ 
وی در مدت اقابت خود در اشبیلیه شهرهایی را که در شرق و غرب 
اندلس به دست مسیحیان و هم پیمان آنان ابن هبشک افتاده بود, بازپس 
گرفت. همچنین فشتالیها را که از شهرآبله به سوی جنوب به راه افتاده. 
ودرنواحی غربی تا نزدیک القصیر پیش تاخته بودنب (شعبان ۵۶۸), به 
سختی شکست داد و پادشاه آنان را به قتل زشاند یس ازدآن‌ستیاهین 
بزرگ با ساز و برگ فراوان روان غرب کرد و سرزمینهای حوالی 
طلبیره در کنارة رود تاجه در غرب طلیطله را از چنگ سیحیان بیرون 
آورد (ابن صاحب الصلاة, ۴۳۲-۴۲۸؛ ابن عذاری» چ تطوان, ۹۸/۲- 
٩+عنان,همان,‏ ۸۹-۸۷/۲). 

ابریعقوب پس از این اقدامات و نیز بازسازی اشبیلیه و شهرهایی که 
به دست مسیحیان ویران شده بود, در ۵۷۱ق برادرش ابوعلی حسین را 
بر اشبیلیه گماشت و خود راهی مراکش شد (ابن ابی زر ع ۰ ۲۱۲؛.ابن 
عذاری. چ تطوان, ۰۱۰۷/۳ ۱۱۰٩‏ عنان, همان, ,)٩۳/۲‏ از استقرار 
ابویسقوب در مراکش چندی نگذشته بود که فرناندوی دوم با تصرف 
شهرهای ارکش و شريش اشبیلیه را تهدید کرد. اما سپاهیان اشبیلیه به 
مقابله برخاسته, آنان را به هزیمت کشاندند, در همین هنگام (۵۷۳ق) 
پرتغالیان از نواحی,غربی به اشبیلیه روی آوردند و به غرب آن تاختند 
(ابن‌عذاری جتطوان, ۱۱۱/۳ ؛عنان, همان, ۰)٩۹۸-۹۷/۲‏ 

در پی این حوادث خلیفه ابویعقوب برادرانش ایوعلی جسین والی 
اشبیلیه و ابوالحسن علی والی قرطبه وا به مراکش فرا خواند و از آنآن 
خواست در دفاع از اشبیلیه و قرطبه و دیگر نواحی اندلس کوشا باشند 
(ابن عذاری» چ تطوان, ۱۱۲-۱۱۱/۳؛ عنان, عصر ۹۸/۲), میان 
سالهای ۵۷۵ تا ۵۷۸ق پرتغالیان و قشتالیها چندین بار به نواحی اشبیلیه 
تجاوز کردند و هر بار موحدون با پای فشاری در مقابل حملات سنگین 
آنان شهر را از خطر سقوط رهانیدند (ابن عذاری, چ تطوان, ۰۱۱۳/۲ 
۵0۶ 

این حملات سنگین و بی در پی باعث تضعیف قوای موحدون شد و 
مسیحیان را در تصرف اشپیلیه مصمم‌تر ساخت. در ۵۷۸ق الفونسوی 
هشتم به شهر استجه حمله کرد .از آنجا راهی اشبیلیه شد و بر قلعة 
سانتافیلا (شنتفیله).که از استوارترین دژهای منطقه بود. دست یافت: 
موحدون که اشبیلیه را در معرض خطر جدي دیدند, با اعلام جهاد 
سپاهی فراجم آوردند و سانتافیلا را پس از مجاصره‌ای طولانی آزاد 
ساختند, سپس‌برای دست‌یافتن بر سرزمینهای‌قشتالیها و ایمن‌ساختن 
شهرهای جنوبی روانه شدند, اما بی‌آنکه پیروزی چشمگیری به دست 
آورند. به. اشبیلیه بازگشتند (ابن عذاری, چ تطران, ۰۱۲۰-۱۱۸۳ 
۱۳۴ +عنان, همان ۰)۱۰۳-۱۰۲/۲ 


ایو یعقرب که از حوادت سالهای اخیر در اندلس به هیچ روی 
خرسند نبود و از سویی دریافته بود که قدرت دفاعی موحدون به ویژه در 
اشبیلیه و قرطبه بسیار ضعیف شده, و بیشتر شهرها صحته تاخت و تاز 
منیحیان گردیده اسنت؛ با سپاهی گران روانة انداس شد و در صفر ۵۸۰ 
به اشبیلیه رسید: وی پنس از سازماندهی سپاهیان خودابرای بازپس 
گرفتن شنترین از جنگ مسیحیان به سوی شمال به راه افتاد, اما در 
ی این شهر کشته شد و سپاهیان موحدون شکست خورده.به 
اشبیلیه بازگشتند (ابن ای زرع, ۲۱۵-۲۱۲؛ ابن عذاری. چ تعطوان, 
۱۳۵-۳): 

پس از کشته شدن ابویعقوب, موحدون در اشبیلیه با فرزندش 
ابویوسف بیعت کردند و او ابویوسف حنصي و به گفته‌ای برادرانش 
ابوزید و ابویحیین را بر اشبیلیه گماشت و خود روانة مراکش شد (ابن 
ابی زرع. ۱۱۷-۶ ابن عذاری, چ. تطوان, ۱۴۲-۱۴۱/۳؛ عنان, 
همان, ۱۳۲-۱۳۱/۲؛ بستانی, ۲۴/۱۴). در اوایل حکومت ابوبوسف 
اوضاع اندلس رو به پریشانی نهاد. پرتغالیها به سرزمینهای جنوب 
غربی تجاوز کردند. و با تصرف شلب و حوالی آن به. اشبیلیه. چشم 
دوختند, از سوی دیگر قشتالیها تا حوالی اشبیلیه پیش زفته, شهر را 
تهدید کردند. ابویوسف براق سروسامان بخشیدن به اين اوضاع, پسر 
عموی,خود ابوحفص یعقوب. را به ولایت اشبیلیه برگباشت و سپس 
خود در ۵۸۵ق با ننپاهی بزرگ.رهسهار اندلس شد (ابن عذاری» ج 
تطوان, ۱۷۷-۱۷۴/۳؛ خمیری: ۱۰۶). وی اشبیلیه را به مدت دو سال 
مقر فرماندهی خود قرار داد و پس از پیرززبهانی که در شمال و شمال 
غربی اندلس به دست آورد. پیمان نامه‌هایی با پرتفالیان و قشتالیها به 
امضا رساند و در ۵۸۷ق اضبیلیه را ترک کرد و به مراکش رفت 
(ابن‌عذاری, چ تطوان, ۰۱۸۴/۳ ۱۸۶؛ عنان, همان, ۱۸۹-۱۸۷/۲؛ نیز 
نگ: هد ابویوسف یعقوب ). 

در ۱۱۹۴/۵۵۹۰ بایان یافتن قرارداد صلح (۵۸۶ ق) آلفونسوی 
هشتم پادشاه قشتاله حملات خود را از سر گرفت و تا نواحی اشبیلیه 
پیش تاخت. یعقوب حاکم اشبیلیه که شهر را در خطر دید. از خلیفه 
ابویوسف‌یاری خواست. خلیفه در اوایل سال ۱٩۵ق‏ با سپاهی عظیم 
وارد اشبیلیه شد و در شعبان همین سال قشتالیها را در نبرد 
«الارک" » شکست داد و با غنایم بسیار به اشبیلیه بازگشت وبه افتخار 
این پیروزی لقب المنصور برخود نهاد (ابن عذاری. چ تطران,۱۹۱/۳- 
۵ 4 ابن آثیر, ۱۱۵-۱۱۳/۱۲). ابو یوسف در مدت آقامتش در اشبیلیه 
بنای مسجد جامع شهر (الجامع الاعظم) را که پدرش ساختن آن را در 
۰ آغاز کرده بود. به پایان برد و مناره‌ای بزرگ بدان افزود (ابن اپی 
زرع» ۰+ابن عذاری: چ تطوان, ۲۰۴/۳). این مسجد امروزه یکی از 
آثاز معباری اسپانیا در دوره اسلامی به شمار می‌رود و متارة آن به 
خیرالدا" شهرت دارد (برای آگاهی بیشتر در این باره, نک: عنان, 
همان ۲۳۲/۲! «معماری...۳), 14-215 2؛ هورگ , 111). 

ایو یوسف در ۵٩۴‏ ق پس از عقد قرارداد صلح با مسیحیان, ولایت 


اشبیلیه ۷۵۷ 


اشبیلیه را به فرزندش ابوزید علی سپرد و خود روانهٌ مراکش شد و 
اندکی بعد برای دیگر فرزند خود ابوعبدالله محمد, ملقب به الناصر که از 
۷ ولیعهد وی بود. بیغ گرفت (ابن ابی زرع» ۲۳۰-۲۲۹؛ ابن 
عذازی: همانجا ), الناصز برادر خود اپومحمد.عبد الله را به جای ابوزید 
به ولایت اشبیلیه گماشت (فنو, چ تطوان, ۲۱۳/۳). از حوادثی که در 
این دوره در اشبیلیه اتفاق افتاد, طغیان رود وادی الکبیر دز ۷٩۵ق‏ بود 
که ذر نتیجة آن خانه‌های بسیاری:ویران شد و عده پی‌شمازی از اهالی 
اشبیلیه چان سپردند (همو: چ تطوان, ۲۱۴/۳ ؛حمیری,۲۱). هنوز مردم 
اشبیلیه خرابیهای ناشی از سیل را ترمیم نکرده بودند که مسیحیان با 
پایان یافتن قرارداد صلح, دوباره به شهرهای اندلس هجوم بردند و به 
قتل عام و غارت پرداختند, خلیفه الناصر در ۶۰۷ق سپاهی از موحدون 
ترتیب داد و راهی اندلس شد و پسن از سازماندهی سپاهیان خود در 
اشبیلیه برای جنگ با قشتالیها راهی شمال شد (ابن ابی زرع, ۲۳۳- 
۶ وی نخست پر چندین قلعه دست یافت, اما در جنگ معروف 
«عقاب» در. صفر ۶۰٩‏ به سختی از مسیحیان شکست خورد و 
سپاهیانش تارومار شدند و او خودبه جیان و از آنجا به اشبیلیه گریخت. 
در این جنگ به روایتی اغراق‌آمیز از حدود نیم میلیون سپاه موحدون, 
تلها ۵۰۰ نفر جان سالم به در بزدند (همو؛ ٩۲۴۰-۲۳۸‏ ابن عذاری. 
چ‌تطران, ۲۴۲-۲۳۶/۳؛ عنان, عصر, ۳۲۴.۳۱۴/۲). خلیفه الناصر 
پیش از مرگ (در ۶۱۰ق) فززندش بوسف, ملقب به المستنصر را به 
جانشینی برگزید. الستنصر عموی خود ابواسحاق بن یعقوب را به 
ولایت اشبیلیه گماشت (ابن انی تس ۰ ۱( ان عذاری: 3 
تطوان, ۲۴۳/۲):: 

پین از وفاث ۰ مزجون زنب با ایومخید 
عبدالواحد فرزندخلیفه توسفبنعبدالمژمن بیعت‌کردند, اما موحدون 
اندلنن از اطاعت او سر بر تافته با برادز زاده‌اش آبومحمد عبدالله 
ملقب به عادل که دز مرسیه خود را خلیفه نامیده بود, دست بیعت دادند 
(همان, ۲۴۸-۲۴۷/۳؛ اين ابی زر ع,۲۴۵-۲۴۳؛ عنان, همان ۳۵۱/۲ 
۲ عادل از مرسیه به اشبیلیه آمد و پنس از آنکه والیان اندلش با او 
پیعت کردند. برادرش ابوالعلا ادریش حاکم اشبیليه زا به جنگ با 
ابومحمد عبدالله بن یوسف؛ معروف به بیاسی حاکم جیان که از بیعت او 
سرباز زده بود؛ روانه کرد:پیاسی به یاری فرناندوی سوم پادشاه کاستیل 
سپاهیان اشبپليه را به هزینت کشناند. پس از اين واقعه مسنیحیان که از 
ضعف قوای موحدون آگاه شده بودند, به نواحی اشبیلیّه هجوم بزدند. 
شپاهیان اشپیلیه به مقابلهٌ آنان شتافتند, اما در طلیا طه در غرب اشپیلیه 
به سختی شکست خوردند و به گفته‌ای ۲۰ هزار نفر از آنان قتل عام 
شدند (ابن ابی ززع۲۴۶۰؛ ابن عذاری؛ ج تطوان, ۲۵۰2۲۴۹/۳ ؛ عنان؛ 
هان: ۳۵۴-۳۵۳/۲): عادل دز ی این شکست اموز اشبيليه: را بد 
پرادرش ابوالعلا سپرد و در #۶۲۲ راهی مزاکش شد (ابن عذاری: چ 
05 1( 


و 2 ,2 


۷۵۸ آشبیلیه 


تطوان,۲۴۹/۳). 

ابو محمد بیاسی به یاری قشتالیها بر نواحی شرقی اشبیلیه تا حدود 
قرطبه دست یافت و سرانجام قرطبه راب فرسان خود درآورد: سپنن در 
۳ روانه تصرف اشبیلیه شد, اما در مقابل سپاهیان ابوالعلا شکست 
خورد وبه قرطبه بازگشت و اهالی قرطبه از بیم آنکه مبادا شهر را تسلیم 
مسیحیان کند. سر به شورش نهاده, بیاسی را کشتند و بیمت خود را با 
حاکم اشبیلیه اعلام داشتند (ابن عذاری, چ تطوان,۲۴۹/۳- ۲۵۲؛ 
عنان, همان, ۳۶۱۰۳۶۰/۲). ابوالعلا همینکه به حکومت اشبیلیه و 
قرطبه سروسامان داد. در ۶۲۴ ق از اطاعت برادرش عادل سرباز زد و 


در اشبیلیه از مردم و حاکمان برخی ولایات بیعت گرفت و خود را مأمون 
خواند (ابن ابی زر ع,۰۲۳۷ ۰ ابن عذاری, چ تطران, ۲۵۲/۳۲ +عنان. 
همان, ۲۶۴/۲). مآمون تخست با فرناندوی سوم پادشاه کاستیل پیمان 
صلح پست و سپس به یاری سپاهیانی که وی در اختیار او گذاشت؛ 
سرزمینهای مجاور اشبیلیه را به اطاعت خود درآورد و سپس رواند 
مراکش شد و گروهی از بزرگان موحدون را که از فرمان او سرباز زده 
بودند, به قتل رساند (اپن ابی زرع: ۸ ۲۵۴-۲۵۰؛ ابن عبذاری» 
ج‌تطوان, ۲۶۵/۳), در اين زمان محمد بن یوسف بن هود که از سوی 
المستنصر خلیفة عباسی حمایت می‌شد و از مدتی پیش بر نواحی شرقی 
اندلس دست یافته: و جیان, قرطبه, غرناطه و مالقه را تصرف کرده بود. 
به اشبیلیه لشکر کشید و در ذیحجه ۶۲۶ (يا ۶۲۵ق) آنجا را گشود و به 
حکومبت موحدون در اشبیلیه خاتمه داد (ابن عذاری. 3 تطوان. 
۴ - ۲۵۸: ابن خطیب, ۷۷؛ عنان, عصر, ۲۹۳/۲). در ٩۶۲ق‏ 
اهالی اشبیلیه از اطاعت ابن هود سربرتافتند و ابو مروان احمد بن محمد 
باجی را به حکومت برگزیدند: اما:طولی نکشید که اشنیلیه دوباره به 
دست سپاهیان ابن هو افتاد (ابن عذاری, چ تطران, ۲۷۹-۳۷۸۱۳). 
پس از درگذشت اپن هود. گروهی. از بزرگان اشبیلیه در ۶۳۵ق 
روان سراکش شدند و با خلیفه ابو محمد. عبدالواجد الرشید بیعت 
کردند و خلیفه, ابوعبدالله بن سید ابی عمران را بد حکومت اشبیلیه 
گماشت (ابن ابی زر ع,۲۵۵؛ ابن عذاری, چ تعطوان, ۳۳۸-۳۲۷/۳). در 
این زمان فرناندوی سوم پادشاه کاستیل که از مدتها پیش و به خصوص 
پس از تصرف قرطبه در ۶۲۲ق چشم به اشبیلیه دوخته بود. در اوایل 
سال ۶۴۵ق اشببلیه را از دریا و خشکی محاصره کرد. پس از حدود ٩۵‏ 
ماه محاصره, در شعبان ۶۴۶ اهالی اشبیلیه که بسیاری از آنان بر اثر 
گرستگی وبیماری از پای درآمده بودند, شهر را تسلیم مسیحیان کردند. 
فرناندو پس از تصرف شهر هم مردم را بیرون کرد و چون شهر خالی از 
سکنه شد, خانه‌ها و زمینهای مسلمانان را میان مسیحیان تقسیم کرد و 
انجا, را پایتخت قرار داد. بدین سان اشبیلیه پس از جدود .۵۳۰ سال 
دوباره به دست مسیحییان.افتاد (ابن ابی زرع, ۳۷۷؛ ان عذاری. 
چتطوان,۳۸۲-۳۸۱/۳؛حمیری, ۲۲؛عنان, همان, ۴۳۸۵:۴۷۸/۲). 
ماخذ: آل علی, نورالديي, اسلام در غرب, تهران, ۱۳۷۰ش این ابی زرع, علی, 
الانیس المطرب, رباط, ۲ ۱۹۷م؛ اين اثر, الکامل؛ این حوقل, محمد, صورة الا رضء 


بیررت. ۹٩‏ ۱۹۷م؛ این حیان, سیان, العقتبس, به کرشش پ. چالمتا, مادرید, 40۱۹۷۹ 
این خعلیب, محمد, اعمال الاعلام, به کرشش لوی پرورانسال, بروت, 2۱۹۵۶؛ این 
خلارن, تاریخ؛ همو, مقدمه, به کرشش علی عبدالراحد رأفی, قاهره, دارنهضة مصر 
للطبع و الشر؛ ابن دلابی, احمد, ترصیع الاخبار و تتویم الاتار؛ ه کرشش عبدالعزیز 
اهرائی, مادرید: ۱۹۶۵م؛ ابن صاحب الصلات عبدالملک, المن بالامامة, به کرشش 
عبدالهادی تازی, پیروت, ۱۹۸۷م)؛ اين عذاری, اجمد,البیان المفرب, یه کرشش کرلن و 
لری پرررانسال, ببررت, دارالتقافه؛ همان, تطران, ۰ ۱۹۶م؛ ابن قرطیه, محند, تاریخ 
انساح الأندلس, به کوشش ابراهیم آیباری؛ ببروت, ۰۲ ۲/۱۳ ۱۹۸؛ اب کردبوس» 
تاریخ الاندلس: به کوشش احمد مختار عبادی, مادرید. ۱۹۷۱؟اخبار مجموعة, یه 
کرشش ابراهیم ایباری, بیروت/قاهره, ۱/۱۳۰۱ ۱۹۸م؛ بتانی؛. حمیری, مجمده 
صفة جزيرة الاندلس, گزیده‌ای از الروش المعطار, به کرشش لری پرووانسال, قاهره: 
۷ + خالص, صلاح, اشبيلية فی الفرن الخامس الهجری, یررت, ۱۹۶۵م؛ سالم» 
عبدالعزیز, تاریخ المسلمین و آثارهم فی الاندلس: پیروت: ۸۱۹۸۱؛ سلاری, احند, 
الاستفصاء, به گرشش جمفر ناصری و محمد. ناصری, دارالیضاء, ۱۹۵۴؛ صاعد 
اندلسی, طبقات الامم یه کوشش لویس شیخو یروت. ۹۱۲ ۱م؛ عبادی, احمد مختار» 
فی تاریخ المغرب و الاندلس» بیروت, ۷۸٩۱ع؛‏ عان, محمد, دول الطرائف, قاهرهد 
۰ ۰ 2۱۹۶! همو, عصر المرابطین و الموحدین, قاهره, ٩۴۱۹۶۴۱۳۸۴‏ 
محند حسین؛ حمدی عبدالمنعم, التاریخ السیاسن لمدینه اشبیلیة فی العصر الاموی+ 
اسکندریه, ۰۷ ٩۸۱۹۱۸۷/۱۴‏ مقدسی: محمد, احسن القاسیم, بد: کرشش محمند 
مخزوم, بیررت؛ ۱۹۸۷ع؛ مقری, احمد, نفح الطیب, به کوشش احسان عباس, بیروت, 
۱۶۸/۵۸ مونس, حسین, فجر الاندلس, قاهره, ٩2۱۹۵ ٩‏ وات؛ مونتگمري, 
اسپانیای اسلامی, ترجمة محمد علی طالفانی, تهران, ٩‏ ۱۳۵ ش؛یاتوت, بلاان؛ بعقوبیء 
احمد,البلدان, پیروت, داراحیاءالترات العربی؛ یز: 9 


:7 ممصصا راافه۵( .۵ بل ما۱۷ ماو از ره 2۸۳۵/۱6 
:68 محملاحماً بمالعممهم عم رمیات تاد 1978 بممنممهازمظ 
,ام( و 
برجماطا ل ,1 رخشفجمه :۱986 باته هلا ,مافعمهماهرحمط و عالام) :1974 
,16 ,رهظ 1954 مصملوما رمق با دصافه یا و ممممه ار زه 
,1.12 ,13006 رقاناظ رااظ ز1861 رمعلصصا رفعماماگ ,۵ ۰ ۱۳ ,)اک باتاامرگ 
ات۱ 
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اسللامآباد 
اسلامآبادغرب 
اسلامبول * 
اسلاع‌شهر 
اسلام‌گرای 


اسماعیل(ع) 

اسماعیل 
اسماعیل,امام‌زاده 
اسماعیل, مولای 
سماعیل انقروی * 
اسماعیل اول صفوی 
تاطلز ی اسهد تاش 


اسماعیل بن‌بلبل ‏ 
اسماعیل بن جعفر 
سماعیل بن خلف 
اسماعیل بن سبکتگین 
اسماعیل ین قاسم * 
سماعیل بن نجید * 
سماعیل بن توح 
سماعیل بن یسار 
سماعیل پاشا, خدیو 
اسماعیل پاشا نشانجی 
سماعیل جلایر 


سماعیل بن اسحاق ازدی # 


آوانگاری ۷۶۱ 


سقاده 


دنه 


0 0---< 
اناد 

مق طقاده 

070و 

<< 
(۵)۵«تقاده 
توق م- 80 داعه 
آاوع 

تساعع 

657 

20 

لام قصفه 
ک0 ۵8-۵ که 
0 2-۵ < 
(۸6۳۵(۵)0 0۵و 
تمه وه .2 
تاه ۱ قصعه 
2-8 - 
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()ع 0۳080-204 رد 
10۷1 ود 
]0۷ ۵ < 


2-۵1۷۷۵1۵۷ 1 


۵-۵ ناه مسوروآ و 


0511110-6201 ۵-ع-ی- 


001001 ۵--هد 
۲ سود 
ود 


01 ۵-<-و- 


0 ۵-4« 
0 ۵و 
1111 م-ب-م-د 
1 6-2-0 
۷ ,0158 < 
561 ع < 
را 


۷۶۴۲ آوانگاری 


اسماعیل حقی بروسوی 
اسماعیل حقی عالیشان 
اسماعیل دوم صفوی 
اسماعیل شهید 
اسماعیل صبری 
اسماعیل صدقی * 
اتتعاعیل ضفا 
اسماعیل عادلشاه * 
اسماعیل نقاشباشی اصفهانی 
انتماعیلی 
اسماغیلیه # 


101 ۷1 
111-10 

۵ 0۷ )۷۷(۵۱۵-۵ ۷ 
<- 0 

< 7 

25000 

«3 

1061-01 

تحقاهافه و دتققن-18 ۱20 و 
5 

وه 


٩2۲ 
28110118)0( 
5 
ات‎ 
ات‎ 


050 


آسواری 7 
آسواریه * (۵)2رز2۳ ۷و2 
اسوان 1 22 
آسود بن یزید نخعی ]9210-6۵ م-تا-مبلد اور 
آسود بن یعفر 0[ 
اسودعشین 00ج 
اسودغندجانی تمتزه 1« ۵ 
اسهام اوه 
اسیدین خضیرین‌سماک 5۵1017081 102۵)۵(۱۲-۵-۵1-۵ 1-6-0-6 ۲زنو۵ 
۳ ۲ 
اسیر اصنهانی 01 ۵- 
انیر گره وود 
اسیر لکهنوی عافد 
اسیری لاهیجی آزتات۱ 10اه 
اسیوط 251 
اشاعره (6۵۳)۵ 052 
آشبو: زد # (۵)۵دتاطا3ه 
اشبیلیه (ه)۵ررناتداقه 


و : 


1 ۲ ۱ 


قدردانی وسپاسگزاری 


۱ از آنجا که فراهم شدن بخش عمدد؛ مأخذ و منابع دائرة المعارف بزرگ انلامی فرهون فزهنگ دوستی و عتایات 
خاص مدیران کتابخانه‌ها , مسئولان سازمانهای علمی -فرهنگی و صاحبان دانشمند و دانش‌پرور مجموعه‌های اختصاصی 
داخلی و خارجی بوده, شایسته است برای قدردانی و سپاسگزاری از آنان که پیوسته با گشاده‌رویی, محققان اين مرکز را در 
تکمیل منابع یاری داده‌اند؛ نام برخی از این کتابخانه‌ها و مجموعه‌های اختصاضی در اینجا ذکز شنود؛ 


الف- کتابخانه‌های عمومی: 
کتابخانة آستان قدس رضوی 
کتابخانة آیت‌الله العظمین مرعشی 
کتابخانة استاد مجتبی مینوی 
کتابخاند انجمن حکمت و فلسفد 
کتابخانة انجمن فرهنگی ایران و فرانسه 
کتابخانه بنیاد داثرةالمعارف اسلامی 
کتابخانة دانشکد؛ ادبیات دانشگاه تهرآن 
کتابخانة دانشکد: الهیات و معارف اسلامی 
کتابخانة داتشفکده حقوق 
کتابخانة دانشگاه امام صادق(ع) 
کتابخانه دانشگاه شهید بهشتی 
کتابخانه دانشگاه علامه طبا طبایی 
کتابخانة داثرةالمعارف اسلام (ترکیه) 
کتابخانة دفتر مطالعات سیاسی وبین‌المللی 
کتابخانة سازمان میراث فرهنگی و مژسسات تایه 
کتابخانة سلیمانیه (ترکیه) 
کتابخانة فرهنگستان زبان و ادب فارسی 
کتابخانة کا خ-موزة گلستان 
کتابخانة مجلس شورای اسلامی 


کتابخانة مرکز تحقیقات استراتژیک (تهران. قم) 

کتابخانة مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان 

کتابخانة مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی 

کتابخانة مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه‌تهران 

کتابخانة ملی ایران 

کنابخانة موزه توپکابی سرایی (ترکیه) 

کتابخانة موزة رضا عباسی 

کتابخانة موز؛ ملی ایران 

کتابخانة مسس باستان‌شناسی دانشگاه تهران 

کتابخانه موسسه مطالعنات خاور مياند 

کنابخانة موس معارف اسلامی (قم) 

کتابخانه و آرشیو مطالعات استراتژیک خاورمیانه (وابسته 
به وزارت امور خارجه) 
ب کتابخانه‌های اختصاصی: 

کتابخانة استاد فخرالدین نصیری 

کتایخان استاد یحیی مهدوی 

کتابخانة حجت‌الاسلام والمسلمین آقای سیدعبد العزیز 
طباطبایی 

کتابخانة حجت الاسلام و المسلمین آقای شیخ محمد رضا 
جعفری 


۲بدین وسیله از هم همکاران که هر یک به طور مستقیم یا غیرمستقیم در آماده ساختن اين کتاب به نحوی سهیم 
بوده‌اند, و نیز کارکنان سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قدردانی و سپاسگزاری می‌شود, 


هنقعدمم مت تماعا امعدع6 ع ۲ما عصع 1۳6 
وب 56 عاناااعطاً ۲6۵82۲۵ عتصرعلمعه صق کز متلعفمماهبومحظ عتصهاعز ری 8 0 128[ 
ها عهمماو موی اهه۷ع5 عملمنلمتم ما مزا ۵ طرزه 1984 7/2۲8 1362 فجدافط بععتطع 1 وز 
مهو جه ۷۵ که آد)عصعر ,عنمفاع1 


مصصلعمه۷ عنحاده کاز قمع جمتیعط طا ماقمممماع(خ ۱0 عزر«ماول تععر0 عطة کا معزرهه عطا ها اعثا عط1 


3 0 


۰ ,5 (مقمه ونان ععصمطع 3 4نطعطگ ,,عبه رمقفعاه0)) نقو۸ فنطعط؟ ,23 :ععه‌تف۸ 
۰ ۲0۴ ,۳.00 


عتصصحاو1 02۵2۶ عط) 10۲ عتامعن 16 
هل26ع0ه مد 


186 
0 را 


۳0۷۵۵۵۵۸ 


۲۷۵1, ۴ 


02۳۸1۳512۵ - ۳5۳5811/1۷ ۷۳۵( 


شلات ۱۰۰۱ 
0[۵1ظ ۷۵92۷[ 16226 


ایاگزم‌ع۱۷]۱ مط) راصم‌تله‌معظ مطا رطعلام ۶ه عحصهط معط م1 


